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مقدمه 


تِ 


بشم ال لخن الرّجیم الحَمَدٌ له الّذي أنرّل علي عنده کنات و لم 
شعی تم عوجا و الصلوة و السلام علي من جعله شاد و فیشر شرا چ تذیر]* 


۵ خفن کته علما و علي آله الذین اذهب عنهم الرجس و طّرهم و 
جعل لهم نورا.* ال هدّا الفَرَآن يَهدي للني هن اَفْومٌ قرآن مردم را 
باستوارترین راه هدایت میکند «1» کتابي است عزیز و ارجمند که باطل را 
مطلقا در آن راهي نیست و از جانب خداي حکیم ستوده نازل شده است 
«2» براي عالمیان تذکر و بيداري, است «3» حقائق و امثال آن بصورتهاي 
گوناگون بیان گردیده تا مردم متذگر و بیدار گردند «4» کتابي است عظیم, 
مجید, مبین, کریم که جنْ و انس از آوردن نظیر آن عاجزاند «5» رسول 
خدا خاي. الا علیه وق آله وم نعران فسار ات مد اه و در یم و 
بکار بستن آن سعي خاصٌ مبذول میکرد. آرزومند بود که این کلام دلنشین 
خدا در دلها بنشیند و قلوب را که مرکز فرماندهي وجوداند مسچخر کند. 
میفرمود: قلبي که ظرف قرآن باشد از عذاب خدا بدور است, «لا یعذب 
الله قلبا وعي القرآن» «6» میفرمود: چون فنتنه‌ها همچون پاره‌هاي شب 
تار شما را در میان 
(1)- اسراء: 9 (2) فصلت: 42 (3) ص: 87 (4) زمر: 27 (5) اسراء: 88 
61 وسائل 0 4 ص‌ 5قاموس قران؛ المقدمة, ص: 2گرفت بقرآن ی 
آورید «اذا التببست علیکم الفتن کقطع اللیل المظلم 7 بالقرآن 
۰1 میفرمود: : خانه‌هاي خود را با تلاوت قرآن منور گردانید «نور وا 7 
بتلاوة القرآن ...» «2» میفرمود: فرزندانتان را بر سه چیز پرورش دهید: 
دوستي پیغمبرتان, دول اهل او و تلاوت قرآن «ادبوا اولاد کم علي ثلت 
خصال حب نبیکم و حب اهل بیته و تلاوة القرآن ... » (الجامع الصغیر- 
ادب) .قرآن محبوب وي بود از قرائت و استماع و تلقین آن لذت مي‌برد و 
سیر نميشد., خداوند باو دستور داده بود که قرآن را و دقت بخواند «و 
رل ان تژتبلا» مزقل: 4 هر شب پیش از خواب ب مسبُحات را میخواند و 
میگفت: در آنها آيه‌اي هست که از هزار آیه بهتر انتت «3» حذیفه گوید با 
رسول خدا نماز خواندم سورة بقره را شروع کرد, چون بایق: فد ات میر سید 
از عذاب بخدا| پناه مي برد اب رحجمت که میرسید از خدا| رحجمت 
میخواست.؛ چون بایغ تسبیح میرسید خدا را تسبیح میگفت و چون فارغ شد 
اين دعا را که هميشه در ختم قرآن میخواند. بخواند «اللهم ارحمني بالقرآن 
و اجعله لي اماما و نورا و هدي و رحمة ... » «4» پیداست که در خواندن 
آن وی فا زمر این فده نان دادم آست ۱۱ با انکه 
قرآن را خود بدیگران تعلیم میکرد خوش داشت از دیگران بشنود,. شبي 


تلاوت ابن مسعود را استماع کرد بعد فرمود: هر که خواهد قرآن را 
همانطور که تازل شده بآرامي بخواند مثل ابن ام عبد تلاوت کند «5» 

(1) لمح 2ص 212 (2) کافین 2ص 610 (3) مجمفع المان فضل 
عبارت‌اند از سوره‌هاي حدید, حشر. صف, جمعه و تغابن که با «یسبح» و 
«سبح» شروع میشوند (4) المحجة جح 2 ض 227- 232. (5) المحجة ج 2 
ض‌ 2-7 232 .قأموس قرآن, المقدمة, ص- : 3آبن مسعود و بنقلي عبیده 
گوید, آنحضرت روزي بمن گفت: بر من قرآن بخوان گفتم براي تو با آنکه 
بر تو نازل شده؟! فرمود دوست دارم از بيگري بشنوم, سورة نساء را آغاز 
کردم _و همینکه باية «قکیّف اذا جتن) من کل أَمَة بشهید و جثنا يك علی هوْلاء 
شهیدا» «1» رسیدم سر بلند کردم ۰ دیبدم اشك چشمانش جاري است 
«2» بنزد وي دانستن قرآن اعتبار داشت, کسانیکه در قرائت و حفظ قرآن 
پیش بودند مورد نظر بودند. روزي جمعي را بسفري میفرستاد از آنها 
پر ینید حقدر قران میدانید۱ بکی. که از .همه جوا تفر یود کفت: من فلان و 
فلان و سورة بقره را میدانم فرمود: بروید امیر شما این است. گفتند او از 
همه کم سال‌تر است ! فرمود: او سوره بقره را میداند «<3» مصعب بن 
عمیر فرشي شهید «جنگ احد» نشور از جواني سر پرستي مسلمانان 
مدینه را پیش از هجرت بعهده گرفت و زمینه را براي هجرت هموار کرد, 
این مأموریت بزرگ در اثر دانستن قرآن وت ی ی و 
از گرا را حفط کرام دی ول اقا مان يمن ابو طالت 
صلوات اللّه علیه تمام فا ۱ 
عمل یگانه بود «5» گفته‌اند: ابن مسعود و ابيْ بن کعب و معاذ بن جبل 
هه فراریوا موه ودیدولی اند که همه اسا از ها و 
را بیشتر سفارش میکرد و آندو را بس مهم میخواند: قرآن و اهل بیت. 
میفرمود: دو چیز وزین و پر ارزش در میان شما میگذارم کتاب 

فاگ ۱ (2) صه ما با س۱20 ()سخمه الناق فص 
سورةه بقره (4) تحفة الاحباب (5) مقدمه نهج البلاغة ابن ابي الحدید ضمن 
فضائل علي علیه السلام‌قاموس قرآن, المقدمة ص: 4خدا و اهل بیت من, 
اگر بآندو چنگ بزنید و از آندو پيروي کنید اصلا گمراه نخواهید شد آندو تا 
دمیکه در حوض, کوثر پیش من اش از هم جدا| نمي شوند. «اني تارك فیکم 
التتلتی کنات الله عرعترنی اهل سی.هاانعق کم بهحا لن لیا آیدا 
ائهما لن یفترقا حتي پردا علیٌ الحوض» «1» این همه سفارش و توصیه و 
آنهمه اهمیت و تلاش براي آن بود که قرآن ضامن سعادت و رفاه هر دو 
جهان است. مضامین قرآن و جهش مسلمین در صدر اوّل شاهد گوياي این 
مطلب است. ولي مع الوصف ما مسلمانان از قرآن محجید که «هدی 
تلناس» است:بظوو کاهل انشفال :تکرديم وربا آن قلوت حویش را مور 


ننمودیم و از «و ألتْمْ الاعْلون لِن کثمْ مَوْمنینِ» بي‌بهره ون و از جهان 
یم کدام عامل سبب شد که اکنریت ما از دانستن 
قرآن بدور ماندیم و اقلیّتي هم فقط بفرا گرفتن 9 آن اکتفا کردیم 


حال حاضر ترویج قرآن و تعلیم و تعلّم قرآن و رو آوردن بقرآن است. در 
این باره وظیفة فقهاء و علماء و مسلمانان بیدار از دیگران سنگینتر است 
باید كاري کرد و وضعي پیش آورد که مسلمان بیدار گردند و بکتاب عزیز 
خدا رو اورند. باید در 

(1) این حدیث از احادیث متواتره است در این کتاب در «ثقل» بآن اشاره 
شده است .قأموس قرآن, المقد مة, ص: : دمساجد و غیره درس قرآن گفته 
شود, باید در مدارس مسلمانان تدریس قرآن اجباري شود. باید در هم 
ممالك اسلامي دانستن قران يكي از اساسیترین شرایط هر استخدام 
باشد. باید در این راه از تلاش و صرف پول و ایجاد وضع مناسب دریغ 
نشود. اري در راه احیاء این امر. يك بيداري و تحوّل همه جانبه ضروري 
است.نويسندة کتاب سالها مشغفول مطالعه و بحث و تفسیر قرآن بوده و 
اکتون نیز بان ادامه میدهد و بخواست خدا تا دم مرگ چنین خواهد بود. این 
کتاب تنها در بارة لفات قرآن نیست؛ بلکه گذشته از ان در نتوبت خود يك 
کتاب تفسیر و اگر اغراق نباشد يك دائرة المعارف مخصوص بقرآن است. 
در هر ماده که تشخیص داده شده آياتي چند نقل و تفسیر شده است. نقل 
روایات شأن نزول و اشاره ببعضي از قضایا و نقل اقوال بزرگان از آنجمله 
است. باحوال و قضاياي انبیاء علیهم السلام از دیدگاه قرآن نظر شده و 
نسبت باقتضاء حال اکنرا بتفصیل سخن گفته شده بعضي از 
کلمات امثال: ادم, اجل. ارض, بحر, جنْ, عرش و . . مفصلا بحثت شده 
است.در تالیف کتاب بمنابع و ماخذ معتبر استناد شده که در متن کتاب 
مذکوراند و در شمارة آیات. کتاب المعجم المفهرس تالیفته فجمد فواد عبد 
البا قي‌قاموس قرآن, المقدمة, ص. : 6مورد نظر بوده و شمارة خطبه‌هاي 
نهح البلاغه از نهج البلاغة عبده آورده شده و در بعضي جاها پس از نقل چند 
آبه فقط يك شما ره گذاشته‌ایم که منظور فقط کلمة مبحوث عنه است و 
ما توفيقي [ باه علیه تک و الیو انیب رضائیه 2 ربیع الثاني 1393 
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[جلد اول] 


اف کر و ری 1 


اب: (بتشدید باء) چراگاه. در مفردات و نهایه گوید: چراگاهي که براي 
چریدن و چیدن آماده است. در اقرب الموار د گفته: گیاهان خودرو که چهار 
پایان خورند. «قأئبتنا فیها حَتً .و فاكة و آ۴» عبس: 1, کلام مجمع نیز 
نظیر مفردات و نهایه است ۲ دانست مراد از آن در آیه, علفهاي خودرو 
است زیرا. که «أث» مفعول «انبتنا» است و روئیدن در علفهاست نه در 
محل آنها و آنجا که چراگاه معني شده محل بالتبع مراد است. اين کلمه در 
کلام الله مجید فقط یکبار ی و ی 
تفعتی. و آهاد نی آافت :ات اسر 11 ها له در نعامه کفقه: .در 
حدیث قس بن ساعده هست: «فجعل برتع آنلٍ . يکي از مجققین پس از 
نقل اقوال علماء در معني «اب» احتمال داده ک که واو در «و أ» جزء کلمه 
است و آن بي‌تشندید میباشد, آیه: 5 فاکچ و5 أً* مرکب است از دو لوظ 
«فاکچَةٌ» بمعني میوه و «وآبا» بمعني درشت و شاداب و گوناگون علیهذا 
بقول ایشان وا عاطعم مت و حواب» بر تن خر ضفت: «قاکود» 
است. و آنگاه احتمال خویش را 1 بیقین دانسته است. روح 9 
ایشان در اين احتمال آنست که اهل لغت و تفسیر معناي صريحي و روایت 
صحيحي در بارة این کلمه رکف و نقل نکرده‌اند. ولي براي «وآب» معناي 
روشني است, ایضا میگوید: علماي لغت «ات» را دخیل و غیر عربي 
گفته‌اند. (دیوان دین ص 106- 124). 

(1) راجع به الف و همزه رجوع شود به «الف» 

قاموس قرآن, ج1, ص: 2 

نگارنده پس از تعمق و دقت؛ تحفیق ایشان را مورد قبول ندانستم زیرا| 
اولا: هیچ يك از قراء باء «اب» را بي‌تشدید نخوانده است.ثانیا: در آنصورت 
تناسب و _معني آپات درست نخواهد بود که آیات بدین قرارند: (قانت رفیها 
حب و عتباً قضبا. 5 ژیتونا و تخلاء و خدانق ج علبا فاکچْ و آبا. صیاعا اکم < 
لاناک .در این آیات ِ مي‌بينيم فرموده: از زمین برایر شما ۳7 
انگور, تره, زیتون. درخت خرما باغهاي انبوه يا درختان بزرگ, مبوه و 
هس پس از آن میفرماید: اینها متاعند براي شما و چهار پایان 
شما. معلوم که انگور, تره و غیره معمولا خوراك انسان استر اک 
«اَبّ» را 1 ۳ ووصف فاکهه بدانيم و درشت معني کنیم بجملة 
«متاعا ... لانعامکم» ۳۴ باقي نخواهد ماند زیرا مذکورات ما قبل. همه 
«متاعا لَکَو» اند و اینکه قضب بمعني یونجه است و در صحاح گوید: آن 
اسفست (اسپست: یونجه) فارسي است مطلب تمام نمیشود زیرا ظاهرا 
مراد از آن تور ای ترة خوردني است و بمناسبت آنکم. پتشتت سر هم چیده 


میشود قضب گفته شده وانگهي اگر یونجه باشد براي انعام کافي 
نیست.اما اگر «ابْ» را چراگاه بگیریم مطلب تمام خواهد بود.تالنا: وصف 
فا کهه در آپات دیگر مونت آمده مثل: «بفاکة گنیر ة» زخرف: 73 واقعه: 
32 ص. 7ص لازم بود وش ان ما نجن فیه گفته شود : : «فاکهة وأبة» تا صفت 
با موصوف در تانیث موافق باشد, ملع واته از صفات مشترك نیست تا 
مذکر 9 مونت در آن یکسان باشد و در لغت آنگاه که موصوفش موّنث 
باشد آمده: تفر فان سین آفدم: «اناعوات فرب مارد نی 
وآب بمعني ضخیم و 

قاموس قران, ج1, ص: 3 , ۲ 
واسع, وصف میوه ۳۹ نشده بلکه 9 کاسه, گودال و نظیر انها 
آمده است. نویسنده فوق الذکر پس از توجه باین نکته استعمال آنرا در 
میوه درشت معناي مولد (تازه) گرفته است تا اشکالي وارد نشود.در خاتمه 
ارم ات ندا نیم ان از ال پر ماجري است. شیخ مفید رحمه اللّه در 
ازشاد نقل هیکند: ار ابو بکر راجع لفط ات سخوال. شد.در جوات گفت: 
فاکهه را مي‌شناسیم امّا اب خدا بان داناتر است. این سخن بامیر المومنین 
علیه السلام سید فر مود سبحان اللّه آپا ندانسته که اب علف و چراگاه 
انبت: هخا در «فاکهه و ۷ تعمتهای خوو‌را که بر علق وخهاز پابان داد 
مي‌شمارد؟! ژزمخشري در کشاف ذیل آنة فوق قسمتي از روایت را نقل 
کردم ونظیر آنرا از عفر تنعل میگند ودی‌ععام اعندار. شیکوید: هنت آنها 
مصروف بعمل بود نه بدانستن آنچه مورد عمل نبود.علامه اميني در الفدیر 
ج 7 ص 103 وج 6 ص 100 قول ابن حجر شارح صحیح بخاري را نقل 
کرده که گفته: بقولي اب دخیل است و عربي نیست. موید این قول خفاء 
معني ان بر شیخین است. آنگاه فر موده: احدي از اهل لفت بدخیل بودن 
آن اشاره نکرده‌اند. نگارنده نیز در صحاح و قأموس و اقرب و-نظیر آنهاء؛ 
ندیدم که بدخیل بودن آن اشاره‌اي شده باشد. 


آبد.؛ ضی: 3 


ند همیشه. _ پیو ستنه. این کلمه 28 بار در قرآن مجید بکار رفته است 
این قیة ایرد کون 3 يعني مقمنان ون ان اجر هميشگي هستند راغب 
در مفردات گوید: ابد زمان مستمژي است که قطع نمیشود و در مااة 
«امد» گوید: ابد بمعني زمان غیر محدود است.در اقرب الموارد هست که: 
ابد ظرف زمان است و براي تأکید مستقبل میآید نه براي دوام و استمرار 
آن: چتانکه قط و البله براي تاکید زمان ماضي است گویند؛ «ما فعلت 
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قط و الیثّة و لا افعله ابدا» بنا بر اپن سخن, کلمة ابد هميشه معناي ما قبل 
خود را تأکید میکند, تا ردیر تاکن استت: یه تانشین در در ابا قرآن 
۱ ها 
تنست: آیاتین هست که بوسیلة «ابد» از آنها دوامٍ و هميشگي فهمید 
میشو میشود نظیر «ماکنین ویه بت » کهف: 3 «لا تَفْمْ فیه آبدا» توبه: 108 ۳۳ 
ی ار واجَة من بعده آبدآ» احزاب: ده و آیات ویک ناگفته, پیداست 
ث«ث«ح«_«_ث«9ح0حِ تزویج زنان حضرت رسول صلّي اللّه علیه و 
آله بعد از فوتش,؛ در صوربي دوام و استمرار فهمیده میشود که «أْبدا» 
بآنها اضافه شود_و بدون آن دوام و عدم آن هر دو محتمل خواهد بود. در 
این صورت «اآبدآ» ربراي تاسیس معناي جديدي است نه تأکید معناي ما 
قبل. مخفي نماند «أَبدا» بمعني دهر بکار رفته چنانکه در قاموس و غیره 
هست و نیز وصف استعمال شده چنانکه در نهج البلاغه خطبه 107 آمده: 
«انت الابد فلا امد لاك» يعني خدابا تو دائم و هميشگي هستي و براي تو 
زمان محدودي نیست. در این استعمال هم, معناي اصلي که دوام باشد در 


اشاره 


اتداهنمه غلیم الایسد ال حصرت رصول .غلی. آلله علنه.و آلم .و 
پیامبران بني اسرائیل. , مورد تصدیق مسلمین و یهود و نصاري است. نام 

مبارکش 69 بار در قرآن مجید آمده, و دین مبین اسلام همان دین ابراهیم 
اشت: «نم آفحا الیك آن انیغ مله اتراهیم حتیفا» تعل: 123 این بيامیز 
بزرك در شهر «اور» از 7 بابل بدنیا آمد و نیز تولد او را در شهر 
«فدام آرام» نوشته‌اند و در آنجا ژورن شد و با بت پرستان بمبارزه 
برخاست و سپس بشام هجرت فرمود: قران مجید قسمتهاي بزرگي از 
زندگي و مبارزات وي را براي معژّفي او و ارشاد دیگران نقل کرده است 
و ما بخشهائتي از آنرا دز کر هیا وزنم: تا حفته: نماند: قاموس_ قرآن, ج1, 
ص. : سليقة ما در این کتاب: استخراج حالات پیامبران از قرآن است. و 
رنه استاایات شر کصور احوالنم آن سر ارام افته ده سار 
خواهیم نمود. 


[نستر در افاقازج لر ۶ 


خداوند بابراهیم علیه السلام رشد فكري داد و او را بسوي حق هدایت 
فر مود. در قرآن مجید میخوانیم: ابراهیم بپدرش آزر «1» گفت: آیا بتها را 
معبود ميگيري؟ من تو و قومت را در ضلالي آشکار میبینم بدینسان حکومت 
3 تدبیر آسمانها و زمین را بابراهیم نشان مید‌هيم (روي عللي) ۴ تا از اهل 
یقین شود.جون تاريکي شب او را فرا گرفت ستاره‌اي دید گفت: این 
پروردگار من است و چون غروب کرد گفت: غروب کننده‌ها (زوال پدیران) 
را دوست نمیدارم. بت ماه را طالع کته کفت: این پروردگار من 
است و چون غروب کرد گفت گفت: اگر پروردگارم مرا ۱ 
ها ره اه این پروردگار من 
است. این از آندو بزرگتر است و چون در افق نایدید گردید گفت: 1 
مردم» ق ار انحه شريك خدا قرار میدهید بنژ ارف حرن. ری کردم نکتضکه 
آسمانها ۳ آفرید, مایل بحقم و از مشرکان نیستم. قوم با او 
بمحاجه برخاستند, گفت آيا با من در بارة خدا که هدایتم کرده ِِ 


میکنید من از آنچه بخدا شريك # 7 بیم ندارم ... چطور از بتهائي که 
شريك 4 میدانید بترسم و شما بي‌دلیل بخدا شريك میانگارید و 
نمیترسید؟ ۰ اینهاست حچّت ما که بابراهیم در برابر قومش دادیم «انعام: 
آیات ۳ 83 ون از پیش, ِِ و كِِ دادیم و بحال او دانا بودیم» 
(0) یه دارر» رجوع شود. با ارر پدر اصلی. اخضرت بووه آبا استقهان 
آنحضرت براي او چه صورت داشت؟ توضیح داده شده است. 
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عبادت انها کمر بسته‌اید؟ «انبیاء: 9 2- این ایات ترجمة يك بخش از 
احوال این ار کر تب استه اء اقا هلت یت ما دی ای 
خداوند بابراهیم- علیه السلام رشد و درك عنایت فرمود و او بزودي 
دریافت که پرستش بتها باطل و عاري از حقیقت است. آ یت 3 
نمي‌فهمد و نمیگوید و لا يضرّ و لا ینفع است چگونه قابل پرستش تواند 
بود؟ لذ| بان مردم رف ۶ آپا اینها آنگاه که میخوانید میشنوند؟یا بشما 
نفعي با ضرري میرسانند؟ «شعراء: 73 این بود که با بت پرستي به مبارزه 
برخاست.دوم اینکه: ابراهیم علیه السلام و بت پرستان در وجود خالق 
توافق داشتند و اختلاف در این بود که آفتاب و ماه و ستارگان و بتها در 
تدبیر و ادارة عالم تأثيري دارند یا نه؟ ابراهیم علیه السْلام میخواست اثبات 
کند که تدبیرٍ عالم مثل خلقت آن, هر دو کار خداست این مطلب از «اٍني 
بريء ما تسش رگون» واه < کم اش کم 2 آشکارا فهمیده میشود. آگر 


بخدا| عقیده نداشتند گفتن اینکه: بخدا شريك قرار میدهید معني نداشت. 
خصوت س ایشت ای ۶ خی هرا زا ار دا تاو و اما زیر بار 
نمیر فتند لذاست که میفرمود «آنکه مرا آفرید هم او هدایتم میکند. او 
اطعامم میکند و سیرابم میگرداند و چون مربض شوم شفایم مي‌بخشد و 
اوست که مرا میمیراند و سپس زنده‌ام میکند و از او انتظار دارم که روز 
جزا گناهم را ببخشد «شعراء: 78- 82.اينها براي آنست که اثبات کند: 
تدبیر و گرداندن کارهاي جهان مثل افریدن کار خالق است و ور هه 
تن و عباوت رخا اوشت وان ایتک کین معا لا اقل سارت 
از آنها بوجود خدا عقیده داشتند, و اختلاف بر سر تأثیر بتها و اجسام طبيعي 
دیکن ال ناسا 
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طبيعي بالاستقلال) در امور عالم بود نباید وحشت کرد. که قرآن از 
قشرکان ففل:فیکند. میکفنده سما مهم الا لیعونونا الی آلله»: زمر 3 
و شْععاوّنا علد ال یونس: 18 1 یر حَلق السماوات و 
الض لنوت للَه» لقمان: 25 يعني بتها را براي آن عبادت میکنیم که ما 
را پیش خدا مقژب کنند. و اینان نزد خدا| واسطه‌هاي مااند. و اي پیامبر اگر 
از آنها بيرسي آسمانها و زمین را کي آفرید؟ حتماأ خواهند گفت: 
خدا.مطلب سوّم آنست که نفي پرستش آفتاب و ماه نظیر بتها ساده نبود و 
احتیاج بتدبُر و تفکر داشت که اوّلا ابراهیم خود یقین کند حکومت و تدبیر 
دست خداست و آنها معبود و پروردگار نیستند «لِیَکونَ من المُوقنین» ثانیا 
با پرستش آنها بمبارزه برخیزد لذا آنحضرت با رشد و درکیکه خدا داده بود 
طلوع و غروب و محکوم بحکم و مسلوب الاختیار بودن آنها را بحساب آورد 
و یقین کرد که پروردگار نیستند و پروردگار همان خالق و آفرینندة زمین و 
آسمانهاست و آنوقت گفت: « با [ قوّم ني بتريء مفا تشر گون. ات وَحَمّتُ 
وجُهي لِلّذٍي قطر السّماوات و الأرْضَ».هیچ مانعي ندارد که بگوئیم: ابراهیم 
علیه السلام بخدا ایمان داشت و در بارهُ ربوبیت آفتاب و ماه و غیره که 
مردم مب پرستیدتن. در کاوش وه تحفيق بفد و انتدا خن بان هر بت از آنها 
گفت: اين پرورش دهندة من است سپس بحسابش رسید و دید هیچ بك 
رب نیست و آنگاه گفت: پروردگار من همان خالق من و آفریننده مخلوقات 
اش اد ام ای هام الا اه در کی 


و مشرك شد ؟ فر مود: ۰ ان از او شرك نبود زیرا| او در طلب 
پروردگارش بود. چه مانعي ۳ که بگوئیم : ابراهیم علیه السلام در همان 
وضع و در 
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کاوش بود و گفت «هذا وین ۲ و هد ابظلا تتتن بروي روشن شد. مگر نه 


رس 


این است که همه با سیر در آفاق و انفس بوجود خدا پي مپبرند. مگرٍ نه 
این است که خدا فرمود: ترٍي ابراهیم مَلکوت السما وات. الاز ض: 3 لیکون 

فن الغوفتن #:ممکن است بعضی ساده لوح تن نندارد که پیامبران علهم 
لت ی سر واه اوّل میدانستند و یقین آنها بدون تفکر و تدیّر بود و 
احتیاح بآن نداشتند. ما در مقابل اين سخن تفکر, 5 سالءٌ حضرت رسول 
صلي اه علیه و آله را در کوه حراء و آی «أوعتا رو مق آشم نا ما 
نت تذری قا الاب و لا لایما» شوری: 52 و ای «یلك من آثباء ایب 
توجبها لك ما کنّت تغلفها نت و لا قوَمَكَ» هود: 0 
صریح‌اند: حضرت رسول «ص» پیش از وحي از اين چیزها اطلاع 
نداشت. آري خداوند ابراهیم علیه السلام را هدایت کرد ولي با تفکر و تدتر 
در امور عالم و ملکوت آسمانها و زمین. و سیس وحي تما أنْ هدایت 


را محکمتر کرد. 


[شکستن بتها]؛ ح 1, ص: 8 


نادرة ديگري که قرآن از این مرد بزرك نقل میکند شکستن بتها و تکه پاره 
کردن آنهاست چه تصمیم بزرك و چه کار پر مخاطره‌اي؟!! چه شجاعت و 
اقدام موثري و صضربت مهلکی؟!! بازي با مقذسات مردم آنهم مردم نادان 
مگر کار آساني است ؟!۱! هر چه بود آنحضرت خواست بتها را در هم شکند 
تا مردم بدانند: این معبودهاي انگل حتي بدفاع از خود نیز قدرت ندارند.او 
بپدرش و قومش گفت: اين صورت‌ها چیست که پرستش میکنید؟ گفتند: 
پدران خود را در چنین کا ر یافته‌ايم (و از آنهز پيروي میکنیم) گفت: بي شك 
شما و پدرانتان در ضلالي آشکار بوده‌اید.گفتند. جذي ميگوئي یا شوخي 
ميکني؟ گفت: نه جدّي میگویم, اينها رب نیستند رب شما رت آسمانها و 
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زمین است که آنها را افریده و من بر این حقیقت گواهم انبیاء: 52- 36 
«آنگاه بستارگان نظر کرد (عظمت و ملکوت خداوندي در نظرش مجسم 
شد و ناداني مردم ناراحتش کرد) گفت: «اٍنّي سَقیمٌ» من پریشانم. روي از 
او بگردانیدند و پي کارشان رفتند. ابراهیم بسوي خدایانشان رفت (پيشواي 
توحید از دیدن آن مجشمه‌هاي بي‌جان که در اثر حکومت جهل. مقام 
الوهیت را احراز کرده بودند بسختي تکان خورد و تز. انها فریاد کشید :و 
گفت آیا نمیخورید؟!! چه شده چرا, سخن نمیگوئید پس شروع کرد یکوییدن 
آنها «صافات: 89- 93.» آنها 0 فقط بزرگشان را گذاشت 
و و ها 
یافتند) گفتند کي با خدایان ما چنین کرده؟ او بي‌شك ستمکار است گفتند: 
شنیدیم جواني ابراهیم نام آنها را ببدي یاد میکرد. گفتند: او را بمحضر 
مردمان بیاورید. تا گواهي دهند (که خدایان را ببدي یاد میکرده و این 
گواهي وسیل؛ة اقرار او باشد چون ابراهیم را آوردند) گفتند: اي ابراهیم آيا 
تو با خدایان ما چنین کرده‌اي؟ گفت: بلکه (شاهد حال که همه قطعه قطعه 
شده‌اند و بزرگشان سالم مانده. نشان میدهد که) بزرگشان این کار را 
کرده است. از خودشان بپرسید اگر سخن میگویند. مردم بضميرهاي خود 
مراجعه کردند و گفتند: که شما ستمگرید (نه ابراهیم بعد باطلشان را 
بجاي حق گرفته و خود را در محاکمة او ذي حق دانسته) گفتند: تو ميداني 
که اینها سخن نمیگویند (و احاله بگفتگو با خدایان دلیل آنست که تو اين کار 
کرده‌اي) گفت: پس جز خدا, چيزي مي‌پرستید که نه سودي بشما میرساند 
و نه زياني میزند؟!۱! قباحت بر شما و بر آنجه غیر از خدا مي پر ستید آپا 
نمي‌فهمید؟! (از این سخنان روشن شد که ابراهیم در مقام دفاع از خود 


بیست و 


قاموس قرآن, ج1, ص: 10 
نمیخواهد بگوید: من نکرده‌ام بلکه غرضش ابطال خدائي خدایان 
است). گفتند: اگر میخواهید مجازاتش کنید, او را بسوزانید و خدایانتان را 
پاري کنید 7 در آینده کسي باین فکر نیافتد و بدانند جزاي اهانت به 
با نيرنك او را مغلوب کنند ولي انها را زیانکارتر کردیم 
کردیدتا مج آچه زیر خوان سیر در آقاق و شکستن با گت گفته شد, متخذ 
از قرآن مجید و کاملا ساده و طبيعي است, 1[ 
مطلب از آنچه گذشت دوباره اشاره میکنیم.1- ابراهیم بآزر. خطاب کرد. 
آیا ازز ,ندر اضلی: آنحضرت بود یا جذ امّي او؟ این مطلب در «آزر» تحقیق 
خواهد شد.2- «فتظر تَظرءة في الوم ققال اني سَقیمٌ» صافات: 89 د‌ 
ترجمة این آیه گفتیم که: ابراهیم علیه السلام, انها زا تونیخ. کرد و 
پر شیدن بتها ند خفر نففده آبکاه بستار کان: تنام: کرد 9 ِ 
ی من پریشان 
حالم. در لغت بمکان خوفناك و بقلب کینه‌ور مکان سقیم و قلب سقیم 
گفته شده است. اه ی رای 
و هیچ مانعي ندارد که مراد از سقیم پریشان حالي باشد و مسلما ابراهیم 
در آنوقت ناراحت, و پریشان حال بود و ایضا بنظر میاید که مراد از سقیم 
در آیة «قتَبدّناه بالقراء هو سَقیمُْ» صافات: 145 نیز پریشان حالي بوده 
باشد. يعني یونس را از شکم ماهي بصحرا انداختیم و پریشان حال بود, نه 
اینکه مریض و تبدار.در این صورت باحتمالات زيادي که در بارة ای فوق 
گفته شده 
قاموس قرآن, ج1. ص: 11 
احتياجي نمي‌ماند. اتفاقا پس از تحقیق در این باره دیدم مرحوم مجلسي 
نیز در وجه چهارم از وجوهي که براي آية شریفه ذکر کرده این توس را 
فرموده‌اند (بحار الانوار حالات حضرت ابراهیم علیه السلام) ,۰- «قال بل 
فعلة کبیژهم هذا» 7 نیز سخنان بسیار گفته شده. در تفسیر 
المیزان فرموده: گفت شاهد حال که همه قطعه قطعه شده و بزرگشان 
سالم مانده نشان میدهد که بزرگشان این کار کرده است و این مقذمه بود 
که بعدا بگوید: از خودشان بپرسید. و این خبر, جذي نیست بلکه براي الزام 
خصم است و اینگونه سخن در محاورات زیاد است. انتهي, اري بطور حتم 
اینگونه سخن گفتن براي الزام خصم و اثبات حق است و گرنه قرآن آنرا 
بصورت قبول نقل نمیکرد . کذب قبیح است کاذب مبغعو ض خداست. ولي 
ابراهیم علیه السلام خلیل الله است و محبوب خداست ,5 انح اللة 
اتراهیم علیلا» نساء 125 «فال له رب أسْلم قال أسلقث رب العالمین» 


بقره: 131 «سَلام علي ابراهيم» صافات: 
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وانگهي خود قرآن میگوید ابراهیم خود این تقشه را کشید و بزرگیشان را 
سالم گذاشت تا بدو رجوع کنند «قجَََهُمْ جُذ جُذاذا الا کییرا لَُمْ للم الَیّه 
یرَجعون» و در روایات اه بیت علیهم السّلام در خصوص ای ما نجن فیه 
هست که فرموده‌اند: و الله ارآهتم دروغ نگفت.در صحیح بخاري جزء 4 
پاپ" فول اللم و اند الله ایر‌اهم لام وجزع: 6 کناب التخستر نوزم 
ببي اسرائیل و جزء 7 باب آتخاذ السراري. و سنن ابي داود کتاب طلاق 
تفر رباع خی از ابو هریره از رسول خدا صلّي له علیه و 
هو سل مه : ابراهیم دروغ نگفت مگر در سه مورد. دو تا براي 
حجدا و 
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يكي براي زنش ساره: انجا که در جواب بت پرستان گفت: «آني سَقيمٌ» و 
آنجا که پس از شکستن بتها گفت: «بل قَعلة کبیرَهم را واه 
جبا ر گفت: ساره خواهر من است.ابن اثیر در نهایه ماد سقم در توجیه آبة 
دای ققیغ» بعد از چتم وجه. گوید: صحیح آن است که این يكي از سه 
درو ابراهیم 0 دومي «بلٍ فعله ِِ هذا» سوّمي که گفت: ساره 
که این حدبت از ابو ور 1 شده رن شمان ان رن ابو هت 
دوسي است. روسياهي و دروغ پردازي این شخص حاجت بیان ندارد. 
اوست که با کعب الاحبار می تست و دروغهاي او را برسول خدا| صلي 
اللت هه اه مي‌بست تعجّب از نویسندگان اين کتایهاست که فکر 
نکرده‌اند این گونه خرافات با آية «و الَحَدَ اللهْ ٍبراهیم خَلیلا» و ده‌ها آیات 
دیگر که مقام شامخ ابراهیم علیه السّلام را روشن, میکند , چگونه 
مي‌سازد ؟!!۱ آیا خدا از یکطرف میفرمایر «اتما ؛ بفتري ات الذین / 
ُوْهنونَ» و از طرف دیگر ابراهیم دروتگو (نعوذ بالله) را خلیل خود 
میخواند؟! ولي چون ابو هریره نقل کرده باید دم نزد و قبول کرد هر چند بر 
خلاف قران باشد عجبا؟!!۱! در تورات سفر پیدایش» باب 12 داستان 
مسافرت ابراهیم علیه السّلام بمصر نقل شده و در آنجاست که ابراهیم 
کت ان ماهر هو است ور فران مت کیره ار ایر تشر فا ان سن 
بمیان نیامده و در كتابهائي امثال مروح الذهب و تاریخ يعقوبي نیز نقل 
نشده. ابو هریره نقل تورات را تا حدي رقیق کرده و بحضرت رسول صلي 
تاريخي خود را گفت و آن این بود که: ساره خواهر من است که بیم داشت 
اگر بگوید: زن من است در 
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خطر بیافتد.جریان مسافرت ابراهیم علیه السلام بمصر در روضه کافي و 
در بحار ج 12 ص <45 طبع جدید نقل شده در طریق روایت. ابراهیم بن 
آبي زیاد كرخي که توثیق نشده و سهل بن زباد واقع است و روایت حجیت 
ندارد وانگهي در آن از دروغ خبري نیست و در آن هست که ابراهیم علیه 
السلام فرمود: این زن حرم من و ِِ خاله من است. نا گفته نماند 
دانشمند محترم صدر بلاغي با آنکه در مقدذمه کتاب قصص قرآن مینویسد. 
قصص قران تحریفات و اشتباهکاريهاي کتب عهد قدیم و جدید را اصلاح 
فرموده و همچنین دانشمند محترم سید باقر موسوي که قصص قرآن 
محمّد احمد جاد المولي را ترجمه کرده. هر دو در ضمن شرح حال ابراهیم 
علیه السْلام فصلي بنام «ابراهیم در مصر» منعقد کرده و بطور ارسال 
مسلّم جریان ساره و قول ابراهیم علیه السّلام را که: اين خواهر من است 
نقل کرده‌اند. حال آنکه گفتیم در قرآن از آن خبرای تست وزيش. آن از 
تورات است. آنهم در صورت بسیار ناروا. حال که نام کتاب را قصص قرآن 
گذاشته‌اند لا زم بود قصص قرآن بنویسند نه قصص تورات. البثئه هر دو 
کتاب مفیداند ولي این لغزش و امثال آنرا نمیشود نادیده گرفت. 
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خداوند امتحان زک و بي نظيري براي ابراهیم علیه السّلام پیش آوار 5 
امتحانیکه قرآن در خصوص ان فرمود «انّ هذا لو الْبلاء الَمبین» راستي 
این امتحان آشکاري است. امتحانیکه سلم مجض بودن ابراهیم و فرزندش 
را در فرمان خدا بر ملا ساخت. خدا در دوران پيري بانچضرت دو پسر داد 
بنام اسمعیل و اسحق چنانکه خود فرمود «الحَمد ۳ الذي وهب لي علي 
الکیز اسماعیل 5 اسحاق» ابراهیم: 9د. چون اسمعیل بحد د تلاش و کوشش 
زسید آن امتحان 
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پیش آمد. بهتر است از زبان وحي بشنویم «ابراهیم گفت: من بسوي 
پروردگارم میروم. او حتما راهنمائیم میکند. پروردگارا فرزند نيكوكاري بمن 
عنایت فرما. او را بپسري بردبار بشارت دادیم. چون بحذ سعي و تلاش با 
پدرش, رسید ابراهیم گفت: اي پسر مجویيم من پي در پي در خواب 
مي‌بينم که تو را سر عیبر ۴ رأي تو چیست؟ گفت: بدرم بمأموریت خود عمل 
کی ها سا هرا سار ای مات ار اس سم ی ان 
فرزند لایق چه قدر عاقل و بردبار است و این است معني «غلام حلیم» 
چون پدر بقرباني کردن و پسر به قرباني شدن تسلیم گشتند و او را به 
پيشاني بزمین گذاشت (تسلیم و عظمت هر دو روشن شد) و او را ندا 
کردیم: اي ابراهیم حفا که خواب خویش را راست کردي و بمرحلة عمل 
آوردی.ها کم کاران را تفسطور .باداش مبدهم (هفخنانکه. عوات جو 
بمرحله عمل_ آهند: تمام وعده‌هاي ما در بارة نیکو کاران همانطور بمرحله 
عمل خواهد آمد) راستي این امتحان آشکاري است و بأن قرباني, کشتار 
بر کت را عو ض دادیم ۲ ۰ سلام بر ابراهیم «صافات: 99- 109» در اینجا 
ذکر سه نکته لا زم است. 1- مراد از کشتار عظیم در آبة 5 قدیناه بذیج 
مظیم» که عوض قرباني اسمعیل است باحتمال قوي, کشتار بزرگ و همه 
سالة عید قریان است زیرا يكي از علل قرباني موسم حقٌ زنده نگاه داشتن 
خاطرة فداکاري ابراهیم علیه السلام است. در روایت ده خصال صدوق و 
عیون اخبار الرضا علیه السْلام هست که آنحضرت فرمود: هر قرباني که در 
مني ۳ روز قیامت ذیح شود فدية اسمعیل است ( (بحار ح 12 ص 123) و 
در کتاب عیون اخبار الرضا اضافه شده که قربانيهاي دیگر غیر قرباني ح* 
هم فدية اسمعیل میباشند.2- روایت شده که ابراهیم علیه السلام 1 
قوچي را ذیح. کرد 
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بنظر من انن عم افتاح کار شرت پدست ناب یه ی قدا فرباش 


عظیم و مستمر حح را عوض اسمعیل قرار داد و افتتاح آنرا بابراهیم علیه 
السْلام محوّل کرد.بعضي‌ها میگویند: مراد از ذیح عظیم شهادت ابا عبد اللّه 
الحسین علیه السلام و یاران اوست و نسبت آنرا بروایت میدهند. در 
روایات همچو مطلبي پیدا نکردیم. بلکه در حدیث آمده که شهادت امام 
حسین علیه السْلام از جانب خدا بابراهیم اعلام شد و آنحضرت محزون 
گردید. خداوند فرمود: ثواب این مانند ثواب حزني است که دوست داشتي 
کاش انتصدين را ذیچج ميكردي 1 راه خدا غمگین ميشدي نت و 
۱[ عوض اسمعیل است. 3- و از 
نسخ امر صحبت شود و بگوئیم: ابتدا ابراهیم تس پزیدن مأمور شد 9۰ 
سس نسح گردید چنانکه در این باره بتفصیل سخن گفته‌اند. زیرا تدبر 
نشان میدهد که نسخي در کار نبوده و ابراهیم علیه السّلام عین آنچه را در 
خواب دیده انجام داده است. آنحضرت بفرزندش گفت: من در خواب 
مي‌بینم که تو را سر میبرم, نه فرمود: دیدم که سرت را بریدم.بعبارت 
دیگر تمام شدة عمل را در خواب ندیده بود. فرق هست میان ایندو که 
بگوئیم «اري اذبحك» و «اري ذبحتك» همان را که در خواب دیده بود در 
ظاهر بعمل آمد. ابا کت کنیع سیر ای سل 
قهرا بانجام خواهد رسید. ولي وحي صریح آن تصوّر را از بین برد. داستان 
این قرباني در تورات نیز (سفر پیدایش باب 22) نقل شده است. 
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کعبه خانة خدا و در عین حال خانة مردم و براي مردم است «اوّل بَیّتِ 
وضع للتاس» آل عمران: 
قاموس قران, ج1, ص: 16 
6. تدبر در ایات روشن میکند که کعبه پیش از ابراهیم علیه السلام بنا 
شده بود. انحضرت انرا پس از خرابي تجدبد ساختمان کرد و زن و 
قزر تدش زا در آن بیابان سکونت داد در حالیکه اثري از آبادي در آنجا نبود. 
و تس بمب تسوا مه سل و بو 
کعبه و اسکان خانوادة خود در آنجا جز رضاي خدا نظري نداشت تفصیل 
این قضایا در سوره‌هاي بقره و ابراهیم و حقّ مذکور است و در «کعبه» 
روشن خواهد شد اما ل و مراسم فعلي ‏ مشروح ۳ و ات 
حضرت محشّد بن عبد اللّه صلّي اللّه علیه و آله و سل پي ريزي شده 
است. گذشته از آنچه تاکنون نقل شد, قرآن مبین نادره‌هاي ديگري از 
انزاشم علیه. النتاام آورده است. از جمله زنده شدن چهار مرغ است در 
دست اور که بامر پروردگار براي اطمینان هر چه بیشتر آنحضرت در بارة 
معاد, زنده شدند «ابراهیم گفت: خدایا بمن بنما که چگونه مردگان را زنده 
ميكکني؟ گفت: آپا تو هنوز ایمان نياورده‌اي؟ گفت: آري ایمان آورده‌ام ولي 
میخواهم قلبم آرام شود» الخ بقره: : 2060 کشت کف .7 و صریحم 
است در اینکه سئوال آنحضرت از کیفیت احیاء بود. این کل آنست که 
کست. عنلا بالايشاه: آبادان را ندیدمه باه .انرا تعریق میکتتد او بوخود 
پالایشگاه یقین دارد ولي آرزو میکند که ایکاش با چشم خود آنرا به بیند تا 
قلیش آرام و حسرتش از بين پرود در صحیح مسلم چ 2 پاب من فضائل 
۳ از ابو هریره نقل شده که رسول خدا صلي الله علیه و اله فرمود: 
ما بشك 0 معاد) از ابراهیم احقیم, آنگاه که گفت: «رَبٌ ب آرئی کف 
تخی القعی 
0 :17 
و ل تون قال بلي و لکش لیم قليي» بقره : 260.عجبا. خداوند 
گواهي میدهد که ابراهیم ایمان داشت ولي ابو هریره او را درامر معاد 
مردّد میداند و نعوذ بالّه پرسول خدا صلّي اه علیه و آله و سلّم نسبت 
شك میدهد و میگوید: او بشك از ابراهیم سزلوارتر است!! سخن ابو 
هریره با موازین اسلامي و با «أمَنَ ج الشول یما ال له من رَیٍّ» بقره: 
5 چگونه میسازد آیا رسول خدا در امر معاد (معاذ الله) مردد 
بود؟!.تورات در سفر پیدایش باب 17 ای 24 نقل میکند: ابراهیم در نود 


سالگي خود را ختنه کرد. در صحیح مسلم جح 2 باب فضائل ابراهیم و بخاري 
با ال اب براهیم خلیلا» نساء: 125 از ابو هریره نقل شده 
که رسول ال اه له و ابراهیم در هشتاد 
۱ 3 
5 تا 84 سورة انعام دقت کنیم خواهیم دید محاورة ابراهیم علیه السّلام با 
قوم خود در بارة اصنام و در نظر بستارگان و ماه و آفتاب و گفتن «هذا 
ی اطال ,ان هه رل اصلی ات یل اس هار 
بابل بوده است, تاریخ يعقوبي و تاریخ کامل ابن اثیر و مجمع البیان و مروح 
الذهب نیز چنین نوشته است در کتاب قصص قران تالیف دانشمند محترم 
آقاي صدر بلاغي و قصص قرآن محمد احمد جاد المولي که دانشمند 
محترم آقاي سید محمد باقر موسوي ترجمه کرده است. این محاوره در 
شهر حژان و با ستاره پرستان آن شهر نقل شده است و آنحضرت از وطن 
خود خارج شده و بشهر حژان آمده بود. معلوم نیست این مطلب از کجا 
گرفته شده 
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میگوید: ابراهیم باني و موجد و رئیس عظیم طايفء بهود و بني اسماعیل و 
سایر طوایف اعراب بود.مخفي نماند یهود براي اینکه خور را حق جلوه 
دهند میگفتند: ابراهیم از ماست و بهودي بود.نصاري نیز میگفتند: چون با 
میباشد. ار اس رام رات رل رات 
و انجیل پیدا شده و ابراهیم علیه السَلام پیش از آندو بود قرآن فرماید «اي 
اف کات وا بارهم اه میک میکنید (و هر يك او 7 
مي‌پند ارید) حال آنکه و نازل شده ایا نمي‌فهمید؟ 
«ما کان اتراهیم ود و لا تطر 0 ج کنیفاً مُسلماً و ماکان من 
مش رکین» آل عمران: 65- 67 صاحب قاموس کتاب مقدس در اسناد پایه 
گذاري یهودیّت بابراهیم. اشتباه کرده است.آنچه تا اینجا در باره حضرت 
ابراهیم علیه السّلام گفته شد همه استخراج از قرآن مبین است. در نقل 
بالات اضاع فرآن مد بر مستعل "ریم لارم است مسایان: «ر 
شتاکن ابباغا لاله که فو داتس مومعامین راید ده مر خر ود 
و پي نقلهائي که شاید بیشتر از اسرائیلیات باشند نروند و نیز از سثت 
قطعیّه استفاده کنند. نادره‌هاي ديگري نیز از ابراهیم علیه السلام در قرآن 
هست ولي ما بآنچه نقل کردیم اکتفا میکنیم هر چه تورات و ابو هریره‌ها در 
تاره سا مان تال کش مان خی فصاهه ابید تا ار ار 


اباق:: ع 1 صن: 18 


اباق: رفتن در حال خشم. «!ذ اب اي لك الَمشْجون» صافات: 140 
ی آ ان کم و کر حال شم تارضانن سظ کی مر که وفت. 
اکثر اهل لغت اباق را فرار 
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هی کرو اند ند ان العبشتي‌فلام از آفانش قرار کزز وی قیوشت 
آنرا رفتن بدون ترس و زحمت و نیز رفتن پس از مخفي شدن نوشته 
است. با در نظر گرفتن آیة «و دا نون لد هب مَغاضبا» انبیاء: 78 که 
ظاهرا عبات اخرای. هار ان الی لت استه وونن سوه که ارو 
بمعني رفتن در حال خشم و قهر است و سخن قاموس درست است با 
اضاوم فید تاراخی و اتسار و اینکه ایا فیوا جضعنی, را کف اند ود ای 
بغلام فرار کننده اطلاق شده, منظور دویدن و فرار نیست بلکه رفتن در 
حال قهر از مولاي خود است. 


ابل»* :1 ص: 19 


ایل: بکسر الف «ا قلا ینْظرُوَ الي الایل کیت خلِقت» غاشیه: 17 ابل 
بخعنی سای شتن است ار از نر. وهاده و از هر من که باسوو افقظ ان 
مفرد است و دلالت بر جنس دارد. چنانکه جمل شتر نر, و ناقه شتر ماده 
است. ابل فقط دو بار در قرآن مجید آمده است انعام: 144, غاشیه: 17. 


آبابیل:؛ ری ۱ 


آیاییل؟ وشعه‌ها ق کروه‌ها تقو کشاتی عفرن ان انول است ل. عجول 
(مجمع البیان) راغب مینویسد. مفرد آن ابیل اسیت و گفته‌اند: _اسم جمع 
است و از خود مفرد ندارد «و أَرَ 7 عَلََهمْ طیْرا آباییل» فیل: 3 آبابیل حال 
است از طیراً و با صفت آن است يعني بر آنها مرغاني را فرستاد در 
3 ین و گروه‌ها وب 0 ۳ 9 
چننکه گفتیم وصف ی رود تا و دسته‌هاست.در تفسیر برهان از 
امام باقر علیه السّلام نقل است که هر پرنده سه سنگ در چنگال و منقار 
خود داشت. سنگها را بروي لشگریان ریختند, در اثر آن در میان آنها مرض 
آبله ندید آمد و پرندکان: بدان وضیله هلاکشان: کردند و پیش از آن آبله در 
آتجا دید نشتده بهد 
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2 و آبله اولین ۳ عرب بعد و 1 
گوید: بنظر میأید که این پرندگان از بحر احمر آمده و سنگریزه‌هایشان با 
۲ 
میان لشگریان بروز کرده و خداوند باین 9 آنها را تار و مار نموده 
است.در بعضي از روایات فریقین هست که سنگریزه‌ها بسر هر که 
مود آن تن بر هه لل هام 


آرق ضن: 20 


اب: پدر. بزرگ قوم.مصلح. راغب گوید: پدر و نیز هر که سبب اصلاح, یا 
ایجاد و ظهور چيزي بشود تشنتبت, بان اب (پدر) است بدین علّت حضرت 
نصا ۱ ان وراه سای نت « نا و انت آبوا هذه الاشة» و بآنکه 
از میهمانان پذيرائتي ت_ ابو اد 9 و بانکه آتش جنگ ؛ بر افروزد ابو 
«آزر» خواهد ۳ «ابت» در تاء اصلش آبي اتف نا متکلم بتاء عوض 
شنده استت مثل یا ات لا تب دٍ السَبّطانَ» مریم: 44. 


باء؛ ج 1, ص: 20 


باء: امتناع. خودداري.راغب آنرا امتناع شدید گفته و در قاموس بمعني 
کراهت مطلق است میشود گفت که سخن راغب قریب بتحقیق است زیرا 
لازم است با امتناع فرق مختصري داشته باشد. نا گفته ۷ 
امتناع گاهي خوديسندي و تکبر است تظیر ها [نلنس آنی و استکبر» بقره: 
4 علت امتناع ابلیس لعین همان خود و وی یچ ری 
آن عدم قدرت است ِِِ ز کریمه «عَرَصا لمات عَلي السماوا 

ال ض‌ و الجبال یی تکملنها 5 اشفنن ما4 احزاب:: 72 0 
ای و ین 
است ۱ 
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چنانکه در ای «فا, بي کنر الثاس الا کفورآ» اسراء: 99 بنظر میرسد از صدر 
آنه کنر باز 6 شاد است روشن میشود که انکار و امتناع مردم در اثر بي 
اعتنائي است. 


۱ خ بل ضی: 21 


اتیان بمعني آضدن و آوردن هر دور آمده است مانتد «آتی مد اللو قلا 
تبسْتفجلوة» نحل: 1 يعني امر خدا آمد آنرا بعجله نخواهید اه 
تین الَغاجشة من یِسایْکمٌ» نساء: 15 يعني زنانیکه زنا میاورند در تفسیر 
المیزان ذیل آبة فوق هست «یفال آتاه ۲ ۷ به اي قعله» آن در قرآن 
مجید اغلب بمعني آمدن بکار رفته و بمعني آوردن خيلي کم آمده 
است. يوّتي ایتاء از باب افعال بمعني دادن و عطا کردن, است مثل 5 
آتي المال عَلی خثه و آقام السّلاة و آتي التّکای و آناة ال الملْك- و وم 
ِ من مال اللّه- و ناکم من کل م سَلْمُوة > در آیاتیکه ها وتو الکتات» و 
2 آزن واقع شده باید در ترجمه رگفت: ,کسانیکه با نها کتایب دادو 9 
است میرا در آباتي نظیر لیم وا الکات سای اووا العلم و 
الایطان» مفعول اول نائب فاعل و تقدیرش «آتاهم الّه الکتاب- آتاهم اللّه 
العلم» میباشد. 


آثات:؛ ری 21 


1 افزوده 1 از «ات 
اذا کنر و تکاثف» است و بهر مال که زیاد باشد اثاث گفته شده و گویند 
اثاث ن است که براي مصرف و استفاده است نه براي تجارت (اقرب 
الموارد) در آیة «ثانا و مَتاعاً الي جین» مجمع البیان آنرا اسیاب خانه 
گرفته و در آية «و کم أهلکنا قبَمُم من قَرن هم آحسن آثانا و رغیا» مریم: 
4 بنظر میاید که بمعني اسباب ۳ باشد يعني پیش از آنها مردمان 
بسياري هلاك کرده‌ايم که از حیت وسائل زندگي و منظر بهتر بودند.در 
الغیر ان قر‌فوده متاع از انات اغم است بمطاق آنکه مورد 
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بهره است گفته میشود و مخصوص باسباب خانه نیست. 


آتر:؛ ج 1 ضی: 22 


آتر؛ نشانه. در قأموس باقي ماندة شيئي گفته است. نظوز. کلی ار قرادت 
است. از علامت. و تشانه‌ایکه. از ,جيوق با از کسی.باقی, ماند خواخ شائي 
باشدبا دیتي با بذعتي با جای پاتي و با قبو از انها انعا که آمدم«تن تعي 
المَوّتی و نکن ما ٩‏ قوا و آنادهد* بر 12 مراد اعمال و کارها و 
ت ای است که از انسانها باقي مي‌ماند. ۰ در کریمة «ن وَجدنا آباعنا 
علي مد و ای علي آنارهمٌ مَفْتَدونَ» زخرف: 23 مراد و است. يعني 
اور ان تومواستی مه ام باخم ها ار مان اوه ها کر 
همان طریقء‌شان است پيروي خواهیم کرد.اثر را بعد و پشت سر نیز معني 
کرده‌اند گویند «خرج في اثره» يعني در پي او خارج شد شخص سابق که 
رفته, راه و جاي قدمهایش علامت و باقي ماندة اوست و انکه از پس وي 
خارج مشود در علامت, و نشانه لو قدم بر میدارد. . موسي در بارة قومش 
بخدا| عرض میکند «همٌ آولاء علي أتري» طه: 94 قوم من پشت سر من‌آند 
يعني آن هفتاد نفر براهیکه من پیموده‌ام قدم خواهند گذاشت و در «طور» 
بمن خواهند رسید. در 7 5 من علي آثارهمٌ بعيسي ابن مزبم » مائده: 
16 مراد از انا همان دین و طریقه توحید انخت که اثر پیامبران ند 
است يعني عيسي بن مریم را در پي آنها و بر دین آنها ی ۳ 
« تُوني بکتاب من قَبلِ هذا و آثارة من علم» احقاف: 4 بمعني بقیه و 
نشانه است يعني کتابي غیر از این و یا نشانه‌اي از علم که اثر گذشتگان 
ِِ بیاورید.در جریان سامري آمده که او بموسي گفت «فقبِصت قبصَءٌ 
تر سول قتبَكْ» طه: 96 مراد از اثر, چنانکه از ابو مسلم اصفهاني 
ِِ رازي نقل شده دین موسي و مراد از رسول خود موسي است 
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يعني من مقداري از دین تو را قبول کردم و سپس انرا بدور افکندم و 
معني «بَصَرّتٌ بما لمْ یبِصَرّوا به» در صدر ایه ان است که من بطلان دین 
تو را دریافتم ولي این مردم ندانستند ولي باز این ترجمه داراي اشکال 
است و دلچسب نیست و الله العالم.و در بارة انکه سامري از جاي پاي 
مرکب جبرئیل خاك زنده شده را برداشت و مراد از اثر در آیه جاي پاي 
مرکب و مراد از رسول, جبرئیل است يك روایت مرسلءة از علي بن 
ارام تا ی سای رای سس وت در لور و 
غیره امده ولي بعید بنظر میاید و در ذیل روایت هست که در اثر زدن خاك 
مزبور بگوساله در بدن ان مو روئید و این عجیبتر است در مجسمه‌ایکه از 
طلا ساخته شده چطور مو میروید؟!! وانگهي آنوقت که مرکب جبرئیل وارد 
آب تقد نی اسرائیل از آب گذشته بودند سامري در آنجا نبود که خاك را 


تی وبوندآرد و اللة العالم آثر بو از باب افعال يعني برگزیدن و اختیار 
کردن است مثل 14 اتر الحياة_الذئیا» نازعات: 8 يعني زندگي دنیا را 
برگزید و مثل «و یُوْیرُونَ علي أنْفُسهم و لو کان هم حَصاضَة» حشر: 9 
راغب در مفردات گوید: استعمال انز در تفصّل و برگزیدن بطور استعاره 


است. 


ن 3 23 


آّل: «دواتیت کل حقط و آثلٍ» » سباء: 16 اثل بمعني درخت گز است در 
برهان قاطع ذیل اثل #9 نوعي از درخت گز را گویند و در ذیل گز 
گوید: گز درختي است که بیشتر در کناره‌هاي آب و رودخانه روید ِِ 
بعربي طرفاء گویند. در کتب لفت عرب گفته‌اند اثل درخت طرفاء و یا 

توعی. از ان است. در مجمع الیحرین هست: «ابٍ منبر النبيٌ کان من اثل 
الغابة» منبر رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم از درخت گز بيشه بود. 
در نهایه گفته : آن غيضه‌اي بود در 9 ميلي مدینه. غیضه محلي است که 
آبش فرو رفته و در آن 

قاموس قرآن, ج1, ص: 24 ۱ 

درخت روئیده باشد (بيشه) معني ایه در «خمط » دیده شود. 


نم : گناه- خمر- قمار کار حرام- (قاموس) نام کارهائي است که از ثواب 

باز میدارند (مفردات) بنظر میاید که معني اصلي آنم, ضرر باشد در فران 
میخوانیم «یَستلوتك ن الحفر و الْمبّسر قل فیهما ام کییژ و منافغ لاس 
و الما کنر من تفعهما» بقره: 9 از تو از خمر و قمار میپرسند, بگو در 
آندو ضرري بزرگ و نیز منافعي براي مردم هست ولي ضررشان از 
نفعشان بیشتر است. از مقابله اثم با منافع و اثمهما بانفعهما بدست میاید 
که معني اصلي آن ضرر است زیرا هميشه ضرر مقابل نفع است. در المنار 
ذیل آية فوق گوید: ائم هر آنچيزي است که در آن ضرر و زیان باشد.در اين 
صوزت بگناه و قمار و خمر و مطلق کار حرام از آنجهت اثم گفته شده که 
ضرراند و از خیر باز میدارند.اثام در ایة «یلق آناما» فرقان: 09 تب 
عذاب و عقوبت است, گویا بعذاب از آنجهت اثام اطلاق شده که مسب از 
ائم است و از باب تسمية مستّب پاسم,سبب است آئم يعني: گناهکار- 
بضرر افتاده. «و من یکنشفها ان ایغ قلْبةْ» بقره: 283 هر که یکقهان 
شهادت کند قلبش گناهکار است. ۳۳ صيفة مبالغه است «وَْلَ لِکل آفا 
آنیم», جاثية: انم تست دادن کناه بديگري است «لا یسْمَعُونَ فیها لَغُوا 
و تأنیما» واقعه: 5 يعني در بهشت بیهوده و نسبت دادن گناه بیکدیگر 
تختشته ند. کلم انم با سار تفا آن ۸8.بار در قران بکار رفتم. استت. 


ح 


آجاج؛ ج 1, ص: 24 


آجاج- آب شور که بتلخي زند «هذا عَدّبْ فراث ك سانم سَرابْة و هذا ملخْ 
آحاخ » فاطر: 12 تعالبي در سر الادب گوید: اجاج آب شوري است که 
تلخي زند ویدر قاموس گوید: ماء اجاج آیین است که شور و تلخ: باشد «لو 
تشاء جعلناخ آجاجا» واقعه: 70 اگر میخواستیم 
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انرا (اب باران) تلخ و شور قرار میدادیم و وقت تبخیر, املاح دریا با ان 
تبخیر میشد چرا شکر نمیکنید؟! این ۶ که در کاام از سید هبار آندم 
است: فرقان: 53, فاطر: 12, ۳ 70. 


3 1 ین 2 


آگر: مزد» ثواب و پاداش که در مقابل عمل نيك بانسان می رسد اجیر: 
کسیکه در مقابل مزد کار میکند. استیجار بمزدوري گرفتن ,در قرآن مجید 
بثواب آخرت و دنیا هر دو اطلاق شده است «چ لاجر الاخرة اکْبَّ» نحل: 1 
«و آتیناه اچُرة في الذئیا» عنکبوت: 27 و نیز بمهربة زنان اجر گفته شده 
«چ آَتوهَنّ أجُورَهت بالقژوف» نساء: 25.راغب در مفردات تصریح میکند 
که: اجر فقط در مزد عمل خوب گفته میشود بر خلاف جزاء که در عمل 
خوب و بد هر دو استعمال میشود ناگفته نماند در تمام قرآن کریم. اجر در 
مقابل عمل نيك استعمال شده حتي در آية «قَلَهّا جاء السَحَتَمُ قالوا 
لفزعون أ ان نا لأجرا» شعراء: 1 زیرا که ساحران عمل خویشٍ را آنوقت 
خوب میدانستند در آية «کل تقس ذایْقَهٌ المَوّت و اما توفون حور کم» آل 
عمران: 195 بنظر میاید مراد از آجور اعم ناسته محمم اسان ور تففنیر آیة 
میگوید: بجزاي اعمالتان میرسید خیر باشد خیر. شر باشد شلٌّ, در تفسیر 
بيضاوي و کشاف نیز شامل جزاء اعمال نيك و بد دانسته‌اند.اما نمیشود 
این آیه را از قاعدة كلي که راغب تصریح کرده مستثني دانست. مخصوصا 
که در قرآن فقط در یکجاست. بنظر میاید که: مراد از ای شریفه تشویق 
باشد که: کار خوب کنید زیرا پاداش آنرا فقط در قیامت تمام و کامل 
خواهید دید و هیچ مانعي از اين معني بنظر نمیرسد کلمهة اجر با ساثئر صیغ 
آن 110 بار در قرآن آضهده است. 


آجل:؛ ی و 2 


اشاره 


اعل+ مت سره اخر فرتیر اقب نز فقردات دویدة آحل نی ارت که 
براي چيزي معین شود و اجل انسان مدذت حیات اوست. 
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قاموس آنرا مدّت شیيء و آخر مدت معني کرده. بنا بر این اجل دو معني 
دارد, مدذت معین و اخر مذت.و شاید استعمال ان در او مدت بطور مجاز 
باشد و میشود گفت که معناي اصلي آن تمام مدت است و اغلب استعهال 
آن ,در این معني است در ایاتی نظیر «ليِفَضي اج مُسَمَّي- 19 2 
أَجَلّ- بر کل أَجَل کتابٌ- ... قلضا قضي موسّي الاجَل ۳ الاجلیّن 
یت » ۳ . مرآد تمام مدت است.در آیة «اذا تدانکش ید ین الي ال 
مُسَمّي قَاکیوة» بقره: 282 و آية «مَن کان جَوخُوا لقاء اللّه قام آجل الله 
لاتٍ» (عنکبوت: 5( در المیزان فرمو ده هر دو بمعني آخر مدت ۰ است (ح 7 
ان ای ۲ 
امیدوار لقاء اللّه است زمان لقاء اللّه حتما خواهد آمد چنانکه در المیزان جح 
16 ص‌ 105 فرموده است.در کریمة 5 آن عسي ان یکون قد افِتَربِ 
أَجَلَْم» اعراف: د19 ممکن است مراد آخر مدت باشد يعني آخر عمرشان 
نزديك است و شاید مراد تمام مدت باشد يعني نزديك است که اجلشان 
(عمرشان) تمام شود در مجمع البیان آنر | وقت مرگ گرفته يعني: مدتي 
که با مرگ شر وع میشود.روشنترین محلي که اجل را بمعني آخر مدت 
گرفته‌اند آية دق بلغن أجلهُن مس کون ب بمَعروف او فارِقوهُنَ بمعژوف» 
(طلاق: 2( شنت گفته‌اند؛ يعني چون زنان بآخر وقت عذه رسیدند آنها را 
بشايستگي نگاه دارید (رجوع کنید) و یا بنشایستکی از آنها جدا شوید ناگفته 
نماند: اگر أجَلهْ را آخر وقت ,عدم بدانیم لازم میلّید که پیش از آن رجوع 
جایز نباشید, حال, آنکه آز۸ 5 المطلفاث بتر 7 بَضْن بألفْسهن تلا قروء 5 
َعولتَهَ احق رده في ذلك» (بقره 228 ) وا بر جواز رجوع در سا 
اوقات عذه است «ذلِكَ» اشاره به «تلائَة قروء» 
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است و معني آیه این است: زنان مطلقه باید تا سه پاكي از شوهر کردن 
خود داري کنند ... و شوهرهایشان سزاوارتراند که در این مدت آنها را 
بنکاح اول برگردانند و رجوع کنند.و آنگهي از «فَأَمَسِکُوَنَّ ... و فارفوهقَ» 
استفاده میشود که شخص در يك زمان میان امساكت 0 مخیر است 
ولي چنانکه میدانیم در آخر وقت فقط اختیار رجوع دارد و بعد از انقضاء 
عذّه فقط اختیار جدا| شدن. مگر آنکه بگوئیم: جون بآخر مدّت رسیدند پا 
رجوع کنید و یا منتظر باشید تا عذه منقضي شود و آنوقت جدا شوید, این 


هم احتیاج بتقدیر دارد.بنظر میاید که مراد از اجل در آیه تمام مدت و مراد 
از بلوغ اجل تمام شدن ان و مراد از قمسکُوفْ نگاه داشتن با عقد جدید 
است يعني چون مدتشان تمام شد پشايستگي با عقد چدید آنها ۳ نگاه 
دارید و یا جدا شوید «1» آية «لکل مه أَجل قاذا جاء أجلَهُم / پستاخژون 
ساعة و لا یِسَتَقدمون» اعراف: 4 که چندین تا یر فران مجید تکرار شده 
صریح است در اینکه اقتها نیز مات معین دارند و چون مذتشان سر آمد از 
بین خواهند رفت مانند قوم نوح, عاد, تمود و اقوام دیگر که نامشان در 
تاریخ مانده است ممکن است مدت ملتي تا آخر دنیا باشد مانند امّت 
اسلام و این امز. انز از داراي مذت بودن , خارج نمیکند النهایه مدتش دراز 
ات در تفسیر المیزان است: ارم 5 را بیتقه یم الْعداوء 5 البَعضاء الي 
وم القیامة» (مائده: 64) دلالت دارد. که امقت بهود ِ قیامت باقي 
)۲1 چنانکه نظیر این کلمه در بارة عده وفات آمده و مراد از آن تمام شدن 
مدتر است آبة 234 بقره چنین است : «یتربّصَ یانفییهنَ اوعد آشهر و 
شرا قاذا بلَغن أجلَهُنَ قلا جُناح لک فیما قعلن في ألفیهق» عنی چون 
مدتشان سر آمد بر شما در آنچه میکنند گناهي نیشت. 
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خواهد ماند. نگارنده گوید نظیر ان ان «قاًء عرینا بيتَهْمٌ العداوة و البعغضاء 
الي یوم القیاهة» (مائده 14) است که راجع ِِ 0 .علي هذا] قوم 
بهود. و تضاری تا قيامت خواهند مان زبرا :بو دشفتی میان: آنان عا روز 
قیامت؛ مستلزم آتستت که ۳ قیامت بمانند. در دوران حکومت جهاني اسلام 
که بدست امام زمان علیه السلام تشکیل, خواهد شد, بهود و نصاري قهرا 
بصورت اقلیت خواهند ماند نه اینکه بكلي بر چیده خواهند شد و الله 
العالم . گذشته از اینها بتصریح قرآن, زمین» , آسمان, خورشید و تمام عالم 
داراي اجل و مدت معین‌اند و در انقضاء آن ناقوس مرگشان بصدلٍ در 
خواهد آمد «ما حَلَقَّ اللَهْ السَماواتِ و الرَض و ما بیتهُها الا یالحف و اجّل 
مَسَقي» (روم: 9( خدا| آسمان‌ها و زمین و آنچه در ضیان آندو جز 
بحق و مدت معین نیافرید نظیر این آیه در سورة احقاف: 3 سورةه لقمان: 
9 رعد: 2 فاطر: 3 و سورة زمر: 5 نیز آمده است.در کتاب آغاز و 
انجام جهان تالیش آقاي محمد امین رضوي» عمر زمین و هفت استضان ۳ 
با استفاده از قرآن مجید هیجده میلیارد سال احتمال داده شده است (164 
167). 


[(اجل ملق و اجل عتمي)]؛ ج 1. ص: 28 


مسئلة اجل معلّق و اجل حتمي در زبانها شایع است. و مراد آنست که 
انسان دو اجل دارد يكي اجل مشروط که اگر شرطش موجود شود خواهد 
ادها نم مرت احل ختمی. که بکرم دز وفتتن اند سره بر گرد 
ندارد, در نتیجه اجل اول قابل مجو و اثبات و دومي ثابت ۲ پایدار 
است.اينك بعضي از آیات را در این زمیبه بررسي هیکنیم: پیامبران در 
چواب آنانکه انکارشان ,میکردند میگفتند «ً في الله شك فاطر السماوات و 
الارْض بعکم لفر لک من نوم و نکم لب أجلِ مُسَمَي» 
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(ابراهیم: 10) گفتند: آیا در خدا که آفرينندة آسمانها و زمین است شکي 
است. شما را بوسیلة ما میخواند تا از گناهانتان بیامرزد و تا اجل تعیین 

شده شها را ۱ عضرت ,نو بمردم میگفت «انِ اعْبَذوا له و 
اوه أَطیعّون یغفز ر لک من دنو و ح کم الي اجّل مَسَمَي ان أَجَل 
ال 1 جاء لا بو لو کم تَعْلمُون» (نوح: 4) عبادت خدا کنید و از عذاب 
خر هیر ی و مرا اطاعت کنید تا از گناهانتان بیامرزد و شما را تا مدت 
عبر نت خیو: اندازد, راستي چون اجل خدا بیاید موخر نمیشود ایکاش این 
مصلت زا میدانستید, ممکن است «من» در هر دو آبة بيانیه باشد و نیز 
بقومش میگفت «استفْفژوا رَبْکمْ ان کان عَفارا سل السّماء عَلَیْکَم 
مذزاراً و بُمْددكَم بأموال و بنین و یجْعَلْ لکُمْ جَنات و يجْعلْ کم آنهارآ» (نوح 
0 بیغنف. از خدای خود آمرزش ِِ که او بسیار آمرزنده است., تا 
بشما باران فراوان بفرستد. و شما را بمالها و فرزندان کمك کند و برایتان 
باغها و جویبارها پدید آورد.از این اه مطلب استفاده میشود يکي 
اينکه عبادت و استغفار و اطاعت خدا| سبب وفور نعمت و آمرزیدن گناهان 
است. دوم اینکه استغفار و اطاعت سبب تأخیر تا اجل معیّن است و اگر 
اطاعت و استغفار نکنند تاخیر نخواهد بود و مرگ زودنر از وقت معین 
خواهد رسید چون میگوید: استغفار کنید تا مرگ شما را تخیر اندازد يعني 
اگر استغفار نکنید زودتر خواهد رسید و یه «ر بعکم لبغفر لکَمْ من دُتُوبکَم 
و یرک الي آجل مُسَمّي پٍ» صریح است که خدا با این دعوت میخواهد از 
گناهان بیامرزد و همچنین شما را تا اجل معین ۵ بر اندازد يعني در 
صورت عدم اطاعت, مغفرت و تأخیر نخواهد بود و قهرا مرگتان زودتر 
خواهد رسید.در بسیار جاها پس از ذکر عذاب و هلاکت اقوام نا فرمان 
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نظیر این آیه «و ما ظلَمَناهم و لکن کائوا أْمُسَهُة هم بَطلمون» نحل: 118 را 
فيخوانيم. و تیز تظیر ای <و لَق هکت اتود من قبلکَم لا طلْموا» 


نمیکردند هلا نمیشدند کچ 
تخل من آني و لا تَضَغ الا بعلمه ما بُعََرٌ من معَمَر و لا بنقَص من غَمّره 
الا في کتاب» ۱ 
نگذارد و هیچ عمرداري عمر نمیکند و از عمر احدي کاسته نمیشود مگر 
آنکه در كتابي است) در بیان مطلب ابهامي باقي نمیگذارد. بز تفسیر 
المیزان ذیل آیة «فو الّذٍي حَلَقَکمٌ من طین نم قضی اجلا و اجَل مُسَمّي 
َندَه» (انعام: ۱ کر ۳ 
اجل محتوم گرفته و در این زمینه بتفصیل سخن گفته و وجود دو اجل را 
اثبات فرموده است .در خصوص این مطلب روایات زيادي هست که عده‌اي 
از انها را مرحوم مجلسي در بحار الانوار جح 5 طبع اخوندي ص 136- - 143 
نقل کرده است و از جمله از تفسیر عياشي از امام سر 
نقل میکند که حمران از آنحضرت از آیة «نمٌ قضی آجلا و آجَل مُسَمَّي 
عندم» بر فد فرمود. آنها ده. اجل اند احل مشروط, خدا در آن هر چه 
بخواهد میکند و اجل محتوم .نا گفته نماند با در نظر گرفتن آیات و روایات, 
زیادت و نقصان عمر و تغییر و تبدیل آن جاي گفتگو نیست ولي تحلیل آن 
براي نگارنده دشوار است زیرا در علم خداوند براي افراد مردم بیشتر از 
يك اجل نمیتوان فرض کرد مثلا خدا میداند که فلاني با اختیار خود ستم 
تاه منوا تست بر ار ان تراد دس رن 
شخص يك اجل بیشتر وجود ندارد, اگر گوئي: در صورتیکه ستم نمیکرد زیاد 
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گوئیم: خدا میدانست که باختیار خود ستم کرده و در آن وقت خواهد مرد, 
پس پس يك اجل بیشتر نداشته است وضع اشخاص دیگر اعم از خوب و بد از 
این قرضن حعلوم میشود: در حقیق این فطلب: انجه بنظر میاند این اش 
که مراد از اجل محتوم و مسمّي قابلیت بقاء انسان است و مراد از اجل 
مشروط زوال آن و یا اضافه شدن بر آن, مثلا بچراغي يك لیتر نفت 
ریخته‌ایم میگوئیم: مذت روشن بودن این چراغ دو ساعت است., بشرط 
آنکه د ۳ در اثناء خاموش نکند و یا نفت تازه بر آن نریزند. یا میگوئيم 
اين عمارت میتواند تا صد سال باقي بماند مشروط بر آنکه زلزله ویرانش 
نکند و یا هر سال تعمیر نکنند.معلوم است امدن باد و اضافه شدن نفت, 
همچنین آمدن زلزله و یا تعمیر عمارت, دو ساعت و صد سال را کم و با 
زیاد خواهد کرد امّا قطع نظر از آنها مدّت چراغ دو ساعت و مدت عمارت 
صد سال است.هکذا میگوئیم: يك فرد انسان که خدا آفریده. وجودش 
استعداد آنرا دارد که سا عادي هفتاد سال زندگي کند, بشرط اینکه 
و کی و تیا ی آیی تا ‏ مم فا فاحل 


۱۳ 
شخص در علم خدا با اجل جتمي خواهد مرد یا با مشروط, مسثلة ديگري 
است: لا قر ای کر ال دی متاور این. ات سم 
میتوانید با پيروي از دستورات حق, طوري زندگي کنید که تا پایان استعداد 
فان بو تدم مر واه مات قرط انگما انتاد ععامل رای اس 
استعداد را از بین نبرید.اين احتمال بسیار قانع کننده است, ولي باز جاهاي 
اه تا ی ات سا او اه و 
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خوانندة عزیز این سخن را از من باد دار, هر وقت مطلبي را ندانستي 
احتمال نقص در امور دین و کارهاي خدا (معاذ اللّه) نده و نقص را از 
خودت بدان و بگو: مطلب حق است ولي من نمیدانم. و در مقام تسلیم, 
هر مطلبي که بر تو مشکل ماند بگو: من بآنچه پیش خدا و بانچه حقیقت 
است ایمان دارم و از خدایم و دینم مي‌پذیرم, این سخن براي يك مسلمان 
کنجکاو بهترین محلّ اتکاء است.لازم است در اینجا از آية «یَمْخُوا اللهُ ما 
تاه و ثیت» نز صحبت کنیم اس آیه و ما بل آن در فران مجید جنن 
است «و لقذ ازسلنا ‏ رسلا من قبلك و جعلنا هم ارواجا و ده و ما کان 
لرسول اب » ایب باه الا بافن الله کل آجل کنات یِق< بمْجوا ال ما چشاء و : کت 

و علْدَةْ 1 الکتاب» (رعد, 38- 0( رسم رورت روت 
است گویند محجوت الکتاب: يعلي خطوط و نقوش آنرا از بین بردم. «ام۸» 
بمعني ریشه و اصل است چنانکه در «أم» خواهد آمد, معناي آیه چنین 
است. پیش از تو پيامبراني فرستادیم و براي انها ازواج و فرزنداني قرار 
دادیم, به هیچ پيامبري نرسد که جز باذن خدا ايه‌اي بیاورد براي هر مدت 
كتابي هست. خدا انچه بخواهد محو و اثبات میکند و اصل کتاب در نزد او 
است.از این دو ایه فهمیده میشود که بمقتضاي وضع زمان, براي هر زمان 
كتابي و قانوني مخصوص هست و خداوند روي آن مقتضا كتابي را میبرد و 
کتاب ديگري بجاي آن میگذارد بنا بر اين, آیة «یَحوا الله..» توجیه آیة قبلي 
اس وا و ای ان مثلا يك تکه موم را 
در تنظر .بکیريق انز نرم کرده بصورت انسان در میاوریم بعد از آن بصورت 
دزاحت میأوریم در اینجا يك شکل از بین میر ود و شکل دیگر جاي ۳ 
میگیرد ولي اصل آن که موم است باقي است.در این آیه نیز ممکن است 
مراد از 5 

ام الکتاب اصل کلیی: بافتهود‌خخو نو اتباتشیبت: ها زیان ندز 
کیفیت و شکل آن باشد, يعني خدا از کیفیت تکلیف و حکم, هر چه را 
بخواهد میبرد و یا میگذارد ولي ال اش بودن در نزد خداست يعني: 
بشر باید تحت تکلیف زندگي کند, این اصل در هر زمان ثابت و حتمي 


است و محو و اثبات فقط در کیفیت و کمیّت آن است.ولي آیة شریفه خود 
ی و اخه یت له بهمه: مزا مي 
ای واه یعس وا ی میات شک مایم شوه 
اب وین »توص 0 و فا اند بر هو و ۱2۰ 1 
و از آية شریعه فمنید نا گفته ندانه در این صورت «اَد 
الکتاب» ور این آیه رات «ام الکتاب» ت 5 «و اه في أم الکتاب لین 
لعلر حعيمٌ» است که در «امْ» خواهد آمد و مراد از آن لوح محفوظ آنتتنت- 


آخل عم ض: 33 


جل: (بر وزن عقل) ۳ «ین آجْل دك کتیّن علي بَني شرائیل» 
اصل آنرا 9 نوشته‌اند. در افرت اب 1۳ 1 در 
تعلیل جنایت سپس در مطلق تعلیل استعمال شده است. در نهایه گوید: در 
همزه آن فتح و کسر هر دو صحیح است.در قرآن مجید فقط یکبار آمده 


است. 


آخد:؛ ج 1, ص: 33 


آحد: «فْل هو ال أَحَد» توحید: 1 این کلمه در اصل (وحد) با واو است و 
داراي دو استعمال میباشد يكي آنکم اسم استعمال میشود در این صورت 
بمعني يكي و یکنفر است «اذا حَضَرَ حَدکُم الَمَوْث» بقره: : 180 آنگاه که 
قاموس قرآن, 1 ص: 34 
مرك يكي از شما رسید, و چون در سیاق نفي واقع شود افادة عموم میکند 
مثل «و ما هَمْ بضاژین به من آأحَد الا بلن الله» (بقره: 2 به هیچ کس 
جز باذن خدا| بواسطة آن ترس و ات ها آن در قرآن 
مجید در سیاق نفي است.زمخشري در فاثق و ابن اثیر در نهایه نقل میکنند 
که يكي از صجابه در وقت دعا بدو انگشت بخدا اشاره میکرد حضرت 
رسول صلّي اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: آخد آجد: يكي کن.يكي کن يعني 
با يك انگشت اشاره کن خدائیکه : نو او را ميخواني يكي است. .موّث احد, 
جدي است مثل «هل ترتط ضون بنا ال اي الخْسشَتتین» توبه: 2 و دز قران 
بضمائر, کم کما؛ هم, هما, هن و نا و نیز باسم ظاهر اضافه شده و هم 
مقطوع از اضافه آمده است .استعمال دوم آنست که وصف باشد بمعني 
پکتا و بي‌همتا و در این استعمال فقط بذات باري تعالي اطلاق میشود 
چنانکه در مفردات و قأموس تصریح شده است. 


آگذ:؛ فد 8و 


آخذ: گرفتن. 0 و ما سکت ِِ موسشي لقصَتٌ َحَة الالواح» اگر اف 
اخذ ۱۹۳۲ 709 
مثل اخذ پیمان. اخذ بعذاب. اخذ زمین زینت خود را از روئيدنیها, اخذ چيزي 
با دست. اخذ خلق يعني متخلق شدن بخلقي و نظاثئر اینهاء چنانکه بترتیب 
در اين آیات و امتال آنها آمده است و له آحَد اللَه هیتاق بیي | شراییل» 
هائده: 12 «و آأحَذتا الذین ظلْمّوا بعذاب بیس » اعراف: 165 «حلاي اذا 
احَدتِ الرَض رخرفه و ازتث» پونس: : 24 «فال قَخدذ أربعة من الطیّر» 
: 260 «حْذ لو و العف 5 و آغرض عّن الجاهلین» غراف 
و1 .آخذ: گيرنده «ما من و 1 هو اخذ 
قاموس قرآن, ج1. ص: 35 
بناصیتها» هود: 56 اتخاذ يعني گرفتن توأم با قبول نحو «و اد ال ابرزاهیم 
خلیلا» نساء: 125 با مراجعه به المعجم المفهرس در موارد استال ات 
و انُخذوا و ساير صیغ آن از ۷ 9 بنظر میاید که در, تمام موارد آن, 
گرفتن و ار ي ملحوظ اییت.اما موادم راغب در 
مفردات گوید: در آیة «و لو 3 1 التاس بِظْلَهم» نحل: 61 از آنجهت 
از باب مفاعله آمده که مردم نعمت‌ها را اخذ کرده و شکر بجاي نیاورده‌اند 
موآخذه بدین نحو طرفيني است.نا گفته نماند موأخذه دز تمام, فوارد آن: دز 
قرآن بمعني مجازات و اخذ بعقوبت است. میتوان گفت که: مفاعله در این 
ماده بمعني شداّت ۵ تا کید است و لازم نیست که مفاعله همواره بین 
الائنین باشد چنانکه در «سافرت شهرا و عاقبت الاجِلْ» بین الائنین نیست.؛ 
کف راغب رت سار تمیرسد ولی آیهعان اعد الیو سدنده هود: 102 
۳ ۱ 


عرص 3 


آخر: (بر وزن فاعل) مقابل اوّل است «ربنا انز عَلیْنا ماد من السماء 
کون لا لنا عیدا لاوَلن و آخرنا» (مائده 134 تأخیر مقابل تقدیم و آخرون 
مقابل اولون است نظیر «؟ من الأولِیت 5 قلیل من الاخرین» (واقعه: 14) 
در قرآن مجید بقیامت و نشاء دیگر دار الاخرة, یوم الااخر, اطلاق شده و 
این از آن رواست که زندگي دنیا او و ند کی .عفیی. آحو و بس از. آن 
است, راجع باخرت در «قیامت» بحث خواهد شد. 


آخر: (بفتح خاء) غیر. ديگري.مثل «لا تجْقل همع ال الها آجرَ» اسراء: 22 با 
خدا, خداي دیگر مگیر و مثل «َْقْبل من آحدهما و لَم بقل من الأحرٍ» 
(مائده: 27) از يكي قبول شد و آن ديگري پذیرفته نگردید. جمع آخر 
(بفتح خاء) آخرون است متل.«اعاته علیه فوم اخیون* (فرفان4) بعنی 
کفاز. کفتند* در آوردن فزان مردمان دیکری او را باری کزده‌اند. مقتت 
تاو قرآن, ج1, ص: 36 

آخر, اخري است (بر وزن كبري) «و لب فیها ارب خری» (طه: 18) و 
جمع آن اخر (بر وزن صرد) است مثل «قَعده من 5 آیام َحَر» (بقره: 94 
این کلمه همواره وصف استعمال میشود و در تمام متتتقات آن معناي 
اولي ملحوظ است. 


آخ:؛ ج 1 ص: 36 


آخ: برادر. رفیق. مضاحب:ريشة آن آخو با واه است. در اضل کي را 
کهیتد که. با دیکري دز بدر و مادر و یا در يکي از آندو شريك. است,: .در 
مفردات برادر رضاعي را نیز از اصل معني شمرده است. در اقرب 
الموارد گوید: اخ كکسي تک يك صلب يا يك شکم جمع کند. 
عبارت اقرب الموارد ناقص است. زیرا ببرادر پدر و مادري شامل نیست. 
مگر با اولویت. ناگفته نماند: استعمال اخ مانند اب و ام و اخت بسیار 
وسیع است در مفردات پس از ذکر معناي اصلي آن میگوید: هر که با 
ديگري در قبیله یا در دین یا در صنعت يا در معامله يا در موذت و یا در غیر 
ایتها شريكت باشد باه اخ کفته میشود در قران با اصلي و 
هم در معناي مجازي هر دو بکار رفته است نظیر «ئَمّ ازسلنا موس و خاة 
هاژون بایاتنا» که در معناي اصليٍ است. و مثل «و الي عاد أخاه ِِ 
(اعراف, 05 «و الي تَمَود أَخَاهم صالحا» (اعراف: 3 «5 ل مد 
أَحاهم شعیبا» (اعراف ِ و غير اینها که سبب استعمال 0 7 
است. پیداست که هو تن شعیب از قبیله عاد, ثمود و مدین 
پووتشییو ایه«ار فال ام افو و هم لوط لا تَتَفُونَ» (شعراء: 161) لوط علیه 
السلام برادر ی بر 9 مبعوث شده بود, خوانده شده, معلوم است 
که لوط از اهل بابل است و با ابراهیم علیه السْلام بشام آمده بود, در این 
آیه ممکن است بمناسبت همشهري بودن و یا بمناسبت دوست داشتن و 
غمخوار بودن اخ گفته شده. است, و کویند در اثر زن گرفتن از آنها بوده 
است. 

قاموس قرآن, ج1, ص: 37 

3 بارة همسلكکي آشفه «ایمَا ال من احوَه» (حجرات 410( «قَأصتَحنة فبختد 
بنعمته اخوانا» (آل- رن 03( ممکن است اخوة و اخوان در این و 1 
راجع به حقیفت خانوادم در فیامت: باشد بفادق اهل«ه آل رجوع شود.بعنوان 
شرکت زد ند کار ۵ رو از آن. یر آمذج «اِنْ تین کائوا اٍخوان 
الشْیاطینِ» (اسراء 27) در بارة اهل بهشت آست «احوانا علي سر 
مُتقایلین» (حجر 47) ممکن است بعنوان هم ديني یا محبت و عدم تزاحم و 
یا بعنوان برادر حقيقي (بنا بآنچه در اهل و آل خواهد آمد), اخوان گفته 
شده است. جمع اخ اخوة و اخوان است. فرید و جدي در داثرة المعارف 
گوید: گفته‌اند اخوان جمع اخ بمعني رفیق است يعني اگر اخ بمعني برادر 
حقيقي باشد جمع آن اخوة و اگر بمعني صدیق باشد جمع آن اخوان 
است.قرآن مجید این قول را تصدیق نمیکند زیرا در پرادر حقيقي جمع أخ, 
اخوان آمده ات نیز <اه ایباء عولتهن اق اخوانهن اه اخوانهنَ» (نور 


1) «لاجْناح عَلَیْهنَْ في آبائهن و لا آْنائهن و لا اخوانهن و لا آئناء اخوانهط» 
(احزاب و هر دو آیه در بارة اظهار زیت زنان است و مراد ۳1 اخوان 
برادران حقيقي‌اند.و نیز در يك محل بر برادر ان ديني که بنا بر مشهور غیر 
حقيقي‌آند, اخوة اطلاق شده است «اتمَا اون احَوَهْ» (حجرات 10( 
بلي با استفاده از قرآن مبین میشود گفت: فرق ار اخوة و اخوان آن 
است که اخوان در برادران اعم از حقيقي و غیر حقيقي استعمال میشود 
چنانکه در قران مبین امده است و اخوة فقط در برادران حقيقي بکار 
میر ود چنانکه در همه جاي قرآن پاتمتیاع ای فوق در برادران حقيقي بکار 
رفته اسبت طنل «لا تفص وّیاك علي اِخوَتك . ۰ کان في یوسشْف و اخَوّته 
آیاثك ث للسائلین» یوسف: د و7 «فِن 

قاموس قرآن, 1 طهءٍ دود 

کان له حَوَة قلامه السَدْسَ» نساء: 11 و در خصوص آیة «اتمَا الَمْوْمتُو 
احوَْ» باید گفت: این بنا بر آنست که قرآن ۵ ار ار اما را ِ 
حقيقي میدانند چنانکه در (اهل و آل) خواهد آمد. 


کف آقر ص99 
ات این همع عنل, طاحر آن است کم ععتی اضلی آن خرافر 
حقيقي و ور یر آن مجاز باشد. در قرآن مجید هر دو معني را میتوان یافت 
«و له آخ او أَحشْ» (نساء 12) يعني میت را برادر يا خواهري باشد «کلما 
دحلت أتَه لَعتت أغتها» (اعراف 38) هر وقت امتي پچهنم داخل شود بامت 
هم مثل خو د لعنت کند «و ما ترِيهم من آیَة الا هب أکبرٌ ه من أحْتَها» (رخرف 
۹ ری ای ما ۲ سنظیرش و از آیة 
پیش بر کنر بود.جمع اخت, اخوات است مثل «و آجَو من الرَضاعَة» 
نساء: 23 جمع بین دو خواهر در ِِ حرام است دوه 1 


۰ ان تجْمَعوا ین الاختین» نساء: 3 


ال ج 1 ص: 38 


_ 


د: (بر بر_وزن ضد) کار نایسند امر فظیع 5 قالوز که الحمن ۹ ۳ لد] لةَ ك 


2 


9 مریم . : 88- 9 گفتند: خدا| پسري گرفته آاأ««_ 


شگفت اور و زا پیسند آورده‌اید. در قاموس گوید: الاد و الادة العجب و الامر 
الفظیعو الداهیه و المتکر #-ممکن, است مراد از آبه:چیز شکفت: آور بانتند. 


1 : 38 
ام :؛ جح 1 ص: 9 


اشاره 


آدّم: کلمه‌اي است غیر عربي (دخیل) این کلمه 25 نار در فران بکار رفته, 
7 دفعه «اآدم» و 8 دفعه (بني آدم) اکثریت نزديك بتمام اهل لغت و 
عفتسیر آتوا علم.شکض. گرفته. ه نام يلك فرد کفتهاند فعض هم آنرا مفقل 
انسان و بشر نوع دانسته‌اند. ما در ذیل این لفظ مطالب منتنوعي خواهیم 
گفت که نوعا احتمالات و نظرات است و علم واقعي را محوّل بخدا و 
رسول و ائمه علیهم السّلام میداریم. 


الم شخض با غلم نوع؟ | ج 1 ض: 38 


گفتیم که اکثرت نزديك بتمام 
اهل لفت و تفسیر کلمهة ادم را علم شخص دانسته و انرا فقط یکنفر 
ی ی ی هه هی 2 به بینیم ایا قول 
دوم با میشود از فان م استفاده کرد؟ ِِِ قال رد لك للْمَلایَكة اٍني جاعل 
فی الارض خليقة قلوا | تخعل فا قن رس فد فیها و سل الظماء و تگ 


لسماوات ۳ و ۰ بقره: : 30- 33 .در این آیات صحبت از خلافت بشر 
است. روشن است که منظور خلافت يك فرد نیست و گر نه «یِفسد فیها و 
فلت اندماع» و دیق ان از جانب خدا درست نود از بل نفر بة ای 
کف نفز نکن نتوده باشد سفك دماء و فساد متصوّر نیست.آیا مراد از این 
خلیفه خليفة الله است يعلي بشر جانشین خداست ؟ پا خلافت از اقوام 
پیشین؟ در صورت اخیر لازم میاید که پیش از نسل بشر, نسل ديگري در 
روي زمین بوده باشد.رجوع شود به «خلف».اگر بگوئیم: ضمیر «عرَصَُمٌ» 
بآدم راجع است ۳ مراد از «هوّلاء» نیز آدم میباشد در این صورت آدم علم 
نوع است يا لا اقل او انتلهع هناد انستته. بعنی ها خاهها دا بادق آموخت 
آنگاه آدمها را بملائکه نشان داد و فرمود: از نامهاي اینان بمن خبر دهید. 
([كارهائي که اینها میکنند بکنید). ولي آنانکه آدم را علم شخص گرفته‌اند 
کویند: ضمیر «عرَضصَهَم و هوْلاء» راجع بمسمیات است يعني: : نامها را بآدم 
تعلیم کرد آنگاه نامیده‌گان را بملائکه نشان داد و فرمود از نامهاي اینان 
خبر دهید. مراد از تعلیم اسماء چنانکه در «سمو؟ گفته‌ایم ظاهر | استعداد و 
قابلیت انسان است براي کارهائیکه از ملائکه 
قاموس قرآن, ج1, ص: 40 
ساخته نیست و اظهار عجز ملائکه هم از اين جهت بود که گفتند: «لا علَم 
نا [ ها علختیا» و گر نه میگفتند خدایا آنچه در پنهاني بآدم آموخته‌اي بما 
هم بیاموز تا خبر دهیم ولي ملائکه دیدند: + آنما طوري آفریده شده‌اند که کار 
آدمیان از آنها ميسٌر نیست و این امر سبب خضوع و سجدة آنان گردید و 
بلیاقت آدم در خلافت اعتراف کردند .اگر بگوئیم: ضمیر «اسمائهم» در هر 
دو جا بملائکه راجع است مراد آن میشود که آدم نامهاي ملائکه ر 


۳ 
لاو 


بخودشان خبر داد. قهر | در این صورت منظور همان «نَسیخ بحمدك و 


۳ 


ره س لكَ» است که آدم آن کلمات را گفت ملائکه دیدند این موجود ارضي 
بآنچه انها میگویند قادر است و هم باسماء دیگر. از جملة «و تن تُسبخ 
بحَمد ك و ثُقَدَسْ لكَ» بدست میاید که ملائکه میگفتند: خدایا اگر مقصودت 
ریق تس وین است‌ها آنها وا انحام میدضم: و یا مقصودشان از 
آن اطاعت بود يعني ما پیو سته در طاعت و فرمان تو هستیم.ولي ۳1 
ضميیر «اسمائهم» راجع به مسمیات فوق باشد مراد آنست که آدم بملائکه 
اسماء آنها را خیر داد (ظاهرا استعداد خویش را اظهار کرد تا ملائکه تسلیم 
شدند) ,2 ن< 3 له حلَفْناکَم 1 ضَلّ ناکم قلن للمَلایکة سْجدوا 23 
فسجووا الا الم بک موی الساجسین». غراف ری این آیه اول 
خلقت 2 اضافه به «کم» ذکر شده سپس موضوع سجده بمیان 
آمده در اين صورت لفظ آدم یا علم نوع است مثل انسان و یا لا اقل 
فرزندانش نیز در خلقت او در نظرند و گر نه اضافه بضمیر «کم» معني 
نداشت. آیا اولاد آدم همه بصورت مصور در وجود وي حاضر بودند؟!! ولي 
ظاهر آیات کثيرة دلالت بعلم شخص دارند و اینکه آدمیکه قرآن از آن یاد 
میکند يك فرد بیشتر نبوده است. از جمله قصء زوج اوست که «اأئّت 3 
رَوجَكَ» بقره: 35ق 
قاموس قران, ج1, ص: 41 
اعراف: 19 و سایر آیات, اگر مراد آدم نوعي بود احتیاج بذکر زوج نبود که 
آدم نوعي بمرد و زن شامل است. ی 
زوجش مثل «کلا مئها حَذ تا ۰ لا تَقربا, ۰ قتکونا, فا له 
. قأحرَجُما» بقره: 35 و 36 نظیر اين الفاظ در قرآن کریم 1 
ایض ظهور «بني آدم» در آیذ «یا بَيي آدم لا بتکم السْیطان کما خر 
تیک هن الجتّه» اعراف: ,27. این کلقة صجموعا از رز فزان عکرار 
شده است. ایضا لفظ «َبَوََکَم» بصورت تثنیه دال بر دو فرد است.ولي در 
سورة طه ضمیرها هم‌مفرد آمده و هم تثنیه مثل « .. , قلا پچ بخرجنکما من 
ی ی .. قوشوس له لسن 
قاکلا نها قبد بت لهما سَوائهما ... و عصی دم ره ققوي» هه 1117 12 
گفته‌اند: زوجه تابع مرد است لزا ضمير مفرد آمده و گرنه در «قتشفي» 
مثلا هر دو تیره بخت شدند ولي نباید مطلب باین سادگي باشد.یا هم اینها 
قراپ. در علم شخص بودن ادم, طوري صریح نیست که قابل تاویل نباشد 
7 


"سس 
8 
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[کیفیت خلقت]؛ جح 1, ص: 41 


اشاره 


در آینکه. انسان افلی: از خات. آفریده شنده شکن. تیست.. .و این هم یقین 
است که پس از خلقت اولي ازدیاد نسل وي بوسیلة زناشوئي شده است. 
«و بداً حلق اسان من طین. نم جقل تسه مِنْ سُلالة من ماءٍ مهین نم 
سَوّاة و تَقحَ فیه من روجو» سجده: 7- 9 مراد از تسویه و نفخ روح ظآّهرا 
7 است که در رحم مادر انجام میشود. ایضا: «ت حَلقناهم من طین 
لازب» صافات: 11 «انّي خالق بسر امن طین» ص: 71 قال [ أسَجْذٌ لِمَنْ 
حلفَت طینا» اسراء: 61 اين ایات مطابق آياتي است که در آنها صلصال 
دک ید که تال سین کل کش ند اس رات وید لش وه 
طین هم 

قاموس قرآن, ج1, ص: 42 ۲ 

گفته میشود, آن آیات بقرار ذیل‌اند: «و لقٌَ حَلَفتا اسان من خاضال یه 


حَما مَسْنْونٍ .. .و قال ریك للقلایکه ٍتي خالق بشر من صَلصال مر ۵ حما 
مَسّنُون. . قاذا سَوَیتَة 5 و قح فیه مِنْ ژوجي ققَغوا ِ 0 ِِ ِِ 
9 نظیر ات آیات اب آیة «اني خالق بشرا من طین. قاذا سَعَبثة و 


تقفث فبه من ژوجي ققعوا له نأجدین» ص: 2 72 همچنیر آياتیکه میگویند" 
بشر از تراب افریده شده مثل «فأنا لقناکم من ثراب» حح: 5 ایضا 37 
کهف, 20 روم, 11 فاطر, 7 فافر دز بعضت. از آنهاشت * خاعکم وه 
ثراب ثم من نطْقَة». که اشاره بخلقت مرحلة اول و دوم میباشد.اکنون 
مي‌رسيم باینکه کیفیت خلقت چگونه بوده است؟ آیا مثل مار شدن عصاي 
مهوسی بودهم بعتي خداوند جسدق از کل آفریده و پبس از خشکیدن آثرا 
دفعة مبدل بيك بشر کرده است چنانکه عصاي موسي را بمار و اژدها 


مبال کرد یا طور دیگر بوده است؟ سه وجه در اینجا متصغر است: 


اقل فد من ای موی ید کین آه ا ارافع عرامتوی فک تا شیوی اایس ع زار ی 
42 


اين مطلب را مشود از آیث. «ِنَ متل عبسي ع؟ ئد ال کمتل آدم حَلقَة ین 
ثراب تم قال له کن قَیِکونْ» آل عمران: 9 بدست آورد .جمله «حَلَْهٌ من 
ترات» مفید خلقت جسد اوست و جملهة «تَمّ قال له کن» مي‌فهماند که 
خدا آراده فرمود و همان جسد بانسان مبل شد گر چه بغیر این هم میشود 
خمل کرد حطه ول نقع الب در این حطلي صریع ویر قایل تاورل 
است در ان فرموده: «نمّ جمع الله سبحانه من حزنر .ِ 
عذبها و سبخها تربة سنها بالماء حثي خلصت و لاطها بالبلة حبّي لزبت فجبل 
فا ضورخ رات احاغه وضول ه اعصاء و فصضول اعمدها ح. استفشسکت: و 
اصلدها حتّي صلصلت لوقت معدود و امد معلوم. نم نفخ فیها من روحه 
قاموس قرآن, ج1, ص: 43, 

لت انساناً ذا وان بُجیلّها و فگر بتضَرّف بها» اين کلمات صریح است 
که ابتدا جسد گلي تشکیل یافته سپس در آن روح دمیده شده و بانسان 
کامل مبدّل گشته است.علي هذا مراد از صلصال در آیات 26 و 28 سورة 
حجر همان جسد گلي است که از لجن بد بو و متغیُر تشکیل یافته و مراد از 
«سَوَیئة» در آبة 20 سوره فوق و در آیة 72 سوره ص؛ خلقت جسد و مراد 
از «تَقَخَثتْ فیه من روجي» دمیدن روح و مبال شدن بانسان است و الله 


اعالت. 


دوم اينکه نطفه بشر و سلول اولي در میان لجن‌هاي سیاه بد بو متکون شده! ج 1, ص: 43 


و جون در گذشته حرارت زمین بینثن از امروز بوده لجن‌ها مثل رحم مادر, 
حرارت ثابت داشته‌اند در نتيجه سلول شروع برشد کرده و بتدریح مبدل 
بجنین شده و هکذا.این مطلب چندان بعید نیست زیرا در قیامت نیز 
حرارت زمین تغییر یافته و خواهد توانست با اراد پروردگار همچون رحم 
مادر سلولهاي خشکيدة اموات را تغذیه و رشد دهد ولي فعلا ان قابلیت را 
ندارد. و این نظیر رشد نطفة مریم با اذن خدا| در رحم اوست.رفیق 
دانشمندم اقاي محمد امین سلدوزي احتمال داده که: خداوند نطفء انسان 
را در هوا افریده و آن بمیان لجن‌هاي کرانة دریا ریخته و شروع برشد کرده 
است چنانکه در حال حاضر تخم کرمها در هوا اند و بر روي پنیرها و گوشتها 
و غیره باریده و مبذل بکرمها میشوند و تخم قرباغه‌ها بباتلاق‌ها ریخته مبدذل 
بطور باه و ور زشساله (صاه از تطر فران ور علی ار مار ۵ سیر 
برهان ذیل اب 306 سوره «یس» از امام صادق علیه السلام نقل کرده‌ایم 
که فرموده‌اند: نطفه از اتتهان بزمینر میاید و بر روي علف و موه و 
درخت مي‌نشیند مردم و چهار پایان از آن میخو‌زند و دز وجود آنها کردش 
میکند.بنا بر این «من» در «من صَلصال» 
قاموس قرآن, 1 : 44 
نی و نرم ان باشد ی لجن‌هاي کرانهة دریا را دیده‌اند میدانند 
که روي لجن‌ها خشکیده و شیا ر شیار میشوند ولي زیر آنها نرم و نطفه در 
آن قابل رشد است. در آیاتت نظیر ایک «خلق الانسان من تطقد >> نحل: 
را یتست اد ام یت ای 
خنین از رتیل منود بعض نطفه ميباشد.علي هذا مراد از «سَوَینة و 
تفت فیه من رژوجي» نظیر آن است که در ایات «و بدا خلق الانْسان من 


مرج« 


طین. نم جَعَل تسْلهة من سّلالة من ماء مهین. تم سَوَاه و تقَح فیه من روجه 
و جَعلَ کم السَمع ع الابَصار و الأفْیْدَةَ ... » سجده: 7- 9 ذکر شده, 
پیداست که این نسویه و نفح در رحم مادر است ولي جملهة «فقعوا| له 
ساجدین» در ما بعد «تفَحْتْ فیه من ژوجي» مانع از اين تطبیق است که از 
پس این نفخ و تسویه سجود ذکر شده بخلاف آیة فوق که بعدش «< 
۹ السَمع ...» آمده است و حکایت از تحوّلات رحم مادر دارد. 


سوم . اینکه موجودات ساده و زنده در اثر اراد خداوند بتدریج و با مرور زمان بانسان اولي مبذل 
شده باشند؛ جح 1, ص: 44 


این فرضیه فعلا بسیار ضعیف شده و موقعیّت خویش را از دست داده 
است بلکه میشود یقین کرد که خداوند انواع را مستقل آفریده است ولي 
اگر روزي علمي شود و یقین گردد, آیات قرآن بآن قابل تأویل خواهد بود. 
بنظر نگارنده: وجه اول با ظاهر قرآن از وجوه دیگر بهتر میسازد اک 
اشتباه نکنم. 


[يك آدم يا چند آدم؟]؛ ج 1. ص: 44 


ظهور آیات در آن است که ابتد پك انسان با زنش آفریده شده و تکثیر از 
آندو شروع گردیده است «يا يا الثاسن |ئا حَلفْناکم من دکر و أنني و 
جعل عم وبا و قبائل 
قاموس ۳ 1 ص: 15 ۲ 
لتعارزفوا ... » حجرات: 13 لفظ «ناس» و «کم» نشان میدهد که خطاب 
بهمذریشی است و طهور دک ان در پدر و مادر الیه ها 
«ی نا لاس اتقو کم الذٍي لقکم من تفس واجذه و لق ما روجیا و 
بت مها رجا کر ۰ نساء: 1 «و هو الذي ناک من تنس 
واجدة قمسَقة 5 ۰ انعام: 98. «حَلقعم من تفس واجدة 2 حَعل 
منها زوجها» زمر. 6.علي هذا| باید بچند سئوال پاسخ گفت: 1- در این 
صورت ازدواج فرزندان آن دو نفر چگونه بوده آپا خواهر را ببرادر 
داده‌اند؟! 2- بشر چطور در همه قاره‌ها پیدا شده با آنکه فقط در يك قاره 
بوجود امده است؟! 3- این همه اختلاف از حیبت اشکال و قيافه و رنك و 
فا اس ی او اس را ی تاه 
مانعي نیست که در ازدواج اولیه برادر خواهر خویش را تزویج کند, 
ضرورت آنرا اقتضا میکرد و چاره‌اي جز آن نیود بعدها که جمعیت زیاد 
شدند روي مصالحي تحریم ۳4 و ظهور: «بِت مه رجالا کثیراً و 
۰ انست که در بثك و انتشار نسل انسان جز ۷ نفد موجود سومي 
دخیل نبوده است. و در روایت احتجاج از امام سجاد علیه السْلام منقول 
است که ان ادا ار دوم نس وم فعض اسان بسن از آعار 
نظرية فوق فرموده: اما حکم بحرمت آن در اسلام و سایر شریعتها چنانکه 
حکایت شده. حکم تشريعي و تابع مصالح و مفاسد ات حکم. تکویی 
نیست که قابل تغییر نباشد, وقت آن در دست خداست و او فاعل ما پشاء 
و حاکم ما رید است, جایز است که روزي براي داعي ضرورت مباح و 
سپس براي بر طرف شدن ضرورت و اینکه موجب انتشار فحشاء است 
تخریی نم 
قاموس قران, ج1. ص: 46 ۱ 
و اینکه گفته‌اند: آن بر خلاف 1 لا از 
غریز 6 عفت: آاست: اما هس درم خواه کی تلد و وا کتریت 
نسل را اراده فرموده بود عنوان تنقر فطرت ه منطبق نیست.دلیل بر اينکه 
۱ ت از جهت تنقر آنرا نفي نمیکند رسمي بودن آن در میان مجوس 
ا ال ی سا اس ی ره اش سامح ات 


میکنند و نیز شیوع آن بطرز زنا در ملل اروپاست, که از عادات امروز در 
ملل اروپا و امریکا انست: دختران پیش از ازدواج بکارت خویش را از بین 
مي‌برند. امار نشان میدهد که بعضي از انها را پدران و برادران ازاله 
بکارت میکنند (المیزان باختصار) 2- در زمينة سئوال دوم باید دانست 
ق قاژه‌هاي فعلي در اصل يك قاژه بیش نبوده در اثر مرور زمان و تحولات 
زمین و پیش و پس رفتن آبهز از هم جدا شده و چند قسمت گردیده‌اند, 
تاریخ نقل میکند: پادشاهان گذشنه ایران از قصر شوش سوار كشتي 
ميشدند ولي فعلا خلیج فارس از شوش بسیار دور شده است, و نیز مسلم 
است که جزایر بریتانیا از اروپا منفصل شده و درياي مانش بوجود امده 
است و همچنین جزایر ژاپون از قسمت شرقي آسیا جدا شده‌اند. علي هذا 
ات نداد کف بو تیم ی دوسکضان ون امتح سپس در اثر انفصال 
قاره‌ها از هم جدا شده‌اند.3- در بارة سئوال سوم میگوئیم: دانشمندان در 
بر گرداندن نژادها باصل واحد زحمت بسیار کشیده‌اند و شاید بتوانند در 
این زمینه توفیق بیشتر حاصل کرده و این معما را حل کنند.با هم اینها 
قران مجید در بارة اینکه همه از ادم و زوجه او بوجود امده‌اند صراحت غیر 
قابل 
قاموس قرآن. ج1. ص: 47 

تاویل ندارد. در آیة «حَقکُم ین تفس واحدة و حَلّق منها روجها و بت مهم 
رجالا کثیرا و نساء» نساء: 1, نمیشود د بطور قطع گفت مراد آدم و يك فرد 
است 1 بسیار چیزها میشود گفت گر چه ظهورش در يك فرد 
است زیرا| ممکن است: مراد جنس باشد هکذا «تَفقس واحِدخ» در یه 958 
سورة انعام و 6 و ری 2 27 اول اين فصل نقل شده. ایضا در آیة «ان 
حَلفْناکم من ذکر و ائثي» حجرات 13 شاید ذکر و انثاي مجهول مراد باشد 
که حلي بسلول بر و ماده شامل است .در روصه 4 کافي باب «حدیبت یأجوج و 
مأجوج» حدیت 274 از امیر المومنین علیه السْلام نقل شده « ... بني آدم 
هفتاد جنس‌آند, مردم همه اولاد آدم‌اند مگر یأجوج و مأجوج» مراد از یأجوج 
و مأجوج در قرآن مجید باحتمال قوي مردم چین و مفولان‌اند .وانگهي در 
کنگوي افریقا قبائلي ِ ۳ در جنگل زندگي میکنند. قذ آنها از ِ 
نوشته‌اند و در 7 آزم قبیله (مانگ ۳ ند کی اصیکنند که قد 5 آنها 
خيلي بلند و : نفاوتشان با تيکي تيكي‌ها مانند تفاوت روز و شب است. از 
طرف دیگر: بلند قدّترین مردم روي زمین در «سودان» در امتداد رود نیل 
قبیله «دنیکا» است که حذ اقل قدشان دو متر است. قبیلة (واتوسي) در 
بخش خاوري جنگل اينوري در کنگواند که طول قامتشان از دو متر بالاتر 
است.بسیار مشکل است بتوان این مردم را با اين اختلاف (با آنکه در يك 
قاره و يك محیطاند) بيك تبار و يك اصل برگرداند. (و اللّه العالم) گفته‌اند: 


ان یمان رت اسان شاه مرس سا 

معتدله از اسیا و اروپا. سیاه پوستان مانند مردم جنوب افریقا. زرد پوستان 

 . چون‎ 
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اهل چین و ژاپون. سرخ پوستان مثل بومي‌هاي امریکا. باید مردم هر رنك 

باصلي غیر از مردم رك دیگز متتهی شوند چون اختلاف رنك دلیل اختلاف 

مادة خونهاست علي هذا اصل بشر لا بد باید بچهار جفت زن و مرد برسد. 
ما یا رات وا ار وان 


[آیا آدم پیغمبر بود؟]؛ ج 1. ص: 48 


و و 


«کان الثٍسن م2 واجدةٌ قبعت اللَه لین تره ۵ تدویق کدازرل افو 


الکات بالحة* لِیحَکم بین الناس فیما اخحتَلْفوا فیه ...» بقره: 213 ۹ 
آیه: در آن است که ابتدا در میان مردم پيغمبري وجود نداشته است زیرا 
لفظ فاء در «فبعت ال التیسنَ» دلالت بر بعدیت دارد يعني مردم يك امّت 
بودند و پيامبراني در میان آنها نبود سپس چون داراي رشد شدند و اختلاف 
کردند خداوند براي رفع اختلافات زندگي و ایجاد نظم. پیامبران و کتابها 
فرستاد.علي هذا| مراد از ات واحده آنست که مردم در فطرت اولیه و کم 
رشد بودند مثل دنياي اطفال که با فکر سازج خود زندگي میکنند و بقانون 
احتیاج ندارند و از ان سر در نمیاورند. (و ات واحده در عدم اختلاف‌اند), 
ولي بعدها که عقول پیش رفت, , اختلاف پیدا شده و بعثت پیامبران را 
ایجاب کرده بدین تقدیر میشود گفت که آدم ابو البشر پیغمبر نبوده است و 
مردم اولیه احتیاج به پیامبر نداشته‌اند که در مراحل بسیار ساده زندگي 
میکرده‌اند «جمهور مفشران چنانکه در «المنار» است لفظ امة را در یه 
ملّت و دین گفته‌اند. ولي این بسیار بعید است بلکه ظاهرا فات واحده 1 
سطح پائین و فطرت اولي و عدم اختلاف ان کب 

گفته اند: 0 در این آیه و ی ِ مً کان لتاسن الا امه جدة قالفوا» 
مردم هت 
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بیش نیستند ولي اختلاف کردند.در آبة ما نحن فیه معني چنین میشود: 
مردم يك امت‌اند پس خداوند براي رفع اختلاف و ایجاد نظم پیامبران را بر 
انگیخت تا يگانگي و وحدت 0۳0 09 0۷ 50 
«کان» دلالت بماضي و گذشته دارد و از حال بشر اوّلي حکایت میکند در 
ی «قال کائو اقب نوح امه 
واجدَة غعلي قطرة الله لا مُهتدین و لا صّلالا قَبَعر" ال الیین» از اين روایت 
نیز میشود عدم نبوقت آدم اولي را پدست ۳ .در نهج البلاغه خطبة اول 
فر موده: 5 اصطفي سبحاتة من له اثبیاء ۰ میشود گفت: خودش 
پیمبر نبود و پیامبران از فرزندانش مبعوت شدند. ولي کلام امام علیه 
السلام از اين هم آبي نیست که خودش پیغمبر بود انبيائي هم از فرزندانش 
مبعوث گردیدند گر چه ظهور اوّلي قوي‌تر است.بعضي‌ها از ایة: «انّ اللة 
اصطفي دم و توحا 1 ال ابراهیم و آل عفر ان لو العالمین» ال عمزان: 
3 استفاده کرده و گفته‌اند انسان بر آدم سبقت دارد و آدم فرد بخصوصي 
است و ابو البشر نیست و از میان انسان‌ها مبعوت شده زیرا| خداوند براي 


بعنت آدم و نوح يك «اضصَطفي» فرموده چنانکه نوح از میان مردمان 
برخاسته ادم هم از میان جمعيتي مبعوت شده است. نتیجه این میشود که 
او اولین پیغمبر است ولي اولین بشر نیست و از این میشود بدست اورد 
که بشر اولیه پیعمبر نبوده و پیامبران بعدا مبعوت شده‌اند .اینکه گفته‌اند؛ 
آدم ابو البشر نیست ظاهر | مخالف ار «انَ متّل عيسي عِلد اللّه کمتل أدَمَ 
حَلَقَهٌ من تُراب .. ۰» آل عمران: 9 است که آدم را بشر اوّلي و ابو البشر 
معرفي میکند.از طرف دیگر: اصطفاء لازم نگرفته حتما از میان مردم باشد 
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بلکه خداوند او را اولین خلیفه در روي زمین قرار داد و اولین بار در توبه را 
بروي او گشود و اولین بار باو شریعت و دین ارسال فرمود «قاشّا بتکم 
مني هدی فمن 1 هداج لا تخل و لا بشقي» طه: 123 2 «عَلّي 
العالمین» موید این معني است که 1 «علي» آمده نو با «من» .ولي آیاتیکه 
در زمينة گفتار خدا با آدم نازل شده از قبیل «فاما نکم مني هدي ... » 


که گذشت همچنین آبه «فتلفي آ5 دم من یه کلمات 1 قتاتِ عَلیْه ۳-۳ 
کم مي قدق فعن تبع فداي قلا وف هم و هت تخزئون و الذین 
کقرّوا و کذَبُوا ...» بقره: 37- 9 و آیة «تَم ِِ ربة فقتاب علیه و هدي» 
طه: 122 و هکذا: «انَ ال اضطفي دم و توحا» همه حکایت ت: از نبوت او 


دارند و در این زمینه اخبار بیشتر نیز وارد شده 1۹ آنکه آیات را 
بواقعیت انسان و ارتباط او با شیطان و نفس و غیره حمل کنیم که در 
صورت سئوال جواب و خطاب عقاب ذکر شده است در «شیطان» راجع 
باین مطلب بجت شده است و نیز بگوئیم: مراد از آدم در «اضطفي آَدَمٌ» 
آدم اولي نیست بلکه پيامبري بوده که آدم نام داشته و پیش از نوح 
مي زیسته است و ال العالم.ایة: لک بسن الین ماو بدا 5 
ما وَصَیْنا به ابراهیم و مُوسي و عيسي ...» شوري: 13 روشن میکند که 
شریعت آدم بسیار ساده بوده بطوریکه اولین شریعت شریعت توح شمرده 
شده و گر نه مي‌بایست شریعت او, اول شمرده شود. 


اسان کیوتی از کن دا نها جع 56 


تاریخ بهود مذعي است که عمر نسل بشر فعلي در حدود هفت هزار سال 
اسشت: و بیشتر از آن. تیست. میتوان: تا خدی این سطلب را با اعتبار عقلی 
مطابق دانست در صورتیکه نسل فعلي بيك زن و مرد 
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منتهي شود .اگر زن و مردي را در نظر بگیریم و توالد و تناسل آندو را در 
۱ 170 
حوادت و جنگها و غیره از بین رفته‌اند از تعداد فوق کسر کنیم و حساب 
قرنها را پیش ببریم خواهیم دید در عرض هفتاد قرن در حدود 2 میلیارد و 
تیم با د میلیارد بیشتر تخواهد بود و اهاز خهاتی خمعیت فعلی کر زمین :۱ 
در حدود 3 میلیارد معین ميکند.يكي از دانشمندان غربي در کتابي بنام 

(تقدم و فقر) در رد ی ۳ ۱9 7 
روي زمین در هر 25 سال دو برابر میشود میگوید: خانوادة کنفوسیوس 
معروف در چین باقي است و با احترام خاصّ زندگي میکنند و وسائل 
زندگیشان از هر جهت فراهم است ولي پس از گذشت دو هزار و چهار صد 
سال شمارة افراد آن خاندان از بیست دو هزار تن تجاوز نکرده است. 
«ژولین هکسلي» دانشمند زیست شناس انگليسي جمعیت روي زمین را 
در هشت هزار سال قبل ده میلیون تخمین مي‌زند و ارقام مذکوره در ذیل 
را بدست میدهد: جمعیت زمین در 5000 سال قبل از میلاد 20 میلیون 
نفر.در 400 ميلادي 200 میلیون نفر.در 1650 ميلادي 40< میلیون نفر.در 
0 ميلادي 2200 میلیون نفر. «هكسلي» روز گاریکه مدیر کل یونسکو 
بود بایران سفر کرده است و این امار را در مجلة جهان زیر عنوان جمعیت 
و سرنوشت بشر در 1950 ميلادي ماه ژانویه منتشر کرده است.در 
المیزان ج 4 ص 148 در زمینة فوق محاسبه‌اي نقل و تایید شده است. 
آنگاه در چواب این سئوال که: دانشمندان علم طبقات الارض میگویند: 
عمر بشر کنوني زاید بر میلیونها سال است و بعضي از فسيل‌هاي انسان 
یافته شده که 
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زضان آنرا بانصد هزار ال بیش کفته‌اند: فرموده: اين را گفته‌اند ولي 
دليلي قانع کتفقه براي اتصال این نسل باعقاب گذشته ندارند جایز است 
تحو‌تیه آن تما ند رنه پیدا و منقرض شده‌اند تا نوبت بنسل آخر که ما 
باشیم رسیده است (يعني فسیل‌ها مال انواع دیگر انسانهاست نه نسل 
ما).نگارنده گوید: این نظر که فرموده‌اند بعید نیست که در روایت موید و 
بلکه دلیل بر ان میتوان یافت صدوق علیه الرحمه در کتاب توحید باب 38 


ضمن خبر دوم از امام باقر علیه السلام نقل کرده که فر مود « ... بلي و 
الله لقد خلق الله الق الق عالم و الف ال آدم ای ار الاو 
اولئك الادمیین» ۰ این روایت در خصال نیز نقل شده و آن آخرین حدیبت از 
أن کتاب است. نظیر این روایت در بحار و غیره نیز یافته است. و هزار 
هزار در حدیت ظاهرا براي بیان کثرت است نه تعیین عدد واقعي.لذا هیچ 
مانعي ندارد که بگوئیم این فسیل‌ها با این زمانهاي طولاني که معیّن میکنند 
از نسلهاي قبلي است نه انسان کنوني. 


[ آخرین پدیدة روي زمین]؛ ج 1, ص: 52 


پیدا شدن و بوجود امدن موجودات روي زمین واقعا اعجاب اور و یکپارچه 
خقفنم آست و اح ی یف تور رل اند اه مس انم 
است و پیش بردن تاریخ پیدایش و جلو کشیدن جابجا شدن تدريجي, 
مشکل را حل نمیکند در پیدایش این همه موجودات عجیب و غریب و منظم 
و ایجاد این هواز :۵ خبرت. ایکیز جز با اراده خالق خواا عر انسمه: ال و 
خارج از امکان ایست. آخرین پدیدة قدرت لا پزال نسل کنوني بشر است. 
«قل آتي علّي الالسان ین من الدّفٍْ لم یَکنْ شَیناً مَدْکورا» دهر: 1 در 
باره پیدایش انسآن گفته‌اند؛ اگر 1 دورة عمر زمین را یکسال فرض 
کنیم هشت ماه از عمر زمین بدون اینکه موجود زنده‌اي بر 
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آن باشد دذشته است. در ماه نهم و دهم نخستین موجودات جاندار بوجود 
آمده‌اند. در هفتة دوم ماه آخر سال با نمودار شدند در ساعت 
یازده و 45 دقيقة روز سي و یکم ماه يعني در ربع آخر سال, انسان پا 
بعرصة حیات گذاشته است دورة تاريخي انسان شصت انية اخیر سال 
است.در این بارة به «ارض» بند 2 که در باره خلقت زمین و تقسیم 
دورانهاي ششگانه بحتث شده رجوع شود. 


[شاخرای شک عتوزه ]1ص :53 


ماجراي درخت نهي شده و وسوسهة شیطان و خوردن ادم و زوجه‌اش از آن 
و رانده شدن از جئت در سورة بقره؛ اعراف؛ طه و غیره نقل شده و در 
«شیطان» تحت عنوان حکایت تمرد شیطان مطلبي در بیان آن گفته شده 
است. این است آنچه ذیل کلمة ادم بنظر ما امده, علم واقعي پیش خداوند 


است. 


آداء؛ ی گر و 


آداء: در مفردات راغب آمده, اداء يعني دادن حق تمام در یکدفعه, مثل اداء 
جزیه و رد امانت «الاداء دفع الحق دفعة و موفیته» ولي در قاموس مطلق 
رساندن و قضا کردن آمده است.قرآن مجید فقط در دادن حق ,و رخ‌امانت 
بکار پرده نه در مطلق دادن چيزي, مثل «اِ ال مُرُکم آن ونوا الأانات 
الي آهلها» (نساء 58) «فمن عَفي لة من أخیه شیء قاتباغ بالمعژوف 5 
1 داء الْیه باخسان» بقره: 178 آیه در بارة دیه (خونبها) است که در مقابل 
عفو آز قصاص داده میشود و سبب اصلي آن قتل است 3 اینجا نیز اداءء 
اداء حق است.ولي تمام و یکدفعه بودن را که راغب گفته بطور صریح 
نمیتوان از قران استفاده کرد در روایات هست که خونبهاي قتل عمدي باید 
در يك سال ادا شود ولي یکجا دادن قید نشده است.آنجا که موسي 
بفرعون و 
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فرعونیان میگوید «أدُوا ال عباد الله» دخان: 18 بندگان خدا را بمن بدهید 
گویا منظور این است: آنها را که بندگان خدایند, بناحق بنده خود خوانده‌اید 
اذیت. ميکنید:. آنها را بر گردانید. و از آنها دست بکشید همچنانکه 
بر کرداندن عبد مغصوب بمولاي او برگرداندن حق بصاحب حق است 
همچنین برگرداندن بندگان خدا و دست کشیدن از آنها اداء حق خدا است و 
ال العالم. 


4 
اد 


1 
21 


" ج 1 ص: 54 


: ظرف زمان ماضي است و از گذشته خبر میدهد نحو «و از 


اس 


بني اسّرائیل» بقره: 83 راغب گوید: اذ معناي شرط ندارد مگر 
«ما» بان اضافه شود. 


۳ 


نکه 


۱ 


2 


اذا:؛ ج 1 ص: 54 


|ذا: ظرف زمان آینده است و از آینده خبر میدهد مثل ]دا السْمَس 
کرت » تکویر 1 اذا دو نوع استعمال دارد يكي آنکه ظرف رصان متضمّن 
معناي شرط است در اینصورت مدخولش پیوسته جملء فعلیه است ديگري 
اند که حرف مفاجاة است (بمعني ناگاه و آنوقت) در این صورت بجملة 
اسمیه داخل میشود و احتیاج بجواب ندارد (اقرب الموارد) مثل «اذا هم 
ِفَتطونَ» روم: 36. 


ار 1 صرن 5 


آدن: (بر وزن عثق» گوش. « لاف اف 5 لأجْن بالأّن» مائده: 45. 
جمع آن آذان است نحو «اأم لَهُمْ آذان یَسُمَعُو ۵ 19 و بکسي 
که بهر سخن گوش دهد و باور کند اذن گویند مثل: ,«5 منهْمٌ 2 الذین, یُوَّدُونَ 
لین و یمُولون.هو اد را ی ۱ وُمنین» 
(توبه: 61) يعني بعضي از آنها بیعمسر را اذیت میکنند فیگویند: او گوش 
است (زود باور است): بگو براي شما گوش خوبي است خدا را تصدیق 
میکند و موّمنان را تصدیق میکند.در مجمع البیان میگوید: این تسمية 
شخص است باسم عضو مخصوص براي مبالفه. همچنانکه بجاسوس 
میگویند: عین. گویا وجودش یکپارچه چشم است ناگفته 
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نماند مراد از «اذن» در ای صرف شنیدن و گوش دادن نیست بلکه منظور 
عمده باور کردن است., مراد منافقان آن 9 که ی بسیار زود باور 
است. آنچه مي‌شنود تصدیق میکند چنانکه «يوْمنْ بالله و یِوَمنْ خ لِلمَوّمنین» 
مقید آن است. در تفسیر المنار نقل شده: دماح از منافقان که از انجمله 
جلاس بن سوید. مخشي بن حمیر و وديعة بن ثابت بود, جمع شدند و 
خواستند در غیاب حضرت رسول صلي الله علیه و آله و سلم از او بد گوئي 
کنند. بعضي گفتند: این کار را نکنید میترسیم که باو خبر دهند و در بار 
شما بد گوئي کند. بعضي گفتند: محمد یکپارچه گوش است اگر باو خبر 
دادند قسم میخوریم تصدیقمان میکند. در نتیجه آية فوق نازل شد.مخفي 
نماند: کفار با اين کلمه قصد اهانت داشتند, ولي قرآن آنرا بصورت مدح 
آورده و میگوید: پیغمبر زیاد گوش میدهد و باور میکند اما نه بهر کس بلکه 
بوحي خدا و سخن مومنان گوش میدهد و باور میکند و اين گوش دادن و 
باور کردن بخیر و صلاح شماست که شما را راهنمائي میکند.از اين ماده 
فعل اذن پآذن از باب علم یعلم بمعني گوش دادن و اطاعت کردن آمده 
است مانند «/ذ] السماء انشفت و از تث لربها و و حْفَب» (انشقاق 1) آنگاه 
که ها ن. شک فته زفنود وا بر ی سا اه 
حلمي است در و ذیل [ فوق و در الفاثق و نهایه ماده «اذن» 
از حضرت رسول صلي اللّه علیه و آله و سلّم منقول است «ما آذن اللّه 
لشي ء کاذنه لنبي يتغتي بالقرآن» خدا بچيزي گوش نداده مانند گوش 
دادنش بييغعمبري که قرآن را با صوت حزین و رقیق میخواند. در فائق 
گوید: مراد از تغلي تحزین و ترقیق صوت است.بنظر میاید که بجاي 
«لنبيٌ» «لرجل» باشد چون از «لنبی» استفاده میشود قرآن ببسياري از 
پیامبران نازل شده حال آنکه چنین 
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7( اذن بمعني علم استعمال شده در صورتیکه متعدي 
با باء باشد مثل «فأَدَتوا یرب من الله و رشوله» بقره: 279 يعني یقین 
کنید بجنگ با خدا و رسول. بنظر میأید که معناي علم بآن اشراب شده 
است و یا علمیکه از شنیدن حاصل شود, يعني گوش کنید و بدانید که با 
خدا و رسول در جنگید.نا گفته نماند: فرق ما بین اذن بمعني گوش دادن و 
اطاعت و آذن بمعني علم, ی ی ال وا 
متعدّي میشود براي مزید توضیح به «اذن» بر وزن علم رجوع شود. 


ادن 1:۴ قی:: 56 


ِدْن: (بر وزن علم) در قران مجید بمعني اجازه, اراده, اعلام, اطاعت. و 
علم. بکار ر فتة: ولي میشود گفت که ريشة اذن بمعني اطاعت و علم از 
اذن (بر وزن عنق) است که گذشت و ریشه اذن بمعني اجازه و اراده و 
اعلام از اذن (بر وزن علم) است.در قاموس هست «اذن به: علم و اذن له 
في الشيء: اباحه له آذن الیه و له: استمع» بدین طریق مي‌بينيم فعل اذن 
چون با باء متعدي باشد بمعني علم, و چون با لام باشد بمعني اجازه و 
گوش دادن و چنانچه با الي باشد فقط بمعني استماع و گوش دادن 
اسیت.در تمام قرآن کریم فقط در سه محل با باء هتعدي شده است 1- 
«قََدَئوا یخرب من ال و رسوله» که گذشت. 2- «اَم لَهْمٌ شرکاء سر غوا 
لقم من آلیین عارلم باذن به اللف»صوری: :21 ۳ از فامونین. تقل 
شد معناي آبه چنین است, پا براي آنهار شريکاني هست بآنها ديني آورده‌اند 
که خدا نمیداند. ولي ارباب تقسبیر یادن ».زا در ای قریفه بجعنی اجاته 
گرفته و «اَمْ» را در صدر آیه «بل» معني کردواند و این بر خلاف متعدي 
شدن اذن با باء است. 3- 5 آَدن في الثاس بالحٌ» (حح 27( میان مردم 
حج را اعلام کن. در سایر جاهاي قران که بمعني 
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اجازه است با لام متعدي شده مثل «عفا اللهٌ عنك لم اذئت لهَمُ» توبه: 13 
در بعضيي از آیات؛ اذن را اراده و مشیت معلي کرده‌اند نظیر «في یوت 
آذن ال ان ترفع» يعني. دس خانه‌هائیکه خدا| اراده فرمودم زر و مجترم 
شوند, و نظیر «و ما کأن تفس آن تموت الا بان اللٍّ» آل عمران 145 
توا ها کت کم و جز بارادة خدا. ات 
اراده يکي است و اراده در مقام از اذن مقذم است. باید اوّل اراده کنیم 
سیس اذن بدهیم .اذان: بمعني اعلام است 5 آذان من اللّه ۳ زسوله اٍلي 
الاس» توبه . 2 ده اذان اسلام را از آنجهت اذان صحفت ند که مقدن با صداي 
بلند دخول 0 ۳ ۳ میکند, موّذن يعني کسیکه بندا و صداي بلند اعلام 
میکند «قَأَدّنَ و بیَهْمٌ» اعراف: 44, ادن در کريمة «َمََنْمْ به قَیبّل آأن 
رن کم اعراف: و و امثال آن بمعني اذن دادن ات آذنته در 
مغرذات گفید. اه بکدا و آرشد.یضعتی» ارباب تفافسر .خی کفته‌آنور 
شاید. هراد از سفاعله ذر ایتجا شنت باشد بعتی بیش از آنکه مهن اذن 
قطعي و صریح بدهم بموسي ایمان آوردید؟! در کریمة «فان تولوا قَفل 
آ 25 علي سواء» انبیاء: 109 و در کریمة 35 یوم ینادیم این شرکایي 
او دنا كَ ما متا من شهید» (فصلت 47) آذن را اعلام معني کرده‌اند 


بعني: اگر از دعوت تو سر پیچیدند بگو: بهمه بطور مساوي اعلام کردم. و 


روز قیامت ندایشان میکند: شریکان من کجایند؟ گویند: بتو خبر دادیم که 
از ما گواهي نیست که بگوید: تو وا شتر یکی هست فرق این دوه ایغ: با ای 
«ادّن لکمُ» انست که ان با لام متعدي شده و بمعني اذن دادن است 
چنانکه از قاموس نقل شد. ولي در این دو آیه ظاهرا, باء مقذر است يعني 
«آذنتکم بقذات: الله غلي سواء» و «ادتاك بانه ما متا من شهید» و سابقا 
روشن گردید که چون اذن متعدي 
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تباء‌بانتیه بمعی عم ات تا ره بمعني اعلام و اخبار است با قید کثرت و 
تکرار ,(قاموس) بنا بر این معني کریمة 5 ذ تأدن 9 1 شَکو تم 
أزیدتَکَج» ابراهیم 7 ان شما فک اقلای کرد کوتیر وررت 
شکی, نعمت ۰ خود را زیاد خواهد فرمود. استیذان: يعني طلب اذن. 5 
بِستاذن فریق رد مهم التبیت» احزاب 13 ناگفته نماند: تمام معاني اذن (بر 


وزن عنق) و ادن (ب (بر وزن علم) بمعني اجازه و گوش دادن بر میگردد و این 
دو معني جامع تمام معاني است. 


ادن 1:۴ ضی: 59 


ادن: : (بر وزن عنب) حرف جواب و جزاء است بمعني آنگاه و آنوقت, , لحو 
«تَکم اذا متلهم» نساء: 140 يعني شما آنوقت نظیر آنها هستید. در قرآن 
مه ها ام ای کار 


شود یافته نشند. 


آذی:؛ له ضی: 98و 


آزی: تا خوش ایتد: نا پسند «لا ئبْطِلوا صَدقا نکم بالمَنٌ و الأّذِي بقره 264 
صدقات خود را با منت گذاردن و کار نا پسند باطل نکنید. گوئیم: فلاني مرا 
اذیت کرد يعني در بارة من کار نا پسندي انجام داد در قاموس هست: 
«الأذِیة و الأذي و هي المکروه» در اقرب الموارد آمده «اذي يأذي اذا و 
اذاخ: وصل الیه المکروه. الاسم الاذبت» .اذي 1 و اسم هر دو استعمال 
شده است در الفائثق بعد از نقل حدیث «الایمان نیف و سبعون درجة ادناها 
اماطة الاذي عن الطریق» گوید: مراد از اذي خار و سنگ و هر چيزي است 
که در راه‌ها سبب آزار میگردد فعل ثلائي اذي از باب علم یعلم و مزیدش 
از باب افعال و غیره آمده است نظیر «و ما کان کم آن نُْذُوا سول الله» 
احزاب: 3 شما را نرسد کم رسول خدا را اذیت کنید.بنا بر آنچه گذشت 
معني آبة امشتاه نت غْن الَمَجیضٍ قَل هو آدی قاعْتر لوا النْساء في 
القجیض» بقره: 2 چنین مشود و تو را از خون 
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حیض مي‌پرسند بگو: آن چیز پلید و ناپسندي است از زنان در زمان حیض 
کناره کنید (مقاربت نکنید) و اين در صورتي است که محیض اول را خون 
حیض و دوم را اسم زمان بگیریم چنانکه در «حیض» خواهد آمد در مجمع 
«اذي» را از قتاده و سدي, قذر و نجس نقل فر موده است. و بقولي: آن 
اذیت و زحمتي است براي زنان. در تفسیر المیزان ذیل آیة فوق فرماید: 
اذي بمعني ضرر نیست گر چه بعضي گفته‌اند زیرا نمیشود با نفع مقابل 
کرد و گفت: نفع و اذي چنانکه گفته میشود: : نفع و ضرر. بس. معتي آن چیز 
نایستند و یا آزار است هو کاهی بوجهي بر ضرر متطیق میشود. 


ارب: حاجت. از این ماده فقط دو بار در قرآن, آمده است و هر دو بمعني 
حاجت و نیاز است.يكي «او التابعین عیر اولي الازنة من الرجال» (نور 31 
که گفته‌اند: مراد كساٍني هتخند که بنکاج حاخت .تیار تدارند: دیکری در 
آبة «و لب فیها مرت آخري» (طه 18) که موسي بخدا عرض کرد: مرا در 
آن عصا حاجت‌هاي ديگري است. در مجمع البیان گوید: مارب يعني حوائج 
مفرد آن فارفة است. راغب گفته: ارب احتیاج شديدي است که در دفع آن 
بحیله متوسل شوند در لغت معاني ديگري هم دارد ولي در قرآن مجید بکار 
نرفته است. در نهح البلاغه خطبة 203 فرموده: «و الله ما کانت لي في 
الخلافة رغبة و لا في الولاية اربة» 


اند انن. کلفه که مراد از آن ذفین ماست: 461 بار در قران اد است: 
اما هميشه بلفظ مفرد, در روایت 9 تهج البلاغه بلفظ جمع (ارضون, 
ارضین) نیز آمده است. شاید آن در آخر بحث, بررسي شود.امّا ايینکه در 
قرآن مجید همواره مفرد آمدخ: باحتمال قوي علتش آن است که آنچه غير 
از زمین استت نسبت نما اسان خخسوب هیضشود لا یه کر اجه فی اجه 
نفسه, يك کره و زمین است ولي نسبت بما 
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کار ماسکه اساسا شود لیا ها با تست تضعر 
نیست که زیر پاي ماست.لذاست که قرآن آنرا همواره مفرد بکار برده 
است.در کلام الله مجید [راجع بزمین ] مسائلي و حقائقي بیان شده که به 
قی .اضا انم میک من و اساسا فر ام ات سهه 
بسته و يك چیز بودند در آثر انبساط تدريجي وسعت يافته و از هم جدا 
شده‌آند « و لَغْ یر الذین کفرّوا نَ السماوات الاَضَ کاتتا رتفا 
قَفتفناهما» (انبیاء: 30) مگر کفار ندانسته‌اند که ۳ و زمین پیوسته و 
توق هم نو نج آنها وا ان همدیکر بادشان کردیم ۱ رتم بمعتی. کره شکم ۵ 
بسته و پیوسته, و فتق بمعني باز کردن و ایجاد فاصله میان اجزاء شيئي 
متصل است.اگر مراد از «السموات» تمام جهانها و منظومه‌ها باشد. 
مسئلة رنق و فتق شامل تمام 0 استٍ و اگر مراد آسمانهاي هفتگانة 
زمین با 0 هفتگانة آن, ابتدا دز هم فرو رفته ۳0 یه بندریج 
بصورت فعلي در آمده‌اند, ناگفته نماند «السموات» جمع محلي بالف و لام 
مفید عموم است و کلمة «فاطر الما وات 5 الاض» بمعني شکافنده 
ار ما ی و لام 
آمده‌اند, علي هذا| احتمال قوي میر ود که مراد از «السْماواتِ 5 الأّرض» 
تمام کاینات باشد.در کتاب آغاز و انجام جهان ص 63 گوید: در قرآن کریم 
«سموات» که با «ارض» هم استعمال شده بمعني همة جهانهاي غیر از 
زمین آمده است «قلله الحَمَد رب السَماوات و رب الاْض رب العالمین» 
جائیه, 36 «ر اه که بي واو است بدل است از «رَبَ السماوات 5 
زب لرْض»" پس بايستي که «پرورنده جهانها» مساوي باشد 
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با «پرورندة و زمین» پس بايستي که «سموات» برابر باشد با 
«همه جهانها منهاي زمین».2- زمین در دو روز «دو دوران» و پیش از 
آسمانهاي هفتگانة خود آفریده شده, باین آیات توجه کنید که در بند سوم 


ح‌ مس 


پک که و و هه مه ی ی و ره بش ره 
نیز لازم خواهد بود: «قلٍ ا نکم لتکفرون بالذي خلق الاژض في یوَمَین 5 
تجعلون له اندادا ذاك رب العالمین. و جَعل فیها رواسيٍ من فوقها و بار ك 
فیها و فذر فیها افواتها في اریقة ایام شواء للشانلین. نم اشتوي |لي 
السْماء و هي دخان فقال لها و للاْض ایتیا طوعا او کژّها قالتا انا طایْعین 
فقضاهنّ سبعّ سماواتِ في یمن 5 #حي في کل شماء آمرها و رَینا 
السَماء الدئبا بقصاییح» (فصلت: 9- 12).از این آیات بدست میاید اوّلا 

۵ ژ این و 


زمین در دو رورٍ (دو دوران) آفریده شده (البته بدون نبات و حیات و 
اقوات) «حَلْق الارَضَ في یوَمَینِ» مراد از روز بطور قطع دوران است نه 
بیست و چهار ساعت که مدت گردش وضعي زمین است و همچنین مراد 
از چهار روز و دو روز. دو دوران و چهار دوران است و مجموع اين شش 
روز بحساب روزهاي ما شاید از میلیونها سال بیشتر باشد.استعمال یوم 
بمعني دوران و مدت مفصلي از زمان. شایع و از معاني مشهور یوم است, 
ابن اثیر در نهایه گوید: گاهي از بوم مطلق وقت ارادم میشود و حدیت 
ِِ ایام الهرج» از آن است. راغب در مفردات گوید: گاهي آزان مدت هر 
که بااشد با بوم تعبیر میشود.در قرآن مجید هست 5 لك ام 
دا وله بین الثاس» آل عمران 140 «فَهّل ینتظژون 1 مل یام الذین 
حلوّا» یونس 102 که مراد زمانهاي حوادث است «ق ان یوْما علد رب 
کالف سیَة» وه 7 «في یوم کان مقداره خمسین الف ستَة» معارج 
4.احتمال قوي اتست که متنظور از دو دوزان,یکی: مذات شدن زمین 
که بصورت گا ز مشتعل بود و در اثر کاسته شدن حرارت مذاب گردید, 
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و ديگري انعقاد و انجماد سطح ان است.تانیا: تشکیل کوهها و تقدیر ِِ 
براي موجودات زنده در چهار دورابٍ انجام یافته است «و جَعل فیها رواسي 
من قَوقها و بارك فیها و قَدْرّ فیها افواتها في أَرْبِعَة آبّام» و اینکه بعضي ۳ 
بزرگان چهار روز را فصول اربعه گرفته‌اند ار زیرا در یات 
فوق صحبت از ابتداي خلقت و حالت مذاب بودن زمین و غیره است. 
فصول اربعه حساب پعدهاست و این آیات تفصیل شش روزي است که در 
آبة: «نْ ۹ اه الذي خَلق السماواتِ 5 الاَضَ في سئة ایام» یو نس . 5 
و غیره آمده است. بعد از «ارّبعَة > فرموده: «یَْ استوي الي السماء و 
هي دَخان > انروزها فصولي در بین نبوده است.ثالنا: که آنوقت 
دخان (گاز فشرده و غلیظ) بود و زمین که دو دوران دیده و تازه منعقد 
شده بود. هر دو بیکبار از دستور خدا پيروي کردند, در اثر اين فرمان گاز 
فشرده و تیره. رقیق شد و طبقات جو را تشکیل دادٍ و در عین حال زمین 
استعداد یافت و تقدیر اقوات ت گردید «ققال لها و للاض انتیا ... فقضاهت 
سَیعّ سماواتِ في یوَمَینِ».بطور قطع, دو 1۳ _تشکیل آنتمانها «سبع 3 
ستفاوات فی وقیرت» فا جهاز توران عدیز افوات هار وه ایا 2 


و خلاصه اينکه و در دو روز مذاب و منعقد شد و آسمان بصورت گاز 
فشرده و تیره از زمین بیرون آمد و اطراف آن را فرا گرفت (اين هر 
أ وٍل) در مرحلة دوم, بزمین و انتمان یکدفعه فرمان رسید «ققال لها و 
للارض انتیا» اين جمله تکلیف هر دو را در يك وقت اعلام میکند, 0 
این فرمان وضع کری. تن آهده: و آن اننکه هنن اماذم شد و تقدیر 
اقوات ت گردید, و گاز فشرده بطبقات هفت گانة جو مبدال گردید کلمة «نَمْ» 
در 7 جیْمّ استوی الي السماء» راجع با 2 اول است و تقدیر اینطور است 
«حَلَّق الأرْضَ في یوْمیْن ...نم اشتوي 
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الي السَماء» و آیة وسط «و جَعَل فیها رواسب من قَوقها ... » توضیح 
آماد خن ز مین در ان دستور دوم انا کر دو دوران تشکیل آسمانها با چهار 
دوران تقدیر اقوات متداخل نباشد لازم میاید که خلقت آسمانها و زمين در 
هشت روز انجام یافته باشد, حال آنکه خداوند فرموده «اِن ربکم اللهّ الذي 
حلق السماواتِ و الأََضَ في سس یْام» این ج مطلب ذر. 7 محل بشرح زیر 
تکرار شده 0 اعراف: 4 پونس: 9 هود. 7 فرقان: 59 سجده. گر 
ق 38, حدید: 4.اگر گویند: در صورت متداخل بودن دو دوران آسمانها در 
چهار دوران 0 اقوات؛ خقغنیه اب انة که میگوید «حَلَقَ لکمْ ما في الاض 
چمیفا نم انستو‌ی الي السماء فسَواهنّ سَبعّ سماواتِ» بقره: 29 4 
درست میشود, زیر «نمْ» در آیه صریحا میرساند که تشکیل آسمانها بعد از 
خلق ما في الارض بوده است. گوئیم: با قرینهة آیات گذشته مي‌فهميم که 
مراد از «حلق لک ما في الض» مرحله اول است که خمیره ما في 
الارض بوده باشد, نه مرحلع دوم که تقدیر اقوات است, بعبارت دیگر. این 
«حلق لکمٌ» همان «حَلّق الأرَضَ في یَوْمَّنٍ» است.و چون در آن مرحله, 
ماده و خميرة تمام اقوات موجود بود, ندارد که گفته شود: آنچه در 
زمین است براي شما آفریدیم. در این صورت «ئمٌّ» در جاي خود واقع 
است, نظیر آیات سورة فصلت.تحقیق این مطلب را بدین طریق در جائي 
ندیده‌ام و کلید فهم آن فقط الهام خداوندي است و له الحمد.رابعا- آیات 
گذشته, فقط در بارة زمین و طبقات هفتگانة جوْ است و شامل تمام 
آسمانها و همه کائنات نیست براي توضیح بیشتر به «سماء» رجوع 
شود.خامسا- زمین (زمین دو روزه) پیش از آسمانهاي هقت وان آفریده شده 
«حَلَقَ الأرْضَ في یوَمَينِ ... نم 
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اسَتوي الي السماء ... فسَواهنّ سَیع سماواتِ».3: زمین پس از اسمان 
خورشید (آسمان منظومة شمسي) آفریده شده است «] نتم اشد له 
السَماء بناها. قع سَمکها قسواها و آغطش لیلها و : ۱ 7 
بَعد لك دحاها: ۹ منها ماءها و مَرعاها و الجبال ازساها» نازعات 27- 
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و انم ایاتسا ‏ ی کین کات اان مه داش اون کرو 
چنین است: آبا شما در آفرینش محکمتر هستید یا آسمان؟ که خدا آنرا بنا 
نهاد, ارتفاعش را بلند گرفت. پس آنرا ساخت و شبش را «تاريك کم نور» 
گردانید و روشنائیش را آشکار کرد, و زمین را بعد از آن دحو کرد (بزرگش 
کرد و در حالیکه آنرا میچر خانید به پائین پرتاب کرد) انتهي از ظاهر این 
آیات بدست میاید که چرخش زمین بعد از آسمان بوده است «و الأّضَ بَعَد 
دك دحاها» حال آنکه از آبات گذشته روشن شد که زمین پیش از آسمانها 
خلق شده است «حلقَ الاضَ ۰ نم استوي اي السماء» فصلت: 9.در 
جواب باید دانست که: این: و در آیة «آم السَماء بناها» غیر از 
سموات ده هفتگانه گذشته است, مراد از «سماء» در این آیات بنا بر آنچه در 
«سماء» خواهد آمد, آسمان خور‌شید و فضاي منظومة شمسي است نه 
آسمانهاي محیط بر زمین, و مسلما زمین بعد از آسمان منظومة شمسي 
باین صورت در امده یت است.4: زمین خدا را تسبیح میکند «تُسَبحَ 
لة السَماواث السَیْعُ و الأتَضْ و مَن فیهنّ» اسراء: 44 آري زمین باین 
عظمت 0 آسمانهاي هفت گانة آن رشحه‌اي از رشحات رجمت خدا است 
در پیشگاه آفرینندة خود خاضع و تسبیح گو است.5: زمین با آسمانهاي 
هفت گانه‌اش که طبقات هفتگانه جو باشند در شش روز (شسش دوران) 
آفریده 
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شده‌اند «انّ رَبکم اللة الذي حَلقَ السَماوات 5 الارّضَ في ستة یام توضیح 
این مطلب گذشت و در «سماء» بیشتر زوشن خواهد شد.6: زمین در 
آيندة قیامت کوبیده و ریز ریز خواهد شد و بزمین غیر از اين مبدّل خواهد 
گردید (بزمین انبساط یافته) ر«یوَم تنل الارْضٍ غَیر الاژْض» ابراهیم: 48 
«و جُملّت الارَض و الجبال قَدُکتا دک واجد» حافة: 14 و نتيجة اين انبساط 
و ائساع ما فوق تور اروت 7 : زمین حافظ اسرار و اعمال من است و 
روز قیامت اسرار خویش را بیرون میدهد و گواه آنها خواهد بود «بَوَمَیْذ 
تحص اه بان یل وی لما» زلرال» 4 ود 8: کلمه ارض همانطوز 
ِ کرة زمین اطلاق شده؛ ببعضي از آن نیز گفته شده لیست «اوحْلوا 
الرضَ المََدَسَءَ» مائده: 21 «قلن برع الاوض علي باأدّن لي ای یوسف: 
890 «فقحسفنا به و بداره الاض» قصص 91 مراد از الارض در 1 اول 
سرزمين فلسطین و در دومي سر زمین مصر و در سومي محلي است که 
قارون و خانه‌اش در آن فرو رفت.9: همانطور که در اوّل گفتیم کلم ارض 
ذر فران مفرد استعمال شده ولي در احادیت و نهج البلاغه بصيغءة جمع 
(ارضون و ارضین) نیز بکار رقته است نظیر کلمات فرج «لا ال الا اللّه رٌَ 
الشتوات ال رن ار ج السْبع و ما فیهنّ و ما بَیتَهْنَ» (وسائل ج 4 
ص‌ 7 .لي چون بعضي از موارد نهج البلاغه صریحم است در اینکه مراد 


از ارضون خشكکيهاي روي زمین و باصطلاح هفت اقلیم است, باید بگوئیم 
که در احادیث و جاهاي دیگر نهج البلاغه مقصود از آن خشکیهاست که در 
گذشته به هفت, تقسیم میکردند._در نهج البلاغه هست کش رکوبها اعناق 
شهول الازضین. | ۳۹ لم پکونوا اتبانا في اقطار الارضین. فَهّمٌ خْكامْ عَلّي 
العالمین چ لول في اطراف 
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الازضین» این کلمات در نهج البلاغه عبده بترتیب ج 1 ص 174- ج 2 ص 
177 و ص 179 واقع است .«جمله اول در بارة کوههاست که میفرماید: 
کوهها بر گردن همواريهاي زمین سوارند, دوّمي در بارة مردمان گذشته 
است که فرمود: ایا در اطراف زمین پادشاهان و مالك رقاب نبودند؟ و 
سومي در خصوص عربهاست که به برکت اسلام در اطراف زمین 
پادشاهان شدند. در این جاها چنانکه مي‌بينيم خشکي‌هاي زمین مقصود 
است. این فطلب: که خحت. ختفار ۰9:6 کفته شد: از کنات آغاز و انجام جهان 
ص 68- 70 استفاده شده است.علامة شهرستاني رحمه الله راجع بتعدد 
زمینها در کتاب هیثت و اسلام. بحث مفصلي دارد. ما منکر آن نیستیم که 
مزیخ و مشتري و امتال آن نسبت بخود. زمین‌اند و زمينهاي بیشمار ديگري 
در فضاي بیکران وود دارند.ولي نمیتوانیم قبول کنیم که مراد از زمينهاي 
هفتگانه, سیارات هفتگانه است, زیرا آنها از هفت بیشتراند, اگر عدد هفت 
را برداشته و بگویند: کرات و زمینهائیکه در فضاي بیکران بدور 
خورشيدهاي خود میچرخند, خارج 0( حرفي نداریم فقط مخالف و 
نافي این هستیم که كسي بگوید مراد از زمينهاي هفتگانه, سیارات منظومة 
شمسي است, ناگفته نماند, قرآن کریم بزميني غير از زمین ما نظري 
نداشته و غیر از آنرا سماء و سموات ه بحساب آورده است. 0 1- در خاتمة 
این بحث لازم است بدانیم که: کره زمین نسبت بخود, موجودي بس بزرگ 
و اعجاب آور است, حجم آنرا بنا بر حسابي هزار و هشتاد سه میلیارد و بنا 
بر حساب ديگري هزار و هشتاد سه میلیارد و سیصد و بیست ملیون 
کیلومتر مکعب گفته‌اند. یکمیلیارد شاید بنظر شما چندان مهم نیاید ولي 
طبق حساب صحیح اگر شخصي روزي ده ساعت کار بکند. شمردن 
یکمیلیارد 7 
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پنجاه سال وقت لازم دارد. جمعیت روي زمین در حدود سه میلیارد نفر 
است. صندوقي در نظر بگیرید که هر سه بعد آن هر يك, يك کیلو متر 
باشد, اگر همه انسانهاي روي زمین را در چنین صندوقي بریزیم, حساب 
ساده میرساند که در حدود يك ششم صندوق اشغال ميشود, زیرا این 
صندوق بیشتر از هیجده میلیارد نفر يعني هیجده میلیارد و هفتصد و پنجاه 
میلیون نفر ظرفیت دارد, و اگر بخواهیم زمین را تکه تکه کرده در چنین 


صندوق جاي بدهیم, به هزار و هشتاد سه میلیارد و سیصد و بیست میلیون 
از این صندوق‌ها احتیاج داریم.اگر هم انسانهاي زمین را بدرياي خزر 
بریزیم, از بالا میاید اما چقدر؟ گفته‌اند: ی آب آن 
ی و 
است و فقط چهار صد و بیست هزار کیلو متر مربع مساحت دارد, چه رسد 
باقیانوس آرام مثلا که صد و هشتاد میلیون کیلومتر مریع مساحت آن 
است.اگر بزرگي حجم زمین را با طبقات هفتگانه جوٌ آن در نظر آوریم از 
عظمت آن متحیر خواهیم بود, جرم جوّ زمین را در حدود پنج میلیون میلیارد 
اک ء آخرج متا ماعها 
مَرّعاها و الجبال آرساها.ارقامیکه در اینجا راجع بوسعت زمین ذکر شد, 
72 از کتابهاي معتبر اخذ شده است ایضا باید دانست که زمین بزرگ 
میشود زیرا هر روز میلیونها تن از انرژي خورشید وارد آن شده و بصورت 
حرارت در ان جذب میشود, کافي است که بدانیم در هر ثانیه چهار میلیون 
تن از خورشید کاسته میشود مقدار كثيري از آن نصیب زمین است. علي 
ژزمین ِ 
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را در انروز جز خدا كکسي نمیداند. 


آریکة:؛ راضی 5 


از زر ورن تفه قشت هد بن, مکی فما علی الأْرائك» کهف 31 
عفد ور تست بر ها مر نودام رایمه امته آرا فت 
مزین. که در خیمه یا اطاقي است و تخت اطاق عروس و سرا پردة 
عروس که روي سریر است و فرش اطاق عروس.معني کرده‌اند. این کلمة 
اس تس اس سس ان ای است‌سا کف تا ور 
بر تخت. سرور و شادي مورد نظر است. 


3 جح 1 ص؛ 68 


اشاره 


ارم: (بر وزن عنب) سنگهائیکه روي هم مي‌چینند براي نشان دادن راه در 
بیابانها (نهایه) جمع آن آرام است. و ارم (بر وزن عقل) بمعني خوردن؛ 
پوسیدن و فاني شدن است «رم ما علي المائدة: اکله, رم المال: رفني: 
أَرَم: اي بلي و صار رمیما». هل تر کف ققل رب بعاد رم ذاتِ العماد 
اي لَز بقل مللما في البلاد» فجر: 6 ۵ دا خن خر آنه رنقه ,رفن 
میشود که «ارم» بدل اشتمال است از 0 و عاد چنانکه میدانیم قوم 
هود علیه السلام است .ترجمه این دو اه چنین میشود: آیا ندانستي که 
پروردگارت با قوم عاد, با آن بناي ستوندار که نظیر آن در سر زمین‌ها 
ساخته نشده بود. چه کرد؟ اگر «عاد» ذکر نمیشد معني آیه تمام بود ولي 
معلوم نمیشد این بنا یا شهر متعلق بکدام قوم است.پر روشن است که 
«ارم» عمارت مخصوص و یا شهري با شکوه بود.که نظیر آن تا آنروز 
ساخته نشده بود, و نیز این دو ایه, از ویران شدن ان در اثر غعضب 
خداوندي, خبر میدهد. 


ااقشانه ارم 69 


در شرح و تفسیر «ارم» افسانه‌ي بکتب اسلامي راه یافته که ريشة آن به 
وهب بن منبه میرسد و کعب الاحبار 
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پهودي بر آن صّه گذاشته است. لا زم است بآن اشاره شود.وهب بن منبه 
گوید: عبد اللّه بن ابي قلابه, براي پیدا کردن شتر خود در صحراهاي ِ 
میگشت ناگاه بشهري رسید., اطراف آن قلعه بود, عبد اللّه گمان کرد که 
در آنجا كسي هست, وارد قلعه شد, دو درب بسیار بزرگ دید, که با 
ياقوتهاي سفید و سرخ مرضع بودند کاخهائي دید که بالاي انها غرفه‌ها و 
غرفه‌هاي دیگر که از طلا و نقره و لوعلوء و یاقوت بنا شده بودند ... و 
کاخها با لثالي و مشك و زعفران مفروش (شن ريزي) شده بود. 
چشمه‌هائي از نقره دید که آب آنها از افتاب روشنتر بود ... از لوءلوء و 
زعفران و مشك آنجا مقداري برداشت و بیرون اد فص م2 این شخص 
بمعاویه رسید, او را احضار کرد و او آنچه دیده بود باز گفت., معاوبه گفت: 
تا کعب الاحبار را حاضر کردند و از وي در این باره توضیح خواست., کعب 
گفت: اري آن بهشت شداد است و چنین و چنان بود و در زمان تو مردي 
که داراي فلان صفات است در طلب شتر خود بآنجا وارد خواهد شد.سپس, 
تخند آلله نی انس انم که در آسا نود ام کرد و گفت: بخدا قسم این 
همان مرد است (مجمع البیان بطور اختصار).این ۳ چنانکه دیدیم از 
وهب بن منبه است و کعب الاحبار آنرا فد رو سکتدر سا این دو نفر بر 
اهل تحقیق روشن است. در کتاب «سيري در اسلام» وضع آندو را ضمن 

بحث جاعلین حدیث, آشکار کرده‌ام.اين شهر در کجاي دنیاست. کدام 
کاوشهاي علمي و زیر زميني, وجود آنرا تأیید میکند؟! در آن روزگار: آنهمه 
طلا و نقره و . . از کجا جمع شده بود؟!.زمخشري در کشاف از وهب نام 
و چنین روایت شده. سپس تصدیق کعب در محضر معاویه را 
نقل میکند. مجلسي 
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رحمه الله انرا در بحار ج 11 ص 367 ط جدید. بدون رد و قبول از کمال 
الدین مرحوم صدوق از مردي بنام ابو وائل نقل کرده استت؛ نا کفته تماند: 
ابو وائل شخصي مجهول الهویه است و در رجال مدح و قدحي ندارد. بنظر 
میاید که این شخص, قضیه را از وهب و يا کسیکه از وهب شنیده نقل 
کرده است.صدوق علیه الرحمه آنرا در کمال الدین باب 54 از ابي وائل 
نقل نموده ولي انرا قبول ندارد و در آخر همان باب میگوید: این قضایا که 
نقل کردم اعتمادي بانها ندارم, ولي مي‌بينم که خصمم قبول دارد براي 


الزام او ایراد میکنم. و در ذیل افسانة بهشت شداد میگوید اگر بشود گفت 
که در روي زمین همچو بهشت نادیده هست و کسي جاي انرا نمیداند, ولي 
از طریق خبرها میگویند: هست, پس چرا وجود و غیبت امام عصر علیه 
الشلاض را از طریق اخار فیولتداننی با انکه خر پهشت شداد از انی .وان 
است ولي اخبار قائم علیه السلام از حضرت رسول و ائمه طاهرین علیهم 
السلام.!!!در تفسیر بيضاوي و صافي و مجمع البحرین بطور اشاره نش آنکه 
نامي از وهب و کعب برده شود, این افسانه نقل شده است.ابن کثیر 
شامی-در عفسیر خودر بقد از اشارخ نان میجوید: این از خرافات اسرائيلي 
است. مسعودي در مروج الذهب (ج 1 ص 368) گوید: بسياري از دانایان 
گفته‌اند: این داستان از خرافات است.فرید وجدي در داثرة المعارف گفته: 
آنچه گفته‌اند: ارم شهري بود از طلا و نقره, نه نطي دارد و نه مبتني 
بدليلي است. جرجي زیدان در تاریخ تمدن اسلام نس 1 ص 12 ترجمه) 
آورده: این جزافه گوئیها مبتلي بر اساس نبوده و حد ذ اقل آن است که 
پاره‌اي از عمارات قوم عاد و مود با جواهرات گرانبها تزیین میشده.از 
قران مجید, فقط این اندازه بدست میاید که بناي «ارم» 
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در آن تا ار بي‌نظیر بوده است, اما بهشتي و شهري با َ طمطراق 
افسانه‌اي بیش نیست. در خاتمه این نکته را ناگفته نگذاریم که در اين باره 
هر چه جستجو کردیم. حديثي از رسول خدا و ائمّه علیهم السّلام هر چند 
ضعیف هم باشد نقل نشده است., و من این مطلب را در کتاب سيري در 
اسلام مفصّل و روشنتر اورده‌ام. 


71: 


سره هی مایم موسی بخ طرض کرو ان بدا رمع ار ٩۳‏ 
في أَمَرٍي» طه: 31 بوسیلة برادرم هارون بر نيروي من بيأفزاي و مرا 
ِِ او نیرومندتر کن, و او را شريك کار من گردان در قاموس, احاطه, 

, تقویت و پشت, معني شده. در مجمع البیان ذیل آبة فوق گوید: ۰ يعلي 
7 بنظر میاید که معني جامع, همان محکمي باشد, و 
آن با احاطه و پشت قابل جمع است. «کَرَع آغرع شطاء قازرخ فاستفلط» 
فتح: 29 يعني مانند زرعي که جوانة خودٍ_ را از زمین بیرون کرد (رویاند) 
پنین آثر نیرو داد تا سخت شد, ففاغله در اجه تمعی: تکتیر است: 
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اشاره 


آزر: «و اد قال ا؛ براهيم لأییه آَر أ تخد أصناماً لچْة» انعام: 74 ظاهر آیه 
آنستت. که. ازز بدر ابراهیم علیه السلام بود. و صریح آیات است که آزر 
مشرك و بت پرست بود و در مقام آنکا ر میگفت «ا راغثٍ نت ِ عن الهّتي با 
ایراهیم» هریم: 10 در این جا که فتوال بیتتن مایم ایدر آنداهیما اول 
آنکه اهل تاریخ نام پدر ابراهیم علیه السلام را تارح (با حاء و خاء) 
نوشته‌اند, در مجمع البیان از زجاج نقل شده: بین علماء نسب اختلاف 
نیست که نام پدر ابراهیم, تارخ بود مسعودي در اثبات الوصية بدر آن 
حضرت را از پیامبران شمرده و نام وي را تارخ گفته است. میگوید: تارخ 
که پدر ابراهیم خلیل بود: در عهد نمرود بدعوت برخاست و آنگاه او را 
بیست و چهارمین پیغمبر از پیامبران نقل میکند و نیز میگوید: از عالم علیه 
السْلام نقل شده که: از 
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جدذ امي ابراهیم بود.در کامل ابن اثیر, نام پدر ان حضرت را تارخ نوشته و 
در تورات حاضر تارح است.دوم: آنکه: لازم میاید در آباء حضرت رسول 
صلّي اللّه علیه و آله و سلم مشرك وجود داشته باشد با آنکه شیعه بالاتفاق 
در مود بودن پدران آنحضرت اجماع کرده‌اند: مجلسي علیه الرحمه در 
بحار (ح 12 ص 49 ط جدید» میگوید: اخباریکه بر اسلام پدران 9 
دلالت میکند, از طریق شیعه مستفیض بلکه متواتر است.طبرسي 
الرحمة در مجمع البیان پس از نقل قول زجاج فرموده: سخن زجٌاج مود 
اصحاب ما «امامیّه» است که: آزر جذ امّي و يا عموي ایراهیم بود, نزد 
امامیه بصخکت رسیده که پدران حضرت رسول صلوات له علیهم تا آدم 
همه مود بودند, و طايفة امامیه بر این مطلب اجماع کرده‌اند.ناگفته 
نماند: ام ی یی کی میس او ان و 
ان گنه پدر اصلي است.؛ فلت که یو ازع بقدري استعمال شده که 
نزديك است معناي اصلي بعضا بقرینه محتاج باشد راغب گوید: «الاب: 
الوالد, و يسمّي کل من کان سببا في ایجاد شيئي او اصلاحه او ظهوره ابا» 
اب.پدر و هر که سبب ایجاد, يا اصلاح و يا ظهور چيزي باشد, باو اب گفته 
میشود حضرت رسول بعلي (علیهما السْلام) فرمود « نا و انت ابوا هده 
الامّت» من و تو دو پدر این امت هستیم, بآنکگه از میهمانان پذيرائي کند 
گویند: ابو الاضیاف؛ و بانکه آتش جنگ بیفروزد: ابو الحرب, بمعلم نیز اب 
گفته‌اند (از مفردات).در قرآن مجید, پدران در جاي بزرگان قوم و بالعکس 
استعمال شده است, در چندین جا از کفار نقل شده که در مقابل پیامبران 
گفته‌اند؛ «بل تثیع ما لقن علیه اباءنا» بقره: 170 يعني از پدران خود 


پيروي خواهیم کرد. در جاي دیگر بجاي «اآباعنا» ... «سادتنا و کبراعنا» 


امده, 
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که روز قیامت خواهند گفت «رنا !6 َطقنا ساتتنا و کُتراعنا قاَلْوت 


السّبیلا» احزاب: 67.ناگفته "۳۳ اخْ و اخت چنانکه کت و امٌ, چنانکه 
خواهد آمد مانند اب, استعمالشان بسیار وسیع است و اما کلمة والد و 
والدة فقط بپدر و مادر حقيقي اطلاق میشود, لاغیر.در این صورت. بسیار 
اسان انعته: که بجوتيم آزر: جذ امّي ابراهیم علیه السْلام بود و باو پدر 
خطاب کرده است.المیزان در این خصوص تحقيقي دارد که خلاصة آنرا در 
اینجا میاوریم و آنچه میان دو قوس (پرانتز) گفته میشود از نگارنده است. 
«تدبر در آیات تشان مبدهد که ازر بدر اضلي ایز اهیم غلیه. الشلام تنوده 
است, زیرا انحضرت در اوّلین برخورد با قومش, دعوت ِِ را از مردي 
شروع کرد که قرآن فزمودو: بدز 9 بود, و اصرار کرد که وي بدین توحید 
کر اند آه خر خواب نید کرو کت کر بسن کی کار ت کنم, از من 
دور شو, ابراهیم بر او سلام کرد و گفت: از پروردگارم براي تو آمرزش 
خواهم خواست. و از شما و انچه جز خدا میخوانید کنار میشوم. مریم 41- 
98.در سورةه شعراء داستان از سر گرفته شده و در آنجا پس از گفتگو با 
پدر و قومش و تخطنه بت پرستي, , دعاأ میکند و میگوید: پروردگارا مرا 
بصالحان ملحق کن و پیش آیندگان نیکنام گردان, و از وارئان بهشت کِن و 
پدرم را بیامرز که از گمراهان است «و اغفر لأبي ای کان من الصالین» 
شعراء: 0- 86. (چون دعاي آنحضرت و اتتهار براي پدرش بعد از 
گفتگو با بت پرستان نقل شده, چنین بدست میاید که آنحضرت در آنموقع 
هنوز از بابل خارح نشده بود, گر چه صاحب المیزان از «کان» در «کان من 
الصالین» استفاده کرده و گفته است: استغفار, شاید بعد از قو ت 
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آزر و با بعد از خروج از بابل بود.ولي صدر آیات در سوره شعر |ء مانع از 
ان است). (هیچ مانعي ندارد که «کان» در آیه بمعني حال و ثبوت باشد 
نظیر « یف تلم مَن کان في الْمَهَدٍ صَی» يعني با کسیکه اکنون در گهواره 
و کودك است چگونه تکلم کنیم ؟! و معلي «انَه کان من الصَالینَ» آنست که 
او از گمراهان است. و اینکه فر موده: استغفار بعد از مرگ آزر بوده بسیار 
بعید است, زیرا دز شور قیفر جنانکه خواهد امد هست «فاتا کین لو انه 
عَذو لله تبهة | مِنْهْ» چون بر ابر آهنم روشن شد که آزر«ذشنهن ار از او 
بید ای کرد با ار ند بود, ابراهیم احتمال میداد که اوء ایمان آورد و چون 
مشرك بمرد این احتمال منتفي شد و انحضرت از وي بيزاري کرد, در این 
صورت معني ندارد که بگوئیم: بعد از فوت او, برايش استغفار نمود, بلکه 
قهرا اين کار را پیش از مرگ او کرده بود و عنقریب در اين باره توضیح 


بیشتر داده خواهد شد).آنوقت, خداوند فرموده که: استغفار ابراهیم براي 
پدرش بواسطء وعدة قبلي بود, و چون بر وي روشن شد که او دشمن 
ابراهیم براي پدرش هم دعا کرد و هم بيزاري نمود. همة اینها در اوائل عهد 
انحضرت بود که هنوز از بابل هجرت نکرده بود.سیس خداون. هجرت و 
اولاد خواستن او را بیان میکند: گفت من بسوي پروردگارم میروم او حتما 
مرا راهنمائي میکند.پروردکارا براي من اولاد صالح عنایت فرماء صافات 
بردیم. و باو اسحاق و یعقوب را دادیم. انبیاء: 71 و نیز فرموده: چون از 
بت پرستان و معبودهایشان کنار شد: باو اسحاق و یعقوب را 
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دادیم. مریم 9.سپس خداوند. دعاي آنحضرت را را کم و 
پس از تولد دو فرزندش و اسکان اسمعیل در مکه و بناي کعبه, چنین نقل 
میکند: پروردگارا اين دیار را امن گردان. من و فرزندانم را از بت پرستي 
دور کن ... پروردگارا من بعضي از ذرْبْةٌ خودم را بدرة غیر قابل کشت نزد 
خانه مرم تو سکونت دادم, تا نماز بیا کنند . ۰ حمد خداي را که در پيري, 
اسمعیل و اسحق را ؛ بمن عنایت فرمود .. . تا گفت: «ربّتا اعغفز لي و لوالد 
و5 للوّمنین یوم یوم 2 الجسنات» (ابراهیم 35- 1( 19 فوق بهترین شاهد 
است این پدر که با مادرش یکجا براي آنها مغفرت میخواهد غیر از «آزر» 
است. زیرا دیدیم که دعا براي زر روي وفا بوعده بود و سیس از وي 
بيزاري نمود. دیگر معني ندارد که در آخر 7 عمر باز براي کسیکه از او 
بيزاري کرده آمرزش بخواهد.جاي دقت است که در این دعا «والدیک» آمده 
که جز بیدر و مادر اصلي اطلاق نمیشود. بر خلاف «اب» که اعمٍْ است و 
در دعاي ۳۹ گفته بود «5 اعفر لأبي» پس نتیجه این است که آزر پدر 
اصلي ابراهیم علیه السلام نبود, پلکه عنواني داشت که میشد باو «یا أابتِ» 
خطاب کرد, لفت عرب اجازه مبد هد که کلمهة اب بر جد, عمو, ناپدري, 
9 امور, و بر هر بزرگ مطاع, گفته شود. (المیزان ج 7 ص 168- 
171 


در این بحث از آیات استفاده خواهیم کرد که: 1: استغفار براي مشرك تا 
وقتي که نمرده و احتمال هدایت داده میشود. جایز است.2: چون مشرك 
در حال شرك از دنیا رفت و اهل عذاب بودنش حتمي شد. دیگر نمیشود 
براي اه آمرزش خواست.:3: در این کار از ابزاهیج علیه السلام که برای ازر 
استغفار کرد پيروي 
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خواهیم نمود, نه اینکه او مقتداي 9 7 براي 
ی روشن خواهد 0 
استثنائتي وجود ندارد, و این اشتباه مجض است که بگوئیم: قرآن میگوید در 
همه کا ر از ابراهیم پيروي کنید مگر در استغفار براي مشرك. اينك آیات را 
ی ۳ رسَلامٌ علرل شایعور لل ربي» غریم 17 «و عفر 
لأيي اه کان من الصَالین» شعراء: 86 يعني سلام بر تو از خدایم براي تو 
آمرزش خواهم خواست و در ضمن دعاهاي خود گفت: ۹[ 
گمراهان است .این دو آیه صریح‌اند در اينکه آنحضرت باس وعده استغفار 
کرد بان کل تصون. در سوره تویه. در بارة استغفار براي مشرکان چنین 
آمده «ما کان لس و الذ, بن الوا آن تشتفهژوا فش کین و لو نوا آولی 
فزبي, من بعد ما تبّن آفم اله اضحات الحجیم, .و ماکان اسْتعْفارٍ انراهیم 
لابیو لا عن مَوَعد وعدذها ایاخ فلَمّا تبیّن له له عَدْهٌ له 2 منةء ان آتراجيم 
لوا ‌ توبه: 3 114.يعني پیغمبر و مومنان را نرسد براي مشرکان 
آمرزش بگواهند: گر چه خویشاوند باشند, پس از آنکه معلوم شد که آنها 
اهل جهنمند, استغفار ابراهیم براي پدرش, فقط براي وعده‌اي بود, و چون 
بر او روشن شد که پدرش دشمن خداست از وي بيزاري نمود که ابراهیم 
خدا ترس و بردبار است.از این دو کریمه چند مطلب بدست میاید.1: 
پیغمبر و مقمنان را جایز نیست براي مشرکان پس از مردن. آنها و حنمي 
شدن عذابشان, آهرز نت بخواهند «من بعد ما ور تیین. لیم اد اضحاتث 
الججیم» تشن و روشن 
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شدن طبعا در صورتي است که مشرك در حال شرك از دنیا برود و تا 
وقتیکه نمرده احتمال هدایت شدن دارد و جهئمي بودنش قطعي نیست. 
اما آیا میشود براي مشرك در حال حیاتش آمرزش خواست و گفت: خدایا 
او را ِ_ و بیامرز, آیه از حکم آن ساکت است. ولي از خارج 
ميدانیم که اشکال ندارد.2: ابراهیم براي پدرش تا وقتیکه زنده بود, 


آمرزش خواست و چون در حال شرك بمرد, جهیّمي بودنش يقيني شد, از 
او بنزاري تمود «فلضا. تبیه ج. [ ان عده له تا مِنْة» ولي تا زنده بود و 
احتمال هدایت شدن میرفت از او بيزاري نکرد, در مجمع البیان و المنار و 
تسیر این ی ی دا 0 ۳ 
السلام پیوسته براي آزر استغفار میکرد تا بمرد و چون در حال شرت از دنیا 
رفت.بر ابراهیم روشن گردید که او دشمن خداست, آنوقت از او بيزاري 
نمود.و خلاصة مضمون دو آیة فوق چنین است: پیغمبر و مومنان نباید براي 
مشرکان؛ پس از فک انها استغفار کنند. گوبا كکسي اشکال کرده و 
میگوید: پس چرا ابراهیم براي آزر که مشرك بود استغفار کرد؟جواب 
ِ ایزاهیم نیرز سر از مر یاو آمررزش تخواسنت: تک از اضر ار 
, فقط پیش از مرك وي» روي وعده‌ایکه کرده بود براي او استغفار 
۳ نیز جایز و بلا مانو است. بيضاوي در ذیل آية «من بعد ما تبیّن 
لفم امت اسان م6 موی نس در صورتی است؛ که کف شیور 
بعد 7 این دلیل است که براي مشرکان زنده, استغفار جایز است و 
ار لت وی انهان وا ماس شا ایس کاس اشعال استمار ابر اه 
دفع میشود.بچند تفسیر که دسترس بود مراجعه کردم جز بيضاوي باین نکته 
تم نکر دماند ما که وی نموم است ای اش اه علمهت اان لا 
براي مشرك زنده؛ آمرزش خواست و چون در حال شرك مرد. 
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از وي بيزاري کرد, زیرا یقین شد که او اهل عذاب است. پیغمبر و مومنان 
نیز که دینشان همان دین ابراهیم است. نمیتوانند براي مشرکان پس 
مرگ آنها آمرزش بخواهند ولي پیش از مرگشان جایز است همانطور که 
ابراهیم کرد. در آبه ۰ شریفه الا عن مَوعدق وعدها ایاخ» اشاره بوعده ظاهر | 
براي این است که اتصرت در این کار, وفا بوعده نیز کرد. نه اينکه, اصل 
استغفار جایز نبود ولي ابراهیم چون وعده کرده بود آنخلاف را انجام داد 
(نعوذ ال .در سورة ممنحیمٍ پین از نهي بهي از موذت مشرکان و دشمنان 


خدا؛ جنین آمده «قدٌ کاتتث کم سوه حسته في ابراهیم 5 الذِین, مَعة: 1 


عم 


قالوا ِقَومهم تا برآژا ملک و ما تون من دون ۳ نا یم و بدا 


۶ 


بیت وک العَداوه 5 لصا بدا حتي تُوْمتْوا بالله وَحدة, 1 قوّل ابراهیم 


لأبیه لاسَتَعْفِرَن لك و ما امیش لت مت ال هرق کنو ع» و 
عمل ابراهیم و 9 براي شما سرمشق خوبي هست., آنگاه که 
بقومشان گفتند: ما از شما و انچه سواي خدا میپرستید بیزاریم. بشما کفر 
میورزیم و هميشه مپان ما و شماء عداوت و کینه‌توزي هست تا بخداي تنها, 
انمان ورین (میان آنها زیطی نماند سک سخنن ایراهتم که مدرشن کیت 
از خدا براي تو آمرزش خواهم خواست و جز این در قبال خدا براي تو 
کاري نتوانم کرد.دفعة دیگر, آنه 6 ترخفه انز بدقت بخوانید. در این کریمه 


« الا قوَل 1 براهیم» استثناء است از مضمون جمله فوق, که همان جدائي و 
رات و عداوت و9 عدم الفت باشد و بعبارت اخري از کلمة «ذ قالوا 
لِقَوَمهِمٌ» تا «ما أمُلك لك من له من شیٍ عٍ» يعني مجموع مستثني و 
مستتئني منه, توضیح و تفصیل «اسوة» در صدر آیه است. و خلاصة مطلب 
این است: شما هم باید مانند ابراهیم و تابعانش از مشرکان جدا| شوید و 
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انها را دوست ندارید و باید بگوئید: هميشه میان ما و شما عداوت و کینه 
هست: فعظ از انن.جداتی. ه. عداوت فل اما 
پپدرش گفت: براي تو از خدا آمرزش خواهم خواست. شما هم با وجود 
عداوت؛ میتوانید براي مشرکان آفز تشن بخواهید چنانکه او خواست. و 
بعبارت دیگر, مانند ابراهیم باشید هم در عداوت با مشرکان و هم در 
خواستن توفیق ایمان براي انها. و بتعبیر سوم: ابراهیم براي شما سر 
مشق خوبي است هم در عداوت مشرکان و هم در استغفار براي آنان .دلیل 
دپگر این مطلب آن است که در ذیل آیات فوق آمده «لا یناکم ال عَن 
الدین لَم بُالوکُمُ في الدین و لَمْ بُحْرجُوکُمْ من ديارِکمْ آن تبرْومْمْ 5 
تقسیطّوا الم ان الا ی 8يعني خدا شما را از 
تکوتن کردن و اتضافت ورزیدن با کسانیکه در کار دین با شما جنگ نکرده و 
از دیارتان بیرون ننموده‌اند. منع نمیکند آزر مشرك بود ولي در کار دین با 
ابراهیم جنگ نکرده بود «1* و او را از خانه بیرون نلموده بود, چه مانعي 


داشت که آنحضرت با او نکوئی کند و کدام نكوئي بالاتر از آنست که 
بگوید: خدایا باو توفیق ایمان بر مگر حضرت تت لصا از 
دی الق هد سلم در کق سم کان تشر ویت: «اللَهمٌ اهد قومي فائهم لا 
یعلمون» . بسیا یار, بسیار عجیب است که مفسّران شیعه و ستّي «لا قوّلَ 
ابراهیم» را از «سْوَة» استثناء گرفته و گفته‌اند؛ مقصود این است که از 
آبراهیم پيروي کنید مگر در استغفار براي پدرش, براي نمونه بتفسیر مجمع 
البیان, صافي, کشاف جلالین, ابن کثیر. طنطاوي, مراغي فخر رازي. 
طبري, دژ منثور. ابو الفتوح و منهج الصادقین, رجوع کنید خواهید دید که 
استثناء را از «أَسَعَهُ» گرفته و گفته‌اند: يعني از ابراهیم پيروي کنید مگر در 
استغفار براي پدرش که در این کار نباید ۱ 
(1) مگر آنکه مخالفت ای اه کی تال ها ان باز 
استغفار مانعي نداشت 
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از وي پيروي نمائید زیرا او این عمل را روي وعده‌ایکه داده بود, 
کرد.بنضاوی. در تفسیر آبه 4 از سورة توبه چنانکه در سابق گفتیم 
مطلب را خوب درك کرده و گفته است: آیه بر جواز استغفار براي 
مشرکان دلالت دارد و اشکال قول ابراهیم با ان دفع میشود. ولي در سورة 


ممتحنه, مطلب را از یاد برده و استثناء را از «سَعَه» گرفته و میگوید نباید 
در استغفار بابراهیم تاسي کنید.این مفسران نامي در صورت صحت 
کلامشان: لاقم میاید که ابراهیم علیه العلام کلاگ شرع کردم بان و 
مطلب این میشود که: از ابراهیم اس کی مگ دوز این تفه که کازه .سر 
خلاف دستور خدا| بود .اگر گویند: وعده کرده بود, میباییست بوعدة خود عمل 
کند! گوئیم: مگر وعده, خلاف شرع را شرعي میکند!؟ و آنگهي وعدة خلاف 
شرع را چرا میکرد؟! اگر گویند: اين عمل در شریعت آنحضرت جایز بود و 
در شرع اسلام نسخ شده است! گوئیم: از کجا؟! بضرورت فان ین ما 
همان دین حنیف اپراهیم است قْل ضَدقٍ اللة فان تبعُوا مِلةَ [براهیم حنیفا» آل 
مر ان 95 ی افحتنا اليك آن ائَيعْ ملة اتتاهنم کنیفا» نحل: 123.شکر 
خدا را که الهام بخشید این حقیقت آرزنده را از قرآن مجید با مقايسة آیات 
بدست آق رذب آنچه قرنها بر مفشران پوشیده مانده بود روشن گردید, و 
لیم ند ک اراهی له الفلم در مس کر با مس و ات 
حتي در استغفار براي مشرك.دیگر لازم نیست سخني بگوئيم که مستلزم 
ناروا براي آنحضرت باشد.ابراهیم بازر وعده کرد, ان وعده جایز و شرعي 
بود و بهمان وعده عمل کرد, آنهم جایز بود, ما هم میتوانیم در اين کار بر 
آن پیامبر بزرگ تأسي نمائیم سلام بر او. 


آژ:+ ج 1 ص: 80 


تحريك , شدید « رسَلتاقاموس ۰ 1 ص: 91الشباطین عَلّي 
فوتتآدیمه ما بشدذت خرن میکنند ِا« ۱ ات 1 میدارند, از 
۱ راغب بدست میاید که قید شدید در تحريك ملحوظ است گویند: 

ت القدر اي اشتد غلیانها». قاموس آنرا مطلق تحريك و غلیان معني 
اه 
اي حژکها و حملها علي الخروج» يعني ابن زبیر بود که عايشه را بر خروح 
بجنگ جمل تحريك کرد: 
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أَف: نزديك شدن وقت «اأَرقتِ الاازقه» النجم: 57 يعني نزديك شونده 
نزديك شد. مراد روز قیامت است. ۵ فیار له , و خوب شدن زخم معني 
شده است ,ٍ راغب گوید در آن؛ گذشته از نزديکي, ضیق وقت نیز مراد 
اسنته: هو اندرض نوم الا زقة» غافر 18, آنها را از روز نزديك شونده 
بترسان روز قیامت از نظر واقع _نزديك و نزديك شونده است. گر چه ما 
آفرا تفر میدانیم «اَهْم بروته بعیدا و تراخ قریبا» معارج: 6 «افْتَرَبِ ب لِلناس 
حسابهْم و هم في عَفلة» اتختاع 1 


ره ری 81 


آشر: بستن. حبس. گرفتار کردن. ناگفته نماند معني جامع همان بستن و 
ات آساري جمع اتر است يعلي گرفتار شد گان و و قریفا» 
احزاب: 6 يعني قسمتي را اسیر و گرفتار میکنید «اسراء» نیز جمع آسیر 
است «تجن خلقناهم مْ و دنا انش اسان 8 يعني ما آنها را آفریدیم 
و ترکیب وجودشان را محکم کردیم. میان اعضاء بدن, اتصال و همبستگي 
هست ما آن پیوند را محکم کردیم آنانکه «اسر» را در آی فوق, خلقت 
معني کرده‌اند, مرادشان باید همان اتصال و ترکیب باشد. 


اسرائیل:؛ جخ را ص: 82 


اسرائیل: اين کلمه بنقلي اسم دوم حضرت یعقوب و بنقلي لقب انحضرت 

را 

قاموس قران, ج1. ص: 82 

قب درست باشد, زیرا| اثبات دو اسم براي یکنفر محتاح موّنه است .فرید 

وجدي در داثرة المعارف آورده گویند: معناي آن بندة خدا و برگزيدة 

خداست, «ایل» خدا «اسري» بنده. در المنار گوید: اسرائیل را امیر مجاهد 

مع ال گفته‌اند.اين کلمة 43 بار در قرآن مجید آمده است. 41 بار بلفظ 

«#بني اسرائیل» .مراد از ببي اسرائیل, فرزندان دوازده گانه حضرت یعقوب 
و اولاد آنهاست که بقوم یهود معروف‌آند.در قرآن داستانهاي مفصّلي دارند 

که مقداري از آنها در «یهود» خواهد آمد انشاء الله. 


سای 0 1 ص؛! 92 


آ شش اصل. پایه. گویند «أسشس بنیانه» يعلي براي ساختمانش پایه قرار 

داد «أسس تیاه علي تقوی من الله» توبه: : 1009 بناي خویش 4 بر پرهیز 
كاري پایه نهاد, يعني اصل و پایة بناي او تقوي است «لَمَسَجدذ آسب سسن. علی 
الَفوي» توبه . 109 مسجدیکه بر تقوي پایه گذاري شده؛ پایة 3 تقوي 
ات این کلم بصورت ماضی موم ومجمول ععط هبار ج. کلام لاد 
استعمال شده و هر سه در سوره توبه اد 58- 109 واقع است .لا زم 
نیست. پایه و اصل, ماذي باشد بلکه اعمٌ است چنانکه در دو ای فوق, پایة 


مس رمع وق 


اتف( خرن ات در قخه حوتتط اشف:ععتی. شدت» سب اروت 
بمعني اندوه نیز میاید .بنا بقول راغب: منشاء اسف, حس انتقام است. اک 
انتقام نسبت بضعیف باشد اسف بصورت غعضب مدای میشود (و معناي 
عضب میدهد) و هر گاه نسبت بقوي بااشد بصورت ِ ظاهر میگردد 
انتهي.بنا بر اين میشود که بمعني غضب باشد نظیر «قلّا آسَفُونا امن 
مِلهْمٌ» زخرف: 55, چون ما را بخشم آوردند از آنها انتقام گرفتیم. و میشود 
تصعنی ایو جانته من «فاعل اه کت ساسا مق 6 شاند راز 
اندوه خودت را هلاك کننده‌اي ات ار( صمفعت 
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مشبهه است بمعني اندوهگین «رجع موسي الي قوّمه عصبان آسفا» 
اعراف: 150 موسي بسوي قوم خویش تم کین و اندوهنا ك برگشت. در 
هنگام اندوه ۵ تدنف از فوت چيزي گویند: پا اسفي, مثل «و قال با آسفیا 
علي پوشف» یوسف, 84 اي دریغ از یوسف. 


اسمعیل:؛ خ برض 83 


اسمعیل: نام دو نفر از پیامبران است. 1- اسمعیل یسر ابراهیم علیه 
آلسّلام.2- اسمعیل از پیامبران بني اسرائیل. باید دانست که بعضي‌ها 
اسمعیل را يك نفر دانسته. و گفته‌اند اسمعیل پسر ابراهیم همان اسمعیل 
صادی. آلوعد است. ود عضی احمال دامواند که ضادق آلفخد. آد. انصفت 
است که پدرش گفت: در خواب مي‌بینم تو را قرباني میکنم. او بپدرش 
گفت: این کار را بکن من صبر خواهم کرد و وقت عمل بوعدة خود وفا 
کرد. [اسمعیل نام دو پیامبر ] ولي با استمداد از اپات قران خواهیم دید که 
ات اه ۵ و ار اه ای ای 
اسمعیل بن بن ابراهیم است که همواره با ابراهیم ذکر شده مثل «و عَهذن 
الي 5 اسماعیل أن اطهْرا ییي» بقره: 125 «و اد برقع اب تراهیم 
0 مس 0 و اسشْماعیل» بقره: 127 «ه المك و ال آبايك آبراهیج 
و اسْماعیل» بقره: 133 «و ما آئزل الي ابراهیم و اسْماعیل و اسحاق» 
بقره: :6 و نیز آیه 140 بقره و 84 آل- 0 و 2 
ابراهیم.و اسمعیل دیگر در ردیف انپیاء بني اسرائیل و غیره آمده نظیر «و 
ِِ بخیي و عيسي و |لیاسن کل من الضالجین و اشماعیل و الیسع و 
و لوط و کلا, فصن علي العالمین» انعام: 86- 87 «و اسماعپل و 
۳ و5 ال کل چن الظابرین» انبیاء: 85 «و کر اسماعیل و لسع 
و دا الک و کل من الاحْیارٍ» ص 48, اين موید آنست که اين دو نفر غیر 
هم‌اند. گذشته از این: در يك محل از قرآن, اسمعیل فرزند ابراهیم و 
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یعقوب خوانده شده و پر روشن است که اسمعیل بن ابراهیم از اولاد 
یعقوب نیست بلکه عموي آنحضرت 0[ از اول ۳ آبة 58 
هشت نفر از پیامبران زکریا, يحيي: عيسي: اب رابهیم, موسي ر هارون. 
اسمعیل و ادریس ذکر شده و سپس جنین آمده «أولّكَ الذین انعم اللةٌ 
هم من النییین من دُرْبْة دم و مِمَن حملنا مَع توح و من ی تراهي و 
سرائیل» يعني پیامبرانیکه در این سوره یاد شدند. همه از اولاد این چهار 
۳ آدم, نوج ابراهیم و اسرائیل. در این آیه «من ذربة أدم» شامل هر 
هشت نفر است است که گفته شد. و کلمة «مقن حملنا ‏ مع وج» شامل 
هفت نفر منهاي ادریس است که گفته‌اند: ادریس. جدٌ حضرت نوح بود 
(دائرة المعارف وجدي) و داخل در «ممنْ حملنا مع توح» لیست. آنوقت, 
اسرائیل با «واو» بر ابراهیم عطف شده و نشان میدهد که شش نفر بقیه 
که اسمعیل نیز از آنهاست همه از اولاد ابراهیم و اسرائیل‌اند, يعني هر که 
ادا ری سای ات و و سمل کر اس ها بق که 


زکریا, يحيي. عيسي, موسي, هارون و اسمعیل بوده باشند هم فرزند 
هه رس اش ال ای ی تفیل هر ال کت ره 
ابراهیم بود فرزند اسرائیل نیز بود. 1 

بن ابراهیم است و گر له براي عطف بواو در آیه محمل ریت ی نخواهد 
رت ناگفته تماند در تفسیر برهان دیل, آیه «انه کان صادق الوغد» هشت 
ات هت سا نصا هار اه ای سل راهم است هد 
در بعضي احادیث او را اسمعیل بن حزقیل نقل کرده‌اند.راجع باسمعيلي نن 
ابراهیم آنچه در قرآن آمده از این قرار است.1- او پیغمبر بود «و ما آئزل 
الي [تراهيع و اشماعیل و (شحاق و یَعْفْوتِ و الأسباط» بقره 136, آية 84 
آل عمران و 163 نساء تیر دز 
قاموس قرآن. ج1. ص: 85 
همین مضمون است.2- او در بناي کعبه با پدرش شرکت کرد بقره: 127 و 
هی ود که رای و رس مرا ناه تا عزیاتین کنر که نو ارام 
گذشت) کر زونه از روایات اهل بیت علیهم السّلام قرآن خود شاهد است 
که ذبیح او بود نه برادرش اسحق, , در سورة صاقات پس از نقل داستان 
ففضل, قربانی: میگوند «ق مشزناخ باشجای: تسا هن الضالچین» این آنه 
بدست مید هد که اسحق در شود هنوز 1 نشده بود و مزده ولادت وي 
پس از جریان قرباني بابراهیم داده شد. پس از نوشتن این استدلال دیدم 
کین ترا آماهتصاوی هافر وفای کمن الران ان فضم تفل 
شده بیان فرموده‌اند و نیز در بحار ج 2 ص 129 از حضرت رضاأ علیه 
السلام نقل گردیده است.براي تکمیل بحث به بحار (ج 12 ص 123) طبع 
جدید رجوع شود در اصول کافي ج 1 باب مشیت و اراده حدیت چهارم ذبیح 
را اسحق هه علامه طباطبائتي در ذیل آنْ فر موده: این خلاف اخبار 
متظافر شیعه است. ما اسمعیل صادق الوعد, سه دفعه با ادریس و یسع 
ذکر شده چنانکه گذشت و خدا او را در آن سه محل تعریف کرده که از 
تقد حان صابر و برگزیدم است ریک هن میات دار و نیز در بارة لو 
فرموده «و دک في الْکتاب |ٍسْماعبل ان کان صادق اوعد و کان رَسولا 
تب کان ]2 هل بالطّلاة و ال 6 5 کا ند وه یضاق رید 1 25 
یی در اي کاب یاد کن اسمعیل را که صادق الوعد و پیامبر بلند پایه 

د, کسان خود را بنماز خواندن و زکوة دستور میداد و نزد پروردگارش 
پسندیده بود.در قرآن مجید کلمة «اهل» چون بشخص اضافه شود مفل: 
أَهلي* و أَهْلَ* اغلب بمعني کسان و خانواده آمده علي هذا از جملة «بَاْمَر 
أَهَلَه» میشود استفاده کرد که او فقط بخانواده‌ي خود پیغمبر بود 
قاموس قرآن, ج1, ص: 86 

و اکر مراد.از اهلبعوم باشد:باند کشت که‌فوم او از ی خاتوادم,بوده‌اند 

در المیزان کلمة «أْمَلَ» را بخواص که کسان و عشیره و قوم باشد معني 


۹۵ 


کرده است ولي با مراجعه بقرآن خواهیم دید که «اهل» در موقع اضافه 
بشخص چنین معناي وسيعي ندارد, مگر بنا بر مطلبي که در «اهل» خواهد 
آمد و در آن صورت بمعني مطلق پیروان خواهد بود خواه از کسان باشد با 
تا بانج کف که:وسالت آن مسر غام نود و اه سای احلت» باطار 
تفظلیی مختصوصن آفنت نان گه تربار اعصرت رسول صلی 0 
آمده 5 نز عشيرك الأفْرَبینَ» شعر |ء 214 5 ار لك بالَلاة 5 
وا را تا را رت ما و 
اینها خطابهاي مخصوص‌اند و مانع از عموم رسالت نیستند. در احادیث شیعه 
و هلت فقشت ‏ این امن لیم اسان تشخصی و تم راد کنر 
مکانی حاضر شود, آنشخص نیامد. اسمعیل روي وعدة خود یکسال در آنجا 
منتظر ماند بدین جهت صادق الوعد لقب یافت. و نیز روایت شده که سه 
علیه السلام و در مجمع البیان مرسلا از امام صادق علیه السلام منقول 
است و در کافي باب الصدیق و اداء الامانة حديتي بسند حسن نقل شده و 
در آن هست «فائتظره في لك المکان سَیَهٌ» نا گفته نماند, انتظار نشستن 
یکسال تمام, بعید است و از نظر عرف و عقل خوب نیست مثلا كسي 
یکسال تمام رای بنشیند, وسائل خورد و خوابش را بآنجا بیاورد, بخورد 
نخوایده. کار نکند و هر که از اتجا. بکذرده بکوید: منتظر فلاني هستم چون 
بوي وعده داده‌ام, چنین کاري خيلي بعید است و در خور شأن يك پیامبر 
نیست. قهر | مراد آن است که مدت یکسال مراقب آن محل بود و گاه گاه 
بآنجا 
قاموس قرآن. ج1. ص: 87 ۱ 
سر میزد و يا کسي میفرستاد که شخص موعود امده است يا نه؟. 


و ج ۷ ص؛: 97 


اسن: (بر وزن فرس و فلس) تغیبر یافتن, گویند: «آسن الماء» يعني آب 
متغیر شد در قاموس و آقرب الموارد مطلق تغیر آب و در نهایه و مفردات 
تغیر بوي آن نقل شده «آسن»: آسگه نی و طعم آن تغییر یافته (قاموس) 
«فیها انهاژ من ماء عَیْر آسن» محمد: 15 يعني در بهشت نهرهايي است از 
کل مراد مطلق عدم تغیّر است, نه فقط بوي آن. 
بهشت جاي خلود و دوام است و مقتضاي خلود. عدم تغیر است.زیرا اصل 
کهولت از اشیاء در انجا برداشته شده است. 


آون فا ج ۷۱ ص؛: 97 


و اسوه: سر مشق, مقتدا. در مفردات گوید: آن بخوب و بد هر دو شامل 
0 لذ| ,درم قرآن با کلمه «حسنة» توصیف شده است «لقَد کان لک في 
سول الله. سوه حسته» اخراب: 21 بعبي در اعمال و.اقوال سول خدا 
براي شما سر مشق خوبي هست. اين کلمه سه بار در قرآن مجید آمده 
است يكي یه فوق و دومي و سومي در سورة ممتحنه آنجا که سر مشق و 
مقتد | بودن ابراهیم علیه السلام بیان شده است. در اقرب الموارد گوید: 
«الاسوة: القدوة». 


آزرزی ۶ 1 فقز؛ 97 


آسی: حزن. اندوه «قلا ِ علی الْمَوّم الکافرین» مائده: 68 بر قوم کافر 
غصه مخور: رواغب گوید: حقیقت آن تعقیب چیز فوت شده است بحزن و 
اندوه «لکثلا با سَوا علي ما فاتکمْ» حدید: 3 تا بر آنچه از شما فوت شده 
قصه نخورید «قکیّفَ آاسي علي قوّم کافرین»: اعراف 93 چگونه بر قوم 
کافر اندوهگین شوم. در لغت آمده؛ «اسي علیه: حزن». 


آشر:؛ ج 1 ضن: 87 


آشر: (بر وزن کتف) خود پسند. متکبر. طاغي. راغب گوید آن شدت بطر 
است. بطر: طغیان و خود گم کردني که از وفور نعمت و قدرت ناشي 
میشود. «بل هو کداث 
ثاموس قرآن. ج1, ص: 88 

شر. سََعلُْْون دا من الکذاث الِْْ» قمر: 25- 26 بلکه او (پیغمبر) 
۰۰« متکبر است فردا. حتما میدانند دروغگوي متکتر کیست. این کلمه 


فقط دو بار در قرآن پافت میشود. 


ای من 206 


اصْر: سنگيني. پیمان. گناه (قاموس) در مفردات گره زد 9 الشيء) و 
۱ ی ۱۳۳۳ اين معاني بهمدیگر ونت ید و 
معني جامع همان سنگيني است. پیمان یکنوع سنگيني و قبول مسئولیت, و 
گناه نیز یکنوع سنگيني است. در آیة «ا أَفْرژئم و أحَدَنْمْ علي کم اضري» 
آل عمران: 1 بمعني پیمان است یعني: آیا اعتراف کردید؟ و بر آن. پیمان 
مر( گرفتید؟و تن شریفهة تس ۱ تجمل علیْن اصرآ» بقره: 2960 بمعني 
سنگيني, است يعني تکلیف سنگین بر ما بار مکن, در حالاي حضرت رسول 
ره یو اب نت 
عَلَْهمُ» اعراف: 7 یعتی از آتها سنکیتی و اغلالشان را بر میدارد و 
تشر بعت آسان و.طتیعی رز اهتصانی, فیکند: 


ال ج 1 ص: 88 


آصل: ریشه. پایه. «کلِعة طببک کشخرة طمد آصلوا ثابثك و قَرغها في 
السماء» ات اهیم: 4 کلمة پاك همچون درخت پاکي است که ریشهة آن 
ثابت و شاخه‌اش در هواست جمع آن اصول است «او ترَکْموها قَایمَة علي 
آضولها» حشر: 5. 


افیا 4ج 1ص 38 


وقت ما بعد عصر تا مغعرب (اقرب الموارد) 5 سَبخوهُ کم و5 
آصیلا» احزاب: 42 او را بامداد و آخر روز سبیح گونید. جمع آن در تران 
فقط آصال استعمال شده «یْسَیْعْ له فیها لو و لأصال رجال» نور: 36 
براي خدا| در آن خانه‌ها اد و پسینان مرداني تنسبیحج گویند «اصیل» 
چهار بار و «اصال» سه بار در قرآن آمده است. 


اف عفن 88 


اف «قلا تفْل لَهْما آف» 

قاموس قران, ج1. ص: 89 

اسراء: 23 در قاموس گوید: اف کلمة اظهار تنقر است چون انسان چيزي 
را مکروه داشت در مقام اظهار کراهت میگوید: اف, ابراهیم علیه السْلام 
در مقام اظهار تنقر از بتان و بت پرستان گفت: «أف لکم و لما تعبدون من 
دون الله» انبیاء: 67.راغب گفته: اف در اصل ِ ار است از 
قبیل چرك و ناخن گرفته شده, و در مقام اظهار تنقر بکا ر میرود, فقط سه 
بار در قرآن آمده است «بپدر و مادر اف مگو» يعني از کارها و اعمال و 
رفتار آنها, اظهار تنقر و ملالت نکن. 


أَفْقَّ:؛ ج 1, ص: 89 


َو ناحیه. طرف. (قاموس نهایه, مفردات) 5 لفق را بالق الْمیین» 
تکویر 23 يعلي او را در ناحیة روشن دید کت آن آفاق ارت يعني 
اطراف. نواحي «سَْريهم آیاینا في الأفاق و في ألفُسهمٌ» فصلت: 53 آیات 
خود را در اطراف آسمانها و زمین و در وجودشان, بانها حتماأ مینمايانیم در 
نهج خطبة 90 هست: «و ان الافاق قد اغامت» اطراف ابر آلوده شده 


است: 


افك:؛ ج 1, ص: 89 


اشاره 


افك: ساخته. برگرداندن چيزي از حقیقتش «و قالوا هذا اوك میین» نور: 
2 گفتند اين, ساخته و دروع آشکار است. دروغ را از آن فك گویند که از 
واقعیتش برگردانده شده در جوامع الجامع فرموده, «الافك: ابلغ الکذب» و 
اصل آن از افك بمعني برگرداندن است .در نهایه گفته است: «افکه یآفکه 
افکا: اذا صرفه عن الشيء و قلبه» و در مفردات گوید: افك چيزي است 
که از حقیقتش بر گردانده شده باشد (ساخته) نا گفته نماند اين معني جامع 
همه‌ي معاني است. در قران کریم بمعني ساخته, دروغ و برگرداندن بکار 
رفته. مصدر و فعل آن بمعني برگرداندن و اسم مصدرش بمعني بر؟ داندم 
شده (ساخته) است و فعل آن لازمر و متعذي هر دو آمده است «قالوا أُ 
جنتنا لتافکا عَن آلعتنا» احقاف: 22, گفتند: آیا آمده‌اي تا ما را از خدایانمان 
قاموس قرآن, ج1, ص: 90 
پر گردانی ٩‏ «الْقٍ عصال قاذا هی تلقف ما َأفکُون» اعراف: 117 عصایت 
را بیاتداز, بسن آنگاه عضا وحم بدروغ مي‌ساختند میگرفت, «وَیْل لکل فك 
آثیم» جاثیه: 7 واي بر هر دروغساز گناهکار, افاك صیعه مبالغفه ا زیت 
«قانلهم ال ۷۳ ی ن» منافقون: 4 خدا آنها را بکشد از حق ور خدا, 
۱ 0 0 «تَکم لفي قوّل مُختلف. یوق عَلَه عَنْةْ مر مَن افك» 
ذاریات: 8- 9 ظاهر معني آیه اين است که: ۱ 
آورندة آن سخن گوناگون دارید: برگردانده میشود از ایمان نان هر که 
برگردانده شود از تفر و تدیر صحیح. بنظر میاید که تقدیر آن چنین باشد 
«یوّفك عن الایمان بالفرآن. من افك عن التدبر و التفکر» موید این احتمال 
آیات ما قبل و ما بعد است که تفکُر در موجودات طبیعت را بمیان کشیده 
است. «5 الْمَوتکَة آهوي» النجم: 53 «و جاء فرَعَون و من قبلةْ و 
لَمُوت کات بالَخاطّة» حاقه: 9 موتفکات, در لغت بمعني بادهائي است که 
متیر دص دوه و محل وزیدن خود را عوض میکنند و يا زمينهائیکه 
زیر و رو میشوند. و ظاهرا مراد از آن در قرآن شهرهاي ویران و زیر و رو 
شده است نظیر شهرهاي لوط و غیره معني ای اول: موتفکه (قراء زیر و 
رو شونده) را ساقط کرد. 


[داستان افك]؛ ج 1, ص: 90 


حدیبت افك که در سورة نور از آیه 1 تا آیه 26 بآن اشاره شده و از 
طرف خدا تکذیب گردیده و احکام و نصايحي نیز در آن ضمن, گفته شده 
است. دروغعي پود که منافقان آنرا شهرت دادند و خاطر شریف حضرت 
سول ضلي الله علیه و الط و سلم را بدید آوردین انانتوخی انراتنگد بت 
کرد و چند نفر از جمله عبد الله بن ابيْ. مسطح بن اثاثه. حسان بن ثابت و 
حمنة خواهر زینب دختر جحش در ان افتراء تازیانه خوردند (حدذ قذف) و 
قاموس قران, ج1. ص: 91 

یافت.و خلاصة جریان . چنانکه تفاسیر و تواریخ نوشته‌آند از این قرار بود 
حضرت رسول صلّي اللّه علیه و آله در يكي از جنگها زنش عايشه را با خود 
همراه برد وقت برگشتن که در منزلي نزول کرده بودند, عايشه گردن بند 
خود را گم کرد. براي پیدا کردن آن از لشگریان دور رفت. مسلمانان 
پنداشتند که او در کجاوة خود است. شترش را حرکت دادند و رفتند. 
عايشه برگشت و دید لشگرپان رفته‌اند, در همان جا نشست. يكي از 
مسطلمانان بناج ضنوان من ,معصل سلمی. که عمب مانده بود: وسخ و عابشه 
را شناخت شتر خود را خوابانید و او را سوار کرد و برد بي‌آنکه حرفي بزند, 
چون بلشگریان رسیدند, این ماجري پراي منافقان و بعضي از مریض 
القلب‌ها عنوان شد و عايشه را نعوذ بالله متهم بفجور با ان مرد کردند, و 
میداد. تا آیات قرآن این ساخته را تکذیب کرد.نگارنده: از نقل این داستان 
۰ و شتتری تما ار ۰ ی بالله» 
بعایشه چنین نسبت میدهند از این جهت این را نوشتم و از طرف خودم و 
شیعة اثنا عشریه میگویم: هر که بعايشه چنین نسبت بدهد او کافر و 
تکذیب کنندة قرآن است, زیرا قرآن اين نسبت را تکذیب کرده است.آري 
شیعه, عایشه را گناهکار میداند. زیرا با امامٍ بر حق علي بن آبي طالب 
سر در قدات سرت پایدار ماند و آیه «فقَدٌ حَعّت ی قَلوبْکما» تحریم . : 4 
در بارة او و حفصه نازل شد و غیر ذلك. ولي این کجا و آن نسبت بي‌اساس 
کجا؟ نعوذ بالله.خداوند بعبد الله اب لعنت کند که 
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ست آررد کی کلب اس رستل دا خی اه له له شید 


اتول ج ا ص92 


افول» فرمت گرون قاطا اف عان لا اج لافلین» انعام: 76 پس چون 
غائب شد (غروب کرد). گفت: غائب شونده‌ها را دوست ندارم. راغب آنرا 
غائب شدن آفتاب و ماه و ستارگان گفته ولي در قاموس و عیره اعم 
گرفته‌انده در قاموش هست: <افل. الرضیم- دهت. لینها» فعل آن. از باب 
ضرب و نصر و علم هر سه آمده. در نهج خطبه: 81 فرموده: «غرور حائل 
و ضوء افل» . 


آکل:؛ و 


آکل: خوردن و و بر پر سبیل تشبیه گویند: آهش هیزم را چورد. .یهود مپگفتند: «انَ 
اللة عهد رلیْنا آلا تون لرسول حئي پانینا بقربان تاکلةْ الاژ» آل عمران: 
1983 «کَلَونی, مبالغه از اکل 0 «ال» بضر اول مجهم تین حور رو 
است «ْوّْي أکلها کل چینِ» ابراهیم: 25 يعني خوردني (میوه) خود را هر 
زمان میآورد. 


لا ی رن 92 


لا آگلم باش. آگاه باشید.حرف تنبیه است بر تحقق ما پعدش دلالت دارد 
مثل «آلا اامم هم الب ماع «ألا ال هَم في مرَيَةٍ من لقاء رهمْ» و نیز بمعني 
عرض ( 1 ملایم) و تحضیض (طلت شدید) میاید و مخصوص بجمله 


فعلیّه است مثل «ا اون یَعْْرَ له لَکم» و نیز بمعني توبیخ و انکار و 


استفهام از نفي و تمثي میاید و در چهار صورت آخیر مخصوص جملة اسمیه 
است (اقرب الموارد). 


لت :: ری 2 


لت نقصان :5 ص یناه من عَمَلهم من شي ء» طور 21 از ز عملشان 
چيزي کمشان نکردیم, از و و متعدي هر دور آمده است گویند: رت ماله: 
تقضه ه الت ای ع: نقص». این لفظ در قرآن فقط یکبار آمده است. 


اه ری 22 


(لف: (بر وزن علم) پیوند.جمع شدن با میل و رغبت (مفردات) باید دانست 
آلفت جمع شدن مطلق نیست بلکه جمع شدني است که میان اجزاء آن 
قبول و میل و الفت باشد 
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بهترین کلمه براي 1 در فارسي «پیوند» است «کتئم | عداء و 
لوبکم» آل عمران: 3 دشمنان بودید میان دلهاي شما پیوند 0 
«أْلفة»: انس گرفتن و دوست داشتن «[یلاف» بمعني الفت دادن مصدر 
باب افعال است در مجمع و کتب لفغت هست: «آلفه ایلافا: جعله یألف». 
راغتت: اند مصدر باب تفعیل 0 است «الْمَو فد لو مْ» يعني کسانیکه 
قلوبشان تالف و جلب شده. مراد کسان غیر اسلامي‌اند که براي تالیف 
قلوب باأنها داده میشود.مسلمانان ضعیف العقول نیز از مولفة 
قلوبهم‌اند چنانکه سید مرحوم در , عروه ی است «لابلاف 
فریش .ابلافهم رخلة الشتاء و الصَیف. لیب ذوا رب هدا الَیبّت» قریش: 1- 
3 لفظ لایلاف در اول آیه متعلق است به «قلیْعْبُذُوا» يعني خداي این خانه 
را عبادت کنند که قریش را الفت داده و محترم کرده است بعقیدة بعضي: 
آن متعلق است و ی در سورة ما قبل. يعني براي الفت 
دادن بقریش اصحاب فیل را کوبید. 


آلف 4 جر من 93 


آلی: الف؛ یا ساکن است که بآن لیْنه گویند و یا متحرك است که بآن همزه 
گویند. راغب در مفردات گوید: بظهی کلی, الف ها که (اعمٌ از الف و همزه) 
براي اثبات معنائي میایند سه نوعند. نوعي باول کلام داخل میشوند و نوعي 
پوسط و نوعي بآخر آن.نوع اول براي استخبار است نظیر «أ تحْقَل فیها من 

یَفسِدٌ فیها» و براي مغلوبٍ کردن مخاظت: ه غیو آن: هی« یر کر خر ام 


وم لع» و «ا قان مت فَهّمّ الخالدُون» و براي تسویه نحو ۳ عل | 
جزغنا ام رنه و رای نفي و اس همزه چون بر شي رل مود فاد 
اثبات میکند و بالعکس نحو «آ لسّث برَبکمٌ- ... آ لیس ال باخکم 


الحاکمین» ۷/7 در وسط میایند عبارتند از الف تثنیه و الف بعضي از 
جمع‌ها مثل مسلمان, مسلمات و مساکین 
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نوعیکه در آخر واقع میشوند عبارتند از الف ی 
ضمیر در تثنیه مثل «اذهبا الي فرَعَوّن» و الفهائیکه بآخر آیات داخل 
همچنانکه در آخر ابیات میایند مثل «و تَظتون بالاد الظتاء « قاضلا 
السّبیلا» لیکن این الف‌ها معنائي ندارند و فقط براي اصلاح لفط وارد 
میشوند (مفردات باختصار). 


ال ع رصن : 94 


آلف: (بر وزن عقل) هزار.از اسماء عدد است چمع آن در قرآن کریم الوف 
و آلاف بکار رفته است «و ان یوم عند ربك کال سَتَ» حجٍّ 47 يك روز 
نزد پروردگار مانند هزار سال است «جَرَجُوا من دبارهم و هم آلوف» بقره: 
243 « مد کم کم بتلائة آلاف من الْمَلائِکة» آل عمران: 124. 


ِ ج 1, ص: 94 


ِِ ۱ «لا ی ی توبه: 0 یعتی 
را تنها دو بار 
در قرآن آمده است توبه: 8- 10.در قاموس هست که: ال و ایل از اسماء 
الله میباشد ولي راغب در مفردات آنرا بي‌اساس میداند. 


۹1 ی 938 


الا حرف استثناء است در اقرب الموارد گوید: لا 1 چهار وجه است بّ- 
استنناء 2- صفت بمعني غیر 3- عاطفه بمعني ولو 4 4- زائده .در ار «وَلوا 
و جُوَكم شَطرخ رت بکون لِلناس ۴ حد الا ات ظلمّوا, نهد منقْم قلا 
توف بقره: 150 مجمع البیان از ابو ده نقل میکند که 0 بمعني 
واو عاطفه است و تقدیر آن «و لا الذین ظلموا» میباشد ولي این نا صواب 
رت و 1 در جاي خود واقع است النهایه, استثنا منقطع است. مشروح 
مطلب آنکه بهود در کتاب خود خوانده بودند: پیغمبر جدید. قبله را عوض 
خواهد کرد, چون قبله از بیت- المقدس بکعبه عوض شد, قران فرمود این 
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مردم (یهود مثلا) بر علیه شما دليلي نداشته باشند و بدانند که پیغمبر 
اسلام مطابق آنچه تورات ت گفته است عمل کرد, لیکن ستمکاران آنها قانع 
نخواهند شد, از آنها نترسید. .یه ديگري که گفته‌اند 1 بمعني واو است این 
آیه است «یا مُوسي لا تخف اي لا بخاف لدوّ الْْرْسَلْون الا من طلم نم 
تول حفستا ر بعد بَعد سوء قاني عَفْور رجيم ی نمل: 10 ,9 11 گفته‌اند: تقدیرش 
چنین است: «لا بخاف لد لْمَرْسَلون الا من ظلم نم نم بل خستا» .در تفسیر 
المیزان فرموده: آنچه میشود گفت- ال ۹ ۱ یه قبلي 
از ايمني و عدم خوف مرسلین خبر داد, تتظر اصد که یر فرسلین از اهل 
ظلم ايمني ندارند و باید بترسند, ایه توبه کاران اهل ظلم را استدراك و 
استثناء کرد ۰« و منظور این است: لکن انکه معصیت کرده و بعد توبه 
نموده نیز نباید بترسد. ناگفته نماند در این صورت عدم ترس بیگناهان نیز 
ِ ,مفهوم میشود:در مجمع البیان ذیل اه 0 بقره از مبژد نقل شده 
: الا هیچ وقت بمعني واو نمیاید.ناگفته نماند در قران مجید استثناء 
ِِ که بمعني «لکن, 0 است بسیار یافت میشود و اینکه گفته‌اند: 
استثناء منقطع در کلام فصیح نمیاید درست نیست در دو ای گذشته استئناء 
چنانکه دیدیم منقطع است و در کریمة «ما هم به من عِلّم لا اتباع الظرك» 
نساء: 127 نیز منقطع است. و شاهد بسیار روشن این استثناء آیات 40- 
4 128- 160 سورة صافات است که همه الاها بمعني «ولي و لکن» 
آمده و منقطع‌اند در مجمع و کشاف تصریح شده که آن در «الا من تولي و 


کقر» غاشیه: 4 منقطع است. 


یلص 1۴ 


التي: اسم موصول و موثث الذي, است. از جهع آن فقط در قرآن فقط 
اللائي و اللاتي بکار رفته مثل «اِنْ اتمافم 1 اللایّي 
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وَلَاَهُُ» مجادله: 2 نیست مادراین آنها مگر زنانیکه آنان را زائیده‌اند و نحو 
5 اللاتي تخافون شورهت قعظَوه » نساء: 34 زنانیکه از نا فرمانیشان 
میترسید نصیحتشان کنید. 


او و ار : 96 


0 اسم موصول قدکر عنم آن در قرآن فقط الذین آمده ناگفته نماند 
محل الّتي و الذي, ماد (ل ت ي- ل ذ ي) بود چنانکه تا الموارد 


آلم:؛ ج 1, ص: 96 


7 آدرد. راغب قید شلات را نیز اضافه کرده است «آلیم» دردناك 
«ِلکافرین عذاث آلیظ» بقره: : 104 در مفردات و قاموس و اقرب- الموارد, 
الیم را بمعني اسم فاعل (مولم) درد آور گرفته‌اند. ولي بهتر است بگوئیم 

ضفت مشنبهه: است فل, تشریف: و وال بر خوام. و تبوت است: خاضه که 
عذاب اخروي پا ]1 توصیف, شده است, پس عذاب الیم يعني عذاب دردناك 


دائم « انم مم اون کما تلو نساء: 104 آنها ریج میبرند, درد زخم 
ما مر و 12 باز :در. قران 


ات است االمفحی اا موی 


اب ج 1, ص: 94 


اله: معبود. مصدر آن بمعني عبادت و حیرت آمده و اله مثل فعال مصدر 
بمعني مفعول (مالوه) است (قاموس) گویند: «اله یاله: عبد» از باب منع 
یمنع (مفردات) و گویند: اله الها: تحیر» از باب علم یعلم (اقرب الموارد). 
بسن اک آترا از اله بمعني تحیّر بگیریم, خدا را از آنجهت اله گویند که 
عقول در درك ذات او متحیّر است و اگر از اله بمعني عبادت بگیریم, از 
آنجهت اله گوئیم که او معبود است.راغب در مفردات گوید: حق آن بود که 
اين کلمه جمع بسته نشود چون سواي خدا معبودي نیست, لیکن عرب 
باعتقاد خود که معبودهائي هست آنرا جمع بسته و گفته‌اند: آلهة. 
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اين کلمه د ر قرآن دو محل استعمال دارد يكي در بارة ذات باري تعالي مثل 
«و اهْکَم له واحد لا الة الا هو الرَحَمنْ لش الرَحیمُ» بقره: 163 ديگري در بارة 
معبودهاي و همه‌ي آنها را در مقام ذم و انکار نقل کرده است 
نظیر «الَذين یخقلون مع الله الها آخر قسَوفت یَعلَمُونَ» حجر: 6 و نظیر « 
کم لتشهدون أنَ مَع الله هه آخری» انعام: 19 از آیة «و ما کان مَعَة من 
آلو اذاً لَذِفت کل الم پما ۰ مومنون: : 91 روشن میشود که معبود 


باید خالق. باشند و جر خالق کشسی عق, ندارد معبود باشد فلذا هعبود یکی 


است. 


۹ 


اللّه:؛ ی 77 


اشاره 


اللفه عم (اسد) خدانه از لت و عالی. استه بعضی. کمشد اصل. ان اه 
است. همزه‌اش حذف شده و الف و لام بر. ان اضافه گشته و لام در لام 
ادغام گردیده است, صاحب قاموس گوید: اصخْ آنست که علم غیر مشتة" 
است.باید دانست: در این کلمه صفت بخصوص از صفات حق تعالي منظور 
نیست و آن فقط علم ذات باري است.. ولي التزاما بجمیع صفات خدا| 
دلالت دارد و شاید از این جهت گفته‌اند؛ اللّه نام ذات واجب الوجودي است 
که جامع تمام صفات کمال است. این [فظ مبارك مجموعا دو هزار و 
هفتصد و دو بار در قرآن مجید آمده است پنج بار «اللهم» و بقیه اک 
(المعجم المفهرس).وجود حق تعالي و توحید او اساس دین مبین اسلام و 
وجود و صفات خدا را مانند قرآن تعریف نکرده و نشان نداده است. 


[خدائیکه قرآن تعریف میکند]؛ ج 1. ص: 97 


1 «فْل هو ال أَحدٌ اللَهْ الصَمَد, لم یلو و َم بول, و لَم یک لَذ کَفُوا أَحَذ» 
بگو: او خداي بي‌همتاست خداي که مقصود همه است. نزاده و زائیده 
نشده, هیچکس همتاي او نیست. نا گفته نماند چنانکه در «احد» و 
این کلمه فقط در ذات باري بمعني وصفي استعمال 
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گردیده است بنا بر این لازم است احد را در قل هو ال أَحَدُ, بي همتا 
معلني کنیم, در این صورت؛ تمام سه آیه که بعد از ات اولي آمژه است 
شرح احد میباشد. يعني بي‌همتاست زیرا که مقصود همه است و زائیدن و 
زائیده شدن که از خواص تمام موجودات است, در او نیست و بالاخره 
هیچکس کفو و برا بر او نیست راجع بمعناي صمد بآن ماده رجوع شود.این 
ات | معژفي میکند زیرا| قرآن 
کلام خداست. از نظر علم و عقل و فطرت فقط این خدا قابل قبول است 
نه خدایان دروغین و نه خدائیکه ادیان تحریف شده میگویند ۰ خدا خالق و 

آفرينندة تمام اشیاء و تمام جهان و جهانیان و تمام موچودات است. 1 
هر چه ,هست آفریدة اوست «ل ال الا هو خالق کل شی ع» انعام: 102 
«قل ال الق کل شَیءء رعد: 16 «الّه خللق کل شمء و هو علي کل 
ی ءٍ وَکِیل» زمر: : 62 «ذلْکَم ال رتم خالق کل شعتء» غافر: 2 «و خلق 
کل شی ء 5 هو بکل شی ء علِيمٌ» انعام: 01.3- تربیت تمام اشیاء و 

موجودات بردست آوست و او مربی همه‌ي مخلوقات ابیت «الحَفَذ زد ف 
العالمین» فاتحه 2- قلله الحمد زب السماواتِ و زب الأرض زب " العالمین» 
جاثیه 6 کلمه «ر تب امعامتمة 12 بار در قرآن آمده است. و خلاصه بند 2 
ای تفر و پرورش هر دو ,از خدا و در,دست خداست و 
بتعبیر دیگر چنین است دا لْ الحلق و الامر تبارك الله رب العالمین» 
اعراف: 54 بدان ۱ اوست؛ بلند مرتبه 
است خداء که پرورش دهندة مخلوقات است. در «ربب» خواهیم گفت که 
«رب» تربیت دهنده است.4- خدا بر هر چیز قادر و تواناست و هیچ چیز از 
حیطة قدرت و توانائي او بیرون نیست و 
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او بر کار خود پیروز است «تبار رك الذي بیتدو الْمْلْك و هو علي کل شب 
قدیژ» ملك: 1 «ق, ال الب علي آمرو» یوسف: 21, جملة «هو علي کل 
نی ۶ قدیل» و «الل علي کل شَنْء قدیژ» مجموعا 34 بار در قرآن تکرار 
شده. 5- ۹ 
و میمیراند «و الله ‏ يخيي و یمیت و اللهٌ یما تعملون بصیر» ال عمران 156 


«ا لخن تُحيي و تثمیث و ت* تعْنْ الوارتُون» حجر: 23 این دو تعبیر 11 مر تبه 
در قرآن آمده است. 6- شروع آفو تن و اعادة آن از او و بدست اوست؛ 
که آفریده و اوست که بعد از ويراني, نظم جدید پرقرار کرده و آفریدن را 
از سر میگیرد «َوَم تطوي, السَماء کطیٌ السُجل للکَنب کما بَدانا او حلق 
تعیده وعدا علته ا۲ ها قاغلیه» اساع* 104 رفزی آسماترا هی‌ریچیم.ء 
جمع میکنیم. همانطور که طومار نوشته‌ها 4 
آن همچون آفرینش اول. آفریدن را دوباره شروع میکنیم, | ب وکده بر ما 
ختفت است-هها ابر کل خواهیم کرو «فل 1 تیدا العلد 2 تمیق 
پونس: 7 او نو آسمانها و زمین ات ۱ 
مطلقا از اوست «ال : تور نو السماوات 5 الرْض» نور. 3.8 او شريك و 
همتائي ندارد. خدائي و معبودي جز او,نیست. فرزندي ندارد. كسي را 
بفرزندي انتخاب نکرده است, «مَاْ اد الله من ولد ها کان معَة من الو» 
مومنون: : 91 «سبحاتة, آن کون له له وَلذ» نساء: 171 «لَم تخد ذ ولدا 5 لم 
یکن له سَريكٌ في الْمْلْكَ» اسراء: 111.9- او هر روز در کاري است.همه 
از او میخواهند, از او استمداد میکنند و دست نیاز بسوي او راز کرده انا 
اگر چه عده‌اي متوجه نیستند. «یستَلَةْ من في السما واتِ و الأرَض کل یوم 
هو في سَأن» رحمن: اه 
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ِِِِِ از او میخواهند, او هر روز در کار بخصوصي است. ی شریفه 

جع باصل احتیاج و استمداد از خداست, 0 آپة «ِلّه ما في السَماوات 

5 ره لقمان: 26 و ۷ « یا ۳۷ ال رد شم الق اء اٍلي الله 5 ال هو 
لیر فاطر: 15, بشر از خود چيزي ِ 1 مطلقا فقیر و محتاح است. 
در مقابل, هر چیز از خدا و ملك خدا و خدا غنی مطلق است. پس تمام 
مردم اعمٌ از خدا شناس و غیره که براي رفع حاجت خود بوسائل ماذي 
متوسُل میشوند, بوسائل خدا متوسشل میشوند. و از خدا میخواهند, این آیه, 
نی آیفت و ام ما اه ابراهیم: 34 است مردم همه چیز 
را از خدا نخواسته‌اند, بلکه خدا مطابق احتیاج واقعي آنها وسائل زندگي 
بوجود آورده است. این ستوال؛ سئوال فطري و واقعي است که همان 
احتیاج بوده باشد. و اقا «کل ب یوم هو في شأن» خداوند رب ب العالمین است. 
معناي ربوبیت ات کرت هر رون رن کار نظیر کار کذشته با غتر ان 
بوده باشد مثل بتاء که هر روز یکجور كاري در ساختمان, نظیر روز قبل یا 
غیر آنرا میکند تا بناي آن سر آید.تو خود حدیث مفصل بخوان از این 
مجمل.10- عژت و ذلت و گرفتن و عطا کردن در دست اوست؛ او 
پادشاهي میدهد و پادشاهي را مي‌ستاند. اختیار در دست اوست. او شب 


را بروز و روز را بشب داخلٍ میکند 9 ر از مرده و مرده را ازرزنده 
بیرون میاورد «قّل ال مالك الفلك نُوّتي الفلك من تشاء و رم الْفَلّكَ 


۱ 


ممَن تشاء و تُعزْ مَن تشاء و تذل من تشاء دك الحَیْرٌ .. تولخ آللَِل في 
التهار و تولخ اللّهار في ال و تخر ال من الَمَیّتِ و تقرخ میت من 
الحر*» آل عمران: 26- 27.همانطور که تمام نعمت‌ها را خدا میدهد, 
پادشاهي و حعمراني را نیز او عنایت میکند, این دلیل نمیشود که پادشاه و 
حکمران هر چه 
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خواهد بکند و بگوید: خدا بمن داده است. چنانکه یکنفر پر زور و قهرمان 
نمیتواند همه را زیر مشت و لکد بیاندازد و بگوید: خدا این نیرو را بمن داده 
است. نیکو کار و بدکار بودن شخص, روي کاري است که میکند, پادشاه 
بودن یا مردم عادي بودن, دلیل عرّت و ذلت و خوبي و بدي نیست, حساب 
عمل در میان است. معاويه‌ي مقتدر از همه بدتر, و ابو ذر فقیر از همه 
(نسبت بخودش) نیکوتر بود.11- هدایت و گمراهي در دست او و در اختیار 
اوست؛ اوست که هدایت میکند ۹ میکند و گمراه میگرداند ولي گمراه نمیکند مگر 
فاسقان راء, اگر مردم اراد گمراهي کردند گمراه میکند, او بقلب کفار مهر مهر 
میزند که خود در 0 رمعاصي چنین خواسته‌اند «بصضلي به کثیرا 5 
يهدي به کنیرا 5 به الا الفاسقین» بقیره ی ۰ 26 «انَ اللهَ بْصل مب 
یشاء و يَهّدي ِ رعد: 27 «و بْضِل اللّه الطالّمین و تفع ال 
ما پشاء» ادا هر 27 «حَتَم ال علي فلَوهم» بقره: : 7.قرآن همه چیز را 
از خدا و در دست خدا میداند. و بي پروا میگوید: که عرّت و ذلت و ضلالت 
و هدایت از خداست. اما معین میکند که: کارهاي خدا گزاف . نیست و آینها 
روي نظم و حساب دقيقي ایست, چنانکه فرمود «بّضل له الظالمین» 
ابراهیم: 27 «چ ما یْضل به الا الفاسقین» بقره: 26 آنها که تنم -تینته 
کرده‌اند. گمراهشان یکتم , مشروح سخن در «ضلال» دیده شود.12- او 
دانه را میشکافد, مرده از زنده و زنده را از مرده بیرون میاورد (از تخم 
بي‌حرکت و دانة مرده و بي حرکت درختان و بوته‌ها و علفهاي زنده بیرون 
میاورد. دوباره از انها, تخم‌ها و دانه‌هاي مرده و بي‌حرکت خارج میکند) 
فقط او میگریاند. میخنداند. میمیراند. زنده میکند, نر و ماده را او آفریده 
خلقت آخرت نیز در دست اوست. او بي‌نیاز میکند, او عطا میکند, او 
قاموس قران؛ 1 ص: 102 
غذا میدهد, او مریض را شفا مي‌بخشد انعام: 90 نجم: 43- 48, شعراء: 
0- 13 91 , روز مق رقداخ از او و در دست اوست؛ او رژاق مطلق 
استٍ «انّ ال هو الرْراق ذو و الق العتین» ذاریات, 58 «و کاین مر دابة لا 
تخل ررُقَهّا | اللهْ یروف 5 و کم عنکبوت: 60 «و ما من دَابّةٍ في الازض | 
غلي الله رژقها» هود: 14.- او باندازة قدرت و : توانائي انس و جن. تکلیف 
میکند و اين قاعدة کي تکلیف است «لا جلف ال تفساً (ا وشعولا» بقره: 
0 2 این حقیقت پیج بار بدین صورت در قرآن تکزانی شده است 3۰( 


بازگشت همه بسوي اوست؛ خوبان و بدان همه بسوي او بر میگردند «کل 
الینا راجعون» انبیاء: 93 16- کساني, و کارهاني که خدا دوست ندارد و از 
آنها ببزار است راز لا بِْبٌ الْعْتدِین» بقره: 190 «و 


ال لا بُچبْ الْقَساد» بقره: 205 «و اللَهْ لابْچِتْ کل کثار آیم» پقره: ِِ 
«فاِنٌ ال ات الکافرین» آل ِِ 2 «و اللهٌ لا يِجبٌ آلظالمین» | 
عمران: 57 «اٍن ال 1 بجب ن مختالا قَجُورآ» نساء: 36 «انَ ال لا 
يب من 6 کان حون آتیما» 7 ِ و ِ ۷ بت الَغْفسدین» مائده: 
4 «انَه ۲ یج الَْسرٍفین» اعراف: 31 «ایَه لا یْجتَ آلعت رین نجل نحل 

23 «نّ اللة لا بح الفرجین» قصیص: 17 76 آنانکه خدا دوستشان دارد 
تقز از زیراند: ي نیکو کاران «ان اللع 1 یت 0 19 توبه 
کاران: «انَ ال بِحجب التَوَابینَ» بفرهم + 2272 پاکیزه‌ها: 5 یِجب " الختطیرین» 
بقره: 222 پرهیز کا ران: «فَانٌ ال المثقین» آل عمران: 76 
بردباران: « گم ار بَجبٌّ الضابرین» آل عمران: 146 توکل کنندگان: «ان 
اللة بخ لته کز ج» آل- عمران 159 دادگران: «انْ ال 
الَعْفسطین» مائده: 42 
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جنگجویان در راه خدا: «انّ ال ات 3 باون في سبیله » صف : 4 
8- قرآن در بارة اثبات وجود خدا و توحید او, بیشتر برهان نظم را که دلیل 
قطعي شعور و درك و عقل است. پیش میکشد, آري براي اثبات حق تعالي 
و يگانگي او, برهان نظم بهترین برهان و عموم فهم است.19- اسماء 
حسني را که نامهاي- مخصوص خدا باشند در «حسني» مطالعه فرمائید. 


۷ 


للع ار 103 


اللهق: اصل آن با اللّه است, حرف نداء از اوّلش حذف شده. و میم مشدد 
در آخر جاي آنرا گرفته است, در قرآن فقط در معناي نداء بکار رفته, در 
زبان عرب بمعناي تمکین جواب و استثناء نیز استعمال شده است, و در 
قران مجید فقط پنح بار امده است. 


آلو:؛ ع له خر ول 1 


لو +۸ بر وزن _فلس) تقصیر. کوتاهي (مفردات). «لا تتَخذُوا بطانة من ی 
لا لکد خبالا» آل عمران: 118, پعني از غیر خودتان همراز مگیرید که در 
باهي پشما کوتاهي نمیکنند «و لا یاتل اولوا الفَصَل ِ السَعَة آن یو نوا 
۳۳ القزبی 5 القساکین» نوره 22 صاحبان فضل وو وسعت کوتاهي نکنند 
از اينکه بنزدیکان و مساکین چيزي بدهند, کلمة «یأتل » را در آیه, قسم 
خوردن معني کرده‌اند ولي معناي اولي بهتر است, گر چه «ائتلي» ۳ 
قسم خوردن آضده است. زیرا| حفظ وحدت معني بهتر است و اثبات 
اشتراك دشوار میباشد.ناگفته نماند: مادة الو را از باب نصر ینصر و افتعال 
و تفعیل بمعني تقصیر و كوتاهي گرفته‌اند, و از باب افعال و تفعّل و افتهال 
قسم خوردن معني کرده‌اند (اقرب الموارد) در مفردات گوید: «ل یاتل 
۳۱ القصّل» میشود از باب افتعال باشد بمعني تقصیرر و ۱ از آلیت 
باشد. بفعتي. فسم خوردن:در المیزان دیل اي مذکور گفته: ایتلاء بفعتی 
تقصیره ترك, 
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و قسم خوردن است و هر سه معني در آیه خالي از تناسب نیست. و معني 
آیه این است صاحبان فضل و وسعت از دادن تقصیر و کوتاهي نکنند, پا 
عطا کردن را ترك نکنند و يا قسم نخورند که چيزي ندهند. 


ایلاء:؛ ج 1, ص: 104 


ابلاء: قسم خوردن. ابلاغ در فقه اسلامی انشت: کشتی قشم تخرد که تزن 
خود نزديكي نخواهد کرد. زن او 4 ماه حق اعتراض ندارد. پس از چهار ماه 
اگر بحاکم رجوع بکند, حاکم شوهر او را میان دو چیز مخیر میکند, و آن 
اينکه يا طلاق بدهد و از زن جدا شود و يا کفاره بدهد و بزن خود برگردد, 
در صورت امتناع وي را اه تا يكي 0 امیداز تماجد 
(شرایع) «1» قرآن مچید فرموده «لِلذِین ولو من بَسائهم تریّص أربَقة 
آشهّر, قاٍن فاوٌ قانَ اللة عفور رَجيمّ. و ان عَرَموا الطلاق قَانٌ ها 
عَلیمْ» (بقره: 226- و 227) براي آنها که قسم میخورند از زنان خود دور 
شوند و مقاربت نکنند, چهار ماه انتظار هست. سپس اگر برگشتند خدا 
آمرزگار و رحیم است. و اگر قصد طلاق کردند. خدا دانا و شنواست.در 
صورت رکشت جون: قسم خود رآ شکسه و بر حلاف آن عمل کرده انسمت, 
باید کفاره بدهد چنانکه شیعه قائل است و جملة «قانٌ اللَة عَفْورٌ رَحيمٌ» 
دلیل آن است که بر رجوعش عذابي و عقابي نیست رجوع و یا طلاق اگر 
در عرض چهار ماه عملي شد, هیچ و الا پس از انقضاء چهار ماه. حاکم 
اجبار میکند که يکي از آن ده را اختیار تماید. 


الي:؛ ج 1. ص: 104 


الي: حرف جر است»ٍ معناي مشهورسش,؛ دلالت بانتهاي رمکان پا زمان است 
مثل «سبحان لذی اور بعبّده لیا من المسجد الحرام الي المسجد 
الأْفْحَي» اسراء: 1 اوّل فکان سیر مسچد حرام و انتهاي ات اخص . 
اشت, و.تظیر «بم آیتوا الصیام الی اللیل» بفره 187 که اتهاي زمان 
روزه رسیدن شب است 
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جز این معني: معاني دیگر از قبیل معیت. تأکید, تبیین و مرادفة نیز گفته‌اند 
که فحل اها کنت لفت و اسات اسنت: 


آاع يس رن 1۳5 


آلاء: نعمتها, مفرد آن, الي (پ پر وزن حبر و فرس و عنب) است (اقرب 
الموارد) «َادْکُرُوا آلاء ال علکم تاحمن»* افزای: 9 آش. امه مصورت 
جمع 34 بار ذر قر آن: فجید امد اسنت: 


الیاس:؛ عچ 1+ ض: و10 


الیاس: این شخص بزرگوار يكي از پیامبران خداست., و از اينکه در قرآن 
مجید در ردیف انبیاء بني اسرائیل شمرده شده میتوان بدست آورد که از 
پیامبران بني اسرائیل است.در مجمع البیان از ابن عباس و محمد بن 
اسحق و غیره. نقل شده که: او از انبیاء بني اسرائیل و از اولاد هارون 
برادر موسي میباشد.در قران مجید دو بار اسم او ذکر شده يکي در سورة 
انعام آزه: ,95 که ,خداوند او را از صالحان شمرده و رکربا و بَحّيي و 
عيسي و الیاس کل من الصَالِجِینَ », دیگر 1 سورة صاقات که فرموده «و 
ان لیا لَمن سین قال لِقَوْمما لا تثفون.| تدغون بعْلا و تَدَرون 
1 خسن الخالقین اللة ر 0 آبانکم لسن قکدو فالَهْم لفخمژون. الا 
عباد ال لین و ترکنا علیّه في لاخرین لام علي الیاسین 7 
کذلك زر نجزي الْمُحسنین» » صافات: 123- 132 .يعني . : الیاس از ار نود 
آنکاه که روم کفیی ویس آیا تقوي نمیکنید؟ آیا بعل (نام بت آن قوم) را 
میخوانید و خدا را که احسن الخالقین است ترك میکنید؟! همان خدائیکه 
پروردگار شما و پروردگار پدران قدیم شماست. پس او را دروغگو 
شمردند.. آنها بعذاب احضار شدگانند. مگر بندگان خاص خدا (که در قوم او 
بودند) براي او در میان آیندگان نام نيك یا شریعت. باقي گذاشتیم سلام بر 
الیاسیان, ما نیکو کاران را چنین جزا میدهیم (احتمال دارد که مراد از 
«ال‌یاسین» الیاس و تابعان او 
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باشند بر «ال‌یاسین» رجوع شود .آیات فوق روشن میکند که: این شخص 
بزرگوار همچون پیامبران دیگر بر قومي بت پرست مبعوث شده بود و نیز 
او را مانند پیامبران دیگر تکذیب کرده‌اند. فرید وجدي او را همان ادریس 
نبي دانسته که گویند: جدذ حضرت نوح بود و نیز نقل شده که «بعل» نام 
۱ و این نام, از نام آن بت گرفته شده است و احتمال دارد 
بر اهل بعليك مبعوت شده باشد.در بارة این پیامبر نیز, چيزهاي غیر 
۱ پاي 
کعب الاحبار و وهب بن منبه در میان است. در تفسیر المیزان آنها را از 
تفسیر الدر المنثور نقل و رد میکند و نیز میگوید: در بعض اآخبار شیعه 
هست که: الیاس همیشه زنده است اما آنها اخبار ضعیف آند (المیزان ۳ 
7ص 166) 


۳۱ 


اج 


ال فا 1 ض: 106 


ال یاسین: «سَلامْ غلي ال‌یاسین» صافات: 130 در مجمع البیان فرماید: 
ابن عامر و نافع و رویس از یعقوب, آنرا آل یاسین خوانده‌اند بفتح الف و 
کسر لام که به «یاسین» متصل نیست. و دیگران الیاسین خوانده‌اند بکسر 
الف و سکون لام متصل به «یاسین». ابو الحسن شعراني در پاورقي مجمع 
البیان مینویسد که: اتفاق کرده‌اند در تمام قرانها «ال» را از «یاسین» جدا 
بنویسند بصورت «الیاسینَ» نه بصورت «الیاسین» باز طبرسي فرماید: 
ای اه اراس سای اه روم 
اینطور جمع هست که گویند: مسامعه و مهالبه که غرض اولاد مسمع و 
اد ای یو رای اه اه ما 
یکنفر است مثل میکال و میعائیل و نیز از ابن عباس نقل میکند: آل یاسین 
عبارتند از آل محمد صلّي اللّه علیه و آله و سلّم و یاسین اسم آنحضرت 
امتت.: مخشرق ذر کساقف: کویدد الیاسین خوانده شده تابر آنکه آلیانین ده 
جور خوانده میشود. 

ات ۷ را که مه اس واه آنآمن ب خوم اوست رن 
آنکه آل یاسین خوانده مرادش آنست که یاسین نام پدر لاس و 
بآن اضافه شده..در تفسیر برهان 12 روایت نقل شده 1۳ یاسین 
ادا ال محتدهای الاف علیهی له سل وه اع آن ِ ۳ 
المقمنین و دو تا از امام صادق و يکي از امام رضا علیه الستلام است و 
و ار رس 2۱ 
خرف ان توش صحیه اس تا بر آنکمخععر بو محتد بن مرو که 
مورد پسند مرحوم صدوق است, ثقه باشد.ابن حجر در صواعق محرقء خود 
دار ضمن آیات نازله در شأّن اهل بیت علیهم السلام اب «سلام علي 
اٍل‌یاسین» را سومین آبه شمرده و گفته: جماعتي از مفشرین از ابن عباس 
نقل کرده‌اند: مراد از آیه: سلامْ علي آل محمّد مَحَمَذ. است. كلبي نیز چنین گفته 
است. 0 دیگران سلام علي آل یاسین خوانده‌اند 
يعني آل محمد صلي الله علیه و آله و سلم, بيضاوي نیز در تفسیر خود بآن 
اشاره کرده است.از مجموع آنچه نقل شده سه مطلب بدست آمد.1- ال 
یاسین لغتي است در الیاس و هر دو يكي‌اند مثل جبریل و جبرئیل میکال و 
میکائیل- سیناء و سینین: 2- الیاسین جمع الیاس اسف مراد, او و,قوم او 
یو له اس ال باس ی ال نس صلی له اه 


نماند: قضیة سیاق آیات سوره میرساند که مراد از ال- یاسین؛ يکي از دو 
احتمال اول است زیرا در این سوره ابتدا حکایت نوج ذکر شده و در ذیل 
آن آمده «سَلام عَلي توح في العالمین» پس از آن در ذیل حکایت ابراهیم 
آمده «سَلامٌ علي 
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1 براهیم» آنگاه در ۳ حکایت موسي ور هارون فرموده «سَلامْ علي مُو 

و هاژُون» سپس در ذیلي قضه الیاس آمده «سلام عَلي 2 ۰ 
مراد آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین باشد باید گفت: اين آیه 1۳ 
آیات قبل نیست و نیز در سیاق آیات ما بعد هم نخواهد بود و اللّه اعلم ولي 
میشود که آن از بطون قرآن باشد. 


ام :؛ 3 ط ص! 109 


ای ۱ ی ی ی ی و منقطعه. مثصله آن 
است که ۵ دز دیف الف استفهام واقع 9 و بمعني 5 (کدام) میاید مثل 
«و ان آفری: | فریت آغ تعیذ عا توعدون*. انبیاع: 109 بغني: تهیدانم. آبا 
تاو پا دور است آنچه وعدو میسوید و نیز ,بعر از الف تسویه واقع میشود 
نحو «سواء عَلیهم أُ آ تمه تم ام لم تنذرهم ۱ یَوْمنْون» بقره: :1 6 يعلي براي 
را ای ار 
بگوئیم: در این صورت الف تسویه و ام هر دو بمعني «خواه» میایند .متصله 
از آن سیب کویند که ما قبل «ام» بما بعدش متصل است.منقطعه آنست 
که از ما بعدش قطع شده و بمعني بل (بلکه) میاید مانند «آم احَذُوا من 
دون ال شقعاء» زمر: 43 يعني بلکه جز خدا واسطه هائي گرفته‌اند 1 
گاهي به هل داخل میشود ولي بهمزه داخل نمیشود مانند « ام هل تستوي 
الظلماث الثو» رغذ: 16, آنچه در باق «ام» نوشته شند..همه. از اقرب 
را 


آمت:؛ ج 1. ص: 108 


آمت: بلندي. مکان مرتفع (اقرب الموارد) «لا تري فیها عوجاً و لا أَمْتا» طه: 
107 يعني در زمین پستي و بلندي نمي‌بيني از قرينه‌ي 1 
که «عوج» بمعني انخفاض و پستي است. در قاموس گوید: امت يعني 
مکان مرتفع» تيه‌هاي کوچك, پستي و بلندي, و اختلاف در شيتي. ولي مراد 
از آن در آیه, بلندي است. و اين آیه عبارت اخري آيه‌ي ما 
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قبل است 5 فرموده 1 قاعا رف قاع بمعني گسترده 


َمد:؛ ۴ فن: 19 


آمد: مذت. زمان «قطالَ علیهم لأْمَدٌ فقس فَلویِهم» حدید: 16, مذّت بر 
آنها دراز شد, دلهایشان سخت گردید. راغب گوید: تفاوت امد و ابد آنست 
که ابد بمعني زمان غیر محدود و امد بمعني زمان محدود ولي مجهول الحد 
است.و فرق میان زمان و امد, آنکه امد باعتبار آخر مدّت گفته میشود ولي 
زمان شامل ال و آخر مذت است. بدین سبب گفته‌اند: مدي و امد 
متقارب‌اند. امد, چهار بار در قرآن آمده است آل عمران: 30, کهف: 12 
حدید: 16, جنْ: 25. 


اقر:: ع 1, ضن: 109 


اشاره 


آشر: اهر دو معني دارد يکي کار و چیز, جمع آن امور است مثل «و |ذا 
قضي مرا قائما بِفول لَذ کن قَیِکونْ» بقره: : 117, جون جيزي را اراده کند, 
بدان گوید: باش پس ميیشود. و مثل 2 شاورَهَمْ في الق آل عمران: 
159 در کار با آنها مشورت کن «و اذا جاءهم ۳1 من الأْمن آو الحَوّف 
آذاغوا به» نساء: 93 چویي چيزي #۳ و ترس بياید آنرا,منتشر میکنند. 
هل ای له ثوجَعٌ الأْمورٌ» بقره: 210 «و لله عاقبَهٌ لأمور» حخْ: 41 
کارها بخدا ك_ عاقبت کارها با خدا و براي خداست «ديگري: دستور 
و فرمان؛ قاموس گوید: «الامر ضدذ النهي» مثل مثل «قْل مر مر زبي بالقسط» 
اعراف 29 بگو خدایم بعدل فرمان داده است «اَمَرَ [ ]۱ 1 ایا» 
یوسف: 40 دستور داده که جز او را نیرستید.نا گفته نماند: ار اول 
اسم مصدر, و بمعناي دوم مصدر و اسم مصدر است., در تفسیر المیزان: 
9 ص‌ ِِ و داده که: معناي مصدري اصل, و اسم مصدر. معناي 
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امر يا قولي است و یا فعلي قولي بمعني دستور و فعلي بمعني کار و چیز 
است: دز آیاتی قظیر <2 با ا< مر فرعوّن برشید» هود: 97 و غیر آن ظاهرا 
هر دو امر, مراد است. «ایثارة» مبالغه است «انٌ اللَفْس لامْارَهْ بالسّوع» 
یوسف : و يعني نفس ببوي, بسیار امرٍ کننده آنننت: ایتمار, يعني قبول 
امر و مشورت «انَ الما باتمت ون يك لیبْلوكت» قصص: 20 يعني اشراف 
فوم در باره‌ي نو مشورت میکنند که 9 را بکشند 5 ات نا بتکم 
بمَعژوف» طلاق: 6 ما بین خودتان بشايستگي مشورت کنید. راغب گوید: 
0۵۰9 ۳ از آنجهت, ایتمار گویند که مشورت کنندگان امر یکدیگر را 
قبو 


[«اولي الامر»]؛ ج 1 ص: 110 


«أَطیعوا ال و َطیعوا الرْسولٍ و مر نکم فان تارَعتم في شی ء 
فرزدوة الي ال و الرَسُول ان ِ 9 بالله و الوم الأخر» نساء: 9<, 
۱ ۳۱۱ 1۳۱ و کر در چبزن نزاع هط 
اختلاف کردید, آنرا بخدا و رسول بر گردانید اگر بخدا و روز قیامت ایمان 
دارید.مراد از اولي الامر چه کساني هستند؟ در تعیین اولي الامر, اقوال 
اهل تفسیر مختلف است راغب در مفردات گفته: گویند مراد امراء است 
که در زمان حضرت رسول (ص) بودند. گفته شده: مراد اتمه اهل بیت‌اند 
اهل دین‌اند که مطیع خدا باشند. انتهي در تفسیر المنار نیز, نزديك بانچه 
نقل. شند, گفته. است: و نیز گوید؛: استاد کفت؛ مدتها در بارخ این آیه فکر 
کردم, تا فکرم باینجا رسید که مراد از اولي الامر, اهل حل و عقداند. آنگاه 
شرایط زيادي به اهل حل و عقد ذکر میکند, که بنظر نگارنده, شاید یکدفعه 
هم آن شرایط جمع نشود, تا به اولي الامر 
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اطاعت شود.بهتر است خود را گیج نکنیم و در خود آیه دقت نمائیم, در آیه 
براي رسول (ص) و اولي الامر, فقط يك «أَطیعُوا» آمده:و اولن. الافر در 
ردیف رسول (ص) ِِِ شده است, اگر ان «اطیعوا| الرسُول و اطیعوا 
اولي. الاشر» بود. مطلب دیگری. از آن. استفاده ميشد. از طرف. دیگر 
«اطیعوا» مطلق است و قید و شرطي ندارد و میرساند که اولي الامر 
مانند رسول (ص) مطلقا و در هر کار. مطاعاند. و كکسي حق اعتراضي 
نسبت بآ نها ندارد, همچنانکه سبت برسول (ص) ندارد, و عموم این ات 
نظیر غفوم. آنه‌ی جصا اتاکم ال سول فخدوخ ۶ ما تهاکم عنه فانتووا» جیشر: 
7 است.در اینصورت. قهرا باید اولير_ الامر كساني باشند که مثل رسول 
(ص) داراي علم و عصمت باشند, و گرنه هرگز بدون قید و شرط و سر 
گشاده در ردیف رسول (ص) نمیامدند و مطاع و مطلق تمیتندندر.. یگ 
شریفه با زبان خود این مطلب ۳ اولي الامر 
اشخاصي ممتاز و تالي رسول‌اند.اگر گویند: در این صورت میفرمود «قَان 
تناَعثم في شي ء فردوهة الي ال و الرَسول و اولي الاقر» حال آنکه فقط 
رد بخدا و رسول ذکر شده است؟گوئیم: چون تشریع فقط بخدا و رسول 
مربوط است و در صورت رد باولي الامر, آنها هم قول خدا و رسول را 
خواهند گفت, از این سبب فقط رد بخدا و رسول (ص) ذکر شده است و 
گر نه در صورت تنازع با نبودن رسول (ص) باید بوليٌ امر که امام معصوم 
باشد برگشت.اگر گویند: «قَاِنْ تارَْثْمْ في شيع» قید اولي الامر است. و 


مقصود این است که بخدا و رسول و اولي- الامر اطاعت کنید و اگر با 
اولي- الامر در چيزي نزاع کردید انوقت براي قطع نزاع بخدا و رسول بر 
گردید, نتیجه اینکه: اطاعت اولي- 

قاموس قرآن, ج1, ص: 112 

الامر بدون قید و شرط نیست. گوئیم اولا این سخن مخالف صدر آیه است, 
چطور میشود که خداوند, ابتدا بدون قید و شرط بفرماید: باولي الامر 
اطاعت کنید. بعد بفرماید: در صورت تنازع چنین و چنان کنید. کسیکه مانند 
کرد؟ مثلا ایا در مورد رسول (ص) معقول است که بعد از اطيعوي مطلق 
اجازة تنازع و مخالفت با او داشته باشیم ؟! البته نه, همچنین است اولي 
الامر که بحکم آیه, مطاع مطلقند.ثانیا کلمه‌ي «یَنارَْنْمٌ» که از باب تفاعل 
و دلالت بر اشتراك دارد, احتیاج بتقدیر ندارد, معنایش این است: اگر 
اختلاف 4 وبا ضذر آیه چنین میشود: اي کسانیکه ایمان آورده‌اید اگر 
در چيزي اختلاف و نزاع کردید آنرا بخدا و رسول برگردانید, این مطلب 
خود بخود تمام است و احتیاج بتقدیر ندارد و گر نه مخالف باب تفاعل 
خواهد بود و اینکه زمخشري و بيضاوي گفته‌اند «قان تَنارَعَتَم و اولي الامر 
في شي ۶» اشتباه محض است و با صدر آیه, که اطاعت مطلق را فیزساند 
مخالف است: هو جفستن برای میباشنده و اکر. مقضود این بود میفرمود «فان 
تنازعتم معهم في شيي ۶» و ضمیر ميم باولي الامر بر میگشت و 
مطلب تمام میشد.نظیر این. آيوي «حتّي اذا قَشلتمْ و تناز عنم في الأْقر» 
آلن عمران: 192 و ابهی «و لد ار اکهم کتیرا. افشاتم و اقار عفر ال 
انفال: 43 است و چنانکه مي‌بينيم, احتیاح بتقدیر ندارد. چون تفاعل بین 
الائنین را میرساند يعني «تنازعتم نتم بینگم في الامر» منظور است.چه 
قدر سبك و خنده‌آور است که بگوئیم مراد از آیه, امراء» پا فقهاء و پا امر 
بمعروف کنندگان‌اند يعني اینها هم در ردیف رسول (ص) اند و بدون قید و 
شرط مطاع مطلق‌اند!! آیا میشود خداوند اینها را مطلق و 
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مانند رسول (ص) مفترض الطاعة کند و براي هر دو يك «اطیعوا» 
بفرهانید۱ ۱۱ خذشته. آن-دلالت آبه. جر آلمه: معضومین: در فشتر پرهان :30 
روایت ت نقل شده که اولي الامر امه معصو مین علیه السلام‌اند و در تفسیر 
عياشي 12 حدیث در این زمینه هست. طالب تفصیل بیشتر, به تفسیر 
المیزان و كافي و بحار و تفسیر برهان و غیره رجوع کند. 


امر:: ۶ 1 ضی: 113 


امر: (بکسر همزه) ناپسند.عجیب «لَقَد جنّت شین امرآٌ» کهف: 1 حفا که 
کا ر نايسندي كردي «الامر: العجیت. عا و (اقرب الموارد). 


ر کچ زر ره 113 


اس دیروز «قتلّت سا بالأْقس» قصص: 19 يعني دیروز كکسي را 

کشتي, اهل لفغت آنرا روزیکه یکشب پیش از امروز است گفته‌اند (دیروز 
حقيقي) در اقرب الموارد هست که میشود از آن. روزي از ایام گذشته را 
اراده کرد. امس اگر بدون الف و لام باشد مبني است و چون با الف و لام 
باشد بالاجماع معرب است. در قرآن مجید فقط چها نار آهنده: آنهم با الف 
و لام (الامس) در آيه‌ي فوق ظاهرا مراد دیروز حقيقي است: در بعضي از 
آیات میشود گفت که: مطلق دنه مراد است مانند «قجعآنا ها حصیدا 


کان لَم تفن یالاس» پونس : : 24 آنرا درو شده کردیم گویا که روز پیش یا 
در گذشته اصلا نبوده. 


اج زر سر 113 


۶ وو 


امل: ارزو امید. «درهم یا کلوا 5 یِتمتعوا| 


و یمهم الأْمَلْ» حجر: 3 بگذار 
بخورند و برخوردار شوند و ارزو سر مشان کند. این کلمه فقط دو بار در 
قران امده است: کهف: 46, حجر: 3 


ایض 29 


اشاره 


أمم: مادر. اصل و پاية هر چیزیکه چيزهاي دیگر بان منضمٌ شود, معظم 
چیزها, ام النجوم يعني کهکشان (قاموس, مفردات) در حدیث آمده: از خمر 
بیر هیزید که آن ام الخبائثت است (نهایه) تخر ات میتوان گفت که «ام» 
مشترك معنوي است و معني جامع آن 
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همان اصل و پایه است., النهایه استعمال آن در مادر حقيقي بقدري شهرت 
دارد که 1 داده میشود: در «مادر» حقیقت و در معاني دیگر مجاز 
است.موارد استعمال, آن در کلام اللّه مجید بقرار ذیل 9 ِِ 
حقيقي «5 أوَحیْنا ٍلي مُ موسي أَنْ آ[ضعیه» قصص 7 - اصل و 
ام الکتاب, در یه «هوَ الذي یرل عَلَیكَ الکتاب ب مِله آیاث 0 هل أدٌ 
الکتات أَحَرّ مُتشابها » آل عمران: 7 ون مه 
کتاب 1۶۳ کرد. بعضي از آن, آیات محکم و واضح الدلالة است و آنها پايه‌ي 
کتاب‌اند و بعضي دیگر متشابهاتند.در تفسیر المیزان از عیون اخبار صدوق 
از امام رضا علیه السّْلام نقل است که فرمود: هر که متشابه قرآن را 
بمحکم آن برگرداند بصراط مستقیم هدایت یافته است بعد فرمود: در 
اخبار ما نیز مانند قرآن متشابه هست متشابه آنرا بمحکمش برگردانید, از 
متشابه آن پیزوي. نکتيد مبادا کمراه شوید,بنا بر این آیات محکم و واضح 
الدلاله از آن جهت ام الکتاب نامیده شده‌اند که ريشه و پايه‌ي کتابند و آیات 


متشابه یا برگرداندن بانهاء , روشن میشوند مثلا در سوره حجر میخوانیم 5 
7 کان أَضحابْ الأَْکة لظالهین» آیه: 78, نميدانیم اصحاب ایکه قوم کدام 


مبرنج آنگاه در سورة شعر |ء آبة ۱۹۸۰ ۳4 میخوانیم « کت اضحات 
۳ الم شلین. از قال لَهْم شعیث أُ تَثْقَون» معلوم میشود که 
ام تا , قوم شعیب اند پا مثلا در يك جاأ میخوانیم «وجوة یومیّذ ناضرهٌ 
الي یه ناظر هْ» قیامت 2 از این آیه بنظر میاید " خداوند جسم, است, و 
روز جزا بعضي‌ها ۳1 نگام میکنند: .و در آیه‌ی دیگر ميخوانيم «ل تو رکه 
الابْصاژ و هو درك الابصا» انعام : 103 پيي میبریم که مراد از [70 فو ق, 
معني ديگري است زیرا که اين آیه محکم و صریح 
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است در اینکة چشمهاء خدا را فر نکن چه شببار از بات تشابه که :۱ 
ارجاع بآیات محکم. واضح ورروشن میشوند رجوع شود به «شبه» «یِمَخوا 
اللةْ ما شاء و یی و علدهُ ام الکتاب» رعد. 39 بنظر میاید که مراد از ام 
ذر این آبه:.علت و-ريشه باشد و نیز احتمال دارد که کتاب بمعناي مصدري 
باشد نهِ بمعناي مکتوب این مطلب در «اجل معلْق» تحقیق شده است. 


«ئا جعلناة فُرآناً عریا لعَلَکَم تفهلون. و ال هي ام الکتاب لدینا لعلم 
حکیغ» زخرف: 4 در اینجاز میفر ماید: قرآن در اصل کتاب که نزد ماست.؛ 
بلند پایه و محکم است اگر «لدَینا» را صفت ام الکتاب بگیریم, روشن 
میشود که ام الکتاب نزد خداست. و «في» در في ام الکتات بمعلي 
رف اف مرس هی اء العاب وه فران اس و فران در آن ده 
و بر ما نازل شده است. براي روشن شدن این اهر دو آبة دیگر نقل 
میکنيم «ان لفزان کریم فن کناب فکنون: لاه | ااخطترون» وافعه 
7- 9 7 در اینجا نیز آمده. که قرآن ۱ پوشیده است. «کتاب» نکره, 
است و «في> دلالت بر ظرف دارد يعني قرآن در یکجور کتاب پوشیده 
است «بل هو قَرّانْ مَجیدٌ في لوح مَحْفُوظٍ» بروج: 1- 22 بلکه آن قرآن 
سید آاشت و در ضفحهاشت سح و ( لو محموظ )لو محفوظ و کناب 
مکنون و ام الکتاب هر سه, قهر | يك چیزاند و ظرف فان ما قهر| 
یه هل ات کق مق رات اتسانهاء در انجاستت وان دو نزد 
و ی با و و ی 
باریها اه رد سای وان اوه مک آنست بو نم که 
مان آز ان ی لت حضیت وس یداه له ی الم وسام 
است که قرآن 9 آنجاسنت: ولي کلمه‌ي «لدینا» در [ اول و کلمه‌ي 
«مکْون» و «مَحُفو ظ» 
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در دو ابه‌ی, دبک مانع.: از: ان استت:ریرا آنلی.جاکن. اشنت. که. ان .نزو 
خداست و مکنون و محفوظ هم دلالت بر دوام و هميشگي دارند. و رسول 
خدا| (ص) هميشگي نیست و وفات یافته است ولي قرآن, اکنون هم در 
کتاب مکنون و لوح محفوظ هست.3- , معناي سوم ام معظمر شیئي و مرکز 
آن است مثل ام القري که بمکة معظمه گفته شدم «نذِر ام الْفري و من 
حولها» انعام: 92 «اوحینا الیك قرانا عربیا لیذ أمٌ الفُري و من حولها» 
شوري: ٩ات‏ راار آتمت اعاق ی کیت بر ییات ار 
بود مثل مراکز ممالك کنوني.راغب و دیگران گفته‌اند: ام القري بودن مکه 
بجهت آنست که زمین از زیر آن گسترده شده. بموجچب روایات. مک 
۱ الین محل منعقد شده و خشکیده از زمین است. ولي تدبر در 
قرآن نشان میدهد که ام القري بودن بدین تناسب نیست. بلکع بمناسبت 
سم آنست.زیرا در قرآن هست «و ما کان رب فيك المري اش 
یقت في آشها زشولا یلوا عَليْمْ آیاینا» قصص: 59 این آیه, میگوید: ابتد 
 «#‏ آبادیها و شهرها, رسولي بر انگیخته ميشود. پس از آن دوران 
هاکت ام رتم ای انم او موی ون فصو مه رت ۶ 
بگوئیم زمین از زیر آن گسترده شده,,بلکه تمام آبادیها و شهرها, ام (مرکز) 
دارند. 5 اقا مو من خَفت موازينة امد هاوبِة» قارعه: 9 و اما هر که 


۱ 


ميزانهاي او سبك شده, مشکن و قرارگاه او هاویه است, طبرسي فرماید: 
بجهنم از آن سبب ام گفته شده که دمي در آن جاي میگیرد چنانکه در کنار 
مادرش .میشود گفت: اين مثل «مَاَواکم التاژ» است زیرا شاد بمعني 
جایکاه و محلي است که آذمي در آن جاي شگیزد. 
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زا کته نماند جمع ام میبایست امات بااشد ولي امقهات آفده: راغب گوید: 
گویند اصل ام ثهة است زیرا در جمع آن گویند: اثهات در مصعّر آن 
گویند: اميهة و گویند اصل آن از مضاعف (امم) است, زیرا گفته‌اند: امّات 
و اه دس کش نات کف سای تشر اسان کار 


هیر ود: 


ات مق اه ع ار ۲ 


مراد از امهات موّمنین؛ زنان جضرت رسول صلّي اللّه علیه و آله و سلّم 
اند «التبیهٌ | ولي بالمَوّمنین من آنفسهم و أرواجْة امَهانهم» احزاب: 6 يعني 
پیامبر, به مقمنان از خودشان برتر است و همسران وي مادر مقمنان‌اند .در 
این اد همسران حضرت نازل بمنز له مادران مقمنان شده‌اند و مراد از 
اين تنزیل چنانکه شیعه و سني تصریح کرده‌اند. حرمت تزویج است مثل 
مادران حقيقي. و نیز احترام منظور است.ولي انها بمومنین محرم نیستند 
ر ه ‏ اوا و ی ار و را 
بر مقمنان حرام تدستند. کته از آيه‌ي فوق آيه‌ي 53 همان سور ه؛ در این 
مطلب صریح است «و ما کان لک آن بُودُوا سول اللّهِ و لا آن نیوا 
اجه من بَغُدو أبداً ان عم کات علد الله عطیما» نی ما را ترش که 
رسول خدا را آزار کنید. و نه اينکه زنان وي را از پس وي بنکاح آرید. اين 
نزد خدا گناهي بزرگ است.شیعه و سئي نقل کرده‌اند: بعد از تزول اية 
حجاب در باره زنان آنحضرت, طلحة بن عبید الله گفت: محشّد ما را از 
دختر عمه‌هایمان محجوب میکند ولي خود بعد از ما زنان ما را تزویج 
مینماید, اگر از دنیا برود زنان او را بنکاح خود در خواهیم آوزت در نلیجه آبة 
فوق نازل شد.بنظر نگارنده این مطلب خيلي سبك است. حرمت نکاح 
زنان آنحضرت حکمت بخصوصي دارد 
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که در- نساء الثبی- خواهد آمد انشاء اللّه .کلمة «من بَعَده» در آیه میرساند 
که حرمت نکاح نسبت بزناني است که حضرت از آنها فوت کرده و آنها 
مانده‌اند, نه زنانیکه آنحضرت در حال حیات طلاقشان داده است.ابن کثیر 
در تسیر خود.ذیل ای فوق کوید؛ در باره‌ي زنانیکه آنحضرت دخول کرده و 
در حال حیات خود طلاق داده, اختلاف کرده‌اند که آیا میشود با آنها ازدواج 
کرد يا نه؟ ... اما در حلیت زنانیکه آنحضرت پیش از دخول طلاق داده, 
اختلافي و نداریم .بيضاوي نقل میکنج: اشعث بن قیس. مستعیده (زني 
که بعد از دین آنحضرت, گفت: اعوذ بالله منك بعد از این کلمه حضرت او 
را ترك کرد جریان مخصوصي دارد) را تزویج کرد, عمر بن خطاب خواست, 
باشعث حدّ بزند. گفتند حضرت رسول با اين زن همبستر نشده است, عمر 
از وي دست کشید. 


اکه : ر ض :118 


نت جماعتیکه وجه مشترل دارند, ام در لغت بمعني قصد است گویند: 
«أته : اي قصده» «َمَینَ ابیت الحرام» مائده: 2 يعني قاصدان خانهة 
خدا.بنا بر اين, امّت بكساني گفته میشود که قصد مشترك و نظر مشترك 
7 امّت هر جماعتي است که يك,چیز مثل دین یا زبان و یا 
مکان آنها را جمع کند.مثلا در آيه‌ي «کلما دَحلّث أ + لعتت اختها» ,اعراف: 
8 منظور اشتراك در کفر و شرك است؛ در ای «اِنّ ابراهیم کان 2 قانتا 
للّه» نحل: 120 ابراهیم بتنهائتي يك افت شمرده شده, کفیه اند او أمّتي 
بود که فقط یکفرد داشت زیرا که آنروز فقط او موجد بود.راغب گوید: 
يعني او در عبادت خدا در مقام يك جماعت بود گویند: فلاني بتنهاثي يك 
قبیله 


قاموس قران, ج1, ص: 119 

است .آبن اثیر در نهایه نقل میکند: در باره‌ي قس بن ساعده آمده: «یبعت 
یوم القیمة امٌّة واحدة» ۰ در آيه‌ي 5 قال الذدي تجا منهما و اذکر به 5 بَعَد أمَذ» 
یوسف : 5 افّت را مدّت معلي کرده‌اند يعني آنکة از دو 9 ۳ نجات 
یافته بود و بعد از مدذتي یوسف را یاد آورد. گفت: الخ.شاید از جهت 
یکنواخت بودن روزها و سالهاي کت بآ نها امقت اطلاق شده است راغب 
گوید: :5 ادَکر بعد أَمَذٍ» يعني بعد از گذشتن اهل يك زمان پا اهل يك دین» 
تخس ریاد آفیته این ی ای وه عیاند: 


ی 11۳ 


ح‌ِ 
3 


امم: جمع ات است, آيه‌ي «و ما من دابة في الأّض چ لا طایر بَطیر 

حیه الا امه مخ آمنالکم» انعام : 9 صری اززفتت در اینکه جنبندگان د یور 
داراي 0 و نظامات‌اند و در ژد که اهداف مشتر ك و مقررات 
مخصوصي دارند.امروز. این مسئله کاملا روشن شده است, نظام زندگي 
که میان مورچه‌ها؛ موریانه‌ها, ماهیان و عیر آنها برقرار است واقعا مايه‌ي 
اعجاب میباشد و آيه‌ي فوق, بسیار قابل دقت است. 


آني:؛ مق 119 

ای خرشن با خاندض اعت هید آتی کشت است که تشن نف خهانون بو 
ستاو از حظرب تفل م ند که آمه سعی فلت وحوالت استرو ای 
از آن معني است, در المیزان فرماید: امُّي منسوب ی است زیرا 
مهرباني مادر مانع از آن ميشد که فرزندش را بدست معلم بسپارد, فرزند 
فقط بتربیت مادر اکتفا میکرد. «و منهّم أَمَیون لا بِعَلمَون الکتابِ الا امانیت» 
بقره: 78 يعني قسمتي از بهود ص و کتاب زار جر ور ما که علماء 
انها میسازند, نمیدانند. کلمة امّي در دو جاء صفت حضرت رسول (ص) امده 
قاهوس قرآن. ج1. ص: تا مور ۹ 1 
«الذین يعون الرَسول الب ال قاَمئُوا بالله و رسوله التبي الأمْی» 
اعراف: 7- 1589, امّي و درس ۳ بودن» يكي از دلائل نبوت و من 
عند اللّه بودن آنحضرت است زیرا که بعد از نبوّت عالیترین احکام و علوم 
را آوزد مر دتيا زا عوض کرد. و اين کار از درس ناخوانده محال است مگر 
آنکه این موهیت از جانب ۳ باشد, ايه‌ي فی ها کیت لوا من قبلّه من 
کتاب و لا تحطه زا میزل ادا لاوتابِ اون عنکبوت 2( 
را در بارة آنحضرت روشن میکند و هم دلالت بر نبوّتش راء يعني تو پیش از 
نزول وحي, كتابي نميخواندي و با دست نمينوشتي و اگر غیر آن بود, اهل 
باطل در کار تو شكٌ مپکردند و میگفتید در اثر خواندن و نوشتن چنین چیزها 
را آورده است. «هْو الذي بَعت في الاسیین سول منهَمٌ» جمعه: 2 او كکسي 
است که در میان درس ناخوانده‌ها, پيفمبري از ۳۹ برانگیخت, مراد از 
امیین, اهل حجاز است. بهود ظاهرا غیر بهود را امیین_ میخواندند چنانکه 
قرآن از آنها نقل میکند «لیْسَ ح عَلیْنا في الا مين سَبیلٌ» آل عمران: .در 
المیزان فرماید: ال ان ار دا اه 
را شاهد میآورد ولي گفتیم از آیه بنظر میاید که یهود, مطلق غیر یهود را 
امیین میخواندند زیرا میگفتند: رارق امین فختانت با فا یز ما عون 
نیست. پس قهرا منظورشان مطلق غیر یهود است نه فقط مشرکین 
عرب. در جوامع الجامع فرموده: میگفتند در کتاب ما, غیر یهود را حرمتي 


نیست. 


او 3 رز ص؛ 120 


آمام- (بفتح اول) جلو. «بل یُریدٌ الالسان لیَفْجْرّ أَماَ» قیامه: 5 بلکه 
انسان میخواهد در اینده (نیز) بد كاري کند, ظاهر معني ایه این است که 


آمام:؛ 3 بر ص؛ 120 


امام- پیشوا. راغب ود امام آنفتنتت که از وي پيروي و بوي 

قاموس قرآن, ج1. ص: 121 

افندا سور حوام اشیان ناشه نا کات سای امن پاشو نا بامن خیم آن 
انفه است. در قاموس گفته امام آتتننت که از وي پيروي شود رئیس باشد 
یا غیر آن, ريسماني که بئا بدیوار میکشد تا راست بنا کند, راه, متولي امر, 
قرآن پیغمبر. خليفه, فرمانده لشگر, و آنچه بچه هر روز یاد میگیرد. و 
واه ان وفع ان یر آنرا مسا نوم اه سا دی چام 
همان مقتد | بودن است. ریسمانیکه بئا از ييروي میکند و طبق أنْ بنا 
میکند. راهیکه انسان در امتداد آن قدم ,بر میدارد, کتاییکه میخواند همه 
امام و پیشوا و مقتداپند.در آیة «ِنّي جاعلّكَ لاس اماماً قال و من درب 
ان 1 تال عهدی, الظألمینَ» پقره: 124 مراد از امام. ابراهیم علیه السّلام 
اسچت و از هل تال عندی الطالمیه»متفهميم که آمامنکه خدا از او راضی 
است و امامیکه امامت او را خدا| مید هد از ستمکاران برگزیده نمیشود « لا 
تال وی الطالمین #اکر کییتد کسیکه طالم کر نود ولی نویه کرد 
و تیکو کار شنده.با کافر ۵ مشر كت بود و ایمان آدرد خه ماتفی دارد که.جنین 
کسي از جانب خدا امام باشد؟‌گوئیم: وجدان و فطرت حکم میکند که چنین 
كکسي هم امام نباشد و خدا او را براي اینکار انتخاب نکند. درست است 
تویه و ایمان بسياري از کارها را جیران میکند, ولي باز وجدان حکم میکند 
که خداوند ففظ باکان مطلم را مرا اشکار تخاب میکتة تم آنانکه و 
گذشته ستمگر و مسلوب الاطمینان بوده و الأآن توبه کرده‌اند و پا مشرك 
بوده و ایمان آورده‌اند, حقا آن شاعر خوب 1 لیس من اذنب ذنبا بامام 
کیف من اشرك دهرا و کفر تفصیل سخن را در کتب تفسیر ذیل آيه‌ي فوق 
مطالعه کنید «1» با در نظر گرفتن آنچه در معني امام گفته شد معني 
آيه‌ي 

)1 در بار این ایة در «عهد» توضیح داده شده حتماأ بآنجا رجوع شود. 
قاموس قرآنٍ ج1, ص. رل 

«و کل شی ء حضیناخ في امام مبین» یس پس : 12 روشن مشود «امام مبین » 
ی ای ی را ار ار او ای 
علن علیبه الشاام فلس که فرخود بدا منم امام عفر حی‌وا ازساطل 
آشکار میکنم. و این را از مشتول خدا صلی الله علیه و.اله بارت برد ام و 
اتصعانی ااخار ار سضرت وسل صلی اللسفانه و ال صل کندم گر 
بارة علي علیه السلام فرمود: او امامي است که خدا در وي علم هر چیز را 
شمرده آنگاه صاحب المیزان فرموده این دو حدیت در صورت صحت ابدا 


زاخع تفسیر نيستنده بلکه از-.بطرن قران. ه اشارات ان ما شند. وت مانعی 
نیست که خدا علم کتاب مبین را بکسي که بنده‌ي خالص و خاصٌ خداست 
بدهد و اق ِ السلام, بعد از رسول خدا (ص) سید موخدین است. 
«فائتَقمنا منهْمْ و نما لبامام مبین » حجر: 79 از آنها انتقام کشیدیم و آندو 
در راه آشکاري آست., آمام" در آینجا بمعني راه است و ضمیر ضمیر «اَهُما» 
بخرابه‌هاي قوم لوط و صالح بر میگردد. و در آية «و من قبله کناب مّوسي 
اماما /۴ رَحَمَه» هود. 7- احقاف: 12, بتورات امام اطلاق شده 
اه ِِ ِِ قرآن پیشوایان را بدو د سته تقسییم میکند, پیشوایان 
حق و پیشوایان باطل. ققل ه حعلنا ی اه دون بأمرنا» انبیاء: 73 «و 
جعلنا ه 2 اي الثار» قصص: 41. 


یا :؛ عن خر 124 


تقصیل بیشتر است مثل دای اعذنها قتشفي رتم کترا و حَر 
َبْصَلَبُ» یوسف: 41 «قَأَمّا تَمُوذ قأَهلکُوا بالطَعيِةٍ و ما عادٌ قاهلکُوا بریج 
صَرْضَرٍ» حاقه: 5- 6 مي‌بينيم که: اما میان دو کس و دو قوم تفصیل میدهد 


اما :1« ض: 122 


تاه بکسر ال نیت مین 
تاو قرآن, 1 ص. 1 
دارد, شل, ابهام, تخییر» اباحه, و تفصیل .ابهام: مثل « آحر عزون ِِ لامر 
الله اما ره و ٩‏ و اما یو عَلَیهمٌ» توبه. : 106 يعلي وضع و 

اسف باکر ِِِ 7۱ علل «۳۱ ان ات و 
تخد فیهم خسْنا» کهف: 960 يعني- اختیار داري خواه عذ عذاب 

نیکو رفتار نماتي.تفصیل: مثل «هحَیْناة ۰ اما شاکر و ها | کنورا» وهر« 


ای ج 1 ص؛! 123 


آمن؟ استی:. ارام قلب:خاطر اجمم نون اهن. غ آمانمع اسان در اضل 
تیک معتی‌اند (مفردات] صقان امن تعصکر بعضا» بعره: 283 کر بعضی ار 
شما ببعضي خاطر, جمع باشد, يعني, باو پاطمینان داشتهٍ باشد که خیانت 
تخواهد کرد: «ا قاأمن هل الفری؛ آن باتتقْم باسن بیاتاً و هم ناتمون» 
اعراف: 97, آیا اهل شهرها ایمنند که عذاپ ما شبانه اش 
نسوی آنها بیاید. «و اد جَعلتا ات تا للناس 5 أمنا» بقره: 125 خانه‌ي 
کعبه را براي مردم مرجع و ايمني قرار دادیم آمن: خاطر جمع. کسیکه در 
او ايمني است و پا شهریکه ایمن است «من دَحَلهٌ کان آمنا» آل عمران: 

7 «ربٌ امْعل هذا لد آمنا» بقره: 126, لازم نیست در آيه‌ي اخیر, امن 
درست است او خیر ها در ۱ ۳9 است مانند تما وس 
ققطریرآ» دهر. 10 که عبوس و قمطریر صفت بوم آمده و مانند «و کان 
وا عَلّي الکافرین عسیرا» فرقان: 26 «آمنة» بمعني امن است, (انفال: 

1) آمین در لغت بمعني فاعل و مفعول (آمن مأمون) هر دو آمده است 
در آیهی «و انا لک عاضة أمَیق» اعراف: 68 و نظاثر آن ممکن است. امین 
بمعني اسم فاعل باشد, يعني من , 
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ناصح و خیر خواهم و مطمثنم که خیر خواهم, و همچنین در آيه‌ي «اٍثي لکَمٌ 
ول ان سرا 107 و اشال آن بعی. ان رسالتم. مطتتم و امضا 
ممکن است ربمعني مفعول باشد .آیات «انَ الْفَْفِین في مقام آمین» دخان: 

1 «و هد ال الأمینِ» تین: 3 مثل بدا آمناً اند.بنا بر آنچه گذشت. امانت 
را از آنجهت امانت گویند که شخص امانت گذار از خیانت آنکه امانت پیش 
اوست مطمئن و ایمن است <1» موّمن فعل امن اگر متعذي بنفسه باشد 
بمعني ايمني دادن است فغل. 8 احتمم من حوف» قریش: 4 يعني آنها را 
از ترس ایمن گردانید و موّمن که از اسماء حسني است از ,همین معبي 
است, يعني ايمني دهنده (مفردات) «لا ال الا هُو الْمَلكْ- الْْخوسّ السَلام 
الفَوْمنْ» حشر: 23 . آیاتیکه آمن و آمنوا و سایر مشتقات آن, بمعني ایمان 
آوردن است. اکثرا با باء و گاهی با لام متعاي شده‌اند مثل «کُل آمن باللّه» 
بقره: 285 و مثل «فا مق و لوط عنکبوت: 26. 


ایمان:؛ جح 1, ص: 124 


یمان« سیم دام با اطمیتان خاطزاگز گفیته جرا بر علاف اهل تفسیر 
اتفات را تسلیم معني میکنید با انکه طبرسي رحمه الله فر موده ازهري 
میکوید: علماء اتفای «ازند بر انکه یمان بععتن تصفیق است, المیوان آنرا 
استقرار اعتقاد در قلب معني کرده و راغب تصدیق توام با اطمینان خاطر 
کفتم است ونم [فر ان مصبوایمان سعغی ا تاد را اه کی | باه 
ترس عضای آن. ان کلم است رها می‌شتم انا کم تاد زونه 
ولي تسلیم عقیدة خویش نیستند کافر مي‌شمارد. در بارة فرعون و قوم او 
آمده: «و جَحذُوا بها و استقتها ألفُسْهْم ظلْماً و غلوّ» نمل: 14 فرعونیان 
نا 
از جانب خداست ولي 
(1) راجع باية «انا عَرضتا الما ۰ به «جهل» رجوع شوده مونن قرآن, 
1 ص: : 125در ظاهر تسلیم نشدند و اقرار نکردند نظیر_این آیه قول 
موسي علیه السّلام است بفرعون که فرمود: «لَقَد عَلمت ما ا؟ ترل هوّلاء الا 
رب السماوات 5 الأْض» اسراء: 102 فرعون بقین داشت که آیات آّ 
جانب خداست ولي تسلیم نبود .شیطان بخدا عفیدع داشت میگفت: 
«حَلَفتَيِي من نار بد. : اغراف* 12 میگفت؛ ظزب تما آعوتی» حعر: 29 
خدا را خالق خود میدانست و او را «ربٍ» خطاب کرد بمعاد نیز عقیده 
داشت لذا میگفت: با زور قیامت فهلتم ده «انظرشی. الب نوم عون 
اعراف: 14. ایضا بانبیاء معتقد بود و میدانست بعباد مخلصین راهي ندارد و 
آنها را نتواند فریفت « عبادك مه ِلقْمْ الفخلچین» حجر: 40 با همة اینها در 
بارخ‌اشن فزفودم دای و استکبر چ ج کان من الکافرین» بقره: 34.بسياري از 
اهل کتاب بحضرت رسول (ص) عقیده داشتند و میدانستند که او پیغمبر 
است و حتي او را مانند پسران خود میشناختند ,ولي حق را کتمان میکردند 
و بعقیدة خویش تسلیم نبودند «الْذینَ آتیناهم الکتات یر فوتَهة تة کما ب؟ه یعرفون 
یناعم و ان قریقاً هم نهد مق تون الحةة 2 هه له ۵ بقره: :146 یه 20 
پسورة انعام نیز و بر است ولي ذیل ۳ چنین میباشد: «الذین حخسروا 
اسهم هم لا یوتُونَ».پس ایمان بمعني اعتقاد و تصدیق نیست و گر نه 
کسی است که بجق تسلیم باشد و آن قهرا با عم توام است و بدون آب 
مصداق ندارد .وانگهي < ر اياتي نظپر «اِنْ الذین امَتوا نم کقَرّوا نم امنوا تم 
قژوا یم ارداوا کفرا 1 يکن ال لیغفر لهم ۳ 
ِ انم منوا تم کقژوا قطیع علي لوبهم» منافقون: 3.چطور ت- 
۳۷ چندین بار اعتفاد پیدا کرده و سبسش. کافر شنده‌اند بلکه آنها 


تسلیم شده و بعد | 
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اژ تشلیم بیرون زفته‌اند. خلاضة سنخرن آنکه: ایمان سن از اعتقاد است: 
شخص اگر پس از اعتقاد بعقیده اش تسلیم شد مومن است و کر له منافق 
یا کافر میباشد, از طرف دیگر هر قدر اعتقاد قوي باشد تسلیم محکم 
خواهد بودر شدت و ضعف ایمان و داراي مراتب بودنش, از این ۰ 
میشود.در آياتي نظیر «چ لق؟ جاعتمم «سلمم بالات فا کانها لنومو 
کذْبُوا من قَبْل خ سک اعراف: 101 بنظر ما متظوز همان 0 
تعني: بآنچه قبلا تکذیب کرده بودند تسلیم شونده نبودند «<1» بقیة مطلب 
را در زر هرد اسلام» مطالعه کنید.اگر گویند: چرا در معني ایمان اطمینان 
خاطر را.قید کردید؟ کونیم:. ان براي ملاحظه اصل ماده است که ایمان 
بالاخره از امن مشتق است پس موّمن آنست که بحق تسلیم شود و قلبش 
در آن تسلیم مطمئن ۵ آزام بو بی‌اضطر ات :باشد .۶« نها ا لح هن الذین 
منوا پالله و رشُوله " بل بو تاموا» حجرات: ره ۷ ال ریت‌چنانکه در افزت 
ات گوید: قلق و اضط راب قلب است. «انْ الذین کروا سَواء عَلَْهم أُ 
اندرتهم ام ثذرَهَمْ لا بُوْیئونَ» بقره: 6 «لقَدٌ حَقّ الَْوْلْ عَلي أكترهِم 
وم لا ُوْملُونَ» یس : 7 در اینگونه آپات آیا منظور عدم قدرت ایمان ات 
بعتي آنها.دبکر قدرت تشايم. ندارند و تخیوانند بحق. تسلیم شوند و-فابلیت 
تلم از بینترفته است با متظور انست که فدرنت.دار ندتولی. نا -عنادیکه 
دارند تسلیم نخواهند شد؟ میشود گفت: فرض دوم مراد است يعني قدرت 
دارند و اگر بخواهند مي‌توانند ولي چون نخواهند خواست خدا در مقام 
اخبار میفرماید که تسلیم نخواهند شد. و نیز میشود گفت در اثر استکبار و 
عناد طوري قلوبشان از حق اعراض کرده که دیگر توجّه بحق و قدرت 
ایمان از آنها سلب شده است. 
(1) احتمال دار که فاغل توا شین از قاعل ۶ کرو ارند: 
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در اینصورت نمیشود گفت: که با عدم قدرت تکلیف ساقط است که عدم 
قدرت نتیجه اعمال اختياري آنهاست. آنها از اول اعراض کرده‌اند خداوند بر 
اعراضشان, افزوده «یاً ۳ لِم تورو تقو 5 قد تعْلَمون ۳ رتسول اللّه الیکم 
قَلمْا زاغوا آزاغ ال فَلَويهْم ضیف مه تیم که بت ات ات با علم اننه 
موسي رسول خداست آذیتش میکردند و چون از حق میل و اعراض کردند 
خداوند قلوبشان را از حق کنار کرد.هکذا: هبح | تصرّفوا ضرف ال فَلوبهْم 
6 تویه: + 1 یا انکة دعا نباشد. علي هذا این عدم قدرت مسقط 
تکلیف نیست که , خود سبب آنرا فراهم آورده‌اند نأگفته نماند: ملاحظهة 
«خنم ام علی فلویهم و غلی میم و علي آبصارهم عَشاو» که بعد از 
ایة «انْ الذین کقرژوا ...» واقع شده و ملاحظة «۱ا جَقلنا في آغناقهم آغلالا 


قاعتشنیبا هم یم لا یرون > بعد از آیه«لقد عو القول یشان 
میدهد که ِ القدرة بودن نزديك‌اند و بنظر زگارنده 9 بکلي از 
آنها سلب نشده است.ایضا: اینگونه اشخاص از روي عناد کافرند نه از روي 
جهل و گر نه جاهل پس از علم ایمان آوردنش سهل است.مراد از «کفر» 
در مقابل ایمان در آياتي نظیر «و لکن احتلَفُوا فمیم فر آهن وعیر قر 
کقر ۹ بفرم: و 2 کفر از روي علم است که همان استکبار و عدم 
تسلیم باشد و الا کفر از روي جهل که در «کفر» خواهد آمد حساب ديگري 
دارد, و خلاصه: پس از وضوح حقّ هر که بآن تسلیم شود موّمن و هر که 
آنرا کتمان کند و تسلیم نشود کافر است این ایمان و کفر است که سبب 
بهشت و جهئم میگردد. و سر و کار قرآن مجید با اين ایمان و کفر است.در 
آیاتیکه خدا از مردم ایمان میخواهد نظیر «اَمُوا کما من الاسْ» 
ِ قرآن, ج1, ص: 128 ۲ 

: 13 «اآَمئوا بما لت د مصَذقا» بقره: 41, بنظر نگارنده مراد آن 
7 عقیده پیدا کنید و معتقد باشید که آن بسته باستدلال و مشاهدة 
براهین است. بلکه مقصود آنست که: 7( ایضا در 
ایاتیکه خطاب «یا ۳۹ الذین آَمَنوا» آمده منظور آن نیست که: اي باور 
کنندگان خدا و حق. بلکه اي تسلیم شوندگان. ولي میدانیم که تسلیم بعد از 
علم و عقیده است. تکمیل این بحث با مطالعه «اسلام» و «کفر» است. 


مد 120 


هت کنیز مملوك. «و لام مومت من مش رکة» بقره: : 221, جمع آن در 
قرآن اماء آمده «و الصْالِچین من عبادِکم و اِمایْکمْ» نور: 32. 


آن :؛ صن: 128 


آن: (بفتح الف) جرفي است بر چهار وجه باشد: حرف مصدري ناصب 
مضارع مثل «و ان تضْوموا حَیْرُّ لکَمْ», بقره: 184 يعني «صومکم خیر 
اکیه خی ار تفرله صل <ع۱د لد آد نتکون م1 2 مرزضي» مزمل: 0 که 
در اصل اي بود, مفسّره که ما قبل خود را تفسیر میکند مثل «َاوحَینا یه 
ان اصَتَع الفلك» مومنون: ,7 2. تاکید مطلب و اغلب پس از حرف لمّا واقع 
میشود نحو «قَلَا أَنْ جاء البشیر لاخ علي وجهه» یوسف : : 96, 


ان 5 1 ص: 126 


أِنْ: (بکسر الف) بر چهار وجه باشد: [- ی ری زا 
را جزم دهد, مثل «ان ینْتَهُوا عفر عفر لهَمْ», .۰- مخفف از ثقیله و اکثرا در 
جوابش 0[ متل «ان کاب وَغَذ زبنا لمَفْعَولا».3- حرف نفي بو 
بپشتر در جوابش 1 میاید مثل «ٍن الکافژون [ في غژور ) ۰ نا الا 
الحْسني» در قاموس گوید: اینکه گفته‌اند در ۳ همیشة: لا و یا ۳5 
میاید مثل «اٍن کل تفس لا نها حافظ» مرد ود است زیرا در قرآن مجید 
امده «(نْ عند کم من سْلطان» یونس: 68 «رِنْ ۳ أُ قریت ما 

قاموس 0 ص: 129 

نوغدون».4- تا کید تفي مثل : ها آن بخرج ازید: 


ا ‏ ض ۳ 12 


انْ: (بفتح و کسر) هر دو حرف تأکیداند و براي تأکید مطلب ذکر میشوند 
مثل ان اللة علي کل شَیْء قدیژ» فرق مشهور میان اين دو حرف انست 
که ما بغد ان (یکشر اول) جمله میباشد و ما بعد ان (یفتح اقل) در حکم 
مفرد است. 


انما:؛ چ 1 ض: 1289 


انما: (بفتح و کسر) همان ان و ان است که ماء کافه بر آن داخل شده و 
معني فقط. و ی ین است جز اين نیست. میدهد, مثل «فْل تما تا 7 بسّر مللْکَم 
بوخ الم انم کم ال واجذْ,» فصلت: 6. که ائماي اوّل و نس 
بفتح است در قأموس گوید: اما بفتح و کسر هر دو مفید حصر است و هر 
که گوید: افادة حصر مخصوص به اما بکسر اول است. سخنش مردود 
میباشد. ولي در اقرب الموارد آمده: ائما بکسر مفید حصر و حرف حصر 
است و جمهور گویند: ائما بفتح, مفید حصر نیست ناگفته نماند در آبة فوق 
هر دو مفید حصراند. 


آنا:؛ و 129 


اعراف: 188. 


۳ جر کی 129 


آنت: انتي بمعني ماده است رمقابل نره خواه انسان باشد پا غیر آن مثل 
«مَنْ عمل صالحا من 5 او ان تخل 7 که مراد انسان است و مثل 
«اللة َعلَغْ ما تحمل کل قي» رعد: 8 که شامل تمام ماده‌هاست اعغر از 
انسان و غیره.انات جمع آن بکسر الف است مثل «یَهبْ لح بشاء نان و 
رم یه لِمَن یا ۶ النگور» شوري: 9 آنثیین 0 آنتي است «للدکر بل 
۳ این » نساء: 11 «اِن یِدْعُون من ذونه الا اناثا و ان یعون [ شَیطانا 
مریدا» ۳ 7 يعني نمیخوانند جز خدا مر خاده ها و بر محز 
شیطان بي‌فایده را .این آیه میان مفسران معرکة 
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لأاراء است راغب در مفردات گوید: بعضي از مفسرین حکم لفظ را معتبر 
دانسته و گفته: چون نام معبودهاي آنان, موّث بود مثل لات, منات و وی 
بدین جهت در آيه‌ي شریفه «اناث» آمده, و بعضي حکم معني را معتبر 
شمرده و گفته: اناث بمعني منفعل است و بآنکه قبول فعل کند انیث گویند 
و بآهن نرم انیث گفته شده و گوید: موجودات بعضي نسبت ببعضي سه 
گونه‌اند, يکي فقط فاعل است بدون انفعال و آن خداست و ديگري فقط 
منفعل است بدون فعل و آن جماد است و سومي از جهتي فاعل و 
که سل اس فل ما سا ار ما که ی اس 
نسبت بکارهاي خود فاعل‌اند. و چون بت‌هاي مشرکان فقط منفعلي بودند 
بدون فعل لذا آنها را «انات» خوانده است «ان یِدْعُونَ من ژونه الا انائا» 
راغب خودش وجه دوم را صحیح‌تر دانسته و پسندیده است.در آلمیزان 
فر موده: اصنام و تمام معبودهاي غیر خدا, اناث خوانده شده, چون آنها 
قابل و منفعلند (نه فاعل) و آنچه پرستندگان_ توقع دارند در قدرت, آنها 
نیست ۹ چند آیه در بارة عدم قدرت بتها آورده است. مثل 5 الذین 
تدُغون من دونه ما یَمَلْکون من قطهیر» فاطر: 13.در المنار گوید: براي 
هر فبیله یتي بود که اترا آنتنای آن قبیله میخواندند یا مراد نامهاي 
معبودهاست- که از حقیقت الوهیت بر کنار بودند, بعد گوید: استاد گفت: 
بسياري از مفسران گفته‌اند؛ مراد از اناث دو آیة: مردگانند زیرا عرب بر 
مردگان اناث اطلاق میکند چون ضعیف و عاجزاند. بعد گوید: استاد این 
اخیر را اختیار کرده است.در کتاب آغاز و انجام جهان ص 138- 140 گفته: 
در سورة توحید اوصافي براي خداوند متعال ذکر شده است که همه آنها 
منحصر در ذات مقذس اوست خدا احد 
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است. صمد است ۰ زائیده نشده و همتائتي براي او نییست با این سوابق 


و لواحق بدست میاوریم: تنها خداوند است که نزائیده است و جز او هر چه 
و هر که هست همه زاینده‌اند و زائیده‌اند پس لا بدذ همه ماده هستند, 
ماده‌اي نکره و ناشناس. زن نیستند ولي زائیده‌اند. (نقل باختصار).مراد 
صاحب کتاب این است که کلمه‌ي انات در معني حقيقي خود است و احتیاح 
بتاویل نیست و موجودات عالم جز خدا همه انثي هستند و میزایند و انثتي 
لا سفق رن باشد, تمام موجودات تو در تو هستند و بتدریج از هم 
زائیده و باز میشوند. این سخن در نظر نگارنده 1 
صحیح‌تر و درستیر است و له العالم الس: (بضمٌ اوّل) الفت «لا تدحْلوا 
تا ی سا اه ایا علی اما تور 2 مان گرا رت واخل 
سوت ات ال که الا ی شا طلی تس 
است با کاریکه باعث الفت شود مثل دخول با تتجنح و ذکر خدا و از مجم 
از ابو ایوب انصاري نقل , کرد که رسول خدا| (ص) فرمود استیناس انست 
که سبحان اللّه, الحمد لله, ال اکیر گویند و بر اهل خانه تنحنح کنند. و بر 
اهل خانه سلام کنند, آنس را دانستن و دیدن و احساس کردن گفته‌اند 
(قاموس) متل. «انسن من جانب الطور نارا» قصص: 9 از جانب کوه 
آنشتی مشاهده کرد, و مثل «قَاِن تسم منهَم رُشدا» نساء: 6 اگر از آنها 
رشدي احساس گردید راغب گوید: اگر دانستید که با رشد انس دارند. 
«قاذا طِعمَتَم فانتشر وا و لا مستانسین لحدبتِ» احزاب: 53 بعني چون غذا 
خوردید پراکنده شوید و بگفتگوني سر گرم نشوید و در الفت و آشنائي در 
خانه‌ي پیغمبر باز نکنید زا گفته نماند: معناي اولي در تمام موارد بالا بنوعي 
فلخو.ظ 
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و مراد است. 


۳ 131 
9 س 


4 نور: بخانه‌ي ۱ 1 نشوید ۳ طلب الفت بکنید المیزان 
گوید: استیناس طلب الفت و سکون است با کاریکه باعث الفت رز 
دخول با تجح و ذکر خدا| و از مجمع از ابو ایوب انصاري نقل کرده ۷ 
اکبر گویند و ؛ بر اهل خانه تنحنح کنند. و , ۳ 
دانستن 9 دیدن و احساس کردن گفته‌اند [قاموس) مثل «أتسَ من 8 جانب 
الطور نارا» قصص: 29 از جانب کوه آتشي مشاهده کرد, و مثل «قَِنْ 
اتستم ملق «شدا» نضاء: 6 اکر ا< آنها رشدي احساس گردید راغب, وید 
اگر 0 که با رشد انس دارند. «قاذا طِْععَتْم قائتشئوا و لا مُشتایسین 
لِحدیتِ» احزاب: 53 يعني چون غذا خوردید پراکنده شوید و بگفتگوني سر 
گرم نشوید و دز الفت و آشناتي در خانه‌ی. بیغمیر باز نکنید.نا گفته. نمانده 
معناي اوّلي در تمام موارد بالا بنوعي ملحوظ 
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و مراد است. 


انین:: 1:۶: ضی: 132 


۳ 2 1 اون ذاریات 6 واحد آن انسی 
است مثل «قن أْکلم ام اس روا 
است مثل «قد عَلم کل ناس مَسشرَبهم» بقره: 60 5 اناستو* کثیرآ» 
فرقان: 9.انس 18 بار و اناس 5 بار و انسی و اناسي يك بار در قرآن 
آمده است: از مجموع 18 محل در هفت محل, انس قبل از جنٌ و در یازده 
محل, جنْ قبل از انس آمده است, علي هذا نمیشود گفت: چون جن پیش 
از اننن بوجود آمده لذا پیش از آن ذکر ميشود, زیرا در این صورت 
میبایست در همه جاء پیش از انس بیاید, قبل و بعد ذکر شدن آنها روي 
تقريبهاي بخصوصي است که با تدبر در ایات روشن ميشود. 


- 
33 
کَ 
اصا 
0 
۱ اک 
۷ 
۱ 
۱ 
39 
اصا 
2 
ت‌ 


انسان:؛ ج 1, ص: 132 


انسان: این کلمه 65 بار در قرآن مجید بکار رفته است. با مراجعه بموارد 
آن خواهیم دید که از آن جسد ظاهري و صورت ظاهري مراد نیست چنانکه 
در بشر مراد است, بلکه باطن و نهاد و استعداد و انسانیت و عواطف او 
در نظر است, مثل «انّ الانسنان لظلومٌ کفاژ» ابراهیم: 34- «و کان 
الائسنان عَجُولا» اسراء: "11- 5 کان الائسنان اک رس ء جدلا» کهف: 4 5- 
ل سن للانسان 1 مً سعی» نجم: 39- «و وَصَیتا الائسنان بوالدی به اخسنانا» 
ات ددر در ایاتیکه راجع باول خلقت و عنوان آنها اتنیتانن. اس مثل 
«لْقَد حَلَفتا الائسنان من صلصال» حجر: 26 «خلق الائسان من نطقة» نحل: 
4 اگر در ما قبل و ما بعد آیات دقت شود خواهیم دید که صورت ظاهر از 
آنها مراد نیست.فرق مشروح میان انسان و بشر در بشر خواهد امک 
بعضي از آنچه قرآن در باره‌ي انسان آورده بقرار ذیل است: 1- انسان از 
گل خشك شده از لجن سیاه و بد بو و کهنه آفریده شده 
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«و لقَذ حَلفتا الانسان من صلصال من حَتاٍ مسْئْون» حجر: 26 تفصیل این 
سخن در «آدم» دیده شود.2- انسان نسبت بذاتش و جنبه‌ي حیوأنیتش. 
ضعیف آفریده شده و ستمگر. تا سیاش. عجول, تنگ چشم: مجادله کن: 
نادان. خود پسند, کم صبر, پر طمع و طاغي است. ولي نسبت بجوهرة 
انسانیت و ایمان و درك و تربیت و عقلش, يك موجود بسیار عالي و پر 
ارزش است, او و جنّ دو موجود پر ارزش روي زمین و حامل امانت و 
تکلیف خداوندي‌اند و قرآن از. اندة 9 (دو چیز پر قیمت و وزین) تعبیر 
کم ای القلانی رحمن: 31 .آريي انسان در مرحله‌ي اوّل 
1 ۱ و کان الانسان عَجٌولا- کان 
۰ - له کان ظلوما جهُولا- ۰ ۷ اسان خلِقَ 


2 


لد تسان کنر ِِِ جَدلا 1 : 
چا 9 اج ب ‏ .1 ۳ 7 | ۱ج > 
هَلوعا- ۰ حل ال ل‌ِ صعیفا- ... 3 کات الانسان کفورا» است 9 2 
مرحله‌ي دوم از اهلي «اِبَةٌ من عبادتا الْمَخلصین- ... ائا وجَدُناةُ صابراً نعْم 
7 1 ۱ 1 ‌ 1 ۳ 7 
العَبْذ- ... اذا ذَکِرَ ال وجلث قلويَهم- ... لا ئلهيهم یَجارَة و لا بیع عَن ذ 


اف جر 2 135 


آثف؛ بيني. «5 العی بالعیّن و الأئفت بالأّفِ» مائده: 45 چشم در مقابل 
چشم و بيني در مقابل بيني است آنفا يعني هم اکنون «ما ذا قال آیفا» 
محمد: : 16 يعني هم اکنون چه گفت, در مجمع البیان گوید: آنفا. عتن, ور 
اولین وقتیکه بما نزديك است. آن یکبار بیش در قرآن نیست. 


آنام:؛ ج 1, ص: 133 


انام: خلق. جنْ و انس.مطلق خلق اعمّ از جنْ و انس (قاموس) «و الارْضَ 
وصَعها للانام» رحمن: 10 در مجمعم البیان. انسانها معني کرده و در کشاف 
مطلق آنچه" در روير زمین از جنبندگان است. گفته. ناگفته نماند اين کلمه 
فقط یکبار در قرآن آمده و چون سور رحمن در بارة جنْ و انس 
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است احتمال قوي آنست که مطلق جر و انس مراد باشد. 


اتف له فد 1 


ثي: ظرف زمان و مکان است و براي بحث از آندو باشد و در استفهام نیز 
0 معناي فارسي آن: کي و کجا و چطور, است (این. متي, کیف) 
مثل «یا مریم آئي لك هذا» آل عمران: 37 اي مریم اين طعام براي تو از 
کخامنت ‏ و سل «انن جثت» کي آمدي و مثل «أنّي یخی هذه الله ؛ بعد 

مق ِ : 259 خدا| این فرند ان را چطور زنده میکند؟. تا که خر 
لک قا خه تک شتنم» بقره: 3 بفن زنانبشما کشت شمااند در 
9 اگر اي ظرف مکان باشد, يعني در 
هر مکان که خواستید در آئید و اگر ظرف زمان باشد, يعني در هر زمان که 
خواستید با انها نزديكي کنید, این ایه مباح بودن مقاربت را میرساند, ولي 
بر جواز مقاربت از عقب دلالت ندارد. و کلمة «حجرت» قرینة قاطعة این 
ما تا اک اما شا 
تولید نسل است در صورتي است که مقاربت از عقب نباشد و نیز ما بعد 
آیه «و قذقوا لاَفُسکم» براي خود پیش انديشي کنید. که گفته‌اند ,مراد 
وجود فرزند است, قرينه‌ ي این سخن میباشد. بعبارت دیگر نمیشود «اتي» 
را مکانیه گرفت و بر جواز مقاربت از عقب استدلال کرد. 


آناع جع 1 ضن: 134 


آناء: ساعتها. «لونَ آیات ال آناة الیلٍ» آل عمران: 113 يعني در 
ساعات شب آیات خدا| را تلاوت میکنند, مفرد آنرا اني (بر وزن عثب, و 
فرس و صرد) گفته‌اند (مفردات).در کريمه‌ي «ل ۶ لها و ت النبيٌ الا آن 
یود لکمْ ٍلي طعام عَیْر ناظرين |ناة» احزاب: 53, راغب «انا» 
وقت و مفرد آناء گرفته و معني آیه چنین است: بخانه‌ي پیامبر داخل نشوید 
مگر آنکه براي طعام اجازه شود بي‌آنکه 
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منتظر وقت شوید, پیش از وقت داخل نشوید که منتظر طعام باشید بلکه 
در وقتش وارد شوید. ولي مجمع البیان آنرا از اني بانی, گرفته که دعنی 
رسیدن است. بعني پیش از پخته شدن وارد نشوید که بانتظار پختن آن 
تنشونید ادن توایه. کفتد: الاناء کر الهمزه بد القصر: التضح»بدر المیدان 
آنرا بمعنلي ظرف 0 و فر موده: بي آلکة منتظر ورود ظرف طعام 
باشید. نا گفته نماند در این صورت میبایست آیه «غیر ناظرین انائه» باشد, 
زیرا اناء بمعني ظرف آخرش همزه است.بنظر نگارنده مراد از یه گفتة 
مجمع است. 


ناخ ج 1 صن: 135 


سم 


اناء: ظرف. جمع آن آنیه است «و بُطاف عَلَیْهمْ بیِیة من فِصَة» انسان: 15 
طرخهاعی ان تفرم‌تر آنبا کردافده موه 


ای اف م1 


ال پزذیک شون رشبدن ها لبان تیم اقوا ان قشع تاه لددر 


۶ 


اللّه» حدید: 10 آپا وقت آن نرسید 3 قلوب مقمنان ِ شود «حمیم 
آن» آب جوشانیکه بشدت حرارت رسیده «تطو نو بیتها و بَين حمیم آن» 
رحمن: 44 «تَسقي من عین آنبة» غاشیه: 5 از چشمه‌ایکه بشدت حرارت 
رسیده آب داده شوند. زاعتب. انا تزدیت شون ففت. کفته. .وی -دیحر ان 


مطلق نزديك شدن گفته‌اند. 


ال .1 ضن: و19 


اشارة 


آهل: خانواده. خاندان.در مفردات گوید: اهل الرجل در اصل كساني‌اند که 
با او در يك خانه زندگي میکنند, بعد بطور مجاز بکسانیکه او و انها را يك 
نسب جمع میکند اهل بت آنمرد گفته‌اند.در قاموس گوید: اهل مر د» 
عبرم .و افربای. آوست و ال الا والیان. آمزاند, اهل اهر ماکان 
آنست , و اهل مذهب. 0 آن میباشد و ... در قرآن مجید امده: 
هل الکتاپ . أَهْل الاتچیل, . هل الفري, . هل العديتة. ... اهل 
لت ... هل الذکر, ... هل هذه الْقَوْبَة ... هل الثار, ... أهلْ- الوا و 
هل العَْفرة 
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نا گفته نماند بنا بر استعمال قرآن مجید, و گفتة اهل لغت, اهل در صورتي 
استعمال میشود که میان یکعده افراد, پیوند جامعي بوده باشد مثل پدر, 
شهر, کتاب. علم و غیره و میان جامع و آن افراد انسي و الفتي لازم است 
و کلمة اهل بآن جامع اضافه میشود مثل اهل الکتاب. اهلی: در مقابل 
هم غقیده اششوه باه اسان آورند اهل او و 27 او میداند که وک 
فرزند نسبي وي باشند در صورت ایمان نیاوردن از اهل او بیرون هید 5 
بارة حضرت نوح آمده که: نوج بعد از طوفان و غرق شدن پسرش 
«رب ب ان ابني من و ال و ان وعد لك الحق» هود. 45 يعني خدابا پسرم ۳ 
اهل من است و وعده تو حق است وعده داده بودي که اهل مرا از غرق 
نجات دهي پس چرا پسرم غرق شد؟ خدا در جواب فرمود «اته لس من 
ات هو ی اه ها ار افل که کست. اد عمل کید صالع اسر 
اینجا ملاحظه میکنیم که فرزند نوح در اثر کفر از اهل او خارج میشود و در 
جاي دیگر چنین آمده «قَنحَیُناه و مَنْ معة في ال 0 نم آغرفنا 
بر الیافی»شعر اع 119 و 120 این و آیه صر نادور اننکه نوع و نانک 
با او بودند همه نجات 0 و دیگران همه هلاك شدند 
آمده «و تََیْناة و أهْلَهُ من الکَرّب العظیم و جَقلنا ذریتةُ هم الباقین . 
غْرفْتا الاخرین» آبه 6 77 2 در اینجاست که پیروان نوح, 9 
اهل او شمرده شده‌اند. میگوید: فقط فرزندان او را باقي گذاردیم حال 
آنکه در دو آیه قبل خواندیم تمام آنانکة با او بودند نجات یافتند, میگوید او و 
اهل او را از غضة بزرگ نجات دادیم حال آنکه تمام پیروان او را نجات داد, 
در جاي دیگر آمده «قَتَحْیْناخ و أَهْلَه من الکرب الْعَظیم 
ِ قرآن, ج1, ص: 137 ۱ 

تضرناة من الْقوّم الذین کَدَبُوا بآیاینا لِلَْمْ کائوا قَوم سَوء قََعْرَفناهُم 


آجمَعین» انبیاء: 76- 77 در اینجا نیز فقط از نجات اهلش صحبت شده 
میدانیم که پیروان داخل در اهل‌اند, بقیه مطلب در «ال» دیده شود. 


[آهل البیت]؛؛ ج 1: ص: 137 


[آهل ابیت[ کلمه‌ي اهل- البیت فقط دو بار در قرآن مجید آمده است 
يکي در بارة حضرت ابراهیم علیه السّلام که ملائکه بزنش گفتند «رَحمَت 
اللّه و بر له 2 عَلیِکم هل ابیت ات حمیذ مَجیذْ», هود: 73 ديگري در بارة 
اهل بیت رسول خدا صلي ال علیه و ال و سم < ری ال2 هت 
عتکم الاخس آهل البعت و نف کم تطهیر آ» اراس ۰ همان 1 
ففروف تطهیر آنتجت و مراد از آن هیر الا صلوات له هم هت و 
مسلمانان بتبعیّت از قرآن, کلمة اهل بیت را در اهل بیت حضرت رسول 
استعمال کرده‌اند و بطوري شهرت افته که اراد ديگري از این کلمه 
با ابن کثیر و غیره نقل شده که عکرمه در 2 
ندا میکرد و میگفت : آيه‌ي تطهیر در شان زنان حضرت 0 ي الله 
و 
این سخن از فرومايه‌ي مثل عکرمه بعید نیست راجع بشرح حال او بکتاب 
الکلمة الغرژاء في تفصیل- الزهراء علیها السشّلام فصل ثاني ص: 51 تألیف 
شرف الدین رجوع شود.در اینجا بسه مطلب اشاره میکنیم 1- آیة تطهیر در 
مان یات نان جضوت‌برشول صای ال هو له وس آسه‌ولی ی 
رغم عکرمه و مقاتل, خود آیه بیان میکند که در بارة زنان آنحضرت نیست 
اها ‏ صوی و نمی اه 
چخاطبند و همه بصورت جمع موثث آمده مثل: کنثنّ, تردن ... فتعالَین, 
اکن ... مشک ... ملکت, 
قاموس با 138 ۲ ۱ ۱ 
سر ۰ لقن قلا تکصَکن . قون في بيْوتِكن, ... آقشن الطلاة. ... آتین 
الز 6 .. 7( ی اه همه ها ره 
کلام ضر نیو ف و را 1 
مت الک او ۱ را فوونيم در اش از 
۳ ... و یمرک » هر دو جمع مذکُر 
آمده, از اين تغییر وضع یقین میکنیم که مراد از «عَنْکَمْ و بُطَمْرَکُمُ» جمعي 
است که همفشان و یا اکنرشان مرداند و گر : نه مثل سیاق قبل میفرمود 
« هت تین الرکسن ۶ نی > فایل توگه اس که بعد از این آبه باز 
سیاق عوض, و بزنان آنحضرت جمع موْثث آمده و آن, چنین 
است «و اذکرن ما بثلي! في یکت من آیات الل» اگر دشمني با حق, 
| ۱ از کف فران انعت زا درل 


کرده‌ایم.2- بیشتر از هفتاد حدیث از طرق شیعه و اهل سئت نقل شده که 
ام اه فا مه ون الا فیس اس ام اس بر تمه کات ال 
آلمنثور, تفسیر طيري, تفسیر ابن کثیر, صواعق محرقه ابن حجر آية اوّل از 
آیات نازله در شأّن اهل بیت صحیح ترمذي تفسیر سوره احزاب و در 
ابواب مناقب باب مناقب اهل البیت, صحیح مسلم کتاب فضائل الصحابه 
باب فضائل اهل بیت النبي (ص) و کتابهاي دیگر رجوع کنید, و از کتابهاي 
شیعه کافي است که بکتاب الکلمة الغ؟اء تألیف شرف ای 
رجوع فرمائید.در تفسیر المیزان فرموده: روایات در این باره از هفتاد 
متجاوز است و آنچه اهل سنت نقل کرده‌اند از روایات شیعه بیشتر است.؛ 
اهل .نت آتزا قشیب اه خهل .رواشت ت از ام سلمه, عائشه, ابي سعید خدري, 
سعد؛, وائلة بن اسقع, ابي ,حمراء آبن عباس. ثوبان غلام حضرت رسول 
صلي الله. علیه و آلهء عبةالله این عفر علی/ 
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1۱ تفه ایا ون تن ان اس 
عوست ار علی: امش اوه اسام افو اما صادی عامی ای کم ام امه 
ابي ذر. آبي ليلي. ابي الاسود, عمرو بن میمون اودي, و سعد بن ابي 
وقاص نقل نموده‌اند .نگارنده گوید: این سخن را با نقل يك روایت د از 
صواعق محرقة ابن حجر بیایان میبریم, او در ذیل ایة اوّل از ایات نازله در 
که گفت: این ایه (ابه تطهیر) در بارة پنج نفر نازل شده: حضرت رسول 
(ص) علي و فاطمه و حسن و حسین (علیهم السّلام).3- عکرمه و مقاتل و 
عير آنها هر تاه کی بزر ال حو م رال اشات وتعی 
مثل آفتاب روشن است, در پاي هر حقیقت و واقعيتي قلم‌هاي خطا- کار و 
زبانهاي دروغگو و عکرمه‌هاي- فرومایه, دیده خواهند شد «لیَهَلِك من هَلك 
عر ی یا ی ی ]ندال 2 در بارة اهل الذکر:" روخ 
شود به «ذکر». 


اج 1 ض: 139 


او: حرف عطف است و تا بازده معني براي آن شمرده‌اند (اقرب ِِ 

از جمله, شلكٌ مثل «قالْوا لبتنا یو ما او ِِ یِوْم» کهف: 19 گفتند: پکروز یا 

قسمتي از روز را و ار اه , ابهام مثل «و ان و راک لعلي 
هدخ او و في صَلال مَبینِ» سباء: 24 


آوب:* ج. 1 ضن: 139 


وت بازگشت «انّ لین يأبهمُ» غاشیه: 2 یعتی راشتی باز کشت. آنها 
بسوي ماست, ماب خضدر. ميمي بمعني باز گشت و اسم زمان. (زمان 
بازگشت) و اسم مکان: (مکان بازگشت) آمده است مثل «الیْه أَدعُوا و الیْه 
مآب» رعد: 36 که بقرينة «الي» بمعني مصدر است و مثل «اِنّ جَهَنْم 
کاتت مژصادا؛ للطاغین مابا» نباء: 21- 22, که بقرینة «جهنم» بمعناي 
مکان بازگشت است. 
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آواب: صبفة مبالفه است يعني بسیار رجوع کننده « وَجذدناة صا بر بدا عوخ 
العَبذ اه ی رب ار ۲ و 
ات است که پیوسته ی و تراک يطاصي بسوي 
خدا رجوع میکنند, اوابین جمع اوّاب است «ةانَه ان 1 یل وایین عْفورا» 
اسراء: 25 .در حالات حضرت داود هست «یاً 1 اوّيي معهٌ و5 الطیر» 
سباء: 10 يعني اي کوه‌ها و اي پرنده‌ها با او تسبیح برگردانید ور هم آواز 
شوید, در جاي دیگر هستٍ «انا یسَخرّتا الجبال مَعَهْ یسبکن یالعشیر 5 
الاشراق و الطیر مخشورة کل له آوات ص 18- 19 ما کوهها را مسخر 

کردیم که 1 او صبح و شام تسبیح 9 و پرندگان را 7 
که دسته جمعي با او هم آواز بودند از این آیات روشن میشود که کوهها و 
پرندگان در تسبیح, خدا با داود هم صدا ميشدند, تمام موجودات خدا را 


تسبیح میکنند لکن ما تسبیح آنها را نمي‌فهميم «و ان من شیء لا پسید 
بحمده لک ۱ تفقهّون تَسبيحَهّم» اسراء: 4 کوهها ند ان که در 
تسبیح با او هم صدا میشدند آبا دیگران نیز مي‌شنیدند و مي‌فهمیدند؟ خدا 
میداند.در مفردات گوید: فرق اوب و رجوع آنست که اوب بمعني رجوع با 
اراده و اختیار است و رجوع اعم میباشد. ولي در قاموس هست : آیت 
الشمس يعني آفتاب غروب کرد و در نهایه هست: «ْعلْونا من الصَلوة 
حثّي آبتِ السشْمَس» و در قرآن مجید آمده «یا جبال أَبي» میدانیم که 
آفتاب و کوهها صاحب اراده نیستند ولي اوب در آنها بکار رفته است.امّا نا 
رجوع مشکل است. در بارة «یا جبال أَوّبي» باید آنها نسبت به تسبیح 
و فرمان خدا 
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ذي ی ی اراده‌اند هر چند نسبت بما جامد باشند, و در اقرب 
الموارد گوید: آبت, لغتي است در «غابت» يعني گاهي بجاي «غابت 


سا 


الر: « 9 آ. ۰ 
لشمس میگویند «ابت- الشمس» پس یت عبارت دیکز غَا ۱ 


او کر 121 


آود: سنگيني. «آد یوّد» پعني سنگيني کرد و در اصل خم شدن از سنگيني 
است (مفردات) «و لا بو دم جفَظَعُما» بقره: : 255 يعني نگهداشتن آسمانها 
۱0۲ ۰ ۱ 


فلز شرت 131 


ول اهل لفت., اول را رجوع معني کرده‌اند گویند: «آل الیه: اي رجع» 
تاویل: برگشت دادن و برگشتن است. (تأویل در قرآن مجید, لازم و متعدي 
بکار رفته است).در بارة تأویل و حقیقت آن سخن زیاد گفته و هر يك 
براهي رفته‌اند. تدیُر در قرآن مجید معني آنرا روشن و از هر سخن بي‌نیاز 
فرکید تا ون واقع و خارج يك عمل و يك خبر است که گاهي بصورت علّت 
غائي و نتیجه و گاهي بصورت وقوع خارجي متجلي شده و به عمل و خبر بر 
میگردد مثلا حضرت یوسف در خواب دید: بازده ستاره و خورشید و ماه بر 
او سجده میکنند. بعد از سالها رنج و زحمت که در مصر بمقام بزرگ رسید: 
چون خانواده اش بمصر منتقل شهدند یازده برادر و پدر و مادرش ان 
خضوع کردند گفت: «یا بت هذا تأویل ژءیاج من قَبل» یوسف: 100: پدرم 
این تاویل خواب گذشته‌ي من آتندتت: در اینجا مي بینیم که خواب دیدن 
بصورت وک کر ۵ تا شرا وقوع 0 آن است.در داستان خوفی و آن 
عالم که كشتي را سوراخ کرد علي طفلي را کشت و ديواري را مرت نمود, 
موسي بهر سه عمل اعتراض کرد, عالم بعد از توضیح علل آن سه عمل 
کفت: «دلل تاویل ها لم تسطع عایه 
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ِ کهف: 92 این است تآویل آنچه نتوانستي تحمل كکني!.در اینجا 

قسته پعکین جریان حصبرت پوسف ابیت آنجا اول بر بود بعد وقوع 


خارجي و در اینجا وقوع اوّل است بعد خبر و تو ضیح علل, و در اینجا تاویل 
بمعني علت غائي و غرض است جر ای و و الیل اذا 1 و زئوا 
بالشطاس الْْسْتَقِیم لك ی و أعْسَنْ تأویلا» اسراء 35 تأویل بمعني 


ک 


ار اه 
بسنجید, آن خوب است و از حیث عاقبت و نتیجه بهتر است.پس تأویل يك 
واقعیّت و خارج است که باصل چود بر میکٌردد. خواه بصورت نتیجه باشد یا 
علت و وقوع خارجي. 5 َعلمك من تأویل الأحادیت» یوسف : : 6 يعني 
پر کتیت:داون بازه‌ها را بواقع آنها و نعليم میکند چنانکه ور تعس خواب و 
نقر زنداتي و تعبیر خوأب پادشاه مصر این مطلب بثبوت رسید.تأویل قرآن, 
وقوع خارجيي وعده‌هاي آن, است و از جمله وقوع قیامت میباشد «هل 
پنظرون الا ِِِ وم ناف تاوبلة تغول ی من قبل فد جاعت ر 

را بالحق هل لا من شُفعاء قیَسْعَغُوا از ورد تلع دی ما 
قدذ حخسژوا أنْفُسَهُمٌ مَهْم» اعراف: 53.سخنان قران اکنون بصورت خبر است.؛ 
1 ۵ ۵0۳ ۱ میباشد و میان خبر و وقوع 
ارتباط بخصوصي است و دومي باولي بر میگردد.در آيه‌ي ديگري آمده: 


میگویند قرآن را از پیش خود ساختم بگو: مك سوره مانتد آنرا بیاه‌ریه سل 
کیوا با کم تعنص تعلجه فلا بان تامیاه» پوس 9 ور انا ال 
رات ات بت بل اقا رواد رو ات ترا 
خبر داده است. يعني انجه را که. اخاظه یدانش» ان نداوند تکدیت: بزدند و 
هنوز وقوع خارجي آن ناتما نیامده 
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است.نا کفتة نماند: علم بواقعیات خارجي قران اعم از دنيوي و اخروي 
مخصوص خداوند است. انسان هر قدر دانا و توانل باشد, آينده‌هاي قرآن را 
بطور تفصیل نخواهد دانست مگر آنکه خدا او را آگاه سازد, با توجه بقرآن, 
آينده‌هائي را از قبیل غلبه حق» , رسوائي ستمگران, برگشت اعمال و امدن 
روز جزا بطور اجمال میدانیم ولي تفصیل و کیفیات انها مربوط بخداست و 
از ز بش ساخته وردر خور دانائي او نیست, باحتمال قوي مراد از نم 5 ما 
تقا اه ال ال عضرای تام ای مان آن ات 
جز خدا ۳ نمیداند. 


ال ع 1 ضن» 1۸5 


آل: اهل. در مفردات گوید: آل مقلوب از اهل است و مصعر آن اهیل 
میباشد و فقط در اشراف و بزرگان بکار میرود مثل آل اللّه. در اشخاص 
ناشناس و زمان و مکان یکار نمیرود.نا گفته نماند در قرآن کریم نیز چنین 
است چنانکه میخوانیم: آلْ موس ... آل هاژون ..م آل اراهیم* ...ال 
عمران* ۳ بَعَفون * و ...در قران یکجا آمده: «قَأسر بأقَلِكَ بقطع من 
اللیلٍ» ه 1 در جاي ۳ فرموده: « آلَ لوط تام یِسَخرٍ» قمر: 
24 از این میدانیم که آل بمعيي اهل است .در خصوص فرعون آمده 
«قاحَوناغ و5 جَنوده قتبذناهم في الْبٌَ» قصص: 40 این اس صری است که 
فرعون و ,لشگریانش غرق شد‌اند, در جاهاي دیگر آمده «و آعْتَفنا آل 
فزعون و نم تلظرون» بقره: : 50 در اینجا از لشگریان با آل تعبیر شده, 
ار فرعون چون پیرو و هم عقیده او بودند از اين جهت خانواده و آل 
او حساب شده‌اآند و این همان است که در اهل گذشت و گفتیم مردمان 
هم عقيده‌ي یکفرد, اهل او و آل اویند نظیر اين, آيه‌ي «و لَقَدٌ دنا آل 
فرَعَوّن بالسنین و تقّص من النمَراتِ» اعراف: 130 است کهم‌علت فرغون 
آل فرعون شمرده شده‌اند 
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آَول:؛ ج 1, ص: 144 


آَوّل: مقلیل آخر. و آن وصف است., و موّئث‌اش لولي است مثل اخري 
۳1 الذین کَفَژوا من هل الکتاب من دیارهم لاوّلِ الحشر» حشر: 2 
تغفی احل کباب زا برای سین راندن از دارشان تبروق کرد <فو الا رل و 
الاجژ» حد ید . 2 اوست اول و در وجود كکسي بر بر او سبقت ندارد و 0 
آخر بعد از وي چيزي نیست. 


اولو:؛ ج 1. ص: 144 


اولو: صاحبان «و ما یدَکر ال آوئوا الالباب» آل عمران: 7 متذکر نمیشوند 
مگر صاحبان عقول, این کلمه, جمع است و مفرد ندارد گفته‌اند: اسم جمع 
است و مفرد آن ذو است بمعني صاحب مثل غنم که واحد آن شاخ است 


(اقزب الخداود: 


آولات:* ج 1 ضص: 144 


آلات» صاحتان میت املو ابست فلج اواق الاختال ] 


ِ- 


جهن أنْ ی 
حَمَلَهْنَ» طلاق: 4 زنان حامله مدت آنها وضع حملشان است واحد آن 


است در غیر لفظ خود, در قرآن فقط دو بار آمده است: طلاق 4 و 6. 


آولاع ع زر ص: 144 


ولاء آنهاء اسم اشاره است بجمع نزديك, مذکر و موَث در آن یکسان 
است و ویر هاع نبه: بان داخل شود گویند ِِِ و,جون ضمتر کم با زا 
اضافه گردد گویند: اولتکم- فتل ۱ 65 کم 3 من اولیْکمٌ» قمر: 43 


144 2 1. 


و اتف کلمه‌ایست که در مقام نالیدن از فشار و درد گفته میشود در 
نهج البلاعه هست که در وقت یاد آوري شهیدان صفین فرمود «اوه علي 
اخواني الذین قروا القرآن فاحکموه» اوّاه صیغه‌ی مبالغه است از اوه مثل 
«ِنّ ابراهیم لاواه اِ توبه: 4 راغب گوید: اوّاه کسي است که ترس 
از خدا را اشکار کندم.در نهابه آنرا عسیار عضهع کنتدن کفته. است:یعتی 
ار افیم ان ع ع کن مان استتدر اضول کاقی کات وعا باب اتل 
ان امام اف علته. لام .سدع که آواه را تحار دعا کنندم. قرموده 
است و در حاشیه از طبرسي نقل شده: 
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اواه بسنبار دعا کننده و تسنار گربه. کنتدم استه این غناس چنین گفته و آن 
را یه هه مر ات 


آوي:؛ ج 1, ص: 145 


آوی: نازل شدن. منضم شدن. در قاموس آمده «اویت _منزلي و الیه: 
نزلته» دز ,قظروات کفته: خافص الی مداد اضر النه#جا اف ااعتيه. الی 
الکّف» کهف: 0 يعني چون جوانها در غار تازل نشندند. و.مسکن. گرفتند 
«سَآوي الي جَبل» هود. 43 يعني زود بكوهي منزل هیکنم آوي از باب 
افعال مسکن دآدن و نازل کردن است «آوي یه َخا» یوسف: 69 
برادرش را بخود منضعٌ کرد و نزد خویش تازل کرد «و توّوي لك مَن 
تشاء» هر که را از آنها خواستي نزد خود جاي ميدهي,نا گفته نماند: هر جأ 
که اين کلمه با الي بکار رود بهتر است, انضمام معني شود و اگر معني 
حقيقي آن نزول باشد لازم است بگوئیم بم: در تعدذي بالي, معني انضمام بان 
اشراب شده است, در قرآن مچید تمام صیغ ثلائي آن با الي متعدّي است. 
و بعضي از صیغ ابواب دیگر. ماو اسم, مکان است از اوي يعلي جايگاهي 
که در 1 مسکن میگیرند «عندّها حرة ِِِ نجم . 7 13 يعني نزد آنتونت 
بهشتي که جایگاه است راغب احتمال داده که مراد از فاوخ در اینجا خلود 


باشد. 


اي:؛ ج 1. ص: 145 

۳ سا[ 
اي: بکسر اوّل, حرف جواب است بمعني آري «و یَسَْتِتو حق" هو فْل 
آي و ربي» یو نس . : 53 ان که مق ورف ند؛ آپا آن حق است؟بگو: 0 


یت 1 ی 135 


2 علامت. نشانه. عبرت.دلیل. معجز ه. در متن قرآن همه‌ي این معاني را 
وان یا فتاه مایم همای اصلی وهی ان همان طلامت و ار 
است چنانکه در قاموس و مفردات تصریح شده. معاني دیگر که ذکر شد 
همه با معناي اصلي قابل جمع‌اند. و بقسمتي از کلمات قرآن که از محلّي 
آغاز و بمقطعي ختم میشود آبه: کوئیم ژیرا که آن از نشانه‌های خداونة 
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ات دیشر از آوردن نظیر آن عاجز میباشد. موجودات عالم را از آن جهت 
آیات الله میگوئيم که نشانه‌هاي وجود. خدا و صفات او هستند.در آيه‌ي 
«سّل بني اسّرائیل کم اتيْناهَم م من آَیة بیِنة» بقره: 1 مراد از آیه معجزه 
است و در آيه‌ي «اِنّ آبة ملک أنْ نکم ۹ بقره: : 248 بمعني دلیل 
است., و در كريمه‌ي «قَالیوَم تج بيَديك ِتکون لِمن خَلعَكَ یةّ» یونس: 
2 منظور از آن ای را مخکماث هو هن الکتاب» 
ال عفران :7 مراد ابات فران اور رهم سا ی ن 4 1 
و شعراء: 129 بعمارت؛ آیه اطلاق شده يعني در هر هکان. 
عمارتي به بيهوده‌سري بنا میکنید؟!! در بارة آيه‌ي شریفه چنین گفته‌اند. 


وج فد 125 


اشاره 


ب: از انبیاء مشهور, نام مبارکش چهار بار در قران ۳ آمده است. 
۳۹ بآنچه قرآن مجید در بارة وي, سراغ کلمات 
دیگر میرویم «و آیوت | نادی ه آث مَشیی الط و آنت رز حَم الزاجمین 
قاسْتجبنا له قکشفنا ما به من صُرّ آتَیناة له و مهم مقهم رخمهة ین 
عندنا ذکری للعایدین» انبیاء: 83- ۳ تون وقتي پروردگارش را 
ندا کرد که بمن نا گواري رسید و تو از همه رحیمان رحيمتري. پس اجابتش 
کردیم و محنتي که داشت بر طرف نمودیم و کسان و نظیر کسانش را با 
و هی تا اک ۱ 2 
آیه چند مطلب بدست میاید, يكي اینکه حضرت ایوب گرفتاري و ناگواري 
زاشت خانی .تج الصْف» در مفردات گوید: ضرّ (بضمّ اول) بمعني بد 
حالي و محنت است خواه در نفس باشد یا در بدن و يا در خارج مانند کمي 
مال و مقام. در قاموس گفته: ضرّ بفتح و ضمٌ اوّل بمعني ضرر است, یا 
0 
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ضرر رساندن و بضم اوّل بمعني ضرر است.بنا بر اين ضر بضم اول شامل 
محنت بدن و مال و غیره اتستفصی ار ان در تفسیر آيه‌ي فوق 
فرموده: ضرّ بضم اوّل مخصوص بضرر بدن است مثل مرض و لاغري و 
نحوهما, و بفتح اوّل اعم است. و در ذیل ابش 411 از شنور وضو را 
شامل مصیبت بدن و کسان دانسته و گوید: اين همان است که در سورة 
انبیاء گذشت.نا گفته نماند: این دو کلام با هم نمي‌سازند.ديگري اینکه: 
یوب علیه السلام هم از جهت بدن محنت داشت و هم از جهت کسان زیرا 
در بیان قبول دعایش فرموده: محنتي که داشت بر طرف کردیم و کسانش 
را بدو دادیم و آیات سورة ص در بارة محنت بدني‌اش روشنتر از این آبه 
است سوم اينکه مراد از «آتیّناه أَهَلَهْ» چیست؟ ظاهر آیه آنست که خداوند 
کسانش را بوي داده است, روایت شده که خداوند کسان او را زنده کرد و 
گفته‌اند: کسان او متفژق شده بودند بسوي وي باز گشتند و الله العالم. 
ولي قرآن در 2 شدن آنها ۳ نیست؛ سم سوره‌ي «ص* تفصیل : قضیه 
چنین است «چ اوکر عَبْد عَبدنا أيّوب اذ نادي رنه 2 آّي مَسّنبِ السَبْطانْ بصْب 
عغذاب. ارقص برخلت دا معتهلبارة و شراب و وهبنا له هل 
قعیم حول .ما | و ذكري لاولي الألباب و خذ ذ بیدك ضَعْناً قاضَربٍ به 
تحت انا وجدناه صایراًغ لع ۳۹ تب ؛ 1- 4 يعني: اد کن 
ما 0 را چون پروردگارش را ندا کرد که شیطان بمن رنج و ات 
رسانید, (گفتیم) قدم بزن با پایت و برو, این شستشوگاه خنك و آشاميدني 


۰ 


۱ 


مب ۳ 


ء هه 


1 


9 
مد 


فص 
اما 


0۰ 
۱صا 


است. کسانش و نظیرشان را بدو دادیم. مرحمتي بود از جانب ما و تذگري 
خرذمندان رام بدنتت حویشن دسسهتر که (با علفت خست) بر کیر وا آن تون 
و نقض عهد مکن ما او را صبور یافتیم نیکو بنده‌اي 
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بود و بسیار توبه‌گر. 


[نظري بآیات فوق]؛ ج 1 ص: 148 


«و ادکَر اس له ماه شانم اسان نک م اند 
سرگذشت و بردياري وي را بعنوان موعظه و تسلیت و تقوبت روجي 
مرت رسول ضلی الله علیه و آله تقل میتماید. «أني مسبي السَبّطانْ 
بنطصّب 5 عذاب» نصب بمعني رنج است. گویند مراد از این جمله همان 
آزشت. که در زو انا بت آمده. شیطان از خدا اجازه خواست تا مال و اولاد او را 
از بین ببرد و بدنش را بیمار کند. ولي احتمال دارد که مراد وسوسه‌ها و 
خيالهاي شيطاني باشد که در ایام محنت دش سینه اش پیدا میشده نظیر 
آیفی ادا میم ای و السیّطان تدَکروا» اعراف: 201 در مناجات 
دوم از ۳ خمسة- عشر هست: الفت اشکو اليك . .. شیطانا يغويني قد 
ملاء بالوسواس صدري» این احتمال نزديك بیقین ات «ارکضن برجْلك 
هذا مَعْتسَل بارد و سَرابٌ» گفته‌اند: يعني پایت را بزمین تخوب: احتین. کرد 
چشعه‌اي ازوزیر پایش جوشید .رکض بمعني تند رفتن و فرار است مثل 
1 آحسٌو توا بات اذا هم منها یر کضصُون» انبیاء: 2 يعني چون عذاب ما را 
ان کردند آنگآه 5 شهر فرار میکردند. از آيه‌ي «ارکض برجلك» 
بدست میاید که ایوب. قدرت با شدن و قدم زدن و رفتن تداشته, خدا اراده 
فرموده که صحت بیابد لذا فرموده: نند برو و یا محکم قدم بزن بنا بر آنکه 
رکض بمعني محکم قدم زدن هم باشد. «هذا ففتسل بارة شَراب» از این 
جمله فهمیده میشود که در آنجا آبي بود که از آن خورده و شستشو کرده 
است. «جْذدٌ بیدك ضعْناً قاصرن به و لاتحْتَتْ» ضغث بمعني یکدسته ترکه یا 
علف خشك با یکدسته تر که نرم است در روایات آمده که در ایام محنت 
زنش بي‌صبري و ناراحتي کرد ایوب قسم خورد که بعد از شفا یافتن او 
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را در مقابل بي‌صبریش تأدیفب نماید خدا در مقام وفا بسوگند فرمود با 
یکدسته تركه‌ي نرم یکبار بزن و نقض قسم مکن.در پایان این بحث, نکات 
زیر قابل دقت است. 1- روایت شده: شیطان پس از اجازه‌ي خدا| در بدن 
یوب دمید, بدنش یکپارچه زخم شد, در زخمهز کرمها بوجود آمد چون يكي 
از آنها بزمین میافتاد آنرا بدرون زخم بر میگردانيد, بدنش ند ۵ شد؛ 
مردم او را از شهر بیرون کرده و در مزبله‌اي انداختند.در سند این روایت 
مردي واقع است بنام عبد ال بن بحرء ارباب رجال در بارة ۳۲ 
ضعیف است, قولش اعتباري ندارد. تقریبا میشود گفت: محال است که 
خداوند يك نفر هادي و پیامبر را که باید مردم پیش او بیایند و استفاده کنند 
باین وضع بیاندازد تا میزان صبر او را معلوم کند, در تورات فعلي کتاب 
اْوب باب دوم امده پس شیطان از حضور خداوند بیرون رفته, ایوب را از 


کف پا تا کله‌اش بدملهاي سخت مبتلا ساخت و او سفالي گرفت تا خود را 
بخراشد و در میان خاکستر نشسته بود.2- در کتاب قصص قران تالیف 
آقاي صدر بلاغي و در کتاب قصص قرآن تالیی محمّد احمد جاد المولي 
ترجمة آقاي سید محمد- باقر موسوي در حالات ایوب علیه السلام داستان 
شيريني نقل شده که در آن, شیطان چندین بار به پیشگاه خدا میرود و در 
هر نوبت رخصت گرفته مال و اولاد و سلامت بدن حضرت آیوب را از بین 
میبرد و او را بروز سیاه مي‌نشاند.این همان قضیه است که در بعضي از 
ها واقع شده و نیز در تورات کتاب ایوب باب اول و دوم منقول است 
آقاي موسوي در پاورقي ترجمه خود متذکر شده که این داستان از قرآن 
نیست و از کتب تفاسیر است که خيلي شباهت بنقل تورات دارد, ولي 
آقاي صدر 
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بلاغي این اشاره را هم ندارد.نا گفته نماند: نقل اینگونه حکایات در کتابیکه 
نام آنرا قصص قرآن گذاشته‌ایم مناسب بیست زیرا اینها قصص قرآن 
نیستند و آثبات آنها خيلي مشکل است ,۰- در خصال صدوق از امام باقر 
علیه السّلام نقل است که: ۰ ایوب با همه‌ي محنتهایش, بوي او ند تلشند؛ 
صورتش ناپسند نگردیدر قرت ۵ حوتن از بدنش بیرون نیامد, كسي بهنگام 
دیدن او از وي متنقر نگردید و وحشت ننمود. و در هیچ جاي بدنش کرم 
تولید نگردید الخ (بحار جح 12 ص 348 طبع جدید) مجلسي علیه الرحمه بعد 
از نقل این حدیبت فر موده: اين خبر بمذهب اهل کلام از امامیه اوفق است 
که گفته‌اند پیامبران از تنقر آور بودن منژه‌اند. آنگاه از سید مرتضي 
الهذی نقل میکند که گفته: مرضهانيکه. انسان از دیدن آنها تفر میکند هن 
يك در انبیاء نباید باشد. 4- ایوب بطور حتم از فرزندان حضرت ابراهیم 
علیه السّلام است زیرا در قرآن میخوانیم «و-هرگ دربته داود و سلیمان.ع 
اپوت و پوشت و مقوسي او هاژون» انعام: که در ردیف انبیاء بني 
اسرائیل آمده میتوان گفت که از ببي اسرائیل است ولي یقین نیست, 
احتمال دارد که از فرزندان اسمعیل پسر ابراهیم باشد.<- این پیامبر عظیم 
در پیشگاه خدا داراي مقام والائي است, خداوند در سوره انعام او را از 
جمله انبیاء از فرزندان ابراهیم شمرده و فرموده از نیکو کاران و صلحاء 
است انعام: 84- 85 و در سور ص صبر او را پسندیده و او را بنده نیکو 
خوانده است «]نا وجَذناه ضانرا نم العیه ال آواث» ص: 44.6- آنچه قرآن 


در بارة اين پیامبر بزرگوار گفته کاملا طبيعي و دلچسب است و از کلمات 
ضدٌ و نقیض و مضطرب و گیج کننده مبرژا 
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آید: نیرو. قله. «و اوکُر عَبدنا داد دا الیّدٍ» ص: 17 یاد کن بندة ما داود را 
که نیرومند بود, در المیزان فرموده: نیرومند بود در تسبیح خدا و در 
حکومت و در علم و در چنگ که جالوت را کشت چنانکه در سورة بقره 
هست. «و السماء بتیناها بأید» ذاریات: 47 آسمانرا از نیرو ساختیم.نا گفته 
نماند: کلمه‌ایکه بعد از فعل «بني» با باء همراه باشد مراد از آن , مصالح 
ساختماني است نظیر این حدیت «یَلّكَ عوف تناها اللّه یال 5 لاقوت» 
(تفسیر برهان ذیل آیة 30 از سورة زمر) و نظیر این جمله که يكي از خلفا 

در حین ورود بشام و دیدن کاخ معاویه گفت: «ما علمت ان احدا بني بالااجر 
الا فرعون» کشاف ۳ 2 ص‌ ۷7در این دو جمله ملاحظه میشود که 
«بالذر- بالاجر» بعد از فعل «بني» آمده و با باءاند و مراد از آنها مصالح 
ساختماني است يعلي آن بنا با دژ و آجر ساخته شده است,: در آية فوق نیز 
چون «باید» بعد از فعل «بني» آمده و با باء است میتوان گفت که: خدا 
آسمانرا از نیرو ساخته است و مصالح و ماده اوليه‌ي آن نیرو است, نیرو 
پس از تکاثف 0 ماه در میاید, ی ثابت کرده‌اند که: ماه جز 
نيروي منبسط نیست و هر دو با هم خویشاوند هستند. و اين از توح 
قرآن مجید است. «و آَیْدَه یِجَنود لَمْ تروها» توبه: 40 او را بلشگرياني که 
تدیدید تبروستد کرد در قاموسن آمندذه ۹ یئید ایدا: اشتذ و قوي». 


آره عج 1 ی 152 


آيك: جنگل. بیشه. ني زار.اهل لغت آنرا به درختان بسیار و پیچیده معني 
کرده‌اند مثلا در قاموس آمده «الشجر الملتفك الکثیر» این معني با جنگل 
میسازد که بآن در لفت غابه و اجمه گویند و ایضا آثرا غیضه معنی. کرفه‌انن: 
و آن باتلاقي باشد که آبش فرو رفته و در آن درخت روئیده است. و این با 
بیشه و ني‌زار 
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جور میاید. بهر حال مراج از اصحاب ايکه در قرآن مجید قوم جضرت شعیب 
است «کذّبٍِ اصحان ایک المَر سلین. از قال هم شعتث ] لا ره شقون ره 
آ ختول اف شعراء: 6- 178 گفته‌اند آن ۳ تن تن انز یکی 
مدین که شعیب براي آنها نیز مبعوث شده بود. و نیز گفته‌اند که ایکه نام 
شهري بود. این کلمه چهار بار در قرآن آمده است. ۱ نمیشود با مدین 
يکي دانست کم‌در بار6 خدین آمده «و الي ی آخا هم شعی هرد 84 ار 
این مي‌فهميم که شعیب از اهل مدین بود ۳7 در بارة ایکه «اخاهم» 
نیامده است.در سورة حجر و شعر |ء و غیره روشن میشود: اصحاب ایکه 
نیز در اثر طغیان هلاك شده‌اند. در جوامع- الجامع فرموده: در حدیث است 
شعیب باهل مدین و ایکه هر دو مبعوت شده بود. 


نی 153 


7 انم (با تشدید) زن بي شوهر جمع آن در قرآن ايامي است گاهي بمرد 
مجرّد نیز ایم گویند (مفردات) در قاموس گوید: ایّم زني بي‌شوهر است 
خواه دوشیزه باشد پا شوهر رفته و نیز مردیکه زن ندارد. در آیة «و آنکخوا 
الايامي مثْکمٌ» نور: 32 زنان بي‌شوهر و مردان بي‌زن هر دو مرادند, يعني 
زنان بي‌شوهر و مردان مجرژد را جفت دهید. 


اان ۳ برض 192 


الاان: اکنون. حالا. الأآن اسم وقتي است که در آن هستي «قالوا الان جنّت 
بالحفث» بقره: 71 گفتند اکنون حق را آوردي! «آلان قَ عَصیّت قَبْلْ» 
پونس . : 91 همزه استفهام به آن داخل شده يعني آبا اکنون ایمان مياوري 
حال آنکه در پیش عصیان کرده‌اي؟راغب گوید: الف و لام آن براي تعریف 
و لازم کلمه است و از سیبویه نقل میکند که گفته: الاان آنك يعني: حالا 


ان جر :152 


آان: کی کدام وقت.و آن سئوال است از زمان آینده و نزديك و بمعني 
متي است 5 م یَشْعُرُّون قاموس قرآن, ج1, ص: : 153 ین بْعَنْونَ» نحل: 
21 نمیدانند کدام وقت بر 7 میشوند 0 آبان یوم الذین» 
قیامت: 0 مي‌پر سد روز قیامت کي است. 


ارو باه فر: و19 


آین: کجا. ظرفي که با آن از مکان شييّي سئوال میشود چنانکه با «متي» 
از زمان آن «بِفقَول الانسان یومَیّذ این المَفَث» قیامت: ۷۹0 انسان در آفر ود 
گوید: فرارگاه کجاست؟ 


آتنات علر من 152 


آینما: همان این است که «ما» بان ملحق شده و مِتضمن معناي شرط 
است, و بدو فعل جزم مید هد مثل «أَيْنَ ما او ۳ پات بکم ال جمیعا» 
بقره: | 


و له هی د 19 


ت حرف استفهام و استخبار است مثل «قَأٌ القَرِیقیّن أَحَوهٌ بالّمن» 
انعا مِ : 1 پس کدام يك از دو فربق باييمني تتتر آوارتر است: و «ایها» در 
«یا أجّا الذین أمَثوا» همان اک است که حرف ندا و هاء تنبیه بآن اضافه 


شده است. 


ابا جع اد ضی: 153 


ایا: ی ضماثر نصب براي روشن شدن : مرجع 
ضمیر بآن داخل میشوند مثل «ترَرَُهمْ و كِ و مثل «و قضي رَبّكَ لا 
تبذوا [ ام» و مثل «یّاك ِ 5 یا ك ‏ تسْتَعینْ» در مفردات گوید: آن 
ختام. 
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با 0 ی : 154 


باء: حرف دوم از الفباي عربي و فارسي و حرف جر است. اهل لغت از 
براي آن چهارده معني گفته‌اند. در اینجا بعضي از آنها که مناسبٍ این کتاب 
است نقل میشود. 2- تعدیه. مثل «و اذا مرو باللعُو مها کزاما» ات 
72 «و لو شاع له لاف تنعی 5 آبُصا رهمٌ» بقره: 20 «مَن جاء 
بالکد قَلَة عَشر آمنالها» انعام: 0 در این آیات و امثال آنها چنانکه 
مي‌بينيم «باء» براي تعدية فعل آسنه است.ممکن است بعضي‌ها در آبانت 
نظیر «و لَقٌَ جاءکمٌ مُّوسي ! بالبات» بقره: 92 و غیره, «باء» را بمعني مع 
و مصاحبت بگیرند يعني: موسي با بیّنات آمد! ولي معناي تعدیه بهتر و 
دلچشتب. است, یفتی: موننی بینات. را آوزن. 22 تا کید و آنرا زانده. خویند: 
قا ی ار ری 
فتل حعدیه و غیرم شتآ ترا اند کفته‌اند و کر : ته مطلب را تا کی شکند و 
بي‌فائده نیست. در کلماتیکه بعد از مادة «کفي» واقع‌اند «باء» را زائد 
گفته‌اند مثل «و گفی یاه حسیبا» نساء: 6 «و کفي بالله ول كفي بالله 
تصیرا» نساء: 45 «كفي بتفسك ام عَلِيِكَ حسیبا» اسراء: 14 در بیست 
هفت محل از قرآن که فعل كفي بصورت ماضي آمده, ما بعد همه باء 
است جز آیة «و كقي ال الَمْوْمنین القتال» احزاب: 25.در صحاح و اقرب 
الموارد و مجمع البیان «باء» را بعد از كفي 
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زاتد کفته‌اند. بيضاوق ذیل. اية 45.سورق تسا گوید: باء براي تأکید اتصال 
بفاعل كفي اضافه ميشود.ولي از انصاف نباید گذشت اگر باء در اینگونه 
موارد زائدر مي‌بود لازم بود که در «كقي له الَمْوْمنین القتال» نیز جایز 
باشد که بگوئیم: «كفي باه الَموّهنین القتال» و اين جایز نیست و معني 
درست در نمیاید ما در اینجا قول راغب و را را اختیار میکنیم که 
گفته‌اند: كفي در مواردیکه بعد از آن باء آمده بمعناي «اکتف» باست «کفي 
بالله شهیدا» يعني کفایت کن و بس کن بخدا در گواهي «افراً کتابكَ کفي 
تکیت الوم عَلَیِكَ حسیبا» بخوان کتاب خود را و بس کن بنفس خود در 
حفیبا کر بر شون فر آین-ضوریت باء براي تعدیه است و اتفاقا معناي آیات 
کاملا درست و دلچسب در مياید.وانگهي باء در صورتي بعد از «كفي» 
میاید که ما بعد آن منصوبي در معناي حال باشد (مثل حسیباً* .. ۰ شهید|* 
۰ لیا . , تصیرا در آیات گذشته) چنانکه راغب گفته است پس صحیح این 
است ۷ ۳ در اینگونه موارد در جاي «اکتف» است چنانکه فعل تعجخب 
«اجسن بزید» در جاي «ما احسن» هادع است و فعتایش این است: اکتف 
۳۷ شهید جر در ذیل ای 45 از سوره نساء فر موده: در بارة دخول 


باع بلفظ اللّه دو قول است يكي تأکید اتصال: دلمي بقول زجاح: «کفم! 
بالله وی در معني اکتفوا| بالله است يعني بس کنید بخدا در ولایت. پس 
آینکه گفته‌اند: باء در فاعل زائد آید مثل كفي بالله که باللّه فاعل كفي و باء 
و ان زائد است صحت ندارد, باء در اینگونه موارد زائد نیست بلکه براي 
تعدیه است. 9۰ نیز گفته‌اند باء ء در مفعول زائد میاید مثل مثل «لا تلو جاند دیکم 
الي اللمْلَک» بقره: 195 «بَیْدیکم» را مفعول «ل او با انا رازه 
گفته‌اند چنانکه اقرب الموارد و طبرسي و 
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بيضاوي تصریح کرده‌اند.راغب گوید: صحیح آنست که معناي آیة «لا لَفُوا 
الَفُسَکم یایْدیکم ال امک باشد مفعول حذف شده بجهت دلالت بر 
عموم, زیر| ات ام ی ی ی یج 
ذکر ميشد دلالت بر عموم نمیکرد. طبرسي این قول رل از دیگران نقل 
کودمه ها کمن کته ان آیه. نش معیین لا تقلکوا عمجم بایدیکم» استت:و 
دخول باء براي دلالت بان معني میباشد.این سخن کاملا صحیح است و باء 
زائد بیست نظیر «قَََلکنهُم بِدئُويهم» انعام : 6 باء در اینجا بمعني سبب و 
علّت است همچنین در آية ما نحن فیه بعني بسبب کارهائیکه با دست خود 
انجام میدهید خودتان را بمهلکه نياندازید. «و شجرة : ود سَیناء 
7 تبث بالدْهُن و صبْخ لا کلین» مومنون 20 کلم «ت ۱[ 
ینصر و هم از باب افعال خوانده- اند در صورت اوّل باء در «بالثّفن» 
بمعني مع و مصاحبت است يعني میوه و ثمرة آن با روغن میروید و شأید 
براي تعدیه باشد. و در صورت دوّم براي تعدیه است يعني: روغن را 
میرویاند بنا بر انکه فعل را لازم بگیریم چنانکه در «انبت البقل» بقل ر 
فاعل «انبت» و آنرا لازم گفته‌اند.و در هر دو صورت باء زائد نیست مراد از 
درخت طور سیناءء درخت زیتون و مراد از صبغ خورش طعام است چون 
روغن زیتون را هم در روغن مالي بدن مصرف میکنند و هم در خورش و 
«شجر 5» عطف بأية سابق است و حاصل معناي آیه این است: و بوجود 
آورد براي شما درختي را که در طور سیناء است و میوه‌اش با روغن و 
خورش خورندگان میروبد.3- مع (مصاحبت) «قیل يا وخ اقیط بسلام متا و 
بَرکاتِ» هود: 48 «اوخلوها بسّلام آمنین» حجر: 46 اي نوح ,با سلام 
بپکات, پیاده شوء بسلامت داخل بهشت شوید.4- ظرفیت « آلَ اروت 
تحیناهم 
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بسحر» قمر: 4 مگر آل لوط که وقت سحر نجاتشان دادیم. «عینا توا 
بها 0 له یفجروتها تفجیرآ» انسان: 6, بعضي‌ها باء را در «بها» بمعني 
«من» اه يعني «پشرب منها عباد الله». طبرسي «یبها» را مفعول 
«يِسشرَبٌْ» و باء را زائد گرفته و از فراء نقل کرده «شربها و شرب بها» در 


ما 


معني يكي است.نا گفته نماند نظیر اين آیه در سورة دیگر آمده ما ابتدا هر 

دو را نقل میکنیم بعد بعد نظر خود را اظهار میدارپم «ِنّ الأرار یَشرَبُوتَ من 

کاس کان یزاخها کافورا عم بَشرّت بها با ال وتا تقجیرآ» 
5و6 دا الا ز لفي تعیم . سفن من رجیق عختوم نامه مش 


هِ 


مزاجْهُْ من تسنیم عیناً بش تسوا ال بُون» مطففین: 22- 8در آیات 
ال «عَیْنا» راجع به «کافور» است يعني آن کافور از چشمه‌ایست که 
بتدگان: خدا مراشاستت: بس: ابزار (اضحاف :شین ار شرایی. ها شامند که 
آهیخته: یکاقون اشنت ولی عیاد الله (مقری) از خود.ان خشمه که مقداری 
از آن بشراب ابرار آمدخته است. مینوشند در آیات دوم «عینا» راجع به 
«تسنیم» آرفیت اکر ان.متل کافوز توشیدتي باشد ففتین همان اشست هدر 
آیات اوّل گفته شند. او اگر نام چشمه باشد در با تیان ِ 
شرایی. است آمبخته جفراب. شمه آیکه مخصوص و[ 
مقزبین در آیات دوم همان «عباد اللْه» اند که در آیات اول واقع‌اند و ابرار 
در هر دو يکي‌اند. با مراجعه بسوره واقعه که اهل قیامت را بشه.. داسته 
سا یور اصنحاب بمتن: و اضحاب شمال سیم کرده مدانتی که قراد از 
«ابرار» اصحاب یمین و از عباد الله و مقزبین همان سابقون‌اند و شراب 
ابرار آمیخته از چشمه‌اي 
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است که بمقزبین اختصاص دارد .در هر دو ره «بها» نف براي تعدبه است 
زیرا از فژاء نقل شد که فعل: شرب هم بنفسه و هم با باء متعدي میشود 
در تمه البلاغه آمدم «قد ذاقوا حلاوة معرفته و شر بوا| بالکاس الژوية من 
محبته » خطبه 91 و نیز آمده و تر کوا| صافیا و شربوا_ آجنا» خطبه: 
2 ضانکه :مااخطظه میسود ری تفسه او با باع هن تو امدم. است: دون 
بارة حرف باء مطالب ديگري نیز هست طالبین بکتب ادب مراجعه کنند. 


پایل:: ۴ 1« ضن: او 


بابل : " مملكتي بود در محل کنوني مملکت عراق, مرکز آن نیز نامش بابل 
از یی ی سل 


مجید فقط یکبار آمده است «و ما آئزل علی: الع کر ببابل هاژوت و 
ماژوت» بقره: : 102. 


نز ۶ 1د فی و1 


بثر: چاه. «و یر مُعَطْلَةٍ و قطر مَشید» حغّ: 45 ماسقا ام که انم بر 
ندارد و کاخ گچ کاري شده, در نهایه آمده: گویند 9 
است که حفر کننده و مالك آن معلوم نیست .. . این نقل با کلمة مه 


پا ی 158 


باس نی تانته تس ۵ بسا نیز همان معني را دارد (مفردات) ایضا 
بمعني عذاب. خوف, قدرت؛: و سختي جرک اسان است (اقرب الموارد زا 
گفته نماند: جامع تمام معاني همان سختي و ناپسسند اسپت. عذاب. جنگ, 
خوف همه از مصادیق سختي و نا پسنداند «و اللةّ اشد بأساً و أَسَدٌ تتکیلا» 
نساء: 84 در اين آیه بنظر میاید که مراد از باس سختي و صلابت باشد 
يعني خدا| از حیت صلابت و عقوبت سختتر است «فلو لا جاءهم بأسنا 
تضَتّغوا» انعام: 43 مراد از بأس در آیه قهرا عذاب است و آن 17 افراد 
سختي است که معناي اصلي کلمه است «و الضابرین في ال 3 
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الصَّاء و جین الباسٍ» بقره: 177 بأس را در آیه, شدت جنگ و جنگ معني 
کرده‌اند 9۰ با اصل معني کاملا درست است .بائس در آيه‌ي 5 آطعموا 
البایْس القفیر» حذ: 8 كکسي است که باو سختي رسیده است ننا بر این 
فقیر صفت بائس است, زیرا| ممکن است بائس غیر فقیر باشد «بعذاب 
پییس» اعراف: 165 يعني عذاب شدید. ۲ 


تاشا ع 1 ۶ 15۵ 


تاتاع سمعتی. سختی. انتنت نانک ان ففردات تنعل شوم در عاموسن. ترا 
داهیه (واقعة هولناك) معني کرجه است؛ هر چه هست, بآن بمعني سختي 
شدید است «5 الصّایرین في الباساء و الصّْاء و جین لاس > بقره: 177, 
يعني و صبر کنندگان در سختي و ضرر شدید و در موقع جنگ.بيضاوي از 
ازهري نقل میکند: باساء در سختيهائي گفته میشود که خارج از بدن باشد 
مثل سختي در اموال و غیره و ضرّاء سختي است که ببدن رسد مثل مرض 
و زخم و غیره. صاحب المیزان ذیل آیة 214 از سورة بقره, نیز چنین گفته 
است. ولي در قاموس گوید: ضرّآء زمينگيري و سختي و نقص در اموال و 
نفوس است. کلمة باساء چهار بار در قرآن مجبد آمده و پیو سته معادل 
ضراء واقع شده است., بنظر میاید که قول ازهري صحیح‌تر است. تا میان 


تشن ع ار.ضی: 9و 


بنّس : : فعل ذِمّ است و در تمام ذم‌ها بکار میرود چنانکه نعم در تمام مدحها 
(مفردات) اصل آن از بقس بمعني ناپسند است (اقرب) «فَحَسْبْةُ جَمُ و 
لیس المها» بقره: 206 جهنم براي او کافي است ور بد جايگاهي 
است.گاهي بعد از بّس ماء نکره میاید که بمعني شيئي و الذي است. و 
فاعل سس را تسیر میکند منل تما باق کم به ایس نکم #-هرهة 93 ند 
است آنچه ایمانتان بدان امر میکند. 


رد ع لد هی 9و1 


بتر: بریدن (قطع) ابتر: 
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حیوانیکه دمش بریده شده و کسیکه فرزند ندارد (قاموس) راغب گوید: بتر 
در بریدن دم بکار رفته, فرزند نداشتن و ذکر خیر نداشتن معناي ثانوي آن 
است گویند: فلاني ابتر است يعني فرزند ندارد و یا ذکر خیر ندارد. «انَ 
شایِئك هو الابْترُ» کوثر: 3 يعني دشمن تو همو بي- دنباله است. گویند: چون 
عبد اللّه فرزند حضرت رسول صلّي اللّه علیه و آله که از حضرت خدیجه 
بود از دنیا رفت؛ کفار گفتند او ایتر است. و گویند: کفا ر گفتند چون محقّد 
از دنیا رفت دین و آئین اش ن نیز از بین میر ود و اثري از آن نمي‌ماند, لذ| آٌ 
فوق نازل شد. ناگفته نماند؛ ال دض کر تبحص ات مین کات 
: این سوره جواب هر دو قول است و خبر میدهد که نام مبارك و ذکر 
خیر و فرزندان و پیروان دین آنحضرت روز افزون و هميشگي خواهند 
بود.بقیة کلام در «کوثر» دیده شود. 


۱ هی: زاون 


بَتنك: قطع. « آذان الأنْعام» نساء: 119 حتما و بطور یقین گوشهاي 
چهارپایان ۳ فا نات من بتك در معني قریب به بثك است ولي بتك 
دز 9 ۱ ره 3 
آمده: «بتکه بتکا: قطعه».بيضاوي بتك را در آیه. شکافتن گفته است و 
گوید: مراد شکافتن گوش بعضي از چهار پایان است که اعراب ب گوش نها 
را شکافته و ذیح و سوار شدن و بار کردن انها را تحریم مینمودند. قول 
بيضاوي صحیح‌تر بنظر میاید, بنا بر اين, بهتر است بتك را شکافتن معني 
کنیم نه بریدن. 
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بتل: بریدن. اخلاص. «و ااکر اسم زب و تبتّل الیّه تبتیلا» مزمل: 8 نام 
پروردگارت را پاد کن و بسوي او اخلاص کن اخلاص کامل, , منظور بریدن از 
هواي نفس و خود را بخدا مخصوص کردن است. کویند: فلاني از همه 
بریده و بفلاني پیوسته است, در نهایه و مفردات هست 
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که رسول خدا صلّي اللّه علیه و آله و سلّم فرمود «لا رهبانٌة و لا تبثّل في 
الاسلام» يعني: در اسلام رهبانیت و بریدن از نکاح نیست.در قاموس گوید: 
بتول صفت فاطمه علیه السلام سید زنان جهان است. زرا از زنان زمان 
خود و زنان امّت, در فضل و دین و حسب بریده و ممتاز بود. 


تا ند تقو یج بل وال 


بت : پراکندن. منتشر کردن «قأَما به الارّضَ بَعد مَوتها و بت فیها من کل 
دابْ» بقره: : 164 يعني بوسیلة باران زمین را پس از مرده شدن 0 
در آن تمام. تن کان را پراکند.بنظر راغب: اصل بثْ. جدا کردن و بلند 
کردن است مانند پراکندن باد خاك زاء مخفي نماند: از ای <و من آیاته 
خَلق السماوات 5 لأّرَض و ما بت فیهما من دابْة» شوري: 29 بدست میاید 
که در کرات دیگر موجود زنده هست؛ , زیرا ضمیر «فیهما» به سموات و 
ارض بر میگردد رجوع شود به «سماء». «انما آشکوا بَنّي و حخزني الي- 
الله» یوسف: : 80, مراد از رت اندوهي ار که شخص قادر تکتمان آن 
نیست و آنرا آشکار میکند, لذا باید مرار از حزن غَضَهة مخفي باشد. «و 
و و۵ شیم 6 يعني فرشهاي گسترده. تاافته نماند معني جامع 
همان منتشر کردن است گستردن فرش نیز یکنوع منتشر کردن است. 


تخل 2 1رضی: 161 


تجس: شکافته شدن. شکافتن. «قانبَجست مه انئْتنا عَشرة عَیناٌ» اعراف: 
0 از آن سنگ, دوازده چشمه بشکافت. راغب گوید: پجس اکثرا در 
چیزیکه از محلي نگ بیرون آید, بکار میر ود و انفجار از آن اعم است. 
بچس لا زم و منعدي هر دو آملاخ است. در اقرب الموارد گفته «#بجچجس 
الماء: فجره- بجس الماء: انفجر». 


تخت جع 1ب ض: 161 


مت 
م0 2 


بحث: کاویدن. جستجو کردن «فبعت ال غاب بت في الأض» مائده: 
1, سور توبه را سورة بحوث گویند زیرا که شامل کاویدن و تفتیش 
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از اسرار منافقین است (نهایه) در اقرب هست: «بحث في اللتراب: 
حفرها» و در مجمع فرموده: اصل بحث جستجو کردن چيزي است در خاك. 
«اصل البحت: طلب الشيء في التراب». 


قر ی ۶ وه قرن 192 


اشاره 


بحر: دریا. آت وسیع «5 جاوزنا ببَي | سرایئّیل التفر» اعراف: 8 بني 
اسرائیل را از دریا عبور دادیم در قاموس گوید: «البحر: الماء الکثیر» 
راغب گوید: آن در اصل هر محل وسيعي است که شامل اب زیاد باشد و 
باعتبار سعه در معاني دیگر : و ار 
سعة سپرش گویند: ی نقل است که حضرت رسول صلي الله 
علیه. ,ور اله باسبي سوار شد و فرمود سن بحرا» و بآنکه معلوماتش 
وسیع است گویند: بحر و متبحر و بشتریکه گوش آنرا میشکافتند بجهت 
سعه‌ي شکاف میگفتند: بحيرة. زمخشري در فاثق نقل کرده: سعد بن عباده 
فر ار ید الا ارات مرت مس رص رنه چ .. . جاء اللّه بالحق و 
لقد اصطلح اهل البحرة علي ان یعصبوه بالعصابة» يعني خدا حق را آورد 
در حالیکه اهل مدینه توافق کرده بودند عمامه‌ي (تاج) حکومت را بسر او 
ببندند. در این سخن مراد از بحر, مدینه است در نهایه بچاي بحر». بحیر ه 
امده است و نیز در نهایه گوید: عرب شهر ها و دهات را بحار گویند.لازم 
افتت. ذر ایتجا عتخ ابه را بررشی کییم؛ 1- «ما جعَلّ اللّهْ من بَجیرة و لا 
سایّبة» مائده: 103, مراد از بحيرة شتریست که گوش آنرا وسیعا 
خیش کافتند. در فجممع.: البیان از زجاج نقل شده: چون ناقه‌اي پنج بار میزائید 
و بچه‌ي پنجمي نر میبود, گوش آن ناقه را میشکافتند دیگر بآن سوار 
نفیشدند. و ذیج تمیکردند و در خراگاه:و آایشخور مزاحم آن»نمیشدند و آکر 
درمانده‌اي آنرا میدید سوار نمیشد. سائبه شتریست که نذر میکردند در 
صورت امدن مسافر و شفاي مریض انرا بسر 
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خود رها کنند در تفسیر اين دو کلمه, اقوال ديگري نیز هست. 2- «ظَهَرَ 
القساد في الب 5 لیخ بما کستت آندی التاس» روم: 41, ظاهر آیه, 
چنانکه در تبیان و المیزان گفته میرساند که مراد از بر مطلق خشكي و از 
بحر دریاست و ظهور فساد در آندو عبارت است از ناامني‌ها, قحطي‌ها, 
طوفانها زلزله‌ها, سیل‌ها و قتل و غارتها و امثال اینها. اعمٌ از طبيعي و غیر 
طبيعي. و از مات قرآن_است که همه اینها مربوط باعمال آدمي 
است لذا فرموده «بما کسَبت یّدٍي الناس».ولي بسياري از مفسٌران بحر 
را در آيه‌ي فوق بمعني شهر يا آباديهاي کنار دریا گرفته‌اند. گویند: مراد از 
بژ صحرا و مسکن قبائل و از بحر شهرها یا آباديهائي است که در کنار دربا 
واقع‌اند.بنظر میاید: چون تصور ظهور فساد در دریا برایشان مشکل بوده 
بحر را بمعناي شهر گرفته‌اند. ولي تصوّر فساد در دربز آسان است 
مخصوصا در اين زمان. گر چه میشود بحر را بمعني شهر گرفت ولي از 


ظهور آیه نمیتوان صرف نظر نمود.3- «مَرَخ الَبحْرَیْن یلتفیان بیتهُما بر 
یبفیان» رحمن: 19, مرج فعل, فاعل آن خداست و بحرین 00 آن 
اسنت: بعنین خدا دو دزیا را فرستاد رن ار منرت تا 
میانشان حايلي است که بهم تجاوز نمیکنند. (مرج بمعني ارسال و تخلیط 
قزر «قو احذه است) دو دریا کدام‌اند؟ تجاوز نمیکنند يعني چه ؟ برزخ 
چیست ؟. نظیر این آیه, آيه‌ي : 01 از سورة نمل است «و جَعل بِیْن البِحرَین 
حاجزآ» میان دو دریا مانعي قرار داد.ناگفته نماند: بسياري از دریاها در 
محل مخصوصي بهم مي‌پیوندند مثل بحر احمر و اقیانوس هند که در باب 
المندب بهم متصل میشوند و مانند اقیانوس اطلس و درياي مدیترانه که 
بوسیلة تنگه‌ي جبل الطارق بهم 
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میپیونده و همچون درياي سرخج و خلیح عقبه, و نیز رنگ اب دریاها 
است بعضي لاجوردي. بعضي مایل بسبزي, بعضي سرخ, بعضي 
سیاه و بعضي زرد, اين اختلاف بجهة املاح و مواد شيميائي است که در آب 
دریا محلول است.مثلا ملاحظه میشود رنگ یکدریا مایل بسبزي و رنگ 
ديگري سیاه و در محل التقاء هر چند طوفانها و امواح آنها را بهم میزند باز 
مي‌بينيم رنگ مخصوص هر دو باقي است و از بین نمیرود و اين در اثر مواد 
شيميائي مخصوص است که بیکدیگر تجاوز نمیکنند و يكي بآن ديگري مبدّل 
نمیشود مثل نفت و آب, که مخلوط نمیشوند.بنا : بر این میشود گفت: مراد 
ان دق فتنا تین ابا فوق مثلا اقیانوس هند و بحر احمر است و مراد از 
برزج» اختلاف مواد و املاح این دو و نتیجه , بیکدیگر تجاوز 
نمیکنند و اثر هم دیگر را از بین نمیبرند. ولي اصل مطلب در آیة بعدي 
خواهد آمد. طنطاوي و مراغي در تفسیر خود راجع بايه‌ي: 19 سوره 
رحمن؛ , محل التقاء رود نیل و مدیترانه را مثل زده و گویند: نه آب تلخ و 
شور دریا از شیرین را شور میکند و نه بالعکس. آقاي صدر بلاغي در 
فرهنگ قصص قرآن ص 46 میگوید: يكي از محققین مینویسد: چندي پیش 
هیئت علمي «سرجون امري» باثفاق هیئت اكتشافي دانشگاه مصر ... 
دریافت که آبهاي خلیج عقبه از جهت خوام و ترکیب طبيعي و شیمیائی از 
بقبه ابهاي بحر احمر تفاوت دارد ۰ و بوسیله دستگاه سنجش اعماق 
کشف کرد که در محل التقاء دو دریا سدٌ و حاجزي در زیر دریا وجود دارد 
که ارتفاع آن از هزار متر میگذرد و مرتفع‌ترین قسمت آن در حدود سیصد 
متر با سطح دریا فاصله دارد. همچنین كشتي «باحث» در اولین سیاحت 
خود در اقیانوس هند و بحر احمر از وجود این حاجز اطلاع یافت و 
قاموس قرآن, ج1. ص: 165 ۱ ۲ 
آزمايشهاي علمي آن هیئت که در آن كشتي بودند ثابت کرد که ابهاي 
اقیانوس هند از جهت خواص و شيميائي با ابهاي بحر احمر متفاوت 


است.علم «اقيانوگرافي» این اختلاف را مربوط بهمان حاجزي میداند که 
در نقطة التقاء آن دو دریا وجود دارد.آنگاه اقای: بلاغي: این کنتتی, را از 
معجزات د قرآن مجید شمرده و آيه‌ي 19 سورءة رحمن زاوا ان تفس 
میکنند. ولي مشکل است بگوئیم که: اختلاف خواصٌ شيميائي دو دریا در 
اثر وجود این ار ظرفي حايلي 
قرار بدهیم و يك طرف آنرا با آب شور و طرف دیگرش را با آب شیرین پر 
کم ار اه ات لایر ال ای وا را یم 
شوند در اين صورت بتدریج هم دیگر را از اثر میاندازند مخصوصا که ظرف 
را حرکت بدهیم, علي هذا دو دریا که بوسيلة امواج. ابشان رویهم میریزد 
چطور ممکن است حایل پائيني سبب اختلاف خواصٌ باشد. اگر گویند: 
امواج دریا هر چند بزرگ هم باشند در سطح آب‌اند و در عمق بیست متري 
از امواج خبري نیست. گوئیم: در این صورت لا اقل در سطح آب اثر یکدیگر 
را از بین میبرند. ۱ بجمله‌ي «لا یبفیان» نمیماند. پس ناچار باید گفت 
که اختلاف و عدم تجاوز آبهاء در اثر اختلاف املاح معدني و مواد شيميائي 
است.ناگفته نماند در دو یه فوق,. شوري و شيريني دو دریا مطرح نیست و 
فقط وجود حایل و عدم تجاوز در بمیان است و آيه‌ي اوليٍ در بیان مطلب 
روشنتر از دومي است.4- «و هو الذي مرج البخْرَیّن هذا| عدت فراث هذا 
ملخ آجاخ و جعل بیْتهُما بَرَرخا و جچرا مَحْجورا» فرقان: 53, در اين آیه, 
رودخانه‌ي 
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بزرگ بجهت وسستعت و کثرت ابش بحر شمرده شده چون در روي زمین 
دريائي نیست که آبش عذب و فرات ت (شیرین و گوارا) باشد و همه شور و 
تلخ‌اند در مجمع ذیل ای 96 مائده فرموده: عرب نهر را بحر مینامند. آنجا 
که دو دریا بهم میپیوندد مراد از برزخ و مانع نفوذ ناپذیر چیست؟در المیزان 
دیل آیة 19 سورة رحمن فرموده: بهنرین چیزیکه در این باره گفته شده 
آنست که مراد از بخزبن در آبه خنسن جریا شور است: که تفرییا تیه ریم 
کرة زمین را گرفته و مطلق درياي شیرین که در مخازن زمین ذخیره شده 
که چشمه‌ها از ان شکافته و نهرها از ان جاري میشود و در درياي شور 
میریزد. اين دو پیوسته بهم مخلوط میشوند ولي حايلي که خود مخازن و 
مجاري زمین باشد میان آندو هست که نمیگذارد درياي شور بدرياي شیرین 
تجاوز کند و آنرا شور گرداند و زندگي از بین برود. و مانع از آنست که آب 
ِِ بآب شور ریخته و آنرا شیرین گرداند و اثرش را از بین 2 نگارنده 
9 


آنهز‌های حریانی]* چ 1 ضص: 168 


5- «و له الْجّوار الفْشَاَتْ في ابر کالأغْلام» رحمن: 24, يعني براي 
خداست انها که جاري‌اند و در دریا بوجود امده‌اند که مانند مرزهااند, جوار 
جمع جاریه است يعني جاري شونده‌ها؛ منشات از نشاء است يعني بوجود 
آمده‌ها و پیدا شده‌ها, اعلام جمع علم است و آن چنانکه راغب در مفردات 
گوید علامت شيئي است مثل علامت راه و علامت لشگر. و کوه را از آن 
علم گویند که نشانه‌ي وجود خودش است.در اقرب الموارد آمده: علم, 
شکاف لب بالاء يا شکاف یکطرف ان, مرز میان زمينها, نشانة راه و کوه 
طویل و گویند شامل هر کوه است.پس اعلام بمعني مرزها و 
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نشانه‌هاست. مفسُران گویند: مراد از اين آیه کشتيهاست که در دریاها 
رهان‌اند متا سر را عرحصماتو اغلام را کمهها مت کرخهه کفتفا ند جعتی 
براي خداست کشتهائیکه مانند کوهها, در دریا حرکت میکنند.این معني 
بسیار سخیف و نابجا و خروج از مدلول لفظ است. زیرا «الْمَْسَاَنْ في 
البَخُر» صریح است که این حرکت کننده‌ها در دریا بوجود آمده‌اند, چطور 
میتوان نشا را ارتفا ععنی. کند؟ا ابا شعتی. یفن «انتا .اک السْمُع» 
مومنون: 8 انیت که" براي شما گوش بلند کرد يا براي شما گوش 
بوجود آورد؟! وانگهي اعلام چطور بمعني کوهها میتوان گرفت حال آنکه 
كشتيهاي آنروز جز كشتيهاي بادي و ناچیز نبودند وانگهي کوه معناي اصلي 
اعلام نیست بلکه معناي کنايه‌اي آنست و معناي اصلي آن نشانه است و 
مرزها را از آن اعلام گویند که نشانه‌ي انقضال ژمیتهایتد.بتن مراد از ایة 
شریفه چیست ؟ مراد از ار رت رودهائي است که در وسط دریاها و 
اقیانوسها روانند و این رودهاي عظیم از خود دریاها بوجود میایند و در آنها 
حرکت میکنند و مانند مرزها, روشن و محسوس‌اند و معني آیه اين است: 
براي اوست رودهائیکه در دریا پدید گشته و مانند مرزها در آن روانند, و 
ار 
است و تا بحال در جائي ندیده‌ام. مخفي نماند رودهاي عظيمي در سطح 
دریاها روانند و جریان آنها آبهاي گرم استوا را بطرف قطبین و آبهاي سرد 
قطبي را بطرف استوا حرکت میدهد علت تولید این 0 دريائي 
اختلاف درجه‌ي حرارت مناطق استوا و قطبین میباشد و عامل مهمّي که در 
حرکت آبها تأثیر دارد وزش بادهاست مخصوصا بادهاي تفا و آلیزه است 
که در جريانهاي دريائي دخالت دارند. 
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جون رنگ و غلظت و املاح و حرارت رودهاي دريائي با ات اقیانوسها 


تفاوت دارد حرکت آنها در اقیانوس کاملا آشکار است.مهمترین رودهاي 
گرم که در اقیانوس جاري است يكي گلف- استریم است که از خلیج 
مکزيك واقع در غرب اقیانوس اطلس و جنوب كکشورهاي متحدة امریکا 
شروع و از جنوب بطرف شمال شرقي جریان مییابد سپس بسواحل غربي 
اروپا میرسد و از کنار جزاثئر_ انگلستان و کشور نروژ میگذرد پهناي آن 22 
حدود 145 کیلو متر و گودي آن در بعضي نقاط بیش از 800 متر میباشد. 
در هر دقیقه دو بلیون تن آب در امتداد ساحل فلوریدا میخزد.از مهمترین 
جريانهاي آب سر د؛ جریان اب سر د گروئنلند است که از کنار شبه جزيرة 
لابرادر گذشته بسواحل شرقي امریکا میرود,. رجوع شود بکتاب دریا دیار 
عجائب فصل رودهاي عظیم دریا, و سایر کتابهاي جغرافیا.بموجب حساب 
دانشمندان ابهاي اقیانوس منجمد شمالي مثل يك استخر شنا, در هر 165 
سال يك مرتبه عوض میشود. در اقيانوسهاي ویگر نیز وضع همي, است. 6- 
«و من ۶ ادانه الجوار في البَخُرِ کالاغلام. ان بسا ,«یسشکن الریح قیظللن ر رواید 
علي ظهّره نَّ هي ذلك لایت کل صبار شکور و بِقَهّنّ بما 1 
تتورت 7 232 34 یعنی: ,ماه آيه‌هاي وي ۹ که مانند 
مرزها بدریا روانند اگر خواهد باد را آرام کند بر پشت دریا بي‌حرکت مانند, 
در آنها بر هر بردبار و شکور آياتي است از قدرت خدا, یا آنها را بسبب 
اعمال مردم حبس و متوقف کند.این سه آیه نیز در بارة رودهاي دريائي 
است. جمله‌ي «اٍن یشا سکن الریح قیظللنَ الخ» قابل دقّت است. زیر 
عامل مهم جریان آنها چنانکه گفته شد بادهاي مسام آلیزه و کنترآلیزه 
(مخالف آلیزه) است که بطاو مداوم از قطبین باستوا 
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و بالععنتن. میور ند وا کر این نادهاز نباشند ریا نها درباتی مته فف میک دید 
راجع بعلت جريانهاي درپائي بکتاب دریا دیار عجائب ص 45- 53 رجوع شود 
«انَ في لك لیات لکل ضبار شکور» آري بردباري و تن لازم است تا 
باین حقاثق پي برده شود و پس از پي بردن شكرگزاري لازم است و بدون 
کاسان و سپاسگزاري, اینها بصورت نشانه‌هاي قدرت خدائي نخواهند 
کرد. «او یوبن بما کَسَبُوا» اين کلمه از «وبق» بمعني حبس است در 
1 ۳ ۳ ای یه نی ورن کف انوم هه ایا 
بقا» اب 2 ی غیان ها میت فرار دادیم. پس معناي 0 آ 
9 پا آنها را بسبب اعمال مردم حبس و متوقف کند, و این عبارت 
اخراي «قیَظللن رواکد» میباشد.و خلاصه انکه خدا, جاري 0 را 
یکدفعه بخواست خود متوقف میکند زیرا آنها در اختیار خدایند و یکدفعه 
براي اعمال ناشایست مردم. تا از منافع انها بي‌بهره شوند. مفسرین ایات 
فوق را در بارة كشتي‌ها معني کرده و گفته‌اند: مراد کشتیهاست که مانند 
کوه‌اند و اگر باد نياید از حرکت میمانند و «یوبقَهْنَّ» را بمعني هلاکت و 


غرق شدن کشتیها گرفته‌اند, ولي حق همان است که گفتیم. در رد قول 
مفشران و اینکه کلمات آیه‌ها مخالف فرموده آنهاست سخن را بدراز| 
تايه و الحته له بت المالت ‏ کار هیا در این کات 
مانند دریا وسیع و مفصّل شد. 


بخنن:؛ خ 1 ض: 169 


بخس: ناقص کردن. کم کردن. «قلا بخاف بَخساً» جنْ: 13 از نقصان 
نمیترسد «5 شروه بتَمن بَحّس» یوسف: 20 او را بقیمت کم و ناقص 
فروختند, بخس در در آیه صفت و یا اسم مصدر است.راغب آنرا کم کردن 
از روي ظلم معني کرده و در قأموس اوه 
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که آن پسعای نفض,و طلم است, با نیز در اسصال فران قولن راقتب 
اقرب بنظر میرسد زیر موارد بکار رفتن آن ی با ظلم است حني در 
سورة پوسف. .در آيه‌ي «و لا تَبْحَسَوا الناس اسْیاعهَمٌ» اعراف: 85 و نظاثئر 
آن.«اسشیاءهم» بدل اشتمال است: از «الاست*: تدبر در آیات نشان میدهد 
که پخس در ر نقصان کقي و کیفي هر رو پکار میرود مل در آبة «و لا فقضوا 
المکیال و المیزان اش اراک بخ مت آتنها المکال و لمیر آن بالط : زا 
تبِحشوا الثاس أَشياءهم ... » بت 4 «. سنظر. میاند. که. .مراد از 
«تبحسوا» ای رم سر ام ذیکران عیب نکیرید.ه آن چنانکه 
گفته شد نقصان كيفي است.بخع: کشتن و تلف کردن خود از اندوه «لعَلَِ 
باخع تفسك لا ۳-9 موّمنین» شعراء: 3 شاید تو خودت را تلف کني از 
اينکه ایمان نمیاورند در قاموس و مفردات_ آ ده «البخع قتل النفس غما» 
این کلمه معاني ديگري نیز دارد ولي در قرآن نیامده است. اقرب- الموارد 
گفته: «بخع نفسه: قتله من وجد او غیظ». 


تا 91۴ ی 2( 7 1 


بخع: کشت ۵ خلف. کردن. خود از آندوه «لعات باعغ کفشهكت الا جکوتوا 
موّمنین » شعراء: 3 شاید تو خودت را تلف كکني از اینکه ایمان نمیاورند در 
قاموس و مفردات آمده: «البخع قتل النفس غفا» این کلمه معاني ديگري 
نیز دارد ولي در قرآن نیامده است. اقرب- الموارد گفته: «بخع نفسه: قتله 
من وجد او غیظ». 


تخل علض 0 17 


بخل: ضد سخاوت. راغب گوید: بخل امساكت موجودي است از ٍِ که 
نباید امساك شود «الذین حون و اون التاس بالََحْل» نساء: 37 
کسانیکه بخل میورزند و مربم را ببخل امر میکنند, بخل از صفات مذمومه 
است آیات و روایات در ذم م آن بسیار است. 


بفع ‏ زر ود 179 


بدء: شروع. «فَبَدَا باوعيَتَهمْ قَبْل وعاءٍ آخیه» یوسف: 76 شروع کرد 


فک ار فرد (70 1 


‌ 
3 2 


بدر: عجله. سرعت. «5 حأکلوه | سرافا و بدارا ان ن بکبنوا» نساء: 6 
وا اد ۳ که بورگ فد هار خووون و 
اسراف مانع شوند, نخورید. بدر. 1/۳ 
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مکه و مدینه که جنگ معروف بدر در آن واقع شد «و لقَد تص ررکم اللة ببذر 


انم اذِل» ال عمران: 123. 


تافو 17 


بدع: ایجاد ابتکاري. باید دانست هر ايجادي ابداع نیست بلکه ابداع آنست 
که بدون سابقه و بدون پيروي از دیگران باشد. بهترین کلمه براي ان 
ابتکار است مفردات میگوید: «الابداع انشاء صنعة بلا احتذاء و اقتداء» در 
اقرب امده: «بدعه بدعا: اخترعه لا علي مثال». 


لت 1 کر 1 17 


بدل: عوض گرفتن. «الا 2 مر طلم نه تم بل خسن بُعد سُوع» نمل: 1, مگر 
تم کقدر دشر نی ۳ عوض گیرد «ة نا مکان السَسّة الَحستت» 
اعراف: 95, سیس خوب را بجاي بد عوض کردیم. راغب گوید: ابدال. 
تبدیل, تبدّل و استبدال همه بمعني عوض گرفتن و قرار دادن چيزي است 
در جاي چيزي. «لا تبدیل لکلمات الله» یونس: 64, براي کلمات, خدا تغييري 
تبستت عتی یکن.بهای دیکرق فعض کرقه مشود «یبع للطالمیق بدل» 
کهف: 50. شیطان و اولیاء او براي ظالمان بجاي خدا, عوض بدي‌اند, بدل 


در ايه‌ي اخیر وصف است نه مصدر. 


ند .21 زد 1 17 


جکن؛ تن. جسد. «قَالیوَم ند تج نك کون ة حَلقَكَ آبق» یونس: 92, 
۱۹ ۱ کب 0 ۱۲ وب ۳ 
آب بیرون خواهیم انداخت و آن نوعي از نجات تو است و آنهم براي عبرت 
دیگران. «و این جقلناها تک من شعاتر اللم» حله 26 بدن (بز ورن 
قفل) جمع بدنه بمعني شتر قرباني ۵ شتران قرباني را براي 
شما از نشانه‌هاي خدا قرار دادیم.راغب گوید: بدن در جائي گفته میشود 
که بزرگي جنّه مراد باشد و جسد در جائیکه رنگ مراد باشد گویند: «تَوَت 
مَجَسد مرا درو ی نی نان رن ده و زو و مند: و شتر 
نت 
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فربه و تنومند بودنش بدنه گفته‌اند, در اقرب الموارد آمده: شتران قرباتي 
را از ان بدنه گفته‌اند که انها را فربه میکردند. 


زو ۱ ۰ ۱۱ 


بدو: ظهور شدید (مفردات) «و دام له ما لمٌ ۳ یحتسبون» 
زمر: 47, از خدا براي آنان آنچه گمان نمیکردند آشکار شد. قاموس آتر 
مطلق ظهور گفته است. 5 بد! بیتنا 3 بیه 2 الْعداوهُ 5 البعْصاء» ممتحنه . 
4 میان ما و شما دشمني و کینه آشکار شد.در چاي ظهور رآي و مصلحت 


نیز بکار رفته مثل «نم 72 بدا نم من بعد ما راغ الایات ای هه حُ حلي جين» 
یوسف: ۰ 33 بعر چنین مصلحت شد که او را تا متي محبوس کنند. «و ما 


تراك البعك الا اد : هم آراذلنا بادج اي هود: 27, کلمه‌ي «بادي» را 
بعضي باد ء 1 همزه ۳۳ و بعضي بادي پا باء آخر خوانده‌اند (مجمع البیان ) 
بنا بر قرائت اوّل, اصل آن از بدء بمعني شروع و بنا بر قرائت دوم از بدو 
۱ بادج الرّأي بنا بر معني اول كسي است که ناپخته رأي 
باشد و بنا بر معني دوم کسي که اظهار رأي میکند در حالیکه تحقیق نکرده 
است (مفردات). «بادي الرَأي» در آیه اگر قید «البِعَكَ» باشد معني این 
میشود: از تو پيروي نکرده مگر فرومایگان ما بي آنکه تدبر و تحقیق کنند 
«سواء العاکف فیه و الباد» حج: 25, «باد» در اینجا بمعني مسافر است که 
ظاهر میشود يعني: مقیم و مسافر در آن بکسان است. 


رن فد 172 


بذو: بادیه. صحرآ. 5 جاء کم من البو» یوسف : : 100 5 ان با ۹1 حَزاب 
یود و| لو 22 باون في الأعراب» احزاب: 20 و اگر احزآب بث‌ بیاید 5 
دارند که ایکاش بادیه نشین و میان صحرا و بودند. در مجمع فرموده: 
بادي كکسي است که در بادیه ساکن باشد حدیث «من بدا جفا» از ان است 
يعني هر که بادیه نشین باشد اهل جفا میشود. 
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قی اد وین 3 17 


و یونم ضرف کارا انعر کیت سل را حانتم و 
متفژق میکند. راغب گوید: تبذیر بمعني تفریق و اصل آن بذر پاشیدن است 
بعدا ۰بطور استعاره بآنکه مال خویش را ضایع میکند مبذر گفتند «انَ 
العبدریق کائوا , وان الشّیاطین» اسراء: 27 اسرافکاران برادرآن 
شیاطین‌اند و لا ند تبذیر ۱ اسراع: .در قاصوشن کهید: بذزه تخم و 
پاشیدن آن است. 


پر مر ود 1 17 


بر >۶. خلاص شدن. کنار .| فریدن: این کلمه بنا بر آنچه در آقرب الموارد 
آمده اگر از باب علم یعلم باشد بمعني خلاص شدن و کنار شدن و اگر از 
باب قطع یقطع باشد بمعني آفریدن است.در مفردات آمده: 0 
تبزي کنار شدن از چیزیست که مجاورت آ نایسند است. لذاست که 
گویند: از مرض بري شدم و از فلان بري شدم.در قرآن کریم پهر دو معني 
کنار شدن و آفریدن آمده انینت فلا که تبین له ان عَذة لله 27| ملْةٌ» توبه: 
۸۵ چون راهم رون گرده کد زر دقن خذاست آر اه تا ردو 
۱۱۱۱ من الْمُشْ رین و رَسُولة» توبه: 3 حقا که خدا و 
رسولش از مشرکان کنار و ۷9 معني دوم را در «بریه» بخوانید. 


قوه ۱ ۳ دق 3 17 


ریّه: خلق. «أولیك هم حیْرٌ البَربْة» بینه: 7, آنها بهترین خلق‌اند با در نظر 
ی و و 
بریه _گفته‌اند که از ماه عالم کنار شده و پصورت انسان و زنده در آمده‌اند 
«ما آصات من مصيتَة في الأرَضٍ و لا في ُسکُم لا في کتاب من بل أن 
تبُرآها» حدید: 22, هیچ مصيبتي در زمین و در وجودتان نرسیده مگر آنکه 
آن در گتایی اتف سس از آنکه شما را تبافرنیم. در مجمع البیان گفته: 
ِِ تبُرَأها» به «أَنفُسکم» بر میگردد. ممکن است به «مَصیبَةٍ» برگردد 
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پیش از آنکه آنرا بيافرینیم و از مرحله‌ي لوح محفوظ کنار نمائیم. 


باری؛؛ خ 1 ضن: 174 


باري: آفریننده «و ال الْخالق البارِ ی الْْضَوَّرٌ لة الأْسَماء الحُسَني» حشر: 
24 اوست خداي اندازه‌گیر, افو تننوه: یور ۳ د۵؛ براي اوست نامهاي 
خوب.با در نظر گرفتن آنچه در «بر» بریه» گفتیم. شاید خدا را از آن جهت 

باري گوئیم که بوسيله‌ي ایجاد. اشیاء را از نبودن کنار و 0 بود 


برج:؛ ج 1, ص: 174 


برع اشکار شندن. در فحمعغ البیان ذیل آيه‌ي 0 از سوره‌ي نور گوید: تبلاج 
۱ 1 کند و اصل آن بمعني ظهور است و 
بعبارت دیگر از آن جهت برج گویند که ظاهر و هویداست.چون در این ماده 
از کلمه‌ي بروح اتتفان که سة بار در فر ان آهده: أنشنت: صحبت خواهد شد 
لازم است معناي اصلي برج کاملا روشن شون آنکام؛ به بیتیم آبا فراد فرآن 
از تر و۳ نجوم است يا برجهاي دوازده گانه‌ي موهوم و اعتباري؟زمخشري 
در کشاف ذیل آيه‌ي 60 از سوره‌ي نور گفته: بدا و برز بمعني ظهور, نظیر 
تبژح‌اند, در سوره‌ي فرقان ذیل آيه‌ي 61 میگوید: اشتقاق بروح از تبژح 
است بجهة ظاهر بودن آنها. بيضاوي در تفسیر سوره‌ي بروج گوید: اصل 
برج براي ظهور است و در ذیل آيه‌ي 60 از سوره‌ي نور گفته: بكشتي 
آشکا ر که پرده ندارد گویند: بارجه.در اقرب الموارد گوید: «تبرجت المرئة» 
يعني زن زینت خود را آشکار کرد براي نامحرم در نهايه‌ي ابن آثیر نیز چنین 
است.بنا بر آنکه گفته شد شكي نمیماند که معناي اصلي برج, ظهور است 
5 / تحص 2 الجاهتّة لأْولي» احزاب: 33, يعني ظاهر نشوید, خود 
نمائي نکنید مانند خود نمائي جاهلیت اولي. «غیر مَتَبرَجاتِ بزیتة» نور: 60, 
يعني زنانیکه ۲ 
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خود نمائي بزیئت نمیکنند.اکنون میرسیم بآپاتیکه راجع ببروج آسمان‌اند. ,و 
السماء ذاتِ البروح» بروح 1 «و لقد جه۱ في- السماء روج و رزیتاها 
للناظرین» حجر: 16, «تبارك الذٍي جَعَلّ في السماء بُروجا و جع فیها 
سراجا و قمراً منیرآ» فرقان؛ 1 بنا بر آنچه گفته شد بروج آنتیمان: همان 
از کان‌آند. که ذر استهان میدرخشند و بمناسبت ظهور و آشکار بودنشان 
که معناي اصلي برج است., بروج نامیده شده‌اند و آسمان بوسيله‌ي آنها 
زینت داده شده است چنانکه در آیة دوم است؛ و در آيه‌ي سوم آفتاب و 
ماه در ردیفم برو.ح شمرده شدهر پیداست که ستار گان مرادند نظیر ارم 5 
ان و الَقَمََ اللْجَومَ مُسخرات» نحل: 2 در دعاي سمات بطور 
صریح گفته شده که بروج ان کواکب و ستارگان‌اند اينك انجمله از دعاي 
سمات «و خلقت بها الکواکب و جعلتها نجوما و بروجا و مصابیح و زينة و 
رجوما و جعلت لها مشارق و مغارب ...» . در تفسیر برهان ذیل ایة سوّم 
از امام باقر علیه السلام نقل شده: بروج عبارتند از کواکب در ذیل روایت. 
بروج دوازده گانة يوناني شمرده شده باحتمال قوي ذیل آن ساخته 
است.وانگهي روایت ت از زیاد بن منذر ابي الجارود است که کكشي در رجال 
خود از امام صادق علیه السّلام نقل کرده: آنحضرت در بارة ابي الجارود و 


چند نفر دیگر فرمود: «کذابون, کفار, علیهم لعنة الله» فقط صدر روایات با 
قرآن سازش دارد علي هذا ذیل روایت را بحساب امام علیه السلام 
نمیشود گذاشت.طبرسي ذیل آيه‌ي 01 فرقان از حسن و مجاهد و قتاده 
نقل میکند که گفته‌اند: بروج همان ستارگان بزرگ و درخشنده‌اند, بواسطه 
روشن و آشکار بودن؛ بروج نامیده شده‌اند «زمخشري در ذیل آيه‌ي 1 از 
سورة بروج آورده: گفته شده بروح» ستارگان بزرگ‌اند, 0 
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تنسمیه آشیکار. بودنشان است.علي هذا؛ آنعژه از مفشران که بروح را 
بمعني برجهاي دوازده گانه گرفته‌اند, سخنانشان عاري از حقیقت است, 
ژیرا برجهاي مزبور موهوم و اعتباري صرف‌اند, مثلا چند ستاره را در 
آسمان دیده و پیش خود فکر کرده‌اند: اگر فاصله‌ي این ستارگان با حطس 
بهم متصل شود بشکل گوسفند (حمل) میایند و گرنه در آسمان برج حمل 
وجود ندارد, گفته‌اند برجهاي دوازده گانه منازل آفتاب‌اند که در هر برج 
یکماه حرکت میکند وانگهي نامهاي حمل, تور جوزا, سرطان؛ اسد, سنبله, 
میزان, عقرب. قوس جدي, دلو, و حوت, ابتدا از نام بت‌هاي یونانیان 
گرفته شده است .مقام قرآن والاتر از آن است که روي این موهومات 
سخن گوید و آنها را بحساب آورد .وجدي در داثرة المعارف گوید: بروج در 
اصطلاح فلكکي. منازل مختلف آفتاب‌اند در فصول مختلف سال, یونانیان 
قدیم این برجها ی لت سر چشمه گرفته و بر 
خدایانشان نسبت میدادند, نام گذاري کرده‌اند ... مردم اين نامها را از آنها 
آموخته. و ریش اتها را از یاد. برده‌اند:آیا میشود گفت که. قران این 
مت ت 9 کر است ؟!!۱! و روي آنها 0 1 


ترجمه شد؛ مردم ۳1 راه یافتند و پاره‌اي ۱ اشتباه مطااب ا تایه 
را با آنها تطبیق کردند, تطبیق بروع قرآن با برو یونانیان از آنجمله است. 
« تما ۳ يد ر کم المَوَت 6 و لو کنتَمٌ في بژوح مشیدخ» نساء: 8 7. يعني: 
هر کجا و( 
باشیت:مواد از بزوح دز این ابه قلعه‌ها انست:و آنها را چنانکه از 
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طبرسي نقل شد بواسطء آشکار و هویدا بودن» بروج گویند. 


و اف قری 7 1 


برج: : کنار شدن. در مجمع البیان آمده: «برحج الرجل براحا: آذا تنخي عن 
موضعه» این کلمه در قرآن مجید فقط در معناي کنار شدن و شبیه آن بکار 
رفته ولي چون با کلمه‌ي نفي همرام است افادمي اثبات میکند, که نفي با 
نفي مفید اثبات است «قَلن رح الارْضَ حثّي یادن لي آبي» یوسف: 80 
هرگز از اين زمین کنار نمیشویم تا پدرم اجازه دهد. «قالوا ن برع عَلیه 
عایفین حتّي یرْجع این مُوسي» طه: 91 گفتند هرگز از عبادت آن کنار 
۱ از :| 


توق 2 ری رید 7 7 1 


ترد: خنك. «فلنا با ناژ كويي بوداً و سلاماً علی! [ثراهیم» انبیاء: 69 گفتیم اي 
آتش بر ابراهیم خنك و سالم باش. در لغت ی «البرد: ,نقیض الحژ و 
اسر یی ال خراروه" .بارد: اسم فاعل از برد است «و ظِل ی تقوم لا 
باردٍ و لا گریم» واقعه: 24 و سايه‌اي از دود که نه نك است و نه گوارا.در 
اقرب الموارد گوید: برد بمعني خواب آمده و آيه‌ي «ل یدْوفَون فیها بردا و 
لا شراباً» نباء 24 بهمان معني است يعني در جهتم. 1 
تمی‌چشتد: ر اغب نیز برد را در اب تمعتی, خواب: کرفته استته و میکوید: 
اطلاق برد بر خواب براي عروض سردي بر ظاهر بدن و یا براي گروض 
سکون و آوافتتن بر بدن. استت, با کفته نها ند گر چه برد بخواب و مردن نیز 
گفته شده مثل «برد فلان اي مات» ولي بهتر است در آيه‌ي فوق «برّدا» ۳ 
بمعني آب خنك بگیریم تا از معني اوّل کنار نشویم مخصوصا بقرينه‌ي آيه‌ي 
بعد «الا حمیماً و عَسَاقا» که «حمیم» در مقابل «بردا» آمده و آن بمعني 
آب گرم است يعني: در آنجا : قف اب«ح فیخشنند و هریت فیدر آب درم 
و چرك يا آب گندیده, 
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و خلاصه, حمیم در مقابل «بردآ» و غساق در مقابل شراب ب آمده و این 
میرساند که مراد از «بودا» ان خنك و از «شراب» شربت ات وانکهی 
خواب با شراب تناسب ندارد که گوئیم: در آنجا خواب و شراب نميچشند. 


قرو اد رد 17 


برد: (بر وزن فرس) تگرگ در اقرب الموارد آمده: «البرد حتٍ الغمام» 
تگرگ را از آنجهت برد گویند که سرد و منجمد شده‌ي ابر است. 
(مفردات). «و یرل من السْماء من جبال فیها من برد قَبَصیبٌ به من یشاء 
و بَصَرفة عَن من بشاع» نور: 3 در ارم آیه «من جبال» بیان است از 
«السَماء» و کلمه‌ي «مِن برد » اختفال.دارد که.یتان باشد: از «جبال» يعني 
آن کوهها از تگرگ و قطعه‌هاي یخ تشکیل یافته‌اند, و احتمال دارد که 
ول اه ی ال و کر و معناي آیه چنین است: 
نازل میکند از آسمان از كوههائي که در آن است از قطعه‌هاي يخ» پس آن 
تگرک را بانکه. بخواهد میرساند و از آنکه: فبخواهد بر میخرداند: این آبه: 
صریحا میرساند: در طبقات جو کوههائي وجود دارد که از قطعه‌هاي یخ 
تشکیل شده‌اند. علم امروز این حقیقت را روشن میکند: بخار آب که از دربا 
بر میخیزد بطبقه‌ي سردي از هوا وارد شده بصورت سوزنهاي یخ و برگهاي 
برف در میاید و كوههائي از یخ و برف تشکیل میدهد خلبانان بآن قسمت 
وارد شده و از وجود آن خبر داده‌اند.آقاي مهندس بازرگان در کتاب (باد و 
باران در قرآن) ص 64- 65 مینویسد: بارانهاي طوفاني از ابرهاي انباشتة 
مطبقي میریزد که ... تا ارتفاعات بیش از 10 کیلو- متر صعود مي‌نمایند. 
این ابرهاي جوشان و خروشان بصورت کوههائي در میایند که قسمت بالاي 
ی 
قبل از جنگ بین المللي اوّل که 

قاموس قرانر رس 1/79 

در انزمان هواییماها توانستند ببالاي ابرها برسند و خلبانان پرده‌هاي بافته 
وجود يخ يا برف يا تکرگ در ابرهاي اسمان نداشت.در ص 2-8 143 در 
بارة آيه‌ي فوق مطالب خالین. اورده و ذر ض. 142 در ود توجیه: طریخی 
میگوید : لطف آیه در این است که بر خلاف انتظار و توجیه طريحي, 
هر وی و و 3 
ولي بزمین که میرسد ممکن است ... بصورت تگرگ بماند و يا آب شود و 

رگبار باشد .ولي ناگفته نماند: چنانکه در بالا گفتیم: احتمال دارد «من ۳ 
مفعول. «یتزل» باشند وانگهي ضمیر «به» در «فیصیتٌ به» به کلمه‌ي 
«برَدٍ» بر میگردد يعني آن تگرگ را میریزد و میرساند در اپن صورت بسخن 
آقاي بازرگان «آیه نمیگوید چه چيزي نازل میکند . » محلي نمیماند. فک 
آنکه بگوئيم ضمیر «بو» به «ما نزل» راجع اس که «یِترل» فهمیده 
ميشود. و باید چنین باشد که بیان بودن «من برّدٍ» براي «من جبال» قریب 


بیقین است.مخصوصا با در نظر گرفتن حدیت ذیل.در المیزان و صافي 9 
برهان از کافي از امام صادق از علي علیه السلام نقل شده: : «ان الله عز 
و جلّ جعل السحاب غرابیل المطر تذیب البرد حتي تصیر ماء لکیلا یضرّ به 
شیتا یصیبه و الذي ترون من البرد والصواعق مه من لاه فغر هل 
فيیصیب بها من پشاء من عباده» ۰ حدیبت در مجم البحرین (ماده 
سحب) نیز «نقمة من الله» نقل شده ولي آقاي بازرگان آندا «رحمة من 
الله» نقل وترجمه کرده و مناسب ذیل آیه که «یصیب به الخ» بوده باشد, 
نقمة من اللّه الکتتنرجمة خوست: آن. انست. که: خذاونه ایو را مترلهی 
غربال براي باران قرار داد, یخ را ذوب میکند 
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تا بصورت آنبه در اند تا تخیزیکة بآن میرسد ضرر نرساند الخ.پیداست که 
ابرهاي گرم در اثر بادها خود را بطبقه‌ي يخ میزنند و آنرا آب کرده بصورت 
باران میریزند. 


برر: : این مادّه در قرآن مجید بسه معني آمده و ريشة همه يكي است.1- بر 
(بفتح اول) خشكي: مثل «هو الذي + کم ی الب 5 لترٍ» یونس: : 22 
او كکسي است که شما را در خشكي و دریا راه میبرد.2- بر «بفتح اول» 
احسان کننده و نیکو کار مثل مثل «انَه هو الب الرَحِيمُ» ِ 8 حقا, که 
اوست صاحب احسان وسیع و مهربان + و مثل «و ی بوالدَتّي و لَمْ يَجْعَلي 
جبار شفیا» مزب 32 مرا بمادرم نیکو کار گردانید و جبار و شقي 
نگردانیده .۰- بر (بکسر اول) نيكکي.خوبي. مثل «ا ار ون النّاس بالبز و 
تشن امک » بفره: 44 ابا مزدم را بنیکی دستور میدهید:و خود.ز| 
میبرید؛یر بمعني اوّل, اسم و بمعني دوّم, صفت و بمعني سوّم مصدر 
است.راغعب در مفردات میگوید: ب* (بفتح اول) خشكکي, از این معني توسع 
بنظر آمده لذا, بتوسع در خیر با (بکسر اول) گفته شده یی بو 
آینکه فعتنای اضلی کلم کی است حون خشکی دام با وسعت است 
بدان سبب به نيكي وسیع بر (بکسر اوّل) و به بسیار نيكي کننده بر (بفتح 
اول) گفته‌اند. ابرار: يعني نیکو کاران «انّ الا لفي تعیم» انفطار: 13 
بررة نیز بهمان معني است مثل «يايدي سَفرة کرام بَرَرخ» عبس: 16. 


تروز:: ‏ 1 ص: 160 


بروز: آشکار شدن. راغب گوید: براز بمعني فضاي خالي است گویند: 
«برز: حصل في براز» 
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يعني در فضاي خالي حاضر شد.قاموس نیز چنین گفته است.علي هذا لین 
کلمه با اشکار شدن میسازد. مبارزه رز از ان مبارزه گویند که دو حریف 
مقابل هم آشکار میشوند. مجمع البیان گوید: البروز الظهور. «و لا بررُوا 
لجالوت و جَنْودو قالوا رین آفرع علیْن صَبرا» بقره: : 250 چون براي جالوت 
و. لشگریان اه اشبکار ننندندر کفتند؛ پرهردکارا ما .زا بایدار گردان .ناگفته 
نماند: بروز چون با الي و من متعدي شود معني خروج میدهد., گوئیم «برز 
الیه» يعني بسوي او خارج شد «برز من عنده» يعني از نزد او خارج شد, و 
این دو معني با معني اوّل مخالف نیست مثل «لبرَرَ الذین کب عَلَْهِم القَل 
الي مضاجعهمٌ» ۹ عمران: 11_54 هر ۳ آنانکه هر ی برایشان نوشته شده 
بسوي قتلگآهشان خارج ميیشدند و مثل «قاذا پرزوا 0 ؟ علند ك» نساء: ك 
چون, از نزد تو خارج شوند, «یوَم هم بارژون لا یَْفی علي- ال ملق 
شو ۶» غافر: 16 روزي آنها آشکاراند چيزي از آنها بر خدا پوشیده نیست, 
آیه دلالت بر بروز اسرار و اعمال دارد بطوریکه همه چیز مردم آشکار و 
علني خواهد شد نظیر آيه‌ي «یَوْم ثبْلَي السَرایْرٌ قما له من فَوّة و / ناصر» 
طارق: 9- 10 


برزخ؛ ج 1, ص: 181 


اشاره 


برزخ: واسطه و حایل میان دو چیز. «بیتهما بور< رخ لا یبغیان» رحمن: 20 
میان آندو حِ است که تجاوز نمیکنند. «و من ورائهمٌ بر الي یوم 
بعَنّون» مومنون: 100 از پس آنان برزخي هست تا روزیکه برانگیخته 
میشوند. عالم مرگ را برزخ گوئیم چون میان زندگي دنیا و آخرت واسطه 
است را به برزخ میان دو دریا, به 7«بصز» ری سنود: #۹« در مجمع 


البیان در تفسیر «مَرحَ التخرتن یلتقیان, بیْتهّما برَرَخْ لا یبغیان» رحمن: 19 
میگوید: اد شلعان و تون سر و شتا ری تفل ی کم وم تا 
علي و فاطمه 


قاموس قرآن, ج1, ص: 182 

علیهما ی برزخ میان آندو محقد صلّي اللّه علیه و آله است. لوءلوء 
سل و 
ار ی ره حدیبت 
قتریت: از معاتی تطبیفی قر ان مجند .ضیباشند. 


دی زج ض 182 


گفتیم که عالم مرگ را برزخ گوئیم که میان زندگي دنیا و آخرت واسطه 
است. آپا عالم برزج مرگ صفر است يا يك نوع حیات مرموز؟و در صورت 
دوم آیا آن براي همه است يا براي اشخاص مخصوص؟.باید در این باره 
ابتدا آیات را نقل و سپس آنها را بررسي کنیم تا به بینیم مطلب بکجا 
میانجامد. «و لا تقولوا ِعن نت ی سَببل" له آمقواث بل أمباء و لکن لا 


‌_ وق 


یسْغژون» بقره: 154 «و لا تحسَبنّ الذین فُتلوا في سبیل اللّهٍ | 
۳ و عقوم ۶ 2 و 9 م2 9 


ری 
ایام ند زبهم یژزفون. فرجین با اللة من ۳ و یَستبشرون 
و ‌ له ابص ار الغوینین» ال 


۱ بلکه" زندگانند ی نميفهمید. كکساني را که در ۳ خدا کشته 
شده‌اند گمان نکن مردگانند بلکه زندگانند و نزد پروردگارشان روزي داده 
میشوند و بآنچه خدا از کرم خود بآنها داده شادمانند. و در بارة کسانیکه 
ان تپیوشفخهآند شاوی میکتن که که نمی اند وه نه: کمن تون 
(شهداء از اينکه میدانند براي مومنان که در دنیا مانده‌اند بيمي و اندوهي 
در آخرت نیست شادمان و خوشدلند) به نعمت و فضل خدا و اینکه خدا 
پاداش مومنان را تباه نمیکند مسروراند.از اين دو آیه چند مطلب بدست 
میاید: 1- شهیدان راه خدا پس از 
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مرگ زنده‌اند و آن یکنوع زندگي است که براي ما مشحّص نیست «و لعنْ 
۱ تسْعرژون» نمیشود گفت: مقصود بقاء نام نيك و فداكاري آنهاست زیرا 
رز اعتباري صرف است و کلام خدا را نشاید وانگهي آن کاملا روشن و 
قابل فهم است پس چرا فرمود «و لكِنْ لا تسْغْرون»؟!.2- شهیدان راه خدا 
نه تنها زنده‌اند, بلکه نزد پروردگار روزي میخورند و از سرنوشت موّمناني 
که نمرده‌اند دلخوشند زیرا که میدانند براي آنها بیم و آندوهي نتیست. 3- 
اگر این حقیقت ثابت شود که همه‌ي هردگان: در غالم برزخ یکنوع حیأات 
خفته و خفیف دارند نظیر سلولهاي زنده و خفته‌ي دانه‌هاي گیاهان, در این 
صورت باید گفت: مدلول دو آيه‌ي فوق غیر از این حقیقت است., زیرا این 
دو ۳ مخصوص شهداء است و شامل عموم نیست. 4- این آیات چنانکه 
گفته شد در زندگي برزخي شهیدان راه حق صریح‌اند, و عموم زندگي 
برزخ را نمیتوان از آنها استفاده کرد. «قیل ادخ الْجَنة قال یا لت قَوّمي 
یَعْلَمُونَ 3 یما عفر لي ربي و جَقلّني من الَمْکْرَمین» یس: 7 گفته شد داخل 
بهشت شو گفت: ایکاش قوم من میدانستند که پروردگارم مرا آمرزید و از 


اکزام شدکان: گردانید.ايه :در بارخ فرد مومنن. است. که. از رشولان:دفاع 
میکرد و او را کشتند, و میرساند که بمحض کشته شدن داخل بهشت شد و 
ارزو کرد ایکاش قوم وي از این ماجري مطلع ميشدند, این بهشت قهرا يك 
حیات برزخي است ولي مثل آیات گذشته در باره‌ي كسي است که در راه 
خدا کشته شده است و این آیه «عند زبهم یَوَرَقَونَ» را بهتر روشن میکند 
که روژي خوردن در بك چنان بهشت مخصوص است. 5 حاق بال فزعون 
سوء ء العذاب ب الاژ بر تعرضون غلیها عدر اه شیاه یوم تقوم الساع آوخلوا آلَ 
فرعون أسَ؟ة العذاب» غافر: 46, 099 بد 
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بخاندان فرعون رسید (و آن) ی است که بامداد و شتا نگاخ بان نزديك 
میگردند و روز قیامت آل فر کون زرا یم سختتر بن: غذ ادص ارنخ ان ای که 
عرض نار را از دخول آتش در روز قیامت, جدا کرده روشن میکند که 
نزديك شدن ۵ در برزخ و عالم قبر است.المیزان در-ذیل: این آنه 
فر موده: آیه اوّلا صریح است در اینکه ابتدا نشان دادن بت هست سپس 
وارد کردن در آن ۱ . تانیا عرض باتش پیش از قیامت است ون عذاب 
برزج میباشد ۰ . تالا عذاب برزخ و آخرت با يك چیز است و آن نار آخرت 
است لیکن اهل برزخ از دور با آن معذب میشوند و اهل آخرت با دخول بر 
صفکن سک از ده و عَشیا» بدست آوزد که اهل برزخ با صبح و 
ِ دنیا ارتباط مختصري ِ زیرا که از دنیا 2 
اینجا چهار آبه دز رتار 6ترزنخ آوردیم لننه آبهی اوّل در- بارة حیات برزخي 
شهداء و آيه‌ي چهارم در خصوص ترنخ کفان اشتت. شبحه آانکه: شمیدان در 
برزخ منقم و کفار معدّب‌اند و عذاب کفار یکنوع بیم و هراسي است که از 
تردیشندن باتش حاصل میشود مانند کابوسهاي وحشتناك و خوابهاي 
پریشان و هراس انگیز و آن در نوبت خود و مخصوصا در صورت دائمي 
بودن يك عذاب شدید و دردناك است., بنظر آورید خوابهاي پریشان و 
وحشتناك دنیا را که خواب بیننده بچه حال میافتد و گاهي از فریاد خویش 
بیدار میشود «نعوذ بالله منه».شیخ مفید علیه الرحمه در شرح عقائد 
صدوق در فصل نفوس و ارواح نقل میکند: حضرت رسول صلي الله علیه و 
آله در کنار گودالیکه مفته لین بدر-دن ان نودند: ناد و فر مهد زرا رصسول 
خدا همسایگان بدي بودید: او را از منزلش بیرون کردید بعد جمع شده با 
او جنگیدید, من آنچه 
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پروردگارم ِ کرده سود حق یافتم آپا شما هم وعده او را حق‌ یافتید؟ 
عمر گفت یا رسول اللهدناا ا فاد که مرده‌اند چه سخن ميگوئي: فرمود 
فلا کت نو شیر خطات نو از آنها ستتوانن تیستی: میان اینان و اینکه ملائکه 
آنها را بزیر عمودهاي آهنین بکشند فقط این مانده که من از آنها روي 


کم ایام تس اس ای وا ای مه الا و باه عصانن ال 
تضرامد قل مکی مور وی آنسشعت کم ماه بعلمه لام قزر مود قسم 
بخدا کعب بن سور و طلحه (هر دو از مخالفین امام بودند و حضرت بجسد 
آندو خطاب کرد) سخن مرا شنیدند چنانکه اهل گودال (گودال بدر) کلام 
رسول خدا را شنیدند.در سورة واقعه, اهل قیامت بسه دسته تقسیم شده: 
یفاضا نف اضعا تال او رارصا رل تصره 
سخن رفته است و در آخر سوزه میفرماید: ار حیات و روح بحلقوم 
محتضر رسید شما آنوقت نگاه میکنید. ما باو از شما نزديكتريم و لکن 
کب 
میدادید. آنوقت در پایان سوره بطور اجمال چنین آمده «قأمَا ان کاب 
المْقَرّبین قروغ و ربُحان و جِنَمُ تعیم. و آمّا ان کچ من اخحاب تمس 
قسَلامٌ لك من آضخاب الّمین و أثا ان کان من لک بین الصالین ود 

خمیم و تصلیة جچیم ۰ »ميعني محتضر اگر از مقژبان 0 
اوست) راحتي و ریحآن و بهشت پر نعمت و اما اگر از اصحاب یمین باشد, 
سلام بر تو از اصحاب یمین و امّا اگر از تکذیب کنان گمراه باشد پذيرائتي 
است از آب گرم و ورود بجهثم.از اینکه «فَرَفخْ و رَیْحان» از «جِنَةْ تعیم» و 
همچنین «قَنرْل من حمیم» از «تَصْلية ججیم» جدا و و 
ریحان و نزل حمیم در بررخ است و الا ظاهرا لازم بود که جنّت و جحیم 
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تنها گفته شوند زیرا روح و ریحان از جنّت و حمیم از جهثم جدا نیست. در 
تفسیر برهان سه حدیث از امام صادق علیه السلام نقل کرده که فرمود: 
روح و ریحان مال موّمن است در قبر و جنّت نعیم در قیامت و حمیم مال 
غیر آنهاست در قبر و جحیم در آخرت.ناگفته نماند آيه‌ي مقرژیین اعمّ از سه 
آيه‌ي گذشته است که فقط در بارة شهیدان راه حق بود يعني شامل شهداء 
و مقرژّبین است و آيه‌ي اخیر مثل آيه‌ي که در بارة فرعون و فرعونیان بود, 
منحصر بکقار است و آيه‌ي وسط که در باره‌ي اصحاب یمین است از همه 
عمومي‌تر میباشد .در کتب حدبت روایات بي‌شمار داریم در بارة حیات 
برزخي که تدبُر در کثرت و مضامین آنها, یقین میاورد که عالم قبر يك عالم 
مرموزي است و مردگان در آن یکنوع حیات بخصوص و غیر قابل درك 
دارند از قبیل روایات نماز وحشت در شب اول دقن و زیارت اموات و 
خیرات و صدقات در بارة آنها و اینکه مردگان گاهي بمنازل خودشان متوجّه 
میشوند و با زائران خود انس میگیرند و بعد از رفتن آنها متوخش میشوند 
و غیر اینها. براي نمونه میتوان مقداري از این روایات را د تا کی 6 
مطالعه ۳ بات چنانکه گفتیم مها رات برزخي بي 1 
وجود دارد و نوعي ۳ در آن هست. ملاحظه‌ي عالم خواب 


بهترین نمونه براي درك عالم برزخ است ما سه جور خواب داریم يكي 
اینکه شخص میخواید و در خواب چيزي نمي‌بیند و هیچ چیز نمیفهمد فقط 
پس از بیدار شدن میداند که خوابیده بود. ديگري اینکه شخص, خوابهاي 
خوش مي‌بیند و تمام ارزوهاي خود 
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را در مرحله‌ي وجود مشاهده میکند بطوریکه بعد از بیدار شدن تأسأف 
میخورد که ایکاش بیدار نمیشدم.سوم آنکه خوابهاي پریشان مي‌بیند گاهي 
اين خوابها طوري دلخراش و طاقت فرساست که از ترس فریاد میکشد و 
بصداي خویش از خواب مي‌پرد.عالم برزخ باید اینطور باشد شهیدان و 
مومنان خالص مانند شخص دوم و کقار و مکذبین حقّ نظیر شخص سوم و 
دیگران همجون شخص اول بي خبر مانند. رواياتي داریم که مضمون آنها 
چنین است: (در قبر سئوال نمیشود مگر از مومن محض و کافر محض, 
دیگران بسر خود رها مي‌ شوند) ۰در این مضمون در کافي سه حدبیت از ابي 
بکر خصرزم وی 21 ..: بن سنان و محمد بن مسلم از امام صادق علیه 
السلام و يك حدبت از اعام باقر علیه السلام منقول است (کافي 3 3 ص‌ 
02235 .این روایات مفید آن مطلب‌اند که در بارة خواب و مقايسه‌ي برزخ 
بآن, گفته شد و بالملازمة تنعم موّمن خالص و تعذیب کافر خالص را 
مي‌فهمانند.در خاتمه ناگفته نماند: موجود زنده بچيزي میگویند که چهار 
خاصیّت جذب و دفع و حرکت و تولید مثل داشته باشد و در غیر اين صورت 
زنده نیست. دانه‌هاي گندم و سایر حبوبات و تخم گیاهان و گلها و غیره قبل 
از کاشته شدن هیچ يك از چهار خاصیت فوق را ندارند ولي میدانیم درون 
هر يك از انها سلول زنده‌اي بصورت خفته و بي‌حرکت وجود دارد که وقت 
کاشتن در اثر حرارت و رطوبت بیدار شده شروع بفعالیت میکند. دانة 
گندم مثلا بظاهر مرده است ولي مانند شخص خوابیده نسبت بخود عالمي 
مرموز دارد و صندوق سر بسته‌اي است.هکذا, انسان آنگاه که میمیرد 
حیات فعال او بصورت حیات خوابیده و بي اثر در میاید که ما از ان 
بي‌خبریم ولي نسبت بخود دنيائتي 
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است و داراي بعضي از شعور و آنگاه که پوسید و خاك شد, حیات درون 
ذدژات خاك شده مثل تخمها بصورت خفته موجود است و نسبت بخود درك 
و شعور دارد.این در صورتي است که كسي بروح مجلّد قائل نشود و اگر 
وجود روح مجرژّد را قبول داشته باشد که حتمي است و در روح و نفس 
خواهد آمد, درك مطلب بیش از پیش آسان خواهد بود .۰قابل دقت است که 
قرآن از مرگ به «وفات» تعبیر فیکند و آنز در لغت بفعتی اخد استت‌ دیس 
مرگ اخذ شدن و گرفته شدن انسان از فعالیت است نه از بین رفتن و در 


بار وفات ائمه (ع) آمده «قبض علیه السّلام في یوم کذا» يعني در فلان 
روز اخذ و مقبوض گردید. 


تراط :: 2 ۷۱ ص؛! 199 


بَرزص: پيسي ضي است جلدي که رنگ قسمتهائي از بدن سفید میگردد 
«و ری دا و لرص و آخي الموتي بان الله» آل عمران: 49, باذن 
خدا کور مانی نان هتکس بر رد ۲ سا میدقم مهرد نان وا نفوه 
میکنم. ابرص وصف برص است. 


بر خ 1 ص: 1868 


برق:, نور. (نيروي_مخصوص) در لغت عرب نوري است که از ابر میجهد 
«یرِیکُم البق خَوفا طمعا» رعد.: 12 و چون چشم مضطرب و خیره شود 
گویند: «برق «واذا برق ابص حسف الْقَمَمٌ» قیامة: 7. «یَطوف 
عَلیْهم ولْدانْ ۰ ُحَلَدُون پأکواب 5 آباریق» واقعه: و9 اکواب جمع کوب و آن 
تعنی. کانتتهیی دفتتیرم و اباریق جمع ابریق است بمعني بطري است.در 
اي اب یه مار ی ها میتی اه کر 
است: پسران خامتدان با کاسه‌ها و بطريهاي مخصوص بدور آنها میگردند.و 
جون اکواب و اباریق هر دو نکره آمده‌اند معلوم است نمیتوان آنها را کاسه 
و بطري معمولي دانست در اباریق لازم است معني 
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«برق» ملحوظ باشد, لذا طبرسي و راغب گفته‌اند: ابریق بواسطءُ روشني 
و صفاء ببطري اطلاق ميشود. «علليهْمْ ییا شنذس حْصْرّ و استبرق» 
انسان: 21 استبرق بمعني حریر ضخیم باق و سندس ۱۹۳ ۲ 
است (مجمع البیان ) تا گفته نماند: سندس و استبرق هر دو نکره است, 
نمیشود گفت: مانند حریر معمولي‌اند. 


بو متا مق 189 


برکت: فايدة ثابت. قاموس برکت را نمو, زیادت؛ سعادت و بروك را تثبوت 
معني کرده و گوید: بارك علي محقّد و آل محقّد يعني شرف و کرامت ت آنها 
را هميشگي کن. مجمع البیان ذیل آيه‌ي 97 از سوره‌ي بقره گفته گفته : اصل 
برکت بمعني ثبوت است گویند: «برك بروکا» يعني ثابت شد, پس برکت 
ی فا ار ور ی ی 2 
دز آن ثابت است.در مفردات گوید: برکت يعني ثبوت خیر خدائي در يك 
چیز, و مجمع آب را از آن, برکه نامیده‌اند. مبارك چيزي است که در آن 
فايدة ثابت باشد. تبارك اللة* از آنجهت گفته میشود که فايده‌هاي ثابت در 
ی ات اس ات 
که برکت بمعني فايده ثابت است (و ممکن است گاهي از آن مطلق ثبوت 
اراده شود) و ان با ون درو سهاوت قابل جمع و بلکه از این معاني 
کنار نیست. «تبارك اللةْ رب العالمین» اعراف: 54 يعني ثابت در خیر 
ار اه رت خدائبکه پرورش دهندة مخلوقات است. مجمع 


البیان انرا تبوت دائمي معني کرده و گوید: بلند مقام باست در يكتائي 
مس 1 
قرآن آمده و در قبل یا بعد آنها نعمت و قدرت خدا ذکر شده است و آن با 
فایده و مفید بودن بسیار 
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میسازد. گر چه این ترجمه (هميشگي است خدائیکه رپ العالمین ِِ 
نیز کاملا درست و صحیح است. «و جعل فیها رزواسب من فوّقها و بارك 
فیهاء فصلت: 10, در روي زمین کوههاي 0 و فايدة دائمي قرار داد 
» نا عم بََکاتِ من السَماءٍ» اعراف: 96 هر آینه میگشادیم بر آنها 
فايده‌هاي ثأبت از آسمان.قرآن مجید و کعبه و باران و عيسي از آن جهت 
در آیات شریفه, مبارك خوانده شده‌اند که در آنها برکت و فایده ثابت 
هست و محل برکت‌اند. 


فر مج ك ص؛ 190 


پر ارام معی که رن ارس دا نرق آقرا قاه فرفون »ضرق 
9 کارت تا سکم کرقه آنتضا ختکم ند کاس اصل آن ان کی رفن 
مسا ات اون 


برهان:؛ 0 1 ص: 190 


بُرهان: دلیل روشن «با نها اللاسن قذ حاءکم بهان من 7بکَمْ» نساء: 
4.<جة نیز بمعني دلیل است, فرق ما بین برهان و حجة را باید از 
ماذه‌ي اصلي آندو پید | کرد حخٌ در اصل بمعني قصد است و برهان در 
اضل.یضعنن رتیه تیان فیاسهه رات کویه؛ گفته‌اند آن مصدر بره یبره 
است بمعني سفید و روشن شد و در مجمع البیان آمده: «برهن قوله» 
يعني سخن خود را بیان کرد.علي هذا؛ دلیل را بواسطه‌ي روشن بودن» 
برهان و بواسطه‌ي دلالت بر مقصود, حجِة میگویند.راغب تصریح میکند که: 
بر هان محکمترین دلیلهاست. 


بزغ:؛ ج 1, ص: 190 
است در مجمع البیان آمده: البزوغ الطلوع « 


بزغ: پزوغ بمعني طلوع 
رآي ۳ ار قال هذا رَبّي» انعام: 77, چون ماه را طالع دید گفت: ِ 
هرد کار مرن است. در لغت اک «بزغت الشمس: طلعت» 


تج بل فقو 19 


بسر: ای چهره دز ما0 در مجمع فرموده: بسور اشکار شدن 
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معني کرده و گوید: معني آيه‌ي و مدذثر: رز آنست که 
عبوس بودن را پیش از وقت آن اظهار کرد. قاموس آنرا عجله و چهره در 
هم کشیدن و قهر, معني کرده است. ولي قول مجمع البیان اقرب است, بنا 
بر این. چون در ايه‌ي شریفه «بسَر» بعد از «عَبِسَ» امده باید انرا شدت 
عوتن نود معتن. کرد بعنی 1 پس عبوس شد و محکم چهره در هم کشید. 
پس از آنکه اين احتمال در باره‌ي 1 بنظرم آمد دیدم زمخشري و بيضاوي 
در ذیل آيه‌ي 5 وجوه یومیّذ باس هُ» قیاأمت: 24 بسر را شداّت عبوس 
بودن گفته‌اند يعني: : و چهره‌هائي در آنروز شدیدا چهره درهم کشیده‌اند و 
انده‌هناك‌اند بیضاوی کوید؛ باسل. از باسر تیز. شدیدتر است ولي آن. اغلب 
در مرد شجاعي که چهره درهم کشیده است بکار ميرود.علي هذا, عبس و 
بسر و بسل هر سه بمعني چهره در هم کشیدن میباشد ولي يكي از ديگري 


شدیدتر است. 


تس .۶1 ضو: 191 


یه شیدن, نرم شدن در اثر کوبیده شدن «و بست الجبال بسا 

تث هباء فا واقعه: 5 کوبیده میشوند کوهها کوپیدم شدن عجيبي پس 

۸ را میگردند .بعضي ها باستناد آيه‌ي «یوَم 9 الجبال» کهف: 7 

و ره بش زا سیر این سرام اصامن ععتی کرقواند.های ات که ی مه 

غبار پراکنده ميشوند. روشن میکند که بسّ بمعني ریز ریز شدن و رکوبیده 

شدن است. 9 مناسب این فد ار 5 خملت الارْض و الجبال قدکنا 5 

واجدة» الحافة: ۵ است. .ریز ریز شدن کوهها در ار اتتتا خا و اتساع 

ففکاتقن جهان است که هنگام فناي عالم بصورت غبار خواهند امد و یا در 
اثر علل دیگر است. 


بسط:؛ ج ۰1 ص: 191 


بتسط : گشودن. وسعت دادن. گستردن. هر سه معني نزديك بهم‌اند «و لو 
مزا الرَرق لعباده بعوّا في الأَرْض» شوري: جک اگر خدا 
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روزي را بر بندگانش گشایش میداد, حتما در زمین طغیان میکردند. «و اللَه 
جَعَل لکم الاَض بساطا» نوح: 9 خدا زمین را براي شما گسترده قرار 

داده است. واکیه وی بساط بمعني زمین گسترده و وسعت یافته است. 


بسق:؛ ج 1, ص: 192 


بسق: بسوق: ارتفاع. در اقرب گفته: < ر بش النخل بسوقا: ارتفعت اغصانه 


و طال». «و الَحْل باسقاتِ لها طلغ تضیذ» ق: 10, نخلهاي بلند که ميوة آن 
روي هم چیده است. 


تشل:؛ خ 1 ضی: 192 


ختضل: هت وق دنه ان بل شتا کشتت» انعام: 7۵ انا قدکر نود 
مبادا نفسي در اثر عمل خویش ممنوع و محروم از واب و رحمت خدا 
کردد. بيضاوي گوید: اصل بسل بمعني منع است راغب منع و ضمّ معني 
کرده و گوید استعمال باسل در پهلوان چهره درهم کشیده, بطور استعاره 


است. 


تین 1۶ ضی: 192 


بسم: خنده‌ي جزئي (لبخند) «فَتَبسم ضاحکاً من قولها» نمل: 19, در اثر 
دانستن کلام مورچه از شادي ین زد. معني آیه در «ضحك» دیده شود. 


نتتر .< ع دض 192 


بشر: در اینجا در باره‌ي بشارت و مشتقات آن و همچنین در باره‌ي بشر 
بمعني انسان توضیح داده خواهد شد.1- شك نیست که بشر بمعني انسان 
است ولي همانطور که در انسان گذشت. آدمی را نسبت بفضائل و 
کمالات و استعدادهایش انسان ۳ سبت بجچسد و ظاهر بدن و شکل 
ظاهرش بشر میگویند.در مفردات گوید: بشره ظاهر پوست بدن و ادمه 
باطن آنست و بانسان از آنجهت بشر گفته‌اند که پوستش از میان مو 
آشکار و نمودار است بر خلاف حيواناتي که پشم و مو و کرك, پوست 
بدنشان را مستور کرده است قرآن در هر کجا که از لنسان جسد و شکل 
ظاهر مراد بوده لفظ بشر آورده است نحو «و و الذٍي خلق ین الماء 
بسَرآ» فرقان: 4 «انتي خالق بشر امن طین» ص 71 ... بنا 
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بر این فرموده «انثما آتا بر مِثلکمٌ» فصْلت 6 يعني مردم از حیث بشریّت 
برابراند و فرقشآن در کمالات و اعمال است.در قاموس بشر را انسان و 
ظاهر پوست بدن معني کرده در اقرب الموارد گوید: بشره 7۳ 
جمع آن بشر است.ناگفته نماند کلمه‌ي بشر. 35 بار و کلمه‌ي «بشرین» 
بکبار دی قران مخید:یکاز رفته. وتا سر احعهبه: الفعیم العنق ین خواهیم 
دید که شکل ظاهر و بدن حاضر از آن مراد است قطع نظر از فضائل و 
کمالات. یکبار هم بمعني بشره‌ها و ظاهر پوست بدن آمده نحو «لا ثبقي و 
لا تدَرّ لَوَاحَة لِلبشَر» هد بر 9 نه باقي میگذارد و نه ترك میکند متغیر 
کننده بشره‌هاست «بشر» در آيه‌ي شریفه چنانکه از اقرب الموارد نقل 
شده, جمع بشره است.طبرسي در مجمع البیان گوید: بشر جمع بشره و 
آن ظاهر پوست است., انسان را از آن سبب بشر گویند که پوستش ی ظاهر 
و مانند چپوانات از پشم و مو و کرك پوشیده نیست.در آيه‌ي «ما هذا بَسَرا 
ٍنْ هذا لا مك کَرِیمٌ» یوسف: 31, مراد زنان آن بود که اين شکل و قیافه 
تمتواند بش باشد بلکه فرشته است.2- «و لا ثباشِروه و نم عاکفون 
في القساجد» بقره: 187, بزنان نزديکی, تکنید آنگاه که در فشاجد فعتکف 
هستید مباشرت بنا بر آنچه گفته شد. رسیدن دو بشره (دو پوست بدن) 
بهم دیگر است و آن در آيه‌ي شریفه کنایه از مقاربت با زنان است چنانکه 
راغب گفته است ابن اثیر در نهایه بعد از نقل حديثي گوید مراد از مباشرت 
لمس بدن مرد بدن زن است .. و گاهي 2 آن مقاربت اراده کنند. 
ار 0 ۷ 7 
فد نت بت زرا بشنود انز آن دز 
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پوست صورتش آشکار میگردد. «و ما جَقلَه ال الا بُشُري لَکُم» آل عمران: 
تس خدا آنرا براي شما بشارت و خبر شادي بخش قرا داد. «و لد 
رگ نا ابر اهیم بالبْشري» هود: 69, «قال پا شري هذا عْلامْ» یوسف: 
ِ کی ری و ای ات ما ان ی سس ود 
است.4- استبشار بمعني طلب شادي و یافتن و یا دانستن‌چيزي, است که 
شاد میکند «و پس یستبشون بالذین لمّ بلحقوا بهمْ من حَلفهم آلا حَو ف عَلَیِهمْ و 
لا هه هم بزلون» ارکمر ان 170۰ ین بانی کسانی جوز ۳ نییوسته‌اند 
۱ که با نها خوفي بیست و مجزون نمیشوند يعلي شهداء از اينکه 
میدانند براي مقمنان که در دنبا مانده‌اند بيمي و اندوهي در آخرت نیست 
شادیر میکنند و از این حقیقت که دانسته‌اند طلب شادي مینمایند «و جاء 
هل المدیتة پستبشژون» حجر. 07 اهل مدینه اسدنه در حالیکه از شنیدن 
قضيه‌ي میهمانان لوط شادي میجستند و شادمان بودند. 5- بشارت در خبر 
مسرت بخش و اندوه تن هرق بت ورب است نحو «یَشْر الذِی توا و 
1۱۳۹ الصَالحاتِ» بقره: 25, و نحو «بشر المْنافقین نان هم غذابا لیما» 
نساء: 138.طبرسي در ذیل آيه‌ي اخیر فرموده: اصل بشارت خبر مسرت 
بخشي است که بوسیله‌ي آن, شادي در پوست صورت احساس میگردد. و 
در خبر اندوه بخش نیز بکار میرود عرب گوید: پاداش و تحیت تو, 1 
است. راغب آنرا, یکنوع استعاره میداند. از کلام طبرسي نیز بدست میاید 
که اين یکنوع تحکم است يعني مژده و پاداش نداري مگر عذاب.6- بشیر: 
مژده ده, جمع آن بشر بر وزن (قفل) است «و هو الذي ال الرناخ بسزا 
ین بدي رحمته» فرقان: و او كکسي است که بادها را پیش از رحمت 
خود (باران) مژده دهنده فرستاده. 
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بضر: (بر وزن فرس) قوة بينائي. چشم. علم. (اقرب الموارد) در صحاح 
گوید: بصر حس بينائي .. . و علم است. راغب گفته: بصر هم بچشم گفته 
میشود و هم بقوة بينائي در اینجا چند مطلب شایان تحقیق و توضیح 
است. 1- همانطور که گفته شد: اک 
بينائي مثل «و ما آ مر السَاعة الا لمح الْبَصَرٍ» نحل: 77, امر قیامت 

مگر مانند اشارة چشم. و مثل «اِنّ السَمْع و البَصَرّ و الفْوَاد کل لك کان 
عَنهٌ مَسَوّلا» اسراء: 0 گوش و چشم و قلب همه مسئولند. دز. قزان 
مجید ظاهرا بصر تنها در قوة بينائي بطوریکه چشم منظور نباشد بکار نرفته 
است گر چه اطلاق بصر بچشم بلحاظ بینانی آن است, ولي افعال آن اکثر 
در معني بينائي و دیدن 0 است مثل «و لهُم أعْیْنْ لا یبصرّون بها» 
اعراف: 179, و مثل «و تَجْنْ أَفَرَبٌْ [لیّه میک و لکن لا یْصروت» ,واقعه: 
5 جمع بصر ابصار است 1 «و جَعَل لکم السمع و الأبْصار و اأفیْدَ» 
نحل: ۰78 ابصار بمعني بصیرت‌ها و معرفت‌ها نیز آمده که در بند دوم 
خواهیم گفت.2- بصیرت بمعني بينائي دل است. راغب گوید: بدرك قلب 
بصیرت و بصر (بر وزن فرس) گویند این معني, مرادف معرفت و درك 
است و همان است که از صحاح و اقرب الموارد نقلٍ شد که يكي از 
معاني بصر, علم است. طبرسي در 0۳۹ «ارغوا الي الله علي بصيرخ آتا» 
یوسف : : 108, آنرا معرفت و بينائي دل فر موده آسنت: و از اینجاست که 
بصیرت را عقل و زيركي معني کرده‌اند.در صحاح و قاموس و غیره. حجّت 

و دلیل را يكي از معاني بصیرت شمرد‌اند, این ظاهرا بدان جهت است که 
حجّت و دلیل سبب بصیرت و بينائي دل است, میشود گفت که نام مسبّب 
را بسبب گذاشته‌اند.جمع بصیرت, بضایر ۵ اخار 
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هر دو آمده است مثل «قد جاءعَکم بتصایر و ۶ 62 انعام: 104, و آن پنج بنج 
را ار ی ار وا ۱ 
لیر لاولي الأابْصرٍ» آل عمران: 13, طبرسي و بيضاوي آنرا: ذوي البصاثر 
و ذویر العقول گفته‌اند و مثل «قَاعْتبوا يا راولي الابْصار» چشر: 2 و مثل 
5 اک عبادنا ابراهیم 5 اسْحاق 5 یَعَفَوبِ اولي الابّدي 5 البْصار» ص: : 45 
صاحبان نیروها در طاعت حق و صاحبان بصیرت‌ها بودند.در اول این نوا 
راغب نقل شد که بدرك دل بصیرت و بصر گویند. بنا بر اين. ابصار باید 
جمع بصر بمعني چشم و بصر بمعني بصیرت هر دو باشد.3- بصّر از باب 
کرم یکرم و از باب علم یعلم بمعني علم آمده که يكي از معاني بصر است 
و از باب افعال بمعني دیدن بکار رفته است.در اقرب الموارد گوید. «بصر 


به (از دو باب فوق): علم به» جوهري گوید: : بصرت بالشي ء: علمته.راغب 
گوید: در بصر بمعني بصیرت و علم گفته میشود ۱ 
معني دیدن بصرت کم گفته میشود بلکه ابصرت گویند.علي هذا معني آيه‌ي 
رت ما کر واه ماه رایع اس که دام آنجد را این 
زوم رد آنستندم. اهنانکه زمخشري ور تیضاوي آنرا "«دانستم» گفته‌اند 
طبرسي در ذیل این آیه در بحجت لفغت گفته: «بصر بالشي ۶» در مقام علم 
گفته میشود و «ابْضَر» در مقام دیدن.در آيه‌ي «قَبَضَُرَت به عَن جتُب» 
قصص: 11 ی را دیدن معني کرده‌اند يعني: : خواهر موسي او را 1 
گوشه‌ي دید. من گمان میکنم اینجا هم بمعني علم باشد يعني خواهر 
موسي چون بکاخ فرعون نزديك و يا وارد شد از جنب و جوش و رفت و 
آمد فهمید که صندوق موسي را,گرفته‌اند, بعد وارد منزل شد و دید در بارة 
مرضعه در مانده‌اند گفت هل آ دْلکَم علي آهل بَیّتِ یکفلوتة لکَم» 
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وتا آشکه کفتیم فنص آتاب افعال تفت وین آ مدموا هد ]ان 
قرآن بسیار است, بلکه باستثناي دو آيه‌ي فوق و آیه «بِبصَرّوتَهَمُ» معارج: 
1 که از باب تفعیل است, تمام افعال بصر در قرآن مجید از باب افعال 
بکار رفته‌اند «آ قسخر هذا آأم نتم / تبصّون» طور: 15, «لم تَعَبدٌ ما لا 
یسمَعٌ و لا یصرّ» مریم: 42, «و تَركمُمٌ في ظلْماتِ لا یبْصرُونَ» بقره: 
1.4 «بل الائسنان علي تفسه بصیر ه خ و لو ألفی معاذبرخ» قیامت: 4- 15 
فعض ها کف آنده اععض ۶ رای ال مت ون انوا عضی ول[ 
گرفته و گفته‌است: بلکه انسان شاهد و حجّت نفس خودش است هر چند 
عذرهایش را هم القاء کند, پنظر میاید که با ملاحظه‌ي آيه‌ي قبل «تب 
الانسان یوَمَیْذٍ بما قَدَم و آأعْر» معناي ال بهتر باشد, زیرا در این 
فرموده: روز تِِِ انسان بانچه عمل کرده خبر داده مشود بعد در یز 
هر چند ۳ ۳۳ دفاع عذرزهائي هم بیاورد ۳ «قْل ال ۹ 9 آینو 1 
عَیْبْ السَماواتِ و الأرض أبْصِرّ به و آسْمعٌ ما لَهَمْ من دوه من وَلي» کهف: 
6 کلمه «ابْصرّ به و اسْمع» صيفه‌ي تعجّب و بمعني «چه بینا چه شنوا» 
است چنانکه اهل تفسیر تصریح کرده‌اند, يعني. بگو خدا با نج توقف 
کرده‌اند داناتر است: غیب انسمانها و زمین براي اوست, چه 1 و چه 
پشنواست جز لو 0 برایشان, نیست. همچنین کلمه‌ي « سم بهم و 
ابصو» در ای «أَسممٌ بهم 5 ابص یوم أئوتنا» مریم . : 38 چه شنوا و بینایند 
روزیکه پیش ما میابند.6- بصیر: با «و ال تصیز یم تققلون» بقره: 6 
کم ال لِتسکنوا فیه 5 الَها مُبّصر|» یونس: 20 5 تین مود 
ق مَبصر قّ» اسراء: 59 کلمه‌ي «مبصر و مبصر ۵* را در دو آيه‌ي فوق و 
نحو 
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آن, روشن و آشکار معنی کرده‌اند جوهري در بارة آيه‌ي «قلها جاءَنَهَم آیا نا 
مُبصرة» نمل: 13, از اخفش نقل میکند که مبصرة را ۳( 
است.بنظر نگارنده: این معني از همه بهتر است و راغب نیز آنرا از بعضي 
نقل کرده. علي هذا «مبصر» اسم فاعل از باب افعال و متعدي است و 
ماده بصر از این باب لا زم و منتعدي هر دو آمده است (رجوع باقرب- 
الموارد) «نهار» را از آن جهت مبصر گوئیم که بينائي است «ناقة و آیات» 
را مبصرخ گوئیم زیرا که بينائي میدهند و با بصیرت میکنند. تبصرة يعني 
بيناتي دادن. واضح نمودن «تبصرة و ذكري لکل عبد منیب» ق: 8. 
«قضَدّهَم عَن السَبیلِ و کائوا مقستبصرین » عنکبوت: 9 مجمع مخمم الیان از ۳ 
عقلاء معني کرده يعني با آنکه عاقل و متمکن از دقت و اعمال نظر بودند 
شیطان از راه خدا بازشان داشت. صاحب المیزان فرموده: مراد آن است 
که پیش از فریب شیطان اهل توحید بودند. 


بضل:؛ ج 1, ص: 198 


تضل :بیان« یکرع لیا قفا تیگ ۱۱ لارض من بقلها ۰ بضلها» بقره: 61, آن 
ما ال سا ای ات 


بضع:: ح ۷۱ ص؛ 199 


تدای از مان ال آن. ی قظع ات ارس اسان )هی 
في السَجْن بصع سنین» یوسف: 2 پس چند سال در زندان ماند طبرسي 
فرموده: در معني بضع اختلاف کرده‌اند گویند: آن از سه است تا پنج و 
گویند از سه است تا هفت و گویند: تا نه ... 0 
مراد از آن در آیه هفت است. قاموس ۳ از معاني آن شمرده 
است. «و هم من بَعد عَلَبهمٌ سَیِعْلبُونَ في بصع سنین» روم: 4 


تضاعتی اد چ له خی 1۱9 


بضاعت: سرمایه. جوهري گفته: بضاعت قسمتي از مال است که براي 
تجارت اختصاص دادم میشتون راغب تنیز دنك بان کفنه 
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است. | اصل آن چنانکه در «بضع» گفته 
شد بمعني قطع است سرماأیه را بدان علت بضاعت گفته‌اند که مقداري 
مخصوص و جدا شده از مال است «هذو بضاعتنا رَد الینا» یوسف: 65, 
این سرمايه‌ي ماست که بما برگردانده شد. 
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بُطوّ: تأخیر کردن. راغب تاخیر در سیر گفته ولي, طبرسي و جوهري و 
قاموس مطلق تأخیر گفته‌اند «و ان مِنکمٌ لَمَنْ لیبَطتَنَ» نساء: ۰72 بعضي 

از شما از خروج بر جهاد تخیر میکند. مفردات آنرا در آیه, متعي گرفته 
يعني: : بعضي از شما دیگران را بتاخیر وا میدارد ولي دیگران باب افعال را 
از اين مادّه, لازم گرفته‌اند. احتمال دارد که باب افعال در آیه بمعني تکثیر 
پا نی مه ۲ کیره فیکنند: راغب این احتمال را از دیگران نقل کرده 


است. 
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بَطر: (بر وزٍن فرس) طغیان.حیرت. تکیّر. «و لا تکُوئوا کالذین حرَجُوا من 
دیارهم بَطراً و رتاء اللاس» ۳ 
طفیان. و خود نماتي بیرون: شدند. ابن اثیر در نهایه میگوید: بطر بمعني 
طغیان است, حیرت در مقابل حقّ و تکبر از حقّ نیز گفته‌اند در صحاح و 
قافوتنن نید قرب بان کر شیم و اغب. ابر هنت و کوو. کم کردن. در 
مقایل شکر و حق تقمتت. کته آونتت: این معاني تفاوت چنداني ندارند 5 
ألکنا مق ره بطرت معیشتها یلك مساكهم لمْ سکن من تغدهم» 
کرد, ۳۷ 2 مسکنهایشان که پس از انها جز اندکي مسکون نشده 
«معیشتها» در آيه‌ي شریفه منصوب بنزع خافض و فاعل بَطرّث, قربه 
است يعني «بطرت في معیشتها». 


بتطش:؛ جح 1, ص: 199 


بطش: اخذ بشدت «انَ بطشن ویلت لشدیذ» بروج: 12, راستي اخذ (انتقام. 
عذاب) پروردگارت سخت است, ٍ 
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خود بشدت دلالت دارد و چون با شدید توصیف شود مزید شدت را 
ميرساند.طبرسي و جوهري و قاموس انرا شدات اخذ معني کرده‌اند و 
راغب اخذ بصلابت گفته است نا گفته نماند: قدرت و توانائي لازمه‌ي اخذ 
بشذت است لذا در آيه‌ي «قأهلکنا أسَة مهم بطشا» , زخرف: 8, در معني 
لا زم بکار رفته است يعني: كساني را که از اهل مک قویتر و نیرومندتز 
بودند هلاك کردیم, همچنین آيه‌ي 3206 از سوره‌ي ق. بطش قهرا بمعني 

انتقام و عذاب هم بکار میرود زیرا اين هر دو مصداق اخذ 0( «یوَم 
تبطش ۱ ۳ ار [ منتفمون» . دخان: ۰16 روزي اخذ میکنیم, انتقام 
میکشیم انتقام بزرگ را. «و لقَدٌ اند ندرهم بَطشَتنا» قمر: 6, لوط از اخذ و 
عذاب ما آنها را ترسانید. «و اذا بَطَشنْمٌ بَطَشْتَمْ جبارینَ» شعراء: 130. 
بنظر میاید که مراد از بطش انتقام و تنبیه است و آنها انتقام عادلانه 
نداشتند لذا هود بآ نها گفت: جون انتقام گرفتید مانند ستمگران انتقام 
میکشید اندازه‌ي جرم را مراعات نمیکنید. 


تظل: 1 ضی: 2000 


بطل: باطل: ناحق. و آن چيزي است که در مقام فحص بات ندارد و در 
فعل و قول بکار میررود (مفردات) .باطل انست که در قضاوت عمومي 
مضمحل میشود و بشر در عین ابتلا بباطل بمضر و نا حق بودن آن حکم 
میکند. «فوقع الق و بَطل ما کائو ایعمَلونَ» اعراف: 118, حق ثابت شد 
و جاي و را گرفت و ناحق بودن آنچه ساحران میکردند آشکار شد.نا 
مي‌سازد و آقتب القواده آمده «طل . ۰ فسد, او سقط حکمه و ذهب 
ضیاعا و خسرا» از اين معاني در قرآن کریم بسیار یافت ميشود. «لا تبْطلوا 
ضقایِکم بالمن و 

قاٍموس و 201 

الأّذِي» بقره: : 264 صدقات خویش را با مثت, و اذیت باطل و بي آثر نکنید 
«قال وی ها تم یف ال کر ان اد نشوتط[ه» یونس: 81, موسي گفت 
آنچه آوردید سحر است خدا حتما آنرا بي اثر میکند «و لا تأکلوا 1 فلکم 
2 پالباطل» بقره: 188 اموال خویش را میان خود بنا حق نخورید. «و 
حخسر هنالك المَبَطلون» غافر: 8, آنجا باطل کاران زیانکار میشوند. راغب 
تزا متعدی گرفته:و کوید؛ آنانکه حق را باطل ميکنند.ولي ممکن است مراد 
اهل باطل باشد طبرسي ,در ذیل آيه‌ي فوق فرموده مبطل بمعني اهل 
باطل است. «قَل جاء الحو و ما یی الباطل و ما یعیذ» سباء: 9 ظاهرا 
مراد از حق نزول قرآن و توفیق آن است. ۳۳۹ دو فعل «یبُدِی و 
بعیذ» محذوف است و. آن «شیتا» است و مراد از باطل شرك و بت 
یه ین ی بگو حق آمد و توحید در 
این سرزمین جایگزین شد, دیگر باطل و شرك نه چيزي و نقشه‌اي شروع 
میکند و نه چيزي 7 را برمیگرداند.و اگر مراد از باطل اعم باشد 
تحقیق «و ما بید لباطل, و ما یعپد» محتاج موّنة بیشتر است. «و قل جاء 
او و رهق و نَّ الباطِلَ کان رهوقا» اسراء: 81, زهوق چنانکه در 
قاموس گفته بمعني اضمحلال و ناچیز شدن است. ناگفته نماند: بعضي از 
باطل‌ها از بین میروند و نا پدید میگردند و بعضي از آنها مثل دروغ و دزدي 
و غیره هميشه مي‌مانند ولي قضاوت بشري آنرا تقبیح میکند و بد میداند. 
شاید مراد از «اِنْ الباطل کان رَهوقا» انست که باطل در قضاوت فطرت 
بشري ناحق است. 


و2 نب 2۱01 


0 


بطن : شکم. جمع آن بطون است (مفردات) «ذ ۳۹ اد في بَطّون 
آتهانکة» تجم: 32, انگاه که شما .در شکههای ۳ شین ودندظن 
بمعني نهان و ظهر بمعني آشکار است. و این معني با معني 
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اضلی. ان که شکم. استی‌تا سب تست هو ار بل بوا الوا ها اور 
ملها و ما بَطن» انعام: 151, بفواحش آنچه آشکار است و آنچه نهان نزديك 
نشوید. 


قطان ع 1+ صري: لاه 


یطانه: همراز و کسیکه بباطن امر و اسرار مطْلع باشد «لا تتَحْدوا یطاتة 
من دون آل عمران: 111 خر ار خوونان ,شهار ره کار را بان 
امر مطلع نگردانید پو با آنها مشورت نکنید آنها در ناراحت کردن شما 
كوتاهي ندارند. «ل بوتکم بل باطن: از اسماء حسني است بشرطبکه 
با ظاهر یکچا گفته شود همچنین است اوّل و آخر (مفردات) «هُو ال و 

انح و تاه و الا قرع ی ی دبا گفته مان : 
چهار اسم فوق از مفاهیم نسبیه‌اند ممکن است بطور نسبي در يك شیی 
ملاحظه شوند ولي بطور واقعي و حقيقي فقط در ذات باري قابل جمع‌اند. 
تقدیم لفظ «هو» که دلالت بر حصر دارد میرساند که مراد از این چهار اسم 
معني واقعي آنهاست. بنا بر اين بدست میاید که: اذل و آخر و ظاهر و 
باطن بودن و اختلاف آنهاء نسبت بماست و گر نه ذات باري در عین وحدت 
با همه‌ي آنها توصیف میشود و عین همه‌ي انهاست چنانکه غیب و شهادت 
هم نسبت بماست و نسبت بخدا نهان و آشکار نیست بلکه همه چیز پیش 
خدا عیان و آشکار است.بطانة لباس آستر و باطن آن است, جمع آن بطائن 
میاید «مَتَکِینَ علي فرش ی من اشتبرق» رحمن: + تکیه کشدعان‌آند 
بر بساطهائیکه توي آنها از ابریشم : ضخیم بژاق است. 


تفت خ لد ضی: قل(ا2 


بَعث: بر انگیختن. نا گفته نماند معني این کلمه با اختلاف موارد فرق 
میکند, معناي مشهورآن در استعمال قرآن مجید, بعئت انبیاء و بعثت روز 
معاد است مثل «هو الذي بعت في الامییخ شولا 

قاموس قرآن, 15. ص: 03 

مْ» جمعه: 2 و مثل «و أنّ هت من في الْفْبور» حج: 7 «فبعت 

ال غراباً ییْحَتُ في ۸1 رَضٍ» مائده: «عسي آن يلك ربك تام 
مَحْمود» اسراء: 79 «ئمّ بعکم فیه فیف فعض اجل. فده مُسَمّي» انیام: 60 
«َابْعنُوا حکماً من آأهله و عکما من آهلها» نساء 35 «اذ اتبعت آشفاها» 
شمس: 12 بعث, را تکار هو ی ات 
بعد بترتیب در رساندن بمقام و بیدار کردن از خواب و نصب حکم و 
برخاستن بر کار, بکار رفته است.و اینها همه با معناي اوّلي سازگاراند 
کلمه‌ي بعث در آياتي نظیر «اِن ۵ کلم في یب من له حق: 5 مصدر 


ک. 


تلور :۱ 1 ضری: ولا 


بُعثر: باز شدن. آشکار شدن. «و ادا الْفَومُ جه ُْرتٌ» انفطار: 4 آنگاه که 
قبرها گشوده شود. راغب بنا "1 احتمال میدهد که این کلمه زر 
بااشد از بعث و اثیر (هر دو بصيغة مجهول) يعني بر انگیخته و پراکنده شد. 
مجمع البیان مطلق زیر رو شدن نقل میکند. «ا قلا یلم |ذا ‏ بعیْر ما في 
ابو » 0 0 تا 
شود. جوهري و «بقال بعترت الشي ء .۰ ]ذا ارنتتخر جنهة و کشفته» ابن 
اثیر در نهایه آورده: «تبعترت نفسي: ۳ و انقلبت».بنا بر این باید گفت 
مراد از ايه‌ي فوق ظاهر شدن و خارج شدن انچه در قبرهاست و اکنون 
چيزي جز خاك در قبرها نیست و هر قدر آنها را زیر و رو کنیم چيزي جز 
حات ظاهر تخداهد شه ولی انگاه کد.ساملهای شوه فروع حعالمت 
کرده و مبدذل باجساد شدند معلوم میشود در این قبور چيزهاي بسیاري 
بو« است. ء و آبة اول 1 بمعني باز شدن است. .بمضمون آيه‌ي «قاذا 
مه مِنَ الامدات الي ر اه یس : 51 و آيه‌ي «یحْرّجونَ من 
الاأجدار: 
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کم هم جراذ مَنَتشل» قمر: 7 بشر در نهانخانه‌ي قبور زنده شده و از نو بر 
تِ خاست مانند کرم خاکي که در زیر خاك بوجود میاأید.بنا بر این 
نمیشود گفت: مراد از «بعثر» بیرون ریختن خاکهاست.قبر بمعني نهانخانه 
است و معني آيه‌ي «|ذ] ِعیْر ما في الْفْبُور» ِ میشود: آنگاه آنچه در 
نهانخانه‌هاست ظاهر و آشکار گردد, همانطور که برق در میان ابرها و شیر 
در میان خون گاو و عسل در گلها نهان است همچنین مردگان در نهانخانة 
عالم نهان‌اند و روز قیامت آشکار خواهند شد. احتیاح نداریم که بگوئیم 


مراد از قبور, قبور معمولي‌اند بلکه اگر مخفي گاه مطلق بگیریم کافي 
است. در خاتمه باید گفت: در این دو آیه هر چه بیشتر دقت شود بجاست. 


تقد جح 1 ض: 204 


بعد: (بفتح اقوْل) پس.مقابل قبل. در کلمه‌ي قبل در این- باره توضیح داده 
خواهد شد انشاء الل 


بعد:؛ ج 1, ص: 204 


بعد: (بضم اوّل) دوري.هلاکت. لعن. معناي اصلي همان دوري است.؛ 
هلاکت و لعن بسبب دوري از حیات و رحمت خداست.فعل بعد اگر از باب 
کرم یکرم آید بمعني دوري و اگر از علم یعلم آید بمعني هلاکت است و 
دور ار در صورت دوم بعد بر وژزلار فرس است (اقرب الموارد, صحاح, 
قاموس) مثل «و لکن بَعدّت عَلَیهمْ السْفَه» توبه: ۰ 2 که از باب کرم یکرم 
است؛: لکن راه بر انها دوز شد و منل «ألا بغدا لمَدین کما بعدت تَموذ» 
هود: 95, که فعل «بهِدّث» از علم یعلم است: دوري از رحمت خدا حتمي 
شد براي مدین چنانکه هلاك شد نمود, کلم «بْعدا» را اگر هلاکت معني 
کنیم, ترجمه بلازم کرده‌ايم زیرا «بعد» بضم اوّل بمعني دوري و لعن آمده 
است و مصدر هلاکت «بعد» بر وزن فرس است.در مجمع تقدیر آنرا 
«بعدوا بعدا» فرموده است.راغب گوید: بعد اکثرا در دوري محسوس 
استعمال میشود و نیز 
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در معنوي و معقول مانند «صَلوا صَلالا بتعیدآ» نساء: 167, بکار میرود.نا 
گفته نماند؛ استعمالات قرآن نزديك بتمام در دوري معقول و معنوي است 
هثل ور سرت نالا ققٌَ صَل صلالا تعیدا» نساء: 116 ضلال بعید از 
یی و ی هی و ی ی اس ری 
خاتمه باید دانست: این کلمه در بعد زمان و مکان و بعد معقول هر 

آمده است. بعد معقول قبلا گفته شد, بعد مكاني مثل «اذا تام من تکآن 


لو و ر وج 


بهیدٍ» فرقان: 2 و نظیر آن. وبعد زماني نجو هروه تیدا و کرام 
قریبا» معارج؛ 6 ومتل صنود لو ان ببها وه مدا تعیدا» ال عمران: 30 


تغر ‏ ع اد ظریه ولا 


بعر. بعیر: مطلق شتر است اعمّ از نر و ماده, چنانکه جمل شتر نر و ناقه 
0 است. «و لِمَنْ جاء به جِمل بهیرٍ» یوسف: 72 هر که آنرا بیاورد 
تدای استت سار یت شستر. این حلصة خقط دو بار فی قران آمفه است: 
شسفت: 72 وگل 


تقظ ۶ ع دض و209 


بعض. جز ء. ۱ کلمه 

ین بمناسبت کل بکار د, لذا با 
گویند: : بعض الشي ء و که (مفردات) «] 1 ۰ مسج ۱ 
0 مون یبَفّض الکتاب و تکَفْرُونَ 


تعوضه:؛ ج 1, ص: 205 

بعوضه : شاه رین سم آن تعوض آاست ان الله ۲ ششتخين آن تظرت قتا 
ما بَعوصَءة فما فوقها» بقره: : 26, خدا باك ندارد از اینکه منلی زند (هر چحه 
باشند) پشته با آنچه فوق آنست.مجمع البیان آنرا پشه‌ي ریز معني کرده 
است در مفردات و اقرب- الموارد نقل شده: علت اینکه نام این حشره از 
«بعض» گرفته شده كوچكي جثه‌ي اوست. 


ال که زین دا 


سس شوهر. «و آتا عَجُور و هذا بَعلي سَیّخا» هود: 2 من پیر زنم و این 
هرم پیر است. جمع آن بعوله است من 7و بعولون احق برَذهنّ في 
و بقره ‏ 228 «ا جدعون لا و تدر ون احسن 
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الخالقین» صافات: 125, گفته‌اند بعل نام بتي بود در بعليك, رجوع شود به 
«الیاس».ناگفته نماند در بعل معني استعلا هست و آن از معناي اصلي آن 
که شوهر است و يك نوع تفوّق بر زن دارد ملحوظ شده است.راغب گوید 
بدرختي که بزرگ شده و رطوبت زمین را بوسيله‌ي ریشه‌هایش جدذب 
ال ایا ها همع ما 
نیز چنین باشند در وسائل جح 6 ص <12 از امام صادق علیه السلام نقل 
است «في الصدقة فیما سقت السْماء و الانهار اذا کانت سیحا او بعلا 
العشر» + قزر کوخ زر اه اسمان و تهر ها آنرا آبياري کرده هر گاه بوسیلةٌ 
آب جاري یا بوسيله‌ي ريشه باشد ده يك است.راغب گوید: عرب بمعبود 
خود که بوسيله‌ي آن بخدا تقرب میجوید. بعل ميگوید.علي هذا ممکن است 
معني آيه‌ي فوق: چنین باشد: آیا معبود نكره‌اي میخوانید و احسن الخالقین 
را ترك میکنید؟. در این صورت مفرد آن اشاره بواحد نامعلوم از خدایان 


ا مایت 


جر قزر 29 


کت تا کماقر (فخمم: الیانه سفردات) فا خی هه هو لا جرف وت 
اعراق* 95؛ پس آنها را تاکیان در جالیکه تمیداتستند گرفتیم. این کلمه در 
قرآن مجید 13 بار بکار رفته و همه در بارة ناگهاني بودن قیامت و عذاب 
دبيوي است. 


باتش خ ار ضی: 21060 


بغض: کینه. دشمني. در آاقرب الموارد میگوید: بفض ضذ حب, بغضاء و 
بغضه شدت دشمني است راغب گفته: آن تنقر نفس از شبی است بر 
خلاف حبٍ که میل نفس بشيء میباشد. «قَد بَدت الَفْضاء من أفْوَاهِهِمْ و ما 
تحْفي صذورهم اکبت» آل عمران: 8 دشمني از گفتارشان هویدآست و 
آنچه سینه‌شان پنهان میکند بو کنر است. این کلمه فقط پنج بار و همه 
بصيغه‌ي بفغضاء در قران امده است. قأموس و صحاح نیز بعضة و 
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بغضاء را شداّت بغعض گفته‌اند. 


ی ی زین 7( 


بَغل: استر, جمع آن در قرآن بغال آمده «و الیل و الیعال و الحَبر 
لت کبوها و زیتة» نحل: 8 بغل حيواني است اهلي پدرش الاغ و مادرش 


تقی :۰ ۳ لد رن رام 


بَغي: طلب توأم با تجاوز از حدٌّ. این معني با مطلق تجاوز قابل جمع است 
زیرا تجاوز از طلب جدا نیست. هر جا که تجاوز هست طلب نیز 
هست.تجاوز چنانکه راغب تصریح میکند دو جور است يكي تجاوز ممدوح 
مثل تجاوز از عدالت باحسان و از عمل واجب بمندوب, يعني عمل بهر دو, 
و ديگري تجاوز مذموم. مثل تجاوز از حق بباطل.بيضاوي در ذیل آيه‌ي 27 
از سور شوري گوید: «اصل البغعي طلب تجاوز الاقتصاد فیما پتحري کمیته 
او کیفیته» راغب گفته: «البفي طلب تجاوز الاقتصاد فیما يتحري» ابن اثیر 
در نهایه آورده: «اصل البغي مجاوزة الحث».این معني (طلب توأم با تجاوز) 
که از راغب و ابن اثیر و بيضاوي نقل شد در تمام موارد استعمال این کلمه 
صادق است. کسانیکه آنرا بمعني مطلق طلب گرفته‌اند ناچاراند استعمال 
آنرا در تعدي و ظلم و زنا از باب اشتراك لفظي بگيرند. ۱ قاژون کان 
مِن قوّم مُوسي قَبَغي عَلبْهمُ» قصص: 76 قارون از قوم موسي بود و بر 
آنها برتري. کرد.این کلمة را دز ايةء ظلم: تکیُر. طلب فضل و غیره گفته‌اند, 
ولي ذیل قضیه میرساند که مراد تکبر و برتري است در اثر قدرت مالي. و 
شخص متعبر. طالب تجاوز از حد خود است. «ع لا تبغ الفساد في الا[ض» 
قصص: 77 در زمین فساد مجوي.در اینجا مراد از «تبغ» قهرا طلب شدید 
است چنانکه راغب در «بغي و ابتغي» بافادة کثرت تصریح میکند «لْقَد 
ابتعغا اف قَبْلَ» توبه: 48 در گذشته بسیار طلب فتنه کرده‌اند 
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«لیِس عَلیْکم جُناخ آنْ تبْتفوا لا من ک» بقره: 198 بر.شما کناه 
۳ ۳ 
است علي هذا انبغاء را بمعني شایسته است و سهل است گرفته‌اند, که 
قبول در هر دو مندرج است «و ما هي لِلرّخْمن آن تخد ولدا» مپریم: ِِ 
شایسته نیست که خدا فرزندي بگیرد «لا یه هي لها آنْ ندرك 
الْقَمَر» بس: 0 براي آفتاب ميسر نیست که ماه را بگیرد يعني قبول این 
فعل براي او نیست. «و لائکرِهوا فیک علي البغاء ان رَد تحطُنا» نور: 
3 کنیزان جوان خود را بزنا وادار نکنید اگر طالب عفت باشند.بزنا از 
آنجهت «بفاء» گفته شده که آن یکنوع تجاوز از جدٌ است زیرا حد زن آن 
است که زنا نکند. همچنین است «و لمٌ أك بَفیا» مریم: 20. «یثْففَونَ 
1 موالَهْم ابتغاء مَرضاتِ الله» بقره: 265 اموال خود رابراي بیشتر طلبیدن 
مرضات , خدا, «و ما احْتلف الذین اون الکتات 1 من بعد ما 
جاءه هم الْعلَمْ تغیا تَهَمٌ» آل 1 9 کلمه‌ي «بَقْیاٌ» را در ۳ 9 و 
۱ ۱ ۱ ۱۳۱ 


با ی و دس بسن 
همعط طالت رن 7 رای ارام وم هنن 
خوردن نیز افراط میعند براي چنین كکسي خوردن میته حلال نیست و 
خی ات که مال , طالب بان ر وق بر وی تا 
کند چنین كسي در خوردن گناهکار نیست, آیة شریفه صورت دوم را بیان 
میکند. «و ییون في الأرْض بعَیّر الحَقَ». 
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شوري: 42 در روي زمین بنا حق ظلم و تعدي میکنند. قید «بقیر الحق» 
ظاهر | براي افاده ظلم است و گرنه «یِبْعْونَ» بتنهائي افادق ظلم 
نمیکند ,رنظیر این آیه: آرة 23 از سوره پونس است. مثلا در آيه‌ي ً فغیر 
دین اللّه یعون » آل عمران: 93 و نظائر آن مي بینیم که افادةه ظلم نمیکند 
و براي طلب شدید است. 


نی ۴ اف : 29 


اشارة 


بَقر: گاو. اسم جنس است.؛ پقرة بگاو نر و گاو ماده هر دو گفته میشود, تاء 
آن براي وحدت است نه تأنیث (اقرب الموارد. قاموس و صحاح) ولي 
مجمع البیان و راغب و تفسیر مراغي تاء آنرا براي تأنیث گرفته و گفته‌اند: 
بقره بمعني گاو ماده و ثور گاو نر است, راغب ثور را بلفظ قیل آورده 
است. در مجمع اضافه کرده: در جنس گاو اسم مذکر غیر از مونث است 
چنانکه در جمل و ناقه و رجل و مرأة و جدي و عناق نیز چنین است. من 
البِقرٍ و القَتّم حرّ من علیهم شحومهّما ۳ ند وانعام: 146 از مطلق حاو اه 
۱ حرام کردیم «ِنْ الله بأه میم آن تذبخوا بَقرق» بقره: 
7 مراد يك گاو است نه گاو ماده, بنا بر قول قاموس و صحاح. و بنا بر 
قول مجمع و غیره گاو ماده است. جمع بقره بقرات است مثل «ائب اري 
سَبع بقرات سمان» یوسف: 3 من هفت گاو فربه مي‌بینم. این فقو کول 
ارت 


[بِقره بني اسرائیل:]؛ ج 1. ص: 209 


۱ ۱ 
شوسي لیَوّمه ان ال با رم أنْ تذبخوا نقرة قالوا آ تجذنا روا ۱ 
له ِِ ماوت ین الاهلون ِ غ لنا رل بش لنا ما هب قال له ول 


ریک ین لنا ما لوتها قال [له تفول نها ره صفراء فاقغ لها تن 


الناظرین ۳ 
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موس طران چ- دت 1 ۱ اج پ یار 01۲ 1 و .۱ 7و 
قالوا اذغ لنا ربك یبین لنا ما هي ان البقر تشابة علینا و ایا ان شاء اللهة 
۳ ۳ لاو - 1 ۳ - 5 9 حِ 9 
لفَهیَدُون. قال اه بفول الا بَقره لا دلول ثیژ الاژض و لا تسفي الحرّت 
مُصَلْمَهٌ لا شية فیهاء فالوا الا چلت یالحق قَدَبخوها و ما کادوا بَفَعلون, و 


نَ ۲ ق 1 
قتلنم تفساً قاژارانم فیها و ال مُحرخ ما کم تکنْمون فلنا اْربُوة بتغضه 
گذیك بُحي ال الموّتي و بُریکُمْ آیاّه لَعَلکمْ تْفلْونَ» بقره: 67- 73.يعني: 
آکاه که موسی تقوم خوه کفت: حرافیی شا آمر کته که کاوی رام 
کنید گفتند؛ ایا ما را مسخره گرفته‌اي؟ گفت: بخدا پناه مي‌برم که از 
نادانان باشم. گفتند: پروردگار خویش وان ۲ مسا رشن کند کامج کته 
است ؟ گفت : خداوند میگوید: ان گاوي است نه پیر و نه خرد سال سئثش 
میان این دو است ینس آنچه امر میشوید بجاي آورید. گفتند: پروردگار 
خویش را بخوان تا روشن کند رنگ آن چگونه است؟ گفت: خداوند میگوید: 
آن گاوي است زرد پر رنگ که بینندگان را مسرور میکند. گفتند: پروردگارت 
را بخوان تا روشن کند اين گاو چگونه است؟این گاو بر ما میان گاوان 
مشتبه گشته است و ما انشاء الله هدایت یافته‌گانیم و تردیدمان بر طرف 
خواهد شد. گفت: خدا میگوید: آن گاویست نه رام است که زمین را شخم 
زند و نیز کشت را آب نمیدهد سالم است و خطٌ ۵ خالی تر ان: تیست: 
گفتند اکنون حق را را ی 
ذیح کنند. و چون نفسي را کشتید و در آن اختلاف کردید خداوند روشن 
میکند آنچه که پنهان میدارید. کفتیم نید آنرا ببعض گاو, خداوند این چنین 
فد کان را زنذم میکند‌این داشتان که سور 5 بقرم با انقمه تفضیل. و حفانق 
که در بر دارد باین نام خوانده شده از چند جهت 

خودشان! که گفتند ایا ما را مسخره گرفته‌اي؟ما از جریان قتل و کشف 
قاتل میپرسیم تو در مقابل, امر بذیح گاو ميکني! موسي فرمود: این کار 


1 


جاهلان است و پناه بر خدا که از جاهلان باشم.گذشته از اين, سه دفعه با 
کمال بي ادبي گفتند «ادعٌ لنا > براي ما پروردگارت را بخوان لازم بود 
که بگویند «ادع لنا ربُنا» زیرا پروردگا ر فقط پروردگار موسي نبودر و اين بر 
خلاف سخن مومنان است که بهنگام دعا میگویند: «ربنا م حلقت هذا 
باطلا- ریات همع ختاریا بنادي للٍیمان» و نظائر ِ با تکثیر 
توا حط را بر وه دشوار کردند و اگر يك گاو هر طور که بود سر 
مي‌بریدند كافي بود. عياشي در ضمن حديثي از حضرت رضا علیه السلام 
نقل میکند: اگر بقره‌اي ذیح میکردند. کافي بود ولي سخت گرفتند خدا هم 
بر آنان سخت گرفت: .ايه‌ي «یا آیها الذین, امَنوا لا تسئلوا عَن آشیاء ان ید 
لکم تسْوّکُمْ و ان تَستلوا علها چین یِترّل فان نید لکمْ عَقا ال عنها و ال 
عَُورٌ حلیم. قَذ سألها عم من فبلکم ۶ آصتحه | بها کافرین» مائده: 1001- 
3 از سخت گرفتن ۰ طبرسي فرموده: تقدیر آیه 
چنین است از چیزهائیکه خدا ذکر آنها را ترك کرده سئوال نکنید چون بآنها 
محتاج نیستید و اگر ظاهر شوند غمگینتان میکنند و در ضمن حديثي از 
۱ ی و یل 
«فاتركوني کما ترکتکم فائما هلك من کان قبلکم بکثرة سئوالهم . 
علت این همه سئوال چه بود؟ ایا از اینکه کشتن کاو سبب 0 ِ 
مقتول گردد تعجب میکردند و پیش خود میگفتند: لا بدٌ آن گاو بخصوصي 
است لذا خصوصیات ان را مي‌پرسیدند؟ يا بني اسرائیل در اثر خلطه با 
مصریان که گاو در نزد آنها مقدّس و معبود بود, گاو را 
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فقدس. میشفر دند. و. خاضه. بذیخ آن: تبهذند: لذا. پشت: شتر هم. ستوال 
میکردند و این سئوالأت از عدم رضایت فلبی, نايب بود. آیا مراد از «و ما 
کاذوا یِفعلون» آن است که در اثر نادر الوجود بودن آن گاو و یا رت 
قیمت آن نزديك تقد کم و و از )زر فک ال شمردن گاو و عدم 
با ی کوک ام ری ار 
قضيّه‌ي مقتول از فرصت استفاده کرده و جریان گاو كشي را پیش کشید؟ 
آیا این قضیّه بعد از واقعه‌ي سامري و گوساله پرستي اتفاق افتاد و يا پیش 
از آن؟4 اخمال. تردیت» یمین ان استه. کهرسی انتر انین دی ان آمعزش.با 
مصریان گاو را مقدّس شمرده و دین یگانه پرستي اجداد خود را از یاد برده 
بودند و اين دستور براي آن بود که با دست خود گاو بکشند تا کم کم 
نقدیس آن از بین برود.محقق عالیقدر آقاي طالقاني در این باره مینویسد: 
بني اسرائیل چون سالیان دراز محکوم مصریان بودند ... خواه نا خواه 
اوهام و معتقدات مصریان بر انها چیره شده بود. يكي از مقدسات 
مصريهاي گاو بود, گویا احترام و تقدیس گاو در مصر مانند هند, بیشتر در 


طبقه کشاورزان و دامداران شایع بود. چون بني اسرائیل با اين طبقه که 
اکثریت مردم آن ی فیرن. نودند آخدر ند اسر تقدیس و پرستش گاو 
بتدریج در آنها آن چنان سرایت ت کرد که بیشتر آنان عقيدة یگانه پرستي 
پدران خود را فراموش کردند و چون تقدیس گاو در میان این طبقات بوده 
راد ای ایا ای یی ار داح دایان ات ها که گر هن 
شهرت نيافته است.شاید پس از خروج از مصر و زندگي طولاني در بیابان 
و معاشرت با قبائل گاو پرست نیز در آنها مور بوده, 
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در هر جا و بهر طریق که باشد تقدیس گاو و گوساله در نفوس آنان ريشه 
داشته و9 محبلت آن قلوبشان را فرا گرفته ور چنانکه در همین ِِ 
(بقره) ار 93 بان اشاره میکند 5 آشربُوا في قلوبهم العخل یکقرهج» بنا 
وا اش با ار ی موی از 6 و بان 
ای ال ی ای ان 
پرستشي بود. (پرتوي از قرآن ذیل داستان بقره).مراغي مصري در تفسیر 
خود علّت این حکم را ناشي از گوساله پرستي آنان دانسته و گوید: بذیح 
بقره مأمور شدند نه سایر حیوانات چون آن, از جنس گوساله بود که 
پرستش کرده بودند و اين از آن جهت بود که تعظیم و محبّت گوساله از 
بین برود.طنطاوي در تفسیر خود گفته چون پرستش گاو آپیس و عبادت 
گوساله در قلوب آنان اثر گذاشته بود لذ| بذیح ان مامور شدند. سخن این 
دق منفشر میزساند که این واقعه بعد از جنجال سامري بوده است.<" اول 
و آخر آیات که در سابق نقل شد میفهماند که همة آنها يك قضیه و يك 
واقعه است و آن اینکه قتلي اثفاق افتاده و تحقیق آنرا از موسي 
خواسته‌اند و آنحضرت دستور داده تا گاو ذیح شده با بدن مقتول ماس پیدا 
کند و قضیّه با يك معجزه مثلا فیصله یا بد. چنانکه المیزان و المنار و 
دیگران آنرا بت وا قعه داتسته اند نید اخهد ان هندکی (بنا بر نقل پرتوي از 
قرآن) گوید: آية «فقلن اضربوة بتفضها کذلل : خی ال العنم ها قبل 
آن: راجع بداستان ديگري ۱[ 3 بقره نیست و ضمیر 
«ببَعَضها» را به «نفس» برگردانده و میگوید: دستور آن آیه این است که: 
عضوي از مقتول را بخودش بز نید این ندبیر براي کشف قاتل و مجرم 
معمول بوده, تا متهمین بقتل جمع شوند و عضوي از مقتول را بدست 
گیرند 
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درو دا ما که ان وتو شرت گر گنه و سیون وال 
بجهت «الخائن خائف» چون مرعوب و دچار ۳ میشد معلوم میگشت زا 
گفته نماند: مود سید هندي آنششنکه آية «و لد قتلْمْ تفساً ,۰ با واو از 
آیات ما قبل جدا شده و اگر جزء واقعةّ گاو بود لازم بود که با فاء گفته 


شود مذعیان یکداستان بودن آن میگویند: ابتداء واقعه از 5 اد قتََنْم 
تفسا» شروع میشود و آیات «و لد قال موسي لمَوّمه ان اللح باه کم ۹ 
را مقذمه‌ي آن حساب میکنند ناگفته نماند: «فقلنا اصَربوهٌ ببعضها» موید 
يك واقعه بودن است و گر نه میفرمود: حکم پیدا کردن قاتل چنین و چنان 
است نه اینکه بصورت امر «اصْربوه» فرماید. .اگر قول سید هندي صحیح 
باشد باید علّت قول نی اس اتیل. که تون کفتنه ها بیخدبا هر وین ار 
آن باشد که گفتیم.6- بنا بر قول سید هندي, احتمال سابق ما که در بند 
چهارم گفتیم و از آقاي طالقاني و طنطاوي و مراغي نقل کردیم بیش از 
پیش تأیید میشود زیرا در این صورت واقعه‌ي گاو كشي يك دستور 

مستقلّي است و علت آن قهر | از بین رفتن تقدیس و احترام گاو بوده 
است و اگر مجموع آیات یکداستان بوده باشد باز احتمال سابق بقوت خود 
باقي است و آن اینکه موسي از از فرصت استفاده کرده براي پید | شدن 
قاتل گاو کشتن را, پیش کشیده تا يك تير و دو نشان نماید.اقاي طالقاني از 
ای «انّ اللة یاه ی وه گر استظهار میکند که این حکم براي یکدفعه نبوده 
بلکه صبیفهة مضارع (با خ کف اشاره بدوام است و میگوید: ظاهر این آیه 
بقرین آیات ديگري که در بارة یهود و گاو است این است که این امر حکم 
تفای بوده. و مقدمه براي مطلب آية بعد «و لد تلم تساً» نیست . 

با توجه باین حقیقت. دستور اجتماع عمومي بهود براي کشتن گاو و 
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بیاداشتن جشني بعنوان گاو كشي (عید خون) دستور 0 بوده با 
این خاطره, تقدیس و پرستش گاو از خاطرها برود (پرتوي از قرآن ذیل 
آیات فوق).بدین طریق ملاحظه میشود که آقاي طالقاني قول سید هندي 
را قبول میکند.و خلاصه آنکه: دستور بگاو كشي يك م امر سیاده نبوده و 
باحتمال قوي براي از بین بردن «و آشریُوا في فْلْوبهمٌ العِجْلَ» بوده 
است. مسترهاکس در قاموس کتاب مقذس ذیل «گوساله» مینویسد: بني 
اسرائیل از طول اقامت موسي (در طور) بستوه آمده و در شك افتادند و 
چون در مصر این چنین مطالب بسیار دیده بودند, لذا از هارون خداي 
مجشمي خواستند. هاکس قبل از این جمله تصریح میعند که هارون براي 
آنها گوساله ساخت ولي این صحیح, تبلنبت. بتضریم قران مجید: سارنده 
گوساله, سامري بود نه هارون ولي ید میکند که عادات مصریان در بني 
اسرائیل اثر گذاشته بود.و چون يك دفعه گاو كشي براي از بین بردن چنین 
افکار. كافي نیست, نظر آقاي طالقاني که گاو كشي را يك عید خون و 
بطور دائم گفته است. تقویت میشود مخصوصا که در تورات ت فعلي کتاب 
اول پادشان باب 12 ایک 20 نقل شده که «یربعام» دو گوسالة طلا براي 
پرستش بني- اسرائیل ساخت يكي را در بیت تیل و ديگري را در «دان» 
گذاشت.معلوم میشود پس از گذشت روزگاران هنوز گاو در نظر آنها 


محترم بوده است و شاید براي همین است که در باب 11 آي 40 همان 
کتاب آمده؛ سلیمان قصد کشتن یربعام را داشت و او بمصر فرار کرد تا 
وفات سلیمان: در آنجا ماند. 7 صاحب المنار و دیگران خواسته‌اند آيه‌ي 
«قَفْلنا اصْرِبُوة ببَعضها کذلك ید 2 المَوتي» را طوري معني کنند که 
معجزه در میان نباشد و گوید: 0 ۳ يحي اللة 
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العرس نظیر «5 من آغناها کات آغیا الناسش ست. و نظیر «و لک کی 
۱۳ حَیا» است که مقصود حفظ حیات عمومي و حفظ خونها بوده 
است نآ گفته نماند: دوران حضرت موسي پر از معجزات است امثال: 
اددهانشدن عضاء ید بیضام شکافین جریا و اتفجار اد اه ی و غیرم نو 
این صورت چه مانعي دارد که اينهم يکي از معجزات حضرت موسي بوده 
باشد, ظاهر آیة (کذلك ‏ 2 المَوّتی) در بدو امر, زنده شدن مرده و 
قیاس امر آخرت نز آن 0 ر بارة داستان بقره؛ نقل شده: بني 
اسرائیل بقرة موصوف را بقیمت گران از پسري خریدند و چون او بپدرش 
نیکو کار بود, آنهمه پول نصیب وي گردید, این روایت را شیعه و سني نقل 
کرده‌اند. آقاي طالقاني در تفسیر پرتوي از قرآن ص 191 ج 1 میگوید 
اینها همه اخبار اسرائيلي است و سند اسلامي درستي ندارند.نا گفته 
نماند: این حدیت در کتب شیعه بچند طریق نقل, شده, يکي ان است که 
مرحوم صدوق از پدرش از محمد بن يحيي العطار از احمد بن محمد از 
بزنطي نقل کرده است (تفسیر برهان).اگر صحبت. صحبت درستي سند 
باشد فکر میکنم در درستي این سند صحبتي نباشد.و هیچ مانعي نیست که 
بني اسرائیل بعد از آنهمه سئوالات گاو موصوف را در ند آنبتتتر بانند:د 
او ببهاء زیاد بفروشد و این با مطالبي که در پیش گفتیم منافاتي ندارد. 
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بقعه: ای قسمتي از زمین «تودي من شاطی الواد یمن في التفعة 
ابا کة» قصص: 30 .قأموس گوید: بقعه (نخر اول و گاهي بفتح آن) 
تكه‌اي از زمین است که در هیئثت زمین مجاور نیست.در اقرب قطعه‌اي از 


تقل:: 1 صن: وا 2 


بقل: سبزي «یْخرخ لنا ما بت الاَِض من بتقلها» بقره: 61 
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راغب گوید: بقل آنست که اصل و فرع آن در زمستان نروید. این معني 
اعم از «بقل» در آية فوق است.؛ مراد از آن در آیه بقرینهة قاء فوم, عدس 
و غیره: تر خوردني است. فبکتاز ین در فران نیامده است. 


تقاع خ 1 ض: 217 


بقاء: ماندن. 5 يبقي وه ربك دو الْجلال و5 الاگرام» رحمن. 27 میماند 
وجه پروردگار تو که صاحب عظمت و اکرام ارت « ما نکم تقد د و ما 
عند الله باق» نحل: 96 آنچه نزد ات تما ِ نزد ا 
باقي است: «بِقیّة» باقي مانده. «بَقیَث اللّه خَیرٌ لکمٌ ان ۳3 مَوّمنین » 
هود. 90 این ۳ در داستان شعیب است که بعد از نبهي از تنقیص مال 
مردم میگوید: بقيه‌ي خدا يعني بقیه‌ي کسب حلال که نفع آن باشد براي 
شما بهنر است. ۰( تفسیر صافي از کمال الدین صدوق نقل شده که امام 
مان ضلوات: الله غلیه وغل انم بقد از طهور اخلین کلامتن این ابه 
است و میفرماید: منم بقیّة اللّه و حجت و خلیفع خدا بر شما هر که 
اتحضییت ا مسدوو سک لاه قل سا فد الم فی ار وحایت اه 
حضرت امام باقر علیه السلام است. «قَهّل تري هم من باقیة» حاقه: 8 
بعضي‌ها گفته‌اند؛ باقیة ۵ در ۳۳ مصدر است مثل عافیت. ولي دیکرآن بمعنلي 
حماعه افم با تفن بافتته. فان ار ابات لخد همه بر این ورن اند 
مثل قارعه, طاغیه, عأتیه, خاویه, خاطثه و رابیه.بهتر است باقیه را اسم 
فاعل گرفته و موصوف آنرا چنانکه طبرسي فرموده نفس بگیریم تا مثل 
آبات فیل فبعد ام فاعل باشد ٍ يعني: پس آیا احدي از آنها را باقي مانده 
می‌بیتی ؟ 9 الباقا الطالحات ده غند ریت توا کمف: ۸16 آین: تکیت 
دو بار در قرآن مجید آمده 
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است.و آن بفعتی.خیزهانی استت که باقی‌انخ ولی صالجستگی انستا کفید 
شود: " هزاد آبار نيك است که در دنیا باقي‌اند در مقابل آنار بن ولی بت 
یام شام اعمال اف ارت هب در جهان ه عند اجان اععال 
نيك باقیات صالحات‌اند. علي هذا مراد از باقیات صالحات تمام اعمال نيك 
است که قربة الي ال انجام داده میشود. 


بخر:: جع .1 هن 10 2 


بکر: راغب در مفردات گوید: اصل این کلمه بكرة (بضم اوّل) است بمعني 
اوّل روز و چون کسي اوّل روز خارج شود گویند: «بکر فلان» و بحيواني که 
نزائیده بکر گویند زیرا نزائیدن ال است و زائیدن مرحلة دوم. بدوشیزه 
بکر گویند چون این حالت پیش از یب بودن است. «لا فارض و لا بر وان 
بِين ذلك» بقره : 68 نه پیر است که زمان زائیدنش گذشته باشد و نه- 
نزائیده است. میان سن است.و اگر فارض بمعني گاو پیر باشد چنانکه 
راغب گوید بکرٍ هم بمعني جوان است بهني : گاوي است, نه پیر و 
جوان.جمع 2 آبکار است مثل: «اثا أَسَاَناهن اتشاء قحعلناهتة اتکارآ» 
واقعه: 36 ما آنها را _ بطیرز مخصوصيي و آنها را- دوشیزگان 
کرده‌ایم.شاید مراد از «أنسأناهتة اتشاء» آن است که حوریان بطور ولادت 
بوجود نیامده‌اند و نیز ساختمان وجود آنها طوري است که تغییر و پيري و 
سایر عوارض زنان بانان راه ندارد. از ظاهر ایه استفاده ِِِ و در حدیت 
آمده که حوریان بهشتي هميیشه دوشیزه‌اند «یکرق, (بضم اول) چنانکه 
گذشت بمعني اوّل روز است مثل «و ار اسُم ریْكَ بر و اصبلا» انسان: 
23 پروردگارت را اوّل و آخر روز یاد کن. «و سبح یحَمّد رَبك یالعشی و 5 
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الابکار» غافر: 55 در اقرب الموارد گوید: ابکار (بکسر اول) مصدر افعال و 
نیز بامداد است. و آن از ال طلوع فجر تا ارتفاع آفتاب میباشد. بيضاوي 
نیز از ال طلوع فجر تا ارتفاع آفتاب گفته. طبرسي از طلوع آفتاب تا 
اه آن گفته است .علي هذا؛ ایکار اسم مصدر است چنانکه قاموس 
تصریح میکند. «و له رِرفْهْمْ فیها بکرة و عَشیا» مریم: 62, آيه‌ي شریفه در 
بارة اهل بهشت است و ظاهرش آن است که در بهشت بامداد و شام 
هست اهل تفسیر چون بعدم وجود صبح و شام در بهشت یقین کرده‌اند در 
بارة آن اقوال مختلف اظهار نموده‌اند .فخر رازي در يکي از سس قولش 
گفته؛ قراد دوام و غدم انقطاع روز ق. است یعتی رزق آنها هفیشکی است: 
المیزان فرماید: ظاهرا مراد توالي و عدم انقطاع است.طبرسي بنقل از 
مفشرین و طبري و مراغي مصري گفته‌اند: مراد فاصله دو غذاست يعني 
چنانکه در دنیا میان دو غذا فاصله میدادند بهمان فاصله در بهشت 
ميخورند.ولي چنانکه گفتیم: ظهور آیه وجود بکره و عشيٌ در بهشت است 
اگر گویند: در آیه دیگر آمده «لا رون فیها شَمَساً و لا رمهریرآ» انسان: 
3 در آن و ی آنه: نضدد بیان نبودن. کرما و 
ها دررست اس وان مانی اوح ای مصوا ‏ ت س اه 
از حضرت صادق علیه السلام نقل شده مردي باو از دردها و تخمه شکایت 


کرد امام فرمود: صبح و شام بخور و میان این دو چيزي 

مفسد بدن است. نشنيده‌اي که خدا فرموده «لَمْم , رو قَمّم فیها بکر 
اه ای ای را ۱ 
کردیم.با همه‌ي این آیه قابل دقت و تأمل است. 
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کُد: «اِن آأوّل بَیّتِ وضع- لاس لْذٍي ببکُة» آل ,عمران: 96, اوّلین 
خانه‌ایکه براي مردم وضع تدم .همان: است. که در بکه است.بك در لغت 
بمعني ازدحام است و بکه چنانکه طبرسي فرموده بمعني محل ازدحام 
است بنا بر اين چون محلّ بیت و اطراف آن, محل ازدحام براي طواف و 
اسام ما ماس سک که لد وان بمعی وی آفست ‏ 
علم محلٌ و اگر جاي دیگر هم محلّ ازدحام باشد مثل جمرات مني بآنها هم 

بکه گفته میشود.در المیزان فرموده: رز ی ۳ 
ازدحام مردم, بکه نامیده شده است .طبرسي از امام باقر علیه السلام نقل 
کرده که بکه مسجد الحرام است و مکه تمام حرم. و این موید مطلب فوق 
است زیرا مسجد الحرام محل ازدحام است.و گویند: مراد از بکّه, مک 
است میم آن بباء قلب شده است.محل کعبه و محل طواف و غیره نیز 
گفته آند. 


بکم: 2 1 ضی: (ا2 2 


بکم: ابکم بمعني لال مادر- زاد است چنانکه طبرسي و راغب و ابن اثیر در 
نهایه, تصریح کرده‌اند و جمع آن بکم است مثل «أْ حَذهما أَبکَم لا بَقَدر عَلی 
شَي ع» نحل: 6 يكي از آندو لال است و بر چيزي قادر نیست, و مثل 
«صْمٌ بکُمْ غُمي قَهْم لا یرجعُونَ» بقره: 18: کرند. لالند, کوراند پس بر 
نمیگردند.راغب میگوید: ابکم كسي است که لال بدنیا آید و اخرس مطلق 
لال است خواه از مادر زائیده شود و خواه بعدا لال گردد پس میان آندو 
عموم و خصوص مطلق هست. هر ابکم اخرس است و بعضي ابکم اخرس 
نیست.مراد از صمٌ و بکم در آیة فوق و نظائر آن كساني‌اند که بحرف حق 
گوش نمیدهند و بان اقرار نمیکنند. 
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در چهار آیه, کلمة صم قبل از «بکم» آمده تور ای 7 اسراء «بعم» از 
«صم » جلوتر آمده است وانگهي بنا بر تصریح طيرسي: اصمٌ كکسي است 
که کر متولد شده باشد. علي هذا نمیتوان گفت علّت جلو افتادن «صم» آن 
است که انسان اول کر و بعد لال میشود. زیر | این است که 
لالي و كري از عوارض بعدي باشد. ولي بعید نیست که بگوئیم: قاعدة چون 
گوش نلشنود زبان قادر بتکلم نخواهد بود لذ| در چهار آیه که راجع بدنیا 


است «صم » بدین اعتبار از «بکم» ِ افتاده است ی در آبة اسر |ء که 
آمده و تحشرهم یوم القيامّة علي و ففت عضبا 3 بکما 5 ضفا» شاید 
بدین جهة است که شخص گرفتار 2 مي‌بیند, وا او بعد 
بکلام دادرس گوش میدهد و آنها از هر سه محروم‌اند چون در دنیا نیز آیات 
حق را نمیدیدند, و بحرف حق اعتراف نمیکردند و گوش نمیدادند ۳۱۳ 


ااعالن. 


تو ‏ :برض با ۶ 


فک بکاء اگر بقصر خوانده شود بمعني گریه و اشك ریختن است و اگر 
بمدٌ باشد بمعني صدائي است که توآم با گریه است (صحاح) راغب گوید: 
در صورتیکه صدا بیش از اندوه باشد با مد آید مثل رغاء و ثغاء و اگر اندوه 
بیش از ضدا باشد با قصر آید.. «و جاو باهم عشاء یبْکون» "یوسف: : 16 
شب پیش پدرشان آمدند در حالیکه گریه میکردند «ّ أنةَ هو أَصَحكَ 5 
ایک نج 13 و اوست که مي‌خنداند و میگرياند. «حَرّوا دا و بکبا» 
مریم . ار ما تین ود 
وزن فعول (بضم اول) است چنانکه سجود در «الژکع السُجُود» جمع ساجد 
است گویند: ساجد سجود, قاعد قعود و راکع رکوع (مفردات).در اینجا لازم 
است بدو آبه توجّه کنیم, يكي آیة «قَلیَصْحَکوا 
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و لینکها کتیرا عزاء بضا کائوا تک 3 توبه . : 82 در 9 وخ و ما قبل 
آن ۳ از دو امر, خبر در صورت آمر است يعني در دنیا 
اندکي شادي میکنند و مي‌خندند و در آخرت بسیار گریه میکنند, در یه ما 
قبل میفرماید: متخلفین که با رسول خدا بجنگ نرفتند از اینکار شاد شدند 
و بدیگران گفتند: در گرما بجنگ نروید, بگو آتش جهئم از اين گرما شدیدتر 
است. بعد میگوید: کمي بخندند و بسیار گریه کنند و مال کارشان شادي 
قلیل و گربة کثیر است و آن جزاي عملشان و (استفاده از 
المیزان).ديگري ای «قما کت لبم السَماء و 2 َضْ» دخان: 29 
پفرعونیان که غرق شدند, آسمان و زمین گریه نکرد, غرض از گريه‌ي 
آسمان و زمین چیست؟.بعضي در آیه, کلمة اهل مقذر کرده‌اند يعني: | 
آسمان و زمین بآنها گریه آنکردند, بعضي گفته‌اند: چون مرد بزرگي بمیرد 
عرب در تعظیم او گوید: آسمان و زمین بر او گریه کرد و باد گربست و 
افعات: اروت پردید هنن اند قرو اسمان و مین نز آنها نرشتت بفتی 
مردم بي‌ارزش و کم اهمیت بودند.باید دانست: نظیر این تعبیر در روایات 
نیز آمده است. 2- الاسلام كليني در كافي باب فقد- العلماء از امام کاظم 
علیه السلام نقل کرده: انگاه که موّمن از دنیا برود ملائکه و بقعه‌هاي زمین 
که در آنها عبادت میکرد و درهاي آسمان که اعمالش از آنها بالا برده میشد 
بر‌او گربه میکنند میکنند ۱ ۱ ۷ ۱ 
صلی الله علیة و الف و نسلم. فرمود؛ هیچ مومن در غربت که گریه 
کنندگانش نزد او نیستند نمیمیرد مگر آنکه آشتمان. و ر فیره بر او گریه 
میکنند.در تفسیر برهان ذیل ای شریفه چند حدیت نقل شده که علي علیه 
السّلام فرمود: لکن باین (حسین بن علي) 
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آسمان و زمین گریه میکنند. و از امام صادق علیه السّلام روایت شده که: 
2 نظیر این روایات در مجمع البیان و سفينة البحار 
و عیره بسیار است .تماأم موجودات نسبت بخدا چنانکه در «سبح» خواهد 
آمد, زنده و مدرك‌اند هیچ مانعي ندارد که آیه را حمل بظاهر کرده و 
بگوئیم: اسان ۰ رمع مد سونو کری هم زجب ها از 


پل ‏ 1ه ف 22 


بل: بلکه. حرف اضراب و تدارك است. راغب گوید: بل دو قسم است؛ 
قسم اوّل آنست که ما بعدش نقیض ما قبل است و این دو جور باشد يكي 
آنکه با «بل» تصحیح اني و ابطال اول ٍِِِ باشد مثل «اذا ثثلِي عَلَیْه 
آیائئنا قال آساطیژ 1 وین کل تل .راان علی فلونمخ مً کانها یکسِبُون» 
مطففین: 14, اساطیر بودن قرآن بواسطة «کلا و بل» ابطال و زنگار بودن 
ِِ بر قلوبشان انبات شدم است.ديگري آنکه براي تصحیح اوّل باشد 
مثل «و الموآن ذٍي الذکر تا و کفژوا في عرّة و شقاق» ص.2, يعني 
ی و ی بر 
در آثر خود پسندي و مخالفت است و مثل «ق و الفْرْآنِ الْمجید بل عَجیُو 
آ جاءهَم مُنْذ مِنْهْمٌ» ق: 2 (و اين «بل» همان است که گویند 1 
از عرضی بخرصی ات اقسیم دوم انست که برای بیان سکم اول و لس 
بانتند هل یل قالوا أَصْغاثٌ اخلام بل افتر ترا بل هو شاع» آنبیاء در بلکه 
او شاعر است. (در اینجا بعد از بیان حق بودن دعوت اسلام که در ما قبل 
«بل» واقع است) تنبیه کرده که گفتند این سخنان خوابهاي پریشان است 
نه بلکه بالاتر از آن گفتند!. گفتند افترا است. بعد بالاتر از آن, گفتند؛ 
دروغگوست زیرا شاعر در قرآن 
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کسي است که بطبع دروغگوئي دارد (مفردات) .المیزان با در نظر گرفتن 
آية ما قبل «أ فا ون السَجت» میگوید: انم ابه خکایت و نیت بیاطل: مر کته 
مرتبه است گفتند: اضغات احلام است يعني خوابهاي پریشان و نامنظم 
است که آنها را پيامبري و کتاب خیال کرده و آن از سحر هم پائین‌تر است 
و اینکه گفتند «بل افترام» تزفی است از شابق: ژیرا خواب بودن لا فه‌ اش 
اشتباه امر ولي آفتراء مستلزم تعقد است يعني اشتباه نکرده بلکه عمدا 
افترا بسته است. و «بِل هو شاعژ» ترقي است از جهت دیگر, زیرا مفتري 
از روي تدیر و تفکر سخن میگوید اما شاعر روي خیال و بدون تدیُر تکلم 
میکند .,.».در آیة «لو بَعلَمْ الذین کَمّرُوا چین لا یکَتونَ عن وجَوههم الار 5 
! عن ظَهُورهم و لا هم تلضژون بل تاتبهخ 2 .. ۰ انبیاء: 39 و 40 «بل» 
ا ها و و ام ی و خر ان 9 
تتوانتد.بلکه انشن.بناحهان. بر آنها ایا کفته. ماند. يعی. اد معاتی «یل» 
چنانکه قاموس و غیره تصریح میکند, انتقال از غرضي بغرضي است نبنا بر 
این لازم نیست همیشه پي ایطال ما قبل «بل» بکردیم در آياتي نظیر «ق3 
افلح من ترکي و دکر اسشم ربه قصلي بل بوَیژون الا الگنیا» اعلي: 4 و 
6 و غیره اگر معناي اخیر را بنظر آوریم کار آسان خواهد بود.تا اینجا سه 


معني از معاني «بل» گفته شد.1- ابطال ما قبل و تصحیح ما بعد.2- انتقال 
از غرضي بغرض دیگر.3- ترقي.معاني دیگر نیز براي «بل» گفته‌اند که در 
کتب لفت باید دید.و در خاتمه باید دانست که معناي اضراب و تدارك در 
تما فا 5 اسعمال آن ماحهط است. 
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تاو جر ض * 225 


لد سرزمین «و ال الب یخْرخ تبائة بان ره و الدي عبت لا : بِخرخ الا 
تکدآ» اعراف: 58, سرزمین پاك و خوب علفش باذن پروردگارش میروید و 
سرزمینیکه خبیت است علف آن نمیروید مگر بصعوبت. .باید دانست: 
بمعني شهر نیست و معناي آن چنانکه از خود قران نیز بدست میاید, 
سرزمین و دیار است و در اصطلاح فعلي عربها (سال 1390 قمري 
هجري) بمالك, بلاد میگویند.در قاموس گوید: «البلد و البلدة ... کل قطعة 
من الارض مستخیر ة عامرة او غامرة» در اقرب الموارد آمده؛ «البلد و 
السلدمة کل موضع من الارض عامرا او خلاء» راغب گفته: بلد مكاني است 
محدود و معین ‏ و محل انس باجتماع ساکنین و اقامتشان. جمع آن بلاد و 
بلدان است. «شْفناخ بل میب قأئرّلنا بو الْماء» اعراف: 57, ایر را براي 
سس مرده سوق دادیم و بواسطه ۳1 ان نازل نمودیم. دب طینه و 
رب غَفوژ» سباء: 15 سرزمین دلچسب و خوش آنتد و پروردگ ر چاره ساز 
«فتََبُوا في البلاد هل من مجیص» ق: 06 در سرزمین ها راهها ساختند آیا 
قر ار تاه هت ور ایمیدرت افعل هد الله آمتا- اه دوع ایات 
1 و 2 سوره بلد- و 3 سوره تین- و 126 بقره- و 91 نمل که نوعا «بلد» را 
شهر مکه گفته‌اند, اگر سرزمین بگوئیم و از معني اوّل خارج نشویم هیچ 
اشکالي نخواهد داشت., زیرا دیار و سرزمین شامل شهر نیز هست بقيه‌ي 
مطلب در «قربه و مدینه» دیده شود. 


تلتن:؛ چ 1 صضن: 225 


بلس: ابلاس بمعني بات است 5 یوم تقوم الساعة یبلس اامت ره نَ* 
روم: 12 روزي که قیامت بر پا شود گناهکاران مأیوس شوند.طبرسي در 
ذیل آيه‌ي فوق گرفوده؛ آبلاسن بععتی با شور است 
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و گفته‌اند: بمعني حیرت بهنگام تمام بودن حجّت طرف است. علي هذا 
معلي آیه این است که: گناهکاران متحیر میشوند. در قاموس هست . 
«ابلس: یس و تحیر». راغب گوید: ابلاس اندوهي است که از شداّت 
سختي ناشي شود ... و چون شخص اندوهگین بیشتر اوقات ساکت میشود 
و چارهزا آنباد مینرد گویند ابلس فلان يعني ساکت شد و حجتش قطع 
گردید.باید, دانست تحیر و یأس و اندوه از هم جدا _نیستند و اگر معناي 
اصلي را باننژ: يا اندوه بگیریم مانعي نخواهد داشت «أحَدُناهم بَعْتَهٌ قاذا هم 
مَبلسشون» انعام: 4 آنها را بناگهان گرفتیم پس آنگاه مأیوس و متحیر 
بو 3 .در سورو روم پس از ِِ آمدن باران و شادي مردم, آمده «و ان 
وا من قبل آن یرل عَلَیهم ه من یله لمْبْلسینَ» روم: 49 و حفّا, که آنها 
پیش از ول باران مایوتنن 0 اين آیه: ای «و هو الذه یرل ات 
من بعد ما قتطوا» شوري: 8 است رو با ملاحظة آن زور میشود که 
ان بمعلی باین ات زر برا فتوط مه بصعنای بانتن میا شید. 


ابلیس:؛ ج 1, ص: 226 


ابلیس: مراد از اين کلمه در قرآن مجید, موجودي است زنده, با شعور, 
مکلف, نامرئي, فریبکار و . که از امر خداوند سر بیچید و بادم سجده 
ا صوی او ار زان ۱ 
بنام شیطان خوانده شده و فقط در يازده محل ابلیس بکار رفته است.آبا 
این کلمه علم شخص است و نام مخصوص اوست و يا صفت است و 
بواسطة یأاس از رحمت خدا, باو ابلیس گفته شده؟در مجمع البیان هست: 
ابلیس نام غیر عربي است و قومي گفته‌اند که عربي است و از ابلاس 
مشتق است. در ضحاح و فامفنن انرا غرتي واز انلاسن خرفته انست ور در 
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قاموس عجمي بودن آنرا نیز متحمل دانسته است .اگر چنانکه نقل شده؛ 
تامت‌ وه که اسم اصلی او غراونل و کلم انلشن غریی ات صفت: نود 
آن بهتر بنظر میرسد در صافي از حضرت رضا علیه السّلام نقل شده: نام 
او حارت بوده. ابلیس نامیده شد زیرا که از رحمت خدا مایوس گردید.در 
خران مجید, اباء او از سجده بر آدم صریحا نقل شده «فسَجدوا [ ابلیس 
و ازستکه ۶ نان جن. الکافرین» بقره : 34 امتتاغ در ات فریند نشان 
99« از ملائك بود خطبة قاصعه که خطبة 190 نهح البلاغه است 
تریح میکند که آو از فلانکه بوده غبارت آن چنین است «کلا ما کاق. الا 
شبحانه لیدخل الجنة بشرا بامر اخرج به منها ملکا» (نهج البلاغه عبده جح 2 
ص 162).طبرسي ذیل آية 34 بقره اين قول را از ابن عباس و ابن مسعود 
و قتاده نقل کرده و گوید: مختار شیخ طوسي نیز همین است و آن در 
ظاهر تفاسیر از امام صادق علیه السّلام نقل شده.اگر گوتي هر فران اتود 
«و لا قلنا للمَلایْکَة اسَجْدُوا لادم قَسَجذوا الا لیس کان من اجره مسق 
گن آفر 0 کوف: 0 این آبه ضزیم: است که اه اج :بودا کوئیم: بنظر 
میاید که ملاتک و جن از يك حقیفت‌اند: اقراد تخبه و ممتاز ان فك و افراد 
پائین آن جنْ است مانند انسان که افراد ممتاز آن پیامبران و ائمّه و افراد 
پائین آن بشر معمولي است.در المنار ذیل ای 34 بقره کوید: دليلي نداریم 
که میان ملائکه و جن اختلاف ذاتي هست فقط اختلاف صنفي و وصفي 
دارند, چنانکه آیات نشان مبد هند؛ ظاهر آن است که جن, حِِِ از ملائکه 
است.اگر گوئي: دز باره ملانکه هت ج یل عباد معوفون لا بسعونه نالعول 
و هم بأثرو یَعْمَلَونَ» انبیاء: 6- 27 در این صورت چطور 
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ابلیس مخالفت کرد با آنکه قرآن از اطاعت دائمي آنها خبر میدهد.گوئيم 
جواب آن در «ملك» انشاء ال خواهد آمد «1» ناگفته نماند: سخن در بارة 


آبلیس زیاد است و ما بخواست خدا| آنرا در «شطن- شیطان» خواهیم 
اورد. 


بلع:؛ ج 1 ص: 228 


تلع: فرو بردن. «و قیل یا أرَضْ اي ماءلٍ» هود: 44 گفته شد اي زمین 
ابترا فرو بر. 


بلغ:: ج 1 ص: 228 


بلخ: بلوغ و بلاغ, يعني رسیدن بانتهاء مقصد اعمّ از آنکه مکان باشد یا زمان 
یا امري معین و گاهي نزديك شدن بمقصد مراد باشد هر چند باخر آن 
نرسد (مفردات) در صحاح آمده: «بلفت المکان بلوغا وصلت الیه و کذلك 
اذا شارفت علیه ... و الابلاغ الایصال و کذلك التبلیغ و الاسم منه البلاع و 
البلاغ ایضا الکفایة» .راغب با آنکه بلاغ را مصدر ثلائي گرفته, بمعني تبلیغ و 
کفایت نیز گفته است. «و لا بلع آشذخ یناخ خکماً و چلما» پوسف 22: 
چون بجواني رسید باو حکم و علم عطا کردیم. «و |ذا طلثم السناء فلع 
أَجلْنَ َامْسِکَوهن یمَعروف او سَرَحْوهُّ یععْرُوفٍ» بقره: 231.در 
اینجاست که ه ند «بلفن» بمعني نزديك شدن بیایان اجل است و گر نه 
بعد از تمام شدن اجل رجوع جایز نیست. ولي این سخن درست نیست و 
ظاهرا مراد از «بلغن اجلهن» تمام شدن اجل است, در این باره در «اجل» 
پتفصیل سخن گفته‌ایم. «و من بتوکل علي الله قهو حَسبة حسبْة ان ال بالع 
آمُرو» طلاق: 3 هر که بخدا توکل کرد خدا براي او كافي است, حقا که خدا 
بکار خود میرسد و كسي او را منع نمیکند. ضهیر «اَمرو» به «اللو» بر 
قیحو وق ۵ «بالغ» لازم است نه متعذي. «فانْ تلع قاتما عَلَیِكَ الْبلاغٌ» آل 
عمران: 0 گفتیم که بلاغ بمعني تبلیغ است خواه اقا مور 9 

(1) نگارنده از اين نظر برگشته است تفصیل مطلب در «ملك» دیده شود 
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چنانکه جوهري گفته و خواه مصدر از باب تفعیل همانطور که از راغب نقل 
شد.علي هذا معناي آیه اين است: "بیس اگر رو گردانند وظیفع تو فقط تبلیغ 
و رساندن است. «نْ في هذا لبلاغاً لقَوّمٍ عابدین» انبیاء: 106 طبرسي و 
بيضاوي و راغب «بلاغ» را در آیه کفایت معني کرده‌اند. يعني در اينکه گفته 
شد بر اهل اخلاص کفایت است.و شاید این از باب تسميیة مسبب باسم 
سبب است زیرا کفایت مسبب از تبلیغ است. 


ی 221 


تلي: (بر وزن علم) کهنه شدن. گویند: «بلي الثوب بلي و بلاء» يعني لباس 
کهنه شد (مفردات اقرب- الموارد) امتحان را از انجهت ابتلاء گویند که کویا 
ممتحن. , امتحان شده را از کثرت امتحان کهنه میکند. بغم و اندوه از ان 
سبب بلاء گویند که بدن را کهنه و فرسوده میکند (مفردات).تکلیف را بدان 
علت بلاء گویند که بر بدن گران است (و آنرا فرسوده میکند) و پا اینکه آن 
امتحان است (قاموس) 1۰ 5 بلوناهم بالحشنات و5 السّینات احاخخ 
یرَجعون» اعراف: 109 آیه صریح,است در اینکه امتحان هم با نعمت و هم 
با نقمت ميشود. نظیر آن ایة «و 9 بالشْرٌ و الحَیر فَمْ و لین ترِجَعُون» 
انبیاء: 35 است و,همچنین آيه‌ي «قاًتَا الانسان ادا ما ابتلاخ ربة خ قَاعرَمَه و 5 
تعْمَة فَیِفُولٌ رَبّي أُرَمَنِ» فجر: ها 
است. نمیشود گفت: صاحب نعمت در نزد خدا عزیز و شخص مبتلا در پیش 
خدا خوار است, باید دید در مقابل نعمت و بلامچه عملي و چه صبري و يا 
شكري و عبرتي از وي دیده میشود.3- «هل دك علي سَجَرة الخْلد و مك 
لا پتلی» طه: ۳ 
هميشگي است راهنمائي کنم؟. 
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4 «توم تبلي السراید قما له من و و لا ناصر» طارق: 9- 10 روزیکه 
نهانها ۳ او نه نيروئي است که آنها را بپوشاند و نه 
کمكکي. مراد از سراثر, اعمال و افکار آدمي است و امتحان شدن آنها ۳ 
با ظهور حقائثق آنهاست لذا بعضي, «تبلیی؟ 7 آشکار شدن گفته‌اند. قریب 
باین مضمون است آيه‌ي «هنالِك لوا کل 7 عس.عا اساحت پونس: : 30 در 
آنجا هر نفس آنچه را ۳ و بد و خوب آنرا 
میداند و آن توأم با آشکار شدن عمل است ۰- «و5 3 تجیْناکم ۴ من ال 
فزعون ن یَسَوُوتکم شوء القذاب یدَبخون آینا کم و نستاعکه 5 في 
لِکم بلاء من ریم عَظيمٌ» بقره: 49.در این , آبه, ممکن است «ذلْکَمْ» 
اشاره بعذاب و ممکن است اشاره به «تکیناکم» باشد, در صورت اول 
بمعني مصیبت و اندوه و در صورت دوم امتحان نعمتي است. در المنار بهر 
دو اشای گرفته است. همچنین است 7 141 اعراف و 6 ابراهیم.6- و 
لبلب المُوْمیِینَ مب بلاء حسنا» انفال: 17 طبرسي در ذیل آية 49 بقره 
میگوید: باا» در عیزق اش فردویکار فیرود ف ابا ع نقط.در اعام: .علن هد 
مراد از ابلاء در ای فوق امتحان نیکوست.راجع بامتحان که امتحان 
خداوندي چگونه است؟ به «فتن» رجوع شود. 
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بلَي: حرف جواب است براي ر3 نفي مثل «و قالوا آن تَمَستا الاژ الا ام 
مَعدودَة . 0 من من کسَب ید ۰ بقره: 681 بهود میکفتند. ابذا بها 
عذاب نمیرسد مگ ایام چندي, «بلي» در نفي آن میگوید: آري عذاب شما 
را مسٌ میکند هر که را که گناهکار باشد.و گاهي جواب است باستفهام 
مفرون بنفي. وفتل | اس سکم قالوا بلي» اعراف: 2 تن ار 
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تو خداي مائي. فرق بلي و نعم آن ری 
ایجاب است. مثل «فَهّلْ وجَدئمٌ ما وعد ریم حقا قالوا تعمْ» 
4اگر كسي گوید: «ما عندي شيتئي» ِِ در جواب 0 بلي. سخن 
او را 9 د کرده‌ایم 3 اگر گوئیم: نعم, تصدیق نموده‌ایم کلم بلي 22 بار در 


قران مجید امده است. 


و و ری 1 3 2 


: پنانة: طرف يا سر انگشت. «قَاطْرئوا قوّق الأعْناق و اْرئوا مهم کل 
ِ ال ۱2 نزوس رل 0 فوق وید سان بمعنن اطراف. (بدن) 
است: فاند خستها و باهاء هرد آن. بانه. اشت, بانکشی یر بنانه 
گویند .صحاح آنرا سر انکشتان: قاموس و اقرب الموارد بطور تردید 
انگشتان پا سر انگشتان, راغب و بيضاوي انگشتان معني کرده‌اند .باید 
دانست که این کلمه بار دیگر در سوره قیامت آشاه «بلي قادرین علي آن 
تسوي ی بناتة»: 4.بنظر میآید که مراد از آية اول اطراف بدن نظیر دستها و 
باه" ۱۳ دوم انگشتان پا سر انگشتان باشد.و اگر معني جامع طرف 
باشد در تمام موارد آن صدق میکند. زیرا دستهاز و پاها اطراف بدن و 
انکشتان اطراف درست و كِ انگشتان اطراف انگشتان است .۰معناي آبة 
ال (بنا بر آنکه مراد از «قوق الأغناق» سرها باشد زیرا که سر انسان 
بالاي گردن اوست) این میشود: بزنید و ببرید سرهاي آنان و بزنید و ببرید 
اطراف (دست و پاي) آنها را. و معني آیة دوّم با ما قبل آن چنین است: آیا 
انسان گمان میبرد که هرگز استخوانهاي او را جمع نمیکنیم؟ آري قادریم 
که انگشتان یا سر انگشتان او را بسازیم.علم انگشت نگاري روشن میکند 
که خطوظ انگشتان انسانها یکسان,نیستند و با هم فرق دارند 
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بعضي‌ها احتمال داده‌اند که ۳ تخصیص «بنان» در اف ات که خدا 
یرما ناه نها بحنع,غطامء جلکه بسا انکشتان امن و حطوط جع 
و دقیق انها نیز توانائیم.بعید نیست که این احتمال مراد باشد. 


تقو ی زین ال 2 


بني. : بني و بناء و بنیان و بنية و بناية. همه مصدر و بمعني بنا ساختن است.؛ 
و بناء چنانکه قاموس و مفردات تنصریح کرده بمعني مقعول (میني) نیز 
ای یا ها ۱ 2 مد خلقاً ام 
السَماء تناها» نازعات: 27 آیا شما از حیث خلقت محکمترید یا آسمان که 
ساخت آنرا «جَقلّ لَکُمْ الرضَ فراشاً و السَماء ینا» بقره: 22, ظاهرا مراد 
از «بناء» مصدر بمعني مفعول است یعنی: زمین را براي شما گسترده و 
آسماترا بائي فراز داد جع السباظین کل بتع و تواصینٍ 
سلیمان هر شیطان بثاء و غقاص با فص ر ی که براي وي نبنا 
مي‌ساختند و در دربا غَوّاصي میکردند.2- اهل لغت و تفسیر, بنیان را مصدر 
گفتهاند ولي ظاهرز اين کلعه در قران همه جا بمعنای مفعول (مبنت) بکار 
رفته است مثل «ا قمَن أسُسَ ت علي تقوي من الله و رصوان حَیرّ ام 
من اسنت ز تة عَلی شَفا وی هار توبه . : 109, آیا آنکه بناي خویش را بر 
تقواي خدا و رضاي او پایه نهاده بهتر است يا آنکه بناي خود را ؛ بر کنار 
سیلگاه فرو ريختني بان نهاده است؟در المنار ذیل ههین آیه. کویذ ۲ تیان 
مور آست: فل. عمدان و غفران و از آن بنا اراده شود مانند خانه و 
و در اینجا بنا مراد است.و نظیر اين آیه است آبة 21 کهف و 
غیره.3- «قالوا ائوا ل بیان افو في الْجَجیم» صافات: 97 اين آیه در 
ار تا ی یا ات 

بسازید پس او را در آتش 
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1 داده‌اند که مراد از «اتثوا له ثیانا» جعل قانون براي 
بت شکستن است و ضمیر «له» بعمل برمیگردد: يعني براي آن کار (بت 
شكني و اهانت بخدایان) قانون مخصوصي (سوزاندن بٍتش) جعل کنید پس 

یو را در آتش اندازید.4- «قَد مَکرّ الذین من تلهم قاتی ال باق مب 
القواعد قح عَلیْهِمْ السّقّفت من قَوَقهم» نحل: رز 
بودند مکر کردند خدا از پايه‌هاي بنایشان آمد, تا سقف از فوقشان بر آنها 
افتاد: آمدن خداه آمدن دستور آوست:نا کفته تماند: بتیان. مفرد است ه 
جمع نیست ولي بعضي گفته‌اند که جمع بنیانه است. 


انزم !۲ خ للم صر: 233 


ابن: پسر. اصل آن بو است, به پسر از ان جهت آبن گویند که بناي پدر 
است. خدا پدر را در ایجاد فرزند با قرار داده است و با عنایت نیز بکار 
میرود مثلا بمسافر گویند: ابن السبیل. اين العلم و ابن الیل و اين البطن 
قر کفتهانه (او مفردات) 3 ات صنشی این حریم السات» بقره: 7 
بعيسي پسر مریم ایا روشن دادیم.1- 5 الیتامی 5 المساکین و5 ابن 
ال بر ۱/۱ ایزسسیل اند ادل‌ سر کته سا خر است که 
از خانواده و مال خود دستش کوتاه شده باشد. از ابن عباس و قتاده و آبن 
جبیر نقل شده که آنرا میهمان گفته‌اند. جچون در قرآن همه جا جز آية 36 
نساء در ردیف اهل زکوة و اهل انفاق شمرده شده است میدانیم که ابن 
سبیل فقیر و اهل استحقاق و درمانده است.علت این تسمیه شاید ان 
ی من و ام 
میدانیم و شاید آن باشد که چون از اهلش منقطلع است گوئي: سبیل, پدر 
و مادر اوست. [2- «و قالّت اتود غرَبز ان ال و قالت اللّصاري الْمَسیخٌ 
ال دك قَولهْم بأفواه ههم یضاهوّن قَوّلَ 1 

۳ قرآن, ج1, ص: :234 ۲ 

کفرّوا من قَبّل فائلَهْم ال ی 13 ن»* توبه. : 30.اين آیه از سه جهت قابل 
دقفت است. ال : عزیر کّ بهود او را عز را خواند, این کلمه بهنگام 
تعریب تغییر یافته چنانکه «یسوع» به «عيسي» و بوحتا به «يحيي» تغییر 
اند ات مسا سای ات مسا ان ره استا ات۱ 
پس از آنکه در غائلغ بخت‌نصر از بین رفت, جمع کرد و نوشت و از 
کوروش پادشاه ایران اجازه خواست و بني اسرائیل را بفلسطین باز 
گردانید و آن در حدود 457 سال قبل از میلاد بود علي هذا در مقابل این 
خدمت او را پسر خدا خواندند (المیزان) .دوم : : ظاهر آن است که بهود عزیر 
را پسر حقيقي خدا میدانستند و بعنوان شرافت این سخن نمیگفتند! زیرا| 
71 ین مطلب در ردیف ابن الِلّه بودن عيسي آمده و عيسي را. نصاري پسر 
واتعی دا مات وی ی درا عنی کتندانه که خدا و پسر خدا 
و يكي از سه خداست. قرآن میگوید «لَقَ کف الذین قالوا ان اللَرهُة 
المسیخ ابنْ مَرْيمٌّ» هائده: 17 و 72 «و قالت التصاري الَمَسیخٌ ابِنْ اللّه» 
توبه: 30 «لقَه کقر الذین قالوا ان ال تال تلاتة» مائده 73 ی میشود 
که تضار .ور بارق عفنده عیسی. سه: فر که مها نوت قرقد‌ا: آه را عا و 
فرقه‌اي پسر خدا و فرقه‌اي يكي از سه خدا (که در عین حال پكي‌اند) 
دانسته‌آند خلاصه آنکه چون ابن الله بودن عزیر در ردیف ابن الله بودن 
مسیح امده است. میفهمیم که بهود عزیر را پسر واقعي خدا| میدانستند و 


گر نه در ردیف عيسي نمیامد و هر دو بيك چوب رانده نميشد, زیرا| میان 
اينکه احتراما بگوئیم فلاني پیسر خداست و اينکه بگوئیم فرزند واقعي 
خداست فرق از زمین تا آسمان است.در المیزان ذیل آیة ما ما نچن فیه 
که 
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بودن مسیح است در نزد نصاري, و در او جوهر ربوبیّت هست و یا او از آن 
مشتق و یا عین اوست؟و ی اين تسمیه تشريفي است مثل «تکن یناه ال 
و که قول دیگر بهود است (انتهي) .ولي بنا بر تحفيقي که گذشت 
اول صحیح نتر اپست ر 9 اینکه المیزان گزجنود8: سیاق آبة ما بعد «انحَذُوا 
اجبار رهم 5 رهباتَهم اتیابا من دون الله» موید شقن دوم است بنظر چندان 
قوي نمیرسد. موه با ملاحظة «بَضاهوّن ۰ سوم: : «بضاهون قول 
الذین کَقَروا من قَبلٌ» نشان میدهد که عقيدة اين اللّه بودن به بهود و 
تا رارصا ات ای ای ی ود مسا خر 
این سخن نظیر قول کفار پیش از خود را میگویند. بطوریکه اهل تحقیق 
بیان کرده‌اند: عقیده آبن الله و حلول و تثلیث در میان برهمائي و 
بودائي‌هاي هندوستان و نیز در چین و ژاپون و فرس قدیم و مصریها و 
یونانیها و رومیها معروف بوده و از آنها بعقاید یهود و نصاري راه یافته است 
[رخوغه اامار مرااعزاندیل اند ما عق:به) در المان دنل ارو« ال 
کح تخد الرَحمن بر ولدا» مریم . : 89 فرموده مراد از ولد فرزند حقيقي است و 
دلیلش آنست که «ولد» آمده و گر نه «ابن» گفته ميشد. (زیرا ابن از ولد 
اعمْ است و ولد فقط بفرزند حقيقي اطلاق میشود).3- «یأ توت ارکب مَعنا 
و لا تن مَع الکافرین» هود: 42 پسرم با ما تا و را مباش. 
«بنی» مصعر ابن و مضاف تباع کلم است ۱۵ تفر و اطاقه من و 


ند 


دلسوزه< ي اراده میشود.نا گفته نماند: ی اتاع و شون است مثل «تَحَنْ 
تاه ال و اد » مائده: 18 و مثل «یوم لا ینغ مال و ۱ بلُون» شعراء: 


98 


تفت ج دض دوم 


بنت: دختر. بنت و ابنة هر 
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دو بمعني دختر است مثل «و مریم ابتت, عمران ۳9 آخصت فرجها» 
تحریم 12 جم ی آن بنات است نظیر «اَم له انا و لَکمٌ البتّونَ» طور: 39 
[1- «و جقلوا له شُرَکاء اج و] حلَقَُمْ و حَرفُوا له یین و بنات بقتٍ 
سْبحاتة و تعالي عما عَمّا یصفونَ دیع السُماوات و الأْض 7۳ کون له ولد چ 21 
تک لة صاجتٌ و لو کل شمء و فقو بکل شم علیخ» انعام : 0 - 
1 این ایه از چند جهت مورد دقت است. اوّل اینکه عده‌اي از مردم جنْ 
را در کارهاي عالم شريك خدا قرار داده‌اند مثل عقیدة مجوس که بیزدان و 
اهریمن قائل بودند و هر خیر را از یزدان و هر شرّ را از اهریمن میدانستند 
و مثل یزیدیه که بالوهیت ابلیس قائل‌اند.دوم: بنین و بنات که فرموده: 
«حخرفوا له بنین و بناتِ» آبا از ملائکه‌اند یا از جنْ و يا از ملائکه و بشر؟.در 
المیزان فرموده: گفته‌اند که فریش گویند خدا| از جن ژن گرفت (نچوذ 
بالله) و در اثر این ازدواج ملائکه بوجود آمدند و اين بسیاق آیة «و جعلم 
1 سر کاء الجت» انسب است, علي هذا بنین و بنات همه از ملائکه‌اند .این 
سخن در المیزان بطور احتمال و تردید گفتم شدم ولي نمیشود درست 
باشید .زیر ابات دیگر نظیرر ,5 جعلوا المَلائْکة الذین هم با الَحهن اناثا» 
زخرف: 19 و ایة «ام حَلقتا الْمَلایْکَة انانا و هم ۳ صافات: 150 
صریح‌اند در اینکه مشرکان ملائکه را خدا میدانستند نه پسران و 
دختران ۰ در مقام رد 5 آنها آمده «أم له انا 5 کم الَِنون» طور: 39 1 
میاید که «حَرَفوا له بنین بناتٍ» مطلبي جدا گانه باشد و نیز 
7 ۳ ۳۳ بت 
و دختران جعل کردند, اما دختران که جعل کردند همان 
قاموس قرآن, ج1, ص: 237 
ملائکه‌اند که گفته شد و اما پسران را باجتمال قوي از جِنْ جعل کرده‌اند, 
موید اين مطلب آیة «و ۳ یتَة و بین الجتة تسّبا» صافات: 158 است: 
يعني میان خدا و جن نسب قرار وآدندر.ضا. بر ایتخ. اتفال. کفتند: ملانکه 
دختران خدا و جنْ پسران خدایند.اگر گویند: شاید مراد از «بنین» همان 
است که یهود عزیر را پسر خدا خواندند و نصاري مسیح را! گوئیم «بنین» 
جمع ابن است و نصاري و یهود دو پسر بیشتر نگفته‌اند علي هذا لازم بود 
#بنین > تتنیه گفته شود نه جمع وانجهین آیه در بیان ِ مشرکین است 
بای کتام:ها دز اینج آياتي از سورة صاقات را نقل میکنیم تا مزید 
توضیح شود ... «قاسَتَفتهم ] ریگ البناثك و هُم الینون. | مْ حَلفتا لملایِکة 


- 


|نانا و هم شاهدون. آلا ام من افکهم لیِفُولونَ ولد اللَه و انم لکادبون 


اشطتی التات کی ایس ما لکه یف موی بو لوا ون 
الجتة تنستاً لَقَد عَلمت الْجتَه انیم لمَحصرون» 149 15 .در این 


3 


ک. 


آیات, بعد ۳ و رد این سخن که ملائکه دختران خدایند میفرماید: میان 
خدا و چنْ نسب قرار دادند! اين آیه با ملاحظه‌ي «و خَرَقَوا له بیین و بنات 
بقتن علم» روشتن. میکند. کد: بنین را از جنْ و بنات را از ملائکه 
0 .و در این صورت ً لربك انا 5 هم اون در بارة ملائکه 
است که چرا آنها را فقط دختران خدا میدانید و با آنکه پسران در نزد شما 
بهتر است پس چرا پسران نميدانید. نه اینکه چرا پسر را فقط بخود نسبت 
میدهید زیر آنها بخد نیز پسر قائل بودند منتها از جْ.و الله العالم مخفي 
نماند: مضمون آية «الا انم مر من افکهمٌ لیِمولون ولد الله» و ایة «و ح له 
من عباده جَوُءا نّ اسان موز زخرف: 15 آنست که مشرکان در بارة 
بنین و . _ 
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بنات عقیده داشتند که آنها بطور توالد از خدا بوجور آمده‌اند فلف < 
قالوا ایح ال ولد سْبْحاتَة» بقره: 116 و آیة «لو آراة اللْهْ أَن ولد 
لاصطفي متا یلو ما بَشا» زمر: 4 و همچنین آیات 68 یونس و 4 کهف و 
99 مریم و 26 انبیاء و سایر آیات, همه از اتخاذ ولد صحبت میکنند و ان 
بظاهر غیر از ولد حقيقي است.آیا عذه‌اي هم قائل بائخاذ ولد بوده و 
میگفتند: خدا ملائکه و جنْ و عزیر و غیره را نزائیده ولي بفرزندي خود 
انتخاب کرده است ؟! و پا این عذه همان عذده سابق‌اند ولي قرآن بعنوان 
اتخاذ ولد آنرا بازگو میکند؟! ممکن است پیشینیان هر گروه که از عهد 
پیامبران چندان دور نبوده‌اند, قائل باتخاذ ولد از باب تشریف بوده‌اند و 
پسینیان آنها معتقد بتوالد شده‌اند و قرآن مجید هر دو را رد 3 میکند. آنچه از 
آبة «چ جعلوا له شر کاء اج 6 و نایز ابات:پدشتت امد بفز ار دیل 
است.1- عده‌اي جن را شريك ۳ دانسته‌اند در خلقت و تدبیر عالم.2- 
نادانان براي خدا پسران و دختران جعل کرده و از جانب خود و بدون مدرك 
اين سخن گفته‌اند.3- گفته‌اند: ملائکه دختران خدا و جنْ پسران خدایند.4- 
آنانکه عقیده بپسران و دختران حقيقي داشتند غیر از معتقدین بائخاذ ولد 
بوده‌اند.5- همه این حرفها باطل و بي‌اساس است و خدا از آنچه گفته‌اند 
منژه میباشد.نا گفته نماند افسانة اتخاذ ولد و غیره که در میان مشرکان 
رواج داشت غير از خرافات یهود و نصاري است نه اینکه مراد از هر دو 
يكي است: قرآن اکثر اين عقاید سخیف را در بیان حالات مشرکان نقل 
میکند و بحساب گفتة یهود و نصاري جداگانه میرسد. و بنظرم گاهي هم 
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مشتر کا نقل و رد میکند. 


و 


لها خ را ض: و2 


بهت: تحیر. «قبهت الذٍي کقر» بقره: 258, کافر مبهوت و متحیر شد. «بِل 
تاتیهم بعْتَةٌ قَتبئْهُمٌ» انبیاء: 40, بلکه قیامت ناگهان میاید و مبهوتشان 
میکند.بهتان دروعي است که شخص را مبهوت میکند (مفردات) «سبحاتك 
هذا بُهتانْ عَظِیمٌ» نور: 16, پاك و منژهي تو اين بهتاني بزرگ است. 


نق خ بل صی: 39 2 


بهج: بهجت بمعني خوش منظر است که بينندة آن شاد میشود «قأ 

ِ حدایّق ذات _بهجة» تملونی 00, باغهاي خزم که سرور آور است با 5 

رویاندیم «و بت نبِتت منْ- کل رَقج بهیچ» حجّ: : 5, رویانید هر گیاه خوش منظر 

و سرور آور را. فعل بهج را ار باب قطع بقطع. شاد کردن و از باب علم 

۳ ِ شدن و از باب کرم یکرم خوش منظر شدن؛ کفته‌آ ند (اقرب 
رد 


تقل:: ع ار ضن: 239 


اشاره 


بهل: تضدژع. «ثْمّ تبتهل قَتَجْعَل لَغْتت ال علي الکاذیین» آل عمران: 61 
سیس نع کتیم و لعتت دا راب دروتگوین قرار دهیم,رغب گوی بهل 
و ابتهال در دعا بمعني تضرع است و هر که ابتهال را (در آیه) بلعن تفسیر 
کرده براي آنست که ابتهال در آیه بجهت لعن است. مجمع البیان آنرا لعن 
معني کرده و از ابن عباس, تضرع نقل میکند. در نهایه گوید: ابتهال در اصل 
تصعتی نع و مبالقه نز دغاسته ضعاتی: یی تبر برام. ان :کر کرده‌اند 
که لازم بنقل نیست. در كکافي کتاب الدعاء باب الرغبة از امام صادق علیه 
السّلام نقل شده که ابتهال برداشتن دستهاست بهنگام دعا آنگاه که حالت 
رقت و گریه باشد. 


ات یچ 299 


اشاره 


جریان مباهله با نصاراي نجران در سال دهم هجري اثفاق افتاده و يكي از 
عجیبترین حوادت اسلامي است که تا انرا در پیش خود مجسم نکنیم 
باهمیت آن متوجه نخواهیم شد. 
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هيئتي از نصاراي نجران (شهریست میان حجاز و یمن) پیش حضرت رسول 
صلي الله علیه و اله و سلم امدند و آن در موقعي بود که مردم غیر 
تضاراق. ان شهز: اسلا" آورده بودند. در مسجد مدینه ناقوس زدند و نماز 
خواندند و در مصاحبه با آنحضرت گفتند: ما را بچه ميخواني؟ فرمود: به 
شهادت الا اله الا الله و ائي رسول الله و اینکه عيسي بنده و مخلوق است. 
میخورد, مینوشید و حدث میکرد ... گفتند: پدرش كي بود؟میخواستند 
بگویند: در صورت بنده و مخلوق بودن لازم است که پبدر داشته باشد, 
فرمود: مثل عیسی دز بیش خدا همچون ادم است که از خاك آفریده شد 
او پدر و مادر نداشت, در جواب عاجز ماندند و متحیر شدند (ولي از 
لجاجت دست بردار نبودند) آیه: 61 آل عمران_نازل شد که «فمَن حا حك 
فبه من تغد ما جاعكَ من العلم قفل تعالوا تَدْعْ آثناغنا و یناعم و پساغنا و 
یِساءکم و أئْفَسَنا 5 اتف کم نم تبتهل قتَجْعَل لعتت الله غلي الکاذبین» 
يعني: ی 
کند بگو: بیائید که پسران و زنان و نفوس ما و شما را بخوانيم و تضرع 
وا ای و را ی الا ور و 
با من مباهله کنید اگر راستگو باشم لعنت بر شما نازل خواهد شد و اگر 
دروغگو باشم بر من. گفتند: با انصاف ات را ای گذاشتند.چه 
دعوت بزرگ و حیرت- انگيزي!!! رسول خدا صلي الله علیه و آله پیش خود 
چه میاندیشید؟ این دعوت چهار احتمال داشت.1- نفرین آنحضرت پذیرفته 
شده نصاري منکوب شوند.2- بالعکس.3- نفرین هیچ طرف باجابت 
نرسد.4- نفرین هر دو مستجاب شود و همه از بین بروند. 

قاموس قرآن, ج1, ص: 241 

فقط صورت او لقع آنحضرنت بو سال دهم هجري است فعالیت‌ها بثمر 
رسیده, حضرت حکومت و تشکیلات و ساز و برگ دارد. نصاراي نجران 
مسلمان نشدند که نشدند, اقدام باین خطر بزرگ يعني چه؟ خدایا اين مرد 
بزرگ چه قدر ایمان و اطمینان خاطر داشته و بدین و خداي خود چقدر 
موّمن بوده است؟!!! با متانت و آرامش خاطر, بانها پيشنهاد مباهله میکند 
يعتي: دست بسهی اسمان بردارم و از رب العالمین و پدید آورندة کاتنات 


بخواهم تا شما را در اثر اين لجاجت که بخرح میدهید تار و مار کند.باید 
یقین کرد که اگر آنحضرت در حقانیت دعوت خود ذژه‌اي تردید داشت هرگز 
چنین پيشنهاد محیر العقولي نمیکرد.در هر حال, نصاري چون بمنزل خود 
برگشتند گفتند: اگر فردا با قوم خود آمد مباهله بکنیم چون اگر بدعوت خود 
ایمان نداشته باشد اهل بیت خویش را نمیاورد وقت صبح دیدند با چهار نفر 
میاید که عبارتند از دو پسر و يك مرد و يك زن. گفتند اینها کیستند؟ جواب 
شنید ند دای بشه عه داسادی علی که میرن حاق ست اففتت هم ان 
دو فرزند اوست و این زن دختر او فاطمه است که پیشش از همه عزیزتر 
است. در نقل مجمع البیان هست که آنحضرت در وقت امد دست در 
دست علي داشت و حسن و حسین پیش رویش بودند و فاطمه در پي 
ایشان میامد صلوات ال ار ام ار پیش آمد و بر دو زانو 
نشست ! ابو حارثه که اسقف نصاري بود از دیدن آن وضع گفت: بخدا مانند 
انبیاء بزانو نشست گویند اسقف گفت: صورتهائي مي‌بینم که اگر از خدا 
تاه ی رارسا سر که اه واه کدرا ماه ند ها 
مره هه کی یا انا ناسا متا هی کم وا امه مک ما چا 
تخاله کین وهای 
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که بیرداخت آن قادر باشیم. بالاخره با وضع جزیه بر نصاراي نجران, این 


ذیل اين مطلب؛ ج 1, ص: 242 


تا کفته مان باق شینه.ق احل. ست رسول خدا صلی آلله عای و اد 
فقط علي و فاطمه و حسنین علیهم السّلام را با خود بمباهله برد, با آنکه 
«تاعنا و ایبتاءها ع انقشا» در آیة شريقه جخمع. است. و خدا بدعوت. خمم 
دستور داده بود. ناچار باید گفت و واقع هم اين است که در آنروز مصداق 
واقعي «اَیْناءنا» دو نفر بیشتر نبودند و مصداق واقعي «نساءنا» فقط 
حضرت فاطمه ع و مصداق واقعي «أَیفُسَنا» فقط علي علیه السلام بود و 
گر نه لازم بود که دیگران را نیز ببرد تا صیفة جمع مصداق پیدا کند. علي 
هذا این ۳ عظمت شّن این چهار نژ وا را پبشتر از ایح بتصور آید 
روشن میکند, مخصوصار کلم «أَنْفْسَنا» که | مولي الموالي در آن 
مصداق نفس رسول ۳ اللّه علیه و آله تا ود وود است.در المنار 
بعد از نقل اینکه: روایات در رفتن این چهار نفر با آنحضرت, متفق‌اند 
مطلب ناصحيحي آورده که میشود از بزرگترین اغلاط و تعضبات نا بجاي 
محمد عبده بحساب آورد. عجبا!!!! تعصضب و تحت تأثیر محیط بودن با 
دانشمندان چه‌ها میکند با آنکه چند سطر پیش میگوید: مسلم و ترمذي و 
دیگران آنرا از سعد (وقاص) نقل کرده‌اند باز در ذیل میگوید: حدیث را 
شیعه وضع کرده‌اند! واقعا موي بر اندام آدمي راست میشود اي روي 
تعضب سیاه!! دانشمندي مثل محمد عبده که از دیدن نهج البلاغه بیخود 
میشود و نشرح آن کر می‌بنده و.هر جا دز تفسیرش بیخردان و نادانان و 
و 
ولي در زمينة ما نحن فیه و امثال آن چنان کج میرود که باعث اعجاب هر 
بیننده است.نا گفته نماند: علامة طباطبائي در ج 3 المیزان کنام ارم شریفه 
در 
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بحث روائي. سخن المنار را نقل و رد کرده و لغزشهاي انرا بررسي کرده 
است., طالبین بانجا رجوع کنند. 


بهم:؛ جح ك ص؛ 243 


بهم . وا ید بهیمة الاْعام» مائده: 1 راغب گوید: بهمة بمعني تشگ 
استه بر سسا یت عای سکع 1 
محسوسات و معقولات فهمش دشوار باشد مبهم گویند,ر بهیمه آن است که 
نطق ندارد و اين را از آن سبب گفته‌اند که در صورت آن ابهام است ولي 
در عرف بغیر درندگان و طیور, گفته میشود.در مجمع البیان فرموده: بهیمه 
اسم هر چهار پاست در دریا باشد با در خشكي. در قاموس گفته بهیمه هر 
چهار پاست و لو در دریا باشد, پا هر حیوانیکه تمیز ندارد, حمع آن بهائم 
است. از زجاج نقل شده: یهیمه هر حيواني است که عقل ندارد.نا گفته 
نماند؛: این ترکیب (بهيمَة الْْعام) در قرآن سه بار آفده و در هر بار به 
«انعام» اضافه شده است در بارة انعام گفته‌اند که مراد از آن و 
گاو و شتر است (انعام تلثه) این از بعض انا نیز بدست میاید مثليٍ «ز بر 
للتاس خبٌّ الشهوات . . من الذهب و الْفْصَّةْ و الَیْل لَعْسَوَمَة و الالعام و 
الْحَرَتِ ...» آل عمران: 14, که خیل (اسبان) از انعام جدا ذکر شده 9 
و مثل «و لام حلقها- کم فیها دف؛ء و ناف ...و الحَیل و البغال و 
الحمیر لت کنوها و زیتَه» نحل: 5- 8, که اسبان و اپیتران و خران از انعام 
جدا| نقل شده‌آند و مثل « من الاس و5 الدَوَلِبَ 5 انعم فاطر: 28 ۰ در 
بعض آیات در اعمّ بکار رفته است نظیرِ «أولیْك کالائعام بل هم أَصَل» 
اعراف: هی لوا ۱8 وا انعاهکم #سصاه: 4و و غیزن تن 
آپا مراد از انعام در سوره مائده, اعم است و یا 
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خصوص انعام ثلثه ؟ لا زم است بدانیم که 1 اول مائده در سور جح ند ون 
0 بهیمه تکرار شده است در اینجا هر دو پر نقل میکنیم «احلث لَمْ 

1 هي الاکعام الا ما بثلي عَبْکَم» مائده: 1. «و لت کم الائعام الا ما بثلي 
یک» حق: ات خلاصة آنگه بهیفه فطلق جهار با و اعم ات 
و 
است اعم از اهلي و وحشي و کلمة «أحلی» مانع از آنسنت که باسبان و 
استران و غیرم شامل باشد زیرا معمولا آنها براي سواري و بارکشي است 
و مراد از «أحلت» خوردن گوشت آنهاست و همچنین اضافه بهیمه بانعام 
بيانیه است يعني: «احلت لکم البهيمة و هي الانعام»: بهیمه‌ایکه همان انعام 
باشد بر شما حلال شده است .در المیزان اضافه را اضافة نوع بر اصنافش 
فرضوده فنل, ق اسان تن الحتوان اک سراف این باشد که این 
اضافه خل. اضافة انسان الزنجی ه حیوان الاخلی. است. کاماا ضخیم و 
بجاست و عبارت آخراي بیانیه است. از کلبي و فزژاء نقل شده که مراد از 


بهيمة الانعام وحشي‌هاي انعام است يعني آنها بر شما حلال شده‌اند در این 
صورت اضافءة بمعني لام است. ولي با توجّه بأیة ما نحن فیه و آیة «و کل 
مه جعلنا منسکاً لیدکرُوا اسْم اللهغلي ما رَرَقَهْمْ من بَهيمَة الأنعام» حجْ: 
4 و آیة «و یَدکَروا اسْم الله في نام مَعَلوماتِ غلی ما رَرَقَهْم من بهيقة 
النْعام» حج: 28 خواهیم دید که این" سخن قابل قبول بیست زیرا بعید 
است حیوان وحشي و بیرون از دسترس بشر مراد باشد. نا گفته نماند در 
روایت محمد بن مسلم و زراره و غیره از امام باقر و صادق علیهم السّلام 
منقول است که بهيمَةٌ الاتعام را جنین انعام در المیزان انرا از 
تهذیب نقل کرده و فرموده در كافي و فقیه ... نیز : 
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شدم .. . و قمي در تفسیرش و مجمع البیان از امام باقر و صادق علیهما 
السلام نقل کرده است. مرحوم فیض در صافي بعد از نقل آنچه گفته شد 
فرموده: احتمال دارد مراد از این اخبار بیان فرد اخفي است (يعني [۳ 
بآنها هم شامل است) يا مراد تحدید است يعني از شکم مادر بآنها بهیمه 
گفته میشود پس منافات با تعمیم ندارد.عيّاشي در ذیل آیه از امام باقر از 
پدرش نقل کرده که از علي علیه السّلام از خوردن گوشت فیل و خرس و 
میمون سئوال شد فرمود: اين از بهيمة الانعام که خورده میشود نیست. 
حدیث شریف میرساند که َهِیمَهٌ الأانعام شامل انعام غیر جنین نیز میباشد. 


بوء؛ ج 1 ص: 245 


بوء؛ مساوات. بيضاوي در ذیل ای 61 بقره گوید: بوء در اصل بمعني 
مساوات است. راغب در مفردات گفته: اصل بواء مساوات اجزاء است. 
مجمع البیان ذیل آیة 61 بقره آنرا از زجْاج نقل میکند و میگوید از عبادة بن 
صامت بل شیم که کف :دا اعال را فص زار دایص ترا سیم 
علی یوا۶» یعتین بالسوبة تقسیم کرد. در تهج البلاغه. آمذه::«فیکون التواب 
جز|ء و العقاب بواء» (خطبه 20142 تا ثواب پاداش و قصاص ۳ 
9 میم السانتو سار ویر نی اصلی انرا, رجیع فهان: 
گفته نماند: معناي مساوات در این کلمه و مشتقات آن بسیار مناسب 
است مثلا در آب «و با بقع ین اللوٍ» بقره : 01, اگر گوئیم با غضب خدا 
برگشتند چندان دلچسب نمیشود المنار گوید: این متل, آن: است که بکوئیم: 
فلاني جمع کرد و بصفت مغبون برگشت, ۱ 
با عصت خدا بزکستد‌فکر میکنم. این بفترين بان.است که الجار گفته 
ابیت ولی, نا بر. اجه ها احتار کرویم نی ابه این مهو با عصب.: خدا 
قرین شدند 
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که عبارت اخراي با ده است «فباو بیصب علي عصب» , بقره: : 90, پس 
فرین عضب بالاي غعضب 3 5 اد 9 لائراهیم مکان البّت» حح: 20 
آنگاه که مکان پیت را براي ابراهیم مها کردیم. ها کرد شاحتن هه وید 
است «یئبوّیٌ الَمَومنینِ مقاعد لفْتال» آل عمران: 121, براي موّمنین 
مواضعي بجهت ی آماده و نسویه میکنی 5 الذین بو الدار و5 الایمان 
من قَبلهمٌ» حشر: 9. «اِنّي ارید آن تبوء بائمي ۴ ائمك قتکون من أَصَحاب 
الثار» ماتده؟ 29 من میخواهم که با کناه من و گام:خوات. قرین و با هم 
نانشدن تا از اصحاب آتش گردي .یه شریفه در قصهة پسران آدم واقع است 
ماه آن اعمال ,ستای‌سنول ها اس ی ‌مخاسن برفی کاب قفاده 
الاعمال باب عقاب- القتل از آمام باقر علیه السّلام مروي است «من قتل 
فول الله. مارک و الب حاب ارب آن تمه نام ۶ امک کین .من 
اصَحاب الّار» يعني هر که موّمني را عمدا بکشد خدا همه گناهان او ربا بر 
قانل نبظ و معنول را از آنها کار مکند و این است ستن خدا «انی ارية 
أَنْ تبوء 2۰ در الضار از این عتاش تنعل شده که:<اتهی»:را معتی: انم 
القتل گرفته يعني: من میخواهم با گناه خودت و گناه گشتن من, قرین و 
متلبس باشي. و در وجه دیگر انتقال سیئات را که گفتیم اورده است در این 
انوبان اعدا املع فایل استامه ایا نها وحوم فقو مت را 


تهاام تفه ۱15 1 تألیف آقاي محشّد با رضوي 9 ِِ 


بسیار جالب و مفید است. 
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باب: در. مدخل. «ل توجْلَوا من 6 باب واجد و اوِحْلوا من بواب 
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مَتَفرقة» یوسف: 67, از يك در وارد نشوید و از درهاي متفرق وارد 
شوید .این کلمه شامل تمام امکنه است گویند: باب البیت, باب- الدار, باب 
المدينة. و چون باب وسیله وصول و دخول بمحل است گویند: این علم باب 
فلان علم است يعني با این میتوان بان رسید و از اینجاست که رسول خدا 
وا ری ۱۱ مدينة العلم و علي بابها» راغب در 
معني آضٌ گوید: بوس ژ علي بشهر علم ی ميشود.علي هذا| در آبة 
«فتجنا عَلََهمٌ بو تب کل شمع» انعام: 44 باید گفت: وسائل مراد پاست 
يعني: : وسائل, رسیدن بهر شيء را در اختیارشان قرار دادیم. «: بوابِ 
السماء بماءٍ مُنهَمر» قمر: 0 
ظاهر | در اینجا «آبواب» براي نشان دادن کثرت زیزیتن آتب است 1 
آسمان براي ریختن آب درها شده بود. «و تحت السَماء قکاتت آبوابا» 
نباء: 19, این آیه در بیان احوال آخرت است گویا مراد از آن این باشد که 
۳ آنز واز اسان بطوري مفتوح و منبسط میشود که همه جایش باب 
میگردد و در نتيجه آسماني نميماند. 


نورد ع 1+ ض: 247 


بور: بوار نز اضل. بمعتی. کساد است. «برخون تاو و لن تبور» فاطر: 29, 
امیدوارند بتجارتير که هرگز کساد نمیشود. طبرسي در ذیل آیة 18: 
فرقان, گوید اصل آن از «بارت السلعة تبور اذا کسدت فلا تشتري» است 
گویا که متاع باقي ماند و فاسد شد.راغب گوید: بوا ر معنایش کساد بیشتر 
است و چون کساد موجب فساد است و گویند «کسد حثّي فسد» لذا از 
هلاکت با بوار تعبیر مياورند. علي هذا اگر بوار را هلاکت معني کنیم ترجمه 
بلازم معناست «5 مَکَرّ أولّك هو ببْوُ» فاطر: 10, و مکر 
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آنها فقط آن کساد و بي بهره ميشود. (ولي اعمالي مومنان چتانکه در ما 
قبل آیه هست. بطرف خدا بالا میرود). «و احلوا هد مَهْمْ داز البوار» 
1 بر اهیم: 28 قومٍ_ خویش را ساکن خانه هلاك و کساد کرد «حتّي تسوا 
الکتر 5 کائوا قوّما بُورآ» فرقان: ۱ ۷ ۳ ۳ 
و مصدر است مفرد و جمع با آن توصیف میشود در 
مجمع البیان و مفردات شعر ذیل که بور صفت مفرد آمده نقل شده است, 
ابن- زبعري گفته: یا رسول المليك ان لساني راتق ما فتقت اذ انا بور 
ممکن است «بور» را در آیه. بمعنی: بي‌بهر کان که عبارت اخراق, کساد 
ات حوفت نعنی ۶ بات وری را از باد بزدند ه-مر(دهی نیتم بو بخ 


تا ۳ 1 ص: 248 


بال: حال. «قال قما بال الفرُونِ وی قال علفها غید ری ظه: 51 
فرعون گفت: حال مردمان گذشته (که بخدا| اما ۰ چیست؟ 
موسي گفت علم آنها بینتن بزه‌زد کار من است. «قتلة صا بال النسوة 
اللاتي قطن یهن » یوسف: 50 حال و حکایت زنانیکه دستهایشان را 
بریدند چیست و چرا آنکار کردند؟. مجمع البیان و مفردات آنرا حال معني 
کرده‌اند در قاموس حال و خاطر و کر 
البلاغه هست: «و لا- تخطر ببال اولي الژویات خاطرة من تقدیر جلال 
عژته» يعني بخاطر صاحبان فکر چيزي از اندازة قدرت خدا نمیرسد. در 
اینجا مي‌بينيم که «بال» در قلب بکار رفته است.راغب در اینگونه موارد 
«بال» را بمعني حال باطني (که قلب هم میشود گفت) گرفته است. کلمة 
بال چهار بار در قرآن مجید آمده است. 


بیت؛؛ ج 1, ص: 248 


نیت * مسکن: اد از آنکه اد ی باشد یا موی ه غیرن 
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(اطاق- خیمه) (اقرب الموارد, مفردات) ظترنسی. ذیل. ای 125 بقره 
فرماید: بیش وم فتر ال ون ماو نیز هماند وبیت شعر را از ابیت جونند 
ی او و با او رز ی 2 
هو هی ات «قعم حهّ ات آو اعتمر قلا خناح علّه ان بط وف 
بهما» بقره: 158 هر که خانه خدا را قصد کند (حجٌ آورد) یا عمره آهزد بر 
او گناه نیست که بصفا و مروه بگردد و طواف کند. «فتلك بیو تمد هم خاويَة بما 
ظلَفُوا» نمل: 52 اينك خانه‌هایشان- در اثر ظلمیکه کردند تا 
است,در اینجا در بارة چند آیه باید توضیح بدهیم.1- «و الذین بَییئُون لرَبهم 
سْعّدا چ قیاما» فرقان: 64 در اقرب الموارد گوید: «بات یبیت بيتوتة . 
ادرکه اللیل نام او لم ینم» يعني بیتوته آن است که شب آدمي را درك کند 
بخوابد یا نه. در قاموس و نهایه نیز چنین گفته و در مجمع البیان آنرا از 
زجاج نقل میکند. زمخشري گفته: بیتوته آنست که شب تو را دریابد خواه 
بخوابي يا نه.علي هذا معني آیه این است: بندگان خدا| آتفاتی اند کف: تنب 
آنها را در مییابد در حالیکه براي پروردگار خود ساجد و قائم‌اند. در این 
صورت احیاء تمام شب در عبادت. از اه فهمیده نمیشود و اگر کمي ساجد 
و قائم باشدء مضداق آیه واقع. ميشود.بعضي از بزرخان در تفسیر خود 
گوید: بیتوته درك شب است خواهد بخوابد يا نه. و این بر خلاف آنست که 
از اهل لغت نقل شد زیرا در نقل اهل لغت, شب فاعل است نه مفعول.2- 
« از رها ی علدل بیع طانقه علهم یر الده تقول» نساء: 81. .ییوت 
(بر وزن قیُوم) آن 
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است که در شب انجام داده شود (مفردات) در اقرب الموارد هست: 
«بیت الامر: عمله او دبره لیلا» همچنین است در نهایة آبن اثیر و صحاح, 
طبرسي آنرا از مببژد نقل کرده است.بنا بر اين معني آیه چنین است: پس 
جون از پیش تو بیرون روند عذه‌اي از آنها شب هنگام غیر از آنچه تو 
ميگوئي تدبیر میکنند.همچنین ایة «و هو ة َعَهْمْ لد یو ما لا برض من 
اْقولِ» نساء: 108 خدا با انهاست آنگاه که شب هنگام آنچه خدا راضي 
نیست تدبیر میکنند.3- «ْل أ ریم ان ام عَابة بیاتا َو تهارآ» یونس: 
50 گفته‌اند؛ بیات و تبییت. قصد کردن دشمن است در شب. ترجمه آیه 
این است: بگو خبر دهید اگر عذاب خدا شب يا روز شما را دریابد ... و از 


اين معني است «قالوا تقاسَموا باللّه لته و أَمْلَه» نمل: 49 گفتند: بخدا 
قسم یاد کنید که صالح و اهل او را شب هنگام قصد کرده و بکشیم.نا گفته 
نماند د: آنچه در بارة سه ای فوق , گفته شد بنزديك بهم و بلکه مصداق 
هم‌اند.4- «و لَیُوفُوا ثُذورَْم و لَبطَوَفُوا بالبیّتِ الْعتیق» حعٌ: 29 مراد از بیت 


عتیق کعبه است. این تر کیت ور ایه دود همین سورخ یوقم است. اما 
اینکه چرا بکعبه عتیق گفته شده, از وجوهیکه در مجمع- البیان نقل شده دو 


وجه قرب بنظر میرسد 1- چون کعبهِ و جاي آن از ملکیّت مردم آزاد است 
و آنگاه که بنا نهاده شد كسي مالك آنزمین نبود علي هذا, آن آزاد مطلق 
است و مال كسي نیست بلکه براي همه است «1» «وضع للثاس» 2- 
بواسطة قدمت آن که اولین خانه براي مردم است. عتیق تاهنده. شده 
است.راغب گوید: عتیق آنست که در زمان يا مکان يا رتبه مقدّم باشد لذا 
بقدیم و شخص محترم و آزاد عتیق گویند. بنا بر این میشود گفت که: عتیق 
در آنه بضفنن مرخ 
(1) در کافي از امام باقر علیه السلام نقل شده: «قال هو بیت عتیق من 
الناس لم یملکه احد» 
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است, بیت عتیق يعني خانة محترم این وجه از دو وجه گذشته بهتر است و 
آن رکلمة حرام است که در بعضص آیات صفت بیت واقع شده مثل 
اللهٌّ الْكعبة البِبّت الحر ام قیاما لِلتاس» مائده: 97 و حرام چنانکه 
است. 5- کلمة بیت در قرآن ,در بیوت مرجم و 
حشرات و چادر و غیره بکار رفته است مثل «و جعل لک من خُلود لام 
بیوتا» نحل: 0 «و اوَحي ربك الي النلل آن اتخذي من الجبال بیوتلٍ» 
68 «کمَتَل الْعَنْکَُوتِ تحَدَت بینا» عنکبوت: : 1.6 4- «و لیس له ین نت 
ییوت ت من ظَهُورٍها و لکِنّ لیر من انّفي و آئوا الیوت من آبوایها» بقره: 
9. هل تفسیر گفته‌اند: در جاهلیت اشخاص محرم مادامیکه در حال 
احرام بودند بمنازل خود نقبي زده و از آن داخل ميشدند و آنرا کار خوب 
مي‌پنداشتند, در مجمع البیان آنرا از ابي جارود از امام باقر علیه السلام 
نقل کرده است.بنا بر این آیه میگوید خوبي آن نیست که بخانه‌ها از عقب 
آنها کر ناه وی در تقوي است و بمنازل از ,درهاي آنها در آئید.و در 
وجه ربط ما بعد آیه با ما قبل آن که میگوید «ر سْتلوتكَ عَن الاِلة فل هت 
مواقیث للناس و الحَُ» گفته‌اند: چون در ما قبل از حجّْ یاد شده بدان 
مناسبت این عادت بد ذکر و رد آن تذکر داده شده است .در اخبار اهل بیت 
علیهم السلام که در تفسیر عياشي و غیره نقل شده «و انوا توت من 
بوایهای باتیان امور از وجوه شرعي معني شده و نیز نقل شده: «آل محمد 
۳۹ خلیه.ه الهو میلی اتوات اللّه و سبیله و الدْعاة الي الجثة و القادة 
الیها و الاأدلاء علیها الي یوم القیمت» . 7- نا گفته نماند از ايینکه نقل شد؛: 


بیت بمعني مسکن است خواه از سنگ باشد يا پارچه و از اينکه در معني 
«دار» میگویند: فحای است 
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که جامع بناء و عرصه است (قاموس) روشن میگردد که ترجمة صحیح بیت, 
اطاق و ترجمة «دار» خانه است, اطلاقات قرآن نیز از اين قرار است. 
چنانکه با مراجعع به المعجم- المفهرس واضح میگردد .8- «اتما پرید د اللَة 
آندهت؛ نکر الدکس افل الشت» احران» دون بارم ات آیه به دا > 


قق ۰ ۶ ی رز از 3 


بید: فنا. از بین رفتن. «قال ما آظرٌ آن تبید هذه آبدا» کهف: 35 گفت 


دنیا امده «نافدة بائدة» خطبءة 109 يعني دنیا تمام شدني و فنا شدني 


است. 


مه 252 


بیض: بیاض: سفيدي. «یَوَم تبِیَضٌ وَجُومْ و تسود > وجَو» ال عمران: 106 
ابیض از افعال آن است مثل «و ما الذین بیْصَت وَجوههُم» آل عمران: 
7 و ابیض وصف است مثل «الْحَبّط لایس بقره: 187 بیضاء موئت 
ابیض میباشد 5 تزع بده قاذا هي بیضاء ۶ للناظرین» شعراء: دد. ..بیض 
(بکسر اول) جمع ابیض است «و من الچبال جَدَدٌ بیضْ» فاطر: 27 راغب 
گوید: بتخم مرغ بجهت سفید بودنش بیضه گویند و جمع آن بیض (یفتح 
اول) است در وصف حوریان بهشتي آمده «کانَُنَ بیض عون » صافات: 
9 .از ار 5 ارتصت عیناه من- الخژن» یوسف : 94 بدست میاید که 
بينائي حضرت یعقوب از بین رفته بود, بعضي‌ها گفته اند با بیاضص عین 
مقداری از بيناتي باقي ميماند. المیزان در رد این سخن کوید: ای 93 
همین سوره که میگوید: اين پیراهن مرا ببرید و بصورت پدرم بیندازید که 
بینا میشود. دلیل. انست که بيناتي وق از بین؛ رفته بود: مخفي نماند: آیه 
صریح است در اينکه سفيدي چشم یعقوب معلول حزن بود. آمدن مژدة 
یوسف نیز توأم با سرور بود لذا سرور 
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سبب شده که بتدریج چشم حضرت یعقوب صحت یابد چنانکه ایک 93 و 
6 از ان خبر میدهد علي هذا معجزه‌اي در کار نبوده چشم یعقوب هم 
۱ ‌ از بین نرفته بوده, این يك مداواي عجيبي است که قرآن روشن 
میکند. گفتیم که در بارة حوریان بهيشتي, آمده «کامن بیض مَکنْون» نظیر 
این آبه, آیة ءِ«5 حوز عینْ کامثال اللوّلو الکنُون» واقعه: 3 و آیة «غلمان 
لیم ات لَوْلَة مَعنَونُ» طور: 4 است نی 2 اسمیه دال بر دوام است 
فا دا" بر حال نیز میباشد اگر گفتیم: زید قائم است يعني اکنون در حال 
قیام اش اگر جمله‌هاي اسمیه را در سه ای فوق دال بر حال بدانیم 
معني این میشود که اکنون مانند تخم مرغ مکنون‌اند نتیجه این میشود: 
حوریان و غلمان فعلا مانند تخم مرغ مکنون‌اند و چنانکه تخم مرغ نهان در 
زیر سینه مرغ, چيزي در آن نیست و بتدریج مبدّل بجوجه ميشود, حوریان و 
غلمان نیز که از اعمال آدفن بوجود میایند بتدریج مبذل بحوري شده و در 
آخرت «خور مفَصوراث في- الخیام» میشوند. این تحقیق آنطور که در 
نظرم مانده از رفیق دانشمندم آقأي رضوي نویسنده کتاب تجسم عمل 


است. 


تفا ۰ ی گر و 3 


بیع: فروختن. راغب در مفردات گوید: بیع داد نو اجد اقیی ۳ و شترا ؟ 
دادن قیمت و گرفتن جنس است. «و أحل اللةٌ البیع و حرم الربا» بقره: 
275 مجمع مجمع- البیان نیز در ذیل آية 254 بقره, مثل راغب گفته است و هر 
دو تصریح میکنند که گاهي بفروختن. شراء و بخریدن, بیع اطلاق ميشود. 
علي- هذا بیع بمعني يك طرف معامله است فروختن يا خريدن.ولي از 
بعضي آیات ظاهر میشود که گاهي در مطلق خرید و فروش بکار میرود 
نظیر «من قبل ان ياتي یوم لا بیع فیه و لا خلهْ» بقره: 254, چنانکه 
طبرسي آنرا تجارت معني 
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کرده. ولي میشود گفت که بیع در آیه بمعناي مشهور (فروختن) است يعني 
شخص مجرم چيزي ندارد که بفروشد و خلاصي خود را در مقابل آن بگیرد. 
جنس در اینجا آن است که مجرم میدهد و قیمت همان نجات است که 
دریافت میکند. ولي این در آن روز نیست «رجال ل تلهم تحار و ات 
عَن ذکُر اللو» نور: 37.در المیزان هست: تجارت چون با بیع مقابل افتد, 
ِا از تجارت استضراز آن اسنت, و ایتکه دز ای بسن از تفی تجارنت: بیع 
نفي شده براي افهام این است که نه تجارت دائمي آنها را از یاد خدا باز 
میدارد و نه يك بیع که در مذت تجارت واقع میکنند. و گفته شده؛: نفع 
تجارت بسیار و نفع يك بیع ناچیز است. ایه چون باز داشتن تجارت را نفي 
کرد این مستلزم باز نداشتن يك بیع نیست لذا بار دیگر بیع نفي شده است 
يعني: مردانیکه نه بهرة بسیار و نه کم آنها _را از یاد خدا باز نمیدارد. 
(خلاصة سخن المیزان). «فاستیز ها عم الدق عنم به»> توبه: : 111, 
شاد شوید بمعاملة خود که انجام ۳ .مبایعه واقع کردن بیع است و بین 
الائنین بودن آن بواسطه پایع و مشتري است مانند تیایع 5 آشهدُوا اذا 
بیعْم» بقره: :282 «ن الذین بایغو تك |ثما بایفون له فتح: 0 آنانکه 
کردن و عقد تولیت تب (اقرب الموارد) داوس ذیل آیه: 254 ۳ 
گوید. بیع دست بهم دادن براي فروختن و بیعت دست بهم دادن براي 
ایجاب طاعت است. علي هذا بیعت آن است که شخصي دست بدست 
شخصي بدهد پعني ترا بر خود متولي کردم و طاعتت بر من واجب است. 
«اذا جاءك الَمْوْمنات 1 ببايعتك» ممتحنه: 12. 


بیع:؛ ح 1, ص: 254 


بیع: (بر وزن عنب) جمع 
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بیعه و آن معبد نصاريٍ است (کلیسا) چنانکه فاموننن و صعلح و افرپ- 
الموارد گفته «و لو لا دقع له الا تفص ضیوعت ضوامع وی و 
صلواث و قساجذ یذِکرّ فیهّا اسَم الله» ح 0.صوامع جمع صومعه است 
او نس کم سعت ات (کلیسا) و این هر دو راجع بنصاري است, 
صومعه براي راهبان و کلیسا براي 9 نصاري در مجمع البیان گوید 
گفته‌اند: بیع معابد نصاري است در شهرها و صوامع معبد آنهاست در کوهها 
و صصراها, صلوات: کنتهای بمود است: طیرست آورده کفتد اضل ار 
صلوّة (بر وزن عروة) است در تعریب صلوة شده است, مساجد معید 
صومعه‌ها و کلیساها و کنشتها را همطراز مساجد نشان میدهد! زیرا ظاهر 
ایه آنست: اگر جنگ نبود و خدا بعضي را با بعضي دفع نمیکرد دشمنان 
پیامبران و اعداء دین در هر عصر معابد رآ از بین برده و اثار پیامبران را 
محو میکردند. و از اين آیه چنانکه المیزان گفته معلوم میشود که در شرایع 
گذشته في الجمله دفاع بوده است هر چند کیفیّت آن معلوم نیست. 


تین ع 1 ف: 29 


بین: وسط. «و جعلنا بَیتهما رَعا» کهف: 32 میان آندو باغ. زرعي قرار 
دادیم «و جَعل بیْتهما بَررَخا» رفن 3 اقرب الموارد گوید: بین ظرف 
است بمعناي وسط. راکب جوند: بین وضع شده براي تخلّل و وسط میان 
دو چیز.این کلمه هم اسم و هم ظرف زمان و مکان بکار میرود, و هر گاه 
بمکان اضافه شود ظرف مکان است مثل دو آیة فوق و چون بزمان اضافه 
شود ظرف زمان است مثل: «ازورك بین العصر و الاصیل» از قران مجید 
بران ظرف زمان مثلي پیدا نشد. این کلمه در دو ایه فوق مبني بر فتح 
است و چون اسم استعمال شود معرب باشد مانند ساثر اسماء 
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نحو «لقَد تقطع بیتکم خضا کر ها کی کر عون ن» انعام: 94 بنا بر 
قرائت عده‌ایکه «عق را مضموم خوانده و فاعل «تقطع» گرفته‌اند بعني 
وصل و جمع شما پاره شد و آنچه گمان میکردید گم گردید.و بنا بر قرائت 
دیگران که «ستکم» را مفتوح خوانده و ظرف گرفته‌اند معني آنست که 
رابطة میان شما قطع گردید.نا گفته نماند «بین» آنجا بکار میرود که داراي 
مسافت باشد متل «و السحاب الفسخر بز سشِن السَماء و الََضٍ» بقره: 164 
و يا داراي عدد باشد,مثل «و توا و : جوا 7 ین الاس» بقره: 224 و مثل 
«و أن تَجْمعغوا بیْنَ الأْعْتیّن» نساء: 23 7 وحدت است 
صورتي اضافه میشود ِ ده باشد مثل «قافرّق بیتن و بین المَوّم 
الفاسقین» مائده: 25 «ربّنا افتخ بیتنا و بين قومنا بالحخق» اعراف: 89. 
«بین پدیه- بین ایدینا» ِِِ تحت اللفظ این ترکیب. میان دو دستش. 
قتاز دستهاي ما؛ است ولي از این ترکیب نزديکي اراده میشود, راغب 
گوید: « هذا] الشي ء بین بديك» يعني این بتو نزديك است. طبرسي در 
تفسیر آبة الکرسي 2 «بین بدیه» يعني پیش اوست .دیگران «ما بین 
دهم و ما حَلَهُمُ» را آنچه در پیش رو و آنچه در پشت سر است., 
گفته‌اند.در هر حال, مراد از ترکیب «بین بدیه» آنست که در پیش باشد 
خواه نزديك باشد و خواه دور و گذشته. «و اذ قیل لهَمْ انَموا ما ب 9 
ما حلقکم علکم ب حفون» یس: 45 احتمال دارد که ۳ از دسا در دو 
مورد عمل بد باشد يعني چون بآنها گفته شود بترسید از کاریکه پیش روي 
شماست و اکنون مرتکب میشوید و از عملیکه بعدا مرتکب خواهید شد 
شاید مورد رحم قرار گیرید. يغتي اکنون از کار ند دست بکشید و در ایتده 
هم نکنید. ولي در جوامع الجامع از 
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امام صادق علیه السلام نقل شده: بترسید از گناهاني که فعلا میکنید و از 


عقوبتي که در پس دارید <« 7 توا ما ین ایْدایکَمْ من الدّْوب وا خلفکم مخ 
العف .در اینجا چنانکه ِِ جیوه از «بین ایدیهم» عمل نزديك و 
حاضر ارادم شده "۳ در 7 «قجعلنا ها کال لما بید بین بدیها ما حلقها و 
مَوعظء لِلَمتّفِینَ» بقره: 65 ظاهرا مراد از «و ما خلتها» اعبال کم 
و آن عذاب راء, عقوبت گناهان حال و گذشنته آنها قرار دادیم 
مگر آنکه نکال بمعني عبرت باشد که آنوقت مراد از «لما بَیْنَ بَدَیها» امم 
حاضره 9 از «ما حَلقَها» امم بعدي است ولي وجه اول قوي است .و در 2 
«مُصَذقا لما بين یدَیه من الکتاب» مائده: 48 و نظاثر آن, کتابهاي سلف و 
گذشته مراد است که پیش از قرآن بوده‌آند, ۱۳ لا زم 


بان:: چم هی 257 


بان: آشکار و ظاهر شد.ناگفته نماند: بیان بينونة و تبیان همه از «بین »> 
و که گذشت و چون وجود وسط توآم با انفصال و ظهور و 
انقطاع است لذا «بان» را بمعني قطع شدن و آشکار شدن گفته‌اند! 
میگویند: «بان الشیء عن السشیع* يعني قطع شد. و گویند یند: «بان الشيء 
بیانا» يعني آشکار و روشن شد. «انظ- کیف بین لهْم الایاتب» مائده: 75 
ای ما فا ای 
هر دو آمده. است (قاموس).* «بین » صفت مشبهه است «لو ۱ ۳1 
له بسلطان ۰ ۷ چرا بر خود دلیل روشني نمیاورند؟ ۳ 
اه من العّي» بقره: 256, تفعل در اینجا باحتمال قوي براي 
۳-9 دفعة بعد دفعة اسست : يعلي کمال و رشد از ضلالت پر روشن 
گردیده ص[ لِتَستبینَ سبیل الَمْجُرمینَ» انعام : 5 تا راه گناهکاران روشن 
دد. 
کرد 
قیمویس قرآن. ج1, ص: 258 
«أَم آتا خی من هذا الذي هو مهین و لابَکاذ بُیینْ» زخرف: 2 با من بهترم 
از اينکه خوار است و نزديك نیست سخنش را آشکار کند و فصیح بگوید. 
این قول فرعون است که در بارة موسي گفت و «یبین» در اینجا متعدي 
است. در مجمع البیان از حسن نقل شده که در موقع بعئت گره از زبان 
موسي گشوده شده بود چون در, ,دعاي خود گفت «و ال عْفدة من 
لساني» خدا در جواب فرمود «قذ آوتیت ٩‏ این 
ستن شا برای شیر کت راشای فا سس کرت ايق شلات کاما 
صحیح است ولي ظاهر آیه و باقي مانده بود. احتمال ديگري 
بنظر میاید که قوي است. و آن اينکه معني «و اجْلل عَفدة من لساني» آن 
ی ی 0 ۳ ۳ 
منطق او را روان گرداند تا حقایق را خوب مجشّم کند و مطلبش را 
بفهمند, , و فرعون غرضش ان بود که این شخص از اقامه حجت عاجز است 
و ادعا و دلیلش روشن نیست. بنظرم عقدة زبان موسي از آن در اذهان 
مانده که نقل شده در بچگي آتش را در دهان گذاشت و زبانش لکنت پیدا 
کرد. و موَید احتمال ما آن است که موسي میخواست در مقابل فرعون 
سخن گوید و احتمال داشت مقام و جاه فرعون سبب تلجلج زبان موسي 
گردد و مطلب را خوب ادا نکند لذا گفت: پروردگارا منطق مرا روان کن و 
لخن بان زب نم بگشا. در جاي دیگر آمده که موسي بخدا عرض کرد «5 


بضیق صَدذري لا بتطلق لساني قارسل الي هاژون» شعراء: 3 کاملا 
روشن است که موسي از تنگي سینه و در نتیجه از روان نشدن زبانش 


نب 


مي‌ترسید و آیة «و آخي هاژون هو أَفَْخْ مني لسانا» قصص, 34, روشن 
انچه گفته شد که افعال 
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این ماده لازم و متعدي بکار رفته. ممکن است «مبین» را که اسم فاعل از 
باب افعال است بمعني آشکار يا آشکار کننده بگیریم مثل ی تاني 
السَماءٌ بذخان مبین» دخان: 10, و مثل «و هو في الخصام عبر مه 
زخرف: 19 او در خصام و گفتگو آشکا 7 ۱ 
بار در قرآن مجید آمده و در همه, جز آیة زخرف لازم بکار رفته گر چه در 
بعضي از آنها ممکن است متعدي حساپ کرد مثل مثل «کِتَأبٌ مَبینْ 8 * ممکن 
است آیة زخرف را نیز لازم گرفت « آن باین بفاجشة مَبینْةٍ» نساء: 19, 
5 له یر لنا لیکم آیات مَبیناتِ» نور. : 4و, يعني: ۳ آنکه کاز بد اشکان 
بیاورند حقا که بشما آیات روشن فرستادیم بعضي‌ها «مَبیْناتِ» را بفتح 
«یاء» و اسم مفعول خوانده‌اند بعتت. یات روشن شده که خدا آنها را 
روشن 91 است. «بینت» مونت «بیْن» و جمع آن بیْنات است و آندو 
بمعني دلیل روشن و آیات واضح‌اند. «بیان» بمعني کشف و از نطق اعم 
است و اسم مصدر نیز میاید. «هذا| بیان لاس و هدي» آل ان ,13 
این کلام و سخني روشن است براي مردم «حلقَ الائسان 9 البیان» 
رحمن: : 4, انسان را آفرید و باو بیان و کشف ما في آلضمیر را تعلیم کرد. 
ند ان علیْنا بیانَه» قيامة: 19 ۰ ممم البیان فرماید: تبیان و بیان هر دو 
بيك معتین. اسشت «و ۲۶ [زا عََیكَ الکتات تیان کل ری عٍ» نحل: 89, کتاب را 
بر تو بچهت بیان هر چیز فرستادیم. و آتیْنا هما الکتات العتتیی »> صافات: 
7مبان دو کتاب روشن دادیم همکن اشت .مسشین در اینجا متعدي باشد 
يعني کتابي که مجهولات را روشن میکند و شریعت را بیان مي‌نماید و 
شاید لازم و بمعني کتاب روشن باشد. و الحمد لله و هو خیر ختام. 
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تاء: حرف چهارم از الفباي فارسي و حرف سوم از الفياي عربي ایست. این 
حرف در ال کلمه گاهي براي قسم میاید مثل چ تال کید أصْنامَكم 
انبیاء: 57 بخدا در کار بتهایتان حیله میکنم و نیز براي مخاطب و موْثث در 
اوّل کلمه واقع میشود نجو و اد تمقول لذي انعم ال یه احزاب: 37 
تتَوفَاهم الملائْکَهُ ظالمي أنفسهمٌ م نحل: 28,باخر کلمم براي تانیث لاحق و 
ها وت 
ثابت مي‌ماند مانند اخت و بنت و با الف بجمع لاحق میشود نحو موّمنات و 
مسلمات و نیز باخر فعل ماضي پراي متکلم و مخاطب و تانیث ملحق 
میگردد مثل و جَعَلْث له مالا مَمدودا آنَعفت هم لَقد جلّتِ شَیناً قرب اقرب 
الموارد گفته: تاء ملائکه براف تا کیدجمم اشت (ریرا جمم آن. فلانك است) 
در مجمع البیان ذیل آیه 75 انعام فرموده و او و تاء ملکوت براي مبالغه 
است. راغب گوید: ملکوت مختص ملك خداست و آن مصدر ملك (فعل 


ماضي) است و تاء بأن داخل شده است. 
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تابوت: صندوق. ق آز با بر آنچه گفته‌اند از توب بمعنيٍ و زیرا 
انسان ,نوبه بنوبه سوي صندوق بر میگردد (المیزان) 1 وین الي امَّك ما 
پوحي آن اقذفیه في الثابتوت قاقذفیه في ال طه: 39 آندم که بمادرت 
آنچه وحي باید کرد وحي کردیم که او 
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را دوٍ صندوق کن و صندوق را بدریا رها کن. 5‏ بی 
آن تانتکم التابوث فیه سَکكية من رَبکمٌ 9 بقية ما ترك ال مُوسي 


و 
هاژون تحملة الْلایکه ان في ول [ ب لکم ان کنتم موّمنین بقره: 8 2.|, 


۳ 100 فک ون عامزهان مس را 
طالوت را بر شما فرمانده کرده, گفتند: او را قبول نداریم, خود از او 
لایقتریم ۴ 1 گفت: دلیل پادشاهي او آنست که صندوق معهود سوي 
شما آید که در آن آرامشي است از پروردگارتان و باقيمانده‌اي است از 
آنچه خاندان موسي و هرون واگذاشته‌اند و ملائکه آنرا حمل کنند, اگر اهل 
ایمان باشید در آن براي شما دلیل هست.از کریمهةُ شریفه استفاده میشود 
که صندوقي در بدي اسرائیل بود و وجود ان ماب ارامش خاطر و سبب 
اطمینان قلبشان بود و در آن چيزهائي از موسي و هارون بیاد گا ر مانده بود 
بنا بر آنچه در مجمع البیان آمده: عرب آل فلان میگوید و خود ۳ 
اراده میکند و پا مراد موسي و هرون با خانوادم آنهاست و نیز معلوم 
میشود که تأابوت از امنداتیل.مفمنی دم بوخ ار زا 2 الثابوث. جمله 
تمه الْمایکه چنانکه گفته‌اند حال است از تابوت. بهتر است 1 
ملاتکه 1 2 
طالوت را پذیرفتند, مفید آنست که تابوت با آن حال بسوي بني- اسرائیل 
آمده است ,در المنار از آثبات این معجزه وحشت کرده و گوید: دو تا گاو که 
صندوق را از بعض بلاد 
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بسوي بني اسرائیل میاوردند بالهام ملائکه آنرا میاوردند و از طبري از 
وهب بن منبّه نقل میکند که بدو گاو حامل تابوت, چهار ملك موکل بودند و 
در کتب بني اسرائیل هست که دو گاو قائد و سائق_ نداشتند ۰ بلي 
اسرائیل تاریخشان پر از اعجاز پیامبران است, پس چرا آیه را از ظاهرش 
براندازیم و اگر بگوئیم ملانکه آوردند چه ضرر دارد و اگر المنار تفسیر را تا 
ما نا هی ای اد ها نا ان تست 


اضت: رم بزخیا که صریح قرآن است چه میگفت؟!! در بارة این صندوق 
چيزهاي بسیا ر گفته‌اند و جدا کردن صحیح آنها از نا صحیح کاري مشکل و 
در عین حال بي فائده است و آنچه گفتني است در قرآن یاد شده و اشاره 
کردیم. در تورات فعلي در سفر خروج باب 25 و در جاهاي دیگر ذکر آن 
آمده ولي اغراق آمیز است مسترهاکس امريكائي در قاموس کتاب مقدس 
در بارة آن بتفصیل سخن گفته و گوید از جمله دو لوح که احکام عشره در 
آنها نوشته شده بود و تورات و غیره در آن صندوق بود. 


تیه خ 1 ضن: 202 


و و 
البیان زیان مودّي بر فساد, قاموس نقص و زیان مطلق گفته ا 0 
کید فرعَون الا في- تباب غافر: 7 حیلة فرعون نیست مگر د در ز 

۷ 


و ۶ هو 


رادوهم غَیْرَ تیب هود: 101 بأنها جز خسران نیافزودند.تَبت یدا 1 
1 عَثْهٌ مالة و ما کسَب. سَیَصّلي نارا ذات لهب. و ٍِِ 
العطب في جیدها حَبّل من مدب مسد مسد, 1- - 6 غرض از نقل کا این سورة 
اک ی ای سر وه تا " قران: دود 

اين سوره ناسزا گفته و اين از ساحت کتاب آسماني بدور است 
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مخصوصا که زن ابو لهب نیز بزشتي باد شده است (خلاصة شبهه‌ایکه 
گفته‌اند و یا میشود گفت) .ٍبتدا بمفردات سوره رسيدگي میکنیم: «تَبّر» 
فعل ماضي موئث و «یدا ایو هّب» فاعل آنست «تَتّ» فعل ماضي و 
وا لیوی مر فتوتر نف اب ات بر مفزدد بعس: دو دست ابا لهب و خود 
او بزیان, و خسران افتاد. ابو لهب عموي حضرت رسول صلي الله علیه و 
آله و سلّم است, اين کنیه را قرآن جعل نکرده بلکه باو در اثر زيباتي و 
خوشمنظري و گونه‌هاي سرخش.: , ابا لهب میگفتند و آن نام در میان مردم 
تعریف. آو بود و قران مجید همان را آورده است. «و امَرَأئهْ» عطف است 
بفاعل «سيصلي» يعني: «سيصلي ابو لهب و امر ءته النار» زن ابو لهب بنام 
ام جمیل خواهر ابو سفیان, زني فتنه انگیز و سخن چین ودو بهم زن بود 
نقلي شده خارها را میاورد و زیر پاي حضرت رسول صلي اللّه علیه و آله و 
سلم میریخت جملة «حَمَالةَ الحطب في جیدها حبْل مِنْ مَسّد» حال است 
از «و امَرَأه» يعني: ی ما 
در گردنش ريسماني است از لیف خرما. مراد از این دو جملءة حالیه خواه 
سخن چيني باشد و یا آوزدن خار و ریختن براه آنحضرت (احتمال دوم 
موافق آیه است) آنست که: جهئم رفتن این زن عمل دنيائي او را حکایت 
میکند در حالیکه در دنیا بود در همان حال بآتش داخل میشود.با اين طریق, 
سورة مبارکه و مطالب آن کاملا طبيعي است.بار دیگر ترجمة سوره را 
یکجا میاوریم: و او بزیان افتاد مال وي و آنچه فراهم 
کرده بود او را بي‌نیاز نکرد, حتما باتش زبانه‌دار داخل ميشود, زنش نیز در 
حالیکه چامل هیمه و ریسمان هو کرو است داخل آنتتن میشود. بعضي‌ ها 
بت بدا آبي مب و تب را نفرین دانسته و در ترجمه 
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گفته اند: 9 باد دستهاي ابق تم و نود 9 او هو ترا چنانکه 
شد و احتياجي تتترین کرعتن ندآررم کرک چرا ابو لهب و زنش طوري 
بخصوص آمده است که قابل تطبیق بعموم نیست حال آنکه سليقة قرآن 
اعمٌ گفتن مطالب است و جز در موارد ضروري تصریح بشخص نکرده 
است آیا ممکن نبود که او و زنش مانند دیگران بعدا ایمان بیاورند. گوئیم: 
اگر سورة مبارکه بعد از هلاکت او و زنش نازل شده باشد در اين صورت 
هیچ اشكالي نیست زیرا پس از مرگ و حتمیّت جهثمي بودن, حال آنها بیان 
شده است مثل فرعون و هامان و قارون و غیره, و اگر در حال حیات آن 
دو نازل شده باشد باید گفت که چون در علم خدا ۳ نیاوردن آنها حتهی 

بود لذا در حال زنده بودن بحسابشان رسیده است. میشود گفت: ۱ 
اجماع دارند بر نزول سوره در حال حیات آن دو و «سَیَضْلي» را نیز شاهد 
میاورند که از آینده خبر میدهد و اگر آنوقت ابو لهب و زنش مرده بودند 
لا زم بود با صیغةّ ماضي گفته شود و نیز رواياتي وارد شده که میفهماند 
نزول سوره در حال حیات آنها بوده است «1» ولي میشود گفت: سورة 
مبارکه بعد از هلاکت آندو نازل شده است. «سَيَصَلي» خبر از عذاب آخرت 
است نه برزخ و دوران مرگ در این زمینه فقط يك روایت در برهان از 
جابر بن پزید از امام باقر علیه السلام و يك روایت در صافي از قرب 
الاساد از اهام کاهام لیوا تام عل شم ات ال معا رها که 
سندش عمرو بن شمر هست روشن است و در روایت فرب الاسناد نیز 
تجقیق لازم است و آنچه از ابن عباس و غیره نقل شده موضوعیّت ندارد و 
اللّه العالم. 


تبر:؛ ج 1, ص: 264 


تبر: (بر وزن فلس و فرس) هلاك شدن, نابود گشتن. ۲ 

)1( 0 را در «لهب» مطالعه کنید. از نظر تاریخ مرگ او بعد از 
قاموس ی 0 , 

و کلا صرجا له متا ۶ کل برّنا تثییرا فرقان: 39 براي همه مثلها را زدیم 
و همه را ایح تفه اوه ردق کامت ] ک سا راغب تير را متعدي 
گفته و گوید: «تبره و تبژه» هر دو بيك معني است, قاموس نیز چنین 
است. ولي در آقرب الموارد «تبر» از باب نصر ینصر و علم یعلم, لازم و 
بمعني هلاك شدن و «تبر» از باب تفعیل متعدي و بمعني هلاك کردن آمده 
است.و لا تزد الظالمین الا تبارا نوح: 28, تبار اسم مصدر و بمعني هلاکت 
است, و ظالمان را جز نابودي ميافزاي. ان هوْلاء مب جر ما هم فیه اعراف: 
9 حفا آنچه اینان در آنند نابود شونده ی ای ۱۲ 
کلمه هر دو متعدي باشند لازم است بگوئيم تفعیل در اینجا از براي تکثیر 
است و لیتَبرّوا ما عَلوا تثبیرا اسراء: 7. بهر چه غالب شدند بطور کامل 


قفق ‏ ع لر خر و2 


تبع . : تبع و اثباع بمعني پيروي است. خواه بطور معنوي و اطاعت باشد مثل 
قمن تبع هداج قلا وف عَلَیَهمْ و لا هم بَحْرَ یِحرَئون بقره: : 38, هر که از هدایت 
من پيروي کند براي آنها خوفي نیست و محزون نمیشوند و خواه بطور 
محسوس و دنبال کردن نحو قَبَعَهَم فرَعَوَنٌ و جنْودة یونس: 90, فرعون و 
لش گربانش آها. را تعفیب کووه و از ی آها ند اون ها اه 
متا و لا دج بقره: 2062 سپس در پي, چيزي را انا راد دی | 
اذيتي قرار نمیدهند ‏ مك لین ثم يعْهْمْ الاخرین مرسلات: 17, آیا 
پیشینیان را نابود نکردیم سپس دیگران ۳ 0 میبریم . و با آبة 
قأئبعقم فور عفن ۰ دیدیم که باپ افعال بمعني پيروي و دنبال کردن و هم 
پیرو قرار دادن است.ع اتبَعت ملة آبائي یوسف : ۳ از دین پدرانم پيروي 
کردم.تبع: بر وزن فرس بمعني تابع 
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اسست واحد و جمع. در آن. یکسان. میباشد (قاموس) ۲ ک۲ لکم فا 
ابراهیم: 1 ما بشما تابع بودیم.تبیع (بر وزن شریف) را ناصر و کمك 
گفته‌اند و اين از آن جهت است که كمك در پي ياري و کار آدمي میباشد 
«یم لا تحدوا لیم عانا به تبیعا» اسراء: 9 سیمن بر ما سیب آن عذاب 
ياري و تأبعي نیابید. که از پي شما آمده و از ما باز خواشت کندرستانه: ین 
در بي. «قَمَن لَمٌ یَجدٌ فصیامّ شَهْرَین مَتَنایعَیّن» نساء: 92. 


تبع: ج 1 ص: 266 


تم ِ هم حیر أ َوَمْ تب و الذین من تلهم» دخان: 37, «و َضحاث الایکَة 
و قوِم ع کل کَدّب الْسْلَ َو وعیدٍ» ق: 14.اين کلمه که فقط دو بار در 
ِ را آمن3ت: گفته‌اند؛ لقب پادشاهان یمن است چنانکه فرعون لقب 
شاهان مصتر : قبصر لقب شاهان روم و کسري ات پادشاهان ایران 
بود.راغب گوید: علت این تسمیه آنست که شاهان تبع در سیاست و 
زمامداري تابع یکدیگر بوده و از يك نقشه پيروي میکرده‌اند و گویند: تبع 
پادشاهي است که ملت از وي پيروي نمايد.طبرسي علت این تسمیه را 
کثرت پیروان دانسته و قول راغب را بطور احتمال اورده است.قران مجید 
در نابود شدن قوم تبع صریح است ولي از خود تبع ساکت است. 1 
البیان از سهل بن سعد از رسول خدا صلّي اللّه علیه و آله نقل کرده که 
فرمود: تبع را فحش نگوئید که او اسلام آورده, ولید بن صبیح از امام صادق 
علیه السّلام نقل کرده که: تب بطايفة اوس و خزرج گفت در همین جا 
باشید تا این پیامبر بياید و اگر او را درك میکردم در خدمتش بودم و با او بپا 
در کمال الدین صدوق ره ص 169 باب 11 سه حدیث در مدح تبع امده از 
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احتمال میرود که او يكي از پیامبران باشد چون از وي ذمقي نشده و شاید 
«قوم بع» مثل «قوم نوح» و «قوم ابراهیم» باشد که هر دو پيامبرند نه 
مثل «قوم فرعون» که مبغوض و ملعون است. 


تجارت:: .1 ضی: 2067 


تجارت: معامله. خرید و فروش. راغب آنرا تصرف در رآس مال براي طلب 
ی اي اس ٩‏ رو رن ۲ 
بالباطل للا ان تکون يَجارة عَن تراض 7 نساء: 29, اموال خود را 
بباطل نخورید مگر آنکه, معامله از روي تراضي باشد. «هل اَدْلکَم علي 
تجارة تلجيكم من عذاب لیم توْمِنُونَ بالله و رَسْوله و تجاهدُون في سبیل 
الله بامَوالِکمٌ و ألفسعم» صفت: 10 و یت رسمه ایمان و جهاد جنس و 
نجات از ۱ و معامله با خدا روي آندو انجام میپذیرد « لا 
تلهیهم یَجار و لا ببغْ عن دک اللهٍ» نور: 7 راجع بذکر بیع با تجارت به 
«بیع» رجوع شود. 


شتا ع دض 297 


تحت: زیر. مقابل فوق.لأگلوا من قَوَقَهم و من تخت أرَجْلهِمْ ...» مائده: 
6 هر آینه روزي میخوردند از بالاي سرشان و از زیر قدمهایشان.از تجت 
گاهي بطور کنایه نکاح اراده شده است مثل « ... امرآت توح امرَأت 
لوط کاتتا تخت عَبْدَیّن من عبادنا ۰ تحریم. 10 زن نوح و زن لوط در 
نکاج دو نفر از بندگان ما بودند. «لِلَذین انم عِنّدّ رَبهمٌ جَتاث تجّري من 
تیها الما ۰ آل عمران: 5 ففته نماند در جدود جهل: بار در تعریف 
بهشت,؛ «تجري من تختها الا ذکر شده: بهشت يا بهشت‌هائیکه نهرها 
ای ها روا سره و سای مر ی ات کم اس یره یه 
نمیشوند زیرا از زیر جات روانند و اگر از زیر درختان روان بودند تماشائي 
و قابل استفاده میبودند.باید دانست اصل «جن» 
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بمعني پوشیدن چیز و مخفي کردن آن است. جنین را از آن, جنین گویند که 
شکم مادر او را پوشیده است. و آن بمعناي مفعول است. «قلفا جَنّ عَلَیْه 
الیل » انعام: 76 يعني شب او را پوشید, دیوانه را چون عقلش پوشیده 
شده مجنون گویند. قلب را چون در میان بدن از انظار پوشیده است جنان 
گفته‌انده سپر را چون در حین جنگ شخص را میپوشاند مجن و مجنْة 
گویند.جت هر باغي است که درختان آن روي زمین را بیوشاند 
(مفردات).علي هذا, باغ و چمن و بستان را جئّت گوئیم که درختان و 
علفهاي آن روي زمین را مستور نموده است و جئّت گفتن باعتبار 
روئیدنیهاست نه زمین. در اين صورت معني «جناتِ تجّري من تختها 
الانهاز» اين است: درختان و روئیدنیهائیکه نهرها از زیر آنها روانند و اگر 
گفتیم: بهشت‌هائیکه نهرها از زیر ان زوانتد مراد این مطلب است. 
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تراب: خاك. « قرت بالّذٍي عََقَك من راب .. ۰ کهف: 37 آیا کافر شدي 
بکسیکه پو را از خاك مخصوص آفرید,در ینجا چند آیه را بررسي میکنیم: 
1- «و اللَهْ حَلَقکم من ثراب تم من نطِقَة .. ۰ فاطر: 11 و در قران مجید 
شش بار خلقت انسان از تراب مذکور است و همه بلفظ نکره آمده يعني 
از خاکي بخصوص,و هشت پار نیز کلمة «طین» آمده و همه نکره, يعني از 
گل بخصوص مثل «و بدا حَلْق الانّسان بٍ من طین» سجده: 7 سه دفعه هم 
«حماء» آمدو باز ری ان لک سای و دی تشد «اٍني خالق 
شرا من صَلصال مِنْ حقا مَسْنُون» حجر: ۵ راجع بتوضیح این آیات به 
«آدم» رجوع شود.2- «و عُلدَهَم قاصراث الطوف انراب» صن ز 52 کلمة 
آتراب سه بار در صفت حوریان بهشتي آمده است «قَحعَلناهنٌ آتکارا غُزبا 
آگرابا» 
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واقعه: 37, « ... حدایق و أَغْنابا و گواعت آثد ابا فا ریب رس ورن 
ای یا ۰ 
که در نظن داخد ان ماد واحد.متلن فت ند و انفا با تواهان کفند در 
اقرب الموارد هست: «الترب من ولد معك و اکثر ما یستعمل في المونث 
یقال: هذه ترب فلانة اذا کانت علي سنها»: ترب كکسي است که با تو بدنیا 
آمده و روموت بکار میرود گویند این دختره تبرب فلان دختر است 
در صورتیکه همسال باشند.و در ماذه «تأم» آمده؛ جوا از تمام حیوان 
آنست که با ديگري در یکدفعه بدئیا آید.ده فزد باشند يا بیشتر. «اتأمت 
الشر هت اس کي و مت نو مسا زار آن فرب راید که 
با هم خاكبازي میکنند که اصل ترب بمعني خاك است.بنظر میاید: حوریان 
بهشتي با همدیگر همسال و هم قد نیستند بلکه مراد تناسب آنها با 
وی اس ی قد, قامت, حیسن منظر و 
.. با شوهران خود همسال و برابراند 3: « ب, نها زا عفر بو اه مشکتا دا 
تربع» بلد: 6 متربه چنانکه ِِ شدید رن 
گویا فقیر از شدّت فقر بتراب چسیده است. يعني: بتيمي که داراي قرابت 
و مسكيني که شدیدا| محتاج و بخاك افتادم است.4: «فلینظر الائسان 
خلق, خلِق من ماء دافق یعْرْحْ من بیّن الب و التَراْب» طارق: بت 
گوید: ترائب و با آن تریبه است. مجمع البیان در 
ذیل اللغة گوید: ترائب خ اظر اف نیته و مفرد آن ترییه» اشت و.فر المعتی. در 
ضمن نقل چند قول از عطا نقل کرده صلب مرد و ترائب زن, زیرا که 
فرزند از دو اب بوجود میاید 
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و در آخز فر فوده: متلنهوز در کلام -عرت: ترانتب. استخواتهای سیته. و بالای 
آنهاست. و همین طور است در صحاح و قاموس و اقرب الموارد, در 
قاموس معاني دیگر نیز احتمال داده است .زمخشري نیز آنرا استخوانهاي 
سینه گفته و مثل عطا صلب مرد و ترائب زن گفته است. بيضاوي نیز مثل 
عطا و زمخشري گفته و در ذیل قول خود مطلب ديگري آورده است.صلب, 
در لغت هر چیز سخت و محکم و نفوذ ناپذیر است در نهج- البلاغة در صفت 
مومن آمده «نفسه اصلب من الصلد» حکمت: 33 نفس مومن از سنگ 
تر است و در اصطلاح بههره‌هاي پشت و مجاري نطفة مرد گفته شده 
و حلایل أنتانِکم الذین من اضلایکم نساء: 23.ناگفته نماند؛ قول غطا و 
۳ 
باطل و بي اساس است و در آیة شریفه نطفة زن مطرح نیست.زیرا در 
آية ما قبل میگوید: انسان از ات جهنده که از میان صلب و ترائب بیرون 
میاید آفریده شده است. ات جهنده (ماء دافق) فقط از مرد است نه زن 
وانگهي.مقاربت, فقط سبب نزول نطفة مرد د است و ربطي بنطفه زن 
ندارد. نطفهة زن در حدود پنج روز پس از قاعدگي از تخمدان جدا شده و 
وارد لولة زهدان میگردد و در حدود پنج و شش روز در آنچا زنده مي‌ماند 
اگر در عرض این مدت مقاربت اتفاق افتاد يکي از سلولهاي نطفهة مرد 
(اسپرماتوزئید) وارد نطفة زن (اوول) میگردد و رشد ار شروع ميشود, 
انزال زن و لذّت او در حین مقاربت راجع بانزال نطفة او نیست بر خلاف 
مرد.و خلاصه: آیة شریفه راجع بنطفهّ مرد است و صلب و ترائب را باید در 
وجود مرد جستجو نمود. و انکه مثل ابن کثیر و غیره در بارة ترائب زن 
صحبت و نقل اقوال کرده‌اند 
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از خود آیه غفلت نموده‌اند و گرنه از زن صحبتي بمیان نمیاوردند.احتمال 
قوي در آية شریفه آنست که مراد از صلب, قسمت آخر ستون فقرات مرد 
مقابل استخوانهاي عانه و مراد از ترائب استخوانهاي عانه و خاصره باشد 
در تفتشتو .یز توق از فران وید هر ای ی اد بضه آشتاد بافه ی اد راد 
مجراي معيني که در امتداد کشالة ران است بطرف داخل شکم میرود و 
ار ی را ار 
میان پروستات (غذه ایست که در محل خروج ادار قرار دارد و مجراي 
تال ان فیط ای شک رن برد فحرای اریار ص ور 
قششی آز ات مرا که داح سکم توافت شیر استجوای است 
که در جلو استخوان عانه و در طرفین و عقب استخوان خاصره و در پشت. 
ستون مهره و استخوان خارجي میباشد (تمام شد) علي هذا مقصود از 
ی ۳0۵ ب استخوانهاي دیگر است که مني 


9 و و 


از میان آنه کدرترزة وارد مجراي ادرار میشود و این است معناي خر من 
بن و اللرایْب.اگر گویند: تمام لغت نویسان و مفشرین ترائب 
۰ سینه و دنده‌ها و تحو. ان فعنی کرخه‌اند وس مجمع: الببان::ه 
غیره از اشعار عرب شاهد آوزده که تریب استخوان سینه است مثلا در 
شام هت داشرف باه علید التریی» یی تا ماس مره 
مشرف است در این صورت چگونه ممکن است ترائب را استخوانهاي عانه 
و خاصره بدانیم؟!! گوئیم: تریبه و ترائب در اصل لغت بمعني استخوان 
سینه نیست و معناي اولي (تراب) در ان معتبر است و استخوانهاي سینه 
را از انجقت: ترائب گفته‌اند که مثل خاك بسهولت حرکت میکنند طبرسي 
فر موده: چون اشتخهاتهای نشته هانند خاك بآساني حرکت میکنند 
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از آنجهت ترائب نب گفته‌اند.در این صورت چه مانعي دارد که بگوئیم 
استخوانهاي عانه و خاصره را از جهت نرم بودن و خاك مانند بودن تریبه 
گفته‌اند. اگر مفسران گذشته در این عصر بوده و مجراي طبيعي مني را 
میدانستند, ترائب را استخوانهاي عانه و خاصره معني میکردند.در پرتوي از 
قرآن گوید: ترائب که جمع تریبه است در اصل لغت بمعناي چیز نرم و نفوذ 
پذیر ...و خاك مانند است. این عبارت مبالفغه آمپز است زیرا مادة اولي که 
تراب است بمعني خاك میباشد اگر مطلب آنطور بود امثال صحاح و 
قاموس مینوشتند. که تراب بمعني نرمي است و خاك را از جهت نرم بودن 
تراب گویند. حال انکه چنین ننوشته‌اند. 
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ترف: ترفه. بعتی. خونتع در نعمت (مفردات) ترف يعني نعمت ابن عرفه 
گفته مترف كسي است که بسر خود گذاشته شده آنچه بخواهد میکند و از 
وي جلوگيري نمیشود مجمع البیان ذیل یه 16 اسر اء.بنا بر این مترف 
بمعني ثروتمند است. يعني کسیکه باو نعمت زیاد داده شده . و آن در 
صورت عدم ایمان سبب طغیان و سركشي است ان الائسان لَبَطغي أنْ 
2 استعتی ! علق: 6 و از موارد استعمال آن در قرآن مجید بدست میاید 
اه 
مجمع البیان آنرا در آیة له کائوا قبلَ لك غلرفین واقعه: 45, ممتنع از 
اواج ماحات کفید است.: ۳ بلقاء اجره و الرفناهم في الحیاة الا 
مومنون: ی ملاقات آخرت را تکذیپ کرده و در دنیا آنها را مرقه و صاحب 
نعمت کردیم و اب الذین ظلَمُوا ما روا فیه و کائوا مُجْرِمین هود: 116, 
ستمکاران بآنچه ٍِ وسعت ِِ_ بودند برگشتند و گناهکاران بودند. و ما 
آرسَلنا في- ره ین تذیر الا قال مت فوها اا بما 
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ارسلنتم به کافژون با 4د, در هیی شهري انذار کننده‌اي نفرستادیم مگر 
آ نگ ثروتمندان آرخ ک۵دند ما بآنچه فرستاده شده‌آید کافریم .از آية شریفه 
بخوبي روشن میشود که در وهلة اول طبقءة سوم, از انبیاء حمایت کرده‌اند 
زیرا انبیاء بحمایت آنها و غیره برخاسته‌اند و نیز ثروتمندان در مرحلق اول 
بمبارزه برخاسته‌اند زیرا پيامبران از عيّاشي و خیره سري آنها جلوگيري 
کرده و بتعدیل و انصاف وادار مي‌نمودند و آن بر خلاف میل خودکامگان 
بود.نا گفته تماند: این فاده در همه جای قران, مجید در مقام.ذم بکار رفته 


است. 


کر ۱ اد اضر و 7 2 


ترك: واگذاشتن لِلرجال تصیث مشّا ترك الوالدان و الأفرَبونَ نساء: 7, براي 
فردان, بهره‌ای ات از انجه. پدر و ماوز و تزدیکان واگذاشته‌اند :و 
ترك عمدي و غیر عمدي هر دو بکا ر میرود عیر عمدي, مثل آیة فوق» ,و 

عمدي مثل ما قطَقئج من لِيَة و ترکنشوها قاء یم علی) أضولها قبان ال 
حشر: 5.در آية و ترکنا عَلیّه هي الاخرین صافات: 79 که در بارة چند نفر 
از پیغمبران آمده مراد از آن نام نيك پا بقاء شریعت آنهاست و «ترکنا» در 
باقي گذاردن بکار رفته است.بنظر المیزان مراد از آن بقاء شریعت آنها 
است تا روز قیامت. چنانکه در و اعَلَ لي لسان صِدّق في الآخرین شعراء: 
4 نیز آنطور گفته است.مچمع البیان گوید: ترَکناً بمعني ابقینا است. 
اقرب الموارد گفته: «ترکه: خلاه ... و ابقاه» نا گفته نماند باقي گذاشتن با 
وا کدانتشن می‌شارد زرا میت کشیدن از جیریق في الواف‌یافی: کدانسن 


آنست. 


تسع: و تسعة: نه. و لَقَدٌ نا مُو موسي تسع ِسْع آیات بَینات اسراء: 1 بموسي 
نه معجزة آشکار دادیم. نّ هذا آخي له تَسَء و یَسعون تَعجَه و لي تعجه 
واجدَهُ ص 23: اين برادر من است که نود و نه میش دارد 
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و من فقط يك میش دارم در اینجا دو مطلب را بررسي میکنیم.1- آیات نه 
گانه حضرت موسي که معجزه‌هاي اف خوی. دور دو» هرد آهده آاسته یکی 


هه سر 


ی فرموده: و لقَدٌ این مُوسی یِسع آیاتِ بیناتِ بيي 
سرائیل اد جاعهمٌ ققال له فرَعَون نی لاطنلّ با فوسي مسْئُورا. قال لد 
کلشت ما اترد هولاء لا رم انوا و ارس تَصایر و انّي لاظَكَ با 
فرعَون متبورا (101- 102).و ديگري در سورة نمل آیة 12- 13 و آأرخل 
ید ك في جييك تحرخ ب ناء من عثر شوء في بسشع آبات الي فرتون و قومه 
تَهْمْ کائوا قوماً فاسقین. قلضا جاءعنهم ایائنا مه مَبصر ‏ قالوا هذا سر مبین.از 
آين چهار ۱0 
مدت دعوت موسي از وي دیده و قبول نکرده‌اند. لذا در شمردن این 
معجزات سراغ معحوه هاني از قیل تافو دربا: شکافتن نگ و غیره 
که در صحراي سینا بعد از خروح از مصر اتفاق افتاده, نباید رفت, زیرا آنها 
را فرعون و فرعونیان ندیدند ولي در اینجا بعد از اشاره بآیات نه گانه, 
موسي بفرعون میگوید: ميداني که اين آیات را پروردگار آسمانها و ژمین 
فرستاده است. در سوره نمل پس از اشاره با بات فرموده: چون آیات 
زوشنن ما اهد: گفتند؛ سحري است آشکار.پس باید آیات نه گانه را قبل از 
خروج از مصر جستجو کرد. دو تا از این آیات, عصا و ید بیضاء است که قبلا 
بودند و در‌سورة اعراف آمدم بلق اعزنا آل فرعوّن یالسنین و تقص من 
التعرات لعلقم درو .و قالوا مَهْما تأنا به من آیة لِتشحرنا بها قما تن 
لك بمَوم منین قارسلنا عَلْهمْ الطوفان و الجراد و الق و الصَفادع و الدم 
آیات ۶ مق نسَلاب قاشتکیژوا" و کانه قَوما مَجرمین 2-0 133 دی انز آبات تن 
هفت معجزه 
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ذکر شده است خشكسالي, کمبود حاصل, طوفان, ملخ, قمل, وزغها, و 
خون. این هفت آیه با عصا و ید بیضاء. مجموعا 9 آیه است که در طول 
دعوت موسي در مصر واقع شده‌اند. و اما معجزات دیگر که بعد از خروج 
از مصر اتفاق افتاد از آیات نه گانة ما نحن فیه خارح‌اند.در تورات سفر 
خروج این آیات با تفاوت نقل شده است و هاکس در قاموس کتاب مقدّس 
آنها را ده تا شمرده است. ولی اعتفاد بر قران مخید است که 9 تا بیان 


میفرماید و هاکس امريكائي ده تا را از تورات جمع کرده و گرنه اشاره به 
ده یا نه بودن در تورات نیست بلکه هر یك از آنها در بايي ذکر شده است و 
ل ببي- اسرایّیل روشن میشود که 
ب# آن ابا توا فیدا سید ون نمیفر مود از بني اسرائیل بپرس و 
شاید انشاء اللّه در «قمّل» اين آیات را روشن و مفصّل نقل کنیم.2- 5 لوا 
في کهَفهم تلات مائة سنین و ارَدَادُوا یَسْعاً کهف: 25 در غارشان سیصد 
سا سر ال رای ای اس ات ای 0 
را بیان میکند و ظاهرش آنست که مدّت خوابشان سیصد و نه سال بوده 
است. 0 فاعل_ «ازدادوا» را اهل کتاب گرفته و گفته‌اند؛ مراد ا تفت 
که اصحاب کهف در آنجا سیصد سال ماندند ولي اهل کتاب 9 سال بر آن 
افزوده‌اند.در مجمع البیان فرموده: نقل است که يك نفر بهودي از علي 
علیه السّلام از مدت توقّف آنها ستوال کرد حضرت اضر یر فران انست 
فرمود. يهودي گفت: ما در کتاب خود مییابیم که فدتشان سیصد سال بوده 
امام علیه السلام فرمود: آنبسالفای,شمسی ات و انخه.من. کفتم سا 
قمري است.تفسیر المیزان سیصد سال را با قرينة اضافه شدن نه سال, 
شمسي 
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گرفته و فرماید: سیصد سال را اگر یکدفعه شمسي و یکدفعه قمري 
بگیریم تفاوت تقریبا 9 سال میشود و فخر رازي را که این سخن را باور 
ندارد, رد کرده و گفته تفاوت از سه ماه کمتر است و در ذکر تعداد, 
ات کت تسوا با کشا ایا کم اند اکن ناوت سا تم و 
قمري را در حدود 10 روز بدانیم, 9 سال قمري در حدود سه هزار و صد و 
هشتاد و شش روز خواهد بود 96 31 9 354) و این صد و هشتاد و شش 
زور که سال ما آن مان مور ات سیص سال صعسی و فمری 
نیست زیرا| تفاوت اوه فقط سه هزار روز است ( 3000 10 ۱0200 و آن 
از 9 سال در حدود شش ماه کمتر است و آنوقت «و ازدادوا تسعا» 
درست نخواهد بود وانگهي این حساب تقريبي است و [لا سال شمسي 
5 روز و 6 ساعت و سال قمري 354 روز و كسري است و تفاوت آندو 
در حدود 11 روز است و آنوقت تفاوت سیصد سال تقریبا سه هزار و 
سیصد روز خواهد نود و آن در حدود چهار ماه از 9 سال زیادتر است .عقید 6 
ما اين است که آیه, مدّت توف آنها را سیصد و نه سال قمري که معمول 
بود: معین میکند و اين نوع سخن گفتن تفثن در عبارت است و روايتي که 
از امام علیه السلام نقل شده اولا سندي ندارد و ثانیا قضیه اصحاب کهف 
بعد از حضرت موسي است و ربطي به بهود ندارد که در مکالمه با امام 
علیه السّلام بگوید: ما در کتاب خود سیصد سال مییابیم و ایضا باید تحقیق 
کرد که در انروز حساب شمسي در عربستان معمول بوده يا نه؟ و ای ما 


بعد که میگوید فْل ال أعْلَمٌ بما لیوا لآ یب عَیْبْ السَماواتِ و الأرَّض میفهماند 
که در مذّت آنها اختلاف وجود داشته است و قرآن بآنحضرت دستور میدهد 
بکو: مدت. آنها شبیضذ و نه سال اشت. و خدا دانانر است و مدت. آنها .را 
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گذشته از ایتها اکر بخونيم حشناب: شتمسي و قمري. ذر ایة.بکار اشت:باید 
ریز اآبه چنین بااشد «و لبتئوا في کهفهم ثلث مائة سنین بحساب الشمسي 
و ازدادوا تسعا بسنین القمري» و دليلي بر این تقدیر نداریم و اگر حساب 
شمسي را بمیان نیاوریم چه اشکالی خواهد داشت؟تعس: هلااکت. 
(قاموس) در مجمع گفته: آر ن لغزشي استِ که صاحبش قدرت برخاستن 
ندارد 5 الذین کقروا 1 هم چ اصَل أَعْمالهم محمد: 8, آنانکه کافر 
شدند هلاکت , ای را گمراه کرد (اعمال گمراه شده 
بآنها نخواهد 0 و فايده‌اي نخواهد داشت). 


بان ری 277 


تعس: هلاکت. (قاموس) در مجمع گفته: آن لغزيني (ست که صاحبش 
قدرت برخاستن ندارد و الذین کقژوا قتعساً له و اصَل أَعْمالَهمْ محمد: 8 
آنانکه کافر شدند هلاکت بر آنهاست و اعمالشان را گمراه کرد (اعمال 
گمراه شده بآنها نخواهد وتف و فايده‌اي نخواهد داشت). 


تا ۱ ین ز 27 


تَفّت: چرك. اصل آن » چرك ناخن و عپره است که لازم است از بدن زایل 
شود (مفردات). .نم 2 لضُوا تَفتَهُم 5 [ ۳ تَذُورَهم حج: 29 اهل تفسیر» 
قضاء تفت را زایل نمودن آلودی های ندن گفته‌اند که در ایام احرام بوجود 
میاید از قبیل گرفتن ناخن, اصلاح مو, شستشو و غیره. در مجمع از زجاج 
نقل شده که آن کنایه است از خروج از احرام. در المیزان نیز چنین اختیار 
تخود ات و.مختی, آبه: آبرن انیت سپس چرك و آلود نی خود.وا زایل کتنذ 
و بنذورشان وفا نمایند. 


تفن :۰ ج 1 ضن: 277 


_ 
۶ 
_- 


تفر انهاق همهم کرون.شع الله الخی عم کر قع تمله ط8: کار شا 
است چنان خدائیکه هر چیز را محکم کرده است. 


کف 1 زین .277 


تلك: اسم اشاره است بر مفرد موتت. و ما یلك مينك یا مُوسي طه: 17, 
آن چیست در دست راستت اي موسي. نا گفته نماند: اين کلمه چهل و يك 
بار در قرآن کریم آمده 8 یت "ٍِ 
لك خَدُود اللو- . یلك عشره کامة ‏ یلك آیاث اللّه- 1 
ووتصی‌اات خط اما موی است له اول و مثل 
قاموس قران. 1, ص: 275 ۱ ۲ 
لك اجه اي تورث ...لك ِقمَه لها علیّ- ...یلك الا رخ ...یلك 
|ذا مه ضیزيد . .یلك ادا کر خاسرَةُ گاهي بعنایت مخاطب, «تلکما و 
تلکم» آمده الم هکم عُنْ تلکُما السْجَرَة اعراف: 22, آن یلکُمْ الجَتَه 
آوریتْمّوها اعراف: 3 از این استعمال فهمیده میشود که مخاطب, , دو نفر 
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تل: مکان مرتفع (تیْه) گویند «تله» يعني او را به تیه ساقط کرد قَلهّا اسلا 
و له چبین صافات: 3 چون ابراهیم و پسرش بامر خدا تسلیم شدند و 
او را بتیشانی در تل انداخت, (خوابانید).راغب گوید اصل تل بمعني مکان 
مرتفع است «تَلهّ للجّبین» يعني او را بر تل انداخت مثل «تربه» بمعناي او 
را بخاك انداخت.ولي مجمع البیان و قاموس و اقرب الموارد معناي اوّلي 
آنرا بخاك انداختن گفته‌اند, بنا بر اين معتي سل لِلجَیینِ» این است که او 
را به پيشاني در زمین ات پا گذاشت دیگر در تل خوابانید. معني 
نمیدهد. در صحاح گفته: «َله لِلْجَیین» يعني او را بزمین انداخت طبرسي 
فرموده «تَلةّ لِلجَبین» او را بر پيشاني خواباند.پس معناي مصدري آن 
ار 
جمع آن تلال است. 


ثلی:: ۶ 1 ضی: 219 


تلي: تلو (بر وزن علوّ) و تلو (بر وزن حبر) و تلاوة. بمعناي تبعیّت و از پي 
رفتن است اقرب- الموارد گوید: «تلا ... فلانا تلوّا: تبعه» راغب گفته: 
متابعت گاهي بجسم و گاهي به پيروي در حکم است و مصدر آن تلو و تلو 
میاید و گاهي با خواندن و با تدیُر معني است و مصدر آن تلاوة است.بنا بر 
اين, خواندن آیات خدا و تدیر در آن را از آنجهت تلاوة گویند که متابعت از 
آنهاست, شخص قارء گویا در پي کلمات و معاني میرود. طبرسي در ذیل 
۳ 4 از سوره بقره فر موده: تلاوت 
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در اصل بمعني تبعیت است زیرا در خواندن, بعض حروف را ببعضي تابع 
میکنند. فرق تلاوت با قرائت ت آنست که قرائت در اصل جمع کردن حروف و 
تلاوت قرار دادن آنها دز بي یکدیکر است:تعییر راغب از مجمع البیان بهتز 
است زیرا بتعبیر راغب, قارء در پي کلمات و معاني است و بتعبیر مجمع, 
قارء آنها را يكي در پي ديگري میگذارد, اوّلي اتباع را لازم و دومي متعذي 
گرفته و گوید: تلاوت مخصوص کتب آسماني و خدائي 
است و از قرائت ه اخص است هر تلاوت قرائت است ولي هر قرائت 
تلاوت نیست گفته نمیشود: نامه تو را تلاوت کردم. (پس در قرآن و سایر 
کت اشتما نی تلاوت و قرائت هر دو اطلاق میشور ول در غبر آنها, فقط 
قرائت بکار میرود).آنوقت در بارخ آیة و ابوا ما توا الشَیاطین علي مك 
سلیمان بقره: 102 گوید چون شیاطین 1 میکردند آنچه میخوانند از 
توس سس لذا کلمة «تتلوا» بکا رٍ رفته است.در اینجا حید آرد ,را بررسي 
میکنیم: 1- و الشَعس و طحاها. و الم (ذا تلاها. و الهار (ذا جلاها.و الیل 
زد شاه شمس: 1- ۳ است.در اینجا کسب 
نور از آفتاب مطرح نیست. بلکه مراد پشت سر هم بودن این دو مظهر 
کون است آفتاب با نور افشاني رو میکند پس از غروب, ماه پشت سر آن 
ظاهر شده و نور میپاشد و در پي آن, روز میاید و آنگاه شب, جانشین روز 
شده و آفتاب را مي‌پوشاند ضمیر «ها» 2 آیه راجع به «الشمس» 
است.2- | قَمنْ کان تلي نس من ره و لوغ شا من و من قبله کناب 
مقوسي اماما و رَحْمَء اولك یوْمنْون به ... هود: 17 وخ بمعني در پي او 
نودن است که تلاوت . و ضميیر 
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«مِْهٌ» به «من» موصول بر میگردد ایضا ضمیر «من قَبله» و مراد از آ 
قمَن کان عَلي بَةٍ حضرت رسول صلي الله علیه و آله و سلم است و 
مراد از «یِتلوة شاهذُ» كسي است که در پي آنحضرت است و بنبات او 


ایمان دارد و گواهي ميدهد.معني آپه چنین است: آنکه بصیرت خدائي دارد 
(و با آن بصیرت میداند که اين قرآن حق است) و حال آنکه در پي او و با 
او گواهي هست که بر صدق این مطلب گواهي میدهد و قبل از وي 
(پیغمبر) کتاب موسي که امام و رحمت است امده, ایا چنین شخص مانند 
ديگري است؟و خلاصه انکه رسول خدا داراي بصیرت خدائي است و 
شاهدي از خودش وي را تصدیق میکند و پیش از او کتاب موسي امده که 
تظیر این حقائق را در بن‌داشته اشت: علن .ها آين کتاب:و سول باواز 
كردني و ایمان آوردفی است. (استفاده از المیزان) .در نعیین این شاهد که 
ذر آنه آمده اقوال زيادي است کفته | د: مراد از شاهد, قرآن, جبرئیل, زبان 
حضرت که تلاوت میکرد و ۰ است.ولي در روایات شیعه و اهل سئت 
هس سا ی ای ات له ابا ات رل 
شریفه از علي بن ايي طالب علیه الشلام و آمام باقر و صادق غلیهما 
السّلام نقل کرده که مراد از شاهد در آبه. امیز- المومنین علیه السّلام 
است. از جمله: عبد اللّه بن يحيي گوید: شنیدم علي علیه السّلام میگفت: 
در بارة هر يك از مردان قریش يك يا دو آنة از کتاب خدا| نازل گشته, 
مردي گفت: با امیر المومنین آنچه در بارة تو نازل شده کدام است؟ 
فرمود: آیه‌ایکه در هود است نميخواني أ قَمَنْ کان عَلي بَیثةٍ من رَبه و تلو 
ها و وم اس از تور گر 
خودش و منم شاهد. همین روایت در تفسیر المیزان از الذُر المنثور نقل 

شده است و در 
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تفسیر برهان 22 روایت در این باره آمده از جمله از حافظ آبو نعیم و 
تعلبي و ابن را 

اگر با نظر غیر مشوب, بآیه نظر افکنیم خواهیم دید: ۳ 
تصدیق کند و از خود آنحضرت باشد, اراده شده است, بعید است بگوئیم 

این شاهد خود آنحضرت و يا زبان مبارك او و يا جبرثئیل است. اتهاا آیتو 
دهن صاف نمیسازد بلکه باید این شاهد شخصي باشد از خود آنحضرت و 
آن قهرا با علي علیه السّلام تطبیق میکند و او از آنحضرت بود و قرآن را 
تصدیق مینمود. این قضاوت منصفانه 7 ابن کثیر در تفسیر خود گوید: 
هاگ ی هی هی ار 
ضعیف است و قائلي ندارد و اول و دوم حق است.این قضاوت مبفضانه 
است زیرا, شاهد بودن چبرئیل و یا آنحضرت با و تلو شاهذ من جور در 
نمیاید ,.3- الذین تیناهم 2 الکتات ب] حو" تلاوته ار نون به .. . بقره: 
21 مراد از 1 حق تلاوته تدبر در معاني کتاب, است و آن حق تلاوت 
است و ضمیر «یو» بقران یا حضرت رسول صلَي اللّه علیه و آله و سلّم بر 
میگردد يعني: آنانکه (یهود, نصاري) بانها کتاب داده‌ايم و آنرا تلاوت میکنند 


و یمعانییش توجه دارند, چنین کساني یقرآن ایمان میاورند 4 5 الصّافات 
ضفا. قالزاجراتِ ررا. فالتالیات دکرا اِنٌ- لعَکَم لواجدٌ صافات: 1- 4, 
صافات و زاجرات و تالیات هر چه باشند.. دلیل وحدانیت خالق‌اند, زیرا| لا زم 
است میان قسم و مقسم به تناسبي باشد معني آیه این است: قسم بصف 
کشنده‌ها پس قسم به انهائیکه طرد میکنند. طردي بخصوص. پس قسم 
بآنهائیکه براي حفظ یکدیگر در پي هم‌اند, واقع این است که خداي شما 
يکي است.در کتاب آغاز و انجام جهان ص 100, 
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4 صف کشنده‌ها به الكترونهاي اتم که در پیرامون هسته صف و گاهي 
صفهائي کشیده‌اند و پیو سته از مرکز آتم بواسطه نيروئي رانده میشوند. 9۰ 
زاجرات به نیروهائیکه از درون میرانند و از بیرون بر میگردانند معني شده 
است (بخود کتاب رجوع شود). «تالیات» قهرا بمعناي از پي رونده‌ها است 
و «ذکر» بصفتی حفظ اشت فالتالیات کر جسش. فسم دنه از بی رود کانیکد 
براي نگهداري یکدیگر در پي‌هم میروند.بنظر ما ممکن است مراد از 
صافات اتم‌هاي عناصر باشد. کسانیکه از عناصر و جدول مندلیف اطلاع 
دارند میدانند که عناصر در طبیعت بطرز عجيبي صف کشیده‌اند مثلا آتم 
تیدروژن يك الکترون و يك پروتون و اتم هلیوم دو الکترون و دو پروتون و 
دو نوترون دارد ۰ . تا میر سیم باتمیکه 92 الکترون و 92 پرونون دارد. اینها 
صف کشندگان عجيبي هستند که تمام مولاً طبيعي از آنها بوجود آمده 
است و اگر در پي یکدیگر نباشند و هم دیگر را حفظ نکنند نظم عالم از هم 
خواهد پاشید .«ممکن است بگوئيم «زاجرات» اند يعني یکدیگر را منع و طرد 
میکنند با آنکه با اتمهاي دیگر ترکیب میشوند و اشیاء را بوجود میاورند ولي 
در ترکیب شدن موجودیت خود را از دست نمیدهند تا بتدریح همء اتمها بيك 
شکل در نيایند و جهان از نظم نیافتد.و شاید: این ذژات یکنوع شعور دارند 
[ براي باد آوري وظیفهة خود در پي یکدیگر روانند و معلي فالتالیات ذکرا 
آنست: قسم بانهائیکه براي یاد آوري وظيفة خود تالي‌هم‌اند.حتما و یقینا 
باید معني آیات فوق چنین چیزها باشد. نه ملائکه که با الف ۰ 
نمیشوند زیرا در این صورت موّنث خواهند بود و قرآن موَّثّث بودن آنها را 
صریحا رد کرده است جوم 
قاموس قرآن. جح ص. ۰ 
الملائْکة الذین هم عباد الخمن نان زخرف: 19, بعید است بگوئیم مراد از 
صافات. صفوفیر نماز جماعت و ۳۹ صفوف مجاهدین است. زیرا| گذشته از 
اینکه با ان العَکَم لواجذ تناسبي ندارد (معني این میشود قسم بصفوف 
جماعت در نماز, خداي شما يكي است) و آنوقت لازم بود گفته شود «و 
الصّافون صفا» در بیان نماز جماعت و میدان جنگ چه عجب مردان بکنار 
رفته و زنان در عنوان 5 الصَافات» آمده‌اند؟!! يکي از بر کان در تفسیر 


خود احتمال داده که مراد از صافات, تالیات ملائکه باشند. و از جملة 
شواهدي که آورده آیة 66- 165 سوره الصافات است, 5 ان لتَحْن 
الصَافْونَ و تا لعْنْ الْمْسَبُحُونَ که ملائکه خودشان گفته‌اند: مائیم صف 
کشندگان مایم تمبنه کویان. .و انوفت. فرموده: ضرری. تیست کهه. وضف 
ملائکه ۳ صاقات ق راجرات نت با كِ ٍِِِ بسبه _ شده زیرا 
اه آیهنسان سونو که ۲ آنشه الافون قول ‏ جن 7 بح 
سوره رجوع شود در آنجا سختی: از .ملانکه نیست ,و ما قبل آیات در بارة جن 
است. ثانیا چرا اعتبار تأنیث لفظي در تن الصَاهون و لت تن الْفْسَبجون 
و بل عبا مُكْرَمُونَ انبیاء: 26 و تري الْمَلایْکَة حافّین من حَوّل الْعرّش زمر: 
75 و غیره بمیان نیامده است؟وانگهي ملائکه 5 ان در صفت 
مذکر لا بعقل الف و تاء میاورند مثل مرفوعات؛ منصوبات و مجرورات و 
لیام الخالیات, در قرآن محلي نداریم که صفت مذکُر عاقل با الف و تاء 
آمده باشد «1» گذشته از اینها: آنوقت معني این خواهد بود: قسم 
بملانکه‌ها خداق: تقنما یکی است. مشک است» ونیم افران بر متیر کسن 
مه و بعموم جهانیان با اين کیفیّت مطلبي القاء 

(1) مگر آنکه بگوئیم: مراد از معقبات در آیه لد معَفَباْ من بیّن یَدَیْه و من 
خلفه تحقظوتة من آفر الله رعد::11 جتما ملانکة امنت: 
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شد. 


تمام:؛ ج 11 ص؛ 294 


تمام: بآخر رسیدن. و ألمَمّتْ علنْکم ِمتي مائده: 3 و الوایداث تفن 
أولادهنَ حولیّن کایلئن من اراد 1 یم الرَضاعَة بقره: 233.نَم آتینا مُو 

ب تماما علّي الذي آخسن لِکل شیء ... انعام: 14 پس : 
ی ات ار و 
و براي تفصیل هر چیز. میشود مراد آن باشد که شریعت موسي در دوران 
خود تمام شدن و گسترش یافتن شريعتهاي قبل بود لذ| «تماما» فرموده 
است در جوامع الجامع آنرا اتمام کرامت و نعمت بر محسنین با اتمام 
نعمت بر موسي علیه السلام فر موده است بنظرم مراد آنست که دین 
موسي در موقع خود دین تمام بود مخصوصا بقرينة و تفصیلا لِکل شَیء که 
در یل آیه- است. علن هفا این آبه تین النفم افعلت. اک درنیم. انعت 
مائده: د. 
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تلور: تنور نان. حتّي |ذا جاء أَمرُنا و فار الَنودّ ۰ هود. 0 تا چون امر ما 
آمد و تنور فوران کرد. در خانوین مرصاج وا فرب الموارد معناي اوّلي 
تثور را همان تنور نان گفته‌اند. در المیزان هست: تلور همان تنور نان است 
و آن چیزیست که لغت عربي و فارسي در آن متحداند و يا اصل آن 
۳ است. این کلمه دو بار در قران امده است. ۳ آنستتت. که 
شروع طوفان نوح با جوشیدن آب و فوران آن از يك تنور معهود بوده 
است.در بارة آن اقوال ديگري هست طالبین به مجمع و غیره رجوع کنند از 
آنجمله از ابن عباس و غیره نقل شده که تور روي زمین است و زجٌاج آنرا 
اختیار کرده است و در صحاح آنرا بعلي علیه السّلام نسبت میدهد و در 
مجمع و المیزان احتمال داده‌اند که مراد از «فار ر الَتُو» اشتداد غضب 
خداوند باشد. عياشي ۱ 
تنور معهود در مسجد کوفه بود و اب در بدو طوفان از آن فوران کرد. در 
کافي نیز چنین نقل شده است. 


توب .2 در فن: و20 


اشاره 


توب: توب. توبه. متاب همه بمعني رجوع و برگشتن است در قاموس و 
ضحاحبن افرتب المباینه فید معت را اضانه کرو ۵ که اه را 
معصیت ولي رجوع مطلق صحیح است زیرا اين کلمه در بارة خداي ان 
نیز بکار رفته و در او رجوع از معصیت معني ندارد مثل لد تا ال عَلَي 
لت و الغهاجرین و التصار توبه: 7.در مجمع ذیل آیة 37 بقره فرموده: 
اصل توبة رجو از هل کته اشت. کویا مجمع نب تویة عیو را در نز 
داشته است. در المیزان در جاهاي متعدد آنرا مطلق رجوع با 
کاملا صحیح و باستعمال قرآن اوفق است .۰معناي توبه همانطور که گفته 
شد رجوع است النهاية توب خدا با توب عبد فرقش آنست که توبة عبد 
برگشتن بسوي خداست با ترك معصیت و تصمیم عدم ارتکاب بآن, و توب 
خدا باز گشت به بنده است با رحمت و مغفرت و با موفق کردن بتوبه 
(جملهث اخیر را بعدا توضیح خواهیم داد).باید دانست: باز گشت خداي 
فهربان توق شده آن باز کشت نم تفت استه. ۱1 ضیف مالغ ة نوات 
همه جاي قرآن صفت خداوند آمده است مهو التَوَابُ الرَجِیمْ بقره آیات 32- 
4- 128- 160 و آیات. دیکر ولي دربارق بندکان: اسم فاعل آمده است 
نظیر اتیب العایدون ... توبه: 112. فقط در يك محل آمده |ِنّ اللََ بُحِثُ 
این و بح العْتطرین بقره: 222 [در اینجا لازم است,در بارة چند آبه 
سخن گوئیم.]1- الا مَنْ تاب و من و عمل عملا صالحاً قأولْك یبد الله 
تسا هم حسنات .. . فرقان: اه وه کت ه اسان اه هل 
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ت انجام دهد. پس خدا سیثات آنها 3 ۵ مبدّل میکند.ظاهر آیه 
شرك ورزیده و قتل نفس کرده و زنا نموه در صورت ان پر تال 
صالح روز قیامت خواهد دید که شرك مبذل بتوحید و قتل نفس مبدل باحیاء 
نفس و زنا مبدل بيك عمل خوب و مفید شده است., او خا ر کشته بود ولي 
محتصل وشن آن همان کاخات ه سالت‌هاشست که سس اد ات 
بسیار در مزرعه‌ها بصورت ِِ ریخته میشوند و بميوه‌هاي شیرین و 
حبوبات لذیذ مبدّل میگردند. عجبا جبا وقت تنقیهة مستراح همه ناراحت و 
مشمئز هستیم ولي ی میم ۱ این همه رورا بان روزي 
مبدّل بميوه‌هاي شیرین گشته و تحویل ما خواهد شد!!!.مثل دیگر | تست . 
در بعضي جاها ريشة خار را شکافته و تخم هندوانه را داخل آن میکنند و 
روي انرا با خاك میپوشند, تخم در انجا روئیده و از ريشة خار اب گرفته 
میوهٌ بس عالي و شیرین میدهد, تصور کنید سیّثه چطور بحسنه مبدّل شده 


ور لا 


است, ریشهة خار ولي میوه هندوانه است, این است معناي بل اللَه 
سَيناتَهمْ حسناتِ. از ظاهر آیه نمیتوان دست برداشت. خوشا بحال آنانکه از 
بدیها توبه کرده و در ایمان و عمل استقامت میورزند که زهرها از براي آنها 
مبذل به شهدها خواهد شد.ساعتي چند که با لهو و لعب گذرانده‌اند خواهند 
دید که خدا آنرا , به نماز و تلاوت قرآن مبدّل کرده است. راجع بتمام مطلب 
رجوع کنید به «سیئه» ,در تفسیر برهان ذیل آبة شریفه 2 حدیت در این 
زمینه نتیل شده است.2- تم تاب عَليهمْ ا هْ هم رَوّف رَجیْ. عَلّي التلائة 
الذین خْلمُوا حتي |ذا ضاقث عَلَیِهم الاَض 
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تظا رَختث و ضاقث عَلنْهم نسم و طَنُوا آن لا ملجاً من اللّه ا الیّه بمَ تاب 


دنه 
ک. 


عَلَیهمْ لِْوبوا اِنّ ال هو الاب الرَحِيمٌ توبه: 117- 118 اي شریفه کاملا 
صریح و روشن است: که ید بنده میان دو توب خداوند است: يعني اوّل 
خدا به بنده میگردد و باو توفیق توبه میدهد, سپس بنده توبه میکند آنگاه 
خدا توبه کرده و آنرا .فی‌پدیرد و بنده را ورد تخسشودکن. و مرجفت: قرار 
میدهد معا علهع تقووا بش یه محفوف بدو توب خداست. معلي 
آیه چنین است: پس بآنها بازگشت که خدا بآنها مهربان و رحیم است و نیز 
بر آن سه تن بازگشت که مانده بودند تا وقتیکه زمین با همه وسعت بر آنها 
تنگ شد و از خویش بتنگ آمدند و بدانستند که از خدا جز بسوي او پناهي 
نیست پس بأنها بازگشت تا آنها پاز گردند (و توبه کنند) که اوست توّاب و 
مهزبان و« ها اللفیه علي الله للدین عفلون النت وال نم رون جر 


ِ- 


۱ 
قریب قأولّك یثوت اللَةْ عَلیهمْ و کان اللْهْ علیما حکیما. و لیست الَوبه 
للذین یَعْملون السَیاتِ حيّي آذا حضر احَدَهَم المَوّث قال اٍنّي تب الان و لا 
الذین یِمَوئون و هَمْ کفاژ اولیک اتذنا له ذابا آلیما نساء: 7 ین دو 
آیه از چند جهت جاي دقت‌اند اوّل اینکه مراد از جهالت انست که كکسي 
ندانسته گناهي بکند سیس بداند که آنکار گناه و حرام است 2( 


گناه بودن کاریرا میدانسته, ولي روي هوي و هوس و غلبة مشتهیات 
نفساني که خود یکنوع جهالت است انکار را بکند.چنین كسي بعد از بخود 
آمفن و دانستن معصیت باید فور| توبه کند «نَةّ یتوبُون من قریب» عياشي 
در تفسیر خود از امام صادق علیه السّلام نقل میکند: هر گنآهیکه بنده 
میکند هر چند عالم باشد آنگاه که قصد معصیت کند چاهل است, خدا در 
حکایت فول توش بیرآذ زا تشن فرمودن هل علفتم ما فعلتش موشت و آخبه 
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اد ان تم جاهلون بآنها نسبت جهل داده چون قصد عصیان کرده بودند.دوم 
آنکه: : بعد از بقین بمرگ توبه قبول نیست و نیز براي آنانکه کافرند و در 
مسلمان پیو سته مرتکب گناه 1 یقین ۳۳ کند و یا 


كافري مادام العمر کافر باشد و چون وقت مرگش رسید و بآن یقین کرد 
ایمان آورد و بسوي خدا برگردد از هیچ يك توبه و ایمان قپول نیست ِِ 
۱" بن مطلب از دو یم ذیل نیز روشن میشود عتي [ذا درد لفق قال امش 
اه ۷ لع لا الذي آهتت به جوا |شرائیل و آا من المشلمین ان و قه 
عضت فلع کت مز الختسدینن توس 90- 1 مي‌بينيم که فرعون 
مادام العمر در کفر و عناد بود و وقت غرق شدن گفت: بمعبودیکه بني 
اسرائیل ایمان آورده‌اند ایمان آوردم, ولي از وي قبول نشد و خدا در 
جواب فرمود: آیا اکنون ایمان مياوري؟ حاٍل آنکه : تو از پیش عصیان ورزیده 
و از تبهکاوان بوده‌اي بقل ینظژون الا ان تاتَيهمٌ میک او باتي ريك او يانِي 
من آیاب نك بوم بابي بَقمن آیات ریت ۷ تتقغ تفس |یمائا ‏ تن آمتث 
ف قل او کفتت نی انماما خَیُرا فُل انْتظوا انا منْتَظِرُونَ انعام: 
159 .مراد از اتیان بعض آیات: تما شدن مهلت و رسیدن عذاب و اخذ 
خدائي و یت ان است. ظهور آیه در آنستت. که ایمان آوردن در آنوقت 
مفید نیست و همچنین آنکه از پیش ایمان آورده و قدرت داشته که عمل 
بکند ولي نکرده است. ایمان او فائده ندارد اما آنکه بش ان تین مرن 
ایمان آورده ولي مجال عمل نداشته است, آیه بحال او شامل نیست.در هر 
حال از این آیات بخوبي روشن است که توبه و ایمان در حین مشاهده 
مرگ بي اثر و بي بهره است ۲ 

(1) مراد از توبه در هر دو محل توب خداست يعني قبول توبة بنده که 
بالملازمه توبةّ بنده را نیز میرساند. 
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ولي پیش از یقین بمرگ اگر کسي توبه کند توب او قبول است و لو مجال 
عمل هم نداشته باشد. چنانکه در روایت کافي از امام صادق علیه السلام 
از حضرت رسول صلّي اللّه علیه و آله و سلّم نقل است که فرمود: هر که 
یکسال پیش از مرگش توبه کند خدا میپذیرد. بعد فرمود یکسال زیاد است 
هر که یکماه قبل از مرگ خود توبه کند, خدا قبول میکند, بعد فرمود یکماه 
زیاد است هر که يك هفته پیش از مرگش توبه نماید حق تعالي میپذیرد. 
سپس فرمود يك هفته زیاد است هر که يك روز قبل از مرگ توبه کند خدا 
تور اه زا پولیهی ند ید کرمود نا رون زد ارات هی که بسا ازع بر 
مرگ توبه کند خدا میپذیرد (كافي ج 2 ص 440 طبع آخوندي) این روایت 
تجند وجه‌ذر کاقی:تفل شده در المتان نظیر اند از ففیه.عل کردم وتجن 
کتب اهل سئت نیز منقول است و در تفسیر ابن کثیر چند حدیث در این 
زمینه امده است. 


چرا توبه در آنحال قبول تفت ۰۱ 8 1 هی 9 9 2 


در المیزان فرموده: علت عدم قبول اینگونه توبه آنست که بأس از زندگي 
و ترس قیامت او را بتوبه و ندامت مجبور کرده و آنگاه که نه حیات دنيوي 
هست و نه عمل خيري, توبه و رجوع واقعیت نخواهد داشت يعني آن در 
واقع توبه و برگشت حقيقي نیست.در المنار گوید: ۰ ۰ استاد گفت مراد 
آنست که توبة صحیح از آنها واقع نمیشود . ۰ آنوقت در توجیه این سخن 
میگوید سنّت خدائي بر آن جاري است که اعمال بد در نفوس مرتکبین اثر 
بگذارد و اعمال بد بر آنها احاطه کرده مجالي براي انخلاع و توبه نمي‌ماند 
وانگام. که هر تا هعایته کرد واز لدات خن کی مانوفن شد میهید ندیه 
کردم! او تائب نیست بلکه مدذعي و کاذب است.و در استظهار اين مطلب 
گوید در آیة اول آمده اون السوء 
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و در دوم «یَعْمَلونَ السَات» جمع در اینجا همه افراد گناه را که توأم با 
اصرار و تکرار است شامل میشود ... و اصرار در بعضي موجب ارتکاب 
بعضي دیگر میشود . .در یور ال ,! آمده «یثوبُون» و توبه را بآنها اسناد داده 
رز دام آمنذه «قال اني تبث الان» روشن میشود که مذعي توبه است 
در وقت عجز از گناه, ۳ . دلش گناه را ترك نکرده و نفسش از ان 
اعراض ننموده مثل کسیکه در ملك ديگري فساد میکند و صاحب ملك او را 
گرفته و تیغ بر گردن نهاده میخواهد او را سر ببرد چون حال را چنین دیده 
فرکویت: دنکن این کار رانفکتم) ولی داش از انکار بر بکشته وآنرا میج 
ندانسته است.حاصل مطلب المیزان و المنار آنست که علّت عدم قبول, 
نبودن توب حقيقي است و اين رجوع, رجوع واقعي که توأم با ندم و تقبیح 
گذشته‌ها باشد, نیست. مجمع البیان فر موده: علت عدم قبول آنست که 
بنده در آن حال بفعل حسنات و ترك قبائح مجبور شده و از حدٌ تکلیف 
خارج میگردد زیرا که مستحق مدح و ذِمٌ نیست و آنگاه تکلیف وچود 
ندارد.حاصل مطلب طبرسي آنست که توبة آنها توب واقعي است 2 
عدم قبول, گذشتن ظرف عمل و زمان تکلیف و همچنین مجبور بودن 
است.نا گفته نماند چنانکه در «ایمان» گذشت آن تسلیم واقعي است ولي 
هنگام شر 0 که أ نت شخص بالاجبار تسلیم مشود و چون ایمان واقعي 
نیست و ظرف تکلیف و عمل گذشته است توبه قبول نمیشود زیرا خدا 
خواسته مردم با تدبر در آیات کون و طبیعت باختیار خود ایمان پیاورند و 
مجالي براي عمل و اصلاح ما قبل داشته باشند. مثلا آية قلقّا أوا بسن 
قالوا مت بالله وخده 6 و کمَّنا بما کتا به مُشرکین قلَم- یک بَلَََم يمهم 
نع رانا ناسنا شق الله ای قد خلت می.ضاد ء کیرد 
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هنالك الکافژون غافر: 85.روشن میکند ۳7 تسلیم میشوند ولي در ظاهر, 
فائده‌اي بحالشان ندارد همچنین دو آیة ذ . ریت اطمس علي 1 موالهم و 
اسشْدذد علي قلوِهمْ لا یُوْمتَوا حني بروا ات ليم اپ الذین حَقت عَلیهم 
کلِمث ربك لا یَوْمنونَ. و و جاعتَهْمْ کل آیة حتي یروا العذابِ الألیمَ یونس: 
58- 96 و 97 را ن اختياري که با تفکر در نظام عالم 


بدست 1۳7 نمیاورند و چون عذاب ۱ ۲ را دیدند تسلیم تون و این 
غیر از آیة ذیل است که فرموده و اِنْ مش أهلٍ الکتاب الا لْمتن به ق 
مَوته و یوم القيامة تکون عَليهم شهیدا نساء: 9 ابة شریفه دربارة 


و ۳ ۳9 ۶ اهل کتاب پیش از مرگ 
خود بحضرت عيسي ایمان میاورند و میدانند که خدا و پسر خدا نبوده است 
و ظاهر آیه آنست که ضميیر «به؟» به عيسي و ضمیر «مَوَیَهٍ» به اهل الکتاب 
راخع ات الران اسان در خی اه نان هر بت از احل کنات ور 
وقت ضرگ و دیدن عالم شهود وضعشان عوض شده و یقین پید | میکنند که 
عيسي پیغمبر و بندة خدا بوده است نه خدا و یا پسر خدا و یا دوع ور در 
نتیجه حجّت خدا در بارة عيسي بر یهود و نصاري تمام میشود ولي باز 
پیداست که این ایمان فائده‌اي بحالشان نخواهد داشت.خلاصه اینکه: از 
و ی واقعي و از ته قلب نیست و 
نظیر: قالّت الاغرابٌ آمتا فُلَ لَم توْمئوا و لکن فولوا أسَهنا و لا بخ 
الایمان في قلویکم ی از 14 .سوم : شخص گناهکار که هنگام 
مرک میگوید: «اني زر تبثك الان» توبه اش قبول بیست و بي‌توبه از دنیا میر ود 
ولي معدب بودنش مانند کافر حتمي نیست احتمال دارد بوسیلةٍ شفاعت پا 
رحمت خدا, بخیشه دم:تتتو وه دیل آیه که میجوند: [۶ دنا لقع غدابا آلیدا عکم 
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اّلي است و احتمال شفاعت و غیره را از بین نمیبرد بلي اگر شفاعت و 
رحمت خدا شامل حالش نشود, معذّب خواهد بود, در المیزان نیز بآن 
اشاره ۱ ِ است چهارم: تفسیر المیزان باستناد «علي» و «لام» در «اتمَا 
اوه عَلّي اللّه لِلذِين» توبه را د ر صدر آیه و همچنین در «و لیست الق 
للْذٍینَ ۰ بشهادت قید «و هم کنان» توب خدا گرفته است نه توب عبد 
يعني رجوع خدا براي كساني است که چنان باشند و براي كساني نیست 
که وقت مرگ توبه کنند و يا از کفر برگردند. نیز چنین فرموده 
است. مخفي نماند توب خدا بر بنده در تمام قرآن با «علي» متعدي شده 
است مثل قتابِ عَلَیْکَم بقره: : 54 فان ال ینوت علیه فا تیه 9 لَقَد تاب 
اللَه 1" النتت توبه . : 117 و امثالٍ آنها و توب بنده بسوي خدا| در تمام قرآن 
با «الي» متعدي آمده نظیر قَلَِ یوب اي ال قتاباً فرقان: 71 توبوا الی 
بارنید بقره: : 4و توبوا الي ال - 1۹ 5 تضوحاً نحریم» 8 و امتال ذلاك, ۳ 


بمناسیبت استعلاء حق تعالی و کوچکی: بتدعان: است: «فلی» .ذر ای" علی 
له لین گر چه از قبیل اوّل نیست ولي چون معني تعهّد را میرساند بنظر 
قوي بلکه حتمي میرسد که مراد از توبه, توب خداست يعني برگشتن خدا 
ی ی و خلاصه این میشود که تویة 
کنند و یا بر حال کفر پمیرند.در این صورت 1 قبول توب 
فرعون و کفار دیگر آورده شد از آية دوم اجنبي هستند زیرا در آية دوم 
توب کقار مطرح نیست بلکه مضمونش این است که: خدا| بکسانیکه در 
وقت مرگ توبه کنند فسکشاتنکه بخال کفر ارنتا رون خوته میکنده ا للم 
اينکه بگوئیم چون توبة خدا بمعني قبول 
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توب بنده است بالملازمه بدست میاید که از کافر در انموقع توبه هست 
ولي خدا قبول ندارد. در این صورت ایاتیکه در خصوص فرعون و غیره نقل 
شد همه با ای 1 
پارة آیة: لت آلذٍین کقژوا بَعْد ايمانهم نم اداژوا کُفرا آن بل تویئهم و 
اولت ‏ هم الصالون آل عمران: 90 گفته‌اند چون توب حقيقي از ۳ ۷ 
نمي‌زند در مجمع فرموده: اگر توب حقيقي داشته باشند هدایت مییابند آخر 
یه مقید قول اهل تفسیر است. 


ثار ۵ ج 1ب ضی: و29 


تارة: دفعه ... و لها تُحُرجْکَم تارَةّ َخُري طه: 55 از آن دفعة دیگر خارجتان 
است: اسراء: 69- طه: 5د. 


تورات:؛ ج 1: ص: 293 


اشاره 


تورات : كتابي بود که بصورت الواح بر حضرت موسي بن عمران نازل 
کردین. و آن غیر از تورات موجود است [خلاصة نظر قرآن را در بار تورات 
فعلي که در دست بهود است میتوان در چهار جمله خلاصه 0 
مقر ارخ از تورات فعلی همان رات اضلی است, 22 فسمت چیکری از ین 
رفته است.3- مقداري بر آن اضافه شده است.4- در آن رتفییر و تبدیل رچ 
داده است.اين چهار مسئلة فوق را بررسي میکنیم.1- کل الطعام نَ, جلا 
لببي- اٍشرائیل الا ما حَرَم اسرائیل غلي تفسه ... فْل نوا بالتوراة قائلوها 
ان کم صادقین آل عمران: 3 آیة شریفه در صدد بیان آنست که طیّبات 
پر بني اسرائیل در اثر ظلمشان حرام شده و گرنه قبلا همه حلال بود جز 
آنچه یعقوب بر خود تحریم کرده بود (و آن گوشت شتر بود که سبب درد 
خاصرة یعقوب ميشد و آنر 
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بر خود تحریم کرد چنانکه از امام صادق علیه السّلام منقول است) و اینکه 
میگوید: تورات را بیاورید و بخوانید دلیل آنست که این حکم در تورات 
وجود دارد.و کیف یحکموتك و عندهم الیو رام فیها خُکَمْ الله مائده: 43, این 
آیه نیز صریح ی 
الشول النّییّ الاْمْت الذي یَجذوتة مکوباً عَلدهم في اللقراة و الائجیك ... 
اعراف: 7( این آیه نیز دال بر شامل بودن تورات فعلي بر تورات اصلي 
است.ء له آحَد له میثاق بَيي اشرائیل :و قال اللة اني ععکم لین آقفنم 
و الرَاة و عم يژسلي ... قبما تمضهم میقم لام و جعلّا 


مانده: 2 جملة تسوا عطا مق روا به با ملاحطه ألٍ تر[لي لي الذین 
آوئوا تصیباً من الْکتاب که در آل- عمران ای 23 و در نساء ای 4 4 و 51 
آمده است دلالت بر آن دارد که مقدار معتنابهي از تورات مانده و قسمت 
معتنابهي هم از بین رفته است زیرا حظ و نصیب هر دو بيك معني است.2- 
ده ور سوه ره من بل ال ره وم هلت 1 فد 


. 

موه و آنزا سا تست مدادند. و عوامهان نیز آنها را باور میکردند.و 

7 هم لقریف تون تفع یالاب لِتخسوة من الکتاب و ما هو من 
أ 


کتاب و یَفولون هو من عنّد | 
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ها عفن عند اللد و تولون علن الله الخدت:ق هم علفون آلعمران: 
8 از اين آیه هم روشن میشود که چيزهائي از خود ساخته و بکتاب خدا 
نسبت میداده‌اند. و در اینده خواهیم دید: چيزهائي بر تورات افزوده شده 
است.4- د ر بارة ورود تغییر و تبدیل بتورات لازم است بایاتیکه ذرر آنقا 
بحرّفْون للم و یره آمده استناد نمود کر فون الم عَنْ مواضعه و5 
تشوا حظا مقا دکزوا به و لا تزال تطلغ علي خایْتَةٍ ملهمْ .. . مائده: 13, 
ی را و مک 1 
روشن میکند که کلمات خدا را تغییر میدادند و پفیر معناي مراد تفسیر 


مي نمودند. در آیه 1 همین سوره آمده 3 من الذین هادوا ۰ ون 
ااکلم من خد مواشه سور اسان رل ای 0 سا که یر همین ده 
آیه است فرمود: تحر رف ابا ید مباضع الفاظ هریس و خی ما سعاظ 
و اضافه است چنانکه بتورات كنوني نسبت داده میشود و یا تفسیر کلمات 


موسي و سایر پیامبران است بغیر مراد, چنانکه بشارات تورات را در بارة 
حضرت رسول صلّي اللّه علیه و آله و سلم تأویل کردند و قبلا نظیر آنرا در 
بارة حضرت عيسي کرده تودند اف کشت آن مود هنوز نیامده است.قل 
با بو قراطیسَ 
تتدوتها و نون کتیرا ... انعام: یو و ما ای 
ان کت ای سل .و ال قریقاً مَهْمْ لیکْمُونَ الق و 

بعلهون بقرده: 46( هه تاقوا کم ار اف ی 0 


تبدیل است. 


نظري بتورات کنوني؛ جح 1, ص: 295 


در تعقیب آنچه از قرآن مجید استفاده کردیم لازم است نظري بتورات 
فعلي بکنیم.تورات فعلي که در دست یهود است مشتمل بر اسفار پنجگانه 
و صحیفءة یوشع و سي و سه کتاب 
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دیگر است اسفار پنجگانه که مربوط بحضرت موسي است عبارتند از: 1- 
سفر پیدایش که از اول خلقت تا وفات حضرت یوسف در پنجاه باب 
صحبت شده است. 2- سفر خروح. مشتمل بر چهل باب از شمارش اسامي مي 
فرزندان یعقوب که بمصر امدند شروع شده و بنقل وضع خیمة اجتماع ختم 
میشود و تاسیس احکام یهود در کوه سینا و مواعدة خدا با موسي و غیره 
در آن است.3- سفر لاویان شامل بیست و هفت باب از حکم قرباني 
شروع شده و در بارة مقداري قواعد و حدود صحبت کرده و با کلمة: «اين 
است اوامریکه خداوند بموسي براي بني اسرائیل در کوه سین امر فرمود» 
تمام میشود.4- سفر اعداد داراي سي و شش باب و در بارة سفرهاي بني 
اسرائیل و راجع بورود اردن و کنعان و غیره میباشد.۵- سفر تثنیه, مشتمل 
بر 34 باب و راجع بشرایع و احکام و تذکرات ت است و با مرگ موسي تمام 
میشود.فقط این پنج سفر, راجع بتورات موسي است و از بقیه کتب تنها از 
زبور در قرآن مجید نام برده شده است.محتویات این پیج سفر مطالبي 
است که از اغلب انها در قران مجید ذکر و يا بانها اشاره شده است ولي 
يك قسمت مطالبي دارد غير معقول که ساحت خدا و پیامبران از ان بدور 
است و مطالب ديگري که صریح است بعد از موسي نوشته شده است. و 
قضاياي دیگرش مخلوط و آمیخته باغلاطي است که قرآن مجید تصدیق 
.مثلا در باب سوم از سفر پیدایش آنک. هتم" راه رفتن خدا| در 
بهشت ذکر شده که آدم و زنش خود زا از .فن یمان کردند. حال: انکه 
خداوند جسم نیست لیس کمنلهة شی ۵۶و در سفر خرمخ باب 32 ساختن 
گوساله را بهارون نسبت داده که او 
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بود پس از تأخیر موسي گوساله را ساخت و مردم را بعبادت آن دعوت 
کردند و در کنار آن قربانگاهي ساختند. با آنکه سازندة گوساله سامري 
است و سبب این فتنه او بود و هارون پیامبر خدا و جانشین موسي در 
انروز بود. با انکه در باب 28 و 40 همان سفر, خدا هارون را تمجید کرده 
و در بارة او بموسي سفارش میکند.در باب سي و دوم از سفر پیدایش یه 
کند و گفت: اي یعقوب ۳ را کر (العیاذ بالله) در ناب تا 


همبستر و هر دو حامله شدند و هر يك پسري زائید (نعوذ بالله) در باب 18 
سفر پیدایش بند 1 ببعد خدا با دو نفر نزد ابراهیم مپایند و ابراهیم میخواهد 
پاي خدا را بشوید بالاخره خوراك میاورد و خدا با آندو رفیق خود خوراك 
میخورند (معاذ باذ الم در کتاب دوم سموئیل باب بازدهم مینویسد: که داود 
زن اوریا را از پشت بام دید که غسل میکند داود كساني فرستاد زن را 
گرفته و آوردند داود بلافاصله با او همبستر شد و زن حامله گردید و حمل 
خود را بداود اطلاع داد. در باب دوازدهم همان کتاب نوشته: ناتان فرستادة 
خدا پیش داود آمد و از اين کار انتقاد کرد و گفت: خدا میگوید بعوض 
کاریکه در بارة زن اوریا کرده‌اي زنان تو را گرفته پیش چشم تو 
بهمسایه‌ات خواهم داد و او در نظر این افتاب با زنان تو خواهد خوابید تو 
در پنهاني زنا کردي امّا من این کار را پیش تمام اسرائیل خواهم نمود 
(معاذ الله) افسانه‌هاي ديگري نیز دارد که شمردن آنها وقت زیاد 
میخواهد. خلاصه: از اینگونه مطالب غیر معقول در اسفار پنجگانه و غیره 
زیاد است و میشود در اين باره بکتاب «الرحلة» تألیف مرحوم بلاغي رجوع 
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نمود.ایضا در سفر تثنیه باب سي و چهارم وفات موسي نقل شده است و 
گوید: موسي در آنجا مرد و در آنجا دفن گردید و احدي تا حال قبر او را 
نشناخته و وقت مرگ صد و بیست سال داشت و بني اسرائیل براي او 
سي روز ماتم گرفتند. پیداست که این مطالب بعد از موسي نوشته شده و 
نفیتواند از تورات اصلي باشد و در ایخ10 همان باب هست: پیامبزی هثل 
موسي تا بحال در بني- اسرائیل بر نخاسته که خدا او را روبرو شناخته 
باشد. مسلم است که این سخن بعد از فوت موسي است و از تورات 
وحي شده نیست از اين قبیل مطالب در تورات م۳۳ 
دارند که اسفار پنجگانه بعد از حضرت موسي نوشته شده است. 
المیزان ج 3 ص 339 گوید: از 
تورات موسي از بین رفت؛ بعدها که کوروش پادشاه ایران بني اسرائیل را 
از اسارت نجات داد و مجاز کرد که از بابل بفلسطین برگردند و معبد خود 
را بنا کنند, مردي بنام عزیر که هویتش مجهول است بجمع تورات همّت 
گذاشت و اسفار پنجگانه را نوشت و گرنه تورات اصلي در آنروز از بین 
رفته بود. ولي بهر تقدیر مقداري از تورات اصلي در میان آنها گنجانده شد, 
لاب بعضي از الواح آنرا یافته و یا از این .ان اصوخته بود ,همست ها کنته: 
امريكائتي در قاموس کتاب مقذس زیر لغت عر را مینویسد: او کاهن و 
هادي معروف عبرانیان و کاتب ماهر شریعت و شخصي عالم و قادر و 
اميني بود . . او از اردشیر دراز دست امداد و اعانت‌هاي لازم را ک 9 
7 قبل از مسیح- بسركردگي جماعت بزرگي از اسیران باورشلیم 


برگشت و عموما معتقداند.تمامي کتب عهد عتیق را که حال قانون ما 
میباشد جمع اوري و تصحیح فرمود.این است اقرار مستر هاکس 
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که در تألیف کتابش مدّتها زحمت کشیده است و قول وي در اين باره براي 
ما سند است. و در مقدمه همان کتاب گوید: کتاب مقدس (تورات د فعلي) 
توسط 39 نفر در مدت هزار و پانصد سال تألیف گشته است.در فرهنگ 
قصص قرآن تالیف اقاي صدر الدین بلاغعي بحجت جامعي در این باره آمده و 
ضمنا مینویسد: سر انجام اين نتیجة قطعي بدست آمد که تورات ت کنوني 
تالف شخص معيني بیست 9 اسفار قانوني آن در تاریخها و زمانهاي 
۱ ۱ ی ۱ 
تثنیه قرن هشتم و هفتم قبل از میلاد است و سفر احبار پس از سال 516 
قبل از میلاد نوشته شده ... از این سخن بر میاید که حتي اسفار خمسه را 
هم عزرا ننوشته است. 


لین:: ع 1 ضن: 99 2 


0 الثّينِ و الرَیْثُونِ و طورٍ سینین تین 1: قسم بانجیر و زیتون و 
ور شتا . از قتاده نقل شده: تین كوهي است که شهر دمشق بر آن است 
رون کوهی که مس الفدسسن انب رنه و ره ود تین و 
زیتون هر دو تام كوهي است که در آن انجیر و زیتون میروید.مناسب است 
در بار6 سورم مباركة تین دقت پیشتر شود و النّينِ 5 الرَینوٍ تور سین ینین 
و ها ال للأمین. لد حَلفتا الانسان في آخسَن تقویم. ردنا سل 
سافلین. الا الذین آمیُوا و عَملوا الصالحات قَلُمْ أجْر غَیْرُ مَمون قما یک 
بُعَدٌ بالدین. من له باخکم الحاکمین ارباب تفسیر در بارخ قشم به تین و 
زیتون بیشتر بتوضیح فوائد آین دو میوه پرداخته و گفته‌اند؛ علت قسم, 
کثرت فوائد آندو است.ولي باید مقسم به را حساب کرد و دید اين دو میوه 
با آن چه تناسبي دارد.این سوره میگوید: قسم بانجیر و زیتون و کوه 
(محلّ نزول 
تورات) و این شهر امن, که انسان را در بهترین قوام افريديم سپس او را 
بپائین‌ترین پائینیان برگرداندیم باید دقت کرد که میان این چهار قسم و 
ی 
(انجیر و زیتون و دو محل (طور سینا و مکه) قسم یاد شده است.طور سینا 
محل تام نیو که رو ور آته تیک و کم قدا با موس ار 
شهرة آفاق ساخت و بان بقاء ابدي بخشید و کوه خشك و خالي منشاء 
تزبیت. و تعالی. و تزفی. دردید:. همچنین مکه, دا 
رباخواران و بت پرستان و بتان بود و چهار نعل به پستي میرفت و پیوسته 
ی ی رم ی ی وی 

له و سلم وضع انرا یکسره کر حون ساخت و ريیشهة تعلیمات عالبة 
۷ از آن سر زد و همه چیز قلب ماهیّت نمود, مرکز رباخواران و بتان 
کجا و تعلیمات عالیة قران کجا؟انجیر ميوه‌اي است بس عالي و مفید و 
پرورش کرد و میتوان انرا انقدر نگاه داشت که پوسیده و از بین برود و 
کرمها انرا بخورند و فاسد کنند. همچنین زیتون ميوه‌اي است از هر جهت 
مفید و درخت آن عمر طویل دارد در جزيرة سیسیل درختان زيتوني هست 
که دو هزار سال عمر دارند و هنوز میوه میدهند. و بان درخت صلح میگویند 
آمریکائیان در مسافرت بکره ماه شاخه درخت زینون را بعنوان صلح در 
آنجا گذاشتند.در اینکه خلقتِ انسان در احسن تقویم است. سخني نیست 
ولي منظور ات نم ردذناه اسقل» چیست ؟آیا مراد اه 


ها فا توا بوتکم 
من برد ٍلي ارَدل الغفر ین بقلم بَعْد علم شین و بو مرو 
تسه في الحلّق؟. و یا مراد تسلّط قواي نفساني بر انسان است که سیب 
هلاکت و پست شدن اوست؟ .بنظر نگارنده: احتمال دوم مراد است و این 
سورة نظیر سوره عصر است که فرموده: «قسم بروزگار بشر در ضرر و 
نقصان و کم شدن است مگر آنانکه ایمان آورده و کار نیکو انجام داده و 
یکدیگر را بحق و صبر توصیه کنند.در این سوره هم مراد بنظر نگارنده 
آننت: که بشر را در احسن تقویم و ترکیب افريديم, با تسلط قواي 
شهواني او را بپائین‌ترین پائین‌ها برگرداندیم و اِنْ هم الا کالائعام بل هم 
اص شد ولي در اثر انوار وهمي و استعداد ذاتي مه نا ات 0 
و ی 
طور سین 1 و-مکه معظمه برخاشته-همه بران ترفی و رشد و تعالی: او 
است, بالاخره بواسطة استعداد باطني از ز یکطرف و تربیت پیامبران از 
طرف دیگر, 1 


لیف ع و فی: 901 


تیه: تحیر. تشر کرداتی. : نها مره لیم وی یا رد 
.۰ مائده: 26 ارض مقذس بر آنها چهل ل حرام است و در زمین 
سرگردان ميشوند. آیه در بارة جریان بني- اسرائیل و مخالفت آنها ب 
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توا 


.نی( 202 


اء ج 1 ص: 302 


حرف پنجم از الفباي فارسي و حرف چهارم از الفباي عربي است معناي 
بخصوصي ندارد و جزء کلمه واقع میشود. 


لنونت:: ع 1 ض: 302 


ثبوت: استقرار .. . قترل قدَم بَعد تبوتها نحل: 94 تا مبادا قدمي بعد از 
استقرارش بلغزد.اثبات و تثبیت هر دو بمعني ثابت و مستقر کردن است 
تفص عَلَيِكَ مر آئبا ء الدّسْل ما بت به قَوَّادَك هود: 120 از اخبار پیامبران 
تا نات را مت میم بر تو حکایت مي‌نمائيم.و با نقل 
آنها دل تو را از اضطراب و تشویش بسکون و آرامش و ثبوت میبریم و لا 
9 يك الذین کقرّوا لیتبتوك او یلو ك او ی يخرجوك . انفال: 30 .اب 
را ار را ند بحضرت رسول 
صلي الله علیه و اله و سلم سه پیشنهاد کردند که او را از مکه بیرون کنند 
پا زنداني نمایند و یا یکشند., علي هذا مراد از ی محبویس کردن 
آنحضرت میباشد.و لو َُمُ لوا ما بُوعَظون به لکان حیُرا هم و أشَد تنبیتا 
نساء: 6 هر گاه بموعظه عمل میکردند براي آنها بهتر بونچ و آنها را در 
یمان بیشتر تثبیت میکرد ینْففّون أَمُوالهْم ابتغاء مَوّضات ال و تثبیتاً من 
لفَسِهم . . بقره: پر ای ۱۳/۳/۳ 
خوا یو و را ها هرهاسا ات بویا مت 
اذٍیت بعدي از ابتغاء مرضاة عدول تضکننن., آ رد در مقابل انفاق ريائي و 
انفاق اذيتي است 
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در این صورت. ابتغاء مرضاة اللّه مقابل ریاء و تلبیت در مقابل مثت و اذیّت 
بعدي است و اثبات نفس در مرضات الله موجب عدم مثت و اذیت است 
(اقتباس از المیزان). 


تبور:؛ ج 1, ص: 303 


تور: هلاکت. لا تذعوا الیو ور واجداً و اغوا تیور کثیراً فرقان: 14 
۳ 
قطم ندنی خیست کسی ها مورا اشیای» 1۱ ی انکه امدآ از 
پشت سر داده شده وا هلاکتا و وا ویلا میکشد: واي بر من که هلاك شدم.5 


ی لطْك یا فژعون مَلبُوراً اسراء: 102 اي فرعون من تو را هلاك شده 


بط :؛ ج 1 ص: 303 


تیه بیس باز داشم‌و لخن کرم: لاه ا ناهد فا ,نویه 26 نکن 
توا خی ری رت ار ان اه 


در قرآن آمده ثلائي و تفعیل آن هر دو متعدي است (اقرب). 


عرص 303 


نب ده جمع. آن کات انست انوا پیات اه انقروا عمیعا سا 71 
امده است در لفت امده «الثبة: العصبة من الفرسان» 


تم ج 1, ص: 303 


تج جاري شدن. در اقرب الموارم آمده: «نج الماء و الذم: سال» تجاح: 
آنچه که بشدت جاري میشود آیرلنا من المْعصرات ماء تحاجا تباع 14 از 
فشارنده‌ها (ابزها) آبي تند ويي در بي نازل کردیم در عدیت اآمده: <«افضل 
الحخ الععّ فالتّخْ» (مجمع البیان), بهترین حجٌّ رفع صوت بتلبیه و سپس 
جاري کردن خون قرباني است. فعل نج لازم و متعدذي هر دو امده است. 


و رصن + 303 


یُخن: (بر وزن عنب) غلیظ شدن. محکم شدن. راغب گوید: خن الشيء 
اک 1 ها ویان بای اند رل خاسط شور 
شیره) و بآنکه زخم بزنند و از رفتار باز ماند بطور 
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استعاره گویند: «ثخنته ضربا».حتّي ذا موم قَشدُوا لتاق . 
4 تا آنگاه که آنها را از حرکت باز دارشتید و | | 
محکم کنید.ما کل تیب ان یَکون له آسشري حتي خن في الأض ثریدوت 
عَرض البا و ال بُریدٌ الأخِرة و اللة عریژ حَكيم انفال: 7.ابه شریفه در 
طاشت سا ناناست که در بر اشران بور تحصرت ِا 
علیه و آله و سلّم اصرار کردند که آنها را نکشد و فدیه بگیرد تا و 
را ی ی اه 
مسلمین جرئت ننمایند زیرا آنروز اسلام قوي نشده بود میبایست کقار در 
هول و هراس باشند. بنظرم جرئت کقار قریش و راه انداختن جنگ «احد» 
از همان آزادي اسیران جنگ بدر سر چشمه گرفت و اگر اسیران بدر 
کشته ميشدند کفا ر بار دیگر بمدینه لشگر كشي نمیکردند. بلي آنگاه که دین 
قوي شد و آزاد کردن اسیران بخطري پیش نیاورد کشتن آنها شایسته 
نیست.. مراد از خت بخ نی الاراض قدرت و. استفرار بافتن دین پیامبر 
است که آزاد کردن دشمن ضرري نداشته باشد. مضمون آیه چنین است: 
براق. هیچ بیغميبري تبوده که اسیر ان داشته باشد تا انگاه که در زمین 
خود را نیرومند کند شما متاع دنیا را میخواهید و خدا آخرت راء خدا توانا و 
ماس سضی آراص هو کل اند هی اعل سامیران نام 
تقویت خود و ارعاب دشمنان مبالفه در قتل میکنند و پس از نیرومند شدن 
اسیر میگیرند ولي این بنظر درست در نمیاید. 


ترب:؛ ج 1, ص: 304 


ترب: ملامت. عتاب.لا تثریت عَلَیکُمْ الوم یعفرّ ال لکُمْ ... یوسف: 92 
یوسف ببرادرانش گفت آمزو* بر تما 72 (از جانب نیست خدا| 
شما را از و علي علیه السلام در نامه خود به عمر بن ابي سلمه 
مخزومي که وي 

(1) شرف الدین عاملي این مطلب را انکار کرده و میگوید: نزول آیه در 
بار آنهاست که میخواستند رسول خدا| بعوض جنگ بدر کاروان قربش را 
باسارت آوز 3 و کر نت آنحضرت با فتح بدر نیرومند شده بود قول ایشان 
بسیار دلچسب است رجوع شود به «النص و الاجتهاد ص‌ 92« 

فافوس فرانء 1 ض: 305 

را از بحرین خواند. نوشت: «نزعت دك بلا ذمْ (لك) و لا تثریب عليك» نهج 
البلاته نامه 242 دس ور وا ار کارت بار تام شیاه عدمته ملاس 
براي تو باشد. این کلمه فقط یکبار در قرآن آمده است. ثرب و تثریب هر 


تزي:؛ ج 1 ص: 305 


تري: خالك. ارباب لغت آنرا خاك 0 معني کرده‌اند در مجمع و اقرب 
الموارد, خاك مرطوب کفته نا و غیر آن معني نیز آمده است ولي از نهح 
لبلاغه روشن میشود که معني آن مطلق خاك است له ما في السٌما واتِ 5 
ما في الارْض و ما بیتهما و م تخت التّري طه: 6 براي خداست انچه در 
آسمان ۷ آندو و آنچه در زیر خاك است.در نهج آمده 
«و یطول في الثري حلولها» خطبة 223 «و دفنت تحت الثري» نامه 41 «و 
اکلتهم الجنادل و التري» خطبة 224. پیداست که مراد از آنها مطلق خاك 
است. «ثري» فقط یکدفعه در قرآن آمده است. 


ات 0 1 ص: 205 


عبان: اژدها. قألَفي عصاخ قلذا هب تُمْبانْ مییش اعراف: 107 پس عصاي 
را نکن مرک تفمات تکار ند ار 
مجید در بارة عصاي مونستی کم‌بازدها فیدل میکردید. آمدم است. يکي اية 
فوق و ديگري آیة 32 سور شعراء در اقرب الموارد آمده: ثعبان نوعي از 
مارهاي طويلي است بر نر و ماده هر دو اطلاق میشود. گوبا براي سرعت 
خزیدن ازدهاء بآن ثعبان گفته‌اند زیرا ثعب بمعني جاري کردن ۳1 و خون 
است. در نهایه آمده: «يجي ء الشهید بوم القیمة و جرحه یتعب دما» شهید 
روز قیامت در حالیکه زخمش خون میریزد. میاید. 


تب 0 ط ص: 205 


تقب: نفوذ. پاره کردن (قاموس) نجم اقب يعني ستارة نوراني (مجمع 
که ین 
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را میشکافد و تا میتواند نفوذ میکند چنانکه در اقرب الموارد از اساس نقل 
میکند.و السّماء و الطارق و ما راك ما الطارق الم الثَاقبٌ طارق: 3, 
قسم بآسمان و کوبنده چه فهماند تو را که کوبنده چیست همان ستارة نافذ 
است.طارق و نجم تاقب هر دو يكي هسنند درباره تشکل نجوم گفته‌اند 
سحابي‌ها و گازهائیکه در آسمان هستند بطور مار پيچي حرکت کرده و 
فشرده میشوند, در آثر فشرده شدن حرارت مركزي رو بافزایش میرود و 
در ننليیجه ذزات دروني: یکدیگر را میکوبند و فعل و انفعالات داخلي و 
خارجي سبب تشکیل کوکب میشود تا نخستین نور قرمز بعد از آتش گرفتن 
اندرون ستاره, در سطح آن ظاهر میشود و آن از حالت بهم كوبيدگي اتمها 
و ملکول‌ها و.رها شدن الکتره‌نها. بوجود آمده است.: بش از آن:.ستاره دز 
اثر فعل و انفعالهاي پي در پي بحالت نورانیت و تشعشع خود میافتد و نور 
نافذ ان فضا را شکافته و بهر جاي ممکن میرسد.بنا بر این «طارق» مرحلهة 
اوّل تشکیل ستاره و «نجم» ابتداي ظهور نور قرمز و «ثاقب» مرحلة سوم 
آن است 0 شود به تفسیر پرتوي از قرآن و کتاب پیدایش و مرگ 
خورشید.جاي دقت است که نجم در اصل بمعني ظهور است در لغت 
هست «نجم_ السٌيء: ظهر» و قهرا ستاره را در اثر ظاهر بودن نجم 
گفته‌اند ... قأَیبِعة شهاث اقب صافات: 10, ظاهرا مراد از شهاب ثاقب 
سنگهاي آسماني است که با سرعت 48 هزار کیلومتر در ساعت وارد جو 
زمین. تتنده و ذر آثر خر ارت و ماش با کازهای خو مشتمل شده: و ها انها را 
بصورت نواري از نور مشاهده میکنیم. رجوع شود به «شهاب». لفظ اقب 
تنها دو بار در قرآن بکار رفته است: طارق: 3- صافات: 10 


تفف* ج م.صی: 3006 


تَقف: پیدا کردن. مصادف 
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شدن و الوم کیت وهی قرو 91 هر چا که آفا وا بیدا کردیه 
بکشید. ظاهرا معناي مصادف شدن و روبرو شدن بهتر است نه- مطلق 
پیدا کردن چنانکه بعضي گفته‌اند. بمعني گرفتن و ظفر یافتن.نیز آمده 
است آیة فوق تظیر آی...: افْلوهَم حَیّت وَجَدُتمُوهم ,... نساء: ۰89 است. 
که «وجد» بجاي «نقف» است.قافا تتْقَقلَهَم في ارب قسَرد _ّ من 
یا ی ارو ۱۱ دیس و ۳ 
کفای ماک مت ش او با مسا ی ات ی 
دیگران عبرت گیرند و بفکر پیکار با تو نيایند. 


قفل:: ع1: ضن: 307 


ثقل: (بر وزن عنب) سنگيني ثقیل بعني سنگین. اصل آن در اجسام است و 
در معاني نیز میاید (مفردات) 5 الْوَتْنٌ یومَیّذ الحورٌ قَمن تَفْلّت موازية 
با اه اعراف: نقل که بمعنی سنگین است صفت روز 
ِِِ نیز صفت قول. آمدو ات ۰ و یدز روت « 9 9« 
و عی دا اقلت شحا 
تالا ستاغراف: 7 تا جون او اسهاي سکن را با فتشاب: جا رک 
در اقرب- الموارد گفته اسم جنس چمعي است صفت آن گاهي بنا بر 
لفظش مفرد میاید مثل و السَحاب الْمْسَحْر ییْ- السَماء و اأرْض بقره: 
اه سا بز ماش خم ضاید تطیر آبت قوی در مجمع ذیل آیه 
12 سورءة رعد فرموده: سحاب جمع سحابه است. ولي قول اقرب الموارد 
با ام او ی ی و ای 
و السَحاب الْمْسَحْرٍ مفرد آمده است.آثقال جمع ثقل (بر وزن علم) 
ان ها سا نز این معتای ۶ تخمل 
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تالک ... نحل: 7 اين است که چهار پایان بارهاي شما را حمل 
میکنند. مثقال؛ چيزي است که با آن وزن میکنند (سنگ) (مفردات؛ اقرب 
الموارد) در اوّلي گوید: مثقال نام هر سنگ است. و مثقال الشيء وزن آن 
است. «مثقال دَرة» يعني هم وزن مورجه [د اینجا لا زم است چند آیه را 
بررسپ کنیم > .. آالف: یسئلوتك عن السَاعة بان مُزساها فل نما علفها 
نی ( بجلها لوقتها [ا و تفت في السّماوات و الرض ل ایک ال 
بعرٌ اعراف: 7 مرآد از اين تلث في السَماواتِ و الاْض چیست و 
۴ قیامت در آسمانها و زمین سنگین شده است؟در المیزان آمده: مراد 
آنست که دانستن آن سنگین است و آن بعینه سنگيني وجود قیامت است یا 
مراد سنگيني وضع آن بر اهل آسمانها و زمین است زیرا در آن شدائد و 
عقبات و غیره هست! يا اینکه وقوع آن بر مردم سنگین است چون توام با 
از بین رفتن نظام كنوني است ... و بالاخره ثبوت آن و علم بان و صفات 
آن. همه سنگین است (باختصار) ,المنار گوید: وقوع آن سنگین و امر آن در 
آسمانها و زمین بر اهل آندو بزرگ است. از قتاده نقل شده که علم آن بر 
اهل آسمانها و زمین سنگین است.نا گفته نماند: فاعل «بَفْلَبُ» ساعة و 
قیامت است نباید چيزي مانند علم و غیره , بر آن اضافه کنیم بلکه خود 
زمین از سنگيني آن خورد میشوند و از بین میروند و این نظام هستي تاب 


تجمل آنرا ندارد. کوبندة خطرناکي است که کوهها را مثل پشم رنگارنگ 
حلاجي شده, ریز ,ریز میکند و زمین و کوهها را یکجا میکوبد و خُملّتِ الأرّضْ 
الجبال قَذکتا دک واجدَهٌ حافة: 14 اسمانرا میشکافد, کواکب 
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را پراکنده میکند و .. . علي هذا باید گفت: وقوع آن که خود آن است, 
واقعة سنگین و و مهم است. این سنگيني مثل سنگيني اچسام نیست بلکه 
سنگيني معنوي است مثل سنگيني مرض و سنگيني آنکس که غرامت 
بیشتر پرداخته است نظیر ام تسم جرا فَهَمٌ من مَغْرّم مُنْقَلونَ طور: 40 
دز آیک و بدوون وَراعهم یوما تقیلا انسان: 7 که ثقیل صفت «یوم» آمده, 
محتمل است سنگيني شنت | یو ی ما لکمْ اذا قیل لکمْ انْفِرّوا 
في سپیل الّء اَقلثم [لي الأزض. . توبه: : 8 تثاقل اظهار سنگيني نفس و 
بعبارت دیگر عدم میل است يعني: و 
کوج کید سنگيني میکنید پسوي زمین و میخواهید بمانید و خارج نشوید.ج: 
سَثلقي عَلیْكَ قَولا تقیلا مزقل: 5 ملاحظة قبل و بعد آیه و آیات دیگر 
نشان میدهد که مراد سنگيني تبلیغ آن بر آنحضرت است.درست است که 
قرآن برنامة حق و فطرت است ولي تبلیغ آن بر يك فرد که تمام محیط 
یمخالفت با او برخاسته بودند طاقت فرسا بود. و اللّه العالم د: و لَبِعْملتَ 
آنتاتمم و تالا مع أنقالهمٌ ۰ عنکبوت: 13 آية شریفه در باره پیشوایان 
اظل ات ههام ناهن وس اند و هم حاماه کاهان دنکن که 
بجهت وا داشتن دیگران بگناه, کسب کرده‌اند بعبارت دیگز: دو نوع گناه 
دارند يكي گناهي که خود کرده‌اند و ديگري گناه کسانیکه تعلیم کرده‌اند و 
بدعت گذاشته‌اند. که در اسلام ثابت است هر که دیگران را بگناه وا دارد و 
بدعت گذارد مثل گناه تمام مرتکبین آن بدعت, بپاير اوست و مرتکبین نیز 
در مقابل عمل خود گناهکاراند ه: ادا رُلرلتِ الأرَض زلزالها و َحْرَجتِ الاَض 
تالا رلرال: ی ی 
بمعناي بار _ 
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است معني آیه این است: آنگاه که زمین زلزلع خود را شروع کند و بارهاي 
خود را بیرون ریزد.نظیر این ایه است: ادا الأرْض مَدّت و آلقث ما فیها و 
تخل انشقاق: 3- 4 انداختن زمین محتویأت خود را و خالي ماندنش نظیر 
اخراج اثقال است. ممکن است مراد از آن تخلیه نيروهاي زمین و انفکاك 
ذژات آن از یکدیگر باشد. ولي ملاحظة هر دو آیه نشان میدهد که زمین 
بعد از اخراج اثقال خود از بین نخواهد رفت بلکه از آن اثقال خالي خواهد 
ماند, در این صورت باید گفت: مراد ذژات ابدان مردگان و اعمال و اسرار 
انهاست نظیر بیرون ریختن تخمها در اثر روئیدن. مثلا تخمهائیکه در 
مزرعه‌اي کاشته‌ايم بعد از روئیدن آنها میتوانیم بگوئیم: زمین آنچه در شکم 


داشت بیرون ریخت؛ موید اين معني آیه بعد است که فرموده یَومَیْذ تَحَدَتٌ 
آخبار ها از این بنظر میاید که «اخبار» هم از انقال زمین است اب 5 ادا 


و غیت انفطار: 4 که در «بعثر» گذشت نیز باین مطلب ۳71 
9 1 
نیستند نظیر آیة 13 عنکبوت و آیة و من بعْمل متقال دَرّة سَدّا برة زلرال: 
8 و همچنین حسنات وزن و ثقل دارند. بطور خلاصه باید دانست که عمل 
خوب و بد بشکل نیرو از وجود انسان خارج ميشود و نیرو که از ماژه سر 
چشمه میگیرد داراي وزن و سنگيني است و روز قیامت که آدمي عمل 
مجسم شدة خود را خواهد دید افق. حقیفت: ومع نن ها فتاه کوا ود 
گردید.باقي مطلب در «وزن و عمل» دیده شود. 


لقل:: .1 ضن: 310 
عو مرو 


تقل: (بر وزن عمل) چیز نفیس ,و مهم سَتفرم کم أنه الّقلان رحمن: 31 
مراد از ثقلان جن و انس‌اند علت ثقلان خوانده شدن امین و کرامت 
انهاست زیرا که هر دو ذي شعور و عاقل و مورد 

تکلیف خدایند و از تمام جنبنده‌هاي روي زمین (از جهت عقل و تمییز و 
تکلیف) مدا و از همین ِِ است حدبت شریف «ائّي تار ك فیکم 
لنّقلین کتاب | لله و عترتي ... » : من میان شما دو چیز پر ارزش و بس 
مهم م میگذارم: کتاب خدا| و اهل بینم . . پر ارزش بودن آندو بواسطة آن است 
که سبب هدایت و سعادت هر دو جهان‌اند .فیروزآبادي در قاموس و آبن اثیر 
در نهایه و زمخشري در الفائق و سعید خوري در اقرب الموارد در مادة 
«نقل» حدیت شریف را آورده‌اند و طبرسي در ذیل آبة فوق آنرا نقل 
میکند. نا گفته نماند: حدیث الثقلین از احادیث متواتره است آقاي شیخ 
قوام الدین وشنوي قمي رساله‌اي بنام حدیت الثقلین در بارة آن تألیف 
نموده و بدار التقریب مصر ارسال کرده, دار التقریب بعد از تصدیق, آن را 
ات اصامی اب کرد ات طامم وان سای ار ار هس 
استفاده نمایند و در ان, محل حدیث از کتب اهل سئت نشان داده شده 


است. 


تلاای زر هن 31 


اد از اما غوو انح (شسنه) اسااف الي ظِل ذي تلا شعب ش 
مرسلات: 0 ثلائه موّثث ثلاث است مثل قمن لمّ یج ؟ قصبام تلاته تام 
بقره: ۱ 6 ثلائون يعني سي, ت ۱ و فصاله تلائون هرا احقاف: 15 
تلث (بضم اول وق( معتی بل یوم ی ی و از ۲ واه 
1 کید الک بر 
شما از زنان دلیسند است دو دو,. سه سه. چهار چهار. ناگفته نماند: این 
خطاب نسبت بجمع است و نسبت بهر فرد چنین میشود: نکاح کن از زنان 
دو یا سه و يا چهار نفر را و بیشتر از چهار زن آزاد, نکاح کردن جایز 
نیست‌قال الصادق علیه السّلام: «لا یحل لماء الرجل ان يجري في 
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اکثر من اربعة ارحام من الحراثر» مجمع البیان ذیل آبة فوق. 


ت ‏ آز ی 312 


ثلْ: ثلَ: جماعت کثیرة.این کلمه فقط سه بار چنانکه نقل خواهد شد در 
قران مجید آمده است و قید کثرت در آن معتبر میباشد. دلیل کثرت گذشته 
از اقوال لغت نویسان, خود قران است که میگوید له من الاوَلِینَ و قلیل 
من الاخرین واقعه: 3 از مقابلة «قلیل» میدانیم که «ثلة» بمعني کثیر 
اسپت.راعپٍ گوید: رل قطعة جمع شده از پشم است و باعتبار جماعت 
1۳ من الأوَلین» آمده است. در کشاف گفته: کلة خماعت کنیر از مردم 
است و مقابل امن با «قلیل» در دال بودن آن بر کثرت کافي است. 
سپس کشاف در اين باره شعري نقل میکند. محب الدین در شرح ابیات 
کشاف ذیل همان شعر میگوید: تلة جمع کثیر از مردم است و اصل آن از 
کسر (شکستن) است گوبا اين جمع از کل مردم شکسته و بریده شده 
است.طبرسي در معني آبة فوق آنرا جماعت کثیر العدد معني کرده 
است. بيضاوي نیز جمع کثیر گفته است.ابن اثیر در نهایه حديتي در پارة 
مصالحه با آهل نجران نقل کرده که لفظ آن چنین است: «لهم ذّة اللّه و 
ذمة رسوله علي دیارهم و اموالهم و ثلتهم» در اين حدیت رثلة شامل تمام 
جمعیّت است.در صحاح آ تفه بجمع کثیر از گوسفندان تلة (بضم و فیح 
اول) گویند . و0 توافت ان سم و زا یی هه و۳ 
(بفتح اول) اطلاق میشود. بعد از ان امده: ثلة (بضم اول) جماعت مردم 
است.نا گفته نماند: کثرت در آن نیز ملحوظ است و گرنه فتح اوّل و ضمٌ 
آن تأثيري در اصل مادم ندارد. در اقرب الموارد نیز مثل صحاح گفته 
است.در قاموس هست: ثلة بفتح 
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اوّل جماعت گوسفندان و بزها یا جمع کثیر از غنم و یا از گوسفند فقط . 
و بضم ات سر ری ای و ات ور ال وه رت 
«نلن» ۳ [اکنون میر سییم آیاتیکه این کلمه در آنها پکار رفته 
است] ... و کلم آژواجا تلا فاطحاث الْعَیْمَتَةٍ ما َضحاث الْمَيمََة و 
صَحاث 1 آضحات اتمه و السابفون ‏ السَایفون أولك 
الْمْقَعَبُونَ في جثاتِ اللّهیم, ثلَه من الاوّلِین و قلیل من الاچرین واقعه: 8- 
15 ان این آیات چنانکه مي بینیم اهل آخرت بسه دسته تقسیم میشوند: 
اشحات هر اضحات تمه اون اوقت ۲ .اشفا هنم اخیال 
این سه دسته نقل شده است اصحاب شمال اهل عذاب‌اند و فرق سابقون 
با اصحاب میمنه آنست که بهشت سابقون مانند زندگي شهري و بهشت 
اصحاب میمنه قدري از آن پائین‌تر نقل شده است. نظیر این تفاوت در 
سورة الرحمن اب 46 تا اخر سوره نیز مشاهده میشود (این: نظر نگارنده 


است شاید هم درست نباشد طالبین باین دو سوره رچوع کنند) دیگر آنکه 
در بارة سابقون فر موده: له من الاو 8 قلیل من لأخریج ولي در بارة 
اصحاب میمنه در آبة 9 و 40 فرموده 1 من لین 6 تم الاخرین 
پس سابقون جمع كثيري از اقتهاي گذشته و عدة کمي از اين امّت‌اند. ولي 
اصحاب میمنه جمعیت زيادي از امتهاي سلف و جمعیت زيادي از این 
امت‌اند و در نتیجه, اکثریت جمعیت بهشت را اصحاب میمنه تشکیل 
میدهند:در أیه 5 و 6 سورة انسان و آیه 23 تا 28 سورة مطففین نیز فرق 
فختضری. دز مار ساعفوند و اضحات: فیبفته. دک شنده اشت وان اینکه: 
اصحاب میمنه شرابي مینوشند که مقداري از شراب چشمهة مقرژبین بان 
مخلوط است. مقصود از «اولین» که مقژبین انها جمع کثيري‌اند چیست؟ 
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ظاهر آیه آنست که مراد از «اولین» امتهاي گذشته و مراد از «آخرین» 
امقت اسلام است و آنچه کحم رد اولین؛ اوائل ات اسلام و «آخرین» 
اقاکن ارن اشت از طاص تست تماصعلی ها ارزشت لسن میاید 
که این مقژبون کیستند و چرا از امتهاي گذشته زیاد و در این امت تعداد 
آنها کم است؟ بنظر میاید: مراد از سابقون پیامبران و اوصیاع و ائمه اطهار 
و شهیدان و بندگان خاصْ خدا باشند که طبقة ممتازاند. از «نلة» و «قلیل» 
تاد ور کر اک هر ار کشگان وشت راز نز ا وساد 
این تلة و قلیل از میلیاردها نفر تشکیل گردند منتهي عده آنها از گذشتگان 
بیشتر از آیندگان است.در تفسیر صافي از کافي از امام صادق علیه 
السلام نقل است که مراد از سابقون. پیامبران و خواص عباد الله‌اند. و در 
تفسیر برهان نیز چند حدیث در همین مضمون است و چون پیامپران و 
اوصیاء از افتهاي گذشته زیاد بوده‌آند لذ| 911 من ال 5 قلیل من الاخرین 
فرفودم: اشت‌یاا کفته مایت ,قدت: اشهای. کذشته مجدود. بوذ وه ات 


اسلامي تا قیامت ادامه دارد,: بدین حساب, ات ابيلامي از اصحاب میمنه 
بیشتر از امتهاي دیگر خواهد بود علي هذا ۹ من الْقَلی و نك من الاخرین 
در خصوص 9 یمین در اسلام نسبت به مقزبین در افتهاي گذشته 
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ود نکن ۱۱ قیال غیی ها قبل تاره است که کر ی سار رازه 
القري ما بین حجاز و شام سکونت داشتند (المیزان ج 10 ص 329- داثرة 
المعارف وجدي ماد عرب) کلمه نمود بتأویل شخص منصرف و بتأویل 
قبیله غیر منصرف است (اقرب الموارد) گویند آن کلمة عجمي و گویند 
عربي است و علت عدم صرف اسم قبیله 
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بودن آنست (مفردات) در مجمع البیان ذیل ای 73 اعراف آنرا نام يكي از 
نواده‌هاي نوح فرموده که قبیلة صالح بنام او نامگذاري شده بود.این کلمه 
26 بار در قرآن کریم آمده, منصرف و غیر منصرف هر دو بکار رفته است 
طبرسي در ذیل _ آبة 68 از سور هود فرماید: حفص بنقل از عاصم و نیز 
یعقوب و حمزه آلا ان تمَود ۰ ۳ بدون نتوین خوانده‌اند ۵ یکرازن در این 
سوره و سورة فرقآن و عنکبوت و نجم آنرا با تنوین خوانده‌اند زیرا که در 
این مواضع تعود. با آلف" توشته شنده: است:هر حال. اکر اترا. انستم قوم 
گرفتیم مذکُر و منصرف است و اگر اسم قبیله گرفتیم. غیر منصرف و 
علت عدم صرف است.راغب گوید: اصل آن از ثمد 
است ۵ ی است که ماه تداشته باشد.. (صل اب باران که در جائي 
جمع شده است). [انچه قران در باره قوم مود فرموده بقرار ذیل است:] 
الف: قل ی ۱۳۹ بودند و کر ان اصرار داشته و پیامبرشان حضرت 
صالح میگفتند: ميخواهي ما را از عبادت آنچه پدرانمان عبادت میکردند باز 
داري؟ حقّا که ما در دعوت توق دا نم و 3.ب: بعد از قوم عاد بودند 
و تمدذن خوبي داشتند و از وسائل طبيعي استفاده کرده و کامیاب بودند در 
جلگه‌ها و همواریها, کاخ‌ها میساختند و از کوه‌ها عمارت‌ها میتراشیدند و از 
یاد خدا غافل و از افساد پروائي نداشتند اعراف: 74 و بشغل كکشاورزي 
اشتغال داشته باغها و چشمه‌ها و مزرعه‌هاي مفصلي داشتند شعراء: 
8.حضرت صالح بهدایت آنها مبعوت شد هر چه تلاش کرد کمتر موقق 
شد و عدة کمي ایمان آوردند و ناقَهٌ صالح را که معجزه بود پي کردند 
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و با عذاب الهي نایود گردیدند و از ار 19 سوره نمل کان في 
المديتة تسعة هط یَفسدون ۰ استفاده کرده که نمود بصورت قبیله‌ها 
زندگي کرده و در هر قبیله شيخي و بزرگي فرمانروائي مینمود.در بارة 
یْحوة عذاب قوم مود بعضي از آیات صریح‌اند که صاعقه ت مثل 
درم صاعقة مثْلَ جاعقة عاد و تمُود فصلت: 3 و في مود | یل له 
تمتعوا حثي چین . مادم الصاعقة و ه هم تلطژون ذاریات: 44 .در بعضي 


اد آبات .هست که انیا زا تریه کرفت. هل .فا خفهه لفق فا توا قی 

دارهم جایئمین اعراف ‏ رز خی یه رگن و 2 
الذین طلغوا السَیِحة قاضتخوا في دبارهم حائمین هود: 67 و آبات:دیگر.باید 
7 آنها صاعفة اتکانت بوده و بوسیله آن خشك شده و از 
بر فته نت حون امه داض با عم ورد او اه رف هنکن برای 


زده میلرزد و بر زمین ميافتد, لذ| هر سه تعبیر صحیح‌اند و از هم جدا 
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تمر: میوه. : کلوا ق تترج اذا ثم . .. انعام: 141 بخورید از ميوة آن آز؟ 
که میوه میدهد,واحد آن ثمرة است مثل کلما ژزفوا وئها من 7 مَرق رز 
تقرخه 25 مه انح ارف است نظیر قارع بو ین اتعرات رزفا لك . 
بقره: 2.در اصطلاح قرآن یگل هم و 
عسل آمده تم کلي کل الما ۲ 9 میدانیم که اکثر استفادة 
زنبور عسل از گلماسست: در عرف عرب ثمره در غیر ثمرة درخت نیز بکار 
میرود گویند: ثمرة علم, عمل صالح و ثمرة عمل صالح بهشت است در نهج 
البلاغه هست: «و ثمرة الحزم السلامتة» حکمت: 181 ولي تتبع در قرآن 
مجید نشان میدهد که در آن فقط در ثمرة درخت بکار رفته 

قامونن قران: ج1.ص: 317 


1 0 
3 


ك 


ید 517 


تُمْ: حرف عطف است و دلالت بر تأخیر دارد. مثل ت آنشانا من بقدهم قزنا 
آخرٍین مومنون: 1 راغت: خوید: ثم دلالت بر تاخیر ما بعد از ما قبل را دارد 
بالدّات باشد یا در رتبه و يا در وضع چنانکه در قبل و اوّل نیز اين سه اعتبار 
هست. قاموس تصریح میکند که «ثم» گاهي براي ترتیب خبر دادن میاید 
مثل: «اعجبني ما صنعت الیوم ثم ما صنعت الامس اعجب منه» ثم در اینجا 
فقط براي ترتیب خبر است.علیع هذا در این زیت ق تَجْیْناة و له من 
الکزب العظیم و جقلنا ذریْته هُمْ الباقین ... نم َعُرفتا لأحرینَ صافات 76- 
اه اس رم ارات 
و اهلش گفته شود مگر آنکه بگوئیم : نجات با سوار شدن بكشتي تحقق 
افته یست. در این صورت نت در معناي معمولي خود بکار رفته است.ولي 
۰« 2 في اجره هم الاْسژون .. نم ٍن ربك للذین هاجژوا 
ی اک ی ای و 

۰ را بیشتر روشن میکند. همتیره. است. ایق: 2 آر شور وشن و 
باحتمال قوي آبة 17 سور ه بلد و 16 سور ه اعراف. 


رض: 217 


ِ (یفتح اوّل) اسم اشاره ات فان شید فا ولو تم وَجْهٌ ال 

: 115 بهر جا رو گردانید روي خدا در آنجاست. گاهي بآن لفظ تاء 
5 شده و ئمّة گفته‌اند ولي این در قرآن نیامده است.این کلمه را در 
قرآن مجید در چهار جا میتوان یافت و بیشتر از آن نیست: بقره: 11 
شعراء: 64 انسان: 20 تکویر: 21. 


ار 317 
تُمُن: (بضم اول و سکون دوم و نیز بضم اوّل و دوم) هشت يك 
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۵ 1 (قاموس- اقرب الموارد) قاِنْ کان لَکُمْ ولا قَلَهُقّ امن ما نکم 
نساء: 12 تمانیه: هشت, تامن: هشتم؛ , ثمانون: هشتاد. 


تقو 2 دض 319 


تَمن: : (بفتح اول و دوم) قیمت. راغب گوید, آن چيزي است که فروشنده از 
خریدار میگیرد در مقابل بیع اعمّ از آنکه نقد باشد یا جنس, و هر آنچه در 
مقابل چيزي بدست آید ثمن اوست.و شَرَوه یمن بَخُس راهم مَعْدُودَةٍ . 
یوسف : : 20 او را بقیمت ناقص درمهاي شمرده شده فروختند جز اين 1 
در ده محل از قرآن کلمة «تَمَنا» * آمده و همه در بارة عوض کردن آیات 
خدا و يا پیمان خدا بقيمتي مثل مقام و پول و استراحت است. قنل. ۱5 
تشتژوا باياتي تمناً قلیلا بقره: 1 و در نه محل از محل‌هاي دهگانه «قلیلا» 
* صفت «تَمَنا» * آمده است و در تمام موارد «شري» و «اشتري» بکار 
رفته است. 


ققی 1 فر 31 


ثني: در مجمع البیان ذیل آیة 5 از سوره هود میگوید: ني در اصل بمعني 
۳ ۱:2۳ 
است و رویهم حساب میشوند و به درود ثنا گویند زیرا که در مدح صفات 
نيك بیکدیگر عطف میشوند, استثناء ۷ نیز از آنست زیرا که مستثني بر 
7 وا میگردند. 1- الا هم ینوت 
صَُدُورَهم لیِسْتَخفوا مه ۰ . هود. 5 بدان آنها سینه‌هایشان را بر میگردانند تا 
خود را از قرآن و شنیدن آن مخفي بدارند, گوني سینه‌هایشان را بهم 
مي‌پیچند و تا میکنند تا قرآن را : نشنوند. 2- اد او فسَموا لَیصَرمَها مَصَبجین 
لا بِستتئون قلم: 19 2 آن باغ 0 
محصول را جمع کنند و چيزي ,بفقرا ندهند مراد از «لا بشتتتون» چتانکه 
ارباب تفسیر گفته‌اند انشاء اللّه گفتن و کار را منوط باراد خدا کردن 
است يعني: 
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خارج ۱۳ ِ ارادغ خدا در طولٍ اناد بشر است تاد اوّل خدا تخماهد: بعد 
بشر و ما تشاوّن لا آن بَشاء اللهْ انسان: 0 لذا خدا بحضرت رسول صلي 
له علیه و آله و سلم فرموده و لا تقولق لْشَیء ِتّي فاعل دلك دا الا أن 
بشاء اللَه ... کهف: 23.بيضاوي احتمال میدهد معني «لا یس پسون# آن باشد 
را ار .. 31 أَحرجِة الذین زوا تانت ان 
توبه: 40 «ثانی» حال است ار مه ار 
کفار او را بیرون کردند در حالیکه دوم دو نفر بود و شخص, ثالثي بر آندو 
نبود.4- و من الاس من بُجادل في الله یر علم . . تا عطفه لیْضل عَن 
سبیل الله ... حج: 8 و 9 «ثانی وا حال اب از فاعل «بجادل» و 
را سا ی ات تحص ری 
روي خود را بآنطرف برمیگرداند گوئي اعراض کننده روي خود را بر جانب 
خود میگذارد بهر حال, اين ترکیب کنایه از تکبر و اعراض است يعني بعضي 
از مردم در باره خدا مجادله میکند بي‌آنکه دانشي داشته باشد ... در حالي 
ی و تعوای وی و 
گمراه کند. 5- قانکِخوا ما طابِ لکمّ من النّساء مَنني و ثلات و ژباع . 
3 «متني» چنانکه در ثلاث گذشت بمعناي دو دو است 6 و لقه آجنات ستع 
هگ الحبانه: و الْفْرَانَ العظِیم حجر: 87 ما بتو هفت آیه که بر هم عطف 
اک تک ی و ۳ 
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است چنانکه در 11۳ نبوي و انفه علیهم السلام امده است و اينکه 
بعضي هفت سور بزرگ یا حاميم‌هاي هفتگانه و یا هفت صحیفه از صحف 
اشنا کفتهاند: قابل اعتنا نیست و از کتاب و سنت دليلي ندارد [در تهذیب ] 
ازرعحقد بن .فشلم: روایت. کریه که کید ان آمام ضادق»علیه السلام از 
سبع مثاني و قرآن , عظیم پرسیدم که آيا آن فاتحة الکتاب است؟ فرمود: 
آري گفتم: بشم اللّه الَجمن الجیم* نیز از آن هقت است؟ فرمود: آري 
افصل. آنهاست در بار6 صتاني» باندفهنای اولی انرادی نظر جاوریم کد 
همان عطف است ظاهر آنست که مثاني جمع مثنیّه اسم مفعول از ثني 
است يعني عطف شونده‌ها. چون آیات سوره حمد یکدیگر را نوضیح_ و 
روشن میکنند لذا بیکدیگر عطف میشوند و پیکدیگر, میل میکنند. در یه 
دیگر هت قرآن مثانيب خوانده شده ال ترّل خسن ج الحدیتِ کتباً متشایهاً 
رک و9 9۹ ۳ تواضنج و 1 مي‌نمایند و شبیه فمد یرنه «کتابا 
مْتشایهاً ... ». در کلام حضرت رسول صلي اللّه علیه و آله و سلّم در صفت 
قرآن 2 بعضي بعض دیگر را تصدیق میکند, و از علي علیه السلام 
نقل است که «بعضي بر بعضي ناطق و بعضي بر بعضي شاهد است» یا 
اینکه آن جمع مثني بمعني تکریر و اعاده است و کنایه است از اینکه بعضي 
از آبات»تعصی نکن وا نان ۵ رمشن سکف (اشتفاده از الوان )حون 
بیان المیزان در اين باره كافي بود بآن اکتفا گردید.بهر حال معني مثاني در 
هر دو آیه آنست: که آیانت بیکدیگر عطف میشوند و همدیگر را روشن 
میکنند و میان آنها التیام و ارتباط و انعطاف وجود دارد.و ظاهر آنست که 
«من» در «من المَثاني» بمعناي تبعیض است و در این صورت «مثاني» 
بمعني 
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تمام قران است و ایه میگوید: ما از متاني, هفت آیه بتو دادیم ولي در این 
صورت عطف «و الْفْرَآنَ ااعین سا مت الغانی #جندار,د لحست 
نیست. احتمال قوي آن است که «من» از براي بیان باشد يعني ما بتو, 
نیع مناتی و فران عظیم راداذیم عفایل افیادن .اس مانی با فران با آنکه 
خود از قرآن است اهمیت سورة حمد را بخوبي روشن میکند و شاید از 
براي انست که سوره حمد, شامل مجموع فشردة همه معاني قران است 
و لذاست که نماز بدون حمد نداریم و نماز میت نماز نیست بلکه دعاست 
« لا صلوة الا بفاتحة الکتاب» ۰ 


فقوت .۶ رد فز: 321 


توب: رجوع شی ۶ بمحل خود. راغب در مفردات گوید: : توب در اصل رجوع 
شي ء است بحالت اولي و يا بحالتیکه ابتدا براي آن در نظر گرفته شده 
است مثال اولي ی ثاب فلان ك داره» (فلاني ِ خود برگشت) 9 
نتنده و بحالتیکه ون خر ود تام کر ود است زیرا در ابتدا از بافتن بت 
لباس در نظر بود.علي هذا جزاي عمل را ثواب گوئیم که بخود عامل بر 
میگردد و الباقیاث الضالحاث خَیر عند زبك توابا ... کهف: 6 و اللَه ده 
خسن النوات: ال عمر ان د9ِ1 1 تواب بجزاي اعمال نيك و بد هر‌دو اطلاق 
شده است مثل هل توب الکفاژ ما کائوا یَفعلو مطففین: 6 فقأَنابهم الله 
یما قالوا جات ... مائده: 85 فعل «اثابهم» براي آنست که «جثات» ۳9۹ 
برگشت اعمال است.بکار رفتن کلمة ثواب در بارة جزاي عمل بهترین دلیل 
تجسٌم عمل است زیرا اگر عمل مجسّم شده و بعامل باز گردد مصداق 
واقعي برگشت و رجوع شيء خواهد بود و گرنه برگردنده چیز دیگر 
میشود.و [؟ جَقلا السّت مناء للتاس 
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صا.. . بقره: : 125 در مجمع البیان مثابه را اسم مکان گفته يعني محلیکه 
" او ۱0 ۳ از بعضي: محل کسب 
واب نقل کرده است.مثئوبة بمعني واب است نحو 0 2 منوا 5 امه 
وه ین علد لح بقره: 03 توب بمعي لیبس و جمع آن تنب است 
عاليهم یاب سندذس خْصرّ و استبرق ... انسان, 21. 


قفر لد ضوی. ههد 


ِ- 


تفر و و پوشتندن. براکنده شدو: کاوا اش هفقم تم آناتوا ار 5 
عمژُوها ... روم: 9 از آنها قویتر بودند زمین را زیر و رو (شخم) و آباد 
کرد یه البان را رس و رون و باب‌سرانت کررق ند آیدت 
و هر دو نزديك بهم آند و شخم زدن تام با پراکنده کردن است.* اللهٌ الذٍي 

توسل التبا قبیر تسحابا د.. روم: 48 اناره: بخرکت: آوردن و یزاکنده 
ساختن است: خدا کسي است که بادها را میفرستد و آنها ابرها را بحرکت 
در میاورند و در اشفا پخش میکنند. فات ِ ۱( 4 بواسطهة 
دویدن غبار مخصوصي بلند کردند. 


توق اضر هد 


توي: تواء: اقامت. 5 ما کت اویً في هل مَذین 2 + قصص: 45 ۳ اهل 
مدین مقیمر نبوده‌اي. متوي: اقامتگاه قال الا ِ مَْواکَم انعام : 129 گفت 
آتش اقامتگاه شماست. و ال تعامج فا کم و5 ماک محمد. 19 ظاهر 
آتفننت که «مْتعَلیکم 5 و ملواکق» هر دو مصدر ميمي بمعلي انتقال و 
استقراراند يعني خدا ات 
سکون داناست.نگارنده قبلا این احتمال را داده بودم بعدا دیدم المیزان نیز 
آنرا ظاهر خوانده است. 


ی 2 32 


7 ثیبه : زن شوهر دیده ۰ تیبات آثکارا تحریم : 3 زنان شوهر دیده و 
دوشتیز‌ها. راب آنرا از توب 

قاموس قرآن, ج1, ص: 323 

بمعني رجوع گرفته گوید: یب آن است که از زوج برگشته است در مجمع 
البیان هست: ثیب زني است که بعد از ازاله بکارت با 

تاب سوب بمعتی. زجع. ۶ الحقه لله خب العالفیه بایان جلد اذل ۸ 

.1 32 


[جلد دوم] 


اشاره 


یشم ال اکن الرّجیم* 


هر 1 


خیم :. خ هد رز 1 


جیم: حرف ششم از الفباي فارسي و پنجمین حرف از الفباي عربي است 
و بتنهائتي معنائتي ندارد و جزء کلمه واقع میشود. 


صار 2 ور فد 1 


جأر: تضلع. لا تجْاژوا الْبوْمَ کم مثا لا ثصَژون مومنون: 65 تضلع و ناله 
نکنید. شما از جانب ما ياري نميشوید. از ابن- عباس نقل شده که معني آن 
استغاثه است. این فعل فقط سه بار در قرآن آمده است. نحل: 53 
مومنون؛ 64 و 65. 


عقب ۱ هد زر 1 


جب: چاه. در صحاح و مفردات گفته: جبٍ چاهي است که حفر شده باشد 
نه چاهیکه بعد از حفر آنرا با سنگ و غیره بنا میکنند. ‌ ر قاموس گوید: آن 
چاه است و يا چاه عمیق و پر آب میباشد. قال قایّل مت لا لوا جوشفت 5 
اوه فی ات الجّت یوسف: 10 گوينده‌اي از آنها گفت: : یوسف را نکشید 
و او را بقعر فلان چاه بياندازید. این کلمه فقط دو بار در قرآن آمده است 
یوسف: 10 و 15 اصل ان بمعني قطع است زیرا که در حفر چاه زمین را 
قطع میکنند. و مجبوب کسي است که آلت رجولیّت او قطع شده باشد.نا 
گفته نماند در «بتر» گذشت که آن بمعني چاه کهنه است و از اینجا فرق 
جت و بتر بدست میاید.در صحاح گوید: «الجثك بثر لم تطو» و در المنجد 
آمده «طوي البثر: بناه بالاحجار» و در نهایه در لغت بثر گوید: «قیل هي 
العادية القديمة لم یعلم لها حافر و لا مالك». 


از خ گر هن 1 


جبت: بي فائده. 7 تر [لي ین آوئا تب ین الاب وت 
قاموس قرآن, ِِِ 
نساء: 51 .در #۷ ِِ جبت: بت؛ ِِ ِِ سحر, 0 
و باطل است.از آیة شریفه پیداست که مراد از آن معبوه باطل و 

بت است و شاید بمعبود باطل از لحاظ بي‌فائده بودن جبت گفته شده 
ات گوید: جبت و جبس هر دو بمعني بي‌فائده است .این کریمه دلالت 
دارد بر اينکه بعضي از اهل کتاب دربارة مسلمین و مشرکین قضاوت کرده 
و راي داده که دین مشرکان از دین مسلمانان احق و بت پرستان از 
مومنان راه یافته‌تراند پیداست که این قضاوت از روي دشمني با اسلام 
بوده و گر نه بهود با اهل قرآن وجوه مشترك بسیار داشتند و با بت پرستان 
وجه مشتركي نداشتند لذا در ای بعدي خدا آنها را لعنت میکند.در المیزان 
از در منثور سيوطي نقل شده که: و ی و 
آله و سلم قوّت گرفت کعب بن اشرف بهودي عزلت اختیار کرد و بمکه 
آمد و گفت: نه باو (رسول خدا ‏ ص) پاري میکنم و نه با او جنگ 7۳۳ 
در مکه از او پرسیدند که: اي کعب ایا دین ما بهتر است يا دین محمد و 
یارانش؟ گفت: دين شما بهتر و قدیم است و دین محمّد ديني تازه است. 
در این زمینه ایة | لَم تر الي الذین ... نازل گردید.بهتر است بدانیم که 
کلمة جبت فقط یکبار در قرآن فختر آفته و کلمة طاغوت که در آیة شربفه 
امده در اصل مصدر و بمعني طغیان است و اکثرا بمعناي فاعل بکار میرود 
گفته‌اند که بمعني معبود باطل است باین کلمه رجوع شود. 


-_ِ 


ور ۱ ی اک ۶ 


جبر: اصلاح شيء بنوعي از قهر. بستن ضد شکستن. راغب گوید: «اصل 
الجبر اصلاح الشيء بضرب من القهر» در صحاح هست: «الجبر: ان تغني 
الرجل او تصلح عظمه من کسر» غني کردن شخص, 
قاموس قران, ج2, ص: 3 
اصلاح حال اوست در قاموس آمده: «الجبر خلاف الکسر» در مفردات 
گفته: جبر گاهي فقط در اصلاح بکار میرود مثل قول علي رضي الله عنه: 
پا جابر کل کسیر و يا مسهّل کل عسیر (اي اصلاحگر هر شکسته و اي 
آسان کننده هر کار دشوار) .. و گاهي فقط در قهر استعمال میشود نجو 
«لا جبر و لا تفویض» (اعمال بشر نه قهر مطلق است و نه واگذاري 
مطلق) ... اجبار در اصل, آن است که كسي را بر اجبا ر كکسي مجبور کنند 
قفو کت ۲ ار وی سوه ود فلاني را بر فلان کار اجبار 
و 
اصلاح و جبران میکند و این در انسان فقط بطور دم گفته میشود 3 
بکسیکه بر ديگري قهر میکند جیّار گویند مثل و ما آنّت ِ عَلَیِهمٌ بجبار ق: 415 
و روي تصوّر قهر یا بلندي بر اقران, که[ نخلة جبارة و ناقة جبارة و 
اینکه دربارة خداوند میگوئیم: «جبا متکبر» گفته‌اند از جبرت الفقیر است 
زیرا خدا بواسطه نعمتها حال مردم را اصلاح میکند و گفته‌اند از اجبار است 
زیرا خدا مردم را بر آنچه اراده کرده مقهور میکند. (مفردات باختصار) نا 
گفته نماند معني جامع جبر, فا ی 0 
چنانکه صحاح و اقرب الموارد تصریح میکند متعدي و لازم هر دو آمده 
انیت (اصلاح کردن و اصلاح شدن) و ,در شعر عجاح که گوید: «قد جبر 
الدین الاله فجبر و عوّر الرحمن من ول العور» گفته‌اند «جیر» در اوّل 
متعدي و بعد لازم آمده است و نیز نا گفته نماند: همه متفق القول‌اند در 
اینکه جبار در انسان صفت نم و در خدا صفت مدح و از اسماء حسني 
است.علي هذا کلمة جبار اگر در انسان بکار رود معنایش ظالم و تحمیل 
کنندة اراد خود بر ديگري بنا حق, میباشد ولي جبار در خدا بمعني مصلح 
قاموس قران؛ ج2, ص: 4 
تواناست و یا بمعني مقتدري است که مشیت او در عالم جاریست و در او 
ظلم نیست و یا بمعني بسیار ترمیم و جبران کننده است.1- و عَضَوا رُسْلَهُ 
ائَبعوا مر کل چبار عنیدٍ هود: 59 پیامبران خدا را نافرماني کردند و از 
هر و اه 
حباً ر غافر: 5.طبرسي فرموده ابو عمر و ابن ذکوان و قتیبه «قلب» را با 


تنوین خوانده‌اند و دیگران بکسر و اضافه به «مَتکبر» .باید دانست در 
صورت اوّل معني آیه اين میشود خدا بر هر قلبیکه خود پسند و ستمگر 
است مهر میزند.اگر گوئیم قلب متکبر و جبّار است علتش آنست که تکبر و 
ظلم از آن سر چشمه میگیرد. در صورت دوم باید گفت: خدا بر تمام 
قلییکه منکن یار ام مور فزید و آرومی بر عم فلت احاظه مرک 
علي هذا عموم قلوب از فحواي آیه بدست میاید و گرنه «کل> راجع بتمام 
و همه قلب است نه همة قلوب. بعضي‌ها بمعني آیه چندان توجه نکرده‌اند 
و بعضي‌ها گفته اند در آبه حذفي هست و تقدیر آن چنین است ام اللّه 
علي کل قلب کل فتکبر  .‏ ولي. در تفسیر جلالین عثل نگارنده گفته 
ات ما ال آ بر قست تاوگ يد لیم مالفا ره 
است پیداست, که قساوت و عمي احاطه پر تمام قلب دارد (و ۷7 
العالم 2ب العت ال ورنه اسلا امن المعَتم الْعریر الجتارٌ المْتکتر 

. حلشر: 23 در این آیه هشت تا ازز انتماءحشستی ذ کر ,شدم؛ پادشاه (مدبر 
ار پاك, سلام, ايمني دهنده؛ امین (یا رقیب), تواناء؛ مضلح قزر 5 و 
چنانکه گفته شد جبار بمعني مصلح و ترمیم کننده و یا بمعني مقتدر 
است.3- و اذا بَطَسْتْمْ بَطَشْثْم جبارین شعراء: 130 راجع باین آبه به 
ری ود نا گفته نماند از ایات قرآن بدست مباید که عاق 
قاموس قرآن, ج2, ص: 5 . 0 تب 
وال خار متیر است نظیر انش الم هم ما کارا دا 
مریم . 2 و ای مان .نیم 


خیر بل دج هم ضری: 5 


جبریل: فرشنة وحي. این کلمه سه بار در قرآن مجید آمده: بقره: 97 و 
9 تحریم : 4 و در روایات جبرئیل خوانده شده است در دعاء سوم صحیفه 
سجادیه وارد است «و جبریل الامین علي وحيك المطاع في اهل سماوانك 
المکین لدیك المقرژب عندك» در نسخء صحیفه که توشط مرحوم مجلسي 
ال مقابله و تصحیح شده و آقاي آخوندي آنرا چاپ کرده‌اند «و جبرئیل 
الامین» نقل شده است.سید مرحوم در ریاض السالکین دربارة این کلمه 
پنج وجه نقل کرده و فرموده در صحیفه فقط دو وجه (جبریل و جبرئیل) 
روایت شده است و در نهح البلاغه جبرائیل امده با اضافء الف «فصف 
جبرائیل و میکائیل» خطبة 180.در مجمع البیان فرموده: جبرئیل و میکائیل 
هر دو عجمي‌اند که معلاب شد‌اند گفته‌اند: جبر در لغت سرياني بمعني 
بنده و ایل بمعني خداست و ميك بمعني بندة کوچك است و معناي جبرئیل: 
بندة خدا و معني میکائیل: بندة کوچك خداست.در المنار گوید: اسم عجمي 
است مرکب از «جبر» که معناي آن در عربي يا سرياني: قوّه است و 
«ایل» که معني اش اله است يعني: قوه خدا و در ضبط آن 13 لغت 
هست.نگارنده گوید: این کلمه در تورات و انجیل نیز آمده است در کتاب 
دانیال باب هشتم عدد 16 از زبان دانیال گوید: آواژ ۰ شنیدم که ندا کرده 
میگفت اي جبرائیل این مرد را از معني اين رویا مطلع ساز. و ایضا در باب 
9 عدد 21 ذکر شده است و همچنین در انجیل متّي باب اول عدد 19 و 26 
امده که جبرائیل بحضرت زکربا مزدة يحيي و بمریم مد عيسي را داد و 
هاکس در قاموس کتاب 

قاموس قرآن, ج2, ص: 6 

مقدس این کلمه را: مرد خد| ترجمه نموده است.قْلٍ مَنْ کان عَذْوّا لجبّریل 
قَه نله علي قليك بادّن الله .. من کان عَذوّا لِله و مَلائْکته و رَسْله و 
جیْریل و میکال قنَ اللچ ده للکافرین بقره: 97 دز بیان نا 
یهود است که جبرئیل را دشمن ۱ .چون آورندة وحي 
جبرئیل است لذا حاضر بقبول اسلام نیستیم در بارة علّت عداوتشان نقل 
شنده که. کفتم زد او (جبرئیل) جنگ و سختي و غیره میاورد و الله اعلم.در 
بعضي از آپات بجاي جبریل: ,روج القدس يا روح الامین آمده است مثلٍ فُل 
له وخ الْفْدْس من ربك بالو . .. نحل: 102 و مثل تَرّلّ به الرّوحْ امین 
علي قَیكَ . .. شعراء: 193.در بارة مکانت و علوّ مقام این فرشتة هحترم 
آمده لته قَل شول گریم. ذي قُوّة لد ذي العزش مکین مطاع تم مین و 
ما صاحتکم. : بِمَجْتُونِ. و لَقَدٌ را یالأفق المّیین تکویر: 9- 23.ايه صریح است 
در اینکه فرشتة وحي پيك محترمي است و در نزد خدا مکانت دارد و در 


میان ملائك مطاع و پیش خدا امین است و نیز صریح است در اینکه 
حضرت رسول صلي الله علیه و اله و سلم او را بالعیان دیده است.و آنچه 
از صحیفه در اپن بازج نقل شد.از ابات فوق اتخاذ گردیده است.آنچه در 
قرآن در بارة مأموریت این مك بطور صریح آمده همان آوردن وحي است 
و اگر اعمال ديگري داشته باشد تصریح نشده است و در سورة تحریم: 4 
که جبرپل حامي حضرت رسول صلّي ال علیه و آله و سم شمرده شده 
ان الم که ملاح و جبریل و صالخ ۱0۳ . ظاهرا حمایت بواسطة 
وحي آوزدن 1۳ ساختن آن حضرت از حیلة زنانش است. بقبٌ مطلب 
شاید انشاء الله در «ملك» روشن گردد. 


خبل: خ 2: من : 5 


اشاره 


کی تا 

قاموس قرآن, ج2, ص: 7 

يَعصمَني من الماء هود. 43 بزودي بکوهي لاحق میشوم مرا از ۳1 
(طوفان) حفظ میکند. جمع آن اجبال و جبال است ولي در قرآن فقط 
دوّمي بکار رفته نحو و هي- تجري یهم في مَوْح گالجبال هود: 2. ([آنچه 
قرآن در بارة کوهها گفته بقرار ذیل است:] 


کوهها ميخهاي زمین‌اند؛ ج 2 ص: 7 

در قرآن مجید میخوانیم: الم تجْعَلٍ الأرَضَ مهادا و الجبال وْتاداً نبا 
زمین را گسترده و کوهیا را میخهاً قرار ندادیم؟و ایضا و آلقي في | 
زواسب آن تهید یک نحل: 15 و ألْقي في الاض رواسي ان تمید یکم 
لقمان: 10 «رواسي جمع زاسیه. بمعني ثابت و محگم و «تمید» از «مید» 
ار کی و ۳ 9۲ 
اضطراب مردم,دن صورتي است که زمین خودس مائل و عصطزب و لرزان 
باشد, در نهج البلاغه انکتاب عظیم الشان و مجهول مانده, فرموده «و وئد 
بالطْخور میدان ارضه» خطبه اول يعني لرزه و اضطراب و میل زمین را با 
سنگها میخکوب کرد .آیات صریح‌اند در اينکه کوهها ميخهاي زرمین و مانع 
لرزیدن و مضطرب شدن ان‌اند.مراد از اين اضطراب و لرزه در صورت 
نبودن کوهها چیست ؟میگویند: از پوستة زمین هر چه پائین‌تر برویم با 
افزایش یکنواخت حرارت روبرو خواهیم بود در عمیق- ترین معدن طلاي 
جهان در افريقاي جنوبي ديواره‌هاي معدن باندازه‌اي داغ است که دستگاه 
سرد کن آن چهل میلیون ربال خرج دارد تا کار را در اعماق معدن براي 
کارگران تحملیذیر کند اگر افزايش حرارت را در اعماق ادامه دهیم در 
عمق پنجاه کیلومتر, درجة حرارت به 
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هزار و پانصد خواهد رسید که محل ذوب شدن سنگهاست با وجود این 
بعلت فشار شدید نزديك به دو هزار اتمسفر که در این عمق حکمفرماست 
موادٌ و سنگها سیّال نمیشوند بلکه خاصیت پلا شنیکی: مایت مبا ور ند. که 
گاهي در قشرهاي نازك حرکت کرده و در آثر کم شدن فشار بصورت 
هذاب در آهده و در شکل. آتشفشان بیرون هی‌ریزند. معفولا پذیر فته شدم 
که هسته و مرکز زمین بعد از پنجاه کیلومتر عمق که هنوز بمرکز اصلي 
نرسیده داراي دو هزار درجه حرارت میشود و ان از درجهة ذوب اهن که 
ی 
آهني زمین شروع میشود که درجة حرارت ان چهار هزار و درجه فشار در 
حدود دو میلیونٍ آتتستفر آننت در کدنته: فیکفتند مر کر. مین مفنداب: است 
بعدها گفتند در آن فشار عجیب. مذاب نمیتواند باشد بلکه مرکز آن در اثر 
حرارت و فشار پلاستيكي و قابل ارتجاع است و در قشرهاي نازك زمین که 
ببالا میاید بتدریج از فشار کاسته شده بصورت مذاب امده و اتشفشان 
بوجود میاید.بهر حال مرکز زمین مثل پوستة آن جامد نیست و پوستة آن 
نسبت بمرکز, مثل پوستة تخم مرغ است نسبت بدرون ان, زمین با 


حركتهاي وضعي و انتقالي و محوري و ساير حركتهاي دیگریکه دارد اگر 
کوهها نمیبود مرتبا پوستة آن که روي هسته پلاستيکي زمین قرار گرفته 
باين سو و آن سو میلفزید و زندگي را غیر ممکن میساخت و چه بسا که 
پوسته پاره ميشد, و این کوهها هستند که از هر طرف سر بآسمان کشیده 
و چند مقابل آن در زیر زمین ريشه دوانیده و از هر طرف پوستة زمین را 
بزنجیر کشیده: و آنرا بر روي هسته میخکوب کرده‌اند.ناگفته نماند ريشة 
کوهها در زیر زمین چند مقابل ارتفاع آنها روي زمین است و نیز ناگفته 
نماند که کوهها فقط بر روي قاره‌ها نیستند 
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بلکه در زیر دریاها و کف اقیانوسها نیز کوههاي بسیار وجود دارد بلکه 
درازترین سلسلة جبال در زیر ابها پنهان است مثلا سلسلء جبال اطلس 
میانه از ایسلند شروع شده و بسوي قطب جنوب ادامه دارد, این سلسله 
جبال که بشکل حرف انگليسي «» است در حدود بیست هزار کیلومتر 
ظول‌تا منت حلد‌های ان با فخظه ات یم ایک میل فاضاه دام زور یا 
دیار عجائب).در مجلة مکتب اسلام شمارة 8 سال 13 صفحءة 68 مقالة 
مفصل و علمي در بارة لنگر بودن کوهها هست که بسیار مفید و قابل دقت 
است. در انجا هست که طوفانهاي روي کرة زمین سرعت حرکت ِ 
یا زیاد میکنند مثلا در طول 50 کیلومتر طوفان اگر بلندي کوه‌ها 
کیلومتر در نظر بگیریم نسبت بجهت طوفان, اه 
سرعت حرکت زمین کاسته يا بآن اضافه میشود اين افزایش گر چه ناچیز 
است ولي لرزش و ضربث آن باندازة انفجار ناگهاني شصت و نه میلیون 
عدد بمب هيدرژني ردیف 0 مها تن است (بمب هيدرزني ردیف 0< مها 
تن برابر 0 عدد بمب آتمي است که در هيروشيماي ژاپون مصرف 
شد) گر هنگام وقوع طوفانهاي وحشتناك, زمین گرفتار این ضربه‌ها میشد 
ی از بین میرفت. ضربه گير اين ضربه‌هاي مخوف 
کوههااند که بشکل کامل چرخ لنگري تغییرات ناگهاني سرعت را به 
تغییرات تدريجي سرعت تبدیل میکنند. این تحقیق با کلمة «أن تهیة یکُمْ» 
خيلي مناسب است.این است معني آیاتیکه میگوید: کوهها را میخها قرار 
دادیم.و کوها ترا ان ات که زمین از اضطر ابو لرزه‌بان ساند..و الله 
العالم. 


بصریح قرآن همه چیز خدا را تسبیح میکند و ما مردم تسبیح آنها را 
نمي‌فهمیم و ان من شَيّ ء الا بُسَبِح بحمده و لکن لا هون تشییکق< 
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اسراء: 44 بنا بر این باید گفت همه چیز نسبت بخدا شعور دارد و خدا را 


تسبیح میکند و او را میشناسد. و تقسیم موجودات به زنده و‌مرده نسبت 
بسا ات یت ایا ۳ پسبکن و الطیر . .. انییاء: 


9 کوهها را مسکر کردیم که با داود تسبیح میکردند همچنین مرغان ‏ لَْ 
۵ ۵« اواتِ و مَنّ في الأْض و السمَسٌ و القَمَرٌ 
و الجبال .حج: 18 آيا ندانسته‌اي که آنکه در آسمانها و زمین 
هر دا بخدا سچده میکنند. و لقَذ 
۳1 داد .متا فصّلا یا جبال أوّبي مَعَةٌ سباء: 0 انا سرا الجبال مَعة 
بُسَبَحن بالعشی و الاشراق ص: 8.آیات شریفه در تسبیح کوهها و هم آواز 
0 صریح‌آند ولي آیا صداي تسبیج آنها را دیگران هم غیر از داود 
مي‌شنیدند و میفهمیدند؟خد میداند. ایة لو انرّلنا هدا فان علی بل 
رات خاشعا مُتصفعاً من عَشْتة ال حشر: راجه شور و درك ره 
نسبت بخدا کاملا روشن است و لازم نیست بگوئیم: آکر فران بکوم از 
ی اک ی و 
نمي‌توانیم موجودات خدا| را نسبت بخدا کور و کر و لال بدانیم حال آنکه آبة 
امانت میگوید آنها از قبول امانت خود داري کرده و ترسیدند, این بیان فقط 
در بارة ذي شیعور گفته میشود آیة این است ابا عتضعا الاماته-علی 
السماوات و الأَرْض و الجیال انیت ج آن تخملتها و تفن نها و حَملهّا 
اسان اه کان طلوماً ج جقولا آحزاب: 72 و جمله و لکش لاتققهون تسیيحم 
در سورة اسراء میرساند که تسبیح آنها براي ما قابل درك نیست و اگر 
تسبیح تكويني و دلالت اثر بر مور باشد آن قابل فهم و درك است پس 
تسبیح آنها نوع ديگري است. 
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کوهها در قیامت ریز ریز و سراب میشوند؛ ج 2. ص: 11 


کوهها در آيندة قیامت ریز ریز میگردند, کوبیده میشوند. بصورت پشم 
رنگارنگ حلاجي شده در میایند غبار و روان میگردند علت این تغییرات تا 
حدي در کتاب معاد از نظر قرآن و علم بقلم نگارنده روشن شده است.و 
یَستلوتك غن الجبال قَفْل مها زبي تسْفا طه, 53 نسف: : ریز ریز شدن 
و پراکنده پشیدن است یوم تمُوژ السَماء مورا تسییژ الْچبال سیر طور: 10 
دا رت ارض رجا و نت الجبال بسا قکانت هباء مَنبنا واقعة: 5 بس 
گوبیده شدن و نرم شدن است يعني آنگاه که زمین بطرز مخصوصي بلرزد 
و کوهها کوبیده میشونج کوبیده شدن عجيبي پس غبار پراکنده صیکزدتد.ع 
تکُونْ الْجبال الْعهّن الْمَتْفُوشٍ قارعة: 5 عهن: پشم رنگارنگ. منفوش 
حلاجي شده. کوهها داراي رنگهاي مختلف‌اند از قبیل سیاه, زرد سرخ و 
غیره روز قیامت که بصورت غبار و سراب در آمدند قهرا رنگشان را حفظ 
خواهند کرد علي هذا| مثل پشم الوان و حلاجي شده خواهند بود.آیات 
ديگري نیز در این زمینه آمده از قبیل سور نباء آیه 20 حاقه 14, مزشل 


اين آیه نیز در خور وکنت شنت گم هی 1 


تري الجبا ل تخسبها جامدَة و هي کف ق الشکات ۳۱ الذٍي من کل 
سا ور مه رها 
تتضار میرستند مانشد. ان ها در جریان‌اند آیة قبلي و بعدي اين آیه هر دو در 
بارة قیامت است لذا بعضي از بزرگان آنرا راجع بقیامت دانسته و جمله 
تحْسَْها جامدَةٌ را حالیه یا معترضه گرفته و گوید: فعلا آنها را جامد گمان 
ميكني ولي روز قیامت آنها را در حالي مي‌بيني 
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که مانند ابرها در آسمان روان‌اند.علي هذا ظرف تخسنها جامدَءة دنیا,و 
ظرف, 1 َمَرّ مَرّ السَحاب و «تَري» قیامت است.آنوقت در بارة صَنع اللّه 
الذٍي ار ترا شدن کوهها و تخریب عالم آمده, 
فرموده: وقوع آخرت و انهدام دنیاء تکمیل و اتقان دنیاست و در آخر گفته: 
در اين باره دو قول دیگر هست يكي آنکه آیه راجع بحرکت جوهري است و 
اينکه تمام اشیاء بجوهرهایشان حرکت میکنند تا انتهاي وجودشان و آن 
حشر و رجوع آنها بسوي خداست. ديگري آنکه آیه راجع بحرکت ۰ 
زمین است.آنگاه قول اول را بقرینة تخسبها جامد مِدَةّ مناسب دانسته و در 
بارة قول دوم فر موده: آن.خستتت: سفن آیه خوب است ولي در انصورت 
آیه از یه ما قبل و ما بعد که در بار قیامت است بریده میشود همچنین از 
ذیل آیه که ای خ خبید نما فعلون است قطع میگردد.بنظر نگارنده فرمایش 
ار وت الف: اگر تحسبها جامدَةّ راجع بدنیا 
و «تري» و تَمْرٌ مَرّ السَحاب راجع بقیامت بود لازم بود «تراها جامدخ» یا 
نظیر آن بگوید زیرا کوهها را واقعا جامد مي‌بينيم نه اینکه جامد گمان 
هنکیم خلاضه .مان فحلی نسنت ,زرا آن‌بفتی اس جانجیی .رف در 
جمله «تحسب و تري» را دنیا و آخرت دانستن مشکل است و علي الظاهر 
هر دو راجع بدنیاست چنانکه خواهیم گفت.ب: اگر تفر مر السَحاب راجع 
بآخرت مپیود باید گفته میشد «قهر ال الذي نفنین کل شي ۶» نه اینکه 
«صنبع الله الذي انقن» زیرا وقوع قیامت هر چه باشد انهدام و فناي 
دنیاست لذا مناسب نمیاید اوّل بفرماید کوهها سراب و غبار میشوند و نظم 
و محکمي خود را از دست میدهند و بلا فاصله بگوید: «صْنْع الله الذي ائقن 
کل شی ع» گر چه وقوع 
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اخرت تکمیل دنیاست.ج: ایه فقط در باره کوههاست و حرکت انها را بیان 
میکنف,تسیار فشکل است از آبه ام حملمرا جمان الاشیاء کالخبال هل 
بچوهرها ... » استفاده کنیم و جبال را مشبه به قرار بدهیم چنانکه با دقت 
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روشن خواهد شد. ولي ملا صدرا چنانکه گفته شده حرکت جوهري را از 
این آیه فهمیده است بنظر نگارنده ای شریفه راجع بدنیاست و میفرماید: 
کوهها با آنکه شما آنها را جامد و بي حرکت میدانید مانند ابرها حرکت 
میکنند اگر گویند دز ان صورت» جرا این آبه»فیان دوه ار قیامت واقع شده 
اس کم بر آل استالی نت تیا ادا داری کر مان ان گر 
بطور جملة معترضه امده ایة 3 مائده چنین است_حرَمَت علیکم الع2 و 
لدم و جْم الجتزیر ... الوم اکقلث کم یتک و لقمث عَبکُم یِقعتی و 
رضِیث لکُمْ اسلا دیناً من اطْطّرّ في مَحْمَضَة ... پیداست که آیه 
دالیم مر توص تالب دیکر اس و اه و ی ور کدی کم :ون 
بارخ ولایت علي علیه الشّلام نازل شده است در آيةّ ما نحن فیه هم 
ر است و میشود گفت که این آیه در قبل و یا بعد از آیات قیامت 
ود و در صدر اول هنگام نوشتن قرآن چنین شده است .اگر گویند: آنوقت 
جملة اه خبیژ ما تفعَلوَ چه تناسبي با صدر آیه که حرکت کوههاست 
میتواند داشته باشد؟ گوئیم شاید منظور آنست همانطور که خدا هر چیز را 
متقن و محکم گردانیده قهرا بهر چیز داناست زیرا لازمة اتقان دانا بودن 
استر ان خدایکه بهچه جر داناست از کاتها ی اععال شابن اه 
است.اکنون باید دید مراد از مرور جبال چیست ؟ممکن, انشت: مراد آن باشد 
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آن حرکت میکنند مانند حرکت ابرها, کره‌اي را فرض کنید که در میان کرة 
دیگر است, کرة اندروني ثابت و کرة بيروني بطور حرکت وضعي بدور آن 
میگردد, همینطور پوسته زمین بر روي هستة پلاستيكکي آن 
میگردد .دانشمندان فعلي راجع باین حقیقت در کتابهاي علمي مطالبي بیان 
داشته‌اند (ماده, زمین و آسمان ص 405).ممکن است مراد حرکت وضعي 
و زمین باشتد که دز ,هر دق کوهها نز الب روانند.اگر گوئي دوه 
آن بیشتر از 29 کیلومتر در ثانیه است در اين صورت چطور بحرکت ابرها 
تشبیه شده که نسبت بآن بطيء و کند است.گوئیم: شاید تشبیه در 
نامحسوس بودن حرکت ی آن زیرا ِ ابرها ۰ 
اه ها ی ماس کاب قاس ال ارل یت 


۳۳ ج 2 ص: 14 


چبلم: خلقت. (صحاح) خلقت و طبیعت (قاموس) و ل وا الذي حََقَکُمْ و 
الجبلة لین «شعراء: 184 بترسید از آنکه شما و مردمان گذشته را 
آفریده است در مجمع البیان فر موده: خبا هسیفن که ی بر از نا 
نهاده شده باشد. راغب عقیده دارد که آن از جبل بمعني کوه است 
همانطور که کوه ثقیل است جبلّه هم طبيعتي است که نقل و عوض کردن 
ان مشکل است «جبلة الاولین» يعني مردمیکه بر احوال خود مجبول‌اند و 
بر آنها بنا نهاده شده‌اند .. ی 
و قدایت اولیه گرفته است.بهر حال جبلة بمعني خلق مطلق نیست بلکه 
خلقیکه بر فطرت هدایت و درك حسن و قبح‌اند و درك و فهم 
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خی سم اس هه ام ۱ 
تففلون یس: 62 هر چند در صحاح و در ذیل آقرب الموارد بنقل از قاموس 
انرا جماعت معني کرده و طبرسي و زمخشري و بيضاوي خلق گفته‌اند 
ولي سرشت و طبیعت نیز در نظر است و معناي آن خلق مطلق نیست 
يعني شیطان خلق کثيري از شما را که بر فطرت هدایت افریده شده 
بودند گمراه کرد و فطرت خداتي را تغییر داد که لازم بود از خواستهة 


فطرت بر نگردند و گمراه نشوند. 


تن :2 هم ض : و 


جین: جبین طرف پيشاني است.وسط پيشاني را جبهه و دو طرف آنرا 
جبینان گویند فلا شم و له لِلجیین صافات: 103 چون هر دو تسلیم 
شدند و او را بطرف سای بزمین خوابانید. 


آنة در خصوص حضرت 
ابراهیم و اسمعیل علیهم السلام است. 


8 ۶ 2ب خن رل 


_ جبهه وسط پيشاني و موضع سجده است جمع آن جباه است ۰ 
قثكوي یها جباههُمْ و جُنوْهُمْ و ظَهُورْهَمْ ... توبه: 35 با آنها پیشانیهایشان و 
پهلوهایشان و پشت‌هایشان- داغ کرده میشود. جبهة در معناي ديگري نیز 
بکار رفته ولي در قرآن مجید فقط در پيشاني و آنهم تنها یکبار آمده است. 


ی ۳ هم ری 10 


جبي: جمع کردن. اقا ین لیم تفا آمنا : ِجْبي الیّه تمراث کل شم ء 
قصص: 57 آیا براي آنها حرم امني را مکان 1 آ 
حمل و جمع میشود. گویند: «جبیت الماء في الحوض» آبرا در حوض جمع 
کردم, جابیه حوضي است که آبرا جمع کرده است جمع آن جواب است 
(مفردات) یَْمَلْونَ لة ما یشاء من مَحاريت و تماثیل و جفان کالْجواب 
با 13 جن را فان کایهار صالما. و« کاسدهانی: بررکی حفض 
میساختند .اجتباء: جمع کردن است بطور اختیار و بر کزفدن (مفردات؛ 
مجمع البیان) قاختباة رَبّه فجَعَلَه 
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من الصَالِحين قلم: 0 بسن ,پروردگارش او را بر گزید و از نیکو کاران 
گردانید.و |ذا لم تَأَهم بیَة قالوا لو لا اجتبیتها ... اعراف: ۰ 
ا ا ‏ را را ار ار 
آن بود که حضرت آیه‌ها را از خودش میاورد و مربوط بخدا بیست لذ| 
میگفتند چرا آیه‌ها را جمع و جور ر نكردي و نياوردي؟و چاهدوا في اللّهٍ حقَ 
جهادو وکام و ما جقل یک في الذین من تج مله ایکة | براهیم هو 
سََاکم المْسلمین من قبّل و في هذا لتکون الرَشول شهیدا لک و تکُوئوا 
شهداء عَّي التاس فافیوا الصا ... حغٌ: 78.هر که با نظر انصاف در این 
آیه دقت کند خواهد دید که با مَة دوازده‌گانه علیهم تطبیق میشود زیرا آنها 
برگزیدگانند نه تمام ات َو اْتباکمْ و آنها فرزندان ابراهیم‌اند نه همة 
مردم علة آییکم و رسول خدا شاهد بر آنها و آنها شاهد د بر مردم‌اند و اين 
شهادت نتیجه اجتباء است لتکون ال سول شهیداً 0 تکوئو| شهّداء 
علی التایش ون تفسیر برها ده صافي رواناتي در اين زضته:نقل فده ارت 
و راجع بتفصیل مطلب به المیزان ذیل 1413 سورةه بقره رجوع شود که 
بطور ,مشروح تحقیق شده است بي انصافي است که گفته شود: 
«احْتباکُمٌ» بمعني برگزیدن مردم براي تکالیف است. زیرا چنین تعبيري در 
قرآن نداریم و اجتباء در همه جاي قرآن در برگزیدن پیامبران بکار رفته 
است مگر در آیه 203 اعراف که گذشت و آن نقل قول کقّار است. یا 
اينکه بگوئیم: چون ابراهیم پدر رسول خداست و آنحضرت پدر امت. لذ| 
ابراهیم پدر امّت خوانده شده است و يا اینکه اکثر عرب پسران او بودند. 
گویا آیة شریفه فقط براير آنروز و براي عربهاست و دیگر خطاب براي 
امروزیها صادق نیست. حق " آنست که مخاطب وا آپیکق مردان 
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ء لل 


مخصوصي‌اند همچنین مصداق «اجْتَباکمٌ» و شهداء که عبارت از اثفة 
باشند. 


هد 2 17 


جْ: بر کندن. قطع کردن (اقرب الموارد) در قاموس قطع- کرد یا از 
ريشه کندن نقل شده است و متَل کلمة حَبيتة کسْجرو حَبيّة اجْْنْتْ من 
قوّق الار ررض ما لها من قرار ابراهیم: 6 حکایت سخن خبیت همچون درخت 
پلید است که از روي زمین کنده شده براي آن قراري نیست.در ما قبل این 
آبة آضژه: متّلا کلِمَةٌ طیبةّ کسَجرخ , طیبة. لها ثابثك و قرَعها في السماء ... 
دی معفم الیان کلم یو را کلفه تیه و کلصق ندرا کلم تشر لگ 
کفر و در المیزان اولي را اعتقاد حق و دومي را شرك فرموده است. 


خیم خ که فزی 1 


جثم: جثوم بمعني سقوط بر روي و يا نشستن بزانوست (مجمع البیان ذیل 
آية 7 هود) قَأصَبَحوا في دارهم جایمین اعراف 78 این کلمه پنج بار در 
قرآن مجید آمده و همه در بارة مکذّبین است که بعذاب الهي گرفتار شدند 
و در ما قبل همه کلمهة «اصبحوا» آمده است. مراد اد ان مردن و از بین 
رفتن است النهاية اگر جثوم بمعني سقوط باشد مراد آنست که در 
خانه‌هاي خود افتادند و مردند و اگر بمعني نشستن باشد معني این است: 
در خانه‌هاي خود نشستگان و مقیم شدند ون استعاره از مرگ است در 
نهایه آفگه «نهي عن المجثمة» و ان حيواني است که در جائّي قرار 
ور ی را 
«كائي انظر الي مسجدها کجو‌جو سفينة او نعامة جاثمة» يعني گویا مي‌بینم 
مسجد بصره را که در میان سیل مانده مانند سینهة كشتي يا شتر مرغ 


ختف ی ۶ که رت 17 


جني: جثو: بزانو نشستن در باقرب الموارد. هست «جتا الجل ۰. جئوا: 
حنسن علی رکشه» و کرو کل امه جانه کل أَة تُوعي الي کتايها جائية: 28 
هر امّت را بزانو در آمده مي‌بيني هر اقت بسوي 
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کتابش خوانده میشود. از اب شریفه معلوم میشود گذشته از نامه فردي 
که همه دارند. براي هر امّت هم يك کتاب عمومي هست و شاید ان راجع 
بكارهائي است که مجموعا انجام میدهند مثل انتخاب فرد تا شایست یا 
نظیر اجتماع اهل شام بر قتال صفین و غیره ... نم لنُحَضرََهُمْ حَوّل جَهَنْم 

جنیا تتحي الذین اوا و تدز الطالمین فیها جن مریم ٩‏ 1 و72 
ای اس وا و ان 
الموارد آورده: جثی بضم اوّل ۵ کتر ان هر دو جمع جاث است يعني آنها 
را در کنار جهنم حاضر میکنیم در حالیکه بزانو در آمدگان‌اند سیس متقیان 
را نجات میدهیم ینتم کر آثرا خر آن بزانو در آمده میحداریم..ر اغتب. احتفال 
داده که جیْیا مفعول مطلق و مصدر باشد يعني: یجثون جنیا. 


۶ یی وال 


جحد: انکار با علم (صحاح) و جَحذوا بها و استیقتتها امه تعط ادا و عَلَةّا 
تفل: 14 ایات ما را ظلم و سركشي تکار و تکذیب کردند ولي 
دلهایشان بأنها یقین داشت. این آیه يكي از مشکلات مهم را حل میکند و آن 
اينکه آدمي از لحاظ عقل و منطق و دلیل بمطلبي یقین میکند ولي در مقام 
تسلیم قلبي بانچه یقین کرده تسلیم نمیشود و انکار میکند مثلا معاویه 
بحقانیت امیر الموّمنین علیه السُلام یقین داشت ولي تسلیم نمیشد و اقرار 
نمیکرد و آنرا انکار مي‌نمود.شیطان بخدا یقین داشت, و میگفت «رّب یما 
َعْوَبتني» ... «حَلَفتَي من نار ...» بروز قیامت نیز عقیده داشت و میگفت 
انظرژني الي یوم نون به بیآمبران نیز معتقد بود و میگفت الا عبادك مهم مه 
الَمَحْلصینَ و میدانست که مخلصيني از پندگان خواهند بود, ما با همه آینما 
ِِ نداشت و خدا دربارة او فرمود ی 2 اشتکه و کانمن ااکاقوین 
: 34 
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و نیز فرموده: کان من الجنٌ قَمَسَق عَن أمرٍ ره ... کهف: 50 و در قرآن 
باو و تابعانش وعده ۳ داده.علت این همه بديختي فقط امتناع و عدم 
تسلیم بود. بانجه فیق ذاشت تسلیم شنند بلکه ایام اشکس ری مظان 
در اینجاست که کقار میدانند و تسلیم نمیشوند و روي اغراض حق را انکار 
میکنند و «أضَلَه ال علي عِلّم» میشوند ولي اگر كسي حق را نداند و یا 
نتواند ایمان بیاورد و یا حق باو تبلیغ نشده باشد حساب او حساب ديگري 
است بقیة مطلب را در ِِ و «سلم» مطالعه کنید. و در «اپمان» نیز 
گذشته است.فالیومّ تنسا هم کما تسوا لقاء یمهم هذا و ما کائوا بایان 
یجَحَدّون اعراف: 51 کلمة ۳ عضف است های « کما*.مقفیر ان <کا 
کانوا بایاتنا ...۰ » است و هر دو «ما» بمعني مصدراند. و خلاصه جحد آن 
است که انسان دانستة خود را انکار کند و تسلیم نشود. 


جحم:؛ ج 2, ص: 19 


جحجم . جحیم . 4 تن بزرگ (صحاح) در قاموس گوید: .هر آتش شدید الاشتعال 
و هر آتشیکه بعض آن بالاي بعضي است و هر آتش بزرگیکه در گودال 
بزرگي است 9 مکان بسیار گرم. صحاح نیز مانند قاموس در آتش بزرگ 
قید محل بزرگ را ذکر میکند و عبارت هر دو کتاب اين است «الْجیمْ کل 
نار عَظیالمَة في مَهُواة» نا گفته نماند: جحیم از نامهاي آتش آخرت است و 
قهرا بواسطة بزرگي و کثرت اشتعال جحیم نام گرفته و ممکن است آنرا 
بمعني مکان بسیار گرم بدانیم چنانکه قاموس 9 است در این صورت 
نام جهثم است.این کلمه 26 باز در قرآن مجید آمده و همه در بارة آتش 
آخرت است فقط يكي در بارة دنیاست و آن در قَصِيْة حضرت ابراهیم علیه 
السّلام است قالوا ابو له بثیاناً قالْفُوة في الجچیم قاراژوا به کید 
جَعلْناهَم الأْسْمَلینَ سا 7 کفتند برای آونا 
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بسازید و او را در آتش زر که افکنید خواستند دربارة او ,حيله‌اي کنند 
مغلوبشان کردیم. 5۰ الذین کفرّوا و کذبوا بایاتنا لك اخحان الجَجیم مائده: 
0 آانکه کقر فرژنتتدنه آیات سا را تکیت کرفند اساساران انش برر کاند: 


خقا: ۰ ۱۴ قراضی! (ام 


جدث: قبر. جمع آن اجدات است (مجمع. صحاح. قاموس) و در آن جدف 
(بفاء) نیز گفته‌اند.قاذا هم من الأْمُداِ الي رهم تلو یس: 51 آنگاه 
آنها از قبرها , دا پروردگارشان 0 ۰« این آیه نظیر ای 
یَْرّجُونَ من الأجدات سبراغاً معارج: 3 است بنا بر آنکه «ینْسلون» از 
نیسول بمعني سرعت باشد چنانکه مجمع البیان عقیده دارد.یخْرُجُون من 
اعد نت کامم راو منتشه قمره 7 دربارة اين آیه تحقيقي داریم که در 
جراد مطالعه شود.در موقع بحث رفیق دانشمندم آقاي مچمد امین رضوي 
صاحب کتاب تجسم عمل و غیره, احتمال میدادند که «یلسلون» در آیة ال 
از نسل بمعني تولد بااشد يعلي آنها از قبر ها متولد میشوند. ولي «نسل» از 
باب ضرب یضرب در لفت بمعني زائیدن و کثیر الولد شدن نیامده و از باب 
نصر ینصر بدان معني بکار رفته است و از هر دو باب بمعني اسراع در 
حرکت امده است وانگهي ایة 43 معارج قرینه است که «یلسلون» بمعني 
تفت میباشند وا کرد لیلی: از لفت:<استیم: اما ایشان کاملا بخ بود و 
«بلْسلون» در قرآن از باب نصر ینصر خوانده نشده است. 


وی و صر کر (20 


جد: ی جدذ بمعني قطع زمین هموار است و از همین 
است که گویند: «جدذ في سیره و جدٌ في امره» و وب جدید در اصل 
بمعني وب مقطوع است سپس بهر تازه حجدید گفته‌اند در اقرب الموارد 
بمعني کوشش, شذت, عظمت و غیره گفته است عین عبارت این است 
«جدٌ في سیره 
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و في امره .. . جدا]: اجتهد و- به الامر: اشتدٌ و- في عیون الناس جدا: عظم 
> د ر قاموس نیز, قطع يكي از معاني اين کلمه آمده است.قول مجمع 
البیان 0 بت 7 آیة 3 سورة جنْ میگوید: 
اصل جدٌ بمعني قطع است, عظمت را از آن جدٌ گویند چون از هر عظمت 
منقطع است که مقامش از همه والاست., پدر پزرگ را جدٌ گویند چون در 
بلندي مرتبة پدري از پائيني مقطوع است: بحظ و بهره بجهت انقطاع در 
علوّ شان جدٌ گفته‌اند. بجدٌ خلاف شوخي از آن جدٌ گفته‌اند که از سخیف 
بودن بریده شده و بتازه از آن جهت جدید گفته‌اند که در غالب, زمان بریده 
شدن آن تازه است.بهر حال: سه صیفه از اين کلمه در قرآن مجید آمده 
است: جدٌ, جدید و جدد و دربارة هر سه بحث میکنیم.1- ون تعالي جَذ رب بت 
1 تخد صاحبة و لا ولدا جن: 3 حفّا که مقام و عظمت پروردگا #۷ 
زني و فرزندي براي خود نگرفته است. اين آیه از اقوال جنْ است که در 
قران نقل شده و مراد از جدذ عظمت و مقام است در صحاح و نهایه و 
اقرب الموارد از انس بن مالك نقل است که: «کان الرجل منا اذا قرء 
البقرة و آل عمران جدٌ فینا» اگر مردي از ما سورة بقرة و آل عمران را 
مپخواند و یاد میگرفت در نظر ما عظیم میبود.در نهج البلاغه آمده «الحمد 
لله ... و الغالب جنده و المتعالي جذه» خطبهة 189 و مراد از ان عظمت 
است در حدیت دعاء نقل است: تبارك اسمك و تعالي جدك (نهایه) 2 اذا 
کن ترابا | زا لفي خلق جدید زعد؛ 5 آیا آنگاه که خاك میشوم آیا در خلقت 
تازه‌اي خوآهیم بود5!! اين کلمه هشت با در قرآن آمده و همه در بارة 
خلقت جدید است.3- . من الچبال جَدَد بیض و حمر جر مکتیف آلوانها ۶ 
غراییبٌ سود 
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.۰ فاطر: 27 در مجمع جدد را جمع جدید و از مبزد نقل میکند که ان 
ان او اما توا خی ی رس 
است با بر لغت بني تمیم و کلب.راغب آنرا جمع جدة (بضمٌ اوّل) بمعني 
ای 


قسمتهاست خواه انز جمع جدید بگیریم و خواه جمع جذة يعني: کوهها 
تكه‌هاي سفید و سرخ و سیاه شدیداند و رنگهاي مختلف دارند و «بیض و 
مر و غرابیبٍ» صفت «جدَذُ» اند و فزراد. از آنما شمان تکه‌هاست و حون 
کوهها بوسیلة اختلاف رنگ از یکدیگر سوا و بریده شده‌اند لذا بآنها جدد 
اطلاق گردیده است. 


خدار: خ ۵ ضی: 22 


جدار: دیوار. جمع آن جدر (بر وزن شتر) است قوَجدا| فیها جدار 1 یذ 
۳ :77 در آنجا ديواري یافتند که میخواست بیافتد و خراب 
شود ل با جمیعا 1 فی فرخ فعطته و من وراء مُذر حشر: 14 
راغب گوید: دیوار را 0۳ لحاظ ارتفاع» ۳ ) ظ اد 7 
احاطه کرده حائط گویند.الْعراث أشَذ کُفرا و نقاقا و در لا بقلَوا خدود 
ما أئتَلّ ال علی زسوله توبه: ۰«۰«ث«ثح«9«9«ِ«ِ ز حیث کفر و نفاق 
محکمتر, و سزاوارتراند که حدود آنچه را ۰ با 
نشناسند ۰در مجمع فرموده. اجدر از جدر الحائط (بسکون دا ) که بمعني 
اصل و اساس آنست, گرفته شده. گوبا سزاوار و لایق ی 


و پایه است. 


3 
2 
ِ 
ِ 


خذلن:: جر هر ضی: 22 


جدل: جدال: منازعه, مخاصه ... قلا رَقت و لا فُسَوق و لا جدال في الَحمٌ 
۰ بقره: 197 در حح, جماع و فسوق و منازعه نیست در نزد شیعه مراد از 
رفث. مقاربت و از فسوق دروغ و از جدال قسم خوردن است 
(مجمع) .«طبرسي در ذیل ای 32 هود 
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فرموده: جدال و مجادله بمعني مقابله با خصم است که او را از رآي خود 
منصرف کند و آن از جدل بمعني تابیدن شدید است و مطلوب از جدال 
آتتفت. کهتطرف. از .رای خود بر کردد.بهر ال اين کلمه در مجادلهة حق و 
مجادلة باطل و در مجادله بمعني دفاع در قرآن کریم بکار رفته است و 
همه در اصل هعني يکي است و فرق با مصادیق است و لا جادل عَنِ 
الذین یَختائون أنْمُسَهم .. نساء: 107 از کسانیکه بخود خیانت میکنند دفاع 
مکن قَمَن جادل اللَ هم یوم القیامة .. . نساء: 109 از ز آنها در پیش خدا 


روز قیامت کدام کس دفاع میکند؟ة و جادلَهَم ی هي : حَسَنْ نحل: 125 
قلقّا هب عَن بر براهیم ارف تجادلنا في قوّم لو .: ۰ هود: بود: 74 .یجادلوتك 
في العق : بعد ما تن . . انفال: 6 جدل: بر وزن ‏ فرس بمعني شدت 


دا کهف: 4 گته نماد ار استعمال این صیقه در فرن در تخد و 


نخر وچ هن هو : 23 


جدٌ: شکستن. پراکنده کردن.بریدن. قَعَلَهُمْ جُذاذا الا کرا آقم نات 
8 بتهایشان را قطعه قطعه کرد مگر بزرگ آنها رآ ی 


است.عَطاء عَیْر مَجَدوذ هود: 108 عطاء غیر مقطوع و دائمي. 


و ی و 7 2 


جذع: (بر وزن حبر) تنة درخت خرما. گویا فقط در تنة درخت خرما بکار 
رفته و بتنة درختان دیگر سیاق گویند صحاح و قاموس و اقرب و غیره همه 
ندهة درخت خرما گفته‌اند قأجاءها الَمَحَاضَ (لي جذع التخلة مریم . 7 درد 


زادن او را سوي تنة نخل کشید. لاصَلبتَکم في في جَدُوع التَحُل طه: 1 در 
تنه‌هاي نخل بدارتان میزنم. کاهه هون بان ه خمع ان جذوع فقظ یکنان 
در 
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قران مجید یافت ميشود. 


جذوة:؛ ج 2, ص: 24 


جووهز شعله. نکة بزرگ از هیزم که در آن آتش ,«هست (مجمع البیان) 
ی ان ملها بختر و جدوةٍ من التار للم تصَطلْونَ قصص: 29 شاید 
1 تش که گرم شوید.راغب گوید: جذوه 


آشنتن که بعد از تمام شدن شعله از هیزم باقي مانده باشد. این کلمه 
فقط در يك محل از قرآن آمده است رجوع شود به «شهاب». 


جرح؛؛ ج 2, ص: 24 


جرح: (بر وزن قفل) زخم.جمع آن جروح است ور ون یادن السَنَ 
بالسن و الَحْرُوح خقصاض مانده 4 نوس در,غفایل. کوش کندان دور مفایل 
دندان و زخمها قصاص شونده‌اند.در مفردات گوید: قدح شاهد را جرح 
گویند گوئي قادح زخمي باو میزند حیوان شکاري را جارحه نامیده‌اند زیرا 
زخمي میکند و يا کسب میکند, اعضاء بدن را که کار میکنند جوارح گویند 
زیرا اثر میگذارنو و یا کسب میکنند, انتیل ی ما و اصلان از چرا 
است (باختصار).أجل لَکَمْ الطیباتْ و ما عَلمَثمْ من الْجَوارح مکلَیین مائده: 4 
طیبات بر شما حلال شده و آنچه از حیوانات شکاري تعلیم داده‌اید در 
حالیکه تعلیم کنندة سگ‌هاي شکاري و يا صاحبان شکار با کلاب هستید.در 
مجمع فرموده: چوارح بمعني کواسب است از طیور و دژنده‌ها, واحد آن 
جارحه است و علّت این تسمیه آنست که براي اربابان خود در اثر شکار 
کردن طعام کسب میکنند. نا گفته نماند کسب یکنوع اثر گذاردن است. 9 
آنگاه که جارحة يمعني کاسب بکار میر ود معناي اولي ملحوظ است. ۰ هو 
الزي بتوفْا کم باللیّل یلم ما جَرَحنه خثم بالتهار نم یبْعَتَکم فیه ليْفَضي اأجل 
ِِ" ۱ ۳ 9 
و اه رو یه ی 
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شما را زنده میکند تا اجل معین بپایان ٍسد. در این آیه «جَرَحْیْم» بمعني 
کار با جارحه و اعضاء است. ام سب الذین ا< خترخوا السیات آن تجْعلََم 
کالذین امَتوا و عملوا الصالحاتِ ... جاثیه: 1 ار والت قل ند که ات اج 
کسب گناه است در اقرب الموارد گوید: اجتراح بمعني اکتساب است و 
اکثرا در جرائم بکار میرود و از آنست قول قرآن آَم حست الذین ا جترخوا 
. مجمع البیان مطلق اکتساب گفته است در نهج البلاغه آمده «فزال عنهم 
[ بذنوب اجترجوها» خطبه 176 قاموس و صحاح نیز مطلق اکتساب 
گفته‌اند ولي محلّي پیدا نشد که در غیر گناه استعمال شدو باشد.در محلٌ 
ديگري بجاي اجترح اکتسب امده مثل لکل امُری منم ما اکتَسَتبِ من الائم 
. نور: 11 احتمال هست علت استعمال اجتراح در در سیتات آن باشد کی 
گناهان در وجود انسان و جهان اثر بد میگذارند و گناهکار بوجود خود و روح 
خود و پدنیا زخم میزند و شاید گناهان او در حسنات وي زخم تولید کند 
انشاء اللّه در «وزن» خواهد آمد که سیثات سبب خفت و پوچي حسنات‌اند. 


چراد:؛ ج هء ضن: 25 


جراد: ملخ. قفا رسَلنا علَیَهِمْ الطوفان و الْجَراد و لفق و الصَفادع و الدَم 
آیاتِ مَفصّلات . .. اعراف: 133 0 از معجزات نه گانة حضرت 
موسي ات که در «تسع» شمرده شده از جمله ملخ آمد و مزارع و 
ااا را وا و ان 
و سیل و قورباغه‌ها بودند که همه جا را پر کرده و زندگي را تنك نمودند و 
شپشه و بنقل بعضي ملخ‌هاي کوچك و بي پر از آنجمله بود و نیز خون که 
گفته‌اند رنگ آبها سرخ شد و مانند خون گردید.در تورات فعلي نیز در سفر 
خروج باب 10 این بلاها بتفصیل ذکر شده است.نا گفته نماند بزمینیکه همه 
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چیزش خورده شده و خالي مانده مجروده گویند راغب گوید: جایز است 
بگوئیم معناي اصلي کلمه جراد است و مجروده (ملخ خورده) و جرد الارض 
از آن مشتق است و ممکن است بگوئیم ملخ را از آنجهت جراد گویند که 
زمین را میخورد و خالي میگذاردیحْرُجُونَ من الاجداثِ کالم + جرا لد 
| 
زیر خاك میکند و تخم میگذارد بعد از چندي تخمها مبذال بکرم شده سپس 
تغییر شکل میدهند و مبدّل بپروانه و بعد ملخ ميشوند.يكي از رفقا از یکنفر 
براي من نقل کرد که در محلي تخمگذاري و بوجود آمدن ملخها را نمایش 
میدادند, دیدم ملخهاي بي‌شماري پیت فحل. تسبتا یخی آمدند سر دم 
خود را زير خاك کرده و تخم گذاري نمودند و رفتند, بعد از رفتن آنها دیدیم 
بتدریج كرمهائي از خاك سر بر میاورند يكي از اینجا و يكي از آنجاء ی 
فاصلة کمي تمام آن زمین پر از کرم شد, آنگاه مبدّل بپروانه و سپس بملخ 
فیدل. شندند و تمام آن محل بر از .ملخ کردید. دا ات اندان انسانها نیز .در 
بهار قیامت همچون تخمهاي ِ بتدریج به انسانها مبدّل شده و زمین را پر 
خواهند کرد. 


جر ۶ هر کی: 2 


جل: کشیدن. و آلَقَّي الاألواع و أحَد ۳ آختة نم النه اغراف: :150 
لاه این 
کلمه فقط در اين آیه است و در جاي دیگر از قرآن پیدا نیست. 


جوز دض : 20 


جرز: قطع. «جرزه جرزا: قطعه» (اقرب الموارد) چرز (بضم اول و دوم) 
زمطی. که قلف تراشته باشه ا ول بروا اه کسویالماء الن. ار ض الحرز 
قَنخرخ به رَرعا ۰ سجده:  06‏ کع 
بي له 
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کشانده و بوسیلة آن کشت میرويانیم؟و |۴8 لجاعلون ما عَلیْها ضهيداً جر 
کهف: 8 ما آنچه را که در روي زمین کت اس بح 
خواهیم آورد. صعید. روي زمین. : بي‌علف.در مجمع البیان هست: جرز 
ژمیتی اسنت.: که جبای تمی‌روباند کوتی علف: را فیخورد. 


خرع:. ج فده صی: 27 


جرع: فرو بردن آب. جر الهاء بلعه» از باب قنع یمتع. (9ا مونی) ۳ 
جرعه جرعه خوردن. و يُسَقي من ماءٍ دید یتَجدَغَة عُذْ و لا یکاد 

ابراهیم: 17 از آب صدید ۱ ۳6۳0۳۱0 
و نتواند فرو برد. این- آنه: کریهة در بیان حال اهل جهئم است اعاذنا ۷1 
منها و اين کلمه تنها یکدفعه در قرآن مجید وارد شده است و مراد آنست 
که نوشیدن آن مشکل است بناچار جرعه جرعه میخورد این کلمه در بارة 
غضّه خوردن و فرو بردن خشم نیز بکار میرود در نهج البلاغه در بارة 
خرن رسول صلی آلله عیه و آلم ام هن ی کح 
در رضاي خدا هر غضّه را جرعه جرعه فرو برد خطبة 192. 


جرف ۶ ۸2 طزی: 27 


جرّف: (بر وزن عنق) کنار رود که آب آنرا برده و تکه تکُه میافتد «الجرف 
الجانب الذي اکله الماء من حاشية التهر کل ساعة بسقط بعض منه» 
(اقرب الموارد) 2 خر ,انس بلیاتة عَلی شَفا جْرّفٍ هار قائهار به في نار 
۱ 9( ۳ 
انش مهتم صاخ نموه افی رف و ووز کل ] در اصل جصعتن تردن 
است علي هذا جرف در آيهة شریفه بمعني مجروف است يعني محلیکه زیر 
بوسیله آب خورده شده است,؛ این کلمه تنها یکبار در فران بکار رفته 


است. 


جرم:؛ ج ب ص؛: 27 


جرم: (بر وزن عقل) قطع. مجمع البیان, اقرب الموارد. قاموس, مفردات و 
صحاح آنرا بمعني قطع گفته‌اند. بعقيدة طبرسي گناه را از آنجهت 
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جرم گویند که عمل واجب الوصل را قطع میکند. بنا بر اين قول, گناهکار را 
از آن مجرم گویند که عمل صالح را قطع میکند (در مجمع به ذیل آیة 124 
انعام رجوع شود) در مفردات گوید: اصل جرم بفتح اوّل بمعني قطع ثمره 
از درخت است و بطور استعاره بگناه کردن جرم گفته‌اند.طبرسي در ذیل 
آیة 2 مائده و لا بتکم را از كسائي «یِحملتکم» (وادار نکند) نقل کرده 
است و این مطابق نهج البلاغه است که در نامه 12 فرموده « لا یحملنکم 
شنثانهم علي قتالهم قبل دعائهم» و خود جرم را در انجا قطع و کسب 
معني میکند زمخشري در ذیل همین ایه میگوید: جرم جاري مجراي کسب 
است در تعدّي بيك مفعول يا دو مفعول و آنگاه جملة فوق را بمعني کسب 
و وادار کردن گرفته است.بعضی از بزز کان در تقتسیر خود در ذبل آية: فوق 
گوید: «یقال جرمه یجرمه: اي حمله» علي هذا معني جرم وادار کردن 
است. ولي این تعبیر را در کتب مشهور لغت پیدا نکردیم.و خلاصه آنکه: در 
معناي جرم (بفتح اوّل) سه قول هست: قطع, حمل, کسب. ولي قطع 
معناي اوّلي و مشهور آن است و جرم (بضمٌ اوّل) بمعني گناه از همین 
مادّه است.بنظر نگارنده جرم فقط يك معناي دارد و آن قطع است و گناه 
را بدان سبب جرم گویند که شخص را از سعادت و رحمت خدا قطع میکند 
و گناهکار را مجرم میگوئیم زیرا در اثر گناه, خود را از تعصت. و سعادت و 
راه ضحیح انشانیت. فطم میکند ق:دو سه-مخل از فران که «ا بخرعکم» 
آمده چون بمفعول دوم با «علي» متعدي شده لذا معناي حمل (وادار 
کردن) بر آن اشراب شده است و چنانکه میدانیم «حمل» بر مفعول دوم با 
«علي» متعدي میشود گویند: حمله علي- الامر. يعني او را بفلان کار وادار 
کرد لفظ «علي» در يك ایه مذکور 
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و در رو آیه ,مستتر است اينك آیات را نقل میکنیم: نم 
علي 1 7 تمدلوا ۰ مائده: 8 وادار نکند شما را کین قومي بر اینکه ِِِ 
نکنید. و در اینجا «علي- آلا 7 تقرلوا» مفعول دوم «ل _یجر مد 
است , و «علي» در آن ها کر یا ی ۱۳ تحزه کم سَتانْ قوّم آن ۹ 
عن المسْجد الحرام أَن تعتا وا ... مائده: ی از 
الحرام باز داشته‌اند وادار تکند بر اینکه توت ۱ قوم لا برع کم 
شقاقي آ تک فل ,ها اضات هو توج . . هود: و ام قرم هه آفت: با 


هن وادارتان نکند بر اپنکه نظیر بلاي قوم : نوح بر شما برسد.در اين دو آیه 
از دواد ان 7 مفعول دوم دیف رکه است و «علي» در هر دو 
مقذر ۳ و احتمال دارد که در آية اخیر معناي کسب بآن شراب شده 
باشد و در این صورت احتیاج بتقدیر «علي» نیست ن الذین َجْرَمُوا کانه 
فد ا دی آمَوا یَضْحَکُونَ مطففین: 9 آنانکه اقدام بگناه کردند بمومنین از 
روي ریشخند .مي‌خندیدند.در قران: کزیم ماده چرم غیر از شه ای فوق, 
همه از باب افعال بکار رفته است مثل اجرموا, اجرامي مجرم و مجرمون 
فقط در پنح محل «لا جَرَمّ» آمده که خواهیم گفت. بنظر میاید باب افعال 
در اینچا براي کثرت باشد زیرا کثرت يكي از معناي آنست قانتقمنا من 
الذین أَجْرَمُوا روم. : 47 از کسانیکه پیو سته گناه میکردند انتقام کشیدیم. « لا 
مد في الاخرة هم الاْحسَرّونَ» هود: 2 کلمة «لا جَرَمّ» چنانکه گفتیم 
ِ 9 در قرآن مجید آمده است هود: 22 نحل: 23 و 62 و 109, غافر: 
ار ار اس ال ی 
بدٌ و لا محاله است سپس در 
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اثر کثرت استعمال بمعناي قسم آمده و معناي «حقا» میدهد ... و گفته 
شده: جرم بفتح اوّل و دوم بمعني قطع است و شاید در اصل در نتیجة 
سخن بکار میرفته مثل لا محاله و این معني را میداده که: این سخن را 
قاطعي قطع نمیکنر پس «لا» بمعني نفي و «جرم» بمعني قطع است 
« یی این که راطع کر واوین ورن تست وعتی انعت 
لق هد هن ی و حقا میدهد. معناي آیة فوق این است: حتما آنها در 


شرق زر ۴ صاض : لا 


جري: روان شدن. جریان أّ لَهُم جَنّاتِ تجري من تشْنها انار . بقره: 25 
هه هو را وا اس 
کریم این کلمه فقط در جریان آب بکار نرفته بلکه در جریان و راه رفتن 
كشتي‌ها و حرکت باد و آفتاب و ماه و ستارگان نیز استعمال شده است 
مثل 5 الملكِ اي ری فپ ار ... بقره: 164 قسَخْزنا له الريح تجُري 
بامره .,. ص: 36 و تجري لِمْستقه آهاایس: 8 و آياتي نظیر کل 

را و 2 علي آلظاهر شامل آفتاب و ماه و ستارکان و 


۱ ۷ 


غیره است.در اینجا لازم است در بارة چند آیه سخن گفت: الف: اذ 
نتم في الْفْلكِ و جَرَین بهم بریج طِیبةٍ .. . یونس. 0 
باء در «بهم» براي تغذبه است بعتی کشتی‌ها انها را روان. کزدند ولي 
بقاموس و صحاح نگاه کردم «جري» با باء متعدي نشده است لذا باید گفت 
باء در اینجا بمعناي «مع» است و فلك بمعني كشتي است و بمفرد و جمع 
اطلاق_ میشود. در اینجا جمع مقصود است زیرا فعل آن «جرین» آمده 
معني آیه چنین است: تا چون در كشتي‌ها شدید و کكشتي‌ها با آنها بوسيلة 
باد مطبوعي روان شدند. 
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همچنین است باء در آية و هب تجري یهم في مَوْج گالْجبال . . هود: 42 و 
اگر باء را تعدي بگيريم جریان كشتي از آیه پاید با عنایت و ملازمه استفاده 
ودب و مر ایایه_ الجوار في البْحخر کالاأغلام شوري: 32 و له الجوار 
الفْتسَاّن ث في البَخُرٍ کالاغلام رحمن: 24 راجع بأین دو آیه به «بحر» رجوع 
شود که گفته‌ایم اين دو آیه بجريانهاي دریاها از قبیل گلف استریم تطبیق 
میشود نه بكشتي‌ها که گفته‌اند.ج: انا شا طقي الماء حمْناکم في الجارتة. 
لِتَجْعَلها کم تذكِرَة و تعیها أدْنْ واعیَه حافه: 1 چون آب طغیان کرد ما شما 
را در جاري شونده حمل کردیم تا آنرا براي شما یاد آوري قرار دهیم و تا 
آن تذکره را گوش حافظ پند در خود نگهدارد.مقصود از این جاریه چیست؟ 
ارباب تقفتین ۰ آنرا كشتي نوج گفته‌اند, ناگفته نماند ما قبل دو آبة فوق 
دربارة هلاکت عاد و مود و قوم فرعون و قوم لوط است و ما بعد آنها 
مطلقا در بارة قیامت و ویران شدن عالم و اهل رحمت_ و عذاب است 
بنظر میاید غرض از ذکر این دو ایه در میان هلاكتهاي دنیا و اخرت تذکر این 
نکته است که اهل ایمان در امان‌اند همانطور که در طوفان نوح ِِ 
نجات یافتند اهل ایمان از هلاکت دنیا و آخرت در نجات خواهند بود, 

تيرهاي قهر خدائي ۲ فقظ کلاز ه جعاترین هدف‌اند و شاید لتِعلما لک 
کر ان مطلب را بویت ماوق کر اهل ایعان وا عسي از وا 
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بخصوصي. پس قسم ببردارندگان بار سنگین. پس قسم بجاري شوندگان 
که باسانف روان‌اند. پس قسم بتقسیم کنندگان امر. آنچه وعده داده 
میشوید راست است و جزا واقع شدني است.مقصود از جاریات و غیره در 
اين آیات چیست؟ بنظر میاید که مراد از اين چهار اسم فاعل, بادها باشند 
و چون ابر عبارت است از هواي مرطوب, اگر بگوئیم ابرها و بادها هستند 
باز صحیح است.در بارة بادهاي مهاجر که از اقیانوسها بسوي خشکها 
میوزند و هزاران کیلومتر راه مي‌پيیمایند آقاي مهندس بازرگان در کتاب باد 
و باران در قرآن میگوید: بادهاي مهاجر از حدبه‌هاي اقیانوس اطلس پا 
اقیانوس کبیر (و همچنین در مدیترانه و درياهاي بزرگ) آنجا که ستونهاي 
بزرگ هوا از طبقات جو بزمین میریزند. سر چشمه گرفته در ابتدا یکحرکت 
فرفره‌اي و پراکنده شونده باطراف دارند, 1 از براه افتادن حامل بخار 
آب فراواني میگردند که همان ابرهاست, آنگاه:: با وقار و سنگيني سمتي را 
در سشتن. یر ند اف باسانی روان. میکو‌دند من بکنار دوناها ودبابقا ه‌ها 
رسیدند با بادهاي سردیکه از سن میوزند ملاقات میکنند از بادهاي 
قطبین سردي میگیرند و آنگاه با رطوبت و سردي که دارند بمزارع و 
۳ و شهرها تقسیم میشوند و آنچه را قرار و قسمت است تقسیم 
میکنند (باد و باران در قرآن با کمي تغییر و حذف).پس بادها هستند که در 
اثر اختلاف حرارت خورشید. خود را از وسط اقیانوسها میپاشند و الدّارِیاتِ 
دَرواً و چون روان شد ند رطوبت و بخار آب را با خود بر میدارند و سنگین 
میشوند قالحالاتِ وفْرا سپس در طول هزاران کیلومتر با آرامي و آساني 
بسیر خود ادامه میدهند قالجاریات سرا و آنگاه در قاره‌ها و خشکها 
تقسیم شده برحمت و خسارات مبدّل میشوند و بهره‌ها 
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را قسمت شکند فالعت ات آمرا.قابل دقت است که بعد از و الذاريات, 
سه صيفة دیگر همه با فاء آمده است يعني این چهار امر پشت سر هم و 
نتیجه همدیگراند. نظیر این آیات آیات اول سورة مرسلات و نازعات 
است.ارتباط این چهار قسم با مقسم به که |ئما توغَذون لصادق و ان الدین 
لواقعٌ باشد شاید آن است: همانطور کید بادها از محلي شروع شده و 
تدریجا بالاخره بنتیجه‌ان. میانجامد جریان دنیا و این زندگي نیز در آخر بروز 
جز| و پاداش میانجامد وقوع جزاء نتیجهة سیر عالم است چنانکه تقسیم امر 
نتیجه حرکت ابرهاست.اگر بگوئیم ملائکه با اين بادها با هم‌اند و مشیت خدا 


را روان میکنند اشكالي ندارد ولي نمیشود گفت از این فاعلها که با الف و 
و مه ۵۵ تا مرا ای بیس ی که رال و دی 
فل ی ها و توبات ما ککر بصراحت قران موْیّث نیستند و آتانکه 
ملائکه را دختران خدا میدانند در قرآن تکذیب شده‌اند و خدا ملائکه را با 
جمع مذکر آولو العقل ذکر کرده بل عباد مکرفون 5 تری القلاککة خافین .من 
حول العزشن زمر 35 ایضا ملائکه عاقل و ذي شعوراند پس مراد بادها, 
ابرها و يا چيزهاي دیگر است.در کتاب آغاز و انجام جهان ص 87 ببعد 
ذاریات حاملات جاریات و مقسمات را باتمها و الکترونها و پروتونها و 
نوترونها حمل کرده و در این باره بیان عالي دارد. تطبیق ایشان با مقسم 
په که وقوع قیامت باشد بسیار مناسب است طالبین بآنجا رجوع کنند.ه: فلا 
أَفْسمٌ بالحْتّس الجوار الْکّس تکویر: 16. این آیه در «خنس» خواهد آمد 
انشاء الله. 
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و: و قال ارْکبُوا فیها یشم اللّه مَجْراها و مُرُساها هود: 41 مجري و مرسي 
مصدر ميمي‌اند از لازم و متعدي ۳9 ) ظاهرا زو اه معناي لازم مراد 
است يعني: گفت بكشتي سوار شوید جرپان و ایستادن ان بمدد و پاري 
6 قگراها و مزساهاه ضتدء و بشم الله خبز آن: اشت. 


خداست. 


جزء:؛ ج 2, ص: 34 


جزء: پاره. تکه. آها سَبْعَهٌ آتواب لِکل باب مَِهْمْ جُرء مَقَسْومْ حجر: 44 براي 
1 
له من عباده جرّْءا أن الانسان لکفور مَبینْ زخرف: 15 منظور از جزء در 
اینجا فرزند است بدلیل آیة بعدي که میگوید آم الحَدّ ما بلق بناتِ و 
اصتائر بالتهاین کلمه تما سه دعه در فران. غطین آنده است: سر 
4 بقره: 260, زخرف: 15. 


جزع:؛ ج 2, ص: 34 


جزع: بي‌تابي. ناله. فعل آن از پاب علم یعلم بمعني بي‌تابي و از باب منع 
یمنع بمعني قطع است (اقرب الموارد) سواء علینا ‏ جزغنا أ صَبَونا ما نا 
ار ای تس جزع از حزن اش است جزع 
نی است ست ت که شخص را از چاره انديشي باز دارد ولي حزن از آن 7 
ست.انّ الالسان خلق قلوعا:(ن مس السدٌ جَرُوعاً و اذا مَسْهٌ الحَیَرّ مَوعا 

ِِ 0.هلوع و جزوع هر دو صیفه مبالغه‌اند مثل کذوب و ودود پس 
هلوع يعني بسیار حریص. جزوع: بسیار بي‌تابي کننده. اهل بیان کفته اند : 
آیة بعدي معناي هلوع است يعني کم صبر و پر طمع. معني آیه این است: 
حقا که انسان شدید الحرص آفریده شده, چون باو شري رسد بسیار 
بي‌تابي کننده و چون باو خيري روي دهد بسیار بخیل است 
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در آیات بعدي اهل ایمان از این حکم استثناء شده‌اند | الَمُصلین | و 
ای یت مبالغه باشد. از مادهٌ جزع فقط دو کلمة 
فوق در قرآن هست 


بط 


جزاء: مکافات. (قأاموس) ایضا در قاموس هست: چون ما- بعدش «باء و 
علي» آید بمعني مکافات و مجازات است و چون «عن» باشد بمعني قضا 
و اداء باشد «جزي عنه: قضي» و بدون آنها بمعني کفایت است «جزي 
الشتتء کقی» راکب آترا در اصل بی‌بار ی د کفایت کفجهو کویده ناداس. ۱ 
جزاء گویند چون از حیث مقابله و برابري در آن کفایت هست.در مجمع 
البیان فرموده: جز|ء و مکافات و مقابله نظائر هم‌آند. .بهر حال پاداش و 
کیفر را جزاء گوئیم زیرا مقابل عمل است و از چهت برايري کفایت میکند 
در اینجا لازم است بچند نکته توجه کنیم: الف: در قرآن مجید جزاء هم هم 
پاداش و هم .در کیفر و عذاب هر دو آمده است مثل قِنْ فلکم قارف 
گذك جزاء الکآفرین بقره: 1 و مثل قتکون من أضحاب الثار و دلك جزا؛ 

لظالِمین مائده: 9 و نحو و آّا من آمن و عمل ایحا فلَه جَزاء الخُسني 
ِ 8 لَهمّ_ما یشاوّنَ عِلد زبهم ذلك جزاء المخسنین زمر: 4ب 
جاهائیکه در قرآن مجید بعد از فعل جزي کلم «عن» آمده ممکن است 
آنرا بمعني کفایت گرفت چنانکه راغب معتقد است و ممکن است معناي 
آن ادا کردن باشد چنانکه در قاموس گفته, در مجمع نیز از بعضي نقل شده 
است علي هذا در اية و الْقوا یَوْما لا تجُزي تفس عَن تفس شتا بقره: 49 
شمکن است ونیم مین است: بترسید از روزیکه كسي از كسي از هیچ 
چیز کفایت نمیکند یا كسي از كسي چيزي نمیدهد.ج: در بعضي از آیات 
جز|ء 
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ذکر شده است مثل قَالبم لا بطم تقسن شا و لا جْرَون الا ما 

کم تقعلون بس: 4 امروز بکسي ستمي نمیشود و جزاء داده تمیشوید 
مگر آنچه را که میکردید لا تعتذژوا الوم تما تجْرَون ما کنثْمْ تغملون 
تحریم. 7 امروز اعتذار نجوئید فقط آنچه را میکردید جزاء داده میشوید 
همچنین است آیه 90 نمل و 39 صافات و غیره.اين آیات راچع بتجسّم 
ات جح 
نکارنده آباتیکه نیز ۶ مج عمل سَتَة قلا؛ ار 9 0 هستند 
1 زیدا عضل بروز 0 ۲ ۲70۷ 
انسان داده خواهد شد لذا میشود گفت: این مثل آنست و يا این آن 
است.د: راغب در مفردات گفته: فعل جزي از باب مفاعله در قرآن بکار 
ِِ ولي بر خلاف گفتة اويك جا در قرآن فعل مفاعله هست نك 
چاه بما کفرها ول رید الکنور سا 17 ولییتظن خیاید. که 


«نجازي» در اینجا بین الائنین بیست بلکه بمعني تکثیر و شذت مجازات 
است.ه: جزیه که از اهل کتاب گرفته میشود از مالاة جزي است علت این 
ده ی ات ی ی و 
دٍ طبرسي فرموده: مجازات است در مقابلٍ پايداري پر کفر . 
یلو دی لا بوملون بالله و لا بالیوم لاجر ...من الذین آوئوا کاب علي 
ص الس رنه عن بد و قم اون پویه: 29 1 
کنر اتمان تمیاو رید بم: از کسانیکه بانما کناب د<ادم.شدم قا-جزبه ربا 
دست خود بدهند در حا لکد بحکومت اسلام خاضع‌اند.جزیه مالياتي است که 
از اهل ‏ 
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ذمّه با در نظر گرفتن توانا و ناتوان بودن انها, گرفته میشود و در مقابل از 
حمایت قانون برخوردار میشوند و مانند یکفرد مسلم در پناه اسلام. ازاد 
زندگي میکنند و آن فنل. رحفم.ی جراخ و .مالیات: و عون انتت:. که. از. 
مسلمانان گرفته میشود.در این حکم اجحاف و ظلمي بیست هر دولت 
براي ادارة مملکت از وصول مالیات ناگزیر است در اسلام آنچه از اهل 
کتاب دریافت میشود بنام جزیه و آنچه از مسلمین اخذ میگردد بنام زكوة و 
غیره خوانده شده؛ راجع بتفصیل بحجت بکتاب سيري در اسلام تألیف نگارنده 
فصل اهل کتاب رجوع شود.و جزا چنانکه گفته شد در باره پاداش و کیفر 
هر دو بکار رفته است ولي «اجر» تنها در پاداش استعمال گردیده قَلَهْمٌ 
جَرْهَم عِلدّ رَبهِمٌ در اين باره به «اجر» رجوع شود. 


خ 8 هن :37 


جسد: پیکر. صحاح آنرا بدن و قاموس جسم انسان و جسم جنْ و ملائکه و 
مجمع البیان جسم حیوان مثل بدن گفته است آنگاه بحث است که آیا جسد 
جسم بلا روح است و يا جسم با روح و آیا جسد در غیر انسان نیز گفته 
میشود یا نه؟کوتاه سخن انست که قران کریم انرا هم در پیروح و هم در 
ذي روج. هم در انسان و هم در غیر آن بکار برده است. قاحرح لَهْم 
جسدا لغ جوا ... طه:: 88 براي آنها گوساله‌اي بیرون آورد که فقط پیکر 
بود (و روح 7۹ صداي گوساله داشت «جسد» حاکي از آنست که 
گوساله مجسشمه بود و روح نداشت.ء ما جَعَلناهمٌ جسّدا لا یَکلونَ الطعام و 
ما کائوا خالدین انبیاء: 8 آیه در بارث پیامبران است يعني ما آنها را 
قرار ندادیم که طعام نخورند و در دنیا هميشگي نبودند.در مجمع ج 7 ص 
0 | ز کلبي نقل شده جسد مجسشدي است 
قاموس قرآن, ج2, ص: 39 
که در آن روح است میخورد و میاشامد در نهج خطبة 196 در بارة تقوي 
فرموده «و شفاء مرض اجسادکم» و در خطبة 81 هست «و راحة 
الاجساد» ولي المیزان ج 14 ص 207 فرموده: جسد هیچگام بذیروح گفته 
تیوه لهد فا لیا لفیا علی که دا پیات 34 
المیزان از بین معاني محتمل این معني را اختیار میکند که براي سلیمان 
كورکي بوده خدا او را بمیراند و جسدش را روي تخت سلیمان انداخت و از 
انا قال اعد کف تفت ماید کم مان امنده اتگار دانشت کر 
خدا او را شفا بخشد و بوي مفید باشد پس خدا او را بمیراند و بر تختش 
اتواعت: با اوامر زا با سم هنایم کی 


جس: دست مالیدن براي دانستن (اقرب الموارد) تجسشس بمعني تفخص و 
کنجعاوي از احوال مردم از همین ماده است. جاسوس را نیز که از اوضاع 
مردم و محلٌ کنجكاوي میکند بهمین سبب جاسوس گفته‌اند و لا تجسّسُوا و 

لا یَعْتبْ بَعْضْكُم بَعضاً ... حجرات: ۷ 
کنجكاوي نکنید و غییت یکدیگر را را ماو انم لفط ها کیان ور هر ان 


۳ تن ر ای و ی ی ی ی سا راجع 

رادخ اه و الجسم بقره؛ 1 
7 باو دانش وسیع داده و تنومندش کرده 
است‌بو ادا انعر یل اخسایر مسممناففون: ۸ جون مافعان راب 
بيني تن‌هایشان تشکوت اين لفظ دو محل بیشتر در کلام.الله 


اج مین 320 


جعل: قرار دادن. و جَعل فیها رزواسب و اثهارا رعد: 3 در زمین کوههاي 
ثابت و نهرهائي 
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قرار داد.بنظر راغب: آن لفظي است شامل تمام افعال و از فعل و صنع 
اعمٌّ است و بر پنج وجه بکار میرود اوّل بمعني شروع مثل: جعل زید یقول 
(شروع هرد زید بگوید) دوم در ایجاد شيء و آنوقت يك مفعول دارد «و 
جَعَل الظلمات و النُوِر» (ظلمات و پور را ایجاد کرد) سوم در ایجاد شي ء از 
شي ء مثل و جقل کم ین الجبال آکناناً چهارم تصیبر شيء از حالتي بحالتي 
جقل لک الارض فراشا پنجم حکم بر چيزي با چيزي (مثلا حکم بر شخصي 
با پيامبري) مثل و عون لا له البَناتِ (مفردات باختصار).مخفي نماند: تدبر 
در ایات قران مجید نشان میدهد که جعل در مرتبه تالي وجود و حالتي بعد 
از وجود است و نیز دربارة ربط دو موجود بکار رفته است. مثلا در چ لو شاء 
رَیك لجَعل الناس مه واجِدَةّ هود: 118 مي‌بينيم که امّت واحده بودن يك 
وجود تانوي و صفتي است براي ناس و جعل در بیان آن آمذه و اگر 
میفر مود «لخلق التاس امه واحدةّ» معناي فوق را افاده نمیکرد زیرا| ات 
واحده و داراي هدف و عقیدة مشترك بودن در مرتبة دوم از خلقت است. و 
0 ِ امد ۳1 الذي حلق السماوات و الارَض و جقل الطلْماتِ 3 ور 
مقام دوم 7 کف سایه تنسبت بذي سایه است 7۳۹ آسمانها و 
زمین و ایجاد آفتاب و ماه و غیره, بوجود آمدن ظلمت و نور را ام گرفته 
است لذا در سموات و الارض «حَلقَ» و در ظلمات و نور «جعل» آورده 
است.در بعضي از 1 یاب جعل و خلق در جاي یکدیگر آمده‌اند مثل و ال 
حَعَلّ لَکَم م من سکم اتواجاً نحل: 2 هن آبانه ان حات اک ر زمی؟ 2 
آواجاً روم: ِِ 
قاموس قرآن؛ ج2, ص: 40 
من تصوّر میکنم که نظر در اية ال بجعل زوجیت است که يك معناي ثانوي 
است و در آیة دوم آفریدن زوج مراد است آفریدن زن و مرد در مرتبهٌ اول 
و زوجیّت در مرتبة ثاني قرار گرفته است. و انتزاعي است. 


جفاع چ رن : 30 


جفاء: بِضم اوّل کنار افتاده. (مجمع البیان) اسم ممدود است مثل غناء اما 
الرْبدٌ قَيَذِهبٌ جُفاء و آَمّا ما بقع الثّاسَ قَیِمَکت في الاض ... رعد: 17 اما 
کهف در حالیکه کنار افتاده است نابود میشود اما آنچه بمردم سود میدهد 
در زمین مي‌ماند «جفاء» حال است از «الزبد» و فقط یکبار در کلام الله 


مجید امده است. 


جفن:؛ ج 2, ص: 40 
جفن: و جفنه: : کاسه. بعقیدٍة راغب مخصوص ظرف طعام است جمع آن 
جفان بکسر اوّل میاید ان 


کالجواب سباء: 13 براي سلیمان آنچه میخواست میساختند از قبیل کاخها و 
تمتالها و کاسه‌هائي ببزرگي حوضها. «جفان» بیشتر از یکبار در قران 


بیست. 


جفو:؛ ج 2, ص: 40 


جفو: کنار شدن. دور شدن در قاموس هست «جفا جفاء و تجافي: لم یلزم 
مکانه» در اقرب الموارد تصریح میکند که اصل ان واوي است. لذا در 
عنوان «جفو» آوردیم با آنکه مصدرش جفاء است.تتجافي جنوبهُمْ عن 
العضاجع بَذغون رهم حوفاً و طمعا . . سجده: 10 آیه در تعریف اهل ایمان 
است يعلي پهلوهایشان ۱ 0 و پزورد کار شان را با بیم و 
امید میخوانند (و براي عبادت و مناجات خدا| از خواب و خوابیدن دور 
میشوند) اللهم اجعلنا منهم این صیعه و این مادذه بیشتر از یکبار در کلام الله 
نیامده است. 


جلب:؛ ج 2, ص: 40 


جلب: جلبه: صیحه. اجلاب: راندن با صیحه (مجمع البیان) راغب جلب را 
راندن و اجلاب را صیحه زدن با قهر گفته است و اسْتَفْزر 
قاموس قرآن, ج2, ص: 41 , 

من اسْتَطَعّت مهم بضونك و مب عَلَیِهم بحَیِك و رجلك و شارکهْمٌ قي 
وال و الأولاد . . اسراء: 64.استفزاز: بلند کردن 0 وادار 
کردن بآساني. رجل: بفتح اوّل و کسر دوم جمع راجل. (پیادگان) خیل: 
اسبان و مجازا بسوارها اطلاق ميشود. آیه دربارة اعطاء قدرت بشیطان از 
جانب خداست دربارة اضلال مردم. يعني هر که از آنانرا ميتواني با صدا و 
دعوتت بگناه بر خیزان و با سواران و پیادگانت بر آنها صیحه بزن (براي 
سوق ناه ) و در اموال و اولاد با آنها شريك شو. گویا بعضي از یاران و 
اعوان شیطان در وسوسه خيلي سریع‌اند سبفضی. کمتر از آنقا: لذ| ِ 
بسواران و _دومي‌ها بپیادگان تشبیه شده‌آند رجوع شود به «شیطان» 1 با ایها 
التبودٌ قل لارواجك بناتك و نساء الْمَوّمنین پذنین عَل من جلابیبهنْ ِ_ 
احزاب: ان ور فعتی: ان اختلاف هست. راغب آنرا 
پیراهن و روسري گفته (قمیص و خمار) مجمع البیان در لغت فرموده: 
روسري زن که وقت خروج از منزل سر و صورتش را با آن میپوشاند. 
صحاح آنرا ملحفه (چادر قانند) کفته. آبن انیر در کهایه انز جاذر ورد 
معني کرده و میگوید: گفته شده مانند چارقد و مانند ملحفه است. در 
قاموس هست که آن پیراهن و لباس گشاد کوچکتر از ملحفه با چيزي است 
مثل ملحفه که زن لباسهاي خود را بآن میپوشاند يا آن ملحفه است.در نهج 
البلاغه هست: «سترني عنکم جلباب الذین» خطبهة 4 جلباب دین مرا از 
شما مستور کرد و ایضا «من احبنا اهل البیت فلیستعد للفقر جلبابا» 
حکمت: 2 هر که ما اهل بیت را دوست دارد براي فقر لباسي آماده کند 
و ایضا ببعضي از عمالش مینویسد: اما یا اه نامةّ: 19 
بجهة ۳ 
قاموس قران, ج2, ص: 42 ۲ 
مردم لباسي از نرمي بپوش.با اين قرائن و انچه از نهایه و صحاح و قاموس 
نقل شد میشود گفت: جلباب ملحفه و لباس بالائي و چادر مانند است نه 
فقط روسري و خمار معني ایه این است: اي پیغمبر به همسرانت و 
دخترانت و زنان مومنان بگو لباسهاي چادر مانند خود را بخود نزديك کنند و 
خود را با آن جمع و جور کنند و جلباب را طوري از خود دور نگاه ندارند و 
بدن ود دا از ان بیرون نکنند که پوشیدن آن مانند نیو‌شیدن بانشد. از ماده 
جلب فقط دو صيغءة فوق در قران هست. 


جالوت:؛ ج 2, ص: 42 


جالوت: کلمة عجمي است (مفردات) نام فرمانده لشگري بود که بني 
اسرائیل بجنگ آنها رفتند و حضرت داود او را در میدان جنگ بکشت,,بني 
اسرائیل از او و لشگربانش هراسان و بیمناكک بودند قالوا لا طافة لتا الوم 
بجالوت و چتودو .. . فهَرَمَوهمٌ بلن الله و قتل داوٌ د جالوت . . بقره: : 240- 
1 گفتند با جالوت و لشگریانش طاقت جنگ نداریم .. 1 
آنها را شکست دادند و داود جالوت را کشت. لفظ جالوت سه بار در قرآن 
مجید در آیات فوق تکرار شده است. 


جلد:؛ ج 2, ص: 42 


جلد: (بکسر اوّل) پوست بدن. اعمْ از آنکه پوست انسان باشد مثل چ قالْوا 
لخلودمم یم شهذ تمتر عایا حصلت: 21 با جوست: بان متل. واععل کم 
جلود الأنعام ۳۳ ۳ 0 تفه ال مضدز است یمعیی ارا نش نون 
ور او 
جلد گویند.و شاید علت این تسمیه آن باشد که تازیانه از پوست درست 
میشده است و فعل «جلده» بمعني او را با پوست زد است در مفردات 
گوید: «جلده, بطنه, ظهره» (هر سه فعل ماضي است) يعني بپوستش زد 
بشکمش زد, به پشتش زد. «و ضربه بالجلد نحو عصاه» او را با 
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پوست زد مثل او را با عصا زد.در اینجا بچند مطلب اشاره میکنیم الف: حدٌ 
زنا صد ضربه شلاق و حد قذف, (بديگري نسبت زنا دادن) هشتاد ضربه 
استت الانة و الانی: قاخلدها کل واجد منهما ماه علده. ..» نفر* 2 زن 
زانیه و مرد زاني بهر يك صد تازیانه بزنید. این حکم در صورتي است که 
محصنه نباشند و اگر هر دو یا يكي از آنها محصنه (شوهر دار, زن دار) 
باشد حدٌ آنها سنگسار کردن است تفصیل چکم پا باید در کتب فقهیه 
ملاحظه کرد.و الْذين یرون الفخضنات نم لَم وا برْبَعَه شهداء قَاجلذ وهم 
ماه خلدم مر 4 مراد از.خحضنات در آید نا 
زیرا محصنه هم بمعناي پاکدامن که خود را از حرام حفظ میکند آمده و هم 
بمعني زن شوهر دار رجوع شود به «حصن» يعني انانکه بزنان پاکدامن 
نسبت زنا میدهند.سپس بسخن خود چهار نفر شاهدر نیاورند با نها هشتاد 
ضریه شلاق بزنید. ب. : روز قیامت پوست بدن باعمال آدمي شهادت خواهد 
داد لا حتّي |ذا ما جاوها شهد له سَمْغهم و أبْصارَْم و جلودهم ی قفا لها 
لجْلودهم لم شهدئم علیناً قالوا آنطقتا اللَه الذي اي کل شم .. فلت 
0 و 21.چون بنزد آتش میایند گوشها و چشمها و پوستهایشان بر آنها 
گواهي میدهد ... بپوستهایشان گویند: چرا بر علیه ما گواهي دادید؟ گویند 
خدا ما را بنطق آورد خدایکه: همه جیز_ را | کویا کزذه ان ات 
بگوئیم شهادت توستیت بدن» شهادت طبيعي است همچنانکه سفت و آبله 
گون بودن دست کاز کز نه اهتکر کواهت میدهد که این دست و این شخص 
کار کرده است و بر عکس نرم و دنبه‌اي بودن دست شاهد آنست که این 
دست کار نکرده است. ولي ایة دوم که 
حاکي از گفتگوي گناهکاران با پوستهاي خود است این احتمال را ضعیف 
شکنده طاهر آن کی است مل نی اهر یه اه این غعت مدان. 


آخرت همه چیزش حتي آتش و جهیّم‌اش زنده و گویاست و نمیشود از این 
زيدگي دنیا قیاس گرفت. ,رجوع شود به «نار و جهنم»ج: و و لا 
ا تضجّت جلودهمٌ_ بَ ناهم خلودا عیرها لیدُوفوا تا .. نساء: 
اا چ ۱ 
ضمیر بذلناهم براي کقار است نه جلود, يعني: آنها را باتش میکشیم هر 
ای ی ها | 
بای کر ابااففای وا حشتد (اغادا آلاه شه نکن ات مظمر 
سوختن و بیحس شدن ی باشد,و شاید اشاره بدوام عذاب است,نظیر 
اين ایه, ایة يب من فوق ر َوْسهمْ الحمیمٌ بُضَهَر به ما هي بُطونهم و الجْلوة 
. جح ۰ص ات ال بقل ی ی ی ان اس رات رن 
میت کف یه دور ار کار است که در بارة خدا مخاصمه میکنند 
يعني از بالایشان آب داغ و چوشان ريخته شود که محتویات شکمها و 
پوستها با آن گداخته میشود (اللْهم اعوذ بك من النار).د: تفه مغ لو 
الذ, ین بَخشون رَبهْم . . زمر.؛ ور اوه ات اه همه رو وه 


جلشن:؛ ج 2, ص: 44 


جلس: اذا قیل لَکَمْ تمَسَخُوا في الْمجالس قَافسَجُوا مجادله: 1 مجلس 
اسم مکان و محل نشستن انسان و جمع آن مجالس است یعني: 3 
بشما گویند در مجلسها جا گشائید گشاده کنید. آية کریمه بك مطلب 
اتافمبرا در ده زاغا ی حقو من نی زا شنت کم «محالسی > 
فقط یکبار در 
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جلال:؛ ج 2, ص: 45 


جلال: بزرگي قدر. و يبّقي وَجْه 2 رَبّكَ دُو الْجَلالِ و الاکرام رحمن: 27 ذات 
پروردگارت ماندني است که صاحب عظمت و اکرام آست.راغب گوید: 
ال و اس اس ی تا 
صفات مخصوص خداست و در غیر او بکار نرفته. اقرب الموارد آنرا از 
بصائر نقل میکند. طبرسي آنرا عظمت و کبریا معني کرده. صحاح گوید: 
جلال اللّه: عظمت خدا. ابن اثیر در نهایه نیز عظمت گفته است.در نهج 
البلاغه هست که آنحضرت بعثنمان فرمود « فلا تکونن لمروان سيقة يسوقك 
حبت شاء بعد جلال السن و تقصي العمر» خطبه: 102 سوق شده مروان 
میاش که تو را هر جا بخواهد سوق کند بعد از بزرگي سن و گذشتن عمرت 
ات ان اه ال دص ها سس مگ 
(صحاح) محمد عبده در عبارت نهج البلاغه احتمال داده که جلال بضمٌ جیم 
بمعني عظیم باشد و در این صورت اضافءة صفت بسوي موصوف است 
ولي ابتدا آنرا عظمت معني کرده است در قاموس گفته ابو الجلال کنية 
زبیر بن عمرو و ام الجلال کنیه دختر عبد الله بن کلیب آمده.بهر حال اگر 
معناي جلال بالاترین عظمت و شأن باشد راغب و اقرب الموارد 
گفتم است د راین صورت ای ات مر صفت 
دو الْجلال و الاکرام از اعظم صفات خداوندي است از رسول خدا ع 
الله علیه و آله و سلم منقول است «آلظوا بیا ذا الجلال و الاکرام» بدرگاه 
خدا الحاح کنید بخطاب با ذا الجلال و الاکرام در نهایه این کلام را نسبت 
بحدیث داده و در آقرب الموارد ماده ل .ظ ظ آنرا قول ابن مسعود دانسته 
است با اضافة «في الدعاء» بعد از «الظوا». 
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ناگفته نماند صفت دُو الْجَلالِ و الاکُرام فقط دو دفعه در قرآن مجید آمده 
اشت یکی ابة نذشته و دیکری آخر شور 6 رحمن. 


جلو:؛ ج 2 ص: 46 


جلو: (بر وزن فلس) آشکار شدن. «جلي لي ۱ وطضح» 99 ِ و 
متعدي هر دو آمده است فْل اما عِلْمُها ند بي لا یلها لوَفْتها الا 
اعراف: و و وقتش 
آنرا ظا هر نمیکند و بوجود نمیاورد.و السَمُس و ضُحاها و ال [ا تلاها. 5 
لتیار زا لاه شمس: 3, ضمیر «جلاها» به «السْعس» بز میگردد مجمع 
البیان به ظلمت که از فحواي کلام بنظر میاید برگردانده است ولي حفظ 
ظاهر بهتر است. يعني قسم باآفتاب و روشنائیش, قسم بماه که از پي آن 
نز آ ند قسم بروز که آفتاب را ظاهر و آشکار میسازد. نوز آفتانبا پیو‌تننته در 
0 آمدن روز که_حرکت زمین است آفتاب را ظاهر میکند 
فلع تجلي وه للعبل جعلة .وکا و خر موسی ضعفا اعراف: 143 جون 
۶ بر کوه آشکار شد آنرا ریز ریز کرد و موسي بیهوش 
افتاد.مفشرین والا مقام در تفسیر آیه دست و پا زده‌اند. در اینکه خدا جسم 
و جسماني و قابل رویت نیست شكي نداریم شاید مراد از تجلي توه 
بخصوصي است که کوه طاقت آنرا نیاورد و از بين رفت؛ , ریز ریز شدن 
کوه و از بین رفتن آن است و بر موسي روشن شد که چون کوه با آن 
محکمي طاقت نیاورد او بطریق اولي طاقت نخواهد آورد .المیزان در ذیل 
آیه و ما قبل آن بياني شیرین و تحقيقي لطیف دارد.و لو لا َنْ نت ال 
یم الْجلاء لَعَْبَهمْ في الثْیا حشر: 3 جلاء خروج از شهر و يا اخراج از آن 
است (صحاح) و آن با معناي اصلي مغایرت ندارد زیرا خروج از بلد یکنوع 
ظهور است گوئي شخص در شهر مخفي است و با خروج آشکار 
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میشود. آیه در بارة بیرون راندن بهود از اطراف مدینه است يعني: اگر خدا 
بیرون رفتن را براي آنها ننوشته بود آنها را در دنیا جور دیگر عذاب میکرد 


جمح:؛ ج 2, ص: 47 


جمح: شتاب رفتن. راغب گوید: اصل آن در اسب است (اسب سرکش) که 
نشاط و تند رفتنش طوري باشد که راکب نتواند آنرا باز دارد. در قاموس و 
اقرب نیز نظیر آن گفتم است, مصدر آن < جمح بو جموح و جماح آمده 
(قاموس) لو یَجدُون مَلجا او مغارات او مدحلا تلا لو الیّه و هم یَجَمَجونَ 
توبه: 57 اگر پناهگاه یا نهانگاهها یا گریز ز گاهي مییافتند شتابان و با نشاط 
بسوی آن. زو میکردند.مجمع البیان آنرا شتاب رفتن معتي کرده و در ذیل 
اللغة فرموده: جماح تند رفتن است که چيزي رونده را باز ندارد در نهح 
البلاغه هست «و صدذهم عن الحق و جماحهم في اللیه» خطبه: 179 و 
اعراضشان از حق و شتابشان در گمراهي.از این مادذه در قران فقط صیغهة 


جمد:؛ ج 2, ص: 47 


چمد: جامد: بي‌حرکت.در اقرب الموازه هتیتت عم الماء: قام> و تَري 

اْجبال تخسنها جامدة و هي تمرم السَحاب ضع له الذي تفن کل شمه 
حبیژ یما تفْعلون نمل: و 1 

چون رفتن ابرها همي روند. کار خداست که همه چیز را محکم کرده و از 

کارهايي که- میکنید آگاه است .در بار این آیه در «جبل» مفصلا صحبت 

شده است و این کلمه فقط در این آیه آمده است. 


جمع:؛ ج 2, ص: 47 


جمع: گرد آوردن. و تثفح في الصّورٍ فَجَمَعناهم جَمْعا کهف: 99 در صور 
سین میشود پس پس آنها را پطرز مخصوص گرد آوردیم کَتّبِ غلي تفسه 
الرَحْمَة لیجْمَعتَکمَ الي یوم القَيامة ... انعام: 12 از این ای 
بوجود آمدن و مردن انسانها جمع شدن تا قیامت است 
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و چون قیامت رسید مدّت جمع کردن تمام میشود و حیساب آغاز 
همچنین است آیة 26 جائیه و 87 نساء‌قلّا دقبوا به و جوا 
قی ات الک وف ۳ راي اه 
را در قعر چاه افکنند.راغب میگوید: اجماع اکثر اوقات در اجتماع راي و 
فکر گفته میشود «] جمع المسلمون علي هذا» يعني آرائشان بر اين جمع 
شد (ترجمة آزاد)آیه گذشته و آیة 102 همان سوره و 71 یونس و 64 طه 
تقریبا همه در يك مضمون‌اند. الذین قَال َهْمْ لاس ان اللاس قذ جَمَقوا کم 
آل عمران: 1/73 شاید منظور 9 باشد که مردم در بارخ نما را 
شدند يا براي شما نیرو و افراد خود را گرد آوردند ولي راجع بمحل آیه, 
معناي اولي بهتر است . سَیهَرم الجَمع ۲ یوّلون الب قمر: 45 مصدر در 
اینجا بمعني مفعول است يعني بزودي جمع شدگان منهزم میشوند و پشت 
انم نار سکس وم احیع.و اتففمی رای اه اما ات 
اجمعون صفت معرفه واقع میشود و منصوب بودنش براي حال صحیح 
نیست ولي جمیع براي حالي منصوب میشود و از حیث معني تأکید میکند 
(راغپ) قَسَجد الْمَلایْکه كلهُمْ أَجْمَعُونَ حجر: 30 ابّي سول اللّه الیَْم 
میم اعراف: 158 


مجمع البحرین:؛ ج 2, ص: 48 


مجمع البحرین: و اد قال مُوسي لقتاة لا بخ حَد ام مجمع- البَْرَیّن أَو 
آمضی ج حقبا کهف: ی از 
آشت که موی با .ان عالم ملاقات کرد. در روایات نام او خضر ذکر شده 
است, احتمال دارد که مراد از مجمع البحرین باب المندب باشد آنجا که 
بحر احمر باقیانوس هند متصل میشود و شاید مراد از ان 
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تنگة جبل الطارق باشد آنجا که درياي مدیترانه باقیانوس اطلس متصل 
میشود ولي این احتمال بعید است زیرا| رفتن حضرت موسي باروپا ثابت 
نیست وانگهي بیافیر آتبکه: در فران نام برده شده همه از آسیا و قسمت 
شرقي افریقا (مصر) بوده‌اند و از اروپا پيامبري بنام سراغ نداریم و احتمال 
دارد که فراد از آن تنجه بسفر یا داردائل باشد که اولي. درياي شیاه را 
بدرياي مرمره و ديگري درياي مرمره را بدرياي مدیترانه متصل میسازد و 
ممکن است مراد انتهاي شبه جزيرة عمان باشد آنجا که خلیج فارس 
بدرياي عمان متصل ميشود. اين پنج محل فوق باستثناي تنگة جبل الطارق 
همه در اسیا واقع‌اند شاید در کنار يکي از این چهار محل موسي با ان عالم 
ملاقات کرده است. 


جمعه:؛ ج 2, ص: 49 


جمعه: |ذا ثودي لِلّلاة من یَوّم الجْمْعَهٍ قَاسْعَوا اٍلي ذِکُرِ ال جمعه: 9 
ای ۱ 
علي هذا لا زم مياید که پیش از اسلام این نام و این استعمال وجود نداشته 
باشد.در مجمع البیان هست: آنرا جمعه گویند که خدا در آن از خلقت اشیاء 
فارغ شد و مخلوقات جمع آمدند. و گویند علت آن تسمیه تشکیل جماعات 
در آن روز است و گویند بآن عروبه میگفتند کعب بن لوْی اولين کس بود 
که تزا حمه خوانو و گرندسشن. ار هجرت که اه مدیته آیمان آووده 
بودند گفتند: نود و تضار ‏ را روزی است (شبه .و یکشتنبه) که در آن. هر 
هفت روز یکبار جمع میشوند. سبت مال بهود و یوم الاحد مال نصاري است 
شما هم روز عروبه را قرار دهید لذا انرا جمعه نامیدند و جمع شدند 
(باختصار) زمخشري نیز در کشاف مثل طبرسي گفته و تصریح میکند که 
نام روز جمعه قبلا عرویه بوده است.بيضاوي هم مانند راغب گفته و معتقد 
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گرویه 397 ۰ میگوید: یوم جمعه همان یوم عروبه ۳ این اثیر ِِ 
البیان نقل گردید که خدا از خلقت اشیاء فارغ شد .. | 
آياتي است که میگوید خدا| آسمانها و زمین را دز نشستتن روز افرید: و این 
شخ کر علت این شمه ‌طاهرا اساه اس ست مراد ای ین ور 
در آیات شریفه چنانکه در «ارض» گفته‌ايم دورانهاست که هر يكي میلیونها 
سال بوده است آنروزها این هفته‌ها و روزهاي بیست چهار ساعته نبود تا 
بگوئیم در شش روز آفرید و روز هفتم فارغ شد.نا گفته نماند بدرستي 
روشن نیست ایام هفته را چرا به هفت تقسیم کرده‌اند و هفته هفت روز 
ای ار را و ای اس مان نا ار عص کت ۲ 
ریت قمر تازه است تقسیم کنند چرا به هفت تقسیم کرده‌اند؟ شاید براي 
تربیع قمر.ولي با مراجعه بکتب لغت مي‌بينيم که براي هر يك از روزهاي 
همم مکای کواروه اند و کتهانفهم آلاحد که ال ام مر سر 
(دوشنبه) روز دوم هفته, ثلاث و ثلائا (رسه شنبه) روز سوم هفته, اربعاء 
(چهار شنبه) روزي است ما بین سه شنبه و پنجشنبه. خمیس (پنجشنبه) 
روز پنجم هفته است. سبت (شنبه) روزي است از ایام هفته ما بین جمعه و 
یکشنبه (اقرب الموارد) و جمعه همان است که قبلا بآن عروبه میگفتند. و 
چون یهود شنبه و نصاري یکشنبه را براي اجتماع هفتگي خود قرار دادند در 
اسلام نیز روز عروبه را روز اجتماع قرار داده و انرا جمعه نامیدند باعتبار 


اجتماع براي نماز و عبادت و از یه شریفه معلوم میشود که پیش از نزول 
آن این تسمیه بوده است و آن طوري انتخاب شد که پیش از روز یهود و 
نصاري واقع گردید.این کثیر در تفسیر خود علت این تسمیه را اجتماع مردم 
در معابد 5 
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ذکر کرده و گوید در لفت قدیم نام ان عروبه بود.در تفسیر برهان از کافي 
از امام باقر علیه السلام منقول است که مردي از حضرتش سئوال کرد 
چرا جمعه. جمعه نامیده شد؟ فرمود: خداوند در روز میثاق (عالم ذژ) مردم 
را بولایت محقّد و وصيٌ او جمع کرد پس بجهت جمع خلق آنرا جمعه نامید. 
رجال این حدیث جز محمّد بن موسي همه از بزرگان و موّقین اند و نیز در 
آن؛ کتاب از مجا لین شنیخ و اختصاض.مفید نیز این خدس سل رید ۱۱۵ 
العالم. 


خفل:: چ هدض: 1ظ 


جمل: شتر نر. ایضا طناب كشتي (قاموس- اقرب الموارد) در صحاح انرا 
مطلق شتر و نیز طناب كشتي گفته و نر بودنش را از فرّاء نقل کرده است 
8 ن الجتَة حثي یلح الجَمَل في سم الخیاط ... اعراف: 40 سم 
ها ۰ 
خیاط بمعني سوزن است. عده‌اي ۳ مفسران «جمل» را ور آبه بمعني 
شتر گرفته و اینطور تفسیر کرده‌اند: آنها به: بخشت داخل نمیشوند تا شتر 
داخل سوراخ سوزن شود.بنظر نگارنده و 
«ابل» و يا «بعیر» گفته ميشد که بمعني مطلق شتر است نه جمل زیرا 
شتر نر اختصاصي از اين حیث ندارد ولي اگر جمل را در آیه بمعني طناب 
كشتي بگیریم چنانکه از 3 لغت معتبر نقل شد آن دو اشکال وارد نیست و 
معني این میشود: وارد بهشت نمیشوند تا طناب بادبان كشتي (با آن 
ضخامت) از سوراخ سوزن بگذرد. و در هر دو صورت آیه مبیّن آنست که 
دخول کفار به بهشت امکان پذیر نیست.در قاموس و اقرب الموارد آنرا در 
ایه ریسمان كشتي گفته‌اند و بعضي از مفسران از دیگران بطور احتمال 
نقل کرده‌اند. 
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نها تمي بشزر کالقضر کال جمالث < صَفرّ مرسلات: 32 صفر جمع اصفر 
آست (اقرب الموارد) جمالة جمع ۳ معني آیه؛ 1 آتش شراره‌هائتي 
میافکند چون بنائي بلند که گوئي شتران ززن. حوی است. گویا شراره - ان 
بزرگي بقصر و در رنگ بشتر تشبیه شده است.قصر را بمعني درخت بزرگ 
و جمالة را جمع جمل بمعناي ریسمان كشتي نیز گفته‌اند و الله العالم. 


جمله:؛ ج 2, ص: 52 


جمله: | جزاء جمع شده .در آقرب الموارد هست «الجملة: جماعة الشي ء» 
آو لا کل علنه الفران خفلة ماحذم فرفان 32 جرا فران همه نکبار باه 
نازل نشده *راغب معتقد است که جمال بمعني زيبائي بسیار است و کثرت 
در جمله بدان اعتبار میباشد. 


خفال:: ج هد ضن: 52 


جمال: زيبائي کثیر. (مفردات) طبرسي خوش منظري و زینت گفته است و 
کم فیها جمال چین تثریخون چین تَسْرَخون نحل: 6 شما را در چهار پایان 
آنگاه که از چراگاه تن مت اند و آنگاه که بچراگاه میفرستید زيبائي و 
خوشمنظري هست.جمیل و جمال (بر وزن غلام و جقّال (بر وزن طلاب) 
براي مزید زيبائي است (مفردات) . ۰ قضَبر چمیل . . یوسف: 18 خویشتن 
داري نیکوست فاصبر صرب را ما سامت ی 


جمٌّ:؛ ج 2, ص: 532 


خم: : کثیر. بسیار (مجمع البیان- اقرب) و تأكلُونَلثرات ت آکلا لَمّا و تبون 
المال خن جَمّا فجر: 0 لم بمعني جمع کردن و جمع شده هر دو آمده 
است چنانکه جم نیز چنین است ولي در ای شریفه صفت مراد است نه 
را تا ای و ۳ 
است) و مال را بسیار دوست میدارید.در نهح البلاغه هست که بکمیل 
فرمود «اأن هیهنا لعلما جما . 
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لو اصبت له حملة» حکمت: 147 در اینجا (سینهة مبارکش) علم بسياري 
هست اي کاش براي آن حامل پید | میکردم «جمٌ» فقط یکبار در قرآن ذکر 


شده است. 


جنب: (بر وزن عقل) پهلو.طرف. در اقرب الموارد هست: «الجنپ . 
اب و التاحیه» قتکوود 
جباهَهْم و جوم ... توبه: 35 با آنها هلوهیشان وبا بهاشان دا ِِ 
میشود و ال قیاما و قَعودا و عَلي جنّوب .. آل عمران: 191 خدا 
و 0 
خوابیدن که بر پهلو میخوابند.بعقيدة راغب معناي اجتناب و جانب و تجتب و 
جنابت و غیره استعاره از معناي اصلي این کلمه است در اینجا چند آیه را 
بررسي میکنیم.1- و اجثبني و بنیت أن تعبد الاصنام ابراهیم: 35 مرا و 
ار ی 
از شرك در جانب و در کنار قرار بده که قهرا معا یدرد ده نب :و 
اجنب از ماضي و مزید هر دو متعدي آفتده است. 2- و الجار الجْنْب و 
الضاجب بالجلئب . نساء: 306 ۷ 1 
است يعني مسا دا که قرابت ندارد بدلیل ما قبل که «و الجار ذي 
الَفْرّبي» است و رفیق نزديك که در جنب و کنار انسان است. «جنب» 
اوّلي صفت است بمعتي مجتوب و دومي اسم است بمعني چانب و کنار 3- 
پا, حسر تي عَلي ما فَرَّطث في جَنب الله زمر: 6 جنب قهرا بمعني امر 
اه و و دستور خداست گوئي دستور خدا در کنار خداست و يا مربوط 
ات فا و ی ۲ قلوا نا بت 26 آه ار رها 
0 
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زا هقفع معس. کزئه‌اند ستین گام که مله‌هانشان. بتمین. افتاد ان آنبا 
بخورید. اشاره بخروج روج از بدن قرباني است. 5- قَبِضْرت به عَن جنب و 
هم لا یِشُغژون قصص: 11 بنظر میاید چنانکه در مجمع نقل شده «جنب» 
صفت محذوف باشد مثل مکان جنب بعني: باو را از محل دوري دید در 
حالیکه آنها نمیدانستند 6۰- 5 ان حتا قاطعّبُوا . .. مائده: 6 جنابت در 
اثر خروج مني و مقاربت عارض انسان میشود شخص را از آنجهت جنب 
گویند که در دستور شرع از نماز خواندن در انحال کنار شده است (راغب) 
سمکن ات علس ای و سامل تمام محقمات در‌حال خنابت باسند از 
قبیل نماز, مسنّ اسماء الّه و قران و غیره و دخول مهساجد ... پس چتب 
بمعني مجنوب و کنار شده است.7- اتس من جانب_الطور تارا قصص: 29 
از طرف کوه و از ناحية آن آتشي احساس کرد.8- اعوض 5 تاه سانیه , 
اسراء: 83 ظاهرا «بجانبه» فتعول. تا است. يفني. اعراضن فیکنة ۵ 


جانب خود را دور میکند که مرتبة ثاني اعراض و کنایه از نا دیده گرفتن حقم 


است. 


جتاع:: ج دض .54 


عناعز بان راغب کین سا بال ده اشت و لا طانر ره بخاعزه 
انعام: 38 و نه پرنده‌اي که بدو بالش پرواز میکند. ای و هاش 
جناح آن گویند مثل 1 مثل دو جناح كشتي, دو جناح لشگر, دو جناح صحرا و دو 
جناح (جانب) انسان و فعل جنح در و اِنْ جتخوا للم قَاحْت لها انفال: 61 
بمعني میل کردن است گویند: «حجنحت السفینة» يعتي كشتي بيك طرف 
میل کرد. و گناهي که انسان را از حقّ مایل و کنار میکند جناح (بضم اوّل) 
تام ی ات رودات ای رات ال کل اه اس کات 
است اينك بچند 1 نظر 
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میافکنیم.1- و ان جَتجوا للم قَاجْتَخْ لها و توَکلَ عَّي ال انفال: 1 اگر 
کفّار بمسالمت میل کردند تو بآن میل و توکل بر خدا کن. از کلیّت آية 
تر اساط‌عنو عد ای ریا کارت مگ 
دای ات ییا کار سکن فسشي سامت ابر باشند اسلام بر 
آنها کاري ندارد اين مطلب در «قفتال> بررسي خواهد شد. انشاء ال ۰ 5 
اخفض لهُما جناح الذل من الرْمَةٍ و فُل رب ارحَفهٌما ... اسراء: 24 بال 
9 را از مهرباني بر آندو بخوابان و بگو پروردگارا ِ" آندو رحم کن.بچة 
شاد وک کم نز و ماشاق ملانهبا کشت مظفام اور بالات وی را 
میخوابانند و حرکت میدهند و دهان خود را باز میکنند تا حس رحمت و 
مهرباني مادر تحريك شده و بانها دانه بدهد. گاهي مادر از کثرت رحمت 
بالهاي خود را میگشاید و میخواباند و بچه‌هاي خود را زیر بالها میگیرد تا 
گرم و محفوظ شوند.اية شریفه هر دو احتمال را دارد بنا بر احتمال اول 
معني آنست: بپدر و مادر فروتني و تواضع کن و خودت را کوچك نشان بده 
تا رحمت انها را تحريك كني, در این صورت «من الرَحَمَةٍ» از پدر و مادر 
است و بنا بر احتمال دوْم مراد آنست که از آنها حمایت کن و آنها را زیر 
بال خودت بگیر و,در اين صورت «من الَحمَة» از جانب فرزند است. ولي 
پقرينة «جناع الذل» احتمال اوّل بهتر و یلکه نزديك بیقین است امّا بقرينة 
آیه ما قبل ]یا یلْعَنَ عِندت الْکبَر أَحَذْهما َو کلاهما احتمال دوم بهتر میباشد 
زیرا در صورت پیر مرد و پیر زن بودن پدر و مادر: احتیاج بحمایت فرزند 
بیشتر است .ولي در آپات و5 اخفض حناحك لِلمَوّمنین حجر. 99 و احفض 
جناحك من البكَ من الَْوْمنین 
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شعراء: 215 احتمال دوم حتمي است و رحمت ی 
له علیه و آله و سلم است 3- و اطْفْم بَدَكَ الي جناجك تخْنخ بیْضاء من 


۹ 


۱ 


غیرٍ سُوء طه: 22 جناح بملاحظة معني اوّل بمعني دست. بازو, و زیر بغل 
بکار رفته است. ضم بمعني جمع کردن است المیزان احتمال میدهد که 
راهان صاخ وی آنه ره تلم با یه یی دستت را بزیر بفلت جمع کن تا 
سفید و بي علت خارج شود در این صورت این آیه عبارت اخري آية و اذل 
ید ك في وي جبيك تخژخ بز ناء من غیر سوء .. نمل: 12 خواهد بود.4- اش 
دک فی خبرك ۶ تخر بیْضاء من عَیرٍ شوء اصْمَم الَیْكَ جناحك من الرَهّب ... 
قصص: 32 در بارة 5 اطْغم الب جناعت ین الرمْب احتمال بسیار داده‌اند 
المیزان بعد از نقل احتمالات, احتمال ی موسي براي 
خود تواضع و خشوع را عادت و صفت قرار بدهد, و رهبت را از خود دور 
نکند و اين نظیر آنست که بحضرت رسول صلّي اللّه علیه و آله و سلم امر 
شد که براي مومنان متواضع باشد احفض جناحك للَمَوْمنینَ حجر؛ 99 
(رخونبه. ال آن).تعان‌ندم اختمال :هیدهم فر اد ان باشید که هر وفت ری 
و ترسي بر تو عارض شد دستت را بر سینه‌ات بگذار چون این سخن بعد از 
عصا و ید بیضاء است و بعد از این سخن دستور داده شده که به پیش 
فرعون برود. رفتن ببارگاه فرعون قهرا توأم با ترس و لرز خواهد بود لذا 
امر شد چون اورا خوفي فرا گیرد دست بر سینه خود گذارد.5- .. . قلا 
ناخ عَلیه ان یطوّف بهما ... بقره: 158 «جناح» 25 بار در ی مجید 
وا ار ار او را 
تقریبا با محذور و مسئولیت و گناه مرادف است مثلا: لیس عَایکُم خناغ آلا 
تکتُوها بقره: 2 مراد آنست که بر شما محذوري و 
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حرجي نیست که آ]: نررا ننویسید. 6- الحَمَذٌ له فاطر السَماواتِ و الارْض 
جاعل الَْلایْكة لا ۳ یه عثني و ثلات و ژباع تریخ في الخلق ما 
پشاء اِنّ ال علي کل شیء قد, بژ فاطر: 1.آية شریفه از چند جهت قابل 
گفتگوست اول: آنکه ملائکه تن خدایند. بعضي‌ها انوا متحضر توح 
کرده و گفته‌اند: ملائکه فرستادة خدایند و خدا آنها را با وحي بسوي انبیاء 
میفرستد ولي اولا تمام ملائکه وحي آوز نیستند حال که «الملائکه» جمع 
فتاه بالف و لام است و افاده عموم میکند ثانیا ملائکه مامهرتت‌های 
زيادي دارند و براي هر کار تكويني و تشريعي از جانب خدا فرستاده 
میشوند براي قبض روح., براي باران. براي نوشتن اعمال بندگان و تمشیت 
كارهاي خارج از شمار,بعد از ملهم شدن باین مطلب دیدم المیزان نیز بر 
خلاف عده‌اي انرا اعم گرفته و فرموده: موجبي بر این تحصیص نداریم. 


قرآن کلمة رسلم را بر غیر آورندگان وحي اطلاق کرده مثل حتّي |ذا جاء 
حدکم لسوت توف رَسلْنا انعام: 1 ان رشن تکلفون ما تشگزون : و 


1 و لا جاعت شا [براهيم بالیْشري قالوا لا مُقْلکُوا أَهل هذم الق 
کیت ۱ وه راد اه ای نالا ور انم کات و ما که هو ره 


سه, چهار چهار بال دارند يعني چه؟عدة كثيري از مفسرین امثال طبرسي, 
فیض, زمخشري, بيضاوي, ابن کثیر و غیره جناح را بمعني بال گرفته و 
گفته‌اند: بعضي از ملائکه دو بال, بعضي سه بال و بعضي چهار بال دارند 
حتي زمخشري در محل قرار گرفتن بال سوّم بحث کرده. يك احتمالش 
انست که محل بال سوم ما بین کتف ملك است. ولي توجه نکرده که ملك 
جسم نیست کتف و میان دو کتف از کجا خواهد داشت. 
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نظر المیزان آنست که وجود ملك مجهز است بنیروئیکه از آن استفاده 
میکند مانند استفادة پرنده از بالش بدان وسیله اند شمان ره حور 
خدا نازل میشود ... و مجژد اطلاق لفظ لازم نگرفته که مانند پرنده بال 
مادّي داشته باشد.نگارنده احتمال نزديك بیقین دارم که موضوع يك يا چند 
بال اشاره بمراتب قدرت و کار ملك است نه اینکه بال عادي و نه اینکه در 
تزول و غروع از تیر ون استفادم میکند فلن ,با ل پزندی کر چه. ان در خاق 
خود حق است.مثلا فرشته‌ایکه فقط يك شغل باو محوّل شده داراي يك 
جناح و ملکیکه دو کار بر او محوّل شده صاحب دو جناح است و هکذل و 
اینکه در مجمع البیان و صافي و کشاف و غیره نقل شده رسول خدا صلي 
الله علیه و اله و سلم در شب معراج جبرئیل را دید که ششصد بال داشت 
ظاهر | اشاره بان است که ششصد کار مختلف از طرف خدا| باو رجوع 
شده است مثلا شخصي هم وزیر است و هم استاد دانشگاه و هم مدیر 
کارخانه و غیره, کارهاي جبرئیل نیز چنین است و یا منظور تفاوت نيروهاي 
ملائکه است علي هذا جناح در ایه بمعني طرف است. فرشتة يك طرفي و 
دو طرفي و يا بمعني دست است فرشته يك دستي و دو دستي يعني آنکه 
يك کار و يك شافه رس ۵ انکه دو کار و دو مأموریت دارد.روایات زيادي 
راجع بتعدد بال ملائکه وارد شده که مراد از آنها تعذد شغل یا تفاوت 
نيروهاي آنهاست و الله العالم. سوم: یزیدٌ في الحلق ما یشاء علي الظاهر 
اشارم‌بز ملت و جناح آن اشتت یی آنجه.بخواهد از افر‌پتش زباد میکند :و 
بیشتر از چهار منصب میدهد که او بر هر چیز قادر است. 


جند. سیاه. و ان جندنا هم العاان صافات: 173 سیاه ما آنهایند پیر وز. 
جمع آن جنود و اجناد است ولي در قرآن فقط اولي بکار رفته است 21 
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قضصَل طالوث بالجْئُود بقره: 249.ناگفته نماند جند (بفتح اوّل) بمعني زمین 
سخت است (اقرب- الموارد) راغب عقیده دارد سیاه را بوسپلة رت 
بودن و محکمي, جند گفته‌اند [.] لازم است در باره چند آیه توضیح 
بدهیم.1- و ما آلرلنا علي قویه من بَعْده من جِندٍ من السَماء و ما کنا 
منزلین 1 کات 1 صَبحه واحجدة قاذا هم خامدون یس : 8. آیه در باره 
آنمرد موّمن ات که ار خاسران دفاع کرد او را کنر رفنیت بعد از او 
سپاهي از آسمان بر قوم او نفرستادیم و نازل کننده نبوده‌ایم (و از اوّل 
کارمان چنین نبوده است) نبود مگر يك صیحه آنگاه همه آرام شدند و 
مردند.اگر گویند: در بسياري از آپات هست که خداوند پراي نصرت حضرت 
رسول صلّي اللّه علیه و آله و سلّم مك فرستاد مثل و آَرل جُثوداً لٌ تروها 
توبه. : 26 قا؟ سنا لیم ریجا و جُنُود احزاب: 9 و آیاتیکه در بارة جنگ بدر 
و حنین است ولي در آیة فوق میگوید «و ما کت م منزلین» ما از ال چنین 
نبودهایم, اين دو با هم چطور جمع میشوند؟!! گوئیم: بنظر میاید غرض از 
«ما تا مرٍلین» لشگر كشيهاي معمول باشد يعني کار ما اینطور نبوده 
اشنت که لشخر‌هانی خر سیم تا با مردم ند کار چنی. کنید و به. ینیم که 
کدام طرف غالب يا مغلوب خواهد شد بلکه بوسیلهة صیحه و صاعقه و غیره 
کار بد کاران را یکسره میکنیم, جنودیکه در احزاب و حنین و غیره امدند 
همه اخنود. آلله بودند و کار خود. وا کردند.ه رففند: بی‌آنکه مردم قدوت 
مقابله داشته باشند.زمخشري این سئوال را طرح نموده و جواب میدهد: 
«ما کب 2 منزلین» نسبت بانبیاء سلف است ولي در زمان قرآن بخاطر 
عظمت آورندة قرآن جنود نازل شدند.این جواب ب بنظر نگارنده درست 
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وک او ونان رش داصای اه نم ول 
و سلم تغییر یافت.2- لا بَسْتطیفون رهم و هم له جُندْ مُحْصَرون یس 
5«علي الظاهر فاعل «لا یَسَتَطیعّون» عبارت است از «َلهَةّ» در آیة ما 
قبل و ضمیر «تَضْرَهم و هَمْ» به بت پرستان راجع است و ضمیر «لهَمٌ» 
براي «َِ» است يعني: بتها قدرت بر پاري آنها ندارند و آنها براي بتان 
سیاه آماده‌اند. و بعبارت دیگر آنها بر بتان پاري میکنند : نه بتان ند آنقاء فصن 
اد بر کان «فکض فن». را راخم ۳ کت مرا بتان در 


روز قیامت حاضر میشوند. بنظرم آنچه ما ترجمه کردیم بهتر است يعني 
مردم براي بتان سياهي اماده‌اند و از انها پاري میکنند. 


جنف:؛ ج ۰2 ص: 60 


جنف: (بر وزن فرس) میل. (صحاح) میل در حکم (مفردات) قَمَن خاف من 
موص تفا او ام قاصلح بیتَمْم یتمه 5٩‏ قلا ار بخ عليه: تفع 192 هر که از وصیت 
كننده‌اي بترسد که میل با و پا گناه کند پس میان آنان اصلاح نماید 
گناهي بر او نیست. در جوامع الجامع جنف را میل بباطل از روي خطا و ائم 
را میل بباطل از روي عمد گفته است. روایت امام صادق علیه السّلام در 
این زمینه خواهد آمد.این 1 فرع آبة سابق است که از تبدیل وصیت بر 
حذر میدارد يعني هر که در وصیّت اجحاف و گناه به بیند میتواند آنرا اصلاح 
کت سکن است اآبه راحع بز تدم وین -موضی اشید کون قاضی نید که دی 
وصیت مثلا بيك فرزند میل و يا وصیّت بگناه میکند و اين باعث نزاع ورثه و 
موژت است میتواند او را باز دارد. و ممکن است راجع به ممات موصي 
باشد و وصیٌ چون دید وصیت خارج از میزان شرع است میتواند با اصلاح 
آن میان ورثه صلح برقرار کند.در روایت امام صادق علیه السّلام 
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که در المیزان منقول است جنف را میل ببعض ورثه و ائم را وصیّت بآباد 
کردن اتشکده‌ها و مشروب مثل زده است.ممکن است یه راجع به 
میان او و ورثه نزاع پیدا شود. شخص در اینصورت میتواند با تعدیل ان» 
رد بیع 


جن:: ع 2 ض: 91 


جَنٌ: : (بفتح اول) پوشیدن .۰مستور کردن. در اقرب الموارد هست: «جنه جا 
و جنونا: ستره» در مفردات آمده: «اصل الجن, ستر الشيء عن الحاسة» 
ای و ات مس ی و 
«علي» میا بد ۳ جَنّ یه الیل انعام: 6 چون ظلمت شب او را پوشید 
و مستور کرد.علي هذا بقلب جتان گویند که در میان بدن پوشیده است, 
بسپر مجنٌ و مجنة گویند که صاحب سپر را میپوشاند, بباغ و مزرعه و چمن 
جلّت و جات گویند که روي زمین را مییو‌شانند و تفضیل آن در «تخت» 
گذشت بچّه را از آن جنین گویند که شکم مادر او را پوشانده ,است و جنین 
بمعني مجنون و پوشانده شده است اد ند شم أجلَهُ في بّطون مایم نجم: 
2 آنگاه که شما در شکم مادران جقیر ها بودید .الحَدُوا ایحانم حبه فمادلم؛ 
6 قسم‌هاي خود را سیر قرار دادند و در زیر آن ۱ شدند. مجنون 
کسي است که عقلش پوشانده شده باشد و قالَ ساجر أو مَجَنَون ذاریات: 
9 گفت ساحر است يا دیوانه.چثّه بکسر اوّل بمعني چنون و اسم مصدر 
است (صحاح) ام یِقولون به جنَهٌ موّمنون: 0 


جن: ع: 72 .81 


اشاره 


جنْ: (بکسر اوّل) این 
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کلمه 22 بار در قرآن مجید آمده است.جن در عرف قرآن موجودي است با 
شعور و اراده که باقتضاي طبیعتش از حواس بشر پوشیده میباشد و مانند 
نسان مکلف و مبعوث در اخرت و مطیع و عاصي و موّمن و مشرك و ... 
است, و خلاصه دوش بدوش انسان است تنها فرقشان انست که انسان 
محسوس و جنْ غیر محسوس است و شاید بعض فرقهاي مختصر هم 
داشته باشند. جْة بکسر اوّل بمعني جِنْ است من الجنَةٍ و الاس در صحاح 
و قاموس طائفة من الجنْ نیز گفته است.نگارنده در کتاب سيري در اسلام 
بحث مفصْلي دربارة جِنّْ نگاشته‌ام و مطلبي از روزنامة اطلاعات در بارة 
جهان ضد ماه نقل کرده‌ام اينك مقداري از آنرا در اینجا نقل میکنم: 1- 
جنْ و انس دو موجود پر ارزش «ثقلان» روي زمین‌اند تأمّل در آیات سورة 
رحمن که بیشتر از سي بار بصورت قبای آلاء زبکما تکَذبان جنْ و انس را 
مخاطب قرار داده این مطلب را روشنتر میکند و در آن سوره که بارها بعد 
از ذکر نعمت‌ها و عذابهاي دنیا و آخرت آیة فوق تکرار شده مبیّن آنست که 
دنیا و آخرت براي هر دو است در این باره بان سوره و معانیش توجچه 
فرمائید و يك سوره در قرآن بنام سورءة جن است و کاملا قابل دقت 
فیباشد. 2- خر از انش (نیرو و حرارت مخصوص) افریده شده همچنانکه 


انس بتدریج از خاك و لقدٌ حفْتا اسان من صلصال من خقَا مَسنو و 3 
اجان حلفناه من و و من ان السْمّوم حجر. ِ انسان را از کل ِِ از 
گل 11۳ بدبو و کهنه آفتریذ بخ و صر را پییشبر پیشتر, از آتش نافذ آفریده‌ایم. 


وم بمعني نافذ است و جن پی آز آنشان بوجود آمده است و انة 
دیگر هست و حَلْق الْجَانّ من مایج من نار رحمن: 5 جنْ 
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را از مخلوطي از آتش آفرید «مرج» بمعني خلط است. گرچه حقیقت جنْ 
را نمیدانیم ولي از آیات: فیفعمتم. که فی الخفله از خیرم و آنشی. مخهول 
آفریده شده است.3- جنْ مانند انسان مکلف باعمال است و ما حَلَفْتُ 
ال و الائس الا لِیعَبدُونِ ذاریات: 6 روز قیامت بجر و انس گفته میشود 
ایا پیامبران نیامدند؟ آیا شما را از این رو پیم ندادند ۱ 
گواهي دهند با مقر ارم و الا | لم یأیکم رل مِتْكم یَفَصّون عَلیْکَم 
آنانن و ند رونکم لقاع بو مکش ها ال تسیا کلب اما ۶ ۳3 ی 
الخئبا و توا قلي انق انم تم کائوا کافرین انعام: 130 #۳ صریح است 
در اينکه جن مکلف و در ِ خدا| مسئول‌اند و همچون انسان کافر 


میشوند و پيامبراني از خود دارند رُسُلّ منم از مراجعه بسورة جِنْ و آیات 
09 32 احقاف و از آیات دیگر, بدست میاید و خواهیم گفت که حضرت 
سول هی الم ی آله در سم رای ها شاجن است ف تاهکا رن 
و کفار جنْ همچون انسانها اهل جهئم‌اند ,و در عذاب خواهند بود و لَقَد رانا 
لجهتّم کنیراً من الْجِنٌ و الالس له لوب لا بفقهون بو . ولیک هم 
الغافلون اعراف: 179 ی است دو آیة ذیل ‏ هم من 
اج و الثّاس أَجْمَعینَ هود: ی 2 من امد 
النّاس اجمعینِ سجده . : 13.5 جن همچون انسان میمیردیو از بین میرود و 
گروهي جاي گروهي را میگیرند حقّ عم لول في أمم قَدٌ خلت من 
قبلهمٌ من الجنْ و الانس انم کائوا خاسرین فصلت: 5 کلمءة «قذ حَلت» 
مبیّن آن است کم اتهاي جنْ مانند گروههاي آدمي از بین رفته‌اند. نظیر 
اين یه است آية أولك الذین 9 عم اْقوَلْ في أعم قذ خلت من تلهم 
من الْجرٌ و الالس احقاف: 
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8 همچنین است آیة 38 از سورة اعراف.6- جنْ ما را مي‌بینند ولي ما آنها 
را نمي‌بينيم در بارة بر حذر داشتن بني آدم از شیطان و اتباع او آمده است 
اه تزاکم قو و فیبله من خیت لا تروتقم اعرایت: 7 او و همجنسانش شما 
را از جانی هوسته که شها آنها را تمي‌بند و بحکم اه فشتوا از لیس 
کان من الجر ففست غن آغر ژبه کهف: 0 ابلیس از جنْ است و جنس 
بخصوصي نیست. رجوع به «شیطان» 7- آنها مانند آدمیان کار میکنند و 
قدرت کار دارند حضرت سلیمان که آنها را بامر خدا مسگر کرده بود براي 
او کار میکردند کاخها, تمثالها, و کاسه‌هاي بزرگ میساختند و من الجِن مَنْ 
عم یی بَدیّه یادن زبه ... به قلون له ما تَشاء من محاریت و تمائیل و 
ای لیات ور ات او ال و را یا 2 ور 
سورة نمل ايِةْ 17 تا 39 لشگر كشي حضرت سلیمان به مملکت سباء نقل 
شده و در آنجا هست که عدّه‌اي از جِنْ جزء لشگریان او بودند و عفريتي از 
جن ی کفت یم ت گر رایس از اک ان ان حور جر کت کنی مره 
تو میأورم در سورة انبیاء ای 92 نیز این مطلب افته ات .در اصول کافي 
ج 1 ص 394 طبع آخوندي بابي تحت عنوان (جِنْ بمحضر ائمه علیهم 
السلام ميایند و مسائل ديني خود را مییرسند ...۰ ) منعقد است و در آن باره 
ار ار سس سل مه یا 
علیه السلام در مدینه بمن سفارشهائي فرمود.از مدینه بیرون رفتم, در 
ضاتر سرا (مداي امنت حول ۵ بعی میمعت بودم کم مزر ی | 
لباس خود بمن اشاره کرد, بسوي او برگشتم و خیال کردم که تشنه است 
ظرف آب را باو دادم گفت: بات از یو اند ام عفن دای کف کی سید 
آن خشك نشده بود, 
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ملاحظه کردم مهر امام باقر علیه السّلام بود گفتم: اين نامه را کي بتو داد؟ 
گفت: الاان. در نامه دستور- هائي بود, چون متوچه آن مرد شدم دیدم كسي 
نیست. بعد از آن ابو جعفر علیه السلام (سکه) آمدند بحضرتش عرض 
کردم فدایت شوم مردي نامه شما را آورد که فهرش خثرك نشده بود 
فرمود: اي سدیر ما خدمتکاراني از جن داریم چون خواهیم کاري بفوریت 
انجام پذیرد آنها را میفرستیم.8- در چند آیه در بارة وصف حوریان بهشتي 
هست لم یهن انس ویر لا عار زج 56 و 74 حوریان بهشتي را 
ره دست زده و نه جن,؛ , از این آیه میتوان حدس 
زد که تکثیر جر بوسیله مقاربتٍ نر و ماده 9 باشد. در بارة شیطان 
هست کان من اج ققسق عَن آقر ره قتجذوتة و ذرَیتهُ آولیاء من دُونب 
۰ ما همه حَلق السماوات و الارض کهف: 50 آیه ضریح است در 
ینکه ابلیس از جق است و همچنین دره دارد و خدا در خلقت آسمانها و 
رم نها را خاضر ری است ای ده او شاسطظهتها لد مرا صل 
است؟.9- جِنْ برسول خدا صلّي اللّه علیه و آله و سلّم ایمان آوردند و چون 
ما سخن میگویند و یکدیگر را به نیکو كاري دعوت کرده ۱ 
میترسانند بایات زیر و ترجمة آنها توجه فررماند: و لا ضرف اليك ر تقفرا هت 
الجِن یَسْتَمعُو ن لزان قلشا حضَروة قالوا ْصئوا فلا فْضی و1 الی 
دمم #تذرین: قالوا یا قَوقنا |ئا سَمغنا کتاب آلزل من بعد مقوسي مُصفقا 
لما بَن بَدبّه بهّدي الي الحَود و انا طردی مه مُشتقیم با قوَمَنا أجیبُوا داعب ال 
و آمئوا به یز لک من الوم و جک من قداب آلیم احقاف: 29- 
1_فل آوچب الیّ أن اشتمع تقژ من الْجن تاو 6 سمکنا فژآناً عجبا 
تهدي الي الرْشد فامئا بو و لن تشر یبا آحدا ... و آنا متا الالخون و من 


ار گوش ۳۹ دهید» 0 قرآن خوانده شد سوي قومشان 
بازگشتند در حالیکه انذار کننده بودند, گفتند: اي قوم جنْ ما کتابي استماع 
کردیم که بعد از موسي نازل شده و مصدق کتابهاي پیش است. بحقق و راه 
راست هدایت میکند, اي قوم: داعي خدا را اجابت کنید و بدو ایمان بیاورید 
تا گناهانتان را بیامرزد و از عذاب دردناك شما را برهاند.بگو بمن وحي 
آمده که گروهي از جنْ استماع قرآن کردند و گفتند: ما قرآني شگفت آور 
شنیدیم که بکمال دعوت میکند و بدان ایمان آوردیم و هرگز كکسي را 


بخداي خود شريك قرار نمیدهیم ... گروهي از ما شایستگانند و گروهي 
پست از آنها و ما فرقه‌هاي مختلفیم . .. و ما چون هدایت را شنیدیم بدان 
مقمن شدیم هر که بپروردگارش ار آورد آنها قصد هدایت شدن 
داشته‌اند اما ستمگران هیزم جهئم‌اند از این آیات بدست میاید که جِن 
قرآن 1 شنیده و بدان ایمان آورده‌اند و آنها از حیت ایمان بو کمن و کیره 
است در گذشتته از کلمة «رسل مِلتْکم» انار کردیم ِ انفا. از . جنس 
خوز بیغمیز دار نج شاید هم از خود دارنداه هم انتخضرت بيامین آنهاشت و 
در این باره روایات داریم و در بند 7 اشاره کردیم که پیش امامان اهل بیت 
موسي نازل شده قهرا بموسي نیز اعتقاد داشته‌اند ولي چرا بعد از عيسي 
قاموس قران» ج2, ص: 07 
تانق ابا شا نوی وه انیی بسانت تور ات نز 
آن نام نبرده‌اند. احتمال دوم بهنر است ,0۰ 1- در سوره ,رحمن, که پیشتر 
اشاره شد سي و يك دفعه بجنْ و انس پلفظ قیاو آلاء ریما تکذبان خطاب 
ی ی 
اقلا رفیق دانشمندم آقاي محمد امین رضوي سلدوزي احتمال داده که 
مراد از تیه آفردن وت العش رفن و زب الععرن -شاند شرق و غرب جن 
و انس بوده باشد همچنین بهشت‌ها و چشمه‌ها دو تا دو تا آمده است و آنها 
همه قابل دقت میباشد. 1 1- ۳ بارة نر و ماده بودیٍ جنْ آیات زیر قابل 
نع و فا بت بت لأَرَضْ و من أنفُسهم و 
لا یَعَلَمُون پس . : 36 يعني منژه است آنکه همه جفت‌ها را بيافرید 1 
1 زمین میرویاند و همچنین از انسانها و از چیزهائیکه نمیدانند. آیه 
میگوید نبات و انسانها نر و ماده دارند و نیز چیزهائیکه ما آنها را نميدانیم نر 
و ماده دارند جمله «و مها لا یَعلَمُونَ» جن را نیز شامل است و میشود 
اد دا لیا کت نمیدانیم این در صورتي است که 
مراد از «الازواج» چ بت 1 اصناف نباشد. رجوع شود به «زوج». .روشنتر از 
این آیه, آیة و من کل شم حَلقْنا روجین لعَلْکمْ تدکزون ذاریات: 49 است 
انن. آبه صریح است در اینکه نر و مادگي در تمام اشیاء عمومیت دارد و 
جملة «کل ی عٍ» بطور حتم جنیان را : نیز شامل است.و در سوره جن از 
2 رجال هن الانس تفودون برجال 
من الْجِنٌ جن: 6 يعني و از آدمیان بمرداني ۳1 جن پناه میبردند 
1۳ مت تسین ات کشا نت مروانید ار درو الله ااعالم): 
قاموس قرآن, ج2, ص: 09 ٍ 
2- در بارة تجسم و دیده شدن جن از قران چيزي بدست نیاوردیم ممکن 
است از قَضَء سلیمان بدست اورد که مجسم میشوند زیرا در ان هست 


قال عفریث من الجنْ آتا اتیك , به فیل ۶ تقوم من مقامك نمل: 9 و ظهور 
آن در تجسّم است و اینکه براي سلیمان کار و غواصي میکردند ظاهر 
آنست که مجشٌم شده و آن کارها را ميکرده‌اند.ولي تجسم ملك و بصورت 
نت در. آمدنشن در سا ن: آمخید. هر رد ی ی 
مریم پنداشت جواني اشتت و جوا هد باو دست اندازد قارسَلنا لها ژوحن 
قضیة فتثنا رت ان قوم توظ ی کین کذتترت و در «شطن» 
خواهد امد رضم ۵ فرتی: رفکنتو در این از لحاظ قرآن ولي از 
لحاظ اخبار جِنْ بطور حتم مجسم و دیده میشود در كافي ج 1 ص 394 
هست که سعد- اسکاف آنها را بصورت مرداني زاهد دید و امام باقر علیه 
السْلام فرمود: آنها جنیان‌اند و نیز آبن جبل بصورت هندي‌ها جرا بصور 
دیگر دیده‌اند و در این باره روایات و نقلها زیاد است. 


رانده شدن جن؛ ج 2, ص: 68 


رانده شدن جنْ از آسمان نیز يكي از مطالب قابل دقت قرآن است. ما 
ابتدا آیات آنرا نقل و سپس خلاصة آنرا خواهیم گفت.باید دانست که در این 
مسئله جِنْ و شیاطین هر دو يكي است چنانکه از ایات روشن خواهد شد و 
تنها فرقیکه میتوان قائل شد این است که شیاطین متمردان جن‌اند و جن 
بطور اطلاق هر دو را شامل است اينك | آیات: 1- «وچ آتا لمستا السَماء 
سس« 1 تَفْعَدٌ ملها مقاعد لِلسَمع قَمَن 
یشتمع الا یِجذ له شهابا زضدا. و انا لا تدري 
قاموس قران, 26, ص 69 , ی ۱ 
اسر ارید یِمَن في الازض ام اراد بهمّ رهم رشدا جنْ: 8- 10.اين ایات 
صریح‌اند در اینکه جْ قبلا محلهائي در آسمان براي استراق سمع داشته‌اند 
و سپس دیده‌اند که. اسفان پر از نگهبان و شهاب است و شهاب در کمین 
آنها را ۱ تضيذانيم. آیا خداوند در 
اثر این تحول رشد و كکمالي براي اهل زمین اراده کرده و یا بلائي بآ نها 
خواهد رسید.در روایات اهل بیت علیهم السْلام منقول است که این تحوّل 
بعد از ولادت رسول اکرم صلّي اللّه علیه و آله و سلم اتفاق افتاد و از اهل 
سنت آنرا در وقت بعتت آنحضرت گفته‌اند و آترا در مجمع ذیل آبة 18 
سورة حجر از ابن عباس و در سورة جنْ از بلخي نقل کرده است. در 
صافي در سورة جن از احتجاج از حضرت صادق علیه السْلام نقل شده: این 
ممنوعیت براي آن بود که در زمین چيزي مانند وحي از خبر آسمان نباشد و 
آنچه از جانب خدا, آهدخ فلفنن تحردد مسا کفته تفا نده این آیات ذال نز آنتد 
که در آسمان محلي براي دانستن اسرار خلقت و کارهاي آینده روي زمین 
وجود دارد که جنْ بانجاها نزديك میشده‌اند آیا مراد شنیدن کلمات ملائکه 
بود؟! آیا سخن گفتن ملائکه مثل ماها میباشد؟! ۰- اثا زبثا السماء الصبا 
بزیتة الکواکب ,و حفظاً من کل شیّطان مارد. عون الي اللا الأْغلي و 
َقدَفُونَ من کل جانب دخورا و لهُمْ ذات واصتٌٍ الا من حطف الْحَطَمَة 
قََبَعَة شهاث ناقث صافات: 6- 10 «حفظا» چنانکه در مجمع فرموده 
۰ 
ما اشمان نزديك را پا زينتي که کواکب بااشد ژزینت دادیم و از هر شیطان 
متمرد و بي فایده محفوظش نمودیم. علي هذا کواکب فقط زینت‌اند نه 
موجب 
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حفظ. یُفْدَّفُونَ من کل جانب روشن میکند که حفظ بوسیلة قذف است که 
حقیقت و کیفیّت آن. شتتاخته تست و ظهور آیة ریت السَماء الا بقصابیح 


و جَعلناها رُجُوما للشیاطین ملك: 5 و الا ة من خطف الَحَطعَءة + میرساند که 
متخلفین بوسیلغ تيرهاي شهاب ِ میشوند آنها هم مصاییح‌اند و هم 
رجوم. و لَقَدٌ جَقلنا في السّماء بر و باه لاظرینِ و حفظناها من کل 
شَیّطان زجیم, الا من ا شیر 0 َأیبتَعة شهات قبیق خجر: 16- 
8 اهر مراد ان کواکب سیارات فنظوهه شمسي. و مراد از السیاء 
الیبا کر ان ابات رین اشانهای الم بو اشت. که اشتمان 
منظومة شمسي باشد و مراد از آن در ار 3 سوره ملك نزدیکترین 
آسمانهاي هفتگانه زمین است يعلي اولین طبقة جو. چنانکه در «سماء» بند 
۲ توضیع داده شده است و نیز در «رجم>* تطو تفصیل آمده است 1 
َسَمَعُونَ اٍلي الم الأْغْليُ نشان میدهد که شیاطین نمي‌توانند بملاء اعلي 
کوش ندهند.ق زا عن خطف الخطقة .مین آن است که اکر کسي از آنها 
تخلف کرده و بملاء اعلي نزديك شود فورا شعله‌اي آشکار و نوراني او را 
تعقیب میکند. ولي با وجود اين ممکن است چسته و گریخته چيزهائي 
بشنوند زیرا در آیات دیگر آمده و ما تترٌّلتْ به السَیاطین. و ما يتبفي هم و5 
ما بَسْتطیفون اه عن الشتع لعلژولون . هل ام علف عن بر 
السَیاطین تترّل عَلي کل أقاك آئیم. بلفُونّ السَمع و رهم کاذبُون شعراء: 
20 223.در اين آیات ابتدً فرموده قرآن را شیاطین نازل نکرده‌اند . 
که آنها از سماع (ظاهر | شنیدن گفتگوي ملاء اعلي) معزول‌اند ۰ سپس 
فرموده: آنها بر هر دروغگوي مجرم نازل شده و مسموع خویش را القا 
میکنند و بیشترشان درو وا ند 
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این سخن میرساند: با وجود تعقیب تيرهاي شهاب باز بعضي از انها جان 
بدر برده و چيزهائي میاورند. و بر دروغگویان القا میکنند.ایات گذشته 
وشن فیکنتد خو ارت آیتده رو رفتن دور اشمان و در اختیار ملائکه است و 
شاید , اسرار خلقت نیز. و شیاطین قدرت مورود با نجاها ندارند حفظناها 
من کل شیّطان رجیم- . و بیفْدَفْونَ من کل جانب ولي پیش از ولادت با 
بعئّت آنحضرت. بجاهائي از اسمان میرفتند و از انجا سرقت سمع میکردند 
نه اینکه بخود آن مجمع وارد شوند که گفته‌اند «و آنا کنا تَفْعذ منها مقاعد 
لِلسْمع» با ولادت یا بعثت آنحضرت از آن هم محروم شدند.این است ظهور 
آیات رت و خدا| بواقع داناتر است. بعضي از بزرگان رانده شدن با 
و بو ری ور اس ٩‏ ۳ بمحسوسات فرموده که کلامش 
در «شهب» نقل و بررسي شده است.* در «سماء» زیر عنوان (موجودات 
زنده در اتتمان) مشروحا بیان شده که در انتمان موجودات زنده غیر از 
ملائکه وجود دارتد و ابات. آن:-تزرشتی ده است .«عده‌اي از دانشمندان 
مسلّم گرفته‌اند که پيامهاي مرموزي بطور مرب و موجهاي منظم از 
آتهان بزمین ارسال میگردد و آنرا (بي سیم کيهاني) نام گذاشته‌اند کارل 


جانسكي بسال 1932 ميلادي 8 ماه مراقب گرفتن این پیامها با بي‌سیم 
خود شد و دید هر شب چهار دقیقه از شب قبلي زودتر ارسال میگردند و 
آن بواسطهة این بود که گردش زمین بدور خورشید موجب میشود غروب و 
طلوع ستارگان هر روز چهار دقیقه زودتر از روز قبل باشد.در پایان سال 
3 ميلادي سميناري از متخصصین این علم منعقد شد. جانسكي در این 
سمینار طي بيانيه‌اي از مشاهدات خود پرده 
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برداشت و متذکر شد که در ستارگان موجوداتي میباشند که قادر بتکلم 
هستند و این پيامهاي اسماني که با تلسكوبهاي بي سیم قابل دریافت 
هستند انسانرا در شناخت هر چه بیشتر جهان کمك میکند ... در فوربة 
سال 1942 دلائلي بر صحت نظر جانسكي اضافه شد.زیرا دیده شد که بك 
سلسله پيامهاي فضائي کار جهت يابي راداري را که در انگلستان بکار 
گذاشته شندم.بود فئوفف: کرد دانشمندان یس از کوشش فراوان بالاخره 
دریافتند که این وقفه در اثر يك سري پيامهاي تلگرافي است که از يك 
سوي ناشناخته از ماوراي افق بوده است (نقل از کتاب قرآن بر فراز 
اعصار تألیف عبد الرزاق توفل ترجمة بهرام پور و شکیب).فعلا این مطلب 
را دانشمندان تقریبا مسلّم گرفته‌اند ولي. از نظر فزان مخید جنانکه در 
سابق اشاره شند این مطلب قازن ام و حنمي است. نويسندة کنات فوق 
عقیده دارد که جن براي شنیدن چنین اصواتي باسمان نزديك میشدند نه 
براي شنیدن وحي زیرا وحي را جز کسیکه باو وحي میشود كسي نميشنود. 
و «ملاء اعلي» همانهاست نه مجمع ملائکه. ولي آیات فذاشته مخصوصا ام 
کال رل تلاح ها فل باق ان اف اي نطاب را 
مي‌رساند. و خلاصه آیات گذشته روشن میکند که جنیان میکوشیدند تا تا 
آسمانرا رصد کنند و اسرار آنرا بدست آورند تا از اسرار خلقت و حوادت 


آینده مطلع شوند 


عجار خ هه نی 72 


لا بشتل عن دنبه اسه و لاغان رخمن 9 جانْ هفت بار در قرآن 
ک است دو دفعه در بارق عصاي موسي و پیج بار در مقابل انسان و 
انس. در قاموس و اقرب گوید: جان اسم جمع جن است. لذا هر دو 
يكي‌اند.دقت در قرآن نشان میدهد که آندو غیر هم نیستند زیرا جانْ و انس 
مقابل هم آمده‌اند انس یکنوع بیش نیست هکذا جانْ و جن. فرق 
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همان است که گفته شد مثلا فرموده لین اجْتَمَعتِ تب الائسن الجرٌ اسراء: 
8 و نیز آمده لع مین | سن کتلهم ول چا رحمد ی 
در مجمع و کشاف و نهایه و غیره آمده: جان پدر جنْ است و آنچه راغب 
گفته؛ جان نوعي از جنْ. .مدرك صحيحي ندارد.در بارة عصاي موسي آمده 
لا رآها هت کائّها جَانْ ولي مُذیراً ... نمل: 10- قصص 31 در اقرب 
ار تا ۱ 
یافت میشود عبارت قاموس نیز چنین است و فقط قید (سفید) را ندارد., 
صحاح مطلق مار و مجمع مار کوچك گفته و علت این تسمیه شاید مخفي 
بدن آن تشد معناي اب ان است چون آنا دید ماد مار حرکت مبکن 
برگشت گریزان.نا گفته نماند در بارة عصاي موسي که در طور هنها هنها 
ال اه ۱ 
آلقها يا مُوسي. قَالْقاها قلذا هي حَیّهْ تسْعي طه: 20 میدانیم که حیّه. مار 
معمولي و جان بمعني مار کوچك و يا مار معمولي است.ولي هنگام نشان 
دادن معجزه در پیش فرعون تعیان گفته شده که بمعني اژدهاست مثل 
قالقی عصاه قاذا هي تعبان مبین خ اعراف: 107 شعراء: 22 اين دو چگونه 
جمع میشود؟بنظر نگارنده: هکام بضت,»مار شدن کافی بود زیرا همین لازم 
بود که موسي متوجّه این حقیقت بشود ولي در نزد فرعون براي ارعاب و 
اتمام حجّت لازم بود که باژدها مبدل شود مخصوصا موقع بلعیدن ابزار 
ساحران. مجمع البیان و المیزان معتقد است که موقع بعثت نیز عصا باژدها 
میدّل شده و در سورة نمل و شعراء که جانْ نقل شده نظر بحرکت آن 
است نه بزرگي جثه‌اش. آنجا که فرمود زآها تهْتَدٌ کاتّها جَاٌ عصا در اهتزاز 
بجانْ تشبیه شده و گرنه 
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در واقع آژدها بود.نا گفته نماند در سورة طه چنانکه گذشت «حیة» امده 
است و از اهتزاز و غیره خبري نیست و اگر موقع وحي آژدها بود لازم بود 
گفته شود «قاذا هي تَعْبانْ» چنانکه در اعراف و شعراء هست. علي هذا 
آنچه ما گفتیم مقرون بصعت است و در سورة نمل و قصص اگر جانّ 


مشبه به واقع شود تشبیه شي ۶ بنفسه لازم نمیاید زیرا| ضمیر «کَنَها» بعصاأ 


جنت:: ج 2+ .ض: 74 


اشاره 


کت 


جلّت: باغ. بهشت. کمتل جِنٍَ برَبوة آصابها وابل_... بقره: 265 همچون 
باغیکه در بلندي است و ۱ تندٍ و درشت دانه بان رسیده.جمع ان جثات 


است مثل کم ت کوا هد من جَنأتِ 5 عون 2 دخان: 25 


۳ 
2 


0 


جئت آخرت؛ ج 2 ص: 74 


ناگفته نماند از بهشت و محل زندگي اتقیا در قیامت بلفظ جثت و جثات 
تعبیر آمده و بیشتر از هر صفت در بارة آن تجري من تختها انا ر ذکر شده 
است.بنظر میاید که این تعبیر و نامگذاري براي تشبیه به جثات دنیاست که 
تفهیم آن آسان شود و گر نه جات آخرت را نمیتوان با باغات دنیا مقایسه 
کرد, قابل دقفت است که «جنتات» در بارِة آخرت هميشه نکره آموه است 
بعنی* ات تخضوصن:و تتها در آیة و الذين امتوا 6 عملوا الطالحات فی 
زوضات الجبات ۰ شوري: 22 معزف با الف و لام آمده است ولي 
«الجْة» با الف و لام عهد در باره بهشت زیاد است.لازم نیست در بارة علم 
بغلیه بودن و يا وصف بودن آن, براي بهشت بحت شود اما لازم است به 

بپنیم قرآن بهشت آخرت را چگونه معژفي میکند. 1- با _وعد 
تون ن فیها اهاز من ماء عبر آسن و آلهاژ من لین لم یِتیّرز طَعْمَة. و آنهاژ 
من ثم لد للشایین و از ین سل فصفي و له فا ین کل اللعراب 
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مَعْفرَة من رَبهم .. . محجمد. : 15 وصف بهشتي که به پرهیزکاران وعده شده 
چنین است: در آن نهرهائي است از آب تغییر ناپذیر, و نهرهائي از شیر که 
طعم آن تغییر نیافته و نهرهائي از خمر که براي نوشندگان لذّت است و 
نهرهائي از عسل صاف شده و براي آنهاست در آن جّت از همه میوه‌ها و 
چاره‌سازي از پروردگارشان.آب و شیر بي تغیبر و هميشه تازه میرساند که 
جلت آخرت داراي تغییر و تبدیل و فساد نیست باكتري و مخشرها در آن 
وجود ندارند و از کهولت خبري نیست و شیر و عسل و خمر, نهر نهر است 
و از تمام میوه‌ها در اختیار آنان گذاشته شده است. پیداست که این با 
اه او و سارغوا اٍلي مَعْفْرَةٍ من ریک و جََة 
عرَضها السَماواث و الاوض آعدّت للتقیت آل عفران:, 133 سایقوا الی 
مره من ریم و جَهٍ عرطها گعزض السّماء و لأَرّض أعِدّث للذین آمثوا 
بالله و ژسله . . جد ید . ۰ 21.در این دو آیه وسعت بهشت وسعت آسمانها و 
زمین 2 بمضمون آبة اول روز قیامت آسمانها و زمین همه تبدیل 
به بهشت شده و جزء آن خواهند بود پس بهشت يا نامتناهي است و یا 
رب طول ۳ جز خدا کسي دانا نیست.3- مَتلْ الجََةَ اي ود 
ون تجري من تخنها اهاز اکلها دانغ و طلها تلك غقبي |لذیج الوا و 
غْقْتي آلکافین الا رعد: 35 فل آ دلك حَیّر أمْ جِنَ الخْلد اتب ید 
تون هم فیها ما تضاو ن ادن کان علي نت وقرا ولا کرقان: 


که خوردني بهشت دائمي است و تمام شدني نیست و بهشت هميشگي 

است و اهل بهشت هر چه بخواهند در اختیار دارند جملة لهْمْ فیها ما 

یَشاوُنَ- 1۳9 م یشاوّنَ پیقی بار در بارة بهشت 
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تکرار شده و یازده با ر جات عَذُنِ (بهشت‌هاي جاودان) أمَدة است .4 و 

فیِ عيشدة و راضَيِة في جذة عالِبة. فَطوفها دانبة حافة: ۵ في جذة عالِیة. لا 
تشعم فیما لاغجَ فیها عد ع هار فیعا سرز ژ مَرفوعه 5 آکواث مَوَصَوعه 5 


تمارق وف و و ود غاشیه: 8 0- 16 آیات شریفه دلن ‏ مویت 
بهشت آخرت و نعیم انست و از عیش پسنديدة آن خبر میدهند. 5 1 ببشرهم 
رهم برَحمَة له و رضوان و جناتِ لهْمْ فیها عم مَقَيمٌ توبه: 1 این آیه از 
دوام نعمت بهشتي خبر میدهد و اينکه نعمت آن وافر و هميشگي است. 
مخفي نماند اگر بخواهیم راجع به جثّت آخرت بطور تفصیل سخن بگوئیم 
باید صدها آیه نقل و ترجمه نمائیم. فرق بسیار اهمٌ نعمت و لذّت دنیا و 
آخرت آنست که نعمتهاي دنیا فاني و نا پایدار و زود گذر است و با ادامة 
ان و عادت شدن موقعیت خود را از دست میدهد ولي نعمت آخرت ابدي 
هه بو لصا تخضان هدر ان انا ریت اساشی ان کر 
و آن سرا.در تعریف زندگي آخرت میخوانیم اوجْلُوا الْجَنْةَ لا خوف: علیکم و 
ام تشرئون اعراف: 9 دنيائي فرض کنید که در آن اندوه فعلي و خوف 
از آننده وجوه نذاشته. باشدن این زندکی در دنیا میسشر نیست توا ارمت 
همواره نقصان فعلي دارد که سبب اندوه اوست و ترس از اینده و زوال 
نعمت و مرگ و تصادف‌ها دارد و آن باعث خوف اوست. تنها زندکی اخرت 
است که در آن از لحاظ حال نقصان و اندوه و از لحاظ آینده خوف و زوال 
و کم شدن نیست جمله فوق چندین بار دنز قران تکرار شده است آنچه 
راجع بدنیا باشد مشروط است زیرا در دنیا از خوف و حزن فراري نیست و 
آنچه در بارة آخرت است مطلق و بي‌قید میباشد زیرا در بهشت مطلقا 
اندوه و ترسي 
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وجود ندارد و ممکن است تمام انها را که جمعا چهارده بار است راجع 
باخرت دانست به المعجم المفهرس «خوف» رجوع شود ایضا رجوع شود 


به «قیامت». 


فتت:. ۶ که ین 7 7 


جني: چیدن میوه. اقرب الموارد گوید: «جني الثمرة: تناولها من شجرها» و 
جچتي الْجتَّن دان رحمن: 54 «جني» در آیة مصدر بمعتي مفعول است 
«مجني» يعني چیده شده که عبارت اخراي میوو است. معني آیه این 
است: و ميوة هر دو بهشت بدسترس است تُساقط لك ژطبا جنیا مریم: 
5 میافکند بر تو خرماي تازه. در قاموس گوید: جثی آنرا گویند که الساعة 
چیده شده باشد. گناه را از آن جنایت گویند که شخص گناه را بسوي 
خویش میکشد, راغب استعمال آنرا در جنایت بطور استعاره دانسته است. 


شه: : ۶ که فرین 17 


جهد: (بفتح اوّل و ضمٌّ آن) صعوبت و مشقت. چنانکه در قاموس و مفردات 
گفنه است در اقرب الموارد آنرا تلاش توآم با رنج معني میکند. صحاح 
طاقت (سختي) گفته است در مجمع البیان ذیل ای 217 بقره فرماید: 
«جاهدت العدق» يعني در جنگ با دشمن مشقت را بر خود هموار کردم و 
در ذیل آبةّ 79 توبه فرموده: خهد بخ اول ۵ فته آن.هر دویت ضعنی و آن 
وادار کردن خود بر مشقت است و از شعبي نقل شده که جهد (بفتح اوّل) 
در عمل و جهد (بضم اوّل) در قوت و طعام است و از قتيبي نقل است که 
جهد (بفتح) مشقت و بضمٌ طاعت است.بنا بر اقوال گذشته معناي: فلاني 
جهاد کرد آنست که قدرت خود را بکار متحمّل مشقت گردید, 
تلاش توام با رنج کرد, جامع همهة اقوال قول اقرب الموارد است پس جهد 
و جهاد يعني: تلاش توأم با رنج.ع مَن جاه5 5 قاقما بجاهذ لتشییه ان الله لعر* 
عَن العالمین عنکبوت: 6 هر که تلاش کند و خود را بزحمت 
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اندازد, فقط براي خویش تلاش میکند خدا از مردم بي‌نیاز است و ابتغو عو| 
الیه ۳ و جاهذُوا في سبیله مائده: 35 بسوي خدا| وسیله جونئید و در 
1 او تلاش کنید.جهاد (بکسر اول) اک 
است بمعني چنگ (اقرب الموارد) و جنگ را از آن جهاد گویند که تلاش توأم 
با رنج است قلا ثطع الکافرین و جامُِهْمٌ به جهادا کییرٌ فرقان: 52 مجاهد: 
و وب ج.علی القاعتين آخرا عظیما 
نساء: و َفسَموا بالله هد آنماتیم ۰ انعام: 9 فسم یاد کردنر بخدا 
0 ۳ 
سوگند یاد کردند و در آن آنچه قدرت داشتند کوشیدند طبرسي گفته: 
تقدیر این است «جهدوا جهد ایمانهم». این تعبیر پنج بار در قرآن مجید 
ادخ و همه در بارة ند کاران است.باید دانست: افعال این ماه در قرآن 
همه از باب فقاعله. امدم. است و آن بمعناي تکثیر است نه بین الائنین و 
تکثیر يكي از معاني مفاعله است علي هذا مثلا از و جاهذوا في الله حق 
جهادو حجّْ: 8 سه تلاش استفاده میشود يكي از ماذه يكي از هیئت ويكکي 
از «حق جهادو» يعني ,در راه خدا تلاش, کنید تلاش بسیار شدید .الذین 
یپلمژون الْمْطوّعین من الَْوْمنین في الصَدقات و الذین / یَجدُون 1 جهدهم 

. توبه. : 79 اناعکه راغبین از مومنین در صدقات را خرده ۳ 
تکضا یه تاره طافت تا وه سا ی هر دار 
بارخ منافقان است که هم ثروتمندان را در دادن زکوة مسخره میکردند و 
هم دستتنگانرا, اینکه فرموده لا یَجدُون الا جُهَدَهمّ يعني جز تلاش خود چيزي 


پید | نمیکنند قهر| کفت فالی: نما در راه اسلام کم است. 
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جهر ‏ هه ضر: و ز 


جهر. آشکار شدن و آنز شکار کردن اعمّ از آنکه بوسيلة دیدن باشد یا شنیدن 
مثل بلق مِلْه سرا و جَهُرا نحل: 5 که بوسیلة دیدن است و مثل سواء 
منْکم من | سر القول و من جَهَر به رعد: 0 که بوسيلة شنیدن است پس 
ی ی ی و آشکار شدن 
معمولي نیست بلکه شبية بفریاد است. در بارة دعوت حضرتِ نوح هست 
تم ائي دَعَوَئْهْم جهارا تم ائي آغلئث لَهْم و | سْررّث لهَم اسْرارا نوح: 8- 10 
مقایلة جهار با اعلان مبیّن بودن جهار بمعني فریاد است يعني آنها را با 
صداي بلند و علني و پنهاني دعوت کردم. هکره ۶ منوا له بالخول 
کجهّر بعْضِکُمْ لبقْض حجرات: 2 تب اس معنن انستاوم مشود و عون فان 
خود با صداي بلند سخن میگفتند از اينکه با حضرت رسول صلي الله علیه و 
آله و سلّم آنطور سخن گویند. نهي شدند. در مجمع ذیل آیه 7 طه فرموده: 
الجَهر ر رفع الصَوّتِ جهار را نیز در سورة نوح فریاد گفته است در اقرب 
آمده «جهر الصٌوت جهرا و جهارا: اعلاه».و اگر از اين سخن تنژل کنیم باید 
بگوئیم که «جهر» مطلق و بهر يك از صداي بلند و صداي عادي شامل 
است و با موارد و قرائن میتوان پي برد, که آپا صداي بلند و فریاد مراد 
است با صداي عادي مثلا در آبة سواء ملْكم من سر لول و من جَهَر به 
رعد: 10 صداي عادي و در آیات فوق صداي بلند مراد است.: لا تفه 
بضلايك و لا خافت بها و ایغ یی دك سبیلا اسراء: 110 خفوت بمعني 
ارامي است در صحاح گوید: «خفت الصّوت خفوتا: سکن» در نهج البلاغه 
خطبة 147 هست: «لیعظکم هدوي و خفوت اطراقي و سکون اطرافي» تا 
نصیحت کند شما را بي حرکت بودنم و ارامي اطرافم که بنقل محمد عبده 
مراد از اطراف چشمهاي آنحضرت است علي هذا 
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خفوت در کلام آهستگي شدید است و با اين قرینه میشود فهمید که مراد 
از «لا 7 تَعْهَْ» صداي بلند است و معني آیه این میشود: نمازت را با صداي 
بلند ۳۳ صداي تسیار آهسته. مخوان میان ایتدو راهی: اختیار کن. میان 
صداي بلند و آهستة شدید. مراتب بسیار است لذا در فهم موارد جهر و 
اخفات در نمازها احتیاج بروایات دازیمخ و «و ابتغ بَیّنَ دك سبیلا» مجمل 
است و اگر روایات نبود از آن تخییر مستفاد میشد ولي جهر و اخفات در 
تما ز چنانکه فقها گفته‌اند عزیمت است. لا یب الله الجَهْرَ بالسُوء و من القَوّلِ 
هر کا اد نساء: 148 خدا آشکار کردن گفتار بد را دوست 0 
تا ۳ 
دفاع کند و ظلم ظالم را اظهار نماید و آن از موارد غیبت و اشاعةّ فحشاء 


جهرص است بمعني آشکار شده (اقرب الموارد) لن نون 

بینیم 0 در ذیل 1 گوید روّیت جک است در خواب و یا با قلب 
باشد و چون فرموده «جَهَْرَةّ» فقط دیدن با چشم است يعني بهود کته 
باید خدا را مانند يك چیز ماذي به بینیم. 


وا تچ فرص : 80 


جهاز: شي > آماده. از متاع و غیره. ت< نجهیز: حمل یا فرستادن آن متاع و غیره 
است (مفردات) تجهیز لشگر, 0 آن و و تجهیز میت آماده کردن 
مقدمات دفن اوست «جهز الجیش: هنآه». و لفا جَمْرّهه هم بجهازهم قال 
ای اک پورمتن: 9 من اما را لوازم هار 
اه 


کر 


جهل: ناداني. جاهل: نادان. تتقبه. یی آغتنا. در کثب لفت انرا تاذانی ضعتی 
کرده‌اند .«طبرسي ذیل اي 67 بقره فرموده: 
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بقولي آن ضدٌ حلم است (يعني سفاهت) «نگارنده این معني را مي‌پسندم و 
در بیشتر آیات قرآن, آن بمعني سفاهت و بي‌اعتنائي استعمال شدو است. 
مثلا آنجا که آمده: و الا تضرف عثي کید أَصت یهن و أَن من الجاهلین 
یوسف: 33 مقصود آنست که: تزان یل کی دار کشا منم که 
سفیه‌انه و محعان. می‌اعتاکی اسکمته یات و نظاعر نما که خواهد اهد انا 
بعدم علم حمل کردن غلط ات وانگهي عدم علم در بیشتر موارد عذر 
است حال آنکه این کلمه بیشتر در مقام عدم عذر و عقوبت آمده 
است.بلي در ۷ يحسيهّم ال آعنیاء بقر هر 273 یر عدم علم 
است.هَل عَلِمَتمّ ما فعلتَمٌ بیوشف و آخبه اد اد جاهلون یوسف: 89 
خرن تست از ایو و 0 ۱ ۳ ۱۶۳۱۲۱3 
هراعتناتی بود را که آنها توسف: را میس دی ماش کار حلاف 
میکنند, این جهالت باعث مسئولیت در پیشگاه خدا| و سبب عذاب دنیا و 
آخرت است و گرنه جهالت بمعناي عدم علم حسایش ۱ چندان سخت نیست 
فحصوضا که | عاد تواخ تاشوور یه | تسف ۲ هروا اقال آعوز بالله آن اکود 
من الجاهلین بقره: : 607 مراد آنست که مسخره کار مردان سفیه و بي‌اعتنا 
بحقائثق است و کار كساني است که بر خلاف آنچه درك میکنند کار انجام 
میدهند, نظیر اين آیه است آیة تون القجال َهْوَة من ون الساء بل أئْم 
قوه وم تجْهلون نمل: 5 يعني خود را به بي‌اعتنائتي مي ز نید. آینگونه جهالت‌ها 
ی 2 
ی 
ایتجا جو ابة.را بررسن, فکنیم؟ الف :۲۱ عوصنا اما نة. علي: الما دا 
الأَضٍ و | 

۳ قرآن 2 کین : 82 


ماس 
3 
وچ 
3 
دح 
اصا 
9 
2 
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علی القومیین و القومتات و کان اللغ-عفور ۰ 72 ی 
ما این امانت را بر آسمانها و زمین و کوهها عرضه کردیم ولي از برداشتن 
آن امتناغ کردند و اذ آن بترسیدند بنن انسان آنزا پرداشت زیرا که هی 
ستم پیشه و نادان بود, تا خدا مردان و زنان منافق و مردان و زنان مشرك 
را عذاب کند و بر مردان و زنان موّمن توبه نماید و خدا چاره ساز مهربان 


است.بنظر نگارنده مراد از امانت عقل و تفکر و استعداد تکلیف است و 
آن همان عهد الله است که انسان آنرا درك میکند و تعلیم انبیاء آنرا محکم 
کرده است و آنانکه همان عهد را بعد ۳ 
لعنت خدایند و الذٍین ید تخصهن رازه فن: بعد هیا فه »ه . اولك له اللعتَةٌ 
۰ رعد. 5و درگ مان اسان وبا رات ی کر 
۳ است., موجودات دیگر در هزاران سال قدمي براي ترقي بر 
نمیدارند مثلا گوسفندان و سایر حیوانات و حشرات در قالب گيري 
مخصوص خود زندگي میکنند و قدرت بر تعویض آن ندارند بر خلاف بشر 
که بسرعت برق میجهد و کاینات را زیرا پا میگذارد و اقطار جوّ را سوراخ 
کرده بسوي کرات دیگر پرواز میکند.بشر اسلحة عجيبي دارد که بان آرزو و 
خواستن میگوئیم چیزهائیکه بخیال شیاطین در نمیاید بشر آرزو میکند و 
میخواهد بالاخره موقق میشود هزاران سال آرزو کرد و خواست که ایکاش 
بکرة ماه قدم بگذارد و در آخر گذاشت و همچنین.علي هذا مراد از اينکه 
اتتطانها ۵ تمینه کوهها انا تیدیرفتند ۵ پرشیدنده انست که:, این استغدار 
در 
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انها گذاشته نشده است خداوند همه چیز و همه کمال انها در یکدفعه 
داده است بر خلاف انسان که بتدریج بيسوي کمال میرود.نگارنده احتمال 
نزديك بیقین دارد جملة اه کان وم جَهُولا علت حمل است ولي نه 
آنطور که گفته‌اند بلک باين معني که سموات و ارض احتباع بحمل امانت 
نداشتند زیر کمال آنها از اذل داده .شده بود بعبازت: دیگر آتطور که 
میباییست بشوند از اول شده‌آند ولي انسان چون ذاتا ظلوم و جهول بود 
احتیاح داشت امانت خدا را حمل کند تا خود را از ظلوم و جهول بودن 
نجات دهد, ترقي نماید و با عقل و توحید زندگي کند.علي هذا آية بعدي 
ار ال المْنافقین .. . مبیّن آنست که مردم در اثر حمل این امانت و 
عمل نش فعتضای. آن هه حووم موم و مراک و منافق تقسیم میشوند و 
هوستحا ی قور را از رحمت و عذاب خداوند میگیرند. روایات آیه را در 
کی ی ما اف اه هی و سر خ من الله 
خکماً .. مائده: 50 مراد از جاهلیت که در چهار محل از قرآن مجید آمده 
چیست؟نا گفته نماند جاهلیّت بمعناي حالت جهل است چنانکه در اقرب 
المهوازد کفنه آنبست این اتید در‌نهابه وید هراد از-ان.ضفت:ه حالی است 
که عرب قبل از اسلام داشتند از قبیل جهل بخدا و رسول و افتخار بانساب 
و خود پسندي و ظلم و غیره.در نهج البلاغه (نامة 18) باین عباس در بارة 
بني تمیم مینویسد: «و ائهم لم یسبقوا بوغم في جاهليّة و لا اسلام» : آنها 
نه در جاهلیت و نه در اسلام در جنگي مغلوب نشده‌اند. این نیز بهمان 
معني است که ابن اثیر گفته است. بهر حال مراد از جاهلیت حالتي است 


که جهالت در آن حکمفرماست در هر قوم و هر ملت و در هر زمان که 
باشد ولیف هراد از,شوارد آن:در قرانحالت 
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مردم قبل از اسلام است.از آية و لا تَبرَجْن بو الْجاهِیِة الأولي احزاب 
33 بنظر میاید که دو جاهلیّت هست يكي اوّلي و ديگري آخري. لمیزان 
آنرا زمان بین آدم و نوح و بعضي ما بین ادریس و نوح و بعضي زمان داود 
و سلیمان, بعضي زمان ولادت ابراهیم و بعضي زمان فترت ما بین حضرت 
یشیم حضرت رلول. صلی: الم علبه و الم ول کرفته‌اند کم عول 
المیزان همه بي‌دلیل است. قول المیزان از همه قوي است جاهليْة الاولي 
تعنی جاهلیتن کم در ام ی ی ی و ی ِِ 
وتو ی الم عم ی له سای ات الوا فا رن ویر 


مقابل یوشع وصي موسي فرموده است يعني زنان اتخضرت جنان نکنند و 
اللّه العالم 


جهثم:؛ ج 2, ص: 84 


اشاره 


#شانق عذاتب راقزب القواوها ساغب انیا تام انش آخرت کفته. ولن 
گفته هافر الموارد بهتر است زیرا قرآن براي آن ایواب و غیره نقل میکند. 
حتّي |ذا جاوّها و فیح وبا زمر: 71.در صحاح و مفردات گفته: گویند 
ی است معرب شده. اقرب الموارد میگوید صاحب کلیّات 
گفته گویند جهنم اسم عجمي است و گویند فارسي و بقولي عبراني است 
۵ اضای ان ام اساس ات ای ی ات یا بل ده 
قاموس کتاب مقدس از انجیل لوقا باب 16 بند 23 نیز نقل کرده ولي در 
آنجا پیدا نشد .در قاموس گوید: رکیْة جهّام و جهثم: يعني چاه عمیق و جهثم 
بواسطءٌ عمیق بودن جهنم خوانده شده است. .بهر حال جهنم در استعمال 
قرآن محل عذاب آخرت و وعدگاه کفار و ستمگران است این کلمه هفتاد و 
هفت بار در آیات مختلف 
قاموس قرآن, ج2,یص: 85 , 
تکرار شده است قَاولتّك هه 2 کم جََنمّ و ساءعث مصی | نساء: 97. 


جهئم سخن میگوید؛ ج 2, ص: 85 


از جملة آیات جهثم اين آية عجیب است یوم تول ِجَََم هل اتلْتِ و تفول 
هل من مزید ق: 30 روزیکه بجهثم گوئیم آنا بو دق وید ابا ربادتی 
هست؟ این" آیه روشن میکند که جهئم شعور دارد مي‌شنود و جواب میدهد, 
نظیر این: آیة و أعْتدْنا من کَدْبِ بالشَاعة شعیرآ اذا له من مکان تعید 
سَمعوا لها تقیّظاً و فیر فرقان: 12 است بآنانکه آ ۱ تکذیب کنند 
آتش افروخته آماده کرده‌ایم ۰«چون آتش آنها را از دور ببیند غلیان و صفیر 
آنرا مي شنوند. ظاهر آبة آتتونتت که آتش مکذبین ۳ و فاعل 9 
سعی 0 مفعول آن است و نیز آیف کل نها لطي نز عم للسوي تَدْعُوا 
بدن را یت اک ۱ 
اعراض نموده است.ظاهر «تَدْعَوا» انست که اتش فهم دارد و اعراض 
کننده را میخواند و صدا میکند.نگارندم عقیده دارد که لازم آیات را 
بظاهر حمل کرد و گفت جهثم و آتش آخرت با شعور است و سخن گفتن 
دارد و می‌شتود و ضدا فیکتد,. فران تصریح میکند که دار آخرت زد کی 


حقيقي است و حیات , ر ط ای ی نیز جزء۶ 
آخرت‌اند ۰ ما هذه الحیا ای الا لهَوٌ و لعث و اْ التار الا جِرة آهت الوا 


آو کائوا َعْلَمُونَ عنکبوت: 64 این ِِ نا متولت و بان است:دان 
آخرت آن زندگي حقيقي است اي کاش میدانستند.درست است که آیه در 
بارة بي‌اعتنائي بدنیا و اعتنا باخرت است ولي ان الدار الاح لَهيِ الْحَیوانْ 
بر تمام آخرت اعمٌّ از بهشت و جهتّم شامل است. همچنین 
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در سورة فصلت هست که انسان بپوستهایش گوید چرا بر من گواهي دادید 
گویند: آلطقتا اللَه الذي أنطق کل کی اه 21 ابزق .هم شسنه او 
است.قطع نظر از اینها خود آیات جهئم و آتش که نقل شد بهترین دلیل 
است و دليلي بر خلاف ظاهر نداریم بعضي از بزرگان در بارة ان 12 
فرقان گفته: ی اه ده 
ولي گفتیم که آن خلاف ظاهر است. 


جوب: بریدن. |قرب الموارد گوید: «جاب الثوب جوبا: قطعه» و تَمُودَ الذ 
جوا الصَحَّْ یالواد فجر: 9 و قوم نمود که سنگها را در ده بریدند. 
۳۹ ار ای را از عبت رات کید دس مسا نف 
و تمام میشود (اقرب الموارد) تقعیده رات فلت این اجه انست. که 
جواب. فضا و فاصله را بریده از دهان گوینده بسمع شنونده میرسد. و 
چون این سخن شامل سئوال و جواب هر دو است لذا در ذیل آن گفته: 
نکن مجتمی برد کم 0 الي. ولي < قول قرب ی مقرون 
اعراف: ات و با ار ۳ 
پابانداوتن آن بود که کفت. آنها را از شهر خوو. برون کیموال. اکر 
صلب کلام باشد جواب آن کلام است مثل باق آخییرا داعن لاه احعایت: 
1 بنا بر آنکه مراد از «أچیئُوا»ء جواب قولي است و ار طلب فعل 
باشد.جواب فعلي است مثل نا خن (لي أجَل قریپ جت دَغونك و تیع 
التشل یرام 44 هراد آن ستت که ایک نیم باکه فراد. انففت. که 
بفرموده تو عمل کنیم.تمام موارد استعمال قرآن جز کلمة «جواب» که 
چهار بار امده 
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همه در جواب عملي بکار رفته است اجابت را که قبول کردن معني میکنند 
ئ واقع. قطع و پایان دادن بسخن و خواست گوینده است خواه بفعل باشد 
1 یا بقول مثل اجیتٌٍ َو الداع اذا دعان بقره: 196 خداوند با اعطاء 
لوب تن سل را فطع کهراعت: که گویند استجابت بمعني 
اجابت است و حقیقت آن مهیّا شدن براي جواب ب است ولي چون مهیا شدن 
رای رای ی تا سرا ات دای سین 
آیة 186 بقره فر موده: اجابت و استجابت بيك معني است و از مبرزد نقل 
میکند که در استجابت معني اذعان هست و در اجابت نیست. صحاح و 
افرف: الهواره و .منل ظرسی. کفهاند للدیه استاها لد امه 
رعد: 19 بر کسانیکه خداي خود را اجابت کرده‌اند 7 
سالك عبادي عَتي قاٍنّي ریب اجيتٌٍ دَعوَة الداع اذا دعان قَل 1 جیبّوا لي و 
لیوا پي للم دون بقره: 186 قَليسْتچیُوا لي يعني مرا اجابت کنند 
در این سخن که من نزدیکم و بداعي جواب صن هم معی رت چون بندگان 
من مرا از تو سئوال کنند بگو: من نزدیکم دعوت داعي را جواب میدهم 
انگاه که مرا بخواند پس از من این مطلب را قبول کنند و بمن در این باره 
اس تا ال 


ِ ما 








خهق ج هم ض: 87 


جود: : و قَضی الأَمَرّ استوت عَلي الُودء* هود: 44 کار تمام شد و كشتي 
بر جودی مستقر گردید.جودي نام کوهي است که كشتي نوح بر آن 
نشست.آقاي صدر بلاغي در فرهنگ قصص قرآن میگوید: جودي کوهي 
است در نزديکي موصل که با كوههاي ارمنستان پیوسته است و اکراد در 
جوار آن زندگي میکنند و از این جهت اکراد آنرا بلغت خود «کاردو» یا 
«جاردو» مینامند و یونانیان 
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انرا تحریف کرده «جوردي» نامیده‌اند و پس از انکه بلغت عربي وارد شده 
معاب آن «جودي» شده است. کوه جودي داراي دو قله است که 
اصطخري انرا «حرت و حویرت» نامیده ارتفاع قلء اوّل 17260 قدم و 
ارتفاع قله دوم 16270 قدم از سطح دریاست.هاکس در قاموس ت 
مقذس آنرا کوه معروف اراراط دانسته. ولي صاحب فرهنگ فوق میگوید 
این خطاست .. . و کوه اراراط در دشت «رس» در شرق ارمنستان ۳ 
(باختصار).در فرهنگ عمید مینویسد: جودي را بعضي آرارات و بعضي غیر 
آرارات دانسته‌اند. نگارنده گوید: بهر حال معلوم نیست که جودي همان 
کوه آرارات بوده باشد که بین روسیّه و ترکیه و ایران واقع است ولي در 
تورات آرارط آمده است.اذ غُرض عَلیّه بالعشب الصافناث الجیاذ ص‌ 31 
صافنه اسبي است که بر سه پا ایستد و گوشة پاي چهارم را بزمین گذارد 
(مجمع) جیاد جمع جیّد يا جواد بمعني اسب اصیل و تندرو است: آنگاه که 
وقت غروب اسبان با نشاط و تیز رو باو عرضه شدند. مجمع البیان آنرا 
جمع جواد و قاموس جمع جیّد گفته است و در مجمع علّت این تسمیه را 
ند رمی آنداتسته که کوتی زامرفتن,را بل میکند: 


تاره ج صه 88 


جار: همسایه. و الْتامي و المساکین و الجار ذٍي الْفْرْبيٌ نساء: 36 باعتبار 
معني از کسیکه نزديك است جار خوانده شده مثل ۷ 1 یجاوژوتك فیها الا 
قلیلا احزاب: 60 در آنجا جز اندكي همسایة تو نباشند. قطعٌ فتجاوراث 
رعد. 4 قطعه‌هاي نزديك هم.و ان احَذ من الفْشرکین استجار كَ قاأجه 

توبه. : 6 اگر كکسي از مشرکان اه اضان خواست باو امان بده. 9 
استجاره از جار است که در معناي امان و 
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زینهار بکار رفته گوئي همسایه در امان همسایه است. راغب گوید: چون 
حق همسایه عقلا و شرعا بزرگ است لذا بهر کسیکه حق او پزرگ است و 
یا حق ديگري را بزرگ میداند جار گفته‌اند مثل لاغالب لَکم الم ... و اتّي 
جا لَکَمْ انفال: 8 يعني من امان شمایم و حقتان را بزرگ میدانم.و از آين 
حساتب: است آبه: . . و هو بُجیژ و لا ُجاژ عَلبْ مومنون: 8 او امان میدهد و 
مان داده نمیشود.و عَلي الله قَصَذ السّبیل و منها جایَر چ لو شاء لعداکم 
اکفعین تخل 9 عجار زا متحرف از حق.مصی کردهاند در اقرت؛ سحست 
«جار یجور: مال عن القصد» جور بمعني ظلم و انحراف از این ماثه است 
ضفتی..جه آتونی4 هدایت بر راه راست بر عهده خداست. بعضي از راهها 
منحرف است اگر میخواست همة شما را هدایت میکرد. 


جوز: گذشتن از محل با سیر در آن. (قاموس- اقرب) ... و یَتجاوَر عَن 
سبئاتهم م احقاف: 16 از سیتات آنها میگذریم قَلَمّا جاورَة هو و الذین منوا 
مَعَه .. . بقره: : 49 چون او و موّمنان از کنار نهر گذشتند.طبرسي در ذیل 
آبة اول گوید: اصل آن از جواز و آن بمعني مرور از چيزري بدون مانع 
است. در قرآن بمعني اغماض و چشم پوشي است. 


جوس:؛ جح ۳ ص؛: 99 


جوس: جسنجوي شدید. .تفتینش. در قاموس گوید: «الجوس: طلب الشي ء 
بالاستقصاء» بَعننا عَلیْکُمْ عبادا نا آولي باس شَدید قجاشوا خلال الذیار 
اراع 1‏ پر ینزیم ش‌شما شدکان با صاایت: ود را بسن میان: خانه‌ها را 
تفتیش کنند, انن کلصة بت یار پیت در فرآن :کین تیست. 


جوع:؛ ج 2, ص: 89 


جوع: گرسنگي. لابُسَمِنْ و لا يُعَيِي من جُوع غاشیه: 7 نه چاق میکند و نه از 
گرسنگي یز 
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کلام اللهمخند موه اشت:ه کار فعل آنان لا افیا لا ییا 
طه: 118. ۲ 


جوف:؛ ج 2, ص: 90 


جوف: اندرون. ما جَقَلّ اللَهْ لرَجْل من قَلبیّن في جوفه . .. احزاب: 4 خدا 
تدای کی در آندزون ومد فلب قرار نداده است. آیة ما قبل در اطاعت 
خدا و عدم طاعت مشرکین و ذیل آیه در بارة ظهار و پسر خوانده‌هاست. 
آیة شریفه کنایه از آنست که جمع دو منافي ممکن نیست و قلب بدو چیز 
متناقض تفیته‌آند. معتقد باشد مکر انکه ذه قلب باشد. ولی خدا در آندزون 
کی ده فلت تاه آشت ند آن در ففام فلیل یل آبة اس نع 
یکزن هم مادر و هم زن انسان نمیشود چنانکه معني ظهار است و يك 
فرزند پسر دو شخص نمیشود چنانکه در پسر خوانده است. بعید نیست که 
تعلیل آی قبل باشد يعني طاعت خدا و کفار قابل جمع نیست مگر آنکه 
شخص دو قلب داشته باشد و خدا در جوف كکسي دو قلب قرار نداده است 


(از المیزان). 


جو 3 کر خی (9 

جوّ: هوا. (مفردات) آ َم یروا ٍلي الطیْرِ مُسَكراتِ في جَو السَماء نحل: و79 
آیا نگاه نکرده‌اند ۱ که در فضاي آسمان مسخرند. اگر جوْ بمعني 
هو باشخ چنانکه ار زاعب: له الما » در انضووت: مطلق و اعم 
است و جوّ قسمتي از ان میباشد. 


جاء: مجيء: آمدن.جاء الْحَة و رقق الناظل اسراع؟ 81 این که 
اوقات در قرآن مجید با «باء» متعذي شده نحو و جْنكَ من ستبا | یتتا بق 
نمل: 2 از سباء خبر بقيني بر تو آوردم.و گاهي با باب افعال مثل قأجاء 
الْمَخاض الي جذع التخلة ۰ مریم 23 درد زادن او را به تده نخل خر 
آورده گوبا مراد آنست که از درد بآن چسبید «جاء» گویا فقط یکدفعه 
متعدي بنفسه آمده است نظیر لَقَدٌ جنْتْمْ شَیناً || مریم: 9 حقا که شيء نا 
پسندي آوردید 
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و نسبت ناشايستي دادید مجمع البیان عقیده دارد که لفظ باء از «شیتا» 
حذف شده است در این صورت متعدي بنفسه نیست. ولي اقرب الموارد 
آنرا بمعني فعل و متعدي بنفسه گرفته گوید: «جاء السي ء: فعله و منه في 
القرآن «لقَ جَثْمْ سَینا (ظ» لازم _و متعدي هر دو آمده است.در مجمع از 
زجٌاج نقل کرده به در «فقه او ظلما و تورا» فرقان: 4 تقدیر «بظلم» است 
و گوید: جایز است که بمعني «اتوا طلما» باشد. 


3 3 


تیار ۴ ره 91 


جیب: قلب. سینه (قاموس) و لیَصْرِبّنَ بِحْمَرِهنّ علي جَیُویهنّ ... نور: 31 
چارقدهاي خود را بسینهة خویش بزنند در مجمع البیان گوید: ماو 
شدند اطراف چارقدهاي خود را بر سینه‌ها بیافکنند تا گردنشان پوشیده 
شود. گفته‌اند؛ وقت نزول ایه زنان؛ اطراف چارقد و روسري را جمع کرده 
به پشت سر میانداختند و سینه‌هایشان آشکار میشد. قاموس و اقرب 
الموارد معناي اوّلي جیب را قلب و سینه گفته است ولي از گفته مجمع 
البیان پیداست که جیوب را بمعني گریبانها (يقة لباس) گرفته است 
فرموده: جیوب کنایه از سینه‌هاست زیرا گریبانهاست که روي سینه‌ها را 
ميپوشاند.ولي اگر جیوب را سینه‌ها معني کنیم از لحاظ آیه و لغت اشکالي 
نخواهد داشت بنظر میاید کزبیان لباس را بجهت روي سینه بودن جچیب 
القمیص گفته‌اند بعکس آنکه طبرسي فرموده است. 7 نهج البلاغه در 
تعریف صحابه فرموده است «۱ذا ذکر الله هملت اعینهم حتّي یل جیوبهم » 
خطبه: 95 آنگاه که خدا یاد میشد چشمهایشان اشك میریخت که سینه‌ها با 
گریبانهایشان تر میگردید. 
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و أدخْل يَدَكَ في في جَييك زر جرخ بیضاء ... نمل: 12 يعني دستت را در سینه با 
گریبانت کن تا سفید بیرون ون آید 


۸ زر این 92 


جید: گردن. في جیدها حَبْل من مَسَد مسد: 5 ريسماني از لیف خرما 
بحردن: دارن. راجع باین ایه به (ت ب ب) رجوع کنید. و الحمد لله و هو خیر 
ختام. 


وه 5و 


حاء: حرف ششم از الفباي عربي است جزء کلمه واقع میشود, بتنهائتي 
معنائي ندارد. 


حتٌّ: دوست داشتن يحبوتهه تم کی |ام بقره: 165 آنها را دوست میدارند 
«ح«ح«پ«پثپثح«ح«۰«-«۰«(ح(حث_909ِّ این کلمه مطلقا بکار 
نرفته است و همه از باب افعال (احب یحتّ) و از باب استفعال و تفعیل 
(استحت- حبب) استعمال شده است ولي مصدر ثلائي آن چنانکه نقل شد 
بارها آمده است. در اقرب الموارد گوید: استعمال شایع آن از باب افعال 
است. قرآن کرپم استعمال شایع را اختیار کرده اسچت مثل نك لا تهّدي مَنْ 
خببّت و لک اللة يهّدي من شاء قصص: 6 ار ال بُحبٌ الَمُحَسِینَ بقره: 
195 .در اقرب استحباب را بمعني دوست داشتن گفته و معناي طلب در آن 
نیست «استحبه: احبه» ولي بعقیدة طبرسي و راغب. طلب در آن ملحوظ 
است «استحب الشي ۶» بعني . خواست آنرا دوست بدارد. / تتَخذُوا آباءکم 
و احواتکم أولیاء ان ارم ستحبوا| الکفر عَلي الایهان توبه: 23 بنظر راغب در اثر 
تعذي به «علي» معناي ناي اختیار به «استحنُوا» اشراب شده است يعني: 
پدران و برادران خود را اگر کفر را بر ایمان اختیار کردند بر خود ولي 
مگیرید. مخفي نماند فعل استفعال از اين ماده فقط در چهار محل از قرآن 
آمده يكي آیة گذشته و بقیه بقرار دیل‌اند ای ستحبوا| الحباة الصبا غعلي 
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الاخرّة نحل: ,7 قاسْتَحبُوا القمي علّي الَهّدي فضلت: 7 یس ِسَتَجِبون الحیاة 
الگیا عَلّي الا خرن ابراهیم: 3.فکر میکنم استعمال استفعال در این محلها 
براي آنست که دوست داشتن کفر در مقابل ایمان و دنیا در مقابل آخرت و 
ضلالت در مقابل هدایت يك چیز عادي و فطري نیست بلکه انسان آنرا بر 
خلاف فطرت خود میطلبد و بر خود تحمیل میکند. عُرِض عَلَیّه بالعشي 
الضافناث الجیاذ. ققال اني آخببّثت خت الحَیّر ِ کر زب جي: توارزت 
بالچجاب ص 31- 32 7 3 له در حال حضرت سلیمان است گفته‌اند 
فاعل «تواتت» شمس است يعني آفتاب بپرده شده و غروب کرد. ِِِ 
ِ از «الخیر» مال کثیر است و گفته‌اند مراد اسبان است کم در آیه ما 
قبل ذکر شده است طبرسي گوید: ژفیو وا صلی االه عاهن الم ورام 
زیاد شدن اسبان را زیاد شدن خیر نامیده و فرموده «الخیر معقود بنواصي 
الخیل الي یوم القیمة» خیر تا روز قیامت به پيشانيهاي اسبان بسته است. 
ذر هغني این اية ژیاد کفتکو .شده و کفعه‌اند: ماشای اسبان اه را از تماز 
باز داشت.روایت شده که صلاة عصر از او فوت شد و بقول طبرسي در 
روایات امامیه است که اول وقت از او فوت شد. جبائي گفته نماز واجبي 
فقوت نشد بلکه نافله‌اي بود که در آخر وقت بجأ میاورد .نگارنده احتمال 
قوی. فیدهم. که «اعبیک»* بمعتی اخیار است: هب ی از اختیار ان جدا 


لی 2 ح‌ 


نیست و «حت الحیّر» مفعول به ً حبنتٌ» است و «عن» در «عَنْ ذکر 
رن نمعتت تعلیل, اسفت: از بات لفت: فعلیل را کی از شغانی نهگانة «عن» 
شمرهه‌اند. قاموس و اقرب الموارد تنصریح کرده‌اند که «عن» در 9 5 ما 
کان استغفاژ 1 بزاهیم لأبیه [ عَن ه مَوَعدقة وعدها ایاه توبه: 114 براي تعلیل 
است. ادا 0 
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علي هذا معلي آیه چنین میشود: من دوسني اسبان را براي باد پروردگارم 
اختیار کردم (زیر| بوسیله آنها میتوان جنگید و دین خدا را احیا کرد و 
بتماشاي آنها آنقدر ادامه داد) تا آفتاب غروب کرد .در ارم ما بعد 9 
آنها را برگردانید و چون برگرداندند شروع کرد بدست مالیدن بر گردن و 
ساقهاي اسبان. و اگر آنها از یاد خدا و نماز مشغولش کرده بودند دیگر 
اندستور را نمیداد و انکار را نمیکرد. رجوع شود به «سلیمان». 


چث: (بفتح. اوّل) مطلق دانه. مفرد آن حبّه است (قاموس) ا الل ال 
۳ ی انعام : 5 خدا شکافندة دانه و هسته است مت حَبْة یه 


لع تال بقره و ایو وت مدا وهی در فان که 


حبر+ (یکسر اقل)"عالي انز پشدیده. عالم را از آنجهت خی (یفتع اغل) 
گویند که اثر علم و عملش مي‌ماند جمع أن احبار است فَهُْ في وضع 
یُحْبرُون روم: 15 آنها در باغ مخصوصي شاد میشوند که آثر پسندیده نعمت 
در چهرة‌شان آشکار میگردد (راغب) .در اقرب الموارد گوید: حبر (بفتح 
اوّل) بمعني عالم است ولی کسر آن اقصح است زیرا بر وزن افعال 
(احبار) جمع بسته میشود.اخْلوا لحم و رواجکم تبون زخرف: 70 
«تْحْبِرّونَ» را شاد و مسرور شدن گفته‌اند ٍبقول راغب سروربکه اثر آن از 
چهره پیداست مثل و لقَاهمْ تَطْرَةٌ و سور دهر: 7 
و سرور شادي باطن است.ایَحَذُوا بارهم و راهم مٌ اژبابا من دون الله 
کی ادا ی را سا را 
44 و 63 بقرینهة سیاق در علماء بهود بکار رفته ولي در سوره توبه: 31 و 
4 مثل اينکه شامل علماء 
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بهود و نصاري هر دو است. و چون دربارة علماء نصاري کلمة «قشسیسین» 
بکار رفته بنظر میاید که مراد از احبار علماء بهود باشد و اللّه العالم. صحاح 
تا ار یود نی تام اما نما اس کرو 


خیش :: خ. 2: ضرن: 96 


حبس: : باز داشت. ضد رها کردن (صعاح) و ین آ* نا عَهْمْ العذابِ الي أثَد 
مَعذودة یو ما بِحيسة هود: 8 اگر عذاب را از آنها ت مدذتي تأخیر 
بیاندازیم کویند جه فلت آیزا باز میدارد.تعیسُوتهما من بعد الصَّلاة 

مائده: 106 آندو را بعد از نماز نگاه فیذازید: در قرآن" تشر از این دو 


صیعه نیست. 


خبظه* 2 .ص: 96 


حبط: بطلان. «حبط عمله حبطا: بطل توابه» (صحاح) «حبط العمل حبطا 
نید هر هدر" (اقوبه الففاین راعب کید ال ان ار خبط زیر ورن 
فرس) است و آن این است که چها ر پا علف بسیار خورد تا شکمش باد کند 
(انتفنابای بسا که این کار سیب هلا کت آن. شود قاموس فی آنرا بطلان 
معني کرده است.خلاصه آنکه حبط عمل, بطلان و بي اثر شدن آن است. 
در بعضي آیات بجاي آن, بطلان پکار رفتم است مثل لا ئبْطلُوا ضََقَانکُم 
پالمَنْ و الأذي بقره: 264 و مثل أطیغُوا اللةَ و آَطیفُوا الَسُول و لا ئبْطِلوا 
آعمالکم مجمد: 3 در آیات دیگر از آن با غبار پراکنده و خاکستر بر باد 
رفته تعبیر شده است مثل چ قدفنا الي ما عَملّوا من عَمل قجتلناة هباء 
لور فرقان: 3 و متل الذین کقژوا بربهم اعَمالهِم کزماد اشْتَدث به 
مثل را در توضیح حبط خود قرآن میزند و آن اینکه: ۳ 
در روز طوفاني در مقابل باد قرار دهیم گر چه واقعا از بین نمیرود و 
معدوم نمیگردد ولي طوري پراکنده میشود که هرگز 
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مد ست نمیاید. این است حبط, این است بطلان و بي‌اثر شدن عمل.در 
اینجا لازم است بچند نکته اشاره شود: 1- ی ی ی 
آن است مثل قَقَد قَقَدٌ بط عمَلَهْ مائده: 5 و خبط ما صتقوا فیها و باطِلٌ ما 
کائوا یعملون هود. 16 تمام موارد 9 
ی ی 
دم سر میزند در اثر بعضي از عوامل باطل و بي‌اثر میگردد مثل و لو 
روا لبط عَلهْم ما کائوا بَفمَلونَ انعام: 8 لین آشرکت یط عَملك 
زمر 65 پیداشنت که شرك اعمال تیک را ب‌اثر مبکند ونونطی ِِ 
ندارد.ایمان و اعمال نيك سبب آمز زیذه شدن رن رفتن گناهان 
سیثات است مثل ان الحسنات یدمن السَاتَ هود: 4 و منل قاولیك 
یبدل اللة سَیثایهم حسناتِ فرقان: 70 ولي آمرزیده شدن گناهان در قرآن 
ام شرك و کفر باعث حبط عمل‌اند نحو 
آولنك لَم ونوا قبط اللّهْ أَعْمالهَم احزاب: 19 و مثل و لو آسْرَکوا خبط 
عمم ها کانها بععلون آنغامه 0 و باکر کاری مغر دیا انجام داده:شوو 
بی‌آنکه رضای. خدا دور ماش سبط و سی‌انر بوون آن امن چنا نکم 


- 


۰ ار 1 و 16 تور 79 است, , ایض ارتداد سبب حبط است مثل و 
پژندد 3 کم عَْ دینه قَیِمْت و هو کافة قاولك عبطث اعمالهْم في الدئبا 
0 7 از آنجمله است فریاد کشیدن بر روي رسول ِ 


صلّي اللّه علیه و آله و سلّم و بي‌احترامي در سخن گفتن با آنحضرت و ل 
تَجْهروا له بالقول کجقر کم لِیَعض آن تحْتَط َعمالْکُمٌ حجرات: 2 از 
آنجمله است فنادق بودن چنانکه آبة 18 و 19 سور ه احزاب 
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مبین آن است و همچنین است اذیّت و منت گذاشتن بعد از صدقه و کار 
پيك لا تُطِلوا :قایكُم الم و الأذي" بقره: 264 از آیه آطیقوا ال و 
آطیُوا سول و لا ئبْطِلُوا أَعْمالکُمْ محمد: 33 بدست میاید که سرسري 
کرفن مان مره ملا حضا قرع با کیت یعس ارت و شا مدع ادا 
حبط عبارت‌اند از کفر, شرك, نفاق, ارتداد, عدم قصد قربت, فریاد بر روي 
پیغعمبر (ص)؛ مئت و اذیت بعد از صدفه و سر‌سري گرفتن 

اس کال ابا کی رها یی اه اسان را 
انجام میدهد مردم آنها را کار نيك میدانند ولي روز قیامت در نزد خدا جز 
حسرت و آندوه نتيجه‌اي نخواهنم داشت .3- بموجپ بعضي از آیات», حبط 
شامل دنیا و آخرت است مثل قَأولیْك حبطّت ماقم في الکیا و الاجرة 
بقره: 217 1[ آبة 22 از ال عمران و 69 توبه. بمدد آیات 
دنک تایه کفت راو اه باب اخرت‌-اشت. که‌اغعال سین تا 
را ام را 
خواهد داشت و نه در آخرت. زیرا خدا فرموده و من أغْرَض عن دكري قِنّ 
معيسَةٌ صَنکا و سره یوم القيامة آغْمي طه: 4 و چون کافر و 
متافی ار در خذاشرص اراس کانی. ها کی مین ارامش استاسه ور 
نتیجه اعمالشان از حرت سعادت دنیا بي اثر است. حساب آخرت هم که 
روشن است.علي هذا حبط شامل دنیا و آخرت هر دو است و آیاتیکه شامل 
خی ملق ند هرس ایا ویو مان ار اس یط سا ۱ 
العالم.4- در مقابل حبط بوسیلة کفر و شرك و غيره. ایمان و توبه و . 
باصعا ارس ری اسان ار ام ار وه 
چنانکه در (ت و ب) گذشت 
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سبب تبدّل سیتات بحسنات است و شاید انشاء ال در «عمل» بطور 
مشروح ذکر شود. 


حبك:؛ ج 2 ص: 99 


حبك: (بر وزن عنق) و السَماء ذاتِ الحْبّك ذاریات: 7 مجمع البیان آنرا جمع 
حباك و حبیکه گفته و طراثق (راهها) معني کرده است يعني قسم بآسمان 
که در آن راههاست. و اصل آن بمعني بستن و محکم کردن است چنانکه 
در قاموس آنرا قبل از هر معني آورده است. بمعني خوبي و زینت نیز آمده 
است.قول مجمع البیان در مورد آیه از همه بهتر بنظر میرسد زیرا در آیات 
ما قبل صحبت از بادها و ابرهاست که در آسمان روانند و راههاي 
مخصوصي دارند پس بجاست که بعد از ذاریات 7 
حاملات که همه در جوْ آسمان‌اند گفته شود: سوگند بآسمان که داراي 
راههاست و شاید يكي از مویدات آن ای ما بعد باشد که فرموده «تکم 
لفي قوّل مَحْتلفٍِ» زیرا اختلاف يك نوع راه راه بودن است. احتمال اخیر, 
قول المیزان است. موید دیگر, ان اب است که در بارة آسمان فرموده و 
فد حَلَفْنا قَوَقَکَمْ سَبْعَ طرایْق مومنون: 17 شاید راههاي عروج و نزول 
ملائکه و ورود اشعث كيهاني و انوار و غیره نیز مراد باشد. 


خیل :2 ج 2 هن 99 


حبل: ریسمان. مثل في جیدها حَبْل من مَسَد مسد: : 5 در گردن او ريسماني 
است از لیف خرها. خمه آن عبال. است. من قااعها سرد عصبَمٌ 
شعراء: 4 پس ریسمانها و عصاهاي خود را انداختند. و اعتصُوا یل الله 
جهیعاً و لا َفَرّقوا ال غفران: 103 مراد از یل ا لاه دین خداست. شاید 
ت این تسمیه آنست که دین واسطه بین خدا و مردم است چنانکه بقرآن 
مجید از آنجهت حبل گفته‌اند در حدیت ثقلین هست که یکطرف قرآن 
بدست خداست و طرف دیگر بدست شما. در نهج البلاغه خطبة 
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4 در بارة قرآن فرموده «هذا القرآن فائه حبل اللّه المتین» محمد عبده 
کر کلت. این میت یه چون هر که بریسمان چنگ زند از سقوط و 
شکستن نجات مییابد و هر که بقرآن چنگ زند از ضلالت و گمراهي بدور 
است. ولي احتمال اوّل صحیحتر است.علي هذا به دین و قرآن و امامان و 
پیامبران آنگاه که حبل اللّه گفته شود مراد آنست که واسطه میان خدا و 
خلق‌اند و سبب نجات از گمراهي‌اند.صر بت عَليهم الذلة این ما نَقفوا 1 
یحتل من اه و بل من التاس و با یقصّب من له آل عمران: 2 یه 
شریفه در بارة اهل کتاب از یهود است بنظر راغب حبل در آیه بمعني عهد 
است يعني کافر بدو عهد محتاجح است يكي از جانب خدا و آن اهل کتاب 
بودن است و گرنه در دین خود آزاد نمیشود و ديگري از مردم که این عهد 
و قول: را با نها ندهند: (تمام شد).ولي این در صورتي است که آنها در پناه 
مسلمانان و در اقلیت باشند. المیزان آنرا بر ذلت تشريعي حمل کرده و 
«أیتما نقَفوا» را دلیل آن گرفته است يعني هر جا که مسلمانان آنها را 
یافتند و مسلط شدند. و گفته: رفع آن تحت ذقّه بودن و یا بامان داخل 
شدن است,نگارنده گوید: ذیل آیه در بیان علّت ضرب ذلت و مسکنت چنین 
است دلیك باتهم کا وا بَکفْژون, بایات الاه > حون التبا یر حق لك بما 
عَضوز کائوا 0 بودن, قتل انبیاء و 
کفر بآیات و قوانین خدا و تعذي و عصیان است اعم از آنکه «زلك» دوم 
مثل «ذلك» آال.۵ تکرار ان باشد و یا «دلك» او و ما پعدش علّت ضرب 
ذلت و مسکنت و «ذلك» دوم و ما بعدش علت «یکفرون و بفنلون» 
5 
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از آنها برداشته میشود. در این صورت هیچ بعید نیست که بگوئیم «بحبل 
ها ای ادا و یر هو ار فینصت ای 
«حبل من النّاس» عبارت است از ياري مردم مثلا بهود که فعلا در دنیا سر 


و ساماني پیدا کرده است يك سبب از جانب خدا دارد و آن سعي و تلاش و 
اتحاد است و يك سبب از,مردم, و آن حمایت بي دریغ آمریکا و دول دیگر 
است.آیة 61 بقره نیز علّت ذلّت را نظیر اين آیه بیان کرده است.اگر 
و آیه در بارة مطلق اهل کتاب اعمّ از یهود و نصاري است؟.گوئیم: آیه 
بي‌شك در بارة بهود است زیرا| اون الاثبیاء بر حق در نصاري بوقوع 
نییو سته است. راجع ببوضیم بیشتر این مطلب اوائل سوره اسراء را 
مطالعه فرمائید که در انجا ذلت بهود در اثر بد کاري و نچات یافتن آنها در 
تب نیکی کاري جندین بارد تکواز ده است ی رک آن ترختکم و او 
تم غذُنا اسراء: 8 بنا بر اين احتمال, یهودیّت که مبتني بر نژاد است از 
حیث عذه چندان تیشیرافت نکرده و همواره بحمایت کر ان نیاز خواهد 
داشت و اگر از حمایت امریکا محروم شود بحمایت اعراب و احترام آنها 
احتیاج خواهد داشت.و تن فرب الیه ضر حیل: الوزید ف: 6 راغب گوید: 
ورید رگي است متصل بکید و قلب و جریان خون در آنست.نا گفته نماند: 
رگهاي بدن را به شریان و ورید تقسیم کرده‌اند شریان آنهاست که خون را 
از قلب ببدن میبرند و ورید آنهاست که آنرا از بدن بقلب باز میگردانند 
بنظر میاید که در ای شریفه مطلق رگ مراد است اعمّ از شریان و ورید. 
قی ای یو ارت ما بانسان از وریدش که در تمام اعضاي او گسترده 
است نزدیکتریم. اضافء حبل بر ورید بيانیه است. 
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بزنسمان. و کمند ضتاد حباله کویته جمع آن خانل آنست مت هاي شتطظان 
که وسوسه‌ها و اغواهاي اوست حبائل شیطان گویند در نهح البلاغه خطبهة 
9 هست «و استعینه علي . الاعتصام من حبائله و مخاتله».د ر بارة حبل 
الورید: رگ کین رک لت زمر نداد درسک کف ورن از کون 
است عرب آنرا رگ قلب گوید و آنها دو ورید است ... این سخن احتمال 
قهق را که وید شامل هر دور تن شربان وتورید اشت ابید میکند: 


ستم ۴ هن 2ان1 


حتم: واجب. قطعي, در مجمع البیان گوید: و 
معني است و ان ملک لا وارذها کان علي رب لما مقضی. ثم نتجّي الذین 
ار قَوّا و تَدَرّ الظالمین فیها جییاً مریم: ها ی تس ۳ 
آنکه وارد جهثّم ميشود, اين ورود يا اين حکم بر پروردگارت حتمي است 
سپس پرهیز کاران را نجات میدهیم و ستمکاران را در آن بزانو در آمده 
میگذاریم .ظاهر آیه میرساند که همه بجهئثم داخل خواهند شد ولي بدکاران 
در آن مانده و نیکو کاران بیرون خواهند رفت ولي ورود بمعني دخول 
نیست راغب گفته: ورود بمعني قصد کردن آب است و لفا ورد ماء مَدْينَ 
چون آب مدین را قصد کرد.پس ورود بمعني قصد آب است چنانکه صدور 
بمعني برگشتن میباشد علي هذا بنظر نگارنده اين دو آیه عبارت اخراي 
آیات قبل است که فرموده قو رَبّكَ لتََُر هم و السّباطین نم للْحَضر هم 
حول جهتم نان رن من کل شیقه نم آشذ علي الرَخطن عیا. نم 
آتکن اعلم بالديق هم اخلي بها ضلبا این آبات زوشن میکند که همه در کناز 
جهنم حاضر میشوند و خدا میداند کدام کس بداخل شدن اولي است و آن 
همان نجات پرهیز کاران و ماندن ستمکاران است و الله العالم. المیزان 
در بارة این آیه 
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بتفصیل سخن گفته, طالبین رجوع کنند و روايتي از امام صادق علیه السْلام 
نقل میکند که ورود بمعني دخول نیست و روایات دیگر در اين باره نقل 
کرده است بنظر المیزان ورود بمعني دخول نیست ولي انچه ما از ایات 
قیل اسنتظهار کردیم در المیزان نبامده ناگفته نماند این کلمه بیشتر از يك 


مورد در قران مجید یافته نیست 


خق ۱ ۴ #ر ی 102 


حثي: حرف جر است.گاهي مثل «الي» دلالت بر انتها و غایت میکند مثل 
بسْجِنْتَه حتّي خني چین یوسف: : 5 او را تا مدتي زنداتي کنند و نجو و لک في 
الرّض مُستقرٌ و متا (لي چین اعراف: 4 گاهي ما بعد آن داخل در حکم 
ما قبل است مثل «اکلت السَمكة حتّي راسها» و چون بر فعل مجارع 
و حني یه تعول ال قول خ الریه 
امتوا ععه فنو نضر الا بقره: 214 یی 09 ۳ بعدش منصوب 
باشد آن بمعني «الي آن» است و اگر مرفوع شود بمعناي «كکي». 


تکار چ هرن 103 


۳ ۳ 
اصل آن بمعني وادار کردن و ترغیب است.در نهح البلاغه خطبه 97 در 
صفت موت هست «و طالب حثیت من الموت یحجدوه»؟ این کلمه فقط یکبار 

در قرآن آمده است. 


خجف: جع هه ض: 103 


حجب . : حجب و حجاب هر دو مصدر و بمعني پنهان کردن و منع از دخول 
است. حجاب بمعبي پرده نیز است (اقرب الموارد).ع من بیینا 5 بَينك 
ججاب فصلت: 5 کلا تَهْمْ عَن رَبهم یوَمَیْذ لمَعْجُوبُونَ مطففین: 5 حقا که 
آنها آنروز از پروردگارشان در پرده‌اند و يا از رحمت خدا ممنوع‌اند. و اذا 
سَلْْمْوه عتاعاً فَسْتلوهن 
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من وراء چجاب .. . احزاب: 53 چون از زنان پیغمبر متاعي خواستید از پس 
پرده بخواهید. این همان یه حجاب در بارة زنان آنحضرت است و با تنقیح 
مناط شامل زنان دیگر هم میشود و این غير از پوشیده بودن زن از نامحرم 
است که در سورة نور آمده بعضي‌ها از این آیه چنین فکر کرده‌اند که زن 
مطلقا باید در پس پرده و حجاب ,پاشد, غافل از آنکه مضمون آیه چیز 


ديگري است.و ما کان لَشَر أَنْ بَلمة ال الا وخبا َو من وراء ججاب و 
سل رشولا قَبُوجي باِدْنه ما یشاء لته عَلیٌ حَكِيمٌ شوري: 1 ابة شربفه در 
بیان سخن گفتن خدا با انبیاء است و آن از سه قسم خارج نیست اوّل وحي 
بدون واسطه و آن ظاهرا آنست که خدا بقلب پیغمبر القا کند, , دوم سخن 
گفتن از پس پرده مثل حضرت موسي که خدا کلام و صدا آفرید و موسي 
شنید و کلم اه ُوسی تکلِیماً نساء: 164 یل الوْسُلْ فصن بعصَهْغ غلی 
بَعض مهم من کلم اللهٌ . بقره: 253 سوم آمدن ملك و آوردن وحي 
اتخت منل, آمدن.جیرئیل :نا کف بواند: هر سه قسم, ۳ 3 
اععٌ از آنکه اطلاق کلام درا و ار اه رم 
قسم استثناء است از «ما . یْکلَة» و نیز نا گفته نماند قسم,اول در انبیاء 
و غیر انبیاء است مثلاً در بارة آمده و أوحیْنا الي ام موسي ۲ آن 
زضعیه بِ_ِ قصص: 7[ أوحینا الي أمّكَ ما بوحي طه: 8 و نیز دربارة 
بعضي حشرات و غیره آمده و َوحي رَبّكَ [لي الَحْل نحل: 69 أَوحي في 
کل سَماء مرها فصلت: 12.باید وحي انبیاء مرتبة آعلاي آن باشد که آنان 
یقین میکردند این القاء حتما از جانب خداست.مشروح سخن در (و ح ي) 


خواهد امد. 
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و ٍدا قرات الفزان جقلنا بت و بن الدین لا ون بالجزه ججاباً عشئورا 


اسراء 5.چون 1 صفت حجاب ات لذ| این حجاب غیر مرتي 


اتت اه سون و کو موم بل غالم ۵ قیر غالض تا انکمدر کار قما دارهم 
سکاهاند. ز فاصاه ناد ایند و ان هم ابا شتته و مبانتان برد 


نامرئي وجود دارد که از هم جداشان میکند. تعجّب نادان از دانا بیش از 
تعجّب دانا از نادان است. 


ی ضر: ری وان 


اشاره 


حجْ: قصد. (قاموس) طبرسي فرماید: آن در لغت بمعني, قصد.پي در پي و 
در شریعت قصد خانة خداست براي عمل . قمن حَةّ لت آو اغتعر فلا 
جناح علیه آ] ن یَطوّف پهما بقره: 8 هر که بیت را قصد کند (عمل حه 
0 انجام دهد بر او گناهي نیست که بر صفا و مروه طواف 
کند.راغب در مفردات قرآن گفته که: جح بفتح اول مصدر و بکسر اوّل 
اسم است. صحاح و قأموس نیز چنین گفته است در اقرب- الموارد گوید: 
حجٌ بکسر اوّل لغتي است در حعٌ (یفتح اوّل) بعضي گفته‌اند بفتح اوّل اسم 
و بکسر اوّل مصدر است.تدبر در ایات قران نشان میدهد که حح بفتح اوّل 
ِ«< استعمال, شده 9« 0 تست اقرب ِِ نقل کرده 
ا جدال في لح بقره: 197 فل فی عراقیت للتاس 7 199 
قصيامٌ تلانة یام في الحح بقره: : 196 در این آیات چنانکه ء, مي بینیم ؛ حن جٌ اسم 
است و منظور از آن اعمال حجْ است.ولي در آية و له عَلّي التاس جخٌ 
العت نایهام ایا آل مرن 0ص رکار فته آنفت ی 
برای خداست, بر مردم قضد بیت:ه اعمال خم آوزدن کسبکه: قدرت. رفتن 
داشته باشد. 
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حاج در آیت | قل مر فاد الحاخ و عمارة المسجد الْحرام ۰ توبه: 19 
۳۱ ۲ میباشد. 


حهّ اکبر؛ ج 2 ص: 106 


و أذاْ من ال و رسوله ال الناس یوم الحج الأکتر 2 ال بريء من 
المُشرکین و سول تویه: 3 مراد از حخْ اکبر چیست؟ در المیزان آمده: در 
بارة یوم ات 
بود که مسلمین و مشرکین جمع شدند و بعد از آن مشرکین حخجّ نیاوردند, 
روایات اهل بیت علیهم السّلام اين قول را تأیید میکند و اعتبار نیز بر آن 
مساعد است که آن بزرگترین روزي بود که هر دو فریق در مني جمع 
شدند (علي هذا حجْ اکبر یکدفعه بیشتر نبوده است) از اهل سنت نیز 
رواياتي رسیده و حاصل عمده انها اين است که حجّ اکبر اسم روز قرباني 
است علي هذا در هر سال تکرار میشود.از جملء اقوال اينکه ان؛ روز 
عرفه است. ای اجه روز دوم ی ای لد هام ابم مر دفیه بر 
(المیزان باختصار).در تفسیر برهان ذیل روایت فضیل بن عیاض از امام 
صادق علیه السْلام چنین است: پس معناي این لخظ اج اکبر) چیست؟ 
فرمود: ۳ 
حجْ آوردند و بعد از آن مشرکین حخْ نیاوردند. طبرسي در بارة ان سه قول 
نقل کردم که دوّمي همان قول المیزان است.فل قللّه اجه الْبالِعَة قلو 
شاء لعداکم أَجْمَمینٍ انعام: 149 راغب گوید حچّت دليلي است که مقصود 
را روشن میکند. بگو دلیل کامل براي خداست اگر میخواست همه را 
هدایت میکرد. علي هذا محاجّه بمعني حجّت آوردن, آنست که هر يك 
بخواهد با حجّت خود ديگري از دلیل خود منصرف کند 
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چنانکه راغب گفته است.در آياتي نظیر ام نت ال الذي حام ا براهیم في 
7 بح بقرح* : 8 من حاجّك فیه من بَعدٍ ما جاءك من العلم آل عمران: 01 
ظاهرا مراد مطلق محاجّه و مخاصمه و جدل است زیرا باطل و کافر دليلي 
روشن ندارد تا حجّت بمعناي واقعي باشد و اين معني در آياتي مانند فُلْ | 
تحا حون یاه رعمی: بت ی ای بط 
همان برهان است که در بعضي از آیات آمچه است قَدٌ جاعکم برَهان 
نساء: 174 رجوع شود به «برهان».و الَذین یُحاجُون في ال من 


2 


ما اسجیت له حَجَهْمْ داحضَ؛ عند ربهم و علیهم عَضَث و هم عذاث با شدید 
شوري: 1 7 72172 


انسان است فطرت انسان بر هستي خدا پایه گذاري شده است لذا هر که 
در بارة وجود خدا يا دین او مخاصمه کند بعد از انکه فطرتش انرا اجابت و 
قبول میکند, حجّت چنین كسي در پیش خدا بي‌اثر و خودش مورد غضب و 
عذاب خداست. این است معلني ۳ چنانکه مدلول آیة و تفس و ما سواها 


قالهمها فْجُورها و تقواها شمس: 7- 8 و همچنین مضمون آیة قََفَم وَجْمّكَ 
للذین خنیفاً فطرّت اللّه الّي قَطر التاس علَیْها روم: 0 است.خيلي بعید 
بنظر میرسد که مراد قبول کردن عذه‌اي از مردم باشد و خدا بفرماید: 
چون عده‌اي خدا| را پذیرفته‌اند پس هر که نپذیرد مورد غضب است زیرا| 
مطلق پذیرفته شدن يك چیز دلیل حقانیّت آن نمیشود چه بسا باطل که 
عده‌اي آنرا پذیرفته‌اند اللهم اينکه مراد پذیرفتن عده‌اي از مردم پاك و 
سلیم النفس باشد مثل پیامبران که روي فطرت خدا دادي, پذیرفته اند, در 
اين ِ بر کشتت: آن. تقویا بآنچه ما گفتیم است.اني رید أنْ أنکحك 
احد 
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ابتتیت هانه تن عف ان تأَجْرَّني تمانِيِ حجَح قصص: 27 در المیزان هست: 
او ان ار و مار 
خم هسیت: 9۵ از آن. بذدشت. میاید: که. در آنز هان: خم: نیت که از شریعت 
حضرت ابراهیم علیه السلام میباشد در نزدشان معمول بوده است.در 
المیزان از تفسیر عياشي نقل شده «سئل ابو عبد الله علیه السْلام عن 
البیت کان يحخٌ قبل ان یبعث الثبيٌ (ص) قال نعم بو تصدیقه في القران 
قول شعیب حین قال لموسي حیث تزقج عَلي آن تأَجْرَنِي تماني ججج «و 
لم یقل ثماني سنین» . معني آیه چنین است: من میخواهم يكي از دو 
دخترم را بتو تزویج کنم بر اینکه خودت را هشت سال بر من اجیر کني. 


جرد : ۵م ض: 108 


حجر. (بر وزن فرس) سنگ. جمع آن احجار و حچارق است مثل اصرتٌ 
بعصاك الحَجر . . بقره: : 0 هي کالججارة او آشد قسُوة بقره: 4 حجر 
و یر اس ۲ بر اطراف محلي سنگ بچینند محل 
تحجیر شده را حجر (بر وزن علم) 0 حجر کعبه (حجر اسماعیل) از 
آتففیت طبرسي گوید علت این تسمیه ممنوع الدخول بودي آن بر طواف 
اشتت دار تمموسوا نان خر قعهاید کرت اضعان الججر الفرنملیق 
حجر: 0.بدین اعتبار حجر را منع معني کرده‌اند ۶ ان یکنوع 
سنگيني هست. علي هذا عقل را حجر گفته‌اند که شخص را از خواسته‌هاي 
نفس منع میکند هل في ذلِكَ قسَم لذٍي جر فجر: 5 آیا در آن بر صاحب 
عقل سوگندی هست؟و ایضا جرام را از چهث ممنوع بودن حجر گفتهاند و 
قالوا هذه أنعامْ و حَرْث جر لا بَطعمها الا مر تشاء انعام: 8 گفتند اين 
انعام و کشت حرام است آنرا جز آنکه ۳ نمیخورد. گویند: فلاني در 
حجر فلانکس است يعني در منع اوست و او را 
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از تصرف در مال و سایر احوالش منع میکند و جمع ان حجور است مثل و 
ژباتتکم اللانن کن: خکور کم نا 23 رای ارو 
تربیت شمااند (از مفردات).حجر را گاهي عقل, گاهي منع و گاهي حرام 
معني کرده‌اند ولي حق آنست که از راغب نقل شده و همه آنها از يك 
ژنکته استت کت اضعا الْججْر الفْرُسَلِین حجر: 0 اصحاب حجر همان 
قوم نمود, قوم صالح‌اند رزدییت گوید: علت این تسمیه آنست که نام 
شهرشان حجر بود و گفته‌اند نام دژه‌اي بود که در آن ساکن بودند. بنظر 
نگارنده قول راغب قوي‌تر است زیرا حجر محلّي محصور از سنگهاست و 
چون آنها از کوهها خانه میتراشیدند (چنانکه ذیل ای فوق است) و 
خانه‌هایشان محصور از سنگها ِ اصحاب حجر خوانده شدند يعني 
مردمیکه در محل محاط از سنگ زندگي میکردند.یوَم یرون المَلایْک لا 
بُشري ومَیْذ لِلْفُجْرِمینَ و یَفولوتَ جرا مَحجُورا فرقان: 22 در مجمع از 
خلیل نقل شده که چون كسي در جاهلیت در ماه حرام شخصي را میدید و 
میترسید که او را بکشد میگفت: حجرا محجورا يعني کشتن من بر تو حرام 
است ... مردم روز قیامت چون ملائکه را دیدند بکمان اينکه این کلمه 
نفعشان دهد در برابر ملائکه انرا میگویند. راغب_ نیز چنین فد 
است.نگارنده احتمال قوي میدهم که مراد از ان اظهار یأس از جانب کفار 
است يعني روزي ملائکه را مي‌بینند در آنروز بر گناهکاران بشارتي نیست 
و گویند: رحمت خدا بر ما حرام حتمي شد و ما از آن محروم گشتیم مثل 


سواء عَلیْنا آجزغنا أم ضَبرّنا ما نا من مجیص ابراهیم: 1 موید این سخن 
را ار و 
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نیست آمده است و هو الذي مرج البخْرَیّن رز " فراث و هدا مل چا 
و جَعل بیْتهُما برَرَخاً و جغرا مَحْجُوراً فرقان: 53 يعني برزخي و حايلي و 
معني اکید. محجور صفت حجر است و آنرا تأکید میکند.و آنچه احتمال ما را 
تقویت و سخن خلیل را تضعیف میکند آنستکه آن سخن مخصوص اهل 
جاهلیت بود و آیه شامل حال مطلق گناهکاران از عرب و غیر عرب 
میباشد.قاتقوا الا ال وفْودُها التاس و الحاره بقره: 4 بیرهیزید از 
آتشننکه هیزم آن مردم و سنگهاست. مراد از اين سنگها چیست؟المیزان, و 
المنار گفته‌اند مراد از حجارة بتهاست که آنها را عبادت میکردند بدلیل انم 
و ما تَْبُدُوَ من دون اللّه حصَب جهََمّ انبیاء 8 شما و آنچه جز خدا 
میپرستید هیزم جهئم هستید. , دیگران این مطلب را 
دانسته‌اند ناگفته نماند بقرینهة «الْحجارَه» باید گفت که مراد از «ما 
تَعْبْذُون» معبودات بي‌جان است و این دو آیه در بارة بتهاي جماد است و 
گرنه معبودهاي جاندار از قبیل گاو و غیره تقصيري ندارند که وارد اتش 
شوند مخصوصا که آیه خطاب باهل جاهلیت است و آنها مجسمه‌ها را 
مي‌پرستيدند. با همه اینها کلمة وَفْودُها التاس و الْحجارَةْ بفره: 4 تحر 
قابل دقت است و شاید معناي ديگري داشته باشد.و لد قالو از 
هذا هو الحَت کی 
انفال: 32 شتنگ: از اسفان::طنیعی است تيرهاي شهاب که 
فتل نوار‌های توزاتی اشکان ها ندید میشوند همه سنگهاي آسماني اترتت 
که دز بالای جح متفجر . فیشوند و بسیاری, از آنقا که بزر ک‌اند کاهی برمین 
میافتند و اکنون تعدادي از 
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ان ها ور مرها نگهداري میشور از آية شریفه بنظر میاید که مردم 
آنروز از اين سنگها با خبر بوده‌اند. و گرنه نمیگفت خدایا از اسان بر ما 
سنگ بباران. 


ِ 


9 


1 


۷ 


1 


ی ۰ ۷۱۷۱ ۱ 


حجز: منع (قاموس) ع جِعَل بٍ رن شزا که 1 میان دو دریا 
مانعي و حايلي قرار داد به «برزخ» وخوم نود قفا ,مک من آحد عَنه 
حاجزین حاقه: 47 از شما كسي از آن مانع نیست مراد از «احد» جمع 
است که نکره در سیاق نفي است لذا خبر آن (حاجزین) جمع آمده 
است.راغب حجز را منع بواسطة حایل معني کرده است قول او در دو اية 
فوق بهتر تطبیق ميشود. 


وف 6 اه ق بل 1 


حدب: تقّه و محل, مرتفع.در صحاح گوید الحدب ما ارتفع من الارض حَتّي |ذا 
فیَحت باجُوخْ و مَاجُوخْ و هم من کل حَدّب ینْسلون انبیاء: 96 تا چون یاجوج 
و ِِِ گشوده شوند و آنها از هر ارتفاعي شتابان آیند به «مأجوج» 
مراجعه شود. حدب الظهر بر آمدگي پشت آدمي است راغب گوید: جایز 
ی ۱ مأخوذ باشد. 


۱۱ ۱ 


حدث: حدوت: بوجود آمدن (مفردات) که قهرا ۳ با تازه بودن است. 
حدیت هر چیز تازه‌اي است خواه فعل باشد يا قول یومَیّذ تَحَدِت آخباها 
زلزله: 4 آنروز اخبار خود را حکایت کند چون حکابت. گفتار تازه است لذا 
«ثحَدّتُ» آمده است لعَلهُمْ یتْفونَ اق بخدت لَهم ذکرا طه: 113 شاید پرهیز 
کنتد:یا براق. آتها تذ کری بوجود آوزد.ي هل انا عدیت: قوسیا (؟ طه: 9 آپا 
یت موسي بنو رسیده است ؟ قران کریم نیز_بدان قاس ری نامیده 
شده که مطلب بتازه و بوجود .آمده است قبا ی خدیت بَعدَه بوْمنونَ 
مرسلات: 50 بُعَلْمّكَ من تأویل الأحادیت 
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یوسف : : 6 تاویل تازه‌ها را بر تو تعلیم کند. قح آحادیت سباء: 9 
داستان و عذاب آنها را تازه‌ها قرار دادیم که مردم بصورت عبرتها و 
خبرهاي تازه به یکدیگر نقل میکردند. 


جر ۶ ف ضین: 112 


حذ: مرز. راغب گوید: واسطه میان دو چیز که از اختلاط آندو جلوگيري 
میکند. تلك خَذودذ و ال قلا تفر بوها بقره: 7 آنهاست مرزهاي خدا پس 
بآنها نزديك نشوید. مراد 9 حد ود اللّه احکام خداست اعم از 0 : 
واجبات که باید بمحژمات نزديك نشد و از واجبات تجاوز نکرد یاك جْد 
له قلا تتدوها بقره: 229.اصل حد چنانکه طبرسي ذیل آية 63 9 
تصریح کرده و چنانکه از قاموس و صحاح بدست میاید بمعني منع (و دفع) 
است. علي هذا مرز را از ان حد گویند که میان دو شي ء واقع شده و مانع 
از اختلاط است. بتصریح راغب علت تسمية حدٌ زنا و حدٌ خمر آنست که 
مرتکب را از ارتکاب جدید ,باز میدارد و نیز دیگران, را از ارتکاب آن منع 
میکند. ان الذین یحَادُون ال و سول کیثوا کما کبت الذین من تلهم 
مجادله: 5 محاده بمعني دشمني و مخالفت است زیرا حالتي عارض انسان 
میشود که از اطاعت خدا| و رسول بازش میدارد مثل کبر و غرور. يعني 
آنانکه با خجا و,رسول مخالفت میکنند ذلیل میشوند چنانکه اسلافشان ذلیل 
شدند.و أ تلتا الخديد فیه باس شدیدٌ و مَنافغ لاس حدید: 5 اهنیا از ان 
ی ی ی ی وس لب ری 
آهن. را نازل کزرديم. که دز آن صلابت شدید و منفعتها براي مردم 
هست.بچشم تیز بین و دقیق از آن حدید گویند که از مخفي شدن چیزها 
منع میکند قَبَضرّ لك الیو دید ق: 2 چشم تو امروز تیز 
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است. ظاهر | بزبان گویا و سخن گو از آن حدید گفته‌اند که از آدمي دفاع 
میکند و از مغلوب ,شدین در گفتگو مانع میشو در بار منافقان آمده قاذا 
ذهتب الخوف تاه کم بالستّة جداد آَشْخَة علي الْحیر احزاب: 19 چون نرس 
برود با زبانهاي تیز بر شما تازند بجهة حرص بر مال. 


و و ۴ هراه: 113 


حدق: حدیفه: : باغ. حدائق: باغها. ماش به حدایْقَ ذات بِهَجة .. . نمل: 60 با 
آن اش باغهاي بهجچت آور, رویاندیم. این کلمه در باغهاي آخرت و دنیا هر دو 
بکار رفته است مثل ان للضَقین فازا خدایق و آغتابا نباء: 32. 


۳ هه زین 2 1 


حذر: (بر وزده فرس و علم) پرهیز. راغب آنرا احتراز از شي ۶ مخوف گفته 
است. یحَدَر المقنافقون آن تترّل عَلَْهم سورة 7 تلهم بما في فلویهم توبه: 
04 منافقان بیم دارند از آنکه سوره‌اي 9 و و پانها از ما في 
الضمیرشان خبر دهد.یحسبون کل صَیحة له هم العَدة قاحذر هم 
منافقون: 4 هر فریاد را , و 
بیرهیز.با مراجعه ی استعمال خواهیم دید که [ بمعهي ترس بیست 
پلکه بمعني پرهیز و احتیاط از خطر آینده است . .. و لیأحْذوا جِدرَهم و 
ای سا 102 احقاط ع املت مرا سس معامم است که 
مراد از «حذر» غیر از اسلحه است يعني هم احتیاط بدارند و هم اسلحه 
بر کیزند. ذیل. آية میگوید: اگر از باران و مرض در زحمت شدند اشکال 
دارد که‌سااه خسن رای ند ملی اخاط ها فد آخمی اکن 
شعراء: 56 این سخن اعلامیه فرعون بر مردم در قبال موسي و 
باران اه که مت آمان-ع نان کی هت مس ي‌ها همه در ابا طیم و 
آماده‌ایم و مراقب اوضاعیم. 
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و یخافون عذابة ان عذابت ريك کان عتدهر | اسراء: 57 از عذاب خد 
و ۲500 


حرب:؛ ج 2, ص: 114 


اشاره 


خرن : جنگ. قاٍ لَم تعلوا قاد وا یحب من اللهٍ و رشوله ... بقره: 279 
در آذن گذشت که هر گاه «اذن» با باء متعدي شود بمعني علم است معني 
آیه این است: یقین کنید پچنگ با خدا و رسول.اٍّما جزاء الذین بُچارُون اللة 
و رَشولة و بَسْعَوّن في الاْض فسیادا آن یقنلوا او یصلبوا او تقطع ايدِيهمْ و 
علقم من لاف از لوا من الأرَضٍ .. . مائده: 3 کسانیکه با خدا و 
وا ما هر بر تون بفساد میکوشند سزایشان فقط این است 
که کشته شوند و یا بر دار شوند. يا يكي از دستها و يكي از پاهایشان 
فکسن یکدی زبته شونسا از ان سر تفن فیک و نز 
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محارب در مکتب اهل بیت علیه السلام كسي است که سلاح بدست گیرد و 
نا امني ایجاد کند (ياغي) خواه در شهر باشد يا در خارج آن امام باقر و 
صادق علیهما السّلام فرموده‌اند: جزاء محارب بقدر استحقاق اوست پس 
اگر مرتکب قتل شده, کشته ميشود و اگر قتل نفس کرده و مال هم گرفته 
است حد او کشتن و بر دار زدن است. و اگر مال مردم را گرفته و قتل 
نفس نکرده است جزایش بریدن يك دست و يكپاي است بعکس یکدیگر, و 
اکر فقط فاموا امن رم مت ای تمد اش ان ار من ور فرر 
تبعید میشود, تا توبه کند. (مجمعر البیان) بقیة مطلب در «صلب» دیده 
شود. قَنادئَةٌ العلانکه اي هو قاتم بضلی في المخرات آل عمران: 9 ملائکه 
زکربا وا تا کروندهر حالیکه ایفر-محرات: اشاده مار :میخواتت-فحرات 
که جمع آن محاریب است چهار بار در قرآن مجید آمده است مجمع البیان 
گوید: محراب جاي امام از مسجد است 
۳ قرآن, 2, ص: ت 
۱ اصل ان ِ وش انش وا که ور " با با 
کی را ی محراب مسجد را از آن 
ب گویند که محل جنگ با شیطان و هواي نفس است.بنظر نگارنده 
۳ ۳ 
علّت این تسمیه همان جنگ با شیطان و نفس است در هر مسجد و غیر آن 
که نماز خوانده شد آنمحل جاي جنگ با نفس وشیطان و کفر است. داعي 
نداریم که بمحراب مسجد اختصاص بدهیم اللْهم آنکه معني مچراب در 
اصل بمعني ,صدر مجلس از حرب. ظهور آیات کلما دَحَل 
نها زگریا المخرات- ... 5 ة الْمَلایکَهٌ و هو ای بُصَلي في المخراب آل 
عمران: 37- 90 و خرخ علی قومه من المخراب مریم 11 اد تسَوَروا 
ار ۳ به آن بعتی دز معبد 
بر او وارد شد., در معبد نماز میخواند از معبد خارج شد. و از دیوار معبد بالا 
رفتند ععلون له طا تفا من ععارنب و تفایل مت‌سياة 13 محاریی: زا 
مجمع البیان خانه‌هاي شریعت و بقولي قصرها ما و چا ات 
ِ-«ِ9ِِ ایضا از شاعري در وصف محبوبه‌اش نقل میکند.ربه 
ب اذا جثتها لم القها او ارتقي سلّما او صاحب کاخي بلند است چون 
1 کاخ 
را از آنجهت محراب گفته‌اند که شخص در آن محفوظ و مصون میشود 
ختانکه ,باه حصو نت مهد ضراد ۶ فخاریت در آیه شربقه. معای. و 
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پا کاخها است. 


رفن ۶: در اف وال 1 


چرث: : کاشتن و کشت (اقرب الموارد) أ قرأِمْ ما تکژئون أ نم تا 

آم تن الزارخون-وافعه: 63 من بگتنند: داه‌ایکة میکارند آنا شما آبرا 
7 ض لیْمسد فیها و مك الْحَرّت و 
التسل ی ار کند و نسل, و 
کشت را تباو سازد «الحرث» در آية شریفه اسم است نه مصدر نسوک 
حَرّثْ لكم قائوا حَرْتکم اي شنم و دموا لائفَسکم بقره: 223 زنان شما 
رن 
براي خود پیش انديشي کنید. تفصیل بحجت این آنة را در کلمة «اني» 
مطالعه کنید.مَن کان بُرِیدٌ حژت اه ترا لغ في حَریه و من کان ری 
حوت الصا وْته مئها . شوري: : 20 هر که کشت آخرت را بخواهد کشت 
کر ۳۳ 57۳۳ 
انهسال ترین ی رهاست اعمالکه :یرای دبا و اضرت اتعام دادم مشود همه 
کت ان ور دسا راکوت بحه داریوراز رسرل: اکره صلی اه یه 
آله ۳ روایت شده: «الذّنیا مزرعة الاخرة» دنیا کشتزار آخرت است 
(تجسشم عمل از مجموعة وژام ص 183) آري دنیا مزرعه است اعمال 
آذمی بشکل تخمها در آن کاشته.میشود رو‌تیدن وبار دادن نو آخرت است: 


خر ۳ ۶: #2 رن 11 


حرج: تنگي. (صحاح, مجمع) راغب گوید: اصل آن محل جمع شدن شي ۶ 
است و از آن تنگي بنظر آمده لذا بتنگي و گناه حرج گفته‌اند.ما یُرِیدٌ اللة 
یل علیکم من حرج .. مائده: 6 خدا نمیخواهد براي شما تنگي و زحمت 
پدید کند.کتاث اثزل لك قلا یک في ضذرك خر و مه اعراف: 2 این كتابي 
قاموس قرآن, ج2, ص: 117 

است که بر تو نازل شده در سینه‌ات از 1 ن تنگي نباشد. گاهي آنر | گناه 
معتي کرده‌ند نم این آيه لب قلي السا» ول قلی الْرضی ول علي 
الذین لا بجذون ما فقو حَرَخْ |ذا تجَخوا لِلهٍ و سوه توبه: 1 آیه 
بارة جهاد است که ضعیفان و مریضان و ناداران از آن معاف‌اند 71 
صورتیکه بخدا و رسول نیکخواه باشند. ولي بهتر است «حرج» را تنگي 
معني کنیم يعني بر اینان تنگي نیست و نمیگوئيم حتما باید جهاد کنند ولي 


و کی ۷ ۲ همچنین است اية 17 سوره فتح.و مَن یرد 


ِ- 


ْضِلةٌ یِجْعل صَدرَه صیقا خرجا کانما : بِصَعْدذٌ في السّماء انعام: 125 حرج 
2 یق» را تأکید میکند يعني سخت 
تنگ ال اشای ات ما رصن صي ص ار کش را دا 
بالا ببریم در اثر کم شدن و تمام شدن اکسیژن سینه‌اش شدیدا تنگ شده 
و بخفقان خواهد افتاد. معني آیه چنین میشود: هر که را خدا بخواهد اضلال 
کند سینه اش را کاملا تنگ میگرداند گوئي بشذت در آسمان پالا میرود 
تخضین از بزر کان «جرج» را از «صَیقا» جدا کردة ه کویده عرجا اما تیه 
في السماء بیان و تعسیر تفسیر «صَیقا» است. بنظرم این احتمال چندانٍ قوي 
نیست و کالما یَضَعَدٌ بتنهائي مشیّه به کلام سابق است لیس عَلّي الأعْمي 
حیغ و ا علي القرج جر ولا علي المریض حرم و لا علي شیک آن 
تاکلوا من بُُوََمْ او یوت بایْکمٌ أو ببُوتِ أمَهایكَم او بو اِحوانکَم . 

1 در المیزان فر موده: ظاهر آیه در بارة جعل حقي براي ۰ 
مي‌توانند از خانه‌هاي نزدیکان خود و 9 خود 0 خانه‌هاي دیگر که 
اطمینان دارند بمقدار حاجت بخورند ... و ذکر کو و لنگ و مریض براي 
انست که 

قاموس قرآن, ج2, ص: 118 ۱ ۱ 

قدرت بر کسب ندارند و گرنه فرقي میان آنها و غیر آنها نیست. 


اس 


خر ۱ ۳ که رن وال 1 


د: (بر وزن فلس) منع و عَدَوا علي حَرّد قادرین قلم: 25 صبح برون 
| دز همه حویذ: خرد بعنی 
منع است گویند: حاردت الناقة يعني شتر شیر خود را منع کرد. حرد را قصد 
هم گفته‌اند يعني در حالیکه فقط بقصد باغ و رفتن قادر بودند. اين کلمه 
تنها یکبار در کلام ال آمده است. 


خر خ هه ی 119 


حژّ: آزاد. خلاف برده الخحةٌ بالخ و العََذ بالعیّد و ای بای .. . بقره: 
8 آزاد به آزاد. بنچه به بنده, زن بزن.تحریر بمعتي آزاد کردن است مثل 
و من قتل مُوّمناً حخطاً قتخریژ رَقبة مُوْمتَة . . نساء 92 هر که مومني را از 
1 بر اوست آزاد کردن يك بندة مومن.رَبٌ اٍتّي تدَرّث لك ما 
قی نی محر ۱ . آل عمران: 35 پروردگارا آنچه در شکم من است نذر 
ی ای و 
خدمت و عبادت توست و هیچ کاري و عملي نسبت بخودم از وي 
نمیخواهم. 


خر ع هقی 119 


حرّ: (بفتح اوّل) حرارت و قالوا لا تلهژوا في الحرّ فلْ ناژ جهن شد خ | : 
توبه 81 گفتند در هواي گرم کوج نکنید بگو آتش کهلی سعیت گرم 
اسیت.حرور: 1 توی الم و البَصیة 5 لا 


الظلماث ث و لا النُورُ و لا الظل و لا الحَرُورُ فاطر: 21 کور و بینا و ظلمات و 
نور و سایه و باد گرم یکسان نیستند. حرور را حرارت آفتاب نیز گفته‌اند. 


جوقو بر ۶ ع ی ولا 


حریر: لباس نازك (مفردات) ابریشم خالص (مجمع) حون فیها من اساوز 
من ذَقب و لوا و لباسْهم فیها خریژ. حج: : 23 در آنجا با دستبندها از طلاي 
مخصوص و مروارید مخصوص مزیّن شوند و لباسشان در آنجا حریر 
قاموس قرآن, ج2, ص: 119 _ ۱ 

است. کلمءة حریر سه بار در قران مجید و هر سه نکره امده است حح: 3 2- 
فاطر: 33- انسان: 12 لذا حریر معمولي نیست بلکه حريري بخصوص 
اففت هار ضاید شراد آء آن لباس نار لو فرص است نکم راکب که رد 
ابریشم که از کرم ابریشم بدست میاید. 


حرس:؛ ح و ص؛: 119 


حرس: (بر وزن فرس) نگهبانها, محافظها. مفرد آن حارس است و أ 
شتا السّماء قوجوناها میت حرسا شدیداً و شُهْباً جن: 8 اين سخن از 
قول جِن است که قبلا میتوانستند پاستمان بالا پروند, ولي از وقت ولادت پا 
هر وی ها ما 


ما آسمانرا جستجو کردیم, د بدیم با نگهبانان و شهابها پر شده است. این 
کلمه فقط یکبار در قران هست. 


جر ص:: ج ص؛ 119 


۳ 0۱ . 


حرص: علاقة شدید. (مفردات) عزیز عَلّه ما یلع عرص لک 
8 رنح بردنتان بر او سخت است و بر شما شدیدا علاقمند است ول 
تستطیعُوا أنْ تعدلوا من الشناء و و رتم نساء: 129 هرگز نمیتوانید 
میان زنان عدالت کنید هر چند بشدت 0 در تفسیر عياشي از هشام 
بن سالم از امام صادق علیه السلام نقل است که فرمود: آن در محبت 
است يعني نمیتوانید زنان را یکسان دوست بدارید و این طبيعي است 
انسان نمیتواند بدو زن مثلا يك اندازه محبت داشته باشد.ذیل آبه تیز آترا 
تأیید میکند و میگوید: پس از يكي بتمام معني میل نکنید تا او را بلا تکلیف 
بگذارید.و اگر مراد علت ظاهري و شرعي باشد نتیجه‌اش این میشود که 
بیش از يكٍ زر گرفتن جایز نیست زیرا ای 3 همان سوره میگوید: فان 
خِفئم الا تعد لوا قواحِدَةّ حال آنکه ضتر آبه تا خهار زن را مجاز میداند مَثني 
و لاک و وبا 
حرص بدنیا از صفات مذموم و سبب هلاکت است و اخبار در بارة آن 
فراوان ساشد. 


خرظرم: ج هه قن: (ا12 


حرض: (بر وزن فرس) بي‌فايده. (مفردات) صحاح آنرا فاسد گفته است: 
«رجل حرض اي فاسد مریض في ثیابه» و از ابو عبیده نقل کرده: حرض 
آنكسي است که اندوه یا عشق او را ی است تالله تَفتَوّا 
تک ُوشف عتي تکُون حرَضاً و تکون من المالکین یوسف: . 5 بخدا آنقدر 
پوسف را یاد مپكني تا از کار افتاده شوي یا بميري.یا ۳۹ الب حَرض 
المومنین ج عَلّي القتال انفال: 5 تحریض بمعني برانگیختن و ترغیب است 
راغب گوید: گوبا آن در اصل از بین بردن حرض است در اقرب گوید: 
«حرّض فلانا: ازال عنه الحرض» معني آیه: اي پیغمبر موّمنان را بر جهاد 
ترغیب کن 


خرف 2 2 هر 120 


حرف: طرف. حرف هر چیز طرف آنست (صحاح- قاموس- مفردات) مثل 
حرف شمشیر حرف كشتي. حرف کوه. و من التاس مَن بَعبْذ ال علي 
حزف فان اصابة ید خَیر اطمان به و ان اضا2 فترة اقب غلي وجهه . . جح 
1 بعضي از مردم خدا را بر طرفي عبادت میکند اگر خيري باو رسید بآ 
خاطر جمع میشود و اگر امتحاني پیش آید روي بگرداند. يعني این شخص 
در وسط و حقیقت بندگي نیست و در گوشة آن قرار گرفته لذا با خيري 
فطمته و با امتعانی ره حریان مود «نان اصانت» «حرف» ,را تفسیر 
میکند,رمتحرّف کسي است که پيك جانب میل میکند. مثل و من بو[ ِ 
یره الا مفتحزفاً لقتالِ َو فتحیْزاً الي فة ققَذ باء بقضب من اه انفال: 16 
او ها ی 
جانبي میل کند و یا خود را 0 دیگر از مجاهدین برساند که این 
قاموس قرآن, ج2, ص: 121 

موضع محکم و یا لاحق شدن بدستة دیگر است. يعني. : هرز که آنروز پشت 
بدشمنان کند با غضب خدا هم قرین شده مگر آنکه پشت کردن براي 
موم گرفتن, در ناحيه‌اي و لاچق ِِِ بدیگران باشد ۰ تن بيك 
نساء: 6 و قذ کان قرب هم سعفون کلم اللء نم تافو ین تقد 
۷ . بقره: 7 واعتب. کویده تحریف کلام آنست که آنرا در گوشه‌اي از 
احتمال قرار بدهي که بتوان بدو وجه حمل کرد. علي هذا معني آن محتمل 
کردن کلام صریح است «من بعد ما عَقَلوهْ» هم قرينهة انست يعني پس از 
آنکه مراد از آنکلام را دانستند آنرا از معناي صریح منحرف میکردند مثلا 
میگفتند: مراد از این جمله خاتم پیفمبران نیست بلکه جبرئیل است ظاهرا 
از یُحَرَفُوَ الک عَنْ مواضعه همین معني مراد است و یا جاي کلمه‌ها را 
عوض کرده و طور دیگر جابجا میکردند, شاید هر دو تحریف را انجام 


میداده‌اند. 


خر وج هر ی 1۱21 


حرق: سوزاندن. نلائي آن مثل باب افعال و تفصیل متعذي است (اقرب) 
قأصابها اغصاز ز فیه نار فا< حترقث بقره: 6 بآن فشردگيي که در آن آتش 
بود رسید پس بسوخت. این آیه آتش سوزي جنگلها را روشن میکند و در 
اعض ز] مطااعه نود قا لا حرّفْوهُ و الضْرُوا تم انبیاء: 68 گفتند او را 
بسوزآنید و خدایانتان را ياري دهید.صحاح گوید: احراق و تحریق دلالت بر 
شدذت دارند. ۰ تقول دوقوا عَذاب الحریق . عمران: 181 «حریق» پنج بار 
دز قران تکرار شده است مجمع- آلبیان آن را آتش معني کرده و هم 
بمعني محرق گفته است يعني سوزان. نا گفته نماند حریق در آیات قرآن 
و قرآن, ج2, ص: 122 

بصفت است زیرا| سوزاندن صفت آتش انشت. ففتی. . آنه. تین مود 
شرس نک اف سم انا کات ات را 


خر كت ع ها ضی: 122 


حرك: حرکت: ضد سکون. و آن انتقال جسم است از مكاني بمكاني و 
گاهي باستحاله نیز گفته میشود خواه در زیادت اجزاء باشد پا در نقصان ِ 
(مفردات) مثل رسیدن سیب و پوسیدن آن لا تخر , به لْساتك لتَعَجَل به 

نا جعة و فَراتَة قلذا قرأناغ قانیع رنه قیامت: «أِ 
قرآن مجنبان تا بآن عجله كني که جمع کردن و فراهم آوردن آن بعهدة 
ماست و چون آنرا بخوانیم قرائت بٍ آنرا تبعیّت کن.در سورة طه آیة 114 
هست و لاتعْجَل یالفْژآن من بل آن بفَضی لك وحبة و فل رب زاني علما 
در خواندن قزان بیش از آنکه وحي آن تمام شود سا رن .۵ که 
پروردگارا مرا دانش افزاي.مجمع البیان گوید: عجله آن است که کار را 
پیش از وقت بخواهیم و سرعت آنست که در اول آن انجام دهیم.در 
المرآن هسنت: این آیه مفید است کف فز روایات آنده‌قران علاوم از 
نزول تدريجي يك نزول دفعي دارد که بآنحضرت یکجا نازل شده است و 
پیش از نزول تدريجي علم مختصري بان داشت و از عجله در ان پیش از 
نزول تدريجي نهي شده است (نقل بمعني) بقية مطلب در (ن ز ل) دیده 
شود این لفظ فقط یکبار در قران امده است. 


حرام:؛ 2 2 صض: 122 


حرام: ممنوع. (مفردات) ضدٌ حلال (صحاح- اقرب) و لا تقولوا ... هذا حَلاأل 
و هذا حرامْ نحل: 116 نگوئید اپن جلال و این ص و اسر ان کی 
حرام تكليفي است مثل و أحَلّ اللةٌ الِْع و حتم الرّبا بقره: 275 الما حتّم 
کم امه و الم و لمْم الخئزیر بقره: 3 
قاموس قرآن, ج2, ص: 123 ۳ 
گاهي بطریق باز داشتن قهري و اجباره ي است نجو اه من یش رك بالله قَقَد 
جوم ال عَللّه الْجتَة مائده: 72 9 ان ال حَرَمَهْما علي الکافرین 
اعراف: 50 قال قاتها مُحرّمَة عَلهمْ آژتیین سَتة مائده: 26 این تحریم 
تحریق یی ات همانطور که شخص تعلیم ندیه ار هد ۳۱ هواپیما 
راه بهشت باز ار 
بمعني غیر مقدور است. گاهي بتسخیر و اعمال قدرت خداست مثل 3 
حتّهنا عَلیه المراضع 7۳ 2 زنان شیر ده را بر او قبلا 
۱( ۱ 9 
خدا| بود تا بالاخره بمادرش برگردد.گاهي تحریم طبيعي و مقتضاي طبیعت 
است که خدا چنان قرار داده است مثل و رام علي رید هکناه هم ا 
یرَجعون انبیاء: 5 بر قریه‌ایکه هلاك کرده‌ایم برگشتن بدنیا, حرام و نا 
ور است. آنها و نی رد توا مک | از آن حرم گویند که بعضي 
چیزها در آن نریم شده پخلاف سایر مواضع, همچبین است ماه حرام 
(هفردات) مت | و لم من لفم جوما آما یکی یه تعرات کل نشب 
۳[ آنها را در حرم امني که ميوه‌هاي هر چیز بآنجا 
جمع میشود.در اقرب الموارد گوید: حرمت چیزیست که هتك آن حلال و 
جایر تبست (احترام العسد الجرامه البیت الحر ام النتهر الحرام هه از 
این باب اند يعني اینها محترم‌اند و حدودي دارند و چيزهائي در آنها حرام 
شده که در غیر انها حرام نیست. خَرّم (بر وزن شتر) جمع حرام است 
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گویند: رجل حرام و قوم حرام (مجمع البیان) مثل لا تقلوا الَيْد و أئمْ 
حَرَم مائده 95 شکار را نکشید آنگاه که در حال احرام هستید. شخص در 
حال و گویند که از چيزهائي (محژمات اچرام) ممنوع 
اتتان عم التهور له ند الله اثنا عسَرّ شرا في کتاب الله یو حَلق 
السّماوات و الارض مها أَوبَعَة خذم ذلِك الکن الم ... توبه: 36 ماههاي 
حرام عبارت‌اند از ذدو القعدة الحرام, ذو الحجة الحرام, محزم الحرام و 


ِ- 


رجب. 4نه بای اولی پشت مدرهم دق جهارمی نها وها تبنجمدی اي 
و شعبان است. حکم چهار ماه مزبور حرمت جنگ در آنهاست یسْتلوتَكَ عَن 
اهر الحرام قتال یه قل قتال فیه گییژٌ بقره: 7 و اگر یکطرف احترام 
نها را مراعات نکرد و ابندا بجنگ نمود مراعات احترام آن بر طلرف دیگر 
لازم نیست چنانکه بعدا خواهد آمد.ذیل آیه چنین است قلا تظلمُوا فیهق 
انفنتتکم را ی را 
بیشتر است در المیزان میگوید: خداوند این چهار ماه را حرام کرد تا مردم 
از جنگ دست بکشند و امن داثر شود و مردم بسوي طاعت خدا روند 
احترام اين چهار ماه از شریعت آبراهیم علیه السَلام بود و عرب آنها را 
حتي در بت- پرستي محترم مي‌شمردند. لك الدین الق اشاره بدان است 
که این تجریم دین قائم پمصالح بندگان است (باختصار).در آیة قلا اس 
الأسشْهَرٌ الحْرَمْ قَافئلوا الَمُشرکین حیّث وَجَكَْمُومُمْ ... توبه: 5 بعضي‌ها 
کی را ار ی ای 
نشان میدهد که مراد از آنها چهار ماه مهلت است که در آية 2 این سوره 
ذکر شده فسیخوا في الاْض اربعة آشهر نه ماههاي حرام و این چهار ماه 
حرام خوانده شده که 
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مزاحمت بر مشرکان در انها حرام بود. ميدانيم که اعلام سوره برائت 
توسط امیر المومنین علیه السْلام در روز دهم ذو الحجَءّ سال نهم هجرت 
بود علي هذا اشهر حرم با ماههاي مهلت تطبیق میشود و در این صورت 
الف و لام (الاشهر الحرم) براي عکهد ذدکری است وباية دوم راجع است 
راتکه المیزان گفته.السَهَر ارام بالشَهر العرام و الحْرْماتُ قصاص من 
اغعتذی علیکم فاعندها غلیه بل ما اعیده علیکم ۰ بقره: 194 ماه حرام 
تال مارا ات و سکن وا را خ سای مت هر کمتیا 
تعذي کرد باو تعدي کنید همانطور که بشما تعدّي کرده.این آیه حکایت از 
آن دارد که اگر كسي احترام ماه حرام را بشکند و جنگ را شروع نماید 
مراعات احترام آن بر طرف ارت ات فا اور 
اک ری سا 
طرف در مقابله بمثل حق دارد, روشنتر از آن جملءة فمَن اعتده عایکم 
قاعتدوا علبّه بیثل ها اعتدي عَلیکمْ است که در افادة مطلب ابهامي 
ندارد.ظِ و قه تاه خَرُماتِ الله فَهَوٍ حَیرٌ له ند زبه حخْ: 0 آنست 
مطلب و هر که محترمهاي خدا را تعظیم کند و بزرگ دارد آن براي او نزد 
پروردگارش خیر است. بقرینة ۰ سابق روشن میشود که مراد از 
«حرمات» جع مسجد الحرام. کعبه و غیره آنها است که بزرگداشتن آنها 
سبب خیر است.و میشود گفت: ۳ «حرمات» اعم از اینهاست و خداوند 
یه از شمردن قسمتت از آنها تظور کل میفن‌فاید: تعطظیم مطاق مات 


بر ادمي خیر و مفید است.و في اموالهمٌ حَو للسایّل و المَخْرُوم ذاریات: 
9 محروم بمعني ممنوع است يعني کسیکه از روزي و در امد كافي 
ممنوع است و مقابله با سائل نشان میدهد که او 
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در عین حال که فقیر است از كسي سئوال نمیکند و اظهار حاجت 
نمي‌نماید تعرفَهْمْ بسیماهمٌ بقره: 273 با علامتشان آنها را ميشناسي. 


خرق رد هی 129 


حري: قَمَن أسْلم فقاولیّك تحت وا دا جن: 4 در مجمع گوید: اصل تحرُي 
تفعتی, طلب. شتنع و فصند انشت: معتی ارف" پس هر که اسلام آورد آنها 
قصد نجات کرده‌اند دز اقرب الموارد هست: «تحژي الامر: قصده و منه 
في القرآن «قاولیك جوا رشدا». 


جز مان خ هد ض 129 


حزب: دسته. (صحاح) موارد استعمال آن در قرآن مجید نشان میدهد که 
وحدت عقیده و هدف در آنٍ ملحوظ است و گرنه هر دسته و جماعت را 
حزب نگویند آلا ان جرّتِ الله هم المَفْلِخُونَ مجادله: 22 پیداست که حزب 
اللیره ناه خر ور وی 0 داراي هدف واحد و ایمان ,واحد 
باشند.حزب الشیطان کساني‌اند که از اغواهاي شیطان تبعیت میکنند لا ان 
جرب السّیّطان هم الحانعتر ون  ِِ‏ 19 احزاب جمع مت بمعني 
دسته‌است و عل بکتر به من الاخرا ب قالتاژ مَوعذُه هود: 7 جنگ احزاب 
از آنجهت باین نام نامیده 9۰09۹۰« قریش, غطفان, اسد, و بهود در 
جنگ با رسول خدا صلي اللّه علیه و آله و سلم هم کلام شدند و بمدینه 

کشیدند (مجچ .ِ علت تسمیة سور احزاب نیز همان است 5 

شا را المْوْمئون لاحاب قالوا هذا ما وتا له و سول احزاب: 22. 
( 
او آنما دشته‌ها ال کابعه مر ین هکرس کند ان سامیران: انست: 


رن یر :. 129 
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حزن: : اندوه. غصه (قاموس. صحاح) و ابیت م بنامٍ من لحژن ۰ بوسف: 
64 چشمانش از عضه سفید (تات) گردیدقال الما آشکوا تتي و زنب ال 
اللّه یوسف: : 86 در (ب ث‌ ثت!)( گذشت که مراد آز بث, اندوهي است 
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که شتحض فاذر بکتمان ان تیست و آنرا اظهار عبکند معتی آره: من اندوه و 
غصء خود را فقط بخدا شکایت میکنم.خرّن (بر وزن فرس) مانند حزن 
بمعني, اندوه,است (مجمع) راغب نیز هر دو را بيك معني گفته است و 
قالوا الحَفذٌ له الْذٍي أَذْهبِ عَتَا الْحرَن فاطر: 34.قالتقطَة آل فوعَون لیکو 
لیم ده 5 خوّنا قصص: 8 لام در «ِیَکونَ» براي عاقبت است چنانکه 
هک ان و و وا اس مات فد 
(المیزان) معني آیه: آل فرعون او را از آب گرفتند و عاقبت این کار آن 
بود که موسي براي آنها دشمن و باعث اندوه باشد.نا گفته نماند اصل حزن 
بمعني سختي زمین یا زمین سخت است و چون اندوه يك نوع گرفتگي و 
خشونت قلب است لذا بآن حزن گفته‌اند (مجمع دی ار 92 توبه) و در نهح 
البلاغه خطبة 1 هست «ئمّ جمع سبحانه من حزن الارض و سهلها ... » 
يعني خدا از سخت و نرم زمین خاكي گرد آورد. 


نتب ۳ 2 ص: 1927 


اشاره 


حسب . : حساب بمعني شمردن است (قاموس) راغب آنرا استعمال عدد 
گفته و لِتعْلمُوا عَدَد السنین و الجساب .. . اسراء: 12 تا عدد سالها و حساب 
را بدانید حسیب و حاسب: حسابگر, و گفي یاللّه حسیباً نساء: 6 خدا در 
حسابگري كافي است کفي یتفسك الوم عیْكَ حسیباً اسراء: 14 و کفي ین 
حاسبین انبیاء: 47 در اوّل حرف باء گذشت که «كفي» در اینگونه موارد 
بمعني «اکتف» است يعني بس کن بما در حسابگري و هکذا 
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و ال یَررّقْ من یشاء بعیّر جساب بقره: : 212 این تعبیر بنج بار دز قران 
مجید تکرار شده است بقره: ۶ 212 [/۷ عمران 27 و 37, نور. 9 غافر: 
0 و یکدفعه آمده اما بُوَفي الضابژون جر هم 
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بقیر جساب زمر: 10.از این شش مورد. اولي و چهارمي مطلق و شامل 
1 و آخرت است دوّمي و سوّمي و ششمي ظاهرا راجع بدنیا و پنجمي 
0 9 2 من یشاء بقعیُر جساب هم در دنیا جاري 
است و هم در عقبي. اک 
باید بدانیم که همه این شش مورد فقط در بارة روزي و نعمت و پاداش 
دنیا و آخرت است و در بارة عذاب دنیا و آخرت همچو چيزي نیست. بعقيدة 
بعضي از بزرگان چون بندگان و همه چیز آنها مال و مملوك خداست و آنها 
در مقابل خدا نه عوضي دارند و نه استحقاقي پس روزي خدا عطية محض 
است و لذا بغیر حساب است.علي هذا بغیر جساب بمعناي بغیر عوض و 
بغیر استحقاق است. ۱ 
تمام مردم میباشد. بعبارت دیگر, خدا بهمة مردم بدون عوض و استحقاق 
میدهد و این روزي دادن حقي است که خدا بعهده گرفته است بي آنکه 
مردم حقي بر خدا داشته باشند. اما از آیات یر من بشاء قیّرِ جساب ... 
تروق من تشاء يقیرٍ چساب يك نوع خصوصیت بنظر میاید و این حکم شامل 
همة مپدم نیست و قید من تشاء و مَن بشاء مانع از عموم است.مثلا ية 
انما يَوفي الصابژُون اجرهم بغیر جساب و ایة قاولّك : یدَخْلونَ الجَتَة برَرَقون 
فیها و 0 با آنته قید «من یشاء» ندارد باز وصف صابران 
وِ «اولنك» که اشاره بنیکو کاران است قید «بغیر جساب» اند.بنظر 
نکارنده: باید آیات قیامت را از یات دنیا جداگانه" ِ کرد گر چه از 
جهتي بهم مربوطاند.در بارة آخرت آنجا که آمده 
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9 سَبة قلا ُخْزي الا لها و قن یل صالحاً ین دکر و أش و و 
مُوْمنْ قاولك بَوخْلون الْحَنّة بررفون شا راب ار اب است کم 
مراد از «بقیر حچساب» شا هد ست. عمل موّمن در دنیا از حیت 
زمان و کم و کیف محدود است. ولي اجر او در آخرت بي‌پایان و وسیع و 
متنوع و رنگارنگ است. اين اجر در مقابل آن عمل مسلما بغیر حساب 
است و با آن مقایسه نمیشود.اگر گوئي در آیات شریفه میخوانیم حَدایّق و 
اعتاباً و گواعت أر ابا و کاس دهاقا . .. جزاء من ری عطاء چسابً نباء: 32 


پواخساب کر انم اه اه اصا رسای اه یه یت ور 
مقابل ایمان و عمل است نه راجع بکثرت و بي‌پایان بودن ان. موید این 
مطلب انست که در عمل بد يك مجازات و در کار خوب ده برابر است.امّا 
در باره دنیا بعقيدة نگارنده مراد از بقیر حساب, بفیر مقایسه با تلاش و 
سغی. انننت توضیم انکه: عده‌ای از -مردم ووزی. ود رآهدشان: .با ففايش؟ة 
تلاش آنهاست مثلا مزدوران و کارمندان و غیرهم در مقابل کار و تلاشي که 
میکنند بهره و روزي متناسب با کار بدست میاورند ولي تجار و غیر انها مثلا 
چند روز سعي میکنند صدها برابر کارشان بهره بدست میاورند و یا عدذه‌اي 
ارث میبرند. گنج پیدا میکنند و مال بدست میاورند اینگونه مردم در رسیدن 
برزق يا تلاش ندارند و يا تلاششان نسبت به بهره خيلي کم است و این 
است معناي يرْرْقّ مَن یشاء یقیّرٍ ساب و چون همه مشمول این جکم 
نیستند, لذا قید «مَنْ پشاء» جاي خود را میگیرد د. مثلا در کريمة قل الم 
مالك المْلَكِ نوْيي المَلك من تشاء و تثرغ المَلكَ مقن تشاء و تُمرٌ من تشاء 
و 
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تذل مَن تشاء بیدك لیر ان علي کل شَیٍء قدیژ تولخ الیل هي النها 
ول التهار في الیل و رم ال من اوه کر ات سر و و 
تززق عع تشاء یقتر جساب" عمران: 6- 27 رم مصداق ور 
مر تشاء» ملكت وبادشاهي است: که:هنا توسیاه ارت و با تلاشی که تست 
بآن خيلي کم است بدست میاید پس یا اصلا تلاش ندارد و با تلاشش اندك 
است و بهر حال با تلاش هقایسه نميشود.آية زیر مطلب را بیش از پیش 
روشن میکند رم له کت ج ما عملوا و بَزيدهم من قَصْله و الله یررقَ 
مَن یشاء بعیر ساب نور: 8 آیه صریح است که خدا جزاي عمل را میدهد 
و از فضلش پر آن مزید میکند قسمت مزید خارج از مقایسه پا عمل است 
و پس از آن میفرماید و ال یرَرقْ من یشاء یر حساب.و کاینْ من قَرَة 
عتث عَن آمر زبها و ژسله قحاستبنا ها کناب ندید ,. طلاق: 8 مراد از 
«حاسبناها» عذاب است و چون عذاب روي حساب و و لجاجتشان 
بوده لذا «حاسبناها» آمده است .. ۱ بخسشبان رحمن: 5 و 
سل ها انا خن لاه يم نید رلما کیت 0 بیان کسر 
ال و ضمٌ آن مصدر است بمعني شمردن و نیز حسبان بضم اوّل تيرهاي 
کوچك را گویند مفرد آن حسبانه است (اقرب) معني ۹ اول: آفتاب و ماه 
روي حساب‌اند معني آبة دوم : و بفرستد بیان عذابي از آسمان در نتیجه 
ای ها را و 
علّت تسمیه آنست که کیفر روي حساب جرم است در مجمع نیز از ابن 
عباس عذاب ۵ تنم نقل کرده است.بنظر نگارنده حسبان در آبة دوم 
چنانکه راغب نقل کرده بمعني عذاب است و چون عذاب خداوند 


و 


0 


۱ 
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با معصیت متناسب است لذا حسبان گفته شدو.فعل حست یچسب از باب 
علم یعلم بمعني ظن و گمان بکار میرود مثل آ حخست النّاسْ أن بیرکوا أن 
هو یوت رس رات مور آننکوه فان ان کش 
اول است. فا لت امه ان ایکا بسن مان 
کننده و ظنْ کننده یکنوع حساب است؛ از جانب خود محاسبه و روي آن 
حکم و عمل میکند.احتساب نیز در قرآن مجید بمعني گمان بکار رفته .ابیت 
و موارد آن فقط سه محل است: زمر 47, حشر: 2 طلاق: 3 فاد 

من حَبْتُ لمْ یَخْتَسبَوا حشر: 2 ما ازجا ام که کمن ره ون 
کات اسصال مد ات الا یا اه ِ 2 آل 
عمران: ق ‏ ا 9 
معني ده بار در کلام اللّه آمده است.,بگمانم علت این تسمیه آن باشد که 
میان کفایت کننده و کفایت شده حساب بر قرار است مثلا در فحسبة جَچَتَمٌ 
بقره: 6 میان گناه شخص و عذاب جهنم محاسبه‌اي هست و عذاب 
بحساب گناه است. 


ی ی ی و1 


حسد: بد خواهي. خواستار بودن زوال نعمت و سعادت ديگري. :راغب گوید 
آن گاهي توآم با سعي در از بين بردن نعمت دیگران است فْل آغودٌ یرَبٌ 
الق ... و من سَر حاسد |ذا حَسَد فلق: 5 بگو پناه میبرم بخداي فلق . 
۳ آنگاه که بد خواهي کند. این ماه در کلام الله مجید ۳9 
پنج بار نیامده است. 


ی و ی ود 2 


حسر: کشف و انکشاف (قاموس) در مجمع گوید: اصل 
قاموس قرآن, ج2, ص: 132 
حسر بمعني کشف است گوئي: «حسرت العمامة عن رأسي» عمامه از 
سرم کنار کردم.راغب گوید: بشخص خسته, حاسر و محسور گویند بتصوّر 
آنکه نيروي خود را از خویش کنار کرده و یا اینکه رنج نیرویش را از او برده 
است. لا یستکبرژون عْن عبادته و لا یَسْتخُسرون انبیاء: 19 آیه در بارة 
ملائکم است يعني از بندگي خدا بزرگي نمیکنند و خسته نمیشوند یقلت 
لك البضَر خاسنً و هو حسیرّ ملك: 4 چشم بتو بر میگردد در حالیکه خسته 
است و تبروی دیذنش از آن بر کتار شب فک علوما عکسورا سرا 29 
تا پنشيتي, ملامت دیده و بریده: از مردم با از معانتن. ضدر آیه میکوندد در 
انفاق زیاده روي نکن تا محسور نباشي يعني هر چه داشته باشي از تو کنار 
شود ف از .استت: بر هن‌خسرت بضعنی آنذوه.وعم ات بر آنجه. از دس 
رفته. گوني نادانیی که بر ارتکاب عمل قبیح وادارش کرده بود از وي رفته 
یا نیرویش از فرط غضه زایل شده و يا از پافتن چیز مفقود خسته شده 
است (مفردات) لیِجَْلَ اه لك حَسْرَهٌ في فلوم آل عمران: 1536 تا خدا 
آنرا در قلوبشان غم و اندوه گرداند. و اه لَحسْرةه ؛ عَلّي الکافرین حافه: 5۱0 
کفار که بقرآن عمل نمیکنند و بي‌اعتنااند. 0 قران: تفر انها فای 
اندوه میگردد. کذلك یُرِيهمٌ اللهّ أَعْمالهْمْ حسرا تِ عَلَیِهمْ بقره: 7 حسرات 
حال است از اعمالهم_ يعني همانطور خدا اعمالشان را در حالیکه یکپارچه 
اندوه و عصّه باشد بأنها نشان میدهد.قلا دق تفسك عَلَیِهمْ حسَراتِ 
فاطر: 8 حسراتِ مفعول له «تَدْمَبُ» است يعني جانت از حسرت و اندوه 
و او ۳ یا 
کار رون آناهی از محل ود اس سر نس وی دام وی را 
بالا زد. 
قاموس قرآن, ج2, ص: 133 
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حس: حاشه همان نيروي درك است که جمع آن حواسْ میاید.و احساس 
بمعني ادراك با حاشه است عم از آنکه با دیدن باشد با شنیدن و يا غیر 
آن. قَلغٌا َحسمٌ عبسي مهم الْکْفْرّ قالَ من آتصاري [لي اللَهٍ چون عيسي از 
آنها کفر احساس کرد گفت: یاران من بسوي خدا کدام‌اند؟ آل عمران: 52 
در مجمع البیان «احسن» را پید | کردن. دیدن ی اج ی ی است. و 
همه از مصادیق احساسند.و کم أهَلکنا قبلهُمْ من قَرن هل تج مهم من 
اعد او تشقع هم رکزا مریم ی 
کرده‌ايم آپا کسي آژ آنها را مي‌بيني یا صدائي از آنها مپشنوي؟.و لَقَة 
صَد کم ال 3 و اد تحسُو ۲ َهَم باه آل عمران: 152 «تَحْسَوتَهَمْ» از باب 
ی ۱ هو ار 
«حسه حسا: قتله و استاصله» و در قاموس حس (بفتح اوّل) را,حیله و 
استیصال و قتل گفته است.مجمع البیان در ذیل آیة فوق گوید: علت. ات 
تسمیه آنست که قتل, حسْ را از بين میبرد و در ذیل آیة 152 آل عمران 
گفته: علت این تسمیه آنست که مقتول درد قتل را حسْ میکند. معني آیه 
چنین میشود: : خدا وعده خود را با شما راست کرد آنگاه که آنها را باذن وي 
میکشتید. تحسُس بمعني جستجو کردن با حاسّه است و منظور پیدا کردن 
هیباشد خواه با دیدن باشد یا شنیدن.یا بنِتٌ اذهبوا قتحسُسوا من پوشف و 
آخیه و ِ اي پسران من بروید یوسف و برادرش را بجوئید. لا 
یَسْمعون و هم في ما اشتهث ی اد نفسَهَم خالدّون انبیاء: 102 صحاح 
و اقرب الا رس ۱۳ صوت خفي گفته‌اند. طبرسي و بيضاوي آنرا 
دا با شنیدن حس میشود ذکر کرده‌اند. معني آیه این است: آنها 
صداي جهنم 
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را نمي‌شنوند و در آنچه خواستة نفسشان است جاودانند. و اگر مراد از 
احساس نمیکنند. ان مصدر از براي مفعول است. 


حسم:؛ ج 2, ص: 134 


حلسم . از بین بردن اثر شي ء گویند: «قطعه فحسمه» يعني آنرا برید و 
ماذه‌اش را زایل کرد بهمین علْیت شمشیر را حسام کفته انز (مفردات) 
سخرها عَلبهمْ سَبْع لیال و تمانبة یام خشوماً حاقه: 7 طبرسي و زمخشري 
گفته‌اند: ی 
جمع شاهد و راقد است. ۱ ی جر 
حسوما و بنا بر فرض دوم صفت سبع لیال و زر , یه 
چنین میشود: وا ی ی ی ی را 2 
بطرز عجيبي آنها را ريشه کن مي‌نمود.و نیز آنرا بمعني متوالي گفته‌اند در 
فنخمع کوید: ريشة آن, از حسم الداء است که با داغ پي در پي آنرا معالجه 
میکنند. علي هذا «خسوما» حال است از «ریح» در آية ما قبل. يعني خدا 
اه و و مر 
۳ در این فرض حسوم بمعني حاسم است. 


خسن :؛ 0 2 ص؛ 134 


اشاره 


خسشن: (بر وزن قفل) زيبائي نيكوئي. در قاموس گوید: «الحسن: الجمال» 
(زيبائي) در صحاح گفته: «الحسن: نقیض _القیح» (نيكي).هر دو از كِ 
معتف خر فران بافت: مشود مثل و ان سل مهف اواج 2 آعتر 
حَسنْهَّنَ احزاب: ی ۱ 2 
گر چه زيبائي ایشان تو را بشگفت آهزد.ه فنل. و.وضیتا الائسنان بوالدیه 
خسن عنکبوت: 8 انسان را نسبت بیدر و فاحوش کی ارس کرجم‌ایم: 
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راغب گوید: حسن (بضمّ اوّل عبارت است از هر چیز سرور آور و خوش 
آیتد. قول راغب جامع هر دو معناي فوق است زیرا خوش آیند شامل هر دو 
از زيبائي و نكوئي است.حسن در قرآن هم مصدر آمده و هم اسم. مثل آبة 
8 عنکبوت که ذکر شد و مثل ایا آن تعَذْب و ایا آن تخد فیهغ خشناً کهف: 
6 که هر دو مصدراند و میشود گفت که اسم‌اند و نحو و ال ده حُسَنْ 
الاب ال رات 4 و اللَهٌ عِنْدَة خسن التواب آل عمران: 195 که هر دو 
اسم‌اند بعتی: بر کشت خوش آیتد. و تواب ایند نزد. خداست.خشن (بر 
وزن فرس) وصف است بمعني زیبا و نیکو. فََقبلها رها بقَبُو حسَن آل 
عمران: 37 پروردگارش او را پذیرفت پذيرشي نیکو. من دا | ذٍي بِفَرِضْ 
ال قرضاً حسناً بقره: 5 موارد استعمال آن: قبول حسن: قرض حسن, 
متاع حسن.؛ رزق حسن:؛ اجر حسن. بلاءع حسن و غیره است . حسنة: هر 


نعمت خوش آیند و شاد کننده است که بانسان میرسد و سیْثه ضدٌ آن 
است (مفردات) و شامل نعمت دنیا و آخرت هر دو است نا آنا في الذا 
حَستَة و في الاخرة حستَة و قنا َذاب الثار بقره" 201 پروردگارا بما در دنیا 
نعمتي نیکو بخش و در آخرت نعمتي نيك بخش و ما را از عذاب آتش نگاه 
دار. این کلمه مجموعا 28 بار در قرآن مجید آمده است و شامل نعمت هر 
دو جهان است و حتي در طاعت و شفاعت و پيروي نیز بکار رفته است من 
جاء بالکستة قله عَشْرٌ آمقنالها انعام: 160- مَن یَسْفَْ سَفاعَة حستة یک له 
تضنب ما تسا 95 آعد کان اکم في: 2سول الله. آسوه خسته احرات 

1,حسات جمع خشنة است و شامل نعمتهای وذنبا و آخرت هر دو 
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بلذنا هم بالکستات + السیات, اغراف* 168 و جمعا سبه. بار .در 
قران بافت مشود 1 فرقان: 70.احسن اسم تفضیل است و من 
حسَنْ من اللّه حَکُماً مائده: 50 بهتر از خدا در حکم کدام است؟مجموعا 
36 ۳ و7 است. موثت آن حسني است کلا وگ اللة 
الجشنی نساء: 95 و خدا بهمه وعده بهتر داده است «حسني» در این آیه و 


آیات دیگر باید موصوفي داشته با بایر شید مثل 5 و تَمّت ۱ و رت الخسنی 


اعراف: 137 و مثل لا الة الا هو له الا سشماء الَحشنی . 2 
و «الاسماء» موصوف حسني است و ای ين کلمه 17 ۲ در کلام اللّه مجید 
تکرار شده است. در آياتي نظير و توا خسن تا رل اتکی مر رم 
تفر و5 یل عنم اعشر.ما مها اخقاف* 1 غرخ.آن ینت کم 


حسن تایع شوید و بحسن تابع نشوید یا اجپین را قبول میکنیم ولي حسن 
زا لک اند گر انست مها ال الله مه خسن اشت هه اوه را 
قبول کند همه احسن است.احسان مصدر باب افعال بمعني نيكکي کردن 
است مثل لاتَعْبدونَ الا ال و بالْوالِدَیّن اجسناناً بقره: 83 افعال اين ماه در 
قرآن مجید همه از بابٍ افعال ار بکار 
زفته اسعت نجه و عسن أولتك زفیقا نساء: 9 و دو مورد دیگر آیة 31 کهف 
و 76 فرقان است.محسن: نیکو کار محسنین. : نیکو کاران. محسنات: زنان 
نیکو کار. بنظر میاید که این اسماء فاعل در قرآن بجاي صفت مشبهه بکار 
رفته‌اند و از آنها ثبوت اراده شده است چنانکه با مراجعه روشن خواهد 
ی اس موه پل هه خسن ساه ۱ ای الله عت ال سس مره 
5 فان الله اعد 
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ییناتِ منکن أجُر تن 9 «مجسنات» در قرآن فقط یکبار 
سس اش خه آه راشرس منکتم ان اه ام باعل اسان 
اٍیتاء ذٍي ایا ۳ گدل انستت 
آنچه بر عهده دارد بدهد و آنچه براي اوست بختزر ی ولي احسان تخت 
پیتعر از انجهیر عهده داد بدهه و کمن از آنجهربرای ادسته بگیرض اخشار 
عدل واجب ولي اختیار احسان مستحب است. 


تفه ج. 2ه ض: 1137 


1 خسن کل شیء حَلقَة و بدا حلْق الائسان من طین سجده: 7 بعضي‌ها 
«حَلَقَه» را بفتح لام و بعضي‌ها ِِ اضر 6 مندر. شو آنکه‌آند بعیین؟ همان 
خدائیکه هر چه آفرید بد نیکو آفرید. با همان خدائیکه خلقت همه چیز را نیکو 
کرد. با مقايسة آیة و حلق کل , 1 شیء فده تقدیر | فرقان: 2 قّل ال خالق 
زا 6 ل الة الا هو خالِقْ کل شیء انعام: 2 روشن میشود 
که همه چیز را خدا ی و در میان آفریده‌ها بد وجود 
ندارد. بنظر نگارنده مراد از آبة ما 1 جهان میان 
موجودات از لحاظ خلقت از در بکدیکر: موازنه و عدالت هست و آن 
سیب اعتدال و نكوئي تمام اشیاء است و در آیة فرقان خواندیم و حَلق کُل 
شی ء قَقَدْرَة تقدیرا همان تقدیر و اندازه گيري موجب حسن و نيكوئي 
گردیده است و اصولا «خلق» در اصل معني چنانکه راغب گفته بمعني 
اندازه گيري است.این موجودات بي‌حد و حصر با همه اختلاف که دارند 
مانند آهن آلات خرد و بزرگ يك کارخانه همه مفید و همه خیر و همه در هم 
دیگر و چنانکه گفته‌اند؛ جهان عون جتانم و خطا و خال و ابروست 
که هرس بجای خویشن تکیت دزن فسیر صافی دیل ایغ الا 
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رفعها وضع المیزان رحمن: 7 از امام علیه السّلام نقل است: «بالعدل 
قامت السموات و الارض» آري اگر عدل و موازنه نبود و موجودات در 
۱ سمانها و زمین بر پا نميشدند. و این است معني 

خسن کل شم ء حَلقد. 


اما خساب خیر وش ج 2ء.ض! 138 


اگفته نماند در عالم خارج نسبت یذات اشیا بطور قطع میشود گفت: که 
خیر و شزي وجود ندارد انچه هست موازنه است و تعدیل و تاثیر. خیر و 
شر عنوان ثانوي است که بر موجودات بار میشود.مثلا زهر مار نسبت بما 
یا موجودات دیگر که از از ضرر امی‌بیتتد.ش ول ستیت:بخون مار که ات 
دفاع آنست و آنرا در برابر دشمنانش مصون میدارد خیر است و قطع نظر 
از این دو نسبت, زهر مار نه خیر است و نه شز. و هعذا پس اشیاء في حد 
نفس موصوف بخیر و شر نیستند و با مقایسه و نسبت بخود يا نسبت 
بیکدیگر خیر و یا شرٌ میشوند و يا نسبت بيكي خیر و نسبت بديگري شر 
میگردند مثلا فرآن نسبت بموّمنین شفا و رحمت و نسبت بستمگران 
خران و چیان استه ۷۶ رد الظالمین الا خاراه. جمن: انسان نا 
موجودات و همچنین موجودات با یکدیگر وم در تماس‌آند, همواره 
ار و ها اه اش سا تا ها تست سا موه ی 
چیزها را براي خود مفید میداند و خیر مینامد و بعضي چیزها را که سبب 
عذاب و ناراحتي اوست شرّ میخواند و هر گاه انسان مثل سنگ شکنجه و 
راحتي احساس نمیکرد خیر و شري در جهان نسبت باو وجود نداشت. قران 
مجید نیز روي این حساب قدم برداشته است و خیر و شرّ را از بشر قابل 
انفکاك نمیداند: و تلم السَرّ و ابر فنة و این ثرجَفُونَ انیباء: 35 و |ذا 
مه الشّرٌ قَذو ذعاء غریض فصلت: 51 |ذا مَسّة السَرّ جرُوعاً و زذا مغ" 
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لیر مئوعا معارج: 0 من یعمَل مثقال در حیراً یرَة و من بَغمل مثقال 
درو شرا بر زلزله: 7- 8.نا گفته نماند سر و خیر هر دو امر وجودي‌اند 
چنانکه صریح آیات فوق است مثلا در آپة و مَن یَعمَل مثفال درخ شرا بره 
نمیشود گفت: هد که عدمرا غفل کند آنرا خواهد خید لو زلرله وه 
نسبت بانسان شر است و وجود است نه عدم چنانکه مثلا عسل نسبت 
تمد فائل‌اید هی فالیم ردان ه هرمن هر وه باشگاه ردان کر 
چه هر دو دسته خواسته‌اند از نسبت دادن شد بخدا جلوگيري کنند. ولي 
دستة اوّل واقعیت را درك نکرده و دستهة دوم سلطنت خدا را ناتمام 
نموده‌اند. 


جرا غدا شه افرشد؟ 7 ع ررض 139 


خداوند اوّلا و بالذات. شر بوجود نمیاورد بلکه مردم در اثر اعمال بد 
پديده‌هاي عالم را نسبت بخود شر میکنند, بعبارت روشنتر مردم از دستور 
حق و عدالت منحرف میشوند و در نتيجه خداوند براي آنها شرّ پیش میاورد 
و آنچه میبایست خیر و مفید شود شرّ و مضرٌ ميگردد.براي درك این مطلب 
باید دست بدامن قران زد. قران میفرهاید: قاغْرصُو قازسلنا عَلیهمٌ سَیْل 
العَرم و بدلناهم بجتهم و جَنتین دَواتيٌ ال حَمّطر و ال 3 شي ء من سدر 
قلبل ذلك خریانم با کت و هل تجازي الا الکَفور " سباء: 16- 17.آیه 
صری است» ور ایک آمون سل و ار نم رفین وشات رش کم عوم دعر 
اثر اعراض از دستور خداوند بوده است. پس سیل را که رنسبت بآ نها شر 
بود خدا فرستاد و خدا اين کار را کرد چنانکه فرمود قَارْسَلْنا ولي چرا خدا 
این شر را بوجود آورد؟زیرا که آنها کفور ِ و اعراض کردند و هل 
تجازي الا الکفور جقدر خنده آور است بگوئيم سیل 
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تسننت بانها شش خبود زیرا شر عدمي و سیل وجوج است.در جاي دیگر 
میخوانیم و ان تصِبَهْمُ حستة یَفولوا هذه مد عنّد ال و لب تَصيهَم سينة 
تولوا هذه من عیدك فل کل من عند الله قما لهوّلاء آقوم لا یکاژون 
یفقَهون خدینا: ما أَصابك من حسَتةٍ قمن الله ما صابك من سیة فَمن 
تفسك ... نساء: 78- 0 0 
ره و وی خوبي از جانب خدا و بدي از جانب تو است که بما 
میرس! خدا در جواب میفرماید: بگو حسنه و سیّثه هر دو از جانب خداست 
فل. کل هن ند اللهدر ایسا عدا.هر دوه را ان حانب .شود موند قفر ارو 
ی او و ری ی 
خداوند و دو فران: کرت ارات زيادي هست که شرور و 
بلاها معلول اعمال ناشایست هردم است مثل و ما َصابکُشْ من مُصِیَة قبه 
کسبت یدیم شوري: 30 ما آصابِ من مَصيبَة الا بادن الله تغابن: 11 در 
7 اولي بلا را معلول عمل آدمي و در آیة دلوم از خدا ميداند.يعني شر را 
1 میاورد ولي علت آن عمل انسان است. اگر گویند: بمقتضاي الذي 
خسن کل شَیّْءٍ خلقَهةٌ باید اینها شرّ و بد نباشند و حال آنکه قرآن مجید در 
تقدیر و موازنه و اثر اعمال و انتقام در مقابل طغیان, عدل و خیراند هر 
چند نسبت باشخاص مجرم شرّ و مصیبت باشند چنانکه در سوره الرحمن 
در چند محل پس از ذکر عذابهاي آخرت آية قباي آلاء ... آمده است زیرا 


آن عذابها نسبت بنظام عالم و مقتضاي شقاوت مجرمین خیر و از لوازم 
تظام کلي غالمتد کوحه تفت قحرمین اند 

قاموس قرآن ج2. ص: 141 

بعبارت اخري: آنها نسبت بخدا و واقع خیراند و خدا خلقت آنها را نکو کرده 
ولي نسبت باهل عذاب شراند و در آن عيبي نیست چنانکه قرآن موّمنان را 
شفا و نسبت بکثّار لایزید الا خسارا است.در اینجا باید حساب مصائبي را 
که براي امتحان و ترفیع مقام براي بعضي از بندگان پاك خدا 
این حساب جدا دانست و انشاء الله در کلمه صوب ذیل اب ما اصات 
خصنته فی اارش و لاف تشد توص ند 2 را اه 
آنکه: شلژ مثل خیر وجودي است. شر را خدا| بوجود میاورد ول تفبتت: ان 
فص انم افش اس وا دیهان تیوه نم ردان و اهریمن هر 
دو باطل و اشتباه است. 


شتا نیج 181 


اسماء ی يعني نامهاي پوتر نا مما تیک دلالت 1 س ِ نه 
اسماء قهرا هتفای وصفير دارند بر تافهاتیکه معاني وصفي ۳ 
حسن گفته نمیشود مثلا اگر بدرخت میگوئیم : درخت این حسني ندارد, 
فقط نام و معژف است ولي اگر بگوتیم: بارور: آن ِِ وصفي است و 
۳ و متضمّن ۳۳ جلال و جمال 1 و لاسما آلختنی 
قادغوه بها اعراف: 0 قل اد عُوا اللةَ آ و اعوا البّحَمنَ ج آیا ما ٍِِِِ 
الأسماء الحسني اسراء: 110 ۳ / ال 1 هو الأْسَماء | ی و 
هو اللَهْ الخالق البارٌ المَْوٌ الْسماء آلَخشنی) حشر: 24 بن چهار محل 
است که در آن کاهه الانماء آمده است و ِ با آنها خوانده 
میشود و هنگام دعا صفات حق تعالي که 
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هر يك نمايندة قسمتي از تدبیر عالم و يا نشان دهنده جلال كبريائي است 
9 7 مجسم میشود. اسماء حسني د‌ ر قرآن مجید بنا بو تقل 
المیزان 127 است بترتیب ذیل: [- " احَذ, | 5 آخو, اعلي, اکرَم, الم 
لحم 9 احکم الحاکمين, احسَنْ- لخالقین, اهْلّ الَفوي. اهل 
المَعْفرّة اقرت. ابقي.ب- باق باطن, بر بصیر, بدیع.ت- تواب.ج- جبار, 
جامع.ح- احکیم, خلیم. حَي, , حق, , حمید, خسیب, خفیظ, , کفي. 1 خبیر, خالق, 
حلاق, خیّر, حَیْر المایرین. حیْر الژازقین حَیْر الفاصلین, < حَیَرٌ الحاکمین. حَیْر 
الفاتحین, احَیرٌ الغافرین, حَیر - الوا رئین. .ِ حَیْرُ الم لین ذ- 3 
الَعَرّش. دو الطوّل, 1 و انتَقام, دو المطْل القظیم, دو ۳9 و اوه دو 
الجلال و الاکرام, دو اآععار: ۳ رخمن, رحیم» رَوّف, رب رفيعٌ الدْرَجات, 
رَژاق. رقیب.س- سمیع. بتلام. سَریغٌ الجساب. سَریغٌ الْعقاب.ش- شهیالذ. 
شاک شکوی, شدیااد العقاب, شدیا لد المحال. .«ص- جَمَدٌ.ض- ظاهرٌ.ع- 
عَلیلمٌ, غزیا از فا و عظی مْ, عَلام الخیور الم القیس 5 السَهادة 1 
عْنی. عَفوژ, غالب. عغافزٌ الب عقاژ.ف- فالق الاضباح, فالق- الحب و 
اللّوي, فاطژ, قناغ.ق- قویٍّ» قوس قََوم. قاهز, قهّاز, قَریبلب, قایز 
قدیار قابل الْوب. قفا تنعل کل تفس بما کسَبَت. 
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ك- کبیار, کربالَمْ, کافی(].ل- لطیف.م- مَلِكّ, مَوْمنْ, . یمن منکب مضورٌ, 
مجیلذ, مجیا لب مبیاان» مَوْلي, محیالط, فیلات ختعال: محیا اي متیا لن. 
مَفتد مد ز, مُستعان, مد و مالك الْملك ,ل- تصیا ز, توژ. 9 وهاب, واخه وَلیْ 


قالقت فا وک ال: , وَدودّ.ه- هادي.در توحید صدوق از حضرت رضا علیه 
السلام از پدرانش از علي علیه السلام از رسول خدا صلي الله علیه و آله 
نقل شده که فرمود: براي خدا نود و نه اسم است., هر که خدا را با آنها 
بخواند خدا| دعاي وی را اجابت کند و هر که آنها را بشمارد داخل بهشت 
میشود.در رواپت ديگري از امام صادق از پدرانش از امیر المومنین از 
رسول خدا این الله علیه و آله نقل شده فرمود: براي خداي تعالي نود و 
نه اسم است صد مگر يكي, هر که آنها را بشمارد داخل بهشت شود و آنها 
چنین‌اند: الله, اله, واحد, احد, صمد. اوّل. آخر,. سمیع, بصیر, قدیر. قاهر, 
عليٌ, اعلي, باقي, بدیع, باري, اکرم, ظاهر باطن, حيّ, حکیم, علیم. حلیم 
حقّ, حسیب, حمید, حفيٌ, رب رحمن, رحیم, , ذاري رژاق, رقیب, رووف. 
رائي. سلام. مومن مهیمن, عزیز, جبار, متکبر, سید سبوح. شهید, صادق, 
صانع. طاهر, عدل, عفقّ, غفور, غني, غیاث. فاطر, فرد. فتاح, فالق, قدیم., 
ملك. قذوس, قوي. قریب. قیوم. قابض, باسط, قاضي الحاجات. مجید. 
مولي, متان. محیط. مبین. مقیت. مصوّر, کریم. کبیر, كافي, کاشف- ضز, 
وتر. وهاب, ناصر, واسع, ودود, هادي, وفيّ. وکیل, وارث, باعت, برّ, توّاب, 
جلیل, جواد, خبیر, خالق, خیر الناصرین, دیان, شکور عظیم, لطیف, شافي. 
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اینها که شمرده شد مجموعا صد تا است ولي لفظ جلاله داخل در عدد 
ی 2 
جلاله صفت بخصوصي درم آن. ملحوظ نیست. بلکه. الزاها :دال. نز 
آنهاست بکلمة «الله» رجوع شود.در نسخه ما در توحید صدوق 0 ۳ 
دفعه ذکر شده ولي پیداست که اشتباه چاپ است.مقصود از شمردن که 
فرمود: هر که آنها ۳ بشمارد داخل بهشت شود. آنست که بآنها ایمان 
بیاورد و بداند که خداوند داراي چنین صفاتي است. نود و نه بودن اسماء 
حسني در روایت شیعه و ستّي بطور مستفیض نقل شده ولي بنا بر آنچه 
در قران و روایات دیگر و دعاها نقل شده تعداد اسماء حسني بیشتر از این 
است در المیزان ذیل آية 180 سورة اعراف بعد از ذکر اين نکته فرموده: 
غایت دلالت این روایات انست که: از جمله اسماء حسني نود نه اسم است 
که از خواص آنها استجابت دعا و دخول بهشت است در صورت دعا کردن 
با آنها و شمردن آنها. ایضا در تفسیز المیزان ذیل ( 
رحمن: 0 حسان مج حسناء و حسنة بمعني زنان 9 اک 
همچنین, است عَنْقري" جسان رحمن: 76 که جمع حسنة بمعني نیکو 
است.قل هل تربّضُون بنا الا اي الخشتیین توبه: 52 مراد از «حسنیین» 
شهادت و پيروزي است مسلمین بکقار میگفتند: ما در پیکار و جهاد خود 


3 
و ب 
چیز 
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حشر: جمع کردن. دك حَشْر عَلیْنا یسیژ ق: 44 آن جمع كردني است که بر 
ما اسان است: 
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در مجمع ذیل آبة 202 از سورة بقره گفته: حشر گرد آوردن قوم است 
بيك مکان ِ . اصل باب از جمع شدن است. در اقرب الموارد هست : 
«حشر التاس: جمعهم» آیات قرآن مچید در اين‌معني بکار رفته است مثل 
و خشر لِسْلیمان جُنُوده هن الجر* و الالس و الطیْرٍ نمل: 7 بپراي سلیمان 
لشگریانش از جق و انس و پرنده جمع شدند.و نف آو فیلم لرئي اللّه 
تست ون. ال عمران: 8 اگر مردید یا کشته شدید خدا جمع 
میشوید.راغب آنرا اخراج معني کرده گوید: حشر بیرون کردن جماعت از 
مقر آنهاست بجنگ و نحو آن.ولي قول مجمع البیان با آیات قرآن بهتر 
میسازد و اگر اخراج معني شود شاید براي آنست که اخراج توام با جمع 
کردن است.و ا" توا ال و اعْلَمُوا نکم یه تس تشون بقره: 203 بهتر است 
«لحسشَرون» در اين آیه و نحو آن بمعناي حال گرفته شود يعني ان بسوي 
خدا جمع میشوید و در این صورت مراد از آن, جمع شدن در عالم مرگ و پا 
فطلی. انستت زیرا مردم از حين آفریده شدن تدریم را 
بسوي پروردگاراند.و ادا الَوْحَوشَ حشرت تکویر: 5 آنگاه که وحوش جمع 
گردند. ممکن است آبه راجم به مقومات عیامت و انتدای:فتاف عالم باشه و 
ممکن است مراد از آن جمع شدن در قیامت باشد. در این صورت آیا براي 
وحوش حشر و نشر و حساب و کتابي هست؟ ال اعلم.در آیة ديگري آمده 
و ما من دابْةٍ في الأبْض و لا طایّرٍ یَطیژٌ یجناحیّه الا اه مغ تالک ما فص 
في الکتاب من شیء نم الي رهم ؛ یخشرژون انعام: 38 1 آیه از آیه ما قبل 
اعمٌ است و تمام جنبندگان و پرندگان را امّت و داراي نظام خوانده و در 
آخر گوید: سپس بسوي پروردگار خویش محشور و جمع میشوند. 
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در ذیل دو یه فوق در تفاسیر شیعه و اهل سنت روایات و مطالبي نقل 
ی ایا و مت ی و را 
تفای ی اش ات تحقیق و وقت بیشتر لازم دارد و علم آن در 
پزد خداست و حقیقت امر هر چه باشد مورد تسلیم و قبول است.هو الذي 
اخْرَح الذین کقرژوا من آهل الکتاب من دبارهم لأوّل العشر حشر: 2 این 
حشر در بارة اخراج ۰ از بهود از اطراف مدینه استتء معني آیة 
چنین است: او كکسي است که کفار اهل کتاب را براي اولین راندن, بیرون 


کرد .اخراح و راندن معناي کنايه‌اي جمع کردن و لازم ۲ در اقرب 
الموارد آمده: 7 الجمع: م اخرجه من مکان الي آخر».حاشرین: حون 


هو و 


آورندگان قأر فزغون في المدایْن حاشرین شعراء: 93 
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حصب: سنگریزه انداختن مجمع البیان ذیل ای 98 انبیاء گوید: اصل حصب 
بنمعتي انداختن است. اقرب. الهوارد کوید: اصل آن اتداختن سنگریژه است : 
«#حصبه حصبا: رماه بالحصبا ء» سپس در هر انداختن بکار رفتهٍ است کم 5 
طا دون من حون الله. عضی جَهَتَم انبیاء: 98 شما و آنچه جز خدا 
مي‌پرستید انداخته شده جهنم تم بر آن هستید. «حصب» (مثل اسد) را 
هیزم و آنچه در آتش انداخته میشود معني کرده‌اند. طبرسي گوید مراد 
آنست که همجون انداخته رشدن سنگریزه, نات انداخته میشوند. این آیه 


نظیر آیة وَفْودُهَا الثّاسْ و الِْجارَهُ پست که در (ح ج ر) گذشت و گفتیم که 
شامل معبودهاي جاندار نیست. | اسلا علهم خاضا وب 4 حاصب را 
باد ریگ افشان گفته‌اند. وچهار بار در قزان. - 
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مجید آمده است: وت 0 قمر 34, ملك ۰17 اسراء 68. 
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خشجضر 2 ان خصحهی انح مسق 1 اکتون کحم اشکار ند مجده 
البیان از زجاح نقل کرده که آن از حضّه هشتق است. يعني حصُه حق از 
حضَِة باطل آشکار شد. این کلمه. خر کلام الا ققط تکار یگا. وفته آاشت: 
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حصد: درو کردن همچنین است حصاد بفتح اوّل و کسر آن (اقرب) قما 
حَضَدئَمٌ قَذَروهٌ في شنبله یوسف: 7 انخه درو کردید. در شتبلشن. بکدارید. 

و آئوا حَفة یوم حصادو انعام: 1( .حصید: درو شده. در زرع و غیره بکار 
رفته است انا به جتاتِ و حَبّ الحصید ق: 9 با آن باغها و دانة درو شده 
رويانديم ممکن ارت «حصید» صفت «حپٍ» بلٍشد و شاید صفت موصوف 
محذوف باشد. نعتی. رت تبات: خضیده رها 2۱ مژنا یلا َو تهار[ قجعلنا ها 
حصیدا یو نس . : 24 دستور ما شب با روز بآن آمد. تس آترا درو شده و از 
بین رفته کردیم. غرض آنست که در اثر بلا نابود شد همچنین است ار 
0 هود و 15 انبیاء. 
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ی ی بز 
اخصژوا في سییل اللهٍ ... بقره: 273 فقرائیکه در راه خدا ممنوع و 
مجبوسن شده‌اند فان حْصَِيم ما اسْتیْسَر من اي .. . بقره: : 196 یس 
اگر از ادامة حجْ ممنوع شدید اجه میت باه قرباني کنید.راغب گوید: 
حصر و احصار بمعني منع از طریق بیت (کعبه) است. احصار در منع ظاهر 
هی با او ی دا ی ی اس 
ماظن اس باه فان اخص لارام این اعص وا ههار مه 
ایام ی 
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حضر (بر وزنٍ فرس) بمعني تنکن است 0 ۰«حصر الجل حصرا: 
ضاق صدره»؟ 1 جاوکم حخصرتث صَدُورَهم أنْ 1 تفانله کم . نساء: 0 با بر 
ها را 
باقرب الموارد نشان میدهد که فعل حصر از باب ضرب یصضرب و نصر 
پنصر بمعني تنگ گرفتن و منع و حبس و مصدر آن بر وزن (فلس) است و 
از باب علم یعلم بمعني تنگ شدن و مصدر آن بر وزن فرس است. و 
همچنین دو باب اوّل و باب افعال هر دو متعدي‌اند و از ابو عمرو شيباني 
نقل میکند که:. حصر و احصر هر دو بمعني حبس است.و جَهَنْد 
تاکاشری را اسر ۱ نی راسحن مین ایو این بآن 
علّت است که جهئّم شخص را ممنوع و محبوس میکند و حصیر بمعناي 
فاعل و تنگ گیرنده است پعنی: جهثم را پراي کقار زندان قرار دادیم.أن 
ال شوت ييَغيي مصَدفاً لِمَةٍ من اللّه و سَیّدا و حضورا تبیا من 
ال اه در کی ات ی را 
دارد يا کسیکه نزد زنان نیاید و آنکه در از بین بردن غريزه جنسي خود را 
بزحمت افکند ولي اینها با ظاهر آیه و واقعیت دین جور در نمیاید بهتر است 
گفته شود: حصور كسي است که خود را از مشتهیات نفس باز دارد يعني: 
اسایی اخض رازه ات 


اصا 


حصول::؛ ج 2, ص: 148 


حصول: |ذا بر ما في الْفْبُورٍ و حصْلّ ما في الصّدُورٍ ... عادیات: 10 راغب 
گوید: ی ۳ 
سنگ معدن و دانه از کاه خدا فرموده و خصَلْ ما في الصَذُورِ بعني آنچه در 
سینه‌هاست ظاهر و جمع شد. فعتی آنه خنین. است: آنگاه که آنچه در قبور 
است: اشکار و آنجه در 
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سینه‌هاست خارج گردد. آیة حاکي از آنست که روز قیامت براي آنچه در 
سینه‌ها از حبٌ و بغفض و ایمان و کفر وجود دارد حساب هست و انها ظاهر 
و آشکار خواهند شد.در روایات كافي هست که شادي و سرور قلب مانند 
مثالي آشکار شده و سخن گوید براي تکمیل این بحث به «بعثر» رجوع 
شود انن کلمه در فر ان پیش از بکیار تست 


از 
نوا أتَمْمّ ما نْعَتَهَم _ و و ه ۳۳ 


حهن: قلعه. جمع آن حصون است مثل 5 هَمٌ من 
الله ... حشر: 2 لا یفَاتلوتکم جَمیعا الا في فریِ 99۰ص 4 مراد 
شهرهاي مستحکم ۵ خضار شندم است بعنی؟ کارداز کته با تما مک دز 
آباديهاي مستحکم و حصار دار.اين معناي اوّلي حصن است سپس بطور 
مجاز چنانکه راغب گوید در هر تحفقظ و نگه داشتن بکار میرود بکسیکه خود 
را از بي عقتي حفظ کند گوئیم: محصن و بزنیکه در آثر شوهر دار بودن و 
یا عفت. خود را از بي عقتي نگه دارد محصنه (بصیفة فاعل و مفعول) 
گویند. بصيفة فاعل از آنجهت که خود را از بي عفتي باز میدارد و بصيفة 


ی ۱0 و - 720 1 0 


مفعول از آن سبب که از بي عفتي باز داشته شده است.و من لَمْ 


2 


نکم طوَلا آن یلکح الْفْحْصَناتِ المَوْمنْتِ قمن ما ملک اای 
قانکحوهنٍ بلن اهَله و نوم أَجُورَهَنَ بالمعتوف مَحصنات عیر مُسافحات 
قلا | احصة ان تین بفاجشة قیمع نطف ما علّي الْمُْصَناتِ من 
,. نساء: 25 مراد از محصنات ال زنان آزاد و عفیف است که 
بواسطة عفت و امتناع از فحشاء از بي عفْتي باز داشته شده‌اند و ههچنین 
است محصنات دوم که مراد کنیزان عفیف است. اما جمله قاذا اخصت 
ممکن است مراد از آن شوهر دار بودن باشد يعني: کنیزان جون هر دار 
شدند اگر زنا کنته تصف خد زان آزادرا دارند که.بتهاه 
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تازیانه است. و این قرینه است که مراد از محصنات سوم زنان آزاد و 
عفیف است زیرا محصنات شوهر دار سنگسار,و کشته میشوند و آن قابل 
تقسیم نیست.و نیز ممکن است مراد از قلذا أَحَصّ اسلام آوردن ِِ 
باشد چنانکه المیزان گفته است.امّا در آیه خُرْمت عَلَیْکمْ نکم 
الَمْحَضَناث من التساء نساء: 24 ظاهرا مراد زناین شوهر دار است يعزي 
ِِِِ .و زنان شوهر دار بر شما حرام‌اند.و آجل لَكمْ ما وّراء کم أَنْ 
تبتَغُو عوالی یی یر مسافخین «: . نساء: 24 مراد از محصنین 
ِ ِِ امتث که از قحشاء اضاء میکنید و مسافخن: ریا کاراند. 


خضان. ۶ هه ضن 150 


حصا: احصاء: اتمام شمارش. ا یغاد صغيرة و لا گییرة الا آصاها . .. کهف: 
9 کوچك و بزرگي را نگذاشته مگر آنرا بشمار آورده آست.نا گفته نماند؛ 
حصاة بمعني سنگریزه و جمع آن حصي است.راغب گوید: عرب در شمردن 
از سنگریزه استفاده میکرد لذا شمردن را احصاء گفته‌اند چنانکه ما در 
شمردن از انگشتان خود استفاده میکنیم.و ان تعْدو نَعمَة الله لا تُحخضوها 
.. ابراهیم: 34- نحل: 19 مراد از «لا ۶ تحصوها» تمام شمردن ی 
شمارش ات لذاست که حضا هس یال 
بعدد گفته است و خلاصه, احصاء تمام شمردن و تحصیل _حساب است نه 
فقط یك, دوء سه گفتن. دلیل روشنتر قول راغب آبة لَقَدٌ َحصاهم و عَدَهم 
ی 4 است که احصاء و عدٌ هر دو یکجا آمده است يعني حساب 
ها دا کرجه‌و اما راسسه ای هرا احضا معتی تحصیل یاب 
دانستن آن و تعدید بمعني 
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شمردن است.عَلم أن ن تحضوخ قتاب عَلیْکَمْ . جج هزم : 0 داند که بسر 
بزدن: از نتوانید. آیه در بارة عبادت شب است و د ضمیر «یْحْصَوهْ» به لیل که 
در صدر آیه است بر میگردد و منظور از احصاء ۳9 در حال عبادت 
بروز آوردن است که بر همه ممکن نیست. و شب زنده داري یکنوع 
شمردن دقائثق شب است. 


ی ۵ کم قد لاح 


چضر. حضور . ضد غائب شدن (قاموس) ام کم شهداء اد ضَر یعْموب 
الم . بقرم: 33 یا شما آندم که مرگ یعقوب در رسید حاضر بودید؟و 
الساخ ح: اعصعت اس ال مضه 12 سارخت کرد وت 
اش ۱ ۳ بل از گرا عسانی ات و 
بخل هر نفس در آن حاضر است و پواسطة ان از منافع خویش دفاء 
و آن الماء قسْمَه بَیَهْمْ کل شرب مَحتَصَرٌ قمر: 8 محتضر: 
حاضر شده يعني: آنها را خبر ده که آب میانشان قسمت شده است و هر 
قسمت, اهلش در آن حاضر میشود (نوبتي براي آنها و نوبتي براي ناقة 


صالح) علي هذا «محضر » بصیفهة مفعول وصف نوبت است نه وصف اهل 
ان. 


ضرع هه رن 1و1 


حض: ترغیب. 5 لا حنْ علي طعام المسکین ماعون: 3 بر طعام مسکین 
ی ۱ و باید 
بمسکین اطعام کند بلکه باید دیگران را نیز باين کار ترغیب نماید.محاضه: 
ترغیب کردن یکدیگر است و لا تَحَاصَونَ عَلي طعام الیشکین فجر: 18 
فا مت کیک را ور کید 


خطت زر ع. ره هی 1۳51 


حطب: (بر وزن فرس) هیزم. و مره تال الط ده ی 
حالیکه بارکش هیزم است به (ت ب ب) رجوع شود. و ] 
قکائوا لِجَهَتَم خطباً جث: 5 اما ستمگران 
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هیزم جهنم‌اند. 


۳« 
اما این 


ان 


جطط:؛ جح 2, ص: 152 


حطط : ۳ بمعني فرود آمدن و فرود آوردن است راغب گوید: جط پائین 
آوردن چيزي است از بلندي و نیز آنرا پائین آمدن گفته‌اند: «حط الژجل: 
نزل» ایضا بمعني وضع و ترك آمده.این ن کلمه در د و محل از قرآن کریم 
آمده است که ذیلانقل میشود و لا تا الوا هذه القزنة فکلوا متها حْت 
شنم رغدا و ادخلوا البابِ سْجّدا و قولوا حطهٌ تففز لکمْ حطاباکم و ستزید 
لین بقره: 8 اد قپل لَهُمْ اسْکئوا هذه زه و کلوا نها حیث 
شنم و قولوا حِطْه و اوخْلوا البات سخدا : لک حطیتانکة ستزید 
العشسنین اعراف: 161 «حطٌْ» در هر دو 73 مرفوع و خبر مبتداي 
محذوف است و «جطْفٌ» نکره است و باید مراد از آن فرو آمدن بخصوصي 
باشد.نا گفته نماند: بني اسرائیل در صحراي سینا بطور بیابان گردي زندگي 
میکردند و در اختیار محل و خور و خواب چنانکه پيشة بیابان- گردان است 
کاملا آزاد بودند ولیشهر نمی داز اغ شا ار بخصوصي است 
که اگر آنها مراعات نشود نظم عمومي از بین میرود و زندگي اجتماعي 
متلاشي میگردد. بنظر ما مراد از هر دو آیه که به بني اسرائیل دستور 
میدهد وارد فلسطین شده و شهر نشيني گردند, اتسست که باید دن دجول 
شهر, خاضع و تسلیم قوانین شهر نشيني شوند و بدانند که شهر نشيني 
0 
را نخواهند داشت.و خلاصه مراد آن نیست که از باب مخصوصي در حال 
سجده وارد شوند و بگویند: گناهان ما را بیامرز بلکه مراد آنست که بشهر 
وارد شوند در حالیکه تسلیم قوانین‌اند و بگویند و بدانند که این ورود, فرود 
آقدن از آزادي مطلق و محدود شدن بشرائط شهر نشيني است معناي ایه 
چنین میشود: و چون گفتیم در 
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این شهر ساکن شوید و از آن در هر محل که خواستید بخورید (البته با 
مراعات قوانین) و بگوئید این شهر نشيني فرود آمدن و محدود شدن است 
(يعني این را بدانید و یقین کنید) و از باب شهر در حال خضوع وارد شوید 
(در حالیکه آماده بپذیرفتن قوانین همزيستي هستید) و اگر چنین کنید قهرا 
نیکو کار خواهید بود و آن باعث غفران گناهان شماست و نیکو کاران را 
وسائل مغفرت و تعیّش ميافزائيم. آنچه گفته شد کاملا طبيعي و قابل قبول 
است و دیگر احتیاج به تأویلات بعیده که از امثال قتاده نقل شده, نیست. 
طالبان تأٌویلات بتفاسیر رجوع کنند. 


خطم:؛ خ. 2 فی: 193 


ِ‌ 


حطم: شکستن. «حطمه حطما: کسره» اوخْلوا مساکِتَکُم لا یَحْطمَکَم 
شلنعان ق خلوده عمل* 10 وارد مساکن کون شوید تا ما زا سلسان و 
لشگریانش در هم نشکنند. (پایمال نکنند),حطام آنست که از خشكي 
شکسته شود تم بهیخ قتراة مُضقرّا تم بَجْقَلَه خطاماً زمر: 21 سپس 
میخشکد و آنرا زرد شده مي‌بيني و سپس شکسته و ریز ریز میشود.جهئم 
از آن جهت حطمه نامیدم شده که هر چیز را میشکند و خورد میکند کل 
بخ نْ في العْطَمَةٍ و ما آژ دراك ما الط از الله 0 ِ ِ 


خداست. 


خظر 6 صدض: 193 


حظر: منع. راغب گوید: حظر آنست که چيزي را جمع کرده در آغل بگذاري. 
(در این صورت آنچیز را از دیگران منع کرده‌اي).از اینجاست که محظور 
بمعني ممنوع آمده است و ما کان عَطاء رَكَ مَخظورا اسراء: 20 عطاي 
برویدگار تو ممنوع نیست. نا آر سنا عَلیهم صَبحهٌ واحجدة قکائوا کهشیم 
آ ار وا ی اه ی و که 
محتظر (بصيغة فاعل) كسي است که براي باغ و 
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یا گوسفندان خود محلي میسازد این شخص چوبها و علفهاي خشکیده را 
جمع کرده و در ساختن آنمحل بکار میبرد مثلا آغلي از چوب و علف میسازد 
آية شریفه در بارة قوم صالح است يعني: يك صیحه بر آنها فرستادیم مانند 
چوبها و علفهاي خشکيدة حظیره ساز شدند. 


خطظه چ م2راص: 154 


۳ لاک مت حظ تن نساء: 11 براي پسر مثل نصیب دو 


دختر است. اه لذو عط عطیم قصص: 9 حقا که او صاحب نصیب بزرگي 
از مال دنیاست قَتسُو تماخض متا حروا « 


به مائده: 4 نصيبي و قسمتي را از 
آنچه تذکر داده شده بودند, از یاد بردند. 


حفد:؛ ج 2 ص: 154 


حفد: : سرعت در عمل و خدمت. طبرسي فرماید: اصل حفد سرعت در کار 
است در دعا آمده «الة اليك نسعي و نحفد» : خدایا بسوي تو سعي و 
سرعت میکنیم.باعوان و یاران ۳ گویند زیرا که در پيروي و طاعت 
ترعت رتم399 <حل اون ازوَاجکم بیین و َمَدَةٌ نحل: 9 
خدمتکاران عطا کرده است این خدهکار ان از فرزندان‌اند چون فرموده 

فش از فاحکم و چون حافد بمعني فرزند فرزند (نوه) نیز آمده شاید مراد از 
حفده نوه‌ها باشد.این کلمه فقط یکبار در قرآن آمده است. 


حفر:؛ ج 2, ص: 154 


حفر: کندن. حفره: گودال و کل علي شفا خَفْرة من الثار فك ملها آل 
عمران: 103 در لب گودالي از آننشن بودند از آن نجاتتان داد.یِقولون آ انا 
لَمَرَدُودون في الحافرة نازعات: 10 در مجمع گوید: حافره نزد عرب ۳ 
است باقل شيء و ابتداء کار جوهري گفته: گویند بر حافرة خود برگشت 
يعني براهیکه آمده بود عود کرد.زمخشري در فائثق و ابن اثیر در 
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نهایه گفته‌اند: به سم اسب حافر گویند زیرا وقت راه رفتن زمین را حفر 
میکند. اسب در نزد عرب بسیار محبوب بود و آنرا نسیه نمي‌فروختند و 
وقت فروش میگفتند «القد عند الحافر» يعني قیمت نزد اسب است و آنرا 
باید در نزد اسب بدهي و نسیه نماند. و گاهي حافره گفته‌اند باعتبار دابة 
که موثث است سپس این استعمال زیاد شد و بهر اوّل اطلاق گردید گویند: 
«رجع الي حافره و حافرته» يعني باوّل خود برگشت. فيروزآبادي نیز در 
قاموس چنین گفته است.و نیز زمخشري و ابن اثیر نقل میکنند. اب بن 
کعب از رسول صلّي اللّه علیه و آله از توبة نصوح پرسید. حضرت فرمود: 
«هو الثدم علي الذنب حین یفرط منك و تستغفر الله بندامتك عند الحافر, 
نم لا تعود الیه ابدا» . مي‌بينيم که مراد از «عند الحافر» اوّل امر است 
راغب گوید: «لمردودون في الحافرة» مثلي است در بارة کسیکه بجاي 
اوّلي برگردانده شود. معني آیه چنین میشود: کقار و منکرپن بء ث میگویند 
آیا بخلقت اوّلي باز خواهیم گشت ؟!! این آیه نظیر آية .. ۰ دا کا شراب 
آفي حَلْقِ جدیدٍ رعد: 5 است. ی 


خقظ ع غر ض: 2و 1 


۳ نگاهداري. ۱ 4 هیچ کس 
زب علی؛ گل بیع جفیظ هود: 7 فعتباث من تن یدنه و من حَلَفْه 
َْمَظوتة هن آفر الا ۰ رکد. 11 براي انسان از پس و پیش تعقیب ‌ 
9( از امر خدا حفظ میکنند. ظاهرا مراد از «امر اللّه» 
تصادفات و بلاها است اگر از معقبات مراد ملائکه باشد قهرا باعتبار 
جماعت است و تأنیث لفظي است يعني جماعت معقبات در «تلو» گذشت 
کشت سا تک با الفمه | هم سره 
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نمیشود.با توجّه بآیة قبل که حاكي از علم و اطلاع خدا از اعمال بندگان 
است میشود گفت که این تعقیب کنندگان نویسندگان اعمال و در عین حال 
حافظ انسان‌اند نظیر آیة و ان لیم لحافظین کرام کأتیین انفظار: 3.10 
و لاوز فوق عباده و برٍسل عَلَیْکَمْ حقظة حتّي اذا جاء أَحَدَکم الَمَوَت 
توفثهة رُسلنا و | بُقطون انعام: 1 ممکن است مراد از «رسلنا» 
۳۳ 9 بوده باشند در این صورت با ملاحظه آیة و ان 9 
لحافظین 7 کچ لا کت 
کانب‌اند رهم آنها هستند که وفت وسندن مرگ انسان را قبض میکنند. ۰ و 
این فتاقی. هفاک علل. القوات: نیسنت: زیر خدا توفي را هم بخود و هم 
پزسل و هم بملك الفوت تسیت دادم اشت مثل خدا باغ را آبباری کزده من 
کردضسا کیان کرد 


صق تچ کر م4 158 


حفف: حفّ. احاطه کردن در مجمع گوید: «حفٌ القوم بالشي»ء: اطافوا به» 
و دو جانب شي ء را دو حفاف آن گویند گوئي که آنر شيء را احاطه 
کرده‌اند.در نهج البلاغه خطبة 174 از رسول خدا صلي الله علیه و آله نقل 
میکند: «حقفت الجنة بالمکاره و حقت الثاٍر بالشهوات» بهشت با ٍمکاره و 
آنشن. با شهوات اجاطه شده: است. جهارا ادها خن فن. اعنات: ۶ 
حففناهما بتخل کهف: 32 براي يکي از آندو دو باغ از تاك دادیم و آندو را 
بنخل احاطه گردیم.ع تَرّي المَلائْکَة خافین من حول العرش از هر ۰ 3 7 
یغنی. ملانکه زا در جالیکه عرش را اخاطه کرده‌اند می‌بینی بیضاوق. کویذ 
«من» زاید يا براي ابتدا است ولي بهتر است براي بیان باشد.در المیزان 
ِ * گرتتن مقامی اشت که اوامر الفی از آن: ضادر.میشود ملانکه در زوز 
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عرش را احاطه کرده و بان چشم میدوزند و منتظر دستور مي‌مانند و در 
آنحال تسبیح میگویند. رجوع شود به «عرش». 


جقو ۴ 2 قز: 197 


حفو: احفاء: مبالغه در سئوال يا مبالغه در دانستن حال شخص است 
(مفردات) در نهایه آهده که زني بمحضر آنحضرت [۹ «فساآلها فاحفي و 
قال ائها کانت تأتینا زمن خدیجة» حضرت از او بطور تفصیل احواليرسي 
کرد و فرمود: او در زمان خدیجه بفتژل-ها امه لا لیر افو‌الکم ان 
شتلکفوها قَبْحفکم تْحَلوا محمد: 37 اموال شما را نمیخواهد و اگر 
بخواهد و در خواستن میا لغه کند بخل میورزید و نمید هید شاوی کاكَ 
عفر عنها فُلْ نما عِلْفْها عند ال اعراف: 187 از تو از قیامت میپرسند 
گوبا بآن دانائي, بگو ۳ آن پیش پروردگار من است «عنها» به 
«یسَتلوتكَ» متعلق است و تقدیر چنین است «يسئلونك عنها کاتك حفی » 
طبرسي گوید: حفیٌ_بمعني ٍِِ است يعني آنقدر ستوال کرده نا دانسته 
سلام. بر تو حتما ۳ بروردگارم" ۷ تو ۳۳ میخواهم که او بمن ۳ 
است طبر سي «حفی» را مهربان معني کرده و گوید: حفی آن است که در 
سئوال مبالغه کند و نیز كسي است که در عطا کردن نعمتها لطف کند. 
اصل باب بمعني آخر رساندن (مبالغه) است گوئي «تحقیت به اي بالغت 
في اکرامه» در نهایه هست: «احفي فلان بصاحبه و حفي به و تحفي: 7 
بالغ في بژه و السئوال عن حاله». 


یار ع 8ر ق: 197 


حقب: : (بر ون عنق) دهر.زمان. (مجمع) جمع آن احقاب است لا رخ حتّي حد 
للع مجْمع البخْرَیّن أو أمَضب خقباً کهف: 60 7/۹ 
بر ینم باه مدبي دراز راه بروم. 
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ان جهن کاتت مرصادا.للطاغین با لایئین فیها آخقاباً نباء 1- 23 حقّا که 
۱ ۳ ۱ 
راغب حقبه را مدتي مبهم از زمان گفته است.از زجٌاج نقل شده که حقب 
هشتاد سال است و نیز حقب را چهل سال گفته‌اند و ایضا مدّت دراز (دهر 
طویل) معني کرده‌اند در نهج البلاغه خطبءة 87 هست: « ... و لا خلت فیما 
بینکم و بینهم الاحقاب و القرون» میان شما و آنها زمانها و قرنها ِِِ 
نگذشته است_ظاهرا از احقاب, | ازادم شنده است: هر حال 
| لابنین فیها اخقابا دلالت بر خلود ندارد. 


حقف:؛ ج 2, ص: 158 


و از هه از زو 1 


حو": ثابت. ضدّ باطل. راغب گوید: اصل حقم بمعني مطابقت و موافقت 
است. در قاموس ضد 
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باطل, صدق. وجور ثابت و غیره گفته است. در مجمع ذیل آیه 7 اد تنورة 
انفال گوید: حو" آنست که شيء در موقع خود واقع شود.سخن مجمع 
عبارت اخراي قول راغب است پس معناي حق مطابقت و وقوع شيء در 
ی ی و ویب رن و متلا در ای 5 
هم من حفت عَلَيّه الصَلالَه ۰ نحل: 36 مراد انست که ضلالت در موقع 
خود واقع شد و گمراهي مطابق وضع آنها گردید و اگر بگوثیم ام 
آنها حتمي و ثابت شد باز درست است5ا السَماء اشمّت و آذتث لرَنها 5 

خْفب انشقاق: 2 آنگاه که آسمان بشکاقد و از پروردگار خویش فرمان برد 
و ثابت و حتمي است که فرمان خواهد برد يعني: «حقت پآ اِِ 
عن امر رتئها» همچنین است آية پنجم همان سورة.یْجقّ لح و 

الباطل و لو کرة الْْحْرمُونَ انفال: 8. احقاق حق و ابطال باطل, ِ 
کردن حق و روشن کردن بطلان باطل, ایست یعنی: تا خدا حق را اثبات و 
بطلان باطل را اشکار : نماید.و یَفْنْلونَ این بقیّر الق بقره: 1 این تعبیر 
در چند محل از قرآن کریم آمده است و مفهوم ظاهري آنست که پیامبران 
را بنا حق میکشتند و از آن بنظر میاید که پیامبران را بحق میتوان کشت 
ی ها قید 
«بقیّر الحق» مفهوم مخالف ندارد بلکه صفت قتل پیامبران است وه و 
آنست که قتل پیغمبر فقط ظلم و بنا حق است چنانکه در آية و من بَدعٌ م 

اللّه الها خر لا بان لَ به معنایش آنست که اْعاي ۰ ۰« 
بي‌برهان است نه اینکه ممکن است کسي در اپن ادعا با برهان باشد و 
امتال آن بسیار است (از مجمع).* تم ژدُوا الي له مَوَلاهْم الحو" 
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لا لة الحْکَمْ و هو أسْتَغٌ الحاسبین انعام: 62 «حقّ» از اسماء حسني است 
القیرانم کمید جون حدا پذانه و.صفاته خی قابل زوا اسنت. لذا خی از 
اسماء حسناي اوست.در مجمع نقل میکند علّت این تسمیه آنست که امر 
خدا همه حقّ است و باطل در آن نیست.بهتر است گفته شود که: ذات و 
افعال و صفات خدا حقّ است یعني همة آنها مطایق واقع و در جاي و موقع 
خویش پیش است و معني ‏ حق چنانکه گفته شد مطابقت است. «حقيق ق کل ان 
ذ اقول عَلي ال لالح اعراف: 5 حقيق را جدیر و سزاوار معني 
کرده‌اند يعني سزاوارم کم بر خدا جز حق/ نگویم. و احتمال داده‌اند که 


تعدیه به «علي» براي تضمین معناي حریص است يعني: ۱ 
جز حقّ نگویم در اقرب آمده: «حقیق- علیه: حریص» 1 آن از_حق 
است بعتی, مطانق خال من آنسنت....جتانکه «احق» .در ای و نکن آخهه 
بالملك بقره: 247 و غیره نیز بمعني سزاوارتر و از تسادیی: معني 0 
کلمه است. «الحَاقَه ها الحافَهٌ و ما راك ما الْحَافَهٌ حاقه: 1- 3 حاقة يكي 
از نامهاي قیامت است و شاید بواسطء ثابت و حنمي بودن حاقة گفته شده 
است در مجمع گوید, «حفة و حافة» هر 9 بيك معني است. و تأنیث آن 
بواسطة موصوف است مثل الساعة الحاقة و شاید تاء براي مبالغه باشد. 
در علّت این تسمیه وجوه ديگري نیز گفتهٍند ولي وجه فوق از همه بهتر 
است چنانکه در تعبیر دیگر آمده اذا 3قعقتِ الواقعَهٌ لیس لو فعتها کا کاذبة 
نبودن همان حاقة و حنمي بودن اروت يعلي این خبر مطابق واقع است. 


حکم:؛ ج 2, ص: 160 


کی سم سای اج متس ات ام فضا ور آفرت فت اا جر وم 
است. در 
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قاموس و صحاح آنرا داوري گفته است در مجمع ذیل آیة 32 بقره گوید: 
احکام بمعني اتقان و استوار کردن است و حکیم كکسي است که مانع از 
فساد باشد. در صحاح هست: «الحکیم: المتقن للامور» حکیم كسي است 
که کارها وا استتوار و مخکم کتمعای اولي این کلمه همان من از فتیناه و 
منع براي اصلاح است و ان در تمام موارد صادق است. قضاوت و داوري 
که يكي از معناي آنست در حقیقت منع از فساد و براي اصلاح است 
همچنین است استوار کردن و غیره در اینجا لا زم است بچند مورد از موارد 
استعمال این کلمه و مشتقات آن اشاره شود: اِّ ال قد حَکم بَیْنَ العباد 
غافر: 8 و ان 5 حکفت کشت فایکر رم بالقشط هاکخه: 2 در این دو مورد و 
نظاثر آن, حکم بمعني قضاوت و داوري استٍ که یکنوع منع از فساد و 
براي اصلاح است.قلا و ربك لا یْوْمتون حلي یحکمولك فیما شَجر بیتَمم تررراع* 
5 تحکیم , بمعني حکم و حاکم قرار دادن است يعني نه قسم به 
پروردگارت موم نمیشوند تا آنکه در اختلافشان تو را حکم و داور قرار 
دهند.* قینْسَح خ ال ما جلقی التّتطان بش پم انا آباته حجُْ: 2 احکام 
مقس استور و معکم کردن است نس خداآچه را که شطان الا کرد 
نسخ میکند سپس آیات خود را 1 مي‌نماید .کتاتٌ أحکمت انانة 
فلت ین لَدْن حکیم خیبر هود: و 
مفحای اه صا اس فانصا سا 
است مراد از «َحْکِمت» آن باشد که آپات قرآن با تمام اختلاف مضامین و 
دستورهاي گوناگون و معارف متفاوت. همه داراي یکهدف و يك غرض 
است و در تمام انهاء همان غرض 
قاموس قران؛ 2 ص: 162 ۲ ۲ 
خار ۰ فصو ات سیر ان کاس است که بات ان ری نات ترس 
استوار شده و سپس با ملاحظءة همان غرض تفصیل داده شده و از هم جدا 
شده است. چنانکه المیزان گفته است.و ممکن است مراد آن باشد که 
آبات ار ایکا بضورت بسیط بر قلب عطرک وسول ضای ال ایو الم ,و 
ام اه هر سس یا و ی و مبارك آنحضرت تفصیل 
داده شده است.فرض کنید كسي هزار متر مربع زمین دارد و میخواهد از 
آن ببحوي استفاده کند. دفعة بخاطرش میافتد که آنرا چند دستگاه خانه 
بسازد و بفروشد آن خانه‌ها در مرحله اول در ذهن او کاملا فشرده و 


بسیطاند و اصلا نمیداند کدام محل در بند و کدام محل صحن و کجا حمام و 
کجاها اطاق و ... خواهد شد ولي وقتیکه مهندس نقشة آنها را روي کاغذ 
آورد, اطاق‌ها؛ صحن‌ها حمام‌ها؛ زیر زمینها از هم جدا و معین میگردند .قرآن 
کریم نیز ابتدا بصورت بسیط و فشرده و دی قالب خدا شناسي و هدایت 
مودم:تعلت شریف: خصوت: ختمی, مرتبت صلی الله علیم.و. آله ان جانت 
خداونة القاء شده ویس وبان ابخضرت و آمدن؛جبرتیل آنرا مقضل کرده 
و بصورت آیات فعلي در آورده است. و این مستلزم نزول مکژر قرآن 
است که در «نزل» انشاء اللّه خواهد آمد.* پریدون أنْ یَتحاکَمُوا اي 
الطاعوت: ۰ تفناء: ۵0 تخایم. مخاضهه .معا کمةه را پیش حاکم برزدن: است 
9 گوید: «تحاکموا الي الحاکم: تخاصوا الیه» يعني میخواهند محاکمه 
طغیانگر ببزند.* و عندهم الفراه فیها کم الله... . مائده: 43 مراد از 
دسنور و قضاوت خداست در اناتی نظیر آتیناهم 2 الکتات و5 الحعم و 
الْوَء ... انعام: 9 شاید منظور از حکم قوة تشخیص ۹ امور 
و شاید قضاوت و داوري روي کتاب باشد. 


جکفه ع 2 خن 163 


خکفة با قراخعه باضل. فعتی: طلمضه فخوان ندننت آورد که خکفت رل 
واقعیت را درك کند و مانع از فساد شود و کار را متقن و محکم انجام دهد 
علي هذا حکمت حالت نفساني و صفت روحي است نه شي ء خارجي بلکه 
شي ء محکم خارجي از نتائج حکمت است راغب گوید: حکمت رسیدن بحق 
بواسطهة علم و عقل است. در مجمع ذیل آیة 32 بقره گوید: ,رحکمت آنست 
که تو را بر امر حق کم باطلی دیرآن بیست واقف کندو عم نات و 


لِحکمَة ۳ ِِ 129 تتلوا, عَلَیکَم اباتتا :2 و لمکم الکتاب 5 
الجكقة ... : 151 بوّبي الجتْمة من بَشاء و من بت ه الحِكعمَء فقذ اوتي 


خیرا کترا : .. بقره: 6 9 این کلفه:یست ار در قرآن هجنید خکرار فده .و 
در بیشتر موارد توأم با «کتاب» است و تعلیم و انزال آن از جانب خداوند و 
ات وا ان سس اس هرا اهر ان را ایا 
شریعت و کلمات دین و مراد از حکمت همان محکم کاري و تشخیص 
است. در بعضي از آیات بتکالیف نیز حکمت گفته شده است چنانکه در 
سورة اسراء بعد از شمردن عده‌اي ۳ و محژمات فرموده ذِك ما 
اقحي لك رَبْكَ من الْکْمَة ... اسراء: 39 شاید این اطلاق بجهد آن ‏ باشد 
که کالیف: سید حکمت آند. همچنین است آية و ادکرّن ما ینّليُ في رک" 
من آیاتِ اللّه و الجكمَة . احزاب: 4 و شاید در آبد و لها جاء عسی 
لباب قال قَذ جلْكم بالْحُتَة ... زخرف: 63 مراد تعلیمات و احکام 
عيسي باشد و در آية وق آننا ان لجکَْة آن اشکز له لقمان؛ 12 
بشکر حکمت گفته شده بنا بر آنکه «ان» تفسیریّه است. 3 
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شاید علت, ان باشد که شکر از نتائح حکمت است. 


حکیم:؛ ج 2, ص: 164 


حکیم: محکم کار. حکمت کردار. کسیکه کار را از روي تشخیص و مصلحت 
انجام دهد.در گذشته از جوهري نقل شد که حکیم كسي است کارها را 
معکم وراشواز اشام دهد و انسه ار ری تفل ده یم یی مان 
از فساد است. عبارت دیگر محکم کار میباشد و ان صیغفهة مبالغه است. این 
کلمه از اسماء حسني است و مجموعا 97 بار در قران مجید بکار رفته, 
فقط در پنج محل صفت قرآن و در يك محل صفت امر آمده, بقیّه همه در 
بارة حکیم پودن خداوند سپحان است و آن ینج محل عبارت‌اند از لك ی 
من ابا و الذکرالعکیم آل عمران 8 پس و الْفْرَآنِ الحَکِیم یس: 
1 و آية اوّل سورة یونس و آیة دوم سورة لقمان و ای چهارم سورة زخرف 
در المیزان ذیل ید اول_ پس؛ , حکمت را بمعني حقائثق معارف و فروعات 
آن گرفته و گوید که: قرآن حکیم است زیرا که حکمت و حقائق معارف در 
اور تفر اه یا سووا و اای ا ی 
شخص عاقل و محکم کار فرض کنیم همانطور که شخص را در آثر حکمت 
کردار و محکم کار بودنش حکیم میگوئیم هکذا قرآن در تعالیم خود مثل يك 
شخص محکم کار است و اطلاق حکیم بر قرآن و يك شخص دانا بنا بر آنچه 
کته تن یکسشان است.قرآن حکیم است يعني از روي تشخیص دستور 
میدهد و محکم کار و حکمت کردار است.و آن يك محل که حکیم وصف امر 
امده این ایه است فیها ؛ ُفْرق کل آمر حکیم دخان: 4 میشود گفت: حکیم در 
این آبه بفعنی معغول ورفحکم کاوی شده ات معنی آیه خیم میشوه: در 
آنشب هر امریکه از روي تشخیص و محکم کاري است از هم جدا میشوند. 
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در المیزان بقرینة «یْفْرَّقْ» حکیم را بسیط و آنچه اجزاتش مشخص نیست., 
معني میکند نظیر آنکه در آية اأحْعِمَت یا ثم فصَلّت گفته شد.باستثناي 
و کلمة حکیم 91 بار وصف خداوند متعال آمده است مثل 
لت آئت الْعلیمْ الحكي بقره: 32- لا [لة الا هُو العزیژ الْحَکِیخْ آل عمران: 6- 
و اللَهْ لیم کي نساء: 26. 


محکم:؛ ج 2, ص: 165 

محکم: و الذي رل لك الکتاب ملة آیاث مخکماث هر أَمٌ الکتاب و أحٌَ 
متشایهاث آل عمران: 7 از فقاباد محکمات با متشابهات بدست میاید: 
محکمات آياتي است که در آنها تشابه نیست بلکه يك صورت دارند و 
معناي آنها روشن و واضح است. براي تفصیل پیشتر به «ا» رجوع 
شود. قاذ| آئرلث شور مَحُکد مه و ذکر فیها الْقتال ریت الذین في فلوم 
عرص تنطر ور ال . محمد: : 0 ظاهرا مراد از سورة محکمه آنست که 


دستورهاي آن کاملا روشن و واضح الدلالة باشد و جنگ را بدون شبهه 
توصیه کند. 


ح‌ِ 
أُ 


حلف: (بکسر اوّل و فتح آن) سوگند. ذلِكَ کار أیْمایکَم اذا حَلَفَْم . 
مائده: 9 آنست کثارة سوگندهاي شما چون سوگند خوردید و شکستید.در 
اقرب و مفردات گوید: ی و کی و 
سپس در هر سوگند بکار میرود.و لا ثْط کل حلاف مَهین قلم: 0 حلاف 
كسي است که زیاد قسم میخورد.سوگند خوردن از نظر اسلام خوب نیست 
و سوگند دروغ حرام و سوگند راست مکروه است مگر آنکه احقاق حق 
بسته بآن باشد و حتي وارد است که شخص در صورت امکان خسارت را 
قبول کند و سوگند نخورد و اگر کسي سوگندي خورد و آنرا شکست باید 
کفاره بدهد و 
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کقارة آن طبق آیة 89 مائده اطعام ده نفر فقیر يا لباس ده نفر و یا يك 
ده آراد کیدن انست صقر ورت: قدم کفمکن باید سه زور رفته سرد 


حلق:؛ ج 2. ص: 166 


حلق: گلو, راغب در مفردات گوید: اصل حلق بمعني گلو است و گویند: 
«حلقه» پعني گلوي او, را برید سپس در قطع مو (تراشیدن) بکار رفته 
ات ۱ تیا کر ی با المقت قبله مبفره» 196 شور حور را 
نتراشید (و از احرام خارج نشوید) تا قرباني سح خود برسد. آیه در بارة 
كکسي است که محصور شده و قرباني را بوسیله ديگري فرستاده است 
چنین کسي بیدبعد از اطلع از دب قرواني سر تشد و از سرام مارح 
شود لول الْسجد الحرام ان شاء ال آمنین مُحلقین رَوْسَكَم . 

7. این فاد فقط وه ورد فوق در قرآن یافت ميشود. 


حلقوم:؛ 3 / ص؛: 166 


حلقوم: گلو. در اقرب گوید: حلقوم بمعني حلق است واو و میم پر آن 
اضافه شده. لو لا |ذا بلقت الْحْلْفُومَ و أثمُ بت تظرون واقعه: 83 پس 
خرا عقی خان لو رسته مها در [ ۳ 
یکبار در قرآن بکار رفته است. 


حل:3 ع- 2« .عن: 166 


حلٌّ: (بفتح اوّل) باز کردن. (صحاح- مفردات) و ال ۶ فد من لسانی طه: 
7 گره از زبان من باز کن. 1 باز کردن 
بار وقت نزول است سپس در مجژد نزول بکار رفته. مثل و تن تخلک علزه 
عْصَيي فقَذٌ هوي طه: 1 هر که غضب من بر او نازل شود حقا که سقوط 
کرده است.حل بکسر حاء بمعني حلال استعاره از باز کردن گره 1 
اصلي) است مثل هذا خلال و هذا رام نحل: 116 (از مفردات) پس حلال 
آنست که از ممنوعیّت باز شده است. 
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و دا لثم قاصَطادُوا ... مائده: 2 منظور از «حللنْمُ» خروج از احرام است 
يعني چون از اجرام خارج شدید پس صید کنید دیگر شکار بر شما حرام 
بیست.و ال له اه و ..ربقرو: 275 احلال بمعني حلال کردن 
منظور از تسه هن فان ۳ 
قرض ال لک تج یْمانِکمْ ... تحریم: 2 تحلّه و تحلیل هر دو مصدراند 
ی دا رم ار اه ار 
مراد از آن کقارة قسم است. 


حلم:؛ ج 2 ص: 167 


حلم: بکسر اوّل بردباري.ضبط نفس (مفردات) قاموس آنرا بردباري 
ک ۰ 
يعني عقل از بردباري است.موید قول راغب آبه قَبشوناه بعُلام لیم 
صافات: 101 است این آیه دربارة اسمعیل است و چند آیه بعد از آن, 
داستان ذیح اسمعیل آمده که به پدرش گفت سَتَجدُني ان شاء اللَة من 
الضَابری و آنوقت معلوم شد که اسمعیل واقعا حلیم و بردبار است.ایضا 
اگر حلیم بمعني عاقل باشد در آياتي نظیر و اللّهْ لیم لیم نساء: 12 باید 
گفت معني آن «و الله علیم عاقل» است حال آنکه عاقل از اسماء حسني 
نیست و حتي در دعاي جوشن کبیر هم نیامده است با آنکه شامل هزار 
اشنم اند ایضا تیوه انا عم‌خطیه 1 1 فست*ضحیت عهو کی تفت 
حلومکم» از میلس حلوی با عقول معلوم میشود که حلم یر از عقل 
است.و اذا بل الأطفال مِنَکَم 

موس قرآن 2 ص: 169 

الخلم فلیسْتاذِتوا نور: 9 حلم (بر وزن عنق و قفل) چيزي است که در 
خواب دیده شود (قاموس) در اقرب گوید: لکن غالبا در خواب پریشان و 
قبیح بکار میرود چنانکه ریا در خواب خوب.مراد از حلم در آیه بلوغ اطفال 
است که بآن احتلام نیز گویند معني آیه چنین است: و چون کودکان ببلوغ 
رسیدند باید اجازه بگیرند.راغب حلم را در آية شریفه از حلم (بکسر اوّل) 
گرفته و گوید: بلوق حلم. رسیدن بحالي است که میتواند حلم و بردباري 
داشته باشد.* آم تامهم آخلامقم بهذا أم هم قَوم طاغون طور: 32 ممکن 
ان و 
اوّل منظور تأئّي و دقت است يعني با دقت و تفگرشان باین, امر میکند یا 
قومي طغیانگر اند و در کب دو م گویا منظور خیالات است 2 خوليهاي 
پریشان تب یکتوع: خبال اند قالو" أطغات آخلام و ما تن بتأویل الأغْلام 
بعالمین یوسف: 44 اضغاث مختلطهاست احلام جمع حلم بمعني خوايهاي 
آشفته است چنانکه از اقرب نقل شد يعني گفتند: خوابهاي در هم و بر هم 
و آشفته است و ما بتعبیر چنین خوابها واقف نیستیم. در این آیه خوابهاي 
پریشان بدسته‌هاي علف و غیره تشبیه شده است. 


جلیم:؛ ج 2, ص: 168 


حلیم: بردبار. این کلمه از اسماء حسني و صيغة مبالغه است و معني آن در 
بار خدا چنانکه طبرسي ذیل ای 225 بقره گوید : مهلت دهنده است و اللّه 
ور حلیمٌ: خدا چاره ساز و مهلت دهنده است. بگناهکاران مهلت میدهد و 
در عذاب آنها عجله نمیکند. نا گفته نماند مهلت دادن یکنوع بردباري است. 
پس خدا| حلیم است يعني در عقوبت عجله و در هر ناداني بنده, غعضب 
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حلیم مجموعا 15 بار در قرآن شریف استعمال شده, 11 بارٍ در بارة 
خداوند و چهار بار در بارة ابراهیم, اسمعیل, و شعیب.ان ابْراهيم لوا لیم 
توبه: 114- تكَ لأنّت الْحَلِيم الرَشِیذٌ هود: 87. 


جلي:؛: ج 2: ض: 169 


حلي: (بر وزن فلس) زیور جمع آن حلیٌ (بضم اوّل و کسر دوّم و بکسر 
اوّل و دوّم» است چنانکه در اقرب گفته است. و الَحَدّ قَوَمْ مقُوسي من بَعده 

من خليهمٌ عجْلا . . اعراف: 58 قوم موسي بعد از وي از زینت آلات خود 
۳ یحلون فیها من اساور من ذهب ... کهف: 31 در بهشت 
زینت داده میشوند با دستبندهایي مخصوص از طلاي بخصوصي.حلیه نیز 
بمعني زیور است و تسْتخرجَون جلیة .. . فاطر: 12 


حامیم:؛ ج 2, ص: 169 


حامیم: کلمهة حم در اوّل هفت سوره از سوره‌هاي قران کریم واقع است و 
انها عبارت‌اند از غافر, فصلت, شوري, زخرف دخان, جاثیه, و احقاف. و در 
اول شوري کلمه «عسق» بر ان اضافه شده است .مفشران دربارة حروف 
مقطعه اقوال مختلف دارند و رواياتي نیز در این باره نقل شده که تنقیح 
آنها کار مفصلي است. یب الله نوبخت نویسنده کتاب دیوان دین معتقد 
است که حروف مقطعه در اوائل سور عنوان مطالب ان سوره‌هاست البثه 
مختصر و منحوت عنوان.بعقيدة وي مطالب سوره‌هاي حم باستثناي سورة 
شوري, همه در بارة حیات و موت است و ۳ج در هم آنها مختصر حیات و 
«م» مختصر و منحوت موت يا ممات است.اياتي چند از سوره‌ها را در بارة 
حیات و موت شاهد آورده و از کشف الفمَة اربلي نقل میکند که امیر 
المومنین علیه السُلام در صمّین براي جنگجویان خود شعاري اختیار کرد و 
فرمود: هر که یکنفر را بکشد 
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با فریاد بلند بگوید «حم» و شریح بن اوفي از یاران آنحضرت. چون نيزة 
خود را بسیينة محمد بن طلحه فرو برد فریاد کشید: «حم» این شعار بدان 
معني بود که: اينك حد فاصل میان حیات و ممات. دیوان دین ص 414- 
۵9بنا بر قول ایشان «عسق» در سورة شوري باید اشاره به عيسي 
سلیمان و قیامت باشد ولي در سورة شوري از سلیمان خبري نیست و 
شاید «س» اشاره سماوات است که مکزر در ان سوره یاد شده است.در 
المیزان ال سور شوري بعد از نقل احتمالات میگوید: ممکن است حدس 
زد که میان حروف مقطعه و مضامین سوره‌هائیکه با انها شروع میشوند 
ارتباط خاضي باشد. و شاید این سجن معني آن روایت ت است که اهل سنت 
از علي علیه السلام بنا بر نقل مجمع نقل کرده‌اند فرمود: براي هر کتاب 
صفوه و خالصي و صفوه این کتاب حروف تهجي است .ناگفته نماند 
بنا بر قول دیوان دین و المیزان, میان ق و مضامین این سوره ارتباط 
خاضّي است زیرا ق مختصر قیامت و مضامین سورة ق در باره قیامت 
است ولي کشف دکتر رشاد در بارة مقطعات بسیار عالي و در «عسق» 
نقل شده است. 


حماء: لجن سیاه بد بو.در مفردات گوید: «طین اسود منتن» صحاح و اقرب 
گل سیاه گفته‌اند, کشاف گل سیاه متغیر, مجمع آنرا جمع حماة و گل متغیر 
بسياهي و در ذیل آية 86 کهف گل سیاه بد بو گفته است. مجموع این 
کلمات در کلمة «لجن سیاه بد بو» خلاصه میشود.و لقَدٌ حَلَفتا الائسان من 
صَلصال من حما مَسْنُونِ حجر: 6 انسان را از گل خشك از گل سیاه بد بو 
آفریدیم. راجع رتقضین. بیشتر به «آدم» رجوع شود.این کلمه سه بار در 
قرآن آمده است سورة حجر ایات 26- 28- 33 

قاموس قرآن, ج2. ص: 171 

جح حَتّي اذا بلح مَغربِ السُمس وَجدها تَعرَبٌ في عین < حمنة .. . کهف: 96 
«عَین حَّة» يعني چشمه‌ایکه در آن گل سیاه هست (مجمع- اقرب) ناگفته 
نماند؛ کسیکه در خشكي است چنان میداند که آفتاب از زمین طلوع و در 
زمین غروب میکند و کسیکه در دریاست چنان مي‌بیند که آن از دریا طلوع 
و در دریا فرو میرود, از آية شریفه بدست میاید که ذو القرنین نویر 
آبادي در فغعرب ,رسد که بسن از آن دریا بود و آفتاب در نظر بیننده در 
آنیکه در اثر لجن: سیاه بنظر میاهد و با در آبیکه روی لخن را توشانده بود, 
غروب میکرد لذا فرموده «وَجَدَها تَعرّبٌ» يعني او چنان یافت نه اینکه واقع 
از آن قرار بود.طبق تحقیقات ابو الکلام آزاد محقق هندي ذو القرنین (بنظر 
او کوروش کبیر) در سفر اوّل خود براي سر كوبي دولت ليدي بطرف غرب 
(اسياي صغیر) حرکت کرد و آفتاب را چنان دید. میگوید: اکنون نقشة 
سواخل غربي: آسیای ضفغیز را برابز خود بگذاريم. دز این نقشته فی‌بینیم که 
بیشتر ساحل به خليح‌هاي کوچك منتهي میشود مخصوصا در نواحي حدود 
دا که وا و ار و .سارد (پایتخت 
کشور ليدي) در نزديكکي ساحل غربي قرار داشت و چندان از شهر ازمیر 
فعلي فاصله نداشت, در اینجا میتوانیم بگوئيم کوروش بعد از استیلاء بر 
سارد به نقطه‌اي از سواحل درياي اژه نزديك ازمیر میرسد و در آنجا متوجّه 
میگردد که دریا صورت چشمه‌اي بخود گرفته و آب نیز از گل و لاي ساحل 
تیره رنگ بنظر میرسد. در حوالي غروب اگر كکسي اینجا ایستاده باشد 
خواهد دید که قرص خورشید چنان مي‌نماید که در آب محو میشود. این آن 
چيزي است که قرآن از آن تعبیر باین جمله مي‌نماید وَجَدها تعْرْبٌْ في عَیّن 
حَمّة يعني چنین دید 
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ی رک قرو رف مسلم است که 
خورشید در محلي معیّن غروب نمیکند ولي اگر در سواحل دریا ایستاده 


باشیم, در نتیجة کرویّت زمین و انحناي سطح آب خواهیم دید که خورشید 
هنگام غروب کم کم و ارام ارام در سینة دریا جاي میگیرد (ذو القرنین 
ترجمة باستاني پاريزي ص 93). 


خهقه .۶ قه کی 172 


حمد: ستایش. ثنا گوئي.ستودن. و یْجِبُون آن یحْمَدُوا بما لم یِفْعلوا .. 
عمران: 188 و دوست دارند براي کاریکه نکرده‌اند ستوده و مدح 
در نهج البلاغه خطبه 220 آمده؛ «اطلَع ال یم فیاله قرضي سَعيهَم و 
حمد مَقامَهْمٌ» خدا بآنها توجّه کرد. از سعي‌شان خشنود شد و مقامشان را 
ستود. و در حکمت 131 در بارة دنیا فر موده: «قدَمَها رجال عَداة الدامَة و 
حمدها آخروت یوم الَقیهت» دلیا را فنداتی در ضتیا پشسماتین ذمْ کردند و 
مردان ديگري روز قیامت آترا ستودند: زیرا که .دیدند توسياة آن صاحب 
بهشت شد‌اند.تدبر در موارد استعمال نشان میدهد که: حمد بمعناي 
ستودن. ستایش. تا کوتی: مدح, و تعریف کردن است.راغب در مفردات 
گوید: حمد خدا بمعني ثنا گوئي اوست در مقابل فضیلت. حمد از مدح 
اخص و از شکر اعمٌ است. زیرا مدح در مقابل اختياري و غير اختياري 
رو ی 
است و همچنین در مقابل بذل مال و سخاوت و علم مدح میکنند ولي حمد 
فقط در مقابل اختياري است.و شکر تنها در مقابل نعمت و بذل بکار میرود 
پس هر شکر حمد است ولي هر حمد شکر نیست و هر حمد مدح است 
ولي هر مدح حمد نیست.الحَقَذ لِله رب العالمین فاتحه: 2 اين تعبیر شش 
بار در 
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قرآن مجید آمده ایست یونس: : 10 صافات 2 زمر 75 غافر 65 انعام 
5 و هیجدو بار «الْحَمَذ لله» و چندین بار «لَه الحمذ» ذکر شده است.الف 
و لام در «الَحَقذ» براي استغراق پا براي جنس است و لام در «للّه» براي 
اختصاص و ملك است معني ای چنین میشود: جنس حمد یا هر حمد 
مخصوص خداست خدائیکه پروردگار همه مخلوقات است.يعني هر حمد و 
ستایش از هر کس در بارة هر کس و هر چیز که بوده باشد مخصوص خدا 
و از براي خداست مردم خواه خدا را حمد کنند, خواه شخص دیگر و شيء 
دیگر راء همة آنها مال خدا و از آن خداست.المیزان ,در توضیح, جنس و 
استغراق چنین گوید: خداوند میفرماید: ذلْکَم له کم خالِود کل شمتء 
عافر: .2 با اپن روشن میکند که هر چیز مخلوق خداست و نیز فرماید 
الذي خسن ج کل شَيّء حََقَة سجده: 7 وربا این تابت مجیه: هو جیز از لجام 
خلقت 7۳1۳ ب است ... اینها از جهت فعل و اما از 
فرموده ال لا |ل2 ول السَماء الَْشني طه؛ 8 ... پس خدا 
از حیث افعال و اسماء جمیل و نيك است .. ی را 
حمد میشود از اوست پس جنس حمد و هر حمد براي خداي سبحان است 


(باختصار).و تَخْنْ تُسَبحْ بِحمدك و تُقَدس لك بقره: 30 و یسب الرَغَذ بحمده 
المَلایْكة من خیقته .. رعد. 3 و ان من شیء الا یْسَیْعْ بکمدو .. . اسراء: 
4 باء در «بحمدو» در این آیات و غیره چه بائي است و چه معني دارد؟ 
طبر نیتن دیل. ان 2 سیووخ اسراء گوید: با «بحمد» براي حال است. ایضا 
در کشاف ذیل آیة 0 بقره گوید: بِعَمدك در موضع حال است. 
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بنا بر این معني تُسَبْحٌ یحَمدِك آنست که تو را تسبیح میگوئیم در حالیکه 
ِِ . و ان من شَیّء لا یسَبْع بحمده يعني: هر چیز خدا را در حال حمد 
ید.بعید نیست: باء بمعني مع و مصاحبت باشد چنانکه در 
اخلوها پتلام حجر: هو 8 گفته‌اند. گر چه با 
حال از لحاظ معني يكي است. این معني کاملا ساده و روان است و معني 
آیات چنین میشود: ما تو را تسبیح و حمد میگوئيم, رعد خدا را تسبیح 
میگوید و مي‌ستاید- و هر چیز تسبیح خوان و حمد گوي خداست ناگفته 
نماند: تسبیح راجع بتنزیه خداوند و پاك دانستن او از نقانص است و حمد 
راجع به نعمتهاي خداوندي است پس سبح بحمّده راجع بهر دو مطلب 
است و اينکه بعضي گفته‌اند حمد خدا تسبیح است و خدا را با حمد.: 


کن درست نیست: یوم بوک فتَس قتستَجیبُون بِحمده و تَظْنُون ان لبم الا قلیلا 
اسراء: 52 آبة شریفه میک و بشر چون زنده شد اعاده 
و بعث را فعل جمیل شمرده و خدا را در این باره حمد خواهد کرد چون 
حقائق بر وي منکشف گشته و قیامت را از لحاظ حکمت خدائي واجب 
خواهد دید (از المیزان) يعني: روزي شما را میخواند شما او را حد گویان 
اجابت میکنید. محمود: ستوده. عسي آن یبعتك ريك مقاما مَحْمودا اسراء: 
15 
بمعني مفعول باشد يعني ستوده. و آن از اسماء حسني است و هفده بار در 
قران مجید امده است و الوا أ ال یی خی بقره: 267 بدانید خدا 
بي‌نیاز و ستوده است. يا بدانید خدا بي‌نیاز و ستاینده است و اعمال بنده را 
مي‌ستاید. چنانکه در مجمع نقل 

قاموس قران, ج2, ص: 175 

شده است. ولي معناي اوّل بهتر بنظر میرسد.محمد: راغب گوید محمود 
آنست که ستوده شود. مچقد انتتت: که خصالن پستنیده اش بسیان باشد, 
جوهري گوید: «المحشد: الذي کثرت خصاله المحمودة» اقرب الموارد نیز 
عین این جمله را دارد. در مجمع ذیل آیة 144 آل عمران گوید: محشد بعني 
کلمة محقد بعنوان وصف بكسي اطلاق میشود که داراي محامد بوده باشد 
و تفعیل در آن بمعني کثرت است و این کلمه که نام مبارك حضرت رسول 
صلي الله علیه و اله و سلم است چهار بار در قران مجید امده است و ما 


مُحَمَدٌ [لا سول قَدٌ حَلث من یه ارس آل عمران: 4 ما کان محتّذ 
ابا آحد من رجالکُم ات ۳ 0 و منوا بما نز علي مَحَمَد ... محمّد: 2 
مکی سول الاد . فتح: بل اس ارت 
ولي بنا بر صفاتیکه حقّ تعالي براي آنحضرت در قرآن مي‌شمارد و از جمله 
و ات لعلي خْلّق عظیم ال الم عبت تخل رٍسالتَة و غیره, روشن میشود 
که در ذکر نام مبارك آنحضرت, صفات محموده‌ اش ملحوظ است. گر چه 
این نام بوسیلة خانواده‌اش در کودكي بوي نامگذاري تفتدی اشته |ام اعلم. 


اخفد: ۶ ده ضن: 2 17 


ك 


اد د قال عيسي ا؛ بنْ مریم يا بني اسْرائيل‌,اني سول له لیم مُصد قا لما 
تن تدق من التقراه و ختشرا پزشول تانب من بقدي اشقة أحم حَمَد فلما 
جاءهه هَمّ بالبینات قالوا هذا سخر مبینْ صف: 6 ایة,شریفه صریح است در 
که حضرت عیسی آمدن حضرت رسول مر له ملد دام وس را 
خر داده است در ایات, دیگر نظیر یه الذین یثبعون الرّسَول الثبیَ الأمُی 1 
الذي یَجدوتة ۶ مها مدوم في الیو راة و الائجیل . + اعراف: 157 
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ببودن خبر آنحضرت در تورات و انجیل تصریح شده است.ناگفته نماند 
روزیکه اين آیات نازل شد یهود و نصاري آنها را شنیدند و دم نزدند و اگر 
در تورات و انجیل این مطالب و خبر آمدن آنحضرت نبود هرگز ساکت 
نمي‌ شدند و فریادشان باعتراض بلند میشد آنها هميیشه در پي ایراد باسلام 
بودند. محمد صادق فخر الاسلام رحمه الله که از دانشمندان نصاري بود و 
بشرف اسلام نایل گردید و کتابهاي متعددي در بار اسلام نوشت در کتاب 
انیس الاعلام علت اسلام آفزدن خود را چنین مینویسد ... در سن دوازده 
سالگي خواستم عقاید ملل و مذاهب مختلفة نصاري را تحصیل نموده باشم 
بعد از تجسس بسیار خدمت يکي از قسیسین عظام از فر قه کاتوليك 
رسیدم که در علم و زهد و تقوي در میان اهل ملت خود شهرت تمام 
داشت. و مردم در سئوالات ديني بدو مراجعه میکردند من از او استفادة 
علم میکردم هر روز در حدود چهار صد یا پانصد نفر در پاي درس او حاضر 
ميشدند عده‌اي از زنان تارك دنیا نیز در درس‌ها کرد ميامدند. از میان همه 
بحقیر محبّت خاضّي داشت. کليدهاي مسکن و خزائن ما کل ورف حو وا 
بحقیر سپرده بود مگر کلید با ی واه بود, 
حقیر خیال میکردم که آنجا خزانة اموال اوست و از این جهت با خود 
میگفتم که او اهل دنیاست. روزي وي را عارضه‌اي روي داده از مجلس 
کرت تخاف مهد و محقیر ات اي فرزند روحاني تلامذه را بگوي که من 
امروز حالت ندرپس ندارم. حقیر از نزد او بیرون آمده دیدم شاگردان 
مذاکره میکنند صحبت ایشان بمعني کلمهة فارقلیط در سرياني و 
پرگلوطوس در يوناني که یوحثا صاحب انجیل چهارم آمدن او را در باب 14 
و 15 و 16 از جناب عيسي علیه السْلام نقل نموده است که آنجناب 
فرمودند 
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بعد از من فارقلیط خواهد آمد. پس جدالشان بطول انجامید هر كسي در 
این باب رآي بخصوصي داشت و چون متفلق گشتند حقیر بنزد قستس 


1 


برگشتم گفت: اي فرزند روحاني امروز در غیبت من چه مباحثه‌اي رخ داد؟ 
ماجري را بیان کردم. گفت: حق واقع. خلاف همه این اقوال است. من 
خودم را بقدمهاي او انداخته و گفتم: اي پدر روحاني تو از همه کس بهتر 
ميداني که سعي من در تحصیل علم و تعضبم در بارة نصرانیت تا چه حد 
است. چه میشود اگر احساني کرده معني این اسم شریف را بیان 
فرمائي؟ شیخ مدرس بشدت گریست بعد گفت اي فرزند روحاني بخدا تو 
در نزد من اعز ناسي اگر چه در تحصیل معني این اسم شریف فائدة 
بزرگي است و لیکن بمچرد انتشار این اسم متابعان مسیح مرا و تو را 
را اظهار نكتي يعني اسم مرا نبري. که موجب صدمة كلي است در حال 
حیات از براي من و بعد از من براي اقارب من.سوگند اکید یاد کردم که 
هرگز نام شما را اظهار نخواهم کرد.یس از اطمینان گفت: اي فرزند 
روحاني این اسم از اسماء مبارکة پیغمبر مسلمین میباشد يعني بمعني 
محمد و احمد است پس کلید ان خانة کوچك سابق الذکر را بمن داد و 
گفت: در فلان صندوق را باز کن فلان و فلان کتاب را نزد من بیاور من 
کتابها را اوردم دو کتاب قبل از ظهور حضرت ختمي مرتبت بخط 
يوناني و سرياني , با قلم بر پوست نوشته شده بود و در دو کتاب لفظ 
فارقلیط را بمعني احمد و محمد ترجمه نموده بودند بعد گفت: اي فرزند 
روحاني بدانکه علماء و مفشرین و مترجمین مسیحیه قبل از ظهور حضرت 
محمد, آختلافي نداشتند که بمعني احمد و محمد است.بعد از ظهور 
اخاب: فست و 
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سا شا اسر و کته و ها را از ها مینست موی ور 
تحصیل اموال و جلب منفعت دنیویّه و عناد و حسد و ساير اغراض نفسانیه 
تحریف و خراب نمودند و معني دیگر از براي این اسم شریف اختراع 
کردند که آن معني اصلا و قطعا مقصود صاحب انجیل نبوده و نیست. زیرا 
ان ی آسن فا رفلط را یط مت میداد برع سور و 
میفرماید: تا من نروم فارقلیط نخواهد آمد و اينکه میگویند: مقصود ب 
القدس است درست نیست که او با بودن جناب عيسي و حواریون از براي 
آنجناب و حواریون نازل شده بود. پس نزول روح القدس مشروط برفتن 
مسیخج نبود. پس منظور از لفظ فارقلیط نیست و نبود مگر احمد و محمد و 
معني این لفظ همین است. گفتم: در بار دین نصاري چه میگوئید؟ گفت 
دین نصاري منسوخ است بسبب ظهور شرع شریف محمد (ص) و این لفظ 
را سه مرتبه تکرار نمود.آنگاه مرحوم فخر الاسلام بقية ماجري را شرح 
میدذهد که احتیاج بنقل آن نیست و روشن میکند که سبب اسلام آوردن وي 
همین قضیه و کلم فارقلیط بوده است. طالبین تفصیل , به انیس الاعلام و 


مقدمة رساله خلاصة الکلام آنمرحوم که بقلم حاح میرزا ابو الفضل زاهدي 
قمي نوشته شده رجوع کنند.بهتر است چند جمله از انجیل یوحنا که فعلا در 
دست است در این باره نقل نمائیم: باب 14 بند 17: و من از پدر سئوال 
یکتم:ق تسلی دهندم,دیگر بشما عطااخواهد. کرد تا همه با شما بماند ند 
26 لیکن تسلي دهنده که پدر او را باسم من مي‌فرستد او همه چیز را 
بشما تعلیم خواهد داد و آنچه بشما گفتم بیاد شما خواهد آورد.بند 30: بعد 
از این بسیار با شما 
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تیک تست نانیمطا 
بند 26: لیکن چون تسلي دهنده که او را از جانب پدر نزد شما میفرستم 
آید او بر من شهادت خواهد داد.باب 16 بند 7: رفتن من براي شما مفید 
است زیرا اگر نروم تسلي دهنده نزد شما نخواهد آمد.بند 13: و لیکن چون 
او آید شما را بجمیع راستي هدایت خواهد کرد زیرا که از خود تکلم نمیکند 
بلکه بآنچه شنیده است سخن خواهد گفت و از امور آینده بشما خبر خواهد 
داد او مرا جلال خواهد داد.ییداست که این سخنان از پیغمبر آینده خبر 
میدهد جیمز هاکس در قاموس کتاب مقدس ذیل کلمة تاه دهنده گوید: 
تلتدای دهنده که در يوناني فارقلیط گویند بمعني آموزگار و شفیع و راحت 
آور است.ترجمه کنندگان انجیل چون یکلمة تسلي دهنده میرسند از جانب 
خود میگویند يعني روح راستي, يعني روح القدس. پر روشن است که این 
يعني‌ها تفسیر از جانب خودشان و براي اغفال کردن مردم و وارونه نشان 
دادن حقیقت است و الا چنانکه از مدرس فخر الاسلام نقل شد و از کلمات 
بالا روشن گردید حمل تسلّي دهنده بر روح القدس غلط است مثلا آنجا که 
صیکوید ۰« کر یوم شصلی.دهنجه نرق شما نخواهه آمد» جطور حمل بر روج 
القدس میشود؟!!.آیا بتصدیق انجیل چنانکه از مدس فخر الاسلام نقل شد 
روح- القدس (جبرئیل) در 7 اتحضرت نیامده 3 نازل نشده بود؟ وانگهي 
۱ ۳ با همه با شما بماند 
اشاره بخاتمیت حضرت رسول اکرم.صات الم له و الم و ایدم بودن 
شریعت ‏ _ 
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آحضرت است.در خانمه ناگفته نماند ممکن است مراد از احمد در آیة 
ياتي من بعدي اسمَه احْمَذ ... معناي وصفي باشد يعني کسیکه در ستودن 
خدا از دیگران برتر است و يا کسیکه در ستوده بودن از دیگران بالاتر 
است. در این صورت حضرت عيسي از صفت آنحضرت نیز خبر داده است 
چنانکه آیة 157 سور اعراف وی آنحضرت را ان توزات و اتجیلن تفن 
صیکند ال شون التبم الامْت الذي یَجدُوتة وبا غند هم في التوراة و الانجیل 


رهم بالمقژوف و بتهاهغ غن الفتکر و ُجل له الطمات و بُحَدم عَلنْهِ 
لحبانت و بصع عم اضرقم و الاغلال البی کات عنهم و کر تست 
مراد فقط اسم آنحضرت باشد چنانکه «اسْمَه أَعْمَذ» رن است در 
این صورت باید دانست که محمد و احمد هر دو از نامهاي مشهور آنحضرت 
است حضرت ال واه علستر آشعان حوو در اوه 
یر ال ها مها رن وش طقف از 
الکت هه لفه غیت بان کي مرن کی ادان الس بهضا تقد ارم اه 
پا واه نم و اس اس ی هی اعد ار 
فذو العرش محمود و هذا محمد لعمري لقد کلفت وجدا باحمد و احببته حتٌ 
التلیل الا (الفذیر 7۵ هی 102 )سای میس دزی تام را 
در اشعار خود آورده است.در مجمع البیان ذیل آیة ما نحن فیه از يك شاعر 
ش ستدصلی اهر یف سر تم اون سل اتسار اخمد 
طبرسي و ابن کثیر در تفسیر خود از صحیح بخاري از حضرت رسول (ص) 
نقل میکنند که فرمود: براي من نامهائي است منم محمد. منم احمد. منم 
ماحي ... 
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بافّت خود فرمود: بزودي بعد از من پيغمبري از اولاد اسمعیل میاید که 


جفار:؛ ‏ 2: ض: 181 


جمار:_خر. تل الذین خُضَلُوا اللَوراة نم لَم بَخملوها کَمتل الجمار یَجحْمل 
آسَفارا جمعه: 5جمع آن در قرآن حمر (بر وزن عنق) پو حمیر آمده است 
مثل و الیل و الیغال و الْحمیر لِتژکبُوها .. نحل: 8 كهُمْ خَمْر مشتلفرة 
قرّث من قَسورة مذثر: ۱ 
دفته: نها ند منظور از ذکر حمار و حمر, فهماندن مطلب و تجسیم واقعیت 
است و گرنه آنطور که ما در مثل زدن بالاغ قصد تحقیر حیوان و یا شخص 
را داریم در میان عرب معمول نیست و حتي تشبیه بالاغ گاهي مدح و مراد 
ازران ضیور و فر ماتبردار بودن اشتتفر آیه تفر یفه کی نظر عدم فائدهة اهل 
تورات از تورات است چنانکه الاغ از بار کتاب استفاده نمیکند. همچنین در 
نشب اعراض کنندگان از کلام حق به خران رم کرده و ایضا در ایة ان نکر 
۱ ۱ استفادة انسان است و در آية 8 نحل که 
گذشت خداوند آنر| از نعمت‌هاي خود شمردم‌ و آنرا در مقام امتنان آورده 
است.و من الجبال حَدذ بیض و حمر حَمد خَمر مختلف آلوائها ... فاطر: 27 مر در 
آیة شریفه جمع احمر بمعني سرخ است يعني: 0 


سرخ برنگهاي گوناگون است. 


خفل:: ج عره: 1 19 


حمل: (بفتح اوّل) برداشتن بار و بار. قالففوا عَلنْهنَ حتي یَضفن مهن ۰ 
طلاق: 6 بر آنها خرجي دهید تا بار خویش را بگذارند.حمل (بکسر اوّل) بار 
ظاهري 
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مثل باریکه بر دوش گیرند مثل تقد ضواع الَلِك و لِمَنْ جاء به جِمل بعبر و 
ات به رَعيمٌّ یوسف: 72 پیمانه پادشاه را میجوئیم هر که آنرا بیاورد برآي 
اوست يك بار شتر و من بآن عهده دارم .راغب گوید: حمل يك معني دارد و 
در چيزهاي بسیار بکار میرود فعل آن در همه يكي است ولي دن مدا ان 
فرق گذاشته باشیائیکه در ظاهر حمل میشوند مثل باریکه بر دوش گیرند 
حمل (بکسر اوّل) گفته‌اند و باشیائیکه در باطن حمل میشوند مثل فرزند 
در شکم, آب در ابر میوه بر درخت. حمل (بفتح اوّل) گفته‌اند.طبرسي ذیل 
آیة 72 یوسف فرموده: حمل بکسر اوّل بار منفصل و بفتح اوّل بار متصل 
است. در صحاح از ابن سکیت نقل میکند: حمل (بفتح) انست که در شکم 
و بر درخت باشد و حمل (بکسر) آنست که بر سر یا بر دوش باشد.ولي 
فعل آن در بار متصل و منفصل و معنوي یکسان است مثل حملنَه أَمْهْ کزها 
و وصعته رما ۰ احقاف: 5 و مثل و قَد خابِ مَن حَمَل ظطلماً طه: 1 و 
مثل اثا لا طقي الا حمَلْناكَمٌ في اٌ بارية .. . حاقه: 1.خالدین فیه و ساء 
هم بوم. القیافه حفلا ظه: 101 و ان تداع فتقاه الی جقلها زا تخمل مله 
روت ۶ ؛ فاطر: 8.در اين دو آیة مراد از حمل (بکسر اول) بار گناه است 
ولي چرا حمل گفته شده بنا بر آنچه از اهل لغت نقل شد لازم بود حمل 
(بفتح) گفته شود زیرا گناه بار متصل و بار معنوي است؟باید دانست گناه 
بار منفصل و مانند پار بر دوش است گر چه در دنیا مجشم و محسوس 
نیست, آیات یروا أعْمالَهمٌ فَمَن بَعْمَلٌ مثقال کج بدا یره و من یَفعل 
مثقال ده شَرّا رخ زلزله: 7 - و کذیك بُریهمْ اللهْ أَغمالهم حسَرا تِ عَليهم 
بقره: : 7 یوم 
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تجه کل تفس ما عملت من عبر مفضرا فا عملت هن شوء آل- عمران: 
ری و ره ی ها 
(بکسر) گفته شود چنانکه در قرآن مجید آمده است.ایة گذشته خود از 
ی ی نس رب سوت وج 
تتفل. بو لقیامّة وژرا. . خالدین فیه و ساء لَهْم یوم ااعباخه علا امعم 
«فیه» به ِِ راجع است يعني آنها در آن وزر ابدي‌اند علي هذا وزر يك 
موجود خارجي است. ینس آن بار منفصل میباشد. 5 الذاریات وا 


‌ ‌ 


ما6۳ 


قالحاملات وقفرا. قالجاریات ۳ ذاریات: [- 3.در (ج ر ي) گذشت که 
خراد» از حاملات ابزهای خامل باران و بعان آب‌اند و نید از, کنات اغان اه 
ای تون ول اف با پایهها سل رو ات 9 نود به 
«جري».* تحمیل: بار کردن. متّل الذی بن حملوا الَوْراة چمعه: 3 يعني تورات 
بر آنها بار شده و بانها داده شده است نا و لا محکلنا با ۷ طاقه نا به 
بقره: : 2860 پروردگار ما آنچه را که طاقت نداریم بر ما بار مکن حمولة: 
شتریکه بر آن بار نهند, اسم چمع است و از لفظ خود مفرد ندارد (مجمع) 
و من الأئعام وله و فرشا کلوا مشا رَرَقَكُم اللَدْ . ۰ انعام: 142 و از چهار 
پایان بار پردار و کوچك از آنها بشما 1۳ بخورید ۳1 آنچه خدا روزي داده 
است.و کاین من دابْءٍ لا تجُمل ررقا ال بر | و ام عنکبوت: 0 در 
المیزان فرموده: حمل رزق ذخيرة آن اج که انسان و از حیوانات 
مورچه, زنبور عسل و مویش ذخیره میکند.احتمال: بمعنير حمل است 
(اقرب) قاحْتَمل السَیل زبدا زابیاً رعد: 17 فقد اختمل بهْتا: و اما قبیناً 
نساء: 112 
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ممکن است ال براي طلب با مبالفه باشد که این دو از معناي 
افتعال اند. معني دو آیه چنین میشود: سیل بشدت کف بلندي برداشت- حقا 
که بهتان و گناه آشکار را بر خود بار کرده است. 


حمم:؛ ج 2, ص: 184 


حمم: ۱۳ داغ.در مجمع گوید: «الحمیم الماء الحاژ» راغب گوید: 
«الحمیم: م : الماء الشٌدید الحرارة» هم شراب من حمیم و عذاب ليم انعام: 
0.در مفردات گوید: آب گرمي را که از منبع خود خارج میشود, حمّه 
گویند. و بدین اعتبار بعرق انسان و حیوان حمیم گفته میشود.حمّام را 
بجهت آب گرم و يا بجهت اینکه سبب عرق کردن است حشام گفته‌اند. 
علّت اینکه تب را حمّي گفته‌اند آنست که در آن حرارت زیاد هست و یا 
سبب عرق کردن است. و بخویشاوند مهربان حمیم گفته‌اند گوئي که در 
حمایت قرابت خود حا؟ و داغ میشود.قها لنا من شافهین و لا ضدیق میم 
شعراء: 1001 براي ما واسطه‌هائي نیست و به دوست مهرباني 
هست. بنظرم حمیم بمعني مطلق مهربان باشد که در حمایت طرف, گرم و 
وت تخورشا وند بودن نیست مثل آیة گذشته که در بارة 
ار و اه ار ی رم ور ام ۱ 
بمعني آب جوشان. 


یحموم:؛ جح 2 ص: 184 


یحموم. ۰ 5 ابا الشمال ص اشطان3 الشمال في سموم و میم و5 
ظل من یَحَموم واقعة: 413 صحاح آنرا دود و قاموس هر شي ۶ سیاه گفته گفته 
است در اقرب" دود و هر شي ۶ سیاه اوه راغب و طبرسي شي‌آیکه از 
سوختن پیه بوجود آید معني کرده‌اند. راغب علت تسمیه آنرا حرارت شدید 
و يا سياهيي که در آن هست احتمال میدهد. معني 
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آیه چنین است: اصحاب شمال چه اصحاب شمال؟ در آنتتنی نافذ و در آت 
جوشان‌اند. و در سايه‌اي از دود غلیظ. 


خفف :۶ هه ی 09 1 


حمي: حرارت شدید. در صحاح گوید: «حمي النهار و حمي التتور: 
حرژهما و احمیت الحدید في النار فهو محمي» راغب گوید: آن رای 
<«ى«ح_ِ 
جهِتَم قتكوي یها جباهَهم جُنْوبَهْمْ و ظَهُورهُم . . توبه: 35 روزیکه بآنها 1 
1 ني‌ها و پهلوها و پشتهایشان داغ 
کرده شود.تَصّلي نار حامِيَةّ غاشیة: 4 و ما أفراك ما هِیة نا؛ ژ حاميه قارعه: 
ای اک آقشته در ترآ ده 
خطبة 199 در وضنت. آنتشن آخرت فرموده: مظلمة اقطارها. حامية قدورها. 
فظيعة امورها.امّا چرا نار با حامية توصیف شده؟ شاید مراد شدذت و 
کدازنده بودن آتش است چنانکه آثرا تهایت سوزنده بودن گفته‌اند. 


حام:؛ جح 2 ص؛! 195 


حام: ما جَقَلّ ال من بَجیرخ و لا سا بَةٍ و لا وصیَة و لا حام .. . مائده: 103 
آیه در بارة بدعتهاي جاهلیت و پوچ بودن رسوم جاهلیت اگر 
ناقه‌اي پنج بار میزائید و آخري نر بود گوش آن ناقه را شکافته و رها 
۱ 
شخص خسته اگر آنرا در راه میدید سوارش تمیشند.. تام. آن» بخیرم 
بود.سائبه: آن بود که كسي نذر میکرد اگر مرضم شفا یابد یا مسافر از 
سفر باز گردد ناقة من ساثبه يعني رها شده است سپس آنرا مثل بحیره 
رها میکردند. وصیله: گوسفند اگر بچة ماده میزائید براي آنها بود و اگر بچة 
تر میزائید. آنرا برای خدایان دنم میکردند و اکر در یکدقعه نز 
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و ماده میزائید میگفتند: ماده ببرادرش وصل است و بچة نر را براي خدایان 
ذبح نمیکردند.حام: شتر نري که از صلب آن ده شتر ميشد میگفتند: پشت 
ی 
از مجمع) اقوال ديگري نیز در مجمع و غیره نقل شده که ذکر آنها لازم 


بیست.. 


حمیة:؛ ج 2, ص: 186 


حمیة: خود داري. امتناع غیرت. در مجمع گوید: چون كسي اهل غضب و 
امتناع باشد گویند: حمیت نایسند دارد. بنا بر این حمیت از خشم سر 
چشمه میگیرد. دز اقزت. انزا از همایت کرفته ور نورد بمعني امتناع است 
که سبپ حمایت و طرفداري است در نهایه امتناع و غیرت گفته است لا 
جَعل الذین کتوا في فُلَويهمٌ الحَمبَة حَمية الجاهلتّة فتح: 6 «اذ» اگر 
متعلق به هَمْ الذین کمَژوا و ضَیْوکم عن العشجد باشد که در آیة ما قبل 
است معتي آبه چنین. میشود؛ شما را وقتي از مسجد الحرام منع کردند که 
کفار در دلهاي خود تکبر و امتناع قرار دادند, امتناع و تکبر جاهلیت.نا گفته 
نماند: حمیّت در صورتي مذموم است که در بارة باطل و نا حق باشد و اگر 
از براي حق باشد مرغوب و پسندیده است در نهج البلاغه خطبة 39 هست: 
6 ی یت 


حميتي نیست که شما را بغضب آورد. ۱ 


است و قید «حَمنّةَ الجاهللّة» ند نیز این مطلب را روشن میکند. 


نگ هر هن 198 


حدت. گناه. (مفردات) کائوا و ۳ الجیّت الْعَظیم واقعه: 6 و 
بودند که را طبرسي آنرا نقض عهد و از مجاهد 
و قتاده گناه نقل میکند. در قاموس گناه و شکستن قسم و میل بباطل و 
بالعکس کته است ولي گنام‌با اند کته یهد 
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میسازد.و خْذ دك فا قاطرت به و لا تگتث ص 44 راجع بمعني آیه 
رجوع شود به «ایْوب» اگر حنث را گناه گوئیم معني آیه چنین میشود: 
بدست خویش دسته‌اي ترکه برگیر و زنت را با آن بزن و در قسم یا عهد 
خود گناه مکن و اگر بمعني نقض عهد باشد يعني: با ترکه بزن و نقض عهد 


جر ر ار 19 


حنجر. گلو. ِ گوید: 7 «الحیجرة : الحلقوم» جمع آن حناجر است 1 
زاعغتِ الابَصارٌ و بت الفْلوتْ الْحناجر .. . احزاب: 10 رسیدن دلها بگلو 
۱ 7۳09 از جاي خود بالا 
آمده و بکلو رسیده‌اند. طبرسي آنرا جوف حلقوم معني کرده است و5 


آٌذ .۰ ۶ و 


هم یوم الازقة اذ الْفْلونْ لدي الحناجر ...غافر: 18. 


۱ له زین 7 ۱[ 


حند: : بریان کردن (قاموس) قال سلام قما یت أَنْ جاء بعجُل حنیذ هود: 6009 
گفت سلام بر شما و درنگ نکرد که گوسالة بریان پیش آورد راغب گوید: 
از زشاج بریان ۳( تق رگد اد آنه یر کمن آمده 
قراغ الي أهلِه قجاء بجُلِ سَمین ذاریات: 26. 


حنف: (بر وزن فرس) میل بحق: راغب گفته حنف میل از ضلال باستقامت 
و جنف میل از استقامت بضلال است. ما کان ابراهیم بَهُودب و لا تصّر انیا و 
لعن کان حنیفاً مُسْلماً آل عمران: ۱ 
بلکه مایل بحق و مسلمان بود.گویا منظور آنست که ابراهیم كسي بود که 
ی اقَمْ وَجَمَك 
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توخه خود را براي دین کي حال بانکه مایل بجقي و از مفترکان مناش جمح 
ان حنفاء است مثل و ما آمژوا الا لعْبُدُوا ال مُحْلِصِین لَة الذین ج ختفاء بینة: 
5 حنیف ده بار و حنفاء دو بار در قرآن آمده است.احنف كسي است که در 
پایش کج بوده باشد طبرسي در ذیل ند 135 بقره آورده: گفته‌اند حنیف 
كکسي است که بر دین راست., ثابت باشد, ابن اثیر در نهایه گوید: حنیف 
كسي است که باسلام مایل و در آن ثابت باشد.نا گفته نماند: این سخن 
حق است زیرا که حنیف صفت مشبهه است و آن دلالت بر ثبوت دارد.این 
اثیر از رسول خدا (ص) نقل کرده که فرمود: «بعثت بالحنيفية السهلة 
السمحة» مراد از حنيفية دین اسلام است که بحق مایل و پا از بهودیت و 
نصرانیت بدین ابراهیم مایل است. 


تا ۶ هه ری 19 


حنك: (بر وزن فرس) چانه. ِ از چانه انسان و چیوان بمنقار کلاغ نیز 
حنك گویند (مفردات) لین آَحرْتنِ الي یوم القيامة لحتکن دُرَیْت الا قلیلا 
اسراء: 62 اگر مرا تا روز 1 خر آندکن 
مهار میکنم.احتناك بمعني لگام زدن اسب است.ممکن است مراد از اند 
اش اه ره اس مان هه است‌ سر اه اس اه ان 
را ار مایا ور ای ی | 
خورد (مفردات) در اقرب الموارد هست: «احتنکه يعني استولي علیه» در 
اینصورت مقصود آنست که فرزندان | را جز اندكکي اغوا میکنم. بهر حال 
منظور اغواء و اضلال است. مثل آیة قال رَبٌ یما أوّتيي لارنَ هم في 
الارض و لاعْوبَهم آجمهین. الا با مْْمْ العلصین حجر: 39- 40.از این 
ماد فقط یکبار در 
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قرآن آمده است. 


قرع هه قر: 199 


صی ان مهریانی معا ابا ایض اج انا هن لاه کا: 
وا نت مریم: 12- 3 و در طفولیت او را از جانب خود حکم و مهرباني و 
پاكيزگي دادیم و پرهیز کار بود.در اقرب اه حنان بر وزن سحاب بمعني 
مهرباني است عرب گوید: حنانك يا رب و حنانيك يا رب يعني رحمت و 
مهرباني تو را میخواهم اي پروردگار. در مجمع از ابو عبیده نقل است که 
ان کلم فص ای یه بکان وود این ابر در مایت با وت 
يعني «ارحمني رحمة بعد رحمة» و آن از مصادر تثنیه است که فعلش 
ظاهر نمیشود مثل لبيك 5 صیفه مبالفه و از اسماء حسني 
تا اي سار فهوبان و ای سار عطاء کننام‌دا گفده 

نماند: اصل حنین بمعني شوق و شدت گریه است چنانکه قاموس گفته 
است و مهرباني معناي لازم آن است لذا حنین بمعني ناله, مهرباني و شوق 
بکار میرود.در نهج البلاغه خطبة 52 فرماید: «فو اللّه لو حننتم حنین الوله 
العجال لکان. قلیلا فیضا اه لکم من توابه: مخند فنیده در شرع ان 
گوید: کر بای ۳ فرزند خود را از دست بدهد واله و والهه است. عجال 
بکسر عین شترهائي‌اند که بچه‌هایشان را از دست داده‌اند. بهر حال منظور 
این کن اهلد نله ات بو کت 9 همان کاب ست هجو ان 
قشم ها آلنکم» که مراه شفی سا عمسانی افتت: 


۱ 


اصا 
0 


خق :2 ۳ ص؛: 199 


جنین: , (بر وزن حسین) لقَدٌ 7 تصرَکُمْ ال في مواطن کیْيرة و وم ختبن لا 
افحتکم کبر تک قواید: 5 حنین چنانکه در مجمع و قاموس گفته, قبایاتی 
است ما بین طائف و مکه که جنگ معروف حنین در آن اتفاق افتاد و قبیلٌ 
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هوازن و ثقیف بر سر مسلمانان ريخته و آنها را شکست دادند.مسلمین رو 
بفرار گذاشتند سپس خداوند بحضرت رسول ياري کرد و آنحضرت 
استقامت ورزید و فرار نکرد بالاخره مسلمانان فاتح شدند. ۳ از 
اصحاب تفسیر و سیر نقل کرده که حضرت رسول (ص) بعد از فتح مکه 
بجنگ آنها شتافت قرآن مجید در بارة آن جنگ چنین گفته: حقا که خدا شما 
را در جاهاي بسیار باری: کرد مخضو‌ضا رود خنین. آنام. که تیار بودتان 
شما را بشگفت آورده بود, امّا كاري برایتان نساخت و زمین با همه فراخي 
بر شما تنگ شد, و عاقبت رو بفرا ر گذاشتید. سپس خدا آرامش خویش را 
بر پیغمبرش و بر موّمنان نازل کرد و سپاهياني فرود آورد (ملائکه) که 
ندیدید و کقار را عذاب کرد که 9 کافران همین است (توبه: 25- 
6 .دکتر محمد حمید الله در کتاب خود که بنام رسول اکرم (ص) در 
میدان جنگ بتوسط آقاي سید- غلامرضا سعيدي ترجمه شده در بارة 
حنین بسیار گفتگو کرده است طالبین بآنجا رجوع کنند. 


جر ی 190 


ود ای لا و َموالَهمٌ الي أَموالِکُمْ ات کان خوباً گییرا نساء: 
اما را اد که ۱ اه کت 
البلاغه خطبة 212 هست: «و استفتح التّوبة و اماط الحوبة» باب توبه را 
باز کرد و گناه را از خود کنار نمود.ناگفته نماند حوب بفتح اوّل و ضمّ آن هر 
دو بمعني گناه اه است (اقرب) .آبن اثیر کوید حوب بمعلي حاجت آنتته 
در دعا هست: «اليك ارفع حوبتي‌يعني حاجتي» ولي ممکن است این نیز 
بمعني گناه باشد يعني گناه خود را بسوي تو میاورم تا به بخشائي و نیز 
گوید: ابو ایوب خواست زن خود را طلاق دهد حضرت فر مود: : «ان طلاق ام 
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لحوب» يعني طلاق مادر ایوب گناه است. این کلمه فقط یکبار در قران 


امده است. 


وتا 6 ۶ب قن 91 1 


از ام ِ یوم سَبيَهم ِِ ۱ 163 آنگاه که 0 روز 
آستراحت آشکار| میامدند. در قصه حضرت موسي و عالم هست . قاني 
تسیک الخوت و طا اتسانية الا پا ها ار 
استخمال آن در قرآن بدست ۰ میاید که حوت بر ماهي بزرگ و کوچك هر دو 
گفته میشود مثل ماهي یونس و ماهي موسي و جوانش. راجع بماهي 
یونس در «یونس> انشاء له بحث 0 شد در اقرب الموارد میگوید: 


خاحه: جع عرض: 191 


حاجة: نیاز. احتیاح .راغب گوید: حاچت؛ نیاز بشي ۶ است با دوست داشتن 
آن. و لتبلَمُوا عَلَا حَاجَةّ في ضَدُو کم غافر: 80 و تا سوار بر آنها بحاجت و 
مقصدي که در دل ۷ پر سیخ با ید -دانست که.حاخت: انم مصدر بمعتی 
محتاح الیه و خواسته است و مصدر آن حوج میاید چنانکه از اقرب مستفاد 
میشود ولي قول راغب مفید مصدریّت است میشود گفت که مصدر و باسم 
هر دو آمده است چنانکه مفهوم و ۱ یِجدّون في صْذور هم حاجَءّ مها ۳ 
حشر: 9 مصدر بودن است. 


خوق ع مد نف 1 19 


حوذ: راندن ,سریع و احاطه (قاموس) طبرسي ذیل 7 1 نساء گوید: 
9 تسلط و,غلبه است. و آن لازم راندن و احاطه است. اسْتَعْوَد 
عم التطان قاساه هم ذکر له ... مجادله: 19 شیطان بر آنها مسلط 
شد و یاد خدا را 1 و ان کان للکافرین تصیتٌ قالوا أُ 1 
تستجخود اک نَمتَه م من ال دمن نساء: 141 آیه در بارة منافقان 
است 
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در صورت غلبة کثّار بر اهل ایمان, بکقار میگفتند: آیا بر شما در رأي غلبه 
نکردیم؟ و از گرویدن بمقمتینی باز نداشتیم؟ پس در این فتح ما را نیز 
بهره‌اي باید باشد يا ما بر شما مئثت داریم. 


خهرر: ج دصر 192 


اشاره 


حور. رجوع. له ظَنّ آن لن ٍ یحور انشقاق: 14 او گمان کرد که هرگز بر 
نخواهد گشت.طبرسي گوید: «الحور: الرجوع حار یجور. اذا رجع ‏ و کلمنه 
فما حار جوابا اي ما رد جوابا» و نیز گوید: محور را از آن محور 
چرخ بدور آن میچرخد تا بمحل اوّلي برگردد.علي هذا بگفتگو از آن 
گویند که طرفین کلام خود را بیکدیگر بر میگردانند و اللةْ يَسَمَ تِِِ 
مجادله: 1 خدا گفتگوي شما را مي‌شنود.راغب آنرا تردد گفته و محاوره 
محور را از آن گرفته است و حیرت را نیز تردد دانسته است قول او 
مجمع چندان فرقي ندارد در نهایه شواهدي از موارد. استعمال, آن. : 
شندی که فولن .معا ابید غیکند همین امه اتشفاق. که کذشت وبا فرود 
جور در نمیاید. 


2 


س( 


ژزنان بهشتی جح 2 ظ: 192 


کذلك و روجناهم بخور عین دخان: 54 حور مفقضوراث في الخیام رحجمن: 
2سور جمع حوراء و آن بمعني زن سفید بدن و سیمین تن است عین 
جمع عیناء و آن زني است که حدقة چشمش بزرگ باشد که سبب مزید 
زيبائي است (مجمع).قرآن کریم در بارة زنان بهشتي توصیف زا اروت 
دارد که ذیلا اشاره میشود: 1- و هم فیها آرواخ مُطَرهُْ و هم فیها خالذ 
ار :25 و آزواغ مطعره و رطوان من له ال عمران: 5 فا او 
۱ 0 و موز 
۱ 193 ۳ 

عین, انا لول عون , واقع ز 22.3 فیهن قاصراث الطرّف لَم 


ار( تا و کنافا و پلیدیها و 
چیزهای تتقر آور بتمام معني پاك و مطقراند.و جملة کال لو اون 
نیز مود این مطلب است زیرا مروارید نهفته از کهنه شدن و تغییربرنگ 
مصون است و صفا و طراوت خود را از دست نمیدهد. قاصر ات الطوف 
قاصر لازم و متعدي هر دو آمده است بنظر میاید که در اینجا لازم بکار 
رفته است يعني زنانیکم نگاهشان کوتاه و منحصر بشوهرانشان است و 
احتمال دارد که قدرت نگاه بدیگران ندارند و اگر متعدي باشد معني این 
است زنانیکه نگاه خود خود را منحصر بشوهران خود کرده‌اند و لازمه‌اش 
آن است که بغیر شوهران خود علاقه و محبّت ندارند بعقيدة المیزان قصر 
عین کنایه است از نگاه کردن با ناز و کرشمه است که حوریان بهشتي 
بشوهران خویش با ناز و عشوه نگاه میکنند. اين مطلب در مجمع بصورت 
قول نقل شده است کاّ البافُوث و الَمَوحانٌ گوبا مراد ات که قیافة 
را سر 

قاموس قرآن, ج2, ص: 194 ۳ :۲ 

و شاید ِ از «بیْض مَکَنُونْ- ... لَوَلوْ مکْونْ» نیز صفا و زيبائي و پاكي 
آنهاست_حیرات سا شاید مراد از خیرات اخلاق خوب باشد يعني نيك 
شین خوم روبان آ تون ۱ سن قَبلَْمْ و لا جانْ طمث بمعني خون 


حیض و بکارت است چون زن قاعده و یا ازاله بکارت شود گویند «طمئت 
المرئثة» يعني: پیش از شوهران نه انسي و نه جنّي با آنها نزديکي نکرده و 
ازاله بکارت ننموده است. «اثراب» جمع نرب بمعني همسال است ظاهر | 
مراد آنست که با شوهرانشان همسال‌اند و احتمال دارد که مراد از آن 
همتائي باشد يعني از حیث سن و سال و قیافه و زيبائي و 
وی سا شرع سیر یه جنر 6 یار سم اه سس کقاعت 
گفته‌اند مراد از ابکار آن است که هميشه باکره‌اند در ۷ روايتي بدین 
مضمون از امام صادق علیه السْلام نقل است. «عرب» «مثل عنق» جمع 
عروبة و آن زني است که الفت و عشق و محبت خود را بشوهر اظهار 
میدارد پس عرب يعني مهربانان نسبت بشوهران. «کواعب» جمع کاعب و 
آن دختري است که پستانهایش بر آمده:باشد یعتی: تار پشتانها: خلاضة آنچه 
در وصف ازواج بهشتي گفته شد بدین قرار است. 1- پاکان و پاك نهادان ,2 
سیمین تنان.3- بزرگ چشمان.4- یاقوت و مرجان و مروارید صفتان. 5- 
نیکو خویان و زیبا رویان.6- همسالان با شوهران.7- نگاه دوختگان 
بشوهران خود يا نگاه کنندگان با ناز و کرشمه.8- هميیشه دوشیز گان. 9- 
مهربانان بشوهران خود.10- نار پستانها.11- زنانیکه احدي بآنها دست نزده 
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در روایات اهل بیت علیه السّلام در وصف حوریان بهشتي اوصاف و احوال 
ديگري هست که از بحث این کتاب خارج است. 


جواریون:؛ خ 2, ض: 195 


حواریون: جمع حواري و آن از حور بمعني سفيدي است (مجمع) یاران 
مخصوص را حواری گویند که گویا قلوبشان در ياري کردن پاك و مانند 
جامه سفید است. این کلمه در قران کریم فقط در یاران خاص حضرت 
عيسي بکار رفته است ولي در روایات در یاران مخصوص حضرت پرسول و 
ائمة اطهار علیهم السلام نیز استعمال شده است قالَ الحواریُونَ تن 
نصا الله امتا بالله . ال ععدان* 52 این لفظ مجموعا پنج بار در قرآن 
9 است: مائده 111 و 112 وصف 14.نا گفته نماند در مفردات راغب 
سخهه اسان مر علت این تسه هی فان فندم که یه سار 


جوز ج مد فز و19 


حوز: چمع کردن. ضم کردن. حیز: مکان (اقرب) و مَنْ ولمم یوَمَیْذ در الا 
مْتحرّفا لقتال أَو ختحیرا ال فتَة فقذ باء بعصب من الله ... انفال: 16 
ی ای وا 
از حوز است. و حیازت نیز از همین مادّه میباشد گوئي موضع گیرنده مکان 
را بخود ضم میکند که معني اصلي آن است.غرض آیه آن است که 
مسلمان در حال جنگ نمیتواند پشت بدشمن کند و عقب نشیند مگر آنکه 
ی ۳ و یا موضع گرفتن در تزد دستة دیگر 
خداست مگر آنکه براي حمله 1 نزد دستة دیگر 
موضع گیرد. این کلمه تنها یکبار در قرآن یافته است. 


خوف:: چ هه ضی: 132 


حوش: و فْلنَ حاش لله ما 
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هذا بسَراً ان هدا الا مَلَكَ کریخ- ... فلن حاش له ما عَلقنا عَلبّه من شوء 
یوسف : 1 و 51حاش و حاشا هر دو کلمة استثناء است (آقرب) در 
المیزان گوید: از ادب ملییون است که چون خواهند كکسي را تبرئه کنند, 
ابتدا خدا را تبرئه و تنزیه میکنند سپس آنکس را که اراده کرده‌اند, زنان 
مصر چون خواستند یوسف راتنزیه کنند و بگویند: ما هذا بشَرا, ابتدا خدا را 
تنزیه کردند و گفتند: اش له تاکینه. اس خدا: سل ابه ما کون لا آن 
تتکلم بهذا سُبْحاتكَ هذا بان عَظیمْ نور: 16 که پیش از آنکه شخص مورد 
نظر را تبرئه کند خدا را تنزیه کرده است.در کشاف نیز قریب باین مضمون 
گفته است گر چه توضیح آن بروشني المیزان نیست. طبرسي در مجمع در 
بارة ار اولي گوید: يعني یوسف دور است از اين اتهام زیرا که از خدا 
یوسف از اتهام است. ,۲ بر این لام «لله» براي علت و حاشت بمعني ۱ 
است و در آیة دوم گفته: معاذ ال ما در یوسف بدي اد مخفي 
نماند قول المیزان از هر حیت قانع کننده است. معني آیه‌ها چنین میشود: 
از خدا بدور» این بشر نیست این فر شتة بزرگواري است- کفتند: 
سبحان الله ما بر یوسف بدي ندانسته‌ایم 


خوضط: ع هم فن: 190 


حوظ: قرا گرفتن: دز قاموش, کهنده خوطر هو خاطه یمعتی مار 
صیانت و مراقبت است. راغب گوید: حائط ديواري است که مکان 
مخصوصي را فرا کنر احاطه در اجسام بکار موی مثل فلان چیز را 
احاطه کردم و نیز در حفظ استعمال میشود مثل له یل شَيْء مُچیط: خدا| 
حافظ و نگهدارندٍة هر چیز است و نیز بمعني علم میاید نحو اِنّ اللَة بما 
فعلون فیط و أم الله قَة احاط یک شم ء علماً (باختصارا. 
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| گفته نماند معني اصلي همان قرا گرفتن و احاطه است نبا ام و 
اللة قَدٌ َحاط 1 بی ها طلاق: 12 هآ دنت چیز را 


فرا گرفته است.نظیر و آحاط بما هم جن: 6 و وه 2 
کهف: 91.بلی من کست سَینَةَ و أحاطث , به حَطِینة قاولل" 
بقره: 81 بلي هر که بدي را کسب کند و گناهش او را 
۱ 
راهي براي ورود رحمت و هداپت بقلبش باقي نمیگذارد, اعمال ک 
بصورت نیرو از عامل خارج میشوند از او جدا نمیگردند بلکه حتي بر روي 
قلب زنگار میشوند چنانکه فرموده بل ران علي قَلويهمٌ ما کار توا یکسبون 
مطففین: 4.در سورة یس احاطه اعمال تور سس زنجیرها و سذها ذکر 
شده است ا جَقلنا في آغْناقهم اعلالا قهن اي دقن فَهْمْ مُثْمخون و 
ایا هن بر ای یا من اضف سا اس ام قم لا مرو 
یس: 8- 9 زنجیرهائیکه در گردن تا چانه | 
جلو و پشت سر آنها را پوشیده است جز واقعیت اعمال بد نیستند. و اجبط 
بتمره قاضبح یْقَلب کی علي ما لفق فیها کهف: 42 لتائتني بو لا أنْ بُحاط 
مک تووویش ‏ 6 مراد از «احیط» و «یحاط» احاطه تا 
تقدیر خنین. انسشت: «احیظ البلاع تمرهان بخاطظ, البلاع یکم سعنون دق آیه 
چنین میشود: میوه‌اش با بلا احاطه شد پس دو دست خویش را بحسرت 
براي مالیکه خرج کرده بود بهم مي‌مالید.حتما باید او را بیاورید مگر آنکه 
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بار پینتن. ‏ آمندی احاطه شوید.یستَعْجلوتك بالعذاب و ان جهتم لَمْحیطَهٌ 
پالکافرین عنکبوت: 54 عذاب را بعجله از تو را خان که سر 
ی ی ی ی و و سنوی 
کقار را فرا گرفته است ولي متوجّه آن نیستند همانطور که برق در ابر و 
آننشن در سنی. بنهان. اشست: و فا متوحه تیتتیم. هکدا جهنم. در این. زند کی 
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بکار رود قهرا شدت حفظ و تمام علم را ميفهماند زیرا معني اصلي کلمه 
فرا گیرنده است 1 ی 126 نساء گفته: معني محیط بالشيء 
آنست که من حجمیع الجهات بان داناست .در خاتمه باید دانست که افعال و 
متقات این ماوه در قر ان کریم همه از باب افعال بکار رفته اسنت. و کلم ة 
محیط مجموعا يازده بار امده است هشت بار دربارة خدا, دو بار در 
خصوص جهنم, و يك دفعه در مورد عذاب. 


حول:؛ جح 2, ص: 198 


حول: تغیّر و انفصال,راغب گوید: اصل حول تغیّر شيء 
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و انفصال آن از ديگري است .باعتبار تغیر گویند: «حال_ الشي ء یحول» و 
اعشار انقصال کمند ال سنی و ست» سال.را از آن-جول ی 
متغیر است و انقلاب و دوران دارد. جانب و طرف شيء را حول گویند که 
میتواند بأن متحول شود و برگردد. حال انسان و غیر انسان همان امور 
متغیره است در نفس و جسم و مال (مثل صحت.؛ شادي, ثروت و ... ) 
حول انسان نيروي اوست در يكي از امور فوق که متحوّل و متغیر است. 
ااختضار) تریتی یل اه 212 فرج وید حول نی سال ات هآ 
از انقلاب مأخوذ است گوئي: «حال الشيء عشّا کان علیه» شيء از حال 
جون فعلب: شد و کفته‌اند. که از اتفال. اعد شنده که کونی: حول عر 
المکان: 1 
لازم است بچند آیه اشاره شود.و الوا آنْ اللَْ بَحُول ین الْمَرّء و قلبه 5 
اه اه تخستون ۱ ِِ و قلبش حاء 
فاصله مشود چون خدا مالك انسان و هر چیز است کی ۱ 09 
چيزي را اراده کید و خدااو را منصرف نماید و فکر و اراده‌اش را عوض 
کند.و لو کُلت قظا لیظ الب لاقطّوا من حَوَیِكَ ... آل عمران: 159 اگر 
#/ و سنگدل ميبودي از دور تو پراکنده ۱ که حول 
بمعني دور و اطراف آمده و علت این تسمیه چنانکه گذشت آنست که 
ِ میتواند بجانب خود منتقل شود.همچنین یه و تري المَلائَکة خافین 
حول الْعَرّش ...زمر: 75 و غیره. و الذین تون مِتکَمْ و یدرون ارواجا 

وج 5 لازواجهم متاعاً اي الحوّل عَیْر اخراج فان حررجْن قلا 
۰ قرآن, ج2, ص: 200 

جُناح عَلیکمْ في ما ققلن في فْسهِنّ من مَقژوف و اللّهْ عزیژ كي بقره: 
20 «وَصیِةّ» مفعول فعل مقذر است يعني «لیوصوا وصیت»" معنی. آیه 
چنین میشود: آنانکه از دنیا میروند و زٍناني از خود میگذارند: براي زنان 
خویش متاعي تا یکسال وصیّت کنند آنگاه ورته زنان رآ از خانه متو کین 
خارح ننمایند و اگر خودشان خارج شوند براي شما گناهي لیلست. . . 
کفته |خد: و 0 30 بود و آیات ارث که براي 
با ان 
روز تعیین شد. این حکم را نسخ کرده است.در تفسیر عياشي نقل کرده که 
راوي از امام علیه الشّلام از حکم این پرسید. فرمود: این آیه منسوخ است 
بایة یترصن بائفْسهن أرْبعة آشهر و عَسْرآ و نیز بایة میراث.و ایضا نظیر آن 


را از ابو بصیر نقل میکند.از فیض کاشاني ره در توضیح روایت ت نقل کرده‌اند 
که: تریص یکساله با آیة عدة وفات و نفقة یکساله با آیة ارث نسخ شده 
است و آية عذة وفات هر چند قبل از اين آیه واقع است ولي از حیث نزول 
بعد از این 9 است. (آية عده وفات 234 بقره است) .نا گفته نماند اگر 
شیعه و اهل سنت بمنسوخ بودن آیه تصریح نکرده بودند و رواياتي در اين 
زمینه نقل نمیشد ممکن بود که گفته شود: این آیه مطلب ديگري را 
میرنتناند:و ان این انتت که تتخیض .میتوا ند وصیت کند نش بسن از فقوت او 
یکسال از خانه خارج نشود و از مال شوهر در این مدذّت ارتزاق نماید و 
ورثه قدرت اخراج او را در آن مدّت ندارند و اگر خودش بماند و خارج شود 
و ازدواج نماید بر ورثه حرجي نیست.طبرسي در ذیل ایه فرموده: 
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علماء اتفاق کرده‌اند که این ایه منسوخ است و امام صادق علیه السلام 
فرموده: در جاهلیت چون مردي از دنیا میرفت از اصل مال بزن او یکسال 
تمام انفاق میشد سپس بدون میراثت ث اخراج میگردید پس آیه ربع و تمن 
آنرا نسخ کرد و بزن ازرتصیت. دقن دوه میور و نیز از آنحضرت نقل 


عم 


است که: این آیه را آیف یِتَرَبّصن بائفسهن اربعة اشهّر و شرا و أیة 
مواریث نسخ کرده است.در المنار آنچه 1 1 
نقل کرده و از فخر رازي نقل میکند که قول ابو مسلم را پسندیده و نسخ 
را نفي کرده است.احتمال ديگري بنظر نگارنده میرسد و آن اين است که 
امام علیه السلام فر موده: وجوب حکم این آبه بوسیله آیه ارت و عدذة 
وفات نسح شده است ولي جواز و بهتر بودن ان در صور تیکه مرد وصیت 
خیزن عم هید ان لقن رکه اس در هی اند ا ینت کم مصمون 
این ایه مذّتي حکم _زنان اسلامي بوده است.و الوالداث بَرَضعَن اولادهنَ 
حولین کاملین یمن آراد آن یم الرَضاعة . . بقره: 233 شادران فرزندان 
خود را دو سال تمام شیر میدهند این براي كسي است که بخواهد شیر 
دادن را تمام و کامل کند.يعني اگر مادران نخواهند شیر تمام بدهند 
میتوانند کمتر از دو سال بدهند. محقق در شرایع فرموده: نهایت رضاع دو 
سال است و جایز است به بیست و يك ماه اکتفا شود و کمتر از آن جایز 
نیست و اگر کسر کند بر فرزند جور کرده است ولي میشود یکماه دو ماه 
از دو سال زیاد شیر بدهد.این فتوي مضمون رواياتي است که از اهل بیت 
علیهم السلام نقل شده از انجمله سماعة از امام 
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صادق علیه السّلام نقل کرده فرموده: شیر دادن بیست و يك ماه است. هر 
۱ اه کب ۳ ۱۱ 
است: واجب در رضاع بیست يك ماه است هر چه از آن نقص شود از شیر 
دهنده است (نه از شریعت) و اگر بخواهد شیر تمام بدهد دو سال کامل 


است (وسائل کتاب نکاح ابواب احکام اولاد باب 0.نر گفته نماند: غرض 
از تفصیل این بحث, جمع ما بین اين آیه و آية حمنَ أمَهْ کُرهاً و وله 
کوهاً چ حله فصالَة تلائون شَقراً احقاف: 5 است. ان ان خلافت له 
1۳ 1 و با حذف دو سال اقل مدّت حمل شش ماه 
میشود. شیخ مفید در ارشاد نقل میکند: زني را پیش عمر اوردند که در 
شش ماه زائیده بود. عمر خواست او را سنگسا ر کند «بخیال آنکه زنا کرده 
چون لا زم بود در 9 ماه بزاید) امیر المومنین علیه السلام بعمر گفت: ,اگر 
این زن بحکم کتاب خدا مخاصمه کند بر تو غالب آید. خدا فرماید: و حملة و 
فصال تلایُون شرا و فرماید؟* الوالداث یرَضعن لاه خَولَیّن کاملیّن 
تا ال ات ی 
کردن از شیر سي ماه باشد مذت حمل او شش ماه خواهد بود. عمر چون 
این بشنید زن را رها کرد. با این حکم (اقل مدذت حمل) ثابت شد صحابه و 
تابعین بدان عمل کردند و فعلا نیز چنین است (ارشاد فصل قضاياي 
اتحضرت در مان 0۳ این نادره را در ج 6 الفدیر ص 96 
ببعد در سه صورت از ز کتب اهل سنت نقل کرده است و در همانجاست که 
عمر گفت: «لو لا علي لهلك عمر».امام علیه السّلام از جمع اين دو آیه ال 
مذت حمل را بیان فرموده است. استفادة ديگري که میشود از جمع دو آیة 
فوق کرد آنست که بگوئیم مراد از سي ماه, در آیه 
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مجموع دوران رضاع واجب و اکثر مذت حمل است.اکثر مذت حمل نه ماه 
و رضاع واجب بیست يك ماه است و جمعا سي ماه میشود و میتوان گفت 
که هر دو مطلب در آیتین ملحوظ است.النهابه استفادة امام صلوات اللّه 
و رو او دق ی ی اه ی کم 
اسم فعلِ است بمعني انتقال چنانکه در اقرب گفته خالدین فیها لا یبْعُو 
عَلها جولا کهف: 108 در بهشت هميشگي‌اند و انتقال از آن و 
نمیخواهند. اینکه فرموده: مایل بانتقال نمیشوند دلیل آنست که در زندگي 
بهشتي خستگي و ملالت نیست در زندگي دنیا هر قدر که عالي و مرفه 
بااشد لذت یکنواخت خسته کننده و ملال آوز است ولي ند کون آخرت و 
بهشت ملالي ندارد بلکه هميشه تازه و دلیسند است. آیة فوق در نوبت خود 
دقیق و قابل دقت است کدام لذات و کدام عیش دنيوي است که انسان از 
ادامة آن خسته نشود و یکنواخت بودنش از رونق نیاندازد؟.حيلة بمعني 
چاره است که شخص در تدبیر کارش بان منتقل تس و آن یکنوع تغیر و 
انفصال از حال اولي است لا بستطیعون یله و لا بَهْتَدُون سبیلا نساء: 98 
نه بعلاجي قادراند و نم براهي راه میيابند.تجویل: بمعني انتقال و نقل هر 
دو امده است فلا یِملکون کشف الط عتکُمْ و لا تخویلا اسراء: 6 قادر 
تستند رز .راز ما بدهر کنین و نم بذبکری اشتفال دفتد:«<تحویل» در 


71 ی ی ی ی تبدیلا و لن تجد لِسْتّتِ 
ال تجو یلا فاطر: 3.ميشود که تحویل در آیه دایتعا باشد 
يعني ۳19 خدا هرگز تبديلي و انتقالي نخواهي یافت 
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تبدیل چنانکه المیزان گوید ت که عافیت و نعمت بجاي عذاب گذاشته 
شود و تحویل انست که عذاب (مثلا) از قوم مستحق بغیر مستحق انتقال 
یابد. رجوع شود به «سیّة» در اقرب الموارد گفته: تحویل لازم و متعدي هر 


دو امده است. 
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حوایا: روده‌ها. و آن جمع حویه است (مفردات) نا گفته نماند: حوي بمعني 
جمع کردن است در اقرب گوید: «حواه يعني جمعه و ملکه و احرزه».و 
چون روده در شکم جمع شدم و مستدیر است لذاربان حویه و حوایاگفته‌اند 
(استفاده از مجمع).و علي الذین هادُوا حرینا کل ذي ظفر و یمن البِقر و 
العتم حََمنا هم شُخْوَهما لا ما حملث ما او الحوآیا َو ما اختلط 
بعظم لك جربناهم ببَعيهمٌ و 7 لصاد فون انعام : 146 يعني: بر بهود هر 
ناخندآري رآ حرام کردیم و از گاو و گوسفند نیز پیه را بر ایشان حرام 
کردیم جز آنچه بر پشت ۳ بر روده‌ها باشد پا باستخوان پیو سته 
باشد. این تحریم بجرم سركشي آنها بود و ما راستگو هستیم.آیة شریفه 
روشن میکند که اشیاء فوق در نتیجه تجاوز کاري بر بهود_حرام شده ِِ 
چنانکه آیث قبظلّم من الذین هاوا نا عَلهمْ ات اجلّث هم . 

160 در این مضمون صریع ات از تورات فعلي ِ 11 
گوشتهاي حلال و حرام یهود نقل شده و شاید پتوان: از آن: در تفشیر آبهة 
شریفه استفاده کرد.مقداري از آنها از محرّمات اسلامي و بعضي از 
محللات آن؛ از جمله گوشت شتر را حرام و نجس دانسته اتتق طاقز 
چون یهود انکار میکردند. که این تحریم در شریعت موسي براي مجازات 
بوده باشد و این محژمات از اوّل حرام بوده‌اند قران در رد ان فرمود: 
قاموس قرآن. ج2پٍص: 205 و 
کل الطعام کان جلا لِبَبي |ٍسرائیل الا ما حَلَمَ اشرائیل غلي تسه ... قأتوا 
با راه قائُْوها ان کت صادقین آل عمران: 93. 


حوا:؛ ج 2, ص: 205 


و أَخْرج المزعي قَجعله عُناء آخوي اعلي: 5 در مجمع گوید: أَخُو 
1 سياهي. | 
حال منظور از آن تیره رنگ است يعني: آنکه چراگاه را رويانید و آنرا خشك 
و تیره‌تر کرد. میشود گفت که عَناء راجع بعلف و وی راجع بزمین چراگاه 
ابفت یفتی علف. انوا خص و مین آنرا که تست سود یهن کر 


یا ۴ دض ولام 


حبیت. ظرف مکان و مبنيْ بر ضمٌ است و لازم الاضافه و مضاف الیه آن 
پیوسته جمله است بعضي ادعا کرده که مضاف الیه آن گاهي مفرد میاید و 
بقول را جز استدلال کرده است: «أ ما تري حیث سهیل طالعا ... » ولي 
جمهور این مطلب را انکار نموده و گفته‌اند: سهیل مرفوع و مبتداء و خبر 


آن ی بت تَقفتفوهم 9 : 1 نم آفیضُوا 


ی 
فعلیّه است.و چون ماء کافه بر آ 6 نود هي فرط دهد ۵ 27 
دو است (اقرب) مثل و حَیِتٌ ما نتم قولوا و جوهَکم شَطرَخ بقره: 10 در 
قرآن مجید فقط دو فقره «حیّتُ ما» * آمده است بقره: 144 و 150 و 


بقیه «حیث» و بیست نه بار بکار رفته است. 


وا #۳[ کی کرین ولا 


خی او شیر ۶ فالخ دلل طا کت مه ی و 19 سید زمفنی 
کنار شدن و عدول است مثل «حاد عن الطریق ِِ مال عنه و عدل».در 
نهح البلاغه خطبه 189 در 
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وصف دنیا فرموده: «و العنود الطدود و الحیود, المیود» حیود صيغة مبالغه 
از حید است يعني: ایا را وی سار کار رس 
است. معني آیه چنین است: بيهوشي مرگ بحق آمد آن چيزي است که از 
آن ميگريختي و متنفر بودي. این کافته تور ار بکتار دی کلام آلله هید 


نیست.. 


حیران:؛ ج 2, ص: 206 


حیران: سرگردان. 5 مر لو آغقابنا بَعد اد هداتا اللَه اد اسَتهو له 
الشیاطین في الرْض حیران انعام: 71 «حار الرجل في امره یحار: ِِ 
وجه الصواب» راغب آنرا مردد بودن در کارها گفته که همان سر گرداني 
است.يعني: آیا بعد از آنکه خدا هدایتمان کرده عقبگرد کنیم؟ مانند کسیکه 
شیاطین او را در حال حیرت بسقوط و هلاك خوانده است. کلمة حیران در 
را 


جحیص:؛ ج ۰,2 ص: 206 


حیص: عدول. کنار شدن. «حاص عنه حیصا عدل و حاد» علي هذا اين کلمه 
معني و وزنا مثل حید است که گذشت. محیص اسم مکان بمعني فرارگاه 
و محل کنار شدن است و آن در قرآن پنج یار آمده است شواء عَلینا | 
جزغنا أم صَبژنا ما نا من قجیص ابراهیم: 21 برابر است بر ما خواه ناله 
کشا ی مها کار ای ان سین 


خی 2 ۱2 2 200 


حیض: خون قاعدگي (مفردات- المنار) و تسوت عُن العجیض فُل هو دج 
قاعتر لوا الا في الَمجیض و لا تَفْرَئُومن حتّي هرن ... بقره: 222.در 
مفردات گوید: مت ای ان وت یس تست آرمت: ابن 
اثیر در نهایه گفته: محیض, مصدر و اسم زمان و اسم مکان و بمعني خون 
حیبض استعمال میشود.بهتر است محیصضص اول را در آبه تصعتی و ها 
محیض دوم را بمعني زمان بگیریم معني آیه چنین میشود 
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ترا از خون قاعدگي میپرسند بگو: ان یکنوع ازار است. از زنان در وقت 
صض کار شصد ع ۲ انا ریت تک با بات جمنوه اکر فختی ال 
بمعني مصدر باشد معني چنین است ترا از قاعده بودن میپرسند بگو آن 
آزاري است الخ. «یِسلَوتك» نشان میدهد که قاعدگي و مباشرت با زنان 
دی ان حال مورد اختلاف و گفتگو بوده تا کار بسئوال از آنحضرت کشیده 
است و ضمنا مطلب داراي اهمیت بوده تا قران مجید ببحث از آن پرداخته 
است.در تورات فعلي راجع بزنان در حال قاعده بودن احکامي سخت و غیر 
قابل تحمل نقل شده است در سفر لاویان باب 15 گوید: هر بستریکه زن 
حاّض در ان بخوابد نجس است همچنین هر چه زن روي ان به نشیند 
نجس است هر که بستر حاّض را دست زند باید لباس خود را بشوید و با 
آب غسل کند و تا شب نجس است.و اگر زن حاض بچيزي دست زند آنچیز 
تا شام نجس است و اگر مرد در آنحال با وي همبستر شود تا هفت روز 
نچس خواهد بود ... در المنار گوید: نقل است که نصاري امر حبض را 
سهل میگرفتند و ایضا در المنار و مجمع هست که مردم جاهلیت با زن 
حائض مثل یهود در یکجا نمي‌نشستند و طعام نمیخوردند.این امور سبب 
گردیده که مردم نظر اسلام را از حضرت رسول (ص) در بارة حیض 
بپر سند و أیة شریفه در جواب آنها ادخ است .نا گفته نماند اسلام در بارة 
ی ی ۰ 
شد همه از نظر اسلام پوچ و بي معني است و نیز زن در ایام عادت باید 
نماز نخواند و روزه نگیرد و روزه را بعدا قضا نماید 
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و فروعات مختصر ديگري هم دارد که نقل آنها را را زومي نیست.بدین 
طریق متوجء میشویم که لازم بوده قران مجید این مطلب را مطرح کند و 
رسومات, ناهنجار جاهلیت و بهود را لغو نماید تا در اين بایه کمكي پزنان 


و +20 و ۶ تلو بو رن 


شود.و اللأایْي یس من القجیض من نِسایْکم ان ارَتبتمْ فعذئهن لاه اشْهُرِ 


و اللايّي لَمٌ بصن طلاق: 4 آیة شریفه در بیان عده طلاق است که اگر در 
یانسه بودن زن شَكٌ شود و یا زن جوان باشد ولي بعلّتي قاعده نشود هر 
دو باید بعد از طلاق, سه ماه عده نگاه دارند.يعني زنانیکه از فاد کی 
مایوس‌اند اگر در یائسه بودن بتردید افتادید و همچنین زنانیکه قاعده 
نمیشوند, عده آنها سه ماه است. 


خی خ ۵ کی 209 


حیف: أم یَخافُون أن یَجیف اللةْ عَلَیهمْ و رَسْولهة نور: 50 حیف بمعني میل 
مکی ار ی اه ام ار 
مر مج کت 261 قرو ۶ بان ای التضابا قی لس 
حیف رعاتها و اّني الیوم لاشکو حیف رعيتي» رعیْتها پیش از من از ظلم 
۵« شکایت 5 ولي من امروز از ستم_ رعیتم شکایت 


ید هه ی 9( 2 


: احاطه. فرا گرفتن.و حاق یال فرعون شوء العذاب غافر: 5 آل 
0 را عذاپ بد فرا گرفت در اقرب الموارد هست «حاق به حیقا: 
احاطه به» و لا بَجیق المَکَرٌ السَییٌ الا امه فاطر: 43 حیله بد احاطه 
و ارات رید گفته‌اند اصل آن حقٌ است 
قاف: ال بغ یا قلب: شنم است‌:نا بر این باید ضغعتی تبوت و لزوم در آن 
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لزمهم و وجب علیهم».در قران مجید فعل ماضي ان 9 بار و فعل 
مضارعش یکبار امده و همه با باء متعدذي شده است و افعال ماضي همه 
در بارة عذابهائي است که منکرین انبیاء را محو و نابود کرد و در گرفتاري 
موقتي بکار نرفته است و شاید مراد از احاطه در «لا يِحِيقٌ الْمَکرّ السَبیْ» 
هم احاطة هميشگي باشد که با معني ثبوت و لزوم مناسب است. 


خین:: ظ. ۶ کن: 209 


ح ‌ 


. > 0 


حین: وقت. (صحاح) و لک في الأرْض مه و متاغ الي چین بقره: 36 
شما را در زمین تا وقتي قرارگاه و متأع هست و ان تسْتَلوا عَلها چین یرل 
العزان ند لکم « مائده: 1 اگر وقت نزول قران از انها بیرسید بر شما 
آشکاز ور روتنن میشود.راغب گوید: حین, وقت رسیدن و حصول شيء 
است و آن مبهم است و با مضاف الیه معلوم میگردد. بعد گوید: بمعني 
مدت و سال و آن و مطلق زمان میاید.نا گفته نماند آنها همه از مصادیق 
وقت‌اند.در آیة هل آتي عَلي اسان حین من الدّهرِ . ۰ انسان: 1 گفته‌اند: 
صبن: تفعتین صات. اس در افرب کوند: تن تدم 
زمان صلاحیت دارد کوتاه باشد يا دراز. ولي در مجمع ذیل آبة 36 بقره 
گفته: بیشتر در زمان دراز بکار میرود.اين کلمه در قرآن مجید 34 بار آمده 
ات .و یکیان حضورت حیتد و انم خبینید رون واقعه: 4 که بمعني 
«حین اذ کان کذا» است و نیز باسم و فعل هر دو اضافه شدو پو مقطوع 
الاضافه نیز آمده مثل و الصَایرینَ في التاساء و الصهاء و جین لیس بقره: 
7 و کم فیها جمال چین تُرِیحونِ و,چین تسْرَجخون نحل: 6 قَدَرْهَمْ في 
عَمَرَنَهمْ حَنّي چین مومنون: 4. کم أَلکنا من تلهم من قَرّن قنادو] و لات 
جین ما 0 : 
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گفته‌اند لات همان لا است که تاء بان لاحق شده و بمعني لیس است و 
اسم ان محذوف و حین خبر انست يعني: : «لیس الحین حین مناص» انوقت 
وقت نجات نیست معني آیه چنین میشود: چه بسیار مردماني که پیش از 
آنها یر هنگام هلاکت ناله و استغاثه کردند ولي آنوقت مهلت و 


1۳ 


۴ کی رال 2 


حي: زنده. و ثحُرِمْ لح من الْمَبّتِ و تُخرخْ المیّت من الْحٌَ ... آل عمران: 
7 زنده را از مرده و مرده را از زنده خارج ميكني,در صحاح گوید: حياة 
ضد موت و حی ضدذ میت است ناگفته نماند: حیات در کلام اللّه مجید به 
سا 
و آوصاني بالصَلاة و لاه ما دم یا مریم: 31 وتعر و جعلم بن ما 
کل شم ء خ انبیا 30 و نحو ‏ و من کان میا فتاه و جقلنا له تو 

يِمقّشي به في الثاس انعام : 2 که در این ۳1 مراد از «احییناه» 9 
ی ار 
دم لِحياني فجر: 24 و هکذلبآدم فهیم و عاقل حيْ گفته شده لَِقَْ 
کان حاً و تجقّ اون غلي | لکافرین یس: 70 ايتك چند آیه را بررسي 
میکنیم: و ال ار من السَماء ما یا به الرصَ بَد مَفتها ان في دك 
ای لِقَوّم یَسُمَعَون نحل: 5در اين آیه مثل چند آیه دیگر زنده شدن زمین 
مورد نظر است.ممکن است بگوئید زنده شدن زمین همان روئیدن تخم‌ها 
هم سا وی مرا هیچ 
قطع نظر از دانه‌ها شخصا زنده میشود گر چه بر س نیست در 
سورة حح ابة 5 چنین است .. و تیالو هيده فاد نله لها اما 


کح 
2 


اهترْت و رَبث و بت من کل روج بهیج ححج: 6 اهتزاز بمعني جنبش و 
حرکت و «رَبَبْ» بمعني بالا آمدن مثل آمدن خمیر است علي هذا خاك 
هه ره ی 1 و افسرده 
بيني و چون آب بر آن نازل _کردیم بجنبد ۱ 
انگیز میروبان.من ِتل تفسا پقیر تفس و قساد في الارَض قکائما فتل 
التاس جَمیعاً و مَن آخیاها اما آخیا لاس جمیعاً مائده: 32.بنظر میاید: 
ان 2 و رل فز. کار انتفت: مقلا کوتيم آکه ابتذا هوانتها را 
طرح ريزي کرد گوبا همه هواپیماها را اه ناخته است هو آنکه بر عاسینن 
شماوشسان ولالت کرقخ کوا همه ها راشفا را مشاه اشفت هکذا جود 
قتل عدواني یکفرد زیر بناي قتلهاي دیگر و احیاء یکفرد پایة احياهاي دیگر 
است ۱۱ وم هر که کف را کشت سل انست کمهمه را کشته ال 
منظور آنست که افراد پشر از نظر خداي سبحان بحکم يك پیکرند قاتل 
یکنفر مثل قاتل همه و محيي يكي مانند احیا کنندة همه است.یسْومو 

شوء الْعذاب یعون ناكم و یَسْتَخیُون نساءكُمْ ... اعراف: 141 استحیاء 
طلب حیات و بمعني زنده نگاه داشتن و آنرا خواستن است آیه در بار6 بیان 
عستی ی اسان ات کر رات اد ار واه رت 


موسي پسران آنها را سر میبرید معني آیه چنین است: عذاب بد را بشما 
تحمیل میکردند و آن این بود که پسرانتان را میکشتند و زنانتان را زنده نگه 
میداشتند و زنده ماندن آنها را طالب بودند. شاید از آنجهت که خدمتکار 
فرعونیان باشند. بعضي گفته‌اند: ممکن است مراد از بین بردن عفت زنان 
پاش بعیی کاری میک دنه کفسبت دوال خباع آنها نود رلی از کلم باون 
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و یُْیحَونَ که همیشه قبل از اين کلمه آمده اس مانع از اين حمل 
میاشد لاله قالق اجب و وی نش الحَیّ من المَيّتِ و محر المَیْتِ 
من الع ذلِکَمْ اللَهْ قني تُوْقَکونَ انعام: ای ات 
چهار عمل جذب, دفع, #2 و تولید مثل داشته باشد مثل انسان و حیوان 
و علف زنده. و اگر داراي این خواصْ نباشد مرده است.دانه و تخم تا زیر 
خاك نرفته است مرده و بي حرکت است و سلول خفته‌اي میان ان هست 
ولي چون زیر خاك رفت در اثر حرارت و رطوبت بحرکت میاید و زنده 
شده رشد مي‌نماید و چون بگیاه مبذل گردید دانه‌ها و تخمهاي خود را که 
در نوبت خود مرده‌اند بزمین میریزد و بدین شکل زنده از مرده و بالعکس 
پرون اند فان عفل آن اسرار ععیب خلت و رها رانفی است, 
زنده شدن و روئیدن انسانها از ومین در روز قیامت بان تشبیه شده است 
رخ الحیّ من الب و یُحخٌ المَیّت من الحٌَ و بخ الأرْضَ بَعد مَوتها و 
کَذلك تَحْرَجون روم . ۳8 آبة ال چنین است: خدا شکافنده دانه و 
هسته است زنده را از مرده خارج میکند و بیرون آورندة مرده از زنده 
ابییت آن پاست خدا پس بکجا میروید؟!.و لك في القصاص عیاة با ولي 
الألباب لقَلکم تون بقره: : 179 یه عجيبي است در بیان موقعیت قصاص. 
کوتاهترین جمله در جاهلیت در این پاره آن بود که میگفتند: «القتل انفي 
للفتل» ولي قرآن با اين کلمه في القصاص خَیاخُ آنرا از رونق انداخت.نا 
گفته نماند اگر قاتل در مقابل قتل کشته شود دیگران بقتل مردم جري 
نمیشوند و آن سبب محفوظ ماندن خونهاست لذا قرآن فرمود: اي 
خردمندان در قصاص حیات هست . 
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و ما هذه احا ار الا له و[ لب و ان الژار الأخْرَة له الْحَیوانْ له کانم| 
بعلهون عنکبوت: ۵4.در مجمع از ابو عبیده نقل میکند که حیوان (بر وزن 
قمران) و حیات هر دو بيك معني است قاموس نیز چنین گوید. يعني. : این 
زند کي دبا فعظ مشغولیتو تازیچه اشت: و خانة آغرت آن زندکی حقیقی 
است ایکاش میدانستند.در اقیب نقلٍ است که مراد از آن حياتي است که 
۱0 پقره: 255- آٍل عمران: 2 

عتت الْوْجْوةْ بلح الیو طه: 111 و توکل علّي الْحَیٌ الذٍي لا یَمو 

0 8 هو العی لا اه لا و غافر: ان 5 


صفت مشبهه است و دلالت بر دوام و ثبات دارد. حیات خداوند عین ذات 
اوست؛ حیات همه موجودات از خداست و از انها قابل انفکاك است ولي 
حیات خدا از خدا قابل انفکاك نیست. دلیل این مطلب قید الذٍي لا یَمُوتُ 
انشا که کشت ی ان که رک فر بدا روف آیه هی الح لا ۱۱.2 
ُوَ که قصر حقيقي است يعني زندة واقعي و حقيقي فقط او است و 
زندگي سایر موجودات عارضي و از جانب غیر است و حکم هلاکت بر آنها 
عمومیّت دارد کل شی ء هالك الا و جهَهٌ قصص: 88.اگر گویند: چه میگوئید 
در خلود قیامت که اهل بهشت و جوم زنده بودنشان ابدي است؟گوئیم: 
ایدیت 1 خلودشان از جانب خداست نه عین وجودشان. 5۰ اذ خَبیئم بتَحبّة 
حَیوا یاجسن مها و ژخوها ان اللة کان علي کل شعنء حسیباً نساء: 
و 1 و ثنا و تعا رفن است که شخص در روبرو شدن با شخص 
دیگر بر زبان و آن 
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در اصل. مصدر حیّاك اللّه است (المنار).نظر باصل مادّه, معناي زنده 
ماندن و زنده نگه داشتن میدهد چنانکه مجمع آنرا سلام کردن و بقا گفته و 
راغب گوید: آن از حیات است و سپس دعا : بر حیات را تحیت گفته‌اند. در 
اقرب میگوید: «حیّاه اللّه تحبة» يعني خدا| ور او را زیاد کند.علي هذا 
تحیت اعمٌّ از سلام کردن است و سلام کردن از مصادیق آن یت 
رقم دی ایب فقو اد اهامافیم صاون عاشا السلام نحل دم کر 
تحیت سلام کردن و سایر نيكکي‌هاست .و روایت هست: کنيزي طاقءة ريحاني 
نت آهام تین صلوات الله علبه: آوردیحضرت او را اراد کر کفتتو تین 
طاقه ریحان چه ارزشي دارد تا او را آزاد کني؟فرمود: خدا ما را چنین ادب 
گزموده آنگاه امام علیه السلام ار 5 اذا خییثم ۳ خواند و فر مود: بهتر از 
فده ام اراد کردنش ود از آیق مب ۳ قبها تقلام ابراهیم: 23 تبر 
روشن میشود که سلام ِ از مصادیق تحیت است.معني آبة ال چنین 
است: چون بشما از كسي تحيّني شد. تحيّتي بهتر از آن یا مثل آنرا 
برگردانید خدا بر همه چیز حسابگر است.اگر سلام کردن زا فضتدای آنه 
ی و ای ی ی و ی ی ۱ 
علیکم ووناشلام.علیکم و وخنة له بگوئید و اگر نیکوئی دیگري وبا دعاني 
را مصداق پدانیم مراد [ن میشود. که با متل آن با بهتر از آن ۰ 
کنید.قاذا دَحَلَنْم بیوناً قسَلقوا غلی أفْسکم : تج یج عند له بر کّ 

.۰ نور: 61 چون بخانه‌ها وارد شدید بر و ان ستلاق کنید آن-تصتی 
ازجانب خدا متار كت صپاکیون ابنست: 
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در مجمع از حضرت صادق علیه السّلام نقل است که آن, سلام شخص بر 
اهل ب بیت است و آنها جواب میدهند و آن سلام شماست بر خودتان تجبهٌ 


من عد الله- مهن ۱ نست که سلام کردن بجاي تحیاتیکه در جاهلیت بود 
تشریع شده است. 


هیا یر : .ان کم کان بوّذي الب قيستحيي ت و اللَه ین 
من الحَقٌ ... احزاب: ار 
تا ی همچنین است یه 26 بقره. 


فتخیی: ع 8 ی : ۵ 21 


خی له لام ار اساعیت اس ال سر گرا ازسته تام سا رکش 
پنج بار در قرآن مجید آمده است.او در اثر دعاي پدرش که از خدا فرزند 
خواست متولد گردید ولادتش خارق عادت ود زیرایزکرنا در آنموقع, بر و 
ناتوان بود ,و زنش فرتوت و از اوّل نازا بوچ قال رَبٌ أئّي یِکون لي لام و 
ة بلَعیی الکتر و امرآتي عاقز قال کَذلِك ال یَفَعَل ما ُشاء آل عمران: 40 
همچنین است آية 7 مریم.او مصدّق و بشارت دهندة عيسي بود و پيشواي 
فوم خود و پارسا و پیغمبر خدا| و از شایسیتگان و صلحا بود _ أنَ اللهَ 
سك پیئیبا مضتقاًبكمةٍ من له و سَیداً و عضوراً و تیا من الصَالِحینَ 
آل عمران: 9 بعضی ار بزرگان:ذر تفشتر قو «حصووة را کتار گیرنه از 
زنان گفته است ولي چنانکه در «حصر» گذشت معناي پارسائي بهتر است 
و خود داري از زنان بمعني عدم تزویج حسن نیست.خدا باو دستور داد که 
کتاب را محکم گیرد و در کودكکي بوي فهم و درك داد و مهرباني و عاطفة 
مخصوصي عنایت فرمود. او پاك و مثّقي بود و بپدر و مادرش نيكوتي میکرد 
و ستمکار و عصیانگر نبود. سلام بر .روز بکه بذ تیا آمته روزيعه از .دنا زفت 
و روزیکه سر از قبر بر میدارد. با يَخيي 
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خُذ الکتاب بِفقّخ و آتیْناه الْحْکُم صین و خناناً من دا و 


س ر‌ : 
بوالدیّه و لمْ یک جبارا عصیا. و سَلام عَلیْه یوم ولد و یوم یِمُوث و یوم یُبْعَتُ 
خیا مریم: 2 5.او همچون پدرش زکریا و عيسي و الیاس از ن چاران 

و از عباد اللّه الصالحین بود و رَکریّا و تكْيي و عيسي و لیا س کل من 
الصالجیت انعام: 85.قران مجید در بارة شهادت او چيزي نگفته است. در 
بارة قتل وي نوشته‌اند که: هیرودیس حاکم فلسطین عاشق هیرودیا دختر 
برادرش شد و تصمیم گرفت با وي ازدواح کند اقوام و خویشان باین کار 
راضي بودند, این خبر بيحيي رسید يحيي اعلام کرد که اين نکاح حرام و 
باطل و بر خلاف دستور تورات است و شروع بمبارزه کرد. فتواي او دهان 
بدهان بهمه رسید.هیرودیا پس از شنیدن این مطلب طوري دل هیرودیس 
را ربود که او را وادار بقتل يحيي کرد.بدستور او حضرت يحيي را سر 
بریدند و سرش را پیش هیرودیس و معشوقه‌اش اوردند. 


چیه ع: 2 ض: 210 


حتف مار قال القها با خوشمه قالعاها فادا هقی ره تعیا طه: 20 فرقود 
اي موسي آنرا (عصا) بیانداز آنرا انداخت در دم ماري شد که بتندي حرکت 
میکرد.در «نعبان» گذشت که چرا راجع بعصاي موسي گاهي نعبان گفته 
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خاء: هفتمین حرف از حروف الفباي عربي است. جزء کلمه واقع ميشود. 
بتنهائّي معنائي ندارد. در حساب ابجد ششصد است. 


خب ء: پوشیده. نهان (اقرب) راغب گوید: هر ذخیره شده پوشیده را خباً 
گویند «خباء الشيء خباً: ستره».اين کلمه در اصل مصدر است که بمعناي 
مفعول میاید در نهج- البلاغه حکمت 5 آمده: «و المسالمة خباً العیوب» : 
تسالم پوشیدن عیبهاست. و در حکمت 148 هست: «المرء مخبوء تحت 
لسانه» هرد زیر زبانش پنهان است يعني چون سخن گویج قدرش معلوم 
فیشنود: الا بشحدوا لل الدی ید ِخُرخْ الَحَتء في السَماواتِ و الأَرّض و یعلَمْ ما 
ثَحْفْون و ما تُعلئون نمل: 5سطان اعفالشان سا بر آنان آراسته تا خدائن 
را که در آسمانها و زمین نهان را آشکار میکند و آنچه پنهان ٍ میکنید و آشکار 
میدازید میداند. سجده 0 این 9 بنا پر آنست که «ال> ر در ال آنه 
ک ا ۱ ۱ ۳ ی 
است.نهان را آشکار میکند يعني چه؟نا گفته نماند: برق در میان ذرات ابر 
و عسل و شیر در گلها و علفها نهان است خداوند بوسیلة تخلية الكتريکي 
برق نهان را از میان ابرها اشکار میکند و بوسيلة زنبور عسل و کاو,. عسل 
و شیر نهانٍ 
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را ی تمام حبوبات و میوه‌ها و غیره در گازهاي هوا و 

املاح دریا و خاك و آب, پنهان و نهان‌اند خداوند نا 
درختان آنها را هر سال باندازة معین آشکار میسازد و در اختیار مردم قرار 
مید هد و نیز نسل‌هاي آيندة بشر و حیوانات و حشرات همه در عالم مخفي 
و مستوراند و بتدریج اشکار میشوند و بوجود خود ادامه میدهند.سبحان الله 
چه واقعيتي است ؟!! درك موی جه درك عجيبي است؟! و شاید معلي آبة 
و ان من اش ۶ لا 21 حزائنة 4 و ما ثترّلْه الا بقدرِ مَعلوم حجر: 1 همین 


باشد. 


ییا( ۴ رظن 21 


خبت: (بر وزن فلس) زمین هموار. (مفردات) در مجمع زمین هموار وسیع 
کفته است. راغب گوید: سیس اخبات بمعني نرمي ۳ تواجنع بکیر رت 
است اِنّ الذین آمَئوا و عملوا الصَالحاتِ و آحْبُوا الي رَبهم آولك أَضْحابٌ 

الحتّة ... هود: 23.در مجمع گوید: اخبات بمعني اطمینان" است. گویا ۳ 
از اطمینان حتمي دانستن وعده خداست. معني آیه چنین است: آنانکه 
ایمان. آدردند .و اعمالٍ. انجام, دادند و بخدا مطمئن شدند. یاران 
بهشت‌اند. قیْْهتُوا به قئخیت له فلوم حج: 54 تا بآن ایمان آورند و 
دلشان بدان 0 باشد. اک ال واجذ قلَة آسْلفوا و بشْر الَمْحْبتَینَ 
حم. 34 معبود شما یگانه است تام شوید ۷ ۷ را بشارت 


بده. 


یگا:( ۴ وان 1 2 


خبث: (بر وزن قفل) با باکیبلیدی. «فیت هس طاب »و له الص خن 
خر تبائة ادن رَبّهٍ و الذي حَبّت لایحْرخ الا تکداً اعراف: 8 سر زمین پاك 
روئیدنیش بأذن پروردگارش میروید و سرزمینیکه پلید و نا پاك است نباتش 
نمیروید مگر کم. راغب, خبیث را ناپسند معني کرده نا پسنديي که 
قاموس قرآن, ج2, ص: 219 

در اثر پليدي است.در مجمع ذیل آیة 267: بقره گوید: خبیث بمعني پلید 
است و خبث نقره و آهن همان است که بعد از گداختن از نقره و آهن جدا 
میشود, اصل ان ردائّت (پليدي) است.علي هذا خبیت ان است که ناپاك. 
موی و ی ی و 
طیب است که بمتتعور پا ك و دلچسب است. «الحَبیناتٌ / ینین » 5 
الحَییُون لِلحییاِ و الطمماث للطییین و لو للطیبات أولیّك تون مشا 
یَفُولُونَ هم مَغفره و رژق كريم نور: 26 مراد از خبیثات و خبیثین زنان و 
مردان نا پاك است.آية شریفه بعد از آیات زنا و لعان و افك واقع شده گویا 
مراد آنست که مردان و زنان پاك بحکم ایمان از اين نسبتها بدوراند و براي 
آنها مغفرت و روزي خوش آیند هست. بقْهٌ سخن در «طیب» است.و اینکه 
فر موده: زنان پاك براي مردان پاك و زنان نا پاك براي مردان نا پاك‌اند گویا 
منظور انس و تمایل و الفت است زیرا میان پاکان یکنوع کشش معنوي 
هشعت که سکد کر مایل صکتند اه با بایان شسن اند ۳ 
همجنس پرواز.در مجمع از امام باقر و صادق صلوات له علیهما نقل 
است که فرمودند: این آبه نظیر آية الرَاني لا یک الا زانیة و مُشرکَة و 
لاه لا بلکخها الا زان أَو مُشُركٌ است از قرآن مجید بدست میاید اهل 
ایمان و عمل, طیّب و آهل کفر و فساد خبیث‌اند. و فرق خبیث و طیْب در 
ی موی و ی 
0 1 220 

ان .شربقه در وضف خصروت رسوال صلی الله غلیه.و آله سم آست و 
دلیل آنست که هر پاکیزه در اسلام حلال و هر پلید حرام است. ظاهر | در 
ا و 
بعبارت دیگر در چيزهائي که راجع بآنها حکم بخصوصي نرسیده میشود از 
اين آیه حکم استنباط نمود بقیّةُ مطلب را در لفظ «طیّب» مطالعه کنید.و 
قثل گلمه خبیئع گشجرو کییه ات من قق الازض ما لها ین قرام 
ابراهیم: 6 کلمة خبنه را کلمة کفر و شرف کفهه‌اند چنانکه کلمة 1 طیبه را 





در ایق ضا قبل کلمهة توحید. ولي میشود گفت: مراد از آن عموم شرك و 
قانونهاي غیر طبيعي و کلمات نا حق باشد و مراد از کلمة طیبه خلاف ان. 
رجوع شود به «طیب». 


تفر ۳ کی اظزین زا 2 


خبر: (بر وزن قفل) دانستن و علم بشيء. «خبر الشيء خبرا: علمه» ,و خبر 
(بر وزن فرس) آنچه نقل و حکایت میشود (اقرب) گَذلِك و قَذٌ احطناً بما 
لدیه خْبُراً کهف: 91 آنچه ۳ نزد او بود احاطه کردیم و دانستیم و یف 
ی یلها ام تسا رد خْبُراً کهف: 68 چگونه شکیبا ميشوي در آنچه 
دانش تو احاطه نکرده ۳۹ قال موس لاهْله اني اتشت: نار 9 
منها بخبر ... نمل: 7 موسي بخانواده‌اش گفت: من آتشی: دیدم بزودی از 
آن براي شما خبري میاورم.راغب گوید: خبر (بفتح اوّل و دوّم) علم باشیاء 
است از طریق اخبار و حکایت و گفته‌اند: خبره دانستن باطن کار 
است.خبیر: دانا و آن از ات تین ابجت و چهل پنج بار در قرآن مجید 
آمده است ار اللة خی سا راو اند 8 و هو الْقاهر فوّق عباده و هو 
الْحَكيم الْحَبیر انعام: 18 در المیزان فرموده: خبیر از خبره ماخوذ است و 
آن بمعني علم بجزتَیات است و آن اخص از 
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علیم است.و لا بل خییر فاطر: 14 فاعل «یتَبلكَ» محذوف است و 
«مثل خبیر» جاي آنرا گرفته آست و شاید فاعل آن «احدي باشد يعني: 
اخدی بته ضل. مخز دابا بر تضدهه در المیزان تقدیر اثر | سنیونه که شیر 
نمیدهد ترا از حقیقت امر مخبري مثل مخبر دانا. 


ور من 321 


خبز: نان. و قال لأحَر اِئّي آرايي ا فوق 0 خْبْرا یوسف: 306 و 
0 0 ۳ این لفظ 
تنها یکبار در قرآن یافت ميشود. در دعاي حضرت رسول (ص) در بارة نان 

هست: «اللهم بارك لنا في الخبز و لا تفرق بیننا و بینه فلو لا الخبز ما صمنا 
ولا ضارتا و لا اینا فرائض ربنا» (سفينة البحار: خبز): خدایا نان ما را برکت 
د0, میان ما و آن جدائي نیانداز, اک نان نبود روزه نمیگر فتیم, نماز 
نمیخواندیم. ۵ خدا را ادا نمیکردیم. 


خبط ج 2 ض: 221 


خبط: صرب شدید. «خبطه بخبطه: : ضربه شدیدا» (قاموس) زاغب: | ترا نا 
هموار زد گفته مثل زدن درخت بعصا و زدن شتر پایش را بزمین. مجمع 
نیز چنین گفته است.در نهایه در بارة مکّه و مدینه نقل شده: «نهي ان 
یخبط شجرها» نهي فرمود از اينکه درخت مکه و مدینه با عصا تکان داده 
شود و گوید: خبط شجر آنست که درخت را با عصا بزني تا بیگش بریزد.در 
آقرب بهست «تخبطه: ضربه شدیدا» الذينِ کون الربا لا یِقَومُون الا کما 
یوم الذي بتحبّطة السْبَّطانْ من امس دلِك بأَمْم قالوا اما البنعْ مثل الثبا 
و احلّ ال ال و خَرَم الرّبا ... بقره: 275.مس در آیه بمعني جنون و و 
ممسوس بهعني مجنون ات (کشاف) راغب گوید: آن کنایه از جنون 
است «من القس» قاموس قران, ج2, ص: 222 ۱ 
متعلق به «یِتحَبّطة» است و «من» براي بیان است (مجمع).معني آیه چنین 
میشود: کسانیکه ربا میخورند بر نمیخیزند (زندگي نمیکنند) مگر مانند 
کسکه شیطان: باه صوانني.و اختاال,حواس رصاندخ‌باشت. زیرا آنهاسگوینه 
بیع مثل ریاست حال آنکه خدا بیع را حلال و ربا را حرام کرده ۰ 
تفاسیر «ل یِفَومَون» را بمعني برخاستن از قبر در روز حشر. گرفته 
کفته‌اند و وبا خواران خبوانه ان کنر سر بر میدارید ولی ید لاله قالوا 
.. مانع از اين معني است.در المنار و المیزان آنرا قیام زندگي گرفته 
يعني: : ایستادن چنین مردان در زندگي مثل شخص دیوانه است زیرا طریق 
متعادل زد کت آنست که معاوضه براي رفع حاجت باشد مثل معاوضة پول 
ای مس یراس ول تا اصانه اوه هار ی و 
متعادل خارج شده و مثل دیوانه است.و اما مور بودن شیطان در جنون. 
در المنار پس از نقض و اثبات احتمال داده که مراد از شیطان در [۳ 
میکرب باشد و پیداست که میکرب علت پیدایش بسياري از امراض است 
و گوید: این سخن را در تاویل روايتي که نقل شده: «الطاعون من وخز 
الجن» يعني طاعون از بر بت جن است. گفته‌ایم. بنظر المیزان: اشعار ایه 
بر اینکه در بعضي از دیوانگان جنْ را شأني هست؛ يقيني است.نگارنده: 
احتمال المنار را قریب میدانم؛ شیطان بمعني شریر و موذي است و در 
غیر ابلیس نیز پکار رفته است مثل و |ذا حلَوا الي َباطينهمٌ ... بقره: 14 و 
کدی جعلنا کل تب عد 3 شیاطین انس و الجر . باتام 2 بر این 
شاید مرا شیطان میکرب باشد و در «اوب» در بارة آبة مسني 
السَبْطانْ و عذاب نیز احتمال دادیم که وسوسه است نه اینکه 
شیطان سبب ۱ 
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او بود .ولي از انصاف نباید گذشت که: ظهور «بتحتَطة الشیّطان من 
الْمسٌ» در ابلیس و جنْ است و اللّه العالم.و امّا آنچه زمخشري و بيضاوي 

گفته که این سخن بنا بر معمول عرب است که در بارة جنْ چنین عقیده 
داشتند. سخني بي‌پایه و باطل است زیرا قرآن مجید اين مطلب را بصورت 
0( عرب در نظر بود هرگز چنان در قالب قبول 
یا ورد. 


یله ۶ که ق: 2 22 


خبل: فساد (صحاح) خبال نپز پمعني_فساد است چنانکه راغب گفته لا 
1 بطاتة من دُونکُم ۷ تالو نکم خبالا ال عمران: 118 از غیر خودتان 

ز مگیرید که در فساد شما كوتاهي نمیکنند لو جوا فیک ما رادوک 
اه یس 7 اگر منافقان با شما بجنگ بیرون میشدند شما را فقط 
تباهي میافزودند.نا گفته نماند همراز بودن کافر و رفیق بودن منافق در 
جنگ, سبب اعوجاج فعر است زیرا| آنها هميشه با وسوسه‌ها و سخنان 
باطل, افکار را پریشان میکنند. فرتاهی سا ار 
فساد فكري است. لذاست که راغب در معني آن گفته: آن فسادي است 
و و ی ی ۱ ی 
که در فکر و عقل موّثر است در اقرب گفته خبال بمعني فساد است که در 
افعال و ابدان و عقول باشد. خبل را افساد نیز گفته‌اند.این کلمه فقط در 
دو أیة فوق آمده است. 


تقو زد اون 


خبو: (بر وزن فلس) خاهوش شدن. «خبت النار و الحرب خبوا: سکنت و 
خمدت».مأواهم جهن جهتَمْ کلما حَبت زدناهُم سعیرا اسراء: 97 هر وقت که 
ای تا بر بافزانيم,راعت: کوین خی آنشن» فد 
نشستتن شعلة آن است که پرده‌اي از خاکستر روي آنزا مییوشاند و 
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اصل خباء بمعني پرده‌اي است که با آن چيزي را مي‌پوشانند.در نهج خطبةٌ 
196 در وصف قران فر موده: و سراجا / یخبو توقده» چراغیکه نورش 
فرو نمي‌نشیند. احتمال دارد مراد از آية شریفه آن باشد که: شعله آننشن 
آخرت هرگز فرو نمینشیند و احتمال دارد که کاسته میشود ولي خدا ناقص 
آئدا ختران و که اضافه مسکتدایس کلمه فعظ سکان در. کلام الم آمنده 


است. 


ختر؛؛ ج 2, ص: 224 


ختر: غدر غدر چیله (نهایه) در مجمع و اقرب بدترین حیله گفته است.و ما یَجْحَدُ 
انا ال کل ختار کقور لقمان: 2 آیات ما را تکذیب نمیکند مگر هر عهد 
شکن کفران پيشه, ظآهرا مراد حیله در عهد شكني است.در حدیث آمده: 
«ما ختر قوم بالعهد الاسلط الاه علیهم العدق» (نهایه) هیچ مردمي پیمان 
شكني نکردند مگر آنکه خدا دشمن را ,: بو آها مسلط کرماین. کلهه ها 


یکدفعه در قرآن آمده است. 


ختم:؛؛ ج 2, ص: 224 


اشاره 


ختم : مهر زدن. . گاهي بنفسه متعدي میشود و گاهي به «علي» (اقرب) و 
اضله اللة علی غلم 5 حَتَم علي پسمعه و قلبه جانیه: 3 در آیة ديگري بجاي 
تا + لك الذین طبَع ال علي فلوبهم و سَمعهم رو 
آتصارهم نحل: 108 گذلك تطبَعْ علي فلوب الْعتدین یونس: 74.حَتم ال 
علي فلوبهم و علي سَقمهم و علي ابَصارِمم غشاوةُ و له عَذابٌ عَظیم 
بقره: 7 ظَنْ قوي آنست که «غشاوه» مبتداي موخر و «عَلي سَمَعهمُ» خبر 
مقذم و «علي ابصا رِهمٌ» معطوف بر «عغلي سَمعهمّ» باشد. معني آیه این 
میشود: خدا بدلهاي آنها مهر زده و بر گوش‌هاً و چشمهاي آنان پردة 
بخصوصي هست و آنها راست عذاب بزرگ. 
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نا گفته نماند در اینصورت جملة بعدي دلیل خَتم ال لي فُلْوهْ است 
يعني بر دلهای بشان مهر زده چون بر گوش و چشم پرده دادند پیداست که 
اگر گوش از شنیدن حق و چشم از دیدن یات چق در پرده باشد. قلب مهر 
زده مپشود.علي هذا این آیه نظیر آیة قل آ رتم ان أحَدّ اللةْ سمَمَعكم و 
ابْصارَكم و خَتم علي فلویکُم اف ی دب 
است و چون گوش و چشم ح اس شده دل ممهور میگردد.در آبةٍ ديگري 
مهر براي قلب و گوش ,و پرده براي چشم ذکر شده است. قرأیت من 
تخد الهَةٌ هواه و اضَلهة اللة غلي علم و خَتَم علي سمعه و قلبه و جَعَل علي 
بضره غشاوة جانیه: 3.بنظر میاید علت این تعبیر جمله له ال علی 
عم باشد چون دانستن نوعا بوسیله شنیدن است کسیکه دانسته گمراه 
باشد قلب و گوش او هر دو ممهور است. و اگر گوشش مهر نداشت با 
وجود دانستن گمراه نميشد. لذاست که غشاوه هم فقط براي چشم آمده 
ایست ست.بسْقَوّنَ من رجیق مَحنومٍ ختامة مسك و في دلك قلیتناقس 
ااختن فشون مطففین: 25- 6.رحیق: خمر مخصوصي است.مجمع آنر) 
شراب ب خالص گفته است. ختام را طبرسي و راغب ما یختم به و آخر طعم 
گفته‌اند يعني طعم آخر آن طعم مشك مخصوصي است. بعضی‌ها اترا مهر 
گفته‌اند علي هذا معني آیه این است: از شراب ب خالص مهر خورده 0 
میشوند مهر آن نوعي, مشك است پس رغبت کنندگان در آن همچشمي 
کنند.ما کان مَحَمَدٌ آبا َحدٍ من رجالِکُمْ و لک رَسْولّ الله و جاتم: السن و 
کان ال کل شیتء علیماً احزاب: 40.نا گفته نماند: دادن و بأخر 
رسیدن يكي از معاني ختم 
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است «ختمت القرآن» يعني قرائت قرآن بآخر رساندم (راغب).این از 


آنجهت است که پایان دادن يك شيء نوعي مهر زدن است.خاتم را در آیه 
ِ فقط عاصم بفتح تا خوانده بقیِة قژاء بکسر تاء خوانده‌اند و آن بنا بر 
نت کسر بمعني ختم کننده و تمام کننده است زیرا که پیغمبران را ختم 
با و پنا بر قرائت فتح بمعني آخر النبین است 
(مجمع) در صحاح: گوید: «خلمت الفرآن» بغتی, با خرتشن رسیدم. اختتام ضد 
افتتاح_ است. خاتم بکسر تاء و فتح آن هر دو بيك معني است خاتمة شيء 
يعني آخر آن.در اقرب و قاموس خاتم (بکسر تاء و فتح آن) انگشتر و آخر 
قوم و عاقبت شيء و غیره آمده است. در کشاف و تفسیر بيضاوي و غیره 
نیز بمعني آخر الانبیاء آمده است .نا گفته نماند: انگشتر را از آنجهت خاتم 
گفته‌اند که نامه را با آن ختم و مهر میکرده‌اند چنانکه در نهایه در باره خاتم 
سلطان گفته است که براي ختم نامه احتیاج بخاتم دارد.جرجي زیدان در 
تاریخ تمدن اسلام ج 1 ص 22 (ترجمه) ذیل کلمة خاتم گوید: همینکه 
پیغعمبر (ص) در صدد نامه نوشتن بشاهنشاه ایران و امپراطور روم بر امد 
خرن اد ام شوه کار انیت مموباسه بایان ایرآ نمی برد 
پیغمبر مهري از نقره تهیه فرموده که روي آن جملة محمد رسول الله 
نقش شده بود.بعضي‌ها ندانسته و نفهمیده گفته‌اند: خاتم بمعني انگشتر 
اتبتت و خون انکشتر دضت ایکشیت: است: لا عانم: این تععنی: زینت 
تتعفیران. است: و از ای شویعه. آخرین. تیامت نودن. ‏ حضرت .فاد 
سا ۱ ۱ 
خاتم بانگشتر چنانکه گفته شد 
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برای. انبود. که نامه را با آن ختم و فهر میکردند.ضدر اب شریقه دز بارة 
ازدواج حضرت رسول (ص) با دختر عم خودش زینب است. زید که پسر 
خواندة آنحضرت بود زینب را بزني گرفت و پس از طلاق دادن حضرت او 
را نزویج نمود» مردم سر و صدا راه انداختند که آنحضرت زن پسرش را 
بعقد نکاج خود در آورده است.و چون زید بن حارثه پسر خواندة آنحضرت 
بود و بحکم و ما جقل أدْعياءکم ابْناءکم احزاب: 4 پسر خوانده پسر نیست 
و ازدواع بان اه خرام. تفی‌باشند قران. فر‌مود: مجمد بدز. هیج بت از 
ان انست ااردیا اون رد ماع تاه اش در ای و 
المیزان گوید: اما قاسم و طیب و طاهر و ابراهیم که پسران آنحضرت 
ودند یش از حذ لوغ از دنا رفتد و «رجالک»بانا شامل تیست همجتین 
علیهما السلام که انحضرت فیل از تلفغ آنها از دیا رفت»و از 
«رجالکم» در وقت نزول آیه خارج بودند. مراد ات اجه انسنت که آنحضرت 
پبدر هی یل از مزدان شما نیست. ته اینکه: پدر کودکان: هم تیتنتت:معتي: آبه 
چنین میشود: محمد پدر هیچ يك از مردان شما نیست (و زید يكي از 
مردان است پدر او هم نیست و ازدواج با زن زید براي او بلا مانع است).و 


لیکن او رسول خدا و آخر پیامبران است و با او نبوّت بیایان رسیده و خدا 
بهر چیز داناست انچه فرموده از روي علم و حعمت است. در بارة اینکه 


خاتم نّین مستلزم خاتم رسولین نیز هست رجوع شود به «رسل». 


عاخت ارحص ج یب ووح 


اگر گویند: چرا آحضوت ِِ پیغمبران اب« و چرا بعد از وي پيغمبري 
قاموس هر 8 ۱ 

دو چیز است يكي انکه: احکام و دین آنحضرت با تمام ترقي و پیشرفت و 
تمام مراحل زندگي قابل تطبیق است و جامعیت ان از لحاظ جهان بيني و 
جهانداري و تامین احتیاجات فرد و اجتماع و ماذي و معنوي بحذي است که 
دیگر احتیاج بقانون جدید و پیغمبر جدید نیست.بقول يكي از متفکرین: اگر 
پنجاه نفر دانشمند ممتاز از ممالك جهان انتخاب کرده و همه گونه وسائل 
در اختیارشان بگذاریم و بگوئیم: پنجاه سال بنشینید و مشاوره کنید تا 
قانوني که شامل تمام شئونات کین بشري باشد تنظیم نمائید. این 
دانشمندان در عرض این مدت نمیتوانند قانوني بجامعیت اسلام اعمٌ از 
انکه مطابق با واقع باشد يا نه تدوین نمایند.این سخن حق است و هر که 
بفقه اسلام مخصوصا از نظر انم اهل بیت علیهم السلام وارد باشد 
واقعیت, این ادعا | برایش روشن خواهد شد.ديگري اه حضرت رسول 
صلی الله یه له شام رن کار وت ند که رت باون و 
رشد رسیده بود و میتوانست با در دست داشتن برنامة اسلام و با 
راهنمائي عقل و فهم خود زندگي کند و پیش برود در این صورت آمدن 
پیغمبر جدید لغو و باطل خواهد بود.توضیح اینکه: پدر و مادر و استاد تا 
مذتي کودك را تربیت میکنند و راهنمائي‌هاي لازم را بجاي میاورند و چون 
بحث رشد و درك رسید گویند: تو دیگر بقدر کفایت فهم و درك داري و 
ميتواني با فهم و عقل خود و راهنمائيهایکه کرده‌ايم به تنهاتي زندگي کني 
دیگر احتیاح بپدر و مادر و مربّي نداري برو زندگي کن کار بد و خوبت هر 
دو دیگر بياي تو است و بكسي مربوط نیست.بشریت نیز در چنین حالي 
قرار داشت میتوانست از فهم و عقل و 
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قوانین خدا استفاده کرده بزندگي ادامه دهد دیگر حاجتي بکتاب جدید و 
پیامبر جدید نداشت.در مجمع ذیل آیة شریفه میگوید: این حدیت از جابر 
بصحت رسیده که رل دا سای اه اه مه رای فده مثل من 
در میان انبیاء مثل كسي است که خانه‌اي بنا کرده و در کمال و زيبائي آن 
کوشید فقط جاي خشتي باقي ماند هر که بآن خانه وارد ميشد و تماشا 
میکرد میگفت: این خانه چه زیباست مگر جاي این خشت. فرمود: من بجاي 
هفان ,خت هستم: انا غبا من باخرز رسبدند این خدیت را بخار ره منسام 
نقل کرده‌اند. 


زو که از ۶ 22 


اشاره 


خدد: خدٌ بمعني رخسار و چهره است و لا یر دك لاس و لا تقش في 
1 ض مَرحا لقمان: 18 راغب گوید: دو خدٌ انسان همان است که از 
راست و چپ بيني او را احاطه نموده است.قاموس حدٌ اندو را زیر چشم تا 
گوشة لب و آن قسمت از صورت که بيني را از چپ و راست احاطه 
میکند, معیّن کرده است معني آیه چنین میشود: از مردم روي نگردان 
(بمردم بي اعتنا مبایش و تحقیر مکن) و در زمین بتکبُر و شادماني گام 
مزن. .فْتلَ آصحاث لاد ود ۰ بروج: 4 اصحاب گودال هلاك شدند. بقول 
راغب: خه اوه ی مدای است سل و غمیی مان آ وید 
است در صحاح نیز اخدود را چنین معني کرده است ولي قید عمیق ندارد. 
قاموس گوید: خد بمعني حفره و اخدود بمعني جدول است.بنظر راغب 
اصل آن بمعني رخسار و استعمالش در گودال استعاره است. در نهج 
البلاغه خطبة 67 هست «اضرء اللّه خدودکم» : خدا چهره‌هایتان را ذلیل 
کند و در خطبةّ 163 در صفت طیور آمده «الّتي اسکنها اخادید الارض» 
آنهائیکه در گودالهاي زميني اسکان داده است. 
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اضطابختو ج رصن 236 


فص اصحاب اخدود در فرآن مجید چنین آمده است فتل أصَحابٍ الأْدود 
الثار ذاتِ اْوفود. اد هم علیها فقو ذ و هم عَلي ما یِفعلون بالمَوّمنی شْهُودذ. 
ما تقموا تمه لا 5 ونوا بالله الْعزیز الحمید بروج: 4- 8 اهل گودال 


هلاك شدند 5 اهل آتنشن مشتعل و هیزمدار بودند آنها بر بالاي گودال 
نشسته بودند. . و بر شکنجه‌ایکه بموّمنان میکردند ناظر بودند. از آنها انتقام 
نکشیدند مگر براي آنچه بخداي توانا و ستوده ایمان آورده بودند.ظاهر آیات 
نشان میدهد که واقعه‌اي در کار بوده است و عده‌اي روي طرفداري از 
انمان.ه توحید شکنجه دیدح و در خودال. اتتن. آنداخته شده‌اند و ستمگران 
شکنجه ده ناظر شکنجه آنها بوده‌اند و مقمنان در این باره تقصيري 
نداشته‌اند و دین آنها دين حو! بوده است.در تفسیر برهان از علي بن 
ابراهیم نقل شده: در یمن پادشاهي بود بنام ذونواس که در دین بهودیت 
متعضب بود. بوي خبر دادند که در «نجران» عده‌اي بر دین نصرانیّت اند و 
بعيساي مسیح عقیده دارند. ذونواس براي از بین بردن آنها لشگري بنجران 
کشتیتة و وآذارشان کرد نا آز دین خود .بر حردنت آنها بوي اهمیت نداده و در 
دین خود پا فشاري کردند.ذونواس دستور داد خندقي حفر کرده و در آن 
هیزم فراوان ریختند و آتش در آن افروختند و نصاري را در اغوش اتش 
افکندند.در این نقل هست که عده‌اي را هم با شمشیر کشتند. ولي قران 
مجید فقط بجریان سوختگان نظر دارد.آنچه از علي بن ابراهیم نقل شد 
مطابق همان است که اهل تاریخ در حالات ذونواس نقل ی مراجعه و 
دقت در آیات سورة بروج نشان مبذهد که این قضیه در فران فجید. بدان 
مناسبت ذکر شده که کفار مکه در صدر اسلام مسلمانان را 
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اذیت میکردند و شکنجه میدادند و عده‌اي از آنها «المَعذبین في الله» لقب 
یافتند و آنگاه قرآن مجید تهدید میکند که این کار باعث خشم خداوندي و 
عذاب الیم است. 


خوع. خر قه فزن 2 


خدع: حیله کردن. فریب دادن. در قاموس گوید: «خدعه خدعا: ختله و اراد 
په المکروه من حیث لا یعلم» و خدیعه نیز بمعني حیله است.و ان یُریدُوا 
آن یَعْدَعُوك ان حول اد انفال: .62 هر گاه بخواهند فریبت_دهند خدا 
برایت كافي است. بُخادغون اللة ‏ الذین آمَئُوا و ما یَحْدغون الا لفُسَهَم هم و 
ما یشْعرون بقره: : 9.طبرسي فرموده: یخادغون ان 
زیرا مفاعله گاهي يكطرفي میاید مثل «عافاه الله و عاقبت اللص» در 
اقرب- الموارد گوید: مخادعه مثل خدع است.ناگفته 9 مفاعله اغلب 
براي بين الائنین است و گاهي براي تکثیر میاید چنانکه در مقدمة المنجد 
کفتة اننت. بنظر میاید مفاعله در آية فوق براي کثرت باشد يعني: منافقان 
شدیدا با خدا خدعه میکنند. ان المْنافقین بخادعُون ال و هو خادغم نساء: 
2 حفا که منافقان خدا را فریب میدهند خدا فریب دهندة آنهاست.اگر 
گویند: آیا میشود بخدا نسبت مخادعه داد؟ آیا میشود گفت که خدا کیب 
میدهد؟. گوئیم: ۰ ین تعییر و نظیر آن در قرآن بسیار است چثل و مَکروا و 
مر اب و ال یر الماکرین آل- عمران: 4 و قد عَکر الذین من قتلهم 
قللّه لک جهیعاً رعد: 2 و مکیوا مکرا و 2 نا مکرا و هم لا بشعرژون 
نمل: 50 و یِمکژون و5 ِ_ِ اللة و الله خیر حیر الطاگرین انفال: 30.مکر 
ابتدائي مذموم و از صفات ناپسند رت مکر در مقابل مکر ممدوح و 
قابل ستایش است مثلا کسیکه میخواهد شخصي را بخواب 
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دهد و پول او را بدزدد این شخص متوجه شده جاي پول را عوض میکند. 
تصمیم اوّلي مذموم و قبیح است ولي حیلهٌ شخص دوم که در واقع چاره 
جوئي در مقابل حیله است ممدوح میباشد.آنچه در آیات فوق قابل دقت 
است, این است که مکر و مخادعة خدا در مقام ثاني آمده علي هذا مکر 
نمیدهد, فریب دادن و حیله کردن در اثر جهل و نقصان است و خدا از آندو 
بدور است ولي کسیکه از هدایت خدا| اعراض میکند خود را مورد عضب 
خداوند قرار میدهد و گرفتار سخط حق تعالي میشود و این عبارت دیگر, 
مکر خدائي است.همچنانکه در جاي رطوبي نشستن موجب درد پا و 
روماتیسم ِِ وی و و تقوم ۳ 
و چون این علیّت و معلولیت ساختة خدا و مخلوق خداست لذا میگوئيم که 
حا مر که دی اف ان ات ترفن عیل یه گرهار سور 
اثر حسابي که خدا قرار داده بود. 


حول ۶ 2ر قزی: 32 2 


خدن: (بر وزن حبر) رفیق. (قاموس) جمع اخدان است بمذکر و موّثث هر 
دو اطلاق میشود راغب گوید: آن بمعني رفیق است و اکثر در كسي 
استعمال میشود که از روي شهوت رفیق میشود.و وم أَجْورَهُنَ 
بالعتووف مُحصنات عَیرَ مسافحات و5 لا 2 2 متخذات آخدان نساء: 25 اجرت 
آنها را بطور عتعارف بدهید :در حالیکه عمیف آند را کار ۵ سفق یر 
نیستند. مقصود زناني هستند که براي خود رفيقي اتخاذ کرده و با او زنا 
میکردند. بعضي‌ها گفته‌اند: مراد از سفاح زناي آشکار و از اثخاذ رفیق 
زناي مخفي است. و چون سفاح با اتخاذ خدن مقابل است این قول قریب 
بنظر میرسد. در مجمع 
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از ابن عباس نقل کرده که عده‌اي از اهل جاهلیت زناي اشکار را حرام 
میدانستند ولي زناي سرژي را جایز مي‌شمردند. خدا از هر دو نهي 
فرموده .نا گفته نماند: اخدان دو بار در قران مجید آمده يكي اي فوق که در 
بارة زنان است و دیگر آیة 5 مائده که دربارة مردان رفیقه گیر است. . و نیز 
نا کفته: تماند: خدین: بر وزن اهبر از این ماده معفتی رقیق آمده است :در 
نهج البلاغه خطبة 124 در بارة بعضي از آشنایان فرموده: «فشر خدین و 
الام خلیل» يعني بدترین رفیق و پستترین دوست است. 


خلزال ج هء ضري: 233 


خذل: رها کردن. ياري نکردن. «خذله خذلا و خذلانا: ترك نصرته و اعانته» 
بنظر راغب خذلان آنست که بياري دوستي امیدوار باشي و او تو را رها 
کند.و ان یَحْدُلکَمٌ قَمن دا الذي با تتص کم عن وه آل عفر ان 0 اگر خدا 
شما را رها کند و ياري ندهد پس کیست که بعد از او شما را نصرت دهد و 
کان السْیْطان للاستان خذولا فرقان: 20 خذول صیفهة مبالغه است يعني 
شیطان بسیار رها کننده و خوار کنندة انسان است. امیدوار میکند و خوار 
میگرداند تقد مَوموما مَحْذولا اسراء: 2.اين کلمه تنها سه بار در قرآن 
فاص سس 1 دربارة آنانکه در جنگ امام را 
ياري نکردند و در خانه‌هاي خود نشستند فرموده: «خذلوا الحق و لم ینصر وا 
الباطل» حق را رها کردند و باطل را نیز ياري ننمودند 


را و 3 ۶ 


خرب: (بر وزن فلس) و خراب بمعني ویران شدن و وبران کردن است. در 
اقرب الموارد آنرا از باب ضرب یصضرب متعذي و از باب علم یعلم لازم 
گفته است.خلّب و اخرب هر دو بمعني خراب ب کرد اسکه ور اظم مه 

مبع مَتعّ مساجد الله ان بذک فیها اسَمة 3 سعي في خرابها ۰ بقره: 114 
9 
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ستمکارتر از آنکه مانع از یاد خدا در مساجد باشد و در خرابي آنها بکوشد. 
خراب دو آنه.صهکن اش میتی هت ان شدن و ویران کردن باشد. ح 
آیه ميفهماند که خراب شدن, مسجد, خالي,ماندن آن است گر چه حمل 
بویران شدن نیز جایز است.بْحْریُونَ بيُوَقْمْ بایْدیهم و آیدي الْمَوْمنینَ حشر: 
2 این ابه در بارة بتر هن راندن عده‌ای: از بهود از اطراف مذینه است: که 
خانه‌هاي خود را از داخل خراب میکردند تا بعد از رفتن براي اهل اسلام 
مورد استفاده نشود و مسلمانان از خارج ویران میکردند تا راه باز کرده 
گرفتارشان کنند. چون خود سبب اینکار بودند لذا فرموده: خانه‌هاي خود را 
بدست خود و بدست مسلمانان خراب میکردند. 


خروع:: ۶ 2 :2241 


خروج: بیرون شدن. آشکار شدن. و لو آراژوا الخْرُوح لأعَدُوا له عُدّة ... 
توبه: 46 اگر ببیرون رفتن از براي جهاد مایل میبودند وسيلة آنرا 
میکردند. اخراج و خروج در خارج شدن و خارج کردن معمولي مثل خارح 
شدن از منزل و در ظاهر شدن مثل خروج میوه از درخت و نظاثر ان بکار 
رفته است ولي معني اوّلي که همان آشکار شدن باشد در همه جا ملحوظ 
است و در آیات 0 مدخورا ِ 8 فاحر خر ینها 
خرح از مقام و مره باشدخزح در آبة قهلتکقل لت حوجاً علي تفع 
بیتنا و بيتهَمْ سدا کهف: 4 9 بمعني مزد و اچرت است و چون آیات بعدي 
سا و وان و 
در جواب ارت قوق. کفت: ما عکنی: قیه رب ید یه لدا پیداستت که گر 
آها از رخ مود و آخرنت وون انسته نه سا یل 
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سدّ.و چون مزد از مال اجرت دهنده خارج میشود و يا بصورت مزد آشکار و 
جدا میشود بان خرح گفته‌اند. همچنین است خراج ولي راغب گوید گ_ 
اعمٌ از خراج است و خراج اغلب بحق الارض گفته ميشود.أمْ تسم حر 
فخراخ ربك حَیر و هو حَيِرّ الژازقین ,مومنون: : .در مجمع گوید: اصل ۳ 
و خرج هر دو يكي است و آن غله‌اي است که بر سبیل وظیفه اخراج 
میشود و از آن است خراح ارض.منظور از دم ایه بقرینة «حَیرٌ 
الا زقین» رزق است معني چنین میشود: يا از آنها مزدي و اجرتي 
ميخواهي و از این جهت قبول رسالت بر ایشان گران است رازق تو 
خداست روزي پروردگارت بهتر است و او بهترین روزي دهندگان 
میباشد.در آیات قرآن در باره پیامبران و مخصوصا حضرت رسو ل صلي 
له علیه و آله را شده که آنها چن رسالت دی تمیخواهنم .فل لا 
ستلْکم عَلَیْه را ... انعام: 90- شوري؛ 23. 


خرقل:: ج ضر ضن: 239 


خردل: علي است که تخمهاي سیاه و بسیار ریز دارد.در المنجد گوید: 
«نبات له حث صغیر جذا اسود» اقرب الموارد آنرا خود دانه گفته است. 
خردل هم فارسي است و هم عربي چنانکه اقرب تصریح میکند و خردل 
فارسي تخمي مخصوص و تخم تره تيزك است در برهان قاطع زير کلمةٌ 
سیندان گوید: خردل- فارسی. است: و: آن.تخفی است دوائي و تخم تره 
0 
سس یل ولتت و ۲ و لقمان 16 و در هر دو منظور نشان دادن 
كوچكي عمل است و تصَع الموازین الفقشط لیوّم الفیافه ۰ ان کان 
مثقال حَبْة من خَرّدل اتبْنا بها و كفي بنا حاسبین انبیاء: 7 

قاموس قرآن, ج2, ص: 236 

براي روز قیامت ميزانهاي عدل را مي‌ نهیم عمل هر چند هموزن دانة 
خردلي باشد آنرا میاریم کفایت کن بر حسابگري ما.غرض آنست که عمل 
خوب ود آذفی ظر ند با نداز دام خردل باشنه از ظلم دا متتوز تست 
و مورد ثواب و عقاب است. 


ور که ری 22 2 


خرر: خر (بر وزن فلس) و خرور (بر وزن عقول) بمعني سقوط توآم با 
صدا است (مفردات) خریر صداي جریان آب و باد و غیره است. دیگران 
خرور را مطلق سقوط و آفتادن گفته‌اند.علی هذا در آیاتی نظیر قح عم 
السَفّفُ من قوقهخ نحل: 26 قلقا خر تن الجن آن لو کائوا تغلفون اقب 
ما لیوا في الْعَذاپ الغُهین سباء: 14 قاتا من السّماء ... حج: 31 
مراد سقوط توأم با صدا ی 143 
موسي ببهوش افتاد گویا منظور افتادن در حال صیحه است.و در آیة ذ 
شلي عَلَیهمْ آیاث الرَحمُنِ روا شُجّدا و بُکَ مریم: 58 و نظیر آن, بعقيدة 
راغب بکآر رفتن «حَرّوا» براي تنبیه بدو امر است يكي افتادن و دیگر صدا 
بتسبیح. و کلمة سِبْخوا بحَمّد رَبهمٌ بعد از حَّوا سعْدا سجده: 15 اشاره 
بانست که خریر و صدایشان فقط تسبیح و تحمید بوده است. 


خرصضن:: ج ۳ ص!: 236 


خرص: سخن گفتن از روي حدس و تخمین. در مجمع دروغ گفتن معني 
کرده است.دروغ گفتن و هر سخن که از روي ظن باشد (قاموس) سترص 
3 کذب- خرص فیه: حدس» (اقرب)|ِنْ نیون الا الط و ان نم م الا 
تحرَضَون انعام : 8 ان یثیعون الا الظنّْ و ان هم الا یِحرَضون 
6بنظر میاید که منظور ۲ «تخْضون» تخمین 0 باشد در این 
صورت ان هم الا یحْرْضُونَ عبارت 
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اخري ان یعون لا الظِنّ میباشد يعني: فقط از گمان پيروي میکنند و فقط 
روي تخمین و حدس سخن میگویند. بت و رس 
بقول است.ما قبل ای اوّل در اين است که مشرکان میگفتند: مشرك بودن 


چنین نمیشدیم. آنوقت چدا در جواب میگوید: _حَل 
َنْحرجُوهُ لنا لِنْ تلیعون [ الظنَ علی, هدا ان تثبغون لا الظنٌ راجع 
بعقیده و ان ۹1 لا حون 7 بقول است و 8 1 
روي ظنْ و شختان زو تحمینق است. ها قبل آیة او : نیز موید اين احتمال 
است.اية ذیل دلالتش روشنتر از آية قبل | ست و قالوا لو شاء لاحم ما 
دنام ما لهُمْ بذيك من علم ان هم الا یَعرَضُونَ زخرف: 0 پیدا است که 
سخن از روي حدس مقابل سخن از روي علم است.فْتل الْحرٌاضون الذین 
هم في عْمَرَة ساهوتن. یشتلون آیان پوم م الّین ذاریات: (0- 12 خژاصون را 
کذابون معني کرده‌اند يعني دروغگویان هلاك شدند آنانکه در ورطه‌اي غافل 
با میپرسند: روز جزا کي ميرسد؟.ولي تدبر در آیات ما 
قبل و ما بعد نشان میدهد که مراد از آن سخن گویان از روي حدس و 
تخمین‌اند که دربارة قیامت شك کرده و از روي حدس سخن 


خرطوم:؛ 0 2 ص؛: 7 2 


خرطوم: بيني (قاموس- اقرب- صحاح) سَتَسِمَه عَلّي الْحْرّطوم قلم: 16 
حتما روي بيني او علامت میگذاريم گویا ما از علاسته»:عار و تنج 
است که هميشگي باشد مثل داغي روي بيني.از مفردات بدست میاید که 
خرطوم در اصل بيني فیل است و هر گاه در بيني انسان بکار رود مراد 
قبیح شمردن است گر چه عبارت مفردات تا حدي 
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مشوش است. زمخشري نیز استعمال آنرا دال بر استخفاف گرفته است: 
خراطیم قوم بمعني بزرگان قوم بکار رفته و نیز خرطوم بمعني خمر آمده 
است (صحاح) این کلمه در کلام الله مجید فقط یکبار استعمال گردیده 


است. 


خرق:: 6 2 ضن: «ا2 


خرق: شکافتن. قاموس پاره کردن و شکافتن و غیره گفته ااست: در مجمع 
شکافتن آمده است.حتّي اذا رکبا في السَفيتة حرقها قال ‏ حرفتها لفق 
مها . کهف: 71 تا وقتیکه در كشتي سوار شدند كشتي را بشکست 
(بشکافت) موسي گفت: كشتي را شكافتي تا اهل آترا غرق کني؟!!.3 
جعَلوا له شرَکاء الجنّ و حَلقَهُمْ و حَرَفوا له بنین و بناتِ بعیّر علم انعام: 
0 جر را شریکان خدا قرار دادند حال آنکه جنْ را خدا آفریده آست و 
بدروغ بي آنکه بدانند براي خدا پسران و دختران ساختند.خرق بمعني دروغ 
ساختن و افتراء نیز امده است در قاموس هست: «خرق الکذب: صنعه» 
هت از نی ما ی ام 

ر آیة اول «خرقها» که حکایت عمل آن عالم است از روي فساد نبود بلکه 
۳ خرفتها» که کلام موسي است توأم با فساد است زیرا موسي چنان 
فهمید. همچنین در نهج البلاغه خطبة 106 در بارة علم خدا آمده: «خرق 
علمه باطن غیب الشترات» يعني علم خدا باطن پوشیده‌ها را شکافته 
است. پیداست که در اینجا و امثال ان قید بدون رویه و قید فساد جاري 
نیست ولي در خطبة 107 «خرقت الشهوات عقله» قید فساد و بي تدبُري 
جاري است.و لا تّش في الَأرَض مَرَحا اتكَ آن تجرق الارْضَ اسراء: 37 در 
زمین بتکبر راه مرو, هرگز زمین را نتواني شکافت. 


رل ی رید لا 


خزن: (بر وزن فلس) حفظ 
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شيء و ذخیره کردن آن در خزانه. (مفردات) و خزانه (بکسر اوّل) مکان 
حفظ شي ۶ است چنانکه در اقرب آفاخ و جمع خزانم خزائن است در 
قاموس و مجمع : نیز بمعني حفظ و نگهداري آمدو که توأم با ذخیره کردن 
میباشد فا تزلنا من السَماء ماء ستاو و ما شم له بخازنین حجر: 22 
خازنین بنا بر آنچه گفته شد بمعني حافظین است يعني از آسمان آب نازل 
کردیم و شم را با ۲:1 سیراب نمودیم و شما نگهدارندة آن نیستید بلکه 
حافظ و ذخیره کننده آن مائیم که از آسمان نازل کرده و در ثعر زمین 
ذخیره و حفظ میکنیم.و قالّ الْذی في الثار لِحَرَتَةٍ جَهَتم وا ر کم توف 
عَ توف من العذاب غافر: 19 خزنة جمع خازن بمعني حافظ و نگهبان 
اه آن میباشند چنانکه اپن کلمه در باره 
مأموران بهشت نیز آمده است و قال هر خرّتتها سلام عَبْکمٍ یلم 
یاذخلوها خالدین, زمر: 3.قل. لو نتم تملکوت زاین رَحمة ريي اذا 
َأْمَسَکنم حسد حخشية 5 الاثفاق . .. اسراء: 100 و لله حَزایّن السماواتِ و الارْض 5 
لکن الشنافقین لا لقَفُونَ منافقون؛ 7 ان من شم الا دنا اه و ما 
بر اد الا بقدر معْلوم حجر. 21 .مراد از 1 خزائن چیست؟قهرا مكانهائي 
۳ ک چيزهاي بي‌شمار در آن ذخیره شده و نگهداري میشود.نا گفته 
نماند: آنچه از انسان و حیوان و ساير جنبندگان و آنچه از اشجار و میوه‌ها و 
حبوبات تا بحال بدنیا آمده و بعدا خواهند آمد همه بصورت مواد اولیه در 
هوا و گازها و ابها و املاح دریا و خاکها موجود بوده و هستند و خداوند در 
هر زمان و هر قدر که بخواهد, مواد اوّلیه را بهم اميخته و بصورت انسان و 
حیوان و خوراك و نباتات و غیره بوجود میاورد. 
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علي هذا در يك مقیاس کوچك میتوان گفت: نور بیکران خورشید طبقات 
جوّ. درياهاي وسیع, خاكهاي بي‌حد و حصر خزائن خدا و خزائن رحمت خدا 
هستند. مواد جنبندگان بي‌شمار و میوه‌ها و غیره در انجاها نگاهداري میشود 
و بمشیت خدا بوجود میایند. آنوقت اگر تمام مود و نيروهاي عالم را در نظر 
بگیریم و بگوئیم: انها خزائن خدایند. مطلب روشن خواهد شد و لله حَزاین 
السما وات و الارض و ان من شیع الا عندنا ۳ 
انواع پرتوها که از کهکشانها و مخصوصا از خورشید بزمین میرسند و اشعة 
کيهاني و غيره, در حوادث زمین دخالت تمام دارند. آنها همه خزائن رحمت 
خدایند. و هر چه نازل میشود از آنها و مواد اولیه نازل میشود. سبحان اللّه 


و الجمد له و لا حول و لا قوّة الا بالله. شاید معني خزائن یر از اينها باشد 
و اللّه العالم رجوع به «خبء» قال اجْقلْني علي خزاین الأرْض انّي خفیظ 
عَليمٌ یوسف : 55 خزائن ارض ظاهرا انبارهاي مصر بود که یوسف از 
پادشاه مصر خواست آنها را بوي واگذار کند تا جمع و تقسیم ارزاق اهل 
فی فا نع کی دجم آوري هفت سال اوّل و تقسیم هفت 
سال قحط. 


خر خ هر هن 240 


خزي: : خواري. اصل آن ذلتي است که شرمساري میاورد (اقرب) َهْمْ في 
الدئیا ری و هم في الاخجرة عَذاب عَظیمْ بقره: 4 براي آنهاست در دنیا 
خواري مخصوص و در آخرت عذابي و و این همان ی 
لفط هین امه است مل | تفه علی هون اه تیه في (ا اب 

9 آیا با خواري و زبوني آندختر را نگاه دارد یا در خاك مدفونش کند ِ 
و من بُهن اللَه قما له من مُکُرٍم ... حج: 18 هر 
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که خدا خوارش کند محترم دارنده‌اي نخواهد داشت.خزي گاهي بمعني 
مفردات تصریح کرده, در نهج البلاغه خطبة 104 آمده: «و احشرنا في 
زمرته غير خزایا و لا نادمین» خزایا جمع خزیان بمعني شرمنده و خجل 
است يعني: ما را در زمرة انحضرت در حالیکه شرمنده و پشیمان نیستیم 
محشور فرما.ولي در قرآن مجید پیوسته بمعني خواري بکار رفته است و 
فقط در آية و لا نُخْرُونٍِ في صَيْفي آ یس مِنکُمْ رَجْل شید هود: 8 شاید 
تین سر ند نی باسد زعنی؛ مرا در بارة میهمانم شرمنده و خجل نکنید آیا 
در میان شما مرد کاملي نیست؟ و نیز در آیة قال ان هوّلاء صَيْفي قلا 
تفَصَخون و الوا ال و لا ئحْرُونِ حجر: 69 و در آية فَلشّا جاء أَمرنا تَجَینا 
صالحا و الذین امَنُوا مَعَةٌ بِرحمَة منا و من خژي یوَمیْذِ هود: 6 شاید مراد 
از خوق عداب متا نوی ساشد که‌ناشي از عداب است,افعال: آتن: مادم در 
قزان از تلاتي مت و باب افعال .هر دو بکار برفته اشت ستل.. فلع آبانك 
هن فتل آن تزل و رویط 194 ول رین 17۱ من تویل ال وق 
أحرَبته [ ان: و 
لعذانِ الاخرة آخزي و هم لاب ینَضَرّون فصلت: 6 و نحو و أَنّ ال مُحْي 
الکافرین توبه . + رو آرنکه ری را فضیحت و عذاب و عار و غیره گفته‌آند 
هم آنها اسباب خزي و زبوني‌اند. 


۶ 


خساأ:؛ 2 ضر: 2211 


خساً: طرد شدن و و متعدي آمده است گویند: «خسأت 
الکلب فخسا» يعني سگ را طرد و دور کردم پس دور شد (اقرب- 
مفردات) قال ٩۱‏ کا قیوا ۶ کانون ممون 8 
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گفت ,دور شوید و با من سخن نگوئید. قَقلنا لَمْم کوئوا قَرَدَعٌ خاسیین بقره: 
5 فلا هم کوئوا فَرَدةٌ خاسئین اعراف: 6 خاسئین را 0 
شدگان گفته‌اند. يعني: بآنها گفتیم: بوزینگان مطرود شوید.نا گفته نماند در 
اين ماده معني حقارت و خواري نیز ملحوظ است چنانکه در ِِِ 
مفردات گفته است. یم ازجع البَصَر کرّتین یِنقلب اليك البضَرّ خاستا و 


2 


حسیر ملك: و 


چشم دور مانده و زبون شده است يعني: دو باره نظر را بگردان چشم دور 
مانده از هدف بتو باز گردد و وا مانده باشد.نا گفته نماند: چنانکه در 
مفردات و اقرب و صحاح و غیره است استعمال اولي این کلمه را در بارة 


راندن سگ گفته‌اند و حتي بعضي از مترجمین معاصر, آبة اول را اینطور 
نرجمه کرده است: اي سگان بدوزج شوید ۰ ۰.ولي این سخن از ادب قرآن 
بدور است. و این ماده هر چند در راندن سگ بکار رفته ولي معني آن 


قهان جر و حقارت و خواري است, چنانکه موارد استعمال آن در قرآن 
نیز در بارة سگ بیست. 


خسر:؛ ج 2 ص: 242 


خسر: کم شدن و کم کردن همچنین است خسران (قاموس) در مجمع ذیل 
ابة 27 بقره. خسران را نقصان راس المال و از بین رفتن آن گفته است 
(زیان) و خسر بر وزن فلس فرس, قفل و عنق آمده است (اقرب) ولي 
در قرآن مجید فقط بر وزن قفل بکار رفته است مثل و الْعَضر ٍنّ اسان 
لفي خسر عصر: 1 و کان عاقَبَهٌ آفرها خُسْراً طلاق: 9 اما خسار: در مجمع 
ذیل 2 27 بقره آنرا هلاکت, در صحاح ضلالت 9 7 قاموس ضلالت 
ان لس اس‌هلی دا ی لا 
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لا خساراً اسراء: 82 آنست که: قرآن ظالمان را جز هلاکت و ضلالت 
میاخراید]ا کفه مانه: فعل خسر از باب علم یعلم پر قرآن مجید هم لازم 
آمده و هم متعدي. مثل قَد حَسر الذین کدبو | یلفاء اللو . .. انعام: 31 انانکه 
لقاء اه را تکذیب کردند حقّا که بزیان افتادند و مثل الّذین توا سم سَهْه 
ققم 1 بوملون انعام. 12 ابانکه خوه زا بزیان آنداختند. ایمان میاورند, ایو 
دا تست کی خسر» , خسران و خسار يك معني پیشتر ندارد و آن نقصان و کم 
شدن است چنانکه صریح ایة و لا تَحسر‌وا المیزان رهمن . : 9 و آیة و اذا 
كالوهَم و ورَتوهُم یحسرّون مطففین: 3 است و اینکه ضلالت و هلاکت را 
از معاني آن شمرده‌اند بدانجهت است که ضلالت و هلاکت یکنوع نقصان و 
زیان است.و من التاس من فه ال علي حرف قاث صانة ید یر اطمأنْ به 
و ان أَصابلة فئنه ائقلبِ علي وجهه سر الخیا و لاجَرة لت هر هو الخسَرانْ 
الغیین حه: 11,ذر فرآن مجید فعط این اية است که حفتد. الا . الاجو مه 
آمده است و این بدانجهت است که شخص متلون در دنیا نفاقش در اثر 
پیش آمدها روشن شده و مشتش باز میشود و حیثیّت و اعتبارش از بین 
میرود و خوار و بیقدر میگردد و نیز در آخرت خاسر و ذلیل خواهد بود. راجع 
باین |۲۰ مطلبي در گذشت.قا عبذوا رما شیم من ذونع قل ان 
الْخاسرین الذین حسژوا المُسَهُم و آقلیهم بَوَم القاقه آ دك خو الخشران 
لین زمر. 15 نظیر این آبه راید 45 شوري است که فرموده او تراهم 
یُعْرصُون علیها خاشعین من الدل یرون من طرّفٍ حفي. ,و قال الذین 
ایو ان الخاسرین الذین حسژوا سم و مهم بَوَمّ القيامة 
ون قاری 2 ی 244 
تور از اینسخه کوه تیانکار انم فلاکت بافکا نید ه افل وت را 
در روز قیامت بزیان انداخته‌اند. يعني چه؟!.زیانکار فقط خودش را بهلاکت 
شایدارد انم خه یطن باعل داردوا انوفت جرا فقط در صامت تیان 


میاندازد حال. انکه:عفل:ده زقتار .و کلفین, آوجر- تا نیرز در بارخ اهلتفن. انز 
دارد؟. گفته‌اند: چون زیانکاران ضلالت خود را بر اهل بیت و خواص خویش 
تحمیل میکنند بدین علت آنها را نیز خاسر ميكنند.ولي این کلیت ندارد و ان 
الخاسرین . قمع فحای تالف و لام مفید کلیت است يعني همه خاسرین 
کین اند. احمال تردیف بیفیره آ که مراد از «َهلیهم» اهل آخرت است 
که از ز عمل یوجود میاید چنانکه باحتمال قوي مراد از اهل در آیه .. . حاستبٍ 
جسابا سیرا و ینب الي هل مَسْرّورا انشقاق: 9 اهل عمل است. اهلیکه 
از عمل انسان تولید شده, و ربطي باهل این دنیا ندارد. در اینصورت چون 
زیانکاران عمل صالح ندارند در اخرت اهل ندارند. يعني اهل خود را هلاك 
کرده و از بین برده‌اند.بنظر میاید: منظور از «خسروا- خسران» از بین 
بردن تمام راس المال و زیان كلي است, يعني نه از نفوسشان سرمايه‌اي 
مانده و نه اهلي براي انها بوجود امده است.و «خسران» در ایه متعدي 
است در المیزان, بعد از ذکر قول اوّل احتمال فوق را نقل و پسندیده 
از اين عباس نقل میکند: براي هر کس در بهشت منزلي و اهلي هست, هر 
که اطاعت خدا کرد باو داده میشود و هر که نافرماني نمود باتش میرود و 
منزل و اهلش باهل طاعت تحویل میگردد و این است معني اولك هم 

الذار دون این سخن با آیة ما نحن فیه قابل تطبیق است.5 العضر 7 


اسان لفي خشر 
قآموس قرآن, ج2 ص: 245 
الا الذین وا چ ۳ الضالِحات و تواضوا یالْحَفه و تواضوا بالطَبُر 


است و این يك حساب طبيعي است. هر کسي با دنیا آمدن عمر و 
زندگانیش شروع میشود و با مردن پایان میا بد. گذشت زمان بندریج از 
حکم شامل همه است, صالح و طالح هر دو چنین‌اند پس چرا اهل ایمان و 
نیکو کاران استئنا شده‌اند؟ گوئیم: قرآن مجید دنیا و آخرت را یکجا حساب 
میکنوو آندهوت را از هم جدا تمتدآند, ای ی را را 
يكي بریان شده و سلول زنده‌اش مرده و يكي عادي است در زمین بکاریم 
هر ده هی باشتتد تواتلغ فیک دند: ولی. االی» فقطا مپپوستد وه خیزری. ان انیافی 
نمي‌ماند. اما دومي در حال پوسیدن و تلخ شدن جوانه میزند. ريشه 
میدواند. سر از خاك بیرون میکند و بچیز دیگر که عالي و قوي و پر برکت 
است تبدیل میگردد.حساب موّمن و کافر همین است کافر فقط تباه و تمام 
میشود بتدریج زندگاني و مهلت خود را از دست میدهد ولي موّمن در حال 
کم شدن بشيء دیگر که عالي و قابل بقاست تبدیل میگردد البتم با توأم 
بودن حساب دنیا و آخرت.ع تتزل من القوان ما هو شفاء و رجخمه للمومنین 


و لا یزیدٌ الظالمین الا خسنارا اسراء: و ۵ 
مجید آمده است يكي اي فوق و ديگري و لا یزیذ الکافرین كفرَهم 
خسارآ فاطر: 9 و سومي آیة 21 از سورة نوح. ان 
0 اول که در بارة قرآن است حاکي از آنتفنت: که قرآن نسبت 
بمومنان رحمت و شفاي دردهاي دروني و بيروني است ولي 
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ترا کار تفه مس ال تاش آزست ابا قران وتو نو مان 
و ۵ ۱ ۱ ۱ 0 3 ۱7 
در دنیا همه چیز از جهتي خیر و بمناسبتي_شرّ است همچنین است قرآن 
مجید نسبت باشخا ص ستمگر شرّ میباشد.ا ای لمَردُودُوَ في الْحافرة . 
قالوا یلك ادا کته خایرخ نازعات: 12 حافرة چنانکه در «حفر» گذشت 
یی ات 5[ است. کفار که آیات قیامت را مي شنید ند که يعلي 
چه بمیریم, خاك شویم, باز بخلقت اوّل برگردیم؟! این برگشت زیانبار و بي 
فایده است. حالا که اینطور است چرا مي‌میریم ۱!. «کتن خاسرة: اي غیر 
نافعتة» (اقرب) بعضي مان کرده‌اند: مراد از «کتن خاسره» آن است که 
کفار عذاب را تصدیق میکردند و میگفتند: اگر زنده شدیم بدبخت خواهیم 
بود. ولي بنظر ما این سخن صحیح نیست زیرا آنهز عذاب اخروي را باور 
نداشتند.بلکه بِظِنٌ قوي مراد آنست که در ال گفتیم. معني آیه چنین 
منود میکفید: آنا ما تن اد میدن لعت . ۶[ مردود و باز گردانده 
خواهیم شد . لین عودت و رجعت زیانبار و بي‌حاصل ازست راحع اد 
في الاخرة هُم ال خسزون هود: ری ان تفیل است واه 
آن دارد که در روز قیامت بعضي‌ها خاسر و بعضي‌ها اخسراند. میشود گفت 
که اهل عذاب همه اخسراند چنانکه در «احسن» گذشت ولي از قرآن 
مجید پیداست که اهل عذاب در عذاب متفاوت‌اند مثل ان المُنافقین في 
اللرل ااشکل من الان شا 145 لذا بهتر اشت کونيم: اسم. نفضیل 
۳7 مفهوم است. قما تزيدوتيي غَیْر تخیر هود: 63 مرا جز بخسران 
اداخنن هسام کرین یاف اتید 


خسف:؛ ج 2, ص: 246 


خسف: فرو رفتن و فرو بردن. «خسفه اللّه و خسف هو» خدا او را 
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بزمین فرو برد و او بزمین فرو رفت (راغب) در مجمع میگوید «خسف اللّه 
به الارض» خدا او را از زمین نا پدید کرد علي هذا بماه گرفتن از آنجهت 
عضو کونند کم نوز‌هاه جن تطر سوه‌غ اتب و رانل -فیشود :ور حدرتت آمده 
که امام کاظم علیه السْلام فرمود: عون اتر ام کنر رت ل دا حلی: اه 
علیه و آله فوت کرد, در فوت وي سه سنت (دستور و حکم) بر قرار شد 
يكي آنکه چون او مرد آفتاب گرفت, مردم گفتند: در اثر فوت فرزند رسول 
خدا صلي الله علیه و آله آفتاب گرفت. حضرت بمنبر تشریف برد و خدا را 
حمد و ثنا گفت پس اد ان فر مود: «ایها التاس ان الشمس و القصر آینان 
نابات آ لاد تجریان بامره, مطیعان له, ا 0 
فاذا انکسفتا او واحدة منهما فصلوا ثم نزل فصلّي بالثّاس صلاخ الکسوف» 
(وسائل ابواب صلاخ الکسوف باب 1).ظاهر| بگرفتن آفتاب و ماه از باب 
تغلیب کته فت اطلاق شده چنانکه در نهایه و مفردات حديتي نقل است که 
در آن بهر دو از پاب تغلیپ خسوف اطلاق گردیده است.فَحَسَفُنا به و بداره 
الاض . . لو لا آنْ من ال عَلَینا لحشَف ین ۳ 81 ۹ 
فو ات ۳۹ : و أَقَأَمتَم ] یَخْسفَ تسف یک 
جای ابر ..اسراء: ۵ فا ترق اضر و خشت ندز و جیع لسن و 
مر َفْول الانسان یوَمیذ این امد قیامة: 8.چون بموجب ادا السَمَسَ 
کر ث تکویر: 1 آفتاب خاموش شود نور ماه نا پدید میگردد و ماه میگیرد د و 
غیر مرئي میشود و شاید از «جُمع السمَیسنْ و الْقَمَرٌ» منظور پیوستن ماه 
بآفتاب باشد آنوقت این آیه بیان «حَسَفَ الْقَمَم» است 
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يعني ماه در آفتاب نا پدید میگردد.نا گفته نماند: تصور فرو رفتن در زمین 
که قارون بدان دچار شد و کفار با آن تهدید شده‌اند, بسیار طبيعي و آسان 
است زمین بدستور خدا زلزله میکند و در اثر آن دهان گشوده هر چه را 
خدا خواست در خود فرو میبرد.این ماده در قران مجید مجموعا هشت بار 
بکار رفته و فقط با «باء» متعدي شده است. 


خشب:؛ ج 2 ص: 248 


خشب: (بر وزن فرس) چوب ضخیم (اقرب) جمع آن خشب. (بر وزن عنق) 
است و ان ۶ تسمع لقَوْلهم كانَهْم خشب مُسلدة منافقون: 4 هر گاه 
سخن گویند 2 گوش فرا دهي حوتت آنها چوبهاي تکیه داده 
تذیهوازاند ای در بارة منافقان است.براي تو خالي بودن و عدم ایمان بچوب 
ضخیم تشبیه شده‌اند زیرا فقط قيافه و هیکل و زبان چرب دارند نه قلب 
ما او وا ی ی و ی 
حرف حق را در آنها اثري نیست و مانند چوب‌اند راغب میگوید: ا ین کلمه 
را در بارخ شخص بي‌شرم مياورند.ولي از صدر آیه و اذا ایهم :: تَعجك 
اخضامیم. مب ندشست: هباند که در وحه شبه همان: نو خالن. بوذن ور نطو 


۳ 


خشع:؛ ج 2, ص: 248 


خشع: : خشوع بمعني تذل و تواضع است «خشع له خشوعا: ذل و تطأّمن 
فهو خاشع .. ۰ (اقرب) راغب میگوید: ی را ی ات 
و اکثر استعمال آن در جوارح است چنانکه اکثر استعمال ضراعه در تالل د 
تواضع قلبي است کر صحفت ذیل. ای 45 بقره اوه" خشوغ. ۵ تال و اخبات 
نظیر هم‌اند و ضذ خشوع تکبُر و خود پسندي است و خشوع و خضوع قریب 
المعني‌اند مگر انکه خضوع در تواضع بدني و اقرار بخدمت و 
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خشوع در تواضع صدا و چشم است و اصل ماده اف ه. اسان 
است.راغب در ماد خضع, خضوع و خشوع را در معني يكي دانسته و میان 
آندو فرقي قائل نیست.جوهري نیز در صحاح چنین گفته است. در قاموس 
از جما معاني آن, سکون و فروتني شمرده شده است.نا گفته نماند: آنچه 
مسلم است این است که خشوع بمعني تذلل و تواضع است و آن با 
۱ ۱ ۰ 9 
اما راجع به تذلل قلبي يا جوارحي و بعبارت دیگر راجع بتذلل پرونيه و 
بپروني, بنا پر تصریح قرآن در هر دو یکار میرود و رفته است.مثل الم أن 
للذین اهنوا آن تحشع قلوبَهْمٌ لذکر الله ما ترَل من الحق . . حدید: 16 آپا 
براي مقمنان وقت آن ۱ ۱ ۱ باه دا و نی که 
شده خاشع و متواضع شود.در 0 چنانکه مي‌بينيم خشوع در تواضع 
قلبي بکار رفته است.و حَسَعتِ لاصو لِلرَحْمن قلا تسْمَ الا مسا طه: 
8 صداها براي مذلت در پیشگاه 1 پپفتد و آرام میشود و جز صداي 
حفیف نشنوي. خَاشعة ابضصار هم تر ۵ فد همع له فلم: 43 جوه یوَمَیذ خاشعة 
غاشیة: 2 و در این سه آیه در 0 م و تذل بيروني استعمال شده است. 5۰ 
تراهم ترصن لها خاشعین من الذل یرون من طَرّفٍ َفرٌ ... شوري: 
5 «من الذٌل» بیان «خاشعین» است يعني این خشوع و فروتني در اثر 
ذلت و زبوني است معني ایه چنین میشود: آنها را مي‌بيني بعذاب 
نزدیکشان کنند در حالیکه از دلت آرام‌اند و از گوشه چشم مینگرند.نا گفته 
نماند: خشوع در قرآن 

قاموس قرآن, ج2, ص: 250 0 
صفت موجودات جامد نیز آمچه مثل لو أَن هذا الْفْرآن غلي جتل لرایتة 
خاشعا ه متصذعاً من حسْتَة ال یی .21 و مال و من آیاته ان 


ت 


وا 


‌ 


ل‌ 
0 


به 
الأرَضَ خاشقة قلذا آئرلنا علنها الماء اهتاّت و تبث ۳ 9.آية | 
شن‌خسماند که زرا نسبت بخدا با شعور و درك‌اند و اگر قرآن بانها ناز 
میشد از ترس خدا فروتتي و اطاعت میکردند چنانکه در یه و ان مها له 


و 


هبیط من حَشْيَة الله . . بقره: : 74 نسبت خشیت بسنگ داده شده است. و 


در آیبة دوم منظور از خف ح آرام و بیحرکت بودن است يعني: از جمله 
نشانه‌هاي خدا آنست که زمین را آرام و بي‌حرکت مي‌بيني و چون آب بر 
ان نازل کردیم حرکت میکند و میاید . 


ختفه ۰ جر ضر: لاو 2 


خشیة: ترس شدید. در اقرب الموارد از کلیات ابو البقاء نقل شده: خشیت 
از خوف شدیدتر است چون این کلمه ماخوذ است از «شجرة خاشیة» و 
ای ات را ی وس 
خوفاء» (شتر مریض) اخذ شده که مریض است ولي از بین نرفته. و 
خشیت در صورتي گفته میشود که شيء مخوف داراي عظمت باشد ولي 
خوف از ضعف خائف است.اینکه گوید: خوف از ضعف نفس خائف است. 
مورد تصدیق قرآن نیست بلکه آن جین است و خوف در بسياري از موارد 
قرآن مجید ممدوج آمده ایست مثل, و لِمَنْ خاف مقام زبه جح نان رحمن: 
6 اي اخاف اللة رَتٍ العالمین مائده: 28.در مفردات میکوزد خشية 
توس امس آضیخته با تعطيم و اکرا با قلم بح که از آن مترستد توام 
اشنت, و لد علماءنان محضوصض. شدم ون اند اما تخشي الم مر غاد 


د0 
الْعلماء ۶ فاطر: 28.ولي قول راغب کلیت ندارد مثلا در جاهائي از قبیل ... و 
تجاره 
قاموس قرآن, ج2, ص: 251 , , ۲ 
تَحْسَوّن کسنادها توبه: 24 و اذا لأفسَكنْمْ حَسْية الاثفاق ... اسراء: 100 


تعظیم معنائي ندارد ی ی ۲ میشود مربوط 
بمضاف الیه آن است مثل خشبة الرب. خشية القیامة, خشية العذاب. به 
ود ختشت:,بوتر است آنرا کمن شدید بداقم نانک سقل بشد. و یا بیم توأم 
با پر هیز چنانکه _ از مصادیق آن فهمیده مهو 2 الَعْلامْ قکان وا 
مه مد مین فخشینا آن هقعما طفیانا ‏ کفرا .. کهف: 80 جوهري از اخفش 
نقل کرده که «خشینا» بمعني کراهت است مجمع البیان نیز آثرا از بعضي 
نقل کرده است. ولي اکر آن: در قرآن سخن خدا باشد مطابق گفتگوهاي 
بشر آمده يعني: پلسر» والدینش مومن بودند بیم 1 داشتیم که پدر و 
مادرش را بطفیان و کفر در کشد و اگر از کلام خضر باشد مطلب سهل و 
عادي است.قَمُولا له قَولا لا لعلَهْ یتک و يَخشي طه: 4 تدتر قبول 
تذکیر و ایمان بأن است و خشیت از مقدمات قبول میباشد يعني: بزبان 
خوش با او سخن گوئید شاید ایمان بیاورد و پا لا اقل بترسد و نزديك بایمان 
باشد بعض آنچه را که میگوئید بپذیرد. ان الق تشن ریم بالعیتب یم 
مغفرة و جر کبیر ملك: 2 خشية بغیب در عدّه‌اي از آیات بکار رفته مثل 
آیة فوق و ایغ 33 ق و 11 یس, رجوع شود به «غیب» و ان من اْججارة 
ما تقو مه الأهاژ و ان ملها لما بَسْمّق فَیَحْر مت الصاء و ان عنها تما 
تقبط من حَسْتَة ال . بقره: ۰ بعض نسکما نهزها از آن تشکافد و بعضین 
ا یوار ی فاص ۱ 


فرود افتد .در این آیه: بسنگها پسبت خشیت دادم شده که از افعال ذي 
شعور است همانطور که در آية لَر اه خاشعاً ختضتعا مزن خستة آلله جنر 
قاموس قرآن, ج2, ص: 252 

1 نسبت خشوع بکوهها داده شده است.نا گفته نماند: افتادن سنگها, د 
اثر زلزله يا جاري شدن سیلایها از کوهها و يا در اثر یخ بستن قطرات باران 
میان شکاف سنگهاست که در اثر ازدیاد حجم, سبب شک>افته شدن و فرو 
ریختن آنها میگردد ولي چرا این فرو ریختن. هبوط بسبب ترس از خدا 
نامیده شده است؟!.المیزان در علّت این تسمیه میگوید: چون تمام سببها 
منتهي بخداي سبحان است. افتادن سنگها پيروي از دستور خداست. آنها 
دستور خدا را مي‌فهمند چنانکه فرموده و ان من سَيّء الا یسب بحمدو و 
لکن لا هون نَسَبيحَهُم اسراء: 4 و فرموده کل له قانئون بقره: 116 
انفعال شعوري همان خشیت است ,پس آنها از خوف خدا| فرود میافتند و 
آیه مثل و یُسَبخ الرَعْدٌ بحمده الملانکه مه یه رش وه 13 است 
خلاصه .اينٍ ایه و ایات دیگر روشن میکند که کوهها شعور دارند .نَّ الذین 
هم من حَسْيَة رَبهمْ مُسْفْمَونَ موّمنون: 7 در باره این آیه و آیه 28 سوره 
انبیاء به «شفق» رجوع شود. 


خصص؛؛ جح 2 ص: 252 


خصص: اختصاص بمعني ویژه شدن است. در مجمع ذیل آیة 105 بقره 
میگوید: اختصاص بچيزي, آنست که پر آن تنها باشد و ضدٌّ آن اشتراك 
است راغب یز چنین, کفته است:و الله بختض تقحصه من بساء و لاه رو 
ااعل العطیم مره 105 اتصاص چاه در افرب: آلراره تضزیح خرکن 
لازم و متعدي هر دو آمده است و در آیة فوق متعدي بکار رفته بعني: خدا| 
هر که را خواهد برحمت حمت خويش مخصو مخصوص میکند. همچنین است آية 74 آل- 
عمران.ع الوا فتَتة لا مصیتَنٌ الذین طلقّوا متَکم حَاطَء انفال: 25 «خاطْة» 
ضذ عامّه و در بارة چيزي است که بفردي يا بقومي مخصوص باشد 
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و آن در آیة فوق, مفعول مطلق و یا حال است از الْذِینَ ظلَمُوا و تاء آن 
گفته اند براي تاثنیث و گفته‌اند براي مبالفه است مثل راوية (اقرب) يعني: 
پترسید از فتنه‌ایکه تنها پر ستمگران نمیرسد بلکه عموم را فرا میگیرد.و 
رن یود و لو کان بهم حصاضَهٌ حشر: 9 خصاصه بمعني فقر و 
احتیاج است طبرسي فرماید: اصل آن از اختصاص است گویا انسان در 
شي ء محتاج الیه منفرد و مخصوص ميشود. کویتد اضل آن تمعتت: شکاف 
توت ات سل« اقمر بدا ی ینعی ماه از نا ابر 
اشکار شد.در اقرب گوید: خصاص هر خلل و خرقي است که در درب و 
پرده و غیره باشد و مفرد آن خصاصه است. هعتی: آبه عنین. میتنوو؛ دیگران 
را بر نفس خود ترجیح میدهند و اختیار میکنند هر چند خود محتاج و فقیر 
باشند. ماد خصص در قران کریم فقط در چهار محل فوق امده است. 


خصف:؛ جح سر ص؛! و2 


خصف: چسباندن. قرار دادن و5 طفقا بَخُصفان عَلیَهما من وق الجتّة 
اعراف: 22- طه: 121 شروع کردند بر دو عورت خویش 1 باغ 
بچسبانند و قرار دهند تا عورتشان مستور گردد.طبرسي فرماید: اصل 
خصف ضم و جمع کردن است در اقرب الموارد آمده: «خصف العریان 
الورق علي بدنه: الصقه و اطبقه علیه ورقة ورقة لیستتر به و في القرآن و 
طفقا بَحُصفان عَلیهما من وَرّق الْجَتَة. این کلمه فقط در دو محلّ فوق در 
قران مچید آمده است.در نهج البلاغه خطبة 158 در وصف حضرت رسول 
صلي الله علیه و اله فرموده «یخصف بیده نعله و یرقع بیده ثوبه» : با 
دست خود کفش خویش را میدوخت و لباس خویش را وصله مي‌زد و 
حدیث «خاصف النعل» که انحضرت در بارة علي علیه السلام فرمود 
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اد ال تفر اراک ای سر 
تاویل قرآن میجنگد ۳ تنزیل جهاد کردم. ابو بکر گفت: او 
منم ! *؟ فرمود نه. عمر گفت: او منم؟ فرمود: «لا و لکثه خاصف النعل» 


خصم: دشمن. و هل آتاك تا لحم اد تسَوَروا هر 1 آيا خبر 
دشمنان را دانسته‌اي؟آنگاه که از محراب بالا رفتند. «خصم» مصدر و 
صفت هر دو آمده و نیز در واحد و جمع بکار رفته است چنانکه در آبة فوق 
منظور از آن جمع است. و همچنین است در ند هذان حخصمان اختَصَمو موا 
في رهم حج: 9 که مراد دو گروه موّمن و کافر است.اختصام 9 
هرٍ دو بمعني مخاصمه است (اقرب) لا تحْتصمُوا لدَی و قَدٌ قدمَتُ ث ایک 
بالوعید ق: 25 التا دك لحق تام سم اهلِ الا ص: 04 «یخضمون» در آية 
ما ینظَرُون الا صَبحه واحدة تاه و هم یَخْصَمّونَ یس : 19 در اصل 
«بَعْتَصمُونَ» بود تا ء بصاد بدل شده و در آن ادغام گردیده است.خصام در 5 
هو لا اَحصام بقره: کل را و از ی ال 
سکون دوم) اگر صفت باشد بر وزن فعال (بکسر اول) جمع بسته میشود 
مثل صعب و صعاب و از خلیل نقل شده که آن مصدر است بمعني 
مخاصمه (مجمع البیان) ولي در ایة و هو في الخصام عَیْرٌ مبین زخرف: 18 
یقینا مصدر و بمعني مخاصمه 0 کتف) و خصوم (بفتح 
اول) بمعني مخاصم و مجادل است مثل ... بل هم قَوَمْ حَصمّونَ زخرف: 
8 بلکه آنها مردمي مخاصمه گراند,خصیم. يمعني کثیر المخاصمه میباشد 
قلذا هو حصيم مبین تحل: 4.قل هو تباً عظیخ نم عَنه 

قآموس قرآن, 2۳, ص: 29 7 
مَعر چَونَ. ما کان لي من علم بالقلز [ غلی لد تَعتصفوت. ان وحم ی | 
الما آتا تذیژ مُبینْ ص 67- 70 بنظر میاید: مراد از اختصام ملاء اعلي هما 

مناقشه ملائکه در باره خلقت آدم و خلافت او در روي 2( 
ابلیس لعین است. مناقشه‌ایکه با خدا کردند و يا مناقشه‌ایکه میان 
خودشان بود چنانکه آیات بعدي در بارة خلقت و خلافت آدم و مخالفت 
شظان و خرس اختضام فوق ميباشد.يعني: 9 دانا نبودم و خدا وحي 
کرده اسپت. و شما اي, کفار مکه_از آن 4 اعراض میکنید و بان اهمیت 
نمیدهید آم اند ما یلق بنات و ناک انیت و اذا بُشر أحَدُهمْ پما 
صَرّب للاعمن متلا ظل وْقة معا و قع کظیغر او من توا في اجه 
۱ 102 
اخذ کرده و شم را با پسران برگزیده است؟ و چون یکیشان را بچيزي 
(دختري)] که بخدا نسبت داده بشارت دهند چهره‌اش سیاه و دلش پر از 
عصه: مبجزدد. آیا انکه در زیور تخر میشود و در مخاصمه اشنکار کننده 
دلیل نیست؟. آية سلّم را چنین معني کرده‌اند: آیا و براي خدا قرار دادند یا 
آیا خدا اتخاذ کردم برای فرزتدش: در انی.را که.در زیفر تربیت و بزری 


۰ 


میشوند و در موقع مخاصمه بتقریر حجت و دلیل خویش قدرت 

ندارند؟.بعقیده المیزان این سخن بیان واقع است زیرا زن طبعا از حیت 

عاطفه از مرد قوي و از حیث تعقل از مرد ضعیف است و مرد بعکس زن 

میباشد و شاهد دص اه 0 همان دا او بزیور و ضعف او در 

0 ات بدختر میگفتند: آبا 0 میدهید دختري را که 
اک ار 

کلام خدا باشد بیان واقع است چنانکه المیزان گفته. 


خضو ع 2 ک : 20 


خضد: خم کردن شاه ترم ع اصت ان الْیّمین ما أَضَحابٌ السین قی ستدر 
مَحْصُودٍ و طلح مَنْصُود واقعه: 8 اصحاب یمین چه اصحاب یمین در کنار 
درخت سدر مخصوصي‌اند که شاخه اش از کثرت میوه خم شده و درخت 
مخصوصي که میوة آن بالاي هم دیگر است .در مجمع البیان میگوید: اصل 
خضد خم کردن چوب نرم است.در نهایه آورده: اصل خضد شکستن شي ء 
نرم است بطوریکه از محل جدا نشود و گاهي بمعني قطع باشد در صحاح 
نیز: : خم کردن گفته است در قاموس و اقرب يكي از معاني آنرا: شکستن 
بدون جدا شدن از محل گفته است.علي هذا مراد از «مَحَضُو» در آية 
شریفه خم شده از کثرت میوه است.راغب آنرا بمعني قطع گرفته و 
مخضود را مکسور الشوك (بي خار) معني کرده است. در مجمع با آنکه 
اصل خضد را خم کردن گفته ولي مخضود را درختیکه خارش قطع شده 
( تون خار) تفسیر نموده. کشاف نیز آنرا درختیکه خار ندارد معلي 
کرده. بيضاوي احتمال داده که مراد بي‌خار و يا خم شده از کثرت بار باشد. 
احتمال دوم در کشاف از مجاهد نقل شده است و محمد عبده در نهج 
البلاغه خطبة 103 که در وصف دنیا فرموده «قد صار حرامها عند اقوام 
بمنزلة الشدر المخضود» نیز هر دو احتمال را داده است.این کلمه در کلام 
الله مجید فقط یکدفعه آفته است: 


خظر 2:6 ع 2 ضن : 206 


خضرة: نیز وق | کم آن الله اترل هن الستفاة ماع قتیه ارف 
مَحصَتّة حخ: 3 آیا نديدي که خدا از شمان آب مي‌باراند و زمین سبز 
میشود. خضر (بر وزن کتف) بمعني اخضر و سبز است و مراد از ان در اية 
قأخرخنا مه خضرا تخرخ مه حَبَا تراکب . 
قاموس قرآن, ج2, ص: 257 
انعام: 99 کشت است يعني: : از آن. آب زرع زوباندیم و از زرغ. دانه‌های 
رویهم سوار شده بیرولي اوردیم.خضر (بر وزن قفل) جمع اخضر است مثل 
و5 ی 6و ملع مات شتذس 
76 اج لقز من انشجر اف نار قاد ام بوقون یس: 
خدائیکه از درخت سبز براي شما آنتتتی. تذاید آورد که از آن میافروزید.نا 
گفته نماند: در هر درخت سبز آتش نهفته است بطوریکه اگر دو چوب‌تر 
بهم سائیده شوند میسوزند و آتش میگيرند. آتش سوزي جنگلها که در 
«عصر» خواهد آمد بواسطء بهم سائیده شدن درختان جنگلي در اثر گرد 
بادهاست. ولي چون الف و لام «الشجر» در 1 شریفه براي عهد ذهني 
است لذا از آن درخت معلومي در نظر است.نقل کرده‌اند: درخت مرخ (بر 
وزن فلس) و درخت عفار (بر وزن مدار) دو درخت‌اند که با سائیدن 
تیکذبکر انشن میگیرند و مشتعل میگردند.و از کلم قاذا اتو فت تقد ون 
روشن هیشود که عرتها با سانیدن آندو شیکدیحر آتشن میاقزوخته اند .لذا باید 
گفت مراد از «الشجر» همان دو درخت است. در آیة شریفه از این 
, تقویب معاد در نظر است يعني: خدائیکه از درخت سبز و تر آتش 
وتو خارح میکند. میتواند از استخوان پوسیده آدم زنده بیرون آورد.در 
قاموس میگوید: مرخ درختي است که زود مشتعل میشود و عفار درختي 
اسنت. کة‌با آن انش میافر‌و: ند 


خضع:؛ ج 2, ص: 257 


خضع: خضوع چنانکه در اقرب و قاموس گوید بمعني: تواضع, سر بزیر 
اتواحتن ی ارام 
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است. صحاح نیز آنرا فروتني و سر بزیر انداختن گفته است راغب میان 
آن و خشوع کم گذشت فرقي نمیداند.قلا 7 تحْصعن بالْقَوّل قَبَطمع الذي في 
قلیه مَرّض و فْلن ولا معژوفا احزاب: ۱ 
صلّي اللّه علیه و آله است خضوع را در آیه نازك و نرم سخن گفتن معني 
کرده‌اند که همان سخن گفتن با ناز و عشوه است. و آن یکنوع تواضع در 
سخن است. يعني: در سخن گفتن نرمي (و ناز) نکنید تا مریض القلب در 
بس طقف بو شفن طوز مهارف ۱ ن لیم من السماء 
5 قظلت آغنافم قَهَمٌ لها خاضعین شعراء: ٩‏ و اس بت ار 
ی ار ۰ ول اک ان ها فیلن استاده سوه کم | 
آن طاعت و فرمانبري مراد است, در اقرب الموارد آمده: چون خضع با لام 
متعدي شود بمعني اطاعت آید «خضع له: انقاد» در نهح البلاغه خطبة 184 
آمده «خضعت الاشیاع له و دله منود ۰ لعظمته» ولي در جملءة «ما اقبح 
الخصوع عنم الجاجورو. الجما ۶ قته العتی #ی البلاغه نامه 1 عقضیو از 
خضوع تواضع و فروتني است.در خاتمه مخفي نماند که در قرآن مجید: این 
ماه بیشتر از دو مورد فوق نیامده است. 


خطا؛؛ قت فز :وا 2 


خطاٌ: اشتباه. نا گفته نماند: خطا و اشتباه سه قسم است. اوّل آنکه كاري 
ناشایست را از روي عمد و بي‌اعتنائي انجام دهند, اینگونه خطا مسئولیت 
آور و مورد باز خواست است و آن مثل چهالت عمدي است که در «جهل» 
گذشت هثل و لا تقثلوا أولادکم حسْتَة اقلاق تخن ررقم و ام ان قنلهم 
کان خطا کبیراً اسراء: 1 پیداست که مشرکان فرزندان خویش رآ از روي 
عمد و اراده میکشتند وت ها بودن همان ناشایست بودن ان سل 
است. «خطاء» در آية شریفه بکسر 
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خاء و فتح آن هر و خوانده شده است. و آنرا بکسر اول, گناه معني 
کرده‌اند در قاموس گوید: آن بمعني گناه با گناه عمدي است در مجمع 
آمده: «خطی یخطاء خطاء» آنگاه گویند که گناه از روي عمد باشد و خاطی 
نیز از آن است يعني آنکه از روي عمد خطا کار است راغب نیز در مفردات 
چنین گفته است.تمام گناهان که از آنها بخطا و خطیثه و خطایا تعبیررشده 
همه از اين قبیل‌اند مثل بلي من کسب سَینَةّیو احاطتث به حَطبتْ قَأولیّكَ 
آضحاب الا بقره: 81 مشّا حطيثاتهم آغرفوا قأوخلوا نار نوح: 25 آمیا بر شا 
لیففر لنا خطایانا . .. طه: 73 ,دوم آنکه کار شايسته‌اي اراده کند کند ولي 
آن واقع ی میخواست پرنده‌اي شکار کند اشتباها انساني را 
کشت. اين خطا قابل عفو و غیر مسئول است و فاعل آنرا مخطيء ۶ گویند 
نه خاطی مثل و لیس عله مْ جٌناخ فیما اخطاد به و لعن ما تَعَمَدَث ویک 
و کل ال عَفُوراً رجیماً اجزاب: 5 و مثل و ماکان وین آن یقن مُوْمناً الا 
حخطاً و من قتل مُوّمناً خطاً قتخریژ رقبة . .. نساء: 9 
0 (اقرب).سوم آنکه کار خلافي را اراده کند و اشتباها کار 
خوبي را انجام دهد. اینگونه شخص در بارة اراده‌اش مذموم بوده و دربارة 
شق نیز ممدوح نیست. راجع باین شق در قرآن مصداقي نیامده 
است.قسم اوّل چنانکه گفته شد خطاي مسئول است و در قسم دوم اراده 
ضواب و فعل, حط دز کستم سم بعجینا بت دی کین این یه کم ار 
مفردات استفاده شده است. در اقرب الموارد هست: گفته‌اند: خطا بر سه 
معني است گناه, ضَدٌ عمد و ضدٌ صواب و در معني اخیر اکثر با مد آید. بلي 
مَنْ 5 مب سی و احاطث 
به حَطیَنَة فا ولیّكَ َضحاث الثار < هم فیها خالذ ون وبقره: 91 توجیه این آیه در 
«حوط» گذشت. رتنا لا توَاخذنا ان تین و حطان . بقره: 286 اگر مراد 
ی را ی ۱ و خطاها 


مواخذه دارد مثل اینکه نسیان و خطا در اثر اهمال و بي‌اعتنائي باشد در 
این صورت هر چند عامل در موقع نسیان و خطا غیر مختار است ولي سبب 
آندو اختياري است در بارة شخص مجرم آمده که روز قیامت میگوید: خدایا 
چرا مرا کور محشور كردي خطاب رسد گذلك نك آیائنا قتسیتها ... طه: 
رح مراد وان مر ینآ فان و لت عیل است. تا 
در بارة یه ما نحن فیه توجیه متقني دارد که قابل توجّه است.خاطئون و 
خاطئین پنج بار در قران مجید امده و همه در بارخ كساني است که عمدا 
خطا و گناه کرده‌اند مثل نَّ فرعون هامان و جَنَودهما کائوا خاطیّین 
قصص: 8 و ذر سایق گفتیم؛ که خاطی بگناهکار اطلاق میشود و مخطي ء 
بخطا کنندة معذور. خاطته موْتّث خاطیْ است مثل ناصتَةٍ کابَة حاطتّة 
علق: 16 و در آیه و جاء فرَوَن و من قَبْلَهُ و المُوْتهِکاث بالْحَاطِتَة حاقه: 9 
بمعني گناه است چنانکه راغب گفته. در مجمع آنرا مصدر گرفته و اسم 
مصدر معني کرده است و در اقرب مپگوید: مصدر است مثل عاقبت.و من 
یسب حطية و اما نم یبرم به بریناً قَقد اختمل بَهْتانا و اٍئماً مُبیناً نساء: 
2 هر که خطا یا گناهي کند و آنرا بگردن بيگناهي افکند, بهتاني و گناهي 
آشکار بدوش گرفته است.بنظر میاید که مراد از خطيثئة شو" دوم خطاست 
که خطاي معذور و غیر مسئول است. راغب نیز چنین معتقد است. در این 
صورت تردید میان خطينة و اثم کاملا روشن است در المیزان خطيّة را 
بمعني معصیت 
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گرفته معصیتیکه 1 آن از موردش تجاوز نمیکند مثل ترك روزه و خوردن 
خون؛ فنص زا تفعتی, ناه کوفته: که هیال ان تفس است. من .ویر 
نفس و سرفت. و در این باره تحقیق شاياني کرده است. ولي باید دانست 
که ذیل آیه در بارة نسبت گناه بديگري است «نْمّ یرم به بترٍیثا» نسبت ترك 
روزه و خوردن خون مثلا بديگري, با مساق آیه چندآن وان دز تفا ند‌نمنر 
آنست که خطیثه را بمعني خطاي معذور بگیریم چنانکه گفتیم آنوقت معني 
آیه کاملا طبيعي و مطابق فهم میشود يعني: هر که خطائي مرتکب شود 
مثلا كسي را باشتباه بکشد و یا گناهي مرتکب شود مثلا پولي بدزدد سپس 
آنرا بکزدن بيگناهي افکند گناهي بزرگ متحمل شده است. کلمة خطية 
بطور مفرد فقط سه بار در قرآن مجید آمده يكي آية 81 بقره که گذشت 
و ديگري آیة 82 شعراء و سومي آية ما نجن فیه. الي حتما در بارة گناه و 
دومي محتمل است و سوّمي بنا بر آنکه گفته شد بمعني خطاي معذور 
است. فقط این اشکال میماند که آیا خطیثه بر خطاي محض اطلاق میشود 
ان اه ای ات 


خطب:: ۶ هر هی: 21 


خطب: (بر وزن فلس) روبرو سخن گفتن. خطب, مخاطبه و تخاطب بمعني 
ها اف ورس بت که سا سس 1 
خطبه (بضمٌ) مختص موعظه است و خطبه (بکسر) مخصوص خواستگاري 
زن. و اصل خطبه (بکسر اوّل) حالتي است که خواستگار در آنحالت است 
مثل جلسة و قعدةء وصف دومي فقط خاطب میاید (يعني خواستگار) و 
وصف اوّلي خاطب و خطیب است. و خطب (بر وزن فلس) بمعني امر 
عظیم است که در ان 
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تخاطب بسیار میشود. (مفردات).در مجمع میگوید: خطب کار بزرگي است 
که شخص در بارة آن رفیق خود را خطاب میکند گویند این خطب جلیل 
است. در اقرب میگوید: خطب بمعني شأن و شغل است بزرگ باشد یا 
کوچك و از آن است این جمله «هذا خطب یسیر و خطب چلیل».و اذا 
خاطَبَهَغ الجاملون قالوا لام فرقان: 63 و لا مخَاطييي فی الذین ظلْمّوا 
هم مُغرقون مومنون: 27 مخاطبه چون با «في» متعدي شود معني 
مراجعه میدهد يعني در بارة ظالمان بمن مراجعه نکن و برگشتن عذاب را 
مخواه.قال قما حَطْبْكَ یا سامرِوٌ طه: 95 قالَ ما حَطیَکْنَ لا راوَدئنَ بُوسْفَ 
عَنْ تفسه یوسف: 1 خطب. در این ایاتسععی افو است و عطفت بش او 
آن استفاده میشود چنانکه از طبرسي و راغب نقل شد در نهج البلاغه 
هست «الحمد لله و ان آتي الذهر بالخطب الفادح» خطبه: 35 «هلم 
الخطب في ابن ابي سفیان» خطبة: 160 از این جملات نیز بدست میاید 
که محل استعمال خطب امر عظیم است و آنچه از اقرب نقل شد شاید 
نادر پاشد. و آتیْناة الْحكْمَة و فَصْل الخطاب ص: 0 ققال آکفلنیها و عرّيي 
في الخطاب ص: 3نا گفته نماند اگر فصل بمعني فاصل باشد معني 
آنست که بداود حکمت و کلام فاصل بین الحو* و الباطل دادیم و اگر 
سا ی تا 
با قضاوت و غیره میسازد لذا از اين مسعود قضاوت و فهم نقل شده. 
معني آیة دوّم چنین است: گفت مرا با 
سخن گفتن مفلوب کرد.و لا مناج عَلکَ فیما عطتم به مق حطبة ال" 
وه في أَئقَسکم .. . بقره: 235 گناهي 
قاموس ق را 263 
بر شما نیست آنچه در بارة خواستگاري زنان باشاره گوئید يا در دل خویش 
نهان کنید. مراد از خطبه در آیه, خواستگاري است. 


خط:؛ هه ضز: 23 


خطّ: نوشتن و نوشته. «خط پالقلم و غیره: کتب» و ما نت لوا من قبْله 
من کتاب و لاتَحْط بیمبنك |ذا لارتاب الْْبْطِلُونَ عنکبوت: 8 پیش از نزول 
فران کتایی نميخواندي و نه بدست خویش کتابي مينوشتي و کن ‏ نه اهل 
باطل از کار قرآن بشك در میشدند.در نهج البلاغه خطبة 123 هست «و 
هدا العران تما فوخط مستور سین این :6 این تران فقط خصن 
است نوشته میان دو جلد. ,و در خطبة 115 در بارة مردم راجع بقر آن 
فرموده «و لا یعرفون الا خطّه و زبره» نمیشناسند مگر خط قرآن و نوشتن 
آنرا.نا گفته نماند خطه بمعني راه و خط هندسي و غیره آمده است ولي در 
قرآن مجید فقط در معاني نوشتن بکار رفته است .باید دانست که آبة 
شریفه فقط دلالت دارد که انحضرت قبل از نزول وحي خواندن و نوشتن 
وا لو یا یی ی وی ی 
اهل سنت ان بو داز در اواخر عمر خود فرمود: دوات و شانة گوسفند 
بیاوربد چيزي براي شما بنویسم تا بعد از من اختلاف نکنید.نمیدانم در کجا 
دیده‌ام که آنحضرت سورة قدر یا قسمتي از آنرا با اتکزیست خود در زمین 
نوشت بابا بکر و عمر فرمود بخوانید.وانگهي آیة شریفه از آنحضرت راجع 
قبل از نزول وحي سلب قدرت نمیکند فقط میگوید: شش از ترول. قر آن 
این دو کار نميكردي 
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خطف: ربودن. راغب میگوید: خطف و اختطاف بسرعت اخذ کردن است. 
در اقرب آمده «خطفه خطفا: استلبه بسرعة». 
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یکاة اوق تخظف ابصاخهم . بقره: : 20 نزديك است برق چشمهایشان را 
برباید. چون برق زدن 9 انجامٍ میگیرد لذ| «یَحْطفَ» آمده است 
گوئي برق, چشم را مي‌رباید. و قالوا اٍنْ تیع الهُدي مَعَك تتحطف من نا 
ِ قصص: 57 اگر از هدایت پ#ِ/ بکنیم از 1 و ربوده 
میشویم دیگران با قتل و غارت و اسارت مابرا از بین میرند.! ول یر و] 1 
جَقَلنا خرما امنا و یتحطف الناس من حَوَلهم | طِل تون و ِعَة اللّه 
تکف ون غنکیوزت: 7 عادت عرب قتل و ۱« 
باحترام کفته. از آین. کرفاریها در امان بوزند غارگران اطرات حرم را 
غارت میکردند ولي بحرم جسارت روا نداشتند, 7 شریفه در مقام 9 
این موهبت میگوید: آیز ندانستند که ما حرم را محل امن قرار دادیم و 

مردم از اطزاف اهل مکه بوسبله غارتگرآن ربوده میشوند با انتحال اه 
به باطل و بتان آیمان آورده و بلعمت خدا| کفر میورزند؟! 1 6 من حخطف 
ااخما 9 اب اقث صافات: 10 «خطفة» مصدر 0 بمعني 
ربودن يعني مگر آنکس که برباید ربودن معهود پس شهاب نافذي از پي او 
شود. بيضاوي میگوید: چون مراد از خطفه استراق سمع از ملائکه,است 
لذ| با الف و لام افته است.بهتر است بگوئیم تاء «خطفة» توا ات 
الف و لام آن.بزای کم استت بعنی بر این رسودن متختصیر آ ملاع اعلی ز[ . 


خطو:؛ ج 2, ص: 264 


خطو: خطوه (بضم اول) فاصلة میان دو پا در راه رفتن است.و بفتح اوّل 
یکدفعه گام برداشتن است (مجمع- مفردات- قاموس) و حمع ۳1 در اولي 
خطوات (بضم اوّل و دوم) و در دقمي بفتح اوّل _ بر کین ضربات است 
(قاموس).با یا ال سن کلوا مشّا في الا ض حلالا طیباً و د وا خطوات 
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الشیطان ات 4 لک عَذه مبین بقره: 169 تابع شدن به خطوات شیطان 
پيروي ۲ اس گذاشتن در جاي پاي او است و بالاخره مراد, تبعیت از 
وساوس و دغدغه‌هاي او میباشد.در مجمع از امام باقر و صادق علیهما 
السلام مروي است که از جمله خطوات شیطان قسم بطلاق, ندر در 
معاصي, و هر سوگند بغیر خداست.تبعیت واقعي در راه رفتن انیت که 
تایو پاي خویش را در جاي پاي متبوع بگذارد و مانند او راه رود, هر که در 
زندگي تابع وساوس شیطان باشد پا در جاي پاي او گذاشته و در هر دو 
جهان بدبخت خواهد شد.ايین کلمه بصورت جمع در پنچ محل از قرآن مجید 
امده است: بقرة: 168 و 208- انعام: 142 نور: 21 و منظور انست که 
آدمي در مسیر زندگي تابع هوي و تسویلات شيطاني نشده و از راه و 


خقتا در 2 2 200 


را شدن است ۳ مصیاح کته «خفت ۳ ور يعلي صدایش ۳ 
بلند نکرد و «خافت بقرائته مخافة» قرائت را با آواز بلند نخواند. و لا جع 
بصلايك و لا تخافث بها و ابتغ بیْن دك سییلا سا 110 مات را 
صداي 1 و با صداي بسیار آهسته ۳۳۷ و میان این دو راهي 
ای ی ار ۱ تجَهْژ» فریاد 
و مراد از «تخافت» بسپار آهسته است که خود نماز خوان نیز 
9 .یتخافئوت بیتمه بَيتَهَمٌ ان لبم [ عشرا طه: 103 میان خویش آهستم 
0 ۱ ۳ ۲ قاتطلقوا و هم یتخافتّون آن لا 
بقل 33 الوم کم مسکین قلم: 23 براه افتادند در حالیکه بآرامي 
: امروز فقيري در آن باغ پیش شما نیاید. 
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خفظر :۰ خ ضر ضن: 209 


خفض: فرو آوردن. راغب میگوید: خفض ضرٌ رفع است و نیز بمعني راحتي 
متیر آرام میباشد.و اعقض لها عناع الال من الاخعه ب... اشبراء: 24 
براي آندو بال تواضع رل فرود آوز: راجع باین آیه در «جناح» مفصلا صحبت 
شد.و احفض حناحخك امن جر 98 مراد از خفض جناح تواضع و 
فروتني و مهرباني با مقمنان است که انحضرت بدان مامور بود.خَافصَهٌ 
رافعة واقعه: 3 این ]نت در وصف قیامت است يعني فرود آورنده و بالا 
برنده است.بنظر ابن عباس مراد آنست که قیامت مردمي را فرود میا ورد 
و مردمي را بالا میبرد. و از حسن مفشر نقل است که: قومي را باتش فرو 
برد و دیگران را به بهشت بالا کند. طبرسي میگوید جامع این دو قول 
اننست که: قیامت مردمي را که در دنیا عزیز و بلند مرتبه بودند پائین میبرد 
و9 با بردن باتش ذلیل. میکرداند و مردم دیگر را که در دنیا ذلیل بودند با 
ورود به بهشت عزیز و بلند مرتبه مي‌نماید. میشود گفت که مراد آنیست 
قيامت زیر و رو کننده است زیرا ما بعد آن آیه چنین است |ذا رجّتِ ال 
رجا بت الحبال تسا فکایت 0 
ریختن و زیر و رو شدن حکایت دارد. 


خفف : : خفٌ (بر وزن فلس) و خقت (بکسر اوّل و فتح آن) بمعني سبكي 
است (اقرب) راغب میگوید: خفیف در مقابل ثقیل است. تخفیف بمعني 
سبك کردن است «خففه تخفیفا: ضذ نقله» مثل ی 
رَجَمَهٌ ... بقره: 178 آن تخفیف و مرحمتي ای از ای و مثل 


1 


قلا بحفف یَحفف عَلهْم لعَذابُ بقره: 86.خفاف در آبة انفژ وا خفافا و پقالا و 
جاهدٌوا با موالکم و ْمْسکكة 
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في سبیل الله توبه: 1 جمع خفیف چنانکه ثقال جمع ثقیل است يعني 
سبکباران و سنگینباران بجنگ بیرون روید و در راه خدا با اموال و جانها 
جهاد کنید. مراد از ثقیل بودن چنانکه گفته آند: وجود موانع از بیرون رفتن 
است امثال اولاد, نون * اوه ز احلع کثرت مشغله و غیره و مراد از سبك 
بودن عدم وجود موانع است. استخفاف طلب سبكي است قاستخفت قوَمَة 
َطاعُوةٌ ... زخرف: 54 معني تحت اللفظي آنست که از قوم خویش طلب 
نکن کرو که بر فت اظاعت: کنقو و باس نظر کرفتن آبات»ها فیل که 
فرعون بمردم گفت: آبا حکومت مصر از من نیست؟ ایا این نهرها در زیر 
درختان کاخ من جاري نیست؟روشن میشود که منظور آنست: قوم خویش 
را بر سبكباري در طاعت وادار کرد پس از وي اطاعت نمودند.تسَتخفوتها 
وم طَفیکم و بو اقامَیِکَم .. نحل: 80 آنها را سبك مي‌شمارید در روز 
کوج و در روز اقامت. و لا بَسَتحِتك الذین لا بوقئون روم . : 60 آنانکه ایمان 
ندارند نو ر | به سبكسري و ندارند استخفاف دور ای اول و سوم در مقام 
دم بکار رفته_ است که عبایرت از, سبكسري یر تصمیم و بي اراد 
است.و مَن خَْت قوازیثة قأولك الذین حسژوا نفُسَهُم . + اعراف: 9 جمله 
حَفب موازیثة در سورة موّمنون 103 ار و ترا ار 
آن سبك بودن میزانهاست.؛ در «وزن» خواهد آمد که ظاهر | وزن 9 
ام ال با اس مات و ای امس سس وان نو 
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خفي: خفاء: پنهاني. نهاني.|ٍّ ال لا بَحفي عَلَیّه شَیء في الأَض و لا في 
السماء آل عمران: 5 چيزي در اسمان و زمین بر خدا نهان و پوشیده 
نمي‌ماند.نا گفته نماند: فعل این ماده 
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از باب ضرب یضرب متعدي و بمعني ظاهر کردن و پنهان نمودن هر دو 
آمدم فان ان اضداد. اشت با که‌جو اقرتب الفوارد تصری کردم و ان بات 
علم یعلم لازم و بمعني پنهاني بکار رفته است. ولي ثلائي‌هاي آن در قران 
همه از باب علم یعلم و بمعناي پنهان و پوشيدگي آمام: است.اخفاء: _پنهان 
کردن مقابل اعلان و ایداء است مثل و آت, ال ما اتتثق و طا لثم 
ممنحنه . : 1 و نحو ان ده ها فی اشکم او مهم و یحاسبکمّ بو 

: 24.در اقرب الموارد اخفاء را بمعني ازالة خفاء ِ ۲ ِِ 
معني یه ان الساعة آنبه اکاد آخفیها ,. طه: 15 آنست که نزديك است 
تدم آن سا زاین کتم ‏ انا آشکا وا و ره ار ی ی 
نقل شده است.ولي قاموس و نهایه و مفردات اخفاء را بمعني پنهان 
داشتن گفته‌اند و تمام موارد استعمال 1 در قرآن مجید از باب افعال 
بمعني پنهان کردن آمده است بعید بنظر میرسد که آية فوق بر خلاف آیات 
دیگر بمعني اظهار باشد. گر چه در مجمع البیان اخفاء را بمعني اظهار و 
پوشیدن هر دو گفته است .استخفاء: طلب پنهان کردن است (مفردات) 
بشتَحُفُون من الثاس و لابَستخْفون من الله و هو مَعَهْمْ . ۰ نساء: 58 بعني 
میخواهند خود را از مردم مخفي کنند ولي نمیخواهند از خدا پنهان دارند 


حال آنکه خدا با آنهاست.آلا هم ون صَدُورَهَمٌ لِیسْتَحْفُوا ملْهّ ... هود: 5 
بدان آنها سینه‌هایشان را بر میگردانند تا خود را از شنیدن ۵ قرآن معفي 


2 و ۶ 9 


بدلرند توضیح این 1 در «تني» گذشت سَواء مت من . هو مُستحفب 
ار ی اک رت ۱ 
زور آشکاوا راه رود استه 
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خافیه: بمعني پوشیده و شي ء پنهان است (اقرب) يَوَمَیَذ ز رون لا تشفی 
شک خافيةه حافه: 19 آنروز آشکار میشوید و هیچ ٍِپِ۳ که از شماست:, 
مان تصماندیه آن گنر اد شریضه بمعني آسم فاعل است خفیه: بضمّ اوّل 
مصدر است بمعني پنهاني. اذغوا رد کم بصع و خی اه لا بُحبّ الَْعْتدِینَ 
اعراف: 55 بعني رو ار خود را 0 با ستگع و شنانی. در آلمتران 
احتمال داده که مراد از تضلّع. آشکارا و از خفیه پنهاني باشد و چون 
آشکارا بودن مناسب عبودیت نیست لذ| ۳ و تضرع آمده است.نا گفته 


نماند خواندن خدا آشکارا و با صدا اشکال ندارد چنانکه از روایات و اعمال 
اولیء علیهم السلام مشهود است. فقط با صداي بلند و فریاد من است 
چنانکه مضمون یه و ار رَبّكَ في تقسيك تَضَوْعا و خيقَةٌ و دون الجَهَرٍ من 
لول اد و الصا اعراف: 205 است و در «جهر» گذشت که مراد از 
آن بنظر نگارنده فریاد است.و ان جر بالقول قهُ بقلم السَرَ و آحفي 
طلا 7 ار سکن اشکان کوتت | مان تقو ا شرت 
که ما في الضمیر را آشکا ر کني و سر همان حدیث مکتوم در نفس است و 
اخفي اسم تفضیل است و مخفي‌تر از سر بعقیده المیزان انست که بر 
خود انسان نیز مخفي باشد يعني خدا, سخن اشکار و سر نهان و سزیکه 
حتي بر خود شخص پوشیده است میداند. در مجمع از صادقین علیهما 
السلام نقل شده: سر آنست که در دل پنهان کرده‌اي و اخفي آنست که 
بخاطرت رسیده سپس فراموش کرده‌اي.قول المیزان نزديك باین سخن 
است.و در این خصوص اقوال ديگري نیز هست که چندان مفید نیستند. 
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خلق. ۶ هد فن: 70 2 


اشاره 


خلد: (بضم اول) همیشه بودن. مکث طویل. همچنین است خلود. راغب 
گوید: خلود آنست که شيء از عروض فساد بدور بوده و در يك حالت باقي 
ماند و نیز هر آنچه تغییر و فساد دیر عارضش شود عرب آنرا با خلود 
توصیف میکند و بسنگهائي که ديك را روي 1 میگذارند خوالد گویند نه 
براي هميشه بودن بلکه براي مکث طویل و زیاد پایدار بودن. معني دوّم را 
اقرب الموارد عینا از کلیات ابو البقا نقل کرده است و نیز گفته بانکه با 
کثرت سن جوان مانده گویند: «خلد خلودا».طبرسي ذیل ای 25 بقره 
فرموده: «الخلود هو الدوام ... » در قاموس گفته: خلد و خلود بمعني دوام 
و بقا است و نیز در بارة جوان ماندن و سنگهاي ديك که گفته شد خلود را 
نقل کرده است. اقرب الموارد نیز قدم بقدم در پي قاموس است. کشاف 
ذیل آیة 5 بقره گفته: «الخلد: الثبات الدائم و البقاء اللازم الذي لا بنقطع» 

در جوامع الجامع عین عبارت کشاف را آورده است . وجود استثنا در آیات 
خالدین فیها . .. اما شاء رَبْك هود: 7 و 108 خالدین فیها الا ما شاء ال 
انعام : 129 ۳ میدهد که خلود را آتزندت و گرنه 
استتنا جا خداشت.ولي در آیات خالدین فیها ابدا نساء: 57 و 123 و 169 
مائده: 119 در صورتي مفید هميشگي است که «أَبدآ» 1 براي تأکید 
باشد چنانکه ی آیات دیگر تأکید ایست نه خا ینت در آیة چ ما جه 
لبسر من ء قبلك الخْلد آ قان مت قَهَم الخالذون انبیاء: 34 بنظر میاید مراد 
ال عمر دنیا پاشد نه هميشگي.خلود: فقط یکبار در قرآن آمده اوخْلوها 
پتلام ذلِك بو م الْجْلودٍ ق: 4.ولي خلد بضم اوّل شش بار بکار رفته است 
ذوقوا مدا 
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الخلّد یونس: 52 ۳ شجرة الحْلد طه: 120 جنَهٌ الخحْلد فرقان: 15- دار 
الحْلدٍ فصلت: 8 و نظیر آنها. و ی وه ون 
است و لو شِننا لرقعناة بها و لته آحْلَد |لي الأرَض و اب هواغة اعراف: 
6 مجمع آنرا چسبیدن بزمین فرموده يعني: اگر میخواستیم او را بوسیله 
آن آیات والا میکردیم لیکن او بزمین چسبید و بدنیا میل کرد و از هواي 
نفس پيروي نمود.و من بقل مُوْناً معمّد تمد فَجَزاوْه جهن شلد فیهاو عصت 
اللة علیه و لعَتَه و اعد َغ غذابا عظیماً نساء: 93 ظهور آیه در آنست که 
قاتل مقمن مخلد در آتش است و لو داراي ایمان باشد آیا واقعا کسیکه 
مومني را از روي عمد بکشد و خودش موّمن و معتقد بخدا باشد در عذاب 
مخلد خواهد بود يا بالاخره پس از معذّب شدن نجات خواهد یافت؟.در 

المیزان میگوید: خداوند در خصوص قاتل عمدي موّمن تغلیظ فرموده و 


بتش جاویدان تهدید کرده است ولي دانستي که آبة ان اللة لا بعْفرٌ آنْ 
سك به و یِعْفرٌ ما دون ذلك لِمَن یشاء نساء: 8 و آية اِنّ ال بر 
الدْبُوبِ جَمیعا زمر: 53 صلاحیت دارند که قید این آیه واقع شوند. این آیه 
وعده ان ابدي داده ولي در حتمیت صریح نیست و ممکن است بوسیلة 
توبه و یا شفاعت بخشوده شود.در مجمع در این باره بتفصیل سخن گفته و 
از جمله نقل کرده که آیة ان ال لا بعفِرٌ آنْ بُشْرَك به و بَعِْرٌ ما دون ذلِك 
لِمَن پشاء بعد از ی ما نحن فیه نازل شده. (يعني آن براي آیة و من بفْثْل 
,.. قید است.و از ابو مجدز نقل میکند که شرطي در ذیل آیه منظور کرده 
يعني جزاي قاتل مومن آتنشن ابدي است اگر خداوند مجازات کند. این قول 
قاموس قرآن, ج2, ص: 272 

از انه-ضالم نیز نفل.شدو هو یا شن. انز از امام صادق علیه السْلام روایت 
ها را 
که فرموده: آن جزاي اوست اگر مجازات کند.نا گفته نماند قاتل اگر توبه 
کند و کقاره دهد و آن دو ماه روزه و آزاد کردن يك بنده و اطعام شصت 
فقیر (کفارة جمع) است و خود را در اختیار اولیاء مقتول قرار بدهد که اگر 
خواستند بکشند و اگر خواستند عفو کنند در این صورت گناه او قابل غفران 
است و اگر بدون توبه از دنیا رفت عذابش همان است که آیه بیان کرده 
ولي احتمال غفران خدا را نمیتوان انکار کرد و شرطیکه در بالا نقل شد 
بقوّت خود باقي است و الله العالم. و از آیة 275 بقره که در بارة اکل ربا 
وعدة عذاب ابد داده شده. روشن میشود که اکن سا-ندان ضورت هام | 
کف ات وا تواضیا کی ببایشد فتل ای فوق مي‌باشد. 


قابل دفت! ج 2م.اض: 272 


آیات زیر در بارة خلود اهل بهشت و آتش کاملا جاي دقّت و تدیر است ما 
اوّل آیات را نقل سپس آنها رٍ بررسي میکنیم.1- یوم یات لاتکلم ته الا 


باذنه قمنهّم شقی" ۲ سعید اما الذب ین شقوا قفي الثار هم فیها زفیز 1 


شهیق. خالدین فیها ما داقتِ السّما وا و الارَض الا ما شاء رِبك ان رَبك 
قعال لما پرید هود. 05 1- ِ ۰ )- 1 ما الذین سْعذوا قفي الجنة خالدین 
فیها ما دامتِ السَماواثٌ و الارَض الا ما شاء رَبّكَ عطاء عَیْر مَجْذُوذِ هود 
0.3 قال الا تاکن خالدن ن فد | ما شاء اللةّ ان رَبّكَ حَكيم علید 


21- 3 ید ال در خلود اهل آتش 
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صریح است ولي «ا ما شاء رَیّكَ» آنرا از قّت میاندازد يعني آنها در آتش 
ِِ مگر در وقتیکه خدا بیرون شدن را بخواهد و جملة ان ربّكَ فعال 
یذ بنظر میاید که. این استاء واقع. شندتی است (و اه العالم) بر 
ی ذیل ارم دوم که پس از استثناء فر موده: 3 غیز مَجْدُوذ يعني 
بهشت آنها عطائي غیر قابل قطع است, این میرساند که استثناء در آیة دوم 
۱ مسلوب القدرة نیست و اهل بهشت گر چه 
مخلد اند اقا خدا در هر حال قادر است که بیرونشان کند. ولي ذیل آیة ال 
چنانکه گفته شد غیر از این است.ایة سوّم مطلق و.‌شامل همه اهل اتن 
است ولي پس از وعده خلود میگوید: الا ما سشاء ال ان ربك حکيم لیم 
يعني در اتش مخلداند انوقت خطاب ۳ منوج حضرت رسول (ص) کرده 
فرماید: مگر وقتیکه خدا بخواهد خارج شوند و آمدن دو اسم حکیم و علیم 
که حکایت از حکمت و دانائي خدا دارند میرساند که استثناء واقع شدني 
اشتت: و الاه العالم. اي چهارم گر چه در بارة مطلق طاغیان است ولي آیات 
ذیل نشان میدهد که مراد از ۱ کقار و مکذبین آیات حق و معاداند 
که در بیان علّت آن فرموده: اَِهُمْ کائوا ا یَرْجُونَ حسنباً و کذبُوا بایان 
کابا و «احفاتب* عتانکه در «ععب» کنست .ی مها ز باه و رما هام 
ی امه ی , معاد مذتهاي زیاد و سالهاي 
متمادي در آتش خواهند بود نه هميشه و اه اعلم.نا گفته نماند: اگر مراد 
از ای چهارم و از استثناها آن باشد که گفته شد در اینصورت آیاتیکه در 
بارة خلود اهل عذاب‌اند همه با این آیات مقید میشوند و در بارة انها باید 
گفت: اهل آتش مخلداند مگر آنکه خدا بخواهد. 
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در بارة این استثناها وجوه متعدژدي گفته‌اند که قویتر از همه دو وجه 


است.اول آنکه: این استثناها صرفا براي اثبات قدرت خداست يعني اهل 
بهشت و آتش هر دو مخلداند ولي این خلود طوري نیست که خدا در مقابل 
ان مسلوب القدرة باشد خدا هر وقت خواست ی میکند اما نخواهد 
کرد.ولي چنانکه گفتیم جملة ان رَبْك حَكِيمْ عَليمٌ- رَبّك ففغال لما بُرید 
مانع از این حمل است و لا آقل آنرا 7 
مَجْدُوز نشان میدهد که استثناء در آبة دوم براي اثبات قدرت است و صریح 
آن میگوید که این عطا قطع شدني نیست.دوّم آنکه: آية ال (و قهر یه 
شم )ادن بای میتی راز اهل. استن ات که مسن از فییید از انش اراد 
9 شد و استثنا در جاي خود واقع است در تفسیر برهان در حدود 11 
روایت نقل کرده که آیه در بارة آنهائي است که پس از مدتي خلاص 
خواهند شند. از جمله امام صادق علیه السّلام بحمران فرمود: «هذه في 
الذین ِِ من النار» و عمر بن ابان گوید: از عبد صالح (ظاهرا 1 
کاظم علیه السلام) شنیدم در بارة اهل آتش میفر مود «یدخلون النا 
بذنوبهم و یخرجون بعفو اللّه» این روایت تا حذي از اولي اعم 3 
کثیر در تفسیر خویش گوید: مفشران در بارة استثنا آية ال اقوال زيادي 
دارند آنگاه قول ابن عباس و حسن را نقل میکند که گفته‌اند: استثنا در بارة 
گناهکاران اهل توحید است که در اثر شفاعت و رحمت خدا از آتش خارح 
میشوند و حثّي کسیکه فقط در روزي از روزگا ر لا اله ال له گفته در آتش 
نمي‌ماند هر چند اصلا عمل خوبي انجام نداده است در این باره روایت 
صحیح و مستفیض از حضرت رسول صلّي اللّه علیه و آله نقل شده است.نا 
گفته نماند: زمخشري این 
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اندازه را هم قبول نمیکند بلکه عفیده دارد حتي مرتکبین کبائر از اهل 
ی تایب ی دی اوّل تفصیلا سخن گفته و 
اقوال و توجیهات بسياري نقل کرده است از جمله گفته: در حدیت 
1 اول را 
ئت کرد تا رسید به الا ما شاء رَبكَ فرمود اگر خدا بخواهد كساني از 
ك را از آتش خارج کرده داخل بهشت کند, میکند.از ابو سعید خدري و 
یا از کس ديگري نقل کرده که گفته: آیة الا ما شاء رَیّكَ ان رَبّكَ قَعال لما 
رید بر تمام آیات خلود حاکم است هر جا که کلمة «خالدین» بیاید این 
استثنا در آنجا ملحوظ است.آنگاه میگوید: این عقوبت باختیار خدا واقع 
میشود و بسته بخواست اوست؛ اگر بخواهد همه عذاب يا مقداري اش زا 
بر دارد بر میدارد که ارادة او در هر چیز نافذ است. ولي آیا میخواهد یا نه 
این چيزي است که فقط خدا میداند و آنچه در روایات آمده قول ما را تأیید 
میکند که امر موکول بخداست.در ص 83 ج 8 گوید: اشقیا در تبدیل فطرت 
وید مستم اشدندا فظرت. آنها تعسز بافت و:جون ایات خدا موب تیدا 


در تطهیر فطرت محتاح عقوباتن: بالاتر از غقوبات: دنیا شدتدء آن :خبت و 
نجاست فقط با اتش اخرت قابل زوال است و چون موجب عذاب که 
همان نجاست ذات باشد با سوختن و عذاب از بین رفت؛ عذاب از بین 
میرود و مقتضاي رحمت بلا معارض میماند. تمام شد.نگارنده گوید: مرادش 
از این تقریب عدم خلود کفار در آتش است .در المیزان دیا آبة سوم 
فرموده: استئنا براي اثبات قدرت خداست و میتواند آنها را خارج 
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کند هر چند, خارج نخواهد کرد و در ذیل ایة اوّل فرموده: اتشیان مانند 
مسلوب القدرة بودن خدا نیست.نگارنده گوید: ما حق داریم در بارة ایات 
خداوند فکر و تدبر کنیم و انها را بیکدیگر برگردانده و استنتاج نمائیم. در 
بارة خلود اهل عذاب و اینکه استثناها فقط براي اثبات قدرت است و یا 
۱ رو وم ۱ 


چند فسئله. ‏ 2 ض: 276 


در اینجا باید سه مسئله را بررسي نمائیم.1- خلود و جاوداني بودن يعني 
سر ات و ور ی 
فسادي در آن راه نیابد؟.2- ایا خلود در اتش و بهشت تدریجا عادت میشود 
و حالت اولیه خود را از دست میدهد يا نه؟بعبارت دیگر آیا جهنمي‌ها در اثر 
گذشت زمان از احساس عذاب خلاص نمیشوند؟ آپا بهشتي‌ها در آثر لرّت 
یکنواخت احساس ردنا را از دست نمید هند ؟. 3- آیا خلود. قز ات براي کفار 
ظلم نیست ؟ کسانیکه مثلا شصت سال کفر ورزیده و آیات خدا| را تکذیب 
کرده و عمر خود را در کارهاي بد باتمام رسانده‌اند ایا عذاب ابدي در حق 
آنها رواست؟در بارة مطلب اوّل باید دانست: موجودات ماژي در این دنیا 
از حیث کمیت ثابت و از حیت کیفیت در تغییر و تبدل‌اند. کمیت و وزن و 
اندازة ماده ثابت و بي کم و کاست است ولي از لحاظ کیفیت. اشیاء جهان 
پیوسته در تغییر و تبذل و فنا و فساد و زوال‌اند و هیچ وقت در وضعي و 
حالي ثابت و پایدار نمي‌مانند. از طرف دیگر در دنياي ما اصلي بنام اصل 
کهولت (انتروپي) بر تمام موادٌ و نیروها 
حکم فرماست. هر موجودي که بحالت خود رها شده و امدادي بدان نرسد 
بطور تدریج بسوي همواري و پيري و سکون میرود. علت فساد و مرگ در 
عالم همین است. اگر این اصل در جهان نبود اصل بقا و ثبات در عالم 
] و فنا اثري 
نبود «دزر ازند کی آخوت اصل کهولت از مواد برداشته ۳ شدن 
آن عبارت اخراي خلود و هميشگي است و بزرگترین مرز فارق میان دنیا و 
آخرت وجود کهولت و عدم تست آقاي مهندس بازرگان در کتاب ذره 
بي‌انتها ص 85 میگوید: جریانها و قوانيني که در اين دنیا بر مواد و انرژیها 
حکومت دارد تماما ناشي يا منطبق بر دو اصل ترموديناميك است 1 اصل 
بقاء و ثبات کمیت‌ها- ۱ ۱ 9 
ضعف و زوال ارزشها ... با برداشتن آنتروپي (پيري و کهولت) خصوصیّات و 
خصات آخرت ظاهر میشود و لازمة همه آنها لغو آنتزفیت است 
و کهولت و آنتروپي را میتوان مرز و فارق دنیا و آخرت دانست.و 
خلاصه در آخرت با ارادة نافذ و مور خدا, اصل کهولت و پيري از موجودات 
برداشته میشود و هر چیز مخلّد ميشود و کلم فنا و زوال و پيري از 
قاموس موجودات حذف محر ون این مطلب حتمي است گر چه تضار آن 
براي ما مشکل است.راجع بمطلب دوم باید دانست: با برداشته شدن 
اصل کهولت از اشیاء همه چیز همیشه تازه و جوان خواهد بود و گذشت 


ایام سعادت را بعادت و سيري و عذاب را براحتي تبدیل نخواهد کرد.فرآن 

در این باره چنین فرموده: حالدیت فا لا بععت عَْمْمْ العذاث لا هم 

یرون بقره: : 162 و 

قاموس قران؛ ج2, ص: 278 

ال عمران: 88 وعده عدم تخفیف عذاب دلالت دارد بر اینکه شکنجه 

عذاب آنها هميشه تازه و پیوسته است و نیز فرموده, از 

الذین کقرّوا بایاتنا سَو ف صلمم ار کلما نصجث جْلوده هم بدلناه هم جٌلودا 

یره لِیدوفوا لْعات ۰ نساء: 56 و تضجّب لو در ۹ 

ِِِ يعني هر وقت تیاه آنها پخت و بي‌حسْ شد. پوستهاي ديگري 
بر انفا عون یریم تا عذاب را بچشند. آی: تفه در اثبات مطلب 


ماع 


ِ روشن است.همچنین است آیات قلا بُحَفَفَ عنم اْعذاتٌ 9 
رون بقره: 86 و اذا رأي الذین طَلَمُوا الاب قلا بُحَفّف حَمف عم و لا هم 


ُنْظَرُونَ نحل: 895 و قال الذین في التار لته جهلم ااغوا رک بحفف عِذ 
با من ال اس ار 9 و روشنتر از آینهاآبه و الذین کتژو لهم باژ هنم 
يَقضي عَلَيهم : قیمَوئوا و لا بْحَفَف عَهْم من عذابها کذلك تگری کل کلو 
ی 0 که و نفي 
میکند.در بارة اهل بهشت آمده خالدین فیها ایبعُو ن عَلها جوّلا کهف: 109 
يعني در بهشت هميشگي اند و انتقال از آنرا طالب نیستند و از آن سیر 
نمیشوند. لا بسَمَعون حسیسها و هم في ما اشتَمّت ی اد نفسَهَم خالدّون انبیاء: 
2۸ صداي اتش را ی و ِِِ ۱ میل دارد دائمي‌اند. گر 
چه درك این حقیقت براي ما مشکل است ولي نمیتوان اوضاع عالم اخرت 
را از این جهان قیاس گرفت. و قوانین هر دو را يكي دانست.و امّا راجع 
بمطلب سوم: عذاب و شکنجه و گرفتاري آخرت صورت واقعي عصیان و 
مخالفت دنیا است و آن لازم و دائم است توضیح آنکه: اعمال خوب و بد 
انتت اجزاء بدن اوست که 
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بشکل نیرو از بدن وي بیرون میریزد و همان نیروها بنا بر حقیقت بقاء 
اعمال در عالم باقن مي‌فانند وهای ار انها کاشته. نمیشود. آن بره‌ها در 
آخرت بخود آدم بر میگردند و اي بسا اعمال چشم در جاي چشم و اعمال 
دست در جاي دست و هکذا مي‌نشیند و بهمان اعضا تبدیل ميشود. و چشم 
و گوش و غیره که از آنها تشکیل شدم همیشه در عذاب یا در رحمت خواهد 
بود مثلا زباني که از میلیونها لا اله الا له تشکیل یافته هميشه راحت و 
هميشه گویا و هميشه شاد خواهد بود و زبانیکه از غیبت و بهتان و دشنام و 
غیره فراهم آمده همتشنه در عداب خواهد بود. همانطور که شوري از نمك. 
تور ان انت: چربي از روغن جدا شدني نیست اینگونه اعضاء نیز که از 
اعمال نيك و بد بوجود آهده ید چون ذات و اصل خمیره آنها همان رحهمت پا 


ٍ 
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عذاب است همواره در ات و پا در رحمتر خواهند بود قرآن مجید 
فرموده لا تعْتذژوا الوم تما تجْرَوْنَ ما کم تعْملْونَ تحریم: 7 امروز عذر 
میارید فقط آنچه را که ِِ ۳ داده ميشوید, يعني اینها عین همان 
اعمال ات که بخودتان باز گشته است. آیات قرآن در بیان این حقیقت 
يكي دو تا نیست بلکه آیات زيادي در این زمینه آمده است.آقاي محمد 
امین رضوي سلدوزي در کتاب تجسم عمل يا تبذل ی ی و 
عنوان انساني که از لذت و يا از رنج ساخته میشود این مطلب را بطور 
واضح شرح داده است. كساني را که در این زمینه خواهان تحقیق و توضیح 
بیشتراند مطالعء همان کتاب را توصیه میکنم که در این باره کتابي کم 
نظیر و يا بي‌نظیر است.در عین حال باید آیات چهارگانة گذشته و 
توضيحاتي را که داده شد از نظر دور نداشت و حقیقت کار را بخدا| موکول 


کرد. 


خلض.: 0 4 ص؛: 279 
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شدن و بي‌خلط شدن است. طبرسي ذیل آیة 94 بقره میگوید: اصل 
خلوص آنست که شيء از هر آلودگي صاف باشد راغب میگوید: خالص مثل 
صاف است با اين فرق که خالص آنست که آميختگي آن از بين رفته باشد 
ولي صاف گاهي بآن گویند که اصلا آميختگي ندارد.قلَمَا اسَتیاسُوا مه 
خلطها تجیا توسف:؛ 0 يعني چون از دیگران خالص 7 
ماندند که برادر بودند و از اهل مصر جدا شدند. معني آیه چنین میشود: 
چون برادران یوسف از یوسف که برادرشان را رها کند مأیوس شدند از 
مردم کنار, گشتند در جالیکه میان خود بنجوي و گفتگو مشغول 
بودند.تسْفَیکُمٌ ما في بُطونه من بيّن قَرّثِ و دم لینا خالصاً نحل: 66 
مي‌نوشأنیم بشما از آنچه در شکم حیوآنات هست أ میان گیاه خورده شده 
و خون. شیر خالص را که بخون و گیاه آمیخته است.نا گفته نماند سرگین را 
تا وقتي که در شکمبه است, فرث گویند لذا بهتر است آنرا گیاه جویده 
تفه کتم الا للم‌الین ا ال مر ان دیع خالض هم بات فده آد 
شرك براي خداست او نا ات خالصٍ را مي‌پذیرد نه عبادت 
توأم با شرك و نه عبادت غیر خدا را (المیزان) | أحْلَصْناهَم یخالِصة ذِكُرَي 
الثار ص: 46 در المیزان میگوید: «خالصة» صفت موصوف محذوفي است 
و «باء» براي سببیّت است يعني: ما آنها را خالص کردیم بسبب خصلت 
ی ناد اوه دای ارت باشد اخلاض کین راخ خدار ازست 
که دین را از شرك بت پرستان و تلیث نصاري و تشبیه بهود و مطلق غیر 
7۳ 21 ۳ ۱ ۳ ۲ 

مثل و اخلضوا ديتهْم له ... نساء: 146 قَاغبد ال مُخْلْصا َ الذین زمر: 2 
و تحد تخن له مَحْلصَون بقره: : 139 و ارعوةه مُخلصین له الدین اعراف: 29 و 
ار ی ۳ 
همه در بارة اخلاص دین‌اند.امَا مخلاص و مخلصین بصیغة اسم مفعول 
بمعني آنست که خدا او را براي خود خالص کرده است و غیر خدا را در آن 
نصيبي نیست چنانکه شیطان در بارة آنها میگوید: کهباعه اء انما-ز اه نذارم 
مثل و لأعُیتَهُمْ أجْمَِینَ الا عبادك مهم المَحْلصینَ حجر: 9- 40 مخلصین 
هشت بار در قرآن مجید مجید تکرار شده 0 5 ار کر قفوم الکتاب مُوسي رد 
کان. اصا ورکان توا با مرس اد عوسی, وا ور کات او کین که اوه 


بندة خالص شده بود و غير خدا را در او راهي نبود و پیامبر فرستاده بود. 
همچنین است ان من عبادتا الَمْحْلَصِینَ یوسف: 4 و غیره. مخلصین ابتدا با 
پیامبران تطبیق میشوند که خدا آنها را برگزیده و انتخاب کرده و مخصوص 
خدایند, 0 در آنها راهي نیست چنانکه در بارة آنها 
فرموده ان اللة اضطفي ارم تُوحا و آل ابراهيم آل عمران: 3 قل الحمد 
له و سَلام علي عباده الذین اضطفي . . نمل: 59 و ام علدّنا لمن 
ااحصطه نف ایا ص 7.بندگاني‌اند پاك. منژه. بي عیب, سارع در خیرات 

عابد, نیکو کا شسشه از پیامتران و امه عامس ا سم عفن اس با ان 
در آثر ایمان قوي و اعمال نيك همواره رضاي خدا را هدف خویش قرار 
دهند و خدا نیز آنها را مخصوص ت قرار دهد و از بندگان خالص کرده 
تاد و کر خدا راو انها تضنی. ۰ 


خلط:؛ چ #, ضن: 2061 


خلط: آمیختن. راغب 
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میگوید: خلط آنست که میان اجزاء دو چیز یا بیشتر را جمع کنند اعمّ از 
آنکه هر دو مایع باشند یا جامد یا يكي مایع و ديگري جامد و آن از مزج اعمٌ 
است. اقرب الموارد میگوید: مزج آميختني است که جدا کردن آن ممکن 
نباشد مثل آمیختن مایعات. و خلط اعمٌ از آن است.علي هذا مزج اخص و 
خلط اعمٌ است ولي طبرسي در مجمع ذیل ای 220 بقره میگوید: مخالطه 
آمیخته شدني است که جدا شدن آن ممکن نباشد.نا گفته نماند قول راغب 
و قرب الموارد که خلط را اعمٌ گفته‌اند با استعمال قرآن بهتر میسازد.و 
تَكَ غْن الیَتامي قل اصلاخ هم خی حیر و ان خالطوهَم قَاحوائْکمٌ . . بقره: 
0 از مخالطه چنانکه طبرسي گفته آمیختن مال یتیم با مال خود 
است يعني: تو را از يتامي میپرسند بگو: اصلاح براي آنها (اصلاح اموال) 
و نب آنها ربا اموال ِ آمیختید آنها برادران, ِ 
صالحاً و آکر سفاً . توبه: 102 وگران کم گاهان توش اعتراف کرد 
کاس ای ابا کمل کر ها هی هم عمل صالچج و 
عمل طالح انجام داده‌انچرو اضر لَهُم مت الحَیاة اش کماء آد ترلاه من 
السّماء قاتلط به تباث الرْض ۰ کهف: 45 اختلاط بمعني امتزاج و آمیخته 
شدن است. تا آب نباشد املاح زمین و گازهاي هوا قابل امتزاج نیست آب 
باران است که آمیخته با گازهاي مخصوص از هوا نزمیزن. میر بزد. و آنگاه 
املاح خاك را حل کرده و قابل تغذیه گیاه میکند.گمان میکنم منظور از نبات 
در آیه موادذي است که گیاه را تشکیل. میذهند .و انا بواسطة ۳۳ 
آميخته 
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و ممتزج میشوند و بصورت گیاه در ميایند. علي هذا باء در «به» براي 
سببیت است. ممکن است باء را براي تعدیه گرفت يعني گیاه زمین با آب 
آمیخته شد.و ان کثیرا من الخْلطاء ليفي بَعْصُهْ علي بعض الا الذین منوا 
عَملوا الصالْحات ۰ ص: 24 خلطاء جمع خلیط و آن بمعني رفیق و 
اه ی وا 


خلع:؛ ج 2, ص: 283 


خلع: بر کندن. انّي آتا رَیّكَ قاحْلَغ تعلَیْك ِتْك بالواد الْفْقَدّس طووّ طه: 12 
منم پروردگار تو پا پوش خود را بر کن که تو در وادي پاك طوي 
هستي. بعقيدة المیزان وادي سینا در اثر خطاب خدا و مقام قرب و موطن 
حضور و مناجات. مقدس شد و شرط ادب ان بود که موسي در انجا 
ناهد عی فده ند آر ام بات است. کر اف ای سسیت صافه 
مخصوص و یا واقعة محترمي است که در آن تشریع و يا در آنجا واقع شده 
و گرنه میان اجزاء زمان و مکان تفاضلي نیست.این سخن قوي و صحیح 
است و صدر ایه ات ات ی ی و 
شاهد آن‌اند در مجمع از کعب و عکرمه نقل کرده: علت این خطاب آن بود 
که کفش موسي از پوست میتة خر بود و در وجه سوّم از وجوه چهارگانه 
میگوید: ع این دستور انست که پا برهنه بودن علامت تواضع و فروتني 
انتاوه دا بر ان لت با بره‌فوای وروی آترا از ال 
میکند. این وجه نیز قابل قبول و طبع پسند است.انچه از بعض صوفیه نقل 
شده که مراد آز ان تمه انشعامت ات میمرت هخالی. ار اغیاد 
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اين کلمه فقط یکبار در کلام حق آمده است. 


خاف هچ ام 288 


اشاره 


خلف: (بر وزن فلس) پس.پشت سر. راغب میگوید: خلف ضد قذام است 
الیو نتجَيك ببَديك لِتکون لِمَن حَلفَكَ آيَّ ... یونس: 92 امروز پیکر تو را 
نجات میدهیم و از آب بیرون میافکنیم تا از براي کسانیکه از پس تواند 
عبرتي باشي رجوع شود به «فرعون».الَفُوا ما یی یدیم و ما حَلْقکَمْ یس: 
و در تمام 
مشتقات آن اين معني ملحوظ میباشد.ایضا خلف (بر وزن فلس) وصف 
است بمهني جانشین بد و آخر ماندة بد. مثل فَحَلّفَ و 
الکتاب یاخذون ررض هد ِ ار ت قحَلف و من به دهم خلف 
ی نآ 
او ار ی و را 
میرود گویند خلف صدق و خلف سوء قول طبرسي و راغب نظیر قول نهایه 
میباشد. خلف: (بر وزن قفل) بمعني مخالفت در وعدم و وفا نکردن بن 
است و فعل آن همه از یاب افعال بکار رفته مثل ان ال وعَدکُم ود 
الحق و وعدئکُمْ قَأحلفنکُمٌ ابراهیم: 22 و نحو قلا تسب اللَةٍ مُحْلف وَعُده 
وشات : ۰ ابراهیم: 7.خلفة: بکسر اوّل و سکون ثاني در جائي گفته میشود 
ی ری و آید (مفردات) مثل و هُو الذي جعل الیل و الا 
لفق من آراد آن بَحتر او راد شکور فرقان: 62 او كسي است که شب 
و روز را در پي هم قرار داده براف کسیکه.عند کر باشتد یا شکر گذارد در 
اون را ج2, ص: 295 
است از جانشین گذاشتن يا جانشین شدن. در مجمع نقل شده: شب خلفة 
روز و روز خلفة شب است زیرا يكي از آنديگري جانشین میشود: : خلاف: 
مصدر باب مفاعله بمعني مخالفت, و ناسازگاري است و بگمان ایو عبیده 
بمعني بعد (پس) است قرخ الْمحَلْفُونَ بمفعدهم خلافت رسشول الله 9 
1 باز ز گذاشتگان بقعودشان بر خلاف رسول خدا شاد شدند و ادا لا بلُونَ 
خلاقك الا یلا اسراء 6 گام در مخالفت وحن آندکی:توکی: بترگننون با 
بر قول ابو عبیده معني آن در هر د وی 
اندکي نمانند هکذا آیة اول.لْقَطعَ تفه و 7 من خلاف اعراف: 
ی و ی و وب 
ببرند این سخن فرعون است نسبت بساحران که بموسي ایمان آوردند در 
سورة طه: 1 7- شعراء: " است.خالف: بمعني مانده مثل ترك 
شده است (مفردات) قَافْعذ مَع الخالفین توبه: 83 بنشینید با بازماندگان. 


(مثل زنان و اطفال که مي‌مانند و بجهاد بیرون نمیشوند).خالفه: بمعني 
عمود آخر خیمه است و گاهي از زنان بمناسبت ماندن, در خانه و خارح 
نشدن بجنگ خوالف تعبیر میکنند (مفردات) 7َضُوا 1۳ ۹۹۹ مع 
توبه: 87 و 93 راضي شدند که با زنان باز فانتووه اند ۳ از زجاج 
نقل 9 زنانرا خوالف گویند تخلف از جهاد ولي جایز است که 
جمع خالفه باشد و در مردان استعمال شود خالف و خالفه آنست که 
نانجیب باشد در دو محل جمع فاعل فواعل امده مثل فارس فوارس و 
لاه هی ای ری اس وا یا ها 
اطفال و مریضان و باز نشستگان باشند. 
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خوالف فقط دو بار در قرآن آمذه است بو (بصیغة مفعول] كسي 
ی ده ,و باز گذاشته ۳ سَیَقول [ لمحَلمُون من الأْغراب 


با ال اه ها ۱ خروح بجهاد مشغول کردند 0 
الا الذین خُلفُوا ... توبه: 118 فُلّ للْمَحَلفِیَ من الاغراب ... فتح: 


6خلیفه بمعني تاتب و جانشین است در مفردات و آقرب میگوید: خلافت 
نیابت از غیر است در اثر غیبت منوب عنه و یا براي مرگش و : یا براي عاجز 
بودنش و پا براي شرافت ناب و از این قبیل است که خداوند ۱ ولیاء 
خویش را در اپض خلیفه کرده يعني براي شرافت و 
جعَلکُمٌ خَلای الأرْض انعام: 165.راغب میگوید: خلائف جمع خلیفه و خلفاء 
جمع خلیف است مثل «جَلكم خن ین نفد قَقم وح» نا گفته نماند اين 
سخن بنا بر قاعده جمع است و گرنه موَثث و مذکر در آن حساب نیست در 
بارة حضرت داود آمده جَعَلْناك عَلِيقةّ في الّض ص: 6 در آقرب الموارد 
میگوید: خلفاء و خلائف هر دو جمع خلیفه است. خلفاء مذکر است گویند: 
«ثلاة خلفاء» ولي در خلائف تذکیر ,و انیت هن ده عایر است: کفتة میشود: 
«ثتلانة خلائف و ثلثت خلائف » و هر دو (خلائثف و خلفاء) لفت فصیح‌اند شاهد 
قول اقرب آنست که هر دو در قرآن مجید آمده است.اختلاف و ناسازگاري 
آنست که هر يك راهي غیر از راه ديگري بگیرد در فعل يا در قول و چون 
اخلاف در فول کاهی مفجه شازع مود لدا احتلاف» عفن را و مجادل 
مایخ بظور اشتعارم: (هقررات) افرت:میکوید اختااف سه تغاق 

تافوین 1 4 

الا من هه 0 1 
و از و الثهار و ما خلق الله 
في السّما واتِ و الاْض لیات لِفَوّم تون بو بلن: و بار در 
قرآن مجید آمده است . اٍستخلاف : خانشتیرن کد ابشتین است و معني طلب در 


آن ملحوظ است ان شا بُذْهبْکمْ و بسْتَخلف من بَعدکم ما یشاء انعام: 133 
اگر بخواهد شما را میبرد و از پس شما آنکه بخواهد جانشین میکند. 


بشر خليفة اللّه است؛ جح 2: ض: 287 


1 قال ری ِلملایِکه اي جاعل في الأرْضٍ حليقة قالوا أ تَجْقل فیها من 
فیها و بشول لخماء وتکن متخ یحفوت و نقصن نت قال اي آغ 


3 


خدا| ملانکه نمیگفتند قن ‏ فیها 5 َسَفِكٌ الدْماء فساد و سفك 
دماء در صورت کثرت انسان تحقق 0 در المیزان گفته: خلافت بر 
آدم علیه السشلام متحصر نیست بلکه اولادش تیز در آن شريك‌اند بي‌آنکه 
اختصاصي در بین باشد و مراد از تعلیم اسماء ودیعه گذاشتن این علم در 
انسان است بطوریکه آثار آن تدریجا و دائما از انسان ظاهر میشود.در 
المنار ج 1 ص 258 میگوید: ظاهر (و الله اعلم) آنست که مراد از خلیفه 
آدم و مجموع ذزبه اوست. و در ص: ۰ 260 میگوید: انسان ضعیف خلق شده 
ولي داراي حسْ و شعور است و با اندو در کائنات تصرف میکند و انها را 
زير سلطء خود میکشد لذا داراي این همه اختراعات عجیبه شده و در آینده 
بجائي خواهد رسید که نمیتوان حساب کرد.یس انسان با این قوّه و موهبت 
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از حیت استعداد و اتف و علم و عمل غیر محدود است. خداوند این 
مواهب را باو داده تا بواسطه او اسرار خلقت آشکار گردد. خدا او را با این 
مواهب خلیفه و جانشین خود در زمین قرار داده و او عجائب صنع خدا و 
اسرار خلقت خدا و بدایع حکمت او را آشکار مي‌سازد (خلاصة سخن 
المنار) .لوضیح سخن آتسنت که خداوند داراي اسماء حسني و صفات 
غلیاست: و بشر در تفافی انها خليفه و .خانشین خدا در دفین. است و-در 
تمام شتون خویش کارهاي خدا را 2 میکند و مظهر اسماء و صفات 
حق است النهایه کمال و انم آن صفات در خداست و بانسان مقداري از 
آنها عطا شده است و این خلافت شامل تمام انسان است اعم از نيك و 
بد, موّمن و کافر, بد کار و نیکو کار.مثتلا خالق, رازق, علیم, قادر. سمیع, 
بصیر, رحیم, حکیم, غفور و ... از اسماء حق تعالي است. بشر در تمام این 
صفات و اسماء جانشین 1 همه را خلق کرده بشر نیز مثلا 
ساختمان, کارخانه و غیره را خلق میکند و با قدرت خدا دادي آنها را بوجود 
میاورد, و باولاد خود روزي فراهم میاورد. داناست, قدرت دارد. مي‌شنود, 
مي‌بیند, مهربان, محکم کار, چاره ساز و مدیر است. اینها همه جانشيني از 
حضرت حق تعالي است.علي هذا ِ امامان و مخصوصا در بارة امیر 
المومنین علیه السلام مثلا میخوانیم : مظهر صفات حق‌اند يعني در 
اظهار صفات خدا از دیگران ما فوق‌آند 0 علي علیه السلام ید 
اللّه است يعني دست او مانند خدا و بجانشيني خدا قوي و کارساز و نجات 


دهنده است گر چه میشود گفت انسان‌ها همه ید الله‌اند ولي نه مثل 
آنحضرت و خلاصه انکه: بشر خدا صفت است و جانشین خداست. اصل 
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میباشد منتهي بدکاران جانشینان بد و پیکو کاران جانشینان خوب‌آند ۳ 
آیاتن نظیر و هو الدي جعَلکُمْ خلائت الاض و رقع تفص کر فوّق بعض 
درجات لیبلو کم ۳ ما ناکم ان ربك سریع آلعقاب انعام د10 و الْذٍي 


2 و 2 


لک حلایت في الأرض قَمَن کقر قعلیه کنژه و لا بریذ الکافرین رهم 

عند رَبهم الا مَقتاً . .. فاطر: 39 منظور باحتمال قوي خليفة اللّه بودن انسان 
است ار هه خداست اما کفر او در پیش خدا رسوایش خواهد 
کرد. ولي در آياتي مثل جَلْناکم حلائف في الأض من بَعدهم . . یونس: 14 
و او روا 1 جعلکم خلفاء من بقد قوّم وم .. . اعراف: 9 ظاهرا جانشین 
شدن از گذشتگان است نه خليفة الله بودن و همچنین است آية ۵4 عراف 
ولی: شاید: منظور از ابة ۵4 یونس و 62 نمل خليفة اللّه بودن باشد.در 
خاتمه نا گفته نماند معناي خليفة الله بودن آنست که بشر در آینده از حیت 
صنعت و کار و عمل هر چه بیشتر خدا صفت خواهد بود و مظهر بیشتر آن 
در زندگي بهشتي است که انسان با اراده کار خواهد کرد و این مطلب را 
در کتاب معاد از نظر قرآن و علم توضیح داده‌ام باید, منتظر ترقیات عجیب 
بشر در دنیا بود که این موجود مرموز و خليفة اللّه چه کارهائي انجام 
خواهد داد و ظهور آن کارها دلیل خليفة اللّه و مظهر صفات حق بودن است 
و در عین جال معژف کمال قدرت خداست.یا داوٌ 5 0۱ خعاناك خلیقه فی 
اااضن قاحكَم بَین الثاس بالحق . . ص: : 26 بنظر میاید مراد از این خلافت. 
خلافت حکومت و قضأوت اک اخص از خلافت سابق است که 
دربارة انسان گفته شد زیرا جانشيني داود فقط در بعضي از اسماء حسني 
بود.المیزان آنرا مصداق خلافت سابق گرفته و میگوید: بایة ِنّي جاعل في 
الاض حليفة بقره: 0 منطبق است. نا گفته تماند آیه در بارةٌ 
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خلافت داود است. بعضي گفته‌اند: مراد جانشین بودن از پیامبران سابق 
است ولي آن خلاف ظاهر ایه است. 


اختلاف ممدوح و مذموم؛ ج 2, ص: 290 

و لو شاء رب لَجقلِ التاس مه واج حدم و لا تزالون محتلفین |[ من چم بل 
۲ لذلك حلفَهُم و مت ي کلمه رد ملان جَچَنم ه من الجنة ۲ الناس اک 
هود: 17 1- 118 .این دو آیه از چند جهت قابل ؛ بررسي است: 1 هراد از 
«مختلفین» اختلاف در دین است يا اختلاف در سلائق. سنن, ِ آداب, 
مقاصد, اعمال و غیره؟2- الا من رَجم رَكَ استثنا است از جملهة لا یزاون 
مُجْتلِفین یا از معني لازم آن؟3- مشار الیه «لِذلَِ» رحمت است يا اختلاف 
که هر دو از کلام سابق مستفاداند بعبارت دیگر مراد آنست که خدا مردم 
را براي اختلاف آفریده پا رحمت؟ و یا مشار الیه آن مضمون کلام سابق 
است که هم اختلاف و هم رحمت بوده باشد.4- آیا مراد از لَجَعَلّ الثاسَ ... 
جعل اجباري است يا اختياري؟.راجع بمطلب اوّل میشود گفت: با ملاحظة 
آیات دیگر مراد از اختلاف, اختلاف در دین است بچنانکه فرموده: کل جعلن 
ملعم شوعة و ملهاجاً و لو شاء ال لحم َو واجدعّ مائده: 48 آیه 
ی 
يك ائین باشد. ولي. در ای 93 تحل و 8 شوری ظاهرا مراد اتحاد ذر نیکو 
كاري است.علي هذا مراد از لَجعل الناسنَ جعل اجباري است و چون خدا 
ی بت و خویش دین حقّ را بپذیرند 
لذا پیوسته در دین اختلاف خواهند داشت و لا مَختلفین. اختلاف در 
دین اگر از روي 
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ب واقع و تحژي حقیقت باشد قهرا| در پیشگاه خدا عذر موجه است ولي 
وز اتضورت اخا ی اضول اضا با نوجوو تمانه وعا خنلی کم و جر نی 
خواهد بود که اگر طالبان در طلب حقیقت باشند با کمترین ۵ خلاشی ۵ تفکر. 
حقّ روشن خواهد شد. اما اگر ی 
اتاحعت , و اختلاف ۳[ پس از روشن شین واقع با نکن فرمودخ؟ ۰ 5 
ما اختلّت فیه الا الذین اوئوة من بَعد ما جاعتَهُم الب ث بغیا بيَهمْ . ۰ بقره: 
3 و نیز فرموده ْ الکین عند الله الاسلام و عا اختلف الذین آأویوا 
الکتات [ من بعد ما جاءهم عم بغیاً هم . ۲1۳ عمران: 19 ِِ 
فرموده لِمَ تلیشون الق بالباطل و تکنْمُونَ لح و انم تَعْلَمون 
عمران: 71 ایضا آبة 22 روم- 105 آل عمران- 14 شوري تا مي بینیم 
در این آیات اختلاف عمدي و از روي علم و موجب آن عناد میباشد نه 
مخفي ماندن حقیقت. این اختلاف مبغوض خداست و در مقام 9 آن 
دعوت باتفاق کرده و فرموده: أ۱ آقیقوا الدین و لا تترَّفُوا فیه . . شوري: 


1 


3 با هل الکتاب تعالوا الي كلمة سواء بیتنا و بیتکَمْ آل عمران: 64.و امّا 
اختلاف در سنن» داسم روحیات, سلائق و غیره از ضرورت عالم و مورد 
تصدیق قرآن است و در غیر آنصورت دنیا رک توف کر ولي 
چنانکه گفته شد این اختلاف مورد نظر اية ما نحن فیه نیست.راجع بمطلب 
دوم : + بقا بر آنچه کذشت ال من رجم زیت اسنا است از «مختلفین» يعني 
مگر آنکسیکه خدایت رحم کند تابع حق باشد و اختلاف نکند. ور تور نت 
من رجم رَبْكَ مصداق همان 
قاموس قرآن. 2۳ ص: 202 
قهدي ال الذین عُوا خواهد بود کنوز نها اختلف فیه ۱ الذین ویو 
من بعد ما عاءمن لیات شا سم حتفم قهدي ال این انوا لا اتلعوا فیه 
من الحد" بقره: 213 آمده ۱ بنا بر تحقیق فوق 
«ت راجع برحمت است نه باختلاف که اختلاف ديني مورد رضاي خدا 
تبسن غلت اف میت | نو باشد. رجوع اشاره به «مَخْتلفین» در صورتي 
صحیح بود که مراد از اختلاف. اختلاف سلاثق و روحیات باشد که عامل مهم 
پیشرفت بشر است.و اینکه رحمت موَثْث است در آنصورت لازم بود «لتلك 
خلقهم» گفته شود باید دانست رحجمت موْنْث حقیق نیست لذا آمده قال 
هدا رَحمه من زبی کهف؛ 8 ان رَجحمت الله قرِیبٌ من المَحسنینَ اعراف: 
6 و نه فرموده: «هذه- قریبة». 
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خلق: (مثل فلس) آفریدن و آفریده. ناگفته نماند اصل خلق بمعني اندازه 
گيري و تقدیر است و چون آفریدن توأم با اندازه گيري است لذا خلق را 
آفریده و آفریدن معني میکنند. راغب میگوید: اصل خلق بمعني اندازه 
گيري درست میباشد (التقدیر المستقیم) و در ابداع شيء ... و ایجاد آن 
بکار میرود ۰ در قاموس گفته خلق بمعني تقدیر است طبرسي ذیل آبة 
20 بقره میگوید: «اصل الخلق التقدیر» همچنین ایست قول آبن اثیر در 
نهایه.اّا خلق بمعني آفریدن مثل لا له الْحَلْوْ و ام اعراف: 54 یدان 
آفریدن و دستور مال خداست و آن بدین معني بیشتر از چهل بار در قرآن 
ایدم است. یتفکژون فير خلق السما واتِ 5 آ لاوز ال- عمران: 1 ما 
کم و لا نکم | کتفس واجدة لعمان: 8 خلق يمعني آفریده 
(مخلوق) نحو آ اذا کٌُ عظاماً و فان [ 6 لبعُوئون حلفاً جدیداً اسراء: 49 
قاموس قرآن» ج2,پص: د 29 

ان سا یُذْمبْکُمْ و یاب یحلق جدید ابراهیم: 9 و سایر آیات خلق در قرآن 
کریم اغلب نزديك شمام در کار خدا استعمال شده ولي بعضا در کار آدهي 
نیز بکار پرفته چنانکه در بارة حضرت عيسي آمده و لا تحْلْقّ من الطینِ 
کهتتّة الطیّرِ باْني مائده: 110 و مثل قتبارك ال أحْسَنٌْالْخالقین مومنون: 
4 گفته نماند: اين خلقت تصرف در خلق اللّه است يعني مثلا از خاك و 
چوب خانه درست کردن و گرنه خالق اصلي خداست لاغیر چنانکه فرموده 
قل من خال عژ ال ...فاطر: 3 خلق (بر وزن قفل و عنق) بمعتی عادت 
یه فمرفت ونین اس نانک در کا موس هافر گفته و نك لعلي 
کلق عطیع نا که نو بز.حای تطیمی اسواری راعب هکویده خی 
(بر وزن فلس و قفل) در اصل يكي‌اند اوّلي مخصوص هیئت و اشکال و 
صور ظاهري است و دومي مخصوص به قوا و صفات است که با بصیرت 
قابل درك میباشد. خلاق: بمعني نصیب خوب است (مجمع) قاموس و اقرب 
کید وافر ترا بن‌دارند رات آنرا فصیلتی کهبا اخلاق خوت بوست هیاره 
معني میکند آولیك لا خلاق له هي الاخِرة آل عمران: 77 آنان بهره‌اي در 
آخرت ندارند. اين کلمه شش بار در قرآن مجید آمده است خلاق: صیفه 
مبالغه و از اسماء حسني است و دو بار در قرآن آمده: حجر 66- پبس 
1.اختلاق: بمعني کذب و افتراء است طبرسي فر موده: خلق, اختلاق؛ 
فري, افتراء در معني قریب هم‌اند. راغب گفته: هر جل کم خلق در وصفب 
کلام پکار رود معناي کذب میدهد ما سَمقنا یذ في له له ٍن هد[ 
اختلاق ص: 7 ما این چنین سخني در ملت آخر نشنیده‌ایم این جز دروغ 
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در بارة ایة ان هذا الا خلق لین شعراء: 137 گفته‌اند: نیست این مگر 
دروغ و افترء پیشینیان. طبرسي فرموده: ز عد‌اي آنرا بفتح خاء خوانده‌اند و 
دیگران بضمٌّ خاء و لام. ابو علي گفته: خُلَقّ الأوَلِیَ يعني عادت پیشینیان و 
دروغ آنها طبرسي خودش آنرا کذب معني کرده يعني قوم عاد بهود گفتند: 
سخنان تو همان دروغ گذشتگان است. بعضي گفته‌اند: مراد آنست که: این 
کا ر ما و اين بناء و مصانع, عادت پیشینیان ماست.و خَلَق کل شم ء ققورخ 
تقدیرا فرقان: 2 آیة شریفه دلیل آن آنست که مخلوقات بطور كي آفریده 
خدااند و غیر از او خالق بالاستقلال وجود ندارد بر خلاف قول ثنویه که مبدء 
عالم را دو تا دانستم و شرور و ظلمت را مخلوق اهریمن میدانند. نظیر اپن 

ایه است ایات لا الة الا هو خالِقَ کل شیء قَاعَبدوةٌ انعام: 2 فل ال 
خالِ کل شیء رعد؛ 6 همچنین است آیة 62 زمر و 62 غافر. و این 

مطلب در بچث لفظ جلالة «الله» گذشت.الذي خَلق الموّت الحباء 


در 


تلم کم آخسن عملا ملك: 2 این ای ووشن فیکند که ,مرگ هون 


0 و و 


زندگي مخلوق و آفریدم است و عدم صرف نیست. اما َعَبِدَون مِن دون 
ال آونانً و تحلْفون [نکا عیکنوت: 17 کویا مراد از تحلفون افکا آن انشت 
که: بدروغ اینها زیون میخوانید اینها معبود نیستند و لا یضت و لا ینفع‌اند 
مثل ان هب الا آشماء شقبنغوها الم و آباف کم ما آ؟ رز ال بها ان 
نجم : - 23 صفتی ایک خن منود ۳ 
بدروغ معبود میخوانید و دروغ میسازید.در اين آیه دروغ سازي خلق الافك 
خوانده شده است. چنانکه در آية لم یُحْلَقْ مثلها في البلادٍ فجر: 8 از 
اف بای اسحلی ید شوه اروت 
و قرآن. ج2, ص: 29 
و رهم قَیْععرنَ حلو ال نساء: 119 مراد از خلق اللّه گفته‌اند: دين خدا 
ار ۱۳ را امر میکنم دین خدا و دستور خدا را تغییر 
میدهند این سخن از امام صادق علیه السّلام نقل شده و قدماء مفسّرین 
مثل ابن عیاس و غیره نیز چنین گفته‌اند. و موَیّد آن قول خداوند است که 
فرموده: قاقش وجهك بلدین حنیفاً فطرت اللّه اي قطر الثاس علنها (ا 
تدیل لحلی الله. دك ال العم ,روم 30 که جدین قطره الله و خلق الله 
اطلاق شده و مراد از آی سابق تحلیل حرام و تحریم حلال است (مجمع) 
بعضي‌هاأ آنرا خصی* و اخته کردن چهارپایان گفته‌اند.در المیزان میگوید: 
تقییر خلق ال عیی سنوه بس اخته کرور انا مه و لواط خسفحی. 
بعید نیست که مراد لز تغییر خلق اللّه خروج از حکم فطرت و ترك دین حقّ 
اند ها فرموه َاقم هك لین خنیفا ... عياشي از امام باقر علیه 
السْلام نقل کرده که مراد از آن آمر اللّه اسنت و در خدیت دیگر از 
آنحضرت دین الله نقل کرده است.نا گفته نماند: ما قبل جملء فوق در بارة 


بریدن و شکافتن گوشهاي چهار پایان است اگر مراد از تغییر خلق اللّه 
تغییر دین باشد و صدر آیه در اضلال مطلق است باید گفت: ذکر خصوص 
گوش بریدن میان دو عموم از بایت اهمیت آن بدعت اس که در میان 
اهل جاهلیت متعارف و الخالِق البار ی المَصَوَر الأسماء نی 
حشر: 24 بنا بر آنچه در «بر۶> گذشت معني 1 چنین میشود: اوست 
خداي, اندازه گیر» آفريننده, ور ۳ د۵؛ برایٍ اوست نامهاي پیکوتر. قاتا 
حلَفْناکم من ثراب نم من بُطِقَد نم من عم 2 تم من قضعت محلقه و یز 
فحلعه ول کم هه 5 مخلّقه و غیر مخلقه را تام الخلقة و غیر تام الخلقة 
گفته‌اند و نیز صورت گرفته و غیر صورت 
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باقر غلیمم آلااش قل ارت ۳ ات کت 2 
علیهم السلام خلق و اخذ میثاق کرده .. و آنها همان‌اند که بدنیا ميایند ... 
را تا ۱ 
اه ی 
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خلل: (بر وزن فرس) گشادگي میان دو چیز. جمع آن خلال است (مفردات- 
مجمع) قَلري الوَدّق بح من خلاله نور: 43 مي‌بيني باران را که از میان 
ابرها خارج میشود.خلال مصدر باب مفاعله نیز آمده چنانکه خواهد آمد و 
نیز مفرد بکار رفته بمعني وسط چنانکه ابن اثیر در نهایه گفته است و 
وا لاک وک له یه 7-صا رها اراحعت:می‌شا ون 
فتنه جوئي میکردند قجاسوا خلال الکیار ... اسراء: 5 کاوش میکنند میان 
خانه‌ها را.خلة: بضمٌ اوّل بمعني مودّت و دوستي است طبرسي آنرا مودت 
خالص گفته است راغب در وجه آن سه علّت ذکر کرده يکي آنکه دوستي و 
موذت در وسط نفس قرار دارد و یا آنکه نفس را میشکافد و ذر ان اثر 
میگذارد مثل تير در هدف. و پا اينکه احتیاج بآن موذت زیاد است (بنا بر 
آنکه مفناخ خلت (احتباح] دز ان منظور باشد وجه اوّل را آبن اثیر نیز در 
نهایه کفته. استت. نوم لا : بیع فیه و لاله و لا سَفاعَة بقره: 4 روزیکه در 
1 وم لا بیغ فیه و لا < 
ابراهیم: 31 خلال در ۷ شریفه مصد ر باب مفاعله و بمعلي دوستي 
است.خلیل: دوست با ویْلتي آبتني لغ اقِذ فلاناً علیلا فرقان: 8 و الَحَد 
له ابراهیم خلیلا 

قاموس قرآن. ج2, ص: 

7نساء: 5 جمع خلیل اخلاء است مثل الحء ومد :5 هم لِتقض عَذٌ 
[ التفین زخرف: 07 دوستان دی آنزواز بعضتی به ۰« 
پرهیز کاران. 


خلی؛ ج هر ضی: 297 


خلّ: خلاء و خلوّ بمعني خالي شدن است (اقرب) ایضا خلوٌ بمعني گذشتن 
زمان بکار میرود راغب میگوید: خلوّ در زمان و مکان هر دو استعمال 
میشود لیکن چون از خالي شدن زمان, گذشتن آن بنظر آمده لذا اهل لغت 
ِ 0 2 زمان گذشت معني ,کرد‌اند ۵ قرآن محجید مت 
هر اه انار کننده‌اي گذشته است. تلا قه خلت 
بقره: : 134 و ها مُحَمَدٌ الا سول قَذ حَلث من نله الْسُل آل عمران: 144 
سّْةّ اللّه هي الذین حَلَواً من بل احزاب: 8و لوا الي شياطينهم قالوا 
نا مک بقره: 4 خلوت را از آنجهت خلوت گویند که آز اغیار خالي است 
«خلا الیه» يعني در خلوت باو رسید. علي هذا معني آیه چنین میشود: و 
چون در خلوت بشیاطین خود رسیدند میگویند ما با شمائيم. چ اذا حَلهّا 
عَصُوا عَلَیْکُم الأنامل من الْعَبْظ آل عمران: 18 و چون خلوت کنند سر 
انگشتان را از خشم بر شما بدندان گزند.اقلوا بو سُف آو اطرَجوة آرضا 
یخْل لک و جْة یم . . یوسف: بوشا یربک وه تن ۲ یی 
بیاندازید ۲ و پدرتان ترا تما خالب. از بت بوسف و خااع 
باشد. تخلیه: ترك کردن. . گوتي در ترث کردن: شخص از ترك شده خالي و 
کنار میشودٍ راغب اصل آن را تراك کردن در جاي خالي گفته است قاِْ تب 
و قمُوا السَلاة و آ: توا ال كاة فَحَلوا سَبیلَهْمْ ... توبه: 5 
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تخلي: خالي شدن و ألْقَس ما فیها و تلّت انشقاق: 4 ایام خالیة: روزهاي 
گذشته کلوا و روا قنیتا بما أَسلَعم و في الأبّام الخالِیة حاقه: 4 ان من 
الا حلا فیها تذیژ فاطر: 24 اين آیه روشن میکند که هیچ امّتي از اّتها 
بدون پیغعمبر نبوده و در تمام آنها پيامبراني از جانب خدا| آمده‌اند .تلو ضیح 
انکه: جفن.در العن ساضری از انب خدا ععوت. شوه نعه از کذشتن او 
دینش در اثر مرور زمان آلوده بشرك و کفر و بت پرستي میشود لذا 
گفته‌اند ريیشة شرك و بت پرستي‌ها توحید است و هر جا که آندو بوده باشد 
باید پي برد که ابتدا پيامبري بوده است در تاریخ امریکا دیده‌ام: کاشفین آن 
چون وارد مملکت «پرو» شدند در آنجا معبد آفتاب یافتند حتي مردم آنجا 
میکشند: این تازة.واردها پسران افتاب‌اند باند از این خویافقت کة در انجا 
نیز پيامبراني وجود داشته است.بطور كلي با دقت در اين آیه و تحفیق در 
تاریخ امّتها میتوان بوجود پیامبران در آنها پي برد و عموم موهبت الهي را 
دز انفا کست: کرد ی هدر مفاات کرش پيغمبري سراغ نداریم و تمام 
کاسران اضالن ام ای امه حوصی» یی فص صاوات الم مهم از 


هل تتترق ات ول کرصی سانعه آبوا دعت تون خیا با رات تفر فیان تا 
بوده است. قرآن میفرماید: بعضي از پیامبران را بر تو حکایت کردیم و 
برخي را حکایت ننمودیم مِْهُمْ مَنْ قصطنا عَلَیْكَ و مهم من لَمْ تقضص 
عَلیّكَ ...غافر: 78. 


خفت.. خ 2 ضن: 299 


خمد: خمود. فرو نشستن زبانه آتش است «خمدت النار خمودا : طفيء 
لهبها» (مفردات) و آن در انسان کنایه از مرگ است قما زالث تلك دَغواهم 
حتي حَعلنا هم حضیدا خامدین انبياء: 15 ادعایشان بیوسته چنین نود تا درو 
شده بیجانشان کردیم. 
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ان کات الا ضَيِحَءٌ واجَدَه قاذا هم خامدُون یس: 29 در نهج البلاغه خطبة 
86 در وصف ۰ قرآن فرموده «و فرّقانا / یمد برهاتة و تبیانا لا نهد 
او کاثة» . 


خمو.. خ 2ب ضی: ل9ا 29 


اشاره 


خمر. پوشاندن. طبرسي گوید: اصل خمر بمعني ستر و پوشاندن است. 
راغب میگوید: اصل خمر بمعني پوشانیدن شيء است و بآنچه با آن چيزي 
را مي‌پوشانندٍ خمار گویند ولي در تعارف, خمار مخصوص شده بآنچه ۳ 
سر خود را با آن مي‌پوشاند و جمع آن خمر (بر وزن عنق) است و لَضْرتن 
مره علي جيوبهنَ توس 1 روسريهاي خود بر گریبا بانهاي خویش بزنند 
معني این آیه در «جیب» گذشت.بشراب از آنجهت خمر گویند که عقل را 
مي ر پوشاند و زایل میکند چنانکه در مفردات و قاموس گفته | تفت اور 
عن العقر و العتسر فل فبهما اه کییژ و منافغ لاس بقره: 219 همچنین 
است ایة 90 و 91 مائد ه.قال احذهما اٍني آراني آأعصر خفرا یوسف 36 
طبرسي در این آیه 9 مقدر کرده و کوند اصل آن ۳ عنب خمر>» 
است و از زجْاج و ابن انباري نقل کرده که خمر باعتبار ما یل الیه است و 
ی المیزان عقیده دارد که عنب 
باعتبار ما یوّل خمر خوانده شده. احتمال ديگري که بنظر نگارنده میرسد 
آنست که «حَمرآا» مفعول له باشد يعني. براي شراب درست کردن 
میفشارم. کف افو کونت حمر قز ابق پضفتی نود آننست. 


۱۳ 


و آلهاژ من خر لَدْخ للشاریین محمد: 5 این آیه در بارة شراب بهشت 
ای ی و ایا خمر بهشتی. مسنت کنندهة و مریل, عقل. است : شاید 
از «لَذة للشاربین» فهمیده شود که خمر بهشت مثل خمر دنیا 
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نیست بلکه آن لذّت خالص است و ضرري از قبیل ازالة عقل و درد سر و 
تهوع ندارد چنانکه خمر دنیا چنین است طبرسي رحمه اللّه از آیه چنین 


فهمیده است. در سوره صافات [ 45- 7 در بارِة شراب بهشتي امده 
نطاف له یاس من معن. ضاء لد للشّاربین لا فیها عَوَل و لا هم عتها 


ْرَفْوَ طبرسي فرموده: لا فیها عَوّلّ يعني شراب بهشت عقل آنها را 
اغتیال نمیکند و نمیبرد الخ. ولي چنانکه در «غول» خواهد آمد ظاهرا تص 
از آن سر درد است.و هکذا آیه و کاس من مَهین لا یضَدَعُونَ عَنها و 

ینرفون واقعه: 9 اند تری الیگه اد کشا چاه را 
تماما بکشد و بثر نزوف چاهي است که آبش کشیده شده باشد و به مست 
نزیف گویند زیرا عقلش نزف و نزع شده است (مفردات).علي هذا شكي 
تمی‌هاند مر اد اد ی دون در دو آیة زایل شدن عقل است يعني: در 
خمر بهشتي هلاك شدن نیست و نه از آن عقل باخته میشوند (صافات 47) 
از آن بسر درد نمیافتند و عقل نمي‌بازند (واقعه 18) اختلاف قرائت 


«ینزفون» در «نزف» دیده شود. 


ظعرنبی: رحمة الله فرهوده: خمز هر شر آب عست کتنده و آمیزنده با غقل 
و پوشاننده آن است و انچه کثیر آن مست کننده باشد قلیل ان نیز خمر 
است. این همان است که از روایات اصحاب ما ظاهر است و مدهب 
شافعي نیز چنین است ولي بعضي گفته‌اند: خمر عصیر انگور است آنگاه 
که بخوش. آید و ندید شود.ز آغب در فقردات کوید؛ خمر در نزد بعضي نام 
هر مست کننده است و در نزد بعضي نام شرابي است که از انگور و خرما 
گرفته شود چون از حضرت رسول (صلي الله علیه و آله) روایت شده: 
«خمر از این 
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دو درخت خرما و انگور است ... » در قاموس میگوپد: خمر آنست که 
سس ورد و از اگور آشدو با اع2 از انگور و غیر آن ولي عموم اصح 
است زیرا خمر تحریم شد در حالیکه در مدینه شراب ب انگور نبود و شراب 
آنها از خرماي تر و خرماي خشك بود.در المیزان فرموده: خمر بنا بر آنچه 
از لغت بدست میاید هر مايعي است که براي مست کردن درست شده 
مردم بتدریح در اقسام آن اضافه کردند تا امروز که داراي انواع زیاد است. 
بحسب درجات مست کردن و همه آنها خمر است. 


ناگفته نماند: تظر اسلام در تحریم شراب مست کردن آن است و هر آنچه 
مست کننده باشد خمر و حرام است چنانکه از مجمع و قاموس و المیزان 
نقل شد و در بارة آب جو روایت شده «الفقاع خمر استصغره الناس» يعني 
آبجو خمر است ولي مردم آنرا کوچك شمرده‌اند.راجع بترتیب آیات خمر 
باید دانست که لحن آیات تا حدي با هم متفاوت است و میشود از آنها 
استفاده کرد که قرآن کریم با زمینه سازي و مقدمه چيني و بالاخره با 
آماده کردن مردم آنرا حرام کرده است, ولي در اصل شریعت اسلام و 
تمام ادیان مطلقا حرام است و غیر معقول است که بگوئيم خداوند آنرا در 
ديني و يا در زماني حلال کرده است. چیزیکه مزیل عقل است امعان ندارد 
در دین خدا حلال شده باشد. اينك آیات را نقل میکنیم: یر َسْلوتكَ غن 
لحم و اسر فْلّ فیهما ام کبیژ و منافغ یلاس و الْْهُما بر من تفعهما 
تفر 219 لخن این آبه خندان نو یسک فقعط حاکن از انشست که-ضصرو 
شهار 
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و شراب از فائده آنها بیشتر است گر چه با مقايسة آیة فُل تما حَرّمّ زب 
القواچش ما ظَهَرّ مها و ما بَطن و الالم و البَفْيِ بقیر بغتر الخت . .. اعراف: 33 
ری وا ان ی ان سم 
که «آثم» تحریم شده است و آية بقره مدني است و بوجود اثم در خمر 
تصریح میکند علي هذا اثم حرام و در نتیجه خمر حرام است و حضرت 
موسي بن جعفر علیه السلام چنانکه خواهد آمد براي مهدي عباسي چنین 
استدلال فرموده است.2- با ما الذین آمَثوا لا تفْربُوا الّلاة و أئمْ شکاري 
خني تعلوا ما تفه لو ۰ نساء: 43 يعني شما که ایمان 7 در حال 
قشعی تفا شید ۱۴ 7 1 این آیه نیز در مدینه نازل شده 
و فقط از مستي در حال نماز نهي میکند و بنظر میاید که مسلمین هنوز از 
شراب دست نکشیده بودند که در بعضي حالات از آن نهي شدند. چنانکه 
نقل شده بعضي از صعابه بعد از نزول این آیه پاز شراب میخوردند چنانکه 
خواهد امد.3- يا ایا الذین أقئوا نما الحَمْرُ و المیْسر و الاتصاب و الارلام 
رجسن من عَمَل السَیّْطانِ قَاجْتیبُو يم لَعَلْکَمْ ئُْلخُونَ . نما يد السَبّطان آن 
بوقع بتکم الْعَداوة و الْبعْضاء في الحَمر و العسر و یَضْدکَمٌ عَن ذکُرٍ اللهٍ و 
غن الصّلاة فَمّل اج منتغ منتهوت مائده: 90- 1 .این دو آیه مدني است و صریح 
در نهي‌اند,. جملة «قاب خوم» ف فقل انم سوفن روشن میکند که دیگر 
كکسي حق ندارد بآن ۱ چنانکه در المیزان گفته: قهل أنتْم 
مُتَُونَ ميفهماند که تا آنزمان آنرا ترك نکرده بودند.در المیزان ذیل آیة 90 


مائده میگوید: از زمخشري در ربیع الابرا ر نقل شده گوید: در بارة خمر سه 
۳۳ نازل شد: : بِسْتَلوتك عن 
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الکتر و الیسر ند از ایی انش ان اما بان شرت مر هرک وید ی 
بعضي ترك نهودنج تا اینکه مردي شراب ب خورد و داخل نماز شد و پریشان 
کفت. ایه. با ها الذین آمَئوا لا تقَرَبوا الطّلاء چ ثم اشکارج: نازل گردید 
سپس بعضي شراب خوردند حتي عمر بن الخطاب نیز خورد و با استخوان 
شتري سر عبد الرحمن بن عوف را بشکست و بعد نشست و شروع کرد 
بنوحه خواندن بر کشتگان جنگ بدر از مشرکان و شعر اسود بن یغفر را در 
نوحه خود میخواند و ان اين است: و کاین بالقلیب قلیب بدر من القنیات و 
الشرب الکرام و کایّن بالقلیب قلیب بدر من السّري المکامل بالسٌنام | 
یوعدنا ابن کبشة ان نحي و کیف 9 اصداء و أ یعجز آن یرد ااموت 
الضیام فقل لله: ار ای ی 
سول دا صلی الله علیه و اهر سید خاوه شین در خالیکه اف خر 
در چهره‌اش نمایان بود و رداي خویش را میکشید چیزیکه در دست داشت 
بالا برد تا عمر را بزند عمر گفت: ۱( ز غضب خدا و رسولش. 
پس خدا نازل فرمود: تما ود الی ان نا- قَل 2 مَنتَهُونَ عمر گفت: 
بس کردیم.و نیز در المیزان چ 6 ص 144 از كافي و تهذیب از امام باقر 
علیه السّلام نقل کرده: خداوند هیچ پيامبري نفرستاد مگر آنکه در علم خدا 
بود که اگر دین او کامل شود خمر را در دین او تحریم کند. خمر پیوسته 
حرام بوده است مردم فقط از خصلتي بخصلتي نقل میشوند و اگر همه 
احکام دین یکبار بر مردم حمل میشد بدین نمیرسیدند راوي گفت: امام 
علیه السلام فرمود كسي ارفاق کننده‌تر از خدا نیست و از رفق خداست 
که 
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مردم را از خصلتي بخصلتي نقل میکند و اگر همة احکام یکدفعه بر مردم 
بار میشد بهلاکت میافتادند.نا گفته نماند این همان است که گفتیم از آیات 
بدست میاید: قران مجید راجع بتحریم خمر زمینه سازي کرده و مردم را 
بتدریج اماده نموده است و گرنه در اصل دین شراب همواره حرام بوده 
است.ایضا در المیزان جح 2 ص 207 از كافي از علي بن یقطین نقل شده: 
مهدي عباسي از حضرت موسي بن جعفر علیه السلام پرسید: ایا شراب در 
کتاب خدا حرام است مردم فقط نهي شدنش را میدانند حرام بودنش را 
نمیدانند؟ امام علیه السّلام فرمود: بلکه آن حرام است. گفت در کدام 
محل از کتاب خدا تحریم شده است یا ابا الحسن ؟ فرمود: قول خدا نما 

رم ری القواجش ما ظهَر مئها و ما بَطن و لالم و الب بقیّر الحَق تا 


فرمود اما ائم, آن پعینه خمر است خدا در محل دیگر فرمودون یستَلوتَك غعن 
الحمر و امسر فْلّ فیهما ام کبیژ و منافغ یلاس و اْْهّما بر من تفعهما 
فامّا آثم در کتاب خدا آن شراب و قمار است و اثم آنها از نفعشان بیشتر 
است چنانکه خدا فرموده. مهدي گفت: اي علي بن بقطین این فتواي 
هاشمیه است باو گفتم: راست گفتي يا امیر المومنین حمد خدائي راست 
که این علم را از شما اهل بیت خارج نکرده است. گوید: پس بخدا قسم 
مهدي صبر نکرد تا گفت: راست گفتي اي رافضي.در خاتمه ناگفته نماند که 
تمام اقسام شراب, حرام و مورد غضب خداست حضرت رسول ده نفر را 
در بارق آن لعنت کرده که از انجمله است: کارندم انگور براي شراب, 
نگهبان آن؛ فشارندة 0 نوشنده آن؛ ساقي و حامل ان کشتکه بزیتو ی او 
جمل شده, فرو‌شنده و خریدار و خهرندة قیمت: آن.اینکه هسیحیان و ارباب 
سا 

پر 
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ادیان انرا حلال میدانند مربوط باصل ادیان اتتضانف نیست چنانکه قبلا گفته 
شد. و راجع بحرمت شراب در شریعت تورات و انجیل براي نمونه رجوع 
شود به ایحا لوفا بات اولح لد اشال شمان ات 20 مد و اب 
3 بند 29- 35- کتاب اشعیاء باب 5 بند 22 و باب 28 بند 1- 7 و باب 56 


خمتری ج 2 فز: 30 


جهن : پنج و بَفولون حَمَسَهٌ سادِسْهم کلبهُش کهف: 2 و میگویند پنج نفراند 
ششم آنها سگشان است. خامس: پنجم و الخامسَة أَنِعَصَب | لله عَلیها ان 
کانمن الضادقین نور: 8 خمسین: پنجاه قلیت فیهم اف سَتة الا حَمُسین 
عاماً عنکبوت: 14.تَعرخ المَلایکهُ و ارو الیّه في یَوْم کان مِقَداره حمسین 
ألف سَتة قاصیر ضیرا جمیلا معارج: 4 راجع پاین آیه در «عرج» بحث شده 
است.و اعْلموا آتما عنم من شيء فان له حُمَْهٌ و للزشول و لذي 
الَفْرْيي و الیتامي و المساکین و این السَبیل ان تم آمَثم مْ بالله #« 0 نا 
علي عبدنا بوم الْفْرّقَان اقا ی 
اس ما ار سا مره 
دیگر است این آیه از چند جهت قابل دقت است: ال آنکه اهل ستّت 
عقیده دارند که خمس منحصر بغنائم جنگي است زیرا در آیه لفظ «عَیَمَتَمٌ» 
آمده است و ایضا در بار غنائم جنگ بدر است چنانکه از خود آیه و از ما 
قبل و ما بعدش روشن است.ولي باید دانست: غنیمت فقط بمعني غنائم 
جنگي نیست در اقرب الموارد آنرا غنائم جنگي و هر چیزیکه بدست آید ِ 
معني کرده. در المنجد آنرا غنائم جنگي و هر فائده دیگر گفته است. در نهج 
البلاغه نامه 45 فرموده «فو الله 
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ما کنزت من دنیاکم تیرا و لا اذخرت من غنائمها وفرا» بخدا از دنياي شما 
ریزه زري و ریزه نقره‌اي خزانه نکردم و از غنائم آن مالي نیاندوختم 
پیداست که مرا از غنائم اموال و فايده‌هاي دنیا است نه غناثم جنگي 
طبرسي رحمه اللّه که قول او از لحاظ لغت سند کامل است فرموده: در 
عرف لفت بهر فائده غنم و غنیمت اطلاق میشود. و نیز در ای فعنق الا 
مَغانم کیره نساء: 94 مراد از مغانم بهره‌ها و فائده‌هاست المنار و 
ی ی دی بت و ی 
غنم بر وزن فرس معروف است ... و غنم (بر وزن قفل) رسیدن بگوسفند 
و بدست اوردن ان است سپس در هر چیزیکه از دشمن و غیره بدست اید 
بکار رفته است.از اینجاست که اهل بیت علیهم السلام آنرا هر فائده 
گرفته‌اند در كافي از سماعة منقول است که از ابو الحسن علیه السلام از 
خمس پرسیدم فرموده: آن در هر چيزي است که مردم فائده برده‌اند کم 
باشد یا زياد.وانگهي در مورد آیه گر چه جنگ بدر است ولي مورد مخضص 
آیه نیست بلکه غنائم جنگ بدر سبب صدور اين حکم كلي شده 
است غناتم جنگی, ارباح مکاسب, کنز, معادن. مال مخلوط بحرام. زمینیکه 


کافر دی از. مسلماني بخرد. جواهریکه بواتصه غاضي: بدست. آبدر دام 
«ذي القربي» در آیه مفرد است و يك مصداق بیشتر ندارد يعني کسیکه با 
حضرت رسول قرابت دارد و ان با امام و جانشین پیغمبر که شیعه عقیده 
دارد تطبیق میشود, در هر عصر امام و جانشین آنحضرت فقط یکنفر 
میشود.سوم آنکه قللّه و للرَسُول و لذي الْفَرْبي هر سه با لام که مفید 
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اختصاص و ملکیت است آهده و الْیتامی و العتتتاکتن 5 ابن السّبیل بدون 
لام آمده و عطف : وی ی ی 
گانه داخل در دي بالق ند و بواسطة دي القربي بودن از خمس سهم 
میبرند و این همان است که ائمّه علیهم السلام فرموده‌اند: مراد از اين سه 
ک ای فا ول سا را ال ها ره 
مطالب ديگري هست که در فقه شیعه باید دید. 


خمص:: جح ۳۳ ص؛ 3207 


حصص * کرشتکی (نهایه) قمَن اصّْطّرَ في محمصة محمضه غیر فتجانف لام قَاِنّ اللَ 
غفوژ رَجيم مائده: 3 هر که و ی شود 
در حالیکه بگناه بي میل است خدا آمرزنده و مهربان است ناگفته نماند: 
اصل خمص فرو رفتن و لاغري شکم از گرسنگي و کاستن ورم زخم و نظیر 
آن است گرسنگي را از آن مخمصه گویند که سیب لاغري شکم و فرو 
رفتن آن میشود راغب مخمصه را گرسنگي که باعث لاغري شکم میشود 
گفته ایضا در مجمع البیان اخمص قدم آنقسمت از باطن پا است که بزمین 
نمیرسد در اثر فرو رفتگي. در نهج- البلاغه خطبة 119 در بارة مقمنان 
فرموده «مره العیون من البکاء خمص البطون من الصّیام» مره و خمص بر 
وزن عنق جمع امره و اخمص است يعني آزرده چشم‌اند از گریه و شکم 
لاغراند از روزه و در وصف حضرت رسول صلي الله علیه و اله در خطبة 
8 فرموده «خرج من الذنیا خمیصا» از دنیا شکم خالي بیرون رفت. کلمة 
مخمصه فقط دو بار در قرآن مجید آمده: مائده 3, توبه 120. 


خمط:؛ ج 2, ص: 307 


خمط: قلخ و ذرختیکه خار تداره ۶ جولباهة جنتیهه بجتتنهة جتتین دوات أغْل حقط و 
آثلٍ و شيء من سر قلیل سباء: 16 راغب کوید خمط درختي است که 
خار ندارد گفته‌اند که آن درخت مسواك است طبرسي چند معني براي آن 
نقل 

قاموس قرآن, 2, ص: 308 

کرده از جمله گوید: گفته شده آن هر درختي است که خار ندارد در 
قاموس گوید: خمط هر چیز ترش يا تلخ است و هر گياهي است که طعم 
تلخ دارد. و از جمله هر درخت بي خار و درخت مسواك و غیره گفته 
ات بتظر میاید که.خمط در ایة شربقه.: نمعنی. تلم باشد ,و 
آن صفت «اکل» است و «اثل و شيء» عطف به «اکل» است يعني: دو تا 
باغ آنها را بدو باغیکه میوة تلخ و شوره گز و اندكي کنار داشت مبدّل 
کردیم.ممکن است بگوئیم: خمط بمعني درخت مسواك است و خمط واثئل 
هر دو بیان «اکل» است يعني دو باغ میوه‌دار که درخت آنها مسواك و 
شوره گز بود ولي این درست_ نیست زیرا شوره گز اصلا داراي میوه 
نیست. این کلمه تنها یکبار در قرآن آمده است. 


خنز یر رخ هر ض: 2900 


شتریر* خوات. خرف علیکم القیه و الام و لخم الخترتر ببه هانده: 3 جمع 
آن خنازیر است و جعَل منهّمّ القردة 6 لحار .. اه 60 راجع بارگ 
اخیر رجوع هو ی و ار است 
و 9 خنازیر یکبار. گوشت خوك بتصریح قرآن حرام و قابل خوردن 


ین ۶ چ 2م ص: 508 


جنس : کنا ر رفتن. واپس ماندن. پنهان _ یی 0 قلا سم بالْعْتّس الجوار 
لس و الیل ادا عسعس و الطْبْح |ذا تتقس لته لََوّل رسول کریم تکویر: 
5- 19.معتاي وّلي خنس و خنوس و صحاح و تفسیر بيضاوي و 
کشاف ذیل سوره ناس؛ تاخر و واپیس ماندن ذکر شده است .در نهایه آنرا 
انقباض ,و کنار رفتن گفته و از ابن عباس نقل کرده که محضر رسول خدا 
ضلی الله غلیه و آله رفتم مهو زیت نماز بخواند مرا پیش روي خود نشاند 
«فلمّا اقبل علي صلوته انخنست» يعني چون شروع بنماز کرد کنار شدم. 
راغب نیز 
قاموس قرآن, ج2, ص: 309 
انقباض و تاختر انداختن گفته است در اقرب الموارد. رجوع, کنار شدن. 
وایس ماندن و انقباض آمده است.در مجمع البیان میگوید: خمس و کنس 
هر دو در اصل بمعني ستر و پوشاندن است شیطان را خثاس گویند که 
هنگام یاد خدا کنار میرود و پنهان میگردد کناس بضمّ کاف خانه‌اي است که 
پرندة وحشي براي خود ایخاذ کرده و در آن مخفي میشود و در تفسیر 
سوره الثاس فرموده: خنوس پنهان شدن بعد از ظهور است. خلاصه انکه: 
خنس و خنوس بمعني کنار رفتن. واپس ماندن و پنهان شدن است و این 
معاني قریب بهم‌اند. کنس نیز بمعني نهان شدن است در بارة آهو که در 
نهانگاه خود پنهان میشود گویند: «کنس الظّبي ء اذ| تغیلب و استتر في 
کناسه» (نهایه» «عسعس اللیل» يعني شب روي آورد و شب رفت در دو 
ضَیّ بکار رفته است (مجمع).ناگفته نماند «الْجَوارٍ الکتس» صفت 
«یالْخْتّس» است و در نتيجه هر سه بموصوفهائي دلالت دارند که داراي هر 
سه صفت‌اند. موصوفاتیکه که واپس شونده و داراي انقباض و نهان 
شونده‌اند و نیز در جریان و حرکت‌اند و این اوصاف لازم و ذاتي آا است 
نه نف 0 و زماني .ستارگان بي‌شمار اسضا چنانکه دانشمندان میگویند 
چنین‌اند انها پیوسته در حال تحوّل و انقلاب‌اند, سوخت خویش را تمام 
میکنند بعضي در نیمه راه زندگي‌اند بعضي در آخر عمر و بعضي در ابتداي 
تشکیل: لذا آنها را بگروههاي مختلف از قبیل ستارگان تپنده (که قشر 
ظاهر آنها مانند ضربان نبض آهتدنته و هسام است) غولهاي ان غولهاي 
سرج؛ , كوتوله‌هاي سرج؛ , كوتوله‌هاي سعید که مواد آنها پیو سته در انفعال و 
تبذل است و در بارة كوتوله‌هاي سفید گفته‌اند که در مراحل آخر زندگي 
هستند . 
قاموس قرآن, ج2, ص: 310 
از طرف دیگر آمدن و رفتن دائمي شب و روشن شدن روز حکایت از 


تحوّل و انقلاب دائمي جهان دارد.در اوّل سورة تکویر از تکویر و خاموش 
شدن افتاب و از منکدر و تیره شدن نجوم و تبخیر دریاها و غیره سخن 
رفته پس از ان به خثس و کنس قسم یاد شده که این سخنان از فرشتة 
وحي است نه ساخنتة پیامبر (ص) بنا بر این بنظر میاید که این اوصاف در 
بارة ستارگان و خورشيدهاي 1 جهان است که پیوسته در حال 
انقلاب‌اند و حعایت از انهدام عالم دارند معني ای شریفه چنین میشود: 
پس نه, قسم به واپس شوندگان روان و نهان شونده و بشب که میاید و 
میرود و بصبح که میدمد و گسترش مییابد که این سخنان قول فرشتة 
بزرگوار است.اینکه مفسّران آنها را سیّارات و عموم ستارگان گرفته و 
گفته‌اند: در شب اشکار میشوند و در روز غائب میگردند. بنظر میاید که 
این سخن خيلي سطحي است و این اوصاف در بارة غایب شدن در روز و 
برگشتن در شب نیست و این چندان دلالت بقیامت ندارد. ولي ما هم اگر 
در زمان گذشته مي‌بودیم مانند آنها رحمهم اللّه میگفتیم زیرا گذشت زمان 
و ترقي علم در نمایاندن مفاهیم عالیة قرآن سهم بسزائي دارد. الحَاسٍ 
الذي یوَسُوس في صَدور الثاس النا س : 4 در باره خثاس گفته اند نام 
شیطان است که چون خدا یاد شود منقبض و نهان میگردد. ولي ناگفته 
نماند: خثایس و شریفة صفت وسواس است فُل ود برب ب الثّاس . 
من سر الوسْواس الحَناس الّذي یُوَسوسٌ في ضَدُورٍ الّاسٍ وسوسه در 
سینه و قلب آدمي است و بسیار بسیار مخفي و نهان است که آدمي کمتر 
وجود آنزا خسن میکند. لذا باید گفت خثاس بمعني سخت نهان و صفت 
وسوسه است نه صفت شیطان 

قاموس قران, ح2. ص: 311 

آري در ذیل سوره فرموده که این وسوسه از جنْ و مردم بقلب آدمي راه 
پیدا میکند. معني آیات چنین است: بگو پناه میبرم بیروردگار مردم .. . از 
شرٌ وسوسه که بسیار نهان و پوشیده است و در سينه‌هاي مردم رفت و 
امد میکند. و وسواس اسم وسوسه و جمع ان وساوس است و صفت 


فقو ۳ ۸2 یی 311 
+ 2 
أ1 


خنق: خفه کردن. خذمت عََیْكَمْ الْمَبتهُ و الم و لحم الخنزیر و ما أجل لیر 
الله به و المَنحَنقَةُ ما و 


۳ ۳ سم تشر و 
گوشت آن از محرّمات است و فقط یکبار در قرآن مجید آمده است خناق 
بضم اوّل مرضي است که در گلو پیدا میشود (ديفتري) و بکسر آن 
ریسمان و تخو انست که با آن حبو‌اني و يا اتساني را خفه میکنند. 


۱ 


خوار:؛ ج 2 ضن: 311 


خوار: صداي گاو. راغب میگوید: خوار مخصوص بصداي گاو است و گاهي 
بطور استعاره بصداي شتر گفته میشود و احَدٌ قَوَمُ مُوسي من بعْده مِنْ 

عجلا جسدا له جوا اعراف: 148 قوم بعد از رفتن وي از زيورهاي 
خود گوساله‌ایکه پیکر بود بساختند که صداي گوساله داشت. این کلمه فقط 
دو بار در قرآن مجید آمده است: اعراف 148- طه 88. در نهج البلاغه 
خطبه 199 در بارة قوم تمود فرموده «خارت ارضهم بالخسفة خوار شک 
المحماة في الارض الخوار ة» صداي زمین بهنگام لرزه بصداي گاو تشبیه 
شده است #9 محماة يعلي گاو آهن آ داده. ارض خواره زمین نرم 


است. 


ور ۶ ی اقیزی. 311 


خوض: داخل شدن در آب (قاموس) راغب میگوید: خوض وارد شدن در آب 
و رفتن در آن است و بطور استعاره بوارد شدن در امور, اطلاق میشود و 
اکثر موارد آن در قران محلي استٍ که ورود 9 آن مذموم است. و 
یومَیذ لِلمُکذیین الذین هم في حَوّضٍ یلعَبُوتَ طور: 12 طبرسي در ذیل 
قاموس قرآن, ج2. ص : 312 

این آیه میگوید: خو ض وارد شدن در آمتتت با قدم, دخول در قول بان 
تشبیه شده است ..بعلي آنروز واي بر مکذبین آنانکه در حدبت باطل بازي 
میکنند و سخن باطل میگویند قُل ال ثم درْهْمْ هي خَوَضهم لبون انعام : 
ِ بگو خداء شبفتن بگذار در باطلشان که وارد تشده‌اند سرگرم باشند .قلا 
تقعد تفعذوا مَعَهُم حَد حتّي یخوضُوا في خدیثِ غیْره نساء: 140 کل تخوشن جع 
الخاتضن مدر: 5 5 با آنانکه بباطل وارد شده بودند بباطل وارد میشدیم. و 
حُصْنْمٌ کالذي خاضْوا توبه: 69 «الذي» صفت خوض است که از «حَصِنَمٌ» 
۵ میشنود. بعتی. وارد شندید منل. ورود انانکه ساطل, وارد. شندند: 
طبرسي این را از یونس و اخفش نقل کرده است.ناگفته نماند اين کلمه 
در قران مه در ورود باب اصلا بکار نرفته و در همه جا, موارد ان خوض 
در باطل است. در نهج البلاغه خطبة 192 در, وصف حضرت رسول صلي 
الله علیه و آله فرموده «خاض الي رضوان الله کل غمرة و تجرژع فیه کل 


شد 6۵ . 
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خوف: ترس. راغب میگوید: خوف توقع مكروهي است از روي علامت 
مظنون يا معلوم چنانکه رجاء و طمع توقع محبوبي است از روي آندو.قمَن 
تبع هداج قلا حَةّ فث عَلیهم و لا هم بَحخرئون بقره: 8 تخویف بمعني 
ترساندن است درک بتفود ال به عبادة زمر: 16 ائما ذلْکم السَبّطانٌ 
یحَوّف أولیاءه ]5 عمران: 175 خيفة: حالتي است که از خوف بانسان 
عار منود و در سای خوق کار میرن زراب ] اکن فی موه یه ء 
مٌوسي طه: ر ‏ #ت ‏ 
طلهور خوف است (راغب) او یاخدذهم في تقلبهم قما هم بمعجزين او 
قاموس قرآن, ج2, ص: 313 
علي تَخَوّف فان رََکُمْ روف رَحيمْ نحل: 6- 7 اخذ بتخوف آنست که 
ی و ان و ی میکند 
مثل زلزله و سکته و دفعة دیگر با ظهور خوف مثل سرطان مثلا «نعوذ 
بالله که میداند این مرض او را از بین خواهد بود با علم 
بمردن و ترس از ان بتدریج از بین میرود و یا مثل کسیکه میداند او را 
اعدام خواهند کرد چنین شخصي با ظهور خوف ی آیه 
چنین میشود: با آنها «ا در حال. تلاشن خرفتار کند: آنها عاجز کنندة خدا 
نیستند و یا آنها در حال خوف و در حالیکه مي‌ترسند و میلرزند گرفتار نماید 
. ناگفته نماند: خوف يكي از صفات نيك است و انسان را از بدبختي‌هاي 
دزی و آخرت نجات میدهد مثل خوف از خدا, خوف از عذاب آخرت, خوف از 
ذلت دنیا و آخرت و غیره, در قرآن کریم در اینگونه موارد بکار رفته است و 
از صفات و شعار بندگان خداست بخلاف جبن که از ضعف نفس ناشي 
ایست و از علامات نقص, است. 3 خاف عفام 7ب 6 تقو ااع تور وم 
الّْوي ان الجتَة هب المَوي (نازعات 40- 41). ۲ 


حول خ 2.ضن: 313 


خول: (بر وزن فرس) عطیّه در قاموس و اقرب میگوید: خول هر عطيّه‌اي 
است که خدا از نعمتها و غلامان و کنیزان و غیر بتو داده است. 5 3 وا 
حَولنا کم وراء طَُور کم انعام: 4 يعني: آنچه را که بشما عطا کرده بودیم 
در رک نم اذا حَوَّله یذعوا الیّه من 
بل زمر: 8 يعني: پس چون نعمتي بدو عطا کرد دعاي قبلي خویش را 
فراموش میکند طبرسي گفته: تخویل بمعتی اعطاء است و اصل آن تملیك 
وزن ٍِ 
قاموس قران؛ 2 ص: 314 
فرس جمع خولی بمعني غلام نیز آمده است در نهج البلاغه نامه 62 
فرحویه: عن‌اراتم از انکه شمان دید کزان والي: ان ات شوه 
«فییتْخذ وا مال اللّه دولا و عباده خولا» دول بر وزن سر بمعني گرداندن 
مال میان چند نفر است و خول بمعني بندگان و بردگان است يعني: مال 
خدا را میان خود بگردانند و به بندگان خدا ندهند و بندگان خدا را بردگان 
خود بدانند در اینجا نیز معناي عطیه ملحوظ است يعني خیال کنند که خدا 
مردم را بآنها بردم عطا کرده است.و حدیث مشهور در بارة بني- امیه که از 
حضرت رسول صلي اللّه علیه و آله نقل شده از همین ماه است و آن 
عیین لست ۱۱ ان انیا تن مارا سا اه و و ی 
له دخلا و عباد اه خولا» . خال: بمعني دائي و جمع آن اخوال است مثل 
و بنات خالك و ناب خالاتك احزاب: 50 و و بیوتِ آحوالکم و ییوت خالاتِکم 
ات ات 


خون:؛ ج 2 ص: 314 


کمن < کات سفایل اناتت است, ماضل آن جا کت در محمه فل ای 186 
بقره گفته بمعني منع حق است راغب میگوید: خیانت و نفاق هر دو يكي 
است ولي خیانت نسبت بعهد و امانت و نفاق نسبت بدین گفته میشود 
سپس با هم میشوند. پس خیانت مخالفت حق است با نقض عهد در 
نهان.علي هذا خیاني بمعتي منع حق و مخالفت با حق است. و ان پریدوا 
حیانتل ققَ؟ خائوا ال من قَبّل ... انفال: 71 مراد از خیانت در اینجا نقض 
هت ی نت ۱ را مرا پس از آزادي باز 
بجنگ انحضرت بیایند يعني اگر بخواهند با تو خیانت و حیله و نقض عهد کنند 
از پیش بخدا خیانت کرده و مخالفت با حق کرده‌اند پس خدا بدامشان 
انداخت. 
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لا تَخُوتُوا ال و اللسَول و تجُوئوا أَمانایکمْ و أئْمْ تعْلَمُون انفال: 27 با خدا 
و رسول مخالفت نکنید و در امانات خود نیز خیانت ننمائید.َلِمَ ال أکم 
کم تکتائو ن یسك قتات کم و غفا عنم بقرم: 187 و لا تال عَن 
الایی کانون. انسقم با له لا ججثٌ من کان عغانا آثیما نساء" 
7 ختنان 2[ تا است در 
افت وید اشان ات ضاسته است از انکه اضتان ار صافت الم و 
رساتر است: راغب میگوید: آن تحزك میل انسان بخیانت است نه خود 
خیانت. بعقیده راغب معني ای اوّل چنین است: خدا دانست که میخواستید 
هن و بت ی فتاب عَلیكم و 
عفا عَتَکمٌ نشان مپدهد که آنها خیانت میکرده‌اند نه اینکه میل بخیانت 
داشتند و همجتین اب دم فیجوید از کسانیکه بر خویشتن خیانت میکنند 
دفاع مکن. نه اینکه میل بخیانت دارند گر چه آن نیز معناي صحیح است 
نی آنانکهتر تک ات شوش اند ان آنان دفاع متا یویر است هم 
که افتعال در اینجا بمعني مبالغه است چنانکه از قرب الموارد نقل شد و 
مبالغه بنا بر آنکه در المنجد گفته شده يكي از معاني افتعال است. در اپن 
صورت میتوان گفت که مراد از مبالغه در خیانت, ادامة آن است.و لاتکنْ 
لخائیین خصیماً نساء: 105 براي خائنان مدافع و طرفگیر مباش و اگر 
گوئیم «لام» براي انتفاع است معني کاملا روشن میشود يعني بنفع خائ 
محاصمخ و کف مکی کانا کت ی رن , مش عبادناً صالعتن قخاتتاقما تحریم: 
0 مراد از خیانت بعقیده سدذي کفر است. بعضي نفاق گفته‌اند, 
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شود مراد نقض عهد و مخالفت با حق است يعني زن نوح و زن لوط با اندو 
نسبت بحقّ و دین مخالفت کردند و ایمان, مهرد نج .خوان: صیفغة مبالغه 
است يعني بسیار خائن یا همییه خائن ٍنّاللّة لا یْجبٌ کل خَوّان کفورٍ حج: 
8..خائنه در ایة یلم خایة 2 الأعیْن و ما تخد نحْفي الصَدُورٌ غافر: 9 مهن 
است مصدر باشد يعني: ۳ 0 نگاه حرام است. 
طبرسي فرموده: خائنه مصدر است مثل خیانت چنانکه کاذبه و لاغیه بمعني 
کذب و لفو است بعضي گفته‌اند از قبیل اضافه صفت بسوي موصوف 
است يعني «یعلم الاعین الخائنة منهم» وتو ایقوال قرال تصلع علی خاند 
مِنهْمٌ مائده: 13 راغب, جماعة مقدر کرده يعني «علي جماعة خائنة» ولي 
ی وزن فاعله در مصادر زیاد است 
مثل عافية, طاغیه, کاذبه. قول مجمع بنظر اقرب میرسد. 


حفق ۱ ع ررض و3 


خوي: سقوط. خالي شدن در مجمع و مفردات میگوید: اصل خواء خالي 
شدن است گویند «خوي بطنه من الطعام» شکمش از طعام خالي شد. 
ولي دیگران سقوط و انهدام نیز گفته‌اند در قاموس گفته «خوت الدار: 
تهذمت و خوت و خویت.: : خلت من اهلها 9 ارض خاوية اي خالیة» همچنین 
است قول صحاح و اقرب. او کالدی مر علي قریة 3 هي خاوب علي 
غژوشها بقره: 9 فکر میکنم که خاویه در آیه بمعني ساقطه باشد گر چه 
در مجمع خالیه گفته است پعني: یا مانند آنکه بر دهکده‌اي گذر کرد و آن بر 
سقفهاي خود منهدم شده بود گویا ال سقفها افتاده و بعد دیوارها بر روي 
سقفها افتاده بود. در نهح خطبء 98 هست: «کمثل نجوم السماء اذا خوي 
نجم طلع نجم» یلك ببونهُمْ خاوَة 
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بما ظْلموا نمل: 2 خاویه بمعني خالیه و یا ساقط است ولي خالي پودن 
بهتر بنظر میرسد زپرا ستم خانه را خالي و بي صاحب ميگذارد.قتري القَوم 
فیها ضَرّعي کَهُم آغجاژ تخل خاوبَة حاقه: 7 قوم را در آن محل مي‌بيني 
که افتاده‌اند گوئي تنه‌هاي نخل سقوط کرده‌اند.نا کفته تماند خاونه در قران 
مجید پنی بار آمده است و ماذه آن واوي و يائّي هر دو بکار رفته و مصدر 
واوي آن خقّ, و مصدر يائي‌اش خوي و خواء است (اقرب). 


ار ۶ 2 ی لد 


خیبة: نااميدي. خسران.محروم شدن. در نهایه میگوید: خيبة بمعني خسران 
و حرمان است.قاموس آنرا نوميدي و زیان و حرمان گفته است. و قَدٌ خابِ 
َن افتري طه: 1 از رحمت خدا تومتد ند و با نطرر. افتاد. آیکه .رو 


بُوا خایبین آل- عمران: 127 پس نومید با زیان دیده برگردند. 






ی ۱ که ی 3 


خیر: دلیسند. مرغوب.راغب فیکوید؛ خیر. انستت که همه بدان. رغبت: کتنذ 
مثل عقل .. مقابل آن شرّ است. در قاموس گفته «الخیر ما پرغب فیه 
الک کالعقل و العدل مثلا».ناگفته نماند معني کامل خیر همین است و در 
تحام. فهاری آن تب مماشد. به مال دنیا از آنجهت خیر گویند که مرغوب و 
مورد میل است مثل ان ترك عیْراً بقره: 180 يعني اگر مالي بگذارد. به 
چیز خوب,خیر گویند زیرا دلیسند است و آدمي بدان میل میکند نظیر و من 
یت الجعمَء فَقذ آوتي خیرا کثیر | بقره: 209 چون حکمت مرغوب و 
دلپسند است لذا بدان_ خیر اطلاق شده است. در آیه و تُمرْ من تشاء و در 
قن تلد بیَدكّ الْحَیْرُ آل عمران: ای خر ات سر 
ا رای او سا و ی وا با را 
شي ء برگزیده نسبت به 
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پر گزیننده دلیسند و مرغوب است نحو و لقد احْتَرٌ هم علي علم علي 
العالمیت دخان:. 32 رزوی علمیکه «ازيم. آناترا بر مردم برکزیديم و آتا 
اخترنك قاس تمغ لما بوحي طه: 3.اخیار: جمع خیر است يعني نیکان و ام 
در لمن ااتهای ‏ الأخیار ص: 7 آنها در نزد ما از برگزیدکان. و 
نیکان‌اند «خپره (بکسر اوّل و فتح دوم) اسم مصدر است بمعني |< 0 
و ریْكَ بلق ما بشاء و یختاژ, ما کان لَهُمْ الخترَه قصص: 68 يعني 
پروردگارت آنچه که میخواهد میافریند و آنچه که میخواهد در مقام تشربع 
حکم اختیار میکند براي مردم حق اختیار در مقابل خدا نیست ایة شریفه 
بمضمون آیة ذیل شبیه است و ما کان لِموْمنِ و لا مُوْمتَةٍ (ذا قصّي ال و 
سول ار آن تکون هم الخترن من افرهم احزاب: 36 و گاهي خیره 
رین آدفتل « دی آلاه ایهم له خنرن ااام من خلقه» 
(مجمع). یره (یفتحاوّل و سکون دوم و فتج سوم) بهني کثیر الخیر و برتر 
هر چیز, جمع آن خیرات است (اقرب) و یَامَرُون بالمعژوف و هون عنِ 
الْفتکرِ و بُسارغون في لیات آل عمران: 114 منظور از خیرات کارهاي 
پر فائده است فیهن حَیْراث ث جسان رحمن: 0 مراد از خیرات زنان فاضله 
بهشتي اند بعضي گفته‌اند اصل آن مشدذد بوده مخفف شده است. تخیر : 
فکر میکنم بمعني اختیار بعد از اختیار باشد مثل تجرع که جرعه جرعه 
نوشیدن است علي هذا معني آبة و فاكِهّة ما یتَحَبَرُونَ واقعه: 20 آتفنیتت 
که براي آنهاست میوه از آنچه پي در پي اختیار و میل میکنند همچنین است 
ان لکمّ فیه لما تحَیرون قلم: 8.ناگفته نماند: خیر هم اسم تفضیل و هم 
آسم بکار رفته است در قرآن مجید بیشتر اسم استعمال شده و گاهي 


اسم تفضیل بکار رفته 
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است. مثل مار شخ من آَة أة شیها تأب بخیر ملها و مثلها بقره: 106 و 
نحو و تَرَوَذوا قاِن حَیْر الرّاد الَفوي بقره: 197 باید..ضیان آنده با نون 
«من» تفضیل فرق گذاشت باز ناگفته نماند که راغب از بعضي علماء نقل 
کرده: بمال آنوقت خیر اطلاق میشود که بسیار و پاك باشد از علي علیه 
السٌلام نقل است که بمنزل يكي از موالي خود رفت او گفت: يا امیر 
المومنین آیا وصیّت نکنم؟فرمود نه چون خدا فرموده ان تَرك حیْراً و تو مال 
زیاد نداري و بر همین قول است آیة و اّة لب الْخْیْر لشدی عادیات: 8 
بشر در دوستي مال کثیر محکم است. 


خیط:؛ خ 2 ض: 319 


خیط: رشته. نخ. حثي یتبیّن لک الْحَیْط الا خض هت الط الا تون مه ج القَجر 
بقره: 187 مراد از رشتة سفید, سفيدي صبح و از خیط اسود تاريکي شب 
است طبرسي در وجه این تشبیه فرموده: اندازه‌اي از صبح که خوردن با 
آن حرام میشود شبیه بنخ است و باندازة آن تاريکي شب از بین میرود و از 
عدٌ بن حاتم نقل شده که دو نخ سفید و سیاه در دست گذاشتم و بآنها 
نگاه میکردم در آثر تاريكي از همدیگر تشخیص داده نميشدند (خیال میکرد 
منظور از آیه آنست که هوا بچدي روشن شود تا سفید و سیاه تمیز داده 
شوند) حضرت رشول ضلي. الله علیه ۵ آله مرا دید خندید تا دندانهایش 
آشکار شد پسی فرمود: پیسر جاتم آن سفيدي روز و سياهي شب 
است.حتي بلح الْجَمَل في سَمّ الخیاط اعراف: 40 خیاط بمعني سوزن 
است معني آیه در «جمل» گذشت. 


خی جر هه ضر: 319 


خیل: (بر وزن علم و فلس) گمان. «خال الشی:: طلّه» (اقرب) قلذا 
حبالَهم و عصيهُم یخی له من سخرهم نها تسشعي طه: 66 آنگاه رشته‌هاً و 
9 آها از رشان بموبی مان 
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میرفت که بشتاب حرکت میکنند.خیلاء بمعني تکبر از روي خیال و فرض 
ان ی ری اس ۱ ۱ مُخْتال قخُور 
لقمان: 18 فخور كکسي است که مناقب خود را مي‌شمارد و برخ مردم 
میکشد. ولي تکبر خود پسندي در نفس است.اين کلمه در قرآن مجید سه 
بار بکار رفته و در هر سه با لفظ فخور توأم است گوئي تکبر از فخور بودن 
قابل انفکاك نیست.و الْحَیْلْ و البغال و الحمیر لِترکبُوها نحل: 8 خیل بمعني 
استبان: اشت و از لفظ خود مفرد ندارد تعفیدة راعب اشبان را از انجهت 
خیل گفته‌اند که هر که بآن سوار شود در خود احساس تکبر میکند و بعقيدة 
وت ی ی ای تس یی با 
مفردات میگوید: خر خیل در اصل بمعني اسبان و سواران است و در قول 
خداوند و من رباط الحَیل انفال: 0 هر دو مراد است و نیز در هر يك 
منفردا استعمال میشود چنانکه روایت شده «یا خیل اللّه اركبي» اي لشگر 
خدا| سوار شو که مراد توا رات است و مثل قول آنحضرت «عفوت ن لکم 
عن صدقة الخیل» زکوة اسبان را نسبت بشما عفو کردم که مراد اسیان 
استت تاکفته نماند کلمه جرا حیل. الله ازکس »نکن خضرت: رصولضن 
له علیه و آله است که چنان دستور میداد ابن سعد علیه و علي اتباعه 
لعائن اللّه, این جمله را در کربلا بلشگریان منحوس خود گفت.و خیل در آیِة 
و أَجلِبِ لیم یِحییك و لك اسراء: 64 اسبان و سواران هر دو مراداند 
0 سواران 7 نحوه دیگراند و در «جلب» گذشت ولي در آبة :5 
من رباط الحَیلٍ» ظاهرا فقط اسبان مراد است و کلمة «رباط» که بمعني 
بستن است مانع از ارادة سواران است ولي در نهحج البلاغه مواردي هست 
که‌ار خی اسان 
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و سواران هر دو اراده شده مثل «هذا اخو غامد و قد وردت خیله الانبار .. 
و ازال خیلکم عن مسالحها» (خطبة 27). 


خیمه:؛ ح هر ضی: 321 


کنند و بر ستونها و میخ تکیه کند. ولي در صحاح و اقرب گوید: خیمه خانه‌اي 
است که از شاخه‌هاي درختان, ساخته میشود و قاموس هر دو را ذکر کرده 
انتت حور معصورات: فین الصام رجمن: 72 بنظر مایق که هراد از 
مقصورات؛ مخصوصات باشد يعني زنان سفید بدن که بشوهران خود 
مخصوص‌اند و در خيمه‌هاي بهشتي‌اند رجوع شود به «حور».با مراجعه 
بایات قرآن مجید بدست میاید که حوریان بهشت هم در ساختمانهاي 
بهشتي و هم در خيمه‌هاي بهشتي جا دارند. و الهد لاه هط وه شعاد 


1 


دال: ع هر ضی: 322 


دال: هشتمین حرف از الفباي عربي و دهمین حرف از الفباي فارسي است 
و جزء کلمه واقع ميشود. بتنهائي معنائي ندارد و در حساب ابجد چهار 


است. 


وام ‏ ق ف ۳ 2 39 


دآب: عادت و شأن و تلاش طبرسي فر موده: دآب بمعني عادت است 
«دأب تدابت :3:۱ 207 بچيزي عادت کند و در آن مستمرّ باشد 
کذآب ال فزغون و الدنن من قبلهم کدبوا بایاتنا آل عمران: 1 يعني عادت 
و طريقة این کفا ر مانند عادت آل فرعون و پیشینیان است که آیات ما را 
تکذیب کردند. تژرغون سَبع سین دابا یوسف: 47 هفت سال پعادت خود 
زراعت میکنید و سَخْر لَکَمْ الشفس و القَمَرّ دایئْبین سر کم اللبل و 
هار ابراهیم: د ان ای هر سوت از 
و بآن عادت دارند يعني: آفتاب و ماه را بخدمت شما گماشت که هميشه 
روانند. در نهج البلاغه آمده «الشمس و القمر دائبان في مرضاته» خطبه: 
8 محمد عبده آنرا ۱۳ 
که در رفتن و آمدن عادت دارند کلمة دآب پنج پار و دائبین یکپار در قرآن 
مجید آمده است . ۳ اخاف عَلَیکم مثل یوم الاب مت داب قوّم توح 
و عاد و تمود و الذین مق تدهم و ما ال بر ید ظلماً لِلعباد غافر: 1,در 
قافوین خ تا ردان را عادت و شأن معني کرده ات ی دورن 
بمعني عادت و کار است و اصل آن بمعني تلاش و 
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دخمت است‌ یر فيکتم. که مختی, ذاب ضر افو همان شان. و فص 
باشد يعني: من بر شما از نظیر روز احزاب مي‌ترسم که مثل واقعة قوم 
نوح و عاد و مود ... بسر شما آید.مجمع آنرا در آیه عادت خدا گرفته يعني 
مثل عادت خدا در بارة قوم نوح و عاد بيضاوي کلمة جزاء مقذر کرده يعني 
«مثل جزاء عادت قوم نوح ...» ولي آنچه ما گفتیم بهتر است. 


دب خ 2 ضل: 323 


دب: دث و دبیب بمعني راه رفتن آرام و حرکت خفیف است در حیوان بکار 
میر ود ۱۳ حشرات بیشتر استعمال میشود (مفردات) قاموس نیز راه 
رفتن آرام گفته است در صحاح گوید: هر راه رونده بر روي زمین دابه 
است.اینکه دایّه را جنبنده گفته‌اند باعتبار حرکت و راه رفتن است.در قرآن 
مجید در پارة تمام جنبندگان اعم از انسان و حیوان و غیره بکار رفته است 
مثل و ال خَلَّقَ کل داب من ماءٍ نور: 45.دواب جمع داب است. در بعضي 
موارد از آن مام حرکت کنندگان مراد است مثل ان شَرّ الدَوَابٌ عِلْد اللّه 
الط البْکمْ الذین لا یعون انفال: 22 يعني بدترین چنبندگان در,نزد خدا 
اين کار کر و لال‌اند که نمي‌فهمند و آية ان سر الدَوابٌ ند اللّه الذین 
َقژوا قهُمْ لا منوت انفال: 55 بطور قطع بأنسان شامل است.و در بعضي 
0 از ان غین انسان و غیر چهار پایان سه گانه (بقر و غنم و 
شتر) اسب نحو و من الناس و الاب و الأتچام مُحتلف الوا ِ 2.28 
ادا وقع الْقَوَلٌ عَلیهمٌ آخرخنا لَهمْ ده من الأرْض تكلْفَهم آنّ الثاس کائوا 
بات [ بوقتون نم 92 از اين آیه بدست فتاند که 2 اد 
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آینده جنبنده‌اي از زمین خارج شده و با مردم سخن خواهد گفت و کلمة 
«ان» در آخر آیه بفتح الف است و لام علّت در آن مقذر میباشد و بعضي 
آنرا بکسر الف خوانده‌اند: در آنصورت احتیاج بتقدیر ئیست و در هر دو 
ضورت: علت مطلب فبلی. استه عضی: :اه را خارج ميکنيم وبا انشان 
سخن میگوید زیرا که مردم بآیات ما ایمان نمیاورند و خروج دایّه براي آن 
است که ایمان بیاورند و حق براي آنها روشن شود (گر چه از عذاب رها 
نخواهند شد) ۶و این دابه انسان باشد بیرون آشتخت او خرق عادت ولي 
سخن گفتن او قهرا عادي خواهد بود و اگر حیوان باشد کلامش مثل خودش 
خارق عادت است .در بارة این دابه سخن بسیار گفته اند عده‌اي گویند از 
تشرایظ قیافت. و از مقدمات آن است در المیران فیگوید: در کلام خدا 
چیزیکه بیان و تفسیر اين آیه باشد پیدا نیست و آن کدام است و چه صفت 
دارد و كي خارج میشود و چه سخن میگوید؟ بلکه سیاق آیه بهترین دلیل 
اسنت که: قضد از آن مبهم. کوتی, است و از کلامی: است مرموز.یا کفته 
نماند در بعضي روایات بعلي علیه السّلام و امام زمان علیه السّلام تفسیر 
شده ولي روایات ديگري که ضد آنهاست و ِِ است. ما بعد آیة 
فوق در قرآن چنین است و یوم تشر من کل أمَة قَوجا ممَن یکدت بایان 
قََمْ بُوزغون. حثّي |ذا جاوْ قال أ کدَتمْ باباتب و ۳ 
نم تفملون.و وقع ع لول عم یما لوا قَِم 


2 
۵ 


۳ 

۲ 

تع ۰ 

22 

1 تک 

بت 
ام ی 
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مراد از «وقع القَوَلٌّ» در اینجا همان «وَقَع القَوَلْ» در آبة ال باشد و این 
ی را ی سای ای ارات وه ارت ول 
عجيبي در اینده خبر میدهد و شاید مراد عصر امام زمان علیه السْلام باشد: 
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فرید وجدي در دائرة المعارف ماد دبب در بارة دابّه بعضي از آنچه را که 
در بالا نقل شد و احتمالات دیگر نیز نقل کرده و آنگاه «تکلمهَم» را در ابه 
که بمعني سخن گفتن است با تخفیف بمعني زخم زدن گرفته و احتمال 
داده که در اینده چنین حشره‌اي پید | شده و تکثیر گشته و مردم را اذیت 
خواهد داد و نیز دابّه را اسم جنس گرفته است ولي سخیش با اوّل و آخر 
آیه چنانکه گفته شد جور در نمیاید و طبرسي قرائت «ثكلمَهُمٌ» را بفتح تاء 
و تخفیف لام شاگ دانسته است.و لو وا ال ال سن بظلمهم ما ترك عَلیها 
من داب و لکن بوَحَرْهْم الي أجل مُسَمَي ره 61 همجن است آیة 45 
سورة فاطر.مضمون هر دو آیه آنست که هر گاه خدا میخواست مردم را با 
اعمال بد آنها موّاخذه کند هیچ جنبنده‌اي در روي زمین نمي‌ماند . گفته‌اند: 
پیامبران و اوصیا ء معصوم‌اند چون آنها ظالم بیستند پس لا زم بود آنها بمانند 
در این صورت بحکم کلي ما ترك علیها من دَابّة خدشه وارد میشود يعني 
اگر خدا میخواست همه را مواخذه کند باز عذه‌اي در روي زمین مي‌ماندند 
زیرا گناه ندارند. وانگهي اگر دابه شامل غیر انسان باشد آنها چه تقصيري 
دارتد تا دض اند عقویت انسان. انها هم از ین برفند ده المیزان وید اکر 
خدا مواخذه میکرد اکثر مردم در آثر ظلم از بین میرفتند و معصومین نیز 
در اثز هلاك بدزانشان:بدنیا نضیاهدند ع. آنگام "در تقل. و رد اشکالها .مفضل 
بحث کرده است. و نیز گفته بعید نیست که مراد از دابه انسان باشد.بنظر 
بگارنده هیچ يك از دو اشکال وارد نیست و ای شریفه در صدد بیان مهلت 
خداوند نسبت بمردم است و منظور از دابه انسان و عموم عقوبت نسبت 
بگناهکاران_ است يعني اگر خدا میخواست مردم 
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زا هلت ندهد و جر اند کناهان بفور بت مواخنم کند. لاژم نود اخدع از 
مجرمین را در روي زمین نگذارد و لیکن سّت خدا بر مهلت جاري است و 
لکن بوَّخرهم الي اجَلِ مَسَمّي این است آنکه با ذهن خالي از ایه بدست 
میاید. 


ققز ۰ ۸ ه ظر: 325 


0 سپ 


دبر؛ (بر وزن عنق) عقب.مقابل جلو. شتا البات: و فا قفیضه هن در 
یوسف: 5 يعني از پي هم بطرف در دویدند و او پیراهن یوق را از 
عقب درید راغب میگوید: دبر شيء خلاف قبل آن است و بطور کنایه بدو 
عضو مخصوص (آلت تناسلي و مقعد) گفته ميشود. پس قبل و دبر در اصل 
بمعني جلو و عقب‌اند و آندو جزء يك شيءاند مثل جلو پیراهن و عقب آن و 
۱ ۱ 7 
است مثال اوّلي از قرآن نحو و من بُولهم یومیّذ ذبره الا مفتحزفاً لقتال 
انفال: 16 و ای 25 یوسف که گذشت. و مثال دوم تحو و آقبار السْخوو 3: 
0 بیشتر استعمال آن دز قران در قسم اوّل است در المیزان فرموده 
که استعمال آن در قسم دوم بطور ‏ نوسع و مجاز است (ج 7 ص 92).جمع 
دبر ادبار است مثل فلا وَلوهمٌ ابا انفال: 15 یَصربون وجَوههُمٌ و 
بارهم انفال: 50.از دبر بمناسبت معناي اولي افعالي مشتق شده مثل 
تدبر, ادبر. همچنین است مدبر و دابر و ادبار.تغوا من أدبَر و تولي 
ِِِِ 7 میخواند كکسي را که بحق پشت کرده و اعراض نموده است نم 
شتوي علّي الْعَرّض در اهر .. . یونس: 3 سس غوش تساط باقت 
ِ را تدبیر میکند :تذنیر. آهزه افتادن بدنبال آن است يعني در پي کار خود 
است و آترا ال میکند. 
قاموس قرآن؛ 2 ص: 297 
اقلا یتکتژون الفْژآن َم علي فُلوب فلا محمد: 24 در اقرب الموارد 
میگوید: «تدبر الامر» يعني به عواقب آن نظر کرد و در آن فکر تمود و 
تنل کرد بعنی: ابا شن فران کر و تدر تمیکنند یا بر قلوب قفلها 
است.همچنین است [ قلم بو ات بت و هر احل 
«یتدبروا» است.ن ونم مذبرین ... توبه: 5 يعني: برگشتید در حال 
پشتت. کروز:و فق اللیل قَسَبْعْة و (ژبار اللَجُوم طور: 9 ادبار مصدر است 
بعضي آنرا ادبار بفتح اوّل خوانده‌آند يعني مقداري از شب را تسبیح خدا 
کن و نیز در وقت پشت کردن نجوم که با سفيدي فجر بتدریج پشت کرده و 
ناپدید میشوند. اولي ؛ 0 ۳ 
ها اه 9 (مجمع). قفطع دای الوم الذین طَمْوا " 
انعام: 45 دابر القوم بمعني آخر القوم و آن کسي است که در آخر آنها 
میاید. اصمعي گفته دابر بمعني ريشه است قطع اللّه دابره يعني خدا ريشه 
و اصل او را قطع کرد معني آیه چنین میشود: آخر قوم ستمگر قطع گردید 
يعني طوري مستأصل شدند که کسي از آنها باقي نماند.و لتازعات عزفا و 


التاشطات تشطاً و السابحات سَبحاً. قالسابقات ۱ قالمدبرات امرا 
تازعا: ۱ فرعمه آیات تور فیل ههد آمدشسیان تیار تغید ۱ که 
مراد از نازعات و . .. ملائکه باشند زیرا جمعیکه با الف و تاء بسته میشود یا 
صت ‏ یی ات و ملائکه بطور حتم.مونت خقیفی, نیستند واقران 
با آن قول مبارزه 
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کرده است. و پا صفت کر لا بعقل است مثل مرفوعات؛ منطو 1۳ 
مجرورات, و ایام خالیات و يقيني است که ملائکه اولو العقل‌اند. بنا بر این 
آنچه گفته‌اند مراد از آنها ملائکه است قابل قبول نیست. ی 
يقيني نیز در این باره نداریم .ترجمه الفا ظ آیات از این قرار است نزع. 
کندن و قلع کردن.غعرق: سختي. نشط: جذب و خروج.سیح: شنا کردن. 
مدبرات: تدبیر کنندگان .نا گفته نماند در جریان امور عالم عواملي در کار 
است که بوسيلة آنها امور عالم تدبیر میشود مثلا دانة گندم که کاشته شد 
نيروي جذب مواد را بسوي آن جذب میکند «و الثازعاتِ» مواذ نیز در آثر 
انفعال بسویر آن: کننیدم«فیشتوند. و از خر نو حخارخ. مییر دنه ۳۰و 
الباشطات» آنگاه مواذیکه از زمین و هوا جذب شده ريیشه و ساقه درست 
کرده و در آن روان میشوند «و السَایحاتٍِ» و بسوي مقصد و باروري پیش 
میروند «قالشابقاتِ» و آنگاه موتای همان نیروها دانه‌ها در دسترس قرار 
میگیرند «قالمد بر اتِ».يا مثلا بادها از بالاي اقیانوسها هواهاي مرطوب را 
ار اه ۱00۱ 
سپس در بالاي جوّ شنا کنان بطرف خشکیها پیش میروند و باران میبارد و 
تدبیر امر میشود.پس میشود گفت: که مراد از این اوصاف نیروها و مواد 
عالم است که در تحت شرایط مخصوص بامر خدا جابجا میشوند و تدبیر 
امر میکنند.در کتاب آغاز و انجام جهان ص 87 ببعد این اوصاف را باتمهاي 
مادة عالم تفسیر نموده و در بارة آن بتفصیل سخن گفته است و نیز میگوید 
معناي آیات کريمة مذکوره خيلي مبهم است و در آتها روشن نشده است 
که مقصود از آنها 
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چیست؟ و پیداست ِ گويندة آنها (تبار ك و تعالي) هم نمیخواسته است 
معناي این گفتارها بر هر كسي ۳ معلوم باشد. گاهي میشود 
که گوینده عمدا و دانسته مقصودش را ابهام ات و مهو بیان کند 
مطلب ایشان با ما بعد آیات که راجع بحدوث قیامت ات انا درشت ور 
میاید و این تغییر و تحوّل امدن قیامت را نشان میدهد يعني روزیکه این 
نظم و این تحوّلات باخر رسید زمین میلرزد و نظام از بین میرود.و خلاصه 
انکه: نيروهاي عالم میکشند و مواد کشیده میشوند و براه میافتند و در راه 
مقصود خداوندي پیش میروند و تدبیر امر میکنند. و نتیجهة نزع و نشط و 


سبح عبارت است از پیش رفتن در مقصود و رسیدن بآن. معني آیات چنین 
رها میشوند و انهائیکه بطور مرموز شنا میکنند پس انهائیکه پیش میروند و 
بعد تدبیر امر میکنند. 


کف ۸ هه زین 9 3 


دثر: دثار (بکسر اوّل) لباسي است که روي لباسها بر تن کنند. و لياسي 
اشت. که تتخض در خوات آنرا بووی ود محشد رافرت) یا آما مد ۳ 
فالار قدیر 1 نی ای امه بخویس یچیه بر خیر و انذار کن. گویند وقت 
نزول آیه آنحضرت لباسي بر خود پیچیده و استراحت کرده بود و اصل آن 
در و تا ء در دال ادغام شده است این کلمه تنها یکبار در قران امده 


است. 


که ی رل 


دحر: طرد. راندن بقهر «دحره دحرا و دحورا: طرده و ابعده و دفعه» قال 
اْرَخْ مئها مَدْوّما مَوخورا اعراف: 18 گفت از آنجا بیرون شو در حالیکه 
مذموم و مطرود از رحمت هستي.و یُفْدَفُوَ من کل جانپ دُحُورً صافات: 
9 دحور چنانکه گفته شد مصدر است بمعني طرد و آن در آیه شریفه 
مصدر فعل مقذر 
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است يعني «یدحرون دحورا» (مجمع) ممکن است مثل «قعدت جلوسا» 
باشد معناي ایه چنین است: طرد میشوند از هر طرف طرد بخصوصي در 
نهج البلاغه خطبءة 149 فرموده «و استعینه علي مداحر الشیطان» از خدا 
ياري میخواهم بر اعمالیکه شیطان را طرد و دفع میکنند در نهایه میگوید: 
دحر دفع کردنست بقهر و براي اذلال و اهانت, قول مجمع نیز چنین است. 


قح زج فرظ لاو 


دحض: لغزیدن. سقوط. .«مجمع ذیل آیه 141 صافات آنرا سقوط معني کرده 
و گوید اصل دحض محل لغزش است که راه رونده در آن میافتد. در صحاح 
مکان دحض را (بر وزن فلس و فرس) مکان لغزنده گفته در نهج- البلاغه 
خطبه 147 هست «و ان تدحجض القدم ۰ يعني اگر. قدم لغزید .آنانکه 
دجض را زوال و بطلان گفته‌اند بمناسبت معناي اصلي آن تحار ادا 
یالباطل لیذَجضوا به الحَف"ت غافر: 3 _ بباطلع مجادله کردند تا حق را بدان 
ساقط کنند و از بین ببرند.دٌ أبَقَ اي الْفلْكْ الْمَسُخُونِ فساهم فکان من 
الم حضین صافات 140- 1 آنگاه که در حال قهر بطرف كشتي پر رفت 
با آنها قر قرعه کشید و از افتادگان شد «مدحضین» نشان میدهد که بدریا 
انداختگان چند نفر بودند و پونس علیه السّلام يکي از آنها بود و گرنه گفته 

میشد «فکان مدحضا». 3 الذین 0 في الله من بغد ما استئجيب له 


- 


0 012 


حجْتَهُمٌ داحضَه علَد رَبهمٌ و یه خت وق عداب سیب تور 16 
حُجَنَهُمُ داحضَهٌ يعني دلیل آنها ساقط و باطل و غیر قابل قبول است معني 
اين آیه در «حجْ» گذشت. 


و ۶ دض راز 3 
دحو: و الأَض بقد ذلك دحاها. أخرح منها ماها و مَرعاها نازعات: 30- 
1.طبرسي فرموده: و 
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ال کر رو طاین کت اسر قاموس و آقرب نیز گستردن و 
بزرگ شدن شکم و استرسال آن بپائین و غلطاندن گفته‌اند. راغب آنرا 
بمعني از جاي کندن میداند. در نهج البلاغه خطبة 70 آمده «اللهمٌ داحي 
المدحوات و داعم المسموکات» يعني اي خدائیکه گسترند گسترده‌هائي و 
بر پا کننده بالا رفته‌هائي منظور از مسموکات آسمانهاست «رقع سَفکها 
قسواها» و اگر دحو بمعني غلطاندن باشد معني آنست: خدائیکه غلطانندة 
غلطنده‌ها هستي. و بالا برنده آسمانها ميباشي. و در خطبة 99 آمژه و 
سکنت الارض مدحوّة في لجْة تیاره» زمین بحالت گسترده در دريائي مواج 
و روان آرام گرفت.اگر مراد از دحو در یه شریفه گسترش باشد معني 
آنست که زمین را پس از آسمان بگسترد و اگر بمعني غلطاندن باشد مثل 
غلطاندن سنگ و سنگریزه در این صورت با حرکت وضعي و انتقالي زمین 
میشود يعني: زمین را بعد از آسمان بگردش و چرخش در آورد 2 
کتاب اغاز ۶ انجام جهان ص 39 با استفاده از معنائیکه اقرب الموارد براي 
دحو ذکر کرده, میگوید زمین از پهلوي خورشید مانند شکمي که بزرگ شود 
و بپائین آویزان گردد بیرون آمد و اندك اندك بزرگ شد و از خورشید 
آويخته گردید و بالاخره از آن جدا| و پرتاب شد و مانند سنگریزه ایکه از 
بالاي کوه بغلطد با حرکت وضعي و انتقالي بچرخش در آمد (باختصار),بنظر 
نگارنده, گستردن بهتر میاید رجوع شود به «سماء». 


ی ۱ جح 


دخر: ذلت. خواري .داخر: خوار و ذلیل ان الذین تک ون عن عبادتي 
یحاون هم داخرین غافر: 60 آنانکه آز عبادت من استکبار و خودداري 
میکنند. حتما بخواري وارد جهئم میشوند از صدر آیه روشن میشود 
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که مراد از عبادت در آیه, دعا ورتضرع پدرگاه خداست. صدر آیه چنین است 
و قال ریم انغوني أسْتَجِبِ کم ان الذین ... در نهج خطبة 63 آمده «و 
لکن خلائق مربوبون و ی داخرون» ناگفته نماند: این کلمه با خضوع و 
فرمانبري نیز مي‌سازد مثل ‏ و لمْ.: تروا زلي ما حلق ال من شمء توا 
ظلالة عن الیّمین و السْمایّل سُحَداً 1 و هم داخژون نحل: 48 مراد از 
داخژون در آیه ِ خضوع و فرمانبري است که سایه‌ها از دستور خداوند 
پيروي کرده و نقل مکان میکنند داخژون* فقط چهار بار در قرآن آمده 


تخول:؛ خ در ضی: 332 


دخول: داخل شدن. ضدٌ خروح. اگر گویند: چرا آنرا ورود ترجمه نکردپم؟ 
گوئیم: ورود با دخول فرق دارد چنانکه در «ورد» خواهد آمد انشاء الله. .9 
آن در زمان و مکان و اعمال بکار. منروه نو و من دَحْلَهٌ کان آمناً آل 
عمران: 7 ,و دحل مَعَهّ السین تیان یوسف : 30و نحو و5 لا ید 
الایمان في فلْوبعُمْ حجرات: 14 [ و رأیّت التاٍس بد< ن قي دین ال آفواجا 
نصر: 2 با یا الذین آمَوا ااحْلوا في السْلّم اف بقره: 8 و نیز گفته 
/ میشود: بسن شصت منثلا داخل شدم. و ماه یا سال فلان داخل شد.من 
سکم اللاتی دحلثْمْ بهنٌ نساء: 3 دخول در اين آیه و نظیر آن کنایه از 
مقارنت افنت مد ربص میم هن قشاع مصدر. آئنتک از باب افعال, گفته 
میشود: «ادخله ادخالا و مدخلا» و نیز اسم مکان است بمعني محل دخول 
وی مه اه اه هر سوم مد اس سک سفن 
دو صحیح است و مدخل بفتح میم مصدر ثلائي است و نیز اسم مکان از 
ثلاني است. (اقرب).و قل رب أدخِليي مُدْحَل صدّق و آخرجْني مَحْرَجَ صدّق 
و اجعَل لي_ 
من تخت سلطا ۳ اسراء: 80.مدخل و مخرج هر دو مصدراند يعني 
خدایا مرا داخل کن دخول راست و خارج کن خروج راست و از جانب 
۱ ۱ ات ۱130 
بهر کاري از رویٍ صد و راستي وارد م‌ و بپراستي بهره خا 
گردم.در آیة ان تختیبوا کبایر ما ئْمَوّنَ کمک کت ساب و 
دحا کریماً ظاهرا اسم مکان و مراد از آن شاید بهشت و شاید اعمّ باشد 
يعني اگر از گناهان یززگ که نهي شده‌اید اجتناب کنید شما را بجاي محترم 
و دليسندي داخل میکنیم.ادخال از باب افتعال واردٍ شدن بزور و تلاش 
است (راغب) لو یَجدون مَلجاً َو مغارات َو مَدخلا لعلوا الیه و هم یَجْمَخونَ 
توبه:؛ 57 يعني: ار پناهگاهي يا غارهائي يا راه فراري پیدا میکردند 
بسرعت بدان روي میکردند. بنظر میاید که مراد از مدخل ۳ فرار باشد 
که شخص بآن داخل شده و فرار میکند. طیرشتی ین فریت: بان کفته 
است.دخل: (بر وزن فرس) کنایه ِِ فساد و عداوت نهاني است (راغب) 
فسادیکه بعقل و بدن داخل ميشود, ۹( حیله و مکر (اقرب) چيزي که از روي 
فساد و تباهي داخل شود و گفته شده دغل و مکر است (مجمع).و لا تْخِدُوا 
انمانکم دخلا بیْتَکم نحل: 4 يعني سوگندهاي خویش را مایة فساد و فریب 
در میان خود قرار ندهید این کلمه فقط دو بار در قرآن یافته است نحل: 
2 94. 


ج 1 


قف. ۶ که نز و3 3 


دخن: شا شتی: 1395 نم استوي الي السماء و هي دُخانْ ققال لها و برض 
ائّتیا فضلت: تا 
در وقت 
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سرد شدن برخاسته و بتدریج رقیق شده و طبقات جو را تشکیل داده 
است. مشروم این سخن در «ارض» گذشت قارَتَقب یوم م تأتي السَماء 
بدخان میین يَعسَي لاس هذا عَذاثٌ لیم بت اکشفت با العذابِ 11 
مَوْمنْونَ. آني هم الذگري و قَدٌ جاءهم رز بشول میین. تم تولوا عتة و قالوا 
مُعَلمْ مَجْنونْ 7 کاشْغُوا العذاب قلیلا اک عایّذُونَ. یوم تبطش لبط 
الکبُري ۲ ات ۳۹ مَنتَقمُونَ دخان 0- 16 امن این دخان در ظاهر آیات پیش از 
قیامت انیت زیرا فقظ. دز ای آخیر ضخیت از اقیاست است و آن بطشه 
كبري است ممکن است مراد از دخان بمب اتم باشد و در آینده جنگ اتمي 
در گیرد دخان در آیه نکره است يعني دودي مخصوص, نيروي اتمي و اشقة 
آن پس از انفجار بصورت دود هوا را پر میکند. آنوقت مردم بدرگاه خدا| 
التماس ضبا ورن که:.ها را نجات بده ولي 1 بيداري و ناله بي‌اثر خواهد بود 
زیرا پیامبران و مخصوصا حضرت ختمي مرتبت (ص) آمدند و مردم را 
و برادري خواندند ولي مردم انها را بي‌دلیل دانسته و پي مادیات 
رفتند تا کار بدانجا کشید سپس بقيْةٌ مردم که از عذاب و مرگ رسته‌اند 
بتدریج روزهاي مصیبت را فراموش کرده بسوي طغیان میروند لت اشِمُوا 
العذاب قلبلا نکم عایدُونَ. بعضي دخان را بگرسنگي معني نموده و آیات را 
مخصوص اهل مکه کرده و گفته‌اند که حضرت رسول صلي الله علیه و آله 
بر آنها نفرین کرد بقحطي گرفتار شده و پیش آنحضرت آمده وعده کردند 
نت دفیعر بلایا ایمان نیاو‌رتد. و بعضی: اند ۱ از مقدمات و علائم قیامت 
دانسته‌اند و اللّه اعلم. کلمهّ دخان فقط دو بار در کلام الله مجید آمده 


است. 


ره ۴ 2 ص: 234 


درء: دفع کردن. «درآه درعا: دفعه» و یَكْرَوّنَ باکت 
قاموس قرآن, ج2, ص: 335 ِ 
السینة رعده 2 بد را با خوب دفع میکنند قُل قَادْرَوُا عَ أْفُسِجِمُ 
آل عمران: 8 بگو مرگ را از خویش دفع کنید.و ید ۱ 
ید 2 , شهادات بالله ان لمن الکاذبين نور: 8 ار 

است ۳ مفعول ِ است ِِِ ِِ هي زن داب 
را از او دفع میکند.و اد قتلثْمْ تفسا ِ | و ال مُحْرِخْ ما تم 
تون بقره: 72 اذارئنم يعني ِِ ِِ و کنر را دفع نمودید 
طبرسي در ذیل آیه آنرا اختلاف معني کرده و گوید | صل ان دفع است و از 
آنتتویت حدبت «ادرة] الحدود بالشبهات» 


2 ۶ که و 9 33 


درج: : درجه بمعني مرتبه و منزلت است. راغب میگوید: درجه مثل منزلت 
است لیکن بمنزلت آنگاه درجه میگویند که پلندي در آن منظور باشد مثل 
پل نردبان و طبقه‌هاي ساختمان. ظیرشی: اثرا مت لت: کفته و کمیده معتی 
«درجته الي کذا» آنست که او را درجه درجه بالا بردم.درج بمعني راه رفتن 
و مردن نیز آمده است در مثل گفته‌اند «هو اکذب من دب و درج» او 
دروغگوترین زنده‌ها و مرده‌هاست در نهج خطبء 163 در وصف طاوس 
فرموده «ذ| درح الي الانتي نشره من طیه» ريعني چون بسوي مادة خویش 
رود دم کمینش را رن از تن باز هکت و النیی ک وا ایا سَتستدر جَهُم 
من حَیْتْ لا یَعْلْمُونَ اعراف: ی او تن 
درجه گرفته شود شخص بد کار در کفر و طغیان خویش مشغول لذّت و 
کامراني است ولي بي‌خبر است که بتدریح استعداد هدایت را از دست 
میدهد و عمرش کوتاه و کوتاهتر میشود تا بالاخره فرصت از دستش 
میرود.از حسین بن علي صلوات الله علیهما در تحف العقول نقل شده 
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فرمود: استدراج از خداوند سبحان آنست که نعمت بنده را فراوان کند و 
توفیق شکر را از او سلب نماید. طبرسي فرموده: استدراج اصل آن از 
درجه است و آن این است که کم کم گرفته شود مثل بالا رفتن از پله‌ها.و 
هن من الذي عَلَنْهِنَ بالْمغژوف و بلرّجال یهن دج بقره: 228 براي 
زنان است از معروف نظیر آنچه بر عهده انهاست و مردان را بر آنها 
برتري و منزلت است. ۱ 
در قدرت تعقل و تفکر و اراد امور از زنان ,برتراند آیة شریفه با اجلهار 
حقوق دو جانیه از اين حقیقت برده بر میدارد.ولتك أعظمْ ترجه من الذین 
1 نفَفوا من حدید: 10 مراد از درجه در آیه فضیلت و برتري مقام 
2 و عظمت آمده و هم بمعني 
مراتب در بلندي مثل مهم من کلم اللة و رقع بعَصَهُمْ درجاتِ پقره: 253 
آیه .دز بارة پیامتران و برتري آنها نسبت بیکدیگر است مثل یلك الرْسْل 
فصن هم علي بَعْض که صدر همان آیه است پیداست که مراد,از 
درجات برتري و فضیلت معنوي است.و نحو و لِکل دَرجاث ما عملوا 
احقاف: 9 فاأولیْك لَهُمْ الدَرجاث الَعْلي طه: 5 که مراد ظاهرا مرتبه‌هاي 
ماي است.هم درَجاث علد الله و له بَصیرٌ بما یَعْمَلونَ آل عمران: ۹ 
گفته نماند نظیر این آیه, 1 
رهم و مقلفره و رژق کريغ و آبه و لکل درجاث مقا یلوا 5 بغافل 
عَضّا یِعملون انعام: 132.ما قبل یه اوّل چنین است: آیا ت ۳ رضاي 


خداست مثل كکسي است که قرین غضب خداست آنها صاحبان درجات‌اند 
نزد خدا. 
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طبرسي رحمه الله فرموده: کلم «ذو» در آن مقدر است يعني «هم ذو 
درجات» و مراد از «هم» مجموع دو فریق فوق‌اند. در المنار درجات را ذو 
درجات گفته و گوید اطلاق درجات بمقام کفار از باب تغلیب است و گرنه 
مال آنها درکات است.احتمال دیگر آنست که بگوئيم درجات در مکانهاي 
آنها کبستت بلکه اد وجود انهاشت.هانند کشبیکه حند بان هیداند .و جند 
مراد درجه درجه بودن خود وجود و ابدان است و در این احتمال مومن از 
چند جهت راحتي و كامراني را مي‌بیند و کقار بر عکس او. 


در .: ح ۳ ص: 337 


درر: یرسل السماء عََبَکم مذزارا نوح: 11 اصل در مثل (فلس) بمعني 
شیر اشت. (راغب- یی ذیل آیة 6 انعام) در نهج خطبة 229 در بارة 
طالبان دنیا فرموده «الذین احتلبوا دژتها و اصابوا غژتها» آنانکه شیر آنرا 
دوشیدند و اغفالش را دریافتند.در بمعني کثرت نیز آمده است «در اللبن» 
پعني شیر زیاد شد و معني له درّه آنست که خیر او براي خداست سپس 
آثرا در مقام تعجب گفته‌اند (اقرب).مدرار در ای شریفه بمعني فراوان و 
مراد از سماء باران است يعني: تا باران را بر شما فراوان و پر فایده نازل 
کند. این تغتیر فعط در آیة کذشتة و ایة 6 انعام. ۵ 52 ود است. راغب 
گوید : اطلاق آن بر باران بطور استعاره است طبرسي فر موده: مدرار 
صیفهة مبالغه است «دیمة مدرارٍ بباراني گفته میشود که فراوان و 
دانه‌هايیش درشت باشد جاح 2 کان کوکتٍ درو نور: 35 کوکب دزي 
بمعني ستاره درخشان است این استعمال براي آنست که ستاره را در 
درخشان و سفید و با صفا بودن بدژ که لوْلو مخصوصي است تشبیه 
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کرده‌اند (اقرب). 


قرف ظه قض :9 33 


رن پیونستته خواتدن:طبرسی.در ذیل ايق. 10 انعام فرهوده: ذرشن 
بمعني استمرار تلاوت است. بکهنه شدن اثر «درس الاثر» گویند زیرا که با 
گذشت زمان کهنه شده است. پس یکبار خواندن درس نیست و کذلِك 
تصرف لیات و لِیولوا دزشت و لْبیند لقوّم خفن انعام: 10 يعني 
همین طور آپات را در قالبهاي مختلف بیان میگنیم براي اغراض بخصوصي 
و تا بگویند آنرا درس خوانده و آموخته‌اي و تا آثزا : بر اهل دانش روشن 
کنیم لام در «لیقولوا» براي غایت است يعني تصریف آیات براي عللي 
است و در نتیجه اهل کفر از تصریف سوء استفاده کرده و خواهند گفت که 
از دیگران آموخته‌اي .بعضي ها آنرا «درست» بصیغفة مجهول و موْنت غائب 
خوانده‌اند يعني تا بگویند: این سخنان کهنه, شده و از گفتار گذشتگان است 
و نیز «دارست» بفتح تاء خوانده‌اند.یما کم تُعَلَمُون الکتات و بما کلم 
تشون ۷ عمران: 79 که کتاب را تعلیم میکردید و مي‌خواندید. آن 
تقولوا اتما نزن الکتاث علي طانفقش من تن و ان کا خن دراستهم 
لغافلین انعام: 156 خطاب باهل مکه است ۱ از طائفتین, بهود و 
نصاري‌اند يعني: این قرآن را نازل کردیم مبادا بگوئيید کتاب فقط بدو 
فان ز پشش‌ از ال مها اه مانن انا عافل نوی 


آذربنتن:؛: ج 2: ض: 338 


ادریس: علیه السّلام يکي از پیامپران مشهور و نام مبارکش فقط دو بار د 


۳ 

کلام الله_ آمده است و5 اک في الکتاب ریس ات کان صذیقا ۱ وک 
قکانا لا مریم وه اشماعیل 5 اپرسن و :۱ العتل کل هر الضابريق 
انبیاء: 5.در آنة دوم توصیف شده که او از صابران بود و در آبة اول از 


نبوت و صدّیق بودن او سخن رفته است. امّا مراد از رفعناة 
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هکاناً له چیست؟ آیا مکان بمعني مکان معنوي و مقام است؟يعني او را 
بمقام و منزلت برتري رساندیم و یا او را بمکان بلندي که جز آسمانها 
نیست بالا بردیم (علیْ در علو مقام و علو مکان هر دو امده است).در 
المیزان آمده: گفته‌اند چنانکه در حدیث وارد است خدا او را ببعضي از 
آسمانها برد ه در آنجا قیض, رو کرده آن نشان دادن خرق. غادت و قدرت 
بالغه خدائي است و براي ادریس مزیت است.در بعضي روایات هست که 
او زنده است در تفسیر برهان از حضرت رسول صلّي اللّه علیه و آله نقل 
شده که در معراج در آسمان چهارم مردي دیدم به جبرئیل گفتم: او کیست 
گفت او ادریس است باو سلام کردم و او بر من سلام کرد من بر او از خدا 
مغففرت خواستم او هم بر من | تستغفار کزد,در سفیتة البجار از آمام ضادق 
علیه السلام نقل شده که در بارخ مسجد سهله فرموده: آن جاي خانه 
ادریس است که در آن جامه مي‌دوخت.در مجمع البیان فرموده: او جذ پدر 
نوح است و اسم او در توراة اخنوخ است گفته شده او را در اثر کثرت 
درس کتب ادریس گفتند و او اول كکسي است که با قلم نوشت و لباس 
دوخت و گفته شده: خدا باو علم نجوم و حساب و هیئت آموخت و اینها 
معجزة او بود.نا گفته نماند روایات در باره آسمان رفتن او زیاد است و در 
این باره به بحار, تفسیر برهان تفسیر الدر ی رجوع شود. و 
این در صورت ثبوت عجب نیست که خداوند كسي را باسمان ببرد و در 
و ی ای بر تا قح اس دس 
در آنجا مي‌مرد عجب نبود و يا خدا ادریس را بيکي از کرات که زند نی دوز 
آن میسُر است ببرد و زنده نگاه 
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دارد عجبي نخواهد بود.اینکه طبرسي فرموده نام او در تورات اخنوخ است 
در تورات سفر پیدایش باب پنجم از بند 18 ببعد مینویسد: یارد صد و 
شصت دو سال زندگي کرد و خنوخ را بدنیا آورد و از خنوخ متوشالخ بدنیا 
آمد. سپس پسر متوشالخ را لمك نام میبرد و گوید از لمك نوح بدنیا آمد. 
آنگاه میگوید: خنوخ با خدا راه رفت و نایدید شد زیرا خدا او را بر گرفت. 


(باختصار) این سخنان موید همان است که از مجمع نقل شد که او پدر جد 
نوح و نام وي در تورات ت اخنوخ است و جملء «با خدا راه رفت و ناپدید شد 
و خدا او را بر گرفت» روشن کنندة همان مطلب آسمان رفتن اوست در 
بارة دیگران میگوید مرد و در بارة او میگوید: نایاب شد که خدا او را 
گرفت.و نیز در رسالة بهودا بند 14 و 15 از شخصي بنام خنوخ یاد شده و 
نیز در سفر پیدایش باب چهارم از او نام رفته است و مستر هاکس در 
قاموس خود از او یاد کرده و گوید مانند ایلیا طعم مرگ را نچشید.در داثرة 
المعارف وجدي رفتن او باسمان چهارم از کعب الاحبار نقل و رد شده 
است.ناگفته نماند آية و رَقَعْناة مکانا عَلیا بمطلبیکه در بارة او گفته شده 
اشعار دارد و ال اعلم. 


درك؛:؛ ج 2, ص: 340 


در (بر وزن فرس) رسیدن و ادراك بمعني رسیدن بچيزي است 
(قاموس) حثّي اذا رکه العرق تا أمَتتْ ...یپونس: 90 تا چون غرق باو 
زییه کف آیمان آوردم. الس ی , لها أَن تُدْرك الْقَمَرّ . . یس: 40 
بر آفتاب بیست که بماه برسد .ادراك لازم نیز آمده است ئ «ادراك 
الصبی» يعني بچه بالغ شد ولي موارد استعمال آن نز فرآان مه مد 
است.درك (بر وزن فرس و فلس) بمعني رحمت و آخرین قعر است 
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مثل ته دریا (قاموس- اقرب) ان المْنافقین في ال رك الأسَعل من الثار 
نسباء* 5 بعتی منافقین در پائین‌ترین قه. انش هنستتد. راغب میگوید: درك 
مانند درج است لیکن درج باعتبار صعود و درك باعتبار پائيني گفته میشود 
از همین جاست که گفته‌اند: درجات بهشت و درکات آتش. قَاصَرتبٌ هم 
طریقا فی البخر تسا. لا تخاف درک لا تگشی! طه: 7 درك بر وزن فرس 
ی ما ۱ در دریا راه خشكي براي آنها بزن 
و آماده کن از زجمت دریا و راه رفتن در آن نخواهی ترشید و از رسیدن 
فرعون بيمي نخواهي داشت ممکن است مراد از درك رسیدن فرعون 
باشد و از «و لا تشی» خوف گذشتن از دریا. يعني اي موسي در دریا 
راهي بزن و نترس از رسیدن فرعون و بیم نکن از ورود بدریا.نا گفته نماند 
:خفت. را.از آن درك گفته‌اند که شخص را درك میکند و باو لاحق 
میشود.تدار ك: بمعني تلاحق و رسیدن بیکدیگر_ است گویند 1۳ القوم» 
يعني آخر آنها باولشان رسید (اقرب) راغب گفته: اغلب استعهال آن در 
باپي و نعمت است مثل لو ا آن تداركة مه من یه لثیذ یالعراء و و 
موم قلم: ,نا گفته نماند: تفاعل گاهي بمعني مجرّد میاید مثل قتعالي 
له ال الک بر میایه کون اند سره تز بععی مره بانشد بعی 
اگر نعمتي از جانپ خدا او را درك نهیکرد, ملامت, شده ببیابان انداخته 
ميشد.حتّي دا اذارکوا فیها جمیعاً قالث جر اهم مهم رین هو لاء الوا :. 
اعراف: 38 «اذارکوا» در اصل تدارکو است تاء در 0۳ ادغام شده و ۳ 
حذر از ابتداء بساکن همزه وصل آمده است يعني: چون همه در آنجا 
بیکدیگر رسیدند و آخریها باولیها 
قاموس قرآن, ج2, ص: 342 
ِ شدند, آخریها ,در بارة اولیها گویند: خدایا اینها ما را گمراه کردند.بل 
دارك علمَهُمْ في الاخرة بل هم في شك مئها بل هم مئها عَمون نمل: 66 
ِ در بارة آخرت قطع شده.در المیزان میگوید: تدارك آنست که 
اجزاء شيء پشت سر هم آیند تا چيزي از آنها باقي نماند و معني «تدارك 


علمهم في الاخرة» آنست که علم خویش را در غیر آخرت صرف کرده‌اند و 
براي درك آخرت علمي نمانده است نظیر قول خدا: بگذر از آنانکه از ذکر 
ما اعراض کرده جز زندگي دنیا اراده ننموده‌اند این است درك آنها از علم 
(و فقط زندگي دنیا را درك میکنند) «دلِك مَلعْهُم من العلم».و در بارة 
تکرار «بل» گفته است بل اد ار علفهم في اه پهني در بارخ آن علم 
ندارند گوئي بگوششان نرسیده است بل هم في سك مئها يعني خبر آنرا 
شنیده‌اند لیکن شك کردم و بفین: نتموده‌اتد بل هم منها عَمَون يعني عدم 
اس ان کر اک ۱ 
ملاحظة آیات قبلي باید گفت مراد از «ادراك» تکامل اسباب علم است 
يعني: بلکه اسباب دانش آنها در بارة آخرت کامل است ولي توجه بآ نها 
نکرده و در شك‌اند, نه بلکه از دیدن آخرت کوراند که توجهي باسباب علم 
آن ندارند.بعضي‌ها گفته‌اند: علم آنها در آخرت بیکدیگر رسد و باخرت بقین 
پیدا میکنند. ولي این خلاف ظاهر است. 


درهم:؛ ج 2, ص: 342 


درهم: نقرة سکه دار که با آن معامله میکنند (راغب) در اقرب آمده: 
معژب است و اصل آن يوناني میباشد و شَرَوة یمن بَخُس راهم مَعدُودة 
یوسف: : 20 او‌را بقیمت کم که درهمي چند بود فروختند. این 

یکبار در کلام اات مه امد است. 
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تری:. خ 2 ص: 343 


دري: (مثل فلس) معرفت.دانستن. راغب میگوید: درایة معرفتي است که 
با نوعی از تدبیر بداست. آید. در اقرب مطلق دانستن گفته و قول راغب را 
بطور «قیل» نقل کرده است. و ما تدري تفس ما ذا تکسِ عُدا لقمان: 324 
هیچ کس نمیداند فردا چه خواهد کرد.سَأضصَلیه شفت .ها احرال. ها سَقز 
مذثر: 0 
معني ما أَدراك آن است که گفتیم ولي اگر «تو چه ميداني» نیز ترجمه 
شود درست است. در اقرپ میگویرٍ «ما آو راك و ما يُدْرِيكُ» يعني نميداني 
و ما بُذرِیكَ لعل الا 2 کون کریا احزاب: هل لو ساء ۶ ال ما تلو 
عَلیکم و لا ارام به پونس: : 16 فاعل «ا؟ راکم» خداست يعني: : بگو اگر 
خدا| متخهاشت. مرن. قران را , بر شما تلاوت نمیکردم و خدا آترا.: بر شما 
نمي‌فهماند. 


نز ج 2 ص؛ 33 


دسر: (بر وزن عنق) جمع دسار بمعني مسمار است (مفردات- اقرب) و 
حملْناة علي ذاتِ الواح و دشر قمر: 3 نوح را بر كشتي که از الواح و 
مسمارها ساخته بود حمل کرديم. در نهج البلاغه خطبة اول ِِ 
«فسوّي منه سبع سموات ... بغیر عمد یدعمها و لا دسار ینظمها» 
مجمع گفته: گویند اصل دسر بمعني دفع است «دسره بالرمح» يعني او ر 
با نیزه دفع کرد راغب نیز چنین عقیده دارد و حديثي نقل کرده که «لیس 
في العنبر زكوة اما هو شيء دسره البحر» در عنبر زكوة نیست زیرا آن 
چيزي است که دریا دفع کرده و بیرون انداخته است این حدیث در اقرب و 
و و وا ی ی 
کلمه تنها یکبار در قران امده است. 


دس:؛ ج ۰,2 ص: 343 


دس : : پنهان کزدن: «دسست الشيء في التراب» يعني آنرا در 
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خاك پنهان کردم (مجمع- صحاح) أ بسک علي ون ام یس في الاب 
نحل: 9 آیا او را با خقت و خواري نگاه دارد و با در خاك پنهان کند. 


دسو:؛ ج 2 ص: 344 

کته نا کم (مجمه. اقرب) قَذ أفْلحَ من زکاها و قَذ خاب من دساها 
شمس : 0 حقا که رستگار شد ر 0۳ 
تکیران: افتاد آنکه ان را نابات و قاس کرد خر اعرب آمده «دسا بونسه 
دسوا: نقیض زكي ی زکو» این کلمه مانند کلمهة سابق یکدفعه در قران بکار 


ررض 333 


ماع 


دغ: قَذلِك ال بدع ایتیج ماعون: 2 یوم یُدَعون الی تار خهنع دعا طور: 13 
دع بمعني دفع شدید است (راغب) «دغه دغا: دفعه ۳۹ عنیفا» و از 
اساس البلاغه نقل شده «دع الیتیم» يعني یتیم را بظلم و جفا دفع کرد و از 
خود راند.معني آبة اوّل چنین است: مکذب بدین كکسي است که بتیم را 
بقهر از خود میراند و یدرد او تمیر نید و معتی آبه دقم اننست که* بتضدت 
تمام باتش جهنم دفع و انداخته میشوند مثل تنه زدن و انداختن كکسي. 


۱ 
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دعو: دعاء بمعني خواندن و حاجت خواستن و استمداد است و گاهي مطلق 
خواندن از آن منظور است مثل قَلَم بَردهَم ذعائي الا فراراً نوح: 6 و گاهي 
ها وا اس ای و 
الکیر اسْماعیل و اسحاق ان بي لسَميع الدُعاء ابراهیم: 39 دعوة نیز 
بمعني خواندن میبآشد. اذا سالك عبادي تم قاني, قرِیبٌ أجیتٌٍ دعْوَةَ 
الداع اذا دعان لیس 1 الي ... بقره: 186 و قال ۶ کم آعونی اسکت 
کم غآفر: 0از اين دو آیه روشن میشود که هر که خدا را تاد تا 
حتما اجابت خواهد کرد و اینکه بیشتر 
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دعاها باجابت نمیرسد با از آن است که اجابت آن صلاح بنده نیست, خدا 
میداند و بنده نمیداند در این صورت دعاء, دعا نیست که قبول شود بلکه 
نفرین است.و با آنقنت که اخلاص در دعا نیست چون خدا فرموده «ذ| 
دعان..-ادَعوني» تا انسان قطع از علائق مادّي نکند و خدا را با اعاص: 
نخواند خدا را نخوانده است بلکه در حین دعوت بجاهاي دیگر نیز تکیه 
نموده است وقتیکه انسان خود را مضطرّ دید و از هر دري نا امید گردید و 
فقط بخدا روي اورد حتما اجابت خواهد شد امن ب بَجیبٌ المَصْطرّ |ذا دعاه و 
تکفیق ال ء تمل: 2 مراد از اضطرار آنست که راه علاج را 0 
بسته ببیند. کلمة مضطرّ روشنگر اخلاص در دعاست و آن در مقام یاء 
ام در دو یه فوق است مطلبیکه نباید از نظر دور داشت تلاش بعد از 
دعا و در وقت دعاست بیشتر مردم فکر میکنند که اثر دعا باید من حَیِتْ لا 
بح یُعْتَسبٌّ باشد و ما کاري نکنیم و دعا بطور خرق عادت و يا نزديك بآن 
مستجاب باشد نه بلکه باید پس از دعا و در حین آن تلاش کرد و در پي 
وسیله بود تا خدا مقصود را بر آورد «و ابِتغوا الیه و ۰ »> گذشته از 
اینها ثردعا همست بهبنی سروریو یر قابل ابعکال است: زیر یاد آوري 
خدا و توجه بدررگاهش و استمداد از کبريائيیش سبب قرب است و این اثر 
پیوسته هست. در بارة شرائط 0 ۱ 
باید در کتب اخبار از جمله كافي و وسائل دیده شود آن 5عةا للرَحمنِ وَلداْ 
و ما يَنبَفي للرَحمن ان تشد ولد فرش 1 سضاوگ. و ففکشری._ مبه‌آند 
«دا» همکن است.: از.<«فعا» بععتي. ام ماد بانند هه هنکن اشت: اد 
«دعا» بمعني نسبت داد باشد.راغب گفته است دعا گاهي در جاي 
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تسمیه میاید مثل «دعوت ابني هذا زیدا» يعني او را زید نامیدم.فکر میکنم 
که «دعو|» در آية فوق بمعني نسبت باشد يعني: اینکه بخدا نسبت فرزند 





دادند و اين بمعني دعاء نزديك است طبرسي_ بطور تردید: خواندن , و 
نامیدن گفته است.قلا تهئوا و تغوا ال السّلم و أتْم عون و ال جع 
۰ محمد. 35 سست نباشید و کقار رز تمساافت نخوانید شما پیروز 
هستید, خدا با شماست. بنظر میاید مراد آنست که در اثر سستي آنها را 
بصلح نخوانید و گر نه اسلام دین صلح و مسالمت است و الصْحٌ حََر نساء: 
68 کم فیها ما تشتهي تا کم و لَکمٌ فیها ما عون فصلت: 1 و قیل 
هدذا الدی, کته به ند کون ملك: 27.تدعَون از باب افتعال بمعني خواستن 
است باحتمال قوي مراد از آن مبالغه است يعني بشذت میخواستید و لذا 
آنرا تمنئي و آرزو گفته‌اند معني دو آیه چنین میشود: براي شما در بهشت 
هست آنچه دلتان میخواهد و آنچه آرزو میکنید و گفته میشود: این همان 
عذاب است که بشدت میخواستيد و ی هنت متي " هدا الوَغذ ان کنتم 
صادقین.و متلْ الذین کَقژوا کمتل الذي یمق یما لا: بَسمع الا ذعاء و نداء 
کم ی فهْمٌ لا یعقلون بقره: 0 7 713 
0 ۳ ۵9 ۱۳۳ نداء از دعا 
اخص است. راغب میگوید: دعا مثل نداء است مگر آنکه نداء گاهي فقط 
خواندن است بدون ذکر اسم ولي دعا بیشتر با ذکر اسم میشود مثل: اي 
زید و در باب نون گفته: نداء بلند کردن صدا و اظهار آنست و گاهي بمچرد 
اطا مس رها ف ها مس 
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نقل شد بهتر و قانع کننده‌تر باشد نعیق و نعق صداي چوپان است که براي 
راندن گوسفندان بلند میکند.معني آیة شریفه چنین بنظر میاید: مثل کفار با 
رای و رای وا یا 
آنچه را جز خواندن و آواز نمي‌شنود صدا کند کر و لال و کوراند و در نتیجه 
نمیفهمند.در باره این نهذ توجیهات مختلف گفته‌اند در تفسیر جلالین جمله‌اي 
رد3 و گفته: «مثل الذین کفروا قح قن ند عوهم الي الهدي» يعني 
نظر نگارنده کاملا مقبول و بجا است.ل تَجْعلوا عاء الرشول سم کدعاء 
بَعضکَم بَعْضا قذ یِعلم الله الذین بتسللون منْكُم لواذ قلیِغذر الذین بخالفون 
عن أَمُره .. . لور : 63.جملة بُخالْفُونَ غَن مره قرینه است که مراد از دُعاء 
الرَسَول دعوت آنحضرت و فرمان دادنش" بچيزي است و فاعل «دعاء» 
«الرسول» است يعني دعوت و فرمان دادن آنحضرت را مانند خواندن 
بعضي بعضي را نشمارید, خدا از کسانیکه در پناه یکدیگر بطور مخفي 
خارج میشوند آگاه است آنانکه از دسنور حضر تش مخالفت میکنند بر حذر 
باشند.بعضي گفته‌اند: مراد آنست که آنحضرت را در وقت خطاب مثل 
افراد دیگر نخوانید بلکه با احترام و ادب بگوئید: یا رسول اللّه, پانتی :للم 
در این صورت الرسول مفعول «دعاء» است.بعضي گفته‌اند دعاء و نفرین 


آنحضرت را مثل دعاي خود مپندارید بلکه دعاي او مستجاب است اگر او را 
بغضب آورید و براي شما نفرین کند کار شما ضایع خواهد بود.ولي آنچه ما 
گفتیم از این دو وجه بهتر است.ملاحظة اي ما قبل که در بار 
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اجازه خواستن از رسول خدا در تخلف از امر اجتماعي است موّید ما 
است:لا رم انما تغتنی النه لسن 21 دَعْوَوْ في الکئبا و لا في الاجَرة 
غافر: 3.در المیزان آیه را چنین معني میکند: آنچه مرا نوی آن»میکه انید 
دعوتي در دنیا و آخرت ندارد نه در دنیا پيامبري از جانب بتها مبعوث شده و 
نم در آخرت کسی بآنها زجوغ: خواهد کرد:قها کان دَعُواهم اذ جاءهم تا 
الا أنْ قالوا ِا کتّا ظالمین اعراف: 5 دعوي چنانکه | 
گفته بمعني دعا و ادعاء است و آن در قرآن مجید چهار بار آمده و ظاهرا 
مراد همان خواندن و ندا است. يعني آنگاه که عذاب ما آمد دعوي و 
گفتارشان این بود که: ما ستمکاران بودیم.از قرآن کریم بدست 2 
آن در ندايٍ شادي و اندوه هر دو آمدو است فل .ها بعوا بکم نی و لا 
دعاو کم فقد کدسیم قوف یکمن راما قرفان 77 عبع ععتی فدر ود 
منزلت است در مجمع و المیزان اختیار کرده که ضمیر «کم» مفعول 
«دعاء» است يعني بگو پروردگارم براي شما اعتنا نمیکند و قدري نمینهد, 
وجود و عدم شما براي او یکسان است شما حق را تکذیب کردید ان 
و يا حجّت بر شما تمام شود.ولي باحتمال قوي «کم» فاعل «دعاء» است 
يعني خدایم بر شما قدري نمينهد اگر دعا و عبادتتان نباشد ولي شما 
تکذیب کردید و این تکذیب و با عدم اعتناي خدا بر شما هميشگي خواهد 
بود. ممکن است فاعل «یکون» همان عدم قدر باشد ولي هیچ يك از دو 
احتمال مرا قانع نکرد. 
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دعی: پسر خوانده. 5 ما جقل اوعياءکم بعکم دلکم فلکم بافواهکم 
احزاب: 4 خدا پسر خوانده‌ها را پسران شما 
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قرار نداده این فقط سخن شماست.در جاهلیت پسر خوانده را پسر 
دانسته و توارث و عدم كِ زن یکدیگر در میان آنها رسمي. بود ولي قران 
این رویّه را لغو کرد.کی لا یَکون عَلّي المَوْمنینَ حَرَخْ في روج أَدعانهم 
اذا قَصَوّا هشن عطرا اجزانی» .یه شریفه در بارة زید بن حارثه است که 
در «زید» خواهد آمد انشاء الله. 


دف ء:؛ ج 2, ص: 349 


دف ۶ نتأج. بعضي آنرا حرارت يا آنچه وسیله حرارت و گرمي است مانند 
لباس معني کرده‌اند.راغب گوید: آن خلاف سردي است و بوسیلة گرما نیز 
گفته میشود.طبرسي فرموده: دفء آنست که بوسیلة آن گرم شوي. . وصف 
آن دفيء است.و الائعام حَلقَها, لکُمْ فیها دفء و منافغ و مئها تأاکلون نحل: 
5 يعني شتر و گاو و گوسفند را آفرید: براي شما در آنها نتاج و یا وسیله 
گرمي) و ساير منافع است و از آنها میخورید.در صحاح میگوید: دف ۶ بچه 
زادن شتر و شیر و سایر منافع آنست در نهایه نیز چنین گفته است در 
قاموس آنرا يكي از معاني دفء شمرده است: بنظر میاید که مراد از دفء 
دز ای شریفه فقط نتاج و بچه دادن انعام ثلثه است. زیرا اگر دفء را 
حرارت و یا وسیله حرارت بدانیم, لباس تهیه شده از آنها فقط وسیله 
ی بود حال آنکه قرآن فرموده و جعَل لک سرابیل 
تقَیکَمْ الْحَّ ... نحل: 81 در اینجا از لباسیکه وسیله خنکي است و از 
جوارت‌مات است, سخن رفته و درآ 80 اين سور آمده و جتل کمن 
جُلود الألعام بیُوتاً پستخنوتها یوم ظَغیکم و وم اقامیِکم و من آضوافها و 
آوبارها و آشعارها آثاناً 0 
حیوآنات سخن رفته علي هذا بهتر است دفء را در آیه 
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ماع ات کاس کلام لفط کار اعدم است. 


دفع:؛ ج 2, ص: 350 


: دادن. کنار کردن .حمایت نمودن. دفع چون با «الي» متعدي شود 
۳4 دادن است مثل «فادفعوا ایهم ار ۳ نساء: 6 و چون با 
«عن متغده شون تمعن و ياري آید نحو «انّ ال بُدافغ عَن الذین 
أمَتُو|» حج. 8 خدا از مومنین حتماأ دفاع و حمایت میکند, مفاعله در آیه 
ظاهرا براي مبالفه است.و چون بنفسه متعدي شود بمعني کنار و دور 
کردن اند ول 1 مثل «ادذفع بالتن هي أَحسَن, السیتَت» مومنون: : 96 سية 
«ادفع» است يعني بدي را با طریق نیکو دفع کن.و نحو «و لو لا دفْع ال 
التاس بَعصَهّم ببعض» حج: : 40.اين سه مطلب از مفردات راغب ِِ 
الوا استفاده شده است. «قهَرَمومُم بِدن اللهِ و قَتلَ دود جالوت .. 
لو لا دق ال لاس بَعَصَهْم بتَقض لَمَسَدت الارَض ول ال ذو فطل عَلّي 
العالمیت بقره: 251 نظیر این اية شریفه آیة ذیل است «و لو لا دفْع له 
الثاس یعَضَهم_یبَعض لهُدمت ِِ بیع و صلواث 3 مساجذ یُذکرٌ فیها 
اسَمْ ال کثیراً و لیلضْرن ال من ینْصْره ان ال لَقووٌ عزیژ» حج: 40.از 
1 بخوبي روشن 9 قتمکار ان همبتته باز موق و 
خدا آنها را با نیکان و یا با بدان مثل خود از بین نمي‌برد و سر جاي خودشان 
نمي‌نشاند فساد عالم را میگرفت و حتي آثار پیامبران از بين میرفت ولي 
با کودتاها و ترورها و جنگ‌ها ستمگران از بپن میروند و نیکو کاران و یا 
سار ان»دیکر حاق آنها را یرنه و ار کار اما سزاری میکند وان باعت 
بقاء جامعه‌ها میشود صدر هر دو آیه در بارة پاري خداست نسبت بمقمنان 
وال از ول فلت »هروه اعای ی انفت: 
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صدر ار دوم و نیز ۳ 39 در سوره و۵ خ مطالعه شود .لو ضیح آبة اخیر در 
«بیع» گذشت. 


تقد ۶ 42 ی 391 


دفق: جهیدن. دافق: جهنده واغت آنرا جریان شدید کفته که همان خهیدن 
ممّ خلق. خلِق من ماء دافق» طارق: 6 معني این 
آیة بطور تقصیل در «ترب» کذشت. این کلمه در قران فقط یکبار آمده 


است. 


و اه رود بل وگ 


دك: (بر وزن فلس) کوبیدن. .مین نرم. در صحاح میگوید: دك بمعني 
کوبیدن است و «دککت الشي ء دکا» آنوقت گویند که آنرا بكوبي و با زمین 
یکسان کني. راغب میگوید: دك بمعني زمین نرم و هموار است. قاموس 
آنرا کوبیدن و منهدم کردن گفته و گوید: دکة و دکان بنائي است که سطح 
زمین آنرا براي نشستن هموار کنند.در نهج البلاغه خطبة 107 در بارة 
قیامت فرموده «و دك بعضها بعضا من هيبة جلالته» يعني بعضي از ژمین 
بعضي دیگر را کوبید و هموار کرد از ترس جلالت خدا.علي هذا دك هم 
مصدر آمده و هم اسم, اقرب الموارد نیز چنین گفته استٍ «کلا اذا کت 
11 ررض دکا دکا» فجر: 21 «و جْملّت الارض و الجبال قذکتا که واحِدة» 
حاقه: 14 .در این دو 1 دك مصدر ۱ شده است يعلي آنگاه که 
زمین بسختي کوییده و نرم شد.ممکن است هموار شدن نیز منظور باشد 
زیرا در آیة «ینْسفها زبي تسفا تسف قَیدَرها قاعا ضَفضفا. لا تري فیها عوجاً چ لا 
اتا» کم دز «امت» کدست: لت بر همواری تفین درد این ایا از تحوّل 
عجیب زمین در آیندة قیامت حکایت میکنند که در «ارض» گذشت. «قاذا 
جاء وَعذ زبي جعَلَة دکاء و کان وَغذٌ ۱ 95 
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ای در بارة سد دو القرنین است که در «قرن» انشاء اللّه خواهد آفند ب 
چون وعدة پروردگارم آید آنرا کوبیده و نرم میکند وعدة پروردگارم حقّ و 
حتمي است.در المیزان ج 13 ص 428 فرموده: آنچه مي‌بینم ... دکاء از 
دك بمعني ذلت است در لسان العرب گفته: «جبل دك: ذلیل» مراد از دك 
سدٌ ذلت آنست که اعتنائي بآن نشود. گیرا فسانل ارتباط آترانی اش کرنه 
است.دكٌ و دکاء هر دو پيك معني است و بقصر و مد هر دو خوانچه شده 
ابتت ری رجمه ات دیل اجق 9اه جلي: رز یه للجبل جعلة دکا و حَرّ 
مقوسي ! صعقا» اعراف: 143 که توضیح آن در ۳ گذشت گفته است 
دکا در این آية و در سورةٌ کهف هم با مد و هم با قصر خوانده شده.دکا و 
دکاء در هر دو ای اسم و بمعني کوبیده شده و نرم شده است و شاید دکاء 
بر شدّت نرم شدن دلالت داشته باشد چنانکه دکا در ای 21 فجر حاكي از 


. للا 


تلود عج هر ضی: 392 


دلوك: (بر وزن سلوك) _میل. «قم الصّلاء لِدْلوكِ السَمَس الب عُسّق الیل و 
قرآن الفجر ان قرآن المَجر کان مشهّودا» اسراء: 78 راغب میگوید دلوك 
شمش بمعتي. میل بغروب: است. صحاح آنرا زوال گفته است و مراد از 
زوال میل و انحراف خورشید از وسط آسمان بطرف مغرب است و 
عبارت اخراي وقت ظهر میباشد.قاموس ترا عرفب. زرمتدن:. سل و 
زوال از و ی اراد ی بر وا لت ل 
میکند که معنی آن میل انست. ابن اثیر در نهایه گفته اصل دلوك بمعني میل 
گاهي غروب آفتاب مراد است.در روایات اهل بیت علیهم- السلام دلوك 
شمس بزوال يعني ظهر 
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و غسق اللیل به نصف شب تفسیر شده است چنانکه خواهد آمد.بنا بر آنچه 
گذشت دلوك بمعني میل و آن مایل شدن آفتاب از وسط آسمان نسبت 
بمحیط و محل هر مردم است (بعبارت دیگر: ظهر) لام در «لِدْلولِ 
السَمس» باحتمال قوي بمعني عند و حین است يعني «عند دلوك الشمس 
و حین دلوك الشمس» و دلیل آن «الي ۳ اللیلٍ» است و «الي» دلالت 
بر انتها دارد علي هذا لام در لذلَوك براي ایتدا است. و نیز بيضاوي و 
زمخشري نقل کرده‌اند که رسول خدا صلي اللّه علیه و آله فرمود «اتاني 
خی و یا این اور بم ست ۱ 
«حین زالت» عبارت اخراي دلوك شمس است.غسق که در ارم شریفه 
آمده.بمعني ظهور تاريكکي شب است چنانکه در مجمع گفته و يا بمعني 
ظلمت شدید است چنانکه راغب گفته است ولي در روایات اهل بیت 
علیهم السلام چنانکه گفته شد بنصف شب تفسیر شده است و «فْرّآنَ 
القَجر» در آخر آیث در روایات به نماز صبح تفسیر گردیده است.علي هذا 
آیة شریفه اوقات نمازهاي پنجگانه را بیان میکند از ظهر تا انتصاف شب. 
وقت نماز ظهر و عصر و مغرب و عشاء و وقت نماز صبح بعد از فجر 
است. و در بارة مشهود بودن آن روایت شده که ملائکة شب و روز در ان 
حاضر میشوند. در المیزان میگوید: روایات فریقین در حضور ملائکة شب و 
روز در نماز صبح نزديك بتواتر است.در تفسیر عياشي از زرارة نقل شده 
که از امام باقر علیه السلام پرسیدم از نمازهاي واجبي؟ فرمود: پیج نماز 
است در شب و روز. گفتم: خدا آنها را معین کرده و در کتابش به پیامبرش 
بیان نمویه است ؟ فرمود: اري خدا| به پیغمبرش صلي الله علیه و اله 
فرموده «آقم الصّلاء لِدْلوك الشمقس الي غعسق اللیّلٍ» دلوك 
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زوال انست. ما بین دلوك تا غسق لیل چهار نماز هست. انها را معین و 
آشکار و با وقت کرده است. غسق لیل نصف شدن آنست و فرموده «و 
فوآن الق فان العتر کان عشیودا» و ایس نی است مرو یل 
روایت زرارة و حمران و مسلم ۲1 امام باقر و صادق علیهما 
السلام نقل شده که فرموده «فْرَآن الَْجر» نماز صبح است و اینکه 
فرموده «کان مشهّود|» از آنست که فلایکة شب و روز در ان حاضر 
میشوند. در تفسیر عياشي مجموعا 9 حدیث در بارة اين ای نقل گردیده و 
دنل کات الشامه ات الموافیت از ایس یات وا اما مر 
شوم ات :اسر هراد ازع که شیب مور ملا نک هس ید کسود ف ور 
روز اعمال مردم را مینویسند و وقت نماز صبح موقع رفتن ملائکة شب و 
ام ملائکة روز است لذ| هر دو فریق در نماز صبح حاضر میشوند. کلمة 
دلوك در کلام الله فقط یکبار آمده است. 


دلل: 2 2 ضن: 394 


دلل : دلالت بمعني نشان دادن و ارشاد است. راغب گوید: دلالت آنست که 
با آن بمعرفت و شناختن ي چيزي برسند مثل دلالت لفظ بر معني ... «ما 
دم علي مود نه ال داب الارض ۰ سباء: 14 يعني مردم را بر مرگ 
سلیمان دلالت نکرد مگر حشره زمین. «هل أدْلْکم علي هل بَیّتِ پ تلود 
کم ... » قصص: 2 لو و تر الي رَبّك کیّف ما الظل و لو شاء لجَعلَه 
ساکناً 2 جعلتا الشعس عَلیه دلیلا 27 نم قبَصْناة الیْنا قبضا سیرآ» فرقان: 45- 
ها تا ای بای را 
معلوم نمیشد بنظر میاید مراد از «مَدّ الظل» وجود شب است که عبارت 
از امتداد سایه و شلذّت آن است و مراد از قبض 
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سایه طلوع فجر و آمدن خورشید و روز است که سایه و تاريك بآساني 
ی و و را همانطور نگاه 
میداشت, و بشر در ظلهت مي‌ماند. چنانکه فر موده «فْل آ رتم ان ج> 
له تم ال شرّمدا الي یوم القَيامة من ال یر له تایجم. بضیاع» 
قصص: 71 این بعدي چنانکه المیزآن گفته تمثیل است سا 
هدایت مردم و احاطء ضلالت؛ و امتداد سایه و اینکه اگر خدا میخواست 
آنرا ساکن و بي حرکت میکرد مثال شمول و احاطث ضلالت؛ با 
که سایه را از بین مي‌برد, آمدن پیامبران است.معني دو آیة چنین میشو 

آیا توتة نکردی بکار پروردگارت که چطور سایه را امتداد داد , و و گر 
میخواست در همانحال باقي مبطذاشیت: سین آفتاب را دلیل و نشان 
دهندة سایه کرد سپس آنرا باساني بسوي خود گرفتیم و معدومش کردیم. 


ولو( ع- هر ضن ۲ 39 


دلو: ظرف آبكشي "و وارد کردن آن بچاه. «و جاعث سباره قأَرسَلَوا واردهمٌ 
قادلي دلوة قال با بُشري ! هذا علامْ» توشف: 19 طیرنسی. فر فوده: وارد انز 
گویند که براي آب آوزون از رفقا جلو افتاده است و «ادلیت الذلو» يعني 
دلو را بچاه فرستادم تا از آب پر شود و «دلوت الذلو» يعني آنرا از چاه 
کشیدم .راغب عکس آنرا گفته است يعني «ادلیت» بمعنير خارج کردم و 
«دلوت» بمعني فرستادم است.نا گفته نماند قول راغب در یه شریفه بهتر 
بنظر میرسد زیر اتشحضن بسن از خارخ کردن دلو تسف را دید.و کفت: 
مژده‌گاني که این غلامي است. نه وقت فرستادن دلو.يعني: كارواني بیامد 
و آبدار خویش را بفرستادند چون دلو خود را بیرون کشید گفت اي 
مزدگاني که این غلامییست .قأموس قرآن, ج 2 ص. : 356 
ی در آیات_ دیگر ِِ مجمع البیان درست در میاید. «دلاهما بعژور 
ذاقا السَجَرَة نت لصا شوانهما» اغراف: 22 نز قرب الموارد 
ما اي ارسله» يعني فلاني را با ریسمان از 
بلندي بپائین فرستاد شاعر میگوید «هما دلتاني من ثمانین قامة» يعني آندو 
نفر مرا از هشتاد قامتي بزیر فرستادند.علي هذا معناي «دلاهما» آنست که 
لغزش و سقوط داد آنها را. ظاهرا مراد از آن ساقط کردن از اراده و 
تنصمیم باشد يعبي از 0 که میخواستند ِِ بر انداخت و 
خوردند. معلي اب «چبین میشود: 1 بفريبي آنها را ساقطر کرد ,«جون از 
شجره 9 سوأتشارٍ بر آنها آشکار گردید. ,و 1 أکلوا 1 موالکَم 9 
بالباطل و توا بها الي الخکام لتکلوا قریقاً 1 موال الثاس بالم» بقره: 
198 «ولوا» عطف است به «تاأکلوا» و تقدیر آن چنین است و لا تدلوا 
بها الي الحکام» و مراد از آن در آی مطلق نزديك کردن و دادن است. 
يعني اموال خود را بناحق مخورید و آنها را بقاضیان بطور رشوه ندهید که 
تا قسمتي از مال ,مردم , را | بباطل بخورید. «عَلمَهٌ شدید 0 و مره 
فاشتوي و هو بالأفق الاغلی: تم دنا قتدلي قکان قاب قوسین او 
٩‏ ني.قَأَوجي الي عَبده ما أوحي» (نجم 5- 410( مزه يعني قوه. افق يعني 
ناحبة, تدلي: کشیده شدن و آویزان شدن بطرف پائین است. از زجٌاج نقل 
شده که «دنا و تدلي» هر دو بمعني نزديك شدن است «دنا» يعني نزديك 
شد «تدلي» يعني نزدیکتر شد. قاب بمعني مقدار و اندازه است. قوسین 
يعني دو کمان.مراد از شدید القوي و ذو مژه بظاهر جبرئیل است و این 
ایات کیفیت وحي را بیان میکند يعني: 
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استوار و نمایان شد در حالیکه در ناحية بالاتر بود, آنگاه نزديك و نزدیکتر 
شد. که ها سل ده کمان با رمک نود بسن اند خدا را وحي عرد اوه 
وحي کرد.ناگفته نماند بموجب ای «و ما کان لیر أن یِکلمة اللة الا وخیا او 
من وراء چجاب او یرل ولا قیوجِنِ یادیه ما یشاء له ی حکی» 
شوري: 51 وحي خداي نسبت به پیامبران سه قسم است يكي وحي و 
پیغمبر مي‌شنود مثل حضرت موسي. و سومي فرستادن فرشته است و 
وجي بوسيلة او. آیات سورة نجم قسم سوم را در بارة حضرت رسول 
ی الله هو ال سا وس کنو 


دمدم:: ج 2 ص؛ 357 


فمذهه فد موق عایم ۶ یم فا ها تمس 1 در تا وید 
درد مدمت الشيء» يعني آنرا برمین چسباندم قاموس دمدمه "را غعضب 
معني کرده. در کشاف گوید «اطبق علیهم العذاب» و خلاصه اگر دمدمه 
بمعني غضب باشد معني آیةّ چنین میشود: خدا بر آنها بسبب گناهشان 
خشم گرفت و دیارشان را با زمین یکسان کرد این معني قریب بنظر 
میاید. این کلمه در کلام الله فقط یکبار آمده است. 


هرز 2 اه ض: 397 


دمر: هلاك شدن. «دیّر ال علَهمْ و ِلکافرین أمثالْها» محمد؛ 0 در صحاح 
میگوید: دمار بمعني هلااکت است «دمره و دمر علیه» هر دو بيك معني 
است.طبرسي تدمیر را هلاك کردن و راغب ادخال هلاکت در شيء گفته 
است در اقرب گفته «دمر دمورا و دمارا» يعني هلاك شد و «دمرهم و 
علیهم» يعني آنها را هلاك کرد.در نهج البلاغه خطبءة 88 در صفت خدا 
فرموده «قاهر من عازه ۵ قدص اصرن. شا هه يعني غالب است بر کسیکه 
بفکر شراکت با اوست و هلاك کنندة كکسي است که با او 
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مخالفت کرد. «و دمَرّنا ما کان یت فرَعَوَن و قوَمَه » اعراف: 7 آنچه 
فرعون و قومش میساختند هلاك تابود کردیم «نم 5و تا الاخرین» شعراء: 
2 «قدمرناها تذمیرا» اسراء: 16 تدمیر در تمام این آیات بمعني هلاك 
کردن است و چنانکه ملاحظه میشود هم در انسان و هم در غير او بکار 
رفته است.روشن شد که «دمر» هم بنفسه و هم با «علي» متعدي میشود 
بنا بر اين معني آية اوّلي آنست که: خدا هلاکشان کرد و بر کقار نظیر آن 
9 راغب میگوید در این 1 مفعول دمر محذوف است در این صورت 
باید تقدیر آن چنین باشد «دقر الله علیهم ما اختص بهم» زمخشري نیز 
مانند راغب گفته است. 


دمع:؛ جح 2 ص؛! 359 


دمع. اشك چشم. و جاري شدن اشك. مصدر و اسم هر دو آمده باست 
(مفردات- اقرب) «تري ایهم تفیضٌ من المع مها عَرفوا مه من الحفث» 
مائده: 83 «یولو] م2 7 تفیض من الدَمُع» توبه : : 92 فیض بمعني امتلاء و 
پر شدن و نیز بمعني جریان پس از پر شدن آمده است چنانکه در اقرب 
گفته در مجمع ذیل آیة اول میگوید: «فیض العین من الذمع» پر شدن 
آتقینتت از اشك و در ذیل آبة دوم فرموده: فیض جاري شدن بسبب امتلا 
است.علي هذا اگر «تفیض» * را در دو اي بمعني پر شدن بگیریم معني 
چنین میشود: مي‌بيني چشمشان از اشك پر میشود و اگر بمعني جریان 
بااشد معني آنستت؛ مي‌بيني چشمشان اشك مي‌ربزد ولي ترجمه نبحت 
اللفظي آنست که چشمشان از اشك جاري میشود ممکن است این ترکیب 
مجازي باشد مثل «فاض الوادي» و «جري المیزاب» که بمعني آب از دره 
و آب از ناودان جاري شد است و این ترکیب قهرا براي مبالغه است گوتي 
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و زمخشري گفته است.در کشاف ذیل آیة ال میگوید: يعني پر میشود از 
اشك تا جاري شود زیرا فیض پر شدن ظرف و ریختن از جوانب ب آن است و 
در ذیل آیة دوم میگوید: من بیانیه است اين مثل «تفیض دمعا» است و 
«من الدمع» تمیز است و این رساتر است از اينکه گفته شود: اشك جاري 


است زیرا گوئي چشم خودش اشك روان است. 


دمغ؛؛ ج 2, ص: 359 


دمغ: «بل تَقذف بالة؛ عَلي الباطل قَیدمَعهٌ قلذا هو زاهق ۰ انبیاء: 
راغت: میجوید؟ دهع پصعتی شکسترن. مق سر . آست #یدمعه بعتی چم 
آنرا ميشکند. جوهري در صحاح گفته «دمغه دمغا» يعني او را زخم زد و 
زخم بمغزش رسید.در قاموس و اقرب نیز چنین گفته است. دامفه زخمي 
است که عمق آن تا دماغ يعني مغز رسیده باشد.معني آية چنین میشود: 
حق را بر روي باطل مي‌نهيم که مغز آنرا میشکند آنگاه مي‌بيني که باطل 
پوچ و ناچیز است مراد از آیة آن است که حق باطل را ابطال میکند ولي 
اين تعبیر عالیترین تعبیر است که بگوئیم: حق مغز باطل را میشکافد و 
میشکند آنگاه پس از شکافته شدن مي‌بيني که باطل ناچیز است. .و قذف 
بمعني انداختن و گذاشتن هر دو آمده است. این کلمه در کلام الله یکبار 


دض ۶ 3 


دم : «خونب . اصل آن دمي است و بعضي دمو گفته‌اند (اقرب) «انما حَرَم 
کم ال و الدم و لحم الجلزیر ۰ بقره: 3 جمع آن دماء است 
مثل «ا تغل فیها مه من بْفَسِذ فیها و یَسْفك الذماء ... بقره: 30.کلمة دم 
دا یر ما است و خوردن خون بصریح 
آیات قرآن حرام و آن يكي از معجزات نه گانة حضرت موسي است که در 
«جراد» و «تسع» گذشت و انشاء اللّه در حالات حضرت موسي گفته 
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خواهد شد. 


ینار چ 2ء .ضن: 360 


هِ 
0 


ار | ۱ ۵ پدیا لا بوذ اَیك الا ما ذفت عَأیّه فایماً آل 
عمران: 5.طبرسي ِ دار ات نون اوّل براي کثرت 
استعمال و سهولت 0 7 نیز چنین گفته است.در 
امین وی تفت اشست وستصاو سل یاتسد ال ماس 
نشود در اقرب کفنه: دینار قسمتي از پولهاي قديمي است و.فارسي 
شعوب + اضل. ات داز اشست بل آنکه کم آن ,ار ند ایط الله بر ون 
در عروة الوثقي در زكوة نقدین فرموده: دینار یکمثقال شرعي طلاست و 
آن سه ربع مثقال صيرفي است.بنظر میاید مراد از آن در آیة شریفه پول 
اندك است نه دینار شرعي. يعني از اهل کتاب بعضي هست که اگر او را 
بر يك دینار امین کني بتو رد نمیکند مگر آنکه پیوسته بطلب , بر او ایستاده 
باشي این کلمه فقط یکبار در قرآن یافته است. 


6" 


۱ 


نی موز ر 3 


دني: دنو يعني نزديك شدن «یحّ دنا تدلّي» نجم: 8 يعني پس نزديك و 
نزدیکتر شد. اسم فاعل ان دان و دانية است مثل و و چتي الجَتتن دان 
رحمن: 4 يعلي میوة هر دو بهشت (بانها) نزديك و در دسترس آسنت. و 
نحو في جَنة عالیة و قطوقها داِیِ» حافة: 23 يعني ميوه‌هاي آن نزديك است 
(نسبت باهل پچ ) «یذنین عَلَیْهنَ من جَلابیبهنٌَ» احزاب: 59 يعني 
جلباب‌هاي خویش را بخود نزديك کنند. 


اذتف:؛ چ 2 صضن: 360 


اش کم ماه اش مکی اس شم یا اه از ونی ما 
بمعني پستي و خشت است. در این صورت معني آن پستتر و خسیستر 
است. و نیز از دنو میایدٍ که بمعني نزدیکتر است. آية زیرا از قسم اوّل 
است «قال | تست تشتندلون الذٍي هو نی ) بالذي هو حَیْرٌْ ...» بقره 
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1 يعني گفت آیا میخواهید عوض بگیرید آنچه را پستتر است با آنچه بهتر 
است دانشمندان میگویند: پروتئین حيواني بر پروتئین نباتي برتري دارد و 
از هر حیت براي سوخت و جذب بدن سازگار است و پروتئّین نباتي به 
تنهائّي كافي نیست. شاید علت همین است که من و سلوي در آیه خیر و 
حبوبات و خیار ادني خوانده شده است و شاید علت ادني بودن 
خواسته‌هاي آنها است که پي اسباب شهواني بودند بر خلاف من و سلوي 
که غذاي,ساده‌ايٍ بود و ِ ی سوق ِِ_ ۳ است ية «ورِئوا 
اه در آیات گر بمعني بت ِ «ررل ۳۳ آن با ۳ 
بالسْهادة علي وجهها» مائده: : 1008 يعني لین نزدیکتر است بانگه ۳ 1 
بطور صحیح ادا کنید. «عْلِبّتِ الرْومْ في أدْتي الَرْض ,> روم: : 3 ما بین 
روم و ایرانیان در نواحي شام که نزديك , به حجاز بود جنگ دلِ گرفت رومیان 
مغلوب شد ند ظاهر | مراد از «أَوتي الأرْض» نزدیکترین 1 به حجاز است 
در المیزان گفته: ظاهرا مراد از ارض, ارض حجاز و لام آن براي عهد 
است. «و لیقع من الْعذاب الاژني کون العذاب لاکتر عَلقْم برَجفون» 
سجده: 21 ع داب 0 عذاب دففق است: که بر ای آندار و تفت اتتبات و آن 
دمیان نزدپکتر است و عذاب اکبر ظاهرا عذاب اخروي است. «ما تون 
من تجو تجُوي تلائة الا هو راهم و لا حَمُسة الا و سادِسُهْمْ و لا أَدني من ذیك و 
آَکتر اا ۱ 7 ادني در اين آیه بمعني ال بکار رفته و با 
اکثر مقابل افتاده است. يعني هیچ راز گوئي سه کس نیست مگر آنکه خدا 
چهارم آنهاست و نه پنج کس مگر آنکه 
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خدا مشیم آهاست:ه له کر از آنو يم شش ار آنمگر آنکه خطا | 


۱ ک‌. 


ذنیا:: خ 2: ص: 362 


دنیا: دنیا موْنّث ادني است اگر آنرا از دنيء و دناعت بگیریم بمعني پستتر و 
اگر از دنو بحساب آوریم بصعتی هیکت اشت: ند ان پیو سته وصف است و 
احتیاج بموصوف دارد مثل حیات دنیا, عذاب دنیاء سعادت دنیا.و زندگي دنیا 
را دنیا میگوئیم يا از این جهت که نسبت بزندگي آخرت پست‌تر و نا چیزتر 
است و يا از این حیت که این زندگي از.وتدکی اخزت: ها نزدیکتر است.از 
آیات شریفه استفاده میشود که آن بمعناي دوم است و اصل آن دنو 
میباشد زیرا که در آیات زيادي با آخرت مقابل افتاده است مثل «ً ولیّكَ 
الذین اشترخا الحیاة الصا بالاخَرة» بقره: 8680 «رَبن آتنا في الصا حسنة 5 
في الا خرن حَسَتَة» بقره: 201 «حبطت أَعْمالَمْم في الگبا 5 الاخرن» آل 
عمران: 22 «قل مَتاع الصا قلیل و5 ره حَیَر من انّفي» نساء: 77.کلمة 
دنیا بنا بر تعداد المعجم المفهرس صد و پانزده بار در قران: مخید تکرار 
شده است و در تمام آنها صفت زندگي كنوني است مگر در چهار 
صفت اسمان و کنار بپابان امده است .مثل «د نتم بالعدوة الکیا 5 
بالعكوة ااعضوه؛ 5 و الک اسْقَل وک انفال: "ره عدوه بمعني ۳ و 
کنار بیابان است و قصوي موْث اقصي است, يعلي آنگاه که شما مسلمین 
در نزذیکترین خاشیة وادی بمدینه: بودید و آنها 7 دورترین کنار آزد ه 
کاروان ابو سفیان پائین تر از شما بود. «ن السماء الصا 1 
الکواکب» صافات: 6 يعلي ما آسمان نزدیکتر 7 مزین گرداندیم با زينني 

که کواکب باشد. همچنین است آبة 12 سورة فلت و 5 سوره ملد 
اين آیات کلمة دنیا قطعا 
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بمعني نزدیکتر است. در بعضي از آیات مثل «مَن کان رید حَرّت الدئیا» 
شوري: 20 که حیات ذکر نشده در تقدیر میباشد يعني «حرت الحیياة 
الذنیا» .جوهري در صحاح گفته: دنیا بعلت نزديك بودنش دنیا نامیده شده در 
قاموس و اقرب گفته: دنیا نقیض آخرت است. در نهایه میگوید دنا اسم 
این ند کو است که آخرت از ان دور است. 


وه 2 هه ض: 9و3 


دهر: زمان. چنانکه در صحاح و قاموس گفته است. ابن اثیر و اقرب 
الموارد آنرا زمان طویل گفته‌انده مجمع گذشتن شب و روز گفته که همان 
زمان باشد.راغب میگوید: دهر در اصل نام مذت عالم است از ال تا آخر 
ای و بت ی 
قلیل و کثیر گفته میشود.در نهج البلاغه خطبه 32 آمده «اصبحنا في دهر 
عنود ... » يعني در زماني عنود و چموش واقع شدیم.نا گفته نماند دهر را 
زمان مطلق معني کردن, بهتر است چنانکه از صحاح و قاموس و مجمع 
نقل شد «و قالوا ما هم الا حَیائتا لیا 7 تمُوث و تخیا و ما لک لا الق 

» جانیه: سا رک نوا هم 
و عده‌اي متولّد میشوند و ما را فاني و هلاك نمیکند مگر گذشت زمان و 

توالي شب و روز. «لٍ آتي علي الانْسانِ چین من الا فر لم یک سنا 
مدکورآ* انسان: 1 آیا آمد بر انسان مذتي از اه چيزي یاد شده 
نبود. بنظر میاید که الف و لام الدٌهر در هر دو آیه براي عهد است يعني دهر 
معلوم در مجمع البیان ذیل آیة اوّل نقل شده در حدیث از حضرت رسول 
ضلی, الله: علیه و. اله روایت است «لا ۳ الذهر فان ال هو الدَهَمَ» 
يعني. : زمانه را فحش ندهید زیرا که خدا همان زمان است.این حدیت در 
نهایه بدین صورت 
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آمده «لا تسبوا الذهر فان الذهر هو الله» در کشاف نیز عین عبارت مجمع 
البیان نقل شده است. طبرسي فرموده: تاویل حدبت آتقدتت که اهل 
و ی و 
گفته‌اند: مقصود آنست: را کجسن ندهید زیر گرداننده و مدّر دهر 
افعال ند را بدهر میدادند 2 گوید: يك اعرابي كکسي را مذمت 
میکرد گفت «هو اکثر ذنوبا من الدهر».در نهایه وجه دوّم را گفته است و 
میگوید: معني حدیث آنست که اگر شما زمانه را بد گوئید آن بخدا میرسد 


زیرا آورندة این حوادت خداست و نیز گفته در روایت دیگر آمده «فان ا 
هو الدهر».در المیزان ذیل 1 اول از در منثور از ایو هریره حديئي نقل 
شده که موْیّد وجه ثاني است حضرت رسول صلي الله علیه و آله فرمود: 
خدا فرموده: ابن آدم آنگاه که دهر را سپ میکند نگوید زیانکار باد دهر زیرا 
دهر منم, شب و روز را میفرستم و چون بخواهم نگاه میدارم.در تفسیر ابن 


در جافع الصمین توص لا ورن مق الیعرین: قز بقل دی اس دز 
قاموس میگوید: دهر گاهي از اسماء حسني شمرده میشود. بگمانم 
این سخن همان حدیث فوق باشد که فعکر کرده دهر از نامهاي خداوندي 


است. 


دهق:؛ ج 2 ص: 364 


دهق: پر کردن. «اِنّ للْمتّفينَ مفازا. حدایْق و آغنابا. و گواعت آثرابا. و کاس 
دهاقا» نباء: 1- 34 دهق چنانکه طبرسي و راغب گفته بمعني پر کردن 
است «دهق الکاس دهقا: ملاء‌ها» دهاق در ای شریفه ظاهرا مصدر بمعناي 
مفعول است يعني کاسه پر شده و بقول 
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بعضي پیمانة مالا مال.در نهج البلاغه خطبة 81 آمده «انشأه في ظلمات 
الارحام ۰ نطفة دهاقا» محمد عبده آنرا ريخته معني کرده و گفته: گاهي 
دهاق ات به (پر شده) تفسیر میشود يعني نطفه‌ایکه از ۹۱۷ زنده 
بر ده است.. در نهایه. ترا بشدت ریخته.شده گفته است که با جهنده 
موافق ميشود, دهق بمعني ریختن و خالي کردن نیز آمده.این کلمه در 
قران مجید فقط یکبار امده است. 


ققم:: ۶ هه ی 202 


دهم . 5 لِمَنْ خاف مفام 5ب جَتْتان ۰ 5 من دونهما جَتْتان ِ_ مدهامتان 
قبای آلاء ربکا تکیبان») رحمن. + 64 ذهامتان تثنیه مدها ة است و اصل 
آن از دهمة بمعني شتیآافی است گویند «ادهام الزرع» يعني کشت سیاه 
شد و چون خضروات برسند رنگ آنها بسياهي میزند و سیاه مي‌نماید این 
کلمه در قرآن وصف جتَنانِ در آیة سابق است و معني چنین میشود: : نز وبا 
اندو بهشت و پا پائین تر ۳ آندو, دو بهشت ديگري هست که از انبوهي 
فان فان تایه ام انم فعیا ان در کلام الاه اهدد اشتده لیا 
دهساء نصفنی تست کارت است. 


ری 2 هرفن 309 


دهن: روغن. «و جر تخر من طور سَیْناء تبث بالدّفن و صبغ للأکلین» 
مومنون: : 20 شجر ة معطوف است به «جناتٍ» در سابق و موراز از آن 
درخت زیتون است. « نید تتنتُ» بضم ال و فتح آن از باب افعال و نصر ینصر 
هر دو خوانده شده ۳ صبع بمعني خورش است يعلي بوسیله آبت باران 
درختي بوجود آوردیم که در طور سینا میروید روغن و براي خورندگان 
خورش میرویاند و آن اشاره باستفادة گوناگون از روغن زیتون است. «قلا 
تطع المکا ین وَدُوا لو تَدهن قفیدّهتون» قلم: 9 ادهان در اصل مثل تدهین 
بمعني روغن مالی کردن اشست ولي از آن مدارا 
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و نرمي اراده میشود (راغب) يعني تکذیب کنندگان را اطاعت مکن که 
آرزو دارند نرمي کني و نرمي کنند و آنها 3 تکذیبشان و در دشمني خدا و 
رسول باشند ولي با تو خوش باشند و تو هم با آنها خوش باشي تو روغن 
مالي كکني و آنها روغن مالي کنند و حق نا دیده گرفته شود. «قلدّا انْشَقت 
السماء قکاتت وردة کالدهان» رحجمن: 37 وردة ِ ورد و آن بمعني 
مطلق گل است طبرسي فرموده: اسب ورد آنست که رنگش سفید مایل 
بسرخي يا زردي باشد و گفته شده گل و آن هر چند مختلف است ولي 
اغلب سرخ رنگ میباشد.دهان بر وزن کتاب معناي اولي آن بنا بر آنچه 
صحاح و قاموس و اقرب گفته, چرم سرخ است در مجمع و مصباح آنرا 
جمع دهن بمعني روغن دانسته است و نیز بمعني ته ماندة روغن جوشان 
امده است. نا گفته نماند بنظر میاید که مراد از ورده کل سرخ و از دهان 
ته ماندة روغن جوشان باشد و اسمان در اثر شکافته شدن و تخلیة ند نیروها 
سرخ و مانند ته ماندة روغن, داغ باشد.در آیات دیگر آمده «بوَمَ کون 
السَماء کالْفَهل» معارج: 8 مهل بمعني مس یا آهن گداخته و مذاب و ته 
ماندة روغن جوشان و غیره امده است. «ا قبهدّا العدیث انم مَدّهتون» 
واقعه: 81 مدذُهئّون بنظر میاید بمعني بي اعتنایان است که بي اعتنائي 
نوعي از نرمي و روغن مالي و جدّي نگرفتن است يعني آیا باین قرآن 
بي‌اعتنائید و آنرا جذي تلقي نمیکنید؟چنانکه تفسیر جلالین آنرا «متهاونون» 
گفته است. 


ققف: ۸ هم فقو واوا3 


دهي: «بل ال ۱ ۵ و ۲۳ َه هي و آه َرٌ» قمر: 6 داهیه بععني 
چاره‌اي نبا شد: بعتی بلکه قیامت | 
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و آن بلیه پر کتر و لمیر است‌ این کلمه بکیار در قر ان اهذه. انستت: 


دام خ هء قن: 397 


اشاره 


داود: علیه السلام از انبیاء بني- اسرائیل, پدر سلیمان, نام مبارکش شانزده 
بار در کلام ال مجید ذکر شده است. و کتابي داشته بنام زیور «و تین داود 
ربورآ» نساء: 163 «و لَقَد کتبنا في الرْبُور من بَعد الذکر أَنَ الارَضَ یرئها 
ِِ الطالخون» انبیاء: 105 با ملاحظة این دو آیة میدانیم که زبور کتاب 
بوده است.احوال او در قرآن مجید بشرح زیر است.1- او در جواني از 
لشگریان طالوت بود و در میدان جنگ فرمانده دشمن را که جالوت نام 
داشت بکشت. خدا باو پادشاهي و حکمت داد و از آنچه میخواست, بوي 
تعلیم کرد «فَهَرَمَوهم بلن ال و قتل داوَدٌ جالوت و اتاه اللهٌ الْفْلّكَ و 
الجِكْمة و عَلمة مشا شاء» بقره: 251. 2- بهنگام ذکر خدا کوهها ما 
با او هم آواز ميشدند که در «اوب» گذشت و خدا آهن را بر او نرم کرد و 
دستور داد که از آهن زره‌هاي وسیع بسازد و حلقة زره را با ان 
شکل گرداند و عمل صالح بکند که خدا بعمل مردم آگاه ایست. «و لد تین 
داود مثا قطلا با جبال آ وّيي مَعَه و الطیْرَ و آلا له الحدید. آن اعْمَل سابغات 
فد في السّید و اعملوا صالحاً اي تعنص برران؛ 3- خدا 
ایا و وا و ی وی ره کرو 
«خلف» گذشت و دستور داد که ,در میان مردم بچق قضاوت کند ِِ 
هواي ي نفس نشو «یا داد انا جعلناك حليقة في الأرَض قاحْكَم یی ال 
بالق و "یج آچوي ۰ ص: 26.4- او بندة خدا و در بندگي تِ و 
ص۴ 
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نیر ومند بود و بخدا بیشتر متوجّه میشد و بدرگاهش مي‌ناليد, خدا| کوهها و 
پرندگان را مسکر کرد که در تسبیح با او هم آواز شوند و پادشاهي او را 
مچکم گردانید و باو حکمت و فصل خطاب عطا نمود. «و اک عَبْدنا داوح دا 
لاد ان اواب زب سَیْرّتا الجبال مَعَهٌ بُسبخن ج پالعشی و الاشراق.. الطَیِرَ 
1 مکشورة کل له آ» واث. 5 شد5نا مه و سنا الحْمَة و فَصَل الخطاب» ص 
7 ۳ خداوند کتايي بنام زبور ِِ داده 0 نقل کردیم 6 
کرده ماکان میورزیدند «لعنَ الذین ؟ روا من تیب |شرائیل علي لسنان 
داقد و عيسي ابن مریم دك بما عَضوا و توا بعتدون» مائده: 8.7 7- از 
ار اه حّ اللَبییَ علي بَعض و 
آتبنا داد زبورآ» اسراء: 55.8- دو واقعه در قرآن مجید يكي در بارة او و 
وا اما وی ۱ ۱ 
سْلَیْمان لا یمان في الحَرّت لد تقشت فیه عَتَمْ الْقَوّم و کثّا لِحْكَمهمٌ 


شاهدین.قَقَقّفناها سلیمان و کلا نا خکماً و علماً و سَحَزّنا مع داود الجبال 


یبن و الطیْر و کت فاعلین و عَلَناهُ صَْعة آبوس کم لنخصتکم من 
بأسِکم قهل نم شاکژون» (انبیاء 7 


گوسفند و شتر در شب وارد زرعي شوند 8و ان بدون چوپان بچرند, که 
کوتفتدآن گروهین بت هناخ در زرم دیکر ان جر بدنداز ان تتریقه بدسشت 
مياید که این قضاوت در يك واقعه بوده و المیزان احتمال داده که سلیمان 
بحکم مشاور داود وارد قضاوت میشده 

و گر نه حکم از آن داود بود و شاید مشاوره از انجهت بود که زمینه خلافت 
و جانشيني سلیمان فراهم گردد و از فقیه از جمیل بن دژاح از زراره از 
حضرت باقر علیه السلام نقل کرده که فرمود ... : هر دو حکم نکردند بلکه 
مناظره و تبادل نظر میکردند که سلیمان آنرا فهمید.در روایات شیعه و 
اهل سنت آمده که داود حکم کرد گوسفندان از آن صاحب زرع باشد ولي 
سلیمان حکم کرد که خسارت در آنسال از شیر و پشم و نتاح گوسفندان 
پرداخت گردد.نگارنده فکر میکنم که هر دو در بارة حکم مشاوره میکرده و 
داود رآأآي داده که گوسفندان یا بعضي از آنها در عوض خسارت داده شوند 
ولي سلیمان رآي داده که از منافع آنها مستهلك گردد و داود نیز رآي او را 
پسندیده و حکم کرده است. و صلاح در این بوده که حکم مطابق رآي 
سلیمان باشد زیرا در انصورت هم صاحب زرع خسارت خویش را میگرفت 
و هم گوسفندان در دست صاحبان خود مي‌ماندند.در تفسیر صافي و 
المیزان از تفسیر قمي از امام صادق علیه السلام نقل شده که خلاصة ان 
چنین است حکم داود نیز مثل سلیمان بود و فقط خواست به بني اسرائیل 
بفهماند که سلیمان وصيٌ و جانشین اوست و در حکم اختلاف نکردند و اگر 
اختلاف میکردند میفرمود: «و کنا لخکمهما شاهدیالن».از روایت بدست 
قیابد. که معتی اي انشت: داودی ما نبیر باری رت کم .فیک تن و 
داود حکم را میدانست. خداوند 21 بسلیمان نیز فهماند تا بني اسرائیل 
بدانند که او وصي داود است .واقعة دوم قلن تال تب الحطم . ذ تدسند زر تسَوّژوا| 


رات لا دحلوا علی داود قرع ملهم قالوا لا تحف حضمان تغي قطن 
بقص قَاشکم بتتنا اوه و لا تشطط و ادن الي شواء الصا 
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ما هم و ظَنّ داوَدٌ نما فتاه 0 وی و أناب 2 له ذ[ 
و ان له غندنا لرلی و خشن.مات. با ود ) جقلناك حليقة في الأضٍ 


خصومت که اهل : دعوي بر غعرفهة داود بالا رفتند بتو رسیده است؟چون بر 
داود وارد شدند از ایشان بترسید, گفتند: مترس دو صاحب 1 که 
بعضي از ما بر بعضي تجاوز کرده میان ما حکم کن و جور مکن و ما را براه 
راست رهبري کن. این برادر من است نود و نه میش دارد, من فقط يك 
میش دارم میگوید, آنرا بمن ده و کفیلم گردان و در گفتار بر من غلبه 
کرده. داود گفت: حقا که در خواستن میش تو که بر ميشهاي خود ضمیمه 
کند با تو ستم کرده است و بسياري از شریکان بهمدیگر ستم میکنند مگر 
آنانکه ایمان آورده و اعمال صالحه انجام داده‌اند و آنها کم‌اند, داود 
بدانست که امتحانش کرده‌آیم؛ از پروردگار خویش اه نگ خواست. و 
برکوع افتاد و بر گشت.اين حادثه را بر او بخشیدیم و براي او نزد ما تقژب 
و باز گشت خوبي هست. اي داد سا نو راص رین جانشین کردلممیان 
فردف. بخ اور کرداز این ایات: جند. مطلت: پذشت:»میایدنل» اهل 
مخاصمه دو نفر بوده‌اند ولي چند نفر نیز با آنها آمده‌اند زیرا «تَسَوَروا» و 
«دَحلّوا» جمع‌اند و هیچ مانعي ندارد که آنها چند نفر را همراه اب 
باشند.2- اهل دعوي بر غرفءة داود بالا رفته و از محل معمولي وارد 
نشده‌اند و داود از انوضع بهراس 
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افتاده است. میشود گفت که دربانان اجازة ورود نداده‌اند و پا موقع ورود 
دیگران بمحضر او نبوده و در بسته بود و اهل دعوي چاره‌اي نداشته‌اند جز 
آنکه از دیوار بالا بروند و اگر محراب بمعني معبد باشد, این اختمال قوي 
میشود که وقت عبادت و مناجات داود بوده نه وقت پذيرائتي .در قصص 
قرآن توشتة محمد احمد جاد المولي ترجمة آقاي سید محمد باقر موسوي 
در جمله «تَسَوّ وا الفخرات» ذو اختمال داذه‌یکي انکه از دبهار نالا زفنند و 
ديگري آنکه 19 داود چون دیوار حلقه زدند يعني حلقه زدند گوئي در 
اطراف داود در محراب ديواري تشکیل داده‌اند.در این صورت ترس داود 
ظاهر | از بي موقع وارد شدن انهاست ,.3- ظاهر انستکه اهل دعوي مردم 
عادي بوده‌اند نه ملك يكي از بزرگان فرماید: اکثر مفشران بپيروي از 
روایات گفته‌اند اهل دعوي که بر داود وارد شدند چند نفر ملك بوده‌اند خدا 
آنها را فرستاد و خواست داود را امتحان 9 ۰ بعد فرموده: خصوصیات 
قصه مثل بالا رفتن ۱[ که او را ترساندند, و کذا 
توجه داود که این امتحان خدائي است نه قضية عادي و سپس فرمود: میان 
مردم بحق داوري کن و پیرو هواي نفس مباش و ظهورش در انست که 
خدا امتحانش کرده تا او را در خلافت و قضاوت محکم و متوجه کند. همه 
اینها مویداند که وارد شدگان ملك بوده و بصورت بشر در آضده اند: علي 
هذا قَصّه تمتّل است که چند نفر ملك در صورت اهل دعوي ممتثّل شده و 
قضاوت خواسته‌اند و حکم داود که گفت: «لقد ظلمكَ ۹ اگر حکم منجز 


باشد حکمي است در ظرف تمئثّل مثل آنکه آنها را در خواب دیده و آن حکم 
را کرده است و معلوم است که در ظرف تمثل تکلیف نیست مانند عالم 
رویا, 
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فقط در عالم شهود و ماه است و در عالم شهود واقعه‌اي اتفاق نیافتاده و 
نه در آن اهل خصومت و میش و میشها بوده است. آنگاه خطاي داود را 
مثل خطاي آدم در بهشت قبل از آمدن زمان تکلیف دانسته است.ناگفته 
نماند در جواب این مطلب میشود گفت: چرا مك‌ها آنطور وارد شده و 
تیاضر را زا ما۱ جرا ق من توا راحعل کروه آندیفر 
خالیکه» داقعیت بداشته آنا آن.بك درمع خسابی نود ۱ ابا حدا یت اتششت 
آنحضرت را با وضع ديگري که در نظر شنونده طبيعي باشد امتحان 
کند؟.اگر روایات متواتر و قطعي داشته باشیم که اهل دعوي ملك بوده‌اند 
ناچار قبول میکنیم و گر نه حمل بر معناي عادي از هر چیز بهتر است و 
روایات متواتر از کجا میتوان بافتن ی در این 
باره آمده است آنهم لازم است در اسنادش دقت و تحقیق شود. وانگهي 
مطلب را مثل قَضیَه آدم دانستن و بخواب تشبیه کردن و نظیر قضاوت در 
خواب دانستن و . .. بنظر نگارنده بسیا ضعیف است و قضیّه را از مسیر 
ای محر مر کید و ظاهر آیات با آن سازگار نیست و همان نیکوست 
ای در ی بگذاريم ک.قبلا گفته. شد.4 اشکال عسئله در 
آن است که حضرت داود بي آنکه بسخن مدّعي علیه گوش بدهد و از او 
توضیح بخواهد و يا از مدّعي شاهد بطلبد فوري قضاوت کرده و گفته «لقَد 
مك بسُوّال تَعجَیِك الي تعاجه» و چون پیامبران معصوم‌اند چنین کاري از 
داو ی تن ی اه بو ملك بوده و قضاوت امتحاني و در عالم تضیاه فا 
بوده است.ولي اینکه حضرت داود در سخن گفتن بدون تحقیق از مذعي 
علیه و طلب شهود از مذعي, عجله کرد حتمي است و بدنبال آن استغفار 
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کرد و رکوع نمود و بخدا برگشت و دانست که اين واقعه و سخن گفتن 
تصفرت امتحان در آمدود ایتها بر بان ندیه کریآضا: ابات نمبکه‌ید. که او 
قضاوت ناحق کرد و اهل دعوي پس از قضاوت او براه خود رفتند بلکه 
فقط گفت: برادرت با تو ستم کرده است و شاید بعد از گفتن این سخن 
که در حال قاند. کفتة فور| متوجه شده و استغفار کرده و آنوقت شروع 
بتحقیق نموده و قضاوت بحق کرده است. و دانسته که آن عجله يك 
امتحاني بود که پیش آمد و فورا آنرا با استغفار جبران نموده است این 
عجله در سخن گفتن چندان مهم نیست مخصوصا آنگاه که امتحان خدائي 
در پین بوده باشد نظیر اين کار را در حالات حضرت موسي علیه الشّلام در 
قرآن کریم میخوان نیم: «و لها رجع موسي الي رقومه عصبان آییفا: قال 


نما حلقثْموني من بَغدی | عَجلنم مر ریم و آلقي الالواح و أحَدَ یراس 
آخیه یَجْْةْ اه قال این آمّ ان اْقَْعَ اسْتصْعَمُوني و کاوا يَفثلتَيي < 
ثشمث بت .(اعدء و ا تجقلنی مع الفقم الطالمین فال نی کی 
لأْجي و أوخلنا في رحمیك و آنت أ* حَمّ الرّاجمین» اعراف: 2150 151 ابه 
صریح است در اینکه موسي از سر برادرش گرفت و او را بسوي خود 
میکشید بان اينکه در کار خویش کوتاهي کرده ۳ جریان گوساله پیش 
آمده است چنانکه در سورة طه آمده که به هارون گفت: «چه چیز تو را 
مانع شد آنگاه که ديدي گمراه شدند از من پيروي کني آیا مخالفت فرمان 
من کردي؟ هارون گفت ۰ ترسیدم که بگوئي میان بني اسرائیل اختلاف 
افكندي و قول مرا رعایت ننمودي» در آیة فوق نیز گفت: پسر مادرم فوم 
مرا ضعیف کردند و نزديك بود بکشندم مرا در ردیف ستمگران قرار 
مده.موسي پس از شنیدن عذر هارون گفت: پروردگارا مرا و برادرم را 
ببخش و برحمت خویش 
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داخل کن تو ارحم الراحميني,موضوع استغفار نشان میدهد که عجله‌اي در 
کار بوده و موسي متوجّه شده که نمي‌بایست عجله نماید لز| آنرا جبران 
کرده است در المیزان ذیل این آیه فر موده: ظاهر سیاق آیه و آنچه در 
سورة طه است نشان میدهد که موسي بر هارون نیز خشم گرفته بگمان 
انکه در جریان گوساله و منع بني اسرائیل و در اين فکر که مقاومت صلاح 
تست ماه کر مامت ان مفداره اس لاف ساه و کارومان و مر 
تم تیم انس سس درا ات مر 
سلیقه‌ها و راههاي زندگي.هکذا گرفتن موسي موي سر هارون را . .. تأدیب 
در امر ارشادي است ته عقوبت در امر مولوي هر چند حق با هارون بود و 
لذ| چون هارون مطلب را گفت موسي او را معذور داشت و گفت «رب 
اعفی ی لاخی الخ». نگارنده گوید: چه مانعي دارد جریان داود را نیز 
با وان ی ان که قح ری کی روص سار تون 
بعید نیست که گفته شود عجلء داود در اثر فزعي بود که از ورود خصم 
پیش آمده و گر نه عجله نمیکرد و شاید در نقل «قمَرع مِهْمْ قالوا لا تحت» 
خدا| خواسته ات عات ای وا وه را روشن فرماید و اینگونه استغفارها 
در کلمات انبیاء عظام بافت میشود در حالات ۳ ابراهیم علیه السلام 
آمده «و الذي أَطْمَغْ آن عفر لي حطيتتي بَوَمّ الدین» شعراء: 82. 


توجه؛ ج 2, ص: 374 


طبرسي در مجمع میگوید: گفته‌اند داود بسیار نماز میخواند گفت: خدایا 
۳ 
را که با او سخن گفته‌اي. ندا امد ما انها را امتحان کرده‌ایم بچیزیکه تو را 
امتحان ننمودیم اگر بخواهي امتحانت کنم گفت امتحانم فرما. داود روزي 
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در محراب خود بود که كبوتري در آن افتاد, داود خواست آنرا بجیرنه پر یذ 
بروزنة محراب, داود ِِ آن بروزنه رفت: از انجا نگاه کرد دید زن 
اوربا پسر حیان غسل میکند باو عشق ورزید خواست تزویجش کند, اوریا 
را بدنبال بعضي از لشگریان فرستاد و گفت که در پیش تابوت سکینه 
باشد. اوریا کشته شد و چون عذة وفات منقضي کردید داود ناه را 
گرفت و با او هم بستر شد و از او سلیمان بدنیا آمد.داود روزي در محراب 
مشغول خواندن ذکر بود دید دو نفر وارد شدند و طرح دعواي میش و 
میشها را کردند داود گفت: او با تو ستم کرده است .. ۰ 
بديگري نگاه کرد و خندید 2 بدانست که آندو ملك‌اند و خدا بشکل د 
خصم فرستاده تا در بارة گناهش مغلوبش کنند داود توبه کرد و 2 
از اين جریان آن بود که: داود تو با اينهمه زنها که داري چرا زن اوریا را هم 
گرفتي و او را بکشتن دادي؟! میشها بجاي زنان داود و میش بجاي زن 
اوریاست.طبرسي پس از نقل این قضیه فرموده: این سخن بي شك فاسد 
و ناصحیح است این عمل بر خلاف عدالت است چطور رواست پیامبران 
اه و 0 
که, شهادتش, مورد قبول نیست و در وصفي باشند که شنیدنش تنفر آور 
است انبیاء اللّه از.ان بالت‌اند از امیر المومنین علیه السلام روایت شده که 
فرمود: اگر مردي پیش من آید و بگوید: داود زن اوریا را بزني گرفت. او 
را دو حدٌ خواهم زد يكي حد براي نبوّت که به پیامبر خدا چنین نسبت داده و 
ديگري حذ براي اسلام.ناگفته نماند اصل افسانه در تورات است و در کتاب 
دوم 
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سموئیل باب یازدهم و دوازدهم این افسانه بقدري شرم اور نقل شده که 
سبب حیرت هر بیننده است يا للعجب نويسندة تورات به پیامبران خدا با 
چه نظري مینگریسته است.آنچه در تورات ت آمده کار یکنفر ستمگر عیاش 
است. نه کار يك پیغمبر, در بند 4 و 5 باب یازدهم آن کتاب میگوید: داود 
بمحض دیدن زن اوریا كساني ار و آوردند. داود بلا فاصله 


با | و همبستر شد و زن حامله گردید و حمل خود را باطلاع داود رسانید. 
(العیاد باللّه) .هکس 2 در قاموس خود ذیل کلمة داود میگوید: 
بگناهان قبیح افتاد 1 مثل دیگران قی ان زمان زنان متعدذد میداشت .. . گناهان 
او در ماجراي اوریا و بت شبع بسیار قوي بود. رجوع شود بکلمة «تورات» 
در این کتاب.راستي اگر قرآن مجید نبود قدس و پاكي پیامبران را از کجا 
بدست فیاو‌ردیم» :فران حامي پیامبران خدا و حافظ نام پاك و عمل پاك 
آنهاست اوّل اين فصل را مطالعه کنید آنگاه فرق قرآن و تورات را بنظر 
آورید گر چه این مقایسه از ساحت قرآن بدور است ببین تفاوت ره .. . در 
صافي بعد از نقل حدیث علي علیه السلام در بارة دو حد زدن میگوید: 
روایت شده که آنحضرت فر مود: هر که حدیبت داود را انطور که 
داستانسرایان میگویند. بگوید صد و شصت تازیانه باو خواهم زد.مجلسي 
رحمه الله در بحار ج 4 ص 29 طبع جدید از زید شحام از امام صادق 
علیه السلام نقل میکند که فرمود: اگر كسي را بگیرم که میگوید داود 
دست خود را بر آن زن نهاد, او را دو حدٌ میزنم يكي براي تهمت بپیامبر خدا 
و ديگري براي نسبتیکه باو داده. سپس فرموده اهل سنت نظیر این سخن 
را از امیر المومنین علیه السلام نقل کرده‌اند. 


قور ۰ ۶ 2: قن: 375 


دور: گردش. در اقرب الموارد میگوید: دور بمعني حرکت 
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و بر گشتن شي ء بجاي اولي است «بْظیُون لك تذوژ آغیهم کاا وی 
بختیی ایه من المَوَت» احزاب: 9 يعني سوي تو مینگرند دیدگانشان 
همپگردد مانند کسیکه از ری بیهوش شده است «تجارة حاضرة تدیژونها 
بیتَکمٌ» بقره: 282 داد و _ستد حاضري که میان خود میگردانید .دار: بمعني 
ِ است راغب در وجه آن گوید: خانه را بدان اعتبار دار گفته‌اند که دیوار 
آن گردیده تا بافل آن رسیده است «فجحسفنا به و بداره الارّضَ ۹ 
حصصن .91 یعتي او و خانهانسن:را برمین فرو بردیم, دار گاهي بمعني شهر 
آمده است و شاید آبة «ققال ز تمتعوا| في دارکم تلا 2 ۰ هود. 05 
0 2 خویش سه روز متمتع شو شوید.جمع دار در 
قرآن مجید دیار آمده است «و أَوَرَتکم مارصَهم و دیارهم چ أ موالَهَمْ» احزاب 
7 از بهشت به دار السّلام* و دار ال فین. و از جهنم ,به دار البوار و 1 
آخرت بنام دار [الذارٌ] الا خر * و دا لخد و داژ الْقرار. تعبیر شده 
است .ولي دار الکنبا در قرآن مجید ۳ نرفته.دیار: بمعني ساکن دار است 
راغب گوید: مبالغه نیست و گر نه ؟ گفته میشد دو] ر «رَبٌ لا تدر عَلي الأرْضٍ 
من الکافرین دیارا» نوح: 26 طبرسي گوید: دار بر وزن فیعال از دوران و 
اصل آن دیواز است و او بیاء قلب شده و ادغام گردیده است و آنگاه دیار 
را بمعني نازل دار گفته است يعني: : خداي من در روي این زمین احدي را 
که ساکن خانه باشد زنده مگذار.داثره: بمعني گردنده است و مراد از آن 
اغلب حادثه و بلائي ی ان ام قه تا مغ ارم گر 
قرآن دواثر است 5 یتردص الدوایْر 1 بره السَوء .. ۰ توبه. : 99 
حوادث نا گوار را بشما انتظار میکشد , با ِِ بد. 
قاموس قرآن» ج2, ص: +378 
«فتري الذین في فلوم مَرَض بُسارغون فيهم یَفولون تخشي آنْ تصیتنا 
دایْرَةْ ...» مائده: 52 .طبرسي فرموده مراد از دائره در آیه دولت و اقتدار 
و ات مر وا ی یا ی 
مربض القلب‌ها در دوستي دشمنان اسلام شتاب میکنند میکنند ند و میگویند از ۳1 
بیم داریم که بما داثره‌اي برسد و حکومت بدست دشمنان اسلام بیافتد که 
محتاج بکمك آنها شویم. و يا بر ما بلائي روي آورد که در رفع آن بکقار 
نیازمند گردیم. 


فول: ۶ 2« ض: 378 


دول: گردیدن. در اقرپ آمده «دال الایام دولة: دارت» يعني ایام گردش 
کرد «و یلك ام دوه ی الثّاس» آل عمران: 140 يعني آن ایام را 
مپان مردم میگردانیم گاهي بقومي و گاهي بقوم ديگري میدهیم. «كيٍ 
9 دول تفن الاعتیاع م6 حشر: 7 طبرسي در ذیل از اول میگوید 
دولة بصع دال و فتح آن دو لفت است و گفته شده بضمٌ دال در مال و بفتج 
آن ذر خی اشتعفال: فینود: راغب بعکس گفته است و نیز گفته گویند 
دولة بفتح دال همان شيء است که میان مردم میگردد و بضمّ دال مصدر 
است.طبرسي و زمخشري 9 دز آنه اسم گرفته‌اند بعتن کي ۶ را این 
شود و بفقراء و نیازمندان چيزي نرسد بيضاوي نیز اسم 1 و ایضا 
زمخشري و بيضاوي احتمال داده‌اند که مصدر باشد.از این ماه فقط دو 
کلمة فوق در قران امده است. 


دوم:: ج 2 ص! 378 


دوم: : دوام تصعتی نوت و افیداد. است ختانکه. در اقرب آخده:ه: در ضخاع: و 
مفردات گوید: اصل دوام بمعني سکون و آرافی: اسشت گویند «دام الشي ء 
و دام الماء» يعني شيء آرام شد و آب ایستاد در حدیت آمده «نهي ان 
۳۳ 

قاموس قران؛ 2 ص: 379 

الانسان في الماء الدائم» يعني نهي شده انسان در آب ایستاده بول کند. و 
گویند «ادمت القدر و دومتها» يعني با ریختن آب غلیان ديك را آرام 
کردم .راغب گوید از همین است که گوئیم دام 0 يعني زمان بر آن 
ممتد وزیا شد. <ه آخصا نی یالصّلاة و الرَکاة مث حیا» مریم: 31 نماز 

و زکوة را تا زنده‌ام بر من توصیه کرد. «قالوا 1 موسي تا ن تَدخْلها دا 
ما داموا,فیها» مائده: 24 «متلَ الحتّة الْتّي 3عد الْفَتَفونَ تجري من تحتها 
نها اک دائْمٌ» رعد: ظ35. 


دون ۶ هه ک :۰ 379 


دون: غیر. حقیر. ناقص از ديگري و بمعني پائین فوق, جلو, عقب نیز بکار 
رفته است. «و ما لک من دون له من ول و لا تصیر» بقره: : 107 «ان 
ال لا یر آن يَشرك به و یَغفرّ ما ون ذلِك» نساء: 8 در آبة ال تهعتی 
غیر است و در اية دوّم شاید بمعني غیر و یا بمعني چقیر و پائین باشد 
تعتی رفن۸ از شرك و و یا غیر از شرك را مي‌بخشد. «و آن ما الضالخون و 
منا ذون دك کنا طرایْق قددا» جن: 11 دون در اين آیه میشود بمعني غیر و 
یا بمعني پائین و پست باشد يعني بعض از ما صالح و بعض غیر او و پائین 
از اواند فرقه‌هاي مختلف هسبيم؛ «قا تحخذثك من دونهم ججابا» مریم . 1 177 
«و وَجّد من دونهم امرأتیّن تدودان» قصص: 23 «و من دُونهما جَتّنان» 
رحمن: : 2.ممکن است مراد از «دونهما» معناي بان دز خنه باشخ بعنیت 
دو بهشت دیگر که از حیث وضع پائین‌تر از آندو است. در صحاح دون 
بمعني قرب آمده است و میشود گفت که در آیه بمعني قرب است يعني 
تزدیك آندهء دو بهشت: دیکری هستته: 


دنز جح 2 ص؛! 279 
دین: بفتح اوّل قرض. «من بَعْدٍ وَصية بُوصي بها او ديّن ...» نساء: 11 «اذا 


قاموس قرانه 2 صِ‌" : 380 

الي أجل مُسَمّي ب فاکتبوة ۰ بقره: 2.طبرسي فرموده تداین بمعني 
قرض دآدن و قرض گرفتن است يعني: چون بیکدیگر قرض دادید و گرفتید 
آثر | بنویسید و گوید: گفته‌اند کلمة دین بعد از تَدایئثْمٌ براي تاکید است و یا 
جون ت7د تلم بمعني مجازات نیز اوه (از دین بکسر اول) کلمة دین براي 
معین کردن معلي است يعلي مراد قفرض دادن و گرفتن است نه 
مجازات.دین: بکسر اوّل جزا. طاعت.این دو معني از جملءة معناي دین 
است که در صحاح و قاموس و مجمع و مفردات نقل شده و در مجمع از 
امام باقر علیه السلام روای یت کرده که دین بمعني حساب است «مالِكِ یوم 
الذینِ» يعني صاحب روز حساب است. در قأموس دیان را محاسب و جزآً 
دهنده گفته است. راغب میگوید: شریعت را باعتبار طاعت و فرمانبري دین 
و ۱ و | لوط 
میباشد. طبرسي در ذیل آیة 19 آل- عمران میگوید: طاعت و انقیاد را دین 
داد) ۷۳ طبرسي و وجه تلسمبه از قول راعتد بهتر اه هذا 
شریعت را از آنجهت دین گفته‌اند که در آن طاعت و پاداش هست.ناگفته 
نماند این کلمه در قرآن مجید بمعني جزا و شریعت و طاعت آمده است و 
از ان ملت نیز تعبیر شدم, است مثلا در یه «قل أنيِي هداني ربي الي 
صراط مُستقیم دینا قیماً 9 ابراهیم خنیفا» انعام: 161 بشریعت اسلام 
دین و ملّت هر دو گفته شچه است. همچنین است آبة ‏ ... و ما جعَل 
یک في الدينِ من حرج ملة أبیکمْ [تراهيم هو سَاکم الَشلمین» حح: 
78 .جاهائیکه «دین» بمعني جزا آمده مثل «مالِكِ یوم الدین» فاتحه: 4 «ا 
ادا متا و 5 ترابا و عظاما 

ناموس ۷ 391 

آ ائا لمدیئون» صافات: 53 «قَلو لا لن ۳ مقدینین ترجغوتها ان کتئم 
صادقین» واقعه: 7 «و ان عَليكَ اللعتَةَ الي یوم الدینِ» حجر: 35 «اٍنما 
توغدّون لصادق 5 نَّ الدین لواقغ» ذاریات: 6 در آینگونه موارد میتوان دین 
را بمعني حساب نیز ,دانسشت ون با جزا متقارب است.و مواردیکه دین 
بمعني قانون و شریعت.است مثل «لا اِکراة في الدينِ قَذ تین الرْشْدٌ من 
العّي» بقره: 256 «هو الذي ارسَل رَسولة بالهدي و دین الحق» توبه: : 33.و 
خاهاتکه بصن طات ‏ بش ی اه منل «دعوا ال مخلصین له الکین» 


بت 


یونس: 22- عنکبوت: 65- لقمان: 32 «امرث آن َعْبْد ال مُحلِصاً له 
الدین» زمر: : 11 دین در اینگونه موارد بمعني ٍطاعت و بندگي است و ار 
اخیر س این رمعبي کاملا روشن است و کلمة آعْید قرینهة آن میباشد. «انَ 
الدّین عند اللّه الاسَلامٌ» آل عمران: 19 منظور از آیه چنانکه گفته‌اند فقط 
دین ام بیست بلکه تمام ادياني است که بوسيلة باهتران عرضه شده 
يعني همه ادیان يكي است و يك سخن گفته‌اند و آن تسلیم شدن بحق و 
خداست و اختلاف مختصري که ادیان داشته‌اند در اثر اختلاف زمان و 
اختلاف رشد و استعداد بشر است و گر نه همه تسلیم بحق را گفته‌اند. 
فرق میان دین و شریعت در «شرع» دیده شود. «ما کان لیاخد اخاه في 
دٍین المَلك ۰ یوسف: : 76 يعني یوسف نمي‌توانست در قانون پادشاه 


مصر پرادر خویش را بگیرد و پیش خود نگاه درد امد اه سن کیره 
م. 


[جلد سوم] 


اشاره 


یشم ال اکن الرّجیم* 


دا ع و ض: 1 


ذال: نهمین حرف از حروف الفباي عربي و یازدهمین حرف الفباي فارسي 


است و جزء۶ کلمه واقع میشود, بتنهائتي معنائي ندارد و در حساب ابجد 
بجاي هفتصد است. 


اسم اشاره است و با آن بمفرد مذکر نزديك اشاره میشود و چون هاء تنبیه 
بر ان داخل شود گویند: هذا. منل «هذا یوم لا ینطِفُون» مرسلات: 35 «هذا 
وم القصل جَمعْناکُمٌ و الأقلین» رات 38 له آن.در حال رقم دآن.ن 
امت,دا کاس تضعتی الم میاید و آن در صورتي است 
که بعد از ما و من استفهام باشد مثل «ما ذا قال آنفا» محمد: 6 يعني 
«ما الذي قال آنفا» و مثل «من ذا بالدار» يعني کیست آنکه در خانه است 
و گاهي «ماذا» مجموعا بمعني استفهام میاید در آياتي نظیر «یسیلوتَكَ ما 
ذا بْفِمُون قل الَعع» بقره: 219 «یسلوتك ما ذا اج لَهُمْ فْل اچل کم 
الطیباث» مائده: 4 «و ادا قیل لَهْمّ ما دا أیرّلَ ِِ قالوا اساطیرٌ لین » 
نحل: 24.احتمال دارد که «ما» موصول و «ذا» صلء آن باشد بمعني 
«یستئلونك آي الذي ینفقون» و احتمال دارد که «ما ذا» مجموعا اسم باشد 
بمعني اي شيي ء, چنانکه طبرسي در ذیل اب 4 مائده گفته است .در آیاتیکه 
ذ میان من و الذي واقع یت ِِ ,«من ۳ الّذي یسمع عنده [ باذنه که 
بقره: 255 «مَن دا الذي یْفرض ال قرضاً حسنا» حدید: 11 ظاهرا «ذ|» 
در معناي اولي خود است: طبز سنف در ذیل یه دوم از فدژاء نقل کرده: ذا 
صلء من است و گفته‌اند معني جمله آن است «من هذا 

قاموس قرآن, ج3. ص: 2 

الذي بیقر ض الله» و ذا مبتدا و الذي خبر آن و هر دو خبر «من» است. 9۰ 
خلاصه تقدیر رن" ۰ من هو الذي پا من هذا الذي است.ذاك: اسم اشاره است 
و با ان بمتوسط در دوري اشاره میشود و کاف ان براي خطاب است 
(اقرب). 


دا که تم ری 2 


ذلك: اسم 9 براي بعید است لام آن براي افادة دوري و کاف آن براي 
کرو 3 طبرسي فرموده: لام آن براي تأکید است شاید مراد تأکید دوري 
است. نحو «ذلك جَزاوْهَم یام کقژوا بآیاینا» اسراء: 97.گاهي با آن بشيء 
حاضر اشاره میشود و مراد از آن نشان دادن علّ رتبة آن شثي است مثل 
«ذلك الکتاب لا رَیّبِ فیه هدچ لِلمَلَفِینَ» بقره: 1 هراد از کتاب قزآن, است 
و بجهة بلندي مقام آن با ذلك اشاره شده. این وجه بهتر از وجوه عديده‌اي 
است که در بارة «ذلك» در این ایه گفته‌اند. و نیز با این کلمه بمطلب 
گذشته در کلام, که چندان هم دور نیست اشاره میشود مثل «لا فارض و لا 
یز عوان ین نلِك» بقره: 68. 


الکم:. ج 3؛ من 2 


ذلکم: همان ذلك است, که ,«چون طرف. خطاب جماعت باشد بجاي کاف 
«کم» آید مثلٍ «ذلْکم ال ۳ خالو* کل شی ء» غافر: 62 «ذلکم بما ۳ 


تَفرَخون في الاْض بقیر الحق» غافر: 75 


ذئب: گرگ. « 


مجید آمده است: سور یوسف: آیات 13, 14 17. 


أ 


_ 
أُ 


خافتان که الات» سی: 13 این لقظ مه باز ور 


دام ح 3 ص؛ 2 


ذآم: «قال احْرْخْ منها مَدوّماً مَخورآ» اعراف: 18 طبرسي فرموده: دام 5 
ذیم بمعني عیب شدید است ولي راغب آنرا ات کهخه است يعني: 
و ار ها هو اه سم مرو سین امن مه ۳ 
یکبار در قرآن آمدخ است. 


دیاب خ 3 صضن: 2 


ِِ ِ به پشه و زنبور عسل و بمطلق زنبور نیز اطلاق میشود 
قرب 

قاموس قرآن, ج3. ص: 3 مس 
۳ | یا التاس رب مت قاس ستمعوا لةَ,اِنّ الذین دون من دون الله لن 
تکلقوا ذبایا و و اختمغوا له و ان تسم البات یا 9: : 
صَعّفَ الطالت 5 المطلوت» حج. 73.آبه خطاب بعموم مردم و نظر 
بمشرکین است., و بتها, قدرت آفریدن حتي يك مگس را که از نظر مردم 
اضعف موجودات است ندارند و اگر مگس روي آنها به نشیند و چيزي از 
آنها بخورد قدرت باز گرفتن آنرا ندارند.المیزان گوید: مقتضاي مقام آنست 
که مراد از طالب بتها و از مطلوب مگس باشد يعني بتان میخواهند مگس 
پیافرینند و گرفتة مگس را از آن باز گیرند و مگس مطلوب است که 
آفریده و باز گرفته شود.ذباب فقط دو بار در قرآن مجید آمده است که 


9ص 3 


ذدیح: سر بریدن. راغب میگوید: اصل ذیح پاره کردن گلوي حیوانات است و 
بمعني مذبوح نیز آمده است.ناگفته نماتد گر اصل آن دربارة جیوانات باشد 
در غیر آن بطور مجاز و تشبیه بکار رفته است. «اّ ال یَمْرُکمْ آن تذبَخوا 
بقَرَة» بقره: 67 «و قدیناة بذِیح عظیم» صافات: 107 مراد از ذیح مذبوح و 
قرباني است و توضیمع این آیه در «ابراهیم» فصل قرباني گذشت. 5 م 
دیحَ عَلَيٍ اللضْب » مائده: 3 توضیح آن ون «نصب»* انشا اللخ خواهد 
آمد. «یدَبخونَ آنا عم و بستحخیون نساءکم» بقره: 49 يعني پسران شما را 
بطور مدام سر توت و زنانتان را زنده ید ات راغب مي‌گوید 
مراد از تذبیح تکثیر است يعني يكي را پس از ديگري ذیح میکردند.این 
سخن حق است زرا تکثیر يكي از معاني باب تفعیل است در اقرب 
الموارد آمده «ذبح القوم: بالغ في ذبحهم». 


دیف ج که رین 3 


تذبذب بمعني حرکت است در مجمع فرموده: «ذبذبته فتذبذب» يعني او را 
حرکت دادم و حرکت 
قاموس قرآن, ج3, ص: 4 
کرد و آن مانند حرکت دادن شيي ء آویزان است خدا فرموده: «مَذدَبْدَبینَ 
ین لك لا الي هوّلاء و / الي هوّلاء» نساء: 143 آیه در وصف منافقین 
2 بلکة هم باین نش جهن بان نو 
میرفتند يعلي میان کفر و ایمان مردداند نه حقيفة بسوي مقمنان و از 
آنها اند و نه واقعا بسوي کفار و در زدیف. آنها هستند:بنظر میاید مراد 
تذیذب ظاهري و با هر دوه کنار آهدن است نه. تایذت قلبی.و شاند هر اد 
تحیر قلبي انهاست که نه واقعا ایمان میاورند و نه از روي جهل کافر 
حقيقي‌اند. این کلمه فقط یکبار در کلام الله مجید امده است. 


ومع ور از 4 


ذخر: ذخیره کردن. «و أنَسُکُمٌ بما تلو و ما تاخژون في ببُویکَمْ ...» آل 
عمران: 49 يعني بشما از انچه میخورید و انچه در خانه‌ها ذخیره میکنید 
کر متوهم اصل. ار افتتار است ۱ بای افال تاه ال فش و 
ادغام گردیده است و با ذال و دال تلفظ ميشود. این کلمه تنها یکبار در 
قرآن بکاز ر فته. استت. 


ذرء؛ ج 3» ص: 4 


آفزندن. «و و دی دراک في الأرض و الب تعسشَژون» مومنون: : 79 يعني 
اوست که شما را در زمين آفرید و بسوي او جمع میشوند.طبرسي در ذیل 
ارم 136 سوره انعام میگوید: ذرء آفریدن بر وجه اختراع است و اصل آن 
بمعني ظهور است.به نمك سفید براي نمایان بودن سفیدیش گویند: ملح 
ذراني و ذراني و چون ریش كسي سفید شود گویند: ذرئت لحیته.راغب 
میگوید: ذرء آنست که خدا آفريدة خود را آشکار کند «ذرء الله الخلق» 
يعني اشخاص را آشکار فرمود. قاموس آنرا خلقت. و تکتیر و غیره کفته: 
سخن صحاح نیز نظیر آن است.خلاصه آنکه اصل ذرء ظهور و اظهار است 
و در آفریدن بکار میرود, در کشاف ذیل آیة 11 شوري میگوید 
قاموس قرآن, ج3. ص: 5 ۲ ۲ 
دزد وه دز ۴ یرهم اند دی اینج و ایه را بررسي میکنیم: 1- و لقَدٌ درانا 
۱ 


لجهتم کتیرا من الجنْ و الالس له قلوت ل۷ تفتهون بها و تهث ین ا 
نْصتون بها و هم آذان 1 یِسْمَعون بها اولیك کالانعام ب قم ال اوجت دم 
الغافلون» اعراف: 179 ( ام در «لِجََتَم» براي اختصاص است و ظهور آیه 


در آنست که عده‌اي از جن و انسان براي جهنم آفریده شده‌آند. جاي سوّال 
است که گفته شود: خدا| چرا| آنها را براي جهثم آفریده است ؟!! ذیل آیه 
جواب صدر آن است يعني چون آنها قلب فهیم و ديدة حق بین و گوش حق 
شنو ندارند, لذا در اثر غفلت و عدم توجّه خود بالاخرم محکوم به آتش 
میشوند. علّت جهئمي بودن آنها عدم بکار بردن دل و گوش و چشم در 
دانستن حقایق است و این مطلب در صورت «براي جهنم آفریده ایم» نقل 
شده است. ممکن است بگوئیم لام در «لِجَهَتُم» براي غایت و عاقبت است 
مثل لام در آیة «قَالتقَطَه ال فرزغون اون لت عَذْوّا و حرّنا» قصص: 8 
چنانکه طبرسي فرموده است: بسياري از جن و انس را آفریدیم و عاقبت 
جهئمي خواهند شد. این مطلب نظیر همان است که در بالا گفته شد. گفتة 
المیزان نظیر مطلب فوق است و در بیان آن دو مثال از نجّار و زارع آورده 
که روشن کنندة مراد ایست.2- «فاطرّ السّماه و 0 
لفْسیکَم آژواجاً و من الالعام آواجاً یروک فیه یس کملله سَی؛ و هو 
السُميع التصیژ» شوري: 11 ضمیی «فیه» پجعل که از هِ لکمُ» 
شما از خودتان جفتها  ِ‏ ۳۳ 7 جفتها 0 شما اد 
آن نر و ماده قرار دادن میافربند. او را همتائي نیست شنوا و بیتا است. 

کی الم «بکر که را تکثیر گفته‌اند يعني شما را در آن جعل و 


بوسیلءٌ نسل. زیاد میکنند. طبرسي این معني را از زجاج و فزاء نقل 
میکند.از قاموس نقل شد که تکثیر يكي از از معاني ذرء است. 
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ذرزبة: فرزند. نسل. در مجمع ذیل آبه 124 بقره میگوید: ذزبه و نسل و ولد 
نظیر هم‌اند و در اصل ان چهار مذهب است ذرع, ذرء ذروه ذري.در اقرب 
الموارد میگوید: ذژیه که بضم و فتح و کسر ذال خوانده میشود بمعني نسل 
است و اصل آن ذژیثه بوده همزه را بیاء قلب و در هم ادغام کرده‌اند جمع 
آن ذدزیات و ذراري است. 5 آواجهم 5 ذرَبانهمٌ» غافر: 8.در صحاح 
میگوید: ذرء بمعني آفریدن است و بنسل جن و انس از همین جهت ذریه 
گفته‌اند. قاموس نیز آنرا نسل گفته اعم از نسل انس يا جن. بعقیدة راغب 
ذربه در واحد و حجمع بکار میرود و اصل آن جمع است. در اینصورت باید 
گفت: ذریّات و ذراري جمع بجمع‌اند. ولي از اقرب نقل شد که ذریه مفرد 
ات رت ی من و هط ال وان 30 پروردگارا از 
و «و له ده ِ« 
بقره: : 2066 از ذژیه در اینجا جنس اراده شده لذ| وصفش جمع آمده است 
همچنین در آية «قما آمن لمُوسي لا ده من قومه علي وف من عون 
مَلائَهمٌ ... » یونس: 3 و در آیات دیگر نیز چنین است [.] در اینجا لازم 
است چند آیه را بررسي کنیم: 1 «و یلك کشا اشناها " براهیم غلي قومه 
. و وهبنا ة (سحاق و یَعْمْوبِ کلا هَدینا و وحاً هدیْنا من قبل و من ره 
داود و صُلیْمان و یوب و بوشت و مُوسی و هاژون .. . و رَکریا و یخیب 5 
عيسي و الیاسَ کل من الصالچین» انعام : 83- 5.ضمیر «درْبّبه» در ظاهر 
به انز اهیم عاید است زیرا| جمله 5 توحاٌ هدین 
قاموس قران, ج3. ص: 7 
من قَبْل» معترضه میباشد و اگر كسي اصرار کند که بنوح عاید است باز 
بانچه خواهیم گفت ضرري ندارد.در اين آیات عيسي فرزند ابراهیم خوانده 
ده با آکد. پدر غذاشت. وا جانت ,عافر بایداهیم متصل است. تیحه انکه 
فرزند دختر ذربه شخص است و فرزندان حضرت زهرا علیهم السلام 
فرزندان رسول خدا صلي اللّه علیه و آله اند.بني اميّم و يني عباس از اینکه 
بودند و اصرار داشتند چنین خطابي بآنان عليهم السلام نشود بلکه اين علي 
1 شود.نقل است که حجاج بن یوسف لعنه اللّه يحيي بن معمر را 
خواست گفت شنیده‌ام ميگويي حسن و حسین از ذرّية پیغمبراند و این 
مطلب را در قرآن پیدا ميكني من کتاب خدا را از اوّل تا آخر خواندم همچو 
چيزي نیافتم ؟! يحيي گفت: آپا سورة انعام را نميخواني؟ «و من دربن داقد 
و مب 


عياشي ذیل آبة فوق) .معاویه روزي بغلام خودش ذکوان گفت: اگر بحسن و 
حسین نامه نوشتي ابن رسول الله ننویس زیرا آنها پسران علي هستند. 
ذکوان اظهار اطاعت کرد. روزي معاویه باو دستور داد نام فرزندان او را 
نوشته و پیش وي بیاورد, ذکوان نامهاي پسران و دختران و پسر زادگان 
معاویه را نوشت و حاضر کرد ولي از نواده‌هاي دختري او نام نبرد. 
معاویه گفت: چرا عده‌اي از فرزندان مرا ننوشته‌اي؟ذکوان گفت: مگر غیر 
از اینها فرزند ديگري داري؟ گفت مگر دختر زادگانم فرزندان من نیستند؟ 
ذکوان فرصت را مغتنم شمرده گفت: چگونه پسران دختر پیغمبر پسران او 
نیستند ولي فرزندان دختر تو فرزند تواند؟ معاویه در پاسخ وا ماند و گفت: 
در جاي ۳ 

قاموس قران. ج3. ص: 8 

دیگر اظهار نکن (کشف الغمه ص 164).از این دو مطلب روشن میشود که 
بني أمتّه از اين جربان بسیار ناراحت بوده‌آند.حسن بن شعبه رحمه اللّه در 
عاسي نقل میکند که هارون باتخضوت گفت: چرا ۳ نسبت داده 
نمیشوید با انکه پدر شماست و برسول خدا نسبت داده مي‌شوید با انکه 
جد شماست؟ حضرت فر مود: خدا| عيسي بن مریم را بخلیل خود ابراهیم 
نسبت داده بوسیلة مادرش مریم که بشري باو دست نزد و آنگاه آیات فوق 
را قرائت فر مودند > نگارنده این مطلب را بطور مشروح در کتاب 
شخصیت حضرت مجتبي علیه السلام ص 156- 162 نوشته‌ام طالبین بآنجا 
رجوع کنند و علامة اميني رحمه اللّه در الغدیر ج 7 ص 121- 9 ط 2 
ادا ین 1۳ عنوان نموده است.2- «قَسَجَدُوا لا لیس کان من ان 
ققسق عغن آمر ربه ‏ قتَحَذوتة و دنه آولیاء من ذوني و هم لکم عَذة 
کهف: 50 ۱ 
کفیته این تاد ولد بات نا ی 
لْمَجیبُونَ و تجْیْناه و أَهلَه مر ارت زب العظیم و جة با درینه تَذ هم الباقین . 
تفای 2 در ین ۷ نوح نیز شامل 
است, زیرا 1 مَن مَعَة في الْفْلِ الْمَشخون 
ثم آغرفنا بَعَدٌ الباقین»: 120- 119 تفصیل این مطلب در «اهل» 


-ط 
۶ 


0 
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گذشت.4- «و لا رن من ببي آدم من طقورهم دتم و سفق علی 
نفسهمٌ | لسث ریم قالوا بلي شهذنا أن تقولوا نوم القيامة تا کت عن هذا 
غافلین آق تقو لها اما اشرت آناوا من فل و کنا ذربّةَ من بعدهم | فتَهلکنا 
پعا قعقل الْتطلون» اعراف: 172- 173. 
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ظاهر آنست که «درَبَهُمُ» مفعول دا تن اروت يعني یاد کن زماني را که 
پخورد ارت سل آدمیان ترا از سی ادم نعتین آن‌شت: انا حرفت و اما وان 


خودشان نشان داد و گواه گرفت که آیا من پروردگار شما نیستم؟ گفتند 
بلي گواهي دادیم این عمل ترا ان نود که رون قیافت نگویند ما از این 
غافل بودیم و یا بگویند پدران ما مشرك بودند و ما نسل آنها بودیم و به 
پيروي از آنها مشرك شدیم چرا ما را بکار آنها هلاك ميگرداني؟فکر میکنم 
مراد از این دو آیه آنست که خداوند بشر را از حین گرفته شدن از صلب 
پدر طوري آفریده که توحید را فطري او کرده است و آن 9 پودن 
شخص بر خویش و اقرار ذاتي بر توحید نت و اشیاه .۱ ریک و 
ای ابصسصسصپح«ح«ح«ح«ح«ح«ح«9«9(«ِ 
اشهاد این دنیاست از وقت جدا شدن از صلب پدر تا وقت مردن.و در 
نتیجه شخص روز قیامت نمیتواند بگوید من توحید را درك نکردم و نمیتواند 
بگوید, شا شرل, از پدران بيروي نمودم. زیرا فطرت او راهنماي اوست. 
«فاقم وَجْمّكَ للذین حنیفاً فطرّت له التی قطر الناس علیها» روم: 30.در 
این صورت آیة شریفه راجع بعالم ذر نیست و روایاتیکه دربارة عالم ذرژ نقل 
شده شاید مراد از آنها عالم سلولهاست که در پشت پدران‌اند و خدا در 
حین اخذ آنها و در حین وارد کردن برحم مادر از آنها گواهي گرفت. و اگر 
این حفیفت ثابت شود که خداوند تمام ببي آدم را بصورت ذرات ریز از 
وجود آدم اولي بیرون آورد و از آنها بر توحید گواهي خواست و آنها گواهي 
دادند, این مطلب از ظاهر ایه فهمیده نمیشود.سید مرتضي علم الهدي 
(ره) در امالي خود مجلس 3 بر کسانیکه ايه را حمل بر ذَژ کرده‌اند سخت 
حمله کرده و میگوید: بعضي بي بصیرت و نافرزانه پنداشته که تأویل آیه 
آنست: خداوند 
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همه اولاد آدم علیه السلام را از پشت او خارح کرد و انها تصوریت ذژات 
بودند معرفت خود را بر آنها مقرر فرمود و آنها را بر نفس خویش گواه 
گرفت. این رال با و محال ما ان نیز بر خلاف آن 
شهادت مي‌دهد زیرا خدا فرموده «من بیي آَدَمَ» نه فرمود از آدم و فرمود 
«مِن ظَهُو رهم » از پشت آنها نه از پشت آدم و فرمود «درَبَْهْم» فرزندان 
آنها را نه قر نذان آدم را بعد فرمود: ۳ روز قیامت نگویند غافل بودیم و 
تکهیند بدران ما شرت بووند:ه ها از انا یترهی کردنم این دلیل»انسنت که 
آبه: شامل فرزندان ضلبی ادم. علیه السلام. تیست بلکه شامل کساني است 
که پدران مشرك داشته‌اند.المیزان پس از نقل اقوال و اجوبة بسیار عقیده 
دارد که نشأه فعلي انسان مسبوق است بنشاه انساني دیگر که عینا نظیر 
این نشاّه است ولي در آن افراد انسان از خداي خود پوشیده نیستند و با 
مشاهدة خویش وحدانیت خدا| را در ربوبیتش مي‌بینند نه از طریق استدلال 
بلکه از این حیث که از ربوبیت خدا قطع نیستند و آنرا مفقود نمیکنند 
پر و اف اه ای رل وال ییات کاهان از 


احکام اين نشاأة است نه آن نشاأة ... آنوقت فرموده ایرادهائیکه بر قول 
مثبتین عالم ذژ وارد شده بر این قول وارد نیست. ولي اثبات این مطلب 
مشکل است مخصوصا با ملاحظة آیه بعدي که غرض از اشهاد را بیان 
میکند. ناگفته نماند روایات عالم ذِر که در کتب شیعه و اهل سئت نقل شده 
در نوبت خود بزیاد است و خدا 0 ی 
درد تم في الْفْلْكِ المشخون و حلفْنا لَهُمْ من متله یرَکبون و ان تسا 
قَهَمٌْ فلا ضریح لهَمْ و لا هم هم بنهٌ و سس 41- 7 
وک و ی 
طبرسي ذربه را در 
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ایه بر معناي فاعلي و پدران و اجداد گرفته زیرا ذرء بمعني خلق است و 
اولاد از پدران خلق میشوند و فلك مشحون را كشتي نوح فرموده است 
ولي ای سوم با ان جور در نمياید و در انصورت میفرمود «لو نشاء 
لاغرقناهم» يعني ار میخواستيم انها را در كشتي نوح غرق 
میکردیم.صاحب کتاب تجسم عمل اقاي محمد امین رضوي احتمال داده‌اند 
که مراد از فلك مشحون رحم مادر و از ز ذزریه فرزندان است که در آن حمل 
میشوند در این صورت باید گفت: لام ال برای عهد اشته اشاره برحم» 
که .فلت بخضوصي: اشت. تا خفته تماند اگر فلك در آبة: شریفه تکره میامد 
احتمال ایشان قوي‌تر ميشد زیرا که رحم كشتي مخصوصي است ولي 
اطلاق الفلك برحم در استعمال عرب ظاهرا یافته نیست.زمخشري میگوید 
ذریة مردم را که حملشان بر آنها اهمیت داشت در كشتي حمل کردیم اين 
سخن از اقوال دیگر قوي بنظر_میرسد ,6۰- «و الذین اهنوا و انبََهُم ذربتهم 
بلیمان ألحَقّنا بهم دُرَيتهْمُ و ما نام 2 من عََلهة من شم کل اقر یما 
کشت ی وت ام مرا به ظاهرا کودکان نیستند زیرا آئباع با 
ایمان در صورتي است که عاقل و مکلف و بزرگ باشند در این صورت 
ذزیه لاحق شده بپدران, خودشان نیز ذرزّیه و نسل خواهند داشت ظاهرا 
مراد از الحاق ذزبه الحاق در مغفرت و در بهشت رفتن است و ظاهر 
آنست که ذرّیّه از لحاظ مقام و عمل از پدران کمتراند و در درجة دوم قرار 
گرفته‌اند ولي خداوند با لطف خود آنها را بمقام پدران میرساند آیات زیر 
و ی و بل یی 1 
قاغفر للذین تابوا و ایبغوا سبیلك ... و أرخْلهْمْ جِثاتِ غَذُن التي عوعَذتَهْم و 
1 و باتهم . ۰ موّمن: 7, 8, اینکه اول 
کاموش قرآن, ج3, ص: 12 
بمومنان دعا شده و سپس آباء و ازواج و ذژیات آمده معلوم است که آنها 
در رتیه اول نیستند. 7- «ربنا ني آسشکنث من دربب بواد غیر ذي رز عند 
بیك الَمَحتّم >> ابراهیم: 410 در این آیه ذریه بطور تعایت بر زن نیز 


شامل است زیرا حضرت ابراهیم علیه السلام فرزندش اسمعیل و زنش 
هاجر را در بیابان مکه اسکان داد.و این دعا را خواند. 


در وه خر 12 


ذژ: مورچه‌هاي ریز. اجزاء بسیار ریز غبا ر که در شعاع آفتاب دیده میشوند. 
مفرد آن ذره است مجمع- البیان ذیل ای 40 نساء آنرا مورچة قرمز ریز که 
بزحمت دیده میشود و کوچکترین مورچه‌هاست گفته و اجزاء غبار را بقول 
نسبت میدهد. م اص ای هی رات اس سا ی 
اولي آنرا مورجه ریز ز. آوزدخ است. همچنین است قول قاموس.در نهح 
البلاغه خطبه 176 در وصف باري تعالي آمده «لا یعزب عنه قطر- الماء .. 
و لا مقیل اد في الیل الظلماء» يعني شمارة قطرات آنیه .و صحا 
استراحت مورچگان ریز در شب تاريك بر او مخفي نمي‌ماند.و در خطبة 
163 آمده «سبحان من ادمح قوائم و و الهمجة» يعنلي منزه است آنکه 
دستها و پاهاي مورچة ریز و مگس ریز را در جاي خود قرار داد. علي هذا 
معني ذره همان مورچة ریز است. عرب چيزهاي کوچك را بأن قیاس 
مي کند. «قمن یَعمل منقال درَة خحیُرا رخ و من بعْمل مثقال در سرا یرخ» 
زلزله: 7- 8 مثقال بمعني سنگيني است يعني هر که بسنگيني مورچة ریز 
خیر یا شر انجام دهد آنرا خواهد دید. این کلمه مجموعا شش بار در قرآن 
مجید بکار رفته و در همه آنها مقرون بکلمة مثقال است. 


لو 2 که کی 12 


ذرع: اندازه کردن طول پارچه با ذراع. در قاموس و اقرب آمده «ذرع 
التوب ذرعا: قاسه بالذراع» و ذراع چنانکه در دو کتاب فوق 
قاموس قران, ح3. ص: 13 ۱ ۲ 
است از مرفق تا سر انگشت وسط دست میباشد. «و لفا جاعث رسلنا 
طاً سيء یه و ضاق بهم دَرعاً ...» هود: 77 معني تحت اللفظي «ضاق 
ذرعه» این است که: اندازه گیریش تنگ آمد و از اين جمله فرو ماندن و 
ناچار_ ماندن اراده میشود معني آیه چنین است: چون فرستادگان ما پیش 
لوط آمندند گمین ند و در کارشان فری حاند: زرا بوضع قومش آشنا بود و 
میترسید میهمانان را که بصورت جوانها 9 از دست وي بگیرند. «نْمّ في 
سلسلة دزغها سَبْعْون ذراعاً قاسّلْکوة» حاقه: 32 يعني سپس در زنجیریکه 
طول آن هفتاد ذراع است در آریدش.آیا مراد از هفتاد ذراع بودن بیان طول 
واقعي زنجیر است و یا مراد کثرت طول است و هفتاد گفتن مثل «رنْ 
تستغفر لَهْمْ سَبعین مر است؟بدرستي معلوم نیست گر چه احتمال اول 
قوي است و حمل بظاهر بهتر است. و در آن صورت قهرا میان عمل کافر 
و اندازة زنجیر تناسبي هست. و میشود گفت که این شخص در زندگي دنیا 
بر زنجيرهاي بسياري بسته بود و روح و دلش و فکر و عقیده‌اش در میان 
زنجيرهاي امیال و شهوات و خود يسندي مفید بود و همان زنجیرها در 
آخرت مجسم شده بلاي جانش خواهد گردید, در ,این صورت احتمال دوم 
قوي استو الاه العالم. «و کلم ماش درا ال وصند» کمف :19 بعی: 
0 بازوهاي خویش را ثر انشتانه گشوده ات 


ذرو:؛ جح 3, ص: 14 


کرد سراکندن: پاشییی اه هفیما عقوم لیا کمیه 2 ی 
خشك و شکسته شد بادها آنرا را پواکنده می‌کندا ذرو و ذري هر دو بيك معني 
است فعل اولي از نصر ینصر و دومي از ضرب پضرب آفتتاه است (اقرب). 
5 الذاریات وا قالحاملات وقرا. 

قاموس قرآن, ج 3 ص .۰ : 14 ۳ ِ 

قالجاریات بُشرا. قالمْقَسماتِ راما وغذون آصادق. و ان الدّین واقغْ» 
وا ۰ 6ذاریات تاه سم مه خمم‌ها .یر با فا اموی ی شا 
میدهد که سه امر بعدي نتيجة اولي و يكي پس از ديگري است. راجع به 
این آیات به «جري» رجوع شود که بطور مشروح دربارة آنها سخن رفته 


است. 


دعن:: جح ک ص! 14 


ذعن: طاعت. انقیاد (مفردات. اقرب) «و ان یک له الحو وا اه 
سفق در اکن عم نو له یشان باسد هی آن فرخال 0 ِ 
انقیاد میایند. در نهج البلاغه خطبه 190 هست «نستعین به استعانة ... 
مذعن له بالعمل و القول» از او ياري میجوئیم ياري جستن کسیکه با عمل 
و قول در طاعت و انقیاد اوست. ناگفته نماند؛ دعن و اذعن هر دو بيك 
معني است (قاموس) و این کلمه فقط یکبار در قران امده است. 


دقن خ: 3 ضن: 14 


د 0 چانه. «انّ الذین توا العل وه اذا يتلي عَلیهم ون فان 
شجدا ...۰ »* اسراء؛ 7 اذقان جمع ِ بمعني چانه‌هاست. در مجمع و 
المیزان گوید: علت اعتبار ادقان انش که چانه در وقت سجده نزدیکترین 
اجز |ء صورت بزمین است. در المیزان اضافه کرده: گفته شده مراد از 
اذقان صورتهاست و جزء بطور مجاز بر کل اطلاق شده است.در اقرب 
الموارد آمده: «خر لوجهه: وقع» يغني بر رو افناد معتی آبه چنین میشود: 
انانکه پیش از نزول قرآن دانش داده شده‌اند چون قرآن بر آنها خوانده 
شود بر چانه‌ها بسجده میافتند مراد از آیه چنانکه المیزان گفته سجده 
است بقرینهة «سکّدآ» و ذکر اذقان بدان جهت است که گفته شد ول فکر 
میکنم منظور از سجده تواضع و خم شدن است نه سجدة متعارف يعني 
آنگاه که قرآن بر آنها خوانده شود در اثر تواضع و انقیاد آنقدر بر رو 
مي‌افتند تا چانه‌ها بزمین نزشتد.ه ذر ای بقدی آمده «و نون لا دفان 
قاموس قرآن, 3 بصٍ 15 

کون و یرهم ِ حُشْوعا» مي‌بينيم که از سجده خبري نیست. « جعلنا في 
اعناقهم آغلالا فهي الي ان قَهَم مَفمَجون » یس : 89 اگر بکردن كکسي 
2 تا تا زیر چانه اش برسد چنین شخصي سر بالا 
خواهد ماند و قدرت پائین آوزدن سر خود رز نخواهد داشت. آیه تشبیه 
است نسبت باهل فسق و غیره يعني: ما بگردن آنها زنجيرهائي قرار 
داخه‌ايق. که با بچانه‌ها شان سین است مق آنها مس یال کرفانتد.اذفان 
فقط سه بار در قرآن آمده که نقل شد. 


زد کرد 2 وه رن 13 


اشاره 


و را ی ی ترا او ان 
باشد يا از ادامة ذکر (مفردات) .در قاموس آمده: ذکر بکسر اول بمعني 
حفظ شييء است در صحاح گفته: ذکر و ذكري خلاف نسیان است همچنین 
است ذکرة. طبرسي در ذیل آیة 40 بقره فرموده: ذکر حفظ شييء و ضد 
آن نسیان است . ۰ راغب میگوید: گاهي مراد از ذکر هیئت نفساني است 
که شخص بواسطة آن میتواند آنچه از دانائي بدست آورده حفظ کند و آن 
مانند حفظ است الا آنکه حفظ باعجیاز نگهداشتن و ذکر باعتبار حاضر کردن 
آن در ذهن است. و گاهي بحضور شييء در قلب و هکذا بقول اطلاق 
ميشود. تذکره بمعني پند دادن و چيزي را است. تذکر از 
باب تفعل بمعني یاد آوري است.ناگفته نماند معناي جامع همان یاد- آوري 
بقلب و بزبان است که در ابتدا گفته شد اکنون لازم است ببعضي از آیات 
اشاره شود: : «لِمَن کان بوجُو | ال هد لاجر و دکر ال کثیرآ» احزاب 
21 بنظر میاید مراد از ذکر در این آیه اعم از يادآوري و ذکر بزبان باراد 
«کلا نها تَذکِرَة فَمَنّ شاء دَکرَ» مدنر؟ و عیمی: 12 بعتی آن:یاد آوزی 
است هر که بخواهد آنرا یاد کند 

قاموس قرآن, ج3. ص: 16 

بنظر میاید مراد یاد ۳ است و شاید اعم باشد. صحبت دربارة «تذکرة» 
گذشت و خواهد آمد. «قادكَروني کر کم ۰ بقره: 152. ظاهرا اعم 
مراد است و آية عجیب و نوید بخشي است هر که خدا را یاد کند خدا او را 


حتما یاد خواهد فرمود «انْ له لا بُحْلِف المیعاة 5 «قاني تسیث الجخوت و 3 
ما ا تاد 5 الا السیَطان آن ره >> کهف: 3 موار از ذکر در 1 
يادآوري ۹ زیرا با نسیان مقابل آمده است. «و لا تاو مفا لمْ بُذگر 
اسْم الله عَلَیه و ارت لفسَق.» انعام: 121 ذبیحه‌ایکه وقت ذبح آن نام ِ 
برده نشود خوردن آن حرام و در.این آیه از اکل آن بهي شده استٍ و 
ِِ خواهد آمد انشاء الله.* «أن تضل اخداهما قَذکر اخداهما رو 
: 282. تذکره بمعني پند دادن و چيزي را یاد كکسي انداختن است 
ی آیه فوق گفته: ذکر متعدي بيك مفعول است و اگر بباب 
افعال يا تفعیل بردي متعدي بدو مفعول شود معني آیه چنین است: ار 
يکي از آندو زن فراموش کند ديگري شهادت را ییاد او آورد. «قدکر 
بالقوآن من یَخاف وعید» ق: 45. «و دک قاِنْ الدکري تنفع عم المومنین» 
ذاریات: ك تذکر در این آیات و نظایر آنها بمعني باد 2 و پند دادن 
است.* «ا و لَمْ نعَمَرْکم ما بت کر فیه مَنْ تدَکر و جاءکم الذِیمُ» فاطر: 37 
دز ایک مد بصعت هو اد ام ند سم ات شاند مار 


از ز آن پاد ,آوري پي در پي باشد که يكي از معاني تفعل است در آیات «و ما 
یدکرٌ الا أُ ولوا الالباب» ال عهران 7 «و لیدکر آولوا الالباب» ابراهیم: 2د. 
«- قدذ 3 فص الایات لقَوّم بَدْکرون» انعام: 126. کلمات مورد بحث همه از 
باب تفعّل است و باحتمال نزديك بیقین يادآوري و پند گرفتن مداوم و پي 
در پي از انها مراد است. 

قاموس قرآن, ج3. ص: 17 

و تا در آنها روي قاعدةه اعلال مبدل, به ذال, و در آن ادغام گردیده است.* 
,5 قال الذي تجا | مِنهُما 5 ادکرَ بعد 2 آّ اتکم سافبله . ۰ یوسف: 45 
«و لد چسیتا القران للدین فقل هن قدکر»-فمر: 7 22 33, 40 
«اذکر» در ۳۳ «اذتکر» است تاء افتعال بدال مبدل شده و اولي در 
دومي ادغام گردیده است هکذا ِِِ در اصل «مذتکر» است طبرسي 
دربارة آیة اول فرموده «اذکر» با ذال نیز جایز است. بنظر میاید در 
«مذکر» قبول ملحوظ است که يكي از معاني افتعال میباشد. يعني: ما 
قرآن را براي یاد آوري و پند گرفتن آسان کردیم آیا پند قبول کننده‌اي 
هست ؟* «ائا تن نرّلنا الدکرَ تا له لحافظون» حجر: 9 مراد از ذکر 
قرآن مجید 3 و چون قرآن 5 آور و بیان کنندة جقائق دنیا و عقبي 
است بدانجهت بر آن ذکر اطلاق شده است. دربارة تحریف قرآن به 
«قران» رجوع شود. 


هاگره و سره 1 


اینکه بشر عادي پیغمبر مشرکین مکه از اینکه, پشر ,عادي پیغمبر شود 
و لهذا الرسول یأکل الطعام و ب بيقهشي في 
شواق لو لا آئرل الیه عَلّك قیکون َعَة تذیرآ» فرقان: ی 
مورد بجت ها اثبات کند که سّت خدا بر آن اه 
پیامبران از جنس مردم باشند و میگوید: : پیش از تو مرداني فرستادیم که 
مثل تو بشر بودند و اي مشرکین اگر اين مطلب را باور ندارید و نمیدانید 
از اهل کتاب که به 
قاموس قرآن, ج3, ص: 18 
پیامبران گذشته عفیده دارند بیر سید آنها بشما خواهند گفت که رسولان 
گذشته همه از جنس بشر بوده‌اند در این صورت رسالت رسول ما چيزي 
خارق عادت نیست بلکه يك امر عادي و معمولي میباشد.هر دو آیه چنانکه 
المیزان گفته بيك اصل عمومي عقلائي دلالت دارند و آن وجوب رجوع 
جاهل بر عالم است.در بعضي از روایات آمده که ائمه علیهم السلام 
فرموده‌اند: اهل ذکر مائیم. مثلا در تفسیر عياشي ذیل ای دوم محمد بن 
مسلم از امام باقر علیه السلام نقل کرده که بانجضر ت گفتم: در نزد ما 
کساني‌اند گمان میکنند قول خدا «قسْتلوا أهْل الکر ان کت لا تَلَمون» 
آنها بهود و نصاري‌اند فرمود: آنوقت شما را بدین خور دعوت میکنند. 
میگوید سپس امام علیه السلام بسینة خود اشاره فرمود و گفت: مائیم اهل 
ذکر مائیم سوال شدگان و گوید: امام فرمود: ذکر قرآن, اسیت.در تفسیر 
برهان ذیل آیة فوق از امام باقر علیه السلام دربارة «فستلَوا هل الثکر ان 
کم لا تقلَمُون» رسول خدا صلي اللّه علیه و آله فرمود: ذکر منم و آئمه 
اهل ذکراند و قول خدا «و 2 زک لك و لِقََمك و شف ستلون» امام 
باقر فرمود: مائیم قوم او و مائیم مسئول.در تفسیر 1 4 روایت ت 
0 اينکه در روایت ت آمده که حضرت فرمود: ذکر 
و ائمه اهل ذکراند مطابق آبة 10 سورة طلاق است که فرمود: «قدذ 
اترل ال کم ذقرا رشولا تتلوا کم آباتِ اللّه . ۰.» و آنگاه که آنحضرت 
ذکر شد مه علیهم السلام نیز اهل و خانواده کات رات اول که 
فرمود: ذکر قرآن است مطابق آیث «ایا تجْن رّلتا الذکت» است که 
گذشت.ناگفته نماند: اه 


است 
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و مش زکان هه 
میشود به آنهز خطاب کرد و گفت: از خانوادة او بیرسید و از ائمه, سراغ 
پگيريد؟ولي اگر قطع نظر از صدر آیه فقط جملة «فَسئلُوا أهْلَ الذکُرِ ان 
کم تَعْلَمُون» را در نظر بگیریم و مورد نزول در نظر نباشد چنانکه در 
قواعد كلي قرآن شأّن نزول در نظر نیست در اینصورت این بت مات و 
قاعدة كلي میشود و مسئول هر چند بحسب مفهوم عام است ولي بحسب 
مضداق خاص افل ست حصرت ربعول هم السا یساش سرا هرا 
از ذکر چنانکه از سورة طلاق نقل شد حضرت رسول صلي ال علیه و آله 
باسد آنها علیم السلام احل و انوا راید مه اکن مراد از دک عران 
باشد آن ذکر است براي آنحضرت و قومش چنانکه فرموده «و اه زک لك 
و لمَوَيكَ و شوف تشئلون» زخرف: 4 در اینصورت آنان قوم آنحضرت و 
پا متیقن - مسئول و آنحضرت آنانرا مقارق قرآن کرده 
و در حدیث ثقلین امر به تمسك بر آندو فرموده است.از اينکه گفته شد 
فساد آنچه گفته‌اند: مشرکین از پیغمبر قبول نمیکردند چطور از اهل بیت 
او قبول میکنند ؟! ظاهر و روشن گردید این اشکال کننده خواسته است بر 
روانات: ایراه کید ولي کعتیم کهدن روایات اگر خساه«فستلوا اقل ال کر . 
» قطع نظر از مورد و شأن نزول بررسي شود مطلب همان ات که انیم 
علیهم السلام فرموده‌اند و مراجعه بروایات نشان مبد هد که امامان علیهم 
سخن از المیزان ذیل ایه 43 نحل استفاده شده است). در کافي ج 1 ص 
0 بابي منعقد فرموده که مراد از اهل ذکر ائمه علیهم السلام‌اند و در 
آن 9 روایت در این زمینه نقل شده است.* «فالتالیاتِ ذکرا أن هکم 
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لواحذد» صافات: 3 راجع باين یه به «تلي» رجوع شود.* «اِنّ السَنات 
بدهن: السات تال کرت یلذاکرین» هود: 114 يعني نيك‌ها زشت‌ها را از 
بین میبرند این تذكري است بر پند گیرندگان «ذكري» «مصدر و بمعني یاد 
آوري است و 23 بارٍ در قرآن مجید آمده است.* «َل آتی علّي اسان 
ین من من الدّهر لَمْ یکن شین مَدکورآ» دهر: 1 مواد بدن انسان از اول در 
عالم بوده و هست ولي تفر کارانیه گذشت که انسان شيي ۶ معلومي در 
جهان نبود و چیز یاد شده بشمار نمیرفت. 


و ان خر را 


دکره زیر ون فرن ره صفایل خاوم و انسخ الرنت کا۱ ئثي» آل عمران: 
306 يعني پسر مثل, دختر نیست, (راجع بنذر زن عمران) یا الثاسٌ ان 
قناکة من ذکرِ و آلتي و جعلناكم شغوبا و قباتللتعازفوا ٍن امک عله 
الله أَْقاکم» حجرات: 13 «و ما حَلق الک و الالثي أن 2 لشتي» 
لیل: 3.موضوع نر و مادگي که در «زی؛ خواهد آمد از اسرار عجیب این 
جهان است.* «یْمانية آژواج من الصّان این و من الْمَعْر ان کل آلاگرتن 
حَرّم آم الاََّبن شا اشتملت عَلیّه أرحامٌ نتیین» انعام: 143 در «آلذکرَین» 
همزة ام است که با «الذکرین» با هم خوانده میشود و مراد از 
«الذکرین» جنس : نر از گوسفند و بز است و مراد از «الانثیین» ماده آندو 
است يعني: را و 
و از یز دو جفت نر و ماده بگو آیا دو لنگه نر را حرام کرده یا دو لنگه ماده 
را يا آنچه را رحمهاي دو ماده شامل است.مراد از هشت جفت هشت 
است که چهار جفت میشود چهار لنگه در این آیه ذکر شده و چهار لنگة 
دیگر در یه بعد که عبارتند نر و ماده از شتر و گاو.ذکور و ذکران جمع ذکر 
است مثل «يِهَبْ لِمَن یشاء انانا و یهت لِمَنَ 
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یشاء الذکُور او رهم دکران و انائا و یجْعَل مَن یشاء عقیما» شوري: 49, 
0 عني: بانگة بخواهد دختران و بانکه بخواهد پسران میدهد یا میان 
پسران و دختران را جمع میکند و از هر دو میدهد و انکه را بخواهد نازا 
ند نه میزاید و نه براي او فرزندي زائیده ميشود. در الفیژان آهده: 
تزویح بمعني جمع است علیهذا معناي «یرز رَوَحَهْمُ» جمع میکند است. قول 
حضرت لوط که بقوم خویش فرمود اً تائون الذکران من العالمین» 
شعر ۴۱ 165 پسران: ه.مردان را شامل, انبتت. بعتی: ایا بجتمن هرد تمایل 
میکنید و زنان را کنار میگذارید؟!! 


که # و و1 2 


ذکو: ذکاة و تذکية هر دو بمعني ذیح حیوان است در آقرب الموارد آمده 
«ذكي الذبیحة: ذبحها» این کلمه معاني دیگر هم دارد ولي در قرآن ِِ 
تکیاز انهم جر دیح عیوان بکان رفته. است ۶و ها اکل السَبِع الا ما دکینم» 
مائده: 3 يعني نیمخوردة درنده بر شما حرام ای و | پیش 5 
مردنش آنزا. دب کنید و. ان در صورتي است که قبل از مردن از درنده 
گرفته و ذیح شرعي کنند که حلال است. و شاید مراد آن باشد که قبلا ذیح 
شده باشد. بعد مقداري از آنرا درنده خورده است که بقیه حلال 
مي‌باشد.ذیح شرعي شرايطي دارد که در کتب فقه مذکور است. از جملة 
شرایط که در قرآن مجید ذکر شده ذکر نام خدا هنگام سر بریدن است که 
در «ذکر» گذشت و نیز اگر با خفه شدن يا چوب زدن یا از بلندي افکندن یا 
بشاخ زدن يا براي بتها کشته شده باشد حرام است. (مائده: 3). 


تلد وه ضی:.21 


ذلل: ذل (بضم اول) و ذلة (بکسر اول) بمعني خواري و ضد عزّت است 
(صحاح- قاموس). ذل (بکسر اول) بمعني رام شدن است چنانکه در صحاح 
گوید و ذلیل شخصي است که آشکارا خوار باشد و ناقة ذلول شتر رام 
است. در قاموس گوید: ذل با ضم و گاهي با کسر آید و بمعني نرمي است 
راغب: هیکوند: ذل با ضر انست که از رو قهر بانشتة وبا کسر انست, که 
بعد از سختي و چموشي باشد. 
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قول صحاح با استعمال قرآن بیشتر میسازد. «فتنیع آياتك من قَبْلِ أن تذ 
و تخزي» طه: 4 يعني پیش از آنکه ذلیل و خوار گردیم از آیات تو پٍ پیروو 
کنیم.,«و نز مغ تشاء و تذل من تاه ,۰ آلي عمران: 6 «و لم یَکن له 
شريك في الملك و لمٌ یک له قلح الل» اسراء: 111 يعني در 
حکومت شريك و از ذلت باري نداشته است و ذلیل و خوار نبوده که حاجت 
بولیٌ داشته باشد. «<«سب تلهم عصَبٌ من ربهم و ذلة في الحياة الصیا» 
اعراف: 152 اما از ون تا هه وان میرسد در زندگي دنیا. 
کلمة ذلة هفت بار در ,قرآن لاه اپست. «اذلت» جمع ذلیل است بمعني 
خواران مثل «و جَعَلوا ار الما اِلْعٌ» نمل: 4 يعني: عزیزان اهل آنرا 
ذلیل میکنند و مثل «لنحرجنهه جیهم منها آلة» نمل: 37 و نیز,جمع ذلول آمده 
بمعني رام‌ها و نرم‌ها 1 11 الَمْوْمنین آعرّن لیف الکافرین» مائده: 
4 يعني: بر مومنان نرم و رام و بر کفار عزیز و تنداند. چنانکه ذلل (بر 
وزن عنق) نیز جمع ذلول است مثل «و أَوحی ریک الي التَخُلِ آن اتخذي من 
الجبال بیوتا ...تم کلي من کل التْمرَاتِ عه فاد اکن یل ریك دللا» نحل: 09 
بعقیدة ِ «دللا» صفت «شسْیُلَ» 11 است از آن. يعني: براههاي 
خدایت وارد شو در حالیکه آسان و رام‌اند و از ديگري نقل شده که صفت 
«الیَحُل» است. در این صورت جمع آمدن, ظاهرا براي آن باشد که از نحل 
جنس مراد است.اذل اشنم یل وت است نحو «لَیْحرجَنٌ الا عز مها 
لد ۰ منافقون: 8 يعني: ۳ 
ی ۱ ابي اشت. اعته الاه «انّ الذین بکادون اللة 5 سواه 
ولئك في الادّلين» مجادله: 0يعني آنانکه پا خدا و رسول مخالفت میکنند 
آنها در ردیف ذلیلترانند.* «صُر بر؟ تث عَلَیْهِمْ الدلَةُ .. ۰ بقره: 
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1 آل عمران: 112 دربارة اين دو آبه . در «حبل» بطور تفصیل, سخن 
گفته‌ایم. * «هَو الذی جعل کم الارضَ لولا فا مشوا في مناکیها و کلوا من 
رژقه» ملك: 5 يعني او كکسي است که زمین را براي شما 0 


چ 8 


پس در شانه‌هاي آن راه بروید و از روزي خدا بخورید. با ايه فوق بحرکت 
زمین استدلال کرده‌اند زیرا ذلول بمعني مرکوب رام است و دابة دلول 
مركوبي را گویند که چموش نیست و آرام است.زمین نیز مرکوب آرام 
است و حرکت میکند و در مرکوب حرکت ملحوظ است. این در صورتي 
است که ذلول فقط بمرکوب گفته شود در لهج البلاغه خطبه 1 آمده 
«یرکب الصَعب و یِقول هو الدْلولَ» ونیز در قران: آمنده «اتَها بقره لا لول 
تنیژ الرَصضَ» بقره: 71.در کتاب آغاز و انجام جهان از کلمة مناکب که 
بمعني شانه‌ها است استدلال شده بکرویت زمین.این استدلال کاملا صحیح 
است زیرا رفتن در شانه‌هاي زمین در صورتي صحیح است که همه جاي آن 
شانه‌هاي آن باشد و ی در صورتي است که كروي باشد چنانکه با تأمل 
روشن خواهد شد.* «دللناها لهُمْ» یس: 72 يعني: چهارپایان را بر آنها رام 
کردیم «و لت قطوفها تدْلیلا» انسان: 14 يعني چیدن ميوه‌هاي بهشت بر 

آنها رام و سهل شده است. 


له هز 2 3 2 


ذمٌْ: نکوهش. خلاف مدح. در اقرب گوید: ذم خلاف مدح و عیپ است. و آن 
مصدر _ و اسم هر دو بکار رفته است «لا تجْعل مع اللّه الهاً آحر تَْعد 
توا مَحْدُولا» اسراء: 22 يعني با خدا معبود ديگري مگیر و گرنه 
نکوهیده و خوار گردي. «مذموم»> سه بار در قرآن آمده است: اسراء: 22 
8 قلم: 49. 


مهد 2 له ظر: 23 


ذة: (بکسم اول) عهد و پیمان «لایرَفْبُوا کم لا و لا دِمَءّ- ... لا یرَفبُوت 
في مَوّمن الا و لا ده توبه . : 0-۵8 
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یعني دربارة هیچ مومن قرابت و پيماني را رعایت نمیکنند. در اقرب گوید 
والدتق آلعید و الامان و لطفان »ی از فرن شود تضار ایکس را 
گویند که در پناه اسلام است و با مسلمانان پیمان و عهد بسته است.در 
نهج البلاغه نامة 53 که عهد مالك اشتر است آمده «و منها اهل الجزية و 
الخراج من اهل الدفة و مسلمة الثاس» این کلمه فقط دو بار در قرآن 
آمده که 7 شد. 


لقفی: 2 ور صن: 24 


ذدنب: (بر وزن فلس) کناه: ناگفته نماند؛ دنب (بر وزن فرس) بمعني دم 
حیوان و غیره است و ذنب (بر وزن عقل) در اصل بمعني گرفتن دم حیوان 
وغیره است. هر فعلیکه عاقبتش وخیم است آنرا ذنب گویند زیرا که جزاي 
1 مانند دم حیوان در آخر است و لذاست که بگناه تبعه گویند که جزایش 
در آخر و تابع آن است (مفردات) «و لهَم عَلتّ دلب قاخاف آن بفثلون» 
شعراء: 14 براي آنها در عهدة من گناهي, است میترسم مرا بکشند. جمع 
ذنب ذنوب بر وزن عقول است نحو «اِنّ اللة َْفْرٌ ال وب جَمیعا» زمر: و3 
«و كفي به یدْئوب عبادو خییرا» فرقان: 8 یا فتخنا لك فَتحا مبینا. لعف 
لك ال ما تَقدّم من دَليك_ فا رو بر رکه عایل ۵ بَقديك صراطاً 
مُستقیما.و یِلَصُرك الله ر تظراً عریزآ» فتح: 1- 3 غرض از «ما تقد من 5ب 
ما تار» يعتن چه؟! آیا رسول خدا گناهي داشت تا آمرزیده شود؟! و 
آنگهي فتح مکه چه تناسبي با غفران ذنب دارد تا خدا بفرماید براي تو مکه 
را فتح کردیم تا گناهان تو را بیامرزیم؟! و ایضا غفران گناهان گذشته و 
آینده يعني چه؟! بخشوده شدن گناهان گذشته طبيعي و عادي است ولي 
گناهان آینده که هنوز واقع نشده‌اند چطور بخشوده میشوند؟! اولا باید 
دانست: باحتمال نزديك بیقین مراد از «ما تقدم من دليك و ما 7 
گناهان دور و نزديك است نه 
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گناهاني که در گذشته واقع شده و در آینده واقع خواهد شد. و بعبارت 
اخري: گناهاني که از مدتها قبل واقع شده و گناهاني که تازه انجام گرفته 
است. اين سخن کاملا طبيعي است و احتیاح بآن تآویل رکيك ندارد که 
بگوئیم: يعني گناهان گذشته را مي‌بخشد و توفیق میدهد که در آینده گناه 
نکني.در روایت نیز که این تعبیر امده باشد بنا بر احتمال فوق گناهان دور و 
نزديك مراداند. این احتمال را خداوند ببرکت قرآن بر من الهام فرموده و 
در جاي دیگر ندیده‌ام.ثانیا دز آیات دیکر نیز تخضرات رسول صلّي ال علیه 
و آله نسبت ذنب داده شده که لازم است دقت شود مثل «قاصبر ان 5 
ال حوه و استغفو لذَئيك و سَبخْ بحمد 7 بالعشم* و الاتکار» غافر: 55 
ی مراد از اين دنب خيالاتي و 
اسلام بقلب مبارك آنحضرت راه مییافت که آیا این دین پیش میرود؟ لذا 
خدا فرموده: صبر کن وعدة خدا حق است و براي گناهت که در دل تو 
رفت و آمد میکند استغفار کن. نظیر اپن سخن یه 214 بقره است که 
میگوید: «مَستهَم التاسیاء و الطْرّاء 5 لوا حثي یَفول الرَسَول الذین 
آمتها فعه مت نصر الله الاان ند ر ال قریت» میفرماید بهنگام 0 


ضراء متزلزل شدند تا جائیکه رسول و مومنان گفتند: ياري خدا کي خواهد 
آمد. این گرچه حکایت حال گذشتگان است ولي چون خطاب بمومنین است 
حکایت از حال آنها نیز دارد و آنگهي رسوی من حیث هو بتصریح آیه چنین 
حال را دارد و ان شامل- حضرت رسول صلي الله علیه و اله هم, میشود.در 
آیة دیگر آمده «قاغلم [" ۷ ال [ اللَه و استغفر لِذنيك و موی 5 
المَوّمناتِ» محمد: 19 شاید ۳ از این ذنب نیز ار تنگي 

آنحضرت باشد که فرموده: «قلعاك ترا ضَ ما بوحي الیكَ ضایّق 

الیكَ 


11 3 
سا ۳ 


رع 

صَدر كَ» هود: 12 و نیز فرموده «کِتابٍ ائزل قلا ین في صَور 
مِنْة» اعراف: 2 در سورة یوسف آیة 109 
قاموس قرآن, ج3. ص: 26 
فرموده: پیش از تو مرداني فرستادیم و بآنها وحي میکردیم ... آیا در زمین 
سیر نکردند تا عاقیت پیشینیان وا شگزنه . آنگاه فز‌موده «حتّي اد 
اینتیا نی الرسل واطی ۱ هم قة کذبوا جاعَفم تطزنا قنجب < من تشاء و لایر 
سنا عّن المَوّم لسن ج».ظاهر آنست که ضمیر تا ۰ 

.کذبوا» همه راجع به «الرسل» است و معني چنین میشود: تا آنگاه که 
یرای مأیوس شدند و خیال کردند که وعدق عذاب درست نبوده ياري ما 
بانها رسید. آیا چنین خيالي در ذهن پیامبران خطور میکند؟! و آبا اين کارت 
اخراي آنست که فرموده «و رژلزلوا حثي یِقول الرَسول 5 ۷ آمنها معه 
متي تصر تَر اللّه؟! 5 الله العالم.در المیزان سه ضمیر گذشته 1 
کر و فرموده: يعني چون رسل از ایمان مردم مأیوس شدند و مردم 
پنداشتند که پیامبران بدروغ وعده عذاب داده‌اند آنگاه ياري ما آمد. راجع 
بمرچع سه ضمیر و اینکه راجع بمردم است با ی 27 هود که دربارة قصة 

آمچه که مردم بنوح گفتند «بلْ تظتکم کاذپین» و فرعون بموسي گفت 
«اني أْظَّْ یا مّوسي مسخورآ» اسراء: 101 استدلال کرده است و الله 
العالم. ات میرسيم بایتداا فتحتا». قطظر اند خضرت -رضول 
له علیه و آله دربارة توفیق و پیشرفت اسلام ناراحتي‌ها و تنگي‌هاي خاطر 
داشت چنانکه جد اون بارها فرموده «فاصبرٌ ان 3 له حَو» غافر: 55 
«و اضیرّ و ما صَبرك الا بالله . . و لك في ضبق متا یَفکژون» نحل: 127 
«فاص صبر ان 365 < ال و و لا یلا مت الذین لا بوقئون» روم: 60.اين آیات 
رام رن لس ار را سب اس و چون مکه فتح 
شد و بت پرستي متلاشي گردید اين وعده‌ها جاي خود را گرفت و آنحضرت 
خاطرش ارام و مطمئن گردید که دیگر دستي بالاي دست اسلام نیست و 
معبودات باطل نایدید شدند و کلمة عالمگیر و دلنواز 
قاموس قرآن, ج3, ص: 27 
لا الة اد لها ند کوه ایشواری یه موی ره اد ون کرمود: براي تو 
فتحي اشکان اب تشر آ ندیم ۳ گناهان دور و نزدیکت را (که همان خیالات 


بوده بااشد) بیامرزیم و ویک آن خیالات بذهن نو نیاید آخرین لوزن که 
بانحضرت نازل شده سورة نصر است که مودو «ٍذا جاء تصر تر اللهٍ 5 


لقن و رات ت التاس_ یَوحْلونَ في دین اللّه افواجا. سب فسیغ بکقد وک 5 
استغفره ِنةٌ کان تقّابا».يعني چون ی و 2 
فوج فوج بدین خدا داخل میشوند خدا را تسبیح و حمد بگوي و آمرزش 


4 


بطلب. طلب آمرزش دیگر براي چیست؟! يعني حالا که با چشم خود ديدي 
دین جاي خود را گرفت و بعوض يك يك, گروه گروه داخل دین میشوند و 
وعده خدا| عملي شد دیحر از آن خیالات که داشتي ادن بخواه ؟مفسران 
در تقریب آیة شریفه اقوالي دارند که از نظر نگارنده قانع کننده و دلچسب 
نیست و بآنچه گفته‌ام اعتماد دارم.بعضي از بزرگان فتح را صلح حدیبیه 
گرفته و از آیات سور که صلخ مریور زا یادآوری فیکند استمداه کرده 
است. ناگفته نماند گرچه در آیات این سورة راجع بصلح حدیییه مطاليي 
هست ولي بعید بنظر میرسد مراد صلح باشد در روایت امام رضا علیه 
السلام آمده که فتح مکه فرموده‌اند.و اگر مراد از فتح, جریان حد یبیه باشد 
باز سخن ما بقوت خود باقي است و صلح حدیبیه سبب آرامش خاطر 
آنحضرت گردید و دید که وعده‌هاي خدا بتدریج جاي خود را میگیرد 1۳ 
الغالم * < یمد لا بستل عر زره انس و لا جاث» رحمن: 39, بنظر میاید 
مراد از این سوالسوال اسمام است نی از کی رده میور 
جه کاره بوده‌اي زیرا خداوند بهمه چیز داناست و آنگهي فرموده «یو مَیْز 
تعْرَصُون لاتجْفي نکم حافیة» حاقة: 

قاموس قرآن, ج3, ص: 28 ۲ ۲ ۱ 

8 و فرموده «یَوْم ثبلي السْرایرٌ. قما لة من فَوَةٍ و لا ناصرٍ» ظار و ِِ 
ما بعد آیه ما نحن فیه اين آیه است که «ر رف المَجُرمَونَ بسِیماهمٌ 

يعني: گناهکاران با علامت خود شناخته میشوند مشروح این سخن در 
«سئل» خواهد آمد انشاء اللّه. 


ذنوب:؛ ج 3, ص: 28 


ذنوب: اول) «قَانٌ زاره ظلْمّوا وا یل دوب اتانیم فلا 
۳ ذاریات: 59 راغب ذنوب را اسب دراز دم و دلو 0 و 
میگوید تور استعاره در معناي نصیب بکار میرود يعني براي ستمگران 
نصيبي از عذاب هست مانند ۳ ستمگران گذشته پس عجله 
نکنند. طبرسي آنرا دلو پر از آب گفته و آنگاه نصیب معني کرده است. ابن- 
اثیر در نهایه آنرا دلو بزرگ گفته و از بعضي نقل میکند که ذنوب نمیگویند 
مگر آنکه آب داشته باشد و گوید در حدیت بول اعرابي آمده که «امر 
بذنوب من ماء فاریق علیه» يعني دستور داد تا دلوي پر از آت بر ان زیخبه 
شد.صحاح انرا اسب دراز دم, نصیب, دلو پر از اب و غیره گفته 
است.قاموس: اسب دم کلفت.؛ روز پر شره دلویکه اب دارد. نصیب و غیره 
معني کرده است.بهر حال مراد از ان در آبة شریفه نصیب است و 
اعتباریکه در ذنب گذشت در آن نیز جاري و نصیب عذاب را ذنوب گفته‌اند 
زیرا مثل دم در آخر است. 


ذهاب: رفتن. قلَمّا هب عن ا! براهیع الرَقْغُ» هود: 4 اگر با باء متعدي شود 
معناي بردن میدهد مثل «دَهت اللهٌ بئورهم»ر بقرو: 17. خدارنور آنها را برد 
پا باب افعال نیز متعدي میشود نحو «وٍ قالوا الَحمد له الذٍي أَذِهب عا 
الحرّن» فاطر: 34. ذاهب: رونده «قال اني اهب الي ربي» صاقات: 99. 


ذهب: طلا. و الذٍین یَکُیرُونَ لدب و الْفِصَة و لا بتفقوتها هي سبیل ال 
فیتدز هم بعذاب آلیم» تون 4 سکن ما مارم صالا ور کنر خوافد آهه 
قاموس قرآن, ج3, ص: 29 
اتشاء الله با کفته نماد تضوخب روانات: اسلامی و قتهای قفها, زین با طلا 
و پوشیدن آن براي مردان حرام و براي زنان بلا مانع است براي نمونه يك 
روایت ت از حضرت صادق علیه السلام نقل میشود « .. . و جعل الذُهب في 
الذنیا زينة الساء فحژم علي الژجال لبسه و الطْلوة فیه ... » (وسائل 
ابواب ب لباس المصلي باب 30).ولي آیات شریفه صري‌اند در اینکه اهل 
بهشت اعم از زنان و مردان از طلا استفاده میکنند «یْحََوَْ فیعاً من آساور 
من ذقب و لبون ثیابً خطرا من شلذس» کهف: 1 همچنین است آیية 
3 حج, و 33 فاطر, و 71 زخرف. 


ذهول:؛ ج 3, ص: 29 


ذهول: نسیان و غفلت (صحاح) «یَوْمَ تروتها تدهل کل مُرْضع: عشّا 
ارضَعَتٌ» ححج: 2 يعني روزي ان زلزله را بيني که هر شیرده (اعمّ از زن و 
غیره) از بچّةٌ شیرخوار غفلت میکند. راغب میگوید: ذهول شغلي است که 
موجب نسیان و اندوه باشد.در نهج البلاغه خطبه 219 آمده «حتّي فتر 
معلله و ذهل ممرژْضه» يعني تا جائیکه تسلیت دهنده‌اش خسته و پرستارش 
غفلت کند.در صحیفة سجادیه دعاي 7 اناد «و اذهل قلوبهم عن الاحتیال» 
يعني: قلوب و افکار مشرکان را از چاره- جوئي غافل ساز.اين کلمه در 
کلام الله عظیم فقط یکبار امده است. 


ذو ج ۵ ض: 29 


دود کلعه‌ای. است بعفعتي صاحب هل فوالله. و العضل العظنم»:بغرج 
ی خدا اصاحت فص ری اس مان دا انم ات 
پبوسته پاسم: اضر احافه منود و اخاقهصدنم بصمیر کادر وراه 
است.حالت رفع آن با واو است چنانکه گذشت و حالت نصبش با الف مثل 
«و آت دا الْفْرّبي عَقَةْ و الهشکین ...» اسراء: 26. و حالت جزّش با یاء 
نحو «و الجار ذي الَفْرّبي و الجار الَجْثبٍ» نساء: 36. 

قاموس قرآن, ج3. ص: 30 ۰ 
تثنیه آن ذوان, است 2 به وا عَذل 0 مائده: 95 آاشهدوا 
دوَيِ عَذل ,ملک » طلاق: 2 جمع ان ذوون است مثل 5 نف اما 7 

حخبه ذوي ات ما ۰ بقره: 177 


ذات:؛ ج 3, ص: 30 


ذات: : موَّث ذو است بمعني صاحب نجو «نْ ال عَليمٌ بذاتِ الطَدُور» آل 
عمران: 119 موصوف آن جمع است لذا مونت آمده يعني. : خدا بچیزهائیکه 
در سینه‌هاست و مصاحب سپنه‌هاست داناست. این کلمه 30 بار در قرآن 
آمده است «و السَماء ذاتِ الْحْبْك» ذاریات: 7. چون سماء موّنث است لذا 
وصف آن ذات آمده . تثنیه آن ذواتان و جمعش ذوات است نحو «5 لِمَنْ 
خاف مَقام زبه به جَتّتان دواتا آفْنان» رحمن: 49. هر که از مقام پروردگار 
کونش, بتر سد-دو بهشت. دارد .هر دو‌دارای شاخه‌هاشت. ما جمع آن در 
کلام مجید بکار نرفته است.ناگفته نماند: ذات گاهي بمعني طرف, حال و 
نفس الشي ء اضخه نحو «ئَتَز| ور عَن كهْفهمٌ ذات الیمین» کهف: 17 يعني از 
کفف. آنها نطوف زاست میل. مبکند.و. نج اصلها دات. کر مه 
انفال: 1. يعني حالیکه در میان خویش دارید اصلاح کنید. در اقرب الموارد 
پس از شمردن موارد استعمال آن میگوید در اکثر اين عبارات راجح آنست 
که ذات همان ذات بمعناي صاحب باشد. 


دص 2 


د: طرد و دفع «و وَجَد من دونهمٌ امرأتیّن تدُودان» قصص: 23.يعني 
7 آنها دو زن را دید که گوسفندان خود را از مخلوط شدن با 
گوسفندان دیگر کنار و دفع میکردند در نهج حکمت 368 آمده «انْ اللّه 
سبحانه وضع ۰ العقاب علي معصیته ذیادة لعباده عن نقمته» خداي سبحان 
عقاب را بر گاه گداشته تاد ان را ازمت هی کار مور کتمور 
صحيیفة تیدا در دعاي 42 دربارة 
قاموس قرآن, 3 ص: 31 
قرآن آمده «حتي کون لنا ... عَن سُحطلك و تعدي خدودك ذاید» تا ما رااز 
غضب تو و تجاوز بحدود تو کنار کننده باشد. اين کلمه فقط یکبار در قرآن 


یف و 3 


دوق: چشیدن. «قذاقت بل آمرها» طلاق: 9 يعني سنگيني و نتیجهة کار 
خود را چشید. بیشتر استعمال آن در قرآن دربارة عذاب است و گاهي در 
رحمت نیز بکار رفته مثل «و لین ادفناة رحمَء متا من بعد صَراء .. » 
فصلت: 0 «قکفَرّت بأَنعم له قذاقها اللهٌ با س الجّوع و الحَوّف كك> 
نحل: 112.درباره اضافه اه در المیزان میگوید آن دلالت 
بر احاطه و شمول دارد يعني گرسنگي و ترس بهمهة آنها رسید و احاطه 
کرد چنانکه لباس بدن را احاطه میکند.راغب میگوید: استعمال آن در قلیل 
است زیرا که بکثیر, خوردن اطلاق میشود نه چشیدن در قرآن دربارة 
عذاب آمده در عرف هر چند در قلیل معیوف است ولي صلاحیت دارد که 
از ان کثرت نیز اراده شود.و نیز امده «کل تفس ذایْقَةُ المَوّتِ» ال عمران: 
5 انبیاء: 35, عنکبوت: 37ظ. 


تفق ۶ که زد بر 


ذیع: آشکار شدن. 9 ذا جا ِ قآ لوف ب أذاغوا یه» نساء: 
0 .در " البلاغه 0 48 # ۳ 1 البغي و الژور یذیعان 
بالمرء في دینه و دنیاه» يعني تجاوز و باطل شخص را در دین و دنیاپش 
مشهور و رسوا میکنند. در اقرب امده «اذاع سرة: اظهره» و الحمد لله و 
هو خر ختام. 


راء:؛ 0 3 ص: 32 


راء: دهمین حرف از حروف الفباي عربي و دوازدهمین حرف الفباي 
فارسي است, بتنهائتي معنائتي ندارد و جزء کلمه واقع میشود و در حساب 
ابجد بجاي عدد دویست است. 


و۳ 3 ك ص؛: 32 


رأآس: سر. «و لْقي اللواح و أحَد یراس چیه جر لیه» اعراف: 
«نَةّ صَْوا فوق رأسه من عذاب الحمیم» دخان: 8 جمع آن روس است 
نحو «و ان نتم فلکم روش ِ َموالِکَم ۰ بقره: 279. «انها سَجَره و تحَرخَ 
في آضل الججیم. لها کال روْسْ السْیاطین» صافات: 65.در اين آیه 
ميوة درخت زقوم به سرهاي شیاطین تشبیه شده است بعقیده المیزان این 
تشبیه بعنایت آنتخت که در اوهام مردم شیاطین در اقبح صورت مصور 
است چنانکه ملك در احسن صورت.علي هذا معني ایه اننست که میوة ان 
هر چه بیشتر کریه و ناخوش ایند و نفرت اور است و نیز بعقيدة المیزان 
مشبه به در اذهان مردم مصور و موجود است و این سخن تشبیه بشي ۶ 
تشبیه فوق اآورده است و نیز در مجمع نقل شده که روس الشیاطین ميوة 
درختي است که استن نام دارد و ان شبیه بانسان است. کشاف نیز 
۳ نماند: تا را 


موس قرآن, ج3, ص: 33 

ا يقتلني و المشرفي مضاجعي و مسنونة زرق کانیاب اغوال يعني آپا آتفز 3 
مرا میکشد حال آنکه شمشیر مشرفي و نیز کبود سنان همچون دندان 
غولها همخوابة من و در کنار من است.در این شعر سنان نیزه بدندان غول 
تشبیه شده حال انکه كسي غول را ندیده است ولي چون نیش غول در 
اذهان مجسم است., ان مصحح تشبیه است این شعر در مجمع ذیل ابة 
فوق و نیز در کتاب مطول تفتازاني مذکور است. 


واه گر ند 33 


رأفة: «و لا کم بهما رأقَهُ في دین الله» نور: 2. صحاح و اقرب الموارد, 
و طبرسي در ذیل آیِة 143 بقره رأَفة را رحمت شدید گفته‌اند و آن يكي از 
دو معني قاموس است.ولي راغب آنرا رحمت و مهرباني مطلق گفته. در 
المیزان ذیل آیة 143 بقره میگوید: فزق.ها نی رافت سخفت با انگه هر 
دو در معني شریکند آنست که رأفت مخصوص بكکسي است که مبتلي و 
گرفتار باشد ولي رحمت اعمٌ است بمبتلي و غیر آن.ابن اثیر در نهایه رأفت 
را اخص گرفته و گوید: رحمت هم در شييء محبوب آید و هم در مکروه از 
روي مصلحت ولي رأفت فقط در محبوب است.خلاصه آنکه فرق میان آندو 
در شذات و ضعف و يا در گرفتار و غیر گرفتار است. ۵ تتتفت: میان آنذه 
اعمْ و اخص مطلق است. ولي بنظر میاید که فرق دوم بهتر است.و 
۱ ۱ 
که تازربانه زده میشوند گرفتار و در مصیبت‌اند لذا فرموده «و لا تَأَحْدکَم 


بهما رافة». 


رعوف:: ج ده ضز: 33 


رءوف: از اسماء حسني است و يازده بار در قران مجید آمدو است.دو بار 
تنها و نه بار توأم با رحیم «و یُحَرْکُمْ اللهْ تفْسَة و اللَْ رَوّفْ بالعباد» آل 
عمران: 30. سمچتین ای 207 بفرمیدر دم مخ از بازده محل فوق صفت 

قاموس قرآن, ج3. ص: 34 

خداوند و در يك محل صفت حضرت رسول اکرم صلّي اللّه علیه و آله آمده 
است و آن آیة 128 توبه است که فرموده «لَقَدٌ جاءََم سول من آنفسکم 
عزیژ علّه ماع عریمن عَك الومنین وف چیه آبتیکد رعوف در 
آنها توأم با رحیم آمده است عبارت‌اند از «اِنّ اللة بالثاس لرَوّفَ رَحيمْ» 
بقره: 143 و توبه: 117, نحل: 7 و 47, حج: 65, نور: 20, حدید: 9, حشر: 
0.در اين آیات باحتمال قوي مراد آنست که خداوند بعموم اعمٌ از گرفتار 
و غیر آن مهربان است ناگفته نماند در «رحم »> خواهد آمد که رآفت خدا| 
بمعني تأثر و رقت قلب نیست چنانکه در بشر است و رأفت خدا همان 
یج ۵ وال رفن براي عموم گسترده است و از رآفت 


و ج 3, ص: 34 


رأي: دیدن. دانستن. نگاه کردن «قلا جَنّ عَلیّه الیل ری کوکبز قال هذ 
0 انعام: 76 يعني چون شب او را فرا گرفت ستاره‌اي دید گفت: این 
پروردگار من است. »2 قلَمّا رآي قميضهة فد من دَيُرٍ قال اه من کندکن ان 
کیدکن عَظيمٌ» یوسف: 28.ارباب ادب گفته اند : جونر رأي بجیو 
متعدي شود بمعني علم آند نحو «و يُري الذین اوئّوا العلم الذي رل لك 
من ربك هو الع" 5 و بهُدي رالي صراط العزیز الحمید» سباء: 6. «الذي 
آثرل» مفعول اول و «هو الحوت» مفعول دوم «يِرّي» است يعني: آنانکه 
دانیش داده شده‌آند میدانند آنچه بنو نازل شده حق است و مثل_«اِن ٍ- 
آتا أقل منك مالا ۳ وَلدا» کهف: 9.اء محذوف, مفعول اول و «اقل . 
مفعول دوم آن است يعني: اگر مرا ۱ 
چون با الي متعدي شود معني نگاه کردن میدهد که موچب عبرت باشد 
(مفردات) نحو «أ لَم تر لي الذٍی خَرَجُوا من دبارهم و هُمْ آلوف» بقره: 
قاموس قرآن, ج3. ص 
243. طبرسي فرموده رویت در اینجا بمعني علم است ولي بهتر است 
بمعني نگاه کردن باشد زیرا در آنصورت معناي «الي» درست خواهد بود 
: آیا بآنانکه هزاران آنفر بودند از دیارشان خارج شدند نگاه نکردي؟ 
رگ عبرت است گر چه منظور الیهم در وقت نزول آیه نبودند, ولي 
نگاه عبرت با شنیدن اخبار آنها نیز صحیح است علي هذا هر کجا که رآي با 
الي متعدي باشد معني نگاه کردن درست است. مگر در بعضي از آیات «] 
رآیت» جاري مجراي «اخبرني» آمده 1 بآن کاف خطاب براي تا کید ضمیر 
داخل میشود نحو «۱ ءایتك هذا الذٍي حرفت. علی # آشیرا۶ 02 یی هه 
خبر ده از اپن که بر من برتري دادي. طبرسي 9 ۰ ۱39 
رآیت باشد. در اقرب نیز چنین است, همچنین , است «اً رأینم» و «ا 
رآیتکم» بمعنی: ی ی اه َذابهٍ بیاتا او تهارا ما 
ذا بَشتعجل ه مه المَجرِمَوِنَ» یونس: 50. «قل " ایتک ان تاک عذاث اللّه 
تیه اد جَهره ِ لك الا الْقَوَمٌ الظالِمُون» انعام: 7 4رأي چون بباب افعال 
پیوستنه دو مفعول خواهد داشت مثل 1 مثل «5 لو آرا کم کنتر| لَمَشلئم» 
انفال: 43. يعني اگر آنها را بتو در حال کثرت نشان میداد البته سست و 
متفرق میشدید ظاهر آنست که «کثیرآ» حال است از ضمیر «هم». 
«ترائي> دیدن یکدیگر است نحو «قلمَا تراعا الْجَمعان قال أَصحات ب مُوسي 
تا لََدْرَکُون» شعراء: 61. چون دو جمع (فرعونیان و یاران موسي) یکدیگر 
را دیدند اصحاب موسي گفتند: ما گرفتار شدگانیم. «رئاء» بکسر اول 


پفعتی تا هر وتا نرادن یر اسف (اقرب اه ان اشاست که کار -غویی 
انجام دهد و 
قاموس قرآن. ج3, ص: 36 
قصد نز ش تظاهر و نشان دادن بح ۳ باشد نه براي تقزب بخدا «لا #طلوا 
صدقانگه تالم َو الأذي گالذي یلفِقَ مالَة رٍئاء الثَاس» بقره: 264. صدقات 
خود را با مثّت گذاشتن و اذیت باطل نکنید مثل آنکسکه مال خوبیش براي 
تظاهر بمردم خرح میکند که خرح چنین شخص نیز باطل است. «الذین هم 
یُراوْ» ماعون: 6. آنانکه تظاهر و ریا میکنند همچنین است یه 142 سا 
و 47 انفال برتي (بر وزن علم): منظر و قیافه «و کم آأمَلکنا قبَلهْمْ من 

هم أحْسَن آثائاً و رغبا» مریم: 74. چه بسیار کساني پپش از ۳ هلال 
ساختی مک که اثاثٍ و و منظرشان از اینها بهتر بود. «ً رأیّت ت الذٍي یب بالدین 


ف سا مان را یا ديدي و شناحتي آنکه را که جزا ر 
تکذیب میکند | تک مق سیب ری ۳ الذي بنهي. 
عبّدا |ذا صلي. ۳1 بت اب کات علی الهدی.. او باللقوي: أ ریت ت ان کَذّبِ 
وتو لته با اه 5 بري» علق: 9 13. «ا رآیت» در هر سه مورد 
براي افادة تعجب است و تکرار آن براي اک آمده و جواب اذا در آبة, اول 
و جواب هر دو «ان» در آیات بعدي محذوف است و فاعل وی 
همان نهي کننده است که در آیث اول مذکور میباشد يعني: آیا ديدي آنکس 
را که نمازگزار را از نماز نهي میکند حال چنین كسي در پیش خدا چگونه 
خواهد بود؟! بمن بگو اگر نهي شده در هدایت باشد یا امر بتقوي کند حال 
ناهي چگونه خواهد بود؟! بگو به بینم اگر ناهي مکذب و روگردان از حق 
باشد پیش خدا چه وضعي خواهد داشت؟! هر سه «ا رآیت» معناي خبر بده 
دارند. «و ما توالت ار بَعك الا الذین هم 
قا موس قرآن, 3. ص: 27 
آراذلنا بادي الرّأي» هود: 27 رآي بمعني دیدن و نیز بمعني نظریّه و آنچه 
بفکر میرسد آمده است. در این آیه ظاهر | رآي مشهود که جمع آن آر|ء 
است مراد مي‌باشد زمخشري گفته: نصب بادي الرآًي براي ظرفیت است 
و اصل آن «وقت حدوت اول وا پا «وقت 9 ظاهر تارمن است 
پعني مردم بنوح گفتند که فقط اشخاص پست بتو گرویده‌اند آنهم در ابتداي 
راي و بدون تدبر و تفکر.در ایة «لِتحْکم بِيْن الناس یما اراكّ اللهْ» نساء: 
5 گفته‌اند مراد همان رایج.تظر اشت نه تعلیم احکام 0 خدا.در 
گذشته گفتیم: راي چون بدو مفعول متعدي شود بمعني علم آید و ارباب 
ات بان تصریح کرده‌اند مثلا جوهري در صحاح گوید: راي با چشم بيك 
مفعول, و رآي بمعني علم بدو مفعول فتعدم مشود زاغب. منجوید را 
آنگاه که دو مفعول گیرد معني علم میدهد.اما در بعضي جاهاٍ ملاحظه 


میشود با آنکه يك مفعول داردٍ بمعني علم آمده نظیر اين آیه «أ و لَ یر 
الذین کفرّوا نَ السماوات الا ض کائنا رتفا قفتفناهما» انبیاء: 30 و ایات 
دیگر از این قبیل که زیاد است.در اقرب الموارد میگوید رآي و دیدن اعم 
ات ار انکه.با عشم‌باشدبا با قلب: لد باند.دو اینکونه ابات نجونیم: دیدن 
با قلب مراد است که همان دانستن و درك کردن است و هر جا که مناسب 
باشد میتوان انرا علم يعني دیدن با قلب معني کرد و لازم نیست در این 
باره در جستجوي دو مفعول باشیم. 


رقفاد خ ده کی 37 


رویا: آنچه شخص در خواب ببیند «۱ تفصّص روْياك عَلي اِحوتك فیکیذوا لك 
کیّدا» یوسف: 5. يعني آنچه در خواب را ت مگو, تو را حیله 
میکنند. رویز از مفضادیی رای اسی موجن شخص یو را در و اب می‌بیند 
قاموس قرآن, ج3. ص: 38 

لذا انرا رقیا کفته‌اند از اینجاست که لغت نویسان عرب رویا را آنچه 
شخص در خواب ریت میکند گفته‌اند. اين کلمه شش باز در قرز ان مجید 
آمده است: یوسف: 5, 43, 100 اسراء: 60- صافات: 105- فتح: 27.1- 
خواب حضرت یوسف است که دید: یازده ستاره و افتاب و ماه باو سجده 
میکنند و چون در مصر بمقام بزرگ رسید, پدر و مادر و یازده برادرش 
وقت فرود تحضد. آو «ا تعظیم. کردندتفضیل: ان در سورة یوسف است. 2- 
خواب پادشاه مصر است که چنین نقل شده «5 قال المَلك اتب آری سبع 
بقراتِ سمان ۰ يعلني.: پادشاه مصر گفت: فز دور خواب مف‌ستم که 
هفت گاو فربه را هفت گاو لاغر میخورند و هفت خوشة سبز و هفت خوشة 
خشك مي‌بینم آي بزرگان قوم اگر علم خواب میدانید 2 از تعبیر آن خبر 
۳ 2 و چون در زندان ای خواب را بحعضرت تسف گفتند فرمود: 
هفت سال بقرا ر عادت زراعت کنید و آنچه درو کردید جز کمي که میخورید 
همه را در خوشه ذخیره نمائید پس از ان هفت سال قحطي پیش اید 
سالهاي قحطي, ذخیره شده را میخورند (در عرض هفت سال قحطي انبار 
شده‌هاي قبلي را میخورید) و چون هفت سال قحطي بگذرد سال ديگري 
که داراي اسایش و فراواني است میاید. (سورة یوسف : 3- 49) .تفاوت 
این خواب با خواب یوسف ات که او یکدفعه خواب دید ولي پادشاه بارها 
انخواب را دیدم است:خفله این ار 4 مفیی استفوار است يعني من 
پیوسته چنین مي‌بینم بنظر میاید که شاه مصر چندین شب متوالي آنخواب 
را تیم ۲ بمفام. تغیتر اهدم وءآاحر بکبار وید نفد .شاید اهفیت. نهیذاد 3 
خواب حضرت ابراهیم علیه السلام است دربارة سر بریدن فرزندش 
اسمعیل که در «ابراهیم» مفصلا ذکر شد و 

قاموس قرآن, ج3, ص: 39 

ذر آن جملهة «|ني آري في الْمنام آتي 0 صافات: 102. روشن میکند 
که حضرت ابراهیم بارها پشت سر هم آنخواب را دیده و در اثر تکرار 
خواب متوجه شده که آن دستور خداوندي است.دربارة حضرت رسول 
صلي الله علیه و آله سه خواب در قرآن مجید آمده است.1- دربارة جنگ 
بدر که حضرت کفار مکه را در خواب دید کم و ناچیزاند و باصحاب خبر داد 


- ک -_‌ 


لذا در جنگ دلگرم شدند « پر ریم اي هنامك قلیلا و لو راكهم کثیر 
یم 5 و لاعتم في الأْفر و لک اللة سلم اه عَلِيمْ بذاتِ الصَدور» 
انفال: 43 اشانن اه روشن 09 ۱۳9 کشا در خوات با تحظرت 
ناچیز و کم نشان داده و اگر زیاد نشان میداد و او بیاران خود میفرمود از 
کثرت آنها مي‌ترسیده و گرفتار تفرق و منازعه ميشدند. و در شروع جنگ 
يك رآي نميشدند. ملاحظة آیات سورة انفال نشان میدهد که فتح در جنگ 
بدر بیشترش از مسیر عادي نبوده بلکه خواست خدا بوده است از جمله 
خوابي که گذشت. 2- آنحضرت در خواب دید که مسلمانان داخل مسجد 
الحرام شدند.اين خواب را باصحاب خویش باز گفت مسلمانان از آن شاد 
شدند و گمان کردند که در آنسال داخل خواهند شد و چون از حدیبیه بر 
گشتند منافقان گفتند: کو آنخواب که دیده بود ما نه بمسجد الحرام داخل 
شدیم و نه حلق رس و نه تقصير (از اعمال مخصوص حج) کردیم؟ خدا اين 
ایه را نازل فرمود تس صَدق ال رَسولة التبا بالحق تخل المسجد 
الحرام اِنْ شاء اللةٌ آمنین کین روس کم فص بر ( تخا کون ۰ فتح: 
7.يعني البته خدا ۰ برسول خود را آشکار ساخت که داخل 
مسجد الحرام میشوید اگر خدا بخواهد در حالیکه از شر مشرکان ایمن 
هستید و در حالیکه سر میتراشید 
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و تقصیر میکنید و از اهل شرك نمي‌ترسید سال بعد مسلمانان با ايمني 
وارد مسجد الحرام شده و اعمال بجاي آوردند.3- خوابیکه آنحضرت دربارة 
شچرة ملعونه دیدند «و ما جقلا ریا اليي نان الا فِتتة لناس_و الشجرة 
الملعُوت في الْفْرآنِ و " حوَفَهْم قما يدهم [؟ طَعیانا کییرآ» اسراء: 
0.ظاهر آنست که «الشجرة» عطف است بر «التویا» در آنصورت معني 
آیه چنین است: رژيائي را که بر تو نمودار کردیم و همچنین درخت ملعون 
در قرآن را امتحاني بر مردم قرار دادیم.آنها را میترسانیم ولي تخویف ما 
جز طغیان نمیافزاید. علي هذا| رقیا و شجرة ملعونه هر دو يكي است و 
آنحضرت در خواب شجره ملعونه ردام دیده اس و خدا فر موده که آن 
امتحاني است بر مردم.از جملهة «الْمَلْعُوتَة في الفْرآن» روشن است که 
این شجره در قرآن مورد لعن است ولي در قرآن درختي که مورد لعنت 
باشد نیست و شجرة زقوم که حال آن در سورة صافات آیة 62 ببعد و حم 
دخان آیة 43 ببعد آمده در قرآن مورد لعن نیست. پس لا بد مراد از شجرة 
ملعونة يك نسل و خانوادة مخصوص از بشر است زیرا| اطلاق شجرة بر 
نسل و خانواده شایع و معمول است در لسان العرب گوید: فلاني از شجرة 
مبارکه است يعني از اصل مبارك است و در زبان رسول خدا صلي الله 
علیه و آله زیاد آمده که «آنا و علی من شجرة واجدة» . اشخاصیکه در 
قرآن مورد لعنت واقع شده عبارت انداز: کفار «اٍنَ ال لعن الکافرین >> 


احزاب: 64. و شیطان «لْعَتَة اللَه و قال لیخد 9 نساء: 118. 
منافقان «وعد الله الَمْنافقین 5 لمات 5 7 ِِ منم دیق لعنیه ره 
و 1 عذاث مَقیم » توبه . : 689 و نیت آنانکه خدا| 1 ۳ اذیت میکنند 
احزاب: 57.و نیز مشرکان فتح: 6. و کسانیکه بینات و احکام خدا را کتمان 
میکنند بقره: 

ای را [ 2 

9 و همچنین اه مورد لعن خدا هستند «آلا لته ال کل 
الظالِمین» هود: 18.خانوادة ملعون در قرآن باید يكي از نامبردگان فوق 
باشد. دقت نشان مید هد که مراد از شجره ملعونه قومي از منافقان 
ار ای اس اس اه 
خود و يا با هر دو و سبب فتنه و اضلال اهل اسلام میگردند (در تفسیر این 
ایه از المیزان استفاده شده است.)اما از لحاظ روایات, ناگفته نماند در 
بسياري از روایات فریقین امده که انحضرت بني امیّه را بصورت میمونها 
دید که در منبر او بالا و پائین میروند براي نمونه بروایات زیر 9 
شود. عياشي در تفسیر آیة ما نحن, فیه از امام باقر علیه السّلام روایت 
کرده که فرمود «و ما جعَلتا لو ااتف ار نات ال ۷ له للاس» تا در آن فتنه 
سر گردان باشند «و السْجره العلَفوتة في القدان» يعني بنی امته. و نیز ز از 
عمران و محمد بن مسلم نقل کرده که از آنحضرت (ظاهر | امام صادق 
علیه السْلام) پرسیدیم از قول خدا «و ما حَعَلتا التوّیا الْتّي رین ك» فرمود: 
یو ا وا صلی الم غیت و آلم‌هزرا ری ۱ ضایر هه کر مرا گرا 
میکنند: رزیق و زفر (مقصود اول و ثاني اش و قول خدا| 4 الشچرءة 
القاخویة في الفژان» فرمود: آنها بني امیّه‌اند.و در روایت, دیگر از عبد 
الرحیم قیصر از حضرت باقر علیه السلام نقل کردم «م ما قاتا الموبا ان 
َرَیْناكَ» فرمود: بآنحضرت مرداني از بني تیم و عدي بر منابر نشان داده 
ند که شوم را از راه بعقب بر میگرداندند. گفتم «و السَجَرة افو في 
الفْرّآن» بعتی چه ؟. فرهود .نها بنی. افته‌اند. به خند روایت: .دک تین دزن 
عياشي نقل شده و این روایت و نظاثر آنها در مجمع و بحار و تفسیر برهان 
و صافي نیز نقل شده است.بموجب سه روایت فوق روباي آنحضرت غیر 
از شجره ملعونه است 
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و رویا دربارة اوّلي دوّمي و شجرة ملعونه دربارة بني امیه است. علي هذا 
معني ایه چنین میشود: ما ان روّیا را که بر تو نمودار کردیم و نیز شجرة 
لعنت شده را امتحان قرار دادیم ... اين سخن با ظاهر ایه بیشتر 
میسازد.علامة اميني رحمه الله درج 8 الفدیر ص 247 ببعد فصلي تحت 
عنوان- بني امیه در قران- باز کرده و احاديثي از کتب اهل سنت جمع 
اورده و از جمله از در منثور سيوطي و تفسیر شوکاني و غپره نقل کرده 


که عايشه بمروان بن حکم گفت: از رسول خدا صلي اللّه علیه و آله 
شنیدم بپدر و جد تو ابي العاص بن امیه میگفت: شمائید شجرة ملعونه در 
قرآن. 9۰ اینکه در روایت بعضي از اهل سنت از جمله صحیع بخاري, اسباب 
النزول واحدي, تفسیر ابن کثیر و غیره امده که مراد از رقیا اسراء 
آنحضرت است از مکه به مسجد اقصي و مراد از شجرة ملعونه زقوم 
است درست نیست زیرا درخت زقوم در قرآن لعنت نشده و اسراء خواب 
نبوده بلکه در بيداري واقع شده است. ابن کثیر بنا بر عادت شوم خود در 
تفسیرش این طریق را اختیار کرده و حدیث دیگر را ضعیف خوانده است تا 
مبادا بر بني امیه جسارت شده باشد به کتابهائیکه در فوق نام برده‌ایم 
رجوع کنید.آیاتیکه دربارة رقیا از قرآن مجید نقل شد دلالت دارند بر آنکه 
ریا از آینده خبر میدهد خواه روياي پیامبران باشد پا غیر آنها چنانکه از 
رقياي پادشاه مصر روشن گردید .روایات زيادي, دربارة رویا و احکام آن 
وارد شده طالبان تفصیل به کتاب دار السلام تألیف محلدّث نوري رحمه- 
الله رجوع کنند. 


رب 3:ضی: 42 


ربٍ: تربیت کردن «رب الصبي ربا: رباه حتي ادرك» يعني بچه را تربیت 
کرد تا برشد رسید. (اقرب) و اطلاق ان بر فاعل يعني مر بي بطور 
استعاره است. 
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راغب میگوید: رب در اصل بمعني تربیت است. ... و بر فاعل بطور 
استعاره گفته میشود و رب بٍ بطور اطلاق فقط بر خداوند اطلاق میگردد که 
متکقل باصلاح موجودات است.طبرسي رحمه اللّه در تفسیر سورة حمد 
چند معني از جمله: رئیس, , مطاع مالك صاحب (رفیق). مربي ِ 

براي رب نقل کرده و گوید: آن از ترییت مشتق است و این کلمه بطور 
اطلاق جز بخدا گفته نمیشود و در غیر خدا مقید میأید نحو: رب ب الدار. رب 
الضيعة.رب بمعني مربي از اسماء حسني است و مقام ربوبیت خداوند را 
روشن میکند يعني آنگاه که در وصف خدا گفته شود: رپ العالمین. مراد 
پرورش دادن و تربیت کردن تمام موجودات است.همانطوریکه یکنفر طفل 
را تربیت میکند و پیوسته مواظب اوست و از نان و اب و لباس و اخلاق و 
تحصیل او غفلت ندارد. هم چنین اطلاق کلمة , رب بر خداوند سبحان مبیّن 
این ِِ است.کلمات رب لعالهین* نکم" قا مه 
زبي* ... مه تزیکما* . 2 رٍَ* ۱ ۸ ربها* 5 رهم * و رها که در 
کر مجید نر کا ون سبحان اطلاق " شده بنا بر نقل المفهرس 
بیشتر از نهمصد وم شصت , فقره است .در بسياري از آیاتٍ اصثه «رَبٌ- 
العالمین» بخ وحن المع العالمی», فاتحه: 2. «اأسلقث لرّب 
الجالمین» بقره: 1 «انی آخاف اللَة رب " العالمین» مائده: 28. «تبار ك 
اللةٌ رب العالهین» اغرافت: 4<. شا بر آنکه در المعجم المفهرس شمرده 
جملة رب لعالمین7 مجموعا چهل و دو بار در قرژن آمده است.و در بعضي 
از آیات آمده: «رثٌ کل شَيّءٍ نحو «فلر اغیر الله آبفير ربا و هو رب کل 
شب ور انعام: ۰164 و,در بعضي‌ها «رَبّ السماواتِ و الا ضٍ» نظیر «قَل 
مَنْ رب ی السماواتِ و الأْض قُل اللْ» رعد. 16 و در بعضي رّب- العرّش 
نحو «اللَه لا ال الا هو رَبٌ 
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الْعرّش العظیم» نمل: 26 همچنین رب القشرقین ی الَْفرییّن 

زب الشارق" و الْمغارب. ...وب السماوات لسع . رب اس 
برَبٌ- القَلق و غیره در قرآن مجید استعمال شده 0 .مضمون مجموع 
آنها روشن میکند که خداوند پرورش دهندة تمام موجودات است هم خلقت 
از جانب اوست و هم تربیت علي هذا خالق و مربي و معبود فقط خداي 


سبحان اسیت.در_بعضي از آیات رب ب بر غیر خدا اطلاق گردیده است مثل 
«و قال للذي ظَیّ آّهْ ناج مئهما ادَكرّني عند رَیْكَّ» یوسف: 42. يعني 
یوسف بيكي از آندو که گمان میکرد نجات خواهد یافت گفت: مرا نزد 
رئیس خود یاد کن. همچنین است آیة 50 و 41. از همان سوره و نیز جملة 
«قائساة السْبّطانْ ذِكر رَبٍّ» در آية 402. و ظاهرا مراد از رب در این آیات 
ملك و رئیس است ام ایا ً اباب متقرقون حَیْرٌ 
ام اللهٌ ... » یوسف: : 39. ارباب جمع رب و چهار بار در قرآن مجبید آمده 
است و مراد از آن معبودهاي دروغین و ملائکه و بزرگان قوم‌اند که قران 
از اتخاذ ارباب در مقابل خداوند نهي فرموده است و چهار محل فوق بقرار 
ذیل است: یوسف: 39. آل عمران: 64 و 80- توبه: 31. راغب میگوید: بنا 
بر آنکه رب فقط بخدا اطلاق میشود لازم بود که جمع بسته نشود ولي بنا 
بر اعتقاد کقار جمع بسته شده است نه راجع بنفس امر و حقیقت, بهتر 
است گفته شود براي نقل قول آنها و براي تفهیم جریان جمع آمده است. 
در دعاي 48. صحیفه آمده: اللهم لك الحمد ...رب الارباب. 


ربیون:؛ ج 3, ص: 44 


ریون: «و کی من تبيٌ قاتل مه ربیون کنیژ» آل عمران: 146.ربّي بکسر 
اول مثل رباني كسي است که مخصوص بخدا باشد و بغیر خدا مشغول 
نشود بقولي: ربیون بمعني 
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هزاران و ربي بمعني هزار است. و «کاین» کلمة تکثیر میباشد (المیزان) 
يعني: چه بسا پیغمبر که بسياري از مخصوصان خدا| همراه وي کارزار 
کردند. این کلمه فقط یکبار تس قرآن آمده است. در اقرب الموارد و 


رس 


ربانیون:؛ ج 3, ص: 45 

رتانیون: «و لکن کُوئوا ریانشن بما کم تلمُونَ الْکنات و یما کم 
تدرشون» ال عمران: 09 7. بعقيدة طبرسي ریّان وصف است مثل عطشان 
و سکران بمعني تربیت کننده و آن مختار اقرب الموارد و قاموس است 
علي هذا معني ایه چنین میشود: و لیکن تربیت کنندگان باشید که کتاب را 
تعلیم میکنید و درس میخوانید. در نهج البلاغه حکم 147. فرموده «الثاس 
نلزة فعالم ربانی و متعلم علي سبیل نجاخة» از مقابلة متعلم بدست میاید 
که رباني وصف و بمعني مربي است. همچنین در خطبهة 1106 آشده 
«فاستمعوه من ربانیکم > اخط رون قلوبکم» از این نیز بدست میاید که 
رباني وصف ای بعضي‌ها رباني منسوب برب و الف و نون براي 
تم و یز ات ندز اي وصیف مل اج نی 45 بع لمیر دایز للسره ات 
سخن را المیزان اختیار کرده و در اقرب الموارد و مفردات در ضمن چند 
وجه نقل شده است ولي قول مجمع بنظر نگارنده اصح است و با آیات 
قرآن بهتر میسازد.اين کلمه سه بار در قرآن آمده است: مائده: 44 و 63. 
آل عمران: 79. 


ربائب:؛ ج 3, ص: 45 


ربائب: جمع ربیبه ق. ان نادختري است در مجمع گوید علت این تلسمیه 
انست که شوهر دومي زن» او را تربیت میکند و ربیبه بمعني مربوبه است 
مثل قتیله بمعني مقتوله. «و ربایبِکمٌ اللاتي في خجو رم .. » نساء: 
ربیبه خواه در منزل و تحت حفاظت شخص باشد یا نه حرام است و قید 
«في خجورکم» براي غالب است زیرا که در غالب زن دختر خویش را نیز 


ار او ان کح ار فان تا . ارات 


ربما:؛ جح 3, ص: 46 


ربما: «ربما هد ۳ کقژوا لو کائوا مُسلمین» حجر: 2 اهل ۹ 
عاصم «ربما» را مخفف و دیگران مشدّد خوانده‌اند (مجمع) رب و ربة و 
ریما حرف جر است و گاهي مخفف آید (اقرب) يعني: اي بسا که کفار 
آرزو کنند ایکاش مسلمان میبودند.این کلمه در کلام الله کید ما تکار 


آفتوخ است. 


ربح:؛ ج 3, ص: 46 


ربح: سود. فما زبحث قحار هم من بفره: 16 بعتی: داد و ستتد آنها تسود 


نداد. اين کلمه در تجارت عادي و مصادیق ديگري از قبیل نتایج عمل بکار 
میرود و در کلام الله مجید تنها یعدفعه امده است. 


ربص:: جح ص! 16 


ریص: (بر وزن فلس) ۱ همجنین است ترنص زر راغب میگوید: 
فراواني فتاع با برای آهریکه حصول و با توال ان محل اتظار انت. «فل 
هل ترتص نضون بنا ا اخدي الْحسَتتین» توبه: 2 بگو آیا براي ما جز يكي از 
دو نيکي انتظار میکشید؟ 5 المْطلفاث بر 1 یتر بصن نسم ۳ فروعٍ» بقره: 
2298 زنان طلاق داده شده سه قرء (حیض) منتظر هم‌هانته و آنگاه عده 
آنها تمام ميشود. «فْلّ نیوا اي کم من المْتَبصینَ» طور: 31,بگو 
منتظر بمانید من با شما از منتظرانم. «أم یِفْولوت شاعژ تتیّصْ به رَیْب- 
الْمَثُونٍ» طور: 30. ریب بمعني قلق و اضطراب و منون بمعني مرگ است 
ریت نون يعني آشفتگي مرگ يعني: بلکه میگویند شاعر است منتظر 
مرگ او باشیم تا مرگ وي در رسد و نام و هدفش از بین برود.ناگفته نماند 
کلیة خوارد بکار 
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وفع امن کلحه تفر ان فد از جات تفن است: 


ربط:؛ جح 3, ص: 47 


ربط: بستن. در اقرب الموارد آمده «ربط الشيء ربطا: اوثقه و شذه» در 
مجمع ذیل آية 200 آل عمران میگوید: ربط بمعتي بستن. است و از آنست 
که گویند «ربط اللّه علي قلبه بالصبر» و رت 
يعني محکم کرد. «و ربطنا علي فْلَوبهمٌ لا قاموا ققالوا رما رٌَ السَماواتِ 
1 14 يعني دلهایشان را قوي کردیم که بر خاستند و گفتند: 
پروردگار ما پروردگار, آسمانها و زمین است همچلین استٍ آیة «اِن کاورت 
لثبدي به لو لا آن ِ9«ِ« ۵« » قصص: 0 «یا ۳4 الذین منوا 
اصَبر وا 5 صایزها و رابطها ع مُوا ال لعَلْکم بتُفْلِحون» آل عمران: 200. 
«اصیروا» صبر فردي را ِِ و «صابروا» بصبر دسته جمعي دلالت 
دارد و «رابطوا» از مرابطه بعقيدة المیزان ایجاد ارتباط میان نیروها و 
افعال جامعه است در اقرب الموارد میگوید «رابط الامر: واطب علیه» 
يعني بر کار مواظبت کرد.معني ایه چنین میشود: اي مقمنان از حیث فرد و 
عموم خویشتن دار باشید و میان خویش ربط ایجاد کنید و مواظب هم 
باشید و از خدا بتزسید تا رستکار شوید.اينکه بعضي‌ها اترا مرابطه و ماتدن 
در سرحدات براي حفظ مملکت معني کرده‌اند معناي درستي نیست و 
آیات ما قبل دربارة جنگ نیست درست است که ماندن در مرزها را نیز 
مرابطه گویند ولي آیه در صدد آن نیست. «و آعذوا هم ما استَطَئمُ من 
قرو وف وباط الخیل تژهبون به عَدو الله و عَدْوکَم» انفال: 600. بط متل 
0 در کشاف گفته: 
رباط نام اسبان ذخیره در راه خداست و شاید جمع ربیط, باشد ناگفته 
نماند: اژ ان در آیة فوق بین الائنین مراد بیست بلکه شاید تأکید و مبالغه 
مراد 
قاموس قرآن, ج3, ص: 48 
باشد يعني براي 9 با دشمنان آنچه بتوانید از نیره و ذخيرة اسبان 
جنگي, آماده کنید. (يا اسبان ذخیره شته اضاوه کید 


ربع:؛ ج 3, ص: 48 


ریع. : (بر وزن عنق) يك چهارم 4/ 1 «و لَهَنّ الرَبع ممّا ترکتم ان لمْ یکن لکم 
ولا . ۰ » نساء: 12. « یم با 
فرزند نباشد. اریع: چهار. نحو «قاسْتشْهدُو ا عَلیْهنَ اربِعةّ منْکمٌ» نساء: 5 

بر آنها چهار نفر از خودتان گواه گیرید.رباع:, چهار چهار بقول نحویها 
۱ است. «قانوا ما طاب لک ین الشاه 0 ِ 
رباع ,.. » نساء: 3. تفسیر آیه در «ثلات» گذشت. «جاعل القلا 
آولي أَمْیِحةٍ لني و ثلات و ژباع . 0[ 


در «جنح» گذشت. 


ربو:؛ ج 3, ص: 48 


ربو: زیادت. ظیرشتی ذیل. ار 5 بقره فرموده اصل ربا بمعني زیادت 
است گویند «ربا یربو» يعني زیاد شد در اقرب الموارد آمده «ربا المال 
تزیو زیوا ویربای زاد و تما» بعتي مال زیاد ند و تمق کرد راغب زیادت و 
بالا آمدن گفته است. «یِمحق الله الربا و يريي الصَدقات» _ بقره: 276.خدا 
و ی پا ای هی «قاذا أئرلنا لها الماء 
بت من کل رفح بهیج» حج: 5. در اين آیه مراد از 
۰ بالا آن و انتفاخ زمین است که در اثر امد باران باهتزاز آمده و 
مانند آمدن خمیر بالا میاید و هر گیاه بهجت انگیز را مي‌رویاند در لینجا لازم 
است چند ایه را بررسي کنیم: <ربوه > 1- «و جعلتا ابن مریم و امه ای و 
آویناهما الي رَبْوَةٍ ذاتِ قرار و مَعین» موّمنون: ۱0.ربوه بمعني تیه و بلندي 
است در مجمع البیان و اقرب آمده: ربوه (بضم و فتح و کسر اوّل) و رابیه 
بمعني زمین بلند است. نحو «کمتل جَنَةّ برئْوَّة» بقره: 265. يعني مانند 
قاموس قرآن, ج3, ص: 49 

باغي است در زمین بلند معني آیه چنین میشود: عيسي و مادرش مریم را 
نشانة قدرت خود گرداندیم و آندو را در مکان بلندي و زمین مرتفعي 
قرارگاه و آب جاري داشت ساکن کردیم.ولادت عيسي و زائیدن مریم هر 
دو از طریق غیر عادي است لذا يك آیه شمرده شده‌اند و از اين آیه بدست 
میاید که مریم و عيسي در زمین مرتفعي ساکن شده‌اند در مجمع گفته: آن 
فلات فلسطین است و گفته‌اند دمشق, مصر و بیت المقدس است. ناگفته 
نماند صاحب المنار را دربارة این آیه قولي هست که شاید در «عيسي» 
نقل شود.2- «فعضوا رسول زبهم قاَحَدَهَم ده رابیَة» حاقه: 10. رابية 
بمعني زایده است که عبارت اخراي شدید میباشد يعني خدا آنها را 
بعقوبتي شدید گرفت.3- «فاحْتَمَل السَیْل 7 رایباً» رعد: 17 «راییا» 
صفت زبد پاست يعني سیل كفي بالا بآمده برداشت.4- «تتَخذُون اک 
دحلا بتکم آن تکُون امه هب آژبي من أَمَةٍ» نحل: 2. مراد از اربي زیادت 
یافته و ثروتمند است يعني سوگندهاي خویش را مایه فریب قرار میدهید 
که تا امّتي تروتمندتر از امت شیک باشید ات تروتمندتر شونده همان 
صاحبان قسم دروغ است و بعبارت دیگر پا قسمهاي دروغ میخواهید شما 
از دیگران مالدارتر باشید.5- «و قل رب ازخفما کما زبباني ضفیرآ» 
اسراء: 24. «رَیياني» از ربو بمعني زیادت دادن و بزرگ کردن است بعني: 
خدایا بپدر و مادرم رحمیت مب در صغر سن بزرگ کردند 
همچنین است آیة «فال آ آَم نز رل ت فینا ولیدا و یت فینا م من مرك سنین» 
شعراء: 18. آیا تو را در اناد خود پززک نکرديم.معامله ربوق را از آن ربا 


گفته‌اند که در آن زیادت هست ربا تضرورت. فران و دین: مین اتلام 
حرام است و ربا خورنده اهل اتش است و تهدید 
قاموس قرآن, ج3, ص: 50 ۲ 
تپرآن دربارة آن, بسیار سخت است در سورة بقره آیة 275 آمده < «الذید 
تا حون الوبا / یَمَومُونَ [ کما یوم م الْذٍي ماد السَبّطانٌ من 1 
من عاد قأْوّكَ َصحات الثار < هم فیها خالدُون» این همان وعده صریح آتش 
است راجع برباخوار. همچنین : ءآیات بعدي و آیة 0 و 1۳ عمران.ناگفته 
نماند صریح آیاتیکه جملة «بأکلونَ الربا» طل کنو الربوا» دارند 
اختصاص حرمت ربا بر ربا خوار است نه ربا دهنده_همچین _ است ظهور 
آیات دیگر, روزي با يكي از مراجع صحبت میکردم که آیا در قرآن بر حرمت 
ربا دادن دلیل داریم پا نه؟ فرمودند آیة «أحل الله و حَرَم الربا» بطور 
اطلاق بر حرمت هر دو دلالت دارد ولي اگر مراد از «الژبا» همان زیادت 
باشد نه معامله شاید ظهورش در ربا خوار است و اگر مراد معامله باشد 
شامل حرمت ربا دادن و گرفتن هر دو است و در شریعت اسلام ثابت 
و 0 در وسائل ابواب الربا باب 
4 رواياتي دربارة گرفتن ربا و دادن آن و نوشتن و گواهي بر آن نقل کرده 
از جمله از علي علیه السلام نقل میکند که فرمود: گيرندة ربا و دهندة آن و 
نویسنده و دو شاهد آن همه در گناه با هم‌اند و نیز از علي علیه السّلام نقل 
شده که فرمود: «لعن رسول الاخ صلی. اللت له اتف از خمسة 
اکله, و موکله, و شاهدیه و کاتبه» این روایت در مجمع نیز نقل شده 
است.نا گفته 0 ربا در ادیان پیشین نیز تحریم شده است در _قرآن 
دربارة عصیان بهود فرموده «و أَحذهم الربوا و قدذ تهوا عَنهٌ عَنه و هم أَمَوَال 
الناس بالباطل» نساء: 161. 


9 


نع: «أَرَسل معنا دا بیع : ۰ یوسف: 12. در مجمع از ابن زید 
0 که رتع بمعني گردش 0 نیز رفت و آمد که عبارت 
اخراي گردش است معني کرده علي هذا معني آیه چنین است: او را فردا 
با ما بفرست تا گردش و بازي نماید. 
قاموس قرآن, ج3. ص: 51 
اقرب الموارد آنرا تنعم و تلذذ گفته و زر میگوید: خوردن و آشامتندخ 
چهارپاست ادا فراواني و وسعت. .«صحاح میگوید: «رتعت الماشیة: اکلت ما 
شاعت. خرجنا نرتع و نلعب اي ننعم و نلهو» يعني چهار پا آنچه میخواست 
بخورد, بیرون شدیم لذت مي‌برديم و بازي ميکردیم.بعقیدهة راغب اصل ان 
علف خوردن بهائم و در کثرت اکل انسان بطور استعاره بکار میرود. و 
خلاصه آنکه: استعمال این کلمه در انسان بمعني گردش و تتعم و تلذذ 
است در لهج البلاغه نام 26 آمده «و من استهان با لامانة و رتع في الخيانة 
.. فقد احل بنفسه في الذنیا الذل ۰ در صحيفءة سجادیه دعاي 0 آمده 
«فاذا کان عمري مرتعا للشیطان فاقبضني اليك» . کلم فوق فقط یکبار 


در قران امده است. 
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رتق. : بستن و منظّم کردن در اقرب آمده «رتقه رتقا: شده و اغلقه» گویند 
«رجل راتق و فاتق» يعني مردي گره زن و گشاینده است. ِ«ً و لمّ پر 
الذین کقژوا أَنّ السَماواتِ و الارْضَ کاتنا رئقاً قَتقناهما جعلنا من الماء 
شیء خی[ قلا بُوْمنونَ» انبیاء: 30.رتق در آیه مصدر بمعني مفعول 
است و فتق چنانکه گذشت بمعني گشودن و باز کردن و ضدٌ رتق است.و 
این میرساند که اسمان‌ها و زمین ابتدا بسته و درهم فرو رفته و بالاخره 
مثل يك گلوله و يك چیز بوده است و سپس بوسیلة فتق و باز کردن و 
ایجاد فواصل میان ذژات بدین صورت در امده‌اند. «السموات» جمع محلي 
بالف و لام مفید عموم و شامل تمام آسمانها و کهکشانهاست نه فقط 
طبقات جو زمین. و اگر مراد طبقات جو زمین باشد بنا بر ادله دیگر, مجموع 
عالم بواسطه رتق و فتق بچنین وضعي آمده است و ظاهرا مراد همان 
رتق اسمانها و زمین است که در سورة فصلت امده در نهج البلاغه خطبة 
9 مضمون آيةّ فوق چنین آمده است «ئم 
قاموس قران, ج3. ص: 32 
فطر منه اطباقا ففتقها سبع سموات بعد ارتتاقها» يعلي از آن پوستءة جامد 
طبقاتي شکافت و آنها را باز کرد و هفت آسمان قرار داد پس از آنکه رتق 
و درهم فرو رفته بودند. ولي سخن امام علیه السّلام دربارة طبقات جو 
زمین است و ایضا در خطبءةّ 89 فرموده «و فتق بعد الارتتاق صوامت 
ابوابها».میشود گفت این آیه نشان میدهد که تمام کرات و منظومه‌هاي 
عالم و زمین ما در اغاز خلقت همه يك چیز فشرده و محکم بوده‌اند خدا 
بوسیله انبساط تدرینجی آنها بدین. شکل و نظم آوردم. است: وصف «فاطر 
السما وات و الأرَضْ» که در سوره‌هاي انعام: 14 یوسف : : 1001, انز اهیم ‏ 
10 فاطر؛ 1 زمر: 46:. شوری؛ 11. آمده مبین این حقیفت است. زیرا 
فطر بمعني شکافتن است و دلالت دارد که هسته ابتدائي بوسیلءٌ شکافته 
شندن: با تتمانها ور مین تبدیل.. کردیده: اشت:نن مان داتشدان, تظر به‌ ای 
است بنام جهان در حال انبساط اولین كکسي که این نظر را اظهار کرد 
منجم بلژيكي لومتر بود بنظر او جهان از يك هستة ابتدائي بسیار متراکم و 
داغ شروع شده و در نتيجة انبساط تدريجي جهان فعلي بوجود امده است 
و این انبساط هنوز هم ادامه دارد و در آینده نیز ادامه خواهد داشت.ناگفته 
نماند: بنا بر آیة گذشته سموات و ارض در ابتدا بسته و درهم فرو رفته 
بودند و بنا بر آبة ِ السماء بتینا ها پاید 5 ان لمقوسعون» ذاریات: 7 
آسمان هنوز در حال گسترش و وسعت یافتن است نتیجه اینکه: جهان از 
يك حالت تراکم شروع شده و انبساط هنوز ادامه دارد و بنا بر آیات «اذا 


السماء ائْقَطرّتث» انفطار: 1. و غیره این انبساط آنقدر ادامه خواهد یافت 
که کرات و منظومه‌ها در آثر کثرت فواصل از هم گسیخته و متلاشي گردند 
و آن عبارت اخراي قیامت است.نگارنده این مطلب را در کتاب «معاد از 
نظر قرآن و علم» مشروحا گفته‌ام. 

قاموس قرآن, ج3. ص: 53 ۱ 

در تفسیر برهان از امام باقر و صادق علیهما السلام منقول است: اسمان 
رتق بود يعني باراني از آن نمیبارید و زمین رتق بود يعني دانه‌اي 
نمي‌رويانید اسمانرا فتق کرد تا باران بارانید و زمین را فتق کرد تا دانه 
رویانید در مجمع این قول را از عکرمه و عطیه و ابن زید نقل کرده و 
گوید: اين همان است که از حضرت | السلام نقل شده. 
در المیزان آنرا از احتجاج نقل کرده است.بنظر میاید این که فرمایش امام 
علیه السلام يكي از مصادیق فتق است ولي در روایت منقوله از کافي 
جمله‌اي است که خلاف این نظر را میرساند.در خاتمه باید دانست که این 
کلفه تا دیکیان تن فان انده: آیبت: 


رتل: «و رل الفْرآنَ تژتیلا» مزمل: 4. در مجمع گوید: ترتیل بیان کردن 
اشت با خانی ۵ در ی 
که بابن عباس فرمود: قرآن را با ترتیل بخوان. گفت ترتیل يعني چه؟ 
فرمود آنرا روشن و آشکار کن و آنرا مانند خرماي خراب پراکنده نکن و 
ی ی ی ی 
تکان دهید و نظرتان فقط 4 رسیدن خر سوره نباشد موس گوید «رئل 
الکلام: احسن تألیفه».ابن اثیر در نهایه گوید: ترتیل قرائت ه آن است که با 
تأني و آشکار گفتن حروف و حرکات باشد. راغب میگوید ترتیل آنست که 
کلمه را بآساني و صحیح ادا کنند صحاح آنرا با تأني خواندن و درست ادا 
کردن حروف گفته است.از مجموع آنچه گفته شد روشن گردید که ترتیل 
يعني با دقت خواندن و درست ادا کردن کلمات و تأني در آنهاست و این 
قهرا دقت در معاني را در بر خواهد داشت.علي هذا معني آية فوق چنین 
است: قرآن را با دقت و تأني بخوان (در وقت خواندن معاني و کلمات آنرا 
در نظر بگیر). 

قاموس قرآن» ج3, ص 

«و فا الدین کقزمر لو ل رل عََیّه الْفْرَأَنْ جُْلَةَ واچد کذلِك لیْتبت به 
فوَادك و رتلناخ تزتبلا* فرقان: 32.کغار میگفتند. جرا فران یکدفعه بر او 
نازل نمیشود؟ چرا بتدریج میاید؟! خدا در جواب میفرماید: اين براي دلگرم 
کردن تو است و اگر قرآن بتدریج رل گردد و بر مصادیق و محلهاي 
مخصوص تطبیق شود تو را دلگرم میکند و اگر یکدفعه نازل ميشد وحي 
قطع میگردید و تو دلگرم نميشدي ون تذزیحن. بودن: آن: فنیب: آر تباط 
دانحی با خدذاشست: و در آخز فرمودم؛ آنرا بدقت و روشني مخصوص بیان 
ا ا 7 تدريجي بودن داراي ی هدف 
رم ها سار وا او ی 
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رج: حرکت کردن و حرکت دادن «رج الشيء رجا: حرکه و هزه, رج: تحرك 
و اهتز» (اقرب) «اذا رت الارْض رجاء واقعة: 4. يعني آنگاه بومین 
بچرز هولناکي اس چنانکه در آیة دیگر میخوانیم «|زا ژلرلت لأض 
زلزالها» دلخله باب آتیر انرا حر کت ی ای با 0 
رکب البحر اذا ارتج فقد برئت منه الذمة» که مراد اضطراب و طوفاني 
بودن دریاست. آية شریفه راجع بزلزله قیامت است و راجع باین کلمه در 
قرآن فقط آيةّ فوق یافته است. 


رچز: ج 3 ص: 54 


رجز: (بکسر اوّل) ی «لَن کشفت عتّا الرَجْرَ لنوت لكّ» اعراف: 
راغب گوید: اصل را است و چون ناقه ضعیف شود و قدمهاي 
کهتاه بر دارد کویند زجز الیعیر.. طبر سی. ذیل اب 134 اعراف بس از انکه 
معني اصلي را میل از حق گفته میگوید: رجز لرزشي است در پاي شتر در 
اثر دردي که آنرا از سیر 

قاموس قران, ج3. ص: 35 ِ ۱ 
معمولي باز میدارد. و برخي از اشعار را رجز (بر وزن فرس) گفته‌اند و آن 
از لرزیدن پاي شتر اخذ شده زیرا که آن شعر متحرك و ساکن و باز 
متحرك و ساکن است مثل پاي شتر درد زده.علي هذا بعذاب. در فران 
مجید ِ رجز اطلاق شده که عذاب اضطراب پخصوص و یا سیب 
اضطراب و پريشاني است «أولّك هم عَذاب من ریز ألیخ» سباء: 5. براي 
آنهاست عذاب دردناکي از اضطرابي تخصوصی, «ألیغ» صرقوع. و صفت 
«عَذابٍ» است «فایرّلنا علي الذین ظلموا رخزا من السماء» بقره: 59. بر 
تتعمگرآن. عدابي از آشتمان تازل. کرفنم. <و بدهت. ۶ کم رجر السَیّطان» 
انفال: 11. تا وسوسة و, اضطرابي که شیطان بدل شما انداخته از بین 
ببرد. «و ئيابك قَطهَرّ. و الرَجْرَ قَامُجْرٌ» مدثر: 5. طبرسي فرموده «رجز» را 
ابو جعفر و حفص و یعقوب و سهل بضمٌّ راء و دیگران بکسر آن خوانده‌اند 
زمخشري و جوهري و بيضاوي نیز بدو جور خوانده شدن تریح 
کرده‌اند. آنگاه آنرا گناه. عذاب و بت معني کرده‌اند زمخشري گوید: 
عذاب است در مجمع از كسائي نقل شده که رجز بکسر اول عذاب و بضم 
اوّل بت است. بيضاوي گفته: ی ۷ 
يعني هر دو بيك معني‌اند.نا گفته نماند بهتر است آنرا همان اضطراب معني 
کنیم و از مدلول لفظ خارج نشویم آنوقت معني چنین میشود: از اضطراب 
و نردید بدور باش يعني در پیشرفت دین ترديدي بخود راه مده و یقین کن 
که تو بر حقي و موقق خواهي بود و این سخن امر باستقامت و دلگرمي 
است مثل «فاص طبر ان 5 اللّه حو». 
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رجس: پلید. راغب آنرا شييء قذر و پلید گفته در مجمع از زجاج نقل شده 
که رجس نام هر کار تنفر آور است اقرب و صحاح نیز آنرا پلید گفته و از 
فراع تفل کید که آن نظیر 
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رجز است و شاید.رجز و رجس يك چیزاند و سین به زاء بدل شده است. 
«و اما الذین في فْلوبهمٌ مرض قزادئَهمٌْ رجسا الي رجسهمٌ» توبه: : 125. اما 
آنانکه در قلوبشان مرض است پليدي بر پلیدشان افزود. «ذلِكَ بَجْعَلْ ال 
الیْجس علي الذین لا بونُونَ» انعام: 125. «تما الق 5 الفسد ۶ 
الاتصات چ الارلامْ رکشن عن عقل السطان فاعترو 5 مائده: 9 7۷ 
مجید چیزها و کارهآئیکه با رجس توصیف شده بقرار زیر است: خمر» َ# 
بی‌ها: ازلام (مائده: 90) میته, خون, گوشت خوك (انعام: 145). «ٍنما 

ال بمب عَنْکُمْ الاجسن ال الکت» اعنات: تد. وعوع شود به «اهل» 
شظر ضاید که آن هر ایت‌حصدز است کر که مضیر آن را رحاشه کفته اند: 


رجع: رجوع و رجعي بمعني بر گشتن و برگرداندن لازم و متعدي هر دو 
اب ات ای و 
و انووهناك م بقوم ۳ بو کت : «قاِن رِجَعَك له الي طایْقَة مهم 
قاستا در ول للْحْروج ققل لن تَحْرّجُوا ‏ معي أبدا» توبه: 93. "رجوع در این آیه 
متعدي بکار رفته يعني: اگر خدا تو را بسوي گروهي از منافقین برگرداند و 
از تو براي خروج بجنگ اجازه بخولهند بگو: هرگز با من خارج نخواهید شد. 
همچنین است آیة «قرجعناك الي | مك کی تَقر عیلها» طه: 40. «دلك رَجْم 
بعیذ» ق: 3. «ابَةْ علي رجهه لقادژ» طارق: 8. ,رجع در یه اقل, لازم و در 
دومي متعدي است .تراجع بین الاینین است «قلا جَناح عَلیْهما آن پتراجعا» 
بقره: : 230. «و اللَه تقد و برضط و الیْه ترَجَعون» بقره: : 245. ۳90 
أ 

ز‌ 
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آیات که کلمة «رَجَعونَ» و «یرَجعون» ذکر شده لازم است آنرا حال معني 
کرد نه استقبال يعني الان بسوي خدا بر گردانده میشوید زیرا ما هر آن در 
حال باز ز گشت بسوي خدائیم تنها مرگ باز ز گشتن بسوي خدا نیست «ای له 
و تا الَیّه راجعوت» بقره: 156. «انّ الف یل الرَحْعي» علق: 8 رجعي 
همانطور کم کفته نفید سمفتی رجوع است نی بر گشت بسوي پروردگار 
تو است. «لي له مَرَجعکم جمیعا» مائده: 105 مرجع چنانکه گفته شد 


مصدر ميمي و بمعني رجوع اتت:ه ان شا نردم بار در قران امده است. 


زرحفت ۶ دم قر: 97 


رجف: لرزیدن و لرزاندن در اقرب آمده «رجفه رجفا: حژکه, رجف: 1 
و اضطرب شدیدا» در مفردات آنرا اضطراب شدید گفته است.صحاح نیز 
آنرا زلزله و اضطراب شدید معني کرده و دریا را رخاف گویند 
ایا و دس ای ی 
الرجاف» تا آقتاب در دربا فرو رود.طبرسي نیز اضطراب فرموده است. 
«یوْم تژخف الارَض و الجبال کاتتِ الجبال کیب مهیلا» مژمل: 14 روزیکه 
زمین و کوهها بشدت بلرزند و کوهها تیه‌هاي نرم باشند. «یَوَم تَرْجّفَ 
الاجة ها الادقة» نازعات: 6. روزیکه لرزنده بلرزد و زلزلة ديگري در 
ردیف آن, در آیه مراد از لرزنده بقرینه آبة اول زمین اسپت و «رادفه» 
صفت رجفه است که از فعل ترجف فهمیده ميشود. «قَأَحَد دنم التَجفة 
و صَبجوا في دارهم جائمین» اعراف: 78. رجفة لرزه ار 
در قران امده است اية فوق دربارة قوم صالح میباشد احتمال دارد مراد از 
رجفه رعشة بدن انها باشد که در اثر صاعقه لرزیدند و بزمین افتادند و 

شاید مراد لرزیدن زمین است در نتیجه نزول عذاب. 

قاموس قرآن, ج3. ص: 58 

«و الَمَرّجفون في الم درنة ۰ احزاب: 60. مرجف بمعني اضطراب آور 
است و مراد از آن كساني‌اند که با نشر دروغ مردم را مضطرب و ناراحت 
میکردند در اقرب الموارد گفت «ارجف القوم» يعني شروع بنشر اخبار و 
فتنه‌ها کردند تا مردم را باضطراب آورند. اراجیف دروغهاي وحشت‌آور 
است. 


رجّل؛ 0 1 ص: 59 


رجّل: مرد. « یس ملکُمْ رَجْل شیذ» هود : 78/. آیا از شما مرد عاقلي 
نیست. جمع آن رجال است نحو «و عَلي الاغزاف رجال . ۰ اعراف: 46. 
بز. بلندیهای. ان حایل. .فردانی است کاهی از رخل هلر مرد رشید و 
کامل و مردان رشید اراده , میشود و تنها مرد در مقابل زن منظور 
نیست.نحو «و جاء من أفضا القدیه ععل ۶ يسعي» پس: ِ «و قال رَجْل 
مَوْمِنْ من آل فرعَون یکتم اٍیما ن» غافر: 28 «رجال ؛ بجبون آن یتَطَیَرُوا» 
توبه: 108. «من الَمَوْمنِینَ رجال ضَدقوا ما عاة هَذوا ال عَلَیْه» احزاب: 23. 
راجع بآیة «ما کان مُحَقّذٌ آبا آعد مق رجالکق» به «ختم» رجوع شود. 


جل! (بکسر اول) پا. «ارکض برجلك» ص: 42 با پایت قدم بزن و راه 
برو, جمع آن ارجل است «أ لَهُمْ أرَجْلْ یَمَسُونّ بها ...» اعراف: 195.رجال 
بمعني مردان است که گذشت و نیز جمع راجل بمعني پیاده است مثل 
«قاِن خِعَنمْ قرجالا أو ژکباناً ...» بقره: 239. رجال جمع راجل و رکبان 
۱7 
بخوانید. و نیز رجل (بفتح اوّل و کسر دوم) جمع راجل است «و اجب 
عَلیهم بحَیلك و و رَجلِك» اسراء: 04 7 
راجع ۱ 


رجم: سنگ زدن. سنگسار کردن «رجمه رجما: رماه بالحجارخ» 
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(اقرب) صحاح آنرا قتل گفته و گوید اصل آن سنگ زدن است. راغب 
میگوید: رجام بمعني سنگها و رجم زدن با سنگ و مرجوم بمعني سنگ زده 
است. «:5 و لو ا رقطاة ترجقنات» هود: 1 پعني اگر عشيرة تو نبود تو را با 
سنگها میکشتیم بعضي‌ها آنرا فحش و شتم گفته‌اند. نظیر اين جمله در 
سورة مریم آیة 46. دربارة گفتگوي ازور با انراهیم ه نیز در. اب 18 بنتن و 
0 کهف آمده است و ظاهرا در گذشته این سخن دربارة مطلق قتل, و 
کشتن در زیر سنگیاران یکار میرفته است. و ور یکمن 
ترَجَمون» دخان: 20 این سخن قول موسي است در مقابل فرعونیان و 
ظاهرش همان سنگ زدن و قتل است. راغب میگوید: رجم بطور استعاره 
بر نسبت گمان و توهم و فحش و طرد اطلاق ميشود. احتمال دارد که مراد 
همان نسبت باشد يعني بخدا پناه بردم که مرا بدروغ نسبت بدهید بعضي 
گفته‌اند مراد شتم است (مجمع). «قاستعذ بالله من السّیّطان الرجیم» 
مجل: 9 رجیم از اوصاف شیطان و جمعا شش بار در قرآن آمده است و 
آن. تفت مر خوم و وآنده شده است.راغب آنرا مطرود از خیرات و از 
منازل ملائك و طبرسي مطرود از اسمان و زده شده با شهابها و از بعضي 
مرجوم بلعنت نقل کرده است.ناگفته نماند: مطرود از خیرات و مطرود از 
رحمت خدا مراد است. «5 وان حَمسه سادسهَم هد رجما بالعیب» 
کهف: ض از راقب تلد کهرعم بطوز اسر ترطن اطلال مشود 
در صحاح آمده: رجم آنست که شخص روي گمان سخن گوید. در اقرب 
گوید: «الرجم ان یتکلم بالظن» يعني از روي گمان و خیال میگویند که پنج 
نفر بودند ششمي سگشان بود. 


رجوم: «و لقَد ربا السَماء الضنیا بعصابیح و جَقلناها جوم 
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للشیاطین» ملك: 5.در قاموس گوید: رجم اسم چيزي است که با آن 
ت جمع آن 3« است. بنا بر این دتم مصدر و اسم هر دو آمده 
این عیشت در 1 ۳ آمده « 3 السَماء الدئیا بزيتة الْواکب» 
صافات: 6. باید مراد از مصابیح در یه ال همان کواکب باشند پس این 
کواکب هم چراغهاي آسمان‌اند و هم تيرهائي اند که شیاطین با آنها زده 
میشوند. در این صورت آنها ثابت نیستند و گرنه رجوم نمیشدند.در آیه دیگر 
آمده و ریا السَماء الصا بقصابیح جفظا» فصلت: 12.در هر سه آیه 
تنخت: و سمازن پائین و حفظ آسمان مورد نظر است و در دومي کواکب و 
در اولي و سومي مصابیح گفته شده و در ذیل ی صافات آمده و حلطاً 
من کل سَبّطِانِ مارد. لا: 1 َسَتَعُون ٍلي الما الأغلي و بفْدَفُونَ من کل جانب. 
دحوراً . وب تبِعَةٌ شهاث ناقث» علي هذا مراد از مصابیح و کواکب در این 
آیات همان شهابها و سنگهاي سرگردان در فضا هستند که با ورود بطبقات 
جو زمین آتش گرفته آسمان پائین را ژزینت مي بخشند و شیطان‌ها را 
فی‌وانتدءولی. فزان راجع بکواکب در قیامت فرموده «و [ذا الکواکث 
انتترت» انفطار: 2 بحکم این آیه کواکب در قیامت پراکنده خواهند شد لذا 
نمیتوان آنها را همان رجوم و مصابیح دانست زیرا ۳9 9 مصابیح که 
سنگهاي سرگردان باشند هم اکنون پراکنده‌اند و از طرف دیگر بعید است 
بگوئیم در ی 6 صافات کواکب بمعني رجوم و در آية انفطار مراد از آنها 


غیر رجوم است .بنا بر تحقیق کتاب اغاز و انجام جهان کواکب عبارت‌اند از 
سیارات منظومة شمسي و مراد از «السماء الگیا» در ارگ 6 صافات 
نزدیکترین آسمان جهان است نه نزدیکترین 
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آسمانهاي هفتکاته زمین و نزدیکترین آسمان جهان فضاي منظومءه شمسي 
است و مراد از مصابیح و رجوم در آیة 5 ملك و 12 فصّلت تيرهاي شهاب 
و سنگهاي_ سر گردان‌اند و منظور از «السماء الحیا» در این دو آیه 
نزدیکترین آسمانهاي هفتگانه زمین است. خداوند فضاي منظومهة شمسي 
را با سیارات اتتمان پائین زمین را با چراغها و رجوم زیت بخشیده و 
همان سنگهااند که وارد طبقات جوّ زمین شده آنن قریر ند و آ ثرا زيبائي 
مي‌بخشند.در این صورت مصابیح هم چراغ‌اند و هم تیرها و رجوم‌اند که 
شیاطین را میرانند ولي 1 فقط زینت‌اند نه رجوم و انجا که در سورة 


صافات آمده «و جفظاً من کل شیّطان مارد» این جفظ بوسيلة کواکب 
نپست بلکه بوسیلة دیگرٍ است ما بعد آیه میگوید «لا یَسََعُونَ اي الا 
الاغلي و یَدَفُونَ من کل جانب. دخورا و هم عَذابٌ واصب. الا من حطف 
الْحطمَة قالْبِعَة شهات نافت».آین آیات نشان میدهد که شیطان‌ها هم با 
شهاب و هم با وسائل دیگر طرد میشوند. رجوع شود به «شهاب».ناگفته 
نماند میلیاردها سنگهاي سرگردان ریز و درشت ببزرگي دانه‌هاي شن و ته 
سنجاق بسرعت 48 هزار کیلومتر در ساعت وارد جوّ زمین میشوند و در 
اثر حرارت زيادي که دارند با تماس بگازهاي جو آتش میگیرند و نور 
مستطيلي که در هوا مشاهده میشود سوختن آنهاست و گاهي این سنگها 
بزر گ‌اند که باقي مانده آنها بزمین میافتد در سال 139 شمسي سنگي 
بوزن شش کیلو بامریکا افتاد و هم چنین سنگي بوزن چهل هزار تن در 
سيبري افتاد و عده‌اي از اين سنگها در موزه ممالاك نگاهداري میشوند و 
شهابها بیشتر در ماه مرداد و آبان نزديك صبح دیده میشوند. 


رجاء: امید «و تژَجُونَ من اللّه ما لایرَجُونَ» نساء: 104. شما از خدا 
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چيزي امید دارید که آنها ندارند. «فتدَرّ الْذين لا یرَجَون لقاعنا في طعيانهم 
یعمهّون» یونس: ۷۳ اميدواري لقاء الله آنست که منتظر آن باشیم و برآي 
آن کار کنیم آنکه این انتظار و افید را تدارد تسبت بذان بی ات است و 
کار نمیکند و اين تعبیر عبارت اخراي بي عقیده بودن بمعاد است که در 
بسياري از آیات آمده است. «و الْقَواعد من التساء ات / یرَجُونَ نکاحا» 
نور: 60. يعني اميدي بنکاح ندارند که میدانند كسي بتزویج آنها رغبت 
نمیکند. خودشان نیز آنحال ندارند.رجاء و رجو را گاهي خوف گفته‌اند در 
صحاح آمده: گاهي رجاء و رجو بمعني خوف آید. در قاموس و اقرب نیز بآن 
تصریح شده طبرسي نیز در بعضي جاها آنرا گفته است راغب گوید علت 
اين آنست که خوف و رجا متلازم‌اند, در یه «بِل کم / یَرَجّونَ تشورا» 
فرقان: 40. طبرسي فرموده: بلکه از معاد مي‌ترسند در آية «لْقَدٌ کان لکم 
في سول اللّهِ أَسُوَةْ حسَتَه لمَن کان یَرَجُوا ال و الوم خر . > احزاب 
2 خوف و امید هر دو گفته شده است. «ما لک لا توخون للّه وقارآ» 
نو ج. 0 طبرسي در ذیل اين آیه فرموده: رجاء بمعني خوف است و شعر 
ابي ذویب را شاهد آورده که گوید: اذا لسعته النحل لم یرج لسعها و خالفها 
في بیت نوب عواسل يعني چون زنبور عسل او را بگزد از گزیدن آن 
نمیترسد و بار دیگر براي عسل گرفتن بخانة زنبور آید. نوب نوعي از زنبور 
عسل است و عواسل عسل گیرنده‌هاست. راغب نیز این شعر را نقل کرده 
و بجاي, عواسل عوامل گفته. زمخشري آنرا در ذیل آبه: امن کان بَرَجُوا 
لقاء الله» عنکبوت: 5.شاهد نقل میکند که گویند: رجاء بمعني خوف 
است.آبة گذشته را طبرسي اینطور معني کرده: چرا از عظمت خدا 
نمیترسید!_ 
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ولي بهتر است که رجاء در آیه بمعني امید باشد يعني چه شده که براي 
خدا عظمتي امید ندارید و خدا را قوي نمیدانید تا او را بندگي کنید و حل 
مشکلات از او بخواهید و از وي بترسید؟ در آیة «یا قَوّم اعْبَدُوا ال و ارجوا 
البوْمّ الاخ» عنکبوت: 36. ظاهرا مراد‌خوف ات یعنی دا را قبادت کنبه 
و از روز قیامت بتر سید. و یا مراد آنشته آفیدوار دوز اخزنت باشید و براي 
آن کار کنید و بدانید که قیامت هست.ناگفته نماند چنانکه از راغب نقل شد 
امید و خوف متلازم‌اند چون بچيزي امیدوار باشیم در همانحال خوف 
نرسیدن بان هم هست پس اگر آیات گذشته را خوف یا امید معني کنیم 


چندان تفاوتي نخواهد داشت.ارجاء را تآخپر معلي کرده‌اند در اقرب 
الموارد گوید «ارجي الامر: اخره» کار را شا خی انداخت. «ارجیت الامر: 
آُرته» کار را پتأخیر انداختم (صحاح) طبرسي ذیل آیة 111 اعراف گوید: 
ارجاء بمعني تخیر است. «رَجي من تشاء مِلهَنّ و توّوي لك مَنْ تشاء» 
احزاب: 1( تعنف ار زان انکه را ميخواهي ترك و از خود دور ميگرداني و 
هر که را خواستي نزد خود اسکان ميدهي. در المیزان گوید: این سخن 
کنایه از رد و قبول است و سیاق ایه دلالت دارد که انحضرت در رد و قبول 
زنیکه خود را باو بذل کرده مختار است.بنظر میاید که راجع بهمة زنان 
ات اد فاد اران اه اشت ید ار ادا کی مات اسان 
بهر يك هر قدر اظهار علاقه كني يا کمتر بمنزلش بروي و ... اختیار با تو 
است و الله العالم. و احتمال داده شده که مراد ,سقوط وظیفه همخوابگي 
و غیرو باشد. «قالوا أَجة و آَخاخ و ابّْعَتْ في الْمَداین حاشرین» شعراء: 
36. «اأَجة» زر این اه 1 1 سورءة اعراف 
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آمده است. بعضي آنرا بکسر هاء خوانده‌اند. عاصم و حمزه بکسر جیم و 
سکون هاء و بعضي «ارجته» بضم هاء خوانده و میان جیم و هاء همزه 
آورده‌اند (مجمع) اگر هاء را ساکن بخوانیم باید آنرا حرف سکت بدانیم 
چنانکه المیزان گفته.بنا بقرائت عاصم و حمزه مفعول أرْچة محذوف است 
وها براي سکت است نه ضمیر و بنا بر قرائت دیگران هاء ضمیر است و 
مراد از آن موسي میباشد معني آیه چنین است: موسي و برادرش را 
بتأخیر انداز و در عقویت آنها عجله نکن و مأموراني بشهرها بفرست تا 
ی با «و آژون مُرجَون مر ال ات تخد 
عَليهم و اللة علِيم حَكِيمُ» توبه: : 10060 فا 
۰ تأخیر انداخته شده‌اند یا خدا آنها را چذاب و با بر آنم هک 
خدا داناهسیی فلت مراد ار انش مرح ایو الله کیستده مضتون آید 
100 از سوره توبه چنین است : از اعراب بادیه نشین که در اطراف 
شمااند و نیز از اهل مدینه منافقان هستند که انها را دو دفعه عذاب 
خواهیم کرد و اب 11 بدین مضمون است: و دیگران که اعتراف بگناه 
خویش کرده عمل صالح و بد را با هم آمیخته‌اند شاید خدا بانها بر گردد که 
خدا غفور و رحیم انتیات؛ اوقت بعد از سه ایه میرسیم باب مورد بحت. این 
که القی ان این آیه منطبق 9 است بر مستضعفین که 
واسطه‌اند میان نیکو کاران و بد کاران گر چم در اسباب نزول وارد است 
که دربارة آن سه نفر نازل شد که از جهاد تخلف و بعد توبه کردند و کیف 
کان آیه مأل امر آنها را مخفي میدارد و در ابهامش باقي میگذارد حتي از 
دو اسم علیم و حکیم که در ذیل آیه هست چيزي از عاقبت کار آنها روشن 


- 


نمیشود.سخن المیزان کاملا عالي و دقیق 
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است ولي انطباق فرجفن افو الله یو متسین رون تیست زیر آیة 


99 سوره نساء که دربارة مستضعفین است در ای ما بعد ان امده «فَأولّك 
ای ره عَنَهْمْ و کان اللَةْ عَفْوَّا عَفُورآ» این آیه طرف غفران را 
تقویت میکند بخلاف مَرَجَوّنَ لأفر له که در ذیل ایة آنها «و ال عَلِيمٌ 
حكيمُ» آمده که هیچ طرف اد غذاب ۵ تخت را تقویت نمیکند. در کافي 
براي هر يك از آندو گروه بابي منعقد کرده و روایاتشان بر خلاف هم است 
و نیز در باب اصناف الناس از کات ایمان و کفر آندو را غیرهم شمرده 
است.در المنار گوید: مراد از مُرَجَوّنَ لاف الله عده‌اي از تخلف کنندگان از 
جهاداند که عذاب و رحمت آنها مبهم است ولف رف ان ول نویه حال آنها 
روشن شده .ای 118. دیبارة قبول توبة آن سه نفر است که از جهاد تخلف 
کردند «و عَلّي الثلاتة الذین خْلفوا ... تم تابِ هم لوا 6 ناگفته 
نماند این سجن قایل قپول نیست زیرا جمله «ها بعذ بهه 
عَلَْهمُ» در مَرجوّنَ لأمَر الله نشان هی هد که مان ۱ در روز قیامت 
خوآهد بود نه اینکه تأخیر انداخته شده‌اند تا روشن شود که توبه- شان قبول 
خواهد شد پا زه؟ در المیزان آذه" قصه آنها بر این آیه منطبق نیست.از 
کلام مرحوم ِِ که دربارة آیه جریان تخلف آن سه نفر و قبول 
توبٌ‌شان را زو نقل کرده بدست میاید که نظرش تطبیق ی 
است.عيايشي در تفسیر خود از امام باقر علیه السلام نقل کرده فرمود: 
مُرَجَوّن لأْمر الله مردمي مشرك بودند که امثال حمزه و جعفر و غیره را 
کشتند بعد باسلام داخل شدند خدا را یکتا خواندند و شرك را رها نمودند. 
ایمان را بحقیقت نشناختند که موّمن و مستحق بهشت گردند و در انکارهم 
نبودند که کافر و مستحق آتش باشند آنها در همین حال‌اند خدا آنها را با 
عذاب میکند و يا بر آنها توبه مینماید. 
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این روایت روشن میکند که مُرْجَوْنَ لام الله غیر از متخلفین است و کار 
آنها بقیامت مانده است.در روایت ديگري از امام صادق علیه السّلام نقل 
میکند که آنها قومي از مشر‌کین‌اند خون مسلمانان را ریختند و بعد اسلام 
آوزدند.یس انهاینة مرجون مر ال و در روایت ديگري از امام صادق علیه 
السّلام مستضعفین همان مَرجوّنَ لأفر الله اند. «قال عمران سئلت ابا عبد 
اللّه علیه السّلام عن المستضعفین قال: هم لیسوا بالمومنین و لا بالکفار و 
هم ال مَرَجَوّنَ لأفر اللهٍ».فکر میکنم که مراد امام علیه السلام از 
مستضعفین همانها نیست که در آية 98 نساء آمده زیرا که آنها جانب 
غفرانشان تقویت شده چنانکه گفته شد. 


هم و اما یوب 


را 3ص : 26 


رجا: جانب. طرف (مفردات. مجمع) جمع آن ارجاء است 5 الْمَلّك علي 
أُ رجایها» حاقه: 17. ضمیر «ها» به سماء بر میگردد يعني ملائکه آنروز در 
اطراف آسمان هستند اين, آیه نظیر آنست که دربارة قیامت آمده و «و تري 
المَلائْکة حافین من حول ال ش» زمر: 75. در «عرج» انشاء اللّه خواهد 
آمة که ملاککه تا روز قیامت گر هنن آنبتضانتد و پیو سته بالا _میروند و روز 
قیامت بکناره‌هاي آسمان میرسند.در نهج البلاغه خطبه اول آمده «نم انشا 
سبحانه فتق الاجواء و شو؛ آلارجاء» ناگفته نماند اين کلمه تنها یکبار در 


قران مجید امده است. 


رحب: وسعت. . فراخي «و ضاقت کم الا رض بما رَحَبَت» توبه: 25.زمین 
با آن فراخي بر شما تنگ شد.راغب میگوید: و ی 
بطور استعاره بر فراخي شکم اطلاق میشود مثل رحب البطن و نیز بسعة 
صدر اطلاق میشود و چون گویند: مرحبا و اهلا يعني مکان وسيعي بيابي. در 
نهح البلاغه خطبة 537 امده «سیظهر علیکم بعدي رجل رحب البلعوم مندحق 
البطن» پس از من مردي گشاد حلق بزرگ شکم بر شما چیره میشود» 
محمد عبده گوید: گفته‌اند مراد از او زیاد بن ابیه و بعضي مغيرة بن شعبه 
و بعضي معاویه گفته است ولي ظاهرا 
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راد ام علیه اللام عاونت لعین است: سل عرعا مق اقف ضالوا الار 
قالوا بل ام لا ۰« قدمنه مموة نا لسن القراز» ص" 9.طبرسي 
از ابو عبیده نقل میکند ۱ به يعني زمین بر او فراخ نباشد.اين کلمه 
چنانکه از راغب نیز نقل شد دعا و نفرین است معني آیه چنین میشود: 
وسعت نباشد بر آنها که داخل شدگان آتشند گویند: بلکه بر شما وسعت 
ی و سا اس مب است براي شما. 
ِ و ِِ یردان ات نسبت به روسا.در نهج ابلاغ خکمت 
0 امده «لا مرحبا بجوق لا ترخ الا عند کل ینهآ 


رحق:: ۴ ء ض: 67 


رحق: «یسْقَوّنَ من رجیق مَخْنّوم» مطففین: 25 رحیق بمعني خمر است 
1 ب خالص و صحاح شراب ب صاف گفته يعني 


است معني ایة در «ختم» گذشت 


رخل: ۶ وم صر: 67 


رحل: ظرف (مثل خورجین و انبان) و بار سفر و کوج. معاني دیگر هم دارد 
که در قرآن مجید یافته نیست «و قال لفثبانه اجْعَلوا بضاعَتَهُمْ في رحالهمٌ» 
یوسف : 2.طبرسي در ذیل این آیه گوید از رحال ظرفها قصد شده و 
معزد آن ژجل است اين انبارخ کفته بوعا و مشسکن رحل. کویند.و احل, آن 
چيزي است که براي کوج آماده شود از ظرف متاع و پالان شتر و .. کلمه 
رحل و رحال در آیات 02 7 75 سوره یوسف آمده و ۳ از آنها 
ظرفهائي است مثل خورجین و انبان که بر شتران بسته بودند و در آیه 
«فبدا باوَعيَيَهم قبل وعاء آخِیه» یوسف: 76. بجاي رحال اوعیه آمده که 
همان ظرفها است معني آية اول این است: یوسف بغلامان خود گفت 
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سرمایة اینها را در خورجین‌هایشان بگذارید. «رخلة الشتاء و5 الصَیف» 
فریش: : 2.رحلة بمعني کوچ و مسافرت ات باند دانست یمن در جنوب 
مه سا ور سا ان وا مامت شا ی ار الم سای هد 
9 داشتند وقت زمستان به پمن و وقت تابستان بشام و ایندو 
مسافرت نوعا براي خرید و فروش و نقل و انتقال مال التجاره بود. دز ای 
گذشته مراد از رِحْلة الشْتاء و الْصَیْفِ همان دو مسافرت است. و چون در 
این دو مسافرت بعنوان اينکه اهل مکه ساکنان حرم‌اند از شر راهزنان و 
دزدان در امان بودند و کسي بآنها آزار نمیرساند و با ايمني تمام فت و 
آمد میکردند لذا خدا در مقام امتنان _بینها فرمود: «ابلافهم رخْلَة الشتاء و 
ال دعب هد البت اند طْعتَهخ من جوع و منم ین َوّف». 


(بفتح راوّل ,9 کسر دوم) برخم زل. محل 0 جنین. جمع آن ارحام 
0 «هو الذٍي بضَوْر کم في لام کیْف بشاء» آل عمران: 6. «و یرل 
ال و بقلم ما في الأرحام» لقمان: 34.رحم بمعناي فوق در قزان 
هميشه جمع آمده است. . بقوم و خویش از آنجهت رحم و ارحام گفته‌اند که 
آنها از يك رحم خارح شده‌اند (مفردات) يعني ريشة همه يك رحم است. . ذو 
رحم يعني صاحب قرایت و دوي الارحام يعني صاحبان قرابت. «و انَفُوا اللهَ 
الذٍي تسائلون به و الأرْحام» نساء: 1. يعني از خدا و از ارچام بترسید و 
قطع رحم نکنید. مراد آز ارحام, خویشان است. «و ولو الرحام بَعَصُهَم 
لي یبَْض في کتاب الله ان اللَة یل شیء علی» انفال: 75. نظیر این 
ای آیه شیتشم احزاب, است , که فرموده «الیبَ اولی بالمَوّمنین من ] انفسهم 
و أواجْة أمهائهم و آولوا ارجام بعضْهْمْ آولي بتفْض في کتاب 2 من 
0 0 الا آن تَْعلوا الي أَولبائْکَم 1 
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مَعْرُوفا کان لك في الکتاب مسطورآ» .بموجب این دو آیه وارت شخص 
متوقي فقط ارحام اوست نه دیگران و در میان ارحام هم بعضي از بعض 
در تشر کر است و با وجود ارحام نزديك ارحام دیگر ارث نمي‌برند مثلا با 
وجود اولاد. فرزندان اولاد و با وجود پراحر ان بزادر راد ان ارت تمه سرفه 
مومنین و مهاجران و غیرهم با آنکه دوست و رفیق و برادر پيماني 
شخص‌اند باز حقي در ارث ندارند .مگر آنکه بطور احسان چيزي بانها داده 
نود بو اینکه رسول. خدا .ضلی الله خليه.ق آله بالات ان کود. مفمنان بز 
آنهاست و زنانش مادران مقمنین‌اند اینها ۵ هیچ يك سب ارت نمیشوند ۲ 
ترکه فقط مال ارحام است.در المیزان از د نود قل: یکت که این 
عباس گوید: رسول خدا صلّي ال علیه و آله میان صحابه برادری افکند و 
گفت کم بعضي از بعضي ارث بپرند تا اين آیه نازل شد «و آولوا ارام 
بَعصَهّم أولی ببَعض في کتاب الله» و توارت با نسب بر قرار گردید.در 
مجمع از امام باقر علیه السلام نقل شده که با برادري ارت مي‌بردند (تا 
آنه. ا تاد کتااموان فلی ا دمم وه ام آسسا را سر 
صدر اسلام بوسیلة هچرت و موالات در دین بود نسخ میکند.اهل , بیت علیهم 
السلام با ارم «أولوا الأَحام» آنطور که گذشت فتوي داده‌اند در و از 
كافي نقل میکند چون يكي از غلامان آزاد کردة علي علیه السلام فوت 
چیکرد, و وارث داشت امام چيزي از ترکة او اخذ نمیکرد د و میفرمود: 5 
آولوا رام بَعضصَمه عم اوه ببعض». 


اسب ] 
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رحمة؛ مهرباني «و اثفض آَفُما نا الال من الرَحمَه» اسراء: 24.بال 
تواضع را براي آنها از روي مهرباني بخوابان. «و جعل بتکم مَوَدَةّ و رَحْمَة» 
روم . :۰ 21.راغب میگوید: رحمت مهرباني و رقتئي است که مقتضي احسان 
ست 
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نسبت بشخص مرجوم گاهي فقط در مهرباني و گاهي فقط در احسان بکار 
میرود مثل: رحم اللّه فلانا. و چون خدا با رحم وصف شود مراد از آن فقط 
احسان است نه رقت قلب لذاست که روایت شده: رحمت از خدا انعام و 
تفصّل و از آدمیان رقت قلب و عاطفه است.در المیزان ذیل تفسیر بسمله 
ار ای مر ور 
قلب میشود و شخص را برفع احتیاح و نقيصة طرف وادار میکند اين معني 
بحسب تحلیل بعطاء و فیض بر میگردد و بهمین معني خداوند سبحان با 
رحمت توصیف ميشود. يعني رحمت در خدا بمعني عطا و احسان است نه 
تاثر و انتغال قلب ریرا در,دات:باری. اتصال: :ری در موارد 
بسياري از جمله در تفسیر سورة حمد و ذیل ای 157 بقره رحمت را 
نعمت معني کرده است و در سورة حمد پس از ذکر قول ابن عباس 
میگوید: خدا با رقت و انفعال توصیف نمیشود پس مراد از رحمت نعمت و 
افضال است (نقل آزاد).زمخشري در تفسیر بسمله گوید: اگر گوئي معني 
توصیف خدا با رحمت يعني چه؟ با آنکه رحمت بمعني عاطفه و مهرباني 
است؟ گویم: آن مجاز است از انعام خدا| ببندگانش چون فرمانروا آنگاه که 
پضرتم فان اش ساسا اسام و احسان شرکند کوام ستو آنکه: تحفت 
بمعني مهرباني و رقت قلب است که از دیدن شخص محتاج عارض میشود 
و شخص را باحسان وامیدارد ولي در خدا فقط بمعني احسان و لعمت 
است که خدا با رقّت و انفعال توصیف نمیشود.در نهج آلبلاغه خطبة 177 


هو ومع ۰ 


فرموده «رحیم لا یوصف بالرقة». «مَن ضرف عَلَهٌ یِوَمَیْذٍ قَقَدٌ رَجمَة . 
انعام: 16 هر که آترجت فذابت از وي دفع شود خدا احسانش کرده است 
«یْعَدبٍ من یشاء و بِرَحمْ من یش ...» عنکبوت: 21. هر که را 
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جواهد داب کته و هر کهرزا حو هو مي بعش و از عداب ببس هیده 
۳ ولّك عَلیهم صَلواثك من ربهمٌ و رَحْمَه» بقره: 137 آنانرا از 
تزور دگازشان عنایات و احساني است. 5 سك ال دو الرَحمّة ِ ِ< 


انعام: 133. خداي تو بي نیاز و صاحب احسان و نعمت است. «خیرا مِنه 
رام و أَفْرَتِ ژ#مْما» کهف: 91 رحم (بر وزن ۳ ] 


(رحم) بمعني مهرباني است چنانکه در قاموس, صحاح. اقرب, نهایه و غیره 
آمده است لذا رحم در آیه بمعني مهرباني است نه از رجم بمعني قرابت 
معني «أَفْرَتِ رحما» يعني نزدیکتر از جهت مهر و عاطفه.بنا بر آنچه 
کاشت هد باق دا رخمت امای سس اجره دز فران سصوصی 
پا کلمة رحمت توصیف شده‌اند که ذیلا بپعضي اشاره میشود: 1- بهشت «5 
ما زين ابیَصت وجْوهَهُم قفي رَجمتِ الله» آلنخضران: 107 2 قرآن «و 
لَقذ جْناهم بکتاب فَصّلناه علي علم هدي و رحمَهة لِفَوّم بُوْمِتَونَ» اعراف: 
52,3 1 ۳ «و مِنْ بل کتات موسي افاها و رَحمَة» هود. 4 - نبوت 
«یا قوم | الق ان کلث علي تَع من ريي و آناني له رخقة» هود: 3.5- 
پیغمبر «و لَِجْعَله اب للناس و رَحمَء متا و کان آمرا َفضیا» مریم: 1 «و 
ما اسلا الا رخْمة للعالمین» انبیاء: 107.6- باران «قابْطر الي آثار 
رَجهتِ الا کی تشه ار بَعد مَوتها» روم . : 50 ابضا 16 روم. 0 
رحمت را بر خود حتمي فرموده و رحمتش پتمام موجودات شامل است و 
او از تمام مهربانها مهربانتر است «گنتِ ریک لیا تقسیه الرَحمَة» انعام: 
4 «رنا وسعت کل شیء رَجْمَة و علما» غافر: 7 هو دای آوجم 
الژاجمین» اعراف: 131. 
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انبیاء: 83. «و هو أرَحَمْ الاچهین» یوسف: 64 و 92.ناگفته نماند رحمت 
خدا| دو گونه است يكي رحمت عام که شامل تمام موجودات است و آن 
رحمت خلقت و رزق و غیره است چنانکه فرموده «و رَخمتي وَسعث 
شم ع» اعراف: 156. «رتنا وسغت کل شعتء رَْمَة و علما» غافر: 7. و 
يكي رحمت خاصنْ که مخصوص اهل ایمان است و دیگران در آن سهیم 
نیستند مثل «أولك عَلهِمٌ صَلواث من هم و رَحمَة» بقره: 157. 
بَحتَص برَحخمته من پبشاء» بقره 105 5 کان الم رجیما» احزاب 
43 


هو ع ور هن 72 


9 بار در قران مجید امده است صد و سیزده بار در ال سوره‌ها ضمن 
بسمله و پنجاه و شش بار در اثناء آیات.اکثریت قریب باتفاق اهل لغت و 
تقر. آنرا کلمة عربي و مشتق از رحمت گرفته‌اند و احسان کننده و 
نعمت دهنده معني کرده‌اند.در صحاح میگوید: رحمن و رحیم دو اسم‌اند 
مشتق از رحمت مثل ندمان و ندیم و هر دو بيك معني‌اند و چون صیفءة دو 
اسم مختلف باشد تکرار آنها بر وجه تأکید جایز است چنانکه گفته‌اند: جاد 
مجد تنها فرق آنست که رحمن مختص بخداست بخلاف رحیم.راغب نیز هر 
دو را از رحمت گرفته و رحمن را کسیکه رحمتش بهر چیز وسعت داده و 
رحیم را کثیر الرحمة معني کرده است.ابن اثیر در نهایه گوید: رحمن و 
رحیم هر دو از رحمت مشتق‌اند مثل ندمان و ندیم و هر دو صیغة مبالغه‌اند 
و رحمن از رحیم رساتر است. رحمن اسم خاص خداست غیر خدا با آن 
توصیف نمیشود بر خلاف رحیم.طبرسي فرموده: رحمن و رحیم براي 
مبالغه‌اند و هر دو از رحمت مشتق میباشند جز انکه وزن فعلان در 
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مبالغه از فعیل رساتر است. همچنین است قول زمخشري و بيضاوي که 
هر دو را از رحمت گرفته و رحمن را در مبالغه از رحیم رساتر 
گفته‌اند.المنار گوید: رحمن صیفء مبالفه است دلالت بر کثرت دارد و رحیم 
ضنفت. متفه است: دارلت بر توت ارو و آن جه تا کیدهم. تستند بلکه خر 
يك معني مستقل دارد. المیزان نیز مانند المنار رحمن را صیفه مبالفه و 
رحیم را صفت مشبهه گرفته و گوید: لذا مناسب است که رحمن دلالت بر 
رخمت کلیزه کند که بر .فوفن و کافر اقاضه شدم و آن»رخمت عام اتنت: و 
را ار ی ار ره مات اسر بر تم 
دلالت بر نعمت دائّم و رحمت ثابت داشته باشد که بر مومن افاضه میشود 
چنانکه فرموده «و کان بالمَوّمنین رَجیما» احزاب: 43 ... و براي همین 
است که گفته‌اند: رحمن بر موّمن و کافر عمومیت دارد و رحیم خاصٌ 
موّمن است. صدوق رحمه اللّه در کتاب توحید بعد از ذکر معناي رحمن 
فرموده: رحمن براي جمیع عالم و رحیم فقط براي موّمنان است.خلاصة 
سخن انکه: رحمن و رحیم هر دو از رحمت مشتق‌اند و هر دو صيغءة مبالغه 
و يا رحمن صیفغه مبالغه و رحیم صفت مشبهه است. ناگفته نماند اگر هر دو 
از رحمت باشند بهتر است رحمن را صيغةٌ مبالغه و رحیم را صفت مشبهه 
بگیریم تا تکرار لازم نیاید و نیز خيلي جالب است که گفته شود رحمن 
دلالت بر کثرت و رحیم دلالت بر دوام دارد.ناگفته نماند يکي از مخثصات 


عم 


«رجمن» آتتفنت که در قرآن هر جاأ کلمه رحمن آمده میشود بجاي ان 
«الله» ذکر کرد و بالعکس بر خلاف نامهاي دیگر خدا. مثلا در جاي «لا 2 
1 هو امن لنْ الَجِيمُ» بقره: 163. میشود گفت «هو اللّه الژحیم» سا 
«و هم یَفَرُ ون بالرَحْمُنِ» رعد: 
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0 میشود گفت: «و هم تکفا لا «ٍنّي اغوذ بالخمن مك «[ني 
تذاتث للرَخمن : صَقما» مریم . : 18- 26. «زذا 0 عللیم | آب ث الرَحْمن» 
مریم . : 58 کل 27 فوق نیز میشود بجاي رحجمن اللّه گذاشت ما تمام 
موارد استعمال رحمن در قرآن چنین است.از طرف دیگر میشود بجاي اه 
رحمن گذاشت چنانکه آمده «و قالوا انَحَدٌّ اللهٌ ولدا» بقره: 140 ,«و قالوا 
ائَحَدّ الرَحمن وَلدا» مریم: 88, هر يكٍ بجاي ديگري است «ان آتا کم عَذابٍ 
ال انعام: 40 47. <انی اخاف آن تفس عداب مه الرَحمن» مریم: 
5 در این نیز يکي بچاي ديگري ده و متعلق هر دو عذاب است 
در یه «قَلِ ااغوا ال رآو ااغوا الرَحمنَ» اسراء: 110. نیز هر دو,مساوي 
آمده‌اند. «جَنات عَذّن ای 5عد الرَحَمن عبادة» مریم . : 601, «اطلع العیت أم 
انح ند الرَحْمنِ عَفْدا» مریم : : 78 .نظیر این دو آبه چنین است «وعذ له 
ان الَمَوّمنات ۰ جات عَذْن» توبه: 72. «فْلٍ تخد دمم عند ال 
عَمدا» بقره: : 80 ان ی ۳ الله 0 و هر دو 
بيك معني‌اند نه اینکه رحمن صفتي از صفات خدا باشد .اين,مطلب که گفته 
شد در صفات دیگر عمومیّت ندارد «مثلا در جاي «و کان بالخو متخ رجیما» 
احزاب: 43. نمیشود گفت «و کان بالمومنین الله» و در جاي «و آتا الاب 
الرَحيمُ» بقره: 160. نمیشود گفت «و انا التواب الله» همچنین شایی اشماء 
حسني که دلالت تناکا دار نوا رک کی شم سل اه ور 
همه جا آمده نه ۳ در موارد رحمت مثلا رحیم پیوسته در موارد رحمت 
بکار رفته ولي ی ی رحمت و عذاب و سلطنت و غیره 
استعمال گردیده مثل «و هم یکفژون بالمَعَمن» رعد: 30. «اني تدَرَت 


للرخمن صوما» مریم: 26. «اِنّي آخاف آن يمك عَذابٌ من التَعمن» 
مریم: 
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5 «آن دَعَوا للجم ولدا. و ما يََبَفي للاجمن ۳ تشد ولد فریوه 91و 


2 اه 
اقتدار و کفراند. «ال2َحمن عَلي لعزٍش را طه: د. «و ان کم 
الرَحم ... » ظ 0 «و حشَعتِ الأضو ث للرَخمن طه: 108 «الْمَلك 
یُوَمَیّذ ید اج للرَحمن و کان یوم عَلّي 2 عسپرآ» فرقان: 6 «و 
با الرَحمن نج یِفُشون علي الرْض هَقنا» فرقان: 63. 9 قالو لو شاء 
الرَحْمُنْ ما عَبَدناهمٌ» زخرف: 20 «ما تري في خلق الرَجمن من تفاوتِ» 


ملك: د. «لا یتَکلَمُون الا من آذٍن لَهٌ الرَحمنْ لنْ» نباء: 38, ملاحظة اين آیات و 
غیره شكي نمیگذارد در اینکه رحمن با اللّه مساوي است و همچون اوصاف 
دیگر خدا نمیباشد که بيك معني خاص دلالت داشته باشد.این سخن موّید 
آنست که رحمن مثل اللّه از نامهاي خداست و وصف نیست و از رحمت 
بمعني الله و خدا و «گاد» انگليسي میباشد «طریحي در مجمع البحرین ماد 
رهم سخني از حضرت نوح نقل کرده که وقت نشستن كشتي گفت 
«رهمان اتقن» و گوید: معنایش آتشست پروردگارا احسان کن .این جمله 
میرساند که رهمان در لغت نوح همان رحمن عربي است و بمعني الله 
میباشد. طبرسي رحمه اللّه گوید: از ثعلب حکایت شده که رحمن عربي 
نیست و از لغات دیگر است و با آیة «قالوا و ما الَحْمنْ» که کفا و مکة. ان 
انکار میکردند استدلال کرده ولي طبرسي آنوا قبول نمیکند و میگوید: این 
لفنظ .در نزد عرب فشهور 6 در اشغار آنها مو‌جود. اسنت شتفرین گفته‌الا 
و و 
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ولي فرمایش طبرسي رحمه اللّه سخن پیشین ما را که رحمن با اللّه 
مساوي استعمال شده است و مانند صفات دیگر خاصْ نیست رد نمیکند دو 
شعر فوق در تفسیر ابن کثیر ذیل ای بسمله نیز نقل شده است و نیز ابن 
کثیر از اين انباري از مبرّد نقل میکند که رحمن عبراني است و عربي 
نیست و از زجاج از احمد بن يحيي نقل کرده که رحیم عربي, و رحمن 
عبراني است لذا میان اندو در (بسمله) جمع شده است.حبیب الله نوبخت 
در کتاب دیوان دین ص 103 از کتاب المزهر و اتقان سيوطي نقل نموده 
که رحمن عبري و معژب رخمان است و در ص 129 میگوید: کلمة رحمن 
چنانکه در کتاب المزهر امده و نیز در ضمن معربات ابن نقیب, لغتي است 
معرب و عبري و نظیر رخمان.اية 60 سورة فرقان نیز مقید و با دلبل این 
مطلي است «و |ذا قیل لهُم سجدُوا للرَحمن , قالوا و ما الَحَصنْ | تسُجد 
لها ایا و زادَهَمْ تُفُورا» کلمة «و ما الرَحْمنْ» اگر از روي عناد نباشد 
را 
خداست در مجمع از زجاج نقل میکند: که رحمن نامي از نامهاي خداوند 
انتنت هدن کب فیلین دکر شده و (عوتب) انرا از تامهاق خدا نمیدا نشستند 
یا رک ی ی 
کم رسول خدا صلي الله علیه و اله بعلي علیه السلام فرمود: : بنویس یسم 
ال التَحمن الرجیم* . سهیل بن عمرو و مشرکان گفتند: ما رحمن را 
نمي‌شناسیم مگر صاحب بعاهد و کذاب) بنویس: بسمك اللهم. این 
سخن نیز حاكکي از عدم شناسائي آنها از رحمن است.ابن کثیر در تفسیر 


بسمله گوید: این سخن را از روي عناد و لجاجت گفته‌اند و گرنه رحمن در 
اشعارشان مذکور است آنگاه دو شعر گذشته را شاهد آورده است. 
المیزان گوید: 
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«و ما الرَّحمنُ» سوال از هویت و ماهیت است و این از انها مبالغه در 
تجاهل و استكباري است نسبت بخداوند.و خلاصه انکه: لفظ رحمن يا غیر 
عربي است و بمعني ال میباشد و از اين جهت هر يك در جاي ديگري واقع 
میشوند قضعنی کم لاه الرَحَمنْ الرّجیم * چنین میشود: بنام خدا, خدائیکه 
مهربان است. و يا بواسطة دلالت بر رحمت عامه در جاي اللّه بکار میرود 
ولي این اشکال فیماند کد. نز قران پیو سته در مواقع رحجمت بکار نرفته 


است. 


رصقها: ع ور ض: 77 


رحیم: مهربان. از اسماء حسني است و دویست و بیست و هفت بار در 
قران بکار رفته است صد و سیزده بار در ضمن بسمله و صد و چهار ده بار 
در اثناء آیات و آن بر خدا و غیر خدا اطلاق میشود چنانکه دربارة حضرت 
رسول صل اللّه علیه و آله آمده «غزیژ عَلیّه ما عنم حریص کم 
یالَمَوْمنین روف رَجيمٌ» ت09 : 8 در تمام قرآن فقط یکمورد فوق آمده و 
در موارد دیگر صفت پروردگار سبحان واقع شده است و آن بعکس رحمن 
فقط در موارد رحمت بکار رفته است.وصف رحیم مخصوص براي آخرت 
نیست بلکه بیشتر آیات,عمومیّت آنرا میرساند «هَمَن اصَطرّ عَیَ باغ و لا 
عاد قل انم عَلیه ان ال عَْفور ریم بقره: 173. «تثزیل من الرحمن 
الرجیمٍ» فصلت: 2 و ده‌ها آية دیکر و اکر بگکونیم رحیم يعني خدائیکه فقط 
براي مومنان رحیم است آنهم در قیامت. این ستخرن را قران: تضدیی تفیکیة 
در دعاي 54 صحیفه سچادیه آمده «يا رحمن الدّنیا و الاخرة و رحیمهما» 
چنانکه ملاحظه ميشود هر دو دربارة دنیا و آخرت بکار رفته است. رحیم 
چون بر خدا اطلاق شود مراد از ان نعمت دهنده و احسان کننده است و 
چون بر غیر خدا گفته شود مقصود از آن مهرباني و رقت قلب است محال 
است در خداوند تاثر و انفعال بوده باشد. 
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مولا امیر المومنین صلوات اللّه و سلامه علیه در خطبة 177 نهج البلاغه در 
وصف خدا| فرموده ین ۱ لا یوصف بالحاسة رحیم لا یوصف بالقة» پعني 
خدا بیناست ولي نمیشود گفت چشم دارد.رحیم است ولي با رقت و تأثر و 
انفعال توصیف نمیشود.صدوق رحمه اللّه در توحید در معني رحیم فرموده: 
با تا و ی .. معناي رحمت (در 
رحیم گویند که بسیار رحم کننده باشد.مرحمت نیز بمعني رحمت است «و 
توا ضَوا بالعَءحمه» بلد: 17. جمع رحیم در قرآن رحماء آمده «أشد۳ء علي 
الکتار رحماء تغ» فتح: 29 


رو » ع دض 8 


رخوء «قسَخُرّنا له الریح تجري اس تخت اصلات رس 6.در آقرب 
الموارد گوید: رخاء (با ضم) باد ملایهی است. که خیزی را خر کت نمیدهد, 
رخاء بمعني نرمي و آرامي حال از ریح است يعني: باد را بسلیمان مسخر 
کردیم بدستور او بآرامي جاري میشد بهر جا که سلیمان میخواست.جریان 
تسخیر باد بسلیمان در «ریح» خواهد آمد «رخاء» فقط یکبار در قرآن آمده 


است. 


ردء:؛ 0 3 ص: 78 


رد ياري و کمك. مصدر و اسم هر دو آمده است (اقرب) راغب میگوید: 
ردء آنست که براي 0 ديگري باشد ردي نیز در اصل چنین است 
ولي متعارف شده که در متاخر مذموم بکار رود «و آخي هارونْ هو أفصَحٌ 
هني لسانا قأارسلة معي ر9ءا يَضَدَقَيِيِ» قصص: 4.در مجمع آنرا معین و 
پار گفته و چون كسي بكسي ياري کند گویند «فلان ردء لفلان» معني آیه 
چنین است: برادرم هارون در سخن گفتن از من فصیح‌تر است او را با من 
یار و کمك بفرست تا مرا تصدیق کند.این کلمه در قران فقط یکبار امده 
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تقش و قزر 72 


رود؛ رد پمعني بر گرداندن است.خواه بر گرداندن ذات شيي» باشد 
«و رد 3 ال الذین کفرّوا عَیظهمٌ» احزاب: 25. «قردذناه الي امه مه تَقّ 
عینها» قصص: 13. و خواه بر گرداندن حالت باشد نجو «ئَم رد اش 
سافلین» تین: 5. و مثل «یَردوکُمْ بَفدّ ایمانکُمٌ کافرین» آل عمران: 
0 تردّد يعني رفت و آمد پي در پي (مجمع) مراد از آن اه تین در 
کار است «و ازتابتت فلَوهُم قهْم في رهم ییتَرَدَدُون» توبه: 45. يعني 
قلوبشان مضطرب گردید و در ها متحیر و سر گردانند.ارتداد 
يعني بر گشتن. «لا و7 تژتذوا علي ابا رک قتْقَلبوا خاسرین» مائده: 21. 
بعقب و حالت اولیه 0 از یانکار ان میشوید. همچنین است ارتداد 
معروف که‌پیر گشتن از دین است نحو «و مَنْ یرد ملک عَنْ دینه قَفث و 
هو کافر قفا ولّكَ حبطت أَعمالهَمُ» بقره: 7رد مصدر ميمي است 
1 ۰ (صحاح- اقرب) ولي در قرآن لا زم ثیر . امنذه است نجو 
ان مرا ال الله» غافر: 43. راستي باز گشت ما بسوي خداست. در 
۱ اراد ال یقوم سَوء] قلا- مَرَد ل» رعد: 11. ممکن بمعني 
باز گشت و یا باز گرداندن باشد. مردود اسم مفعول است يعني باز گشت 
شده «و اَهْم آتبهم عذات یر مَرَدود» هود. 0 «جاعءَنَهم هم رَسلهْم بالات 
قریُوا ْديَهْم في آأفواههم و قالوا انا کقرّنا یما ار سم بو ۰ انراهیم 9. 
فرص ای واه ول شب ار اند هر 
دو راجع به «رسل» است يعني مردم دست پیامبران را بدهانشان بر 
گرداندند يعني بگفتة آنها بي اعتنا شدند گفتن آنها با نگفتن یکسان شد 
همچنین است اگر ضمیر اوّلي بمردم و دومي برسل بر گردد, پس از نظر 
فوق دیدیم المیزان نیز هر دو ضمیر را به رسل بر گردانده و گوید: آن 
کنایه است از اینکه 
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پیامبران را بر سکوت و خودداري از تکلم وا داشتند گوئي دست پیامبران 
را گرفته, بدهانشان گذاشتند و اعلام کردند که باید ساکت شوید .. »9 
أن جاء البشیژ ألقاة علي وَجهه قارتدٌ بصیرا» یوسف: 96.ارتداد را در آیه 
عود گفته‌اند يعني بر گشت و بینا شد. رجوع شود به «بیض». «فارتدا علي 
آپارهما » کهف: 64. يعني بر آبان راهیکه آمده بودند بر گشتند. «اْن 
الذي قرض عَیك الْفْوآن تراك الي مَعاد فَل زبي أَعْلْمْ من جاء بالهدي» 
قصص: 5.طبرسي نقل میکند: چون آنحضرت بعد از خروج از مکه بجحفه 
رسید نفکه: افتیاق پیدا کرد جبرئیل آمد و گفت: آیا بشهر و زادگاه خود 
مشتاق شدهام: قر شوه از خر یل ایت فوق را خواند ز کم گده رو که 





است) آنگاه از قتيبي نقل میکند: شهر را معاد گویند زیرا که شخص در 
شهرها مسافرت کرده سپس بان بر میگردد.معاد.در آنه اسم مکان است. 
بعقيده المیزان مراد از و رای عطی ویزر کب عود است 
يعني برگشتن تو بمکه برگشت بزرگي است نه آنطور که از آن خارج 
شده‌اي.آنحضرت در حال خوف و مخفیانه از مه خارج شد و فاتح و مظفر 

آز نار ست: و چون این آیه بعد از داستان فرار موسي از مصر و 
برگتنتن بس از بعلت آمده لذا طاهر بانحضرت نوید میدهد که تو هم پس 


روف ع ۵ ضن: 80 


ردف: تبعیت «ردفه ردفا تبعه»: (اقرب) «فْل عسي آأن تون توف وم 
بَهَضْ الْذي تشتعجلون» ثمل" 2.بگو شاید بعضي از آنچه بعجله میخواهید 
دز پی: تما سنت: طبرستت: آنرا از ابن اعرابي لاحق شدن نقل کرده و گفته 
شده دخول لام در «لکم» دلیل انستکه. زدف بمعتي, نزدیکی است بفتی 
بعض از آنچه 
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میخواهید بشما نزديك شده است ار (بکسر اول) بمعني تابع است 
همچنین است رادفه «یوْم تَرَجْف الراجة جقءة تبغْهّا الراد 9ة» نازعات: 6 و 7. 
روزي که لرزنده میلرزد در پس ان رز خبحرق. که-در ردشت آن 
میاید. مردف آنست که ديگري را در ردیف خود قرار دهد لپو عبیده رادف و 
ی را بيك معني گر فته است (راغب) نی بالفٍ من الْمَلائْکة 
مَرّدفین» انفال: 9 من شما را ياري میکنم با هزار نفر ملك که ملائکة 
ديگري را در ردیف و پشت سر خود دارند. 


ردم:؛ جح 3 ص؛! 91 


ردم: : گرفتن, شکاف با سنگ (مفردات) «ردمت التلمة: سددتها» و نیز ردم 
بمعني سد آمده (صحاح) رو زود بقَقّ جع تم و یَهْمْ ردما» کهف: 
5. با نيرويي بمن کمك کنید تا میان شما و آنها سدي ۱ 
دربارة سذ ذو القرنین است که در «قرن» ۷ آمد انشاء الله. در دعاي 
7 صحیفه امده «و اجعل بیننا و بینه. ردما مصمتا» يعني میان ما و شیطان 
سذ محکمي قرار ده در نهج البلاغه خطبءة 188 فرموده «و ردم الطفیح» 
صفیح بمعني سنگ عریض است يعني سذ سنگ عریض. 


ی ص51 


ردي: هلاکت. برد قرار گرفتن در معرض هلاکت. (مفردات). «فلا 
يضْدیك عنها من لا بُوْمنْ بها و اثبعَ هواخ قترّدي» طه: 16. تو را آنکه 
رات ایمان ندارد و تابع ۵ نفس است از قیامت باز ندارد هلاك 
ميگردي. «قال تالله ان کذت لنردین» صافات: 56. گفت بخدا قسم نزديك 
بود هلاکم کني. «و ما بُعْنِي يغبي عنه عَی مالَه اذا تر تردي» لیل: 11. يعني چون در 
معروض طلاکت قزار. کیره مال وق بی اوش کته مقروت ععنی. ساقط 
شده و آن حيواني است که از بلندي افکنده شود تا بمیرد و آن در جاهلیت 
رسم بود که اسلام آندا عسنیع کرد و در جر کته و الم مود ۶ 
المْتَرردیة و اللطِیحَة .. ۰ مائده: 3. در نهح البلاغه خطبة 87 فر موده 
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«و ظهرت اعلام ان و در دعاي 17 صحیفه آمده «و اسك بنا من 
اللّقي خلاف سبیله من الزدي» . 


ول ۶ هی 82 


رذل: ناپسند. رذل و رذال آنست که در اثر پليدي نایسند باشد (مفردات) 

صحاح ۳ دون و خسیس گفته.ارذل اسم تفضیل رذٍل و رذیل است 5 

کم من یرد الي ال الْعَمَر» نحل: 70 «قالوا آ نوم لك چ ایَبعك 

الاردلون» شعراء: 111.گفتند: آیا بتو ایمان بیاوریم حال آنکه پلید پخترها از نو 

پيروي کرده‌اند.جمع ارذل اراذل نیز آمده است «و ما تراك اتبعك الا الذ 
هم اراذلنا ...» هود: 27. 


نِ 
۳۳ 


رز فد خ وه صی: 82 


رزق: روزي. «کلَوا اشْرَبوا من رِژق اللّ» بقره: 60. راغب میگوید: رزق 
گاهي بعطاء دائمي اطلاق میشود خواه دنيوي باشد يا اخروي و گاهي به 
نصیب و بهره و گاهي بغذائیکه وارد جوف میشود گویند: شاه رزق لشکر را 
داد و دانش روزي من شده. طبرسي ذیل آیة 3 بقره رزق را عطاي دائمي 
گفته و گوید آن نقیض حرمان است.صحاح آنرا عطا و آنچه از آن نفع برده 
میشود معني کرده و گوید و گاهي بباران رزق اطلاق میشود.خلاصه آنکه 
رزق عطائي است که از آن منتفع میشوند خواه طعام باشد یا علم و يا غیر 
آن.در قرآن مجید گذشته از معناي مشهور به نبوت و علم رزق گفته شده 
نحو «یا قوّم أ ریم ان کت علي بْةٍ من زبي و رَرقيي ملة رِرْفاً حسناً . 
» هود: 88. و ایضا بباران نحو «هو الذي یریم آیاته و یرل لک من السماء 
رژفا» غافر: 13. و گاهي فقط وال اطاق شد هل بو ی ال 21 
ررفْهن و سوه ۰ بقره: 33چنانکه مي‌بينيم کسوت را از رزق جدا 
کرده است رازق تمام مخلوقر اولا و بالدّات خداوند است چنانکه فرموده 
«انَ له و ال راق دو الق المَتَین» ذاریات: 58. مقدم شدن «هو» دلیل 
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و ایضا فرموده «و ما من داب في الأْرْض الا عَلّي الله ررفها ,۰ هود: 
6.وانگهي چون آفرینندة هر چیز خداست قهرا رازق همه مخلوق اوست و 
رزاق از اسماء حسني است که مخصوص خدا میباشد و اگر بغيٍ از خدا 
اطلاق شود بالعرض و ی است مثل «5 اررْفَوهْمْ فیها و اکسْوهَمٌ» 
نساء: د. *53 اذا خص حضه. اففخه ات الفَربي 5 الْیتامی 5 الَمساکین 
قاررَقوهم ملنَهة» ب2 8 ایضا از جمله «لَهْوَ حَیر الژازقین» که در 
سوره‌هاي ححج: 58, مومنون: ۰72 سباء: 39 و ان جملة «و ائت حَیرٌ 
الژازقین» مائده: 114. نیز این مطلب روشن میشود که خدا رازقان را 
بسیآر شمرده و خود را بهترین آنها خوانده است. بتصریح قرآن توسی .3 
تنگي روزي در رست خداست «اِنّ رب بیط الرّرّق من بضاء و یقدر له 
بط روی:علی است مرافی مست که دا گنها وس با 
عالم است «اللةٌ یبَسٌط الررّق لِمَن یشاء و یِفَدِرٌ ...» رعد: 26. ِِ 
است آیات قصص: 82, عنکبوت: 02 سباء: 36, زمر: 52 و غیره. همیر 
طور, است آية «و ال قصْل بعصکم علي بعض في الرَژق ... » 1 
1 .نآ ثیر تلاش انسان و وارد شدن از راههاي صحیح را در کثرت روزي 


نمیشود بي تاثیر دانست ولي جزء العلة و يا از انهم کمتر است. آنکه: 1 


لیوان, آب از شیر لوله كشي شهر پر میکند نمیتواند بگوید من در اینکار 
مستعله وبا آن شیر وله وان لول پر و ان صضفیه خانه:و ان یکانال 
و آن برودخانه و آن بکوه متصل است باران و برف بوسیلهة ابرها بکوه 
میبارند. و دریاها بوسیلهة حرارت آفتاب تبخیر میشوند یس پر کردن يك 
لیوان آب متصل بخورشید است چطور میشود گفت اینکار را من انجام 
دادم بلکه باید گفت خدا شرایط را جور آورده و 
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من در بر داشت اب جزء العله بودم.همچنین است در هر کار میلیونها 
شرائط و مقدمات لازم است که جور کردن همه آنها در اختیار بشر نیست 
لذ| قبض و بسط در دست خدا است گر چه کار و تلاش بشر نیز بي تأثیر 
نیست آية «و ال قصّل بَعصَکم علي بَعّض في الورق» که گذشت با ای 
«تن فسها یی تیم في العتاه ال باه رقغناً بَعَضَهَم فَوّق بَعض 
رجات لخد بعصَهمه بَعصَهَمّ بعضا , شُخریا» زخرف: 2 روشن میشود. «کلماً 
رزقوا منها من تَمَرة تفرج روف قالْوا هد اْذٍي رفنا من قَبل و وا به متَشایهاً . 

»> بقره: 25 آیه دربارنه اهل بهشت است که چون مدای بدست آنها 
برسد گویند اين همان است که در دنیا بما داده شد توضیح اینکه ما مثلا 
وقتي اناري میخوریم در وجود ما مبدل بماده میشود و اگر بعد از آن دو 
رکعت نماز بخوانيم همان ماده مبدذّل به نیرو شده بصورت نماز از وجود ما 
خارج مشود و حقیقت نماز جز مقداري نیرو نیست که در اثر ذکر و حرکت 
از بدن ما میربزد. این نیرو روز قیامت مجشّم شده و بانار بهشتي مبذل 
میگردد و تحویل انسان میشود و انسان چون انرا دید گوید: این همان میوه 
است که در دنیا داشتم و چون میوهٌ بهشتي دائمي و بهتر از ميوة دنیاست 
لذا بعد از «هدا الَذٍي ژرفنا من قَبل و أئُوا به مُتَشابها» آمده است يعني در 
عين آنکه هر دو يکي‌اند متشابه‌اند که يو بهشتي بهتر ا ز میوه دنیا است. 
«و له فطل یفک علي تقض في الق فعا آلدین لوا براتی ررفهة 
علي ما ملکت يمائهم قَهْم فیه سواء آ قبیعمهة الله یَجْحَذُونَ» نحل: 
۱ 
علیهم در روزي برابراند و ظاهر آیه آنست که بهمه خدا روزي میدهد 
بعضي را را بواسطء استقلال و حژیت و وسائلي که دارند و بعضي را که 
غلامان و غیرهم باشند بواسطء اربابان و پدران. لذا 
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پدران و اربابان حق ندارند بگویند: ما بغلامان و فرزندان روزي میدهیم 
بلکه رازق همه خداست و اینکه روزي آنها بواسطة بزرگان است این 
فضيلتي است براي مولي‌ها و پدران مثلا.بعضي‌ها گفته‌اند اگر مراد آن 
باشد که همه در روزي برابراند این تفر دود انم است که فرموده «و 
اللة قَصّل بعکم علی بَعّض» ولي واسطه بودن آنها در اثبات فضیلت 


کافي: اشت.نخضي از ,یز کان فرموده فراد انشت که: خدا بعضي را .دز 
روزي بر بعضي برتري داده و برتران حاضر نیستند روزي خود را بدیگران 
بدهند تا همه با هم مساوي باشند و انها مساوي نیستند بلکه فضیلت در 
رزق مخصوص بآنهاست آیا نعمت خدا را انکار میکنند؟! ناگفته نماند فهم 
این معني از آیه بسیا ر مشکل است مشکلتر از آن ن فهم «فیه سَواء» است 
و «و لو تسط ال الرْرق لعباده لبِعَوّا في 
الارْض چِن یتزل بقدر ما بشاء اه بعباده خییژ بصیژ» شوري: 7 
0 میگوید: چون خاصیت وسعت, مال تکیر و خون پسندي و طغیان 
است چنانکه فرموده «انَ الانسان راهن آن راخ استعنی غنی» لذا| اگر خدا| 
همه :را آشیز میکرد. شتم. فیگزدند علي.هدا خدا استجفای: هر شتخص را 
میداند و رزق را باندازه نازل میکند.نگارنده فکر میکنم مراد آنست که اگر 
خداوند بهمه روزي را بسط میکرد همه دارا و غني ميشدند, و در اثر رفع 
احتیاج, امتیازات و قوي و ضعیف بودن از بین میرفت و مردم در اثر ثروت 
متجاوز شده و از یکدیگر تمکین نمیکردند و جوامع بشري متلاشي میگردید. 
ولي حکمت بالفه اقتضاء میکند که بسط در کار نباشد و مردم یکدیگر را در 
کار تسخیر کنند چنانکه فرموده «تَحْنْ قسمنا بيتَهه ينعم مَعيسْتَهمٌ في الحیاة 
لا ورفقاتفمهن فوق تقض ترحات مد تلهم تفس شخر؟ و رخقث 
حَیر مما یِجَمعون» 
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زخرف: 2.آري استعدادات بشري مختلف است هر يك كاري پیش گرفته 
و همه بیکدیگر مسخراند تا کار زندگي پیشرفت کند. مراد از آیه آن تست 
که خدا خواسته مردم گرسنه شوند بلکه عرض انست که خدا خواسته 
مردم در کارهاي دنیا در اثر احتیاج بوسائل, پیکدیگر محتاج باشند و در این 
باره طغیان نکنند. «و في السماء ور کم ما توعَدّون» ذاریات: 
۱ 
است و گفته‌اند دی ان مضاف مقدر است يعني «في السماء سبب رزقکم» 
گفته‌اند: مراد اسباب رزق است که در بالااند مانند خورشید. ماه کواکب و 
اختلاف فصول و پي در پي بودن شب و روز و تقدیر آن «اسباب رزقکم» 
است.و گفته‌اند: تقدیر ارزاق در سماء است و با اینکه ارزاق در لوح 
محفوظ نوشته شده است و گفته‌اند: مراد از «و ما توعدُون» بهشت است 
براي من قانع کننده نیست خود نیز چيزي که آرام کنندة وجدان باشد 
نمیدانم. در تعصي آیات هست که خدا| بشما از آتتان و زمین روزي 
میدهد نحو «فْل من یَرَرْفْکُهْ من السّماء و الأرْضٍ» یونس: 31.همچنین 
است آية 62 نمل, 4 سباء 3 فاطر. با ملاحظة این آیات و یه ما نحن فیه 


میشود بدست آورد که مراد عوامل اتتمانف و زميین و مواد آنهاست که 


مبدل برزق میشوند و آنها, مواد اولیه رزق‌اند. ً فبهذّا الحدیث نتم 
مدهون و تخعلون ررقکم کم نکَدبون» واقعه: 91 و 82. گویند: مراد 7 
رزق نصیب آنهاست از خیر يعني نصیب خود را ار باید از قرآن بر 
دارید تکیت ان قرار میدهید و تکذیب را جاي خیر و فایده میگذارید و 
گویند مراد از رزق قرآن است 
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است يعني, «و تجعلون شکر رزقکم انکم تکذبون» قول اول بهتر بنظر 


رت ۵ ضن: 87 


اشاره 


رسخ: رسوخ بمعني ريشه‌داري و ثبات است. راسخون در علم کساني‌اند 
که در دانش ريشه دارند و علم در وجودشان رسوخ کرده و استقرار یافته 
است. راغب میگوید: رشوع بات شییء ثباتي محکم. در اقرب آمده «رسخ 
الشي ء رسوخا: ثبت في موضعه» راغب گوید: راسخ در علم دانائي است 
که شبهه بر او عارض نمیشود. «هو الذي ال لك الکتات مه آیاثك 
مُحکماث هس ام الکتاب و اأحَرٌ متشایهاش ۳۳ الذِین فيي في فلویهم بت 
فیتبغون ما تشابة ند ملة اَفاء الفتتة 5 ابتَغاء تأوبله ما یِعلَمٌ َأوبلَه الا ال و 
الژاسخُون في العلم بَفْولُون ما ب به کل من عند زا 0 
«و الزاسخون ... » مبتدا و خبر 11 «بِفْولون» است و آن جمله استیناف 
است بعضي ندانسته فکر میکنند که و الراسخون عطف است بجاي «اللّه» 
و خلاصهة مضمون آیه آنست که: قرآن دو قسمت است محکم و 
متشابه. مردم نیزر ذربارة قران: دوه کروه‌اند آنها که انحراف قلبي دارند 
پمتشابه قرآن میچسبند که ایجاد فتنه کنند و آنها که راسخون در علمند 
گویند بهر دو قسمت ایمان آذر دنم همه آن از جانت خداست. ۰ و تأویل قرآن 
را جز خدا کسي نمیداند. نه اينکه راسخون عطف به الله باشد وععتی آن 
باشد که تأویل قرآن را جز خدا و راسخون در علم كسي نمیداند. و اینکه 
تأویل مفصل قرآن را فقط خدا میداند در «اول» گذشت.در المیزان گوید: 
توصیف راسخون در علم نشان میدهد که آنها بخدا و آیات او چنان علمي 
دارند که شكي در آن وارد نمیشود و آنچه از محکمات میدانند ثابت است و 
بان ایمان دارند و عمل میکنند و چون بایة متشابهي 
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بر خوردند قلوبشان مضطرب نمیشود بلکه بان ایمان میاورند و در مقام 
عمل متوقف میشوند. (تمام شد).در نهج البلاغه خطبه 89 فرموده: بدان 
راسخون در علم انهااند که بجهل انچه نمیدانند اقرار میکنند و این اقرار 
انها را از و رود بدرهاي مسدود غیب بي نیاز کرده. 


۵ 


راسخون در علم؛ ج 3, ص: 88 


نظر بمعني کلمه هر که علم و دانش در وجودش استقرار یافته و ريشه 
دوانده راسخ در علم است ولي مصداق اولي و حقيقي ان رسول خدا| و 
اتمه اظهار علنهم السلام است دون تفسیر برهان بیشتر ار 11 روات فرراین 
باوج تقل کرد انیت در تیار آنباست که سول ها صلی اه علبه و 
رای ار اس و او و ‏ اد هنود فیس 
آمده «نحن الرژاسخون في العلم» و در برخي «و الراسخون في العلم هم 

ال ی ایا تشه ایس دا اه تس سا ال 
راسخون در علم بودن نشان مید هد که راسخون در علم منعصر بآنان 
علیهم- السلام بپست ولي چنانکه گفته شد آنها مصداق اولي آن‌اند. «لکن 
الژاسخون في العلم منَهْم هم و المُوتُونَ یُوْمُِونَ یما ْزل لك و ما آتزل من 
قبلك ... » نساء: 2 ضمیر میت نم بقود که گر ار ۳ بر میگردد و 
مراد بعضي از بهود است که دانش در وجودشان استقرار یافته است. 


رین: «<5 عادا و تمُود و َضحابِ الرّسٌ و فُرُونا شن دك کنیرآ» فرقان: 38. 
«کذَبت قبْلَهْمْ قوَمْ توح و آصَحابٌ الرّسٌ و تَمُودْ» ق: 12.رس در لغت 
تععنی اف جرنی و اول ب‌ودفن مردمو کیره آمده ات ولن ملااة آبه 
نشان میدهد که مراد از آن در قرآن کریم محلي است که قومي بدان 
نسبت داده شده‌اند در نهج البلاغه خطبة 180 آمده «اين اصحاب مدائن 
الشسن الدین قتلوا 
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اللبیین» از فرمایش امام علیه السْلام بدست میاید که شهرهائي بوده بنام 
شهرهاي رس که مردم آنها پیامبرانشان را کشته‌اند.از دو ای فوق که 
اصحاب رس در ردیف اهل عذاب از عاد و مود نقل شده بدست میاید که 
آنها در اثر عذاب آسماني هلاك شده و از بین رفته‌اند و ما بعد آیات دربارة 
هلاکت آنها صریح است.بنظر میاید مراد از رس رودخانه ارس فعلي است 
که در شمال آذربایجان بطول 800 کیلومتر از کوههاي ارض روم در ترکیه 
سرچشمه گرفته پس از عبور از دشت مغان برود کورا متصل میگردد و به 
درياي خزر میریزد.قسمت عمدة آن مرز ایران و شوروي است.در قسمتي 
از كرانه‌هاي این رود بزرگ تمدني وجود داشته که فعلا از بین رفته است 
و مدائن رس در نهج البلاغه عبارت از همان تمدن یی 
عبده در شرح جملة فوق از نهج البلاغه تصریح کرده که مراد از رس رود 
ارس فعلي در آذربایجان است. در صافي از قمي نقل کرده رس نهري 
است ذر ناحيیة آذربایجان.در المیزان از عیون اخبار ِ علیه السلام از 
علي علیه السلام حديثي را بدین صورت تلخیص کرده که: اصحاب رس 
درخت صنوبر را عبادت میکردند و بآن شاه درخت میگفتند آنرا یافت پسر 
نوج در کنار چشمه‌ایکه بان روشن آتب هرد اند کاشته بود. آن قوم را 
دوازده شهر بود در کنار نهریکه آنرا رس میگفتند نام آن شهرها عبارت بود 
از آیانو ازر: دي, بهمن, اسفندار, فروردین. اردي‌بهشت., خرداد. مرداد, تیر, 
مهر,. شهریور. عجم نام ماههاي خودٍ را از نام آنشهرها گرفته است.در هر 
شهر از آن صنوبر دانه‌اي کاشته و آب چشمه فوق را بز. ان جاري کردند 
آب آن چنمه را بر خود و جهاربایان تخریم کردند و هر که از آن. خشمه 
میخورد میکشتند و عقیده 
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داشتند آن چشمه زندگي خدایان است و کسي حق ندارد از حیات خدایان 
کسر کند.در هر شهر براي خود عيدي قرار دادند, روز عید کنار آن صنوبر 
رفته مراسم و قرباني براه میانداختند آنگاه گوشت قرباني را دو. اتتبی 


میانداختند و وقت ارتفاع دود آن. بدرخت سجده میکردند و تضرّع و ناله 
مي نمودند .. دا بود عادت آنها در شهرها و چون وقت عید شهر بزرگشان 
فرا میرسید و در آن پادشاهشان بنام اسفندار سکونت داشت اهل شهر‌ها 
بانچا آمده دوازده روز عید میگرفتند ... خداوند پيامبري بر آنها مبعوث کرد 
باو ایمان نیاوردند. وي دعا کرد درخت صنوبر خشکید, این عمل را سخت 
ناپسند شمردند .. تصمیم جقتل.. پیامیر کرفنيد کاهي. کندم وج را ور ان 
افکندیه در انرا گرفنند مه الق اه می‌شتندند که فقوت ند مس از ابر 
کار خداوند عذابي فرستاد و همه را از بین برد.مشروح این حدیت در 
تفسیر برهان از مرحوم صدوق و نیز در صافي از عیون اخبار نقل شده و 
نیز در برهان و صافي نقل شده از جملء کارهاي نایسند اصحاب رس 
مساحقء زنان بود, ایضا حدیث فوق را محمد عبده در شرح نهح البلاغه ِ 
سید رضي از علي علیه السلام نقل کرده است.طبرسي از عکرمه نقل 

کرده: رشن جاهی اسنت که انها پیامتر خود زا در آن دفن کردند. از وهب 
نقل کرده اصحاب رس قوم شعیب است و ایضا گفته‌اند شهري است در 
یمامه و هید انز حضاو اد و یه الم اورده که زنان 
اصحاب رس اهل مساحقه بودند.ناگفته نماند شاید مراد از مجوس که در 
آية 17 سورع حح آمده اضخاب رس باشند و يا مجوش از اخلاف آنها باشد. 


و 50 


اشاره 


رسل: رسل (بکسر اول) در اصل بمعني برخاستن با تاني است. و رسول 
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بمعني بر خاسته از همان است رسول گاهي بپیام اطلاق میشود مثل قول 
شاعر «الا ابلغ ابا حفص رسولا» و گاهي بشخص پیام اور (مفردات) ارسال 
بمعني فرستادن و تسلیط ۰ و رسول بمعني فرستاده شده است 
(قاموس) در قرب گوید: رسول اسم است. بمعتی رسالت و اضل. آن 
۱ 
در اصل, مصدر و در اطلاق قرآن بمعني فرستاده و پیام آور است. «و ما 
مَحَمَدٌ الا سول قَذٍ خلت من یله التْسْل» ال عمران: 144. جمع رسول 
در قرآن فقط رسل آمده مثل آية فوق و نحو «یلَلٌ الٍشل قَصْلبا بصع 
علي بعض» بقره: : 2453.مرسل بمعني فرستاده شده است مثل «أ تعلَمُونَ 
نّ, صالحاً مرس من زبه» اعراف: 75. جمع آن مرسلون, است, «قال قما 
َطبْکُّ یه المعوسَلون» حجر: 57ظ. و مرسلات در ك لمَرسَلاتِ غژفا» 
فرستنده و رها کننده است «و ما تست فا سل 2 مق تَقدو» فاطر: 2. 
جمع آن مرسلون است «و لکتا کن مزسلین» قصص: 5 رسالت (بکسر 
اول و گاهي مفتوح آید) اسم است بمعني پیام (اقرب- قاموس) «یا رفوّم 
لقَ1 ابلشنکم رسالة ربْي» اعراف: 79. جمع آن رسالات است «بلْعْکمٌ 
رسالات 6 اعراف: 62.ارسال بمعني فرستادن است خواه فرستادن 
پیامبر باشد یا باد یا عذاب یا معجزه و غیره. اهل لغت برایم آن معاني 
ديگري نیز گفته‌اند کم عبارت اخراي معناي فوق اپست «هو الذٍي ارسَل 
رَشولة بالّدي دین الحو» توبه: 3د. «و هو الذي ال الویاع بُشر آبین 
یدج رَحْمیو» فرقان: 48. «و ارسل عَلَیهم طیْرا آباییل» فیل: 3. «قاوسلنا 
عَلَْهمْ رجزا من السَماء» اعراف: 2 می‌بنند که ارشال تا 
مختلف بکار رفته است. 
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«لنومتن. لك . لنوسلن معك ی اشراثیل»:اغراف: 136. ارشال در آیتجا 
بيعني رها کردن است که عبارت اخراي فرسپتادن باشد. همچنین است 
«أن سل معنا بني | شرائیل» شعراء: 17. «قأتیا فوعون قفولا آنا رشه ل 
رب العالمین» شعراء: 16 در صحاح و قاموس گفته: من وان و فص زو 
آن مفرد و جمع و مذکر و مونث مساوي است لذا بجاي رسول رسل 
نیامده است در مجمع گوید: رسول مفرد و در معني جمع,است ناگفته 
نماند نظیر این آبه در سورة طه آبة 7 تثنیه آمده است «قأتياة و ۷ 


رشولا رَبك». «اِلَهٌ لَقَوّل سول کریم. ذي َو عند ذي العزش مکین» 
تکفیر 9 وان از وله کر آیتها جبرئیل است.مراد از رسل در قرآن 
مجید اکثرا پیامیران است ولي گاهي از آن ملانکه مراد است مثل «قالوا با 
۳۹ 7 رُسّل رَبك» هود: 81 و مثل «بَوَفنهٌ ژشلنا 5 ت بَُرّطون» انعام: 
01 «انّ تلا شون م تفکرُون» پونس: ار ديگري نیز ,در این 
زمینه هست. در آیه «و |5ا الأْشْلْ أَفُنت لاو یوم آجْلت. یوم الْقْلٍ» 

عرتلات 21 ال یی هراد خزساد‌های کال ظطعت است از 
آسمان و زمین و خورشید و ماه و ستارگان و غیره که اینها همه از جانب 
خدا در این عالم رها و فرستاده شده‌اند و بطور خودکار براه خود ادامه 
مید هند هون تکدیکر تانیر کته و روز قیامت همه آنها میایستند ون ارف 
روز فصل و جدائي است موید این سخن کلمه اه است در اول 
سورةه که دربارة آن بحث خواهد شد. «و ادا السْسْلْ أَفْتبک » ظاهرا همان 
رسیدن بآخر وقت است که قیامت است.طبرسي و زمخشري و بيضاوي 
رسل را بمعني پیامبران گرفته و گفته‌اند: يعني وقت پیامبران تعیین شود تا 
براي شهادت بر امّت خود حاضر شوند 
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ولي ملاحظة آیات قپل و بعد نشان میدهد که اين معني درست نیست. و 
وید غرفا. قالعاصفات عصفا. و التاشراتِ تشراٌ قالفارقات قرف 
فالملقیات ذکرا. غذرا ۵ تذراً .نما توعدّون لوافغ» مرسلات 1 - 7 .در این 
آیات آية ال با فاق فبتم و یه روما فاء تیچه و آنقمو‌ضیا: ز با واو قسم و 
آبة چهارم با فاء تفریع آمده و اما آیة ینجم نتیجة همه است از این میتوان 
بدست و که مصداق دو یه اول غیر از یه سوم و چهارم_ است. .نشر 
بمعني پراکنده شدن و پراکندن يعني لا زم و متعدي هر دو آمده است 
(اقرب) عرف بمعني پي در پي است بنظر میاید مراد از دو ای اول 
بادهائي است که از اقیانوسها و دریاها در اثر اختلاف حرارت هوا 
سرچشمه گرفته و پيي در پيي بطرف قاره‌ها روان میشوند و آنگاه شدت 
پافته و بصورت طوفان عاصفات يعني شکننده در میایند و مراد از اب سوم 
و چهارم بادهائتي است که از قطبین میایند و سرد و با رطوبت‌اند و در کنار 
دریاها و قاره‌ها با بادهاي گرم ملاقات میکنند و بهم ميآمیزند (و ظاهرا مراد 
از ناشرات پراکنده شونده‌هاست) و آنها بادهاي دیگر را از هم جدا میکنند و 
قسمت شهرها و بیابانها را از نفع و خسارت بمحل خود میرسانند. و گذشته 
از آن عالم آخرت را يادآوري میکنند. چون در آثر طوفان محلي خراب و 
زیر و رو شود از این میشود پي برد که خراب شدن تمام عالم نیز ممکن و 
جایز است مشروج سخن در «جري» موقع نقل «قالجاریات بُسرا» 
گذشت. و نیز در آنجا گفته شد که نمیتوان مرسلات و غیره را ملائکه 
گرفت.ناگفته نماند آیات اول سوره‌هاي ذاریات؛ و مرسلات و نازعات همه 


نزديك بهم‌اند و مصداق آنها يكي و از همه وقوع قیامت نتیجه گرفته شده 
2 .نویسنده ی آغاز و انجام جهان در ص 97 سنعد آن کتاب معتقد 
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ناشرات و ... اتمهاي تشکیل دهنده موجودات و نيروهاي انهاست که 
پرتون‌ها پیوسته الکترونها را میرانند و نیروها پیوسته از درون و بیرون 
میوزند و ۳9 و9 تمام ات ارسال و ۰ و 7 قیامت واقع 
۳۹ 


تفای ای یس وه 


«یلك الرْسُلٌ صّلنا بَعضَهم علي تفض مهم من کلم ال و رقع بَعصهم 
رجات و انینا کیسمی این ما یم الیبنات» بقزه: 3و2 ار شریفه دلیل, است 
1 : بعص 
النَبیینَ علي بعض آئیْنا داد رَبور» اسراء: 55. این مطلب در «فضل» 
بیشتر توضیح داده شده. 


فرق رسول و نبي؛ ج 3, ص: 94 


رسول همانطور که گفته شد بمعني حامل پیام است و نبي از انباء بمعني 
حامل نباء و خبر میباشد اهمیّت و عظمت رسول در آنست که در پیام 
و یک و ی مر 
خبر خدا و علم خدا در نزد اوست.نمیشود گفت که رسول و نبي هر دو بيك 
معني است و هر دو يك مصداق دارد زیرا که آبة «و ما انا من فيك 
من رشول و لا تیم لا |ذا تمتي آلقي السْیْطان في أثنته ... » حج؛ 
2.صریح است در اينگه رسول و نبي غیر هم‌اند و نیز نمپشود گفت: نبي 
آنست که امر بتبلیغ رسالت نشده.زیرا کلمة «و ما أرسلنا» در صدر آبه 
صریح است که رسول و نبي هر دو مامور بتبلیغ‌اند. همچنین آیة «و اک 
في الکتاب موسي اه 0 ن مُحلصا رشولا تبی- . . و ااکر في الکتاب 
اسماعیل ات کان صادق لد و کات نو لا تبّا» مریم . : 51, 4د. ۰ روشن 
کید که رن موفني و اشمعیل هر ده از رسالت و توت‌و‌جود داشت نه- 
اینکه کلمة «تییا» بعد از «رَسُولا» براي تفتّن در عبارت است ت.ريشة فرق 
رسول و نبي را باید در آیة زیر جستجو کرد «و ما کان لبَشَر أنْ 
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تمه ال الا وخبا آوذ ین وراء ججاب و بل سول قتوجن پاانه ما تشا 
ئَهْ علیً حَكِيمٌ» شوري: 51 اين آیه صریح است که سخن گفتن خدا با 
پیامبران بيكي از سه راه است 1- وحي و آن الهام و انداختن بقلب است و 
اند در خوابت بان فیرح ۶ ان سید 2 سخن گفتن از پس پرده که پیامیر 
سخن خدا را مي‌شنود مثل موسي که فرموده «و کلم اللَةٌ 2 تست ایض 
نسباء* 4 نیز ثابت است که موسي در طور بارها کلام خدا را شنید 3- 
آمدن ملك چنانکه جبرئیل بنزد حضرت ر سول صلي اللّه علیه و آله و دیگر 
پیامبران آمد و از خدا| پیام آورد «قل تاد ژوح الفذْس من ربك» نحل: 
2 تردید با «او» در 71 شریفه روشن میکند که هر يك از سه قسم راه 
بخصوصي است. قهرا باید مصداق يكي رسول و مصداق بقیه نبي باشد یا 
و ی و 1 
زرارة از امام باقر علیه السٌلام نقل کرده که از آنحضرت دربارة «کان 
رسولا تییا» سوّال کردم و گفتم: رسول را دانستیم نبي کدام است؟ فرمود 
نبي انست که در خواب مي‌بیند و صدا را مي‌شنود ولي ملك را نمي‌بیند و 
اه اما ی وت ام ار 
است؟ فرمود: صدا را مي‌شنود و در خواب نمي‌بیند و ملك را مشاهده 
نمیکند سپس این آیه را تلاوت فرمود «و ما أرْسَلنا من قَبلِك من سول و 
لا تبیث» (و لا محدت) نظیر این روایت در اختصاص و از 


امام باقر و از زراره از امام صادق و از معروفي از امام رضا علیهم السلام 
نقل شده و نیز درج اول كافي ص 176 باب فرق بین رسول و نبي و 
محدت. چهار روایت در این باره که قریب بهم‌اند نقل شده است و در 
بعضي از انها فرموده که بعضي از انبیاء مقام نبوت و رسالت هر دو را 
داشته‌اند.علي هذا آنطور که از روایات اهل 

قاموس قران, ج3. ص: 96 

بیت عليهم السلام بدست آمد نبي آنست که در خواب مي‌بیند و صدا را 
مي ‌شنود و این مطابق است با «ال وحیا او من وّراء چجاب» و رسول 
آنست که بر وي ملك تازل میشود و با او سخن میگوید و این" مصداق «او 
یرسل سول فيوحي باذنه ما پشا۶» 0 024 
خدا دو قسم اولش رآجع به نبي و قسم اخیرش مربوط برسول است.در 
بعضي از پیامبران مقام رسالت و نبوت هر دو جمع است چنانکه در موسي 
و اسمعیل که در آبة 51 و 4<ظ.سوره مریم است و نیز دربارة حضرت 
رسول صلي اللّه علیه و آله که مکر 9 
3 «الذین یعون الَسْول الب الا الذي یَجِدُوتة مَکتوبا یدهم 

وراه و الائجیلٍ» اعراف: 157. «فَمئوا یالله و وله التییٌ ای 

اد 159 ناگفته نماند میان رسول و نبي عموم و خصوص 11 
است و هر رسول نبي است و اگر كسي نبي نباشد رسول هم نیست در 
آية «و خاتم النَبنَ» نمیشود گفت: پس خاتم زسولان نیست رجوع شود به 
«نباء».اية «ما المسیخ این مریم ال رصول. فد خلت مر قبله. السل* 
مائده: 75. «قال اني عَذ اللّه آتانن الکتات و جَعَلَيي تب م مریم . : 0اد. نشان 
میدهد عيسي هم رسول و هم نبي است. 
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دربارة عدد انبیاء اختلاف است قرآن مجید توجهي بعدد آنها ندارد همین 
قدر میفرماید بعضي از آنها را یاد آوري کردیم و بعضي را حکایت تحوویم 
دروآ اقلا شا من فیلات میم من فضستتا ال و میم‌من ام تصش 
عَلَیْكَ» غافر: 7. تب 7 1 آنها در قرآن ۳ بیست و شش 
نفر است بقرار ذیل: آدم, نوح, ادریس, هود, صالح, ابراهیم, لوط, اسمعیل. 
یسع. ذو الکفل, الیاس, یونس, اسحق, یعقوب, یوسف, شعیب, موسي, 
هارون, داود, سلیمان, زکریا, ایوب 
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و اتتعیل ادن الوطمر هی محمد ضاوات اه د لاتم غایمم 
ی ی 1۳0 نام ۵ فرموده بعضيٍ 
تج و و ار ی ال 
م بر الي الم من بني اسرائیل من بعدٍ موسي لد قالوا لتيي لهُمْ اب 

َلکا تقایل في سبیل اللهٍ» بقره: 246. هکذا 0 
هی خاویة علي غَرُ وشها ۰ بقره: : 259 .ایض پیامبرانیکه در سورة یس 
آمده «ذ سنا ایهم ان قَکَدَبُوهَما قعرّژنا بثالِتٍِ» و نیز عالمیکه موسي 
با او ملاقات کرد (کهف 66 و «الاسباط»" بقره* 136 و. بعضی‌هاً هستند 
که پیغمبر بودن و نبودنشا روشن نیست مثل فتاي موسي «5 از قال 
کی لقتام لا ار ی اناغ مه ان کهف: ار ۳۳ 
عمران پدر مریم (تمام شد) دانست" که لقمان نیز از مشکوکین 
است.اآما عدد پیامبران مشهور آنست که صد و بیست و چهار هزار نفر 
بوده‌اند. صدوق در خصال (باب الواحد الي المأة) فصلٍ 17 دو حدیت از 
امیش الفویتی. غلبه لام از قضرت: مرول ضلی الله علیت و اله عقل 
کرده که خداوند صد و بیست. وه خهار هزاز بیغمیر آفریدم من محترمترین 
آنهایم و این سخن از جهت افتخار نیست و خداوند صد و بیست و چهار 
هزار وصي آفریده علي علیه السلام اکرم و افضل آنهاست پیش خداوند .در 
تفسیر المیزان ج 2 ص 149 از معاني الاخبار و خصال از ایو ذر نقل شده 
که بحضرت رسول صلي اللّه علیه و آله گفتم: یا رسول اللّه پیامبران چه 
قدراند فرمود: صد و بیست و چهار هزار. گفتم مرسل آنها چند نفراند؟ 
فرمود: سیصد 92 نفر که جمع کثیراند گفتم : اول انها کدام است ؟ 
فرمود آدم ... آنگاه گوید: این مضمون را صدوق در امالي و خصال و ابن 
فلفه جر کامل لها اس تون فان از اما تساه من صانن از امام 
باقر 
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علیهم السلام نقل نموده است.ناگفته نماند مرحوم مجلسي در بحار- ج 12 
ص 21 ط جدید از مجمع نقل کرده: اخبار در عدد پیغمبران مختلف است 
در بعضي صد و بیست و چهار هزار و در بعضي هشت هزار نقل شده که 
چهار هزار از بني اسرائیل و بقیه از اقوام دیگراند.این سخن همان است 
که در مجمع ذیل آیة 78 سورة غافر گفته شده. و نیز از علي علیه السّلام 
نقل کرده که خداوند پيامبري از سیاه پوستان برانگیخت که ذکر آن در 
قرآن نیامده است. در تفسیر ابن کثیر ذیل آیة 164 سورة نساء روایت ت آبو 
ذر که گذشت و روایات هشت هزار نفر بودن نقل شده است.ناگفته 
همانطور که گفتیم قرآن اعتنائي بتعداد انبیاء ندارد و دانستن آنهم چندان 
مفید نیست و بحث را دربارة آن نباید طول داد.پپامبران ولو العزم و اينکه 
مراد از آن چیست در «عزم» خواهد آمد انشاء الله. 


رسو. تبوت و رسوخج (اقرب) در مفردات آمده «رسا الشي ء پرسو.ثبت». 
«و قدُور زاسیاتِ» سبا ء: 13.يعني پيگهاي ثابت.ر واسي جمع راسیه بمعني 
ثابت و راسخ است «و ألفي في الأرض تواسیت ان تمید بِکمٌ» نحل: 15. 
يعني در زمین کوههاي ثابت و ریشه‌دار قرار داد که شما را مضطرب نکند 
و حرکت ندهد.رواسي نه بار در قرآن مجید آمده و پیوسته صفت جبال 
است.ارساء بمعني اثبات است «و الجبال آرساها» نازعات: 32.مرسي 
بضم اول جایز است که مصدر ميمي, باسمٍ زمان و مکان, و اسم مفعول 
باشد در آیة «و قال ار کبُوا فیها شم الله ‏ مَخجراها و 5 مرساها» هود: 41. هر 
دو مصدراند يعني: در آن سوار شوید بنام 0 حرکت 5 اینستتادن. آن. 
«یِستلوتك عَن السَاعة آیان مُژساها فُل اما لها علد رَبّي ۰ اعراف: 
7 1 «<«ر تشتلونك غن الساعة 
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ین مُزساها فیع ألت من دِکراها» نازعات: 42 و 43. مرسي بمعني ثبوت 
وا را را یک زمان ثبوت 
آن کي است ؟بعضي‌ها مرسي را وقوع معني کرده و گفته‌اند: وقوع قیامت 
کي خواهد بود؟در المیزان گفته: ساعت. ساعت بعث و رجوع الي اللّه 
است ... مرسي اسم زمان و مکان و مصدر ميمي است بمعني آثبات يعني 
وقوع و ثبوت قیامت كي است؟.ولي وقوع چنانکه دیگران نیز گفته‌اند با 
معناي اصلي متفاوت است زیرا معني اصلي آن چنانکه از راغب و اقرب 
نقل شد و نیز قاموس و صحاح گفته همان ثبوت و رسوخ است و آنگهي 
وقوع در ایات دیگر جور در نمیاید.از دو اية فوق روشن است که دربارة 
ثبوت ساعت از آنحضرت سوال کرده‌اند آیه در جواب آنها آمده است. اکن 
بگوئیم مشرکان از ایستادن وقت پوت کرخدآند نعید اس زیرا ایستادن 
زمان مطلبي است که بدهن آنها نمیرسید. ولي بنظر میاید که کفار از 
شنیدن حالات قیامت و خلود که هر چیز در آن جاوداني و یکنواخت است و 
تقیر وه یرال و خحولی. در آن. تخست شبخه کر فقه‌اند. که در فیاخت: فان 
میایستد و محسوس نمیشود زیرا احساس زمان در اثر تغیر و تبذل اشیاء و 
فاصله دو حرکت است و اگر اينها از بین برود دیگر زما ن محسوس نمیشود 
و آن عبارت اخراي ایستادن و توقف زمان است.لذا مي‌پرسیدند توقف و 
ایستادن زمان که آمدن قیامت باشد كي خواهد بود؟ ساعت چنانکه 
جوهري گفته در اصل بمعني وقت حاضر است و قاموس آنرا جزء وقت 
ی ای یت 
صورت سوال چنین است: وقت حاضر و جاري كي توقف خواهد 


قامومن قر ایض :100 ۲ 

کرد؟ و این سوال از وقوع قیامت است بلازم آن ولي باز معناي وقوع بهتر 
بنظر میرسد.جناب محمد رضوي در کتاب تجسم عمل ... زیر عنوان زمان 
در اخرت توقف میکند بحث مفصل و مفيدي در این زمینه دارد که از هر 
حیث قابل استفاده است. 


رشد: (بر وزن قفل و فرس) هدایت. نجات. صلاح. کمال. در مفردات و 
قاموس و اقرب هر دو وزن بيك معني است. فیومي در مصباح رشد را 
صلاح و رسیدن بصواب گفته راغب گوید: آن خلاف غِیٌ است و بجاي 
هدایت بکار رود. موی ای و عیی نا فز آخزنا رشّدآ» کهف: 10 نقل 
کرده رشد و نجات هر دو بيك معني‌اند. قاموس و اقرب آنرا هدایت و 
استقامت در طریق حق گفته‌اند.در قرآن مجید با غّ و ضرر و شر مقابل 
امده مثل «لا اٍکراة في الذین قَدٌ تبیّنَ الرّشْدٌ من القي» بقره: 256. 
9 دز ال اه یت اس ول 
«فْل اي لا أَمَلٍِ لک صَرّا و لا رشدا» جنْ: 21. «و آا لا تدري ‏ شَر آرید 
يِمَن في الاض ام اراد بهق رم رشدا» جنْ: 10. يعني: بگو من براي شما 
نه ضرري قادرم و نه صلاحي- و ما نميدانیم که براي مردم شرژّي اراده 
شده یا پروردگارشان براي آنها صلاحي خواسته,رشد در اية بقره بر وزن 
قفل و در دو آیة جِنْ بر وزن فرس است. «ثا سَمعغنا رانا عجبا. يَهّدي الي 
الرْشدٍ» جن: 1 و 2. قرآني عجیب شنیدیم که بصلاح و نجات هدایت میکرد: 
ناگفته نماند باید در آیات دقت کرد و هر کدام از معاني چهارگانه که 
مناسب باشد در نظر گرفت گرچه همه در واقع يكي هستند.رشاد: بمعني 
رش است «و ما فیک 1 سبیل الرّشاد» غافر: 29 .هدایت نمیکنم شما 
را مگر براه صلاح.راشد: ات فاعل از رشد است «أولّك خ هم الراشدون» 


حجرات: 
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آنها هدایت: يا فته کان‌اند. شین صاحتب زرشد, «ا۱ لا سن نکم #خل شید » 


هود: 78. آیا در میان شما مرد عاقلي نیست «و ما مر فرعون یزشید» 
هود: 7 رشید در آیه بمعني مرشد است چنانکه مجمع گفته مثل «قَلْن 
تجد له وَلبّا مُوّشدا» کهف: ۳ دستور فرعون نجات دهنده نیست. 


رضد:: ج 5ء ضقن 101 


رصد: مراقبت کردن و چيزي را زیر نظر گرفتن. و نیز بمعني مراقیم و 
مراقبت شده آمدم است (کمین کردن و کمین کننده) «فمنْ 1 بشتمع الان 
یَجد له شهابا رضدا» جن: ی در کمین 
خود مییابد «رصد» صفت شهاب و بمعني کمین کننده است.رصد پمعني 
کمین کننده مفرد و جمع و موثْث در 1 یکسان است (صحاح) «الا من 
ارتضي من رشول له یَسْلْكٌ من تین یَدَیّه و من خلفه ضدآ» جن: 27 
گفته‌اند رصد بمعني نگهیانان و مراقبان است يعني خدا از جلو روي و از 
پشت سرش نگهبانان میفرستد. مرصد: ی ی و 
خَدُوهَمْ و احَصُرُوهم و افْعْدُوا لَهُمْ کل مَرَضَدٍ .. » توبه: 5. بگیرید, 
حبسشان کنید و براي گرفتن آنها ر کگا بنشینید. مرصاد : نیز اسم 
مکان است (مجمع- مفردات) راغب میگوید: فرق مرصاد با مرصد آنست 
که مرصاد بمکانیکه فقط مخصوص کمین است گفته میشود «انَ ریت 
لبالمصاد» فجر: 14. «انَ جَچَنْم کات مرصاد» نباء: 21. جوهري آنرا 
طریق معني کرده ولي مراقبت در آن منظور است.ارصاد: آماده کردن در 
قاموس گوید «ارصدت له: اعددت» «و |صاداً من ارب اللةَ و سول . 

»> توبه. 107 و براي آماده کردن نکشیکه با خدا| و رسول جنگید 
است.صحاح, قاموس, اقرب تصریح دارند که چون بعد از ارصاد «لام» 1 
بمعني آماده کردن است. 


رصص؛:؛ جح 3 ص؛! 101 


رصص. : «انْ ال کت 2 ناهن 
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قی تباصا کار بان مرَضصوصٌ» صف: 4. رصّ بمعني الصاق و ضم 

اجزاء چيزي در یکدیگر است. قلع و سرب را رصاص گفته‌اند که اجزائش 

بهم فشرد‌اند (اقرب) مراد از مرصوص در ایه محکم است چنانکه راغب 

گفته. مجمع گوید: رصّ محکم کردن بناست و اصل آن از رصاص است 

گوئي که با رصاص بنا شده است.قرآن موّمنان را که در جنگ استقامت 

دارند و از هم جدا نمیشوند و در راه خدا یکدل و يك جهت میجنگند به بناي 
يب ریخته از سرب تشبیه کرده است. این کلمه فقط یکبار در قرآن 


امده است. 


رظقع:: ج که صضن: 12 


رضع . رضع و ۰ بمعني شیر خوردن است (صحاح., قاموس, مفردات) 
«لن آراد آن نم الرَضاعَة» بقره: ۰233 ارضاع: شیر دادن «و, وحن 7۳ 
ام مقوسي آن 0۳ >> فقصص: 7. مرضعه: شیرده «تَذهل کل مرَضعة 
عم اضَعث» حح: 2 جمع آن مراضع است «و حرّمنا عَلَیّه الْمراضع من 
قبْل ۲ _ قصص: 12 .استرضاع: طلب مرضعه کردن 5 ان ارَذدنم ان 
تَستَرضعو| لادم .. ۰ بقره: 233. 


ری 2 3ء ض: ۸102 


اشاره 


رضي: رضا و رضوان و مرضاة بمعني خوشنودي است (قاموس) «رَضيٍ 
له عَنْهْمْ و رَصُوا عَنْة» مائده: 119. خدا از آنها و آنها از خدا خوشنود 
شدند رضي در قرآن متعدي بنفسه نیز آمده است «و لو هم مْ رَصوا ما 
آتاهم الله 2 ,۰ توبه: 59. «لَیْدْخِلهُمْ مَدْحلا برْضصَوَتَهْ» حج: 59.و 
| آنها حذف شده است.ارضاء: خوشنود کردن 
«یِعْلْفَونَ بالله 2 لکم یه ضوع ۰ »> توبه: 62. بخدا قسم میخورند تا 
خشنودتان کنند. ارتضاء: وی ار 
يکي از معاني افتعال است «و لا یِسشْعَعون 1 لِمَن اتضي» انبیاء: 28. 
رضوان خدانکه کفته: شد بسعتی. رضانست وم رهم بِرَحمة له و 
رصوان» توبه: 21 
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ان ی 0 
س من پشري تَفسَة ایتغاء مَرَضاتِ الله ... » بقره: 207. «و ان 
۳ ایَرصَه لکمٌ» زمر: 7. «یِرْضَهٌ» در اصل «یرضاه» است الف در آثر 
ات و و وا زراب ها او ی 
مضموم و با اشباع و بعضي مضموم بلا اشباع خوانده‌اند (مجمع) يعني اگر 
خدا را شکر کنید شکر را بنفع شما خوش میدارد. «فهو في عيشة راضیة» 
حاقه: 21. قارعه: 7. طبرسي فرموده: فاعل در اینجا بمعني مفعول است 
يعني عيشة مرضية چون آن در معني «عيشة ذات رضي» است. 5 ال 
رب رَضیا» مریم: 6.رضي بمعني مرضي است يعني خوشنود شده طبرسي 
آا مرصیا ید اه ند و شاید مراد اعم باشد. 


معني رضا و سخط خدا؛ ج 3. ص: 103 


رضا از معانيي است که در موجود ذي شعور و با اراده یافت میشود و 
مقابل آن سخط و غضب است و هر دو امر وجودي میباشند.رضا بفعل و 
وصف تعلق میگیرد. نه پذات مثل «و رَضُوا بالعیاة الکلیا» یونس: ۰7 «و لو 
0 رَصُوا ما تام م ال و وَسولَة» توبه . : 9 و اگر متعلق بذات باشد 
۳ وصف و فعل است مثل «رَضيِ اللة عَْهُم» مائده: 119. يعني 
خدا از فعلشان راضي شد «و لن ترْضي َْكَّ الهُودٌ و لا اللصاري» بقره: 
0 عني از دین تو و عمل تو هرگز خوشنود نخواهند گشت.رضا و 
خوشنودي عین اراده نیست گرچه هر چه اراده بان تعلق یافت رضا نیز بآن 
تعلق میگیرد زیرا چنانکه گفته‌اند: اراده بکار غیر وافع تعلق میگیرد و رضا 
بعد از وقوع يا بعد از فرض وقوع ان. و چون رضا بعد از تحقق مرضي 
حادث میشود لذا از صفات ذات حق محال است واقع شود و رضاي خدا 
صفتي است قائم بفعل خدا و منتزع از فعل مثل رحمت 
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و غضب و اراده و کراهت.پس هر چیزیکه خدا تکوینا ایجاد کرده مرضي 
اوست و هر عمل تشريعي مرضي است زیرا ملائم فعل خداست.و خلاصه 
که ای وتسکها اراس کای‌واضی استستی انم کار ملانم م موافه: 
فعل خدا| 9 دستور خداست (استفاده از المیزان ۳ 17 ص‌ 2۵55) .راغب در 
مفردات گوید: رضاي بنده از خدا آنست که قضاي خدا را مکروه ندارد و 
زضاي خدا از بتده انست. که به بیند بندم از دستور او بیروی.و از فتهي او 


رطب:؛ جح 3, ص: 104 


بل ما فی ال البْحر و ما تسقط من ورَقة 


رَفة الا یلها و لا حَةٍ في 
ظلاتٍ الاض و لا رطب و لا بایس لا في کتاب ب میین» انعام: 59. «و لا 
حبْةٍ» عطف است به «وَرَقَةٍ» همچنین است «لا" رطب و لا پایس» 


معي 
آیه چنین میشود: خزانه‌هاي غیب نزد خداست. جز خدا آنها ر كسي 
تفیداند. یج بر دی بزمین نميافند محر آنرا مبذاتد وهی دانه‌ای جشکم 
زمین نمیافتد (بوسیلة انسان باشد يا غیره) و هیچ تر و خشكي ساقط 
نمیشود مگر آنکه در كتابي آشکار موجود است. گفته‌اند آنچه از میوة تر و 
خشكت میافتد منداند وه کفعه‌اند آنجه میافتد هر خه .باشند میدآید. بنظر میاید 
که مراد از رطب و یابس, یو ها اش تسا یر ایا کل . ول 
حبة» دربارة درختان و دانه‌هاست و مناسب است که رطب و یابس ۳9 
باشد. در مجمع گوید: رطب و یابس بتمام مخلوقات شامل است. ,ولي 
تتدیر دز آیة-خلاف آنر | فیربا نویه اللد اغلم.فحز آنکه واو در «و لا رَطب» 
براي استیناف باشد آنوقت لا رطب و لا یابس شامل همه موجودات میشود 
ای تا وا 
محفوظ است و اينکه در عرف شایع شده که مراد از 
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آن قرآن است صحت ندارد.رطب (مثل صرد) بمعني خرماي تر است «و 
هُرّي لك بجذع الحْلَة سناقط لب رطباً جنبّ» مریم: 25. 


وعفا:. ج. #راضی: ولاز 


رعب: ترس. دستباچگي جوهري آنرا خوف و طبرسي خوف و فزع گفته 
است در آقرب هست که آن مصدر است بمعني ترسیدن و ترساندن (لازم 
و متعدي) و نیز اسم است بمعني فزع ولي راغب گوید: ان انقطاع (و لا 
علاجي) است از امتلاء خوف و بتصور امتلاء گفته‌اند «رعبت الحوض» 
حوض پا پر کردم «سیل راعب» سیلیکه دژم را پر میکند. «سَثلقي في 

پ الذین کقژوا الرّعْبِ بما آشر کوا باللّه» آل ۳ 1 و قدذّف 
في فلوم الرْغْبَ» احزاب: 26. بنظر میاید که مراد همان لا علاجي از 
کثرت خوف باشد مانند خود گم کردن و دستیاچه شدن. و چون وجود 
ترادف در لفات ثابت نیست باید رعب با خوف فرق داشته باشد.این کلمه 
پنج بار در قران امده است: اتفال: 12: حشر: 2: کهف: 18. 


وق خ #د صر وایز 


رو ضوای اند که ور آثر تایه آلکترنکی مود ماید توا با بر اشحت 
ولي چون سرعت نور در هر ثانیه سیصد هزار کیلومتر و سرعت صوت در 
هر ثانیه 240 متر است لذا صداي رعد هميشه پس از برق شنیده ميشود. 
«او کضَیّب من السَّماء فیه ظلْماتْ و رَغذ و بتق» بقره: 19 سوق بش 
اعد بعمّده و المَلائْكَة من خیفیه» رعد: 13 ایه روشن میکند که رعد در 
پیدا شدنش از دستور خدا پيروي میکند و بامر خدا خاضع است و خدا را 
تسبیح میکند. در «صعق» اس رعد و برق در عالم خواهد آمد.در دعاي 
سوم صحیفه آمده «و الذي بصوت زجره یسمع زجل الزعود» يعني صلوات 
فرست بر آن فرشته‌ایکه از صداي زجرش بانگ رعدها شنیده ميشود. اينکه 
از فرشته نام برده شده مخالف. آنکه .بشر کشقف کرده تیست زیرا 
فرشتگان خدا در هر جا هستند و بامر خدا کار میکنند صداي رعد از 
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تخلیة الکریکی و از ما انست. هر وه صته انیت این کلمم فقظ دو از 
در قرآن آمده است. 


زک ع 9ضی: 106 


رعي: مراعات. محافظت «قما زعوها حَقٌ رعایتها» حدید: 27.راغب 
میگوید: اصل رعي حفظ حیوان است بواسطء غذا و یا دفع درشمن از آن. 
طبرسي فرموده: مراعات, محافظت, و مراقبت نظیر هم‌اند و هر که بر 
قومي ولایت داشته باشد راعي انقوم است و راعي سائس و تدبیر کننده 
است.علي هذا چرانیدن و بچرا فرستادن چهارپایان يك نوع محافظت از 
آنهاست «کلوا و اقا لعامکُمٌ» طه: 54. بخورید و چهارپایانتان را 
برآنوهرعی جمعی جراگاه است محلیکه چهارپایان با چریدن محافظت 
میشوند «و الّذِي أَحْرَحَ المَرعي. قجَقلَه عُناء آَخوی» اعلي: 4 و 5. رعاء و 
رعاة جمع راعي بمعني چوپان است «قاتا لا تسَمي عتي بُضدر ال#عاء و 
اراس سیخ کبیٌ» قصص: 23. گفتند گوسفندان خود را آب نمیدهیم تا چوپانها 
0 خویتتن. را بر کروائتی یا انا الذین اعوا ( تقولوا انا .۶ فولا 
انا و اسْمعوا للکافرین داب الِيمُ» بقره: ۰ 104 «براي روشن شدن 
این آیه لازم آیة ديگري را نقل کنیم «و یَفُولونَ سَمنا و عَصینا و 
اه یر فشتع و راعا له بالستیهة و طقا قب الن ولمم قالوا 
سمعنا ‏ اطعنا و و انظرنا لکان خیرا لهمّ ... » نساء: 46.ايء اول 
دستور ۳ ِ ۳ بگویند «انظرنا» و اگر عمل نکنند آن بحکم 
کفر است. در آیه دوم سخن یهود را نقل کرده که میگفتند: شنیدیم و 
عصیان کردیم و بشنو اي کاش ناشنوا باشي و گویند «راعنا» ما را مراعات 
1 و ی 
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راعنا يعني حال ما را مراعات کن و مهلت بده تا بقهمیم و اين لفظ در 
میان تفود و لعت: انها .معنای. قخش. میداد (ود شاید تمعنی, نشتو: ایکاش 
ناشنوا باشي بود) بهود از فرصت استفاده کرده و همان کلمه را دربارة 
حضرت بکار غیبردند. .۱ آن ناسزا قصد میکردند لذا مسلمانان از بکار 
بردن انکلمه نهي شدند (تا بهود نیز بزبان نیاورند) و دستور امد که بجاي 
«راعنا» بگوئید «انظرنا» يعني منتظر ما باش و ما را مهلت بده تا سخن 
شما را درك کنیم. 


زعغب:. خ ی 107 


رغب: اصل رغبت بمعني وسعت است گویند «رغب الشي:: ائسع» 
(مفردات) رغب چون با «في» و «الي» باشد معناي دوست داشتن, مایل 
بودن و حریص بودن میدهد مثل «انّ اي ال راغبّون» توبه: 59. «قازذا 
قَرَغت قائصت. و اليز زبك قالغت» شرح: 7 و 9. و چون با «عن» با شید 
معي اکل ص و کناره‌گيري و بي‌اعتنائتي مید هد نجو «و من یرب غن ملْةَ 

ابراهیم الا من سفه تَفسَة» بقره: 130. «قال آ راغث نت عن للهّتي با 

آتراهیق» مریم: 46. که هر دو بمعني اعراض و بي اعتنائي است. «و 
و #غبا و وقبا» انبیاغ: 90. جوهزی رغب (منل فرش) را رغبت: گفته 
طبرسي فرموده: ما را میخواندند براي رغبت در واب و خوف از عذاب و 
در قاموس و اقرب بمعني ابتهال امده است. 


رگد ج که ضر: 1097 


رعد: (مثل فرس) وسعت عیش (مجمع) «رعد عیشه رغدا: طاب و اتسع» 
(اقرب) و خلاصة رعر فراواني وسائّل عیش و پاکيزگي و دلچسب بودن آن 
است «یا دم اسشکن آئت و روج العَلَة و کلا مئها َعدا حَیَت شنْما» بفره: 
5. اي آدم تو و زوجه‌ات- در اين باغ ساکن باشید و از آن بطور فراوان 
هر جا که خواستید بخورید. اين کلمه در قران سه بار امده است: بقره: 
5 و 8د. نحل: 112. در نهج البلاغه خطبة اول آمده «ئْمّ اسَکن سبحاتة 
دم در آرعد 
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فیها عَیسَة» . 


رکم:: ج 3 ضن: 1089 


رغم: «و من یاج في سبیل اللّه یَجدٌ في الأرَض مراعماً گثیراً و سَعةّ» 
نساء: 100 .مراغم (بصیغفة مفعول) بمعني جایگاه" و موضع است (مجمع) 
يعني هر که در راه خدا ی 
وسعت مییابد که در آن بخداي خود بندگي کند.رغام بفتح راء بمعني خاك 
نرم است (راغب) مجمع و اقرب آنرا مطلق خاك گفته‌اند «رغم انف فلان» 
يعني بيني‌اش بخاك افتاد «ارغم الله انفه» خدا بيني‌اش را بخاك مالید.بنظر 
میاید استعمال مراغم از این جهت است که شخص مهاجر در انمحل برغم 
انف دشمن براحتي مشغول عبادت خداي خود میشود. این کلمه فقط يك 
بار در قرآن آمده است. 


رفات:؛ ج 3, ض: 108 


رفات: رفت در اصل شکستن و کوبیدن است در اقرب آمده «رفته: کسره 
و دقه» در نهایه گوید: رفات هر چيزي که شکسته و کوبیده شود.مجمع 
گوید: رفات هر چیز شکسته و پوسیده است و از مبرد نقل کرده رفات هر 
چیز کوپیده ات که در آثر کثرت کوبیده شدن سائیده شود. «و قالوا آ اذا 
کن عظاماً ژفاتاً آ تا لَمَبْعَونون خلقا جدیدا» اسراء: 49 و 98 مراد از 
رفات استخوانهائي ات که پوسیده و سائیده شده‌اند.ناگفته نماند در 
آیاتیکه تراب بجاي رفات آمده در همه تیش از کلم غطام. است:۶ا۱ اذامتا 
5 کت گرایا و5 عظاماً 1 7 لمبغویُون» مومنون: : 82.صافات: 16, واقعة: 7 
«أ اذا ون و کل ۳۳ و عظاماً ۱ لقدیتون» صافات: 53.اين نشان میدهد 
که مراد از "0 در آیات فوق خاكي است که از پوسیدن گوشتهاي بدن 
بوجود آمده و چون رفات پیوسته بعد از عظام آمده لا بد آن خاکي است که 
از پوسیدن استخوانها تولید شده است. و در 
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نهح البلاغه خطبة 119 آمده «و من الرفات جیران» محمد عبده در ترجمة 
آن گوید: رفات استخوانهاي کوبیده و خورد شده است.این استفاده‌اي 
است که از استعمال قرآن کریم کرده‌ایم. 


و فان ج ورضی: 1099 


رفث: (فرس) تا ۳ الصیام الرفقث الي تشتا نک بقره: 
7 جوهري آنرا جماع و سخن گفتن با زن دربارة جماع و همچنین قول 
نایسند گفته. مراد از آن در آیه جماع است که در شب رمضان مباح میباشد 
طبرسي فرمود مراد از رفث در آیه جماع است بالاجماع و گفته‌اند اصل آن 
بمعني قول قبیج است و بطور کنایه بر جماع اطلاق شده.راغب میگوید 
تعذي آن با «الي» بجهة تضمین معني افضاء است يعني در شب صیام 
حلال شده که بسوي زنان میل کنید. «قلا رَقت و لا فُسَوق و لا جدال في 
الحَجٌ» بقره: : 197. مراد آنست که در حال احرام جماع حرام است. 


رفد: (بکسر اول) عطیه. ياري (مفردات) در اقرب گوید, «رفده رفدا: 
اعطاه و اعانه» و گوید رفد, بمعني عطیه وصله است. «و أَیبعُوا في هذه 
لعْتَمٌ و یوم القبامة بئس الرَفذ الْمَرَّفْود» هود. 09 ظاهر | مراد از رقد در 
آیه عطیّه است چنانکه مجمع گفته يعني قوم فرعون در اين دنیا پلعنت و 
غرق گرفتار شدند و در آخرت بد عطائي است عطایشان که بانها داده 
شده. تا توت گوید: ِ اينکه عذاب 3 ِِ شده آنست که در 
رفدهم».جوهري گوید: رفد 4 اول عطا وصله و بفتح اول مصدر 
است .از این ماده فقط دو کلمة فوق در قرآن یافته است. 


رفرف:؛ جح 3, ص: 109 


رفرف: فرشها. جوهري گوید: رفرف ثيابي سبز رنگ است که از آن محل 
نشستن آماده میکنند مفرد ان رفرفه است. همچنین است قول 
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قاموس و اقرب. 3 ديگري نیز گفته‌اند که در قرآن نیامده تاو کیت 
عليب رفرفٍ خر عَبْفَري جسان» رحمن: 0 رفرف در آیه بمعني 
فا ی ها اک رهم رت 
وسائد نقل شده. عبقري را فرش و حریر و بالش گفته‌اند معني آیه چنین 
میشود : تکیه میکنند به فرشهاي سبز و بالشهاي نیکوءدر ایة 34 همین 
سوره آمده «متَکیْیَ علي فُرّش بَطایْهُا من سر ق ...» از اين آیه بنظر 
میاید که مراد از عبقري بالش‌هاست. ناگفته نمان ۳ 
فقط یکبار آمده و آنهم نکره است و نمیشود بفرشهاي دنیا قیاس کرد. 


وق ۳ وه زین تال بل 


رفع: بالا بردپ. «و رفع ع نویه علي الْعرّشٍ» پدر و مادرش را بتخت بالا برد. 
«متمه مه کلم ار و رَقع بعصَهُمْ دَرجات» بقزم: 293. آیة اول دربارة بالا 
بردن ظاهري و دوم بردن معنوي است که فضیلت و شرافت و 
عظمت باشد «في صحف مکرَمَة مَرْفوعَة مَطََرَةٍ» عبس: 3 و 14.در 
ها هزم وا فصیعات و باکیزه «فی وت آذن اللة آن ترفه» نور: 
6. در خانه‌هائیکه خدا اذن داده با فضیلت هبلند آوازه شوند <« وفغنا ال 
ِکُرك» شرح: 4 رفع در آپه معني بلند آوازي میدهد.رفیع: بالا برنده مثل 
رافع «رفيع الدرَجات دو الْعَرّش» غافر: 15. بالا برندة درجه‌ها و صاحب 


عرش است. 


وقق.: ۶ ۵ه ی : لابد1 


(بکسر اول) مدارا. ابضا مرفق (بکسر اول و فتح فابع) .9 آن ضد 
هه است (۱ة قرپ). .رفیق : : مدارا کننده (دوست) «و حسن آأولّك زفیقا» 
نساء: 69. «ت | کم من أمرِکُم مرققا» کهف: 0 
«م > و کسر (فاء) و بعضي بعکس آن خوانده‌اند. و آن با دو وزن فوق و 
همچنین بفتح «م» و «ف» مصدر است بمعني لطف و سهولت. يعني خدا 
ی و و کشایش بیش آورد. 
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«مَْکیْینَ فیها علي الأْرایك نعم الوا 5 حستت مه مَرّتَففا» کهف: 31 .در 
مجمع گوید: مرتفق مثّکا و مخده است گویند: ی 
کرد همچنین است قول (اقرب) و دیگران. ولي بنظر میاید که آن محل 
حٍِ و ملاطفت باشد پعني بهتر آسایشگاه است. «یا اش آلذین متا 
ٍ قَمنه ففنم |لي الصّلاة اسلا وید 5 آیدتکم الی المرافق و مسخوا 
اه اي الکفبیّن» مائده: ما 
است در لغت عرب ب آثرا مجمع ساعد و بازو گفته‌اند «الي القرافق» قید 
است براي «اَبْدِیِکم» نه براي «قاعغسلوا» و بعبارت دیگر حد مغسول است 
نه غسل دست در اطلاق عرب مصادیق گوناگون دارد یکدفعه مراد از آن 
چهار انگشت دست مثل «و السارق و السارقَءهٌ قافَطعوا أَیْدیهُما» مائده: 
38 9 مراد از آن از مچ تبانن است نحو «قَتَیِمَمُوا ضعیدا طَیباً 
فاه مُسَجُوا بوَجوهکَم و آبُدیکم» مائده: 6, نساء: 43. 0 مراد از آن تا 
آرنج است مثل آیه «ما نحن فیه». و یکدفعه مراد از آن از سر انگشتان 
است تا شانه چنانکه در اقرب الموارد گفته است.لذا اگر در آیه قید «اٍلّي 
المرافق» نبود معلوم نميیشد مراد از دست کدام است ولي قید روشن 
فیکند که ذدست ا ارنج فران آنسفت:. تا بر اين آیة شریفه از اينکه از مرفق 
شسته شود یا بالعکس ساکت است و اگر ما بودیم و آیه میگفتیم: هر دو 
جایز است. شیعه که میگوید: باید وضو از مرفق بپائین شسته شود 
دلیلشان روایات اهل بیت علیهم السلام است نه آية فوق رجوع شود به 
وسائل (ابواب الوضوء باب 15).اهل سنت نیز که از پائین ببالا میشویند در 
این عمل بای استناد نمیکنند بلکه از امثال ابو هریره و عثمان روایت 
میکنند که آنها حضرت رسول صلي الله علیه و آله را دیده‌اند که از پائین 
ببالا مي‌ شسته رجوع شود به سنن آبي داود و غیره. اهل سنت دربارة آية 
فوق ۲ 
قاموس قران, ح3. ص: 112 
بیشتر اهمیت داده‌اند که «الي» را بمعني «مع» بگیرند که يعني مرفق نیز 


۱ 1 
اللّه در مجمع ذیل آية فوق 0 امت اب مت اتفاق با تن ایتکه ۳ 
اه 1 
باشد.فقهاء شیعه باستناد روایات اهل بیت علیهم السلام فتوي داده‌اند که 
در صورت شستن از پائین ببالا وضو باطل است. فقط از ابن ادریس نقل 
شده که آنرا مکروه دانسته و مبطل نمیداند و نیز سید مرتضي که در يكي 
از دو فتوایش گفته از بالا شستن مستحب است.اگر گویند: گفتید آیه از 
کیفیّت شروع ساکت است و اگر ما بودیم و آیه, هر دو نوع شستن جایز بود 
در این پ باره توضیح بیشتر بدهید؟ گوئیم: بطوریکه گفته شد «ٍلي القرافق» 
حدّ «یدیکم» است مثلا اگر شخصي بنقاش گوید: این ستون را تا نصف 
نی نزن نقاش مخیّر است که از نصف بپائین رنگ بزند. و بالعکس. در هر 
دو صورت میگویند ماموریت خود را انجام داده است همچنین است رت 


ورقمای ج ورفی: 112 


طبرسي فر موده: رقبه و انتظار و مراقبت و مراعات و محافظت نظیر 
هم‌اند.صحاح و قاموس: رقیب را حافظ و منتظر گفته است بنظر میاید که 
فعتی امه : همان 9 باشد. 3 قرآن مجید مگاهی معناي ۱ 


دربارة هیچ مومن ۳ وسمافی زا حقط و مراعات تمیکتند ها ال کات 
عَلیکم قیبا» نسباء* 1.راستي خدا بر شما حافظ و مراقب است. 
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و گاهي مراد از آن انتظار است و آن در صورتي است که از پاب افتعال 
باشد نحو «قَارّتَفَبٌ الَهْم مَرْقَبُونَ» دخان: 59. «قَارتَفَبٍ یوم تاتی الیتجا؟ 
بدخان مبین» دخان: 10 .رقیب دز ایة از تقبوا آني ِ رقیتٍ» هود: 
93 بمعني منتظر اسپت .ترقب بمعني انتظار است (مجمع- صحاح) راغب 
آنزا احتراز گفته «قأَصبحَ سبح في القدیتة خایفاً یِتَرقتِ» قصص: 18. يعني 
۱ 0 
سر و صدائي ایجاد خواهد کرد و آیا خواهند دانست که او کشته است با 
نه؟ «قَحَرح منها خائفا بترَفبٍُ» قصص: 21. از شهر خارج شد و بیمناك بود 
و انتظار داشت که تعقیبش کنند. و بقول راغب از روشن شدن قضیه 
احتراز داشت و نیز احتراز داشت که شناخته شود. 


رفیفا:د. ع وم 113 


رقبه: ۶ رو( ولي در متعارف مراد از آن برده است چنانکه از راس و ظهر 
مرکوب اراده میکنند (راغب) «و من قتل مُوْمناً خطاً قتخریژ رَقبة موْمِتة» 
نساء: 92 هر که موّمني را بخطا بکشد بر اوست آزاد کردن يك بنده 
مومن.اطلاق رقبه بر مملوك تسمیة نز ۶ بنام اشرف اجزاء آن است 
(اقرب) جمع آن رقاب است «و الْوَقَةٍ قلوقْم و في الثْقاب» توبه: 60. 
منظور غلامان و کنيزاني است که از مال زکوة آزاد میشوند در از «قاذا 
لقیته الدیت کفزها فصعی الرفات» محند: ۸ منظور کروها آنندت: 


و مد جع گم هی 1192 


رقیب: از اسماء حسناي خداوندي است و بمعني حافظ اعمال است 
طبرسي گوید: حافظي که هیچ چیز از او پوشیده نیست صدوق در توحید 
خود گفته: رقیب يعني حافظ و فعیل بمعني فاعل است.ناگفته نماند: رقیب 
در قرآن فقط در سه محل دربارة خدلوند سبحان بکار رفته که نقل 
میشود: : «و ائْفُوا ال الذي تساتلون به و الأَحام نّ ال کان 

قاموس قراٍن, ج3. ص: 114 , 

عَلَیِکمٌ زقیبا» نساء: 1 «لا یجل لك النساء من بغْذٌ .. و کان ال قلي کل 
شی ء رقیبا» احزاب: 2 «قلفا توَفيتيي کنّت نت ِ الرّقيتِ عَلَیهم 
مائده: 1117 دقت در هر سه آیه روشن میکند که رقیب بمعتی حاف و 
عالم باعمال است نه مطلق حافظ در مجمع از ابن زید نقل شده که رقیب 
بمعني عالم است و گفته حافظ با عالم متقارب‌اند.در دعاي 47 صحیفه 
آندم «لا بعر تب عنه. علم شبیه ق هو کل شیء محیط ه هورعلن کل یی 
رقیب» این کلام نیز موّید مطلب فوق است.پس خداوند رقیب است يعني 
حافظ تمام اعمال است و جیذی, از او پوشیده نیست. چنانکه در آية «ما 
تافا مت عول لا لدبّه َقیثِ عَتِیذُ» ق: 18. مراد از رقیب حافظ و ضابط 
اعمال و کلمات است. 


وقد:. 2 ور ض: 114 


رقد؛ خوابیدن. «رقد رقدا: نام» (اقرب], راغب رقاد را خواب راحت و کم 

است «و تَحسَهْمْ یفاضا و هم رَفْودٌ» کهف: 19 رقود جمع راقد 
است يعني آنها را بیدار 199 حال آنکه راحت خفتگان بودند.راغب 
میگوید علت اینکه خواب راحت و طویل اصحاب کهف رقاد (خواب راحت و 
کچ« مرقد بمعني مضجع و 
خوابگاه است «یا وَیلنا مَنْ من بعتنا مر قدنا » یس: 52.اي واي بر ما 


کم ما را از فا بر 9 در این ایه قبور را خوابگاه خوانده 


است. 


رق: ج 3, ض: 14 1 


رق: ؛ «و الطو. کتاب مسّطور. في رق مَنْشور. و الِیّتِ الْمَعْمُور.و السَفّفِ 
الْمَرْفوع. و البخر المسَجُور ان عَذابِ 17 لواقغ» طور: 1- 7 .رق صفحه 
پوسني رن مینویسند. طبرسي فر موده: رق پوستي است که 
دور ار خی نوشته شود و اصل آن از لمعان است گویند: ترقرق الشي ء: 
اذا لمع» صحاح گوید: رق آنست که در آن مینویسند و ان پوست نازکي 
است. راغب و زمخشري 

قاموس قران؛ ج3ء ضص: 113 

پوست بودن را قید نکرده‌اند. قاموس و اقرب میگویند: پوست نازکي است 
ی و 
طور, طور سینا و محل نزول وحي بحضرت موسي و مراد ِِ تورات 
مونتی انست که:در ضفحه کردم موه مشیدم نود و منطو ۱ ریت معمون 
کفبه. و از سفنت سرفوغ اسان اطعا الی‌ساء سعما فوضا» 
انبیاء: 32 و از بحر مسجور (درياي گداخته) مطلق درياي گداخته 1 ,5 
ادا البحاژ سُجرَر» و پا درياي گداخته و مذاب مرکز زمین است که در 
«سجر» ۳1 آمد. 


رگ ج لد قزر و11 


رقم: نوشتن. . و نقطه گذاشتن و آشکار کردن (اقرب) راغب آنرا خط غلیظ 
گفته و از بعضي نقطه گذاشتن نقل کرده است. صحاح آنرا نوشتن ترجمه 
هیکند و نیز مجمع در سورة کهف. «کلا ان کِتابِ الفْجّار لفي سچین. ما 
1 راك ما یکین کتابٌ مَرْفومْ .. . کلا ان کتابِ الأبزار لفي علیین. و ما 
اورات ها علیون. کنات مَرّفَومْ» مطففین: 7 و 8 و 9 18 و 19 و 20.بنظر 
مياید مراد ۱ در دو ایه مجسم شدن اعمال است 4 مراد از 
کتاب, کتاب بخصوصي است نه کاغذ با پارچة نوشته شده مثلا مهندسیکه 
كارخانه‌اي را نصب میکند میشود گفت فلان موتور را در فلانجا نوشت و 
فلان لوله را در فلانجا (يعني گذاشت و نصب کرد).کتاب و اعمال فاجران 
در سچین است و سجین کتابي است که از اعمال نوشته شده و از اعمال 
بوجود آمده.همچنین است علیون.بعقیدة مجمع «کتاب مَرَفومٌ» تفسیر 
«سچین» نیست زیرا سجیّن کتاب مرقوم نمیباشد بلکه آن تفسیر کتاب در 
«اِنّ کناب الفْجٌارٍ» است و تقدیر آن «و هو کتاب مرقوم» است ولي آنطور 
که گفته شد سجین را کتاب دانستن مانعي ندارد. «أَمْ حسبّت أَن أَصحابِ 
۱ 0 . 

۳ قرآن, 3 ص : 16 

اسان نب همان تسمیه: آنتسنت. که نام و 
حکایت انها را در لوحي نوشتند و اصحاب رقیم خواندند عياشي در تفسیر 
خود از امام صادق علیه السْلام نقل کرده: انها قومي بودند فرار کردند شاه 
زمان نام و نام پبران و نام عشایر آنها را در صحيفه‌هاي فلزي نوشت 
آنست قول خدا «أصَحاتِ الکَمّف و الرّقیم».طبرسي از جمله اقوال این 
قول را نقل کرده اس بت ساب | 
در آن توشته و در باب غار گذاشتند و ایضّا اين يكي از اقوالي است که در 
کشاف نقل کرده ولي گوید: لوح از فلز بود.و نیز گفته‌اند: رقیم نام 
سگشان بود و نیز رقیم نام بياباني است که کهف در آن بود و ایضا رقیم 
نام کوهي است که غار در آن قرار داشت و ایضا رقیم نام شهر اصحاب 
کهف است (مجمع- کشاف) در مجمع نقل شده که گفته‌اند آن لوح در يكي 
از خزائن پادشاهان محفوظ بود. و نیز طبرسي قول ديگري دربارة رقیم 
نقل کرده که اصحاب رقیم غير از اصحاب کهف است و مراد از انها همان 
سه نفراند که بغاري رفتند و باب غار مسدود گردید دعا کردند خداوند 
نجانشان داد.قضیّة آن سه نفر را شیعه و سّي در کتابهاي خود نقل 
کرده‌اند و آن در ج 2 امالي شیخ طوسي جزء 12 حدیث 26 است.ولي این 


3 


۱ 


قول ید اعدا فا حالات ای کش ورف اسآ ار اسان 
زفیم غیت از انم بودند لازم بود اند انا هم ذكري بمیان آید ..بعقید 6 المیزان 
نیز اصحاب رقیم همان اصحاب کهف‌اند و در رد دو قصضه و دو گروه بودن 
میگوید: اين جد بعید ی که خداوند در کلام بلیغ خود 

بدو طائفه اون و نه 


وه ۶ وه رین 7 بط 


رقي: بالا رفتن دای تتقیا في. الشطاء :و آن کمن لرقيك حني تتزل عَلینا 
کتابا تفرَوْخ» اسراء: 93. یا در آسمان بالا روي و بالا رفتنت هرگز ایمان 
نمیاوریم تا كتابي بر ما بياوري که آنرا بخوانیم .ارتقاء: درجه درجه بالا رفتن 
است (مجمع) ولي چوهري و راغب آ: ترا مطلق بل یفتن میداند «أم لهْم 
مُلك السّما وا و الأرَض و دا تما قلیتة توا في الأسباب» ص: 0 با 
براي آنهاست خکومت آسمانها و زمین و آنچه میان آندو است؟ پبس در 
ابواب آسمان بالا رونج یا باسباب و علل متوسل شوند با از آمدن وحي 
جلو- گيري نمایند. « کل (ذا بلقت التراقي. قیل عم من راق» قیامة: 0 و 
7 رقي لازم و متعذي هر دو بکار رفته (صحاح) ۴ اسم فاعل بمعني 
بالا برنده است «و قیل من راقٍ» راغب کوید؛ اشاره: است بر آنکة الا 
برنده و حمایت کننده ندارد. طبرسي آنرا کیست که دکتر و شفا دهندة او 
باشد و راغب از ابن عباس نقل میکند که کي روح او را بالا میبرد ملائکة 
رحمت یا عذاپ.نگارنده فکر میکنم که بمعني نجات دهنده باشد چنانکه 
فرموده «قَلَوّ لا اذا تفت الخلنوم .. قلَو لا ان کم غَیر قدینین. ترجغوتها» 
واقعه: 83- 87 بجاي «ترجعوتها» و «و قیل من راق» آمده است. 
و «مَن راق» کلمة بنیز است يعني شفا دهنده ندارد ,تراقي جمع ترقوه 
بمعني گلو آست آنرا در لغت عرب مقدم حلق در بالاي سینه گفته‌اند. علت 
تسمیه آن است که نفس از آن در وقت مرگ بالا میرود و هواي جوف نیز 
از آن بالا میاید (مجمع) معني آیه: حقا آنگاه که جان بگلو رسد گفته شود 
کي شفا دهنده و يا نجات دهنده است. 


و کهفب. 6 #ر ق: 117 


رکوب: سوار شدن. «قاذ رکبوا 
قاموس قرآن, ج3, ص: "119 
في الْفْلْكَ دَعَغّا ال مُحْلِصین لَ الکین» عنکیوت: ارات وه کیب ور 
اصل. , بودن انسان است در پیشت حيواني و گاهي بكشتي نشستن اطلاق 
ی ارآ نقل کرده: راکب فقط بشتر سوار اطلاق 
میشود و باسب سوار و خر سوار فارس گفته میشود. راغب گوید: راکب 
در عرف مختص بشتر, سوار است.رکب جع راکب است در اقرب شتر 
شواران کفتم ۶و هالک وه العضوه و الا کت اشعل متکر» انمال: 42:.و 
آنها در کناره دور 7 بودند و سواران پائین‌تر از شما بودند مراد از رکب 
کاروان ابو سفیان لعین است و شاید بواسطة شتر سوار بودن رکب گفته 
شده.رکبان نیز جمع راکب است «فانْ خفتَم فرجالا او رکبانا» بقره: 
9اگر ترسیدید, نماز بخوانید در حألیکه پیاده يا سوارها هستید.ر کاب 
اک را قرب گوید: رکاب شتر مفرد آن راحله است. «قما أَجتْم 
1 عَلیه من حیل و ۱ ۱۳ 
آن آسبي و شتري نتاختید. رکوب (بفتح ر) مبالغه و شتر سولري و بمعني 
مرکوب است (اقرب) «و دللناها له قمئها رکه و مثها یَاکلونٍ» یس 
2 رکوب در آیه بمعني مرکوب است يعني: چهار- پایان را براي آنها رام 
کزدنم مر یشان ار آنپاشت وا آنها میخورقد «علی دا را کي امه 
۰ کهف: 71 رکوب در آیه در سوار شدن بكشتي بکار رفته ایضا در «یً 
نت رکب کنا» هود: ِ» و آیات دیگر. «في ید ضُور و مً شاء َکبك» 
شکل ظاهري اسان بعضي اعضاء تر نقضی ۳ «تخرخٌ 
مِئْةٌ با مُتراکبا» انعام: 
قاموس قرآن, ج3. ص: 119 
9 دانه‌هائیکه بعضي بر بالاي بعضي است. « له کیرگ طتنا عَن صبَقٍ» 
انشقاق: 19. از حالي بحالي میافتید و از درجه‌اي برچه‌اي با 1 میروید. 
ظاهرا مراد اطوار حبات و مرگ و بعث است. مثل «و کت أواتاً قحْباکَم 
بر بر بفن تم الیه ترجه جَمّون» بقره: 298 


#۳ 13 ص: 119 


رکد: ایستادن «ٍن شا بُشکن الثیخ قطن رواعد علي طهّره» شوري: 
را اس ری ات ار رای 
رواکد نهرهاي دربائي است بآنجا رجوع شود. رواکد فقط یکبار در قرآن 


آسخخ است. 


و ۱ زین یل 


رکز: (بکسر اوّل) صوت خفي (کمترین صدا) چنانکه در مجمع و مفردات و 
اقرب آمده «و کم أهْلکنا قبلَهُم من قَرن قل ئجسرٌ مِلقْم من آحد او سم 
َهْمْ رکزآ» مریم . : 98. چه بسا ۳ هلاك کردیم آپا 
یآ وا ای وا ری ای رای و 
فقط یکبار در قران امده است. 


وک 2 قد فر: 119 


رکس: (بفتح د" سرنگون کردن در مفردات و اقرب گوید: «قلب الشيء 
علی واه و رد اوله الي آخره» رکس و ارکس هر دو بيك معني است 
(اقرب) «قما لکمٌ في الْمنافقین فتَتین و اللهْ أَرْکسَهُم یما کسبوا» نساء: 
8.يعني چرا دربارة منافقان دو گروه شده‌اید گروهي صلاح را در مدارا با 
آنها میداند و گروهي ببيزاري از آنها دعوت میکند جال آنکه خدا 
پسرنگونشان کرده (دیگر بهدایت بر نمیگردند) «کلما ۳ الي الفتتد 
از کسوا فیها ۰ نساء: 91. هر وقت بفتنه رانده شوند تتنر در آن افتند 
(و طالب آن باشند) در نهج البلاغه خطبة 179 آمده «و ارتکاسهم في 
الصّلال و العمي» يعني سرنگون شدنشان در گمراهي و سرگرداني. و در 
نام 45 دربارة معاویه فرموده « هذا] الشخص المعکوس و الجسم 
المرکوس» این شخص عوض شده از فطرت توحید و 

قاموس قرآن, ج3, ص: 120 

این جسد سرنگون شده و مقلوب الفکر. 


مر 20 3 


رکض: بفتح (ر) پا بزمین زدن.راغب گوید: آن زدن پا بزمین است هرگاه 
بسوار نسبت داده شود منظور دواندن اسب است مثل رکضت الفرس. و 
جون براه زونده نسبت داده شود منظور راه رفتن است «ارکضن برجّلكَ 
هذا مُعْتَسَل بارِدٌ و شَرابٌ» ص: 2 پاي خود را بزمین زن و با پایت راه 
برو این (چشمه) شستشوگاه است و خنك و آشاميدني است. بنظر میاید 
که ایوب طاقت راه رفتن نداشت و خدا بوي توجه ۵۰۰ و یگ داد و 
فرمود پا بزمین زن. «قلا أ< حسُوا بأسنا اذا هم 1 ایو توکصوا . 
۳ انبیاء: 2.مراد را با و گریختن 
عقذاب ها را اخشانتن کردند انگاه از دیاز شان میک بختتد نکر یزید . 


و ون ی را بل 


رکع: رکع و رکوع. خم شدن و سر پائین آوردن است (اقرب) جوهري گوید: 
رکوع بمعني انحناء است و رکوع نماز از آن میباشد «رکع الشیخ» يعني 
قامتش از پيري خم شد.رکوع نماز آن است که بقدري خم شود تا اگر 
بخواهد دستها بزانو برسد. راغب میگوید: رکوع بمعني خم شدن است 
گاهي در هیثت مخصوص نماز و گاهي در تذلل و تواضع بکار میرود خواه 
تذلل در عبادت باشد تا کبر آن: مجمع ذیل آیه 413 بقره گوید: استعمال 1 
در خضوع مجاز است و معناي اولي همان انحناء میباشد. «یقیمّون الطّلاة و 
یُوَثُونَ الرَکاة هم راکِعَون» مائده: 55, مراد از رکوع رکوع نماز و «هم 
راکفون» جملة حالیه است. «یا مریم افلتي لربك و اسجدي و ازكهي مع 
ال اکعیت» آل عمران» ار سجود نماز در مذهب نصاري پیش از 
رکوع بوده است لذا سجود جلوتر ذکر شده است طبرسي انرا مانند نماز 
در اسلام دانسته و 

قاموس قرآن, ج3. ص: 121 

فرموده واو دلالت بر اشتراك دارد نه ترتیب. و ظاهر آنست که مراد از و 
اوکهي ‏ عع ال کوین آنست که از جملة مطیعان باش نه با آنها نماز بخوان و 
بعضي ِ ز جماعت و بعضي با نمازگزاران نماز بخوان گفتواند. «و |ذا قیل 
هم اوکقوا / یرُکفَون» مرسلات: 8 «و خر راکعاً و أناب» ص ص: 24 
ظاهرا مراد از رکوع در اين دو آیه تذلل و تواضع است. «تراهْم ژکعا سُجّدً 
,۰ فتح: 29 مه وا ات ی ار ور 
قرآن آمده است: بقره: 125, حجْ: 26, فتح: 29. 


وک ۵ لور فرع 1 1 


رکم: (بفتح ر) رویهم جمع کردن و بعضي از شييء را بالاي بعضي نهادن 
(مجمع- اقرب) و آن در قرآن در متراکم شدن ابر و غیره, بکار رفته است 
«و ان یروا کسفاً من السَماء ساقطا یَفولوا سحاب مَرکُومٌ» طور: 44. 
سحأب مرکوم يعني ابرهاي متراکم «أ 1 رح سشحایا ب پوّلف بیْنهٌ 7 
جْعَلَة ژکاما» نور: 43. 7 4 ۳ خدا| 
تا ها پ آن پيوستگي میدهد سپس آنرا متراکم میکند. «لیمیز 
له الخیبت من الطیب و َْتل الخبیت تَقضه علی تقض فکمه جمیعا 
بجْعلَة في جعْم» انفال: 37.ما قبل آیه دربارة انفاق کفار براي باز داشتن 
از را 0 اه مراد اد ال ات ودرا 
خرح شده و از خبیثت مالي که براي باز داشتن از راه خدا| مصرف شده 
باشد در اين صورت آنهمه مالها در جهثم رویهم انباشته شده و بشکل 
توده‌اي از عذاب در میاید و بجان صاحبان مال میافتد چنانکه دربارة 
اندوختن طلا و نقره آمده «یوم یُحمي عَلیها في نار < جهن قلکوي بها جباههَم 
و جنْوبَهْمْ و ظَهُورُْهمٌ» توبه: 35 ِِ« هذا جملة «أول" هم الخاسِرُون» در 
ذیل آیه به «الذین روا یلْفْفُو قون 
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افوای لس وا عن تسیل الم راخع انست: 


رکف 2 ود ری 122 


رکون: میل و آرام گرفتن. درٍ صحاح و آقرب گوید «رکن الیه: مال و 
سکن» «و لا توا الي الذین طلَمُوا قتَعََم الا .. » هود: 
113 بستمگران میل نکنید و گرنه آتش شما را میگیرد ۳ 
طرف محکم شييء است (صحاح) و بر سبیل استعاره به نیرو اطلاق 
میشود (راغب)_ «لو ان ی بکم و 1 - الي ّ شدید» هود: 80. 
ظاهر | مراد از ان در آیه اقوام و عشیره است. بغتی. آیکاشن در قبال شما 
نيروتي داشتم وبا بتکیه‌گاه محکمي (از قبیل عشیره) لاحق میشدم تا مرا 
ياري کنند. «فَتَوَلّي ند دنه و قال ساجرژ 1 مَحْتَونْ» ذاریات: 39. مراد از 
رکن تکیه‌گاه و قواي فرعون است يعني 1 قواي خویش روي بگردانید و 
وا ی و 


رضم جع 3 ضن: 122 


رمح: بضم (ر) نیزه. چمع ,آن رماح و ارماح است (اقرب) «للوتَکَم له 
نشف ع من السید الة اندیکم ۶ و رماخکم : ۰ مائده: 94.خدا حتما شما را با 
کب ۱ ۱۱ ۱ این کلمه 
فقط یکبار در قرآن مجید یافته است. 


رد ۸ 3 صن: 122 


رمد: رماد بفتح (ر) خاکستر. «تّلْ الذِین کَقژوا رهم أَعمالهَم گرماد 
شتگّت به الرَیخْ في بَقم عاصف لا بَفْدرّونَ مشا کسبوا غلی شیء ۹ 
ابراهیم: 19 در این آیه آعمال کفار بخاکستریکه در مقابل ظوفازن. شدید 
قرار گرفته تشبیه شده است. پیداست که خاکستر بطوري پراکنده میشود 
که امکان جمع در آن نیست. ظاهرا مراد اعمال نيك و مفید کفار است که 
براي اغراض دنيوي انجام داده‌اند در روز قیامت چيزي از ان بدستشان 
نمیاید بر خلاف اعمال نيك از مقمنان که بدون کم و کاست بخودشان رد 
خواهد شد. 
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اگر گوئي خدا فرموده «َوْم تجذ کل تفس ما عملّث من خَیر محر و ما 
عملت من سوء ۹ آل عمران: لاد. این آیه با آبة فوق ۳ 0 
گوئیم: تشبیه فقط در عدم استفاده از عمل است چنانکه ذیل, آیه 9 1 
یدرون ن مها کسَبُوا علي شی ء» و در آبة 5 قد من الي ما یا 

فحعلناة هباء و فرقان: 23 نیز ظاهرا| عدم فایده بردن آز ِ 
است.رماد فقط یکبار در قرآن بکار رفته است. 


زضز : ج 3ه ضی: 123 


رمز. : اشاره. راغب گوید: رمز اشاره است با لب و نیز بمعني صوت خفي 
است و غمز اشاره با ابرو است و هر کلام را که مانند اشاره باشد رمز 
گویند در مجمع گفته: رمز اشاره است با لب و گاهي در اشاره پا ابرو و 
چشم و دست بکار میرود ولي اوّلي اغلب است. «قال آینك آلا تلم الثاس 

تلانة ایام الا تقرا» ال عمزان: 1 معني این آیه و تفصیل آن در «زکریا» 
خواهد آمد انشاء الله. کلم رمز فقط یکبار در قرآن یافته است. 


رهضان:: ج 3« ضص: 123 


رمضان: نام ماه نهم از ماههاي عربي رو ماه روز اسلامي است و آن ماه 
نزول قرآن است «سَهَر رقضان الذي اْزل فیه فان .- ۰ بقره: 185.در 
مجمع گفته: رمضان از رمض بمعني شدت تابش آفتاب بر خاك است علت 
اين تسمیه آنست که عرب ماه‌ها را با زماني که در آن واقع شوند 
نامگذاري کرده‌اند رمضان در زمان شدت گرما بود و جمع آنرا رمضانات 
گفته‌اند و گفته شده رمضان از نامهاي خداوند است.جوهري و فیروزآبادي 
نیز علت تسمیه را مثل مجمع گفته‌اند و گویند: آنگاه که نامهاي ماهها را از 
لغت قدیم نقل کردند با زمانیکه ماهها در آن واقع شدند نامگذاري کردند 
.۰ رمضان در کلام الله مجید فقط یکدفعه آمده است. 


ر قیمع له صن: 123 


رمیم: استخوان پوسیده. «مَن يَحخي العضام و هي رَميمُ» پس: ۰78 و 
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این مثل رفات است که در «رفت» گذشت. جوهري پس از آنکه رمیم را 
استخوان پوسیده معني کرده گوید علت اینکه رمیم در اب فقترو اضده 
[نستکه در مادة فعیل مذکر و مونث و جمع یکسان آید. «ما تدَرٌ من ی ء 
تث عَلَیهٍ الا جَعَلثة کالرّمیم» ذاریات: 42. یعتی آن باد چیزی را که بر آن 
میوزید نمیگذاشت مگر آنکه مانند استخوان پوسیده و سائیده میکرد. نظیر 
اين آیه است «قتري الوم فبها ضوعی؛ کالم آغجاه ژ تخل خاویة» حافة: 
ی 
البناء رشا: اصلحه» ولي در قرآن فقط در معناي فوق بکار رفته است. 


رمان:؛ جح 3, ص: 124 


رمان: انار. و آن اسم جنس است قفرت ان رقانة میباشد و در اقرب 
گوید در انار و درخت انار هر دو استعمال میشود «و الرّیْونَ و الرّمانَ 
مُشتبها و عَیْر مَتشابه که انعام : 99 ناگفته نماند زان تسه باز .دی فران 
مجید آمده است: انعام : 99 و 141 .هر دو از اینها راجع بانار دنیاست و با 
الف و لام ۱۳| در سوره رحمن: 09 راجع بانار بهشتي است که 
نکره امده فیهما فاکعه تحل و رَمَانْ» از این روشن میشود که انار 
بهشتي انار بخصوصي است و مانند انار دنیا نیست. 


رمي:؛ ج 3, ص: 124 


رمي: : انداختن. .اعمّ از آنکه شيء باشد مثل تير و سنگ «و ما رَمیّت لد 
رعیّت,و لكِنّ ال زمي» انفال: #ٍِ و یا نسبت دادن چيزي بکسی باشد نحو 
«نّ الذین بومون المَفصنات الغافلات الْمَْمناِ لعئوا في الا و اجره 
۰ نور. 23 که مراد ره تست داد : بزني است راغب گوید 
اتتعمال, آن در دقمی. بطریق. کناية: ات .دربارة یه اول در مجمع گوید: 
جماعتي از مفسران مثل آبن عباس و غیره کته اند روز بدر جبرئیل 
تحضرت رسول صلي الله علبه و آله گفت: مشتن 
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خال دار ه بطرف اه باتفا مسا امام با کار بم بر دنه 
حضرت بعلي علیه السْلام فرمود مشتي از سنگريزه‌هاي این بیابان بمن ده 
پس آنرا بطرف دشمنان انداخت و فرمود قبیح باد صورتهایشان .. . و این 
سیب هزیمت آنها بود قتاده و انس گفته‌اند بما نقل شد که رسول خدا 
ام ات و مر و وی را ی ری مگ و 
يكي را بمیسره و يكي را بوسط قوم انداخت و فرمود: قبیح باد رویشان 
پس کفار شکست خوردند.آنگاه گوید: براي اين است که خدا سنگ انداختن 
را بخود نسبت داد زیرا که احدي غیر او بر این کار قادر نبود عياشي در 
و ها او ان از تاد ماه ای ۱2 
السلام نقل کرده و در هر سه قید شده که علي ین ابي طالب علیه السّْلام 
آن قبضه را بآنحضرت داد. میشود گفت تکمیل تأثیر آن در صورتي بود که 
بدست علي علیه السْلام در دست مبارك آنحضرت قرار میگرفت. 


زقب:: ۶ و ی 123 


رهب: ترس. راغب گوید مخافة مع تحرز و اضطراب» 
ولي صحاح و قاموس و اقرپ و مجمع آنرا مطلق خوف گفته‌اند. «لاثْم 
اد رََْة في ضدورهم من اللٍّ» چشر: 3. البته شما در دل آنها اب 
پر مهابتتراید. «ترّهبون به عَدو ال و عَذوکم» انفال : 60 بوسیله آن 
آفاد کی دشمن خدا و دشمن خود را «و اصَمَمٌ مُمَم اليِكَ جناحك من 
الرَهب .. ۰ قصص: 32. معني این آیه در «جنح» گذشت. «و اسَترَهَبُومَم 5 
اه ترا 6. اگر در استرهاب طلب ملاحظه شود مراد 
آن است که خوآستار ترساندن حاضرین شد ند و غرضشان ترساندن بور 
ولی بیضاوی. خوید: انها را نضدت: ترساندتد و در آقرب کوید: <«استر‌هبه 
خوفه» همچنین است قول صحاح. 


ژهبان:؛ ج 3 ص: 125 


هبان: جخمع راهب است و آن کنتن است که از خدا میترسد‌ولن دز 
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متعارف براهبان و صومعه نشینان مسیحیان اطلاق میشود. طبرسي تصریح 
۱ ۱ ۳ 0 ۱ 
راغب گفته مفرد و جمع هر دو بکار رود در قرآن مجید جمع بکار 
است. «ذلِك بنَ ملْهُمْ قسییین و ژهبانا ...» مائده: 82. «انَحَذُوا یار 
باتهم آزباباً من گون الله» توبه: ی و 
91 ۱ آنهاست. «و رهبانتةٌ ابتدغوها ما کتبناها لیم الا ابتغاء 
رصوان الله قما رَعوها حَف رعایتها» حجدید. 27 رهبانية عرفاً آننیتت. که 
آنسان از مردم بریده و مشغول عبادت خدا شود در اثر خوف از خدا 
(المیزان) راغب گوید ۳ افراط در تعبد است از فرط خوف.لیکن در 
اسلام رهبانیت نیست بلکه رهبانیت اسلام جهاد در رام خدا و نماز و غیره 
است که خواهد آمد طبرسي گفته حضرت رسول صلي الله علیه و آله 
فرموده: «لا رهبانية في الاسلام» در سفينة البحار ذیل لغت رهب نقل 
کرده: پسري از عثمان بن مظعون فوت شد. بسیار محزون گردید تا محلي 
در منزل خود معیّن کرده مشغول عبادت شد. این مطلب برسول خدا صلي 
الله علیه و اله رسید فرمود: اي عثمان خدا بر ما رهبانیت ننوشته رهبانیت 
ات من فقط جهاد در راه خداست.اية شریفه صریح است در اينکه 
رهبانیت ساخنتة نصاري است و بر آنها تنشریع نشده است «ما کتبناها 
عَلَیْهمُ» ولي دلالت دارد که این عمل پیش خدا پسندیده بوده زیرا «لا 
ابتغاء رصوان اللْه» بطوریکه المیزان و بيضاوي ك استثناء منقطع 
يعني لکن آنها براي طلب رضاي خدا این کار را ساختند. طبرسي نیز در 
تفسیر اینطور گفته ولي در اعراب جور دیگر اورده که براي انها طلب 
رضاي خدا را نوشتیم نه رهبانیت را.و نیز ایه روشن است در اینکه 
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نصاري در این عمل افراط و تفریط کرده‌اند که فرموده «قما رعوها حَف 
رعایتها» در اینجا روايتي در مجمع نقل, شده که روشن کنندة مطلب 
است.این مسعود گوید: با فسول دا صلن اللد, علیه. و آله بالاعی تشوار 
بودم فرمود: اي پسر ام عبد ایا ميداني ی اسرائیل از کجا رهانیت را 
ساختند ,گفتم: خدا و رسول داناتراند. فرمود: ستمکاران پس از عيسي بر 
آنها مسلط شدند و عمل بمعصیت کردند. اهل ایمان از اين کار خشمگین 
شده بجهاد برخاستند. سه بار از ستمگران شکست خوردند. نماند از آنها 
مگر اندکي گفتند: اگر خود را باین حکام نشان دهیم ما را فاني میکنند 


0( 
تا خداوند پيعمبري را که عيسي وعده فرموده مبعوث کند از ان محمد را 
قصد میکردند در غارهاي کوهها پراکنده شدند و رهبانيتي از خود ساختند 
پس بعضي بدین خود چنگ زد و بعضي کفر ورزید بعد اين آیه را تلاوت کرد 
«و رَهبانبة ابتدغوها ما کتبناها َلَیهمْ» بش از آن: فز‌مونه یشور هقی 
ميداني ی اقّت من چیست؟ گفتم: خدا و رسول داناتر فرمود: 
هجرت. جهاد. صلوق صوم. حجّ. و عمره.از این روایت روشن میشود که 
کفرورزندگان انرا مراعات نکرده و بیراهه رفته‌اند. این حدیث در المیزان 

از مجمع نقل شده در صافي نیز مختصرا اورده است. 


رهط: عشیره و قوم (مجمع) «و لو لا رَفطّكَ لرجَمنا ك» هود: 1اگر 
کسانت و عشیره‌ات تقو هر .یله سنگسارت میکردیم راغب گوید اطلاق 
رهط بر عشیره در صورتي است که از ده کمتر باشند و گفته شده: تا چهل 
نفر را رهط گویند. قاموس آنرا از سه يا هفت تا ده و يا از ده کمتر گفته 
است. صحاح گوید: رهط قوم و قبیلة مرد است و آن از ده کمتر است که 
همه مرد باشند. 
قاموس قرآن, ح3. ص: 128 
«و کان في الْمَدبتة تَسعة هط دون في الأرْضٍ» نمل: 9 در شهر نه 
عشیره بودند که فساد میکردند در المیزان گفته: گفته‌اند مراد از رهط 
اشخاص است لذا تمیز تسعه واقع شده يعني در شهر نه نفر بودند که 
فساد میکردند. در مجمع آنها را نه نفر از اشراف قوم صالح شمرده که 
مردم را اغواء میکردند آنگاه نام آنها را از ابن عباس نقل میکند. زمخشري 
ثیز آنها را اشخاض کفته و نامهایشان را شمرده است و در جواب اینکه باید 
مر وه از سه تا ده جمع باشد؟ گوید: رهط در معني جمع اشست کون 
تقدیر چنین است «و کان في المدينة تسعة انفس».ولي ناگفته نماند اگر 
رهط بمعني اوّلي گرفته شود بهتر خواهد بود.براي رهط و «نفر» فرقي 
است که در «نفر» خواهد آمد انشاء الله. 


رهق:؛ ج 3, ص: 128 


رهق . پوشاندن. رسیدن. مثلا گوئیم ۳ او را پوشید و فقر باو رسید. 
طبرسي ذیل ای 27 یونس گوید: رهق لاحق شدن امر است «راهق 
الغلام» يعني پسر بمردان لاحق شد «رهقه في الحرب» او را در جنگ درك 
کرد. راغب آنرا پوشاندن از روي قهر و صحاح مطلق پوشاندن گفته 
است ول قاموس پوشاندن, و رسیدن و نزديك شدن گفته است نأگفته 
نماند پوشاندن با رسیدن ۲ است و پوشاندن بدون رسیدن غیر ممکن 
است گرچه رسیدن ممکن است گاهي توأم با پوشاندن نباشد در بعضي از 
آیات پوشاندن و در تجهي رسیدن مناسب است 5 وجوةهٌ یومَیُذ علیها 
عَبرَهُ. ترهفها قَتَرَه» عبس: 0 و 41.بعضي چهره‌ها در آنروز کدر و غبار- 
آلود است و سياهي آنرا فرا گرفته و پوشانده است. «و لا یَرَهقَ وجو ههم 
قت و لا 2 رونیین: 7 کدورت و تيرگي و ذلت چهرة آنها را نمیپوشاند و 
يا بچهرة آنها نمیرسد. «و لا هنن من آمزی عسرا» کیف: 

قاموس قرآن, ج3. ص: 129 

3 در کار من بر من سخنی: ترشان بر من سخت مر «قکشیا آر 
رتفا طلیاناً و کُفرا» کهف: 0 ترسیدیم که بآنها کفر و طغیان برساند 
و وادار بکفر و طفغیان نماید. در این دو آیه «رساندن» بهتر است گرچه 
پوشاندن نیز درست است. در نهحج البلاغه خطبه 181 آمده «يوشك ان 
ینقطع بهم الامل و یرهقهم الاجل» که ظاهرا بمعني رسیدن است.باید 
دانست رهق لازم و متعدي هر دو آمده است. «یتَا 7هفَه ضود» مدثر: 
17و را بعقب سختي میرسانم. صعود در مفردات و اقرب عقبه سخت 
معني شده است. 


وچ گر ض: 129 


َهق: «قمن بو ره قلا تخاف بَخْساً و لا رففاً» جن: 13. رهق بفتح (ر- 
0 هم مصدر امده و هم اسم. و در صورت دوم معني آن تحمل ما لا یطاق 
است (اقرب) قاموس نیز آنرا از ز جملة معاني این کلمه شمرده است علي 
هذا ظاهرا مراد از آن در آیه ظلم است چنانکه صحاح آنرا ظلم گفته است 
يعني هر که بپرورد گارش تسلیم شود از نقصان و ظلم تهتتر لد زیرا این 
دو باو نخواهد رسید مثل «و من بَعْمَل من الصالحاتِ و هو مَوْمنْ قلا بَخاف 
ظلما و لا هضما» طه: 1112 و شاید مراد از آن در آیه خفت و خواري باشد 
چنانکه در قاموس و اقرب هست. «کان رجال من الائس یعوذون برجال 

من الجنْ قَرادوَم رهقا» جن: 0. ظاهرا مراد از رهق طغیان و سفاهت و 
ی سا ار را اه ی ۱ 
میپوشانند. يعني مرداني از انس بمرداني از جن پناه مي‌بردند. جن در اثر 
اين پناه بردن بانها سفاهت و گمراهي افزودند. 


در هضور وا 


رهن: گرو. وثیقه همچنین است رهان «5 و ان کنتْمْ علي سقر و لَمْ تجذُوا 
کاتباً قرهان مَفبوصَه ۰ بقره: 3 2.بعضي احتمال داده‌آند که رهن 
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مرهون است که بوثیقه اطلاق میشود و گرنه ان مصدر است. جوهري 
رجان را جمع رهن گفته مثل جبل و جبال ولي در آیه آنرا مفرد گفته‌اند. 
«کل امَرِي بما کسَب رهین» طور: 21. رهین بمعني مرهون است. راغب 
گوید: چون از رهن حبس آن در نزد فز من سر امخه لذ| بطور استعاره 
بحبس هر چیز رهن گفته شده است در المیزان فرموده: هر شخصي در 
نزد خدا رهن و مقبوض و محفوظ است در مقابل آنچه از خیر و شر بجاي 
آورده تا پچزاي عملش از حیث ثواب و عقاب برسد. «کل تفس بما کسَبَت 
رَهیته لا أَصَحاب الْیّهین» مدثر: 38 و 39.در المیزان گفته مراد از اين آیه 
تا 
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رهو. گشوده. باز (صحاح) راغب انز راه وسیع گفته. طبرسي آنرا ساکن و 
آرام معني کرده ولي راغب آنرا نپسندیده است «و ار البَحْرَ هو اَهْم 
جْنَذٌ مُعْرَفونَ» دخان: 24. دریا را گشوده بگذار که آنها غرق شدگانند. 
ار ما سا 1 
بهم میامد ولي خدا از اين کار نهي کرد تا فرعونیان غرق گردند. و منظور 
موسي آن بود که دریا بسته شود تا اهل مصر به بني اسرائیل راه نيابند. 
این کلمه فقط یکبار در فران امتم اشت‌انن ابر در نات از علی. عاه 
السّلام نقل کرده که دربارة آسمان فرمود «و نظم رهوات ت فرجها» يعني 
مواضع کی انرا متام کر و گوید: رهوات جمع رهوة است. 


۵ ۳ اه ری راک 


روح: بفتح (ر) راحتي. طبرسي در ذیل ایة «و لا تیاشوا من رفح اللو» 
یوسف: 87. گوید «و الروح: الراحة» و اصل باب از ريحي است که رحمت 
میاورد و در معني آنه: گفتة: فا یوتر: نباشید از رحمتیکه خدا| میاورد .جوهري 
گوید «الروح و الراحة: الاستراحة» قاموس آنرا راحتي و 
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رحمت و نسیم و ریح گفته است. «قروخ و رَیبْحان و جَنّهُ تعبم» واقعة: 89. 
راحتي و روزي است و بهشت پر نعمت رواج: نقیض ث و آن از ظهر 
است تا بشب (صحاح) «و سین الرژیح عَدُوّها سَهْر و تواخها سَهز» 
سباء: 2 معني این آیه در «ریح» خواهد 5 کم فیها جمال چین 
ثریخون و چین تسْرَخُونَ» نحل: 6.اراحه آوردن چهارپایان است بخوابگاه و 
محل استراحت 19 فرستادن بچراگاه است يعني براي شما در آنها 
تماشا است آنگاه که اختشان میکنید و انگاه که بجر رها فی‌تفائید: 


۱ و ری .1 ول 


اشاره 


ژوح: بضمّ (ر) اين کلمه در عرف بمعني روان و روح مقابل جسم. و جوهر 
مجزد است ولي در قران مجید که مجموعا بیست و يك بار امده مراد از 
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«قازسلنا لها ژوحنا قتمئل لها بشرا سَویا» مریم: 17. روح خویش و 
فرشتة خویش را بسوي او فرستاديم و بصورت بشر کامل بر وي ِِ 

شد ما بعد آیه دربارة گفتگوي فر شته با مریم است که بمریم, 

رسول پروردگار تو هستم. «قَل ترّله روخ دس من ربك, بالحق یت 
الذین امَثوا ... » نحل: 103. «ترل به الروخ امین . علي قلبك» شعراء: 
193 و 194 ۳ مراد از روج جبرئیل آتشث در آبة | ۳1 با «قدس» و در دوم 
با 0 توصیف شده است ی اس آباتیکه دربارة تأیید عيسي با 
روح القدس است «و تین عيسّي ابن مریم لیات أبَوناه بژوج الَفذٍس» 
تفر 6 97 و ۳ «ارکو نِعمَتي عم 5 علي والدَتك اذ ابوكت بزوج 
الفْدْسٍ» مائده: 10 1. چنانکه طبرسي و بيضاوي و دیگران کفته‌اند. گرچه 
احتمالات دیگر هم داده شده ولي ای «ترله نوخ الفْدْسٍ» که گذشت 
روشن 
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میکند که مراد از روح الفقدس در تأیید عيسي جبرئیل است زیرا مراد از آن 
در آية بالا که دربارة وحي بحضرت تا اه است حتما 


سه اية زیر در بیان مطلب فوق قابل دقت است «و کذل ت اوحینا لك روحا 
من امرنا ما کت تذري ما الکتابٌ و لا الایمان و لکن جعلناة ورا تهّدي به 
فر تا هرد عبادنا» شوري: 52 «یتزل ألمَلایْکَة بالرَّوح من آفره علي مود 
بُشاء من عباده آن انذژوا اه لا الة الا آتا ...» نحل: 2. «رفيع الدَرجات و 
العرّش يلقي الرّوح من امره علي مر یشاء من عباده لینذر یوم الثلاق» 


غافر: 15.در اين آیات قید «من أمرنا .. - من آمّرو» روشن میکند که این 
روح از امر خدا, وحي و نازل و القا شده ۳ هراق از انژال ان آنذار د 
هدایت مردم است. و یه سوم مقام نبت را میرساند که روح فقط بوسيلة 
خدا القا شده و فرشته در آوردن آن واسطه نیست بر خلاف آية دوم که در 
بیان رسالت است و روح را ملك آورده است فرق میان رسالت و نبوّت در 
«رسل» گذشت .ولي در آبة اول ظاهر | مراد از آن وحي‌هاي سه‌گانه اسیت 
زیرا ما قبل آن دریارة سه نوع وحي است که فرموده «و ما کان لبشّر أن 
تلم اللَه [ وَحیاً أو من وراء چجاب آو برسل 7 َو لا يَوجيِ بادنه ما 
یَشاء» پس آز آن فرموده «و کذلك | أَوحینا لك ... » کلمة «کذلكت» نشان 
میدهد که مراد از «اوحینا لك ژوحاً . ۳ ِ#- ۱ فوق است.؛ 
زیرا که آنحضرت هم رسول ار دا در مراد از هام در 
آیات سه گانه مقام تدبیر است چنانکه فرموده «[لا له الحلهه 5 و الأْمَرّ 

اعراف: 4 يعني خلقت و تدبیر عالم هر دو مال اوست و ۳ ندبیر 
اقتضاء میکند که پیامبران و دین از جانب خدا آید.تقریبا یقین است که مراد 
از روح در آیات سه گانه شریعت و کتاب است 
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زیرا که شریعت و کتاب اسباب انذار و هدایت‌اند و آیات صریح‌اند در اینکه 
منظور از القا و انزال این روح همان انذار و هدایت, است کافي است که 
دربارة آیة اول قدري توضیح بدهیم. این آیه میگوید «اوَحَینا لك ژوحا» بعد 
میفرماید: ما آنروح را سوري قرار دادیم که بندگان 3 را بوسیلهة آن 
هدایت کنیم «و لکن جعلناخ ور تقّدي به من ی تشاء مر ۵ عبادنا» در جاهاي 
دیگر بجاي روح «قران» آمده مثل «ا یز لك هدا القَرآن» یوسف: 3. 
«ً وحینا لك قزآنا عَربیا» شوري: 7. ایضا آية 13 سورة انعام و 27 کهف و 

غیره. و در جاهاي دیگر بقرآن «نور» گفته پشده چنانکه دررآیه ما نجن فیه 
گفته «و لک جقلاه ۲ توزرا آُ مانند «فامِئُوا باللّه سوله 5 التور الذي یلا » 
تغابن: 8. «و آرلنا ایک توراً مبینا» نساء: 4 و اینکه قرآن واسطة 
هدایت است احتیاج بتوضیح دا از رفح ون ای 
اول شریعت و قران است منظور از ای دوم و سوم نیز روشن خواهد شد 


زیرا که سیاق آیات يكي است.راغب و طبرسي و المیزان نیز روح را در 
آبة اول قرآن دانسته‌اند. بعضي از بزرکان ۳۹ را که «روج»> در آنها آمده 
بهم مخلوط کرده و نتیجه گيري نموده است ولي بنظر ما اینکار صحیح 
نیست زیرا سیاق ایات با هم متفاوت است ایات سه گانة فوق در يك 
ردیف و آیاتیکه زير عنوان فرشته نقل شد در ردیف دیگر و آیاتیکه خواهد 
اه زویف ناه فش دافم شده‌اند و بعضي از بزرگان در کتاب خود حتي 
آیات روح بفتح (ر) را با آیات روح بضمٌ (ر) بهم در آمیخته و همه را در 
یکردیف حساب کرده 7 
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ان 
نها يك چیز است «نَعیْت المَلائْکَهٌ و الثوخ الیه في یوم 3 
آلف سته. قاط صبرّ ضَبرا 
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جمیلا» معارج: 4 و 5. «تترّلّالَْلایکهُ و الرُوحٌ فیها بان ن رَبهمْ من کل 
قدر: 4. «یَوَمّ یَفُومْ الرُوخٌّ و المَلائْکَهٌ صَفا لا یِتکلْمَون از 
ال2َحمنْ» نباء: 38.در این آیات سخن از روحي است که در عروج بسوي 
وا را ما ۱ 
ملائکه همراه است. ملائکه در مدذت عمر این جهان در عروح و نزول‌اند و 
چون روز قیامت از قاهه رت خود فارغ شدند بحال صف در پیشگاه خدا 
خواهند ایستاد. این روح نیز در هر سه مرحله با آنها همراه میبا رش میشهد 
گفت: مراد از روح جبرئیل است و بعلت مزیت و فضیلتش بخصوص ذکر 
شده و الف و لام آن براي عهد است. جبرئیل در نزد خدا مقام مخصوصي 
دارد, ملائکة دیگر از وي فرمان میبرند چنانکه _ فرموده «انَه لول سول 
گریم. دي قَوّة ند ذٍي العرّش مکین. مطاع تم آمین» ِص# 09- 21. این 
آیات در وصف جبرئیل است و توضیح میدهد که او در میان ملائکه مطاع 
است علي هذا جا دارد که بتنهائي برابر با همة ملائکه باشد.مجمع در ذیل 
آیه معارج آنرا جبرئیل دانسته و علت جداگانه آمدن را شرافت او میداند. 
زمخشري نیز مانند مجمع گفته است. ایضا در مجمع در ذیل آیه نباء چند 
قول يا وجه نقل کرده که از جمله جبرئیل است. آنگاه از امام صادق علیه 
السّلام نقل میکند: روح ملكي است بزرگتر از جبرئیل و میکائیل و در ذیل 
سورة قدر آنرا جبرئیل گفته است. ی ی و ی 
ملكي است بزرگتر از جبرئیل و مکائیل و او با رسول خدا بود و او با 
امامان علیهم السلام است.در دعاي سوم صحیفه پس از صلوات 1 
و مکائیل و اسرافیل فر موده «و الژوح اْذي هو علي ملائکة الحجب و 
الژوح الّذي هو من امرك» يعني صلوات فرست بر آن روح که : بر ملائکة 
حجب موکل است و بر آن روح که 
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از امر تو است. این جمله روح را از جبرئیل جدا میکند مشروط بر انکه 
مراد از آن همان ملك باشد که در آیات فوق است. در سفیينة البحار ماده 
«خلق» از علي علیه الشّلام دربارة حضرت رسول صلي الله علیه و آله 
تقل. کردم طه لمد فرن الله بم هرن لو کان فطشا اعظم .لت مرن ما نکزه 
يسك به طریق المکارم و محاسن اخلاق العالم لیله و نهاره» این حدیت 


0 روح با رسول خدا صلي الله علیه و آله 

این اختضال.هم.هشت. که.مراد از روع در این ابات كت عفل کلی و 
99 باشد که عقول بشر و غريزه‌هاي جانداران و احساس نباتات از 
شعبه‌هاي آن است زیرا خداوند متعال بوسیلة ملائکه و عقول انسانها و 
غریزه جانداران این جهان را بسوي کمال سوق میدهد و همان عقل است 
که در صعود و نزول و قیام در مقابل حق با ملائکه توام میباشد (و الله 
العالم) اولین روا یت کتاب اصول كافي دربارة عقل است که آنرا مستقل و 
مجرا نشان میدهد در همان روایت آمده: چون خدا عقل را آفرید آنرا گوبا 
کرد سپس فرمود: رو کن. رو کرد. فرمود برگرد. برگشت آنگاه فرمود 
قسم بعژت و جلال خودم خلقي که از تو بمن محبوب‌تر باشد نیافریده‌ام و 
تو را جز در کسیکه دوست میدارم کامل نکرده‌ام. بدان فقط تو را امر و تو 
را نهي میکنم و فقط تو را عذاب کرده و تو را ثواب میدهم. 


زو منشفلن خ وم ض! 13 


آیاتیکه در زیر نقل میشودٍ قابل دقت است «نْمّ سَوّاه 
۰ سجده: 9. «قاذا سویئْهْ و تفت فیه من زژوجي فقفو 11 ساجدین» 
حجر: 29- ص: 72 «و ۳1 آمصتت فرجها قتفخنا فیها من رژوحنا» انبیاء: 
91 «أجضتت قرجها فَتقخْنا فیه من ژوچنا» تحریم :12.همچنین است ایة 
«اتمَا الَمسیخٌ عيسي ابنْ مریم رشول ال و کلِمَنَهٌ آلقاها الي مریم و روخ 
1 ۰ نساء: 171. 
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است مراد از کلمه اثر باشد يعني وجود عيسي اثري از خداست و 
شاید مراد از آن کلمة «ک» ف تكويني بااشد که وجود عيسي از طریق 
عادي نبوده بلکه کن فيكوني است. از طرف دیگر عيسي روحي و حياتي 
بود که در مریم دمیده شید و شروع پرنند کرد تا نکه دو جمله «قتب وی 
من ژوجنا» و «فتَقخْنا فیه من ژوجنا» که گذشت دلیل این سخن ِِ 
ناگفته نماند: ظهور آیات «نفخنا- نفخت» و آیات «قَلَوٍ لا (ذا بلقت الحْلفوم» 
واقعة: 83. «کلا زذا بلعت ای قيامة: 26. و صریح آیات برزخ «و / 
تقولوا لِمَن بَفْتل و في بتییل الله امو ث بل أخباء و لکن لا تسشْغون» بقره: 
4 «5 لا تسب نی الدین یلوا في سبیل ال آقوا بل آخیاء عِند رَبهم 
رَرَفُونَ 1 آل عمران: 9 و آبة «قیل ادخ الجتَةَ فال با لت قَوّمي 
یِعْلَمُونَ. یما عَفَر لي ربي» یس: 26 و 27.که در «برزخ» بطور مفصّل 
شرح داده شده دلالت بر استقلال روح و حیات برزخي دارند.و اگر روایات 
بي شماري را که براي نمونه میشود مقداري از انها را در كکافي ج 3 کتاب 
الجنائز ص 228- 263 طبع آخوندي و بحار الانوار ج 6, ابواب برزخ طبع 
اخیر, مطالعه کرد در نظر بگیریم در استقلال روح ۰ نخواهیم داشت 
براي مزید توضیح به «برزخ» در این کتاب مراجعه شود. چند محل زیر از 
نهج البلاغه و صحیفه سجادیه در ولوج و خروج روح نقل میکنیم: 1- در 
خطبة ِ فرموده: «و خرجت الژوح من جسده فصار جيفة بین يدي 
اهله» < 2 دربارة قبض روج جنین امکه: «کیف بتوقفي الجنین في بطن 
اقه؟آیلج علیه من بعض جوارحها ام الژوح اجابته باذن ربها» جنین را در 
شک فادر خطور یی اعد : آبا آن بعش اعضاع‌مادر وارد سم او میشنود 1 
روح جنین در خارج شدن باذن خدا 
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از وي اطاعت میکند.3- در خطبة 163 دربارة حتمي بودن مرگ فرموده: 
«و واي علي نفسه ان لا بضطرب شبح ما اولج فیه الروح الا و جعل 
الحمام موعده»؟ خدا| بر خود وعده کرده که هر جنبده را که روج در ان 


دمیده بمیراند.4- در خطبة 191 دربارة اهل ایمان فرموده « ... لم تستقر 
ارواحهم في اجسادهم طرفة عین» 5- در نامه 10 خطاب بمعاویه نوشته: 
«و جري منك مجري الژوح و الم» شیطان مانند روح و خون در وجود تو 
جاري است.6- در حکمت 147 بکمیل فرموده: «و صحبوا الذنیا 70 
ارواحها رخ 3 بالمحل الاعلي» ,۰ 7- در دعاي چهارم صحیعفه آمده و تهون 
علیهم کل کرب یحل بهم یوم خروج الانفس من آبدانها».دو آية زیر را بطور 
جداگانه بررسي میکنیم: «و یَسْتَلوتكَ عَن اوح قَل ارو من مر رَبي و 
مً تن من العلم [ قلیلا» اسراء: 5ممکن انست هراد از زو جبد نیل 
باشد. چون حضرت تلم الا قرو لد پیوسته بمردم میفرمود که 
رو) القدس و روح الامین این مطلب را از سوي خدا آورد آنها در مقابل 
7 این روح چیست دربارة ان نوضيحي بدهید؟ آیه در جواب ب فرموده: 
شما راهی بفمم آن نذارید آن ار کار خذاست. از .این خواب. ندنسنت میاجد 
که دانستن روح از بشر ساخته نیست و پیو سته اینطور خواهد بود. آیات 
قبل و بعد این احتمال و احتمال دوم را میرسانند.شاید مراد از روح وحي 
باشد و از آنحضرت خواسته‌اند که حقیقت وحي را بیان کند. خداوند از 
پي‌بردن بان جواب یاس داده است. و محتمل است که روح انساني مراد 
باشد, چنانکه گفته‌اند. و در حدیت نقل شده بعقيدة المیزان مراد از روح 
مطلق روح است که در کلام خدا امده و 
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سوال از حقیقت همه آنهاست. در روایات تفسیر عياشي فرشته‌اي تفر حیر 
از جبرئیل و روحیکه در انسان و حیوان است نقل شده از امام باقر و 
صادق علیهما السلام.بعضي‌ها آنرا روح انساني که قوام بدن با انست و 
بعضي جبرئیل. برخي ملكي از ملائکه, , برخي قرآن, از 
اختلاف کرده‌اند که آیا سوال کنندگان مسلمین بودند, یا کفار و پا بهود. 
هل هی مرن کشت ارمویان ساب یف مات و 
حقیقت روح از انحضرت بپرسند اگر از همه جواب داد بدانند که پیامبر 
نیست و اگر روح را مبهم گذاشت بدانند که حق است. «أولیك کَتبِ في 
فلَوهم الایمان و آیدهد بژوح مقر محادله : 2میمران ار این ابهة موّمنان 
است و آنها با روحي از جانب خدا تأیید شده‌اآند بنظر میاید مراد از آن نور 
ایمان بایشد که رو[ بخصوصي است و در آیات دیگر بجاي آن «نور »> آمده 
است «ا و مَن کان میت قاحبیناة و جعلنا له ثُور و ۱ 
انعام: 122 «و بَجْعَل کم تور تمُشون 4 298 و شاید منظور از 
آن ملك پاشد که آمده «اِنَ لین قالوا رت ال تم استقامها تتر [ عَلیهمٌ 
المَلائْکة [ تخافوا ۰ فصلت: دار این آنه روش فیکند که چون مومن 
در راه خدا استقایت ورزد ملائکه بر وي نازل شده و دلگرمش میکنند. 


صقان و زو ع 3 ض: 139 


قرآن بمسئلة معاد از راه بخصوصي وارد شده و آخرت را بروئیدن علفها از 
توا شمه منکند اون کم حصل باتش نحم علها دز رستن,برا کنو 
شده و تخم حبوبات بدست بشر کاشته میشود و طول زمستان بحالت 
خواب در زیر خاکها مي‌مانند و چون بهار امده و حرارت و رطوبت بانها 
رسید از درون خود بیدار شده و بحرکت امده و شروع برشد مر 
همانطور ذرات بدن مردگان در بهار قیامت از درون بحرکت آمده و 
سلولهاي , 
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خفته بیدار شده و شروع بروئیدن و تشکیل انسان میکنند. نمیشود گفت: 
روح از حبوبات خارج شده و وقت روئیدن باز داخل میشود بلکه سلول 
زندة حبوبات,ٍ در داخل آنها بحالت خفته ایست و وقت بهار بیدار,میشود اينك 
آیات: «و یرّلنا من السّماع ما غباک اکن بو جنأتِ و حَتَّ الحصید 
أخْییْنا به بل میا کذیك الحْرُوخ خ» ق: 9 و 11. «یْخرخْ ال من العَّت و 
تب بکرخ القشت من الحمد و بُخب الاو بقد مَوْتها و کذلِك تُحْرَجُونَ» روم: 19 
ملاحظه میشود که قیامت بروئیدن علفها تشبیه شده همچنین است آیة 57 
اعراف و 11 زخرف و 5 و 7 سورة حج.راه دیگریکه قرآن در اين زمینه 
نشان میدهد کیفیت ایجاد تدريجي خود انسان و قیاس آخر باول, است در 
چواب آنکه گفت: استخوانهاي وت چگونه زنده میشود آمد «فل یَحییها 
الّذي نها ول ۸ رٍ جاي دیگر فرموده «و یِقول الانسن 
آلذا ما مت لسَوف اخرخ حیا.ا باکر الانسان ات حلفناه من قبل و له 
سین » مریم 66- 9 بکتاب معاد از نظر قرآن و علم 
نوشته‌آم رجوع شور و نیز به «قیامت» در این کتاب. این مخالف 1 استقلا 
روح نیست ولي قرآن از راهي وارد شده که علي فرض اگر استقلال روح 
را هم انکار کند ضرر بمعاد نخواهد داشت «1» 


اما 


03 


۱ 


اشاره 


ریح: باد. پو: اصل آن روح است واو بیاء بدل شده (اقرب) «ِن یا سکن 
الزیح فبظللن رواد علي ظهّرو» شوري: 33. اگر بخواهد باد 1 ساکن 
میکند. آنها در پشت دریا از جریان میافتد «و لَشّا قصلت العیژ قالَ ارو هم 
اِنّي لاجد ریخ یوشْف» یوسف: 94. 2 
کاروان از مصر جدا شد پدرشان گفت بوي یوسف را استشمام میکنم.در 
آیة «و لاتنازغوا فَتقسَلوا و تهب ریحْکَم» انفال: 46. مراد از 
(1) ولي استقلال روح از ضروریات دین اسلام است و بسياري از امهات 
مسائل اسلامي بسته به وجود روح مستقل است. 
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ریج قدرت و نیرو است که ریح توأم با نیروست راغب آنرا استعاره از غلبه 
است. يعني منازعه نکنید و گر نه زبون میشوید و نیرو و قدرتتان از 
بین میرود.جمع ریح در قرآن ریاح بکار رفته «و هو الذٍي ْرسل الژیاح بُشرآ 
ین یدي رحمته ...» اعراف: وا 
رحمت هر دو بکار رفته است گرچه در اولي بیشتر است مثل: «فیرسل 
لیم قاصفاً من الریح» اسراء: 69. که دربارة باد عذاب است «و جَرين 
ی ۰ یونس: 2 که در باد رحمت است ولي ریاح همواره در 
بادهاي رحمت کار رفته مگر در «تَذَروة الریاخ ... » کهف: <45. که اعم 
است در اینجا بچند مطلب اشاره ميشود. 


باد در طاعت سلیمان بود؛ ج 3. ص: 140 


از مطالبیکه قرآن مجید دربارة باد تذکر میدهد يكي آنکه باد باذن خداوند 
ی ی ی اس و ی 
نظر داریم بیان میکنیم. < بو سَحم‌نا مع داود لجبالر لسلیمان الرزیح 
عاصقة تري یأفره الم ال ض التي با کنا فیها کت یکل شی ع عالهین» 
انبیاء: 79 و 81.اين آیه صریح آاست در اینکه باد در حال طوفان و شدتش 
مطیع سلیمان ود و بامر او تعیر جهت میداد و طرف رین مبرك (طاهرا 
زمین فلسطین) میوزید و جاري میشد «و لِشسلیمان الزیع غذزها شَهژ 
زواخها سَهْرٌ >> سبا ء: 12 يعني باد را بسلیمان و از 
صبح تا ظهر باندازة مسیر یکماه و از ظهر تا شب بقدر یکماه بود يعني در 
یکروز باندازه دو ماه سیر میکرد.در صافي و المیزان از تفسیر قمي نقل 
است که باد تخت سلیمان را حمل کرده در صبح بقدر یکماه و در بعد از 
ظهر بقدر یکماه راه میبرد. «قسَحُّنا له الزیح تجري پأمره رخاء خی 
آصابِ» ص: 0 رخو 
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نرمي و آرامي است يعني باد را بسلیمان رام کردیم بدستور او هر کجا که 
میخواست باشاتی و ارزافت جاري میشد.از سه 2 فوق رویهم روشن 
میشود که باد هم در حال طوفان و هم در حال عادي مطیع سلیمان 
بود. توضیح این مطلب بنظر نگارنده چنین است که خداوند اراد بسیار 
قوي و نیرومند بحضرت سلیمان عطا کرده بود که چون اراد خویش را بر 
باد تحمیل میکرد باد تغییر مسیر داده و در جهتیکه سلیمان میخواست 
میوزید چنانکه وزیر سلیمان آصف بن برخیا چنان ارادة قوي داشت که آنرا 
بر تخت ملکةّ سباء تحمیل کرده و آنرا از فاصلة دور در يك چشم بهم زدن 
پیش سلیمان حاضر کرد و در «سلم» انشاء اللّه خواهد آمد. این عمل يكي 
از صفات خداست که بحضرت سلیمان و اصف مقداري از آترا داده بود و 
۳/9 بکوفه و از کوفه بمدینه و از اداي مناسك 
حج بشام آورد و سال بعد این عمل را تکرار فرمود که در کتب تواریخ و 
غیره مشهور است.اقاي مهندس بازرگان در کتاب ذرة بي انتها ص‌ 51 
مینویسد: در بعضي از بيمارستانهاي غرب شخص هیینوتیسم کننده اراد 
خویش را بر شخص بیمار تحمیل میکند و او را بدون داروي بيهوشي عمل 
میکنند و کمترین دردي احساس نمیکند. 9 
از نظر قرآن و علم, در فصل کار بدون ابزار آورده‌ام آري اين از آثار 


عجیب اراد بشري است علي هذا راجع برام شدن باد در دست سلیمان 
میتوانیم سر نخ را بدست اوریم. 


بادیکه قوم عاد را از بین برد؛ جح 3, ص: 141 


میدانیم قوم عاد که پیامبرشان حضرت هود بود بوسیلءة باد از بین زفتند آیا 
آن 1 طوفاني شکننده بود که نابودشان کرد یا صفت ديگري داشت؟ ابتدا 
9 قرآن, ج3, ص: 142 

بتوضیح آن مي‌پردازيم: 1- «و في عاد لژ سنا هم الثیخ العقیم. ما ند 
من سی ء آتت عَلیّه الا جَقلثهٌ کالرمیم» ذاریات: 41 و 42.در اين دو آیه 
خبري از طوفان نیست فقط باد با «عقیم» که بمعني نازا است توصیف 
دا ۱ 
گفته پشده: بهر چه میر سید آثرا مانند استخوان, پوسیده میکرد.2- «و آضا 
عاژ قَْهْلِکُوا بریج ضَرّصر عاتَة» حافه: 6 «قارسلنا عَلیهمْ ریحاً اب 
آنام تجساتِ ... » فصلت: 16. «انا ارشانا علنهم: ویها صَرّضراً في یوم 
تکس مت تثرخ التاس هم آغجاز تخل فلقعر» قمر: 9 و 20. در یه 
ديگري آمده «ندَمُرٌ کل شیء بأفر رها قأ طتخوا ‏ بري الا سا کته 
احقاف: 25.اوصافیکه در این آیات براي باد ۳ شده يكي «صرصر» 0 
که آنرا باد بسیار سرد و باد پر صدا معني کرده‌اند. در مجمع از فراء نقل 
شده: ! آن باد سردي است که مثل آتش میسوزاند در سورة أل عمران آبة 
1117 آمده «کمتّل ریج فیها صِرٌ آصابث حرت قَوّم» در مجمع آنرا باد بسیار 
ند کفتت هم وند: ممکن است صرّ صداي باد بسیار سرد باشد.راغب نیز 
صرصر را باد بسیار سرد گفته است. و از امام باقر علیه السلام در صافي 
باد سرد نقل شده صفت دیگر آن باد «عایِیة» است که بمعني طفغیان کننده 
و فزون از حدٌ میباشد و آن ممکن است در شدّت وزیدن و يا در شدّت 
سرد باشة. ضفت دیکر ان «ثْدَمرٌ کل شي ء» است و تدمیر بمعني هلاك 
کردن و فنا ساختن است.رویهم رفته بدست میاید ِ آن باد طوفان 
شکننده نبوده که دیارشان را زیر و رو کند و از «قَأْ صبحو توا لا برها الا 
مساكنَهمٌ» بر میاید که منازلشان از بین نرفته ۱ آن باد, بادي 
سرد و سوزان بوده و قوم هود را منجمد کرده و از بین برده 
است.بادهائیکه از قطبین بطرف استوا 
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میوزند بسیار سرد و سوزان‌اند اگر بادهاي گرمیکه از اقیانوسها بر میخیزند 
آنها را فعتدل تکنند بلاف بز رکب ببار خواهتد آوزد. آن باد بتضریح قران 
هفت شب و هشت روز پي در پبي سرزمین قوم عاد را مورد حمله قرار 
داده و در تسخیر خود گرفته است و طبق یه 24 احقاف تکه ابري همراه 
داشته است. البته آن باد سرد باد عاتي و خارج از جریان معمولي بود و 


خدا| خواسته بود که از نواحي قطبي بدون بر خورد با مانعي بسرزمین آنها 
بوزد. و سرانجام همة آنها را تضورت رس‌های یرآ کنده ماد آورد: 
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«و أ رسلتا الذباح لوافح فا" ول فض الستاء ماع ء قَسََیاكمُوة ۰ حچجر: 22. 
در اين شكکي نیست که عوامل تلقیح میوه‌ها و گلها و غیره يكي حشرات و 
يكي بادها پاست ولي آیة فوق در این زمینه نیست زیرا , پس از لواقح 
فرموده «قَیرّلنا من السماء ماء» و گرنه میفرمود «فاخرجنا ‏ من التمرات» 
پس این تلقیح چیست؟ که نتیجه‌اش نزول باران است مراد از آن تلقیح 
سوزنهاي یخ و برگه‌هاي برف است که در طبقات بالاي جو هستند بادهاي 
گرم خود را بانها میزنند و آنها را تلقیح و ذوب میکنند تا بصورت باران 
بزمین بیایند اگر این بادها آن برگه‌ها را باردار و ذوب نکنند هرگز آنها 
بصورت باران بزمین نخواهند آمد مشروح این مطلب در «برد» ذیل آیة «و 
بتزل هفخ السماء من جبال فیها من بَرٍَ» گذشت بآنجا رجوع شود. 


ریجان:: ج 3 ض: 143 


ریحان: 8 الک ده العف الرَیْحَانْ» رحمن: 12. «فروخ و رَبحان و جنَهٌ 
تعیم» واقعة: 99 در تمام قرآن مجید این کلمه فقط دو بار آمده 
است.ریحان را بوئيدني. و روزي گفته‌اند راغب گوید: ریحان چيزي است 
که رائحه داشته باشد و گفته‌اند: رزق است. در اقرب چند معني نقل شده 
که از جمله بوئيدني و رزق است و همچنین است در مجمع: ابن اثیر در 
نهایه گوید: ریحان برحمت و رزق و 
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راحت اطلاق میشود و ریحان هر گياهي است که بوي خوش داشته باشد و 
در اثر اطلاق برزق بفرزند ریحان گفته شده و از ان اسنت خذیت رتسول 
خدا صلي الله علیه و آله که پعلي علیه الَلام فرموده «اوصيك بريحانتي 
ایا رن اس ور ی ساسا و 
در آیة اول بوئيدني و در آیة دوم روزي است. 


رود:؛ ج 3, ص: 144 


اشاره 


رود: بفتح (ر) طلب کردن.خواستن در اقرب گوید «راده رودا و ریادا: 
طلبه» اراده بمعني قصد از همین ماده است «قالگ ما جزاء مر من اراد 
بأَمَلِكَ شوءا ِ بو تیف ۰ 5.این, کلمة گاهي در جماد بکار رفته مثل 
«قوَجَدا فیها جدارا پرید ۳ ن بنقض قأقاه » کهف: 77. در آن قریه ديواري 
یافتند که میخواست بیافتد آنرا بپا داشت راغب میگوید اراده گاهي با قوة 
تسخيري و جسّي است و گاهي با قوة اختياري و لذا در جماد بکار رفته 
مثل «یرید آن یفص » و گویند: اسب من کاه اراده میکند «فرسي پرید 
التبن» صلیونتبی فرموده وصف جدار با ارادم مجاز است معنایش آ نت که 
نزديك بود بیافتد و مشرف بر انهدام بود و آن از فصیح کلام عرب است و 
در اشعارشان زیاد است. شاعر در وصف نيزة خود میگوید: «یرید الزمح 
صدر ابي براء و پرغب عن دماء بني عقیل» يعنير نیزه سیدهة ابا براء را 
میخواهد و از خون فرزندان عقیل اعراض میکند. آنگاه اشعار ديگري در 
این زمینه آورده است .و خلاصه آنکه این استعمال معروف است .مراوده از 
رود بمعني طلب است در مجمع گوید: مراوده خواستن چیزیست با نرمي 
و مدارا راغب گوید: مراوده انست که با ديگري در اراده نزاع کني و قصد 
كني آنچه را که او قصد نمیکند و يا بطلبي چیزیرا که او نمیطلبد. در اقرب 
آنرا انگاه که با «عن» يا «علي» همراه باشد 
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مخادعه و فریفتن معني کرده است.اين هر سه قول که نقل شد نزديك 
بهم‌آند. 5 راوَدنةٌ ان هو في بیتها عّن تفسه > یوسف: 23 .ناآگفته 
نماند مراوده که در آیات 3 20 32, 51 سورة یوسف آمده است همه 
قید «عَن تفسه» دارند و در آیة 7 قمر آمده «و لَقَدٌ رامَدُوهْ عَنْ صَیْفِهِ» و 
نیز آهدم «قالوا شتراود عَتَةْ أبا» یوسف: 61. در اين دو آیه «عن» آمده 
ولي «نفسه» ندارد معلوم است که مراوده در قسمت اولي دربارة نفس 
یوسف و کام خواستن از او بوده است بخلاف دو آیةّ بعدي.باید در اینجا سه 
نکته را یاد آوري کنیم اوّل آنکه مفاعله در اين آیات براي مبالفه است نه 
بین الائنین. دوم اینکه «عن» بمعني تعلیل است. قاموس و قرب و المنجد 
تصریح کرده‌اند که تعلیل يکي از معاني «عن» است. و یه «و ما کان 
استغفار | براهیم لأبیه [ عنْ موعدخ» توبه: 114. را شاهد آورده‌اند سوم 
اننکه لازم اش هر آوده زا در آبات فوق بمعني قصد بگیریم که از مصادیق 
لت است لا آیه اوه النی قو فی تما غد کنسه» را انتظوی دعنی 
کنیم: زنیکه یوسف در خانة او بود یوسف را بشدذت قصد کرد بجهت نفس 
او و کام گرفتن از او «و لَقَذ رَاوَدوة عَنْ صَیْفِهٍ» يعني لوط را قصد کردند 


بعلت میهمانانش و میخواستند آنها را از او بگیرند «قالوا سَتراود عَنَهْ آباخ» 
يعني: بزودي براي آوردن او پدرش را قصد میکنیم و بپیش او میرویم. اگر 
اینطور بگوئیم معني آیات کاملا درست و مطایق معناي اولي کلمه خواهد 
بود و الحمد لله. زمخشري و بيضاوي مراوده را رفت و آمد گفته‌اند. و آن 
بتصریح صحاح و قاموس يكي از معاني «رود» است ولي آنچه ما گفتیم 
حون و مطابق معناي اولي است. و مثلا در آبة 5 لَقَة راوَدوة عن 
صَیْفْهٍ» رفت و آمد درست نمیاید مگر آنکه گفته شود بارها باو مراجعه 
کرده بوده‌اند. 
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الکافرین ج أَهلهْمٌ روَبدا» طارق: 7. روید بمعني قلیل است چنانکه 
۱۹ , زمخشري و بيضاوي و دیگران گفته‌اند و آن دن آید صفت -مفعو ند 
محذوف است يعني «امهلهم امهالا رویدا» و آن بتصریح قاموس تصفغیر 
«رود» است. 
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در بسياري از آیات قرآن از ارادة خدا سخن رفته نظیر «ائما, ولا لِسَي 
اذا ردنا آن تفول له کن قَیِکون» نحلی: 40. «اتما أَمَرَه آذا اراد سَیْناً آن 
ول له ۳ یِکونْ» یس پس: 92. «ما ذا آرا5 له بهذا تا بقره: 26. «و |ذا 
آراد ال بقوّم سَوءً قلا مَرد ل» رعد: 11. و امثال اینها.اراده در بشر 
چنانکه میدانیم" تام با 0 و شوق و تغییر فکر و غیره است ولي خداوند 
تاستدو لا تفر ات ه خضما آزادم‌عدا من اراده تصر سست‌عالی الله و 
ذلك علوّا کبیرا. در این صورت اينکه ميگوئيم. خدا اراده فرمود. خدا مرید 
است يعني چه؟ تدبر در آیات قرآن نشان میدهد که ارادة خدا بمعني 
و دستور خداست و حکم و اراده هر دو يكي هستند مثلا «و اذا آرا5 اه 
موم سَوْعءا قلا ود له» رعده 11 روشن میکند که اراده همان دستور و 
حکم است که توأم با وقوع خارجي است و اگر مثل اراده و فکر بشري بود 
«قلا مَرد» صحیح نبود بلکه لازم بو در گفته 9 «اذا اوصل اللّه سوءا بقوم 
فلا مر5 له» ایضا آیة «قأراد و ار ۱ آشذهما و یَستخرجا کنرقما» 
کهف: 82. که ارادة خدا همان دستور بان عالم بودر ۳ #۷ را مرقت 
کرد.دو یه زیر «اٍنّما ولا لشی ء اذا ارناخ ی ول له کُن فتکون» نحل 

. «اتما مرخ آذ آرا5 سین آن یَفَول له کر قیکون» یس: 82. نشان 
میدهد که اراد دا سابق بر امر خداست ولي باید گفت: که این اعتباري 
است و گرنه قول و امر و اراده هر سه يكي است.راغب در مفردات گفته: 
اراده 
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در خدا بمعني حکم و اهر است: در المیزان ذیل اي 40. تحل. بعد. از 
تزرنتی: آبات فرموده: ۱ معلوم میشود که اراده و حکم خدا هر 
دو يكي است و آن بحسب اعتبار بر قول و امر مقدم است.مرحوم 
مجلسي در بحار (ج 4 ص 137 ط جدید) ذیل حدیث صفوان بن يحيي که 
خواهد امد فرموده: اکثر متکلمین امامیه بر انند که اراد خدا همان علم 
اوست بخیر و نفع و اصلح و متکلمین در خدا جز علم اثبات نمیکنند. علامة 
طباطبائي در پاورقي آن فرموده: اين تصویر اراد ذاتیه است که عین ذات 
میباشد (اگر تصویرشان صحیح باشد) و امّا اراده- ایکه در اخبار است آن 
اراده‌ایست که از صفات افعال است مثل رزق و خلق و ان عین موجود 
خارجي است مثل زید و عمرو و زمین و آسمان چنانکه شیخ مفید رحمه 
له گفته است.در نهج البلاغه خطبةٌ 177 فر مونم کلم لا جرم 2 مرید لا 
بهمة. صانع لا بجارحة» در اصول کافي ۳ 1 ص‌ 109 باب اراده از صفات 
فعل است ... چند حدیث درباره اراد خدا نقل شده از جمله از صفوان بن 
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يحيي نقل میکند که بامام رضا علیه السلام گفتم: بفرمائید اراد خدا 
چیست ؟ و اراد خلق کدام است؟ فرمود: اراده از خلق تفکر است و آنچه 
بعد از تفکر کرده میشود (قصد و فعل در اینجا مصداق اراده‌اند) و اما از 
خدا پس ارادة خدا ایجاد خداست لاغیر که او تأمل و قصد و فکر نمیکند و 
این صفات از او منتفي ایست و آنها صفات خلق‌اند پس اراد خدا فعل 
است لا غیو ان میحوید: کش قتکور* ,بدون لفظ و بدون تکلم با زبان .. 
عبارت عربي چنین است.و اما من اللّه فارادته احداثه لا غیر ذلك لانه لا 
پروي و لایهم و لایتفگر و هذه الصفات منتفية عنه و هي من صفات الخلق, 
فارادة اللّه الفعل لاغیر ذلك یقول له کُن قَیِکُونْ* بلا لفظ و لا نطق بلسان 
و لا همة و لا تفکر و لا کیف لذلك, کما انه لا کیف له. 
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این حدیث و نظاثر آن در كافي و بحار چنانکه قبلا گفته شد موجود است و 
نیز در توحید صدوق باب 55 ص 336- 344 نقل شده است.اینکه امام 
علیه السلام فرموده ارادة خدا با فعل خدا يكي است و آنکه گفته شد ارادة 
خدا حکم خداست.تفاوت ندارد که حکم خدا نیز فعل خداست و میتوان 
گفت که فعل و ایجاد خدا راجع بارادة تكويني و جکم و دستور راجع بارادة 
تشريعي است.ناگفته نماند: اراوه وی دا اف بتیر تست وان اراد 
تشريعي تخلْف پذیر است رجوع شود به «شي ء». 


روض:؛ ج 3, ص: 148 


روض. روضه باغ و بستاني است که با آب همراه باشد (مفردات) در اقرب 
گوید: روضه نگویند مگر آنکه با آن یا در کنار آن آب باشد «فهْْ في رَوصة 
یحبرون» روم 1 جمع آن روضات است 5 الذین منوا 5 عمله 
الطالحات في زوضات الجتات 8 شوري: 22 مراد از هر دو ای 
ها ی اش یه ات امد لسضاه را ام آحعیه. 
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روع: ترس. اضطراب (اقرب) «قلضَا دَهبِ عَن ابراهیم الرَقغٌ» هود: 74. 
چون ترس از ابراهیم برفت.راغب گوید: روع بضمٌ (ر) بمعني قلب است 
مثل «ان الژوح الامین نفت في روعي» و بفتح (ر) ناراحت بودن قلب 
است و در ترسي که بقلب وارد شده استعمال میشود. در اقرب گفته روع 
بضمّ (ر) قلب و بفتح (ر) فزع و ترس است ... اين کلمه فقط یکبار در 
قران امده است. 
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روغ: میل بر سبیل حیله. و طریق رائغ انست که مستقیم نباشد گویند 
«راوغ فلان قلانا و راغ فلان الي فلان» يعني براي حیله بسوي او میل کرد 
(راغب) دریمچمع آنرا میل از جهتي بچهتي گفته است. «قراع الي لهَتهمٌ 
ققال ‏ لا تأکلونَ ... قراغ عَلَهمْ ضزباً یالتمین» صافات: 91 و 93.يعني 
بسوي خدایان آنها میل کرد و رفت و گفت آیا نمیخورید ... پس 
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فیل کرد بر سان و آنها را با دست راستش میزد _راغب گوید «علي» در آیة 
بعدي براي تفهیم استعلا است. «قراغ الي أَهْهٍ قجاء یعجْل سمین» 
داربات 26 از راع معلوم سود که ابرافیم علیه التام تخواستم 
میهمانان بدانند که براي طعام اوردن میر ود .این کلمه در کلام الله مجید 


روم:؛ ج 3 ص؛: 149 


روم: «عُلِبَتِ الوْومْ. في أدْتي الرْض و هم من بَقد عَلَیهمْ سَتَفْلون. في بطع 
سنین ...» روم: 2- 4.روم امپراطوري بزرگي بود که بر متصرفات وسيعي 
در آسیا و اروپا و آفریقا حکومت داشت و ایتالیا نیز قسمتي از آن محسوب 
ميشد میان آنها و اهل فارس (ایرانیان) جنگهاي بزرگي واقع شده است و 
مخصوصا در نواحي شام که نزديك بحجاز بود جنگي رخ داد که بهزیمت 
رومیان تمام شد قران عظیم خبر داد که روم پس از مغلوب شدن در 
عرض از سه تا نه سال پیروز خواهد شد. ظاهر آنست که مراد از 
«الأرْض» در آیه حجاز و الف و لام براي عهد است و نیز «عَلَبهِمٌ» مصدر از 
براي مفعول و بمعني مغلوبیت است معني آیه چنین میشود: روم در 
ِِ ن محل بحجاز مفلوب شد آنها پس از مغلوب شدن در عرض سه 
نه سال غالب میشوند. بعضي احتمال داده‌اند ضمیر «عْلَیهمٌَ» بفارس 
ِ است يعني روم پس از غلبة فارس پیروز میشوند (استفاده از 
المیزان).از آیة شریفه بدست میاید که علتي دربارة نزول آن بوده است و 
گر نه داعي نبود که خداوند از غلبة روم خبر بدهد در مجمع از زهري نقل 
شده که مشرکین در مکه بمسلمین میگفتند: روم اهل کتاب است فارس 
بر آنها غلبه کرد شما میگوئید چون کتاب بر شما نازل شده غلبه میکنید 
7۳ بر شما غالب خواهیم شد چنانکه فارس بر روم غلبه کرد آیه نازل 
شد که روم در آینده بر فارس پیروز خواهد گردید. المیزان از در منثور نقل 
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میکند: مشرکان دوست داشتند که فارس بر روم غلبه کند چون فارس بت 
پرست بودند و مسلمانان ۹ میداشتند که روم بر فارس پیروز گردد 
رسول صلي الّه علیه و آله گفت حضرت 9 رومیان بزودي ِ« 
برهان از امام باقر علیه السّلام نقل شده که فرمود: چ جون رل 9 
پادشاه روم و فارس نامه نوشت شاه روم نامة انحضرت را تعظیم کرد و 
بفرستاده اش احترام نمود ولي شاه فارس نامه آنحضرت را پاره کرد و 
بنماینده اش اهانت نمود و در آنموقع فارس و روم در جنگ بودند 1 
دوست میداشتند که رومیان غلبه کنند و بشاه روم امید بیشتر داشتند ولي 
لیب فارش شم مسلما ان یی کفند خرا ریت الروم را 
نازل فرمود ... روایت سندش خوب نیست و ذیلش بسیار مشوّش است و 
در صورت قبول کردن باید آیه را مدني دانست نه مكي حال آنکه سوره 
مكي است در سورة روم از 2 شدن 99 سپس از غلبة آنها خبر رفته 


و آیة 6 فرموده «وغْذ الله لاف اللةْ وَعْدَهْ» و در آیة 4 فرموده «و 
َوَمَیْذٍ یَفْرَخْ المَوّمِتُونَ. بتصر للّو» و در آخر سور دربارة پيروزي ديین 
برسول خدا مژده میدهد که «قاصْیر [نَ ود ال حَو*» لذا باید گفت: خدا 
که وعده پيروزي روم را داده ۳ وعدة بي تخاه خوانده و 
روم معلوم میشد که مسلمانان نیز بر مشرکین غلبه خواهند کرد و 

جملة «یوَمَیْز یَفرٌالمُوْمنُونَ» همین است و گر نه روم اهل کتاب و ِ 
نیز لاحق باهل کتاب بودند و غلبة آنها نسبت بیکدیگر ربطي بمسلمین 
تاشت اه ات ی اه که ها نطو کصروم او بر تاره 
سال غلبه خواهد یافت مسلمانان 
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۱ 


ریب . : شك. در مجمع گوید: ریب بمعني شك است و بعضي بدترین شك 
گفته‌اند. در اقرب و قاموس شك, تهمت,؛ بر ظِنْ و حاجت معني شده است 
ولي قزان کریم آنرا در شك بکار برده و شاید در بعضي تهمت, 0 
قلب نیز مراد باشد چنانکه خواهیم گفت. « في کلویهم رصن آم ازتابوا 

» نور: 50. «و ترَبصَمّ و ارتبنه را الاأماییث» حدید: 14. افعال 
مان درقران مجنوهبه از افعال امه آنن جتادکهور آقرب گنت مش 
افتادن و شك کردن است و اگر با «باء» همراه باشد مثل «ارتاب بفلان» 
بمعني تهمت زدن میاید .در بعضي آیات کلمة مریب صفت_«شْلكْ» آمده 
مثل «و ائنا لفي شك مفا تَدْعُونا الیه مریبی» هود: 62. «اَمْم کائوا في 


سس 


سك مریب» سباء: 54. «و انم تم لفي سك مه مریب» 1 5.در 
ای ۱ است يعني چه؟ ممکن است مراد از ان 
تأکید باشد يعني شكٌ سخت. و احتمال دارد منظور تهمت و سوء ظن باشد 
يعني چنان در شکّیم که موجب میشود تو را وچ 
داشته باشیم.زمخشري ریب را قلق و تشویق قلب گفته است و کوید: 
حقیقت ريبة قلق و اضطراب قلب و از آنست آنچه حسن بن علي علیه 
السلام گوید از ۳ خدا| ضلی ال غلیه و ال شنیدم میفرمود «دع ما 
يريبك الي ما لا پريبك» بنا بر قول زمخشري معني «سك مربب» شل 
اضطراب آور است مرتاب اسم فاعل است بمعني شك کننده «کذلك بَضل 
اللی و ی اضر 4 «َم بَمقولون شاعرژ تترّص بو ریب 
الْمَنُون» طور: 30. در مجمع منون را موت گفته و گوید بمعني دهر هم 
میاید: ریب ظاهرا بمعني قلق و اضطراب است چنانکه از زمخشري 
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نقل شد و بيضاوي نیز گفته است يعني بلکه میگویند شاعر است براي او 
منتظر مرگ باٍشیم تا مثل شعراي دیگر بمیرد و از او راحت شویم. صحاح و 
اقرب ریب الْمَنون را حولدثت روزگار گفته‌اند. (که ,شخص را 0 
میکنند). «ل تال نا الذي بتَوّا ریب في فلویهم الا أنْ تقطع قلَوبْهُم» 
توبه. : 110. ریبه ناک راغب و جوهري گفته اسم ات از ریب 
يعني ساختماني که ساخته‌اند پیوسته مایة اضطراب دلهایشان است تا 
وقتیکه دلهایشان پاره پاره شود. 


ی و 1 


ریش: زینت. «قَدٌ آرلنا عم لباساً ُواري سَوَاَتکمٌ و ریشاً و لبام اللَفُويِ 
لك حَی» اعراف: 26. بنظر میاید که مراد از ریش زینت است خواه 
طبيعي باشد مثل مو و غیره و خواه مصنوعي مثل لباس فاخر و غیره.در 
مجمع نقل کرده: ریش انست که در آن زینت و زيبائي باشد و از انست 
ریش الطاثر (پرهاي پرنده) و خود آنرا اثاث البیت گفته است در آلمیزان 
نیز ما فیه الجمال گفته و گوید مأخوذ است از ریش طائر که در آن انواع 
زینت و زيبائي است.ناگفته نماند معناي اولي آن مجموع پرهاي پرنده 
است و سیس بلپاس فاخر و غیره گفته شده چنانکه در مفردات؛ قاموس. 
صحاح و اقرب گفته موید گفتة ما آنست که در آیات بعدي دو بار لفظ 
زینت بکاررفته «یا بيي آدم خدُوا زیتتکم یلد کل مَشْجد.- .. . قل من حَرَم 
زيتة الله التي آجْرح لعباده» در نهج البلاغه ریاش بمعني لباس فاخر آمده 
ات «الیسکم آلزاس و اسیع علکم المعاش» حطية 1 نو 100 این کلمه 
فقط یکبار در قرآن آمده است.يعني براي شما لباس فرستادیم که 
عورتتان را مي‌پوشاند و زینت فرستادیم که با آن مزیّن و زیبا میشوید ولي 
تا و اه ی اس ها 
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قر لس ان ار نفسیر. قممن از ان الکارود ار امام باقر عنم اللام نقل 
شده که ریش را متاع و مال فرموده‌اند.ولي زیاد بن منذر که ابو الجارود 
باشد زيدي مذهب و مشکوك است. 


ود رن 193 


ربع. مکان مرتفع که از دور دیده میشود (راغب) وا تیا تبنون 1 1 ربع ۳ 
تعبنّون» شعراء: 129 در اقرب گوید: ۰ ریع بمعبي صومعه, مت ور و تیه 
بلند است و از همین معني است قول قرآن « و یکل ربع بَةّ تعبتون» 


به «ایة» رجوع شود. این کلمه در قران فقط یعبار یافته است 


ول 2 3 ص؛! و1 


رین . و «کلا بل زان علي فْلوبهمٌ ما کائوا یکسبون» مطففین: 14 
يعنير اعمالشان بر روي دلهایشان زنگار خذاتنده است در نهج البلاغه نامه 
8 آمده «فهو الزاکس الذي ران الله علي: قلبه» . رین بمعني: غلبه و 
تغطیه نیز آمده است يعني اعمالشان بقلوبشان غلبه کرده و پا آنها را 
پوشانده است مثل «و جعلنا علي فلوبهم أکتَةَ آن بَفَقَهُوخ» انعام : 25 در 
كافي کتاب «الایمان و الکفر» باب الذنوب حدیث 20 از امام باقر علیه 
السشّلام نقل شده فرمود: در قلب هر بنده نکته‌اي هست سفید چون گناهي 
کند در آن, نکته‌اي سیاه حادث میشود اگر توبه کند آن سياهي از بین میر ود 
و اگر بگناه ادامه بدهد سياهي افزوده میشود تا جائیکه نکنة سعید را 
0 و چون آن پوشیده شد دیگر صاحب قلپ بنيکي روي نمیاورد و 
آنست فرمودة خداي عژ و جل «کلا بل,ران علی فلوم هتکس ون» 
این اخزر سخنن در آیزه باب است الحند له عت العالمین* 11 مجرم 
الحرام 1392. 
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ز؛ج 3 ص: 154 


زاء:؛ ج 3 ص: 154 


زاء: حرف سیزدهم از الفباي فارسي و یازدهم از الفباي عربي و در حساب 


و 2 153 


رَبد: بفتح (ز- ب) کف «فاحتمل آلسیلن ز ربداً رایی» رعد: 17. يعني سیل 
كفي بالا آمده بر داشت. با 
آورده‌اند.در قرآن در کف طلا و نقره و غیره نیز بکار رفته است «5 مها 
یوقذون عَلیّه في الثار اتيغاع حلة ة او مَتأاع زند مِْلَذ» رعد: 17 در نهج 
الیلاعه خطبه اول. امه <و رصی اند ر کافت» ی .ات .ظتراکم کف 
انداخت و در خطبة 142 هست «ئم اقبل مزبدا کالثیار لا يبالي ما غزق» 
سیس کف کنان رو کرد مانند دريائي که بآنچه غرق میکند اعتنا ندارد 
منظور از مزبد كسي است که سخن میگوید و دهانش کف کرده «زبد» 
تنعه بار در قران آمده: و .هز سته در ای 7 رعد است. «زبد» بمعني کره 
نیز آمده است که کف شیر و ماست است. 


ژیر:؛ ج 3, ص: 154 


ژبر: (بر وزن عنق) جمع زبور است و هر کتاب حکمت را زبور گویند 
(مجمع) صحاح و قاموس و قرب مطلق کتاب کته اند راغب کون بر 
کتابیکه با حروف درشت باشد زنفر. کهیند و بعضي گفته‌اند زبور كکتابي 
است که در آن حکم عقلیه باشد نه احکام بر خلاف کتاب پس زبور کتاب 

اخلاق یا مطلق کتاب است. «و اه لفي زر الاوّلین» شعراء: ۰196 و آن در 
كتابهاي گذشتگان است «و کُل سَیّء ققلوة في ارب و کل ضغیر و کیبر 
مُسَتَطرٌ» قمر: 52 و 53.ظاهرا مراد از زبر نامه‌هاي آعمال 
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۷ کتبته » 
(اقرب) ۰ دو ایه از قران کتاب با زبر توام امده است «جاو بالبینات 5 
رب و الکتاب الَمییر» آل عمران: 184. «جاعتَهْم رُسَْهْم بالات و بالثیر 
و بالکتاب القنیر» فاطر: 25 طبرسي فرموده 0 
کتاب گفتن نسبت بتألیف حروف آن است. این بنظر نگارنده بعید است 
حال آنکه خودش زبور را کتاب حکمت معني کرده لازم بود میان. زبر و 
کتاب فرق گذارد. بيضاوي گفته زبور مخصوص است بکتاب حکمتها و کتاب 
در عرف قران ان است که حاوي احکام و شرایع باشد. در صافي نیز زبر 
را کتاب مواعظ و حکم و کتاب را کتاب شریعت خوانده است المیزان نیز 
نزديك بان میگوید.بنظر مباید که زبر همانطور که نقل شد کتاب مواعظ 
باشد کهبشیاری ای مان اشکام و شریعت بعش‌سایی ,را تایه کردم و 
از خود فقط مواعظ و حکهتها میاوردند. ایضا بنظر میاید, در آیاتیکه حکمت 
و کتاب اه ی تال کم هت الکباب و الْجکمت» بقره: : 231 
مراد از حکمت همان زیر است که در ۳ است. «اُوني زر 
الحدید حثّي |ذا ساوي ی الطَدَقیّن قال الفْجُوا ... » کهف: 96. زبر بضمّ 
۳۳۳ عقده وا ی ۱ 
است (مفردات اقرب) يعني تكه‌هاي بزرگ آهن را پیش من آورید تا چون 
میانِ دو لب کوه را مساوي کرد گفت در آن بدمید. «فتَقَطعوا امرهم بیتهم 
ژیزا ۰ مومنون: دص قز اذر ای احتمال دارد جمع زبور باشد يعني 
کارشان را تکه تکه کرده بصورت کتابها در آوردند و شاید جمع زبره باشد 
کم اه ای لت بر روا سرا ار اه تام 
احزاب ب است يعني امرشان را جدا کرده و حزبها شدند. 
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در مجمع گوید: در دینشان متفرق شدند و آنرا کتابها قرار دادند و بنا بر 


قرانت: این عاضر که ترا بر فرنت(ضردا) خواندم انیت غعتی ان خماعات 
است يعني «تفرقوا احزابا» نصب زبرا براي حال است. 


ون دض : 9و1 


زبور: از قرآن مجید بدست مپاید که آن نام کتاب داود است «و لَقَدٌ کتبنا 
في الَبُور من بَعدٍ الذکر أَّ الكرّض بَرئها عبادي الضالخون» انبیاء: 105. «و 
این داقد یور آ» نساء: 163- اسراء: دزد .بقریذه دو آیة بعد میشود گفت که 
مراد از تور دز ایک اول کتاب داود و الف و لام آن براي عهد است .در میان 
ات نی کاس تام هر اما شیور داوو‌موجود اش میب اه 
و پنجاه مزمور است و بیهود آنرا بداود نسبت میدهند. ولي ملاحظه مضامین 
آن نشان میدهد که همه‌اش از حضرت داود نیست. چنانکه محققین گفته‌اند 
مثلا نویسنده قاموس کتاب مقدس تحت کلمهة «مزامیر» میگوید: ِ 
مزامیر به پنچ قسمت منقسم و در آخر هر قسمتي لفظ آمین مکژُر گشته 

و الب: ین اند که انش اف را خن کنندیان کاب در خر هر کاب 
آفزهوه‌اند. بد خلاصه کات اون دارای 2۱ معهوی است. که 27 اد آما 
منسوب بداود و چهار تا که اوّل و دوم و باشد.بمولفان 
نامعلوم منسوب است.همچنین است سخن این مولفر دربارة قسمتهاي 
دیگر زبور. دانشمند محترم آقاي صدر بلاغي نیز در فرهنگ قصص قرآن در 
این باره بياني 2 دارد.قرآن مچید دربارة زبور بیشتر از آنچه نقل شد 


نزن جح و ص؛! 156 


زبن: دفع «زبنه زینا: دفعه و صدمه» (اقرب) «قَلَیو نادية. سَتَ1غ الرْبانیة» 

علق: 18 مراد از زبانیه ماموران اتش جهنم است و شاید از این جهت 

شاه کته دم کش اتساما را اش چم مد ات تخد انس ستظر 

أ 

بي 
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عبیده زبنة و در عقيدة كسائي زبني و بقول اخفش زابن است (مجمع) این 

کلم فقط یکبارجو فبان‌یافته اشعت, یی اق احل مجلس ود را خوانة ها 

۳ آتشبانان را خواهیم خواند در دعاي سوم م صحیعه آمده «فصل علیهم و 
ال بانية الذین انا فیل لفق خدوم فعلوة نم الحخيق خلود. ابعدروه 

سراعا و لم ینظروه» . 


جوز ع ور و 157 


زجاجه: نییشه. ال ۵ 2 : فیها مضصباخ المصبا في رجاجة 
اجه + کات کوَکتٍ #4 نور. ِ يعني مثل نور وي چون محفظه- 
ایست که در آن چراغي است و چراغ در شیشه‌ایست و شیشه گوئي 
ستارة درخشاني است. لفظ «في» نشان میدهد که شيشه ظرف چراغ 
است و چراغ در قنديلي از شيشه قرار گرفته است.اين کلمه در قرآن 
فقط دو بار آمده است معني ایه انشاء الله در «نور »> خواهد امد. 


زو ع دض 197 


زجر. راندن با صدا. سپس گاهي در صدا و گاهي در مطلق راندن بکار 
میرود عبارت راغب چنین است «الزجر طرد بصوت. ثم یستعمل في الطرد 
تارة و في الصوت اخري» صحاح و قاموس و اقرب منع و نهي گفته‌اند. این 
معاني قریب بهم‌آند. «قائما هي رَجره واجِدَةه قاذا هم طرون» صافات: 
19 بعتین قیامت فقطا ی صحعه ف با مت حرکت است آاه همه رده شوه 
تکام فیکنند آنة در خواتب ب كساني است که وقوع قیامت را بعید میدانستند. 
چون وقوع قاشت. را ره را و است «اِن کات [ صَبحه واحدة قاذا 
هم جمیم لدَیْنا مُخصرژون» یس: 33 لذا زجره بمعني صیحه است يعني با 
يك صیحه قیامت بر پا میشود. طبرسي که زجر را بر گرداندن گفته 
میگوید: حونف مزتم ازحال شود نی زداندم تشه آنو پمحشرم وی وا عیذر 
و قالوا مَجُْونْ و ارَدْجرَ» قمر: 9. يعني بندة ما نوح 1 
دیوانه است و منع و طرد شد گوئي فریاد کشیده گفته‌اند: ساکت باش! «و 
لَقَدٌ جاءهم 

قامویی ی 158 

من الأثباء ما فیه مُرْدَجَوُ» قمر: 4.ازدجار بمعني زجر است يعني از اخبار 
گذشتگان بآنها آمد چیزیکه در آن موعظه و منع از ارتکاب گناهان است 
مزدجر در آیه مصدر ميمي است.چنانکه المیزان گفته. «قالرٌاجراتِ رَجْرا. 
قالتالیات ذکُرآ. ان هکم لواج» صافات: 2- 4.راجع باین آیات رجوع شود 
به «تلي» که مشروحا گفته شده است. 


وجوی ع #ر قزر او 


شدن. ناگفته نماند اینگونه دفع با ٍٍِِ 0 ِِ قاموس و 
1 
ِِ تععلة اما ور 15 آبا تداشهه‌ای کم‌خدا ايز راباراهش 

ق میدهد سپس آنرا بهم جمع میکند و آنگاه متراکم میگرداند. «مسْنا و 
الصَةٌ و جننا ببضاعَة مَرُجاة» یوسف: 88. مزجي بصیفه مفعول شيي ء 
دفع شده و غیر مقبول و مزجاة موّنث آن است يعني سرماية کم و ناقص 
که طرف آنرا طرد و رغبت نمیکند و لذا بضاعة مزجاة را سرماية کم با 
سرماية پست گفته‌اند. 


رز 7 ۴ ۵ هی 1929 


زحیزع. : تزحزح کنار شدن و کناٍ کردن است (اقرب) « قمَن رُحْزِح عَن الثار 

و ال الجتَ قََدٌ فاز ...» آل عمران: 185. هر که از آتش کنار و به 
هشت داخل شده باشد سپس رستگار شده «و ما هو بمرَخزجه من 
العذاب . ۰ بقره: : 96. . مزحزح بمعني دور کننده و کنا ر کننده است از این 
ماده عقط دی لفط فوق در قران مجید یافته است. 


و 19 


زجف: : نزديك شدن بندریج (مجمع) «اذا ی الّذِین کفَوا رجف لا لوف 
الاوبار» انفال: 9 راب کوید: اضل ان بر خاستن است با کشیدن پا مثل 
طفلي که هنوز راه رفتن نمیتواند و مثل شتریکه خسته شده است ناگفته 
تماند كوئي, ذر آن يك گونه سنگيني و كندي ملحوظ است در اقرب گوید: 
زحف العسکر الي عدوهم» آنگاه که لشکر بسوي دشمن با كندي 
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و تدریج برود که زیاد و کثیر است.باید دانست زحف در معناي جهاد و رو 
برو شدن با دشمن نیز بکار رفته است در نهایه در حدیت «اللهم اغفر له و 
ان کان فر من الزحف» آنرا جهاد معني کرده و در روایات کافي در تعداد 
گناهان کبیره آمده «الفرار من الزحف» يعني فرار از جنگ. و این مخالف 
معناي اولي نیست که جهاد با دشمن همان نزديك شدن است براي جنگ. و 
نیز رحقت بعفني, لشکر اهده. است جنانکه ز مخشقری کفته وجفه: آن:ز وف 
است طبرسي از لیت نقل میکند زحف جماعتي است که بسوي دشمن 
حرکت میکنند و جمعش زحوف است.بهتر است «رَحْفا» در آیه بمعني قتال 
و نیز مفعول له باشد براي «لْقیتْمٌ» چنانکه از زجاج نقل شده است يعني: 
جهن با کمار از ترا نی رو رم شدیه با نها سشتته نکنید و فزار تتماقد این 
کلمه تنها یکبار در قرآن آمده است. 


رت ۶ دض 199 


زخرف: زینت «حلّي |ذا احت الرَض خر فها ریت ...۰ » یونس: 24. 
ار هس مرو ات و نیز آنرا کمال حسن 
گفته‌اند (مجمع- اقرب) بعني چون زمین زيبائي خود را گرفت و آز آشنته 
شد. «اء کون لك بِیْت من رخف .. ۰ اسراء: 93. يمتي بزای نو اطافی 
باشد از صل. ظاهرا مراد آنست که زینت آن از طلا باشد. طلا را بجهت 
کمال حنین زخرف گفهند زحرف القول سخني است باطل که ظاهر آن 
صدق و راست مي‌نماید «یوجي بَفضْهْمْ الي بَعّض رخف الق عُرُوراً ... 
انعام: 112. 0 ۱ ۳ 
بمعني مفعول (مزخرف) است.زخرف نام سورة چهل و سوم از قرآن 
است گوئير بمناسبت آبة 5 همان سور هه زخرف خوانده شده است 5 
بيُوتَهم آبوابا و شزرا عَلها یَکونَ. و رَحْرُفا». 
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در مجمع گوید: زخرف کمال حسن شييء است و لذا بطلا و بنقوش و 
تصاویر زخرف گفته‌اند در حدیث است که «ائه ۳ اللّه علیه و له لم 
یدخل الکعبة حلّي امر بالخرف فنجي» آنحضرت وارد کعبه نشد تا فرمود 
که تصاویر و نقوش را از آن کنار کردند.در مجمع گوید: «رَخْرُفا» در آیه 
منصوب است با فعل مضمر يعني «و جعلنا لهم زخرفا» ولي شاید عطف 
بانشند به «سمر را»: 


تور اج که قر: 161 


زرب. «و تمارق مصفوق1. 4 و زر و غاشیه: 15 و 16. در مجمع 
آمده زرابيْ جمع زریبه و آن بمعني فرش فاخر است يعني پشتي‌هاي 
ردیف هم و فرشهاي گسترده. زراب نکره است نمیشود آنها را با فرش 
دنیا قیاس کرد. راغب گوید: زرابي جمع زرب (بر وزن قفل) نوعي از لباس 
راحت و منسوب است بمحلي. و بر سبیل تشبیه و استعاره آمده «و راب 


زر ج 3 ضص: 160 


زرع.: رویاندن. کاشتن. و نیز مصدر بمعني مفعول باشد که خواهیم گفت. 
راغب میگوید: زرع بمعني رویاندن است و حقیقت آن با امور خدائي است 
نه بشري ً انتمٌ تژرگوتة ام تحر تن الژارغون» واقعة: 6۵4. آپا شما آنرا 
میرویانید پا مائیم روياننده 2 و ار بانسان سبت داده شود از این جهت 
است که انسان عامل و فا اسباب زرغ است.طیرسی ذیل. ای فوق 
فرموده: ایا شما انرا میرویانید يا مائیم رویاننده و از رسول خدا صلي الله 
علیه و اله: روانت ت است که فرمود «لا یقولن احدکم زرعت و لیقل حرئت» 
کسي از شما نگوید پزرع کردم و بگوید حرث کردم. ولي «ذیل آية «قال 
۱ ۰ یوسف.: 7 آنرا کاشتن گفته است.در صحاح 
کاشتن و رویاندن هر دو را گفته است همچنین است قول قاموس و اقرب. 
در قران مجید چنانکه معلوم شد در رویاندن و کاشتن هر دو بکار رفته 
است و بنا بر قول راغب زارع فقط خداست و بشر حارث است لا غیر 
چنانکه فرموده « قرايتمٌ 
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ما تخْژلون» واقعة: 6۵3.زژاع بضم (ز) جمع زارع است «فاشستوي عغلي 
شوقه بَعجت ث الاع» فتح: 29. بر ساقه‌هاي خود ایستاد زارعان را روئیدن 
آن بشگفت میاورد. «ییت لکم به ازع و الرَیونَ» نحل: 11. زرع در این 
آیه و غیره بمعني مزروع (کنقیت | است چنانکه گذشت. جمع زرع در قرآن 
زروع است «كم ترکوا و من جَتاتِ و عَیُونِ. و ررَوع و مقام کربم» دخان: 25 
و 26. «و رروع و تخل . 1 148 


و ی ضو 1 وا 


زرق: بضم (ز) «يَوم یلقع في الصّور و تَحْشرٌ المْجْرمینَ یومیْذ ررْفاٌ» طه: 
ٍِِِ زرف (بر وزن فرس) بمعني کبود است مجمع البیان زرقه را رنگ 
آسمان .«زرق در آية شریفه جمع از 3 بمعني کبود چشم است يعني روزي 
در صور دمیده شود گناهکاران را کبود چشم محشور میکنیم. باحتمال قوي 
مراد از آن در ایه كوري است. در اقرب امده «زرق الرجل زرقا: عمي» 
يعني کور شد.دلیل, اين, احتمال آیاة تست که کون هحون 7 را 
صراحت دارند «و تَحشْژه یوم یامه اعمي. فال خت لح خر تيب آغمي» 
طه: 4 و 125. «و تَحشْرَهم بو لقباعة علي جوهية عقا 2 
صَمَّا» اسراء: 97. «زرق» در کلام ال فقط یکبار آمده است. 


وک ون و1 1 


زري: عیب گرفتن. حقیر شمردن در اقرب آمده «زري عمله علیه: عابه 
علیه و عاتبه» اسم قاعل آن زار است «و لا آقول للذین تزدري کم آن 
9 هم اللَه خَیرا» هود: 31. ازدراء يعني احتقار يعني دربارةُ آنانکه چشم 
۰ مي‌بیند نمیگویم: خدا هرگز خيري بأنها نخواهد داد در نهج 
البلاغه خطبة 174 دربارة نفس موّمن فرموده «و لا یزال زاریا علیها» 
یکبار در قران یافته است. 


وضو 1 و1 


زعم: قول باطل دروغ «رَعَمَ 
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الْذِی کقژوا آن بو اقل بلي و ربي لبعثنّ» تغاین: 7. کقار بدروغ 
گفتند که هرگز بر انگیخته نمیشوند بگو قسم بپروردگارم حتما حتما بر 
انگیخته خواهید شد.در قاموس گوید: زعم بمعني قول باطل و کذب و قول 
حق است در هر دو ضد بکار میرود و بیشتر در شيء مشکوك استعمال 
میشود. در اقرب الموارد افزوده: از عادت عرب است هر دروغگو که 
پیششان سخني گوید, گویند فلاني زعم کرد و در قرآن هر جا در ذم قائلین 
آمده است .راغب چیگوید: آن حکایت قولي است که در آن احتمال دروغ 
است «قل ااغوا الذین رَعَمَتَمٌ من دون الله» سباء: 22. بگو بخوانیر آنأنر 
کب ساظل مین خوا دید «اه تسعط لماع کما عنت ایا کسم . 
اسراء: 92 آسمانرا چنانکه ادعا کرده‌اي پاره پاره بر ما 0 
آوردي.زعیم بمعني کفیل و عهده‌دار است طبرسي گفته زعیم, کفیل و 
ضمین نظیر هم‌اند و نیز زعیم بمعني رئیس است راغب در تقریب آن 
گوید: جون عقیده بر اين است که قول رئیس و کفیل محل احتمال کذب 
است «و لِمَنْ جاء به جمل بهیر و تا به رَعیمْ» یوسف: 2.هر که آنرا 
ی ر ضامنم که باو داده شود و یا باو 
کفیلم که عذابش نکنند. «سَلهُم یم بذلك رَعيمٌ» قلم: 40 .«زعیم در آیه 
شاید بمعني متعهد و با باطل گو باشد. در مجمع آنرا کفیل گفته. و گوید: 
مومتان ات دز هم لاه خی 16 آمتم ریسا افیل هه و را 
به رعيمٌ» . 


ژقر ۴ وه قنی: 1۱62 


زفر: زفر و زفیر خارج کردن نفس است پس از بدرون کشیدن آن يعني 
بازدم (قاموس, اقرب) طبرسي و راغب بعکس گفته‌اند عبارت مجمع چنین 
است «الزفیر تردید النفس مع الصوت من الحزن حتي تنتفخ الضلوع» زفیر 
نفس کشیدن است از اندوه که 
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با صدا باشد تا جائیکه دنده‌ها باد کند راغب نیز چنپن گفته و فقط حزن و 
صو ۳ نیاورده , است ابضا زفیر صداي آتش است آنگاه که بشدت مشتعل 
گردد. «قمّا الذین سَمُوا قفي الثارِ له فیها زفیژ و شهیقْ» هود: 106. 
شهیق مقابل زفیر است و هر دو آز صداهاي اندوهناکان است که بهنگام 
نفس کشیدن و بازدم از آنها شنیده میشود (مجمع از زجاج) معني آیه در 
«خلد» گذشت. «اذا رأَْمْ من عکان بعید سَمعوا لها تسا و رفیرآ» 
فرقان: 12.زفیر ۰ جونم ۵ (صتقیر ) آنتتنت در «جهنم» گذشت که آن 
ذي شعور و عاقل است. این کلمه فقط سه بار در قرآن آمده است. 
نسومي سوز ه اتبیاء ایة 100. 


گم اقی 2 و6 


زف: «َفتلو الیْه ترون» صافات: 94. زفیف بمعني سرعت سیر در 
صحاح گوید «زف العبیر زفیفا: اسرع. و زف القوم في مشیهم: اسرعوا» 
فغتی, آبه. خنین. استت " رو کردند بسرعت سوي ابراهیم میرفتند و اگر آنرا 
متعدي بدانیم چنین است که قوم خویش را بسرعت بسیر وا میداشتند این 
کلمه در قرآن مجید یکبار بیشتر نیست. زفاف بردن عروس است بخانه 
ویر اه ار ی ای ات له ماه ری رن اه رف 
«يزف علي بيني و بين ابراهیم الجنة» علي میان من و ابراهیم بسرعت 
وارد بهشت ميشود. 


7 3 3 ص؛! 163 


زقوم: «اً دك یر حَیرْ تلا 1 سَجَره, نم ۱ تا جعلناها فل للظالمین. نها 
َجره تکزغ هي أل الججیم. ط که رد الشتاطین هم اکلون 
منها قمالوّنَ منها البطون» ,صافات: 2 66. «انّ سَجرءة الژقوم. طعامٌ 
الاْیم. کالْفَهل يَعّلي في لبون كي الخمیم» دخان: 43- 46. «کلونَ 
من شجّر من رفوم. قمالوْن مِنْمّا البْطْونَ» واقعة: 52 و 53 .این کلمه فقط 
در این سه مورد آمده است و از اين آیات روشن 
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میشود اوّلا زقوم درختي است که در قعر جهنم میروید. ثانیا ميوة آن مانند 
روس شیاطین است که در «راس» گذشت و اینکه گفته درخت زقوم 
طعام گناهکار است ظاهرا منظور میوه آ تفت تالتا مجر مین از آن. متخورند 
و شکمشان را پر میکنند. و رابعا آن مانند آب جوشان در شکمها میجوشد 
(نعوذ باللّه منها). بقية اين سخن در «ضریع» است.راجع بمعني زقم باید 
دانست که آن فرو بردن لقمه است با کراهت و مشقت شدید (مجمع) در 
قاموس معناي اوّلي آنرا کره با خرما گفته است در اقرب گوید: آن کره 
است با خرما در لفت آفریقز .. و گفته‌اند پلیدترین درخت تلخ است در 
تهامه در مجمع گفته: ۳ آن 9 معروفي است که عرب 
میشناسد. و گفته‌اند که نمیشناسد روایت است: فریش چون 2 اول را 
شنید ... ابن زبعري گفت: زقوم در کلام بربر خرما و کره است و در نقلي 
بلغت یمن, , ابو جهل بکنیزش گفت: ما را زقوم بیاور. او کره و خرما آورد 
بیاران گفت: زقوم بخورید محمد شما را با اين میترساند و میگوید که | تش 
آنرا فیروباند. حال. انکه. تشن میسوزاند خداوند نازل کرد «اتا جَعلناها فد 
للظالمین». این سخن در نهایه نیز ذیل زقم نقل شده است. 
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زکریا: از انبياي مشهور بني اسرائیل. نام مبارکش هفت بار در کلام الله 
مجید آمده است. «زکر رَجمت ربك عَبده زکریا» مریم: 2.قرآن مچید او را 
از پیامبران و بندگان صالح میشمارد «و ریا 5 یو ی و بر 1 
من الضالچین» اک بت بو 060 ۳ 
مریم آنگاه که مریم زا تحویل: مفیه بت قوس کردید دوباره رکفل. ۱و 
قرعه کشیدند «و ما گلت لته 2 لام سح تحمل هه نع وا 
کت لدم م2 | یَحْتَصمَونَ» آل ۰« 4 تا بالاخره » کفالت مریم بعهد 6 
زکربا واگذار شد و هر وقت 
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پیش مریم میامد در نزد وي رزق بخصوصي میدید و میگفت: اين از 
کات مر‌ص فا اس تا را ین ان شتا اه مه 
پیر و زنشر نازا بود از خدا فرزندي خواست خداوند يحيي را بوي عنایت 
فرمود «و کفلها رَکریا کلما دَحل عَلنْها کرت المخراب وجد عندها رژفاً قال 
ّ مریم آش لب هذا؟ لك قو من علد له 0 له ترق مل بناء بقثر 
جساب. هناك دعا رکریا رَبْهْ قال رَبٌ هب لي من لدنك درب طيبةٌ ...» آل 
عضر ان 7- 38 .دوم 0 دعاي اوست دربارة فرزند خواستن از خدا| 
که در سورة آل عمران از آیه 38 تا 41 یاد شده است و مشروح آن در 
سورة مریم چنین است: این خبر رحمت پروردگا ر با بندة خویش زکریاست. 
آندم که خدایش را نهاني ندا کرد و گفت: پروربگارا من استخوانم سست 
شده و سرم از پيري سفید گشته «و استَعل اراس شَیْبا» و در دعا کردن 
شقي و دست خالي نبوده‌ام در گذشته من دعا کرده‌ام و تو اجابت 
فرموده‌اي من از بعد خویش از اقوام و اقربایم بیم دارم و زنم گذشته از 
پيري همواره نازا بوده است. مرا بقدرت خویش فرزندي عطا فرما که از 
ضِ و از خاندان یعقوب (طرف مادر) ارت ببرد و او را پسندیده 
گردان.خطاب رسید اي زکریا ما تو را مژدة پسري میدهیم که نامش بحبي 
است و از پیش همنامي براي او قرار نداده‌ایم گفت: پروردگارا چگونه 
يسري خواهم داشت حال آنکه زنم از پیش نازا بوده و خودم از بيري 
بفرتوئي رسیده 9 خشك شده آم. فرشته‌اي او را ندا کرد و گفت: 
وا کی ایا 
جبري نبودي. گفت ۱ براي من نشانه‌اي تعیین کن گفت: نشانة تو آن 
قوم خود رفت و بانها فهماند که: بامداد و شبانگاه 


خدا رای کونی: (رقرنم: آبه 2 1) ناگفته نماند سلب قدرت تکلم از 
زکرپا علامت فرزند بود که فرموده «قال آیئك الا کلم التاس تلات لیا 
سویا» و در سورة آل, عمران آمده «قال رب + اجْعَل لي آ, قال أیتكَ الا 
کلم الثاس تلائة یام الا زرا و ادکر ربْك کنیرا . .۰ یه 41.قید ایام روشن 
میکند که مراد از «ثلأتَ لیالٍ» فقط سه شب نیست بلکه روزها هم مراد 
ات و تین کلمة دالاس هراوید رَیْكَ» بدست میدهد که سلب تکلم 
نسیت بمردم بود و گر نه نسبت بخدا و عبادت زبانش قدرت داشت. و «ألا 
تکلم» نشان میدهد که خدا قدرت کلم را سه ,روز از اسلت فرموددایزکه 
زکربا از خدا علامت خواست معني‌اش آن بود هر وقت زنش باردار شد با 
آن علامت باردار شدن آنرا بداند؟ و يا براي آن بود که بداند این ندا از 
ملك است و از شیطان نیست؟ المیزان وجه دوّم را تأیید میکند و میگوید: 
آنخة: تسیب وحشت قوم از این وجه شده آ تشگ که انبیاء در اثر 
عصمت باید کلام رحماني را از شيطاني تشخیص بدهند, جایز نیست 
شیطان آنها را ببازي گیرد که تشخیص از دستشان برود. این سخن حق 
است ولي باید دانست که تشخیص انبیاء با نشان دادن خداست نه مستقلا 
از خانب خودشان وجون خنین, است جچه اسالي دارد که ز گرا از هرا راد 
بان علامتي بخواهد که واقعیت را تشخیص ند هد بلي اگر دعایش مستجاب 
نمیشد اشکال در جاي خودش بود .. , آیه ان تسشن سنه :رو قاور تکام 
نبود و زبانش جز بذکر خدا بند میشد و این ... تصرف خاضّي است در 
شش تاد ماه که نت مس اد ار ار ات 
پس نداي فرزند دادن رحماني بوده است تمام شد.در تفسیر عياشي ذیل 
ند 41 آل عمران از امام صادق علیه السلام نقل شده: 
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زکریا چون از خدا خواست تا فرزندي بوي عطا کند ملائکه جواب استجابت 
را باو رساندند. خواست بداند که این ندا از جانب خداست خدا وحي فرمود 
که نشانه خدائي بودن ندا| انست که سه روز زبانش از تکلم خواهد ِ 
چون از تکلّم عاجز شد دانست که بسلب تکلم جز خدلٍ کسي قادر نیست. و 
آن است قول خدا «رِبٌ اجْقل لي آیَةَ قال آیئك آلا کلم التاسن لاه آتام 1 
رزآ».مجمع البیان آنرا علامت حمل گفته که زکریّا با آن دانست زننش 
حامله شده است.قرآن مجید بیشتر از آنکه گفته شد دربارة زکریّا چيزي 
و ای مات ات ایا سس را 
نقل شده است که بطور فهرست اشاره میشود.1- در المیزان ج 3 ص 
0 کوید: حرفهائي از قدماء مفسشرین در اینجا نقل شده که غیر 
معقول‌اند مثل آنکه از قتاده و عکرمه نقل شده: شیطان پیش زکریٌا آمد و 
او را در اینکه بشارت فرزند از جانب خداست بشك انداخت و گفت: اگر 
این ندا از جانب خدا بود مخفي بتو میرسید چنانکه تو خدا را نهاني خواندي 


و در انجیل لوقا باب 1 بند 20 آمده که جبرئیل بزکریّا گفت: تو تا روزیکه 
این خبر واقع شود گنگ و لال خواهي بود که سخن مرا باور نکردي. نگارنده 
با نجیا. جراحفه کردم همانطفن است. که المیران علن کروه است و ور 
صحیح مسلم, بابي دربارة فضائل زکریا منعقد کرده مجموع ان باب بر 
فقط نلبروایت» شکیل نهد و آن ایکه آنی‌فریره از رصول دا صلن 
اللّه علیه و آله نقل کرده که «کان زکریا نجارا» زکرپا نار بود. شاید اين 
روایت درست باشد که روزي آنحضرت بمناسبتي این سخن را فرموده 
است ولي تشکیل چنین بابي با این سرمایه خنده‌اور است.3- ابن اثیر در 
تاریخ کامل ج 1 
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ص 174 باب «ذکر قتل زکریا» میگوید: چون يحيي کشته شد پدرش زکریّا 
فرار کرد و داخل باغي در بیت المقدس گردید پادشاه در پي او فرستاد. 
درختي زکریا را خواند و گفت اي پیامبر خدا پیش من بیا چون زکریٌا آمد 
درخت از وسط پاره شد و زکریا درون آن قرار گرفت سپس درخت بهم 
۱ 
گفتة خویش داشته باشد.انگاه بماموران شاه گفت: زکربا میان این درخت 
رفته اینهم حاشية لباس اوست. درخت را با تير دو نصف کردند و با منشار 
(ارة بزرگ) آنرا بریدند زکریّا مرد.عبد الوهاب نجّار ذیل این قصه میگوید: 
این سخن محض افتراست چه فائده‌ایست در رفتن بدرون درخت با انکه 
ابلیس و عجب اینجاست که این ناپسندها بکتب اسلامي راه یافته است 
آفرتن ی عران یم کار هر کوب شین سل خالی است تام کر ور 
آبات فان وا سل اشت؟ ال سای ۶ هام و مرس رد 
7.انبیاء: .9٩‏ 


کف ۶ که کت 199 


زکو: اصل زكوة چنانکه طبرسي و راغب گفته بمعني نموّ و زیادت است 
همچنین است قول قاموس و اقرب و صحاح زکاء را نمو کردن گفته است. 
«زکا الزرع یزکو زکاء نما».علي هذا زکو و زکاء مصدر و زكوة اسم مصدر 
است هو آقیعوا الصلاع و انوا ال کاع» بقره: حل ولی این ابر درتهایه 
میگوید: زو ان اشتماء مصی رکه اتف بر کین و معنی: هن ده اط 0 
ميشود. آیه «و خنانا من لذیا و رَکاعٌ» که خواهد آمد مقید قول ابن اثیر 
است. 
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ناگفته نماند. زکوة در قرآن گاهي بمعني طهارت و پاكيزگي آمده مثل «قَذ 
افلج من زکاها» شمس: 9. «و لو ا صْل الله عَلیْکمٌ و ره ما كي 
مت کات باق آنکه نفس را پاك کرد. و اگر 
فضل و رحمت خدا نمیبود احدي از ۷ 
است مثل «قلا رّکوا أنْفْسَکم ه هو له یمن القي» نجم: 32. 1 7 
هدح نکنید و پاکیزه نشان ندهید # بپرهیز کار داناست. ایضا «ا لَم تر 

الذین بر کون افنویم بل ال بركي من بَشاء» نساء: 49. در صحاح ی 
کی ذفنننه 0 مدحها».اين معني راجع بمعناي اول است که مدح 
نفس جز پاکیزه نشان دادن آن نیست. کی بمعني پاك است «لاأهتِ لك 
عُلاما زکیا» مریم . : 19, موشت آن زکیه است «ً لت تفس رکه بغیر 
تقس» کهف: 74. ازكي اسم تفضیل آن است «َلیتْرٌ یا آزکی: طعاما» 
کهف: 19. «قردنا آن یْدلهُما رما عیراً مل َكاة و رپ رشما» کهف: 
91 نان هن لذا و رکاه و کان 2 مریم: 13. «و الذین هم بل کاة 
فاعلون» مومنون: : 4, د دو 2 اولي زکوة مصدر است بمعني پاکي و 
باکر کی هر ان وه ای لامدلارکامه را حنانکه راغب کفتم علت بگیریم 
مت پاك شدن کار میکنند میکنند ولي سیاق آیه نشان 
میدهد که «ِلرکان» مفعو ل «فاعلون» انیت .ولي در عین حال کلمة 
«فاعلون» قرینه است که زکوة مصدر و بمعني تطهیر مال است چنانکه در 
المیزان آمده و زکوة متعارف منظور نیست که آیه مکي و حکم زکوة در 
مدینه آمده است.اقرب الموارد گوید: زکوة در تمام قرآن جز آية 5 نانا 
من لَذتا و رَکاٍ» دربارة مال است. و آن تصفغتی طهارت میباشد. ولی: دنذیم 
که آبة 
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ديگري اش ی ۰ و در دو آیه «و ادضانن بالطّلاة و الرکاة» مریم . ۰ ۱ 5 
کان یَأْمرٌ أَهلَهْ بالسَّلاة و ال کاة» مریم: 55. احتمال دارد که پاكيزگي مراد 


باشد.ناگفته نماند پاكيزگي و مدح که ذکر شد مخالف معني اولي که نموّ و 
زیادت باشد نیست بلکه پاکيزگي همان نموّ نفس و ترقي و ارتقاء ان 


است. 


وکا ع ور ص: 1 


زکاة: زکوة چنانکه گذشت مصدر و اسم مصدر که مال زكوي باشد 
استعمال شده است. و آن اسف کیان در فران. .هخنید: بیار رنه و در 
بیشترش منظور مالي ۱ مصرف مشود . بنظرم این 
تسمیه از آنست که زكوة سبب پاكي مال است و مال مزكُي پاك و قابل 
با رس کرو 
قرآن بیشتر با صلوة آمده فقط زكوة واجبي که به 9 چیز (گندم, جو خرما, 
کشمش. طلاء نقره, گوسفند, گاو, و شتر) تعلق میگیرد نیست بلکه مراد 
مطلق انفاق در راه خداست اعم از واجب و مستحب. وقتیکه ز کوخ در 
ی پوت ی هی زو وف سب 
بعنایت باشد چه داعي داریم که ز کوة را در آیات 5 و أقیمُوا الصّلاة و آئوا 
الکاق» هر : 43, 93 10 1. «و المقیمین السلاع و الوّئون الرَکاة» نساء: 
1102 5 یقیمَون الط۳ّلاة و بَوْیُونَ ال کاق» توبه . 2 و آیات دیگر حمل بر 
زواجت کنیم‌شاند این سحن فطع طظر ار اد که شد آياتي است 
که بعد از ذکر صلوة مطلق انفاق را پيشنهاد میکنند مثل «و میم الصَلاة 
و مها ررَفناهم بِلفقون» بقره: 3 انفال: 3. 5 المُقيمي الصّلاة و مها 
رَرَفْناهم بلْفِفون» حج: ( 
را تذگر میدهند. «مَتّل الذین موالهَمٌ في سبیل الله ... » بقره: 
201 «و آئیقوا في شبیل ال" * 
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و لا ئلمُوا یدیم [لي اللَْلْکَةٍ ...» بقره: 195.و مثل آیات دیگر که میگویند 
در مال مردم برآي دیگران حفّي هست «و في اقوالهم خق لِلسایلِ و 
الْمَخژوم» ذاریات: 19. «و الذین في اموالهمْ حخق معلوم. لِلسایّل و 
المَخژوم» معارج: 24 و 25.از مدتها پیش راجع باين مطلب فکر کرده و 
آپرا قوي و نزديك بیقین دانسته بودم اتفاقا دیدم در المیزان ذیل آیه «و 
الذین هم للتکاه فاعلون» مومنون: 4. باین مطلب تنوجچه شده است 
میگوید: و مراد از زکوة معناي مصدري باشد و آن تطهیر مال با انفاق 
است نه مقدار معین از مال که این سورة مكي است و تشریع زکوة 
متعارف دن مدیته بوده است سپس علم بغلبه گردیده است. و با این اعتبار 
آهدن «فاعلْون» . صحیح میشود نظیر این سخن را ذیل «و وَیل 
لْمْشرکین.الذین لبون الرَكاة ... » فصلت: 6 و 7. فرموده است.محل 
مرف زکوة و مطلق صدقات موارد, هشتگانة زیر است که آ شرپفه 
معیّن میکند «الْمَا الطدقاث لْفْقراء و الْمساکین و العاملین لها و الق 
فلوم و في ألرّقاب و الغاریین و في سیبل له ان الیبل قریسة ین 


الله و اللَه عَلیمٌ حعِيمُْ» توبه: 60.بموجب این آية مبارکه صدقات شکافهاي 
ماع ابر کروهه عنم دی وا بکان مانداود ارم اشت وا یک این 
موارد توجه شود: : 1- فقراء. و آنها کساني‌اند که در امدشان بمخارج سالانه 
کفایت نمیکند میتوانند کسر مخارح خویش را از زکوة دریافت دارند ,2 
مساکین. فقهاء در تفسیر آن میگویند: مسکین كکسي است که حالش از 
فقیر بدتر بااشد يعني کسانیکه در آمدي ندارند. ناقص العضواند. مضطر و 
آواره هستند. نگارنده را دربارة آن سخني است که در «سکن» خواهد 
آمد.3- عاملین زکوة. حکم زكوة آنست که حاکم شرع براي جمع آوري 
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آن و نیز براي توزیع و مصرف آن مأموراني از طرف خود تعیین کند چنانکه 
رو خرن وس لن لین اللف له هه آله کر وه است. درا هت 
نه فقیر میداند مال کدام کس را میخورد و نه زکوة دهنده میداند که 
زکوتش در اختیار کدام کس قرار داده شد بلکه حاکم شرع خود بوضع 
مستمندان رسيدگي میکند و کار آنها را روبراه میسازد و در این کار 
عاص ان زکوة براي «خود از ۳1 حقوق بر میدارند.4- مولفة قلوبهم يعلي 
کسانیکه قلوبشان تألیف شده و آنها مردمان.غیر مسلمان‌اند. که یرای 
خوشبین بودن باسلام میشود بانها از زکوة داد مثلا در كشوري غیر مسلمان 
زلزله‌اي اتفاق افتاده و عده‌اي بي خانمان شده‌اند میشود بانها از زکوة 
کمك کرد تا باسلام خوشبین باشند و يا میشود مبلغي از زکوة بيكکي از 
بيمارستانهاي ان کشور براي تداوي بیماران ارسال کرد بدین طریق 
ملاحظه میشود که اسلام براي جهانیان فکر کرده و راه باز نموده است نه 
فقط براي مسلمان فقیر. 5- رقاب. آنان بردگان‌اند که از مال زكوة میشود 
آنها را خرید و آزاد کرد.6- غارمین. قرضداران. اگر كسي باشد که 
درآمدش بمخارجش کفایت کند ولي قرضي دارد که نمیتواند آترا تذفد: 
قرض او از زکوة ادا میشود. 7- في سییل ال مراد آن. ان هر کار عام 
المنفعة است که بدرد مردم میخورد از قبر قبیل راهها؛ پلهاء, بیمارستانها, 
درمانگاهها, مساجد و غیره. که محل مصرف زکوةاند.8- ابن سبیل شخص 
غریبیکه در غربت مال خود را از دست داده و يا تمام شده و معطل مانده 
است از سهم زکوة بمحلش فرستاده میشود.بدین طریق خواهیم دید ز کوخ 
و انفاق در پر کردن شکاف جامعه سهم بسزائي دارد اگر روي حساب 
منظم و دقیق جمع اوري و توزیع شود بیشتر مشکلات را حل خواهد کرد. 
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زلزال: اضطراب و حرکت «هنالك ابئْلِيِ لفوْمئون و روا رلزالا شدیدآ» 
احزاب: 11. آنجا مومنان امتحان شدند و شدید | مضطرب گردیدند. زلزله 
چرکت زمین است «انّ رلرّلَة السَاعة شَیء عَظيمُ» حج: 1 «ازذا ژلزلتِ 
الارْض ررالها» زلزله: 1.بعقيدة راغب تکرار حروف آن دلالت بر تکرار 


دارد. 


زلف: نزديك شدن. و مقدم گشتن در اقرب آمده «زلف زلفا و زلیفا: تقدم 
و تقرب» در نهایه گوید: اصل آن نزديك و مقدم گشتن است. در صحاح 
کفند ارف ای فیدر فزان؛ محیت. فطلق عر وراه شدن و نیز بمعنی 
تقرب و منزلت آمده است در مجمع شعري در این باره آورده است: و کل 
یوم مضي او ليلة سلفت فیها اللفوس الي الاجال تزدلف يعني در هر روز و 
شبي که میگذرد مردم باجلها نزديك میشوند. «و اژلقتِ الجَنَهٌ ِلمْتمین» 
شعراء: 900 ق: 31. بهشت بپرهی زکاران نزديك گردید. سس ار لقن ثم 
الاخرین» شعراء: 04 دیگران را بآ نجا نزديك کردیم. بعضي آنرا بمعني 
جمع دانسته و گفته دیگران را در آنجا جمع کردیم و گفته‌اند ليلة مزدلفه 
و و و ی وس ایح او پیب نیز ِِ 
آن گرفته است.زلفي در قرآن مصدر آمده بمعني نزديكي ,و 
لبم مصدر آمده بمعني منزلت و مقام. مثل «ما تَعْبذهم [ّ ۳ ۳ ال 
الله > ای ۰ زمر: 3.زلفي را ط ایس براي «یقزیونا» تقدیر 
چنین میشود «الا لیقربونا الي اللّه تقریبا» همچنین آية «و ما أ موالْکَمْ و لا 
لاک بالنی تقریکم عندنا ۵ ۰ سباء: 37.و مثل «و ان له عندنا 
لژلفی و خسن عآب» ص: 5 و 40. و در اين دو آیه اسم مصدر است 
بمعني مقام و منزلت. اقرب الموارد گوید: الف آن براي نت اشت: ه آنرا 
در آیة سباء که گذشت مصدر گفته و گوید بعضي آنرا 
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اسم مصدر دانسته‌اند مثل سلام و کلام. «و آقم الصّلاة طرَقي التهار و رلفاً 
من الیْلِ» هود. 113. تقصتی. آثر | زلف (بر وزن صرد) خوانده‌اند که جمع 
۱ 0 ی 
است (مجمع).طبرسي از ابن عباس و ابن زید نقل میکند که زلف اول 
ساعات شب است يعني نزديكيهاي شب. جوهري میگوید: زلفة قسمتي از 
اول شب است و جمع آن زلف (بر وزن صرد) آید قاموس نیز چنین گفته 
بهر حال معناي اولي در آن؛ ملحو ظ است و ظاهر اند نمازهاي پنجگانة 
یومیه را معین میکند: نمازهائیکه در دو طرف روزاند عبارت‌اند از نماز 
صبح و ظهر و عصر و نمازهاي اوائل شب همان مفرب و عشاء 
ای ی ارس از بو ام صادق علیه السّلام نقل 
میکند که فرمود «اقم الطلا طرَقي النهار» دو طرف روز مغرب و صبح 
است «و ژلفاً من اللَْلٍ» و آن نماز عشاء آخري است.بنا بر این حدیث آیه 
از دک نقاز ظهر .۵ .عصر ضاکت: اننت‌المیزان ار میت لس که 
زراره از امام باقر علیه السلام نقل کرده که: خداوند در این باره فرموده 


«آقم الصَّلاء طرَقَيِ التهار و رلفااعت الیل » آن صلوة عشاء آخر است. 
آنگاه" میگوید: حدیث خالي از ظهور نیست که دو طرف نهار قبل از ظهر و 
بعد از ظهر است تا شامل اوقات پنجگانه گردد. «َلّا َو زلقَة سبتث 
وجوه الذین کقروا» ملك: 27. در وریر: گوید زلفة مصدر است و واحد و 
جمم, ور آن» تکشیان: میباشد و صدلفه از انست ود ان ترنیکی شفمکه 
مزدلفه هن و گاهي حجمع زلفة زلف (بر وزن صرد) میاید .باید دانست 
که زلفة در آیه مصدر بمعني فاعل است يعني چون عذاب را نزديك دیدند 
قبیحع شد صورت کفار. 
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رلق: بفتح (ز- ل) اصل زلق محلي است که قدم در آن میلغزد د و ثابت 
نمي‌ماند (مجمع) در اقرب گوید: «زلفت قدمه زلقا: زلت» و آنگاه بمعني 
زمین بي علف و خالي استعمال میشود چنانکه راغپ و طبرسي گفته‌اند 
«و توس علنها خشبان من السّماء قتصیح ضهيداً رَلفا» کهف: 40. زلق در 
آبث. ز فین اختتد ات و خالي است. زلق مصدر : نیز آمده است چنانکه از اقرب 
نقل شد. «و ان یکاژ الذین کَقژوا ل وت با بابْصارهم لا سَمفوا الک و 
یِفُولون ات > قلم: 1 «أان» مخفف از مثقله است يعني حقا 
نزديك است کشا ر بانگاهها و چشمان خيرة خود ترا بلغزانند و بزمین افکنند 
آنگاه که فرآن را نضیوند و کویتد که.وی دیفانه است: و کون طاهرا مراد از 
لغزاندن همان بزمین افکندن و کشتن است لذا مجمع آنرا از ابن عباس 
«یقتلونك, پهلکونك» نقل کرده است.ناگفته نماند آیه شریفه دلالت دارد بر 
آنچه چشم زخم اثر دارد امروزه علم هیپنوتیزم هم این مطلب را آفتابي 
کرده است نيروئي که از چشم شخص خارج میشود حتي میتواند طرف را 
بخواباند در نهج البلاغه حکمت 400 فر موده «العین حق و القي حق و 
السحر حق ,۰ يعني چشم زخم و عوذه‌ها که در آنها میدمند و سحر حق 
است و اثر دارند. در صافي گوید: در خبر است که «انّ العین لیدخل الرْجل 
القبر و الجمل القدر» چشم زخم مرد را بقبر و شتر را به دیگ داخل میکند. 
موّلف گوید سيوطي آنرا در جامع صغیر نقل کرده در مجمع گوید: دا ور 
آمنده. که انتیماء بت عمس, بحصضرت: رسشول تصلی: الم علبه و الم کفت: 
پسران جعفر را چشم زخم میرسد پس رقية ضد چشم زخم براي آنها تهیّه 
کنم: فرمود آري اگر چيزي بقدر (خداوند) سبقت میکرد هر آینه آن چشم 
زخم بود. ‏ 
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ایا راو ی رب موم ان 
شرح او 408 است بطور تفصیل سخن گفته که قابل استفاده است. از 
جمله میگوید: جمعي از یاران رسول خدا صلّي اللّه علیه و آله در سفري 
بقبيلهاي گذشتند و اهل قبیله آنها را میهمان نکردند و گفتند: آیا در میان 
شما راقي هست رقيه‌اي بنویسید که رئیس قبیله را حشره‌اي گزیده 
است؟ مردي گفت: آري پس براي او سورة حمد را نوشت رئیس صحت 
یافت در مقابل رمه‌اي گوسفند باو دادند قبول نکرد و گفت: تا رسول خدا 
صلّي اللّه علیه و آله بياید چون حضرت تشریف آوردند قضیه را بمحضرش 
عرض کردند و نویسنده گفت: بحیات شما قسم جز فاتحة الکتاب ننوشتم. 


فرمود چه فیدانید آن رفیه است: رمه: وا بخیزید و سهمی هم. یفن بذهید. 


ژلل:: چ ده ص: 170 


زلل: لغزیدن. لیزٍ خوردن. در اقرب آمده «زل 9 زللا: زلق عن صخرة 
و نحوها» «قتزل قَدَمْ بَعْدَ توتها» نحل: 94. تا پائي پس از استواریش 
بلغزد غرض مردد شدن و بر گشتن از تصمیم است «قانْ للم من بعد ما 

حاعَتکَم البیْناث» بقره: 209. اگر پس از آمدن آیات روشن 0 يعني 
بخماا رفتید.ازلال لغزانیدن و بخطا افکندن است «فارلهْه السَیّطانٌ عنها 

۰ بقره: 30. شیطان آنها را فریب داد و از بهشت لغزانید. استزلال طلب 
۳ و خطاست «نَما اسَترَلهَمْ السَبّطانْ بََض ما کسبُوا» آل عفر ان 
5 فقط شیطان آنها را .از تقضی. از کارهای بد لغزش داده و بخطا 
انداخته و يا از آنها خطا رفتن خواسته است. 


ژلص:؛ ع 3 ض: 1706 


اشاره 


زلم: «اتما الْحَمَرّ و امسر و الالصاب و لارام رحس من عَمَل السَیّطانِ 
فاجتیبو ۵ .ء. »> مائده: 90. «حرَمت لیم الیتهُ و الم ۰ مها دنخ علن 
لت ان رن ال لام ذلِکَمْ فِسَق ... » مائده: 3.ازلام که جمع 
۱3 ۵ ان قوف 


قاموس قران, ج3. ص: 177 

نشان میدهد که تقسیم با ازلام نوعي قمار بوده که در اسلام تحریم شده 
است.انصاب چنانکه در «نصب» خواهد آمد سنگهائي بود که بآنها عبادت 

کرده و در اطراف نگهداري میکردند و قربانيهائي براي آنها و بر روي 
آنها ذیح میکردند و با خون قرباني آنها را رنگین مینمودند چنانکه طبرسي و 
بيضاوي و دیگران گفته‌اند.و اما ازلام, واحد آن زلم (بر وزن فرس و صرد) 
بمعني تير است (مجمع بيضاوي) که با آنها قرعه میکشیدند و قمار 
رای ار اه و 
امر و نهي و ديگري ازلام قمار.1- ازلام امر و نهي سه چوب تير مانندي بود 
که بر يكي نوشته بود «امرني ربّي» پروردگارم امر کرد و بر ديگري 
«نهاني ربي» پروردگارم نهي کرد و سومي خالي بود و نوشته‌اي 
نداشت.چون يكي ارادة سفر میکرد و يا میخواست کار مهمّي انجام دهد 
تیرها را بهم میزد اگر اولي میامد ان کار را میکرد و از توافت میامد 
منصرف ميشد و اگر سومي میامد دوباره آنها را بهم میزد تا الي یا دومي 
بیاید (حاشية سيرة ابن هشام جلد 1 ص 95).مجمع و زمخشري و بيضاوي 
5 ان تسْتَفَسموا| بالاژلام» باین معني گرفته و گفته: حرام است که 
قسمت روزي و دیگر مقاصد خود را با ازلام بطلبید ولي این از سیاق آیه 
خيلي بعید است زیرا که آیه محرمات اکل را مي‌شمارد که میگوید: میته, 
خون, و گوشت خوك و ... بر شما حرام است. جا نداشت که اين مطلب را 
فا سای ی ۱۱ ار ات 
که ذیل نقل خواهد شد. ضمنا در بعضي نقل‌ها هست که بجاي جمله‌هاي 
«امرني ربي» نهاني ربي » کلمه «افعل- / تفعل» مینو شتند. و این بعادت 
عرب جاهلي مناسب است. 2- ازلام قمار عبارت بود از 10 
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چوب تیر (چنانکه قاموس زلم را تیر بي پر گفته است) و نام آنها چنانکه 
مجمع از صادقین علیهما السلام نقل کرده بدین قرار است: فد, توا 
مسبل, نافس, حلس. , رقیب., بای , سفیح, منیح,؛ , رغد.هفت تاي اولي داراي 
سهم بود بترتیب از يك تا هفت سهم. و سه تاي اخیر سهمي نداشتند. و 
کیفیّت آن چنانکه المیزان در ذیل ای 219 بقره میگوید آن بود که: شتري 


را سر بریده و 28 قسمت میکردند و قمار بازان ده نفر بعدد تیرها بودند 
آنگاه تیرها را بهم زده و بر میداشتند صاحب تير فد یکقسمت از گوشت را 
تصاحب میکرد صاحب تير توأم دو قسمت تا آنکه تیر معلي بنام او آمده بود 
هفت سهم میبرد و آنانکه سه تیر اخیر بدست آنها آمده بود نه تنها چيزي 
نمیبردند بلکه پول شتر را هم میپرداختند. بعضي از فضلا در مجله مکتب 
اسلام شماره اول سال 13 ص 55 از لسان العرب و غیره ازلام سومي 
نقل کرده‌اند بنام از لام احکام که نزد بعضي از کاهنان نگاهداري میشده 
است المنار نیز آنرا از سدي نقل کرده ولي ظاهرا مراد همان ازلام امر و 
نهي میباشد که گذشت. 


دفت: ج 3 ض: 170 


آیة و أن تسْتَفسمّوا لارام که گفتیم: راجع بعمار است و تحریم شده آپا 
مراد از «و ارم ِعُسنْ» در آیة اول ازلام تفّل است يا ازلام قمار؟ اگر 
گوئیم: از لام تفال است لا زم میاید که تفال و استخاره با تسبیح و غیره در 
اسر اه اه سا قر یس قاری ار واه آزا مار اش 
ای ی را را 
چه فائده‌اي دارد و ذکر خاص بعد از عام براي چیست؟المیزان هر دو را 
يکي دانسته و گوید: اگر قبول نکنیم که تقسیم بازلام قرینه 5 ار لام 
رجس» است در اینصورت از لام لفظ مشتر ك خواهد بود که قرينه‌اي بر 
تعیین مراد نیست و 
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محتاج بروایات خواهیم بود و در بحث روائي از كافي در ضمن حديثي از 
زشول خدا صلت. الله عم و الم تقل, کردم که ت#فیل* فی. الاطم ؟ فال 
قداحهم التي پستقسمون بها» ولي در سند روایت عمرو بن شمر هست و 
قابل اعتماد نیست. ناگفته نماند گرچه اين قول قویتر است ولي بنظر 
نگارنده: مانعي ندارد که مراد از «الارلامْ رجس»., تيرهاي تفأل باشد ولي 
علت تحریم آنست که در آنکار از بت (هبل) استمداد میکردند و هر چه از 
بکن و نکن میامد دستور هبل میدانستند و خطاب به هبل میگفتند: اي معبود 
مار حق را بر ما روشن کن (سيرة ابن هشام) ولي استخارة اسلامي 
استمداد از ۰ خدا| و توجه بساحت قدس او, است چنانکه نظیر آن ی 
مریم در‌فران آهدخ:هو‌ها کنت لدمم | بلفون افاعیم انیم تکفل مر 

» آل عمران 44. 


زفز:؛ ج 3 ض: 179 


زمر: (بر وزن صرد) جمع زمره و و جماعت, ۱ 
راغب دستة کوچك گفته است «و سیق الذین الق 7 هم الفت لح را 

»> زمر. 0 ای او ی امس اورفت ‏ : سورة زمر: 
71 و 3 7. و آن نام سور سي و نهم قرآن است. زمر معاني ديگري نیز 
دارد 1 در قرآن نیامده است در صحاح آمده «الزمرة الجماعة من الناس و 
الزمر الجماعات». 


ژرضال: ع در 1۱/9 


زمل: «یا نا الفرَمل. و کم الک [ قلیلا» مزمل: 1 و 2. مزمّل در اصل 
متزمّل است يعني آنکه 9 پیچیده است در اقرب گوید: «تزمل 
الژجل بئوبه: لت ندز تقسسیر این آنه کفبهاند که رسول دا ضلی:۱۱۱د 
علیه و آله لباسي بر خود پیچیده و خوابیده بود که ندا آمد: اي لباس بر خود 
ی و ی ار ۰ 
است که پیچیده شدن و خفتن کار خوبي نیست.بعقيده نگارنده مطلب باید 
باین سادگي نباشد و این خطاب معني ديگري در بر دارد و آیات بعدي 
دربارة 
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عبادت شب و تحمل وظیفه سنگین است که فرموده « سَثلقي لك ول 
تقیلا» مزمل: 5 و نیز دربارة استقامت در مبارزه با کقار «و اصِبرّ و عَلي ما 
ولو 5 امَجْرَهم هجْرا جَمیلا» مزمل: 0.زمل (بر وزن علم) بمعني بار و 
حمل آمده (اقرب) و نیز در آن گوید «زمل الشي»: حمله» در نهایه نیز 
حمل را يكي از معاني آن شمرده است جوهري و ابن اثیر گفته‌اند: زامله 
شتریست که بار و متاع شخص را حمل ميکند.علي هذا معني آن تحمل بار 
رسالت است يعني اي آنکه بار رسالت را بر دوش گرفته‌اي شب را بجز 
ای ای ی 
طبرسي از عکرمه اورده است. این کلمه تنها یکبار در کلام الله یافته 


است. 


زمهریر:؛ ج 3, ص: 180 


زمهریر: «لا یرون فیها شمسا 5 / رَفهریرآ» انسان: 13. از مقابلع شمس 
بدست میاید که زمهریر بمعني سرماست يعني در بهشت حرارت افتاب و 
سرما نمي‌بينند. در اقرب گفته «ازمهر الیوم: اشتد برده» یعني سردیش 
شدت یافت و نیز گوید: زمهریر سرماي شدید است و گفته‌اند: آن در لغت 
طیْ بمعني ماه است که شاعر گوید: و ليلة ظلامها قد اعتکر قطعتها و 
المهریر ما ظهر يعني اي بسا شبیکه تاريكي آن شدید شد از آن گذشتم 
حال آنکه ماه در آسمان ظاهر نشده بود. اين شعر و این قول در کشاف و 
تفسیر بيضاوي نیز نقل شده ولي خود آنرا سرماي شدید گفته‌اند. طبرسي 
شدیدترین سرما فرموده جوهري نیز سرماي شدید گفته است ولي 
قاموس سرماي شدید و ماه ذکر میکند. ناگفته نماند: ماه نیز در آیه با 
شمس مناسب است آنوقت باید گفت: اقل بهشنت افتات: و .ماه تم ینت 
ولي ظاهرا منظور حرارت آفتاب و سرماست. 


زنجبیل: «و يْسْتَوّن فیها کاسا کان مزاجها رجبیلا» دهر: 17. زنجبیل 
معروف است در مجمع و صافي و 
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تفسیر بيضاوي گفته‌اند: عرب از شراب ممزوج با زنجبیل بسیار خوشش 
مياید در اقرب آنرا زنجبیل مشهور و نیز بمعني خمر گفته است.ناگفته 
نماند این کلمه که یکبار در قرآن آمده نکره است و نمیشود آنرا زنجبیل 
سادةه دنیا دانست بلکه زنجبیل بخصوصي است. طبرسي در ذیل آیة فوق 
از ابن عباس نقل میکند که: هر چه خدا از نعم بهشتي در قرآن وصف کرده 
تظیر آن.در دیا تست وخدا آنرا باستم معروف دکر کردم (تا فردم بدانند): 


هو .1 


زنم: زنمه بفتح (ز. ن. م) قسمتي از گوش شتر و گوسفند است که پس از 
شکافتن آهی ان مي‌ماند (اقرب) و نیز دو چیز زاید دکمه مانند است که از 
میا سا ار و رت کسي اراده 
میشود که در نسب مثهم است و بقومي چسبانده شده در روایت است که 
امام حسین علیه السلام ابن زیاد را دعیْ بن الدعیْ خواند که يعني او بزیاد 
چسبانده شده چنانکه زیاد نیز بابي سفیان چسبانده شده بود. زنیم همان 
دعي است طبرسي این شعر را نقل_ميکند.زنيم لیس یعرف من ابوه بغيٌ 
الام خو جست لنیم «قاع للعتر قعید آنیم. غثل تقد.دلک رنیم»» فلم: 12 و 
13 .زنیم را در آیه مهم در نسب (حرامزآده), شرع بلتافنت: شخص 
معروف بشرارت گفته‌اند در مجمع از علي علیه السّلام شخص بي اصل و 
ی اس اه 1 
9 ی از آن در آية لیم و شریر 
گوسفند و بزغاله و عتل چنانکه گفته‌اند بمعني بد خلق و خشن است بعني 
او مانع خیر و متجاوز و پیوسته گناهکار است با همه اینها بد رفتار و شریر 
ست. 
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ان مه ها یکدففه در کلام اللم مضه تکار رفته انست: 


ژفای خ 3 ضن: 182 


زنا: مقاربت با زن بدون عقد (بطر زنا مشری ار للم زني و زناء مد و 
قصر هر دو آمده است (اقرب) «و لا تَفْربوا الزتی ۱ تج کان فاجسَة و ساء 
سشبیلا» اسراء: 32. زن زناکار را زانیه و مرد زناکار را زاني گویند «الاني 
لا یتکخ الا زانه او مش رِکةٌ ۰ لنور.: 3.دربارة این آیه سخن در «خبت» 
گذشت بانجا رجوع شود.ناگفته نماند زنا يكي آز محرمات دین مبین اسلام 
و داراي احکام بخصوصي است و ثبوت آن که موجب حجد باشد احتیاج بچهار 
شاهد عادل دارد مرد و زنیکه مرتکب این عمل شده‌اند اگر شوهردار و 

زن‌دار باشند سنگسار _میشوند و اگر بي شوهر و زن 00[ 
تازیانه زده میشود که بآن «جلد» گویند حکم سنگسار کردن در قرآن مجید 
ذکر نشده و حکم تازیانه زدن بر آبة ۳ بیان میکند ,«الرْانِية الزاني 
َاجْلدُوا کل واجد منهُما ما جلدخ و دا اند نی وین 3 
ای اما طانمه مق الخامه» زد هه ایرد آنه‌صد ازبانه,برای هر ده 
از مرد و زن معین میکند و نیز دستور میدهد که اسیر عاطفه نشده و بر 

آندو رفت نکنید حکم تابع ۱ 5 
باشد.و نیز عده‌اي بهنگام تازیانه زدن حاضر باشند ۳ عبرت گیرند.چهار 
شاهد که دربارة اثبات زنا گفتیم دربارة آنکه بزني عفیفي نسبت زناً میدهد 
نیز لازم است «و الذین یرمون الْمَحْضَناتِ نم لَم بأئوا بارتَقة شهداء 
فاجلذ وهم تمانین جَلدةّ .. ۰ نور: 4. و ایضا در جریان افك آمده «لوّ لا جاو 
یه با ره شُهّداء ... » نور: 13.رسول خدا صلي اللّه علیه و آله بیعت 
رنان مه را ا جند شرط قبول کرد از چمله آن بود که زنا نکنند. «ذا جاعك 
الفْوْمناث باتك علي آن لابشرکن بالله شَنناً و لا شرگن و لاتژنین ...» 
ممتحنه: 12. 
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«الژاني لا بتکخ الا زاند او خشر که و ال انبه لا تکخیا زا ران. اه خشر لد و 

خیرم داتعای ال نومنن4 تور 3 ظاهر آیه مخصوصا ذی ان 9 
ات خر را و ۱ 
و خلاصة معني آن با ملاحظة تفسیر اهل بیت علیهما السلام آنست مرد 
زناکار هر گاه بزنا شهرت یافت و بر او اقامة حذ شد تا توبه نکرده بر او 
جز نکاح زانیه و مشرکه حرام است همچنین است زن زناکار اگر توبه نکند 
جز زاني و مشرك نمیتواند او را نکاح کند (از المیزان). 


و ع گم ای 189 


زهد. بي اعتنائتي (اقرب) «و شروه بتَمن بخس دراهم مَعدودة و کائوا فیه 

من الزاهدین» یوسف : : 20 .در «بخس» گذشت که در نقص کمي و كيفي 
هر دو بکار میرود شاید مراد از آن در آیه نقص كيفي باشد در این صورت 
«دراهم مَعَدودق» نقض کي آترا میرساند. و ایضا بنظر میاید میر «فیه» 
بیوسف بر گردد نه به «ثمن» يعني: او را بقیمت معیوب و درمي چند 
فروختند و دربارة وي بي اعتنا بودند همین قدر میخواستند که پولي بکف 
آرند. و آ کر بي اعتنا نبودند بقیمت ارزان نمي‌فروختند.این کلمه فقط 
یگدفه در قرآن مجید آمده است و زهد که اين همه تعریف دارد همان بب 
اعتنائي بدنیا است که فرموده «لکیلا تأسَوا علي ما فاتکم و لا تفْرخوا بما 
آناکَم» حدید: 23 ار ی ی ۳ باشد. 
کار کند, تلاش نماید, استفاده کند ولي در عین حال بدنیا بي اعتنا باشد. 


زرد جر گم خ: 183 


زهره هو لا تفن عسك الي ما عتقت بو ازواجا مقم رفوة الخیاخ الا» 
طه: 131. ی رزهرة الحیاة الا ۱ است و زهرة (بفتح 
هاء) نیز جایز است و زهره غنچه‌اي است که با صفا نماید و از آنجهت بهر 
چیز نوراني زاهر گوید و معني حدیث در وصف حضرت رسول صلي الله 
علیه و آله «کان ازهر اللون» از ان 
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است يعني رنگش نوراني بود جوهریر نیز آنرا طراوت و زيبائي دنیا 
گفته. طبرسي فرموده: در آیه میشود «رَهرَةٍ» حال باشد از «به» و از «ما 
۳-۹ به »> يعني جشم ندوز باقسام متاعیکه با نها داده‌ایم حال آنکه آن رونق 
وی رش بيضاوي چند وجه نقل کرده از جمله گوید: زهره منصوب است 
بفعل محذوف که « مین به» بآن دلالت دارد .این معني در صورتي است که 
مراد ان اج شا مها باه ایک ظیوسی. یونم مه اه غرض 
اقسام کار باشد چنانکه زمخشري گفته و المیزان نقل 0 یر 


وو ه 


«ملنهْم» تأیید میکند آنوقت معني عوض میشود ولي انواع نعمتها بودن بهتر 


است. 


زهق:؛ جح 3, ص: 184 


زهق. اقرب الموارد: زهق و زهوق را خروج روح و هلاکت و بطلان و غیره 
گفته است. در مجمع نیز هلاکت و بطلان است. 0 3 
را از جملء معاني آن شمرده‌اند ابن اثیر نیز هلاکت و موت و خروح روح 
گفته است. راغب خروج روح از کثرت تأسف میداند طبرسي هلاکت را در 
«زهقت نفسه» نیز جاري دانسته گوید: گویا روحش براي هلاکت خارح 
شده است.خلاصه همه دو معني است خروج روح و هلاکت «اتما یُِید ال 
يُعديهُم بها في الحیاة لدب و تژهق ار هُسْهُم و هم کافژون» توبه: 5ظ. ایة 
تس نیز چنین است «انما ٍ رید اللهٌ ان یقَذبَهْمٌ بها في الصا و تزهق نسم سهه 
هم کافژون» «طبرسي و بيضاوي در ذیل آیة فوق زهق را خروج 1-9 
0 میخواهد با اموال و اولاد آنها را معذب کند و در 
حال کفر جانشان در آید و بميرند. ولي بهتر اين است بگوئیم: در حال کفر 
هلا ك تسه هن همان استدراج است که در «درج» گذشت اموال و اولاد 
بتدریج استعداد هدایت را از دستشان میگیرد و تدریجا هلاك میگردند با 
آنکه پیوسته با کفر توآم‌اند علي هذا هلاکت نفس در این جهان است. 
قاموس قرآن, ج3. ص: 185 
زاهق بمعني هلا ك شونده و اضمحلال پذیرنده است «بّل تقذف باه" ی 
الباطل فید بدْمَعْهٌ قلاا هو زاهق . ۰ انبیاء: 18. يعني حق را بر باطل مي‌نهیم 
میز نا میشکنداگا یی که باطل پوج و ناج است. «و قْلْ جاء لح" و 
هَقَ الباطل ان الباطل کان هوقا» اسراء: 81. اگر مراد از «الباطل» 
0 باشد با پيروزي اسلام از بین رفت و ريشه کن گردید و 
اکر مطلق باصل مراد باشد کیرا موز برع بوذر .و هلاعت مطلق باطل 
است بنظر میاید منظور این است: حق آمد و باطل پاشیده و مضمحل 
گردید و در آن عجبي نیست زیرا که شأن باطل همان پاشيدگي و اضمحلال 
است. و اين مخالف آن نیست که باطل بوسیلة بعضي عوامل خارجي 
مها وا ار سا رم مت ما ات ۱۱ 


- 


و ۶ دق و19 


اشاره 


زوج: جفت- صنف. بهر دو قرین از فد کر و موّث در حیوانات که ازدواج 
یافته‌اند گفته ميشود: زوح. بهر دو قرین در غیر حیوانات نیز زوج اطلاق 
میشود مثل يك زوج کفش (يك جفت) (مفردات).زوجه بمعني زن است 
جمع ان زوجات میباشد راغب گوید ان لفت رديء است. نکارنده گوید لذا 
زوجه و زوجات در قرآن نیامده بلکه زوج و ازواج بکار رفته است.زوج هم 
بزن اطلاق شده مئل «و ان أرَنمْ استبدال روج 2 ن رح ...» نساء: 20, 
و مثل «یا اد مٌ اکن نت و رَوجتك الجنْةَ» بقره: دد. 1 
-< لَغ ین 7ذ حلي 2 ح رجا عیره ۰ بقره: : 230 و ایضا «قو سمع اللَه 
قوّلَ الّيي مجارلك في رَوجها ... » مجادله: 1.ازواج نیز هم در زنان بکار 
رفته مثل «و الذین نتوقون ِِ و یدرون أرواجا . او را 
مردان نحو «قلا تلو آن بتنکشن أَرواجَهن اذا تراضوا تنم بالمَعْروف 
۰ بقره: 232 ظاهر | استعمال شدن ازها- در طر ان ۳9 این آیه 
است. 
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ِِ و ازواج در گیاهان نیز بکار پفته مثل مس یت نت ین کل رفح بهیج» حح: 


5 «سْبْحان الذي حلق الارواع کلها ما یت الارَضْ ...» یس: 36.دربارة 
حیوانات, نیز آضده «فلِتا اخهل فیها من " کل رَوجین ن ان ۰ »> هود. 40 
«تمانتة أَواح من الصَان ان و من المَعْز این ...» انعام: 143. در زبان 


عرب رَوَجَیّن بمعني يك جفت است و لفظ «التن» 0 بیان آتعندشت: 


آنو ی شا دکی اا عرص 186 


در مادة ذکر وعده کردیم دربارة نر و مادگي که قرآن آنرا در بسياري از 
آیات مطرح کرده سخن گوییم. يكي از اسرار عجیب خلقت نر و مادگي 
موجودات است اکز: در حیوان و گیاه این واقعیت وجود نداشت هی يك جیز 
دو چیز نمیشد و جاي از بین رفته‌ها پر نمیگردید و تولید و تکثنیر مطلقا 
ای ات وی خداوی با این مه مصی الما ای تا 
پنوسته: تسهی. کمال: متر اند,یشر با فکر سادی حخود ابتداع اترا فقط, در 
انسان و حیوان میدانست و در اثر پیشرفت علم احساس کرد که این 
واقعیت در عالم گیاه نیز حکم فرماست ۵ اک نباتات بوسیله حشرات و 
بادها تلقیح نگردند میوه بدست نخواهد امد. از قدیم بوجود نر و مادگي در 
بعضي درختان مثل خرما پي پرده بودند ولي بعدها عمومیت ان روشن 
کردید.قران کريم با زا از همه فراتر گذاشته و مستله تر و مادیی را در 
تمام موجودات اعلان میکند اعم از زنده و غیر زنده. دربارة حیوان و انسان 
رو در" شن ابیت و بهصي از آیارث آن گذشت. دربارة نباتات آمده «سبحان 
الذی ح اواج کلها ما ثثبث الاأَض و من آلفسهم و ما لا بعْلَمُون» 
6 ی ار ما | 
مردمان جفت ها (نر و ماده‌ها) قرار داد و از چیز هائیکه نمیدانید نیز جفت‌ها 
قرار داد در گذشته که این واقعیت بتبوت 
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نرسیده بود بژرکان ازواخ را دز آبة اصناف معني میکردند ولي, علم نشان 
در که رن نی یی مظرح مد را <و و کل بر( 
جعل فیها روجین انتین تین ...» رعد: 3. گرچه نسبت زوجیت بخود ثمره داده 
شده ولي ظاهر | ِ تولید شدن انها در اثر 90 است بعضي از 
بتر کان آنرا ده ی کمته نی حال زمستان.ه درکرم.هال اسان عل 
بهضي میوه‌ها ولي این خيلي بعید است و با کلیّت آیه که فرموده «مِن کل 
اللْمَراتِ» جور در نمياید که همه آنها صيفي و ۹۹ ندارند پالاتر از همه 
اش اب است که نویه و من کل شب عاتا ‏ وختم اعاکم دورو 
ذاریات: 9 این آیه روشن میکند که قانون نر و مادگی ۳۳ موجودات 
بدون استثناء جاري است امروز بشر پس از فرو در درون اشیاء و 
شکافتن ذژات و رسیدن باتم دانسته است که اتمها از الکترون و پروتون 
تشکیل یافته‌اند الکترونها بار منفي دارند و پروتونها بار مثبت آندو نیز نر و 
ماده‌اند و موجودات همه از آن ات تشکیل یافته‌اند «سبحان ور رب 
مر عَمّا یَصمُون». «اهترّث و رَبث من کل رَفج تهیج» حج: 5. 


و بت 
ظاهرا مراد از زوج در اين آیه و نظاثر آن , نوع و صنف است پعني زمین 


حرکت کرد بالا امد و هر صنف و هر جور روئيدني نشاط اور را رویانید.نوع 
و صنف يكي از معاني زوج است چنانکه راغب و اقرب و بيضاوي و ابن 
اثیر و طبرسي گفته است همچنین است آیات 7 شعراء 0 لقمان. 7 ق. 
و غیره. 5 ادا اه رف روجت» تکویر: 7. ظاهر | مراد از آن جفت شدن 
انسانها با اعمالشان است دربارة آن گفته‌اند: مراد ملكه‌هاي اعمال است 
که شخص با آنها مزدوج میگردد یا هر انسان بهم شکل خود از اهل آتش و 
بهشت قرین شود يا ارواح باجساد بر گردد یا هر فریفته بفریبنده ملحق 
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شود يا مومنین با حور العین و کقار با شیاطین هم قرین گردند.قول اخیر 
عبارت اخراي کلام ماست و بنا بر تجسّم عمل مراد قرین شدن انسان با 
عمل خویش است. «هذا قَلیَدُفُوة حَمیمْ و عساق.و خر من شکله آرواخ» 
ص: 1 و 58 حمیم آب جوشان, غسّاق چنانکه مجمع گفته چرك بسیار ید 
انن آنتشان ور ووست. | «تهتشنند. و ديگري مثل 
حمیم و غساق که هم نوع‌اند آثرا هم بچشند. «اوخْوا لته نم و رواجم 
حَبون» زخرف: 0 «هم و أرُواجْهُم في ظلال عَلي رل مَكِونَ» یس: 
6. میشود گفت مراد از اين آزواج زنان دنيوي انسان هستند که اهل 
بهشت شیده‌اند بقرینة آیه‌ایکه میگوید «جَناث عَدّن یَوخْلوتها و من صَلح من 
آبائهم و أرَواجهمٌ ۰ رکد. ر3 2. و شاید مراد ازواج بهشتي و جور العین 
باشتد ۰همچنین آبة «احشْروا الذین ظلْموا و5 أرواجَهَم و ما کائوا یعبدون. من 
دون اللّه قاهْدُوهْمٌ الي صراط الجچیم» صافات: 22 و 23. ممکن است 
فاد زنان دنيائتي باشد که با شوهران شريك ظلم بوده‌اند 9 این وضع 
بخصوصي است که زن و شوهر در دنیا با هم ظالم باشند و در آخرت نیز از 
هم جدا نشوند چنانکم دربارة ابو لهب و زن او آمده «سَیَصلي نار ذات 
آهسی همان 4 حقالَة لْحطّب» لهب: تاو اخصمال دانه ا وش ماد که 
از اعمال بد تجسْم یافته‌اند و يا همشکلاني در عذاپ باشند که خدا کزموده 


«و من تفش عن ذگر لخن تقیص له شبطانا ققو لغ قیین. انهَم 


یضذوتم این تک ن ان فقتذون. خی اد جانا فان با لت 
ند لمرقشنقیلسن این 7 ول با 


ِ ِ 3 ص: 199 
و او را پیوسته گمراه میکند و روز قیامت نیز او را قرین خود مي‌بیند و 
اعتذار سودي نمیدهد و هر دو مشترکا وارد عذاب میشوند ایا مراد از 
ازواج و هم شکلها, اين شیاطین‌اند که فرموده «احشروا الذین ظلمّوا و 
واجَمْمْ ...»؟!و الله العالم. 


ژاژد: ع 3 ص: 189 


زاد: توشه. در اقرب گوید: زاد طعامي است که براي مسافرت آماده شود. 
همچنین است قول جوهري در صحاح. «و ما تفقلوا من خر بِعَلمَة اللهٌ و 

تَرَوَدذوا قان حَیْر الرّاد اللَفُوی . ۰ بقره: : 197. تیم ام بهترین 9 
اخرت تقوي و پرهي زکاري ات «زاد» فقط در این آیه آمده است. 


ور 92ص 19 


زور: بفتح (ز) قصد. میل. از اقرب الموارد روشن میشود که زور از باب 
نصر ینصر بمعني فصد انننت. ه زبارت نیز از آن است مثل «حنتي زرَنمٌ 
لمتایز» تکانر: 2 و از باب علم یعلم و کرم یکرم بمعني میل و اتجراف 
ست منل «و تزی لسن ادا طلت تزا ور عَن كهّفهم ۰ ذات الشمال 
۰ کهف: 17. يعني مي‌بيني آفتاب را از غا ر آنها بطرف_شمال میل میکند 
و زور بضم (ز) بمعني دروغ است «قَذٌ جاوٌ ظلما و ژُورا» فرقان: 4.ولي 
راغب گوید: زور بفتح (ز) بالاي سینه است «زرت فلانا» او را زیارت کردم 
يعني با سین خود وي را ملاقات نمودم و نیز زور بفتح (ز) میل و انحراف با 
سینه است و ازور كکسي است که سینه‌اش مایل و کج باشد و «تتزاو [! عَنْ 
كهَْفهِمٌ» يعني میل میکرد .. . و بثر زوراء چاهي است که کج کنده باشند و 
بدروغ زور بضمّ (ز) گفته‌اند که از جهت خود (که رایبیتی است) منحرف 
است فرموده «ظلماً ژورآ». «قاجتَنبوا الرجس من ونان و اجتنبوا قوّل 
الرّورٍ» : 30.زور چنانکه از راغب و اقرب نقل شد و ۳ و جوهري 
و غیره گفته‌اند بمعني کذب است ولي ظاهرا مراد قول منحرف از حق و 
قول باطل اسنت اغم از آنکه دروغ باشد با غیر آن:و از ردیف وتان و قول 
زور بدست 
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ار رانا ری اس کم رنه و 
بت‌پرستي است .از ایة «و قال الذین کمروا ان هذا الا فك افتراخ و أعاتة 
له وم آخژون دجاو ظَلماً و ژورآ» فرفآن: 4.روشن میشود که گفتار 
ظالمانه زور است. 


ژوال:: ۶ دض 190 


زوال: از بین رفتن. و انتقال از محل در قاموس گوید «الزوال: الذهاب و 
الاستحالة» د ر اقرب و قاموس گوید: فعل 1 از نصر ینصر است و از علم 
پعلم قلیل است فقط از ابو علي فارسي نقل شده «و لین زالتا ان 
آمسَکهُما من اعد من بَعده ...» فاطر: 41. مراد از زوال در آیه انتقال از 
محل است يعني اگر آسمانها و زمین از محل و مدار خود کنار شوند احدي 
جن مدا قدرت نگهداري آنها را ندارد چنانکه صدر آیه میگوید «انّ اللة 

مس السماوات و الاوض آن تژولا». « 2 لم وه افشتنم م فیل, وا 
لک من روال» ابراهیم: 44. زوال در آیه از بین رفتن و مردن 0 


ته .۳ وضو (ا9 1 


زیت: روغن زیتون (مفردات) «یکادٌ رها بُم بَضيء و لو لَمْ تمُسَسَهة سْة ناژ 

نور: 35. زیتون بدرخت زیتون و ميوة ِ هر دو گفته میشود ِ 
زینونه است ی 5 حَنات من آغناب و5 الرَیِنُون و5 المان >> انعام : 
9 «یوقذ من شجرو با کة رَیلْوتَة» نور. در دربارة اهمیت زینون در 
«تین» توضیح داده‌ایم بآنجا رجوع شود.زیتونه فقط یکبار در قرآن آمده ولي 
زیتون پنح بار: انعام 9 و 141, نحل: 1 تنین: عبس 29 توضیح آبة 
5. نور که نقل شده در «نور» خواهد آمد انشاء الله. 


ژیده جع که فرن: 19 


زید: زید و زیادت بمعني نموّ و افزایش و نیز بمعني افزودن است لازم و 
متعدي هر دو آمده است «زاد الشيء زیدا ... و زيادة: نما- زاد اللّه خیر|» 
(اقرب) راغب آنرا افزودن چيزي بر چیز تام گفته است 5 اذا تلیث 
لیم آیائة زرادئَهْم ایمانا و علي 
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رهم یتوکلون» انفال: 2. «في فلَوهمْ مَرض قرادهَمْ اللّهْ مرضاً ...» بقره: 
10.فعل زاد و امرٍ و مضارع ان همه در قرآن متعذي مگر آیذ «و 
٩‏ سلناه الي مائّة الفِ او پزیدون» صافات: 147. که لا زم است .ازدیاد مثل 
7 لازم " و منعدي آمدم اسحت (اقرب) ولي در قرآن مجید تمامٍ موارد ان 
متعدي بکار رفته است مثل «و اردادوا تسْعا» کهف: 25. «ئَمّ ارّداذوا 
کفر» آل عمران: 90. «تَرداد کیِل بعیر ... » یوسف: : 65.مزید هم,اسم 
مفعول آمده و هم مصدر ميمي (اقرب) «یوم تَقَول لِجَهَنم هل امتلأت و5 
تقول هل من مزید» ق: 30. ظاهرا مراد از مزید اسم مفعول باشد يعني: 
میگوید آیا بیشتر هست؟ «هم ما مَشاژ ن فیها و لدَینا مزیذ» ق: 5. این آیه 
نظیر سابق است. 5 ارزسلناه الي مائة الف او پزیدون» صافات: 147. 
حضرت صادق علیه السلام آنرا 5 پزیدون» خوانده (مجمع) این شاید از 
آنجهت تست که پپواسته جمعیت: بیشتر میشندند زیرا جمعیت يك جامعه در 
يك حال نیست و اغلب رو بافزایش است. و شاید اگر «او» باشد باز مبین 
انن نکته. باشند. بعقیدي المیزان «او» دز مقام ترفي: است و معني. بل 
مید هد. 


ریخ که فرن 191 


ید: «قلمّاٍ قضي رَبذٌ ملها وطراً َوَجْناکها یک لایکونِ عَلّي الْموّمنین حرخ 
في آزواج أدعمانهم .. ۰ احزاب: 37. مراد از زید در ایه زید بن حارثه پسر 
خواندة رسول خدا صلي الله علیه و آله است.حضرت دختر عفة خویش 
زینب را بر او تزویج کرد ولي نتوانستند الفت بکنند سرانجام زید ِِ 
۳/۷ #0 بزني گرفت و خواست رسم جاهلیت را که 
پسر خوانده را بر شخص حرام میدانستند بشکند.مردم در این باره اد 
بیداد رام آتداختتد خا آبه. تازل. شد که؛ ما زنب را بعد از طلاق زید بر ته 
تزویج کردیم تا مومنان را در خصوص ازدواج با زنان 
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پسر خوانده‌هایشان مشكلي نباشد. و نیز آیه آمد که خداوند پسر خوانده‌ها 
را پسران شما نمیداند و زنان آنها مثل زنان پسران صليي حرام نیستند,اپن 
کاري است که شما در آورده‌اید «و ما جَعَل آوعباءکم آینا کم دک قوَلَکَة 
بفواهکم و ال بٍ یِقول الحقَ ۰ احزاب: 4.در مجمع نقل شده که رسول 
خدا صلي اللّه ۶رد و آله زید را بسیار دوست میداشت و اگر در آمدن 
بیش رتسول خدا صلی الله. علیه و آله تاخیر هکره جضوت بخاند ام هیامد 
رهز صتر ل زید آمد: دید زن او زینب در وسط حجره عطر آماده_میکند 
چضرت چون او را دید فرمود «سبحان الله خالق النور تبارك اللَةْ َحَسَن 
الخالقین» آنگاه بر گشت. زید بخانه آمد زينب قصّه را باو حکایت کرد زید 
گفت مثل اینکه رسول خدا صلي الله علیه و اله بتو مایل شده حاضري 
طلاقت دهم تا او تو را براي خود عقد کند؟ گفت: : میترسم : نو طلاقم دهي 
او هم عقدم نکند زید پیش آنحضرت آمد .. تا آیة «و ذ تفول للْذي أْعم 
1 ۳ نازل شد.زمخشري انرا با کمي تفاوت نقل میکند بيضاوي 
تیز آنرا در تفسیر خود آوزده. است انن کتیر بدان اشاره کرده و. کوید 
میم توبات ییاشم یل در المیزان از تفسیر قمي و 
در منثور نقل شده.ناگفته نماند: این نقل بسیار بعید و از ساحت مقدس آن 
بزرگوار بدور است ماجراي زید و زنش در سورة احزاب از ایة 36 تا 40 
نقل شده است علت این ازدواج آن بود که مردم زن پسر خوانده را مانند 
ی ی و نف ی 
فرموده «رَوجناکها یکی لا یَکُونَ عَلي الموْمنین حرَخ في آژواج 
آژعبانهم» .مورد اشتباه بعضي این جمله است «امقسك علیك زو 0 
ال و هي في تفسيك ما ال مُبْدیهٍ و تحشّي الثاسن اللة احق 
۰ يعني بزید ميگفتي زنت را براي خود نگه‌دار و 
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از خدا بترس و در دل چيزي پنهان ميداشتي که خدا میخواست آشکار شود 
و از مردم مي‌نتر سيدي حال آنکه خدا| سزاوارتر . است که بترسي. گفته‌اند 
در دل بهان داشست فخینت. زست بود ولي: انحه ندز ردل -داشت: همان 
اعلام خدا بود که او را تزویج کند تا رسم جاهلیّت از بین برود و نیز از اين 
کار میترسید لذا آیة بعدي میگوید: ما او را بتو تزویج کردیم. در مجمع 
گوید: گفته شده: آنچه در دل پنهان داشت آن بود که خدا بآنحضرت 
فهمانده بود که زینب از زنان او خواهد بود و زید او را طلاق خواهد داد. 
چون زید آمد و گفت میخواهم زنم را طلاق بدهم حضرت فرمود: زنت را 
براي خود نگه‌دار. خداوند فرمود چرا ۳ حال . انکه. بتو. یر 
داده‌ایم که او از زنان تو خواهد بود. این از علي بن الحسین علیهما السلام 
نقل شده است.المیزان از عیون الاخبار نقل امام رضا علیه 
السّلام در جواب سوّال علي بن جهم فرمود: اما محمد صلي الله علیه و 
آله و قول خدا «و تحْفِي في تفس ها ال مبدیه و تخشي الّاسّ و ال 
احخ" آن تخشا:» خداوند بانحضرت نامهاي زنانش را در دنیا و اخرت 
اه بود که آنها مادران مومنان‌اند و.تکین از انها ژینته دختر خخش. بود 
که انوقت زن زید بن حارثه بود. انحضرت نام او را در دل پنهان داشت و 
اشکار نکرد تا منافقان نگویند: او دربارة زنیکه در خانة ديگري است 
میگوید: او يكي از زنان من و از امهات موهنین است و از منافقان ترسید 
و فرمود «و تَخْشّي التّاس و ۳ تحشاْ» يعني احق است که 
| انروز چنان کاري 
ندیده بودند میترسید. ضمنا ترسش براي دین بود نه بر نفس خود زیرا آیه 
2 همین سوره درباره پیامبران گوید: «و لابَعسَوّن 
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اخدا الا اللة». 


زیغ:؛ ج 3, ص: 194 


زیغ: انحراف از حق. راغب میگوید: المیل عن الاستقامة. طبرسي و ابن 
اثیر و صحاح و قاموس آنرا مطلق میل گفته‌اند. ولي در قرآن همواره در 
میل مخصوص که میل از حق باشد بکار رفته است علي هذا قول راغب 
اصح است در نهج البلاغه نیز موارد آن انحراف از حق است رجوع شود به 
خطبءهٌ 89- 120- ٍِِ» 4 حکمت 31 «فامّا الذین في قَلوبهم ریغ 
قیتبعُونَ ما تشابة ۰ آل عمران: 7. آنانکه در قلوبشان انحرافي 
۱۳ ملاحظه میشود که زیغ در انحراف دل از حق 
بکار رفته است هکذا «ریّنا لا ثزع قوب بَعد اذ قدیتنا ...» آل عمران: 8. 
ازاغه منحرف کردن است قید «هَذی ناء معني واقعي زیغ را بهتر روشن 
میکند.هکذا آية «قَلمَا زاعُوا آزاع له فلوم ظضق ‏ هدن اند و من 
یز ملعم عَن آمر نا تذِفة من عَذاب الستّییر» زيغ از دستور خدا همان 
انحراف قلب است که باعث تافرمانین میشود.در عده‌اي از آناتخ ترستت 
زیغ بچشم داده شده و آن همان انحراف و اشتباه چشم است که واقع را 
در صورت دیگر به بیند. «ماأ زاع البَضَرٌ ما طغي» نجم: 17. چشم 
آتخضرت منحرف نشد آنچه دید واقعیت بود ما قبل آبه دربارة دیدن جبرئیل 
است «ما کََبٍ الْفْوَادٌ ما رَأین .. و لَقَذ راخ ترْلَةّ أَخُري» ما بعد آیه چنین 
است « لو رأي من ایاتِ رنه الکتري» در وسط اینها آمده «ما زاغ البَصَر 5 
ما طغي». «و اد زاعت الابْصاء و بلَعت القَلوبٌ الحناجر ...» احزاب: 10. 
«أَحَدُناهم سخربا أَمْ زاعث ۳ الابْصا» ص: 63. در جنگ احزاب 
مسلما > بسیار وحشت گرفتند که فرماید: چشمها منحرف شد و دلها 
بحنجره‌ها رسید. گوئي چشمها بقدري خیره شده بودند که دید حقيقي از 
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در شب بجاي تا ريكي نگاه کند کند و اشياهي در نظرش مجشم شود بعضي از 
بزرگان «زاعغتِ 11 ۶ بات اناوت الناج» را تشبیه بحال محتضر 
داشته و زیغ ا؛ ا ص ی 
روح بحلقوم گفته است.ولي ظاهرا کنایه نباشد بلکه چشمها از کثرت ترس 
باشتباه رفت و دلها در سینه‌ها بالا آمد.اية دوم نقل قول کفار است که 
مومنان را در اننشن نزن خود نمی‌بتند کونتد. آبا آنها را تر .دنا مشستخرم 
گرفتیم حال آنکه اهل حق بودند؟ يا با ما در آتشند ولي چشم ما منحرف 


شده و آنها را نمي بیند. 


فلع وه رین ت19 


زیل: کنار شدن. این همان «زال» ناقصه است و فرق آن با زال تامه 
آنست که این يائي است (زیل) و آن واوي است (زوال) چنانکه در اقرب 
گفته است افعال آن د ر قرآن همه توأّم با حرف نفي است که افادة اثبات 
میکند «و لا یزاون ونم ۰ بقره: 217. يعني پیوسته با شما جنگ 
مپکنند. طبرسي در درل آیث گوید: معني لا یزال, یدوم موجودا است «قما 
لثم في شك ما جاءكم به . ۰» غافر: 34. پیوسته در شریعت و گفتار او 
در شك بودید.تزییل بمعني تفریق و جدا کردن ٍ و تزیل بمعني چدا ِ 
است (اقرب) «ْم تقول ول لین آشرکوا مکانکم و شُرکاوْكم قر 

يتَهْم»_ بونس , 28 .يعني میان آنها و معبودهایشان ۳9 ميافکنيم. ۳9 
تَرّیلوا یت الذین کقژوا ... » فتح: 25. اگر مقمنان از کفار جدا ميشدند 
حتما کفار را عذاب 9 اين معاني مطابق معناي اولي است که کنار 


شدن باشد. 


تا تقو ول 1 


زینت: زینت سه گونه است: زینت باطني مثل علم و اعتقادات خوب, زینت 
بدني مثل نيرومندي و غیره, زینت خارجي مثل زیور و مال و غیره (استفاده 
از مفردات). « جعلنا ما علي الرْض زبتة 
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لها» ِِ ۱ «المال و البشُونَ زيتة الحباخ الکْبا ۰ کهف: 46. «و لکتا 
خهلنا آه وزارا من زِیتة القَوْم» طه: 7.زینت در اين آیات در زیور و مال و 
وسائل زندگي بکار رفته است و آن از «زیور» فارسي اعم است, «کذلِك 
رثا لکل امَةٍ عَمَلَهْم ۰ انعام: 108. «و لك اللة حبٌّ حیّبِ ایک الایمان و 5 
رین هي قلوبکم یم هر ای 7. را ار 
باطني است.زینت در قرآن بخدا نسبت داده شده چنانکه گذشت و مثل 
جر لیم اعهااه تم 4 ۳ السَماء الکیا» صافات: 6.و نیز بشیطان 
ی شده «و اد نم السَبْطانْ أعمالقة . ۰ انفال: 48. شیطان 
ی و ها یور 
نظر انسان خوب جلوه دهد. 


ات ج 3ر + 196 


از باب تفقل بمعني زینت گرفتن و ی ی ی 
قرآن آمده است «۶ حثي اذا أَحَدّت الارض حقها و ارَیْتَت ۹ > پونس. 2 
0 «یا بتيي آدم خذوا زیتکم علد کر 
مسجد . ۰ آعراف: 1 غرض از آیه لباس تازه پوشیدن است در نمازهاي 
جع و اقیاه ات ۱ ابام اف لیم لام یل و گفته‌اند در هر 
نماز, عياشي از حضرت مجتبي علیه السْلام نقل کرده که چون بنماز بر 
میخاست بهترین لباسهاي خویش را مي‌پوشید از انحضرت علت این کار 
پر سید ند فر مود: خدا| زیباست زيبائي را دوست داردان اللّه جمیلٍ یب 
الجمال‌براي خدایم آراسته میشوم و او میفرماید «حْذُوا زیند 2 عند کل 
مسْجد» لذا دوست میدارم که بهترین لباسهایم را بپوشم از امام صادق 
السلام اخذ زینت» شانه زدن نقل شده (مجمع). ( ون قل للَمْوْمناتِ 
فصن من أبَصارهِن و بَحَمَظن فرُوجهن و لا یبدی زيتتهن ال ما هر منها 
۰ نور: 31. 
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روایات اهل بیت علیهما السلام دربارة زینت چنین است.1- فضیل بن یسار 
گوید: از امام صادق علیه السْلام پرسیدم آیا دو بازوي زن از زینت است 
که خدا فرموده «و لا دی زيتتهَنّ الا لبُعْولتَهنٌ»؟ فرمود: نعم و ما دون 
الخمار من الزينة و ما دون اس ی و وه عفر انرا میپوشاند 
(از سر و گردن) و بالاتر از دو دستبند از زینت است. در این روایت گردن. 
موي سر بازوها و غیره مصداق زینت‌اند.2- زراره از امام صادق علیه 
السلام از: «الا ما ظهَرّ منها» پرسید فرمودند: «الزينة الظاهرة الکحل و 
الخاتم» يعني: زینمت ظاهر سرمة چشم و انگشتر است.3- ابو بصیر از 
آنحضرت از «و لا یبدین زیتتَهن الا ما طَهَرّ متها» پرسید فرمود: «الخاتم و 
المسكة و هي القلب» يعني انجتتر و دستیند, كاقي ج 6 ص 521.علي 
هذا مراد از زینت در آیه اعم از زیور و زینت طبيعي است در روایت دیگر 
راوي بامام گفت کدام قسمت از بدن جایز است مرد نامحرم به بیند 
فرمود: «الوجه و الکفان و القدمان» چهره و دو دست و دو پا. 20 ربیع 
الاول 1392. 
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سین:؛ ح رض: 198 


سین: حرف پانزدهم از الفباي فارسي و دوازدهم از الفباي عربي است. و 
در حساب جمل 60 است.سین مفرده حرفي است مخصوص مضارع و 
چون مانند جزء آن است در آن عمل نمیکند و مضارع که میان حال و 
استقبال مشترك است با دخول سین مخصوص استقبال ميشود. و مدت 
استقبال با سین تنگتر از مدت آن با سوف است (اقرب) .نگارنده احتمال 
قوي میدهم که سین, در بسياري از جاها پراي تأکید باشد نه استقبال زیرا 
در آیاتف نظیر «سأرهفة ضتودا. بب صاصانه. سفت* مر 17 5 206 
«سَتَسمَة عَلي الْحْرطوم» قلم: 16. «رت۹خ الرّبانی» علق: 18. «سیِجْعَلَ 
لَهْم ال 5 حها ور هریم 96 و آیات بسياري نظیر اینها نمیشود گفت: : سین 
فقط براي استقبال و خروج مضارع از اشتراك است بلکه میشود یقین کرد 
که سین براي تأکید است و معناي «حتما» میدهد. زمخشري در ذیل آیه 
«قسَيِكفيكَمم اللَه نب تقو 17 وید معناي سین آنست که این لا 
مجاله خواهد بود هر چند مدتي طول بکشد و در ذیل آیه «َولیّكَ سیرَحَمَهُم 
اد . ۰ وبه: : 1 گفته: سین رحمت حتمي را افاده میکند. و وعد و وعید 
هر دو را تاکید میکند ... همچنین است آيةّ «سَیِعْعَل لهْمٌ الَحمنْ ۳» 
ی اه که تسیر بات ای بعد از دیدن کشاف نوشته 
است در هر چو مورد قول زمخشري را ۷۰ کرده است بيضاوي ذیل 


«سیرَحَمَهُم اللْْ» میگوید سین وقوع رحمت را تاکید میکند. المنار ذیل 
هفین آنه میگوید: محفقان 3 عربي گفته‌اند؛ سین در مثل «سیرحمهم 
ار براي : تأکید 


قاموس قرآن, ج3, ص: 199 
اثبات است. این هشام در معني این قول را از زمخشري نقل کرده است. 


سوال:؛ ج 3. ص: 199 


اشاره 


سوال: طلب. خواستن. (اقرب) راغب گوید: سوال اگر راجع بدانستن 
چيزي باشد هم بنفسه متعدي میشود و هم با حرف جاژ و با حرف «عن» 
بیشتر است مثل «؟ و بَسْتلوتك, عن الرّوح ,۰ اسراء: 985. «یَسْئلْوتك غَن 
الاْهِة ۰ > بقره: : 189 «یَستَلَوتك عن الشهُر الحرام» بقره: 217. و مثل 
«سَألَ سایّلِ بعذاب واقع» معارج: 1. که با باء متعدي شده و نحو «يِسَدٌ این 
آ سا ب یوم الدّین» ذاریات: 2 که بنفسه متعدي شده است. و نحو «فلا 
7 تشتلن ما لیس , با ۰ هود: 0 .و چون سوال خواستن مال باشد 
پتفسه وربا «من » متعدنق منشوو 2 شتلوا فا اتتعنم و لس لواها اننمدا . 

» ممتحنه: 10. ناگفته نماند: کر ۳ 
دوم است و «به» بمفعول اول «جنیه بنفسه متعدي میشود .سول بمعني 
خواسته است (قاموس) «قال قد اوقت سَوّلكَ ی موسي» طه: 6د. 
فرمود: اي موسي خواستة تو داده شد. . موسي از خدا خواست که هرون را 
کمك و یار و شريك وي قرار دهد ایک فوق در چواب آن است.تسائل بین 
الائین است بعضي از بعضي خواستن «و أَفْبلَ بعصَهّم علي بَعض 
پتساءلون» صافات: 27. 
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سوال ممکن است‌ ,در خواستن فطرت و احتیاج واقعي بکار رود مثل «5 
۳۹ من کل ما سوه و ان توا نغقت اللّه لا وه ۰ ابراهیم: 
اننست: ۱ ۱ ۳ 
زد کت احتیاج داشتید و بزپانحال و زبان فطرت خواستار بودید داده 
است.همچنین است آیة «یَسنَلَة من في السَّما واتِ و الأرْض کل یَوّم هو في 
شأن» رحمن: 29 بشر که ذآتا یکیارچه فقر و احتیاج است خدا را بشناسد 
پا 
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نشناسد پیو سته از او میخواهد و از او استمداد میکند و وسائلیکه او مقزر 
داشته مورد استفاده قرار میدهد.چنانکه فرموده «نتم الفْقراء الي ال 5 
ال هو العنِیٌ الحمیذ» فاطر: 15. همچنین است آیة «و قَدر فیها آفواتها 
في ار یام سَواء للسایئلین» فصلت: 10. 


سوال عقوبت؛ ج 3, ص: 200 


در شباری از آبات فران وال بکار رفته جلن پبذانجت که مراد تیذا 
استخبار بیست که از جچیز مجهولي سوال _ شود حل 5 قُوهم انم 
مسَوّلونَ» صافات: 24. «قو ربك لَتَسْتلَهمْ أجُمعین. عشا کائوا یَعْمَلَونَ» 
حچر: 92 و 93. «تالله 2 کت تون نحل: 56. «ا شهدُوا 
انیم صت عوادیم ۶ اون زعری :۰ 19 بنظر هراند. که ال در 
این ایات سوال عقوبت و مورد مواخذه واقع شدن است. بعبارت دیگر این 
سوال براي دانستن مطلب مجهول نیست بلکه سوالي است که طرف در 
مقابل وامانده و محکوم شود و مستحق عقوبت بودنش روشن گردد. 


دق تال از گنای گناهکاران تج رت 209 


در بعضي از آیات هست که از گناه گناهکاران سوال نمیشود مثل «فیوَمَْز 
لا بْسشتل عَن کثبه لسن و لاجَانٌ» رحمن: 39. ظاهرا مراد از سوال در این 
آیه سوال استخبار است چون روز قیامت تمام اسرا ر ظاهر 1 بد کار 
و نیکو کار از هم شناخته میشوند دیگر احتیاج بسوال از آینکه تو چکاره 
بوده‌اي نیست چنانکه فرموده «یعرف المْجَرِمُون بسیماهم ۰ رحمن.: 
1.وقتیکه مردم با علائم خود شناخته شدند دیگر بسوال احتیاج نیست و 
نیز آیه «یَوم ثبْلي السَرایُْ» طارق: 9.صراحت دارد که روز قیامت نهانها 
آشکار شود. بعضي از بزرگان نفي سوال را در این ایه نظیر سوال 5 
قُوهم انهه 6 مسولون» دانسته و فرموده: قيیامت مواقف بسیار دارد در 
بعضي سوال واقع میشود و در بعضي نه ... ولي احتیاج بآنچه فرموده 
نیست زیرا ایات 
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موضوعا از هم دیگر جدا هستند. 


قلنشتلن الّدین سل الهم و نشتلن 
تاکنه فکمنی ما ختماد از کشا ناک 
هیم 


پیامبران سوال 


لَمرسلین اعراف: 6 این آیه با دو 
پیامبران بایشان فرستاده شده و از 
ین سوال چیست؟اآية بعدي چنیر 
1 ۱ 
و بانها حکایت میکنیم و ما از آنها غائب نبوده‌ايم يعني 
كکسي در مقابل علم ما قدرت اب خطابي بجضرت 
رسول صلّي اللّه علیه و آله دارد که فرموده کِتابٌ ال لك قلا یکن في 
هدرك حرخ مت در به و ذكري لِلْمَوْمنینَ و خطاب ديگري بمردم اَیعُوا ما 
اترل انم من کم : .. خطاب اول روشن میکند که وظیفه پیامبر انذار و 
تک آست و باید بمردم ۰ دطاب دوم مین آنست که فردم باید 
مقابل بثِپ# و مواخذه 9 ای 0 نخله 
پیش خدا مسئول و محکوم‌اند.در مجمع فرموده: خداوند قسم یاد کرده که 
از انبیاء از ابلاغ و از مردم از امتثال بپرسد. هر چند خدا بکارشان داناست 
ولي این سخن در مقام تهدید است که باین سوال آماده شوند.در روایات 
نیز باین مطلب تصریح شده است.ناگفته نماند پیغمبران در تبلیغ خود 
كوتاهي نمیکنند ولي این سخن مانع از آن نیست که خدا بفرماید: در 
صورت عدم تبلیغ معاقبید چنانکه بحضرت رسول صلي الله علیه و آله 
و لا یَصدّل فان قعلت قا؟ً ت |ذا 
لظالمین یونس: 106 و انکفیف ۱ باید خداوند یاد کنر 
موی بسا هي اس جع برد 
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فیه در بیان آنست. لا یُسْتل عَمّا یفْعَل و هم بُسْتَلونَ انبیاء: 23 درباره این 
آیه گفته‌اند: 9 از روي مصلحت میکند 
لذا جائي براي سوال از فعلش باقي نمي‌ماند و دیگران چون ممکن است 
از روي مصلحت و يا از روي مفسده انجام بدهند در حق آنها سوال و 
۱ 0 0 ۱۱۱ ۱۳ 
آیات ما قبل را بنظر آوریم تا بمقصود نزديك شویم قبل از آیه فرموده و له 
مَنّ في السّماواتِ و الأْرَض و ایضا قسْبحان الله رب العش آنچه در 
آسمانها و زمین است مك خدا است و خدا رب العرش است علي هذا 
انکه مالك حقيقي است از تصرف در ملك خود مسئول نیست ولي این را 
بودن خداست با در نظر گرفتن اینکه کار از روي حکمت کند. (از المیزان) 


و 


قذٌ مك من قبله من الَفْرُون من هو آشَد مه قَوّةَ و کنر جَمعا و لا بُسْتَلَ 
عن دهم الْمحَرمُون قصص: 8 بعقیده مراد از عدم سوال 
وقوع ناگهاني عذاب خداست که خداوند در عذاب کردن مانند حکمرانان 
دیاستوال و خوات و ملکه آگان کم وفت نک آب‌رسبه را واووم نم 
ایه در جواب قارون است که میگفت: من این ثروت را در اثر دانش خودم 
گیر اورده‌ام ۰ خدا در جواب فرماید ایا ندانسته که خدا مردمان بسياري 
قویتر و ثروتمندتر از او را هلاك ساخته گناهکاران از جرم خود مسئول واقع 
نمیشوند بلکه عذاب بیدرنگ آنها را مي‌رباید.و أوْفوا بالعد ِنّ العَهْد کات 
مَسَو لا اسراء: 34. و کان عَقَذ اللء مسولا احزاب: 1 اتانت ده آبه رفن 
میشود که شخص در مقابل عهدیکه با خدا مي‌کند و مطلق عهد حتي با 
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ار ون چنین است و لَقَد کائوا عاهدُوا ال ی قَبل ۱ ولو الأبات. 1 فیها 
ما شاوّن خالدین کان علی رت وَشداً مسطلا فرقان: 16. ظاهرا مراد از 
1 بودن حتمي بودن وعده است که خدا بر خود این عمل را واجب 
فرموده است بعضي از بزرگان فرموده اپپست: این وعده از خدا| بوسیله 
ملائکه خواسته شده ۲ ادخلهُم حَتات عَذّن التي وعَذتَهُم ۰ . مومن: : 8. . و نیز 
مومنان را 


‌ِ 2 ضصن: 203 


ملالت ۱ 1 آنجه ۷ صل باشد 1 توا أَن تکتبوة ... بقره: 
2 از نوشتن قرض ملول نباشید.لا تسام اسان من ذعاء الْحثر 
فصلت : 49. درباره ملائکه آمده یْسَبخُون له الیل و اللپار و هم لبون 
فصلت: 38. ملائکه از کثرت تسبیح خدا ملول و تاراخت ودلفی تفتتتوند: 
در نهج البلاغه خطبة 25 آمده «و سئمتهم و ستموني» ملولشان کردم و 
ملولم کردند. 


سباء:؛ ج 3, ص: 203 


سباء: لد کان لِستا في مَسْكَنهم آَیَةٌ ... سباء: 15. و جئكَ من ستا یا 
یقین نمل: ۳۳ این کلقه که ده بار پیشتر در فران نياهده نام قوهی, نود که 
سلیمان بدیارشان لشکر کشید و در اثر نافرماني از دستور پیامبران 
سدشان شکست و خانه ویران شدند.دربارة لشکر كشي سلیمان خبریکه 
ِِِ 7 و لك من سب | بتبا یقین. اني وَجَدّت امَرأه 
هم و آوتتث من کل سَیّء و لها عرش عَطیمٌ وخذنها ۳ 
پلششس من دون الله و رین لَمْمْ السَبْطان أَعَمالَمْم . : 22- 24.از 
اين آیات بدست میاید که قوم سباء داراي حکومت ِِ وتف ابو انا 
سلطنت میکرد و نیز آفتاب- پرست بوده‌اند. و از ما بعد آیات روشن میشود 
که ساز و برگ قوي 
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داشته وماکه ایشان بدست حضرت سلنمان آیعان آوزفم اشت و در سورة 
سباء آیة 15 ببعد چنین آمده لَقَدٌ کان لسَتا في مَسْكنهم یه جّتان عن یمین 
شمال . .. قوم سباء را در مسکنهایشان آيتي بود دو باغستان از راست و 
چپ (گفتیم) از روزي پروردگارتان بخورید و او را سپاسگزار باشید, 
سرزميني است پاکیزه و دلچسب و پروردگاري چاره ساز از فرمان خدا| 
ارام کردتدشیل. غرم با نها فرفشادیم و دو باغستانشان را بدو باغستان 
بدل کردیم که میوه تلخ و درخت شوره ۳ و اندکي کنار داشت. این 
مجازات در اثر کفران آنها بود که جز کفور و ناسپاس را مجازات نمیکنیم 
میان آبادي آنها و آباديهاي پر برکت (شام) قريه‌هاي آشكاري قرار دادیم که 
از یکدیگر دیده ميشدند شبها و روزها با ايمني در آنها راه میر فته و 
مسافرت میکردند گفتند: خدایا میان مسافرت‌هاي ما فاصله کن. بخودشان 
ستم کردند آنها را خبرهاي تازه قرار دادیم و تار و مارشان کردیم راستي 
در حادثه آنها براي هر متأمّل و شکرگزار عبرتهائي است.از آنچه نقل شد 
روشن گردید که قوم سباء در ناز و نعمت بسر میبرده و در عین حال 
مردمان بد کار و ناسپاس بودند و بتوصية پیامبران وقعي نمي‌نهاده‌اند. و در 
اثر این ناسياسي سيلي بنیان کن هستي انها را از بین برده و خودشان بنحو 
عجيبي تار و مار شده‌اند که ماجرایشان تمام خبرها را تحت الشعاع قرار 
داده است و از کثرت نعمت ملول گشته و مسافرتهاي سخت و طاقت 
فا اه تا یت بای رس اس 
و آن روزگاران بسیار مترقي و پیشرفته بوده است در جانب شرقي شهر 
صتعاء پایتخت خعلی نمن معاصله صد و مست. کنلومتر دشت. متاوری 
فست صطا فا مرس عمصسا مم‌اشت و کامسام صا ار 


بسياري از آنجا بدست آمده که 
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نشان دهنده يك تمدل, عظیم در روزگارهاي گذشته است طالبان تفصیل 
بفرهنگ قصص قرآن تالف آقاي صدر بلاغي ماد (سباء) رجوع کنند.و نیز 
ناگفته نماند: اهل سذیکه شکست و مردمیکه سلیمان بدریاشان لشکر 
کشید هر دو از قوم سباءاند ولي ظاهرا غیرهم بوده‌اند و دو قضیه در دو 
زمان متفاوت اتفاق افتاده است. 


سب: دشنام: در صحاح آمده «السب: الشتم» راغبٍ و اقرب آنرا ,«دشنام 
دردناك و سخت گفته‌اند و لا" توا ادن یَدَعْونَ من دون الله قیسْدُوا اللة 
عَذواً بقیر عم + انعام: 108 مراد از «الَذِین» معبودها و فاعل 2 «یَدعون» 
7 است يعني معبودهاي مشرکان را دشنام 9 آنها هم از روي 
جهل خدا را که معبود شماست دشنام گویند. در مجمع از قتاده نقل شده: 
مسلمانان بت‌هاي مشرکان را دشنام میدادند خدا از این کار نهي کرد مبادا 
که آنها خدا را از روي جهالت ناسزا گویند.دشنام در اثر نبودن منطق و در 
اثر زبوني است شخص تا میتواند لازم است طرف را با منطق مجاب نماید 
در «تبب» و «حمار» گذشت که قرآن راجع بابو لهب قصد ناسزا گوئي و 
بحمار قصد تحقیر ندارد. در اینجا هم از دشنام دادن بخدایان دروغین نهي 
کرده است.آیا مراد مطلق نهي از سب است خواه آشکارا و پیش چشم 
طرف باشد و يا در نهان؟ و يا مراد در پیش چشم طرف بودن است؟ قید 
«فیسیُوا اللْ» ی ی و گرنه در صورت 
نهان بودن که اطلاع ندارند تا مقابله بمثل کنند در كافي بابي تحت عنوان 
(ساب) هست که از سب موّمنین و سب اشکار موّمن و غیر موّمن نهي 
میکند و دربارة مشرکان مقتول بدر نقل شده که حضرت فرمود: باین 
جنازه‌ها دشنام نگوئید چيزي از دشنام شما باينها نمیرسد ولي زندگان را 
اذیت میکنید 
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«لا تسیوا هوّلاء فان 1 ح اضر ایهم ی ء مفا و ون تُوّذون الاخیاء الا ان 
البذاء ۶ له (المحجة ۳ 5 ص‌ 215( .بنظر میاید منظور دشنام آشکارا 
دربارة مش کان و کفار است هو در بتهاتی اشکالی تداشته باشد. مگر. انکه 
بگوئیم چون فحش باعث يستي دشنام ده است براي حذر از پیست بودن 
باجد‌عطاها فش نجهیدست :فعط دوبان کون فران امد کم تفل. نید 


سیب ج ۵ء ضن: لا 


سبب : : وسیله. زافتت کوبده سبب ريسماني است که با آن بدرخت خرما بالا 
قید ود جمع. آن اسباب. فرتشو دم 1۱ ۱7 توا في الأْسَباب ص: 10. يعني در 
ریسمانها بلا روند اين در معني اشاره است به آیة مق سل تون 
. طور: 38. يا آنها را نردباني است که در آن بالا رفته و گوش 
دهد رگا بهر وسیله سبب گفته‌اند .«صحاح و قاموس و اقرب نیز معناي 
اولي آنرا ریسدان و معني دژمي را وسیله گفته‌اند. ابن اثیر گوید: سب 
ريسماني که با آن آب میکشند.و بطور استعاره بهر وسیله سبب گفته 
شده. فلیخد دز تعیب الی: الا 2 مطم قَلیبْظ هل بذهبت کید ۱۳۳ 
حح: ط1. هر که گمان میکند که خد| پیغمبرش را ياري نخواهد کرد 
انیا سای تست را فک ماه فقو ۱ خاهانن 
غیظ و کینة او را از بین میبرد. آیه در شیح حال کساني است که به 
پیشرفت اسلام گمان توافت اساه فی کل تب یا قائبع سببا کهف: 
84- 95. بذو القرنین از هر چیز وسيله‌اي دادو بودیم بيك وسیله از آنها تابع 
شد و از آن استفاده نمود. تَقَطعت , 2 هم الأْسَبابِ بفرهء 6.آیه راجع 
بقیامت است يعني: وسائل دنیا از آنها 0 لهمٌ مَكْ السَماواتِ و5 
لرْض و ما تما یرت تقو فی الاسیات ض :10 ی ۰ 
ان لي صدحاً لعلي للع 
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الْسَباب. أَسَبابِ السَماواتِ قَأطلع الي اله مُوسي ...غافر: 36 و 37. 
تا باند انسفا: ضراد از آسیاب چنانکه از ایه..زوشن, میشود 0 
رسیدن بآسمانهاست و گوئي منظور از آنها راههاست يعني بالاي آن بناي 
بلند بروم و براههاي اسمان برسم تا بمعبود موسي دست یابم فرعون 


سبت:؛ جح 3 ص: 2007 


اشاره 


۱ 


سبت: قطع. بریدن (مفردات) «سبت الشي ء: قطعه» جعلنا تو کم رن 
تباع 9 راغب کمیه نف خوات را سجن ععل فراد دادیم ِ 
سبات در آیه آرآهتتن و استراحت است و آن نوعي قطع عمل است 
خوابتان را براي شما آرامش قرار دادیم چنانکه فرموده جَعَلَ ۳۹ 1 
لعشکنو۱ فیه ۰ یونس: 07 غافر: 601 .سکون و ار افننن در شب همان 
خوات سا خواب کعمس از ایور صعاح از خمله معا ضست. کته 
«النست الراحه موه العسات الوم وه اضله الر اه در مه الیلاعه ارم 
9 امده «قكاَهم في ارتجال الصَقَة ضَرّعي سشباتٍ» و در خطبة 222 
فرموده «نعوذ بالله من سبات العقل» در این دو جمله ظاهر | مراد از 
نیات:خواب اسنت: و آن فغایر با معتای ادلی نیست که خواب فطع فعالیت 
ظاهري است ولي دز آیه تشزیفه باید راحتي ازامتن معتی کرو 


تِِ- 


[سبت یهود]؛ جح 3, ص: 207 


سبت بهود عبارت از قطع عمل در شریعت موسي است و ان مطابق روز 
۳ شش بار در قرآن کریم ذکر شده و یکبار فعل «بِسْبئّون» آمندخ 
و قْلْنا له لا تغدُوا في السَیّتِ ... نساء: 154. او تلعتمْم کما لعنا 
السَبّت . . نساء 47.در قاموس کتاب مقدس دربارة سبت بتفصیل 
خی و تاه اس شنت استم آترودی اسعت که قوم.بهود از خخامن 
اعمال خود دست کشیده استراحت میکردند و این لفظ از عبراني معرژب 
گشته و معني استراحت میدهد.حکم چهارم از احکام عشره که امر 
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بحفظ روز سبت مي‌نماید ۰ مبلي بر این است که خداوند آنروز را ۰ 
ِ آنگاه احکام بهود را دربارة آن روز تذگر میدهد. ناگفته نماند: 
و نمائي «شش روز مشغول باش و هم کارهاي خود را بجا اور اما 
روز هفتمین سبت یهوه خداي تو است در آن هیچ کار مکن. تو و پسرت و 
دخترت و غلامت و کنيزت و بهیمه‌ات ۰.۰ زیرا| که در شش روز خداوند 
آشیهان و مه نیا و اجه را کهردر آنهاست بساخت و در روز هفتم آرام 
فرمود.از این روشن میشود که سبت روز تعطیل یهود است ولي آفریدن 
آسمان و غیره در شش روز و استراحت روز هفتم افسانه است وقت 
آقویتتن روزهاي هفته نبود و اينکه در قرآن کریم آمده «في سئتة ایام» 
منظور شش دوران است که شاید میلیونها سال باشد ولي تورات روز 24 
ساعته میگوید.از قران مجید نیز روشن میشود که روز سبت در یهود روز 
محترمي بوده است قلنا لَهْم تعذوا في السَبّت . ۰ نساء: 14 و در نهدید 
دگران ات ال سبت رانش یه فرمایه دای کا ۲ 
أَضحاب السّبّْت . .. نساء: 47. و یهود را مخاطب قرار داده و فرماید و لَقَة 
عم الذین ۶۱ قتدقا ملک فپ السبت ‏ بقری: 65.انما خهل السیث علن 
الذین احْتلَفُوا فیه و اِنّ رل آیشکم مهم بَوم الْقيامة فیما کائوا فیه بَْتلفونَ 
نحل: 124.ظاهرا ای را او 
آنرا ترك عمل در سبت گفته است و «عَلي الذین» چنانکه المیزان گفته 
دلالت بر علیه و ضرر دارد يعني ترك عمل در روز سبت بر كساني قرار 
داده شد که در آن اختلاف کردند. بنظر میاید که ترك عمل در روز سبت 
ابتدا حکم 
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وجوبي نبوده و در اثر مراعات نکردن و اختلاف_ در محنرم رشمردن و 
نشمردن آن خکفتشن ندید شده است چنانکه از آیة و عَلي الذين هادوا 


حرَمنا ما قصطنا عَلیْكَ من بل و ما ظلَْناهمٌ و لکن کائوا هم بَطفون 
نحل: 119 نیز روشن میشود که تحریم بعضي از حلال‌ها در اثر طغیان و 
ستمشان بوده است و لفظ «انما جُعل السّبتُ» دلالت,ٍ ٍ دارد که آن جوابي 
است از سوالي مقذر و چون آیة قبلي ثم آوحینا الیكَ آن ایغ مِل ابر اهيم 
خففا است سمکن است کسی: نجوید: پس چرا اسلام سبت ندارد؟ جواب 

این است که: سبت بر علیه یهود وضع شد و گرنه از اول نبود. 


ااتخات تج گر 209 


آنها قومي از بهود بودند, در کنار دریا سكني داشتند و روز شنبه را محترم 
نشمرده و در آن دست از کار نکشیدند و نصیحت نیکوکاران را وقعي 
ننهادند تا بعذاب خداوند گرفتار گشتند قرآن مجید در سوه اعراف ابة 
3 ببعد وضع آنها را چنین نقل میکند: بپیرس از بهود از شهریکه در کنار 
مش ی تم و و 
سبت و تعطیل بروي آب میامدند و آشکار ميشدند و روزیکه : تعطیل نکرده 
بودند چنین نميامدند ما بدین وسیله آنها را در اثر خینشتتتا ن امتحان 
میکردیم مردمیکه در مقابل ترك احترام سبت ساکت بودند بمردمیکه نهي 
از منکر میکردند گفتند: قومي را که خدا هلاکشان خواهد کرد و یا بعذاب 
سختي دچارشان 9 تقو چرا موه میکنید؟ گفتند: اعتذاري است 
بافادت انیا را که یی از شکور سر ععات رامع ستیگ آن را یقاب 
سختي گرفتار نمودیم و چویر در کار حرام تجاوز کردند گفتیم بوزینگان 
نشبوند و از رحمت دا مطرود گردید.عیون ابات»جنین است و سیم 
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عَن ارب الني کاتث حاضرة ابر | تَغذون في السَبْت لا تاه حتائهم 
بقع ستتیم شرع و بوم ا تشیلون 7 تاتوق کدی وم ییا کائوا شون 
و اد قالت مه ملهق لم تعظون قوما ال مهم او دهم عذابا شدیدا 
قالوا مَعذرة 5 رلي ره لَعَلَهم تون . قلضا تسوا ما د ما جد یکی الذین 


کم و 
پنهون ن عن السوء و حد خَذتا الذین طلَموا یعذاب بئیس با توا یفْسْفَونَ . قلَضّا 
۳ 0 وو هُوا عَنه هلا فلنا لَهْم ۳ قردة خا فت اعراف: 3- 166 ۳ 


این آیات بدست 0 آنها در روز سبت 0 و دست از کار 
نکشیده‌اند. و نیز فقط آنها که نهي از منکر میکردند نجات. یافته‌اند 
متجاوزین و تارکین نهي از منکر همه هلاك شده‌اند. و ایضا در آیات دو چور 
ِِ د 9 شده يکي احَذتا الذین كِِ یقذاب بنیس و دومي میمون 
ات ی سا هر دو فرقه هلاك شدند و فرقة نهي از منکر نجات 
بافتتد‌اين از ابا عند الله علیم السلام فقل ند است: اس فظیر آترا زد 
حضرت باقر علیه السّلام نقل کرده است و نیز از عکرمه نقل میکند که 
بمحضر ابن عباس وارد شدم مقابلش قرآني بود اين آیه را قلَمّا تسوا ما 
دکژوا به میخواند و میگریست آنگاه گفت: میدانم که خدا صیادان ماهي را 
و و از اب پیب یت 
نکردند و خود نیز مرتکب نشدند چه کرد.المیزان از عکرمه روایت کرده که 


بابن عباس گفتم فدایت شوم نميبيني که فرقة ساکت فعل صیادان را 
مکروه داشته و بفرقة دیگر گفتند: چرا اینها را موعظه میکنید خدا هلاکشان 
خواهد کرد. اب عباس گفت بمن دو تا لباس ضخیم دادند. يعني قول مرا 
دربارة نجات آندسته پذیرفت و بمن دو خلعت داد.آنگاه المیزان گوید 
عکرمه اشتباه 
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اک 
باشد مرتکب شده‌اند و فرقه ناهیه با قول مَعذرة الي زب تخل و 
آنها را هشدار داده‌اند و این میرساند که یأس 1 نبوده تا نهي 
از منکر ساقط شود .. . ایضا فرموده آْجَْتا الذین یَبْهَوّنَ چن السّوء نجات را 
فقظ بفر فه اه متحصضر کرده سع مانعیت. تست که الدیه ظا مها بفرقة 
ساکت هم, شامل باشد.ایراد المیزان بابن عباس نیز وارد است وانگهي 
بنظر ما «الْذین ظلَمُوا» فقط فرقه ساکت است و يا لا اقل شامل آنها نیز 
میباشد زیرا که «کوئوا قردة» قطعا مال صیادان است المیزان از كافي از 
حضرت صادق علیه السلام نقل کرده آنها سه صنف‌اند صنفي نجات پافتند 
و صنفي مسخ و صنفي هلاك شدند.عياشي در تفسیر خود از امام باقر علیه 
السْلام قصء اصحاب سبت را که اهل ایله بودند از قوم مود نقل کرده و 
در آن هست که آنها واقعا مسخ شده و بصورت میمون‌ها در آمدند و مثل 
فمون-ضد ار مر دنو المیوان اا اه ی فص این نف 
میکند.بعضي از مفسران شیعه و اهل سنت خود را بفشار میاندازند که 
اینگونه آیات را طور دیگر تفسیر نمایند مثلا در شکافتن دریا براي موسي 
جزر و مد را عنوان کرده و در اینجا گفته‌اند که باطن آنها مثل بوزینه شد و 
اخلاقشان یکپارچه تقلید و بي ارادگي شد و استقلال فکر را از دست 
دادند. چنانکه بوزینه‌ها چنین‌اند تقلی کت تیستت: ای را .ای ان بش 
گردانیم جائیکه قرآن از تکلم عيسي در حین ولادت و تولد او بدون پدر و 
خنكت شدن: آانسشن بر آپراهیم و آزدها شدن عصاي موسي و آمدن تخت ملکة 
تشاک اخمشاکت دور و دنر میهد جرا ایضوا بطاهر ان عمل کنیم داز 
قدرت خدا چه بعدي ی شود به «قرد». 


۶ وه ی 11 2 


ستبخ؛ شتا. اقم از انکه دز آب 
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باشد 9 ۳ ایضا 7 سرعت را در آن قید کرده است و 
ظاهرا مراد ابرهاست بکه در هو راه میروند و هو الذي َلق اللبنَ و الا 
7 يَسْیَحونَ انپیاء: 33. لا السْمسن ِلَبَفي لها 
آن ثذرك الْقعر و لا الیل سایق اللّبار و کل هي قَلّك یَسْبَجو يِسْبَخون یس: 40. 
«کل» در دو آیه شاید راجع بتمام اجرام آسماني باشد ولي ظاهرش آنست 
که مراد خورشید و ماه و شب و روز است که همه در مداري شنا میکنند و 
راه میروند افتاب و ماه در مدار خود و شب و روز که همان نور و 
ظلمت‌اند در اطراف زمین پیوسته در حرکت‌اند و شنا میکنند. رجوع شود 
به «شمس» و «قمر» ان لك في التهار سَبُحاً طویلا مزقل: 7. طبرسي در 
دی ان تب و تلاش معني کرده و گوید: بشناگر سابح گویند 
را ای ساب 
مراد از آیه همان تلاش و کوشش باشد آیات ما قبل دربارة عبادت شب 
است يعني شب را مخصوص عبادت خدا کن که در روز تلاش بسیار خواهي 
داشت فراغت خاطر و عبادت عالي در شب میسرتر است.يحيي بن یعمر و 
ضحاك سبح را با خاء خوانده‌اند و آن بمعني توسعه است يعني در روز 
براي کارها وسعت بيشتري داري شب را مخصوص خدا کن.ناگفته نماند: 
راغب و اقرب تصریح دارند که معناي اوّلي سبح همان حرکت سریع در آب 
و هواست بسرعت کار و سیر اسب و غیره بطور استعاره اطلاق ميشود. 


تیف خ وم ضری: 21.2 


اشاره 


تسبیح: تنزبه خدا| از هر بدي و نالایق (مجمع) در نهایه گوید «اصل النسبیح: 
الثنزیه و التقدیس و الثبرثة من اللقانتص» در مفردات گوید «التسبیح تنزیه 
له تعالي» جوهري در صحاح 
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گفته «النسبیح الئنزیه». <سبحان > بقول طبرسي اسم مصدر و بقول 
راغب مصدر است مثل غفران و معني آن تسبیح است و نصب آن چنانکه 
گفته‌اند براي مفعول مطلق بودنست. صحاح و قاموس و اقرب گفته است: 
معني شْبّحانَ ال * يعني خدا را از بدي بطور کامل کنار میدانم «َبرّی اللّه 
من السوء برأه» .سبحان اللّه و سبحانك بتصریح اهل لغت گاهي براي 
تعجب آید مثل قل شتطان رتي قل کلث الا تشرا رشولا اسراء: 93. 
سْبحاتك هذا بهْتانْ عَظيم نور: 6.نسبیح در قرآن بنفسه متعدي شده مثل 
سبح اسع ربك الاغلي اعلي: 1. و نیز با باء مثل قَسَیْ باشم رب العظیم 
واقعة: 74 و ایضا با لام نجو سَتع لو ما في السماوات و الرض . . حجدید. 
1 چون «سَبح» در آیة ال متعدي بنفسه است ها دوم باء 
براي تعدیه است زیرا با هم فرقي ندارند لذا باید آنرا بمعني استعانت و 
ملابست نگرفت المیزان بنیز احتمال تعدبه را داده است.سبح اسم ربك 
الأْغلي و سیخ یاسشم رَبْكَ الَعظیم در اين دو آیه همچنین در آیِ 96 واقعة و 
2 حاقه. 9 اسم پروردگار شده بر خلاف آیات. دیکر که تست 
ذات پروردگار است مثل و سَبحُوه بُکرَةَ و اصیلا احزاب: 2 و تک زا 
طویلّا انسان: 26. و آیات دیگر. گفته‌اند: مراد از اسم, مسقي يعني ذات 
حق تعالي است و گفته‌اند: مراد از ذکر اسم, تعظیم مسّي است و نیز 
کفه‌اند مناد از اعد جک اشت مه کضدانده که شم رنه فستی 
است.ناگفته نماند مراد از تسبیح اسم قطعا تسبیح مسمّي است و در ذکر 
اسم مسقي چنان مجسّم است که اصلا توجهي باسم نیست آنگاه که یا 
اللّه و سبحان اللّه میگوئیم توچه فقط بذات پروردگار است و بالف و لام و 
ها ی ار 
نمیشود 
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باشد ولي تعلق تسبیح بر اسم شاید جهت ديگري داشته باشد و آن اینکه 
همانطور که در حق تعالي از لحاظ معبودیت و خالقیت شریك قائل شده‌اند 
2 آسماء اللّه نیز الحاد کرده‌اند چنانکه فرموده و للَه لاسما الخسني 
کم ماع وا اضق باحدوق. قي اشمانه. سر ها کانوا عععاون 
اعراف: 0ح<اد و لحد بمعني میل است يعني خدا را با نامهاي نیکش 


بخوانید و از کسانیکه در نامهاي خدا از حق و واقعیت منحرف‌اند کنار 
شید الحادر نام دا آنست که نام خدا را بچيزهاي دیگر نسبت دهیم مثلا 
بگوئیم خالق شرور اهریمن است و نسبت خلقت و اهلاك را بماده و دهر 
بدهیم که میگفتند و ما بهلکتا الا الحهرّ .. . جاثیة: 24. و يا علم و قدرت و 
اراده تا خدا را منل: غلم 0 افراد بشر بدانیم. المیزان 
یل ان ۱0 اعرافت ار سای کال کرفه که تحص صامی اه 
السٌلام در حديئي فرمود: براي خدا شبه و مثل و عدل نیست اسماء حسني 
براي خداست ديگري با آنها خوانده نمیشود اسماء حسني آنستٍ که خدا در 
کتاب خود بیان داشته و فرموده قادْعوة بها و روا الذین یِلجدُون في 
مان الحادشان از روي جهل است ملحد 0 کافر , میشور گمان دارد 
که کار خوب میکند آنست قول خدا و ما یُوْمنْ أكنرْهم 2 بالله الا و هم 
قبذتر کون آنها در نامهاي خدا الحاد میکنند بدون علم. و نامهاي ۳ ۲ در 
غیر. موضع ان میخذار تذ.علی: هداس اد از آیات تسبیح اسم آنست همانطور 
که خدا را منزه ميداني اسماء خدا را نیز منژه بدان و بكکسي نسبت مده و 
یا مانند اوصاف دیگران مدان.ناگفته نماند: نگارنده باین مطلب از کلام 
بيضاوي و زمخشري که در ذیل آیة ال سور اعلي گفته‌اند پي برده‌ام و 
انرا مفصّل کرده‌ام ولي انها بای ۱0 سوره اعراف اشاره ننموده‌آند. 
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[تسبیح عافه موجودات]؛ ج 3, ص: 215 


قرآن مجید صراحت دارد در اینکه همه موجودات عالم خدا را تسبیج میکند 
و حمد میگوید و نیز در تمام آنها شعور و درك و نوعي علم هست. تسب له 
السْماواث السْبع الأرَضْ و تن هل و ان چن شء | بخ بعقده و 
لکن لا تفتهون تشییکهم یه ن حلیما غفورا| اسراء: 4.ر این ایه سه 
مطلب بیان شده اول آنکه آسمانها و زمین و کسانیکه در آنهاست خدا را 
تسبیح میکنند ممکن است مراد از «مَن فیهنقَّ» اولو العقل باشد که در این 
صورت شامل ملائکه و انسانها و جنْ است و شاید مراد از «مَن فیهت» 
همة جنبندگاین باشد که «من» در غیر اولو العقل نیز پکار رفته است مثل و 
ی رس ف ی اه ی ی 
غلي رجْلَیْنِ و ی 0 . لور. : 45. به کلمة «من» رجوع 
شود.دوم آنکه؛ توت ۵ در مرحله دوم ۷ شده که فرموده: هیچ 
موجودي نیست مگر آنکه خدا را تسبیح و حمد میکند (در اين قسمت حمد 
سخن حاکی از و نوعي 0 
شعور تسبیح میگویند و اگر فقط دلالت معلول پر علت باشد ما آنرا 
عخد انیم دبک تصتفرضون «ق لک لا تقفعورن کرت 2 » پروشنتر از این جمله 
دربارة علم و شعور آنها این آیه است با لْ تر آن اللة + بسَبخْ ه من من في 
السَماوات و الأرَض و الطیْرُ ضاقّاتِ 5 عم صلاتة و تسْبيحة و ال 
بخ با فقوت نور: 41, فاعل «علم» کلم «کل» است يعني همه آنکه 
در | سمانها و زمین هست و همة پرندگان دعا و نیایش و تسبیح خود را 
دانسته‌اند و اگر بگوئیم فاعل «علم» خداست يعني: 
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خدا صلوة و زر تسبیح آنها را دانسته است این با جملة «و ال لیم بما 
یفعلون» منافي را بگوئیم «و اللَةٌ عَلیم بما یَفْعلونَ» راجع 
بعلم خدا| نسبت باعمال بشر است و فاعل «علم» در ۳1 خداست. گرچه 
«کل قد قذ عَلم صَلاتَه >> دربارة همه موجودات بیست ولي این جمله با 
جملة «و لک لا تفقمون تَسْبيحَهُمٌ» روشن میکند که تسبیح و تحمید انها از 
روي شعور و علم است و لازم نیست علم در تمام موجودات مانند علم 
نیلوفر را مثلا در محلي بکاریم و در کنار ان چوبي نصب کنیم خواهیم دید 
کصساهتر جوتی. که خست نست ند سروی با حقووا مان سشت یی ظم 
0 و 


نیژ نلست بخودم شتغون 4 دزات دارمتظیر این ده ایة است رایات و سیخ 


الرَعَذٌ بحمدو .. ۰ رگد 1 که از تسبیح و حمد رعد سخن میگوید سبح لله 
ما في السَماواتِ و الأرْض حدید: 1. سبح لِلْه ما في السَهاوات ۳۷ 
الارض و نجشر: 1 سیخ له ما في السماوات و مافي الض. ره 


۱ اه 1.این آبات بعضي از مصادیق آن است که 0 4 ان بطور 
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تسبیح تنزیه كلامي و قولي است کلام و قول آنست که مطلب و ما في 
الضمیر را روشن کند اعّ از آنکه با لفظ و زبان باشد با طور دیگر مثلا در 
آیة قالث نله 4 یا ما الم اوْحْلَوا مَسائِتَکُمْ . نمل: 18. حتما قول مورچه 
مثل سخن گفتن انسان نیست ولي بآن قول اطلاق شده و در کلام اعضاء 
بچن که روز قيامت با اتمان کیت کته امفه که.انهمان میگویند ایْطَقتا 
اللهٌ الذي الق کل سَیء .. . فصلت: 1يعني خدائیکه هر چیز را گویا 
کرده است ما را گویا کرد.علي هذا «و ان من سَیء الا بُسَیْه مر 
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بحمدو- ... کل قد کلم ضلاگ و سح رون کته که آماسا سانخووی 
از روي فهم و علم خداي خویش را تسبیح میکنند ما انسانها وقتیکه از وجود 
و احتیاج خود و دیگر موجودات مي‌فهميم خداوند از آلودگیها و فقر و احتیاج 
و از هر نالایق منژه و مبژا است ميگوئيم: نخان الله زر مادمه‌جور ات ویک 
حتي ذژات بدن ما نیز مثل ما بپاکي خداوند پي برده و با زبان خود 
پروردگار باك را تسبیج و حمد میگویند و 
نیست رز تا بگوئي: خدا میگوید: و2 سیخ له مَنْ في السماواتِ و الاض . 

1 حال آنکه کفا ر مطلقا سبجان له تمیگویند و خدا را نمیشناسند؟! بل 
ذرات ابدان وجود آنها مثل وجود مقمنان خدا| را تسبیح میکند. 9۰ خلاصه 
ی ی ی و 
بدون استئنا و تسبیح خاص که از هدایت پیامبران و ایمان ناشي است و آن 
گفتن سبحان اللّه با زبان است که مخصوص مومنان میباشد اهل ایمان 
داراي دو نور و دو تسبیح‌اند بر خلاف کفا ر که فقط يك تسبیح دارند.ناگفته 
نماند: چنانکه گفته شد تسبیح موجودات مثل دلالت معلول بر علت نیست 
تیا که ما آنرا میققصيم دلی خدا فرسایده اکن ا ففون کش تَسَبیحَهْم بلي آنها 
از رف علت: و صغلول.خدا را تشان میذهند .و باه ذلالت دآرخ.ه اوصاف خدا 
از قبیل علم و قدرت و غیره را روشن میکنند ولي این غیر از تسبیح 
آنهاست.ایضا: روایات از طریق شیعه و اهل سنت در تسبیح موجودات 
مستفیض است. قسمتی از آنها در تفسیر المیزان .13 ض 127 از تفشیر 
و ی ی ات و یت و ی 
همراهي میکردئد وشگر نا مَع داود الجبال + پسبحن ... انبیاء: 79. ظاهرا 
مراد ات ات و از 
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کوهها صدا میامد که در «جبل» و «داود» گذشت 


سبط :؛ جح 3 ص؛: 218 


سبط: بفتح (س) انبساط یافتن بآساني چنانکه راغب گفته است و بکسر 
(سین) نوه و فرزند فرزند است مفردات و صحاح و قاموس و اقرب آنرا 
ولد الولجٍ گفته‌اند در نهایه و مجمع نقل شده «الحسن و الحسین سبطا 
رسول اللّه صلّي اللّه علیه و آله» جمع سبط اسباط اسپت و آن پنج بار در 
قرآن مجید آمده و همه دربارة بني اسرائیل است ما اترل الي ابراهیم و 
اسْماعیلٌ و اشحاق و بعقُوب و الاشباط . : 6.نظیر اين آیه است 
وین الي" ابراهیم و5 اسماعیل ۲ اشحاق 5 یَعَفَوبِ 5 الاأسباط . نساء: 
13 اظنر ننتی. دیکران ویر احر لغت گفته‌اند؛ سبط در اولاد اسعی ل 
قبنله ,در املاد اسمعیل است فردیدان انسمعیل زا صاتل و فر نان اسحم 
زا امنباظ. کفتدانوا از هقدیکر مایت بات رات که معني. اصلی::۱ 
انبساط میداند گوید بولد ولد سبط ۳ گوبا انبساط و امتداد در فروع 
است.5 قطعَناهم اننتَی عَشرءة آسباطاً آمماً ... اعراف: 160. «أسباطا» 
بل است از «اننتَیَ عَشرة» و ممیْز آن که «فرقة» باشد محذوف است و 
«أمَما» حال است از اسباط يعني آنها را دوازده فرقه کردیم در حالیکه هر 
سبط اشتها بودند (خوامع الجامع) بعضي‌ها اسباط زا مفیر دانستته و گفته‌آند 
در معني مفرد است.در مجمع ذیل ای 136 بقره گوید: اسباط مفرد آن 
سبط است و آنهز اولاد یعقوب بن اسحق بن ابراهیم‌اند دوازده طائفه بودند 
از قوازده نیشن ا کفته نماند فراد از اتسباط دو ابات فران با جماغاتن است 
که از دوازده فرزند یعقوب بدنیا اد ند و با اشخاص بخصوصي است که هر 
يك سبط و ولد الولد بوده‌اند زیرا که سبط بمعني نوه و جماعت امده است 
چنانکه گذشت. آیة 136 بقره و 163 نساء که 
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گذشت و نیز آية 84 آل عمران صریح است در اینکه باسباط وحي شده و 
آها پتافتران نوده‌اندصر این-صورت اکن مراداز اسباط قبانل ناشند,هراد از 
انزال وحي آنست که در میان آنها پيامبراني بوده است چنانکه در و ما 
ائزل الینا و ما آئزل الي |بُراهیم ... بقره: 136. مراد رسول خداست ولي 
«َثّرل انا که و آا هرداص ای اه نی بر او و اند 
یعقوب باشند که آنها در اثر اجحاف بیوسف لیاقت رسالت نداشتند (بنظر 
من مراد اشخاص است که خواهد آمد) .عياشي ذیل آبة 136 بقره از حتان 
بن سدیر نقل کرده که بحضرت باقر علیه السْلام گفتم: اولاد یعقوب انبیاء 
بودند؟فرمود: نه آنها اسباط و اولاد انبیاء بودند از دنیا نمیرفتند مگر 
خوشبخت توبه کردند و گناه خود را یاد آوردند.طبرسي فرموده: بسياري از 
مفسران گفته‌اند که فرزندان یعقوب انبیاء بودند ولي بنا بر مذهب ما انبیاء 


نبوده‌اند که گناه آنها دربارة یوسف روشن است و پیامبر در عقیده ما از 
صغیر و کبیر قبائح معصوم است و در ظاهر قرآن دلالتي بر پیامبر بودنشان 
نیست و جملة «ما آترل» دلالت بر آن ندارد و شاید هرا بعضي‌هاست که 
گناه نکرده بودند و شاید این مثل 9 ما آئْزل الیْنا» باشد حال آنکه مراد 
حضرت رسول ِ اللّه علیه و آله 0 گوید در سورة مریم 
عده‌اي از انبیاء از قبیل زکریا, يحيي عيسي. ابراهیم. اسحق, یعقوب, 
اسمعیل, صایق الوعد, موسي: , هارون و آدریس نقل شده و آنگاه در آیة ۵ 
آمده وک الذین آلق ال هم من التیتین من در آدم و من حَلنا مع 
توح و من درَبْة [تراجیع و راك ۰ .. از ذریه ابراهیم و اسرائیل که نقل 
شده زکریاء يحيي. عيسي. موسي, هارون اسمعیل صادق الوعد است. 
ایا ال ام سس روا سا و فا اتا من 
باشند مثل _ 
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زکریا و يحيي و .. . که اسباط ابراهیم و یعقوب و اسحق‌اند نه فرزندان 
ده‌گانهة یعقوب و این احتمال نزديك بیقین است. و ذکر بعضي از نواده‌هاي 
ابزاهیع از کل موسی مفاروین بعد از ذکر اساط توص در 21 163 
نساء ظاهرا براي اهمیّت آنهاست و گرنه کلمة اسباط پآنها شامل است 
اتمال کر انست رادار اساط ماعیرای از بیاسواتل باشند کسام 
آنها بخضوض در قران نیامده چنانکه آیة و رَسْلا لم تَفَضَصهْم عَليّكَّ شاهد آن 


ست . 


سیم وم صر 2 ارا 2 2 


سبع: هفت. قسَواهنّ نیع سَماواتِ بقره: 7 2 لها سَبة 1 باب حجر: 4 
تبون : ها في سلسلة دی سَبقون ذراعا . ۳98 ٍِِ وود 
ات نه ایتک ایا تاد اس خن 0 بخشود. 


تیم خر ور ص: 2210 


سَبع: (بر وزن عضد) درنده.راغب گوید گفته‌اند: یعلت تمام قوي بون سبع 


خوانده شده که سبع از اعداد تامّه است. و ما ال السَيع الا ما دم 
مائده: 3. این کلمه فقط یکبار در قرآن آهده: و تیم خوزد 6 درنده حواد 


اشست مگر آنکه بیتتن از مردن ذبح کنند. 


سبخ:؛ ح ۳ ص؛: 220 


سبغ: وسعت و تمام در هد گوید «#شي ۶ سابغ اي کامل و سبغت النعمة: 
آتشفته 5 انس عایيم: تمه اهر و باطتَة .. . لقمان: 20. نعمتهاي 
ظاهري و باطني خویش را : بر شما فراوان بخشید و تمام کرد آن اعْمَل 
سابغاتِ و قَذرّ في السَرّد .. ۵ درع:سایع زرهین است که وانیع..< 
کامل باشد آیه دسیون است بداود ثبي زره‌هاي وسیع و کامل بساز و در 
بافتن آنها اندازه نگه‌دار. در ِ البلاغه خطبه 180 آمده «و اسبغ علیکم 
المعاش» در وسائل زندگي بر شما وسعت داده. از اين ماه فقط دو کلمة 
فوق در قرآن یافته است. 


تتتق:: ۶ دراصض: 220 


سبق: تقدم. پیش افتادن. راغب میگوید: اصل سبق پیش افتادن در 
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راه رفتن است. و بطور مجاز در غیر آن بکار میرود مثل «ما رد سَبقونا الیّه- 
۰ سبقت من ربك» يعني نافذ شد و گذشت و بطور 7 در اراد 
فضیلت بکار میرود نحو و السَابِقُونَ السَایُِوَ آنانکه بوسيلة اعمال صالحه 
برحمت و جنت خدا پيشي گرفته‌اند.استباق بمعني مسایقه و پيشي گرفتن 
بر بگذیگر اسشت منل.۵۱ ده تشتیی نوسف: 17 و استفعال, براي: آن 
است که هر يکي پیش افتادن را میخواهد. مسبوق: پيشي گرفتم شده و 
قهرا بمعني مغلوب و عاجز است ما تَحْن , یِمسْبُوقِینَ. علي ان بل 
ِ ِِ 0 وو61. ما ی و 2 تتتکنیم از ایتکه دیگران را 
تما بکیریش | نون اعاحسه جا شتعکم با من احد فن, الغا لخد 
ِ 0.این آیه و آبة 28 عنکبوت دربارة قوم ۳ است و روشن 
میکند که لواط اولین بار در قوم لوط پیدا شده است.قالسایقاتِ ستْفا. 
فالمدیر ات اغرا بارعات: 4 و مراد اد صایفات: ظاه را آبرهای جایل 
باران است و یا غرض نحوه خاضي از نيروهاي جهان است که در «دبر>» 
تفصیلا کفتمشد اتکی وا في ار و ما انوا یمین عنگیوت: 39 در 
زمین خود پسندي کردنم رو بر خدا عغالب نبودند يعني خدا را نمیتوانستند 
عاجز کنند.و السَیفُونَ ال من الغهاجرین و الأَنصارِ و الذین ابقْوهم 
باخسان َضب الةٌ عم و رَصُوا عَله و آعه عه لهم جتات تجري تقتها الا 
خالدینه" فیها بدا ذلِك لور الَْظیم توبه: 100.قرائت مشهور در «الْنصار» 
است و ِ بر سابقون است در این صورت حکم «رَضيّ الَه» بر عموم 
انضای شام آنشت مسر عشن اما هر سرای آن امن .الا اس 
گفته‌اند؛ منظور 
قاموس قرآن, ح3, ص: 222 
آنانند که بدو قبله نماز خوانده‌اند.بعضي اهل بیعت رضوان را دانسته‌اند که 
بیعت حدیبیّه است. بعضي آنها را اهل بدر دانسته و برخي مهاجرین پیش از 
هجرت (مجمع البیان) .نا گفته نماند اهل هر زمان نسبت بزمان آینده سابق 
است ولي قید «الا3لون» روشن میکند مراد پیشروان اولیه‌اند که كسي بر 
آنها سبقت نیافته است بعقیده المیزان [ منطبق است بر آنانکه ایمان 
آورده و پیش از جنگ بدر مهاجرت کرده‌اند و نیز منطبق است بر اهل 
مدینه که ایمان آوردند و مهاجران را پذیرفته و در خانه‌هاي خود جا دادند و 
معیشت آنها را تمیق کرت کین بوسئلة آنها تابت کردید و دیکزان از 


ایشان پيروي کردند.ناگفته نماند ایهان و عمل در مهاجران و انصار شرط 
رضاي خداست که فرموده فان ال / يزضي کن, موم الفاسقین توبه . 
6 و اللّهُ لا یْجبٌ الظالمین آل عمران: 57. و ال لا بَُدي الوم الْفاسقین 
توبه. : 80.باز ناگفته نماند جملة زضي له عم و رَصُوا عَلهُ در این آیه و 
آیات 9 مائده, 18 فتح,؛ 22 مجادله و 8 بینه مشروط است بر اینکه 
شخص تا آخر عمرش در ایمان و عمل ثابت بما ند و گرنه منظور آن نیست 
که اگر از ایمان و عمل هم بیرون رود باز خدا از او راضي است. عبید ال 
و از دین بیرون رفت. نمیشود گفت: چون از ِِ 9( بود خدا از 
0 
انقصه کشتار. کردیدند ایا بان بکوتیم خدا از انده ناضین. است.«عده‌ای از 
مسلمانان که از مهاجرین اوّلیه و انصار نیز در میانشان بودند بر عثمان 
تقو نفد ۵ اهر کشتند ند از-مهاهر بخ اولته, انست. بلکه. ,هر کونه 
اهانت و شورش را بر علیه 
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او جایز بلکه واجب میدانستند. عایشه خود مردم را بر عثمان میشوراند و 
او را نز بهودی جشته خکری و «افتلها نعتلا» میکفت: مهاجرین اولبه و 
اتضان عصست: زر سول ها صای ال غایه و العراونبا کداسته خی آمیر 
المومنین علیه السّلام را غصب کردند و چه‌ها نظیر اینها. آیا باید همة این 
مظالم را نادیده گرفت و گفت: «رضی اللَهْ عَْمْم 5 و رَصوا عَنةٌ».بلي «رَضي 
للَ» در حق مهاجرین اولیه و انصار و تابعان احسان در صورتي است که 
کردند ادامة رضاي خدا مشروط بادامة ی است چنانکه در آخر سور 
فتح آمده مُحَقَذٌ سول ال و آلذین مَعة آشْذ۳ء غلي الکْثار ژحماء هم ... 
وک له این انوا و عیلوا السالتاب بتهم مر و اهر عطیما س منم 
که ایمان و عمل شرط مففرة و اجر عظیم است.بعضي از بزرگان گویا 
ماضي بودن «رضي ال را لن نظر گرفته و گوید: ظهور آیه دائمي بودن 
رضا را میفهماند ولي خنانکه گفته شد در ایات دیگر تیز نظیر آين جمله را 
داریم رضاي خدا پیوسته در ایمان و عمل و سخط و غضبش در کفر و 
فسق و فساد است شخص با فعل خود مورد يكي از آندو واقع ميشود. آري 
مهاجرین 9 انصار اولیه که تغییر روش ندادند داراي, فضیلت بر دیگران‌اند. 
لو تشاء لطَمسنا عَلي اَعَْْهِم ز قاستتوا الطراط فاتي بصوون یس: ۰66 
اگر میخواستیم چشمهایشان را از بین میبردبم آنوقت میخواستند در راه 
زفتن نت دیکرآن تفت یکی ند ولی خطور -متدیدند؟ عضی انرا غدم قدرات 


بر هدایت گرفته‌اند ولي با ملحظة آیة قبل و بعد بدست میاید که منظور 
اظهار قدرت است مثل ان یا یذهبکم ... نساء: 133. 


سبیل:؛ 2 ده خن : 3 22 


سبیل: راه. اعم از آنکه راه هدایت باشد مثل قَقَدٌ صَل سَواء السّبیل بقره: 
8و اه معمولی فل والتا ین و ان ال دقرم 
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177 و یا راه ضلالت, فسیرل هد کر ض لت هر دو. آنکه: ازست. نحو قْل هذه 
سبيلي ۶3۱ عوا الي الله . . یوسف : : 109. که موْثْث بکار رفته است در اقرب 
به وه کمنه تور آن کر است و لِتد نبیر" تقبیل الفکرمتن. ِِ 
٩‏ که یل فاغل: سین است, ایضا و تصدون عن: سبیل لاه من ام 
و تبعوتها | عوَجا . ۰ اعراف: 90. که فرشم فونت. است: و آیضا آرة 99 [ل 
نا ات تعذي و تجاوز قصد میشود که در واقع راه تجاوز 
است مثل قَأَولیْكَ ما عَلَیهم من سبیل شوري: 41. قما جَقَل ال کم عَبهم 
سبیلا نساء: 0 ابن الستنلن کشنی انسنت. که از وطنش دور مانده و جز 
(رآه) معزفي ندارد و در لا ,.گذشت.سبل بضمٌ (س, ب) ,چمع سبیل 
1 لا ... نحل: 69. يَهدي به اه من انب 
اهامای 6 سل لته راهی انش که 
دا در آن باشد مثل قتل في سبیل الّ. و اتفاق في سبیل ال و 
في سییل الله چنانکه في شییل الطاغوت: :. . نساء: 76. و سَبیلْ الَعْجُرمین 
انعام : 5خلاف آن است در آية من نطقة و حَلَقهٌ فَقدَرهُ. تم السَبیل یره 
عبس: ۱ ی ۳۹ 32 
ولادت و هدایت و معیشت و غیره باشد. 





ستة:؛ ج 3, ص: 224 


سدة. شش خلق السَماوات و الْضَ في ستَة آیام .. . اعراف: 4.ستین: 
شصت قَمَن لخْ یَسْتَطغ قاطعامٌ سین مسکینا . .. مجادله: 4.ناگفته نماند در 
آیات 54 اعراف 3 یونس, 7 هود, 59 و 38 ق, 4 حدید 
گفته شده که خدا آسمانها و زمین را ذر شش روز آفرید دز سه محل «ما 
بیتهُما» نیز اضافه شده. غرض از شش روز. روزهاي معمولي نیست بلکه 
شیی:تمران است که شاید لیوا شسال حول شوه افت مسر وه این 


سخن 

قاموس قرآن, ج3. ص: 225 

در «ارض» گذشت. و تفصیل این شش روز در سوره فصلت آبة 9 12 
مذکور است وبا ملاحظة آن آیات بدست میاید که مراد از سموات و ارض 
در آیات «سِتَة آیام» زمین و طبقات جوّ است و اللّه العالم. 


اقو ‏ ی زی ي ق 2 


ستر: بفتح (س) پوشاندن «ستر الشيء سترا: غطاه» و بکسر (س) پرده و 
پوشش (اقرب). «لَمْ تجْعلْ لَهُمْ من دونها سثرا» کهف: 90. بر آنها جز 
آفتاب پوششي قرار نداده بودیم.استتار اختفا و مخفي ,شدن است «و ما 
کت ات و ان یهد لیم سَمَعَكُمٌ و لا انضا نم ۰ » فصلت: 
22 . تبو دید مخفي شوید از اینکه گوش و چشمهایتان بر شما گواهي دهد 
ظا هرام منظور آنست که قدرت مخفي شدن از شهادت اعضا نداشتید. 5 
اذا قرأت ت الْفرَآن جَعلنا بیْتكَ و بيْ الذین لبون بارخ ججاباً مَسْئورآ» 
آسراء: 45. معني آیه در «حجب» گذشت. 


شبجدم:: ج 3 ض: 2 2 


اشاره 


سجده: سجود ور آفت سمعتی قدال: خضوع و اظهار فروتني است راغب 
گوید «السجود اصله التطامن و الذلل» طبرسي فرموده: سجود در لغت 
خضوع و تذلل است و در شرع عبارت است از گذاشتن پيشاني بر زمین. 
صحاح و قاموس نیز اصل آنرا خضوع گفته‌اند.در شریعت اسلام سجده بر 
غتر خدا حرام: است :و آن: کداففن اقضاء هستکانه (يشاني.. کف دنسشیا: 
زانوها و سر انگشتان بزرگ دو پا) بر زمین است و اهم آنها گذاشتن 
پيشاني است.سجود مصدر و جمع ساجد هر دو آمده است مثل « ناهه 
في وَجَوههمٌ من أترٍ السُجُود ... » فتح: 29. و مثل «و القائمین و الک 
السَجُودٍ» حج: 26. رگع جمع راکع و سجود جمع ساجدٍ ایک چنانکه سجد 
نیز جمع ساجد است «و الذین ییون لرَبهمٌ سصداً چ قیاما» فرقان: 
4 مسجد اسم مکان است يعني محل سجده و آن ۲ قاعدة معروف 
مستثني است زیرا قائدة اسم زمان و مکان از ثلائي مجرّد اگر عین مضارع 
آن 
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مضموم يا مفتوح باشد مفعل بفتح (ع) است مثل مطبخ و مذبح و اکز غعین 
مضارع مکسور باشد قائدة آن مفعل است بکسر (ع) مثل منزل و مجلس, 
یازده کلمه در زبان عرب بر خلاف این قاعده آمده با آنکه عین مضارع آنها 
مضموم است. عین اسم زمان و مکانشانِ مکسور آمده مثل مسجد 
مشرق, مغرب ... (مقدمة المنجد).در اقرب گوید: گفته شده مسجد اسم 
موضع عبادت است خواه در آن سجده شده یا نه و اگر نظر بمعناي فعل 
باشد مسجد (بفتح ج) گفته میشود و آن مهب سبویه یه است.بهر حال 
مسجد مکان سجده و عبادت استنجو «قول و شطر العشجد ارام 
۰ بقره: 144 و 149. «لعَسَجد سس عَلی الوي من ال وم أَحوٌ آن 
تفوم کیک »> توبه: 8.جمع مسجد مساجد است 1 «تما یِعمَرٌ 
مقساجد الله خر اه ج بالله . ۰ » توبه. : 18. مساجد بمعني مواضع سجود از 
ار را ری ای ۱ 
چنین است: از امام صادق علیه السْلام از حنوط میت پرسیدم؟ فرمود: 
«اجعله في مساجد» يعني حنوط را در اعضاء سجود او قرار بده.در بیشتر 
آیات قرآن سجود در معناي اوّلي بکار رفته مثل «و َقع أبوَبّه عَلي عرش 
خَدّوا له سَّْدا . ۰ » یوسف: 00 1. ؟ 
خضوع بیوسف تاد یوسف آنوقت وزیر دارائي مصر بود و پدر و 
مادرش روي مقررات باو تواضع کردند راغب نقل کرده: سجود بر سبیل 
خدمت در آن روز گار جایز بود. ولي احتیاج باین سخن نیست و آنچه گفته 


۴ 


شد كکافي است معني آیه آن نیست که مثل سجدة نماز بسجده افتادند و 
کار حرامي کردند و گرنه قرآن بصورت فبول نقل نمبکرد د.همینطور است 


۳ 


سجده ملائکه بادم که در بسياري از ایات امده «قلنا لِلملایکة سخذ ذوا لادم 
فسَجذوا| [ ابلیس» 


فامو رای مه 2927 
بقره: 34, اعراف: 11, اسراء 61, کهف: 50.ناگفته نماند طبق آیات بقره 
خداوند بملائك فهماند که جانشيني در روي زمین خواهد افرید, ملائکه از 
درك مطلب درمانده و خودشان را لایق چنین امیر دیدند و گفتند «و تحْنْ 
سبح بِحَقدك و تفس لكَ» خداوند آنها را متوجه فرمود که ساختمان وجود 
آنها براي چنین امري آفریده نشده است گرچه بندگان محترم و مطیع امر 
خدایند «بل عباد مک فون: / يسبقوتة باْقوّل» و چون آدم کارهاي 
بخصوصي انجام داد ملائك پي و ۳9 کار آدم از آنها ساخته نیست. 
خداوند فرمود: پس بآدم خضوع و سجده کنید.نظیر آنست که زید بعمرو 
بگوید: حسن رانندگي بلد است و آنرا بهتر میداند, عمرو بگوید: نه اینطور 
نیست من لیاقت اینکار دارم آنگاه حسن پیش عمرو ماشيني را طوري 
براند کف عمرف از آن عاجز باشد در این صورت زید بگوید: ن 
سجده و خضوع کن و اقرار کن که او بهتر از تو است بعقیده نگارنده غرض 
از سجدة ملائکه بآدم همین خضوع و اقرار بقابلیت و لیاقت خلافت بوده 
است نه سجود معروف نماز تا بگوئیم: سجده بر غير خدا جایز نییست پس 
معناي این سجده چه بوده است؟ وانگهي سجده معروف نماز در آنوقت 
نبوده تا دربارة آن صحبت شود و قرآن آنرا بصورت قبول نقل میکند و اللّه 
العالم‌در قرآن مجید بمعبد اهل کتاب نیز مسجد گفته شده مثل, «سْبْحان 
الزي اسري بعبدو لیلا من المسْجد الحرام الي المسْجد الأفضي الذي با کنا 
حون ی انشراع 1 میدانیم که وقت نزول قرآن مسجد اقصي از معابد 
ا کتاب بخ انضا آبه:«فال ندیه علیها علی مهد لیخد یم 
مسجدآ» کهف: 21 که قضیه راجع 1 قرآن 
است و مراد کلیسا است ایضا «و لیَوَّخْلوا الَْسَجد» اسراء: 7 
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[تشجه رای | 3 جع 228 


قباً هي انتت: در ده میلي مذیتة که زسول خدا صلي الله غلیه و ال در 
هجرت بآنجا وارد شد و در آنجا مسجدي ساخت و آن اوّلین مسچدیست که 
در اسلام سیاخته شد و آتزا احترام بخصوصي است «لمسْجذ انشذررخ عف 
افو من أوّل یوم ...» اين مسجد منتسب به بني عمرو بن عوف است 
کف در قبا. تاکن بودند. جماعتي از منافقان از بني غنم بن عوف بر آنها 
حسد برده در کنار مسجد قبا مسجدي ساختند و چون از آن فارغ شدند 
تن حصوته سر صلی. الله قلیة و اله امدم, ند یا رسول اللّه 
مسجدي ساخته‌ایم براي ناتوانها و اهل حاجت که نمي‌توانند بمسجد ق, 
بروند و نیز میخواهیم دا و ما از آن استفاده کنیم, دوست 
داریم که تشریف اورده در آن نماز بخوانید و از خدا برکت بخواهید (نماز 
خواندن آنحضرت دلیل رسمیّت آن در مقابل مسجد قبا بود) حضرت در 
آنموقع مشغول مقدمات سفر تبوك بود فر مود: الأآن در پاي سفرم از نو 
کشتيم انشاء الله آمده وترای قما تماز مخوانیم. و ضمنا ابو عامر راهب 
و ی اسلام بود باهل آنمسجد نامه نوشت 
: آماده شوید و مسجدي بسازید من پیش قیصر روم میروم با لشكري 
هر ۱0 و ین 
منافقان در انتظار ورود ابو عامر بودند و میخواستند از آنمسجد استفاده 
کنند لذا قران آن مسجد را مسجد ضرار خواند مسجدیکه بضرر اسلام و 
براي کفر و ایجاد تفرقه و کمینگاه دشمن اسلام ساخته شده بود.رسول 
هه بر گشت آیات وحي ماجري را خبر 
داد و حصرسش را ار تن و کیان اند قر ان فی کرد مشسد یار 
ستود. آنحضرت بچند نفر دستور داد رفته آنمسجد را ویران کرده و محلش 
را مزبله نمودند اينك آیات: «و الذین اَحَدوا مسْجدا ضراراً 
۳3 قران. 35 ص: 229 
ربا شن القومنن و ازصادا لعن حارت اه و وله من قثل و 
ان ردنا الا الخَسني و اه بَسهَد هم تکادبون. لا تم فیه بدا 
۳ ست علي اللوها من آوّلِ یوم احق آن تقوم فیه فیه رچال بو 
الله ب يِجبٌّ المَطهّْرینَ» توبه: 107 و 108. «قال آ آسَجد لقن 
۰ اتتتزاع 61 سجده همان ات را کر 
بعتي آيا خضوم و تذل کنم بر آنکس که از گل آفریدی؟! «لا تسوا 
للشمس و یلقع و اسَجْدوا له الدی حلقَهو . ۰ فصلت: 7باز ظاهرا 
ما تال تست ای سم ار ای 
ان سی صحد ارت امه ما وا و یا شین سوه 
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ااست 


للجم السکی: بِسُجدان» رحمن: 0. ی 


انها نیز بخدا| خضوع و تذلل میکنند. 5 الشقس 5 الم و لي 
ساجدین» یوسف: 4. در این ایه نیز معناي لغوي منظور است. 


[سجدق موجودات]؛ جح 3, ص: 229 
آپاتي داریم که از سجدة ۳ نسبت ِ ات میکنند مثل 5 


7 و بط طیعی. حق 
است که همه بان قوانین خاضع‌اند. بنظر المیزان سجده ۳9 آنها در 
مقرراتي است که موافق طیخ آنها و تخود کرهي,دو تاملائنات است. از 
قبیل مرگ. مرضها و فنا و غیره علي هذا هر که در آسمانها و زمین است 
خاضع اراده و مشیت و مقژرات خداتي است در بعضي‌ها با رغبت و در 
بعضي‌ها با اکراه حتي سایيه‌هاي آنها در قبل از ظهر و بعد از ظهر و در 
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ایضا «و لله یَسْجْذدٌ ما في السما دات عفن اارض من دا فرع العلانکه و 
هد هم لا بشتکیرژون» نحل: 49. ی گذشته دربارة عقلا است ولي این آیه اعم 
از آنست هیر انکه «من» در آية اول بغیر عقلا نیز شامل پاشد بقرينة آنکه 
همه موجودات نسبت بخدا شاعر و عاقل‌اند.ایضا «أ لمْ تز أَنّ ال بَسَجْذ له 
من في السَماوات و من في الأرَضٍ و السْمَسن و القَمَرُ و الوم و الجبال و 
السْجَر و الاب و کنیژ من الا و گییو حو علله العدات ...> جچ؛ 
8. ناگفته نماند کلمة «و من 0 در صدر آیه شامل تمام مردم 
است با در نظر گرفتن آن روشن میشود که مراد از «و کییژ من النّأاس» 
ف بر «من في السما وات» است سجدءة بخصوصي است غیر از 
سجدة اولي و قهرا مراد از آن سجدءهة تشريعي است يعني همه آنانکه در 
آسمانها و زمین است و آفتاب و ماه و ستارگان و کوهها و درختان و 
جنبدگان, بخداوند خاضع‌اند و در اين میان بسياري از مردم از قوانین و 
تشریع خداوند نیز پيروي میکنند و بر بسياري از نان که اطاعت نمیکنند 
عات دا ی ات زار ال آن‌اولی بان معا طشتت. کم مراد از 
سجده کثيري از مردم سجده معروف نماز باشد و شاید مراد مطلق خضوع 
اظاعت از فرامت‌ سح باه 


[سجده‌هاي واجب قرآن]؛ جح 3, ص: 230 


سجده‌هاي واجب قرآن مجید در چهار ۳ است که بمحجض خواندن پا 
شنیدن يكي از آنها بلا فاصله واجب است, بسجده افتاد چهار آیة فوق ِِ 
0 1- « یمن بأبایتا ای اذا روا بها روا سْجدا و سَبْخوا بح 

ربهم و 3 هم لا پتشتکبز ون» سجده. 2 7 1- م 3 من آباته الیل و اهاز 5 و 
سس و لقع تسَجذوا بلس و لا للقمر و اشجذو له الذِي خن 
ان کنتم ایاخ تعَبذ ون» فصلت: 37.3- «قاسْجدوا لله و اعَبدُوا» نجم: 62. 
قاموس قرآن, ج3, ص. لد 2 

4 «کلا لا نطِعَة و اسجد افْتربٌٍ» علق: 9.طبرسي رحمه اللّه در آخر 
اعراف ذیل ۷1 5 له حون میگوید: در وجوب و استحباب سجده 
تلاوت اختلاف است ابو حنیفه آنرا واجب میداند و نزد شافعي مستحب 
موکد است اصحاب ما نیز چنین گفته‌اند.از این سخن معلوم میشود که 
تمام سجده‌هاي قرآن در رأآي امامیه مستحب موّکد است. ولي مطلب 
اینطور نیست.در ذیل سورة الم سجده چيزي نگفته و در ذیل آیة فطلت 
گوید: از انم ما روایت شده که فخل سجده «اٍن کم ایاه تعبذون» است 
یل ای نجم گوید: آیه دلالت دارد که در اینجا سجده واجب است 
چنانکه اصحاب ما گفته‌اند و در ذیل یه علق فرموده: سجده در اینجا واجب 
اشت "و آن: از .رات میباشد از عبد اللّه نش نسان. از ابا عبة الم عارة 
السلام نقل ات فرمود: عزائم عبات ند ۳۷ الم تنزیل. حم السْجدة» و 
اللجم اذا هوي, قرع باسم رو در غیر نها در جمیة قران مستحب است 
و واجب نیست.از کلام اخیرش بنظر میاید که مراد از کلام ذیل اعراف 
سجده‌هاي مستحبي قرآن است. بهر حال وجوب سجده در ان چهار ایه در 
شیعه اجماعي است و روایات آن در وسائل ابواب قرائة القرآن باب 12 و 
43 مذکور است براي کثرت اطلاع به مستمسك عروه ج 6 ص 338 ببعد 
رجوع شود و در 11 محل از قرآن سجدة تلاوت مستحب است سید در 
عروة فصل سائر اقسام سجود در مستلء 2 محل انها را معین کرده است 
ولي شافعي همه سجده‌هاي قرآن را که مجموعا پانزده موضع است 
مستحب میداند و ابو چنیفه بوجوب همه رآي داده است. «و أَنّ المساجد 
لله قلا تدغوا مَع الله آحدآ» جنْ: 18. احتمال هست که مراد از مساجد 
معابد باشد يعني معابد براي خداست غير خدا را نخوانید و احتمال قویتر 
آنست که مراد عبادتهاست 
قاموس قرآن, 3, ص: 232 
بمناسبت حال و محل يعني تمام عبادتها براي خداست غیر خدا را عبادت 
نکنید چنانکه در مجمع از حسن نقل شده که مراد نمازهاست., روایت شده: 


معتصم از امام جواد علیه السّلام از اين آیه سوال کرد فرمود: مراد از 
مساجد اعضاء هفتگانه سجده است (مجمع). 5 ادخْلوا البابِ سعّدا و 

فولوا حطدٌ >> بقره : 58 بني اسرائیل در صحراي سین بحالت ِ- 
کردي:ه ازان زندیی میکردند در صورت شهرنشيني مجبور بودند که از 
قوانین ييروي کنند و بدانند که از آزادي بیابان ساقط شده و پائین آمده‌اند 
ظاهر | مراد آنتتفنت : از دروازة شهر وارد شوید در حالیکه بقوانین 

شهر نشيني خاضع‌اید و بگوئید: این یکنوع 1-۳ و پائین آمدن و محدودیت 


است. 


پفتکرز  .:‏ وضو رو 2 


سجر. افروختن ار پر کردن.راغب آنرا تشدید تفن گفته. صحاح و 
قاموس آنرا سرخ کردن تنور و پر از آب کردن نهر و غیر آنها گفته‌اند 
عبارت قاموس چنین است «سجر الثنور: احماه و النهر: ملائه» زمخشري 
آنرا پر کردن گفته سجر التنور يعني آن را با آتشگیره و هیزم پر 
کرد‌طیرتی رخفه آلله خیل آیة 72 عافر فومود: اصل سجر انداختن هیزم 
ذر اخنشن است و در ذیل ایة 6 طور آنرا بز کردن کفته.ه کویده سجرت 
الثّنور يعني آنرا از آتش پر کردم. در نهج- البلاغه خطبة 222 آمده «و 
تجرني الي نار سجرها جبارها لغضبه» که بمعني افروختن و سرخ کردن 
است.خلاصه اینها, افروختن و پر کردن است و اصل آن. بتا بقول مجمع 
انداختن وز انتشن است «نَمَ في الثار 4 یبسجرون» غافر: 72 معني آیه يکي از 
این سه تا است: ۱ ۱ 
آتش. سپس در آتش, سوخته ميشوند. مثل «أ قمن یلیم في الثار .. 
فصلت: 40. «یوْم یعون الي نار جهَنْم دعا» طور: 13. «فادخلوا نارا .. 
نوح: 25. ۲ 
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«و البیتِ اتود و السَفف الَمَوفوع. الَمر ۳ ان غذاب زبك 
لواقغ» طور: 4- 7. ۳۹9 مراد ار ار که 1 تست به «عهر؟ 
رجوع شود. مراد از سقف مرفوع بقرینة «و جَعَلتَا السَماء سففا مَحفوظضا 
۰ انبیاء: 32. تا اه ار و 
مسجور درياي گداخته و یا درياي مملو است.بگمان بیشتر مراد از بحر 
مسجور درياي مرکز زمین است و مفرد بودن آن موید این معني است.؛ 
چنانکه میدانیم مرکز زمین درياي مذاب سهمگيني است که از کثرت فشار 
مانند خمیر و لاستيك مپباشد و چون کمي بالا آمد از فشار آن کاسته شده 
و بصورت مواد مذاب آتشفشاني میکند.در «رتق» ن نیز اين سخن گفته شد 
و چون آیات راجع بقیامت است,و از آیات «و الرض آنفالها» 
زلزله: 2. «و ادا الاَض مَدّت. و آلقت ما فیها و تحلتٌ» انشقاق: 3 و 4 
میتوان بدست آورد که در ابتداي قیامت هِب« از آن مواد نیزون خواهد 
ریخت. «و ادا الیحاژ سجرگ» تکویر: 0 و چون دریاها افروخته و گداخته 
شوند بعید است آنرا پر شدن معني کنیم زیرا در آینده آنی :ی از اب 
دریاها نخواهیم داشت که روي آنها ریخته و پر شوند. آیه دربارة مقدمات 
قیامت است باحتمال نزديك بیقین گداخته شدن دریاها در آثر نزو 5 شدن 
حجم خورشید و يا بیرون ریختن مواد مذاب زمین و يا تخلية نیروها است 
که از بهم خوردن نظم فعلي بوجود خواهد امد. این مطلب را در رسالة 


‌ 


معاد از نظر قرآن و علم مشروحا گفته‌ایم. همینطور است «و اذا البحارٌ 
فَجرت» انفطار: 3. که شکافتن دریاها در اثر کثرت حرارت خواهد بود 
قرآن فرمودم» یوم ککون السطاء کالمَهّل» معارج: 8. آسمان چون آهن 
گداخته و يا چون ته ماندة روغن جوشان شود در اینصورت قهرا دریاها 
افروخته و تبخیر خواهند شد. 


ترورض 233 


سجل: «یَوَمّ تطوي السّماء كکطي 
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السیل لاکب: .ب» اتباع 104 راغت کفیت کفعه شوه رجل شک ازست 
که در آن چيژي نوشته شود سپس در صحیفه سچّل نامیده شده در مجمع 
نیز صحیفه گفته. ناگفته نماند «سجل» در آیه فاعل «طی» و «للکتب» 
و بات یت سا اس ی ی 
مي‌پیچد. «و أَمطزنا عَلیها ججارة من سجّیل مَنَضُودٍ» هود: 82. این کلمه 
سه بار در قرآن مجید آمده است يكي در این آیه که دربارة عذاب قوم 
لوط است. ديگري در آبة 4 حجر, که آن نیز دربارة قوم لوط است. 
سومي در سورة فیل که دربارة اصحاب فیل است. و در سورة ذاریات ای 
3 که حکایت قوم لوط است بجاي سجیل «طین» آمده است «لنَرّسل 
اک اس سجیل كلوخي است که از سنگریزه و 
گل تشکیل شده باشد.و این موّید آنست که در قاموس و غیره گفته‌اند: آن 
معرب سنگ گل است. در مجمع نیز آنرا معرب گفته و از ابو عبیده سنگ 
سخت نقل کرده است. بنا بر اين «طین» نکره در آية فوق عبارت اخراي 
سجیل است.میشود گفت: را اشاره آنشت بانکه ستگهای 
باریده سنگ خالص نبوده بلکه کلوخ سنگدار بوده‌اند این است آنچه 
گفته‌اند. ولي باید دانست که قرآن روي سجیل تکیه میکند باید معناي 
ديگري از آن مراد باشد فکر میکنم منظور از آن پي در پي بودن سنگها 
باشد در اقرب آنرا ربختن ات کفته انست. «سجل الماء: صبه » صحاح نیز 
چنین گفته است در جوامع الجامع ذیل سورة فیل گفته: آن از اسجال 
بمعني ارسال است زمخشري نیز چنین گفته است علي هذا کلمة «مِن 
سجیل» بیان وصف حجارة است نه حقیقت آنها يعني سنگهائیکه پیوسته و 
پشت سر هم میباریدند و کلمت دا ها ۱ و «تَرَميهمٌ» که قبل از سجیل 
آمته موید این سخن است. این در صورني 0 که «من» 
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سای ای ات 


سچن: زندان. «زب نآ : ال قفا بذغوتنی الیه ۵ بوسف* وود 
«لأمْعََتَكَ من المسچونین» شعراء: 9 سجن (بفتحع س) مصدر است 
بمعني منع از تصرف و زنداني کردن.گوئي معناي اصلي آن منع است و 
زندان را بدان سبب سجن گفته‌اند در اقرب آمده «و اللّه ما اسجن عنه 
لساني الا اذا كکساني» بخدا زبانم را از او منع نمیکنم تا لباسم بيوشاند. 


تشک جر کل ان کتابِ الفْجٌارٍ لفي_سجین. 8 ها احرات ضا سیر کنات 
رفُومْ» مطففین: 4 9 از اين سه آیه بدست میاید که سجّین هم ظرف 
ا ریت اک و و 
اعمال تشکیل میشود و لذا میشود گفت که سچین همان جهنم است و 
چون اعمال خود سجني براي مجرمین است بدین جهت سجین نامیده شده 
و زیادت حروف در آن روشن کنندة شدت, زندان است چنانکه 
۳ ی «کلا اد کنات الزار هي 


سجو: «و الصْحي. و الیل اذا سَجی» ضحي: 1 و 2. سجو را سکون 
گفته‌اند «سجي سجوا: سکن و دام» در نهج البلاغه خطبة 161 آمده «في 
لیل داج و لا غسق ساحج» يعني در شب تار و در ظلمت ساکن و آرام. معني 
ایه: قسم بروشني روز و قسم بشب آنگاه که آرام شود این آیه نظیر «و 
الیل اذا عسَعس» تکویر: 7 1. «و الیل اذا یَعُشي» لیل: 1. است در اول 
شب نور با ظلمت بهم آمیخته است و چون مقداري از شب گذشت تاريکي 
مطلق است که گوئي ظلمت ساکن شده و آرام گرفته است.طبرسي و 


تخب :۰ خ وه رن و3 3 


سحب: کشیدن. مثل کشاندن دامن 
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میکشد و يا آن اب را میکشد و يا در رفتنش کشیده میشود (مفردات). 
«یوَم یُسْحَبونَ في الا غعلي وَجُوههمٌ» قمر: 48. روزي که بر رویشان در 
آتش کشیده شوند. در نهج البلاغه خطبة 180 در وصف باري تعالي فرموده 
«و یعلم مسقط القطرة و مقژها و مسحب الذرّة و مجژها» محل سقوط 
قطر و باران و قرارگاه آنرا میداند, ان شدن مورچه و جاریگاه 


سحاب:؛ ج ده صن: 230 


سحاب: ابرها. اسم جنس جمعي است واحد آن سحابه و جمع آن سحب 
(بضم س- خ( و سجائب است گاهي وجیف آن نسبت بلفظ مفرد میاید مثل 
5 السحاب السگر ‏ السَماء و الرَي» بقره: : 1604. و گاهي نسبت 
را ی وه اس السَحاب التقال» رعد: 12. که جمع ثقیل 
است (اقرب) در بیشتر آیات قرآن بمناسبت 9 ۵ تفن آن مفرد 
اقیانوسها در اثر حرارت خورشید تبخیر شده و در هوا متکاثف گردیده 
بوسیلء بادها بطرف خشکي‌ها روي قیاور نذ و مانند درياني. بالداز .دز آسمان 
شناورند و حامل رحمت پروردگار میباشند.اين کلمه مجموعا 9 هرتبه در 
قرآن مجید رآمده و پیوستم, بلفظ «سحاب» است «ا لَم 7 تر أَنَ اللَة يرجي 
سَحاباً تم بوّلف بیتهة ی اد ۶ کاها قتري اوق : زج من لاله رل نت 
السّماء ین جبال فیها م۵ برد ۰ نور: 43 يعني خداوند ابري را میراند 
سپس آنرا تالیف و متکاثف میکند آنگاه مي‌بيني باران از وسطهاي آن 
بیرون میاید.باد را 1 ابرها نقش عمده‌اي است لذا قرآن 
یادها زا بشارت دهندخ باران تام میبرد «ب سل الریاح بسرا بین ید و جمته 
۰ اعراف: 
و فرانه 3 صز 237 ۴ 
7 و الله الذي ارْسل الریاح فنییر سَحابا ...» فاطر: 9. 


تخت :۰ خ وم ری زر 3 2 


سحت : بفتح (س) استیصال و از بین بردن. تلاتی فا بت ار رت هفتین 
است در مجمع آمده «اصل, السحت الاستیصال یقال سحته و اسحته اي 
استاصله» دا تلتزوا علي ال گذباً قیْسْحتَكَم بعذاب ۰ طه: 61. بخدا 
دروعغ نبندید ۵ گنه شما را با عذاب مخصوصي مستاصل و ريشه کن 
میکند. 


تزتختت 2 ود ری 7 3 2 


بضم, (س) اسم مصدر و شي ۶ تا ضلن شونده است راغب آنرا پوستیکه 
مستأصل شود گفته است این کلمه سه با ر در قران و امده و همه در سورة 
مائده آیات 42, 62, 63 است «سشاغون للکَذب اتالون للسخت ... » .مراد 
از سحت در آیات فوق حرام است. ۱ حون 
حرام دین و مروت شخص را از بین میبرد روایت شده «کسب الحجام 
سحت» این بواسطء حرام بودن نیست بلکه بعلت بردن مروت و مردانگي 
است. طبرسي ره در علت تسمیه سه قول نقل کرده اولي قول زجاج 
است که حرام سبب استیصال و هلاکت است. دوّمي قول جبائي که در 
حرام بركتي نیست و مستاصل شده ريشه کن میگردد. سومي قول راغب 
اس که ارتال فل ماد رل حواصای اا ات دا بل ده 
سحت رشوه گرفتن در قضاوت است. و نیز به قیمت سگ. اجرت زاأنیه, 
قیمت مشروب, اکل مال یتیم, و ربا و غیره سحت اطلاق شده به مجمع 
البیان ذیل ای فوق و تفسیر عياشي و غیره رجوع کنید. 


فرظ 297 


اشاره 


سحر: بکسر (س) جادو. راغب گوید: سحر بچند معني گفته میشود اول 
حیله‌ها و تخیلات بي حقیقت است که شعبده باز با تردستي چشم شخص را 
از کاریکه میکند منحرف مینماید ۰ طبرسي فر موده: سحر و کهانت و حیله 
نظیر هم‌اند از جمله سحر تصرفي است که در چشم واقع میشود تا کمان 
کند کار همانطور است که مي‌بیند حال آنکه آنطور نیست. و سحر عملي 
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خفي است که شيء را بر لاف فیورانت: و خن آن مور میکند زر ظاهر 
نه در خعیعت:نا کمته نماند نکن اخیر مجمع فایل.منافشیه. است:دفت ور 
آیات قرآن نشان میدهد که اثر سحر فقط در چشم و ذهن طرف است نه 
تصرف در صورت و جنس شي ء. بعبارت دیگر ساحر در چشم و خیال بیننده 
تصرف میکند که ریسمان را مار گمان کند نه اینکه ریسمان را بحرکت در 
میاورد آنگاه که انسان بمحل تاريك نگاه میکند و قيافة مخوفي در نظرش 
مجشم میشود چشم او اشتباه میکند نه اينکه فلان درخت مثلا پآن صورت 
در آمده است.قرآن فرماید «قلَمّْا لوا سَحژوا أغْیْنَ النّاس و استَرَهيَوهَم 
۴ اعراف: 116 آیه صریح است در اینکه در چشم‌ها تصرف کرهه‌اند نه 
اینکه واقعا ریسمانها را بحرکت آورده ناشتی سنحیم. اب «فادا حالف 
عصیْمْم بل یه من سخرهم آلها تشعی» طه: 66. ان کی ی ات 
که بخیال موسي چنین میامد که [نها بسرعت حرکت میکنند نه اینکه آنها 
حرکت میکرده‌اند. ایضا آبة 0 ملقضا ضا. یقجفون نم سر الفوء 5 
ژوجه ... » بقره: 2 نشان میدهد که در اذهان تصرف کرده زو را 
بزوجه دشمن میکردند نه اينکه در زوجه تصرف کرده باشند.با این بیان 
فرق سحر و معجزه روشن میشود زیرا معجزه انقلاب حقيقي خارج و 
واقعیت است مثلا در قَضَيِهة عصاي موسي و اتش ابراهیم و شکافتن دربا 
برای ی اشرال و هه حالم وس ,در حاص عضا ماز و جریا شکا هو 
آتش سرد شده بود.ساحر: سحر کننده. جمع آن دز قران ساحرون (یونس 
7 و سحرة (طه 0( آمذه است. سخار صیفه مبالغه است «یائوك بکل 
سحار علیم» شعراء: 37 .تسحیر گوئي دلالت بر مبالغه دارد طبرسي ذیل 
آیة «قَالُوا تما آئت من الَممترین» 7[ 
قاموس و 239 
و ار تشر خوانده و کر آفرت انوا از اساس هه لاه تخل کردم اشست: 


[ابا سر عر ول خدا ضلی الله غلی ی له اثر-واشت ]۰ ع گر :239 


قرآن کریم قول کفار را که آنحضرت پا مسحور میگفتند بصورت رد نقل 
میکند «ذ ول الطلمَون ان ,تثبعون ۷ رَجْلا ة مسخور|» اسراء: 7 ایضا 
«و قالّ الظالمُون ان تَیغُو مُونّ الا رَجْلا ‏ مسْخورآ» فرقان: 8.اين آیات روشن 
میکند که آنحضرت مسحور نبوده در این صورت آنچه در مجمع از عایشه و 
ابن عباس نقل شده که لبید بن اعصم بهودي رسول خدا صلي الله علیه و 
آله را سحر کرد رل و 
و ای ی و 
نقل آن فرموده: این جائز نیست زیرا آنکه مسحور است گوثي در عقل او 
اختلالي رخ داده خداوند اين مطلب را با «و قال الظالمَون ان تثبعون الا 
رَجلا مَسخورا. اه کیت ۰ رد کرده است بلي ممکن است بهودي و 
دخترانش 0 چنین کاري بکنند ولي نتوانسته‌اند و خداوند انحعضرت 
را از کید انها مطلع فرموده است.مرحوم فیض رواياتي در اين زمینه در 
صافي تفسیر سورة علق نقل کرده است ولي اگر آنها را قبول کنیم باید 
بگوئیم: نعوذ بالله آنحضرت مسحور بوده است با آنکه قرآن مجید در نفي 
آن صراحت دارد. محققین باین نقلها اشاره کرده و نموده‌اند. ولي ابه 
«یْحَیّل الیّه من سخرهم آئها تسعي» که گذشت حاكي از نفوذ سحر در 
موسي علیه السلام است و الله العالم.امّا در عین حال آنحضرت میدانست 
که این کار سحر است. 


وت زر سیم 238 


سحر: (بفتح س. ح) نزديك صبح.صحاح گوید «و السحر قبیل الصبح» 
طبرسي گوید: سحر وقت قبل از طلوع فجر است اصل آن بمعني خفاء 
است که شخص در آن وقت در تاريكکي مخفي است به ریه نیز سحر گویند 


قاموس قرآن, ج3: ص. 240 
«الا آل لوط تعنامم بسَکر» قمر: 34.ناگفته نماند آیاتیکه جریان رفتن آل 


۳ را بیان میک در ۳ هست که فرشتگان گفتند: تو با خانواده‌ات 
پاسي از شب گذشته بروید «قأسر بأَمْلِكَ بقطع من الیل ۰» هود: 81. 
در ایتصورت میتوان گفت که آنها در شب رفته و رف صبح از منطقة 
خطر گذشته‌اند لذا فرموده «تَجیْناه هم بسَکر». «و القانتین و المنفقین 5 
المْستغفرین بالأشحار» آل 0 7 «و بالأسٌحار ۹ هم یستففژون» 
ذاریات: 18. اسحار جمع سحر است آیات از استغفار در 70 حکایت 
میکند که بهترین وقت براي یاد خداست خوشا بحال آنانکه در آن اوقات 
مبارك با خداي خود راز و نیاز دارند.سحور طعامي است که در انوقت 
تناول شود و تسخر خوردن انست (راغب). 


سحق:؛ ج 3, ص: 240 


سحق: (بضمٌ س) دوري و بفتح آن بشدّت کوبیدن و از بین بردن است در 
اقرب گوید «سحقه سحقا: دقه اشد الاق» صحاح گوید: «السحق البعد» 
«قاغترفوا بدَتبهمٌ قسْهقاً لاأصحاب السعیر» ملك: 11. «سحقا» مفعول 
است بفعل محذوف اسجقهم اللّه_ سحقا يعني: دوري باد از رحمت خدا| 
باهل سعیر «و مَن يُسْرِكْ بالله قکاتما حَرّ من السّماء قتَحَطفَةٌ الطْیَرٌ أَو 
تهّوي به الرّیخْ في مکان سَجیق» حج: 2 سحیق بمعني مسحوق و مکان 
دور است نعنف: هر : که بخدا شرك ورزد گوئي از آسمان افتاده و مرعغ 
(لشخوار) او را بسرعت میگیرد و يا باد بمکان دورش میبرد يعني رشته‌اش 
از خدا بریده و بخود وا گذاشته است. 


اسحق:؛ ج 3, ص: 240 


اسحق: علیه السلام فرزند حضرت ابراهیم از پیامپران مشهور, 
مبارکش هفده باز در قران ضکید امذه است آية «و ما آئزل الي ابرزاهیم و 
اسماعیل 5 و اسْحاق .. ۰ بقره: : 1360. و «5 اوح الي اتراهیم 5 اشماعیل 
اشحاق و بو ۰ نساء: 163. و غیره مقام 
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رسالت وي را روشن میکند. او مورد هدایت پروردگار بوده «و وَهبنا له 
اسْحاق و یعَفَوبِ کلا هدب ۰ دا انعام: 94 خداوند نعمت خود 9 بر او و 
ات نِعْمَتَهٌ عَلَیْك و عَلي آل یعْفْوبِ کما اه | علي 
1 بويك من قَبْل ابراهیم و اِسْحاق . .۰ یوسف: 6. وی از عباد اه الصالحین 
جوا نتود و خداوند او را مبارك گردانیده است. «و بشوناه باشحاق تبیا من 
الصْالِجینَ»_ صافات: 112. «و بارکنا عَلَیّه و علی اشحاق 6 اه 
3ایضا یات ذیل از مقام شامج او و بدر و فرزندي ی 
اذکر عبادنا ابزاهیم  ٍِ‏ و یَعقوت اولي الايدي و الابصار. ائا َحْلَصَناهم 
بخالضَة ذکري الدار. 5 الم علندنا لفن ا[خصطه ین الأخیار» ص: 25 
7 رازه این مطلب ک ق ذبیح اسحق بود يا برادرش آسمعیل؟ در 
«اسمعیل» روشن کردیم که دبیح او 1 نه اسحق. آبائیکه در آن اسمعیل 
و اسحق آمده اسحق ین بعد از اسمعیل آمده است و این روشن 
میکند که اسمعیل برادر بزرگ بوده است. مسعودي در اأثبات گوید: 
ذبیح اسمعیل بود و او فرزند بزرگ ابراهیم و جانشین پدرش بود و اسحق 
بعد از اسمعیل ی ۳ 
سانش بات 22 یر شدهعقد اس که دب حظرت: اسخن. ود 70 
میاید که ذبیج بودن اسحق در کتب اسلامي خاضصّه بکتب اهل سئت از 
تورات راه پافته است ولي در «اسمعیل» > گفتیم که بشهادت قرآن هنگام 
قرباني اسمعیل هنوز اسحق بدنیا نیامده بود و مزده اسچق توسط ملائکه 
پس از ماجراي قرباني است و حضرت رسول صلي 2 و آله در 
حدیث معروف فرموده «آنا ابن الذبیحین» من فرزند دو ذبیحم که جذش 
اسمعیل و پدرش عبد اللّه بن عبد المطلب است. امامان اهل بیت صلوات 
اللّه علیهم اجمعین فرموده‌اند: ذبیح اسمعیل بود به ج 12 تحار خر 121 
ببعد طبع اخیر رجوع شود. 
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ایضا تورات میان این دو برادر اختلاف و منافرت نقل میکند که از ساحت 
مردان الهي بدور است ما را پيروي از قران در اين باره کافي است. 


اصا 


۱ 


ساحل:؛ ج 3, ص: 242 


ساحل: کنار دریا. «قاقذفیه في ال قَلیلَه ال بالساجل ...» طه: 39.او 
را در دریا رها کن تا دریا او را بکنار اندازد. ناگفته نماند از خماه فعانی 
سحل کوبیدن و تراشیدن است در اقرب گوید «سحل الشي ء: قشره, 
نحته, سحقه» علي هذا کنار دریا را ساحل گویند که دریا آنرا میتراشد و یا 
آترا ميکوين. فاموس و افرب. کوید* غلت. این تسنمته ان است که اب آثرا 
سحل کرده يعني تراشیده يا کوبیده است و قیاس این بود که مسحول گفته 
شود يا معني آن ذو ساحل است. در نهج البلاغه خطبة 149 آمده «و تدق 
اهل البدو بمسحلها» اهل وادي را با مدقه‌اش میکوبد. طبرسي رحمه الله 
ساحل را شط گفته که همان کنار دریاست. اين کلمه فقط یکبار در قرآن 


امده است. 


سخر:؛: ج 3, ص: 242 


سخر: ریشخند کردن. در اقرب گوید «سخر منه: هزء به» «اِن تسْحرّوا متا 
قاتا تسحر تشد فلکم کما سک ون هود: 38. اگر ما را مسخره بکنید ما هم 
1 0 اين کلمه در همه جاي قرآن با 
«من» تعدیه شده است در اقرب الموارد با «باء» نیز گفته سپس میگوید: 
فراء تعدیه با باء را منع کرده و جوهري گوید ابو زید حکایت کرده که آن 
پستترین دو استعمال است و در تاج العروس آمده که «سخریه» براي در 
تفت کوفتر هقف دز 4 است.ساخر: مسخره کننده «و ان کت لین 
الساخرین» زمر: ۵6د. بعقيدة طبرسي سخر و استسخر هر دو بيك معني 
است و بعضي استفعال را طلب اظهار مسخره گفته‌اند علي هذا معني «و 
اذا راو ۳1 یستسچژون» صافات: 14. ار است چون آيه‌اي بینند مسخره و 
رنه کنقد.با یکوک زا باظمار زیشخند وا مبدار ند ور آعرب نش فز وه 
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میرساند.تسخیر: يعني وادار کردن بعمل با قهر و اجبار. راغب گوید: 
تسخیر انست که شيء را بغفرض مخصوصي با قهر سوق کنند. طبرسي 
آنرا رام کردن گوید که عبارت اخراي سوق بقهر است. دیگران نیز چنین 
گفته‌اند «و سَحْر الشمسَ و الْقَمَرّ . ۰ رعد: 2.يعني خورشید و ماه را رام 
کرد و پحرکت و نظم مقهور نمود « لمُ تروا أ ال خر لکمْ ما في 
السماواتِ و ما في الاْض ...» لقمان: 20. «لکم» * در این ایه و ایات 
دیگر نشان هیدهد که این تسخیر براي بندگان و براي منافع آنهاست. 5 
الشمس و اقفر و النخوم مش رات با موم بب ۰ اعراف: 4.سخري بضم 
ی ۱ 
0 مومنون نقل کرده که آن بمعني مسخره شده و با ضم و کسر هر دو 
آید ولي بمعني تسخیر شده فقط با ضمٌ آید و نیز گوید: آنرا در آية «لیتَخْد 
هم بَعقضا سُخریا . ۰ زخرف: 32. بالاتفاق با ضم خوانده‌اند ولي در آیه 
«قانحَدتمُوهم ی فومتفن: 110و «ا نت ناهم سخریا ... » ص: 
3 با ضم و کسر هر دو خوانده‌اند.ناگفته نماند: «سخربا» در موّمنون 
110 و ص 63 در قرآنها بکسر سین است گرچه قراء با هر دو خوانده‌اند 
بنظر میاید که مراد از آن در دو آیة فوق مسخره گرفتن است مخصوصا در 
سورة مومنون که ما بعد آن «و کنَئم مهم تطْحکون» است. ولي در ای 32 
زخرف مراد از آن تسخیر شده است که ذبلا آن بررسي میکنیم: «ا هم 
تلسفون رخمت رتك تخل فمشا تقر مهم في احباه ابا ورفقا 
بَعضَمّه بعَصَهم قوّق بَعض رجات لیخد بَعَصُهْمْ بعضا سُحریا و رمث ربك حَیر مفا 


یَجَمَعَونَ» زخرف: 32. «سْحْریا» در اين آیه 

قاموس قرآن, ج3, ص: 244 

چنانکه گفتیم بالاتفاق با ضمٌ قرائت شده است. داح ات ان یکره 
است که مردمان ۱ ز رحمت ظاهرا نبوت 
است که آية قبل میگوید «و قالوا لو لا رل هدا ان علی رجّل من 
ال تن عظیم» در جواب آمده: آیا آنها رحمت خدا را قسمت_ میکنند و 
میخواهند نبوت روي دا هام سا باشد گذشته از نبقت معيشتهاي آنها را نیز 
ما تفت روا متصوسرایر سسی فرت ارام نات را تخیر 
کنند و هر کس از ديگري فرمان بر و دست بهم دهند تا کار دنیا اداره 
شود.ناگفته نماند چنانکه در «رزق» گذشت خداوند استعدادهاي بشر را 
مختلف. فرار دادما هر يك در کاري متخصص باشند و هر يك کاري پیش 
گیرند و هر متخصص آنديگري را تسخیر کند تا اطاعت و فرمانبري در 
جریان افتاده کارها رو براه شوند. اگر مردم در يك استعداد افریده میشدند 
و یکسان میبودند یکدیگر را مسخر نمیکردند و امور دنیا پیش نمیرفت بنظر 
نگارنده مراد از «قَسَقنا» و «رَقعنا» راجع باختلاف استعدادها است نه 
روت وهال تیا کرچه شته آن اختلاف در روت بت کشت هم اللم اعا 


سخط :؛ ج 3 ص؛ 214 


سخط: ی ی 2 ۵ ار زو 
وزن فرس و قفل هر دو آمده است و نیز بر وزن فرس مصدر آمده است. 
دون ل بقطوا ملها[ذا هم بَشخطون» توبه: 58. اگر از غنیمت بآنها ندهند 
بشدت خشمگین شوند. «سَخط اللهٌ لبم ۰ مانئده: 80. «عمَن باء 
یسَخط من ال آل عمران: 2.اسخط: بغضب آوردن است مثل 
«ایبِعوا ما آسْخَط اللَة و کرهوا رصَواتَةهٌ ... » محمد: 28.در کافي کتاب 
۳ 
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حدیت 6 از هشام بن حکم روایت کرده که زنديقي از امام صادق علیه 
السلام پرسید: آپا براي خدا رضا و سخط هست؟ فرمود: آري و لیکن نه 
مثل مخلوق زیرا که رضا رس اوق عاتی است باو دست میدهد و او را از 
حالي بحالي وارد میکند و مخلوق مرکب و تو خالي است اشیاء را در او 
عذاب اوست بي انکه چيزي بوجود او عارض شده و او را تهییج و از حالي 
بحالي وارد کند که این صفات مخلوق عاجز و محتاج است. عبارت روایت 
چنین است «قال له: فله رضا و سخط فقال ابو عبد الله علیه السلام: نعم 
ورلکن لش دا غلي ما وه فن. لعغلومين و دللق ان الرضا حال تفیل 
علیه فتنقله من حال الي حال لانْ المخلوق اجوف معتمل مرکب, للاشیاء 
فص و انا 1 کل ایا که اه واحه ات لام ماخ 
المعني,: از ۱ 2 
من حال الي حال لان ذلك من صفة المخلوقین العاجزین المحتاجین» . این 

حدیث و چند حدیث دیگر را صدوق در کتاب توحید باب 26 بل و و 
مضه .هم آ نما این است که غضب و سخط خدا عذاب اوست و رضاي 
خدا همان ثواب خداست و در خدا تغییر حال نیست.ناگفته نماند سخط را 
صحاح و قاموس و اقرب غعضب مطلق گفته‌اند ولي راغب در آن شذت را 
قید کرده است. 


لتق خ و:اض: 249 


سد: بستن و اصلاح کردن. در قاموس گفته «سد الثلمة: اصلحها و وتقها» 
يعني شکاف را گرفت. سا بضم و فتح اوّل بمعني بند و حایل میان دو چیز 
است در مفردات و اقرب 
قاموس قرآن, ج3, ص: 246 
گفته: گویند سدٌ بضم آنست که طبيعي و فعل خدا باشد و بفتح کار آدمي 
است «فَهَلٍ تجْعل لك حَرجا علی آن تجعل بیتنا و بيتهَمْ سدا» کهف: 4.در 
9 ق ب دمم سرا و مر حاففم سا انریا هه 4 رو 
دا ی ۱ ۱ 
مانند سذ محکمي از ز قبول حق و حقیقت مانع میشوند و راه آنرا مسدود 
هر ار اذا بلِع ین السَدَیْن ...» کهف: 93. بکوه سذ گفته 
شده که کوه میان دو چیز سا و حائل آست.سدید. ی وی 
محکم که باطل را در ان راهي نیست و از ورود باطل بسته شده است «یا 
ابها الذین امتوا انقو وا ال فولوا قَوّلا سَدید]» احزاب: 70. 


سدر:؛ ج 3, ص: 246 


سدر: درخت کنار. (بضم ك) صحاح, قاموس, نهایة, اقرب و المنجد آنرا 
شجر النبق گفته‌اند برهان قاطع ذیل لغت نار (بضمٌ تشك) میگوید: 
و با ها ی ی را 
سدر گویند. و در ذیل لغت سدر گوید: میوه‌ایست معروف و بعضي درخت 
کنار (بضمْ ك) را گفته‌اند.در فرهنگ عمید ذیل لغت سدر شکل آن را 
کشیده و گوید: سدر درخت کنار, شجر النبق, درختي است تناور و خاردار 
بلندیش تا 40 متر میرسد میگویند تا دو هزار سال عمر میکند. ميوة آن 
بشکل سنجد و بعد از رسیدن سرخ يا زرد رنگ و شیرین ميشود. ثمر آن در 
طبٌّ بکار میرود و برگ آنرا پس از خشك کردن میسایند و در حمام بدن 
خود را با آن شستشو میدهند.ناگفته نماند کنار (بضم شكٌ) غیر از درخت چنار 
معروف است. «دَواتی أکلٍ حقط و آنْل و شَيّ ءٍ من سذر قليل», سباء: 16. 
معني آیه در «خمط» و «سباء» گذشت «في سذر مود و طلَح مَنْصُو» 
واقعة: 
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8 و 29. در «خضد» گفته شد که آن بمعني خم شده و يا بي خار است در 
این صورت سدر مخضود درخت بي خار يا درختیکه شاخه‌هایش از کثرت 
میوه خم شده است. ایه دربارة بهشت و سدر نکره است يعني سدر 
بخصوصي که نمیشود با سدر دنیا مقایسه کرد.مراد از آیه ظاهرا ميوة سدر 
است زیرا که راجع بسایه در آية بهدي آمده ِِِ «ورظیل مَمدُودٍ». 5 
11 راه ترله آخري. عَلْد سدذرة اهنا ح المَأوی؛ از يَعْسَي 
السَذرة ما بغشي. و 7 13 17 هه 
ی ره ای ی[ 
را دید «منتهي» يعني آخر و شاید اسم مکان باشد يعني محل تمام شدن. 
معني آیات چنین است: یا 
دیگر که نازل میشد دید و آن در کنار سدرة المنتهي بود. بهشت جایگاه یا 
بهشت ابدی در تزد همان سدره است, چشم انحضرت در دیدن چبرئیل 
اشتباه نکرد و منحرف نشد.از آیات همین قدر استفاده میشود که سدرة 
المنتهي محلي است و يا درختیکه که در انتهاء واقع شده. اما انتهاء چه 
چیز؟ معلوم نیست. ایضا چه بچیز سدره را مي‌پوشاند؟ روشن نیست.در 
بعضي آیات مراد ِِ .موی" بهشت آخرت است مثل « مد نات 
الْمْوي ترلز قطا کا: وا یَعْمَلونَ» سجده. 19 بقرینة این آیه 0 از جَته 
لاو بهشت آجرت است.و اگر سدرة المنتهي در آسمان باشد چنانکه از 


0 


«عند المَأّوی» نذتینت: میاید. بننن در این ضورت: آیه. ذر ضعرا< 


آنحضرت تقریبا صریح است.در المیزان گوید: از آنچه گذشت روشن گردید 
که ارجاع ضمیر «رَأَهْ» بخدا صحیح است و مراد از آن ریت قلب است و 
مراد از ترا احری زو انحضرت: اشت: در معراخ‌کارشسنننه: المتمین 
يعني آنحضرت در اثناي 
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معراج بسدرة المنتهي نازل شد و خدا را با قلب خود دید چنانکه در نزلة 
اولي دید. آنگاه در بجعت روائي حديتي چند از شیعه و اهل سنت نقل میکند 
که انحضرت دو دفعه خدا را با قلب خود دید و از روایات مستفاد میشود 
که سدرة المنتهي در آسمانهاست .ناگفته نماند نظر علامة طباطبائي متخذ 
از احادیث است و اگر احادیث تبود قهرا ضمیر «رَأْ» را بجبرئیل ارجاع 
میکردند و نمیگفتند: رجوع آن بخدا صحیح است و در احادیث و صحت و 
سقم آنها باید تحقیق کرد ظهور آیه چنانکه گفته شد آنست که ضمیر «رَآخ» 
راجع بجبرئیل است. 


سدس:؛ ج 3, ص: 248 


سدس : (بضم سن- ۳ يك تم «فاِنْ کان له احَوَةٌ لاه لش >> 
نسباء* 111 اگر براي میت برادراني باشد بپراي مادر اوست يك 
ششم.سادس : تقتتم وف اه ایکا ۰ کهف: 22 


سدي:؛ ج 3, ص: 248 


سدي: مهمل. چنانکه در مجمع آمده «أ یسب الائسان آن بَتَرك سدی» 
ان هه ی رب و 
عقاب گذاشته میشود در نهح البلاغه حکمت 270 فرموده «فما خلق امرو 
عبتا فیلهو. و لا ترك سدي فیلفو» این کلمه در قران فقط یکبار امده است. 


سرب:؛ ج 3 ص: 248 


سرب : : (بفتحع س- ر) رفتن در سرازیر و نیز محل سرازیر چنانکه راغب 
که ات فا 2 [ تخد سَبیله في البشر سَربا» کهف: 61.ظاهرا 
سرب مصدر و تمیز است يعني. : ماهي خود را فراموش ِِ یس راه 
خویش را سرازیر 0 پیش گرفت (بطور سرازيري رفت).سا رب: راه 
رونده «سَواء مِتَکم مَن سر القَوّل و مَن جَهَر به و مَنْ هو مُستحف باللیّلِ و 
سارت بالتهار» رعد: 10. در علم خدا مساوي است آنکه بلهاتی شحن کوزد 
و آنکه آشکارا و آنکه در شب پنهان میشود و در روز روشن راه 
میرود.راغب کویاد «السارب: الذاهب 

في سربه اي طریقه» گوئثي یکنوع اساني و راحت رفتن در ان ملحوظ 


است که سرازيري در معني اولي ان قید شده. 


شراپ:: خ 3: ض: 249 


سراب: شي ء بي حقیقت. چیز کاذب. اهل لغت گویند: زمین شوره زار که 
در آفتاب میدرخشد و از دور یات مي‌ماند. راغب گوید: آن است که در 
بیابان میدرخشد ... و سراب در بي حقیقت بودن مثل شراب است در آنچه 
حقیقت دارد. طبرسي فرموده: سراب شعاعي است که در وقت ظهر آب 
جاري بنظر میاید. ون نو نز شتدممیل. آب: جاري میشود لذا سراب 
گفته شده. راغب علت تسمیه را مرور در نظر انسان دانسته است.و 
الذین کَمتوا لد گسراب بقيعة یَحْسَبْهٌ الظََان ما ... نور: 39.آنانکه 
کافر شدند اعمالشان طا را اس هزم اس که صه ابر آب 
پندارد و سرت الجبال قکاتث کشرابا خباع: 20. از اين آیه بدست میاید که 
روز قیامت کوهها در نظر بیننده کوه‌اند ولي اگر بنزديك آنها رود مي‌بیند 
غباراند که کوه مي‌نمایند که بحکم و تکُون الجبال کالههن المنْفُوش قارعه: 
5. ریز ریز شده و بصورت پشم رنگین حلاجي شده در آمده‌اند. این کلمه 
فقط دو بار در قرآن آمده است. 


سربل:؛ 3 3 ص: 249 


سربل: سربال (بکسر س) پیراهن اج رات وید آن پیراهن است از 
۵0. معني آیه در قطراي خواهد آمد انشاء الله و جَعَلّ لک سَرابیل تقیکُم 
الْحَرَ و سراییل تَقیکُمٌ بَأسَکُمْ . ۰ نحل: 81. سرابیل اوّل پیراهن‌ها و دوم 
زره‌هاي جنگي است در جواب اینکه لازم بود بفرماید: شما را از سرما 
حفظ میکند پس چرا فرموده از گرما حفظ میکند؟ باید گفت: حفظ کردن 
از سرما زوشتم و آشکار.. اشنت و چون لباس از گرما هم نگه میدارد لذ| 
فائدة مخفي را فرموده است. 
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در مجمع گوید: نگفت از سرما حفظ میکند زیرا آنچه از گرما حفظ میکند 
از سرما نیز حافظ است و چرا گرما را گفت حال آنکه حفظ لباس از سرما 
بیشتر است؟ زیرا مخاطب این کلام اهل گرمسیراند احتیاج آنها بآنچه از 
گرما حفظ کند بیشتر است این از عطا نقل شده.المیزان احتمال داده که 
بعض علت این سخن آنست که بشر اوّلیه در مناطق حاژه ساکن بودند 
شدت گرما بر آنها از شدت سرما بیشتر بوده و توجّه آنها به پرهیز از گرما 
بیشتر بوده انیت ولي بنظر نگارنده آنچه گفتم بهتر است. سرابیل فقط 


سه بار در قرآن مجید آمده است. 


سراج:؛ 3 3 ص؛: 250 


سراج: چراغ. انچه با فتیله و روغن روشن میشود و از هر چیز نوراني 
سراج تعبیر میشود (مفردات) و جعل فیها سراجا و قمرا مَنیراً فرقان: 
1 جعل القَمَرَ فیهق تور و جََلّ الشَعْسن سراجاً نوح: 16. منظور از هر 
دو سراج افتات است. سراج چهار بار در قرآن آمدو است سه تا دربارة 
خورشید است که دو تا از آنها نقل شد سومي و جَعَلنا سراجاً وشاجاً نباء 
رت چهارچی د ربارة حضرت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله است 
کم فرموده: یا ها انا ارسَلناك شاهداً و مُیَشراً و تذیرا. و داعیاً (لي 
له و 
رت نقل شده عبارت‌اند از: شاهد, مژده رسان, انذار کننده, داعي 
بسوي خدا| و چراغ نور دهنده.در ,«بسياري از آیات؛ قرآن و شریعت نور 
نامیده رشدم مثل فد جاءكُمُ من اللّه وژ و کتاب میین مائده: 1 1۳ تبعوا| 
اللود الدی, اترل قعة مب اغراف: 157. بقدي اللة لنوره هن شا .بت تور 
5.قرآن و شریعت که نور بخصوص‌اند از وجود حضرت رسول صلي اللّه 
علیه و آله ظاهر میشود پس در اینصورت آتحضرت چراغ نور پاش است و 
قران و شریعت 
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نور و روشنائي او میباشد وه چه عالي تعبيري است «و سراجاً 1 .امیر 
المومنین علیه السلام در خطبه 92 نبهج- البلاغه دربارة آنحضرت فرموده 
# امام من القي ... سراج لمع ضوءه و شهاب سطع نوره, و زند برق 

کثِ 


سرح:؛ جح 3 ص؛! 1 و 2 


سرد رها کرفن ون کلم راسراق را رها کته ند سر الما یه 
سرحا» گرگ را سرحان گویند که در تعقیب سرح (گله) باشد سرحه درخت 
بلندي است که در بالا رفتن رها شده. ملخ را سریاح گویند که در بیابان رها 
شده است (مجمع ذیل ای 229 بقره).راغب گوید: سرح درختي است 
میوه‌دار مفرد آن سرحه است «سرّحت الابل» در اصل آن است که شتر را 
براي چریدن رها کردم سپس هر رها کردن در چرا را سرح گفته‌اند.بهر 
ی ون ی ۹ ی وت 
لازم و متعدي هر دو آمده است.و لک فیها جَمال چین تریخوت و چین 
تسْرَحون نحل: 6 شما را در چهار پایان زينتي اپست آنگاه ,کم آنها را باغل 
بر میگردانید و آنگاه که بچرا رها میکنید.فَتعالَی أمَتْعْکن و | سرخکن سراحا 
جمیلا احزاب: 8 بیائید شما را متاع دهم و رهاتان کنم رها کردن 
خوبي. الطلاق مرّتان قاٍمسا ك بمعژوف او تسریخ باخسان ... بقره: 229. 
امسات رارق در عم و سر را رها کرت ۲ اش ام وه معتی 
کرده‌اند يعني طلاق دو دفعه است پس از آن رجوع در عده است و یا رها 
کردن و عدم رجوع ۳ عذه منقضي گردد. بعضي از بزرکان گوید: نوم 
آنست که تسریح بمعني طلاق سوم باشد و ظاهر تفریع «قَامُساك . 
آثرا هیر نشاند. در اینصورت آیة بعدي که گوید ان طلقَها قلا تجل له من بعذ 
.. بیان تفصيلي آن اجمال است. 
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ولي بنظر نگارنده معنای, اوّلي بهتر است و تفریع «قانْ طلقَا . ۴ در أیة 
بعدي براي «قامساك بمَعرّوف» است بعني پس از دو طلاق یا و 
و يا رجوع نکرده و تسریح میکند و در صورت رجوع اگر بار سوّم طلاق 
بدهد دیگر بر او حلال نیست. 


سرد:: ج 3 ص!: 252 


د: بافتن. در اقرب گوید «سرد الدذرع: نسجها» در مجمع آمده: سرد 
5" آن است و آن از سرد الکلام اخذ شده که جروف در 
ردیف یکدیگر باشند. ان ال سابغاتِ و قذز و في السرّد ده و اعْمَلوا صالحا 

+ سباع؟ 11 آینکه. درخ‌ها فراخ بساز و با فت آنها را ۱ گرفته و 
۱ این کلمه در کلام الله مجید ۳ یکبار امده است. 


سرادق:؛ ج 3, ص: 252 


سرادق: سراپرده. خیمه. طبرسي گوید: آن خیمه‌ایست محیط بآنچه در 
آنست و گویند: سرادق چادریست که باطراف خپمه میکشند در نهج البلاغه 
نام 38 فرموده «قَصَرّب الجَوَرٌ سرادقة علي البر و الفاجر» بنظر راغب: 
آن فارسي معژب است و در کلام عرب اسم مفردیکه حرف سوّم آن الف 
باشد و بعد از آن دو حرف آید یافته نیست و گویند: خانة مسردق 
خانه‌ایست که بشکل سرا پرده باشد.بنا بر این میشود گفت که سرادق 
هعرّب سرا پرده است جمع آن سرادقات است | أَغْتذنا للظالمین ۳ 
احاط بهم سرادفها ۰ کهف: 9.براي ستمکاران آتشي مهیْا کرده‌ایم که 
سرا پرده‌اش آنها را در میان گرفته است.در بعضي آیات آهده تلف قر 
تنب سیله و احاط بو حَطِيتة قأولْك أَْحاب الارٍ .. . بقره: : 81. بنا بر 
تکتم عمل خطینات مب ل پاش کید و خطا کار را در میان گیرد. سرادق 
فقط یکبار در قرآن آمنده است. 


تفت :۰ و:ضن: هل 2 


سر: (بکسر س و تشدید ۳ نهان.امر پوشیده در صحاح گوید «السر: الذي 
یکتم» زاغتب کوید: حديي که در نفس مکتوم است قل ا" رل الذي بقلم 
السة في السماواتِ و5 الْرْض 
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فرقان: 5. فقو یفِقَ مثة سرا و جهرا بقل 53سرار: نهان کردن است 
پقواء مک مق | سر القوِل و من جَهر بو ...رعد: 10. ن اي ألنْث لَهْمْ و 
آسررث لَهمْ | 0 9. بعنی دعوت خود را هم آشکار و هم نهان بر 
یشان رشان و له بقلم اشرارهم مح 29 اسرار وا بت همره و 
کسر آن هر دو خوانده‌اند ۰« بکسر همزم, است يعني خدا رازهاي 
آنها و یا پنهان داشتنشان را میداند. و لا سر ال الي بعْض آرواجه حدینا 
.. تحریم: 3. آنگاه که پیامبر ببعضي زنانش حديثي در پنها: ني گفت.سربره: 
مثل سژ بمعني امر پوشیده است جمع آن سرا ثر میباشد (صحاح) یوم تبْلي 
السَرایرٌ. قما له من فُوّةٍ و لا ناصر طارق: 9 و 10. در نهج البلاغه نامة 10 
ان ی ار اه الذین ظلَموا ... انبیاء: 
3 يعني ظالمان راز را پنهان کردند در المیزان آمده: اين جمله براي 
ِ است: تیدا که <«آاشنوا» نجوي بودن را مي‌فهماند. راغب گوید: این 
براي آنست که اصلا راز را اظهار نکردند که نجوي گاهي بعدا آشکار 
میشود.م تبون آتا 9 تسمع سرّهم و تَجُواهم .. . زخرف: 90 نجوي راز 


تا الانسان و تقلم ما توشوسن به تفه .. ق: 16.و ان تجهز یالْقول قالة 
خفي طه: 7. معني آیه در «خفي» گذشت. یوم ثبْلي السّرایَرٌ 
وم و لا ناصرٍ طارق: 9 10. معني این دو آیه در «بلي» 
گذشت . امتحان شدن سراثر تواأم با ظاهر شدن آنهاست علي هذا هر خیر 

و شرّ روز قیامت ظاهر میشود انسان را بر پوشاندن آنها نه نيروئي هست 
0 ۲ 
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تظیر تال وا کل نتسن ي ما آسفت موی 30 ات 


1 0 
0 


سرور:؛ جح 3 ص؛ 254 


سرور: شادي. راغب آنرا شادي مکتوم در قلب گفته است. در این صورت 
معناي سر در آن ملحوظ است طبرسي ذیل آیة 11 سورة انسان و 9 
انشقاق گوید: سرور اعتقاد بوصول منافع است در آینده و قومي گفته‌اند 
که آن فقط لذت قلب است. شرتوني در اقرب الموارد گفته: سرور و فرح 
و حبور در معني نزديك بهم‌اند لیکن سرور عبارت است از شادي خالص 
پوشیده در دل. و حبور انست که آثر آن در بشرة صورت ظاهر شود و این 
هر دو در شادي پسندیده بکار میروند.اما فرح آنست که تکبر و خود بيني 
آورد و لذا مذموم است. سرور و حبور ناشي از قَوّة تفکر و فرح ناشي از 
فقو شهوت است.اقرب این سخن را از کلیات ابو البقاء نقل کرده.ولي 
آنچه دربارة فرح گفته مورد تصدیق قرآن نیست کم قرآن آنرا در شادي 
مذموم و غیره هر دو تکار برده است متل رخ افَلون + تقو عوهر خلاف 
رسشول الله ... توبه: 81.و بَوَمیَذ یفْرَخْ المَوْمُونَ. یتصّر اللّه روم: 4.بَقَرَه 
صفراء فاقغ لونها تشر ا لثاظرین بقره: 09 کآویستت زرد بر رنی ند کان 
را شادمان کند لقاهم زر تضْرَء و سور انسان: 1.نضرة طراوت ظاهر و 
سرور شادي قلب است. و ابا متام ظاهو ه سای درل فداسدار ‏ 
یقلت الي اهله مسرژورا انشقاق: 9. و بسوي کسانش شادمان بر گردد. 


یز گز ۱ ۳ وه ص؛ 241 


سریر. تخت. سرور و شادي در آن ملحو ظ است لذا ژاغته کویده سریر 
آنست که از روي سرور در آن مي‌نشینند زیرا که آن از براي صاحبان 
نعمت است. طبرسي گوید: سریر مجلس بلندي است آماده براي شادي 
جمع آن اسژه و سرر است. در اقرب گوید: سریر تخت است و بیشتر 
قاموس قرآن» 35. ص: 255 

بتخت پادشاه 1 گفته میشود علت این تسمیه آنست که هر که روي آن 
بنشیند شاد میشود.سریر بصورت مفرد در قران مجید نیامده است ولي 
سرر که جمع آنست پنج بار دربارة بهشت و یکبار دربارة تخت‌هاي دنیا آمده 
است بدین ترتیب: حجر. 7 في جتات الْعیم. علي سر ر متقابلین. 
صافات: 44- طور: 20- واقعة: 15- غاشیه: 13- زخرف: ۰ 34 و لته 
ابواباً و سُثرا عَلیها یتَکون. 


ستاء: الذِین هون في السَرّاء و الصَرْاء و الکاظمین الْعیْظّ ... آل عمران: 
4 قّ مسر آباءتا الصّاء و السّراء .. . اعراف: 5.سژاء که فقط در دو 
یه فوق آمده بمعني مسرت و وسعت زندگي است چنانکه ضرّاء خلاف آن 
است طبرسي در ذیل یه اول فر موده: دربارة سژاء و ضراء دو قول است 
يكي توانگري و تنگدستي است که از ابن عباس است. ديگري سرور و غم 
است يعني در هر حال انفاق میکنند.ظاهرا مراد از آندو در آیه ال توانگري 
و تنگدستي و در آیة دوم اندوه و شادي است. 


ی و 8 ور خن زو 2 

سرع: سرعت بمعني شتاب است.سریع: شتابنده ان ال سَریغ الجساب 
غافر: 17. و 0 
انعام: 62. بدانید حکم براي او است و او از همه حیابگران تند کارتر 
اک 
۳۹ ان قز اد سل 2 م بَحوحَونَ من الأجْداتِ سراعاً 

معارح: اه اتت,در بتیشتر 
آیات قرآن بمعني تکثیر و مپالغه است مثل آ بَحْسَبُون تما ثمِثْهم به من 
مال و بنین. تسنارغ هم في ارات .. . مومنون: ۳ و ۵6. 
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آیا گمان میکنند آنچه از مال و پسران بایشان میدهیم در رساندن خیرات 

بانقا بر مرعیت نشان میدهیم ؟ 5 سار غوا الي مَعْفرَة من رَبکم "۲ 
ایا ای ی اک 


سریع الحساب:؛ 0 2 


سریع الحساب: از اسماء حسني است و هشت بار در قرآن مجید آمده 
است و اللَةٌ سَریغ الجساب بقره: : 202. | ال هریغ الچساب ابراهیم: 


ِ- <و بار نیز آمده «سريع العقاب» که و خواهیم گفت. 1 
27 سریع ۱ نزديك بیقین آنست که مراد از 
حساب در این آیات ثواب اي ای ۳ 
آتنا في الذلبا حیستة و في الاجرة حستةٌ و قنا عذابِ الثار. اولك لهْمْ تصیبٌ 
ما کُسَبُوا و ال سَریع الجساپ بقره: 201 و 202. سَریغٌ الجساب راجع 
بواب دنیا و آخرت ارریت: و در آیة و من کر ایات الله قن ال سریع 
و عقاب شدا خون پوفتش رسد فوری اس مشطي ندارد ظیر وطا آقرر 
الا واجِدَهٌ کلمح بالبِضَر قمر: 50 و مثل قاخذناهم بَعتَةَ و هم لا پشغژون 
آعراف: 95. نه اينکه دیگران کند حساب میکنند و خداوند در حساب کردن 
تندتر است. خلاصه آنکه سریع الحساب در جاهائیکه مراد از آن عذاب 
است مثل آیة ان رَبْكَ سَریعٌ العقاب ... انعام: 165. میباشد مرحوم 
طبرسي در چند جا «تتریغ الجساب» را سریع المجازاة گفته است. تا گفته 
نماند ظهور «سریع الجساب» در بسياري از آیات در ثواب و عذاب دنيوي 
است ولي آیة 51 سورة ابراهیم و 17 سورة غافر در عذاب اخروي صریح 
است علي هذا کلمة سریع الحساب بدنیا و آخرت هر دو 
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شامل است. ان رت سَریغ العقاب و اه َقَفوژ رَجبمٌ انعام: 165. اين آیه 
در سورق اعراف ای 167 تکرار شده و در آنجا «لسریغْ» است با زیادت 
لام.در جواب اینکه سریع العقاب با غفور رحیم چه تناسبي دارد؟! باید گفت 
مراد آنست که خداوند اولا و بالذات غفور و رحیم است ولي اگر بنا شود 
روي عللي بندة خود را عذاب کند عذابش فوري است و معطلي ندارد و از 
هر دو آیه بنظر میاید که مراد از سریع العقاب عذاب دنيوي است مثلا آية 
دوم چنین است و از کنر ببعتن علیمم الی نوم اااعد هن ویر 


ِ- 


سوء العذاب ان رَبكَ لسریخ العقاب و انهٌ ته لعفور رحیم چنانکه آبة اول نیز 
ظاهرش چنین است. 





نختر ف :نج 3 ض: 7و2 


سرف: (بفتح س- ر) تجاوز از حد. در صحاح گوید «السرف ضا القصد» 
راغب گوید: آن تجاوز از حد است در هر کار هر چند در انفاق شهرت دارد. 
در اقرب گفته: آن ض میانه روي و تجاأوز از حد و اعتدال است. باید 
دانست اسراف و سرف هر دو بيك معني است ولي بعقیده طبرسي اگر 
تجاوز در جانب افراط باشد اسراف گفته میشود و اگر در جانب تقصیر 
اشد سرف (ذیل ای 6 سورة نع استعمال ان در قرآن همه جا از پاب 
افعال است قل با عبادي الذين_ آسْرفوا لب أنْفُسِهمٌ ی بو 
له هر درد المیزان. گفته: وت معتی. جناینت. یا نظیر ان به 
«أسْرَفُوا» تضمین شده و لذا با «علي» متعدي گردیده است اسراف بر 
نفس آنست که بر آن با ارتکاب گناه تعدّي شود اعمّ از آنکه با شرك یا با 
گناهان صغیره و کبیره باشد. دربارة اين آیه مطلبي است که انشاء اللّه در 
«قنط» خواهد آمد.و کلْوا 6 اسریها چا تشرفوا 21 ۷ بحب. الق رفین 
اعراف: 1 ای ای بل ین رس ات ۲ 
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بخوردن و آشامیدن اچازه داده و از تعدي در آن دو نهي میکند. و لا توا 
اسرافا و بدارا آن یروا ۰ نساء: 6. مال یتیمان را باسراف و عجله 
۱ سراف ظاهرا براي ذیل آیه 
ایست که فرموده «هر که فقیر باشد بطور متعارف از اموال آنها بخورد». و 
الذین ادا ار نققوا لم سر فوا و لَم بِفتژوا و کان یَیْنَ لك قواماً فرقان: 7 
صریح آیه آنست که در آنفاق باید میانه روي کرد و ایضا ظاهرا مراد از آن 
انفاق از برای جود ورغیر خود است این آیه نظیر و لا تجْعل ید ك مَعلولة الي 

غلفك و لا تبسشطها کل البَشط . ۰ اسراء: 29. 


بر ق:؛ ج. ده ضن:. 2۵9 


سرق: دزدي. قالوا ان بسْرق فقَدٌ سرق ق اد له فش فل اب یوسف: 
7عيّاشي در تفسیر خود از حضرت رضا علیه السّلام نقل کرده: حضرت 
اسحق را کمر بندي بود که پیامبران و بزرگان آنرا از یکدیگر بارث 
مي‌بردند. و آن در نزد عمَهٌ یوسف بود. یوسف نیز در منزل او بسر میبرد و 
عمّه‌اش وي را بغایت دوست میداشت. یعقوب سفارش کرد که یوسف را 
پیش من فرست بعد بتو بر میگردانم. عقّه‌اش سفارش کرد که امشب نزد 
من باشد تا او را ببویم فردا صبح میفرستم. وقت صبح کمربند مذکور را 
بکمر یوسف بست و پيراهني بر او پوشاند و پیش یعقوب فرستاد و آنگاه 
ادعا کرد که یوسف کمربند را دزدیده است و آن در کمر یوسف پیدا شد و 
قانون آنزمان چنان بود که دزد را بصاحب سرقت میدادند لذا عقه‌اش او را 
پس گرفت و در نزد او ماند.اين روایت در تفسیر صافي نیز نقل شده 
است در حاشية تفسیر عياشي ور یات 0 
اخبار الرضا نیز نقل شده و در مجمع از دیگران نقل کرده و گوید: 
امامان ما نیز چنین نقل شده است.خلاصه: 1 
که گفتند برادرش نیز قبل از او 
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دزدي کرده اشاره بافسانة کمربند است و اللّه العالم.و السّارق و السّارِقَة 
قَافطعوا آیدیهما جَزاء بصا کسبا . .. مائده: 38. بحکم این آیه دست دزد چه 
مرد باشد چه زن باید بریده شود ولي این حکم داراي شرایط بسياري 
است که در فقه اسلامي مذکور است. بعضي‌ها از راه عاطفه اه این 
حکم را نعوذ باللّه ظالمانه خوانده‌اند حال آنکه احکام تابع واقعیات است نه 
احساسات زود گذر. براي راحتي جامعه باید فرد مفسد فدا شود, 
جنایتکاران غرب بنام حفظ آزادي و منافع خود سینة هزاران بي گناه را 
سوراخ ميکنند.روزي نیست که قسمتي از دنیا را بخاك و خون نکشند ولي 
اين حکم را غیر قابل اجرا میخوانند.در کتاب سيري در اسلام ص 18 چنین 
نوشته‌ام: اگر گویند: در اين صور بت روزي صدها بدن ناقص و فلچ شده و 
از هستي ساقط خواهند شد!! گوئیم: ابدا چنین نیست زیرا در روزگاریکه 
حدود و احکام اسلامي اجرا میشد در ظرف چهار صد سال فقط شش بار 
حکم دست بریدن اجرا شده است (برهان قرآن ص 171) شاهد صدق این 
سخن مملکت عربستان سعودي است که در عرض پنجاه سال مثلا 
یکدست هم بریده تفیشنوی اقفر ق. استت. ها بینه انکه کرو نداتد ون صضورت 
گرفتار شدن چند صباحي در زندان خواهد ماند و اینکه بداند بدنش ناقص 
شده و يك عمر همانطور زندگي خواهد کرد مسلم است در صورت دوم 


بفکر دزدي نخواهد بود.الا من اد سترق السفع فأَئبعةٌ شهاب مبینْ حجر: 18. 
استراق سمع مخفي و دزدأنه گوش دادن است در اقرب گوید «استرق 
السمع: استمع مخفیا» يعني مگر آنکه دزدانه گوش دهد انوقت شهابي 


آشکار در يي او باشد. معلي آیه را در «جن» ببینید. 


سرمد:؛ ج 3, ص: 259 


9 قرآن, ج3. ص: 260 , 
است. این کلمه فقط دو بار در قرآن آمده است. قل آ راب يم ار 
۹ ال سومدا الی یوم الَقيامة من ال عیرّ الله اد بضیا ء 
یا تا ی 2 
معبودی غیر از خدا که دماین سای شها باه ری فل ۱اه ان جعل اللهة 
عَلیِكم النهاز سَرمدا ... قصص: 72. 


سرمد: : دائم. هميشگي. چنانکه در مجمع و مفردات و اقر ب گفته 
هم ان 


تتتر :جع 9 ص؛ 2060 


سري: (بر وزن صرد) رفتن در شب. راغب گوید «السري: سیر اللیل یقال: 
سري و اسري» در اقرب آمده سري الرجل يعني تمام شب را راه رفت 
اسري نیز مثل سري است و گویند: اسري براي اوّل شب و سري براي 
آخر آن است.طبرسي ذیل آبة 605 سورة حجر گوید : اسراء شب رفتن 
ی ۱ ی ی 
نمام قران با «با» تعدیه شده است مثل و لقذ اوحَینا ٍلي مُوسي ان اسر 
بعبادي ... طه: 7,موسي را وحي کردیم که بندگان مرا شبانگاه از مصر 
بیرون ببر. قاسّر باهلك بقطع من الیل . هود. 1اسراء دلالت بشب 
دقرم دزن کمتد کلمة فاللیل» بای تأکید 0۳ که حتما باید شبانگاه بروید 
زیرا که وقت صبح بنا بود عذاب نازل شود ان مَوْعَدَهَم الصبْعْ | لس لیخ 
یقریب هود: 1.سژي: نهریکه جاري است (راغب) قناداها من تختها آلا 
تجرّیی ق؟ جِقل نك : تختكِ سر مریم: 24. از پائینش او را ندل کرد: 
محزون مباش خدایت د ر پائین تو نهري قرار داده است.بحان الْذی آشری 
عبّدو لیا من العسجد لام الي المسجد الأْفَصي الذي بارکنا 0 
من آیاتا ان هو السَمٌ البَصیرٌ اسراء: 1.مراد از مسچد الحرام مسجد مکه 

پر اب 
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و علف است و محصول فراوان دارد لذا «با کنا حَوَل» آمده و این کلمه در 
خند. آیم ویر تگذار شید است «لیْلا» منصوب 0 براي ظرفیت يعني 
اسراء در شب واقع شده زمخشري گوید: «لیْلا» و تنکیر آن با آنکه اسري 
بشب دلالت دارد براي بعطیت است و اینکه مذّت اسراء قسمتي از شب 
بوده با آنکه فاصله آندو محل مدّت چهل شبانگاه است.طبرسي گوید: 
بعلت بعد مسافت میان آن و مکه, الاقصي گفته شده.اين آیه صریح. است 
در اینکه خداوند آنحضرت را در يك شب از مکه به مسجد اقصي برده و 
علت اسراء نشان دادن قسمتي از آیات خدا بوده است «لِيرية من آیاتنا» 
دیگر از اينکه از مسجد اقصي باسمانها عروج کرده ای از آن سا کت آزرنت 
۱ 
باسمانها عروج فرموده و معراج از آنجا واقع شده است.جمله «لتَربة 
آیاتنا» که هدف اسراء را بیان میکند در پسورة نجم بطرز ديگري 
است.: لقذ راه نو آخری" عَند , سذرة عندها جَنَهٌ الماوي؛ اد 
يَفْشي السِدر ما بَعْشي. ما زاغ ابر و ما طغي. لد اي من آیات زبه 
الکبریا تس 3 9 بیعتی مامیر بار دیکر خبرتیل را.جند آن روت ور ندد 


سدرة المنتهي بود که بهشت نزد آن است. موقعي او را دید که سدره را 
میپوشانید آنچه میپوشانید. چشم پیغمبر صلّي اللّه علیه و آله در آن رقیت 
بخطا و اشتباه نرفت (آنچه دید حقیقت بود) از آیات بزرک پروردگارش 
دید.اين آیات را حمل بر جریان زميني کردن مشکل است و روشن میشود 
که شرح حال معراج است مخصوصا جمله «عندها جَنَهٌ المَاوي» که ظاهرا 
آن بهشت موعود است دن ایک اسر اع که «لثریة 3 من آباتنا» آمده اکز فان از 
آیات مثلا دیدن مقام پیامبران در 
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بیت المقدس و دیدن طور سینا و یا دیدن اينکه خداوند او را چگونه در يك 
شب آنهمه مسافت راه برد و یا مانند اینها باشد هیچ و اگر منظور از آن 
همان ی اه مت اش وه هه تفای مفوه که اسر ا 
مقدمة معراج بوده است.ناگفته نماند روایات معراج از طریق شیعه و اهل 
سنت بقدري زیاد است که نمیشود وقوع آنرا في الجمله انکار نمود و 
تزرکان. اسلامی در عفیدن قطان قراخ عفی العول انتیرای. تمونه 
بتفسیر مجمع البیان صافي, برهان, و المیزان و غیره ذیل آیه اسراء رجوع 
شود همچنین به بحار ج 18 طبع جدید رجوع شود که از ص 282 تا ص 
0 مجموعا 128 صفحه باین مطلب اختصاص داده شده است.طبرسي 
رحمه الله در شخیع الیان فرموده: درباره معراج یاف ماضلی الله علن. 
و رای ای نی مهار ار اه بان ات ان 
افو اس ار ین کید الم خدی قایشه آمهای یه دا ار 
آنحضرت نقل کرده‌اند. بعضي زیاد و بعضي کم کرده است و مجموع آنها به 
چهار قسم منقسم است اول آنچه يقيني است جچون اخبار دربارة آن متواتر 
د عل صعت ان خاهل است» دوم اه بو این بان تم سس از 
جب هانیکه عمل خان هیداند و اضولن اسلاعی ان آن انا تدارد ها کر آمرا جایر 
دانسته و قطع میکنیم که آن در بيداري آنحضرت بوده نه در خوابش سوم 
آنچه ظاهرش مخالف اصول است ولي ميشود طوري توجیه کرد که مخالف 
عقل نباشد بهتر انست که مطابق حق و دلیل تاویل شود. چهارم انچه 
طاهزش صحیح تیتت و تفیل آن جر بجشعت بعد ممکن: تممایید: هیر 
اه ات ار ۱ 
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است که روایت شده آنحضرت در آسمانها گردش کرد و پیغمبران و سدرة 
لمنتهي و بهشت و جهئم و امثال ذلك را دید. اما سوّمي نظیر آنچه نقل 
شده مردماني را در بهشت دید که متنعم بودند و از اهل اتش کساني را 
مشاهده کرد که در عذاب بسر مي‌ بردند این حمل بر آن میشود که صفت 
هناهام آنما را نم اشته آها ارم ات اجه علفهه آنخسرت. ۱ 


خدا آشکارا صحبت کرد و او را دید و با خدا در تخت نشست و نحو ذلك از 
چیزهائیکه دلالت بر تشبیه دارد.مجلسي رحمه الله در بحار مجموع آنچه را 
که فان مج سل روم الا وم بر کلام ری درا عل کر 
تقسیم آنرا پسندیده است ولي در غالب امثلة آن خدشه کرده و فرموده 
سیر در آسمانها و دیدن انبیاء و نظیر آنها تمثیلات برزخي و یا روحي است 
و 2 انها بعدي نیست که احادیث معراج از این قسم تمثیلات مملو 
ات تفت ماد یووم زوایات وان سا ماوت لیس ان ای 
است از پدرش از ابن ابي عمیر از هشام بن سالم از امام صادق علیه 
السلام.رجال این روایت همه موثق‌اند جز ابراهیم بن هاشم که هر چند 
توئثیق نشده ولي قدحي هم ندارد و از بزرگان میباشد. علماء شیعه روایات 
آن بر حوان:ز تلقي بقبول کرده‌اند. این روایت در تفسیر برهان و تفسیر 
ان تیا رای ی تب 
ت نقل کرده است.لازم است در اینجا چند مطلب را بررسي کنیم: 1- 
بآ الحرام بمسجد اقصي حتمي و صریح 1 است اک نو 
حقیقت معراج که آیا در خواب بوده يا در بيداري صحبت شود. اسراء جاي 
بي جاست زیرا رفتن به مسجد اقصي 
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در عالم خواب چندان اهمیت ندارد که قرآن مجید با آن طمطراق بیان 
دارد. در روایات و تفاسیر هست که آنحضرت در همان شب بر گشت و 
صت جر بان رای کون که ات رو و شانه‌ها ی ار رای آضا که 
در راه بودند بیان داشت و همانطور 0 بیان فرمود.2- بعضي گویند 
معراحج در خواب بود و بعضي گفته‌اند روحاني بود نه جسماني. ولي روحاني 
بودن آنرا معناي روشني نیست و باید گفت که روح آنحضرت از بدنش 
خارج شد این جز مرگ معني ندارد و شاید مراد اين عدّه انکشاف و یا 
نظیر عالم‌حوات باشد معراح اتحضرت. یکی از نم حور است با ور عالم 
ظاهر و بيداري با قدرت خداوند باسمانها رفته و انچه را میبایست. ببیند 
دیده است و آن از قدرت خداوند بعید نیست و لازم بود براي وسعت علم 
آنحضرت وسعهةّ صدرش چنین جرياني پیش آید.و موضوع خرق و التیام در 
افلاك که یگانه مستمسك مانعین است امروز از موهومات میباشد و اینکه 
با کدام سرعت رفته آیا با سرعتي شبیه بسرعت نور و در آنصورت ماده 
فا متا هروه خیانکه کفه ند و آفن با کمتر ان آز‌درفته اوقت 
اس نم ی اف رای آن یت کر تور مات اب اسا حل 
مت :ادا کزج ها اون الم جر آکو سل تنم وی درک 
انست که خداوند بچشم انحضرت وسعت داده و در جاي خود آسمانها و هر 
آنخم را که در را ات هرا امه دنم ات ففع که کف در آشران 


نشسته خداوند ندید او چنان وسعت ندهد که.ممالت آمریکا نف مها بو 
حتي میان خانه‌هاي آنها را ببیند و اين هیچ بعید نیست چنانکه در حدیت 
آمده که جبرئیل کربلا و محل شهادت ابا عبد اللّه علیه السّلام را بآنحضرت 
نشان داد و از مدینه آنجا را دید چنانکه سبط ابن جوزي و 
قاموس قرآن, 3 ص : 265 
دیحران آنرا رب و محدث قمي در نفس المهموم از سبط ابن 
جوزي نقل میکند. عياشي در تفسیر خود ذیل آية اسراء از هشام بن سالم 
از حضرت صادق علیه السْلام نقل میکند: چون رسول خدا صلّي اللّه علیه و 
الم جریان اسر ۱۶ بکقار مکه خبر داد گفتند از او از شهر ایله, که در 
وسط راه است بپرسید .. »هر جترتیل, آمده کت با رشفل الله صلن لاه 
علیه و آله سرت را بلند کن و خلاصة حدیث آنکه خداوند پستي و بلندي‌هاي 
زمین را از بین برد آنحضرت ایله را آشکارا دید. کفار سوال میکردند و 
آنحضرت بشهر نگاه کرده و بآنها خبر میداد.و چنانکه در شکستن سنگ 
خندق و جهیدن برق از آن از فتح یمن و شام و غیره خبر داد. منافقان 
گفتند: تعجب نمیکنید نمیتوانید بقضاي حاجت بروید این شخص میگوید: از 
مدینه كاخهاي حیره و شهرهاي مدائن را مي‌بینم و آنها فتح خواهد شد. اين 
سخن را طبرسي و دیگران در جریان خندق نقل کرده‌اند. از این قبیل 
تا بر ی مت و ات و و 
که رسول خدا صلي الله علیه و اله در جاي خود بنشیند و خداوند بچشم او 
چنان قدرت دهد که آسمانها و کرات را ببیند و چشمش اصلا اشتباه نکند 
«ما زاغ ابر و ما طفي». ولي روایات معراج وجه اول را میرسانند يعني 
اتخضرت باآسمانها رفته است براي تحقیق. بیشتر بروایات رجوع کنید. 


سطح:؛ ج 3, ص: 265 


سطح:, گستردن. در اقرب هست «سطح الشی> سطحا: سنظه و فت 1.4 
قلا یِنْظَرُونَ [لي الابلِ کیت خُلِقت ... و الي الارْض کف سَطِحَت غاشیه: 
20 آیا نمي بینند شتر چگونه آفریده .. ۰ و ۰« گسترده شده. اپن 
تظیر آیاتفت است که آمده و الأرَض مَددناها . 1 این کلمه در کلام الله 
مجید فقط یکبار آمده است. 


سطر:؛ ج 3. ص: 265 


سطر: نوشتن. خط. صفّ. در صحاح و قاموس گوید: سطر بمعني 
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صف است که از چيزي تشکیل یابد و نیز بمعني خط و نوشتن است و اصل 
آن مصدر میباشد. در اقرب هست «سطر الکتاب سترا: کتب» 
نوشتن و هم بمعني خط و کتابت است.ن و القَلّم و ما بَسْطرُون. ما آئت 
نعْمة رَبْك یمَجْتُونِ ن: 1 و 2. قسم بقلم و آنچه مینویسند,تو بسبب وحي 
دیوانه نيستي. کان ذلِك في الکتاپ مسطورا اسراء: 59 کل ضغیر ‏ کبیز 
مُسْتطرٌ قمر: 53.اساطیر 9 بار در قرآن آمدو و در هچه به «الأوّلین» 
اضافه شده است یِفولْ الذین کقژوا ان هذا الا آساطیرٌ الاوّلین انعام: 25. 
و قالوا آساطیٌ الأوّلین اکتا قهي ثفلي عَلیه بُکرَة و اصیلا فرقان: 5.مراد 
قائلین از این_ کلمه نوشته‌هاي باطل و حکایت دروغ و افسانه‌هاي بي مغز 
است معني آبة فوق چنین است گفتند اینها نوشته‌هاي باطل گذشتگان 
است که نوشته و صبح و عصر بر وي املا میشود. صحاح آنرا اباطیل گفته 
اس جمع سطر, اسطر و اسطار و سطور است. اقرب الموارد اساطیر 
خفع الحفم دانسته و میت آن حمة اتطان است: و آن منت دعقل میگره 
ِِ جمع اسطوره است مثل احدوثه و احادیت. راغب نیز این کلام را 
از مبژد نقل میکند. بنا بر قول مبرژد اساطیر جمع عادي است.مجمع از 
اخفتم تقل فیکند که اساطین جضفی است: واخد بدارژ صل آنایجلع مدا کور: 


سیطر:؛ جح 3 صضی: 2606 


سیطر: «أَم علْدَهم خزائن ربْك أَمْ هم المَصَیّطژون» طور: 37. «قَدکرّ تما 
نت مَدَکرّ. لشت له پفصتطر» غاشیه: 21 و 22.ابن کثیر آیة اول را با 
7 . و دیگران هر دو با 
صاد خوانده‌اند. ابو عبیده گوید: مصیطرون در اصل با سین است و هر 
سین که ما بعد آن طاء باشد جایز است به صاد تبدیل شود. سطر و صطر 
هر دو صحیح است (مجمع). 
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مسیطر اصل آن از سطر بمعني مراقب ۱ و احوال نویس است در 
اقرب گوید «سیطر علیهم و سوطر و تسیطر: راقبهم و تعهد احوالهم» و 
نیز گوید: مسیطر و متسیطر بمعني رقیب, حافظ, سامت 
که بآن توجه کند و احوالش را زیر نظر گیرد و عملش را بنویسد جمع آن 
مسیطرون است.معني آیة اوّل: آیا خزائن پروردگارت پیش آنهاست يا آنها 
فسلط بر هزدم. وبعالك انواات ۱۱ نی آیه دوم :بان آوزی. کن.ته فقط .یاه 
آوري و بر مردم مراقب و حافظ نيستي. تظیر جاوما ات تِ عنم بتتار قا دک 
بالفژان من بَخاف وعید» ق: 45. 


سطو؛؛ چ 3, ص: 267 


سطو: حمله و گرفتن بشدّت. در قاموس گوید «سطاعلیه و به سطوا و 
سطوة : صال او فهر بالبطش» «تقرف في وجوه الذین کقرّوا ا[متکر 
یکادوت یسطون 0 عَلمم آیاتنا 4 جج. 72 در چهرة کفار 
بهنگام خواندم شدن آیات ما انکار مي‌بيني نزديك است بسوي کسانیکه 
آیات ما را بر آنها میخوانند حمله کنند و دست بگشایند.این کلمه فقط یکبار 
در ۰ است. 


ند 2 وه قز: ‏ 20 


سعد: : سعد و سعادت بمعني نيكبختي است چنانکه شقوة و شقاوت بمعني 
بدبختي است راغب گفته: سعد و سعادت آنست که كارهاي الهي انسان را 
در رسیدن بخیر ياري کند. ضد ان شقاوت است. «یِوَم بات لا كلم 7 1 تفس الا 
بلانه قَملَهْمٌ شَقیٌ و سَعیذ .. 13 الذین شهذوا قفي اجه خالدین فبها - 
» هود: 105- 108 .این کلمه فقط دو بار ذر کلام الله آمده است. 


سعر:؛ ج بط ص؛: 207 


سعر: فروزان شدن آتش و فروزاندن آن راغب گفته: سعر, التهاب و 
ور شدن آتش است و ثلائي و تفعیل و افعال آن همه بمعني 
افروختن است و مسعر چوبي است که افروخته شود.در اقرب امده «سعر 
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اوقدهما و اشعلهما و هیجهما». «و ادا الَجَجیم سْعرت. و ادا اجه آژلقت» 
تکویر: 12 و 13 .سعیر از نامهاي جهئم است و این شدن 
آنست. ۰ بتصدیق راغبه پمعني مفعول است_ و در بعضي 
آیات پجاي جهتم بکار رفته مثل «اا پاکلون في. وم را وس تون 
سعیرا» نساء: 10. «و أَغتدّنا لمن کَذّبِ بالساعَة سهیرا» فرقان: 11 و در 
بعضي آیات حال و وصف جهئثم آمده نظیر «و كفي بِجَهتَم سعیرآ» نساء: 
5 بس است جهنم افروخته.این کلمه شانزده بار در قرآن آمده است. و 
در تمام موارد در جهنم آخرت بکار رفته جز در آیة «و من يرغ مهم عَن 
مر نا تذرفة من عذاب السعیر» سبا ء: 12 این آیه دربارة مسخر بودن 
شاظی شمان ات و اه شیاه ان ان غاب نا که خدا باما 
فهمانده بود در صورتم سرپيچي از طاعت سلیهان گرفتار عذاب خواهند 
دیق بر در ایک وه حقلناها ۶ جُوما للشّباطین و اعد دیا لقم عدات السعیر» 
ملك: د. شاید مراد از عذاب سیر بن‌های تهاب وهمان روم باشد سر 
(بضم س, ع) جمع سعیر و دو بار در قرآن آمده است. «ققالوا أُ بَشراً مت 
واجد یف 6 اد لفي صَلال سْعر» قمر: 24. «اِنّ الْمْجْرمینَ في صّلال و 
شعر» قمر: 7 ر آیة اول احتمال" 0 
رنج باشد و آن بسیاق آیه مناسب است صحاح در ذیل آیث فوق از فّاء نقل 
کرده که سعر بمعني رنج و عذاب است و گوید: السعر الجنون و بشتر 
دیوانه گویند: نافة مسعور. طبرسي و اقرب نیز بدان تصریح کرده‌اند 
فقنی ای اول: قوم مود گفتند: آيا بشري را که يكي از ماست پيروي کنیم 
در اینصورت در گمراهي و ديوانگي هستیم. ولي ان کر آی. اه خمع تسغیر 
است يعني: گناهکاران در گمراهي از سعادت و 
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در آتشهاي افروخته‌اند. «و [5ا الْجَحِیمْ شکٌرت. و لا اجه َرلفَت» تکویر: 
12 و 13. ۱ ۱ 
و نشده در آینده فروزان خواهد گردید. 


سعي:: ج 3 ص؛ 2069 


سعي: تند رفتن. کوشش. راغب گوید: سعي مشي سریع است که بحد 
دویدن نیست و بطور استعاره بجدّیت در کار اطلاق میشود خیر باشد پا 
شر.طبرسی آنرا تند رفتن. و دویدن و کسب و تلاش کفته است: ضحاح آثرا 
دویدن و عمل و کسب ۰ و قاموس قصد, عمل, رفتن و دویدن معني 
میکند.معناي اولي همان تند رفتن است.در قران مجید بمعني تند رفتن و 
بویدن و بمعني تلاش و کوشش بکار رفته است «و جاء رَجْلٌ من أفضي 
العتیه ی ۰ قصص: 20. «و جاء من آفْضا المديتة رجّل يسعي ... » 
یس: 20. مردي از آخر شهر شتابان یا در حالیکه میدوید, آمد. «قا تاه قاذا 
هب خرد عشی »له 20 عضا را اتداخت ناگهان آن ماوق بود کب ند 
حرکت میکرد «نْورْهَمٌ بَسْعي بِيْن یدیم و بأيْمانهمْ ...» تحریم: 8. نورشان 
در پیش رو و طرف راستشان بتندي میرود. سعي در اين آیات بمعني 
بشتاب رفتن است. «و من آراد لاخرة و سعب لها سفتها هو موْمنْ 
تارا ان مه ی سای 19 ی بر که ارت ۱ تخوا هه و 
کوشش مخصوص ۳۳ انجام دهد و ایمان داشته باشد کوشش و تلاش آنها 
پاداش داده خواهد شد. سعي در این [۳ و نظیر آن يمعني تلا و 
است. «قلها بل مَعة السعي قال با بت ائي آري هي المنام آئي اب .. 
» صافات: 102. يعني چون بح کوشش با پدر رسید و توانست 0 
حوائح تلاش بکند گفت: اي پسرك من در خواب مي بینم و را سر 
مي‌برم. . «و آن لیس للانسان الا ما سعي.و أَنَ سَقیة سوف بُري؛ نم بجراه 
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الجزاء الأوَفي» نجم: 39- 41. انسان مالك حقيقي سعي و تلاش خویش 
است اعم از آنکه خیر پاشد یا شر.و سعي و تلاش او در روز قیامت مشهود 
خواهد نود «فق تعمل معا درو را برو: و من یعمل مثفال دَرّة شتا 
ير۵» زلزله: 7- 9. و انسان با عمل خود جزاء تمام داده خواهد شد.بنظر 
میاید مراد از آية شریفه آخرت است ولي آنرا اعم نیز ميشود دانست.در 
ات ای را نصا فا کار را اه 
و مزد نمیدهند و يا مزد کم میدهند ظالم و ستمکاراند که ملك حقيقي 
۱۳ هر کس در 
مقابل تلاش و کوشش حق استفاده و ارتزاق دارد زیرا که انسان فقط 
بسعي خویش مالك است کسیکه بي تلاش میخورد حرامخوار است و هر 
کس در خور توانائي خود و لو با اعمال فکر باشد باید کار کند ربا خوار 
سر امعواد است که کلاس. گرا نا متکورد نی آنکه. مطلفا ار قاس 
عاجز باشد این شخص بعنوان فقیر و محتاج از زکوة و غیره میتواند بخورد 


و او از رینج 1 تلاش دیگران میخورد و این محذوري ندارد که « ما حعل 
عَلیکم في الدین من خرج».سعي انسان ديدني است. اينهمه اثار و ابنیه و 
وسائل زندگي همه سعي و تلاش ادمیان است که بدین صورت دیده 
میشوند و بشر با سعي و تلاش خود پاداش يا کیفر داده میشود.اگر گوئي 
راجع بشفاعت و اعمال زندگان که ذربار 6 هرد کان انجام میدهند و آنها 
دون لاس در عالم مرگاو ارت ورم یرجم میکونه | کویم آعا هم 
نوعي تلاش‌اند که در نتیجة ایمان در دنیا مستحق شفاعت اخروي میگردند 
و در اثر سعي و تلاشي که دربارة باز ماندگان کرده‌اند از خیرات و احسان 
آنها بهره‌مند میگردند. 
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تایه . کل کی تظزی بر 7 2 


سغب : گرسنگي. همچنین است مسفغبه که مصدر ميمي است. راغب 
گرسنگي ام با تفت کفته: آرشدت در اقرب گوید: گفته‌اند آن فقط 
گرسنگيي است که با رنج همراه باشد. طبرسي مطلق گرسنگي گفته 
است «او اطعامٌ في بوّمٍ ذي مَسعبة. بتیما ذا مَفربة» بلد: 14 و 15.یا 
اظفامی در رون کرسعی به.یشمی: که دارا قرایت است. این کلمم فقط 
یکبار دس قرآن آمده است در نهج البلاغه خطبه 109 فر موده: «و هل 


زودتهم الا السشغب» آیا دنیا جز گرسنگي بآنها زادي داد؟! 


تفه :۰ ۶ دص 8271 


سفح: ریختن. جاري کردن. جاري شدن «سفح الدم» يعني خون ریخت 
«سفح الدمع سفحا و سفسوحا» اشك چشم را روان کرد و اشك روان 
شد.لازم و متعدي هر دو آمدم است (اقرب) « لا أچدة في با ی 2 

مُحَرّماً علي طاعم بَطعمَة الا 1 7 مَبنة أه دما مَسَمَوحاً >> انعام : 
145 دم مسفوح حون ریخته شده است قید مسفوح براي آنست که خون 
باقي مانده در گوشت پس از رفتن خون متعارف مباح است 
(مجمع) .«مسافحه و سفاح بمعني زنا است طبرسي گوید : اصل آن از سفح 
بمعني ریختن اب است علت این تسمیه انست که زناکار اب خود (مني) را 
بطور باطل میریزد پانین کوه را سفح جبل,نامند که آب کوه در آن میریزد. 
«و اجل لکم ما وراء ذلِکم آن تبتغوا باموالِکم مُخصنین عغیر مسافجین . 
نساء: 24. کر ۳ 
اموال خود بخواهید در حالیکه عفیفید و زناکار نیستید.سفاح جمع سفح نیز 
امده است در نهج البلاغه نامه 11 فرموده «فلیکن معسکرکم في ... سفاح 
الجبال» اردوگاه شما در دامنه‌هاي کوه‌ها باشد. 
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سفر: (بر وزن فلس) پرده بر داشتن و آشکار کردن (مجمع) راغب گوید: 
«السفر: کشف الغطاء ۰ سفر العمامة عن الراس و الخمار عن الوجه» 
قاموس قرآن, ج3, ص: +272 
مسافرت را از آن جهت سفر گویند که اخلاق مردم نز ان آشکار میشود 
طوریکه در غیر آن آشکار نمیشود (مچمع یل آية 194 بقره). «فمن کان 
کم ریضا او علي بسقر قیدّةْ من ایام آحر ۰ » بقره 184.جمع سفر 
اسفار است.ل لها ر ابا به سار . ی و 
تن از کنات واه است که حقائق و مطالب را وا ارت سح 
آن اتفان اتعت: ۲ کفتل الخمار بعمل اشفارا. بزب » جضعهد 5,.چنانکه راعت 
گفته است.طبرسي نیز علت تسمیه را چنین بیان فرموده.سفیر بمعني 
فرستاده و نماینده است راغب علت تستظنک: آبزا کشنفت و ازالة وحشت از 
بين قوم میداند و آن فعیل بمعني فاعل است. ولي ظاهرا علت تسمیه 
ان اطیار ه کی فطالب باشد که مر فطالت را اشکار کته سرد 
آن سفراء است مثل فقیه و فقهاء و آنرا مصلح میان قوم نیز گفته‌اند. 
سافر بمعني کاتب و نویسنده امتح ان پیش لسع رام 
بررخ» عبس. 15 و 10 .اسفار (بکسر الف) روشن شدن و آشکار گشتن 
است «و الصَبح اذا آشتر» مذثر: 4د. قسم بصیح آنگاه که روشن و آشکار 
شود «وجوة یومیّذ مسفر ه. ضاحکه فشتبشر 5» عبس: 39 و 39 «چهره‌هاتي 
در شهار روشن‌اند. خندان و شادمان‌اند. (اللهم اجعلنا مهم «کلا نها 
تدکره. قَمَنْ شاء دَکره. في صْخف مَکرَمَة. مرفوع:ة مُطفرة . يايدي سَقَرّة. 
کرام بَرَرخ» عبس: 11- 1 .مراد از «سَقَرّة کرام بَررخ» نفیسند حان مسترم 
مطیع. کدام‌اند؟ و «صحفٍ» چیست ؟ گفته‌اند مراد ملائکه نویسنده‌اند که 
آمده 5 ان خیم لحافظین. گراها کاتبین» انفطار: 10 و 11 و نیز 
گفته اند سفیران وحي و پیامبرانند. و ایضا | از قتاده نقل شده که: قارئان 
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هکذا دربارة «صحف» گفته‌اند: مراد لوح محفوظ است. میشود این قول را 
با ایق< 2۱ زان کریق. فن کنات عون وافهت 7877 تایند کرد و نیز 
گفته‌اند مراد کتاب پیامبران فا ات باین قول نیز میشود بعضي از 
آیات ۳ شاهد آورد که بیان میدارند قران دز ناضة پیشینیان بوده است مثل 
«اِنّ هذ هذا لفي, الصَخف الأولي ابراهیم و هُوسي» اعلي: 18- 19. و 
بجو «و ان لتتزیل رَبْ العالمین. رل به الرُوغْالأمین.علي قلیك لِتکُونَ من 
الْفنذرین. یلسان یی میین. دِ لفي ژبُر الأوَلِینَ» شعراء: 192- 196. 


ک 


بعید نیست صحف همان نامه‌ها باشد که قرآن را در آنها میتوشتند و آنها 
قهرا پاك و محترم بودند.احتمال دیگر آنست که مراد از «ضَحفٍ» قلوب و 
دلها و از «سفرخء مفسران و نویسندگان قرآن باشدم‌توضیح آنکه ء دربارة 
قرآن آمده «و ما کنت تتلوا من قبله من کتاب,و لا تَحْطةٌ بتمبنك ادا لازتاب 
لعْبَطِلونَ 1 هو آیاث مات فم في دور الذین" 2 اْعلم 5 5 ِحْحَذ بایاتنا 
الا الظالمُون» عنکبوت: - 9.این با صریح است در اینکه قرآن در 
هه رت و در سینه‌ها نوشته شدم پس سینه‌ها صحيفه‌هاي مخصوصي 
است در جاي دیگر آمده «کتَبِ في فلویهمٌ الایمان ۰ مجادله: 22.قلبها 
صحيفه‌هاي کتابت ایمان‌اند .سینه‌هائیکه در آنها قرآن نوشته شده؛ محتر مند, 
بلند مرتبه‌آند, پاکند «في صْحّفب 3 3 مَرَفَوعَة مَطرن» نکره آمدن 
«صحف » نیز این سخن را تا رید فیکند.با دست. حه. کسانی قرآن در این 
سینه نوشته شده و میشود؟ با درست آنويسندگاني که مجتر مند. 
مطیع‌اند.باید توچه کرد متعلّق باء در «باّدي سَفرخ» چیست؟ ممکن است 
متعلق ان «مَرّفوعة» و يا مکتوب و: حاضل باشد 0 براي سبب است 
تغتی ابات قرآن تذکره است. هر که خواهد آنرا 
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یاد گیرد. آن تذکره در سينه‌هاي محترم, والا مقام, و پاك است و با دست 
نویسندگان محترم و طاعت پیشه نوشته شده است. آنها اند که در طول 
قرون بنوشتن و خواندن و تفهیم قرآن پرداخته‌اند و چون نوشتن در قلوب 
بوسیلةٌ گفتن و غیره میشود لذا «بأيّدي سفرخ» بهمة راههاي تفهیم شامل 
است خواه بوسیله نوشتن باشد پا خواندن و پا غیره .در تفسیر برهان از 
حضرت صادق علیه السّلام نقل شده که «سفر . کرام بررخ» امامان‌اند 
علیهم السلام. البته آن بزرگواران در تفهیم قرآن و نوشتن آن در دلها سهم 
نش رات زارد چا نکه اهر الفن له السلام یس از رسول بدا سلن 
اللّه علیه و آله قرآن را مجددا| یکجا نوشت و روایات اهل بیت علیهم 
الضلات هه ی هراد ری فران حاره اد حد تا که در کافی و 
وسائل نقل شده است.احتمال فوق از این جهت بیشتر تقویت میشود که 
آبات: انل سشورضیا لح فا مت ام بحضرت رنول صلی الا علبه و اله 
مرکوی جرا با انکه فرآن‌ی اند میا تره ایو اعتا مکی هرا که 
براي پاك شدن قرآن را میخواهد توجه نميكني و قیافه درهم ميكشي؟ 
آنگاه میفرماید: چنین نکن قرآن تذکاریست هر که ۳0۳ اد گیرد هر کس 
که باشد. ارباب تفسیر گفته‌اند چند نفر از ثروتمندان و متنفذان مکه نزد 
اتحضرت. آمدند: و اونبا انشان بکرهین صحبت میکرد شاید ایمان بیاورند و 
سبب تقویت اسلام شوند. آبن ام مکتوم که از مسلمانان و نابینا بود اضد و 
از آنحضرت قرآن خواست حضرت قیافه درهم کشید که مبادا اينان از 
آمفن او ناراحت شده و بروند و اسلام نیاورند. لذ| این آیات آمد و آنحضرت 


را از این کار منع کرد.از این مطلب میتوان فهمید که آنحضرت دربارة 
پیشرفت اسلام خائف بوده و با جلب آنان میخواسته دین پیشرفت کند لذا 
ی همه در این 

قرآن 0 ۳ قرآن بوسیله نویسندگان مجترم در قلبهاي پاك جاأ 
خواهد گرفت نه تنها از بین نخواهد رفت بلکه روز افزون خواهد بود و تو 
در ترویج قرآن بهمه با يك نظر نگاه کن تا هر که بخواهد از آن استفاده کند 
اعمٌ از آنکه قوي باشد یا ضعیف. 


تعقع:! خ ه.ضی: 273 


سفع: گرفتن. در صحاح گوید «سفعت بناصیته» يعني پيشاني او را گرفت. 
0 لَتسْععاً یالَاصبة» علق: د1. نه چنین است اگر بس نکند 
حتما حتما از موي پيشاني او میگیریم. در مجمع گوید: ناصیه موي جلوي 
سر است بعلت متصل شدن بسر ناصیه گفته شده که ناصي يناصي بمعني 
چسبیدن است. «لْتَسْقَعا» دو تا کید دارد يكي لام. ديگري نون تأکید خفیفه. 
در کشاف گوید: با نون خاکید تقیله نید خوانده شده و آبن مسعود «لاسفعا» 
متکلم وحده خوانده است.طبرسي و زمخشري گوید: سفع بمعني گرفتن و 
محکم کشیدن است و در قرآن با الف نوشته شده تا حکم وقف بر الف 
داشته باشد. و لام ان عهد و عوض از مضاف الیه است.این کلمه در قرآن 
فقط یکبار امده است. 


سفك: تن خواه ریختن خون باشد يا اشك يا شيء مذاب (راغب) در 
اقرب گوید: گویا در ربختن خون مخصوصتر است. این اثیر نیز چنین گه 
است. طبرسي آنرا فقط ریختن خون گفته است « تجْقل فیها من یَفْسذٌ 
فیها و جُسَفك الضاء ... » بقره: 30. «و از آخذنا میاقکة لا تسفگون 
داعم ۰ » بقره: 84.ناگفته نماند را و نهج- البلاغه همه جا در 
ریختن خون بکار رفته و در نهایه نیز موردي غير از خون ریختن نقل نکرده 
«سفح» که گذشت و در ریختن خون و غیره استعمال شده است. 


تفا جر ور ص27 


سفل: (بضم س) پائيني. پستي 

قاموس قرآن, 7 

سافل: پائین «جعلنا عالیها سافلها ۰ هود: 82. بالاي آنرا پائین آن 
گردانیدیم يعلي ها پائین‌تر «انّ المْنافقین في اد رك 
لأسقل من الثار ... » نساء: 5 جمع آن اسفلون است «حجَعلا عم 
أسقَلینَ» صافات: 98. سفلي موثْث اسفل است «و جِعَل کلمَءة الذین 
کفرّوا السَفْلي وه 40 خی دای اسعل: را فلی» تین تا فنه 
وا کرت سرا سم فصن بخ اصافه نده فضای البه ب 
الف و لام امده نظیر «ا! لیس ار باکم الحاکهین» یرت ط و حف ار 
الزاحمین» یوسف: 04 و 2 غیره ولي در این [۳۹ سافلین بدون 
است. بعضي گفته‌اند آن نظیر اعلي علیّین است. ولي علیین مفرد است نه 
جمع. در کشاف گوید: عبد الله آنرا اسفل السافلین خوانده است.بهر حال 
معني آیه چنین است: سپس او را به پائین‌تر پائین‌ها برگرداندیم بعید است 
مداد اد اسعل اي بر و تایر ان باشد بلکه باحتمال قوي مراد 
انساني اسپت که قواي شهواني بر او مسلط شده و چنین شده «انَ 
الانسان وم کفاژ» ابراهیم: 34. 9 الانسان عشول» اسراء: 11. 1 
کان الائسنان کنر شی ء جدلا» کهف: 54. «انَه کان ظلوماً جَهُولا» احزاب 
2 «و کان الانسان کفورآ» اسراء: 67. ۳ مقام اسفل سافل انسانقت 
است آنگاه توس له هدایت فطري و تربیت پیامبران پیش رفته «لا تامتفم 
تجاره ولا نله غن ذکر اللهت . یبیئون لِرَبهمٌ سَجّدا و قیاما» و غیره شده 
است باقي مطلب را در «تین» و داسان. مطالعه کنید. 


تفتفزم:: ج در ضر: 76 2 


سفن: (بفتح س) تراشیدن. مثل تراشیدن چوب و پوست و تراشیدن باد 
خاك روي زمین را (راغب) در صحاح و اقرب آمده «سفنت الشي ء سفنا: 
قشرته» راغب گوید: كشتي را باعتبار آنکه سطح آت را میتراشد سفینه 
گفته‌اند. اقرب نیز آنرا نقل کرده است. «قائطلقا حثي اذا زکبا في 
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السَفيتة خرقها ... » کهف: 71. این کلمه چهار بار در قران امده و در 
سورةه عنکبوت ای 15 ظاهرا مراد كشتي نوح است. 


سفه:؛ جح ص؛ 277 


سفه: حماقت. قاموس آنرا جهالت گفته. راغب گوید: سبكي است در بدن 
و در سبكي نفس در آثر نقصان عقل بکار رفته. صحاح گفته: ضد حلم و 
اصل آن خقت و حرکت است «قد حسر الذین قتلوا دهم سَقها ب قرعم 
۰ انعام: 140. «بغیر علّمٍ» قرینه است که سفه بمعني جهالت 
است.سفاهة مثل سفه است «ن لتراك في سفاهة ۰ اعراف: 66. 

سفیه: احمق «کان یَفُول سَفیقٌنا عَلي الله شططا» جنْ 4. جمع آن سفهاء 
است «قالوا آ ون کما من ج: السفهاعب.. * بقرم: د1. فق قرا تاعبت کر 
۳ ابراهیم الا من سَفه تَفْسَة ۰ بقره: 130. از دین ابراهیم اعراض 
تفیکند. هی انکسکه خودش سا خاه.ه. یت عفل. کید راغب گوید: آن 
بمعني احمق شود است ولي فعل از نفس مصروف شده. و «نقس>» 
مفعول است. 


نکر ۶ ع هدن 277 


سفر: «سأضلیه سَقت, و ما أدراك ما سَقر لائبقي و لاتدّ» مدثر: 26- 
8. گویند «سقرته الشسشمس» يعني خورشید او را ذوب کرد و رنگش را 
تغییر داد چنانکه راغب گفته. طبرسي گوید: اصل آن تغییر رنگ است و 
عدم صرف ان براي قریفت ها نیت ات اه اتید دوید: آن اسم عجمي 
است و علّت عدم صرفش عجمه و تعریف میباشد سپس قول مجمع را 
نقل میکند. «یَو یُسُحَبُونَ في الثار علي وَجُوههمْ دُوفوا مَسّ سَقَر» قمر: 
8 گوئي از مس عذاب اراده شده که مس آن با عذاب يكي است يعني 
روزي در آتش بر رو کشیده شوند بچشید عذاب سقر را این کلمه چهار بار 
در قرآن آمده است و چهارمي در آیة 12 فدتر. آشتت و از از نامهاي جهئم 
است و علت این تسمیه ظاهرا آنست که جهئم مي‌سوزاند و رنگ پوست 
را تغییر ميدهد. نعوذ باللّه منها. 


سقط:: ج 3, ص: 277 


سقط: سقوط: افتادن «ألا في الفتتة 

قاموس قرآن, ج3, ص. : 278 

سَقَطوا ... » توبه: 49. اسقاط ساقط کردن است «اَو تُسْقَط السَماء کما 
رعفت عَلنا فا ... » اسراء: وا سار اه سوام ارم باه 
ماهاذ کی مس افطه بر سااظ رون است در ایب از معتی عل 
شده که پي در پي سا اشت «ساقط عَلَیك ژطبا نبا» ِ 
2 بر تو خرماي تازه ميافکند. 9 ۳ شقط في ایَديهم و رأوا َهْم 

صلوا قالوا لین لَم یرَحَمنا را و یَعْفرٌ آنا لکوت من الخاسرین» اعراف: 
9 <«سقط في بدیه» بصيیفة مجهول از باب کنابه بمعني لغزش.: خطا, 
ندامت و حیرت است (اقرب) راغب گوید: از آن ندامت مراد است .«معناي 
تحت اللفظي انیت" , آنگاه که عملم و شي ۶ در دستش افتاده شده يعني 
بخودش بر گشت «رأوا او م2 قد صلوا» قرينة آزشرتت که بر گذشته نادم و 
محزون شدند يعني چون ۷ پرستیدن گوساله نادم و 7۳ شدند و 
دانستند که گمراه گشته‌اند گفتند: اگر پروردگارمان رحم نکند و نیامرزد بي 
شك از زیانکاران خواهیم بود. 


سقف:؛ جح 3 ص! 279 


0 


سقف: پوشش اطاق. «قحتّ عَلَِهمْ السَففٌ من قَوَقهمٌ .. » 
6 سقف از بالا بر رویشان افتاد. جمع آن سقف (بر وزن عنق) ات 
«لجعلنا لمَن یَکُفْر بالرَعَمْنِ لِوتَهمٌ سُْففاً من فِصَةٍ ... » زخرف: 33 ,و 
السَمّف الَمزفوع» طور: 5. آسمان است «و جعَلتا السماء سَففا مَحْفُوظا و 
هم عغَن آیانها ‏ معرِصَون» انبیاء 32 ظاهرا مراد از «السماء» هواي محیط بر 
زمین است مثل «ا لم ترا الي الطیر ۶ مُسَخراتِ في جوّ السَماء ...» نحل: 
709 هواي محیط پوشش و سقف زمین است که از هر طرف آنرا پوشانده 
و بالاي آن قرار دارد. محفوظ بودن این تسنقف انست. که در اظراف زمین 
مهار شده وان از کنار نمیشود اگر خداوند هوا را بوسیله جاذبة زمین پا 
غیر آن در اطراف زمین ِِ نمیکرد هوا از آن فرار میکرد و بیرون 
میرفت و در فضاي بیکران ناپدید میشد و 
قاموس قرآن, ج3. ص: 279 
زندگي ناممکن میگردید «و جَعلتا السماء سقفاً مخفوظا» این سقف 
محفوظ آیات عجیب و غریب دارد متأسفانه بشر از درك و دّت در آن رو 
گردان است.مثلا بیشتر مأکولات و روئيدنيهاي روي زمین از کربن هوا 
گرفته میشود و مقدار کمي از املاح زمین است برگهاي روئیدنیها کربن 
هوا را گرفته و آنرا بصورت میوه‌ها و حبوبات و غیره بما تحویل 
میدهند. اکسیژن هوا سبب زندگي ار 
رفتن حیات است مشاهدة رنگهاي الوان از اثر معجزه آساي و 
زتدحی حیوانات دريائي از هواي محلول در آب است. اشعّة گوناگون مضه 
که بطور فزون از حدٌ از آفتاب و ساثر ستارگان بمحیط زمین وارد میشود 
ذژات هوا انها را تجزیه و خورد خورد میکند تا وقت رسیدن ببدن انسانها و 
حیوانات و گیاهان از اثر افتاده و در حکم از بین رفته میشوند و یا بصورت 
نافع در میایند. میلیونها سنگهاي آسماني که با سرعت 8 هزار کیلومتر در 
ساعت وارد جوّ زمین میشوند با بر خورد بگازهاي هوا بصورت تيرهاي 
شهاب در آمده و بصورت غبار در میایند و گرنه زندگي را در روي زمین 
ناممکن میساختند.صاعقه‌ها که با سرعت 30 هزار برابر سرعت گلوله و با 
حرارت 30 هزار درجه ازت هوا. زا با اکسیزن ترکیب کرده و مواذ قابل 
جذب براي گیاهان بوجود میاورند از پديده‌هاي هوااند و زندگي نباتي 3 7 
۱۳ ی 
اسرار قدرت خداوند در هواي زمین. چه بسیار و عجیب است این آیات !۱ و 
چه کم است تدیّر و دقّت ما بشر «و هم عَن آیاتها مُعرِضُونَ». 


تشقق :۰ 6 برض 9 87 


سقم: راغب گوید: سقم (بر وزن 
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فرس و قفل) مرض بدن است اما مرض گاهي در بدن و گاهي در قلب 
میشود و بمکان مخوف مکان سقیم گفته ميشود. در اقرب کلام سقیم و 
سقیم الصدر نیز امده است. سقیم: مریض و پریشانحالي «قتَظر تَظرَّ في 
الجُوم. ققال اني سَقیم» صافات: 88 و 89. «فتبذُناه بالقراء و هو سَقیمُ» 
صافات: 145. را آمده بنظر میاید مراد از هر 
دو پریشانحال است.مشروح آنرا در حالات ابراهیم علیه السلام در فصل 
شکستن بتها گفته‌ایم. 


فتی 39 کت جنن 2 2010 


سقي: آب دادن همچنین ات شقیا (راعت) فو شفاهی ربهم. شرا 
طهّورآ» انسان: 21. «ققال لَمْ سول ال ناقة الله و سْفیاها» شمس: 
13. انیت ماه را ن ر اواست ی را 
آب گفته است در قرآن سقي و اسقاء هر دو آمده است مثل «و أَسْعَیناکم 
عاء فراتا»*راغب در فرق انده گوید؛ سقي آنست که مشروب را بشخص 
بدهي و اسقاء آنست که در اختیار وي بگذاري تا هر طور خواست میل 
کند.اسقاء از سقي ابلغ است زیرا مشروب را در اختیار طرف قرار ميدهي 
خواه خودش بنوشد یا ديگري باو بنوشاند.در اقرب سقي و اسقاء را بيك 
معني گرفته و هر دو شامل است باینکه با دست آبرا بدهان طرف برساني 
و یا در اختیار او قرار بدهي. آنگاه از حماسي نقل میکند: بعضي میان 
سقیت و اسقیت فرق گذاشته و گفته است: اسقیته يعني در اختیار او 
آشاميدني گذاشتم هر طور بخواهد بکند. و سقیته يعني آب را بدهان ِ 
رساندم.مجمع هر دو را بيك معني گرفته و فرق فوق را از دیگران نقل 
میکند,تذبر ذر آیات قرآن نشان میدهد که اسقاء بمعني گذاشتن آب در 
اختیار ی و و آیة گذشته و «قَأَئْرَلنا من السماء ماء قاس راکمه 
,۰ حجر: 2 «نْسْقيكم متا في بطونها ۰ مومنون: 21. «و تَسَقيةٌ 
کل تماما و ناه اه ف را 9 
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ولف سقی, در نوشاندن: امد نظیر «ایٌا أ حَذکما قيسقي ر رب حَمراً, « 
ِِِِ : 41. .که دربارة نوشاندن است و مثل «ئها ره لا دلول یر ال 

8 تَسفي الحَرّت . ۰ بقره: : 71. . بقره» آتت.ها یکت قی تیا ند ِِ 
/ اللذي ره و یِسْقین» شعراء: 79. نیز نوشاندن مراد است. 
خلاصه آنکه فرق راب و حماسي بجا و حق است.استستا 1 
اسقاء. «و اذ استسقي موسي لِقَوّمه فَقلتا اصربٌٍ بقصاك الحَجَرَ 
بقره: 0.سقایة: ظر فیکه با آن آب مید هند (مشربه) «قلها 2 
یجهازهم جعل السْقَاية في رَخل آخیه .. ۰ یوسف: 70. گویا آن ظرف هم 
مشربه بود که سقایه گفته و هم پیمانه بود که در آیات دیگر آنرا صواع 
گفته است راغب گوید آندو تعبیر براي, فهماندن دو امر است .سیقایه مصدر 
نیز آمدي است مثل «ا جعلیم سقا: 5 الحاء و عمارة الَعشجد الحرام گم 
آمن ج باللْه ۰ توبه: 19.آیا آب دادن حاجیان و تعمیر مسجد الحرام را 
۳ .اکن مد انید: که.نخدا ایمان آوردن احم بشأن نزول آیه رجوع شود 
به تفاسیر. 


سکف ۶ وه خن : 291 


سکب: ریختن و ریخته شدن. «و طل مشدود. و ماء مسَکوب» واقعة: 0 و 
1د. یعبي اصحاب یمین ید سایه و هميیشه و در کنار آت روان‌اند در 
المیزان آمده: گفته‌اند ظل دود سایه‌ایست که آفتاب آنرا نبرد آن باقي 
و پیوسته است ماع مَشکوب آبي است که پیوسته جاري باشد. اين کلمه 
فقط بکای نز فران امد است. 


تنیز ور خن 281 


سکت: سکوت بمعني ترك سخن است و چون سکوت توآم با نوعي سکون 
و آرامش است بطور استعاره گفته شده «و لا سکت عَن ی 
>> اعراف: 14 چون خشم موسي فرو نشست. (راغب) طبرسي نیز 
تظیر انا کفته: است این کلفهحقط یار در فران بافته انمت. 


سر ۶ هد ضی: 291 


سکر: (بر وزن قفل) مستي. (و 

ورن کرو در آب ون مت کنتوم (رآفب) حون عقلت ونی یرت 
نوعي از ی است لذا بان سکرت گفته شده «لعَمر ك انهَم لفي 
سَکرتهم یِعمَهّون» حجر: 2 بجان تو که آنها در غفلت خود ۳ 
بوخند ۵ شاید مراد از ان گمراهي است که آنهم شعبه‌اي از مستي 
است.سکرة الموت: مستي مرگ همان شدت مرگ است که بر عقل غالب 
میشود و هوش از سر میرود «و جاعث کر لت بالحف دلك ما کنت 
مثة تجیذ»ء ق: 19 شدّت مرگ آمد و آن همان است که فرار ميكردي 
بعضي «بالحق», را و دانسته و گفته‌اند؛ شدت هو و را آورد. 
«لقالوا اما شکرت | بصاژنا بل خن قفوم مَسْجورون» حجر: 5,ممکن 
است «سُکرّت» در,آیه پسته شدن باشد میگویند چشمهاي ما بسته شده. 
در اقرب گوید «سکرّث آبْصاژنا» يعني چشمهاي ما بسته و متحیّر شده که 
نوعي مستي و بي شعوري است. خلاصه آنکه چشم خود را تخطثه میکنند و 
بلکه گویند که محهد صلي اللّه علیه و آله ها را سچر نموده است. «و من 
تقراات التخیل و الاغناب تتخدون مه شکرا و رژقا سنا ...» نحل: 67. 
ار ری مهار سر 

گفته بمعني خمر است يعني از ميوه‌هاي درختان خرما و مو, شراب و 
روزي خوب بدست میاورید «رزق حسن» فرينهة مبغوض بودن خمر در آیه 
است.سکران: مست. جمع آن سکاري است «لا تَفَربوا الصّلا 5 ور ا 2 
زا ود ۰ نساء: 43. 


تکوم ج کر ری 02 2 
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سکن: سکون آرام گرفتن بعد از حرکت است. «من ال یر الله بَأَنیکُم 
بلیّلٍ تسْکنُونَ فیه ۰ قصص: ۰72۶ در وطن گرفتن و سکونت نیز بکار 
میروه 2۳ سکن کي فساین. آلوين طلعوا نسم سر آنراحیم: 
ی آراعش بط و انس بو اس امیت هو خل تزا جرا 
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لیشکن لها ... » اعراف: 189. آنرا در آیه اطمینان, میل و انس گفته‌اند 
«و من آیاته آن لو کم من أَلْفْسكم آژواجا لتسْکئوا الا ... » روم: 
1زوحج نسبت بزوج مایة آرامش و انس است.سکن [بر وزن فرس) 
آراهش و محل آرامش. جنانکه گفته‌اند «و صل علبهغ ان صلاتك سکن لَقْم 
۰» توبه: 103. بر آنها دعا کن دعاي تو براي آنها آرامش و اطمینان خاطر 
ی «و ال جَعَل بوتکم سَکناً ...۰ » نحل: 80. «فالود الاصباح و 
جعل الیل سنا ... » انعام 6 خداوند از خانه‌هاي ال 
قرار داد- شکافندة صبح است و شب را محل ارامتشن کرتداسکان: سکونت 
دادن «رَیّنا اني ا کت قرن در ی بوادٍ غیرٍ ذي رَرع ...» ابراهیم: 37. 
خدایا من بعضي از خانوادة خود را بدژة غیر قابل کشت سکونت دادم. 
«اسکو و مر ی کر مه تدم ,۰ طلاق: 6. زنان مطلقه را در 
قسمتي از مسکن خود سکونت دهید.مسکن اسم مکان جمع ان مساکن 
اند تشک في مان ۱ ۱۸ 737 
45.سکینة: آرامش قلب و اطمینان خاطر. کی _عضن. اش 
بجاي اسم مصدر آمده مثل قضیّه و بقیّه و عزیمت «هو الٍي أَْرَلَ اس 
في قلوتب امین لیر داده۱ ایا ی ی ی ور 
قرآن آمده و همه دربارة آرامش قلب‌اند که سبب ثبات و آرامش ظاهري 
است,راغپ گوید: گفته‌اند سکینه و سکن بمعني زوال ترس است «انَ یه 
ُلکه أَنْ ینیم الابُوث فیه سَکیته من رَبکم . ۰ بقره: 248 شرح آن در 
«تأابوت» گذشت . مسکنة: درماندگي. ۱۳ گوید: 11 مصدر مسکین 
است. در اقرب آنزا ام گرفته بمعني فقر, ذلت و ضعف. راغب گوید: 
ار ات ان را ات اس امه مایا سم 
هر دو دربارة بهود است «و صَرِبّت عَلبْهم 
قاموس قرآن, ج3, ۳ ۳ 
ال و العسْکتة و باژ بقضصّب من اللّه دك بأئَهْم توا بَکفْرُون بایا اللّه 
یفْلونَ لین بقیر الحه" ِ« نهر ۰ 01. بار دوم 7 آبة 112 آل تب 
هر بت علتهم ال ین ما نوا لا یحبّل من ال قلعت انا 
با بقصّب هت اد و رت عَلَیَهم الْمَسُكنَة دلّك بالهم کانوا تروق با 


۰ مس 


الله و یِفتْلونَ الائيیاء یر حقَ ... » در هر دو آیه مقژر شدن ذلت و 
مسکنت و قرین شدن با غضب خدا ذکر شده و علت ان بدبختي‌ها, کفر 
بایات حق, و قتل پیامبران است. اين دو آیه با هم تفاوتي ندارند مگر در 
استثناء «الا بِحَبُل من الله و حَبِل من الناسٍ» که در «حبل» مشروحا گفته 
شد.مسکنت را این اثیر و طبرسي فقر قلبي گفته‌اند. قزر خال ای از 
سکون است و آن درماندگي بخصوصي اننت: که. از ذلت و خواري ناشي 
میشود و شخص پیش خود شرمنده میشود و اینکه بيضاوي در تفسپر آية 
دوم گفته: بهود در بیشتر اوقات فقراء و مساکین‌اند درست نیست گرچه 
شتختنقر: دز آیه آ زیرا مسکنت فقر نیست. المنار 
در فرق ما بین ذلت و مسکنت گوید: مسکنت حالتي است در شخص که از 
خود حقیر شمردن ناشي است بطوریکه براي خود حقي قائل نیست. و 
ذلت حالتي است که منشاء آن ممنوعیت از حق خویش است و منشاء و 
سبب لت دیگران‌اند نه خود شخص.بهر حال در نتیجة کفر بآیات خدا و قتل 
پیامبران خواري و لت بر یهود مقزر و زده شد. مردم آنها را خوار و ذلیل 
دانستند. خود نیز در پیش خود مسکین و درمانده شدند و رفع ان بحبل من 
الله و حَبِل من الناس بسته است. بطوریکه هر شخص ستمکار در نظر 
دیگران خوار و در پیش خودش شرمنده است و اگر بسوي خدا باز گردد و 
مردم در وي توبه لحساس کنند هر دو رقع میشود آیه نمیگوید چنین شدند 
بلکه میگوید: رفع ذلت 
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و:فسکنت: با آندو است مشسکین:- درمانده: باید دانست در قرآن کریم فقط 

در يك محل مساکین با فقراء در ردیف هم ذکر شده‌اند «المَا الصَدَقاث 
للفْقَراء و العساکین 5 العاملین عَلبها  .,‏ توبه. : 60 این بات کته دج 
ک یا هر دوبک یه وربا صقف فستقلی ادها کند ای مسکین 
آنست که هیچ چیز نداشته باشد و آن از فقیر شدیدتر است ولي دقت در 
قرآن آنرا تأیید نمیکند که در آیة «مّا السَیتَهُ قکاتث ساکین بَعْملُونَ في 
ابر ۰ کهف: ۰.79 مساکین بصاحب كشتي اطلاق شده است.با توجه 
باصل ماده خواهیم دانست هر يك صنف بخصوصي است گرچه در بعضي 
مصادیق قابل جمع‌اند فقر در لغت بمعني حاجت است. فقیر يعني حاجتمند 
و مستمند. مسکین از سکون است يعني درمانده: درماندگي ممکن است 
در آثر فقر باشد و يا از مرض, فلج. نقص عضو و دوري از مال و اهل و 
غیره. علي هذا مسکین از فقیر اعمٌ است بر خلاف بعضي از بزرگان که 
فقیر را اعمّ دانسته. زیرا هر فقیر از لحاظ حاجت مسکین و درمانده است 
ولي بعضي مسکین فقیر نیست مثل مساکین سوره کهف که صاحب كشتي 
بودند.در مجمع از شافعي و ابن انباري نقل شده که فقیر از مسکین اسوء 
حال است و با آیة «أمّا السَفيتَهٌ قکاتت لمساکین» استدلال کرده‌اند. عياشي 


در تفسیر خود ذیل ای «الَمّا الصَدَقاث لفق اء و المساکین .. ۰ توبه: 60. 

ات ی اه اه ای ای ار یر اه 

سوال میکند. مسکین پر زحمت‌تر از او است و سوال نمیکند. و از آبي 
بضیر از انخضرت نقل میکتد: فقیر آنستکه سفال میکند. 9 پر 

زحمت‌تر از اوست و بائس از هر دو پر مشقتتر است. ولي در وسائل هر 

دو حدیث بعکس نقل شده. 
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خلاصة سخن آنکه: مسکین بمعني درمانده. بنظر ما از فقیر اعم است. و 

اینکه امام علیه السّلام مسکین را اسوء حالا فرموده ظاهرا راجع باية 


صدقات است و گرنه از حیث لفت و آیة 79 کهف شاید مسکین فقیر 
نباشد ‌ مراد ط آبه کِ آنست که 0 از فقیر بدتر باشد ان 


مال آنهاتي است که مالك قوت که ای 5 آتث کل واجدة 
مهن سکینا و قالتِ احْرُْ عَلَِهنّ ... » یوسف: 1.سکین بر وزن سجین 
ار 7 در اقرب گوید: آن آلت ذیح است مذکر و موَئْث هر دو 
آید و در غالب مذکر است جمع آن سکاکین میباشد يعني بهر يك از آنان 
كاردي داد و بیوسف گفت نزد ایشان برو.این کلمه فقط یکبار در قرآن 


اضف است. 


سلب:؛ ج 3, ص: 286 


سلب: گرفتن با قهر (راء غب) در اقرب آمده «سلبه سلبا: انتزعه من غیره 
قهرا» «و ان بَسْلُْْمْ الذبابِ سَیناً لا بستتة يِسْتَلقَدوة مِئة ... » ححج: 3.اگر مگس 
چيزي از آنها برباید باز گرفتن از آن نتوانند. معتي آیه در «ذیب» گذشت, 
این کلمه کار در فزان امده است. 


سلح:؛ ج 3, ص: 286 


سلح: سلاح هر چيزي است که با آن بجنگند چنانکه در مجمع و مفردات و 
اقرب گفته است. جمع آن اسلحه است که چهار بار در قرٍآن سورف نساء 
آیة 102 آمده است «وَدّ الذین کقروا لو تعْفْلوَ عَن أسْلِحیِکم و أمیعیَکمٌ . 

» سلح بفضلء پرندگان و سرگین چهارپایان گفته ميشود. اطلاق آن بعذره 
انسان از باب تساهل است:(اقرب). 


سلخ:؛ ج 3, ص: 286 


سلخ: کندن پوست حیوان. گویند «سلخته فانسلخ» لا زم و متعدي آمده 
است. تمام شدن و گذشتن ماه را بطور استعاره سلخ و انسلاخ گفته‌اند در 
مجمع گوید: انسلاخ حروع شي ۶ است از آنچه پوشیده, اصل آن از سلخ 
بمعني کندن پوست گوسفند است. 
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«قادا اْسلخ الاسهْرٌ الحْرْمْ قاقتلوا الفُشرکین حَبّت وَجَدَئْمَوهَمّ ... » توبه: 
5. چون ماههاي محترم منقضي شدند مشرکان را هر کجا که یافتید بکشید. 
در «حرم» گذشت که مراد لز اشهر حرم چهار ماه مهلت است نه ماههاي 
حراممشته ی و اه ام الا فا مه انار قادا هه لنوت ون 
27. کندن روز از شب ظاهرا| بردن ۳ بت 
هی رات وه ای ی فان ی وا رن 
پیو سته تبدیل بامواج حرارت شده و در ذرات هوا و زمین جذب میشود و 
چون وقت غروب دیگر نور نرسید. روشنائي بطور كلي از ذژات کنده شده 
بگاح روم در ظلمیتقراز فیگیرند. هو الل علهم ما الدمه اه انا 
قانسلح مئم قائعة الشیّطان قکان من الناوین و لو نا آرقغناه بها و لک لته 
لد ۶ آلی الارْض و ائّبع هواة قَمتلة کمتلِ الکلب ان تخمل له لت َو 
ترکة بلهث لك متل القَوّم الذین کبوا بآیاینا فافضص القصص لعَهُم 
کون » اعراف: 5 و 176.آیات ما قبل دربارة بهود آاست و «عَلَیْهمٌ» 
را ها ۳۳ + ری ر سول سور است که یانما بخواند .و 
خبر دهد. و نیز ظاهر آنست که آیه اشاره بقصء مخصوصي است که بهود 
از ان خبر داشتند.در تفسیر برهان از حضرت رضا علیه السلام نقل شده: 
تاعم بر اعورا اشم اعطم مداست وا کرد مسصحاب سته عون 
متمایل گردید و آنگاه که فرعون در طلب موسي و یارانش بود از وي 
خهاسته وا کند 9 دا موس ه را شا از سفن سا چات آه نالا 
خویش سوار شد تا در پي موسي برود. الاغش از رفتن ایستاد. شروع کرد 
بزدن ۳-1 الاغ باذن خدا بزبان آمد و گفت: چرا مرا مي‌ زني ! ؟ ميخواهي با تو 
بیایم تا بر علیه پیامبر خدا و قوم نیکوکار دعا کني. الاغ را مرتب میزد تا 
کته فد دز عسه آزسم اد 
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از زبان او بیرون رفت و آنست قول خداوند «قَانسَلخَ منها ... ».این حدیث 
در المیزان از تفسیر قمي نقل شده و نیز از دژ منثور از ابن مسعود نقل 
کرده که: او مردي از بني اسرائیل بود بنام بلعم بن ابر و از همان کتاب از 
ار ای ام اه تن اعهراع مد ای باعام ای ان اش که 


2 


اسم اعظم باو داده شده بود. در المنار نیز روایات زيادي در این زمینه نقل 
کرده و در آخر تصریح میکند که اعتمادي بانها نداردردر تورات تفر اعذاد 
باب 22 بند پنجم تا آخر باب 24 پيامبري بنام بلعام بن بعور ذکر شده که 
پادشاهي بنام بالاق از او خواسته بر بني اسرائیل لعنت کند و او نکرده 
است و هنگام رفتن بنزد بالاق سوار الاغي بوده که در راه الاغش بزبان 
آمده و آنرا سه بار کتك زده است و هاکس در قاموس کتاب مقدس ذیل 
بلعام مختصر آنرا نقل میکند. میشود گفت که نقل قرآن مجید حقیقت این 
واقعه است و او پیامبر نبوده بلکه مردي بوده که بعضي از آیات خدا| را 
سییان وسله آن بت ماه سا راار ختافت رادی مس مان 
حاضر کرد و در سورة نمل ذکر شده است. و در نتیجه سوء استفاده از 
علم خود و يا عمل نکردن بموجب ان, علم از دستش رفته و مورد غضب 
خدا شده است.در مجمع از عده‌اي نقل شده که مراد از ایه امبة بن ابي 
صلت ثقفي شاعر است کتابها را خواند و دانست که خداوند بزودي 
پيامبري خواهد فرستاد و امید داشت که او حضرت رسول صلي اللّه علیه و 
الف-بانتید و چون آنحضرت مبعوث گردید. حسد ورزید ... (و ایمان نیاورد) 
خداوند «و ال عَلیْهِم تباً الذٍي تیْناة» را دربارة او نازل کرد. 
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ول دی که اه هام رافت کس سین وا ی لین رد 
ایا ای و ی ات راز فا ری و 
جوامع الجامع از حضرت باقر علیه السلام نقل شده: اصل ان درباره بلعم 
است سپس خداوند آتر| بر هر که در مقابل هدایت خدا هواي خویش را 
پيروي کند مثل زده است.خلاصه انکه ای شریفه حال کسي را که میداند و 
عمل نمیکند مجسم مي‌نماید يعني: بر انها بخوان داستان كسي را که ایات 
خود بدو دادیم از آیات ما بیرون رفت (مثل بیرون رفتن مار از پوست خود 
و یا مثل انداختن شخص لباس خود را) شیطان بدنبال او شد و او را یافت 
تا از گمراهان گردید. اگر میخواستیم او را بوسیله آن آیه رفعت میدادیم 
ولي او بپستي گرائید و هوس خویش را پيروي کرد حکایت وي حکایت سگ 
است اگر بر او هجوم بري پارس میکند و زبان بیرون میکند و اگر او را 
واگذاري باز پارس میکند (نصیحت کني يا نه سودي ندارد چون میداند و 
نمیکند) این است حکایت انانکه ایات ما را تکذیب کرده‌اند. داستانها را 
بخوان شاید انديشه کنند. 


سلسبیل:؛ و ضرم. 291 


سلسبیل: «عیناً فیها تُسَمّي سَلسییلا» انسان: 18. اين کلمه بظاهر آیه نام 
۳۲ نراقت که سلسبیل چیز نرم را گویند که 
ی وا ی 9 در جوامع الجامع گوید: گویند 

ب سلسل و سلسال و سلسبیل. زیادت باء دلالت بر نهایت سلاست و 
0 این کلفه خر قران فقظ یکبار امذه است. ژاعفت وید گفته‌اند 
آن نام هر چشمه‌ایست که جریانش سریع باشد. 


سلسالة:؛ ج : ص! 299 


شاه تخیر خیم فی ای سَبغون ذراعاً قاسْلکُو» حاقة: 32. 
معني آبه در «ذرع» گذشت.جمع 3 1 است «اذ الأعَلال في اأَعناقهم 
۰ پسُجبون» غافر: 71 آنگاه که غل‌ها و زنجیرها در گردنشان 
باشد, ۳۳ شوند. در 
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«ذرع» گذشت که میان اعمال دنیا و این زنجیرها تناسبي هست. غل 
طوقي است که در گردن سا من سر ات کم 
نماند: تسلسل بمعني اضطراب است گویا بزنجیر از آن سلسله گفت‌اند که 
حلقه‌هاي آن نوعا متحرك است. «اتا اغت عتذنا للکافرین سَلاسل و آغْلالا و 
سعیر|» انسان: 4. طبرسي گوید: آهل ار اب 00 
كسائي سلاسلا را با تنوین خوانده‌اند و در حال وقف با الف میخوانند و ابن 
کثیر سلاسل 7 بدون شوین. از این آیه و آبة ما قبل بخوبي 


3 
مد 
۰ 
2 
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سلط: سلطه بمعني قدرت, است (اقرب) راغب سلاطه را تمکن و قدرت 
از روي قهر گفته است «سلّطه علیه» يعني او را بر آنديگري غالب کرد «و 


لو شاء ال لسَلطَهْم عََیِکُمَ ... » نساء: 90. اگر خدا میخواست آنها را بر 
وا ات رد 
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اشاره 


: دلیل و غلبه که عبارت اخراي فقزبا خاً است. «ان کر سر 
شلطان بهدا ولو علي الم با آ تقلفون» بوتس 8 9 
میگوئید دليلي نیست آیا بخدا نسبت میدهید آنچه را که نميدانید. و مثل 
«انَ عبادي لیس لك عَلَبَهم تتلطان [ من ابَعك من الغاوین» حجر: 42. که 
در اين آیه نیز بمعني تسلط و غلبه است.دلیل و حجّت را از آن سلطان 
گویند که سبب غلبه و تسلط است.دقت در موارد استعمال سلطان نشان 
بو یر ای بت فا رهام ما و ار 
است.سلطان گاهي در معجزه بکار رفته بعنوان آنکه سبب تسلط است 
نحو «نَم 7 أَوسَلنا موسي و آخاه هاژون باباتنا و شلطان میین» مومنون: : 45. 
«سلطان مبین» بیان آیات است که 1۳۹ بوده باشد. 
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اً تحار لوتنی في آسماء سَتَینمّوها ۳۹ و آبا وک ضار ال بها من 
شلطان >> اعراف: 1 ۵ تعبیر در چند آبة دیگر از جمله ار 40 
نوسنف و 23 نجم آمده است. مراد آنست که این نام گذاري و بت‌ها را 
معبود خواندن و آنها را داراي اثر و تصرف و تقراّب دانستن از جانب شما و 
پدرانتان است و خداوند بوسیلة پیامبران در این باره دليلي نازل نکرده و 
نفرموده که بتها تقاب آورند .مراد از «اسماء» آنست که اینها نام خالي‌اند 
و حقیقت ندارند و اینکه میگوئید: بت معبود و مقرژب است لفظ پوچي بیش 
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«و ما کلن لي عََیکُمْ من شلطان الا آن دََوثْکم قاستجتثم لي قلا تلوموني 
و لوقوا سك ابراهیم: 2 این سخن شیطان است که روز قیامت 
خواندم و شها ونم را ۳ ی علافت نکتید کم .هرا خواندم 
چون کار من آن بود و خودتان را ملامت کنید که چرا از من قبول کردید؟! 
را ای ای ات سا ا مرکا و که 
بصریح ایه شیطان چنین قدرتي ندارد و قدرت شیطان همان وسوسه و 
دعوت صرف است که در صورت اهمیت ندادن منکوب خواهد شد. از این 
کلام و آیات دیگر که در این زمینه است روشن خواهد شد. که قدرت او 


- 


یکجانبه است و در صورت د قبول مردم, موثر میشود. «و لقذ صَدّق عَلبهم 


لیس طّهُ قانتغوة | فریقا هگ :۳9| ما کان له عَلنهم و من شلطان 
آلا تَعَلم من یَوْمنْ ج بالاختة من هو مها في سك ۰ سباء: 0 و 21 


مراد از سلطان در این 2 بقرینهة آبة سابق همان تسلط بر دعوت و 
وسوسه است میفرماید: شیطان از جانب خود این قدرت را هم نداشت و 
کر 
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روشن کنیم کدام شخص باخرت ایمان میاورد و کدام در شك است و 
اهمیت نداده و از دعوت شیطان پيروي میکند و بتصریح این ایه تسلط 
شیطان يك آزمون است. و ایضا روشن میکند کم ظنٌ شیطان دربارة 
اطاعت ازيوي درست در آمده است. «قال رب بما عَوَيّتني ار 
الأرض و لیلخ أَجمَعین. الا عبادك ملعم الْمْحْلَصِین ... ار عبادي لسن لك 
لمع سُلَطانْ لا من البِعك من الخاوین» خهره وی 2 از آين آبات نز 
روشن است که تسلط شیطان فقط بر تزیین اعمالی قبیج است که در اثر 
آن ضر ام اغوا میشوند و ظاهرا غرض نفي چنین تسلطي است و گرنه عباد 
مخلصین را نیز دعوت میکند ولي دعوت و تزیین او کار گر نمیشود.شیطان 
در این, ایت خقط اف خالص,وا انشتا کردم کم.عبارت از ابا و انته و 
اوصیااند ولي ظاهر «اِنّ عبادي لسن لك له لْطانْ» آنست که تسلّط 
بر بندگان موّمن نیز ندارد و آنها هم از وي پيروي نمیکنند و در صورت 
اشتباه فورا جبران مینمایند «اذا مهم طایّف من الشْیّطان تذکوا قلذا هم 
مَبصوّون» اعراف: 201.مورد تصدیق قرآن در تسلط شیطان 0 ِ 
من ابعك من العاوین» است آیات دیل این مطلب را تأیید میکند؛ «فاشتو 

له من لشتطان ازجم تسین له ان علب | ذین منوا و علی 


ك_ تس س‌ 
ربهم یِتو 


۳ 


س‌ هو كت 
. انما سلطانة علي الذین یو وَتَهْ و الذین هم به مُشرکون» 


نحل: 99- 100 آنانکه ایمان آورده و کار خود را بخدا واگذار نموده‌اند 
شیطانر| الط و دی کب لته او شود نیست.در سورة 
اسر اء ۳ از دعوت 9 اغواء او را بیان فرموده سیس میفرماید: 
«انَ عبادي لیس لك عَلبْهم سلطا و كفي بربك وکیلا» اسراء: 65. رجوع 
شود به «شیطان». «هلّك ۳ سشْلطانیة» حاقة: 29. در مجمع از زجاج نقل 
کرده که‌ها در این کلمه براي وقف است 
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يعني حّت و دلیل و يا تسلّطي که در دنیا داشتم از من فوت شد و 
رفت.ناگفته نماند سلطان در قرآن فقط بدو معناي دلیل و تسلط آمده و 
در معناي شاه, خلیفه, والي, فرمانده بکار نرفته است. جوهري تصریح 
میکند که آن در این معني مجمع بسته نمیشود زیرا که جاري مجراي مصدر 
است.اطلاق ان بر حکومت و خلیفه و فرمانده باعتبار تسلطي است که 
آنها دارند چنانکه در نهج البلاغه و صحيفة سچجادبه و غیره آمده است. جمع 
زا اغبار تبلاظین. انیت در اقرب گفته: اطلاق سلطنت بر حکومت و 
پادشاهي از کلام مولدین است. 


تتدلفت:: ع وء ض: 293 


سلف: (بفتح س- ل)( گذشته. و گذشتن مصدر و اسم هر دو اژه است 
(اقرب) «ققن جاعه مَوَعِظهٌ من زبه: فابتقی له ما لت . ۰ بقره: ۳ 
»5 هم سلفاً و متلا للاخرین» زخرف: 5 آنها را گذشتگان و مایة 
۳ ۱ با کم من التساء الا ما قة 
له ی قزضا ‏ 2 ستنناء از لازم کلام سابق است يعني اگر در گذشته 
زنان پدرانتان را تکاح کرده بودید براي شما گناهي نیست دیگر اين کار را 
نکنید نه اينکه اگر پیش از نزول این آیه نکاح کرده‌اید حق دارید که نگاه 
دارید در مجمع گوید بعضي گفته‌اند: آنکه قبل از نزول آیه گرفته‌اید جایز 
است آنرا نگاه دارید. آنگاه از بلخي نقل میکند که این خلاف اجماع است و 
از دین محمد صلّي اللّه علیه و آله چنین چيزي دانسته نشده است.بيضاوي 
نیز استثنا را از لازم معني دانسته ولي طبرسي آنرا منقطع گفته است 
يعني. : لکن آنکه گذشته گناهي ندارند ولي معني آن بنظر ما و بيضاوي این 
است: ایا اس و و 0 
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همچنین است آیة غه ان تحقعوا بخ تین ي الا ما قَذ سَلّت ۰ نساء: 
3.که از گرفتن دوتواهر ی ستنداساگ؛ گذراندن و پیش فرستادن 
است «فتایك تلوا کل تفس ما آشلفت. ۰ یونس: : 30. 
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سلق: «ق|ذا هت الْحَوّفَ او ده تاره جداد اش عَلّي الحَیْرٍ . 
احزاب: 19. در اقرب گفته: «سلقه بالکلام: آذاه» ۳ زا 
کرد و آن تند سخن گفتن است.در مجمع گوید: اصل آن بمعني ضرب است 
و بشقتیم اضیخه زان آید. در مجمع و نهایه نقل شده «لیس مثا من سلق او 
حلق» يعني از ما نیست آنکه در مصیبت با صداي بلند گریه کند و فریاد 
بکشد و موي خود را بتراشد.معني آیه: چون ترس برود با زبانهاي تیز شما 
را اذیت میکنند و بخشونت سخن گویند و بر غنیمت حریص باشند. این کلمه 
یکبار در قرآن مجید آمده است. 


سا ج گر.ض: 294 


ساك: (بفتحع س) داخل شدن. و داخل کردن چنانکه در اقرپ و مفردات, و 
قاٍموس آمده است. اسلاك نیز بمعني داخل کردن است «الّذي جِعَل لک 
لرَضَ مهد و سَلّك کم فیها سب ۰ طه: 3د. خدائیکه زمین را براي 
و آن براي شما راه‌هائي داخل کرده و قرار داده است. 
«ما سَلکَكَمٌ في سَقر» مدثر: 42. چه چیز شما را داخل جهثم کرد. «کذلك 
سلکناخ في قلوب المَجرمین» شعراء: 200 این چنین قرآن را بقلوب 
گناهکاران , وارد کردیم. ‌ رٍ این آیات سل بمعني وارد کردن است. ی 
کلم کل لس ات ب قاسَلکی سل ربك ذللا . ۰ نحل: 69. سلك در اینجا 
بمعني دخول است يعني اي ی از تمام میوه‌ها بخور و 
بآساني براه پروردگارت داغل شم وونل سار «انرل من الما سا 
قَسَلکة بنابيغ في الارض .. ۰ زمر. 9 ممکن است «یتابیع» مفعول دوم 
سلك باشد ۲ 
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راغب تعدیه بدو مفعول را از بعضي نقل میکند و شاید در آن <«في» مقدر 
باشد يعني خدا از آسمان نت نازل کرد و آنرا در چشمه‌هاي زمین وارد 
نمود. هعجیی ات« من عرص ه در ول علاا داهج 
17 
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سلل: کشیدن. در اقرب گوید: آن انتزاع و خارج کردن است با نرمي مثل 
کشیدن تیغ از غلاف و موي از خمیر. راغب ملایمت را قید نکرده و گوید: 
مانند کشیدن شمشیر از غلاف ور کشپدن چيزي از خانه بطریق سرقت. و 
کشیدن پسر از پدر. «قذ بَعلم اللة الذین یِتسَللون ,: عکد لواذا ۰ لنور.: 
3.لواذ از «لاز- یلوذ» بهم دیگر پناه بردن است تسلل خروج پنهاني است 
امجی) ی خدا زاناست بانانکه در تاه کم بنها نی از معصر رسول. اد 
خارج ميشوند. آنگاه که حضرت رسول صلّي اللّه علیه و آله مردم را بجهاد 
و نحو آن دعوت میکرد بعضي‌ها در پشت سر دیگران پنهاني از مسجد 
خارج میگشتند آية دربارة آنهاست.در نهج البلاغه نامة 70 بسهل بن حنیف 
کته «باعتی ار رجالا مش فبلات مسلون الي عاوند فلا اسف علی دا 
يفوتك من عددهم» شنیدم بعضي از مردمان شهر تو پنهاني بطرف معاویه 
میروند از رفتن اين عدّه متأسف نباش. «و لد لت الرنسان من سلالة من 
طین» مومنون: 12. «تَمّ جَعل تَسلَهٌ سلالة مه ماء مهین» سجده: 8. 
۳ اهل لغت آنراً چکنده. و صاف 
شده گفته‌اند. فرزند را سلاله و سلیله و سلیل گفته‌اند که چکیده و کشیده 
مرد است.سلاله در هر دو ایه نکره است مراد از ان در ایة دوم بنا بر علم 
امروز سلول مرد (اسپرماتوزئید) است که چکیده مني و بوجود امده در آن 
و صاف شده از ان است. بنظرم مراد از سلاله اول هم همان سلول است 
منتهي در خلقت اول همان سلول در 
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قیان کل حون ورن کاق ,سول در اول گل و لجن بود. و در خلقت 
دوم جاي آن مني است مثل «حَلق الائسان من عَلق» علق: 2 با بر انکه 
علق جمع علقه بمعني کرم و زالو است رجوع شود به «آدم». در نهج- 
البلاغه خطبة 161 راجع بدو نوع خلقت فرموده «بدئت من سُلالَةٍ من طین. 
و وضعت في قرارٍ مکین. اٍلي قَدرٍ عقوم . 
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سلم: (مثل فلس) و سلامت و سلام يعني کنار بودن از افات ظاهري و 
باطني. (راغب) در اقرب امده: «سلم من العیوب و الاافات سلاما و 
سلامة» يعني از بلایا و عيبها نجات یافت و کنار شد.مثل ٩«‏ جاء ر بقلب 
سا و ای را 
شك و حسد و کفر و غیره سالم و کنار باشد.و مثل «مبت مه لا شبَة فیما 
»> بقره: 71. ات بات اس ای نت سرا را 
سلامت ظاهري است. سلام. یکدفعه سلام خارجي است بمعني سلامت 
مثل «اوخْلوها یسّلام ذلِك یوم وم الحلوٍ» ق: 34. بسلامت وارد بهشت شوید. 
آن روز خلود است. تنل 9 نان کون بزوا و سلاماً علي ابراهیم» انبیاء: 
09 سلام بودن آنشن بی. زارت وربي سوزش بودن آنشنت سبت :تابر ا هتم 
علیه الشلام. و ابضا «بقدي به ال من البع رضواتة بل السّلام ... » 
مائده: 16. «لَمُ دا ژ السّلام عند بهم >> انعام : 7 .که همه اینها بمعني 
سلامت و سلام خارجي است ,یکدفعه ۳ قولي است مثل ص[ اذا جاءك 
الذین بوملون بآیاینا ققل سلام عََیْکمٌ ...» انعام: 54. «و نادوّا أَصحاب 
لح آن لام علمکق ..» اعراف: 6سلام قولن در اشلام همین انتت و 
او 
سلامت باد از خدا بر شما و چون از جانب خداست لذا تحيتي است از خدا 
۳ 
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علي سکم 7 تیه مر ند اهاز که ام .6 نور: 61. «سلام قَوّلا من 
رب رحیم» یس: 29 این سلام قولي از جانب خداوند است که باهل 
بهشت اعلام میشود و میدانند که پیوسته در سلامت و امن خواهند بود 
ممکن است مراد از آنٍ قول ملائکه باشد که باهل بهشت گویند «سلام 
عیاض فیعم کي الا رعد: 24 جون سلامطلانکه با ااره 
خداست ۳ ۴ سورة یس ۳ خدا خوانده شده است. و ممکن است 
بگوئیم: خداوند صدا | خلق میکند رو اهل , بهشت میشنوند مثل وحي بموسي 
در طور سیناء. «و لا تمُولوا من آلقی الیْکم السلام لسشت قومنا : ۰ نساء: 
را را ی ات ار سر سوه 
که اسامة بن زید و یارانش مردي را که اسلام آورده بود و بأنها سلام داد و 
شهادتین گفت کشتند و گوسفندانش ۳1 بغنیمتِ گرفتند. در نتیجه آية فوق 
نازل_شد. «و |ذا خَاطْتَمْ الْجاهلون قالوا سَلام» فرقان: 63. ممکن است 
ارفا مفعول فعل محذوف باشد يعني «نطلب منکم السلامة» 9 شاید 
صفت محذوف ت يعني «قالوا قولا #9 (راغب). « لاخ علي توح في 


العالمين ... سل علی |ثراهيم ... لام عليا قوسی و هاژون ... سَلامْ 
علی ال باسین. ... و سلام علي العفسلین* این ایات: از ابة 79 ضافات:] 
آیث 191 واقع‌اند. ۰ قبل هر دو ار اول و آية چهارم این آیه هست «5 
برعنا علیه في اا خرین» اینها شلام و بحیت. فولی. انست از خانب خدا و آنر 
واقعي و خارجي دارد آیة پنجم شامل تمام مرسلین است و آیة اول دربارة 
بل الم ار مهس است هدر ان اقطظ کف لماعت تست 
مراد از ان عالم خر وبا عال خن انس وملانکه است, و طاهرا عالم 
تشر و آدوار تشري مراد باشد. بنظر میاید «في العالمین» حال 
قاموس قرآن, ج3. ص: 298 ۱ 
باشد از سلام يعني سلام بر نوح در حالیکه آن سلام پیوسته در میان 
عالمیان هست و خواهد بود. ظاهرا براي همین است که المیزان گوید: این 
ام افت را مارا هه تیه سر ار خاست انعاع 
انسانیت مادامیکه چيزي از خیرات قولا و عملا در جوامع بشري واقع شود. 
جورن او عایه ای ات یر 
اثر انرا کوبیده و در حدود هزار سال در اين راه رنج برده ... پس براي 
اوست نصيبي از هر خیر تا روز قیامت و در تمام قران سلامي باین وسعت 
جز دربارة نوح یافته نیست.راغب گوید: این سلامها روشن میهنند که خدا 
خواسته بپیامبران ثنا و دعا شود. «لا بَسْمَعُون فیها لوا و لا تائیما. لا قیلا 
شلاما سَلاما» واقعة: 25 و 26 بهنر است بگوئیم مراد از سلام قولي و 
فعلي هر دو است يعني بهم دیگر سلام گویند و از هم دیگر در سلام باشند. 
و شاید قولي مراد باشد يعني «نطلب لکم سلاما». «سَلام هي ختي مطلع 
القج ر» قدر: 5. «هی» راجع به لبلة قدر است يعني آنشب تا طلوع فجر 
سلام و است. درست فهمیده نمیشود که چگونه سلام است آبا 
براي همه یا براي افراد بخصوصی؟! از کلام امام سجاد علیه السّلام 
بدست میاید که براي عذه بخصوصي است در دعاي 44 صحیفه جنین امده 
یاه یعافد مسا وا ال که الی اه لمح لین شا رن 
عباده بما احکم من قضائه» در اینصورت براي كساني سلامت است 
تقذیرشان .در انشب بتنحو آخستن مقین میگردد:. مثل قرآن که براي مومنان 
شفاست و کافران را جز خسارت نیافزاید «و لا یزید الظالمین الا خسارآ» 
395.۰ آضا ان کان من أَصحاب الیهین. قسَلام لك من ؛ أَصحاب الیمین» 
قاموس قرآن, ج3, ص: 299 
واقعة: 90 و 91. ممکن است مراد ۲ بن لام همان باشد که دربارة اهل 
مش اه با و ن فیها لوا الا ۰ مریم: 62. ولي «سلاما 
ناما تن وا قفه آجم بمقربین با اما اگر 
شخص متوفي از اصحاب یمین بااشد سلام آنها مخصوص نو است و شاید 
دا ای رت مسول صلی اه عم ال و بای و2 


اتدي لا له لا و المَیِكٌ الَفکوسْ السلامْ ... » حشر: 23. سلام از اسماء 
حسني آست راغب گوید: فتاه ات تصرهد خداوند بسلام آنست که 
عیوب و آفات بحضر تسش راه ندارد چنانکه بخلائق_ میرسد در اینصورت 
سلام بمعني سالم است طبرسي گوید: سلام يعني آنکه بندگان از ظلمش 
سالم‌اند و گفته‌اند: آن بمعني سالم از هر نقص و عیب و آفت است. 
صدوق در توحید آنرا سلامت دهنده. و سالم از هر عیب گفته است. ابن 
اثیر نیز مثل راغب گفته و بيضاوي آنرا اختیار کرده است. در اقرب نیز 
خی ات که اوه الیی ای فر فلت حصته ۲ رام از هر 
عیتب: کر دق الضر ان انزا ریا بن ازار‌معلي کرنن کویند: سلام كسي 
است که با تو بسلامت و عافیت ملاقات کند بدون شرٌ و ضرر.خلاصه آنکه: 
معني سلام پا سلامت دهنده و یا سالم از هر عیب است.و در صورت اول 
اصفات نو در صورت دوم ارصتات‌جاران ا یی آن ور اصل عضو 
است و از باب مبالغه وصف حق تعالي امده. اقرب الموارد عقیده دارد که 
در اسماء الله جز سلام مصدر نیامده است. سلم (بر وزن علم) اخفش انرا 
صلح گفته هکذا سلم (بر وزن فلس و فرس) ابو عبیده گوید: سلم و اسلام 


هر دو يكي است و سلم در چاي دیگر پمعني مسالمت و صلح است 
(مجمع) «با یا الذین آمَنوا اَحْلوا في السلم كافَةّ ...» بقره: 208. آنرا 
در آیه بفتح_ 


قاموس قرآن, ج3. ص: 300 

(س) و کسر آن خوانده‌اند ولي در قرآنها بکسر است. آبة ما قبل و ذیل آیه 
شاهد اتیت که آن.بععتن ليم شدن: جقر مان .جق. وددر اخبار شیعه بمعتي 
ورود بولایت اهل بیت علیهم السیلام تفسیر رشده است.سلم (بفتح سن؛ ل)( 
بمعني اطاعت و انقیاد است «و أْقَوّا الي له بوَمَیذِ السَلَمّ ...» نحل: 87. 
يعني آنروز بخدا تسلیم و منقاد میشوند. اما آمده: تساء 
ی 90 و 91. نحل آية 28 و 87.سلم (بر ورن عقل),مسالمت و صلح و 
سازش «و ان جتحوا لِلسّلم قاجتخٌ لها و توکل َلي اللّهٍ ...» انفال: 61. 
اگر کفار مایل بسازش و صلح شدند تو هم مایل باش و توکل بخدا کن 
سخن ما را دربارة اين آیه در «قتل» مطالعه کنید.سلّم (بضم س و تشدید 
لام) نردبان. خواه از چوب باشد و یا از سنگ و غیره علت این تسمیه آنست 
که تو را بأنچه ميخواهي تسلیم هیکند و میرساند (اقرپ) «5 ها ان کر 
عَلیَْ ِعراِضهم قان استطعت آن تبتَفِي تققاً هي الارْض 1 تشاها فی 
السماء فتانتقم ۳ بای >> انعام: ۳ ۰ مشرکان بر آنحضرت وان 
میامد خدا در رفح آن فرماید: اکز اعراض آنها بر تو گران باشد اگر بتواني 
منفذي در زمین بيابي یا نردبان و وسیلة بالا رفتن بآسمان پیدا كني و آيه‌اي 
براي آنها بياوري که وادار بایمانشان کند , نتواني آوزد جون خدا| خواسته 
ایقاره کفر با اختان اند نها اخارشملم :دوه با رن فرا نموه ارفا 


۱ 


ددی + طون: 8. تسلیم: یکدقعه بمعني سلام کردن است مثل «قلذا دَحَلَنم 
تا متا فیفلیها علی انعسک سح من عند الله مَبار که طیبَةٌ ۹ نور: 012 
1 خانه سای کی دسلا سم 1 جسداند. «یا اش الذین 
اهتها لوا علبه و سلقوا تسلیما» احزاب: 6ظ. 
قاموس قرآن, 3. ص: 301 
1 و نیز بمعني سالم کردن و نگام داشتن است مثل «و لو راهم کثیر 
لفَشلنْمْ و لاعتم في الامرٍ و لعنّ ال سَلمّ ... » انفال: 43. اگر خدا 
0 ۹ بود دل وین تیدا رید و در کار جنگ 
منازعه میکردند ولي خدا از ترس و منازعه نگاه داشت و سلامت کرد.و 
ایضا بمعني دادن چيزي آمده نحو «قلا جخناح عَلیکم اذا ار فا 
بالْعَروف . ۰ بقره: : 233و نیز در معناي انقیاد و طاعت بکار رفته _ 
نظیر «یمٌ ا یَچوا في آفیهغ حَرَجاً مقا قصبّت و یلوا تشلیما» نساء 
05. يعني از حکم تو در دل خویش تنگي احساس نکنند و تسلیم و منقاد 
محض شوند. 
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اشاره 


اسلام: انقیاد و تسلیم شدندر اقرب گوید: «اسلم الرجل: انقاد» «و له 
اسلم من فی السماوای و اارص .»ال عمران» د8. آنکه,در اسشمانها ند 
دم است باومتفاد ه مطیعان اقا آفلا و باه اعین»صافات: 5و1 
چون هر دو بدستور خدا تسلیم و منقاد_ شدند و او را بپيشاني در تل 
خوابانید. «اذ قال له رب أسلم قال را رت لرَب العالمین» بقره: 
1 گاهي آز اسلام تسلیم ظاهري مراد است نه تسلیم و انقیادیکه از علم 
و یقین ناشي میشود بلکه يكي از طرفین خود را زبون و فاقد قدرت دیده 
بظاأ هر منقاد میشود و آن ,از نظر قران ارزشي ندارد نظیر «قالت غاب 
متا فْل لَمّ تُوْمتُوا و لکش فولوا أَسلمنا و لقّا یدَخُلِ الایمان في قُلویکَم . 
حجرات: 14 اعراب بادیه‌نشین 0 ایمان آفوزیم انچه میگوئیم در / 
داریم و دلمان بان مطمئن و آرام است. در جواب آمده: بگو ایمان 
نیاورده‌اید بلکه بگوئید تسلیم شده‌آیه يعني اسلام را ۳ دیده و با آن در 
حال جنگ نیستیم و تسلیم هستیم.همچنین است «بل هم الیَوَمَ 
مُسْتسْلمون» صافات: 20 ۰ و شاید استفهام براي زیادت تسلیم بوده باشد. 
«انْ الذین عنْد ال الاسَلام و ما 

قآموس قرآن,ج3. ص: 302 


اختلفت الذین آ و2 الکتات [ من جاءهه هَمْ الْعلَمْ تیا اب یه آل 
عمران: 19. «اسلام» در آیات ۳ است نظیر «و مر من یستغ غیر 
الاسّلام فا فان بفتل فده ین ال عمران: 5. «و ضیث کم الاسلا دیناً 


۰ مائده: 1 شریعت حضرت رسول صلي الله 
یه له شده علی ام اما اسام‌انت متاهیوان آن موزمجن سیم 
شدن بخدا و انقیاد, جيزي نخواسته‌اند .آبة اول این حفیقت را روشن میکند: 
و دا عط ام ها ماس ی ات اه انار ومع 
جهل و ناداني نیست بلکه دانسته و از روي حسد اختلاف کرده‌اند و گرنه 
میدانند که دین خضوع بارادة حق و انقیاد بان است و میدانند که این دین 
حق است و جز تسلیم شدن بخدا نیست آنها دانسته بآیات حق کافر 
میشوند. در سورة آل عمران از آیث 81 میثاق پیامبران در تصدیق یکدیگر و 
با بیان شده و سپس قرموده: بحو بخدا و بانخة,بو 
تحت نازل شده ۳9 ات اس ی هق یامیر خدا 
میدانیم و آنگاه فرموده: : «و من یبتغ غَیر الاٍسّلام دیناً قَلن منة . 
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[فرق اسلام و ایمان]آنظر باصل لغت: اسلام ناشي از ایمان و نتیجة آن 
ات فا از اش را لاتم سیر کف اس کی ابر 
حقه را تصدیق ق کند و قلبش درپارة آنها آرام و مطمئن و بي تشویش باشد. 
«الْمَا نون الذین َمَتُوا ال 5 شوه نم 2 ۰۰۰ ِ« ِِ 15 
هرا با ند مبدانو یم وستقاو هنود 1 
قاموس قرآن, ج3, ص: 303 
در بیشتر موارد توأم با عمل و یا عین عمل است. در آیة «و ما زَادَهم ال 
اسان و تشلیما ارات 22 بهر دو از انمان.و اسلام توت شده‌ستی: ان 
پیش آمد هم تصدیق و اطمینان قلبي و هم انقیادشانرا در مقابل فرمان 
حق افزود .اگر گوئي: اکنون که اسلام ناشي از ایمان ِ ۰ پس چرا ٍِِ 

«ام المشلمین و الفشلمات و المَوّمنین و الفومنات ,. اعَة ال َُمْ مَغْفر 

و جرا عظیما» 9 اه 1 7 آن بیَدلَه اواج 
ملک فشلمات. فَوْمنات, قایتاب, تاثبات. عایدات, سایْطات, تیبات و 
ار را» تحریم . د. ارگ از مقمنات پیش افتاده وتو لا و بود که 
مقمنات پیش آید که ایمان نسبت باسلام در حکم مقدمه است ؟ گوئیم: 
بنظر میاید که اين از اهمیت اسلام باشد چون ایمان بدون اسلام و انقیاد 
فائده‌اي ندارد مگر در بعضي موارد که بانقیاد و عمل اصلا مجالي 
نباشد .بنظر من در تمام آپاتیکه «َمَتَوا و عم اه الضالخات» اد «َمَنوا» 
مبین ایمان و تصدیق قلبي | الصالحات» مبین اسلام و انقیاد است 
که انقیاد را اگر عین عمل هم ندانیم از عمل قابل انفکاك نیست. و آنها 
همه در جاي «امنوا و اسلموا» هستند و این هر دو مقام عبودیت و بندگي 
وادم مک 0 فرق که خزبارة ایمان .و اسلام گفته شد. راخع باصل 
لفغت و بعضي از موارد قرآن بود ولي در ِِ از آیات ایمان یی 
اسلام و اسلام بمعني هر دو بکار رفته است. مثل «ققالوا أ ثُْمنْ لسَریّن 
فلا ۶ قویقا لا عادون» مومتون 47 مراد ان آنمان ۳ - ظاهرا 
اه اس و ول ایا ما وی ی با 
آنکه قومشان نوکران مااند, و غرض آن نیست که حاضر نیستیم دربارة 
معجزات آندو فکر کنیم تا ایمان بیاوریم. همچنین است در 
قاموس قرآن, ج3. ص: 304 
یات «و و |ٍذا قیل لَهْم امئوا گما من الثاسن ...» بقره: 13. رو فل آملیت ۳ 

ال من کتاب . ۰ » شوري: 15 «] قتویئون تفص | لکتاب و تکفژون 
تض > بقره: 85 و بیشتر آیات دیگر.و آناننگه در آنها مسلمون, 


مسلمات؛ مسلم, اسلم, و اسلموا آمده ایمان در همه منظور است و همه 

با ایمان, يكي‌اند جز _ در آپا تیکه ایمان و اسلام هر دو ذکر شده است جو 

«أمَن بالله اشهّ بأئ مَسْلهون» آل عمران: 52. «و ,ما زادَهمٌ 0 ایمانا و 

تسلیما» ات 2 «ارّ العْشلمین و العْشلمات و الَمْوْمنین ات 
۰» احزاب: دد. 
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تسلیم را بسه مرحله تقسیم کرده‌اند: تسلیم تن, تسلیم عقل, تسلیم 
قلب.تسلیم تن همان است که آنرا تسلیم ظاهري گفتیم. شخص خود را 
زبون و لا علاج دیده در مقابل حریف مغلوب و تسلیم میشود و در اطاعت 
او در میاید ولي فکر و عقلش تسلیم نشده بلکه پیوسته در انتظار فرصت 
ایست ۳ بار دیگر بستیز بر خیزد. و ,این همان است که در آبه «قالت 
الاأغراث امک فل ل منوا و لکن فُولوا أسَلقنا ... » حجرات: 14. گفته 
شد.تسلیم عقل و فکر آنست که شخص در مقابل دلیل و منطق تسلیم 
شود. در این تسلیم نمیشود شخص را با کتك زدن و شکنجه دادن تسلیم 
کرد ولي هر گاه دلیل كافي وجود داشت عقل تسلیم میگردد.بیشتر کفاریکه 
اهل عذاب‌اند ه فران: میکوید؛ داتشته از خدا و دستور اه اعزاض میکنند از 
این قبیل‌اند. میدانند و یقین دارند ولي از روي حسد با حرص و يا خود 
پسندي و خود بيني تن بحق در نمیدهند عقلشان تسلیم است ولي قلبشان 
تسلیم نیست چنانکه فرموده «و جحذوا بها و اشتیعتها قشم ظلما و غلقا 
تمل» 14 بعتی. ایات ها وا انکار کردند وه تسایم تضدنو ولي. ضصیر 


شان . . . 
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و عقلشان یقین کرد علت انکارشان ستم و ي جوئي بود.موسي در 


مقابل انکار فرعون میگوید «لقَدٌ علِمت ما رل 4 اجب السعاوات و 
الاضِ بتصایِر و اٍني لأظتكَ یا فزعون علبورا» اسراء 102 ميداني که این 
آیات را پروردگار آسمانها و زمین نازل کرده, اي فرعون: من تو را هلاك 
شده فد ات ارچ فرعون میدانست که موسي حق است عقلش تسلیم 
شده بود از روي خود پسندي و جاه طلبي تسلیم قلبي نداشت., میدانیست 
ولي خاضع نبود مثل معاویه علیه لعائن اللّه که امیر المومنین صلوات اللّه و 
سلامه علیه را بیشتر از دیگران مي‌شناخت. ولي خاضع نبود. هم خود را 
بدبخت کرد و هم دیگران را.دربارة اختلاف اهل کتاب و قبول نکردن اسلام, 
مکرر در ایات میخوانیم که میدانستند قران حق و اسلام همان دین موعود 
ایست ولي دی ِ حاضر بتسلیم نشدند «و قا. احعلف الذین ِا 
الکتات الا من ام یا ی ال عفر ان 19 سور حاه 
4 آرا 9 را همانطور میشناسند که پسران خود را و 
عذه‌اي از آنها حق را میدانند و نهان میدارند «الزٍین آتیناهم کات یر فُوتَة 
کما. [ َغرفون نامهم و اِنَ قریقاً هم نهد منم لیکتَمُون الحفت و مم بقلمون» بقره: 
46 رجوع شود به «خلف» و بقية مطلب در هر خواهد آمد تسلیم 
قن تسایم فلت اسسنه ان همان اناد و خصیع بودن انتفت کف توام. ۲ 


ایمان و عمل است.ناگفته نماند علت تسلیم نشدن قلب پس از تسلیم 
عقل, سه چیز است: حرص, تکبر, حسد. لذا در روایات اسلامي نقل شده: 
گناهان اولي سه گناهند از انها بیرهیزید حرص همان است که ادم را 
بخوردن شجرة منهي وا داشت. شیطان از روي تکبر بر آدم سجده نکرد. 
پسر آدم از روي حسد برادر خویش را بکشت. 
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اگر دربارة گناهان مردم که دانسته و از روي علم گناه میکنند دقت کنیم 
خواهیم دید علت ارتکاب گناه يکي از سه چیز فوق است. 


سلیمان:؛ ج 3 ص: 306 


اشاره 


فلیمای» از اتباع معروف یتی آیر اثیل نام خبا رکش هفده‌بار دی فر ان کر 
شده و پسر داود نبي است حالات و قصه‌هاییش در کلام الله مجید بسیار و 
بتصریح ارم ذیل پیامبر صاحب وحي است «و آوَحینا الي ابراهیم و اسماعیل 
و اشتای ع تعنویو ااشاط وعیمی انیت و پوس وهارون و شلان 
5 تن داود ربورآاُ» نساء: 163.ما ابتدا تناء خداوند را نسبت باو و و ایضا 
قصص او را در قرآن ی دربارة آنحضرت 
آمدم اشاره خواهیم کرد. 1- او پيامبري است صاحب وحي و در ردیف سائر 
پیامبران چنانکه از انه تتایق روشن شد, گرچه زیت هیج تن هام9 
مرقع احکام تورات بود. وي هدایت یافته خدا| بود «5 توحاً هدب من 6 قَبل 5 
من دزییه داقد 5 شلیهان ی 16 انعام : 94 خدا وید بوي عم و حکمت 
آموخته بود «قعَعنا ها یمان کلا تن خکما ۳ >> انبیاء: 79 او 
زبان پرندگان را میدانست و از فضية وادي نمل که از سخن گفتن مورچه 
بر داد پدست هید که زان حشرات ت را نیز میدانسته «و وّرت سلیمان 
دقد و ال با اما اتاسش غاا نطو الط »عم 16بدرارة اوففت 
«و 5 له عندنا ا و خسن مَآب» ص: 40 وي بخداوند بندة نيكوثي بود 
و پیو پیوسته با ذکر و استغفار و دعا بخدا رجوع میکرد «و وَهبنا لداود ساها رن 
نم الْعَبَد اه أوَانْ» ص: 0. خداوند او و رپدرش را بر بسياري از بندگان 
دمن برتري داده بود. «و قالا الحَمَذد لله الذي فصن علي گذیر من عباده 
المومنین ج» نمل: 15. در سورة انییاء پس از ذکر احوال عذه‌اي آز پیامبران 
از جمله سلیمان میفرماید: «َهْمْ کائوا بُسارغون في الحَیرات و بَذعُوتنا 
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عیا و رهبا و انوا نا تاشعیت» انبیاء: 90 


[قصص سلیمان]؛ ۳ 3 ص: 3207 


باید دانست سلیمان با آنکه پیامبر خدا بود سلطنت وسيعي داشت و خود 
بخدا عرض کرد: «خدایا بمن سلطنتي ده که بكسي بعد از من میْسر 
نباشد» ص: 35. آیات بعدي میگوید که باد و شیاطین را باو مسخر کردیم 

,. و قطع نظر از اینها او را نزد ما تقزبي است و باز ز گشت خوب. وسعت 
ملك او بواسطة تسخیر باد و شیاطین و دانستن زبان پرندگان و .. . بوده 
بتواند هر چه بیشتر در هدایت و سعادت بندگان بکوشد. و شاید خدا 
خواسته بفهماند که نبوت با جهانداري منافات ندارد. 
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اه 
که هدهد فضم آنها زاجهی. کر ازش. کرد دربارة وادي نمل گفته‌اند: محلي 
تا ۱ ولي 
طائثف درست نیست که محل سلیمان فلسطین بود و قوم سباء در یمن 
سکونت داشت علي هذا آن در شام یا در یمن است. آقاي صدر بلاغي از 
یاقوت و ابن بطوطه نقل میکند که آن: سرزمین عسقلان است. در اقرب 
الموارد گوید: عسقلان محلي است در شام.واقعه‌ایکه آنجا اتفاق افتاد 
سخن مورچه بود که بمورچگان گفت: 
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بلانه‌هاي خود داخل شوید تا سلیمان و سپاهیانش بدون توجه شما را پایمال 
نسازند. این سخن میرساند که مورچگان سخن گفتن دارند. و مخابرات 
دارند که در اندك زماني فرمان حکمران بهمه میرسد و شگفتتر از همه 
آنکه مورجکان مردم را با اسم و رسم می‌شناستد که کفت: تا سلیمان و 
لشکریانش شما را پایمال نکنند.سلیمان از سخن مورچه تبسم و تعجخب 
کرد و گفت: خدایا نصیبم کن شکر این نعمت را که بمن و پدر و مادرم 
داده‌اي بجا آورم و کاریکه مورد رضاي تو است انجام دهم و مرا در زمرة 
بندگان تیکو کار خود ذر آوز. تميدانیم سلیمان نننخن مورجه را چطور فهمید 
ولي آیه صریحم است در اينکه متوجه فرمان او شد. جمله «و هم ۱ 
ز 0 
زیرا که سلیمان مورچگان را دانسته پایمال نمیکرد ممکن است آن از باب 
تغلیب باشد و يا مورچه آنمقام را در سلیمان نمیدانسته است.معني آیات 
چنین است: براي سلیمان لشکریانش از جن و انس و پرندگان جمع شدند 
و آنها از پراكندگي منع میگردیدند. تا بر وادي نمل آمدند مورچه‌اي گفت: 
ای مورچگان بلانه‌هاي خود داخل شوید . 
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اين قصه دنبالة جریان وادي نمل است که در سورة نمل از آیة 20 تا 43 
بیان شده است «سلیمان جوياي مرغان شد و گفت: چرا شانه بسر را 
نمي‌بینم مگر او غائب است. وي را عذاب میکنم عذابي سخت., يا سرش را 
مي‌برم مگر آنکه دلیل روشني دربارة غیبت خود بیاورد. کمي بعد هدهد 
بیامد و گفت: چيزي دیده‌ام که نديده‌اي و از قوم سباء برایت خبر درست 
آورده‌ام. زني بدیدم که ؛ بر آنها سلطنت میکند. و همه چیز دارد و از جمله 
او را تخت بزرگي هست. 0 0 ۱0 ۳ ۱ب 
قاموس قرآن, ج3, ص: 209 

سجدم: .فیکردندم و فتطان: اغمالشان را بر آها آراسته و از رام حق 
منحرفشان کرده و هدایت نیافته‌اند.بهمین جهت بخدائیکه در آسمانها و 
زمین» , نهان را آشکار میکند و آنچه پنهان میکنید و آشکار مي‌نمائید ميداند, 
سجده نمیکنند. خدائیکه جز او معبودي نیست > و بروردگار عرش عظیم 
است (اندازة فهم و شعور پرنده را به بینید). سلیمان فرمود: خواهیم دید 
که راست ميگوئي یا از دروغگوياني.این ۳ ببر و نزد ایشان بیفکن 
سپس دور شو ببین چه میگویند. زن چون نام سلیمان را خواند گفت: اي 
بزرگان نامه گرامپي بنزد من افکنده شده, آن از سلیمان است بدین 
مضمون: «بشّم ال الط الرْحِیمٍ که بر من تفوق مجوئید و تسلیمانه 
شش متن: آنید. و اضافه کرد؛ اي بزرگان مرا در کارم نظر دهید که من در 
كاري بي حضور شما تصمیم نگرفته‌ام. در جواب گفتند: ما نیرومند و 
جنگاوران سر سخت‌ایم و کار بارادة توت ین خه طرها ‏ ميدهي. زن 
گفت: پادشاهان وقتی بشهری در آیند آنرا فاسد و تباه میکتند و عزیزاتش 
را ذلیل گردانند و کارشان چنین است.من هديه‌اي سوي سلیمان و 
لشگرپانش میفرستم تا به بینم فرستادگان چه خبر میاورند. چون فرستادة 
ملکة نزن سلیفان امد سلیمان بتندي گفت: فزا با فا هد میدفید. اجه 
خدا| بمن داده بهتر از آتخشتت که بشما داده؟نه بلکه شما بهدیة خویش 
خوشدل ميشوید. نزد ایشان باز گرد حتما سپاهياني بسوي آنها آریم که 
طاقت مقابله با آنها را نداشته باشند و از شهر, ذلیل و حقیر بیرونشان 
ميکنيم. (فرستاده بطرف سباء براه افتاد) .سلیمان بحاضران گفت: کدامتان 
تخت ملکه را پیش از آنکه مطیعانه پیش من آیند, برایم میاورید؟ عفريتي 
از جنیان گفت: من پیش از اينکه از مجلس خویش بر خيزي تخت را سوي 
تو میاورم که در مورد 
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آن توانا و امینم. مردیکه دانشي از کتاب نزد وي بود. گفت: من آنرا پیش 


از آنکه چشم بهم بزني نزد تو میاورم. بدنبال اين سخن سلیمان دید تخت 
ملکه در پیش او حاضر است. گفت : این از احسان پروردگار من است. 
میخواهد امتحانم کند آیا شکرگزارم يا کفران میکنم ... گفت تخت را بر 
ملکه پس از آمدن ناشناس کنید و نگوئید: ات تست سس بعش[ 
بشناختن آن راه مي‌برد يا از آنان میشود که راه نمي‌برند. چون ملکه بیامد 
گفتند: آیا تخت تو چنین است؟ گفت: گوثي همین است. ما پیش از این 
بقدرت سلیمان واقف بوده و تسلیم بوده‌ایم و همان تسلیم بخدا او را از 
آنچه جز خداي مي‌پرستید باز داشت که وي از زمرة قوم کافر بود و از آنها 
تبعیت میکرد.بدو گفته شد: بقصر سلیمان داخل شو چون آنرا دید پنداشت 
آب عصتفي: است. سافهای وی سا عریان کرجشیان عت* این فصری 
است صاف از شیشه. زن چون این قدرت و عظمت و آن قصة هدهد و 
آمدن تخت را بدید دانست که او پیامبر و موید من عند الله است لذا گفت: 
پروردگارا من بر خویش ستم کردم و اينك با سلیمان تسلیم و مطیع 
پروردگار جهانیان میشوم».در این قصه باید بچند مطلب توجه کرد: 1- 
مرغان نیز از جملة لشکریان سلیمان نود ند: سلیمان زبان هد هد را 
میدانست و بوي مأموریت میداد و با آن گفتگو میکرد و او بود که خبر قوم 
سباء را بسلیمان گزارش کرد و نامة او را پیش آنان انداخت.از اين جریان 
روشن میشود که پرندگان و پا قسمتي از آنها اگر در فهم درك بالاتر از 
انسان نباشند کمتر نیستند که هدهد حکومت آنها و اینکم آفتاب پرستند و 
ملكة آنها را دانست بالاتر از همه گفت: «لا بَسَجْدُوا له الذٍي بُحْرجْ الحَتء 
في السماواتِ و الأَْض . ۰ که در «خب ۶» گنت 
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2 جزیان: آضدن تخت ملکءة سباء از فاصلءة دور پیش سلیمان. در «روح» 
زیر عنوان «باد در طاعت سلیمان بود» توضيحي دربارة آن داده شد.آن 
علم نکره و مرموز که آصف وزیر سلیمان دارا بود دانسته نیست. ولي 
میتوان گفت که خدا باو چنان اراد قوي داده بود که توانست با اراد خود 
کار خدائي کند البته با اراده و اذن خدا و در همان جا قضیة حضرت جواد 
علیه السّلام را نقل کردیم که نظیر کار آصف بن برخیا بود. و شاید در آینده 
بشر بنيروي علم, , پرده از اسرار آن بر دارد.در اصول کافي کتاب الحجة 
باه اه انم ان اد اعظم داده شده سه روایت ت نقل شده از جمله جابر 
از ایام افو علیه الام عل یی ای اعی خاوند بر.هفتاد ه زره 
حرف است. در نزد آصف فقط یکحرف بود آنرا بر زبان آورد. زمین ما بین 
او و تخت بلقیس فرو رفت تا تخت را با دستش گرفت سپس زمین در 
کمتر از يك چشم بهم زدن بحالت اول بر گشت. و ما امامان هفتاد دو 
حرف از آن بزده‌ماشست ورجی خرف: دبک ( که کسی بان رام ندارد اد نزد 
خداست و آن مخصوص خداوند است در علم غیب که پیش اوست و لا 


ی 
که در روز قیامت قسمتي پا همه افعال اهل بهشت با اراده خواهد بود نه 
با ابزار, شاید انشاء اللّه اين مطلب را در «قیامت» توضیح بدهیم.3- 
سلیمان کاخ آئینه پند داشته استٍ «قال اه صَرخ مُمََدٌ من قواریر» و اگر 
جملة «و5 اوتیتا العلم من قبلها 9 بنظر میدهد 
که او پیش از آن قضیه بقدرت و پيامبري سلیمان دانا بوده و اسلام آورده 
بود ولي در عبادت آفتاب از از قوم خود کنار نميشد, لشکر كشي سلیمان 
براي وي توفیق جبري شد و شاید مرادش از «ظلفّث تفسي» همان باشد 
که دانسته از قوم خویش تبعیت 
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میکرد. 


تا ی 312 


5 وهبن لداود سلیمان نعم العبد له اوَاب. 7 جصتو عَلیه بالعشم* 
الصافناث الجباد. ققال اثی اختقت خت : خُب الحیر ‏ عَن ذ کر نی ی ارت 
بالججاب. دوها عَلَیَ قطفق مسْحاً با ند ق و الاعنای» ش: 0- 33.صافنه 
آسبي است که بر سه پاي ایستد و گوشة پاي چهارم را بزمین گذارد جمع 
آن صافنات است. جیاد جمع جید یا جواد است يعني اسب اصیل و تند رو. 
در مجمع «اعبیت» را اختیار کردن. کفته. است: علی هذا «جبت الحیر» 
مفعول آنست يعني دوست داشتن اسبان را اختیار کردم. بقولي «عن» 
بمعني «علي» است يعني محبت اسبان را بر ذکر پروردگارم بر 
گزيدم.ولي بنظر من «عن» براي تعلیل است. ابن هشام در معني براي 
«عن» ده معني ذکر کرده از جمله تعلیل است و گوید: آن در ان «و ما 
کان استغفاژ | براهیم لأبیه الا عَن ه موعدق وعدها ایاْ» و نیز در 7 «و ما 
تن بتارکي نا عن قَولِلَ» 9[ 
يكي از معاني «عن» شمرده و آية «الّ عَنْ مَوعدَخ» را شاهد آوزده‌اند در 
این صورت هیچ مانعي تدارد که «عی» در آیبة «عَن 3 رَبي» براي تعلیل 
باشد يعني: من محبت اسبان را براي ذکر پروردگارم که آنها را براي جهاد 
در راه او آماده کرده‌ام بر گزیده‌ام و شاید سان دیدن از اسبان براي 
آمادگي بجنگ بود که آنرا یاد خدا خواند «توارث بالچجاب» بقرینة 
«العشي» غروب شمس است که عشي طرف آخر عضر .ماتند بيعني 
آفتاب بیرده نهان شد. ضمیر «ژگوها» راجع به «صافنات» است يعني آنها 
زارد کم بر . کردا نید علي هذا معني آیات چنین است: بداود سلیمانرا 
بخشیدیم او بندة خوب و رجوع کننده بحق است.آنگاه که در آخر روز 
اسبان اصیل و تیز رو باو نشان داده شدند. گفت: 
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من اسبان را دوست میدارم و آن براي یاد پروردگار است. (پیوسته با نها 
تماشا میکرد) تا آفتاب غروب کرد. کفنت اتسار را پیش من بر گردانید و 
چون برر کرداندند شروع کرد سای و. کردتهاین. آنها دست. فیکشید:اینکه 
گفته شد کاملا طبيعي و قابل قبول است بقولي مراد از «عن» «علي» و 
ذکر بمعني نماز است يعني: من دوست داشتن اسبان را بر نماز و 
دادم. و بقولي مراد از «ردوها» بر گرداندن افتاب است يعني بملائکه 
دستور داد که آفتاب را بر گردانند تا نماز قضا شده را در وقت آن بخواند 
بروايتي در «قطفق مَسَحاً بالسٌوق 5 الأغناق» سلیمان و اصحابش بساقها 
و گردنهاي خود دست کشیدند و آن وضوي آنها بود تا نماز بخوانند و بقولي 
شروع کرد گردنها و ساقهاي اسبان را با شمشیر میزد که مانع نماز او 


شده بودند معلوم نیست: آن: زبان بشته‌ها چه تقضیری داشته‌اند ۱۱ بعخضی 
از بزرگان فرموده تماشاي اتتان و هار ین صتاوت بود و عبادتي او را 
از عبادت دیگر باز داشت ولي او نماز را ترجیح میداد. احتمالات غیر از اینها 
نیز گفته‌اند ولي تنها آنچه گفته شد قابل قبول است. 


قصة جسد؛ ج 3, ص: 313 

«و لد قتئا شلیمان و ألْینا علي کرسیه به جیت جسدا تم آناب. قال رب اغفر لي و 

قت لی. لا از ی ي لأحدٍ من بتعدي 2 ات ت الوَهَاب» ص: 4 و 35. در 
همین سوره یی 2 دربارة امتحان ۷9 است « .. . و ظلّ داهد | ما فتناه 
قاستغقر ربه 8 سلیمانرا 
امتحان کردیم کر بتخت وي افکندیم سس ِ آورد و گفت 
پروردگارا مرا بیامرز و مرا سلطنتي ده که بهیج کس از پس من میشر 
نباشد که تو بسیار بخشنده‌اي.ظاهر آیه نشان میدهد که جسدي بتخت 
سلیمان انداخته شده و سلیمان 
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اان احساس امتحان کرده و بخدا انابه نموده است.در المیزان فرموده: 
بقولي مراد از جسد خود سلیمان بود خدا او را با مرضي امتحان کرد و 

ار 
روج بود افکندیم. ولي حذف ضمیر از «القیناه» و ایراد کلام بصور تیکه در 
اه اس ها بت بو ره هه ای اج سل 
نمیشود. مفشران دیگر را دربارة مراد از آیه بييروي از روایات مختلف. 
اقوال مختلفي است آنچه ميشود اجمالا از میان آنها انتخاب کرد این است 
که: آن جسد طفلي بود که خدا او را کشت و بر تخت سلیمان افکند و «ثَ 
آنات و فال ۶ب اغفو لی» اشعار .با دلالت هیکند که سلیمان»غلبه الشلام.را 
فربارزی آزخ طفل آهند و ارزو نی بهه: خدا| او را گرفت و جسدش را بتخت 
سلیمان افکند و فهماند که کار خود را بر خدا تفویض کند.بروایت ابو 

هریر ادا کی ات اه 
همبستر خواهم شد از هر يك پسریکه در راه خدا شمشیر زند متولد میشود 
ولي انشاء اللّه نگفت در نتیجه فقط يكي از زنانش حامله شد آنهم فرزندي 
آورد که فقط نصف بدن داشت و آن همان است که بر روي تخت سلیمان 
افکنده شد (مجمع) این روایت ت فقط از ابو هریره برازندم است, احتمال 
دارد که از کعب الاحبار رفیق دروغ پردازش گرفته, معرکه گيري ابو هریره 
روشن است.بروايتي: براي سلیمان فرزندي متولد شد, جنْ و شیاطین 
گفتند: اگر اين فرزند باقي ماند در دست او مانند پدرش گرفتار خواهیم 
بود. سلیمان از انها ترسید فرزند خود را میان ابر دستور شیر دادن داد. 
اتفاقا روزي جسد فرزند روي تختش افکنده شد يعني حذر از قدر فائده 
ی چون از جِنْ ترسید خدا عتابش کرد. در مجمع گوید: این قول شعبي 


این سخن را در برهان نیز از مجمع نقل کرده و ظاهرا روایت را نیافته 
است و گرنه بنقل مجمع اکتفا نمیکرد در صافي نیز گفته: از امام صادق 
ان ی ار ماد ای تس ام او 
السلام صحت نداشته باشد چون بجعل بیشتر شباهت دارد تا بروایت.و در 
روایات اهل سئثت هست که حکومت سلیمان بسته بانگشترش بود يكي از 
شیاطین انرا ربود و بر حکومت سلیمان مسلط شد سپس خداوند 
انگشترش را بوي باز گردانید.حکومتش را باز یافت و مراد از جسد افکنده 
شده بتخت. همان جن است.در المیزان فرموده: عده‌اي از این روایات 
بابن عباس میرسد و او در بعضي صریحا گفته که از کعب الاحبار اخذ کرده 
است. سیس فرموده این‌ها را اعتنا نیست و دست حدیث سازان در ان کار 
کرده.در مجمع پس از نقل صورتهائي از افسانه انگشتر, فرموده: بر اين 
چیزها اعتمادي نیست. 


یخی ققا ایتک 2315 


یا ی ین 
براي او کار میکردند و عده‌اي در حبس او بودند این مطلب مح 
«جنٌ» گذشت. آیات آندا در اینجا نقل میکنیم: [- «و من الج من تغل 
بیْن دی ین ره و من یِزِغٌ مهم عن آمرنا نذفة من غذاب السَعیر. 
اون له ما یشاء من محاريت و تمائیل و جفان گالجواب و فْدّور زاسیات 
۰ » سباء: 12- 13. معلوم میشود که جنْ در صورت عدم اطاعت مورد 
عذاب واقع میشدند «ئذفة من غذاب السعیر» و شاید «مْقَرّنینَ في 
الأْصَفاد» که خواهد اد همانها باشند. و نیز آیه صریح است در اینکه براي 
سلیمان کاخها. مجسمه‌ها, کاسه‌هائي ببزرگي حوض و ديگهاي ثابت 
مي‌ساختند. از امام صادق علیه السلام نقل شده که: بخدا قسم مجسمة 
زنان و 
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مردان نبود بلکه مجسمه درخت و نظیر آن بود.2- «و السْیاطین کل بناءٍ و 
هم کرده و آز درياي چيزهاني میاوردند و دیگران هم بزنجیرها بسته بودن 
گفتیم: شاید نافرمانان چنان بوده‌اند.و از یه «وخشه شمان جَنَودة من 
الجٌ و الاس و الطیْرِ قهَمْ بُورَعُونَ» نمل: 17. روشن میشود که جنْ جزء 
لشکریان سلیمان هم بوده‌اند و جریان عفریت در لشکر كشي سباء 
گذشت.در «جنْ» در قسمت 7 و 12 مجسم شدن شیاطین توضیح داده 
شد بنظر میاید که آنها در ملك سلیمان مجسّم شده و بصورت کارگر کار 
میکرده‌اند ای زیر نیز در مضمون آیات سابق است «و من الشیاطین من 
تفوضون له 5 ز ن عَملا دون ذلِك و کنا لَهُم حافظین» انبیاء: 92 


تسخیر باد: ج 3, ص: 316 


کیفیت تسخیر باد را نسبت بسلیمان و یز آیات آنرا در «روج»* 
آورده‌ایم. .حاجتي بتکرار آن بیست و نیز قضاوت وي دربارة گوسفندان در 
«داود» گذشت. 


قق فان ع ترش و3 


«قلمّا قصینا عَلیْه المَوْت در لیا فزه [ا 5 ال 
ها حد تبیهة یه عه اقب ب هش علب قذیه لد ارس دگذ منسن 
سیاء: 14 مراد از دابة الارض موریانه و منسأة بمعني عصاست. يعني: 
چون حکم مرگ وي را کردیم. مردم را بمرگ و آگاه نکرد مگر موریانه که 
عصاي او را میخورد. چون سلیمان بزمین افتاد. جئیان دانستند که اگر داناي 
غیب بودند در عذاب خوار کننده نمي‌ماندند. از این آیه روشن میشود که 
سلیمان در حال سم ب ایستاده فوت کرده و مدتي در همان حال مانده و 
كکسي جرئت نکرده خی ی ی ات ی 
وي را خورده در اثر ‏ 
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عصا سلیمان بزمین افتاده و مردم پي برده‌اند که او از چندي پیش مرده 
است.در تفسیر برهان از امام باقر علیه السلام نقل شده: سلیمان بجن 
دستور داد براي او قبه‌اي از شيشه ساختند. او در قبه بعصا تکیه کرد بکار 
جنْ تماشا میکرد و جلیان نیز باو مینگریستند.ناگاه دید كسي با او در قَبّه 
است! گفت: تو کيستيی؟! گفت: آنکسم که رشوه قبول نکنم و از پادشاهان 
ننر سم ؛ , من ملك موتم: آنگاه جان سلیمان را ایستاده گرفت مردم باو نگاه 
میکردند. یکسال تمام بفرمان او کار مپکردند تا خداوند موریانه را ماد 
خوردن عصاي او کرد «قلمَا خر تبِیّتت اج و این حدیت در المیزان از 
علل الشرایع نقل شده برهان نیز از صدوق نقل نقل کرده است. یکسال 
ایستاده ماندن پس از مرگ در تفسیر ابن کثیر و کشاف و غیره نیز نقل 
شنده و تقو‌لي موریاته را در جویی قرار دادند و.يك روز آثرا خورد آنرا با 
عصاي سلیمان مقیاس کرده دانستند که یکسال تمام از مرگ سلیمان 
میگذرد «چون در تمام این مذت جنیان مشغول کار بودند بگمان آنکه 
سلیمان زنده است و بانها نگاه میکند, روشن گردید ادعاي جنْ دربارة 
ار اق.شتمع و دافتین غیت نی جاست: و کریم. در طول اتمدت: از .ضرن 
سلیمان بي خبر نمي‌ماندند ظاهرا اشخاصي که با جنْ سر و کار داشتند و 
خود جن با راههائي بمردم وا نمود میکردند که غیب را ی 
که سلیمان یکسال همانطور بماند و کسي وارد انجا نشود و بدنش متغیر 
نشود بعید بنظر میرسد و الله العالم ولي قران صریح است که عصاي او 
را موریانه خورد و شاید خانوادة او از مردنش با خبر شده ولي براي اینکه 
امر حکومت پاشیده نشود او را همچنان نگاه داشته بودند تا پوسیدن عصا 
فطلتب: را قاس ساخت: و شاید مطالتب دیکری در ی ود 
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که بر ما پوشیده است تعیین یکسال فقط در روایات فریقین است و قرآن 
مدت مکث را معین نکرده است.مخفي نماند در نظر بود مقداري از 
افسانه‌ها که دربارة اين پیامبر عظیم- الشان فیه‌اند تعل,شود ولی سقام 
را نقل آنها مقتضي نشد و نباید آنها را باور کرد در عین حال ببعضي اشاره 
گردید. ارباب تحقیق خود میتوانند در کتب مفصل آنها را دیده و رد کنند و 
۳ من البع الّْدي 


اوه 2 ور ی : 318 


سلوي: بلدرچین. در اقرب گوید: پرنده‌ایست سفید مثل پرندة سماني 
هقرد آن سلواة است. در المتجد سفید بودن را نئوشته و آنرا با مرغ 
سماني يكي دانسته است. در برهان قاطع ذیل لغت «کرك» گوید: مرعي 

است از تیهو کوچکتر که بعربي سلوي و بتركي بلدرچین گویند. بعضي دیگر 
از لغت نویسان فارسي نیز آنرا ذیل لغت بلدرچین و کرك, آورده‌اند. علي 
هذا ,احتمال نزديك بیقین آنست که سلوي همان بلدرچین باشد. «و ظللن 
علیْکَمْ القمام و 7 ترلن علیکم العن و السلودا ۰ بقره: 37.اين کلمه در 
آبة 160 اعراف و 60 طه نیز آمده است. «من» ماده آنکف است که روي 
بعضي درختها مي‌نشیند يعني: ابر را براي شما سایبان قرار دادیم و بر 
شما من و مرغ بلدرچین فرستادیم. سلوي را عسل نیز معني کرده‌اند 
چنانکه در مجمع و صحاح و اقرب و غیره هم پرنده و هم عسل گفته‌اند. 
اصل آن از سلو بمعني آرامش خاطر است. تسلیت نیز از همان میباشد 
را ی ۱ مر طیبات ما ما را ۰ و این موید 
ات ی ان ی ی ات او ای 
که گفته‌اند.در تورات فعلي سفر خروج باب 16 بند 13 و در سفر اعداد 
باب 11 بند 31 و 32 آمدن مرغ سلوي بصحراي سینا ذکر شده که دو ذراع 
بالاي 
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زمین بودند و آسوده گرفته میشدند.در قاموس کتاب مقدس ذیل لغت 
سلوي دربارة آن گفته: که سلوي از آفریقا حرکت کرده و از خلیج عقبه و 
سوئز گذشته وارد شبه جزیرة سینا ميشود. و از کثرت خستگي که در بین 
راه دیده باساتي با دست گرفته میشود و در وقت پرواز غالبا نزديك زمین 
باشد چنانکه در تورات است که قریب بدو ذراع از روي زمین بالا 
بودند. میگوید: در جزيرة كابري در يك فصل شانزده هزار از آنها صید شد و 
در محلي دیگر در یکروز صد هزار صید گردید. بعضي از سیاحان گویند که 
آنها جماعت سلوي را دیده‌اند که مثل ابر روي هوا را گرفته بود.و نیز در 
تورات راجع به «منْ» سخن رفته که میشود آنرا در سفر خروج باب 16 بند 
4 و د1 و 32 و 33 مشاهده کرد ولي تورات ب آنرا نان اشتخانین. حفته گفته 
است.ناگفته نماند: در سفر اعداد باب 11 بند 33 گفته: گوشت هنوز در 
میان دندان ایشان بود که غضب خداوند بر ایشان افروخته شده خداوند 
قوم را ببلائي بسیار سخت گرفتار ساخت .. , قومي را که شهوت پرست 
شدند در آنجا دفن کردند.از اين سخن میشود پي برد که چرا ذیل آیات 
بقره و اعراف بعد از جریان من و سلوي چنین آمده «و ما طلفُونا و لن 


‌ ‌ 


کائوا َْفَسَهم یَظلمون» و در سورة طه آمده «و لا تطقوّا فیه قَبَحل عَلَبْکَمٌ 
تطر اند کم در گر که خوردن آن طفیان و تفای کرده‌اند: 


تمد 3 ص: 319 


سمد: سمود را لهو و سر بر داشتن از روي تکبُر گفته‌اند. در صحاح آمده 
«سمد سمودا: رفع راسه تعبرا ... و السامد: اللاهي» راغب مشغول 
شونده که سر بالا دارد. گفته است. 5 تصعکون 5 ۱ تک 5 2 
سامذُون» نجم: 60 و 61. مي‌خندید و گریه نمیکنید و شما متکبرید با 
غافلید 


را کر ات شنده که: آن .در 
لفت حميیر آواز خواني است و از ابن عباس در آبة فوق تکبر نقل است .این 
کی ام الله مهف سفق اس 


ز تا جر هی 3205 


سمر: گفتگو در شب. در اقرب گوید: «سمر سمرا و سمورا: لم ینم و 
تحدّث لیلا» يعني شب را نخوابید و بگفتگو پرداخت. وید انوا نی و شناید 
ماهتاب و شب تاريك گفته‌اند و سمره رنگي است ما بین سیاه و سفید. 
«مشتکبرین به سامرآ تهَجَوُون» مومنون: 6۵7. ضميیر به بقران يا حضرت 
رسول صلي الله علیه و آله راجع است و سامرا حال است از فاعل 
تهجرون و هجر بمعني کنار شدن و افسانه سرائي است. يعني متکیر بحق 
از حق منحرف میشدید و از حق اعراض میکردید و شبانه دربارة ان 
بعيبگوتئي مي‌پرداختید و سامر در آیه اسم جمع است در نهح البلاغه خطبه 
4 فرموده «و الله ما اطور به ما سمر سمیر» بخدا بظلم نزديك 
نمیشوم مادامیکه دنیا باقي است. سمیر را دهر معني کرده‌اند. 
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اشاره 


سامري: «5 أَصَهْم السامر» طه: 85. سامري همان يهودي از قوم 
موسي است که گوساله را ساخت و بني اسرائیل را بپرستش آن دعوت 
کرد. این کلمه سه بار در قرآن مجید آمده است: طه آیات 85, 87, 
5.حضرت موسي چون بني اسرائیل را بصحراي سینا آورد بدستور خداوند 
لازم بود که موسي در طور بوعده‌گاه خدا| برود تا کتاب تورات بر وي نازل 
گردد. خدا سي روز بر موسي وعده کرده بود و آنرا با دم روز دیگر تکمیل 
نمود. موسي وقت رفتن برادرش هارون را در جاي خود گذاشت و دستور 
خویش را بوي اعلام کرد چنانکه در سورة اعراف آیة 142 آمده است,بنظر 
میاید چون سي روز گذشت و موسي نیامد سامري از اين جریان استفاده 
کرده دست بساختن گوساله زده است.مختصر مطلب در قرآن مجید 
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چنین است: خداوند موسي را از ماجراي سامري خبر داد. موسي خشمگین 
و اندوهناك بسوي قوم خویش باز ۱ و مردم را ملامت کرد و گفت: آپا 
خدا بشما وعدة نیکو نداد؟! مگر مدت غیبت من بنظرتان طولانير بود؟! یا 
خواستید غضب خدا بر شها در آید که از وعدة من تخلف کردید؟! گفتند؛ ما 
بارادة خود از وعدة تو تخلف نکردیم بلکه محموله‌هائي از زیور فرعونیان با 
خود آورده بودیم که آنها را در آتش بيافکنديم و سامري نیز همچنین بیفکند 
و گوساله‌اي بیجان بساخت که صداي گوساله داشت. آنوقت او و اتباعش 
گفتند: این معبود شما و معبود موسي است.موسي انز از بان برد 
است.ولي آنها میدیدند که گوساله سخني بآنها باز نمیگوید و براي آنها سود 
و زياني ندارد و این چنین چیز نمیتواند معبود باشد. پیش از امدن "موب 
هارون بمردم 9 9 9 ۱ پروردگار شما 
گشتن موسي همچنان در عبادت یناه حوآهنم.. ۳4 آنگاه موسي تا 
گفت: وقتي ديدي آنها گمراه شد ند مانع نو چه 7 که متابعت من کني؟! 
گفت: پسر مادرم ریش و سر مرا مگیر ترسیدم بگوئي: میان بني اسرائیل 
تفرقه انداختي و گفتار مرا رعایت نکرنی.انگاه موشی: رو کرد بسامری: 
این چه کاریست کرده‌اي ؟!! گفت: آنچه من دانستم اینان ندانستند مقداري 
از دین تو را پذیرفتم و آنگاه ترك کردم ضمیرم اين چنین وانمود. (به کلمة 
اثر دربارة این ترجمه رجوع شود). گفت: از میان مردم خارج شو نصیب تو 
در زندگي اين است که بگوئي دستم مزنید و براي تو وعدة عذابي است 
که. هر کز از آن تلف ست, معیودت: را که بشادت آن. کسر سته‌اي جنک 
آنرا با سوهان ریز ریز 


قاموس قرآن, ج3. ص: 322 

کرده بدریا خواهم پاشید آرگاه بمردم گفت: معبود شما فقط خداي نکاتة 
است که علمش بهمه چیز احاطه دارد. سورة طه: 85, 98.در المیزان ذیل 
آبة «قاذهت قاِنَ لك في الحياة أنْ 7 تقول لا مساس» فرموده: این دستور 
طرد سامري از ز جامعه است که با احدي خلطه نکند و او با کسي و کسي با 
او تماس نداشته باشد نه با گرفتن و دادن و نه باسکان دادن و مصاحبت و 
گفتگو و غیر آن که لازمة زندگي اجتماعي است و آن از سختترین انواع 
عقوبت است و خلاصه آنکه: تو باید پیوسته تنها زندگي کني . .. بقولي این 
تقریی اس دی خق آمو دی اي اه مرض عماش مثلا شیدسن که نوی 
نزديك ميشد بشلات تب میگرفت و هر که بوي نزديك میشد میگفت لا 
مساس. لا مساس دستم مزن. دستم مزن و بقولي بوسواس مبتلا شد از 
هر کس وحشت میکرد و میگریخت و فریاد میزد: لا مساس ... بنظر میاید: 
این عذاب ظاهري مطابق با جنایت او بود يعني همانطور که عده‌اي را از 
خدا جدا کردي باید از مردم جدا گردي. 


پناه بر خدا از این دروغ!!!؛ 0 3 ص؛: 2 32 


در تورات سفر خروح باب 24 رفتن موسي بطور نقل شده و در باب 32 
ساختن گوساله را بهارون برادر ی و ی و گوید: چون قوم 
دیدند که مونشی: از آمذن تأخیر کرد نزد هارون آمده گفتند: بر خیز و براي 
ما خدایان بساز هارون از طلاها گوساله‌اي ساخت تا بپر ستش آن شروع 
کردند (باختصار) .هاکس در قاموس خود ذیل «گوساله» بان تصریح کرده و 
در «هارون» گوید: او گوساله را براي اسکات قوم بساخت و از قراریکه 
معلوم میشود هارون بت مذکور اعتقاد نداشت. بلکه فقط از براي 
اسکات قوم ساخته خود بهیچ وجه نگفت: این خداست ... البته اینها دلیل بر 
ضعف عزم و سستي رآي و رياي شخص عامل میباشد ولي خداوند 
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خطا و تقصیر او را عفو فرموده (تمام شد).بخوانید و قضاوت کنید و ببینید 
که قرآن مجید در طرفداري از انبیا و در تقدیس ساحت آنها چه قدمهائي 
بر داشته و تورات محزف آنها را در چه وضعي قرار داده است راستي اگر 
قران:تبود مهایست: اتبیا زا دز الودکی مانتد اشخاص معصولن ندانجم: 
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فوة شنوائي. شنیدن. گوش مثل «ما اد أ بِسْتطیعون السَمع و 

کاوا یبْصرّون» هود: ۰20 «انَهْمْ عن السْمع لَمعرُولْون» شعراء: 212 ۳ 
هر دو بمعني شنیدن است و مثل «حتم اللةْ علي قلوبهم و علي سَمعهم 

» بقره: 7. «و خَتَم علي تیه و قلیو ... » جاثیة: 23, که بمعني گوش 
است.بمعني فهم و درك و طاعت تیز . آید چنانکه راغب و دیگران گفته‌اند 
مثل «سَمعنا و اطغنا ... » بقرخ: 285. فهمیدیم و اطاعت کردیم. ر«قذ 
سمعنا ِ تا نا ْل هذا ... » انفال: 31. در آیة «و لا تَکُوئوا کالذین 
قالوا تقمیتا ع ۵ لا 5 1 1 شاید بمعني فهم و درك باشد. 
يعني مثل آنان تبانتتید که گفتند: فهمیدیم حال آنکه نمي فهمند .اسماع: 
شنواندن «ایْكَ لا تشمع لمَوّتيٍ هك ی نمل: 90. تو مردگان را شنواندن پا 
فهماندن نتواني «و لا تسمع مغ الم الحعاء ۰ نمل: 80. در آیة «و لو لم 
اللة فیهم خیر] لا شععهم ولو آشمعیم تتولوز ۰ انفلل: 22. ظاهرا بمعني 

0 3 کردن است. «اسمع بهم 5 اصر یوم بانوتا ۰ مریم . و3 
هر دو فعل امراند ولي در تعجب بکار میروند يعني. ورگ پیش ما آیند 
چه قدر شنوا و بینااند, وه در «بصر>» گذشت .استماع: گوش دادن. «قَل 


آوجت لت اله اشتمة ع تفر هه ااحن ,. .1 «و آتا اختئك قاسْتمع لما 
یوحي» طه: 13.سماع: 1۳ ات «و من الذین هادوا سَفاغون للکذب 
سَماغون لِقَوّم 
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آخرین لم یأئُوك ۰ مانئده: 41. يعني بسیار گوشگیر و گوش فراده‌اند 
براي اینکه بشنوند و دربارة تو دروغ گویند و گوشگیر و جاسوسند براي قوم 
دیکر کف بیشن گر قامده‌اند (میخواهند کلام تو را بان باق ار 
در فران است: مائده: 41 و 42. «و یِفقولون سمعن و عصینا اسْمع عَیرَ 
مُسشمع ۰ نساء: 46. جملة «اسع یر مشتع» را 0[ نباشي. و 
بشنو گفته‌ات مقبول نیست معني کرده‌اند چنانکه در مجمع و اقرب گفته 
است. يعنيٍ فهمیدیم ولي فرمان نبردیم. بشنو خدا شنوایت نکند. (نعوذ 
باللّه). هلر عبت عَیّب السَماواتِ و الأرَض بْصِرّ به و آسمغ ما لهُمْ من دُونه من 
وف >> کهّف: 26 طبرسي و زمخشري گفته‌اند: این دو صیفغه براي 
تعجب است و بجاي «ما ابصره و ما اسمعه» میباشد و ذکر تعجب براي 
موی او ای و پا تس پیز ی یی اب سا 
شنواست. همچنین است, ابة 38 مریم که گذشت. «لا یَسمَعون 1 
ی الم الاعلی یقَدَفُونَ من کل جانب» صافات: 8. «جشْقون» با 


تشدید و تخفیف هر دو خوانده شده و اصل آن بتسمعون از باب تفعل 


است و تسمع بمعني استماع است يعني قادر باستماع ملاء اعلي نیستند و 
از هر سو زده و رانده میشوند. «و رل لتثزیل زب العالمین . .و ما تترّلت 
به السْیاطینْ. و ما یَنْبَفي مه و ما یَسْتَطیعَونَ. ات ۰ غرر السشع ۰ 
قل انم علي من تترل الشباطیه. تت علی کل فا آنیم ون 
الستفع أَكتَرَهَم کاذئون» شعراء 192- 223.سمع اول بمعني شنیدن 
0 شیاطین از شنیدن کلمات ملائکه ممنوع‌اند. و سمع دوم بمعني 
نشان میدهد که شیاطین با وجود رانده شدن 
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با تيرهاي شهاب باز مطالبي بطور ناقص از آسمان دریافت میدارند مگر 
آنکه بگوئیم «یْونَّ السَمَع» اشاره بزماني است که ممنوع نبودند و قرآن 
از زبان آنها نقل میکند: «و آتا تا تقد متها ققاعد ِلسَف فمن بشتمع الا 
ججه له شهابا مضدا» خن 9امعتی آبات: فران»حتما ان .جانب پرورد کار 
جهاتیان؛است: انرا.شتاطین. بارل کروهته لایی آیره کار پستته رکه اما 
شریر و مفسداند, شریر کجا و آوردن هدایت کجا؟!) و قدرت این کار را 
ندارند که آنها از شنیدن کلام عالم بالا معزول و ممنوع‌اند ... آیا بگویم 
شیاطین بر که نازل میشوند؟بر هر دروغگو ی ی گناهکار. شنیدة خود ۳ 
باو القا میکنند و ببشترشان دروغ میگویند. «ِنّ في ذیك آذكري من کاب لد 
لب و آلقي السَمَع و هو شَهید» ق 37. مراد از سمع گوش است «القي 
السَمَعٍ» يعني استماع کرد گوئي گوش خود را بطرف گوینده میاندازد.سمع 
در تمام قرآن مجید مفرد بکار رفته بر خلاف بصر و اذن که ابصار و آذان 
نیز آمده است.علت جمع نیامدن این ,است که آن در اصل مصدر است 
طبرسي در جوامع الجامع ذیل «حتم ال علي فلوم و علي سَمَعهمٌ ...» 
گوید: علت عدم جمع آنست که سمع در اصل مصدر است و مصادر جمع 
بسته نميشوند.بيضاوي در ذیل آبة فوق گوید: سمع مفرد آمد براي امن از 
التباس و براي اصل آن که در اصل مصدر است و مصادر را جمع نیست. 
در کشاف پس از ذکر امن از التباس گفته؛ ميتواني بگوئي که: سمع در 
اصل مصدر است و مصادر جمع بسته نیست.خلاصه انکه: هر جا سمع با 
ایصار با هم آید مراد از آن جمع است که گفته شد و آن در مفرد و جمع 
بکار میرود مثل «و غلي سَمَعهم 1 رهم غشاوَةٌ ...» بقره: 7. 
قیٍموس قرآن ج3» صرز 6 
«أمَن یلك السْمَع و لیصا . ۰ یونس: 31. و هر جا با بصر بیاید. میشود 
از آن مفرد و با مطلق منطور باشد چنانکه در دو آية ذیل «اِنّ السَمْع و 
البَضَرّ و الْقَوَاد کل ولیک کان عَلة 1 
قلبه و جَعل علي بر 7 مک جاثیة: 23 و این از خواص کلام 
و ۳ با 
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سمیع. : شنوا. از اسماء حسني است. . و چهل و هفت بار در قرآن مجیدٍ آمده 
و همه دربارة خداوند است جز در آية «مَتل القریقین العف .اضر 2 
البصیر و السْمیع . ۰ هود. 24 وف ات آها با کلمتتا یمرو دز بعضی با 
و آن از صیغ مبالغه است مثل رحیم و 
عظیم.سمیع از صفات ذات است و خداوند در ذات خود سمیع است خواه 
مسموعي باشد یا نه, در اصول كافي باب صفات الذات از امام صادق علیه 
تام ال نوم لو در لاله سل سا هام ان و لا راهب 
السمع ذاته و لا مسموع. رت ی 2 
فلا اخفت. الاشیاعو. کان: (مجد الحعلهم. ون العلم عنه.علی. المعلمم: .و 
الشمع علي المسموع و البصر علي المبصر و القدرة علي المقدور ۰ در 
نهج البلاغه_ خطبه 150 فرموده «اعيع ‏ باماخ و الیضیر لا بتفرین آ[ة» . 
روایات ديگري نیز در این زمینه هست. صدوق رحمه اللّه در توحید 
فر موده: سمیع يعني اگر مسموعي پیدا شود خدا نسبت بآن سمیع است و 
ذات خدا سمیع است معني دیگر آنکه خدا سمیع الدعاء يعني اجابت کنندة 
دعاست. ابن اثیر در نهایه گوید: سمیع آنست که از درك او هیچ مسموعي 
و لو مخفي هم باشد, فوت نشود خدا| بدون گوش: شنواست و آن از صیغ 
مبالغه است. راغب گوید: مراد از سمیع دانا بودن خداست بمسموعات. 
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بعقيدة او «قَذ سمع اللهة قوّل الْيي تجادلك في روجها . > مجادله: 1.يعني 
داست خ کلم سرا که با تودربره شوهرن مجدله یک «رتنا تقتل 
مثا لك نت السَمیعٌ الَْلیم» بقره: 127. «و توکل علي اللّه ات هو السَمیع 
الَْلیمٌ» انفال: 61. 
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سل ضفی, ارفا فرندق کیت ان اند شسعل. الشهاع شی. لا ۲ 
دعائمه اعزژ و اطول. سمل. در این شعر بمعني ب ٍ بردن و مرنفع کردن 
است و سمك البیت يعني سقف خانه. «ا نم آشد د خلقا آم السَماء 
بناها.رقع سَمگها قسوّاها» نازعات: 27 و ۰28 ممکن است سم در آیه 
مصدر باشد يعني ارتفاعش را بالا برد. یا بمعني سقف باشد. فغنین: آية در 
«سماء» خواهد آمد. حضرت ولي ذو الجلال علیه سلام اللّه المتعال در نیح 
البلاغه خطبه 70 فر موده: ار داحي المدحوات و داعم المسموکات ۱ 

اي خدا اي غلطانندة غلطانها و بالا برنده بالا رفته‌ها ... اين کلمه در ِ 
مجید فقط یکبار آمده است. 
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سمم - : سم (بضم اول و فتح آن) بمعني سوراخ است. راغب تنگ بودن آنرا 
نیز قید کرده مثل سوراخ سوزن و بيني. زهر را از آن سم گویند که در 
سوراخهاي بدن نفوذ میکند و هر سوراخ کوچك در بدن را سم (بفتح و ضم) 
گویند جمع آن سموم است (مجمع) سموم (یفتح س( باد گرمي, است که 
مانند سم نفوذ میکند (راغب). «و ۱ عون الجَتَة خثي بلح الجَمَل في سم 
الخباظ. : ۳ اعراف: 10 داخل بهشت نشوند تا ریسمان كيشتي در سوراغ 
سوزن وآدد تنود فعتی. آبه در «جمل» گذشت. «فمِنّ اللة عَلینا و وقانا 
عَذابِ السُمَوم» طور: 27. «و أصحاث الشمال ها اصحات الشمال. في 
سموم و حمیم» واقعة: 1 و 42. مراد از سموم در هر دو آیه عذاب نافذ 
است *و الْجَانَ عنام من بل من نار رٍ السَمُوم» حجر: 
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2 نار سموم آتش نافذ ظاهرا حرارت و یا نيروي مخصوصي است که جنْ 
از آن آفریده شده و در «جنْ» گذشت. 


سمن:؛: جح ئ ص؛ 328 


سمن: (بفتح س) چاقي. در اقرب گوید: «سمن سمانة و سمنا کثر لحمه و 
شحمه ضد هزل». «لا بُسْمنْ و لايْقْيي من جُوع» غاشیه: 7. نه فربه میکند 
و نه سیر. سمین: چاق «قراع الي أَهَلّه قجاء بعجْلِ سمین» ذاریات: 
26 .آهسته پیش املش 0 چاقي آورد :. سمان. جمم ۵ 
است «و قال الْمَلك اِتّي آریا سم تِ سمان یَاکلَنّ سَبْْ عجاف 
یوسف: 43. ی و لاغر يعني: 
پادشاه گفت: ام ۱ 
را میخورند. 
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اشاره 


: نام. گویند: اصل آن سمو است همزة اول عوض از واو است و 
ِِ اصل آن و سم بمعني علامت است واو بهمزه قلب شده. و آن 
ای ات گوس ری ام نو جا اد ی عشها ماد کرو 
اخمال تفت یفن اس که اصل آن-ه همع کات بات که اس 
هر خی علافت و تشانه آن: انست: طبرسي اصل آن سمو بمعني رفعت 
است همچنین است قول راغب. 5 اذکر اسَم نك کر 5 آصیلا» انسان: 
5 تسمیه: نام گذاشتن و نت سَمَینما مریم »: .7 عمران: 6 «هو 
سَمَاكُمْ الَفْسلمین من قَبْلّ و في هذا» حح: 7. مسمي: نام گذاري 
شده. معناي تعیین نیز میدهد که نام گذاري تعیین بخصوصي است. «نَمَ 
قضی آأجَلا و اجل ‏ مَسَمّي علدَهْ» انعام: 2. سپس مدتي مقرر داشت و مدّت 
تغین فده 2 | نیت ری هم نام و .همتا «تبش ل بغلام. اشهة بخیوا 1 
تجعل له من بل سَمیًّ» مریم: 7. که مراد همنام است «قَاعْبْدهُ و اصَطبرَ 
عایه هل تقلم له تاه مریم: : ۰65 بخدا عبادت کن و در بندگیش بردبار 
۳ قرآنه 3 صز ورو " ۱ 

«و لوا بل ۵ سر کاء قل نمجوهم ..۰» رقد* 33. ظاهرا مراد از «نسَحوهم» 
چنانکه دز المیزان 1 است يعني براي خدا| شريکاني قائل 
شدند یو آتها را توصیف کنند .بشید ابا میشوة, با نها رب. خالق: رازی: 
رحیم و رحمن و غیره گفت؟چون توصیف واقعیت هر چیز را روشن میکند 
در این صورت خواهند دانیست که آنها شريك خدا نیستند. «ان الذین ۱ 
هون بالاخرة اس وت الَمَلائکة تسمیة الا نجم: 27. بنظر میاید 
اي بیان تسمیه است: آنانکه بقیامت ایمان ندارند ملائکه را مونث 

صیف میکنند .9 میگویند ملاتکه دختران خدایند چنانکم فرمودو 5 جعلوا 
الملانکة الذین هم عبادٌ الَحمُن انانا» زخرف: 19. «ق عم دم الأسماء کلها 
عَتَصَمه عَلّي المَلائَکة ۳ يئويي بأسماء هولاء ان کتمْ صادقین» 
بقره: 31. بقولي ضمیر جمع «عَرَضَهمُ» و «هولاء» راجع بآدم است و آن 
اسم نوع میباشد. نه علم شخص. و مراد ی استعداد و قابلیت 
هاني است که در ید کذاشته است و ور ار تعليم انسام‌نوون آنفا ور 
نهاد آدم است. و شاید مراد از اسماء اسماء حسني باشد که مشروح آن 
در «خلف» ذیل عنوان بشر خليفة خداست گذشت. معني آیه چنین است: 
خداوند همة اسماء را بآدم (که خليفة خداست) آموخت, سیس آدمها را 
بملائکه نشان داد و فرمود از نامهاي اینان (از قابلیت و کارهایشان) بمن 
خبر دهید اگرٍ (در خليفة خدا بودن) راستگواید؟. «هو ال الخالهه الباری 


الخض له اما الحسني . ۰ حیثیر: 4سماء حسناي خداوند مشروحا 
در «حسن» گذشت. «و لا نامه وا بالألقاب ینس الا ای ده بعد الایمان 
ححا ۱ ول فراد از اسم در ات يعني: التات بخ سا 
بیکدیگر نبندید, بد یاد كردني است که مردم 
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را پس از ایمان با فسق یاد کنید بهتر است بگوئیم: فسوق مخصوص بذم 
بلس است و مراد از ان خطاب کننده يا خطاب شده است يعني فسوق و 
نظیر آن بد نامي است که بكسي بعد از ایمانش نسبت داده شود و یا خود 
شخص در آثر تلقیب بد فاسق گردد. «تبار رك اسم ربك ذي الجلال و 
کرام رحمن: 78. «و اذکر اسَج ربك برع و آصیل» انسان: 25. «و کر 
سم رَبه فصَلي» اعلي: 5.در این آیات مراد ذکر خداوند است و قید 
که اک ی ای 
نامهاي حسناي او هم یاد نمائید. 
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مخفي نماند مجموع سوره‌هاي قرآن صد و چهارده است در اوائل همه آنها 
بجز سورة توبه بسٌم الله الرَ< خمن الرّجیم* امده است. يك بار نیز در سورة 
نمل در نامه سلیمان بقوم سباء ذکر شده علي هذا مجموعا صد و چهارده 
بار در قران مجید تکرار شده است.طبرسي در مجمع البیان فرموده: 
باتفاق امامیه, ان يك ایه است از سورة حمد و از هر سورة دیگر و هر که 
آنرا در نماز نخواند نمازش باطل است خواه واجبي باشد پا ندبي. و در 
نمازهاي جهریه بلند گفتن آن واجب و در نمازهاي اخفاتي بلند خواندن 
مستحب است. در این که گفته شد میان فقهاء امّت (اهل سنت) اختلاف 
هست ولی خر آنکه ان حزع ارتسترن نفل. است. اخلافی. یشت ایخ الاة 
بزدی در عروة الوثقي فرموده: بسمله جزء هر سوره است.واجب است 
قرائت آن هگ دز قزر بر[ ئت. در مستمسك عروة ذیل این مسئله 
فر موده: 1 مطلب اجماعي است چنانکه در خلاف شیح. مجمع البیان. 
نهایة الاحکام. ذكري, جامع التقاضد وه بقل ازست:طا: ۳۳۷ وحسی 21 
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روایات آنرا نقل کرده و در باب 12 نیز روایات محمول بر تقیه را آورده 
است.زمخشري در کشاف گوید: همه قراء فکه و کوفه و فقهاء آندخ شهر. 
که ند تفه آنها شنت از فاتحه و از هر سوره. شافعي و اصحابش نیز 
در همین عقیده‌اند و لذا آنرا با جهر میخوانند و گویند: اهل سلف آنرا در 
قرآن ثابت کرده‌اند با آنکه توصیه مینمودند قرآن را از هر زاید پاك دارند. 
بدین جهت اقیره را ننوشته‌اند اگر بسمله از قرآن نمیبود آنرا در قرآن 
محفوظ نمیداشتند. از آبن عباس منقول است: هر که آنرا ترك کند صد و 
چهارده أنهٌ از کتاب خدا را ترك کرده است.ولي ابو حنیفه و تابعانش و 
دیگران گفته‌اند: آن آیه نیست نه از حمد و نه از سوره‌هاي دیگر فقط براي 
تبرك و جدا کردن میان سوره‌ها نوشته شده چنانکه در هر کا زر با آن شروع 
میشود و در رأي آنها در نماز با چهر خوانده نمیشود.المنار در ذیل سورة 
حمد گوید: مسلمین اتفاق دارند در اينکه بسُم الله الرَّحمن الرّجیم* از 
قرآن است و جزء آیه از سورة نمل میباشد ولي دربارة آن در سوره‌هاي 
دیگر اختلاف دارند سیس مثل کشاف اقوال را نقل نموده است.ولي در 
مکتب اهل بیت علیهم السلام (اهل البیت ادري بما في الببت) چنانکه نقل 
فد ماه سرام و ها مدای مستای اسهم ارم ال 
است در المیزان از خصال صدوق از امام صادق علیه السّلام نقل شده 
فرسونه که تدم بر آنها دا آنها را کید بر کسین انم زا در کناب خدا 


قصد کرده و پنداشته‌اند که چون اظهارش کنند بدعت است و از امام باقر 
علیه السّلام تقو بات کر امس ای را از کتاب خدا که بسٌم ال 
الرَحَمنْ الرَجیمٍ* است دزدیدند. و سزاوار است در شروع هر کار بزرگ و 
کوچك آنرا بیاورند تا مبارك باشد و نیز نیز 
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فرموده: در روایت فریقین از رسول خدا این اللغعیم و آله نقل شده: 
«کل امر ذي بال لم یبدء فیه باسم له فهو ابتر ...» . ناگفته نماند: اپن 
اثیر در نهایه بدین صورت نقل کرده «کل امر ذي بال لم یبدء فیه بحمد الله 
فهو ابتر» رسول خدا ۳ اللّه علیه و آله جدا, شدن و در روايتي تمام 
شدن سوره را نمیدانست مگر با نزول پشم ال الرََمن الرَجیم*. و از 
صحیح مسلم از حدیث انس نقل کرده که رسول خدا صلی ال علیه و آله 
فرعو ۰ کون بو من وهای با لد شین قوان تست للم اکن 
الرَّجیمٍ*. این دو حدیث در المیزان نیز امده است. 
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اشارة 


سماء: این کلمه صد و بیست بار و جمع آن سموات صد و نود بار در کلام 
له مجید آمده است (المعجم المفهرس) و اصل آن از سمو بمعني رفعت 
و بلندي است.راغب گوید: سماء هر چیز, بالاي آ نت طبرسي فرموده: 
سماء معروف است و هر آنچه بالاي تو باشد و بر تو سایه افکند سماء 
است و سماء بیت, سقف آنست. بباران نیز سماء گویند. جوهري بنیز چنین 
گفته است.قول دیگران. نید نظیر و.یا گیرن. ان ادشت: [در اینجا لازم است 
چند مطلب بررسي شود:] 1- لفظ سماء بقول صحاح مذکر و مونث هر دو 
میاید. بعقیدة قاموس و اقرب و مفردات مونث است و گاهي مذکر هم 
میاید. طبرسی: ذیل ایه. 29 بقره نسبت آنرا بقول داده و در ذیل آیه 18 
مزمل فرموده: لفظ تما ع. قد کر آننست جایز است مذگر و موْثث باشد هر 
که در 2 سقف اراده کرده است.مخفي نماند در تمام آیات قرآن 
افعال و ضمایر سماء موَتّث آمده مثل «و ادا السَماء کشطت» کین 11. 
«و السماء و ما بناها» شمس: 5 «یوم تکون الا کلیل * مط 
8مگر در آیة «السّماء مَْقطر به کان وعْذُةٌ مَفعُولا» مژمل: 18. که مذکر 
بکار زونه آنکه فان« قط 4 مد کر آسنده ازست. سا این کزان 
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مجید قول راغب و قاموس و اقرب را تصدیق میکند که گفته‌اند: موْثْث 
گاهف مذکر هم آید.2- عضی‌ها از جمله. راغتب باستناد آبة. «ن2 
ستوي الي السماء فسَواهن سبع سماواتِ» بقره: 29. که ضمیر سماء 
ی ای سماء مفرد و جمع هر دو بکار میرود. و بعضي گفته‌اند؛ 
اسم چنس, است. ولي بقرینهة «نَةّ استّوي اٍلي السماء و هي دَخان 9 
فقضاهن سَبع سماواتِ في بوْمَین» فصلت: 1 و 12. و چنانکه در «ارض» 
۱ 
بهفت آسمان گردیده است علي هذا سماء مفرد است و جمع آمدن ضمیر 
باعتبار ما بعد است که سبع سموات بوده باشد.3- سماء در آیة «یرسل 
السماء عَلَیْکم مذرارآ» نوح: 11 و نیز در آیة 6 سورة انعام و 52 سوره 
هود بمعني باران است چنانکه در «درر» گذشت اهل لغت و تفسیر تصریح 
کرده‌اند که بباران سماء گفته میشود. راغب میگوید باران سماء نامیده شده 
چون از سماء میاید. بعلف : نیز سماء گویند بجهت اینکه از باران است و با 
بعلت ارتفاعش از زمین.4- ۱ هر جا که سموات سبع آمده مراد 
ظاهرا طبقات هفتگانة هواست. ناگفته نماند: دانشمندان طبقات هوا را به 
پنج قسمت تقسیم کرده, حدود و مشخصات آنرا معین نموده‌اند بدین 
سره ترفم‌شفرد ارفا ای طقه ور انشها 16 کلمشر دی فظیین 10 


کیلومتر است. در همین قسمت است که ابرها تشکیل میشود و وضع هواي 
زمین تعیین میگردد. هفتاد و پنج درصد گازهاي سازندة جوٌ در همین منطقه 
میباشد و رعد و برق و برف و تگرگ و غیره در آن قرار دارند.ستراتسفر: 
اين طبقه از بالاي تروپوسفر شروع شده تا بلندي 32 کيلومتري سطح 
زمین ادامه دارد در آن تند بادهاي مداوم میوزد. دو شط 
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عظیم هوائي در ان کران تا کران جهان را مینوردند نام اندو «جريانهاي 
جتي» است يكي از مغرب بسوي مشرق بین قطب شمال و خط استوا, 
ديگري از شرق بغرب بین قطب جنوب و استوا وضع این دو جریان و نیز 
ِِ روزانه تغییر میکند. گاهي بصورت سهمگین در آمده با سرعتي 
بر 800 کیلومتر در ساعت حرکت میکنند.وجود این جریانها در جنگ دوم 
ِ بواسطء خلبانان آمریکا کشف گردید. در ارتفاع 20 کيلومتري آن 
درجه حرارت تا 02 درجه زیر صفر پائین میاید.اوزونسفر: این / 
مقداري از طبقة دوم را نیز گرفته و آنرا از ارتفاع 20 كيلومتري تا ارتفاع 
0 کيلومتري تعیین کرده‌اند. در این طبقه نوعي اکسیژن وجود دارد که 
از ۳ اوزون مینامند و این طبقه نسبتا گرمتر و درجة حرارت آن ۳ جد ود 
تفر میرستق فعلت این اهر آتستکه اوزون اشعهة بالاي بنفش خورشیيد را 
جنت: میکند توتوتف را "ناخیه ایستت :غیت و استران آمید اد تن رفت: هوا 
مانند خلاء است از ارتفاع 0< کيلومتري شروع میشود و تا 300 کيلومتري 
کم و بیش اطلاعي در دست هست و شاید تا 800 کیلومتر بالا رود. در این 
منطقه هیچ ذي روحي قادر نیست از اشعء ماوراي بنفش خورشید. و اشعة 
كيهاني و رگیار شهابها مصون بماند مگر با وسائلیکه سفائن ماه پيمائي 
دارند. این طبقه است که امواج راديوئي را بزمین باز میگرداند و مانع عبور 
آنها ببالا است. در ارتفاع 80 کيلومتري درجه حرارت 68 درجه زیر صفر و 
در ارتفاع 177 کيلومتري به 287 درجه بالاي صفر میرسد!!!.اگزوسفر: در 
این طبقه جو تدریجا از بین رفته و در ژرفناي خلاء مستحیل ميشود. بشر 
دربارة ان. جز اطلاعات ناچیز ندارد (قمرهاي مصنوعي ص 10- 14 ترجمة 
محمود مصاحب).دربارة ضخامت هوا گفته‌اند که: تا حدود هزار کیلومتر 
ارتفاع, آثار 
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آن شناخته شده است.قرآن مجید آنرا هفت طبقه کرده است میشود 
گفت: مراد قرآن همین پنج طبقه است که هفت شمرده و میشود گفت: 
هنوز طبقات ديگري کشف نشده است.در قرآن کریم مجموعات هشت بار 
«سَبْعّ سَماواتٍ» آمده است دقت در آنها نشان میدهد که همه در وسط 
امه را ی ۲ غلیظ آفریده شده و هراد از 
همه طبقات جوّ زمین است. اينك آیات: 1- «ا لَم 7 توا کیت حلو اللَه سبع 


سماوات ب طباقاً. و جقل الم یهن تُوراً و جقل الشْمْسن سراجا» نوح: 5- 
16 لت سَبع سماوات طباقا» ملك: 3.از اين دو ایه سه مطلب 
بدست میاید: آسمانها آنها طبقه طبقه نوي هم‌آند. ماه در میان 
انا ور اس اد ات آاساها موااهی کمکسا ها سای مشما 
است.ناچار باید بگوئیم: مراد از این هفت آسمان, آسمانهاي بخصوصي 
است.از طرف دیگر نور ماه چندان امتداد مهم ندارد و یقینا باجرام دور و 
كهكشانهاي بي شمار نمیرسد چنانکه ما با چشم عادي ماه مریخ و ماههاي 
مشتري و غیره را نمي‌بينيم. نور ماه ما نیز بآنها نمیرسد و حد اکثر میتوان 
گفت که نور ماه در منظومة شمسي قابل ریت است و خارج از منظومه 
قابل رویت نیست. مثلا در شعراي يماني که پانصد هزار برابر فاصلة 
خورشید از زمین دور است و در ستارگاني که 45000 سال ۰ 
زمین فاصله دارند چطور "ممکن است نور ماه دیده شود.پس اینکه 
فرموده: «جعل القَمر فیهت تُورا» کدام هفت آسمان است که ماه در میان 
۱ 2۳7 پس حتما این هفتگانه غیر از 
آسمانهاي دیگر است.نور ماه در طبقات هوا مرتئتي است و قهرا مراد از 
امافیی‌ ات است: 
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اگر غرض از «فیهتَ» آن باشد که ماه خارج از هفت آسمان است و نورش 
بانها میرسد پس ماه در میان آنها نیست و اگر منظور آن باشد که ماه در 
میان آنها قرار گرفته در اینصورت هرن شفت. شمان از جایگاه ماه که در 
فاصلغ سیصد و هشتاد و چهار هزار کیلو- متري زمین قرار گرفته, نیز 
گذشته است. از طرف دیگر نمیشود گفت مراد از هفت آسمان ۳ 

منظومةٌ شمسي است که سیارات آن فعلا تا به 9 رسیده و شاید بعضي‌ها 
هم در آینده کشف شود از طرف دیگر در حدود هزار و ششصد سیاره و 
دنباله- دار و سنگهاي آسمانهاي در منظومة شمسي قرار گرفته و بدور 
خورشید میعرختدرو آنکیی این هفت آسمان طبقه طبقه اند. لازمة این 
آنست که توي هم بوده و بالاي یکدیگر بوده باشند و گرنه «طباقا» جور در 
نمیاید.2- «حَلق الاض في يوَمَیْن .. یم استوي الي السماء و هي دَخان 
ققال لها و للارض انیا _طوعاً او کرّها فالتا ین طائْعین. فقضاهن سَبع 
سماواتِ في یَومیْن و أقحي في کل بتماء آمرها و ریا السَماء الکیا 
ان حفظا و تفدیژ العزیز الْقلیم» فصلت: 9- 12.اين آیات 
صریح‌اند در اینکه زمین در دو دوران خلق شده چنانکه مشروحا در «ارض» 
گذشت: و سین آسعان: که کار فشردی ردو غلیظی بوو (وباتهال ترذیك 
بیقین و يا حتما از زمین بر خاسته بود) بدستور خداوند رقیق شده و بهفت 
آسمان محیط بر زمین, مبدل شیده است «فقضاهنّ سَبع سماواتِ» و از 
جمله 5 اوحي في کل سماء آمرها» فهمیده میشود 0 هر يك از 


ِ خاصیت بخصوص و اثر معین ۹2 همین طور است 7 «نَمَ 


ستوي |لي السماء فَسواهنّ سَبع سماواتِ ... » بقره: 29. و آیات 44 
0 مقمنون و 12 ظلا وت که همم فا وم هنک رسمار هم هه 
دربارة طبقات 
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جو زمین‌اند.5- مراد از آسمان گاهي عالم بالا و فضاست مثل «و یرل من 
السماء ماء» ,بقره: 2 بعني. از اشمان و طرف بالا اب نازل کرد. و نحو 
«قدٌ تري و وَجْهِك في السماء» بقره: 144.و ایضا «اصلها بای 5 
قرغها في الِسَماء» ابراهیم: 24. همچنین است آ «و لقَدٌ جعلنا في 
السماء بوجاً ۰ » حجر: 16. «تبارك الذي جَعَلّ في السّماء بُرُوجاً و جقل 
فیها سراجا» فرقان: 61. «و السّماء ذاتِ الرُوج» بروج: 1.غرض از همه 
اینها چنانکه گفته شد طرف بالا و فضاست.6- گاهي مراد از سماءاجرام و 
موجودات علوي و ستارگان و عغیره است مثل 5 السماء بتینا ها تأید 35 ان 
َموسیفون» داریات: ۰47 «لِنْ في حلْق السّماواتِ و الرْضٍ» بقره: 164. 
«تنزیلا ممنْ الق الاین ‏ السماوات اغلی»" طه: 4. «و من آیاته حل 
السما واتِ 5 الاْض ما بت فیهما من 6 دابْ» شوري: : 29. السموات در همه 
آنها جمع معرف بآلف و لام و ظهورش در استغراق است و چون متعلق 
خلقت‌اند پس مراد موجودات علوي‌اند نه فضاهاي خالي اگر فضاي خالي 
پیدا شود.7- در سه جا از قرآن کریم آمده: «السماء الدئیا» باید دید مراد 
از آسمان نزديك چیست ؟نخستٍ هر سه را نقل سپس دربارة آنها 4 
مید هیم .1 «رَب السَماواتِ و الاض و ما تما و رب القشارق انا رز 
السماء الذثی بزیتة الکواکب. و حفظا من کل شیطان ماردٍ» صافات: 1 
2 «9ه ناف سلع سماوات في توعتن و أَوَحي في کل سماء مرها و 
9 السماء التبا بقصابیح حفظاً ذلِكَ تقدیژ العزیز لْقلیم» فصلت فصلت: 
12.3- «الذي حلَق سبَع شماواب طباقاً ... و لقة را السَماء الصا بقصابيخ 
و جقلناها جوم للباطین» مللك: 3 و رن 3 اول با دوم و سوم آثست 
که در اول کواکب ذکر شده و 
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«السموات» مطلق امده ولي در دوم و سوم مصابیح و سموات سیع کفته 
شده و نیز در ی سوم مصابیح را رجوم شیاطین نام کرده است. توضیح این 
سه آیه در «رجوم» گذشت و گفتیم که مراد از کواکب ظاهرا سیارات 
منظومه شمسي و از «الیتماء الظیا» فضا و آنتماه منظومهة شمسي 
است که نزدیکترین آسمانهاي جهان بزمین است. و منظور از مصاییح 
تيرهاي شهاب‌اند که زبور و زیت پائین‌ترین طبقات هفتکانه جو زمین‌اند 
پس «السماء الصْنیا» در آية اول غیر از «السَماء الصیا» در آیة دوم و سوم 
0 شاهد قوي آنکه در دو زا اخیر ابتداء سبع سما واتِ » آمده سیس 


تساه انیا واه است که نظر من تردیکترین. آسمان از آن 
هفتگانه است.8- در بعضي از آیات هست که زمین پیش از آسمانها آفریده 
شد و در بعضي بالعکس مثل «حَلَق اارّضَ في یَوَْیْن ... تم اشْتوي الي 
السماء و هي ذَخانْ ... فقضاهن سِبعَ سماواتِ» فصلت: 9- 12 «حلق کم 
ما في اللرَض جمیعاً 2 استو ي ای ی السماء قسواهْ سب شماوات» بقره: 
3و شتا خلفت و تسشکیل رمین شنز انا ول در ابات ۰ 
آئثغ آَشذ حلقاً آم السَماء بناها. رقع سَفکها قسواها. و و اش یلها و اخرج 
جحاها و الارَضَ بقد لك دحاها آخرح مئها ماعها و موعاها. و الجبال 
آزساها» نازعات: 27- 32. ملاحظه میشود که _ و گستردن یا 
چرخانیدن من پیش از سای آسمان است. از این ره متوان کفت: مراد ار 
«السَماء بناها» آسمان منظومءة شمسي است که شامل خورشید و تمام 
سبارات آن استت ند اسمانهای هفنکانه محیط بر ومین و قظعی است که 
زمین یس از تشکیل فضاي منظومة شمسي باین صورت در امده است 
فضائي را در نظر بیاورید که خورشید با بیشتر از هزار و ششصد سیاره و 
دیباله‌دار ه سنگهاي. بز رگ دز آنجاي گرفته‌اند, 
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اين آسمان که سیارات و خورشید آنرا مشخص میکنند پیش از زمین است 
و زمین نسبت بآن مثل نخود كوچكي است نسبت بگنبدي بزرگ.در کتاب 
آغاز و انجام جهان ص‌ 327 با استفاده از کلمات آیه روشن نموده که منظور 
انز ایا اسمان سوه شمسی استاحصال ویک ات جر ار 
از آسمان کهکشان ما باشد که منظومة شمسي قسمت کوچكکي 0 
در «ارض» نیز مطلبي راجع بان گذشت. 9- در هفت محل از قران مجه 
آمده که آسمانها و زمین در شش روز آفریده شد ند مثل «ان ربکمٌ_ ار 
الذي حَلّق السّماواتِ و الارَضَ في ستَةٍ آیام» اعراف: 54. ایضا آیات 
سوره‌هاي پونس: 9 هود. 7- فرقان: 59- سجده: : 4- ق: 38- حدید. 4. 
ظاهر السموات نشان مید هد که منظور همه اسمانهاست ولي در سوره 
فصلت آیةّ 9 تا 12 اين شش روز تشریح شده است و روشن میشود که 
مراد آسمانهاي هفتگانه زمین است و از آن چنین بر میاید که زمین و 
آسمان که بصورت گاز ز غلیظ بود در دو روز (دوران) آفریده شد و در عرض 
چهار روز در زمین تقدیر اقوات گردید و گاز غلیظ بصورت آسمانهاي 
نگانه در آمد مشروح این سخن را در «ارض» مطالعه کنید.پیداست که 


غرض از روز 24 ساعت نیست بلکه منظور دوران اشت: کت شاد میلیونها 
سال طول کشیده باشد.10- در بسياري از آیات مراد از «السماء» طبقات 
هفتگانهة جوّْ است که مفرد و مطلق آمده مثل «یَو م تکون السَماء کالَمْهّل» 
معارج: 8. تب انسَفتِ السَماء قهي یوَمَیْذ واهیِه» حاقه: 6 «فقَتَجْنا باب 
الکاعتاه تمیر» یرم 1 لیر بسن کر حطای عالم بوق انس 


نظپر «و جد جَنَة عََضها کعرّض السماء الأوض» حدید: 21- «قو رب السّماء 
و الأَرْض . ۳ ذاریات: 3 2. «و هو الذي في آلسّماء ال و في 
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الأرْض ال» زخرف: 94 در موقع خواندن و تفسیر باید توچه کب که مراد 
کدام است. «و جَعلتا السَماء سَففا محفوظا و هم عَن آیاتها مَعرصّون» 
انبیاء: 32.معناي آیه در «سقف» گذشت. ۳1 لا تناها باید 5 و ً 
لَمُوسعون» ذاریات: 47. رجوع شود به «اید». «اللّْ الّذٍي 0 
سماواتِ و من الأتْض مثلهن بتتزل لام یت » طلاق: 12.اگر مراد 1 
عدد باشد غعرض آنست که خدا هفت ۱ و هفت زمین آفریده در 
اینصورت جون مراد از هفت اتضان طبقات جو است زمین نیز مانند آنها 
هفت طبقه است و ما در روي طبقة هفتم آن قرار گرفته‌ایم.اين مطلب 
نزديك بیقین است زیرا| که در گذشته خوانده زیم هفت شمان طبقه 
طبقه اند و زمین نیز مثل آنهاست و جملة *مِنَ الض» نشان مید هد که 
این هفت طبقه در خود زمین است. و آنچه گفته‌اند: مراد هفت اقلیم پا 
هفت زمین جدا از هم است بسیار بعید میباشد.حسین بن خالد از حضرت 
رضا علیه السلام روايتي در این باره نقل کرده که در مجمع البیان ذیل اية 
7 ذاریات و اب 12 سوره طلاق و در تفسیر صافي در سوره ذاریات و در 
الضیران تبر دیل ایة 2 سورِة طلاق از تفسیر قمي نقل شده است طالبین 
باین تفاسیر رجوع کنند. و الله اعلم. 


موجودات زنده در استعان؛ ج 3, ص: 340 


آیات متعدذدي داریم که از وجود موجود زنده در آسمانها خبر میدهند. بعضي 
از آیات آنها رٍا بلفظ دابة (جنبندم) آورده و بعضي بلفظي که دلالت بر آولو 
العقل بودن آنها دارند مثل «و له یَسْجْدٌ ما في السَماواتِ و ما في الاوض 
من دابة 5 الملائکة 5 هم هم لا َسْتَکیژون» نحل: 9. ایه ۰ است در اینکه 
در آسمانها مثل زمین جنبندگاني هست و خدا را سجده میکنند و مثل «5 
هن ابانة و حَلْقّ السَماوات 
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الاْض و ما بت فیهما من دابّة و هو علي جَمْعهم اذا یشاء قدیژ» شوري: 
29 ضمیر «فیهما» بآسمانها و زمین راجع است و با قاطعیت تمام روشن 
میشود که در آسمانها جنبندگاني افریده و پراکنده شده‌اند و از جملة «علي 
جَمَعهم اذا یشاء قدیژ»ءم بدست میاید که روزي میان اهل زمین و آنها ارتباط 
بر قرار خواهد شند. اگر منظور از جمع, , رسیدن آنها بیکدیگر باشد.آیات 
دیگر از قرار ذیل‌اند «یَسْئلْهُ مَنْ في السَماوات و الاض کل یو م هو في 
هأن» رحمن: 29. «و للوٍ یسْجّذٌ مَنْ في السماوات و ار طوّعا و 
گوها» رعد. طد1. «ور وب اعلم : مر بِمَنْ في السماوات الاض» اسراء: 5 
کلم «من» در اين آیات دلالت. ۱ عاقل و ذي شعور دارد و بخوبي 
ژوشتن فیکتد که. در آستضاتما ۳ انسان موجودات زنده و عاقل زندگي 
کرده و بخداي خود خضوع میکنند و حوائح خویش از او میخواهند بعید است 
که بگوئيم مراد از آنها ملائکه هستند که ملائکه را خداوند مستقلا در آیات 
بیان فرموده است. روایات در این زمینه بسیار است و میشود براي دیدن 
آنها به هیثت و اسلام هبة الدین شهرستاني رجوع کرد. وانگهي بعید بنظر 
میرسد که خدا اينهمه اسمانها را بیافریند و موجود زنده فقط در زمین 
باشد کاوشهاي علمي در اين باره جریان دارد و بزودي باین حقیقت پي 


سنبل:؛ جح 3, ص: 341 
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سنبل: خوشه. «کمتل حبّةٍ لس ‌ سنع سنایل هي کل سُتلة ماه محر 
شنبلاتِ خضر» 


بقره: 161 جمع آن سابل و ستلات است مل « و سئع تلا 


سند:؛ ج 3, ص: 341 


سند: «و ان و 2 کتقق لقولیق کا تَهَمْ خشب مُسئدخ» منافقون: 4.سند 
(بفتح س- ن) بمعني تکیه گاه است مثل دیوار و ستون. مسئدة: تکیه داده 
شده يعني: اگر چيزي گویند بسخن آنها گوش فرا دهي گويي آنها چوبهاي 
تکیه داده بدیواراند, علت 

قاموس قرآن, ج3. ص: 342 

اين تشبیه در «خشب» گذشت. در نهج البلاغه خطبء 224 آمده «فاستبدلوا 
بالتضور الستتته مر لور و ااهار المسدهه این کلمه فقط کار در 


قران امده اه 


شتتدلنن.: ج 3 ص! 3212 


سندس: «و یلیِسُون پیابا خصْرا من دس و استَبرق .. » کهف: 
1..سندس را دیباج نازك و استبرق را دیباج ضخیم برّاق گفته‌اند و اين هر 
دو نکره است نمیشود با ديباي دنیا مقایسه کرد و هر دو سه بار در قرآن 
امده‌اند: کهف: 31- دخان: 3<- انسان: 21. 


سنم:؛ ج 3, ص: 342 


سنم: «و مزاجَةٌ من تسییم. يا یشرب بها الَْقَر بونَ» مطففین: 7 و 
29 . تسنیم در اصل بمعني بالا بردن است «ستم الشي ء: رفعه» و آن در 
آیه نام چشمه ایست در جوامع الجامع گفته: علت این تسمیه آنست که آن 
بالاترین شراب بهشت است و يا اينکه از فوق جاري میشود (مثل آبشار) 
عینا منصوب است بجهت مدح يا حالیّت چنانکه گفته‌اند ولي بنظر من 
مفعول فعل محذوف است و تقدیر ان: اعني عینا است و ان بیان تسنیم 
میباشد براي توضیح بیشتر به «کافور» رجوع شود تسنیم فقط یکبار در 
قرآن یافته است. 


تفر ج قرف 392 


سن: دندان. «5 ادن یال و السَنّ بالسَنْ» مائده: 45. در اقرب گوید: 

سن استخواني است که در دهان حیوان میروید ولي امروزیها میگویند: سن 
دندان مقذم است سپس ناب و آنگاه اضراس است این کلمه فقط دو 
بار در قرآن آمده است. 


جر خر 342 


: طریقه. رویه. *«5 ان یِعوذوا| فقد مصت سلث الأوَلین» انفال: 
نی گر بعداوت اسلام و رسول خدا صلّي اللّه علیه و آله برگردند 
طريقة گذشتگان يعني طریقه و روية خداوند دربارة کقار دیگر که هلاکشان 
کرد, گذشته و روشن شده است. طبرسي گوید: سئت و طریقه و سیره 
نظیر هم‌اند.دلیل اينکه مراد از سئثت در آیه طريقة خداست آپات ذیل است 
که صریحا بخدا نسبت داده شده است مثل «سْتةَ اللّه في الذین خَلوا من 
قبْل» احزاب: 8 و 
قاموس قرآن. ج3, ص: 343 

2 «شّت اللّه اليي ق۹ خلت في عباده و خسر ُنالك الکافژون» غافر: 
5.سنة رسول طیيقة اوست جمع سنّت سنن است «قَذ خلت من فلکم 

ستن فسیژوا في الازض» ال عمران: 1137 مراد از اف و 
شتن الذ ین من قَبلِکَمٌ» نساء: 26 سنت‌ها و طريقه‌هاي انبياي سلف است 
و_در آی 1 مراد از آن عذاب و هلاك مي‌باشد. «وّل بظرّون الا شتّت 
لین قلن تجد لِستّتِ اللَه تبدبلا و آن تجد يِستّتِ اللَهٍ تخویلا» فاطر: 43. 
این تس با متس تحاوت کر اند 77 اسراء و 62 احزاب و 23 فتح نیز 
آمده و همه دربارة اهلاك و تعذیب کقّار است و روشن میکند که روبة خدا 
تغییر ناپذیر است راغب بعضي از آنها را باصول شرایع حمل کرده ولي 
آیات در آن زمینه نیستند گرچه اصول شرایع نیز یکسان است .در «حول» 
از المیزان نقل شد که تبدیل آنست عافیت و نعمت بجاي عذاب دا ند 
شود و تحویل انست که عذاب مثلا از قوم مستحق بقوم غیر مستحق 
انتقال یابد. 


مسنون:؛ ج 3, ص: 343 


مسنون: : «و لَقَذٌ حَلفْتا الالسان من صَلصال من حما مَسَنُون» حجر: 6 این 
تعبیر در آیات 28 و 33. این شوه قن امد آشت فتطمن وا رحته: زفنوه 
(مصبوب) و متغیر و مصور معني کرده‌اند. در_ مجمع فر موده: مسنون 
بمعني مصبوب است از «سنت الماء علي کت آب را بصورت او پاشیدم 
و تقو لین بضعتی, ختغیر. ات و سبيوبه آنرا مضوز کفته است: زمخشري آنرا 
مصور, راغب متغیّر و جوهري هموار, متغیر بدبو و مصوّر گفته است.ابن 
اثیر در نهایه گوید: دربارة بول اعرابي در مسجد آمده: «فدعا بدلو من ماء 
فسئه علیه» يعني دلوي آب خواست و بر آن ریخت و در حدیث ابن عمر 
آمده؛ «کان یسن الماء علي وجهه» . آبرا بصورت 
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خویش مي‌پاشید. زمخشري در فائق ذیل لغت «کرم» نقل کرده: مردي 
ظرفي پر از شراب برسول خدا صلي ال علیه و آله هدیه آورد حضرت 
فرمود: خدا| آنرا حرام کرده است. گفت آیا به بهود تحفه نبرم که صله‌اي 


بمن بدهند ؟فرمود: خدائیکه آنرا حرام کرده هدیه دادنش را نیز حرام 
فرموده. گفت: پس چه کار کنم؟ فرمود: «سثها بالبطحاء» آنرا بریگزار 
بریز.در نهج البلاغه خطبة 1 دربارة تربت آدم فرموده: «سنها بالماء حتي 
خلصت» يعني با آب آنرا مسنون کرد. گل خالص گردید و احتمال داده‌اند که 
بمعني هموار کردن باشد. ول بفقر. است بععتی. آضبختن ماش مخشری و 
طبرسي گفته‌اند: حق آنست که مسنون صفت صلصال باشد يعني از 
صلصالیکه از لجن سیاه و مصور بود. فستفن. تمعتی صاف دم نیزر آمده 
ثل مرمر مسنون. 


سته:؛ ج 3, ص: 344 


سته: «قائْظه الی طعامك و شرايك لَمٌ یتسه مه ...۰ » بقره: ۰259 گویند: 
«سنه یسنه سنها» يعني سالها بر آن گذشت و فعل از باب علم یعلم است 
و هاء اصل کلمه میباشد در آیة شریفه بعضي هاء را حرف سکت دانسته و 
گفته‌اند اصل آن یتسنْ از حماء مسنون است. ففتی آن تفر دق که تعیر 
استخزیرا کشت اما شي۶را متفر میکبو: يعني طعام و شراب خودت 


سنة:؛ ج 3, ص: 344 


سبة: : سال. «قلّیت فیهم أْفَ سئة الا حمسین عاما» عنکبوت: 14. , جمع آن 
در قرآن سنون است. « و قضَربنا علي آذانهم في الکَهْفِ سنین عَدداآ» کهف: 
ك بعضي گویند: اصل آن سنه است بدلیل آنکه سنهات جمع بسته میشود 
و بعضي گویند: سنو است که جمع آن سنوات آید و این دومي مشهورتر 
است (اقرب).راغب ذیل لغت عوم میگوید: کلمة سنه اکثرا بسال قحطي و 
سختي اطلاق میشود بعکس «عام» که بسال فراواني و راحتي گفته 
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در اقرب و ساير کتابها نیز گفته شده است.علي هذا معني آية «و لقَدٌ دنا 
آل فرعون یالسنین و تقص من النقرات...» اعراف: 130. اتست که؛ ال 
0 پر از قحطي و فشار بود و با نقص ثمرات 

قوآخنه کردیم:در سحفع ذیل ۳ فوق از شاعري نقل شده: کأن الثاس اذ 
فقدوا علیا نعام جال في بلد سنینا گوئي مردم آنگاه که علي علیه السلام را 
از دست دادند: شتر مرغهائي‌اند که در سرزمین پر از قحطي‌ها جولان 
میکنند و سر گردانند. سنه را قحط : نیز گفته‌اند و شعر از آنییت.ناگفته 
نماند سنه در سالهاي غیر سختي ت۳۹ رفته مثل «ل2 بعنر آلفت سَیة» 
بقره: 96. «لِتَعَلَمُوا عَدَد السنین و الجسابِ» یونس: 5. بقیه سخن را در 
«عام» مطالعه کنید. 


بتتا* چ 3 ض: 345 


۱ ِ ۳ و ی 9 4 
سنا: روشني. راغب گوید: الضوء الساطع «یکادٌ سنا بِرّقه هب بالابصار» 


سهر:؛ جح 3 ص؛: 35 


سهر: (بفتح س- ه) بیدار ماندن در شب. در اقرب هست «سهر الرجل 
سهر ا: لم ینم لیلا» در نهح البلاغه خطبه 119 در وصف مثقین فرموده 
«صفر الالوان من السهر» . «قانما هب رَجْرَه واحِدة. قاذا هم بالساهرة» 
نازعات: 13 و 14. ساهره رز روي زمین معني کرده‌اند در مجمع آمده: 
عرب زمین بیابان را ساهره گوید. يعني محل بيداري که از خوف در آن 
بیدار مي‌ماندند. بقولي ارض قیامت ساهره نامیده شده که آن موقف 
جزاست و مردم در ان پیو سته بیداراند و خواب ندارند. این سخن بسیار 


سهل :؛ 3 13 ص؛! 345 


سهل: همواري و آساني مثل زمین 

قاموس قران, ج3, ص: 340 ِ خ ۳ 
هموار و کار اسان. «تنخذون من سهولها فصّورا و تنجئون الجبال بیوتا» 
اعراف: 74. سهول جمع سهل است يعني در دشتها و هموارهاي زمین 
کاخها میسازید و از کوهها خانه‌ها مي‌تراشید. این لفظ بیشتر از يك مورد 


سهم:؛ ح 3 ص: 3416 


سهم: «فساهم قکان من الَمَدحضین» صافات: 141. سهم تير معروف و 
تیر قرعه است مساهمه قرعه انداختن با یکدیگر است يعني یونس قرعه 
انداخت يا در قرعه شرکت کرد و از مغلوبان شد. از مدحضین روشن 
میشود غلبه شدگان بیشتر بوده و یونس يکي از آنها بوده است چنانکه در 
«دحض» گذشت. 


سهو:؛ ج 3 ص؛ 316 


سهو: ۳ (صحاح) «فیل الحرّاضون. الَذِیت هم في عَمَرَة ساهون» خزاص 
ها رح 
خژاصون نابود شدند همانکسانکه در ورطغی جهالت غافل مانده‌اند و از 
خبرهاي ,قیامت بي خبراند. «قویل لِلمضلین. الذین هم عَنْ صلانهة 
ساهون.الذین هم رافّن» ماعون: 4 6. غفلت از نماز یکدفعه آنست که 
شخص بعظمت و حقیقت آن توجه نکند. و یکدفعه این است که براي ریا و 
تظاهر بخواند مراد از آیه وجه دوم است بقرینهة «الذین هم یرافّن» .از اینکه 
هر دو آیه در مقام دم است روشن میشود که این غفلت تقصیر است و باید 
موجبات آنرا از بین برد و در غفلت نماند. راغب گوید: سهو خطائي است 
که از عفلت: تاسي, باه اکر حوجبات آن از انسان تباشه معته ابستت منل 
دیوانه که شخصي را دشنام میدهد و در غیر آن موآأخذ است چون کسیکه 
مست میشود و دشنام میدهد. 


سوء: (بضم س) بدو بفتح آن بدي. بعبارت دیگر, بضمٌ سین اسم و بفتح آن 
مصدر است چنانکه در صحاح و قاموس و اقرب و المنجد گفته است ولي 
بيضاوي و زمخشري 

قاموس قران؛ ج3, ص: 27 ِ 

سوء (بضم سین ) را ذیل اب 9 بقره مصدر دانسته‌اند. و مصدر ان متعدي 
میباشد. ولي «ساء یسوء سواء» لازم است.راغب گوید: سوء بضم سین هر 
چیز اندوه آور است ۰ ,. در آقرب گوید «سائه . .. سوءآ» باو کار نایسند کرد 
یا او را محزون نمود. سوء (بفتح س) در قرآن کریم 9 بار و بضم آن پنجاه 
بار آمده است.بنظر نگارنده در 9 آیه که سوء بفتح سین آمده همه مصدر 
بمعني فاعل است مثل «عَلیْهمْ دایْرَةُْ السَوّء» توبه: : 98. يعني بر آنهاست 
بلاي حزن آور يا حادثه مکروه آور و مثل «اَِهُمْ کائوا قَومّ سَوّء فاسقین» 
انبیاء: 74.حقا که آنها مردمان ید کار فاسق تن کر ای آول نسهء ابص 

نیز خوانده‌اند. س جاهائیکه سوء بضَمٌ آمده اسم است و در معني خود بکا 
رفته مثل «یَسَو ُوتَکَم سُوء الْعذاپ» بقره؛ 9.ارد میکردند بر شما عذاب 
بد را. گوبا از از اضافة سوء بعذاب با آنکه عذاب همه‌اش بدو ناگوار است, 
شدات آن مراد است مثل عذاب الیم. عذاب شدید. «عائْقَلَبوا بَعمة من ال 
و فصْل لم بفسسیم شوع» ۷1 عمران: 174 با نعمت و فضل خدا 
بر کشتند و حادنه مدیم بانها تسوا میت اسوعءٍ است مانند حسني 
مهونث ۳ و پا مصدر است مثل بشري (اقرب) «نَمّ کان عاقبة الذین 
آساوٌا السّوای ان کدد بوا بایات اللّه» رومح : 10. عاقبة خبر کان .و9 سوأي اسم 
آن است مثل «5 کات حَف علیْن تصر تضر الموْمنین» و جمله «أنْ کذبوا» در 
مقام تعلیل است يعني: ار عاقبت 
بدکاران شتد زبزا که آیابت خدا را تکذیب کردند. این کلمه فقط یکبار در 
قزان آمده است. بعضی «سه‌ای».را عفعول.<«اشاخ» گرفته وان کدیوا» 
را خبر کان دانسته‌اند يعني: عاقبت بدکاران بتکذیب و کفر منجر شد در 
قاموس قرآن, ج3, ص: 348 

المیزان فر موده: گرچه این معني في نفسه درست است ولي معبي اول 
مناسب مقام است ب ... شيء وصف است بمعني بد و قبیح. «و لا یَجبق 
الْمکْر اس 1 یاقله» فاطر: 43. حیلة بد نمیگیرد بمگر حیله‌گر را «کل 
دلك کان. سیلنه علد ربك مکرُوها» اسراء: 38. «کل ذلك» اشاره است 
بكارهاي نيك ۳ در ایانت. گذیننته: بعتی: : كارهاي قبیح از میان آنچه گفته 
شد نزد خدایت نایسند است . سیة موشت سيي ء است و آن پیوسته وصف 


آند هل حضلت سه عامت سه ماما ان اک ترا ارم کرم یی ند 


و قبیح است و اگر متعدي دانستیم معناي پدآور و محزون کننده میدهد. 
جمع انٍ در قرآن سیئات, است. «من جاء یالحستة له عَسْرٌ آنالها و 
جاء بالد 4 ة قلا يجزي [ مثلها» انعام : 60 1. سيتة در ۳۳ کار بد و گنه 
تفت «و پلوناهم م بالحسنات و السَاتِ له یرجفُون» اعراف: 169 0 
گران بضعتی. ]تا ر گناه. و گناه و شفاعت بد و غذاب: و غیره آمده. است 
رجوع به «عفر». سوءة: چیزیکه ظهورش نایسند است (المنار) لذ| بطور 
کنایه بفرج و آلت رجولیت و جسد میّت و غیره گفته شده در صحاح و 
قاموس آنرا عورت و فاحشه (کار بد) و در مفردات کنایه از فرح گفته. در 
نهایه گوید: سواة در اصل بمعني فرج و سپس بهر چه ظهورش شرم آور 
اسپ گفته شده. «قبقت اه غرابا بُحَت في الاض لیب کت بُواري 


۶ 


دای آخبه بل انوم 1 هراد از سوام نو انتجا جنمدمیت, ات بعنی 
خدا كلاغي فرستاد که زمین را میکاوید, تا باو نشان دهد چگونه جسد 
برادرش را زیر زمین پنهان کند. «قذ ترا لیم لباسا بُواري سَوآِکم» 
اعراف 20 لبات سهاه‌های فردم توا که دنهدن نها را حوش تدارید 
مي‌پوشاند. «فوَسْوسَ 
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هم السَبّطانٌ لیبدي لهّما ما ووري عنم من پتوآتهما» اعراف: 0مراد از 
سوأة عورت زن و مرد است ایضا در ار فا ما قَبدت لهّما سَعَئهّما» 
طه: 121. از جمع آمدن سواأخ مپتوان فهمید که مراد عورتین ۱ 
و زنش است. «چ لا جاعتث ژسلنا نا لوطاً بيبيء هم ... » هود: 77 بنظرم 
سي ۶ بمعني اندوه است يعلي جون فرستادگان ما پیش لوط از زد از 
آمدنشان عغمگین شد؛ ایضا در «سیتت وجوه الْذِین کقروا» ملك: 27. و در 
آیة «لِیَسْووّا و جوهَکم» اسراء: 7. تا رویتان را غمگین کنند است که اثر عم 
در وجه اسان نمایان میشود. «و اضَمَمٌ دك الي حناحك 7 تخرح بیضاء من 
غیرٍ سُوع» طه: 22. سوء در آیه بمرض و آفت گفته‌اند. 0( این 
نیز ازنک ضرري نخواهد داشت يعنلي دسنت را بگریبان خود جمع کن ۳ 
سفید و روشن بدون آفت خارج شود. بعضي‌هاأ سوختن احتمال داده‌اند 
يعني دستت نمیسوزد. این لفظ در سوره نمل: 12. و قصص: 31 نیز امده 
در المیزان فرموده: ظاهرا این قید تعریض بتورات و و 
خروح باب چهارم آیه 6 گوبد: دست موسي مثل برف مبروص (پیس) شد 

«انَ العسَنات یَذْهبَنَ السَینات» هود: 4. این آیه در «حبط» گذشت و در 
«غفر» دیده ,شود.در تمام, آیات قرآن در علاج سیثات تکفیر آمده است مثل 
کی کی من ایک رم 1 7 رم سای هوه بلق مففر ااشسات 
نیامده مگر در ی «و تتجاورٌ عَنْ سَياتَهمٌ» احقاف: 16. که بجاي تکفیر 
تجاوز آمده است. این ظاهرا از آنجهت است که «کفر» در لغت بمعني 


پوشاندن اشت وددن .غلاخ بذي‌ها. و نایشتدها کعتیر. پوشاندن: آنها -مناسب 


است. 


سوح:؛ ح 3 ص: 349 


سوح: «قاذا ترّل بساحَتَهمٌ قساء ضباخ الفلدرین» صافات: 177.ساحت 
بمعني ناحیه و فضاي خالي ۲ 

قاس قر ان 3 :350 ۱ 

میان خانه‌هاي قبیله است (اقرب- قاموس) راغب آنرا مکان واسع گفته 
است.يعني: چون عذاب بکنارشان نازل شود بامداد انذار شدگان بد 
است.اين کلمه در قرآن یکبار آمده و «ساء» در آیه بجاي «بثس» است. 


ششوی. ‏ وه فقو لاو 


شوک شاد نفغتی شاف اشت ی یوسوم 2 تسود وَجْوْ» آل 
عمران: 1060 ظاهر | مراد از بیاض وجه شادي 5 ل سواد آن اندوه است 
مثل «وجوةٌ یومَیّذ ناضر هُ. الي 7ب ناظرهُ. 5 وجوه یومَیْذ باسرهُ» قیامت: 
2- 24, آیة 38- 40 عبس نیز نظیر آنست. و شاید هم سفيدي و سياهي 
ظاهري مراد باشد بنظرم در تعضي روایات مانته ساهن زغال گفته شده: و 
نیز آمده «کاتما َغشیّت وجْوهَمْم قطعاً من الیل مَظلما» یونس: 27.اسود 
هم اسم تفضیل آمده و هم صفت مشبهه (اقرب) المنجد تصریح کرده: 
چون صفت مشیهه دلالت بر رنگ و عیب و زینت داشته باشد پر وزن |فعل 
آید مثل اسود, اعرج, ابلج. علي هذا در آی «حتّي یبن کم الحَیّط ایض 

من الحیط الأأسَوّد» بقره: 197 ابیض و اسود 0 نه اسم 1۳ 
معنی: آبه. در «خنط» گذشت: :سید بمعتی. رئیس و آقا است.راغب کوید: 
بجماعت کثیره سواد گویند مثل علیکم بالسواد الاعظم. سید آن است که 
متولي سواد اعظم باشد مثل سید القوم. و چون شر ط. متولي پاك نفس 
بودن است, لذا هر فاضل سید کففه. سده. جوم و قیدا ۶ عصورآ آل 
عمران: 9د. و چون سپاست و تدبیر زوچه در دست زو است لذا سید 
خوانده شده نحو «و لیا سَیدها لَدي الباب» یوسف: 25.جیمع سید در 
قران.ساذات: آنده 3 قالوا نا [۴ أطغنا سادتنا و کتراعنا قأصَلوتا السّبیلا» 
احزاب: 07. احتمال هست مراد ات پدران باشد و از کبراء امبران: 


سور: (بفتح سین) بالا رفتن با 
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جهش. راغب گوید: وئوب مع علوْ.در اقرب آمچه «سار الحائط سورا: علاء 
صعد علیه» همچنین است تسوّر «و هل أتاكَ تباً الحخضم لد سَوّژوا 
الْمخرابٍ» ص: 21. آیا داستان خصم را دانسته‌اي که از محراب بالا 
رفتند؟. .سور (بضم س) دیوار شهر را گفته‌اند (حصار) «فَصَرِب بیتَهَمْ بسُور 
له بابٌ» حدید: 13. میانشان ديواري و حائلي که درب ِِ زده شد. آن 
بمعني ميهماني نیز آمده و فارسي است در نهایه آمده که رسول خدا صلي 
اللت علی وراه باصحانن خریور «قومها کمد تم عایو سرا آغ. صعا را 
یدعو الیه الناس» . سوا ر (بکسر س دستبند بقول راغب آن معرب دستوار 

است جمع آن در قرآن اسوره و اساور است «یحلوْن فیها من آساور من 
ذهب ... » کهف: 31. «َلَة لا القي علیه سوه من ذهب» زخرف: 3د. 
یر یی ری وخ فرعونیان چون مردي را بریاست انتخاب میکردند دستبند 
طلا بدستش و طوق طلا بگردنش میکردند لذا فرعون گوید: اگر موسي 
پیامبر است چرا دستبندهاي طلا از طرف آسمان بوي انداخته نشده 
است.سوره بمعني مرتبة بلند است چنانکه طبرسي و راغب گفته و قول 
تایقه را شاهد آوردهاند | لم فر ان الله اعظات سوره ترح کل هك ودنما 
پتذ بدب طبرسي افزوده: 1 از سور البناء اخذ شده . ی از قرآن 
ای یاوه رل ای ات که ان ارس هی ار 
میر ود ۳ بآخر قرآن برسد.راغب گفته علت این نسمیه آ تست که سوره 
مارا نز را اه روم سا ری منت اند سا رل رو 
بعضي آنرا سوره (با همزه) خوانده‌اند که بمعني بقیه است گوبا هر سوره 
قطعه‌اي است از قرآن که جدا شده و باقي مانده است.ولي قول طبرسي 
کاملا عالي و بجاست در کافي کتاب فضل القرآن در ضمن حديثي از 
موسي بن جعفر علیه السْلام 
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نف ستم «فان جرجات. السته غلی. قور آبات. القران فان له آفرع.ه 
ارق.فیقرء ثم پرقي ...» مراتب و درجات بهشت بعدد آیات قرآن است باو 
(سیع هل بت عیهم التلام) کته تقو بکوان الا و بس متخ اند 
و بالا میرود. و نیز از حضرت صادق علیه السلام نقل شده که: هر که 
سوره‌اي از قرآن د, فراموش کند در صورتي نیکو و درجه‌اي عالي در 
بهشت,؛ براي او ممثل ميشود, چون آنرا بیند گوید: نو چيستي و چه 
زيبائي؟! ایکاش براي من ميبودي. میگوید مرا نميشناسي؟من فلان سوره 


هستم اگر فراموشم نميکردي باینجایت بالا مي‌بردم.بنا , بر این علت تسمیة 
9 قرآن آ توف که هر يك را مقام و درجه تضو صی است از 
درجات بهشت و یا درجه "و_مرتبه‌ایست از واقعیات عالم. «فائوا بسورخ من 
ملف؟ بقرم» دم خصوو و ان لناها فرصناها» نور: 1. این سوره‌اي است 
که نازل کرده و معین نموده‌ایم. . سوره (مثل صرد) جمع سوره است «قَتُوا 
بعشر شور مِثله .. ۰» هود: 13. 


سوط:؛ 3 3 ص! 352 


سوط: شلاق که از پوست بافند.اصل آن بمعني آمیختن است و علّت این 
بمعني نصیب و شدّت نیز آمده ات «قصت علَیَهم ریك سَوّط غذاب» 
فجر: و گوئي بملاحظة پيي در پي بودن عذاب «#صب >> آفخه با و گرنه 
لازم بود بگوید «ضرب علیهم ربك سوط عذاب» این کلمه یکبار در قرآن 


امده است. 


ساعة:: ج 3, ص: 352 


شاعه خی است از ابراعزمان. (راقباسوهری آنرا وق حاضر کته 
است. آن در ,قرآن , بمعني مطلق وقت آمده خواه بسیار جزئي باشد مثل 
«قٍذا جاء أَجلَمْم 1 پشتأیژون ساعة و ۱ بَسْتَقدمُون» اعراف: 4د. و پا 

متعارف مثل « ... الذین ائبَعوةة في ساعة العْسْرَة» توبه: 117. و نیز از 
قیامت با آن تعبیر آمده مثل «افُتََبَتِ السَاعَة و اش الْقَمَوٍ» قمر: 1. «ال 
قاموس قرآن, ج3, ص: 353 ۱ ۲ 
رلْرّلَة السَاعة شیء عَظیمْ» حخّْ: 1. «و آنّ الساعء تیه لا ریب فیها» ححج: 
7.بنظر میاید: در بعضي از آیات مراد از آن وقت مرگ است مثل «عتّي 1 
اقا ما بُوعَدون زا العدابِ و ما السَاعة» مریمن 75. در اینصورت عذاب 
آنست, که مرگ در آن نباشد.و مثل «و لا تزال الذی کف وا یبماز 
حتي تا الساعة بَعتَعَ» حج: 55.پیوسته در شك بودن روشن میکند که 
ها 
بگوئیم کقار در برزخ هم در حال مریه‌اند.ساعت آنگاه که در قیامت و مرگ 
بکار رفته پیوسته با الف و لام عهد آمده و در غیر آن نکره استعمال شده 
است. «یَسْتَلوتك عَن الساعه ایان عفساهاه» تازعات: 42 معنی, آبهدر 
«رسو» گذشت. 


توا چ هم خن: ددو 


سواع: «و لا در ود و لا شواعاً و لا یَعُوتَ و یَعُوق و تسرآ» نوح: 23. 
ظاهر آیه آنست که این پنج نام, نام بتهاي قوم نوح بود. ولي هشام بن 
مج کل در کات ااصام شمه آما زا از مان ای کفم وه عحا ‏ 
تاربخشان رابان کرخم است فصن 3 همان کناب پس او تعداد اصنام 
که بتهاي پنجگانه نیز در ردیف آنهاست گفته: اين بتان مرتبا عبادت ميشدند 
تا رسول خدا صلي اللّه علیه و آله مبعوث گردید و بکوبیدن آنها فرمان 
داد.طبرسي از ابن عباس و قتاده نقل کرده که بتهاي پنجگانه را قوم نوح 
مي‌پرستیدند سپس عرب بیرستش آنها برخاست. و نیز گفته: بقولي این 
نامها نام پنج نفر مرد نیکوکار بود در زمان میان ادم و نوح. بعدها مجسمه 
انها را ساختند و بتدریح در نسل‌هاي بعدي مورد پرستش واقع شدند. و 
بقولي در طوفان زیر خاکها ماندند سپس بدرست 0 افتادند. (العلم ع عند 
ور و وا 
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مال آنها بود نه از قوم نوح و الله العالم.بت سواع متعلق بهذیل بنن مد رکه 
بوده محل این بت رهاط از سرزمین ینبع از قراء مدینه بود و خذام آن بنو 
لحیان بودند, پس از ز غلبة اسلام پیغمبر صلي الله علیه و اله عمرو بن عاص 
را براي شکستن آن بت اعزام فرمود. بت سواع بصورت زني پرداخته شده 
بود (فرهنگ قصص قرآن) در الاصنام محل آنرا رهاط و خدّام آنرا بنو لحیان 
گفته و گوید متعلق بهذیل بود. 


سوغ:؛ جح 3 ص؛: 34 


سوغ: فرو رفتن از حلق بآساني راغب گوید «ساغ الشراب في الحلق: 
سهل انحداره» «هذا عَذّث فراث سانعْ سَرابة و هذا ملخْ آجاخ» فاطر: 
2این گوارا و شیرین و خوش نوش است و این شور تلخ اساغد فرو 
بردن از حلق «بتَجرّعَهٌ و لا بکاد : بسیعةٌ» ابراهیم: 17. جرعه جرعه میخورد 
آنرا و نتواند فرو برد. 


سوف:: ج 3 ضن: 354 


سوف: حرف استقبال است که افعال مضارع را از حال بودن خارج کرده و 
باستقبال مخصوص میکند, چهل و دو بار در قرآن مجید آمده است «و من 
یفعل ذلك عذدوانا و ظلما قسَوّف تصلیه نارا» نساء: 0.ابن هشام در معني 
آنرا مرادف سین دانسته 9 میان آندو فرقي قائل بیست ولي دیگران 
گفته‌اند: زمان استقبال ذر ان از سین اطول است .در اقرب گوید: اکثرا در 
تهدید آید و گاهي در وعدة نیکو مثل «و لسوفت بعطيك ربك قتزضي» 
ضحي: 5. ولي با مراجعه بقران خواهیم دید در وعدة نیکوهم بسیار آمده 
گرچه اکثرا در تهدید بکار رفته است.زمخشري ذیل آیه «سیرَحَمَهُم اللْذ» 
توبه: 71. تصریح, میکند که سوف در ای «و لسَوّفت بعطيك ربك فترضي"- 

. سوّف بُوْنيهمٌ م۶ اجووهع» مفید تا کید اشته طبرسي. (ه).در -جوامع؛ الخامع 
ات ی ها موه را ادا 
براي تاکید است. 


سوق:؛ ج 3, ص: 354 


سوق: (بفتح سین) راندن. «ا و لَمٌ یروا نا تسُوق الماء اٍلي الاژض الجْرز» 
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سجده. 27 «و سیق الذین او رََهْمْ الي لته ژمرا» زمر. و سائق: 
راننده «و جاعث کل تفس مت سایق و شهیذ» ( ص رو ودره 
«شهد».مساق: مصدر ميمي است «الي زبك یوَمَیْذ المساق» قیامة: 
0. آنروز سوق شدن بسوي پروردگار تو است سا ما بین پا و زانو است 
«و کشقتث عن ساقیها» نمل: 44. هر دو ساق خوییش را عریان کرد. جمع 

آن سوق بضمٌ اول است «قطفق مسحاً بالشُوق و الأعْناقٍ» ص: 33 9 
کرد دست کشیدن بساقها و گردنهاي اسبان ایض سوق پمعني بازار است 
جمع آن اسواق میاید «و قالوا ما لهذا الرَسول یاکل الطعام و يفقشي في 
11 شواق» فرقان: ۰7 «و الََثّت الساق ق بالساق. الي ربك بومیّذ المساق» 
قيامة: 29 ساق بساق پیچید نوت را شدن بسوي خداست. ساق را 
شدت معني کرده‌اند در مجمع فرموده از «قامت الحرب علي ساق» 
شدت جنگ را اراده میکنند در نهایه آمده کشف الساق مثل است براي 
شدّت امر.آیق فوق دربارة وقت منز است مراد ان آن ظاهرا رسیدن دو 
شلات بهم دیگر است. شاید غرض شدت جدائي از دنیا و شذت, مشاهدة 
عالم برزخ باشد. «یوم کشت عْن سای و یذعون اي السٌجّود لا 
یسْتطیعون» قلم: 42.روزي که کار بشدذت رسد و بسجده دعوت شده و 
اک ابن کثیر در تفسیر خود از صحیح بخاري از ابو سعید خدري 
نقل کرده کف ار حصرت سول سای االه غلبم و ال یرم میفرمود: 
پروردگار ما ساق خود را عریان میکند همه مومنین و مقمنات بان سجده 
میکنند جز آنانکه در دتیا از روق ریا و سمعه سجده میکردتد میخواهند 
سجده کنند قامتشان خم نميشود. و گوید: این حدیث در صحیح بخاري و 


مسلم و غیر آن آمده 
قاموس فرآن, 3 ص: 356 
است. و ظاهر ی ار چه سفاهت عجيبي؟!! 


قرآن فرماید و تدرکة الاتضای ملس کمله شی > ولن در قیال آن این 
گونه افسانه‌ها مورد قبول واقه میشود. 


سول:؛ ج 3. ص: 356 


سول: راغب گوید: تسویل بمعني تزیین نفس است. آنچه را که بان حرص 
ميورزي در اقرب تزیین و تسهیل و تهوین آمده است «و کَذلِك سَوّلت لي 
یَفسي» طه: 96 و همانطور نفسم بمن نيك وا نمود «قال بل سوت اک 
الشسکم آمر | .پوس و1 گفت بلکه ضمیرتان چیزیرا که کرده‌اید بر شما 
تیک وانموده انضا <الستطان ال ام * اغلی آفم» محفو: 25 


سوم:؛ جح 3 ص: 356 


سوم: تحمیل. چریدن. لازم و متعدي هر دو امده است در اقرب هست: 
«سام فلانا الامر: کلفه ایام» ایضا «سام الماشیة: رعت» معني 
«یسوه مُوتکَمٌ شوء القذاب» بقره: 0 
وارد میکود تن «لکم وله ترابع شک فیبه تسعتون» نحل 0 براي 
شماست از آن نوشيدني و از آنست درخت و در آن میچرانید. معاني 
ديگري که در لغت آمده در قرآن بکاز نرفته مگر آنچه در ذیل 3 
آمد.سیما: علامت و هیئت «تَعر هم بِسِیماهمْ» بقره: 273. آنها را با 
علامتشان ميشناسي. سائمة: هی ی 
(بصیغهة مفعول) ممکن است از سیما پاشد يعني نشاندار و شاید از تسو 

باشد يعني فرستاده شده مثل «من الدْهقب 5 الفطة و الحَیّل الَمْسَع ِ« ۱ 
عمران: 14. ولی. ظاهرا نشاندار مراد است که آن موجب تخصّص و 
مالکیت است يعني اسبان داغ نهاده و تشاتدار: و خر ایة «لترشل عَلیهم 
حجارة من طین. مُسَوّمَة عند رَبْك للمُسْرِفین» ذاریات 34 و 35 نیز بقربنة 
«عند ربك» نشاندار منظور است سنگهاي نشانداریکه نشان گناهکاران 
دارند و مخصوص آنهااند. 
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«یمدد کم ِِِ بحمسة آلاف من المَلایِکة مقسومین» ال عمران: 
5عاصم و آنن: کثیر و ابو عمرو مُسومین را بصیفه فاعل و دیکرآن 
بصیغةّ مفعول خوانده‌اند. اگر بصيغفة مفعول باشد بمعني نشاندار یا 
فرستاده است و چنانچه بصيفة فاعل باشد بمعني علامت گذارنده است که 
ملائکه در جنگ بدر علامت داشتند.در مجمع از ابو عيسي نقل کرده مختار 
با کسر خواندن است که اخبار بسیار دلالت دارند بر اینکه ملائکه در بدر 
اسبان خویش را علامت گذاري کرده بودند حضرت 9 سوموا فان 
الملائکة قد سومت». ناگفته نماند ما قبل آية فوق جنین است «5 و لَقَد 
تصَرَكمْ اللَةْ پندذر و 8 . اد تقول للَمَوّمنین الن یکتکة آن مك 
7 تلا آلاف من العلانگه ة مُترَلیب بلي ان تَصَبر وا تَتْمَوا و یائوکم من 
قورهم هدذا ؛ تقد کم زکم بِحَمَسَة الاف ی 
است را ولي روشن نیست که هر سه شرط 
واقع شد و ملائکه آمدند ولي در روایات هست که آمدند و علامت هم 
داشتند در تفسیر عياشي از حضرت باقر علیه السلام نقل شده: روز بدر 
ملائکه عمامه‌هاي سفید داشتند که يك سر آنها باز و رها بود. در تفسیر 
برهان نیز چند روایت در این زمینه امده است در مجمع از علي علیه 


السلام منقول است.ملائکه عمامه‌هاي سفید داشتند و گوشة آنها را میان 
دو کتف خویش انداخته بودند. رجوع شود به «ملك». 


سوي:: ج 3 ص؛: 357 


سوي: مساوات بمعني برابري است در کیل با وزن و غیره گوئیم: این 
لباس با آن مساوي است «حثي اذا ساوي بیّن الصْدقد قَین قال افخوا» کهف: 
6. تا چون میان دو حاشية کوه را برابر کرد ِ بدمید. 9 القرنین 
میان شکاف کوه پاره‌هاي آهن را گذشت تا شکاف را پر کرد و دو لب کوه 
را با هم برابر نمود) مفاعله گاهي مثل تفعیل میاید. این اية از انست. 
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و برابر کردن. پرداختن مرنب گردانیدن. «نَ کان عَلفةٌ فخلق 
فسَواي» قیامة: 39. سپس علقه شد پس او را اندازه گرفت و متعادل کرد 
تسویه ظاهرا میان ۳ بدن است .ایضا در ایات «الذي خلق فسواي» 
اعلي: 2 ی سا 7 » کهف: 37. و در آیه «الذي حَلقَلك فسَواكَ 
9 قعدلك» انفطار: 7 1 مراد از سوواك سلامت اعضاء و گذاشتن هر 
عضو در موضع خود و مستويٍ الخلقه بودن و از «عدلك» تناسب اعضاء 
است.در آية «ق|زذا سَوَیثَهٌ و تقعث فیه من ژوجي» حجر: 29. ظاهرا فراغ 
از ز خلقت مراد اه ی اق زا پرداختم و از روحم در آن دمیدم ... 
«اللّه (ن کت آفي ضلال میین.۱؟ سیم بر العالمین» شعراء: 7 و 98. 
این سخن مشرکین است که روز قیامت بخدایان دروغین خواهند گفت 
بخدا قسم در گمراهي آشکار بودیم آنگاه که شما را با خدا برابر میکردیم و 
بجاي او معبود میگرفتیم. «لَو ‏ نسوي بهم الارَض» سا 2.ابکاش زمین با 
آنها مساوي بود و بر انگیخته نميشدند. «قسَواهن سَبع سماوات» ِ 
29 آنها را هفت آسمان متعادل, کرد. استو|ء ۵ 0 «فْل هل : پستو 
و و التَصيٌ أٌ هل تَستوي الظلماث و الثوژ» رعد: 16 آسستواغ چون 2 
«عليم _متعدي شود معني استقرار یافتن و بر قرار شدن میدهد مثل «و 
قضی لام و اسْتوّت علي الجُودی» هود: 44. کار بپایان رسید و كشتي بر 
کوه جودي تسیب و در آن قرار گرفت و مثل «فلدا استویت آنت من 
مَعك خی الفْلك» مومنون: ۱ چون تو و یارانت در كشتي قرار پافتید 
علي هذا معنيم آیات «نَمّ 7 ستوي ۳۹ لش بدتر الأمی» یونس : 3. 
«الرَحمن 3 1 الْعش استوي» طه: 5 .این است که خدا در تخت حکومت 
و تدبیر استقرار یافت و آن کنایه از 
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تدبیر و ادارة امور عالم است چنانکه «یدبر بر الأر» آنرا توضیح میدهد. و 
چون با «الي» ی و کر میدهد در اقرب 
آمده: گویند هر که از کاري فارغ شد و کار ديگري قصد کرد گفته میشود 
«استوي له و الیه» «نَمّ استوي اٍلي السماء فقسَواهنٌ سَِبع سماواتِ» بقره: 


9 :تم استوي الي السْماء و هي دُخان» فصلت: 11. استوي در هر دو 
۱ 
بلغ أسْدَه استوي تام 6 فا و علما» قصص: 14 .چون موسي قوي و 
دی زندگي استقرار یافت باو 1 و علم دادیم «دو مرخ قاستوي. و هو 
پالاقق الأعْلي» نجم: 6 و 7. ظاهرا مراد از استوي معتدل شدن جبرئیل و 
ادن بصورت انسان ۳۳ است. يعني او نیرومند است پس معتدل شد 
در حالیکه در ناحية بالاتر بود.سوي: : «لا تحْلفه تحن و لا نت مکانا سشوي» 
طه: د. اه ۱ ۱ ۱ ۱ ۱۳-22۳ 
است «هکان» ظاهرا ظرف است و سوي صفت مکان يعني میان ما و شما 
وقتي معین کن در مكاني را که مسافت آن بهر دو طرف مساوي ات 
شاید مکان هموار و مستوي الاطراف مراد باشد. راغب گوید سوي (بضمٌّ و 
کسر) و سواء بمعني وسط است ۰ و آن وصف و ظرف بکار رود, اصلش 
مصدر است.سوي: انست که از افراط و تفریط در اندازه و کیفیت, , بدور 
پاشد (راغب) و آن با تمام و راست و مستقیم يكي است «؟ سَعلمون من 
َصحات الصراط السَوي» طه: <135.يعني راه راست. «قال ينك لا 3 
التاس تلات لیال سویّاُ» مریم: 10 .سوب حال است از فاعل کلم يعني 
نشانة تو آنست که سه شب نتواني با مردم سخن گوئي حال آنکه سالم و 
صحیح هستي. «يقشي سوپا غلي صراط مستقیم» ملك: ۰.22 سالم از 
لغزش راه _ 
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میرود در راه راست.سواء: در اصل مصدر است بمعني برابري و بمعني 
مساوي و وسط (وصف وٍ ظرف) بکار میرود (راغب) مثل «سواء عَلَیهم | 
و رنه هم أم لَم تندرَهم لا بوْمنْونَ» بقره: :0 که بمعني مساوي است و مثل 
«فقد 5ص سواء السّبیل» بقره: : 108. که بمعني وسط است بهتر است 
بگوئیم سواء بمعني مت و ی فاص 9 بموصوف است يعلي باه 
راست گم شده. «و اما تخافن من قوّم < قاتبذ الیهمْ علي سواء ان ك 
1 یِجب الخاینین» انفال: 59 9 شاید مصدر باشد يعني اگر از 
خیانت قومي که با آنها پیمان بسته‌اي ترسيدي پیمان آنها را با تا 
بسویشان بیانداز و نقض کن (و اعلام کن تا تو و انها در علم بنقض پیمان با 
هم باشید) و شاید بمعني عدل باشد پعني با عدالت پیمان را بشکن و 
بخودشان رد کن. ایضا دز ای «ففل ادشکم علی تقواع» اتبیا :۰109 بفعنی 


نات اج ون عم 360 


بسر خود رها کنند رجوع شود به «بحر» «ما جَعَل الله من بجيرخ و لا سائبة 
و لا وصيلة و لا حام» مائده: 103. 


نت ۸ وه فوی: (اوا3 


سیح: جریان و سیر در صحاح آمده «ساح الماء: جري علي وجه الارض- 
ات ۳۵ ری سر با یت در ی ماح ۳ 
گذشت مکان خالي است از راغب استفاده میشود که ساح الماء يعني در 
ساحه جاري شد ولي این در صورني است که هر دو ازريك ماده باشند. اما 
ساحه از سوح است و سیح يائي است "«فسیخوا في الاّض أَربِعَة آشهر» 
توبه: 2. چهار ماه در این سرزمین بگردید و و مهلت دارید. «البُوَ 
العابدُون الا ود السایْخون الراکعون الساجدون» توبه . : 112. «قانتات 
تائبات عابداتِ سایحات» تحریم . : 5. بعقیده المیزان سائحون آنهااند که از 
مسجدي بمسجدي 
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و از محلي ديني بمحلي گردش و سیر میکنند و در أیة دوم انرا صائمات 
فرموده است. طبرسي راز ابن عباس و دیگران روزه داران نقل کرده و 
فرموده از زسول خدا صلي الله علیه و آله مرفوعا نقل شده «سياحة امْتي 
الطَیام» و بقولي آنانکه در روي زمین سیر میکنند و از آنار گذشتگان عبرت 
میگیرند.و بقولي طلاب علوم‌اند که براي اخذ علم سفر میکنند. بنظرم اعم 
بودن این کلمه بهتر است يعني مردان و زنانیکه در راه خدا و دین گردش و 
سیر میکنند خواه بمساجد باشد يا جهاد یا روزه و غیره در المیزان ۳ 
حضرت تیال کی الم اه و آله نقل است «سياحة امتي في 
المساجد» ایضا «انْ السائحین هم الشَانمون» ایضا «ان سیياحة امتي الجهاد 
في سبیل اللّه» و بقرینهة اينکه صفات دیگر خاص است میشود آنرا نز ای 
اول, صیام و جهاد و در آیةّ دوم فقط صیام گفت. 


سیر : راه رفتن. «و تسیر الجبال ( را طور: 10 با تفعیل و باء متعدي 
میشود مثل «و یوم تُسَیرْ الجبال و تري الأَرْضَ بارِرَة» کهف: 47. و نحو 
«لَعّا قضي موسي الاجَل و سار بقل ... » قصص: 29,سیرت: حالت و 
«قال خْذّها و لا تحف سَئْعیذها سیر نها الأْولي» طه: 1 2. 
عضا را پیز و ترس ها اش بحالت اول بر میگردانیم.سیاره: مونث پسیار 
است بمعني جماعت مسافر نیز آید (قافله) «و أْفُوُ في عَیابت اجب 
بت 1 بتَعض السْیارَة»_ این کلمه سه بار در قرآن آمده: مائده: 96- 
یوسف : لا 9در قرآن مجیر بسیر و گردش در زمین بسیار سفارش 
شده باست يكي براي عبرت, و کوونن در آثار گذشتگان مثل «قل سیر وا 
في الاوض : تنم انوا کف کان عاقبة المکذبین» انعام: 11 .ایضا 36 تج 
9 نمل. و غیره ديگري براي تفکر در امر حق و شروع خلقت 
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چنانکه آمده «فْلّ سیژوا في الأََض قالظژوا کیف بدا الحَلَق ثم 
الا لأخرة ان ال علي کل شَمء قدیث» و 20 ۱ 
در اینکه گردش و کاوش در زمین شروع خلقت را بانسان خواهد فهماند و 
آخرت را نید میشنود. از آن فیاس. گرفت,با کردش در زمین خواهیم دید 
چگونه باكتريهاي هوا بباتلاقها ریخته مبدل بکرمها میشوند. ملخها چگونه 
نوك دم خود را بزمین فرو برده و در آن تخم مي‌ریزند و آنگاه مبدل بکرم 
سیس بپروانه و | نگاه بملخ میشوند.میتوان از اینها پي برد و احتمال داد که 
موجودات زنده در ابتدا بصورت تخم آفریده شده و آنگاه بزرگ گشته و 
شروع بتکثیر کرده‌اند و نیز با کاوش در طبقات زمین میتوان بقهقري 


برگشت و اسرار صنع خدا را بدست آورد چه صریح است دستور خدا و چه 


سیل:؛ 2 حرض: 202 


سیل: جاري شدن «سال الماء سیلا و سیلانا: جري» ایضا _اسم آمدم يعيي 
آبیکه میاید و باران آن در جاي 2 باریده (راغب) «قََغرچُوا قارسَلنا 
هم سیل العرم». سباء: 16.رجوع شود به «عرم» «قسالتث فده بقدرها 
قاحْتّمل السَیّل" 1 راییاٌ» رعد: 17.اساله: ذوب کردن «5 آسَلنا له ین 

القطر» سباء: 12 قطر را مس گفته‌اند يعني چشمه و معدن مس را 
او ذوب کردیم اساله حالتي است که در مذاب بعد از ذوب شدن پیدا 
فيشتود. وبا منظور. انسنت. که اه را وسیله دادیم عا. هس ,را ذوب کند ۵ 
مانند چشمه جاري شود در جوامع الجامع این تسمیه را باعتبار ما یوّل 


دانسته است. 


سیناء:؛ ور ضن: 3062 


سیناء: شبه جزیره‌ایست ما بین درياي مدیترانه و کانال سوئز و فلسطین و 
خلیج عقبه و ایضا سیناء كوهي است در آن شبه جزیره بنام حوریب (اعلام 
المنجد) در : دعاي سمات هست: و سخن گفتي بوسيلة آن با بنده‌ات 
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موسي ... در طور سیناء و در کوه جوز باب ؟ از اين بنظر میاید این دو کوه 
غیر هم‌اند و يکي محل بعت موسي و ديگري جاي آمدن الواح تورات. ,3 
0 ۰ مومنون: : 20. «و لین و رون و طور 
۱ ۲ ی 00 6 
است و شاید اضافه بمعني لام باشد يعني کوهي که در صحراي سینا واقع 
است. و شاید احتمال اول قوي باشد زیرا نظر قرآن بکوه معهود است نه 
ببیابان. سینا و سینین هر دو گفته شده مثل الیاس و الیاسین, , سيبري و 
سیبریا. این اخر سخن ماست در حرف سین و الحمد لله اولا و اخرا و صلي 
اللّه علي محمد و آله الطاهرین 9 جمادي الاولي 1392. 


[جلد چهارم] 


اشاره 


یشم ال اکن الرّجیم* 


ش؛ ج 4, ص: 1 


شین:؛ ج 4, ص: 1 


شین: حرف شانزدهم از الفباي فارسي و حرف سیزدهم از الفباي عربي 
است در حساب ابجد بجاي عدد سیصد است. جزء کلمه واقع میشود, 


شتم:؛ ج 4, ص: 1 


شم : + قاعات العتمسا اشعات الصفتة. > اخطات العسشعة ما اخطانت 
الَمشتَمَة واقعة: 8- 9. .شوم و مشتمة هر دو مصدراند بمعنلي تاحبار که (و 
شقاوت) چنانکه یمن و ميمدة مصدراند بمعني مبارکي (و سعادت) اصحاب 
مشئمه يعني یاران شومي و کسانیکه پیو سته پا شومي و شقاوت توام‌اند 
معنی: آبه نیزم است؛ باران برکت و سعادت چه یاران برکت و سچادت و 
باران بديختي چه یاران بدبختی! ۱ این دو آپه است آية آولك أَضَحابٍ 
القیفتد. و الذین: کفیوا بایاتها هم آضعات القشاهة بلد: 216 19.بفضی‌ها 
آنرا اصحاب یمین و اصحات: شمال معني کرده‌اند ولي این درست نیست 
زیرا میان این دو معلي فرق بسیار است گرچه مصداقا يکي‌اند و گرچه 
اصحاب مشنئمه و اصحاب ميمدة را در آیات 39 و 41 واقعة اصحاب یمین 
و اصحاب شمال خوانده است. میمنه و مشتمه ۳۳ اما الذین وا . 
۳1 الذین سعذوا هود: 106- 108. و بجاي قَمْهُمْ شقو" و سَعیذ و 
5 مي‌باشند. 


قای ج رص 3 1 


شأن: کار. حال. و ما تکو في شَأنِ . . و لا تعملون من ۶ الا کتا غلبم 
هر 9 7۳9 ۱ 
وی شأن تنب 
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عیسن: 97 تاه من ی ات۳ وا و الأرْضٍ کل تم هو في شأنِ رحمن: 
9. آیه صریح است که در سموات موجودات زنده و ذي شعور وجود دارد 
که مثل مردم زمین از,خدا رفع حوائج خویش را میخواهند خواه بطوري 
قطري باشد مثل و تاک من کل ما سَأللْمَوخ ابراهیم: 4د. و خواه بطور 
علم و توجه زیرا که موجودات فقر مطلق‌اند و پیوسته بخدا محتاج‌اند انم 
لفْعراء آلي ال و له َو الق الحمیذ فاطره ی 
خداوند هر روز در يك نحو كاري است و کارهاي او مکژر نمیشود چون 
خداوند رب العالمین است معناي تربیت انست که مربي هر روز در يك کار 
بخصوصي باشد مثل بتاء که در ساختن عمارت هر روز در عمل بخصوصي 
ات تا ساخهان باعام رید 


شبه:؛ ج 4 ص: 2 


اشاره 


شبه: (بر وزن علم و فرس) مثل و نظیر. همچنین است شبیه. 9 
ار از همدیگر تشخیص داده نشوند. و ما ق اوق وا 
صلبوةه 5 لک سشبه لهم تنتناء: 7 عيسي را نکشتند و بدار نزدند لیکن کار 

بر آنها مشتبه شد.تشابه بین الائنین است مثل تشایَهث فلوْهُمْ بقره: 1119 
ایضا متشابه نحو و الریتون و الایان متشابهاً و عَیْر مَتشابه انعام : 41( 
مشتبه نیز بنا ۳ اصلي بین الائنین است چنانکه در آقرب آمده و 
رون و العان ششتیاً و قر فتسایه انعم 9کلما ژزفوا ملها من تَمَرّة 
رژفاً قالوا ها الذي رزفنا من بل و وا به مُتشایها بقره؛ 25 هقی اهر 
«رزق» گذشت. 


متشایهات قرآن؛ ج 4, ص: 2 

و الذٍي یرل علَيْكَ الکتاب له آیاث مخکماث هر أَم الکتاب و آأحَرٌ 
متشابهاث ۰ آل عمران: 7.آیات متشابه آنهائي است که مراد خدا از آنها 
روشن و قطعي نیست و تمیز داده نمیشود بعبارت دیگر 
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محکمات آیات يك بعدي‌اند که مراد از آنها معلوم است مثل اللَه خالق کل 
شیء رعد: 16. ولي متشابهات آیات چند بعدي و داراي محامل بسیاراند 
که محتمل است هر يك از آنها مراد باشد در «امم» گذشت که متشابهات 
با ارجاع بمحکمات در حکم محکم میشوند. متشابهات در آیه ۳ 
مقداري از آیات است غیر از .متشابهي است: که در ای ال تزل أَحَسَنَ 
الحدیت انا فتشانها قنانی. .ب زهر د2واقع شده که آن: وضت. عموم 
قرآن و مراد از آن تشابه آپات است از حیث خويي نظم و محکمي اسلوب 
و بیان حقاثق و غیره ولي مراد از آن در «و أحَرّ مُتشایهاث» با مقابله 
بمحکمات اياتي است که مراد از آنها بمچرد دیدن و شنیدن روشن نمیشود 
بلکه داراي چند بعد است و بچند معني احتمال دارد. [در اینجا لازم است 
دو مطلب بررسي شود: ] [- چرا محکمات ام الکتابند؟2- علت وجود 
متشابه چیست ؟1- علت اینکه محکمات ام الکتابند ظاهرا آنست که 
محکمات متضمّن ان اصول مسلمة دین و پايه‌هاي, آنند مثل, اللَه / ال 1 
و لحم الوم ال الق کل شیّء .. لا لة ال و الم .۰ بیده 
لو کل ك . کل ۳ 0 ۰ مالك وم الدذین- ... لو کا 


مِنْ ۳ ۰ ِ الالسان خسْر الا الذين 
صدها آیات دیگر.این ایا عناننه. میت افلا روستن و بیان پایه 
دین‌اند که دین آنست بدانیم: معبودي جز خدا نیست. زنده و ابدي و مدیر 
عموم جهان است رب ب العالمین است, آفریذان و تدبیر در دست اوست؛ او 
آفرینندة همه چیز است, حکومت همه در دست او و باز گشت همه بسوي 
قاموس قران؛ ج4, ص: 4 

حنمي است مرده‌ها همه زنده خواهند 7 اگر جز خدا| خداياني بود 
آسمانها وه مین تباه. میکشتند: اتسان در آخزت هر آنچه کرده خواهد دید, 
همه در زیان‌اند جز اهل ایمان و غملو .. علی هذا آنچه در «امم» گفته 
شد که علت ام الکتاب بودن آنست که متشابهات با برگشت باآنها بصورت 
محکم در میایند ظاهرا از درجة اعتبار ساقط است گرچه بعضي از 


ما ي: 
23 


متشابهات با ارجاع بمحکمات بصورت محکم در میایند.2- اینکه علّت 
وجود متشابهات در قرآن چیست؟ وجوهي گفته شده از جمله ۳ همه 
قرآن محکم بود مردم باخبار آن احتفا کرد هنن هس نام هه 
و فضل علما نسبت بدیگران روشن نمشد و به ثواب تدیّر و اتعاب نفس 
در استنباط معاني نائثل نمیشدند. بقول دیگر: معارف؛ قراني بر دو قسم 
است يكي معارف عالیه که از حکم ماژّه و افهام عادي خارج‌اند و شخص 
پس از شنیدن آنها بین حکم مادي و غير مادي مردّد میشود مثلا در آية اِنَ 
ریت لبالجرصاو, فجز: 14 وع جاء ریت و العلك فجر: 22. نظر میاید که 
احکام ماده و جسم در نظر است يعني خداوند مانند شخص عادي در کمین 
است پا ميايد.ديگري معارف اجتماعي و احکام فرعي‌اند و چون این 
معارف داراي ناسخ و منسوخ است و از طرف دیگر قران سدرنه .نار 
شده این باعث ظهور متشابه در قران است .نگارنده گوید: قول اول راجع 
افتت, بانتکه خداوند برای اناد رو در قاری از آیات »زا دایم 
فرستاده و مرجع قول دوم باین است که وجود متشابهات در قرآن طبيعي 
و لابد منه میباشد.در اینجا وجه ديگري هست که از نظر نگارنده بسیار 
ارزنده است و آن اینکه وجود متشابهات سبب زنده ماندن و همیشه تازه 
بودن قران است 

قاموس قران؛ ج4, ص: ئ 

و اگر متشابهات نبود قران پیوسته تازه بودن خود را از دست میداد. مثلا 
اگر شخصي داستان جنگ چالدران را که میان قواء شاه اسمعیل صفوي و 
سلطان سلیم عثماني اتفاق افتاد بخواند, دفعة اول کاملا شیرین و دلچسب 
خواهد بود. دفعة دوم کمتر از اول و در دفعة سوم دیگر احتیاج بخواندن 
نخواهد داشت و خواهد که کتاب آنرا بفروشد.زیرا با دو دفعه مراجعه همة 
مطالب بر وي روشن شده و جاي ابهامي باقي نخواهد ماند.قران کریم نیز 
اینکه.فران با این هت تقاستر و میات در هی عضر احتام بتفسیر حاض 
دارد و ایات آن پیوسته معرکة الاراء و مورد بحث و تبادل نظر است در اثر 
وجود متشابهات است این ایات چند بعدي و حني پیج بعدي و ده بعدي 
است که قرآن را زنده نگه داشته و پیوسته مطرح انظار نموده است.علي 
هذا| اگر همه قرآن محکمات بود آنوقت این کلام اسمانت موقعیت کنوني 
خود را نداشت و مطرح انظار صاحب نظران نبود از طرف دیگر اگر 
همه‌اش متشابهات بود مورد خرده- گيري واقع میگردید که چرا ,همه‌اش 
چند پهلو و چند بعدي است ولي وجود محکمات در بیان اضول. مسلمه ین 
و وجود متشابهات در پشتوانه بودن , نقاز کف ابدي قرآن, هر دو مکمل 
همدیگراند و اين کتاب مبین با این دو بال عظیم بپرواز آمده و روي این دو 
رکن اساسي قرار گرفته است و هر يك بدون آنديگري ناقص خواهد 


بود.یهتر است آیه را بارردیگر از نظرربگذرانیم: و الذي آنزل عات الکنات 
من ایاث مخکماث هن ام الکتاب و أحَر متشابهات قاَمّا الذ, في قوب 

ریم یعون ما تشابة مثة ائتغاء الفئنة و ابتغاء تأوبله و ما بقل أویلَهٌ الا 

اللة 

قاموس قرآن, ج4, ص: 6 

و الراسخُون في الیلم تفولون آق؟ به کل من عد ۶ و ما بح الا أَولوا 
الالباب .این آیه موقعیت هر دو ان فحکمات و متشابهات را رزوی گنه و 
این دو قسمت تشکیل دهنده کتابند, آنانکه روعر اغراض فاسد و فتنه‌جوئتي 
بمتشابهات میچسبند مورد ملامت و دم قرار گرفته‌اند ولي راسخون در 
علم همان‌اند که با همیّت هر دو قسمت آذعان کرده و گویند بقرآن ایمان 
آفزدنم همه اش از جانب پروردگا ز ماشت. از آبه کاملا روشن میشود که باید 
موقعیت هر دو قسمت محفوظ باشد و منحرفان و مریض القلب‌ها نباید 
فساهات را سشتاهت اغراص خوس فران هه چا آنکه دای شا را 
براي عغرض خاضّي متشابه نازل فرموده است. اين وجه که ذگر شد از نظر 
نگارنده چنانکه در ابتداء گفتم بسیار متين و لرزنده است.الَّه ترّلَ أحُسَنَ 
العدیت کتباً متشایها قنایی تفع وله جلوذ الذین تشون رتم زمر: 23 23 
این متشابه بودن بر خلاف آیةّ قبل شامل تمام قرآن است و مراد از تشابه 
مشابهت آیات در هدف و مقصود و میل بعضي ببعضي و توضیح بعضي 
ببعض دیگر است چنانکه در «ثني» مشروحا گفته شد. 


شتت:؛ ج 4, ص: 6 


شتت: شثٌ و شتات و شتیت پراکنده کردن و پراکنده شدن است شث و 
شتیت وصف نیز آمده‌اند بمعني متفرق. جمع اوّلي اشتات و دومي شتي 
است مثل مریض و مرضي (اقرب). قاخرنا یه ار واجاً من تباتِ تن شني طه: 
نبات را- دلهاي آنها مختلف و پراکنده اک ۱ عفیده 
تدارند در آیة ان سَعْیَکم لَشَتّي لیل: 4.سعي مطلق و در معني جمع و بجاي 
مساعي است لذا خبرش جمع آمده است. 
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بومیْذ یََدْرّ لاس آشتاناً یروا أَغمالَمْ زلزله: 6. آنروز مردم متفرق و 
مختلف ظاهر میشوند تا كارهاي خویش را به بینند. ظاهرا مراد از اشتات 
پراکنده و بي‌نظم بودن است چنانکه ,فرموده یَخْرخُونَ مر م الاجدات كانْهَم 
جراذ منتشد منتشر قمر: 7. ۰ و فرموده یوم تکون التاسن کالقراش المَسُوت قارعه: 
4.شتاء: آزمستان ابلافهم رخلة الشتاء و الصَیف قریش: 2 معتی: آبه در 
«رحل» گذشت. 


شجر:؛ ج 4, ص: 7 


شجر: (بفتح شٍ, ج) درخت. اهل لغت گفته‌اند هر چه از روئیدنیها تنه دارد 
شجر است و آنچه تنه ندارد نجم و عشب و حشیش است ق اللَجُمٌ و السْجَرٌ 
1 يُسُجدانِ رحمن: 6. يعني علف و درخت سجده میکنند.شجر را مطلق و 
رو و 
السَجَرَة فَتکُونا هن الظالِهین بقره: 35. ولي در بعضي آیات شجره مطلق 
۰ است نحو و سَجرَء جرخ منْ_طور سَیناء تلنتك بالدُهن مومنون: 
و لو آنَّ ما في الاْض من شَجرخ افْلام لقمان: 27 یوق من شجرة 
رکه زود نور: 5 اما احتمال ,دارد در این آیات کل فرد فرد نب 
باشد.قلا و رب لا بوْمنون علي بُحَکقوك فیما شجر هم ... نساء: 
تا انا 
دو خصم يا خصوم مثل برگ و شاخة درخت بهم مختلط میشوند (مجمع) 
تا ان نا 
چاکم کنند.در نهج البلاغه خطبة 106 آمده «و تشاجرت اللّاس بالقلوب» . 
الذي جَقَل لک من السْجرٍ اضر نار یس: 80. معني آیه در «خضر» دیده 
شود.چ لا تَقْرّبا هذو السْجَرة 6 تک ا فرن الا لمیر نفرم: <د3. مراد از شجره 
قمان درختی ات که آوم: و زنشن ار 
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خوردن آن نهي شدند. دربارة آن اختلاف است: سنبل, تاك, درخت انجیر, 
درخت کافور گفته‌اند در تورات درخت معرفت است ولي این افسانه است 
خدا از علم و معرفت نهي نمیکند حال آنکه فرموده و عَلم آدَمّ الأسَماء 
کلم کرآن.هختد ,وشن نمکنی که. ان چه ورشتي, بو دلن تابر آنرا نقل 
میکند: خر ات جملة «قتکونا من الظالمین» لیست که در صورت خوردن 
بزحمت میافتادندچنانکه خود گفتند لها انشا اعراف 2و بر آیة 
لا ذاقا السَجَرَة بدث ل سَع نما اعراف: 22. روشن میکند که در اثر 
خوردن از آن وضعشان تغییر کرد و عورتین آنها بر خودشان آشکار گردید. 
البته در آثر ریختن لباسهایشان چنانکه_فرمو ده لزغ عَلهما لباسَهّما لیرِیهما 
سوانهما اعراف 26. و ما جقلتا الوا اي ارتنات ال فتتة لاس و السَجَرَة 
ا ماوت في الْفَوَآن اسراء: 60. در «رآي» 0 شد که مراد از 
شتصر 6 صلعو به بتی: آمتة: آنوت: 


شخ:؛ ج 4, ص: 8 


شخٌ: بخل. حرص. (قاموس- اقرب) جوهري و راغب و طبرسي ذیل آية 19 
ِ آنو| بخل توام, با حرصي, گفته‌اند ,ولي ذیلِ ید 8 نساء حرص 
و الصْلِحْ یر َضرّت الائفس اس و ان نحسُوا و تَفُوا قَانّ الة 
2 8 صدر آیه دربارة مصالحه زن و مرد است 
که زن براي استمالت مرد از بعضي حق خود میگذرد پعني: سازش بهتر 
است و نفوس ببخل آماده شده‌اند (بخل در نهاد نفس ادمي است) و هر 
کس در گذشتن از حق خود بخیل است ولي با اين حال سازش بهتر است.و 
من وق شخ تفسه قأْولیّك هم المَفْلْخُونَ حشر: 9- تغابن 16. هر که از 
بخل نفس خود باز داشته شود (محفوظ ماند) آنهااند رستگاران.شحیح: 
بخیل و حریص جمع آن 
قاموس قرآن, 4 ص:9 و مهو ی ۳ 
در قرآن آشحة اسست و لا بو لباس [ قلیلا. آشتة عَلَیِکمْ ... قاذا دَهبِ 
الحَوَف سَلَمُوکم بالسستة جداد آشة جَ عَلي 13 علي الحَیّر . .. احزاب: 18 و 19.آشكة 
را در هر دو آیه بخیلان گفته‌اند بعني بخبل‌اند را ۳ 
غنيمتي که بشما رسیده ولي بنظر میاید که دومي بمعني حریصان باشد که 
با خشونت سخن گفتن براي آن بود که بآنها هم از غنیمت برسد معني آیه 
چنین میشود: جز اندكي بجنگ نیایند و در پاري شما بخیل‌اند ... و چون 
ترس رفت با زبانهاي تیز بر شما بتازند در حالیکه بغنیمت حریص‌اند. 


۳-9 


3 


شحم:؛ ج 4, ص: 9 


لتقر و العتم جَرَمنا عَلَهِمُ شُخومَهما الا ما حملث 
طهوژهما آو | خوابا و ما اختلط بعظم ذلك جر 3 ناه بَعيهم و تا لصاد قون 
انعام: 146. آیه صریح است ۱۳ در آثر 
جاور و انار حرام گردیده است فکر آن بیه که بر پشت آندو بوده پا 
در روده‌ها یا باستخوان آمیخته بود .در تورات سفر لاویان باب هفتم بند 23 
میگوید: خداوند موسي را خطاب کرده گفت: بني اسرائیل را خطاب کرده 
بگو: هیچ پیه گاو و گوسفند و بز مخورید ایضا در باب سوم لاویان راجع 
بحرمت پیه سخن رفته است. این پٍ تحریم چنانکه گفته شد مجازات ت عصیان 
۳۱۱ ۳9۹ تشرااتیل رال مرا 
93. ایا سا ان اس و سفن 


شحن:؛ ج 4, ص؛: 9 


شحجن : پر کردن. «شحن السفينة شحنا: ملأها» مشحون: پر شده. .شجناء 
عداوتي است که نفس از آن بر شده. , «اشچن للبکاء» نفسش از گاید پر 
شد (راغب) قأکحیناخ 6۵ و من مَعه في الفْلَكَ الْمَشجخون و 9نوم, و 
كساني را که پا او بودند در كشتي پر شده نجات دادیم به مق آنا حملن 
دریتهه یتهم في الفْلكِ القشخون پس: 41. راجع 
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باین آیه در «ذرء» سخن گفتیم بقولي.مراد از فلك مشحون كشتي نوح 
است بقولي مراد مطلق كشتي است. قول اول بعید ایست.ناگفته نماند در 
آیات قبل آمده و امه لَهمّ الرَض الْمَیتَه ... و یه له الیل تلم مثة الا 
.و یه له ات حملنا وشتمْغ ... اگر مراد از «آیه» در اين آیات علائم 
ربوبیت و توحید بااشد آنوقت 0 از فلك مشحون مطلق كشتي است و 
کاملا فایل فیم اس دا گر ض یات فاوبامد نیم آنها تم مش کل 
است ولي ظاهر آیات نشان میدهد که علائم ربوبیت و تدبیر مراد 
است.مشحون سه بار در قرآن آمده است: شعراء: 119- یس: 41- 
صافات: 140. اولي دربارة كشتي نوح. دومي مطلق كشتي. سومي كشتي 


شخص؛:؛ جح 4 ص؛ 10 


شخص: شخوص چلئنم؛ , خیره شدن آن است. ,و آن اين است که چشم 
کشاده بخاند و برهض تباید اما بوخ فد یوم تشحَصّْ فیه لیصا آبراهیم: 
2 آنها را براي روزیکه چشمها خیره رمیشود بتآخیر مياندازد و آن کنایه 
اپست از هول و شدذت آ زو أفترت اوعد اجه قاذا هي شاخضَهٌ اتضادة 
الذین کفَژوا انبیاء: 0 70 


آمنده است. 


شدد: شد بمعني محکم ,بستن است «شددت الشیء» بعني آنرا محکم 
ا ِ 20 حکومت او را محکم و قوي کردیم. 
باخيك قصص: 353. بازوي تو را حتما بوسیلة برادرت قوي و 
نیرومند میکنیم کي اذا افو هم قشْدُوا الوَثاق محمد: 4 چون آنها را 
سنگین کردید بندها رآ محکم کنید. کرماد اشْتدث به الرَیغْ في یوم عاصف 
ابراهیم: 19 مانند خاکستریکه باد در روز طوفاني بر آن سخت وزیده 
است. شدید: سخت. محکم. مثل عذاب 
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شدید, رکن شدید, باس شدید. شدید القوي (جبرئیل), زلزلة شدید. حساب 
شدید و غیره که در قرآن مجید آمده است جمع آن شداد و اشداء است 
مثل 5 بتبنا قَوَقَکم ستعاً شداداً نباء: 2.شاید مراد آنست که هر يكٍ در 


خواص و صفات خود محکم و سخت است.و مثل مُحَمّذٌ سول اللّه و الذین 


مَعه آن شداء علّي الکقار فتح: 29 اشد اسم تقضیل ایست: قویتر. محکمتر» 5 
قالوا من 1 سَد متا فةة / فضلتت* 15 | انم ارت خحَلقا آم السَماء بناها نازعات: 
7 شد یه 


است و مراد از اشذ استحکام نيروي جواني و سنْ است. بعضي انرا جمع 
شده دانسته‌اند مثل نعمة و انعم و بعضي از اهل بصره گفته‌اند: آن مفرد 
است. (مجمع) در جوامع الجامع فرموده: اشد حال اجتماع عقل و کمال 
خلق و نیرو و تمیز است آن از الفاظ جمع است که واحد ندارد در صحاح و 
اقرب آنرا از هیجده سالگي تا سي سالگي گفته است.بهر حال منظور از 
بلوغ اشَدٌ پرسیدن بر شد و تعقل و استحکام جواني است و لا تفرَبُوا مال 
تیم الا باليي هي احسَنٌ خسن حتي تلع اسْدة اسراء: 4 در آیة دیگر بجاي 
اش کلمةٌ «رشد» و _ابتلوا البتامی حثي [ذا بلَمُوا التکاح فان اتستم 
مهم ژشدا قاو قفوا نیع" ام 0 در ای اول دفق مال نتم 
مشروط است ببلوغ اشذ و در دوم ار ار این روشن میشود 
که هر دو بيك معني است. این کلمه هفت بار در قرآن مجید آمده و همه 
توأم با فعل بلوغ است و حکایت دارند اشذ مرحله‌اي از عمر آدمي است 
که شخص بآن میرسد.و له لِحْبٌ الحَیْر لَشَدیدٌ عادیات: 8 بعضي شدید را 
بخیل معني کرده‌اند يعني انسان چون مال را دوست میدارد بخیل است. 
راغب 
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گوید: شدید ممکن است بمعني مفعول باشد يعني انسان بدوستي مال 
بسته شده است و ممکن است بمعني فاعل باشد گویا کيسة خود را براي 


دوستي مال بسته است.مخفي نماند بهتر است آنرا بمعني مفعول بگیرٍ 


و ی ی ی 
الشهَواتِ من التساء و البَنِینَ و القناطیر الْمَقَنّطرّة ۰ ال عمران: 14. يعني 
«الانسان معقود لحب الخیر». 


۳ 


شرب:؛ ج 4, ص: 12 


شرب : :۰ (بر وزن قفل) نوشیدن.راغب گوید: آن نوشیدن هر مایع است آنت 
باشد پاش از قشاربون شرب الُهیم واقعة: د5د. مي‌نوشند مثل نوشیدن 
شتر عطشان,شرب اند ون علم) حصْة آب, هذه ناقهٌ لها شرب و5 5 
شدّتبٌ یوم ض شعراء: 155, هت آن الماء قتیه یو کل ات 
مُحتَصر قمر: 0 
حصّه حاضر شده است يعني صاحبش از مردم يا ناقه دو آن جاضر 
میشود. شر اب: : نوشيدني. دون قیها باكهد کنیرة و شراب ص 51 ترل 
من السْماء ماء لکمٌ من شرا نحل: 10.مشرب: مصدر ميمي, اسم زمان 
ی 60. آن در آیه اسم مکان و 
جمع آن مشارب است و لَهْمّ فیها مَنافم ار ی ون 
هن فا ی مر با ی سل و براي آنها 
در چهارپایان منافع و نوشيدنيهاست.و أشْریوا في قلَوبهمٌ العِجْلَ یکَفرهم 

بقره: : 93. نوشانده شدند گوساله زا ند قلمنتان بعلت. کمر فرریدن ین 
تکوساله پرشستی دل درو بان سیم مر زنیدنو: 


شرح؛ ج 4. ص: 12 


شرح: بسیط و وسعت دادن. در اقرب گوید «شرح _الشيء: وسعه» فمَنْ 
رد ال نْ یهَديَة شخ صَدره بلاشلام و من یرد آن بْضلة یَجْعل صدرة 
تا ختضا مازعا 129 
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يعني هر که را خدا خواهد هدایت کند, سینة وي را بتسلیم شدن وسعت 
میدهد و آنکه خواست گمراه نما ید سینه‌اش را تنگ, تناو عک کته کال 
رب بٍ اش لي ضَدّري طه: 5.سعءة صدر از جملءة الطاف خداوند است که 
شخص را قوي, صبور و توانا میکند تا در خواسته‌هاي خود موفق شود 
خداوند در مقام امتنان یه 
تشرخ لك صَدرك شرح: 5.1 کن من شرع بالکقر صذراً فَعَلَیهمْ عَصَت 

الان.: 0 2 تن ی ۳ 
را در آن جاي بدهند. 


با 


شرد:؛ ج 4, ص: 13 


شرد: بسر خود رفتن. تشرید: راندن و طرد کردن «شرد البعیر: نفر- 
شرّده : طرده» قأشّا تْفََُمُ في الحرّب قَشْوّد بهم من حَلْتَهمْ للم 
پذکژون انفال: 57. يعني اگر کفار پیمان شکن را در جنگ‌گیر آوردي 
بوسیلة آنها كساني را که در پشت سر آنهااند بران شاید متذکر باشند يعني 
با آنها طوري سخت رفتار کن تا دیگران از ترس رانده شوند و طمع در 
پیمان شكني نکنند. در نهح البلاغه خطبةٌ 136 فرموده «و الله لیشردتکم 
في اطراف الارض» بخدا شما را در اطراف زمین متفرق میکند. از ابن 
ابي الجدید نقل شده که آن اشاره بعبد الملك مروان است. این کلمه در 
کلام. اللض رکه فعة افژه آنیه: 


شرذمة:؛ ج 4, ص: 13 


شرذمت: ال هوّلاء لَشمْذمَه قلیلون شعراء: 54. شرذمه را جماعت قلیله 
کته ند.رلي راکب انرا خعاعت فطع نی حتاعتی. که دنله وط دار 
تاره که ات نی آ وی ود اقا عماعی مر ار مور 
حال فل انم هو الا سا اه ی هو اروت ان اقا هه 
الطفة الي شرذمة منکم موطنین اطراف دجلة ... » خواستم از اين آب 
ور کرده سر موی ار ما وه ور اظرات دحله صاخ ان روم 
این کلمه در قرآن فقط تخیاو اهوم است. 
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شز:؛ ج 4, ص: 14 


نت ید ورن رات کفته شیر انستت که همه از آن آغر اش کید عیا یه 
خیر آنست که همه بآن ماپل میشوند طبرسي فرموده خیر نفع خوب و شرٌ 
ضرر قبیح است. و عسي آن جبوا شَیْنا و هو شَرّ لکمْ بقره: 216 در ایات 
و وی ی یت 
انتمٌ و سر مکانا . یوسف: 77.در اقرب الموارد گوید: شر اسمي است 
ح ِ رذائل و خطایا و در «فلان شر الثاس» اسم تفضیل است همزة 
آن در اثر کثرت استعمال حذف شده چنانکه در «فلان خیر الناس».علي 
هذا شژ در آیة آولك هم 1 0. و نظیر آن اسم تفضیل است و 
ایضا در آیة فُل هل انکم ید من لك مائده؛ 0. و نظائر آن باید بقرينة 
«من» تفضیلیه اسم سم تفضیل باشد.شریر: مضز, مفییند؛ ظالم. جمع آن 
اشرار است و قالوا ما نا لا تري رجالا کت تعْخْهم من الأشرار ص: 2.شرار 
النا ر (بکسر ش) شراره و جرقه آتش است که از آن جستن میکنند راغب 
گوید: علت این تسمیه اعتقاد شر در اخگر است. شرر (بر وزن ضرر) 
مطلق شراره واحد آن شرره است لها تمي بشزر گالْقَضّر مرسلات: 32. 
آتش شراره هائي ببزرگي کاخ يا درخت بزرگ میافکند .شرار جمع شرير نیز 
آفته است. تفصیل سخن در «حسن» دیده شود. 


شرط:؛ ج 4, ص: 14 


شرط: (بفتح ش, ر) علامت. جمع آن اشراط است چنانکه در مجمع و 
اقرب و قأموس و صحاح آمده است. اما شرط (یر ون فلس) جمع 1 
شروط و شرایط است. قهل بظیُون [ الساعة آنْ تنيهم بَعْتَة ققَدٌ جاء 
آشراطها محمد: 19 آبا جر بساعت متط اند که تاکمان اید فحفا که لاتم 
آن آمده است.اهل تفسیر ساعت را قیامت دانسته و علائم آمدن آنرا بعنت 
خضرت رشول .صلی الله غلیفو الهم اشفاقی قمزه آمدن 
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دخان که در آية قارْتَقَبٌ یوم ۳ السماء یدخانِ مٌبین دخان: 10 باطذه و 
نزول آخرین کتاب آسماني گفته‌اند. باحتمال بعضي از بزرگان علامات 
قیامت خلقت انسان و تقسیم او به نیکان و بدان و آمدن مرگ برایشان 
است.نگارنده احتمال قوي میدهم که مراد از ساعت مرگ است نه قیامت 
و کلمة «بَعتَعُ» نیز حاکي از آنست. و در آیات بعدي که دنبال همین ان 
انتحت آمنخه قکیّف اذا و 7 ۳1 فتْمْ الْمَلایِکَة 9 علامات هنز ی عبارت‌اند از پيري, 
سفيدي موها تقلیل ِ و غیره در بعضي از احادیت که مطالبي راجع 
بقیامت و ظهور امام زمان علیه السلام آمده و شرايطي بیان فرموده‌اند 
ظاهر | ربطي باین ای ندارد. یر ط«اشاکه» دذشک. که آن: تهعتی, صر :نیز 
آمده است.ناگفته نماند شرط (بر وزن فلس) چيزي است که وجود چيزي 
بر آن بسته است و تحقق شرط علامت تحقق مشروط است از این لحاظ 
در شرط (بر وزن فرس) نیز معناي اصلي ملحوظ است. 


شرع:؛ ج 4, ص: 15 


اشاره 


شرع : راه آشکارا «شرعت له طریقا» يعني راهي باو نمودم و آشکار 
کردم. شرع در اصل مصدر است سپس اسم شده براه آشکار 0 
(بفتح و کسر اول) و شریعت گفته شده و بطور استعاره به طربقة خد خدائي 
اطلاق شده است (راغب).در مجمع فرموده: شرعه و شریعت هر دو يکي 
است و آن طريقة واضحه است و اصل آن بمعيي ظهور میباشد.م جعلناك 
کی سمرعع من الا تر قاتبغها و لا ی أَهواء الذین لا بَعلَمون جاثیة: ِ 
اس ی را در واه اکا ار قرار دادیم از آن پيروي کن و 
هواهاي نادانان پيروي نکن.سَرع لکمّ من الذین ما وَچي به تُوحاً 7۳ 
أَوَحینا الیكَ و ما وَصَینا به ابراهیع و مُوسي و عيسي آنْ آقیموا الکن و لا 
تقو فیه شوري: ها اد اعد 
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توصیه کرده آشکار و روشن کرده است و آنچه را که بتو وحي کرده‌ايم و 
آنچه را که بابراهیم و موسي و عيسي وصیت کرده‌ایم. دین را با حفظ و 
عمل ببا دازید و در آن فرقه فرقه نشوید.ظاهر سیاق آنست که «لَکَمٌ» 
عطات است سرت رفول ضلی الا هو اله ات عسص <۱ ۱ 
الیِكّ» با شرع نوح مقابل اه ما 
نیز ظاهر میشود که آولو العزم اين پنج نفراند و شریعت اسلام جامع تمام 
شریعتهاست و تمام شریعتها شریعت این پنج نفر است. و لازم این سخن 
است که بتن از حضرت بجع شرعتي. که شامل قوانین. اتماعی وراه 
اختلافات اجتماع بوده باشد وجود نداشته اس (المیزان باختصار). هم 


ایو وه نم - 


نهم وم سَبْنَهِمٌ شُرَعاً و بوْمّ لا بشیئون لا تأتيهم ... اعراف: 3. شرع 
ارم وهعدی.هر حو آمجه است وضارع بیع دار و فاتو دا و 
همچنین بمعني آشکار است. شلع در آیه جمع شارع و بمعني آشکار 
میباشد يعني: در روژ سبت ماهیان آنها آشکار میامدند و روي ان ظاهر 
میشدند و در غیر سبت آشکار نميشدند.و آثرلنا اليك الکنات بالخق مَضَذقاً 
لما بین بدیه هو الکتات و مسا غلبم فاخکم تیم یم | لاله و لا تیع 
هواءقم تا جاءعت من الَحوه لل جقلنا ملکم شرعه و ملهاجا و لو شاء ال 
لجقَلَكم ار 5 واجِدَةٌ و لک کم في ما ناکم . مائده: 48.در سابق 
گفتیم که شرعه و شریعت هر دو يكي است. نهج البلاغه و منهاج نیز بمعني 
طریق واضح است (راغب اقرب) علي هذا فرقي بین شریعت و منهاج از 
لحاظ مصداق بنظر نمیاید و ظاهرا منهاج قید توضيحي شرعه است. از آية 
شریفه استفاده میشود اوّلا شريعت‌هاي انبیاء با هم فرق داشته‌اند لِکل 
جعلا منکم 2۶ و متهاجا. ثانیا علت اختلاف امتحان 
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گردم اشت و حون اما رامیت یت رشاو ماه 
استعداد و ترقي و تکامل بشریت براي هر دو ره امتحاني و شريعتي امده 
اشته لاه هیا اضعان. اس و امسان هر دوم شیت نحوه 
متحدند و در فروعات با هم فرق دارند. 


فرق میان شریعت., دین و ملت؛ ج 4. ص: 17 


۱ 


مراجعه بقرآن نشان میدهد که شریعت از دین اخصّ است. مثلا ا؟ آیة ار 
الدین علد ال الاسلامْ ... آل عمران: 19. و یه و من بیغ تتر الا سّلام د 
کن یل مثة با وان ؛ د9. را مقایسه کنیم با آية لِکل جعلنا 
شرع و متهاجاً مائده: 9 و ای نم خعلنال علی سریعه.من اافر جانید: 
8. اعم بودن دین روشن خواهد شد که دین شامل شريعتهاي تمام انبیا 
است ولي شریعت‌ها نسبت بپیامبران جداگانه است.و از اية شرع لکَمْ من 
الدین ما َضّي به توح الذي آوحینا الیكَ و ما وَصَینا به ابراهیم . . شوري: 
13 بدست میاید که دین شامل اوبان همه انبیا ای را بوسیله 
«أوحَینا الیكَ» شریعت خاصي گردیده است. و در عین حال شامل همه 
آنهاست.ولي ملت که بمعني راه و روش و طریقه است با دین مرادف 
تساه مت از املانه اباات ست ی را لت کفته اه زرا که ارت 
دا املاء شده ِ_ِ چنانکه از هر بت استفاده ی 0 یه 
مشتقیم دیا تما یله اتراهيم . .. انعام: 161. و ما جَقل یک في الدّین 
من حرج ملة آییکم ( براهيم ... حج: 8.فرق ملت با دین چنانکه گفته‌اند 
آنست گه دین بخدا و پیامبر و فرد اضافه میشود گوئیم: دین خداء دین 
محمد صلي الله علیه و اله, دین زید و عمرو ولي ملت فقط بییامبر اضافه 
میشود گویند 
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ملت ابراهیم, ملت موسي, ملت محمد صلّي اللّه علیه و آله و علیهم ولي 
گفته نمیشود ملت خدا يا ملت زید. پس فرق میان دین و ملت اعتباري 
است دین در اصل بمعني طاعت و جزا است.راه و طريقة پیامبر را دین 
گویند که در آن طاعت و جزا هست. و ملت گویند که از طرف خداوند 


املاء شده است. 


با 
3 


شرق:؛ ج 4, ص: 18 


اشاره 


شرق: (بفتح ش, ر) و,شروق.طلو, آفتاب. اشراق: روشن شدن (مجمع- 
مفردات) أشْرَقتِ الرْض بثور رها زمر: 69. زمین بنور پروردگاوش 
روشن شد. مشرق: اسمم مکان استٍ يعني محل طلوع. فان اللهَ ياتي 
یالشَمّس من الشْرق قأتِ بها من الْمَرب بقره: 258. شرقیث چیزیکه 
منسوب بشرق است [ناحية شرقي- طرف شرقي) سَجرخ با رکَة رَبُوتة ا 
سَرفيّة و لاعریبّذ نور: د: درخت میوه اگر در وسط باغ باشد پیو سته 
آفتاب گیر بوده میوه‌اش کاملا میرسد بر خلاف آنکه در شرق وخرب ع 
بوده باشد گویند مراد از ان تین درختی است. از ات من آقلما 

بش قیّ مریم . : 16, ظاهر | منظور ناحیة شرقي معید بیت المقدس ِ 
يعني از اهلش در مکان شرقي کناره گرفت.یُسَبْحُنَ بالعشم؟ و الاشراق 
ص. : 186. مراد وقت اشراق شمس است.مُشرق بصیفة قاعل کسي است 
که وارد وقت طلوع شود قأَحَدَمُم مّ الصَيحَة مُشرقین حجر: 73 در حالیکه 
بوقت طلوع آفتاپ داخل میشدند صیحه آنها را گرفت ایضا آية 60.شعراء و 
له المشرق و الْمفْرِبُ قَایتما تولوا قمٌ ومد ال بقره: 115. يعني همه 
زمین مال و ملك خداست زیرا اگر کرة زمین را در نظر بگیریم نصف آن 
مشرق و نصف دیگر مغرب است در وسط فقط يك چیز اعتباري مي‌ماند و 
شرق و غرب همه آنرا شامل ميشود. 
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در آیة بعد العشرقین قین زخرف: 8.بطور تغلیب مشرقین آضده ۵ خز. ابة. ۶ 
وتا الْقَوَم الْذ, بج کاتوا 9 مشارق لرّض و مغارتها اعراف: 137. 
ظاهرا مراد از «الرضٍ» ارض فلسطین | ست. 


مشرق, مشرقین, مشارق؛ ج 4, ص: 19 


لسن لیر آن ول جُوهكَم بل الْمشرق و العَفرپ بقره: 177.رَنٌ 
العشرقیّن و رن ۳ قلا سم يرَبٌ المشارق و الْمَغارب 
معارج: تاد وه مفرد رو کته ۵ کف اهذن. متس و حرش کفته‌آید. 
مراد از مفرد مشرق و مغرب معروف است, غرض از مشرقین و مغربین, 
مشرق و مغرب زمستان و تابستان است. منظور از مشارق و مغارب 
مشرق و مغرب روزهاي سال است که افتاب هر روز از يکي طلوع و در 
یکین غروب کید با که .مان مرف و‌ فرب معلوم است ولی .مراد از 
تن کین و هغرین سایق صیر قرو عغرت: اب ده ماهباشد. آقاي محمد 
امین سلدوزي رفیق دانشمندم احتمال داده‌اند که مشرق و مغرب جن و 
انس است که سورة رحمن دربارة آندو است و پیوسته هر دو را مخاطب 
قرار میدهد.امّا مشارق و مغارب: هر جاي زمین مشرق و مغرب است 
زیرا زمین در آثر حرکت وضعي. شب و روز پیوسته در اطراف آن میگردد 
مثلا ممالك ژاپون. کره. چین. کشمیر, افغانستان, ایران, عراق. عربستان, 
سودان, اکز از زایون حساب شود هر يك در عرب ديگري و اگر از سودان 
حساب شود هر يك در مشرق ديگري قرار گرفته‌اند. پس هر هر يك نسبت بما 
قبل مغرب و نسبت بما بعد مشرق‌اند. بدین ترتیب تمام سطح زمین هم 
0 ۱ مراد از مشارق و مغارب باید اینها باشند. میتوان 
آنرا مشارق و مغارب فصول دانست و میشود گفت: منظور مشارق و 
مغارب تمام ستارگان است. 
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در صافي ذیل «رّب العشرقیّن ۰ از احتجاج نقل شده که از امیر- 
ااصافتتن غلیه شام اد ادن 7 وال ان فرهود رها یعس و 
و مشرق تابستان علیحده است آیا اين را از ز قرب و بعد آفتاب نميداني؟ و 
فرمود اما قول خداوند «برَب القشارق 5 العغارب» براي آفتاب سیصد و 
و یس بت و و ۳ 
صحت حدیث معلوم نیست و در آن تغییر تدريجي محل طلوع و 
اشتاب دز قظز آنبوت . 


شرك:؛ ج 4, ص: 20 


اشاره 


شرك: (بفتح- ش) و شرکت و مشارکت بمعني شريك شدن است.اشراك: 
شريك کردن اشْدد به آررٍي.و آشرِكة في آمري طه: 1 و 32. شريك: 
کسیکه در كاري یا در چيزي با ديگري سهیم است و آَمْ یَکْنْ له شَريكٌ في 
الفْلّكٍِ فرقان: 2 در حکومت و تدبیر عالم شريكکي نداشته است. نز آد از 
آن: شویت: مستعل. ابیت و کرته. جدا برای: سس قالم وافه‌های: از 
فرشته و غیر آن آفریده است.شرك (بکسر شین) اسم است يعني عمل 
شرك چنانکه در صحاح و قاموس و اقرب آمده است و نیز بمعني شريك و 
تظیب. آهده: .و .]| در آیق م لَهْمْ شَرْكٌ في السماواتِ ٍ فاطر: 20 
احقاف: 4. نصیب و بهره گفته‌ان.یا بت لا مسر یله ار السر لطلْ 
عَطیخ لقمان: 13. بعني شرك ظلم بزرگی است.مشركت کسي آست که 
دنا توبه کند ا له رآ تشراق به و بقفر سا ژون نب لعَه سا 
شاه او او آشا رم اسفت که مطلی نی تیف 


ت‌ِ 


شرك اقسامي دارد.1- شرك در خلقت. مثل عقیده ایرانیان قدیم که 
خیرات را از یزدان و شرور را از اهریمن میدانستند و میگفتند: یزدان 
اهریمن را آفرید سپس 
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اهریمن بالاستقلال شرور را آفرید.شاید مراد | آیه و جقلوا له شْرَکاء 
ان انعام: ۰100 همین عقیده اشد و اب ماکان َعَةْ من له اذا لدّهبِ 
کل ال با حلق :هفمنون؛ 91 ق ات تا ان سس مس 2 
خالقي جز خدا صریح است. 2- شرك در تدبیر عالم: مثل عقيدة ارباب انواع 
که اعتقاد بخداي دریا, خداي صحرا, خداي خی خداي عشق, خداي غضب, 
و غیره داشتند و براي هر يك مجسمه‌اي بخیال خویش درست کرده بودند و 
مثل عقيدة ستاره پرستان. افتاب پرستان. و عقيدة تثلیث در هند و روم و 
چین و مصر . ۰ و عقيدة پرستندگان ستارة شعراي يماني .. . مشرکان اینها 
را مدثر عالم یا دخیل در تدبیر عالم میدانسته‌اند. کج ی مب 
که چون موسي خدا را رپ العالمین خواند فرعون گفت: او دیوانه است 
(آية 7 که فرعون خدا| را پرورش دهندة تمام عالم نمیدانست.3- شرك 
در عبادت: و آن اینکه خدا را عبادت نمیکردند, بلکه بتها, اریاب انواع: 
افتاب, ماه, دریاء رعد, برق, حتي اشخاصي مثل نمرود و فرعون و ... ر 
پرستش میکردند.قران مجید که کتاب توحید خالص است در رد این 
خرافات سخت پافشاري میکند راجع بشرك اول میگوید جز خدا خالقي 
تیستق اور الق و آفرسه عم شا ااسیود اي لسن ۶ ی 2 مس 
ی ء عَليمٌ انعام: ۰101 لا اه الا و خالق کل ی ء انعام: 102. قل الله 
خایق کل شَبء و هو الواجد مهار رعد: 6 قال ربتا الذي آغطي کل 
سی ء حلقة تم هدي طه: 50. الذي خسن شی ء حلقةه و , ۱ 
الائسان 1( 7. و آیات دیگر که شاهداند, خلقت همه چیز در 
دست خداست و راجع بواسطه سخن خواهیم گفت.در رد شرك دوم اصرار 
دارد که جز خدا ربي. مدبري. مديري 
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پالاستقلال وجود ندارد مگر آنکه خدا| آنرا اختياري بدهد لا سر 
آمزث و آنا ول امین انعام: 163 7 نفي میکند اعم 
از آنکه در خلقت باشد یا در تدبیر یا در عبادت, لم تخد ولدا و لَمْ یکن له 
را 1 فرقان: 2. و جقلوا یله شرکاء فل سَمَوهْم 
3 و نیز در چهل دو مورد آمده رب العالمین (المعجم المفهرس) 


_. 


يعني پرورش دهنده تمام موجودات چنانکه در کلمة «الله» گذشت. قلله 


ت۳0 
‌ ‌ 


1 


الْحَمدٌ رب السّماوات و رب الارْض رب العالمین جائية: 30. آلا له الحَلق و 
امد تبارك ال رَبٌ العالمین اعراف: 5 » خااضد. که 0( 
11 در رد شرك سوم: باید دید مشرکان چرا بغیر خدا 
عبادت میکردند.مشرکان بتهاي خود را ضار و نافع میدانستند و منظورشان 
از عبادت جلب نفع و دفع ضرر بود و کسانیکه آفتاب و ماه و ستارگان و 
غیره را پرستش میکردند همین منظور را داشتند زیرا دفع ضرر و جلب نفع 
از فطریات بشر است و نیز میگفتند: اينها واسطه و شفیعان ما هستند و 
براي ما در پیش خدا کار 0 قرآن عقیدة آنها را چنین نقل میکند 
و له طا لا صمد و لا یلقعْهْم و یفولون هوْلاء شقعاوُنا 
عید ال . یو نس : : 18.میگفتند: ِ و آنرا 0 
درجلب تفع و دقع ضرر براي ما موترباشند لذ نها را عیادت میکردند ولي 
قرآن فرماید: اینها نفع و ضرر ندلرند و خدا آنها را شفاعتگر نکرده 
است.ایضا رو الذین انحدُوا من دُونه أوَلياء ما تبذهم لا یو نا اي اللَه 
لفیا ال تخکم تم في ما هم فیح تون شم بسا در نظر گرفتن 
اينکه مشرکان عفیده بمعاد ۳ 0 از تقزب بواسطة بتان جلب 
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۵ مسر خیقی بو ابص رت رو و۱1۳2 تقول الا اعْتراك 
و رشاه ک س سای وی ان میداستد مت ابان 7 
قدرت اش رساندن دارند .قرآن با تمام کلمه, , معبود بودن» موتر بودن؛ 
واسطه بودن آنها را نفي میکند أنْالْقوء له جمیعا بقره: دم . .فان العرة 
لله 


لله جمیعاً نساء: 139. ان الذین تَدْغون من دون الله عباد نالک (عراف: 
4.ایضا و الذین تدْعُونَ رن ونه ۱ .ٍِِ تط تصرکم ۴ 1 نسم 
نلطزون و ان نوم [لی الهدی ۷ تشعفوا و راهم تنطزون ات و کی ا 
یبصرون اعراف: 197 و 198, ایضا فرموده و ت دون من دون الله / 
بخلفون شینا ۶ هر بعلفون.. افواث ش عی اخیاء و ها : را 


نحل: 0 و 21.و صدها آیه نظیر اینها که هون .را معبودهاي باطل 
آمده‌انده خلاضه اب بزرسن. نشنکه: خالق تمام موجودات» خدد آاشترمد یر 
تمام موجودات خداست. معبود همه عالم خداست. 


محل نزاع؛ ج 4, ص: 23 


اختلاف پیامبران با مردم اغلب دربارة معبود بوده نه دربارة خالق.بعبارت 
دیگر مشرکان نوعا بخداوند و خالق عالم عقیده داشتند ولي بتها و ارباب را 
اداره کنندة عالم میدانستند و بآنها عبادت میکردند. پیامبران میگفتند: خدا 
هم خالق است و هم رب و مدبر و عبادت هم خاص اوست. و باید او را رب 
الخالمین دانشت وباه پرستش کرد سان تابر دو آمور.عالم ندارند اماب 
و ماه و غیره هچه آفریدة خدا و مخلوق فرهانبراند و معبود نیستند. قرآن 
فرماید و لین سَلتهم مَن حلق السْماوات و الأرْضَ و سَحْرّ السْمَسَ و اْقمَرَ 
افو الا نوت بو شتی آکرراز آنها پپزسی دام کف اسمایا و 
7 
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و ماه را رام کرده؟ حتما حتما میگویند: خدا. ایضا یه 25 لقمان و 38 زمر 
و 9 زخرف و ایضا و لین سَألتقم من حلََهم لَیفولنّ ال قأئي بُوَْکون 
زخرف: 87. گر بپرسي که آنه را و ۳۹9 
اینکه میگفتته شععاو نا مه الله نوا الی الله زلنی ووشن عیکند که 
بخدا و خالق عالم عفیده داشته‌اند. ایضا در سوره اعراف آیات 59- 65- 
3- 85- و در سورة هود آیات: 0- 61- 84. از حضرت نوح. هود. صالح و 
غیوی بقل شدم کم همه سگفتند با قوم آعوها الله ما لکم من الم ده 
معلوم میشود صحبت دربارة وجود خدا| آنبوده و باو عقیده 
دربارة معبود بود که میگفتند: شما را جز خدا معبودي نیست. حتي 
جواب هود میگفتند: جتنا لتعْیة ال وحْدخ و تر ما کان یبد آبانا اف 
70 آیا آمده‌اي تا فقط خدا را عبادت کنیم و از معبود پدران دست بر داریم 
هنیق رون است کوخضرت رصول.ضلي الله: غلیه و آله میفررهود,«عول! 
لا اله الا اللّه تفلحوا» علي هذا وجود خدا مفروغ عنه بوده و پیامبران سلام 
امی اصران ند کات دای هداتار تا ات ص بر عم 
بدانید و او را پرستش کنید لذا تبلیغات رسولان دربارة ربوبیّت و الوهیت 
بوده است گرچه دربارة وجود خدا نیز بیشتر ۰ گفته‌اند مخصوصا در 
قرآن مجید. قرآن درباره اینکه تدبیر عالم و کا آن همه ا 
۱ ربك الْمْنتّهي. 5 
اب فو آَضِحك و آنکی. و اه هو آمات و خی و أه حلق الرَفحین الدکر و 
الائنی ضل تطعه ادا تعترا و أنْ عََیّه الشاء الأْخری أنَه هو آغنی؛ و آفنی 
نجم . : 42- 4 يعني. : سرانجام بسوي اوست. او میگرياند, او میخنداند, : 
مي‌میر اند, او زنده میکند, او نر و ماده آفریده, خلقت آخرت نیز از اوست 
و بر عهدة اوست., او بي‌نیاز 
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۳[ 
هدایتم از اوست .و غذایم مید هد او سیرابم میکند, و چون مریض شدم او 
شفام ماو ستیرات مور سفن ردام مک شرا 78- 9 و صدها 
آیات دیگر که نبیر کل ای او هی ی 
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باید دانست واسطه غیر از شرك است. قرآن واسطه را قبول دارد.يعني 
ختاهد با وانتاهها و اشات کار منکند. بط کاهان را شاه بان 
میروياند, حیات را بوسیلة نور خورشید تدبیر میکند, بندگان خود را بوسیله 
زمین روزي مید هد. ی و و فرزندان را 
بوسيلءة پدر و مادر بدنیا میاورد و هکذا ... چنانکه نماز. روزه. صدقه و 
اعمال نيك را وسیله تقرب قرار داده و ۳ را بوسیلة پیامبران و 
ی ها را یواست 
در کارهاي خود مستقل بدانیم آن شرك است و اگر بگوئیم که: خدا انها را 
و قرار واده و با اجازه و فرمان خدا کار میکنند و از 
خود استقلالي ندارند بلکه گل لاو اند در این صورت مخالف فرآن 
سخن نگفته‌ایم من دا الذي یشفع عنده [ بادنه یعْلمٌ ما ب ی أيْدِيهمْ و ما 
کف و لا تصیطون بت عفن علمه ۱ 
اذن خدا| واسطه نیست. خدا| 0 
خدا احاطه ندارند.و فرموده ما من شفبع الا من بعْد دنه یونس: 4 ۳ 


ء ,هو سس 


فُل لِلْهٍ السَفاعَة جمیعاً له لك السشماواتِ و الرْض زمر: 44. در 
آیه فرموده آمانخذوا من ون له شفعاء فُل ]و وکا با 
لا یِعَقلون بت پرستان دو انحراف عمده 
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ِِ ۳00 
يدهم الا لقرّیُونا لي ال ژلْفي ایضا میگفتند وجدنا آباعنا ها عاید 
0 ای دیگر آرکه تها را شفعاء و واسطه‌های, تقرب و اسیاب سود و 
زیان مبداتستند. و میگفتنو +«هولاء شععاخنا عنَدّ اللْه» قران در رد این 3و 
قول میفرماید: ات و 
نیز خدا آنها را واسطه قرار نداده و هیچ کاره هستند ان هب لا آشماء 
سمّینه تش وه ام و ابا کر ها ۱ ترل اللة بها من سْلطان نجم: د نه آاینکه خدا 
اضلا در غالم اسباب و واسطه نیافریده است. 


ما 
۴ 


ت 
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احترام و شرك دو چیز جداگانه هستند, محترم داشتن چيزي معبود قرار 
دادن آن تیست. کفتیم: مشر کان.خدا را غبادت تمیکردند ها را در نبیر 
عالم موثر میدانستند. مثلا زیارت قبور پیامبران و امامان و صلحا و پدر و 
مادر و اينکه كکسي صاحب قبر را شفیع آورده و بگوید: خدایا باحترام 
صاحب این قبر حوائج مرا پر ار هیچ يك از ابنها مصداق شرك 
لا 
بصاحب قبر عبادت میکنیم و نه او را در کاري از کارهاي عالم مستقل 
میدانیم بلکه چون در راه رضاي خدا قدم برداشته و با نفس مبارزه کرده و 
پیش خدا محترم است او را شفیع قرار میدهیم. خدا نیز او را شفیع قرار 
داده بعبارت قبکو میگوئيم: خدایا همانطور که ما را بوسیله این امام و این 
پیامبر هدایت فرموده بحق وي فلان درد ما را دوا کن و تو خود براي آنها 
حق قرار داده و فرموده‌اي و ن فا عَلینا تضرّ المُوْمنینَ روم: 7 درست 
است آنها بر تو چقي ندارند ولي : تو اين حق را براي آنها قرار داده‌اي و 
قرموته‌ای ی آبا الذیخ اعنوا ۱۱ وا ال ۶ ام توا ال 
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الوَسبلَة مائده: 5.همچنین تقبیل اعتاب مقدسه و تبز ك با نها هی يك 
مصداق شرك نیستند وهابي‌ها متوجه فرق میان احترام و شرك نشده از 
71 ین کارها نهي میکنند و بقبور بزرگان اهانت کرده‌اند.شاهد بارز این سخن 
۰ و کعبه است باتفاق اهل اسلام بوسیدن و دست مالیدن بحجر 
الاسود جایر.و کوات است,وخمچنین کعفت: و رسول خدا ضای اه علیه:و 
آله حجر الاسود 7" استلام فرموده و بوسیده است. همچنین است طواف 
کعبه و غیره حال آنکه حجر- الاسود و کعبه في نفسه لا یضر و لا پنفع‌اند 
این مطلب را در کتاب سيري در اسلام فصل شرك مفصلا توضیح داده‌ام. و 
در «عبد» فرق احترام و عبادت بیشتر روشن خواهد شد. 


قرآن همواره اهل کتاب را از مشرکان جدا کرده. مثل ما بو الذین کَقژوا 
ال | 5 لاب و 1 یکین ن یترّل عَلبکُم من یر ... بقره:,105 ایض 
یگ | لذین کقَرّوا من أهّلِ الکتاب و الَعشرکین کین عتّي ایهم لته 
و بر اد ان لدین کفژوا ین آقل الکتاب و امس کین فی تار هنم 
پینة: 0 و همچنین ای لتَجدَن ن اشد الناس عَداوة للذین امَتوا الیِهّود ِا 
آشر‌کوا مائده: 92 اه ۱ رت 
نیز عزیر را پسر خدا میدانستند چنانکه در سورة مائده آیه 17 و 72 و 
سورة توبه ۰ 30 آمده و در «ابن» مفصلا گذشت ولي با وجود این قرآن 
آنها را مشرکان نخوانده است بعبارت دیگر دربارة آنها قرو ها 
ظالِمُون بقره: 1 و نیز فرموده و أکتَرْهَمْ الفاسقو آل عضر آن» 10 و 
انضا آنها زا کافر خوا ندن:و فرمودة اه 0 
دربارة آنها نفرموده اولئك هم المشر کون.اهل 9 در اصطلاح مشرك‌اند 
و در آیة انحَذُوا َحْبارَهم 5 رَهباتَهْم آژبابا من دون لله 5 القسیح این مه مزبم 
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دا آمرذا الا لیوا | الهاً واجداً لا ِلع الا هو سْبحاتة عََّا ی 31 
بشرك آنها تصریه ده ولی: در. ایاش: کدشته. خنانکه دیدیم آنها وا از 


مشرکین جدا کرده و در احکام اسلامي نیز با مشرکان فرق دارند و از انها 
جزیه مقبول است نه از مشرکان. 


که غیر خدا را نیز در کارها مراعات بکند مثلا بگوید: اگر فلاني نبود عیال 
من ضایع ميشد ولي اگر بگوید خدا فلاني را در کار من سبب کرد اشكالي 
ندارد آپه‌ایکه بر شرك خفي دلالت دارد اين آیه است و ما ون أترْهَم 
۳ اد کش هیوست 106 نع با اینکه بقط آیمان دارن 
ات 1 این آیه از حضرت صادق علیه السّلام نقل 
شده: ار ند (ن قول شخص است که میگوید: اگر فلاني نبود هلاك میشدم, 
اگر او نبود بفلان بلا گرفتار میشدم, اگر فلاني نبود عیالم از بین میرفت, آیا 
نمي‌بيني که براي خدا در ملکش شريتك قرار داده که او را روزي میدهد و 
از ز بلا ميرهاند.راوي گوید گفتم: میگوید اگر خدا بواسطة فلاني بر من منت 
نمي‌نهاد هلاك میشدم. فرمود: آري این عیب ندارد.ایضا از امام باقر علیه 
السّلام نقل شده که فرمود: آن شرك طاعت است نه شرك بندگي, ۳ 
گناهاني است که مرتکب میشوند در آنها بشیطان اطاعت کردند و غیر خدا 
را در طاعت خدا شريك قرار دادند. و شرك عبادت اینست که غیر خدا را 
فبایت کفف‌آضا ای مات بر مهر ایو کافی بات در لت کر 
شده است.اینکه امام علیه السلام فرمود شرك طاعت اپست در بعضي 
آیات بمطیع غیر خدا مشرك اطلاق شده است مثل و ان أَطَعتْموهُم کم 
مش ر کون انعام: 121. 
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سيري در بعضي آیات؛ ج 4, ص: 29 


دعَوّ ال را 7 ین آتیتنا صالحاً لتکوترت من الشاکرین. قلضا اتاهما صالحا 
جقلا له شم" ء فیما آتاهما اعراف: 0 بنظر میاید مراد از این. آبه. شر لك 
خفي و مراعات غیر خدا با خدا باشد. این در نوع بشر بسیار معمول است 
چون در مخمصه و لا علاجي واقع شود بخدا روي آورد و چون از بلا رهائي 
یابد باز بعوامل متوسل شده و مشرك میگردد چنانکه آیهٌ ذیل این واقعیت 
را روشن میکند . اذا سکم الط قَالیْه تجْترُو ن. تم (ذا گشف الط عنکُم 
اذا فریه کر بر ۱ بُشر کون نحل: 5۹4 ۰ در اینگونه موارد نیز 
ار از تم ار و خدا| ۱ 92۳ ۳ 
داد شرك نورزیده‌ايم.باید دانست در ۳ اسباب عادي هزاران شرطها 
وجود دارد که ترتیب آنها جز باراد خدا میسر نیست لذا اعتماد باسباب 
شرك است مگر آنطور باشد که گفته شد. این سخن رمز فهم بسياري از 
آیات شرك است و نظیر آنرا در «رزق» میتوان دید.ناگفته نماند؛ در ذیل 
آیة ما نحن فیه پنج آیه دربارة مشرکین و بت پرستان است. میشود گفت: 
آن: پنج ایه مطلبی جداکانه‌اند و ایة مورد بخت مطلبی دیکر. و میشود دیل 
مطلب فوق باشند النهایه مطلب بندریی وسیع گردیده ۳ بت پرستان و 
شرك جلي نیز ذکر شده استاٍنْ اللة لا بر ان بُشْرَك به و عفر ما ون 
دك لِمَن بشاء 5 من بُسرل باللّه قَقَ صَل ضالا تعیداً نساء: 116 اه من 
پشرل پالله ققه حدم ال له ات و مَأواخ التن ژ و ما لِلظلمینَ من آنصار 
مائده: 2. این دو آیه صریح‌اند در اينکه آنکه از دنیا مشرك برود گناه هش 
قابل غفران نیست و اهل آتش است. ولي بضرورت اسلام ثابت است اگر 
مشرك توبه کند گناهش آمرزیده میشود.گفته‌اند: علت عدم غفران مشرك 
آنست که خلقت خداوندي بر اساس عبودیّت و ربوبیّت است چنانکه 
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فرموده و ما َلَفّثْ الجل و الا [ لیعبدٌون ذاریات: 56 و با شرك 
عبودیت نیست. (يعني رابطه خلقت با خدا قطع شده اشتت )شا افته خماند 
آية اول جز شرك هم گناهان را قابل آمرزش معرفي ميکند.علي هذا 
گناهان دیگر ممکن است بوسیلة شفاعت و اعمال صالحه 0 خداوند 
بخشوده شوند و قید «لِمَنْ بشا۶» در جمله «و یَعْفرٌ ما دون ذلك لِمَنْ 
یشاء» شاید اشاره بهمین اسباب باشد چنانکه از موارد دیگر روشن 
میشود.در تفسیر عياشي از حضرت صادق علیه السلام نقل است که 
فرمود: هر چیز در استثناء اين آیه داخل شده است و در روايتي دیگر از 
آنحضرت آمده کباثر در استثناء داخل شد. بقیه در ِِِ ات رون 
تخس فلا مفربها الَسَجة الحر ام بَعد عامهمٌ هذا ...توبه* 28: الفیزان از 


مجمع نقل میکند هر چیز قذارت دار نجس است گوپند: رجل نجس- اتر ان 
نچس- قوم نجس, , علت عدم جمع مصدریت است. آنگاه فر موده: نهي از 
حول مسجد مت فمم گر فی. انست کم,متسلمین ان ابیکان مانع نو ند و 
تعلیل عم ول با عفن اعمان توفیت فدارته و بلیدی در .هتشر کان. اشت 
غیی ان تحاست هل اشت. کحم دم با آها با روت مشود 


شري: 2 وزن علم) خریدن.فروختن. در مجمع ذیل آية و من الاس من 
بشري . فر موده: ۱ ی ۳ 
رود. مین است قول صحاح و قاموس و اقرب. مصدر آن شراء و شري 
است.ایضا اشتراء بمعني خریدن و فروختن است چنانکه در قاموس و 
۳ 
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کفید و سَرَوة یمن تخس بوسف: 2 يعني او را بقیمت ناقصي فروختند 


ابضا 5 من التّاس ‏ من پشري تَفسة 3 تفس ابتغاء مَرّضات اللّه بقره: 7 که 
بمعني فروختن است. و آن در لیلة المبیت دریارة علي علیم السّلام نازل 
شده است (تفسیر عياشي).اشتراء در آیات بسا اسْتَروا به أنفُسَهْمْ بقره: 


0. و اشتروا به تَمَنا قلیلا آل عمران: 187. و سایر آیات بمعني فروخن 
است.در چاهائیکه بمعني فروختن است کلمة مقارن باء مببع است مثل و لا 
قاع ی توص ات یه ری 16 
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شطاً: شاخة کوچك (جوانه) و مََلَم في الاتجیل کررع آخرح را فارره 
قاستعلظ قاٌ سشتوي عَلي شوقه فتح: 9 شطاً را اهل لفت فراخ النخل و 
الزرع گفته‌اند منظور از آن شاخه‌هاي کوچك و جوانه‌هاست که براي اولین 
با ات تین با ار اه مور وتیل باران حصند صلی تیه و له 
در انجیل مانند زرعي است که شاخك خود را رويانید و نیرومند کرد تا 
سخت شد و بر ساقه‌هاي خود ایستاد. بعضي از قراء آنرا ,در آیه ت 0 
خوانده‌اند. شاطيء: جانب. حاشیه تُودٍي من شاطی الواد الأیْمَن في البفعَة 
الَمْبارَكَة من السْجرّة انا وی قصص: (0د. از خاشرة راست وادي در 
نقعه هبار لت از درخت: ندا شد.: اي.هوسي:. این. کلمة قها -بکبار.در. فران 


شطر:؛ ج 4, ص: 31 


شطر: این کلمه را نصف. وسط. جهت و بعض معني کرده‌اند مثلا در 
قاموس گوید «الشطر: نصف الشيء و جزئه ... و الجمة و الناحیة». مجمع 
آنرا جهت و طرف گفته و دو شعر در اين باره نقل کرده از جمله: و قد 
اظلکم من شطر ثغرکم هول له ظلم یفشاکم قطعا يعني. از طرف 
سرحدتان ترسي بر شما 

قاموس قرآن, ج4 ص: 32 

سایه افکنده که پاره‌هاي ,ظلمت آن شما را مي‌پوشاند قلَیْولتََ له 
تضاها قوّل و جچّك شَطر المسجد الْحرام و حیِت ما ِ_ِ_ِ قولوا و حو هک 
تِ 1۹ : 144, اين کلمه پنج بار در قرآن مجید آمده 1۳ بقره 
آیات 144 ٍِِ 130 اگر آترا پمعني طرف بگیریم چنانکه 0 
معني کنیم ب ابعاض مسجد الحرام از جمله کعبه 9 شد. بعقید 6 
المیزان شطر بمعني بعض است و شطر مسجد الحرام کعبه است و اینکه 
«فول وجهك الکعبة» يا «فول وجهك البیت الحرام» نیامده مقابله با قبلع 
سابق مراد است که آنهم شطر مسجد اقصي يعنتي همان سنگ معروف 
تبدیل شده است. باقي مطلب در «قبله» دیده شود. 


شطط:؛ ج 4, ص: 32 


ی ِ ظلم و دوري ار اگم بر بالْحة" و لا 
تشطط ص: 2 میان ما یحق داوري کن و حکم بجور نکن و از حق دوري 
منما. لَقَذٌ فلنا ادا شططاً کهف: 14 آنوقت قول باطل و دور از حق 
گفته | 

بم . 


شیطان:؛ ج 4, ص: 32 


اشاره 


شیطان: دور شده. منم د. اين کلمه بصورت مفرد هفتاد بار و بصورت جمع 
(شیاطین) هیجده بار در قران مجید امده است (المعجم المفهرس) و 


بررسي در آن از چند جهت لازم است: 


معناي لغوي؛ ج 4, ص: 32 


بعقیدة طبرسي و راغب و ابن اثیر و دیگران نون شیطان اصل کلمه است 
و آن از شطن یشطن میباشد شطن چنانکه سه دانشمند فوق و جوهري 
گفته بمعني دور شدن است «شطن عنه: بعد» علي هذا شیطان بمعني 
دور شده از خیر است چنانکه در مجمع البعید من الخیر گفته است. 
قاموس قرآن, ج4 ص: 33 
بقول بخضی ون آن. .ایو ه اضل ان از ضاط بط است و ان. ی 
هلاکت یا شدت غضب است (نهایه) ولي محققین اين قول را قبول 
ندارند. آنگاه آنرا شیطان معروف و بمعني هر متمرّد و طاغي گرفته‌اند اعمٌ 
از آنکه از جِنْ باشد يا انس یا جنبندگان.بنظر نگارنده: شیطان وصف است 
نه اسم خاص آن روح شریر و بمناسبت دوري از خیر و از رحمت حق 
تعالي وصف شیطان بر او اطلاق شده است چنانکه نظیر این کلمه در 
فیلس>. ابلیس» کدست و وضیف. آن با رخیم (مطظزود) ضاهد این مطا لت 


است. 


قطان که انشت ‏ اه ج ‏ ق رن 25 


زیخ آية و لد فلنا لِلْمَلایكَة سَجْدُوا لادم قَسَجَذوا الا یلیس کان من الجنٌ 
فقست. غن آگر زبه» کوف: 0 آنست که شیطان از نوع جنْ است و 
رواياتي در این باره نقل شده است از جمله در تفسیر عياشي ذیل آرة 34 
بقره از حضرت صادق علیه السْلام نقل شده: جمیل بن دژاج از انحضرت 
پر سیة آیا ابلیس از ملائکه بود یا کاري از آسمانرا عهده‌دار بود؟ فرمود: از 
ملائکه نبود و کاري از اشمانرا مباشرت نداشت. از جِنْ بود در میان ملائکه. 
فرشتگان چنان میدانستند که او از آنهاست. خدا| میدانست که از آنها 
نیست چون بسجده مأمور شد از او واقع شد آنچه واقع شد.در مجمع ذیل 
آیة 34 بقره از شیخ مفید رحمه الله نقل شده که گوید: او از جِن بود و از 
ملائکه نبود در این باره از ائمة هدي علیهم السلام روایات متواتر نقل شده 
و این فول, مذهب امامیه است (تمام شد) ۳ طرف دیگر ظهور استثناء در 
آبة «و اد فلا للَمَلایْکة اسَجْدُوا لادم فسَج وا [ ابلیس ... » بقره: 34. و 
آیات دیگر که اين سیاق را دارند.آن است ک آو از ملائکه بود و گرنه 
دستور باو شامل نمیشد و جائي براي عتاب و طرد نداشت و حق داشت 
که بگوید خطاب شامل من نبود.در خطبهٌ 190 نهج البلاغه صریحا 

قاموس قرآن, ج4, ص: 34 

او را ملك گفته است و آن چنین است «کلا ما کان اللّه سبحانه لیدخل 
الجثة بشرا| بامر اخرج به منها ملکا» . در مجمع ذیل آية فوق فرموده: شیخ 
طوسي ملك بودن او را اختیار فرموده فان در ظاهر تفاسیر ما از امام 
صادق علیه السلام نقل شده. و آن از ابن عباس و ابن مسعود و قتاده 
منقول است (تمام شد) .بنظر نگارنده چنانکه در «بلس» گذشت جِن و 
ملائکه از يك حقیقت‌اند و اختلاف صنفي و وصفي دارند به «ابلیس» رجوع 
شود در اینصورت اطلاق جنْ و ملك هر دو باو صادق است این مطلب را 
المنار نیز گفته وٍ قول راغب در ذیلٍ نقل خواهد شد.اگر _ گوئي: دربارة 
ملانکه. هفست. یل یاو ور و لا بر 1 َسْبقوتة بالْقَوّلِ و هُمْ بأمره بَعْمَلون» 
انبیاء: 26 و 27.پس چطور شیطان 7۳۳ و ورد این سخن در 
«ملك» بررسي خواهد شد و اشکالي ندارد که صنف جن از ملائکه اهل 
گناه باشند. چنانکه در سوره جن هست. راغب در مفردات گوید: جنْ بدو 
وجه گفته میشود يکي روحانیین که از دبده پنهان‌اند در این صورت ملائکه و 
شیاطین داخل در جن‌اند هر ملك جن است ولي هر جن ملك نیست (محل 
حاجت تمام شد).ولي اگر ملك و جن از يك حقیقت نباشند ناچار باید گفت: 
او از جن بود نه از ملائك زیرا ایة فوق الذکر در جِنْ بودن او صریح و غیر 
قابل تاویل است. 


حدود تسلط شیطان؛ ج 4, ص: 34 


در کیش ثنوبت ایران قدیم اهریمن خالق مطلق بدیها و شرور و آفات و 
موجودات زیان آور از قبیل_ مار, عقرب و غیره است, ممکن است بعضي 
خیال کنند: شیطان در قرآن و اسلام مرادف اهریمن در عقیده ایران 
باستان است. ولي این اشتباه مجض است. شیطان و جِن نقشي در کار 
خلقت ندارند.خالق تمام اشیاء خداوند است و 
قاموس قران, ج4, ص: 35 
كکسي جز خدا در کار خلقت و تدبیر آن استقلالي ندارد چنانکه مفصلا در 
«شرك» و کلمة «الّ» گذشت. قرآن در مقام دم و رد چنین افکار باطل 
فرموده «و جَعَلوا لِلّه شُرکاء الق و حلََُمُ و خرفوا له بنین و تنات یقیّر 
ِ سْیحاتة و تعالي عم بَصفون» انعام: 0 ابضا فرموده 5 جَعلوا بیتة 
نیت الج د -- و لقَدٌ عَلِمتِ الجتَه تَهْمْ لَمَحصرون» صافات: 158 ۳ 
ان و اعوان 1 داده شده از 1 و قوه الهي است و آنها سا |۱۵ 
استقلالي ندارند گرچه در علت تفویض قدرت و سوسه , بآنها سخن بسیار 
است .حد ود تسا شیطان و شیاطین فقط وسوسهة قلبي و بهتر نمایاندن 
بدیها و بالعکس است و جز این تسلطي ندارند و در قران مجید هر چه در 
کار آنها گفته شده برگشت همه بر این اصل است.چنانکه شیطان خود در 
روز قیامت بمردم خواهد گفت «ما کان لي لیم من شلطان لا أَنْ 
عوَتْکم فاسْتَجبتَمٌ لي ... » ابراهیم: 22. بقی فا نو نما سای تر استم 
جز آنکه شما را خواندم و از من قبول کردید. چنانکه در «سلطان» تحت 
عنوان تسلط شیطان مفصلا گذشت. 9۰ آیات «فوَسُوس لَهمَا السْیَطانٌ >> 
اعراف: 20. «یَهِدْهَمْ و بمنیمم .ها تعدهم الستطان لا اغَرورا» نساء: كِ 
«و اد رَبّنَ لَهْم التطار 7 آعمالفق» 2۳ 8. «السْیّطانْ نکم القَفَر . 
بقره: : 208. و آیات دیگر همه راجع باین مطلب‌اند. 0 قدرت 0 
خدا اعطا شده ولي چند آیه هست که باید بررسي شوند.اول آية «الذین 
تاکن الرّبا / یِفَومُون 1 کما یَفومٌ الذٍي 7 السْبّطانٌ من المس» 
بقره: 275. در «خبط» فا در این باره صحبت شد رجوع شود و گفته 
شد. که المنار شیظان را در آبه میکرب:داثشته و بعقيدة المیزان: اشعار آیه 
بدخالت جنْ در بعضي از دیوانگان قطعي است. 
قاموس قرآن, ج4 ص: 36 
دوم آیاتیکه نسیان را بشیطان نسبت میدهند نحو «5 اما ی و السَبّطانْ 
قلا تَفعذٌ بَعد الذكري مَع مع الْمَوّم الظالمین» انعام: 8 آبضا ۷ 2 یوسف.: 
03 کهف. 201 اعراف شاید این نسیان در اثر وسوسه‌هاي مخصوص 
بااشد و شاید شیطان این تسلط را نیز دارد. . سوم ار «أتی 1 قسن ال طان 


بلَطب و عغذاب» ص: 41. در «ایوب» احتمال دادیم که شاید منظور 
متسه ختیظان است که او را با القاء وسوسه رنج میداد نه اینکه شیطانِ 
سبب بيماري او بود.چهارم «و مَنْ يَعَشٌ غَنْ ذکر الرَخْمن قیض له شَیّطان 
َو له قرین» زخرف: 36. و اية «آ لَم تر آثا اسلا السّباطین عَلي 
الکافرین رم آرا» مریم: 83.در این دو آیه نیز تحريك شیطان و قرین 
بودنش بوسیله وسوسه است با اضافة اينکه خداوند در صورت كوري از 
کر تا کر بات ای را شا که 


خکایت غرم یاه رخ 36 


حکایت عصیان این روح شریر در جاهاي متعدد از قرآن کریم نقل شده ما 
آنرا از سور اعراف نقل میکنیم: اي بشر ما شما را اندازه گرفته و 
صورت دادیم سپس بملائکه گفتیم بآدم سجده کنید (و اعتراف نمائید که او 
لایق خلافة الله در زمین است). ملائکه سجده کردند (و اعتراف کرده 
خاضع شدند) مگر ابلیس که از ساجدان نبود.خدا فرمود: ابلیس چه مانع 
شد تو را که سجده نکردي؟ گفت: از اه نم کم تا .۱ نی 
بخصوصي آفريده‌اي ولي او را از گل مخصوص (اين اسندلال از او بي‌جا و 
باطل بود که برتریت در اثر استعداد و کار است و آدم استعداد خلافت 
خدائي داشت نه او).خدا 9 از آنجا فرو شو تو را نرسد که در اینجا 
بزرگي کني برون شو که تو از حقیران هستي.گفت: مرا تا روزیکه از نو 
زنده ِ 
قاموس قران, ج4. ص: 37 
میشوند مهلت بده. فرمود: تو از مهلت شدگاني. (منظورش آن بود که مرا 
فعلا از بین مبر و گرفتار منما خدا در جواب فرموده «اتَكَ من الْفْنْطَرینَ» 
گویا منظور اینست که وجود تو طوري است که نخواهي مرد بلکه از زمره 
آنانیکه از مردن مهلت دارند و شاید عرض آنستکه مهلت دادیم. شیطان 
جون: این هلت را فهمندا کفت: پروردکارا در .فنال آعکه مرا بقشاه 
انداختي براي کمین آنها در راه راست تو خواهم نشست سپس از جلو و 
پشت سرشان و از راست و چپ بسوي آنها خواهم آمد, طوریکه بیشتر آنها 
ای سس نا تتدافت ات تا هراشا من مره 
بیرون شو هر که از مردم پيروي تو کند حتما حتما جهنم را از شما پر 
خداهم کرده اغراف: ۰11 18 نکر الضر ان اش خکانت و اغفال شون آدم 
خاعي از روابط دافعن‌میان,نوع انسان:و ملانکه و ابلشن است که بصورت 
اهر امتال طرو برجم وال فحوات اون است رن المع انا هرا 
(خطاب ِ و جواب شیطان و عصیان و نهي ادم) بیان واقعي صفت 
طبیعت بشر ه ظرعت شیطان و استعداد و کارهاي آندو است .سخن المنار 
و العنزان 99 اشکال بعضي مفسران است که گفته‌اند: خدا چگونه 
ی خطاب کرد؟! آیا بوسیلة ملائکه بود يا مطالب را در لوح محفوظ 
میدید؟! و آیا این عرضه را داشت که خدا او را طرف سوال و جواب قرار 
بدهد؟ (مشروح اشکال مفسران). 


چرا این تسلط بشیطان داده شد؟؛ ج 4, ص: 37 


معظوی است. این ارتاط ور کت الهي بطوی خرورت باید با 

قاموس قران, ج4, ص: 38 

تنافي 9 یا با کمال و نقص و وجدان و فقدان و رسیدن و حرمان 
باشد. اگر شر, فساد, ربج» فقدان, نقص؛ ضعف و امتال اینها در عالم نبود, 
براي خیر, صحت, راحت. وجدان. کمال و قدرت مصداقي نبود و چيزي از 
آنها درك نمیشد. اگر شقاوت نبود سعادت یافت نميشد, اگر معصیت نبود 
طاعتي محقق نمیگردید و اگر قبح و دم نبود مدح و حسن پیدا نميشد و 
هرگاه عقاب نمي‌بود واب حاصل نمیشد. و اگر دنیا وجود نداشت اخرتي 
کون تمشند: اطاعت ما امتال آموخداست اکر عدم امتال. سگرن نبود 
حاصل میشد. و انگاه براي طاعت معنائتي نمي‌ماند و با عدم طاعت و 
عصیان: مد و ذمٌ و واب و عقاب باطل میگردید و سیس دین. شریعت و 
دعوت و آنگاه نبقت و رسالت و اجتماع و مدنیت و انسانیت سیس هر 
شيء. باطل میشد.از اینجا روشن میشود که وجود شیطان داعي بر شر و 
هعست: از ارکان‌عظام عالم اسان ات که برست اخار حاری است. 
اش ایا ار سس انوا اس 
شده است و معلوم است که استقامت صراط با حاشیه‌ابکه خارج از 


جنود و اولاد شیطان؛ ج 4, ص: 38 


شیطان در اضلال بشر تنها نیست بلکه اعوان و انصار 0 فرموده: 
شیطان ویدار و دستهاش ی را از محلي مي‌بینند که شما انها را نمي‌بینید 
«ِنهْ یرام هو و قببلة من عبت لا تروتفو» اعراف: 7 و در جاي دیگر 
فرموده: آیا او و ذتبه‌اش را | دوستان غیر از من میگیرید حال آنکه آنها بشما 
دشمن‌اند ً قتَتَخذوته ذربِتهٌ اولیاء من دوني و هم کم عَذْه» کهف: 50 
قاموس قرآن, ج4, ص: 39 
و در جاي دیگر فرموده: بتها و اغواء شدگان و جنود ابلیس همه برو در 
آتت افتند «قکبکبوا فیها هم 5 الغا هون 5 جَنوذ د ابلیس أَمْمَعُونَ» شعراء: 
4 و 95. هکذا تمام آیاتیکه نسبت اضلال و اغفال را بشیاطین میدهند. در 
بنصورت همانطور که ملك الموت اعوان و انصار دارد و يك جا آمده «قل 
بتاکم مك لو الذٍي وِکلَ بکمٌ» سجده: 11. و در جاي دیگر فرموده 
«بَوَفنهُ سا هم لا تون انعام: 61. و میدانیم که دیگران اعوان 
ملك ۳9 شیطان نیز جنود و اعوان دارد و از عنوان «جْنود 
ابلیس» بدست میاید که تمام ارواح شریره از ابلیس که رئیس آنهاست 
پيروي میکنند.روایات اهل بیت علیهم ۱ در این باره زیاد است براي 
نمونه بسفينة البحار لفظ «بلس» و «شطن» رچوع شود. از حضرت صادق 
علیه السّلام نقل شده: قسم بخدائیکه محمد صلّي اللّه علیه و آله را بحق 
فرستاد عفریت‌ها و ابلیس‌ها بر مومن بیشتر از زنبوران بر گوشت‌اند 
موّمن از کوه بر است, کوه را با تبر میتوان تراشید ولي مومن از دین 


خود کم نمیکند 


لفظ شیطان بانس نیز گفته میشود.؛ ج 4 ص: 39 


بانسانهاي دور از حق و متمژد شیطان اطلاق میشود در قران کریم تیز 
یافته است مثل «و | اذا حَلعا الي شَیاطینهم قالوا ۷ مک بقره: 14.ایضا 
«و کذلِك جَعلنا کل ز تیف عدو] شیاطین الانس و الجره» انعام: 112.درست 
است که در اشگونه. ۳ شیاطین بدون الف و لام که م است و در 
شیاطین معروف نیز بدون الف و لام آمده است مثل و5 حفظنا ها من کل 
شَیّطان زجیم» حجر: 17 و مثل «ر نقتسن له شیطاناً فقو قرین» زخرف: 
06 در اینصورت شاید مراد از الشیطان يا الشیاطین انسانها باشند باید در 
این باره در آیات دقت سشتر کرد متلً ای مراد از «و اند تفوا عا 7 انا 
الشیاطین علف اسان 
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بقره: 102. «و ان السٌیاطین لَیُوخو ن الي اوليایّهمٌ .. » انعام: 
1.انسانهاي مر باشند. نگارنده این احتمال را نزديك بیقین میداند. 


خانمه؛ ج 4, ص: 40 


مطالب ديگري دربارة شیاطین و شیطان هست از قبیل رانده شدن از 
آسمانها, کار کردن براي حضرت سلیمان و غیره مثل «و من الشیا مر 
یِعُوضون لد ... » انبیاء: 82. که در جن گذشت و در جاهاي ما ذکر 


شدم است. 


شعب:؛ ج 4, ص: 40 


شعب: : جمع کردن. متفزق کردن.در اقرب آنرا جمع, ,. تفریق» اصلاح, افساد 
معني کرده و گوید در هر دو ضد بکار میرود همچنین است قول 
مجمع.شعبه بمعني تکه و قسمت است چنانکه در نهایه آمده «الحیاء شب 
من الایمان» و از ابن مسعود نقل کرده: «الشباب شعبة من الجنون» . 
جمع آن تقفب زیر ور صرد) و شعاب است. «انْطلقوا الي ظِل ذي تلات 
شعب.لا ظلیل» مرسلات: 30. يعني بروید بسوي سایه‌ایکه سه شعبه دارد 
و سایه افکن نیست مراد از این ظِل, ظاهرا دود است که در آیة دیگرآمده 
«و أَضصَحابٌ الشمال ما ها اضعات الشمال.في شموم حمیم. ظل من 
بحه َحْمُوم لا باردٍ و لا گریم» واقعة: 1- 4.پرست 
سم شاخه بودن آن چیستت و ال اعلم. «یا یا قاس انا ناكم من 
و أئي و جَعلنامٌ شُغوباً و قبائل تعارفوا ان أکرَمَکَمْ علد اللّه هه 
حجرات: 13 را اس 1 
سه قول هست يكي قبیلة بزرگ. در مجمع گوید: آن طائفه بزرگي است 
مثل مضر و ربیعه و قبائل از آن کمتر است مثل تيرة بکر از ربیعه و تمیم 
از مضر و اين قول اکثر مفسران است.دوم آنکه شعب کمتر از قبیله است 
راغب گوید: شعب قبيله‌اي است که از طائفة واحد منشعب باشد جمع آن 
شعوب است.سوم آنکه شعوب عجم و قبائل 
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عرب است در صافي فرموده بقول قمي شعوب عجم و قبائل عرب است 
و در مجمع انرا از امام صادق علیه السلام نقل کرده از ابو عبیده نقل 
شده: : شعوب عجم است و اصل آن از تشغب است که نسب عجم بسیار 
پراکنده است.و نیز بمعلي قبائل مختلط آمده است چنانکه در اقرب 
هست.زمخشري در کشاف گوید: تقعتب: سا لاتریخ طفه از طیعات»سض اند 
است که در عرب هست و آنها عبارتند از: شعب, قبیله, عماره. بطن, فخذ 
ما تب اس لیر باه حات ابرم ماس ات ین بان 
جامع افخاذ, فخذ جامع فصائل میباشد: خزیمه شعب. کنانه قبیله, ۰ قریش 
عماره. قصّي بطن, هاشم فخذ و عباس فصیله است. آنرا شعوب گفته‌اند 
که فان از آنتتصیت رنه است, اوه اضما کارت الحوارقشه اه 
کشاف نقل کرده. و آن در صحاح نیز نقل شده ولي فصیله در مرتبة سوم 
امده است.بنظر نکارنده مراد از شعوب جماعتهاي مختلط است که تیره و 
طائفه در آنها ی ی ی و سس اس ما 


طائفه‌ها و خانواده‌هاي بزرگاند. در اول آیه کلمة «یا نما الناسُ» روشن 
عرب قبیله‌ها بود و دیگران ملتها يعني: اي مردم ما شما را ملتها و قبیله‌ها 
گرداندیم تا یکدیگر را بشناسید و معاملات و مواصلات داشته باشید و همه 
را از يك نر و ماده افریده‌ایم.غرض از ایه ظاهرا نفي تفاخر با انساب و 
احساب است و همء مردم یکسان‌اند و احترام و اکرام با تقوي است. 


شعیب:؛ جح 4, ص: 41 


شعیب: يكي از پیامبران نامي که اسم مبارکش يازده بار در قرآن 
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مجید آمده است. او بمردم مدین مبعوث شده بود «و الي قَذ بن أحاهم 
تسا اعراف: 95 پس از تبلیغات طاقت فرسا عده‌اي بشعیب اما 
آوردند و دیگران او را تکذیب کردنر سر انجام او و مومنان از عذاب نجات 
یافته و دیگران بسخط خدا گرفتار گردیدند «و لمّا جاء از مژنا تین شقیباً و 
الذین منوا مَعهٌ برَحمة مثا و آَحَدّت الذین ظلْمّوا الطَیِحَةه قفا صبحوا في 
دیارهمٌ جائمین» هود: 94. در این آیه هست که آنها را صیحه 2 در 
سوره عنکبوت, هست «احَدََم التَجْمَة» (آیه 37) و در جاي دیگر آمده 
«قاحدهم داب یوم الظلة >> شعراء: 199 از مجموع این سه آیه 
خاسته بطوریکه از شدت صداي رعد همه بلرزه افتاده و بیجان شده‌اند و 
شاید صاعقه هم آنها را گرفته است.شعیب همان است که دختر خویش را 
بموسي تزویج کرد چنانکه مشروحا در سورة قصص آمده است. گرچه در 
آن سوره نام شعیب ذکر نشده ولي مسلم گرفته‌اند که مراد از «شیح 
کبیر» شعیب است و مويسي از مصر بمدین آمده بود که فرموده «چ لها 
ورد ماء مَذین وجد عَلیه 1 من التاس بسْقون » قصص: 23 و گفتیم که 
انحضرت باهل مدین مبعوت شده بود .نام مبار كت شعیب در قران بدین قرار 

است: اعراف: 85, 88, 90, 91, 92.هود: 84, 87, 91, 1 
دختر خویش را بموسي داد (سفر خروج باب دوم بند 18 در روایات 
اسلامي هست که شعیب علیه السلام از شوق خدا| آنقدر گریست تا تا 
خشمانش "ایینا کردین. شاید مراد آزردم شیدن و کم توز شدن. جشماتشن 


باشد. 


شعر:؛ ج 4, ص: 42 


شعر: (بفتحم ش) موي. «و من آصوافها و اوّبارها و آشعارها آنانا 
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متاعا الي چین» نحل: 80. صوف در گوسفند, و بر در شتر و شعر در بز 
است يعني از پشمها و کرکها و موهاي چهارپایان اثاث خانه و متاع تهیه 
میکنید تا وقتي که در دنیا هستید. 


شعر:؛ ج 4, ص: 43 


اشارة 


شعر: (بکسر- ش) دانستن. زيركي «شعر شعرا: علم به- شعر لکذا: فطن 
الموارد).طبرسي ذیل ای 4 بقره فرموده: شعور اول علم است از راه 
مشاعر و حواس ... و بقولي شعور ادراك دقیق است ماخوذ از شعر بمعني 
متفطن است طوریکه دیگران نیستند.راغب گوید: شاعر بعلت فطنت و 
دقت معرفت شاعر نامیده شده. شعر در اصل علم دقیق است ... و در 
تعارف نام کلام موزون و قافیه‌دار شده, شاعر آنست که صنعت شعر 
داند.خلاصه آنکه؟ شعر در اضل. بمعتي. داتستن و خوجه خاصم اسشت.و در 
اصطلاح بکلام موزون و قافیه‌دار اطلاق میشود که در آن دقت و ذوق 
مخصوص بکار رفته است. شاعر گويندة چنین كلامي است. باید اضافه کرد 
که شعر بیشتر توام با تخیلات است که در خارج مصداق حقيقي ندارند و 
شاعر بقدرت خیال خویش آنها را در قالب الفاظ ریخته است علي هذا باید 
شعر را کلام خيالي و شاعر را خیال پرداز بگوئیم, کفار مکه که رسول خدا 
صلّي اللّه علیه و آله را شاعر میگفتند منظورشان آن بود که این شخص 
خیال پرداز است و کلماتش واقعیت نداردر چنانکه خواهد آمد. «بل آخیاء و 
لکن لا تسشْغژون» بقره: ۰ 154. «و ما یخدعغون الا انفسَهُم و ما یشغَژون» 
بقره: ك ۱ و لا 
بُشْعرَن بکم آحدآ» کهف: 19 اشعار بمعني اعلام 10[ 
و كکسي را بوضع 
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شما با خبر تماید شعاثر: جهع شعیره است بمعني علامت و نشانه « 
الْمَرَوة من شعایر ال ۰ بقره: : 198. در مجمع فر موده: تتتعائز 
تب ی وم 
و هر محل معین براي عبادت مشعر ان عبادت است.علي هذا صفا و مروه 
دو محل و دو معبداند که خدا را یاد. میاورند و مکان عبادت‌اند. در ای «و 
ان جعلناها لک من شعایر الله لک فبها حَیرْ» حح: 36. شتران قرباني 
شعائر اللّه اند کم بواسطء ذیح آنها بخدا عبادت میشود و خدا را یاد میاورند. 
«ذلِك و من بعَطَم سَعایر ر الله قاتها ین توي افو لکمْ فیها منافغ الي 
اچل مُسَمَي 2 یلها لي اتیب العتیق» حج: 2- دد. بنا بر تفسیر اهل 
۷ ۱۳ فزاد از شعائر شتران قرباني‌اند که کوهان آنها را از 
طرف راست میشکافند و با خود ی 
اشعار و سیاق گویند. آیة دوم «لْکْمٌ فیها مَنافعْ ...» موّید اين تفسیر است 


بعضي آنرا مطلق محلهاي طاعت گفته‌اند.دربارة تعیین منافع که پیش از 
نحر از آنها میتوان برد در المیزان از كافي و در صافي از كافي و فقیه از 
حضرت صادق علیه السلام نقل شده: اگر حاجت باشد میتواند بان سوار 
شود بي آنکه رنجش دهد و اگر شيري داشته باشد میدوشد بي آنکه آنرا 
تمام کند. مشعر. بیایان معروفي او اش من 
وت اقا ی باشد «قلذا أَقصْنمْ من عَرفاتِ قَادْکرُوا ال لد 


الشغر الحرام» بقره: : 199. 


[شعر و شعراء]؛ ج 4, ص: 44 


ابتدا باید دانست بحضرت رسول- صلّي اللّه علیه و آله شاعر میگفتند 
مرادشان از آن خیالیر داز ی بود نعتی آنتچه میکوید 
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واقعیت ندارد ذهن و ذوق و خیال او این سخنان را مي‌پروراند همانطور که 
شعرا بنيروي خیال کاه را کوه و کوه را کاه, مي‌بینند. «بَلَ قالوا ات 
آخلام بل افتراه بل هو شاعه بان بای گما أَرسِلّ الاوَلْونَ» انبیاء: 5. در 
مجمع فرموده: این سخن شخص متحیر است که آنچه شنیده مبهوتش 
کرده گاهي میگوید سحر است و گاهي شعر و گاهي خواب. و اين مناقضة 
آشکار است.ولي ظاهرا آن سه مرحلة ترقي از تکذیب قرآن و رسول خدا 
ای او و اه اه ای سا ات ی حون 
خواب در نوبت خود حقیقت دارد و شخص چيزي مي‌بیند. هت بلکه افترا| 
گفته و از خودش بسته و جعل کرده است. ولي چون دروغ بستن نیز تدبیر 
و فکر لازم دارد از آنهم ترقي کرده گفتند: شاعر است و از روي و هم و 
خیال سخن میگوید.قرآن کریم با شعر و شاعران مبارزه کرده و هر دو را 
کوبیده است باید دید کدام شعر و کدام شاعر مورد حمله قرآن است ِ 
آیات را نقل سپس مطلب را بررسي میکنیم: «و ما ناه لسع و ما 
ین بلتهي له اٍن هو الا دکُرٌ و فرآن مبین » پس: 09 ما باو شعر نیاموخته‌ايم و 
شعر باق سنزاوار تست بلکه کلام او تذکر و قرآن مبین است. شعر آنگاه 
که, در خور شان انبیاء نبایشد قهرا موقعیت خویش ر از دست میدهد. «و 
الشتراء یوم الغاوون. الم تر أََهْمْ هي کل واد تهیمون. و أَهْمْ یَفولون ما 
/ الا الذِی أمثوا و عملوا الطالطات و وکزوا له کنیرا .> 
شعراء: 224 227 يعني گمراهان از شعراء و نميداني که 
شاعران در هر واديي گام بر میدارند (و در توسن خیال نشسته و بهر سو 
شتارندا سکس آسمرا کم هیر سای انه ایمان ایرد کار 
نیکو کرده و خدا را شتا را نموده‌اند. این آیات:با انکه شعر و شاعران 
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و پیروان انها را کوبیده ولي در اية اخیر شاعران مومن را از اين گروه 
استثناء کرده و در نتیجه شعر آنها و خودشان ممدوح‌اند.در المیزان از دژ 
المتثور نقل شده: ابو سعید گوید: روزي با رسول خدا صلّي اللّه علیه و آله 
میر فتیم بر شاعري گذشتیم که شعر میگفت حضرت فر مود: «لان يمتلي 
خوف اج کم فتها حبر من آن بصلی شعراء بعد کمید این,روایت از طزیق 
شیعه از امام صادق علیه السّلام از رسول خدا صلْي اللّه علیه و آله نقل 
شده است.ناگفته نماند در قرآن بشعر جاهلیت و شعر غیر مسوّل حمله 


شده؛ شعریکه در خدمت هوسهاي شخصي است و بخاطر شعر سروده 
میشود و قابل پیاده شدن در عمل نیست. مثل تابلوهاي خيالي که نفعي 
ال حامعه تدار مه فقط انشا میلنون آنهاها مت امد متجوند, 
آري اینگونهم اشعار غیر مسوّل و مضرّ و محصول خيالبافي مورد حمله قرآن 
است و قرآن نسل آنها را قطع کرد ولي بعدها خلفا آثرا زنده کردند و 
بشاعران مطرب کيسه‌هاي زر دادند.و گرنه شعر مفید و مبین حفیقت 
مورد نظر قرآن و اولیاء دین است چنانکه از استثناء در آرگ اخیر روشن 
گردید.اصولا سخنیکه از روي وهم و خیال باشد خواه بصورت نظم باشد یا 
نثر در اسلام مذموم است ولي بیان حقاثق در هر قالب که باشد ممدوح و 
مرت و ایست در محمت ان کمت .ال عل شو که شتا رسول 
له دربارة شعر چه میفرمائید؟ فرمود: مومن با شمشیر و زبان خویش 
جهاد میکند بخدائیکه جانم در دست اوست کویا (با شعر گفتن) انها را تیر 
باران میکنید. و آتحضرت بحسّان پن ثابت فرمود: آنها را هجو کن روح 
القدس با تو است.نگارنده گوید: علامةّ اميني در جلد دوم الفدیر ص 1 تا 
4 در خصوص شعر ممدوح و شعراء حق مطلب را 
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ادا کرده است طالبان تحقیق بآنجا رجوع کنند. آپ رسول خدا صلّي له علی 
و آله شعر گفته است؟از رسول خدا صلّي ال علیه و آله نقل شده که 
گویا در جنگ حنین فرموده: انا النبي لا کذب آنا ابنِ عبد المطلب در جواب 
اينکه اين نقل با «و ما عَلمْناة الشغر » چگونه میسازد در مجمع 
فر موده: گروهي گفته‌اند آن شعر نیست وهی دیگر گویند این شعر 
اتفاقي بوده و آنحضرت قصد شعر گفتن نداشته است. در المیزان فرموده: 
این بیت از آنحضرت منقول است و دربارة آن زیاد بحث کرده‌اند ولي طرح 
روایت ی اشنا نت اپست از انکه بکونيم شغر اهیت‌ با هر اد رزوی قضد یت 


شعرزي:؛ ج 4, ص: 47 


شترا * (یکسر شین ) <«و. 211 هو عت الشغری» نجم: 49. شعراي يماني 
مارد ردو یت واقع در صورت فلكي کلب اکبر که درخشنده‌ترین 
ستارگان ثوابت است. نوعا در ماههاي تابستان در جنوب دیده 
میشود .دانشمندان نجوم گویند: فاصلة این_ ستاره از زمین پانصد هزار برابر 
فاصله خورشید با زمین است و تشعشع آن چهل برابر خورشید. حجم آن 
باندازة زمین؛ وزن آن بانداز خورشید, فشردگي ذرات آن پانصد هزار بار 
اد حکالی. اب. تبادتر انتتت: ائر در فاضاه خورشند بوده»زمین و اهل: آنرا 
مي‌سوزانید.در مجمع هست قوم خزاعه ستارة شعري را مي‌پر ستیدند 
لذاست که قرآن فرموده: خدا پروردگار شعري است يعني خدا را پرستش 
کنید نه شعري را.ناگفته نماند شعري نام دو ستاره است: شعراي يماني, 
شعراي شامي ولي ظاهرا مراد اولي است که ان از دومي درخشنده‌تر 
است و بدان علت براي نادانان معبود واقع گردیده بود. 


شعل:؛ ج 4, ص: 47 


شعل: «قال رت ٍثي وقن الْعطْمْ يثّي و اشتقل این باه مریم: 

4.شعل افروخته شدن اتش و شعیله فتیلة 
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متتعل. انمت اتغعال زاس تشبیه است باشتعال آتش از حیث رنگ. يعني: 

گفت خدایا من استخوانم سست شده و سرم از پيري سفید گشته است. 

دز محی فرموده «اشتعل ال اس سَیبا» از بهترین استعاره‌هاست ّ زجاج 
: چون سفيدي در سر از حد کذشت: کویند «استعل اش فلان». این 

کلمه در قرآن مجید فقط یکبار آمده است. 


شغف: «ایرأث العزیز تُراودٌ قتاها عَن تفسه قَدٌ شعقها خبا» یوسف: 
0.شغاف غلاف قلب است چنانکه در مجمع و غیره گفته است فاعل 
«سشَعفها» فتي است يعني محبت جوان غلاف قلب زن را پاره کرده و در 
جوفش نشسته است اشاره است بحب شدید و جا گرفته در قلب. مه 
المومنین و امام سجاد و باقر و صادق علیهم السلام و دیگران نقل شده که 
آنرا «شعفها» با عین مهمله خوانده‌اند در مجمع گوید: شعفها يعني او را 
بهر جا برد مشتق است از شعفات الجبال (قله‌هاي کوهها) يعني از محبت 
او دا نتر کزدان کرد است:مفتی آیه: زن عزیز از ز غلامش کام میخواهد که 
عشق غلام در دلش نشسته است. اترن کلجه ده فران کار اهدم اننفتت: 


شغل:؛ ج 4, ص: 48 


شغل: «سَعلئنا آمو و أَهلوب» فتح فتح: 11. اموال و اهل و عیال مشغول و 
گرفتارمان کرد الحتة ِا في شعْل فاکهّون» یس : .شغفل 
را (بر وزن عنق و قفل) خوانده‌اند هر دو بمعني مشغولیت‌اند يعني: اهل 
بهشت آنروز در مشغولیت بخصوصي متئعم‌اند. 


شفع:؛ ج 4, ص: 48 


اشاره 


شفع: شفع و شفاعت هر دو مصدراند بمعني منضم کردن چيزي بچيزي. 
راغب گوید «الشفع: ضمٌ شيء الي مثله» در اقرب الموارد, گفته «شفع 
العدد: صیره زوجا اي اضاف الي الواحد ثانیا». «و الشفع 5 الوتر. الیل 
اذا پسٌر» فجر: 3 را مت 
۱ قسم بجفت و تك و قسم 
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نشب آنگاه که میزود. تفسیر این آیة.در «فجر» دیده شود 


[شفاعت]؛ ج 4, ص: 49 


اشاره 


هار را ار اس تا ی ان و 
بایمان و عمل ناقص طرف منضم میکند و هر دو مجموعا پیش خدا اثر 
میکنند. با در نظر گرفتن اينکه انگیزانندة شفیع, خداست و او دستور داده 
چنین خواهشي بکند چنانکه خواهیم گفت. مثلا رسول خدا صلي اللّه علیه و 
آلم‌با اجازة خدا خواهش خویش را با عمل-ناقصن مومن توا کرده و از خدا 
میخواهد که او را بیامرزد. بعبارت دیگر همانطور که آنحضرت در دنیا 
شفاعت رهبري دارد و واسطه در رساندن احکام خداست.؛ در آخرت نیز 
واسطه در جلب مغفرت خداست.لذا معناي اولي در آن ملحوظ میشود 
علي هذا شفیع بمعني واسطه, وسیله, و کمك است.شفاعت را باید از دو 
جهت بررسي کرد يكي از جهت تکوین و ديگري از جهت تشریع. اما از 
جهت تکوین از بعضي آیات مستفاد میشود که کلية اسباب و وسائل زندگي 

نسبت بمسیّیات و رساندن رحهت خدا بخلق واسطه و شفیع‌اند «ِن رم 
اه الذٍي خَلق السَماوات و الأرَضَ في سنة آیام ثم استوي عَلي العذش 
عبر الاقر ما من شفیع الا من تقد گنه , ۰ یونس: 3.جملة «ما من شفیع 


الا من بَعدٍ اِدْیِه» پس از ذکر آفرینش آسمانها و زمین و تدبیر آنها روشن 
میکند آنها بنیز شفیع و ولسطة رحمت خدایند ایضا آیة «لَ ما في السما واتِ 
و ما في لأرْضٍ من ؟ دا الذي بشْقع عنده [ یادن » بقره: بو جر ۳۰ ۰ 9 ایضا «مْ 
له السْفَاعَة جمیعا» زمر: 44. و در آياتي نظیر «ما کم من ذونه من ولِيٌ 
و لا شفیع» سجده. : 4. ظاه ر | مراد انضمام اسباب بیکدیگر است که باراد 
خدا انجام مي‌پذیرد مثل «یدَبر الم اما از جهت تشریع: میشود گفت 
کلية اعمال وسائل و در جلب رحجمت و مغفرت خداوند « یا ایها 
الذین منوا الْمُوا 
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ال و اما اه لوسر ماعدم: 5 مسیلها رکه.می‌ان یت بضدا طا اب 
رد ۳۹ 0۳ اعسالی است که امد فرار دادن اشت مر ستسان 


آخرتند که از جانب خدا بدین مقام منصوب‌اند. 


شفاعت باذن خداست؛ ج 4, ص: 50 


آياتي داریم که میگویند: هیچ شفيعي نیست مگر پس از اذن خداوند چنانکه 
در آیة جا ۳ بقره و 3 یونس گذشت ایضا «قل له السفاءهٌ جمیعا له مك 
السماوات و5 الأرْض» زمر. : 44 .این آیات صریح‌اند در اینکه شمفیع را باید خدا| 
منصوب کند و بوي اجازه دهد ند اخیر روشن است که مطلق شفاعت 
مال خداست ۲ حکومت آسمانها ۲ زمين از اوست. اوست که در دنیا 
اسباب و وسائل زندکین و رحجمت و در آخرت واسطه‌هاي شفاعت قرار 
ميدهد.علي هذا شفاعت تا 
خدائي را بگیرد و نقض ِ کند مثل پارتي بازيهاي دنیا. بلکه خود 
قانونگذار (خدا) همانطور که عده‌ایرا در دنیا وسیله هدایت و واسطة 
رساندن احکام قرار داده آنها را در آخرت وسیله مغفرت خویش قرار داده 
است .مجرم في حد ذاته نسبت باستفاده از شفاعت مسلوب الاختیار است 
و محلي از اعراب ندارد. این خداست که چنین خواسته و چنین قرار داده 
است .بدین طریق بعضي از اشکالات که بشفاعت شده مرتفع میشود. 


شفاعت در آخرت يعني استغفار؛ ج 4, ص: 50 


حکم اولي آیات قرآن آنست که در آخرت مطلقا شفاعت و واسطه‌اي 
نیست و هیچ کس حق دم زدن ندارد.کارها فقط ر اختیار خداست واحدي 
بحال احدي مفید نیست و کسي در کار كسي حق دخالت ندارد. «یوَم لا 
تا نش لِفس شین 1 الا یومیز لله» انفطار: 19 «یوم + َغْني مَوّلي 
کر ی لي شتا و لا هم بلْضَرون» دخان: 41. ایضا «و اجْشَوا یوماً با 
ولد عَن وَلده و1 ولو هو جاز عَن 
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والده سَیْنا» لقمان: 3.همچنین است آیاتیکه مطلق دوستي و شفاعت و 
جاد و ستد را در آخرت نفي میکنند مثل «َثفقوا مشّا یناکم فن فیل. ان 
نت تم لا بیع فية و لا خلد و لا سَفاعَة» بقره: : 254 ایضا آیاتیکه فائده 
شقاعت را نفي کرده و ترا مي فاده میدن «ول بل مت شاه لا 
ی حَذٌ مها عَدل 0 8 «و لا بقل منها ذل لد 5 نها شفاقله 


0 ود یکین با ۱ : رد 
شفاعت را با اذن خدا اثبات میکنند خواهیم دانست مقصود از آیات نفي 
استقلال در شفاعت است. بعبارت اخري آنذشتته. ابات میگویند: كسي در 
شفاعت بدیگران استقلال ندارد و نمیتواند بدون اذن خدا کاري کند ولي 
شفاعت پس از اجازة خدلوند مرحلة ديگريي است که آیات بسياري 7 
اثبات مپکنند نحو «مَن دا الذٍي بِشْقع عندَه الا باذنه» بقره: 255. «ما من 
۹ 3 3. «و کم من مَلِكِ في الما وات لا یی 
شناعمم شتا الا من تقد ن ادن ال لمم جشاء و برضی» نجمه 
6.مقتضاي این آیات آنست که بعد از اذن خدا شفاعت هست. ملائكة 
آسمان شفاعت میکنند ولي شفاعتشان فائده‌اي ندارد مگر ببس از اذن 
خدا| .همچنین است آیات سه‌گانة یز «یومیُز ۱ تنفع تفع السْفاعه ار له 
الرَحَمنْ و رَضي له قَولا» طه: 109. «و لا عم عم السخاعه عنْدَه | لا لِمَنْ آذن 
» سباء: 23. «لا یَملکون الشَفاء 2 ال من 1 عَلندّ الرَّمُن عَهُدا» مریم: 
97 ۳ اول راجع بشافعین است يعلي آنروز فایده نمید هد شفاعت, مر 
شفاعت کسیکه خدا پاو ادن داده و از سخن گفتنش راضي است چنانکه در 
آية دیگر است «ل تتکلمون 1 من آدن لة الَحمن و قال ضوابا» نباء: 
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39. یه دوم راجع بمشفوع لهم است يعني شفاعت پیش خدا فايده‌اي 
نمیدهد مگر براي کسیکه خدا اجازه داده در حق او شفاعت شود مثل آية 


«و لا یشْتَعُون الا لِمَن ارَتضي ...» انبیاء: 28. يعني ملائکه شفاعت نمیکنند 
بگر اک ها از اه راضو انشت وی اه سم هر و یل انست ال 

«بِملکون» راجع است به مجرمین در آية قبل يعني گناهکاران مالك 
شفاعت نمیشوند و يكي بر :دیگری خق شفاعت ندارند ولي آنکه نزد خدا 
عهدي دارد مالك شفاعت میشود ممکن است مراد مشفوع لهم باشند که 
آنها شفاعت شافعان را مالك میشوند.گفته‌اند مراد از عهد ایمان بخدا و 
تصدیق به نبوت است. و غیر این نیز گفته‌اند. 9۰ شاید مقصود شافعان باشند 
نی که پیش خدا عهدي دارد او مالك شفاعت است و میتواند شفاعت 
کند .این احتمال قویتر است بقرینهة آية 5 ۱ خلت الذین بَذغونِ من ذونه 
السّفاعة الا من شَهد بالحق و هم بیعَْمُونَ» زخرف: 86. يعني آنانکه اين 
۱ میخوانند و آنها رز شفیع و واسطه میدانند مالك شفاعت 
مش و وهآ تورها کت یوم کرد آ انس مالك فا ند که داشته و ار 
روي علم بحق شهادت ندهند. این آیم راجع به شافعان است و ظاهرا| مراد 
از «عهد» در آیة فوق همان «شهة یالحق و هم یَعْلَمُونَ» است.بهر حال هر 
تشه آییفهرن. دک :با. آنانیکم: در مسر آنها دم همه دلالت بر وجود 
شفاعت دارند البته با اذن خدا. 


شافعان قیامت آنانند که در دنیا واسطه فیض و هدایت‌اند. این قاعده از 
قرآن با کمك روایات به بهترین وجهي استفاده میشود. توضیع اینکه: 
بتصریح قرآن از جمله شفعاء روز قیامت ملائکه‌اند چنانکه در آبة 28 انبیاء 
و 26 نجم گذشت. ملائکه در دنیا واسطة فیض و تا بت اند و حبني 
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عده‌اي از آن بزرگواران سلام اللّه علیهم در دنیا نیز پیوسته براي ِ_ 
ایمان استغفار میکنند چنانکه آمده «الذین تون العزش و من حَولهة 
ُسَبخُون یحقد رهم و بوْمُونَ به و شتگفژون للْذین آمئوا ربنا وسعّت 
رحم و علماً قاْفرٌ لذین تابُوا و الوا سَیبلك و قهم عذات الجَچیم. 
نا آوخ جتاپ عَذن الب دهم و من صَلحَ من آبائهم و رواجم و 
درياتهم انك نت العزیژ الحکیخ» غافر: 7 و 8.اين فرشتگان چنانکه در دنیا 
چنین محل فیض‌اند و حتما دعاي آنها در پیشگاه خداوند متیول است, ایضا 
در آاخرت شفیع خواهند بود ایضا آیة « : . و الْملایَهُ بسَبَخُون بحمد ربهم 0 
یستغفرون لِمَنْ في الَرْض لا نَّ ال هو افو الرَحِيمٌٍ» شوري: .ای 
دیگریکه شافعان قیامت رآر معر فد میکند اين آیه است «و لا بَعَلِك الذین 
بدا عون من ذونه السَفاعة [ من شهد بالق" و هه هم بَعَلَمون» زخرف: 96 
مراد از حق چنانکه گفته‌اند توحید است يعني او معبووات دروغین مالك 
شفاعت نیستند بلکه مالك شفاعت آنهااند که دانسته و از روي علم, , بتوحید 
اقرار کرده‌اند بعضي‌ها مفعول «یعْلْمَون» را مشفوع لهم گرفته‌اند يعني 
شافعان آنها را مي‌شناسند. ولي قوي بنظر میرسد که قید شهادت باشد 
جملة «شهد بالکه" و هم یِعلمَون» شامل انبیاء ائمه, علماء و صلحاء و 
غیرهم است. علي هذا اينها همه در قیامت شفیع‌اند چنانکه در نقل روایات 
خواهد آمد 9 اینهار همه در دنیا واسطة فیض _9 هدایت‌اند .ایضا آبة «لا 
یَملکون الشْفاء الا من انَحَدَ عِند ال جمن عَهّدا» مریم: 7 نا بز انکه 
مراد شافعان باشند در اینصورت بعید نیست که اتخاذ عهد همان شهادت 
بحق باشد. ولي رواياتي هست که دلالت دارند مراد از آیه شفاعت 
شدگان‌اند. و عهد مثلا 
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ولایت است.روایات دربارة شفاعت و شافعان زیاد است مجلسي رحمه 
اللّه در بحار (ج 8 ص 29- 3 طبع جدید) بیشتر آنها را نقل کرده و 
شفعائیکه در آن روایات نام برده شده بقرار ذیل‌اند: حضرت رسول و اتمه 
اطهار سلام الله علیهم اجمعین, پیامبران (البته عده‌اي نام برده شده), 


- 


ت 0 
سي 


1 ۷ 
۳ اص۱ 
۱ 
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جبرئیل, حضرت فاطمه سلام اللّه علیها, علماءء شهیدان. مقمنان. همسایه 
در حق همسایه, دوست در حق دوست.رواياتي نیز در کافي و غیره 
مخصوصا نهج البلاغه دربارة شفاعت قران هست که کلام الله مجید روز 
قیامت شفاعت خواهد کرد و شفاعت ان پذیرفته است و در حق انست: 
۱ ۳ 
عن آبائه عن عليٌ علیم السّلام قال قال رسول اللّه صلّي اللّه علیه و آله: 
ثلانة یشفعون الي اللّه عرُ و جل فیشفعون: الانبیاءء ثم العلماء نم 
الشهداءعن حسین بن خالد عن الرضا عن ابیه عن آبائه عن امیر المومنین 
قال: قال.رسول الله ضلی:اللة علية.و آله هن لم نومن بحوضي فلا.افرده 
آلل ی 2 فر لمه نومن. شتقا عتی فلا اناله الله شفاعتیم فا نها 
شفاعتي لاهل العباثر من امّتي فاما المحسنون فما علیهم من سبیل. قال 
الحسین بن خالد فقلت للرُضا علیه السْلام. یا بن رسول الله فما, معني 
قول الله عرْ و جل «و لا بَشْتَعو هون الا لِمَن ارْتضي» قال: لا پنتفعون لا لمن 
ارتضي اللّه دینه» حدیبت «ااخرت شفاعتي لاهل الکبائر من افْتي» مورد 
قبول فریقین است چنانکه در مجمع فرموده.ناگفته نماند شافعانیکه نام 
بردیم همه در دنیا واسطءة فیض و هدایت‌اند علي هذا انکه در دنیا واسطه 
و شفیع است در اخرت نیز چنان خواهد بود پس نطفءة شفاعت از دنیا 
متکون میشود و این قاعده بسیار قابل قبول است: در کتب اهل سنت نیز 
احاديئي دربارة 
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شفاعت نقل شده که حاجت بنقل انها نیست. 


شفاعت شدگان؛ ج 4, ص: 55 


تخوخت ار جع (ا یشْععّون [ لِمَن ارتضي» انبیاء: 28. شفاعت شدگان 
کساني‌اند که خدا| از آنها راضي انیت و بموجب [71- «لا تف کون السْفاعءة 1 
من انَحَد عنْدّ الرَحَمن بن. عد۱» مریم 7 بر آ که مزاد اد ای متتتوع آمم 
و آز عهد, , توحید است؛ اهل توحید اهل شفاعت‌اند نتیجه آنکه براي کفار و 
مشرکان شفاعتي نیست که نه عهدي عند اللّه دارد و نه خدا از آنها راضي 
است. و بموجچب روایات شفاعت شدگان گناهکاران, اهل توحیداند و در 
ی نت کف مس سم رل وا صلن الله علند و آلم.مهاه 
خواهند بود. رجوع شود بروایات. بنظر میاید مراد از «لِمَن ارْتضي» چنانکه 
از حضرت امام رضا علیه السْلام نیز نقل شد آن نیست که خدا از همه چیز 
او راضي است بلکه خداوند نسبت باو في الجمله رضایت دارد و لو راجع 
بدین و اعتقاد قلبي او باشد و چون شخص معتقد قهرا بعضي از اعمال نيك 
را خواهد داشت بدست میاید که شفاعت مال كساني از اهل توحید است 
که «جخلطوا عَملا صالحا و احر سیثا». 


شفاعت نقض غرض نیست؛ ج 4, ص: 55 


در گذشته دیدیم که آیات قرآن در وجود شفاعت با اذن خدا صریح‌اند.در 
اینصورت جائي براي اشکال وجور مداوم انخه فان آتناتش مبکند نفتهوان 
ذزباز 6 آن تشکيك نمود. و آنچه از گروهي نقل شده که شفاعت با توحید در 
عبادت منافات دارد و آن نوعي شرك است.؛ بي جا و لغو میباشد.بزرگترین 
اشکالیکه دربارة شفاعت کرده‌اند آنترییت که شفاعت موجب تجري بگناه 
بلکه موجب تشویق بگنام است .ولي باید دانست که شفاعت فقط 
اميدواري ایجاد میکند و از ۳ باز میدارد توضیح آنکه بموجب «قلا 

بان 0 ال [ امعم الخاسژون» اعراف: 99. نباید از مکر خدا و قهر 
خدا| ایمن بود و بموجچب «انة لا بیاس من رقح اللّه | ۳1 الکافژون» 
یوسف : : 87. نمیتوان از رحمت خدا| ناامید شد زیرا| ۳ هر دو از گناهان 
کبیره است. موّمن معتدل كکسي است که پیوسته بین خوف و رجاء باشد 
عقیده بشفاعت فقط باعث رجاء است .مید انیم که خداوند غفور و رحیم 
است ولي هیچگاه نگفته اند غفور و رحیم بودن خدا موجب تجژي است خدا 
فرماید: «اِنّ ال لا یَعْفِرٌ أن يشرك به و عفر ما دون ذلِك لقن تشاء» 
نساء: 48. ابراهیم علیه, السلام بخدا عرض میکند: «ربتا اغفر لي و لوالدَت 
و وین یوم یَفَومٌ الحسات» ابراهیم: 1 حال آنکه دعاي او مقبول 
درگاه خدا است و براي مقمنان در روز قیامت ۱ تعفوب 
علیه السّلام بپسران گناهکارش میگوید: «قال سَو . ستَغفر لک زبي اه 
هو اور الرَحيمٌ» یوسف: 98. برسول خدا ۳ : 0 مگ آله دستور 
مپرسد براي خودت و امتت استغفار کن «و اسْتَعْفرّ لهَمْ و شاورَهَمٌ في 
الأمر» آل عمران: 159. «و استغفر لِدَنْیكَ 1 3 المَوْمناتِ» محمد: 
19 .حاملان عرش وٍ دیگر فرشتگان پیوسته بمقمنان چنانکه گذشت استغفار 
فیکتنی بو فا للذین تأبوا» فیکویند. ابا انتها غیر از شفاعت اسنت؟ نا 
اینها موجب تجژي است.ایا وجود دکتر و دارو و عمل جرژاحي مشوق و 
ی ی 
بشکنیم؟ نه بلکه وجود آنها باعث اطمینان خاطر است که در روز مبادا 
بدرد ما خواهند خورد .وانگهي شفاعت موجب آن نیست که خدا تحت تثیر 
شفیع قرار گیرد و از قانون كلي خود دست بر دارد بلکه خدا از وضع 
بندگان خویش و اینکه در چه دنيائي زندگي میکنند داناست و خودش بشفیع 
دستور میدهد که 
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5 استَعغفر لدَئيك و 6 او تایه شفیع اولا و بالات مسلوب 
ها را را 
شفیع را بشفاعت. بر میانکیزد.به اینکه کناهکار خوانتة كمك شفتع یی 
خدا بروند و از تصمیم خداوندي جلوگيري کنند.از طرف دیگر روشن نیست 
که همه گناهان مورد شفاعت خواهند بود چنانکه در روایات بعضي از 
گناهان نام برده شده که مورد شفاعت نخواهند بود خلاصه شفاعت مورد 
رجاء و امید و تحرك است نه موجب تجزژي بگناه. بعقیدة معتزله شفاعت 
براي مطیعین و توبه کاران است و باعث ترفیع مقام انها خواهد بود ولي 
بعقیده6 امامیه ان براي گناهکاران اهل ایمان است حدیت «اذخرت 
این لاح الکانی دن ای ویو کول اعت. سای است با ایم 
خوفق ات ال را سا یلص نله ی لاه اه الم 
«ائّي اشفع یوم القيامة فاشفع و یشفع علیٌ فیشفع و یشفع اهل بيتي 
فیشفعون و ان ادني المومنین شفاعءة لیشفع في اربعین من اخوا: نه کل قد 
استوجب الثار» (مجمع البیان). 


شفق:: ج 4 ص: 57 


شفق: (بفتح رش" ف) سرخي مغرب پس از غروب آفتاب «قلا از ۲۹۳ 
بالسّْق. و الیل و ما ما وسق» انشقاق: 16 و 17. از ائمه طاهرین علیهم 
السلام نقل است که شفق را سرخي مغعرب فر موده‌اند مالل؛ شافعي, 
اوزاعي, و غیره نیز چنین گفته‌اند ولي ثعلب آنرا سفيدي معني کرده و ابو 
حنیفه این را اختیار کرده است, فز|ء گوید: بعضي از عرب را شنیدم 
میگفت: اين لباس سرخ است مثل شفق (مجمع).بقول راغب اشفاق 
عنايتي است آمیخته بخوف چون با «من» متعدي شود معني خوف در آن 
ظاهرتر است و چون با «في» باشد معني اعتنا در آن آشکارتر میباشد. 
طبرسي فرموده: اشفاق خوف از وقوع مکروه است با احتمال عدم وقوع. 


«و هم من 
قاموس قرآن, ج4, ص. : 58 ٍ 
السَاعة مُسْففّون» انبیاء: 49. بنا بر قول راغب: آنها از قیامت ترسي 


آمیخته با اعتنا بآن, دارند ایضا آیة «قََبَیْن آن بخملتها و سفن متها» 
احزاب: 4 همه آیات اشفاق در قرآن کریم با «من» آمده حتي اند ً 
شمه ان قرفها بت زد تجواکَم صَدقات بكِك>« مجادله: 3 که در تقدیر 
«من ۳ تقدموا» است مگر اي ِ کی قَبل في آهلنا مُشفقین» 
طور: 26 که با «في» آمده است و آن با ی و و 
قول راغب اعتناء کنندگان است و چندان فرقي ندارند. «و هم من حَسْیته 
مُشفقون» انبیاء: 28. «اِنْ الذین هم من حَشْیة رَبهمٌ مُشفقون» مومنون: 
7.در «خشیة» از راغب قل کزذیی که ان ترسي + آفنکته با تعظیم است. 
سپس گفتیم: این سخن کلیّت ندارد و تعظیم از مضاف الیه خشیت 
استفاده ميشود.علي هذا بنظر من خشية در دو آیة فوق بمعني عظمت و 
مهابت بکار رفته يعني: آنها از عظمت و مهابت پروردگار خویش خائف‌اند و 
بان اعتنا دارند چنانکه مرحوم فیض در صافي و بيضاوي در تفسیر خود آنرا 
مهابت شا مرت گفته‌اند. 


شفه:؛ ج 4, ص: 58 

شفه: لب. «ا لمْ تَجْعَل له عیّشّن. و لساناً و شمتیّن» بلد: 8 و 9. آیا باو دو 
چشم يك زبان و دو لب قرار ندادیم؟ این کلمه در قران فقط یکبار امده و 
در ایه اهمیت دو لب در وجود بشر و فايدة انها منظور است. 


شفا: (بفتح ش) کنار. حاشیه «شفا البتر» يعبي کنار چاه تثنیة آن شفوان, 
جمع آن اشفاء است (مجمع- مفردات) «و کم علي شَفا < حُفرّة من الثار 
لمکم ملها» آل عمران: 103.يعني در کنار گودالي از آتش بودید از آن 
نجاتتان داد غرض از کنا ین هلاکت است. «أسَس بتیاتة علي شفا جر 

هارٍ» توبه: 109.شفاء: بکسر (ش) بمعني صحّت و سلامت است و 
اس امه مس ار سای اس 
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و آن اسم گردیده بصخت. در اقرب دوا نیز گفته است از باب تسمیة سبب 
باسم مسبب که د وا سیب صحت است «و |ذا قِطّث فَهُوَ َشْفین» شعراء: 
90. 5 و تال من الْرَان ما مُو شفاء و رم لِمومی 0 الظالْمینَ 
1 خسارآ» اسراء: 82. بنا بر آنکه «من القَران» بیان «ما» است معني آیه 
چنین میشود: آنفه: شتقا. و ز خمت.برآی مومتان: است: تاو نیم هد ان 
قرآن است و بظالمان جز زیان نمیافزاید. بنظر میاید مراد از شفا صحجت 
قلب است چنانکه فرموده «قَدٌ جاعتكُمّ مَوْعِظَه من رَبکَمْ و شفاء لما في 
الصَذُورٍ» یونس: 57. مرض تنها مرض بدن نیست بلکه فرآن از مرض قلب 
نت نامر و ۳ بدن شدید و صعب العلاج است «في قلوبهمٌ 
مَرَضْ» بقره: 10. «قلاً تخْصَعُن بالقوّلِ قتَطمع الذي في قلیه مرَضْ» 
احزاب: 32. 2 مربض 0 با در قرآن آمده آزعت (المعجم 
المفهرس).قرآن شفا و دواي دردهاي قلوب است شتك, حقد. حسد, شرك. 
کفر, نفاق که امراض قلوب‌آند بوسیلة قرآن زدوده میشوند «فوَ شفا» از 
طرف دیگر معرفت؛ , ایمان, عاطفه, انصاف و غیره بوسیله آن وارد قلوب 
میشوند و آنها عبارت اخراي رحمت‌اند لذا در زدودن اسقام قلب شفاء و 
در وارد کردن فضائل بقلب رحمت است «هو شفاء و رَحمَمّ» مثل «هدي و 
رَحمَة لقَوّم یُوْمتُونَ» یوسف: 111. این قرآن یکپارچه رحجمت و شفاء ۰ 
ظالمان را جز زیان نیافزاید چنانکه در «خسر» گذشت. 


زره شقق:؛ 0 4 ص: 59 


شیق شقق: شقٌ بمعني شکافتن. و شکاف است. (اقرب) «یْ2ّ شَعَفتا الارض 
رین ۰ 26 ی ۱ 
و نفس عارض میشورر ۳ بالغیه یشق الافس» نحل: 7. بأن 
سرزمین نمیرسیدید مگر با مشقت نفوس. گوئي در رنج و زحمت بدن و 
قلب مت نو وهنکسر منود 
قاموس قرآن, ج4. ص: 60 
شقه: + ناجیه و مخلیکه با فشقت بان میرستد «و لکن بقدگ هم السْقَه» 
توبه. : 42. بمعني سفر و مسافت نیز آمده است (مجمع) که توأم با مشقت 
است يعني: لیکن اين مسافت یا مر بر آنها دور آمد. شقاق: جدائي و 
يك در شگي غبر از شق رفیقش باشد. ۱ 
بمعني تک جدا شده از شيء است مثل نصف مثلا «و ۱ تولوا 5 


- 


في شقاق» بقره: 137. «و ان خفْثْمْ شفاق بینهما قابع ی و و 
حکماً من آملها» نساء: 35. «ذلك بأئَمْم شافوا ال و َسْولَة» انفال: 13. 
0 جمتی مات اور یل سالفت رشان اوه 
شدن. «و السَفت السَماء قهي بوَمَیْذ واهیِهْ» حاقه: 16. «افتَربتِ السَاعَة و 
السشَخ" القَمژ» قمر: 1.اين آیه انشاع اللّه در «قمر؟ٍ خواهد آمد و در آن 
مطا وعه 9 قبول هست. ایضا در تشقق. 5 بوم تشفق السّماء یالقطام 5 

تل الملایکه تلریلا» فرقان: 25. «و ان من الحجارة .. لما پشفق فیحرخ 
میَهْ الماغ» بقره: : 74. 0 ۱ 00 ۳ 70 


شده است. 


شقو:؛ ج 4, ص: 60 


شقو: شقاوت: بدبختي. خلاف سعادت. مصدر آن شقو, شقو ,؛ شقاوت و 
شقاء آمده است «قالوا ر نا عَلبت عَلینا شقوئنا» مومنون: 106. «قَمَهَمٌ 
ند و سَعیذ» هود: 105 .در المیزان دی ایض اه فرموده: سعادت هر 
شي ء آنست بخیریکه سبب کمال و لذّت است برسد و آن در انسان که از 
روح و جسم مرکب میباشد آنستکه بحسب قواي بدني و روحي بخیر برسد 
و و شقاوتش آنستکه خیر فوق را فاقد باشد و از ان محجروم 
کزدد: اندو بحسب اصطلاح عدم و ملکه‌اند.نا گفته نماند: سعادت و شقاوت 
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نتیجه ایمان و عمل و عدم اندو است در اینصورت سعادت حالت نفسانيي 
است که رسیدن بخیرات را میسر میکند ۳ یت 
نز اتخور وا حالت و نیرو فرهوده است «یوم پات لا تکلخ تین الا باه 
لقع شقیْ و سهیذ. اما الذین وا قفي الثار ... و آمّا الذین سَعذوا 
کف الم مب وه دول 106 در این اه ساخظه منکتيم اببتا جک 
بشقا وت و سعادت شده سپس وعده جهنم و بهشت آمده است. ایضا آبة 
«لا بَصلاها الا الأْشقي» اللیل: 15.هکذا حدیث «من شقي شقي في بطن 
اه و من سعد سعد قي بطن اّه» . ایضا آیة «قمَن بع هداج قلا بَضل و 
لا پشقي» طه: 123. که شقاوت بعد از ضلالت آمده زیرا از نتائج آن 
است.در المیزان ذیل آبة «و لم که و ی 
گویا مراد از شقاوت محروم شدن از خیرات و حرمان لازم شقاوت و یا 
خر شقاوت است. اجتیال: اولسان مطايی. نظر ها استبا بو ان 
شقاوت؛ عدم قابلیت رحجمت است که از عصیان و عنم ایمان بوجود آید. 
بعکس سعادت این راجع بآخرت ولي راجع بدنیا میشود گفت: شقاوت عدم 
نیل بخواسته‌ها و آرزوهاست چنانکه سعادت خلاف آن مي‌باشد. «و لَمْ آکن 
بدَعايك زب شَقیا» مریم . : 4. 5 | بوالدَتي 5 لم ی چبارا شَقیا» 
مریم . : 32. کوتت مراد از شقاوت در این دو آیه محروم بودن از خیرات و یا 
در آبة اول حرمان و در دومي شقاوت اٍست. میشوج از آیه فهمید که عفوق 
والدین سبب شقاوت است. «طه. ما رن ی الْفْرآن لتشفی لا تذكرة 
لِمَن پخشی » طه: 1- 3. «قل یرتک من اج فتشقی» طه: 117. 
راغب از بعضي نقل میکند: گاهي شقاوت بجاي رنج و مشفت گذاشته 
میشود مثل «شقیت في کذا» يعني در این کار بمشقت افتادم هر شقاوت 
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مشقت است ولي هر مشقت شقاوت نیست. پس مشقت از شقاوت اعم 
است. شقاء: در قاموس و اقرب بمعني سختي و عسرت نیز امده است. 


علي هذا بهتر است «تشقي» در هر دو آیه بمعني مشقت باشد يعني: ما 
قرآن را بتو نازل ای ی ی و ِِِ افتی.با خودت ,را 


گر :۶ عرص 62 


شکر: نا گوئي در مقابل نعمت.در مجمع فرموده: شکر اعتراف بنعمت 
است توآم با نوعي تعظیم.رماني گفته: شکر اظهار نعمت است.راغب 
گوید: شکر یاد آوردي نعمت و اظهار آنست .. ..ضد آن کفر بمعني نسیان و 
پوشاندن نعمت است .. . شکر بر سه نوع است: ۰ ۰« 
تعفت. است. شکر زبان و. آن تنا کوتی در مفایل تعمت. است :شکر سا 
جوارح و آن مکافات نعمت بقدر قدرت است.بقية مطلب در 7 
گذشت.شکر فقط در مقابل نعمت و بذل است.چنانکه فومودم, «شاکراً 
نعمه اجتباة و هداق» نحل: 1 «و اررْفْهُمْ من اللْمرات للم بشکرون» 
آبرا هد 7 «5 اشکیوا : نَعمت الله» نحل: 114. شکور صیفة مبالفه 


ِ- 


را ۱ 
فاطر: 34. «و اللَه شکوژ علیمٌ» تغابن: 17 ۰ لیات لکل ضبار شکور» 
ابراهیم: 5. در وصف حضرت نوح آمده «ائَه ِ" بدا شکورا» اسراء: 
3.شکور بضم (ش) مصدر است بمعني شکر « ترید ند کت حزاء و لا 
شکورا» انستان؛ 9. ۱ لا زم است بچند مطلب اشاره شود]: [- شکر 
خدا ,یاد آوري نعمتهاي او و ثنا کوتن ,در مقابل آنهاست چنانکه فرموده 
«قکلوا ما ۱ نت الله» نحل: 
قاموس 1 ج4, ص: 63 
4 ععمال مذهبي .و اطاعت پروردگار بهترین , شکر در مقابل نعمتهاست 
«اعْمَلّوا آل داود شکرا و قلیل من عبادج السْکوز» سباء: 12. و آن قسم 
سوم از اقسام شکر است که از راغب نقل گردید. سجدة شکر, نماز شکر, 
احسان و ولیمهة شکر از این قبیل است روایت شده: چون سر ابن زیاد را 
بمدینه آوردند حضرت سچاد علیه السلام بشکرانة آن قدري میوه بر اهل 
مدینه تقسیم فرمود. 2- شکر از بنده همان است که گفته شد. شکر از خدا 
مجازات عمل صالح بنده است و خداوند از این جهت شاکر و شکور است 
ی خَیرا فان ال شاک عَلِیمْ» بقره: 158. ایضا «و يَرَيدهم من 
له انة عغفو ه عَفُوز شکوژ» فاطر: 0.چنین_ عمل را عمل مشکور گوئیم «ٍِنَ 
کانَ لکُمْ جزاء و کان سَعْبُکُم مشکورآ» انسان: 2.3- - شکر سپب مزید 
نعمت است چنانکه فرموده «و اد ادن کم لین شَکوتم لازیدتَکم» 
ابراهیم: 7. کر یت ای ره رت ۱ 
هر بنده‌ایکه خدا باو نعمتي بدهد در قلبش آنرا بداند- و در روايتي با قلبش 
بآن اقرار کند- و با زبان خدا را حمد نماید سخن او بآخر نمیرسد تا خدا 
بزیادت فرمان دهد. از اين قبیل روایت ت بسیار میتوان یافت. آیة «و من کر 
قائما کر لِتفسه و من کقر فان زبي عنم کریم» نمل: 40. نیز مطلب آیة 


ِ 


فوق را میرساند.ناگفته نماند ذیل آية اول «و لین كَقَرَئم نَ دای لَسدیذ» 
عکس مطلب را روشن میکند يعني کفران نعمت سبب از بین رفتن آنست 
و اگر ظاهرا هم از بین نرود بنقمت مبدل میشود و رو سياهي ببار 
0 0 درك است «و لقَدٌ ائینا لقمان 
الیکیه آن اک له فان 12۰ بر فران سید راخم شک شبار 
تشویق شده است. آنچه از دست بندگان آید همان است که نعمتهاي 
قاموس قرآن, ج4, ص: 64 
خدا| باد آفرند نها حوتش پردازند در اینجا چند حدیث از كافي باب 
شکر نقل میشود: عن ابي عبد اللّه علیه السّلام قال: شکر التّعم اجتناب 
الارم رومام آلشک فول الوخله ااخ تلم ای تمغ عم بر 
خاد‌قالن مت ابا الم صلوات الله علیه ول من مد للم علن 
التعمة فقد شکره و کان الحمد افضل (من) تلك التعمة عن صفوان الجثّال 
عر ای عفد ای کال فان لی‌سها اهر له علم دنه حعرت او 
کترت: فقال الخمد له فقد ای شکیها. 


شکس:؛ ج 4, ص: 64 


شکس: شکاستة: بد خلقي (مجمع) شکس بفتح اول و کسر دوم: بد خلق 
تشاکس بهعني تشاجر و منازعه است در اثر بد خلقي چنانکه راغب گفته 
«ضرتبت ال متلا رجْلا فیه شرکاء متشا کسون ۰ » زمره 209 يعني: : خدا 
مردي را مثل زده که دربارة او شریکان متخاصم وجود دارد. در مجمع 
متنازعان بد خلق گفته است. این کلمه در قرآن مجید فقط یکبار آمده 


است. 


هت ج 4, ص: 64 


فنت: کهان: توفف. طبرسی آنرا و قوف ببفعتی کرده و قرفابده هنل آنکه 
در خانه بودن زید شك کند نزد او به هیچ يك از بودن و نبودن مزيتي نیست 
لدا توفف میکند. راغب وید آن اعندال و تساوی. نقیضین است در نزد 
انسان. خلاصه: شك آنست که شخص به هیچ بك از دو طرف قضیه یقین 
نکند و ترجیح هم ندهد بلکه بود و نبود در نظر وي مساوي پاشد بر خلاف 
ظْ که يكي از دو طرف را ترجیح میدهد «بِل هُمْ في سك یلْعَبُونَ» دخان: 
9 «فما زلنم في شك فا حاءکم به» غافر: 4.ر بعضي از آیات شك با 
«مریب» توصیف شده است مثل «و اتنا لفي سك مشا تذغونا الب قریب» 
هود: 62. در «ریب» ز زمخشري ثقل ند که آن بمعتي قلی و اصطران 
بقت و و ؟ 
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ظنْ باشد يعني: شك تهمت اور.باید دانست شك نوعي از جهل است و ان 
از جهل اخص است که جهل گاهي مطلق عدم علم است این کلمه پانزده 


بار در کلام الله مجید امده است. 


شکل: بفتح (ش) مثل. شبیه. طبرسي فرموده: شکل بفتح شبیه و بکسر 
نظیر در حسن است. راغب گوید: شکل مشابهت در هیثت و صورت است. 
ند, مشابهت در جنسیّت و شبه _مشابهت در کیفیت است. «هذا یدُوفُوة 
حَميمٌ و عساق. و آخَرٌ من شکله آرواغ» ص: 7- 8د. يعني: این آب 
و تا ان و ان 
که انواعي از عذاب‌اند «قْل کل یِعْمَل غَلی شاکلیّه» اسراء: 84.شاکله را 
سجیّه و طبیعت گفته‌اند.راغب گوید: اصل مشاکله از شکل بمعني بستن 
دایّه است و شکال بکسر شین چيزي است که اسب را با آن مي‌بندند. و 
آنگاه شاکله را عادت و سجیّه‌ایکه شخص را مقید کرده, گفته است.در 
مجمع شاکله را طریق و مذهب گفته و آنگاه آنرا طبیعت و خلیقت معني 
کرده است.خلاصه آنکه: هر کس روي عوامل مخصوصي استعدادي و 
طبیعتی: کستب. میکنة اعمال و کارهایش فطابق همان طبیعت از وق.صادز 
میشوند. عوض کردن ان گرچه بسیار مشکل است ولي سلب اختیار 
نمیکند. احتمال قوي آنست که این کلمه بمعني مثل و شییه است يعني: 
عمل آدمي هم شکل طبیعت اوست. قریب باین آیه است آية «قَأَفِم و جهّكَ 
لین حنیفاً فطرّت اللّهٍ الّْي قَطر الثاسن عَلیْها» روم: + 30و آیة «م الیل 
رن 0.بنا بر آنکه مراد از سبیل راه حق و دین فطري باشد. 


شکو: و شکایت و شكوي و شکاة: اظهار اندوه است چنانکه راغب گفته 
بعبارت دیگر: توصیف گرفتاري. «قالّ اما آش وا ی 

قاهموس قرآن, ج4, ص: 66 

اللْه» پوسف: 86. «قَدٌ سَمع ال قوّل الْبّي تجادلك في روجها تشتكکي 
اي الله» مجادله: 1. «متلَ توزخ کفنشکا خ فیها مصباخ المضباغ في ژجاجة» 
تور 0 مشکاة را بهتر است محفظه و چراغدان گفت آهل لغت آنر 
روزنهة بي نفود گفته‌اند و بقولي کاسة قندیل است. المنجد گوید: آن هر 
روزنة غیر نافذ است.و هر چیزیکه در آن یا بر آن چراغ میگذارند. در مجمع 
فرموده: آن شکافي است در دیوار که بر آن شيشه گرفته‌اند. چراغ پشت 
آن شيشه میشود و شکاف را درب ديگري است که چراغ را از آن وارد 
میکنند و بقول مجاهد: مشکاة قندیل و چراغ است .مصباح فتیلة آن.مشکاة 
مثل قلب موّمن است که نور ایمان در آن میباشد. معني ایه در نور خواهد 
آمد در تفسیر برهان از امام صادق علیه السلام نقل, است که فرمود 
خالفشکاه جوی اهوم « الیل قلنمه الصا اور الخی ععله الله. فی 
قلبه» . 


شمت.: : شمات و شماتت: شاد شدن ببلاي دشمن (راغب) «قلا ثشمت بي 
الأْعداع» اعراف: 150 هارون بموسي گفت : دشمنان را بجهت من 
شادمان مکن. (که آنها ببینند تو مرا عتاب و موآخذه ميكني و از گرفتاري 
من شاد شوند) تشمیت عاطس آنست که وقت عطسه کردن کسي او را 
دعا کنیم و برحمك اللّه بگوئیم در اقرب از ابو علي نقل میکند: آن دعاست 
تا شخص بحال شماتت نیافتد. راغب گفته: کی آن ازاله شماتت بوسيلة 
دعاست مثل تمریبض در ازاله مرض. این [فظ در قرآن فقط یکبار آمده 


است. 


شمخ:؛ ج 4, ص: 66 


شمح: بلند شدن. شامخ: بلند.جمع آن ؛ شامخات و شوامخ است «و جعلنا 
فیها زواسي شامخات رد ماء فراتا» مرسلات: 27 .در ژزمین 
کوههاي ثابت و بلند قرار دادیم و شما را آت شیرین نوشاندیم گویند 
«شمخ بانفه» بيني اش را بالا 
1 قرآن, ی 
9 
نورا في الاصلاب الشامخة» . 


اه ص: 67 


شماز: تنفر. «و اذا ذکِر له وَحده اشماتت قْلون الذین لاب توهنون بالاخَرة» 
زمر. 45 چون خدا به وحدانیت خوانده شود دلهاي آزارک 0 ایمان 
ندارند رمیده و متنفر,‌شود. آن بعکس, شادمان شدن است چنانکه در ذیل 


وه 


آیه آمده 5 اذا ی الذین من ذونه اذا هم پستبشزون» .این لفظ در قرآن 
تماکا ات ات 


شمس:؛ ج 4, ص: 67 


اشاره 


شمس: خورشید. این کلمه سي و سه بار در قرآن مجید آمده و قرآن بذکر 
آن اهمیت بسیار قائل است و پیوسته با الف و لام عهد ذکر شده مگر در 
آبة «لا پرون فیها شمسا و لا زفهربرا» آ 13 «خورشير, بامر خدا 
مسخر و رام شده است 3 ‌ سَخر الشمس 5 الْقَمَرّ کل بپچري .لاجل 
مَسَقي» رعد: 2 و آن از آیات قدرت خداوند است « من آباته الیل 5 


التهار ر 5 امس ٩‏ و الم ۰ فصلت: 37. 


[حرکت خورشید]؛ ج 4, ص: 67 


«و السُمَس تخر ي له شتقر لها دك تقدیژ الْعزیز,الْعلیم ۰ الشمس ييَبَفي 
لها آن ثذرك الْقَمَر و لا لا الیل ساب النهار و کل في قك یَسْتَجون» یس 
8 و 40. «مستقفر» روي قاعدة عربیت میتواند مصدر ميمير اسم زمان و 
7 مکان باشد. لام آن بععتی الي. يا برايی.غایت است.نکارنده. تزجید 
میذهم که آن .مدز ۰ میحی و .لام برای خایت باشند بعنی خورشید تا قرار 
یافتن و خاموش شدن خویش جاري و روان است (يا بقرار گاهش روان 
است) ولي آیه زیر احتمال مصدریّت را تقویت میکند: «و سَخحْر الشمقس و 
القَمَر کل : بجري لأجل مُسَمّي ي» رعد. و خورشید قدرت 
وا دار سا رسد هشیب ار 
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روز سبقت نمیکند و هر يك از خورشید و ماه و ستارگان در مداري 
مخصوص سیر و شنا میکنند.سه آیة گذشته در حرکت خورشید صریح‌اند 
ایضا 29 لقمان- 13 فاطر- < زمر.ولي لفظ جریان حرکت انتقالي را 
میرساند چنانکه در المیزان فرموده همچنین کلمه «یِسبخون» که بمعني 
شنا کردن است و اجتمال دارد که مراد هر دو حرکت وضعي و انتقالي بوده 
باشد.اما ایة «و سَخر لکمٌ الشمس و الْقَمَر دایبیّن» ابراهیم: 33. میشود 
ی ی 
انتقالي اثبات کرده‌اند.دلیل حرکت وضعي انرا حرکت لكه‌هاي سطح 
خورشید گرفته‌اند و مدت حرکت آنرا در منطقءة استوائي 25 روز نعیین 
کرده‌اند (از جهانهاي دور تألیف بروتر بورگل ص 250).راجع بحرکت 
اتتقالي آن. کفته‌اند: خورشید با همة سیارات خود بطرف ستارة «وگا» و 
بقولي بطرف «نسر» يكي از ستارگان صورت فلكي شلیاق و بقولي 
بطرف صورت فلكي الجائي علي رکبتیه در حرکت است و سرعت آنرا 19 
کیلومتر در ثانیه گفته‌اند.در کتاب فوق ص 232 میگوید: و میتی 
ما نیز در میان ستارگان دیگر پیش مي‌شتابد. خورشید ما تمام سیارات 
پیرامونش را با خود میکشد و در فضا با سرعت 19 کیلومتر در ثانیه در 
جهتي که صورت فلكي «الجائي علي رکبتیه» در اسمان مشخص شده در 
ی ی ار را کل میم ار 
یکسال 600 میلیون کیلومتر از معان امروزي خود در فضا دور 
مي‌شويم. باید دانست: خورشید ما با كهكشاني نیز که جزء ان است حرکت 
میکند. این کهکشان بقدري بزرگ است که در عرض ۸000 120 سال 
نوري از يك طرف آن بطرف دیگرش 
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میرسد. این کهکشان در عرض 000 ۸000 200 سال یکبار بدور خود 
میچرخد و در این حرکت خورشید را ساعتي 000/ 130/ 1 کیلومتر میبرد 
1 تقدیرٌ العزیز الْعلیم». 


مرگ خورشید؛ ج 4, ص: 69 


«دا السْمُسْ کَوْرَتْ. و لذا اللجَوم انکدرّت» تکویر: 1 و 2.قانون مرگ و فنا 
بخورشید و ماه و ستارگان نیز شامل تن آنها هم جلي من دارند و 
کرد این مطلب را دی شالت معا د از نطر فران و علم متنیزوحا کفتهایم. و 
در اینجا باشاره اکتفا من کنیم فرآن مکی ضیر ید است در اینکه آفتاب 7 
و غیره تا مدتي با ایرن وضع خواهند بود و نظم فعلي ابدي نیست. «و سشکر 
امس و القمر کل : جر لاجل مُسَمّي» رعد: 2. «و سَخْر السْمُس و 
الْقَمَر کل پچري الي ال : مُسَّی» لقمان: 29. ایضا آیة 8 روم- 3- اف 
5 زمر- را و اه و ها و سین 
دار علي هذا چون مدتشان سر آید از بین خواهند رفت با «]دَ] الشفسن 
رث» تکویر: 1- دربارة تکویر و پیچیده شدن آفتاب صریح ۳۳ تکویر 
چنانکه در در «کور» خواهد آمد ِ با ۱ شدن و خاموش شدن و با عین 
آتتیبیت .در کتاب دنياي ستارگان ص‌ 9 میگوید: با گذشت زمان خورشید 
سرد خواهد شد. اما وقوع آن چندان دور است که هی تحزانن 
نیست.راستي آنکه خورشید براي ساختن این گرماي درخشان مواد خود را 
از دست میدهد.در کتاب نجوم بي تلسکوب ص 77 میگوید وزن مقدار 
انرژي که در هر ثانیه بوسیلة خورشید مصرف میشود بالغ بر چهار میلیون 
تن است از اين قرار خورشید بزودي خاموش خواهد شد.در کتاب از 
جهانهاي 3و کن 
7 میگوید: این خورشید نیز نمیتواند تا ابد انرژي از دست رفنه خود را 
جبران کند و باید پیر و سرد شود. زیرا ضمن تراکم و انقباض کازها 
لحظه‌اي فرا میرسد که جبران حرارت متوقف میگردد از این پس ... باید لا 
ینقطع خزك شود, نخست بکوتوله زرد. سپس بکوتولة سرخ تبدیل گردد و 
سر انجام بكلي خاموش شود. و در ص 263 میگوید: نباید وحشت کرد زیرا 
خورشید ما باز میلیونها سال دیگر که قابل شمارش نیست نور و حرارت 
خود را بزمین خواهد فرستاد. 
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« از 3 ابص حتف ااعه شم ال تیه و الْقَمَد. یِقَول اسان 
یوَمَیْذ | تن الْمَفٌَ» قیامت: 7- 10. چون دیده خیره شود و ماه بگیرد و 
خورشید و ماه مجتمع شوند, انسان گوید: فرارگاه کجاست ؟آیات دربارم 
قیامت است و ظاهر آنست که در قیامت و هنگام از بین رفتن نظم کنوني 
خورشید با ماه بهم خواهند رسید و يكي خواهند شد.شاید در اثر انبساط 
دائمي فاصلة میان آنها پر شده بهم خواهند پیوست و شاید در هم ريختگي 
موجب چنین پیش آمدي خواهد بود. این بود آنچه بنظر ما در قرآن راجع 
بخورشید آخژه است خورشید از جملة پشتوانه‌هاي 0 است و 
بدون آن حیات میْسر نیست لذا قرآن: مرت میگوید: که خورشید را خدا| 
رام کرده است.زیرا که اگر رام و مسچر نمیکرد عالم چنین نبود (سبحان 
من سچٌر السٌمس و القمر و دیُرهما) در ملحقات صحیفءة سجادیه هست 
«سبحانك تعلم وزن الشمس و القمر» . 


شمال:؛ ج 4, ص: 70 


شمال: چپ. ضدٌ یمین. «و نقَلبهُمْ ذات الْیَمین و ذات الشُمالٍ» کهف: 18 
جمع آن اشمل. و شمل و شمائل میاید. در قرآن ققط شمائل بکار رفته 
مثل «یتمَیُوّا لا عَن النمین و السْمایل سُجّدا للّه» نحل: 48. سايه‌هاي 
۱ و چپ سجده کنآن رن کته نماند: شمال و یمین در 
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قران اکثرا| در معني چپ و راست معمولي بکار رفته چنانکه نقل شد ولي 
چرا باهل پهشت اصحاب یمین و باهل جهثم اصحاب شمال گفته شده؟ «و 
أَضْحابٍ یمین ها اضحان یمین 5 أَضْحابٌ الشمال ها اضعانت 
الشمال» واقعة 7 و 41 .و مراد آز ۳ شا 2 مت کانه پشماله» حاقه: 
اطلاق شده ۱ دادن کتاب بدست تب ار میاید: نیم 
باصحاب یمین و شمال بجهت آنتست که نامه عده‌اي بدیست 1 و نامه 
عده‌اي بدست چپ آنها داده میشود چنانکه بفرموده «قاهّا 2 مر اوتت کانه 


بیمینه قَیِفْول هاو مْ افروٌّا کتابیة ۱ و 2 و کتابة بشماله . ۰ » حاقه: 


ک 


19 و 25. و دریارخ مومنان فرموده که نور آنها در پیش رو و سمت راست 
1 است «یوَمَ تري الَمَوْمنینَ و الفَوّمناتِ يَسْعي نورَهم بین آیديهم و 
يايمانهمٌ» حدید: 12.ایضا آية 8 تحریم از اين بدست میاوریم که در شمال 
نور نیست و آن طرف جهنم است و آنکه نامه او بدست چپش داده شده 


نور نخواهد داشت و چون طرف راست نورانير است و طرف چپ پي نور. 
اولي مباركٍ و ديگري شوم خوانده شده «قأصحاث الَمََمَتَة ما ای 
المَيمتة. أَصحات التمتم ما اصحاتث المسْتَمة» واقعة: 8- 9 در قاموس 
و اقرب شوم را يکي از معاني شمال که است ولي «آوتی کتابة 
روشن میکند که مراد دست چپ یا ور ایس اما شومي 
در شمالي‌ها است. «نم ایهم بیّن أَبُديهم و من 8 خلفهم و عَن ایمانهم ‏ 5 
عَنْ شمائلهة و لا تجه أَقَة شاکرین؟ اعراف: 17 اه تاره واه 
شیطان است .بنظر میاید مراد از «بین آیديهم» مال دنیاست و ار «من 
حَلَفهِمٍ» اولاد و از «ایمانهم» 0 در امور ديني و افراط در آنها و 
عقائد مختلف و از «سَمائلهم» گناهان است که اموال 
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دنیا در پیش رو و اولاد در پشت سر و بعد از مرگ‌اند و کارهاي ايماني در 
سمت راست و گناهان سمت چپي‌اند.يعني مردم را از جهت اموال, اولاد, 
افراط در کارهاي ديني و عقيده‌هاي ديني و ارتکاب گناهان فریب داده و 


یا ها سا ی 


جنوب است ولي در قران کریم در آن بکار نرفته و در نهج البلاغه خطبه 
7 فرموده «فلا اطلبکم ما اختلف جنوب و شمال» که مراد باد جنوب و 
شمال است.ایضا شمال بادي است که از شمال کعبه میوزد (راغب) در 
اقرب ۵ آن بادي است که از طرف حجر اسماعیل ما بین مشرق و 
بنات نعش میوزد. 


شمول:؛ ج 4, ص: 72 


فرا گرفتن. احاطه. آنرا پیچیدن نیز گفته‌اند مثل جامه بخود پیچیدن 

بر اقرپ گوید «اشتمل علیه الاهر : احاطه به» «قَل آلذکریّن حَرَم آم 
تن آمّا اشتملت عَلَیّه أَرحامْ تین انعام: 143 و 144.بگو: آیا آندو 
نر را ار آندو ماده را؟! یا 1 بچه‌اي را که رحمهاي آندو ماده در 
بر گرفته؟! اشتمال فقط در دو یه فوق آمده است. 


شنا:؛ ج 4, ص: 72 


شنا: «و لا بَجْرمَلَکَم سَتانْ قَوم عَلي [ تغدلوا اعدلوا ...» مائده: 8. شنتان 
بفتح نون و سکون ان خوانده شده و آن بر هر دو قرائت مصدر است 
(مجمع و اقرب) و بسکون نون بمعني وصف نیز امده است (راغب و 
اقرب) و معني آن علي او حال بغض و کینه است يعني: اس 
هیچ قومي شما را به بي عدالتي وادار نکند عدالت کنید.شانی: کینه ور. 
دشمن. «ن شایاّك ۳1 الاْتز « کوثر: 3. در نوج ِِ خطبهة ٍِِ آمده کر 
مبغوض داشتم گونی با اب "1 پا 0 ماري 
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شهاب:: 4 ض: 73 


شهاب: تک آتش. (مجمع) آبن اثیر و راغب و دیگران شعلة ان گفته اند 
ولي قول مجمع اقوي است «سشاتیکم مثها بختر أو تیم پشهاب فیس» 
نمل: 7. يعني بزودي ,از ان ایا خر اه تکه‌اي از آن میاورم نظیر 
این آیه است آية «لَعَلي آنیکة منها بخبر ا جَذوة من الثار تصَطلون» 
قصص: 209 راغب گوید: جذوه اخگري است که پس از تفام شدن شعله 
باقي ماند .ایضا شهاب شعله‌هاي مخصوص اما است که از سوختن 
سنگهاي آسماني در آسمان بصورت تیر شهاب دیده میشوند چنانکه اهل 
لغت گفته‌اند .قران دربارة راندن شیاطین از آسمان کلمة شهاب آورده مثل 
دا ,من ایشترق السْفمع قائبعة شهاب مبینْ» چجر: 18. «ال من خطف 
الحطوه قأبِعَه شهابٌٍ ناقث» صافات: 10. 5 آب لَمستا السماء و 9 جَدناها 
نت حرساً شدیدا و شهبا» جن: 8. «و آئا کنا تَقَعَذ مها مقاعد لِلسَمع قَمَن 
یستمع الان یجد له شهابا رضدآ» جر: 9.از این آیات روشن میشود اولا: 
شیاطین بوسباه شهاب‌ها از اسمان رانده میشوند نانیا آن.يك آمز حادت 
است و قبلا وجود نداشته است ثالنا شیاطین بوسیلة شهاب از شنیدن چه 
صداهائي از آسمان ممنوع شده‌اند؟!! مشروح مطلب را در «جنْ» مطالعه 
کنید. آبا مراد از شهاب در آیات قرآن همین سنگهاي آسماني است که با بر 
خورد بگازهاي جو سوخته و متلاشي میشوند؟! عده‌اي کثیر از مفسران 
همین‌ها را دانسته‌اند ولي هیچ دليلي جز آنکه خواهیم گفت. در دست 
نمي‌بينيم چنانکه شیاطین را شک نمیکنیم در المیزان ذیل 1 10 
صافات احتمال داده که این بیانات امثال است که حقائثق خارج از حسن 
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بمحسوسات تشپیه شدو است و خداوند فرماید: «و یلك تال تصربها 
للتاس ما ۳92 الا الْعالمُون» عنکبوت: 43. و آن در کلام خدا بسیار 
است., از آنجمله است عرش. كرسي. لوح و کتاب.علي هذا مراد از 
اسمانیکه ملائکه در ان ساکن‌اند عالم ملكوتي و مقصود از اقتراب 
شیاطین و استراق سمع و قذف با شهاب نزديك شدن آنهاست هام 
ملائکه تا بر اسرار خلقت و حوادت آینده مطلع باشند و راندن آنها با نور 
ملكوتي است که تاب تحمل آنرا ندارند (باختصار).در نهج البلاغه خطبه 89 
در وصف آسمان فرموده: «و اقام رصدا من الشهب الثئواقب علي نقابها 
. و رمي مسترقي الشمع بتواقب شهیها» نقاب جمع نقب بمعني شکاف 
خلقت بوده‌اند و جملءة دوم راجع بزمانهاي بعد است جملء «اقام- رمي» 


بنظر میاورد که در اول رصد بوده و سپس رجوم. ات احتمال المیزان 
گرچه در نوبت خود قوي است ولي کلمه «شهاتٌ ۰ «شهات اقب» 
و نیز آية «و لقذ ۳ السماء الکبا بقصابیح و ۰ جُوما للشیاطین» 
ملك: 5.احتمال آترا که مراد شهابهاي معمولي است ۹ میکند. آنوقت 
باید دید راندن انا خه تحوی اشت. ابا شیاطین از .نون ه انش ریز انند ۱ و 
الله العالم. 


شهد:؛ ج 4, ص: 74 


اشاره 


شهد: : شهود و شهادت بمعني حضور و معاینه است و در صحاح مشاهده را 
معاینه گفته است. در مفردات گوید: شهود در معني حضور 0 / 
معني دیدن و معاینه اولي است. «فمنْ شهد مک السَهْر قلیسمَة . 
بقره: : دول هر که در ماه رمضان حاضر باشد و مسافرت نکند آنرا روزه 
بدارد. 5 لبشع؟ عذابهما طانةةُ من الموّمنین» نور . 2 در عذاب و تنبیه 
مرد و زن زنا کننده جمعي از مومنان حاضر باشند و آنرا به بينند. «و الذین 
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لا یسْهَدون الر و > فرقان: 2.نانکه در باطل حاضر نشوند. 0 
الموارد گوید «شهد المجلس شهودا. حضره» ولي قید مشاهده 
گفته بهتر است و در یه اول ظاهرا صرف حضور مراد است.شهادت که 
بمعني حضور و دیدن است گاهي بمعني خبر قاطع آید چنانکه در صحاح و 
قاموسس گفته. ظاهرا مراد از آن در آية «و 6 من اظام من کتم شهادة عنده 
من الله» بقره: : 140.خبر قاطع باشد. ها بمعني آشکار آید مثل «عالِمٌ 
الغیتب و الشهادة الکبیژ المْتعال » رعد؛ 9. این جمله در ایات بستاری تکراز 
شده است.و نیز بمعني اداي شهادت و اظهار خبر قاطع باشد در صحاح و 
قاموس آمده «شهد شهادخ: اذي ما عنده من الشهادة» مثل مثل «ذلك آأدني أن 
۳ بالشَهادة علي وجهها- ینماان باه لشهادئنا آخوه من شهادتهما» 
مائده: 108- 107 ایا بمعنی افرارد حکم و علم آید که همه از شعبه‌هاي 
حضور و دیدن‌اند. «فشَهادَة احدهمٌ اور شهاداتِ باللّه» نور: 6. «شاهدین 
علي أنفسهم بالْکفرٍ» توبه: 7 1. 0 شهادت در این آیات بمعني اقرار 
است «و شهد شاهدٌ من أهْلها ان کان قمیضْة» یوسف: 26. راغب آن را 
در آیه بمعني چکم گفته است که خواهد امد .در ات 5 شهذوا ان الرَسَول 
حَو" و جاءَهمٌ الْبیْنانُ» آل, عمران: 96. ظاهرا بمعني علم آست.شهود جمع 
شاهد نیز آمده «و لا تعملون هن عمل ۱ لا نا یم شهُودا اد ثفِیضُون فیه» 
یونس(, : 61. ایضا جمع آن اشهاد. آید و یِفُول الأسشهادٌ هوّلاء الذین کذَبوا 
علي رَبهم» هود: 18. «و یوم یوم مْ الأْسْها» غافر: 51. دقت در آیات نشان 
ی یر ما اه 
بمعني شهادت کننده است تأْمل کنید در سه آیة فوق و آیة «و هم علي ما 
یِفعلون بالمَوّمنین شهُودُ» بروج: 7. و در یه «و جَعَلثْ له مالا مَمَدّودا 
قاموس قرآن, ج4 ص: 76 
5 ِ شهودا» مدثر: 12 و 13.شهید: بمعني شاهد است «و آشهذُوا اذا 
ثم و لا بُضاگ کایث و لا شهیذ» بقره: 282. و آنگاه که بخداوند سبحآن 
الا شود بمعني حاضر, بیننده و حافظ است در نهایه و اقرب الموارد 


گوید: شهید آنست که هیچ چیز از علمش غائب نیست.ولي ظاهرا عموم از 
خود کلمه مستفاد نیست و مفید عموم,کلمه دیگرٍ است مثل «و آئت علي 
کل شيء شهیدٍ, مائده: 117. «ان اللة عَلي کل شي ء شهیذ» حج: 17. 
«حصام اللَةْ و شوخ و اللَهْ علي کل شیء شَهید» مجادله: 6.از لفظ آن 
فقط مبالفه با تبوت استفاده میشود.جمع آن شهداء که بیست بار در قرآن 
آمده است «لِتَکوئوا شهداء علي الثَاس» بقره: 143.ناگفته نماند: شهید 
بمعنلي مقتول در راه خدا| در قرآن تنافده است مگر بنا بر بعضي از احادیت 
ولي در اصطلاح و روایات بسیار هست در قرآن فقط تل في سبیل اللّه 
یکار رفته است «و لا تست الذین یلوا في سّبیل ال آمواتا» آل عمران: 
109 ۳2 بمقتول شهید 
گفته‌اند نقل کرده است.يكکي اینکه خدا و ملائکه شهادت دارند که او اهل 
بهشت است, ديگري اینکه: او نمرده حونت حاضر است. سوم: ملائکه 
ی 9 زا مي‌بینند. بقولي در امر خدا قیام بشهادت حق کرده و بقولي او 
تت 22۹ 
مفعول (مشهود) و بنا پر بقیة اقوال بمعني فاعل (شاهد) ایست موید قول 
دوم آية «بل باءٌ و لکن لا تسعرون» بقره: 154. «بل آخیاء عند رَبهم 
یُررَقون» آل ۳ 9 است شاهد قول پنجم آية «قیل ادخْل الجَنة 
قال با یت قَوّمي بَعْلْمّونَ» یس: 26 میباشد. 

قاموس قرآن, ج4 ص: 77 

شهید ثاني رحمه اللّه در شرح لمعه گوید: علت این تسمیه آنست که او 
گواهي داده شده است براي بهشت و غفران. در قاموس نیژ چند قول نقل 
شده و مرحوم صاحب جواهر آنها و غیر آنها را در جواهر در عدم وجوب 
غسل شهید نقل میکند و ای کر تاهی نف کردم علت: ان شسفبه: ان 
است که خداوند و ملانکه شاهداند باینکه او از اهل بهشت است.بنظر 
تاره فول اول کمتنهید بانیم اخیان کردم ار همه وق قرفایل بو 
است.و يا علت این تسمیه انست که شهیدان راه حق روز قیامت شاهد بر 
اعمال مردم‌اند که خواهد, آمد .«مشهد: اسم مکان است (محل حضر) 
«قوَیْلْ لِلْذینَ کقَروا من مهد یوم عظیم» مریم: 37. ظاهرا آن ۳ آیه 
مصدر ميمي است چنانکه در مجمع,.فر: موده يعني: رواب بر کقا از حصنو 

روز بزرگ. «شهد اه 1 1 ال ال هو و5 الملائکة ٩‏ و اولوا العلم قایم 
بالقسط لا ال الا ُو الْعَزیٌ الحَِيمٌ» آل عمران: 18.بموجب این آیه خداوند 
ملک و ای دای دح کم موی | شنت ظاهن: اد 
چنانکه در المیزان فرموده شهادت قولي است يعني خداوند در حالیکه قائم 
رت است بيگانگي خویش گواهي داده ملائکه : نیز از روي علم و تحفیق 
گواه يكتائتي خدااند دانایان نیز یس از مشاهده 0 آفاقي و انفسي شاهد 


يگانگي خدااند.بعضي شهادت خدا و ملائکه را شهادت فعلي گرفته و 
گفته‌اند شهادت خدا عبارت است از ایجاد انچه دلالت بر وحدانیت خدا 
دارد: و في کل شيء له اية تدل علي انه واحد و شهادت ملائکه اظهار 
کارهائي است که ها دور دارند .بنظر میاید: این اد نتبجهة آیات 10 تا 17 
سورة آل عمران باشد يعني پس از ثبوت مضامین فوق, خدا و 

قاموس قرآن, ج4 ص: 78 ۲ 
ملائکه و دانایان چنین گواهي داده‌اند. «و شهد شاهد من ما ان کا 
قمیضْة فد من فبُلٍ فصَدقث و هو من الکاذیین. و ان کان قمیضُة فا من 
ذبر قکذدَبت و هو من الصادقین» یوسف : : 26- 27 .آیا آن شاهد طفلي بود 
که خدا او را بسخن در آورد يا شخصي بوده که پس از دقت در قرائن ن امر 
چنین حکمي کرده است؟میشود گفت: او يك نفر با هوش و زير ك بوده که 
فکر کرده اگر پیراهن یوسف از جلو پاره شده باشد پس بوسف میخواسته 
باو تجاوز کند در این کشمکش پیراهنش پاره شده. و اگر از عقب پاره 
شده باشد حتما یوسف بان کار تن در نداده و فرار میکرده است زن از 
عقب او را تعقیب کرده و پیراهنش را پاره نموده است و چون دید پیراهن 
یوسف از عقب پاره شده حکم کرده که تقصیر از ان زن است نه یوسف. 
وانگهي اگر سخن گفتن طفل در میان بود احتیاح باستدلال نبود و بمجرد 
حرف زدن او که بطریق اعجاز بود مطلب ثابت میشد. در مجمع از جبائي 
نقل کرده. از سدي نقل شده که او پسر عموي زلیخا بود از حسن و قتاده 
و عکرمه نقل کرده: او مردي از کسان زن بود ولي بمضمون روایات 
طفلي بوده در گهواره که بطور اعجاز حرف زده و مطلب را روشن کرده 
است در المیزان با استفاده از «شهد شاهذ» که اینگونه کلام را شهادت 
نمیگویند بعید نمیداند که این سخن بدون فکر و رویه صادر شده باشد و 
آنرا موید رواياتي دانسته که ناطق‌اند: شاهد طفلي بود در گهواره .در 
تفسیر برهان و المیزان از معاني الاخبار صدوق از ابو حمزة ثمالي از امام 
سجاد علیه السلام در ضمن حديثي مفصل نقل شده که شاهد طفلي بود در 
گهواره در تفسیر ابن کثیر نیز اين مطلب از چند نفر نقل شده است. اما 
لازم است در صحت روایات دقت کرد. 

قاٍموس قرآن, 45 ص: 79 

«أْ فَمن کان علي بَينَة من یه و یثلوة شاهذ مثة و من قَبله کناب مُوسي 
اماما ... » هود: 17. شاهد در اين آیه بعلي بن ابي طالب علیه السلام 
باق تقو و فتاه آن رای از شیعه و اهل سنت نقل شده, مشروح 
آیه در «تلي» گذشت, ,بآنجا رجوع شود. «و یوم الْمَوَعُودٍ. و شاهد و 
قشهود. فتل أَصحات الأْعْذودٍ» بروح: ۰-2 4 شاهد و مشهود در آیه هر ِ 


نکرده‌اند و دربارة آندو سخن بسیار گفته شده ولي باید اين قسمها با آیات 
بعدي ارتباط داشته باشند و لا زم است شاهد و مشهود را در آیات اين 
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سوره جستجو کرد.یهودیان که بنا بنقل تفاسیر نصاراي نجران را در آثر 
طرفداري از دین جدید بآتش میسوزاندند خود شاهد سوختن آنها بودند 
خداوند نیز شاهد آن کار بود. در آپات بعدي آمده «و هم علي ما یفعلون 
ال مس شْهُود» ایضا آمده «و اللَة علي کل شعء شَهیذ» مشهود قهرا 
شکنجه.دیدگان و شنکنجه را شامل است بهر خال. مضمون ایات انشنت: 
قسم بروز قیامت و قسم بشاهد و مشهود که در اين کار هستند و در روز 
موعود گواه خواهند بود و در نتیجه شکنجه دادن و شکنجه دیدن ثابت 
خواهد گردید و خلاصه آنکه این عمل مضبوط و محفوظ است و در ردیف 
شاهد و مشهود است.یر قرآن مجید یحضرت رسول صلي اللّه علیه و آله 
شاهد اطلاق شده «ات اسلنا ك شاهدا و مُبَسُرا و تذیرا» احزاب: 45. فتح: 
9. و روز قیامت مشهود خوانده شده «ذلك ب یه مُ مَجَموءع لَة التاس ذلِك 
یوم مَشهُود» هود: 103. منظور از مشهود ور 1 مورد بحث روز قیامت 
نیست که پیش از آن و الیوم الموعود امده است و احتیاج بتکرار نیست و 
جون آیات راجع ۳۳ اسلام است لذا شاهد بحضرت رسول 
صلی الله علیه و آله نیقی نمیشوددر سیر برهان هفت حد یت درباره 
اين ایه نقل شده که شاهد و 

قاموس قرآن. ج4 ص: 90, 

شود سول خا صل الاه ای الب وی اه ا تا مین فتاه رن 
جمعه, مشهود روز عرفه است- شاهد روز عرفه. مشهود روز قیامت 
است.ولي در اسناد آنها سلمة بن خطاب ضعیف, مفضل بن صالح ابو 
جمیلة کذاب و واضع الحدیت., ابو الجارود سرحوب زيدي, عبد الرحمن بن 
کثیر هاشمي ضعیف وجود دارند و بعضي از آنها مقطوع‌اند تنها يك روایت 
قابل اعتنا است آنهم تصریح بای نکرده ۱ العالم. هو باعت کر 
تقس مها سایق و شهیذُ» ق: 21. آیه روشن میکند: روز قیامت هر شخص 
را رآننده و شاهدي است در نهج البلاغه خطبه 83 فرموده: هر نفس را 
سائق و شاهدي است. سائقیکه او را بمحشر سوق میکند. شاهدیکه بر 
اعمال او گواهي مید هد .معلوم نیست, که این سائق, و شاهد کدام است 
ولي در آیات , قبلي آمده «اد تتلعی الفتلقیان عّن ار ۵ گن» التمال 
قعید. طا تافظ من قوّل [ لدیه رقیب عَتیذ» مراد از متلفیان دو فرشتة 
کاتب عمل‌اند یا سائق و شهید همان دو ملك باشند و در آیات 
بعدي آمده «لقَیا في جَهَنمَ کل کفار عَنیدٍ» ظاهر سیاق دلالت دارد که 
خطاب «ألقیا» بسائق و شهید است يعني: آي سائق و شهید هر کافر عنود 
را بجهنم بیاندازید.در مجمع فرموده: خطاب بخازن آتش است و بقولي 
مراد ملکان موکل‌اند که سائق و شهید باشند. ایضا از حاکم حسعاني از ابو 
یه قدری ار زر سل ند ال اند علیمه اله هل گنوی کر مور چون 
روز قیامت شود خداوند بمن و علي فرماید: هر که شما را دشمن داشته 


داخل آتشش کنید و هر که ,دوستتان داشته وارد بهشتش نمائید آن است 
قول خدا آلقیا في جهَنَم خهخ ول کفار غنید.در المیزان آنرا از امالي شیخ 
اس را و ار 
قاموس قرآن. ج4, ص: 81 

روایت از بطون, _قرآن و يا از باب تطبیق باشد. «اِنّ في لك لذکُري لِمَن 
ک ن له قلث و آلقي المع و فُو شهیذ» ق: 7. القاء سمع بمعني گوش 
دادن است يعني در آنچه گفته شد تذكري است بآنکه قلب و تعقل دارد و 
با گوش بدهد در حالیکه متوجه شنفتة خویش است. ولي آنکه نه تفکر دارد 
و نه گوش مبد هد براي او در گفتة ما پندي نیست. «انّ فان القَجْر کان 
مشهّودآ» اسراء: 78. اين آیه در «دلك» مشروحا گفته شده است. 


گواهان روز قیامت؛ ج 4. ص: 81 


گذشته از ثبت و ضبط اعمال. قران کریم گواهان ديگري راجع بقیامت 
معین فرموده که لازم است ذکر شود: شهادت اعضاء. شهادت پیامبران و 
ائمه علیهم السلامٍ غیرهم.[یاتیکه راجع بشهادت, اعضاء است بدین 
قرارند ِ «و یوم یِحسَر آغداء الله اٍلي الثار قَهْمْ یوزغون., حني |ذ ,ما 
جاوّ‌ها د شهد لبم سَمعهه سَمْعهم و ابَصارَهَم و جوم پم توا َعْملون. و قالوا 
لخلودمش لم هه لا قالوا تا ال الذي ای کل یه هه 
حَلقکم اوّل مر و الیّه ترَجَعَونَ» فصلت: 19- 21. این آیات بر شهادت 
گوشها چشمها 9 7 دارند «أَغْداء اللّ» دز اية اول: فیرساند که 
ت اعضاء ۳۹ کقار و بدکاران است نه درباره نیکوکاران نسبت 
ات و نیز حاکي است که اعداء ال خطاب بيوستهاي خویش خواهند 
گفت: چرا بر علیه ما گواهي دادید .آنها جواب خواهند داد: خدائي که همه 
و ما را گویا کرد (يا قبلا گویا کرده بود) آیا مراد شهادت 
طبيعي است یاربزبان خواهند آمد در «چلد» دیده شود. 2- «اْیَوَم تَحْتَمٌ علي 
افواههم و تُکلمَنا آیدیهم تَشهّد أَجْلَمْم بما کانوا اه 
05 .قموس قرآن, 4 ص: 92 
3 بوم نهذ علنهم آلستلهم و آنديهم و أرْلهم با کائو ابَعَمَلونَ» نور: 24. 
ناگفته نماند: آیات همه دربارة کقار و بدکاران است علي هذا شهادت 
اعضاء دربارة گناهان است و از اینکه اعضاء نیکوکاران هم بكارهاي نيك 
آنها گواهي خواهند داد خبري در قرآن نیست. آية «یعرف الَمْجرمون 
بسیماهم», رحمن: : 41, نیز دربارة مجرمین است. مگر آنکه از آياتي نظیر 
«یَوم تبیض وجُوةْ و تَسْوَد وْجُوه» آل عمران: 106. «وَجَوةْ بََمیْذ مُسُفْرَه 
ضاحِکَة مُسْتَبْشرَه» عبس: 38 و 39. «تغرف في وجُوههم تَصْرَة النّعیم» 
مطففین: 24. و غیره استفاده کرد که اعضاء دلالت بر اعمال نبك نیز 
خواهرٍ داشت. و آن عبارت اخراي شهادت است.امّا دربارة شهادت گواهان 
دیگر آیات دربارة حضرت رسول صلي اللّه علیه و آله و حضرت عيسي 
علیه ,ٍ السّلام بالخصوص _9 دربارة دیگران بالعموم آمده است. مثل «ان 
آرسَلناك شاهدا ا و مَبشرآٍ و تذیرآ» احزاب: 45, فتح: 8 تا آرسَلنا الیکم 
#9 شاهدا کم کما اژسلنا الي فرَعَوّن رسولا» مزمل: 15 «قکیف اذا 
جنْنا من ء کل امَة بشهیر جنا يكَ علي هوّلاء ۰ نساء: 41. ایضا یه 
99 سور نحل.آية اخیر و آية 89 ,سورة نحل دربا ره قیامت است و صریح 
است که حضرت رسول صلي ال علیه و آله روز قیامت بر همه امت 
خویش گواه است چنانکه «من کل اد یشهید» نیز دلالت دارد که شاهد هر 
امت شاهد همه ااگت است علي هذا| «شاهدا» > در سه 71 اول بمعني همان 
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شاهد و شهادتي است که در دو آیبة اخیر است. مراد از شاهد آنست که به 
بیند و در موقعي اداي شهادت کند. علي هذا آنحضرت هم در دنیا و هم در 
آخرت شاهد است بعبارت دیگر در دنیا مشاهده میکند و در آخرت اداي 
شهادت خواهد کرد.دربارة حضرت عيسي آمده که 
قاموس قرآن. ج4, ص: 83 ی 
ی ی مَثْ فیهم فلمّا تَوَفيتني کنت 
نت الرّقیب عَلَْهمٌ» مائده: 117.يعني: تا در تا آنها بودم بر آنها شاهد 
بودم و چون اخذم كردي تو بر آنها مراقب بودي. اين آیه صریح است در 
اينکه حضرت عيسي فقط در زندگي شاهد آنها بوده.ولي در مجل دیگر 
آمده «بل ر و5 قعَة اللَهْ له و کان اللةُ ریز حکیما. وان من آَهْلِ الکتاب الا 
لَیوّمتنَ به وت موته 5 یوم القیامة : 1 نْ عَلیهم شهیدا» نساء: 158 و 159. 
ظاهر آنست که ضمیر «موته» به «احد» بر میگردد که در کلام مقدر است 
يعني «و آن احد من اهل الکتاب [ لیومننْ قبل موته بعيسي» در اینصورت 
اول و آخر آیه هر دو مفید عموم است يعني همه اهل کتاب قبل از 
مرگشان به عيسي ایمان میاورند و روز قيیامت بر همه آنها گواه 
میشود.المنار دربارة این آیه میگوید هر يك از اهل کتاب هنگام شوک 
واقعیت بر او منکشف میگردد و به عيسي ایمان صحیم میاورد. بهودي 
میداند که او زنازاده نبوده بلکه پیغعمبر راستگوئي بوده است و نصراني 
میداند که او بنده و رسول خدا بوده نه خدا و نه پسر خدا.بنظر نگارنده این 
سخن حق اپست زد ۱ انکشاف حقاثق وقت مر مدلول آیات و روایات 
است «ان الذین َوَفاهمٌ الْمَلایْکَة ظالعی انفشوم :۱ قالوا فیم نتم فالوا کن 
مُسْتَصْعَفین في الاض» نساء: 97. «فکیّف 7 اه 2 فتْمْمْ الْمَلائْکَه یرون 
وَجْوهَهُمْ و بارهم 2» محمد: 27. روایات و زباد است. گفتیم: 
آیات دربارة شهادت گواهان دیگر جز رسول خدا صلي الله, علیه و اله و 
حضرت عکيسي بطور عموم‌اند نظیر «قکیّفَ | اذا جّنا من کل مه بشهید 
» نساء, 41. «و یوم 1 ۰ نحل: 84. «و بو مب 
في کل ۳1 شهیداً له من آنفسهم» 
قاموس قرآن, ج4, ص 
نجل: 89. و 2 شهیداً قفْلْنا هائو برهانگة فعلقوا لح 
لله» قصص: 5ایضا أ ۹ «أولّك عرَضون علي رهم یِقول الأشهاد هو 
الذین کدّبوا علي رَبهمٌ 1 لعتَةٌ الله عَلي الظالمین» هود: 18.آیه ِ 
است در اینکه اشهاد فقط بر گناهان گواهي خواهند داد ولي آیات ديگري 
که خواهر آمد با آیات گنه عموم شهادت را میرسانند ایضا «]نا لصَرٌ 
رَسْلنا و الذین امتواافی: الحیاة الصا یوم یَقَومٌ مْ الأْسهاد» غافر: 51 .دو آية 
دیگر در این باره هست که لازم است بررسي شود اول آبة 9 کذلك 


جَعلنا کم 1 وسطاً ۳ شهد|ء عل التاس 5 کون الشول عََتکَم 


0 ق 
0 
13 
ِ میا 


شهیدا» بقره: 143.همکن. است: بوئی: مراد از است: وشط در. مقابل 
مکتبي است که بمعنویات کاملا اهمیت داده و بمادیات بي اعتناست و 
مكتبي که توجهش منصرف بمادیات است و ارزشي به معنویات قائل 
نیست (روحیون- ماذیون) ولي اسلام مکتب واسطه است که هم بمعنویات 
و هم بمادیات اهمیّت میدهد.این سخن في نفسه درست است ولي آیه‌اي 
دربارة آن نیست زیرا| «لِتکُوئوا» میگوید واسطه بودن براي شهادت است 
وانگهي «و یَکُونَ الرَسُول» شخص حضرت رسول صلي اللّه علیه و آله را 
از امت بدان معني خارج میکند حال آنکه فرد شاخص مکتب واسطه, وجود 
آنحضرت است. پس ات وسط امّتي است که در يك طرفش رسول خدا| 
صلي الله علند وِ آله و در طرف دیگرش «الثاس» واقع است آنحضرت 
برای ات وشط خوام است. وانها برای عموم ناس ءعلی. هدا این افت,باید 
از افرادي ممتاز تشکیل شده باشد و این در مرتبة اول تطبیق نمیکند مگر 
بر اوصیاء حضرت رسول صلي اللّه علیه و علیهم السلام. لذا در روایات 
ره اف ورن 
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انم طاهرین‌اند. لازم است ,در ربط آیة فوق بآپات سابق کاملا, دقت 
شود.دوم آیة «و چاهدوا في له حَقّ جهادو هو اجْتباکم و ما جَعل علیکر في 
الذین من حَرح ملة اییکم ا: تراهبم و سَعَاکم الغشلمین من قبل و في ها 
لیَکونَ الرّسول شهیداً علَیِکمْ و تکوئوا شهداء علي الناس ...» حج: 78.اين 
آبه نظیر ایغ گذشته است و خطاب «احْتباکم» باشخاص ممتاز است 
مخصوصا «ملَةَ بیکم» که ابراهیم علیه السلام پدر ائمة طاهرین بود و او 
را پدر امّت اسلامي دانستن مجاز و در عین حال بعید است. مخا 
بضمیر «کم» در پنج دفعه همان امّت وسطاند که رسول خدا صلي ال 
علیه و آله بر آنها و آنها بر مردم گواه‌اند.خدا و رسول و مردم با انصاف 
شاهداند که در میان امّت اسلامي كساني هستند که شهادت آنها دربارة 
یکدسته سبزي هم مقبول نیست چطور شاهد بر مردم خواهند بود؟ ایا 
مسخره امیز نیست که بگوئیم: معاویه‌ها, یزیدها, ولیدها, حجاج‌ها, و 
شاهد بر مردم خواهند بود!م آبا اینها در پیشگاه خدا دربارة دیگران گواهن 
داده و خواهند گفت: «هوْلاء الذین کذّبوا کل اس ژبهم یه هو 18 با خزاد 
از اشهاد در «یِوَم یوم الاشهاد» غافر: 51. نان آند ۱۱5 
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تنمهة سخن بنا نز انکة گذشت: این شهادت روز قيیامت خواهد بود ولي 
شهداء باید در دنیا تحمل شهادت کرده باشند تا در آخرت شهادت بدهند و 
اگر در دنیا اعمال مردم را نبینند و ندانند چطور در آخچرت گواهي خواهند 
داد؟ مثلا دربارة حضرت عيسي که فرموده سً یوم القباقة کون عَلیهم 
شهیدآ» و دربارة رسول خدا صلي اللّه علیه و آله آمده «و جتنا بك عَلي 
هوّلاء شهیدا» اگر اين دو بزرگوار در دنیا از اعمال امت خویش با خبر 
چطور در قیامت گواهي خواهند داد؟! اینجاست که باید بگوئیم: 
شوداعد را ختینن از مرک ان اعمال 
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مردم مطلع میشوند. همانگونه که اعضاء بدن و چيزهاي دیگر و ملائکه در 
دنیا ثبت میکنند و در آخرت گواهي میدهند همچنین ۳ عبارت 
باتعی ار اساعه امضاه ات در ایو تست رها سوام کش سا 
زا ای هر حبت روفین نشکتندیر. اضول کافی. کناب. الخجه بایی عنعهد 
فرموده تحت عنوان «ان الائمة شهداء اللّه علی: خلفه» ۰ و در آن. رواباتی 
نقل شده که امامان علیهم السلام فرموده‌اند: مراد از ات وسط مائیم و 
شهداء علي الناس ما هستیم. ما بر مردم روز قیامت شهادت خواهیم داد 
«فمن صدق صدذقناه و یوم , القيامة و من کذب کذبناه بوم القیامتة» مراد از 
«فو اجْتباکم ...- ملَة یک ... و تکوئوا شهداء عَلي الّاس» مائیم. و در 
حدیث اول فرموده «قالي # عبد اللّه علیه السّلام في قول اللّه ء عر و جل 
قکیْف |ذا جنا من کُل امه بشهید و جنا يك علی هوْلاء شهیدآ» فرموده 
فقط دار افت مجفد ضلي آلله غلبم و آله تال شده در :هر فوتی از آنها 
آعامی | مات سس اس تخد ات مس ضلی اه اه له سای 
بر ماست.و نیز در اصول كافي ج 1 ص 219. بابي زیر عنوان «عرض 
الاعمال علي الثبی و الائمة علیهم السلام» منعقد است و در آن باب 
رواياتي نقل شده در این باره که اعمال_ عباد بحضرت رسول و ائمة 
طاهرین علیهم السلام نشان دادم میشود و آنان علیهم السلام بدین مطلب 
با آبة «اعْمَلوا فسيري اه عقاکر 5 رسولة اخ مون» توبه: : 105 که 
مراد از مومنون امامان‌اند استدلال کرده‌اند در المیزان ذیل ی فوق در 
این زمینه مطلبي هست رجوع شود. 


شهر: ماه. و آن با ریت هلال شروع شده و با ریت مجدد منقضي میشود 
و اصل آن چنانکه در مجمع فرموده بمعني ظهور است علت این تسمیه 
۳ ریت هلال داخل شدن ماه آشکار میشود. «و حمله فصاله 
تلائون شهرآ» 
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احقاف: <15. يعني حمل و از شیر باز شدن انسبان سي ماه است.جمع له 
آن اشهر و جمع کثرت آن شهور است مثل «الْححٌ َسْهْرّ معْلوماتُ» بقره: 
7 مراد از اشهر چنانکه روایات بیان میکند شوال, زو القعدة, ذو الحجه 
است.و مثل «اِنّ عَدَةَ السْهُور علد عل الله انا عشر شرا فی کنات الات برم 
حَلقَ السماوات و5 الضَ» توبه . : 306. این آیه روشن میکند که خداوند خود 
جنین اراده فرموده که از روز خلقت آسمانها و زمین ماههاي تمام کنندة 
سال دوازده باشد. مراد از کتاب شاید کتاب تکوین و دنیا و شاید لوح 
محفوظ پاشد.راجع بماههاي حرام و,احکام آنهاء , همچنین آية «قاذ انسَلح 
۹3 عم الحْم » توبه: , 5. «السَعٌْ الحرامْ بالشَهُر الحرام» بقره: 194. 
«مسلوتت غن السَهُر الْحرام قتال فیه» بقره: 217 .به «حرآم» رجوع شود. 
و آية «و لِسْلَیْمان الرّیحَ غَدُوْها شُهّر و تواخها سَهْرْ» سباء: 12. در «ریح» 


ذشت. 


شهق:؛ ج 4, ص: 87 


شهق: شهیق بدرون کشیدن نفس چنانکه زفیر خارج کردن ی (باز دم) 
است. (اقرب) در صحاح نسبت آنرا بقول داده است «قَأمّا الذین سَقوا 
قفي الثارٍ لَهُمْ فیها رفیژ و شهیق» هود: 106. زفیر و شهیق هر دو اسم 
صوت و ِِ مردم اندوهناك است که هنگام نفس کشیدن و باز دم 
شنیده میشود (مجمع از زجاج). بقية مطلب در «زفر» .دربارة صداي جهنم 
ادخ «ذ| القوا فیها سمعوا لها شهیقا 5 هي تَفْو» ملك: 7. ایضا آسته 
«سَمغوا لها تعبظا رفیرا» فرقان: 12. ممکن است منظور تشبیه صداي 
جهئم بصداي انسان باشد يعني صفیر جهثم آنگاه که بشدت مشتعل گردد 
صداي جهئم است.در «جهتم» گذشت که جهئم ذي شعور و عاقل است 
بانجا رجوع شود. 
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۷ جبل شاهق بمعني کوه بلند است «شهق 
یشهق: ارتفع». 
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شهوخة: دوست داشتن. میل کردن «شهاه شهوة: احبه و رغعب فیه» «و هم 
في ما اشتَهّثك امد مَسْهُمٌ خالدون ِ« ۶ سب آنها در آنچه دلشان خواسته 
پیوسته‌آند 5 فیها ما ما تشتهیه الالقمه تلد الأعْیْنْ» زخوف: 71 .در ِِ 
است آنچه دلها میخواهد و چشمها 71۳ میبرد. «تَکَمْ لتائون الرجال شَهّو 

من دون النساء» اعراف: 91. مراد از شهوت میل جنسي است يعني: ۳8 
بجاي ونان از روي رغبت و لت با مردان میامیزید ؟! شهوت هم مصدر 
آمده و هم اسم بمعني مطابة نفس چيزي را که موافق مپل است جمع آن 
شهوات میباشد 5 پرید ذ الذین یعون الشهّوات أ نْ تمیلوا میلا عظیما» 
ترررا ۶ 27 يعلي آنها که تابع خواهشها. و 8 نفس‌اند میخواهند از 
حق بسیار منحرف باشند.در اسلام فقط مشتهیات کاذب و منحرف کننده 
حرام است نه مطلق خواهشهاي نفس. 


شوب : آمیختن «شاب الشي ء شوبا: خلطه» در نهج البلاغه خطبة 101 
فرموده «سرورها مشوب بالحزن» شادي دنیا آميخته با اندوه است. «نم 
ان لَمّم عَلیها لشوبا من خمیم» صافات: 67. ضمیر «عَلَیْها» بشجرة زقوم 
است يعني سپس روي ب آن مخلوطي از آب جخوشان دارند, شوب 
مصدر بمعني مفعول است گوبا مراد آتفریتت که آ جوشان با زقوم در 
شکمشان مخلوط میگردد این کلمه فقط یکبار در قرآن آمده است. 


شور: بیرون آوردن. در اقرب الموارد گوید: «شار العسل شورا: استخرجه 
من الوقبة و اجتناه» يعني عسل را از شکاف سنگ بیرون کرد.مشورة و 
۱7 انتخراح رای انستت با جر اه بعضی, یعضی (راغب) در 
مجمع فرموده: مشورت 
قاموس قرآن, ج4, ص: 89 
استخراج رأي است از مستشار زیرا که از او اخذ ميشود. «قان آرادا فصالا 
عر عَنْ تراض مهم و تشاور قلا جُناح عَلیهما» بقره: 233. «فاغف عَنَهْمْ و 
و ۴ زو شاورَْم فم الأْشر» آل عمران 9 1 ,خطات مور ره "1 
ضلی. الله علیه و آلهاشت که در تخفع اجرای کار با آها خشست کدرایماء 
و اشاره هر دو بيك معني است چواه با دست باشد یا با چشم و ابرو و 
غیرخ «فاشایت البه فالما کف تکلم من کان في المفدضبا» مزیم. 29 
و 


0ج ۱۱و 


«و الذین اسْتجابوا رهم و أقاموا الصّلاة و أمَرَْمْ شوري يم و مشّا 
7 فناهم ون شوري: 9د. يعني آنانکه دستور خدا| را اجابت کرده و 
نماز بیا داشتند و کارشان در میان آنها بمشورت است و از آنچه داده‌ایم 
انفاق میکند. شوري اسم است بمعني مشورت و بقول راغب: شوري 
كاري است که در آن مشورت میکنند.اين آیه و آية «و شاورْهمٌ في الأمُرٍ» 
که گذشت موضوعیت شوري را در اسلام معین میکند _ولي «بموجچب آیة 5 
ما کان لمُوْمنِ و لا مُوْمتَةٍ [ذا قضي ال و رَسوله آفراً أنْ کون هم یره 
من أمرهم و من بَقص الله و سول ققه ٩‏ صَلّ صّلالا مبینا» احزاب: 06 نیز 
بضرورت دین» شوري در نحوه اجراء امور ديني است نه در اصول و احکام, 
آنچه از جانب خدا تعیین شده نمیشود با مشورت آنرا از بین برد و يا تغیبر 
داد, مثلا دستور جنگ و دفاع از جانپ خدا صادر شده, آنوقت دربارة آن 
مشورت میشود چنانکه رسول خدا صلّي اللّه علیه و آله در جنگ «احد» با 
مسلمانان مشورت کردند که در مدینه با دشمنان بجنگیم یا در خارج از 
آن؟ و چون اکثریت خارج را تصویب کردند و مصلحت دیدند آنحضرت به 
«احد» تشریف بردند.چنانکه از کارهاي دیگر آنحضرت و همچنین از کارهاي 
۱ 
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است.و اگر اصول و احکام با شوري تعیین شود عبارت اخراي لغو دین 
خواهد بود و انگهي بنظر میاید در شوري اکثریت موضوعیت ندارد چنانکه 
, در دنیا مرسوم است بلکه شوري براي یافتن راه اصلح است خواه 
اکثریت صلاح بداند يا نه, مثلا آنگاه که رئیس مسلمین پس از شوري کاربرا 
بصلاح دید ظاهرا نمیتواند بعذر اینکه اکثریت صلاح نمیدانند از آن چشم 
بپوشد.دربارة خلافت و تعیین جانشيني رسول خدا صلّي اللّه علیه و آله اگر 
نضٌي و تعييني در میان نبود. لازم بود که بگوئيم خلافت مورد شوري واقع 
میشود ِ بموجب ادله قاطعه خلافت مثل نبوّت منصب خدائي است 
همانطور که مردم حق انتخاب پیغعمبر ندارند هکذ] حق انتخاب جانشین 
پیامبر را هم ندارند. خلافت همچون نبوّت از جانب خدا است با این فرق 
که خلیفه از جانب خدا بوسیلة پیغمبر تعبین میگردد, چنانکه خلافت بلا فصل 
علي علیه السْلام از جانب خدا بوسيلة آنحضرت بمردم ابلاغ گردید, کافي 
است که در در این باره به الغدیر و المراجعات رجوع کنیم. 
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شوظ: شواظ: تتتعلی ای زبانة انش که دوه ندارد, (راغب) هل ع یا 
شوا ظ من 8 نار و تحاس قلا تلتصران» رحجمن: ۳ ور «طبرسي فر موده: شواظ 
زبانة سبزي نت که از ان جدا میشود. نحاس را دخان و مس داب 
گفته‌اند ضمیر «عَلیکما» به ثقلان (جن و انس) راجع است يعني: بر 
ژبانه‌اق از آتشن و دود فرتبتاده میتشننود یکذیکر را در دفع آن بارق نتوانید 
کرد. این کلمه در قرآن فقط یکبار یافته است. 


شوکة:؛ ج 4, ص: 90 


شوکة: «و لد بهدكُمْ ال اي الطیقُن , آنها لک و تودون ار 
الشوکة تکون لعمْ» انفال: ی با باسلحه و 
سختي نیز اطلاق میشود. نیش عقرب را بجهت تشبیه بخار شوك گفته‌اند. 
مراد از طائفة ذات الشوکة 
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لشکریان قریش است شوکت در آن بمعني قدرت يا سلاح است خداوند 
بمسلمانان وعده داد که يکي از دو طائفه (کاروان ابو سفیان, لشکر 
قریش) نصیبشان خواهد شد. آنها دوست داشتند کاروان که قدرت و سلاح 
نداشت نصیب آنها باشد. .2 شریفه در بیان همان وعده است. این کلمه 
ده عران نقظ یار ادن آزیت: 


شوي:؛ ج 4, ص: 91 


شوي: بریان کردن. واو آن بیاء قلب میشود در اقرب گوید «شوي اللجم 
شیا: جعله شواء» ایض بمعني گرم کردن آب آمده است. «و ان بستفیتو| 
بُغائوا بماء کالمَهّل بشوي الَوْجُو» کهف: 209 يعني اگر فریاد رسد رسي 
0 "۳ جوپ ۰ كِِ دهند که چهره‌ها را میسوزاند و 
بریان میکند. «کلا ها لظي. ترْاعَة لِلسُوی» معارج: 15 و 16. شوي را 
و یا ۳ 
آن شواة است يعني به جهنم زبانه خالص است که یواست سر یا اطراف 
ند را هنکند ون سس ون کی امت: هی عال رفن کی امد ارت 
(مجمع- اقرب). 


شيء: مصدر است, بمعني خواستن و اراده کردن «شاءه یشائه شیئا: 
اراده» «و لو شاء ال لَذَهبِ بسَمعهم و تصارهم» بقره: : ۰.20 طبرسي در 
ثبل اين,لیه مشیت را اراده معني کرده است.. آ«و لو شاء رب لاهن من في 
رض هم جمیعاً» یونس: 9 شاء در اين آیه و نظاثر آن بمعني مشیت 
جبري است يعني اگر خدا| میخواست قدرت عدم ایمان را از آنها بر 
میداشت قهرا همه ایمان میاوردند ولي خدا چنین نخو نخواسته است. «فمرٍ 
شاء ائَحَدّ الي زبه سییلا. و ما تشاوّن لا [ پشاء ال ان ال کان علیما 
حکیما» انسان: 29- 30 «ِن ۶ ً ۳۳ دک للعالمین. لِمَن شاء 6 ونیم ان 
يَسَتَقیم. و ما تشاوُن الا آن ما ال رب اعالخت» تکمین 7 تور 
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ظاهرا مراد از «بشاء اللَذ» در این دو آبه و نظیر آنها, فراهم آوردن اسباب 
و توفیق در کارها است, پر واضح است که اگر خداوند اسباب را فراهم 
نکند انسان کاري نتواند کرد هر چند که فاعل مختار است اینکه خداوند 
اسباب بي شمار را از قبیل آفتاب, ماه ستارگان. زمین, هواء آب. ارزاق, 
بدن, سلامتي, فهم, اراده و ... فراهم آورده است اینها همه مشیّت خدااند 
که ما کار شایسته را اراده و انجام دهیم و اگر خداوند این اسباب را جور 
نمیاورد ارات کارس بد از ما مقدور نبود این است آنچه بنظر میاید. و 
اللّه العالم.ارادة خداوند دو گونه است: اراد تكويني و ارادة تشريعي. 
ارادة تكويني از فراة غین قابل تخل است ولي ارادة تشريعي میشود که 
از مراد متخلف باشد, احکام و قضاياي ديني که براي هدایت و اصلاح مردم 
وضع شده همه از قسمت ارادة تنشريعي‌اند که میشود بوسیله عصیان 
متخلف از مراد باشد.بعبارت دیگر خداوند از بندگان خواسته و اراده کرده 
همه راست بگویند و عدالت کنند ولي مي‌بينيم که نمیگویند و نمیکنند این 
همان تخلف اراده از مراد است, اگر راجع باحکام دین معتقد باراد تكويني 
باشیم آن عبارت اخراي جبر است و موجب بطلان عقاب و ثواب و سقوط 
امر و نهي خواهد بود .اهل ایماین بکار میگفتند: از آنچه خدا داده انفاق کنید 
کفان در جواب میفتته چا تطَعم من و بَشاء ال ات ۰ یس : 417. 
غرضشان ارادة تکوینیه بود يعني خدا| خواسته که حتماأ آنها فقیر و نادار 
ناشتد ود اکر شیخواست: آنها.راعنی. میکر و ولي آنها مغالطه میکردند که 
اراد خدا دربارة اطعام فقراء اراد تشریعیه است ۳ آن از مراد 
دلیل عصیان و تمرژد کفار از فرمان خداوندي است. 
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همینطور ارم 5 قال رت ارت کی لو شاء ال ما عبذنا من ذونه من 


شی ء تج و لا آباوّنا و لا خَرّمْنا من دوه من شَیّعٍ» نجل: 35. ایضا انعام: 
8- زخرف: 20. 0 المیزان ذیل آیة «أ ثطعِمٌ من لو یشاء ال 
آخاع ۰ » شي >۶: .هر چیزیکه علم بآن تعلق گیرد ها 
میشود. اظ ار را وی در وی اطلای مش و بر 
واحت ورععکن کفته میشوه جم. آن اشتیاء است: (افرب) .طيرسنی ,رجعه 
الیل ار 20 بقره از سیبویه نقل کرده: شي ء بر موجود و معدوم هر دو 
اطلاق میشود و بقولي فقط بموجود اطلاق میشود. قول اول صحیحم است 
و ان قول متکلمین فیباشد فوید آن. قول خذاشت در این ابة. که فرهوده: 
«انَ اللة علي کل سَی ء قدیژ» زیرا هر چیز جز خدا محدث است و هر 
مجدت را دو حالتي است حالت وجود و حالت عدم و چون موجود شد از 
قدرت موجد خارج است زیرا| موجود بعد از وجود دوباره ایجاد نمیشور یس 
مد انیم کدخدا فیل اد انجاد آن فاص است با آنرا بوجود آوردیزاغب کوید: 
ترد تقضیشی ۶ عبارت است. از موجود ( نه-معدوم) و اضل ان مضدر شاه 
است. چون وصف خدا باشد بمعني (فاعل) است و چون غیر خدا را با آن 
وصف کنیم بمعلي مفعول باشد. يعني آنگاه که گوئیم «الله شي ۶» معنایش 
آنست که خدا مرید است و مشیت دارد و چون گوئيم «زید شي ۶» 9 
زید خواسته شده است خداوند خواسته و او را آفریده است آنگاه راب 
گوید «فّلِ ال خالق کل شی ع» بمعني مفعول و مشيء است «قل و 
شیء ابر شهادة قُلٍ اللة شهیدذٌ بيّيي و بیْتَکُمٌ» انعام: 19.بمعني فاعل 
است يعني کدام خواهنده و مرید زار کی است از حیت گواهي با کفته نماند 
«شي ۶» مجموعا 4 بار. در قزان. مجند بکار رفنه: 
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و «اشیاء» چهار بار (المعجم المفهرس) 


شیب:؛ ج 4, ص: 94 


شیب: سفید شدن موي همچنین است مشیب (راغب) و الرچل 
یشیب شیبا: ابیض شعره» «اني وَهن العظم مثي و اشتعل ال اس ِ 
مریم . : 4. 118 در آیه کنایه از پيري است. شیب بکسر اول.در ۸ «یَوْماً 
الول وا کل 17 مه ای ی وان مسق ان 
است (مجمع) «نْمٌ جقل من بَعد صَغف فُوَة نم جقل من بَعد فَوّوٍ فا و 
سَیبةٌ» روم: 54. سپس از بعد ضعف طفولیت قدرت و نيروي جواني داد, 
آنگاه از بعد جواني ناتواني و پيروي قرار داد.صحاح از اصمعي نقل میکند: 


شیب سفيدي موي و مشیب وارد شدن بدان وقت است. 


شیخ:؛ ج 4, ص: 94 


شیخ: پیر. بقولي از چهل سالگي و بقولي از پنجاه و بقولي از پنجاه و يك تا 
آخر عمر است و بقولي تا هشتاد است (اقرب) «یا یا الَْزِیرٌ ان له با 


شَیْخا کبیرا» یوسف: 78. جمع آن در قرآن شیوخ آمده «ثَمّ لِتَکوئوا شیُوخا» 
غافر: 67. 


شید:؛ ج 4, ص: 94 


شید: بفتح (ش) گچ کاري کردن,بالا بردن. و آن بکسر (ش) گچ و نحو آن 
است (اقرب) «و بتر مُعَطلَةٍ و قضر مقشید» حج: 5 يعني, اي بسا چاه 
کهنة بي آببر و اي بسا قصر پلند یا گچ كاري شده «أیتما تکوئوا کم 
المَوَنْ و لو کم في : بژوج مُسَیْدَةٍ» نساء: 78. راغب گوید: «شیّد قواعده» 
يعني پايه‌هاي آنرا محکم کرد گوني با گج بنا کرده وو ‏ ن مرغنی 
برجهاي محکم یا مرنفع 


شیع:؛ ج 4, ص: 94 


شیع: بفتح (ش) ی شدن .شیاع: پيروي کردن. در اقرب الموارد هست 
«شاع الحَبرٌ بشیغ 5 شیوعاً ۰ داع و قشا- شاع فلا شیاعا: تَبِعَة» 
دا الذین بَحبُون ۳ تشیح ناسر قي الذین آختها لیم عدات آلیر» تور 
9 انکه دستدازند فحشاع دز فیان ععمنین شایع و اشکار سود اما را 
عذابي است دردناك. 
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شیعة: بمعني پیروان و یاران است «شيعة الرجل: اتباعه و انصاره» جمع 
آن اشیاع و شیع (بر وزن عنب) است (اقرب الموارد) «قَوجَد فیها رجْلَین 
تیان هذا من شیعته هذا من عَذوو» قصص: 7 موسي در شهر دو 
فرد دید که مفائله.میگردند یکی از سروان و بکن از دشانشن بودر اغب 
شیاع را انتشار و نيرومندي گفته و گوید: شیعه کساني ی 
بو تتطه انوا روم ميشود.طبرسي در ذیل «ْم لرِعَلّ من کل شبقة 
هم أشَد عَلي الرحمنِ ن عنیا» مریم: 09 فرموده: شیعه جماعتي است که 
۳ ۳ بیکدیگر ياري کنند. قول راغب و طبرسي مخالف آنچه از اقرب 
نقل شد نیست. زیرا جماعت در اثر پيروي از یکدیگر, بهم ياري میکنند و در 
اثر پيروي و تبعیت, شخص بوسیلة آنها تقویت میشود. شیع: چنانکه گفته 
شد جمع شیعه بمعني فرقه‌هاست «و لَقَدٌ آژیتلنا من قَبّیك في شتع 
لاوّلین» حجر: 10.بنظر میاید اضافة شْتع الاَلِینَ بیانیه است يعني 
رسولاني قبل از تو در فرقه‌هاي اولیه و در امم گذشته فرستادیم.مجمع در 
ذیل آبة فوق گوید: اصل آن از مشایعت بمعني متابعت است گویند: شایع 
فلان علاتا علی امه عني زر کوش از آوپرفی کزداز آن است تیه 
علي علیه السّلام. آنها کساني‌اند که در کار آنحضرت از وي متابعت نموده 
و بامامتش گردن نهاده‌اند در حدیث ام سلمه از رسول خدا ۳ الله علیه 
و آله هست «شيعة عليٍ هم الفائزون بوم القيایة>, . نگارنده گوید این 
حدیث در جوامع اهل سئت نیز نقل شده است. «ا؟ رت نیع 6 بذیق 
تصتد بان بتعض» انعام : 05 پا شما را فرقه‌ها کند و عذاب بعضي را 
ببعضي بچشاند چون فرقه فرقه و احزاب گردیدن نسبت بمسلمانان 
عارضن و سکم لاس استه که آنها زا می‌بوشاند و تصعی, مکتد: 31 
«یِلبسَکم» امده و الله العالم. 
قاموس قرآن. 4 ص. : 96 ِ 
«و لقَة أَملَکنا أسْیاعکم قَهّل من مذّکر» قمر: 51. مراد از اشیاع امثال و 
مداففان انش سعی: امال مایا ک انار باهران مکررند هلا کررنم 
ابا شد کیزنده‌اي.فسشت؟۱ ایضا «و عیل وم رها نستون. کما مفل 


ایهم من قَبْلْ . ۰ سباء: 54.در امثال نیز نوعي تبعیت هست و معناي 
گذشته تا رنه از ان نود ایه روشن میشود هر که با ديگري در 
کارش موافقت کند شیعه اوست خواه مقذم باشد پا موخر چنانکه در این 
دو آیه شیعه‌ها مقدم‌اند. «و ان من شیعته لاتراهیم. ار چاء ر بهْ یقلب سلیم» 
صافات: 83 و 84.ضمیر شیعته راجع ات ار ات 
يعني از جمله پیروان نوج در دعوت بتوحید ابراهیم است .در المیزان 
فرموده: بقولي ضمیر راجع بمحمد صلي اللّه علیه و آله است ولي از لقظ 
آیه دليلي بر آن نیست.نگارنده گوید: در برهان چند روایت نقل کرده که 
ضمير «شیعته» راجع بعلي علیه السْلام است يعني ابراهیم علیه السلام از 
شیعه آنحضرت است. ولي از لفظ دليلي باین مطلب نیست. و الخمد لد 7 
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صاد:؛ ج 4, ص: 97 


صاد: حرف هفدهم از الفباي فارسي و چهاردهم از الفباي عربي است. در 
حساب ابجد بجاي 90 است جزء کلمه واقع میشود به تنهائي معنايي ندارد. 


ضص:: ج 4 ص؛ 97 


ص: «ص و الْفْرآن ذي الذْکُربلِ الذین 
2 در «حم» مطلبي راجع بحروف 
«عسق». 


صابي:؛ ج 4, ص: 97 


صابي: این کلمه بصورت جمع سه بار در قرآن مجید یاد شده و هر سه در 
ردیف صاحبان اپیان که لازم است هر سه را نقل کرده و تربار ان توضیح 
دهیم. 1 «ِر الذین منوا 5 الذین هِدوا 5 التّصاري و الصابیین 2 مَنْ امن 
یالله و الوم لاخر و عمل صالِحا قَلهْمْ أجْرُهْمْ علد رَبهم» بقره: 92 - «اِنْ 
الذین منوا و الذ, بن هادوا و الصَایتُون و الصاري و بالله و الوم لا جر 
و عمل صالح ول حَوّف له و لا هم یَحَرَئونَ» 0 693 «ان الذی 
امَتوا و الذین هادوا و الاب سین و التصاری و المجونین 5 الذین آشر کوا ار 
اللهَ مفصل بیتمه بینهم یوم 2 حم. 17 .از ۳ اول و دوم که مسلمانان و 
صاحبان ۳ 0 گذشته نقل شده بدست میاید: صابثان از اهل توحید و در 
ردیف بهود و نصاري واقع‌اند ولي جملهة 5 الذین آشر کوا» در 3 سوم این 
و و 
بوده باشند. اما جملة «من مَن بالله . ۰ » در دو اب اول موید مطلب اول 
است و وجود 5 الذین 7 در 7 سوم لازم نگرفته که صابتین 
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حتما از آنان باشند چه مانعي دارد که بگوئيم در ردیف «الذین هادوا و 
اللصاري و المجوس» اند.خلاصه: میشود یقین کرد که صابثئان در اصل اهل 
توحید بوده و در ردیف بهود و نصاري‌اند. و نیز در عصر نزول قرآن قومي 
مشهور و داراي افراد کثیر بوده‌اند و گرنه قرآن اعتنائي با نها نمیکرد د و در 
ردیف یهود و نصاري نمي‌شمرد. بنظر نگارنده دین صابتئان مانند دین بهود و 
نصاري دین توحید بوده و آنها پيغمبري و شريعتي داشته و پس از 
پیامبرشان بتدریج به بت پرستي و پرستش کواکب گرائیده‌اند. پیامبرشان 
از جملة پيامبراني انست: که ذر قران مخید ناهن از او بمیان نیامده ولي 
بآ نها اشاره شده است شیر من فخضا علیل:ه منم من لم تفص 
عَلَیكَ» غافر: 78.دلیل این نظر عقاید و اعمالي 7 که از آنها منقول 
است و نیز اعتنا کردن قرآن بشن آنها و شمردن در ردیف دیانتهاست. و 
مقیدات ديگري که نقل خواهیم کرد.فرید وجدي در داثرة المعارف ذیل 
کلم صابئه مینویسد: آنها قومي‌اند دینشان عبادت ملائکه است. بعقیدة 
آنها عالم را خالقي است حکیم و منژه از صفات حادث گویند ما از وصول 
باو عاجزیم و بوسیلة ملائکه بحضرتش تقرب میجوئیم. استاد ما عاذیمون و 
هرمس چنین ارشاد کرده ما بملائکه تقرب میجوئيم و توکل میکنیم آنها 
ارباب و معبود و وسیله و شفیعان ما نزد خدااند. خداوند رب الارباب است 
و معبود معبودان.بر ما فرض است که نفس خویش از چرك شهوات پاك 
کرده و داراي اخلاق نیکو باشیم.ملائکه اسباب ایجاد و اختراع‌اند.فیض را 


- ۱ 
ِ 


فِ ۲ 


بموجودات پائین افاضه میکنند بعضي از آنها مدبر کواکب سبع سیاره 
هسنند. نسبت روح مدبر بانها نسبت روح به جسد است. 
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9 میگوید: صابئه سه نماز میخوانند. غسل جنابت و غسل مس میت 
میکنند, خوردن گوشت خوك و سگ. و نیز گوشت کبوتر و هر پرنده 
چنگالدار را حرام میدانند, از شرب مسکر و از ختنه کردن نهي 
شده‌اند. اصنام و هياكلي بنام جواهر روحاني و اشکال کواکب سماوي 
ساخته‌اند. (تمام شد) در المیزان جح 1 ص 197 دربارة سه نماز صابئه از 
وقت طلوع افتاب.دوم پیج رکعت وقت ظهر و در هر رکعت سه سجده 
دارند و يك نماز نافله در ساعت دوم روز و نافلة دیگر در ساعت نهم از 
روز دارند.سوم: نمازي است که در ساعت سوم شب میخوانند. نماز را با 
طهارت میخوانند و از جنابت غسل میکنند ختنه نمیکنند زیرا بان مامور 
نشده‌اند اکثر احکام انها در مناکج و حدود مثل مسلمین. و در نجس شدن 
با مس میت و امثال آن شبیه بتورات است.و نیز از ابو ریحان نقل کرده: 
باني مذهب آنها یوذاسف است او در زمان طهمورت پادشاه ایران در هند 
بتبلیغ برخاست و خلق کثيري بوي گرويدند. حاهت هر مس را (که از زعماي 
آنهاست) همان ادریس دانسته‌اند که در تورات اخنوخ است و بگمان بعضي 
یوذاسف همان هرمس میباشد.و در جح 10 المیزان ص 288 از آنها نقل 
کرده: آفتاب, ماه عطارد, زهره» مریخ» مشتري و زحل با روح مدبري که 
دارند نظام مشهود را تدبیر میکنند. میان خدا و این عالم واسطه‌اند عبادت 
آنها انسان را بخدا مقژب میکند. باید براي آنها اصنام و مجسمه هائي 
ساخت و با پرستش آنمجسمه‌ها بخود آنها مقزب شد. اهل تاریخ گفته‌اند: 
آنکه این فذهب را ینیان. گذاشت. بوذ اسف متسم بود که.در هند:‌طاهر ند و 
بمذهب صا نم - 

کرد مذهبش در اقطار زمین مثل روم, یونان, بابل و غیره شایع شد و خلق 
كثيري داخل آن شدند.آنها خدا را در الوهیّت یکتا میدانند نه در عبودیّت و 
خدا را با نفي توصیف میعنند نه با اثبات. میگویند: عاجز نیست., جاهل 
نیست. مرگ ندارد. ظلم و جور نمیکند و اینها را اسماء حسني بطور مجاز 
میدانند که باسم حقيقي قائل نیستند (باختصار) .از اين مطالب میشود 
بصعت نظر نگارنده که در ابتدا گفته شد يي برد.اگر گوئي: در اینصورت 
آنها اهل کتاب‌اند و باید مثل اهل کتاب و اهل ذقه با آنها رفتار کرد چنانکه 
0 مجوس چنین است ؟ گوئیم: جواب ۳ عنقریب 9 آمد باید 
2( اخبار الرضا با 12 ۵ رات توحید ات 5 در ضمن 


مذاکرة آنحضرت با اصحاب ملل گفتگوي آن بزرگوار با عمران صابي نقل 
شده که وي سوالات مفصلي دربارة توحید و صفات باري تعالي از امام 
علیه السلام کرده بالاخره مجاب شده و اسلام اورده. این روشن میکند که 
صابثئان در آنزمان آزادي مذهب داشته‌اند.ابو اسحق حرانی صابي که کاتب 
خليفة عباسي و عر الدولة ديلمي بود گویند مقام ارجمندي از علم داشت 
مرحوم سید رضي او را 1 فرید وجدي در حال او مینویسد: 
عر الدوله اصرار کرد که اشلام آورد: قبول نکرد. ماه .رمضان. را با 
مسلمانان روزه میگرفت: ابات. قران .را تیان غالی:خفظ کردم‌ نون و دن 
نامه‌هایش از آن اقتباس میکرد.نوادة همین شخص را نقل میکنند که ابو 
الحسن هلال بن محسن نام داشت و در دین جدش بود سیس باسلام 
گرویده هکذا پسر او محمد بن 
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هلال رجوع شود به الكني و الالقاب و دائرة المعارف وجدي (صابي).اینها 
در دینشان ازاد بودند و كسي با انها كاري نداشته است در مجمع ذیل ایة 
2 بقره فرموده: همه فقهاء اهل سنت اخذ جزیه را از صابتین جایز 
میدانند ولي در نزد شیعه جایز نیست که آنها اهل کتاب نیستند. از خلاف 
شیخ نقل شده که ادعاي اجماع کرده بر اینکه احکام اهل کتاب بر صابئین 
جاري نیست طالبان تفصیل بیشتر به جواهر الکلام و جامع المقاصد مسئله 
نکاح کتابیه رجوع کنند.در تفسیر برهان از علي بن ابراهیم نقل شده که 
امام علیه السْلام فرمود: صابئون قومي‌اند نه مجوس, نه بهود, نه نصاري, 
ان وا ماک ای ی ار ی 
انرا از تفسیر قمي نقل کرده است ولي ظاهرا نظر امام علیه السلام 
بوضع آنزمانشان بوده نه باصل دینشان و شاید فتواي عدم اخذ جزیه که 
نفل شد در آثر انست. که دیتشان بستیار الودم و کاملا تام با شرك شدم 
است.راغب در مفردات گوید: صابئّون قومي بودند بر دين حضرت نوح 
علیه السلام. مخفي نماند: در شوشتر و دزفول عده‌اي هستند که آنها را 
صبي و صابي گویند. پسران را ختنه نمیکنند. يك زن بیشتر نمیگیرند. طلاة 
را جز بحکم حاکم جایز نمیدانند. باب روان علاقه زیاد دارند. بیشتر رسوم 
مذهبي خود را در کنار اب روان انجام میدهند.در کشور عراق نیز عده‌اي از 
انها وجود دارند. و شاید اگر تحقیق شود در دنیا و مخصوصا در هندوستان 
بیشتر وجود داشته باشند. عدق كثيري از انها در حژان که از شهرهاي بین- 
النهرین است وجود داشته‌اند.اقاي يحيي نوري در کتاب «اسلام و آراء و 
عقائد بشري يا جاهلیت و اسلام» شرح مفصلي دربارة این صابي و کتب 
مقدسه آنها نگاشته‌اند و در ضمن چنین اظهار میدارند: «سكني گزیدن 
صابي‌ها در سرزمین کلده و بین النهرین. موجب 
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تقد کوه کش ای کلدا زا تام اس ضاشی او و با اما را 
ستاره پرست تفسیر کنند! و با صابي‌ها را با حنفاء و پیروان ابراهیم (که در 
آن بیان هرک آن کم هس فحود داشتهه ان لحاظ اعفاد بمید | ماه 
اخکام و اعسال تبر شا با هم داشتندا کی فتاه ها ختها را 
«صابي‌هاي اه 
عقائد آنها بحث نمودیم. صابي بخوانند!» و در پاورقي نیز مطلب ذیل را 
ابراز میدارند: «برخي معتقد ند که: حراني‌ها در زمان مامون براي آنکة 
خود را اهل کتاب بشمار ارند و تحت شراثط «ذمّه» واقع شوند نام صابي 
را بر خود نهادند و قبل از آن سابقه ندارد. پروفسور خولسون لفات در 
کتاب «صابیه و صابیسم» مینویسد. : «میان صابیان واقعي با صابيهاي بطائح 
و بین النهرین و صابي‌هاي دروغي حزان باید فرق گذاشت چه از سال 830 
ایا شا و وا ها وا ایس هه دی ال اه 
حژاني‌ها صابي دروغین هستند. دسته اول بٍ «مندائیان» (که: 
مغتسله و صابي‌هاي بطائح و بین النهرین نیز خوانده میشوند) صابیان 
حقيقي هستند و9۵ دوم بت پرستان سرياني میباشند که در حران 
اقامت داشتند و هنگامیکه مأمون خلیفة عباسي در آخرین جنگ خود با 
رومیان شرقي از ولایت حرّان میگذشت. از آئین آنها پرسید و از جوابهاي 
آنها استنباط کرد که باید بت پرست باشند. به آنها تا مراجعت مهلت داد و 
3 نا مراجعت من باید بآئين اسلام و تک از آتتهای ال کنات» ور آند 
و گرنه ۳ شما را خواهم کشت. لذا این کروة نام" ضابی. زا بدروغ بر خود 
کار و ار اه تا تم رس افاد مب اس ماه را ان اس 
نیز در «الفهرست» نقل میکند» صابي‌هاي ساکن در کنار کارون و کنار 
دجله و فرات خود را پیروان 
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حضرت يحيي بن ز کریا میدانند و در ملاقاتیکه آقاي دکتر احمد توانا در چند 
سال قبل با روحاني بزرگ صایئین «شیخ عبد اللّه الخفاجي» در اهواز 
داشتند وي قسمتهائي از دو کتاب کنزا ربا و کنزا سدره (بمعني گنج 
فراوان و گنج سي پاره) براي ایشان میخواند و مینوپسد که محنوي 
بشارات بسياري در مورد پیامبر اسلام صلي الله علیه و آله بوده است و 
هم چنین در آن ذکر شده که آنحضرت دامادي خواهد داشت که مورد ظلم 
قرار خواهد گرفت و دخترش در جواني خواهد مرد.دانشمندان گمان 
کرده‌اند که منظور از کلمة کتاب 9 آبه «با يِحّيي ! خٌذ- الکتاب بقَوّ» تورات 
است در صورتیکه کتاب مستقل ديگري 1 صابئین بدان معتقدند.در 
خمااین وال که را با جور این بسا ات ببامس الم انمان تایه 
براي شما مبعوت گردیده و شما را به بهشت رهنمائي خواهد کرد 


همچنانکه ایمان به حضرت يحيي علیه السلام ما را به بهشت خواهد آورد.با 
توجه به تحقیقات مذکور معلوم خواهد شد که علت اینکه اهل تسنن با 
صابيهاي حراني بعنوان اهل کتاب رفتار کرده‌اند و شیعیان باستناد به عقائد 
شرك آمیز آنان, آنها را در زمره مشرکین دانسته‌اند واقعه تاريخي مذکور 
بوده است و نتیجتا صابتئین حقيقي که در قرآن در ضمن اهل کتاب آمده‌اند 
معتقد به دین الهي بوده‌اند و صابئین حراني ستاره پرست و مشرك 
بوده‌اند. 


صب:؛ ج 4, ص: 103 


صب: ریختن. (لازم و متعدي) «صب الماء و نحوه صبا فصب ,هو: سکبه 
فانسکب» (اقرب). «قلْیتْظر اسان الي طعامه. با صتا الماغ صت» 
عبس: 24 و 25. «قصَت عَلیَهم رَبّكَ سَوّط عذاب» 
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فجر: 3. ناگفته نماند: صب راجع بيك قوم نیست بدلیل «عَلَیِهمٌ» که بعاد 
و تمود و فرعون راجع است. علي هذا اطلاق صبّ بتازیانة عذاب در اثررپي 
در پبي بودن عذاب آن اقوام است. نظیر اين, آیه آسیت آبة «کلَ مً جاء ۲ 
رشولها بو قائبقنا بفَْهمٌ بفضا و جعلناهم آحاییت قَبقدا وم لا 
یْوْمنْون» مومنون: : 44. در لهج البلاغه ۳ 130 هست . «و صبت السیوف 
علي هاماتهم» . 
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صبح: بعقيدة راغب صبح و صباح هر دو اول روز و وقت پیدا شدن سرخي 
آفتاب در افق است. ولي اقرب صباح را اول روز و صبح ِ فجر يا اول 
۱ 0 ۱ صحاح فقط فجر ؟ گفته است. بنظر 
قول دوم درستتر باشد تا صبح و صباح مترادف نباشند «اِنّ مَوعدهم 
ِ أُ لیس الصبِح بقریب» هود: 81. «و | اذا اسفن» مذتر 34. 
قسم بصیح آنگاه که آشکار شود «و اطع" اذا تفس » تکویر: 18. سوگند 
بصبح آنگاه که وسعت گیرد. «قاذا یرل اف قساء صباخ الْمندّرینَ» 
صافات: 177. چون عذاب ها شا و محیطشان نازل کرد رف انداز 
شدگان ناگوار خواهد بود. این لفظ در قرآن فقط یکبار آمده است. اصباح: 
بکسر اول, مصدر است بمعني صبح نیز آمده (اقرب- مجمع) «فالقت الاصباح 
جعلّ اللیل سکنا» انعام: 00 و آن در آیه بمعني صبح است. معني: 
شکافندة صبح است و شب را محل سکون و آرامش قرار داد. این نیز در 
قرآن یکبار آمده است. بعضي آنرا اصباح بفتح اول خوانده‌اند که جمع صبح 
است.مصیح: اسم فاعل است يعني آنکه وارد وقت صبح میشود «قََحَمْم 
الصَیْحَة مُصبچینَ» حجر: 3 آنگاه که وارد صبح ميشدند صیحه آنها ۳ 
گرفت. مصباح: اسم آلت است بمعني چراغ. «مَتل ُورو کمشکان خ فیها 
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مصباخ . ۰ نور؛: 35. جمع آن مصابیح است «و ربا السّماء الگیا بقصابیح 
۱[ 2 تظرم. علت: این تسفته انسعت. که خراغ شب تاو يت 
را با نور خود نظیر صیح میکند.اصبح: از افعال مقاربه است.بمعني صار 
(گردید) مثل «قَتَلة قأصیَح من الخاسیرین» مائده: 30. يعني: 7 
و از زیانکاران گردید. «قاه مب هشیما دروخ الزیاخ» کهف: 45. تمام موارد 
ار ی ره ار 
تمُسَون و چين تصَبخون» که بمعني داخل شدن در صباح است.ایضا 
صيغه‌هاي اسم فاعل آن نحو «لدٌ او فسموا لَیصَرمَنَها مَصبحین» قلم: 17. «و 
لقد ربا السماء الخبا بقصابیح و جقلناها رَجوماً للشیاطین» ملك: د. «و 
۳7 التاء الا بقصابیع و حفظا» فصلت: 12. بنا بر آنچه در «رجوم» 
اه 
در اثر تماس با گازهاي جوي مشتعل شده و از بین میروند. منظور از آنها 
نه نجوم است و نه کواکب. 


ضتر.. ج 4 ص؛ 105 


صبر: حبس. امساك. در اقرب آمده «صبر الدابة حبسها بلا عطف» راغب 
امساك در تنگي گفته است.صبر: خویشتن داري و حبس نفس است بر 
چیزیکه شرع و عقل تقاضا میکند, یا از چیزیکه شرع و عقل از آن نهي 
میکند. بحسب اختلاف موارد نام آن فرق میکند اگر خویشتن داري در 
مصیبت باشد آنرا صبر گویند ضد آن جزع است. اگر در جنگ باشد شجاعت 
نامند ضد آن جبن است. اکر در پیش آمد باشد آنرا سعة صدر کویند.ا گر در 
امساك از سخن باشد کتمان نامند. (راغب) در اقرب از کلیات اضافه 
کرده: اگر در امساك نفس از فضول مال باشد آنرا عفت و قناعت گویند. 
در مجمع و مفردات گوید: در حدیث., ماه رمضان را شهر الصبر 
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فرموده است که روزه نوکي, نس و منع نفس است .. . «فاص صبرّ کما بر 
اولوا العَرُم من الرّسّلِ لا تسَتعجل لهْمْ» احقاف: 35. انز همان سعه 
صدر و استقامت در راه حق است. «و الصابرین في الباساء و الصْرْاء و 
چین البّاس» بقره: 7 ضطبار : خویشتن را وادار کردن بصبر است 
«قاغبده و اصَطبرّ لعبادتو» مریم . : 65 .مصابره: را غلبه در صبر گفته‌اند 
(کشاف- اقرب) «ا ایا الذین منوا اصبّوا و صابرّوا و رابطوا و ائْفوا اللة 
لعلکم تفلخون» آل عمران: 200.گفته‌اند: يعني اي اهل ایمان در 18 خدا| 
صبر کنید و بدشمنان در صبر بر جهاد غلبه کنید. و از آنها صابرتر باشید و 
سرحدات خویش را حفظ کنید بنا بر آنکه «رایطّوا» بمعني مرابطه باشد. 
ولي معني جامع و واسع آیه در ۰ گذشت .«در تفسیر عياشي از 
حضرت صادق علیه السلام نقل است « ... صَبرّوا علي الفرائض و صابژوا 
علی. الفقا نب 8 تساه علی اه 29 تت. بو در همان کتاب و 
مجمع و غیره نقل شده است.صبار: مبالغه است بمعني شدید الصبر. 
راغب گوید: آن بکسی گفته میشود که نوعي تکلف و مجاهدت (در صبر) 
داشته باشد. «و مَرَّفْناهَمٌ 2 کل فقرّق ان في دك لیات کل صتار شَکُور» 
سیاء: 19 يعني هر آنکه داراي مجآهدت در ی و سار فان باشد 
براي او در اين گفتار آیات و عبرتهائي است. این کلمه چهار بار در قرآن 
آمده و همه در قالب آیة فوق. «و استمیئوا بلصیر و اللاة و نها کیره |[ 


علي الخاشهین» بقره: 45. «یا نا الذین منوا اسَتَعیُوا بالطَیُر و الطَلاخ ن 
ال مم نا بقره: 53 1 .مراد از صبر و وت داري است سبب 


روزه معني شده انتتات؛در تسیر تقباشی ان ابا عید الم غلبه التلام نقل 
کرده «ج اسب شتعیئوا بالطَبُر و الطّلاة» فر مود: صبر روزه است. و از ابي 
الحسن علیه السّلام نقل کرده «الصّبر الضوم. اذا نزلت بالرجل 0 
التازلة فلیضم» قال: الله یعول «اشتفیتوا بالطتر و الطلاه الطبر الطوع» . 
بنظر پیاید: منظور از ات بان فد اه بانید تاره الا الیل 
«فها اصیق هم عَلّي الثّار» بقره: 175. راغب از ابو عبیده نقل کرده: صبر 
ان در مجمع فر موده: ان 
عقیده حسن و قتاده است و علي بن ابراهیم آنرا از حضرت صادق علیه 
السّلام نقل کرده. «و اطبر لِحکُم رل فك باعْْیت» طور: 48. راغب آنرا 
انتظار معني کرده. يعني منتظر حکم خدا باش که بر له تو و علیه کار حکم 
کند. در وجه آن گفته: خفن انار ار رصع تست لکد آن تیصو 


است. 


اصبع:؛ ۳ 4 ص؛: 107 


اصبع: انگشت. جمع آن اصابع است. «یَجْعَلوَ أَصايعهْمٌ في آذانهم من 
السَواعق» تفرهة 19 انضا «حغاها آضاعنر ی آذانه توح 7 اضایم 
فقط سس 1 قرآن آمده 0 ط در کلام اللّه بکار نرفته 9 در 
اثر فناند 9 من اللّه ۳ حلسنةه؟»؟» فلان انز تعوت خوب رتم 


صیغ:؛ جح 4 ص؛ 107 


اشاره 


صبغ: بفتحج اول رنگ کردنر و یکت آن بمعني رنگ شده است (مصبوغ) 
ولي 9 هر دو را مصدر گفته ارت «صبغ الثوب ... صبفغا: لونه». «صبعة 
له 5 من احسن من الله صبعهٌ و تَحْن له عابدُون» بقره: 8 صبفه 
دلالت بر نوع دارد بنظرم آن ۱ فعل محذوف است مثل «اعني و 
الزموا» اين آیه بیان آی 136 است در یه 135 از اهل کتاب نقل شده که 
میگفتند 
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«کوئوا هودا 1 تصاري تهْتدوا» در جواب فرموده «قْل سل له ابریاهیم 
حنیفا» ِ در آية 136 آمده «فُولوا 33 بالله و ما ائزل این و ما | آثرل 
الي اب و اسماعیل و اسْحاق ۰ آنوقت پس از "۳ دیگر فرموده 


«صبَعَة س يعني. #9 بای روا دیگر رنگ خدائي و دین 
خداست و رنگ خدائي بهترین رنگهاست و ما باو عابدیم. منظور از صبغه 
ایمان و دین است. عياشي از امام صادق علیه السلام نقل کرده فرمود: 
الضيغة الاسلام.در مجمع نیز آنرا نقل کرده است. «و سَجرة تخرح کر فن اور 
سیناء تلبت بالدذهن و صبغ للا کلین» مقمنون* 210. صبع نمعتي: خور نش انست, 
علت تسمیه آنست که نآن در خورش مثل سرکه و روغن فرو رفته رنگین 
میشود (اقرب) معني آیه در «دهن» گذشت 


[غسل تعمید]؛ ج 4, ص: 108 


در اقراب الموارد در «عمد» ذیل ت معمودیه مینویسد: معمودیه اولین 
اتوار فو ی مدوی تصر اروت است. و آن تغسیل طفل و غیر طفل 
تا اه اش اف رم شوج 0 امراه از اب خدا هار این یفن 
است).در مجمع فرموده: بعضي از نصاري مولود خویش را در آبیکه بآن 
معمودیه گویند فرو مي‌بردند و انرا تطهیر مولود قرار میدادند. بقولي بهود 
و نصاري فرزندان خویش را ون یهودیت و نصرانیت میزدند يعني دین 
خویش را بآنها تلقین میکردند. راجع باین قول است که عمر بن الخطاب از 
بني تغلب پیمان گرفت که فرزندان خویش را ی نصرانیت نزنند. بلکه 
آنها را بگذارند بزرگ شوند سپس هر دین را که خواستند بیذیرند.ها کس 
آفزیکاتن در قاموس کتاب مقدس ماد «تعمید» دربارة این غسل مفصل 
بحث کرده است.غرض آلکه بعضي گفته‌اند؛ مراد از صبعة اللّه در 0 
شریفه؛ رد تعمید است يعني رنگ و صبفة خدائي بهتر است نه صبغة 
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صبو:؛ جح 4 ص؛: 109 


صبو: صبي: : کودك. راغب گوید: کودكي که باحتلام نرسیدهر در اقرب راز 
جملة معاني آن گوید. طفلیکه از شیر باز گرفته نشده. «قالوا کف کلم 
مر کان قف العفه سا » مری 9.صبو: میل کودکانه «صبا الرجل صبوا و 
صا ِ الي ی تا تب ج ذوق زد 1 کودکان سس 5 
خدا, اگر حیلة زنان را ار ۰« بآنها میل کرده ای نم 
«یا ب؛ بخبي حُذ الکتاب فوَة و تیْناة الم صییا» مریم: 12. حکم را در مجمع 
نبوّت گفته است. موید آن آبة «قال ان عبد عَذ ال نات الکتات 5 خعلنن 
تبیاْ» مریم: 30. انتفت که عبنتق در خن ولادت گفت؛ خدا مرا کتاب داده و 
پیامبرم کرده است. این دو آیه صریح‌اند که پيامبري در كودكي هم بشخص 
اعطا میشود.امام جواد علیه السلام در حدود هفت سالگي بامامت رسید و 
امام زمان علیه السّلام در حدود پنج سالگي, و این عجیب نیست و مورد 
تصدیق قرآن مجید میباشد. طبرسي در ذیل یه « .. ۱ 
ی و ی ی در اثناي سفر مصر وارد مدینه 

م. محضر ابو جعفر محمد بن علي الرضا علیه السْلام آمدم که پنج ساله 
بود, 0 دقت میکردم که پیش پاران مصري توصیفش کنم. بمن 
نگاه کرد خ فرمود با علي رویة خدا,در امامت رویة او در نیوّت است.فرموده: 
«و لضا بلع 77 ده اتیناة خکما و علما» و فرموده «و یناه الحَکم صبیا» جایز 
نت حیل سا ۱ شود. 


صحبت:؛ جح 4 ص: 109 


صحبت . : رفاقت. ملازمت.صاحب يعني رفیق ملازم. راغب گوید آن در عرف 
بكکسي اطلاق _میشود که ملا ز زمتش زیاد باشد. «یا صاحبي السَجّن أُ اا 
متقرفون یر آم ال الواحذ الْقاژ» یوسف: 39. «ما اعد 
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صاحبةَ و لا ولدآ» جنْ: 3. مراد از صاحبه زن است. «ما صَلّ صاحبْکُمٌ و 
عوی» نجم: 2. منظور از صاجب رسول خ اضان هی اه 
یِسْتَطیعون تَصر آتشیهغ و لا هم متا یصَخبون» انبیاء: 3 بتها بخویشتن 
ياري نتوانند و از طرف ما 0 کرده نمیشوند.اصحاب: جمع صاحب 
است نمعتی رفیقان. ملازمق «اولنكت اضحات اجه بقره: 82. «َأَولیّكَ 
اصَحابٌ الثار» بقره: : 81. اين کلمه 77 بار در قرآن مجید آفلاه: یکبار نیز 
«أصْحایهع» ذاریات: 59 بکار رفته و بیشتر به جئثت و نار و جحیم اضافه 
شده است و گاهي آخندهه اصحاب السبت, اصحاب مدین»؛ اصحاب کهف.: 
اا اس ما انم دایب تس 


صحاف:؛ ج 4 ص؛: 110 


صحاف: «بطاف عَلَیَهمْ بصحاف من دَهب» زخرف: 71 صحاف جمع صحفه 
و آن جامي است برآي خوردن طعام (مجمع). در اقرب گوید: کاسة بزرگ 
و اد که سا ار که مس ار ی هت ار 
کاسه‌ها جفنه است, بعد از آن قصعه که ده نفر را سیر میکند, سپس 
صحفه بنج نقر را بعد از آن متکله دو یا سه نفر را آخري صحیفه (بضم 
هچ 2 ۰ 4 ۷ از طلا بر انم 9 | 
قرآن یکبار آمده است. 


صحف:: ج 21 ص؛: 110 


صحف: بضمٌّ (ص, ح) جمع صحیفه و آن چیز گسترده است مثل صعیفه 
۳ انسان و نیز صحیفه آیکه در آن میت و بلس (راغب). «أم لم 1 بما 
في صَحّفِ مويپي» ِِِ 9 ِ زد الْحْفَ سرث» تکویر: 10. هل هذا 


ال ۲ ها قاع 5 مراد ار صت در آیات قوف مها 
كتابهاي پیامبران و 
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نامه‌هاي اعمال است. صحف 89 بار در قرآن آمده. صحائف که جمع فیک 
آنفناشذفر کلام اللکار ترفته است. 


صاخه:؛ ج 4, ص: 111 


صاخه: «قاذا جات الطَاحَهُ یوم یفرّ الْمَرَء من آخبه» عبس: 33 و 34.صاحٌة 
بنقل جاح قاموس, اقرب, فريادي است که از شدت گوش رو 
آن از اسماء قیامت است يعني: چون فریاد شدید گوش خراش آنروز 
شخص از برادرش میگریزد .. . این همان است که در آیات دیگر با ضصیحه 
تعبیر امده «اٍن کاتت الا صَیِحَهة واجِدَة قاذا هم جمیع لدینا مَحَصرون» یس : 
3 «یوم یِسْمعون الصَیِحَة و راک ول ذلِك ٍ وم الْحْرُو» ق: 42. اللهم نعوذ بك 
من 1 و هوانك. 


صخر:؛ ج 4, ص: ۱۳۳ 


صخر: سنگ سخت. در اقرب بزرگي را نیز قید میکند. واحد آن صخره 
است «و تمَود الذین جابوا الصَحْر بالواد» فجر: 9. قوم ,مود که سنگها را 
در وادي بریدند. و تراشیدند مثل «و کائوا نوت من الجبال ‏ بیفعا آمنینت» 
حجر: 82. «ا رابت اد أوَیْنا اي الصَخرة قاني تسیث لخوت» کهف؛ 03. 
مراد از الصخره ۷ معهود است. ایضا آن در آی 16 لقمان آمده است 
این لفظ فقط در سه مورد فوق در قرآن بکار رفته است. 


صدد:؛ ج 4, ص: 111 


صدد: بعقيدة راغب. صد و صدود گاهي بمعني اعراض و انصراف و گاهي 
بمعني منع و بر گرداندن است يعني هر دو لازم و متعدي است.بعقيدة 
مجمع. صحاح, قاموس و اقرب. صدود لازم است بمعني اعراض ولي صد 
لازم و متعدي هر دو میاید راغب انرا بقول نسبت میدهد. فعل آن در صورت 
لازم بودن از نصر ینصر و ضرب یضرب و در صورت متعدي بودن فقط از 
نصر ینصر امده است (اقرب). ضمنا قول راغب دربارة متعدي بودن صدود 
مور د تصدیق قرآن نیست که صد ود فقط یکبار در قرآن ۳۰ لازم است 
گرچه راغب متعدي گفته و آن این 
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است «رأیّت المنافقین یَضْخون عَتكَ ضذودا» نساء: 61. يهني مي‌بيني که 
منافقان از تو اعراض میکنند اعراضي محکم.در آیات «انْ ضَدوكم عّن 
المشجد الحرام» مائده: + ون ون غن سمل لاه مر آمَن به» اعراف: 
6 «و بَصّد َضْدکَم عن ذکُر الله و عن الصَّلاة» مائده: 1ص خها یی جع 
ی ردان انتننت که منعدي بمفعول اول و مفعول دوم بواسطة حرف 
جر است.ولي در آیات دیگر که مفعول اول ذکر نشده گرچه میشتود. آثرا 
اضمار کرد ولي لازم گرفتن بهتر است مثل «قَمِنْهُمٌ مَنْ آمن به و مِنَهْمْ مَنْ 
هد عَنْةْ» نساء: 5د. يعني از انها بعضي بحق ایمان اورده و بعضي اعراض 
کرده است. و مثل «انّ الذین کقژوا و ۳ عَنْ سبیل اللْه» نساء: 
7 .يعني آنانکه کافر شده و از راه خدا اعراض کردند. نظیر آن «و الذٍین 
کقژوا عَّا زوا مُعرضُون »> احقاف: 3. است که اعراض را با کفر جمع 
کرده. اتضا اباتی ره اموال الثاس باعل و تشون عن یل 
الله» توبه . : 4د. که ظاهرا بمعني اعراض است نه منع. ی زیر نیز , 
بمعني اعراض باشد «فْل تال فیه گییژ و صَذ عَن سییل اللو» بقره: 517 
بگو جنگ در ماه حرام کاري بزرگ و اعراض از دین خداست.ناگفته نماند 
همه افعال مضارء این قظ در قرآن مچید از باب تصر بنصر آمده مگر در 
آبة «و لَمّا صُرِبِ ابْنْ مریم متلا اد َوَمَكَ وله یَصکون» زخرف: 7 که آن 
تصفت اعراض ق از ری یضرب 0 است. ولي یا آنکه در قرآنها بکسر 
(ص) نوشته شده در مجمع. فرموده: آهل مدیته, انن. عامر ... آنرا بضم 
(ص) و بقیه بکسر ان خوانده‌اند. 


صدید:؛ ج 4, ص: 112 


صدید: «منْ ورائه جَمَنْمْ و يُسَقي من ماء صدبد» ابراهیم: 16. صدید را 
چرك گفته‌اند. عات تست ان 
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کراهت و اعراض از آن است (مجمع) در اینصورت صدید بمعني مصدود 
است يعني اعراض شده و نایسند و شاید مراد آب جوشان باشد که 
خواهیم گفت.مخفي نماند: تک بودن آن نشان مدضه که جر ر کم تست 
بلکه چرك بخصوصي است و آن شاید همان حمیم است که آمده «و سْمّوا 
ماء حمیما فقطع امعاءهمٌ» محمد: 15. دربارة آن آب رواياتي است 
مخوف. اعاذنا الله منه. در خطبءة 118 نهج البلاغه دربارة جهنم فرموده «و 
شرابها صد بد >> تاکفته نماند صد ید را [ 3 زخم مختلط بخون نیز گفته‌اند 
که هنوز چرك نشده است.در قاموس آنرا آب جوشان که از کثرت جوشش 
قوام یافته نیز گفته است در اقرب نسبت آنرا بقول میدهد.اگر مراد از آن 
در قرآن چنین معنائي باشد با «حمیم» که بارها در وصف آب جهئم گفته 
شده يكي است و اللّه العالم. و شاید مراد از آن غسلین باشد که خواهد 


امد. 
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صدر: سینه. مثل «أ لم تشخ لك صدر رك» شرح: ۷ جمع آن صدور است 
نحو «اِن ال عَلیمْ بذاتِ الطَدُور » آل عمران: 119. خدا بآنچه در 
دانا است.فعل صدر چون با «عن» متعدي شود معناي رجوع 
میدهد «صدر عن المکان» يعني از مکان بر گشت. و چون با «من» متعدي 
شود بمعني بروز و ظهور باشد. «صدر منه الامر» يعني این کار از او بروز 
کرد. ایضا بمعني حدوث و حصول اید «صدر الامر صدورا» يعني کار حادث 
شد. و نیز صدر بمعني رجوع و ِ (لازم- متعدي) آمده است (اقرب). 
«عالتا لا تشفین خن بضدر التعاء و ابو نا سیخ کبیژ» قصص: 23. «یصدر» 
در قرآنها بضم (ي) و کسر (د) نوشته بذ شده ۹ از باب 
نصر ینصر نیز خوانده‌اند. بنا بر اول معناي آن چنین است: 
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گفتند ما گوسفندان خود را آب نمیدهیم تا چوپانها مواشي خود را از آب بر 
گردانند. پدر ما پيري بزرگ است. و بنا بر دوم این است . . تا چوپانها از 
آب بر گردند. «بوَمَیْذ یصَذر الثاسش اشتاناً [ لیرو | اععالتم ززلهد 0 همکن 
است «یصدر» بمعني حدوت بااشد يعني آنووز مردم بطور پراکنده و 
متفرق حادثت و ظاهر میشوند. و شاید بمعني بروز باشد ريعني «یصدر 
الناس من الارض اشتاتا» چنانکه در آیة دیگر آمده «و بُرژوا له جمیعاً 3 
روا یله الواجد القّار» ابراهیم: 1 و 48. و نیز آمده «یوَم یَْرّجُونَ من 
الاجداثِ سراعا» معارج: 43. در «شتت» گفتیم: ظاهرا مراد از اشتات 
متفرق و بي نظم بودن است چنانکه فرموده «یَحْرْجْونَ من الاجداتِ هم 
جراذ مَنتشژ» قمر: 7 حدوث و بروز نزديك بهم‌اند. آياتي هست دربارة 
سعة صدر و تنگي آن و اینکه خدا شرج صدر عطا میکند و سینه را تنگ 
میگرداند. نظیر «ا لَمْ سرخ لك صدر رك» شرح: 1 «قال رب اشتخ لي 
صَدری» طه: 5.یضا «قمن برد ال آن بَهدتة 2 سرخ صَذرة للاسلام و مَنْ 
یرد آن ؛ بِضله یَجْعل ضَذره صَیقا حرجا ,۰ انعام: ۰125 و مثل «و یَضیق 
ضَدذري لا یبطق لساني» شعراء: 13.مراد از صدر در این آیات چیست؟ 
آیا سینه است يا قلب و باعتبار حال و محل قلب را صدر خوانده است؟ 
بنظر میاید: منظور سعه و ضیق قلب است و باعتبار آنکه قلب در سینه 
است صدر گفته شده و اينکه بعضي‌ها قلب را بمعني نفس گرفته‌اند بدلیل 
اينکه درك و فهم و غیره مال نفس است نه قلب در «قلب» شرح داده 
خواهد بشد.در بعضیي از آیات افعالي بصدر نسبت داده شده نظیر «یَعْلَم 
خَایْتَة الأغیْن خ ها عفن اد غافر: 19. «و ان رب لیِعلمٌ ما تک 


ء ۶ و 


صَدُورهم 
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و ما یعلتون» نمل: 74. «و / یَجدُون في ضدورهم حاجَء ما آووا» حشر: 
9. از این قبیل است آیاتیکهدربارة شفاي صدور کین صدور, محتویات 
ص و وسوسة ور مثل 5 یشف صَدور قوّم مَوّمنین» توبه . 1 
«قَدٌ بَدّتِ البَعضاء من من أفْواههِمٌ و ما 9 صَد ورُهد هم اکبژ» ال عمران: 
119 «اِنْ ال عَليمٌ بذاتِ الصَدور» مائده: 7. 0 یوَسْوس في صَدور 
الثاس» ناس: 5بتظر من مراد از همة آنها قلوب است و باعتبار حال و 
محل صدور بکار رفته است الله اغلم. 
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صدع: شکافتن. «صدعه صدعا: شقه» چنانکه در مجمع ذیل ی 43 روم و 
در مفردات و صحاح گفته است. صدیع بمعني صبح است باعتبار شکافته 
شدن. «قَاصَدَغ بما ثوْمَرُْ و آأعرِض عَن الْمُشرکین» حجر: 94. يعني 
مأموریت خویش را آشکار کن و از مشرکین اعراض نما. آشکار کردن 
چيزي نوعي شکافتن است در اقرب گوید «صدع الامر: کشفه». «یوَمَیْذ 

یضَدَغُونَ» روم: 43. يعني آنروز مردم متفرق و پراکنده میشوند که آن 
شکافته شدن اجتهاع است در مجمع فرموده «تصذع القوم: تفر قوا» 
همچنین است «لرَأَبِتَة خاشعا ‏ مُتضعغعاً من َشْيَة الله» حشر: 21 يعني 
ميديدي که کوه از ترس خدا خاشع و شکاف بر دارنده است. «لا یُضَدّعُونَ 
عنها چ لا یل فونَ» واقعة: 19 يعلي از شراب بهشتي سر درد نمیگیرند و 
طخت تقیحر دند. عفتاه زآغت: ستر دور را بطور استعارو صداع گویند گوئي 
سر از درد شکافته میشود «و السّماء ذاتِ لژ و الا ض ذاتِ الصَدع» 
ِِ 1 و 12. صدع ظاهرا بمعني مفعول است. 0 باسمان 

که بر گرداننده و زميني که خاصیت شکافته شدن را دارد. ۳ روئیدنیها از 
آن بروید. 


تس هر ید 1215 


صدف: اعراض شدید (راغب). «فمَن الم من کَذّتِ بایات ال 5 
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صَدّف عنها» انعام: 157. «حثي اذا ساوي بَینَ الطَدَقیّن قال انْفْجُوا» کهف: 
06 صدف ناحیه و جانب کوه است يعني: ده 
ناحیّ کوه را گفت: بدمید.تصادف بمعني تقابل نیز آمده است در مجمع 
فر موده: ازهري گوید دو جانب کوه را صدفان گویند که با هم محازات و 
تلاقي (و تقابل) دارند و بقولي گویا هر يك از ديگري اعراض کرده است. 
این قول بنظر نگارنده قوي است. 
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اشاره 


صدق: بکسر و فتح (ص/ راست گفتن. و بکیسر (ص): راست مقابل دروغ 
(اقرب). «و قل رب أَوخليي مَدخل _صدق و أَخرجنب مُخْتَح صدّقٍ» اسراء: 
0. این راستي در عمل است. «و الذي اء بالطْدّق و صَدّق به» زمر: 33. 
مراد از ضدق خبر راتفت اشت: بات یک حق. مراد از تضديق. انمان 
بان میباشد.تضذیق, بمعتی اذغان و افاد و راست دانستن. مطلب. و سخن 
است «و لقدٌ صَدّق عَلیهم ابلیس ظَنَهْ قَائبعوة ... » سباء: 20. يعني 
شیطان ظن خویش را که باغواء ایشان داشت" ی ی 
اغواء میتواند کرد. «بل جاء بالحق و صَدّق المرسلین» صاقات: 37. بلکه 
حق را آورد و مرسلین را در نبّت تصدیق کرد. در مجمع فرموده: بشارات 

پیامبران را دربارة خود تحقیق و ا ثبات کرد يعني بشارات آنها بوسیلءة او 
جاي خود را گرفت.صدقه: چيزي است که انسان از مال خود قربة الي ال 
مید هد. ان اعم از زکوة است صدقه بواجب و مستحب هر دو 
میشود ولي زکوة فقط اسم واجب است (مجمع) «حْذٌ من اه مُوالهم صد 8 
بو * توبه: 103. دربارة صدقة واجب است «هو بَفْبل التوبة ۶ عَنْ عباده 5 
أحذ الصَدقاتِ» توبه: 104. ظاهرا اعم از واجب و نداب است افعال 
صدقه از باب تفعل میاید. 
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نحو «و تضَدّق عَلیْنا ان ال يَجّزي الفْتصدقین» یوسف: 88. «لیْنْ آتانا من 
قصْله لتصَدَقنَ» توبه: 75.اقرب الموازد در علت این تسمیه کوید: که بندم 
بوسبلة آن صدق عبودیت خویش را اظهار میکند.صدقفة: بفتح (ص) و ضم 
(د) مهربة زن است جمع 1 در قرآن صدقات آشده 5 توا التساء 
صَذُقانَهن نِحْله» نساء: 4. يعني مهر زنان را در حالیکه عطيه‌اي است از 
جانب خدا, بدهید.شاید علت این تسمیه آن باشد که شخص با دادن مهر 
صدق احترام و حق زن یا دستور خدا را ظاهر میکند.صدیق: رفیق. آنکه 
دوستي و محبتش راست است «قما لنا مِنْ شافوین. و لا ضدیق حویم» 
اش ی ار ای و ون کر اس رت 
است. راغب آنرا بسیار راستگو گفته و سه قول دربارة آن نقل کرده 
اسنت: کسیکه اضلا دروغ نمیگوید. آنکه دروغ از او سر تمیزند که بصدق 
عادت دارد. آنکه در قول و عقیده راست, و راستي خویش را بفعلش اثبات 
کند.ناگفته نماند؛ چون صدق در قول و فعل هر دو هست و صذیق مبالفة 
در صدق است لذا صدیق كسي است که راست‌گو و راست کن باشد و 
خلاف راستي اصلا نگوید و نکند موید این مطلب آنست که صدیق وصف 


مب 


پیامبران آمده و قول و فعل آنها همواره راست بوده ۳ 
مریم امده «صدیفة» و این حاکي است که مریم در ولادت عيسي 29 

گفتارش دروعي ندارد و راست راست است. «پوسشف : شف آیما الصدیق 9 ۳۹ 
في سبع بقرات يب سمان» یوسف : : 46. 5 اک في الکتاب ابراهیم 1 کان 
صذیفا تبی» هر نم 11 در خصوص مریم نیز این کلمه بکار رفته است «و 


۶ 


مه صذیعهٌ کانا أکلان الطعام» مائده: ۰75 «و ناديناة ان با ابراهيم. قذ 
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ضَدّقت الرّوْیا» صافات: 104 و 105. و ندایش کردیم که اي ابراهیم آن 
خواب را تصدیق کردي و در خارح بوجود آوردي. از این معلوم میشود که 
آنحضرت بذیح امر نشده بود و گرنه «قَذ صدّفت» نمیامد مگر پس از ذیح 
فرزندش. «لیِسْتل الصادقین عَن صذقهم و ع3 للکافرین غذابا آلیما» 
احزاب: 89. ما قبل آیه چنین است «و لد أَحَدناً من لین متام و مت و 
من توح و ابزاهیم و موسي و عيسي ابْن مریم و آحذُنا ملع میقا ملظ 
مراد از این میثاق ظاهرا همان است که در ایة 81 آل عمر عمران 5 
گفت غرض از «صقهمْ» میناق است يعني: خدا از آنها پیمان گرفت که 


(پباشران تاره ان پیمان زاشت وال که که آبابان عم کردنه‌بای؟ 


چنانکه میشنود آنرا ان «فلتشتلر الذین ال اليهم لَتسَتلن المرّسلین» 
اعراف: 6 استفاده کرد.و در «ستئل» گذشت. 
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ناگفته نماند صدیق در قرآن مجید در وصف حضرت ابراهیم و یوسف و 
مریم بکار رفته چنانکه گذشت و در خصوص حضرت ادریس فرموده «و 
اوکَرّ في الکتاب اژریس اه کان صدیفاً تییٌّ» مریم: 56. اطلاق آن بحضرت 
یوسف گرچه از مرد مصري و رفیق زنداني یوسف است ولي قرآن آنرا 
بصورت قبول نقلي میکند.حال که این را ,دانستیم, مقتضاي آیة «و مر مَنْ بُطع 
لد الرَسول قأولْك 2 مع الذین, ۳ له لیم ه من اللّببینَ 5 9و 
الشهد: 5 الصَالِجینَ 5 فیقا» نساء: 9 آنست که صدیقین 
غیر از 1 تن 5۷ زیرا که ظاهر عطف, افاده تعدد است. 
پس باید, دید آنها کدام‌اند در آیة ديگري میخوانیم «و الذین منوا باللّه 5 
رسْله آولیْك هُمْ الصذیقون و السَهداء علد ند رم لمم رقم و 
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ورهم ...» حدید: 19. از این آیه بدست میاید که صدیقون و شهداء اعمال 
هر دو يك صنف‌اند. باعتبار انکه دروع و خلاف را در اقوال و اعمالشان 
مدخلي نیست صديق‌اند و باعتبار گواه بودنشان شهداءاند. گرچه پیامبران 
نیز صدیق و شهیداند ولي چون این دوه وضف: متحضر بانها نیست, باید گفت 
مراد از اين سه گروه انبیاء و اوصیاءاند. انبیاء داراي هر سه وصف نبوت؛ 
صدیق و شهیداند ولي اوصیاء فقط دو وصف اخیر را دارند. «الصالحین.» 
نیز پیروان مخصوص آنها میباشند لذ| منظور از 5 الذین منوا . ۰ در آبة 
اخیر باید مومنان بخصوصي باشند که ایمان بخدا و رسل مقام صدیق و 
شهید را بانها داده است.در المیزان از كافي از حضرت باقر علیه الشلام 
نقل شده: نبي از ماست . صدیق از ماست. شهداء و صالحین از مااند .يکي 
از زر کات دریارة ية اخیر فر مود: 5 الذین منوا ۰ صدیقون و شهداء 
نیستند بلکه بآنها هستند بقربنة «عنر رته» بنظر ایشان ضمیر 
«لَهْمْ» راجع به «الذین آَمَتوا ...» و ضمیر «اَحْرْهَم» راجع به صدیقون و 
شهداء است يعني براي مومنین بخد ابو رسل اجري, مثل اجر [ندو طایفه 
است. این نظر بسیار بعید است بلکه «أولیْكَ هم الصدیفون و الشهداء» این 
دو وصف را بو «الْذينَ منوا > منحصر میکند. مطلب همان است که 
گفتیم: باید «الَذين مَنُوا» را گروه بخصوصي دانست. بعضي‌ها گفته‌اند: 
«واو» ۳ «و الشهد۶» استیناف و آن مبتدا و خبرش «عِلند رَبهم» است و 
2 أجْرَهَم» خبیم دوم است. این سخن نیز مخالف ظاهر . میباشد. در 
ح ۳۹ «و الذین اَمَتوا» در یه اخیر ببعضي از بندگان خدا که از 
امضیاء کنو شامل باشه اسال شسدان رام کق ه خی رهم 
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دربارة «اِنَمّا الصَدقاث للْفْقَراء 
و القساکین» و محل مصرف هشتگانة صدقات در «زکو» سخن گفته‌ایم 
بانجا رجوع شود. 
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صدو: کف زدن. در مجمع فرموده: تصدیه زدن دست بر دست است. و 
صدي بمعني صداي کوه و غیره از آنست. (صدائیکه از کوه منعکس 
میشود) «و ما کان انم عند البیتِ الا مُکاء و تصدیة» انفال: 35. مکاء 
بمعني صفیر است پعني نماز مشرکین در نزد بیت الّه فقط صفیر زدن و 
کف روز بو <ا ۲ هن ای . قأنّت له تَضَنی» عبس: 5 و 6. ِِ 
بمعني توجه و زو کرذف و چنانکه نقل شد بصداي کوه که 
منعکس شده گفته میشود زیرا صدا بآن اصابت کرده و بر گشته است و 
نیز بعطش صدي گفته ميشود. و آن بمعني عطش يائي و بمعني کف زدن 
واوي است.طبرسي دربارة «تصدي» فرموده: آن بمعني تعرض و رو کردن 
است مثل رو کردن صدیان (عطشان) بآب.راغب آنرا مثل توجه بصداي 
کوه گفته است. نهر حال معتی آیه چنین است: آشا انکه بي نیاز است تو باه 
توجه 


صرح:؛ جح 4 ص: 120 


صرح: قصر و هر بناء عالي (اقرب) «و قال فِرْعَوَن با هامان ان ایض ها 
لعلی نم الأْسَبابِ» غافر: 6. مراد از آن در آیه بناي مرتفع است. «قیل 
لها اوخلي الَرح فلا رائة له لْةّ» نمل: 44. باو گفته شد وارد قصر 
بو را فد مان و آیت عم اتف اصان صر سصعتی حضء آسته 
«صرح الامر صرحا: بینه و اظهره» ظاهرا قصر و عمارت مرتفع را از جهت 
مرئي و آشکار بودنش صرح گفته‌اند. این کلمه چهار باز. دز قران فجید 
آمده است: نمل 44- قصص: 38- - غافر: 30. 


صرخح:؛: جح 4 ص: 120 


صرخ: صراخ و صریخ بمعني صیحءة شدید., (فریاد) و ياري طلبیدن و ياري 
کردن است (اقرب) صریخ 

قاموس قرآن, ج4, ص: 121 

يمعني فریاد رس و کمك نیز آمده است «و ان تا قرقهغ قلا ریخ لَهْمْ و 
لا هه تقد ون رس 3 و.اکر میخه استیم غرقشان ونم فریاد رسي 
نداشتند و نجات و ی رس است «قفلا 
لْوموني و لومُوا أْفُسَکُمْ ما آتا بِمَضرخِکم و ما نم بِمْضرِجِیّ» ابراهیم: 
22 قول شیطان است که به وان خود روز ۰ خواهد گفت مرا 
ملامت نکنید. خودتان را ملامت کنید. من فریاد رس شما نیستم. شما فریاد 
رس من نیستید. «و هَمْ یَضَطرجُون فیها زَبْنا آخرجْنا تعمل صالحا» فاطر: 
7.اصطراخ در اصل با تاء منقوط است که بطاء قلب شده و آن بمعني 
اتغانه.م باله است ی اهل. انش در ان فریاد مکشته و ناله مکید کی 
خدایا ما را خارج کن تا کار صالح انجام دهیم.استصراخ 1 خوانترنی آنست 
«فلذا الذي اد 1 سُتتَصَرَه بالأقس یَسْتصرخْة» قصص: 18. 


صرر:؛ ج 4, ضن: 12 


صرر: صر بمعني بستن و گره زدن است «صرّ الضَرْة و غیرها: شدها» 
کیسه را از آن صره گویند که پول در آن گره زده و بسته میشود. ِِ 
فرموده: بقولي اصرار ثبات است. «و لم بصوّوا علي ما لوا و 
یِعْلَمُونَ » آل عمران: 135 اصرار باه را از آن اصرار گویند که گوني گنه 
را بگناه يا گناه را بخود بسته است. «و کائوا یرون عَلّي الْجلَتِ العظیم» 
واقعة: 6 و و که بگناه بزرگ اصرار میکردند وم از آن دست 
نمیکشیدند. «و استعغشوا نيابَهم و أَصَدّوا 0( اشتارآ» نوح: 7. 
جامه‌هایشان را بسر کشیدند و در ارا از حق اصرار نمودند و خود 
پسندي عجیب کردند.صرٌ بکسر (ص) : سرماي شدید بقول راغب این از 
آنست که در سرما گره شدن (يخ بستن) هست. «متَل ما یَثفمقون في هذه 
الْحیاة الا َمتلِ ریح فیها صِرٌ آصابت حَرّت قَوّم 

ق موس قرآن, ج4. ص: 122 

ظلمّوا اتف سم فاهلکته ۰ آل عمران: 117. حکایت آنچه کفار در این 
ژند کوه ۱ میکنند داستان بادي است که داراي سرماي شديدي 
است.بکشت قومي ظالم رسید و آنرا از بين برد. «قَأفْبلتِ امَرأَئة في صرّن 
قخکت و و قالث عَجوز عَقیم» ذاریات: 290.صره جماعتي است 
ی هر ار اس 
ضجّه و صیحه نیز آمده است (اقرب). طبرسي انرا صیحهة شدید بقولي, 
جماعت گفته است يعني: زن ابراهیم علیه السّلام صیحه زنان رو کرد و با 
تعجب بصورت خویش زد و گفت: عجوزة نازا مي‌زاید؟!! 


صرصر:؛ ج 4, ص: 7( 


صرصر: باد شدید. يا بسیار سرد.تکرار لفظ دال بر مبالغه است. این لفظ 
نتنه باز ذر گران, فجید آمدم: اشیت: فصلت: 16- قمریٍ 19- حافه: 0. و هر 
فن» صفت: بان عذانی: آست که بر قفوم فاد فریی هه ۱ عاژ قَأْهَلکوا بریح 
صرضر عانیفة» حاقه: 6. اما عاد با بادي بسیار سرد و فزون از حد هلاكَ 
شدند.در «روح» تحت عنوان بادیکه قوم عاد را از بین برد استظهار کردیم 
که آن باد طوفان نبود بلکه باد سرد و سوزان غیر عادي بود که در اثر وزش 
پي در پي چند روزه, همه آنها را منجمد کرد و از بين برد. 


صراط :؛ 20 721 ص!: 122 


صراط: راه. «اهّدتا الطراط الَمْسَتَقَيم. صرااط الذین مت عَیهم» فاتحه: 
0 و 7. صحاح و قاموس و اقرب آنرا طربق گفته. طبرسي فر مود: راه 
آشکار وسیع. راغب گوید: راه راست. المیزان فرماید: صراط, سبیل, 
طریق قریب المعني‌اند .باید دانست: آن در اکثر نزديك بتمام آیات قرآن در 
معناي راه خدا يعني دین حق و شریعت حق بکار رفته است و در بعضي از 
ایات میشود گفت مراد از ان راه معمولي است مت «ق در تمعدوا یکل 
صراط توعدُون و تَصَدون عّن سبیل الله» اعراف 96 ۰ و9 

قاموس قرآن, ج4, ص: 123 

قتل «ا کم نی , مب علي وجهه أَهدي آن يَمْشي بو علی صراط 
مُسْتَفیم» ملك: 22. و نحو «فَامَدُوهَم الي صراط الجَچیم» صافات: 
3.صرآط را با صاد و سین خوانده‌اند و هر دو بيك معئي است. سرط در 
اصل بمعني بلعیدن است «سرطه سرطا: ابتلعه» مجمع در علت تسمیهة 
راه بصراط فرموده که: راه رهگذر را بلع میکند. در اقرب گوید: راه رونده 
در آن غایب مشود مثل لقمه در شکم.در خاتمه, قول مجمع که آنرا راه 
آشکار وسیع گفته بواقع نزديك‌تر است از قول راغب که راه راست گفته 
زیرا در پیشتر آیات وصف مستقیم با صراط ذکر شده و تاسیس از تاکید 
بهتر است و اگر مثل صحاح و غیره مطلق طریق بگوئیم با سبیل و طریق 


صرع: بفتح و کسر (ص) بخكك انداختن. «صرعه صرعا: طرحه علي 
الارض» رجل صریع يعني مرج 4 شده, قوم _.صرعي يعني گروه 
بخاك انداخته شده «فتري الوم فیها ضَرَّعي کاس عجار تخل خاویة» 
حاقة: 7. صرعي جمع صریع است يعني: آنجر ند ۷ بخاك وداک مي ‌بيني 
گوئّي تنه‌هاي نخل سقوط کرده‌اند.در نهج البلاغه حکمت 408 فرموده: 
«من صارع الحق صرعه» هر که با حق كشتي گیرد حق او را بخاك میاندازد 
این کلمه در قران فقط یکبار امده است. صرع بمعني جنون و حمله از 


اشاره 


صرف: بر گرداندن. خواه بر گرداندن مطلق باشد مثل «فَیّصیِبٌ به مَنْ 
یشاء و یر فة غن فرن بشاء» نور: 3 يا بر گرداندن از سب بحالي 
«ضرّف اللةٌ قلَوبهَم با قَوَمٌ / یِفقهون» توبه: : 127. «ققدذ ؟ 0 بما 
تشولون قما تشتطیون ضرف و لا تصرا» فرقان: 1 
در آنچه. میگفتید تکذیبتان کردند ثه قدرت بر گرداندن (تکذیب بتان) زا 
دارید و نه قدرت ياري 
قاموس قرآن, 4 ص: 124 
اتضراف: جر کشتن: جنر انضر فوا ه ضرف له قلَوبَهُم» توبه: ۰127 مصرف 
(مثل مسجد) اسم مکان است «قسو ام خوافعه‌ها 2 لَم یج وا 
مر فا که 3 يعني گمان هر واقع شدگانند و محل 
عدول و انصرافي پید | نکردند. تصریف: بمعني بر گرداندن است با در نظر 
گرفتن مبالغه. گر محردات کو ود تصریف مثل صرف است مگر در مبالغه و 
اکنرا خرن زتآندن ۱۱ ز.حالي بحالي و از کاري بكاري گفته ميشود. «و لَقَد 
صَرّفنا لاس في هدذا لزان من کل عتلٍ» اسراء: 89. يعني در این قرآن 
براي مردم هر مثل را از حالي بحالي و آز وضعي بوضعي گرداندیم (و هر 
دفعه در قالبي مخصوص بیان داشتیم) شاید بیدار باشند و پند گيرند. 


مردم از قدیم الایام در وزیدن باد حرکت و جریان افقي فهمیده‌اند ولي 
وزیدن باد دايره‌اي است. مثلا در بادهاي محلي وقتیکه آفتاب بسطح دریا و 
1 مي‌تابد, زمین تا ان از دریا گرم و هواي آَنْ منبسط شده ببالا 
و و ای ۲ 
سطح دربا نزديك شده سرد میشود و بطرف خشکی میوزد و همین طور 
شبها جریان بعکس است و ز خشكي بدریا میوزد که سطح اب دیرتر از 
خشكي سرد میشود بدین ِ ملاحظه میشود که وزش باد داثئره‌اي 
لفت ها را ال فا ار مرا ی و ات 
و بر ارباب_ اطلاع پوشیده نیست.در اینجاست که بيكي از حقائثق قرآن راه 
مي‌بريم و آن اينکه قرآن دربارة وزش باد کلمة تصریف بکار برده که همان 
گرداندن و‌داثره‌اي بودن است., «و تصریف الریاح و السحاب زر 
السَماء و الأرَض» 

قاموس قرآن, ج4, ص: 125 

بقره: : 164. 5 تضریف الریاج آیاثك لِقَوّمٍ 0 جاثیة: (باد و باران 
در قرآن تألیف مهندس بازرگان). 


صرم:؛ جح 2 ص: 125 


۳ چیدن. ۳ «صر مه صرما: قطعه بائنا- صرم النخل و الشجر: 
جژه». «اذٌ اَقسموا لبصرمََها مَصبچین» قلم: 17, قسم خوردند که 
۳ «آن الوا علي یکمن کل صارمین» 
قلم 22 صبح در کشت خویش باشید اگرٍ میخواهید بچینید. شمشیر را 7 
نٍ صارم گویند که برنده است. «قطاف عاآبها طایف من ربك و هم نائْمو 
۰ کالصّریم» قلم: 19 و 20.صریم بمعني مصروم است: چیده شده 
و قطع شده. بشب و روز نیز صریم گویند که هر يك از ديگري قطع و بریده 
میشود. ایضا شب تاريك و ۷ خاك که از تل ی جدا| شده صریم 
گویند.در اقرب الموارد آنرا زمین سیاه که هیچ چیز نمي‌رویاند نیز گفته 
است. از همه معاني مناسبتر معناي اخیر است که از اقرب نقل شد. زیرا 
در آیات بعدي هست که اهل باغ چون آنرا دیدند نشناختند و گفتند: راه گم 
کرده‌ایم اين نشان میدهد که باغ در اثر بلا بصورت زمین سیاه بي علف در 
امده بود و اگر فقط میوه‌اش از بین میرفت و مصروم ميشد اشتباه 
نمي کردند. ۱ در حالیکه آنها خفته بودند گردنده‌اي و 
پلائي از جانب پروردگارت بآن باغ دور زد و مانند زمین سوخته و بي علف 


گردید. 


صعد:: ج 4 ص؛ و 2 


صعد: (بر وزن فرس و عنق) و صعود: بالا,رفتن. «صعد في السْلم صعدا و 
صعودا: ارتقي». «مَن کان پرید ذ العام قَللّه الا » جمیعاً یه بَصَعَذ الْکلم 
الظیس: 2 و الْعمّل الضالخ بَرَفَعَة ۰ فاطر:, 10. بعقيدة المیزان ضمیر 
«وقَفه» به الکلمْ راجع و فاعل آن «الَعمَلّ» ميباشد.يعني: هر که 
خواهان عزت است آنرا از خدا بخواهد که همه عرّت مال 
قاموس قرآن, ج4, ص: 126 
خداست. کلمات پاکیزه (که حاكي از توحید و عقيدة پاك است) بسوي خدا 
بالا میرود و عمل صالح کلمات پاك را بلند میکند و بالا میبرد. يعني هر دو 
بالا میروند. این دو کلید عژت‌اند ۵ تسیا آنها میشود از خدا کسب عژت 
کرد در نهج البلاغه خطبة 112 فرموده: «و نشهد الا اله الا اللّه ِِِ 
محمد | عبده و رسوله .۰ شهادتین تصعدان القول و ترفعان العمل» و 
خطه 1۱0 فرهده دما خم ار موضعا لعرشه . و لا مصعدا للکلم الطیب 
و العمل الصالح من خلقه» . «اذ ترفن و لا لوون علی اه السول 
دک ال وان 3 1 در مجمع فرموده: ۱ 
اصعاد رفتن در زمین هموار است. آنگاه که سفر را شروع کنیم گوئیم: 
اصعدنا من مکة.قول شاعر از همان است که گوید: هواي مع الرکب 
الیمانین مصعد.جنیب و جثماني بمکة موثق راغب گوید: بقولي اصعاد دور 
شدن در زمین است خواه رو ببالا باشد پا رو بپائین. اصل آن از صعود 
است بمعني رفتن در اماکن مرتفعه مثل خروح از بصره بنجد و حجاز 
سپس دور شدن بکار رفته هر چند بلندي در در نظر نباشد نظیر «تعال» که 
در اصل بمعني: بیا بالا است و آنگاه در مطلق امر بآمدن استعمال شده 
خواه بطرف بالا باشد یا بائین.ینا بر این معني. آبه چنین میشود؛ انگاه که 
میرفتید (فرار میکردید) و بر كکسي توجه نداشتید و پیامبر شما را میخواند 
(میگفت: بندگان خدا بسوي من آئید من رسول خدایم).اصعاد بمعني بالا 
بردن نیز آمده است چنانکه از نهج البلاغه نقل شد.صعد بفتح اول و دوم و 
صعود بفتح اول و صعید هر سه در اصل يكي‌اند. اما صعد و صعود بگردنه 
گفته میشود و استعاره از هر کار سخت است (راغب) و صعید خواهد آمد. 
قاموس قرآن, 45 ص: 127 
«و من بُعرض عن ذکر ره بَسْلْکُة غذاباً صَقدا» جن: 7. هر که از یلد خدا 
اعراض کند عذاب سختي باو وارد نماید «کلا ات کان لاباینا عنيدا. سَأهفه 
صَعودا» مدثر: 16 و 17. ه آو بایات ما معاند بود حتما او را بعقبه پا عذاب 
سختي میر سانم. صحاح عذاب صعد را عذاب شدید گفته. «یجْعل صدره 
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صبقا حرجا کاتما یصَعدٌ في و >> انعام : 125 .اصعد بمعني صعود و 


از باب تفعل است و دلالت : بر تکلف دارد يعني: سین او را بسیار تنگ 
کوداند حوتن:نر اشمان سختی:بالا میرود: هر قدر بآسمان بالا رویم هوا 
رقیق و اکسیژن کم شده تفس تنگ خواهد گردید.این از علوم قرآن 
است. صعید: چهار 7 در قران امده است. «فتَیِمَمُوا صعیدا طیبا هك 
نساء: 43 مائده: 6. «و انا لجاعلون مً له صعیداً جَرّرآ» کهف: 89. 
«قتصیح صعیدا رَلقا» کهف: "0.صحاح آنرا خاك گفته و از ثعلب روي زمین 
(وجه الارض) نقل میکند. قاموس گوید: خاك, يا وجه الارض.راغب گفته: 
صعید به روي زمین گفته میشود و بقولي غبار بر خاسته است.در مجمع 
فرموده: صعید روي زمین است که بي علف و بي درخت باشد و از زجاج 
نقل کرده که گوید: خی فان افلج لقت ی نی که یه تسعی ری 
زمین است. آنگاه فرموده: این موافق مذهب اصحاب ماست که 
فرموده‌اند تیْمم بر سنگ جایز است خواه روي آن خاك باشد یا نه.در جوامع 
الجامع فرموده: زجاج گوید: صعید وجه الارض است خاك باشد يا سنگ بي 
خاك. اگر تیمم کننده دست بسنگ زده مسح نماید آن طهور است. مذهب 
ابو حنیفه نیز این است. و آن از ائمه هدي علیهم السلام روایت 
> ار ۱ 
دلالت دارد صعید مطلق وجه الارض است نه 
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فقط خاك.صعید ظاهرا بمعني مصعود است و علت این تسمیه چنانکه از 
زجاح نقل شده آنست که روي زمین انتهاي بالا رفته از باطن آن میباشد. 


صعر:؛ ج 4 ص؛ 128 


صعر: میل بطرف راست يا چپ.در اقرب آمده «صعر وجهه: مال الي احد 
الشمین» راغب آنرا میل گردن گفتد. و گوید: تصعیر آنست که از روي تکبر 
گردن خویش بگرداند و بروي شخص نگاه نکند. اهل لغت گفته‌اند: 7 
خذه: اماله عن النظر الي الناس تهاونا من کیر» «و لا تضعز خدك للناس و 
لا تفش في اأرّض مرحا» لقمان: 19 يعني روي خویش ۲ 


مردم مگردان (مردم را تحقیر مکن) و در زمین به تکیر گام مزن. این لفظ 
فقط یکدفعه در کلام الله آمده است. 


صعق:؛ ج 4, ص: 128 


صعق: شدت صوت رعد. در اقرب گفته: «صعق الژعد صعقا: اشتذ صوته» 
قاموس آنرا شدت صوت گوید. دز صحاح هست : «حمار صعق »؟ (بر وزن 
کتف) يعني الاغ شدید الصوت.بعقيدة راغب صاعقه و صاقعه هر دو بمعني 
صيحه بزرگاند مگر آنکه صقع در صوت اجسام زميني و صعق در صداي 
اجسام علوي است .. . و صاعقه صوت شدید جو است.پس. , صعق (بر وزن 
فلس) اشتداد صوت است و صاعقه نیز از آن, میباشد «و نفح في الصور 
قضیق من قب السماواتِ و من في الَض ال عن شاء ال لفخ فبه 
آخري قاذا هم قیامْ ینْظرون» زمر: 68. صعق را در آیه مرگ و بيهوشي 
کفته آند:. آن لازم معناي صعق است و مرگ و بيهوشي در اثر صیحه و صعق 
خواهد بود چنانکه ,فرموده «اٍن کاتث الا صَیحه واحجدة قاذ هم خامدُون» 
یس؛ 29. «ما رون [ صَيِحَه واجدة تَأحذُهَم ۰ پس: 49.معني آیه 
چنین میشود: در صور دمیده شود آنکه در انسمانها و آنکه. در ژمین. است 
بیهوش میشود و مي‌میرد مگر آنکس که خدا بخواهد سپس بار 
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دیگر در صور دمیده شود آنگاه همه ایستاده و نگاه میکنند. نظیر این 
است 1 5 وم یلقع في الطّورِ ققزع ‏ مَنْ في السماوات 2 
الا من شاء اللةْ ع کل اتَوَةْ داخرین» 0 7.احتمال دارد اين آیه راجع 
بصور دوم پاشد که اجز|ء ابدان بفزع و اضطراب آفته و زندم_ میشوند. 
جملة «کل وه داخرین»_قرينة این نظر است.همین طور است آية «قلضا 
تجلّي ر لِلْحبَل جعلة دکا و تونینی ‏ ععآ اعر اف : 3 يعني چون 
خدایش بکوه تجلي کرده آنر ریز ریز نمود و موسي بیهوش افتاد. و شاید 
منظور آن باشد که موسي در حال صیحه زدن بزمین افتاد. ولي معني اول 
بهتر است زیرا ذیل آیه چنین است, «قلشّا آفا ق فال شبحاتك ت تب الَبك» 
همچنین است 7 «قَذدَرّهم حلي بلاموا بو 0( فیه 3 0 
45 بگذارشان ۳ 9 بر روزیکه_ ِِ 1 صیحه زو میشوند و 
مي‌میرند. صاعقه را: مر ده آتشتیکه از آسمان آید و عذاب گفته‌اند مثل 
«فصعق من في السماوات و مَنْ في م۳ اس بُرْسل الصّواعق قیصیتبٌٍ 
بها مَنْ من پشاء» رعد: 13. «ققل آئدر نک متّل صاعقَة عاد و تمُود» 
13 1 بقره فرموده است.راغب پس از 
نقل این قول میگوید: اینها همه آثار صاعقه‌اند و آن در حد ذاته يکي است 
و همان صوت شدید جوّ میباشد.ناگفته نماند: آیات قرآن صاعقه را در برق 
و آنشیکه از ابر جستن میکند بکار برده چنانکه از «قَأَعَدتکمْ الصَاعقَه» 
: 5و «8 پزییل. الصواغق» رعد: 13. بیداشت و شاید مراد از انفا 


ضيحة شدید باشد. صاعقه. شش بار. .ضواعق دو بار در قران مجید آمدة 
ست . 


صغر:؛ ج 4, ص: 129 


صغر: (بر وزن فرس و عنب) كوچکي. مقابل کبر. و آن در مقايسة چيزي با 
چیز دیگر گفته میشود خواه باعتبار زمان باشد مثل كوچكي سن. 
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یا باعتبار. جنّه باشد یا قدر و مرتبه.صغیر: کوچك. ۳ ای سس 
ذلیل معني کرده است. «و لا تسْتَفوا ان تکلنوة ضهبرا و کیرا الي اجله» 
بعره: : 292 «و قَل تب رَحَمْهُما کما رنياني ضفغیرآ» اسراء: 24 «سیصیت 
الذین أَجْرَموا ضفاژ علد اللهٍ و عذاث شدیذ» انعام: 124.صغار در آیه 
بمعني ذلت و هوان ردنت «حَتي بعطوا الجزبه عَن ید و هم صاغژون» 
خواري است چنانکه شیخ طوسي فرموده‌اند يعني: تا جزبه را با دست 
کر حالکه سکم اسام حاصم و مناد ز عم یه و وی 
صاغژون در کتاب سيري در اسلام فصل «اهل کتاب» مفصلا بحت کرده‌ام. 
معني صاغر بعید است در ایه. آن باشد که بعضي از فقهاء در بحث جزیه 
فرموده‌اند. بنظر میاید که مراد از صاغژون سایر شرایط ذمه باشد چون 
خضوع بحکومت اسلامي همان تسلیم شین بشرائط ذمّه است.در جریان 
حضرت سلیمان آمده 5 خر جَهم منها أذِلمٌ و هم صاغژون» نمل: 37. 
ذلیل بودن بواسطة رفتن عژت و حکومت و استقلال و صاغر بودن در آثر 
اسارت و گرفتاري است (جوامع الجامع).در صاغر و صفغار معناي اوّل 
ملحوظ و در نظر است که صاغر در اثر صفر قدر و منزلت ذلیل شده و 
صفار در نتیجة از بین رفتن و صغیر شدن حیثیت و مقام شخص است. 


صفغو:؛ ج 4, ص: 130 


صعو. میل. «صعفعت النجوم و الشمس صغوا: مالت للغروب» نجوم و آفتاب 
میل بغروب کردند اصفغاء بمعني استماع در حقیقت میل کردن گوش است 
بطرف سخن. در نهج- 
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البلاغه خطبة 2 هست: «فاصفیت له سمعي» گوشمٍ را با که 
متمایل کردم (بحرفش گوش دادم). «ِنْ شوبا ٍلي ال ققا ث فلویْکُم» 
دو نقر از حق متمایل مر را ۱ 
خطاب «تتئوبا» و «ْلوبکما» در آیه بعايشه و حفصه دو زن حضرت رسول 
صلي الله علیه و آله است بکشاف زمخشري و ساير کتب رجوع شود. 
چریان مفصل, آن در تفاسیر سورة تجریم مذکور است. «و لتَصَفي الب 
فده الذین لا بوْمنُْونَ یاااخِرَه» انعام: 113. و تا بآن قول باطل قلوب 
آنانکه بآخرت ایمان ندارند میل کند. از اين ماذه فقط دو لفظ فوق در 
قرآن عظیم بکار رفته است. 


صفح:؛ ج 4, ض: 131 

صفح: اغماض. نادیده کر فتن رات گوید: آن از عفو ابلغ است.طبرسي 
فرموده: صفح و عفو و تجاوز از ذنب بيك معني‌اند. قول راغب بنظر بهتر 
میرسد که در چند آیه عفو و صفح با هم آمده و صفع بعد از عفو واقع شده 


است. «و لعْفُوا و لَیصْمَخُوا ا 7۷ تجبُون آأن یف ال لَکمْ» نور: 22.يعني 
بخشند و مطلب را نادیده گیرندآبا نمیخواهید خدا شما را بیامرزد؟! هکذا 
«و ان تَعفوا و تَصقخوا و تغفژوا فان ال عْفور رَحیمُْ» تغابن: 14.باید 


دانتست ال هم با سر ات لح و 
ضتف کر ی صفحه شمشیر (راغب) در اقرب گوید: صفح صفحا يعني از 
او اعراض کرد حفیقتش این است که صفحة صورت خویش رآ از او بر 
گرداند .در مجمع فرموده: بظاهر به یواست بدن انسان صفحه گویند ایضا 
بظاهر هر چیز صفحه گفته میشود «صافحته» يعني ظاهر کف دستم ظاهر 
کف دست او را ملاقات کرد. در معني «صفحت عنه» دو قول است يكي 
اینکه: او را بگناهش موأخذه نکردم و روي خوش 
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نشان دادم. ديگري اینکه: چیزیکه باعث تغییر صورتش باشد از من ندید 
گویند «صفحت الورقة» يعني از ورقي بورقي گذشتم. از همین است 
«صفحت الکتاب» کتاب را ورق زدم. «ن الساعة تیه قاصقح الصَفح 


و ه 


الْجَمیلَ» حجر: 85. «قَاصمخ عَلَهْمْ و قل 5 فسوف و زخرف: 
909.يعني: قیامت حتمي است ۰ بحق داوري خواهد کرد بنكوتي 
اعراض کن زحمات را نادیده بگیر از آنها اعراض کن مثل «قَأغرِض عَْهْمْ و 

ائتظرّ ام مُنْتَظرُون» سجده: 30. و سلام بگو (و تا د ر‌جال مدا[ هستند 
مدارا کن) بزودي ِِ دانست. ۳ ری 2 الک صفحا ار 
قوما مه مسْرفین. و کم سنا ین تی في الوْلین» زخرف: 5 و 6. ضرب در 
آیه بمعني بر گرداندن است در مجمع فرموده: اصل «اضربت عند الذکر» 
آنست که راکب چون بخواهد اسب خود را بطرفي بگرداند آن را با عصا یا 
شلاق میزند تا بر گردد ضرب بجاي صرف و بر گرداندن گذاشته شده 
است.مراد از, «ذکر» وحي و قرآن اسیت. و «صفحا» گفته‌اند مفعول له 
و «أَنْ و براي «ً قَتصربُ».يعني: آیا بعلت اعراض 
از شماء ذکر و قرآن را از شما بر گردانیم و امر و نهي نکنیم زیرا که قومي 
اسرافکار هستید؟! منظور اینست که خداوند بنا بقانونیکه دارد در اثر 
اسراف بتدکان. از آنها اعراض نمیکند و آنها را مهمل و 1 
نمیگذارد لذ| در ای بعدي فر موده: «و کم ارس من تبي في این ». مثل 


«نا هَدَیْناة السّبیل اما شاکراً اما کفورآ» انسان: 3.شاید «صَفحا» مفعول 
مطله: باشد از «ا قتَصْربٌُ» 11 قعدت جلوسا. 


ضقد:؛ ج 4, ص: 132 


ضَقد: بفتح (ص, ف) زنجیریکه با آن دستها را بگردن مي‌بندند (مجمع) علي 
هذا صفد با غل يكي است که غل را نیز در نهایه همین طور معني 
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کرده است. در قرآن مجید مکزر آمده «الأعْلال في آغناقهم». صفاد بکسر 
(ص) نیز بمعني صفد است, جمع آن اصفاد میباشد. «و تري الفخرفین 
یوَمیّذ مُقرّنین في الأصفاد» ابراهیم: 49 ظاهر | مراد از مقزنین بسته 
شدن دستها بگردنهاست پعني: کناهکار ان را .در آنروز مي‌بینی. که در غل‌ها 
جمع شده‌اند و دستها بگردنها بسته شده است. بان 299 تقرین میان دستها 
و گردنهاست نظیر «و |ذا العها ما انا صما ه مَقَرّنینَ دَعَوا هنايك تبورآ» 
فرقان: 13.احتمال دارد: مراد بهم بسته شدن کفار باشد و آن در صورتي 
است که صفد بمعني مطلق زنجیر باشد چنانکه در صحاح و اقرب آنرا 
وثاق گفته است. ولي معناي اولي درستتر است که غل و صفد بيك نفر 
پیچیده میشود در نهج البلاغه خطبة 222 هست «و اجر في الاغلال مصفدا» 
. «و السَّیاطین کل بثاء و عَوّاص.و آخرین نی في الاطفادٍ» ص: 7- 
39 ظاهر آنست که سلیمان علّیه السّلام دست و گردن شیاطین را بهم 


بسته بود. 


صفره:؛ ج 4 ص؛ 133 


صفره: زردي. صفراء: زرد رنگ موثّث اصفر است «قال ان یَقُو ل اتها بَفَره 
صفراء فافع لوئها» بقره: : 69, گفت: خدا| فرماید: آن 0 است زرد پر 
نی «لْونها» فاعل «فاقغ» است 2 بهیچ ح فتراه یکون خطاما» 
حدید: 20. مت ی موی رک هر 
مپشود. صفر: چنانکه گفته‌اند جمع اصفر است «انَها تمي يِشرر گالقضر. 
13 جمالنٍ صفل» مرسلات: 2 و 33 .معتی آية. ذز. «جمل » گذشنت 
«جمالث صفز» يعني شتران زرد گون. در هن البلاغه خطبه 19 آمده 
«صفر الالوان من الشهر» . «و لین ازسلنا ریحاً قراأفه مَضَعا ۱ 
بَعُده یکْفْرُونَ» روم: | دا مت قرو طاهر ا یه ررع راهع است:و اضتر 
خف یدن بر کماست یعنی: اکربادی 
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بفرستیم و زرع خویش را در اثر آن خشکیده بینند کفران میکنند. اين ایه 
مقابل ای 48 است که فرموده « ... قَاذا آصاب به من بشاء من عباده ادا 


و - 6 


هم یَسْتَبشرون».صفره را سياهي نیز گفته‌اند ۱ : صفره 
رنگي است میان سیاه و سفید. بسياهي نزدیکتر است لذا گاهي از سياهي 
به صفره تعبیر آورند. علي هذا میشود گفت معناي «نْمّ یَهیخ قتراة مَُصْفَرّا» 
آنست که: سپس میخشکد و آنرا تیره رنگ مي‌بيني نظیر «و الذي أَْجَ 
الموعی. قَجعلَة غُناء آغوی» اعلي 4- 5 


صفصف:؛ جح ۳ ص؛ 134 


صفصف: توت عّن الجبال قَفْل یتسفها زبي تسفا. قَیدژها قاعً 
ضَفصفا» طه: 10 و 106. صفصف زمین همواریست که علف ندارد. 
گوئي در همواري مانند يك صف است (مجمع) راغب نیز چنین گفته است 
يعني: تو را از کوهها پرسند, بگو خدایم آنها را بطور کامل پراکنده میکند و 
زمین را بیابان هموار میگرداند, در آن پستي و بلندي نبيني. در اقرب گفته: 
«الصفصف: المستوي من الارض» این کلمه در کلام الله بیشتر از یکبار 


نیامده است 


را 0 4 ص؛ 134 


صف: «و غرضُوا عَلي 7ب ضما» کرش 8 صف بمعني صف کشیدن و در 
صف کردن آست. لازم و متعدي بکار میرود و آن اين که اشپاء مانند انسان 
و عیره در يك ردیفر و خط ی قرار کترند: «انَ ال بِجب الذین 
یُقاتلون في سبیله صفا كاَهُم بلیان مَرصوص» صف: 4 «یوَم یوم التوخ و 
المَلائکهٌ صفا» نباء: 39. صفا در هر دو آیه ممکن است مفعول مطلق 
باشد. و ممکن است جمع صافٌ و نصب آن براي حالیّت باشد چنانکه 
طبرسي و راغب گفته‌اند. در اقرب از جملة معاني صف , گفته: القوم 
المصطفون». «و الصَافاتِ ضفا. قالژاجرات رجرا. قالتالیات ذکرا . ان لمکم 
لواجذْ» صافات: 1- 4. معني آیات ۳ 
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در «تلي» مشروحا گذشت.ایضا صف بمعني باز کردن پرنده‌هاست- بالهاي 
خود را بطوریکه حرکت نکند در اقرب آمده «صف الطائر جناجیه في 
السماء: بسطها و لم یحرکها» «یْسَبْْ له مَنْ في السَماواتِ و الأرَض و 
الطْیَرٌ ضَافات .. ۰ نور: 11. هر آنکه | و زمین‌اند و پرندگان بال 
گشوده خدا| را : تسننع. کی 1 2 مْ پرو| [لي الطیِّ قوفَهُم صافات 
یِقبصَنَ» ملك: 19. 7 اهر مراد از «صا و یِقبصُنَ» بیان پرواز پرندگاز 
است و حقیقت آن گشودن بال و جمع کردن آنست. و بقولي: بعضي ۳ 
بال گشوده‌اند و بعضي بال زن بمعني صفیف و دفیف. «و ایا [ 
الصَافون. . و ان تخر الَمْسَیُخُونٍ» صافات: 165 و 166. این آیه تا بما ِ 
آ قول نت و گفته‌اند آن کلام ملائکه 0 رجوع شود به «تلي» 
تفسیر «قالثالیات ذکرآ». «قاوکروا اسَم ال عَلیها ضواف» حج: 36. نام 
خدا را در آنحال که بیا ایستاده‌اند بر آنها یاد کنید. صواف جمع صاقه است. 
مراد شتران قرباني آوزنجنک که ایستاده و بسته شده‌اند بقول ابن عباس. در 
جوامع الجامع فرموده: در حالیکه ایستاده و دستها و پاهایشان را صف کرده 
و دستهایشان ۳ زانو بسته شده است. المیزان ار ای از ده اللّه بن 
سنان از امام صادق علیه السْلام دربارة «قازْکروا اسَم الله عَلیها ضواف» 
نقل کرده که فرمودند: آن در موقعي است که صف کرده شوند از براي 
نحر دو دستش از پا تا زانو بسته میشود ... «و أکواثِ مَوَصُوعَة. و تمارق 
مَصفوق4» غاشیة: 14 و 15. يعني: انا نهاده. و پشتي‌هاي صف کرده 
(ردیف هم). 


-ِِِ 


و 


صفن:: ح ۳ ص؛: رد 1 


صفن: «لد غْرض عَلیْه بالعشم* الصافناثك الجیاث» ص : 31. صافنات جمع 
ی را 
گذارد. (مجمع) در اقرب الموارد هست «صفن الفرس صفونا: قام علي 
ثلث قوائم و طرف حافر الرابعة» 
قاموس قرآن, ج4, ص: 136 
معني ایه در «جود» گذشت. این لفظ در کلام اللّه مجید فقط یکبار یافته 


است. 


صفو؛؛ ح 4 ص؛ 136 


صفو: راغب گوید: اصل صفو خلوص شيء است از آميختگي. و از آنست 
که بسنگ صاف و خالص, صفا گویند. طبرسي از مبرد نقل کرده: صفا هر 
سنگي است که چيزي از گل و خاك بان آلوده نیست. «و آنهاز من عسل 
مُضَقي» محمد: 15. و نهرهائي از عسل صاف و خالص.اصفاء: خالص 
کردن و آن _ معني اختیار و اختصاص مید هد «اصفیت فلانا بالشي ء: آترنه 
به». ۳ قَصفاکم ربکم ی ایَخَذّ من الَملایکة انائ» اسراء: 
0.اصطفاء و اختیار و اجتباء نظیر هم‌اند (مجمع) راغب میخوید: اصطفاء 
تاول خالض.سی: است چانکة اخبار انتقات خیر و خوب ان مان الله 
اصطفت ادم و توجا وال اتراههو آل,عفران علي العالمتن» ال عموان: 
3. این آیه روشن میکند که مذکورین فوق از فساد خالص بودند لذا خدا 
اخببارشان کرد ونشان میدهد که حدا هر کش زا اختار تفکند باکت سحل 
باید قابللت داشته باشد مثل «اللَهْ أَعْلَ یت یَجْعَل رسالتَة» انشام 
124 .«صفوان: شین خالص و صاف.؛ اپضا 9 واحد هر دو ,است 
مثل مرجان و مرجانة (مجمع). «قعتلَه کمتل صفوان گلیه.: راب قأَصابه 
وایل قَترَکَة صلداً ...» بقره: 264. صلد نیز سنگ صاف است. ۱ 
وای ت ‏ ال صت ای ار 
آنرا صاف و بي خاك کرد. صلد وی زفین تک کم دز ابر ها مت پبری 
تمی‌زوباند: تبز آهدم. است جنر افرتا الکبات الذی احطتیا هن عن دا 
تیلم طلغ لته و هم ففتصد و ملهم سایق بالعتراب بلان له 3 
هو القَصْل الْکَییرٌ» فاطر: 32. 
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انزات انسکه.مالي را ارت تگذارند. کین ااست: ابر ات طلم و عقاو 
غیره. میشود نسبت ایراث را بجمعي داد که فقطر بعضي بامر آن قیام 
میکنند مثل «و أَوَرَتنا بيي | سرائّیل الکتاب. هدي و ذگری .. ۰ موّمن: ۵34. 
پا آنکه فقط بعضي از آنها اهل عهل بودند. روشنتر از آن آية «و ان الذِین 
آورتُوا الکتات من دهم لفي سك له مریب» شوري: ص19 آننت مراد از 
«الکتاب» بنا بر سیاق_آیات قرآن مجید است که ما قبل آیه چنین است «وَ 
الذي وحن لك من الکتاب قَو او : مضه لما بن .یی لا الف.و 
لام «الکتاب» در آیة «ما نجن فیه» باید براي عهد باشد اشاره بکتاب در آیة 
فوق.بنا بر این اگر ضمیر «قَمْهْمْ» راجع به «الذین اضَطفیْنا» باشد چنانکه 
ظاهر شین بت ضه دانعی ندارد قومي که از سه گروه ظالم لنفس, 
مقتصد و سابق بخیرات ت تشکیل شده وارث کتاب و قرآن باشند چنانکه بني 
اتترائل واست وی منود کته مراد اسحصالدين ادا من عادیا» 


همه امت اسلام باشند که وارث قرآن‌اند مثل ببي اسرائیل. ولي کلمة 
«اصطفي» در قرآن دلالت ببرگزيدگي دارد مثل «انَ اللة اصَطفاه عَلَیْکُمْ» 
بقره: 247. «و لقد اصَطفیناه في الکیا» بقره: 130. «اني اضَطفینْكَ عَلي 
الْناس فرتتا ای 5 تکلاییی » اعرافت: 144 در ابه.<و آورئنا بني اسرائّیل 
الکتات»" [فظ اصطفاء نیامده است.از این_ میتوان فهمید که ی 
اصَطعینا» گروه مخصوصي‌اند رنه تمام_ امت. و آتها داخل در آل ابراهیم علیه 
السْلام اند که , فرموده «انّ ال اصطفي ادَم و توحاٌ ِ آلَ ابراهیم و ال 
عانعن العالمین ی | من بعض و اللهُ تسف علیی :| و 
3 و 34.در روایات بسياري از اهل بیت علیهم السلام نقل شده که مراد 
از دی خانواده پیامبراند از اولاد فاطمه علیها السلام و عده‌اي از انها ظالم 
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و عده‌اي میانه‌رو و عده‌اي سایق بخیرات ت که آئمه علیهم السلام باشند.علي 
هذا آبة 1 فاطر «و الذي آوحینا لك من الکتاب ۰ راجع بحضرت 
رسول صلّي اللْه علیه و آله است آنگاه در انة:بعدی:با کلفة تراخی «نم» 
فرموده «نَمَ آوَر نا الکتات الذین اصطعزا من عبادنا». يعني سپس کتاب را 
بذریه توارث گذاشتیم که مانند تو قیام ار کتاب کنند احتمال داده‌اند که 
«مْ عبادنا»"بمعني بعضیت و ضمیر. «قملهم » راجع به عنادنا باشد. انوقت 
لفظ «فمَهْمُ» و ما بعد آن در مقام تعلیل است. يعني: کتاب را ببعضي از 
بندگان خود ِ برگزیده‌ايم ارت گذاشتیم زیرا بندگان ظالم و مقتصد و 
سابق بخیرات‌اند و لیاقت ایراث را نداشتند.در المیزان از کافي از حضرت 
رضا علیه السْلام نقل است که از «تَمّ امر تا الکتات الذین اصطقینا من 
عبادنا» سوال شد فرمودند: آنها اولاد فاطمه علیها سلام‌اند. سابق بخیرات 
امام, مقتصد عارف بامام. ظالم بر نفس انست که امام را نمي‌شناسد.و از 
کتاب سعد السعود ابن طاوس از حضرت باقر علیه السّلام دربارة ایه نقل 
شده که فرمود: آن فقط در خصوص ما است. اي ابا اسحق اما سابق 
بخیرات علي بن ابي طالب. حسن. حسین, و شهید از ماست. اما مقتصد 
صائم در نهار و قائم در لیل است و اما ظالم لنفس در اوست انچه در 
مردم است و او امرزیده مي‌باشد. در المیزان پس از نقل حدیث فرموده 
مراد از شهید بقرينهة روایات دیگر امام است و فرموده: روایات از طرق 
شیعه از اتمه علیهم السلام در اینکه آیه مخصوص اولاد فاطمه علیها سلام 
است بسیار است .دو حدیت فوق و نظیر اندو در صافي نقل شده و مجمع 
و چوامع الجامع بآنها اشاره کرده است از ابن عباس نقل شده: مراد از 
«الذین اصَطعینا» علماء است اسلام‌اند اگر چنین هم باشد مصداق حقيقي 
همان 

قاموس قران؛ ج4 ص: 139 


انفه اهل بیت علیهم السلام‌اند ۸ سیس علماء مروجین قرآن. ولي کلمة 
اقظفاء با این اما نمن‌شاره ۱ علا بر واوت سمل اند 
دربارة آنها فرموده «اللهم ارحم خلفائي- ثلث متّات- قیل یا رسول ال و 
من خلفاك؟ قال: این پاتهره من بعدي» پروون حديتي و ستتي قفا من 
الثاس من بعدي» (وسائل ۰ قضا ابواب صفات قاضي باب 8 حدیت 
0) در بعضي از نسخ روایت کلمة «فیعلمونها» نیست. «انّ الصَفا و 
الم وه من شعایُر اللّه ۰ » بقره: 8 صفا در اصل چنانکه گفته شد 
سنگ صاف و خالص است. ر اصا یی ماع ارت ها 
بقولي سنگریزه‌هاست مرو لفتير است در مروه و بقولي جمع مروه است 
۳ (مجمع).سپس آندو نام دو کوه است در مکه که حاجیان 
میان اندو عمل سعي انجام مید هند فاصله میان آندو بنا بر آنچه گفته‌اند 
سیصد و پنجاه متر و نیم است. يعني صفا و مروه از معابد خداست و از 
اماكني‌اند که براي عبادت خدا تعیین گردیده‌اند. 


صکك:: ج 4: ص: 139 


صکك: «قأَفْبلَتِ امَرَأئة في صَدّة قضکت وهها و قالث عَجُور عَفیمْ» 
ذاریات: 209 صك بمعني ضرب و دفع ات الموارد گوید: «صکت 
وجهها» يعني: با اطراف انگشتان به پيشاني خود زد مثل کار متعجب.بقول 
طبرسي صلٌ زدن چيزي است با چيزي عریض. يعني زن ابراهیم علیه 
السٌلام چون بشارت فرزند را از ملائکه شنید رو کرد با ولوله و با تعجب 
بصورت خود زد و گفت: من عجوز نازا هستم چطور صاحب فرزند خواهم 
بود؟!. این لفظ در قرآن بزرگ فقط یکبار یافته است. 


صلب:؛ ج 4, ص: 139 


اشاره 


صلب: (بر وزن قفل) سخت و محکم. «هو صلب في دینه» او در دینش 
محکم است. در لهج البلاغه نامه 45 فرموده «الا و ان الشجرة البژية 
اصلب عودا» بدان درخت 
قاموس قرآن, ج4, ص: 140 
بياباني ( که آب کم بیند) شاخه‌اش محکمتر است. «حْلِقَ من ماء 
دافق .من تن الصلب. : ال رانب» هار ق: 7.6 ضلب شهزه‌های 
پشت و مجاري نطفة مرد گفته میشود و علت این تسمیه بقول راغب 
سخت بودن مهرة پشت است همچنین است اصلاب در آیه 5 حلائل 
نایک الذیت من ِِ نساء: 23. ولي در «تراب» معني آیه مشروحا 
گذشت و احتمال دادیم که مزاد آن ضلب فسمت آخر نون ضفره است هو 
مراد از اصلاب بنظر ما همان است.صلب: (بفتح اول) دار زدن است براي 
قتل, «و ما لاحر قَیّصلَب فتأکل الطْیر من راسه» یوسف: 41. «5 
اَتَكم في خذوع اَجُلِ» طه: ۰« ذر تنه‌های قرها 
آویزانتان میکنم.صلب و تصلیب هر دو متعدي‌اند و ظاهرا از تفعیل مبالغه 
مات ات تست «و ما قتلوخ و ما صلبوة 
و لکن شبة لهمٌ . ۰ نساء: 157. يعني: عيسي را نکشتند و بردار نکردند و 
ای اا امص ماه ام ی ات یت 
بهود صریحم است و ابهامي ندارد. موضوع صلیب در نصاري و اینکه دار 
رفتن عيسي علیه السلام کقارة گناهان است از بیخ باطل و ساختگي است 
و انشاء له در «عيسي» بررسي خواهد شد. با صراحت این آیه و ذیل آن 
«و ما قتلوخ یَقینا» باز ملاحظه میشود که عده‌اي مسلمان قلم بدست 
گرفته و کتاب مینوبسند چون بحالالت حضرت عيسي علیه السلام رسیدند 
با کمال بي خبري میگویند: عيسي را بصلیب کشیدند رجوع کنید به فرهنگ 
امیر کبیر, فرهنگ عمید کلمة عيسي. این نویسندگان چه قدر از قرآن و 
مطالب اسلامي بي خبرند؟!!! 


صلب در اسلام؛ ج 4 ص: 140 


داز کون ی ار‌معا رات اسلامی است کی کتفر ععارت 1 کر شده 
قاموس قرآن, ج4, ص: 141 ۲ 

است و آن چنین استٍ «اٍنما جز|ء الذین بچارنون ال ۳ رِسْوله و5 يسعون 
في الرض قساداً آن بقتلوا او بَصَلبُوا او تقطع ندیه و أَرجْلهُم من خلاف َو 
بلفة ینقو] و آلار فن .: ۰ مأئده: دد. .تر تیب مجازات او در «حجرب» گذشت ولي 
0 70924 
جور دیگر است؟ناگفته نماند در «حرب» تحت عنوان محارب و حد او گفته 
شد: صلب يكي از چهار مجازات محارب است و او كسي است که امنیت 
عتمصی وا مق وه سا ۱ اس و سلب آسایش کند بموجب روایات اک 
خاکم لاح بداند اه را سه.رفر بدار میاه‌نزد بنن. از ان بزیر آوردم تفا 
میخواند و دفن میکند. در وسائل کتاب الحدود ابواب حد 3 محارب باب 5 سه 
حدیبت در این خصوص نقل کرده است: «أن امیر المومنین علیه السلام 
صلب رجلا بالحيرة ثلائة ابام ثم انزله في البوم الاابع فصلي علیه فدفنه» . 
«قال الصادق علیه السّلام المصلوب ینزل عن الخشبة بعد ثلائة ابام و 
قیفر لا مخور. صلیه اکن چیه ناه ام ماخطظه ان احادیت 
تشن مندهد که ایل او را که سس مودهان وا بداز می توا که 
شیخ طوسي ایه را حمل بر ترتیب کرده و فتوي داده که پیش از قتل صلب 
جایز نیست ولي شیخ مفید و ابن ادریس ایه را حمل بر تخییر کرده و 
گفته‌اند: زنده بدار زده میشود ولي از روایات اول و نهم باب اول حدود 
محارب قول شیخ مفید ره استفاده میشود رجوع شود به مختلف علامه و 
شرایع و شرح لمعه و جواهرالبته: دار زدن در صورت صلاح دیدن حاکم, 
براي انست که مردم او را مصلوب دیده متنبه شوند و ایجاد ناامني نکنند. 


صلح:؛ 2 4 ضن‌: 141 


اشاره 


صلح: مسالمت. سازش. راغب آنرا از بین بردن نفرت میان مردم. معني 

کرده است «و ال حَیٌْ حیرْ ...» نساء: 128. سازش بهتر است در 

قاموس قرآن, ج4, ص: 12 

اقرب گوید: آن انتم اس از مضالخه م کر.ه مخت ظر وف نکان یرود 
گویند: «وقع الطلح و وقعت الطلح» صلاح: شایسته شدن. خوب شدن» و 
آن ضد فساد است «صلح الشيء صلاحا: ضد فسد» در قرآنٍ گاهي با 
فساد مقابل آمده و گاهي با سیّثه مثل «و لا ثفُسدُوا في الأرْض بعة 
ا(ضلاجها ... » اعراف: 56 و 85. «و آخژون اغترفوا , نویه خَلطوا عقلا 
صالحا 7 ۸2 «۶< ختاث عذن بدخلوتها و من صلح ون 
آبائهم مُ« رعد: 23 «صلح» در آیه بمعني شایسته , و خوب شدن است .صالح: 
1۳ کت ۳ ,مثل 
«عن آمن پاللّه و الوم خر و عمل صالحاٌ» بقره: 62. «الیّه بََعَذ الم 
الطشت < ِا الطَالحَ یَوَفَعَهُ» فاطر: 10. که وصف فمل تفت عمل 
صالح و کار شایسته آنست که مطابق عدل و انصاف. باشد که قهرا مفید و 
مورد رضاي خداست. «قَاِنّ اللة هو مَولاه و جبریل و صالخ الَمَوّمنینَ» 
تحریم: 4. «و کان أَبوهماً صالحا» کوف: 2 صالح در اين آیات وصف 
0 است.مراد از آن در «دعوا ال رما لین آشتنا صالحا ... فلا آناهما 
صاحاً ,.. » اعراف: 189 و 190.ظاهرا تام الخلقه و بي عیپ است.چنانکه 
در «و آنکخوا الأیامی مت و السّالِچین من عبادِکُمّ و امائْکُمٌ» نور: 32. 
بمعني لیاقت و اهلیت اب .صالحون: نیکوکاران. شا بتسنته کاران. و ان 
پیوسته وصف اولو العقل آمده اعم از ملك, انس و چن.صالحات در وصف 
اعمال و زنان بکار رفته است. مثل «و بشّر الذین وا و عَملوا 
الصْالِحاتِ» بقره: 5 «قالضالحاث قانتاث حافظاث ( »> نساء: 


2 


4 اصلاح: بجاد صلع و سازش و الفت متل «قعٍ خاف ور موس جتفاً و 
تما قالخ بيتَهُم قلا نم علیه» بفرم؟ 182 جان تبتوا 2 تعوا ه تا خوا 
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ین الثاس» بقره: 224 و نیز بمعني اصلاح و شایسته کردن جيزي 
است.مثل «کفر عَهمْ سَاتَهمْ و اضْلح بالهم» محمد: 2 يعني سیْئاتشان را 
بر و حالشان را اصلاح کرد. «و لح لي في دُرَبّبّي اي ني تب بت الَيك و اني 
من الَفْشلمین» احقاف: <1. يعني براي من در فرزندانم صلاح آیجاد کن و 
«ع1 جْ» دلالت دارد که اصلاح بنحوي باشد که لو نیز منتفع گردد و انها بیدر 
خویش نیکوکار باشند مثل «و وهبنا له یخیی 5 و أصَلُنا او ره جَهّ» انبیاء: 90. 
و نحو «رَبنا هب نا من آرواجنا 0 خر أغٍ» فرقان 74 «الْمال و 


اون زیبتَه الحباة الخبا ‏ الباقیاث الضالحاث حَیر عند ربك تواباً و حَبْر آملا» 
کهف: 46.ظاهرا مراد از باقیات صالحات نام اعمال و کارهاي خیر است 
و غرض از بقا باقي ماندن نزد خداست نه اینکه غرض از بقا باقي ماندن در 
دنیا پس از مردن شخص باشد و منظور از باقیاپ فقط آثار نيك باشد. زیرا 
پقاء تمام اعمال از ضرورت اسلام است «و کل شیّء قَعَلوة في الرْبر. و 
کل ضغیر و کییر مُسْتَطَُ» قمر: 2 و 3د. 


[اعفال خالی 4ج قر جر 1۸3 


[اعمال صالحه]آیا مراد از «صالحات» در عناوین «َمَنُوا ماو 
الصَالِحاتِ» که کرات و مرات در قرآن مجید آمده کارهائي ۳ شرع 
آنها را شخصا بیان فرموده و یا هر عمل صالح مطابق عدل و انصاف مورد 
رضاي حق است خواه در شرع بالخصوص بیان شده باشد یا نه. مخفي نماند 
«عملوا الصالحات» که بیشتر از پنجاه بار در قرآن ذکر شده در همع آنها 
توأم با «أَمَتَوا» یا «و هو مَوَمنْ» یا نظیر آندو است مگر در آیه « لا الذین 
جبروا و عملوا الصالحات اولئك لَمْم 5 مَعْفرَهْ» هود: 11. که قطعا در آن نیز 
ایمان منظور است.پس 1 پیش خدا در صورتي موّثر و 
مقرب است که توأم با ایمان بخدا باشد و در غیر 
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اینصورت پوچ و بي اثر خواهد بود «مَتّل الَذین کفرّوا برَبهم م أَغمالهم کرماد 
شتَدّت به الرّیخْ في یوم عاصف لایَفدژون ما کَسبُوا علي شَیٍء» ابراهیم: 
19 .ولي با در نظر گرفتن ایمان هر کار شایسته که مطابق با موازین عدل 
و انصاف است مورد رضاي خدا و مشمول عموم «الصالحاتِ» است خواه 
در شرع بالخصوص تعیین شده باشد پا نه. هر کاریکه دز ار حرام نداشته و 
مطابق عدل و انصاف باشد و صلاح را نیز دارا باشد با استفاده از عموم 
«الصالحاتِ» میتوان انجام داد. 


صالح:؛ ج 4, ص: 144 


اشاره 


ضاله: از یاحجران عظیم الشان علیهم المبلام: نام .مار کش در کلاش الا 
مجید 9 بار امده, و از حیث زمان بعد از نوح و قبل از ابراهیم است. این 
رسول گرامي بر قوم ثمود مبعوث گردید که قومي بت‌پرست بودند چنانکه 
از قولش «یا قوّم او اللة ما لَکَمْ من اله عَیِثْهْ ...» اعراف: 73.و از 
کلام قومش «أ تتهانا أَنْ تب ما یبد قذ آبازنا دا 2 ویر قنور 
اه و ی اون 
در «نمت» کذشت,مشر وح اجوال این مامبر غطیم الشان: و کفتکوهاستن,با 
قوم نافرمان در سوره اعراف آیات 3- 9 7/, هود آیات: 1- 0689, شعر |ء 
آیات: 142- 159, نمل آیات: 45- 53. مذکور است.صالح هر چه بیشتر 
تبلیغ کرد در قوم خویش گوش شنوا نیافت گفتند: وجود تو و پیروانت براي 
ما مایة شومي است. تصمیم گر فتند او و خانواده اش را شب هنگام بکشند 
(نمل: 47- 49) گفتند: تو جادو زده‌اي. تو مثل مائي چه مزيتي داري تا 
پیامبر شوي؟ (شعر|ء 53 [- 154( و : پیش از این امپدها از تو داشتیم 
آاها وان انخه بفرانما نمی برستندندستع مکی ۱ هو 62 
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۹ صالح را که معجزه انحضرت و حيواني مفید بود بکشتند و 
کفتند: آکر از پیامیرانن تا که فقده میدهی باون (اغراف: 77)فرمود: 
سه روز در خانه‌هاي خویش خوش باشید این وعده دروغ ندارد (هود: 65) 
سه روز مهلت ظاهرا براي آن بود که شاید در عرض آن متنبه شده و 
نوی خداي. مهریان. ره آوزند. خانکه از آية ۵6 نمل روشن 
میشود. سرانجام صاعقه شديدي ۳ باریدن گرفت و همه را با آتش و 
صیحه خود از بین ۳ (رجوع به مد) صالح با پیروان خویش از عذاب نجات 
نافت. هون ۱66 + آنگام کشت اخساد بیان امه کمال اسف منود 
اي قوم رسالت خدا را پشما رساندم و شما را نصیحت دم لیکن ناصحان 
را دوست ندارید «قتولي عَنْهْمْ و قال يا قَوّمٍ اف ناه رسالة زبي و5 
تصَحت کم لک تجبون الناصحین» اعراف: 79 نام حضرت صالح در 
قرآن بقرار ذیل است: اعراف آیات: 73, 75, 77.هود: 61, 62, 66, 
9شعراء: 142.نمل: 45. 


ناقة صالح؛ ج 4, ص: 145 


زآخع بتافة صاله اتشاء له در توق تصل تشن خوآ هنم کفت: 


صلد:؛ 4 ص؛: 145 


صلد: «قمَتلَة کمتل ضفوان عَلَيْهٍ ثرا قَاصابَة وال قتَرکَة صلدا» بقره؛ 
20۵4 ۷ الارض: صلبت» و نیز بمعني 
سخت و صاف, و زمین یا سنگي که چيزي نمي‌روباند. گویند: حجر صلد 
ارض صلد (اقرب).در مجمع فر موده: ان عفن سس صاف. و دمسشتکه در 
اثر سختي چيزي نمیرویاند و بخیل ... است. در نهج- البلاغه حکمت 333 در 
وصف موّمن فرموده: «نفسه اصلب من الطلد» . در آبه شریفه نرویاندن 
در نظر است يعني حکایت او حکایت شش 
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صافي است که در آن خاك هست.باران تندي بآن رسید (خاکش را شست) 
انا نشکی که خی تفیر وا ندد. کرد 


صلصال:؛ 3 4 ص: 146 


صلصال: این کلمه چهار بار در قرآن مجید آمده است و همه در خصوص 
طلقت انسان: «و لقه لا اسان من صلسال من حم ون . ای 


خالِق تشر 1 من ضلصال من حمٍَ مَسْنُونِ . قال لم اکن لاد تشر لته 
۳ من تب مَسْتونِ» حجر: 2 8 د33. «حَلق الانسآن من 
صلصال کالفشار» ر تم 14 ها جبانکه: گذشت. بجعت کل سبام. بدیه 


است. 7 مصور است. صلصال را گل خشك گفته‌اند 
راغب گوید: «الطین الجاف» طبرسي فرموده: «الطین الیابس» و بقولي 
بمعني گل بدبو است. و اصل آن از «صل اللحم» گوشت بدبو گردید 
مي‌باشد.صحاح گوید: آن گل خالص آمیخته بخاك است که چون بخشکد 
(وقت دست زدن) صدا میدهد و چون آنرا بیزند فخار گویند.بهر حال آن 
بمعني گل خشكي است که صدا میدهد زیرا صلصل در اصل صدا کردن 
است «صلصل الشيء» يعني شيء صدا کرد. در نهح البلاغه خطبه اول 
فرموده: «و اصلدها حثي صلصلت» يعني او را محکم کرد تا خشك 
شد.رجوع شود به «آدم». 


صلوة:؛ ج ص! 146 


اشاره 


صلوة: توجّه و انعطاف. در المیزان ذیل آیة 3 سورة احزاب فرموده: 
معني جامع صلوخ چنانکه از موارد استعمال ان بدست میاید انعطاف است. 
باختلاف نسبت متفاوت میشود لذا گفته‌اند: آن از خدا رحمت و از ملائکه 
استغفار و از مردم دعا است. این سخن چنانکه فر موده جامع تمام معاني و 
در همه موارد جاري است. بهتر است که صلوة ملائکه و مردم هر دو 
بمعني دعا باشد که میان آنده فرقي نیست. انجا که گفته‌اند؛ صلوق در لغت 
بمعني دعاست. فة 
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صلوة بنده را در نظر گرفته‌اند حال آنکه صلوة بخدا و ملك نیز نسبت داده 
ميشود. در مجمع فرموده: آن در لغت بمعتي دعاست راغب گوید: بیشتر 
اهل لفت گفته‌اند؛ آن.نضفتن. دا و تبريك و تمجید است. «صلیت علیه» 
او ی ۱ و در ذیل آية 3 بقره و در 
مفردات و نهایه از حضرت رسول صلي الله علیه و آله نقل شده: «اذا 
دعي احدکم الي طعام فلیجب و ان کان صائما فلیصل» يعني: چون يكي از 
شما بطعامي دعوت شد اجابت کند و اگر روزه‌دار باشد ۳1 رام دعوت 


کننده دعا نماید.در قراان مجید گاهي بمعني دعاٍ آمده مثل «حْذٌ من موالهم 
صَد 48 زر هرهم و ترَكيهم بها و ضَل یم ال 0 توبه . 
103 از اموالشان زک یز ای و 
وقت زکات گرفتن بر آنهل دعا کن که دعاي تو براي, آنها ۳۳ است 5 
من الأغراب من بُوْمنْ باللّه و الوم لاجر و بح ما لفق فزبات عَلة ال و 

صَلوات الرّشول 1 
پلفق »> يعني: انفاق خویش و دعاهاي رسول خدا را هاية تقرب بخدا میداند. 
«هو الذي بصلي عَیْکَمْ و مَلایکة لْحَرجکَم من الظْلْماتِ الّي اور و کان 
المَومنِینَ رَجیما» احزاب: 43.صلوة در اين آیه بمعني توجه و اهمیت است 
يعني خدا آنست که او و فرشتگانش بشما اهمیت میدهد و جه میکند ذیل 
آیه روش میکند این توچه همان ۱۳۹ خداست 5 ۳ تال من 
رجیما». «اولات هم علواث من ریغ و رخته هك« ِ > #7 ممکن 
۱ فرموده: ِِ ادامةٌ نعمت باشد يعني براي انها رحمت از 
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پي رحمت است مثل «رأقة 0 رَحمَة» حدید: 27. «ائَه بهم روف رجیم» 
توبه . : 117. دز ای «کل قَه عم صلاه و تَسبیحة» نور. : 41. که پرندگان را 


نیز شامل است ظاهرا غرض و توچه و رو کردن بخدا| است ر «ان ال و 
7۳ علي ال با لها اکن وا لا عاه ‏ ساوا اه 
احزاب: 0.يعني: خدا و فرشتگانش بر پیغمبر صلوات میفرستند و او را ثنا 
میگویند و تعظیمش میکنند. يا خدا بر او رحمت میکند و ملائکه دعا و 
استغفار. اي اهل ایمان شما هم بر او صلوات بفرستید و از خدا رحمت 
بخواهید و سلام کنید. آيه حاکي از ان است که مقمنان لازم است در این 
کار از خدا و ملائکه پيروي کنند. در روایات شیعه و اهل سنت 1 
بارد اشت که‌طرنی صلوات بو اتحررآن ات مایم ضل 
علي محقّد و آل محقّد يا و علي آل محشد. تاد ااشکف اه یت را وی 
صلوات از آنحضرت جدا نکرد و گرنه صلوات ابتر خواهد بود. روایات شیعه 
که معلوم است و راجع بروایات اهل سنت براي نمونه رجوع شود به 
صواعق محرقة آبن حجر ذیل ایة دوم از ایات اهل بیت. صحیح مسلم جلد 
اول کتاب صلوقة باب: الطْلوة علي الثبيٌ بعد اللشهد. سنن ترمذي ابواب 
الشهه باس دا حاعنی صقر الطاو عییشت ام اوه کنای 
الضاوخ‌علن النی هد شید 


صلوة اسلام؛ 3 4 ص؛ 148 


صلوة اسلام همان عبادت وی است که در رآس عبادات قرار گرفته و 
از ارکان دین و تارك آن در ردیف کافر است .در وجه تسمبهة آن حفه اند 
چون قسمتي از آن دعاست از باب تسمية کل باسم جزء این عمل را صلوة 
وی یم ای سس تسس اه فا تراسا رن 
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ملحوظ است که صلوة توجه و انعطافي است از بنده بخدا همانطور که از 
خدا به بنده. و آن در واقع یاد اوري مخصوص خدا و رو کردن بسوي خداي 
عرْ و جل است با كيفيْتي که شرع بیان داشته.مهمترین کار بنده دو چیز 
است يكي توچه بخدا, ديگري انفاق در راه خدا. لذا مکزژر در قرآن عظیم 
میخوانیم نیم ۱ 3 أَقیمُوا الصّلا و توا ارکاي بقره: : 43. 5 یقیمَون الصّلاة 5 
مها رزفناه هم یْلْفِمُونَ» بقره: 3.نماز شخص را از فحشاء و منکر نهي میکند 
(عنکیوت: 25 «اِنّ الصّلاء کاتت علي الفوّمنین کتابا مَوَفوتا» نساء: 
3 هیچ دین و شريعتي بدون نماز نبوده گرچه در کیفیّت آن با هم اختلاف 
داشته‌اند .دربارق_ بني_اسرائیل هست که خدا بموسي وحي فرمود: «و 
امعلوا ۹ بیوتکم بل 5 آقیموا الطّلا 5 بُشر الَموّمنین» یو نس . 0 خانه‌هاي 
فا ال هم قرار بدهید و نماز بخوانید. در خصوص ابراهیم علیه 
السلام آمذم" «رب تن مقیم الصّلاة و5 من ذَریتي» اپراهیم: 0 راجع 
بحضرت ی علیه السلام و شریعت او فر موده: 5 ادضانین بالطّلاة 5 
الرَْکاع ما ذْمث حَنّ» مریم: 31. در حالات اسمعیل صادق الوعد هست: «و 
ن بَامر امه بالصّلاة و الرکاج» مریم: 55.راجع بانبیاء سلف فرموده: «و 
وحنا هم فقل الحَیْراتِ و اقام الّلاة ... » انبیاء 73. لقمان بیسرش 
میفر مود: «یا ر تن آقم الصّلاة [ و امَرُ پیالقعژوف» لقمان: 17 فوم شعیب 
بوي رگید با شعت. | صلائنت تَأْمَرّك آن لك ما یِعْبْذٌ آباوّنا» هود: 
7 خطاب بمژمنین فرموده «حافْظوا عَلّي الطَلوات و السّلاة الَوْمطی 5 
قوموا لله قانتین» بقره: 238. 


۷ 
۷ 
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در خاتمة این بپحث باید دانست 
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5 بمعابد بهود صلوات گویند که وز آره: «لهْدَمَت ب صوامع و بیع 3 صلواث 5 
لاجذ يْذْکرّ فیها اسَم الله» حج: 40. آمده است و در «بیع» گذشت در 

مجمع فر موده: اصل 23 صلوه است (بر وزن عروه) در تعریب صلوة شده. 

س اقرب 0 گوید: اصل آن در عبري صلوتا است. امام صادق علیه 


صلي:؛ ج 4. ص: 150 


صلي: ملازمت. «صلي الرجل النار: لزمها» (مجمع). بریان کردن نیز 
گفته‌اند: «صلي اللحم: شواه» دخول, سوختن. چشیدن عذاب آتش نیز 
گفته‌اند .ملازمت و دخول بأیات قرآن مناسب است «فسَوّف یذِغُوا تبورا. 5 
بِصلي سعیرآ» انشقاق: 11 _ 9 12 بزودي وا هلاکا گوید و ملازم انش 
مشتعل گردد. «سیصّلي ناراً ذاتٍ لهّب» مسد: 7 شعله‌دار ملازم 
میشود. «اصلة‌ها الوم بما کتثم تکْفْرون» یس: 64. در اثر کفرتان ملازم 
خمتم تشفند. < ۲ العحق صلره» حاقهن, 31.سپس او را ملازم جحیم 
کنید.صال: (اسم فاعل) ملازم و داخل «ال مَن هو صال الجچیم» صافات: 
13 .اصطلاء: گرم شدن با آتنف «لَعَليِ ۹ منها تخیر اد جَذوة من الثار 
للم تصَطلون» قصص: 209 شاید از آن خبري نساورم 2 تكه‌اي از آتش که 
شاید گرم شوید. همین استت اه 7 ور 6 نمان 


صمت: «سواء 21 1 دعوتفوفة مر نه صاینون> تن 3 صمت 
بخوانید و چه ساکت باشید. 


صمد:: ح 24 ص؛: 150 


صمد: (بفتحع ص- م) بي نیاز ز.معناي لازم صمد همان بي نیاز است که 
خواهیم گفت. «فْلّ هو اللةْ َحد ٌ. اللْهْ الصَمَذ. آم بل و لَمْ ولا و لم بکن لد 
کفوا أحَذ» سوره اخلاص .صمد (بر وزن فلس) مصدر است 
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بمعني قصد چنانکه در صحاح, قاموس. مفردات؛ اقرب؛ مجمع» جوامع 
الجامع, نهایة ای اثیر و غیره هست در نهح البلاغه این کلمه سه بار آمده 
که هر سه بمعني قصد است اول در خطبة 64 که بیاران خویش در صفین 
فرمود: «فصمدا صمدا حتي ينجلي لکم عمود الحق» يعني در قصد خود 
ثابت باشید تا روشني حق بر شما اشکار شود. این جمله را در نهایه نیز 
نقل کرده است. دوم در خطبة 125 که دربارة حکمین (ابو موسي- عمرو 
عاص) فرمود: «قد سبق استئناونا علیهما في الحکومة بالعدل و الصمد 
للحق سوء رآیهما» . يعني: پیش از آنکه رآي نایسند خود را صادر کنند بر 
اندو شرط کرده بودیم که حکم بعدل کنند و حق را قصد نمایند. «سوء» 
مفعول «سبق» است.سوم در خطبهة 184 که دربارة توحید فرموده: «و لا 
صمده من اشار الیه و توهمه» بعني: خدا| را قصد نکرده ۳۹ باو اشاره 
نموده و در ذهنش تصوير کرده است.در نهایه: از معاذ بن جموح در قتل ابو 
جهل نقل شده: «فصمدت له حتّي امكنتني منه غرة» يعني او را قصد کردم 
تا غفلتش مرا از او متمکن نمود.در کافي کتاب التوحید باب تاویل الصمد از 
ابو طالب علیه السّلام نقل شده: و بالجمرة :القصوي اذا صمدوا لها یوَمُون 
قذفا رآأسها بالجنادل. يعني سوگند به جمرة دور آنگاه که آنرا قصد کنند و 
تشوگ آن. روند: میخواهند سر آنرا با سنگریزه‌ها بزنند. و نیز از شعراء 
جاهلیت نقل شده: ما کنت اجست ان تا طادر لله في انات هس 
علي هذا باید معني اللَهْ الَمَدٌ را از قصد گرفت که معناي اولي کلمه 
است و الف و لام آن ظاهرا براي عهد است. اللهّ الصَمَد يعني: خدا همان 
مصمود و مقصود همه است که در حوائج باو رو میأورند و او را قصد 
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میکنند و باو محتاجند چنانکه مقتضاي «یسْئله من في السّماوات و الأَرْضٍ 
کل بو م هو في سَأن» رحمن: 29. و «أننْم الق الي الله اللَهْ هَةَ 
لیب فاطر: 13 است ول بمتر انس ۳ 
کلمه است زیرا آنکه همه او را قصد میکنند قهرا بي نیاز است.و نیز 
میشود آنرا بمعني دائم و ثابت گرفت که در قاموس و اقرب از جمله 
معاني صمد شمرده شده و در روایات نیز که نقل خواهد شد آمده است.در 
كافي باب فوق پس از نقل روایات و اشعار فرموده: خداي عر و جل آن 


سید صمدي است که همءة جن و انس در حوائج او را قصد میکنند ,و در 
شدائد باو پناه میاورند و وسعت را از او امید دارند .. . صدوق رحمه الله در 
توحید فرموده: صمد بمعني سیّد و آقا است هر که اینطور گفته میشود 
بگوید: خدا پیوسته صمد بوده است و بسیّد مطاع که قومش کاري بدون او 
انجام نمیدهند صمد گفته میشود ... صمد را معناي ديگري است و آن 
مصمود و مقصود در حوائج است ... ایضا در کافي در باب فوق از داود بن 
قاسم نقل شده که بابو جعفر ثاني علیه السلام گفتم: فدایت شوم صمد 
چیست؟ فرمود سید 8 زرح که در کم و زیاد او را قصد کنند «السید 
المصمور, د الیه في القلیل و الکثیر» ایضا این حدیبت در توحید صدوق باب 
تفسیر قل هو الآ ۱ نقل شده است ایضا در آن باب نقل شده: «قال 
قال: الصَمَدٌ الذي ِ 1 و امه الذي قد د انتهي نشخ دوم و الصَمَذ 
الخیلا باکل و لا شرت و الطَمَدٌ الذي لا ینام و الطَمَدٌ الدّائم الذي لم یزل 
و لا یزال.قال الباقر علیه السلام: کان محمد بن الحنفية رضي الله عه 
یقول: الصَمَدٌ القائم بنفسه, الفني عن غیره. و قال غیره الصَمَدٌ المتعالي 
عن الکون و 
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الفساد و الصمد الذي لا یوصف بالتغایر. قال الباقر علیه السْلام: الطَمَد 
السید المطاع الذي لیس فوقه آمر و ناه» و از امام سجاد علیه السّلام در 
ضمن حديثي نقل کرده که حضرت حسین علیه السْلام در جواب نامة اهل 
بصره که از الطَمدٌ سوال کرده بودند صمد را «لم یلد ع لمّ یولد» تفسیر 
فرموده است. این روایات را میشود در مجمع و صافي و غیره نیز مطالعه 


کرد. 


صومعه:؛ ج 4 ص؛ دو 


صومعه: دیر. «و لو لاف له التاس بعَضصَهم ببِعض لَهَدمت صوامع و بیع و 
صَلواث و مساجذ بذک فیها اسَمّ الله» حح: 40. معني آیه در «بیع» 
گذشت. صوامع جمع صومعه, ها تای ست ‏ ر صر ۵ « 
کوه‌ها ساخته و در آن عزلت گزیده و عبادت میکردند. در اسلام اث ان نهي 
شده است. راغب گوید: صومعه هر بنائي است که سقف آن بصورت 1 
ی او رای ای ان ور 
«رهبان» دیده شود. 


صمم:: ج ا۳ ضص: 153 


صمم: اصل صمّ (بر وزن فلس) بمعني سد و بستن است. «صم القارورة: 
سدها» صمم (بر وزن فرس) فقدان حس شنوائي است (بسته شدن 
شنوائي) .اصم بقول طبرسي کر مادر زاد است. از قول دیگران بر چیاید که 
بپمعني مطلق کر است خواه مادر زاد باشد یا نه «مَتّل القریقین کاا عصت و 
الاضم والتصین و السعنه» هود: 24 یعتی عکایت آنجوفریی حکایت کور و 
کر مادر زاد و بیتا و شنواست. «ت تاب ال عَلْهمْ ثم عفوا و ضَفوا کنیژ 
مِلْهَمٌ» مائده: 71 را ای وم ات رو بان گوش 
۱ 0 ۱۳ ۳ راغپ گوید: آنکه بحق گوش 
ندهد و قبول نکند به صم توصیف ميشود. «سد کر عم هم لا بجفون» 
بقره: 18. صمّ جمع اصمّ, بکم جمع ابکم. اه 
کراند. لال‌اند. کوراند بحق 
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بر نمیگردند. غرض کري و لالي و كوري عقل است چنانکه گفته شد. «و 
۳ تحشرهم یوم القيامة علي وجوههم عقیاً تکماً و ضَمّا» اسراء: 97. ظاهرا 
مراد هماب کوري و لالي و کري دنیاست نظیر آیة 18 بقره که گذشت و 
نظیر «و الذین کذبوا بایاینا ضُم یم في الظلماتِ» انعام: 39.بنظر میاید: 
منظور از «و تخر وم باه آغمی؛ قال رب لِم حشد تفه ا عضو و 59 
کنت. تضیرآ» -صاد: 4 و 125. نیز همان پاشد زیرا| 2 نتیجه 
اعراض از ذکر حق است که فرموده «و مه مَن آغرَض عغَن ذكري ۰ طه: 
1124 و در جواب ب آن آمده: ۳ تو آنها را فراموش کكردي 
و نادیده گرفتي ماو امروز فراموش ميشوي. رطه 026( .ولي در آیلت 
هست که اه عذاب روز قیامت بينائي و شنوائي و گويائي دارند «و رأوّا 
ااخدات و تقطعیعٍ هم الاسْباب» بقره: : 166. «قال رَبٌ لِم حسَرتبي أغمي» 
طه 125. «اذ! لوا فا سَمغوا لها شهیقا و هي تَفوژ» ملك: 7. اين آیات 
تجونه از شندن و دیدن سکن کفتن اه عدای است :تشه آرنکد كوري, 
لالي. كري اهل عذاب معنوي است نه ظاهري چنانکه در دنیا نیز معنوي 
است بقية مطلب را در «بکم» مطالعه کنید. و اگر مراد كوري, كري و لالي 
ظا هري, باشد شاید منظور عده‌اي از اهل آتش است. «انَ سر الذواب عند 
الله الصد النکم ال لا یی ال 22 متفر از آیه کین دهانه 
انسان منهاي عدم تعقل حیوان و جنبنده‌اي بیش نیست لذ| اطلاق دواب ب‌ 
باشخاص بي تعقل و بي فهم يك ترسیم واقعي است هکذا اطلاق صم و 


صنع:؛ ج 4, ص: 1534 


صنع: عمل. «و خبط ما صَتَعوا فیها» هود: 6. آنچه در دنیا کردند پوچ شد. 
1 هر صنع فعل است ولي هر فعل صنع 
نیست.. و آن بحیوان و جماد نسبت داده نمیشود بر خلاف فعل. این 
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عدم نسبت را در اقرب نیز گفته است در مجمع ذیل آية 63 مائده فرموده: 
بقولي صنع و عمل هر دو يكي‌اند و بقولي صنع جودت را در ضمن گرفته 
است ... ناگفته نماند: آن در قرآن در معصیت و کارهاي بیهوده نیز 
استعمال شده. میشود گفت که در آن دقت و محکمي و اهمیت منظور 
اسب حووت ی کرعن با کعل .همین ات و درا ها کان ی 
فرَعَون و قَومَةٌ و ما کائوا بَعَرِشونَ» اعراف: 137. آنچه فرعون و قومش 
میساختند و آنچه 7 بناها بالا و تباه ساختیم. <لیْصتع > «و لین 
علیك 3 تصَتع علي عَيني» طه: 39. «لِنَصَتَع» بصیفة مجهول 
بمعني تربیت شدن است يعني بر تو محبت انداختم و طوري کردم تا تو را 
فرعون و زنش دوست دارند و تا زیر نظر من تربیت شوي. «و 
<اصَطَعنّكَ > لتَفسي» طه: 41.اصطناع بمعني تربیت و اختیار بکار میرود 
در اقرب الموارد هست: «اصطنعه لنفسه: اختاره» يعني: اي موسي تو را 
براي خودم و اینکه رسول من باشي تربیت کردم يا براي خودم اختیار 
نمودم. راغب آتر| مبالغه در اصلاح شي ء گفته است. «و علفناه حصلعه 
لبُوس کم تحص مد باسح انبیاء: 90 .منظور واز ,صنعت لبوس زره 
بافي " حضرت,ٍ داود چنانکه از «حصتکم من تأسکُمْ» ظاهر ميشود. 
<فصانع ۱ نون نت ربع یه تغبلون. و ئتَخْدُونَ مصانع لَعلكم تجْلذون» 
شعراء: 128 و 129. مصانع جمع مصنع بمعني مأخذ آب است (مثل حوض) 
وا ابو عبیده گوید: هر بناء مصنعه است در 
مفردات گفته: از امکنة شریفه مصانع تعبیر آمده.ظاهرا مراد از آن در آیه 
عمارتهاست.و احتمال دارد که منظور آبگیرها باشد.اين دو آیه از سخنان 
هود علیه السّلام است که بقوم خویش فرموده يعني: 
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ایا در هر بلندي نشاني و محلي بیهوده بنا میکنید و عمارتها يا ابگيرهائي 
میسازید که گوبا چاوداني هسید. در مجمع از انس بن مالك نقل شده: 
سول دا صلی اللهعلیه واه بیرون رفت؛ , قبه‌اي دید که براه مشرف 
بود فرمود: این چیست؟! یارانش گفتند: مال مردي از انصار است. 
آنحضرت گذشت بعد از چندي مرد انصاري آمد و سلام کرد, حضرت از وي 
رو گردانید آنمرد چندین دفعه سلام کرد تا خشم و اعراض آنحضرت را 


فهمید. باصحاب شکایت کرد و گفت: چه شده کته ل شرا خی الم علنه 
و آله با من اين رفتار فیکند؟! کوتزو: ‏ روزي آنحضرت بیرون رفت فبهٌ تو را 
دید پرسید. گفتیم: از آن فلاني است.آنمرد رفت قبّه را با خاك یکسان کرد. 
روزي آن بزرگوار که بیرون میرفت آن قبّه را ندید پرسید آن قبّه چطور 
دا کش شاخ سا ار اقراض‌ نها شکانت. کرد خرتا نها ناه 
رساندیم و او قبه را در هم کوبید. فرمود: هر عمارتیکه ساخته میشود روز 
قيامت براي صاحبش وبال است مگر انچه لا بد منه باشد. «کل بناء يبني 
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صنم: بت, جمع آن اصنام است. «رّب اجْعَل دا بل آمناً و اجليي و یت 
ن تقد اضام. آبراهیم: تّ .راغب گوید: یم چه‌ای ات ۱۲( پا 
در تایه کور گفته آن چيزي است که جز خدا معبود اخذ شود و بقولي آن چيزي 
۱ صورت داشته باشد و اگر جسم يا صورت نداشته باشد 
انرا ون گویند .رجوع شود به «وتن» در اقرب الموارد تنصریح شده که صنم 
معرب است .اصنام بصیغفهة جمع پیج بار در قرآن آمده است: انعام: 74 
اعراف: 138, ابراهیم: 35, شعراء: 71, انبیاع: 57. 
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صنو: «و جثاث من آغناب و زرم 
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5 تحیل وان و غیرٌ صلوان بُسُفي یماء واجد ۰ رکد. 4 صنو. شاخه- 
ایست که از ريشه روید کون «هما صنوا نخلة» يعني: آندو شاخه رات 
خرمااند و ابضا: «فلان صنو ابیه» فلاني شاخة پدرش است (راغب) .در 
صحاح گوید: چون دو خرما و سه خرما از يك بن بروید هر يك صنو آنديگري 
است. در نهایه گفته: صنو بمعني مثل است و اصل آن این است که دو 
خرما از يك بن بروید.در نهج البلاغه نامة 45 فرموده: «و انا من رسول الله 
کالستته من الکو و الرا هن العضهه سین او ولا ضلی اه 
غلیه: و اله. مانتد شاخه. از. شاخه ۵ دراع از بازن هستم.مراد از ضنوان در ایه 
نخلهائي که از يك بن برویند و مثل هم باشند يعني نخلهاي هم مثل و غیرهم 
مثل و آن در آیه چنانکه در جوامع الجامع فرموده جمع صنو است و تثنیه 
نیست. در اقرب گوید: تثنیة آن صنوان و صنیان (بفتح و ضم و کسر اول) 
باشد و جمع آن فقط صنوان است. در صحاح تصریح شده که نون آن در 
جمع مضموم است.صنو اگرٍ فقط در نخل باشد آنوقت صبْوَانْ در آیه صفت 
تخیل. انتتت. و.ائر ود عیر آن نی باشه‌خنانکه در افر کوند؛ بقولي صنو 
عمومیت دارد در هر دو فرع که از يك اصل خارج شوند خرما باشد يا غیر 
آن.در اين صورت میشود که صفت جات .. ۶ 5 تخیل.باشتد. ول در 
آیه ظاهر | فقط صفت «تخیل» است. 
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صهر. بفتح (ص) گداختن, «صهرت الشي ء فانصهر: اذبته فاذاب». «یصَعَّرُ 
به ما في بطُونهم و الجْلْود» حج: 0ب آن حمیم آنچه در شکم دارند و 
پوستهایشان گداخته شود. نظیر «و سُقوا ماء خمیما فققطع امُعاءهمٌ» 
محمد: د1. و ای «یْغاتوا بماء کالفهل پشوي لوْجُومٍ» کهف: 9 «و هو 
الذٍي حلَق من الماء شرا قجَقَلَةٌ تسباً و صهّرا و کان رَیْكَ قدیرآ» 
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فرقان: 4.صهر بکسر (ص) قرابت ت ازدواجي است. در قأموس و اقرب 
معناي اولي آنرا قرابت گفته. در مجمع فرموده: نسب راجع بولادت نزديك 
است. صهر خلطه‌اي است شبیه قرابت ت مصاهره در نکاح بمعني مقاربت 
است.در نهج البلاغه خطبة 3 فرموده: «و مال الأاخر لصهره» يعني: ديگري 
براي قرابت و داماد بودنش از من منحرف شد. مقصود عبد الرحمن عوف 
هست که بعثمان فرمود: «و قد نلت من صهره ما لم ینالا» يعني از قرابت 
و دامادي پیامبر بچيزي رسيده‌اي که ابو بکر و عمر نرسیده‌اند.مراد 1 
تسیب و هر هن آیه جانیه کفت‌اند مرح ورن اش ویر کقه‌انه ی آن 
مضاف مقدر است يعني: «ذا نسب و ذا صهر» مت 9 خدا| آنست که از آب 
(نطفه) بشر آفرید و او را نر و ماده قرارٍ داد ۳ متل «ا له بل تمه من مه 
نی ... قجَقل له الرَوَجیْن الأکَرّ و الانی» شاته در متام 
علت اطلاق نسب به پسران آنست که بپدران نسبت داده میشوند و علت 
اطلاق صهر بدختران انست که مورد مصاهره و پیوند با دیگران قرار 
میگیرند. 
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اشاره 


فص ها» (اقرب). 7۳ بمعني درك, 0 طلب و ِ تشه ان 
یْصييَكَمٌ مثل ما آصاب قَوْم توح» هود: 89. يعني بگیرد شما را مانند 
عذابیکه قوم نوح را گرفت. طلب و اراده معني کردن نیز صحیح است 
«قسَگزنا له التیچ تري یأقره وژخاء خی آصات» ص: 30. باد را بسلیمان 
مسخر کردیم با دستور او هر کجا که اراده میکرد بآساني میوزید. اصابه در 
آیه بمعني اراده است. <مصیبت > بلیه و گرفتاري که بانسان 
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میرسد. گوئي که انسان را قصد میکند.راغب گوید: اصل آن در تیرٍ انداختن 
است سپس به نائبه اختصاص پافته. «الذین اذا اصابتهم ۵ یی قالوا انا له 
و ان الیه راجعون» بفره: 1307 حصواب >: حق و درست يعني آنچه 
حقیقت را درك کرده «لا یتکْمَون الا من آذن له الرَحنْ و قال ضوابا» نباء 
8 یعنپ قول حق و مطایق جکمت و عقل بگوید. <صیب >: باران و ابر. 
«أو کصَیّب من السَماء فیه ظْلْمابْ» بقره: 19. يا مثل باران سختي از 
آسمان که در آن ظلمات هست.اصل آن صیوب است (بسکون يا و کسر 
واو.) واو بیا قلب و در آن ادغام شده است مثل سید و جیّد (مجمع) تند 
بودن آن از لفظ استفاده میشود در مجمع آنرا باران و در مفردات و آقرب 
ابر مخصوص پبارش گفته است مناسب آیة فوق ابر است. «ما اصابك من 
حستَة قمن الله ما أَصابك من سَینّة قمن تَفْسك ...» نساء: 79. اين آیه 
ان 
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در اینجا مناسب است دو آية ذیل را که در بادي رامر مخالف هم بنظر میایند 
پا همدیگر مقایسه کنیم. اول آیة «و ما أَصابَکُمْ من مُصيبة قیما کَسَبَت 
یدیم و که یِعفوا عَنْ کثیر» شوري: ان اند رون ند که بان مایب 
ها ات ی ما ی را 
و از ز گناهان بیشتر هم خدا عفو میکند و گرنه لازم بود همه از بپن بروند «و 
لو باجذ ال اتاس بما کستوا ما ترك علی ظهرها من داب و لکن وحَرْهم 
الي آجل مُسمّي قاذاً جاء أجَلَهم قَاِنّ ال کان بعباده بتصیرآ» فاطر: 45.و 
آين آیه خطاب بعموم مجتمع بشري است و بخطابات جزئي منحل نمیشود 
و در نتیجه, گناهان عده‌اي 

قاموس قرآن, ج4, ص: 160 

پاعث ابتلاء عموم میگردد نظپر «ظً هر القسیا فب ار و خر یما گستث 
يدي الاس ليْذيقَهْمْ بَفْضَ الذي عَملوا لعلَهْمْ یرَجعُون» روم: 41.و اگر 
با | عدل و مروت و دین 
میکردند برکات آسمانها و زمین بسوي آنها سرازیر میشد «و لو آن اقل 
ری مئوا و ائقوّا لفتخنا عَلیهمْ بر تٍ من السَماء و الارض و لکن کدنو 

قأحَذناهم بط کانو یَکسیُون» اعراف: 96.و ممکن است آیه بخطابات 
جزئي منحل شود يعني گرفت تاري هر کس .از ناحیة عملش میباشد.دوم یه 
«ما اصابت ب من مصيبة في في الأرْض و لا في أْفسکم الا في کتاب من بل آن 
تیرآها ِنّ, دك علي الله تس نکیل ات سا علی ما فاتَکق و لا تفْتجوا بما 
اتاکمٌ و اللة لا بْجبٌ کل مختال فجور» حدید: 22- 3.لحن این دو آیه لحن 
تا وا 1 
وقوع در کتاب عالم بوده و بر آنچه از دست رفته تأسف نخورید و آنچه خدا 
داده باعث تکبر شما نشود, بر خلاف آیة اول که لحن ملامت دارد قهرا باید 
مورد این دو آیه غیر از مورد آیة اول باشد.لذا باید گفت: دو آية اخبز دربارة 
گرفتاریها و مصائبي است که از روي امتحان و عمل بدستور خدا روي 
فیاورتذ و اهل. آنها هیچ کناهي که مضدای:«قیما کسبت. آبدیکم» باشند 
ندارند مثل انبیاء و اولیاء و شهداء و مردان پاك الهي .«مصائب و شدائد آنها 
نتیجه اعمال بد نیست بلکه سبب بلندي مقام و عظمت شآن آنهاست و 
موجب غفران و رضوان خداوندي, است ۱ قرآن دربارة مقمنان 
فرموده: نباید از رسول خدا صلي ال علیه و آله تخلف کنند که در مقابل 
هر گرفتاري اجري و مقامي پیش خدا دارا خواهند بود «ما کان لاه 
الْقديتة و من حَولهْمٌ من الأغراب 
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آن تحلفوا ِعَن رسول الله و لا یِرَعَوا ی عَن تفسه. دلك بنَهْم ( 
يصيبهم صييَهْمٌ ظماً و لا تصَبّ و لا محْمَضَمٌ في سییل الله لا رٍ عد < 
الکتار و لا تنالون من عَذوٌ تلا الا کیت هم به عَمل عَمَلْ صال 9 
اجر المَحسیینَ» توبه: 120.در روایات هست که چون 1 بیت علیهم 
السلام وارد مجلس یزید شدند. یزید آبه «ما َصاتکم من مصیبة قبما 
گسبت آَبُدیکج» را خواند حضرت سجاد علیه السّْلام در جواب فرمود: آن 
آیه در حق ما نیست. بلکه روشنگر حال ما اين آیه است «ما آصات مِن 
مَصیتة في الارْضٍ و لا في سکم الا في کتاپ ... ».ممکن است: دو آية 
اخیر اعم از آية اول بوده باشند ولي در آنصورت, باید گفت از گناهکاران که 
مبتلاً شده‌اند فقط كساني را شامل است و تسلّي میدهد که در مقام توبه 
باشند و مثلا بگویند: اشکالي ندارد این گرفتاري که در اثر عمل بد پیش 
آمد قبلا در کتاب خدا بود باید تسف نخوریم شکر خدا را که بیدارمان 
فرمود. 


اي 
2 
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س۱ ۳ 
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صوت: صدا. «انّ آیگر الأصَوات [خوارگ الحمیر» لقمان: 19. راستي 
ناپسندترین صدآها صداي خران ات جمع آن اصوات است. داژن ند 5 
استفز زر زر من اشتطعت.م منهم بصَوَتك» اسراء: 04 پوسوسة شیطان صوت 
اطلاق شده و 1 ۳ «ل ترفعوا| أصواتکم فوّق صَوّت التّبي» 
ححرات: 2.ووشن مشود که ذزر بیش رشنول,خدا ضلي اللم غلیه و آله بای 
باراحف ضحبت کرد و ضدا ما جابه بلتدیر ار شدای انیت اش چا که 
بعد از علم بحکم نمیشود آنحضرت را از‌پشت دیوار و غیره صدا کرد باید 
بر نمود ۳ ,«خود تشریف بیاورد «انّ الذین يُنادوتك من ور |ء الخجرات 


رهم لا بَعْمَلونَ» حجرات: 4. 
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صور: بفتح (ص) قطع. در اقرب الموارد گوید: «صار الشي»: قطعه و 
فصله» همچنین است قول مجمع و صحاح و قاموس. آنرا بمعني میل 
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دادن نیز گفته‌اند ولي معني قطع بقرآن, مناسبتر است. «قال فجخْد [ربْعة 
من الطیر قَضْرّهن الیك ‏ اجْعَل علي کل جبل هقی را ع وین بات 
سا بقره: ۰.2610 «صرهن» را بضم و کسر (ص) ن) از 7 صار یصور و صار 
یصیر هر دو خوانده‌اند و معني آن در هر دو صورت قطع و مایل کردن 
است. در مجمع فرموده: اگر «صرهن» بمعني قطع باشد «اليك» بلفظ 
«قَحْذُ» متعلق است و اگر بمعني اماله باشد به «فَحْذُ» و «قَصَرَهَنَ» 
میشود متعلق باشد.در المیزان فرموده: قرائن کلام نشان میدهد که آن 
و دلالت بتضمین معني اماله دارد يعني: 
آنها را تکه تکه گر در حالیکه بخود متمایل کرده‌اي .احتمال دارد که «اليِكَ» 
متعلق بوصفی باشد نظیر «متوجها- ناظرا» بعتی آنها را بازه تاره کن ور 
حالیکه بخود متوجه هستي که تو نیز چنین خواهي شد و سپس زنده خواهي 
کدی متیآ به لیر نوی فرمود چهار پرنده بر گیر و آنها را در حالیکه 
خویشتن را بیاد داري پاره پاره کن سپس بر هر کوهي پاره‌اي از آنها بگذار 
و ندایشان کن. بسرعت سوي تو ميايند.بعضي صور را بمعني اماله گرفته 
و آیه را چنین معني کرده‌اند: چهار پرنده بر گیر و آنها را بخود متمایل و 
مأنوس کن سیس هر يك از آنها را بر كوهي بگذار آنگاه صدا کن بسرعت 
سوي تو آیند. این سخن بر خلاف ظاهر و اول و آخر آیه و سخني غیر قابل 
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ضُوّر: صورت بمعني شکل است جمع آن صور صردا است. تصویر: 
صورت دادن و شکل دادن میباشد. «و صَوّر کم فا صو رک » غافر: 54 
يعني شما را تصویر کرد ۳ شکلهایتان 7 نپکو قرار 9 ۰تصویر آدمي درم 
مادران انجام میگیرد. «هو الزي + صقر کم في لام کیت یشاء» ال 
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سلولیکه بشر از ان بوجود میاید حیوان ساده‌اي است بشکل زالو که اصلا 
شباهت بانسان ندارد سپس بتدریج در اثر مشیت و نظم خدائي بصورت 
پسر یا دختر میاید و آن چیز ساده بموجودي زیبا و موزون مبدل ميشود. :5 
اف خامتا کم بر رم صَوّراکم» اعراف: 11. يعني شما را اندازه گرفتیم سپس 
صورت دادیم مصور: صورت دهنده. از اسماء حسني است «هو اللهٌ ره 
البار ی المَصورٌ له 1 الحسني» حشر: 24. تصوير خدائي فقط بانسان 
اختصاص ندارد بلکه شامل تمام موجودات است و دقائق تصویر در همة 
مخلوقات ساري و هویدا است. 
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ضور: بضم (ص) «و ئفح في الصُورِ قجَمَْناف جَشعاً» کهف: 99.اپن لفظ 
ده بار در قران مجید امده و همه دربارة قيیامت است و از کلام الله ظاهر 
میشود که هم مردن مردم و هم زنده شدن آنها در اثر نفخ صور است «و 
نف في الصَورٍ قضق 2 من في السَماوات و من في الازض لا من شاء ال 
لفح فیه آخری قاذ هم قيأمْ بنَظَرُونَ» زمر. 8,در بعضي از آیات نفح 
صور با بر خاستن صیحه تعبیر آمده نظیر «ما وت 1 صَبحه واجدة 
حدم و هم یَخَصَمَونَ» یس: 9 که دربارة انقراض زندگي و بهم خوردن 
نظم كنوني است و مثل «اِن کاتث الا صَبْحَةّ واجدة قاذا هُمْ جمیغ لدَنا 
مَحَصَرّون» یس : 3 ایضا آية «یوم یِسمَعون الصَیِحَةٌ بالك ه* لك یوم 
الْحْرْوج» ق: 42.اما صور در اصل دو معني دارد يكي جمع صورت چنانکه 
در قاموس و اقرب گفته و در مجمع از حسن نقل کرده و صحاح نسبت آنرا 
بقول مید هد. دوم . : شیپور. در قاموس و اقرب گوید: + صتولنٍ شاخي است که 
فر. ان میدمند و در صحاح قید دمیدن ندارد داعت: حفید تقولی. آزخ..ها ند 
شاخي است که در آن میدمند. خدا آنرا وسیلهة عود صورتها و ارواح 
باجسامشان 
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قرار مید هد.در مجمع ذیل اب 73 سورة انعام فرموده: دربارة صور 
گفته‌اند: آن شاخي است که اسرافیل در آن دو با میدمد در اول همه از 
بین میروند و در ثاني همه زنده میشوند. حسن گفته: آن جمع صورت 
است. علي. هذا معني آانست: روزیکه ارواح در صورتها دمیده میشود. آنگاه 
از ابو سعید خدري نقل کرده که رسول خدا صلي الله علیه و آله فرمود: 
چطور متنگم شوم و خوشگذراني کنم حال آنکه صاحب شیپور, شیپور را 
بدهان گرفته و سر بالا کرده و گوش فرا داده متتظر "دیون انست: نا در آن 
بدمد ... در صحیفة سچجادیه هست که فرموده: اسرافیل صاحب صور 
منتظر فرمان تو است که امانتهاي قبور را بر انگیزد «و اسرافیل صاحب 
الضور الذي ینتظر اه مه اه ری رای ۵ 
المیزان ذیل آبه 102 سوره طه فرموده: نفح صور کنایه از احضار و 
خواندن است لذا فرموده «یوَمَیّذٍ یبعون الداعي / عوَج لَهْ».مخفي نماند: 
در گذشته گفته شد که در بعضي از آیات بجاي نفخ صور صیحه ذکر شده 
احتمال قوي مید هم که نفخ صور عبارت اخراي صیحه باشد معني «ق|ذا 
لفح في الصّور» اینطور میشود؛: چون صیحه قیامت بر خاست النهایه 7 
صیحه بواسطء فرشته‌اي بنام اسرافیل خواهد بود. چنانکه در روایات است 


است و عرب با «في» و بدون آن بکار میبرد (مجمع). 


صواع:؛ ج 4 ص: 164 


صواع : «قالوا تَفقدذ صواع المَلك و رز مر جاء به جمل تعیر و آت به زعيم» 
یوسف: 7 ضاع مضواع فرخه مت بیمانه اشت ور <«ستی»* خذشت. که 
اس تردن اس مت کر روا و و ما نع این ات 
را در «سفي» و «صوع» 0 است. این کلمه فقط یکبار در 
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کم اه امد ارت 


صوف: پشم. «و من آضوافها و آوبارها و آشعارها آثاناً و قتاعاً اليا چین» 
نحل: 80. يعني از پشم و کرك و موي چهارپایان وسائل خانه و متاع بدست 
میاورید تا وقتي.در «شعر» گذشت که صوف در گوسفند, و بر در شتر» 
شعر در بز است این لفظ بصورت جمع تنها یکبار در قرآن یافته است. 


صوم:؛ جح 2 ص؛: 165 


صوم. روزه. همچنین است صیام. اصل امساك از مطلق فعل است 
خوردن باشد, یا گفتن, یا رفتن, لذا باسبي که از خوردن و راه رفتن خود 
داري کند گویند: صائم. شاعر گوید: خیل صیام و آخري غیر صائمة (راغب) 
رسفا ی نی ال | ار ول اس ی 
فر موده: صوم در لغت بمعني امساك است و از آن به سکوت صوم گویند. 
ابن درید گفته: هر چه از حرکت ایستاد صوم گرفته. نابغه گوید: خیل صیام 
و خیل غیر صائمة تحت العجاج و اخري تعلك اللجما يعني زیر غبار اسباني 
بي حرکت و اسباني در تلاش‌اند. وعده‌اي ایستاده و لگام خویش را میجوند. 
«صامت الژیح» يعني باد ایستاد. «صامت الشمس» آفتاب در وسط روز 
اشتاهس سا آها آلدین اعوا کت.غلکم السیام کت کیت قي لدبم 
قبلکم که تقو شفون» بقره: 183.صوم اسلامي امساك مخصوصي ۰ از 
از وت وت شروع 
شده و9 ۳ رسیدن شب بپایان میرسد «<5 کلوا شر بو حد ۵ 
لبط ایض من الحتّط الأسشود من القَجْرِ تم ی الطیام اي الَْل» 
بقره: : 7 جملة «گما کیب عَلّي الذین من فَبِْکُمُ» دلیل آنست که روزه در 
افقت‌هاي گذشته نیز بوده است. در المیزان فرموده: این جمله فقط در 
مقام تنظیر است بر کیفیّت صوم امم گذشته و 
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بر اينکه بر همه آنها روزه واجب بوده دلالت ندارد. قرآن معین نکرده مراد 
از اين امم کدام‌اند. تورات ۲ انجیل فعلي از وجوب صوم خالي‌اند و فقط 
آنرا مدح میکنند. مع الوصف ِ و نصاري روزهاي معيني از سال را 
باشکال مختلف روزه میگیرند مثل روزه از گوشت, روزه از شیر روزه از 
اکل, و شرب, و در قرآن حکایت روزه زکریا از سخن گفتن هکذا روزة 
مریم از سخن گفتن نقل شده است.بلکه روزه عبادتي است از غیر ارباب 
ادیان نیز نقل شده چنانکه از مصر قدیم و یونان قدیم و روماني‌ها منقول 
است بت پرستان هند تا بامروز روزه_ میگیرند. (تمام شد).باید دانست 
دربارة صوم زکریا از سخن گفتن در قرآن مطلبي نیست بلکه خداوند سه 
روز قدرت سخن گفتن را از وي سلب کرده چنانکه در آية 41 سور آل 
عمران و 10 سورة مریم مذکور است و آن علامت استجابت دعاي زکریا 
در خصوص فرزند خواستن بود بر خلاف ,جریان مریم که صریحا فرموده 
«ققولي اني تَدَرّث للرَحمن ضوماً قلن کلم الوم ائسبا» مریم: 26.از 
روزة صمت که راجع بمریم در آبة فوق نقل شده بدست میاید که چنین 
اه ای و۱ ها ی ام ره 


روز مثلا دم از سخن فرو بندد و در مقابل فکر بکند. 0 
معاني بسياري بانسان ميفهماند 7 چنانکه بیتوته حضرت رسول صلي الله 
علیه و آله در غار حراء ظاهرا شبیه آن بوده است: شوت میا تس کر وی 
المیزان از آبة شریفه استظهار شده که چنین صومي در بدي اسرائیل 
مستحب بوده. در مجمع از جبائي نقل شده که خدا مریم را بچنان نذري 
امر کرد و الا جایز نبود که بدون نذر بگوید نذر کرده‌ام.در اسلام صوم 
هت رم تس میات خر ام است رلک ال الله علیه و اد 
فر موده: «و لا صمت یوم الي اللیل 
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(الي ان قال) و صوم الصمت حرام» امام سجاد علیه السلام فرموده: 
«صوم الصمت حرام» امام صادق علیه السلام فرموده: «و لا صمت یوما 
الي اللیل» رجوع شود بوسائل کتاب صوم . فقهاء فرموده‌اند: حرام است 
انسان در نت روزه خویش سکوت را قید بکند ولي اگر بدون تکلم روزه 
بگیرد اشکال ندارد. از روایات گذشته روشن میشود که روز صمت يعني 
مان کلم امسات کنو الما سرام اسهم اما بر اساام کرت 
گفتن و بیشتر فکر کردن ممدوح است. در جواهر بحرمت روزه که فقط 
امساك از کلام باشد فتوي داده است .در اسلام غير از روزه ماه رمضان 
روزه‌هاي واجب و مستحب بسیار است از قبیل روزه کفارات و روزه ایام 
متبرکه که در کتب فقه مشروحا ذکر شده است. روایات در ترغیب بروزه 
و ذکر ثواب آن بسیار است طالبان تفصیل بمحلهاي مربوطه رجوع کنند. و 
روزه رمضان از ضروریات اسلام و منکر آن خارج از دین است. 


صیحه:؛ جح 4 ص: 167 


صیحه. فریاد شدید. در قاموس گوید: «الصيحة: الصوت باقصي الطاقة» 
«و أحَد الذین ظلمّوا الصَیْحَةّ» هود: 7. این کلمه سیزده بار در قرآن مجید 
بکار رفته همه دریارة صیحةٌ عذاب که امتهاي گذشته را گرفت و دربارِة 
صیحة قیامت است. مگر در ای «یحسبون_ کل صَبحة عَلیهم هه هم العَذه» 
منافقون: 4. که دربارة منافقان و مراد از آن فریاد مقخولی 99 
منافقان هر فريادي را که مثلا در احضار لشکریان یا پیدا کردن گم شده و 
غیره بر خیزد بر علیه خود گمان میکنند. 


صید:؛ ج 4, ص: 167 


صید: شکار کردن. «صاده صیدا: قنصه و اخذه بحیلة» «و اذا عنم 
قاصطاذوا» مائده: 2. چون از احرام خارج شدید شکار بکنید يعني بعد از 
احلال شکار جایز است.صید همانطور که مصدر است 
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بمعني مفعول يعني شکار شده نیز میاید «یا ۳1 1 منوا / یلوا الصَید 
ان خَرُمْ» مائده: 95. ایضا «و خرم عََیْکم یذ هیر ال دم ها 
2 6.آبات صید در قرآن مجید همه در سوره مانده 0 1 و 2 
و 94 و 95 و 96.صید در اسلام در صورتي حلال است که شخص 7 
تأمین مخارج خویش و عائله‌اش شکار کند و براي خوشگذراني حرام 
میباشد. فقهاء سفر كکساني را که براي تفریح 0( 
دانسته و حکم باتمام روزه و نماز کرده‌اند.حرمت شکار تفريحي ظاهر | از 
انجیت است که روا تست شخص براي ارضاء تمایل نقمياني خویش 
حیوانات و پرندگاني را که در این زمین پهناور بي انکه بكکسي ازار برسانند 
میچرند و میبرند و خداي خویش را تسبیح میکنند. از نردبان هستي پیاده 
کند. ولي اگر احتیاج داشته باشد آن مطلب ديگري است.شکار کردن احکام 
بخصوصي دارد که در فقه اسلامي مشروحا بیان شده است و این کتاب 


ضتتر .. ج 4 ص؛ 169 


صیر: رجوع. انتقال. تحوّل.رسیدن (اقرب). «ألا اي ال تصیژ الأمُو» 
شوري: : 3ظ. مصیر: فد یفن و: اشیم مان است: متل «فل ی وا | قَاِنَ 
مصیرَکم [لي الثار» ابراهیم: 30. که مصدر ميمي است پعني: متمتع شوید 
حتما با ز گشت شما بسوي آتش است. و مثل «و عَلواه جََتْمُ و ینس 
الَعصی» انفال: 16.در آیات و لِله مك السماواتِ و الاْض و ما بیتَهما و 
الیه و العصیزٍه مائده: 19 «عَفر |17 رین و الیكَ المَصید» بقره: 95 2. ِ 
بْحص کم اللة جة تشه و [لي اه العَصِیّ» آل عضرانه 29 و سار آنها کرحم 
منظور رجوع بآاخرت و رحمت و عذاب خداوند است ولي بعقیدة من مراد 
از تعبیر رحیع الق اللهخاود ویفا اشت بضي بر کشت همه 
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بسوي خدا و بسوي خلود و ثبوت است.چون الم ربوبیت عالم خلود و 
تبوت و بقأ است. «ماأ ء دک نفد و ما عَند اللّه باق» نحل: 00 9 
آیات فوق باز گشت همه اعم 1۳ توك ند سس خاسی: ی ۱ 
راجعّون» انبیاء: 93. «الي ال موجفکم جَمیعاً» مائده: 105. رجوع تی 
(رحمت با عذاب) .باید دانست صیرورت رجوع و انتقال بطور تحوّل است 
مثل صیرورت و تبدیل شراب بسرکه و صیرورت نطفه بحالت جنيني. نه 
بمعتي مطلق رجوع.در اين صورت مقصود از مصیر الي اللّه آتست که بشر 
بتدریج مبدل بجاوداني میشود «و مَأواهم جهن و لس الْمَصیرٌ» تحریم: 9. 
يعني جایگاه آنها جهئم است و بد بازگشتگاهي است که بشر بتدریج در اثر 
اعمال بد جهئمي میشود و این اعمال نيك و بد است که تدریجا ارف را 


صیص:: جح 4 ص: 169 


صیص: حصن و قلعه. هر آنچه بوسيلة آن تحصن شود صیصه است بدین 
نظر بشاخ ,گاو و,مهمیز خرو س صیصه گفته‌اند (راغب) جمع آن صياصي 
است. «و أرّل الذین طاهروقَم من آقل الْکتاب من ضباصیهمٌ» احزاب 

6 مراد از اهل کتاب در آیه بهود بني قریظه‌اند که پیمان عدم تعتض با 
مسلمین را شکسته, در جنگ خندق با مشرکان همدست شدند. پس از 
شکست کثار در خندق, رسول خدا صلي اللّه علیه و آله بهود بني قریظه را 
محاصره کرد و سعد بن معاذ بکشتن جنگجویان آنها و اسارت بقیّه و غنیمت 
اموالشان رأي داد.يعني: آنانکه از اهل کتاب بياري کقار قریش بر خاستند 
خدا آنها را از قلعه‌هاسان یر امد مایق لفط ها بکبار در فران اموه 


است. 


صیف:؛ ح بر ص! 169 


صیف: : تابستان: «لایلاف فرش .ایلافهم رخْلة الشتاء و الطَبّفِ» قریش: 1 و 
2 .قأموس قرآن, ج4, ص. 7 رنیع 3 بهار مد خریف اسم خزان آنگه. 
فتاه صعیف بم. مه رخشان استه اسارساریه 9 ستعیان ااعام 
توابع رضائیه حرف صاد پایان یافت و الحمد لله.قاموس قران؛ ج4. ص 
171 


ضاد:؛ ج 4 ص: 171 


ضاد: پانزدهمین حرف از الفباي عربي و هجدهمین حرف از الفباي فارسي 
است. جزء کلمه واقع ميشود.بتنهاتي معنائي ندارد. در حساب ابجد بجاي 
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ضأّن: گوسفند. «َمانِة أَرواج من الطأن این و من المع الْتیّن» انعام: 
3 ضان مطلق گوسفند و معز مطلق و معني آیه در «ذکر» 
بمناسبت «قل آلذکرَیّن حرَم آم الا َِیّنِ» گفته شد این کلمه فقط یکبار در 
قرآن آمده است گویند: «اضاأن" الرجل» يعلي گوسفندش زیاد شد. 


صَبح:؛ ج 4. ص: 171 


صبح: «و ارات ضنها فالخوربات قوحا» عادیات: 1 و 2. ضبح بمعني 
صدا است. ضباح بضمٌ ضاد صداي روباه است. ابن اثیر در نهایه از حدیت 
ابن مسعود نقل میکند: لا بخرجن احد کم بلیل الي ضبحءة فلعله یصيیبه 
مکروه» يعني: كسي از شما با شنیدن صدائي شب از منزل بیرون نشود 
شاید مكروهي بوي رسد.و از اين زبیر نقل کرده: «قاتل الله فلانا ضبح 
ضبحة التعلب و قبع قبعة القنفذ» خدا او را بکشد مانند روباه صدا کرد و 

ق ار ی ی و را بر ای 
السْلام نقل کرده: «فاني و الضوایح کل یوم» میگوید: آنحضرت در این 
شعر قسم یاد کرده بآنانکه در قرائت صداي خویش را بلند میکنند. ضبح را 
ذر آیه" صداي نفس اسبان (حمحمه اسبان, در حین تاختن) گفته‌اند. 
طبرسي حمحمه معني کرده معني آیات انشاء ال در «عدو» خواهد آمد. 


ضجع:؛ ج 4, ص: 171 


ضجع: دراز کشیدن (خوابیدن) «ضجع الژجل ضجعا و ضجوعا: وضع 

قاموس قران, ج4, ص: 172 

جنبه بالارض, فهو ضاجع». مضاجع جمهع مضجع. محل دراز کشیدن (خوابگاه) 
است. «فعظوهن 5 و اهجَرُوهنَ في الْمَضاجع و اطربوهنّ» نساء: 34. آنها را 
موعظه کنید. در خوابگاهها از آنها کنار باشید, رآنها را بزنید. اين سه عمل 
بترتیب است. «فْل لو کم في بوتکم لَبرر الذین کیب هم ال الي 
مضاجعهمٌ» آل عمران: 154 .مضجع اعم از آنست که خوابگاه باشد پا قبر 
يا قتلگاه. مراد از مضاجع در آیه قتلگاههاست يعني: : بگو اگر در خانه‌هایتان 
مي بود ید ناک قتل , بر آنها نوشته شده بود حتما بسوي قتلگاههاي خویش 
بیرون ميشدند. در نهج البلاغه حکمت 131 بشخصي فرماید: دنیا کي تو را 
ویر کر ۱ ابا با مصارع پذوانت ار پوس کی گام ماس ا میلعت 
الثُري, که منظور از مضاجع قبور است.در زیارت امیر الموّمنین علیه السّلام 
هست «السلام عليك يا مولاي و علي ضجيعيك ادم و نوح و رحمة الله و 
برکاته» يعني سلام بر تو و بر دو هم مضجعت و هم قبرت ادم و نوح ... بنا 
بر روايتي که ادم و نوج نیز در انجا مدفون‌اند.این کلمه بصورت جمع سه 
بار در کلام خدا| پافته است, دو محل نقل شد سومي از «تتَجاذ في خجنَوبهَم 
عن القضاجع یعون رهم خَوّفا و طمعا» سجده: 16. میباشد. 


ضحك:؛ ج 4, ص: 172 


ضحك: بفتح و کسر (ض) خنده .اقرب الموارد گوید: 5 انبساط وجه است 
بطوریکه دندانها از سرور ظاهر شوند. اگر بي صدا باشد تبسم است اگر 
صدایش از دور شنیده شود قهقهه و کته ضحك است.راغب گوید: بعلت 
ظاهر شدن دندانها در خندیدن. دندانهاي جلوي را ضواحك گفته‌اند. 
بمسخره از روي اسپتعاره ضحك ,گویند. دز دز ور سر د. و ۳9۳ 
استعمال..میشود. ۱۶ قمن. هذا العدیث تون ۶ حون [ تون 
نجم: 59- 60.ضحك در اینجا بمعني خنده است 

قاموس قرآن, ج4, ص: 173 

ولي از روي مسخره و بي اعتنائي. «قَلیسْحَکُوا قلیلا و لییکوا کثیراً جزاء یما 
کائوا یَکسِبُون» توبه . 92 .آیه در جواب «فرح المَحَلفون بمفعدهم خلاف 
#فوال اللم» ات که در یبا اتحضرتشر کت نگردند و از عنام شر کت 
منت و شدند در خوات ب فرمود: این عمل شایستة سرور نیست بلکه در 
مقابل این تخلف باید بسیار بگریند و کم خنده کنند.ضحك در آیات «قَلمَا 
جاءهم بایاتنا اذا ه هم منها یَطْعکون» زخرف: 47. «انّ الذین روا که 
9 209 ۵ تظیر. آنما تضفتی: رم و نی 
اعتنائي است. و شاید پدان_علت_با «من» متعدي شده که «سخر» 
«من» متعدي شود «یا یا الذین منوا لا یسُحَر قَوَمْ من قَوّم» حجرات 
1 «قَتَبِسَم ضاجکا من ققلها» نمل: 19. از این جمله روشن رک 
لبخند سلیمان علیه السلام بخنده مبدذل شده. ولي احتمال قوي هست که 
ضحك بمعني تعجب باشد يعني لبخند زد در حالیکه از سخن مورچه در 
عجب بود.بنظر میاید علت لبخند آنحضرت علم بکلام مورچه بود که بعدا 
گفت: سرت آوزعتی آن شک نَعمتك ۰ و تعجب او از قول مور بود 
که قدرت تکلم و اظهار ما في الضمیر دارد. «و امرأئة یمه قصَحکت 
قَبسّ ناها باسُحاق» هود: 71. آیه دربارة بشارت فرزند است که ملائکه 
بابراهیم علیه السّلام دادند و زنش از آن مطلع شد.در مجمع فرموده: 
ضحك بفتح ضاد بمعني حیض است گویند: «ضحکت الارنب» يعني خرگوش 
حاثض شد.جمله اخیر در قاموس نیز هست. علي هذا بنظر میاید که 
«قصَحکت» ۳ آیه بمعني حیض بوده باشد يعني: زن ابراهیم علیه السلام 
ایستاده و بگفتگوي شوهرش با ملائکه نگاه میکرد پس ناگاه حاتض شد 
بدتبال. آن. ملانکه بشارت: اسجحق, را باه دادتد و خیضن بقول المیزان امادگی 
او بود براي 
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قبول بشارت.در تفسیر عياشي از امام صادق علیه السلام نقل شده که 


ضحت: تمعتی خیض. اشت: جوقي:رواية اب غبه الله:علبه السلام. قصحکه 
قال: حاضت فعجبت من قولهم» در مجمع نیز بدان اشاره فرموده.المیزان 
پس از قبول اين قول فر موده: بیشتر مفسران ضحك را بکسر ضاد بمعني 
خندیدن گرفته آنگاه در توجیه آن اختلاف کرده‌اند. اقرب وجوه آنست که 
زن ابراهیم در آنجا ایستاده و از اينکه میهمانان طعام نمیخورند میترسید و 
آن مقدمة شر بود ولي چون دانست آنها ملائکه‌اند و شري در بین بیست 
شاد گردید و خندید آنگاه ملائکه مژده اسحق را باو دادند.مخفي نماند: 
راغب اصرار دارد که ضحك در آیه بمعني خنده و تعجب است و معني آن 
حیض نیست چنانکه بعضي مفسران گفته‌اند. ولي وقتیکه لغت آنرا ید 
کرد و از معصوم علیه السلام نقل شد چه مانعي دارد؟! 
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ضحي. «5 الششننن صحاها» شمس: 1. ضحي انتشار نور آفتاب و 
کر ختانکه,واغب وشیکزان کفهه‌انن مر ضساح و اقرت 
گفته. ضحوه بعد از طلوع خورشید و پس از آن ضحي است. در مجمع 
فرموده: اصل آن ظهور است ات الشمس یضحو ضحوا» يعني خورشید 
آشکار شد. معني آیه چنيخ میشو د: قسم بافتاب و قسم بگسترش شعاع 
ِ ۰درر ِ- «آن ایهم اشنا ط کي و هم یِلعبُون» اعراف: 98. «فال 
ع کرد یوم الزيتة و آن یْعْشَر الثاس صَحَي» طه: 59. «و الصحي. 8 
اه 1 و 2. که ات که 
خورشید. يعني عذاب ما آنها را در وقت گسترش روز آنگاه که مشغول 
کاراند دریابد. گفت وقت وعد شما روز زینت است که مردم در نیمروز یا 
وقت چاشت مچتمع شوند, در آیة سوم مقصود از ضحي روز است بقرينة و 
اللیل. «و آنك لا تظمَوّا فیها و لا تصَحي» 
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طه: 119. غرض از «لا تصحی»* آتشت. که خزارت خورشید نه بیتی: در 
مجمع و اقرب آمده: «ضحي الرجل يضحي ضحي: اذا برز للشمس» يعني 
اي آدم تو در آن بهشت عطشان نميشوي و سوزش اکاتب ی گفته‌اند؛ 
ت جمع اين دو کلمه آنست که تشنگي بیشتر از حرارت و حرارت از 
آفتاب است. هکذا در آیة ما قبل «اِنّ لك لا تجُوع فیها و لا تغری» گرسنگي 
غریاتی. شکم. اسنت منل. قغریانی تن. «له 18 1 عشبّة أَو صُحاها» 
نازعات, 46. عشیه آخر روز و ضحي اول روز و انتشار نور خورشید است 
و ضمیر «صْحاها» بعشیه راجع است يعني: توقف نکرد‌اند مگر بقدر آخر 
روز يا اول آن عشیه نظیر «و یوم یَحْسْرْهْمٌ کان لَم لیوا الا ساعَةّ من 
> یونس: 45.ناگفته نماند: قرباني را از آن اضحیه گویند که در روز 
عید وقت گسترش نور آفتاب ذدیح میشود (مجمع) جمع آن اضاحي است, 
ی تب مت ان را 


قه. و رصن ۵ 17 


ضد: مخالف. دشمن. «کلا سَیَکفْرّون بعبادتَهم و عَلَْهم ضنا» مریم . 
92 يعني: نه حتما بتها بعبادت آنها در روز قیامت کافر شوند و بر آنها 
دشمن و مخالف باشند در آیات بسياري هست که معبودهاي باطل روز 
قيیامت بر پرستش کنندگان کافر شوند و از آنها تبزري جویند.در صحیفهة 
سچادیه دعاي 47 آمده: «انت الذي لا ضد لك فیعاندك» در نهج البلاغه 
خطبة 184 فرموده: «ضاد الثور بالظلمة و الوضوح بالبهمتة» . این کلمه در 
قرآن فقط یکبار یافته است. 
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ضرب: زدن. نبا صوارد فرق میکند مثل زدن با دست «و اهحْرُوهنٌ في 
الَمضاجع و اصْربومنَ» نساء: 4.زدن چيزي پچيزي نحو «هَفْلن اضربوة 
ببَعضها» بقره: 73. پايكوبي نظیر «و لا بَصُرِ بنَ بارَجْلهنَ عم ما بحْفِینَ یحفين من 
زیِتیهنٌ» نور: سل رون شیر ها ام ۶ بر کف ضرت ال متا کلم مسج 
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کشَجره : طیبة» ابراهیم: 24. بیشتر آیات قرآن کلم ضرب را.در چمین 
زمینه بکار برده است و در راه رفتن و مسافرت کردن نحو «یا ۳۹ الذین 
منوا اذا صَرَبْنمْ في سبیل الله کتپیئوا» ‏ نساء: 94.ایضا در حتمي شدن بکار 
میرود مثل «و طْربث عَلنهخ له و سک بقره : 61. «قصربنا عَلي 
َذانهمٌ في الکقف سنین عَددا» کهف: 11. در جوامع الجامع براي ضربنا 
مفعولي مقدر کرده يعني: «ضرینا علي اذانهم حجابا ان ر تسمیع». پهر جال 
منظور از آن خواب رفتن است. اً قرب عَتکم الذکر ضَفحاً 7 3 
قَوما ده مُسرفین» زخرف: ضرف عنم یففنی. اغراض و رو کرداندن اسیت: 
معني آیه در «صفح» گذشت. 
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ضرر: وا و ی 
((ض) پیوسته مقابل نفع آمده, مثل «لا مك لکَمْ صَرّ لا تفعا» مائده: 76. 
«یدْعُوا لَمَن صَرّةْ أَفْرَبٌ من تفهو» حج: 13. 1 
هیچوقت با نفع یکجا نیامده است مثل «یا ها العزیژ متا و هلا ال .. 
» پونتنف: 88 3 آیوت.اد ناد ۶بة آني. فستی. الص و انتا. ارخم 
الزاجمین. قاستجتنا لة قکشْفنا ما به من طْدّ» انیبان 83 و 84. بلي در 
بعضي آیات مقابلٍ رم آمده مثل «و اذا مس الا صْرّ 5عَوا 9 
منیبین الیّه ثم دا أَذاقهم من رَحَمَةّ اذا قریق مهم رهم بُشرکون> روم 
3. و در بهضي مقابل خیر بکار رفته مثل «و ان بَمَسَسّكَ اه بصَُرٌ قلا 
کاشف له الا هو و ان یَمُسَسَل ب ی ی کر هه 
7.راغب در مفردات و جوهري ّ 0 ضرّ بضم (ض) را بد حالي 
گفته‌اند. «الضرّ: سوء الحال» راغب اضافه میکند: اعم از آنچه در نفس 
باشد مثل فقد علم و عفت, یا در بدن مثل نقص عضو يا در حال مثل کمي 
مال و جاه.طبرسي رحمه الله از صاحب العین 
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نقل کرده ضرّ بفتح و ضم دو لغت‌اند ولي چون با «نفع» مقابل كردي ضاد 
آنرا مفتوح خواني.اقرب الموارد هر دو را ضد نفع, سوء الحال. و سختي 
گفته و از کلیات ابو البقا نقل میکند ضرّ بفتح در هر ضرر شایع است و با 
ضمٌّ مخصوص بضرر نفس است مثل مرض و لاغري.پس ضر بفتح (ض) 
مطلق ضرر و زیان است مقابل نفع ولي ضرّ بضم بمعني بد حالي است. 
آناتیکه دربارة هر دو تعبیر نقل شد این فری. ول ایند هرن ام 
است بمعني بد حالي و نقصان. جمع آن اضرار میباشد (اقرب) در مجمع 
آنرا تقصان معتی کردم و فرجایده ان هر چيزي است که ضرر کند و نقصان 
رساند مثل كوري, مرض, علت. «لا بَشتو ي القاعذون من افوینین عبر 
اولي ۷ ال والهم و أَفُسِهم» نساء: 95. 
مراد از اولي الضرر كساني است که نقص عضوي يا علل ديگري دارند که 
نمیتوانند بجهاد روند احتمال قوي دارد که آنانکه در اثر فقد مال و وسیله از 
رفتن بجهاد معذوراند نیز داخل در اولي الضرر باشند که عده‌اي پیش 
رسول خدا صلي اللّه علیه و آله میامدند و زاد و راحله میخواستند. 
آنحضرت میفرمود من وسیله در اختیار ندارم تا شما را تجهیز کنم, آنها نیز 
اشك ریزان بر _میگشتند چنانکه فرموده: «و لا علي الذین اذا ما 0۳ 
تخماع لت لا آجة ما أملکُم علله تلا و هم تفیض من الكَقع» توبه: 
2.اضطرار: بمعني احتیاج و اجبار است, (اقرب). آن در واقع حمل غیر بر 


ضرر است تحمیل کننده شاید از کنار باشد و شاید حالت و امري در خود 
شخص باشد مثل گرسنگي و مرض رو رد9 «نم طخ ای عذاب الثار» 
بقره: 126. «نْمَتَعَهَمْ قلبلا ثم تصَطدّهم الي عذاب علیظ» لقمان: 24. در 
را 
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خداوند میباشد يعني: سپس او را بعذاب ,آتش مجبورش میکنیم, و باجبار در 
آتلتر :یکتم هکذ] آیة دوم. «فمَن اصَطرّ غَیر باغ و لا عادٍ قلا انم عَلَیّه» 
بقره: 173. در اینجا و نظیر آن تحمیل از خود شخص است که گرسنگي و 
فقر باشد يعني: هر که ناچار و محتاح شود بخوردن میته و خون و گوشت 
خوك در حالیکه قبلا طالب نیست و در خوردن زیاده روي نمیکند بر او 

گناهي نیست.علي هذا , مضطرّ يمعني در مانده و ناچار است «اسَن و 
افص اذا دعاه و یَکشفب السُوع» نمل نمل: 62.رجوع شود به «دعو». «ل 
تصَال 7 ولد بولدها و ل مود له بولدو» بقره: ۰ 233. «لا تَصَات» در قرآنها 
بفتح (ر) است ولي بفتح و ضمّ هر دو خوانده شده است. اگبا رفع خوانده 
شود اخبار است بمعناي امر يعني: ضرر نمیرساند مادري بواسطة 
فرزندش و نه پدري بواسطءة فرزندش. و شاید در اینصورت فعل مجهول 
باشد يعني: ضرر رسانده نشود مادري بواسطء فرزندش ... و اگر انرا با 
فتح خوانیم که اکثر قزاء خوانده‌اند نهي از اضرار است يعني: ضرر نرساند 
مادري بواسطء فرزندش. و شایدهم مجهول باشد.ناگفته نماند علت جواز 
فتحع و ضمّ اعلال است چنانکه در فعل امر از «مدد» چهار وجه جایز 
است:خلاصه فغتی ابه: مادر تواشطه قرز ندش بشوهر ضرر ترساند .و از 
وي براي ارضاع بیشتر از حدٌ اجرت نخواهد و از مقاربت براي اينکه حامله 
شده و از رسیدن بفرزندش باز مي‌ماند. امتناع نکند. همچنین شوهر 
وا فرزندش بزن ضرر نرساند و کمتر از معمول اجرت ندهد و زن را 
از جوز نفس که اگر مقاربت کند باز حامله میشود, باز ندارد.بنا بر دو 
روایت ت که در صافي از حضرت صادق علیه السّلام نقل شده: ان نت رت 
طلاق و عدم آن عمومیّت 
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دارد. «5 اشهدُوا اذا َبایعتَمٌ و لا یصَارّ کایتٌ و لا شهیدٌ ... » بقره: 282. 
ممکن است اصل کلمه 1 یضارر) و معلوم باشد يعني: آنگاه که معامله 
کردید شاهد بگیرید نویسندة سند معامله و شاهد ضرر نرسانند و شاهد در 
شهادت و نویسنده در نوشتن خیانت نکند. و شاید مجهول باشد يعني 
نویسنده و شاهد را ضرر نرسانید. اجرت نویسنده را بدهید . + و شاهد را 
در وقت مشغلم احضار نکنید. ولي وجه اول را بهتر دانسته‌اند. 5 1 
تیک ور ضرا را للتعتذوا» بقره: 31 2. ضرار مصدر مفاعله بمعني ضرر 
زدن است يعني زنان طلاق داده شده را که رجوع میکنید براي چضرر 


رساندن و اذیت کردن نگاه ندارید و رجوع نکنید تا تجاوز کنید. «و الذين 
تحَذُوا مسجدا ضر ار | و کفراً و تفریقاً ین الَمْومنین» توبه . 107 راجع 
بمسجد ضرار رجوع شود به «مسجد» فصل مسجد ضرار.ضرّاء: این کلمه 
9 پار در قران مجید آمده است. در بعضي مقابل با سراء بکار رفته مثل «و 
قالوا قذ مس آباعتا الطَرْاء و السَرّاء عَاحَدُناهم بَعْتَةٌ» اعراف: 9 و در 
بعضي با رحمت و نعمت, نظیر «و لین أَدَفناهْ رَحْمَةّ متا من بَعد ‏ 1۳ مس 
۰ فصلت: 530. «و لین أدَفناه تعماء بَعَد صَزاع مَسْنهُ» هود: + 10 و در 
بعضي ردیف بأساء آمده نحو و الصابرین في البأساء و الصا و ین 
البأسٍ» بقره: : 177 شازها ‏ ضرّاًء هر دو اسم موّنث‌اند و مذکر ندارند و از 
فژاء نقل شده: جایز است که بر وزن آبوفس و آَضرٌ.جمع بسته شوند.ضرآء 
در هر حال از ضرر است قاموس و قرب آنرا: زمينگيري, سختي. نفص 
اموال و انفس و ضد سرّاء گفته‌اند. صحاح فقط سختي میگوید. 
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ناگفته نماند: آنگاه که مقابل سزژاء و نعمت امده مطلب روشن است و 
مراد از آن: کر‌فتارزی و بیجار کی است مت «اقد هس آناعنا الطرّاء 5 
السَرّاء» يعني بپدران ما شادي و سختي هر دو رسید. ولي آنگاه که در 
ردیف بأساء آید چنانکه گذشت مراد از آن چیست؟در «بأساء» از ازهري 
نقل شد: که آن در سختيهائي گفته میشود که خارج از بدن باشد مثل 
گرفتاري در اموال و غیره, و ضراء در گرفتاريهاي بدني است مثل مرض, و 
غیره طبرسي هه الله در ذیل آبة 177 بقره بأساء را فقر, را 
بيماري و درد گفته است. هکذا در جوامع الجامع.بنظر من: این فرق در 
ضورت جمغ شدن با باساء اسنت و کربه ضد اعجانکه از "قاموش: صعاع:و 
اقرب نقل شد شامل سختيهاي بدني و غیره است. در صحيفة سجادیه 
دعاي 47 آمده: «و ابن به الصّراء من سبیلك» يعني بواسطه امام گرفتاري 
و سختي را از راه خود (که راه حق است) کنار کن. در اینجا نیز ضراء در 
سختي‌هاي غیر بدني است. 


ضرع تضوع بخعني تدلل ازست‌ در قآموش ع اقرت آمده: «شتلاع الي الب 
يعني ابتهال و تذل کرد و بقولي خود را در معرض طلب حاجت قرار داد. 
ایضا در قاموس گوید: «ضرع ضرعا کر اضرا 2۳ خضع و ول و استکان». 
«فَلَوٍ لا اد جاعَهَم بأسْتا تضَعُوا و لک قست فلوم انعام: 43. آنگاه که 
عذاب ما بانها رسید چرا تذلل نکردند؟ جر بدرگاه خدا زاري تکرد ۰ 
لیکن دلهاي آنها سخت گردید. «و لقَو َحَذناهم پالعذاب قَمَّا استکاء وا لرَبهِمٌ 
ما باه ِتصَ عون » مومنون: : 76. استکانت چنازکم در مجمع فرمودم بمعني 
خضوع است يعني: هر آینه آنها را بعذاب گرفتار کردیم بیروردگارشان 
خاضع و تسلیم نشدند و تضرع و زاري نکردند علي هذا استکانت امر قلبي 
و ره 
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زاري با زبان و امر ظاهري است و اگر هر دو بيك معني باشد منظور 
آنست که در گذشته خضوع نکردند و اکتون هم تمیکنند.در المیزان, از کافی 
از حضرت باقر علیه السلام نقل است که فرمود . . الاستکانة هي 
الخضوع. و النَضرع رفع الیدین اهر سس رصان 
صلوات اه علیه نقل کرده: استکانت در دعاست. تضرع بر داشتن دو 
دست است در نماز. «الاستکانة في الذعاء و اللضرع رفع الید في الصْلوة» 
۰ ,ناگفته نماند مفهوم دور 7 فوق و همچنین آیاتف نظیر «اجَ دنا مها 
بالبأساء و الط ء لَعلهْم بَصَتَغون» اعراف: 94. آنست که گرفتاريهاي بدن 
و غیره از جانب خدا براي بیدار کردن اسان اظار کال بخدا و توبه و 
انابه است که انسان بضعف و عصیان خود پي ببرد و متوجه خدا شود بدین 
طریق گرفتاریها یکنوع رحمت‌اند ما بعد آية 43 انعام حاكي است که اگر 
شخص از گرفتاریها متنبه نشود درهاي نعمت برویش گشوده شده و عفلتا 
عذاب او را یافته و از بین مي‌برد «قلَا یَسُوا ها دُکرُوا ؛ به قتخنا عَلبهم 
توات: کل شوع. خی: [ذا قرخوا بما آوتوا أحَدُناهم بَعتهٌ قاذ هم 
جِسون». انعام: 4 .در خانمد تاووت نماند: ضرع کذته از ندز بودن 
بمعني پستان حیوانات است مثل ثدي که پستان زن است طبرسي 
فر موده: علت این تسمیه اننست که شیر بپستان میل میکند. ایضا ضروع 
بضم (ض- ( نزديك شدن است در اقرب امده: «#ضرع السبع من الشي ء 
ضروعاز, دنا منه» و نیز آمده: «تضرع منه» يعني با میل باو نزديك شد و 
چون تذلل و زاري یکنوغ نزديك شدن است لذا معناي اصلي در آن ملحوط 


ضریع:؛ ج 4, ص: 181 


ضریع: «لیْسَ هم طَعام الا من ضربع. لا یْسُمنْ و لابْفْيي من جُوع» غاشية: 
6 و 7.ضریع طعام اهل جهثم است که نه 
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سیر میکند و نه فربه میگرداند. در نهایه گوید: آن علفي است در حجاز, 
خارهاي رن دار بارخ شبرق گویند. در مجمع فرموده: علفي است شتر 
آثز| میخورد نفع و ضرري ندارد.علت این تسمیه آنست که ضریع بشتر 
مشتبه میشود و آنرا علف دیگر میداند و اصل مضارعه بمعني مشابهت 
است ۱ آن خشکيدة علف شبرق است ایضا در جوامع الجامع و 
کشاف آمده: ای وا را ره 
است شتر آنرا میچرد و چون خشکید از آن کنار میشود. آن: شخ فایل 
است. در صحاح و کشاف نقل شده که شاعر گفته است: از 
الطریع فکلها حد باء دامية الیدین حرود يعني: شتران در ضریع 

حبس شدند در نتیجه, همه آنها پشت خمیده, دستها زخمي و 
خشمگین‌اند. باید دانست: ضریع در آیه نکره است. يعني ضریع بخصوصي 
است و این صفت دارد که نه از گرسنگي سیر میکند و نه لاغر را فربه 
ما رمع رای ای ار وس هحناس واه 
نقل شده: ضریع چيزي است در آتش دوزخ مي‌باشد خار مانند تلختر از 
صری یر اور ی راز ها ار ی ای 
است آیاتیکه درربارة طعام اهل ی 
«انَ شجر 5 5 الرّقوم «طعامُ الانیم. کالمَهل يَغْلّي في البْطُونِ» دخان: 43- 45. 
مشروح آن در «زقوم» گذشت.دوم- غسلین: «فلَیس له الوم هاهنا حَميمُ. 
و لا طعاغ الا من عشلین.لا که الا الْاطون» حافه: 35- 37.شاید غسلین 


آتاهتذتی یت باشد که کرموده «من وراه جَهَنمٌ و يسقي من ماء 
< لل مغ 


صد ید . ینجرعه و لا کاد بَسيعة >> ایراهیم: 16 و 17. .سوم- ضریع است 


که گفته شد.چهارم- طعام گلوگیر: «اِن لد؛ 
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اتکالا و جچیما. و طعاماً ذا عُضَة ...» مزمل: 12 و 13. باحتمال قوي این 


يکي 1 0 سه‌گانة فوق پا همه آنهاست .باید دانست: مفهوم آند 
ضریع و غسلین نفي طعام دیگر است لذا باید هر دو يكي باشند و یا هر يك 
مخصوص بگروهي از دوزخیان باشد. 


اشاره 


ضعف: بفتح و ضم (ض) ناتواني. بعقیدة طبرسي و جوهري و فیروزابادي- و 
آنرا بقول میدهد و گوید: بقول خلیل ضعف بضم ناتواني بدن و بفتح ناتواني 
عقل و رأی اییت. این قول در قاموس و اقرب نیز نقل شده. «صَعَف 
الطالت الَمَطلّونُ» حج. 73. خواهنده و خواسته شده هر دو نا توار و 
عاجز‌اند معني مشروح آیه, در «ذباب» گذشت. «و ما ضَعْفوا و ما | 2 توا 
و اللةٌ يْجبٌ الصابرین» آل عمران: 146. ناتوان نشدند, دند. بدشمنان خاضع 
نگشتند: خدا ضابران را :دوست دارد. «اللّه الذي حَلَکَم من صَعّف تم جَعَل 
من بِقد صَمف وه تم جقل من بَغد فوَةٍ صَمفا و شیب .. ۰ روم . 4 ضعف 
در اين آیه و در آیة «و عم آنْ فِیکُم صَفا» انفال : 06. با ضم و فتح ضاد 
خوانده شده است. در آیة اول ضعف اولي ضعف نطفه, دومي ضعف 
جنيني و طفولیت, سومي ضعف پيري است که هر سه ضعف نکرده‌اند و 
ان دلیل غیرهم بودن است چنانکه قوة اول راجع بطفولیت و قبل از بلوغ و 
ثاني راجع به بعد از بلوغ است (راغب).ضعیف: ناتوان جمع آن ضعفاء و 
ضعاف است: «ققال الصْعفاء للذیر ِ ین اسْتکبرُو | انا کنا لک تما ابراهیم: 
1 «5 لیخش الذین و ترکوا من درب ضعافاً خافوا ِعَلََهِمٌ» نساء: 
9.اضعف: ناتوانتر. «فسیعلمون من اضف ناصراً و أَقل عددآ» چزن: 
4.ستضعاف: ضعیف شمردن و ناتوان دیدن. در مجمع 2 
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«الاستضعاف: وجدان الشيء ضعیفا» راغب در مفردات گوید: 
«استضعفته» يعني او را ضعیف یافتم. در قاموس و صحاح گفته 
«استضعفه» او را ضعیف شمرد. در اقرب الموارد امده: «استضعفه: راه 
ضعیفا».در مقدمه المنجد تصریح شده: يكي از ون ِِ وجدان 
مفعول است بر وصفي, مثل «استحسنه» پعني ا نیکو یافت 
«استعظمه» او را بزرگ یافت. «قال ابّن أَمّ ان الوم ۰ کاوا 
وی اعراف: 150. پسر او قوم مرا ناتوان دیدند, خواستند 
بکشندم. «و جَعل لها تعابشتطوٌ طایقة ملغ» قصص: 4 اهل مین 
را فرقه‌ها ,کرد گروهي را و حقیر مي‌شمرد. «و قال الذيق 
استصعه تفه ااذی اشتکتروا بل مک الیل الهارٍ» سباء: 33.مُسَتصْعَفین: 
تضرخه هعو ل , ضعیف شمردگان. و 0[ بار در 
قرآن مجید آمده است: انفال: 26, نساء: 75 97, 98, 127. از میان 


هطمه؛ قو آنه زا انم ات بررشتی: کی 






مستضعفین «اِنّ الذین تَعفَاهم الَْلایْكَةهُ ظالمي ألفُسهم قالوا فیم کنئمٌ؟ 
قالوا ِا مُستَصَعَفینَ في الأرض فالوا أ لم تکن أْض له واسعه قَنهاجژوا 
فیها قأولك مَأواهم جَهنمْ و ساعث مصیرالا المْسْتطْعفین من الرجال. 
النساء و الولدان لا یَسَتطیغون حیلَةّ و لا یَهْتدُونَ سییلا. قاولات کت الله 
آن بَعْفْوٍ عَْهُمْ و کان اللةْ عَفْوّا عَفورا» نساء: 97- 99.مورد نزول آیات 
کساني از ز مسلمین پودند که در صدر اسلام بعد از هجرت رسول خدا صلّي 


واجب 7 لذا فرموده: در وقت مرگ ملائکه بایشان گویند: در چه کار بودید 
از امر دینتان؟گویند: ما زبونان و بي‌چارگان بودیم دشمنان دین ما را 
ضعیف شمرده و از اعمال ديني باز داشتند (اين عذري 
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است که از عدم اعمال ديني میاورند) ملائکه گویند: مگر زمین خدا وسیع 
نبود که مهاجرت نموده و در جاي مناسبي زندگي کرده و بدین خود عمل 
نمائید؟! چنین اشخاصي جایشان اتش میباشد. مر آن بي‌چارکان از مردان 
و زنان و کودکان که کفار از اعمال ديني بازشان میداشت و آنها نه علاجي 
داشتند که از شر کقار در امانٍ باشند. و ته رآهی: داشتند که از "دست اتها 
نجات یابند. اینگونه اشخاص با آنکه ظالم بر نفس‌اند و اعمال ديني انجام 
ندادواند مورد عفو خدااند که واقعا قدرت نداشته‌اند زیرا «لا یِکلْف اللَه 
۳ [ 3سعها». این آیات يك قاعدة كلي بدست میدهند و آن اینست: 
کتتا نز که قدرت دارند در زمین وسیع خدا جايي و محلي براي خود انتخاب 
کنند و مسلمان زندگي نمایند و آزادانه اعمال ديني خویش را انجام دهند, 
چنین کسان اگر در بلاد کفر و یا در محل دیگر که قادر بانجام اعمال ديني 
نیستند بمانند و مانند کقار زندگي کنند در پیش خدا معذور نبوده و اهل 
عذاب‌اند ولي آنانکه فاقد هر گونه وسیله و مضطر واقعي‌اند گرچه در زي 
کفار زندگي کرده‌اند پیش خدا معذوراند.در اینجا مستئله‌اي هست و آن 
اینکه کسانیکه از روي قصور جاهل بمعارف دین و احکام آن هستند و 
قصور و ضعف آنها بوسیله عوامل خارجي است. آيا چنین كساني پیش خدا 
در عدم اعتقاد حق و عدم اعمال ديني معذوراند و از مصادیق و 
پا به اعم از آنکه از اهل اسلام باشند یا غیر آ! ن؟.جملة «لا یَسَتَطیعُون 

و لابند بهْتَذُونَ سبیلا» و آیة «9 کلف ال تقسا لا وسْعها لها ما کسَیِت ِ 
ما اکتسبت» بقره: : 28606. اد «و ما کن معذبین حتي تبعت رشولا» اسراء: 
1 نشانٍ میدهد که چنین اشخاصي مستضعفند و مورد عفو خدااند جملهة 
«عسي اللهة آن 
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تقو علهره گرچه فقط مفید رجاء و امید است ولي جملة «و کان ال 
وا غلورا»سانت عفو راتقویت کوده وید قاییه آبه ولا تکلت له تسا زا 
وسعها» یقین بعفو حاصل ميشود. در «رجو» ذیل آبه «مرَجوّن مر اللو» 
کف یه آنها غیر از مستضعفین‌اند. در این باره روایات بسياري هست که 
مویت مضمون. آنه آند, و بعدا ذکر خواهیم کرد. بنظر میاید: ذکر کودکان در 
ردیف مردان و زنان با انکه انها اهل تکلیف نیستند براي مجسم کردن 
استضعفاف است يعني. ِِِ کودکان قدرت حیله و اهتداء سبیل ندارند. 
الفتار ازن کشا تفل رده شاید اطمال:مراهق مور باشتد المیوان در 
تفسیر آیات ما نحن فیه ذیل عنوان «کلام في المستضعف» بطور خلاصه 
چنین فرموده: از آیه روشن میشود که: جهل بمعارف دین هرگاه از روي 
قضور و ضعف بودن: باشد. ان خر نزه خدا غذر اشت:ندین بیان: خداوند 
سبحان جهل بدین و هر ممنوعیت از اقامة شعائر دین را ظلم مي‌شمارد 
که مشمول عفو خدائي نیست., آنگاه مستضعفان را استثنا کرده و عذرشان 
زا مت درو ماه با صفی کی آنها هت آما با شتایل است مرت 
میکند و ان عدم امکان دفع محذور است «لا یِستطیعون بل و لا یَهَتَدُوت 
سبیلا» اين معني دربارة شخصي صادق است که در محلي گرفتار شده و 
راهی ناسین ارف یره با امان مل اما را ار که رورت 
کل کته ها فوی طافت ام همکد و راهی تخروعار اما وا هم 
ندارد. هکذا| دربارة شخصي که فکرش بحق ثابت و معارف ديني منتقل 
نشده. و قهفش بان راه نيافته. با آنکه.معائد حق نبوده و اگر حق.باو زوشن 
میشد یمان میاورد لیکن عوامل مختلف سبب اخفاء حق شده‌اند. چنین 
کسان مستضعف‌اند که عوامل موجب غفلت آنها ۳ 
نیست. مقتضي اطلاق آیه چنین است و آن 
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در معني عموم. العله میباشد: آیاتدیگر ازقبیل :«لا کلف اللغ تفساً اا 
وسعها لها ما کسبت معا ها اک مره و2 ان افنت, امد 
مغفول عنه در قدرت انسان نیست چنانکه امر ممنوع عنه در وسع انسان 
تمییاشفاز اه نظروست» ضایط کلی جدنسنت: میاند.ه ان اننکه. فعل. مسنند 
بکسب انسان نشود و در کاریکه بر او ممتنع شده دخالتي نداشته باشد 
پس جهل بدین اگر مستند بتقصیر انسان شد گناه است ولي اگر مستند 
بعوامل دیگر شد که موجب جهل و غفلت و ترك عمل شده‌اند, مستند 
باختیار شخص نیست و گناهکار شمرده نمیشود آري ما کسب بر له او و ما 
اک را اما مس ای که کم کر ربا مات 
علسای اراتها طاحر میون ی مسصعی وس لیات یم 
ماه است یی یه اه بای نش یرو ابا کض در اس سل یه 


سه قسمت‌اند. 1- مستضعفان قاصران و ابلهان‌اند ,2 اهل سنت‌آند که 
حجت بر آنها تمام نشده. این دو گروه مصداق «ل یستَطیعون حبلَءٌ و لا 
یهْتذون سبیلا» میباشند.3- هر که اختلاف مردم را بداند مستضعف نیست. 
اينك بعضي از روایات سه گروه را پیز تیب نقل میکنیم: 1- در تفسیر 
عياشي نقل شده: سلیمان بن خالد گوید از امام باقر علیه السلام از 
مستضعفین پرسیدم فرموده: «البلهاء في خدرها و الخادم تقول لها صل 
ی اه ات ای را ۲ 
الکییر الفاتی.ه الب وه الضیرر هولاء المسعمون سس این روا در 
معاني الاخبار ج 2 باب 3 نیز نقل شده است يعني: مستضعفان عبارتند از 
زنان ابله و کم عقل در پرده‌ها و منازل خویش و زن خدمتکاریکه ميگوئي 
نماز بخوان. 5 و آنکه از بلاد 
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ذیکر آورده شده جز انچه بکوتي. تصتفهمدء ویر از کاز افتاده. و کود كت .و 
صغیر, مستضعف اینان‌اند ۰ ایضا در تفسیر عياشي نقل شده: زراره 
گوید: از امام ناقر له الا از قول خداوند «الا الَمُسَتصْعَفینَ من 
الرخال و الساع» برشیدم فرجوده «هو الذی لا بیع الکفر فیکفررو لا 
شش سل اسا هلا نی از اشتط ان یکفن تاره 
من کان من الرجال و النساء علي مثل عقول الصّبیان مرفوع عنهم القلم» 
این روایت در كافي باب المستضعف و در معاني الاخبار جح 2 باب 3 نیز 
تقل ده استم .و آن یر زوایت»شایی فباشد: باضافه اییکف فلم ان آزما 
بر داشته شده است.3- باز در همان تفسیر از زراره از امام باقر علیه 
السلام دربارة «المستضعفین . ِا یستطیعون حیلهَ و5 1 یهْتذون سبیلا» نقل 
شده که فر مود: « لا 7 حبلة الایمان و لا یکفرون. آلستان و اشباه 
عقول الصبیان من التساء و الجال» اين حدیث با کمي تفاوت لفظي در 
كافي باب فوق الذکر نیز آمده است.این روایات چنانکه گفته شد مصداق 
مستضعف را قاصران و ابلهان و کم رشدان معرفي میکنند.روایاتیکه راجع 
تیوه وخ متبانند بعضی از اها را بقل مینيم . ان ایین ق لاه 
علیه السّلام ائّه ذکر ان المستضعفین ضروب یخالف بعضهم بعضا و من لم 
بکن عن: اهل- الفعیاه خاضیا فهه متسضعی» (صاتین الاغبار ای 
مستضعفها چند قسم‌اند مخالف همدیگر. هر که از اهل اسلام ناصبي نباشد 
مستضعف است ,2 در تفسیر عياشي و کافي و معاني الاخبار از امام 
اد و علیه: ال لام ون ات۳ .اما کسایی‌ایه که رت تراه آهلن:عق 
ندارند تا بحق داخل شوند و قدرت بتدبیر ناصبي‌ها ندارند تا ناصبي گردند 
انح ان اعصال کنر وتاب ان هار میگههوا اه اما نمی مدای 
بهشت میشوند ولي بمقام ابرار نمیرسند. 
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جمله اخیر این حدیث در کافي باب المستضعف در حدیت 8 و 9 نیز نقل 
مقر حدی مق آمامعایی لام رما ترا فسم ها ای با 
شما چنان نمیکند. يعني با مستضعفان در يك منزل و مقام نخواهید بود.3- 
در كافي از زراره نقل کرده که گوید: من و برادرم حمران یا من با بکیر 
وارد محضر امام باقر علیه السلام شدیم. بحضر تسش عرض کردم: ما با نج 
ات اتدازم میرب رب آ دمفته داش خردم و رات ان انها میز انی 
داریم) هر که با ما موافق شد و بولایت عقیده پیدا کرد خواه علوي باشد با 
نه دوستش داریم و هر که مخالف باشد خواه از خاندان شما باشد پا نه از 
او بيزاري میجوئیم. فرمود: اي زراره قول خدا از قول تو راستتر است که 
فرموده: «الا الْفْستطغفین من التجال و التساء و الولدان الذین لا 
پسر کون حباه و لا تفتدون یل مقضوه آمام کل السلام ارت که 
نمتت اند از هر که در عقیدة شما نباشد بيزاري جوئید چون شاید آنها 
مستضعف باشند که پیش خدا معذوراند. و از حدیث دوم معلوم شد که 
اینگونه اشخاص در اثر اعمال حسنه و احتای از محارم وارد بهشت 
میشویت + صندوق کلیه الرخعه بز خصال: از اماغ صادق علیه الشلام. از 
پدرش از جدش صلوات اللّه علیهم نقل کرده که فر مود: : بهشت هشت در 
دار ری که از بان پیامبران و ضدیقان داخل ميشوند: دریکه از آن 
شهیدان و صالحان وارد گردند, از پنج در شیعیان و دوستان ما داخل 
میشوند ... و دریکه از آن سایر مسلمین از اهل شهادت لا اله الا ال داخل 
میشوند. بط آنکه بقدر ذژه‌اي از بعض ما اهل بیت در قلبشان نباشد. 
این حدیت در تفسیر صافي ذیل اية 73 سورة زمر و در المیزان ج 5 ص 
0ص ال دون ول است نها انیا ار حضال ترکمه کردم در کافی 
2 ی 01 ات ااصاال کیت اولبما ‌ها شم ضاعت آلوند: عحیه 
ام وا احطان 
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در صورت قیام حجت و دلیل است, و محمد بن مسلم گفته: اگر ولایت را 
تواند و.انکار نکتد کافر. تمجفود بالاحره ,فلت را سش. اما صادی علبه 
السْلام اورده‌اند و هاشم متوجه شده که امام علیه السلام میخواهد در 
عقید محمد بن مسلم باشند يعني اگر كسي امامت نداند و انکار نکند 
کافر نمیشود.اما اينکه اگر كسي اختلاف مردم را بداند مستضعف نیست 
دروکا فان فسضعی و شانی الاخایه یسم اخاسی در این ساوه عل 
تفه ار اتحصله ی کافی بات فوق الدکر از ات‌فصکان ار انب تسصوار 
حضرت صادق علیه السلام منقول است: «من عرف اختلاف الناس فلیس 
بمستضعف» . در نهج البلاغه خطبهة 197 فرموده: «و لا بقع اسم 


الاستضعاف علي من بلغته الحجة فسمعتها اذنه و وعاها قلبه» . بقیة 
مطلب در «کفر» دیده شود. 
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ضغفت: بفتح (ض) مخلوط کردن «ضفغت الحدیث ضغنا: خلطه» چنانکه در 
ترکة نرم يا دستة ریحان و امثال آن است و نیز بمعني امر مختلط و حدیث 
مختلط است چنانکه اقرب الموارد بمعني اخیر تصریح کرده. «و خذ بیَد كَ 
ضِغْناً قارب به و لا تَحْت» ص: 4 يعني دسته علف خشك يا تر که بر 
گیر و با آن بزن و نقض عهد مکی اپن مطلب در «ایوب» گذشت. «قالوا 
أَصْغاثٌ آخلام و5 م تحر تَحنْ بتاویل الاخلام بعالمین» یوسف : : 44 .اضفات جمع 
ضغث بمعني دسته‌ها ا و مختلطها است و احلام جمع حلم (بر وزن عنق و 
قفل) بمعني خواب پریشان است اضافه اضفات به احلام بمعني «من» 
میباشد يعني «اضغاث من احلام» و الف و لام احلام عهد ذكري و اشاره 
باضغات و احلام ما قبل است يعني گفتند: آميخته‌هائي است از خوابهاي 
پریشان و ما بتعبیر چنین 
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خوابها واقف تیستیم.همین طوز اشت ای «بل قالوا تا آخلام بل افتر 

بل هو شاعر ... » انبیاء: 5. که در «شعر» مشروحا گذشت.باید ِِ 
معني اولي اختلاط باشد در ضغت ملحوظ است لذا اقرب آنرا دستة 
علف که تر و خشك بهم مخلوط شده معني کرده است.در نهج البلاغه 
خطبءة 50 فرموده: «و لکن یوخذ ضغت من هذا و ضغث من هذا فیخرجان» 
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ضفدع: (بر وزن زبرج و تم قورباغه. و ان شامل تمام انواع قورباغه 
اسیت (اقرب). جمع ,آن در قران مجید ضفادع و تنها یکبار آمده است. 
«قأرسَلنا علنیم ال الطوفان و الجراد و الَفْعل و الصّفادع 5 الم آیات 
مقّلاب» اعراف: 133 اه قورباغه‌ها و کردن زندگي فرعونیان 
يكي از معجزات نه‌گانة حضرت موسي است که در «تسع» و «جراد» گفته 
شد. در مجمع از ابن عباس و غیره و از حدیث حضرت امام باقر و امام 
صادق علیهما السلام نقل کرده: قورباغه‌ها در طعام و شراب فرعونیان 
پدیدار شدند, خانه‌هایشان و بناهایشان 1 پر از قورباغه گردید, هی کس 
لباسي, ظرفي, طعامي و شرابي باز نمیکرد مگر در آن قورباغه‌ها میدید 
بدیکهایشان میافتاد و طعام را فاسد میکرد, مرد تا چانه اش در میان وزغها 
مي‌نشست و چون میخواست سخن گوید قورباغه بدهانش مي‌جهید و چون 
دهانش را براي گذاشتن لقمه باز میکرد قورباغه پیش از لقمه در دهانش 
وعده دادند که ایمان بیاورند و دست از بني اسرائیل بر دارند ولي بعدا 
بقول خود وفا نکردند.هاکس در قاموس خود ذیل لغت وزغ مینویسد: ان 
بلاي دومین اهل مصر است که بواسطة فرمایش موسي بر آنها وارد آمد. 
له وزغها بود که 

قاموس قران, ج4, ص: 192 ۲ 
مشمئز گشت.ناگفته نماند در تورات سفر خروج باب 8 از بند 2 تا 16 
جریان قورباغه‌ها نقل شده که همه جا را پر کردند.باید دانست در دنیا يك 
موازنة عجیب برقرار است و تولیدات بي جا را کنترل میکند و گر : نه ممکن 
است زاد ولد يك میکرب در مدت کمي شهري وااتر کتد.ه ژندفي را فختل 
گرداند ظاهر | آندوز باذن خدا در تولید قورباغه در مصر این موازنه بهم 
خورده است. 
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اشاره 


ضلل: ضلال و ضلالت بمعني انحراف از حق است. «اتّي آراك و قَوَمَكَ في 
صَلال مٌبین» انعام: 74 من تو را و قومت را در انحراف و گمراهي آشکار 
مي بینم . . يعني انحراف از راه حق.معني آن از مقاپله با هدایت بهتر روشن 
میشود چنانکه فرموده: «فْل ریّي أَعْلَمْ من جاء بالقدي و من هو في صّلال 
مبین» قصص: 85.راغب گوید: «الصْلال: العدول عن الطرین المستقیم و 
تضاده الهدایة» قول صحاح و قاموس و اقرب و نهایه نیز قول راغب 
و اینکه بعضي هلاکت, و گم شدن, و باطل و فضیحت را از معاني ضلال 
شمرده‌اند اينها لازم معناي اوّلي 1 که همان انحراف باشد در قرآن 
مجید نیز گاهي بکار رفته است.مثل «قما ذا بَعد َعد اجه" الا الصَّلال» یونس: 
32 که میشود گفت بهعني باطل است و عیارت اخرآي انحراف از حق 
میباشد و نظیر: شا 
سجده: 10. و پم و خاك شدیم آبا 
ر خلقت جديدي خواهیم بود؟! نظیر؛: «] |ذا 5 عظام و ژفاتاً 1 ای 
0 حلقا جدیدا» اسراء: 419 و 98.اضلال: منچرف کردن. گمراه 
نمودن. «و أصَّل فرعَون قَوَمَة و ما قدي» طه: 79. «5 اصلوه اانتاه مرل» 
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طه: 85. آن در قرآن پخدا و شیطان و دیگران نسبت داده شده است. مثل 
«فمن هي مَن آصَل اللهْ» روم: 29.بعدا در این زمینه _ٍمشروحا سخن 
خواهیم گفت. و دربارة شیطان فرموده: «و بُرِیدٌ السْیّطِانْ آن بُضِلَهْم ضلالا 
بتعیدا» نساء: 60.ضال: منحرف از حق. بگمراه. «و |ذا و9 قالوا ان هو لاء 
لضالوق» مطففین: 32. «و وَجَدّك صَالا قهّدي» ضحي: 7. دربارة نسبت 
ضلالت بحضرت رسول ی سین ۲۳ علیهما السلام و نیز مراد از آن در سورة 
جمد بعدا توضیح خواهیم داد.اضل: اسم تفضیل است. «أولك شَرٌ مکاناً و 
آَضَل عَن_سواء السَییل» مائده: 0 تضلیل: منحرف کردن. و گمراه و ضایع 
تفوفن»۳ ار سحفل یرهم في تَصلیل» فیل: 2 آیا حیلة آنهاء آنقا وا نز 
انحراف و تباهي قرار نداد؟ يعني آنها تذبند. ونر انی که کرده بودند 
خداوند تدیپرشان را تباه ساخت. آنگاه که حیلّ كکسي را تباه و منحرف کنند 
گویند: «ضلل کیده». مصدر در آیه بمعني مفعول است. 


ار معضی از آنانت] ‏ ار رت و9 


«قَِن لَم یکونا رجلیْنِ قرجخلٍ و افرآتان مِمَن ترضون من الشْهداء ان تضل 
اخد داهما نکر اخد آهمَا الاخري» بقره: 2 صلالت در این ایه یه بمعني 
سا است بقر یت «فند کد ۷ ۵ آن انحراف در یاد آوري است. حمزه که 
يكي از قراء است «ان تضل» را شرطیه خوانده ولي ب دیگران آنرا بفتح الف 
خوانده‌اند و آن علت بودن دو نفر زن بجاي یکمرد است يعني: اگر دو مرد 
نبود یکمرد و دو زن شاهد ود با بر صوروت نسیان يكي آنديگري بوي 
تذکر دهد و یاد آور شود. از این آیه میشود بدست آفزد که قرآامنواشي. دز 
زنان بیشتر از مردان است.و نیز میشود: انرا شرط خواند و ضلال را 
بمعني انحراف دانست يعني: اکر يكي از اداي شهادت منحرف 
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گردید و فریفته شد ديگري او را متذکر گرداند و از خدا بترساند این براي 
آنست که احساسات در زن غلبه دارد شاید او را گول زده و بترك شهادت 
پا تغییر آن وا دارند. این معني در صورت فتح الف نیز درست است. لفظ 
ضلال در آیات با چهار وصف: مبین؛ بعید, قدیم, کبیر, 7و ات شده است 
مثل «اني ی و میین» انعام: 74. «دلك هو الطْلال 
البعیذ» ابراهیم: 18. «اك لفي صلالك القدیم» یوسف: 95. «انْ انم الا 
هي صلال کبیر» ملك: 5 اين وصنهاراجع بعطلب صدر آیات است و وف 
بعید نوعاً دربارة شرك و کفر بقیامت و کفر بخدا بکار رفته مثل, «ار 

رون في السْاعَة لفي صّلال بهیدٍ» شوري: 18. «و مَن سر و 
صل صّلالاتعبدام نساعز 6 و نیز فرموده: «چ من کف بالله و لا ته و 

کثبه و رسله و الوم الاچر قَقَدٌ صَل صَلالا تعیدا» نساء: 6 :« لم یجدذك 
تیم قاوي. و وجدل ال قَهّدي» ضحي: 6 و 7. این دو آیه راجع بحضرت 
ای تا و ی 
که در جواب اعتراض فرهون که يك نفر قبطي را کشته‌اي! فرمود: 
«قعلئها ادا و انا مق الصالین» شرا ومباید دانست: مراد از صلال 
پیوسته انحراف ديني و عملي يعني کفر و معصیت نیست بلِکه صِلال اعم 
از اين دو معني است. پسپران یعقوب میگفتند: «لَیْوسَف و جوم أحبّ الي 
ابیت متا د تحل تن عَضبه ان آبانا آفي ضلال میین» پوسف: : 8 منظورشان این 
بود. ی و و 
و کار کن هستیم انحراف و مبالغه است. هکذا آنگاه که کاروان از مصر 
بسوي کنعان رهسپار شد و خیر پیدا شدن یوسف و نیز پیراهن وي را 
همراه داشت, یعقوب فر مود: اگر سفیهم نشمارید من بوي یوسف را 
احساس میکنم. گفتند: «اللٍ لت آفي صلالك الْقدیم» 


قاموس قرآن, ج4, ص: 195 

یوسف: 95. يعني بخدا تو در مبالفه و انحراف دیرین خود هستي و همان 
فرط علاقه بیوسف باین خیال و این سخن سبب شده است.پیداست که 
ضلال در آیه بمعني کفر نیست و بعید است که بمعني عصیان باشد.بلکه 
ظاهرا غرضشان مبالفه در حبٍ یوسف و برادرش بود و بنظرشان چنان 
علاقه مورد نداشت که انها جمعیت نيرومندي بوده و کار یعقوب را اداره 
میکردند. و میبایست پدرشان آنها را بیشتر یا اقلا میّل یوسف و برادرش 
دوست بدارد.علي هذا ضلالت در اية «و وَجَدَكَ صَالا فهّدي» انحراف از 
نبوت ی و خدا تو را هدایت 
کرد 5 داد. ضلالت پیغمبر نبودن و هدایت. رسالت دادن است مثل 
«ما تذري ما الاب و لا الایمان و لک جعلناة ترا تقُدی به من تشاء 
شوری: 52. ایضا مثل «تکن تفص عََْكَ خسن ج القصص بما أَوحَیْنا لك هذا 
الفزان و ان کنت من قثله من الغافلین» بوسف: 3. و نیز مثل آية 49 
تور ود «یلْك من آثباء لیب توجبها لك ما نت تعلَمها نت و لا قوَمَْ 
من قبل».این آیات روشن میکنند که آنحضرت پیش از رسالت چيزي از 
نبوت خود نمیدانست و نسبت بآنها منحرف و کنار بود, تا خدا بآن آیات 
هدایتش فرمود و رسالت داد. و گرنه نمیشود گفت: نعود باللّه تو گمراه 
بودي, بد کار بودي خدا هدایت نمود.امین الاسلام طبرسي در مجمع هفت 
قول درباره این ایه اورده قول اول این است: خدا تو را ضال (و منحرف) 
پافت از نبوت و شريعتي که الاان داري يعلي از اینها غافل بودي بآندو 
هدایت فرمود و آن قول حسن,؛ ضحالك, و جبائي است آنگاه قسمتي از آية 
ور و ال بل ار اک معناي 
آن ضلال ‏ 
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(و انحراف) از علم شرایع و آنچه با شنیدن بدست میاید. است مثل «ما 
کک دی ما الکِتابٌ و لا الاِیمانْ».بيضاوي گوید: تو را از علم حکهتها و 
احکام ضالّ (و منحرف) یافت.در تفسیر جلالین گفته: «و وَجَدَكّ صالا عمّا 
ات یه بان من شرمع همحنی ات فول قوامع المع و تفسر ابر 
کثیر. اقوال ديگري از قییل اينکه آنحضرت در كودكي در شعاب مکه راه 
خود را گم کرد و نظیر آن گفته‌اند ولي بسیار بعید است که چنین چپزهاي 
سبلر مراد باشد.اما دربارة موسي که بفرعون فرمود: «فَلئها ادا و آتا من 
الصالین» بنظر میاید مراد عدم علم و ندانستن است يعني: من انکار را 
کردم در حالیکه نمیدانستم بقتل قبطي منجر خواهد شد. و قتل خطائي 
واقع شد.در سوره قصص: پس از آنکه استغانة سبطي نقل شده میفرماید: 
«قوَکَرَة مقوسي ققضي عََيْهِ ال هذا من عَمَل السْبْطانِ له عَدْةٌ مُضل 
مبین» قصص: و1 يعني. ار اه که گفت: این 


ماهش ک ا ری ار عا فان ات ای اضانگر 
آشکارظ. ات ار این کاصه و سس کم رس ار که نع اه از 
سبطي منجر بقتل قبطي شد ناراحت بودم_ است لذا فر موده: این منازعه 
کا ر شیطان است که چنین گرفتاریها تبار ضیا ود در المیزان از عیون اخبار 
نقل شده که حضرت بمامون فرمود: «هذا من عَمَلِ السْیّطان» 
يعني: این اقتتال که میان ایندو نفر واقع گردید.و اگر «هذا» بعمل موسي 
را اسم‌ظاهر مراد انست انخاسین زفاع بقل ار کارشسطان ارشت که 
من میواشعم فنط از یط دفا کم ۲۵ که فطی را کم و ایکمزور 
ذیل همان آیه آمده: «قال رب اني ظَلَمَثْ تفسي قاعغفر لي 
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تقفزر له هرا مراد آتفته که مایا مین خروم رات ایراعع: 
فرعونیان اینکار را نادیده نخواهند گرفت براي من چاره‌اي کن و از کید آنها 
خلاصم نما. خداوند او را چاره کرد که بمدین گریخت و از فرعون 9 
شد چنانکه در مقام امتنان فر موده: 5 قتَلت تفس تفسا فتحیْناك و 3 من العَم . 
طه: 40. و غفران بمعني پوشاندن است «غفر الشي ء: ره 
ذنوب نیز بدان مناسبت است.لذا هیچ مانعي ندارد که بگوئیم: مراد موسي 
افضلاکت ها نوات خاقته ام امتت ی اه مر عسسن نگاو | 
کردم در حالیکه نمیدانستم منجر بقتل خواهد شد و قتل خطائي بوده لذا 
عقوبتي بر من نیست. و چون از شما ترسیدم فرار کردم.کار موسي گناه 
نبود لذ| قرآن در مقام امتنان «قتجینا ك من الْقَمٌ»ٍ فرموده و در سورة 
تین پیش از قصة قنل قبطي 1 5 لها بخ أسْدم 5 استوي آتتام 
-.علها و کذاكت تجزي الفخسنین» قصص: 14. آنکه خدا چنین 
تعریفش کنر قتل کمد از وق سر نزن ف-آنخا که. تخد غر ض میکند: «و له 
۶ بن فاحاف أ1 یِفتلون» شعراء: 14. باعتبار عقيدة فرعونیان است و 
یا با معناي لفوي «ذنب» است که کار و خیم العاقبة باشد و اما اینکه 
معصیت خدا باشد دليلي نداریم چنانکه در المیزان فرموده است. 


اضلال خدا يعني چه؟؛ جح 4, ص: 197 


اضلال خدا يعني چه؟اضلال چنانکه در گذشته گفته شد, در آیات قرآن هم 
بخدا نسبت داده شده, هم تشیطظان و هم بدیگران باید دانست اضلال خدا 
روي چه شرايطي است و چگونه و براي کدام کسان است,آياتي داریم از 
1 ین قبیل: «| تریدون ان دول من اصَل اللة> نساء: 88. «فمن بهّدي من 
۳۹ ال روم: 29. «و اصَلهٌ + ار علي علّمٍ» جاثیة: 23. «اِن هي 11 
فشك مْصضل بها من تشاء و تهّدي مَن تشاء ...» آعراف: 155. «و مه مق بسال 
ال قما له من هاد» 
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رعد: 33.از این فك آیات در قران بسیار است: ولی. در فین.حال. این 
ِِ عمومیت ندارد و قرآن خود کساني را که , مورد اضلال خدایند 1 
تم ديگري بیان میکند از قبیل: «و ما بل به الا الفاسقین» بقره: : 20 
اه الظالمين یَفْعَلّ اللةٌ ما پشاء» ابراهیم: 27 «کذلك یضل 4 
من هو مُسشرف وتات » غافر: 34. «کذلك بْضِل اللّهْ الکافرین» غافر: 
4 این آیات بخوبی. زوشن فیکتند کم خداوند هر کسنی:را اضلال. تجیکند 
بلکه مورد اضلال خداوندي فاسقان. ظالمان. مسرفان و 
کافران‌اند. مخصوصا آیة اول که مفید حصر است اما اینکه خدا چرا آنها را 
اضلال میکند باید علت را در خود آن گروهها جستجو کرد و با تدبر و دقّت 
روشن میشود که آنها با سوء اختیار خویش طریق ناحق را انتخاب میکنند 
خداوند نیز اضلالشان میکند بعبارت دیگر خداوند روياننده است هر که زهر 
بکارد آنرا مر وبا ند ق هر که شم بکار. اترا: خداوند پیوسته به بندگان نیرو 
میدهد هر که در راه بد رود و هر که در راه خوب.پس علت اضلال در خود 
گمراهان است, که عبارت باشد از فسق, ظلم, اسراف و کفر. در ضندر آیة 
«کذِك بُصل اللّهُ من هو مُسرف مُرتار ب» هست: «و لَقَدٌ جاءکم یُوسٌفَ من 
بل یالبیناتِ قما قما زللمٌ في شَك ما جاعكمٌ به حتّب |ذا هلك فلْْم ن بت 
ال من بعده سول کذلك ۹ این نشان مید هد که عدم تدبر ۰ آیات 
بینات یوسف و پیوسته ماندن ود سم منقطع دانستن وحي خدا, 
اضلال شده است ما بعد آیق «کذلك بضلّ اللَةْ الکافرین» اینطور ا 
«ذلِکُمٌ یما ثم تفرخون في الأرْض بقیّر الْحَق و بما کم تمُرَخون». يعني 
علت اضلال خود پسندي و شرك بوده است.این مطلب طوري است که 
و بخودش نسبت میدهد و ضلالت را طور 
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بیان میکند. مثل: «قریقاً هدي قریقاً حق 7 عَليهم الصَلاَ» اعراف: 30. 


«قَملْهم من هدي اللذ و ملد منم مَنْ حقّت عَلیّه الصَلالَهُ» نحل: 6 يعني 
کارشان ۹ ۳ بر آنها تثبیت کرد. در بعضي از آیات آمده: 
آنها خود ضلالت را خریدند و آنرا هدایت گرفتند: «أولك الذین نو ۱ 
الصْلالَة بالقّدي» بقره: : 16 و و .و بمضمون بعضي یات خدا| هی قومي 
ر/ اضلالٍ کننده نبوده مگر پس از امام حجت و بیان واقعیت «و ما کان 
ال یل قوماً بَعد از هداهم حتی ببین هم ما ون ان ال یکل شمتء 
عَلیٌ» توت 115 «صرااط الذین با کش عَلیهمْ ۶ یر الْعَفَضوبٍ عَلَیهمْ و لا 
الصَالین» فاتحه: 7. این آیه مردم را بسه نعمت دادگان," غعضب 
شدگان, و گمراهان تقسیم میکند. گروه اول عبارت‌اند از انبیاء ء و صذیقان و 
شهیدان و صالحان چنانکم در آیة دیگر هست «و مَن پُطع ال و السُول 
قاولنك مع الذین انعم الله علبهم م ۲ 
الصالِجین ۰ » نساء: 69 و معضوب علیهم_ عبارت‌اند از بهود, و 
ای اه ای سا ایا رای ار اه ار 
تفسیر عياشي دو حدیت از محمد بن مسلم و معاوية بن وهب از حضرت 
ضاد و فلیم ال بقل کید کم سوت للم را سود مان را 
نصاري تفسیر فرموده. در مجمع روایت محمد بن ن مسلم را از تفسیر 
عياشي نقل فرموده است. ملاحظة آپات قرآن معني این دو کلمه را اعم از 
یهود و نصاري نشان میدهد و هر يك در جاي ديگري بکار میرود و قابل جمع 
هم هستند. در این صورت فرمایش امام علیه السلام يا از باب تطبیق است 
و يا اينکه در این آیه فقط آندو گروه مراداند. دقت در عقاید و اعمال یهود 
سای ند که اما ها یی ام ای ما وهای رل 
دنیاء, مخالفت کلیسا که در گذشته 
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با علوم کرد, انحراف و ضلالت نصاري را بهتر نشان میدهد در تفاسیر اهل 
سنت نیز رواياتي در تطبیق و يا مراد بودن یهود و نصاري نقل شده است 
رجوع شود به تفسیر ابن کثیر و غیره. 


ضامر:؛ جح 4, ص: 200 


ضامر: مرکب لاغر, که راه رفتن لاغرش کرده. عبارت مجمع چنین است: 
«ا ی اس آشهن اس اف و ات ور 
کار کم گوشت شده نه از لاغري .در لهحم البلاغه خطبة 1191 فرموده: 
«اسه وا عیونکم و اضمر وا بطونکم» چشمانتان را بي خوابٍ شکمهایتان 
را اغر کنید. (کم طعام بخورید). «و أدْنْ في الّاس الْححٌ تائوك رجالا و 
غعلي کل ضایر ياتین من کل قح عمیق» ححج: 27. «بانینَ» راجع 2 
ضامر» و صفت از است و از امام صادق علیه السلام نقل شده که 
اون قرانت. فرمهده‌انه در انضفرت راجع به «الناسٍ» است يعني در 
میان مردم بحج اعلام و ندا کن میایند بسوي تو پیاده و بر مرکبان سبك و 
لاغر که از راههاي دور ایند اين کلمه فقط یکبار در قرآن آمده و باسب 
اختصاص ندارد بلکه باسب و شتر هر دو گفته میشود چنانکه در اقرب 
آضذه: و بملاحظة معني کلمه شاید بهر لاغر گفته شود. 


ضمم:؛ ج 4 ص: 200 


ضمم: «و اصْمَم دك الي جناحك تحرخ بیْضاء من غَیْر سوع» طه: 22.ص 
تعتی خیم کرژن اشت در اقرب لموارد گوید «الضمٌّ: الجمع بین الشیئین 
فصاعدا» معني این آیه و ای «ع اصْمَم اِلیك جناحك من الرَهب» قصص: 
#7 در «جنح »> مفصلا گذشت این هه بیشتر از دو بار در کلام اللّه نیامده 


است. 


ضنك:؛ ج 4, ص: 200 


ضنك: تنگ. مصدر و اسم هر دو بکار رفته است «ضنك المکان ضنکا: 
ضاق» ایضا در اقرب گوید: یا 
یکسان است؛ مکان ضنك و عيشة ضنك. دو من آغرمن عَق دگري قِن له 
مفی صکا هه 24 ی که او ناد مارا کید ما زدیا نک 
است. 
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باید دانست طمع و حرص آدمي را حدٌ يقفي نیست هر چه بدست میآورد 
باز در صدد ديگري است و شخص بي خبر از خدا چون پیوسته بتمایلات 
نفس متوجه است و هر چه تلاش کند آنها را راضي نمیتواند کرد لذا با 
وجود وی نعمت و وسایل پیو سنه دو قحت است ولي انالنکة بدنیا پا دیدة 
ديگري نگاه میکنند و در یاد خدا هستند اینطور نمیباشند زیرا که: «آلا بذکر 
الله تطفیر العلوت»عد 9 2.انن لقظ در قر ان عظیم کبار بافته اشست. 


ضنین: ج 4, ص: 201 


ضنین: بخیل. راغب گوید: ضلّه بخل بشيء نفیس است «و ما هو علّي 
القیت بِصَنین» تکویر: 4 «ضنین» را در آیه با ظاء و ضاد هر دو خوانده‌اند 
نی[ بقرائت اول مثهم است (بصیغفة مفعول) و بقرائت دوم بمعني 
بخیل است. يعني: پیغمبر نسبت باخبار غیب بخیل نیست و هر چه خدا گوید 
بي کم و کاست بشما تحویل میدهد در نهح البلاغه حکمت 362 فرموده: 
«و من ضنْ بعرضه فلیدع المراء» هر که بآبروي خویش بخیل باشد مجادلهة 
ناحق را ترك کند. انن. کلضه در فران: مخیذ تما یکبار آمده است. 


ضها:؛ جح 4, ص: 201 


ضها: «ور قالت یمود غر ریز اب بش لاه و قالت التّصاري الَمَسیخٌ ابِنْ ان لك 
قوَلهمْ بافواههم توت قوّل دی کقوو . ۰ توبه: 30 ۱۳۳ و راغب 
مضاهاة را مشابهت و مشاکلت گفته‌اند. در نهج البلاغه خطبة 163 
فرموده: «و آن ضاهیته بالملابس فهو کموشی الحلل» اگر آنرا بلباسها 
تشبیه کني, آن مانند حله‌هاي نقش‌دار است. همچنین است قول صحاح. و 
اقرب.معني آیه چنین است: بهود و نصاري در این قول بقول کفار گذشته 
مشابهت دارند. مشروح این آیه در «این» باب باء گذشت بانجا رجوع شود 
بعضي «الذِین کقژوا» را بت پرستان گرفته‌اند ولي ظاهرا آیه راجع بعقيدة 
کفار قبل از اسلام است که قائل به ابن اللّه بوده‌اند. این لفظ در 
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قرآن یکبار آمده است. 


ضوع 8ص 202 


ضوء: نور. چنانکه در مفردات و قاموس و اقرب گفته. مصدر نیز بکار رفته 
است: «ضاء القمر ضوء: انار و اشرق» ضیاء نیز بمعني نور است «من اه 
عی الله تاتیکم نضاع» فضض: 1. يعني: مت ده سر حدا .۲ 
نوري بیاورد. بتصریح اهل لفت «اضاء» از باب افعال لازم و متعدي بکار 
رفته. قرایٍ مچید این مطلب را تایید میکند مثل: «کاد البق یحطف 
آتصا هم کلما آأضاء لَمْمْ مسَوا فیه» بقره: : 20. که لازم آمده يعني نزديك 
است برق چشمانشان را بر باید هر وقت بر آنها روشن شد در آن راه 
میروند. و مثل «فلها آضاعث ما حول بقره: 17. که متعدي بکار رفته 
يعني: چون آنچه را که در اطرافش هست روشن کرد.در آیة «و لد ین 
موسي و هائون الفْرْقَاَ و ضیاء و ذکرا >> انبیاء: 9 بتورات ضیاء 
اطلاق شده زیرا که چون نور راه زندگي را روشن میکند مثل: «قَذ 5 جاءکَم 
من الله ثوژ و کِتاب یین» مائده: 5 1 و نحو «مَن أ رل الکتات الذي جاء به 
مُوسي ثورا و هدي لِلناس» انعام: 91. «هو الذٍي جَعَلّ السمس ضیاء و 
الَقَمَر تورآ» بونتس: 5. در اقزب الموارد گوید: بقولي ضیاء آنست که 
بالذات باشد مثل نور خورشید. و نار و نور انست که بالعرض و اکتسابي 
باشد در مجمع فرماید: ضیاء در کشف تاریکیها از نور ابلغ است زمخشري 
نیز مثل مجمع گفته. بيضاوي قول اقرب الموارد را نقل میکند.شاید از این 
سخن استظهار شود: ان و بر و دز عناق تون در . "سر 
۳ , بودن نور قمر از خورشید است در ایة «و جَعل القمر فیهنٌ ثورا 3 
جَعَلَّ السَمَسَ سراجا» نوح: 16. «و جعَل فیها سراجاً و ۱۳ منیرا» 
فرقان: 61. ملاحظه میشود باز بقمر نور اطلاق شده و بخورشید ۳-۳ 
ملاحظه کلمة «شمس» در قرآن, خواهیم دید که به آن نور اطلاق 
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نشده است. 


ضیر:؛ ج 4, ص: 203 


ضیر: ضرر رساندن. «ضاره الامر ضیرا: اضر به» «قالوا لا صَیْر | الي ربنا 
مَنقَلبونَ» شعراء: 0 گفتند: در اينکه ما را بكشي ضرري نیست که ما در 
آنصورت بسوي پروردگار خویش بر میگردیم. طبرسي آنرا ضرر فرموده و 
ضیر و ضر را يكي میداند. 


ضيزي:؛ ج 4, ص: 203 


ضيزي: وصف است بمعني ناقص و ظالمانه. «تلّكَ اذا قسمةه ضيزي» نجم: 
2 آن کار در آنصورت تقسيمي است نافخن و خاالماته. تعضت. آنر| ضلزي 
با همزه خوانده‌اند طبرسي آنرا غیر عادله و جاثئرانه فرموده است .در 
قاموس گوید: «قسمَة ضيزي 1-۳ ناقصتة». "۳ لفظ در کلام الاد بیشتر از 
یکبار نیامده است. 


ضیع:؛ ج 4, ص: 203 


: تباو شدن. «ضاع الشيء ضیعا: فقد و هلك و تلف و صار مهملا» «اثا 
3 اجْرّ الِمصلجینَ» اعراف: 170. ممکن است گاهی مراد از آن ترك 
بانتند متلت<اضاعا الصَلاء و ائبعوا السْهَواتِ» مریم: 59. گفته‌اند يعني 
نماز را ترك کردند در مجمع از امام صادق علیه السلام نقل است که آنرا 
با تآخیر از وقت تباه کردند نه با ترك.اية «و ما کان ال لیضیع ایماتکغ» 
بقره: 143. راجع باعمالي است که پیش از تحوّل قبله رو به بیت آلمقدس 
انجام داده بودند شاید مراد از ایمان عمل باشد و شاید همان ایمان باشد 
يعني: خدا عمل و ایمان شما را که پیش از تحول قبله انجام داده‌اید ضایع 
و تباه و بي اثر نمیکند. همه موارد استعمال این کلمه در قران دربارة تباه 
نشدن اعمال اهل ایمان است.مگر آیة 59 مریم که نقل شد. 


ضیف:؛ ج 4, ص: 203 


ضیف: : میهمان. و تبلهَمٌ عَنْ صَیف ابراهيم» حجر: 51. اصل ضیف چنانکه 
و ی سا ای دا الي کذا» يعني بسوي آن فضیل. کدد. 
علت تسمیة میهمان بضیف آن است که بطرف انسان میل میکند و بمنزل 
او وارد میشود.در مفردات و اقرب گفته: ضیف چون در اصل مصدر است 
لذا مفرد 
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و جمع در آن یکسان است و جمع بسته نميشود. آن در آیة فوق جمع است 
و نیز در آية «قال ان هوّلاء صَيِْي قلا تفْصخون» حجر: 09 ولي گاهي جمع 
آن اضیاف؛ ضیوف, ضیفان و اضائف آمده (اقرب). 


ضیق:؛ ج 4, ص: 204 


ضیق: تنگي. «الضیق: ضد السعة» ۳ ضاقت 2 الّرض بما رحبِتُ» 
توبه: ۰ 25. زمین با آن وسعت: بر شما تنک گردید. «و ضاق یه درعا» هود: 
17 يعني در کارشان فرو ماند چنانکه در «ذرع» گذشت. «و لقَدٌ تعَْمْ أْكَ 
ضیق صَدرّك بما یِمولون» حجر: 7.ضیق: دج «یِجْعَل ضَدَرَه صَبقا حرجا» 
انعام : 125. يعني سینة او را سخت تنگ میکند. حرج تأکید ضیّق است 
ضائق نیز بمعتي تنگ است «قلعلك تارك بعض ها توحي الک و ایّق به 
صَدرّكَ» هود: 2.اين آخرین کلام ما در باب ضاد است: و الحمد له اولا و 
آترامصلن له لین نله < الضو اسان 8 رمضان المبارك 1392 
قمري مطابق 4/ 8/ 1351 رضائیه. 
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ط؛ ج 4 ص: 205 


طاء؛ ج 4, ص: 205 


طاء: شانزدهمین حرف از الفباي عربي و نوزدهم از الفباي فارسي است. 
جزء کلمه واقع میشود. بتنهائي معنائي ندارد و در حساب ابجد بجاي 9 


است. 


طیع:؛ ج 4, ص: 205 


طیع: مهر زدن. «ل طتع اه علنها رهق قلا بو 1 قلبلا» نساء: 
5 در قاموس گوید: «طبع علیه: ختم». راغب گفته: طبع آنست که 
شي ء را بصورتي و شكلي در آوري مثل طبع سکه و درهم. آن از ختم اعمٌ 
و از نقش اخص است. از این جهت به سجیه و خلق انسان طبع و طبیعت 
گفته‌اند که سجیّه نقش بستن صورت و شكلي است در نفس انسان خواه 
از حیت عادت باشد و يا از جهت خلقت, ولي استعمال آن در خلقت بیشتر 
است. طبیعت آتش و دوا| همان است که خدا در آنها گذاشته است. اینکه 
گوید: طبع از ختم اعم است زیرا ختم فقط مهر زدن میباشد ولي طبع در 
آن و نیز در تصویر و منقش کردن بکار میرود. نقش از طبع اعمٌ است که 
حتي به رنگ آميزي و اثري که در زمین مي‌ماند اطلاق میشود.مراد از طبع 
و مهر زدن بقلب آن است که شخص حاضر بقبول حق نشود و زیر بار آن 
نرود هر چند بان یقین داشته باشد مثل «و جَحَدُوا بها قاسشتیفما انفشیی» 
تخر 14 و آن یکنوع محو قابلیت ایمان است. و علت این مهر زدن کفر و 
تجاوز و ستمكاري است. آیات زیر مطلب فوق را روشن میکنند: «و لك 
جاعتهش رهم بالات قما کائو 21 مئوا بما کَذبو امن تلا کذلك بَطتغ الا 
عَلي قلوب الکافرین» اعراف: 101. 
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1۲ جاوم بالات قما کاه توا لیوا یما کدَُوا یه من قتلْ دك تطْبع علي 
لوب الففتدین» پونس: 74 «الذین ,بُجادلون في آیات الله یر شلطان 
ناه : . کذك یط ال علي کل قلب مُتکبرٍ جتارٍ» غافر:, 35 «لیِفُولنٌ 
لذین کفرّوا ان ات الا مبطلون . کذلِك بَطیعٌ ال علي ۳ الذین لا 
یَعْلَمُون» روم . : 38 و 59 ملاحظه آیات شریعه نشان میدهد که مهر زدن از 
هه که و 
صاحب چنین قلب ایمان نمیآورد و بحق تسلیم نمیشود, ولي علت این کار 
همان کفر و تعذي و ظلم است چون کسي در این کارها پیوسته باشد 
متعاقب ان خداوند دلش را مهر میزند و از رحمت خداوندي بدور میشود 
(نعوذ بالله منه). 


طبق:؛ ج 4, ص: 206 


طبق: «لتَرْکبْنَ طبَفا عَن طبَقٍ» انشقاق: 9 در مجمع فرموده: اصل طبق 
بمعني حال است چنانکه شاعر گفته: آذا صفا لك من مسرورها طبق اهدي 
ك الدٌهر من مکروهها طبقا چون روزگار حالي از شادي براي تو پیش آورد 
حال ديگري از نایسندش ارمغانت میفرستد شاعر ديگري گفته: ائّي امرء 
قد حلبت الذهر اشطره و ساقني طبق منه الي طبق من كسي هستم که 
نشیب و فرازها دیده و فقط در بعضي ایام شیر روزگار را دوشیده و از آن 
بهرم بزده‌ام: و مرا از خالي بحالي. کشیده است., ز مخشری نیز انرا در آیه 
حال معني کرده.يعني: از حالي بحالي سوار میشوید و از نطفه بجنيني و از 
ان بطفولیت تا جواني و پيري و مرگ بالا میروید تا مقذرات خداوند دربارة 
شما بجاي خویش رسند و به بهشت يا جهثم منتهي شوید. . در ههین 
مضمون است ایات: «و لقَدٌ حَلفتا الائسان من شْلالةٍ من طین. تم جعلناه 
نف في قرار کین.نْمّ حَلَفْتا الم عَلََةَ قحََفْتا الَْلْقَة 
قاموس قرآن؛ 42 ص ۰ 207 ...۵ ۳۹ 
ْةة فحلقتا امه عظاماً قکسَوتا العظام لخماً ثم آنسَاناة خَلقاً آخر 
قتباركٌ ال الخالیگ تم کم بغد دك لَمیُون , تج نکم یوم القیاهة 
بِعَنونَ» مومنون: 12- 16. همین طور است آیة 5 از سورة حجّْ و سایر 
آیات. «ترکبنٌ» و «عن» در آیه نشان دهند آنست که 1 قبلي 1۳ 
از حال بعدي است.راغب گوید: مطابقت آنست که چيزي را بالاي چيزي 
بگذاري و باندازة آن باشد. سپس گاهي در چيزي که فوق چیز دیگر یا 
موافق شيء دیگر باشد بکار میرود ,در آبة گذشته نیز آن مطابقت در نظر 
است. «الذي حَلق سبع سماوات طباقا» ملك: 3. طباق بمعني مطابقت 
اس را زان اس نی آنرا مشابهت نیز 
گفته‌اند.طباقا حال است از سماوات. بعضي آنرا جمع طبق دانسته‌اند مثل 
کبل,و ال اسر زان ابرای طعات آهمان توخوع شووربه «سدای. 
بند چهارم. 


طحو:؛ ج 4, ص: 207 


طحو: «و السماء و ما بناها. و الأرْض و ما طحاها» شمس: 5 و 6.راغب 
و دادن و بردن چيزي ات اقرب 


آمده: «طحا الشي»: بسطه و مذه» طبرسي فرموده طحو و دحو هر دو 
بيك معني است. رجوع شود به «دحو». 


طرح:؛ ج 4, ص: 207 


طرح: انداختن و دور کردن.طروح ببمعني _ مکان بعید است چنانکه در 
مفردات آمده «افنْلوا یوسشف آو اظ وه آزضا» پوسف: 9 پیوسف را 
بکشید یا بجاي مجهولي بیاندازید و از نزد پدر دورش کنید, این کلمه فقط 
یکبار در قران هست. 


طرد:؛ ج 4, ص: 207 


طرد: راندن از روي بي اعتنا 
لغش انعام: 52. «و ما نا بط 


ک 


طرف: (بر وزن عقل) نگاه کردن. 
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چشم. راغب گوید آن پلك چشم. و تحريك پلك است و از آن نگاه کردن 
تحریك. نگاه کردن است. طبرسي آنرا نگاه کردن و 
چشم فرموده است. مناسب آیات قرآن نگاه کردن و چشم است. «مَقْنَعي 
وْسهِمْ لا یرت له طَرَفْهْ» ابراهیم: 43. يعني سر بر افراخته‌اند که 
نگاهشان بهم نمیخورد از ترس و وحشت پیو سته چشمشان باز اپست.آن 
عبارت اخراي خیره شدن است_ که فرموده: «یَشخص فیه الصات» 
ابراهیم: 42. همچنین است آية «آنا آنيك به قثل آن جَرزته ال طوَفق» 
نمل: 40. يعني. : پیش از آنکه نگاهت بهم بخورد من آن را نزد تو میاورم. 
«و عندَهم قاصراث الطوف عینْ» صافات: 48. کلمه قاصرات الطرف در 
سور ص آبة 2 و رحمن آبة 56 نیز آمده است. و آن در وصف زنان 
بهشت میباشد. مراد از طرف, چشم يا نگام است يعني در نزد بهشتیان 
زنان کوتاه چشم یا کوتاه نگاه هست که نگاه آنها فقط منحصر به شوهران 
خویش است و بکس دیگر نگاه نمیکنند و نگاه خویش را از دیگران کوتاه 
کرده‌اند. بعقيدة المیزان قصر عین کنایه است از ناز و کرشمه و عشوه که 
زنان بهشتي بشوهران خویش آنطور نگاه میکنند. و آن قولي است که در 
مجمع نقل شده.در «حور» در صفات زنان بهشتي مفصلا بحث شده بانجا 
رجوع شود و گفته‌ایم که قاصر بمعني کوتاه و کوتاه کننده هر دو آمده 
است. «و تراهم بُعْرَضُونَ عَلیهُا خاشعین من الدْل یَتْظرُونَ من طرّف 
حفي» شوري: د ضمیر «عَله» راجع بآتش است ۰ مراد از طرف» هي 
گرفتار است درست نگاه کند مانتد محکومیکه تجونت دای ,هین کرد آنها هم 
نعوذ بالله باتش آنطور نگاه میکنند بنظر میاید که: طرف در آیه بمعني نگاه 
است و مفعول «بِلظَرّون» میباشد يعني: 
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«ینظرون نظرا خفیا». در اقرب الموارد گوید: «نظر بعین خفي» يعني: 
قسمت اعظم چشم خویش را از شرم یا ترس بست و با بقیة آن نگاه کرد. 


طرف. (بر وزن عمل) گوشه. ناحیه. در مفردات میگوید: طرف شي ء جانب 
ان است در اجسام و اوقات و غیره بکار میرود ... و بطور استعاره 
گفته‌اند: «هو کریم الطرفین» که_مراد از طرفین پدر و مادر است. «و آقم 
الصّلاة طرَقيِ الثهار و رف من الیل » هود: 114. نماز را در دو طرف روز 
و اوائل شب بخوان مشرو آیه در «زلف» گذشت و آن شامل اوقات سه 
نماز يا پنج نماز است. «لیفطع طرفا من الذین کقوا أة و یکبتهم قبتقلبُوا 
خائیین» آل عمران: 127. گفته‌اند: «لِیِقَطعٍ» متعلق است به «و لقَدٌ 
تَضَر کم اللْة» در آية قبل. بيضاوي گوید: «او» در آیه براي تنویع است نه 
تردید. يعني مراد دو نوع عذاب است: هلاکت و خواري. معني آیه چنین 
است: خداوند شما را در «بدر» ياري کرد تا طرفي و قسمتي از کفار را 
ببرد (که هفتاد نفر کشته و هفتاد نفر اب سیر گشتند) و آنها را خوار کند تا 
مایوس و ناامید بر ‌گردند. ولو ترا نا بتي الاوض تتفضها ین آطرافیا 


و اه یم لا مُعَئّب لخکیه و هو سریغ الجساپ» رعد: 41. 
برون آن تايي الارض تفْضها من آطرافها آ عم العالبُون» انبیاء: 14 ۳9 


مراد از نقصان اطراف زمین» , هلاکت از ی رفتن دی از مردهمان 
روي زمین است که ما قبل آبة اول فرموده: «و اما تریتك بَعض الذي 
تعدّهم» این وعده همان عذاب و هلاکت دسته جمعي 7 پس از آن 
فرموده: آیا نمي‌بینند که دستور ما بزمین میاید و آنرا از اطرافش کوتاه 
میکنیم. , صدر آية دوم چنین ایست: «بل مَتَعْنا هوّلاء 5 آباءهم حد خن طال 


هم الْعْمُْ» آنگاه فرموده: اً قلا پرون .. ۰ »در تفسیر برهان چند 0[ 
نقل 
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شده که حضرت سجاد و حضرت صادق علیهما السلام آنرا از بین رفتن 
علماء و فقهاء و اخیار فرموده‌اند. در تفاسیر اهل سنت نیز این مضمون 
نقل شده است.در المیزان قول فوق را اختیار و روایات را بدون اظهار 
نظر نقل کرده است. بنظر میاید مقصود از روایات بعضي از مصادیق ایه 
است.در مجمع چند قول نقل شده از جمله هلاکت مردمان و فقد علماء 
است.و اما اینکه مراد نقصان خود زمین و غبار شدن و از بین رفتن اطراف 
آن باشد از دو آیه بد ست تتضیا ناد بلکه زمین پیوستنه در انبساط و بزرك 
شدن است و وزن آن نیز که نور آفتاب پیوسته در آن جذب میشود رو 
بافزايش است. 


طرق:؛ ج 4, ص: 210 


طرق: کوبیدن. مثل کوبیدن آهن و در زدن. در اقرب امده: «طرقه طرقا: 
ضریه بالمطرقة- طرق الباپ: قرعه». راه را از آن طریق گویند که 
رهگذران آنرا با پا میکوبند. «أَن سر يعبادي قَاطْرِث لَهُمْ طریفاً في ابر 
یا فد ی وا ات ول یر ویزای آها اه سگوردر 
دریا بجوي.طریق بمعني راه حق و دین نیز بکار میرود نحو «يَهّدِي الي 
الحَق و الي طریق مُستقیم» احقاف: 3)0. و آن مذکر و موّنث هر دو بکار 
میرود. طریقه: بمعني مذهب و حالت و غیره است «و أنْ لو اسْتقاه خواعلی 
الظربعه اشعیاهم سا عوفا» عق: 16 و اکر جر و انس در طریوهحق 
پایدار مي‌بودند با آب فراوان آبشان میدادیم ظاهرا مراد آن است که آنها 
را در دنیا وسعت و راحتي میدادیم هثل «و لو نَ هل الفری آمَئوا و اقا 
لقتخنا عَللهم ترعات من السَماء و الأرْضٍ» اعراف: 96. «ل بقل أتلَهم 
یقٌ ان لبم الا : یوما» طه: 104. امثل بمعني افضل است گوئي مراد از 
۷0 آکهوررای از ان 
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پرتر است میگوید درنگ نکردید مگر يك روز. ایضا آبة «و یذهبا بطریعَتَکَم 
لعتلي» طه: 3 يعني موسي و هارون میخواهند طریقه و راه و روش 
بهتر شما را از بین ببرند. مثلي موْث امثل بمعني افضل است. طرائق: 
جمع طریقه چنانکه طرق (بر وزن عنق) جمع طریق میباشد و آن دو بار در 
قرآن آمده است «و ات ما الصَالخون و مثا ذون ذلِك کتا طرایق قددا» جن: 
1 طاهرا هران از طراتق مذاهب: و احوال: است وجز آن <«نوی» مقور 
است «قدد» جمع قذه بمعني قطع میباشد يعني. تکه تکه و مختلف. معني 
آیه چنین است: بعضي از ما صالحان و بعضي پائین‌تر از آنها و داراي 
مذاهب مختلف هستیم. «و لَقَدٌ خَلفْنا فوَقَكَم سَعَ طرایق و ما کثا عن 
الق غافلین» مومنون: 17. اين آیه نظیر آبه ذیل است «و نا قَقع 
بستعا شدادا» نبا 12. طراتق را اسمانهاق هفتگانه: گفته‌اند که بقضی 
بالاي بعضي است در مجمع فرموده هر سماء طریقه است و علت این 
تسمیه تطارق يعني بعضي بالاي بعضي بودن است.المیزان طرائق را جمع 
طریقه و آنرا بمعني راه گرفته و فرموده آسمانهاي هفتگایه محل مرور امر 
نازل از پیش خدا بزمین است چنانکه فرموده: _«یتترّل لام بیتهَن » طلاق: 
12 و فرموده: «بر الم من التفاع ال الاوض بجوم و سجده. 
5.و آسمانها راه صعود اعمال و نزول و عروج ملائگه است چنآنکه فرموده: 
«الیّه يَضْعَذٌ الکلم الطیِبٌ ... » فاطر: 10. و فرموده: «و ما رل الا ۳ 
ربك» مریم . : 64, با این ۱ تناسب ذیل آیه با صدر آن روشن میشود 


بیان المیزان در نوبت خود کامل و جامع است و میشود اضافه کرد: 
آسمانها راه عبور نور خورشید و اشعة كيهاني و غیره است که پیوسته 
بسوي زمین سرازیراند. ولي اشکال در این است که طرائق جمع طریقه 
است نه طرق چنانکه المیزان نیز متذکر است. و ان 
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در قران بمعني راه معمولي نیامده بلکه در مذهب و حالت بکار رفته 
است.بصحاح و قاموس و نهاية و اقرب مراجعه شد طریقه را راه عادي 
نگفته‌اند در نهج_ البلاغه و صحیفه سچادیه نیز یافت نشد.بنظر میاید طرائثق 
در این آیه مثل آية 11 سوره جن و در آن «ذ|» مقذر باشد يعبي بالاي سر 
شما هفت اتضان که داراي احوال و خصوصیات مخصوص آند آفز ندیم و ما 
از خلق غافل نیستیم و میدانیم آن سنوی در ند کی مردم چه تاثیر 
دارد. در «سماء» بند چهارم از سبع سموات ت سخن, رفته و خصوصیات 
مختلف طبقات جوْ ذکر شده است. «و السّماء و الطارق. 5 ما راك ما 
الطارق ق. الَجْمْ الثاقتِ» طارق: 1- 3.طارق بنا بر معناي اولي بمعني 
کوبنده و ضارب است و نیز بکسیکه در وقت شب میاید و هکذا بستارة 
صبح گفته میشود در نهج البلاغه خطبءة 222 فرموده: «طارق طرقنا 
بملفوفة في وعائها» يعني شبروي کر ش نود ما اخه نا وان .درز 
ظرفش.در اینکه مراد از طارق در اية فوق ستاره است شكي نیست زیرا 
در ما بعد فرموده: «التَجْم الثَاقبُ» ولي چرا بستاره طارق گفته شده آیا از 
اين جهت است که در شب میاید و ظاهر میشود؟ بعقيدة بيشتر اهل 
تفسیر: بلي.ناگفته نماند: دانشمندان نجوم عقیده دارند سحابي‌هاي آسمان 
بطور مار پيچي بهم مي‌پیچند. در اثر آن ثقلي در مرکز سحابي تولید 
یود بالتتیجه: در ات ان دز -فر کر ,تخانش بعدیکرد را بمبکو‌شد: ,همان 
کوبیدن سیب اشتعال میشود, این اشتعال بندریج بطرف بیرون حرکت 
میکند و ابتداء بصورت نور قرمز و ضعیف دیده میشود. سپس بر شدت 
اشتعال افزوده و نور مقواج سفید ۳ آسمانرا شکافته بزمین میرسد و در 
هوا بمسیر خود ادامه میدهد و خلاصه تشکیل 
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قل سای نب هرد طوی تفت (که سطی رطهور شک ملق بان 
مییابد. این است که قران بدان سه مرحله در این سه آبه اشاره فرموده 
است. (استفاده از تفسیر پرتوي از قرآن) این مطلب :شاند با آبات بعدي 
که دربارة معاد و قیومیت خداست بهتر سازش داشته باشد از آنچه 
پیشینیان فرموده‌اند. 


طري:؛ ج 4, ص: 213 


ِ- 


طری: تازه. راغب گفته: «غضا جدیدا» «وٍ مُوالذي سَخْرَ البغر تأکلوا مت 
ما طریا» نحل: 4 انضا اه < وه کل تاکلور لجماً طریّ» فاطر: 12 
در جوامع الجامع فرموده: قید طرو براي آنست که ماهي را باید تازه بتازه 
خورد و گرنه فاسد میشود.بنظرم مراد از تازه بودن لذیذ و مفید بودن 
است که بعد از مدتي لذت و فایدة اولي را نخواهد داشت. این لفظ تنها دو 
بار.ذز فان آمده انست: 


طس:؛ ج 4, ص: 213 


طس: «طس یلك آیاث الْفَوَآن کتاب میین» نمل: 1. این کلمه در اول 
سوره نمل واقع شده است, بنظر نویسنده کات دیوان دین که در «اب» و 
غیره از آن نام برده‌ایم این دو حرف (ط- ۳( اشاره است بحکایتهای 
کات انا ات یماسا 
اس ات ساسا مهم اس اس سا مه ات ار 
و ملکةّ سباء. گویا (س) بطور کلي اشاره به سلیمان و موسي و سباء و 
(ط) اشاره به طیر میباشد. و این حکایات همه در سوره نمل واقع‌اند, در 
«ص» و «حامیم» راجع باین مطلب سخني گفته شده بقیة مطلب در 
«عسق» است. 


طسم:؛ 0 4 ص؛ 3و 2 


چسم: «طسم. یلك آیاث الکتاب الَمْبینٍ» شعراء: 1 و 2. «طسم یلك آیاث 
الکتاب الَمْبین» قصص: 1 ها 
قصص آمده آست رجوع شود به «عسق». 


طغم:؛ ج 4, ص: 213 


طقم: (بر وزن فلس) طعام خوردن. «طعم طعما و طعاما: اکله». و نیز 
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بمعني مزه آمده مثل شوري و شيريني. ۰«قاذا طعمتْم فان تتشروا» احزاب 
53 پس جهن در خانه رسول خداصلی ّ له له طعامحوردیدمتعرق 
شوید. «و انهاژ من لبن لم یتعیر طِعمَهٌ» محمد: 5.صطعم در این ایه بمعني 
مزه است.بنظر بعضي طعم در آشامیدن نیز بکار میرود, آبة «فَمَن شرب 
مِنَةْ فیس مني و من لم بَطعمة له منّي الا من اغترف غَرَةَة بیدو» بقره: 
۱,9 شاهد آورده‌اند که طالوت بلشکر بان خویش گفت: هر که از آن 
نهر بنوشد از من نیست و هر که ننوشد از من است. میشود اية «و لا 
طعام الا من غسْلین» حاقه: 30. را نیز شاهد آورد بنا بر آنکه غسلین چرك 
و مایع است.ولي طبرسي رحمه الله «لَم ی عَمَةٌ» را چشیدن معني کرده و 
در کتب لغت آمده: «طعم الشيء طعما: ذاقه» معني آیه چنین میشود: هر 
که آنرا نچشد از من است.المیزان و المنار نیز چشیدن گفته‌اند.علي هذا 
«الا من اعْتَرّف» استثنا است از «فمَن سَرب» يعني: هر که از آن وی 
از من نیست مگر کسیکه با دست بخورد. و .هر که از آن تجشد. از من 
است.وجود «مَن لَم یَطْعَمة . بصال ی وی ی ۱ 
عوض کرده, اگر آن نبود ۳ نوشندگان از طالوت نیستند و با 
دست خورندگان از او هستند ولي با ملاحظة جملهة فوق لشکریان سه گروه 
میشوند: خورندگان. نچشندگان. با دست خورندگان. گروه سوم از گروه 
اول خارج شده‌اند ولي دخولشان بگروه دوم معلوم نیست, و محتمل بود 
که در جنگ استقامت نکنند. (از الفیز ان او دود ایة , ... لا من عشلین» 
ظاهر | نظر بهذائیت آنست نه به مایع بودن بدلیل در آبة بعدي 
فرموده: «لا له لا الحاطوّنَ» و گرنه «لا پشربه» میامد. ولي در آیة: 
«لیْسَ عَّي الذین آمَوا و َملوا الضالحات جناخ فیما طِعموا اذا مَا اه لقَوّا . 
» مائده: 3.اگر راجع بعدم جناح در خمر قبل 
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از تحریم باشد, انوقت طعم در نوشیدن بکار رفته است. طبرسي در 
تفسیر ان فر موده: این کلمه باکل و شرب هر دو صالح است. ظاهر | 
«طغفو» را نمعنی خشیدن. کرفته.جانکه: اختیاز الفیزان نیز همان ات 
ولي اک بطعام حلال معني شده است.در 
مفردات و نهایه نقل شده که رتسول خدا سای الله علیخ و ال فربازه آب 
زمزم فرموده‌اند: «ائها طعام طعم و شفاء سقم» آن طعام خوروتي: 3 
فاي مرض است. ابن اثیر گوید: يعني آبش شخص را سیر 


طعام :؛ 0 4 ص!: 215 


اشاره 


طعام : مصدر است بمعني طعام خوردن چنانکه در «طعم» گذشت و نیز 
بمعني خوردني است «و اد قلتم یا مّوسي لن تضبر علي طعام واجدٍ» 
بقره: 01. ,در قرآن مجید ظاهرا طعام بمعناي مصدري نیامده مگر در آیة 
«قلتنطر یا آزکي طعامً کهف: 19. که میشود گفت بمعناي مصدر 
است.در آیات «و لا یَعْضٌ علي طعام المشُکین» حافه: 34, ماعون: 
3.بنظر مجمع البیان مضاف مقدر است يعني: «لا یحض علي اطعام طعام 
المسکین» کشاف بجاي اطعام «بذل» مقدُر کرده است. و در سورة 6 حاقه 
ذیل آبة فوق گفته: در این آیه دو دلیل قوي است بر بزرگي گناه حرمان 
مسکین. يكي اینکه: عطف است بر کفر در اي سابق. ديگري ذکر حض 
است نه فعل آن تا شخص بداند. اگرِ ترك تشویق دیگران بطعام مسکین 
اینقدر بزرگ باشد ترك اطعام او از آن بزرگتر است.نگارنده فکر میکردم 
که طعام بمعني اطعام باشد ولي در لغت و تفاسیر پیدا نشد. ناگفته نماند 
کته | ند لفظ طعام در گندم غلبه دارد گرچه بهر خوردني نیز شامل است 
چنانکه در مفردات؛ و صحاح و اقرب تصریح شده و در هر سه کتاب این 
حویت ار آنی سمل و ان ادلی اه و اه دود 
۱۱| 
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شعیر» يعني رسول خدا صلّي اللّه علیه و آله در زکوة فطره امر کردند که 
ضاعی ار کم متاضافی رهام افط:عرست اد روا افست ,ور 
نهایه گوید: بقول بعضي مراد از طعام در حدیث گندم و بقولي خرماست 
ولي خرما بهتر است که آنوقت اهل مدینه گندم کم داشتند.در قاموس 
معناي اولي را گندم گفته است. در المیزان فرموده: در لسان العرب 
هست: اهل حجاز چون لفظ طعام را اطلاق کردند از آن فقط گندم قصد 
کنند و خلیل گفته در کلام عالي عرب طعام فقط گندم است. «احِل لک 
یذ تفر 5 طعامَة مَتاعا ۹ و للسَیارن» مائده: 96 ۰دربارة این آیه 
9 0 0 4 ات کم بضورت چرت ار وربا کار 
بقول بعضي: اگر گوئیم طعام مصدر است يعني شکار دریا و خوردن آن هر 
از طعام بحر ماهي شور و خشکیده است که براي بعد ذخیره میشود 
آنوقت مراد از «صید البحر» ماهي تازه ميشود. د‌ ر تفسیر عباشي 
از امام صادق علیه السّلام نقل شده: قال «أجل لکُمّ صَیٌْ ابر و 
متاعاً لَکَم» قال: «مالحه الْذي یأکلون» و از زید شحام نقل 9 ۳1 


آنحضرت دربارة آیه پرسیدم فرمود: «هي الحیتان المالح و ما تزودت منه 
ایضا و ان لم یکن مالحا فهو و متاع» . مفسران شیعه بپيروي از ائمه علیهم 
السلام انرا ماهي شور تفسیر کرده‌اند. 


* طعام اهل کتاب و زنان آنها*؛ ج 4, ص: 216 


اشاره 


م اهل ,کتاب و زنان آنها*آیة دی قابل دقت و معركة الاراء است 
ِِ 1۳ لَکَمْ الطیباث ث و طَعام الذیت آوئوا الکتاب چل کم و طَعامْکُمٌ چل 
هش و الْمْحضناث من اْفْوْمناتِ و الْمْحضَناث من الذین أوئوا الَِتاب من 
3 صاتفی کظاصر ایة انستت: که -مطلی ظعام اهل. کناب اعم از 
ذبائح و غیره 
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بر مسلمین حلال است ولي این در صورني است که ظهور لفظ طعام در 
کنوم نبانشید خنا که کذشت. ونان آهل کتاب:اغم. از انکه تضورت: عقد 
دائمي: باشد با متقطع ۳ و نیز طعام اهل اسلام بر اهل 


کتات حلال هاش ولی: از خلت وان اسلام بر ال کناب گر در آنه 
نیست. لازم است در اینجا ان فا بحجت شود .اول: اه 
کتاب باید گوشت خوك را استثناء کرد که بموجب: «حرْمت عل المَحتَه 


الم لحة الریر ب* مائده: 3. گوشت خوك مطلقا حرام است. ایض 
173 بقره, 145 انعام, 115 نحل در همین زمینه است. و نیز 
ذبیحه‌ایکه اهل کتاب در وقت ذیج, نام خدا را یاد نمیکنند, از ز این حکم 
ممضتی است که تموجت جي لا تاطلیا معا لغ باکر انم ال علّ. 
انعام : 121 آن نیز حرام است باقي مي‌ماند حبوبات و نظیر آنها و نیز 
ذبائحي که نام خدا را در آن ذکر میکنند.ناگفته نماند: اکثر اهل سنت با این 
آیه استدلال کرده و مطلق طعام اهل کتاب را اعم از ذبیحه و غیره حلال 
دانسته‌اتد و بیشتر تظرشان در آیه بذیاتج است ولي دز روایات اهل بیت 
علیهم السلام وارد است که مراد از طعام در آیة شریفه گندم و حبوبات و 
امثال آنهاست نه ذبائح (بدون ملاحظة سند آنها).در وسائل کتاب الذیح باب 
6 و 27 روایات زيادي در تحریم ذبيحة اهل کتاب و کفار نقل کرده از 
جمله در روایت قتيبة الاعشي است که امام صادق علیه السلام در جواب 
سوّال مردي فرمود: قیمت ذبيحة بهود و نصاري را بمال خود داخل مکن و 
از ان مخور که حلال بودن بواسطه ذکر نام خدا در وقت ذیح است و 
درپارة آن فقط بمقمن میشود اطمینان کرد. انمرد گفت: خدا فرماید: 
«الیوَم اجل کم الطیباث چ طعامٌ الذین او الکتات جل جل لکم» فرمود: 
«کان ابي علیه السلام یقول" 
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اما هو الحبوب و امثالها» . ایضا در روایت 46 باب 27 از حضرت صادق 
علیه السلام نقل شده که دربارة أیة ما نحن فیه فرمود: «عني بطعامهم هنا 


الحبوب و الفاكهة غیر الدْبائْح الذین یذبحون فائهم لایذکرون اسم اللّه علیها 
۰۰ . و نیز در آن دو باب هست که اگر اهل کتاب وقت ذیح نام خدا را 
دک تا دیا انا ی موم فص دناد اس که از دبانه ایا 
مور واه ام فا راد کر دا مهن و هشت که غارهسای ام دا 
«باسم المسیح» میگویند. و نیز هست: علي علیه السّلام بمنادي خود 
دستور میداد که روز عید قربان در کوفه ندا میکرد: قربانيهاي شما را بهود 
و نصاري ذیح نکنند و فقط مسلمانان ذیح کنند.علي هذا با این همه روایات 
نمیشود گفت: مراد از طعام در آیه مطلق طعام است و شامل ذیائح نیز 
میشود, مقید دیگر آنست که ظهور طعام آنگاه که بي قرینه باشد در 
حبوبات است. صاحب المنار طعام را اعم گرفته و بشیعه در این باره 
شدیدا ِ ۵ المبران کلام او زا نقل: و رد کروم است رجمع سوه 
بالمیز ان.با وجود این؛ بعضي از فقهاء شیعه باستناد ظاهر ایه و روایات 
طعام را اعم گرفته شامل ذبائح هم دانسته و بحلیّت ذبیحة اهل کتاب فتوي 
داده‌اند.در مجمع البیان ذیل آية فوق فرموده: اکثر فقها و مفسران گفته‌اند 
دایز .ام ,نایم ال کنات است.: خماعتیر ار اخیخاتب ها ترس ان 
عقیده‌اند. شهید علیه الرحمه در لمعه فر موده: جماعتي قائل‌اند که در 
صورت شنیدن تسمیة اهل کتاب ذبیحة آنها حلال است و دیگران ذبيحة غیر 
مجوسي را مطلقا حلال دانسته‌اند و بآن روایات صحيحي هست که معارض 
بمثل و محمول بر تقیه يا محمول بر ضرورت‌اند.علامه رحمه الله در 
مختلف پس از نقل اینکه مشهور در نزد فقهاء شیعه حرمت ذبیحة مطلق 
کقار است فرموده: 
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صدوق در مقنع گفته: ذبیحة کسي را که در دین تو نیست نخور و نیز ذبیحة 
بهود و نصاري و مجوس را مخور مگر آنکه بشنوي که وقت ذیج خدا را یاد 
میکنند در انصورت باسي در خوردن ذبیحه انها نیست ... و از ابي عقیل 
7 ۲ 
ذبیحة مجوس را نمیشود خورد.نگارنده گوید: چنانکه از شرح لمعه نقل شد 
دربارهة حلیت ذبیحهة بهود و نصاري اخبار صحيحي داریم ولي مشهور بحرمت 
فتوي داده‌اند .«زنان اهل کتاب مسئله دوم راجع بای ما نجحن فیه, زنان اهل 
کتاب‌اند که فرمود: «و الْمْحْصناث من الذین ج آوئوا الکتات» و ظهور آن در 
حلیّت نکاح زنان آهل کتاب است اعمٌ از آنکه بطور دائم باشد یا منقطع.در 
المیزان فرموده: لسان آیه «الیوَم آجل لک > لسان امتنان 0 
مقام تخفیف و آسان گرفتن است. يعني: ای و سول مور 
داشتن حرمت نکاح زنان اهل کتاب بشما منت مي‌نهيم چون آنها از سایر 
نامسلمانها بشما نزدیکتراند که بتوحید و نبوت اذعان دارند. ۵ تفید «اونوا 
الکتابِ» با قید «من قَبلِکم» نیز مشعر باین مطلب است ... بهر حال چون 


و ی 
الشی رات یس بومنَ» بقره: 2 و آبة و لا ثُمُسکوا بعضم الکوافر» 
ممتحنه: 10. تون آنرا نسح کند. وی آبة «و لا لکش و در سوره 
وا ها ای ی ای ره 
شده و آية «ل تقییگوا» نیز که جزء سورة ممتحنه است در مدینه پیش از 
فتح مکه و نیز پیش از مائده نازل گشته. وجهي نیست که بگوئيم سابق 
لاحق را نسخ میکند مضافا بر اينکه روایت شده: مائده رین سوره‌اي 
یت کهس بايم‌صای ال ان الهبارل مه اسمار سوه 
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نسخ کرده و چيزي انرا نسخ ننموده است .. . پس از همة اینهاء آیه بر حلیّت 
زنان اهل کتاب تصریح سکن بی.آنکه یردام با انقطاع در تین باشه مگ 
مهر و احصان که در ذیل آیه آمده است.محل حاجت از المیزان تمام 
شد.نکارنده گوید: در ظهور آيه شكي نیست ولي لازم است مطلب از دو 
جهت بررسي شود: : يكي دربارة تألیف میان اين آیه و دو آیة گذشته و دیگر 
دربارة روایات, که مخالف پا موافق آیه‌اند.اما در خصوص دو | باید 
دانشت آیه.۱ تککوا العشرکات. ب » ظاهرا ویطی. باین, ایه-ندارد. و 
دربارة مشرکان و بت پرستان است که در قرآن باهل کتاب کافر و فاسق 
و ظالم و غیره اطلاق شده ولي مشرك اطلاق ی ی 
مشکان جدا آمده‌اند مثل: «ما 2 الذیت کتژوا من هل الکتاب 5 لا 
لفشرکین أنْ بترّل عم من کل ...» بقره: : 05. «لم تن الذین کقژوا 


من اهل الکتاب و رو فلقگین» بْنه: 1. «اِنّ الذین کقروا من هل 
ات ی جَهَنمّ» بینه: 6.صریحترین آیه در شرك اهل 
کتاب بنظر من این آیه است: ۰ «امخذو| أحْبارَهم و رُهباتهم آزیابا من دون 
و السيع این ریم و ما أمژوا لا لد لها واجدا ۷ 2 | هو 

آیات دیگ 


أ 
1.ولي این آیه و ایا ت دیگر نها را در ردیف 
بت پرستان قرار نمیدهد بطوریکه لفظ مشرك و مشرکون شامل هر دو 
فریق شود. اهل کتاب از نظر واقع مشرك‌اند ولي قرآن آنها را اهل کتاب 
نامیده و مشرك و مشرکون [یصیغة آسم فاعل) یاد نکرده بلکه جدا اورده 
است. هکذا در آیات «ع لعَبد 2 مَوَمنْ حَیْر من مُشركِ ...» بقره: 1 «انَمَا 
امسر کون تَحسْ» توبه: 28. «براءه من ۳ 5 و ان الذین ام 
من الُشرکین» توبه . اگر درست توجه کنیم خواهیم دید که منظور فقط 
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بت پرستان‌اند نه آنها و اهل کتاب:علی هد ولا تتکخوا الفشرکات ۰ فقط 
تکاح زنان .مشر لت را تجریم میکند و ریظی ظاهزا باهل. کتاب: ندارزد. آنانکهة 
مشر کات را اعم دانسته‌اند جوایشان روشن شد. در این باره حديئي هست 
که خواهد آمد.اما آبة و لا تشیکر اه بعضم الکوافر . بط ها ان ابه نیز تون 


بیان مطلب ديگري است. صدر آیه چنین است: اي اهل ایمان اگر زنان 
مهاجر که مومن‌اند پیش شما آیند راجع بایمان آنها تحقیق کنید اگر ثابت 
شد که ایمان دارند آنها را بسوي کقار بر نگردانید که آنها بکقار و کقار بآنها 
حلال نیستند. و کافران مهریکه بزنان داده‌اند بانها بر گردانید و عیب ندارد 
که شما چنین زنان را تکاح کنید. تا میرسد, و لا تمْسیکوا بعضم الکوافر 5 
۳ م ]2 و لیستوا ما ی رک حِ الله . ام ور 19 مْسیکوا» 
دای است با مهن دی کافی ۱ بر و نگاه 
تواری خ میت اف را گاه تا مور بای زا وا ار ز کفار 
بخواهید و اگر زنان کفار اسلام آوزدند: کقار هم مهریکه بزن داده‌اند 
بخواهند 09 ندارند. گرچه در آیه کوافر آمده و آن باهل کتاب 
نیز شامل است ولي میشود اطمینان کرد که منظور زنان مشرت‌اند نه اهل 
کنات» زیزا ای در بیان انهاشتت و راخ بیان مشرك که علي رغم 
شوهرانشان در کفر مي‌ماندند و 0 ایمان میاوردند, میباشد.و آنگهي 
یه در ابقاء نکاح کوافر است نه در عقد ابتدائي, بالاتر از همه آبة «الیَوَم 
ال لَکَمْ الطیباثُ» در مقام امتنان و تخفیف است و آن مخالف نسخ است 
و نیز نزول آن پس از نزول «لا تُمَسِکُوا, و ی ی 
را نسخ کند.اين احتمال هم هست که «ل تفْسیکوا به بعضم الکَوافر» را بدون 

در نظر گرفتن مورد آن بعموم حمل کرده و بگوئیم 
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مطلق امساك علقه زوجیت کافر حرام است خواه ابتدائي باشد يا ابقائي, 
۱۳ او 


از قطان روااسه جر قر ین بت صوز 


روایات اهل نیت علیهم السلام در این زمینه دو دسنه است: دسته اول 
دلالت بر جواز دارند و دسته دیکر بعدم يا نایستد بودن آن.1- در روایت ابو 
فریم انضاري فست. کهد «ملت. با حففر علید السلام گر ام افل 
الکتات »مسا کتیم حلال هو؟ قال شعم قد کازت فخت اه بو 09 2 کر 
حدیث محمد بن مسلم آمده که: «عن ايي جعفر علیه السّلام قال سئلته 
عن نکاح اليهودية و اللصرانیة؟ فقال / با سر: به اما علمت ائه کانت تحت 
ظاحه یمس الله وید علی قمد الست صای. ال هه آله» من ور 
روایت ت معاوية بن وهب از حضرت صادق علیه السلام هست.؛ ,. در خصوص 
مردیکه زن بهودي پا نصراني را نزویج میکند فرمود: وقتیکه رن مسلمان 
پیدا کرد يهودي و نصراني را چه میکند؟! گفتم: دلش میخواهد. فرمود: اگر 
چنین کند پس آن زن را از شرب خمر و خوردن گوشت خوك نهي کند. 
ندان آهرا در خیش عصاضی است‌بروابایکه. دلالی.بر ریم دازند بعضی 
از آنها بقرار ذیل پاست: 1- زراره گوید: از امام باقر علیه السّلام از آیة: و 
العْضناث من الذین ویو اکتا هر فیک ندال کندم فرنود آن 
منسوخ است با «و لا مسکوا بعضم الکوافر». روایت بنا بر آنکه ابراهیم 
بن هاشم ثقه باشد صحیح است. ۳ قول او را تلقي بقبول کرده‌اند و 
آنگهي از تفسیر قمي روشن است که علي بن ابراهیم پدرش ابراهیم را 
توئیق فرموده است. (ابراهیم بن هاشم 1 بزرگان امامیه است) در 
المیزان ذیل اپن روایت فرموده این مشکل است زیرا که آیة لا تُمُسکوا 
پیش ات انم 5 الْمْحضناث نازل شده, 
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و جایز نیست ناسخ پیش از منسوخ باشد مضاأفا بر اینکه روایت شده 
سورة مائده ناسخ است نه منسوخ . .و دلیل بر عدم نسخ آن روایت جواز 
متعه است که گذشت و اصحاب بان عمل. کردداند و در آیه متعه گذشت 
که متعه نکاح است.بلي اگر گفته شود: ۰ عسکوا» مخصصن مقم: آزیدت: 
بوسیلة آن نکاح دائم از اطلاق «و المَحْضصَناثْ» خارج میشود که دلالت بر 
نهي از امساك علقه دارد و آن منطبق بر نکاح دائم است.آري میشود یه 
« لا تیک | را مخصص مقدم دانست. 2- در روایت محمد بن 
هنتت. ار آمام باق .له السلاه. ان فضارای. رب پر یندم که دیانشا ره را 
میشود خورد؟فرمود: علي علیه السلام از ذبائح و شکار و نکاحشان نبهي 
فیکرماز امه روایات یار ات ما اها بان ال سقل کردم 
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طعن: زدن با نیزه .. . پطور استعاره در عيبگوثي و عیب گرفتن بکار میرود 
(راغب). «و ان تکنوا باتهم من بقد عهدهم و طعئوا في دييكم ققایلوا 

2 ال کف ۰ توبه: 12. اریان یی اش ردانب 
گرفتن با پیشوابان کفر بجنگید این کلمه فقط دو بار در قرآن آمده است: 
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طغیان: تجاوز از حدٌ. «طغي طغیانا: جاوز القدر و الحك». راغب آنرا تجاوز 
حد در گناه میداند و در طغیان آب استعاره گفته است. طبرسي فرموده: 
طفیان از «طفي الماء يطغفي» بمعني تجاوز از حد است. در قرآن فقط در 
طغیان آدمي و طغیان آب بکار رفته است. و نیز در توزین مثل: «ألا تطعَوا 
في المیزان» رحجمن. : 8. بنظر نگارنده معني آن مطلق تجاوز از حد است و 
آن با گناه و طغیان آب و غیره تطبیق میشود که گناهکار از حد خویش 
تجاوز کرده و گرنه حدٌ او انسانیت و نیکو کاري است: «ادْهبٍ الي فرعَون 
اه طغي» طه: 24. «اثّ لغّا طقي 15 حملناکم في الجاربتة» حاقة: 11. 
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«و تحَوَفْهُمُ قما بزيذهم الا طَفْیاناً گییرآ» اسراء: 60.طغوي: اسم است از 
طغیان چنانکه در ی و قاموس گفته است «کذبت تَمَودٌ بطغواها» 
شمس: 11.نمود بواسطه طغیانیکه داشت پیامبر ,خدا را تکذیب 
کرد .طاغبة: اسم فاعل است از طغیان. «قا شا نمود 5 قَأْهَلکوا الطعتَة» 
حاقة: د. مجمع آنرا مصدر گفته مثل عافية يعني ثمود بسبب طغیانش 
هلاك شد ولي ظاهر آنست که مراد از آن صاعقه طاغیه باشد که ازج 
کذشت. و نایودشان کرفر در آیة ها فد فرمندن جو انا غاه الکو بریح 
صرضر عانِیة» لفظ «بریح »> قرینه است که مراد از طاغیه, صاعقه انیت 
زیرا قرآن در صدد بیان عذابي است که ِِِ کرد. بقبة مطلب در 
«ثمود» دیده شود. «و قفوم توح هن کل ام کاه هم أَظْلَم آَطفی» 
نجم . مر بنظرم «أطفی» دی تعام از خاص ِِ که 1 اعم از 
الم اش هه سنوی را عم ها ااترل اليك من زبك طفیاناً و کفرآ» 
مائده: 64.در این آیه ذکر 7 بعد از عام آست که کفر اخص از طغیان 
میباشد. 


طاغوت:؛ ج 4, ص: 224 


طاغوت: این کلمه هشت بار در قرآن کریم آمده و مراد از آن خدایان 
دروعین و مردمان متجاوز و طاغي است مثل: «یریذون ن یتحاکفوا اف 
الطاغْوتِ» نساء: 00. و مثل «فمنْ تفر بالطغُوتِ و یُوْمن بالله فقد 
ستمسك بالعروة الوْنفی ۰ بقره: : 256 .آن در اصل مضدر. است و قبل 
از اعلال طغیوت (بفتح طا: ( بود مثل رغبوت, رهبوت, رحموت. سپس پاء 
بجاي غين آمد و بواسطة تحرك و انفتاح ما قبل مبدل بالف شد. دلیل 
مصدریت آن صحت اطلاقش بمفرد و جمع است. (مجمع).گرچه اصل آن 
مصدر است ولي بجاي فاعل يعني طاغي بکار میرود.راغب گوید: طاغوت 
عبارت است از هر متجاوز و هر معبود جز خداي و در واحد و جمع 
استعمال میشود. 
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در آبة «فمنْ یکفة الَاغوتٍ» آنرا شیطان, کاهن, ساحر, طاغیان انس و 
جرربت‌ها هر مفیود فرین گفته‌انی فیل امل از آمام‌صاوق علبه لام 
۱ 


طفي ء: خاموش «طفا السراج: مهب لهبه »> . اطفاء: خاموش کردن 
«یریژون آن بطفوا ور الله بافواههغ و بَابي ال الا آن نتم تُورَخ ... » توبه؛ 
2. آیه دربارة اهل کتاب است خداوند اه 
رت رت خی سل ی لاه اه الم تال کید خی 
تشبیه کرده که میخواهد با پف دهان نور ,عظيمي را خاموش کند هکذا در 
آیة «بریدژون لِبْطفوّا تور الله بأفُواههم و اللةْ میم ُورو ,..» صفت: 8. کم آن 
نیز دربارة اهل کتاب است. آیة: «کلما أَوَقذوا نارا للَحَرب أطقَأها اللْةْ» 
مائده: 94 .ابضا دربارة اهل کتاب میباشد. از این ماده فقط سه صيفهة فوق 
در کلام الله بافته است. 


طفف: «ویْل اه الذین ادا اکتالوا لین التّاس یَسَتَوّفَونَ» مطففین: 
1 و 2. تطفیف بمعني کم کردن پیمانه و وزن است (اقرب و جوامع 
الجامع) طفیف بمعني چیز قلیل است گویا چون کم کردن در پیمانه و وزن 
نسبت باصل جنس قلیل است لذا از طفف امده. يعني واي بر کم 
فروشان, چون از مردم اخذ کیل کنند تمام میگیرند و چون براي فروختن 
بانها پیمانه و وزن نمایند کم کنند.اية دوم معناي تطفیف است و ایة اول با 
ملاحظة دوم خلق بدي را مجسم میکند و گرنه به تنها تي کار بدي نیست و 
اکتیال بمعني اخذ کیل است؛ هی اه وارد 
و یم ها ای 
پیمانه را درست کردند بنا بر اين سورة مطففین مدني است. در مجمع 
ی ی ی ها ۱ 
قرآن یافته است. 
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طفق:؛ ج 4, ص: 226 


طفق: شروع کردن. و آن مختص باثباتٍ است و «مأ طفق» گفته نمیشود 
«ردوها عَلَنّ قطفق مَسحاً یالسُوق و الأعغناق» ص: 33. يعني آنها را نزد 
من بر گردانید پس شروع ۳ بدست کشیدن بر ساقها و گردنهاي آنها. «و 
طففا بحصفا بحخصفا ن علیهما من وَرق الحتّة» اعراف: ۶۸ طه: 121. شروع 
کردند بو گورت قو نت از برگ درختان باغ مي‌چسباندند. اين لفظ تنها سه 
باز دز فران یافته است. 


طفل:؛ ج 4, ص: 226 


طفل: بچه. راغب گوید: طفل تا وقتي گفته میشود که فرزند, بدنش نرم 
تا مه نوت دای اف سیر اس ر آفسه هه 
بکوچك هر چیز طفل گویند «هو يسعي لي في اطفال الحوائج» يعني او در 
حاجتهاي کوچك براي من تلاش میکند. قاموس نیز معني آولي آنرا مثل 
اقرب گفته است. «و مر في الازخام ما تشاء الي ال مسقي تم گرم 
طفلا» حج: 5. طفل در واحچٍ و جمع بکار میرود که آن آسم جنس و در اصل 
مصدر است در آیه «أو الطفْل الذین لَمْ یَظهَرُوا علی عورات التسناع» نور؛ 
31 و نیز در آیة فوق جمع بکار رفته است.بعضي در آیق اول «نخرح کل 
واحد هنکم» گفته‌اند. جمع آن اطفال است «و |ذا بلح الأْطَفال تم الحلْم 
قلیستآزئوا» نور. 59 این کلمه فقط در آیات فوق و آبة 07 غافر آمده 
است.در نهایه گفته : طفل بمعني بچه است بر پسر و دختر و جمع اطلاق 
ميشود. 


طلب:؛ ج 4, ص: 226 


طلب: خواستن. _گرفتن راغب آنرا جستجو از وجود شيء گفته است «أو 


مسر 


بُصَیح ماوها عَورا قلن تستطبع له طلبا» کهف: 1 با آیش در زمین قرو 


رود دیگر ایدا بطلب و اخذ آن راهي نيابي.دربارة: «يْعُشي اللیل النها 
بَطلیة حنینا» اعراف: 54. به «حثث» و دربارة «ضصَعف الطالِبٌٍ 


المطلوبٍ» حح: 73. به «ذباب» رجوع شود. 


اصا 


طالوت:؛ ج 4, ص: 226 


طالوت: نام فرماندهي است که بر بني اسرائیل از طرف خدا بواسطه 
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بعضي از پیامبران آنهاء تعیین گردید .نامش دو بار در قرآن 6 ند آ سم است 
«| لم تر الي القله من بني اشرائیل من بعد مد موسي لا قالوا لتیم* هم انعت 
نا مَلکا تقایل في سییل الم و قال هم تم ان الم فد بَعت لَکَم 
طالوت ملکا . . قلقا قصَل طالوث بالخنود قال ان ال متلیكم بتهر» بقره؛ 
6 تا ۳۳۹ قصه او در قران در آیأت فوق بقرار ذیل است: 
گروهي از ببي اسرائیل بییامبرشان ند پادشاه و فرماندهي براي ما 
تعیین کن تا تحت فرمان او در راه خدا| جهاد کنیم. فرمود: شاید در صورت 
وجخوب قتال از آن سر بیچید. گفتند؛ چرا جنگ نمي‌کنيم حال آنکه از دیارمان 
رانده و از فرزندانمان دور افتاده‌ایم! ... پیامبرشان گفت: خداوند طالوت 
را براي شما فرمانده معین کرده. گفتند: از کجا او لیاقت این کار را دارد؟! 
ما باین کار از او سزاوارتریم. و او ثروتمند هم نیست! پیامبر فرمود: خدا 
او را بر گزیده و او را از حیت وجود و بدن توانا و از حیث دانش وسعت 
داده است ... و دلیل حکومت او آنست: تابوت عهد که شما را در آن 
آرامش است از جانب خدا و شامل يادگاري از آل موسي و آل هارون 
است پیش شما آید (و چون تابوت عهد را دیدند بحکومت طالوت خاضع 
شدند).طالوت با لشکریان خویش براي جهاد بیرون شد و در نهري 
لشکریان خویش را امتحان کرد. بالاخره در جهاد پیروز شد و داود که جزء 
لشکریان او بود, جالوت فرمانده دشمن را کشت.در مجمع فرموده: 
پادشاهي که نبوت در خانوادة لاوي بن یعقوب و حکومت در خانوادة یهودا 
بن یعقوب بود. و طالوت را بواسطة طول قامتش طالوت گفته‌اند. ولي این 
در صورتي است 
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بگوئیم طالوت عربي است راغب تصریح کرده که آن اسم عجمي است.در 
تورات فعلي در کتاب اول سموئیل باب 10 ببعد ِِ داستان نقل شده ولي 
اسم فرمانده منصوب شاول است. در المنار گفته : ظاهرا| طالوت معرب 
شاول است هر چند در لفظ از آن بعید میباشد و گفته‌اند که طالوت لقب لقب 
تمام بني اسرائیل در طول قامت فقط بشانه او میرسیدند. ولي اعتراض 
شده که طالوت غیر منصرف است و این بر خلاف لقب بودن و عربیت 
میباشد.از محمد عبده نقل کرده که گفته: اسم او طالوت بوده در تورات 


بي جا شاول گفته شده و اعتمادي بز ان بیست. در مجمع فرموده: گفته اند 
اسم آن پیامبر که طالوت را معژفي ی شمعون و بقولي یوشع بن نون و 
یت 1 9۳۳ المنار: : یوشع هد را انکار کرده که قضیه ۳ 
عصر داود بوده و یو لششع در زمان موسي ند که میکرده است .عياشي از 
حضرت صادق علیه السلام نقل کرده: پادشاه درد ان زمان قشون را اداره 
کر ار کتفی کرد عم اس اف زا امه کروه هار داد نو یر 
میداد .کوتاه سخن انکه: بني اسرائیل در عهد سموئیل که همان اسمعیل 
باشد سر از شریعت موسي بر تافتند در ننلیجه زبون و ضعیف شد ند 
فلسطینیان بر آنها حمله کرده از دار و دیارشان آنها را بیرون راندند و 
ظاهرا فرزندانشان را باسارت گرفتند «آخرخْنا من دیارنا و أبنینا» آنها 
چاره‌اي جز جنگ نداشتند. لذا از ایا ۵ 
کند و او طالوت را تعیین نمود, آمدن صندوق عهد سبب شد که حگومت او 
را بپذیرند و او در لشکر كشي خود پیروز شد «فهَرَمَوهم ادن اللّه و قتَل 
داد 

قاموس قرآن. ج4, ص: 229 

چالوت». 


طلح:؛ ج 4, ص: 229 


طلح: درخت موز «في سدر مَحصُود. و طلح مَنَصْود» واقعة: 28 و 29. 
راغب گوید: طلح درختي ات واحد آن طلحه است در صحاح 
گفته: درخت بزرگي است از جنس درختان بزرگ. در اقرب اضافه کرده که 
نز آنزا میچرد در قأموس و اقرب از جملهّ معاني آن میوه و موز است در 
مجمع از ابن عباس و غیره نقل کرده که آن درخت موز است. بقولي 
درختي است که سایة خنك و گوارائي دارد بعضي درخت ام غیلان گفته‌اند 

که داراي گلهاي خوب و عطر مطبوعي است. اهل سنت از علي علیه 
السلام نقل کرده‌اند که: مردي در محضرش «و طلَح مَنصْودٍ» خواند فرمود: 
طلح منضود چیست؟! آن «طلع» است چنانکه فرموده: «و تخل طلغها 
هضیم » ور آپا آنرا عو ض نميكني؟ فرمود قرآن امروز نک دست 
خورده نمیشود, این سخن را حضرت مجتبي علیه السّلام و قیس بن سعد 

نیز از آنحضرت نقل کرده‌اند. اصحاب ما آنرا از یعقوب روایت کرده‌اند که 
گوید: بحضرت صادق علیه السْلام گفتم: طلح مَلَضُودٍ فرمود: نه و طلع 
منضود. بنظر نگارنده: طلح درخت موز است چنانکه در صافي و المیزان نیز 
اختیار کرده است و نضد بمعني چیدن چيزي بالاي یکدیگر است معني آیه 
چنین اننت: آنها در کنار سدر مخصو‌ضي‌اند بی خار يا شاخه‌اش از کترت 
میوه خم شده و در کنار درخت موز بخصوصي‌اند که میوه‌اش رویهم چیده 
شده بهر حال: طلح نکره است نمیشود با موزهاي دنیا قیاس کرد.این کلمه 
در کلام الله فقط یکتار امده انیت 


طلع:؛ ج 4, ص: 229 


طلع: طلوع و مطلع بمعني آشکار شدن است. «طلع الشمس و الکوکب 
طلوعا و مطلعا: ظهر». راغب معناي دیگر را از قبیل آمدن و رو‌کردن و 
دانستن از باب استعاره میداند. «و سبح بحَمّد ربك قَبْل طلوع الشمّس و 
بل غَرُویها» طه: 30 1. 
قاموس قران؛ ج4. ص ص‌ 2( 2 
«سَلام مِي حتّي مَطلع الْقَجّر» قدر: 5.مطلع در آیه مصدر ميمي و بمعني 
طلوع است. و در آیة «حلي |ذا بل مطلع السمّس و جدها تطلْعْ عَلي قوّم 
و میس راجع باین آیه بعدا 
توضیح خواهیم داد اطلاع: بمعني ظاهر شدن و آگاه کردن است لازم و 
متعدي هر دو میاید «و ما کان اللةٌ ملع کم علض الْقَیّب» آل عمران: 179. 
يعني خدا عادت نداشت که شما را بر غیب مطلع کند. آطلاع: از باب افتعال 
بمعني آگاه شدن است. «و لا تال تطلعْ علي خایِتة مه .. 4 مائدو: 13 
منز بمعی اشرات»ع از بالا تکام کردن اسنت. <فال حل آکر ج نَ. 
فاطلع فراة في سواء الججیم» صافات: 54 و 55.يعني آیا شما از جاي و 
حال رقیق من آگاهید؟ پس سر بلند کرد و او را در وسط آتش دید بعضي 
مطلعون را نیز اشراف معني کرده‌اند.در ای: «لو اطلعت عَلیهم لولیت 
فرارآ» کهی: 18 گمان میکنم بمعني اطلاع ناگهاني است در اقرب 
«اطلع فلان علینا: اتانا فجاًة» يعني اگر ناگهان و بي مقدمه بانها نگاه 
ميكردي حتما از ترس فرار ميكردي ولي بعضي آنرا اشراف معني کرده‌اند 
گرچه آن نیز درست [است . در نهایه آمده: «اطلع علي الشي ء: علمه». 
«قاجعل لي صَرّحا لعلي أَطلم الي اله مُوسي» قصص: 38. در جوامع 
الجامع. اطلاع را اون هی رد ی ان تا بلندي بساز تا 
بطرف خداي موسي پالا روم. ۰ اپن مطلب در نهایه نیز ذکر شده است. «ناژ 
له الْقوقده. اي تطلغ عَلي الاأْفْیْد» همزه: 6 و 7. ناگفته نماند: اشراف 
ار را وا ی 
آتش افروختة خدا که بر دلها چیره شود. و احتمال دارد که بمعني بروز و 
آشکار شدن باشد بعتی بر روق قلیها اشکار میشود و آن ظاهرا تشر زدن از 
قلبهاست با بالا رفتن ضربان 
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آنها بطوز شدید. ۳ دیگر آتش مت خدا که از قلوب اهل آتش 
زبانه میکشد. «حئي ذا بلق مَطلع السَفُس و جدها طلغ علي قَوّم 6 
کهف: 90.مراد از مطاة التفتن. طرف ات در 
مسافرت دوم بطرف شرق کشور خویش براي خواباندن شورش بدویان 


رفت.و گرنه محلي در زمین نیست که آفتاب از آنجا خارج شود و زمین با 
آفتاب در حدود صد و پنجاه میلیون کیلومتر فاصله دارد و مشرق و مغرب 
اعتباري است باعتبار ظهور و غروب آفتاب.طلوع: چنانکه گفته شد بمعني 
بروز است بهمین مناسبت بمیوه و غنچه و گل طلع گفته میشود که از 
درخت ظاهر میشود. «5 من ال من طلعها قنوان دانیِة» انعام : 99 از 
درخت خرما از میوه‌اش خوشه‌هاي نزديك بهم پا سهل الاخذ روياندیم. ایضا 
59 التّحْلَ باسقاتِ لها طا: تضید» ق: 10 در مجمع فر موده: طلع اولین 
۱1 خرماست. این کلمه چهار بار در قرآن بکار رفته, سه بای در 
ميوة خرما چنانکه در دو آیه گذشت همچنین آیة: «و رُرُوع و تخل طلغُها 
حَضیغ» شعراء: 148. و آیة: «طلغْها کات رسد الشیاطین» صافات: 65. 
دربارة درخت زقوم است در اقرب علاوه از میوه آنرا چیزیکه مانند دو نعل 
رویهم از درخت خرما میروید معني کرده است. 
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طلاق: جدائي. در اقرب الموارد گوید: «طلقت المرئة من زوجها: بانت» 
ایضا بمعني طلاق دادن (کنار کردن زوجه) امده در جوامع الجامع فرموده: 
ی ی ی ی ی 5 
ان عَرَمَوا الطلاق .  .‏ بقره: : 227. و «الطلاق مَنرّتان» بقره: : 229. بمعني 
۳ است انطلاق: بمعني رفتن و گشاده‌رويي 2 زبان است چنانکه 
اهل لغت گفته‌اند 
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شهانها از حصادیم 9 اول میباشند. «قاطلقا حتّي اذا کبا في السَفيتة 
کرقوا» کهف: 71 0 : رفتند تا چون بكشتي سوار شدند آنرا سوراخ 
کرو و اطات الملا مهم آن»انشها و اضیر وا کلب المیکمض 6 ی 
اشراف قریش از پیش ۰ طالب برفتند و گفتند: بروید و در دفاع از 
خدایان خویش پا بر جا باشید.در کريیمة: 5 بضیق صَدذري و5 / بتطلق 
لساني» ۳ ك مراد روأني زبان است در نهایه نقل ب شده: «افضل 
مسلمان گشاده‌رو ۳ .ولي این استعمال در قران نیست. 


طلاق؛ ج 4, ص: 232 


اشاره 


در مجمع فرموده: طلاق باز کردن عقد نکاح است از جانب زوج بعلتي و 
اصل آن از انطلاق (رفتن و کنار شدن) میباشد.باید دانست: طلاق با آنکه 
سبب از بین رفتن خانواده و بموجب روایات ابغفض الحلال عند الله است 
ولي چاره‌اي از تنجویز آن بیست و وجودش از ضروریات نز کی است. آنگاه 
که زوجین توافق اخلاقي نداشته باشند یا علل ديگري در میان باشد یا زن 
یا مرد يکي از ديگري تنقر داشته باشند تحریم طلاق و عدم اجازه جدائي, 
موجب از بین رفتن ازادي و رفاه زن و مرد است. هیچ عقل و وجداني 
بچنین محرومیت و چنین جهثم سوزان فتوي نمیدهد. هر قانون و دینیکه 
طلاق را تحریم کند بر خلاف فطرت بشر قدم بر داشته است. لذا اسلام با 
آنکه طلاق را مکروه میداند آتر امضاء کرده است. کلیسا با طلاق مخالف 
است و آنرا تحریم میکند ولي علي رغم کلیسا دادگاههاي دنياي مسیحیت 
سالانه حکم هزاران طلاق #.ضادر «صیکننده آین. تست هیر بانخفت. کم 
طلاق ضروري فطرت بشر است.در دین پاك اسلام اختیار طلاق بدست 
مرد است و زن در آن مستقل 
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نیست مگر آنکه مرد او را وکیل کند که در صورت بروز عللي خود را طلاق 
دهد ولي این بدان معتی نیسشت که زن بطور کلي. در دست. مرد الت بی 
اراده‌اي باشد بلکه قانون و حاکم شرع میتواند در موارد بخصوصي که 
صلاح بداند زن را بدون اجازه مرد مطلقه کرده و از دست وي ازاد نماید. 
تفصیل مطلب در فقه است.دربارة ازدواج و طلاق و مراعات جوانب و 
حقوق آندو در قرآن مجید آیات بسياري هست و يك سوره فقط بنام طلاق 
است. هیچ قانوني مثل اسلام جهات این دو امر اصیل را بررسي و مراعات 
نکرده است. 


محلل؛ ج 4, ص: 233 


در اینجا مناسب است دربارة محلّل که از توایع نکاج و طلاق است بحعث 
شود بموجچب ایث: «الطلاق مَرّتان قِمساك بمعر وف او تسریج ج باخسیان ۰.۰ 
طلفها لا تجل له من کقه عتي تتکح وبا ره ین طلقه قل کج 
ما أنْ یتراجعا ان ظنا أنْ بُقیما خدود اللّه و : 229- 230. 
ار 
آورد مگر آنکه زن با مرد ديگري ازدواج کند و آن مرد او را طلاق دهد در 
این صورت مرد اولي میتواند او را تزویج نماید. معني ایه: طلاق دو دفعه 
است پس از ان رجوع است بطور متعارف يا رها کردن زن است بعد از 
تمام عده پس اگر بار دیگر طلاق دهد بر مرد حلال نیست تا با شوهر دیگر 
ازدواج کند . .. علت این حکم بنا بر روایتیکه صدوق رحمه اللّه از امام رضا 
علیه السّلام نقل میکند آنست که مردان طلاق را سبك نشمرند و آنرا 
ملعبه نکنند و زنان بضرر نیافتند (فقیه کتاب طلاق باب 37<. علل الشرایع 
باب 276). در تکرار ازدواج و طلاق روشن میشود که ادامة زناشوئي غیر 
ممکن بوده و مرد زن را ملعبه قرار داده است. بنا بر این پس از طلاق 
سوم دیگر محلي براي رجوع 
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یا عقد جدید نمي‌ماند. در المنار ؟ گفته: پس از دو دفعه طلاق و رجوع اختیار 
و امتحان تمام میشود, هر گاه بار سوم طلاق دهد آنمرد ناقص العقل و 
الادب است. شایسته نیست زن را مانند تنوپ بازي در اختیار وي بگذاریم تا 
هر طور دلش خواست با او رفتار کند.ولی آنگاه که زن با مرد ديگري 
ازدواج کرد اگر او زن را براي هميشه نگاه داشت هیچ و اگُر او نیز بعللي 
طلاق داد زن اختیار دارد با هر کس که دلش خواست ازدواج کند از جمله 
با شوهر اولي. اگر بدانند که در آثر مرور زمان شاید بتوانند بزناشوئي 
ادامه دهند «ان ان ان قیما خرمه اللّه» .این مسئله کاملا طبيعي است 
ولي در اثر بر از مسلمانان تضوزت, ز نتده‌ ای در اهذه که 
روح اسلام و قرآن از آن بیزار است و آن اینکه: چون مردي بزنش سه 
دفعه طلاق داد و پشیمان شد و خواست او را تزویج کند. سراغ یکنفر 
ناشناس میروند و باو چيزي وعده میکنند که زن را عقد کرده پس از 
مقاربت بلا فاصله طلاق بدهد تا شوهر اول در تزویج او محذوري نداشته 
باشد با آنکه بتصریح شیعه و اهل سنت رسول خدا صلي اللّه علیه و آله 
بچنین و چنان شخص لعنت, کرده و فقهاء در صحت آن, عقد تردید 
کرده‌اند.از رسول خدا صلي اللّه علیه و آله نقل شده: «لعن اللّه المحلّل و 
المحلل له» بعني خدا بآنکه محلل واقع ميشود و با آنکه براي او محلل 


واقع میشوند لعنت کند این حدیت در وسائل ج 12 کتاب التجارة ص 221 
ور ص و سیشعت مار ۰111۳ 1120 ار قلی علیه اسلا و نف 
مسعود منقول است و نیز در تفسیر مجمع البیان. کشاف, ابن کثیر. و 
الار دنل افو تلاصا عیسو اراد واه اند اد 
اثیر در مادة حلل و در الجامع الصغیر و کنوز الحقاثق باب لام و سنن ابي 
داود کتاب نکاح باب 
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ااتیلبفطالعه کسای امص ات که و رو لا 
بودن بشوهر اولي تزویج 3 و نیز شوهر اول ملعون است که براي او 
چنین کاري انجام شود. گذشته از این صحت چنین عقدي جاي اشکال است 
مرحوم مجلسي در بحار پس از نقل حدیث فرموده: اکثر علماء اهل سنت 
ببطلان این عقد (عقدیکه مشروط بطلاق بعد از مقاربت است) رآي 
داده‌اند و بنا بر اصول امامیه قول ببطلان اقرب است (نقل از سفيدة 
البحار) شیخ احمد جزايري در کتاب آیات الاحکام- قلائد الدرر- مینویسد: 
نکاح بشرط طلاق بعدي بقصد اينکه بر شوهر اولي حلال شود انچه از 
اصحاب (علماء امامیه) نقل شده انست که عقد و شرط هر دو باطل 
است .آبن رشد در بداية المجتهد میگوید: امام مالك این عقد را فاسد ولي 
ابو حنیفه و شافعي صحیح گفته‌اند در کشاف گفته: سفیان و اوزاعي و ابو 
عبیده و مالك و دیگران بعدم جواز این نکاح فتوي داده‌اند ولي آن نزد ابو 
خبیه با کرافت بای افتت. 
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طل: بفتح (ط) باران خفیف.بقولي خفیفترین باران. بقولي شبنم و بقولي 
بالاتر از شبنم و پائین‌تر از باران (اقرب الموارد) راغب آنرا اضعف المطر 
و طبرسي مطر صغار گفته است. مقایل آن وابل است بمعنی باران شدید 
«کمتل جَتَة بربوخ آصابها وابل قاتت آکلها : ضعْقیّن فان لَمْ یْصبْها وابل قَطل» 
بقره: 265.مانند باغیکه در مکان بلندي رسک 9 باران تند رسیده و ميوة 
خود را چند مقابل داده و اگر باران تند نرسیده پس باران خفیف رسیده باز 
میوه داده است. آبه در بیان نتیجه انفاق در راو خداست که حتما ننیجه 
خواهد داد کم باشد يا زیاد. این کلمه در کلام اللّه مجید فقط یکبار آمده 


است. 
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طمت: خون حیض. و ازالة بکارت.طامث بمعني حائض است (راغب) 
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در مجمع فرموده: اصل طمث بمعني خون بحیض است «طمثت المریة» 
ی سا ی اضای با اماله اب وس ریت فر افری الا د 
غیره مس معني شده گویند: «ما طمت ذاك المرتع قبلنا احد» كکسي پیش 
از ما باین چراگاه دست نزده است .راغعب آنرا استعاره میداند. این کلمه 
فقط دو بار در کلام اللّه یاقته است «لَ2 بَطَمْمْن السن قَتلَْم و لا جاثٌه 
رحمن: 56 و 74. يعني حوریان بهشتي را پیش از شوهرانشان نه انسي 
و ارت و نم سا اب یت اه ت ۱ 
ارالة تکارت قداند کرف: 
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طمس: طمس و طموس بمعني کهنه شدن و محو شدن و نیز محو و هلاك 


کردن است متعدي و لازم هر دو امده است (صحاح, قاموس, اقرب).راغب 
ازاله ات بطون بجو ورب کهای الطا بخ محه کته استه بای دانست: ارااءٌ 
اثر هم نوعي محو کردن است. «رَّنا امس عَلي أَموالهمْ و اشْدد علي 
فلَوبهم» یونس: 88. يعني خدایا اموال آنها را محو و هلاك کن و دلهایشان 
را سخت ردان چون طمس عارض بر چیز است لذ| با «علي» منعدي 
شده گوئي روي آن قرار گرفته است. «و لَقٌ راوَدُوة عَن صیْفه فقطمسنا 
ای حصر 37 فیهماناس. را از اب خداست درجم جشمانشان را 
محو کردیم. ایه دربارة قوم لوط است که میخواستند ملك‌ها را که بصورت 
جوان بودند از دست لوط بگیرند خدا چشمشان را محو کرد در جوامع 
الجامع فرمود: سر گردان ماندند درب خانه را نمیدیدند تا لوط از خانه 
بیرونشان کرد. و نیز گفته حتي شکاف چشم هم در صورتشان نماند. ولي 
ظاهر | فقط نابینا شدن مراد باشد .در ای «فادَ] جوم طمست» مرسلات: 
8 مراد رفتن نور ستارگان است بقرینة: : «و 5 الوم انْکَدَرت» تکویر: 2. 
راجع بایة «و لو تا 
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لَطمسنا علب اهر دقن : 66. در «سیق» صحبت شد. «یا ایها الذين 
آوئوا الکتات ۳ ۱۳۹ تلا : مُصففاً لما مَقکم من قبل ان تطمس وجوها 
قترذها علي آذبارها او تلعتهم کما لت اضحات السَیّتِ و کان مر اللّه 
ه مفعولا» نساء: 47 .در این آیه باهل کتاب در صورت عدم ایمان يکي از دو 
عقوبت وعده شده: محو وجوه و بر گرداندن به قفاء و مسخ شدن مانند 
اصحاب سبت ولي «وَجٌوها» که نکره آمده دلیل است که عذاب شامل همه 
نخواهد بود اما تهدید «همگاني است زیرا که مصداق وجوه معین نیست. 
رجوع ضمیر جمع «تعَتَهمُ» به «وجوه» دلیل است که مراد از وجوه 
اشخاص است نه فقط صورتها. و اين میرساند که مراد از طمس وچوه و 
رد بر ادبار بر گشتن صورتها بقفاها نیست.بنظر میاید: مقصود از «تطصنت 
جوا قَتَردٌها علي آدبارها» تغییر فطرت انسانیت و از بین بردن درك و 
تا ی بشر پیوسته بأآینده و سعادت خویش منوجه است و 
اگر صورتش ره و بقفا بر گردد بقهقري و بديختي میرود چنانکه آیه؛ «و تب 
افیدتقم و ابصاره هم کما لَم بُوْمنُوا به أوّل مَدّة و تََرْهَم في طفْيانهم 
7 انعام : 130 دال بر آن است. ۳ اینصورت: عده‌اي از بهود 
بعذاب اول گرفتار شده‌اند دیگر لازم نیست بگوئیم مراد بر گشتن صورت 
بقفاأ است و یا بهود در آنتخه يکي از طمس صورت پا مسج را خواهند 


دید.يعني: اي اهل کتاب بقرآن که کتاب شما را نیز تصدیق میکند تسلیم 
شوید پیش از انکه صورتهاي باطني شما را بر گردانیم و درك و فهم 
سعادت را از شما سلب کنیم و يا مانند اصحاب سبت مسختان کنیم و يکي 
از این دو حتما خواهد شد «و کان او ال مفعولا» (استفاده از 
المیزان).بقول بعضي مراد محو آثار صورت از قبیل چشم و بيني و ابرو و 
غیره است که صورت مثل قفا باشد. پا 

قاموس قرآن, ج4, ص: 238 

ض بر گشتن صورتها به پشت سر است. و يا غرض از وجوه. بزرگان و 
از ادی ر ناتوانان است يعني بزرگان را مبذل بنا توانان کنیم, بقولي این امر 
مال اینده است و بهود پیش از قيامت يکي از طمس و مسح را خواهد دید. 
ولي انچه ما گفتیم از همه مطمئن‌تر است و مراد از طمس تغییر باطن و 
از «تلعتَهَمٌ» تغییر خلفت ظاهر و مسخ است و الله اعلم. 


طمع:؛ ج 4, ص: 238 


طمع: امید. «و الذِي آطتَعْ آن یَففْ لي حخطبتيي بَوْم الفین» شعراء: 82.در 
مجمع فرموده: طمع علاقة نفس است بنفع مظنون نظیر آن است امل و 
رجاء و نقیض آن یاس ایست. ریم البق 9 و طمی؟ روم . 


طامة:؛ ج 4, ص: 238 


طاشه: «قاذا جات الطافَهٌ الک بو یتدکر الائسنان ما سَعی» نازعات: 
4 و 35. طامّة از نامهاي قیامت است. و اصل آن غلبه و تجاوز است در 
مثل 0 «جوي الوادي فطم علي القري» سیل جاري شد و قریه‌ها ر 
زیر آب گرفت. علي هذا علت تسمیة قیامت بطامّة آنست که بر هر چیز 
غلبه و پزتری. کنخ چتانکم بعنوان احاطه بن مه چنق خرمووه «هل انا 3 
حدیتٌ الغاشیة» غاشیت: 1 که غاشية بمعني احاطه کننده و پوشاننده 
است. در نهایه اصل طم را کثرت و بزرگي گفته است: يعني چون حادثة 
بزرگ که بر همه غالب است. آید آنروز انسان کار خود را یاد کند. این لفظ 
فقط یکبار در قرآن آمده است. 


طمن:؛ ج 4, ص: 238 


طمن: اطمینان بمعني سکون و آرامش خاطر اسست بنظر راغپ آن آرامش 
خاطر بعد از پريشاني است «قالوا رید أنْ تاک مثها و تین لوبنا» 
مائده: 113. گفتند میخواهیم از آن بخوریم را رد 
مائده ممکن است. «قالّ أ و لم تون قال تلي و لکن لَطیِت قلّبي» 
ِِ قرآن, ج4, ص: 239 
: 260. آیه دربارة سوال حضرت ابراهیم علیه السلام است راجع 

#8 احیاء اموات. ناگفته نماند علم با شنیدن غیر از علم با دیدن است., 
انسان ار بوقوع جيزي علم پید | کرد چون زا العین آنرا ندیده آن 
اطمینان 1 آرامش را که با دیدن حاصل میشود نخواهد داشت. لذا 
آنحضرت گفت: اي خدا آري ایمان آورده‌ام ولي میخواهم با چشم به بینم تا 
یم ارام او اه اا همین اس ال راخ نس با ها 
بنائي ادعاي ساختن هفتاد ِِ ساختمان میکند. چون راستگوست 
بگفته‌اش ایمان میاوریم ولي میخواهیم با چشم خود ساختن آنرا به بینیم. 
«الذین آقئوا و تین قلونَهمْ یذکر ال آلا کر له تَطْمیْ الْْلونْ» رعد: 
8.بنظر میاید باء «بذکُر» در هر دو موردر ۳ سبب باشد يعني آنانکه 
ایمان آورده‌اند و قلبشان بواسطه یاد خدا آرام میگیرد بدان, بواسطء یاد 
خدا| قلوب آرام میشوند. انسان جون خدا| را باد کند و زمام همه امور و دفع 
شر و جلب نفع را مطلقا در دست او بداند, بخدا رو میاورد و قلبش ارام 
فیشود. .و شاید مراد از ذکر یاد آوری و عبادت.: باشده شخض در اثر دکر 
دائمي و عبادت خداوند بتمام مقدرات موّمن شده و در حال سختي و رفاه 
چون بخدا امیدوار است قلبش مطمئن آرام میشود و آن عبارت اخراي 
سکینه است که فرموده:. «فو الّذي ال السَعِيتة في لوب العَوْمنین 
لیردادوا ایمانا» رفتح: 4. «ال من آکره 5 ۳8 مُطمَین پالایمان» نحل: 106. 
۳۹3 باکر بالیمان بعیی:سبت است بعی مر آنکه کسي کار سلای 

مجبور شود در جالیکه قلبش بواسطه ایمان آرام و بي دغدغه است. «یا 
ها لسن الَمْطمنَكة. ۱ زجهي الي دك راضیه مر ضیم. قااخلي في عبادي و 
ااحْلي جَنْيي» فجر: 27- 0.در آیات ما قبل سخن از ندامت 
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بدکار در وقت دیدن جهثم است لذا عنان صحبت بطرف موّمن بر گشته 
که: اي نفس آرام و اي مومن مطمئن بسوي خداي خویش بر گرد در 
حالیکه تو از خدا و رحمت خدا خوشنود و خدا از تو خوشنود و راضي 
ی موات از آن وفت: مر ی باشد در صافي از کافي از امام صادق 
که تا دا ی و 


نبدارد: قرموده نه..و الله:جون: ملك الموت براي .فیض. روخش آبد ناله 
میکند. مك الموت فرماید: دوست خدا جزع نکن بخدائیکه محمد را 
پيامبري داده من بتو از پدري که نزد تو اید نیکوکارتر و مهربانترم چشمانت 
را باز کن و ببین فرمود اتوفت: رسول»جدا.و افین المومین و فاطفه و 
حسن و حسین و سایر امامان علیهم السلام بر وي نمودار میشوند, گویند: 
ند سول داش نام و ویو خسن وی وایامان رف 
تواند, آنوقت چشم باز کرده و نگاه میکند. پیس از جانب خداي عزیز مناديي 
روح او را ندا کرده گوید: ها 2 اللْفْسَ اطع + الي محمّد و اهل بیته 
ازجعي الق ریت راضية بالولابة مضه بالتواب قااخلّي في عبادي يعني 
محقدا و اهل بیته:و ادخلن جلیی» فرمود هیچ چیزر آنوقت پیش اه مخیویتر 
از ان نیست که روحش قبض و بمنادي لاحق, شود ,دربارغٍ دپدار وت 
وقت مرگ روایت زیاد, وارد شده و آیة: «قَلوّ لا اذا بلقت ال اوه اد 
نیز تلظژون.و تج فرب النه منک و لکن (ا تصرون» واقعة: و 
آنرا روتتن:هیکنن: 


طه:؛ ج 4, ص: 240 


ظطم: «طه, ها ای لیا غانت الق آن لتق ظه:1 و2 در کشاف کمید: آبه 
عمرو طاء را با تفخیم و هاء را با اماله خوانده ... بقیه هر دو را با اماله 
(طاها) خوانده‌اند.دربارة خواندن این دو حرف و معناي انها اقوال و 
و ۱ اک ۱ ۳۳6 
و بسياري بفتح هر دو خوانده‌اند. 
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بنظر صاحب کتاب دیوان دین طاء مختصر کلمه طور و هاء مختصر کلمه 
هدایت است و این دو حرف نماینده تمام مطالب این سوره میباشد و این 
کلمه عنوان این سوره است عنواني کزان بهتر و جامعتر و مانعتر نیست.و 
کته موضوع سوره داستان پيغمبري موسي علیه السلام است و کوه طور 
و هدایت شدن وي بجانب آتش که از قلهٌ طور بنظر آورد, بعد از آن بطور 
1 بجانب فرعون هدایت شد تا او را هدایت کند 
,. در مجمع فرموده: روایت که آشت رشتل خدا ضلی: الله علیه واله کی 
دو پایش را در نهان بلند نگه, میداشت تا رنجش بیشتر باشد خدا نازل 
فرمود: "«طه. ما نا عْك لزان لِشْقی» از آن ببعد هر دو پایش را 
۳ ۰ 0 ا تام باقر و امام خاذت 
علیهما السلام نقل است که رسول خدا صلي الله علیه و اله چون نماز 
میخواند بر انگشتان دو پایش میایستاد تا ورم کردند خداوند ,نازل فرمود: 
«طه (بلغت طیّ یا محمد) ما أ لنا علیك ارآ لتشقی الا تیه لِمَن 
يخشي» فرموده در كافي و احتجاح و در المنثور نیز نظیر این منقول 
است.ناگفته نماند: اگر طه نام آنحضرت باشد تسمیه از جانب خداست و 
گرنه قبلا چنین نامي براي آنحضرت معلوم نبود و باید دید این لفظ چه 
معنائي دارد که خدا آنحضرت را با آن تامیده: و:اکر اشارخ نظور .و هدایت 
باشد میشود گفت: منظور آنست اي رسول حق طور و هدایت موسي را 
ببین که چطور بالاخره موسي موفق شد, بدان که قران براي مشقت تو 
نیست بلکه تذکاري است نو هم بالاخره در ترویح آن موفق خواهي بود و 
اللّه اعلم. بقیة مطلب در «عسق» است. 


طهر:؛ ج 4, ص: 241 


طهر: (بر وزن قفل) پاکي, ارباب لغت گفته‌اند: «طهر طهرا و طهورا و 
طهارة: ضد نجس». «قاغتر لوا التْساء في الَمَجبض 
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و لا ربوم حتّي یَطَهْرّنَ» بقره: 222.مراد از طهر انقطاع خون حیض 
است و از آیه بدست میاید که مقاربت بعد از انقطاع و قبل از غسل جایز 
است اهل کوفه بجز حفص «یطهرن» را با تشدید طاء و هاء خوانده‌اند که 
بمعني اغتسال است يعني از زنان در حال حیض دوري کنید و با انها 
مقاربت نکنید تا از خون پاك شوند يا غسل کنند, بغخضی. آنزا وصه فقتی 
کرده‌اند.در مفردات گفته: طهارت دو قسم است: طهارت جسم و طهارت 
نفس و عافة آیات قرآن بطهارت نفس حمل شده است.طهور: یکدفعه 
مصدر است بمعني پاكي چنانکه, نقل شد و اهل لغت تصریح کرده‌اند و 
یکدفعه وصف است مثل «و رن من السْماء ماءّ طَهُورآ» فرقان: 48. 
طهور را در [۳ پاك و پاك کننده گفته‌اند جون شي ء یکدفعه پاك است ولي 
پاك نمیکند مثل لباس اب انار و غیره و یکدفعه پاك است و پاك میکند مثل 
اب که پاك است و نجاسات را نیز پاك میکند رجوع شود به مجمع و غیره. 
شاید افادة اين معني از صیفغه مبالغه بودن آن باشد چنانکه در نهایه و شیخ 
طوسي در خلاف گفته است.دفعة سوم اسم است و آن آبي است که با آن 
تطهیر میشود مثل فطور بآنچه با آن افطار میشود و وقود بآنچه با آن آتش 
افروخته میشود «ما عندي طهور آتطفر به» در نزدم بت نیست تا تطهیر 
کنم و دربارة «شراباً طَّورا» صحبت خواهد شد.تطیّر: از باب تفعل بمعني 
پاك شدن است فعل آن اطهر (با تشدید) نیز آید که در اصل تطهر بوده تاء 
در طاء ادغام شده و براي رفع محذور ابتدابسکون همزه باولش آمده 
است «قاذا تطعّرّنَ توهنّ من حَیتٌ ام کم اللْذْ» بقره: 222. «و ان کم 
جُنباً قاروا اند ِ ناگفته ۷ معناي اولي دز هن دو باك ۰ 
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يعني: : چون بوسیلة غسل و يا بوسیلة شستن فرج. پاك شدند از محلیکه 
تس ۰ داده (فرج) امیزش کنید. در ای دوم يعني: : اگر جنب شدید پاك 
و تحصیل طهارت کنیج البته با غسل. تطهیر: ناک کزدن «اتطا برید ال 
جذمت عتکم امن جح اهل البَیّتِ یه کم تطهیرآ» احزاب: 33 معنی آبه 
در «اهل» گذشت. يعني اي اهل بیت, خدا اراده فرموده که شما را از هر 
آلودگي پاك گرداند (و ارادة خدا از مراد جدا نمیشود) این کلام هام با پاك 
کردا تن اهل بیت علیهم السلام اب [در اینجا لازم است چند آیه را 


بررسي کنیم:] ,«قاغتزلوا الساء في الَمجیض و لا تفرئُوفق حتي مهن 
فاد تطفرن. فایوفن من.عیت. آمرکم الله» بقرخ. 222 تا بر آتکه 
ٍ هْون» ین تشدید :و .بصعت انقظاع خون: باشید آیا میشود ان ان جواز 
مقاربت بعد از انقطاع و قبل از اغتسال را استفاده کرد؟ اگر «قأذا تَطَقَوّنَ 
۰ در ذیل آیه نبود جواز آن بي شك بود ولي ملاحظة دو جمله تفه مان 
کار مت تا سا ات ی ال ون 
انقطاع باشد مقاربت جایز نیست. ولي اين در صورتي است که مراد از 
تطهْرّنَ» غسل باشد نه شستن محل خون. هه ان و رن هر وه 
۳ معني است.ناگفته نماند: «ختّي یَطْرّنَ» نشان میدهد که نهي با 
انقطاع خون از بین رفته است و دیگر در جواز آن احتیاج بغسل نیست ولي 
پس از غسل دیگر کراهتي هم در بین نیست. ففها ء بکراهت مقاربت بعد از 
انقطاع و قبل از غسل فتوي داده‌اند و چنانکه گفته شد میشود آنرا از آیه 
استفاده کرد ولي استناد عمدة فقهاء بروایات است مثل روایت محمد بن 
مسلم از امام باقر علیه السّلام: «في المرثة بنقطع عنها الم دم الحبض 
فی: .ار اامها قال ادا اصات: تما شتی .ایا مرها ول مرا بو 
یمشها آن شاء قبل آن تغتسل» . 
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«عن عليٌ بن یقطین عن موسي بن جعفر علیهما السْلام قال: سئلته عن 
الحائض تري الطهر, ایقع فیها زوجها قبل ان تغتسل؟ قال: لا باس و بعد 
العسل احبّ الیْ» نقلي از وسائل ابواب حیض باب 27. «حْدٌ من أَموالهم 
صَد 5 7 هرهم تَرَكيهم بها» توبه . : 103, ظاهرا هر دو خطاب بحضرت 
ی تو بواسطة صدقه آنها را تطهیر و 
تزکیه ميكکني. بعضي احتمال داده‌اند که فاعل نَطهرهم صدقه باشد يعني: 
رف ایا رال منک رای یاف اس ها صم هدن فول 
افل اش ین بات کیون و که وا اف ی ین که ای 
مرض را از بین مي‌برند سپس تقویتش میکنند از آیه بدست میاید که اداي 
صدقه دو آثر دارد يكي پاك شدن از گناهان مثل «انَ السَنات یذهبن 
السبات» هود. 114 دومي آمدن برکت و خیر و ات هر دو بوسیله 
خداست ولي چون اخذ صدقه بانحضرت محوّل شده دو فعل آخیر نیز بوي 
نسبت داده شده سم بنظر بعضي «ثرَكيهم» نسبت دادن 2 است 
آنها را پزکوة و تزکیه. وليی اين بعید است. «و عَهذنا الي اي و 
اشنا عیل آن طفر تین لِلطایْفین و العاکفین» بقره: 125. در ۳ 
فر موده: از 123 آن براي عبادت است و یا پاك 
کردن از کثافات میباشد که در آثر عدم مبالات مردم عارض میشود شا 
نگارنده احتمال اول صحیح است که آندو بزرگوار باني بیت‌اند و قبل از 
آنده شقن ور ند است سا کا فا پاکسش کنند مک آنکه مکی تا 


بناهاي انبیاء دیگر است در افتاده و کثیف شده بود که آندو بزرگوار 1 
و تطهیرش, مأمور شدند ولي آماده کردن بهتر است. «و رَبْكَ فَکِبرٌ. و نبا 

.و الدّحْر فاد ی ۱ 
است يعنير 
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خدایت را بزرگ بدان, لباسهایت را پاك کن و از اضطراب و سستي بدور 
باش. از قتاده نقل شده که مراد از ثیاب نفس است يعني باطنت راپاك 
گردان ولي این بعید ِ و تطهیر ثیاب و بهداشت از موضوعات اصیل 
اسلامي است. و قویا ایة اول راجع بنماز و دومي راجع بطهارت لباس در 
نماز باشد بعني: : نماز بخوان, لباست پاك گردان, اضطراب بدلت راه مده. 
«فیه رجال یجبون ان یتتطعَرُوا و اللَهْ : 1 یج الفطهفرین» توبه: 108.گوئّي 
مراد طهارت بوسیلة آب است زر تفع فر موده: زوایت شده رسول خدا| 
صلي الله علیه و آله بمردم قبا فرمودند: در پاك کردن خود چه میکنید 
خداوند شما را نیکو ثنا فرموده, گفتند: اثر غائط را با اب مي‌شوئيم, 
فرمود: خداوند دربارة شما نازل کرده «و لاه ی يب الفطرین» ایضا در 
مجمع نقل کرده که دوست دارند بول و غاتط ۳ با آتَ بشویند اين از باقر 
و صادق_علیهما الشام منقول است, در برهان نیز اين روایات نقل شده 
است. «َحْرجُوهَم مِنْ قَرْییکم هم آناس یتَطَعَرُونَ» اعراف: 82. بقولي 
مراد از یتطَعرُونَ یتتژهون است يعني آنها را از شهر خویش بیرون کنید که 
از کار و طریقة شما خودشان را پاك و منزه میدانند و کنار میکشند. چنانکه 
در ای ف مَطْر ك من الذین کقروا» اٍِ عمرانز دزد مفصود کنا ر کشیدن و 
یا پاك نگاه: داشتن است. «و.تعفاهم سیم شرابا طقورا* انسان: 21 شاید 
موی نی کال بات اند ی ر شرب مسینظاا کایت و 
آلود کین تیشتت. و شابة با کنندم باشتد. کط کفته‌اند: راب بهشتی 0 
خوراك پاك میکند ۲ توبازه اشتها میاورد در آپاتیکه راجع بشراب بهشتند 
ايه‌اي نیست که این وصف را روشن کند. در تفسیر برهان از حضرت باقر 
علیه السلام در ضمن حديثي نقل شده که بوسیله خوردن ان شراب 
قلوبشان از 
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حسد پاك میشود و موي از چشمانشان میافتد.در مجمع هست که از 
حضرت صادق علیه الشلام روایت ت کرده‌اند که شراب طهور آنها را از هر 
چیز جز علاقه بخدا پاك میکند. «ذلکَم کي لَكَم و أَطَعَر ۰ بقره: ور 
«ذلْکم» اشاره ات ِ ممانعت زن مطلقه از اینکه با شوهر قبلي 
ازدواج ,کند ظاهرا مراد / با برکتتر و پاکیزه‌تر بودن براي قلوب است نظیر 
«ذلْکمٌ أَطهَرٌ فلکم 1 فلویهت» احزاب: 53. «اِنّهْ لَفْرْانْ کريم. في کتاب 
هک لا یمس | لا الَمْطقرون» واقعة: 7977 «لا ‏ تعش ت اهر 


وصف قرآن است نه وصف کتاب مَکَنُونِ مراد از کتاب مَکَنُونِ لوح محفوظ 
است که فرموده: «بل هو فان مَجیذ. في لوح مَحُفُوظٍ» بروج: 21 و 22. 
نظیر این است آیه؛ «و اه في آم الکتاب لدینا لعلن لعلی حكيمُ» زخریف: 4. 
ضمیر «اتَّ» راجع بقرآن است. مه آ فه نو مور آن قرآن 
محترمي است. در كتابي پوشیده و محفوظ, مس نمیکند و نمیداند حقاثق 
قرآن را جز پاکان,این در صورتي است که لا در «لا یَمَس ه ...» براي نفي 
باشد.مس را در آیه علم و دانستن گفته‌اند. مفردات گوید: يعني بحقائق 
معرفت قرآن نمیرسد مگر آنکه نفس خویش را پاك کرده و از چرك فساد 
پاك شده بيضاوي «لا یَمَسَه ۹ را وصف کتاب مکنون گرفته و گوید: بر 
آن مطلع نمیشود مگر مطهرون.المیزان نیز آنرا علم فرموده است.باز 
فرموده وجهي نیست که مطهّرون مخصوص ملائکه باشد چنانکه بیشتر 
فان ما باه رون تشر شر که ات ظفیر بان میکنو در آن 
داخل‌اند (خلاصه) لین هذا| معلي ۳ این است حفائق قران را درك نمیکند 
فد اند هر آنایکه وتو فلشهان را از الکمای کاهان م کنا مات 
ذنوب پاك فرموده است خواه ملك باشند با بشر. وصف 
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بودن «لا یَمَسه ُ» براي کتاب مَکنونِ بنظر من بعید است بلکه تا «تثزِیل من 
رب الْعالهین» براي قرآن چهار وصف آمده است.قول دیگر آنست که لا در 
«لا به 2 >> ناهیه است و مراد از طهارت؛ طهارت از حدت و خبدت 
۱ آن قرائت «متطهرون» است که بمعني وضو و غسل 
باشد يعني: هشن نکند قرآن:را و بان دستت نذند محر آنانکه با -طهارت اند. 
ممکن است در اینصورت باز «لا» نافیه و مراد از خبر انشا باشد. در مجمع 
فر موده: گفته‌اند؛ جایز نیست. بت نتب ۵ خایض ۵ فجدنته هسر فرآن و این 
از امام باقر علیه السْلام نقل شده و مذهب مالك و شافعي است. در نزد 
ما ضمير «9 تَسه» راج بقرآن است و غیر طاهر را مس کتابت آن جایز 
نیست. این قول بنظر نگارنده ضعیف است زیرا آن با «مطیرون» اصلا 
اب 8 انکه» هنن کتانت: قر ار بر جنب و حائض جایز نیست 
مطلبي است که دلیلم ایا که ناه الصیان ار در رل 
کردم که رسلن دا صلی اللم یه و آله تمرض ین جرم فرضود و لا 
نمس القران الا عن طهور» . 


طود:؛ ج 4, ص: 247 


طود: «قَائقَلق قکان کل فرق کالطَوّد الْعَظِیم» شعراء: 63. طود بمعني 
کوه بزرگ است جمع آن اطواد آید در نهج البلاغه خطبهٌ 164 فرموده: «لم 
یمنع سننه رص طود و لاحداب ارض» از جریان آب نه تلاصق کوهي مانع 
میشود و نه ارتفاع زمین.معني آیه: موسي عصا را زد دریا بشکافت و هر 
قسمت مانند کوه بزرگي شد. ان کلهة تن از یتمه دصر قوان کست. 


طور:؛ ج 4 ص: 247 


طور: (بفتح طاء),حال. , هیئت.جمع آن اطوار است. «ما لَکَمْ لا ترَجُون له 
وقارا. و قذ خاک آطوارا» نوح: 13 و 14. آنرا در آیه هیئت و حالت 
گفته‌اند مثل چالت و هیئت نطفه, علقه, مضغه, عظام و . .. چنانکه فرموده: 
2 علض اوه علقه فعاها ااعاوه وه فحله الَعْطعَة عظاماً >>> 
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مقمنون: 14.و شاید مراد از آن اصناف باشد چنانکه در نهج البلاغه خطبءٌ 
اول فرموده: «نمٌ فتق ما بین السموات العلي فملاهنْ اطوارا من ملائکته» 
که مراد از اطوار اصناف است معني آبه؛ چرا بخدا عظمت قائل نمیشوید 
خال. انکه. شما .را اضناف: متفدد افریده و آن. دلیل. قدرت: و .عظطمت 
خداوندي است این کلمه فقط یکبار در قرآن پافته است. 


ون ج 4 ص: 248 


طور: (بضعٌ ط) کوه. چنانکه در مجمع و صحاح و غیره آمده «و رفعنا 

قوَقَکم الطور» بقره: 63. ار کت با 
در قران مجید امده. همه‌اش با الف و لام. فقط در دو محل مجرد و به 
سینین و سینا اضافه شده: «و سَجرة تَحْرُخْ من طور سَیِناء» مومنون: 20. 
«وّ طورٍ سینین»: تین: 2. و همه دربارة طور سيناي موسي علیه السلام 
است.مراد از آن ظاهرا مطلق کوه است و بقولي طور اسم كوهي است 
که خدا در . آن»با موننن فتاخات. کرد. دز آفرب ند کفهی است ترتیت 
ایله به سینین و سیناء اضافه میشود بقیة سخن در «سینا» دیده شود. «5 
الطور. و کتاب مسَطور. في رّق نشور 8 الِیّتِ المَعْمُور. و السّمَفِ 
لقع انز العت وز. نّ عذاب زيك لواقع» طور: 1- 1 ۳ باین 
آیات رجوع شود به «ر ق ق» و «سجر». اگر مراد از کتاب تورات باشد 
میتوان گفت که آن ۱ سفيدي نازل شده است. 


طوع:؛ ج 4, ص: 248 


طوغد رفیت: فیل: راب کویه طوع عنی افیاد استم ظاعت تین ندان 
معتي میباشد لیکن بیشتر در فرمانبري و اطاعت بکار رود : ۰ «و له أسَلَم 
من في السَماوات و الأّض طوَعا و کژها» آل عمران: 83. آنکه در آسمانها 
و زمین است با رغبت یا گراهت بخدا تسلیم است. «فْل لا ئفَسهوا طاعهٌ 
مَعرُوقهُ» نور: 53. بگو قسم نخورید کار جهاد اطاعت شناخته‌اي ۳ در 
یه 81 نساء و 21 سورة محمد 
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نیز «طاع#2» * خبر مبتداي محذوف است.تطوع از باب تفعل بقول راغب 
تکای اطاعت است و جر معاری نفعتی خفع و انعام عاردغیر حاحت اشت 
چ بت اور ام مت یس سود تحمّل با رغبت بهتر 
است. «فَمَن تَطوّع حَیرا قَهْو خر ل» بقره : 184. يعني هر که کار خیر را 
پرغبت انجام دهد 9 بهتر است .طواعت در آبة «قطع عت له به تفسْه قَثل 
آخیه» مائده: 30 از باب تفعیل است. و بمعني تسهیل و تزیین است يعني 
تفستتن. فتل. سادر وا ماه آسان. کرت از بای ظاع ل المدمم 
انسع» .استطاعت: بمعني قدرت و طلب طاعت است ولي در قرآن پیو سته 
بمعني قدرت آمده و بقول راغب آن از قدرت یت اس : گاهي براي 
ثقیل بودن تاء آنرا حذف میکنند مثل «قمّا اسطاغوا آن یَظهَرُوه» کهف: 
ز9.ظاهر اين از طوع بمعني وسعت و آساني است که در بالا نقل شد «و 
له علي التاس جوٌ لت من استطاع الب سبیلا» آل عمران: 97. «الذیت 
ره الَمَطوعین من الْمْوْمنِین في لصَدقات» توبه. 709 آن در اصل 
متطوعین بمعني با رغبت دهندگان صدقات است. 


طوف: دور زدن, «طاف حول الشي:: دار حوله» چنانکه فرموده «بَطّوفَ 
هم ولْدانْ محَلدُونَ» واقعة: 17 يعني پسران جاویدان بدور آنها گردش 
میکنند و در خدمتٍ آنها هستند. تطوف از باپ تفع ل نیز طواف کردن است 
«قهن حَجّ البیّت آو اغتَمر قلا جناح عَلیّه | بَطوّف پهما» بقره: , 198. 
«یَطوّف» در اصل بتطوف را 
بیتها ین میم آن» رحمن: 4 بدست میاید که رفت و آمد میان دو 
شي ۶ ۳ نیز طواف گویند که سعي بین صفا و مروه دور زدن در اطراف 
آندو نیست بلکه گردش میان آنهاست .طائف: طواف کننده. «اِنّ الذین 
وا اذا مَسَهم طایّف من الشَتّطان تدکروا» اعراف 201 طائف شیطان 
1 با 4 ص: 250 

وسوسة او است. راغب گوید: به خیال و جن و حادثه بطور استعاره طائف 
گویند. که وسوسة شيطاني پدور انسان, (در عالم خیال) میگردد تا اغفالش 
کند.در آیة «قطافت عَلیها طایّف من ربْكّ» قلم: 19. بحادثه و بلا طائف 
گفته شده, از «علیها» بنظر میاید که بلاي آسماني بوده , است. طایَفة: 
قسمتي از میردم و قطعه‌اي از شي ۶ است مثل «ورن طانهٌ من هل 
الکتاب له ضلوم» |[ عمران: 69. ولی ذر قران بمعناي دوم نکاز ترفته. 
طبرسي فرموده: در اصضل.ه تسه ان ده ول است بکن اآنکه-طظانقه حز: 
رفقائي است که از جملة کارشان سفر و طواف در شهر هاست. ديگري 
آنکه: طائفه جماعتي است که با آنها حلقه و دائره‌اي تشکیل میشود که 
بدور آن میگردند. «ِ الّفا و الَْرَوة من شعایر الله قمن حمّ لت آو 
اغتقر قلا خناح علثه آن تَطوّف بهما و من تطوع حراً قاق له شاکد علی» 
۱ اه رت ی مس سره اس ایا ارس 
بنظر المیزان: معبد و شعیره بودن صفا و مروه دلالت دارد که خدا عبادتي 
در انها تشریع فرموده و تفریع «فمَن حج البِیت ... » اعلام اصل تشریع 
سعي مبان صفا و مروه است نه براي اقادة ندب و گرنه متاسب بود که 
سعی را مدخ کند نه اینکه ذم آترا تفي تماید .:. . و جمله «من تطعع خیر 
9 
قران شایع است مثل «ذل مْ حیر خی لکم».ضف:" 1 در تشریع جهاد. و «از 
تضوم مُوا حَبْرٌ لَکَمْ» بقره: 184. در تشریع روزه. و «قلَّس عَلیْکَمْ جُناخ أ 
تثْضْدوا من الطَلاة» نساء: 101. در تشریع قصر (تمام شد).اين بیان متين 
و قابل قبول است.در مجمع فرموده: این آیه دلالت دارد که سعي بین صفا 
و مروه عبادت است و در آن خلافي نیست و ان نزد ما 
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۳ ِِِ 


(امامیه) واجب است در حج و عمره شافعي و اصحابش نیز آنرا واجب 
میدانند و شافعي گفته: سنثت سعي را واجب کرده و آن قول رسول خدا 
ضلي اللة علبه. و آله است که فرموده: «کتب علیکم السعي فاسعوا» ولي 
ظاهن ایه میا بودن انخه از نشعی:را مخروم: هید انستد: میرساند. سعی 
بنظر ابو حنیفه و اصحابش مستحب است و نزد ما امامیه و شافعي تركث 
عمدي سعي موجب بطلان حج است. ناگفته نماند: این قول در صحیح 
ترمذي نیز از شافعي نقل شده است.در وسائل از كافي نقل شده که از 
امام صادق علیه السلام از سعي بین صفا و مروه سوال شد که واجب 
است يا مندوب! فرمود: واجب است. سائل گفت: مگر خدا نفرموده: : «قلا 
جناح علیه | بَطَوّف بهما» فرمود: آن در عمرة قضا بود (بعد از حدیبیه) که 
19 خدا شرط کرد بتها را از صفا و مروه بر دارند مردي از اصحاب 
آنحضرت بكاري مشغول شد و سعي را نکرد تا مدت منقضي شد و بتها را 
بجایشان آوردند گفتند: یا رسول الله فلاني سعي نکرده حال 2 
بصفا و مروه بر گرداندند. خداوند نازل کرد: «قلا جناح علیه آن بَطعّفت 
بهما» يعني در این حال که بتها در صفا و مروه قرار ِِ 7 میتواند 
سعي کند.در روایت دیگر دربارة قصر نماز امام صادق علیه السّلام گفت: 
«ا و لیس قال ال عرٌ و جلَّ: ِنْ الجّفا و المروق هن شعانر الله قمن جع 
ابیت آو اعتَمر قلا جناح عاکد | تطوّت بهما» الا ترون آ الطواف نیم 
واجب لان الله غز و جل.قد ذکره في کتابه و .ضنعه. نبیه ضلي الله علیه و 
آله» در اين_ حدیت امام علیه السلام خواسته وجوب قصر را از «قلَیس 
علیکم خناخ ار تفَضروا من الطّلاة» 1 101 با مقایسه ی «الَ الصفا 
0 بیان فرماید. از روایت اول بنظر میاید که سعي پیش از 
نزول اين ایه واجب بوده و نزول آن اد رفع محذور مذکور بوده است. 
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«و لیوفوا دوه هه و یمه وا بالبت القتیق» حح: 9 مراد طواف معمولي 
بدور کعبه است که هفت شوط با شرایط مخصوصي است. «و عهذنا الي 
ابراهیم و اسماعیل ان طهّرا بَيتِي للطائفین و العاکفین» بقره: 125. «و 
طیر یت ج الطانفن ۶ الفانمین» جم: 6 بقرینه «العاکفین» و «القایمین» 
میتوان فهمید که مراد «الطائفین» كساني‌اند که از شهرهاي ديگري براي 
زیارت میایند چنانکه راغب نیز چنین گفته و از سعید بن جبیر نقل شده 
است. در این صورت مراد از ان فان اقامت کنندگان با و 
اينکه اکثر مفسُران طائفین را طواف کنندگان گفته‌اند درست بنظر نمیا 
يعني: خانةّ مرا پاك گردان هم براي اهل مکه و هم براي اهل آفاق. د 
اقرب گوید: «طاف في البلاد: جال و سار». «أنْ تَفولوا تما آترل اکتا 
علي ظا ره ,من قبلنا» انعام: 156.مراد دو طائفة بهود و نصاري‌اند. 
«طوْافون علکه قصکة علي بِعض» نور: 58. گفته‌اند: مراد از طوّافون 


خدشکاران است:ولی صقر آبة نشان مندهد که اطفال تیز:یدان جاحل‌اند و 
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طوفان: هر حادثة محیط بانسان ولي در آبیکة بجد اعلاي کثرت رسیده, 
متعارف شده است زیرا طوفانیکه قوم نوج را فرا گرفت ات بود 
(مفردات) لذاست که آن در اقرب الموارد: باران شدید, آب غالب که هر 
چیز را فرا میگیرد, شدت تاريکي شب, مرگ عمومي, قتل_عام. سیل,غرق 
کننده و آهنذه است قول مجمع نیز نظیر اقرب است. «قأَحَدَهَم الطوفانْ 
هُمْ ظالِمون» عنکبوت: 14 غرض از طوفان طفغیان اب و طوفان حضرت 
نوج علیه السلام لست درپارة این طوفان «نوح» صحبت خواهد شد. 
«قارسَلنا لبم الطوفان و الجراد و الفْمَل .. ۰» اعراف: 133. 

۷ قرآن, 4 ص: 253 

مراد از طوفانیکه فرعونیان را گرفت چیست؟ آنرا سیل, ,مرگ عمومي:, 
طاعون, آبله: گفته‌اند در المنار از عايشه از رسول خدا صلّي اللّه علیه و 
آله نقل شده که مراد از طوفان مرگ است و گوید: حدیث عايشه ضعیف 
است و با آن قول مخالف لفت ثابت نمیشود نگارنده گوید: ما بعد آیه 
صریح است در اینکه پس از بلیه پیش موسي آمده خواهش دعأ میکردند 
هس وا وا نا ای اس و اه 
حانکه فول اول است در محمع در رواتی که از ضاذفین غلها السلام نیز 
تعل نج آنرا اب فوموده‌اند که دار وستاکن فرعویان را خزات کرد تا 
بان پناه برده چادرهابپا داشتند.در تورات فعلي سفر خروج باب تهم آتر 
۳ با رعد و آتش گفته است که بر مصریان بارید تا بموسي الحاح 
کردند در اثر دعاي موسي آن بلا رفع شد. در این باره به «ضفدع- جراد- 
تسع»؟ مراجعه شود .لفظ طوفان فقط دو بار در قرآن مجید آضذه آسسنت: 
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طوق: طوق و طاقت هر دو بمعني قدرت است «طاق طوقا و طاقة: 
قدر» «فالوا لا طاقة لتا الوْمٌ یجالوت و خُنوده» بقره: 249. گفنند ما را 
امروز قدرت مقابله با چالوت و لشکریانش نیست.«رنا و لا تخیل علیّن 
اضرا کما حملتة علي, الوین من قطنا ربا و لا تحملتا .ما زا لا طاقءٍ لنا به» 
بقره: : 286.فکر میکنم مراد از اصر و تکلیف شاق هجان است, که در اثر 
افرمای یی اسزایل امد چنانکه. فرموجه: «فبطلم من الْذین هاوا 
حرّمنا عَلیْهم طاتِ اخلرت لَهْمٌ» نساء: 190 و نظیر قتل : نفس در توبه از 
۳ گوساله که موسي فرمود «فَتوبُوا الي ال آلَفْسکمة» 
بقره: 34. و ظاهرا مراد از «ما لا طاقَة نا به» عقوبات معاصي است که 
بر گذشتگان رسید چنانکه در جوامع الجامع فرموده 
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يعني گفتند: خدایا تکلیف شاقٌ بر ما نفرما چنانکه بر گذشتگان فرموده‌اي و 
نیز عقوباتي را که بقدرت آنها را نداریم بر ما تحمیل نکن و گرنه در صدر 
ایه فرموده «لا یکلف الله تفسا الا وَسْعَهَا».در بعضي از تفاسیر شیعه و 
ستي از قبیل جوامع الجامع و کشٌاف در تفسیر اين آیه نقل شده که در 
۳ پیشینیان اگر ببدن یا لباس كسي نجاستي میرسید لازم بود آن 
قح ما ام سر ال کات یت بای ار اه یا اما 
خادق علبه الطلام تقل شمه سعال کان بنو اسرایل ادا اصاب. احذهه 
قطرة من البول قرضوا لحومهم بالمقاریض و قد وسع الله علیکم باوسع ما 
ی و ها ای ی و 
سخن در ضمن حديتئي در تفسیر برهان و در تفسیر بيضاوي بلفظ «قطع 
موضع النجاسة» نقل شده و الله العالم و شاید مراد از «لحوم» گوشت 
بدن نباشد. «5 لیف الذین بَطیقوتة و طعام مشکین» بقره: 1864. 
باحتمال قوي مراد از اطاقه قزر اند اتیان شي ء با مشقت کیره است و 
ضمیر «بّطیقَوتة» به صوم راجع است يعني بر آنانکه روزه را بزحجمت و 
مشقت کثیره میگیرند روزه نیست بلکه فدیه و طعام مسکین است. و این 
حکم سالخوردگان و غیره است که روزه بر آنها سخت و طاقت 
فرساست.در المیزان فرموده : اطاقه چنانکه بعضي گفته‌اند صرف تمام 
قدرت در فعل است و لازمة ان وقوع فعل با مشقت است. در المنار 
اه ان یر ات کت ای ای 
نمیگوید مگر آنگاه که قدرتش بر شيء در نهایت ضعف است بطوریکه با 
طاقت فرسائي متحمل میشود. کلام راغب نیز در معني «طاقة» قریب 
باون حضعون اننت وچون اطاعه از باب اخال ات قهرا دض 
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خودش را نع تحمل فاد ان همکد آن‌شمام با تفت است‌ علی ها احساع 
نداریم ۳ گفته‌اند؛ خداوند كساني را که قدرت روزه دارند بین روزژه و 
قدیه قشیر کردق ی آن در صوربي بود که روزه تازه واجب شده بودیو مردم 
عادت نداشتند سپس این حکم با جملة «فمن شهد 9 السَهْرَ بصع » 
که در آیة بعدي است نسخ گردید. و در نسخ نیز گفته‌اند: که فقط حکم غیر 
عاجزان نسخ گردید و عاجزان در تحت عموم باقي ماندند. ملاحظة آیات 
3 تا 187 بقره نشان میدهد که در يك سیاق و در بیان حکم‌اند داعي 
نداریم که بکوتيم : ارت دوه اولي را نسخ کرده است., اشتیاه از آنجاست که 
«یطیقوتة» را بمعني قدرت گرفته‌اند رواياتي نیز در تأیید گفتة ما وارد 
است در تفسیر عياشي از حضرت باقر علیه السْلام نقل شده: في قوله «و 
کت الذین بَطیقوتَة فدیِهُ طعامٌ مسْعین» قال: الشیخ الکبیر و الذي یأخذه 
العطاش» در حدیت ديگري «هو الشیح الکبیر یستطیع و المربیض» در 
روایت سوم . «الشیخ الکبیر و الذي بانج العطاش» در حدیبت چهارم: 
«المرءة تخاف علي ولدها و الشیخ الکبیر» . روایت پنجم نیز قریب 
پآنهاست. «سَبّطَوّفُونَ مً 1۳۰ یوم القیاقة» آل عمران: 180. طوق 
آنست که در گردن گذاشته شود مثل طوق کبوتر يا صنعتا مثل طوق 
طلا و نقره (راغب) بيعني انچه را بخل کرده و در راه خدا نداده‌اند روز 
قیامت با آن طوق زده شوند و آن طوقي در گردنشان میشود در روایات 
مراد از آبة مانع الرکوة است در بعضي احادیث است که مال زكوي و در 
بعضي زمین آن, در گردن مانع الرّکوة طوق میشود و در بعضي مار اقرع 
طوق میشود. ظاهرا همان مال بمار مبذل خواهد شد. رجوع شود به 
«کنز». 
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طول: (بضم ط) بلندي. درازي. 
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5 لن تبلع الجبا طولا» 7.هرگز در بلندي بکوهها نخواهي رسید 
«فقطال هم امد ققست رهم 2 حدید: 16. زمان و مدت بر آنها 
طولاني شد و قلوبشان سخت گردید.اولي در طول محسوس و دومي در 
طول معقول است.تطاول: بمعني اظهار طول يا اظهار قدرت و فضل 
ایست که در طول بفتح طاء خواهد آمد «و لکتا أنشَاآنا قرژوناً قتطاول عَلیهم 
الَغمت» قصص: 45. در جوامع الجامع «العمر» را امد انقطاع وحي فرموده 
است يعني: مردماني را بوجود آوردیم : مدت انقطاع وحي بر آنها برتري کرد 
و طولاني شد تا تو را برسالات بر انگیختیم. طویل: آنچه يا آنکه داراي طول 
است «و من الیل قَاسَجّد له 5 1 لا نویه اتسان: 20.طیرسی تزا 
ی 1 و از حضرت رضا علیه السلام 
نقل کرده که مراد صلوة لیل است. احتمال دارد صفت مفعول مطلق 
باسنو: «سعه قسیخا طویلا فی: الیل »: 
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طوّلن (یفتح ط) فضل. قدرت. «و قایل لوب شید الْعقاب ذي الطوّلِ لا 
ال الا هقٍ» غافر: 3. ایضا ای «اسَتَدَتَك آولوا الطوّل منْهْمٌ» توبه: 86. که 
يمعني قدرت و فضل است. «و من لمْ یَسْتطعٌ مِلْکم طولا أن نکع 
الَمْمْضَنات المْْمنات ففر ها علکت اما کم » سا دم حول در اه 
معني زیادت و وسعت در مال است بعني هر که از جهت وسعت مال 
قدرت بنکاح زنان ازاد نداشته باشد از کنیزان نکاح کند.طول بفتح 


لازم طول بضم م است لذ| بفضل و قدرت مخصوص شده است. 


سس, 
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طوي: (بضع ط) «قاحْلَع بَعْلَیَكَ اِنك بالواد مقس طوحٍ» طه: 12. «اذ 
ناداه ربهٌ بالواد مقس طوي» نازعات: 16. این کلمه فقط در دو موضع 
فوق از قرآن آمده است .ظاهر | آن نام همان وادي است و 
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«طوح» بیان است از «بالواد» و چون محل ادن وحي بموسي است قهر| 
قسمتي از صحراي سینا میباشد. در اقرب الموارد گوید: طوي بکسر و ضم 
(ط) واديي است در شام منصرف و غير منصرف آید. 
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طي: پیچیدن.. «طوي الصحيفة طیا: نقیض نشرها». «يوم تطوي السماء 
کطیٌ السجل لب کما بدانا ول حلق ئهیدة وغداً عَلیْنا انا کنّا فاعلین» 
انبیاء: 104. روزي آسمان را مي‌پيچيم همانطور که طومار نوشته‌ها را 
مي‌پیچند و خلقت را مانند اول از سر میگیریم اين وعده بر ما است و ح: 

خواهیم کرد. ترکیب ایه در «سجل» گذشت .همچنین است ایک 5 الارض 
جمیعا قبصته بر پبوم م القباحة 5 السماواث ث مطویاث بیمینه» زمر. 07. زمین 
بالکلیه مقبوض و مسخر خداست در روز قیامت و آسمانها با قدرت او 
پیچیده خواهد شد. .بقرینه ایات دیگر مراد از پیچیبده شدن آسمانها انقباض 
آنها و مبدل شدن بچیز دیگر است بآیات زیر توجه کنیم: «یوم بدل الارض 
عَیرَ لأرْضٍ 5 السماواث» ابراهیم: 8 «تکاد السماواث ه بتقطکن من 
قَوَقهنٌ» شوري: 5. ایضا آیات «السماء مُنْفَطِرٌ به» مزمل: 18. «لذَا 
السَماء انقَطرّت» انفطار: 1. «د۱ السَماء السَفّت» انشقاق: 1. ۲ 
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طیب: دلچسبي. طبع پسندي. «طاب الشيء طیبا» يعني دلچسب و طبع 
پسند شد راغب گوید: اصل طیّب آنست که حواسن از ان لذت میبرند و 
نفس از آن لذّت میبرد. و پاك کردن را استطابه گویند که پاك کردن چيزي 
سبب دلچسبي آنست. نقیض طیب خبیت است. «قالکجوا ما طابِ لکُمْ من 
التساء» نساء: 3. از زنان, آنکه دلبخواه و مورد پسند شماست نکاح کنید. 


«سَلام كِِِِ طبنَم وحْلوها» زمر: 73.سلام بر شما بواسطء ایمان و 
عمل 
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مورد پسنج خدا شدید پس داخل بهشت شوید. اين آیه شاید عبارر 
«رِضَي اللةٌ عَلهْمْ» بیْنه: 8. باشد. «قٍَِنْ طبْن لکَم عَن سَي ء منَهُ ۷ 
فکلوهة» نساء: 4. اگر بدلخواه خود چيزي از مهر بشما بخشیدند انرا گوارا 
بخورید. طیب: در قرآن هم وصف انسان آمدم من «لف 2 الحییت من 
الطیّب» انفال: 37. و هم وصف غير انسان نحو «قَتَیِقَمُوا ضَعیدا طیبا» 
مائده: 6.طیّب از انسان آن است که از جهل و قبائح اعمال, پاك و با ایمان 
و جمل صالح متجلّي باشد اش او وا اس 
«الذین تتَوَفاهمٌ مّ المَلائْکهُ طیبین یِفولون سَلامٌ عَلبکم» نحل: 32. و طیّب از 
غیر. انسان. انتست. که در آنر عدم نقص و مفید بودن و پاكي از آلودگیها 
دلچسب و مورد پسند باشد. « و ی حباءٌ طیبة» نحل: 07 حیات طیبه 
آنست که مفید و دلچسب و تا حري خالي از نقائص بوده پاشد در اینجا سب 


0 «یا ی ال سم کلوا مها في اللْرْض حلالا طیبّاً و 
توا خطواتِ الشیّطان له 1 ع مُبین» بقره: 169: آیه خطاب 
تعموه انشا نماست اف میم در. متا ».اهر بزای. مان و بقولی. برا 
بعضیت است زیرا همه چیز روي زمین خوردني نیست. ولي چون خوردنیها 
في نفسه معلوم‌اند پهتر است «من» براي بیان باشد «خلالا طیبا» حال 
است از «مما في الأضٍ» يعني جواز خوردن دو شرط دارد يكي حلال 
بودن که حق دیگران در آن نباشد و ديگري دلچسب و طبع پسند بودن که 
مورد نفرت نباشد مثل قازورات و غیره. و اگر حلال را حلال شرعي با 
جمیع شرایط آن بدانیم لازم است از آیات دیگر و روایات استفاده کنیم و 
گرنه ظهور حلال در آن است که حق دیگران در آن نباشد و از مزاحمت و 
حقوق اغیار گشوده شود. و تابع خطوات شیطان بودن ظاهرا تعدي از حلال 
و طیب است. 
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از اين کریمه میشود استفاده کرد که مطلق آنچه دلچسب است و دیگران 


7 
3 
: 


را در آن حقي یست. خوردن آن جایز است. «یَسْلَوتكَ ما ذاراجك له فل 
اجل لکُمْ الطیبِث» مائده: 4. «الذین ییون سول ان الم الذي . 
> بل ام الطیات. ۶ عم علی الایت* اعرات: ۱197 ار ای اه 
این قاعده کلي مستفاد است طیبات عموما حلال و خبائت عموما 
حرام‌اند.باید در نظر داشت طیبات و خبائت از نظر اقوام بشري 
متفاوت‌اند مثلا در نظر اکثریت مردم اسیا خوردن حشرات و جانداراني 
اسال فقفساه میک دهاز یت است مظن از آنها توت زاره 
ولي پیش مردم اروپا از طیبات‌اند و آنها را با کمال ولع میخورند. همچنین 
طیبات در نظر قومي از خبائت است مثل گوشت حیوانات در نظر بعضي 
از هندوها. و گوشت حیوانیکه در وقت ذیح نام خدا بر آن برده نشده یا آنچه 
در آثر عدم شرایط میته شده, از نظر اسلام.بنظر نگارنده: مراد از طیبات 
و خبائت در آیه طیبات و خبائت واقعي است نه آنچه میان مردم معمول 
است و آنچه در شرع حرام شده بعلت خبث واقعي است گرچه در عرف 
از خبائث بیست مثلا زنا از نظر ظاهري نباید از خبائث باشد همچنین 
ذبیحه‌ایکه شراثط اسلامي در آن مراعات نشده ایضا گوشت حشرات بنظر 
بسياري از مردم و نیز گوشت درندگان و گوشت خوك و ... ولي چون همة 
اینها از لحاظ واقع از خبائت‌اند لذا جزام اند و محزرمانيکه در شرع بیان نشنده 
در واقع مصادیق خبائت واقعي‌اند که بشر بخبث عده‌اي از انها راه ندارد 
مثلا چهارده پا پانزده چیز از محژمات ذبیحه در واقع از خبائت‌اند که بشر 
خبث بعضي از انها را از قبیل سپرز.و بیضه و غیره نمیدانسته است.علي 
هذا| مراد از خبائت و طیبات 
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عموم‌اند و مستثني‌ها بموضوعا خارج‌اند. «الحَبییاتٌ للخبیئیر و الحَیُون 
لیات 3 الطیباث للطییین الطصون ارات َولتّكَ تون ما ولو 
هم مَعْفرة و رژق کريمٌ» نور: 26.بنظر زمخشري: ابن عباس, ضحاك, 
مجاهد و حسن. مراد آز خبینات کلمات پلید و از خبیئون مردمان پلید, و از 
طیبات نان با از یبن مرومان بالاند. ظیرسی آنراایکی از اقفال 
قه هتم رنه استسی سا مان مه ص مودمان بال و 
مردمان پاك مخصوص کلمات پاك‌اند و کلفات خبیث مخصوص اشخاص پلید 
و اشخاص پلید مخصوص کلمات پلیداند.المیزان و بيضاوي آنها را مردان و 
زنان کرفته اند چنانکه در «خبیت» گذشت. چون این آبه پس از آیات زنا و 
لعان و افك واقع شده هر دو معني صحیح است و میشود گفت مراد آنست 
که ناپاکان کلمات ناياك و پاکان کلمات, ,پاك میگویند الخ و میشود گفت زنان 
ال رس وان الا او ی 
المیزان فرموده فرينة مراد بودن مردان و زنان است که در صورت اول 
اگر مراد از «مبتَفْنَ» مردان پاك باشند دیگر بتبرئهة زنان پاك محلي 





نمي‌ماند چون مراد از طیّبات و خبیثات فقط کلمات است مگر آنکه بگوثیم 

«مْبَوّنَ» همچنین خبیئون و طیبون شامل مردان و زنان است. واه 
در «خبت» نقل شد موید المیزان است در هر هر حال مقصود از آیه عموم 
است و جریان افك و لعان يكي از مصادیق آن مي‌باشد. در بحار ضمن 
جریان بحث حضرت مجتبي علیه السّلام با معاوی, و یارانش نقل شده که 





آنحضرت فرمود: : «الحبیناث / پنین 5 الجَبیتو لجَبیتو للْحَات» پخدا قسم اي 
معاویه آن نو و یاران ۹ 5 الطیباث 1 و5 ا ان لیات و آنان 
علي بن 
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ابي طالب و پاران اواند. «أ لَمْ تر ها کاو دض هك« 


ابراهیم: 24 دربارة این نت و 7 ما بعدش رجوع شود به «خبت>»> و 
«جثت». 


طوبي:؛ ج 4, ص: 261 


طوبي: «الذین آمَئوا و عَملوا الَالحاتِ طْوبي لَهْمْ و خسن مآب» رعد: 
209 ین ار ده ترآن آمده است. در کشاف گوید: او مصدر 
است مثل بشري و زلفي و در اصل طيبي بوده بضم طاء و سکون یاء براي 
ضمه ما قبل. باء بواو قلب شده.در مجمع فرموده زب تأنیث اطیب است 
این در قاموس و اقرب نیز آمده است.بنظر میاید که طوبي در آیه تأنیث 
اطیب و موصوف آن حیات است يعني, «حیاة طوبي لهم» این آیه درست 
ظیر آیذ: «میْ عمل صالحا من در او نی ای ها ره 
و لَْریَفْم أَجْرَهْمْ یأسن ما کائوا بَعمَلونَ» نحل: 97. است مراد از 
«حسن مآب» جزاي آخرتٍ 0 مراد از «و لتَجْریتَهُمْ ... » نیز 
همان است" و مقصود از «طوبی لَهْمٌ» ند که دلچسب است چنانکه منظور 
از «قلنعييه : * نیز همان میباشد .در روایات آمده: طوبي درختي است 
فر هنتف آن خر منزل رسنول.خدا صلی الله: یو آله در رال هن 
موّمن شاخه‌اي از آن هست. و در بعضي از روایات اصل آن در خانة علي 
علیه السْلام و در منزل هر يك از مومنان غصني از آن مي‌باشد این مطلب 
در جاي خود صحیح است ولي ی شریفه ظاهرا در بیان آندرخت نیست. 
راجع باحادیث شجرة طوبي رجوع شود بتفسیر مجمع و عياشي و کتب 
دیگر. از جمله در تفسیر عياشي از حضرت صادق علیه السلام در ضمن 
حديثي نقل کرده: «طوبي شجرة في الجلة اصلها في دار امیر المومنین و 
فرعها في منازل اهل الجئة ۰ و در ضمن حدیث دیگر از علي علیه 
الشّلام نقل شده: «طوبي شجرة في الجلّة اصلها في دار رسول اللّه صلّي 
الله قایته له خسن نموم الاو فی دارنستن من اعضا یا 
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لا ينوي في قلبه شیثا الا آتاه ذلك الغصن . 


طیر:؛ ج 4, ص: 262 


طیر: جمع طائر بمعني پرنده است و بقول قطرب و ابو عبیده: طیر بواحد 
نیز اطلاق میشود. و بنظر طبرسي: آن اسم جمع لست ور نیز مصیر آید 
«طار یطیر طیرٍ و طیرانا». «و ما لاحر قَبْضَلّنت قتاکل الطبرُ من زاسه» 
یوسف: : 41. «و آر ن عم طیْرا آباییل» فیل: 3. طبر در هر دو آیه جمع 
طاثئر است ولي در آیة «قَانْفْحْ فیه قَبِکونْ طیر | ادن الله» ال عمران: 49. 
ظاهرا براي مفرد ,.است. تطیر: از باب تفعل بمعني فال بد زدن است 
«قالوا نا تطیَو نا کم ۰ ین : : و گاهي تاء را در طاء ادغام کرده و 
باولش همزه میاورند مثل «قالْوا اطلّ نا يك و بِمَن مَعَك» نمل: 7.طیره 
بمعني فال بد است. راغب گوید: اصل تطتر در فال زدن با پرندگان است 
سپس در هر فال بد بکار میرود. این اثیر در نهایه گفته گفته: اصل آن دربارة 
پرندگان و آهوان و غیر آنهاست که از طرف راست یا چپ شخص میامدند 
و این آنها را از مقاصدشان باز میداشت. در اقرب الموارد گفته: سانح 
ما اه 
عرب با سانج فال نيك و با پارج فال بد میزد.قول مجمع در معني سانح و 
پارح ذیل آیة «ع کل انستان اه طایخ في عَنْفه» اسراء: 3. بر خلاف 
اقرب است.در المیز آن از کشاف نقل شده: اعراب با پرندگان فال میزدند 
و آنرا زجر مینامیدند در مسافرت اگر پرنده از نزدشان فیگذ نزیتت آنرا 
1 وا میداشتند اگر از چیشان براستشان میگذشت فال نيك میزدند و 
اگر بالعکس میپرید بفال بد میگرفتنج لذا فال ,بد را تطیر خواندند.طائر: 
پرنده. مثل «و لا طایر بَطیژ یجناحیُه الا مخ أَمَتالکم» انعام : 39 ۰دربارة ایه 
در «امم» صحبت شده است رطا یر مان 7 نیز دارد که در 
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آیات زیر روشن خواهد شد. «و کل انسان لَرَعناة طايِرَة في غثقه و تخرخ 
له یوم القيامة کتابا بلقاخ مَشورآ» آنتجر 21 3 مفسران طائر را در آیه 
بمعتي عمل گرفته‌اند خود آیه نیز مي‌فهماند مراد از طائر هر عمل خوب و 
بد انسان است که از وي قابل انفکاك نیست و بحکم و جعل خداوند خیر و 
شرٌ بخود عامل مربوط است.ولي باید دید چرا بعمل طاثر اطلاق شده آیا 
قرآن در این اطلاق تابع رسم باطل جاهلیت شده است؟!! بنظر من قرآن 
در این استعمال نظري باصطلاح جاهلیت ندارد و چون عمل پرندة 
بخصوصي است که بصورت نیرو از انسان مي‌پرد و کنار میشود لذا ان را 
طائر فرموده است. راغب در این باره حق سخن را ادا کرده آنگاه که در 
ذیل آیه گوید: ی کر یی سوم 
در. ابات زیر نی روشتن ۹ ۹ طایر که کم | ان نم بل ی 


ام 


۱ 


قَوَمٌ مُسّر فون» پس: 19. «قالوا اطیَرّن يك و بمَن مَء ت قال طایْرُکم عند 
الله بل انم قَوَمْ ثفتثون» نمل: 47. «[لا [نما 0 لد الله و لک 


أَکتَرَهم لا بَقلَمُون» اعراف:, 131.ممکن است طاثر در آية اول فال بد 
باشد که در جواب «تَطیَوّنا نکم آمده است ولي بنظر نگارنده مراد انفیت 
شما که بدبختتان خواهد کرد با خود شماست و از شما منفك نیست.اية 
دوم و سوم نیز در جواب آنان است که بپیامبران میگفتند: ما شما را بفال 
کر نیم ات را کند کی و تفه سا دید ماه این است: ما سبب 
ناراحتي شما نیستیم بلکه اعمال بدتان که پیش خدا محفوظ است سبب 
بدبختي شما شده و خواهد شد و با تبلیغ ما امتحان ميیشوید. «5 بَخافون 
یوم کان و فستطیر ‏ اسان ۰ ۰7 نی تمعن خسن آشنت. نی 
روزیکه شش بهمه 
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جا گسترش یافته و رسیده است آنرا آشکار نیز گفته‌انة «فجر مستطیر» 
تعنق ضبح اشکان. ان در .هر خال از طیران است. که مفید وقضعت میباشتد. 


طین:؛ ج 4, ص: 264 


طین: گل. راغب گفته: آن خاك آمیخته با آب است. گاهي بآن طین گویند 
هر چند خشك شده و آبش رفته باشد. «آنّي أخْلْقْ لکَم من الطین کید 
الطیر» ال عمران: 49. اين کلمه جمعا 12 بار در قران مجید آمده است.؛ 
8 بار نکره دربارة خلقت انسان مثل «َو الّذٍي حَلََکَمّ من طین» انعام: 9.2 
یکبار نکره در خصوص عذاب قوم لوط مثل «لنوَسل عَلیهم حجارة من 
طین» ذاریات: 33. و سه دفعه معرفه, دو تا دربارة پرنده ساختن حضرت 
عيسي علیه السلام و يکي در داستان فرعون «فاوقدٌ لي يا هامان علي 
الطین» قصص: 38.ناگفته نماند: چون در خلقت انسان اولي «من صَلصال 
کالقخٌّار» «من صلصال من حما» آهده: اکز انشسان از گل خشکیده آفریده 
شده باشد مراد از طین در آیات خلقت کلوخ است و اگر از ؟ گلیکه روي آن 
خشکیده بود آفریده ,شده مقصود گل معمولي است‌این رن در باب 
طاء است و الحمد لله روز دوشنبه 17 ذو الحجة الحرام 3992( مطابق ۱2 
1 13<1 رضائیه. 
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ظ؛ 4 ۳ ص: 265 


ظاء:؛ ج 4 ص: 265 


ظاء: حرف هفدهم از الفباي عربي و بیستم از الفباي فارسي است جزء 
کلمه واقع میشود بتنهائي معنائي ندارد در حساب ابجد بجاي نهصد است. 


ظعن:؛ ج 4, ص: 265 


ِِ هلت کرت *9ع «ظعن ظعنا: سار» «و جَعَلّ لَکُمْ من جُلُود انعم 
تا تشتخوتها یوم کم و بَوَم اقامیِکمٌ» نحل: 80. از پوست چهار پایان 
ِِِ فراهم" ۷ که آنها را روز سفر و روز خضر سبك میدانید و 
سب‌اند, اين کلمه فقط یکبار در قرآن مجید یافته است. راغب گفته: 
ظفیته بفعتی: هودخی ات که دز آن.زن هست و کاهی بزنظعیته کویشد: 


ظفر:؛ ج 4, ص: 265 


ك (بر وزن عنق و قفل) ناخن.اعم از آنکه در انسان باشد یا غیر 
ِِ پرنده وت ۰ و کف‌اد ظفر دز مرئس باردر حوانم ۰ 
شکار تجرکند و مخلب دز آنکه شکار هیکند..<: علن ۱ الذین هاوا حرَمْنا کل 
0 ج ابقر و القتم نا عَلهمْ شُجومَهما الا ما حفلت مه ها 
آو الحوایا و قا احتلط بعظم ذك جرَناهم ببفْيهم و تا لصادفون» انعام: 
6 ناخنداران که بر بهود حرّام شده حتما بر پرندگان و حیوانات چنگالدار 


شامل نیست که چنگالداران در اسلام نیز حرام است و اختصاص بیهود 
ندارد و آنچه از فخر رازي نقل شده که ظفر را ور یه اف از ناخن و 
چنگال گرفته و آنها را بنا بر ظهور آبه, حلال دانسته و حدیث «حرّم کل ذي 
ناب من السْباع و ذي مخلب من الطیور» 
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را ضعیف پنداشته, بیهوده است نظیر این آیه است ارگ «فیظلم 1 


1 


هاذوا ّقنا علنهق طیبات أجلت هم و بضدهخ عَن سییل اللّه کییرآ» 
1190 این آیه نیز روشن میکند که این محزمات در اصل حلال بوده و 
بواسطة ظلمشان بر بهود حرام شده‌اند و شاید این آیهة از آبة اول اعم 
باشد. باید دید مراد از این ناخنداران چیست؟از ابن عباس و سدي و غیره 
نقل شده: مراد حيواني است که سم اش يکي است و شکاف ندارد مثل 
شتر و شتر مرعغ و اردك و غاز (مجمع) از مجاهد نقل شده مراد هر چهار 
پائي است که سم شکافته نیست و سم شکافتگان را یهود میخورند. و از 
ابن زید نقل شده که مراد شتر است.در تورات ده فعلي سفر لاویان باب 
یازدهم بطور قاعدة كلي هر شکافته سم و 7 کننده حلال شمرده 
شده ولي شتر را تحریم کرده که نشخوار میکند ولي شکافته سم نیست و 
ونك (حيواني است مثل گربه بعضي آنرا گوسفند بني اسرائیل گویند) 
و ی ار ی 
شکافته نبیست و دومي نشخوار : نميکند. ولي از اینها فقط شتر داخل در ما 

نج فبه استتا کته تمافی کوسعتد و کاو داعل جر این تصریم تیست ریرا 
جملة «و من البَقَرٍ و العَتّم سس > نتشان میدهد فقط بیه آنذه بر بهود حرام 
شده ات دهی سا ند شتر و قسمت ديگري از یات و ناخنداران. بهود 
میگفتند: این محژمات در اصل شریعتها حرام بودند و در اثر گناهان بر ما 
حرام نشده‌اند قران در جواب انها فرموده: هر طعام پیش از نزول تورات 
بر بني- اسرائیل حلال بوده مگر انچه اسرائیل بر خود حرام کرده بود 


م و 


۳ 
ِ 
فر امد 


تورات را بیاورید و یخوانید تا صدق اپن سخن روشن شود «کل الطعام کان 
چلا ِيي اسرائیل الا ما تم اسرائیل عَلي تفه من بل آن رل الورا 
قَل فَنوا 
قاموس قرآن, 4 ص: 267 
بالتَقراة قائلْوها ان کم صادقین» آل عمران: 93. گفته‌اند: یعقوب مرضي 
داشت که گوشت شتر آنرا مزید میکرد لذلٍ تصمیم گرفت که گوشت شتر 
تجورد. مراد از «ما حَرَم» آن پست. «و هو الذي کف يدهم تک آیدیکم 
عَنّ هم یّطن عکة من تقد أ أَطْقرَکم علَهمْ» فتح: 24.ظفر: رن علم) 
با 
9 خن انة تصعتی علیه است رعتی: خدا شما 
بر آنها غالب کرد و تضرت:داد. 
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طلّ: (بهتح ظاء و تشدید لام) دوام و پيوستگي (اقرب). «و انظَرّ ٍلي الهل 
الذي ظلّت عَلَیّه عاکفا» طه: 7. در مجمع گفته: اصل آن ظلمت و در ار 
دو قول است: فتح ظاء و کسر آن هر که با فتح خوانده ظاء را بحال خود 
گذاشته و هر که با کسر آن خوانده کسر لام را بظاء نقل کرده است. در 
اقرب گوید: با ضمیر رفع «ظللت» بفتح ظاء و «ظلتِ» بفتج و کسر ظاء 
خوانده میشود .نأگفته نماند: در آبة فوق 9 1 «قَظتْم تفکهُون» واقعة: 
5 بفتح ظاء آمده است.در ای اول آنرا دوام معني کرده‌اند يعني: 
بمعبودت که پیوسته ملازم آن بودي بنگر و در آية دوم شاید بمعني شروع 
باشد يعني: شروع میکردید بتعجب و گفتن اینکه: ما غرامت زده شدیم و 
شاید بمعني دوام باشد.ایضا ظل _بمعني «صار» آمده است 
وج مُسوگ» نحل: 58. «فقظلت آغنافقم لها خاضعین» شعراء: 4. راغب 
گوید: ظلت 9( 
«صار» # «قالوا تَعْبذٌ اصناما فتظل لها عاکفین» شعراء:71, يعني: 
گفتند بتهائي را ای کم وود ملازم آنهائیم. «و لین آرسَلنا ریحاً 
قرأوه و 0 مُصعلا| 
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امن بعده تقده یکفر ون»* روم: 1د. «ظلوا» بمعني «صاروا» است و ضمیر 
«قرأَوخ» به زرع راجع است معني آیه در «صفر» گذشت. 


لت _ 
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اشاره 


ظل: (بکسر ظاء) سایه. گفته‌اند: آن از فيء اعم است گویند: ظل 
اللیل.ظلّ الجنة هر موضعیکه آفتاب یدان نرسیده ظلّ گویند ولي فيء 
فقط بمحلي گفته میشود که آفتاب از آن بر گشته.و بقولي در صبح ظل و 
در عصر فيء گویند. و شاید: اين از آنجهت است که فيء در اصل بمعني 
رجوع است و سایه در عصر بر میگردد. در مجمع ذیل آیة 56 نساء گوید: 
که در آن افتاب بودهرو بر گشته ظل و قيء و غیر آن ظل است. «قسَقی 
لهما تم تولي اي الظل» قصص: 24. براي آندو آب کشید سپس بسایه بر 
0 جمع آن ظلال است (یکسر ظاء) «و دانة 2 علیهمٌ ظلالها و دللت 
تیاه اسان 14 ظل: طلیل ععتی, *ندکی لت مخت در مجعه 
فرموده براي مبالفه شیء را بمثل لفظش توصیف میکنند چثل: پوم ایوم. 
لیل الیل, داهية دهیاء. «لَهْمّ فیها آکوا 2 فا و ترخاوم ظلا ظلیلا» نساء: 
7 ظلیل به تنهائي بمعني ۳ بنظرم مراد از ان در ای عیش 
واه اسعت: نه سا یه براعت و دیتران. کمتهاند؛ از عزت و رفاه و و اباء با 
ظل کعنین اند علن. هدا صعتی ای این است : آنها را برفاه دائمي وارد 
میکنیم. بقول راغب کنایه از غضارت عیش است.ظلة: (بضم ظاء و تشدید 
لام) سایبان. در مجمع ذیل آیِ 56 نساء فرموده: «الظة الستره» مفردات 
ابریکم سایه میاندازد. گفته و گوید: اغلب در شيء مکروه بکار رود. «و اد 
تتفتا الجَبل قَوَقَمم کات ظلهْ» اعراف: 171. چون کوه را کندیم و بالاي 
سرشان 2 نی سایبان بود «قکحبو قاحَدَهَم عذات یوم الظلْة» 
شعراء: 199 آیه دربارة قوم شعیب علیه السّلام ۲ 
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است که توده ابري ظاهر شد و عذاب بوسيلة آن محوشان کرد ظاهر 
6ب تا بر 
وع گردید.جمع آن ظلل (بضم ظاء و فتح لام) است *و ادا تفت عق 
کاس دغوا ال مین له لین» لقمان: 32. «اْطعُو لي ظل 
از ظل 7 از دود تشکیل دزم که ۷ تا فرموده: 5 
ظل من ؛ حْمُوم. لا بارد و لا گریم» واقعة: 3 و 44. و «لا باردٍ و لا گریم» 
بجاي «لاً ظلیل» است؛ علت سه شعبه بودن دخان معلوم" بیست بنظر 
میاید که اولي معلوال عدم توحید, دومي معلول عدم عمل و سومي معلول 
عدم ایمان باخرت باشد که در کفار هیچ يك از سه اصل «أَمَنَ بالله و الوم 
لاخر و عمل صالحا» بقره: 62. وجود ندارد. در صافي باقر علیه 


السْلام نقل شده که «ظل ذي تلات شعغب» را دخان آتش فرموده‌اند. 
يعني: : پروید بسوي ساية سه شعبه از دود که گوارا و خویشی آیند نیست و از 
شعاة انش هانع نمیباشت «ا لغ بو الیریك کف فد الطل و لق‌شاء لخماه 
ساکنا ن جقلتا امس غلبه دلبل" تم قبصْناة الیْنا قبضا بسیرا» فرقان: 45 
و 46 قد ظل امتداد آن:است را افش ات بر 
آن امتداد داخل است و سکون آن بنظرم پیو سته بودن شب است ,مثل, «ِنْ 
جعَلّ اللَهْ عََیْکَمْ الیل سردا الي بَوّم القيامة من ال عَیّرّ الله ینیم 
بضیاء» قصص: 71. بوجود سایه بسته بوجود خورشید است و گرنه 
هت و سایه محسوس نميیشد «قبصَناه الْنا . ۳ ظاهر | مراد از آن آمدن 
انا ارت که متدریم طالفت شب زا بو می‌خند یی : ابا تفیدی. که 
پروردگارت چگونه سایه را امتداد داد و انرا مندل بطلمت؛ کرد اکن 
میخواست ظلمت زاداتفین شکور انجاخ افتات :۱ 
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دلیل پید ایش سایه قرار دادیم سپسن بوسیله طلوع خورشید ظلمتم را 
بآساني بسوي خویش گرفتیم. «تجُري من تحْنها الأنهاژ آکلها دایم و طِلها» 
رعد. دد. ۱ ی تا ۲ب دبک ۱0۳ 


شد. 
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«و اللَهُ جِعَل لَکُمْ ما حَلَق ظلالا و جَِل لَکْمْ من الجبال أکنان» نحل: 91 
سایه يكي از نعمتهاي بزرگ خداوندي است. فک کنية آحر همه آشیاغ مت 
شيشه از نور آفتاب مانع نمیشد تکلیف انسانها و روئیدنیها در مقابل تاببش 


آفتاب چه بود؟ لذا در مقام امتنان فرموده: «و اللهٌ جعل کم مضا حَلقَ 
ظلالا». 
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ظلم: بضم (ظ) ستم. اصل آن بمعني ناقص کردن حق و با گذاشتن شيء 
در غیر موضع خویش است «کلتا اجنین آتث اکلها و لَمْ تلم مه سَیْت» 
کهف: 33. ۹ ۳ ۲ وین 
آیة 35 بقره, فرموده: اصل ظلم کم کردن حق‌ است خدا فرموده «کلتا 
الجتَسّن آتت آکلها فطل هد شاه نی ناف نردم شولی اضل. ان 
وضع شي ء در غیر موضعش است «من اشبه اباه فما ظلم» هر که بیدرش 
شیپه باشد شباهت را در غیر محلش نگذاشته آنگاه فرموده: هر دو معني 
هه و معمول است قا صحاح و قاموس آمده؛ «الظلم وضع الشي ء في 
غیر موضعه». در نهایه گفته: «اصل الظلم الجور و مجاوزة الحذ». راغب 
گوید : «الظلم عند اهل اللغفة و کثیر من العلماء وضع الشيء في غیر 
موضعه ... و الم یقال في مچاوزة الحقّ ... ».مأل این معاني يكي است 
دز فرآن‌مجید بهز سم معنن آمده است دز آبة گذشته انسعنی کم کردن 
است ایضا در آياتي نظیر: «مْ ُوقي کل تلس ما کیت و هم لا بُطلفون» 
بقره: : بل 6 2.یقرینة «توفی» يفعتي تقضان است يعني کسب هر نفس بي 
کم و کاست 
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پخودش داده فیشوت و زر آباتی نظیر «لا ات ال اجه تا لودج جع حول 
[ مر من ظلِم» نساء: 148. بمعني جور ستم است .ظلوم : صیفهة مبالفه 
1 مثل کذوب. و دود «انَ الائسان ۳۹9 ز» ابراهیم: 34. راستي 
انسان بسیار ستمگر و , و اه ان و 
است که تربیت ديني ندارد. راجع بایغ 2 کات ظلوا جَهُولا» احزاب: 72. 
در «جهل» سخن گفته‌ایم.ظلام: صیغة متااخه است این کلمه پنج بار در 
قرآن 2 آل عمران: 182, انفال: 51, حج: 10, فصلت: 46 ق: 
29 و همه دريارة نفي ظلم از پروردگار است 5 نّ ال لیس بظلام 
للعبید» 5 ما تا بظلامٍ لِلْعبید» .در سه سوره اول در ما قبل آیه جملة 
«دوفوا عذابِ الحریق» «و تذیقق یوم لْقیامة غذابت العربق» واقع شده و 
در سنورة ق چند آیه قبل آفده «القیا في < حهم ز. 0 
فصلت یه چین است «من عمل صالخ قلشیه و من آساء فلا و 
ركَ بظلام للعبید» و_در ابة اول پس از ذکر 9 ۳ «زلِك بما قدمت 
بدا لك» . 3 وان اه بظلام لِلْعبیدٍ» در سورة ق نیز قریب ۳1 
ار اس و ما ما تا 
کافر و ظالم را عذاب نمیکرد و آنها را در ردیف پاکان قرار میداد و یا عمل 
هر کس را تخووت بر قفیکر اند تیار اه کر بمژده هون طاام تیسی ادا 


روي عدل عذاب میکند ۰ پس از توجه باین معني دیدم المیزان 9 المنار 
نیز قریب باین مضمون گفته‌اند. بقول بعضي از بزرکان صیفهة ظلام براي 
مبالغه در نفي ظلم است ولي مطلب فوق از آن بهتر است و بقول بعضي 
خداوند اک ای کرو عنم لا بود نه ظالم زیرا اگر بهر يك از بندگان 
خزتترین طلفي:» میکرق سبت :تما حطة همة آنها طلام میشد. این سخن في 
نفسه درست است و در قران 
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دربارة خدا «لیس ۹ نبا مد و یه رنه « ایند بظلام» آمده ,.ولي آپات 
فوق در این صدد نیست. بلي در افعال این ماده وخ «انَ ال لا لا بَظلغ 
الباس.سشییا»: نوتس 44 وه / بَظلِم رَیْك آحدا» کهف: 9.بعضي, جاها 
نسبت ظلم بغیر اولي العقل داده شد مثل «و کذلك أخْذُ بت اذا أحَد الفُري 
و هي طالع» هود. 1102 اين تعبیر در سوره انبیاء ارم 11 و حج اند 45 و 
8 نیز آمده است مراد از آن ظاهرا ظلم اهل شهر است چنانکه در آیة 
«ربنا خر نا من هذو القَوبة الظَالم هلا » نساء: 75. صریحا نسبت ظلم 


باهل داده شده است. 
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ظلمة: تاريکي. جمع ان ظلمات است «أَو کصَیّب من السّماء فیه ظْلماُ 

رغد بَرّقّ» بقره: 19. راغب گفته از جهل و شرك و,فسق بظلم ۷" 
آورند چنانکه از علم و توحید و عدل بنور تعبیر آورند. ال ول الذین منوا 
بُحُرجَهُم من الطلمات الي الُور» ِ ۰ 37 ظلمات وز انه تيرگيهاي کفر 
و پور روشني ایمان است نظیر « ۱ ترلناخ الیكَ لخرح التاس من 
الظلمات اي الثُور» ابراهیم: 1 فعل آن از ۳3 افعال آمده و لازم است 
مثل «و اذا اطلم عَلیهم قامو» بقره* 20 خون بر آنها تاریك کرود مبایشستند 
گویند: «اظلم اللیل: صار مظلمل».مظلم (بصيفة فاعل) تاريك ایضا کسیکه 
در تاريکي داخل شود «کانما اعشیت وَجُوهَهْم قطعاً من اللیی مظلماً» 
یونس: 27. «قطعا» حال است از لیل, , یعنیی گوئي صورتشان با که از 
شب تاريك پوشیده است «و یه لَهْمْ الیل تسلحٌ مه التهار , قاذا هم 
مهو » یس: 37. «مَطلِمون» بظلمت داخل نقبوند کان اند «بحَلَمم في 


بطون أَمَایکُم حلقاً من تَغْدٍ حلق في ظلْماتِ تلاثِ» زمر: 6. در المیزان 
فرموده: ظلمات ثلث 9 عبار ت آند از ظلمت ۹ و رحم و بچه‌دان» و 
آنرا در مجمع 
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از حضرت باقر علیه السلام روایت کرده و بقولي مراد از آنها ظلمت صلب 
و رحم و بچّه‌دان است ولي اين خطاست که کلمة «في بّطْونِ أمَهایِکمْ» 
ضریح اسشت که.هر. سه .ظلمت در شکم مادر است: و رنطي. بضلب مر 
ندارد (تمام شد).ناگفته نماند: عنایت بظلمت نشان میدهد که ظلمت را در 
خلقت انسان دخالت تامّي است روئيدنيها نیز ابتدا در ظلمت زمین بوجود 
آمنخخ سیس ظاهر میشوند ایضا جاندارانیکه بوسیله تخم گذاري تولید 


صقا عفن رد 2 27 


ظماً: عطش. ضمآن: عطشان. «دذلِك یه لا بْصِهْم طَقَاً و لا تصَث» توبه: 
120 ار »2 مراب بقيعة 
بجسبه یِحسبةٌ الظهَان ماع نور: 39. پر سرابي در ۹ تشنه آنرا اب 
پندارد. «و ی لا تظَمَوّا فیها 5 لا 7 تضصحی» طه: 119. ت ی ان نفننه 
شوي و نه از حرارت رنج بري. در قرآن ی فوق از این 
کلمه یافته نیست.در نهایه: ظماء را شدت عطش گفته و اقرب نسبت آنرا 
بقول مید هد .راغب گوید: ظماء (بکسر ظ فاصله میان دو آت دادن است و 
ظماء (بفتح ظ) عطشي است که از آتخدت بوجود آید. از نهایه و غیره 


روشن میشود که مراد فاصلة دو آت دادن شتر است. 
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ظن: اجتمال قوي. چنانکه وهم احتمال ضعیف و شك تساوي طرفین است 
«قظ آن لن تفر علیه» انبیاء: 87. احتمال قوي داد که هرگز بر او سخت 
نمي‌گيريم. در صحاح گوید: ظنْ معروف است. گاهي بجاي علم گذاشته 
میشود. کلام قاموس نظیر صحاح است.در اقرب گفته: ظنْ اعتقاد راجح 
است با احتمال نقیض و در علم و شك نیز بکار رود.طبرسي فرموده: ظنْ 
بعقيدة آبي هاشم از جنس اعتقاد است و بنظر قاضي و ابي علي جنس 
مستقلي است 
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را تا ید یت ار خن کیک مان" 
۰« بر جای کلم بیان بریم ,نیا قرآن آندو را از هم جدا 
کرده مثل: « تذري ما السَاء ان تظره | و ما تَحَن بمستیقنین» 
جاثیة: 32. جو ما لیم یلك من علم ان هم یَظتون» جانیه: 24. «ما لَهَمٌ 
به هن علم الا اثاع الظرث» نساء: 197 «و ما له به من علم | ن یتیغون الا 
الظ» نجم: 8 نیز بسیار بعید است که ظنْ را در قرآن بمعني شك 
بگیریم که اين هر دو جنس مستقلي هستند. و قران بهر يك اعتناء خاصي 
دارد.اگر گویند: چرا ,در بعضي از آیات ردر جايي, علم بقیامت ظنْ بکار پرده 
مثل «و نها لکبيرَة لا علي الخاشعبن.الذین بَتَونَ هم قلاقوا رهم و هم 
الیّه راجعون» بقره: 45 و 46. «ا لا یَظن اولیك انهم َبْعْوتّون. لیم عظیم» 
ما فیر * و 5. «قال اٌذیت تون انم ماافو۱ 7 بقره: : 249 گوئيم 
دربارة ار یقین لازم است نه ت؟ چنانکه فرموده: 5 بلأجره خ 
یوقتون» بقره: : 4. «یَوْمتَون بالله و ألیَوّم الاخر» آل عمران: 114. «لَعلَمَم 
بلقاء رَبهم یْوْمِنُْونَ» انعام: 154. ِا فوق علت استعمال ظن ظاهرا 
آنست که ظنْ ملاقات رب و ظنْ بعثت هم در اصلاح عمل و ترس از خدا 
کافي است زیرا انسان ذاتا از خطر محتمل هید هیکت متل, ابه ری ار 
نق الذند یخافون آن یجشَیوا الي رَبهم» انعام: 51. نظر المیزان و المنار 
نیز نزديك بايین است.بعضي ظن را در آیات علم معني کرده‌اند ولي از 
ظاهر نباید عدول کرد.راغب در مفردات گوید: هر گاه ظنْ قوي باشد و یا 
مانند قوي تصور شود با ان مشدده و ان مخفف از 
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مثقله استعمال میشود آنگاه آیات «بَظْنُونَ اد تم ملافوا رَبهم» «بَظْئّونَ ۳۳ 
لوا > را شاهد آورده و آنها را در مقام یقین دانسته است.بنا بر قول 
راغب میشود گفت: چون ان مشدّد و مخفف براي تحقیق است اگر بعد از 
9091 قرینه بودن ظنْ بمعني بقین است مثل آیات فوق و آیة «و 


ته الفراق» قيیامة: 28. «و تون بالله الطنْوتّا» احزاب: 10. الف 
- زاید است براي شعایت: آخر آیه که با آیات:دیکر در .يت شیاق:بانشند 
مثل «قَأَصَلوتا السّبیلا» احزاب: 67. اين الف معنائي ندارد و فقط براي 
اصلاح لفظ است تقدیر اي ال بقولي رچنین است: «و تظنون باللّه الظنون 
المختلفة».آنجا که در اثر تلاش و تفکر, 7 از ظن 
ساخته نیست و مورد قبول نمیباشد «اقّ اه لا يَعَني من الحق شینا» 
یونس: 30. 
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ظهر: (بفتحع ظ) پشت. معني اصلي کلمه بنا بر قول راغب همین است و 
معاني دیگر باعتبار ان میباشد, بطور استعاره گفته‌اند: ظهر الارض و 
بطنها.يعني روي زهین و شکم آن در یه ذیل بمعني اصلي است «و وَصَعنا 
عَنك وررك. الذي انقض ظهّرك» انشراح: 2 و 3. و در ای «ما ترك عَلي 
ظَهّرهاً من دَابٍْ» فاطرن 5 مراد روي زمین است جمع آن در قرآن ظهور 
آتعت: و یش البة بان ۳۲ ییوت من ظَهُورها» بقره: 9 ظهري: 
(بکسر ظ) چيزي 1 
«ما تجعله بظهر ك فتنساه» بنظر جوامع الجامع تبدیل فتح آن بکسر در اثر 
اضافه بیاء نسبت است «ا + فطی ای لک مق الله:ء ات موه وراءکم 
ظهربّا» هود: 2. آیا طائفة من بر شما از خدا عزیزتر است که او را پشت 
سر انداخته و بي اعتنا هستید.این کلمه در قرآن فقط یکبار آمده است. 
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مظاهره: همپشتيي ياري, 5 ظاهَروا علي احراجکم» ممتحنه: 9. 
«تظاهژون عَلَیِهمْ بالائم و العْدوان» بقره: 85 .ظهیر: همپشت. کمك. 5 و لو 
کان: عفد بَعَضُهَمْ لِبَعَضٍ ظهیرا» اسراء: 8 «5 کان الکافر علي ر ِِِ 
فرقان: 55 55 کافز بر علیه پروردگارش کمك شیطان است. ظهیره: 
ظهر و «اظهر فلان» يعني داخل وقت ظهر شد «و چین تَضَعَون ببم ین 
الظهیرة» نور: 58. «و عَسّ و چین نْظَهژون» ۱ ۱ ۱37۰۳۳۲ 
آنگاه که وارد وقت ظهر میشوید.ظهور: آشکار شدن. ِ پالا رفتن 
توا شدین رستهن ما طهر ملها> نع 1. «کیپ و بطهروا لبم لا 
قبوا فیکم الا و لا ذِمَةّ» توبه: 8. «فما انا آرر 4 97 
0 و بالا رفتن است. «هُو الاو و لأجرٌ و الظامرٌ 
و الباطن» حدید: 3. ظاهر از اسماء حسني است که در «بطن» گفته شد. 


ظهار و مظاهره آنست که كسي بزنش بگوید: «انت عليٌ کظهر امي» تو 
بر من مانند پشست مادرم هستي. و از آبة 5 ما جعل اجک اللایّي 
تظاهرّون ه مِلهْنّ أمَهایکُُ» احزاب: 4. روشن میشود که عرب با گفتن جملة 
فوق زنش 1 مثل مادر خویش میدانست 1 طلاق بود, آیه میگوید با 
گفتن این کلمه_زن مادر نمیشود.تفصیل قضیه ظهار در سورة مجادلو است 
که فرموده: «الذِينَ بظاهرون نکم من نسانهم ما هن أمَهاتهم ان أعمائهم 
الا اللائي ولاتهم و ام لیفولون متکرا من العَوّل ۲ زور و ان ال لعثهٌ 


ع‌ 


عُْفُورْ, و ای بن بُطاجژوت من نسانه 7 ریفوژون لما قالوا فتحریر رَقبة من 


قل أن تما توعظون یه و | ما تقملون تیش کمن لمْ تچ 
0 نا 
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مشکینا» مجادله: 2- 4.در اين آیات قبح اين عمل بیان شده و نیز زن بدین 
وسیله حرام میشود يا باید طلاق ی بو و وی 


رجوع بزن باید يك برده آزاد کند ار اند دو ماه روزه گیرد و اگر قادر 
نباشد شصت فقیر را اطعام کند آنگاه زن بر وي حلال میشود.در شأن 
نزول اپات نوشته‌اند: اوس بن صامت زنش را در حال سجده دید پس از 
نماز خواست با او مجامعت کند, زن امتناع کرد, سب 
ظهار نمود. زن پیش رسول خدا صلي الله علیه و آله آمد و گفت: 

مرا آنگاه که جوان بودم و خواستار داشتم تزویج کرد و چون سثم بزرگ 
شد و داراي فرزندان گردیدم با من ظهار کرد و مثل مادرش ی 
حضرت فرمود: نمي‌بينم مگر آنکه بر وي حرام شده‌اي. گفت: یا رسول 
له او طلاقي بزبان نیآورد و او پدر فرزندان من است و شروع کرد 
بگفتن: «اشکو الي الله شدة آنگاه آیات «قَدٌ سَمع اللهة قوّل الْتّي 
تجادلك في رَوجها تشتكي الي ال > نازل, گردید.14 محرم الحرام 
393 مطابق 9 1351 و الحَمَد له رب العالمین* و صلی اللّه علي 
محمد و آله الطاهرین. 

قاموس قرآن, ج4, حِ 278 


عین:؛ ج 4, ص: 278 


عین: حرف هیجدهم از الفباي عربي و بیست و یکم از الفباي فارسي در 
حساب ابجد بجاي عدد هفتاد است. 


عب ۶:؛ ج 4, ص: 278 


غب ۸۶ یکشیر (ع) خفل, «فل ما توا یز وی لو لا دفاو کم فرقان :7 7 دز 
مجمع فرموده: اصل عبء در لغت بمعني ثقل و بقولي بمعني آماده کردن 
است. در قاموس گفته: عبء بکسر اول بمعني حمل و ثقل و ... است 
وت وتو مروت معني آیه چنین 

: بگو پروردگارم بشما اعتناء نمیکند و وقعي نمي‌نهد اگر نباشد 
۳ يعني در شما نسبت بخدا نفع و ضرري نیست و خدا 
قدري بشما قائل نیست ولي در حکمت خدا آمده که شما را بایمان دعوت 
کند. معني مشروج آیه در «دعو» گذشت. این کلمه در قرآن مجید فقط 
یکبار آمده است. در نهج البلاغه خطبة 107 در بارة طالب دنیا فرموده: 
«فیکون المهناً لغیره و العبء علي ظهره» گوارائي براي ديگري و ثقل بر 


پشت وي میشود. 


عبث؛:؛ ج 4, ص: 278 


عبث: بي غرض. ان بر وزن فلیس بمعني خلط است «عبت الشيء 
بالشي ء خلطه به» و بر وزن فرس بمعني بازي, شوخي و ارتکاب کار غٍ 
معلوم الفایده با پي فایده صحیح است (اقرب الموارد). ً حسته قَحسم آتما 
حلقناکم عبا و الک |لنا لا فرجه جعون» موّمنون: 15یا پنداشتید که شما را 
بي غرض آفریدیم و بسوي ما بر گردانده نمیشوید «ا تبون یکل ریع یه 
تون شعراء: 128 آپا بر هر بلندي ساختماني بعبت فرنا ز بو ی که 
غرض صحيحي در نظر داشته باشید؟! 
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در نهج البلاغه حکمت 78 فرموده: «و لم ینزل الکتاب للعباد عبثا» کتاب را 
ببندگان بي غرض نازل نفرموده.از این کلمه دو دفعه بیشتر در کلام الله 


یافته نیست. 


عبادت:؛ ج 4, ص: 279 


اشاره 


عبادت: تذلل با تقدیس. اطاعت.در مفردات کوننه عونت اظهار. گدلل. و 
عبادت غایت تذل است از عبودیت ابلغ میباشد. در مجمع فرموده: 

«العبادة في اللغة هي الدلة» و راهي را که با رفتن هموار شده گویند: 

«طریق معبد» برده را بواسطة ذلت و انقیادش, عبد گویند.در صحاح گفتة: 
«اصل العبودية الخضوع و الذل . . و العبادة الطاعة» عبارت قاموس چنین 
است: «العبودية و العبودة و العبادة: الطاعة» در اقرب الموارد آمده: 

«العبادة: الطاعة و نهاية التعظیم له تعالي».معني جامع این کلمه همان 
: و اطاعت است مثل «یا بت / تعبد السَیّطانَ» مریم: 44. پدرم 

شیطان را اطاعت مکن. «و جِقل مِلْهْمْ الْقَرَدة و الخنازیر و عَبَد الطْعْوت» 
مائده: 60.يعني طغیانگر را اطاعت کرد .دربارة خدآوند دو جور عبادت 
داریم: يكي اطاعت از فرامین او و اینکه در زندگي روز مژه راجع بحلال و 
حرام و غیره از دستورات خداوند و دین او پيروي کنیم, این عبادت بمعني 
طاعت و فرمانبري است, باحتمال قوي آیات: «ایباك تَعبْدُ و ابا ك تَسْتَعین» 
فاتحه: 5 «و من الثاس من یعَبْدُ اللة علیا حوفی» حج: 11 «و ما خَلَفت 
اج 5 الائس الا لیْعَبُدُون» 0 6 «اعَبْدّني و اقم الطَلاء لذکری» 
طه: 14. شامل اين عبادت هستند.ديگري تذللي 0 تام زا تففیمن بعنین 

بنده نهایت خضوع و ذلت را در برابر حق اظهار میدارد و در عين حال او را 
از تمام نقائص پاك و بتمام کمالات دارا میداند در زبان میگوید: اللّه اکبر, 
سبحان اللّه, الحمد له اياك نستعین و با بدن رکوع و سجود ميکند.يعني 
معبود من حتي بزرگتر از 

قاموس قران؛ ج4, ص: 2860 

توصیف است., او پاك و منژه است همه حمدها مال اوست., و از وي ياري 
میجویم, در مقایسة عبادت خدا| و عبادت بتان که در ذیل این بحجت خواهد 
آمد توضیح بيشتري باین مطلب داده خواهد شد.عبد: مطیع. بنده. از مجمع 
نقل شد که او را در اثر ذلت و انقیادش عبد گویند, پس معناي تذل و 
طاعت در آن ملحوظ است در اقرب گوید: آن در اصل وصف است گویند: 

«رجل عبد» يعني مرد مطیع است ولي بعدا مانند اسم استعمال شده,عبد 
در قرآن پدو معنيي آمده يكي بمعني بندة مملوك مثل: «الْحْرٌ بلخرٌ و و اعد 
بالعبد و الأئثي بالائثي» بقره: ۲78 0 اللة متلا عَبدا عَبداً ممّلوکا ً یقدژٌ 
علی شي ء» نحل: 75 1 «ان 7 من في الما واتی 5 الاَرْض [ آنن 
ار < جمن عَبْدآ» مریم: 93. ی 
مملوك خدایند, شاید بدین علت است که در قاموس و اقرب گفته: عبد 


بمعني انسان است اعم از حز و رق راغب گوید: این عبودیت بوسیله ایجاد 


است. «آتي» در آیه راجع باتیان در قیامت نیست بلکه مبین نسبت بین خدا 
و خلق است يعني هر آنکه در آسمانها و زمین‌اند متوجّه خدایند در حال 
بندگي و عبودیت که خدا خالق و رازق و مدبر انهاست. و هر چه دارند از 
خدا| دارند.ديگري: عبد بمعني عاید و مطبع خدا در اخلاص و عبادت و 
اص : 0 قام یذ لاه یذِعْوغْ» جنْ: 19 «دْربَةُ من حملنا مع 
تک ان عَبُدٍاً شکور ً* اسراء 3 «و اکر عَبْد عَبدنا یوت اِذرناديِرَلْة» س 
۰ ن الذي اسري بعبندو» اسراء: 1 «الْحَمَد ۳۴ الَذٍي انز علي 
عبده الکتات» کهف: 1 ۳ عبد بمعني عابد بوتن در قرآن نیامده بر خلاف 
افعال آن مثل «و یِعَبدُون من دون الله ما لا بصْتّهم و لا بنفعهَم» پونس: 
19 
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عبد را در قرآن دو جمع هست: عباد. عبید «و اللَه روف بالعباد» بقره: 
7 «و ما آتا بظلام للقبید» ق: 29.عباد در همه ای قرآن 3 بندق, خدا| 
بکار رفته اعم از مملوك و مطیع مگر در آیة «و نیوا الأيامي منکم و 
الصالحجین من عبادکم 5 و امایِکَمٌ» نور: 32. در کشاف گوید: بعضي 1 
«عبید کم» خوانده ات و نیز در آبه «کوئوا عبادا لي من دون ب 
عمران: 79. اين کلهه گاهي بر جمادات نیز اطلاق شده مثل: «ِن الذیز 
عون من دون اللّه عباذ , أمثالکم» اعراف: 194 شاید مراد از آن 
مملوکیت باشد و ای «قالَ الذین ا توا ان کل فیها ان ال قَدٌ حکم بین 
العباد» غافر: 9 شامل همه است اعم از بنده طاعتي و تسخيري .راغب 
مدعي است که عباد جمع عبد بمعني عابد است ولي چنانکه دیدیم قرآن 
آنزا دیق تن در افرت. الهوا ور گفته: عبدیکه مضاف بخداست گاهي 
مخصوص است بجمع بلفظ عباد و عبد مضاف بغیر خد!ٍ بلفظ عبید و غالب 
استعمال چنین است. اما عبید. «و أنّ اللهَ لیس بظلام للعبید» حح: : 10. این 
کلمه بنج بار در فران فخید آمدم»همه‌با کلمه ظلام.و همه در نقي ظلم از 
خداوند, ظاهرا از یففتی عنان اشت و فقرفت با ان ندارد و در قرآن شامل 
همه بندگان خداست اعم از مطیع و مملوك.راغب گوید: آن جمع عبد 
بمعني مملوك است ولي دیگران چنین نگفته‌اند در صحاح و اقرب جمع عبد 
را عبدون, عباد. عبدان, اعبد و غیره خوانده و گفته‌اند عبید جمع عزیز و 
کمیاب است.عابد و عابدون: آنگاه که نسبت بخدا داده شده شامل مطلق 
مطیع است اعم از فرمانبر و تنزیه کننده و گاهي بمعني خدمتکار و برده 
نیز آمده است نظیر: «ققالوا آ ُوْمنْ لِبسَرَین مثلنا و قَوَمَهّما لنا عابدون» 
که بمعني خدمتکار و برده است لذاست که موسي علیه السلام بفرعون 
فرمود: «و تلك نِعمَه تمنها 
قاموس قرآن, 4 ص: 282 
ع ان هد | سرایّیل» شعراء: 22 تعبید برده کردن است يعني آن 


۵ 


_ِِ ِ 
۳ 


نعمت را بر من از ,این جهت مثّت مينهي, که بني اسرائیل را برده و 
خدمتکار كرده‌اي. «قل ان کان رخ ولد فا ول العایدین» زخرف: 81. 
يعني اگر خدا را فرزندي باشد من اولین مطیع او میشوم ولي او را 


ی استدلال شده است. 


[عبادت خدا]؛ جح 4, ص: 282 


عبادت تخد خنانکه کفشیم,خدلل در پیشگاه اوست با تقدیس ذات مقذسش 
و آن مخصوص خداست و غیر او مبژي از نقائص نیست « الة الا هو 
الرَحمنْ الرَحيمٌ» و «لا حول و لا قوة الا بالله» علی ان گید از ارام و 
تواضع است که دربارة بزرگان دین و قبور آنها و حتي در استلام و بوسیدن 
حجر الاسود انجام داده میشود, احترام و تواضع در واقع «خود کم بيني» در 
مقابل آن چیز است ولي عبادت تقدیس و تنزیه طرف میباشد و چون این 
مخصوص خداست لذ| عبادت مخصوص اوست .بت پرستان معبودات خویش 
را تقدیس کرده و آنها را در تدبیر عالم دخیل میدانستند و شفعاء و مقرّب 
خیال میکردند چنانکه مشروحا در «شرك» گذشت قرآن در مقام رد 
مقژب و ِِ_ در ۳ عالم ندارند, شما بي چا و از خودتان 
چنین چیزها را تراشیده‌اید «اٍن هي 1 اشماء سمّینه سَمَیتَمُوها ات2 و آَباوْکَم» 
نجم: 23.از طرف دیگر با کمي توجه ۳ مه تا خداست 
زیرا بشر يا بجماد عبادت خواهد کرد و يا بزنده مثلا اگر بجماد و بت 
ستایش کند کار بي‌فایده کرده و بانچه درکي و شعوري ندارد تذلل کرده و 
تقدیس نموده و مقام بشریت و عقل را پائین 

اورده است.و اگر بزنده عبادت کند مثلا ببشري مثل خود, چرا عبادت کند 
مگر او مثل خودش محکوم بفنا نیست مگر بوي بد ندارد. مگر جزئي از 
بدنش قازورات نیست مگر سر تا پا فقر و احتیاج نیست ؟! چرا در مقابل 
چنین موجود تذل کند و او را تقد تمایق انم تال مس سا ع 
باطل است .ولي اگر عبادت کند بوجودي که از همة نقاثص منژه و با همه 
کمالات آراسته است, وجودي که عژت و وا دست اوست حفا که باید 
چنین وجودي را عبادت کرد و آن كاري است مطابق واقع, تفصیل مطلب 
در «شرك» دیده شود.اگر گوئي: مر بت پرستان نمیدانستند که این بتها 
سود و زياني ندارند پس چرا بانها عبادت میکردند و تقدیس میي‌نمودند؟! 
گوئیم: جون اکثریت بشر جاهل‌اند و نوعاأ يي سوّال و تحفیق نمي‌ر وند 
وقتیکه چيزي میان مردم رسمیت پیدا کرد مردم آنرا حقیقت میدانند باید 
بیدارشان کرد. مردمان بيشتري عقیده دارند جهیدن از روي اتش در اخرین 
شب چهارشنبه سال در دقع نحوست اثر دارد, بیرون شدن در روز سیزده 
بدر سبب خوشحالي در تمام ایام سال است.؛ دم روباه که راننده‌ها بماشین 
مي‌زنند موجب کثرت مشتري است و ده‌ها نظیر اینها که اگر خداي نکرده 


قرآن از محیط ما برود در مدت کمي ده‌ها معبودات باطله سر بر خواهند 
داشت عقیده بر جهیدن از روي اتش نظیر عقیده بقدرت بت است. 


یر ع ار کی 293 


عبر: بر وزن فلس «قاعتبژوا ۳8 البْصار» حشر: 2 اصل عبر گذشتن 
از حالي بحالي است. اما عبور مخصوص است بگذشتن از اب خواه بوسيلة 
شنا باشد يا كشتي يا پل يا حيواني. عبرة بفتح اول بمعني اشك چشم از ان 
مشتق است. عبارت كلامي است که در هوا عبور کرده از زبان گوینده 
بگوش سامع میرسد. 

قاموس قران؛ ج4, ص: 2864 

اعتبار و عبرة حالتي است که از معرفت محسوس بمعرفت غیر محسوس 
رسیده ميشود. تعبیر مخصوص بخواب است که انرا از ظاهر بباطنش عبور 
میدهد (مفردات) «فکر میکنم: قول راغب در بیان این ماده کافي است 
گرچه با سائر گفته‌ها کمي تفاوت دارد. در مجمع فر موده: اصل باب بمعني 
نفوذ است. «اِنّ في لك عبر لاو ی الابصار» ]۳ عمران: 113 در آنچه 
گفته شد با بصیرتان را عبرتي پاست که از این محسوس و مشاهد بغیر 
محسوس پي ببرند. «یا ها القلا آفئوني في ژعباي ان كنثم 11 تَعبرون» 
یوسف: 3.در لفت آمده؛ «عبر الروّبا عبرا و بارخ فسرها» يعني اي 
بزرگان_ قوم دربارة خواب من اظهار راي کنید اف میتوانید خواب را سین 
کنید و آنرا بواقع عبور دهید تعبیر و عبر ,هر دو پيك معني است. «لا تَفْربُوا 
الصّلاء و نتم تا حثي تعلفوا ما تفولون و لا خثباً 1 عابري سبیل حتّي حی 
تعْتسلوا» نساء: 43. «عابري» در اصل «عابرین» آزتدت زر آضافه 
تونش. ساقط شدم اک مراد اد ضلوة تما باشد مراد از عابري سبیل 
مسافر است يعني در حال مستي و در حال جنابت نماز نخوانید مگر آنکه 
در سفر باشید که با تیمم میتوانید بخوانید و اگر مراد مواضع صلوة و 
مساجد باشد يعني بمساجد در حال مستي وارد نشوید و نیز در حالت 
جنابت مگر آنکه بصورت عبور از دري بدري باشد (جوامع الجامع) بنظر من 
احتمال اول قوي است. که ذیل ایه مطلب را روشن میکند و قید عدم 


وجدان اب در سفر نیز از ذیل معلوم میشود. 


عبس:؛ ج 4, ص: 284 


اشاره 


عبس: (بر وزن فلس) روترش کردن. «عبس وجهه عبسا و عبوسا: کلج» 
لازم و متعدي هر دو آمده است. «عَبَسَ و تَوّلي آن جاء الأعْمی» عبس: 1 
و 2. رو ترش کرد اغراض و بی‌اعتناتی. کرد کهه: تابسا پیش او. امد «نَمَ 
تظر قاموس قرآن, ج4. ص. : 2865 

تم عبس و بسّر» مدثر: 1 و 22. معتی. آیه در «بسر» گذشت.راغب 
و علت عبوسي تنگي نفس است يعني چيزي را نایسند میدارد و در انز 
ناراحتي درون چهره درهم میکشد.عبوس: ترش‌رو «ث تخاف من زبنا یوم 
عَبُوسا» انسان: 10 عبوس در آیه صفت یوم واقع , شده چنانکه ٍِ_ِ در 
آیة «قَذلِك یوَمَیْز یَوْمْ عسیژ» مدثر: 9. «و کان یوم عَلّي الکافرین عسیرآ» 
فرقان؛ 20 ِ «ليلاك قائم نهارك صائم» در بقه نیز یوم با صفت اهل آن 
موصوف شده است. و پا یوم در ار شدت بشیر عبوس تشبیه شده.ولي 
فرض اول بهتر است مثل «اذا َحَد الفُری؛ و هي ظالمَة» هود: 102. 


[نزول سور عبس]؛ ج 4, ص: 285 


_ و مللاا 


«عپسَ قَِ تولي. جاءه ۳ 3 ص ِِ ملد ۳۳ تک فتنفعهة 


_- 


الذکري؛ آّا مَن استگ شتفني. قأئت له تض و ما عَلَیْك لا کی و آنا مه 
جاءك ‏ ان نا 
11 ِِِِ آیات بي‌شك در ملامت است که شخص در ارشاد مردم میان 
غني و نابینا فرق گذاشته و بنابینا با آنکه در صدد اخذ حکم و عمل بآن بوده 
اعتنا نشده و بغني اعتنا شده است.دربارة نزول آیات در مجمع فرموده: 
گفته شده: عبد الله بن ام مکتوم که نابینا ند بش رصدل خما.خلی: 2۱۱۱ 
اه ها و عباس بن عبد 
المطلب. ابیْ بن خلف و امية بن خلف صحبت میکرد بامید آنکه اسلام 
آورتد:. عبد الله صدا زد یا رسول از انچه خدا تعلیمت کرده بر من بخوان و 
تعلیم کن پیوسته اين کلام را تکرار میکرد و نمیدانست که آنحضرت با آن 
قوم سخن میگوید تا کراهت در قيافة آنحضرت ظاهر شد بواسطه قطع 
شدن کلامش و در دل گفت: این بزرگان ۳۹ گویند پیروان او فقط 
نابینایان و بردگانند, لذا باو اعتنائي نکرد, و با آنها بسخنش ادامه داد. 
قاموس قرآن, ج4, ص: 286 

ذر.شیجه آیات فوق تال شند آمحضرت یس از آن.عبه الله را احترام میکرد 
و میفر مود: آفرین بر کسیکه خدایم دربارة او ملامتم کرده و میفرمود: 
حاجتي داري؟ از حضرت صادق علیه السّلام روایت شده: «کان رسول الله 
صلي الله علیه و آله اذا رأي عبد اللّه بن ام مکتوم قال: مرحبا مرحبا لا و 
الا یاه و اه و و اف یک در 
الثبي صلي الله علیه و آله مقّا یفعل به» يعني از آمدن بحضور آنحضرت 
خودداري و حیا میکرد.اهل سنت نیز در کتب حدیث و تفسیر نزديك بآن نقل 
کرده‌اند و همه حکایت دارد که ملامت درپارة رسول خدا صلّي اللّه علیه و 
آله است.سیّد مرتضي علم الهدي رحمه اللّه بنقل مجمع فرموده؛ ظهور آیه 
دلالت ندارد که آن راجع بحضرت رسول صلي اللّه علیه و آله باشد و آن 
خبر محض است که بصاحب آن تصریح نشده بلکه دلالت دارد که مراد غیر 
آنحضرت است زیرا عبوس بودن از صفات آنحضرت با کقار هم نیست کجا 
مانده با موّمنین مستر شدین؛ وانگهي توجه باغنیا و غفلت از فقراء از اخلاق 
کربمة آنحضرت بدور است ۰ پس ظاهر آنست که مراد از «عَبَسِ 5 
تولي» غیر آنحضرت است از حضرت صادق علیه السلام روایت شده: اب 
درتا ری مردم ارس امه تازلننشده کوردر محضر انخطرت بو ید الله ین 
ام مکتوم امد, وي چون او را دید خود را کنار کشید و رو ترش کرد و 
اعراض نمود, خداوند حال او را حعایت کرد و رفتارش را نایسند دانست.در 


تفسیر برهان از علي بن ا: پراهیم نقل کرده: : سوره دربارة عثمان و ابن ام 
مکتوم مودن سول دا ضای اللم یه و ال نازل شد. او نابینا بود محضر 
آنحضرت اند عنمان و اصحاب حاضر بودند, حضرت او را بر بر عثمان مقدذم 
کرد, عثمان ابرو در هم کشید ۳ آیات نازل شد. مرحوم فیض در صافي 
فر موده: آنچه شهرت یافته که آیات دربارة 
قاموس قرآن برج 4 ص. : 287 
رستول خدا صلی الله علیه:.و آله نازل شده نه عثمان منافي است با این 
عتاباتیکه لایق بشأن آنحضرت نیست و همچنین آنچه بعد از آیات تا آخر 
سوره آمده است ... بنظر میاید که این از مجعولات, اهل, نفاق باشد. 
المیزان نیز قبول ندارد که آیات راجع تخضرت رو ضلی الله:غلیه و آلد 
بوده باشد. نگارنده گوید ناگفته نماند: اولا: دقت در آپات نشان میدهد که 
حکایت از مسئولیت بزرگ مخاطب دارند و روي سخن با كکسي است که 
باید در ارشاد براه خدا مردم را یکسان بیند و همه را در پذیرفتن کلام حق 
در يك ردیف قرار دهد «کلا نها تَذْکرَة فقَمَن شاء دکرَخ» دفعة دیگر در آیات 
تال کنید.ثانیا؛ روایتیکه در مجمع و برهان و صافي و غیره از امام صادق 
علیه السلام نقل شده سند ندارد آن در مجمع بلفظ «روي» و در برهان 
بلفظ «علي بن ابراهیم قال نزلت في عثمان» است. لذا| نمیشود با آن 
ظهور آیات را 0 .ثالثا: در بسياري از آیات با لحن تندتر از این آیات 
ی خر فئلْي في 
جهن ,ملوما مَدخورا» اسراء: 39. «و لین ابَعت اهواءهم هم من بعد ما ا 
را اِیكَ اذا لمن الطالمین» بقره: 145 «و لو تقوّل علیْنا به 
لاتاویل احینا ما2 بالیمینثَمّ قطْعْنا مه الوتین» حاقه: 44- 46. (و ال 
اغلم) ۰فرق اين آیات با «عَبَسَ تخت که اين آیات مشروطاند و 
مضداق آنها واقع نشده است ولي «عَبس ...» از شيء تحفق یافته خبر 
میدهد. مرحوم طبرسي در جوامع الجامع قول مشهور را نقل کرده و بکلام 
سید مرنضي اشاره ننموده است وانگهي این آیات در صدر ٍ اول رسالت 
نازل شده و مصونیت آنحضرت از هر ناشایست بواسطة این آیات و نظائر 
آنهاست از طرف دیگر آن بزرگوار 
قاموس قران؛ ج4, ص: 2868 ۱ 
در این امر نظر سوئي نداشته است بلکه نفع دین در نظرش بود ولي ایات 
متوجهش کرد که از طرف خدلوند متعال تحت مراقبت شدید است. در 
«سفر» ذیل سخن دربارة آية «بايّدي سَقرخ» عبس: 15. توضيحي داده شد 


عبقري:؛ ج 4, ص: 288 


«متکیین علي رفرف خر و عَبْقري جسان» رحمن: 6..این کلمه 
۷ مورد دز فزان مجید با موه آنرتنت: ظهور آیة نشان میدهد که 
مراد از آن بساط و بالش بخصوصي است. تست فر موده: عبقري 
بالشهاي نیکوست و آن اسم جنس و مفردش عبقربه است. ابو عبیده 
گفته؛ هر بساط عبقري است و هر آنچه در وصفش مبالفه شود به عبقر 
نسبت داده شود و آن شهري است که در آن بساطهاي نیکو درست ميشد. 
در اقرب از جملة معناي آن گفته: نوعي از بساط فاخر است که در آن 
رنگها و نقشها باشد.در نهایه, مفردات؛ صحاح, اقرب و غیره آمده: بزعم 
عرب عبقر موضعي است براي جنْ هر چیز نادر و کمیاب را بدان نسبت 
میدهند لبید گفته: و من قاد من اخوانهم و بنیهم کهول و شبّان کجنْة عبقر 
«جئة» در شعر جمع جنْ است ولي بعید است که نظر قرآن روي زعم 
عرب باشد. معني ایه چنین میشود: تکیه میکنند بفرشهاي سبز و بالشهاي 
مخصوص و نیکو رجوع شود به «رفرف». 


عتبي:؛ ج 4, ص: 288 


عتبي: بضم (ع) رضایت. در مجمع ذیل آية 24 فضلت فرموده: عتبي بمعني 

رضا و استعتاب بمعني استرضا و اعتاب بمعني راضي کردن است. 3 
اعتاب در نزد عرب اصلاح کردن پوست است و بطور استعاره در طلب 
عاطفه و اعادة الفت بکار رفته است. در قاموس و آقرب عتبي را رضایت 
گفته و کم موهری یز بنین ات «و ان یِستعتبوا فما هم من المَعتَبینَ» 
و قرآن, ج4 ص: 289 

که خداوند از آنها راضي ,شود برضایت جواب داده نشوند يعني قولشان در 
استرضا مقبول نشود. «نَمَ 1 یُوْدَنْ للذین روا 5 ۱ هم بستعتر بستعتبون» نحل: 
94 بکافران اجاز سخن گفتن داده نشود و نه از انم اتترضا خواسته 
شود که از خدا رضایت جویند در مجمع فرموده: يعني از آنها خواسته نشود 
که با کف از معاصي خدا| را از خویش راضي کنند. در اقرب امده: 
«استعتبته فاعتبني» از او رضایت خواستم از من راضي شد.در نهح البلاغه 
نام اول دربارة عثمان فرموده: «اکثر استعتابه و اقل عتابه» من بیشتر 
رضایت او را میجستم و کم ملامتش میکردم. الفاظ دیگر اين ماه از قبیل 
غقیب و اتب وه کته مفات, زد بر دار کهدر فرآن. مصیه قبا مدق آفتت. 


عتد:؛ ج 4, ص: 289 


عتد: عتاد بمعني آماده شدن اسیت «عتد الشيء عتادة و عتادا: تهیا» .اعتاد: 
آماده ,ٍ کردن ٍُِّ أعْتَدت َهْنَ متکا» یوسف : ۳ براي آنها پشتي آماده کرد. 
«اتّ 3 عتذنا للطالمیت نارا» کهف: 20 . کنید. آماده. +حاضر. ابضا | حاضر شده 
بمعني فاعل و مفعول هر دو آمده است «ماأ ض من قوّل [ لدیه قیتٌ 
عَْتیذ» ق: 18. کلمه‌اي تلفظ نکند مگر آنکه در نزدش بر آماده هست 
که سخن او را مینویسد. «و قال قریثة هذا ما لدَط عَتبذ» ق: 23 


عتق:؛ ج 4, ص: 289 


عتق: «5 بصع قوا بالبیّت القتیقی» حج: 29. «نَمّ مجلما اي ابیت القتیقی» 
حم. دت اين کلمه فقط دو بار در قرآن یافته است. بنظر نگارنده عتیق 
بمعني محترم است چنانکه در جاي_دیگر بجاي آن «حرام» آمده است 
«جَعل الله الكعبة ۴ الحرام قیاما لِلثاس» مائده: 97. این مطلب در 
«بیت» مشروحا گفته شده است. 


عتل:؛ ج 4, ص: 289 


عتل: کشیدن با قهر, «حْدُوهْ قاعِلوهُ الي سَواء الجَجیم» دخان: 47. بگیرید 
او را و بکشیدش بوسط آتش. زاعب کهید: عتل گرفتن از هر 

قاموس قرآن, ج4, ص: 290 ۱ 

طرف شيء و کشیدن بقهر است در اقرب امده: «عتله عتلا: اخذ بمجامعه 
و جژه عنیفا و جذبه» ولي باید آن در آیه فقط بمعني کشیدن باشد که 
«حْدُوخ» باز قید اخذ بي‌نیاز میکند. این ار قریب المضمون است با آبة 
«یوم یعون الي ,نار جهَتْم دعا» طور: 13. که دغ بمعني دفع و انداختن 
بعنف است. «غثل بَعد دك زنیم» قلم: 3عتل بضم عین و تاء و تشدید 
لام بمعني بدرفتار و خشن است در مجمع فرموده: آن بمعني بد خلق و 
خشن و اصل آن بمعني دفع است. در نهایه گفته: «الشدید الجافي و الفظ 
الغلیظ» جوهري گفته: «العتل: الغلیظ الجافي» بد خلقي با معناي اصلي 
که کشیدن و دفع است میسازد که بد خلق شخص را با زبان بد از خود 
میراند بعضي‌ها مثل راغب آنرا اکول منوع گفته‌اند ولي ظاهرا آن با آیه 
مناسب نیست چنانکه ملاحظة آیات قبل روشن میکند. معني آیه چنین 
است: با همه آنها بد رفتار و شریر است «زنیم» چنانکه در «زنم» گفته‌ایم 
ظاهرا بمعني شریر و لیم است. عتله عمود آهنيني که با آن دیوارها را 
میکوبند و بقولي آهن بزرگي که سنگ و درخت را با آن میکنند (نهایه). 


عتو:؛ ج 4, ص: 290 


عتوّ: (بضم اول و دوم) تجاوز.نافرماني. «لَقد اسْتکبترُوا في مهم و توا 
عَنْوّا کییرآ» فرقان: 21. پیش خور خویش را بزرگ 9 
با کردند تجاوز بزرگ, «و کاین من قربة عَتَب ع | 
رَسْله» طلاق: 8. ارباب لغت گفته‌اند: «عتا الجل عتوا: استکبر و جاوز 
الحث» «بل جوا في عُنوٌ و تقور» ملك: 21.بلکه در طغیان و کناره‌گيري از 
حق پیوسته شدند .عاتي و عاتیه: طاغي و متجاوز. «و آها عاذ قأَهْلکُوا بر 
ضرضر عانیف» حاوة: 6. اما قوم عاد پا بادي بسیار سرد خارج از حد و 
کشتند. «و فد بلَعث و کر اهر درو کسای آنرا کش 
عین و 
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دیگران بضم آن خوانده‌اند و آن در هر دو صورت بمعني فرتوتي و نهایت 
پيري است در صحاح و اقرب ادخ «عتا الشیخ عتیا: کر مسا ری 
آنرا خشك شدن وجود در اثر طول زمان فرموده است. غرض زکریا در این 
کلمه آنست که از پيري بفرتوتي رسیده‌ام و پیریم از حدٌ تجاوز کرده اميدي 
توخود فرزته ی هن یرود آن دز ارف دای اس علن ال مره ن عیا» مریم: 
9 اند طفیان است هی آن جهع‌عانن انست» 


عثر؛؛ ج 4, ص: 291 


عثر: عثر, عثار و عثور بمعني لغزش و افتادن است «عثر الجل عنارا و 

عثورا, سقط» در اقرب آمده «عثر الفرس عثرا رن ات 
گوید: بطور مجاز در کسیکه بدو ن خواستن بچيزي مطلع شود بکار میرود 
«قان عَیْر غلي انهما استحفا ۳ قآخران یَومان مَقامَهُما» مائده: 107. 
آحر اطلاع حاصل شد که نت مستحق گناه‌اند بو نفر دیگر در جاي آنها 
میایستد و دز ایة «و کذلكت تون عَلیهم لیِعلموا نَ وَعْذ الله حوث» کهف: 
1 2. اهل شهر را باصحاب کهف واقف کردیم. این کلمه بیشتر از دو مورد 


در قران مجید نیامده است. 


غْثو:؛ ج 4, ص: 291 


غْثغ: افساد. همچنین است عثّي و عیث (مجمع) راغب گفته: عیث اکثر در 
فساد محسوس و عثيٌ در فسادیکه حعما درك میشود بکار میرود بيضاوي 
نیز چنین گفته است. «و 1 توا في الا ررض مفسدین» بقره: 00. این کلام 
پنج بار در قرآن با همین لفظ آمده است. المنار آنرا نشر فساد گفته و 
گوید: آن از مطلع افساد اخص است. در مجمع آنرا «و لا تسعوا في الارض 
فسادا» معني کرده و فرموده: هر چند عثي جز فساد نیست ولي علت این 
ترکیب آن است که میشود فعل ظاهرش فساد و باطنش منفعت پاشد, لذا 
روشن کرده که فعل آنها ظاهرا و باطنا فساد است.بيضاوي در علّت تقیید 
«لا تَعْتَعا» با «مُفْسدین» گوید: عثی گرچه اغلب در فساد بکار میرود ولي 
گاهي در 
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غیر فساد نیز میشود مثل مقابله با ظالم و شاید تأویلش صلاح باشد مثل 
کشتن طفل و سوراخ کردن كشتي که خضر انجام داد.در تفسیر جلالین 
گفته: «مَفسدین» حال است براي تأکید عامل که «لا تَعتَوّا» باشد بنظر 
نگارنده از همه بهتر قول جلالین است. 


عجب؛:؛ ج 4, ص: 292 


عجب: شگفت. آن حالتي است که از روک شمردن يا انکار چيزي بر 
شخص عارض میشود.راغب گفته حالتي است که از جهل بعلت شيء 
عارض میشود لذا بعضي حکما گفته‌اند: تعجّب آن است که علتش غیر 
معلوم باشد و لذا گفته شده که تعجّب بر خداوند صحیح نیست زیرا او علام 
غیوب است. «بل عجبت و یِسَخرژون» صافات: 12. بلکه تو از انکار آنها 
تعجب کردی و آنها از روي بي‌اعتنائي با عدم علم تو را مسخره میکنند 5 
عَجبُوا آن جاءَهَمْ ملذرّ مِلْهَمْ» ص: 4.اعجاب: بتعجخب آوردن که گاهي تام زا 
سرور باشد «اعجب الشيء فلانا: اذا عجب منه و سژ» یعقيدة راغب 
استعمال آن در سرور بطور استعاره است. «کَمتَلِ غیت آَغْجّب الکفار 
تبائك» حدید: 20. ممکن است در این اعجاب شادي هم منظور باشد يعني 
مانند باراني که روئيدني یا رویاندن آن ,زارعان را بتعجب و شادي آورد. ,5 
عَبذٌ موم حَیَر من مُشركِ و لو أعْجَبَکْ» بقره: : 221. مراد عجب توأم با 
خوشايندي است.عجاب: بضم عین بسیار شگفت آور «أ جَعَل لالِچة الها 
واجدا ان هذا لش ۶ غجات» ص: 5. آیا معبودان را يك معبود میداند آین 
چیز بس شگفت آور است. در مجمع فرموده: عجّاب با تشدید تعجّب آور 
خارج از حدٌ است گویند: «شيء عجیب نم عجاب (با تخفیف) ثم عجاب. در 
قاموس و اقرب «العجاب ما جاوز حد العجب» ولي جوهري عجیب و 
عجاب را يكي شمرده. این لفظ فقط یکبار در قرآن آمده. 
قاموس قرآن, 4 ص: 293 , 
عجیب: تعچب آور. «ا لد و آتا عَجُوز و هدا بَغلي سَیْخا ان هدا لسَيء 
عَجیبٌٍ» هود: ۰.72 «ققال الکافژون هذا سَيء عَجیبٍ» ق: 2.راغب گوید: 
موز رکه نظیر آن معروف نیست گوبند: عجیب. این سخن در آیة اول کاملا 
ضادق است. 9۶ شمضا رانا عجاه-جن: 1.عجب در آیه مضندر است 
بععني, عحیب کرتي مراد حن آن سوه که فران کي اشت و یرس 
معهود نمپباشد عجب در آیات زیر نیز بمعني عجیب است: «أَم حسبّت آَنْ 
شاب الک و القیم کائوا من آیاینا عَجَبا» کهف: 9. «و ۲ تخد سبیلة في 
البَخر عَجبا» کهف: 63. و چون مصدر است لذا در آیة اول جمع نیامده 
است چنانکه در «سمع» گفته‌ايم. و شاید در معني «ذات عجب» باشد. 


زد ع 4 رن 93 2 


عجز: (بر وزن ی ناتواني.عچز عنه عجزا: ضعف عنه اي لم یقتدر 
علیه» دیا ویلتی؛ آ عَجَرّث آن آکون مثل هدا الفْرزاب» مائده: 31.در 
مفردات آهنده" _عجز انسان قسمت موخر اوست. موخر غیر انسان ترا 
تیه تیدخ: ۱ نم اغجاژ تخل مُنْقَعرٍ» قمر: 20. و اصل عجز تأخُر از شي ء 
در ان را ار ار 
قدرت است.اعجاز: ی «و آئ ظتنا ان لن تعجر اللة في الأرَض» 
جن: 0.12 دانستیم که هرگز خدا را عاجز نتوانیم کرد. 5 م 2 
بمَعجزین» یونس: : 53. شما ۰ خدا| نیستید و از اراده و فعل 1 
جلوگيري نتوانید کرد.اعجاز (بفتح الف) ريشه‌ها. مفرد آن عجز ایست 
چنانکه خذننت و آن دو بار در قرآن هست يکي گذشت ديگري ایک «کالَمْم 
أَعاء ژ تخل خاویِة» حاقه: 7. و هر دو دربارة عذاب قوم عاد است 
عاجز کردن. مسابقه نیز معني شده که طرفین در صدد عاجز کردن 
یکدیگر اند ,و ون سَعوا في 
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آیاین 0 اولك ان الججیم» حجٌّ: 1ظ. شاید منظور از آن فکر 
معاجزه با شند يعني: : آنانکه در ابطال آیات ما تلاش میکنند و فان دارند که 
ما را غاچة میکتند انفا پاران جحیم‌اند. عجوز: پیر زن. ار و 
کارهاي بسیار, عجوز گفته شده در اقرب الموارد گفته: آن وصف خاص 
پیرزن است جمع آن عجز (بضمٌ اول و دوم) و عجائز است. آن چهار بار در 
قران امده دو دفعه درباره زن ابراهیم علیه السلام: هود 72, ذاریات 29 و 
دو بار در خصوص زن لوط علیه السلام: شعراء: 171, صافات: <13. 


عَجّف: (بر وزن فرس) لاغري. «عجفت الشاة عجفا: ذهب سمنها و ضعف» 
مذکر آن اعجف و مونثش عجفاء است و جمع اعجف عجاف بکسر عین 
صباشد فقط دو بار در قرآن آمده است «انّي آري نع بَقراتِ سمان 
الق سَبعّ عجاف» یوسف: 3 انا 26 سح هفت کاه فرنتة مستم که 
هفت گاو و لاغر آنها را میخورند.در مجمع فرماید: افعل بر وزن فعال جمع 
نياید مگر عجاف. 


عجلة:؛ ج 4, ص: 294 


عجلة: شتاب. راغب گوید: عجله طلب شيء است پیش از وقت آن, و از 
مقتضاي شهوت میباشد لذ| در تمام قرآن مذموم آمده ۳ گفته شده: 
«العجلة من الشیطان» در آیة «و عجلثك لك رب لتَرْضي» طه: 84. 

شده که عجله با آنکه مذموم است ولي لت آن مر معمودی است و آن 
است «آتي مر ال قل سْتَفْجلوة « 1 1 «و ۳1 اللة في یام 
ذودات قمن تعتّل في بو ین قلا انم عَلبّه و من تأکر فلا للم له لعن 
القی و الَفُوا وا للع 7 و الوا ] 7 اانه تس ون بفرخه ‏ 20بطر فیایه که 
2 راجع به تعجیل و تأخیر است يعني: 
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هر که در دو روز بعد از نحر در خروج از «مني» تعجیل کند و بعد از ظهر 
روز دوازدهم ذو الحجة از «مني» خارح شود بر بر او گناهي نیست و هر که 
تأخیر کرده روز سیزدهم بیرون رود گناهي ندارد .عیاشي در ضمن حديثي از 
امام باقر علیه السّلام نقل کرده « ... و من تاگر قلا ام عَبْه لِمن القي» 
«منهم الطید و ائقي الفث و الفسوق و الجدال و ما حرّم ال علیه في 
احرامه» . از روایات اهل بیت علیهم السلام ظاهر میشود که «قلا انم 
عَلیّه» راکه تعصل خی مت باکه منظور آنست؛ که گناهان حاجْ در 
هر دو صورت مغفور است المیزان در اين باره بیان عالي دارد بآن رجوع 
شود هی اه تا سصه که از ام نوی از اما او ات ان ام 
سوال شد فرمود: «لیس هو علي ان ذدلك واسع ان شاء صنع ذا, لکثه برجع 
مغفورا له لا ذنب له» .. عاجلة: موَثْث عاجل و مراد از آن در قرآن دنیا 
است «کلا تل تخب 9 ن العاجلة. ِ تون لاجر ق» قیامة: 20 و 21 و این 
بواسطء 7 و دنیأست آن سه بار 9 و قرآن آمده 9 در هر سه 
مقابل آخرت است. «جْلِقَ الائسان من عجّل سَاریکم آياني قلا تشتفجلون» 
انبیاء: 27. «عجل» بر وزن فرس اسم نت بمعني عجله آیه کنایه از 
مبالفه انسان در عجله است وی که از عجله آفریده شده در مجمع 
بقولي عجل بمعني گل است که از ابو عبیده و جماعتي نقل شده يعني 
انسان از خاك و گل آفریده شده ولي آن بر خلاف ظاهر است خصوصا با 
ملاحظة «قلا تس خحلون » .یه فوق نظیر آبة «کان الانسان عَجولا» اسراء: 
11 میباشد. و عجول صیفهة مبالفه است. 


عجل :: ج 4, ض: 295 


عجْل: (بر وزن جسر) گوساله. «نْمّ الَحَدْئْمْ العِجْل من بَعْده و انم 
ظالمَون» بقره 531. از مجمع و مفردات بدست میاید علت این تسمیه 
آنست که گوساله بعجله بزرگ شده و بصورت 
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گاو در میاید. آن جمعا ده بار در قرآن بکار رفته هشت بار در خصوص 
گوساله‌پرستي بني اسرائیل و دو بار در اینکه امد علیه السلام 
وت خویش گوسالة بریان آورد «فما لبت جا ء بعجّل حنیز» هود. 


عجم:؛ ج 4, ص: 296 


عجم : خلاف عرب. چنانکه در مفردات و صحاح و قأموس و غیره آمده. 
عم وت بعحم است حفام عضیخ بافید با غیر افضیه: عجمه جع 
لکنت در زبان و عدم فصاحت است «عجم عجمة: وید قیي لت ند لکبه: و 
عدم فصاحة». اعجم: غیز فضحه بفتی آنکه. یت آ نو موب عوعتش وا مر 

بیان دارد راغب گوید: «الاعجم من کان في لسانه عجمة عربیا کان 
عربي» جوهري گفته: «و الاعجم 0 
آلعرب#عبارت اقرت الهوارد تبز کین همین انتیت؛:خوهری و این ایو گوید 
علّت تسمية حیوان به عجماء عدم تکلم آن است و هر آنکه قدرت تکلم 
نداشته باشد اعجم است. راغب گفته: نماز ظهر و عصر را «صلوة ۱ عجماء» 
گویند که قرائتش آهسته خوانده ميشود. «و لو حجعَلناة رانا أعَجَمب لقالوا 
لو لا فلت آیائة ۶ غجمیٌ و عبر قْل هو للذین منوا هدی و شفاء» 
فصلت: 4. گفتیم: ای ی را زر 
عرب علي هذا, اعجمي در آیه غیر فصیح است نه لغت غیر عرب يعني اگر 
قرآنرا غیر فصیح نازل میکردیم و الفاظ و معانیش منظم نميشد, میگفتند: 
1 کتاب اعجمي (غیر فصیح) 
و پیغمبر پا مخاطبین عربي (فصیح) باشد؟!!.از «عربی» در آیه فصاحت 
ارادم نواعت مه <العریی ااشضع» طیرسی رحفه ال اعخبی: ۱ 
در آیه لغت غیر عربي فرموده ولي ظاهرا غیر فصیح مراد است چنانکه در 
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المیزان و کشاف آمده. و لو بر ة علي بَعض الأعجمین.فَقرَأة علیَهمْ ما 
کائوا به موّمنین » شعراء: ِِ و 9 بعقیده راغب اصل اعجمین 
اعجمیّین است باء نسبت حذف شده.بيضاوي نیز آنرا جمع اعجمي گرفته 
بحذف یاء نسبت, ولي ظاهرا آن جمع اعجم است چنانکه در صحاح و اقرب 
رای آموه وآننکه داعم یاس ال وی 
است و آن جمع سالم ندارد صحاح و اقرب خلاف آنرا میرساند.المیزان 
گوید نحاة کوفیُّون آنرا جایز دانسته‌اند علي هذا در «اعجمین» چيزي حذف 
نشده است. ظاهر | مراد اث آن در آیه شخص غیر عرب است و میشود که 
غیز فصیم مراد باشد بعنی: اگر فران دا بعضی: از غیز عرت یلعت آنها 
نازی ی میخواند ایمان نمیاوردند, «و لد تعلَمْ أَهَم 
ولو تما بلمْة بر لسان الذي بُلجذون الّه أَعْجَمراٌ و هذا لسان رین 
َبین» نحل: 103. ی مس ایکا رم و قران را بشري باو تعلیم 
میدهد, زبان آنکه تعلیم را باو نسبت میدهند غیر فصیح است ولي این قرآن 
زبان فصیح آشکار است. آیه روشن است در اینکه شخصي غیر فصیح (و 


غیر عرب پنا بر آنکه لسان بمعني لغت باشد) در مکه بوده که کقار 
میگفتند: قران را او بمحمد میاموزد و از جانب خدا نیست.در تفسیر برهان 
ضمن حديثي از تفسیر عياشي از حضرت صادق علیه السلام نقل شده: ان 
زبان ابي فکیهه مولي بني حضرمي است اعجمي اللسان بود از پیامبر خدا 
بیروی. کردم و آنمان. اوریمبود و از اهل کناب نود فریش. کفنند: بخدا 
محمد را او تعلیم میدهد .. وا ی ای یا 
طبع شده نیست.در, مجمع اسم آنشخص بقول ابن عباس بلعام است او 
غلام رومي بود در مکه بر دین نصرانیت, بقول مجاهد 
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و-فتا دم غلام. ر همین نوی از آن نت الحخضرنی کم‌تامش عایشن ما -بفیش بو 
بقولي دو غلام بودند بنام سار و خیر, بنظر ضحاك او سلمان فارسي است. 
در المیزان قول ضحالك را از در المنثور نقل کرده و فرموده: آن با مکی 
بودن آیات ملائم نیست. يعني سلمان در مدینه خدمت رسو مدا دص 
الله علیه و آله رسیده است.عجم در روایات راجع بایمان عجم و استقبال 
آنها از اسلام دكري بمیان آمدو بهتر است اشاره شود در تفسیر صافي ذیل 
آبة «و لو ناخ علي َْض الاعْجَمینٍ > شعراء: 199 از امام صادق 
علیه السلام نقل شده: «لو نژل القرآن علي العجم ما آمنت به العرب و 
لکن نژل علي العرب فآمنت به العجم» آنگاه آمده «فهذه فضيلة العجم» 
ظاهر | ان تنفه خدیت است و مشود :ان ۱ ز کلام مرحوم فیض باشد ولي از 
سفينة البحار ماد عجم روشن ی روایت ت است.در سفینه از 
مستدرك حاکم از ابن عمر نقل شده که رسول خدا صلّ اللّه علیه و آله 
فرموده: در خواب ب گوسفنداني سیاه دیدم که گوسفندان سفید بسیار میان 
آنها وارد شدند. گفتند: آنرا چه تعبیر کرده‌اید؟ فرمود: عجم .اقا در دین و 
انساب شما شريك میشوند. گفتند: عجم پا رسول اللّه؟! فرمود: «لو کان 
الایمان متعلقا بالثریا لناله رجال من العجم» . از اینگونه روایات در کتب 
اهل سنت نیز آمده از آیجمله در صحیع ترمذي ج 5 باب فضل العجم نتل 
کرده که رسول خدا صلّي اه علیه و آله سورة چمعه را وقت نزول بر 
اصحاب میخواند تا زشنید بای <«و آحرین مهم لا ۹۹ یهمٌ» مردي گفت: 
یا رسول اللّه انتها کیاننخ که ظتور نها لاحق 2 باو جواب نداد 
راوي گوید: سلمان در میان ما بود حضرت دست خویش را بر سلمان نهاد 
و فرمود و الذي نفسي بیده لو کان الایمان بالثریا لتناوله 11 من هولاء» 


ِِِ بل ». 9 بو از مصصق ای آساها فد قابه اشامن 
کرده: «هم الاعاجم و من لا 4 بلفة العرب» بعضي از این روایات نص 


در اتراشان است و عضی‌صی سامل اما در اماست که عح ای 


عیر عرب اببیت. و شاید از این روایات در تفاسیر ذیل آية «فا بکفْر بها 
هوّلاء قَقَد وَکلنا بها قَوّماً آیشوا بها یکافرین» انعام: 9 و ایضا درل ات فوق 
از سورة جمعه پیدا کرد. 
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عدد: عد بمعني شمردن و عدد اسم مصدر است بمعني یمن3 : 
قاموس گوید: «العذ: الاحصاء و الاسم العد و العدید». «لَقَدٌ أَحْصاهَم 


لل و و 


عدهم ۶» مریم: 4" يعني آنها و 
شمرده است در «حصا» گفتم‌ایم که احصاء تمام کردن شمارش است 
مثل: «و ان تعْذوا نِعمَء الله لا حصَوها» ابراهیم: 4 «قلا تعَجل عَلیهم 
ا تا ع» مریم -. 94 يعني با طرز دفيقي _عمرشان و 1 مهلتشان را 


مي‌شماريم تا با آخر رسد.تعدید: ذخیره کردن «الذي جَمَع مالا و عَددَه» 
همزه: 2. «عدد الهال: جعله عذة للدهر» ِِ آماده کردن که : ِ 
شمردن است «و آعذوا هم ما اسَتَطِعَتَمْ من ی انفال : 0 يراي 
مقابله با دشمنان آنچه بتوانید نیرو آماده 2 9 5 ار لَهْم 2 ققفرة و ار 


خظیما» احزاب: 5 عدة: (بضم اول) ذخیره شده و9 آمادم شده «العد: 
ته لِحوادثِ الدّهْرِ من المال و السّلاح» «و لو آراژوا الْخْرُوحَ لأعذ 

ِِ توبه: 46. اگر خروح بجنگ اراده میکردند حتما براي آن وسیلة آماده 
شده فراهم میکردند .عدة: (بکسر اول) پشي ۶ 3 است: «العدقٍ هي 
الشي ء المعدود» «فمَنْ کان هکم مریضاً 1 عغلي سفر قَعدهُ من آیام آحَر» 
بقره: : 184. هر که از شما مریض باشد براي, اوست معدودي از روزهاي 
دیگر. گاهي بمعني عدد است مثل «انَ عَدةَ الشَهّور 
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عند الله انا عَسَر سَقر» توبه . : 30 .عذة زب مطلقه ۱ ۳ 9 است که 
پاید در آن از ازدواج خودداري کند. «اذا طلفثم التساء ۶ قطلفوهنٌ لِعدَتَهنٌ و 
آحخضوا الْعدَة» طلاق: 1. «فضصربنا عَلّي َذانهمٌ في اف تسنین.. عدد[»* 
7 1 عدد ظاهرا پمعني معدود است و شاید تقدیر آن «ذات عدد» 
باشد. «قالوا لین لنتا تسا اه فظره نوم. فرل العادین» مومنون: 113. 
گفته‌اند: مراد از 0 ملائکة حسابگر,اعمال, یا حسابگر اعمار يا هر که 
قدرت حساب دارد, است. 5 ارکرُوا اللحَ في یام معدّودات» بقره: : 203. 
آیه در بیان اعمال حجْ است مراد از ایام معدودات ایام تشریق است يعني 
روز 11 و 12 و 13 ذو الحجة, و مراد از ذکر خدا تکبیرات مخصوصي است 
که بعد 1 2 نماز خوانده میشود براي کسانیکه در «مني» هستند و بعد 
از ده نماز براي دیگران در تفسیر عياشي چند روایت نقل شده که ایام 
معدودات ایام تشریق و ذکر عبارت است از نماز.تکبیر 
آنروزها بنقل مجمع بدین قرار است: «اللّه اکبر. اللّه اکیر. لا اله الا اللّه و 
الله اکبر. وله الحمد. الله اکیر علی. ها هدانا. و الحهد له غلی .ها اولانا ‏ 
اللّه اکبر علي ما رزقنا من بهيمة الانعام» . «قالو لن تمستا التاژ [ ۳ 


3 


| 


9 


معذوداتِ» آل عمران: 24. این ادذعاي بهود است راجع بعذاب آخرت. و 
مرادشان کم بودن مدت آنست بقولي مراد از ایام معدودات چهل روز 
است بقدر مدّت عبادت گوساله و بقولي مدت آن هفت روز بود و همان 
هفت روز مراد است و از جبائي نقل شده که: غرض قطع شدن عذاب 
است يعني پیوسته در عذاب نخواهیم بود. قول جباتی و هفت روز از قول 
اول اقوي است که ببي اسرائیل همه چهل روز مدّت میعاد موسي را 
عبادت گوساله نکردند بلکه: بعد از گذشتن یکماه آن زمزمه پیدا شد و الله 
العالم. 
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عدس: «من بقلها و فتائها و فومها و عدسها و بتضلها» بقره: 61.عدس 
مشهور است و از حبوبات خوردني است. این. کلفه فقط یکبار ؛ذز قرآن 
اه است ج ان ار ماه فرخوا امس اس اتیل آپصوشی یه الباام 


است. 
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مصادیق معني اول‌اند در اقرب آمده: «عدل فلانا: وازنه- عدل القاضي 
غدلا: انصفت»* عدل. مضدر و اسم هر ده آمده است. ایضا عدل و عدول 
بمعني میل کردن و ظلم است.در تفسیر صافي ذیل آبة 5 وصع 
اف ی ور ی ی سور شا ای ام امه الم 1 
شده: «بالعدل قامت الشموات و الارض» يعني با موازنه و برابري اجز |ء 
عالم, آسمانها و زمین ایستاده‌اند.در مجمع فرموده: فرق بین عدل (بکسر 
اول) و عدل (یفتح اول) آنست که اولي مثل شيء است از جنس آن و 
دومي بدل آن است هر چند از غیر جنس باشد چنانکه فرموده «او عَدّلَ 
لك صیاما» مائده: 95. راغب گوید: اولي در محسوس بحاسه است مثلي 
موزون و مکیل و ِِِ ۰دومي در محسوس ببصیرت است. «فانْ 2 خَفنَم الا 
تعد لوا فواحدةٌ» نساء: 3 اگر بیم آن داشتید که میان زنان ِا 0 
تکنیده فقط یکی را وه کید جو لین ها آن دول ْن الشناء و لز 
حَرَضمُ» نساء: 129. از اتمه علیهم السلام نقل شده: که مراد از آن 
عدالت تن مت و علاقة قلبي است يعني ر از اختیار شخص خارج است 
راغب نیز چنین گفته است. «و لا یَبل مها شفاء و لا بوْحَد مئبا ع٩‏ عَدلَ» 
بقره: 48. مراد از عدل فدیه است يعني برا بر گناه چيزي از شخص گرفتم 
نمیشود بلکه عذاب فقط بر وجود آدمي است مثل «و ان تقدِل کل عَّل لا 
َوْحَدٌ ملها» انعام: 70. «ْم آلذین کقژوا یرهم بفدلون» 
# 1 قرآن, 4 ص: 202 
انعام: 1. شاید مراد از دون عدول باشد بعني. آنانکة بخدایشان کفر 
ورزیده‌اند از حق عدول میکنند و شاید «برَبهم» مفعول َعدِلون باشد پعني 
بخدایشان مثل و نظیر قائل میشوند ایضا «قلا تیعُوا الْهَوی" آن تغدلوا» 
9 135 ممکن است از عدول پا از عدل 0 يعني تابع ۳ نفس 
نشوید تا از حق عدول و میل کنید. پا تابع هواي نفس نشوید تا عدالت کنید 
در مجمع از فژاء نقل کرده: این مثل آنست که گویند: «ا نتبع هواك 
لترضي ربك». 5 مِمَنْ حلفنا یهّذُون بالک ه" به 7 ۱ 
191 این آیه نظیر آیة 9<ِ1. همین سوره است که گوید: 5 من قوّم 
موسي امه یَهَذُونَ باه" 5 به و «با» در هر دو آیه در «بالح» و 
«به» براي آلت است يعني مردم را بوسیله حق هدایت میکنند و 19 
حق میان مردم عدالت میکنند «یهدون الثاس بالحق و بالحق یعدلون بینهم» 
و شاید بمعني ملابست باشد يعني در حالیکه بر حق‌اند هدایت و عدالت 
میکنند. مراد از اب دوم قوم موسي و از اب اول با ملاحظة ما قبل و ما بعد 


ان مردم اسلام است ولي همه قوم موسي و مردم اسلام اين چنین نیستند 
بلکه از هر يك امّتي است. بنظر میاید مراد از آن در قوم موسي پیامبران 
1 بعد از موسي است. و در اسلام هم بائمة طاهرین علیهم السلام 
ِ میشود.در تفسیر عياشي از حمران از امام باقر علیه السْلام نقل 
شندم که-دربارة آبه: فرمودند؛ «هم الانته» و محمد.بن عجلان از اتحخضرت 
نقل نموده که فرمود: «نحن هم» در مجمع فرموده از آبي جعفر و ابي عبد 
اللّه علیهما السلام نقل شده که فرموده‌اند: «نحن هم» . در المیزان از 
کافي از عبد ال بن سنان از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمود: 
«هم الائْمْة» . ایض" در تفسیر عياشي از ابن صهبان بكري نقل شده که از 
امير الموّمنین علیه السّلام 
قاموس قران؛ ج4, صي: : 3003 
شنیدم میفر مود: ؛ «و الذي نفسي بیده لتفژقن هذه الاة علي ثلاث و سبعین 
فرقة کلها في الثار الا فرقة «و من خلفقنا أَمَه یهَذُون بالعق و به یِعدلون» 
فهذه التي تنجو من هذه 0 در مجمع نیز آنرا از ۱ نقل کرده 
است: و آن در المیزان از برهان از ذاذان از علي علیه السلام بلفظ 
«یفترق هذه الاشة ... » نقل شده است. و در آخر آن هست: «انا و 
شيعتي» . ایضا عياشي از پعقوب بن زید نقل میکند که «قال امیر المومنین 
5 من حَلفنا ات دون بالخف وید لو قال يعني: الّة محششد صلی اللّه 
1[ ت اخیر با ظاهر آیه سازگار نیست و تطبیق «یفترق هذه 
الاشة ... » نیز بآن جاي گفتگو است. در اسناد روایاتیکه افتراق بسبعین 
گفته شده باید دقت کرد اثبات حصر در نهایت اشکال است.و آنگهي ظهور 
ایه اعم از ائمه علیهم السلام است شاید غرض از روایات بیان مصداق 
حقيقي و اولي ایه است قفند آن-خدایی: است. کهدر المیر ان از در المنثور 
نقل شده که حضرت فر موده‌اند: «ان من امتي قوما علي الحقْ حي پنزل 
عيسي بن مریم متي ما نزل» . دربارة «و من قفوم موس امه یهَدُونَ 
بالعق 5 به یِعدلون» در مجمع از ابن عباس, سذي, ربیع و ضحاك نقل 
: آن ات قومي هستند در ما بعد مملکت چین, میان انقا و خن 
را هست پر از ریگ روان, آنها شریعت را تغییر و تبدیل نکرده‌اند و 
ان از ابي جعفر علیه السّلام منقول است. گفته‌اند: هیچ يك از انها مال 
بخصوصي ندارد و همه مشترکند. شبها باران مي‌بارد. روزها افتابي است 
زراعت میکنند. كسي از آنها بما و از ما بانها نمیرسد ... ابن جریح گفته: 
شنیده‌ام چون بني اسرائیل پیامبران خود را کشته و کافر گشتند طائفه‌اي 
از آنها از این کار بيزاري کرده و اعتذار نمودند و از خدا 
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خواستند که مبان آنها و کفار جدائي افکند, خداوند يك راه زیر زميني براي 
آنها گشود يك سال و نیم در آن راه رفتند تا از ما وراء چین بیرون آمدند, 


آنها در آنجااند و طالب حق‌اند. بقبل اسلام رو میکنند, بقولي جبرئیل شب 
معراج نزد آنها رفت ده سوره آز فان که.در مکه از شده بود بر آنها 
خواند. ایمان آوردند و تصدیق کردند. جبرئیل دستور داد که در همانجا 
بمانند و شنبه را تعطیل نکنند و نماز بخوانند و زکوة بدهند و انروز فقط 
نماز و زکوة واجب شده بود آنها نیز چنین کردند.در المیزان بعد از نقل 
قسمتي از این مطلب گفته: روایت ضعیف و غیر مسلّم است و از اين 
اقت بهودي هدایت يافته تا بامروز خبري نرسیده, و اگر بوده باشند هادي و 
مهتدي نمیشوند که شریعت موسي با شریعت عيسي و هر دو با شریعت 
نسح شده است لذ| بعضي از حاکیان این قصهة خرافیه اضافه کرده 

که زسول خدا صلی الله غلیه و آله در شب معراح بانها وازد شد و باسلام 
دعوت کرد و نماز را تعلیم نمود آنها نیز ایمان آوردند پس از نقل بعضي از 
آنچه نقل شد باضافه نقل نسبت‌هاي دیگر 0 همه اینها ساخته است. 
نگارنده گوید: آري ساخته است. «انَ اللة یاه مر بالْعل و الاخسان و ایتاء 
ذٍي الفْوّبی» نحل: 0 ظاهرا مراد از عدل, ۳ اجتماعي است و آن این 
است که با هر يك از افراد اجتماع باستحقاق آنفرد رفتار شود يكي را جاي 
ديگري نگیریم و عملي را جاي عمل دیگر نگذاریم.احسان نیز ظاهرا 
احسان اجتماعي و نكوئي در حق دیگران است مثل ایصال خیر بمردم و 
انجام کارهاي نيك براي رفاه مردم و احسان زیاد در مقابل احسان متعارف 
و انتقام کم از جنایت بزرگ نیز از اقسام احسان است. 


عدن:؛ ج 4, ص: 304 


عدن: استقرار «عدن بمکان کذا: استقر» و از آن است معدن بمعني 
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مستقرژ جواهر در مجمع فرموده: عدن و اقامت و خلود نظیر هم‌اند.در نهایه 
آمده: «عدن بالمکان: اذ الزمه و لم یبرج منه» «جِتْاتْ عَذّن وتا 
رعد. 23 این کلمه یازده بار در قرآن ۱9 
است و مراد از آن خلود و دوام است, يعني جنات استقرار و خلود. بعضي 
آنرا علم جات گفته‌اند و از رسول خدا صلّي اللّه علیه و آله منقول است: 
«عدن دار الله التي لم ترها عين و لم تخطر علي قلب بشر لا یسکنها غیر 
ثلائة الثبیین وال نف و اعدا شعل آلله ظر ول طوین لش ۱ 
و اللّه العالم. 
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عدو؛ تجاوز. راغب وه عدو بمعني تجاوز و منافات التیام است, آن گاهي 
با قلب انست.: که بان عدوات و معاداة گویند و گاهي در راه رفتن است که 
عدو (دویدن) نام دارد و گاهي در عدم رعایت عدالت در معامله است که 
عدوان و عدو گویند ۰« 3 قلن هم تعذوا في السبت» نساء: 154. بآ نها 
ف در شنبه تجاوز نکنید و با صید در آن روز از دستور خدا سرباز نزنید. 
«و من بتعدذ خذود ال ول هم الظالمُون» بقره: 22 گدو. در دو ای 
ذیل بمعني تجاوز است «قیستو ال عَدواً بیْر علم» انعام: 108. 
«قائبعهْم عون و جَتَودُة بغیا 5 عذوآ» یونس: : 90, ظاهرا| «بَغْیا» مطلق 
است يعني: فرعون و لشکریانش در طلب آنان از روي تجاوز 
بدنبالشان رفتند.عدو: دشمن. .که در قلب بانسان عداوت دارد و در ظاهر 
مطابق آن رفتار میکند «ِنّ الکافرین کائوا لَکمْ عَذوّا میینا» نساء: 101. 
«انَ السَبّطانَ للانسان عَذّوّ مُبینْ» یوسف: 5.بقول راغب دشمن دو جور 
است يکي آنکه بشخص عداوت دارد و بقصد دشمني است مثل: «فانْ کان 
من قَوّم عدذو و لکم» نساء: 92. ديگري 1 بقصد عداوت نیست بلکه وي 
حالتي دارد که شخص از آن متأذي 
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میشود چنانکه از کار دشمن, مثل «َاَمْم عَذوٌ لي الا العالمین» شعراء: 
77 تفای بیجان نسبت بابراهیم علیه السّلام عدآوتي نداشتند و از جماد 
عداوت متصور نیست بلکه آنها جنبهة معبودي داشتند ون حالت ابراهیم را 
ناراحت_ میکرد لذا فرمود: آنها دشمن منند در مجمع در معني آیه فرماید: 
پرستشگران اصنام و اصنام دشمن منند ولي عقلا را تغلیب کرده. ولي 
ظاهرا مرجع ضمیر اصنام است و ارجاع ضمیر اولو العقل ند فان 7 
اتگوتت‌هوارد تیار انمت‌ظاهزا جر ار هن ی من أَرَواجکُم و آولادكم عَذهة 
لک قاخدژوهم» تغابن: 14 نیز عدو تقفان معني است يعني همانطور که 
از دشمن صدمه بانسان میرسد ممکن است آنها نیز شما را بصدمه 
بيأندازند و میل و عشق باتها از کار خدائي پازتان دارد. در اینجا لازم است 
بچند آیة نظر افکنیم: [- «فمّن اغتدي عَلَیکم قاعتذوا عَلَیْه بمثل ما اغتدی 
عَلیِکُم و اتقوا اللْ و اعْلَمْوا أنْ ال مَع الْملَقین» بقره: 194.اين آیه دربارة 
انتقام, كلّي است و روشن میکند که هر تجاوز را میتوان مقابله 
بمثل کرد و جملهة «و ائْفوا اللة» بیان آنست که در مقابلة بمثل نمیشود 
و و کیفیت تجاوز طرف را مراعات 
نمود, , با آنکه خداوند عدوان را دوست ندارد «انَ اللة لا بجبُ ب المعتدین» 
بقره: : 90 1. ولي عدوان در مقابل عدوان از آن خارج است و عدوان اولیه 


پاش اس ها اس فاص و ات او وا ات متو هل 
گذشت و عفو هم در صورت قدرت مرضی خداست سس انتقام و جنبة 
تا دی از تن ات مب بجع کرجودو: «و ان عافبثم با 
عَوفبتم به و لین ضَبرْنَمْ له حَیْر للضابرین» نحل: 126.2 «قاِنَ ال عَذ 
للکافرین» 
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بقره: 98. شاید مراد از درشمني خدا آن باشد که ِِ خدا با 
,.3- «و العادیات صَبحا. قالْمَوریاتِ قوحا. قالغیرات ضشحا 1 . فا نژن بر 
تقعا. قَوسَطن معا ان الانسان رنه لَکنود» عادیات: 1- 6 .يعني: 
تخود ان که تشر را زنند. و آتش افروزان که با زدن, تن افو هرد و 
هجوم بران در وقت صبح, که با آن هجوم و دویدن غبار بلند کردند و بدان 
وسیله در میان قومي قرار گرفتند, که انسان بپروردگار خویش ناسپاس 
است.در مجمع فرموده: گوپند اين سوره دربارة علي علیه السلام نازل 
گشته که رسول خدا صلّي اللّه علیه و آله دفعاتي بعضي از صحابه را بجنگ 
ذات السلاسل فرستاد بي ننیجه بر گشتند تا علي علیه السلام را مور 5 
او بر کقار غالب شد, اين از امام صادق علیه السّلام در حدیث مفصّلي وارد 
شده است فرمود: این جنگ را ذات السلاسل گفتند که آنحضرت عده‌اي از 
کار تا کشت:و اشیران را رشان که وی رفن دحن‌هااند. جون 
در اد اد 1۳ کدا لیات لس وال و مار سح سا خواند 
شش اد ماه اضعا ها ان ابا اقا ال ستجوانی فرمود ای 
بدشمنان خدا پیروز شد جبرئیل این بشارت را بر من امشب داد بعد از چند 
کی غلی لام با ارو اسان منود فان مطلت وه 
صافي و برهان نیز نقل شده, اهل سنت نیز آنرا نقل کرده ولي از علي 
علیه السّلام نام نبرده‌اند. از علي علیه السّلام و غیره عادیات شتران جنگ 
و شتران حاجیان نیز نقل شده است.اگر مراد از عادیات اسبان جنگي باشد 
میشود گفت که: اين آیات سرود جنگ و مارش نظامي است و سوگندها با 
مطلت ایا در زیر تناستدارد.و الله العالم. 4« بدا تا و بینکم العداوم 
5 الْبَعْصاء آبدا» ممتحنه: 4. ظاهرا در اینگونه موارد مراد از عداوت 
درشمني ظاهري و از بفضاء عداوت و کین قلبي است گرچه عداوت بمعني 
تجاوز _ 
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قلبي است در اقرب الموارد گفته: عداوت بمعني خصومت و دوري است 
بقولي آن اخصٌ از بغضاء است که هر عدو مبغض است و گاهي آنکه 
دشمن نیست مبفعض است. 5- 5 ۱ تعاوتوا علض الائّم ۳ العْدَوَان» مائده: 
2 عدوان چنانکه از راغب نقل شد و در المنار ذیل یه فوق گفته عدم 
ات عدالت سنا ممعامله تایران اشت ادا مه است: اور ۹ 


1 


۵ 


معني کرد يعني در گناه و ظلم همدیگر را ياري نکنید علي هذا اثم از 
عدوان اعم است چنانکه در آبة: «امَا الأجََیّن قصیرد قَصَیْث قلا عذوان عَلوة» 
قصص: 29 مراد از ان پي‌شكت ظلم و عدم رعایت عدل است. در آبة 5 
من یفعل لك غذوانا و ظلما» نساء: 30. طبرسي فرموده بقولي عدوان و 
ظلم هر دو ۳ بجهت اختلاف لفظ هر دو ذکر شده‌اند. بنظر نگارنده 
مراد از ظلم عصیان و ظلم بنفس و لز,عدوان ظلم بدیگران است 1 
مشار الیه «ذلِكَ» عبارت است از « تاکلوا اج الک ۹ بالباطل . 

یلوا الفْسَکم» میدانیم که اکل بباطل عدوان و قتل خویشتن معصیت و 
ظلم بنفس است.در آیات 5 بقره 2 و 62 مائده- 8 و 9 مجادله- 
«عدوان» با «اثئم» ذکر شده ملاحظء ایات ما قبل انها نشان میدهد که 
مراد از «اثم» گناه نسبت بخویش و از «عدوان» ظلم بدیگران است. 


دون ج 4 صی: 309 


عَذوة: «ز 1 بای وج ار هم بالعدوة الَفضوی [ و الک ال فحع 6 
انفال: 2 و9 کنار 0 و دره است. «العدوة: شاطي ء الوادي و 
جانبه». ار ار و 
کاروان پائین از شما بود. مراد نزديكي و دوري نسبت بمدینه است چنانکه 
کفته اند: 


غذیپ؟ جر من 308 


عذب: گوارا. «هذا عَذ ث فراث و هذا ملْخْ َجاخ» فرقان: ۲ رجوع بلغت و 
تقسیر نفان میهد که غذبی. کوارا و فرات بسیار گوارا 
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است در مجمع آمده: «الفرات اعذب المیاه» در اقرب گفته: «العذب .. 
الطیب و- المستساغ من الشراب و الطعام» ملح اجاج مقابل عذب فرات 
است, ملح يعني شور اجاج آنی اشنت که از شوری نلک ز ید عذب دو بار 
در قران امده است: فرقان: 53- فاطر: 12. 


عذاب:؛ ج 4, ص: 309 


اشاره 


غذآب». فقویت..شکنحه. ظیریعن ارآ اسشزاز ال تتخفری. کل ال 
فادح, راغب ایجاع شدید, جوهري عقوبت. اقرب هر انچه بر انسان دشوار 
است و او را از مرادش منع میکند معني کرده است «و لَهْم عَذاثٌ عَظی» 
تفه 7 راغت در اصل: ان حفد فول سل کووه اد خمله کمداند. اصلل ان اد 
عذب است عذبته بعني گوارائي زندگي را از او بردم مثل مضته و قدرته 
که نی ,مرن را ف فد ارس‌ررا از سین بردم است: بقول تعضی, احل 
لفغت تعذیب بمعنلي ضرب است و بقولي آن از «ماء عذب» ات آلوده و کدر 
است. عذبته يعني عیش او را کدر و آلوده کردم ّ ۰. بنظر نگارنده: اصل آن 
بمعني منع است و عذاب را از آنجهت عذاب؛ گویند که از راحتی و آسایش 
منع میکند و آنرا از بین میبرد در صحاح و قاموس و اقرب الموارد ۰۰ را از 
جمله معاني عذب شمرده است در نها به گفته: در حدیبت علي علیه السلام 
هست که در موقع مشایعت عده‌اي از لشکریان خویش فرمود: «|عذبوا 
عن ذکر اللساء انفسکم فان ذلکم یکسرکم عن الغزو» يعني خود را از 
باد افو ونان عم کید چون آن:شما .را ار خهادباز منداری این کلمه در تهج 
البلاغه هفتمین کلمه از کلمات نه گانة غریب آنحضرت که بعد از حکمت 
0 زذکر شده‌اند بصورت ذیل نقل شده که بلشکریانش فرمود: «1عذبوا 
عن اللْساء ما استطعتم», عاذب و عذوب کسي را گویند که از اکل و شرب 
امتناع کند.علي هذا عذاب مصدر بمعني فاعل 
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است يعني: آنچه مشقت دارد و مانع آسایش است چنانکه از اقرب 
القوازه تعل نید افعال عذاب:در فران همه ار باب یل امد اشت و در 
عذاب دنيوي و اخروي هر دو بکار رفته مثل «و لَبَسْعَ؟ عَذایهّما طایْقَه من 
لمُوَمنین» نورز 2.که دربارة حدٌ زناکاران است ایضا «و أیرِلَ جُنُودا لَم 
تروها و عدت الذ لذین کفرّوا» توبه : : 26. استعمال آن در عذاب آخرت احتیاج 
ند کر شاهه نداود غاب در فران با الفاظ یمه مهین» آلیم» نیم کرین: 


و و و للکافرین 
ات یر .و للکافرین غاب یه یه ام یات میم .5-۰ فوگوا 


عدات و و عَذاب شدیذ». 


[عذاب پس از اتمام حجت]؛ ج 4, ص: 310 


_ 


سِ با په- م 


«و ما کنا مُعذیین حتي تبِعت رشولا» اسراء: د1. «و ما کان 7 
الفري حثي یقت في مها زشولا بتلوا لیم آیاتنا و ما موا ری 
5 آهلها ظالِمون» قصص: 9.گرچه هر دو یه دربارة تعذیب فنکر برخ 
۳ است ولي روشن میشود که عذاب آخزنته تبز. بتنن از 
تبلیغ و اتمام حجت است. مشروح این مطلب در «ضعف» ذیل بحت 
فین دیده شود.محقق طوسي رحمه اللّه در تجرید درباره عدم 
عذاب اطفال کفار فرموده: تعت یر مکاف قبیح است, علامه در شرح 
آن حشویّه را که قائل بعذاب اطفال مشرکین‌اند و نیز اشاعره را که آنرا 
چایز میدانند رد میکند. و دربارة قول نوح علیه السّلام که گفته: «و لا یلوا 
(ا خاخرا کفارا» کفته‌اند عجار و باعتبار ما مول. است نغتی نهد از تزرک 
شدن فاجر و کافر میشوند نه اینکه حکم کفر و فجور از طفولیت بر آنها بار 


است. 


کر 


عذر:؛ ج 4, ص: 310 


عذر: (بضم عین) پوزش. ۰ در اقرب الموارد گوید: عذر حجّتي است که با آن 
پوزش خواسته ميشود. راغب گفته عذر آنست که انسان بخواهد با 
قاموس قرآن, ج4 ص: 311 . _ 
آ ن گناهان خویش را محو کند .۰ آن سه قسم است يا میگوید: من اینکار 
نکرده‌ام. و پا میگوید: با و میخواهد با ذکر علت خویش را 
تبرئه کند, و یا میگوید: من کرده‌ام ولي دیگر نمیکنم ... این سومي توبه 
است. هر توبه عذر است ولي هر عذر توبه نیست. اين سخن در اقرب 
الموار د از کلیات ابو البقاء نیز نقل شده است. «لا تَعْتذژوا قَذٌ كفرَئم بعد 
ایمانک» توبه: 66. پوزش نخواهید, عذر نیاورید «اِنْ سالك عَن شی ء 
بعدها قلا صاجبيي 9 قذ بت من لذْني غَذُرا» کهف: 6. آن الم از موسي 
اعتذار کرد و گفت: «اِتكَ لن تسشتطیع ه مهب صَبْرا» تو بر كارهاي من صبر 
و موسي گفت: اگر بار دیگر از تو از علت كاري بپرسم 
با من مصاحبت مکن از چانپ من بعذریکه اول گفته بودي که من صبر 
نتوانم کرد. رسیيده‌اي. «قالملقیات ذکرا. غذرا او تذرا» مرسلات: 0 و 7. 
اين اعتذار ظاهرا از جانب خداوند است که بندگان در معذب شدن # را 
(نعوذ باللّه) محکوم ندانند. معذر: (بصيفة فاعل) معتذر. آن از باب تفعیل 
کی است. که غذر فیاوزد ولی عذر ندارد, ولي معتذر كسي است که عذر 
دارد (مجمع البیان) در مفردات گفته: معذر آن است که خود را معذور 
میداند ولي عذر ندارد .این فرق از اقرب الموارد نیز بدست میاید «و جاء 
عون من الأغراب ب ود هم و قعد الذین کدبُوا ال و 7 تن[ توبه . 
0 بیشتر مفسران سس رون را کسان عذر تراش گفته‌اند و بعضي اصل 
آنرا «معتذرون» گفته‌اند بادغام تاء در ذال.يعني: معتذرین اعراب آمدند که 
بآنها اجازه داده شود تا در جنگ شرکت نکنند ولي آنانکه خدا او رسوي را 
تکذیب کردند نشستند و برای اعتذار نيامدند از ذیل آیبه «سیصیتب الذین 
کفیها شید عذات الیق» بنظر. 
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میاید که از زٍ «معذرون» اعمٍ اراده شده است معذر ة: مصدر است بمعني 
اعتذار «قالوا معذرة الي 2 5 قلعم یتْفونَ» اعراف: 4معاذیر: جمع 
هعذرة است بمعني عذرها, حجت‌ها. «بل الائسان غلی تفستة تضیر: و 21 
آلقی معاذیرهة» قیامة: 14 و 1 بنظرم جوآب لو محذوف است مثل « لا 
تنفعه» و غیره يعني.: انسان بر خویشتن بکارحه بصیرت است 9 اک 
معذرتهاي خویش را بیآورد فايده‌اي نخواهد داشت مثل: «یوم / یلقع 
لظالمین مَعَذرَئَهْمٌ» غافر: 52.ولي این در صورتي است که لو بمعني ان 


شرطیّه و براي استقبال باشد و اگر بمعني امتناع باشد جواب آن ظاهرا از 
ما قبلش بدست میاید يعني اگر عذرهایش را ناوید فرگرفت: مید تست که 
بگیارخه ضیرت استه الله العالم. 


عرب:؛ ج 4, ص: 312 


عرب: (بر وزن فرس) طائفه‌اي از مردم‌اند خلاف عجم. و عجم هر غیر 


رس 


عرب است از هر نژاد و قوم که بوده باشد. راغب گفته: عرب اولاد 
اسمعیل‌اند. جوهري گفته: عرب طائفه‌اي از مرم‌اند. بعرب شهرنشین 
گویند عربي و بعرب بادیه‌نشین گویند اعرابي. اعراب جمع عرب نیست 
بلکه عرب اسم جنس است در شعر صحیح جمع اعراب اعاریب امده. در 
مفردات گوید: اعراب در اصل جمع عرب است سپس بعربهاي بادیه‌نشین 
ات ی ان جر ان متفق. القواته کف اعرات جد اعواس 
ببادیه نشینان مخصوص است و بشهرنشین اعرابي اطلاق نميشود. ,ولي + 
صحاح گفته: اعراب جمع است و از خود مفرد ندارد. «الأغراث ند شَدٌکفراً و 
نفاقا» توبه . : 97. علت شدّت کفر و نفاق ظاهر | دور بودن از حضارت و 
تمن است زیرا در اهل بادیه جهالت بیشتر حکم فرماست «و من الأْعْراب 
من یُوْمنْ بالله و الْیَوّم الاخر» توبه: 99. کلمة 
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اعراب مجموعا ده بار در قرآن آمده و مراد از همه آنها ظاهرا بادیه 
تشینان‌اند.مراد از «عربت مبین» و «عریی» در وصف قرآن. فصیح و 
روشن بودن آنست ۳4 هذا لسان عربي مبین » نحل: 103 «ن 1 ترلناه 
قَرّآنا ریا لَعلکم تعَْلَونَ» یوسف: 2. «و کذلل در واه که عری» رعد: 
7. «و هذا کتاب مضدق لسانا عَربیا» احقاف: 12. راغب گفته: «العربی 
الفصیح البین من الکلام» در صحاح گفته: «اعرب بحجّة اي افصح» بعضي 
از همم ان. از «عییت » فقضا زیان با ور کر فتهاند دلی طاهرا فصاحت 
مراد است. اعراب روشن کردن بوسيلة ح رکه است. 


سف ج اف 313 


(بر وزن عنق) جمع عروب پا گروبه است رو آن زني است که 
بشوهرش اظهار عشق و محبت کند «قحقلنامق آبکارا. غزبا آثرابا» واقعة: 
6 و 37. در مجمع فرموده: «متحننات علي ازواجهن و متحببات الیهم» و 
ای و یا را ان اس کل 
انس عرب بکلام عربي رجوع شود به «ترب». 


عروع: ع 4 ضن 2 313 

عْروح: بالا رفتن. «عرحج الجل في الدرجة و کی ارتقي» «تَعرخ 
المَلائْکةُ و ارو الیْه» معارج: 4.عَرح (بر وزن فرس) آنست که يكي از دو 
پا از ديگري بلند باشد و يا بيکي آسيبي برسد و شخص را لنگ کند اگر 
خلقتي باشد بشخص اعرح گویند و اگر عارضي باشد عارج (اقرب) «لَیْسَ 
عَلي الأغمي خر و لا عَلي الأْغْرَج حَرَخْ ... » نور: 61. بر نابینا و لنگ 
حرجي نیست. اعرج دو بار در قرآن آمده: تور 61- فنح: 7 جمع 
مرج محل عروج مثل نیزبان و غیره «لَعن لعن یر کمن لته 
سْقفا من فِصْة و معارج عَلیها بَظهرُون» زخرف: 3د. معراج نیز اسم 

است جوهري گفته: الا السام یه یله المعرام و الحیه ما و 
معاریج» نگارنده 
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گوید: احتمال آدارد مصدر ميمي هم باشد. یی اد من السَماء اٍلي 
الأض 2 2 بَعْرْحٌ الیّه في یَوّم کان مقداره 2 نشته معا ون > سجده: 5. 
دربارة اين آیه مطليي که ای قبول و اطمینان آور باشد تا آنجا که من 
میدانم نگفته‌اند. در آیه مدّت آمدن امر و ماندن آن در زمین مطرح نیست 
فقط مدت عروج آن بسوي خدا هزار سال است.مثلا انساني در مدت 
معین از خاك بنطفه و جنین مبدل میشود و چون متولد شد مذتي معین در 
زمین زندگي میکند و آنگاه که مرد در مدت چهل سال بطور كي پوسیده و 
بخاك مبدّل میشود. مراد از تدبیر امر گرداندن و ادارة امور کاینات و نظام 
جهان است و ظاهرا مذت تدبیر عمر دنیا و رسیدن قیامت است و چون 
قیامت رسید در عرض هزار سال این تحوبل و تحوّل و تغییر و تغیر بتدریج 
از بین میرود و پس از هزار سال ابدیّت و ثبات جاي کهولت را میگیرد و 
و اه ال 
يکي از مواقف قیامت است و الله العالم. «من الله ذي المعارحج. تَعرغ 
الملایِکَهٌ و ارو الیْه في یوم کان مقداره حَمسین لت سنئة قاصبر ضیسا 
جمیلا» معارج: 3- 5. خدا ذي" المعارج و صاحب معرجها است ظاهرا مراد 
آنست که ملائکه و اعمال عباد از معرجهاي بخصوصي سوي خدا عروح 
میکنند چنانکه فرموده: «الیه بَصَعَذ الکلمْ الطیتُ» فاطر: 10.بنظر میاید 
مراد از «تَعْرَخ» حال ال ی ۱ عروج میکنند و مراد از «في يَوّم» 
یوم فعلي و دنیاست کسیکه روز جمعه کاري میکند میتواند بگوید: «افعل 
في بوم الجمعة» بعني این کار امروز که جمعه است میکنم و مراد از 
«حخمسین آلت سئة» عمر این جهان است و چون عروح تمام, شود قیامت 
بر پا شود و آنوقت ها که در اطراف آسمانها میشوند 5 المَلَك علي 
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أُ ژجائها» حاقة: 17. و در حول عرش میشوند «و تَري الَملایْکَة خافین من 
حول اْعٍش» زمر: 75. ولي فعلا در درون جهان و در حال عروج‌اند چنانکه 

در «رجا» گذشت و مذت عروج مدت عمر جهان است.در کتاب آغاز و 

انجام جهان ص: : 144 تا 147 دربارة این آیه و آتانت دیگر بجت کرده عمر 

تا ان مسا و ام ات ات 


عرجون؛؛ ج 4, ص: 315 


عرجون: «و الْقَمَرّ قَدَرَناةْ منازل حتي عاد کالْعْرَجُون الَقدیم» یس: 39.اين 
کلمة فقظ یکباز در قزان آضده اس عرجون: بند خوشة خرماست که بعد 
از قطع خوشه در درخت میماند و پس از چندي خشکیده و کچ شده مثل 
هلال میگردد و رنگش نیز زرد است در صحاح و اقرب الموارد و المنجد 
گوید: «العرجون اصل العذق الذي یعوج و تقطع عنه الشماریخ قييقي علي 
النخل یابسا».مراد از آن در ایه ظاهرا حال قمر در اواخر ماه است که 
بتدریح کاسته شده تا بصورت بند خوشه خشکيدة خرما در میاید. يعني براي 
ماه منازلي قرار دادیم که از لحاظ ریت مردم تا بصورت بند خوشة کهنه 
در آمد. البته این نسبت برویت ما است و گرنه همواره نیمکرة قمر رو 
بآفتاب و روشن است. 


وج 4و ضی: 315 


عَرٌ: (بِضمٌّ و فتح اول) مرضي است جلدي که سوزش و خارش دارد و 
بعربي جرب گویند و آن غیر از آبله است. اصل ی ی ار 
خرب: وا از آن ع کهنتد که.شدن غا رض میشود بضرر معرّه گویند که مثل 
۱ هم مَعَرَه بعَیّر علم» فتح: 25. از 
انها بشما ضرري برسد. «قکلوا 5 اصاعم| القانع و لته حخ: 6. از 
قرباني بخورید و قانع و كکسي را که در معرض سوال قرار گرفته اطعام 
کنید. در مفردات گفته: «المعتژ هو المعترض للسوال» در المیزان فرموده: 
قانع فقيري است که بانچه داده‌اي قناعت کند خواه 
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سوال کند با ته. معثر آنست که پینشن تو امده وتو را قضد کردم است و از 
کافي از امام صادق علیه السلام در ضمن حديثي نقل کرده که فرمود: « 
القانع الذي برضي بما اعطیته و لا یسخط و لا یکلح و لا يلوي شدقه 
با و المعترژ المار بك لتطعمه» . در قران مجید از این ماده فقط دو 
کلمه فوق آمده است. 


عرش:؛ ج 4, ص: 316 


اشاره 


عرش: تخت حکومت. «و رقع أبویّه علي العَرش» یوسف: 100. «و أوتّبت 
من کل شَیّء و لها عَزش عطیخ »> نمل: 3. «ایکَمْ باتييي بعژشها بل آن 
1۳ تنوني مس مین» نمل: 39. در هقة این ابا مراد از آن. نخت. حکومت و 
سربر فا است. معناي اصل ان رفع است (مجمع ذیل ارم 141 انعام) 
راغب گوید: «عرش در اصل خانة سقف‌دار است جمع آن عروش است ... 
» محل جلوس سلطان باعتبار علو عرش نامیده شده. طبرسي در ذیل ایة 
4 اعراف فرموده: عرش بمعني سریر است که فرموده «و لها عرش 
عَظِیمٌ» و بمعني حکومت است گویند «ثل عرشه» حکومت او زایل شد و 
بمعني سقف که فرموده: «فهي خاویِهٌ علي غروشها». عبارت صحاح چنین 
است «العرش سریر الملك و عرش البیت سقفه و قولهم ثل عرشه اي 
وها امره و ذهب عزه» .شاید باعتبار ارتفاع که در معني آن ملحو ظ است 
بمعني بنا و داربست تاك امده در مجمع ذیل ای 259 بقره فرموده: هر بنا 
عرش است عریش مکه بناهاي آن میباشد, «عرش یعرش» يعني بنا کرد, 
خانه را بواسطء ارتفاع بناهایش عریش گویند, سریر را عرش گویند که از 
غیر آن. بلند استت. در اقرب الفوارد. گفته+ «غرش عرشا: بنا بناء من 
خشب. عرش البیت: بناه.,عرش الکرم ریش و عروشا: با علي 
الخشب». «و دمن ما کان بصع فرَعَون و قَوْمَة و ما کئوا یَغرشون» 
اعراف: 137. ممکن است مراد از «ما کائوا یَعرشوت» بناهاي آنان یا فقط 
چيزهاي _ 
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سقف‌دار از قبیل خانه‌ها و داربستها و غیره باشد يعني انچه فرعون و 
قومش میساختند وِ آنچه از قصور و داربست‌ها بالا مي برد ند از بين بردیم 
و تباه کردیم. سك آوحي ربك اٍلي الحْلِ آن اتخذي من الجبال یوت و من 
الشچر و مها یعرشون» نحل: 68. احتمال دارد مراد از «م 2 یَعرشون» 
کندوهاً باشد تک بدست بشر ساخته میشود. «و هو الذي ۳ جَناتِ 
مَعْرُوشاتِ و عیر عم معرّوشاتِ» انعام : 1111 معروشات باغاتي است ۹ 
درختان آن بداربست زده شده يعني خدا آنست که باغات بداربست زده و 
غیر انها را .حون آورده, رو کالذي مر علي فزیة هي خاويِةٌ علي 
وضو بقره: 259. «قأَصِبح هه که علي ما انفق فیها و هي خاوية 
علي عروشها» کهف: 42 ۳ از عروشها ظاهرا متخماست گوئي اول 
سقفها و داربستها افتاده بعد دیوارها و تاك‌ها روي نها افتاده بود يعني 
خانه‌ها بر سقفها و تاك‌ها بر داربستها افتاده بود رجوع شود به «خوي». 


[عرش خدا]؛ جح 4, ص: 317 


اشاره 


با استفاده از قرآن مجید و روایات اهل بیت علیهم السلام میتوان گفت: 
عرش موجود خارجي است و از عالم غیب است و مرکز دستورات عالم 
است و رشته تدبیر امور جهان بان منتهي ميیشود. و استیلاء بر ان علم 
بتفصیل جزئیات امور جهان و ندبی کلية جهان هسنتي است. اپنك در اثبات 
این مذعي میگوئيم: 1- «و تزي الْمَلائکَة تایه من حول العرش پُسبخون 
بحمد رَبهم ک تصن 2 7 آین. ابه روشن میکند که عرش شيء محدودي 
آمنت: اطراف و جوانب دارد, و ملائکه تسبیح کنان در اطراف آن هستند. 
نمیشود گفت: عرش تمام جهان هستي است زیرا که ملائکه جزء جهان 
هستي‌اند و در حول عرش بودنشان درست نمیشود. از طرف دیگر ایه 
راجع بقیامت و خانمة 
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کار اهل محشر است ق این شمان میدهد: کم کرت در کو متا هم خواجد 
بود ,2 «الذِینَ یَخْملون العش و مَن وله یُسَبِخُون بحَمّد رَبهمٌ : ۰» غافر: 
7 این آیه نیز میگوید که: محدود است و اطراف دارد. حاملان دارد, 
حاملان آن.غیر از انان است که در اطراف آن هستند. حاملان و من في 
حوله خدا را تسبیح میگویند. اين ایه نیز مانع از آن است که ِِ را بر 
تمام عالم هستي حمل کنیم.3- «و یَحْمل عرش ربك وَفَهم یَوَمَیذ تمازیث» 
حاقة: 17 عرش خدا قابل حمل است ظهور 1۹ «فوَقَهَمُ» براي آن مکان 
تعیین میکند که در بالاي مردم خواهد بود و هشت نفر انرا روز قیامت حمل 
خواهند کرد. در جوامع- الجامع فر موده: روایت شده که حاملان عرش فعلا 
چهار نفراند روز قیاهت خدا چهار نفر دیگر را بکمك آنان خواهد فرستاد.4- 
«فسد بُحانَ الله زب اک( 2 «قَل من رب السّما وات 
السَبع و رب ب العرّش العظیم . ۰ قل من بیده لکوت 9 شی ء >> 
: 86- 88. خداوند که" رب بٍ آسمانهاي هفتگانه است همانطور رب و 
صاحب عرش است با ملاحظة آیات گذشته بعید است که گفته شود: 
اش بعد از رب ب السُماواتِ ذکر العام بعد الخاص است. 5- «و هو الذي 
حلق السماوات و اارّضَ في سئتة یام و کان عَرّشْة ۹ الماع» هود: 7 
این آیه از وجود عرش قبل از خلقت ‏ زمین و آسمانهاي هفتگانه آن خبر 
میدهد. بنظر میأید چنانکه گفته‌اند مراد از «الماء» حالت مذاب بودن زمین 
است در «ارض» و «سماء» گفته شده که ظهور سماوات در اینگونه آیات 
در طبقات هفتگانة جوْ است. ممکن است مراد از عرش در این ای 
حکومت باشد مخصوصا بقرينة آنکه الف و لام ندارد ولي بعید است که 


تزا گرش در فرآنرنشن از .ينك مضداق فاتل.شد در ایتضورت. فعتی آیه 
چنین است که: مرکز 
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دستورات خدائي روي آب بود و از آنجا فقط بمواد مذاب زمین دستور 
میرسید تا وضع امروزي تشکیل شود و ال العالم. 6- یا بر انچم گذشت 
ظهور آیات ذیل «هو رَب + العزش العَظِیم» توبه: 129 «الله لابالة الا هو ر 
العرّش العظیم» نمل: 26. «و هو العَفُورٌ وود و العرّشٍ الْمَجِید» بروج: 
4 و 15 در همان معني است که گفته شد.آیات ذیل در اين زمینه است 
که استبلاء , پر عرش بمعني تدبیر امور چهان و علم بچزئیات آن است. 1- 
«اِنَ رتم ال الذي حَلَق السَماوات و الاض في سِنّة آنام | نم اسْتوي عَلّي 
العتش بُعشي الیل التمار بَطلبة حنیناً و ,الشهسن و ار 5 الوم 
مُسَخراتِ بامره الا لة الحَلق و لام تبارك الله زب العالمین» اعراف: 54 
در اين آیه ابتدا خلقت آسهانها ۵ مین ۵ آنکام استقرار بر عرش ذکر شده 

و از «يغشي اللیْل» تا نا «بأقرو» شرح استقرار بر عرش ۳ که عبارت 
۳ تدبیر جهان میباشد و بعد با جملة «الا له الحلق و اانت نی 
مطلق خلقت و تدییر پدست او است مطلب آیه خلاصه شده است. و کلمة 
«تبارك ال رب العالمین» عبایت دیگر همین, مطلب ِ .2۰ «ابٍ کم 
اه الْذٍي حَلق السُماواتِ و الارْضَ في سئة آیام یم سبوي کل العزش 
یدب الأْمْرَ مً "مر شفیع 1 من بعد اذنه ذلْکم ۳ 3 قَاعْبْدُوة ... » 
یونس: : 3 «یدبر الامر» توضیح «ت2 آ وا ۹ الَعزش» است جمله «ما 
من شفیع >> حاکي از دو مطلب است يکي اینکه در ادارة امور عالم 
واسطه‌هائي هست. دوم اینکه: واسطه‌ها باذن خدا دست اندر کاراند و از 
خود اسيتقلالي ندارند .همچنین است آية 2 از سور رعد که «یدَبرٌ الامرز 
فطل الایاب» و غیره در شرح «یَم اسب شتوي عَلي العزذش» آمده ایضا آیه 4 و 
5 از سورة طه و آیه 59 از سورة فرقان و آیة 4 از سورة الم سجده. 
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3 «قو آلذي علق السماوات و لارض في سته یام نا شتوی اغلی لغش 
یلم ما بل في الاض و مابِحْرخ مئها و ما یرل من السّماء و ما بَعرْخٌ فیها 
نع کم این 7 ما کت 5 ال بسا تلو بتصیل» حدید: 4. در این آیه استوا 
بر عرش علم بجزئیات تفسیر شده است.عرش در این آیات همان است 
که گفته شد. يعلي بر مرکز دستورات استیلاء پافت. امر تمام جهان ۳ 
میکند. بعضي ها گفته‌اند: عرش مصداق خارجي تدارر و ,مغعنی نم 

شتوي! عَلي الَعزش» ... «الحمن عَلي العزش استّوي» کنایه است از 

۱ 
فتاظ آجد چنانکه. شاعر کفته: کنن انتو‌ی تشر علی الغراقمن غثر تسف 
و دم مهراق یا اينکه استواء بر عرش بمعني شروع در تدبیر است. چنانکه 


سلاطین چون شروع در ادارة امور کنند بر تخت قرار میگیرند ... در 
المیزان ج 8 ص 139 در جواب این سخن فرموده: جاري مجراي کنایه 
بودن «نْم اب ستوي عَلّي الْعَّشٍ» بحسب لفظ هر چند حق است ولي این 
منافي با آن بیست که در آنجا حقانق, و9 وجود داشته باشد و این 
عنایت لفظیه بان تکیه کند ... «نْمّ اشتوي عَلي العزش» در عین اینکه 
تمثیل است و احاطه تدبيري خدا را بیان میدارد, دلالت میکند که در آنجا 
مرحلة حقيقي وجور دارد و ان مقامي است که زمام همه امور با همه 
کترت و اختلاف در آن-جمغ. است: ایات دبگریکه غزش را بتنهائي دکر کرده 
و پخدا نسبت میدهند دلیل اين مطلب‌اند مثل «و هو رب العژش العَطیم» 
ی العزش و من حَوَلهة ...» «و یَخمل عرش ربك قَوَقَهُم بَومَیّذ 
تماییة» . 
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1- در كافي باب (العرش و الکرسیٌ) ضمن حديثي از حضرت رضا علیه 
السلام نقل 
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شده ۰ لیس هو الله و العرش اسم علم و قدرة و عرش فیه 
شي ء ی ار ات نم 
این حدیث عرش را شيء موجود معژفي کرده و گوید: عرش نام قدرتي و 
علمي است نکره و عرشي است که همه اشیاء در آن است این با همان 
مرکز دستورات میسازد.2- در توحید صدوق رحمه الله باب 48 در ضمن 
حديثي از علي علیه السلام نقل شده که بجاثئلیق فرمود: «ان الملائکة 
تحمل العرش و لیس العرش کما تَظْ کهیئة السریر. و لکتّه شيء محدود 
مدبر, و ربك عر و جل مالکه لا انه علیه ککون الشيء علي الشيء و امر 
الملائکة بحمله فهم یحملون العرش بما اقدرهم علیه ... » دلالت این 
حدیث بر موجود بودن عرش احتیاج ببیان ندارد.3- در باب 52 همان کتاب 
از امام صادق علیه السلام نقل شده: «العرش هو العلم الذي لا یقذر احد 
قدره» ظاهرا مراد همان علم و دستوراتي است که در عرش گذاشته شده 
است.4- در باب 0< همان کتاب حدیث مفصلي از امام صادق علیه السلام 
نقل شده که مقداري از ان نقل میشود: «عن حنان بن سدیر قال: سئلت 
ابا عبد اللّه علیه السُّلام عن العرش و الکرسیٌ فقال: ان للعرش صفات 
کثيرة مختلفة له في کل سبب وضع في القرآن صفة علي حدّة فقولم «رَبٌ 
العزش الْعظیم» یقول: الملك العظیم و قوله «التَحْمنْ عَلّي اش 
ستّوي» علي الماك احتوي و هذا ملك الکیفوفتة في الاشیاء نم العرش في 
من الکرسی لائهما بابان من اکبر ابواب 1 
غیبان, و هما في الغیب مقرونان لان الکرسي ها ات الظّاهر من الغیب 
الذي منه مطلع البدع و منه الاشیاء کلها, و العرش هو الباب الباطن الذي 
پوجد فیه علم الکیف و الکون و القدر و 1 و الاین و المشية و صفة 
الارادة و علم الالفا ظ و الحرکات و التّرك و علم العود و البدء. فهما 
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في العلم بایان مقرونان لا ملك العرش سوي مك الکرسیٌ و علمه اغیب 
من علم الكرسيٌ. فمن لك قال: «هو رب العش القظیم» اي صفته 
اعظم من صفة الکرسي و هما ۲ قلت: جعلت فداك فلم 
صار في الفضل جار الکرسی؟ قال: اثه صا ر جاره لا علم الكيفوفيِة فیه و 
قبه الطاهر .هن مات النداع وه نها ود وتقها و قعها فهدان. خاران 


عرش و كرسي هر دو مخلوق و از عالم غیب‌اند و كرسي قائم بعرش 
است, انچه در اشیاء عالم جاري میشود از عرش بكرسي و از كرسي بعالم 
میرسد.و بداء و مكانهاي آن در عرش است نه در كرسي. ایضا: كرسي باب 
ظاهر از غیب و عرش باب باطن غیب است. طلوع هم اشیاء از كرسي 
است ولي علم کیف, کون, قدر, حد, این. مشیت. صفت. اراده. علم الفاظ 
و حرکات و ترك, علم عود و بدء همه در عرش است.<- در صحيفءة سجادیه 
دعاي 47 هست: «لك الحمد ... حمدا یوازن عرش المجید» ایضا «صل 
علیهم زنغ عرشك و ما دونه و ملا سمواتك و ما فوقفهن» و در دعاي سوم 
آمده: ها دا 7 عرش 
حقيقتي از حقائثق و امري از مور خارجي است و مرکز تدبیر امور جهان 
است (المیزان ج 8 ص 157- 160).در المنار ذیل آیِ 3 از سورة یونس 
عرش را مرکز تدبیر دانسته و گوید: «ثم استوي علي عرشه الذي جعله 
مرکز التدبیر لهذا الماك العظیم» آنگاه گوید: عرش مخلوقي است که پیش 
از آسمانها و زمین آفریده شده.و در ذیل آیه 54 از سوره اعراف گفته: در 
کتاب و سنت وارد شده که خدا را غرشی است: خلفت آن‌بیش از 
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اسمانها و زمین است. و انرا حاملاني است از ملائکه و آن چنانکه لغت 
دلالت دارد مرکز تدبیر عالم اشت: در مفردات: آمده" <«و گرنشن اللّه ما لا 
یعلمه البشر علي الحقيقة 1 بالاسم». 


عرض:؛ ج 4, ص: 323 


عرض: (بر وزن فلس) ظهور و اظهار چنانکه در صحاح و اقرب هست. در 
مجمع از زجاج نقل شده که اصل آن بمعني ناحية شيء است و عرض 
خلاف طول از آن میباشد عرض: (بر وزن فرس) دز اقزان بمتاع دنیا اطلاق 
شده مثل «ثریدون عرَض ابا و ال بُرِیدٌ الاخْرَة» انفال: 67 در مجمع 
فرجوده: تر هر جبز. تابایدارن عرض گویند و گفته‌اند: «الدنیا عرض حاضر» 
قول راغب نیز چنین است.گوئي از اين جهت متکلمون بعرض در مقابل 
جوهر عرض گفته‌اند که ثبات ندارد بنظرم متاع دنیا را از آن عرض گفته‌اند 
که خودنمائي میکند اعراض: روگرداني. این در واقع براي آنست که شخص 
معرض خلاف جانب امر را در پیش میگیرد در اقرب گوید: حق آنست که 
همزة آن براي صیرورت باشد. «و عَرصنا جهتَم یومَیْذِ للکافرین عَرضا» 
کهف: 100. آپروز جهثم را بر اب آشکار میکنیم. ِِ 
آدم الأسْماء کلها نم عر صَم علي الَلایِکة» بقره : 31 «و عرضُوا علي ر 
صَفا» کهف: 48 در حال صف بر پروردگار آشکار میشوند پا ِِِ 
میشوند. تعریض: ضد تصریح و آن بکنایه سخن گفتن است در مجمع 
فرموده: و ان تضمن کلام دلاه علی ها ترید6 ۶و1 جبا 25۶ فیدا 
عوَضصنم به من ۶ جطبة التساء» بقره: 235 مراد از آن خواستگاري از ژن 
باشاره نت زنیکه در عدة وفات است. گوئي با گوشة سخن خواستگا ري 
میکند. «سایقوا اي مَفْفرة من رَیکُمْ و جنهة عَضُها کعرّض السْماء و 
الأرْض» حدید: 21. «و سارغوا الي مره ما 
السَماواث و اللرْضَ» آل عمران: 133 مراد از 
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عرض در این دو آیه ظاهرا وسعت انتتت و آن. کی آز صعانی شان: خر 
است چنانکه در مجمع و قأموس و اقرب گفته. گفته. المیزان ِِ مراد از 
عرض وسعت و ان استعمال شایع است .ظاهر | «السماء» در اب اول براي 
جنس است علي هذا آن مطابق با «السَماواث» در آیة دوم میباشد. و چون 
دور ای اول «کقوض» با کاف تشبیه آمده ظاه را آن در آیة دوم نیز در نظر 
است يعني «عرضها کعرض الشماوات و الارض» .آیا مراد از این تشبیه 
نشان دادن_وسعت بهشت است و يا حقیقتا همه جا در قیامت بهشت 
خواهد بود؟ آیا مراد از سموات و ارض همه جهان است و يا فقط منظومة 
شمسي است؟ بنظرم مراد نشان ,دادن وسعت بهشت است نه اينکه آن 
تمام عالم را خواهد گرفت (و اللّه اعلم) بنظر بعضي آية دوم دربارة 
سابقین و مقرژبین است و آية اول در خصوص عامهة مومنان, ۰ 
عامهة از بهشت گروه مقژبین ن اوسع است که فرموده «عرَصهّا السماوا 


چم مس 


الا ض» و دربارة گروه سابقین آمده «عرطها کع ضن السضاع و الا روز 
ذیل آبة اول آمده «اعوّی للذین مَنُوا بالله 5 رَسله» و این مطلق اهل 
ایمان زا -میرشاتد فلین, یل اه دوم 1 بعدش او اه آمده از قبیل 
«ینفقون في الشاء و الصّاء ... » و 1 با مقژبین سا زگار است. و الله 
العالم.در مجمع فرموده: از رسول خدا الله علیه و آله روایت شده 
که گفتند. هرگاه آسمانها و زمین وسعت بهشت باشد. پس جهئم در کجا 
خواهد بود؟! فرمود «سبحان اللّه اذا جاء الثهار فاین اللبل» این حدیث در 
تفسیر ابن کثیر نیز بچند طریق نقل شده که هرقل امپراطور روم 
بانحضرت نوشت: تو مرا به بهشتي که وسعت ان اسمانها و زمین است 
دعوت ميكني پس آتش کجاست ؟! حضرت فر‌مودند: «سبحان الله فاین 
الیل اذا جاء الثهار» 
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المیزان انرا از مجمع و دژ المنثور نقل کرده و در توجیه حدیث ضمن بیان 
مفصلي فرموده بگمانم روایت ناظر بان است که در قیامت مثل دنیا تزاحم 
نیست سموات و ارض در عین اینکه ظرف بهشت‌اند ظرف آتش نیز 
هستند (باختصار).نگارنده گوید: بتظر میاید..مطلب جنين, باشد که. دربازه 
گفتگوي اهل بهشت با اهل آتش و دیدن همدیگر آیات بسیار است قهرا از 
تزاحم دنیا در اخرت خبري نیست و شاید اخرت در ظرفي بهشت و در 
ظرفي جهئم باشد مثل وضع جنْ و انس در دنیا و شاید مكانهاي هر دو غیر 
از هم باشد که آبات بهشت فقط مقید وسعت‌اند نه اینکه آن همه جا را 
خواهد گرفت چنانکه در گذشته گفتیم. «و اذا 2 مسّهٌ الشد قَذُو دعاء ء غریض» 
فصلت: 1د. عریض بمعني وسیع و کثیر است چنانکه در «و جَلَةٍ عَرْصُعَا .. 

» گذشت. و ظاهرا مراد از دعا در یه تضرع و جزع است مثل «اذا مَسَه 
السّدٌ جَرُوعا» معارج: 0 «قلّا راو عارضا مُستَفْیل أودیتهم قالوا ۹ 
عارض ۳ مَمطرُّنا بل هو ما اسَتعْجَلنم به ریخ فیها عدات لیم احقاف: 24 
ضمیر. «رأوهْ» شاید بعذاب موعود راجع باشد که از «بما تعدُنا» در آیة قبل 
بنظر میآید و شاید ضمیر مبهم باشد که «عارضا» آنرا کی عارض 
بمعني ظاهر شونده است از ابه روشن میشود که آن عارض باد بود «ریخ 
فیها عذاث» گفته‌اند آن تكه‌ي ابري بود که در افق نمایان شد و باد بوسیلة 
آن شروع بهزندن کر فت‌بیغنی ‏ عون. ۱ اشکازا دیدند که بسوي وادیشان 
اند یه این باد يا ابري است که بما باراني خواهد باراند, , نه پلکه آن 
بادي است داراي عذاب دردناك. «و / تجعلوا اللة عرص > لایمانکم ن تن 
9 تلقوا و تَصلخوا به بین بینَ التأاس ۰ بقره: 224. عرضه ار 
۰ واقع شود مثل: 
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«المرثة عرضة للتکاح- الدابة عرضة للسفر- الغذاء عرضة للاکل» راغب 


گفته است: «العرضة ما یجعل معرضا للشي ۶» .ظاهر | مراد ۳1 ون ابة 
اين است که خدا را معرض و مورد قسم قرار بدهند در عدم انجام کارهاي 
نيك.يعني: خدا| را معرض سوگندهاي خویش قرار ند هید سوگندهائیکه باد 
کرده‌اید تا نيكکي و تقوي و اصلاح بین الناس نکنید زیرا خدا دوست ندارد نام 
او وسیله امتناع از نيكکي باشد.در تفسیر عياشي از امام باقر و صادق 
علیهما السلام دربارة آیه نقل شده .. . آن این است که كسي سوگند یاد 
میکند تا با برادرش سخن نگوید و نظیر آن یا با مادرش تکلم نکند «قال: 
يعني الرجل یحلف ان لا یکلم اخاه و ما اشبه ذلك او لا یکلم امّه» . در 
حدیث دیگر در مجمع ی از ایوب خزاز از امام صادق علیه 
السلام نقل شده میفرمو بخدا یاد نکنید, نه راست و نه دروغ که 
خدا فرماید «و لا تجعلوا [ عَوَضصَء لایمانِکم» و چون مردي از مردي در 
بارة اصلاح استمداد کند که میان او و شخص دیگر سا زش دهد نگوید: من 
قسم پاد کرده‌ام که اینکار تکنم آن است قول خدا «و لا تجعَلوا ال عرص 
لیْمانکم أن تبرُوا و تتَفُوا و تضلخوا بیْنَ الاسٍ».روایت دوم مفید دو مطلب 
است يكي رنهي از مطلق قسم ديگري نهي از قسم خوردن که کار نيك 
نکند. ص[ ول و هم مَعرصُون» توبه . : 76. این نی کی و آية دیگر آفاه 
است شاید مراد از «بَولوّ|» اعراض ظاهري و از «معرضُوت» اعراض قلبي 
باشد يعني: پر کتتند و غفا دیق فر حالیکه هرز دل. ده از ارداغراض 
کردم بان نی اعا بوذند. 


عرف:؛ ج 4, ص: 326 


عرف: معرفت و عرفان بمعني درك و شناختن است. «قَدَحَلوا عَلَیْه 
قعرَفَهْم و هم له مَتکرُونَ» یوسف: 58. بر یوسف داخل شدند یوسف آنها 
را شناخت در حالیکه آنها او را نمي‌شناختند. 
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راغب گفته: معرفت و عرفان درك و شناختن شيء است با تفکر و تدبر در 
اثر آن و آن از علم اخص است . .. گویند «فلان یعرف الله» نگویند «یعلم 
الله» .. .که معرفت بشر بخدا با تفگر در آثار اوست نه با ادراك ذاتش و 
گویند: «اللّه یعلم کذا» نگویند: «یعرف کذا» زیرا که معرفت از علم قاصر 
است و در حاصل از تفگر استعمال میشود.خلاصه آنکه: عرفان نسبت بعلم 
شناخت ناقصي است و آن از تفکر در آثار شيء ناشي میشود. 
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عَرّف: (بر ون قفل) بچند معني آمدم از جمله بمعني معروف و شناخته 
شده مثل: «جْذ العفع و اه مر بالعرّف و آغرض عن الجاهلین» اعراف: 199 
عفو را عادت کن و امر بمعروف کن و از جاهلان اعراض نما (رجوع شود 
بمعروف) .ایضا بمعني موهاي گردن اسب است (یال) و پي در پي بودن را 
بان نشتییه. میکنند. ۵ کوینته «عاعوا کعرف الفرش»: و ال سلات. عرفا» 
مرسلات: 1. هر ی مر 
شناخته شده و آن مقابل منکر است وراز آن کار نيك مطابق و فطرت قصد 
ميشود. المیزان ذیل آیث «و لقن مثل الذي عَلَیْهنَ بالمقژوف» بقره: 227 
ده معروف آتقششت که مردم با وق صکتستت.: از حیات اجتماعي متداول 
آنرا میدانند ۰ معروف در شریعت اسلام آنست که مردم آنرا بفطرت 
سلیم میدانند (نقل بمعني) راغب گوید: معروف هر, فعلي است که خوبي 
آن بوسیلة عقل پا شرع شناخته شود .در ایات «قَامسِکومنّ , بمعزوف او 
سَرَحْوهنّ یمَعژوف» بقره: 231. «قَوّل مَعْرُوف و مَعْفرَه حَبْرْ من صَدة 
بلبعْها آذِج» بقرة 263 و غیره مراد كاري و عملي و قولي است که مطابق 
عقل و فطرت سیلم بوده باشد در اینصورت مطلق معروف مورد تصدیق 
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شرع است. خواه ,شرع بالخصوص بان تصریح کرده باشر پا نه. تعریف : 
شناساندن. «و یَدجِلَهْم الجَةَ عرّفها لَهْمْ» محمد: 6. «قلا تن به و اظهْره 
له له رف َعْة» تحریم: 3.تعار ف: شناختن همدیگر. از باب تفاعل و 
بین الاثنین, است «و جعلناکمٌ شعوبا 5 و قبایّل لتعارقوا» حجرات: 3. «کأَن 
۳ لو وا ساعةٌ من التهار عارفون یله » یونس: : 45. آیه صریح است 
در اينکه روز قیامت , مردم همدیگر را میشناسند. اعتراف: اقرار. «اعتَرف 
بالشَي ء»: «اقرَبة علي تفسه» مثل «و آجَرژون اغتر‌فوا یِدْنُوبهِمٌ» توبه 102. 
«قَاغترفوا دَنيهمٌ» ملك: 11. 


عرفات:؛ ج 4, ص: 328 


عرفات: «قاذا أَقَصْتْمٌ من عرفات قااکروا ال عند علَد امسر الحرام ۵ 
بقره: 198 .عرفات بياباني ۱ ی ۳ 3 
محل وقوف حاجیان است که روز نهم ذو الحجة از ظهر تا غروب دز ان 
وقوف میکنند چنانکه مشعر الحرام (مزدلفه) بياباني است میان عرفات و 
مني در دو فرسخي مکه تقریبا و آن نپز محلٌ وقوف در شب دهم ذو الحجة 
است. و هر دو فقط یکبار در کلام الله آمده‌اند.ناگفته نماند: عرفات مفرد 
است بر وزن جمع در اقرب از مصباح نقل کرده که اعراب آن مثل اعراب 
مومنات و مسلمات است. 


اعراف:؛ ج 4, ص: 328 


اشاره 


اعراف: جمع عرف (بر وزن قفل) 3۳ بمعني یال اسب. کاکل خروس» و 
قسمتهاي بلند کوه و نیه است در اقرب گفته: «اعراف الژیاح و السَحاب: 
اوائلها و اعالیها».در آیة «و بَیْتَمُما ججاث و عَلّي الأغراف رجال» اعراف: 
6 الف و لام عو ض از مضاف الیه است تقدیرش چنین مببانشید: و علي 
اعراف الحجاب رجال» يعني میان اهل بهشت و اتش حائلي است و بر 
بلنديهاي آن حائل مرداني است. 
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[اهل اعراف]؛ ج 4, ص: 329 


اشاره 


ما ابتدا ایاتیکة در آنها این کلمه واقع است نقل و سپس مطالب آنرا 
بررسي کرده و آنگاه يعضي از روایات و اقولل را نقل خواهیم کرد: 5 
تما چجات و علي تزا رل تقرفون کلا بسِیماهمٌ و نادوّا َصْحابِ 
اجه أن نا لیم لم بخ هم عون و اذا صَرفت أْصازهم 
تلقاء آَصَحاب تا قالوا 71 ۱ ۳ رمع موم الطالِمین. 5 نادي اسجات 
غراف رجالا بر فوَهَم بسیماه هم قالوا ما آعني عْني عَلکم حفْعکُم 0 
تستکبرون. 1 هوّلاء الذین افتر 7 ۳ / ینالهمٌ اللةْ برَحمة اوحْلُوا حة لا حو 
کیک و لا اد نم تحرَتون» ار 6- 49.آنچه از اين آیات مستفاد ك 
بقرار ذیل 1- میان اهل جّت و نار حائلي است. آیا این حائل همان 
است که در آبة 3 حدید آمده «فصْربٍ یله بسُور له باب باطنة فیه 
الرَحمَةه و ظا جر من قبله الْعذاٍ»؟بقولي 9 از «سور» همان اعراف 
است شاید اینطور باشد ولي فرق این آیه با آیة اعراف آنست که این 
دربارة حایل میان مومنین و منافقین است چنانکه از ما قبل و صدر ایه 
معلوم میشود و اعراف دربارة مطلق مقمنان و کفار میباشد. 2- در 
ارتفاعات آن حائل مرداني است که همه را با علامت آنها میدانند, آن 
مردان خطاب باهل بهشت گویند: سلام بر شما؛ این سخن آنگاه گویند که 
اهل بهشت هنوز به بهشتٍ داخل 0 ,ولي طمع آنرا دارند که داخل 
شوند, در صورتیکه «لْمْ یذ ها و هط عون هر دو حال باشند از 
«أَصحاب العَنْةَ» و اگر حال #9 6 ضمیر «نادوا» آنوقت معني چنین 
میشود که مردان ۳ در حالي ندا میکنند که داخل بهشت نشده‌اند ولي 
طمع آنرا دارند.با قرینهة آیات ما قبل میشود گفت که دو جملة فوق حال 
اصحاب 
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اعراف است زیرا ملاحظة آیات ما قبل نشان میدهد که گفتار اهل اعراف 
بعد از استقرار اهل بهشت در بهشت و اهل دوزخ در دوزخ است مثلا در 
آن آپات , چنین آمده؛ 5 نادي اصحاب, اج أَصَحابِ الثار ان قذ ذ وجَدُنا م 


وعدنا رما حقا قَقل عنم ما وعد ریم حَقّا قالوا تَعَمْ ...» ولي گفته‌اند: 
دو جملة «لم یوخ هم تطحعون» حالل است از «اسخات العله. 3 
حق است_زیر در ۳1 9 میخوانیم: «اوجْلوا ال لا حوف که و لاد 


یَحَرّون», آیه صریح است که هبوز داخل نشده‌اند در ات رم ۳1 ی 
اشحا الحتة ۰ که گذشت مطلب مستقلي است که ترتیب وقوعي با 


آیات بعدي ندارد.3- مردان اعراف چون متوجّه اهل آتش شوند گویند: 


«رینا لا تجْعلنا د مع المَوّم الظالمینَ» ایضا انها بعده‌اي از بدکاران که با علائم 
2 جمع مال و غیره و تکبر از بندگي حق شما را 
کفایت ری ان داب وه موی ابا ایتان: (اشاره .عفن ) آنهایند که 
قسم خوردید خدا رحمتي بایشان نمیرساند (اي مومنان) داخل ِِِ 
شوید براي شما دیگر خوفي و اندوهي نیست.ظاهر «اوخْلوا الْجَتَة 
آنست که اهل اعراف باهل بهشت دستور میدهند که: داخل بهشت شوید 
بعضي در آن «قیل» یا «یقول اللّه» با «یقول الملائکة» مقذر کرده‌اند ولي 
همه بر خلاف ظاهر است.با ملاحظه آنچه گفته شد: پر روشن است که 
اهل اعراف مردان ِ هستند از قبیل انبیاءء اوصیاء ائمه. صدیقین و 
اشتفادش برا انها. قمه: ۱ با علامت میشناسند و در آنروز حق سخن گفتن 
دارند, باهل بهشت فرمان دخول میدهند, آنها را برخ اهل جهنم میکشند, 
اهل بهشت را سلام میگویند. با آنکه در آنروز كکسي حق سخن گفتن ندارد 
جز 

قامونن قرآن, 45 ص: 331 مب "3 

باذن خدا «رب 7۳ وات و الاأرَض ق ما ییتهما امن لا یملکون منة 
خطابا. بو یِقَومْ الرّوخْ و العلاتکه فا ل تکلمون + الا من آذن له ارحص لنْ 5 
قال صوابا» نباء: 37- 8د3. «یو م لا تَمَلك َه تفس لِتَفُس سین و لام ومد 
لله» انفطار: 19.پس این ۳ که این همه سخنان بزرگ میگویند لابد 
مورد نظر خدا و واسطء میان خدا و مردم‌اند. و قسمتي از کارهاي قیامت 
بامر خدا محوّل بایشان است و اين عجب نیست که خداوند در آنروز 
بعضي از بندگان محبوب خویش را چنان مقامي بد هد و چنان کاري بانها 
مجول کند که ختي آنها باهل بهشت اجازة ورود بدهند. 


بررسي روایات؛ ج 4, ص: 331 


روایات وارده در این زمینه دو گروه‌اند يکي آنکه اصحاب اعراف انبیاء و 
امامان و نطیز, آهاند. دوم احل اعرای. آنمایند. که اعفال ,وید آنما 
فساوی اشت, اعمال قعل از اس بازهان داشته ی اعمال بدسانه دول 
بهشت گردیده آنها در اعراف‌اند تا خدا میانشان قضاوت کند. بعد وارد 
بهشت گردند این دسته از روایات با آیات ابدا تطبیق نمیشوند اينك بعضي 
از روایات دستهة اول: 1- - در مجمع از امام باقر علیه السلام نقل شده: «هم 
ال ته علیهم السلام لا بل الحت الا من کر کم غرفوو یز صخل 
الاو الا بمن انکرهم و انکووه» این خویت. در تعسیر ,عیاشی یز کقل 
شده. 2- ایضا در مجمع است «قال ابو عبد الله جعفر بن محقد علیهما 
ِِ الاعراف کنبان بین الجة و الثار یقف علیها کل نب و کل خليفة نبيٌ 
هه ی خآ و اس رون تسه از ای 
مروي است: «قال کنت جالسا عند علیث علیه السّلام فاتاه ابن الکواء 
فسئله عن هذه الأابة فقال: ويحك پا بن الکو|ء نحن نقف یوم القیامة بین 
لتیار فممسصرا مسا فاساناه 
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الخممر افص عر فان سا فاام الم ساسا ور میم وراه 
ریت مشهور دای علا علیه الساام فسیم انار و الحق6 از رصول, جدا 
صلی لاه که له کل ی که آشیت سل له الا خرمر را 
علي کاني يك بوم القیامة و بید ك عصا ۵ تسیوق قوما الي الجنة و 
آخرین الي الثار» . این روایت مطابق آبة «اوجْلوا الْحَتَة ۰ است که در 
ام رس نصا اسات است. سور 
«قسیم الثار و الجئة» را فریقین نقل کرده‌اند.5- در تفسیر عياشي از علي 
غلیه الکاام تعل شنده که فر فود«انا عسمی المعمتن و آنا اعل الساف 
و انا خلیفه سول وت العالمین:ی انا عسیم (الجته:ی) آتار و انا صاحب 
الأعراف» . 6- در بحار از بصائر از برید عجلي نقل شده: «سئلت ابا جعفر 
علیه السّلام عن قول الله: «و غلي لاف رجال تقرفون 1 یسیطاهق» 
قال: انزلت في هذه الاشة و الجال هم الائشة من آل محشد ... . 7- و نیز 
در بحار از امام صادق علیه السلام در ضمن حديثي نقل شده: «لیکونن 
۱ 0 و الحسین 
صال ون بسن لیم هواس اخامیت کار اما سر مان بافت فیه ۱ 
آیات قابل تطبیق و مدا آیات‌اند و در بعضي از آنها خود انفه اعراف 
خوانده شده‌اند چنانکه در تفسیر عياشي از سلمان نقل شده که شنیدم 


وتیل خآ تصلي الله قایضی آلم پر ام ارعلی غلیه لام عر ی 
«یا علی ایّك و آلاوصیاء من بعدك اعراف بين الجية و الثار لا بدخل لته ال 
من عرفکم و عرفتموه و لا یدخل الثار الا من انکرکم و انکرتموه» . مراد از 
اعراف در حدیث شناخته شده‌ها است زرا اعراف جمع عرف و اعرف 
است چنانکه در المنار گفته است. يعني شما روز قیامت شناخته شده‌هائید 
اساسا ال تحص 
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منکرینتان اهل آتشند .دسته دوم از روایات دربارة اصحاب اعراف که گفتیم 
چنین اند: 1- در تفسیر عياشي از امام صادق علیه السلام نقل شده که 
راوي بانحضرت عرض کرد: «ایي شي ۶ اصحاب الاعراف؟ قال: "استوت 
الحسنات و السیتات فان ادخلهم اللّه الجنة فبرحمته و آن عدهم لم 
یظلمهم» ای ره ار ایا 
که فرمود: «و لکثهم قوم استوت حسناتهم و سینئاتهم فقصرت بهم الاعمال 
و اثهم لکما قال الله ۰ . روایات اهل سنت دربارة اصحاب اعراف نوعا 
در این زمینه است ها قابل تطبیق نیستند. 


تقل اقوال ۶ج ام ۶ 2933 


اقوال گذشتگان راجع باصحاب اعراف در کتب تفسیر چنین است: 1- 
اصحاب اعراف انبیاء علیهم السلام‌اند خدا آنها را در بلندي‌هاي سور قرار 

میدهد تا از مردم متمایز باشند و چون آنها گواهان امتهااند. ۰- آنها 
ملائکه‌اند که ِ صورت مردان ظاهر شوند اهل بهشت و آتش را 
مي‌شناسند ... 3- آنها عباس, حمزه. علي علیه السلام و چعفر ذو 
الجناحین‌اند, ۱ خویش را با صورت‌هاي سفید و دشمنان خویش را با 
صورتهاي سیاهشان میشنأسند ۹ آنها 2 امتها و گواهان اعمالند از هر 
آتش‌اند و نه جهثم, بالاخره مورد عفوّ قرار میگیرند. ,۰- آنها مومنان 
جن‌اند. 7- آنها اولاد کفاراند که پیش از تکلیف مرده‌اند .۰- آنها كساني‌اند که 
بدون اجازة پدران بجهاد رفته و شهید شده‌اند.9- آنها اشراف خلق‌اند.10- 
آنها اهل فترت‌اند که در 
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فاضاة زمان حصرت غنسي, و.خضرت محفة ضلي, الله غلیه .و آله یدیا 
آمده‌اند پا مطلق اهل فترت‌اند.11- آنها قومي نیکوکار و فقیه و 
عالم‌اند.12- کساني‌اند که عجب و خود- بيني دارند.13- 1۳ اولاد 
زنااند.14- آنها مستضعفین‌اند که حجت بر ایشان تمام نشده و تکلیف تعلق 
نگرفته است (مجمع, المیزان. المنار) المیزان وجه 8 و 10 را باقوال 
ممکن الالحاق دانسته است.ناگفته نماند: بعضي از اين اقوال ببعض دیگر 
داخل است و فقط قول اول و چهارم و نهم بر ایات قابل تطبیق است. اما 
قول دوم که آنها ملائکه‌اند کلمة «رجال» در آیه مانع از آنست که ملائکه 
باشند زیر | ملك بذکوریت و انوئیت توصیف نمیشود. و قول پنجم گرچه 
دربارة آن روایات نقل شده ولي بر آیات قابل تطبیق نیست بقبة اقوال 
اعتباري ندارند. 


عرم:؛ ج 4, ص: 334 


عرم: (بفتحع عین و کسر راء/ٍ «قَأَعْرضُوا اسلا هم سَیْلّ الْعرٍم و 
بدلناهم بجَتَبْهمٌ جَنین دواتي ال حَمط و أثل و سذر قلیل» 
سباء: 16 عرم (بر وزن فلس) ۷ است در قاموس و اکربت 
الموارد هست: «عرم العظم: نزع ما علیه من لحم» يعني آنچه گوشت در 
استخوان بود کند.بنظر من «سَیل ال رم» اضافه موصوف بر صفت است و 
9 بمعني منهدم کننده و ویران کننده میباشد يعني: قوم سباء از فرمان 
حق اعراض کردند در نتیجه سیل منهدم کننده را بر ایشان فرستادیم و دو 
ات )۳ 
کردیم.عرم را مسئاة که بمعني سیل بند است گفته‌اند و نیز باران تند 
(المطر الشدید) و جزر (بر وزن صرد) که نوعي موش است و خلد (بر 
وزن قفل) (موش کور) معني کرده‌اند ایضا انرا جمع عرمه که بمعني سذ 
ال اه 
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کلمه و همچنین ۹ و بدخلق موذي گفته‌اند.در نهج البلاغه خطبه 231 در 
وصف زمان فرموده: «فتاهم عارم» يعني جوانانشان بدخلق است در نهایه 
در ره افو ۱ 2صاله 92۱ «فانبعث لها رجل عارم» يعني مرد خبیث و 
گفیت: «عارمت غلاما بمکُة فعض اذني فقطع منها» يعني در مکه با پسري 
مخاصمه کردم گوش مرا بدندان گرفت و قسمتي از آنرا پربه‌بايم «عیل 
العرم» بدین معاني باشد يعني منهدم کننده, طغیان کننده. در مجمع از ابن 
اعرابي آنرا سیل طاقت فرسا نقل کرده است.سیل عرم که آباديهاي قوم 
سباء را منهدم و آنها از هستي ساقط نمود يكي از مشهورات تاریخ است, 
در داثرة المعارف وجدي و غیره نقل شده است نام سدذیکه سیل آنرا 
منهدم کرد سذ مأرب از آن قوم سباء بود و آن میان دو کوه بلق بنا شده و 
از همه سدها پر ابتر بود. در تفسیر برهان و المیزان از کافي از امام 
صادق علیه السلام نقل شده که دربارة قوم سباء فرمود: آنها مردمي 
بودند, قريه‌هاي متصل بهم داشتند, نهرهاي روان و اموال داشتند, نعمتهاي 
خدا را کفران کردند عافیتیکه داشتند تغییر دلدند خداوند نعمت آنها را تغییر ۳ 
داد «انَ اللح لا ب بعَیرٌ ما بقوم حَتي بِعیژوا ما بالفسهم» خداوند سیل عرم ۳0 
بر آنها فرستاد قریه‌هایشان را پراکنده و دیارشان را خراب نمود.اموالشان 
را از بين برد و دو باغ آنها را بدو باغیکه ميوة تلخ و شوره گز و اندكي کنار 
داشت تبدیل نمود بعد فرمود: «ذلِك جر جَرَیناهمٌ بما کقرژوا و هل تجازي الا 
الْکَفْور».راجع بخ تباث ند مرت بفرهنگ قصص قرآن بت آقاي صدر 


بلاغي مادة «سباء» رجوع شود که راجع بنقشه و جریان آن و کاوش باستان 
اسان لس که سوه اس 
و نیز در این کتاب به «سباء» رجوع شود. 


غرژو:؛ ج 4, ص: 336 


عزو: (بر وزن فلس) رسیدن. در اقرب الموارد آفده" ِ فلانا امر: 
اصابه- اعتري فلانا امر: اصابه» «ِن تفُولْ الا اعتراك بعض اهتنا یشوع» 
هود. 4 این آنه خواب قفوم هفق است که با تحضرت. گفتند: جز اين نگوئیم 
کی از خدابان سا بو اس سنوی امش یی یار سشتو زر 
قرآن مجید نیامده است .اصل آن چنانکه در «عروه»؟ خواهد اف بمعني 
تعلق است در لهج البلاغه خطبه اول دربارة شیطان آمنذه؟ «اعترته الحمیة» 
حمیت باو متعلق شد و رسید .روخ: دستگیره. دستاویز. عروة آفتابه و دلو 
معلوم است اصل آن چنانکه در مجمع تصریح شوه یععتن علق. انست در 
اقرب الموارد گفته: «العروة من الدّلو و الکوز: المقیض اي اذنهما و ,کل ما 
یوّخذ بالید من حلقة فهو عرو ۵». «فمن یف بالطاعُوت و بُوَمنَ بالله فقد 
استمسك بالعروة الَوَنْفي» بقره:, ۰256 «و من یِسلم وَجهةٌ جُهَهْ اي الله و هو 
مُخسن ققد استَفسّلك بالْغژوه الَوْفي» شمان ور اس اند اسان 
بخدا و توجه بخدا توأم با نيكوكاري, چنگ زدن بدستگيرة محکم نامیده شده 
در آیة اول قید «لا اثفصام لها» نیز ذکر شده.حقا که ایمان بخدا و توجه 
بخدا با نيكوكاري. ی است که قطع شدن ندارد, این کلمه 
فقط دو بار در قران مجید امده است. جمع عروه عري است. 


غُوي:؛ ج 4, ص: 336 


غُرّي: (بر وزن قفل) عریان بودن.در قاموس گفته: «العري: عدم اللْبس» 
و نیز بمعني سالم و پاك بودن از عیپ و گناه است فاعل آن عار و عریان 
است. در آقرب آمده: «عَرّي الرَجْل من پیابه غریا: خلعها» «انّ لك الا 
4 تجوع فیها و لا تعري» طه: 1119 ناک 
تمیحانی گر ۱2 مکان خالي که چيزي از قبیل درخت و نبات انرا نیوشانده 
است. راغب گفته: «العراء: مکان لا سترة به» در مجمع فرموده: عراء 
فضائي است که درخت و غیره انرا نیوشانده و بقولي آن زمین خالي است 
کلمه در قران مجید دو بار امده و هر دو دربارة افتادن حضرت یونس از 

هاهي بمکانٍ ِِ 0 « 9 قتبذناه یالعراء و هو سَقیمْ» صافات: 145. 
«لو لا آن تدارَکة نِفمَهٌ مه یراع موی وخ۸ هام 9 


مار ور و ار ی 337 


تن عزوب بمعني غائب شدن. مخفي شدن. دور شدن است. در صحاح 
گفته: «عزب عثّي فلان: بعد و غاب» در اقرب الموارد گفته: «عزپ, عنه 
عزوبا: بعد و غاب و خفي» «و ما یفرب عَن رَبْكَ من مثقال در في الأرضٍ 
و لا في السماء» یونس: : 61, «لا یَعْرّبِ عَلَهٌ مثقال در في السْماوات و لا 
في الا [ض» سباء: 3. يعني از علم وقدرت خدا چيزي دور و غائپ نمیشود 
و لو هموزن ذژه باشد. مثل: «اٍِّ اللة لا یَحفي عَلَیِّ شَیَّء في الاض و لا 
في السماء» ۷ عمران: 9 .در لهج البلاغه خطبه 136 فرموده: «حتّي توب 
الي العرب عوازب احلامها» تا بعرب غائبات عقول آنها باز گردد و در نامة 
5 خطاب بدنیا میگوید: «اعزبي عني» از من دور شو این کلمه فقط دو 


بار در قرآن مجید آمده است. 


عزر:؛ ج 4, ص: 337 


عرر: (بر وزن فلس) پاري. همچنین است تعزیر. در آقرب الموارد امده: 
ِِ فلانا: اعانه- عزر زیدا: اعانه و قواه و نصره بلسانه و سیفه». 
ونوا بالله و رسْوله و ثعَرْرُوهُ» فتح: 9. تا بخدا و رسولش ایمان بیاورید 
0 را ياري کنید.راغب گوید: ۰ تعزیر نصرت توأم با تعظیم است. و 
ری یرم را ات ان زیر ود کمآن نات اس نادب بای 
کردن بر مجرم است.در صحاح و قاموس نیز تعظیم و توقیر را از جملة 
معاني ان شمرده 
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است در مجمع ذیل یه «و منم برسلي و عَرْرتْمُوهمُ» مائده: 12. بر 
و تعظیم نقل کرده اه «قالذین مَنُوا به و عرژوةه و تَضروه ... » 
اعتاف: 197 بفوقه خر باند نمعتن خعطیم باشد شا محمم 2 
نهایه: اصل تعزیر بمعني رد و منع است و چون دشمن كسي را رد و منع 
کنیم او را ياري و توقیر کرده‌ایم. 


خوبره* ج 4راض: 338 


غذیر: و فالت العود عته این الله»هبه: 90 در کلام خدا راجع نموت 
عزیر مطلبي نیامده ۳ عزیر همان است که در تورات د عزر| 
موی اج وان نوراب وعلی کاب هه ماب کارا ح عل ردو 
باب. و او كسي است که پس از مراجعت از بایل مقداري از کلمات تورات 
را پیدا کرد و نوشت.در «بنو- ابن» راجع بابن اللّه بودن عزیر که آیا بهود او 
را فرزند حقيقي خدا میدانستند با تشريفي؟ و نیز در بررسي «تورات» 
راجع باو توضیح داده‌ایم.در تفسیر عياشي از ابي سعید خدري از رسول 
خدا ضلی الم هی الم اغقل نیو «اشتذ غضب الّه علي البهود حین 
قالوا عبر اب الله و اشت؟ غضبه علي الصاري حین قالوا الْمَسیخْ اب 

۵ اشتد عضت الله.علی مه اراق دمي و آذاني في عترتي» ِ 
المیزان از در المنئور نیز نقل شده دز تا ار هییتت* چون روز 
احد صورت آنحضرت زخمي شد و دندانش شکست برخاست و دستها را 
بلند کرد و میفرمود: «انْ اللّه ع و جل اشتد غضبه علي البهود . 


عزز:؛ ج 4, ص: 338 


عزز: عزت بمعني توانائّي است مقابل ذلت. در اقرب الموارد گوید: «عژه 
عزا: قواه- عز الزجل عزا و عزخ: صار عزیز|- قوي بعد ذلة».راغب گفته: 
عژت حالتي است که از مغلوب بودن انسان مانع میشود. گویند: «ارض 
عزاز» زمین سخت.طبرسي نیز اصل انرا از عزاز الارض میداند. 
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از کلمات اهل لغت بدست میاید: شي ء کمیاب را از آنجهت عزیز و عزیز 
الوجود گویند که آن در حالت تواناٌي قرار گرفته و رسیدن بان سخت 
است. «ا بیتغون دهم الْیرّة قِنٌ الْرَة له جمیعاٌ» نساء: 9 آیا عرژت 
و توانائي رِ ۳ پیش کفا ر مپجویند؟! عزّت همه‌اش مال خداست. «و 
1 تَحَدُوا من دون ال ۳ 1 لَهَمْ عزا» مریم: 81. ظاهرا فاعل 
ولو ۰ «َلٍَ» است يعني: : جز خدل معبودهائي گرفتنج تا پراي آنها 
عژت و تواناتی شوندا در ایة: <«ققال اکفلنیها و عزني في الخطاب» ص 
23 آنرا غلبه معني کرده‌اند يعني: ها 
سخن بر من غلبه کرد, بنظرم آن استعمال در لازم معني است که غلبه 
لازم عزژت است. راغب گوید: بعضي گفته‌اند از هر کر مها صیم و مخاصمه 
قویتر شد.تعزیز: بمعني تقویت است مثل «لدٌ آرسَلنا الما ین قکابومما 
فعرژا بثالِتِ» یس : : 14. يعني با فرستادة سوم آنها 1 و رکفت 
نماند: : فعل عرّ لازم و متعدي هر دو بکار رفته ولي عرّز ظاهرا فقط متعدي 
استعمال شده است. «نْوْتَیِ التلت من تسا عبر الما من شا و مر 
من تشاء و تذل من تشا» آل عمران: 26 آیه صریح است در اینکه دادن 
و پس گرفتن حکومت و نیز عرّت و ذلت در دست خداست. ولي چون 
۳ و علت است و جزافي نیست باید علت ذلت و 
عرّت را در خود شخص جستجو کرد لذا مي‌بينيم فرآن پیوسته ذلت را از آن 
کفار و ِ هیداند در اثر کفر و بدکاري «صَربَت ِِ ك 
اه ره دا باَم کائوا یکَفُرُونَ باپاتٍِ الله ق: ۳9 ون الْيینَ بعیّرِ 
۰ بقره: : 61, «و اذا قیل له اق للع أَحَدَبة اوه بالائم» بقره: ِ 
ظاهرا مراد از عرت توانائي ظاهري است چنانکه از ما قبل آیه «و |ذا تولي 
سعي في 
قلموس قرآن, ج4, ص: 340 
ار لیفسد فیها ۰ استنفاده میشود يعني: جون گوئي از خدا بترس 
توانائي و حکومتش او را بنافرماني وامیدارد و با ائکاء بقدرت خویش از 
قبول حق امتناع میکند.راغب گوید: در اینجا بطور استعاره بحمیت و اباء 
مذموم, عرّت گفته شده. همچنین است قول اقرب الموارد. «بل الذین 


۱صا ط 


کقروا في عرة و شقاق» ص: 2. در اين ایه مثل اية سابق عزت بکقار و 
بدکاران نسبت داده ۳ مراد از ان در آیه امتناع و تکبر و عژت 
ادعائي است و نکره آمدن ۵ قرینة این احتمال است يعني: کفار از قبول 
قرآن در امتناع و مخالفت‌اند آیة «و له الْعرَّةُ و رشوله و للَمَوْمنین و لکنٌ 
المْنافقین لا بَعْلَفُونَ» منافقون: 8. روشن میکند که عزت واقعي مطلقا 
مال خدا و رسول و مقمنان است. «مَن کان ری الا قللء امه جمیعا» 
فاطر: 10. ایضا نساء: 139- یونس: 65, عرّت همه دست خدا است و هر 
کس طالب عرّت باشد باید از خدا بخواهد. عزتهاي ظاهري و اعتباري دنیا 
نیز در دست خداست که میدهد و میستاند و اگر كسي بديگري عرّت بدهد 


عزیز:؛ ج 4, ص: 340 


عزیز: از اسماء حسني است بمعني توانا و قادر در مجمع فرموده: عزیز 
توانائّي است که مغلوب نمیشود و بقولي: كسي است که چيزي مس 
ممتنع نیست. «العزیز القدیر الذي لا یغالب ,و قیل هو القادر الذي لا بمتنع 
علیه شيء اراد فعله». «اتّكَ آئّت العزیژ الحکیم» بقره: 129. «أَنَ 3 
عزیژ حَكيمْ» بقره: 207 ریز آنگاه که دربارجد. بکار رفته نوعا با يکي از 
اسماء تفیتی. توا است مثل «حکیمءٍ در دو آیة فوق و مثل «العزیز 
الحمید» ابراهیم: 1. «و ار ربك له العزیژ الرَحِيمٌ», شعراء: 9. «و هو 
العزیر العَلی» نمل: 78. «العَزیژ الْقَفُو» ملك: 2. «الْعزیز الوَقّاب» ص 
9. و نظاثر آن. اینها ظاهرا براي 
قاموس قرآن, ج4, ص: 341 
فهماندن این حقیقت است که خدا در عین عرژّت و توانائي کارهایش از 
روي حکمت و مصلحت است و در عین حال مهربان, بخشاینده, وهاب. داناء, 
پسندیده و . .. است نباید از عزت خدا بهراسید. گاهي در مقام تهدید آمدم: 
و له عزیز دو اتنقام» آل عمران: 4.در بعضي از آیات آمده: «انّ ال 
موی غزیژ» حح: 0 ظاهرا مراد از عزیز در این آیات منیع و دافع است 
يعني خدا قوي است کسي او را زیون نتواند کرد و عزیز و منیع است که 
کكسي بمقام,و سلطنت او نرسد. آیه چنین است « ی ال من 
ینْصْره ان ال موی عزیژ» شاید قوي اشاره باصل قدرت و عزیز اشاره 
بعملي کردن آن باشد يعني هم نیرومند است و هم بر اعمال آن تواناست 
و شاید در آياتي نظیر آیة فوق نیز ز ی بن عنایت, تصوّر شود. عزیز گاهي بمعني 
سخت توا آضدم منلن « و وا ا دك علي ال بعزیز» ابراهیم: 20. «عزیز 
سا ۷ توت 1129 ایضا بمعني گرامي و محترم نحو «و ما أت 
لین بعزیز» هود: 1.هکذا بمعني حکمران و شخص قجرتمند مثل «امْرَأت 
العزیز تُراودٌ قتاها عَن تفْسه» یوسف: 0 «یا ایهّا العزیژ مَسنا مسّنا و أهلتا 
الط یوسف: 88.در آیة «دْق لك آئت العزیژ الکریم» #« 2 9 
ِِ تسیل استهزاء و کم است:اعزن: جمع عزیز است «و جعلوا 
عر 6 اهلها ادا تمل 4 -عربرآن اهل شمه را دلیلان کرد انند. 


غزژي:؛ ج 4, ص: 341 


اشاره 


غژي: بضم (ع) «اً قرأنتم الات و الْعْرٍي. و مناة الالَة خر نجم: 9 و 
20 آن بتي بود مشهور.در فرهنگ قصص القرآن تألیف آقاي صدر بلاغعي 
ص 342 آمده؛ عر کی ای زو کتویی بتهائتي است که از طرف عرب 
مخصوصا قبیلة قریش پرستیده ميشد. بتکدة عژي در وادي نخلهة شامیه 
بالاي سر «ذات عرق» میان راه عراق و مگه بود و 
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و احترام آن بت نزد قربش بدان پایه بود که دره‌اي از وادي «حراض» را 
تام امامت نس رویاهگان ا سا یور ابا جر و 
برابر مي‌نهادند و آن بت قربانگاهي داشت که ذبایح را در آن سر مي‌بریدند 
و نام آن قربانگاه «غیغب» بود.خدام بت عرّي بنوشیبان بن جابر بن مه از 
بني. سلیم بودند و آخرین ایشان «دبیه» نام داشت. بت عرزي همچنان در 
اوج عرّت و عظمت خود باقي بود تا خدايتعالي پیغمبرش را فرستاد و چون 
اسلام در عربستان منتشر شد و سال فتح مکه فرا رسید پیغمبر صلي اللّه 
علیس و الهخاله بن وله زا مامور شاخت تاظرف ده عرق .یاه 

و آنرا ویران ساخت.آنچه از قصص قرآن نقل شد در کتاب الاصنام این 
كلبي چاپ قاهره سال 1332 قمري صفحه 17 تا 27 مذکور است و از آن 
ظاهر میشود که عرژي بزرگترین بت در نزد فریش بود در ص 18 گفته: 5 
کانت اعظم الاصنام عند قریش» و در ص 23 گفته: چون رسول خدا صلّي 
للّه علیه و آله از عبادت آن نهي کرد اين مطلب بر قریش گران آمد ابو 
اصیحه (سعید بن عاص بن امیّه) در مرض مرگ آخرین دقائق عمر خویش 
را تمام میکرد, ابو لهب بعیادت وي آمد و دید که او گربه مپکند گفت: علت 
گریه‌ات چیست؟ آپا از هرگ مي‌نر سي أآن لابد خواهد آمد؟ ابو اصبحه 
گفت: نه میتر سم پس از من عزي را عبادت نکنند.ابو لهب (در مقام 
دلداري بآن مرید شیطان) گفت: بخدا در حیات تو بخاطر تو عزي را عبادت 
نکرده‌اند تا بسیب مرگ تو دست از عبادتش بکشند. ابو اصیحه گفت: 
اکنون دانستم که جانشین دارم و جایم خالي نخواهد ماند و از ثبات ابو لهب 
در عبادت عرْي, بشگفت شد. و در ص 27 گوید: در هیچ يك از پنج بت که 
قاموس قرآن, ج4, ص: 343 
عمرو بن لخّي بقریش داده بود بآن عظمت قائل نبودند که درباره عزي 
تفت رسد خدا صلی االه»علته و ال خالد را فرساد خی را رکه در 
کنار بتکده و مورد تقدیس بود) قطع کرد بتکده را ویران ساخت و بت را 
بشکست.از این سخن معلوم میشود که بت عژي از سنگ يا فلز بوده 
است. این مطالب در مغازي واقدي نیز یافت ميشود.بعضي احتمال 


داده‌اند: بت عري درختي بوده که قببلة غطفان بآن عبادت میکردند و براي 
ان خانه‌اي بنا کرده بودند. وجدي در داثرة المعارف بعد از گفتن اينکه عژي 
نام بتي بود براي قریش. درخت بودن انرا نسبت بقول داده است. در 
مجمع نیز این قول نقل شده است. ایضا در مجمع فرموده: بقولي لات. 
منات, عري هر سه از سنگ بودند که آنها را در کعبه گذاشته و عبادت 
میکردند.بت عژي همان است که چون تال را خلت اللم یه ی ان 
پس از شکست «احد» ببالاي آن کوه رفت ابو سفیان در پائین کوه شعار 
شرك را با صداي بلند خواند,و گفت: «نحن لنا العزي و لا عزژي لکم» . 
اتحوت:در خواب ب فرمود: «اللّه مولانا و لا مولي لکم» بقولي این جواب را 
علي علیه السلام تشر اتعص رت : داد. 


عقيدة عرب دربارة عژي؛ ج 4 ص: 343 
«[ ریم ت و الفرّي. و عناة لاله الأخری | لک الدگز و له لاش یلك 
1 زي ی ان هب لا اه وه کر ۰ نجم: 19- 
2.ظهور آ] ام وا اس 
لذا فرموده: از لات و عري و منات بمن خبر دهید ایا براي شماست پسر و 
براي خدا است دختر ؟!! آنوقت این قسمت ظالمانه است که پسر را بخود 
و دختر را بخدا نسبت میدهید. اينها جز نامهائي نیستند که شما و پدرانتان 
در اورده‌اید. 
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بنظر المیزان: این سه بت را بصورت ملائکه ساخته بودند و ارباب آنها را 
که ملائکه باشند بنات الله میدانستند. در مجمع این مطلب را بقول نسبت 
داده است در اینصورت باید آیات را طوري معني کرد که این مطلب از آنها 
فهمیده شود. 


سح 
رت 


عزل:؛ ج 4, ص: 344 


عزل: کنار کردن. «عزل السشيء عن غیره: نخاه عنه». «و من ابتغیت مِمَن 
عَرّلت قلا جناح عَلَيِكَ» احزاب: 51. آیه ظاهرا درباره زناني است که نفس 
خویش را برسول خدا هبه میکردند و آنحضرت دربارة قبول و رد آنها مختار 
بود و حتي میتوانست آنرا که قبول نکرده بعدا قبول کند يعني بر تو حرجي 
نیست در انزن که مایل باشي از زنانیکه قبلا از خویش کنار کرده‌اي. رجوع 
شود به «رجاء».اعتزال: کنار شدن, «اعتزل الشيء و عن الشي ء: تنخي». 
«فْل هو آذی قاعتر لوا النْساء في العجیض» بقره: 222. از زنان در وقت 
حیض اجتناب کنید (مقاربت ننمائید). «اْنهَم غن السَمع لمغژولون» شعراء: 
212 يعني جنْ از شنیدن سخنان عالم 1 بر کنار و ممنوع‌اند رجوع شود 
به «جنْ». چنانکه از لغت و آیات نقل شد آن با «عن» و بي «عن» هر دو 
میاید. معزل (بر وزن محمل) اسم مکان است «و نادي توخ ابتة کان في 
معزل» هود: 42. نوح پسرش را خواند و او در كناري بود گویند: «هو 
تفعزل.فم الحف»يعني او از خق. کنار است. کفتهآ نو يعني پسر نوح از دین 
پدرش بکنار بود ولي لفظ «في» و «نادي» نشان میدهد که مراد مکان دور 


ی و چون بمعني کناره- گيري از کاري باشد با «با» اند 


عزم:؛ 0 4 ص؛ 314 


اشاره 


عَژم: (بر وزن فلس) قصد. اراده.تصميم. «ق|ذا عَرّفت قتوکل علی اللْه» 
ال عمران: 11_59 5 ان عَرّمَوا الطلاق قَنَ اللهَ سمیع عَلِيمُ» بقره: 
7.طبرسي فرموده: «العزم هو العقد علّي فعل شيء في مستقبل 
الاوقات» راغب 
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گوید: «العزم و العزیمة: عقد القلب علي امضاء الامر, یقال عزمت لامر و 
عزمت علیه و اعتزمت». «و لَقَدٌ عَهدّنا الي دم من قَبْل فَتسي و لَمْ تج 
عَرّما» طه: 11 .ظاهر | مراد ان که هزین 0 
بمعني تصمیم و ثبات است يعتي در او بر حفظ عهد : و استقامت 
نيافتیم. «طاعَهٌ و قَوْلْ مَعْروف قاذا عَرَم الامَرّ فَلَوّ صَدقوا اللة تکان حَیرا 
لهْمْ» محمد: 21. «الامَرٌْ» فاعل «عَرَمّ» است در اقرب گوید: «عَرَمَ الاْمَرٌ» 
ار ره و ی را 
مبالفه معلوم خوانده شده مثل «هلك الرجل» که بصورت معلوم امده ولي 
در واقع «اهلك» بصیغه مجهول است.بهر حال جواب «|ذ|» در آنه محذوف 
است يعني: اينها میگویند ما در طاعتیم و قول راست میگوئیم و چون کار 
جنگ حتمي شد نکول میکنند و اگر با دا راست گفته بودند بهتر بود. «و ان 
تَصَبرّ وا و تلَفُوا قَانٌ دك من گزم الأْمور» آل عمران: 196 .کلمه «عزم 
الامور» در آية «و اصبرّ زر علي ما اضانكت آنَّ لك مر عم الأْمُور» لقمان: 
7 و در آیة «و لمَنْ صَبر و عْفَرَ ٍذ دك من عَرُم الأمور» شوري: 43. نیز 
آمده است. ممکن 0 «زلكت» * در ند اول و سوم اشاره بصبر و نیز 
بتقوي و گذشت بااشد که از نتائح صبراند. علي هذا| در آیة دوم نیز اشاره 
بصبر است نه باقامه صلوة و امر بمعروف و غیره که در صدر آیه‌اند و 
شاید آن در هر سه آیه اشاره بهمه ما قبل باشد يعني صبر, غفران؛ تقوي. 
تمان ۵ گترم:» در ایتصفرت.ه نها از افراو‌تزم آلافور انوعرم در ابات 
فوق بمعني معزوم است يعني صبر از كارهائي است که باید بر آن تصمیم 
گرفت و خویشتن‌دار بود.در کشاف گفته: «اي ما یجب العزم علیه من 
الانووه عبارت مجمم یز قویت بان آتشت:دو المتار آمدة: 
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«اي التي یجب ان تعقد علیها العزیمة». 


اولوا الْعژْم؛ ج 4 ص: 346 


اولوا العَرم «قَاضیرّ بر أولو العرّم من الرَسْلِ و لا تَسْتَفجل لهُمْ» 
احقاف ۰ ِِ ِِ بمعني صاحبان اراده و ۳۳۳ تصمیم و 
استقامت است ولي بنا بتفسیر ائمه علیهم السلام عبارت‌اند از صاحبان 
ی ی ی 
اصلي عزم مناسب است. اگر «من» در من من الرّسُل براي تبعیض باشد 
نتیجه این میشود که بعضي از پیامبران اولو العزم اند نه هم آنها و اگر 
براي بیان باشد اواد العزم بودن همه پیامبران مراد است. نظیر ای 
«فاجتنبو| الرجس من لاوْنان» که «من» براي بیان است چنانکه ابن زید و 
2 ۹ دیگر بر این مشاه ند ولي اکثر مفسران آنر براي تبعیض 
گرفته‌اند. وه روایات: مشتفیض, آنزا تا نید میکنند.ناگفته نماند: قرآن مجید 
اصل دین را به بنج نفر از پیامپرانه اختصاص میدهد چنانکه فرموده: ِ 
لک ین الذینِ ما و ضَي به وحا و اْذي أوَحینا الیْكَ و ما وصینا به ابرا 

وسي و عيسي ان او آقیموا الدین» شوري: 13. ایضا ایة «و از :9 من 
لین مناقهم و ود و من وج و [نراهيم ۵ کوفت قر نی ان عم و 

حَدذنا 31 مهم میثافاً علیظا غلیظا» احزاب: 7.در آبة اول فر موده: دین شما همان 
ی ی ۵ مه و یا ی مه یی ی اه اس رفح و 
توصیه شد, 0 مخصوصا ل 6 9 
فوق است. مپشود از اين دو آیه استفاده کرد که اولا اون العزم این پنح 
نفراند و تانیا آولو العزم کساني‌اند که داراي کتاب و شریعت 2 و 
رنه همه پیامبران سلام اللّه علیهم داراي صبر و ثبات و استقامت 
بوده‌اند.در صافي از کافي از امام صادق علیه السلام منقول است که: ان 
العزم عبارت‌اند نو ج؛ ابراهیم, موسي. عيسي., محمد علیهم السلام گفتند 
چرا 
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آولو العزم شدند؟ فرمود: چون نوح کتاب و شريعتي آورد پیامبران بعد از 
او همه شریعت و کتاب وي را اخذ کردند, تا ابراهیم صحف و شريعتي آورد 
که کتاب: توح را تر لك کرد ... پیامبرانیکه. بسن از ابراهیم. آمدئد همه تانع 
شریعت و صحف و منهاج ابراهیم بودند, تا موسي تورات و شریعت خویش 
را اورد و صحف را ترك نمود, هر پیامبریکه بعد از موسي امد از تورات و 
شریعت موسي تبعیت کرد ۳ عيسي انجیل و شريعتي اورد و شریعت 
موسي را ترك کرد پیامبران بعد از عيسي همه شریعت وي را دنبال کردند 
تا محمد صلي الله علیه و آله آمد و قرآن را آورد حلال او تا قیامت حلال و 
حرام او تا قیامت حرام است. اینان‌اند پیامبران آولو العزم .بنا بر این اولو 


العزم بمعني صاحبان شریعت و عزم بمعني شریعت است.در صافي و 
المیزان از كافي از امام صادق علیه السْلام منقول است: «سادة النبیین و 
المرسلین خمسة و هم آولو العزم من الٍسل و علیهم دارت اللّحي: نوح و 
ارام ی ی و 
الانبیاء» لفظ «المرسلین» در نسخة صافي تفل: شنندم‌سشن. از انک از 
روایات استفاده کردم که عزم در این آیه بمعني شریعت و کتاب است 
دیدم در المیزان ذیل ایه فرموده: معني عزم در اینجا یا صبر است ... یا 
و شریعت است.معناي سوم حق است و ان همان است که روایات اتمه 
اهل بت عللمم الستلام آترابان-میکته‌ط ری رخمة الله در جوامه الجا 
فرموده: اولو العزم از پیامبران كسي است که شریعت تازه آورده و 
شریعت سابق را نسخ کند آنها پنج نفراند: نوح ابراهیم, موسي, عيسي و 
تیور ضلی الله غلیم و امه مرول بعصی آها شش رنه وم که 
بر اذیت قوم خویش صبر کرد, ابراهیم که بر آتش صبر نمود, اسحق 
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یعقوب, یوسف؛, ایوب. بقول بعضي آنها هیجده نفراند که در سوره انعام آبة 
3- 86. دکر شده‌اند, و بقولي چهار نفراند: ابراهیم, هود, نوح, محمد 
علیهم السلام.ناگفته نماند: حق همان است که از آیات استظهار کردیم و 
روایات بیان کرده‌اند. و باید عزم را در آیه شریعت معني کرد و اگر تصمیم 
و استقامت معني کنیم و بگوئیم آن مخصوص بعضي از پیامبران است این 
بر خلاف شتون پیامبران دیگر علیهم السلام خواهد بود زیرا| پیامبر بي‌ثبات, 
بي‌ارزش است (نعوذ بالله) خداوند دربارة آنها فرموده: 5 لا عَلّي 
المُرسَِینَ» صافات: 181.اگر بگوئي: خداوند دربارة آدم فرموده: «و لَقَ1 
عهذنا الي دم من قَبْل فتسب و لَم 7 تجدٌ له عَرما» طه: 5 گوئيم: درست 
است ولو 9 بودن ام اول کلام آست و شاید گفت که در آنچال پیامبر 
نبوده است اللّه اعلم.اگر گویند: خداوند فرموده «تلْكّ الرْسْلٌ صّلنا بَعصَهُم 
علي بَعض» بقره: : 253؟ گوئیم: صحیح است که پیامبران بعضي و 
فضیلت دآرند ولي این بر خلاف آنست که بگوئيیم غیر از پنج نفر همه فاقد 
تصمیم و ثبات بودند!!. 


عزیاان:؛ ج 4, ص: 348 


عزیاان: «قما رم این کژو قبلك مقطعین. غن البیین و غن السْمال 
عزین.| بطم کل اهر يٍ منَهْمْ آن یْذحَل جِنَة تعیم» معارج: 36- 38.عزین 
جمع عزة بمعني گروه 0 در اقرب الموارد گوید: «العز ة: العصبة من 
الناس» جمع آن عزي و عزون است از اصمعي نقل کرده گویند: «في 
الذار عزون» اي اصناف من الناس و از طرطوسي نقل نموده: عزون 
گروههائي است که متفژزق بيایند. در محجمع فر موده: «عزون جماعات في 
تفرقه واحدهم عز ۵». همچنین است قول راغب.مهطع كکسي است که 
بروي انسان خیره شود و آن دربارة نگاه خصمانه است. 
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سرا ار ان ماه ار یه رات کرو کرو شیم 
شده‌اند مگر هر کدامشان طمع دارند که به بهشت پر نعمت در آیند. این 
اها ار رات امه اه ال ی له ی ها فد 
نسبت است و گروه‌ها بیکدیگر اضافه و منسوب میشوند. 


عسر:؛ ج 4, ص: 349 


0 دشواري. نقیض یسر «قَاِنَ مع العشر بُشرآ» شرح: بح «سَیجعل اه 
بَعد عْسر یُشُرآ» طلاق: 7.عسر (بر وزن کتف) و عسیر هر دو وصف‌اند 
بمعني صعب و دشوار «یوم عسر و یوم عسیر» يعني روز دشوار و شوم. 
«یِفول الکافژون هذا یوم عَسژ» قمر: 8. «و کان یَوّماً عَلي الکافرین 
کسیر 61 فرقان: 26 .تعاسر: اشتداد و دشوار شدنر «تعاسر علیه الامر: 
اشتد و صار عسیرا» «و ان تعاسَرُنم فسَترضع له آخُري» طلاق: 6. اگر 
بزحمت و دشواري افتادید. پدر مرضعة ديگري براي طفل میجوید ظاهرا 
مراد از تعاسر در آیه آنست که مادر اصلي دربارة اجرت رضاع پدر را 
بفشار اندازد. عسرة: بقول راغب دشواري در وجود مال است و آية «و ان 
کان دُو غُسرّة قَتَظره للي مَیْسَرَ رق» بفره: 0موید اوست و شاید مراد از 
ساعة عسرة در *«5 الاتصار الذین ابَعوه في ساعّة العسْرة» توبه . : 117. 
وقت کم يايي مال باشد. صحاح نیز مثل راغب گفته ولي طبرسي و 
فیروزآبادي آنرا مطلق دشواري و صعوبة الامر گفته‌اند و 7 دوم دربارة 
ماجراي تبوك است و در آن سختي فقط از جهت مال نبود بلکه از جهت 
خن و حرارت هوا و گیره نیز بود. شري: موّنث اعسر است «و اما من مر 
بَخل وج استغني کذتب و مس 2 للَعْسري» لیل: 8- 10 
۱ نظیر آن تفن آنکه از اقاق 
بخل ورزد و در اثر بخل ثروت و بي‌نيازي جوید و وعدة بهتر خدا را تکذیب 
کند, او را بحالت سختتري اماده میکنیم. 
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(که مثلا عدم شرح صدر بر ایمان و مهیا بودن بعذاب باشد). 


عسعس:؛ ج 4, ص: 350 


عسعس: «و الیل |ٍذا عشعس. و ایح |ذا تتفسن. له ول شول گریم» 
تکویر: 7- 19. اقب که 0 است 
قآ در اول و آخر شب است و «عسعس اللیل» را بدین جهت آمدن و 
رفتن شب معني کرده که در هر دو حالت تاريكي رقیق است. بنظر 
المیزان بقرینهة «و الصَبْج ادا تتفس» آنرا رفتن شب معني کردن بهتر 
است.يعني: قسم بشب آنگاه که برود و قسم بروز آنگاه که امتداد یابد, 
این قرآن گفتة فرستادة محترم (جبرئیل) است. در نهایه گوید: «في حدیث 
علی علیه السّلام ائه قام في جوف الیل ليصلّي فقال و الیل ذا عَسْعس» 
آنگاه آنرا آمدن و رفتن شب گفته است این کلمه در کلام اللّه فقط یکبار 


آشفخ است. 


عسق:؛ ج 4, ص: 350 


اشاره 


عسق: «حم. عسق. کذلك يوجي اليِكَ و الي الذین من قبلك له العزیژ 
الحکیم» شوري: 1- 3. در ذیل لفظ «طه» و «حامیم» دربارة حروف 
مقطعه قرآن مطالبي و احتمالاتي گفته‌ایم ولي 0۳0 نظریه ایکه در این 
باره اظهار شده نظربهة دکتر رشاد مصري است که در روزنامه‌ها نیز 
منتشر شد و ما آنرا از مجاة مکتب اسلام شماره 4 سال 14 صفحة 8 نقل 
میکنیم: از مجموع سوره‌هاي 4 گانهة قران فقط در 9 سوره حروف 
مقطعه آهذه است و آنها درست نصف حروف 28 گانة الفباي عربي را 
تشکیل میدهند بدین ترتیب: - ح- ر- س- ص- ط- ع- ق- 2ك- ل- م- ن- ه- 
ي.دکتر رشاد خلیفه پس از سالیا تحقیق بفکرش رسیده که شاید میان این 
حروف و حروف هر سوره که آنها در اغازش قرار گرفته‌اند رابطه‌اي وجود 
دارد. انوقت سالها بوسیاة مغز الكتروني روي حروف قران محاسبه کرده و 
دیده مثلا نسبت حرف «ق» بسائر حروف سوره «فلق» (700/ 6 درصد) 
است و نسبت ان بساثر حروف سورة 
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قیامت (907/ 3) درصد میباشد و نسبت ان بسائر حروف سوره «و 
الشمس» ۸/906 3( است تفاوت این دو سوره چنانکه ملاحظه میشود 
فقط یکهزارم درصد است آنوقت نسبت حرف «ق» را با حروف هر يك از 
سوره‌هاي 114 گانه استخراج کرده در آخر, متوجه شده که نسبت این 
حرف (ق) بسائر حروف سورة «ق و الغزآن المَجید» که اين حرف در آغاز 
آن واقع شده از نسبت آن بتمام حروف سوره‌هاي 4 گانه بیشتر 
است.همچنین حرف «ن» که در آغاز «ن و الم و ما نت ون 4 آمده 
نسبتش بسائثر حروف این سوره از نسبت 2 بحروف هر يك از سوره‌هاي 
4 گانه بیشتر است.هکذا چهار حرف «المص» که در آغاز سورة اعراف 
آمده نسبت آنها بسائثر حروف این سوره بیشتر از نسبت آنها بحروف سایر 
سوره‌هاي 114 گانه است.تصور نکنید که این کار آساني است اگر مغز 
الکترونيك نبود شاید این حساب خدا میداند چه قدر وقت لازم داشت مثلا 
ما حرف «ن» را در نظر بگیریم و سراغ سورة بقره برویم و حرف «ن» را 
با سائر حروف این سوره مقایسه کنیم و مثلا بدست اوریم که نسبت این 
حرف بسائر حروف آن يك درصد است. آنگاه همین حساب ر با سورة آل 
عمران؛ نساء, مائچه و .. . تا 114 سوره انجام دهیم و نتیجه بگیریم که این 
نسبت در «ن و5 القلم» از همه بیشتر, آنوقت با حرف «ق» این ِ 
بکنیم سپس با حرف «ص» و با دو حرف «حم» * و با سه حرف «الر» * 
دکتر رشاد میگوید: ضمن محاسبه که روي سور «مریم» 9 


میکردم دیدم نسبت «درصد» مجموع حروف (- - ي- ع- ص) در هر دو 
سوره مساوي است با اینکه باید در سورة مریم بیشتر باشد که لفظ 
«کهیعص» فقط در آغاز سورة مریم آمده نه در «زمر»؟ اما همینکه نسبت 
قاموس قرآن, ج4, ص: 252 

گيري را از رقم سوم اعشار بالا بردم روشن شد که نسبت مجموع این 
حروی در سورة مریم يك ده هزارم (0001/ 0) بیش از سورة زمر است 
این تفاوتهاي جزئي راستي عجیب و حیرت‌آور است.و نیز گوید حرف «ن» 
در «ن و القَلمٍ» بزرگترین رقم نسبي را در 114 سورة قرآن دارد, تنها 
استثنائي که دارد سوره «حجر» که تعداد نسبي «ن» در آن بیشتر از سورة 
#ن و القَلم» است .اما جالب این است که سوره حجر يکي از سوره‌هائي 
ی اغاز ان (الر) است و این سوره‌ها باید در حکم يك سورة حساب 
شود انوقت نتیجة مطلوب بدست خواهد امد. 


اشارات پر معني؛ ح 4 ص؛ 352 


در بسياري از سوره‌هاي قرآن حروف مقطعه در آغاز آنها هست پس از 
ذکر این حروف اشاره بحقانیّت و عظمت قرآن شده مثل «الم ذلِكَّ الْکِتَابٌ 
لا تَیّبَِ فیه» «المص آئزل لك قلا یک في صدرك حرَخ مِنْهةْ» و 
غیره .راستي حیرت "۳ است که ان بتواند مراقب تعداد هر ۳ از 
حروف ان خود در طول 22 سال باشته.و دو عمن حال اراد انة عطا لب 
خود را بدون کمترین تكلفي بیان کند.مسلما چنین كاري از عهدة يك انسان 
بیرون است حتي محاسبة آن براي بزرگترین رياضي‌دانها جز بکمك 
عفرهای. الکترونتی .منکن زست,اینعا هه بتان. میهد کت. نه. توا 
سوره‌ها و آیات قرآن بلکه «حروف قرآن» نیز روي حساب و نظام خاصي 
اشت که فقط خدارند قاوو بش حط آن مننانشند. 


نتیجة بحت؛ ج 4, ص: 352 


آیا شما حساب کلمات و حروفي را که در يك روز با آن سخن میگوئید 
دارید؟ اگر فرضا چنین باشد تعداد کلمات و حروف یکسال خود را میتوانید 
بخاطر بسیارید؟ فرضا چنین باشد آیا هرگز امکان دارد نسبت این حروف با 
یکدیگر در روز و ماه و 
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سال در عبارات شما مد نظرتان باشد مسلما چنین چيزي محال است 
محال.زیرا با وسائل عادي طي قرنها نیز نمیتوانید این محاسبات را انجام 
دهید.آیا اگر مشاهده کردیم انساني در مدت 23 سال با آنهمه گرفتاري 
سخناني اورد که نه تنها مضامین انها حساب شده و از نظر لفظ و معني و 
محتوا در عالیترین صورت ممکن بود بلکه از نظر نسبت رياضي و عددي 
حروف چنان دقیق و حساب شده بود که نسبت هر يك از حروف الفباء در 
هر يك از سخنان او يك نسبت دقیق رياضي دارد, آیا نمي‌فهميم که کلام او 
از علم بي‌پایان پروردگار سرچشمه گرفته است؟ (مکتب اسلام با کمي 
تصرف) حروف مقطعءة قرآن ۳ ذیل است: الم- الم- المص- الر- الر- 
الر- المر- الر- الر- کهیعص- طه- طسم- طس- طسم- الم- الم- الم- الم- 
یس- ص- حم- حم- حم عسق- حم- حم- حم- حم- ق- ن.اين حروف بترتیب 
در اوائل سوره‌هاي: بقره, ال عمران, اعراف. یونس. هود. یوسف. رعد, 
ابراهیم. حجر, مریم, طه, شعراء نمل, قصص, عنکبوت. روم, لقمان, 
سجده, یس, ص, موّمن, حم سجده, شوري, زخرف, دخان, جاثیه, احقاف؛ 
ق و قلم واقع شده‌اند. این حروف با حذف مکررات عبارتند از چهارده 
حرف که در سابق شمرده شد. عسل : انگبین. «و آئهاژ من خر لَذَة 
للشاربین و آنهاژ من عَسَل مَضفي» محمد: 5. این کلمه فقط یکبار در 
قران امده است مقاربت را بطور کنایه عسیله گویند در حدیت است که 
رسول خدا 0۳ اللّه علیه و آله بآن زن فرمود «حثي تذوقي عسیلته و 
یذوق عسيلتكت» (مفردات- نهایه) يعني تو لذت مقاربت او را بچشي و او 
لذّت مقاربت تو را بچشد. 


عسي:؛ ج 4, ص: 353 


ِ- 


سل انکین. و مان عن عفر هارمه انار من سل نصعی» 
محمد: ظ1. ان 
کنایه عسیله گویند در حدیث است که رسول خدا صلّي اللّه علیه و له بآن 
زن فرمود «حتّي تذوقي عسیلته ۳ یذوق عسيلتك» (مفردات- نهایه) يعني 
تو لذّت مقاربت او را بچهشي و او لذّت مقاربت تو را بچشد. 


عسي:؛ ج 4, ص: 353 


عسي: فعل جامد است بمعني ترجي و اميدواري در چیز محبوب و ترس در 
شي ۶ مکروه اید (اقرب). راغب گوید: عسي بعني طمع کرد و امیدوار 
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شد. آن در قرآن 8 بار بلفظ «عسي» * و دو بار بلفظ «عَسَیتُم» * آمده: 
بقره: : 246- محمد: 22. «و عسي آن تکرهوا یا و هو حَیْز لَکَغْ» بقره: 
216 شاید و امید است چيزي را مکروه بدارید حال آنکه براي شما خیر 
است دا هن مَتواة عسي آن ینقعنا» یوسف: 21. اقامت او را محترم 
بدار امید است که ما را بهره رساند. لفظ «عسي» آنگاه که به بشر نسبت 
داده شود معنايش صحیح و در جاي خود است که بشر عالم بعواقب نیست 
میشود این کلمه را بکار برد و بگوید: امید است فلان کار بشود یا فلان 
شخص بیاید, يا بفلان حاجت برسم ولي بکار رفتن ان دربارة خدا که عالم 
بعواقبي است روي چه ميزاني است.؟میّلا در آياتي نظیر «عَسي اللْهْ أن 
0 الذین کقژوا» نسلء: 84. «قأ لك کی الله آن مه کف 
نساء: 99. «ققسي ال آن بات لمح از اکز من عنده» مائده: « 2 خدا 
میداند که کفٌ خواهد کرد يا نه, عفو خواهد نمود يا نه, فتح و کار را خواهد 
آورد یا نه, پس علت بکار رفتن لفظ «عسي» که معني شاید میدهد 
چیست. ؟ بنظر راغب استعمال آن براي ایجاد امید در بندگان است يعني 
امیدوار باشید که خدا چنین خواهد کرد طبرسي در ذیل آیة اول فرموده: 
«عسي» در اینگونه موارد بمعني جزم و قطع است مثل کسیکه بديگري 
گوید: تزورد کارت را در همه امر و نهي اطاعت کن «عسي ان تفلح 
بطاعته» شاید در اثر اطاعت خدا نجات يابي «عسي» در اینجا بمعني شك 
نیست بلکه قطع صرف است که فلاح دی طاعت: خدل جتمي. است. در 
المی ان خیل ایة ۶ فل یی آن کون زدف کم بَعضٌ الذٍي تستقجلون» 
تصان! 72 از تفسیر ابي السعود نقل شده: عسي, لعل, , سوف در وعده‌هاي 
پادشاهان در جاي قطع و حتم است و این کلمات را براي اظهار وقار بکار 
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ترند. ه اشفار میکنند. که رهز از آنها مانند تصریع از دیگران است بر این 
مجري است وعده 9 وعید خداي تعالي آنگاه فر موده: این وجهي است 
وجیه.ناگفته نماند: آن در بعضي آیات مثل قول طبرسي و ابي السعود 
براي جزم و جتم است مثل «قأمّا من تابِ و من و عمل صالحاً ققسي أنْ 
یکون من الْمَفَلِچین» قصص: 57. زیرا هفلح بودن اهل تویه و ایمان و عمل 
قطعي است ایضا [یة ... مَن من بالله و الیِوّم الاجر و آقام السَلاة و آنی 


ِ- 


ال کا و لم تخش ال له قعسي أولیك آن تَکُوتوا ‏ من تین » توبه: 18.و 


,بعضي دیگر براي ایجاد رجاء در قلب سامع میباشد هثل «قال عسي 
ریک آن نلک عدة مْ» اعراف: 129. ق داي الله آن بل ینک و 

ی الذین عادَیتم منهم مَو5» ممتحنة: 7. در این آیات اهلا ك دشمن و جعل 
مودت جزهي نیست بلکه ظاهرا مقصود ایجاد امید ,در شنونده است.حتي 
در آية «اولك عسي ال آن یعْفهة بغفو عَهَمٌ کان الله عَفْوٌا غَفورا» نساء: 
9 حتمیت عفو را میشود از «عف عَفُورآ» استفاده کرد نه از «عسي . 
». در المیزان ذیل ای 84 نساء فرموده: گذشت که «عسي» دلالت بر 
رجاء دارد اعم از آنکه قائم بنفس متکلم باشد يا مخاطب.و خلاصه: بنظر 
نگارنده «عسي» در بعضي جاها براي حتم و در بعضي براي ایجاد رجاء و 
صورت دوم جاهائي است که اگر بنده بدستور خدا عمل کند وعدة خدا جاي 
خویش را خواهد گرفت, بعبارت دیگر وعده خدا مشروط است منثلا در 
«عسي آن ببعنّكَ ربك مقاما مَحْمّودا» اسراء: ۰79 براي ایجاد رجاء و 
تشویق است تا آنحضرت تهجد بکند و خدایش بمقام محمود برساند که 
رساندن بمقام محمود مشروط بتهجد است و الله العالم. 
ان لد چپارم 


[جلد پنجم] 


اشاره 


یشم ال اکن الرّجیم* 


[ادامة ع ۳ ط ص: 1 


اشاره 


بقیة حرف عین 


روز 1 


عشر: معاشرت بمعني مصاحبت و مخالطه است «عاشره معاشرة: خالطه 
و صاحبه» و عاشرّوهنت بالخه توف نساء: 19. با زنان بشايستگي زندگي 
کنید. اين جمله شامل وظائف مرد با زن است اعم از وظائف با 


مپستحب.غعشر (بر وزن فلس) از اسماء عدد است بمعني ده من جاء 
بالحستة قَلَة عَشر آفثالها انعام: 160. همچنین است عترة (بفتع عین و 
سکون شین و فتح زاء ایضا بفتح هر شسه) متل. قالقَکر من انتتا عشرة 


نا بقره: 00. که بر وزن اول است و مثل لك عَشَرَم کاملهٌ بقره: 
6ناگفته نماند: اصل انست که عشرة با سه فتح باشد چنانکه در اه 
اخير.ولي با سکون شین نیز جایز است در مجمع فرموده: قضرخ را فر ات 
عشرة ,. بالاجماع بسکون شین خوانده‌اند کسر آن نیز جایز است.کسر 
لغت رییعه و تمیم و اسکان لغت اهل حجاز است.عشیر: ی 
آیشسن العولی و لسن العشیة حج: 13. البته بد مولي و بد همدم و رفيقي 
است.عشیر بمعني يك دهم 0 آمده ولي در قرآن مجید بکار نرفته 
است .عشیره: خانواده. راغب گوید: عشیره اهل رجل و خانوادة اوست که 
بوسیلة آنها زیاد میشود و براي او بمنزلة عدد کامل میشوند که عشره عدد 
کامل اش کیان ایرآ اعوام تفت تدم با قسله کماند خقففرن الرحل 
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بنو ابیه الادنون او قبیلته». و5 اند عشيرتك الأْفْرَبینَ شعراء: 214 .باید 
دانست که بدران و فرزندان و برادران داخل, در عشیره نپستند بقرينة قُل 
لِنْ کان باوکم و یناکم و احوانکم و اجک و عَسيرَئكم ... توبه: 24. 
و" اه 
سر الجر* و الائس الم تایک سل ملک انعام: 0 این لفط نسه بان 
ی و ی موی وی انعام ای 128 و 30 1- 
33 0 (بکسر ِ يك دهم 0 1 و دب الذین م من قَبلهم 
کردند (و هلاك ۳ 9 ۳ میکنند بيك دهم آنچه بگذشتکان 
داده‌ایم نرسیده‌اند (آنها با آنهمه قدرت که از بین رفتند اينها که در قدرت 
از آنها کمتراند حتما هلاك خواهند شد) در اقرب الموارد گوید: بقولي 
معشار يك هزارم انننت که گفته‌اند معشار یکدهم عشیر و عشیر یکدهم 
یکدهم است. (1000 1).ولي مراد از آن در قرآن ظاهرا ده يك است. این 
لفظ فقط یکبار در قرآن آمده است.و لا الجبال سیرّث. و ا5ا العشا 
ال کویر: د و4 احل آفت کمتدا ند | 
ها و عشار (بکسر 


که نان آیستن: (مووه علافه عرب) رها کردماشوندولی بنظر نس مراد از 
عشار مطلق حامله است, نه شتران و مراد از عطلت خالي بودن است. در 
کتاب معاد از نظر قران و علم ص 37 چنین نوشته‌ام: ابن اثیر در نهایه 
گوید: عشراء شتري را گویند که ده ماه از حاملگي ان گذشته باشد. سپس 
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یافت بهر حامله عشراء گفته شد, جمع آن عشار است. صاحب قاموس 
گفته؛ تعطیل بمعني تفریغ و خالي کردن است بنا بر اين اگر گوئیم فلان 
اداره تعطیل شد يعبي داز کارمندان خالي گردید, در آیة تبکر: در خصوص 
قیامت آمده: و تَضَعْ کل ذات حَمل حَفلها حج: 2.يعني: آنروز هر باردار بار 
خود را میگذارد. (تمام نفند) و در آبةدیکر هست: ان یوم الفَصّل کان مبقاتا 
نباء: 17. علي هذا ظاهر آنست که مراد از و | الْعشارٌ عطلّت خالي شدن 
حامله‌ها و گسیختن ذژات موجودات از همدیگر است تا ذره‌اي در بطن 
ذره‌اي نماند. 


ود ع ۵ام از 3 


عشو: و مَن یَعْسنْ عن دک الَحص نب له شیّطاناً قهُوٍ له قرین زخرف: 
36 هر که از یاد خدا اعراض کند شيطاني براي اه مياوريمق که مضاحب 
اوست.عشو چنانکه در مجمع گفته ضعف بينائي و اعراض است و عشاء 
كوري و از بین رفتن چشم میباشد در آقرب نیز اعراض را از جملة معاني 
آن کفته است. «عشی عنماء اغرض عنهما» زاعب. کوید: «عشی گله کم 
عَنْهٌ».علي هذا چون قرائت مشهور یَعّشْ بضمٌّ شین است معني آن اعراض 
و ضعف بصر میباشد, بعضي آنرا بفتح شین خوانده‌اند که در اینصورت از 
باب علم یعلم بمعني كوري است نگارنده در آیه قول سدّي را اختیار میکنم 
که اعراض گفته است نظیر این آیه, ای | تز 6 آیتلتا لیا طین عَلّي 
لکافرین تَوْرْهْم اژا مریم: 83.است.عشاء: از اول مغرب تا وقت نماز 
عشاء (مفردات) و جاوْ أباهم م-عتشاء کون یوسف : : 16. وقت مغرب گربه 
گنپ بر آم وی ۶ لا الفتا ور 59 عشاء را آخر روز و 
اول شب نیز گفته‌اند ولي قول راغب اقوي است و ظهور قران آنرا تأیید 
میکند طبرسي آثرا بلفظ «یقال» آورده است. آن فقط دو بار در قرآن 
آمده است. 
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عشي: بعقيدة راغب از اول ظهر است تا صبح روز بعد. ابن اثیر در نهایه و 
طبرسي ذیل آية 6 سورة یوسف آتر | بلفظ «قیل» آورده اتدیولی طبر نمی 
و زمخشري ذیل آية و سَبٌ بالعشيٌ و الابکار آل عمران: 1 عشی رااز 
اول ظهر تا غروب آفتاب گفته‌اند چنانکه ابکار را از طلوع فجر تا وقت 
چاشت و انتشار نور خورشید ذکر کرده‌اند.ناگفته نماند: عشاء در قرآن تنها 
امده ولي «عشي» اغلب با «ابکار- اشٌراق- غعداخ- تقایل اهوم ات 
مثل آبة فوق و آية یعون رهم بالعداة و العَشي انعام : 522 پسبکن 
بالعشم؛ و الاشراق ص: 19 قاوحي ایهم أنْ ها بکرم .و فا مریم 
1.بنا بر قول راغعب مدت تسبیح و دعا در اين آیات از طلوع فجر تا 
نیچ موز 
زمخشري و طرکت: ی و قو ل آنها بنظر بهتر میاید. عشیه همان 


أَة ضحاها ِِ 26 ضمیر صحاها به عَشة راجع ات يعني 
ی 
آخر يك روز و يا اول آنرا. 


عضب:؛ ج ظ, ص: 4 


عصضب: (بر وزن فرس) رگ, معصوب: بسته شده با رگ. انگاه بهر بستن 
عصب (بر وزن فلس) گفت‌ند یم َصیتٌ یعنی شدید (گوئي اطز اف آن: با 
جمع و بسته شده است) عصية: جماعت فشرده و كمك همدیگر 
(مفردات) آموره یت 9 ات الي ۵ تن عَصبهٌ یوسف: 8. 
یوسف و برادرش بپدرمان از ما محبویتر > حال آنکه. ها . دنه 
نیرومندیم در جوامع الجامع فرموده: جماعت را از آن عصبه گفته‌اند که 
کارها پوت ای یمه و رویزام منود 
قاموس قرآن, ج5. ص: 
و ضاق بهم دَرَعا و فا هذا یِوَمْ عَصیب هود: 77. لوط بوسیلة فرستادگان 
بتنگي کی ی ی ۱ 
در قرآن مجید آمده است: : یوسف: : 8 و 14, نور. : 11, قصص: 760 


قصی و ۶ وه ی 2 


عصر: فشردن. «عَصَر التب: اسْتخرَج ماء عغ» قال أ خذ قفا انم ارانین اخستة: 
حَمراً یوسف: 36. يکي از آندو گفت من خودم زا ند خواب: میستم که 
انگور میفشارم بقولي انگور باعتبار ما یوّل الیه خمر خوانده شده از زجاج و 
ابن انباري نقل شده: 9 باشد شي ء را باسم ما 
یل الیه میخواند مثل آجر مي‌پزم حال آنکه خشت ميپزد تا آجر باشد.ثَم 
اي من بعد ذلك عام فیه یُغاثْ النّاسْ و فیه یَعَصرّونَ یوسف: 9 پس از 
آن سالي میاید که در آن مردم باران داده میشوند و میفشارند .آنچه احتیاج 
بفشردن و آب گرفتن داشته باشد از قبپل انگور ,و زیتون, و غیره. بعضي 
«یِعضرون» را بصیغفة مجهول خوانده‌اند.| یود احَدکم ان هر 
تخیل و آأعناب تجري من تحختها الالهاژ ۰ فاصابها اغصاژ فیه ناژ فاخترقتث 
بقره: 266. اعصار را گرد باد. غبار بلند میکند گفته‌اند ولي باید 
اعصار بمعني فشار و بهم سائیدن باشند آمزهز ذر علل آنتتن سوزي جنگلها 
روشن شده که شدت باد یا گرد باد باعث بهم سائیدن درختان جنگل میشود 
ورد ات ان آتش سوزي ایجاد شده و قسمت اعظمي از جنگل میسوزد و 
اين از امتیازات قرآن مجید است که بعلت آتش سوزي اشاره کرده است 
يعني: : آيا يكي از شما دوست میدارد که باغي از خرما و انگور داشته باشد 
و نهرها از زیر آن روان گردد ‏ ..پس فشاریکه تولید آتش میکند بآن رسیده 
و بسوزد.و | آیْرّلنا من المعصرات ماء تحاجا نباء: 14. از مجمع البیان 
قاموس قرآن, ج5. ص: 6 
روشن میشود که «معصرات» را همه بصیغه فاعل خوانده‌اند, ابن زبیر» 
فتادم و. انن. غبانین. آثرا با باء «بالمقعصرات» خوانده‌اند. پس معصرات 
یواست راتس ۱ مراد از معصرات ابرهااند که در اثر 
باد يا عامل دیگر, همدیگر را میفشارند؟ و يا مراد از آن بادهاست- که ابرها 
را میفشارند؟ و اگر مراد بادها باشد باید «من» در من الَمْعصرات بمعني 
باء باشد چنانکه ابن عباس و غیره خوانده‌اند.بنظر نگارنده «من» در معني 
اصلي خود میباشد و «معصرات» وصف ابرهاست و ابرها یکدیگر را 
میفشارند و تولید 1 میکنند. آقاي مهندس بازرگان در کتاب باد و باران 
در قران ص 127 علل علمي انرا چنین بیان میکند: در ترموديناميك و 
فيزيك نشان داده شد که اشباع و تقطیر بخار اب بالنسبة بساثر بخارها يك 
وضع استننائی داشته انبساط ادياباتيك آن که عادتا باید سیب تبخیر گردد 
جب تقطیر میشود انبساط آدياباتيك ... بنا بمعادلة اصل اول 
۳۳ .. از خود ایجاج حرارت مي‌نماید ... اين ایجاد, بحرارت با عمل 
تقطیر . ۱ فش روا ااقصو: ان الانسان لفي خشر.الا الذین امَئوا و 


عملوا الطالحات . . عصر: 1- 3.عصر بمعني فشردن. روزگار و آخر روز 
بکار رفنه و چون: بفعتي دهر .و رودگان باشد جب آن عصور آید.بنظر 
نگارنده مراد از عصر دهر و روزگار است و در اینصورت قسم با مقسم به 
که خسران باشد کاملا متناسب‌اند زیرا تفکر در روزگار و تغییر و گذشت 
آن روشن میکند که انسان در کم شدن است رجوع شود به «خسر».بعضي 
آنرا بمعني وقت عصر گرفته که وقت رسيدگي بسودو زیان روزانه است. 
السد ان ات مد اند کمهر اد مسر رمرم حداصای لصو لد 
عصر طلوع 
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اسلام باشد ولي نگارنده باحتمال خویش دلگرم هستم.در صافي از کمال 
الدین از امام صادق علیه السلام نقل شده مراد از عصر, عصر ظهور 
الیی لیم الم اش باه ات انس ان الا تال 


عصف:: ع: 5 ض؛ 7 


عصف: شدت. برگ. کاه.جاءتها ریخ عاضف بوتی: 22امذ بان نازق. ند 
اعْمالَهْغْ گزمادٍ اشْتَکت یه الریخْ في یوم عاصف ابراهیم: 18. اعمال 
کافران همچون خاكستري است که باد بر آن در روز طوفاني بشدت و 
زیده. الرَیچ ح عاصقءّ يعني باد طوفاني.فیها فاکچَهٌ و الَعْل ذاث الما و 
لب ژو العف وان وین 11 و 12:عصت, را در آبه‌بر که کاه و 
علف حبوبات گفته‌اند. المیزان آنرا غلاف حبوبات از قبیل غلاف عدس و 
لوبیا و غیره گفته است. قول المیزان از همه بهتر و درست‌تر است زیرا| 
«دّو العصّف» مقابل «ذاث الأکمام» است که دربارة نخل آمده همان طور 
که از اکمام غلاف خرما مراد است از دُو الْعَضَّفٍ نیز غبلاف حبوبات مراد 
است ۳ و قاموس در معني قجَعَلهُمْ کقصّف َأْکولِ» گفته شده 
«کوَرق ال حبةٌ ع بقي تبَبِهٌ» مانند برگیکه دانه‌اش خورده شده و کاهش 
باقي مانده است.علي هذا مراد از عصف در آیه غلاف دانه‌هاست و چون 
آنها بالاخره کاه خواهند شد بر آنها عصف اطلاق شده است و چون دو 
اه از صفات مچصوصه حتب است لذ| نمیشود آنرا برگ معني 
کرد.َجعلَهُم کقطف ماکولِ فیل:, [ اگر ماکول پمعني جویده شده باشد 
مثل ما دلهمْ لي مَوّته الا داب الَض تاکل متْسَاتة سباء: 14. که ظاهرا 
بمعني جویدن است, معني آنست که خدا یاران فیل را مانند برگ و کاه 
کت را هار اس 
نقل شد بمعني غلافیکه مغزش خورده شده و پوستش مانده است 
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بگیریم.المیزان گفته: عصف مأکول برگي است که دانه‌اش خورده شده و 
یا پوستیکه مغزش خورده شده بقول بعضي مراد از عصف ماکول برگي 
است که اکال (کرم) آنرا خورده و فاسد کرده است.ناگفته نماند عصف 
فا کول را سرگین معني کردن درست نیست و از ساحت قرآن بدور 
است.اگر مراد از عصف ماکول پوستیکه مفغزش خورده شده باشد, مقصود 
سجیّل گرفت و بي‌نیرو و ضعیف و پراکنده شدند همانطور که قشر پس از 
خورده شدن مغز بي‌فایده ميشود.بدرستي معلوم نیست که اصحاب فیل 
همه مرده‌اند یا عذه‌اي, منفرق, 9 پراکنده شده و عده‌اي مرده‌اند وجه دوم 
درست است.ة الْفْوسَلاتِ غذژفا. قالعاصفاتِ عطفاً مرسلات: 1 و 2. ظاهرا 
2 یمان ایح عاصعَة تجري 
بامره انبیاء: 1 مشروح سخن در «رسل» ی 
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عصم: (بر وزن فلس) امساك و حفظ. راغب گفتهن «العصم: الامساك» در 
ح گفته: عصمت بمعني منع است «عَصَمَهٌ الطعا م2 يعني طعام او را 
از رت ی مانع شد. و ال تَفَصفُكَ من الاس مائده: 67. خدا ترا حفظ 
میکند. آیه دربارة جریان مقس غدیر خمٌ است.مَن ذا و 
ال احزاب: 17. سَآوي الي جَبل بَعصِمَيي من الماء هود: 43. حفظ و منع 
هر دو در اینجا ارت و ۳ آ 
را از عذاب خدا حافظي و مانعي نیست.اعتصام: نی ور و مَن یعتَصم 
باللّه قَقَد دج الي صراط مُستقیم آل عمران: 101. و اعْتَصِمّوا بحبّلِ ال 
حقیعا ال عفران 105 وت 
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اتسان بلاط خوا از گناه امتناغ میکند لذا اعتضام که هینایست امتباغ معتی 
شود چنگ زدن معني شده است. استعصام: امتناع يعني طلب آنچه خویش 
را با آن حفظ کند و لقَدٌ رَاودنة عَن تفْسه قَاسْتَفح یوسف: 32. با او 
دربارة کام گرفتن مراوده کردم امتناع ففودیو لا عقش توا بعضم الکوافر و 
شلوا ما أنققثْمْ و لیسْتلوا ما ألقَفُوا ممتحنه: 10. 0 تارج 
ی 
نکاح را از آن عصمت گویند که زوجه در حباله و عصمت (حفظ) زوج است 
يعني نکاحهاي زنان کافره را نگاه ندارید آیه دربارة عقد ابتدائي با کافره 
نیست بلکه دربارة نگهداري نکاح است يعني اگر مردي مسلمان شده باید 
زن کافره را از خود جدا کند ابضا اکز رن يك مسلمان کافر شود.دربارة 
اين | آیه در «طعام» ذیل عنوان «طعام اهل کتاب و زنان آنها» مشروحا 
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اشاره 


عصا: چوبدستي. اصل ان عصو و جمع آن در قران عضّي (بکسر عین و 
صاد و تشدید یاء) آمده است در لغت بضم عین و کسر صاد اوزان دیجر 
نیز وارد است. قال هب عصاي أتوکوٌا لها و أَهُش بها علي عَتمي و لت 
فیها مارب اعزها طفد ول در فران فخند همة موارد ان جیار هام 
موننتی علیة السّلام است جز دو مورد که در خصوص چوبدستيهاي ساحران 
میباشد قاذا حبالََم و عصيهْم یخی الب من سخرهم أنها تشعي | طه: 66. 
ناگهان ریسمانها ۳ آنها در اثر سحر بخیال موسي بای حرکت 
میکردند. ایضا امه حبالَهْمٌ_ عصیَهُمٌ ... شعراء: 44. [دربارة عصاي 
شوتمي جد قفو زمر قرآن آمده اس ] 1 ,ما شدن آن در طور وقت 
بعثت. و آن آلق عصال قَلَمّا رآها تَهَتر کائها جانْ ولي مذیراً قصص: 31. 
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+ آندها شدن آن دز بیتشن. فرغون قألْفی عصا قاذا هي تعبان مبین 
۱ 2. دربارة اینکه چرا در طور مار و در پیش فرعون ها شده 
رجوع شود به «جانُ».3- و بلعیدن وسائل سحر جادوگران قالفي موسي 
عصاه قلذارهب تلْقَفٌ ما یأَفِکُونَ شعراء: 45. ایضا أن الق عصاك قاذا هي 
تلْقّفَ ما کون اعراف: 7 لقف بمعني قاییدن و بلعیدن است يعني 
عصایت را بیانداز آنگاه آنچه را که بباطل روي کار میاوردند میبلعید. رجوع 
شود به_«لقف».4- زدن عصا بدریا و ایجاد راه از میان آن و انجماد آپ مثل 
سنگ قَاَوحینا ٍلي مُوسي آن اطْرِبٌ بقصالك البخْرٍ قائقلق قکان کل فرق 
کالطود الظیم شعراء: 03. بموسي وحي کردیم که عصایت را بدریا بزن 
پس دریا بشکافت و هر تکه‌اش مثل کوهي بزرگ (و بیحرکت) گردید. تا 
بش اسر اتیل از آن-بدشتین. و شکافتن سنگ در صحراي سینا در اثر زین 
کسا بو جریان دوازده چشمه ازرسنگ ‏ از اشتشقی فوسي لیم فّ 
اضر ث بعصاك الحَجَر قَائقجر مله آنتتا عشر 6 غینا. ب. بقره: 60. 


بعقيده نگارنده معجزة انبیاء خارج از قوانین این عالم نیست بلکه بشر بآن 
رام ند ارد وراه ینعی ان ققط کر دست 0 شیر با قباضت بان راه 
نخواهد یافت و گرنه معجزه بودن از بین خواهد رفت مثلا اگر در آینده 
بتوانیم عصا را بمار میذل کنیم دیگر معجزه بودن آن براي موسي معني 
نخواهد داشت و همچنین.بسیار چیزها هستند که بشر راه و رسم و 
خونی. ۵ فورهول آنرا دانسته. و بعضی. چیز‌ها هستند. که. بنجماتق. آنما 
واقف نشده‌آیم معجزات انبیاء از قسم دوم است.فرق معجزه با غیر 
معجزه انست که بشر دومي را مرتب دیده و 
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نام گذاشته و گرنه هر دو معجزه‌اند تنوضیمح آنکه ما پیوسته دیده و 
دانسته‌ایم که تخم مار بتدریج مبدل بمار میشود در اثر کثرت دیدن و تکرار 
عمل نام آنرا طبيعي گذاشته‌ايم و چون مبل شدن عصا را بمار ندیده‌ایم 
انرا معجزه میگوئيم و گرنه در واقع مبدّل شدن تخم بمار و مبذل شدن 
عصا بآن. هر دو معچزه است و اگر مطلب از اين قرار میبود که پیوسته 
مار از چوب بدست آید در آنصورت اين را طبيعي و مبذل شدن تخم بمار 
را معمر هو میخواندیم. همچنین مبدال شدن يك سلول نامرئي (نطفه) بيك 
شتر بزرگ و و مبدل شدن سنگ بشتر, هر دو معجزه است ولي بوجود 
آمدن شتر از سلول را پیوسته دیده و نام آنرا طبيعي گذاشته‌ايم اما ناقة 
صالح را که از سنگ پپرون آمده معجزه گفته‌ايم اگر با انصاف قضاوت کنیم 
خواهیم دید تبدیل سا بشتر در اعجوبه بودن کمتر از تبدیل سنگ بشتر 
نیست. همچنین است معجزات دیگر امروز «انشتندان متام داشته اند که 
ماده اولیة تمام اشیاء غالم یکت ۵ خمتر 6 همه آنها يك چیز است و اختلاف 
اشیاء در اثر اختلاف ترتیب اتمها است مثلا قلب من و نوك آهنین قلم من و 
میزیکه روي آن مي‌نویسم و آب دریاها و سنگ کوهها و مغز آدمها و . 
و ار ایب 
را قلب, آهن را آهن, آب را آب و سنگ را سنگ کرده فقط و فقط اختلاف 
ترتفت اتعفا و اخلاف حر کات اماستیسن. هاوخ اوا صا ههار طر و2 
کی است وه تایبا یر تریب انوا عصارا بمارع عاررا سا 
تبدیل کند و نیز با آن تغییر, آب را بسنگ و سنگ را باب مبدل نماید چنانکه 
در گذشتن بني اسرائیل از دریا چنان شد. بنظرم این تقریب دربارة تفهیم 
معجزه بهترین تقریب‌ها است. 
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عصیان: نافرماني. خروج از 
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طاعت. «عصي عصیانا: اذا ها ۶ اصل آن از تمانع بوسيلة 
عصا است. و کره لیم الْکَفر و و و الیعان هراد 7.معصیت نیز 
بمعني عصیان است و بتناجون" الثم و الذوان ومع یة الرّسول مجادله: 
8.قعقصي فرَعَون الرَسُول قاحَذدُناة آخذا وبیلا مزمل: ی ابر ورن 
شریف) نافرمان و عاصي. و با بوالِدَبّه و لَغْ یکن جباراً عصیا مریم: 14 
ایضا آبة 44 يعني: يحيي بپدر و مادرش نیکوکار بود و ستمگر و نافرمان 
نبوده و عصي دم ره ققوي طه: 121 آدم به پروردگارش نافرماني کرد و 
از زندگي ذر جنت مجزوم و بر کنار شد مراد از عضیان ادم مخالفت اوست 
در خوردن از شجره و پيروي از وسوسة شیطان. و غوایت ت او بقرینة آیات 
قبل و بعد محروم شدن از زندگي در جنّت است که اخراج گردید. گفته‌اند: 
این عصیان ترك اولي است نه معصیت عادي زیرا انبیاء معصوم‌اند و گناه 
نمیکنند. و امر لا تَفّْبا هذو السَجَرََ ارشادي بود نه مولوي که مخالفت آن 
گناه معمولي باشد.اینها همه در صورتي است که آدم اولي پیغمبر باشد و 
اگر پیغمبر نباشد اشکالي در بین نخواهد بود نظیر این است آية و لقَد 
عهذُنا الي دم من بْلْ قتسي و لَمْ تجدٌ له عَرْماً طه: 5 بعضي گفته‌اند: 
محل زندگي آدم که قبل از آمدن بروي زمین بود محل تکلیف نبود. و امر 
مولوي معني ندارد.ولي باید دانست که ظهور نهي در مولویت است و طلّ 
نزديك بیقین آنست که آدم در روي این زمین بوده است و از جاي ديگري 
ننامده: اسنت:المیز ان تیز.. آثرا نهي ,ارشادي دانسته و مخالفت ارشاد را 
دربارة انبیاء بي‌اشکال میداند و ال العالم .رجوع شود به «آدم» ناگفته 
نماند عصمت انبیا ء علیهم السلام حتمي است ولي بحجت در پیامبر بودن آدم 
است. ۱ 
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الله اعلم 


عضظتی ۶ وراک 13 


عضد: (بفتح عین و کسر ضاد) ما ین آرنج تا شانه چنانکه ذراع از آرنج 
است تا سرانگشتان. عضد بطور استعاره به پار و كمك گفته میشود و ما 
کل لخد العضلین عَضْداً کهف: 51. من گمراه کنندگانرا یار و مدد 
نگرفته‌ام.در ارگ ودره عَصد ك بأخيك و تجِعل لکما شْلطانً قصص: د3. 
مراد آنست که دست تو را با برادرت قوي میکنیم يعني او را یار و شریك 
تو میگردانیم. در نهج البلاغه نامة 45 فرموده: «و اتا من رشول الله 
کالطَوء من الصَوء و الدُراع من الْعَضُد» . این کلمه فقط دو بار در قرآن 


مجید اوه است. 


رده 2 وه زر ول 


عضْ: بدندان گرفتن. «عضه عضا امسکه باسنانه». و |ذا حَلوّا عَصوا عََیْکَم 
الأنال من العبْظ فُل مُوئوا بعَبْظِکُمٌ آل عمران: 119 چونر بخلوت نت 
از خشم بر شما سر- انگشتان بگزند. دندان گرفتن انگشت گاهي از خشم 
ها ی ان ای 
َعضٌ الظالم عَلی یدب یمول با لَيَتَيِي انحَذتْ مع الرَسَول سییلا فرقان: 27 
روزي ظالم از تارستفت هر دو دست بدتذان. کبرد. و کویدة. ایکاشن راه 
رسول را میرفتم.و شاید یِعَض | لظالمٌ علي یدّیه کنایه از ندامت باشد نه 
آنکه واقعا دستهاي خویش را بدندان خواهد گرفت .از ابن عباس نقل شده 
که آیه دربارة عقبة بن ابن معیط و ابیٌ بن خلف نازل شده. در اینصورت 
لام «الظالِمٌ» براي عهد است ولي ظهور ایه در عموم است و مورد 
مخطص نیست. این کلمه فقط در دو مورد فوق ذکر شده است. 


عضل:؛ چ. وم فنی:. 13 


عضل: بفشار گذاشتن و منع. «عضل علیه عضلا: ضیّق علیه» راغب گوید: 
عضله « هر گوشت محکم رگدار است و ,مجازا بهر منع شدید گفته میشود: لا 
تخل لکم آن ترئو التباء کزها و ا تعضاوهن لکد هبوا بتغض وا 
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تمُومن الا آن تین بغاجشَة مه نساء: 19.گفته‌اند: مردم جاهلیت بزنان 
ظلم کر وه و اگر شخصي مي‌مرد بعضي از اقوام او لپاسي ِِ زن 
وي میانداخت و زن را بارث مي‌برد.لذا فرموده: ل یجل کم أنْ ترئوا 
التتا ک ها ول مور اهیز انست. که اسان اضار ماک مسا ده زه 
اینکه خود زن ,را ارث ببرد در تفسیر عياشي از امام صادق علیه السّلام 
دربارة «ل بحل جبو > ووایت ده که. فرهود: دحفر یتیهی: در خانة رکه 
و او وي 9 از تزویج باز میدارد و صرر میزند در صورتیکه آن دختر 
یتیم از اقوام اوست (و میخواهد پس از و و وارت دختر باشد) .آري ظهور 
آ گز ان تشه است یس تما ال عبت سا ار تن 
باشید و نیز زنانرا بفشار نگذارید تا قسمتي از مهریکه داده‌اید ببرید (و آنها 
در مقابل طلاق از مهر خود صرف نظر کنند) مگر آنکه کار بدي مرتکب 
شوند. فاحشه را در آیه نشوز و بد زباني و ایذاء گفته‌اند که در اینصورت 
میتوانزن را بفشار گذاشت و بطلاق خلعي وادار کرد. 5۰ اذا طْْ التساء 
قتلئن ن اطفن قلا تعصْلومن آن لخن أَرَواجهْن اذا تراصوا ببَتهْمْ بالْمعَرُوف 
مر رازن آیه پا خطاب بشوهران هن که ِ جچون زنان 
خویش شا طلاق دادید و عده‌شان منقضي گردید ۳ آنها را (با تهدید یا 
عدم اخراج از منزل) منع نکنید که با مردان دیگر ازدواج کنند. و یا خطاب 
بکسان زن است (که مثلا پدر و مادر نگذارند بار دیگر با مردانیکه طلاق 
داده‌اند ازدواج کنند).ناگفته نماند کلمة أَرواجهَنَ مخالف احتمال اول است 
نیزا بضودان آینده تفضنود ازواع کفت»مکر باعنبار ها پولالیه مسله ۱ 
طفْْم .. خلاف احتمال دوم را میرساند که میرساند خطاب قلا قوف 
بازواج ۳ 
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است نه باولیاء و خطابات ابة قبلٍ نیز راجع بازواج است.ولي باز احتمال 
دوم قوي است که خطاب قلا تَعَضْلوهنّ راجع بكساني باشد که زن نتواند با 
میخواهد زن را بعقد جدید تزویج کند ولي اقوام زن روي عناد زن را از 
ازدواج مجدد باز میدارند .بازر جاي گفتگو است که شرط «اذا» خطاب 


بگروهي و جواب ب آن خطاب بگروه دیگر است بنظر بعضي مخاطب مطلق 


مسلمین است يعني: این عمل در میان شما نباشد که زنان را طلاق دهید 
و سیس مانع از ازدواج مجدد انها با شوهران اول شوید.در اینصورت هر 
چند طلاق دهنده غير از مانعین است ولي عمومي بودن خطاب این اشکال 
را بر طرف میکند و الله العالم. 


قطین ۰ خ ۵ء ض: د1 


عضین: کما لا عَلّي الْعَْتَسمین الذین جعلوا الْفْرَآن عضین حجر: 90 
عضو (بر وزن فلس) بمعني متفرق و جزء جزء کردن است در لغت آمده: 
عضا الشي ء عضوا: فرقه» عضة (بر وزن عنب) بمعني تکه و قطعه است 
عضون جمع عضه است يعني قطعه‌ها و تکه‌ها, اس 
ان و بسن معتی. آبه جنین, میشه د؛ 
آنانکه قرآن را پاره‌ها و تکه‌ها قرار دادند.در جوامع الجامع و مجمع نقل 
شده : ولید بن مغیره ی نفر را مامور کرد بدروازه‌هاي 
مکه رفته و واردین را از استماع کلمات رسول خدا صلي اللّه علیه و آله 
منع میکردند و میگفتند بسخن او گوش ندهید.بعضي میگفت: او دروغگو 
است, بعضي میگفت ساحر است و بعضي میگفت شاعر است (تمام شد) 
بدینگونه آیات وحي را میان سحر و دروغ و شعر و غیره قسمت کردند 
خداوند بر آنها عذاب فرستاد و با بدترین وجهي از بین رفتند. در تفسیر 
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باقر و صادق ۳ السلام نقل شده که: الذین جعَلوا الفْرَا عضين 
آلندر* انس چنین میشود: بگو من انذار کنندة آشکارم شما را از عذاب 
مر و نازل کردیم آنانکه قرآن 
را پاره پاره کردند و بآن دروغ, ,. سحر» شعر و سخن مجنون نام گذاشتند. 
این کلفه فقظ بای در کلام الله آمده اتسست. 





عطف:؛؛ ج 5: ص: 16 


عطه زیر عنی عم خانی ظرف: در آعت امعم سا آزرعل :سابامه 
دو طرف مرد از شانه تا زانو و چون کسي از چيزي اعراض کندگویند: 
«تّي عطفه: اعرض و جفا» و من اس من تحادل في الله بقتر علم و لا 
هد و لا کتاپ نیر. ین عطفه لیّضل عَنْ سبیل الله حجْ: 8 0 
مردم درباره خدا مجادله میکنند بي‌آنکه داتشی و هدايتي و کتابي روشن 
داشته باشد, متکبرانه میخواهد مردم را از راه خدا| گمراه رات دربارة 
آیه در «تني» توضیح داده شده است. اين کلمه بیشتر از یکبار در کلام الله 
نیامده است. 


عظل:: ج ور.صن:. 1.06 


عطل: عطالت بمعني خالي شدن است در اقرب الموارد آمده: «عَطلَ 
الرجُل ه ۱ فن العال و الاذب: خلا» تعطیل: فارغ و خالي کردن «عَطلَ الشی ء: 
قَعة 3 الا درر صحاح و قاموس آمده: ااعای ‏ «اللَفریغ» و نیز در 
صحاح گوید: «عطلتِ المَه یه و تقطلت» يعني گردن زن از گردنبند خالي 
ماند در نهح البلاغه خطبه 180 فرموده «و اصبَحت الدیامٌ مه خاليةٌ 
الْمساکن مُعَطلة» خانه‌ها از سلیمان فارغ و مساکن از وي خالي ماند. و ۳۱ 
الهشاژ غطلت تکویر: 4.آنگاه که حامله‌ها خالي ماند. چنانکه در «عشر» 
گذشت و ببر مُعَطلةٍ و قَضْرٍ مشید حح: 45 يعني. * آمصاهان مرو و 
آب بر ندارد و اي بسا قصر مرتفع یا گچكاري شده که از سکنه 
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خالي است از این ماده فقط دو لفظ فوق در قران مجید امده است. 


عطاء:؛ ج 5 ض: 17 


عطاء: عطاء و عطیه هر چند مخصوص بصله و بذل و احسان است ولي در 
قران هم در بذل و هم در مطلق دادن چيزي بکار رفته است. ثل حَتي 
ُقطوا الجريَة عن ید و هم صاغزٍون توبه: 209 که در مطلق دادن است و 
مثل هذا عطاوْنا قامنن و أمسك بیقر جساب ص: 39. ل اطینات لت 
کوثر: 1. و ما کان عطاء رَبّكَ مَحْظوراً اسراء: 20. کم در تارج عطیه و بذل 
است فادها صاخعر قارع ففرن 29 تفای سععتی ول و آخه 
اه 


عظم:؛ ج 5, ص: 17 


عظم: (بر وزن فلس) استخوان.قال و ان 


الرّاسْ شیبا مریم: 4: جمع آن عظام است 
عظامَة قیامة: د. 


عظم؟ ج ور ضص: 17 


عظم: (بر وزن عنب) بزرگي. خلاف صغر. راغب گوید: اصل آن از ِ 
عظمه» (استخوانش بزرگ شد) است سپس بطور استعاره پهر بزرگ گفه 

شد محسوس باشد یا معقول, عین باشد يا معني.و من بُعَظَمّ خر ت اللّه 
قَهَو حَیْرٌ له علد به حج: لا سح 9 
محترم بدارد آن براي او پیش خدایش بهتر است. و من بتّق الله یِکفر له 
سَیاتّه و بُعْطِم له آجراً طلاق: 5. بُِْمٌ از باب افعال است يعني مزد او را 
تشر یک فیخرداند. 


است و لبود حفْظَهُما و هو اللٌِ اْعظیه 
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بقره: 255. مراد از آن قهرا عظمت واقعي و معنوي است نه مثل عظمت 
جنس عطیم را عطیم الشان و باشاه معنی. کرده‌اند ول ظهور کلمه در 
عظمت معنوي است. مثل محیط و قادر بودن.اين کلمه در قرآن مجید 
شش بار وصف ذات باري تعالي 1 است يكي یه فوق ایضا و هو العل 
العظیمٌ شوري: 4. اه کان لا بوْمنْ بالله الْعظیم حاقه: 33. قَسَبْعٌ باسم 
ری الْعظیم واقعة: 74 و 96. و حاقه: 52.ایضا در وصف افعال ره 
اشت یل دم الفل 7۳ دمص کات اضر فففر ورن 
کرب. ک کید ۶نان و رخ تکار ده آرنست: 


ققر مت : خر ررض : 19 


عفریت: قال عفریث من الجنْ آنا آتیك به قَبِل نْ تقوم من مَقامك نمل: 
39. در قاموس و اقرب, الموارد 1 «العفَریتُ : الثافذ في الامرِ المبالغ 
فیه من دُهاءٍ- و الحَبیتْ الْمْنکرُ» در اقرب گفته: گویند «ر رَجل عفریث و اسَذ 
عفریث» يعني مرد قوي و شیر قوي. در مجمع فرموده: اصل عفریت از 
عفر بمعني تراب است که او حریف خویش را بخاك مياندازد.علي هذا بهتر 
است عفریت ر در ایه قوي و زيرك معني کنیم يعني زيرك پر زوري از 
جنیان گفت: من تخت ملکه را پیش از آنکه از جاي برخيزي برایت میاورم 
۱ آنزا «العارم التفت (مونی. پستا معنی. کرواند 
متاتشت نیست.از نهاية آبن اثیر روشن میشود که تاء عفریت زائد و اصل 
آن عفري و آن بمعنعر قوي و زيرك است و در نامة ابو موسي اه 
«عَشْيَهُمْ یوم بَدرٍ لیثاً عفریا» روز بدر در حالیکه مثل شیر قوي و زيرك بود 
ار ظاهیا اه موسن ان کل نار سم علی اند الا 
گفته است. رجوع شود به «نهایه». 


۶ 


عفف: عقّت بمعني مناعت است در شرح آن گفته‌اند: حالت نفساني در 
شرح آن گفته‌اند: حالت نفساني است که از غلبة شهوت باز دارد پس 
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باید عفیف بمعني خود نگه دار و با مناعت باشد یِحسبهَم الجاهل أغنباء من 
العف بقره: 273. بي‌خبر آنها را ۱ 
الذین لا یَجدُون یکاح حا حتّي بَعْنَهُمْ ال من قَصله نور: 3. آنانکه قدرت 
ی ی با ان تم ادص زر 
بي‌نیاز گرداند.در نهج البلاغه حکمت 68 آمده: «و العفاف زيبَهٌ الْقَفر» 
تملاك نفس و مناعت زینت فقر است. 


عفو:؛ ج 5, ص: 19 


عفو: گذشت. بخشودن گناه.راغب گفته: عفو بمعني قصد گرفتن چيزي 
ِِ گویند: «عَفاة و اعْتفاة» او را قصد کرد براي اخذ آنچه نزد اوست. 
الب و السجٌَ» علف و درخت قصد زیاد شدن کردند. در المیزان 
۳ آیه وور بقره پس از نقل قول راغب فرموده: «سیس عنایات کلامي 
باعث شده که این لفظ بمعاني عدیده بياید از قبیل بخشودن گناه, محو اثر 
و توسط در انفاق ...۰ » راغب عفو از ذنب را قصد ازالة گناه گفته است 
بنظر او تقریر عَقا اللةٌ عَنك توبه: 43. این است: «قضَّ ال ازالة الب 
عَنْكَ».بهر حال معني معمول آن همان گذشت و بخشودن و نادیده گرفتن 
اپست مثل ,عقا الق عّا سَلفت و من عاد قَیبتَفَمٌّ الله مه مائده: 95.و 
الکاظمین لبط و العافین عَن التاس سل عمران: 4 و چون پیوسته در 
قرآن با «عن» متعذي شده حتما بأید آنرا گذشت و چشم پوشي معني 
کرد.عفو: صيفغة مبالفه است بمعني کثیر العفو. ان اللة لعَفو عْفْور 
مجادله: 2. و آن مجموعا پنج بار در وصف حق تعالي آمده است. اکنون 
لازم است بچند آیه نظر کنیم: : 1- تج بدلنا هکان السَینَة الحستة حتّي عَقَوّا و 
قالوا قَذٌ مس آباتا الصا 5 ال اعراف: 95.دقت در آیه نشان 0 
که عَقَوّا بمعني کثرت در اموال است يعني: گرفتاریها را بفراواني و راحتي 


و 
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امان مبدل کردیم تا انها بفراواني و وسعت رسیده و گفتند (وجود سرژاء و 
ضرّاء امتحان نیست بلکه) پدرانمان نیز گرفتاري و راحتي دیده‌اند و قرار 
دنیا همین است آنگاه فرماید: ِِِ بعْتَة در آیة زیر که عبارت اخراي 
آیة فوق است جهلهة قتگیا هم اد کل شَيّء بچاي ی عَقوا آهده 
آنشت. ٩21.‏ تن الس آمرین قتك فاحاباهة الهاساء رو الراء للم 
بتصرّغون .. قلهّا تسوا ما روا به قتکنا عَلَهمْ باب کل شَبء حتي |ذا 
قرخوا یما أوئوا أَحَناهُم بَفْتَةّ ... آنعام: 42 و 44. و هو در. ای 
#یاد شدن و بفراواني رسیدن است. اهل ۱ کثرت معلي 
کرده‌اند المیزان بعید نمیداند که عَقَوّا بمعني محو باشد يعني با حسنة 
بعدق آتار سین گذشته را مجو کردند ... ولي نگارنده با استناد بای 44 
سور انعم که نقل شد معني کثرت را ترجیح میدهم. 2- و اِنْ طلتموفن 
من قَبّل أنْ تمَسُوفّ و قَدّ فرصنم لقن قریضصَء قیِصَفٌ ما فرصنم الا أنْ 
عون و بعَفُوا الذي بیده غُدَهْ النکاج بقره: 27 .ظاهر آنست که مراد از 
«یعفوا الذي .. ۰ زوج است و مراد آز عفو دادن تمام مهر است. يعني در 
صورت تعیین مهر اگر قبل از دخول طلاق دادید نصف مهر را باید بدهید 


مگر آنکه زنان عفو کنند و نگیرند و يا مردیکه عقد یکاح در دست اوست 
عفو کند و همه مهر را بدهد. گفته‌اند؛ مراد از یعْفُوا الْذِي .. ول ا شنت 
ولي پس از نکاح که شوهر طلاق میدهد دیگر عقدة نکاح در دست ولیث 
دی و و 
روایات کثيري از ائمه علیهم السلام نقل شده که مراد از «بیده عفد 
التکاج» ولیٌ زن است که او نیز میتواند از مهر صرف نظر کند در اینصورت 
مراد از آیه آنست که زوج باید نصف مهر را بدهد مگر آنکه 
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زوجه و يا وليٌ او گذشت کند در تفسیر عياشي 8 روایت در این زمینه نقل 
شده است.بنقل المیزان در بعض روایات اهل سنبٍ از رسول خدا صلي 
اه علیه و آله و علي علیه السْلام نقل شده که الذٍي بیده عُفَدَهْ النکاح 
زوج است.ناگفته نماند: میشود «بیدو غُقَدَهْ الکاح» را شامل زوح و ولی 
هر دو دانست النهایه باید گفت: روایات بشق دوم ناظراند.3- و 1 
م ذا بنئفه فقو قُْلٍ العَفْوّ بقره: 219 بقرينة آیة و الذین اذا أٌ 1 وا ل مر 

لم بفیدها و کان بَیْن لك قواماً فرقان: 7 مراد 9 09۰9 
است يعني تو را پرسند از چه انفاق کنند بگو: حدذ وسط و مناسب حال را 
انفاق کنید. گویا تعیین شيء انفاق شده مهم نبوده لذا در جواب از آن 
عدول و محل مورد لز وم بیان گردیده است.در روایات اهل بیت علیهم 
السلام نیز حد وسط و کفاف نقل شده است در تفسیر عياشي چهار حدیت 
بر این زمییه آمده و در روایت عبد الرحمن, امام صادق علیه السلام 1 
الذین اذا آ نوا ۰ را که نقل شد در جواب آیة ما نحن فیه تلاوت 
رو 


طقف ۶ خی 1 2 


عقب: (بفتح اول و کسر دوم) پاشنه. بطور استعاره بفرزند و نسل گفته 
میشود مثل جعلها کلمَءٌ بای في غقبه ٍِ زخرف: 29 ابراهیم کلمه 
توحید را در نسل خویش باقي گذاشت. «ائقلب علي عَبیّه»: بصیفهة تثنبه 
يعني بر دو پاشنة خویش بگردید مراد از آن رجوع بحالت اولیه است راغب 
گوید: «رجَع علي عقبه» يعني برگشت «انْقَلبِ ِِ قب عَقبیه» يعني بحالت 


اولي برگشت. جمع آن اعقاب است: اقا مات أوْ فتل القلبثغ علی 
اعتایکم و من بلقت علی عفتته عقبیّه قلن بَصّ ۵( عفر 4 بعني 


اک زر مس 9 ی 
باشد) برخواهید گشت؟! هر که بحالت اولی 
قاموس قران, ج 5. ص: 22 
(و کفر) باز گردد ابدا بخدا ضرري نخواهد رساند. و ترذ علي آغقابنا بَعد اد 
هداتا ال انعام: 71. همچنین است تکص عَلي عَقَبیُه انفال: 48.يعني برآه 
اولي برگشت و فرار کرد.ولي در آیذ کم علي أعْقایکَم تلْکضُون مومنون: 
06 ظاهرا مراد از آن استکبار و عدم قبول است که آیه دربارة کفار گفتگو 
میکند يعني: چون آیات من خوانده میشد بقهقري بر میگشتید و حاضر 
بقبول نپودید ید.عُفب. و عْفبی بر ورن قفل و کبری) بمضي عاقبت است 
هناك الْولایه له الحَو هو حَیر تواباً و ح غُباً کهف: 44. يعني آنجاست 
ند بیر و ولایت, براي خداي حق ی او بهنر 1 از حیت ثواب و بهنر است از 
حیث عاقبت.أولیْك لَهُمْ عُقْبتي الذار رعد: 22.ظاهرا مراد از «الذار» 
دنیاست و عاقبت دنیا آخرت اسپت يعني: عاقبت خوب دنا (که آخرت 
باشد) براي آنهاست لك عُفْتي الذین الْقوّا و عُقْبي الکافرین الا رعد؛ 
9 عقبي در اين آیه در ثواب و عقاب بکار رفته است علي هذا نظر راغب 
که گفته: عقبي مخصوص بثواب ب است درست نیست مگر آنکه مرادش از 
ثواب ب اعم باشد بعاقبة: پایان. و آن در عاقبت حفت و بدهر دو بکار میر ود 
مثل و لاف لین اعراف: 128.و الْعافتَة لو" طه: 132. و مثل 
قاظروا کف کان عاقبة المَکذبینَ از عمران: 7 راغب ده عاقبة 
مجرد از اضافه مخصوص ثواب و در صورت مضاف بودن گاهي در عذاب 
بکار رود. استعمالات قرآن اس لوست .عقأب.: عقوبت, معاقبه مخصوص 
بعذاب‌اند و اعلَمُوا أَّ ال شدیذ العقاب بقره: 196. و ان عافبمٌ قَعاقبُوا 
بمثئل ما عُوقتْمْ به نحل: 6 تعقیب: 2 
مل تیه تما خماندن ار کار هد آمتوا تون ان اس لد 
قاموس قرآن, 5 ص: 23 ۲ ف ۱ 
بالتفات و برگشتن نیز گفته میشود مثل: ولي مذّیرا و لم یعَفَبْ يا مُوسي لا 


تخّف ... نمل: 10. يعني گریزان برگشت و برٍ نگردید و به پشت سرش 
توخه نکرد در جوامع الجامع نقل شده.قما عَتبُوا اژ فیل مك ۶ مَعقب و لا 
ترلوا یوم الکريهة مَنزلا انگاه: که. گفته ززتد: ایا برگردنده‌اي (پس از فرار) 
هست؟ بر ینگردیدند و روز سختي در منزلي نازل نشدند و لیاقت نشان 
ندادند. و اللةٌ یَحْكَم لا مَعفبِ لخکمه رعد: 41. خدا حکم میکند و حکم او را 
تعقیب کننده‌اي نیستٍ که او را در قبال حکم مسوّل دار اکقان؛ در پي 
آمدن. اثر گذاشتن.قَأَعْمَتَهُمْ نفاقاً في فْلوهِم |ٍلي یوم یوت ... توبه: 77. 
این کارده تا ماهنت نفاق را در قلوب آنها گذاشت ۱ قلا 
افتحم الْعَقبَة. و ما أراك ما الْعقَبَة فك رَقَبَة بلد: 11- 13. عقبه بمعني 
کر ات و رامیکر قع سیم در علت سیه ان گنت که لازم 
است در آن عقوبت تنگي و خطر را متحقل شد. و بقولي آن راه تنگي در 
قلَةُ کوه است که باید با تعاقب از آن گذشت.در آية شریفه آزاد کردن بنده 
و غیره بورود در گردنه تشبیه شده است که د رٍ هر دو مجاهدخ نفس دزم 
است .له معتبات من شم و من خلفه تخَقَطوته من مر الله اِنَّ اللةَ لا 

یر ما بقوم حتّي بِقَیرُواً ما ینفَسهم . ,. رعد: 11. علي علیه السَلام و اين 
عپاس و زید بن, علي و قتاده «باقر اس خوانده‌اند ضمیر لَخْ- ی یدیو, و 

+ موه راجع اتدیلظ حول در اه سای کف اس الت لد 

ِِِ مراد از من آقر الله مایت ات نیت سا اسان نت 
او انیت ار ی ی کارا ای ها ارت 
حفظ میکنند که خدا آنچه را که براي مردمي است 
قاموس قران, ج5, ص: 24 
تغییر نمیدهد تا انها خود تغییر بدهند.اين ی نید یه و هو لاه قون 
عباده و یرل غلبم حفَظَة حة عتي || جاء أحدکم الَْوّث توَفلة سنا و 

تق طوّن انعام: 01 است.ظهور آیه و روایات آنست که مراد از ۳ 
ملانکه هشند. اشکالنکه می‌هاید. انست کدی این کنات مکتر کفته‌ایم 
ات 
موْئْث نیستند و يا مذکُر لا بعقل مثل مرفوعات و پیداست که ملائکه آولو 
العقل‌اند و اگر بگوئیم مراد از معقبات نيروهاي لا یعقل‌اند در اینصورت 
تست اوه سانها کل انست چه انضا با ایا در سای اد 
ا فا 


عقد:؛ ج 5, ص: 24 


عقد: بستن. گره زدن «عقد الحبل عقدا: شذه» راغب گفته: عقد جمع 
ای یت و ی و 

.. و در معاني بطور استعاره_اید مثل عقد بیع و عهد و غیره.و لا تَعزِمَوا 
عفد التکاج ح حتي ببلع الکتابٌ احلة بقره: : 35 2. قصد بستن عقد زناشوئي 
نکنید تا مدت عدّةْ وفات سرآید علقة نکاح را عقده گفته شده که آن نوعي 
گره زدن و ایجاد علقه بین زنان و شوهران است اهل لغت گویند: عفقدو 
اسم آنست که بسته و گره زده میشود نکاح باشد با پیمان با غبر آنهاع کل 
: جعلنا موالي چما ترك الوالدان و الأفْرَبُونِ و الذین عَقَد ث أیمانکم قائوهم 
تصیبهّم ان ال کان کل کل ی عشهیدا نساء 3 ظاهرا اين آیه اجمال 
آیات ارت است, مراد از و الذین عََدت اما کر وج و زوجه است و آن 
عطف است بر الأْفْمَبونَ و مراد از موالي وژاث است يعني براي هر يك از 
شما وارثاني قرار دادیم ارگ مهف نو ند ار آنجه پدران» مادران, اقربا و زنان 
و شوهران گذاشته‌اند آنگاه فر موده: 
قاموس قرآن, ج5, ص: 25 
تصیب هر يك را بدهید خدا بر اینکار و بر هر کار شاهد است.و ای 
عفد نگ آنمانکم کنایه است و ایجاد علقة زوجیت بمعامله که در آن دست 
0 تشبیه شده است (استفاده از المیزان) اهل سنت یه را به 
«عصبه» حمل کرده‌انم که انشیاء اللّه 9 و تحقیق و رد د آن ۳ 
آمد.ا مُعَاحدكمٌ اللة باللفو في أئمانکم و لکش بوَاحَةكم بما ععْومْ نان 
مائده: 89. تعقید ی با خوردن ۰ 
مپالغه در آن منظور باشد یمین لغو آنست که از روي قصد نباشد مثل و 
الله و بالله که نوعا بدون قصد در محاورات جاري است این هر چند مکروه 
است ولي حکمي از قبیل کقاره ندارد, تعقید یمین آنست که از روي قصد 
و ایجاد تکلیف باشد مثل آنکه بگوید: و اللّه هر شب با وضو خواهم خوابید. 
و الله سیگار نخواهم کشید, و نخو آن: پیداست که این نوع سوگند از روي 
اراده و براي ایجاد تکلیف است. «ما» در «بما» ظاهرا براي مصدر است 
يعني: خدا با سوگندهاي بي‌قصد شما را مواخده نمیکند لیکن بواسطة 
سوگندهاي از زرروي قصد مواخذه میکند. رجوع شود به «لغو».با یا الذین 
آمَتُوا أَوفوا بالعْع ود مائده: 1. عقود جمع عقد است. ظهور تج که 
جمع محلي بالف و لام است در جمیع عقود میباشد اعم از عقد نکاح. عقد 

بیع. پیمانها و تکالیف الهي. و اگر در سوره مائده که با یه فوق شروع 
0 ۱ ۱ ] مثل حکم 
شکار, احرام, حرمت میته و غیره, حلیّت طعام‌ها و زنان, احکام وضو و 


سارق, اخذ پیمان از اهل کتاب. بدعت بودن بحیره. سائبه, 

قاموس قرآن, جظء ص. : 26 

حام و . ,. وغیر اینها. در اینصورت میشود گفت: وا بالعقود عنوان و تیتر 
و ها است.در مجمع چهار قول دربارة عقود نقل فرموده: اول: آنکه 
هراد مایا اه حاها انست که رای فا ویک رانا سا 
مي بستند. دوم . پيمانهاي خداست که نسبت بایمان و عمل از بندگان گرفته 
است.سوم: عقود فیما بین مردم است از قبیل عقد نکاح و بیع و 
غیره.چهارم: دستور باهل کتاب است که به پیمانهائیکه از انها نسبت بعمل 
بدستورات تورات و انجیل گرفته شده است نا گفته نماند: قول دوم و سوم 
داخل در عمومي است که گفتیم و قول اول و چهارم باطل است زیرا| 
خطابت آبها الدین اعتواشایل اهل کباب راهن حاهلیت تشووادن تفسر 
عباشی از عنه الله.بی‌شان از حضرت صاوی .عله الشلام فل ندم. 
«یتالث ابا عَبَد اللٍّ علیه الشلام عن قول اللَه با با ۳ آمئوا أَوفوا 
بلْعفُود قال: وود مراد راز عهود ظاهر | جمیع قراردادها است که گفته 
شد. الا ان یعفُون او بعفعا الذي بیدو عفد النکاح ۰ بقره: 237 مت باین 
آیه در «عفو» صحبت شده است.ثال ث اشتع لي ضذرو. 5 ر یسر لي 
آمري. و ال عُْدَةّ من لساني. یفَْهُوا قَوَلي طه: 5- 20 آیات" ۱۲ 
بعئت موسير علیه التام کنگومه که کست: خدایا: سینه‌ام را وسعت 
د0؛ کارم را آسان گردان, عقده را از زبانم نکرتا: ۳ سخنم را بفهمند. آیا 
مراد از «عقدة» لکنت و گرهي بود در زبان موسي که در اثر گرفتن آنشترن 
بدهان, بوجود آمده بود؟بعضي تاء «عقدة» را براي وحدت گرفته و گفته‌اند 
يعني: مقداري از عقدة زبانم را بگشا که سخن بهتر بگویم ولي بهتر است 
عفد رای بوع بش ساره در المتران آستت یعتی 

قاموس قران؛ جظء ص. : 27 

عقده‌ایکه مانع فهمیده شدن کلام است از زبانم بگشا.طبرسي, , زمخشري, 
بيضاوي, ابن کثیر و غیره نقل کرده‌اند که موسي در بچگي ریش فرعون را 
کند, فرعون ناراحت شد و خواست او را بکشد, , زنش آسیه گفت: ۰ موسي 
بچه است و از روي عمد اینکار نکرد. براي امتحان وي مقداري خرما و 
مقداري اخگر حاضر کردند موسي چون خواست دست بسوي خرما ببرد 
جبرئیل دست او را بسوي اخگر برد تا آنرا گرفته و بدهان گذاشت دهانش 
سوخت و لکنت زبان پیدا کرد.در صافي انرا از تفسیر قمي از امام باقر 
بامام باقر علیه السلام نسبت نداده است و سند روایت روشن 
نیست.احتمال ظاهرا مراد از عقده گرفتگي زبان و كوتاهي منطق در اثر 


داشت که مقام و قدرت فرعون او را هراسان کرده و قلبش بطیش و 
زبانش بتلجلج افتد چنانکه در جاي دیگر گفته: و یَضیق صَدُّري و لا بتطلق 
لساني قاسل الي هاژون ,شعراء: 13 و 1 بود 
بهتر بود بگوید «و ال ادها لاش ود ماس این خی را 
پدست گرفته دیگر بدهان گذاشتن بعید 0 در «بین» ذیل 
او کار متیر وتا گفته‌ایم. و اللّه اعلم.5 شور التَفاناتِ في 
الق فلق: 4. عقد بر وزن صرد بمعني گره‌ها ار 
بگره‌ها بخداي فلق پناه میبرم انشاء الله در «نفت» راجع باین آیه صحبت 
خواهد شد به «فلق» نیز رجوع شود. 


تقو ده 8 ۸ قی : 7 2 


عقر: بریدن. «عَقَرّ الب و القرس و الایل: قطع قوایِمها بالستّ» 
طبرسي و راغب گفته‌اند: 0 فقل) بمعتی اضل ات «غفرزث 
الیل 4 خرها را ان کش ریدم در مج البااته خطیه 27 فرسودمة ان الم 
ما غزي قوم 
قاموس قرآن, ج5, ص: 28 
في عقر دارهم الا ذلوا» هی قومي در اصل و وسط دیارشان جنگیده 
نشدند مگر ذلیل شدند این حدیت در مفردات و نهایه نیز آمده است 
عقَژوا الَاقة و عتوا عَن أمرِ ربهمْ پس شتر را پي کردند و بکشتند و از 
دستور پروردگا رشان سرييچي گردند «عَقروا» ظاهر | اشاره است که 
کشتن, شتر با قطع پاهایش بودم است.عاقر: زن عقیم و مرد عقیم قال رب 
کون لب کلام 5 کانت انراب تافنا مریم 8 عاقر در قرآن فقط در 
ژن نازا بکار رفته نه در مرد و آن سه بار و همه دربارة زن زکریا علیه 
السّلام آمده است. زاکت وید کوتی زن نطفه مره را غقر و قطع میکند. 


طقل:: جخ ۵ء ض: 208 

عقل: فهم. معرفت. درك. ر بُحَوفَوتة من بَقد ما عََلوة هم بَعْلَمُونَ 
بقره: 75. يعني انرا پس "از فهمیدنش, دگرگون ۳9 در حالیکه 
میدانستند و هم هون راجه بتحریف و عَقَلْوةٌ راجع بفهم کلام اللّه است.و 
قالوا َو کثا تد" مغ او تفقل ما کتا في اضحاب السعیر ملك: 0 و گفتند: 
اگر گوش میدادیم و ميیفهمیدیم در میان اهل سعیر نمي‌بوديم و ما لها [ 
العالمون عنکبوت: 43.جز دانایان آنرا درك نمیکنند. اگر آیات قرآن را تب 
ام ی و را ی کم ره بر 
است.طبرسي فرموده: عقل. , فهم, معرفت و لب نظیر هم‌اند راغب گوید: 
بنیروئیکه آمادة قبول علم است عقل گویند همچنین بعلمیکه بوسيلة آن 
نیرو بدست آید.عقل بمعني اسمي در قرآن نیامده و فقط بصورت فعل 
مثل عَقَلوه _- یْعقلون- .۰ له ( : .. تفقل بکار رفته باست, در روایات 
که آمده «العَلن ما عُیة به الَعْمن» .. . «ما حَلق اللة خَلقا اکرَم عَلیّه من 
العتل»-مزاد از آن‌ظاهرا همان یروق فهم مدرك اتشانن اشت: 


عقم:؛ ج 5, ص: 28 


عقم: (بر وزن قفل) خشکیدن.راغب گفته: عقم خشك شدني است که 
مانع از قبول اثر باشد گویند 

قاموس قران, ج5, ص: 29 

«عقمت مفاصله» بندهاي بدنش خشیید. و بدردیکه قابل صحت نیست 
" «داء عقام» از زنان كسي را عقیم گویند که نطفة مرد را قبول 
نکند. (نازا).قَأَقبلّتِ مان في صوه قضکت ول و قالث عَجْورّ عَفيم 
ذاریات: 209 زنش صیحه زنان آمد و با تعیب بصورتش زد و گفت: . پیر زن 
عقیم می‌زاید؟! و یَجْعَل ه مَن یشاء عقیما شوري: 0 هر که را خواهد یکقیم 
میکند آیه شامل 1 است.خَتّي 0 الساعة بعتة آو باتهم 
عَذابْ یوم قیم حح: دد. یوم مقیم روزي ۱۳| و سروري در آن 
بیست و فرح و شادي ,نمي‌زاید ظهور, آن میرساند که مراد عذاب 
دنیاست.و في عاد اد أَرْسَنا عَلیهمْ الریخ الْعقیم ذاریات: 41. عقیم ظاهرا 
تشعتی فاعل افت فنه اند «ریح عقیم» بادیکه ابر باران ده نیاورد و ابرها و 
درختان را تلقیج نکند يعني خيري نزاید قرآن دربارة بادها فرموده: بر سل 
التبا پُشرا ین ید رَحمیه اعراف: 57. و آرسَلتا الرّیاح لواقح حجر: 22. 
و ال الذی سل العباع یی سحاباً قَسْفْناة الي بل مبّتِ فاطر: 9.و اگر 
بادي باشد که هیچ يك از فایده‌ها را نداشته باشد پس آن از زائیدن 0 
ون است ۷ 9 عاد چنین بادي بوده 9 گفته‌اند: «الملك تِ 


وس گر ص : 28 


عکف: عکوف و عکف بمعني ملازمت با تعظیم است. در مفردات آمده: 
«العکوف الاقبال عَلي الشيء وٍ مُلازمته خی سبیل التعظیم لهّ» در 
قاموس گفته: «عَکف عَلیّه عکوفا: اقبِل_ عَلَیّه مُواظبا». اين کلمه بمعني 
حبس و مبع تب فده است چنانکه خواهد آمد, اکتر -موارژ ان دوف کر ار 
قاموس قرآن, ج5. ص: 30 

فخید. سعتی 0 و ملازمت است. الَمَسَجد الحرام الّذي جعلَناة 
لاس سواء الْعاکت فیه و الباد جج: 5 مراد از عاکف کسي است: که در 
مکه ساکن و ملازم باشد, بادي آنست که از کنار آید (و ظاهر شود چنانکه 
در بدء گذشت).يعني مسجد مسحر محترهیکه آنرا براي مقیم و مسافر یکسان 
کرده‌ايم.و الظرٌ الي الهك الذي ظلت علَیّه عایفا لثحَرَْتَهُ طه: 97. بنگر 
بمعبودت ,که بدان ملازم شدي حتما حتماأ آنرا مي‌سوز انیم پا ریز ریز 
میکنیم. قالوا آن بر عَلیِّ عاکفین حتي بَرجع الیْنا مُوسي طه: 91. گفتند: 
0۱ ۱ ۱/71۳9 ز گردد.هُم الْذین 
روا و ضَفوکة عن الْمشجد الحرام و لهج عفکوفاً آن تلع له ؛ . فتح: 
5 معکوف بمعني ممنوع است و اواج عطی, اسعت.بصبیز مخعول. در 
صَدُوکمٌ آیه در جریان حدیبیه 9 مشرکان رسول خدا صلي اللّه علیه 
و آله را از انجام عمره مانع شده و نیز نگذاشتند قربانيهاي مسلمانان بمکه 
پر نو جتی؟ آنان:ههان. کساتی هستند که کافر شدند و شمارا از مسشخد 
الحرام باز داشتند و قرباني را ِِِ و محبوس کردند از اینکه بمحل 
خویش برسند (محل ذیح آنها مکه بود چنانکه محل ذبح قربان حج مني 


است). 


اعتکاف؛ ج 5, ص: 30 


اعتکافج لا تبَاشرُوهت و نم عاکمون في المساجد بقره: 1197 عاکف و 
۱ 
بیرون نرود.اعتکاف فقط ماندن در مسجد است بقصد تعبّد هر چند قصد 
عبادت دیگر نداشته باشد ولي احوط است قصد عبادت دیگر نیز. اعتکاف 
باصل شرع مستحب و با نذر و سوگند و غیره واجب ميشود. روزه از 
شر ایط آننوتت: مکی با ند روزه باشد خواه واجب باشد يا مستحب. حد 
اقل 

قاموس قرآن, ج5, ص: 31 

ی و در کثرت حدذي ندارد ولي 2 
برابر هر دو روز روز سوم را تمام کند مثلا اگر پنج روز اعتکاف کرد باید 
روز ششم را نیز اعتکاف کند و اگر هشت روز کرد باید روز نهم را نیز 
اضافه کند ور 2 
(بعضي فقط بچهار مسجد مکه, مدینه. کوفه و بصره منحصر کرده و 
گفته‌اند در سایر مساجد بقصد رجاء آورند) و باید پیوسته در مسجد باشد و 
جز براي ضرورت خارج نشود اگر عمدا بدون ضرورت خارج شود باطل 


است . 


کلف ۶ وخ 31 


علق: افْراً یاشم ریت اْذي حلق.حلق اسان من علّق علق: ۱ 
بر وزن فرس بمعني زالو و يا جمع علقه است بمعني خون منعقد که حالت 
بعدي نطفه است.در مجمع فرموده: علق جمع علقه و آن خون منعقدي 
است که در اثر رطوبت بهر چیز میچسبد و علق کرم سیاه است که بعضو 
ادمي میچسبد و خون را میمکد. راغب گوید: علق کرمي است که بگلو 
میچسبد و نیز خون منعقد است و علقه مبدء آدمي از آن میباشد. در 
قاموس و اقرب از جمله معاني آن گفته «العلق دویبة سوداء تکون في 
الماء تمص الدم».علي هذا اگر علق در آیه جمع علقه باشد شاید مراد 
چنانکه گفته‌اند آنست خدا| انسان‌ها, را از علقه و خون منعقد آفریده مثل: 
قاتا حلقْناکمٌ من ثراب تم من نطقة نم من عَلََةٍ حج: 5. و اگر بمعني زالو و 
کم بانت‌صراه از ارشاین کشت اعرورضان آسم رما تووونبه ۱ 
شکل رال است و در نظنهة مرخ هراران واحذ از انها ستاوز است و جون 
علق در ایه نکره امده منظور زالو و کرم بخصوصي است که با 
اسیرماتوزوئید کاملا تطبیق میکند .نگارنده احتمال قوي مید هم که قول دوم 
مراد است پنظر بعضي از محققین عَلَقْ در آیه بمعني علائق 
قاموس قرآن, ج5. ص: 32 
است که مراد صفات و آثار موجود در نطفه باشد و فرزند آنها را بارث 
خواهد بر ولي.انبات آن خیلي مشکل است‌و اقا ابات خلفتاکم هن ترا 
نم من تطِقة نم من عَلَقَة که گذشت نم حََفْتا الط عََقَةٌ تا اللقَه 
مَصعَهٌ .. . مومنون: : 14. تم کان عَلقَةَ قحلَّق قسَوّي قیامة: 39. علقه را در 
این آبات:خون منفقد کفبه اند کم.اکر آنسان نطعه در انعال.تگاه کید آنرا 
بصورت خواهد دید, ولي جوهري در صحاح علقه را نیز زالو 
معني کرده و گوید: «العلقة دودة في الماء تفص الدم و الجمع علق» و نیز 
آنرا قطعه‌اي از خون غلیظ گفته است. در اینصورت ممکن است علقه را 
نیز اسپرم‌توزوئید معتي کرد.و لن تشتطیغوا ان تقد تعدلوا بَیْنَ اللّساء 5 لو 
حررسیخ کلا تهیلوا کل الیل فتدژوها کَالْعْعَلَقَة نساء: 129. معلقه بمعني 
آویز ان است نبنا بروایت ت امام صادق علیه السلام مراد عدم استطاعت در 
محبت و علاقة قلبي است يعني: هرگز نمیتوانید از لحاظ محبت میان زنان 
بعدالت رفتار کنید و همه را یکسان دوست بدارید هر چند که بدین کار 
حریص باشید. پس از زنیکه دوست ندارید بطور كلي منحرف نشوید که او 
را آویزان و بلاتکلیف بگذارید که نه مثل زن شوهردار باشد تا از شوهر 
استفاده کند و نه مثل زن بي‌شوهر که بتواند همسر اختیار نماید. 


علم:؛ ج 5, ص: 32 


علم: دانستن. دانش. قة علم کل آناس مشرتقع بفره: : 60 هررگروه محل 
آبخوزدن: شود زا دانستند فالوا شتانت. ٩‏ علم لت الا عا علفتا بقره 
2علم گاهي بمعني اظهار و روشن کردن آید مثل نٌُ ناف لتغلم او 
الْجرین آخصي ما لیوا مدا کهف: 12. پیداست که خدا پیش از بر 
انکیختن اضحات که میذانست کدام کون از آنها مذت توقف خود را بهتر 
میدانند و بعثت آنها براي اظهار و روشن کردن آن بود. 

قاموس قرآن. ج5. ص 

ی ذیل آیة 140 از ال عمراقعفلم الله الذیق اعتوا مر فرموده 
خدا قبل از اظهار میداند که آنها از حبث ایمان متمایز میشوند و پس از 
اظهار میداند که متمایزاند پس تغییر در معلوم است نه در علم. و بقولي 
نی آنتست» ۲ خدا معلمم را ظاه .شازد. در المیزان ذیل تفا * 
لین فرموده: مراد علم فعلي است و آن ظهور شيء و حضورش بوجود 
خاصّ نزد خداست. علم بدین معني در قرآن زیاد است مثل و للم ال 
من تتطر و زیزاه بالقیب حدبه 25. عم آن فد آنلغوا رالات ریم سر 
8علي هذا همة آیات که در اين سیاق‌اند مراد از علم در آنهاً اظهار 
است.علم گاهی بمعني دلیل و حجّت آید مثل قالوا تخد ال ولد ها ام 
به من علم لا لاباء هی کهف: 4 و 5.يعني دليلي باین گفته مه هار3 و من 
تاس من تجادل فی ال بر عم حع: خی بقیر دنل مجاوله میکنه و 
ان جاهداك علي آن تشر يي ما لسن لك به علْمْ قلا بُطِعَمّما لقمان: 1 
اد بکترر علم. انفام؛ 100.دلیل: اننکه علم:دن این آبات 
سنی, دلیل ی بزهان: است. او لسان خود ابات است. که علم. بععی 
دانستن جور در نمیاید. ثانیا لفظ سلطان ایست که در نظیر اين آیات آمده 
است مثل قالوا ائَحَدّ ال ولداً ... ان علْدکُم من سلطان بهلذا یونس: 68. 
يعني دليلي بر این گفته ندارید.و للم لِلسَاعة قلا تَْتزن بها و الیو 
زخرف: 01 ضمیر اه راجع بعيسي علیه السلام است 9 
گفته‌اند: ون انحضرت بدون پدز بدنیا آمده این تشانه انست که در آفریده 
شدن روز قیامت احتياجي بوجود پدر نیست و انسان از زمین که بحکم 
مادر است مي‌روید علي هذا وجود عيسي يكي از نشانه‌ها و شواهد 
قاموس قران, ج5, ص: 34 

قیامت است. عم العَیب و السْهادة از اسماء حسني است و آن یازده 
مرتبه پلفظ فوق و دو دقعه بلفظ عالِمٌ اقب در قرآن مجید آمده است 
عالِم_العیّب و السْهادة الْکییر الْْتعالِ رعد: 9. عالمْ اقب قلا بُظَهر علي 
یه دا جه: اس سار دا ی و انم است در کمع ار مور 


نقل کرده: چون ارادة مپالغه کنند بجاي فاعل فعیل گویند مثل علیم و 
رحیم.سْبْحاتَكَ لا عِلم لنا الا ما عَلَفتنا ثك آنّت العليمْ الحَکیمْ بقره: 32.اين 
کلمه صدو شصت و دو بار در کلام اللّه آمدم است,صدو پنجاه و شش بار 
دربارة خدا و هشت بار دربارة دیگران مثل یأثوك یل ساجر عَلیم اعراف: 
2 فال اععلی علی جرانن: ااضم انی»حیظ علیم بوسیف: 5و انضا 
یونس: 79- یوسف: 76- حجر: 3 5- پشعراء: 4 و 37- ذاریات: 28 .علام: 
بسیار دانا. صيغة مبالغه است ات نت لام لوب مائده: 109. و آن 
چهار بار و همه بصورت عَلامْ یت در قرآن آمده است مائده: 109 و 
6 1 توبه<:8 7-.سیباء< 48 


علم:؛ ج 5, ص: 34 


علم: (بر وزن فرس) نشانه. علامت.راغب گفته: علم اثر و نشانه‌ایست که 
شيء با آن معلوم میشود مثل علم لشکر و علم طریق (نشانة راه) کوه را 
بجهت معلوم بودنش علم گفته‌اند جمع آن اعلام است.و من آیاته الجوار 
في البخر کالأغلام شوري: 32. و له الجوار الْیْسَات في البخر کالاأغلام 
رحمن: 24. يعني براي خداست نهرهاي جاري که در دریا بوجود آمده‌اند و 
مانند نشانه‌ها و مرزهااند در «بحر» ذیل عنوان نهرهاي دريائي مفصلا 
توضیح دادیم که مراد از اين آیات نهرهاي دريائي است بانجا رجوع شود. 
علم بلفظ مفرد در قرآن نیامده است. 


عالم:؛ جح 5, ص: 34 


ِِ (بفتح لام) هم مخلوقات.در صحاح گفته: «العالَم: الحلو و 

س قرآن ج5»,.ص ۶ 3 ۱ 
1 العوَالم 5 اْعالغُون» در قاموس و اقرب الموارد گوید: «الْعالَمْ: 
الحلق ی رحمه اللّه فرماید: عالم جمع است و از لفظ خود 
مفرد ندارد مثل نفر و جیش و اشتقاق آن از علامت است زیرا عالم 
علامت وجود صانع میباشد و ان در متعارف میان مردم عبارت است از 
جمیع مخلوقات.پس عالم از علامت است و مخلوقات را از آن:غالم. کویند 
که علامت وجود خالق متعال‌اند بنظر نگارنده جمع آن براي افادة کثرت 
است و گرنه احتیاج بجمع بستن نداشت و در عرف بهر يك از اصناف 
مخلوق عالم میگویند مثل عالم انسان, عالم نبات, عالم حیوان.خلاصه آنکه 
عالم بمعني همه مخلوقات است چنانکه از لغات معتبر نقل شد دیگر نباید 
خویش را در کلام فلاسفه گیج کنیم از قبیل فلك محیط و غیره.باید دانست 
لفظ «عالم» در قرآن بکار نرفته و فقط «عالمین» افت. هزاد از ( گاهي 
همه مخلوقات است مثل لحم له رب العالمین فاتحه: 2. چنانکه آمده و 
هُو رب کل شمء انعام: 4 و گاهي انشا تیا مخت فتل و اني: فص لتکم بعلي 
الْعْالَمینَ پقره: 22 و اصَطفاكِ علي نساء العالمین آل عمران: 2 و مثل 
۱ ده آحدا من العالمین مائده: <11. و کلمه عالمین_ هفتاد و سه بار در 
قرآن آمده است در «مریم» خواهد آمد که آيا «عالمین» شامل همة 
انسانهاست يا مثلا قَصَلنْکمْ علي الْعالمین فقط شامل انسانهاي عصر بني 
اسرائیل است. عالمون در معرب بحروف بودن لاحق بجمع مذکر سالم 


است. 


علامات:؛ چ 5 ص: 35 


علامات: و علامات 5 بالتجّم هم یَهْتَدُونَ نحل: 16. علامات جمع علامت 
۱ با ۳ آیق ما قیل 
چنین است: و آلقي في الاض رواسي آن تهيد یم آتهاراً و شبلا تعلکم 
تهتدٌون. و علاماتِ و یاللجم 

قاموس قرآن. ج5, ص: 36 

هم یهْتَدون . «علامات» عطف است به «آتهارآ» تقدیر آن چنین است «و 
القی هي الاژض عَلاماتِ» خدا در زمین نشانه‌هائي قرار داد که بوسيلة آنها 
مردم راه هتبایند علامات شامل هر نشانه و هر امارة طبيعي و وضعي 
است که مردم از آنها استفاده میکنند و چنانکه در المیزان آمده حتي 
بشاخصهاء تابلوها, لغت‌ها, اشارات. خطوط و غیر نها نیز شامل 
است.جملة و بالتجم ۶ هم یهْتَدُون نیز يكي از علامات که در «نجم» 
خواهد آمد وجود علامات در زندگي بشر بسیار حائز اهمیت است چنانکه با 


علن: و علانیه آشکار شدن. «عَلن الامَرٌ غلوناً و عَناً و علانیة: ظَهَر و 
تچ تَسَر» علانیه بمعني آشکار نیز آمده است ت مثل او 9 

و لا رعد. 2اعلان: آشکار کردن 
اٍسشراراً نوح: 9. له تلم ما کییژون و د 
قرآن مجید همه از باب افعال آمده است. 


ی 
3 


علاء؛ ج 5 ص: 36 


علا: غلو زیر فژن فغل). بلندی:غلاء: برتری و رقعت شان؛ آولن. از غلاء 
برتری و رفعت شأن. اولي از نصر بنصر آید مثل «عَلا السَيَء و الثار یلوا 
عَوْا: ارتمع» دومي از باب علم یعلم آید «علي فْلّان في القکارم بَغلي 
علاء سشرّف» این , خلاصة فرق آندو است و گرنه در جاي همدیگر نیز یکار 


رد 9 الء یما حَلَق و لقلا بَعَضُهْمٌ عَلي بتَعض موّمنون: 91. آنگاه هر 
خدا مخلوق خویش تصاحب میکرد و يكي بر ديگري غلبه و برتري میکرد.ٍن 
فرعَوّن غلا في الأض و جقل لها شیّعاً قصص: 4. فرعون در زمین 
طعیان. کرد و طلم بیشه کرقت و مرو آسا فرفه‌ها که کی ها ما لد 
و 
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هلاك وحشتناكي لْفْسدْنّ في الارْض مَرْتیّن و لتلْن لوا کییرا اسراء: 4 
خنما حتما دهبار ور رمین فساد و طفیان برر ی میکتیو: عالی : بالا و طاکن 
مثل جعلنا عالیها سافلها هود: 82. بالاي دیارشان را پائین آن قرار دادیم 
يعني زیر و زبر کردیم. ايضا عالَهمْ ئيابٌ سندذس خر و اِسْتبرق انسان 
1 مثل ان فرعون لعال في الارْض یونس: 893 ای نت 
زمین.ایضا بمعني رفیع و برتر است نحو في خن عاليَة حاقه: 2 که 
ظاهر احفعت سرخ مراد است:ه مفل و کی الله هک لها وم 0 که 
معتي پرتر استووگلي ار وزن جدا جمع علی است پیت مرتقع و بل 
من حَلَق الأرضَ و السَماوات الْعْلي طه: 4.قرآن‌,نازل شده است از 
مب خدائیکه زمین و آسمانهاي بلند را آفریده. ایضا قَأوْكَ مخ القرجاث 
الْغْلي طه: 75.علوّ: بمعني ارتفاع است مثل عتوّ و در معني تکیّر و طغیان 
نیز یکار رود مثل و لقن لو کییراً که گذشت.تعالي: قتعالي اللَهْ عشا 
بُشْرِکُونَ اعراف: 190. تعالي فعل است از تفاعل يعني برتر و بالاتر است 
خدا از آنچه شرك میور ز ند. راغب گوید تفاعل در آن براي مبالغه 
اشت‌عال (تفتع لام) فعل. اسر اشت: او تعاغل هی سا بالا آصلش آنزست 
که كسي از بالا کسي را که در پائین است ندا کند و بگوید: تعال. سپس در 
ان کترت: استغمال بففتی, «بیا» بکار زنفته. اغم. از. آنکه تدا شذه دز بال 
باشد يا پائین يا مساوي با منادي چنانکه در اقرب الموارد و مفردات گفته 
است. 
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ن بلقط جمع مذگر اقا هفت بار و بلفظ جمع مونث قطان یبا ۳ 
قرآن آمده است. با أهل الکتاب تعالوّا الي کلِمة سواء بعتنا و یتک ۲ 


عطران 642 اي اه کاب سا وی کلمهانکه نما شا بکسان 
است قتعالیّن أمَْعْکُنَ و أَسَجْکن سَراحاً جمیلا احزاب: 2 ات 
بریان خضرت. وضول صلیه‌اللم علستو آله است,علی : بتضاز برتن تیان 
رفیع القدر. یی ی ی ی ی ی ی 
ایست هشت بار در وصف خداي تعالي مثل و ا یود جفظَهُما و قو العلب 
الَعظیم بقره: : 255. یکدفعه دربارة قرآن و ایَهْ في ام الکتاب لد نا لعلم" 
حَكِيمْ زخرف: 4.,و یکبار در وصف نام نيك يا شریعت 9 
من رحمتنا و جعلنا هم لسان صدق با مریم: 30. ی 
ادر ین التتلام اه کان .تیا بو وففاه مان علا هویم 
57 ۰دربارة این آیه در «درس- ادریس» صحبت شده است. اهل لفغت آنرا 
در علوٍ مقام و علوٌ مکان هر دو گفته‌اند ولي ظهور همه آیات در علوّ مقام 
انقدت. غیر از آیت مویراعت کف تین حصالعلت الک ات که .برتر 
ات از ایک ساسا کدی ارس سا معا کنی فر سم 
آمده: علی در اصل از علو است خداي سبحان بوسیله اقتدار و نفود 
سلطان برتر و بالاتر است اعلي: بالاتر و برتر. در علوّ مکان و مقام هر دو 
آید مثل سبح اشم ربْكَ الأْعلّي اعلي: 1. که در لو مقام است و مثل ما 
کان لي من علم بالما الاغلي ض: 69. و هه بالافق الاغلي نجم: 7: که 
7 است نه مقام جمع آن در قرآن اعلون آمده و5 
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ثم مَوْمنينَ آل عمران: 139.متعالي: رفیع المقام. طبرسي فرموده 
متعالي و عالي هر دو يكي است, بقولي متعالي مقتدري را گوپند که محال 
انتتت کسی با آن مساوی باشد عالم. العیب: و النهاده الکیه العال رعد: 
9. 
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علنونه کا نزن کات زار لفي علیو: وا ارات ما حون کات 2 قوم 
مطففین: 17- 9.ظهور این دو آیه در آنست که اولا عون عحل وش 
ابزار است. ه انیا عون خودش. کتاین. اسشت. نوشته شدم. نایق فراد از 
کتاب ایرار اعمال آنها باشد و چون عمل نوعي از نوشتن است (نوشته 
فعلي نه خطي) از آن کتاب تعبیر شده, از طرف دیگر اعمال پیش خدا 
مجشم میشوند و مجسٌّم شده‌ها ردیف هم و رویهم چیده شده عون را 
تشکیل منخهد سن اعمال: انزار در علن. است: ۵ علیمن همان. کتاب 
مرقوم و اعمال تجسم یافته است. در واقع مصالح ساختمان علیون, اعمال 
ابرار است نظیر این سخن در «سجن- سجین» گذشت ون آیه میگوید: 
اعمال نیکان در بهشت برین است و بهشت برین از اعمال نیکان تشکیل 
یافته است.در مجمع فرموده: علیون علو مضاعف (برتر چند برابر) است و 
براي اظهار تفخیم و عظمت شان با واو و نون جمع بسته شده و باولو 
العقل تشبیه گردیده است علیُون مراتب والائي است توأم با جلال. اهل 
لغت آنرا جمع علیْ بکسر عین و تشدید لام و یاء گفته‌اند. ولي ظاهرا مفرد 
مضاعف است.وصف آن کتَابٌ مَرفْومْ مفرد آمده و ضمیر آن در آية بعدي 
پشهده 8 مفرد بکار رفته است.در اينکه مراد از علیون بهشت 
است شكي نیست ولي ایا همة بهشت علیّون است و یا آن قسمتي از 
بهشت است معلوم نیست از یَشهَذُةْ الْقَدَبُونَ 
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میشود داتست که ان همه بهشت نیست زیرا چنانکه زار «اتل # گذشت 
مقزبون قسمتي از اهل بهشت‌اند. بنظر نگارنده مراد از علیون بهشت 
اصحاب یمین است. توضیح آنکه در سوره واقعة اهل آخرت بسابقون و 
اصحاب یمین و اصحاب شمال تقسیم شده است و در «ثل» روشن کردیم 
که بهشت مقژبون با اصحاب یمین متفاوت است. این تفاوت از اوائل 
سوره ‌ و از ذیل آیات 3 نیز فهمیده 7 در و دهر آمده: 
عیاد الله. از آن: متخورند-باید. غباد الله همان مقریون 1 خود 
چشمه میاشامند و ابرار اصحاب یمین‌اند که از شراب آمشته با میخورند 


نه از خود آن.در مطففین ذیل آیات علیین آمده که زار از رحیق مختوم 
آمیخته ِِ میخورند و نسنیم چشمه‌ایست که مقزبون از آن میخورند 
ین یسرب بها هبوت پس مراد از ابرار در هر دو سوره, اصحاب یمین 
و مراد از «عباد» در سورة دهر و «مقزبون» در سورة مطففین همان 
سابقون و مقرژبین‌اند آنگاه دربارة علیُون آمده کتاب الا بزار لفي غلیین .بش 


میدانیم این ابرار همان اصحاب یمین‌اند و یشهده و میرساند که 
مقرژبون علیّین را مي‌بینند و در آن حاضر میشوند ولي بهشت مخصوص آنها 
نیست و شاید منظور انشت. که مقزبون گواهي مید هند. علیون مال ابرار 
است زیر گواهان روز قیامت چنانکه در «شهد» گذشت حتماأ از مقربین اند 
ات ات یبط کارندة افده. و الله لالم 
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قلي: حرف جر است. اهل لغت براي آن 9 معني گفته‌اند از جمله: استعلاء 
خواه حقيقي باشد مثل و عَلي الفلكِ ثُحْمَلوت مومنون: 2 خواه معني مثل 
لك الوْشْل قصْلنا بَعضَمُْ علي بمض بقره: 253. ایضا ظرفیت مثل و دَحَل 
المَدیتة علي چین عَفلَة من 5 
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آهلها قصص: د1. رجوع شود بکتب لغت.باید دانست که آن گاهي بمعني 
لا رت مر مها یت سل ۲ اما دی امه عانن. افی ‏ اند 
5 عني «الزموا انفسکم» مواظب خودتان باشید. و نیز معني عهده و 
مسولیت میدهد مثل قالما له ما خفل و غلبم ما حضَلم نور: 54.بر 
ِِ اوست آنچه مت شده‌اید. ایضا ۹ ۱( این بر علیه 
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عمد: قصد. «عمد للشيء و الي الشيء: قصد» همچنین است تعقد.و لیس 
عَلَیْکم خناخ فیما آحَطاَ له بعو لکن.ها قنوف فلونیم احزاب: 5.در انشه 
خطا کرد‌آید گناهي ندارید لیکن در آنچه قلوب شما قصد کرده خطا کارید. 
8ص بل 2 من متعشدا جرا کته خالدا فیها نساء: 3. يعني موّمن را 
0 ۳ : ستون. پا مت اجه ره آمده و 
اینصورت مفردش عماده است رچوع شود به صحاح و اقرب. الم بو کیف 
قعل ربْك بعاد.|ِرَم ذات العماد. اي لَ تخل متلها في الیلاد فجر: 6- 8. 
احتمال قوي آنست که «العماد» در آیه بمعني كاخهاي بلند است رجوع 
شود به «ارم».عماد بمعني ستون جمعش عمد (بر وزن فرس و عنق) 
است ولي در قرآن بر وزن فرس آمده است ال الذٍي رَقَع السَماوات بقيّر 
عمد تروتها رعد: 2 ایضا خلق السما ۱ 10 
ممکن است تروتها جملة مستقل باشد يعني: | سمانها را بي‌ستون بالا برد و 
آفرید:فق‌بینید که بی‌ششون آند بالا برد و آفربدمی‌یتید که.بی‌ستون‌اند و 
ممکن است قید عَمَد باشد يعني بدون توا مرئي. در اینصورت فقط 
ستون مرئي نفي شده يعني ستونهاي نامرثي از قبیل جاذبه و غیره هست 
ای و ی 
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حضرت رضا علیه السْلام نقل شده: «فتَمّ عَمَذدٌ و لكِن لا ثري» در انجا 
ستونهائي هست و لیکن دیده نمیشوند.ظاهرا مراد از آیه احتمال اول است 
و آن در اثبات قدرت خدا| قویتر است. يعني: مي بینید که آسمانها را 
بي سنون بالا بز 3: و اين با روایت, فوق منافي نیست زیرا روایت ه ناظر 
بنامرئیهاست گرچه احتمال دوم را تایید میکند.|ئها هم مُوْضَدَه في عمد 
مَمَذدة همزه: 8 و 9. آتش بر آنها بسته شده در ستونهاي کشیده. رجوع 


شود.به «وصد». 
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عمر: عمارة بمعني آباد کردن لست آ جَقلثْمٌ سقایَة الحاغٌ و عمارة الَسَجد 
الحرام کمن آمن باه و الم خر و اه قي سییل الله توبه: 19.و وا 
الأرَضَ و عَمَرژوها کنر ما عَمَرُوها روم: 9. زمین را زیر رو و آباد کردند 
بیش از آنچه اینها آباد کردند. عمر (بر وزن کنق, و فلس), دوران زندگي و 
مدت آبادي بدن بوسیله حیات و روح است. و مِتکمٌ من رد الي رل الْعْمرِ 
نحل: ۱0 عمر در آیه بر وزن (عْثق) است و در آبة لعمَر ك انم لفي 
سَکرّتهم یِعمَهُون حجر: 72. بر وزن (فلس) است رن و 
هر دو وزن بيك معني است ولي قسم مخصوص بوزن (فلس) است. علت 
آن اخف بودن, فتح میباشد.در تمام قرآن فقط در این آیه بعمر حضرت 
رسول صلّي اللّه علیه و آله سوگند یاد شده این عباس گوید: خدا احدي را 
گرامیتر بخود از محمد صلّي اللّه علیه و آله نيافریده و نشنیدم خدا بزندگي 
كسي قسم بخورد جز بحیات آنحضرت. تعمیر: اعطاء زندگي. أو لم نعموُکُم 
ما یتَذکر فیه مر مَنْ تَذکر فاطر: 7 ابا زندکي. ندادیم بشما ایا زندم: تکام 
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یند پند شنو در آن متذکر میشد؟! عمره: عمل مخصوصي است از اعمال حج و 
وا ال و العَْرَة له بقره: ات ی 
احرام بسته وارد كِ میشود هفت بار کعبه را طواف کرده در مقام 
ای وا سا اف سای اما ای مره 
هفت بار سعي و رفت و امد میکند سپس بنیت تقصیر قسمتي از موي 
شارب (مثلا) را میگیرد و با تقصیر آن. عمل تمام است. طبرسي فرموده 
عمره از عمارة است و آن بمعني زیادت میباشد که آباد کنندة زمین , آنرا 
بوسیله عمارت زیادت میدهد.نگارنده گوید: تا این نت و 
زاید بوددر آن ِِ 6 اس و پا 1 پاعث آباد بودن بیت الله است .انم یِعمَرٌ 
مساجد اللّه من آمن یاللّه و الم خر . 0 ۷ 13۳۷ 
با ۵ زره آ 0 نگاه ۱ بوسیلهة نظافت و چراغ روشن 
کردن و نماز خواندن و غیر اینهاست؟ و یا بوسیله اقامت در آنست؟ که 
عماره مکان بهر سه معني آمده است.باحتمال قوي مراد حفظ بنا و ترمیم 
آنست که ظهور عمارت در آن است و آية ما قبل که فرموده: طا کان 
للعشر کین آن بعمروا عناجد الله .. . ظهورش در ترمیم بناستت نه زیارت و 
نماز خواندن. ایضا آیة أ جقَتمْ سِقابّة لح و عمارع امد ارام . 
گذشت ظهورش در اصلاح بناست.هو شام من الارْض و اب شتقع رگ فا 
هو ی انا س افعال لب مار اس دا شا را 


از زمین, آفریده و از شتما آبادی. آنزا خواسته است و آن عبارت اخراي 
خليفة اللّه بودن ۳ است. بعضي‌ها آترا هش دادن کفته‌اند ولی .ید 
خلاف ظاهر است. جََلم سفاته لح و عمازه 
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المسجد الحرام کمن من بالله و الوم الاچرٍ و جاقد في سبیل ال ا 
َشتوون علد ال . توبه . : 19, ار مفهوما اعم است ولي 
و را لین این طالت عل لاه اش عياشي 
در تفسیر خود از ابي بصیر از امام صادق علیه السّلام نقل کرده که فرمود 
بامیر المومنین صلوات الله علیه گفتند: از افضل مناقب خویش ما را خبر 
د۵. فرمود: آري من و عبّاس و عثمان بن ابي شیبه در مسجد الحرام بودیم. 
عثمان بن ابي شیبه گفت: رسول خدا کليدهاي کعبه بمن داد. عباس گفت: 
رسول خدا سقاية را که زمزم باشد بمن داده (تأمین آپ حاجیان) ولي یا 
علي بتو چيزي نداده است سپس خدا نازل فرمو فاحل شرما الحاح و 
اه الحرام کمن امن بالله و الیو اسر و اههد فی یل ااام 
1 
طلحة آورده و از تفسیر طبرٍي و غیره نیز نقل شده است.و مور 
طور: 4.رجوع شود به «رق» و روایات بیت المعمور در کتب روایات و 


عمران:؛ ج 5, ص: 44 


عمران: اّ اللّه اصَطفب آدم و وحاً و آل اتراهيج و آل عقران عَلّي 
العالمین آل عمران: 33. ظاهرا مراد از عمران پدر مریم است جنانکم دز 
آیة لا قالَتِ امرآث عقران آل عمران: 35. و و مََْمٌ ابثت عقران اي 
اخصنث قَزجها تحریم. 2۸ بعید است آنزا عمران پدر موسي و هارون 


عمیق:؛ ح 5, ص: 44 


وم | 
مراد از فج عمیق راه دور است «عمق الطریق و المکان: بعد و طال» این 
کلمه فقط یکبار در قرآن مجید یافته است. 


عمل:؛ ج 5, ص: 44 


اشاره 


عمل: کار. اعم از آنکه خوب باشد یا بد. خوب و بد بودن آن 

قاموس قران, ج5, ص: 45 

بوسیله قرینه معلوم میشود مثل قال هذا مرن عفل السیطان قصص: 13و 
مثل یه بَصَقَذ للم الطیْتْ و العمَلّ الطالخْ یرف فاطر: 10.راغب گوید: 
عمل هر فعلي است که از حیوان روي قصد واقع شود آن از فعل اخص 
است: را فعل کاهی سفل .وا نات کم لا عون قصوستر وید اطلاق. مود 
و بعضا بفعل جمادات نیز گفته میشود ولي عمل خيلي کم بلا قصد و فعل 
جماد گفته میشود.در اقرب الموارد گفته: عمل در کاري گفته میشود که از 
روي عقل و فکر باشد لذا با علم مقرون میشود ولي فعل اعمّ است.پس 
فرق بین عمل و فعل اعمّ و اخص است. این فرق را از قران مجید نیز 
میشود استفاده کرد که عمل باعمال و كارهاي ارادي اطلاق شده ولي فعل 
گاهي در افعال جماد نیز بکار رفته است مثل بل فَعلَة كبرْهم هذا انبیاء: 
03. 


قبول غمل. از غبر مسلمان؛ ج دم ض؛ 45 


در قرآن مجید آناتت هست که ظهور آنها قبول عمل از مسلمان و غیر 
مسلمان هر دو است. ِ پهر دو گروه صفید خواهد بود. اينك ما 
آنها را نقل و بررسی ق ی لذی َئوا و الدین هاژوا و اللصاري و 


با و الم لاجر و عمل صالحاً قه رهم علد رهم و 
ا حوف علیه ولا هم نون بقره: : 62, همچنین است آبة 69 از سورة 


مائده. مَ اه من پالله خبر ان است و چون باید از خبر بمبتدا ضمیر بر گردد 
اد تقذیر چن مشود دنر اه من یالله مِنهْم» و ضمیر جمع راجع است بهمة 
چهار گروه و اگر من آمن مبتدا و له مرمع ند عبر ان باشندیاد ماه 


۱ 0 ظهور آیه در آنست که آن 
چهار گروه با حفظ اسم موّمن و يهودي و نصراني و صابي اگر ایمان بخدا 
قاموس قران, ج5, ص: 46 

انجام بدهند پیش خدا ماجور و اهل توافت و نیز میفهماند که و 


اهل آپمان و نیکوکاران اهل همة ادیان در بهشت‌اند 2 و ال لن تفه 
التاژ [ ایاقاً َعَدُودة قل أنَحَدُْمْ عند اللّه عَهدا قلن بُحْلِفَ الله عَهّده 
تُولون علي ال ما لا لو تلي من کت سَه و آخاطث به حَطینَنَةٌ 
أولكت آصحاث التارِ هم فیها خالدٌون. الذین مَتُوا 8 هلو الضالحات 
أولِك أصحاث الجتد و هم فیها خالدون بقره: ۵60- 2.در اين آیات پس از رد 
قول و بخود مزیت قائل شده میگفتند عذاب جز اندكي بما 
نخواهد رسید. بطور مطلق میفرماید هر که گناهکار و غرق در گناه باشد 
اهل عذاب و هر که اهل ایمان و عمل باشد اهل بهشت است و «سیلة» 
ظاهرا براي نوعیّت است و کلمة احاطث ٍ و و رز ان 

سَییّه‌ایکه او را احاطه کند و او در آن غرق شود و دیگر محلي براي ورود 
اسان نماند.پس ملاك بهشت ایمان و عمل و ملاك دونآم سینه آنچناني 
ی لته الا من کان هودا أو تصاري تَلك مان قل 
چائوا بُرْهانتکَمْ ان کم صادفین. تلب من الم وج للم و خو فخمین قله 
آجرة علد رت و لا حوف علنهم و لا هم یرون بقره: 1 1- 2این دو آبه 
نیز مانند آیات قبل است ابتدا ۳ بهود و نصاري را که هر يك مدعي 
اهل بهشت بودن است رد میکند و میگوید: این صرف آرزوي بي‌جاست و 
اگر دليلي دارید بیاورید آنوقت بطور عموم میفرماید: بلي هر که توجه 
خویش را بخدا تسلیم کند و رو بخدا آورد و نیکوکار باشد پاداش او پیش 


عمومیّت آیه و شمول آن محتاج بیان نیست. 
قاموس قرآن, ج5 صی: 47 , 
4- لیس بامانیکم و لا آماني أهل الکتاب من یَعْمَل سوءاً ُجْرَ به و لا یجة 5 له 


_- 


من دون اللهٍ ولا و لا تصیرا: و من کل من الصالحات من ذکر و آنثی! و 
هو مَوْمنْ فاولیّك یدخلون الجَنَءةَ 2 لا لو تقیرا نساء: 123- 124.در 


اینجا روي سخن با مسلمین اب و فرموده: نه با آرزوهاي شما کاري 
ساخته است نه با ارزوهاي اهل کتاب. حق واقع این است که هر که کار 
بدي انجام دهد با ان مجازات بیند و جز خدا براي خویش وليي و ناصري 
نمییابد و هر که کارهاي نیکو انجام دهد مرد باشد يا زن بشرط ایمان. انها 
ال بهشت اند ظهور این آبات چنانکه گفته شد فیول اعمال عطمان وظیر 
مسلمان است. 


دنباله سخن؛ ج ظ, ص: 47 


ناگفته: نماند چنانکه در «ضعف» تحت عنوان مستضعفین مشروحا گذشت:, 
باید این آیات علاوه از مسلمین شامل حال آنعده از غیر مسلمین باشند که 
مستضعف‌اند و يا قاصراند و حجت بر آنها تمام نشده است بعبارت دوکر" 
خداوند همیشه یس از اتمام حجت بنده را مسول میدارد و ما کن معذبین 
حثي تبِعت زشولا اسراء: 15. آنعده از اهل کتاب که قاصراند و دین بآنها 
تبلیغ نشده و پا در وضعي قرار گرفته‌اند که منوجه آن نشده‌اند چنین 
اشخاص اگر در دین خود معتقد بخدا و آخرت باشند و نيكوکاري کنند 
بمضمون آیات. پیش خدا مأجوراند.اتفاقا چنین کسان از روي جهل غیر 
مسلمان‌اند ولي واقعا مسلمان میباشند که اینان با حق و حقیقت عناد 
ندارند و اگر حق را بدانند قبول میکنند النهایه حق را ندانسته‌اند, فان انکه 
در اثر نداشتن مسلمان نشده با آنکه از عناد و لجاجت اسلام را قبول 
بدن از زمین تا آسمان فرق هست. رجوع شود به «ضعف.- 
مستضعفین».اگر گویند ممکن است مراد از آیات. آنان. باشند که پیش از 
اسلام در دین خویش موّمن و اهل عمل بوده‌اند. 
قاموس قرآن, 2 ص: 48 
تفر اد بان صجّه گذارد کی گویند: چه اه .۳ که آبات نا همه 
باشند اعم از قاصر و مقضّر و بل تفر یر مسنلهان با دانستم اسلام ده 
تمام شدن حجت میتواند در دین خویش باقي بماند و عمل کند. بعبارت 
دیگر مردم در قبول هر يك از ادیان آسماني مختارند فقط باید ایمان و 
عمل داشته باشند آنهم مطابق هر دین که باشد مانعي ندارد. گوئیم: این 
سخن بي‌شك باطل است آنانکه تبلیغ شده‌اند پیش خدا معذور نیستند و 
باید از اسلام پيروي کنند خداوند فرموده: ان الذین یکفرّون بالله سله 
ییوت أنْ بقرقوا بَیّن ال و رَسْلهٍ و پفولون تون بتغض و کم تَفْض و 
بریذون آن نّخذُوا بیْن ذلك سبیلا. أولْك هم الکافژون حقا و أغتدنا 
للکافرین عَذابا شهینا. ورالذین آمئوا له له و لمْ یَُرّفُوا بیّن آحد مه 
اولئك سوف بوْتَیهِمْ أَجُورَهَم و کان اللةٌ عَفُوراً تجیما نساء: 150- 
12 .بمضمون آیات فوق باید بهمه پیامبران ایمان آورد و هر که بگوید: 
بفلان پیامبر ایمان دارم و بفلان نه اين شخص حقا کافر است و بضرورت 
اسلام و قرآن انسان پس از اتمام حجّت جز بشریعت قران نمیتواند عمل 
کند براي نمونه بایات 157 و 158 سور اعراف رجوع شود. 


اصا 
م۱ 
اصا 


تجسم عمل؛ جح 5, ص: 48 


خوب و بد در روز قیامت مجشم و مرئي خواهند بود از قبیل توعیز بطدر 
الاسن اشتاتا لیرها اعمالتم قمَن بیعمل منقال دَرَة خَیْرا یرَهُ. و من یعه 
مثقال درخ شتا ره.زلز له: 6- 9. در این آیات اعمال و خیر و شر سه بار 
مفعول ریت واقع شده‌انم و مرئي و مجشم بودن اعمال منطوق صریح 
آنها است.و مثل یَوَم تجذٌ کل تفس ما عَملت 

قاموس قرآن, ج5, ص: 49 

من حَیرٍ محر ما عملّت من شوء نود لآ بتتها و بش اند کفیدا آل 
عمران: ۷ بیت علیهم 
السلام و اهل سنت وارد شده که اگر آیات و روایات جمع آوري شود کتاب 
مستقلي خواهد بود. خوانندگان میتوانند بکتاب تجسم عمل یا تبدّل نیرو 
بعاده کال آفای محهد امین روم رصنع کنیوا کفته ماید؟ مادم در ار 
فعل و انفعال اتمي مبدل بنیرو میشود مثلا نيروي حاصله از تشعشع 
اورانیوم و رادیوم و غیره ولي بشر قدرت انرا ندارد که نیرو را مجددا 
مبدل بماده کند ولي مسلما چنین تبديلي امکان پذیر خواهد بود.اعمال اعم 
از نيك و بد جز تبدّل ماده بنیرو نیست بشر در اثر اراده شروع بکار میکند و 
مقداري از مواد بدنش مبدّل بنیرو میشود و از بدن خارج میگردد خواه 
وی کی و بحکم 
آنکه موجود معدوم شدني نیست آن نیرو در دنیا میماند و بقدرت خداوندي 
مجسٌم شده روز قیامت تحویل 
اینکه جزاي آخرت خود اعمال دنیاست مثل: قل تحرون الا سا کم بود 
نمل: 90. آیا جزا داده میشوید جز آنچه را که میکردید و لا جْرَة ن الا ما 
کم تملون یس: 4 ایضا آیات 39 صافات. 28 جاثیه, 16 ۳ 
و غيره.بعضي دیگر حکایت از آن دارند که جزاي آخرت در اثرر اعمال دنیا 
است و ین میفهماند که اعمال سیب جزااند نه خود آن مثل قلع نوت 
کات اون 1 بما ثم تک رفن احقاف: 20. و تودُوا ان تلکم الحتَه 
آورتموها با کم تفمَلون اعراف: 3.در جواب باید گفت: گرچه تجسم 
قاموس قرآن, ج5. ص: 50 

لین رت نمی اس ولي دز کیفیت فرق خواهد دازثیت. مق عم > 
«لا حول و لا قَوَّةّ الا بالله العلي القظیم» » بشکل گنجي در بهشت تحویل 
نسان میشود. در اینصورت اگر بگوئیم این نعمت پا عذاب همان است 
درست گفته‌ايم و اگر بگوئیم: این بواسطهء فلان عمل است باز درست 
گفته‌ايم زیرا در شکل و کیفیّت فرق دارند, این هر دو تعبیر در آیة ذیل بکار 


رفته است کلوا ژزفوا یلها من 7 تقرة رژقا قالوا هدّا الذي رزفنا من قَبلِ و 
وا به متشایها بقره: 6 و۳ 9 ميوه‌اي 1۳ 
داده شد گویند: اين همان است که قبلا بما داده شده بود. بعد فرموده: 5 
2 به مُتشابهاً يعني میوةُ 6 آخرت بانها داده میشود در حالیکه شبیه میوق دنیا 
است لفظ هذّا الذي رُزفْنا من قَبل حاكي از عینیّت عمل و جزا است و 
متشایها اشاره باختلاف کیفیّت است. این در صورتي است که مثلا شخصي 
سيبي را در دنیا بخورد سپس از نيروي حاصلة آن دو رکعت نماز بخواند و 
آن سیب بشکل نماز از بدنش, بیرون بریزد آن نیرو در آخرت بسیب مبدّل 
شده و تحویل عامل گردد. و الله العالم. 


خبط اغمال* جع ظر ض :50 


حبط اعمال‌از جملءة احکام اعمال. حبط و بي‌اثر شدن آنهاست که در 
«حبط» بطور مشروح توضیح داده شده و همچنین اسباب حبط روشن 


گردیده است. 


انتقال اعمال؛ ج 5, ص: 50 


از جملة احکام عجیب اعمال انتقال آنهاست که از عامل گذشته بحساب 
دیگران نوشته میشود, عمل خیر را يکي انجام مید هد ولي پاداش آنرا 
ديگري میبرد و عمل بد که فاعلش انجامم دادو از شخص دیگر بازخواست 
میشود. رجوع شود به «بو۶>»> ذیل رد ات ارید أن تبوء بائمي و5 ائمك مائده: 
20 .در روایات غیبت نیز دلالاتي بر انتقال اعقالن هست. 


قاموس قرآن, 2 ص. 2 


ار ان دی بکدیگره کر م 51 


در «حبط» روشن شد که اعمال نيك در اثر بعضي از عوامل حبط و بي‌اثر 
میگردند, در مقابل اعمال بد نیز در اثر اعمال نيك از بین مپروند و آقم 
الطّلاة طرقي التهار و ژلفاً من الیل اِنَّ الکسنات یَدْهبْنَ السَینَاتِ ... هود: 
114 آیه صریح است در اینکه حسنأت سیتات ۳ از بين میبرند ۳۹9 
متا کارا ون قله تخیر دق و از بین برندة گناه است ایضا 
9 جْتیبُوا کباتر ما نو هون له نکر تک ایک نساء: 31 که ظهورش 
ایضا رجوع شود به «بوء» و که ذیل 1 اول نقل شده است. 


فراطی بودن: اعصال" ج وه ص51 


از اکام.دیگی اغمال. آنکه اعمال ا دم رک مزاع مه خر ند ایا که 
کارهاي نيك انجام داده‌اند در صورتي عامل آنها اهل بهشت میشود که تا 
اکر عم و از اهل مان اد و ات کافر منوت رنه مواجلن فنکر 
اعمالش حبط شد دیگر سودي بحال وي نخواهند داشت.ظاهرا اعمال نيك 
مرتد بحالت نیمه حبط در میایند که اگر بعدا اتفان اور زنده شده و عامل 
را اهل بهشت میکنند. 


تبوّل اعمال؛ ج 5, ص: 51 


بموجب قأَوَلیْكَ یبَدْلْ ال باتهم سنا فرقان: 70. تبدّل اعمال بیکدیگر 
از جمله اچکام اعمال است که در «توبه »> مقداري دربارة آن بجت شد له 
لیس من اهلك اه عمل عَیْرُ صالح هود. 6 ایا و اند 
السّلام است که غرق گردید, خدا وعده کرده بود که اهل نوح را نجات دهد 
پس از نشست طوفان نوح بخدا عرض کرد اِنّ ابّيي من آهلي و اِنّ وَعدَكَ 
الحف پشتزم از اهل فن است مطانق وعده تو میاست غرق نشود. 
قاموس قرآن, ج5, ص: 52 "۳ 

خدا| در جواب فرمود: او از اهل تو نیست. بعضي از بزرگان گفته‌اند: : يعني 
او از اهل تو که مشمول وعدة نجات‌اند نیست. ولي ما در این باره تحقيقي 
داریم که در «اهل» گذشته بآنجا رجوع شود.جملة اج عَمَل عَر صالح 
نود کت آز باب ضالفه اس ضل هوید یر و قاتا هت اسال و 
اس ایا مار اس ی اه ری رز 
اهل نوج علیه السلام است. روایات نیز موّید انست ولي بنظرم مبالغه 
تست راکه حرطم آلمی فححم اسان عط ععل, است نب نمی هه 
پوست و انسان دو قسم است عمل صالح و عمل فاسد و جز ایندو نیست. 


گم و ض : 52 


عمْ: عمو, و ما مَلَکّت : نهیئك مها آفاء ال لب ق بت تب عَمْكَّ احزاب: 50. 
جمع آن در 01 اعمام است او یوت أحَوایکُمْ او بُُوتِ أَعْمامکُمٌ نور: 61. 


هر 2 ور زد 3 


عمة: خواهر پدر. و بَناتِ عَمَك 5 بنات عَمَایك . ., احزاب: 0 .جمع آن عمات 
است مت لبم أمَهائکم و بتاکم و أَحوائکم و ععَابْكمٌ نساء: 2.23 
یتساءلون. عن الا لیم نباء 1 و 2. ال خن فا اسست وا 
بمعني شيء میباشد يعتي از چه چیز سوال میکنند. از خبر بزرگي.این لفظ 


هه خ ور ضن : 34 


عَمّه: (بر وزن فرس) سر گرداني.در قاموس گوید: «العمه محرکة: التردد 
في الضلال و التحیّر في منازعة او طریق اوان لا بعرف الحجة» راغب آنرا 
سرگرداني ناشي از حیرت گفته است.الله یَستَهز ی بهم 5 ۱ في 
طْعیانهمْ یعمَهُونَ بقره: 15 خدا بآنها استهزا میکند و مهلتشان میدهد که در 
طغیانشان سرگردان مانند. بد کار و مناقق و کافر در زندگي مانند راه گم 
کرده‌اي است که سرگردان مانده و نمیداند چه کار بکند مثتل و ارتابَت 
هم قَهَمٌ في رَیيهم دون توبه: 

قاموس قرآن, ج5, ص: 53 ۱ ۱ 

45 این کلمه بصورت یعمَهُون هفت بار در قران کریم امده و همه دربارة 
کفار و منافقان است. 


با ۱ به که ۱ 
منل و تا قوذ قهدتنام قاستحتوا الْعمي علي الهُدي فلت: 17 که در 
ضلالت و گمراهي بکار رفته و مثل قو جاعکم بَصایرژ رز من یم قَمَن | بضر 
قلِتفسه و من عمي قعلیها انعام: ۵4.در وصف با 5 
چنانکه گذشت و در وصف فاقد بصیرت گویند: اچمي و عم چنانکه راغب 


( 


گفته, جمع «عم» عمون است مثل بل هم في شَك منها بل هم مئها عَمُون 
نمل: 66. طبرسي ذیل ایة انهْمٌ کائوا قوما عَمین اعراف: 64.فرموده: 
آنگاه که شخص اعمي القلب و «رجل اح«ِ 
وزن قفل و عمیان, بر وزن سلطان آید مثل ۰ فهَمّ لا یرَجعَونَ 
بقره: 8 اذا دْکروا بایات ریهم لم, یِخروا علیها صَمّا و میا فرقان: 
3 وه بنادِيهمٌ فتول ها دا اعسم جبنه ۱ 
قَهْمْ لا بتساعلون قصص: 05 و 66. کور شدن خبرها کنانه از آنست که 
۳ و خبري پیدا نمیکنند. 0 «عمیت» را در آیه مخفي ماندن 
و اشتباه معني کرد چنانکه در مجمع فرموده در اقرب الموارد هست: 
«عمي علیه الامر: التبس و اشتبه».يعني: روزي خدا ندایشان کند و گوید: 
چه جوابي تیا هیر آن.دادید (انگام که شما را بایفان و غمل دعوت کردند) 
خبرها بر آنان کور و مخفي میشوند و جوابي پیدا نمیکنند و از یکدیگر نیز 
نمي‌پرسند چه جوابي بدهیم زیرا همه در مخفي ماندن جواب و نداشتن 
عذر مساوي‌اند. 
قاموس قرآن, ج5. ص: 54 
قال يا ققم | زأیم ان کلث علی بةٍ من ربي و آتاني رَحْمَء من عنده 
قعمیر؟ قفییت علیفم | نلرفکشوها و نتم لها کارهون هود: 28. «عمیت» در آیه 
نی کر ی کاا معسن ای ای رادار و رو 
از رحمت نبوّت است.يعني اي قوم خبرم دهید اگر متكي بمعجزه‌اي از خدا 
باشم و مرا پيامبري دهد و آن بر شما پس از روشن شدن مشتبه و مخفي 
ماند آیا با آنکه مکروه میدارید شما را بنیّت مچبور میکنیم ژ و لا را فب 
الدین.و من کان في هذه آغمي قَهُو في الأخْرّة أغمي و أضل سییلا اسراء: 
72 اعماي اول وصفب است بمعني فاقد البصيرة و گمراه ولي اعماي دوم 
ممکن است بقرينة أَضَل اسم تفضیل باشد يعني هرکه در اين دنیا از 
هدایت کور ماند و گمراه شد او در قیامت کورتر و گمراه‌تر است. 
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۳ 
ک‌ 
0۷ 
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کین ج ۵ فز 1 24 


عن: حرف جر است. اهل لفت براي آن 9 معني نقل کرده‌اند که 
مشهورترین آنها تجاوز است مثل: «ساقرّث عن البلٍ» و «رَمیّث عَن 
الَّْس» که دلالت بگذشتن سفر از بلد 9 تیر از کمان را دارد.از جمله 
بمعني علّت آید در ار و ما کان استغفاژ | براهیم لابیه الا عْن مَوعدق وعَدها 
ایاه توبه . : 114 ,قاموس, و آقرب الموارد تصریج کر ده آند که نگ بمعني 
تعلیل است‌تور ابدای اعست حب لیر کر یی تفایت بااحیاب 
که در «حبب» گذشت احتمال داده‌ایم که «عن» برام فعلیل ناشد.از حمله 
بمعني بدل آید در آیة و انوا یوْماً لا تجزي تفس عَن تفس شین بقره: 8 
هد «عن»> بمعني ِِ و عوض است ولي ظاهرا بمعني تجاأوز و 
«تجّزي» بمعني کفایت است بقیة معاني در کتب لفغت دیده شود. 


عنب:؛ ج 5, ص: 54 


عنب: انگور. درخت انگور.بچند لغت و تفسیر مراجعه شد همه عنب را 
انگوز معني کرده‌اند ولي راغب در مفردات گفته: عنب بانگورقاموس 
قرآن, جظ, ص: 5و درخت انگور هر دو گفته میشود: : «العنب یقال لثمرة 
الکرم و للکرم نفسه» ظاهرا مستند المیزان نیز قول راغب است که آنرا 
اعم دانسته کانتنا فیها ع وا و قَصْبا عبس: 27 و 28. ملاحظة آیات 
قران نشان میدهد که اطلاق آن بر درخت انگور بي‌شك است.در آیة و من 
تمراتِ التّخْیل و الأغْناب دون مه سگرا و رژقا حسناً نحل: 67. 
«الاعتاب» طاهرا عطف بنخیل و مراد درخت انگور است. ویر تقدیر «و من 
تفر ات ااغاب» است‌ در آباتیک عنب و اعناب در زذیف نحل هتخیل آمده: 
بقرشه آندة هراد درخت انگور است_زیرا نخل و نخیل فقط بدرخت خرما 
اطلاق میشود نه بخرما ولي در یه قائبتنا فیها حبا. وا و قصْباً ظهور آیه 
در انگور است. خضع غقت خر فر ار اعناب آمده 7 


عَتّت: (بر وزن بشر) مشقت. در مجمع ذیل اي 118. ال عمران فرموده: 
اصل عنت بمعني مشقت است «عنت الرچل یعنت عنتا» يعني بروي 
مشقّت وارد شد.و من لم بستَطمٌ مِلْکُمْ ولا أنْ یلک المَحَنات الفْوْمناتِ 
فمر ها علکت ماک . .. دك لِمَن خشي القتت نکم . .. نساء: 25. عنت 
بمعني مشّت است مراد از آن ظاهرا مشقّت در صورت عدم نکاح است 
و اگر ذیِكٌ اشاره بنکاح باشد معني این میشود: و 
جوا بظانه من دیجم تالونکم حَبالا وکوا ما عَیِثة . "11۳ را 118 
شا دون ها نم عفصنذری آنتنت: رعوی : از غیر ممنین همراز مگیرید در افساد 
شما كوتاهي نمیکنند و مشفّت شما را دوست دارند ایضا در آية عزیژ و اعلیه 
۳9 8عنات: بمشقت انداختن و لو شاء 

قامو س قرآن» ج5,.ص: 56 

ار تک ان اللة عزیژ حَكيم بقره: 220. اگر خدا میخواست شما را 
دربارة یتیمان بزحمت میانداخت. 


فخو ی ۶ وه کل : 0 


عنید: ی ی در قاموس آمده: 
«عَتَد عنودا: خالف الحَف و رده عارفا به قهُوَ عَنیذٌ» در مجمع فرموده: عنید 
له عاه اسعساد اس کرداست ورار روی را سم اور 
امتناع کند. و عَضوا رسله و انَبعوا مر کل جّار نید هود: 9. از پیامبران. 
خدا نافرماني ها کر طاغي و ستیزه‌گر را اطاعت 
کردندنَه کان لایاتنا عنیداً مدثر: 16.او راجع بآیات ما مخالف و ستیزه‌گر 
بود. این کلضه در تور انز اهیم: 5 وق: 24 نیز آضده آاسنت: 


۶ ور قزن داو 


عند: ظرف است بمعني قرب و نزديکي. در قرآن مجید در معاني زیر بکار 
رفته است: 1- ظرف مکان.2- حکم. 3- بقاء یا حتمي بودن.4- تقرب. 5- 
علم.6- وقت حساب. 7- جانب و ناحیه و غیرم. اينك بيعضي از آیات بترتیب 
اشاره میشود ظرف مکان: ,مثل قَادکُرُوا اللة عند ع القشتر الحرام بقره: 
8 ما کان حلانهم لد بت الا مکاء انفال: 35.حکم: مثل قتوبُو | الي 
باتک قافْئلوا ألفُسَكَم دا حَیِز کم علد باریِکم بقره: 54 ان الدین 

اللّه الاسَلامْ ... آل عمران: 19. 1 ان شةّ الوا ند ال الط الم 1 
دا انفالنه 2 وا مرا خت »ور آنات وتات اما نعفنی کر و 
دستور است يعني توبه در حکم خدا خوب است و دین در حکم و تقدیر خدا 
اسلام است و .. بقاء یا حتمي بودن: مثل قَلَهْمْ أَجْرُهَمّ علْد رَبهمٌ بقره 62. 
ماه َقَدموا ۳ من حَیّر تجدوة عِلد الله 

قاموس 0( ی ۱ ۱ ۱ 

بقره: 110. ایضا آیاتیکه علدَ رهم در آنها راجع باجر آخرت آمده.ظاهرا 
هراد از همة آنها حتمي نودن پا "جاودان بودن اجر است. .تقرب : : مانند بل 
اخباء عند رَبهم یررَفون آل عمران: 169. قالذین عند ربك بُسَبخون له 
الیل و الا فضلت: 38. ظاهرا مراد از اين آیات چنانکه راغب گفته 
رت تا 3 رَبهِمٌ بیان شده.علم: مثل ترس عَلَیْهمْ ججارة 
من طین. مُسَوَمةٌ عند رَبْكَ للَمْسرفین ذاریات: 33 و 34. میشود گفت: 
مراد از «عند» در اینگونه آیات ,علم خداوندي است. وقت حساب: لیْحَاحُوکم 
به غلد ویکم نقزه: 21:76 جوم عند #بکم ال عمران 3. و لو تري اذ 
رن ناکسوا و ید رَبهمٌ سجده: 12. «عند» در اینگونه آیات 
وقت حساب را میرساند و شاید تقدیر آن «عِلد چساب > و نظیر آن 
و زو ۳ 
«عند» تزای ظرف ۰ لد قغیب السْمُسٍ» ولي در 
قرآن براي زمان نیامده است ایضا بمعني اعتقاد آید مثل «عنّدي ایْك 
عادل». 


گنوی ۶ وبض 37 


عنق. و در آقرب الموارد گفته: عنق محل اتصال سر ببدن است مذکْرٍ 
و هو راو دک ور اکثر است جمع آن اعناق میباشد.و لا تجْعَل 
ید ك 1 الي عیف ۰ اسراء: که دست را بگردنت بسته نکن (در 
انفاق تقتیر نکن) 5 ِِ ال في اعْناقهم رعد: 5.در ایة قاضربو( فوق 
الاغناق انفال: 12. مراد از قوّق الأعْناق ظاهرا سرهاست که بالاي گردن 
قرار گرفته‌اند.ان تسا تترل عَلیِهمْ من السماء ای فلت أعنافهم لها 
خاضعین 

قاموس قرآن, ج5, ص: 58 , ۲ 
تقغراء: 4. .راعت, کویة باقراف: ناش اعناق القوم کویند ق اغناق در آبد 
بمعني اشراف است. طبرسي انرا يكي از چند احتمال شمرده.ولي ظهور 
ابه میرشاند که اقتا ی معتی. کر دنماست: وه خصوع: اعتای عبارت اخراه 
خضوع: خاخان: اغای. است هو خضع ضامل. همه: ات ته. فعظ یرای 
اشراف میباشد. 


عنکبوت:؛ ج 5, ص: 58 


عنکبوت: حشرة معروفي است که از لعاب خود تار مي‌تند. دو بار در قرآن 
مجید ذکر شده مِتّل الذین 1" نحَذُوا من دون الله آولیاء کمتلِ لکوت 
تخد بیناً و ان آأَوَهن البوتِ لبیّثْ العَلْکبُوتِ لو کائوا بعْلَمُونَ عنکبوت 
1.در این آیه ظاهرا تشبیه بصفت عنکبوت است و آن اینکه 0 
خانه‌اي میسازد که فقط نام آن خانه است و الا نه از سردي مانع ایست و 
قه از هی و غیره لذ| از کل لکوت فرموده اتحدت بیتا يعني 
منظور از تشبیه خود د عنکبوت نیست بلکه کار سست و بي‌دوام آنست.و 
جمله و ان اوهن یوت لَِیّتْ العنکبوتِ توضیح مثل است. يعني حکایت 
آنانکه جز خدا بمعبودهاي باطل گرویده‌اند مانند عنکبوت است که خانه‌اي 
ماه وا مه فقط تام ای موه ار واه آنر موه 
رف و 
َیناً و هم بُحْلَفُونَ و لابَفِْکُون لاْفُسِهِمْ صَرّا و لا تقعاً و لا یَمِْکُونَ 
خیاه و لا ور فرفان 5 


عناء ۶ خضوع و ذلت. «عنا له بعدٌ بعئو غثواً و عَناء: جضصع و ».و عتت الْوْجُود 
لحم الْقبّوم و فد خابِ بل له اف فا 
کر وقنوم خاضم قوند.و آنکه ظالم انشت ختما تومید شود ( که پیند خدا در 
حق ظالم و مظلوم بعدل رفتار میکند) این کلمه يك بار بنتر خر فزان 
مجید نیامده است. گویا مراد خضوع قهري و عن 

قاموس قران, ج5. ص: 39 

اکراه است زیرا که «عناء» حکایت از ربج و تعب دارد لذ| راغب آنرا 
«خضعت مستاسرة بعناء» گفته است. 


ی و و 


اشاره 


عهد: نگهداري و مراعات پي در پي در شيء. پیمان را از انجهت عهد گویند 
ِ 0 آن لازم است (راغب) در اقرب الموارد گوید: «عهد فلان ... 
النت» بعتن را پي ری دایم ممراعات کرو ورشولی اصل ان 
نگهداري و مراعات است سپس در پیمان که مراعات آن لازم است بکار 
رفته. أَوَفوا بالعود اسراء: 4.پس اصل عهد نگهداري و مراعات است. ۰ و 
شمان وا از عبت لیم المراعا عون عهد کفما نم و اکر سفتی, اخر و 
مس و غیره آید از جهت لا زم الحفظ بودن است مثلا در آیه و عهدن ی 

براهیم و اسْماعیل آن طهرا ب يِیِي ... بقره: 125. عَهدٌنا بمعني دستور 

0 است ولي ِِ دستور اکیرٍ 9 المراعاة است لذا با 
عهدنا تعبیر آورده شده همچنین در اب الم أَغهَ۹ 3 الَیْکَمْ با بتني دم آن لا 
بدا الشیّطان یس : : 60. که بمعني توصیه ۳ الحفظ (ست .معاهده: با 
همدیگر یمان بشتن, پتمانیکه. لازم المراعاة است. تخو الا الزین عاهدج 

علد العَسشٌجد الْحرام ققا اشْتقاموا لک قاشتفیقوا لَمْمْ توبه: 7.معاهده 
گاهي بمعني مبالغه آید چنانکه در 7 مواخذه» 1 و منم من 
عاهدّ ال لین آتانا من قَصله لَتَاَقَنَّ توبه: 75. پیداست که عاهَدّ در آیه 
پیمان شدید را مس زیرا عهد يکطرفي, و فقط از جانب بنده است. 
ان معصی, از ابات آشان منود :1 1 او یا مُوسّي ام نا رم بعا 
عهد عِلدك لین کشَفت عتّ الرجْر لوْتنَ لك ... اعراف: 134. بنظر میاید 
مراد از یما عَهد ات تا ی را و هه رت 
آمدن رجز (طوفان, جراد, ققل و ...) اگر فرعونیان ایمان 
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آورند عذاب برداشته خواهد شد و موسي این وعده را بفرعونیان فرموده 
بود. لذ| ار اي موسي پروردگارت را با آن وعده که بتو داده بخوان اگر 
عذاب را از بین وبردي ‏ حتما بتو ایمان میاوریم. نظیر این آبة ديگري است 
که فرموده و قالوا یا أهْ السَاٍجژ اذغ آنا يك یما عَهد علد علدك ابا لفوتدون 
زخرف: 49.2- و ما یل یه الا الفاسقین.الذین تون عَهّد الله من 
میتاقه و بفطْعُونَ ما أَر ال به آن بُوضَلَ بقره: 26 و 27 تعبیر هه 
الله ه من بَعد میناقه در آیات دیکر نر: آمقه ۷ میثاق گرچه بمعني پیمان 
اکید و ی 
در جوامع الجامع اشاره کرده «میتاق» در آبة فوق مصدر و بمعني محکم 
کردن يا محکم شدن است. بنظر میاید مراد از عهد الله هدایت تكويني 
0 در 3 وه کر بودیعه گذاشته شده 6 و فرار از میثاق عهد محکم 


تكويني و درك فطري خود را تشن از آنکه: پوشیلة اتبياغ فحکم .شده؛ 
میشکنند, آنوقت «یَفَطعَونَ ۴ یفُسدّون» بیان نقص عهد است «میثاق» را 
میشود مصدر از براي فاعل گرفت و فاعلش خداست و نیز جایز است که 
از براي مفعول باشد چنانکه همانطور ترجهه شد.ناگفته نماند: همه مردم 
ار اليي قطر الثاس عَلبْها روم: 30. 
و انبیاء براي میثاق و تقویت همان فطرت ِِ تلك القري مر 
علی :هن آنباتها و لقد حاءتمم رشلقغ بالات قما کانوا تومنها بطا. کذیوا 
من بل کذلت مخ له علی کلوب اکافرین و ما وجذا بارهم من عهد و 
ان وَجدنا کرحم لفاسقین اعراف, 1- 102 در مجمع «عهد»؟ را وفا 
بعهد معني کرده و فرموده: : گویند «فْلانٌ 
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۱ عهد لخ» يعني بعهد وفا نمیکند. اهل لفغت «وفا» را از معاني عکهد 
شمرده‌اند. بنظر من مراد از عهد معناي اولي آنست که نگهداري و مراعات 
شيء باشد یعني: ما در آنها نسبت بآیات خود مراعاتي نيافتیم که پآیات ما 
اهمیت بدهند و اعتنائي داشته باشند مثل قَتَبَذوُ قراء ظقورهم و ار تروا به 
تمَناً قِیلا آل عمران: 187. مسلّم است که پس از ر بطیع ال علي لوب 
الکافرین دیکر ی کافن اعفانن بابات خدا نخواهد بود. و خلاصه عهد در أية 
فوق در جاي «عزم» است که دربارة آدم آمده: و لَقَد عَمدٌنا ال ادم فن 
قَبْلَ فَتسی و لَمْ تَجدٌ له عَرّماً طه: 4و آأَوَفوا بعهّد الله ادا عاهدئَم ... 
نحل؛ 3 در اس وتف یات اه ام اد از دعمد اللیه مان وس کم 
است که شخص بر خود لازم میکند و چون یکطرف پیمان و سوگند خداست 
لذا عهد اه تعبیر آمده. بهترین دلیل مطلب ذیل آبه است که فرموده: ۳ 
شفضوا الابمان تقد توکیدها و قه جقلیم الله لمکم کفیلا . 


ع شید عایه سامت چگ وت ۶ 


و ذ ابّتلي اتراهیم ری 2 لمات قأتَقَهُنَ قال ِنّي جاعلّك لاس ماما قال و 
من و قال ل 11 عَهّدي الظالمین بقره: : 124 ..مقصود از ۳۹۳ در 
آیه چیست؟ مقصود از امامت بنظر من بقاء شریعت است و مقتدا بودن 
ابراهیم علیه السّلام از همین جهت میباشد.مثلا میگوئیم: گاندي امام هند 
است يعني مردم حتي پس از مرگ او طبق نقشه‌ها و رهبريهاي او عمل 
میکنند راه او و مرام او در میان مردم هند باقي است. و میگوئيم 


بطلمیوس امام هیئت نیست زیرا| گفته‌هاي او بصورت افسانه در امده و 
علم لاف افرا اثبات کرده است. اکتون خیرسیم باب 1+.مراد از ابلاء 
بکلمات ظاهرا قرباني, اسمقیل, است که دربارة آن آمذه ان .هذا لو الب 
الخست صافات: 106. همچنین اسکان دادن 
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خانواده‌اش در سرزمین مکُه با آنکه در آنجا از آبادي خبري نبود: اي 
کت ون نس بواد عبر دی ززع ایراهیم: 37. اضا شکسن ههای بایل 
که در نتیجه بآتش انداخته شد و غیر آنها. در مجمع گوید از امام صادق علیه 
السّلام روایت شده که ابتلاء بکلمات ذیح اسمعیل است. 2- مراد از 
«اتقهن» آنست که ابراهیم علیه السْلام از عهدة آنها بر آمد و مطابق 
رخا دا بانجام برد و چون آنحضرت بهنگام آن امتحانها پیعمبر بود قهر| 
۳ جاعلكَ لاس اماما اعطاء مقام ديگري بود بانحضرت که قبلا نداشت 
کلب ف اه است کی امد اند ولي امام نباشد لذا در کافي از 
امام باقر علیه السّلام نقل شده: خدا ابراهیم علیه السّلام را عبد اتخاذ کرد 
اک فصو وا شا ی اس ارس سا 
روا سا از آام‌حایل ها هو ای ند سار اه 
امام گرداند پس چون همة اینها براي او جمع گردید- امام در اینجا مشتش 
را گره کرد- خدا باو گفت: با ا#داهی اش جاعك لاس اماماً از بزرگي 
امامت در نظرش بود که گفت با بت و مق فگتي قال لا تال عَهدي 
الظالین.3- گفتیم: مراد از امامت بنظر ما بقاء شریعت و مقتدا بودن 
ابراهیم علیم السّلام است و |؟ قال اتراهیم لایبه و قَوْمه تب ترا متا 
تعْبدُون. 1 الذي قطرّني قائه سیهدین. جعلها کرو باه فی کف اعلیم 
یرَجعَون زخرف: 6- 28. را ی یه رام اد ات 
که ۳1 دو یم قبل مستفاد مشود يعني ابراهیم کلمه توحید را کلمه 
هميشگي قرار داد در فرزندان خویش. پس آنچه ابراهیم علیه السلام 
گذاشته هميشگي است و مرام او باقي است و او امام است النهایه در 
اين آیه «للناس» نیست بلکه فقط في عقبه است.و اجْعَل لي لسان صدّق 


في الاخرین شعراء: 84. اين دعاي ابراهیم علیه السْلام و 
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ظاهرا مراد از لسان صدق چنانکه در «لسن» خواهد آمد و المیزان گفته 
بقاء دعوت آنحضرت است ایضا در آیة: ها هم من 19 حمَن جعلنا هم 
لسان صدّق علیا مریم: 30. 17 
ابراهیم علیه السّلام آمده است که ظاهرا مراد فقط نام نيك نیست بلکه 
بقاء شریعت واه با نام يك است .ی الْخذُوا مِنْ قام تامیح فصلي بقره: 
دح و قن تتعب عن مه [تراهيع ال ن سفه تشه بقره: 0 هل 
له قا تعول مات ار اهنم حیعا آل. عفران <95: فل انی قدانن تس "ال 
صراط مُستفیم دیناً تما مِلة | زاهیم خنیفاً انعام 
ی ۱ ۱۲ ی ۳ ۳ دا ۱ 
هلسنتیم 9 اسلام دین او است که بوسیله نواده‌اش حضرت محمد بن عبد 
الله.صلی الله غلبه و آلم:و شلم توضیم و سین کشته اسشت: چا نکه تهج 
علیه السّلام بر ابراهیم علیه الشّلام امام بود و آنحضرت از نوح پيروي کرده 
و قرآن فرماید: و ان من شبعته لبراهيم صافات: 3.در سورة سجده آية 
و 24 فرموده: 0 موی الکیات قل تن في مرو ین لقانه و 
هدي لبِيي | سرایّیل و ایَْةَ ء یهَذُون بأمرنا لها بر وا 
در سور انبیاء پس از ۳ موسي و ِِ و ابراهیم و لوط ۳ و 
تسوت فرسی ده و حعا اه آیاه شین سا یریم ان اهر 1۳۹ اه نت 
امامت همان نبوتر و رسالت است بقرینهة یهّذون بأمرنا در :هر دو آنه: ولي 
امامت در انّي جاعلّكّ لاس ٍناماً منصبي بعد از تیوت است.4- بطور كلي 
انبیاء آولو آلعزم و صاحب_شریعت همه امامند که بموجب ای شرع لَكمّ من 
الدین ما وضٌي به تُوحاً الذٍي آوحینا لك و ما وَصَینا 
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به بو ابراهیم 5 موسي عيسي آن آقیموا الدین ۰ شوري: تن این ابه 
مي‌بينيم دین ما همان ديني است که بنوح و رسول خدا و ابراهیم و موسي 
و عيسي علیهم السلام وحي شده پس همة اینها امام و مقتدا هستند و 
شوتیت آمام بعد از آمام مباشته که لفط نلاس دراتی جاعلل تلتاسم ماما 
روشن میکند که آن بزرگوار ِ عموم مردم پس از خود تا روز ۳۳ 
اهام است. عموم «للناس» مد مثل «عالمین» است در: سَلامٌ غلي توح في 
العالمیه ضافات؟ 6- مراد از ون در تی:انتتیت که نا در فرزندان من 
هم امام خواهد ب2د, چنانکه در دعاي خویش دربارة ذژیه‌اش گفته: ربنا و 
ابَعت فیهم شولا مهم بقره: 129 ,خداوند در جواب فقط ظالمان ر 
اخراج کرد و فرمود لا بنال عَقّدي الظالمین مراد از «عهد» همان لمامت 
آتنت که ال مس عظالر لاف امامت وا تایه ایو لق ارشا 


ام 


وحاً و اٍبراهيم و جَعلنا في دُرْْنهمَا ال و الَکِتاب ... حدید: 26. میرساند 
که خواست ابراهیم در ذژیه اش مورد اجابت شده باستئناء ظالمین. 


عهن:؛ ج 5, ص: 64 


عهن: پشئیم رنگارنگ. چنانکه در مجمع و کشاف است و تکونْ الجبال 
کالعهّن نوش قارعه: کوهها همچون پشم رنگارنگ حلاجي شده 
ی ی هک ی 0 ۲ 
است ولي قول طبرسي و زمخشري صحیح‌تر است زیرا که کوهها فعلا 
رنگارنگ‌اند در قیامت نیز بعد از کوبیده شدن چنان خواهند بود در این باره 
در «جبل» توضیح داده‌ایم این کلمه فقط دو بار در قران مجید امده است. 


عوج؛؛ ج 5, ص: 64 

عوج: (بر وزن فرس) کجي «عوج ایغ عوجا: صِذٌ اشتفام أَجْ اکني» 
عوَج (بر وزن عنب) اسم 
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مصدر است (اقرب قاموس) در مجمع ذیل ای 99 ال عمران فرموده: 
عوج (بر وزن فرس) کجي است در هر چیز نصب شده مثل نیزه و دیوان و 
بر وزن عنب انحراف است در دین و سخن گفتن و در زمین و از آن است 
ایة لا تري) فیها عوجا و لا أَقتاداين کلمه بکسر عین 9 پار در قرآن مجید 
آمده و همه دربارة انچراف و کجي معنوي است جز ایة فوق.الحَمد له 
الدی آتزل علی عنده الکتاب و لغ بکعل له غوجا کهف: 1. جمد خدا را کم 
بر بنده‌اش کتاب را نازل فرمود و در آن کجي و انحراف از حق قرار نداد 
رانا عرییا عیر دي عقح زمر: وم با رت ۱ اقرسق بودن, ات 
چنانکه فرموده ترّل عَلیْكَ الکتابِ بالْحو؛ آل عمران: 3.و کَدْب به قوفك و 
هو الَحَوٌ انعام: 66.ومَیِز یعون الذاعی لا عوج آذ . طه: 108 ضمیر 3 
طاهرا امه سس اسر ایو از دای که ای را عه راد 
پيروي میکنند و دی آن ييروي انحرافي بیست و سرييچي ان 
رین عن یل لاه و یه ببغوتها عوجا اعراف: 5 در بعضي آیات بصورت 
ای وا و ار 
بکار رفته و همه بعد از کلمة یَضْدُونَ و تَْذُون اند بنظر میاید که ییوت 
عوّجاً بیان یَصَدون است و عوجا مفعول به «یِبْعُونَ» است يعني: با ایجاد 
شبهات و ایجاد انحراف در دین خدا مردم را از آن منع میکنند و آنرا ناحق 
جلوه مید هند در مجمع فرموده: جایز است عوَجاً مفعول به یبغعون باشد 
يعني «یبَعُونَ لها الْعوَع». مغنی: اب خنترن. امیتاته د" آنانکه مردم را از راه خد! 
باز میدارند و براي آن كجي و انحراف میجویند.لا تري فیها عِوّجا و لا أمت 
طه: 1007. آیه دربارة قیامت و از بین رفتن 
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ژمین پستي و بلندي نمي‌بيني بلکه هموار میشود چنانکه در ما قبل آیه 
آضنده" قَیدَرُها قاعا ضَفصفا. 


عود:؛ ج 5, ص: 66 


عود: روت ویر کشعن:. راغب. آترا باز گشتن بعد از انصراف میداند آیات 
قرآن مویّد اوست زیرا محل استعمال آن در قرآن نوعا در بازگشت بشيء 
اول است مثل و من عاد قیتَقَم ال مت مائده؛ 95 هر که باز گردد خدا از 
وي انتقام ميکشد. 13 عَلئم در اسراء: 8. اگر با فساد باز گردید بانتقام 
باز. کردیم.ولین در مجمع ذیل آیة اول فرموده: عود بمعني رجوع است؛ 
عیادت مریض برگشتن بسوي اوست براي استفسار حال, تركه‌هاي سبز را 
عود گویند که پس از بریدن دوباره عود میکنند و میرویند. قاموس و اقرب 
نیز معنايٍ اولف انز رجوع مطلق, گفته‌اند.اعاده: برگرداندن. ملها حَلقنا کم و5 
فیها تعیذکم و مها ند نخرجَکم تاره آخري طه: 5. از زمین خلقتان کردیم, در 
ان یر دانمتان و اد ار بار دیگر شما را بیرون میاوریم.معاد: ان 
ميمي و اسم زمان و مکان است و آن در آية ان الذٍي قَرّض عَلَیَْ لقن 
رادّكَ الي معادٍ ... قصص: 85. اسم مکان و مراد از آن چنانکه گفته‌اند 
مکه است یعني: آنکه قرآن را بر تو فرض کرده که بخواني و تبلیغ كني 
حتما تو را بشهر خویش باز خواهد گرداند. رجوع شود به «ردد». 


عاد:؛ خ و: ص: 66 


عاد: قوم هود علیه السلام. لا بُعداً لعاد قوّم هود هود: ۰60 این مردم در 


سرزمین هت از شمن سکونت:< اند اجه فرعهده: و ارکر آخا عاد 7 
اند ر قَوَمَه بالأخقاف احقاف: 21. در «حقف» گذشت که: احقاف در جنوب 
جزيرة العرب از قسمتهاي ربع الخالي (وادي دهناء) است که در روزگار 
گذشته آباد و مسکن قوم عاد بود. 
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پیامبر معروفشان هود علیه السْلام بود ولي پیامبران ديگري نیز داشته‌اند 
چنانکه فرموده: کذبث عاذ المرسَلین شعراء: 123.مردمي بودند بت‌پرست 
ای اه ی و ما تخَنْ بتاركي اهنا عَنْ قَوِّك هود: 53 . و نیز 
قيیامت را انکار میکردند کت تَمُودُ و.عاذ بالقاعة جاقه: 4 مردمان قوي 
هیکل و مژفه بودند 5 زادکَمٌ في الحَلّق بَطهٌ قَادکَرُوا آلاء اللّه اعراف: 
9 و نیز هود _علیه السْلام بایشان میگفت: اتقو الفق, اعدکم با 
تعْلَمون . أَمَد کم پائعام و بنین. و جَناتِ و عْیُون شعراء 132 134 جون در 
ضلالت خویش اصرار ورزیدند بادي سرد و سوزان برایشان وزیدن گرفت 
هفت شب و هشت روز ادامه داشت ابدانشان را هیچون چوپ خشکاند و 
هی ی یب قأمیکُوا بریج 
ضر عاتبة سخرها عَلیهمْ سَبْع لیال و تمانية یام خشوما فَتٍي الوم فیها 
ضوع کم آمجاژ تغل خاوته قهل تري لهْمْ من باقية حافة: 6- 8. رجوع 
شود به «روجح» تحت عنوان بادیکه قوم هود را از بین برد در آنجا نظر 
داده‌ایم که باد آنها طوفان نبود بلکه باد سرد و سوزان بود. و الله العالم.در 
مجمع ذیل آبة 605 اعراف دربارة عاد فرموده او عاد پسر عوص پسر ارم 
پسر سام بن نوح بود. علي هذا عاد نام شخصي است که قبیله و قوم با نام 
او تسمیه شده در آقرب الموارد باین تسمیه تصریح شده است و نیز در 
اقرب گفته: «عاد» منصرف و غیر منصرف هر دو آید. نگارنده گوید: عاد در 
قرآن مجموعا 24 بار آمده و همه منصرف بکار رفته است. 


طقف :۰ ۴ ور خی 5 


عید: تون نا عیدا لاوّلنا و آخرنا مائده: 114. عید را از آن عید گویند که هر 
سال عود میکند تکزار. میشود: و گفته‌اند هر حالتي است که پي‌دربي 
باتشان رحوع میکند. این آغر اتي. کفته. غلت این تسنفنه: انشت که در :هر 
سال با فرح جدید عود میکند 
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اصل آن عود است بر وزن حبر واو بیاء قلب شده راجع بای فوق رجوع 
شود به «مید». لفظ عید فقط یکبار در قرآن مجید آمده است. 


عوذ:؛ ج 5, ص: 68 


عوذ: پناه بردن. التجاء «عاد یه: لَجاً و اعْتَضَم». قال غود یاللّهٍ أن آَكُونَ 
من الجاهلین بقره: 07 گفت پناه میبرم بخدا| از 3 از جاهلان 
باشم.اعاذه: در پناه قرار دادن و اني أعیذ‌ها نك و: دریتها ال عمران: 
6.من او و ذژبهاش را بتو میسپارم.استعاذه: نام بزدن و اعتضام. فاستی ذ 
یله من السَبّطانِ الرَْجیم نحل: 98. بخدا از شیطان رجیم پناه ۳ 
مصدر سیمی اس فال. عغار الله اهر بوست: <ور نصتب آن. ترا 
مفعول مطلق است ِ_ِ بالله معادا» يعني. : پناه 1 ۱ که تو 
شد 


عور:؛ ج 5, ص: 68 


عور: عورت هر چيزي است که انسان از ظاهر شدن آن شرم دارد.مثل 
آلت تناسلي و نیز هر چیزیکه انسان از آن میترسد مثل شکاف و محل 
عبور در مرزها.راغب گوید: عورة توا 5 انسان است (آلت تناسل) و آن 
کنایه و اصلش از عار است زیرا در ظاهر شدن آن عار هست از اين جهت 
زنان عورت نامیده شدها ند و لون ان بیوتنا عَوره و مً هي بعورة ان 
ُرِیدُو الا فراراً احزاب: 13. مراد 3 بق‌حفا ط بوزن است کم 
بیم حمله و تاراج هست در جنگ خندق عدّه‌اي از رسول خدا صلْي اللّه علیه 
و له اجازه تا ی بي- دك 
فرار قصدي ندارند الطقّل الذین لمْ یَظَهَژوا علي عقرات تاه نو 
31 آیه دربارة جواز رز اظهار زینت‌زن اشست هراد از 
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عورات چيزهاي پوشاندني و نگفتني زنان است يعني: جایز است زینت خود 
را باطقالیکه بع نگفتنی‌ها و پوشاندنبهاي زنان , واقف نیستند اظهار 
کنند.لیَستأ لک الذین مَلَکت آنما نکم و الذین لَم بلغا تلات 
رات من قَبّل صلاة الفَجْرِ ,و جین تصَعون بابک من الظهیرة و 

صلاخ الهشاء تلا عوّراتِ لَكَمّ نور: و 
نامیده شده که انسان لباس خویش را میکند و عورتش ظاهر میشود 
چنانکه در مجمع فرموده, و يا از آنجهت که شخص شرم دارد در آنحالات 
کسي جز زنش در پیشش باشد.يعني: غلامان و کنیزان و بچه‌هاي نابالغ سه 
بار در آمدن پیش شما اجازه بخواهند: پیش از نماز فجر و آنگاه که از 
گرماي ظهر لباس خویش را میکنید و پس از نماز عشاء که سه وقت 
کات انس رات شا 


عوق؛؛ ج 5, ص: 69 


عوق: باز داشتن. منصرف کردن. «عاقَة کذا عَوقا: حَبِسَة و ضَرَقَة ...» 
۳ قَو یلم اللَذ 
المَعَوّقین مِنْکم و القائلین لاحو نهمْ هَلمّ الینا ... احزاب: 18. خدا داناست 
بآنانکه از شما مردم را با باز میدارند و بانانکه 
ببرادران خود میگویند بيائید بطرف ما و بجهاد نروید.در مجمع و مفردات 
عوق را باز- داشتن از خیر گفته : نه مطلق باز داشتن.استعمال قرآن موَیّد 
آن است این لفظ تنها یکبار در کلام سای ات 


عول:؛ ج 5, ص: 69 


عول: جور و میل از حق. «عالْ اللّجْلْ یَفُولْ عَوّلا و عَالة ی مال و جاز» 
عول فرائض از آنست که چون سهام زیاد باشد بآنها نقص (و جور) داخل 
شود. ابو طالب علیه السْلام فرموده است: «بمیزان قسط رنه یز عانل» 
میزان عدالتي که وزن ,آن نافص نیست (مجمع) .ف(ْن خَفنْم ]| تعد لوا 
قواجده َو ما ملک تاک ذلِك أونی آ 
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تعولوا نساء: 3. اگر ترسیدید که در صورت گرفتن زنان بیشتر عدالت نکنید 


فقط یکزن بگیرید و يا از کنیزان اختیار کنید, آن نزدیکتر است باینکه ظلم و 
بي‌انصافي نکنید. این لفظ بکبار بیشتر.ذر قران نیامده است. 


عام:؛ ج 3 ص! 70 


عام: سال. قأَماتة ال مائة عام نم بِعَةْ بقره: 259. خدا او را صد سال 
بمیراند سپس بر انگیختش.راغب گفته: عام مثل سنه است لیکن سنه 
بیشتر در سال مشقت و قحطي گفته میشود لذا بقحطي سنه گویند و 
بسال فراواني و انایتشن اطلاق نشود رجوع شود به «سنة» .استعمال قرآن 
موید قول راغب است که فرموده: تم ياتي من بغد دلِك عام فیه بغاث 
الثاسّ یوسفٍ: 49. که پسال باران و فراواني «عام» اطلاق شده و مثل 
قلیت فیهم لت ستَة الا حمسین عاماً عنکبوت: 4.چون, آن پنجاه سال 
زمان مشقت نبوده بلفظ عام استثنا شده است بر خلاف آلفت ستة.در آیة 
قل یَفْربوا المترحه الحر ام بَعد بعد عامهمٌ هذا توبه: 28. ظاهرا اعتبار فوق 
ملحوظ ا یت وب سال اجازه براي مشرکان سال خوشي بود ولي در 
آياتي نظیر یُفْتنُونَ هي کل عام مَرّةّ و مرن توبه: 6 ظاهرا وجه فوق 
ملحو ظ نشده است. 


کون 2 وه ق: ( 7 


غون: پا ري. «فلان عوني» فلاني یار و کمك من است همچنین است 
اعانت.و آعاته علبه قوغ آحَرُون فرقان: 2 در آوردن قرآن گروه ديگري او 
را ياري کرده‌اند و5 تعاو‌توا کل البز التفُوي [ تعاو‌توا کل الائم ۲ 
وان مانده: 2. بر خوبي و تقو یکدیگر را باري نمائید و بر گناه و تجأوز 
قفذیکر را ياري نکنید.استعانت: پاري خواستن. لك تَعْبَدٌ و یا تسْتعین 
فاتحه: 5.و اسْتهیئوا بالطیّر و الطّلاة ... بقره: 45 از 2 
اوامر خدا| کم هد .قاموس قرآن, ج2, ص. : 71 3 
مستعان: اسم مفعول است.؛ ياري جسته شده قصبرز چهیل و اللة 
المْستعان یوسف: 18. 


غوان:: ج و«.ضی: 71 


عوان: نها بَفَره ۱ فار ض 5 ۱ نی عوان بينَ ذلِك ... بقره: 68.عوان 
متوسط میان پيري و جواني است بپیر زن و جنگیکه مکژر شده بطور 
استعاره عوان گویند (مفردات) قول مجمع نیز قریب بقول راغب است. 


کیب ۶۰ ع ده ض: 71 


ها اوه یواست 2۱۱۳ 
کهف: 79. خواستم آنرا معیوب کنم. آن همان خرق و سوراخ کردن كشتي 
ان را ی ها را 


است. 


یی : ۶ صیخی: 1 7 


عیر: کاروان. و لمّا قضلّت العیرٌ قالآنوهم انی اجه رنه توت پوت 
4راغب گوید: عیر بگروهي گفته میشود که بارهاي طعام دارند و آن اسم 
مردان و شتران حامل طعام است هر چند گاهي در يكي هم استعمال 
میشود .نگارنده گوید: در آیة فوق در مطلق کاروان اعم از مردان و شتران 
نکار رفته و در آبه آقا العنر انکم لسارفون یوسف: ۰70 در مردان کاروان, 
زیرا سرقت در اشخاص صادق اٍست نه در ن شتران يعني اي کاروانیان شما 
دزدانید اد الَني کنا فیها ۰ قبلنا فیها یوسف: 
92 مراد شتران تحت و «اهل» هم در قریه و هم در العیر مستتر است 
يعني از اهل شهریکه در آن بودیم و از اهل کاروان که در آن امدیم بیررس. 
«العیر» فقط سه بار در قرآن مجید آمده است که گفته شد. 


طختی :۰ ۱۶ دراضی: 71 


اشاره 


عمیغلی تتانی له عليم شام ای ا ماش اسراتل و تام مار کش 
25 نار ذر :فر ان کریم ذکر شده است.اينك قسمتي راجع بانحضرت 


ب از از 
قرآن: 


ولادت عيسي علیه السلام؛ فقو 1 7 


مریم در «فلسطین» در مكاني دور 

قاموس قران, ج5, ص: 72 

از خانواده اش قرار داشت, فرشته‌اي در صورت بشر مسنتوي الخلفة از 
جانب خداوند پیش او آمد, مریم کمان کرد که جوان هوسراني است و 
قصد تجاوز باو دارد. گفت: اگر پرهي زکاري از تو بخدا پناه میبرم» فر شته 
گفت: من فرستادة پروردگار توام که پسري پاکیزه بتو عطا کنم.مریم 
بتعکب گفت: چگونه مرا پسري باشد که انساني بمن دست نزده و زناکار 
نبوده‌ام. فرشته گفت: پروردگار تو چنین گفته: این بر من آسان است و 
میخواهم آن پسر را براي مردم از جانب خویش آيتي و رحمتي کنم و كاري 
مقرر شده و حتمي است. نف وه غرم دم وال دم حامله اب 
۵ و مریم ابتت عقران التي احَصتت ی فرجها فتقخنا فیه من 
ژوچنا ... تحریم: 12.ضمیر «قیه» بفرج راجع است و گرنه میفرمود «فبها» 
چنانکه و التّي اتب فرجها فتفنا فیها من ژوجنا انبیاء: 
1 .چون مریم حامله شد با حمل خویش در مكاني دور گوشه گرفت و 
چون وقت وضع حمل رسید درد زادن او را سوي تنة نخل کشید فکر ائهام 
مردم و ترس لکه‌دار شدن عفتش چنان بیتابش کرد که از ته قلب گفت: 
اي کاش پیش از اين مرده بودم و چيزي حقیر بودم و فراموشم کرده 
بودند. عيسي که در همانحال متولد شده بود بقدرت خدا سخن گفت و صدا 
زد: مادرم محزون مباش. پروردگارت پائین تو نهري قرار داده, تنة نخل را 
سوي خویش تکان بده که خرماي تازه پیش تو افکند, بخور و بنوش و دلت 
رآ ارام کن:و آکر ات ادمیان کسی. زا ديدي و از تو توضیح خواست باشاره 
بگو: براي خدا روز سکوت نذر کرده‌ام و امروز با کسي سخن نخواهم 
گفت.مریم مولود مسعود را کر و 
قاموس قرآن, 5 ص: 73 

آمد تا بچه را در آغوش وي دیدند همه از جا در رفته و گفتند: مریم چیز 
شگفت‌انگيزي آورده‌اي؟!! .اي خواهر هارون پدرت مرد بدي نبود و مادرت 
زناکار نبود این جچه وصعی است پیش آورده‌اي؟! مریم اشاره بعيسي کرد 
که از خودش بپرسید, گفتند با بچه‌ایکه در گهواره است چگونه سخن 
خوتیم ۱۱ نی بسخن کر اهر و کفتت* فرن. ند ه: خدانم. فرا عتاب داده و 
پیغمبر کرده است.و هر کجا که باشم با برکتم نموده و بنماز کردن و زکوة 
دادن سفارشم کرده است نسبت بمادرم نیکوکارم و خدا ستمگر بدبختم 
نکرده است.سلام بر من روزیکه تولد پافتم و روزیکه میمپرم و روزیکه 
زنده بر انگیخته میشوم. (سوره مریم 1 17- 33 ترجمه آزاد) .در جواب 


آنانکه انزاد کرژه و میگفتند: چگونه میشود انسان بدون پدر بدنیا آید و آنرا 
دلیل پسر خدا بودن میگرفتند فرموده: رن عتل نیشن عنه الله کمتل اجم 
حلقٌَ من ثراب ثم قال له کن َیکونْ آل عمران: 59 داستان عيسي نظیر 
جریان آدم ابو البشر است که خدا او را (بدون پدر و مادر) از خاك آفرید و 
گفت: باش . + هر چه رطب و یابس دربارة ولادت عيسي علیه السلام گفته 
شود فان ول یس و ار ور ۱1 ر ساقط است حق همان است که از 
قرآن کریم کلام دست نخوردة خدا بقل کردیم ذلك عيسي ابْنْ مر مَرْیم قوّلِ 
0 بقتژون. ما کان له آن سجخَد من ولد شتحاتة (اا قضی آقرا 
قاتما یو ل لد کر فعکون شزرو 4 و دد. 


معجزات عيسي علیه السلام؛ 9 73 


هر پيامبري باید معجزه داشته باشد که دلیل نبوّت و حقانیت وي شود قرآن 
یا را ی 
بشود. ۳ 
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2- کور مادر زاد و برص زده را باذن خدا شفا میداد و مرده‌ها را باذن خدا 
زنده میکرد.3- از آنچه مردم میخوردند و يا در خانه‌ها ذخیره 0 
میداد.آل ۳ : ورسولا الي پي اپشرائیل أني نيٍ 
جْمٌ بابة م ر آني اخلق من | کهَینة الطیّرٍ لمح فیه فٍ 71 
طَیراً بان الا و بر الاکمَة و المَوّني بلدن له و اد 
با تون و ما تاخژون فی یتک ان في دك لاب لَکمْ ان تنم 
مَوْمیینَ. قابل دقت است که قید بادن الله دو بار در آیه ی 
اینکارها با اراده و اجازة خدا میکنم و اوست که این تصرّف تكويني را بمن 
مید هد. وانگهي آیه بصورت وعده و اظهار قدرت است و از اينکه آنحضرت 
چنان کرد يا نه ساکت ولي با لملازمه میشود فهمید که عملي کرده است 
اما اینکه خدا چنان قدرت را باو داده بود بي‌شك است. 


فضیلت عيسي علیه السلام؛ ج 5, ص: 74 


او رسول با عظمت خداست داراي معجزات و موید بروج الفدس چ تین 


عيسّي ابن هم ارات ها بژوح الفدْس بقره: 87.دین مبین اسلام در 
کلیات 1 چنانکه دین نوح. , ابراهیم و موسي علیهم السلام 
نیز هست شسَتع لَکُمْ من الذین ما و صي ضي به توحاً و الذي أَوَحَینا لك و ما 


وَصینا ۱ 3پیامیر پاك خدا از عباد ال 
الصالحین است و رَکر و يَْيي و عبسي و الیاسن کل من الضالچین انعام: 
5 و در زائیده شدن و مادرش در زائیدن بي‌شوهر, نشانة قدرت بي- 
پایان خدا هستند چ جَعَلتا ابن مزبم ۳ رد مومنون: : 0ظ. روز قیامت از 
شهداء اعمال است (نساء: 159).او از مقلژیان درگاه خدا و از راهنمایان 
1 ما تر‌است اشتة العف عیرس اه 
يم وجیهاً في الا 

9 قرآن. ج5. ص: 75 

و اجره و من العْقَتبین آل عمران؛ 5 


خرافة پسر خدا بودن؛ ج 5, ص: 75 


آنحضرت از و توحید بود, مردم را بيگانگي و عبادت خدا| 99 
میکرد و میگفت : ان له ربي و ریک قَاعْبَدُوخْ هذا جراط مُستَقبم آل 
و 1 و قال ااعشنت با تنی.۱ رای انوا ال ربب 5 کم 
مائده: ۰72 پيغمبري بود از پیامبران و مانند مردمان طعام ۱ 
العسیخ این مریم الا سول قَذ حلّت من قَبله الرّسْل و ام صِديقَهٌ کانا 
با کلا کُلان الطعام .. . ماتده: ی نصاري دربارة او لو کردند 
عده‌اي کف : او خداست !!۱, عده‌اي ند پسر خداست!!, عده دیگر 
قائل شدند که او يكي از سه خداست که عبارت اخراي تثلیث است قرآن 
مجید هر سه قول را بنصاري نسبت میدهد و از ان مي‌فهميم که انها در 
عقیده بحضرت عيسي بسه گرو ه منقسم شده‌اند اپنك آیات را بتر تیب 
بررسي میکنیم: 1- لَقَذٍ کَقر الذین قالوا ان ال هو المسیخٌ اب مریم 
مائده: 17 .این لفظ عینا در آبه 72 همین سوره تکرار شده 0 پر 
روشن است که عده‌اي از نصاري قائل بودند که عيسي علیه السلام 
خداست و ظهور آن در اين است که عيسي و خدا يكي است و العیاذ باللّه 
خدا ببشر مبدل. شده است. این ایه: زا گرچه میشود با تتلیت و ابن اللّه 
بودن تطبیق کرد ولي صهورسش دی اناد ی وعت 
(معاذ الله).2- و قالتِ الیهُود عْرَیر اب اللّه و فالتِ التصاری سیخ این 
اللّه دی وله یافواههم بُضاهوّن قول الذین کقژوا من قَبْل تلهم الله 
آثی بوک ن توبه: : 320. ی ۱ 
و ی تا با احل الکتات لا تعلوا فی بتکم 

لا تقولوا تلائه تَمُوا خیراً 

قاموس قران دص 76 

لکم 2 اللةٌ ال واحذ نساء: رم قالوا ان اللَة تالث از 2 


صا من اله الا له واچد .. .مائده: 73. مراد از سه خذاء خدا و روح القدس و 
کیشستی. انست از و لا تقولوا تا رشن نهد گه. نهر .شتة نسبت ااضدات 
فیداده‌آنو.ه ی ار کات تلاننّة خدا "سومي يعني سه خدا هست. این خرافات 
پس از عيسي علیه 0 رونق گرفت و مشخّص گردید و چنانکه در «بنو- 
ابن» گفته‌ایم از ملل دیگر بنصاري راه پافت و در زمان عيسي علیه السّلام 
از این خرافه‌ها خبري نبود و اینکه خداوند فرموده: رو اد قال اللَهْ با ,عيسي 
مَرْیِم | أئت فلت لاس اندُوبی و أمّي ین من دُونِ ال قال 
سْبْحاتك ما یَکونْ لي آن اقول ما لیس لي بحق و .. مائده: 0.يعني: آنگاه 
که خدا فرمود: اي عيسي پسر مریم 0 ۱۳۲۳۹ و مادرم 
را جز خدا دو معبود بگیرید؟ گفت: پاك و منژهي تو, مرا نرسد آنچه بمن 


سزاوار نیست بگویم.اپن ند بقرینهة آیات ذیل مخصوصا او قال ال هذا 
یوم بِنفع الطادقین صدِفَهّم ... مائده: 119. راجع بقیامت است و در قیامت 


نصاري عقیده دارند: هر که بر دار آویخته شود ملعونست. آنگاه اصرار 
دارند که عيسي علیه السْلام بدار آویخته شد و قتل او با آن وضع کقارة 
گناهان است. و آنحضرت فدية گناهان بشر است. پولس در دسا عااطیان 
فصل 3 بند 13 گوید: ی 
شود.يوحتاي و[ در را اول ۷1 دوم بند اول میگوید: اي فرزندان 
من, اینرا بشما مي‌نویسم تا گناه نکنید و اگر كسي گناهي کند شفيعي 
ات ات ی و اوست کفاره بجهت گناهان ما و 


کمن راب گس :77 

گناهان ما فقط بلکه بجهت تمام جهان نیز (تمام شد).میگویند: چون آدم 
گناهکار شد او و فرزندانش مستحق عذاب اخروي گشتند و چون فرزندان 
آدم نیز گناه کردند مستحق عذاب گشتند چنانکه قبلا بوسیلةّ گناه پدرشان 
مستحق شده بودند. از طرف دیگر خدا هم عادل است و هم مهربان.عذاب 
گناهکاران مخالف مهرباني و عفو از آنها مخالف عدل بود.این مشکل لا 
ینحل مانده بود تا خداوند ببرکت عيساي مسیح آنرا حل کرد. بدین طریق 
که خدا پسر خود را که در عین حال خود خدا بود بشکم زني از فرزندان 
آدم وارد نمود و از وي تور ۲ انساني کامل متولد شد .از گناهان معصوم 
بود و تا مذتي با مردم زندگي کرد انسان کامل بود که از انسان متولد 
۵ ات وا ی 
خداست. سپس خدا دشمنان را بر او مسلط کرد تا وي را با فجیعترین قتلي 
که دار آویختن باشد بکشتند ۲ آنکه شخص مصلوب در کتاب الهي مورد 
لعن است بدین طریق عيسي متحمّل لعن و صلب شد تا کقارة گناهان 
تمام بشر گردید (المیزان ج 3 ص 320- المنار ج 6 ص 24 ببعد).از 
اینجاست که نصاري صلیب را همه جا زینت مجالس کرهده‌اند و گویند هر که 
بصلیب و کفارة گناهان بودن عيسي ایمان نداشته باشد اهل ان 
است ناگفته نماند: موضوع فداء و کفارة گناهان بودن عيسي علیه السّلام 
افسانه‌اي بیش نیست و با موازین عقل و شرع سازگاري ندارد و بتصریح 
قرآن مجید عيسي بدار آویخته نشده و نیز بدست یهو د کشته نشده است 
اينك کلام قرآن را بررسي میکنیم: و قَولهم 6 قتلتا العسیخ عيسي ابْن 
مَرْيم سول الله و ما قتلوة و ما صََبُوة و لک شُبَّه له و ان الذین 
را 79 

اْتلفوا فیه لفي سك ملة ما هم به من علّم الا اتّباع الط و ما فتلوة تَقینا 


نساء: 157.اين آیه صریح است در اینکه یس بدست یهود نه بدار آویخته 
شده و نه کشته شده است اذعاي نصاري و پیراهن عثمان کردن صلب 
عيسي علیه السلام بي‌جا و افسانه است.و نیز روشن است که کار بر انان 
روشن خواهد شد که بهود بجاي عيسي علیه السّلام مردي بنام بهوداي 
اسخريوطي را که شبیه بحضرت عيسي بود گرفته و کشتند و گمان کردند 
که عيسي را کشته‌اند. عيسي با حواژیون در باغي بود, لشکریان قیصر 
شبانه با کاهنان بهود براي گرفتاري او وارد باغ شدند. شاگردان عيسي 
پراکنده شده پا بفرار گذاشتند, يهوداي اسخريوطي که شبیه عيسي بود و 
حای یی را راهان دای مت آنها افا راو را با مت و خوعا 
کشان کشان رد و چون مجال تحقیق بیشتر نبود بدارش زدند گوئي 
کاهنان بهود و لشکریان قیصر را مقصود آن بود که طرفداران عيسي را در 
مقابل عمل انجام شده قرار دهند لذا بي‌آنکه تحقیق کنند و بداد و بیداد آن 
رت گوش بدهند در میان هلهله بصلیبش کشیدند .ظاهر | معناي و5 لک 
شبه لقم انن استت که: بهودا بخای. عیسی بدار رفت*و بهود بنداشتند. که 
عيسي است بروايتي يكي از حواریون پس از اجازة حضرت عيسي خود را 
عيسي معرفي کرد و او را گرفته و بدار زدند و امر بر انان مشتبه 
شد.آنگاه فرمودم: آنانکه دربارة عيسي اختلاف کردند در شك‌اند و علمي 
ندارند و فقط از گمان پيروي میکنند و سپس تأکید فر موده و ما تلو یقینا 
عيسي را روي یفین نکشتند بلکه ظِنْ کردند که او را کشته‌اند. اصرار و 
پافشاري قران در اینکه 

قاموس قران, ج5, ص: 79 ِ 
عيسي بدست بهود کشته نشد براي از بین بردن افسانهة کفارة کناهان 
بودن است که نصاري نغمه انرا ساز کرده و دست بردار نیستند و گرنه از 
نظر قران مهم نبود که عيسي را بدار زنند يا نه.عجب است از مسلمانان 
بي اطلاع بي‌انکه از دین و قران خود خبري داشته باشند و تحقیق کنند این 
افسانه را زنده میکنند. در فرهنگ امیر کبیر زیر لفظ «عيسي» نوشته‌آند 
که عيسي را بصلیب کشیدند. در گذشته نصر الله فلسفي استاد دانشگاه 
در صفحه 240 از کتاب تاریخ سال اول دبیرستانها نوشت: حاکم رومي 
بسیب اعتراض و اصرار یهود بکشتن عيسي رضا داد پس عيسي را با اجازة 
او بر صلیب کشیدند و بدین وسیله صورت صلیب پیش عیسویان محترم و 
مقدس گردیده است.تعجّب است از چنین اشخاص که در محیط اسلام و 
ناف تشیع زندگي میکنند و عمري در طلب دانش میگذرانند ولي از 
ساده‌ترین قضاياي دینشان بي‌اطلاع مي‌مانند و کورکورانه از غربیها تقلید 
میکنند.حقّا که عذر اینان قابل پذیرش نیست. 


پایان کار عيسي علیه السلام؛ جح 5, ص: 79 


است.بعضي نیز عقیده دارند که: بوضع ناشناس باجل طبيعي مرد. اينك 
آیات را بررسي کرده آنگاه بروایات را, بررسي کرده آنگاه بروایات 
مي‌رسيم: 1- و ها قتلوخ تفینا. بل رققة اللة البه و کان ال غزیرا حکیما 
نساء: 158 7 استفاده | عيسي را زنده بسوي خود بالا 
3و رز بزا حکیماً نیز موَیّد آن است گرچه خدا در همه جا هست 


ولي رَقعة اللَةّ ال هم بالا رفتن را میرساند و هم تقرّب را. ولي در 
7 فر موده: این و آنهاست خواه داز 
آنوقت بحتف انف مرده باشد یا نه ... 2 3 قال اللَةٌ يا عيسي |ني متوفيك 


قاموس قرآن, ج5, ص: 80 

5 و رافعك ال و مرك من الذین کقژوا آل عمران: 55 توقي, بمعني تمام 
اخذ است و آن در قرآن اه 7 بکار رفته مثل ان الذین تَوَفاهم 
للانکةُ طالمي هم نساء: 97. : له رش و قق 1 نقرطون انعام: 
سامت ,سل یه فی یت خی واه لو ۵ و بَْعل ال 
هن شییلا نساء: 15. يعني آنها را در خانه نگاه دارید تا مرگ آنها را درپاید 
ما ای رای 2 توفي لسن ین ونیا و اي 
تفت في منامها ... زمر: 42. و در آیة و هو الذي یِتوفَاكَم باللیّل و بَْلَم 
ما جَرَحتم لها انعام: 0. اخذ بواسطء خواب افت:در آیة مهرد بحث که 
گرموده . متوفيك و رافِعك لت . ماک دی ی احد پانتند فا ارم 
بل ره قَعَهُ له است یعنی: اي عيسي من تو را اخذ میکنم و بسوي خود بالا 
میبرم», و اگر بمعني مرگ باشد آنوقت مرگ عادي عيسي علیه السّلام را 
را و کنثْ عَلیهمْ شهیدا ما دُمَتْ ك فیهم قَلَمّا توفيتيي کنت آئت 
الرّقیت عََهمْ مائده: 117 اين آیه کلام عيسي است که روز قیامت بخدا| 
خواهد گفت: من تا در میان مردم بودم بر آنها گواه بودم و چون مرا وفات 
دادي تو خودت بر آنها مراقب بودي,دربارة توَفْيتَيِي همان سخن هست 
در آية بالا گفته شد. 


خلاصة نزن : 2 ك ص! 90 


تا کفته نماند: توکی گرچه بمعني تمام اخذ است ولي, در قرآن فقط در 
میراندن بکار رفته نه در مطلق اخذ, و در آیث یتََقَامُنّ الْمَوْتْ نیز اخذ براي 
مرگ است لذا در آیة مُتوفيكّ و رافعك الب قهرا باید میراندن مراد باشد و 
بقرينة آن میشود گفت که بل ر 9 قعو الله با فند وی است نی 

قاموس قرآن. ج5, ص: 81 

«تَوّفاه اللةٌ ِِِ در بحار در يك حدیث نبوي که خواهیم گفت نقل شده: 
«و لکن 7 9 قَعَه اللَه بَعد ان توفاه» و خلاصه آ نگ بنظر نگارنده آیات نه در 
زنده زنده بآسمان رفتن عيسي صریح‌اند و نه در مردن او باجل طبيعي 
ولي اینکه بدست یهود کشته نشده و بدار آویخته نشده یقین است.اگر 
3" ای الفلام عای وم وْلدْتْ و یوم أَمَوث و یوْمّ أَبْعَتْ یا مریم: دد. 
که کلام. عيسي. است و از هر ک-خود بلفظ آموث خر دادم دن مردن او 
صریح است؟ گوئیم: اه بر را ار 
زنده بآسمان رفتن ثابت شود. مرگ قهرا پس از آن خواهد بود. 


نی با رابت هر رت 99 


فکر میکنم جامعتر از همه راجع پاسمان رفتن انحضرت از حیث روایات 
بحار الانوار است مجلسي رحمه الله در جح 14 بحار چاپ جدید از ص 335 
تا 339 در این باره پانزده حدیث آورده بعضي مجمل و داراي دو احتمال 
است مثل انکه از حضرت مجتبي علیه السْلام نقل کرده که چون امیر- 
المومنین صلوات اللّه علیه از دنیا رفت حضرتٍ مجتبي علیه السلام در 
خطبة خود بمردم فرموده: «ایْمَّا التاس في هذه الللَة رفع عيسي ابِنْ مریم 

۰ ایضا روایت دوم. سوم, چهارم, پنجم, پانزدهم و بعضي مطلقا خالي از 
ذکر رفع است.اما بعضي در بالا رفتن بحالت زنده صریح‌اند در حدیت 
ششم نقل شده: خدا| عيسي را از زاوبة خانه بالا برد در حالیکه پارانش 
نگاه میکردند «ثعّ رقع له نی یه من زاوبة البّتِ و قذ ینطرون الیّهِ» 


ابضا روایت 9- (0- 11 و در حدبت 4 هست: «قبفال ایَهٌ ت و لمٌ 
یهت » گویند : امام زمان (عج) مرده ولي نمرده است. و در این 9 
بعيسي است ۰در مجمع ذیل آیه اني متَوَفِیكَ 5 رافعك . . فرموده: ۰ روي 


عی البت:ضلی الا علیه و اله اه فال: ان عيسي این موم لَم 
قاموس قرآن. ح5. ص: س ۲ 

یهت انهٌ ,«راجع الیکمٌ قبل یوم القیامة‌ایضا فرماید بصحخت رسیده که 
او 5 ۳9 «کنف ام ادا آن ل این هرتم فنکم 
و امامکم منکم» چنانکه بخاري و مسلم در صحیح خود نقل کرده‌اند. 


نزول عيسي علیه السلام؛ فز: 892 


از مجمع البیان از بخاري و مسلم نقل شد که عيسي بمیان مردم نازل 
میشود حال انکه امام مردم از مردم است. این روایت راجع بنزول حضرت 
عيسي است در زمان مهدي علیه الشّلام.در المیزان ج 5 ص 152 فرموده: 
روایات از طرق اهل سنت و نیز از طرق شیعه از رسول خدا و اهل بیت 
علیهم السلام مستفیض 0 در اينکه هنگا هنگام ظهور مهدي علیه السّلام 
عيسي علیه السْلام نازل خواهد شد.نگارنده گوید: اگر مرگ عيسي ثابت 
شود باید گفت: معني روایات نزول در ظهور مهدي علیه السّلام آنست که 
عيسي بدستور خدا زنده خواهد شد و اگر زنده باشد که مطلب روشن 


است. 


لفظ فیتلینی 7 چ دم ض 82 


عيسي اصل آن پسوع است بمعني نجات دهنده لفظ «عیسو» مقلوب 
یسوع است و شاید «عيسي» تحریف «عیسو» باشد در قاموس کتاب 
مقدس زیر لغت یسوع گوید: آن بمعني نجات دهنده و مقصود از آن مسیح 
است. و ی ی 
ی و ۳۱ 06 1۳ ۳9 
1 فرموده اصل عيسي یشوع (با شین) است و آنرا نجات دهنده تفسیر 
کزده‌اند. در بعضی اخبار آنرا به #بعیش» تفسیر کرد‌اتد و آن. اتشسب 


است.. 


لفظ مسیح؛ ج 5, ص: 82 


مسیح لقب حضرت عيسي علیه السلام است هاکس در قاموس کتاب 
مقدس زیر 
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لفظ مسیح گوید: ۰ .. عيسي بمسیح ملقب گشته زیرا که از براي خدمت و 
فدا معین و قرار داده شده است.ولي چون قرآن مجید این لقب را براي 
آنحضرت قبول کرده حتما معني فدا در آن ملحوظ نیست و هاکس اشتباه 
زمخشري ذیل ای ۳ 0 
4 گفته: اصل مسیح در عبراني مشیحا است بمعني مبارك. المیزان نیز 
اختیار کرده که آن معژب مشیحا باشد که در کتب عهدین واقع است معني 
أن پادشاه يا مبارك است .نگارنده احتمال مید هم خن وه . اسَمَة الَعسیخٌ 
یم اش صفت ام عم ام میا اي آ یوت 
بن مریم است. 


جر وه ص: 83 


عیش: ز ند کی هو في عيشّة راضيَة حافه: 1 و قارعه: 7. او در يك 
ند کت پسنديده‌اي است .راغب کف عیش زند کی مخصوص بحیوان است 
(اعم از انسان و حیوان) و آن از حیات اخص است که حیات در سس و 
فرشته و حیوان بکار میرود.معاش و معیشت هر دو مصدراند مثل و 
اعرض عَن ذکری فا له معبشة لک طه: 124 | 
رک وت ۳ تنگ. معیشت گاهي اسم است و بطعام و شراب 
و غیره که وسیله زندگي‌اند گفته ميشود. عبارت قاهدتی خنین آفیت؟ 
«المعیشر لمعيشة التي تعیش بها من المطعم و المشرب و ما یکون به الحياة و ما 
شتا نت اد فیه» در آية تخْنْ قَسَفنا بْتهْمْ مَعيسْتهَمٌ في الحبیاة لیا 
زخرف: 32. مراد وساثئل زندگي و یا استعدادهاي آدمیان است که آنها نیز 
وسائل زندگي‌اند رجوع ۱ ی 
است, و لقَدٌ مَکناکمٌ في الارض و جلنا لک فیها قعایش اعراف: 0.در یه 
ع انا الما ععاضا با با ماش را فصکر کرفته وحضات معو: 
کرده‌اند مثل «وقت معاش» و 

قاموس قرآن, ج5, ص: 84 

نید ار ول منشود انا اشم همان مرف بفیی : شب را لباس و زمان 
ستر قرار دادیم که با ظلمت خود اشیاء را مي‌پوشاند و مردم را باستراحت 
مجبور میکند و روز را زمان زندگي قرار دادیم که از فضل خدا روزي 
بجوئید.مثل و هَو الذي جعل لْکم الیل لباسا و انوم سُباتا و جَعل النهاز 
۳ فرقان: 7 در المیزان فر موده: معاش و2 آبه اسم زمان يا مکان 


است. 


عیل:؛ ج 5, ص: 84 


عیل: ی ین کف «عال یَعیل عیلا: افتقر» و ان خفن عَیْلَةّ فقسَوفت 
که الله من فصّله ... توبه: 28. اگر از فقر ترسیدید بزودي خدا شما را 
ال بي‌نیاز گرداند.عاثل: فقیر. و وَجّدك عائلا تا ی 9. 
در المیزان فرموده: رسول خدا صلّي اللّه علیه و آله فقیر بود خدا او را 
پس از ازدواج با خدیجه علیها سلام غني گردانید که او مال خویش را 
پآنحضرت هبه کرد و مال فراوان داشت. ناگفته نماند: مقابل آية فوق آاية و 
اما السانل قلا تلم اشت: و از آن روشن میشود که مراد از «عایل» فقیر فقیر 
ان هی ی ۱ 
تست وه شام اللم علهاسن است. 


عین:؛ ج 5, ص: 84 


عت خشتض جتعه: مثل و کتثنا هنم فبها أن لَفسن بلَفس و العئن 
بالعیّن مائده: 45. که بمعني چشم است و مثل قالْقجث وله انا عَسْرَة 
عَیاً بقره: 60. که معتي چشمه است با مراجعه بقران خواهيم دید ک 
و مل ات امن مس تب و کون 
0 ی ۲ عین چشم است و معاني دیگر بعنایت 
ی ی ۳ 
قاموس قرآن» ج5, ص: 95 
زیر نظر گرفتن مراد است مثل: قأَوحین یه آن اطتع الْفلْلَ بأْعیینا و وگینا 
مومنون: من ۳ 
ایضا 40,طور- 14 قمر- 37- هوو: 39 طه.عین؛ (یکسر اول) جمع غیناء و 
آن موَثّث اعین است بمعني درشت چشم. رَوَجْناهمْ بخور عین دخان: 54 
زنان سیمین تن و درشت چشم را بآنها تزویج کرده‌ایم.اهل لغت اعین را 
هم درشت چشم و هم مذکر گاو وحشي و عیناء را زن درشت چشم و هم 
موْث گاو وحشي گفته اند ولي راغب عقیده دارد که اعين و عیناء بگاو 
وحشي گفته میشود بعلت قشنگي چشم آن و زنان در قشنگي چشم بگاو 
وحشي تشبیه شده‌اند «عین» چهار بار در قرآن آمده همه در وصف 
حوریان بهشتي است. معین: جاري آشکار با جاري بسهولت در قاموس و 
اقرب گفته: «ماء معین و معیون» آبیکه آشکار و جاري است. علت این 
تسمیه چنانکه طبرسي و راغب و دیگران گفتواند آشکار و پیش چشم بودن 
آنست.فُل أ ریم ان سح ها کم عفر ققر تاسکم سماء مین ملت: 0 .یک 
اکر اسان ی تفن فره رهم ها اشکار دحا ها اب فملن احران 
براي شما میاورد.ممکن است میم در «معین» اصل کلمه باشد از «معن 
الماء» که بمعني سهولت جریان است در لفت امده «معن الماء: سهل و 
سال» در اینصورت فعیل بمعني فاعل است ما خفیزنم عفتی انیکه: به 
سهولت جاري است. و شاید چنانکه طبرسي احتمال داده مفعول باشد از 
«عین الماء» که آشکار و پیش چشم جاري میشود.در اینصورت میم اصل 
کلمه نیست.و «ماء معین» يعني آبیکه دیده شده و پیش چشم است. 5 
اویناهما الي رَبوَةٍ ذاتِ قرار و مین مومنون: 50. رجوع شود به «ربو». 
قاموس قرآن, 13 ص. + 86 
بُطاف یه یکاس من مَهین صافات: 45 در مجمع ذیل آیه از اخفش نقل 
شده: راد از کاس در ام قرات خهر است. فراد ان کانمن ور تسام فران 


ی اه هه مر ها نم ال اد یه 
روشن 9 که شراب 0 بسهولت در روي زمین جاري 8 

۳۳ بگردانند آپة ِنْ راز یسیون من کاس کان مزاخها کافورا ین 
سرت بها عباژ ال : یِفَجْرُوتها تفجیرا انسان: 5 و 0. مشروح آية ما تحن فیه 
است و از آن بدست مياید که مراد از «معین» سهولت جریان است که 
فرموده یِفَجرُوتها تفجیرا. 


عو : ععر: راغتب. کوید: اعیاء عجزي است که از راه رفتن بیدن عارض 
میشود و عیْ عچز از مباشرت کار و کلام است آ ققیینا بالحلق الاْوّلِ بل هم 
في لیس من حلی عیید ق: 15. ی 
نانوی عاجز باشیم؟) نه بلکه آنها از خلقت جدید در شك‌اند.ً و ثم بر توا ان 
له دی حَلقَ السّماواب و الرْصَ و لغ یف عفن بقادر علي آَن نیت 
المَوتی .. احقاف: دد. بقرینة پقادر روشن ميشود که مراد از یب عجز و 
تاتوآنی ۱ الخید اد رت العالمین 19 رجب 1393 هجري قمري 
مطابق 7 مرداد 1352 هجري شمسي. 

قاموس قران, ج5, ص: 87 


غین: حرف نوزدهم از الفباي عربي و بیست و دوم از الفباي فارسي است. 
بتنهائّي معنائي ندارد, جزء کلمه واقع میشود در حساب ابجد کنایه از هزار 


است. 


غفر:؛ ج و ضص: 87 


غبر: غبور بمعني ماندن و رفتن است در آقرب الموارد آمده؛ «غبر غبورا: 
مکث و بقي و- ذهب و مضي» و آن از لغات اضداد است.گرد را از آن غبار 
گویند که بقیْةُ خاك پراکنده شده است.و وَجُوةْ یوم عَلیا عَبَرَهُ عبس: 40 
«غبره» بمعني غبار است راغب گوید: غبره غباري است که بر روي چيزي 
تشتیتن و آنچه برنگ غبار باشد. ظاهرا مراد از ایة گرفتگي و 
رویهاست نه اینکه نو آقا و تین هبهاشست هه اسکه نو نما ان تمه 
است مثل و وجُوة توعد باس قیامتز 24 که قسختی :شیدنا ر عبوس است ,و 
مثل یوم تبیض وُجَوهٌ و تسود وجوه آل عمران: 106 قاجا و أهلهٌ الا 
امرأتة کاتث من الغایرین اعراف: 83.لوط ۱ 0 از 
زنش را که از بازماندگان بود.در مفردات گفته: غابر کسي است که بعد از 
رفتن آنکه با او بودباز ماند لفظ العابریخ هفت بار در قران: تکراز شنده»و 
همه دربارة زن لوط علیه السشّلام است. و من الغایرین نشان میدهد که او 
در عقیده و بت‌پرستي و عدم توحید در زمره قوم لوط بود که عذاب 
۱ بازماندگان در شهراند پس از 
خاجشین اوه اها 


کین :2.۰ دم صن: 87 


غبن: هر رم الْجَمع لك بوَمٌ اللَغابّن . تغابن: 9. غبن بمعني گول 
زدن در معامله است خواه در 
قاموس قرآن, ج5, ص: 88 
خرید باشد یا در فروش و آن اینکه بقیمت کم بخرد یا بقیمت گران بفروشد 
در اقرب الموارد گوید: «عَبَن قلانا في البیع و الشراء: حَدَعَة و عَلبَةٌ» کلام 
قاموس نیز نظیر آن است. «تغابن» از تفاعل است بمعني مغبون کردن 
یکدیگر. اگر تغابن در آیه بین الائئین باشد معني آن چنین است: روزي شما 
را جمع میکند براي روز جمع (روز آخرت) آن روز, روز مغبون کردن 
همدیگر است ولي این مغبون کردن چگونه است؟در المیزان پس از رد دو 
وجه در کیفیّت تغابن فرموده: اینجا صورت سومي است و آن اینکه تغابن 
میان گمراه کنندگان و گمراه شدگان اعتبار شود که متبوعان تابعان را گول 
میزنند و باخذ دنیا و ترك آخرت وادارشان میکنند و تابعان متبوعان را 
مغبون میکنند که آنها را در استکبارشان ياري میکنند پس هر گروه ديگري 
را مغبون میکند و از ديگري مغبون ميشود. و وجه چهارمي است که در آن 
زمینه روایت وارد شده و آن اینکه: براي هر بنده در بهشت منزلي است 
که اگر اطاعت خدا میکرد ۱[ 
است که اگر خدا را معصیت میکرد بآن داخل ميشد. روز قیامت منازل اهل 
آتش که در بهشت است باهل بهشت داده میشود و بالعکس. پس اهل 
2[ وم لاد است اهل نش اهل هشست را دک 
که: افیضوا علیا من الماء او وا رَرَقَکم ۱ التغابن است اهل 
بهشت اهل آتش را مغبون کنند, یوم الحسرة است يعني روزیکه مرگ را 
آورده و ذیح میکنند.ناگفته نماند: باب تفاعل چنانکه اهل لغت تصریح 
کرده‌انه هعتی:مجرد نیز آیدمنل «تعالی لاه تسامش .2 
قاموس قران, ج5. ص: 89 
تبارك» میشود گفت: که تغابن در آیه از براي مفعول و بمعني مجرد است 
که مغبون شدن باشد و چون عمر انسان سرماية اوست و میتواند با آن از 
دنیا استفاده کند و آخرت بدست آورد ولي کفار در آخرت خواهند دید که از 
این سرمایه جز لذّات زود گذر دنیا چيزي بدست نیاورده و واقعا مغبون 
شده‌اند مور یا عنم ریم لقم السسان: اعماایر ین کویش وی 
نیستند ولي در آخرت متوگه خواهند شد. 9( از و یوم 
بعرض الذین کقژوا عَلّي ت ارهیته را في یا :25 الصا و استمتعتم 


یها قَالیوْم تجْرَون غذاب الَهُون ... احقاف: 20. استفاده کرد و اللّه العالم. 
ابش لفط فقط کار در فان بافه اشت: 


غثاء:؛ ج 5, ص: 89 


غناء: «عْناء الیل و عناء الْقَذُر» عبارت است از خاشاك سیل و کف دیگ 
که باطراف آن ريخته و از بین میرود. چيزهاي ضایع و غیر قابل اعتنا را با 
غثاء مثل میزنند. قَأَحدََهُمْ الطَیِحَه بالحق قَجعلْنِهم غُناء .., مومنون: 41. 
آنها را فریاد بحق گرفت و خاشاکشان کردیم و الذِي أفرَج لزع قجعَلهٌ 
نا آغوی اعلي: 4 و د. خدائیکه چراگاه را زوباند و آترا خاشاك و تیره 
کرد. این لفقظ‌ذو بار بيشتر در قران تياده آنشت: 


غدر:؛ 0 سك ص: 99 


غدر: ترك کردن. بترك عهد نیز غدر گویند و از رن گفتو‌اند فلاني غادر 
(ناقض عهد) است (مفردات) و حَسَرّناهُمٌ 2 قلم فاد مهم أحداً کهف: 47. 
آنها را در آخرت جمع میکنیم و آحدي را ترك تخواهيم کرد ما لهدا الکتاب ل 
تغادر صَهیرة و لا گیيرة لا آقصاها کهف: 49 اين چه کتابي است که هیچ 
کوعت قیفر تن را گذاشته مکو آنکه شمرده است, انن لخط تما خوبار در 
قرآن آمده است. 


2 


و أن لو استقاه ما علی: الصریفه تا هه ماء غدقا جنْ: 16. در 
از ون اب «ماء غدق» بمعني آب کثیر است. 
قاموس قرآن, ج5, ص: 90 ۱ 
بر صحیفة سچادیه دعاي نوزدهم آمده: «و انْشر علیْنا رحمتك بعینك 
المْعْدق» در نهایه گفته: مغدق بفتح دال ۳ ات که قطرات آن 
درشت باشد يعني اگر در طريقة حق مستقیم بودند هر آینه از ات کتبر 
آپشان میدادیم.و چون ما بعد آیه لته فیه است بعید نیست که مراد از 
لاسمین ۵ هم ماء عَدقا وسعت رزق باشد که آب کثیر سبب سعءة رزق است 
این 1 است. 


غذو* ج 5 ص: 90 


عده؟ غذوه ( رضم غین) و غداة بمعني بامداد است يا از اول صبح تا طلوع 
شمس در ,قاموس و اقرب امده: ,«العذَوَةٌ و القداه ایرث او ما بین, صلوة 
القَجْرٍ و طْلَوع السَمّس» و لا تطرّد الذین یعون رهم بالقداة و العشي 
انعام: 52. آنانرا که,پروردگار خویش را بامداد و پسین یاد میکنند از خود 
مران‌عُدو بر وزن عُلوٍ جمع دوه و غدوات جمع غداة است. یُسَبخ له فیها 
بالعدُو و الااصال. رجال . . لور. : 30. خدا| را در ان خانه‌ها بامدادان و پسینان 
تسبیح گویند.غد؟ مفرد. نیز آمده اسنت متل الناء بعوضون علَیما 
و عَشیا غافر: 46. يعني: وی هس قرار گرفته 
۹ 1 مفرد بودن «عشی» میدانیم که «عَذْو» مفرد است.عد: فردا. اعم 
از آنکه فرداي حقيقي باشد مثل آَرَسلةّ مقنا عَداً رت و لغب یوسف: 12 
با مطلق فرذا که رجان آینوه است متلن قاطا تدری تس ها زا تخس دا 
ِِِ 4د. سَیعْلْمُونَ عَداً من الْکَدْاب اسر قمر: 26 و لتلْظرّ تفس ما 
قدَمت لد حشر: 18. | عَدَوْت من أَهلَِ بح الْمَوْمنینَ مَقاعد لْلْْلِ آل 
9 1121 و چون بامداد از اهل خویش آمدي تا بر مومنان مواضع 
قتال آماده کني. گفته‌اند آیه دربارة خروج حضرت رسول صلي الله علیه و 
آله براي جنگ احد 
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است و نیز گفته‌اند آنحضرت براي «احد» بعد از نماز جمعه از مدینه خارج 
شد حال آنکه آیه خروج بامدادي را میرساند. در اقرب الموارد گفته: اصل 
آن در بامداد خارج شدن است سپس در مطلق رفتن بکار رفته در هر 
وقت که باشد پس میشود آیه را مطلق بیرون شدن دانست.و عدوا علي 
حَوّد قادرین قلم: 5. بامداد خارج شدند حال آنکه فقط بمنع مستمند قادر 
بودند ۵ جیری از تافشان نمانده بود. 


ظرفب:: ج و ضن :91 


غرب: دور شدن. در قاموس گفته: «الَعَرَنْ: الشفرن و الدهات و التتتی» 
در اقرب الموارد گفته «غربت ۵ التثجوم غروبا: بعدت و توارت» در مجمع 
فرموده: اصل غرب بمعني تباعد و حدٌ است «حدذ» را دیگران نیز گفته‌اند. 
کی ۱ روت آفتابٍ و گیره بعله دوز ند 3 ی و ِ 
غروب میکرد از آنا بطرف شمال میل میکرد.و سیب یحقد یک جبْل طلَو 
السْمُس و بل الْعْرُوب ق: 39.مغرب: محل غروب و لله القسْرق و 
مرت بقره: دِ1. آیه شامل تمام زمین است زیرا چون زمین را بشرق 
و غرب تقسیم کنیم چز خطي موهوم که فاصل اندو است, چيزي 
نمي‌ماند.راجع بای رب القشرقین و رب المعربین رحمن: 17 و قلا سم 
فرب + القشارق و اماب ]را 0 رجوع شود به «سَرّق» و راجع باية 
حتّي |ذا بل مرب السَفْس وَجدها تَعْرَبٌ في عين جمتة کهف: 606 رجوع 
شود به «طلع» و «حماء».در کريمة و وْرتنا الم الذین کائوا بُسْتَْعَفونَ 
عشارق ار و عغارتها اغراف: 137. مراد تفن:شام و فلسظین است 
بقرینه اي بارکنا که در چند آبیة در وصف سرزمین شام آفزن است 
مار فقو مار مفید انست. که کمام آن مین ندست نی آتراتیل افتاده 
است. 
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تایه وق ی رما که وه ها زو 5. گفته‌اند 
مراد انست که شجرة زیتون در شرق و غرب باغ نیست تا افتاب فقط در 
نصف روز بر آن بتابد و نصف روز در سایه باشد بلکه در محلي است که 
خورشید پیوسته بر آن میتابد. خوب میرسد روغنش صاف و عالي میشود 
که بَکاد زیْها بَضيء و لو لَمْ تَمسَسْة ناز. 


غرانب:* ج گر فن: 92 


رآ زاغ. پرنده‌اییست تشببه بکلاغ داراي منقار و پاهاي سرخ.هاکس در 
قاموس گوید: از کلاغ بزرگتر ار است. در تورات نیز آمده است قَتَقت ال 
غراپا بُحَتُْ في الاض لیْرِیةُ یف بُواري سَواة آخیه قال یا وَلتي ‏ عَجَرّ 
آَنْ اکن فل هدا الغراب مائده: 1د. آیه دربارة کشتن ۳ 


آدم برادرش است یز لفظ فقط دو بار در قرآن مجید آمده است. 


غرابیت: ومع الحبال خده بیض و فقو فلت آلوانها و غرابیت نسوو فاظر: 
7غرابیب جمع غربیب بمعني بسیار سیاه است و «سود» جمع اسود 
است فزاء گفته آن در اصل «سود غرابیب» است يعني سياه‌هاي بسیار 
سیاه ولي مجمع ترجیح میدهد که «سود» تاکنن راب باشد يعني از کوهها 
تكه‌هاي سفید و سرخ است. رای عضای وس از اما تکه‌های. اد 


سیاه هست. 


غوو. خر وه ض:. 92 


غرر: عَرّ و ور (یضم غین) و غرّة: فریب دادن. تطمبع بباطل, «عرّ فلان 
فلاناً و غژا و غرورا و غرَة حَدَعَة و اطْمَعَة پالبال» و نکم الحباه الصا 
جاثیه: 35.زندگي دنیا شما را فریفت. چ ۶ کم المایِةٌ حدید؛ 4. آرزوهاي 
باطل شما را فریفت.غرور: (بفتح غین) فریب دهنده.راغب گفته: غرور هر 
آن چيزي است که انسان را فریب دهد از مال, جاه؛ شهوت و شیطان 
گاهي آنرا شیطان تفسیر کرده‌اند که اخبث 
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فریبکاران است لا 37 الحبا الا و لا بتکم باللّه الْعَرُورٌ لقمان: 
د3. زندگي دنیا شما را فریب ندهد و شیطان شما را بخدا جري نکند.در 
اقرب الموارد گوید: «ما عَرّك یفلانِ» يعني چطور بر او جرئت کردي؟ غرور 
بفتح اول سع بار در قرآن آمده و مراد از آن شپطان يا هر فریبنده است و 
ز کم باللّه لور فاطر: 5. و عَرَكُمّ باللّه القَرُورٌ حدید: 14. علي هذا 
بهتر است عَرَكُمٌ را در اين آیات بمناسبت «باء» جرئت معني کنیم و نیز در 
اب رتخا آیها الاسان ما عر ك بوک الگريم انفظار: 6..بنا بر آنکه از افقرب 
الفه‌ارد تفل شد ع ن در معنی, لازم بکار ر فته. که خر تباید *برا لاد مه 
فریفته شدن جرئت بخداست يعني اي انسان چه چیز تو را بر عصیان 
پروردگار کریمت جري کرد؟آمدن لفظ «ربك» و «الکریم» براي اتمام 
حجّت است يعني نمیبایست پآنکه پرورش ی مخالفت 
کنی: آينکه. گفته‌اند: آهدن «الگریم» تلقین جواب از جانب خداست, يعني 
ی اه ی ۱۱ 
متا الْْرُورٍ آل عمران: 185. در اینگونه آیات ممکن است غرور بضم اول 
مصدر از براق مفعول باشد. یعنی:؛ زندگي دنیا جز متاع فریفته شدن نیست 
یا از براي فاعل يعني: متاع فریبنده همچنین در آن الکافژون الا في غَرورِ 
ملك: 20. نیستند کفار مگر در فریفته شدن. 


عرزف ۰ ع ترض: 93 


غَرّف: (بر وزن فلس) اخذ کردن. «غرف الماء بیده: اخذه: بها» در مفردات 
آمده: عرف برداشتن و اخذ شي ء است ورعغرفه بضم اول بمعني برداشته 
شده است.ع من لَمّ یَطْعَمَة قَالة مِثي [لا من اعْترف عُرقة ینده بقره: 
9,غتراف مثل غرف بمعني اخذ است 
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ع و2 را بفتج امل ع ضل آن. خوانده‌اند ولی بخ اول مشهور است در 
صورت اول مفعول مطلق است و در صورت دوم مفعول به اعتَرَفَ. و 
بمعني مغروف است يعني: هر که از آن نهر نخورد او از است مگر 
که کسی عفد اری با دست جوم اد و ساول. کد ( 1 من. اکزک استئنا 
است از فَمَن, شرب له در صدر آیه.ناگفته نماند: یه شریفه چنین است 
ما قصل طالونُ بالْْتُود دٍ قالِ ان اللة میم بتهر قمن شرت مه لیس 


9 


نع اه 2 مني الا من افترف غَرفة بیده فشربوا من الا 
۱ ات هت ی هب 
اول کسانیکه از او نبودند و آنها نوشندگان از نهراند و: آنانکة از او بودند که 
مطلقا از نهر نخوردند ولي آنانکه اغتراف کردند حالشان معلوم نیست نی 
از نوشندگان خارج شده و به نخوردگان نییوسته‌اند و اگر جمله و 6 
بَطعمَهٌ فانهُ منّي نبود اغتراف کنندگان بموجب استثناء از او بودند و ظاهر 
همانها بودند که فتتر ۱ طاقَةَ لا الوم بچالوت و چنوده و نخوردگان فد 
کم من فنّة قلیلة عَلبت فتَةٌ ء کیره بادن الله.أولْك بُجْرَون الْعْرَفة بصا صبژوا 
فرقان: 75 طيرسي رحمه اللّه غرفه را درچة رقیعه معني کرده و فرماید 
منازل بهشت است چنانکه در دنیا عالیترین مساکن است. 1 
را بناي عالي و مرتفع گفته‌اند جمع آن در قرآن غرفات بضم اول و دوم و 
غعرف (بر وزن صرد) آمده است. یم من الحَتَة غرفا عنکبوت: 59 
حتما حتما غرفه‌هائي از بهشت برایشان مهیا میکنیم. و هم في الْفْرُفَات 
اس ی 


غرّق:؛ ج 5, ص: 94 


عَرّق: (بر وزن فرس) فرو رفتن در آب و نعمت (مفردات) حتّي ذا 
قاموس قرآن, ج 5 0 95 ۳ 
رکه الَعررق قال آعثث یذ لا رل زا الَذِي آقتت به توا اسرائیل یونس: 90. 


تا چون غرق او را دریافت گفت؛ آیمان آوردم که معبودي نیست جز آنکس 
که بني اسرائیل باو ایمان آورده‌اند. و آغرقنا ال فزغون بقره: : 30. تمام 
الفاظ اين ماده در قرآن مجید بمعني غرق در آب بکار رفته جز دو آية زیر: 
و الثازعات عَدَفاً ... آل فرعون بقره: 50. تمام الفاظ اين ماده در قرآن 
مجید بمعني غرق در آب بکار رفته جز دو آیة زیر و التازعات غزقا. 5 
گویند: «غرّق و اغرق في القوس» يعني کمان را بغایت شدت کشید. وف 
صفت مصدر محذوف است يعني: «و الثازعات نزعا غرقا» قسم 
تکشند کان کشیدن دید فعتی. آبه ذن #ذیر * فده تنل که 


غرم: (بر وزن قفل) ضرر مالي.در مجمع فرموده: غرم و مغرم نائبه اییست 
عارض.بمال بي‌آنکه ضاحبشن غیانتی کردو باشد و اصل آن بمعني لزوم 
است. قول راغب نیز چنین است و من الأْغراب مَن تخد ما لفق 8 قغرها 
ود : 98. 0 ۱1 
بعضي از اعراپ بادیه نشین انفاق خویش را غرامت میپندارند. ایضا در آبة 
تسم جرا قهِم من مَعْرم مَلْقلونَ طور: 40, قلم: 46.یا از آنها مزدي 
براي رسالت ميخواهي که از غرامت. سنگین و ناتوانند.غریم: بداین و 
مدیون هر دو اطلاق مشود چون هر يك در دادن و گرفتن ملازم 
همدیگراند, بعضي در وجه تسمیه گفته‌اند: داین ملازم مدیون است که حق 
خویش را بگیرد و دین ملازم مدیون است. ولي غارم بمعني قرضدار و 
مدیون میباشد ما السَدقاث لفْقراء و العساکین ... و الغارمین و في 
سبیل الله . . توبه: : .که مراد از غارمین قرضدارآنند. و الذین تلور 
اسرف ۲۶ عداب جَعتم ان غذابها کان غراماً فرقان: 65.غرام بمعني ثابت 
و لازم است در مجمع فرموده: غرام اشد عذاب 
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است و آن عذاب لازم و شدید میباشد گویند: «فلان مغرم بالنساء» يعني 
فلاني بزنان ملازم است و بمفارقت آنها صبر ندارد. معني آیه چنین است: 
آنانکه گویند؛ و 


است نظیر و هم عذاث ۵ مَقيمٌ مائده: 


غرو: چسبیدن. «غري السْمن قلبه غروا: لزق به و غطاه» پیه بقلبش 
چسبید و انرا پوشاند. مجمع تصریح میکند که اصل کلمه بمعني لصوق و 
چسبیدن است در نهایه ]و «فکانما يغعري في صدري» کوب بسینه ام 
میجبیید و من الذیت قالوا ( تماري دا ماقم و قتشوا حظا ما دکیُوا 
عرینا بيتهّه یتَمْمْ العداوة 5 البعضاء الي یَوّم ,۰ مائده: 14. «اغرینا» 
۳ م و انداختن است بطوریکه بچسبد و جدا نشود يعني دشمن و 
کینه را تا قیامت میان آنها انداختیم از اب روشن میشود که نصاري تا 
قیامت خواهند ماند حتي در زمان حضرت ولي عصر علیه السلام (بطور 
اقلیت) و نیز پیوسته با هم دشمن خواهند بود. چون اختلاف مدذهبي دارند و 
آن پیو سته موجب عداوت و کینه است ین لَم ؛ ده المْنافقون 5 الذین فيپ 
وم مَرَض و الْمَرْجفُونَ في الْمديتة لنفْرِیتّك بهم نم لا یجاوژوتك فیها الا 
احزاب: 00. «اغراء» سس آیه تتعلن خواندن باخذ ۹ است با 
تحری و ترفیت. (سجمهعا هت تاگراه نف اوافة بت وحصه. عایه» 
«مرجفون» بمعني شایعه پراکنان است که با اخبار دروغ مردم را متزلزل 
میکنند ظاهرا ایه دربارة مردمان مزاحم بزنان و شایعه پراکنان است يعني: 
اگر منافقان و مریض قلبان از مزاحمت زنان بس نکنند و اگر شایعه 
پراکنان از ارعاب دست بر ندارند تو را ها (و دستور 
اخراج يا قتلشان را بدست صا ما ی 
مجاورت نکنند (فقط فاصلءة دستور و اخراج پا قتل را در 
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مدینه میمانند).از این ماده فقط دو کلمة فوق در قران وجود دارد. 


عرلن ۶ وزض: 97 


غرل: (بر وزت فلس) تابیدن و تأبیده. مصدر و اسم هر دو آمده باست 
بعبارت دیگر: آن پنبه را بصورت نخ در آوردن اس «عَرلت اْمَرْاه قطن 
و الطّوف غرلا: مَدلة و فِتَلثة خیطانا» و لا تکوئوا كالني تقصّث عغزلها من بعد 
قوّة آتکانا تخذون باتک دخلا بتکم . نحل: 92. و چون آنزن نباشید که 
رشتة خویش را از پس تابیدن پنبه و قطعه و قطعه کرد.انکانا جمع نکث 
بمعني قطعه‌ها است يعني «تَقصَت غرلها و جعلة الکانا» بملاحظه ای ما 
قبل و أوَفُوا بعقّد الله عاتثم و لا تفْصوا البمان تقد توکیدها یه 
فوق ۳۹ است دربارة وفاي بعهد يعني در عهد و پیمان خویش ثابت قدم 
باشید و مثل ان زن نباشید که میرشت و پنبه میکرد. اكر بعهد خدا وفا 
نکنید قول شما بي‌فایده و بي‌اثر خواهد بود مثل عمل ان زن و در انصورت 
بي‌اعتبار خواهید بود.در مجمع نقل شده: آن آزن سفيهي بود از قریش با 
کنیزانش تا نصف روز میرشت آنگاه میگفت: آنچه رشته‌اند پنبه کنند و این 
عادت او بود و نامش ریطه دختر عمرو بن کعب بود و بوي سفیه مکه 
گفتندي. چنانکه از كلبي نقل شده و بقولي مثلي است که خدا بناقض عهد 
زده. بنظر نگارنده مثل بودنش بهتر است و اشاره بزن بخصوصي نیست و 
جون رشتن ذز آن روزگا ر کار زنان بود لذ| در مثل زن ذکر شده است. و 
الله العالم .در تفسیر عياشي از امام صادق علیه السلام منقول است: جچون 
مسلمانان بکلمة امیر الموّمنین بعلي علیه السلام سلام دادند رسول خدا 
صلّي اللّه علیه و آله باول فرمود: برخیز بعلي بلفظ امیر المومنین سلام 
کن.گفت: آیا دستور خدا و رسول است فرمود: آري. سپس بدوم فرمود: 
برخیز بعلي بامارت موّمنین سلام کن .گفت آیا دستور از خدا و رسول 
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است؟ فرمود آري. و و 
دوم چون از محضر آنحضرت خارج میشدند میگفتند: نه بخدا هرگز با باو با 
چنین لفظي سلام نخواهیم داد خداوند نازل فرمود: و لا توا لمات تقد 
تقکیدها و قذ جقثم الله کیک کفیلا (بقولکم ‏ من الّه و رسوله) لت 
عم ما تفعلون. و لا تکوئوا کاليي تقضت غژلها . ۰ (باختصار) این لفظ تنها 
یکبار در کلام الله مجید بکار رفته است. 
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غزو: خروج بجنگ. «عرّي الْعَدُوٍ عَرواً: سار الي قتالهم و انتها بهم 

دیارهم» يعني بجنگ دشمن ۹ آنها در دیارشان بیرون ی 
و کسیکه براي جنگ بپرون رود جمع ان غزاة و غزي .. 0 

قالوا لاحوانهم اذا خر وا قب الا او کانوا غرم لو کائوا علدنا ما مائو 

ما یلوا .. > آل عمران: 156. دربارة برادرانشان که مسافرت #۳ ِ 

مردند) يا جنگجویان بودند (و کشته شدند) گفتند: اگر پیش ما بودند 

تمی‌هر‌دند: و کشته نميشدند. آین. لفظ فقط یکبار در قران امذه. است: 


قنق ۰ ۴ ۵ فزی: 9 


ِ- 


مم 0 


غسق: أقم الطّلاة لِدْلْوكِ السَمُس لي عَسَق ال فان الْقَجَرٍ اسراء: 
8. راغب غسق را شدت ظلمت گفته و گوید « ق اللیل: شدةٌ ظلمته» 
در نهج البلاغه خطبة 48 آمده: «الحقد لله. کلما عقت. لیل ۶ عمچ» جمد 
خدا را هر وقت که شبي در آید و تیره شود.ولي مجمع, قاموس و اقرب 
آنرا تاريكکي اول شب گفته‌اند بهر حال معني آن تاريكکي است خواه شدید 
باشد پا خفیف. معاني ديگري نیز از قبیل پر شدن و سیلان دارد طبرسي 
اصل آنرا جریان با ضرر گفته است يعني: نماز را از ظهر تا تاريکي شب 
(نصف شب) بجاي آور همچنین نماز فجر را بجاي آور. رجوع ین 
«دلوك» که معني آیه در آنجا توضیح داده شده.فل غود برب القلّق. من 


«صا 
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ما خلق. 2 مق سر غاسی |ذا وقب فلی: 1- 3. «غاسق» را شب تاريك, ماه 
گرفته شده و هجوم کننده با ضرر گفته‌اند در نهایه و کشاف هست: عايشه 
و رسول خدا صلّي اللّه علیه و آله دست مرا گرفت و پماه اشاره کرده 
فرمود: : «تَعوّذي بالله من سر هدا قَائَهة خ الغاستة ان وَقَبَ وقوبهٌ دُحْولٌ في 
الکسُوف و اسْودادْهْ» . ناگفته نماند: «الفلق» اعمْ و شامل هر شکافته 
شده است و نیز مِن شَرّ ما خلْقّ اعمٌ و شامل همه مخلوقات است., باید 
غاسق را : نیز اعمٌ گرفت تا در ردیف ما قبل بوده باشد چنانکه التاثاتِ در 
با لزومي ندارد که آنرا شب تاريك معني کنیم و اگر 
شب و عیره بالخصوص مراد بود لازم بود «الغاسق» گفته شود بهتر است 
آنرا هاجم با ضرر, چنانکه طبرسي فرموده يا هاجم مخفي معني کنیم زیرا 
غسق بمعني تاريكي است و آن توأم با پنهاني و خفا است و از مطلق 
غاسق بخدا پناه برده نشده بلکه با قید اذا وِقبِ میلیونها دردها, میکروبها, 
سرطانها, طاعونها, تصادفات. ضررها و غیره هست که همه مخفي و 
بي خبر بانسان هجوم میکنند و انسان انوقت منوجه میشود که وارد شده و 
کار خود را کرده‌اند جلوگيري از آنها فقط با پناه بردن بخداست که قادر بر 
دفع همة آنهاست معني آیات چنین میشود: بگو پناه میبرم بپروردگار قلق 
(مخلوق) از شّ هر آنچه آفریده و از شَدّ مهاجم پنهاني که داخل 
شود.رجوع شود به «فلق» .لبون قیها بدا و لا شراب | خمیماً و عَساقا 
نباء: 24 و 25. هذا ای وقوه کم و ایض 7عساق فقط دو بار در 
قرآن مجید بکار رفته و روشن است که از طعام اهل آتش میباشد 
طبرسي رحمه الله آنرا چركٌ بدبو گفته ات مق را انعر کر 
کرده است گویند: 0 


قاموس قرآن, ج5, ص: 100 ۲ 

زخم جاري شد. راغب گوید: انچه از پوست اهل آتش متقاطر 
شود.بعضي‌ها عسٌاق را آب کدر و کثیف گفته‌اند و چون غشاق در آیه مقابل 
«شراب» آهده مهن ات مراد از ان اب کثیف باشد: 


عسل:؛ ج 5, ص: 100 


عسل: (بر وزن فلسن) شتستن: در قاموتن کوید: آن.بفتم آول .مضدر و بضم 
آن اسم است (از اغتسال) در اقرب الموارد هر دو را مصدر خوانده و قول 
قاموس را بلفظ «قیل» آورده ٍیضا ,در قاموس 9 گاهي مصدر آن بضم 
اول ای فانشلوا وعفهکم و آندنکم ان الطرافق مانده: 6 زوها و 
دستهایتان را نا موشتا بشوئید. اغتسال: شستن بدن «اغتسل الرجل: 1 
بدنه» و لاجبا لا عايري سَبیل و" ی تساه | تسا 9 وه یبا قسل 
کنید مگر بصورت عبور کنندگان رجوع شود به «عبر».مفغتسل: بصیفة 
مفعول محل شستشو ایضا آبیکه با آن شستشو کنند. ارکض برخلك هدذا 
سل باردٌ و شراب ص: 42. راه برو با پایت اين آب شستشو آست, خنك 
و خوردني است میشود مغتسل را محل شستشو : نبز گرفت رجوع شود به 
«ایوب».غسلین: 1 سن له الوم هاهنا حمیم. 5 ۱ طعام الا من غسْلین 
حاقة: 3 و 36. یا 
ابدان اهل ی میشود. در اقرب الموارد گوید: یاء و نون 
بر ان اضافه شده چنانکه در «عفرین» بقية سخن در «ضریع».ناگفته نماند: 
ظاهرا سین عبارت: اخرای کساله. اشت: که بفعتي: آب:,ژشته: فده او 
محل شوئیده میباشد و ان یکبار بیشتر در قران مجید نیامده است. 


غشي: پوشاندن و فرا گرفتن. «عَشْية الا مَرّ: عَطا» امر او را فرا- گرفت. 
و تغشی وُجُوهَهْمْ الا ابراهیم: 50. آتش رویشان را فرا گیرد.و الیل |ذا 
ی رش مان 
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غشاوه: چیزیکه با آن پوشانده شود (پرده) و حَتَم علي سَمهه و قَلیه و جِقَل 
علي بَضره غشاوةٌ جانية: 3 2. بر گوش و قلب او مهر زد و بر چشمش 
پرده‌اير قرار داد. رجوع شود به «ختم».غاشية: فرا گیرنده و پوشاننده.] 
قامئوا آنْ هم غاشیَهٌ من عذاب اللّه پوسف: 107. مراد از غاشیه نقمت 
و عذاب فراگیرنده است .قیامت دور هل اتاكل حخدیتٍ الغاشتة غاشیة: 1 از 
آن غاشیه خوانده شده که عموم را فراٍ گیرد و احدي از آن مستثني نیست 
مثل و حَسَدَناهَم قَلَم غادر مهم دا کهف: 47. این بهتر از آنست که 
کونم اهوال قیامت همه را فرا گیرد زیرا دربارثة اهل رحمت آمده: لا 
بخرلهم قرغ کب انبیاء: 103.غواش: جمع غاشیه است (فرا- گیرنده‌ها). 
هم ین جَهنْم مها و من قَوقَهمٌ غواش اعراف: 41.براي آنها از جهثم بستر 
و از 0 فرا گیرنده‌ها است يعني آتش از بالا و پائین آنها را احاطه 
کرده نظیر هم ین قَوقية طَل من التار و من تگتهخ ظِل زمر: 6. غواش 
در اصل غواشي است مثل جنوارب.تغشیه: پوشاندن و نیز پوشانیدن چيزي 
بر چيزي مثل اد بعَسْیکُمْ الْعاسنَ أمَتَة ول ... انفال: 11. آنگاه که خواب 
متضر را مر ما س‌شاند نی شمارا خخواب‌سیروها ارانسی زا 
خدا باشد و مثل ققشاها ما عسّي نجم: 54 که يك مفعول دارد پعني آنرا 
فرا گرفت آنچه فرا گرفت.اغشاء: هثل تغتليه است نجو عشی ال الهار 
... اعراف: 34 که و مععول «ارد یعي خدا شب را بر روز میپوشاند و 
مثل قَاعْسَتناهم فَهْمْ لا ببصرّون یس: 9. که داراي يك مفعول است يعني: 
آنها, را ۳ پس نمي بینند .استغفشاء: پوشاندن «استغشي توبه و بتوبه: 
تفطی به» بفتی خود را با لباشتش پوشاند و بقول-راغب لباش 
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را براي خود غاشیه و پرده قرار داد جَقلُوا َصايقهْمْ في آذانهم و اسْتَعْشَا 
ثيابِهَمْ نوح: 7. انگشتان را بگوشها نهادند تا کلام حق را نشنوند و لباسشان 
را بسر کشیدند تا گويندة حق را نه بينند.گوتي آن کنایه از اعراض است 
مثل: آلا نَهْمْ نون ضَدُورَهَم ... لا چین یَسْتَعُشون یيابَهَمٌ هود: 5. بدان آنها 
هی ار وا ام را ار 
و ۳ بسر میکشند.تغشي نز فرا گرفتن. گاهي و 


و 0 


کرد حملي, خفیف برداشت, غشیان المرئة نیز بدان معني است یت رورم 
الک نی الفخشی عانو هن الفوت ءمجهد: 20 معشی, علبه کسي آست 
که بي‌حس شده و عارضه فکر و شعورش را پوشانده ایست. يعني مثل 
کش که از مر وش شوم اه مر یه توف ام کاادی ی اه 

من الَمَوّتِ احزاب: 19 نیز مثل آن است يعلي چشمشان در کاسة سر 


۱۳ 0 0 


غعصب:؛ جح وم ضی :۰ 102 
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غصب: گرفتن چيزي بنا حق. «عْصَبَةٌ عضباً: احدَ قهّراً و ظلما» و 


وَراعَهَم مك یَاَحْذٌ کل سَفيتة عضباً کهف: 709 ان د که 


ها ار 


است. 


و 1 


قضه:: ۴ دم ض: 102 


عغصه: گلوگیر. آنچه در حلق ماند راغب 1 «الفصة: الشجاة التي یفص 
بها الحلق» شجاة چيزي است مثل استخوان و غیره که در گلو ماند بعني: 
غضه چیز گلوگيري است که حلق پا آن گرفته و بسته شود اِنّ لذینا أکالا و 
جچیما. و طعاما دا عضَة و عذابا الیها مرج 1۳۹ 
عفوتهار اننن: طعام گلوگیر و عذاب دردناکي هست. در نهح البلاغه خطبه 
9 فر موده: : «هذا| ماء اجن و لَفَمَه بصن بها ایلها» 
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ای تا وا کر تن اين کلمه در 
کلام الله فقط یکبار یافته استت. 


غضب:؛ ج 5 ص: 103 


اشاره 


۳۳ ارب الموارد عین حِ رت 0 ۳ 
لا سکت عن موسي اقب احَدّ الاح ... اعراف: 154. چون خشم 
موسي فرو نشست الواح را گرفت. و اذا ما عضَبّوا هم یعون شوري: 
ِ یز میبخشند.غضبان: خشمناك. صفت مشنهه است 3 
7 0 بسوي وا خود بز کت و در ِِپ ۳ 
مراغمه و نیز بعضب آفددن یکدیگر معني شده «غاضبه مغاضبة: راغمه- 
غاضبت فلانا: اغضبي و اغضبته » ایضا در اقرپ بخشم آوردن گفته است 
دربارة آبة و دا التّون اد ذهتب مغاضباً قَظَ آنْ لن تفدز عَلیّه . . انییاء: 
7گفته‌اند: رفیق ماهي (یونس علیه السّلام) رفت در حالیکه بيني قوم 
تا ماه ان رت یا هی ی اس 
ار ام ات ما 

رد باشد که آن هميشه بین الائنین نیست مثل «سافرت شهرآ» «عاقبت 
اللصٌ» و در «اخذ» در بارة «لَو یَوَاخذ اللَه ۰ گفه‌ايم در اینصورت 
ممکن است مغاضب بمعني خشمناك و مفاعله براي شدت و تاهید 
باشد. .مغعضوب علیهم: غعضب شدگان.ع عَیر الَعَفصُوب کلیفم 5 لا الصالین 
فاتحه: 7. رجوع شود به «ضلل». 5 


غطب: خداا ج گر ض: 103 


يعني چه: و من یِحْلِل عَلَیّه عصبي فد هوي طه: 1 غضب حالتي است که 
در اثر عوامل مخصوصي بانسان خر توت و ان قوام با تام قنور 
حالت است. میدانیم که ذات باري 
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تعالي ثایت و نامتغیر است در اینصورت مراد از غضب خدا که در بسياري 
از آپات آمده چینست ؟تدیر در آية گذشته و در ضدر. ان و لا تطعَة| فیه قَیجل 
کم تن عتصیوصا بقرينة «حلول» نشان میدهد که غضب خدا همان 
انتقام و بلا و عذاب است که در اثر بدكاري در دنیا و آخرت بر شخص وارد 
میشود.محققین گویند: چون غضب در خدا بکار رود مراد از آن فقط انتقام 
ِ ی ی ول باب «الارادة ائها من صفات الفعل ...» نقل 
که راوي گوید: در مجلس امام باقر علیه السّلام بودم عمرو بن عبید 
7 فدایت گردم خدا فرماید و مَن بح[ ن عَلیّه عصبي ققه 
و ی «هو الْعقابْ یا عَمژو اه من رَعم ان 
اللة قَدٌ زال من شَيء الي شَيّء فد وَضَفة صقة مَخلوق و ان اللة تعالي لا 
ی ۶ فف ۷5 فیعضت خدا عفات ام است ای مره هر که 
پندارد خدا از حالي بحالي در میاید او را با صفت مخلوق وصف کرده خدا 
را چيزي تحريك نمیکند تا او را تغییر دهد.و در ضمن روایت دیگر همان باب 
امام صادق علیه السلام در جواب زنديقي فرمود: « ... فرضاه ثوابه و 
سخطه عقابه من غیر شيء یتداخله فیهیجه و ینقله من حال الي حال . 
رضاي خدا واب خدا و سخط خدا انتقام خداست بي‌آنکه چيزي در 1 
تاثیر کرده و او را از حالي بخالی در آورددانن دو زوایت با خند روایت دیگر 
در همین مضمون در توحید صدوق علیه الرحمة باب 26 نقل شده ولي در 
روایت دوم بجاي زندیق «رجلا» نقل شده است. 


غض:؛ ج 5, ص: 104 


غض: کم کردن صدا و کم کردن نگاه چشم. عبارت راغب چنین است: 
«الفض: النقصان من الطرف و الصوت ۰ در مجمع البیان فر موده: اصل 
عْض بمعني نقصان است گویند: 
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«غضّ من صوته و بصره» يعني از صدا و نگاهش کاست. در اقرب الموارد 
تخفیف و نگهداري و شکستن صدا و نگاه گفته است در قاموس تخفیف 
نگاه آمده است در نهایه نقل شده: «کان اذا عطس عْضْ صوته» يعني چون 
عطسه میکرد صدایش را آرام مینمود.مقصود از نقل اقوال اين است که 
عْض بصر بمعني بستن چشم نیست که هیچ چیز را نبیند بلکه کوتاه کردن 
چشم است و بعبارت دیگر ورانداز نکردن است در نهج البلاغه خطبة 11 در 
ضمن دستور حمله بمحمد حنفیّه چنین فرموده: » .. ارم ببصرك اقصي 
القوم و غض بصرك ...» نگاهت را بانتهاي قوم ِ و همه حرکاتشان را 
و و را بخوابان.پیداست منظور آن نیست که چشمت 
ببند و با چشم بسته حمله کن بلکه از نگاه بکثرت و سلاح آنها که باعث 
شود چشم برگیر و ایتدا فرموده: «ارم ببصرك . ۰ افص 
هي مشیك و اعْضُض من دك . ۰ لقمان: 19 در رفتنت,معتدل باش و از 
صدایت بگاه‌ريعني صوت خویش را ملایم کن .ان الذین یَعْصَُونَ اصَواتَهَمٌ عند 
رشول ال آولیْك الذین امتحن ال فلوم لِلَفُوی" ... حجرات: 3.آنانکه 
ضدایستان را در نزد رسول  ِ‏ ملایم میکنند آنها کساني‌اند که خدا 
قلوبشان را براي تقوي آزموده است.فْلٍ لِلمُومین عضو من أبْصارهم و 
بخمظوا فْرٌ وجَهَم ... 5 قل للقوفنات یعَصَصن من اتصاره و یحفظن 
فَروجهّ ۰ لور. (0- 31 .این دو آیه دربارة نگاه فردان ِِ و زنان 
بمردان است ولي چنانکه گفته شد مراد از آن چشم بستن و مثل کور بودن 
نیست بلکه مراد کوتاه کردن نگاه و عدم توجه است بعبارت دیگر یکدفعه 
با نگاه عادي نگاه میکنیم مثل نگاه کردن بماشین؛ خیابان: ساختمان و 
اجانتن.بازاره و یکذفعه 

قاموس قرآن, ج5, ص: 106 

بطور ورانداز و دقت و ارزيابي نگاه میکنیم. منظور این است که زنان 
بمردان نامحرم و بالعکس بطور ورانداز نگاه نکنند و باصطلاح با «ریبه» 
نگاه نکنند نه اینکه چشم را برهم نهند. «غْضْ» هم بنفسه و هم به «من» 
متعدي میشود لازم است «من» در هر دو آیه براي تعدیه باشد يعني: 
بمقمنان بگو نگاه خویش 2 از نامحرم بیوشانند ِ_ِ بمومنات بگو نگاه 
خویش از نامحرم کوتاه کنند و عورت خویش بپوشانند 





عطش:؛ ج 5, ص: 106 


قطش: (بر وزن فلس) تاريك شدن. در لغت آمده: «غطش اللّیل غطشا: 
اظلم» اغطاش لازم و متعدي هر دو آمده است. و أعْطش یلها و أَخْرَح 
ضحاها نازعات: 29. يعني شب آسمانرا تاريك تور آنر ۱ 1 کرد 
رجوع شود به «سماء» ای بر کلفه‌تها یکیار در قزان افته است. 


غطاء: پرده. در مفردات گوید: غطاء مثل طبق و نحو آنست که روي چيزي 
گذاشته شود چنانکه غشاء‌مثل لباس و نحو آنست که روي چيزي بگذارند و 
آن کنایه از جهالتِ است.الذین کات اسهم في عطاء عَن ذکري و کائوا لا 
یِسَتَطیعون سَععا کهف: 101. ظاهرا مراد از «ذکر» پي بردن بنظم 
مت ان است که سبب يادآوري خدااند يعني کسانیکه از دیدن آیات و 
شواهد ربوبیت من چشمشان در پرده‌اي بود و قدرت شنیدن نداشتند و 
«عمي و صمّ» بودند نه با دیدن خداشناس شدند و نه با شنیدن. آن نظیر و 
جَعل علي , تهره غشاوءٌ جائیه: 23 79 
عصیان است که شخص را نسبت پدیدن و شنیدن شواهد خالق بي‌اعتنا 
میکند.لقَدٌ کنّت في عَفْلَةَ من هذا قَکسَفنا عَدك غطاءك قَبَضَرّك الیو حدیذ 
ق: 2 ملاحظة آیات ما قبل روشن میکند که مراد از «هذا» قیامت و 
احوال آن است و خطاب «کلت» 
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متوجّه بمنکر معاد است يعني تو از قیامت و احوال آن در غفلت بودي پرده 
را از چشمت گرفتيم چشمت امروز تیز است. يعني اگر در دنیا غفلت 
نميكردي پرده از چشمت برداشته میشد و قیامت را در دنیا ميديدي.این 
لفظ فقط دو بار در قرآن مجید آمده است. 


طفر:: ع وم صر: 17 


اشاره 


غفر: پوشاندن و مستور کردن.در مجمع ذیل آبة 59 بقره فرموده: غفر 
بمعني پوشاندن است گویند: «غفر اللّه له غفرانا» يعني خدا گناهان او را 
مستور (و عفو) کرد. در قاموس گفته: «غفره یغفره: ستره» در اقرب 
الموارد نیز همانطور است در اقرب و مفردات نقل شده: «اصبغ ثوبك 
بالسواد فاثه اغفر لوسخه» يعني لباست را رنگ سیاه بزن که چرکش را 
بهتر مستور میکند. همچنین است قول ابن اثیر در نهايه.علي هذا غفران 
گناه مستور و نا پدید کردن آنست قَعَفرّنا لة دك . هنز بو اد 
عفو کردیم قیفر لقن شا و بُعَدبٍ من بَشاءٌ بقره: 24 بنا بر آنکه 
گذشت مفعول «غفر» در این موارد «ذنوب» است و لام در «لمن» مفید 
نفع است يعني: گناهان را بنفع کسیکه میخواهد میامرزد و آنکه را خواهد 
عذاب کند. «غفر» گاهي بگذشت ظاهري نیز اطلاق میشود هر چند در 
باطن گذشت و ستر نیست مثل فْل لِلْذِیَ لوا بَعَژوا للذِین لا برَجُون آیام 
له لَِجزي قَوّماً یما کائوا یکْسِبُونَ جائیه: 14.در المیزان آمده: موّمنان 
چون استهزا کنندگان برسول خدا را میدیدند آنها را بایمان و ترك اهانت 
دعوت میکردند با آنکه کقار دیگر قابل علاج نبودند لذا آنحضرت عامون ند 
که بفرماید: اینها را نادیدم, بگیرید تا خدا در مقابل عمل سزایشان دهد.در 
آية و ادا ما عضبوا هم یغفژون شوري: 7. ظاهر | یراد بخشیدن گناه 
دیگران است ایضا و لمَنْ بر و عَقر ان دك لین غرم افو شوري: 3 
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غفران و و مغفرت: هر دو مصدراند بمعني آمرزیدن قالوا سَمغنا و أنا 
ات نا و لك المصیرٌ بقره: 285. «عَفْراتَكَ» مفعول فعل محذوف 
است مثل «نَسٌَ لك عُْراتك» طبرسي فرموده: عنت: کت بو[ بودن از 
فعل ماخوذ منه است گوئي گفته شده: اللهم اغفر لنا غفرانك يعني: ۳ 
شنیدیم و پيروي کردیم پروردگارا از تو آمرزش میطلبیم و بسوي توست 
بازگشت.و ال باغوا الي الِتَة و المففرَةٍ باانه بقره: 1 2 غفران فقط 
یکبار و مغفرة 28 بار در قرآن مجید آمده است.غقار و غفور: هر دو صيفة 
مبالغه‌اند يعني بسیا ر آمرزنده و هر ,دو از اسماء حسني‌اند ان اللة عَفور 
رجيمٌ بقره: 173. و نا کم الي العزیز العَفار رغاقر: 42 عفهز مجضموعا 
1 بار و غفار چهار بار در کلام اللّه بکار رفته است. در اقرب الموارد 
کی ار در افادة مبالفه از غفور ابلغ است بعلت زیادت حروف و بقولي 
غفور از حیث کیفیّت مبالغه است و غقار از حیث کمیّت يعني غفور آمرزندة 
گناهان بزرگ و غقار آمرزنده گناهان بسیار است. استغفار: طلب مغفرت. 
و ما کان استعفا ابراهیم لأییه الا عن مَوَعِدَة ... توبه: 114.کلوا من رِژق 


7 کم و اشکروا له بَلدَهُ طَببِمْ و رب عَفُورٌ سباء: 15 اگر گویند: دز آین. اية 
صحبت از ناه تتت:»بسن-علت آمدن «غفور» چیست؟ گوئیم: شاید علت 


تا ی ما ی ی 


غفران کناهان؛ ج 5 ضص: 108 


باید دانست: گناه در حقیقت نيروهاي مخصوصي است که از مواد بدن 
برخاسته و بصورت نیرو بیرون ریخته‌اند. بعبارت دیگر همانطور که حرارت 
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است که بحرارت تبدیل شده همچنین مطلق عمل اعمٌّ از نيك و بد همان 
مواد بدن است که دز نتیجه کار بضورت تیرو در آمه‌اند. سنگي که بهوا 
پرتاب میشود مقداري از مادة بدن تضورت نبیر و.ندان سوار انست و آثرا بالا 
میبرد و تا آن نیرو از سنگ تخلیه نشده بالا خواهد رفت و پس از تخلیه 
شدن: .هم آن نیرو در عالم ماندني است.علي هذا عمل جوهر است نه 
عرض اصیل و ذاتي است نه اعتباري. پس تمام گناهان بصورت نیروها و 
اشعة مضزه در عالم و در ,دور و بر انسان هستند مثل هاله ماه خداوند 
فرموده: من کسب سید و أحاطت به حَطیَنَةٌ بقره: 981. خطيثة واقعا ذاتي 
را و ی را احاطه میکند.در اینصورت غفران گناه آن است 
که خداوند آنها را مستور میکند و جزء موجودات دیگر میشوند بطوریکه 
دیگر دیده نمیشوندم و بشخص نزديك نمیگردند و يا در اثر توبه مبدذل 
بحسنات میگردند قَأَل بقل ال سیتاته حسنات فرقان: 70.ناگفته 
نماند همانطور که کثافات و قازورات با عوامل ۱۳1 بصورت کود 
در آمده و سپس بمیوه و سبزي و غیره تبدیل میشوند همچنین آن نيروهاي 
سا ی وی ی ی و 
تبدیل شوند.در كافي در روایات توبه هست که معاوية بن وهب گوید: امام 
صادق علیه السّلام میفر مود: چون بنده توب واقعي کرد خدا| او را دوست 
دارد و گناه او را در دنیا و آاخرت مستور میکند. گفتم: چطور مستور میکند؟ 
فرمود: آنچه در ملك نوشته‌اند از بادشان مي‌برد و بجوارحش دسنور 
میدهد که گناهان او را بیوشانید و بقطعه‌هاي زمین فضي. میکند. که آنچه 
روي شما عمل کرده کتمان کنید پس پنده خدا را در حالي ملاقات میکند که 
هیچ چیز بر گناه او گواه نیست بکار بردن لفظ (کتمان و ستر) در 
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روایت قابل دقت است پس گناه معدوم نمیشود چون موجود را معدوم 
شدن نیست ولي مستور میگردد و شاید مستور شدن این است که جزء 
اشیاء دیگر گردیده و نایدید میشود. 


غفران ذنب- تکفیر سیثه؛ ج 5, ص: 110 


ناگفته نماند دربارة بخشودن ذنوب در قرآن پیوسته غفران ذنوب آمده و 
«غفران با نیامده است. از آنطرف پیوسته در 
علاج سیئات کلمة تکفیر آمده مثل «کفر عَنا سیئاتنا» ولي «اغفر سیناتنا» 
حتي یکدفعه هم بکار نرفته است مگر آية تتجاورٌ عَنْ سَياتَهِمْ احقاف: 16. 
که بلفظ «تَجاوژ» آمده پس در این چه سرژي هست؟بنظر میاید ذنوب خود 
گناهان است که بصورت نیرو در عالم رها شده و در آخرت مجشّم خواهند 
ند ومستاه انار وصعي کناهان از فبیل تترکی فلوبه رفتن آبروها: ِ 
عذاب دنيوي و غیره مثلا در آیات: قَأَصابَهُم سَیاْ ما عملوا ... نحل: 34. 
بدا لَهَمْ میات ما کسَبُوا زمر: 48. قأصا نید سیتاث ما کنتئوا زمر : 51 
قوقاخ اللَهٌ سَینات ما مَکَروا غافر: 45. ود هم اشینات ها عهاوا حانیه 
دد. که سیثات از «ما کسبوا- . 1 .ما مکروا» جدا| شده است و 
ار اصانه امه باتدحانکه ظاهرا ات ۲ ری ی ِ 
سیثات آثار مکر و عمل بداند و گرنه میبایست گفته د «فاصابهْمٌ ما 
شکیوا» ایضا از ایق یا فاعقر لیا نیا و کم عر] ۳ آل ۰ 
193 ۳ است .آنوقت این از رسم قرآن 
است که دربارة سیثه تکفیر و دربارة ذنب غفران بکار میبرد ولي هنوز کاملا 
۱ برنگارنده روشن نیست از طرف دیگر سیَه گویا گاهي بگناه هم 
اطلاق شده است مثل و من جاء بالسَئنَةٍ قلا بُجزي الا متلها انعام: 160. و 
اللّه العالم. 
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شیر دق آنها ع ور هن 111 


در اینچ لازم است دو آية زير را بررسي کنیم: 1- ان له لا عفر آن بسك 

و یعْفِرٌ ما دون دك لِمَن یشاء نساء: 8 و 116. يعني: خدا شركت 
وا وق ی 0( 
است که غیر از شرك گناهان دیگر قابل ور شده باست.2- فل با 
عبادی الذین آشرفو علي آئفسهم لا تتطوا من رَحمَة اللّه ان ال بعنر 
المت متا نهک ایا الفا دشن دح 4 یبد اسان 
بر خویش اسراف کرده‌ایر از رحمت خدا ناامید نباشید که خدا همه 
گناهان را میامرزد- بسوي تزفود وتان برگردید. این آبة وعده مغفرت را 
شامل همة گناهان میداند حتي شرك را نیز البته در صورت توبه, که 
فرموده: «و آنیئوا ٍلي َبکم» و از طرف دیگر بضرورت اسلام اگر مشرك 
توبه کند توبه اش قبول است.بنظر نگارنده: آیه اول دن هن دو مورد راجع 
بقیامت است يعني اگر كسي از دنیا بدون توبه رقت اگر مشرك باشد غیر 
کال قفق است. ولی اگر کي کاهان مر نوزم اکن تا بخوا هر 
میبخشد. این مطلب يعني راجع باخرت بودن از ايةّ ما قبل نیز در هر دو 
مورد بدست ميايد.ولي آیة دوم راجع بدنیا است.يعني اگر در دنیا توبه کنند 
همه گناهان حتي شرك مورد عفو است لذ| فرموده: زا امید نباشید و توبه 
کنید. 


ققلیت بر ع: هر هی 11۱ 


غفلت: عدم تویّه. اشتباه ود الذین کَمَژوا لو تَعْفْلونَ عَن أسْلِحَتِكُم و 
متَعيكم ... نساء: 102. کفار دوست دارند که ایکاش و و متاعهاي 
اب ویو آیه روشن میکند: غفلت آنست که چيزي حاضر 
باشد ولي انسان بان تنوجچه تکندده آنزا فراموش کند. لذا در مجمع ذیل آبة 
سس هام مه ها ات تاه هی ساره 
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توجه و در نهج البلاغه خطبة 151 فرموده: «و استیقظ من غفلتك» از 
غفلتت بیدار شو.ایضا در مجمع ذیل آبة 74 بقره فر موده: «الففلة السهو 
عن الشيء» و آن رفتن از ذهن است بعد از توجّه.بقول راغب: آن سهوي 
است که از کمي حفظ و کمي توجّه عارض شود و قا ال یغافل عم 
هلو بقری" 4 . خدا از آنچه میکنید در غفلت و بي‌خبري نیست.ناگفته 
نماند: غفلت چنانکه گفته شد عدم توجّه بچیز موجود است غفلت گاهي 
عذر مقبول است و آن در صورتي است که علت غفلت عدم اتمام حجّت 
باشد مثل لك آن لَم یک رَیّك مك الْفري بظلم و فلا غافلون انعام: 
1. يعنی. انذار و ارسال رسل برای آن بود که خدا قربه‌ها را روی 
ای اه روشن است که غفلت در اینجا 
عذر مقبول است عبارت اخراي این, آیه و ما کتا مُعذیین حَتّي تیّقت ولا 
اسراء 15. است ایضا آية تن تفص علیكَ خسن الَقحص با أوحیّنا لك 
هذا الفْران و ان کت 19 
ایا ها ۳7 
غالبا علت آن عدم دقت خود شخص است و در آنصورتٍ مذموم است و 
عذر نیست مئل أولك کالانعام بل هم أضل اولئك هُمْ الغافلون اعراف: 
9. با وَیلنا قَذ کنا في عَفلَة مِنْ هذا انبیاء 97.در بیشتر آیات که غفلت 
و بکار رفته مراد از آن عفلت غیر معذور و در مقام ذمٌ است. 5 
اطع من آنْقلن قَلبَهْ عن ذکرنا و اتبع هواغ کهف: 28.اغفال يعني وا 
ی ار ی 
و 
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خویش چنین مجازات شده‌اند و خود مقذمه آنرا فراهم آورده‌اند چنانکه 
فرموده: قَلفْا زاعوا آزاع ال فلوم صف: د<. يعني چون, 0 شدند 
خدا قلویشان را منحرف کرد. ایضا نم ائصرَفوا صَرّف ال قلَهمْ ... توبه: 
127 الذین بَرَمُون المْحضنات الغافلات المَومنات لعبوا فی الظیا و 


‌ 


لحِرَة نور: 23 مراد از غافلات زناني است که از زنا بي‌خبر و نسبت بآن 
دنیا و اخرت مورد لعنت خدایند. 


غلب:: خ و ض: 113 


غلب: تب ۳ مقهور کردن حریف. کم من فیّة قلیلة علبت فنَةٌ 
کیره بان | لله ... بقره: : 249.اي بسا گروه کم که پاذن و ياري خدا بر 
گروه کثبر پیروز شدند و ال غاِث علي آمره و لکِنّ آکت التاس لا بَْلَمُون 
یوسف : > 1 2: خدا بر کار خود پیروز اسست و هر کار خود عاچز نیست لیکن 
بیشتر مردم نمیدانند. عبت الروم .۰قي دْتي الأرَض روم: 2_ور3. رجوع شو 
به م «روم»- 0 الذین یحاون اللة ۳ سوه ولیكَ في الادَلینَ. کت 11 
اعلی اتا و رسْلي ان ال قوی عزیز مجادله: 21 و 22. ظاهرا اذل بودن 
ِ آن ۱ و رسولش 0 خدا بسیار عزیز 
قوي است. لذا دشمن اذل خواهد بود نه ذلیل. مفعول «لأعلبن » را باید از 
«یحادون» بدست آورد بعنتی «لاغلین علي المحادین» معني آیه چنین انست: 
آنانکه با خدا و رسول دشمني میورزند در ردیف ذلیلترین اشخاص- اند خدا 
حکم و حتمي کرده که من و پیامبرانم حتما حتما بر دشمنان پیروز خواهیم 
بود که خدا نیرومند و تواناست.بنظرم مراد از غلبه بقاء دین خدا و کوبیده 
شدن دشمنان حق است يعني: آنانکه در هر عصر با پیامبران مخالفت کرده 
و خواسته‌اند جلو حق را بگیرند سرنوشتشان کوبیده شدن و 
قاموس قران؛ ج5, ص: 114 ۱ 
از بین رفتن است ولي دین باقي خواهد ماند.احتمال دیگر آنست که: 
مقصود مغلوب شدن کساني باشد که در عصر پیغمبر با او مبارزه کرده و 
خواسته‌اند مانع پیشرفت دین باشند که خدا قول داده اینگونه اشخاص را 
در زمان همان پیفمبر یا پس از رفتن او بکوبد و از بین مثل قوم نوح, 
صالح. شعیب, بت پرستان مکه و غیره.قران کریم ناطق است بر اینکه 
بسن آز آمدن بیامبران آناتکه ایمان آوردند نجات یافتند و آنانکه با پیغمبر 
مبارزه کرده و او را (نعوذ باللم) دروغگو نام دادند منکوپ شده و از بین 


-هبو 6 


رفتند چنانکه فرموده: لکل أَمَة وتو ل قاذا جاء ار قضی بیبهم 
بالط هه لا بلخون بو تن ۶ 717 


تیچ کر ید 11 


لته ابر من فقل) عم لیا غ استه ه علیاع نی باغ شود است: در 
اقرب الموارد گوید: «الغلباء: الحدیقه المتکائفة» راغب گفته: اغلب مرد 
گردن کلفت و غلباء زن گردن کلفت است و غلباء بمهني باغ انبوه از آن 
گرفته شده چ رَیئونا و تخلا.و حدایق غُلبا. و فاكعَة و ی عبس: 09- [د. 
زیتون. درخت خرما, ۳ انبوه, میوه و چراگاه رویاندیم.ايین لفظ در 
قرآن فقط یکبار یافته است. 


غلیظ:؛ جح 5, ص: 114 


غلیظ: سخت «غلظ الشي»ء: اشت؟ و قوي و صعب» و أجَذن متکم میناقاً 
علیظاً ۳ 21 ِ كِ پيماني مچکم گرفتهاند. و یط بعني 
را ای اکر < 0 1 سنگدل ميبودي حتما از 0 تو براکنده 
خود و 5 لیجذوا فیکم غلظة توید؛ 123 0[ 
حسایس کنند. علاط جمع غلیظ علیها لاک 

قاموس قرآن, جظء ص. : 115 

غلاظ شداد تجربم . : 60 که ان ان فرشتگاني است سنگدل (بي‌رحم) يا تند 
رفتار و نیرومند «شداد» جمع شدید بمعني نیرومند است. 


علف:؛ ج 5, ص: 115 


غلف: (بر وزن فلس) پوشاندن و قرار دادن در غلاف. در قاموس گفته: 
«غلف القارورة: جعلها في غلاف» در اقرب الموارد گوید: «غلف القارورة» 
يعني شيشه را پوشاند و مستور کرد و در غلافي قرار داد اغلف (بر ون 
اکبر) رس ار وی تس و 
لوتنا غلف بل لعتهخ | له یکره ققلیلا ما بو بقره: 9.88 قللهم 
الأثییاء بقیر حخق و قَوَلهم قلوینا عُلَف . . نساء: 155. مجمع در ذیل اية اول 
فرموده: قرائت مشهور «عْلْفّ» بر وزن قفل است و ندرتا بضمّ غین و لام 
نیز خوانده‌اند. و بنا بر قرائت اول, غلف جمع اغلف است مثل احمر و حمر 
۳ و بنا بر قرائت دوم آن جمع 
غلاف است مثل: مثال و مثل.پس اغلف يعني در غلاف شده و غلف يعني 
در غلاف شده‌ها بنا بر قرائت مشهور. در قاموس گفته «قلب اغلف» گوئي 
بقلب غلافي پوشانده‌اند که چيزي نمي‌فهمد و آنرا در خود جاي 
نمیدهد.معني آیه این است: و گفتند دلهاي ما در غلاف و پرده است و کلام 
تو را نمي‌فهميم و بدل ما وارد نمیشود بلکه خدا در اثر کفر لعنتشان کرده 
لذا کم ایمان میاورند این دو آیه نظیر آیة و قالوا قلوبنا في اه ما تدغونا 
اه و في آذاننا وف و من بَبْینا و بیْیك حجابْ ... فصلت: 5,؟ گفتند قلبهاي ما 
در محفظه‌هائي است از اتخه ها زا بدان ميخواني و در گوشهاي ما سنگيني 
هست, میان ما و تو پرده‌اي وجود دارد يعني قادر بفهم کلام تو نیستیم. این 
لفظ فقط دو بار در قران امده است. 


لو عورش و11 


غلق: بستن. تفلیق: محکم بستن.و عَلْقّتِ الاب و قالث هیّت لك 

قاموس قرآن, ج5, ص: 116 ۱ 

یوسف: 23. يعني: زن درها را محکم بست و گفت بیا بانچه براي تو 
استاین. کلمه. ففظ یکبار در قران آمذه: در. اقرت. المفارد گفته تفعیل 
ناخ کته اف است: 


ور ی :119 


عل 2 ( رتم شین ] طوقي که بر گردن زنند. در مجمع آمده: «الغل: طوق 
یدخل في العنق للذل و الالم» يعني: طوقي که براي ذلّت و شکنجه بگردن 
نهند. در قاموس و اقرب آمده طوقي است که بگردن یا بدست نهند راغب 
گوید: غل مختص است بانچه با آن مي‌بندند و اعضاء در وسط آن قرار 
میگیرد ولي این با قرآن ,چندان پسازگار نییست که قرآن اغلال, را اغلب 
دربارة گردنها کار برد و أِک ال في افو رعد: 5.5 لت الأعْلالَ 
في آغناق الذین کقرژوا . : 32 در بارة فا رجوع شود 
به «ذرع» و «سلسله».خذدُوه ۹ 2 الْجَحيمَ. را حاقه: 30 و 31. او 
را بگیرید و 1۳ کنید سپس بآتش اندازید. غلول (بر وزن علوم): خیانت 
«غل الجل غلولا: خان» طبرسي رجمه الله ذیل آیه 161 بقره فرموده: 
اصل غلول از غلل است و آن بمعني ورود آب بمیان درخت است, خیانت 
را از آن علول گویند که بطور مخفي و غیر حلال بملك وارد میشود و ما 
کان لته ان بل : ۰ ال عمران: 161. هیچ پيامبري را نرسد که خیانت کند. 
ان مه در تور سنی وا ود شد.غل بکسر غین و غلیل: عداوت کینه. 
مجمع در وجه تسمية آن گفته» که: در سینه میگردد مثل آب در میان 
درختان. و لا تجْعَل في قلوبنا غلا للذین منوا + حشر: 10. در دلهاي ما 
برای مومنان کینه قرار مدم [اينك چند ایه را بررسي میکنیم:) 7 3 ما کان 
لتبي آن یِفْل و من تغل یأبِ بما عَل یوم القيامة ثم توفي کل تفس ما 
کسبت هم لا بْظْلَمُون آل عمران: 161.حاشا که پيغمبري خیانت کند حال 
قاموس 1 17 

آنکه هر که خیانت کند روز قیامت خیانت خویش را بهمراه آورد (و خدا را 
با آن خیانت ملاقات کند) سپس بهر کس آنچه کرده تمام داده شود و آنان 
مظلوم نشوند.ینظر میآید که بعضي پرسول خدا صلي اللّه علیه و آله 
نسبت خیانت داده‌اند و آیه در جواب آن آمده و یا براي دفع توهم خیانت 
امنت: هلا حظاه آبات‌ها قبل نشان: میدهد که-این توقم درباره ارسال مرجم 
بجنگ و کشته شدن آنها بوجود آمده و آیه در جواب فرماید: پیامبر بكسي 
خیانت نمیکند ۲ رکفت تم ادت نم سحا تن آشکه سم اضا و شده باشد.بهر 
حال آیه صریح است در عدم خیانت پیامبران مطلقا, خواه خیانت بخدا باشد 
در اداي وحي و با خیانت بدیگران و نیز صریح است که شخص همراه 
خیانت خویش دز حساب حاضر خواهد شد. در مجمع ذیل آیه روایت شده 
که آنحضرت فرمود: آگاه باشید كسي شتري را ب تخبانتت تبره که آنرا رو 
قیامت در کول خویش کشد و آن فریاد میکشد. آگاه باشید كسي اسبي را 
بخیانت نبرد که انرا روز قیامت در پشت خویش کشد و ان شیهه میزند 


خائن میگوید: یا محمد پا محمد, مپگویم در دنیا بتو گفتم اکنون كاري از من 
ساخته نیست !لا اماك لك نّ, 1 "شین ۰ و5 قالتِ الیهُود یذ الله مَعْلولءٌ 
غلّث ایْديهم لعتوا نما قالوا بل ید مَ مبسُوطتان بتفق کف پشاء ... مائده: 
04 بهود گفتند: اآآ««ِ 
خود ملعون شدند بلکه هر دو دست خدا باز است هر طور که خواست 
انفاق کند از جملة «یثْفق کیّفت یشاء» بدست میاید که یهود این سخن را 
دربارة انفاق گفته‌اند لذا بنظر میاید چون شنیدند که خدا فرماید و5 آفرضُوا 
اللة قرّضا حسناً مزقل: 20. گفتند: حالا که از بندگان قرض میخواهد پس 
دستش بسته است چيزي نمیتواند مثل لقَذٌ سَمع ال قَوّل الذین 
قاموس , قرآن, ج 5 ص. ۰ 119 ۳ 
قالوا ان اللة ففب 5 تن اعتاءس ال عمران: 181 المیران و المتار این 
احتمال را مي‌پسندند.,ولي این در صورتي است که یهود این قول را پس از 
شنیدن *«5 آفرصُوا اللْ» و نلحو آن گفته باشند, اما ظهور آیه ۰ ت- 
بهود اين قول را از اول داشته‌اند مثل قالت ۳ ریز ابن الله . 
0. و قالتِ یمود التصاری تخن ناه ال مائده: 18 .پس در 9 
مراد یهود مسئله‌اي چبر مانند است و آن اینکه: خداوند از اول تقدیر هر 
انز کرده دیگر کاري براي خدا باقي نمانده پس خدا مغلول الید است در 
عياشي از حماد از امام صادق علیه السلام منقول است که: بهود از 
«یذ ال لول مرادشان, آن است که خدا| از ات فارغ شده «یِعنون 
اه قٌَ قرغ مضا هو کایْن لَعئوا بما قالوا قالَ ال ع3 عز و5 جلّ» «بل یداه 
مَبسُوطتان» همچنین است روایت شعیب بن یعقوب از آنحضرت. در 
اینصورت منظور از بثفق کیّف‌یشاء مبسوط الید بودن خدا| در مطلق کارها 
است مثل کل یوم هو في شأن رحمن: 9.احتمال دیگر آنست که مراد 
یهود از «یَذٌ الله علول» بخل باشد که میدیدند عده‌اي فقیر میشوند بعضي 
سالها قحطي پیش میاید گفتند: خدا بخیلٍ است و نمیخواهد روزي بدهد 
چنانکه مراد از و تخل ید معْلَولَةٌ ٍلي عَنْفك اسراء: 29. نیز بخل است 
این احتصال با ؛ بلق کیت بسا یهن مار و بصع عَنهُمْ اصَرَهم و 
الأعلال الّْي کاتث عَلیهم بر اف: ‏ لرایه در وضیف؛حصرت 19 
صلّي اللّه علیه و آله ار ذکر شده مراد از «اصر» تکالیف 
شاقي است که در بني اسرائیل بود و ظاهرا منظور از اغلال سنن و 
رسومات ناهنجار باشد که گریبانگیر شده بود.4- و ترغنا ما في 
صَدور هم من غل تجري من تحْتهم انار ۰ اعراف: 43 ۰ 
و کینه 
قاموس قرآن, ج5, ص: 119 


۳ آله صلواتك عل 
: و 
: 1 
پا ك خواهد بود. 


غلام:؛ ۳ اه ص؛: 119 


غلام : جوانیکه تازه سبیلش روئیده.در مفردات و قأموس و اقرب گفته: 
«الغلام: الطارد الشارب» يعني موي پشت لب بالایش روئیدم در مجمع آنرا 
جوان فر موده است در قاموس و اقرب معني آنرا پیر نیز گفته‌اند که در 
اینصورت از اضداد است و نیز با «او» تردید گفته‌اند: غلام از حین ولادت 
است تا جواني.ناگفته نماند: نگارنده معني اول را که «جوان» باشد بهتر 
میدانم بقرينة اينکه غلم و اغتلام چنانکه اهل لغت گفته‌اند بمعني هیجان 
شهوت نکاح است در مجمع فرموده: غلمة و اغتلام شدت طلب نکاح است 
و جوان را و و هب است.در اینصورت 
در آیاتیکه «غلام» بر بچه اطلاق شده باعتبار ما یل الیه است مثل قالَ 
رب اي کون لي غلامم و قَذ بلعیي الْعبَرٌ ... آل عمران: 40. گفت 
پروردگارا از کجا مرا پسري خواهید بود حال آرکنة پیر شده‌ام.ایا دربارة 
حضرت زکریا است که از خدا فرزندي خواست و ملائکه باو بشارت يحيي 
را دادند و چون يحيي بنا بود بزرگ و جوان بشود لذا بلفظ «غلام» تعبیر 
آورده »5 و گرنه لازم بود «ولد» گفته شود ایضا درباره مریم آفذه: که 
ت: آئي یکون لي علام و لَمْ يَمُسَسْبي بَشَرّ ... مریم: 20. از کجا مرا 
پيسري ِ بود با آنکه بشري بمن دست نزده #3 در آیِة دیگر لفظ 
«ولد» آمده کون لي ولد و لمْ يِمَسَسْني بر . بل عمران: 
7«ولي در ایة: قارسلوا واردهم قادّلي لو قال با بُشري هذا عْلامْ . 
یوسف: 19. مراد جوان است هکذا در آية قاتطلقا حث حي |ذا لقبا غلاماً 
قاموس قرآن, ج5. ص: 120 
قَمَتلَهْ . .. کهف: 74 : (علي الظاهر).غلمان: جمع غلام است و بَطوف عَلَبَهم 
غلمان لهْمْ کاْهْمْ لو مَکُْونْ طور: 24. و جواناني که چون مروارید 
نهفته‌اند پیرامونشان بگردند. .مراد از غلمان خومتکاران بهشتي است چنانکه 
در آیة دیگر فرموده و یَطوف عَلََهِمْ ولدانْ مُخَلذون اذا رتم هم < خس یم الوا 
قنور | انسان: 19. پسران (خادمانا 1 پیراهه‌تشان بخردند. چون آنها را 
به بيني گمان کني از کثرت زيبائي و صفائشان مروارید پراکنده‌اند. 


غلو:: ج د: ص: 120 


لق: پجاوز از حدّ. آن در اصل بمعني بالا آمدن و زیاد شدن است.فُلّ یا 
ال الکتاب لا تقلوا في دینکم عَیْرّ الْحَو ... مائده: 77. بگو اي اهل کتاب 
در دینتان بنا حق غلا نکنید ایضا آیة 171 نساء میاه از غلغ ور کزافکوتن 
پسر خدا| خواندن عيسي علیه السلام است چنانکه ذیل آبة دوم در آن 
صریح است. 


فقلی:. ع ور ض: 1210 


غلي: و غلیان: جوشیدن «غلي القدر غلیا و غلیانا» يعني ديك جوشید و بالا 
آمد.ِنّ سَجَرَة الرّفُوم. صَعامٌ الأئیم.الْمْهّل تقلي في البْطون. کقلي الخمیم 
دخان: 43- 6.درخت زقوم خوراك گناهکار است مثل روغن جوشان پا فلز 
مذاب در شکمها میجوشد همچون جوشیدن آب جوشان (نعوذ باللّه 
منه).اين لفظ فقط دو بار در قرآن آمده است. در نهج البلاغه خطبة 154 
درباره عايشه فرموده: «و ضغن غلا في صدرها کمرجل القین» کينه‌اي در 


ی ی (ام خی ( 2 1 


غمر: پوشاندن و در زیر گرفتن. «غمره الماء غمرا: علاه و غطاه» آب از او 
با هرا وس کت رات مه ی اب ری افت که دحل 
خویش را بوشاندع و بطور مت بجهالتي و غفلتي که شخص را احاطه کرده 
گفته میشود. بل فلوم في عَمْرَةِ من هذا مومنون: 
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63 بلکه قلوبشان از اين قرآن در غفلت است غفلت نیز قلب را مییوشاند 
طترسی آنرا در آیه خفلت و بفولي جهالت وحیرت کفته اشت: ایضا آبه 51 
مومنون و 11 ذاریات,و لو تري اذ الظالْمُونَ في عمرات الَمَوْت ۰ ۰ انعام: 
اک ات که سا را شا همم ره ان ی 
اي کاش ميديدي ظالمان را آنگاه که در شداید مرگ‌اند. 


ی( خی 1 


عمز: اشاره بچشم و پلك و ابرو «عَمَرَهُ بالعیّن و الجْفن و الحاجث: اشا 
الیه» و اذا مه هم یِتغامژون مطففین: 30. جون مومنان بر انا گذر 
۵ آچشمك مي‌زدند يعني بیکدیگر با چشم و غیره اشاره میکردند 
بقصد اهانت بر مقمنان. این لفظ یکبار بیشتر در قرآن نیست. 


فمظ. ‏ دض 121 


غمض: چشم پوشي. تساهل, تن ما تساهلل». لا هو | الخبیت 
له ون : و سم یاخذیه الآ لوا فیه بقره: 267. در انفاق مال, 
راغب گفته: من عة و اعْمَصَها» چشم روبهم گذاشتن ات 
استعاره بتساهل و تغافل گفته شود. 


عفصی خ ووض: 121 


غَمْ: پوشاندن. «غمه غها: غطاه». , ابر را از آن غمام گویند که آفتاب و 
آسمانرا مي‌پوشاند و ظلنا عَلَیْکمْ الْعَمام . بقره: 57. ابر را بشما سایبان 
کردیم. حزن و اندوه را ارآ کون که دور وکام را مي‌پوشاند و 
مستور میکند و قتلت تَفساً قتجبْناك من الْعَم طه: 0.یکنفر را كشتي پس 
تو را از غضه و گرفتاري آن نجات دادیم لشیذون و لا تلوون علي آجد و 
ارس ول وک مي ا خراکم نایک عم بقه لکیلا ککر نوا علی؟ ها فاعکم 2 
لا ما آصاکة الق ار رآ آرگاه که قرار میکردید و بکسي نویه 
نمي‌نمودید وشعمسر از تال تتیما ندامان میکرد پس خدا 
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اندوهي را باندوهي تا از دست رفته و بر مصيبتي که 
رسیده محزون نباشید. جمله «لِکیلا تخر ئوا ۰ دلیل است که «عمٌ» مذکور 
در اول موهبت و نعمت است زیرا ۳۹ «غْمٌ» دوم است و علت آثابه 
آنست که بن انجة آز دستت وفته: و بر بلاتی که ریدم فخز ون تباشتت نار 
میاید اندوه مسلمانان پس از شکست «احد» ابتداء این بود که چرا عده‌اي 
از ما کشته شدند و چرا غنیمت از دست ما رفت ولي این اندوه روا نبود 
اما در نوبت دوم غضْة ندامت پیش آمد که چرا فرار کردیم و چرا استقامت 
ننمودیم و چرا خدا| و رسول را مخالفت کردیم و خلاصه اندوه حسرت 
باندوه ندامت مبذل گردید تا بکشتگان و غنیمت از دست رفته محزون 
نباشند ممکن است به «اثابکم» معني ابدال تضمین شده باشد يعني: غم 
موجود را بغم دیگر مبدّل کردیم در اینصورت «عَمَّا» اندوه مذموم و «یقمٌ» 
اندوه ممدوح خواهد بود پعکس سابق (استفاده از المیزان).و در آیة بعدي 
تم ار رل 2 من بعد العَم امَتَءّ تعاسا مراد از «العَمٌ» اندوه دوم يعني 
ندیی حسرت و اندوه ممدی است * قأخمفو مر کم و شرکاعکم نان 
9 ۰ یونس: 71.غمّه را در ایه حزن و شدذّت معني 
ِ. ۳ آن بمعني مبهم و پوشیده است در اقرب الموارد گوید: 
«امر عَفة اي مبهم و ملتبس» بنظر نگارنده این قول اقوي است و «عغة» 
بمعني مستور و مبهم است.يعني: نوح علیه السّلام بقومش فرمود: کارتان 
و یارانتان را گرد آور دیا (سپس دربارة ی 
کارتان بر شما مشتبه نشود.گویا این تعجيزي است از جانب نوچ بر قو 
که کاري نمیتوانید بکنید.* و یوم تسَقق السَماء یالقمام و لزل 
تلزیلا فرقان: 25. 
قاموس قرآن. ج5, ص: 123 
باء در «بالقمام» شاید بفعتی. الت باشند متل. ۶ کبت بالفلم»: بعني» روزی 


آسمان بوسیلة ابر پاره و مفتوح شود, و شاید بمعني ملابست باشد يعني: 
روزیکه اسمان ابر الوده پاره شود و ملائکه نازل گردند ابه بقرینه ایات قبل 


و بعد دربارة قیامت است. 


غلم: ع وم خی دا 


غنم: (بر وزن فلس و قفل) و غنیمت هم بمعني غنیمت جنگ است و هم 
بمعني هر فایده. و معني اول از مصادیق معناي دوم است پس ۳ يك 
معني پیشتر ندارد و آن هر فایده است اپنك اقوال بزرگان در معلي 7 
راغب گوید: غنم (بر وزن قفل) در اصل دست یافتن بگوسفند است سپس 
در هر دست یافته بکار رفته خواه از دشمن باشد يا غیر آن.قاموس آنرا 
فيي ۶ و رسیدن بشي ۶ بدون مشقت هه است ظاهر | مرادش از «فيي ۶» 
غنیمت است گر چه فييء غنائم بعد از جنگ است. در اقرب الموارد آمده: 
غنیمت آنست که از محاربین در حال جنگ گرفته شود و هر شيء بدست 
آمده غنم, مغنم و غنیمت نامیده ميشود.طبرسي رحمه اللّه در ذیل آیة و 
اعلقوا ایض ععیم میسی فان حالف آترا عیفت. ین مه .در دیل 
«المعني» فرموده: در عرف لغت بهر فائده غنم و غنیمت گفته میشود.در 
المنار ذیل آية فوق گفته: غنم, مغنم و غنیمت در لغت چیزیست که بدست 
آتتتنان بي‌مشقت آید چنانکه قاموس گفته. سپس بقید «مشقت» اشکال 
کرده که در موارد غنیمت صادق نیست و بعد گفته: متبادر از استعمال این 
است که غنیمت و غنم آنچيزي است که انسان بدست میاورد بي‌آنکه مالي 
و کیره دربارق ان بذل, کند.خلاصه آنکه: غنیمت در اصل بمعني کل فائده 
است. و ظهور فد الله مغانمْ کَییرَُ نساء: 94. در کل فائده است چنانکه 
طبرسي آثرا فواضل تومتع و رزق گفته است. ایضا در المنار رزق و 
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و اْلمُوا آنما عقثم من شَیء قَانّ لو خَفْسَة و سول و لذٍی الفْربیا و 
لتامي و الساکین و ان السَیبل ان کت عم با للم وبا ابر علو ور 
وم الموقان وم من الجقعان -. اقاله 1 یدانید انجه فانده ترده‌آند آد 
پنج يك آن براي خدا و رسول و قریب رسول (امام که ذي القربي 
مفرد است) و یتیمان و مسکینان و اين سبیل است. اگر بخدا و بأنچه روز 
فرقان (روز بدر) و روزیکه دو گروه مسلمان و مشرك با هم ملاقات 
کردند: انمان دارید.ظههر ایة میرساند که خمس يك حکم تشريعي ابدي 
است در هر فائده که بانسان مینست خواه بوسيلة جنگ باشد یا غیر آن و 
اینکه مورد نزول آیه غنائم جنگي است مخطص آن نمیتواند باشد بلکه 
موزفشستا نزو حکم حلي انشت که.مهود یکی از,مصادی آسنی لذا امه 
اهل بیت علیهم السلام آنرا کل فائده فرموده و فوائد هفتگانه را: غنائم 
چنگي: ارباح مکاسب, زمینیکه ذِمّي از مسلمان خریده, معدن, گنج. مال 
مختلط بحرام و آنچه با غواصي بدست آید, از آن شمرده‌اند شیح علیه 


الرحمة ۵ در استبصار باب وچوب الخمس از امام صادق علیه السّلام نقل 
کرده که راوي از آية و اعْلَفُوا آلما عَنِثیثم من شمء قَأن له حُفَْه و 
للرسول امام فر مود: هي ال الافادة یوما بیوم ... »* این روایت در کافي 
نیز نقل شده است و در كافي از سماعة نقل شده که از ابو الحسن علیه 
السلام زامات ای ال گرم ارشمس فرح وفن ا ما افاوالاس 
من قلیل او کثیر» . بقیة سخن در ب«خمس» دیده شود.مغانم: جمع مغنم 
بمعني غنیمت است و مغانم کَنيرة بأخذُوتها . .. فتح: 19. مغانم چهار بار در 
قرآن مجید آمده است: نساء: 94, فتح: و15 9 20. ظاهرا جز ایة نساء 
همه درباره غنائم جنگي‌اند. 


غنم:؛ ج <5, ص: 124 


غنم: (بر وزن فرس) گوسفند.و من البَقَرِ و القتم حَرَمّنا عَلََهم 
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ر شجومَهّما عام: 146 و از >ا و و گوسفند بر یهود پیه آنها را حرام 

کرد هت عصاج انوا وا ش بها علي عْتمي طه: 8. ان عصاي 
آن برگها را براي گوسفندانم تکان میدهم, 

این ای ی ار ندارد, واحد آن 

شاة است. 


۶ وق و کب 


عني: کفایت. بي‌نيازي. از میان معاني این کلمه فقط این دو معني در قران 
بکار رفته و معاني, دیگر که خواهد آمد باعتبار دو معني فوق است. در 
مجمع ذیل ای 5 اللة ۵ حليم بقره: 263. فرموده: «الفني ضد الحاجة» 
در قاموس گفته «الغني ضا الفقر» در اقرب آمده: «الغني: الاکتفاء و 
الیسار ... ».اغناء: ات کردن و بي‌نیاز کردن «اغناخ اللّد: حَعَلَه عَنبا- کت 


عَنه: ُرَه» مثل و لبق عَنْك سَیناً مربم: 2 کفایت نمیکند تو را از هیچ 
جیز یوم ۷ بَعْني مولي ۶ مولي شین دخان: ِ روزیکه ِِ دوستي 
دوستي را کفایت نمیکند و مثل: ان یِکوئوا فقراء 4 بِعنهمّ الله من فصله نور: 


2. اگر فقیر باشند خدا از فضل خود آنها | 
بقرآن مجید خواهیم دید که غني چون بمعني کفایت باشد با «عن» و «من» 
و چون بمعني بي‌نیاز کردن باشد بدون, «من» و «عن» آید مثل آیات 


که و در اب حکم بالعَة قما ز تن ار قمر: د. کلمة ۳ الناس» 


مقذر است مثل ما ی و ار عّن قوّم ۱ یوْمنْونَ یونس: 
1 .استغناء: ِ 0 و اکتفاست «استغني, الله: سئله ان یغنیه- و 
عنه به: اكتفي» و أمّا من بل و استَعني ی 2 کرت سالخسنن ابل* 7 و 8. اما 


آنکه بخل ورزید و خود را بی‌بار داتست و وعده نیکه را و و 
پنظر راغب استغناء مثل غني بمعني بي- نيازي است.غتي: بي‌نیاز. اعْلَمّوا 
ان اللة 
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کت حفند بقرم: 267: بداتيق عدا بی‌بان جستديدم افنت غی: ار. استفاء 
ی و 
دربارة خداوند و دو پار دربارة بشر.و مَنْ کان عنبا قلیسَتعفف نساء: 6 
یکن غنیا او فقیرا فاللة اولي بهما نساء: 5 آن چون دربارة خداوند بکار 
رود مقصود مطلق بي‌نيازي است و چون وصف بشر آید بي‌نيازي و کفایت 
بالنسبة است. اينکه بچند ایه توجّه کنیم: 1- قجقلناها حصیدا ان لمّ تَفْنَ 
بالأْعْس یوتسن*24: بعني. آنرا درو شده گردانديم گوئثي دیروز اصلا نبوده 
راغب گفته: «غني في مکان» آنگاه گویند که چيزي در محلي زیاد بماند و 
بي‌نیاز باشد. لذ| ترجمه صحیحم «لَم تَغن > وجود نداشتن است چنانکه 
زو و سا ایضا آیة قَْتَخُوا في دبارِهم جائهین.کان 
لمْ بِعْتَوّا فیها . . هود: 67 و 68. يعني در خانه‌هایشان افتادند و مردند گوئي 
در آن خادظ ام ود و ِِ نکرده‌اند در اقرب الموارد آمده 2 
بالمکان: اقام به- غني فلان: عاش» ۰- و ما بیغ أتَرَهم م الا تا ان الظشن لا 
يَعْني من ان ین پونس: 30. ایضا او 28 از سوره نجم. مراد از 


«الحقَ» بقرينة «الظَنَّ» علم است يعني: بیشتر آن مردم پيروي نمیکنند 
مگر از ظِنْ و ظنْ از علم ابدا کفایت نمیکند. يعني بجاي تحصیل علم 
نمیشود بکمان اکتفا کرد این مردم که روي حسن ظنْ باسلافشان و روي 
کمان باینکه بتان: شفیع‌اند آنها. را عبادت میکنند بیتشن: خدا مغذون. نیستند. و 
باید بعمل خود تحصیل علم کنند و آنگاه خواهند دانست که بت پرستیدن 
غلط و بي مدرك است .بزرگان پت‌پرستان دانسته و از روي علم از قبول 
حق امتناع میکردند لذا «ما یِتیعٌ أَکتَرْهَم 2» آمده. يعني 
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دیگران از روي علم چنین میکنند.3 ... قذاقوا وبال رهم و هم عَذابٌ 
آلیم. لك بان کاتث نیمهد مه بالات ققالوا 1 بش بهدوتنا قکقرژوا و 

ولا و اسَتَعْتي له و له یر حمیة تغاین: 5 و 6. اک 
شد طلب غني است ولي آن ز کوا ‏ ی باه است بمعني اظهار 
غني میباشد چنانکه ارباب تفسیر فرموده‌اند يعني گذشتگان عقوبت 
کارشان را چشيدند زیرا که پیامبرانشان معجزات روشن را براي آنها 
اوردند و انها کفر ورزیده و اعراض کردند و خدا بي‌نیاز بود. خدا بي‌نیاز 
پسندیده است (خداوند با 0 ِ ِ 9 نه 1 آنها ِِ 
9 ۱ «اشتنی» اب ۲ يعني: اما آنکه ۳ حق 
جسته, تو باو توجّه ميكني و يا بقول راغب استفناء بمعني بي‌نيازي و 
تروتمندي است يعني: اما آنکه 3 9 .. ظاهرا در آية ان اسان 
لتطغی. آن رآم اشتقتی ۶ | علق: 6 و 7. نیز بمعنیی مجرد است يعني: راستي 
ای ی 1 انا ک لک ما قهل ام مُعْتَونَ 
عتّا تصیبا من الثار غافر: 7.این سخن از پیروان بي‌فکر است که کور 
کورانه از روساء ستمگر خویش متابعت کرده‌اند يعني: ما تابع شما بودیم 
هر چه گفتید و کردید, گفتیم و کردیم- ابا نمی از اب ات از ها دقع 
توانید کرد؟ کفایت کردن همان دفع است. 


وفع وا ی 127 


غوت: ياري. . لصرت. . «غاثه غونا: اعانه و نصره». استغاثه: ياري خواستن. 5 
ان تیا تعانوا بضاع کنیل کیفت:, 29: ها 
شوند با نود مثل روغن جوشان (نعوذ باللّه منه) ممکن است استغاته بمعني 
اب خواستن باشد از «غیت» نه از «غوث» و آن مناسب 

قاموس قرآن, ج5. ص: 128 

ای است رجوع شود به «غیت» 5 هما بِستَغینان ال ول اف .۰ احقاف: 
7. پدر و مادر در ایمان فرزندشان از خدا نصرت ۱[ 
میگویند: واي بر تو ایمان آور. 


غار:: ع وم ض: 128 


غار: شکاف در سینه کوه. در اقرب الموارد نقل کرده: کار محلین است که 
از کوه میشکافند و چون پزرگ و وسیع باشد آ: نرا کهف گویند.الا تَروة 

قَقَذٌ تضَرَه اللةٌ اد آخرجهة الذین کفرژوا انب ان از هما في الغار اد ول 
لصاجبه لا تخزن اٍنّ اللَه معنا قالزل ال سکیتتة عَلیّ و یدهُ بجئود مْ تروها 
۰ توبه: 40. اگر او را ياري نکنید. خدا او را ياري کرد آنگاه که کقار 
بیرونش کردند, حال آنکه فقط دومین دو تن بود (و سومي نبود) آنگاه که 
آندو در آن غار بودند, برفیقش میگفت محزون مباش خدا با ماست. خدا 
آرافش خویش زا .بر قلب او نازل کرد و با لشكرياني که ندیدید یاریش 
نمود.مراد از «الغار» غار جبل ثور است که رسول خدا صلّي اللّه علیه و 
آله بهنگام هجرت از مگه با ابو بکر در آن مخفي شدند و کفّار تا کنار آن 
4 ۱ ۱ 0 
فرسخي مکه واقع شده و غار معروف در يكي از ارتفاعات ان واقع است 
بالا زفتن. از کفه و.زرسیدن بغار برحمت: انجام. مبکیرد و آن دو در دارد یکین 
در طرف غرب بوسعت دو وجب در سه وجب که شخص باید روي شکم و 
ی ی و ی یسم 
بقولي درب شرقي بعدا احداثت شده که مردم از يکي يكي داخل و از ديگري 
خارج شوند. همانجا محل اختفاء بزرگترین ابناء بشر, محمد بن عبد اللّه 
صلي الله علیه و آله و سلم است که تاریخ بشریت را دگرگون و جهانیان را 
بتوحید دعوت فرمود.ناگفته نماند: آیه صریح است در اینکه آنحضرت 
رفيقي در غار داشته 
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است. فتصریح همه آق آبونگن نوخ ها ق وا تجْرَن ان ال مقنا» دلالت بر 
اضطراب او دارد که آنحضرت براي رفع اضطراب وي چنین فرموده است. 
ضمائر: «نصره- اخرجه- علیه- ایده» همه راجع بحضرت رسول صلي الله 
علیه و آله و تزول سکیته نیز راجع باتحضرت است و اگر جملة «انْ ال 
معنا» و در غار بودن مدحي براي ابو بکر باشد. انکار غدیر خم .و نادیده 
گرفتن وصیّت رسول خدا صلّي, اللّه_علیه و آله و امثال آن خطّ بطلاني 
است بر همه گذشته آطیعوا اللة ع آطیعوا الرْسُول و لا تبْطلوا أَعمالَکَم 


محمد: د3د. 


فرع وم ضی: 9 12 


غور: فرو رفتن از الماء غورا: دخل في الارض و سفل فیها» يعني آب در 
زمین فرو رفت او یَضَیحّ ماوّها عَوّرا قلن تستطیع له طلباً کهف: 1 غور 
2 است يعني: پا آب آن باعمٍق فرو رود که هرگز 
جستن نتواني. قُل أَأیِم ان بح مافکم عوراً قمن بَاتیکمْ بماع قهین ملك: 
0 یگو اک آب شما باعماق هر کی ان ای سا ما ان 
بمعني هجوم بردن و سرعت سیر است َِاْفِْیراِ ضیْحاً عادبات: ۳ 
بهجوم برندگان وقت صبح. لو یجدون مَلجّا و مغاراتِ او مد مَدذخلا لولوا الیه و 
هم یِجْمَحونّ توبه: 7 مغار و مغاره بمعني غار و ی 
است يعني اگر پناهگاه یا غارها (نهانگاه‌ها) یا گریز گاهي مییافتند شتابان 
بان ره میکزوند. 


غوص:؛ جح و ص؛: 129 


عوص: فرو رفتن در آپ. بقول راغب آن فرو رفتن در آب و بیرون آوردن 
چيزي است وچ من الشیا لین من یِفوضُون له . . انبیاء: 92 و 
شیاطین براي سلیمان غوّاصي میکردند و السّیاطین کل بتاءٍ و عواص ص 
27. و از شیاطین هر بتاء و غواص را مسخر سلیمان کردیم. 


قوطظ:: جخ 5 ض: 129 


غوط: غائب شدن. «غاط الژجل في الوادي: غاب فیه» بمعني کندن و 
سای قرآن, ج5, ص: 130 

خول و غیره نیز آمده است. و ان کم مرَضي َو علي سقر او جاء أحذ 
وت من الفانط او لاهستم التساء قَلمْ تجذوا ماء قتیمَمُوا صعیدا طیبا 
نساء: 9 ۱ 0 ۳۳ 
در آن مکانها قضاي حاجت میکردند که از مردم پنهان باشند تا اینکه بحدت 
(مدفوع) غائط گفتند قاموس و اقرب پس از آنکه غائط را محل مطمئنْ از 
زمین گفته‌اند گویند: غائط کنایه از غدره (مدفوع) است.نکارنده ترجیح 
میدهم که غائط بمعني مکان گود یا مکان نهان باشد که غوط بمعني غائب 
شدن و غائط بمعني غائب است و نیز غوط بمعني حفر کردن آمده و آن 
ملازم با گود شدن است غوطه را در لغت گودي معني کرده‌اند در نهج 
البلاغه خطبه 36 خطاب باهل نهروان فرموده: «فانا نذیر کم ان تصبحوا| 
صرعي باثناء هذا اللهر و باهضام هذا الفائط» «اهضام» جمع هضم بمعني 
۳ من شما را مي‌ترسانم از اينکه میان 
این نهر و بطون این زمین پست مقتول افتید. «الفغائط» در اینجا بمعني 
زمین پست است. فعتی آیه ختیرن آزنتت" و اگر مریض شدید يا بسفر بودید 
یا يکي از شما از مکان نهان (یا محل گود) امد (کنایه. از تقاط و آدرار 
کردن) يا بزنان دست زدید و آب پیدا نکردید خاكي پاك را قصد کرده و 
بانشدیا بي‌وضوء. لفظ غاثط دوبار بیشتر در قران مجید تيامده است تسباء؛ 
3- مائده: 6.ناگفته نماند: ائخاذ مستراح در عرب بعد از اسلام است و 
پیش از آن براي قضاي حاجت بهر جا که ممکن بود میرفتند در افسانةٌ 
«افك» هست که عايشه گفته: من با ام مسطح براي 
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قضاي حاجت شبانگاه بیرون رفتم و این پیش از آن بود که ما در خانه‌ها 
کثیف (مستراخ) بضازیم که از اتخاذ آن: ناراحخت بودیم.اگر این آیه بعد از 
اتخاذ کنیف بوده باشد مراد از «الفائط» مستراح و محل خلوت است. 


غول: ع و: ض: 131 


لا قیها ول هر هه ان مین ضافات؟ 7 آیه.در دصف: تشر ات 
بهشتي است ظاهرا مراد از «غول» سردرد است طبرسي خرضوژ. ول 
فسادي که بطور مخفي بر شيء عارض شود. اهل لغت آنرا سردرد. 
مستي, مشقت و غیره گفته‌اند, «بتْرَفُونَ» را عاصم در این آیه مجهول 
خوانده و در سوره واقعة معلوم. و آن چنانکه در «نزف» خواهد آمد بمعني 
قشستی .و زوا عمل است‌ضعي: ای جبزن منود در شراب بهشتي سر 
درد (یا ضرر و فساد) نیست و از آن مست نمیشوند.موَیّد احتمال نگارنده 
اب 19 واقعة است که فرموده: لا بضدغون نها و لا ترْفُوَ يعني از 
شراب بهشتي نه درد سر میگیرند و نه مست میگردند و آگرٍ «غول» را 
اضرار و اهلاك بگیریم با «صداع» مخالفت نخواهد تود. کف آن: نیز ظتر و 
است این کلمه فقط یکبار در قرآن یافته است. 


ی وم وی .1 19 


غوي: غی و غواية بمعني رفتن براه هلاکت است. گر چه آنرا ضلالت 
نوميدي, جهل ناشي از اعتقاد فاسد و فساد گفته‌اند. زیرا ضلالت بمعني 
گمراهي است و غيٌ با آن و رفتن در راه هلاکت هر دو میسازد بعبارت 
دیگر ضالّ ممکن است بي‌هدف باشد یا در راه هلاکت ولي غوایت آن است 
که فقط در راه هلاکت باشد طبرسي ذیل آية قَو تین الوْشّْدٌ من العم* 
بقره: : 56 2. فرموده: «عغوي يَعوي عَبا و غوایة: سك طریق القلال» بعني 
رام ها کت صر سین کف یر اه انا اتمه ول ور ان کر 
است بنظرم منظورش قسمت دوم ضلالت است که همان هلاکت و دخول 
در باطل باشد. 
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ناگفته نماند در آية لا را في الین قَ تن الْشْذ من ال" بقره: : 56 2. 
رشد با غیْ مقابل هم آمده در «رشد» روشن شد که معني رشد نجات و 
کمال است و دقت در ایات قران مجید این مطلب را روشن میکند در ایة 
دیگر میخوانیم: و اِنْ یروا سییل الرْشْد لا یتَحِدُوةٌ سییلا و ان یروا سبیل 
العي بتَخذوه سبیلا اعراف: 6 باطمینان میتوان گفت که رشد بمعني 
نجات و غيٌّ بمعني هلاکت است يعني: اگر راه نجات را بینند آنرا در پیش 
نگیرند و اگر راه هلاکت را بینند آنرا در پیش گیرند.ایضا از آبة | شَر آریدة 
نع فا با ارات و دا .. کل اگي لا مك لک صَّا و لا 
رشدا جن: 10 و 21. ال رم 
ای ی را ها ۱ 
مقابل آنست روشن خواهد شد.ع عصي ام رِبْهْ ققوي طه: 1 آدم 

بپروردگارش, تافرماني کرد وراه هکت رفت! اکاء في لین 
التْشْد من الق بقره: 256. اجباري در دین نیست که راه نجأت از راه 
هلاکت, زوسن سم است آبة شریفه در «کره» بررسي خواهد شد.ر نا 
هْلاء الّذین له نا أَعُویْنهُم کما غَوبنا قصص: 63.پروردگارا اينان آنهااند که 
براه هلاکتشان بردیم. ما آنها را براه هلاکت بردیم چنانکه خود بدان راه 
رفتیم فال قیعریک میم آحفعین سن» 62 گفت» قیبتم عرات توعنما نبا 
را براه هلاکت خواهم دق 7 9مراد عذاب است 
راغب گوید تسمیهة مسب باسم سبب است که غي سبب عذاب است. 
میشود گفت که عذاب آخرت نسخة دیگر گناه دنیا است يعني بهمان غيٌ و 
هلاكتي که در دنیا داشتند آنرا ملاقات میکنند و بان 
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فتروته قال. 21 موسي نك لعَوو مین قصص: 19 غوي: آنکه در راه 


موسي 7 بود: تو ۳ اين کثرت 0 و قلّت 0 هر روز 
مفسده‌اي راه مياندازي و در راه هلاکت قدم بر ِِ ۰ الشعراء يتبعَهُم 
لغاژون ی 2 هلاکت پیشگان از شعر |ء و خیالبافان بيروي میکنند. 


فا وه ری 7 ورب 


اشاره 


عیب: نهان. , نهفته. ,هر آنچه از دیده يا از علم نهان است. 0 
گفته‌اند: «الَعَبْتْ: 5 فا عات 0 انس اعلم ‏ عَیْبٍ السماواتِ و لأرّض 

بعرت بضن وان آمانها و تفن زا میذانم. لك من آثباء الْیّب توجیوا 
اليِكَ هود: .9 آن از خبرهاي نهان ای و 
ند 1 منون تالعیت 5 یقیمَون الصّلاة بقره: 3. لفظ «الغیب» در آیه گر چه 
9 ولق طاهرا مزاد از آن:خداست که در خیل آبها مان بییاعبران 
و کتب گذشته را ذکر کرده و در آخر بلفظ بالاخِرَة هُمْ یُوِئُونَ قیامت را هم 
نام برده است. بشن با بر وفت. تژول, آية: .فیساند خدا وبا ان یه اصل 
توحید: ایمان بخدا, نبوت و قیامت؛ تمام میشود. خدا| از هر پید | پیداتر است 
ولي اطلاق لفظ غیب بر خدا بعلت نادیده بودن او است .در تفسیر برهان از 
امام صادق علیه السلام مروي است که درباره ب ُوْمُونَ بالقیّب فرمود: : «من 
أمَنَ بقیام القایّم» علیه السلام و در روایت دیگر فر موده: 5 و فْو 
ال ای هرادا مام له السلای ی است که ارغان وجور 
امام غائب علیه السلام نیز واجب و جزء۶ ایمان است همچنین است شمول 


خشية بالفیب؟؛ جح 5, ص: 133 


در عله‌اي از آیات جملة «یِحْسَوّن رَتَهْمْ بالقیب» و نظیر آن آمده مثل 
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ین یَحَْوّن رهم بالعَیّب انبیاء: 9 4 الما ثُذژ من ابع الذْکر و شب 
لحم ب بالْقیّب یس: 1. ایضا مائده: 94- فاطر: 18- ق: 33- ملك: 12. 
مراد از این «بالقیّب» * چیست و «باء» چه معني دارد؟طبرسي و 
زمخشري و بيضاوي «یالقیّب» را حال گرفته و گفته «یَحْشَوّن نََهْم 
بالقیب» يعني از خدایشان میترسند در حالیکه از عذاب خدا غائب‌اند و آنرا 
نمي‌بینند در اینصورت باید «باء» بمعني ظرفیت. «في» باشد بعضي‌ها غیب 
را آخرت گرفته‌اند. در المیزان ذیل آیه للم الاژ مر بحافه تااعیب مائده: 
4 فر موده: معني خوف بالغیب آنست که انسان از خداین: ریمخ آز 
عذاب او_ بر حذر باشد حال آنکه عذاب و عقاب از انسان غائب است و 
خبزی: از. آنرا بظاهر مشاعرش نمي‌بیند. بنا بنظر المیزان باید «باء» بمعني 
«من» باشد.ناگفته نماند اهل لغت ظرفیت را يكي از معاني باء شمرده‌اند 
و در آیث و لد تصَرکَم ال يد آل عمران: 123. و در الا آل لوط تَحْيَناهُم 

بسحر بسُخر قمر: 4د. گفته‌اند مقس «في بدر- في سحر»؟ است. بنا بر این 
ور «با» در آن بمعني «في» و مراد از غیب دنیا باشد که از آخرت 
غائب است چنانکه آخرت از دنیا. بعضي گفته‌اند: معني خشي الرَحمنَ 
تالعت آششکه از خدا پرسد با آنکه اور ندیده اف الله و لم برخ», 


لیب شام کته ق اینفی اج طر ض ۶ 1324 


در آیة یلك من أتباء الْقَّب توجیها لك ما کت تغلفها لت و لا قوَمك من 
بل هود: 49. مراد اخبار و حالات پیامبران گذشته و غیره است که بطریق 
وحي بیان گردیده , است ,بس منظور از غیب گذشته‌ها است و در عالِمٌ 
لیب و السَهادة الکبیژ المْتَعال رعد:. «الغیب» شامل همة نهان‌ها است 
با ۳ ۳۳۷۳ 


غیب نسبت بانسان است؛ ج 5 ص: 134 


قاموس قران؛ ج5, ص: 135 
نسبت بما انسانها است و نسبت بخدا همه آشکار و همه یکسانند که 
خداوند عالِمْ الْعَیّب و الشْهادَة رعد: 9.میباشد. 


غیب مخصوص و مبذول؛ 3 گ ص!- 135 


علم غیب مخصوص بخدا است و جز خدا کسي داناي غیب نیست چنانکه 
آياتي از قبیل و علخ مفاتخ العَیّب لا بعلَمم لا هُو ... انعام: 59. فل لا قلخ 
قق في السَماواب و الاض اب الا اه نمل: 65.ِنْ ال عال یب 
لمات تا قاط .ور یه مالب ی انوم تانواعه آر 
تافیران ری ۱ بت 1 
بقومش فرمود: و لا ول لکث علدي عزاتش الله و لا أعلَم لیب هود: 31. 
و دربارة رسول خدا صلّي الّه علیه و آله آمده و لو کثث الم الق 
اشتکتزث من الْحَیّر و ما مین السُوء ان آنا الا تذیژ . اعراف: 188. اگر 
ضی ی کر فان ات خر وین مرگرس 
جز انذار کننده نیستم. این حکم اولي علم بغعیب است ولي در نوبت تانوي 
مانعي نیست که خدا ففداوی. ار غیب ببيامتزنشن هان دار که بان یب 
مبذول میگوئیم چنانکه اخبار پیامبران و اخبار قیامت از غیب است و 
خداوند پآنحضرت بیان داشته چنانکه در آية یلك من آثباء اقب توچیها [9۳ 
هود: 49. گذشت و آیة عالم القیّب قلا نهر علی غییه آحدا. الا من 
اوتضي من سول . .. ج: 26 و 27. صریح است در اینکه علم غیب مال 
اد را اه 
او سر ار باس وا ار سا ار 
خ سرت تا ی ام مه اوح اه 
خاضّه بعلي بن ابي طالب علیه السّلام بیان فرموده است و چون امام علیه 
السّلام بكسي يكي از آنها را بیان میکرد, او میگفت: یا امیر- المومنین علم 
غیب بلدید؟ میفرمود نه: 
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ی اس کرو دامن او عم که ول ای 
۱ ۱ و 
میگفت: «از آنچه میخورید و در خانه‌ها ذخیره میکنید بشما خبر میدهم» آل 
عمران: 49. ایضا قول یوسف علیه السّلام که بدو رفیق زنداني گفت: 
«يكي از شما ساقي پادشاه میشود و ديگري بدار آویخته شده و پرندگان از 
گوشت سرش میخورند» یوسف: ۰ 37. در ما قبل آیه هست که: پروردگارم 
ار اسف یه موم اس ها اس او آنکه خدا در 
علم غیب مستقل است و بحکم اولي جز خدا كسي داناي غیب نیست ولي 
دا از سرا تم سا ان من ۱ 
هم باوصیا ء خویش. رجوع شود به كافي مخصوصا به «باب _نادر فیه ذکر 
غیت [تکه رسول جدا صلی الله علیهو له فرمایووها انریا فعل 


بي و لا یم احقاف: 9. نمیدانم چه بسر من يا بسر شما خواهد آمد, راجع 
بغیب مخصوص است و این منافات ندارد که آنحضرت بفرماید: اي علي 
خدایم خبر داده که تو در ماه رمضان شهید خواهي شد و محاسنت از خون 
فرقت خصاب خواهد گردید.در نهج البلاغه خطبة 59 پیش از جنگ نهروان 
دربارة جنگ با خوارج فرمود: «مصارعهم دون التّطفة. و اللّه لا یفلت منهم 
عشرة و لا یهلك منکم عشرة» يعني قتلگاه آنها در کنار نهر است بخدا| 
قسم از انها ده نفر نجات نمییابد و از شما لشکریان من ده نفر کشته 
نمیشود. این يك خبر غيبي بود که از انحضرت صادر شد. محمد عبده در 
شرح آن میگوید از خوارج فقط 9 نفرماند و از اصحاب آنحضرت جز هشت 
نقر. کشته نشدند. این ان الخدند در شرع آن گوید: این از اخباري است 
که در اثر اشتهار نزدیت بمتواتز است و همه از انجضرت نقل کرده‌اند.و آن 
از جملء معجزات و اخبار غيبي 

قاموس قران, جد, ص: 137 

آن بزرگوار است.اینها همه از غيبهاي مبذول‌اند که از طرف خدا برسول 
خدا و از ان حضرت بوصیش صلوات الله علیهم القاء شده است. 


ففه ‏ ۶ ماود هو 7 13 


غیبة: بدگوئي در پشت سر ديگري, آنچه در غیاب شخص بدگوئي میشود ۳1 
در او باشد آن غیبت است و اگر در وي نباشد بهتان نامیده میشود و اگر رو 
برو گفته شود آنرا شتم (فحش) گویند, کلمة غیبت ایسم واست بمعني 
اغتیاب و بدگوتي. و لا بعتب بعکم بعضاً آ یب أحَدْكم آن یاک لحم آخیه 
سه اد ۱ سضی ار سا سصی بیع ست ند ایا نک ار 
شما خوش دارد گوشت مردة برادرش را بخورد رجوع شود به «لحم». 


قایو خ وم ض: ۱37 


غیابة: قعر. لا توا بو رایخ فی کات الکت . . یوسف: : 10. . یوسف 
را نکشید و او را بقعر فلان چاه افکنيد. طبرسي فرمود: هو که درون آن 
0[ غیابت بر شبیه . .. طاقچه- ایست 
در چاه, بالاي آب آن. پس غیابت بمعني قعر یا بمعني گودالي است در 
درون چاه بالاي آب. اين لفظ دو بار در قرآن آمده است یوسف: 10 و 15. 


اج وه ظ: 137 


غیث: باران. طبرسي فرموده: بارانیکه در وقت حاجت آید که آن از غوث 
است و آن نصرتي است که در شدّت جاجت آید و ضرر را از بين ببرد. آبة 
۱۱۴ یرل العَیّت من بعد ما قَتطوا شوري: 28. قول وي را تقویت 
هیکند بعنی خدا آنست که باران را پس از نوميدي مردم میاورد نوميدي در 
وقت حاجت است این لفظ 7 آبة 34 لقمان و 20 حدید نیز آمده کت .نم 
تانف من بعد لك عامْ فیه ثّ التاس یوسف : : 49. «بغات» ممکن از غوت 
ان اه راما 
بوسیله باران و نعمت 

قاموس قرآن, ج5. ص: 138 

خداوند ياري کرده شوند.و ان یسَتهیئوا یُغائوا بماء الَْهّل کهف: 29. 
«استغاثة» ممکن است از غوث يا از غیث و در «غوث» گذشت. 


طفری ۶ وه فو: 1 


غیر: تغییر بمعني تبدیل و تحویل است. ان ال لا یُعَیرُ ما یوم حتي یروا 
مً بائفسهم رعد: 11. تقدیر آیه چنین است: «ما بقوّم من النعمة- ما 
باه تنسشهم. من الطاعة و العذل» بعتی: خدا نعمتي را که براي قومي است 
و اس 1 
بدهند اب ديگري چنین است لك بان الل لم ۱ نعمٌ ۶ مها 1 
قوّم حني یقیژوا ما بانفسهم انفال: 3 بر «چسن» گذشت که اعمال 
۱ 
آبدیکم شوري: : 30.کلمة غیر گاهي بمعني «لا» و نفي صرف آید که در آن 
اثبات نیست مثل و هو في الخصام عبر میین زخرف: 19 يعني او در 
احتجاج فصیح نیست که تقدیر 1 مبین» است .گاهي براي اثبات است 
بمعني «الا» مثل هل من خالق عَیْرٌ کی له برَرْفکَمٌ من السَماء و الأْرْض فاطر: 
که بصعتی ۱۱ الله» است." ك دائم الاضافه است در معني و گاهي 
در صورت معلوم ی لفظ مقطوع الاضافه آید و آن بواسطة 
اضافه معرفه نمیشود کة. توغل در ابهام دارد. از اقرب الموارد فهمیده 
مشود اضل ارم یفعتی «سوی» است: ما لکم مظ له ء عَْرْهْ هود: 50. سواي 
او براي شما معبودي نیست. 


عفظن : ج: ور ضی: 139 


غیض: فرو رفتن آب. در مجمع فرموده: غیض انست که مایع در عمق فرو 
رود «الفیض ذهاب المایع في العمق» در اقرب الموارد انرا يكي از معاني 
غیض شمرده است.راغب آنرا ناقص شدن و ناقص 
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کردن گفته دیگران نیز چنان گفته‌اند ولي چون در قرآن مجید بمعني فرو 
رآ اس ۲۰ ال داری که سعات ای اه ری ات 
را که فرو- رفتن از نقصان منفك نپست. و قیل 
ا رَض اي ماءكِ و يا سَماء قلعي و غیض الماء و فُضِب الأمرُ ... هود: 
4 گقته شد؛ اي زمین آبت را بلع کن واي آسمان آبت را قطع کن و 
نباران؛ اب فرو رفت و کار تمام شد.ایه دربارة طوفان نوح علیه السلام 
است و مراد آنست که زمین آب را بلع کرد و بلع در صورت فرو رفتن همه 
اب است نه کم شدن آن علي هذا غیض الماء فرو رفتن ابست نه کم 
شدنش و گرنه پیرون آمدن نوح علیه السّلام از كشتي میس نميشد.اللة 
یلم ما تم کل آئي و ما تفیض الارَحامْ و ما دا و کل شیء عندة 
بمقدار رعد: 9. اهل کفسیر تفیض را تافض کر دن کر فته:ه ذربارة ابة تقر نا 
مس قول اد اول اینکه ارحام مدت حمل را از نه ماه کم يا زیاد میکنند 
دوم: ارحام مدّت حمل را از شش ماه- اقل مدّت حمل- کم يا از شش ماه 
زیاد و به 9 ماه میر ساند: سوم . ارحام در مذّت حمل خون حبض را کم 
میکند که غذاي طفل است و آنچه زیاد میکند خون نفاس و خوني است که 
گاهي در مدت حمل دیده میشود .بنظر بنگارنده هیچ يك از این اقوال درست 
تست خر میکتم مراد از ما کول کل ای حمل مغمولن.سن آنيبا نیو 
مراد آز ایض ال عام تظنههنن اند که ارام ما دا کرو برند.ه 
فاسد میکنند و ما تَردادٌ عبارت باشد از زاید شدن بر حمل معمولي مثلا 
۹( خدا داناست بآنچه ارحام حمل پا فاسد و پا 
زاید میکنند.در تفسیر عياشي از زراره و حمران 
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یمام ار اهای باکر رای طفطا سم سل شم 
فرفودند. ...ها تفیض الاتحام ها ۵ ۱ 5 
ترُدا همان است که از يك دختر یا پسر زاید شده است.اين آیه نظیر,اين 


دو آیه است ... تحْلّق ما تشاء تهب لقن تاء اب و هت عم بشاء الکفور 
3 و برَوجَهم دکراناً و نان و بجْقل مَن بسا شوري: : 49 و لاد. در 


اين دو آپه یَمَبْ من یشاء انانا, 0 . عَقیماً بجاي 
تفیض الایحام و مه وکران و اناناً بجاي ما ترّدادٌ است.و ال 


العالم.راغب نیز در آیة فوق تفیضْ را فاسد کردن و مانند آب بلع شده, 
کردن گفته است. این [فظ فقط دو بار در قران مجیبد امده است. 
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غیظ: خشم شدید. چنانکه راغب گفته. و اذا خَلَوّا عطُوا علبکُمْ الیل من 
العیظ آل عمران: 9چون بخلوت روند از شدت خشم بر شمای سر 
انکشسان میحوتخط فول راکب اظهار عبط است ب: سمعوا ما تا و 
زفیراً فرقان: 12. مي‌شنوند که آتش اظهار غیظ میکتد و صفیر میکشد 
رجوع شود به لفظ «جهئم». تغیظ را شدت حرارت نیز گفته‌اند. این آنه 
ی اه تا تفه الط فلته ۵ است کهردر و یم امه رس 
نزديك است از شدت غیظ پاره پاره شود این سخن با شعور بودن جهئم را 
(که در شرح آن نیم فسات مها ایا برا ‏ عل ‏ فست 
داده‌اند. قلینظو هل یْدهبنَ کَیْدْهْ ما بفیظ حج: 15. صا بَفیظ مفعول بذهبنٌ و 
پا ی 2 ۳ ۱ 
آیه در «سبب» شرح شده است. 
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غاتظون نّ هولاء قلیلون. و5 تس تَهْمْ لنا لغایْظون شعراء: 4- 55 
و ی است که دربارة 
موسي علیه السلام و بني اسرائیل, باتباع خویش گفت پعني: اینان گروهي 
بي‌طرفدار و اندك‌اند و ما را خشمگین کرده‌اند گویا مرادش از ایهم لنا 
تخاای مسند.سای اشفا بووه است. در 20 فان ععطم 1393 ۳1۳ 
2 1352 طرف غضر از حرف غین فراغت: حاصل شدو الخمد لله و هو 
خیر ختام.قاموس قران, جد, ص: 142 


ف؛ ج 5 ص: 142 


فاء:؛ جح 5, ص: 142 


فا ء: حرف بیستم از الفباي عربي و حرف بیست و سوم از الفباي فارسي 
است در حساب ابجد کنایه از عدد هشتاد است.اهل لغت دربارة آن معاني 
متعدد گفته‌اند از جمله: 1- ترتیب خواه ذكري باشد يا معنوي. ذكري آن 
است که ترتیب فقط در ذکر باشد و آن در واقع ذکر تفصیل بعد از اجمال 
است مثل: و نادي توخ ر ققال رب ان ابني من آَهَلّي هود: 5. ققال رب 
۰ تفصیل نادي .. و تیب فقط ور کر است معنوي آنست که يکي پس 

از ديگري باشد مثل کان الثاس آَمَةّ واجدَة قَبِعت اللهٌ النبِیينَ 

213 که بعثت انبیا پس از بودن ناس است.فرق فاء با ۶ آتست که در 2 
ترتیب و تراخي است و در فاء فقط ترتیب.2- سبب. و آن در صور:اي 
است که مابعدش علت ما قبل آن باشد نحو قاخحرّخ منها قاِنك رَجيمٌ حجر: 
4 طالبان تفصیل بکتب لغت رجوع کنند. ۲ 


فواد:؛ ج 5, ص: 142 


فواد: قلب. ما کَدَبِ الْفْوَاد ما يا نجم: 11 آنچه چشم دید قلب تکذیب 
نکرد قلب را از آن فوّاد گویند که در آن توقد و دلسوزي هست که «فاد» 
تعتی, بان کرکن آمدخ؛ استت وی علت: این شمه ار حون خلت 
ی (اقرب) راغب وجه 
اول را گفته و نیز قلب را بعلت تقلب و تحوّل آن قلب گفته‌اند.جمع آن 
افئده است قَاجْعَل افْیْدََّ من الثّاس تهّوي الم ابراهیم: 37. 
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دلهائي, از مردم را وادار که بایشان مایل باشند 0 مضه ۶ ۱ 
کل اولْك کان عَنٌْ مسوّلا اسراء: 30 تقدیر آیه ظاهرا «مسولا عنه» است 
صدر آیه چنین است: و لا تفف ما لیس لك بقلم آز بو دفتی. از انس 
نميداني پيروي مکن که گوش و چشم و قلب همه مسول‌اند.ظهور آیه در 
آنست که چشم و گوش ورقلب پاید بکوشند و بقین_بدست آورند و بان 
ترتیب اثر بدهند که ان الظنّ لا يُعْنيِ من الق شین یونس: 36. و اگر 
فقهاء در احکام جزئي عمل بطق میکنند روي دلیل علمي است که تاچار 
باید بظِنْ عمل کرد احتمال دارد ضمیر «عَنة» راجع به «علغْ» باشد يعني 
چشم و گوش و دل در تحصیل علم مسول‌اند.و خلاصة آیه این است: انچه 
را علم نداري معتقد مباش, آنچه را علم نداري مگو, آنچه را علم نداري 
مکن, در روایات اهل بیت روم السلام بجملة ان المع 5 الَبَصَرَ 
مستقلا استناد شده بدون اشاره بصدر آیه ولي با دقت خواهیم وتو 
آن نیز داخل در استناد است. يعني دو خور میشود اعتتفاده کرد و آنها غلیهم 
السلام لمناسبة بيك جور آن اشاره فرموده‌اند.با ملاحظة آبة کته و آیات 
8 نحل و 78 مژمنون و 9 سجده و غیره که فولد و افنده در ردیف سمع و 
تفر آمدق مخص‌صا اره با اه ااخ که الْيي طلغ علّي الأْفْیْدَةَ همزه: 6 
7. میتوان فهمید که مراد از فوّاد قلب صنوبري شکل تس ۳ است 
مشروح سخن در «قلب» دیده و العالم. أَصَبحَ فاد ام مُوسي 
قارع ان کات لبدي به ... قصص: 10.در اقرت" الموارد گفته: «الفوّاد 
الحارع> و فعتی دارد یکی قلت: نیعم و آنجوم.یعتی قارع از قزر دض ری 
قلب بد حال که امید و طمعي 
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ندارد (قلب ماجوش) بنظرم مراد از فارغ پريشانحالي است گرچه بدل مادر 
موس آي قافن و لا رین القام فده بود وی بااخم بر مهار پوت 
اضطراب داشت که مطلب بکجا خواهد انجامید و آیا آنچه بنظرش آمده 
عملي خواهد شد پا نه‌*يعني قلب مادر موس آي تیار شد و حقا که 


نزديك بود سر را افشا کند اگر دلش را محکم نکرده بودیم.بعضي از 
بزرگان بقرينت لا تخافي چٍ لا تجْرّيي فارغ را بي‌اندوه گفته است ولي ان 
تا را 


فنة:: ح 5, ص: 144 


فنة: گروه. دسته. در اقرب الموارد گفته: تاء آن عوض از یاء است که اصل 
آن «فآي» است و از کلیات ابو البقاء نقل کرده: فنه جماعتي است که در 
پاري بیکدیگر رجوع کنند. ناگفته نماند این در صورتاي است که فثه را از 
«في ۶» بگیریم که بمعني رجوع است چنانکه راغب عقیده دارد. کم من فنّة 
قلیلة عَلبَت فتَة کنيرة بادن الله ۳ : 249 چه بسا گروه کمي که باذن 
خدا بر گروهي بسیا ر غلبه کرده است قذ کان لکُمْ آیَهُ هي فتتین التتء فتَه 
تقایل فی: شبیل, الاد آخری اف رال عفوان: داعرای. شما. دز ده 
وه که با هم رورورشدن اش نود گروهی در رزخ میجگید و کرو 
دیگر کافر بود.قما لکمْ في المنافقین فتَتیّن و اللهٌ أرْکسَهُمْ بما کسبوا . 
نساء: 88. رجوع شود به «رکس». 


فتا:؛ ج 5. ص: 144 

فتاً: قالوا تاللّه تفتوّا نکر بُوسْف حتي تون حرضاً أو تکُونَ من الهالکین 
یوسف: د9. ۳۳۹ ۳ در آن لفظ «لا» حذف 
شده و تقدیر «لا تفتق» است.در کشاف گوید علت حذف آنست که نفي 
معلوم است و اگر اثبات بود ناچار باید «لتفتئن» گفته میشد. معني آیه؛ 
گفتند بخدا پیوسته یوسف را یاد ميكني تا از کار افتاده شوي يا بميري. این 


فتح:؛ جح ظ, ص: 145 


فتح: گشودن. باز کردن. خواه محسوس باشد مثل و لمّا قَتَجو خوا مَتاعَهَم 
وَجَدُوا بضاعَتَهْم ردنت الم یوسف: 65. چون متاع خویش گشودند دیدند 
سرمایه‌شان بخودشان برگردانده شده و خواه معنوي مثل قَافتَخ بيّبي و 
هم قتحاً و تجّيي 5 و من مَعي . ۰ شعراء: 119 . که مراد پپروزي و رهائي از 
ستمکاران است.قالوا اوقم بما قت ح ال علیْکَمْ لبْحا" جوم به علَد ریک 
بقره: 706. مراد از یما فتَحَ از سل ای الا هر[ 
است در تورات که گاهي بعضي از یهود آنها را بممنین نقل میکردند لذا 
بزررگانشان در خلوت آنها را از اینکار نهي کرده و میگفتند: آیا آنچه را که 
خدا بشما فهمانده بآنها حکایت میکنید تا پیش خدا بوسيلة آن با شما محاجّه 
کنند؟ گوئي بهود خیال میکردند اگر آنها نگو[ ایند خدا نخواهد دانست لذا در 
آية بعدي فرموده آیا نمیدانند که خدا آنچه را. بنهان یا آشکاز _میکنند 
میداند.اا فَتَجْنا لك قَتَحاً مبینا. لیففر لك اللَهْ ما تدم من دی و مات . 
فتح: 1 و 2. رجوع شود به «ذنب».5 استفتجوا و خات کل جتار نید 
ابراهیم: 15. فاعل استفتخوا ظاهرا 1 در آیات قبل: یعتی 
پیامبران از خدا فتح و پيروزي خواستند در نتیجه عذاب آمد و هر ستمگر 
لجوج از سعادت نوم ید شد.ممکن است فاعل هم پیامبران باشند و هم 
کفار که آنها نیز از روي مسخره و عناد یکسره شدن کار را میخواستند و 
میگفتند متي هدا اقتعْ ان کم صادقین سجده: 28. در اینصورت مقصود 
آنست که هر دو گروه فتح را خواستند ولي بنوميدي کقار تمام شد.فتاح: 
یپ موی و ام 
و ان یکبار بپیشتر در قران 
قاموس قرآن, ج5. ص: 146 
یی نیامده است .مفاتح: و عنده مفانخ لیب ا یلها الا هو انعام: 3 َو 
یوت خالایکُم او طا ملک مفایْحة 4 او ضَدیقِکمٌ نور: 01 و اامص ایور 
ما اِنّ مَفایِحَةٌ ۳ با اف 2 اولي 1[ قصص: 76. این لفظ بیشتر از سه 
با دز فران هید تياموة افت, مفته (یکسر میم.ه کون فاء و یجان و 
مفتاح بمعني کلید و مفتح (بر وزن مقعد) بمعني خزانه و انبار است جمع 
الي و دوْمي مفاتح و و مفاتیح و جمع سوّمي فقط مفاتح آید (اقرب).علي 
دا وی یب تم و ی 
ولي در ایة, اول بقزیه و 21 حَزاین السّماه واتِ و الاض منافقون: ۰7 و ان 
من شی ع الا علذبا خرانته حجر: 21. باید گفت که مراد خزائن است يعني 
خزاتن.و انبار‌های غیب نرد خدا است: ه جو آه کشت بانها رانا تیست. ه در 


آية دوم اگر مراد کلیدها باشد منظور آنست از جاهائیکه کلید آنها دست 
شماست میتوانید بخورید و يا از چيزي بخوردن مجازید که انبارهاي ان 
دست شماست و در آیة سوم قریب بعلم است که مراد خزائن باشد يعني 
بقارون از گنجها آنقدر دادیم که حمل گنجهاي او بر گروه نیرومند ثقیل بود. 


فتر:؛ جح 5, ص: 146 


قفره اصل قفر سانکم ری فرجوه عمختی اتفطاه ار کت ور کار ابشت: 
9 را سکون بعد از حدت؛ برمي یس از شدّت. ضعف بعد از قوّت 


گفته است بُسَبْخون الیل و اهاز لا یرون انبیاء: 20. شب و روز خدا را 
تسبیح میگویند و آرام ی آیه دای ما نک است. ان العحرمین قی 
عذاب ۴ جَهَنم خالذون. + بِفتر عَنهَم و هم فیه مَبْلِسُونَ زخرف: 4 و 75. 


ار رها خر ۱ 
قرآن, ج5 ص: 147 

و آنها در جهثم از نجات نومیداند (نعوذ بالله).یا أَمُلَ اکتا 
ام روا بت لک علي قترو من التٍشل .. مائده: 19. فترت ِ 
ات ار ارس شوم در دوران فترت 
دین هست ولي پیغمبر_ بیست اي اهل کتاب رسول ما بدوران فترت و 
انقطاع پیامبران آمد تا نگوتلید که بما بشیر و نذاایزی نیامد . 


فلق:: ج وه قن: 1417 
ونق: شکافتن. جدا| کردن دو چپز متصل. «فتق الشي ء: شقه» آ و لمْ یر 
الذین توا أنَ السماوات چ الارٍض کاتتا رتفا ققتمناهما چ جعلنا من الماء 


لت ۶ جح و . انبیاء: 30. رجوع 22 
قرآن مجید نیامده است. 


فتل:؛ ج 5, ص: 147 


فتل: تابیدن. فتیل تابیده راغب گوید چیز نخ مانند را که در شیار هستةُ 
خرماست فتیل گویند که بتابیده شب لیه است. ایضا فتیل و 
است که میان دو انگشت آنرا ميتابي چنانکه راغب گفته. و لبون قتیل 
این لفظ سه بار در قرآن آمده نساء: 49 و 77- اسراء: 71 آنرا در ره 
ار را ای ی و 
مفردات گفته: شي ء حقیر را بدان مثل زنند. 


فتن:: جح 3 ص! 147 


اشاره 


فتن: امتحان اصل فتن گذاشتن طلا در انتن است تا خوبي آن از ناخوبي 
اهاز شود (مفردات) در مجمع فرموده: فتنه. امتحان, اختبار نظیر هم‌اند 
«فتنت الذهب في النار» آنوقت گویند کم طلارا در آنش براي خالص و 
تاخال:بودن. آن, استحان: کتی: 5 اغلقوا الما انقاليم نو اوادیم ود 
انقال: 26 بدانند که آمدال: و اولاد ها اتخانی ی با آنها 0 
کرده میشوید تا بدتان از خوبتان روشن شود.در المیزان هست: فتنه آنست 
که بوسیلة آن چيزي امتحان شود بخود امتحان و بلازم امتحان که شدت و 
قاموس قرآن, ج5. ص: 148 
عذاب‌اند, اطلاق میشودي در قرآن در همه این معاني بکار ِِ است .اينك 
نگاهي بچند آیه: 1- و قتلت تَفْسا قَتجْیْناك من اعد و تال فَُوناً طه: 40. 
فتون نیز مصدر است بمعني آزمودن آیه دربارة 9 علیه التلام است 
بعني. : كکسي را كشتي ترا از گرفتاري آن نجات 3 و تو را از ونم 
آزمودن بخصوصي.2- و لعنکُم فتنته تم سکم و تربّصنم وا ی بت 
اگر قتتثَمْ را بمعني اولي ۳۳3 مانعي ندارد راغب گفته: فتن بمعني 
ادخال 1 در آتش نیز بکار میرود يعني: اما شما خود را بعذاب افکندید. 
یا بفتته افکندید منتظر ماندی و شكٌ کردید رصم به,ظاهرا تعلیل نم 
است.3- ان الذین کَتلوا الغْوْمنین و 2 آم وه یم عد 
جَهَنمَ . . بروحج. +10 قتئوا در آیه باتش کشیدن است بعتي: آنانکه مردان و 
زنان مومن, ر باتش عذاب کردند براي آنهاست عذاب چهنم, , ایضا یوم هم 
علن الثار یفتنون. دُوقوا فنتتکم هد الذي کم به تس او ذاریات: 13 و 
14 9 بر انش کشیده سوت عذابتان را بچشید این آنست که بآن 
عجله و اين از موارد استعمال فتنه است.4- فلکم و ما تَعْبْدُونَ. ما 
له بفاتنین. الا مَن هو صال الْجَجیم صافات: 161- 163. «فاتن» 
ی فاعل است يعني آزمایشگر و بفتنه‌اند از ضمیر «علیه» بخدا راجع 
است يعني: شما اي مشرکان و معبودهایتان بر خدا (و ضرر دین خدا) 
بفتنه‌اند از نیستید مگر كسي را که باتش وارد رمیشود ِّ 
منحرفان را اضلال کنید. 5 و 1 آَشْدٌ من الْقَتلٍ ... و قاتلَوفْم حتّي 
کون فتنة و5 یَکونَ الدین لله . 5۰ الْفکتهٌ بر من الْقَتّل بقره: : 191- ۳ 
ان اک 
ظاهرا جذاخ مت است 
قاموس قرآن, ج5, ص: 149 ۱ ۲ 
که شرك و ضلال سبب دخول در آتش‌اند.6- ائقوا فْتَة لا نَصیبنّ الذین 


ظلْمّوا نکم حَاصَءٌ و اعْلَمُوا آَنٌ ال شَدیذ د الهقاب انفال: 5 ز این آیه با 
ملاحظة آیات قبل و بعد, بنظر میاید که مقصود آنست: اي اهل ایمان 
جامعة خویش را پاك کنید, امر بمعروف و نهي از منکر کنید, فرمان خدا را 
اجابت نمائید و گرنه گرفتاري و بلا که در اثر ستم ستمکاران روي آورد 
همه را خواهد گرفت و مخصوص ظالمان نخواهد بود. مثلا اگر عدّه‌اي در 
جامعه بنفع بیگانگان کار کردند در صورت تسلط بیگانگان کار کردند در 
صورت تسلط بیگانه‌ها همه بدبخت خواهند بود. یا اگر چند نفر كشتي را 
سوراخ کنند عاملین و غیر آنها همه غرق خواهند شد.هیج مانعي ندارد که لا 
در لا تَصیبَنّ نافیه باشد و آن وصف فتنه است يعني بپرهيزید از فتنه‌ایکه 
فقط بظالمان شما نمیرسد بلکه عموم را میگیرد و شاید جواب شرط 
محذوف باشد يعني «ان اصابتکم لا تصیبنْ الظالمین فقط».ظاهرا مراد از 
فتنه گرفتاري و عذاب دنيوي است چنانکه گفته شد. و اگر شامل آخرت هم 
باشد قهرا ظالمان در اثر ظلم و دیگران در آثر ترك امر بمعروف معذب 
خواهند بود ولي احتمال اول اصْ است هر چند بعضي از بزرگان قبول 
نداردفتنه در قرآن هم بخدا نسبت داده شده و هم بدیگران. مثل و لفق 
قتّا الذین من هم ۰ عنکبوت: 3. که دربارة امتحان خداست و مثل 

۱ ن حتفم آن بتکم الدین کقژوا ۰ نساء: 101. کار غیز خد ات ,ور 
را مجید هر آنجا که 0 ۱۳۷ مراد فتنة مذموم و ازمایش 
ناهنجار است بر خلاف امتحان خدا. 


امتحان خدا يعني چه؟؛ جح 5, ص: 149 


از قرآن مجید بدست میاید که تکالیف الهي و پیش‌آمدهاي روزگار همه 
قاموس قران, ج 5 ص: 150 

در راه کمال و بدان در راه شقاوت پیش میروند حتي وسایّل زندگي نیز از 
آنجمله است تا جقلنا ما عَلّي الارَض زيتة لها ِلوقم يم خسن عملا 
کهف: 7. با وسائل زندگي نیکوکاران آز بد کاران 7۳ میشوند.خیر و 
شرّ هر دو امتحان است شاید آمدن.آنها عنان زندگي و افعال را عوض کند 
و بلَوناهق بالحسنات و السَبَات لعلَهُعْ یرَجفون اعراف: 168.ایضا یف 
توعد باه و لیر فلت و لین بوجفون انبیاء: 35. در راه رجوع الي الله 
شر و خیر پیش فاد ۳ عده‌ایر | براه کمال و گروهي را براه شقاوت 
ببرد.بابراهیم علیه السلام دستور داده میشود: فرزندت را در 0 ِ 
قرباني کن پسر و پدر هر دو باین کار راضي میشوند و چون رود 

که هر دو تسلیم و مطیع امرند جواب میرسد ان هذا لو الا الَشيین 
صافات: 106. دستور ذبح فرزند و اسکان ذریه در سرزمین خشك و تفتيدة 
مکّه و نظاثر آنها ظاهرا همان ابتلا و امتحان است که ابراهیم علیه السّلام 
را بامامت رسانید و از ائتلي (براهيم ری یکلمات قأتلَهق قال ائي جاعلت 
للثاس اماما . . بقره: 1 
را رد دهد و بظرف کمال پرند و در شچه صادقان از کزان جد میشون 
و هر يك راه خویش میگیرند آ حسب الاسنْ آنْ بیْرَکوا أنْ بفولوا ما و 
شونو لقذ فتا لت مق فتلهة فلن ال آلذین صدفوا و ل له 
الکاذ ین عنکبوت: 2 و 3,دستور جهاد و حمله بدشمن امتحان ی 
5 نود حثي تعلم المّجاهدین ود و الصابرینَ محمد: 1.و بطور 
خلاصه با 1 الهي که همان احکام و پیش آمدها و وسائل دا کی است 
اه 

و شقاء میافتند و پیش میروند تا اهل سعادت بسعادت و اهل شقاوت 
بشقاوت برسند و از هم متمایز گردند.المیزان در ج چهارم ذب 
عمران در این باره بحث مفصلا اي دارد که ديدني است. 


2 
حر 
دك 
۷ 
مت 
ک 


فتی نع وه کی وا 


فتي: تازه جوان. در دختر فتاة گویند. و بطور کنایه بغلام و کنیز (برده) گفته 
میشود (مفردات). در قرآن مجید بحرّ و آزاد اطلاق شده است قالوا سَمعنا 
9 7 راهیمٌ انییاء: 60. گفتند جواني اپراهیم نام را شنیدیم 
که خدایان را ببدي یاد میکرد در آیة و قال یسوم في الْمَدیتة امرأث ث القزیز 
تراود قتا ها یوسف : : لاد مراد از فتي غلام است يعني زناني در شهر ؟ 
و و و ی و 
قال لفئبانه اجْقلوا یضاعتهم في رِحالهمٌ یوسف: 62. بغلامانش گفت 
سرماية آنها را دربارهایشان بگذارید و مثل اَهُمْ تیه آَمئوا رهم و دنام 
هد کهف: 113 آنها جوانهاتي بودند که بپروردگارشان ایمان آوردند و بر 
هدایتشان افزودیم.جمع فتاة فتیات است و لاتُُرهُوا بتکم عَلي الیغاء ان 
رون تحضناً نور: 33. کنیزانتان را بر زنا مجیور نگنید اگر عشّت اختیار کنند. 


و وی بو 1 


فتوي: بیان حکم. همچنین است فتیا. راغب گوید فتوي و فتیا جوابي است 
از احکاسکه محل اشکال. است-طمفر ارات فران در مطلق بیان حکم و 
جواب است در مقابل سوال خواه از احکام باشد خواه از غیر آنها. 
ِسْتفئوتك في الشناء فْل ال بتکم فیهق نساء: 127. در اینجا, 1 
0 ديني است با أیهّا القلاً آَفئوني في زیاج ... یوسف: 43 با نها القلا 
اونی في آقري نمل: 32. در این ده ابه و نظیر آنها, _دربارة غیر احکام 
اتفت ظیرشی, رخمه. له سا مان کم کته موی ای قی راد 
فرموده يعني حکم حادثه را بیان کنید. 
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قی ‏ ۶ ور کین 192 


فحٌ: راه وسیع. . در مفردات گفته: فجٌ شعافي است میان دو کوه 1 
کر نز کاب میرود جمع آن فجاج است. یائوك رجالا و علي کل ضامر با باایین 
من کل قح عمیق حْ: بر ,پیاده و بر هر مرکب لاغر از زر راد کور بان 
و جقلنا فیها فجاجاً لا للم بَهتدون انبیاء: 1 لتسکوا تما شتا فجاجاً 
نوج . : 20 در آبة اول ضمیر «فیها» ظاهر | راجع است به «رواسي» در صدر 
آیه و «سْبْل» بدل است از فجاج يعني در کوهها راههاي وسیع قرار دادیم تا 
آنها بمقاصد و مواطن خویش راه يابند در آبة دوم فجاج صفت «سبل» 
است و مراد از آن وسعت است يعلي تا در زمین براههاي وسیع وارد 
شوید.در اقرب گفته: راه وسیع میان دو کوه فجْ و راه تنگ شعب است. 


هر 2 ع و۶ ضقن 1392 


فجر: شکافتن. «فجرٍ القناع: سَلتَذ» بعضي قیج وسعت را بان اضافه 
کرده‌اند و قالوا آن تون لك حتي تَفْجْرّ لنا من الأرَض یبُوعا اسراء: 90. 
گفتند: هرگز بتو ایمان ۳-۲ تا ات سر سا ها سا 
بشکافي. فچر و تفجیر هر دو متعدٌّي‌اند و تفعیل براي مبالغه است و فَجَرّن 
خلالهما تر کهف: 33. میان آندو باغ نهري شکافتیم و جاري کردیم.صبح را 
از آن فجر گویند که شب را میشکافد (مفردات) . .و فوان القر اق فان 
ال کا یی اا ساره واسخوان کد مار ی وود 
است «فجر» در آیه بمعني صبح است خواه بمعني فاعل باشد (شکافندة 
شب) و خواه بمعني مفعول (شکافته شده).گناه را بقول راغب از آن فجور 
گویند که پرده دیانت را پاره میکند عامل آن فاجر است و لا بَلدُوا ال فاجرا 
کفارا نوح: 27 جمع آن در قرآن فجر و فچّار است ام تْل الْمتَقین 
کالفغار ص: 28. آولیْك هم الکَفَرَهْ الْقَجَرَُّ عبس: 42.تفجر و انفجار: 
شکافته شدن 
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و ان من الججازة لما سیر , 4 مِثة الانهارژ بقره: 4 7. قالقجرث مه انتتا عَشرة 
َیناً بقره: 60.و ادا الیحاژ فْجْتَْ انفطار: 3. بقرينة و لدا ایحا سَجْرَت 
تکویر: 6. بنظر میاید که شکافته شدن دریاها بوسیلة حرارت و تبخیر 
خواهد نود رحوع شور »19 #ننجی>: 


فجوه: جاي و سیع. . «الساحة الواسعة» 5 اذا عبت تقرصَهُمٌ 2 ذات الشمال 5 
هم في فَجْوَة مِنْةٌ کهف: 17 چون آقاته رت ی بجانب چپ آنها 
میگذشت و آنها در جاي وسیع از غار بودند. انز کلمه.یکیار پیت در فران 


فحش: کار بسیار زشت. دقت در گفتار بزرگان نشان میدهد که فحش و 
فاحشه و فحشاء بمعني بسیار زشت است گرچه بعضي قبح مطلق 
گفته‌اند.در قاموس گوید: فاحشه هر گناهي است که قبح آن زیاد باشد. 
همچنین است قول ابن اثیر در نهایه. در مفردات گفته: فحش,؛ , فاحشه و 
فحشاء هر قول و فعلي است که قبح آن بزرگ باشد در مجمع ذیل آية 
169 بقره فر موده: فحشاءء, فاحشه, قبیحه و سیثه نظیر هم‌اند و فحشاء 
مصدر است مثل سراء و ضراء و در ذیل آیة 135 آل عمران فرموده: 
فحش اقدام بقبم بزرگ است. زمخشري ذیل ای 169 بقره. فحشاء را 
خارج از حدٌ گفته است.این مطلب را میشود از آیات نیز استفاده کرد 
و لا تَریوا ال ات کان فاحسَءٌ و ساء سبیلا اسراء: 2.ظهور آیه در 
ی و 
بسیار زشت و راه و رسم بدي است.فحشاء و فاحشه در قرآن بزنا و لواط 
و تزویج نامادري و هر کار بسیار زشت گفته شده است مثل و اللاتي تاتین 
الْفاجسَءة من یسایِكَمٌ قاشتشهذوا عَلیهنّ ربق ملک ... نساء: 15. 
دربارة زنا است بقول 
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بعضي مساحقه است و نحو و لوطا لد قال لِقَوّمه | بائون الفاحشّة و نتم 
تصزون تنعل : 54 کم دوباره لواط است:و ۱۷ تفر بوا اْقواجینن جا هر ملها 
ما بَطن . + انعام: 151 . که ظهورش در عموم است.|تما یَأْمرُکم بالسُوء و 
الفکشاء ۰ بقره: ۰ 169 .مراد از سوء در مقایل فحشاء چیست؟ ابضا 2 
گذیك ضرف عَنة السُوء و الْمَحَشاء اه مِنْ عبادتا اا ی اضنت یوسف .: : 24. 
اهل تحقبی گفته‌انه کناهرا از آن سوه و سبته کفته‌اند که براي کناهکار بو 
پیش میاورد, در این صورت احتمال قوي آنست که مراد از «سوء» بدنامي 
باشد.یوسف علیه السّلام ار بزن عزیز تعدذي میکرد دو کار کرده بود يکي 
بدنامي خودش و ديگري زنا که مورد عقاب خداست يعني خواستیم بدنامي 
و زنا را از وي برگردانيم همین طور در آیة اول.ممکن است مراد از سوء 
در آية دوم خیانت باشد که عمل یوسف در صورت وقوع هم زنا بود و هم 
خیانت بشوهر آن زن. فز انتضورت.شاید مر اد از سوء در هر دو اب کناهاتی 
باشد که در قباحت مثل فحشاء نیستند.و یا ذکر حَاصّ بعد از عام باشد.و 
مين لاه و فرع اي نحل: 0. و الذین اذا قَعلوا فاحة أ 
طلموا مهد هم آل عمران: 135. در آية اول شاید مراد آز فاحشه زنا يا کار 
زشتي رم و در آیة دوم شاید مراد از 
فحشاء کار بدي ٍِِ نسبت بديگري انجام داده‌اند. لا تخرجوهنَّ من 


ک 


بِیویَهنٌ 7 و لا یخن الا آن تین بفاجشة مَبَینة طلاق: ۷ آیه دربارة زنان 
قطافه است. کهباید مدت: عده را دز خانه شوهن بهانند مراد ان «فاحتتیه» 
چنانکه گفته‌اند اذیت اهل خانه است که اهل خانه را اذیت کنند و بد دهن 
السلام نقل کرده فاحشه آنست که اهل شوهرش 
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را اذیّت کند و دشنام دهد.قل اّما حتَمّ زبي القواچش ما ظهَرّ منها و ما 
بَطن + اعراف: و فراع دوع 0 است و آن چهار بار در 
مجید آمده است ات چنانکه ی نقل شد مصدر است ولي در 


فد و وم و 2 13 


فخر: بالیدن بمال و جاه. «الْقَحْرٌ الَمباهاه في, الاشیاء الخارجة عن الائسان 
گالمال و الجاو» (مفردات) ان ال لا بجت کل مختال قخُور لقمان: 18. 
مختال تفعتی: فتکیر ود فخور بمغنن بالنده و نازنده آستتکیُر در نفس 
آدمي و فخر اظهار و شمردن اسباب تکیّر و بالیدن بر آنهاست و هر دو 
صیغءة مبالفه‌اند يعني خدا هیچ ِ نازنده را دوست ندارد. فخور چهار بار 
کر فران. فضد. آمده تفه بار تام با «مختال» یکیار. اند لقرخ قَجْورّ هود: 
10 فرح نیز شادي از روي تکتر است. ای و 
لوازم تکییر است. خلق الانسان من صلصال کالقخار الرحمن: 14. معني 
آیه در صلصال گذشت. 


فدي:؛ ج 5, ص: 155 


فقدي: عوض. يعني عوضیکه انسان از براي خود میدهد. همچنین است قدبه 
و فداء قلا جُناح عَلیهما فیما افْتَدَت به .. . بقره: : 209 2. کتاهی بر آندو تست 
در آنچه زن آنرا عوض داده مقصود آنست که زن چيزي در عوض طلاق 
گرفتن بدهد. و عَلي الذٍین یطیفوتَهُ فدْیَهُ طعامٌْ مسُکین بقره: 194 و بر 
آنانکه بمشمّت زیاد روز و میگیرند عوضي است و آن طعام فقیر 
است.قشُدوا الوناق قاشا ما بقذ و |قا قداء محمد؛ 4 بندها را محکم کنید 
(و اسیر گیرید), و پس از آن منت نهید یا فدا و عوض گیرید (و سب 
کنید).و ان تا نکم آساریا تُفادوهم و هو مخت حر مه ۹ احراجْهَمٌ : . بقره: 
5 «تَفَدُوهمْ» را بعضي «تفدوهم» خوانده‌اند ۳۳2 فرموده: 
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وجه بین الائنین بودن آنست که فعلي از جانب اسیر گیرنده واقع میشود و 
آن تحویل اسر است و فعلي از جانب اسیر که دفع فدیه است يعني: 
آنها در حال اسارت پیش شما آمدند فدیه داده و آنها رز آزاد میکنید حال 
آنکه اخراجشان بر شما حرام است.در قرآن فقط یکبار آمده که عوض را 
كسي از جانب ديگري بدهد.و قَدیناه بذیج ظیم صافات: 7 رجوع شود 
به «ابراهیم» فصل قرباني. 


و فُوَ الذي مرج این مب راك و هذا ملْمْ جاگ . فرقان: 3. در 
«عزذب » کشت که عذب بمعني ی گوارا و فرات بمعني ای ۱ است در 
یاهع العامق تا لاله فی العنمته در تسیر این دیف العنمره که 
است این لفظ سه بار در قرآن آمده است: فرقان: 53, فاطر: 12, 
مرسلات: 27. يعني او كکسي است که دو دریا را بهم آمیخت این سخت 
گوارا و اين شور و تلخ است. 


فرتر ع وضی: 199 


: کیان خویده در شمه بعضي آنرا سر کین ترخمه کرد‌اند ولی 
با ۱ 0 زب 
آن بوسیلة روده‌ها جذب نشده است.در اقرب الموارد گفته: «الفرت: 
السرجین مادام في الکرش» يعني سرگین مادام که در شکمبه است ست و ار 
فا تام تُسْقَیکم مقّا في بطونه من ین قَرّتِ و دم لبناً خالصا 
.. نحل: 06 براي شما در چهارپایان عبرتي است (بر تصور معاآد) از انچه 
در شعمهایشان هست از میان علف جویده و خون. شیر خالص ۳۳ 
مینوشانیم. این کلمه یکبار بیشتر در قران نیامده است. 


۶-۶ 


فرع ع 9+ ض : 139 


فرج: شکاف. و ادا السماء فقرجث مرسلات: 9. آنگاه که آسمان شکافته 
شود مثل ادا السَماء الْسَقث انشقاق: 1. جمع آن فروج است الم یْظَرُوا 
اي السّماء فقَوَقَهْم 2 کیف بتیناها و رجناها و ما لها من فرژوج 

قاموس قرآن, ج5, ص: 157 

ق: 6. يعني آیا نگاه نکردند که آسمانرا بالاي نها چگونه ساختیم و زینت 
دادیم که شکافهائي, ندارد ( تا معیوبش کند).و الذِين هم لفْرُّوجهمٌ حافظون 
موّمنون: د. و فلْ نا بَفْصْصْن من نصارمن و بَقظن فُرُوجَهنٌ نور: 
31 فرج عبارت است از مخرح بول ۵ عانتظ دی درو هر د: راغب گوید 

کر و ااست ها که را مرا روا و ور ار 
کثرت استعمال مثل صریح در آن معني شده است در مجمع ذیل آیه 5 
مومنون فرمودو: لیث گفته فرج اسم هر سویّةٌ زن و مرد است در آقرب 
الموارد آمده: الْفَو خ من الائسان: لور و بل علن الیل و الدبر حفظ 
ای و ها ار 


قر دج وه قز: 7و1 


فرح: شادي. شادي توأم با تکبر در اقرب الموارد گوید: سرور و حبور در 
شادي ممدوح بکار میرود ولي فرح در شادي مذموم که موجب تکبر است 
سرور و حبور از تفکر ناشي است و فرح از قَوَةٌ شهوت.فيومي در مصباح 
گفته: در معني تکبُر, و خرسندي و شادي بکار ميرود.طبرسي رحمه الله در 
مجمع ذیل ان اللَة لا یج القرچین قصص: 76 فرموده فرح بمعني تکبر 
است و شعر ذیل را شاهد میاورد.و لست بمفراح اذ الأهر سرّني و لا جازع 
من صرفه المتقلب چون روزگارم شادم کند متکبر نمیشوم, از برگشت آن 
نیز جزع و ناله ندارم. راغب و زمخشري نیز آنرا نقل کرده‌اند. در قرآن 
مجید بیشتر در شادي‌هاي مذموم آمده که منبهث از نيروي شهواني و لدذّات 
و یب سا قرح الفْحََفُونَ بِعَفعدهم خلاف شول 
۷" 9۷ نرفتند) سا شدید کي زد فرخفا تما آوئوا أحدناهم مد 
انعام : 4 در بعضي از آیات در شادي 
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ممدوح بکار رفته مثل و بو یذ یفرخ المْوْمتون بتطر اللّه . + روم : 4.آنروز 
موّمنان در اثر پاري 4 مر ور نو ند فلَ یفطل ال و یرحمته یذلِك 
فرخوا ... یونس: 58.فرح: (بر وزن کتف) شادمان متکیّر لیقَولنّ دَهَبِ 
السات عت اه درخ قخوی مود 0 میگوید بدا از من رقت او منکتر » 
فخر کننده است. در اینجا فرح بمعني متکیُر است تسایر بل 
یج کل مُحْتالِ قَجورٍ حدید: 3.است. لد قال له قَوَمْه لا تَفْرخ ان اللة لا 
بُجِبٌ القرچین قصص: 70 قومش نقارون کفتنده از کثرت ضال شادمان 
فتکیر فباش. که خدا متعیران را دوست ندارد. 


گرق ع ور خن و1 


فرد: تنها. رب لا تدزني قرداً و آنت حَیرّ الوارین انبیاء: 89.خدایا مرا تنها 
نگذار تو بهترین وارثاني. راغب گفته: فرد آنست که دپگري يا آن مخلوط 
نیست آن از «وتر» اعمّ و از «واحد» اخص است رو که آتیه یوم القبامة 
قرداً مریم: 95. و لَقَه جنَمُونا فرادي کما حَلفناکم آوّل مَرّة انعام: 94. 
ظاهرا مقصود از فرد و فرادي انقطاع از علالق دنیا و خصوصیات این جهان 
است مثل و زاوا العذابِ و تقطعت ۰ بهمٌ الأْسَیابٌ بقره: ۰166 و ۳ 

نا کم وَراء ظَهُو کم انعام : ی رنه روا 6 
فرادي بمعني تك تك است يعني براي خدا برخيزید دودو و تك تك و فکر 
کنید. ناگفته نماند: جمع قياسي فرد افراد است و فرادي مثل سکاري غیر 
قياسي است بقولي: فرادي جمع فردان و فردي است مثل سکاري که 
جمع سکران و سكري است. 


فردوس:؛ جح و ص! 159 


ی : کاتث لهَمّ جَتاثٌ الفرّد وس لا کهف: 1007 الذین برتون اون 
هم فیها خالدُون مومنون: ۶ ساسا اين [فظ بیشتر از دو بار در قرآن نیامده 
است 
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در مج از رگا تنعل رود فوتوس. باعن انست شامل. مزاآنا و محاسن 
تمام باغها. گروهي گفته‌اند فردوس دره‌هائي است که انواع علفها در آنها 
میر‌وید. گفته‌اند آن لفغت رومي است منقول بعربي ما آنرا در اشعار عرب 
نيافتیم جز در شعر حشسّان که گفته: فان واب ب اللّه کل موجْد جنان من 
الفردوس فیها بر وزرب خود فرموده: فردوس باغي است که در آن 
میوه, گل و ساير اسباب تمتع و لذت جمع است.در کشاف گفته: 
«الفردوس: هو البستان الواسع الجامع لاصناف النّمر» در قاموس آنرا باغي 
که جامع ميوه‌هاي تمام باغات است گفته و نیز دژه‌ها ... که زجٌاج نقل 
کرده. قول اقرب نیز قول قاموس است.بنظر نگارنده: مراد از ذکر این 
کلمه بیان وسعت نعمتهاي بهشتي است و اینکه تمام ,ویپاتل راحتي در آن 
جمع است که فرموده: و فیها ما تشتهیه الأفُْسْ و تلذٌ الاعْیْنْ زخرف: 71. 
و جملة جَنأاثٌ ادوس مثل جات ت اللعیمٍ است.که, راغب نعیم را نعمت 
کثیره معني کرده 1 و مثل جنات عذن- ِ_ ث المَاوي در اب کاتثك هم 
جتاث الفزدوس تلا و یت اه ۳ است و مفرد موْث 
صفت جمع موَّث آید مثل «هبات وافر ة» يعني بهشت‌هاي واسع و پر 
تعفت متزل. آنماست: 


فرع له فزی و1 


فژ: فر و فرار بمعني _فرار کردن و گریختن است. فُل آن ییَْعَكُمْ الفرا ان 
قررئم من الْمَوّت آو الق احزاب: 6 راغب کوند: اضل آن بیان سن چهار 
پا است.ظاهرا گاهي مراد از آن شدت بي ميلي و عدم رضا است. چنانکه 
در آبة فوق و آبة قَل نَّ المَوّت الذي تف ون من فائهٌ ملاقیکم .۰ جمعه. 
سا ار سر ان ای ای اه سر و تلاش 
در راه نمردن است. 
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چون پا الي متعدي شود مراد از آن شدت میل و تلاش در آنست مثل 
قفدُوا الی الم انیت م مِنهة تذیژ مَبینْ ذاریات: 50. بدوید بسوي خدا من 
شما را انذار کننده‌ام آشکارا.ولي. در ای فقووث متکم لضا حه 
شعراء: 21 بمعني گریختن و فرا و طفهولی آتنست هقگ اسخ عکان ومد 
میمی. انست. یَقول الانسان یُوَمَیّذ ین العف فیافت: 10. انسان در آندوز: 
گوید: فرارگاه کجاست؟ 


فرش:: ج. 9ء ضن: 160 


: گستردن. «فرش السيء: بسطه». 5 الرْضَ قرشناها عم 
1 ذاریات: 9 زمین را گستردیم بهنر آماده کنند گانیم. .فرش و 
فراش (بر وزن چساب) مصدراند و بمعني مفعول (مفروش) نیز آیند. مثل 
الذی جقل لکمْ الأْضَ فراشاً بقره: 22. خدائیکه زمین را بنفع شما گسترده 
گردانید. فراش بفتح اول جمع فراشه بمعني پروانه است جوم کون التاید 
کالقراش. العتوت. قارعه: ۸ب زوزنکه مردم .مانتد پروان‌های. براکنده 
شوند.و من انعم حمَولةَ 5 فرشا کلَوا مها ررَقکم ال ی انعام : 
2 بعقیدهة راغب فرش بمعني حیوان مرکوب گوید: «الفرش ما 
یفرش من الانعام اي یرکب» بنظر نگارنده مراد از حموله حیوان بار بر و از 
فرش مرکوب است يعني: از چهارپایان باربر و مرکب براي شما مسخر 
کرد بخورید از آنچه خدا روزي داده.اینکه حموله را چهارپایان بزرگ و فرش 
زا ایا ک کت انم سار سق: اس آیوه اد ای ارات 
ذیل است که بار بردن و مرکب بودن چهار پایان, را عنوان کرده است 5 
الاتعام حلقَها کم ... و تخمل الک (لي بلد لمْ ونوا بالفیه . و العٍ و 
لیغال و الجمیر لترکنوها ‏ .. نحل: 5 و 7 و 5.8 فرش مَرْفُوعَة. ناه ۷ 
اتشاء قجعلناعة اتکارا واقعه: 34- 36. 
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فرش بر وزنر عنق جمع فراش است.راغب گفته پهر يك از زوجین بطور 
کنانه قراس کته مسوم که رل خوا صلی. الم علیه. و الم مرمع 
«الولد للفراش» . حدیت فوق چنین است: «الولد للفراش و للعاهر الحجر» 
بنظر راغب فراش در حدیت بمعني شوهر است. يعني فرزند مال شوهر 
است و زاني ممنوع میباشد. فيّومي نیز در مصباح آنرا شوهر معني کرده و 
گوید: زوجین نسبت بیکدیگر فراش نامیده میشوند .مر فوعة چنانکه گفته‌اند 
بمعني بلند مقام است در عقل و جمال و کمال يعني: براي آنهاست زناني 
والا مقام که ما آنها را بطرز مخصوصي بوجود آورده‌ايم و آنها را دوشیزگان 
قرارداده‌ایم. 


فرظ : خ: وم ضی: 161 


فرض: قطع. تعیین. در نهایه گوید: اصل فرض بمعني قطع است راغب 
قطع شيء محکم و تأثیر در آن, گفته است, اقرب عین لفظ راغب را آورده 
است در مصباح تقدیر و اندازه‌گيري معني میکند. در قرآن مجید بمعني 
تعیین و ایجاب بکار رفته که هر دو نوعي قطع و تقدیراند مثل لخد من 
عبادك تصیبا ‏ مَفْرُّوضاً نساء: 119 از بندگان تو بهره‌اي معیّن شده میگیرم. 
ها ام ۶ تعوفت او تفرضوا لهْنّ قرِیصَيّ بقره: 236.مادامیکه بآنها دست 
نزده‌اید يا مهريه‌اي معین نکرده‌اید مهریه فریضه خوانده شده که شي ء 
تعیین شدن استیو مت سوره آنرلنها و فوها تور 1 يعني سوره‌ایست 
که نازل کرده و عمل باحکام آنرا واجب کرده‌ايم, عمل حکم واجبي اتیان و 
عمل حکم تحريمي ترك است و مثل ان الذي قرض عَلَیْكَ الْفْوَانَ راك 
الي معاد ۰ قصص: 95 آنکه تلاوت و عمل بقرآن را بر تو واجب کرده 
1 تو را بمعاد (ظاهرا مکه) بر میگرداند. رجوع شود به «ردد»الْحَه 
شَهْز معلوماث قمن قرض فیهنّ الحَهّ قلا زقت و لا فشوق و لا جدال في 
9 . بقره: 197.حج در ماههاي معلومي است هر که 
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در آنها حجٌ را بر خود واجب کند (با شروع در آ 

و دروغ و لا و الله بلي و الله گفتن نیست. لا جُناح عَلیِکمْ فیما تراصَیتْمٌ به 
من بعد د القريصَّة نساء: 24 فريضة در این ایه ام ی و 
است يعني معیّن شده و واجب شده.قال ان بِقُول |ئها بقَرَ لا فارض و لا 
یک عَوانْ بَیْنَ ذلِك بقره: 8 فارض بمعني سالخورده و پیر است و بقولي 
آن گاوي است که بسیار زائیده باشد در علت این تسمیه گفته‌اند: که آن از 
اعمال شاقه خودش را قطع (و آسوده) کرده پا عمر (و جواني) خویش را 
قطع کرده يا زمین را قطع (و شخم) کرده است يعني: گفت خدا فرماید 
ام او ات سا و و وان تا هت ری 
راجع بفرق فرض و واجب نقل فرموده: فرض با جعل جاعل است که آنرا 
واجب کند ولي واجب شاید بدون جعل باشد مثل وجوب شکر منعم, علي 
هذا نسبتشان عموم و خصوص مطلق است. بنظر راغب ایجاب باعتبار 
وقوع و ثبوت حکم و فرض باعتبار تعیین آن گفته ميشود. 


ن‌( پس در ح) نزديكکي بزنان 


بمااست 


فرط:؛ ج 5, ص: 162 


فرط : تقذم و جلو افتادن (مجمع) در لغت آمده: «قرط فَروطا: سبق و 
تقَدَم- قرط عَلَیْهٍ في الْقَول قوطا: اسَرّف و تقَدم» و آن با تجاوز و تعدي 
میسازد با (بر وزن فرس) پيشروي است که قبل از کاروان 
براي اصلاح حوض و دلوها وارد آب شود. در دعا دربارة مرگ فرزند صغیر 
گوید: «الَهُمّ امعا قرطا» يعني خدایا او را اجر متقدّم و ثواب جلو افتاده 
گردان.قالا ین انا تخاف آن به قرط نا او آن بَطْعي طه: 5. گفتند: خدایا 
رک ی نآ و 
کنیم. عجله کند و يا در تعذیب 
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شی اسرائیل ظغیان ماید اخراظ: تصاوز فش وتفریط کوتاهن و تعضیر 
بیشتر است.یا حسر: نف علیتما درگ فی عنب لاد ر مر 6. اي حسرت 
بر آنچه در طاعت خدا تقصیر و كوتاهي کردم لا جرَم أن لَهمْ الثار و هم 
َفْرّطُونَ نحل: 02 مُفْرَطونّ در قرآنها بصیغه مفعول است و بصيفة فاعل 
و ایضا قتصون بکسر راء از باب فعیل رز خوانده‌اندعفی: تاجار انش 
براي آنهاست و آنها پیش افتادگان (بآتش) اند میشود از آیه فهمید که 
آنانکه بخدا نسبت زائیدن و فرزند مید هند پیش از دیگران با وارد 
خواهند شد.و ابع هواه و کان أمَمْةْ فُدْطاً کهف: 8. فرط (بر وزن عنق) 
تععتی ان اط و اور است هی ار وا ی روت کر و کار 
تجاوز و تعذي بود «الفر ط: الامر المجاوز فیه عن الحد». 


فرع ۳ در ضن: 1063 


فرع: بالا رفتن. «فرع الجبل: صعده» شاخة درخت را بمناسبت بالا رفتن 
فرع گفته‌اند کسَجَرة : طِیبٍ لها ایث و قزغها في السّماء ابراهیم: 24 
مانند درخت پاکیکه رها رن در زمین و شاخه‌اش دور اتمان است.راغب 
گفته آن بمناسبت طول و عرض هر دو گفته میشود بفرزندان شخص فروع 
گویند. که از اضل (یدر) متشعب شده‌اند.. آن یکبار بیشتر در قرآن: مجید 
نیامده است. 


فرعون:؛ ج 5, ص: 163 


فرعون: لفظ عجمي و لقب پادشاهان مصر و بقول اقرب الموارد در لغت 
قبط بمعني تمساح است. ان در کرب: فعل آورژه و گفته‌اند؛ «تفرعن 
فلان» بعني کار فرعون کرد که تکبر و تجاوز بود.این لفظ 74 بار در قرآن 
مجید. آهده و دز داستانهاي بني اسرائیل و موسي علیه الشلام. بجخشم 
میخورد. گویند: فرعونیکه بني اسرائیل را تعذیب میکرد و پسرانشان را 
میکشت رامسس يا رعمسیس دوم و فرعونیکه موسي و هارون علیهما 
السلام براي هدایت او 
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مبعوث شدند پسر او منفتاح بود که با لشکریانش در بحر احمر غرق 
گردید.هاکس در قاموس خود رامسس دوم را فرعون تسخیر نامیده که 
موسي در زمان او تولد یافت و پسر او را فرعون خروج گفته نامش 
منفثلي و پسر رامسس بود که موسي و هارون معجزات را پیش او آوردند 
و با لشکریانش در بحر قلزم هلاك شد.ولي از ایه | لم تربك فینا ولیدا 
شعراء: 19 که فرعونِ بموسي گفت بنظر میاید که هر دو فرعون يکي 
بوده و گرنه نمیگفت: آیا ما تو را در میان خود پرورش ندادیم؟ ولي گویند 
وقت تربیت موسي منفثلي بزرگسال و,در خانة پدرش بود لذا پس از 
رسیدن بپادشاهي بموسي چنین گفت.و اللّه العالم.قرآن دربارة آن بدبخت 
فرموده: 1- ادعاي الوهیّت میکرد ققال آتا ریک الأْغلي 1 24 ِِ 
پروردگار والاي شما هستم بحضرت موسي گفت لیْن اّحَذ ذ ت الا یر 
لاجعَلتّكَ من القسچونین شعراء: ٩‏ 
را بالاترین خدایان میدانست. چنانکه دربارق تشویق بچاره جوتي دربارة 
موسي باو میگفتند: | در موس و قَوَمَةٌ لْفسدُوا في الارَض و یَدَرَكَ 5 
لعَتَكَّ ... اعراف: 127. بنظر میاید چنانکه گفتیم خود را يكي از خدایان و 
والاترین ن آنها میدانست ,2۰ موسي علیه السلام در خانه او تربیت شد و چون 
او را از آب گرفتند زن فرعون در دفاع از قتل موسي سخت پا فشاري کرد 
تا وي در عدم قتل موسي تحت تأثیر زنش قرار گرفت و او را نکشت و بر 
فرزندي خویش انتخاب کرد جریان مفصّل آن در اول سورة قصص مذکور 
است.3- بني اسرائیل را تعذیب میکرد پنسران: آنها ۲ بمیکشت , و 
دخترانشان را براي خدمتكاري زنده میگذاشت چنانکه جملة یُقتلونَ که 
و یَستخیون نِساءکَمْ اعراف: 1 و 
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نظیر آن بارها در قرآن مجید آمده است. اين عمل يك نمونة کامل از ذلت 
و بدبختي بني اسرائیل و نمونهة کامل از ستم يك ستمگر است. گویند 


کاهنان بوي خبر داده بودند که در بني اسرائیل پسري بوجود خواهد آمد که 
خطر حتمي براي تو است بخاطر جلوگيري از تولد او نوزادان پسر را 
میکشت. شاید هم نمیخواست ببي اسرائیل بوسیله جوانان تازه بدوران 
رسیده نیرومند شوند رجوع شود به «موسي» فصل ولادت.بعقيدة او و 
قومش بني اسرائیل در اثر غیر بومي بودن بردگان و خدمتگزاران انهایند 
چنانکه در امتناع از ایمان بموسي و هارون میگفتند: آپا بیو 9 مثل خود 
یمان ِِ حال آنکه قومشان خدمتکاران مااند ققالوا أُ من لبشرین 
هل قومَهّما لن عابدُون مومنون: 47.4- معجزات موسي را واتسینه 
تکذیب کرد از دستور خدا سرپيچي نمود و چون موسي با قوم خود از مصر 
بیرون رفتند با لشکریان خویش آنها را تعقیب کرد بشكافي که با معجزه 
فواسین ور درا وود آمده بود با لشکریانش ورد نت ات بمم گرا مد همکی 
غرق شدند موقع غرق گفت تخدا انمان آمرده‌ ول پذیر قته نید خس دش 
را, از آب گرفتند تا براي آیندگان, عبرتي باشد. سورة بوننین. از ای 75 تا 
الیو ۳ یبدیك یتکون من حلقل یه ,۰ - آقاي صدر بلاغي در فرهنگ 
0 از معمم القران کید آلرو 3 مصري نقل میکند بدن منفتاح 
(فرعون خروج) با 0 دیگر در قبر امنتحب دوم در آقصر (سرزمین 
مصر) کشف شده و اکنون در موز مصر موجود است و وضع قبرش نشان 
میدهد که مرگ او ناگهاني بوده و مجال کافي براي تهية مقبره خاص و 
متناسب با مقامش در دست نبوده است. 


فراغ:؛ ج 5 ص: 166 


فراغ: دست کشیدن از کار «الفراغ: خلاف الشغل» طبرسي 

قاموس قرآن, ج5. ص: 166 

فر موده: اصل آن بمعني خالي بودن است قاذا قرغت قانضَت شرحج: 
7.چون از کار فارغ شدي تلاش کن و باز زحمت بکش رجوع شود به 
(انضت #:رو زور غ کم ای الثقلان رحمن: 31. بزودي فارغ میشویم براي 
رسیدن بکار شما اي دور موجود وزین. ظهور آیه بِ آنست که خدا روز 
قیامت کارهاي دیگر را کنار گذاشته و فقط بکار و حساب جنْ و انس 
خواهد پرداخت و شاید مراد از آن مداقه در حساب باشد. در مصبٍ و 
اقرب آمده: فرغ چون با «لام» و «الي» منتعذي باشد تضعتن: قضند. آید.ر؛ 
افثرخ علنا ضترا و توفنا مسلمین اعراف: 126 پروردگارا ی 
ریز و ما را مسلمان بمیران. افراغ ریختن شيء روان است ور خالي 
کردن محل از ان (مجمع) در المیزان فرموده: مومنان نفوس خود را 
ی صز با بآپ و اعطاء خدا را بریختن آب تشبیه کرد‌اند.و أصَبَحَ 
فوَاد ام مُوسي ! فارغا ِنْ کادت نبّدي به لو لا آن رَبطنا علي قلبها قصص: 
0 وان آیت اب دحوع شود بخ <صو اد 
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فرق: جدا کردن. راغب گوید فرق قریب به فلق است لیکن فلق باعتباٍ 
شکافته شدن و فرق باعتبار انفصال و جدائي گفته میشود.فیها یْفرق 
ار حکیم دخان: 4. در آنشپ هر کار با حکمت از هم جدا و منفصل میشود 
و اد قرفناً یم ار قَالجیْناکم و غرَفْنا آل فزعون بقره: 0 مراد از فرق 
در آیه شکافتن, دریا و باز شیدن راه در از است چنانکه در آیة دیگر آمده 
قانقلق قکان کل فرّق کالطوّد العظیم شعراء: 63. دریا ,بشکافت و هر 
قسمت چون کوه بزرگي گردید.قافرق بیتنا و ین الوم ااخاستفین ما ند 
5 این کلمه دعاي موسي علیه السْلام اشت. انگاه که بئي اسرائیل از 
دخول بارض مقدسه امتناع کردند و گفتند: 
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تو و پروردگارت بروید و بجنگید ما در اینجا نشسته‌ایم. موسي گفت: خدایا 
من جز بخود و برادرم قدرت ندارم میان ما و قوم فاسق جدائي بیفکن 
بقول طبرسي پر ما جزا ده آنچه مستحقیم و بر آنها جزا, ده آنچه 
مستجق‌اند.ع قواآنا قرقناه قراخ عَلّي الاس علي مت و تن تثزیلا 
اسراء: 1106 ظاهر | مراد از قرقناه نزول تدريجي فران, است يعني نزول 
آیات قرآن را از حیث زهان از هم جدا کردیم تا ۳ آنرا بر مردم 
بخواني ظاهرا مراد از ترلناة نیز نزول ندريچي قرآن است ۰فرق, (بر وزن 
فرس) بمعني خوف است و فعل آن از باب علم یعلم آید و یحلفُونَ یالله 
هم لمتكُم و ما هُمٌ منم و لنَهمْ قَوَمْ یفْرفُونَ توبه: 6منافقان قسم 
ار ۳ ۱۳۳۲۱۱۳۹ 
نکنند کشته يا اسیر گردند) راغب گوید آن تفرژق و تشویش قلب است از 
خوف. طبرسي فرموده اصل ان از مفارقت اموال است حین 
الخوف.تفریق: پراکنده کردن. جدائي افکندن در قرآن مجید در اختلاف 
ديني و غپره بکار رفته است مثل: قَرَقوا دهم و کائوا شْیعا انعام: 9 و 
نحو فیتَعَلمُون نما ما یقَرْفُونَ به بَیْنَ المَرْءٍ و رَوجه .. . بقره: 102. از 
هاروت و ماروت چیزیرا میآموخچتند که با آن میان مرد و زنش اختلاف اپجاد 
میکردند. ان الذِين, یکفژون یالله و رُسْله و پریذون آنیٍ یِقرَفوا بين الله و 
رشله ,و یِفولون یَوْمنْ ببَعْض و نف یتقض و پُربژون أنْ یجِدُوا بي دك 
سبیلا وت هم الکافزون ح . تضاء: 10, فرقهیان خدا مه زسل, انسشت 
کت وی اور ملاسان اردم تس از رل رات یت لوا 
یهود که بخدا و موسي ایمان آوردند و بعيسي و محمد کافر شدند و مثل 
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تصاري که بخدا و موسي و عبسي ایمان آوردند و بمحمد صلوات ال و 


سلامه علیهم اجمعین کافر شدند جمله و تواون .بیان تفریق پین خدا و 
زسل, اشت خداوند این چنین کسان را کافر حقيقي خوانده که آولاك هم 
الکافژون حتا و در آبه ۳ ایمان _واقعي را چنین بیان فر موده: و الذین 
آمئوا بالله و ژسْله و لم بمرّفْوا نی أَدٍ مهم ... تفتژق: پراکنده شدن. جدا 
گردید وا تکولوا کدی تقو و الوا ... آل عمران: 105.فرق: (بر 
فر سر که فا را سس فا قکان کل فرق کالطود القظیم 
شعراء: 03 1 بشکافت و هر قطعه اش همچون کوه تخری 
گردید. فریق: گروه جدا شده از دیگران.همچنین است, فرقه مثل قریق فپ 
الجتَةٍ و قریق في السَعيرٍ شوري: 7 قلو لا تقر من کل فرقة مِْهْمٌ طایقَة 
توافت ان مت مرا ار هر کروه فسته‌ای بای بای در 
دین کوج نمیکنند رجوع شود به «فقه».فراق: (بفتح اول) جدائي قالّ هذا 
خرای اه کم کف هه هدارا آشاره با رین کلام موی را 
ا ی 
میان من و تو جدائي انداز است. شاید «هذ» اشاره بوقت بااشد يعني این 
وقت مفارقت میان من و تو است, راغب گفته فراق و مفارقت اکثر با 
ابدان است .فوقان: در اصل مصدر است بمعني فرق گذاشتن سیس در 
معني فارق بکار رفته طبرسي فرموده: هر فرق گذارنده فرقان نامیده 
شود و قرآن را از آن فرقان گوئیم که فارق میان حق و باطل است.ولي 
در قاموس و آقرب قید حق و باطل را اضافه کرده و گفته‌اند: فرقان هر 
آنچيزي است که با آن میان حق و باطل فرق گذاشته شود. 
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در مفردات گفته: فرقان از فرق ابلغ است که فرقان در فرق بین حق و 
باطل یکار رود ... و آن بنا بر قولي اسم است نه مصدر ولي فرق پر آن و 
غیر آن استعمال ميشود.تبارك الذي تل اقا علي عنده لیکو امین 
تدترا فرفان؛ ۷" علي هذا قرآن را از آن فرقان گوثیم که فارق میان حق و 
باطل ات رمع دیل ایم- و عره فرنودی راز ان عید الا خیم 
کم ات ال ار ام ای از اه الکاتب مر الق فان ال کر 
الاکته ال بت ار روایت در المیزان از كافي اه 
اختصاص مفید نقل کرده که ... رسول خدا صلّي اللّه علیه و آله در جواب 
ی بن سلام که گفت: ۳ ورد کارت آنرا فرقان نامیده؟فرمودی: 
چون یات و سوزه‌هایش متفرق و در غیر الواح نازل شده و غیر آن که 
صحف.؛ تورات, انجیل و زبور باشد همه یکدفعه در الواح و اوراق نازل 
گردیده‌اند گفت: صدقت يا محمد. باید در سند این رولیت و تطبیق آن با 
اند دقت کردرو اد تین مُوسي الکتاب و5 افو فا ن اعلکم تفتدون بفره: 
3.ظاهرا و الَْرّقَانَ ی 


فرقان اطلاق شده است.. ... ال _قیه رن هديٍ للنا 3 و بینات من 
الْهُدي و الْفَفَان بقره؛ 5 بنا بر آية تبارك الدي ترّل الفرْقَانَ که فرقان 
وصف همه قرآن است و بنا بر ای لَقَدٌ اتینا موسي و هاژون الفُقان و 
ضیا ء انبیاء: .که فرقان وصف همه تورات آمده, در این ایه نیز و الفرّقان 


وصف همه قرآن است چنانکه من الفّدی وصف همه آن میبایشد و بنا بر 
روایت منقوله از امام صادق علیه السّلام میشود گفت که من الْفّدی 1 
همه آن ولي فرقان وصف محکمات واجب العمل اس ها ال 
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ترّل عَلیّك الکتاب .. ور وه تحیل من بل هدج یلاس و آنرَل 
فان التعضران ان ار شول فرفان ستی ادص اشال فان 
تورات و انجیل چیست ؟بقولي مراد از آن قرآن است ولي چون فرقان 
مطلق فارق بین حق و باطل است و وصف توراة نیز آمده بهتر است آنرا 
عام بعد از خاض بگيریم بفتی دا فران رات و انقیل راانلن کرد و 
فارق بین الحق و الباطل نازل فرمود و وصف فرفان جامع 
کتابهاست بد رن آية دیگرم بجاي فرقان. میزان آمده است له اخنانا رسلنا 
پالتنات و آنرلنا : َعَهم الَِتابِ و المیزان لیفُومَ الا بالْقشط ... حدید: 25. 
الاو آشرا ور 0 پمعني عقل گرفته و گوید: انزال آنم 3 اتزال خدید 
ات فز و یرل العدید .. . و ما انرّلنا علي عبدنا یوم الْفْرّقان یوم التّقي 
الحقعان سس انقال: لک وراد از یوم القزفان روز جنک« امبت. که 
یان مسلمین ویمشرکین با پروزی اهل اسلام و کل اهل شرك فرق 
گذاشت.یا ها الذین توا ان تَفوا اللة یَجْقَل لکَم فزقاناً ... انفال: 
20 .فرقان را در آیه فتح, نصر, ِ نوره آرافشن دل نله گفته‌اند 
فرقان هر چه باشد نتیجة تقوي و حاصل از تقوي است مشود گفت: مراد 
از فرقان اعتقاد جازم و ایمان واقعي است که ميشود با آن میان هر حق 
وا از ناحق فری کذاشت و آمور زرا ان هم تمیر نداد دی این ضورت: آیه*در 
با ای که ان یل اس وان له و ٩2‏ 
الَمْوسَلات عرفا ۰ . قالفارقات قَرقا مرسلات: 1 و 4. رجوع شود به 
«رسل» و «جري». 
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فره: فره (بر وزن فرس) بمعني خود پسندي است اسم فاعل آن فره (بر 
وزن کتف) آید. فراهة بمعني حذاقت, خفت و ماهر بودن و نشاط است 
اسم فاعل آن 
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فاره است چنانکه در مجمع گفته و تجئون من الجبال بُیْوتاً فارهین شعراء: 
149 فارهین را حاذقین و ماهرین معني کرده‌اند يعني از کوهها خانه‌ها 
هت اند در حالیکه در این کار ماهرید بعضي آنرا متکبران معني 
کرده‌اند. نا گفته نماند؛ فراهة بمعني سبكي و نشاط نیز آمده است لذا بعید 
نیست که مراد از آنِ در آیه آسودگان باشد که نوعي سبكي ایست و در آية 
دیگر بجاي فارهین امنین امده کائوا ینجئون من الجبال بیوتا امنین حجر: 
92 و هر دو آیه دربارة قوم ثمود است. این کلمه ققط یکبار و قران یکار 
رفته و فارهین- فرهین هر دو خوانده شده است. 


فقو ی ۶ وه 17 


فري: .و قَدٌ خابٍ مَن افتري طه: 1 فري در اصل بمعني قطع و 
شکافتن است در اقرب آمده: «قري السَیء قویا: قَطعَة و سَقَةْ» بعد گوید 
خواه بجهت افساد باشد مثل بریدن و شکافتن درنده و خواه براي اصلاح 
باشد مثل قطع چرم بوسیله خیاط.راغب گوید: فري قطع براي دوختن و 
اصلاح و افراء قطع براي افساد است همچنین است قول طبرسي ذیل ایة 
8 نساء فيومي در مصباح گفته: «فریت الجلد: قطعته هه 
بمعني جعل دروعغ و چيزي از خود در آوردن است مثل و من الم مِمّن 
افتري عَلّي الله گذبا انعام: 21. ,کیست ظالمتر از آنکه ۳۷ دروغ ببندد. 
و مثل ام 0 افتراخ فُل قأئوا بسور ق هبل یونس: 8بلکه میگوپند 
قرآنرا ساخته است بگو یکسوره بمانند 71 بیاورید.در آية قَقد افتری اثما 
عظیما تساء: 8 طبرسي اما را مفعول مطلق و افْتري را بمعني اثم 
گرفته يعني: حقا که گناه کرده گناه بزرگي.و شاید مفعول فعل محذوف 
باشد بعني «افتریي و اثم اثما عظیما».ه مفبري. (بصیغة مفعول] ساخته 
شده. قالوا ما هذا الا خر مُفْترج قصص: 6. گفتند؛ اين نیست مگر 
قاموس قرآن, ج5. ص: 172 

سحر ساخته.مفتر (بصيغة مفعول) جعل کنندة دروغ قالوا تما آّت َ وفعتي 
نحل: 101 کفتر تو فقط دروغگوئي .فرق: ساخته. نو در آورده قالوا با 
مریم لَقَدٌ جلّت سین قریا مربم: 27 کون مریم کنشی ای ال ام وا در 
آغوش خویش بمیان مردم آورد گفتند: اي مریم چیز نو ظهوري آوردي 
زانیدن ندون. شه‌هر :۱۱ آنرا در آبه عظیم: قبیح و غیره گفته‌اند ولي آنچه ما 
اختیار کردیم با معناي اولي مناسب است. 


قز جع وم صر: 172 


فز: راندن. و بر خیزاندن از بین معاني فز فقط این معني با استعمال قر 
مجید مناسب است در لغت امده: «قَرّ فلانا عن موضعه : کچ 
ازالة از عاج را قلع و طرد گفته‌اند. استفزاز نیز بهمان معني است. ۲ 
کاژوا یَستَفرُوتََ من الرَض لیْحرِجُوك مئها ... اسراء: 76. حقا که نزديك 
بو نو زا از آن بسن ترانتد با مروت کنو اراد ان رقم هن ال مر 
َاغرفناة و مَنْ مَعَه جمیعا اسراء: 03 1. فرعون خواست بني اسرائیل را از 
زمین براند او را و هر آنکه با او بود غرق کردیم.و اسَْفْزَرٌ مَن استطعت 
ملنهَمْ بضَوتك اسراء: 04 هر که را از آنها خواستی با صدایت بران و بعمل 
بد برخیزان رجوع شود به «جلب» و «شطن».از این ماده سه مورد بیشتر 
در قرآن نیامده است. 


فزع: ۳ ورف 172 


فزع: خوف. «فزع منه: خاف» راغب گوید: انقباض و نفاري است از شيء 
مخیف که بر انسان عارض شود و آن از جنس جزع است.لا بحْرَْم الْقَرَءْ 
کب انبیاء: 103.خوف بزرگ محزونشان نکند. اذ دَحلوا علي دافد ففزع 
منهَمٌ 2 چون بر داود وارد شدند از انها ی 
لو قالوا ما ذا قال رَیکم . سباء: 23. فزع بصيفةّ مجهول از باب 
تفعیل بععنی,ا رال فرع است: در آقری آلشوارد 
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آمده: «فزع عن فلان: کشف عنه الفزع» در مجمع و مفردات نیز چنین 
گفته است. يعني چون ترس, از قلوبشان برداشته شد گفتند: پروردگارتان 
چه گفت؟و یوم ینف في الصُورٍ قمَرِع مَنّ في السَماواتِ و من في الأرَضٍ 
الا من شاء اللة و کل آتوه داخرین نمل: 87. گفته‌اند ذکر «فزع» بصيغة 
۳ پس از «ینفخ» براي محقق الوقوع بودن است ظاهر معني آنست 
که: روزي که در صور دمیده شود اهل آسمانها و زفین بفزع افتتة مکر انکه 
خدا| خواهد و همه خاضعانه بسوي خدا| ند .بنظر میاید: مراد از نفح صور 
نفخة دوم و زنده شدن مردگان ,است که نفخة اولٍ ظاهرا, دفعي و مجالي 
بخوف نخواهد داد ما رون [ صَبحة واحدة تَأَحذهم 5 هم یْخَصَمون .فلا 
بشتطبون تَوصتة و لا ٍلي أهلهخ : برُجعون یس: 9- 50. و نیز موید آن 
جملة الا من شاء ال است که در ترس نخواهند بود و آنها باحتمال خرچ 
تیکوکار آنشد که در ارم 9 نمل فرموده من جء بالَکسته. وله کبد حَیر منها و 
من فرع یومَیْذ آمئون و ایضا موَیْد آن و و 
تزسیده "و خاضعانه پیش خدا خواهند آمد.ولي آیة و نفخ في الصّور قصعق 
مَنْ في السْماواتِ و مَنْ في الارض لا من شاء ال 1 نم فح فیه اخري 5اذا 
هن زمر: 68. راجع بنفخ اول است که همه جز آنکه حدا 
خواهد 5 مرد ظاهرا مراد ملائکه‌اند که مرگ شامل حالشان نخواهد 
بود شاید فراداز فرع در ابه اول: ضر ی.با شید آنوقت نظیر آیة دوم بوده و 
کل 2 داخرین راجع بنفخ دوم خواهد بود. و الله العالم.فزع چون با الي 
متعدي شود بمعني استغاثه اند «فزع الیه» يعني باو پناه برد و استغاثه کرد 
و چون با «لام» متعذي شود معني پناه دادن میدهد 
قاموس قزر ان ع دض 174 
«فزع له» باو پناه داد و بفریادش رسید.مفزع: محل پناه در صحیفة سجادیه 
دعاي هفتم آمده: «و انت المفزع في الملقات» تو محل پناه در شدائد. 


ِِ 


فسح:؛ ج 5, ص: 174 


فسح: جا گشادن. «فسح له في المجلس: وشع و فرح ...» در نهج البلاغه 
خطبه: 181. فرموده: «و انتم سالمون في الصحة قبل ۰ و في 
الفسحة قبل الضیْق» شما سلامت‌آید. در صحکت هستید پیش 8 
وسعت هستد پیش از تکب‌یا چا این توا ۵ قیل تک تفکه في 
المجالس قافسخوا یَفسح اللةٌ 1 و اذا قیل انْشّوا قانشروا . ِِِ 
1.بة شریفه در بیان" يك وظيفة اخلاقي است و روشن که 
مسلمانان در محضر رسول خدا صلّي اللّه علیه و آله طوري مي‌نشستند 
که بازن دازدانعا سمی‌ماند مامند شدند تصیعران ‏ .جا بگشایند, که همه 
از مجلس استفاده کنند. چنانکه در مجمع نقل شده تفَسَخُوا في الْمَجایس 
يعني در مجالس جا باز کنید تا دیگران نیز بنشینند یَفْسَح اللةْ لَکَمٌ تا خدا 
براي شما از هر حیث در دنیا و آخرت وسعت بدهد. اينکه بعضي گفته‌اند: تا 
خدا در بهشت براي شما وسعت دهد. ظاهرا دليلي ندارد و حمل بر عموم 
اولي است. و اذا قیل انْشژوا قالشروا و چون گفته شود برخیزید, ره 
«نشز» بمعتي برخاستن است. ظاهرا مراد آنست: چون. بشتما گویند 
برخيزید و بروید مجلس تمام شد. یا دیگران نیز استفاده کنند. برخيزید و 
بروید. بعضي از بزرگان فرموده‌اند: نشوز آنست که شخص از جاي خویش 
برخیزد تا ديگري در جاي وي بنشیند زیرا که او محترم و قابل تعظیم 
است.در اینصورت مراد آن است که جاي خویش را بدیگران بد هید ولي 
این ظاهرا مراد از آیه نیست. فسح فقط سه بار در قرآن آمده که گفته 


شد. 


فساد:؛ ج 5. ص: 174 


فساد: تباهي. در لفت آنرا ضد 
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صلاح گفته‌اند. راغپ خروج شيء از اعتدال_معني میکند خواه کم باشد یا 
بیشتر, لا بُیِیدُوَ علوّا في الارْضٍ و لا قسناداً قصص: د9. د ر زمین برتري 
(خود پسندي) و تباهي اراده نمیکنند لو کان فیهما له ء الا ال دنا انبیاء: 
2. اگر در آسمان و زمین خداياني جز خدا میبود آنها از اعتدال و نظم 
خارج شده و تباه میگشتند.افساد: تباه کردن. سعي في الاژض لیْمْسد فیها 
بقره: 2005. در زمین تلاش میکند تا در آن تباهي ببار آورد.مفسد: تباه کننده 
ضدٌ مصلح و ال یَعْلمْ المَفْسِد من المصلح بقره: 220 


ی ی ای زو ز با 


فسر: ایضاح و تبیین. «قسَرٍ السُيّْء بیتَهُ و اوصَحة» تفسیر نیز بدان معني 
است با مبالغه «فسر الطبیب» آنگاه گویند که دکتر ببول مریض براي 
استعلام مرض نگاه کند. جوهري گوید: یگمانم این معناي مولد است 
(اقرب). تفسیر قرآن نیز از این معني است که مراد خدا را بیان و روشن 
میکند و آن اگر مبتني بقرآن و سنّت قطعیّه باشد يعني قرآن را با قرآن و 
حدیث مقطوع تفسیر کند درست و صحیح است و اگر فقط با نظر خود 
تفسیر کند و گوید: مراد خدا حتما چنین است و یا خود نظري داشته و قرآن 
را بر آن حمل کند منهيٌ است مگر آنکه بگوید: چنین بنظر میاید و مراد 
ی ی ی ی یی ی ی یب 
و "۳ نازل ی سر مس ام ات 1 
وحي, قلب تو را قوي و با ثبات کنیم و آنرا با ترتیل و دقت بر تو خوانوه‌ایم 
(که حتما قلب تو را محکم خواهد کرد) آنوقت میرسیم باین آیه 5 لا یَائوتك 
.. ظاهرا مراد از مثل قول و اشکال است که قول يكي از معاني مثل 
ای ی 
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تو ايرادي و اشكالي نمیاورند مگر آنکه در جواب آن حق را و بهترین توضیح 
را میاوریم تا ایراد آنها دفع و واقعیت بهتر روشن شود (گوئي اشکال 
گرفتن, سبب ایضاح بیشتر از جانب خدا میگردد). این کلمه یکبار بیشتر در 
کلام الله: مدع است: 


فسق:؛ ج <ظ, ص: 176 


اشاره 


فسق: (بر وزن قشر) خروج از حق اهل لغت گفته‌اند: «فسقت الرطبة عن 
را و 
زینبه اسشت. درز مضتاح وه اقرب. کفقه تقولی ار بمفتی خر و نیع آر شبی ۶ 
علي وجه الفساد است.پس فسق و فسوق خروح از حق است چنانکه 
ذربارة انلیش فرموده: کان من الجر فقس غن آفز رنه کهف: 50. بعني 
او از جن بود و از دستور خدایش خارح شد و اطاعت نکرد. کافر فاسق 
است که بالتمام از تقوم خارم فده کناسکار فاسق است که بنسبت گناه 
ایشوع وخ کار رفته انست-و لا تاکلوا ما لد بذک اسَم ال له و اد 
لَفسق انعام: 1. از آنچه نام خدا در وقت ذبح آن ذکر نشده نخورید 
خوردن آن فسق و خروج از شرع است ظاهرا ضمیر «انه» به «اکل» راجع 
است. و يا آن ذبیحه كاري خارج از شرع است.قلا رقت و لا فُسُوق و لا 
جدال في الحَج بقره: 197. در حج جماع. خروج از طاعت خدا و مجادله 
تس در توا ات تون بت ۳ 6 و جدال به «لا و اللّه و بلي و اللّه» 
تفسیر شده است. تس الانب سُم الَفسُوق بَعْدّ الزیمان حجرات: 11 در جوامع 
الجامع و المیزان اسم را ای و آست گویند: فلاني نامش با 
.سا با بخ متعور است در اجه نمی ده از استیم‌تام حواضی با فسق 
و با بدي برده شود مثلا: این فلانکاره است يا فلان کاره بود يعني: بد ذكري 
را روشن میکند. 


عخق آییار قیل فان گر 1۳۰ 

با آجّا الذین ِ ان جاءكَمْ فاسق بتبا قَتبیئُوا آن تصیبُوا قَوّماً بجهالَة 
قتصبخوا علي ما قَعلثْمٌ نادمین حجرأت 6 شریفه قول فاسق را 
بي‌اعتبار معا فی میکتد و مفهوم آن اثبات. عمل بخبر نقه است. و این در 
صورني است که فسق فاسق معلوم باشد يعني: اي اهل ایمان او 
فاسقي خبري پیش شما آورد دربارة آن تحقیق کنید مبادا از روي عدم علم 
قومي را آسیب رسانید و بر کردة خویش پشیمان شوید.این کریمه تصدیق 
فد اساسا قاس که یر تحص موی آعار تایه رورت 
اخبار شخص فاسق و بد کار. تحقیق و جستجو میکنند.شیعه و اهل سئت 
اتفاق دارند در اينکه آية فوق دربارة ولید,بن عقبة بن آبي معیط نازل شده 
آنگاه که از طرف رسول خدا خن اللّه علیه و آله حاطود جع آوري 
صدقات بني مصطلق گردید.ابن کثیر در تفسیر خود از مسند احمد نقل 
کرده: حارث پن ابي ضرار فرمانرواي بني مصطلق (که پدر جویریه زن 
ول شک ایا ای ای مه محضر رسول خدا آمدم, اسلام 
را بمن عرضه کرد یت ای بزکوة دعوتم کرد پذیرفتم, گفتم اي 
رسول خدا بنزد قوم خویش برگشته آنها را با سلام و زکوة دعوت کنم هر 
که پذیرفت زکوتش را جمع میکنم و در فلان وقت نماينده‌اي میفرستید 
آنچه جمع کرده‌ام کت شما بیاورد.چون حارث زکوة را جمع آوري کرد در 
وفت معین تمایندة اتخضرت: نياجد خارت. ؟ گمان کرد که غضبي از جانب خدا 
و رسول شده که نماینده حضرت نیامد. بزرگان قوم را خواند و گفت: 
رسول خدا بمن وعده فرموده بود که كسي را براي بردن 
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زکوة جمع شده, بفر ستد. رسول خدا خلف وعده نمیکند این نیست مگر 
بواسطء غضبي, بیائید محضر رسول خدا| بروبم. از آنطرف رسول خدا| 
#9 اللّه غلیه و. الم هلید: بن. عقبه را بزاق آودن زکوة فرستادند, او 


مقداري از راه بني مصطلق را پیمود ترسید و بر؟ گشت (زیرا در جاهلیت با 
آنها دشمتي.داشت) و گفت؛ یا رسول الله حارث زکوة را نداد و خواست 
ما ۱ پیش حارث فرستاد او که 


با سران قوم عازم مدینه بود در راه با فرستادگان آنحضرت برخورد و 
گفت: چه مأموريتي دارید؟ گفتند: براي کار تو. گفت: چه کاري؟ گفتند: 

رسول خدا ولید را پیش تو فرستاده و او خبر داده و 
کشتن او را داشته‌اي!!! گفت: نه بخدائیکه مخمد صلي الله علیه و آله را 
بحق فرستاده من نه او را دیده‌ام و نه پیش من آمده است.چون حارث 


وارد محضر آنحضرت گردید فرمود: زکوة را ندادي و خواستي فرستادة مرا 


بکشي؟! «منعت الرٌكوة و اردت قتل رسولي» ؟ گفت: نه بخدائیکه تو را 
بحق فرستاده نه من او را دیده‌ام و نه پیش من امده است.و علت آامدن 
من این است که فرستادة شما نیام فکر کردم غضبي از جانب خدا| و 
رسول بر ما شده است. پس 1 6 با ایا الذین امَنوا ان جاءَکَم فاسةت : 


نازل گردید. 


فشل:؛ چ در.ض: 178 


قسّل: (بر وزن فرس) ضعف.ترس. راغب آنرا ضعف توآم با ترس گفته. 
ری دنل اب م12 و 192 ال غهران آنرا خن هل اند 1 اففال 
ضعف ناشي از فزع معني کرده.فيومي در مصباح فشل (بفتح اول و کسر 
دوم) را جبان و ضعیف القلب گفته است.بقول ابن اثیر در نهایه آن بمعني 
ضعف و ترس است. نگارنده نیز با دقت در آیات قول ابن اثیر را پسندیدم 
و خواهیم دید که معني آن گاهي ضعف و گاهي ترس است. 
قاموس قرآن, ج ۵ ص. : 179 7 
فلا در آیت.و لا تبازعوا فعشلهوا 2 تاهت. ونم بم انقال 46 بشعتن 
ضعف است نه ترس يعني منازعه و اختلاف نکنید که ضعیف شوید و 
نیرویتان از بین برود مپدانیم که اختلاف موجب ضعف و پراكندگي است 
ولب در آبة حلي |ذا لثم و و تنارعثم في الأمرٍ ... آل عمران: 152. و آیة و 
لو آراكهم کثیرا لفْشلنم و لتنازغثش في ار . 0 
بنظر میرسد.۱؟ ققّت طایْقتان مِتَحُمْ آن تفّْلا و ال لها ... آل عمران: 
122 ان هی وا ار ی و 
و وان و مس ی وی 
این معني با ملاحظة هَمّتْ جور در نمیا یبد. بنظر نگارنده فشل در آیه بمعني 
برگشتن از تصمیم است که لازمة جبن است در اقرب الموارد گوید: «عغزم 
علي کذا تم قسَل عَنة اج تکل عَنة و لَمْ یَمَضو» بعني بفلان کار تصمیم 
گرفت سپس برگشت و بجا نیاورد.آیه دربارة دو گروه بني سلمه و بني 
حارثه است که با 9 غدا صلی الاهغلبهه آلهی «احه» ار ند 
و چون عبد الّه بن ایس با باران خویش از راه برگشت آنها نیز قصد کردند 
که بر گردند ولي بر نگشتند يعني: یاد کنید آنوقت را که دو طائفه از شما. 
مر ال اه 


فصح:؛ ج ظ, ص: 179 


فصح: و آخي هارون هو آأَفْضَخ مني لسانا قصص: 34. فصیح كکسي است 
که کلامش بیان کنندة مقصود و خالي از تعقید باشد «افصح عن مراده 
اظهره» فصاحة بمعني بیان و خلوص کلام از تعقید است يعني برادرم 
هارون در سخن گفتن از من فصیحتر است و میتواند سخن را بهتر از من 
ادا کند اين آبه دلالت برٍ لکنت زیان موسي علیه السّلام ندارد رجوع شود به 
«عقد» ذیل آية و اخلل عم سای هه هس * دبل انم وا 
ِ قرآن, چ 2» ص: 160 

یکبار در کلام الله امده است. 


فصل:؛ ج 5, ص: 180 


فصل : بریدن و جدا کردن. «فصل الشي ء فصلا: قطعه و ابانه» در مفردات 
گفته: آن جدا| کردن دو چیز از 1 بطوریکه میان آندو فاصله 
باشدهدا موی الفعل الدی که کون ضافای: 21 این روز میاعت:و 
روز جدا کرت حق از باطل ۳ تکذیت میکردید. فصول: ی | 
شدن و خروج آمده «فصل من البلد فصولا: خرج عنه» و نیز چمع 

آمده (فصول چهار گانه) قلمّا قَضَلّ طالْوثْ بالخَئود قال انْ ال 7 
نهر بقره: : 249. چون طالوت با لشکریان از محل و شهر جدا و خارج,شد 
گفت: خدا شما را با رودخانه‌اي امتحان خواهد کرد. ایضا و لا قضلت لیر 
قال هم اتّي لأجدٌ ریخ بُوسُفَ یوسف: 94. چون کاروان از مصر جدا و 
خارج ِِ تخرشان گفت: من بوي یوسف را استشمام میکنم.* معني 
۰ 
بمناسبت معناي اولي است.فصال: باز کردن طفل از شیر در اقرب 
الموارد آترا اسم مصدر گفته است و حمْلَه و فِصالّةُ تلاوت سَهّراً احقاف: 
ار ایضا و فصالهُ في عاعبّن 
لقمان: 14 . فصيلة: اقوام و عشیره است که از شخص منفصل اند و فصیل 
بمعني مفصول است بوذ ارم لد تدي من غذاب یَوَمیْذِ بینیه. صاحبته 
آخیه. قصبلته الْيي * وُویه .. . معارج: 1- 13. گناهکار دوست میدارد که 
ایکاش عوض دهد از عذاب انروز پسران, زن, برادر و عشیرة خویش را 
چنان عشیره‌ایکه او را ۹ منضَمٌ کرده و در کنار خود جا میدهد. تفصیل: 
متمایز کردن. تفصیل کل م‌» روشن کردن انست.؛ مقابل اجمال. 
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لتعْلَح اعد السنین و الجساب و کل شم ء قصَناه تفصیلا اسراء: 12 ۰ و 
تا عدد سالها و حسابرا بدانید و هر چیز را از هم متمایز کردیم و روشن 
نمودیم و مردم میتوانند آنها را از همدیگر بشناسند.هذا یو القصّل الذي 
کم به اک نون صافات:. 21 یر از روز خیامت با یوم ال و 
0 و ی 9 
حق از ناحق, عادل از ظالم جدا شده و هر يك راه خویش روند چنانکه 
فرموده ان اللة بَفصل بَيَهْمْ بَوَم الْقباعة حج؛ 17 ان نك هو تفص يم 
پوم م القيامَة فیما کا فیه یَحْتَلفُونَ سجده: 25 .در آية ان یوم الفَصّل کان 
مبتانا نباء: 17 شاید مراد جدا کردن اجزاء عالم از همدیگر باشد ولی تفید 
است.و آنْناة الچکْمَةَ و فَْل الخطاب ص: 20. راجع باین آیه رجوع شود به 
«خطب». کتاث أحْکمت آبائة فلت من لَدْنْ حکیم خییرٍ هود: 1 دربارة 
این آیه در 9 توضیح مفضل داده شده بانجا رجوع شود. ثَه لقول 


قصل. و ما هو باعل طارق: 13 و 14. فصل بمعني مفصول است يعني 
جدا شده از شوخي و ناحق, معني ایه: حقا که این سخن قولي است حق و 
ثابت و شوخي نیست. 


فصم:؛ ج ظ, ص: 181 


فصم: شکستن. قطع کردن. «فصم الشیء: رکشره ه من عیر بینونة فصم 
۹ قطعه» ,انفصام قطع شدن. فمَن تکفه بالطاغوت 5 یمن 6 بالله 
عد اب شتشعك بالقزوه اللقی لا الفصام لها بقره: 256. هر که بطغیانگر 
کفر وززیده و بخدا انمان آوزد بدستگیره اي چنگ زده که قطع شدن ندارد. 
در لهج البلاغه خطبه 107 در وصف آتش آخرت فرموده: « لا تفصم کبولها» 
زنجیرهایش- قطع نمیشود اين کلمه 
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یکبار در قران امده است. 


فضح:؛ ج 5, ص: 182 


فضح: رسوا کردن. عیب کسي را اشکار کردن. «فضحه: کشف مساویه» 
قال ان هولاء صَيِْي قلا تفُصَجونِ حجر: 68. این کلام لوط علیه السْلام 
است نسبت بقوم خویش در حمایت میهمانانش که فرشته بودند فضیحت 
در اینجا بمعني الزام عیب و عار است که اگر آنها بمیهمانان لوط جسارت 
میکردند براي آنحضرت عيبي بود يعني اینها میهمان منند مرا رسوا نکنید 
لذا طبرسي رحمه اللّه آنرا الزام عار معني کرده و در مصباح فضیحت را 
عیتب: گفته. اشت: اين کلمه فقط یکبار در قرآن آمده است. 


قظر بو ( ق: 102 


فضْ: شکستن و پراکندن. «فض الشيء: کسره متفرژقا» راغب گفته: فض 
شکستن و پراکندن شيء است مثل شکستن مهر نامه و پطور استعاره 
گفته‌اند «انفض القوم» يعني قوم پراکنده شدند و لو کلت فا غلیظ القلب 
افص وا لت ال مر ان 19 اگر‌بد رفتار و قسیْ القلب بودي حتما 
4 ایضا هم الذین یَفولونَ لا ئلفمُوا َلي مَنّ عند 

سول اللّه عي حني ینفضوا منافقون: ۰7 آنها كساني‌اند که میگویند 1 
سل اه ای یا من و 
122 در بارة جمعي فرموده: «الَهٌ ان روا الحق فافضض جماعتهم» 
خدایا اگر حق را رد کردند اجتماعشان را متفرّق گردان.فّه: : نقره. و خلوا 

ور من فِصَءة انسان: 21. زینت شده‌اند با دستبندهائي از نقرة 
بخصوصي. نز مجمم:دیل ایک 24 توبه فرخوده غلت تمه زر بدهب انست 
که یرود و فان مشود و یاف تما ند و علت تفه تقوم قصه. سک 
که متفرق میشود و نميماند. 


فضل.: ج. درصی: 192 


اشاره 


فضل: زیادت. راغب گفته: «الفضل: الژيادة عن الاقتصار» در مصباح گفته: 
«فضل فضلا» يعني زیادت یافت «خذ الفضل» يعني زیادت 
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را بگیر در قاموس آنرا ضدٌ نقص گفته است.هر گاه در آیات قرآن دقت 
ی ۱ 1- برتري.2- عطیه و 
احسان و رحمت. و هر دو از مصادیق معناي اولي است.اما اولي ممکن 
۷ ج کم عَلَیْنا من فَصل .. اعراف: 9 شما 
را بر ما بر تري و فضيلتي نبود. و لَقَدٌ آتینا داچد ما قصلا سباء: 10 و 
ممکن است ماي مثل و ال سل تک علي بَعض في الررق نحل: 
1 دومي مثل و لكِنّ ال دُو قَصْل عَلّي العالمین بقره: 1 لیکن خدا 
صاحب احسان و رحمت است بر مردمان راغب گوید: هر عطيه‌اي را که بر 
معطي لازم نیست فضل گویند. يعني احسان و رحمت و عطائیکه خدا بر 
ی ی ی و ی 
فضل گوئیم چ [ اينك 


تختده اند نظر متکتیم 1 فا فطل اللم. علنکم.و تفه لک ورد 
الخاسرین بقره: 64. پراني آیه اما رحفت وا خر آمده ایضا در 
ی 83 و 113 و 175 سورة نساء و غیره آیا رحمت در این آیات بیان و 
عبارت اخراي فضل است يا معني ديگري دارد؟ بنظر میاید که «رحمة» 
ذکر عام بعد از خاص باشد که فضل از مصادیق رحمت است و میشود با 
ملاحظة آیات ما قبل مصادیق آنده را روشن کرد و. در آيه قوق. عیتوان 
گفت: مراد از فضل تأخیر عذاب و غرض از رحمة قبول توبه باشد يعني: 
اي بني اسرائیل اگر فضل خدا بر شما نبود و در عقوبت شما تعجیل میکرد 
و اگر,رحمتش در توفیق توبه نبود حتما زیانکار میشدید.2- قانقلبوا ییْعمة 
ین ال و فطل ل مسر شوه . آل خهران: 4.ر اين آیه لفظ 
نعمت و فضل با هم 
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ذکر شده ایضا در آیات 171 آل عمران و 8 حجرات ت.طبرسي ذیل آیة 171 
آل عمران فرموده: فضل و نعمت دو لفظ است بيك معني. بعد میگوید در 
بارة تکرار آن در آیه دو وجه گفته‌اند يكي آنکه نعمت مقابل طاعت است و 
فضل زاید بر آن و ديگري آنکه تکرار آن براي تأکید و تمکین معني در نفس 
و مبالغه است. نگارنده نیز ترجیح میدهم که هر دو بيك معني باشند گر چه 
در آیه دو مصداق دارند. 


تفضیل انبیاء علیهم السلام؛ ج 5, ص: 184 


بصراحت قرآن انبباء علیهم السلام از لحاظ فضیلت یکسان نیستند, بعضي 
بر بعضي مزیّت دارند. یلك رل قطن تم علی تض مهم من کلم 
اه .«اا«ِ آتینا عيسي ان مریم آلسشات و انوا بژوح 
دس 9 روشن میشود باول اک 
سرا ی ی افصل‌آند بان سظیل. از جات کذاشت که 


ِ- 


فرموده «قَصّلنا» عین همین کلمه در یه بعدي تفر خوآ هد آئ .دوم اینکه: 
سبب تفضیل سخن گفتن خدا و تأیید با روح القدس و اعطاء معجزات است 
که آیه در صدد بیان اسباپ تفضیل است.سوم اینکه: 8( 
علیه السّلام معجزات و تأیید با روح القدس بوده است. و لَقَهٌ فَصّلنا به 
النبیین علي بَعّض و آنینا دافد زبورا استراع: در این 1 
جانب کر ]وت و ۰ علت فضیلت داود اعطاء زبور است .داود و سلیمان 
علیهما السلام میگویند: الحَمدٌ یله الذي قصْلنا علي کثیر من عباده المْوْمنِین 
تصالن دً1. و سلیمان بمردم در بارة دانستن, زبان پرندگان و دارا بودن بهر 
1 یا چا الا سن علمْنا ملطق الطیُر و آوتینا من کل شیء ان هذا 
هو 
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الْقَصّل الَمْیینْ نمل: 6.چنانکه گفته شد: تفضیل پیامبران از جانب خداست 
بنظر میاید علت تفضیل در استعدادها و معنویات آن بزرگواران بوده که 
شايستگي تفضیل را داشته‌اند گر چه همه انبیاء علیهم السلام داراي فضل 
بوده‌اند قرآن فر موده: ال أَعَلَم حیث بخعل رسالتَة انعام: 1124 آیه در 
جواب كساني است که میگفتند: | 
در خوات فرمود: خدا داناتر است که رسالت خویش را در کجا قرار میدهد 
و بکدام کس محول میکند. يعني جعل رسالت احتیاج باستعداد دارد و خدا 
بهتر میداند کدام شخص داراي آن استعداد است و در عین حال صاحبان 
استعداد نیز بعضي بر بعضي مزیت دارند.در بارة رسول خدا صلت اللّه 
غلیة و الة باید ندانیم اتخضرت.خانم پیامبران و آورتد6 وین کاملتر از ادیان 
کته است و کتابش چنانکه خواهیم گفت حافظ کتابهاي کته است در 
اینصورت بي‌شتك از قیکر ان افضل خواهد بود و ذیلا خواهیم دید که 
آنحضرت جامع اسباب فضیلت و سهمش رویهم از دیگران_ زیاد بود و از 
مصادیق «و رقع بَعصَهُمْ دَرجات» و یا مصداق متحصر بفره آن بوددر با 
تین بروح القدس آمده قاِنَ ال هو ملاح جبّریل و صالخ الَمْوْینینِ 
تحریم: 4. ابضا فل من کان ٩2‏ 8 لجبریل فا تلة علی قلیك بان له : 
بقره: اا صص ی اص ات۳ 


پیامبران سه نحو سخن میگوید: وحي: سخن گفتن با ایچاد صدا. فرستادین 
ملك. اين آیه هر سه را بیان میکند: و ما کان لبشر آن کلم اللة لا وخیاًأَو 
من وراء حجاب از پرسل تسوا قیوحت باه ما بشاء... . شوري: و در 
آیدها بح رخ نم کماحدا با خصرت رسولتضان الاب غلیه وا لها ره 
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سه قسم سخن گفته است زیرا آية ما بعد چنین شروع شده و گَذلِك أَوَحین 
الیكَ ژوحا من آمرنا . لفظ «کذلك» اشاره بای قبل و سه قسم وحي 
اس نع رتوروسی» یا هرا شه عسمنوجی کردم علی هد اتعصرت. از 
«علوه هن کلم الات» نیز میباشد.از طرف دی فول ای و از «رفع 
بَعصَهُمٌ درجاتِ» آنحضرت است و در بارخ حضرتش, امده: و ما ارسَلناك الا 
کَافءٌ لاس سباء: 28. و ما آَرسَلناك لا رَحمَهٌ للعالمین بیع 7 و 
آنگهي کتاب ِ تاضق ۳ کتابهاي دیگر است و آیرلنا لك الاب 
بالحو مخ ی یه من الکتاب و مهن علبّه . .. المائدة: 48. ایضا 
یه 0 ۲ ِ سور مر ان حفراع از ارل لس نات 
آنحضرت است اگر کمي در آية سْبَحانَ الذي اسشري عبدو لیا من 3 المشجد 
الحرام اي الْمَسَجد الأَفْصي اسراء: 1. و آیات و لقَدٌ ره نله آگری ید 
سذرة اهر عندَها حنه ماود يَعسَّي السَذرة ما يغشي. ما زاع 
التضر وا طغی لقو ای هن آبات رب الکیری تجم: 219 18 .<فت کنیم 
در افضل بودن آنحضرت شكي نخواهیم داشت تیاهن از دنا من الَيین 
بثقفة و مك و من وج و اراهيم و فوسب و عیسي ان مَرم . . احزاب 
7 آنحضرت از همه پیامبران اولو العزم جلوتر ذکر شده میشود انهم 1۳۳ 
ما او اس مرا سا اراس اش ند ای سا 
تن وات شنیی کصود کامها ار له سار ده لد 6ص 220202 
منقول‌آند. 


فضیلت کسبي؛ ج 5, ص: 186 


آنجت. کفته شید راحم فظرلت: فقصلی و. خدای است که روي استعداد 
شخص از خداوند افاضه میشود چنانکه از «قَصْلْن» و «اللّ أَغْلَمْ عبت 
یَجْعَلَ رسالْتة» روشن گردید, اما 
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راجع بفضیلت كسبي میشود گفت که هر يك از آن بزرگواران علیهم السلام 
داراي مزيٌّتي بودند که در ديگري وجود نداشت مثلا نوح علیه السْلام مدّت 
نهصد و پنجاه سال تبلیغ کرده و از اين لحٍظ منحصر بفرد است قلیت فیهم 
الف سد خ الا حمسین عاما قاحتَهم الطوفان ۰ عنکبوت: كِ در بارة 
۳ آمه و شام غلی الشه فتایر ضاتات 181 قْل الْحَمَدٌ لِله سلامٌ 
علي عباده الذین اضصطفي نمل: 59 .و در بارة بعضي بالخصوص آمده: تام 
علي ابراهیم ... سلامم علي موسي و هاژون- ... سلام علي ال‌یاسین 
صافات: 9-- 0- 0 .ولي در بارة نوج علیه السّلام آمده: سَلامٌ علي 
وح في العالهین صافات: 79.اين «في العالمین» ظاهرا بعلت آنست که 
اولین پایه گذار مبارزه با بت پرستي آن بزرگوار است و نسبت برسولان 
آینده فتح الباب کرده است «في العالمین» ظاهرا حال است از «سلامُ» 
يعلي سلام بر نوج سلامیکه پیوسته در میان مردمان خواهد ماند.ابضا 
جریان ذیح اسماعیل علیه السْلام و اسکان ذریه در وادي غیر ذي زرع و 
انداخته شدن بآتش نسبت بابراهیم علیه السْلام و هکذا صبر ایّوب علیه 
السلام که فرموده: انا وَجذناه صایرا بعش الیهس 4 و نیز تلاشها, و 

مجاهدتهاي موسي علّیه السّلام.اگر از اینجهت حالات رسول خدا ۳9 ال 
علیه و آله را بررسي کنیم خواهیم دید آنحضرت نیز در نوبت خود بي‌نظیر 
است: ايستادگي در راه خدا, استقامت در برابر تحریم اقتصادي سه سالة 
قریش در شعب ابي طالب علیه السّلام مهاجرت در راه خدا و براي خدا, 
شرکت در جنگهاي متعدد و بر داشتن زخمها, صبر بر زحمات و نادانيهاي 

قوم, تشکیل حکومت ديني» نجات مردم از بت پرسني, تحکیم پايه‌هاي 
توحید و غیره و غیره که با شمردن بطول خواهد انجامید تنها اگر جریان 
شعب ابي طالب علیه السلام را در تظر بگیریم بانتقامت ممتاز آنحضرت 
صلوات الله 
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و سلامه علیه و اله پي خواهیم برد در مدت آن سه سال چنان در مضیقه 
واقع شدند که يكي از پارانش میگوید: شب چیز نرمي زیر پایم احساس 
کردم آنر| بدهان گذاشته و از کثرت گرسنگي بلعیدم و اکنون که دو سال 
از آن زمان میگذرد هنوز تمیداتم آن چیز چه بود.در بارة مفاضله میان انبیاء 


و ائثّه علیهم السلام از جنبة وحي و طرف خطاب خدا بودن انبیاء افضل‌اند 
ولي از بح باید اندازة تلاش آنان را در نظر گرفت و روي آن 
حساب کرد مثلا زکریا و علي بن ابي طالب علیهما السلام را در نظر 
میگیریم قطع نظر از جنبة وحي: - علي علیه السْلام مرقج شریعت قران 
بود.- زکریا علیه السّلام مرقجح شریعت تورات.- علي علیه السْلام شریعت 
مستقل نداشت.- زکریا علیه السلام شریعت مستقل نداشت.- علي علیه 
السلام در راه خدا بارها جنگید.- زکریا علیه السلام در هیچ جنگي شرکت 
نکرد.- علي علیه السّلام بهنگام مرگ بدنش پر از جاي زخمهاي جنگي بود.- 
زکریا علیه السْلام اثري از زخم نداشت.رویهم رفته اگر تلاشها و 
فعاليت‌هاي علي علیه السْلام را در راه خدا با تلاشهاي زکریا علیه السلام 
مقایسه کنیم علائم طور دیگر جابجا خواهد شد. پس ما در بیان فضیلت 
كسي باید سراغ تلاشها و زحمات شخص وي برویم تا نتيجة مطلوب بدست 
ايد.وانگهي مطابق روایات, ائْمّه علیهم السلام نیز صداي ملائکه را 
مي‌شنيدند ولي خود انها را نمیدیدند و نیز بقلوبشان الهام میشد کافي ج 1 
ص 270 «باب ان الائقة محدئون» مفید رحمه الله در کتاب اوائل المقالات 
تقوم راشای فطع وا ند که آمامان اه مت هیناح 
پیامبر ما افضل‌اند, و عده‌اي از 
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اعامته آنها را باشضای اوله الغزم از همه افقضل کفته‌اند کرخهی از آنها اد 
هر دو قول امتناع کرده و همه انبیاء علیهم السلام را از امامان علیهم 
الشسلام افصلداشفه اند ارم اس است که قول را در انحات مسشع آن 
مجال نبیست و بر هیج يك از اقوال اجماعي منعقد نشده ... در قرآن 
مواضعي است که قول اول را تقویت میکند . .. نگارنده گوید آنچه در واقع 
و در علم خدا هست بدان تسلیم هستیم. 


فضیلت یهود يعني چه؟!؛ ج 5, ص: 189 


در بارة بني اسرائیل آمده: ااکروا نعمتی الْتي مت علَیکُم و آني قصْلتکم 
عَلّي العالمین بقره: 47 و 122. موس علی السلام تر خمایمس ال تا 
که گفتند: 1 براي 
ما نیز معبودي بساز یا موسي اجْعَل نا الها کما لهُمْ لِهَهُ فرمود: أ عَیْرّ اللّه 
ا فیک الها و هو فصْلَکَمٌ علي العالمین اعراف: 140.مراد از این تفضیل 
چیست؟ با آنکه فرآن بشدیدترین وجهي مثالب یهود را بر شمرده و آنها را 
کوبیده است. وانگهي مراد از «العالمین» همه مردمان در هر عصر است یا 
مردمان زمان بهود؟باید دانست: در میان قوم بهود پیامبران بیشتر از هر 
قوم بوده‌اند از 25 نفر پیفمبریکه در قران نام برده شده بیشترشان از 
یهوداند مانند یوسف. موسي. هارون, داود. سلیمان. زکریا, يحيي. عيسي. 
اسمعیل صادق الوعد, یونس, اسحق, یعقوب.از طرف دیگر معجزات 
واقعه در بني اسرائیل بیشتر از هر قوم بود از قبیل: عصاي موسي علیه 
السلام و ید بيضاي او شکافتن دریا و گذشتن بني اسرائیل از آن و غرق 
فرعونیان. شکافته شدن دوازده چشمة آب از سنگ. آمدن من و سلوي, 
بلند شدن کوه بالاي سر بني اسرائیل, , زنده شدن مقتول در جریان بقره, 
تفه شندن آن گرم. که تصفشنی: کرد خدا را آشکارا بما نشان بده, آهدن 
طوفان, جراد. 
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قمّل, خون. وتان و . ایضا معجزات ه ساثر انبیاء بني 
اسرائیل از قبیل, تسبیح کوهها و پرندگان با داود. دانستن زبان پرندگان 
«عْلَقْنا لطق الطیِر» تسخیر باد و جن بدست سلیمان, زنده شدن مردگان 
بدست عيسي و . . چنانکه در ما بعد آیه 47 بقره مقداري از آنها شمرده 
شده است. و موسي علیه السلام بأنما فر موده: ۰ .. کرو نغمقت الم عَلیْکَم 
| جَقل فیکم آثبياء و جعلَكَمْ مَلوکا و تام ما 2 یو بت اعدا هت الا امن 
اد ی بر خاستن 
پیامبران از آنها. اعطاي آزادي و استقلال پس از آنکه در دست فرعون 
بردگان بودند. و رسیدن بچیزیکه احدي از مردمان بدان نرسیده‌اند بنظرم 
مراد از آن کثرت معجزات و غیره است.نتیجه اینکه: بنظر نگارنده مراد از 
تفضیل بني اسرائیل, , بودن پیامبران زیاد و معجزات زیاد در میان آنهاست 
در اینصورت آنها از ایندو جهت از همة اقوام برتراند و هیچ مانعي ندارد که 
«العالمین» شامل همه مردمان در هر عصر باشد زیرا اينهمه پیامبران و 
معجزات در هیچ قومي نه قبل از بني- اسرائیل و نه بعد از انها واقع نشده 
است.ولي این مطلب ربطي بفضیلت فرد فرد انها ندارد که انها از نظر 


افراد بتصریح قرآن و تجربه, اشخاص بد کار و حیله‌گر و «عَضتّ الله 
َلیهِمٌ» و «قباوٌ بعَصب علي عَصّب» بوده و هستند. آیات فقط میگوید که 
اين تفضیل در این قوم واقع شده است.از طرف دیگر میشود از کثرت 
پاسران و رات سوت مالس سای را کشت کرد را اکر 
غرق در جهالت و عصیان نبودند احتیاج بانهمه پیغمبر و معجزات نداشتند. 


فضیلت انسان؛ جح 5, ص: 190 
ی زیر نیز قابل دقت و بررسي است و لد کرَّمَنا ببي ادم و حَملناهم 
قاموس قرآپ. ج5 ص: 191 ِ 
في الَْرٌ و البکر و رَرَفْناهة من الطِیاتِ و قَصْلناهُمْ علي گییر مقّن خَلفنا 
تفقضیلا اسراء: ای دا رم او 
ظاهر | بواسطة عقل و تفگر و اختیار است که خداوند بانسان عطا فرموده 
و بهمان وسیلة لیاقت خليفِة اللّه بودن را پیدا کرده ۰ چنانکه ابلیس در 
این باره بخدا عرض کرد: أ رَأَیتكَ هدّا الذي کرت ۳ ۰ اسراء: 2 مرا 
خبر ده از اينکه بر من برتري دادي و گرامي داشتي. 6 از تکریم 
همان خلافت آدم است و آن نبود مگر در اثر استعداد انسان و نيروي عقل 
ور گر ون بساختمان بدن او.جمله «و حملناهم في ال و التفر 5 
ناه من الطییات» از نتائج تکریم است که بشر بدان ۹ باینها 
دست یافت. اما جمله «و قصَّلناهم علي کثیرٍ مِمَن من خلفنا تفصیلا» باحتمال 
و و 
تبود این تفضیل, عاید اه تمیشد و آن تفضیل. توایی. . آخرهی تیست بلکه 
تفضیل از حیث استعداد و تصرف در عالم و تسخیر موجودات مادي و 
فاد از آها استر علن. هدا. این له بمیان و 
است يا ملك؟.مراد از «من خَلْفْنا» عموم مخلوق است اعم از فرشتگان 
و غيره و از اینکه: بشر از بسياري از مخلوقات از حیث استعداد و تسخیر 
برتر است لازم میاید که بعضي از مخلوقات از بشر از جهاتي برتر باشند, 
در اینجا نباید فقط بسراغ ملك رفت بلکه ملك و بسياري از جنبندگان از 
جهاتي از بشر برتراند امروز در و شده که امتال 
مورچه‌ها, موریانه‌ها, زنبوران عسل و غیره و غیره طوري در عالم تصزف 
میکنند که از بشر ساخته نیست و نخواهد بود. خلاصه اينکه بنظر نگارنده: 
تفضیل از متفژقات تکریم و از نتائج 
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آن میباشد بعبارت دیگر: تکریم راجع بذات انسان و اراده و تفکر او و 
تفضیل راجع بتصرفات او در عالم ماده ها رون 
موجودات جهان است. در بارة این آیه مطالب ديگري نیز گفته شده ولي 
نکارنده:بانحه کفته<لخرم است: و الله العالم. 


فضو:؛ ج 3 ص؛: 192 


فضو: اتساع. «فضا المکان: ایسع». و کیت تأخدوتة 2 فد انضیا فک 
الي تقض و آخئن متکم مفا لس نساء: 21. طبرسي فرموده: افضاء 
ها ات ال تا میت ات 
اقرب الموارد «افْضي فْلاأنْ الي فْلان» را رسیدن شخصي بشخصي معني 
کرده و گوید حقیقتش آن است که يکي بفضاء ديگري پرسید. ,در نهچ البلاغه 
خطبة 173 فر موده: ۰« ما ابقي سَیْنا ما مر علي تأسي لا . اقضي به 
الیٍّ» رسول خدا صلّي اللّه علیه و آله از آنچه بسر من خواهد آمد چيزي 
نگدذاشت مکر آنکه یمن زسانید. (و اطلاع داد). آیه در بارة آنست که مهربة 
زنان را از وفی ظلم از فستفان گرد عفی-جطور ترا از دست رن 
میگیرید حال آنکه. تعضی. از شتما ببعض دیگر رسیده است (و با رسیدن 
بیکدیگر و ایجاد علقة زوجیت مثل يك وجود شده‌اید) و زنان از شما پيماني 
محکم گرفته‌اند. ظاهرا مراد, پیمان عقد است که مرد مهربه را بواسطء 
عقد ازدواج بعهده میگیرد.در مجمع از ابن عباس نقل شده «أفضی» در آیه 
فاص ات ار تا 


قطر:: ج ۵ضی: 192 


سح شکافتن. و شکاف طبرسي فرموده: «اصل الفطر: الشق» زا 
شکافتن طولي گفته است.تقطر و انفطار: شکافته شدن.تکادٌ السماواث 
بتقطون من ۰ مریم: 90. نزديك است آسمانها از آن نسبت بشکافد. ادا 
الشداء اتقطرّت اتفطار: 1. انگاه که آسمان بشکاقد مثل: [5] 
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السَماء شم انشقاق: 1.در بسياري از آبات قطر بمعني آفریدن و قاطر 
بمعني آفریننده آمده مثل وَجْمْتْ وحم للّذيِ قَطر السَچاواتِ و اأرْضَ 
انعام: 79. قْل آ یر الله أتخْدٌ لیا فاطر السماواتِ ز الااض .. انعامه 
4ب ا در نظر گرفتن معناي اولي قطر آفریدن ار را با 
خداوند موجودات را با شکافتن میافریند تخم مرغ و تخم جنبندگان دیگر 
شکافته شده بچه‌هاي آنها بدنیا ميایند, حبوبات در زیر خاك شکافته شده و 
روئیده مبدّل بساقه‌ها, برگها و حبوبات دیگر میشوند, ان ال فالق الک و5 
نوی" انعام: 95.تخمهاي ریز علفها شکافته شده و علفها از آنها بوجود 
میایند .يك هستة زردآلو را در نظر بگیریم: هسته در زیر خاك شکافته شده 
جوانه از آن خارج میشود, جوانه شکافته شده, شاخه‌ها و برگها از آن خارج 
میشوند, شاخه‌ها شکافته شده گلها بوجود میایند از گلها میوه و از میوه‌ها 
هسته‌هاأ و همچنین تا هیرسیم باسمانها و زمین که شش بار در قرآن آمده 
«فاطر السْماواتِ 5 الاض» و در آبة دیگر فرموده: ن السّماواتِ 1 الثرّضَ 
کاتتا ریا ققتقناهما .,. انبیاء؛ 30.در بارة انسان آمده و الْذٍي قطرَّنا طه؛ 
1 مت من 2 که ما انسانها نیز در ابتدا يك 
سلول و ياختة ساده بوده در اثر شکافته شدن بانسان تبدیل شده‌ایم.ممکن 
است فطر بمعني ابداع و اختراع و ایجاد 2 باشد که در <«بدع» 
گذشت در اقرب الموارد آمده: «قَطرّ الامژ: احْترعَة و ادا و شا دِ 
همان کنات و وان از این عباس تفل ده ِِ معني «فاطر الشداوا 
لأرْضٍ را نمیدانستم تا دو نفر ای 
پیش من آمدتد يکي از آندو گفت: <انا فطرتها» يعتي حفر آنزا من شروع 
کرده‌آم. 
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در این صورت «فاطر السَماواتِ» بمعني بدیعٌ السَماواتِ بقره: 117.است 
ولي معناي شکافتن صحیحتر است که ان بتصریح طبرسي و راغب معناي 
اولي کلمه است بهتر است مراد از «بدیع السماواتِ» خلقت ابتكاري و از 
«فاطر السماواتِ ... » خلقت بواسطة شکافتن باشد اينك چند آیه را 
بررسي میکنیم:: 1- قاژجع الْبَضَرّ هل تري من فْطورٍ ملك: 3. فطور چنانکه 


در مجمع و اقرب گفته جمع فطر است بمعني شکافها. راغب آنرا 0 
بمعني اختلال و سستي گرفته يعني دفعة دیگر نگاه کن آیا اختلالي یا 
شکافهائي 94 اتصال) در خلق خدا مي بيني !٩‏ صدر آیه چنین است: الّذي 
خلق سَبْعَ سم ت طباقا ما تري في خلق ار" خن من تفاوت قاژجع اضر 
تا و میان اتصال و تدبیر آنها اختلال و با شکافها نیست. 2- . 
7 یَجعَل الْوندان شیبا. السَماء مَنْفَطر ب, بة کان وِعذخ مفغولا مزقل: 17 و 
8. ضمیر «به» راجع است به «یوما» و باء بمعني «في» يا سبب است 
يعني: 2 فرزتداترا نو :کر داند اسمان دز ان روز یا شیب آتروز. 
شکافته شده و وعدة خدا عملي است. این عبارت اخراي آیة ادا السَماء 
اقطرت 9 5 اسَفتِ التماء فهي بوَمَیْذ واهية الحاقه: 16 ات 3- تکاد 
السماواث ث یتقَطرن من قَوقهنّ و الْمَلایِکهٌ بُسَبُخُونَ یحشد رهم .. ۰ شوري: 
د. 1 است آسمانها ان بالایشان بشکافند و فرشتگان بپروردگارشان 
تسبیح و حمد میگویند. بنظر میاید: مراد از نزديكي تفطر آسمانها شکافتن 
انا بر فیافت اس صانگی را الا تهب تست شاقن فهرا 
از بالاي آسمانها شروع خواهد شد, شاید مراد ۳ آنها طبقات هفتگانة جو 
باشد. 
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يکي از بزرگان اما داده مراد شکافتن اتعماتها شرا زو وخی. با نت 
اين احتمال گر چه با سیاق آیات و خاضّه آیة 51 همین سوره مناسب است 
ولي در اینصورت براي لفظ «تکا» محلي نمي‌ماند وانگهي نزول وحي که 
بوسیلة ملك است, شکافتن لازم ندارد. مع الوصف: شاید مراد دود چیز 
ديگري باشد. و له العالم. 4- 1۲ هك للدین حنیفاً فطرّت الله ۳ 
قطرّ النّاسَ علیها بل لخن ال دك الخین الق و لک آکتر التاس لا 
عَلمون روم: 30. طرش فرموده «فطرّت الله» مفعول فعل محذوف 
است يعني «اثبع فطرت الله» ,و آن بدل است از «قَأّقم وَجْمّلَ للذین» و 
شاید تقدیر آن «اعني فطرت الله» باشد يعني: توجهت را بدین 0 
در حالیکه بدان مايلي, پيروي کن از فطرت خدائي که بشر را: هن 
آفزیدم.تتدیلی بر دین: خدا تست لیکن. پیشتو فردم- تمیذاننه: ابه 
است در اينکه دین جزو نهاد بشر و خمیره ذات او است مثل خوردن؛ 
خوابیدن و غیره. بعبارت دیگر: دین فطرت خدا و مخلوق خداست که بشر 
ی ی رم دین بما هو 
دین فطري بشر است ولي بشر فقط کلیات آنرا از قبیل توحید و پي بردن 
از لته لول دشک فص در رکنم عرل تجرقات آن ابا باون 
پیامبران دارد و با توضیح انها انسان بفطري بودن دین بیش از پیش متوجه 
میشود.خداوند در اي فوق فرموده: پیوسته بدین توجه کن (و بدان که تو 


بديني ميخواني که بر فطرت بشر استوار است و فطرت بشر جوابگوي آن 


فظٌّ:» ج 5, ص: 195 


فظ: 0 ی الحشن الگلام». و و لت قظا علیظ القَلب 
لا قص وا مر من قمران: 11_59 اگر بد رفتار و سنگدل ميبودي حتما 
ای میشدند. فظ در اصل آب شکمبة حیوان 
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اتجت که در صورت تک آنرا فترده و متوشند راغب کفته قط پجعتی 
بد خلقي استعاره است از قطظ ی ات که که تمد بسیار 
نایشتد آنبنت و جر در باجاري شدید تمینخ‌شته این کلمه. فقط یکیار در فران 


قعل.: ع و قی: 196 


فرشم یل کار کیدزن و بکسر افل کان فر کاس کف «الفغل 
بالکسر حرکة الانسان ... و بالفتح مصدر ۰ » همچنین أست قول فيومي 
در مصباح. ولي قران این مطلب را تصدیق, ن, نمیکند و فعل بکسر اول را 
فا ر بکار برده متل و حننا هم فقل القتراب و (قام السلاع و [بء 
ال کاخ انبیاء: 73 عطف «اقام- و آیتاء» نز انم کف هر دم مضندر اند یمرن 
دلیل مصدر بودن «فعل» است نه آسم مصدر. فعلة: بفتح اول بمعني دفعه 
اپست «کانت مك فعلة حسنة» از تو يك کار خوبي بود. قَعَلّت قعلَكَ 
التّي قعلّت و ات من الکافرین شعراء: 19 این سخن فرعون است 
بموسي علیه السّلام مراد از فعلة کشته شدن قبطي است بدست موسي 
يعني: و كردي آنکارت را که كردي حال آنکه بر نعمت ما کافر بودي.فقّال: 
ی ی 


فقد: گم شدن. غائب شدن «فقده فقدا: غاب عنه» راغب گفته: فقد نبودن 
شي ء است بعد از بودن رد و آن از عدم اخص است که عدم بچيزي که 
اصلا بوجود نیامده نیز گفته میشود در نهج البلاغه خطبة 187 آمده «سلوني 
قبل آن تفقدونی» پیش از آنکه مرا از دست بدهید و گم کنید. از من 
بپرسید.قالوا و أفْبلوا علَبهمْ ما ذا تفقذون.قالوا تقد ضواع الملِكِ 
یوسف: : 71- 2 برادران یوسف رو کرده و گفتند: چه چیز چیز گم کرده‌اید؟ 
گفتند: پيمانة شاه را کم کرده‌ايم.و تقد الطیر ققال ما لی لا آزی امد 
نمل: 20. 
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تفقّد آنست که در حال غیبت چيزي از حال آن جویا شویم, يعني از پرندگان 
جویا شد و گفت: چرا هدهد را نمي‌بينم. انش مادم.سشتر از سته.بار دز قران 
نیامده است. 


فقر:؛ ج 5, ص: 197 


فقر: حاجت. فقیر: حاجتمند.احتیاج را از آن فقر گفته‌اند که آن بمنزله 
شکسته شدن ۱ فقرات) است در تعذر رسیدن بمر اد 
0 .ناگفته نماند: حاجت یکدفعه حاجت ذاتي است مثل يا یا الثاسن 
تم الْفقراء لي اللّه و ال هو الْعَنیدٌ الحَمِیدٌ فاطر: 15. 7 
0 و خدا اوست بي‌نیاز سنوده. این شامل حال همه است حنيٍ 
میلپاردرها, و يك دفعه بمعني ناداري و بي‌چيزي است مثل و مر کان ققیراً 
قلیاکل بالْمعژوف نساء: 6. قکلوا نها و آطعموا البایسن الققیر حج: 
8.فاقره: داهیه از و این از آنست که بلاي بزرگ پشت انسان را 
میشکند و وجوة یومَیُذ باسر هُ. تظرٌ آن یفْعل یها فاقرَه فيامة: 4 و 
5 چهره‌هائي در آنروز درهم ی و و 
بسرش آید.تْمَا الطَدقاث للْفْقراء و المساکین و العاملین لیا . 

0 راجع بفرق مسکین و فقیر به «سکن» رجوع شود. 


فقع:؛ ج 5, ص: 197 


: نها بر صفراء فافع لَوَئها تسد الناظرین بقره: 6۵9, فقع بمعني 
ری شدید است «فقع لونه فقعا: اشتدات صفرته» يعني: 7 گاوي است 
زرد پر رنگ که بینندگان را شاد میگرداند, اين کلمه فقط یکبار در قرآن 


ادخ است. 


فقه:؛ ج 5, ص: 197 


فقه: (بکسر اول) فهمیدن. در ی «الفقه: فهم الشي ۶» .قالوا یا 
شعیِبٌ ما تفقة کثیرا مِمّا: تقول . + هود: 1 9. گفتند اي شعیب ما بسياري از 
آنچه را که ميگوئي نمي‌فهميم. هم فلوث لا یَمْقَهُونَ بها اعراف: 179. 
قلوبي دارند که با آنها نمي فهمند. 
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و ما کان الْمَوْمتُونَ لیتْفوا اف قلو لا تقر من کل هرقة مهم طاْقهٌ 
لیتقتهوا قب الذین و لوا قتهم |ذا رجعوا اللهخ لعلهمر تختوون توبه . 
2سیاق آیات ما قبل و ما بعد که دز باره جهاد اسنت تشان مدش که 
مراد از «لیبْفْرُوا» رفتن بجهاد و مراد از «قَلو تفر» رفتن بمحضر رسول 
خدا صلّي اللّه علیه و آله براي طلب علم و تفقّه در دین است.يعني 
نمیشود همه مومنان براي جهاد بکوچند, چرا از هر قوم گروهي بمدینه کوچ 
نمیکنند که در دین فقیه و دانا شوند و وقت بر گشتن قوم خویش را انذار 
کنند. که شاید انذار شدگان_ طریق احتیاط از عذاب در پیش گیرند. بنا بر 
این حکم فوق بهنگام نزول نت شام اه مدینه نبوده که در بارخ آنها در 
آية قبلي آمده که نباید از رسول خدا تخلف کنند «ما کا ن لأهل الْمَدِيتة و 
هن خولهم هن عر ایب آن یِتحلفوا عَن سول الله . ۰» بعبارت دیگر: اهل 
مدینه براي تفقه احتیأج اش را تشه کر مرجینه برایشان میسشر 
بود. ولي اگر از بلاد دیگر همه بجهاد میرفتند مجالي براي تفقه نمي‌ماند, در 
تفسیر عياشي و صافي رواياتي هست که مضمون فوق را در خصوص کوج 
براي تفقه و استفسار از حال امام علیه السّلام بعد از فوت امام قبلي. 
تأیید میکند.در تفسیر المنار و جلالین هر دو فعل را راجع بجهاد گرفته يعني: 
نمیشود همه مومنان بجهاد بروند چرا از هر قوم گروهي بجهاد نمیروند که 
گروهي نیز بمانند و تفقه کنند و جنگجویان را انگاه که از جهاد باز گشتند 
انذار کنند.ولي: این احتیاج بتقدیر دارد و بر خلاف ظهور آیه است.در 
کشاف و جوامع الجامع مراد از هر دو فعل کوچیدن براي تفقه است يعني: 
کوچ همه درست و عملي نیست بلکه باید عده‌اي بکوچند ... این معني 
بسیار مناسب است ولي سیاق 
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آیات قبلي و بعدي که در بارة جهاد آشت: ایرآ اند کته مر ال [ 
اهمیت و لزوم کوچ براي فرا گرفتن علم از حوزه‌هاي علمیّه را روشن 
میکند و در آخر قید میکند که اين تفقه و فرا گرفتن علم براي آنست که 
پس از برگشتن مردم را انذار کنند و از مخالفت امر خدا بر حذر دارند. 





فکر:؛ ج 5, ص: 199 


فکر: (بفتح و کسر اول) اندیشه.تأمل. ی ی سم 
است براي بدست آوردن واقعیات و عبرتهاي و غیرم در قاموس 
«الفکر: اعمال اللّظر في الشي ء» در.مصباح فيومي آمد ه: «الفکر تردد 
القلب بالتظر و الّردد لطلب المعاني» او تقکژوا ما بصاحيهم من له 
ار و اس ی ال ار تا کر 
او دیوانه بیست بلکه انذار کننده اشکار است. قران مجیبد بتفکر و تدبر 
بسپار اهمیت داده و بسياري از آیات براي ایجاد تفکر نازل شده است و5 
تقکرون في حَلّق السّما وا و الارْض ربنا ما حَفّت هذا باطلا آل عمران: 
1.ان في دك لیات لِقَوّم یرون رعد: و تلاك الاقنال تطرئها للتاس 
اما تعکر بات ویر 21 


فك؛ ج 5, ص: 199 


فك: جدا کردن. «فك الشيء فکا فصله و آبان بعضه عن بعض»* فك رهنٍ 
خلاص کردن آن و فك رقبه آزاد کردن بنده است. و ما راك ما العقبه . 9 
رقبة بلد: 12 و 13. چه ميداني گردنه چیست. آزاد کردن بنده‌اي است. 
عتق را از آن فلّ گویند که آزاد کننده است و میا بنده و ملکیتٍ جدائي 
میافکند لْمْ ین الذِین قژول من هل الکتاب 5 المشرکین فلقکین تب 
تانیهُم, زشول من اللّه توا ضخفا مَطرة بنه 1 و 2.متعلق 
| 
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نبودند تا دلیل واضحي آید؟ گفته‌اند توا آن «کفر» است يعني از 
کفرشان جدا شدني نبودند تا دلیل روشني بياید که آن رسولي است از 
جانب خدا.المیزان آنرا «سئت هدایت» گرفته يعني آنها از سنّت جارية 
هدایت منفكٌ نبودند و اقتضاي آن سنت آمدن رسول بود و چون آمد آنها را 
باختیارشان گذاشت .نگارنده احتمال مید هم که مراد از آیه آترشت : پیش از 
آفدن رسول خدا؛ اهل کتاب و مشرکان همه کافر بودند و کلمة کافر 
شامل همة آنها نود و از آن منفك نبودند تا پیامبر اسلام آید و در آثر 
تبلیغات او, انها از هم منفصل شدند يعني عده‌اي ایمان اوردند و هدایت 
یافتند و عذه‌اي هم دانسته و از روي علم طریق اختلاف پیمودند و بعبارت 
دیگر: عده‌اي هدایت شدند و بر عده‌اي حجت خدا تمام گردید, دقت در 
آیات بعدي و تقسیم مردم بر اهل بهشت و آتش اصالت این احتمال را تأیید 
ود ۶۷۱8 العالم. لفضظ. فك.ه منفکین. پیشتر از ده مهره قوق در قران 


فاکهة:؛ ج 5, ص: 200 


فاکهة: هر چیز خوردني سرور آور. عده‌اي فاکهه را میوه معني کرده‌اند در 
قاموس گفته: «الفاکهة: الثمر کله» راغب گوید: فاکهة بقولي همة میوه‌ها 
و بقولي همة آنها باستثناء انگور و انار است .ولي فيومي در مصباح گوید: 
فاکهه هر آنچيزي است که با خوردن آن متنقم شوند خشك باشد یا تر ... 
در اقرب از کتاب مغرب نقل کرده «الفاکهة ما بتنعم باکله الجمع 
فواکه».این معني با اصطلاح قرآن مجید بسیار سازکار است مثلا در اه 
رن لو فواكة و هم مْکُرَمُون صافات: 41 و 42. «فواکه» 
بیان رزق اشتت در یه و تَعمَة کائوا فیها فاکهین دخان: 7 «فاکهین» 
ای ار بو ار سا ۱ 
قید کردیم در ذیل روشن خواهد شد.بنعمت بهشتي از آن فاکهه و فواکه 
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گفته: فده که. اسان او آن خفم. ه. هلند و مسزفر میشوی. و آلله 
العالم فاکه: متنّم و کسیکه فاکهه در اختیار اوست آنراً صاحب فاکهه و 
بذله گو «ذو الفکاهة» گفته‌اند فاکهین بما تاه : هم طور: 18. اهل بهشت 
با نعمتي که پروردگارشان داده متنگم‌اند. و تَعمَة کاتوا فیها فاکهین دخان: 
27 و نعمتي که در ان متنعم نودند. تشکه؛ بمعني خوردن فاکهه, ندامت, 
تمتع و تعجب آمده چنانکه در قاموس و مصباح و اقرب هست بنظر نگارنده 
معني آن در آیة ذیل تعجب است لو تشاء لجعلناة خطاماً قطنم تقکَُون. ات 
لخعر ون واقعة: 05 و 66. يعني اگر میخواستیم زرع را خشك 0 
9 ما غرامت زدگانیم.طبرسي نیز آنرا از عطاء 
و كلبي و مقاتل نقل کرده است.فکه: (بفتح اول و کسر دوم) را بذله گو و 
متکبر گفته‌اند و آن در صورت اول از فکاهة (بضم اول) است که راغب 
شا هه هر اس سم ام وس ی رو است .۱1 
الوا الي أَهلهمْ الوا قکهین مطففین: 31. بعني کثّار (پس از تحقیر 
مومنان) چون نزد کسانشان میرفتند شادمان و بذله‌گو میر فتند (از اینکه 
اهل ایمان را تحقیر کرده‌اند).بنا بر آنکه فاکهه را مطلق خوردني گفتیم ذکر 
بعضي از خوردنیها در ردیف فاکهه از بابت اهمیت و ذکر خاصٌ بعد از عام 
است مثل و امَدَدناهم بفاكعِة و لحم . ,. طور: 2 فیهما فاکعَهُ و تخل و 

فان رحمن: 8 الله العالم. 


فلع ۶ دء ض: 201 


فلح: ۱ و ۱ وا ۱ 
افلاح قذ افاخ من کر کمت: و دک ام رَبه قصلي اعلي: 4- ط1. رستگار 
شد آنکه پاك شد و نام پروردگارش را یاد کرد و نماز خواند. آن در قرآن 
قاموس قرآن, ص : 2002 


کلب غ 5 ضن: 202 


قّق: (بر وزن فلس) شکافتن. «فلق الشيء فلقا: شهّه». فالق: شکافنده 
انفلاق شکافته شدن قاتقلق قکان کل فزق کالطوّد الْعظیم ,شعراء: 
وه بشکافت و هر قسمتش مانند کوه بزرگي گردید. ان لد فایق 
التّوی ۲ . انعام:ز 95 خدا| شکافنده دانه و هسته است. فالق 
رضاح و جل ال سا یمام 56 شکافندة صبع است و شب را وقت 
آرامش قرار داده است. <الْقَلَقَ >: قُل غود رب الْقلَقِ. من شَر ما حَلَقَ. 
و من سر غاسق اذا وَقب. و من شّد التتانات في الْعْقد فلق 1- 4.فلق (بر 
وزن فرس) اسم مصدر است بمعني شکافته شده طبرسي آنرا شکاف 
وسیع گفته, در قاموس و اقرب چند معني از قبیل صبح, دره. شکاف گفته 
و نیز گفته‌اند: «الخلق کلّه».مخلوق را از آن فلق گویند که خداوند آنها را 
همانطور که در «فطر» گفته شد با شکافتن و شکفتن بوجود آورده 
است.بنظر نگارنده مراد از «فلق» در آیه ی 
آن نیز از مصادیق فلق است يعني: : بگو پناه مي‌برم بپروردگار خلق از شز 
آنچه خلق کرده دو آیه از حیث عموم با هم فساوی‌اند با کفعه ماند. همة 
مخلوق داراي جنبة خیر و شزاند اتومبیل داراي خیر است که شخص را 
بمقصد میرساند و داراي شر است که در اثر سقوط هم خودش از بین 
میرود و هم شخص را از بین میبرد.پول داراي خیر است که شخص را 
بهدف میرساند و داراي شرّ است که شاید براي گرفتن و بردن آن شخص 
را بکشند, نفت داراي خیر است که منزل را گرم میکند و داراي شر است 
که تایه هزرل واردر از مت باس 
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و بسوزاند.بدین حساب همه اشیاء داراي دو جنبة خیر و شرژّاند و آیه 
هن ات که باید اش هم مخامفات سا فاه برد سیر آنها را اد خدا 
خواست و چون جز خدا كسي نمیتواند شرور مخلوقات را از انسان بر 
گرداند و منافع آنها را بوي روي آور کند لذا باید بخدا پناه برد که آفرينندة 
آنهاست و زمام همه بدست اوست «ازفة الامور طزا بیده>؟ غاسق که 
بمعني هجوم کننده در پنهاني است ظاهرا از حیث عموم مساوي با «ما 
خلق» است زیرا شرور مخلوقات پنهاني و بي خبر و ناگهان بانسان هجوم 
میکنند چنانکه در «غسق» گذشت.و اگر مراد از «التْفاناتِ» نيروهاي دمنده 
و از «الْعْقَدٍ» مواد اولیه باشد اين آیه نیز در ردیف آیات ما قبل است مثلا 
خالك, آ املاح, کربن هوا هر يك بسنه و9 گره خورده مخصوصي‌اند 
نيروهاي مخصوص بآنها دمیده و قسمتي از آنها را کنده و در آثر تخلیط 
شيميائي يك سیب با ميوة دیگر یا انسان و غیره بوجود میاید پس مواد اولیه 


که خزائن خدایند در اثر دمیدن آن نیروها بچيزهاي دیگر مبذل میشوند و 
چون این دمیدن و دمیده شدن شرژي نیز در بر دارند لذا از شر انها بخدا 
پناه میبریم. و الله العالم.رجوع شود به «نفت». 


فلْك:؛ ج 5, ص: 203 


فُلْكِّ: (پر وزن قفل) كشتي. آن در واحد و جمع بکار میرود مثل و اضتع 
لك باعْیْینا و وخینا هود: 37 ار ۳۳9 
تري الْفْلكَ واخِر فیه نحل: 14. که راجع بهمة کشتیها است. ایضا مذکُر و 
موَثْث هر دو بکار رود مثل في الفلك الْمَسْحُون شعراء: ا ۱ 1 
رت مذکّر است و مثل أ لَمّ تر أَنٌ اْفْلكَ تجرٍي فپ الْبَخر نت ال 
لقمان: 1 که بقرینغ «تجري» موّث است ظاهر | آن بواسطة جمع بودن 
است.و هل آ۵ حقلنا رتم 
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في الفْلكِ المسْجَون یس: 1 رجوع شود به «شحن» و ظاهرا مراد مطلق 
کی ات نه. کی توح کانه اسلا م‌طیرسی رحعم آلله مرهو دم اصل 
فلك بمعني دور و گردیدن است. علي هذا كشتي را باعتبار گردش فلك 
گفته‌اند. 


کات خ 5: ضن: 204 


قلك: (بر وزن فرس) مدار کواکب. و و الذٍي حَلَق الیل و التّار و 
الششنن و العمو کل في قلك بُشتخون انبیاء؛ 33. ایضا آیة40. 0 
خدائیکه شب و روز را و آفتاب و ماه را آفرید همه در يك مداري شناوراند 
مدار شب و روز اطراف زمین و مدار آفتاب و ماه در فضا و مخصوص 
بخودشان است.ظاهرا «کل» بهر چهار بر میگردد آية «یس» نیز در همین 
مضمون است.بتظر میاید .مدار نجوم بمناسبت نجوم که در آن میگردند 
فك گفته شده و گرنه مدار اعتباري است. 


فلان:؛ جح 5, ص: 204 


قلان: با وبلتها آیفی, لم انخد انا خلیلا فرقان: 28. لفظ «فلان» کنایه 
ات ان تا مت اس رد ار باعل رت تیه جر زا 
«فلان» و از هر موَثّث با «فلانة» کنایه میاورد اگر مراد بهائم باشد الفلان و 
الفلانة با الف و لام میگویند (مجمع).ایه راجع بقیامت است که در ان 
انسان متوجه میشود رفیقش یا پیشوایش او را اضلال و بد بخت کرده 
گوید: اي کاش فلانکس را براي خویش رفیق اخذ نمیکردم این کلمه بیشتر 
از یکبار در قران مجید نیامده است. 


فند؛؛ ح 5, ص: 204 


فند: (بر وزن فرس) کم عقلي.ضعف رآي. «فند الجل فندا: 1 
و یی ی سول یا 
لاجذ ری پوشفت لو لا ِ تُقَندُون یوسف : 4 پدرشان (یعقوب 1 
الشلام) کفت من بوی یوسف را استشمام میکنم اگر در اشتباهم نشمارید 
و سفیهم ندانید. يعني اگر نگوئید که سفیه شده و کم عقل گردیده است. 
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فند (بکسر فاء و سکون نون) کوه بزرگ است امیر المومنین علیه السْلام 
در نهج البلاغه حکمت 447 در بارة مالك اشتر رحمه اللّه فرموده: «مالك و 
ما مالك (و اللّه) لو کان جبلا لکان فندا ... » مالك کیست مالك؟ اگر کوه 
تون کوم مزر نی بو ار اس ی ار آنین استه 


فترم:: خ وم ض: 2 


فنن: (بر وزن فرس) شاخءة درخت طبرسي شاخة سبز برگ و اقرب شاخة 
راست گفته . .. جمع آن افنان است و لِحَنّ خاف تام رکه جتان ۰ وان 
آفنان رحمن: 46- 48. «دواتا آفنان» وصف «جَنْنان» است يعني آندو 
بهشت داراي شاخه‌هاست ممکن اشت «أفْنان» جمع فن باشد که بمعني 
نوع است يعني أنوو بهشت داراي انواع نعمتهاآند این کلمه یکبار بینشتر در 
قرآن نیامده است. 


فناء:؛ ج 5, ص: 205 


فناء: از بين رفتن. کل من علیها فان. و یبُفي وج ریت دُو الجَلالٍ و الرگرام 
رحمن. : 26 و 27. را مرا 
از «مَنْ نها جن و انس باشد و فناء معدوم شدن نیست زیرا موجود 
همینکه انساني مرد و خاك شد فناء شده است يعني: هر که از جِنْ و انس 
در روي زمین است فاني شدني است ولي پروردگارت که داراي .جلال و 
کرامت است میماند رجوع شود به «وجه». ای کل شي ۶ هالاك 1 وج 
قصص: 99 ات آنة‌ضا نحن فیه اعم است. و در «وجه» خواهد اف 


فقض . خر ور رز دارا2 


فهم: علم و دانستن. «قهمه قماعِقة و رَقة یقلیی؛ و آن متعلق بمعاني 
است نه ذوات گویند «فهمت الکلام» ولي «فهمت الرجل» صحیح نیست 

بلکه «عرفت الرجلی» درست است (اقرب). <تفهیم >: دانا کر 
قفتشاها شلیمان و کلا آشنا خعما وعلما انبیاء: 79: ضمیر «ها»"بخکومت و 
فتوي راجع است يعني: فتواي مستئله را بسلیمان تفهیم کردیم و بهر دو از 
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داود و سلیمان علم و حکمت دادیم این لفظ یکبار بیشتر در قران نیامده 


۱ ت‌. 


فونتا:: ۴ در ضن: 206 


فقوت : از دست رفتن. راغب گفته فوت دور شدن چيزي است که درك آن 
ناممکن باشد و لو تري لد قَزغوا قلا قوّت و آخِدُوا من مکان قریپ سباء: 
1 ایکاش ببيني آنگاه که بفزع (مرگ) افتادند و فوت از گرفتاري نیست و 
گرفته شدند از مکان نزديك یغتي: آنگاه قدرت کنار شدن از عذاب و 
گرفتاري را ندارند. لکلا تحْرَئوا علي ما فاتکُمْ و لا ما َصابَکمٌ آل عمران: 
153 تا غمگین نباشید بر آنچه از دستتان رفته و نه پمصييتي که بشما 
رسیده است. <تفاوت > الذي خلقٍ سبع سماواتِ طباقا ما تري في خلق 
الرَحْمْنِ من تفاوتِ قارجع البَضَر هل تریا من فطور ملك: 3. تفاوت بمعني 
تباعد دو چیز و از دست دادن همدیگر است. در خلق خدا تفاوت نیست 
يعني موجودات عالم هیچ يك آنديگري را فوت نمیکند و از دست نمیدهد 
ای ی کل ات ره و 
هم‌اند و از همدیگر دور و کنار نیستند, آفتاب مي‌تأبد, دریاها تبخیر میشوند, 
آبنزها پوجود فیایند, جریان خة انها زا بخشکیها میر اند,.بارانها فیبارنده داته‌ها 
میرویند, نعمتها بدست مردم میرسند, باکتریها فضولات را تجزیه کرده 
بمواد كاني و اصلي تبدیل میکنند, عده‌اي از بین میروند دیگران جاي آنها را 
میگیرند این روش در تمام موجودات اعمٌّ از کوچك و بزرگ جاري است لذا 
ابتدا فرموده: خدائیکه هفت آسمان را طبقه طبقه و رویهم آفرید. بعد 
بطور عموم میگوید: در خلق خدا تفاوت نخواهي دید و آنها یکدیگر را از 
۷ 


فوج؛؛ ج 5, ص: 206 


فوج: گروه. طائفه. کلما القب فیها قَخْ سَالْهَمْ حَرّتلها الم باتک 
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تذیر ملك: 8. هر وقت گروهي در آتش انداخته شوند دربانان: آن مییر ستد 
آیا شما را بیم دهنده‌اي نیامد؟راغب فوج را «گروهیکه بسرعت میروند» 
گفته است.هذا قَقغٌ مُفْتجمٌ عم ا مرحباً بهم اد صالو ی 
و با شما "7 عذاب ‏ میشوند و روسا ِ خوش و وسعت 
میاد 8 آنه که آنها وارد شوندگان _آتش اند .جمع فوح در قرآن افواج است و5 
رت الثاس بَوْحْلونَ في دین اللَهٍ أَقواجاً نصر: 2. 


نْطفَونّ نمل: 3- 85. يعني روزي که گروهي را 
1 جمع میکنیم. و از پراکنده شدن منع 
شوند. ون آمدند | فرضاید آیا 0 مرا بي- آنکه بأنها دانا شوید 
تکذیب نمودید يا چه کاري میکردید؟ قول (عذاب) پر آعا واقع شود و سخن 
نگویند.از ای اول باستناد «نحشر فوجا» یوجود رجعت استدلال شده زیرا 
خدا| در بارة قیامت فرموده و حَشَرناهم قلَمْ غاد مهم آحداً کهف: 
7.يعني همه را جمع کردیم واحدي را را نگذاشتیم. پس حشر فوجي از 
هر امّت لابد قبل از روز قیامت است و آن نیست مگر رجعت.نگارنده 
گوید: باید دو مطلب مورد توجه باشد يكي آنکه اگر آپه راجع برجعت باشد 
مخصوص بامت اسلامي نیست و لفظ تشر من کل أَمَة قوجاً مبیّن آنست 
که رجعت از هر امّت خواهد بود, لازمة این سخن آنست که در آینده و مثلا 
در زمان امام زمان علیه السْلام يا بعد از انحضرت از 
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هز افت. طروهي: زنده خواهند شد و آثبات اين مطلب احتیاج بفحص و 
کاوش در اخبار دارد.ديگري آنکه رجعت فقط مخصوص به پد کاران است 
نه نیکوکاران و بد کاران زیرا فرموده قجاً مق یکذتبٍ بایاتنا حال انکه 
۳ 
آیات میشود گفت: حشر فوجي از هر امّت بعد از حشر عمومي در قیامت 
است. پعني چون همه مردم در آخرت زنده شدند از هر امّت گروهي که 
فددنه آیات ی وتات ی ود بر ی ۰ واقع 
میشوند در انانخ زیر دقت شود. فقو یل َحَشْرهم و لشیاطین ِِ 
نْحض رهم حول جَهتم چنیا 2 (ترعت من دی شمه ۳ هم اه علي اوق 
عتی ‏ لتخن أعم پالذین هم الما پها صل . 2 ند تجي الذین اقا و تدر 
ای ما 7 
تقوي بمیان آمده و در وسط بعد از حشر عمومي گفته شده از هر شیعه و 
گروهي هر کدام را که در سركشي محکمتر است بیرون میکشیم سپس 
فیداتیم کداض اشخاص در« حول باس اولی‌تر اند آنن بل خی خصوحی: بر 
از حشر عمومي است و این آیات با آية و یوَمَ تشر . .وبا آیة حَتّي اذا 
خا ی ی سا وا ها اه 
اعلم.ناگفته نماند: روایات از طریق شیعه در باره رععت زیاد است طالبان 


2 
تا 
نت 
ی 


تقصیل یکتاب «الایقاظ من الهجعة في اثبات الرجعت» تألیف حرّ عاملي 
رحمه الله رجوع کنند.در مجمع ذیل اية ما نحن فیه فرموده: 
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اخبار متظاهر از ائْفة اهل بیت علیهم السلام وارد شده که خداوند در روز 
قيام مهدي علیه السّلام گروهي از دوستان او را که مرده‌اند زنده میکند تا 
بثواب ياري آنحضرت پوستند. از دیدن دولت اتحصرت شاد کردند و لین 
گروهي از دشتضتان: انتحضرت را «ندم..فیکید ۶ انتعام. بینتد و دلیل ۵ خوار 
گردند. هیچ عاقلي شك ندارد کم اين کار بر خداوند مقدور است و محال 
نیست و خدا اینکار را در آمم گذشته کرده است بتا بر آنچه قرآن در 
عده‌اي از مواضع مثل قضَءّ عزیر و غیره گویاست چنانکه تفسیر کردیم ,بعد 
فر موده: ولي جمعي از امامیه اخبار رجعت را تأویل کرده و گفته‌اند: مراد 
رجوع دولت ۵ هه و نمی است شم ری اشحا نم علت ارت تامیل اس 
۱ 0 این درست نیست زیرا| 
رجعت كکسي را بفعل واجب و ترك قبیح مجبور نمیکند, تکلیف با وقوع 
رجعت صحیح است چنانکه با ظهور معجزات از قبیل شکافتن دریاء اژدها 
شدن عصا و غیر آن صحیح بود بعد فرموده رجعت با ظواهر روایات ثابت 
نشده تا تآویل در آنها راه یاید بلکه اعتماد عمده بر اجماع شیعة امامیه 
است هر چند اخبار نیز آنرا تأیید میکند.شيخ مفید رحمه اللّه در کتاب اوائل 
المقالات نظیر قول مجمع را گفته و در آخر فرموده: قرآن صحّت رجعت را 
بیان کرده و اخبار در بارة آن متظاهر است و امامیّه همه بآن قائل‌اند مگر 
اشخاصی نادزی ار امامته که زوایات را ناویل کرده‌اندتگاوییه کویظا هرا 
ادجفت اور بوزن: فانلین با ویل آنتت کم ظیرشی,مالفت. آنبا را فاد 
اجماع نذانسته است,:در «ابقاط ببر» از اعتفادات ضدوق رخمه الله نقل 
کرده که فرمودو: اعتقاد ما امامتّه آنست که رجعت حق است آنگاه آیات 
ققال لَهُم ال مُوئوا ثم أخباهغ- قَأماتة ال مائة عام ثم 
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بعتَه- نج بعل اک من بد مَوَیِکم _ و غپره را در اثبات آن نقل, کرده 0 
المیزان دیل آیذ هل ینظَرُونَ الا آَنْ یهم اللهُ هي ظللٍ من العَطام .. 

210 در بارة رجعت ی[ سخن گفته ۵ انز از مراتب روز 
(قیامت کوح) باشته وی آن تلف یامن میکسد بروابا 
مثبتة رجعت هر چند فرد فرد آنها مختلف است لیکن در معني متحداند و 
آن اينکه سیر نظام دنبيوي متوجه است بروزیکه در آن آیات خدا| کاملا 
آشکار میشود ۰ و بعضي از اولیاء اللّه و قسمتي از دشمنان خدا| زنده 
ی و وا سا ره این میرساند که رجعت 
فرتتدای اس ار صرانت صاهت هن خند ور مور ار ات کمیر اش کر 
در اردامکان ت ه شاد هجو ال یر فا مت ند . از اهل بیت علیهم 


السلام وارد شده. روزهاي خدا سه است روز ظهور, روز رجعت, روز 
قیامت «ایام ال تاره بوم م الظهور, بوم الکرةء, بوم القیامة» ۱ 


گقر:. ۶ ور ض: 21 
فور: جوشیدن. غلیان. راغب قید شدّت را بر آن افزوده است و گوید: آن 
در آتش و ديك و غضب گفته میشود يعني در فوران آتش و غلیان ديك و بر 
انگیخته شدن غضب بکار ميرود.حتّي |ذا جاء أمَرُنا 9 اخمل 
فیها من کل رَوجیّن النيّنِ هود: 40 تا چون امر ما آمد و تنور فوران کرد 
(آب از آن جوشید) گفتیم در آن كشتي از هر نوع يك جفت سوار کن. اذا 
وا فیا وا لها شهیفاً و هی تفوژ ملك: 7. چون در جهثم انداخته شوند 
هفیر انرا و و د و فوران ميکند.بلي ان تصبروا و تثقوا و 
کم من قذرهم هدا یمد دد کم رَبکم . ,. ال عمران: 125 ۳۳ آمده 
کی ی ات مس را روص ما ار 
و در کاریکه مهلت ندارد استعمال شده است., ایه ظاهرا راجع بجریان 
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ی ات کم رس ها ای ای و له ای موه ی ار 
صبر کنید و تقوي داشته باشید و دشمنان باین زودي بر شما بتازند 
پروردگارتان بشما کمك میکند. ممکن است فور در [ بمعني هیجان و 
خروج کفار باشد يعني اگر در این هیجان و خروجشان بر شما بتازند . 


کور یر ور ضر .11 2 


راغب آثرا وشنیدی. بحی با منلاشت معتی کرده ۳ و من بطع اللة و 
رَسْوله قَقَ فا قوّراً عظیماً احزاب: 71. رَضي ال عَلهُم و رَضوا عَلة دك 
لقع العَظة مائده: 119.قرآن کریم فوز را قاط ور خر خدا, طاعت 
خدا| و رسول, ۰ وروح بجئت, پوس ب نیکان و مصون بودن از گناهان میداند. 
<فائز >: رستگار آَضحابٍ الجتٍَ فُم الفایتژون حشر: 20. <مفاز >: مصدر 
ميمي و اسم مکان است. ان لین منازا عدایق و آنبا ج با ۶ 1 و 
32. يعني: براي پرهی زکاران نجاتي هست پا محل ۱ هست ولي 
بقرینة ان < جََتَم کاتث مه صادا نباء: 21 که معادل آیه است و بقرينة حدایّق 
که بیان آنست, اسم مکان بهتر بنظر میاید. <مفاز ة >: نیز مصدر ميمي و 
اسم مکان است قلا تسم بعَفازة من العذاب آل عمران: 188. آنها را 
نز جات از عذاب فندان‌ساان را عناره گود بقولی.ان,برای فال است 
و بقولي آن بمعني مهلکه است که فوز بمعني هلاکت نیز آمده است در 
اقرب گفته: «فارّ الرَجْل مات و هَلكَ» در مصباح گفته: مفازه موضع مهيك 
است ... و بقولی آن پمعني نجات و سلامت است و این تسمیه بطور تفأل 
ضیباشند:ة بنحي الاه الذین اتقو يِمَفارَتَهم لا یه تمالع یر 1.مفازه 
ظاهرا مصدر ميمي و باء بمعني سبب است يعني خداوند اهل تقوي را 
بسبب رستگاري و رسیدن 
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نو ار ات وی یات مار ار مفوسا و است 


فو‌ظی: خ وم ضن: 1 2 


فوض: تفویض بمعني واگذار کردن است 5 ون ار الي اللّه ان ال 
تصیر بالفاد عافرت 44 کار ویس را بخدا وا کذان‌میکنيم که او رنشد حان سنا 
است. این لفظ یکبار بیشتر در قرآن مجید نیامده است. 


فوق:؛ ج 5, ص: 212 


فقه الا سای اعمل فعقرراسی را وه 26 منطو و 
مي‌بینم که بالاي سرم نان حمل میکنم. آن هم در علو مادي و محسوس 
ای ی 

کل ذي علم عَلِیمُ یوسف: 76. و مثل و هو الفاهرّ قَوّق عباده و هو الحَكَيمٌ 
الحَبیرٌ انعام: 8.عه مراد برتري از حیث قدرت و غیره است.افاقه: بمعني 
ی ی ی ی 
گفت: قترهی تور و بسوي تو.فواق: (بفتح فاء) بمعني مهلت است 
در مصبا ح و اقرب آنرا مدت و فاصله میان دو بار دوشیدن ناقه گفته است 
و الط هه له واجده ط لها من قواي ص نی 


و۳ 2 ج ص؛! 212 


قوم: (بِضمٌ فاء) در قاموس فوم را سیر, گندم, نخود, نان و دیگر حبوبات 

نان بدست میاید معني کرده ۳۳ آن در قرآن فقط یکبار آمده 
غ آنا رل بُخرخ نا ما ثثیث الأرْض من بَفْلها و قتانها و قومها و عدسها 

5 ر 7 0 ۶ب 6بنظر. میاید هراد نی آسرانیل از آن کندم, یا قموم 

ص اش و در صورت دوم ذکر عدس شاید بواسطة 
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خصوصيتي بوده بااشد .در محجمع فر موده: از امام باقر علیه السّلام_ و آبن 

عباس و سدّي و قتاده نقل شده که فوم گندم است فرّاء و ازهري گندم و 

نان گفته‌اند, كکسائي گفته آن سیر است و اصل آن توم است تاء بفاء بدل 


شده است. 


فاه:؛ ج 9 ص: 9 2 


فاه: دهان. همچنین است فوه, قیه, فم. 1 کباسط كفَیّه الي الماء تا فاخ 
رعد: 14. مگر مانند کسیکه د و دستش را بسوي آب پاز کردم تا بدهانش 
رشحم آن آقوام اشت لین نوی ال له ور 13 


قی:: ۶ وه ض: 1.3 2 


في: حرف جر است اهل لغت پراي آن ده معني ذکر کرده‌اند از جمله: 1- 
ظرفیّت حقيقي مثل عُلیَِ ارو في أَدتّي الاْضْ روم: 2.2- ظرفیت 
اعتباري نحو یَدْحْلنَ في دین اللّه أَفواجاً نصر: 2.و نیز بمعني تعلیل, 
استعلاءء بمعني باء در جاي الي, در جاي من؛ توکید و غیره امده که در 


فيء:؛ ج 5. ص: 213 


اشاره 


فيء: (بفتج فاع) رجوع. «فاء فینا: رجع» گویند: «هو سریع الفيء عن 
غضبه» يعني او از خشمش زود بر میگردد قَقایلوا نی آعی ح عقی 2 
الفا اعر ال حجرات: 9 با گروه متجاوز بجنگید تا بطاعت خدا بر گردد.َاِنٌ 
فاوٌ قَاِنَ الله عفور رحجیخ بقره: 226. اگر ایلاء کنندگان بزنانشان برگشتند و 
کفاره دادند خدا آمرزنده و مهربان است.یَفَبَوا ظلالَة عّن یمین و الشمایئّل 

شتّداً بل نحل: 8 7 و و 


میگردد. 


قلی ۶ رتضول خدا سیر اللث غلیه و (لبفی گر 21 


و ما آفاء ال علي رسوله ماقم قیقع علله ون عنل قا کاس نا 
آفاء ال علي وله من هل الْفري قلله و لِلرَسُول و لذي القَربي و 
الیتامی 
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و الْمساکین و این ,الیل کت لا تون دوه و ور 
الّسشول قَحدُوهُ و ما تام عَله قائتهوا ... للْفْمَراء ا ین 1 

من دیارهم ۰ حلر: 60- 1 
مار برگردانده شما اسبان و شتران بر آنها 9 9 ۲۳ او 
آنست که فيء (اموال و زمينهائیکه بدون جنگ از کقار رسیده) مال رسول 
خداست و کسي را در آن حقي نیست آفاء ال علي زشوله. این قسمت 
اموال و اراضي از انفال است و انفال نیز مخصوص خدا و رسول میباشد 
چنانکه فرموده: تشتلوتك کپ األفال قل 1الغال بل و الرَسول ... انفال: 
1.فقهاء در «ما لم یُوجَفَ عَلَیّه بحَیّل و لا رکاب» فقط اراضی را رده 
ولي ظهور ما آفاء ال علی" رَسْوله من امْلٍ الفري" در اراضي و اموال هر 
دو است. آية دوم مانند آیة خمس است که قللّهٍ و لِلرّسَول و لِذي اقب 
هل ق2۱۰۱ ۹ آمده و لذٍي لْفْريي نیز مفرد است, باید یکفرد 
صلی, االه ایهم الم اثفت اغا ۶ اسامی و العسایین و ان الشپیل همه 
بدون لام و عطف بر «ذدي القربي» اند و این نشان" میدهد که کرو سه 
گانه باید از سادات باشند چنانکه از ائمَة اهل بیت علیهم السلام نقل شده 
است.و نیز آبة دوم بیان مصرف في ۶ ۳۳ يعلي اموال ببي النضیر 
(بموجب اب اول) و مطلق آنچه به پیغمبر از اهل قریه‌ها زسیده (بموجب 
آیة دوم) مال رسول خداست بیعمیر آنها را ذر موارد شش کانه مصرف 
میکند: در راه خدا, ببراي خود, براي ذي- القربي و يتامي و مساکین و ابن 
سبیل آنها, دریارم العف اغقر ای سم کقعها رد بدل است از ذي القربي و 
ما بعد آن در اینصورت فيء مختص است برسول خدا و فقراء مهاجرین 
قاموس قرآن, ج5, ص: 215 

۵ اند بل اشت از سای ه این ه ان یل اعفت في:ء 
ی ۱ ی 
اتتلی بر از همه خول الضران ات که فرمویه؟ ات اسمت. 2 
لِمْتراء المهاجرین بیان مصداق براي مصرف سهم اللّه باشد که با له 
اشاره شده نه اینکه فقراء مهاجرین از سهیمان فيءاند بلکه صرف فيء 
در آنها صرف در في سبیل الله است. و کف آقشیت اقنست. که دی بر ۱ 


3 
۰ج 
9 

1-1 
91 
ت 


لکش وق لفق سار بخ لعف بر مماخرن ادف عطاق 
صرف سهم الله باشند و اينکه نقل شده: رسول خدا صلي الله علیه و اله 
9 
زا نید فنکنته (باختضار نون کوند: ب بنا بر آنکه نقل شد فيء مال خدا و 
رسول و ذي القربي است رسول خدا و امام سهم اللّه را در راه خدا و 
سهم رسول و ذي القربي را در موارد پنجگانه مصرف میکنند بدین طریق 
في ء در نيازمندي‌هاي عموم اعمٌ از سادات و غیره مصرف میشود چنانکه 
فوانن شش کانه ایه مس یر ین استه و الحفد لاجر مجفه دی آبات 
فوق از منهال بن عمرو از امام سجاد علیه السّلام نقل کرده گوید: گفتم: 
قول خدا و لذي الفزنی و الیتامیو القسا کین و ابن السّبیل ؟ فرمود: آنها 
اقرباء ماء 0 همه فقهاء (از اهل 
سئت) گفته‌اند: آنها يتاماي عموم مردم‌اند همچنین مساکین و ابناء سبیل, 
اين مطلب از امه علیهم السلام نیز نقل شده است.ناگفته نماند: فقهاء 
اهل سنت در آیات دقت نکرده‌اند, و آنچهة از اهل. میت علیهم السلام. وارد 
فده ظا هرا دای ضرف تم آلله اشت ها هه ده قفاب چم بان 


ففظر ی ع وء صن: 12 2 


فیض: پر شدن جاري شدن فيومي در مصباح گوید: «فاض السیل فیضا» 

يعني سیل زیاد و جاري شد «فاض 
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الاناء فیضا» ظرف از آب پر شد. «افاضه صاحبه» صاحبش_ ظرف را پر 

ِِ_ من د ۰ المع مت ِ نک برگشتند .ثري أعيتهم تفیض 
نان پر از اشك شد. ده رود فیض العین پر شدن آن از 


ه و و 


اشك است چنانکم فیض النهر پر شدن آن از آب است.قاذا أَقصنْ من 


فا ارو ال ند ند الْْعر الحرام .. بقره: 198 افاضه از 9 
ار و ۱ 
مجمع آنرا «دفع شدید از عرفات ِ با اجتماع و کثرت» گفته 
استت,2۶ افیصوا من عبت افاض الاس ۶ ستَعفر وا ال . . بقره: : 199.نقل 
است: قربش و هم سس << حثِِ نميامدند 
و میگفتند: ما اهل حرم هستیم از حرم جدا نمیشویم خداوند دستور داد از 
هردم جدا "نشوند و مانند همه بعرفات رفته و از آنجا بمشعر بکوچند. هو 
الم یماد فیصوت فیه كفي به شهیدا بيني و بتکم احقاف: 8.خدا داناتر 
است ات در آن وارد میشوید او دز کواهی ات 
در مجمع گفته افاضه داخل شدن بعمل است بر وجه سرازیر شدین علي 
هذا معلي جریان ور ان ملحوظ است .۰ نادي اضعا الثار اصحات ازجته ان 

آفیضوا عَلینا من الماء ... اعراف: 50. افاضه ۳ ۳7 
کردن ات سس و لا زم ۳ هر دو آمده است. يعلي اهل آتتشن 


فیل:؛ ج 5, ص: 216 


اشاره 


فیل* حواني آاست معووف | لم قر کت فعل وت باشعاب الفیل فیل» 1 


داستان اصحاب فیل؛ ج 5, ص: 217 


از خخممر اسان ومد مان کایات فا ق وا ند مز اکتهام راستاه 
یمن که قصد ويراني کعبه را کرد ابرهه بن صباح اشرم بود ۰ ابرهه در 
یمن کعبه‌اي بنا کرد و در آن قبه‌هائي از زر قرار داد, باهل مملکتش دستور 
داد که بجاي بیت الحرام بزیارت آن بروند, مردي از عرب بني کنانه که به 
یمن آمده بود وارد کعبة ابرهه شد و در آنجا کثافت کاري کرد. ابرهه چون 
وارد آنجا شد و کثافت را دید کفت: که اینکار را کرده؟! بنصرانیتم قسم 
انخانه (کعبه مسلمین) را خراب میکنم تا هیچ كسي بزیارت آنجا نرود. 
دستور تجهیز لشکریان را صادر کرد قیلان جنگي را نیز آورد بیشتر آنانکه از 
وي پيروي کردند قبانل, عل و اشغر نون وه عاعم بودند.با لشکریان بقصد 
ويراني کعبه بیرون شد ۱ مردي از بني سلیم را گفت که مردم را 
بححٌ خانه‌ایکه بنا کرده بود بخواند. يكي از مردان بني کنانه رسول او را 
کشت. این خبر بر شدت خشم ابرهه افزود و در رفتن شتاب کرد از اهل 
طائف:زرهنمانی حواست: مرو تفیل نام را.ار فملة هدیل با او پرهمانی 
فر ستادند, وي آنها را هدایت کرد تا در مغمس شش ميلي مکه اردو 
زدند.پیشاهنگان لشکریان بسوي مکه سرازیر شدند؛ قربش که تاب 
مقاومت نداشتند در کوهها متواري گردیدند در هکه: جز گید المطلب بن 
هاشم علیه السلام نماند که بر منصب سقایة حاج بود و نیز شيبة بن عثمان 
بن بل دای که ند چات بوه یی ما ارر دی مر با 9 
گرفته و میگفت: «لاه ان المرء تفتغ رحلة قافتخ رحالك لا لیوا بضلييهم 
و مطلهر عتوً مخالت تلو بل الرام اذاً فا مر ما بدا تك» اي خدا 
و نيروي خویش بر حرم 
قاموس قران؛ ص : 218 

تو از روي تجاوز غالب نشوند.تا بر شهر محترم وارد نشوند آنگاه هر چه 
۳۹ بفرما.آنگاه مقدمات قشون ابرهه قسمتي از چهارپایان قریش را 
بغنیمت گرفتند که دویست شتر از عبد المطلب در آن بود آن بزرگوار براي 
استرداد شتران بقشون ابرهه آمد, دربان بابرهه گفت: اي پادشاه, رز بت 
آقاي قریش پیش تو میاید او کسي است که انسانها را در قبیله و وحوش 
دا در کوضها اطعام سکند ابرهه کته فادون است بای عید المطلب علید 
الشلام. هردی تنومند. و خوش سیما بود ابرههة چون او را دید بررکتر از آن 
دید که پائین‌تر بنشاند و نیز خوش نداشت که با خودش در سریر بنشیند لذا 


از تخت پائین آمد با او بر زمین نشست گفت: حاجتت چیست؟ فرمود: 
دویست شتر که پیشاهنگان سیاه تو بغنیمت گرفته‌اند. گفت: تو را دیدم 


باعجابم آوردي و چون سخن گفتي از مقامت در نظر من کاسته 
شد. فر مود: : چرا اي نادشاه؟ گنت آمده‌ام خانه‌ایرا که موجب عژت و ابرو و 
فضیلت شماست و ديني که بآن عبادت میکنید ویران و پایمال کنم. تو با 
من دربار شترانت سخن ميگوئي و دربارة منصرف شدن از تخریب بیت 
سخن بمیان نياوردي؟! عبد المطلب فرمود: پادشاها من صاحب شترانم و 
در خصوص مال خود با تو صحبت میکنم این خانه پروردگاري دارد که اگر 
ای اراتصات ی سس سس ره ارس ی 
دستور داد شتران آنجناب را پس بدهند .. . لشکریان تصمیم بتخریب بیت 
له کته اسب مرها شمان سار تن هو متفه ش گونی سب 
آنها سخن میگفت, احساس کردند که شب آبستن عذابي است .. . هنگام 
طلوع آفتاب پرندگاني در هوا مشاهده شدند که هر پرنده بك سنگریزه در 
منقار و دو تا در پاهایش 
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داشت چون دسته‌اي سنگها را میانداخت دستهة ديگري میامد بشکم هر که 
ات اقا نی یرت ور ند بهر استخوان که رسید خورد و سوراخش کرد 
اش وتا که بعصی ارس ات کر سار ات 
و در یمن سینه و شکمش از زخم منفجر شد و مرد در نتیجه لشکریان رو 
بفرار گذاشتند و متفرق شدند. (باختصار).خداوند سورة فیل را دربارة آن 
بر پيامبرش تازل فرمود: ألْ تز کت قعل رل پأضحاب الفیل. أ لْ بَْل 
کدف هي تظلیل. و آتیمل علنهغ طيراً آبابیل. تزمیهم یججارزة من 
گیل قجتاوه کعَصف مَأکول در «ابابیل» راجع بنحوهة متفرق شدن 
تشر بات ارت یه هار در میان آنها توضيحي داده شده که قابل 
دقت است6 محرم الحرام 1394 قمري مطابق 10/ 11/ 1352 شمسي 
و الحمد لله و هو خیر ختام. 
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ق ج ور ض: 220 


قاف:؛ ج 5 ص: 220 


قاف: حرف بیست و یکم از الفباي عربي و بیست و چهارم از الفباي 
فارسي است جزء کلمه واقع میشود. در حساب ابجد بجاي عدد صد است. 


خ دء خن : 22 


ق: نام سورة پنجاهم از سور قرآني است ق و اْفْرأنِ العچید. 2 ان 
جاءهم مَنذرّ منهمٌ ق: 1 و 2.سنورة ق ک‌جمعا 45 آبه است حرف ق پنفاه 
دب 
رشاد نقل کرده‌ايم درصد حرف قاف در اين سور مبارکه نسبت بحروف 
دیکر نتتوز: باید از درضتد ان در ذیکر سوره‌ها کسیت: بخروف آنها ببشتر 

بوده باشد رجوع شود به عسق این احتمال نیز وجود دارد که چون 1 
سوره اکثر دربارة قیامت است., قاف اشاره به قیامت باشد در انصورت ق 
رمز مطالب سوره است. 


قت ۶ ور خن لا 2 2 


قبح: ناپسندي. «قبح السشّيء قبحا ضدٌ حسن» قبیح: ناپسند هکذا 
مقبوح.ایضا بمعني دوري از خیر آهده «قبْحه الم عن الخیر: نگاه» و 
یتنا هم في هذه الا لَعتَةَ 3 یوم القیاقة هم هت ام خی قصص: ۳ 
«مقبوحین» ممکن است بمعني «مبعدین» 0 يعنتي در دنیا بشت. سر آنها 
لعنت قرار دادیم و آنها روز قیامت از رحمت خدا دوراند يعني هم در دنیا و 
هم در آخرت ملعون‌اند .راغب گوید: قبیح در اعیان آن است که چشم دیدن 
آنزا اشند دارم فبیم ان احوال ۵ اعمال است که قنی آنرا تایه راید 
بنظر ۳ «مقبوحین» در آنة اشاره است بنايسندي منظر و قيافة آنها از 
قبیل سياهي چهره, كبودي 
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چشم. کشیده شدن در زنجیرها.ممکن است «مقبوحین» را زشت‌ها معني 
کو اع از آنکه از چیت فیاخه بات نا عال.فتی نان ار حمت ات 
خواري, بي‌ياري, قيافة صورت و غیره. 


کقر ده ع وه .1 28 


قبر: مدفن انسان. در قاموس و اقرب گفته: مدفن الانسان. در مفردات 
گفته: مقر المیت. در نهج البلاغه حکمت 9 فر موده: «الاحتمال قبر العیوب» 
1 نضل علي اجه مهم مات نها و ا تقم علی فیره نویه 84 بر اخدی: از 
منافقان ,نماز مخوان و بالاي قبرش ‏ نایست طبرسي کر موده: رسول ِ 
۷ 
نهي شد.تمٌ آماتة قَاقْبرَةٍ عبس: 21 سپس او را بمیراند و در قبر کرد.جمع 
آن قبور است و أنّ اللة یت مَنّ في الفَبُورٍ حجّْ: 7. مقبره (بفتح و کسر 
میم) محل قبر را گویند جمع آن مقابر است لام التکائژ حتي زرم 
المقایر تکاثر: 1 و 2. ظاهرا مراد از زرم المَقای مرگ است يعني رقابت 
در کثرت مال سرگرمتان کرد تا مردید و بمقایر رسیدید بعبارت دیگر غفلت 
همة عمر شما را گرفت. بعضي آنرا اظهار فخر با شمردن اموات 
ی ات در «کثر» خواهد آمد.و ادا الفَبور بْعیُرن مب 
تفس ما قَدْمَت و أْرَتُ انفطار: 4 و د. , رجوع 0 ال 
یسمع ه ن تشاء و ما آلت بفشمع 2 مَن في الْمبُور فاطر: 2رر ان از مر فی 
الفْبور مک ۳ ۳/۳۹ شنیدن کلام خدا معرض‌اند 
اینجاست که قرآن کقار عنود و لجوج را مرده و دفن شده تعبیر کرده 
است» تیدا اکن را خواند می‌شت اند (مقسکه دا فلس راو نده 
کرده) و تو چيزي را 
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بمردگان قبور نمي‌شنواني. 


کین ۶ وضو ۶ 2 2 


قبس : (بر وزن فرس) شعله‌اي از آتش است که از آتشي برداشته شود در 
قاموس گفته: «شعلة نار تقتبس من معظم النار» و نیز مصدر است بمعني 
اخذ شعله «قبس النا ر قبسا: اخذها شعله» طبرسي شعله آتش فرموده که 
که بمعنی آخذ شعله است بظور استعاره بطلبم علم و استفاده گفته ۱ 
میشود «آقتبس العلم: استفاده».اني آتسشث نار لَعلي آنیکَمْ منها یقتس او 
أجد عَلّيِ الثار هدي طه: 1 .من آتشي احساس کردم شاید از آن شعلهاي 
بشما آورم یا از آن راه يابم تیک یلها پختر او تیک پشهاب قبس لعلکم 
عخطلون نمل: 7. «قبس» ظاهرا مصدر بمعني مفعول است و شهاب 
بمعني نکة آتش , است يعني رتکة اخذ شده «تصَطلّون» يعني تا گرم 
شوید. یوم یِقَوِل المقنافقون الَمنافقاث للذین امَتوا انظر ون تفتیس من 
تهرکم ده دا ووری که 3 و زنان منافق, باهل ایمان گویند مهلت 
دهید تا از نور شما استفاده کنیم. شاید در «نور» راجع بایه بیشتر توضیح 
داده شود. 


ففظ:: ع و: ضز: 223 


قبض: گرفتن. راغت کویده قبض گرفتن شي ء است با تمام دست. «قبض 
الید علي الشٌيء» جمع کردن و گره کردن دست است بعد از اخذ شي ء 
«قبض الید عن السيء» جمع کردن دست است پیش از اخذ, و آن بمعني 
امساك از اخذ شي ء است. تم قبصُناه لیا قبضا یسیرا فرقان: 6 سیس 
آنرا بآساني بطرف خویش گرفتیم.و للَْ بَقبضْ و یبضط و الیو ثرَجغُون 
بقرعء: 245. خداوند تنگ میکند و بسط میدهد و بسوی او برگشته میشوید. 
ی ترا آلي الطبْر 
قَهْمْ صافاتِ و یَفْبصُن ... ملك: را ار ام اه که 
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جمع کردن آن است و مجموع صفٌ جناح و قبض آن, عبارت اخراي پرواز 
است زیر[ تروار ان است که پرنده بال خود را مرتبا بگشاید و جمع کند 
يعني آیا نگاه,نکردند بپرندگان بالا سرشان که پروا ز میکنند.چ الا رَضْ جمیعا 
قَبِصَنَهٌ یوم القيامة و السَماواث مطوباث بیمینه ... زمر: 67. «قَبِصَة» 
ی ی ی 
و آن کنایه از تسلط تام بر شيء است از مقبوض بودن زمین و مطوي 
بودن سموات بدست میاید که مراد از آندو قطع شدن اسباب و وسائل 
مادي و ظهور حکومت مطلقه و تدبیر منحصر خداست يعني: زمین همه اش 
روز قیامت در قبضه و در تسلط خداست و آسمانها بقدرت او بهم 
پیچیده‌اند قید «یوَم اه ظاهر | براي آتفودت که ظهور تسلط ِِِ 
خدا در آنروز است و در دنیا آن ظهور را ندارد.قال بَضَرْتُ یما لم یبْضْرُوا به 
قبط قَبّصَء من آتر السول قَتبدئها ... طه: 96. «قَبّصَعّ» بمعني مقبوض 
اش یتسه اند را که موه اس نی ان ات رل را 
گرفتم سپس آنرا انداختم. رجوع شود به «اثر». 


قیل:: ج و ضن: 223 


قبل: (بر وزن فلس) راغب گوید: در تقدّم متصل و منفصل بکار میرود و 
نیز بمعني تقدّم مكاني, زماني, رتبه‌اي و ترتيبي آید.نگارنده گوید در قرآن 
هجید ظاهرا همه جا در تقذم زماني با 
اثبیاء الله من قَبْل بقره: 91. و مثل لا الذین تاو امن قَبّلِ آن تَفدژوا عَلَیهم 
مائده: 4..قبل: بر وزن عنق) گاهي بمعني جلو و یش بکارمیرودمتل 2 
کان قَمیضَه فد من فبل قصدقث هو من الکاذیین یوسف: اکز 
۲ 
اه خی رو رو و اشکار جرایه قبلا ای عبانا و فقااه» متل ار آن 
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تانيهم ستَهُ الاولین و ایهم العذاب یلا کهف: 55. مگر اینکه طريقة 
گذشگان" با غذاب رو مرو بر ها ایفعیل: یز فزن عتبا طافت» برد 
طرف: سنانکه جر اقرب و یره آمده مثل. فاتاتیم نخنوو لا قیل لیم با 
تم 37 یز آنها لسکراتی آورتم کع‌صافت فقاله‌با آها را عارید. و مل 
قما ل الذین کقَرژوا قتلَ مهطعین معارج: 36. چرا کافران نزد تو بتو خیره 
هستند. ممکن است آن بعني طظرف باشد يعني چه شده کافران بسوي تو 
خیره‌اند.در آیة ار الب أن ولو 9 قبل القشر یو الحعرت بقره: 
177 بي شك مراد طرف است يعني نيكي آن نیست که روهاي خود را 
بسوي مشرق یا مغرب کنید.قصْرِبٍ بتهُمُ یشور لهُ بابُ باطِتَهُ فیه الرحْمَهُ 5 
اه خسن ۵ فبله القدات حدید: 13. «قبله» ظأهرا بمعني طرف است این 
سور بنظرم واقعیت ایمان است که از طرفي بمومنان رحمت و از طرفي 
بمنافقان عذاب است مثل قران که براي مومنان شفا و رحمت و براي 
کافران خسار و زیان است پس قران دو جهت دارد همچنین ایمان. وجود 
پاپ در خائل ظاهر | واففیت. ارباطر معمن, و صافق است که در دما وجود 
داشته و در اخرت بصورت درب امده.يعني: میان مومنان و منافقان حائلي 
زده میشود که داراي دري است در باطنش رحمت و ظاهرش از جانب آن 
آتش است ۵ آئنفن از آن سرزده در همه آیات گذشته معني «رو برو>» 
۱ ِِ- ِ پذیرفتن. گرفتن. «قبل الشي ء ۳ 
یکو.اقبال" ِِِ ریبک رت قرآن, 5 ص: 225 
«الاقبال الْوجّه آلي القبل». و أَفبل بَعَْهْمْ غلي بَفض بتساءلون طور: 
5.رو کرده بعضي بر بعضي از هم « ی ۰ 
آمدن رو کردن است > و هیر ات فبن فبها بوسف: 82. کاروانیکه در آن 


‌ 


ما 
1 1 ار ل ۳ 
بقره: 27ج آیه فتقیاما رها بغول کنتتن .ور انیا تانا شتا ال عفران: 
37 .«طبرسي فر موده: جون در «تفبلها» فعتی قبول هست لذا مصدر آن 
قبول آمده است.بنظر نگارنده «تقبُلها» مقتضي واب و «بقبُول» با قید 
«حسَن» در جاي تقبّل است و تقدیر چنین است «تقبْلها تقبّلا». قبول مصدر 
است گر چه لازم بود بضمٌ قاف باشد مثل دخول و خروح و قعود ولي 
سیبویه گفته: پنج مصدر از این وزن بفتح اول امده: قبول: وضوء: طهور, و 
قود و ولوغ.تقابل: رو برو شدن. «تقابل الرجلان: تواجها» مین عن 
متقابلین واقعة: 6 قبیل: جمع قبیله کفیل. روبرو. اين هر سه معني در 
کتب لغت و تفاسیر یافته است راغب گوید: قبیل جمع قبیله است و آن 
جماعتي است که بعضي بر بعضي رو کنند طبرسي فرموده: قبیل جماعتي 
است که از قپایل مختلف, باشد و اگر بيك پدر و مادر منتهي شود قبیله 
گویند: ای برااکم هق و فسبله هن خیت لا ونیم آعر ات 7 ور یه 
ظاهرا جمع قبیله است يعني واقع اپن است که شپطان و اتباعش شما را 
مم‌هنند از حاییکه سا تیدا تایی»بالله و الماانکه کیب اسشراء: 
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2 فییلربن ایسنتی کل با اشکان اشتا تن باخدا هیا ما ره 
برو آوري و به بینیم يا آنها را کفیل آوري که نبوّت تو را ضمانت کنند.و 
جعلناکمٌ شُفْوباً و قبایِل لتعَارَفُوا حجرات: 13. شما را ملتها و طائفه قرار 
دادیم تا همدیگر را بشناسید رجوع شود به «شعب ». 


قبله:؛ ج 5, ص: 226 


اشاره 


قبلی: فلنه کل فمعزضاها مب بقرم: 142 قبله ور اصل بزای نو و خالتی 
ست که رو کننده در ان است متل جلسه و قعده و در غرب اسم مکانب 
است که نمازگزار بر ون اوحینا للي موسي و آخیه ان 
۲ لقفیکها مضر توا و-اععلها میم فاد و آفغوا الگام: و بشر 
مین توش :87 ِ فر آند اهر | خضدر مغی تاغل آبتت 
يعني بموسي و برادرش وحي کردیم که براي قوم خویش در مصر 
خانه‌هائي 0 الما زا مفایل هم قراو دهید(ا براي بايغ‌ه داهه. 
شدن از حال همدیگر مناسب باشد) و نماز بخوانید و مقمنان را مزده ده 
که خدا از فرعون نجاتشان خواهد داد. 


ین یلته گر هی :226 


قیاع مود بیت الففدش است: درو بان نماد میخوانند. قبلء نصاري مشرق 
است و هر جا رو بطرف مشرق نماز میخوانند. رتته لت | کرهغای لاه اه 
و اله مذت سیزده سال در مکه و مدتي در مدینه بطرف بیت المقدس نماز 
خواند سپس بطرف کعبه بر گشت. تحویل قبله يكي از کارهاي بس مهم 
بود مخصوصا که انحضرت اکثر زمان رسالت را بقبلة اول نماز خوانده بود, 
یهود نیز که آنرا شكستي براي خود میدیدند سر و صدا براه انداختند تا 
آياتي چند از قرآن مجید نازل شد, کعبه را تثبیت کرد و غوغا را پایان داد.در 
المیزان راجع بمدّت و ماه تحویل قبله فر موده: اکثر و اصح روایات دلالت 
دارند که تحویل قبله در مدینه سال دوم هجرت در ماه 
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رجب که هفدمین ماه هجرت بود واقع شده است (تمام شد).علي هذا 
آنحضرت جمعا چهارده سال و پنج ماه با آنماز خوانده 
است.طبرسي از ابن عباس نقل کرده: آنگاه که رسواآن وا ضلی. اللة. علبه 
و ال تمدشه امد تا هفدم.مام تماز مطرف. بیت: المقدس بوذ شقل برآع بن 
ی ات و و ات سوت 
جبل سیزده ماه و در روایت علي بن ابراهیم از امام تیا مر 
هفت ماه. اينك آیات تحویل قبله: 1 سَیفول الِسّفهاء ۶ من الناس ما لام 
عن قبلتهم البي کائوا لها فش له العشرق و العقرت تهدي ۶ مر بشاء الی 
صراط مُسْتَقَیم بقره: ال ان ار تیوه یآ مود حه علتی: 
آنها را از قبله‌ایکه در آن بودند بر گرداند؟ در جواب فرموده: بگو مشرق و 
المقدس يا صخرة مسجد اقصي خصوصيتي ندارد که پیوسته قبله باشد و 
اگر محلي را بجاي محلي قبله کرد براي هدایت مردم و اقتضاء وقت است 
يهٌدي من یشاء الي صراط مَستقیم.در مجمع ضمن روايتي از علي بن 
ابراهیم از حضرت صادق علیه السّلام نقل کرده .. ها 
علیه و آله وقت ظهر در مسجد بني سالم نماز میخواند. دو رکعت از نماز 
ظهر خوانده بود جبرئیل نازل شد دو بازوي آنحضرت را گرفت و بسوي 
کعبه بر گردانید. چون بیت المقدس در شمال مدینه و کعبه در جنوب آن 
واقع شده لذ| میبایست آنحضرت پشت به بیت المقدس کند بدین جهت در 
فقیه نقل شده: «فجاء جبرئیل ... نم اخذ بید النبی فحول وجهه الي الکعبة 
و حول خافه وحوفيم حلی قام الژجال مقام اللساء و اللساء مقام 
الژجال» . 2- قذ تري مات وَجَهك في السماء قلنْوَلِتكَ بل تزضاها قوّل 
وَجَهّك 
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شطر القسُجد الحخرام . . بقره: : 144 بان اه ان ونر میشود که آنحضرت 
رو باتشمان دروخته انتظار تحویل قبله را میکشیده است.نمیشود گفت: 
رسول خدا صلي اللّه علیه و آله قبله اولي را دوست نمیداشت ولي ظاهرا 
رو کردن بآسمان و انتظار تحویل قبله و رضایت از قبل جدید براي آن بود 
که از شماتت و عيبجوئي بهود برهد که در ضمن روایت گذشته نقل شده: 
بهود بر آنحضرت عیب و نقص گرفته و میگفتند: تو پیرو مائي و بر قبلة ما 
ار اه ای اتحضرت از این سخن غمکین میشد و با برای اثبات هر چه 
بیشتر دین خود بود که اهل کتاب در کتابهاي خویش خوانده بودند: پيامبر 
جدید قبله را عوض خواهد کرد.3- . ی بت ۳ 
یْعْلم من بیع الرْسُول مت بقل علرا عَقبیّه و اِنْ کاتث لَکَييرَة الا عَلي 
الذین هدي 03 ما کان له لضيع یماتکمْ . ۰بقره: : 143. این انه: روشن 
میکند اولا: 2 بیت. المقدس بودن آن 
بود که مردم امتحان شوند و در وقت تحویل قبله روشن شود کدام کسان 
بیچون و چرا از آنحضرت پيروي خواهند کرد. ثانیا تحویل قبله بس گران و 
تاکوا بهد. مر بانانکه خدا هدایتشان کرده بود. ثالثا نمازهايي که مذت 
چهارده سال و پنج ماه بطرف بیت المقدس خوانده‌ان قبول است و ما کان 
ال لیْضیع ایماتکمٌ4- بت قولن هك شطر المَسُجد ارام و حَبْتْ ما کلم 
قولوا وُجُومَکم شَطرَة لا کون ناس عَلَیکُم خَجَه الا الذین ظلَموا مهم . 
رد : رن این ابه:-زوشن فیشود که بهود در کنایهای خود 0 پودند 
که رسول جدید قبله ,را عوض خواهد کرد چنانکه فرموده: و ان الذین أوئوا 
الکتاب لبعْلَمون له الحَوٌ من تبهم .. , بقره: 144. و اگر آنحضرت قبله را 
عوض نمیکرد, در دست بهود مستمسکي 
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قرآن مجید در قبله بودن کعیه صریح نیست در قبله بودن مسجد الحرام 
صیاحت دارد و میفرماید: قول 5 جُهِك شطر المسّجد الحرام و حَّثْ ما کم 
فقو لوا #خوهکم شخ ۰ بقره : 144. تو این پیغمبر رو بطرف مسجد 
الحرام کن و شما اي اهل اسلام هر چا که باشید رو به بسوي مسجد 
الحرام کنید.ایضا و منت خَرجّت قَول وجْهِكَ شطر المَسجد ارام .., و 
من عبت خرخت ول وکهت شَطر المشجد الحرام و یت ما کم قولوا 
و وک رم مس بفره 149 و 150, که خطات با حصرت: و موم 
0 اش ما که آمده جَقَلّ ال الَقبة لت الحرام قباماً 
للتاس مائده: 97 .هدیا بالع الکفبد مائده: 95. لفظ کعبه بیش از دو بار در 
فا ی تام اس اس مالی ات ات رس وس اد اد 
کعبه در وسط مسجد الحرام قرار دارد و جزء ان است ولي کسیکه در 
مسجد الحرام و يا در کنار مسجد الحرام نماز میخواند نسبت باو فرق 
میکند و توجه بمسجد الحرام از توجه بکعبه جدا میشود.المیزان میخواهد از 
آية اول قبله بودن کعبه استفاده کند بدین بیان: شطر بمعني بعضي است و 
بعض مسجد الحرام همان کعبه است و اینکم خدا بجاي «فول وجهك 
الکعبة- فول وجهك البیت الحرام» فرموده «سَطرَ العسجد الحرام» براي 
برابري نسبت بحکم قبلة سابق است چون آنهم بعض مسجد اقصي بود که 
عبارت باشد از صخرة معروف آنجا ۰ (تمام شد).اين مطلب صحیح است 
دای اه فر ای سا وراه تا سای سد ات ی 
نیست, توچّه بمسجد همان توجّه بکعبه است و آنکه در مسجد الحرام نماز 
میخواند 
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اه یه سم تس نواعت تس ول 
کرده: خداي تعالي کعبه را براي اهل مسجد, مسجد را براي اهل حرم. 
کر سا اف ضا فا زار دای امستسا ار فاحل 
الکعبة قبلة لاهل المسجد و جعل المسجد ار وا ار 
اه الا انم رس وی کف و سر ل عم ات 


فلر: ۶ ور ضقن : (ا3 2 


قتر: (بر وزن فلس) کم کردن.تنگ گرفتن. «قتر علي عیاله: ضیّق علیهم 
في اللفقة» راغب گفته: آن تقلیل نفقه است در مقابل, اسراف و هر دو 
مذموم‌اند. و الذین اذا نْقَمُوا لَم بُسُرفوا و لَمْ یفْتْرُوا و کان بیْن ذلِك قواما 
فرقان: 07. آنانکه چون انفاق کنند نه از.حذ تجاوز کنند و نه از حد کم کنتد 
و عملشان میان , آندو متعادل پاشد.قتور: کم کننده و بسیار بخیل ذا 
رک حَسشٍْ الائفاق و کانَ الائسنان قتّورا اسراء: 100. آنوقت برآي 

خوف از فقو از خرمج کردن امساك میکردید انسان بخیل است گویا آن 

اشاره است بطبیعت بشري که فرموده: و أَخضرَتٍِ لافس السة نساء: 
8 بخیل را از آن فتور. جونند که در اتفاق نی کیرد طبزسنی قصترن< 
کرده که قتور بر وزن فعول براي مبالفه است.مقتر: فقیر و کسیکه در 
تنگي است ضدٌ موسع يعني کسیکه در فراخي و وسعت مال است و 
متو هن عَلي المّوسع قَدَرهُ و علي المْفتر قَدَرهُ بقره: 6 هر گاه بزنان 
اب 
مثل و غیره) بدهید ثروتمند بقدر قدرت و فقیر بقدر قدرتش.فتر: (بر وزن 
فرسن ). طترنتی. و تعضن. .ویکر ترا غبار معني کرده‌اند در مصباح گفته: 
دودیکه از مطبوخ بر خیزد در مفردات گوید: دودیکه از بریان و چوب و نحو 


آن بلند شود. 
قاموس, قرآن, 5 ص 31 2 ۱ ۳ # بر 
للذین احیسَئوا ای 5 زياده 5 لا پژزهق جوههُم قتز لا رل أ ولیّك 


اضعاین اند . . پو نس . : 26. مراد ای ایا و است 
که در اثر گناهان بر چهرة شخص ظاهر شود مثل و وجُوة بوذ لها عبر 
تژهقها قَترة عبس: 40 و 41. يعني براي آات ی کرنواد ساقیت ,۱ 
مثوبت بهتري هست و زیاده از آنچه مستحق‌اند, سياهي و ذلت چهرة آنها 
را فرارنمیگیرد آنها اهل بهشت‌اند در اية 27,یونس راجع باهل گناه آمده . 
کا تما آغشیّت وجو همه همم قطعا غن اللل مظلماً «قترة» که در آبة عبس 
0 بقولي غبره آن است که از 
آستمان زیدد و فتره انست که ار مین به خیر: 


قتل:: ج و ض: 231 


اشاره 


قتل: کشتن. اصل قتل ازالة روح است از بدن مثل مرگ لیکن چون 
بکشنده اطلاق شود قتل گویند و باعتبار از بین رفتن حیات. موت نامند 
(مفردات).قَهرَمُوم بان ال و فتلَ داودٌ جالوت بقره: 251. قطوّعَت له 
تفه قتْل آخّیه مائده: 30 قتل گاهي بمعني لعن آید چنانکه در مجمع و 
قاموس گفته مثل فُیلّ الأئسانْ ما ره عبس: 7 لعن بر انسان چه 
بسیار کافر است و شاید بمعتي خبر باشد متل کیل ضحا الگذود بروج: 
. اضحات کانال. ملعفن. قحندعفل 1 در افرت الفواند گفید: ان براه 
کرت است «قتل القوم اي قتل کثیرا منهم» از مجمع روشن ميشود که 
مبالغة آن گاهي در کثرت و گاهي در کیفیت قتل است مثلا در آیة یلو 
بناءکمْ و یَسْتَحُیُون نِساءکُمٌ اعراف: 141. براي کثرت است يعني زیاد 
میکشتند پسرانتان را و زنده میگذاشتند زنانتانٍ را ولي در آیة اما جزاء 
الذین بُحارئون اللة و رَسَولَه و بَسعون في الأّضص قسنادا آن یمتلوا أو 
۳ اه دد. ظاه ر | منظور شدت قتل است. 
۳ قرآن» ج5, ص: 232 ۱ مت 
قتال: جنگیدن با همدیگر کشتن همدیگر. حصرّث صذورفم آن الوم 
ُفاتلوا قَوَمَهْمْ نساء: 0 
۱[ گاهي بمعني لعنت آید قاتلَْمْ ال آتي بُوْة ۳ 
0.خدا لعنتشان کند کجا بر ميگردند.طبرسي ذیل آیه بعد از قبول این 
معني فرموده: ابن انباري گفته مقاتله از قتل است و چون از طرف خدا 
گفته شود مراد لعن است که ملعون از جانب خدا بمنزلة مقتول هالك 
ات راغت اصرار دارد کم آنزا تین آلاشین کردائده کمیده: (کافر با متافق) 
بوضعي رسیده که بچنگ با خدا مباشرت کرده و هر که با خدا مقاتله کند 
مقتول است. لیکن این توجیه چندان دلچسپ نیست.اقتتال: مقاتله کردن 
«اقتتل القوم: تقاتلوا» فوَجد فیها رَجُلَیْن : بفتدلان قصص: د1. در آن ,شهر دو 
نفر یافت که با هم میجنگیدند.قتال: جنگیدن. با آیا الب حرّض المْوْمِین 
َلّيالقَتال انفال: د 6 آتسامند فان را 0 
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اسلام و جنگ تعضي‌جنگ دو گونه است يكي جنگ تعژضي و آن این است 
که قومي بفکر جنگ با ما نباشند و بخواهند در صلح و مسالمت زندگي کنند 
ولي ها بانها خفله کتیم‌کوم نی دفاعی و ان اینکه حروهی بر عا حفله کید 
و ما از خود دفاع کنیم و يا قومي پیمان شكني کنند و یا در فکر حمله ببلاد 
اسلامي باشند و مسلمین بر آنها پيشدستي کنند.در اينکه آیا در اسلام جنگ 
تعژضي هست با نه, بعبارت دیگر اگر مردمي غیر مسلمان با مسلمانان 
جنگ نکنند و بخواهند با مسالمت زندگي کنند آیا مسلمین حق دارند براي 
اشاعة اسلام ببلاد آنها حمله کنند یا نه؟ لازم 
قاموس قرآن, ج5, ص: 233 
است ابتدا آیات قرآن را بررسي کرده سپس بسنت و تاریخ برگردیم: 1- و 
قایلوا في سبیل الله الذٍ ین یلوتم و لا تَعتذ ذوا ان له لا تحت المفتدین 
بقره: : 190. از ای آنة روشن میشود که جنگ در اسلام براي جهانگشائی 
نیست بلکه براي اشاعءة دین است بعبارت اخري جنگ باید در راه خدا و 
براي خدا باشد نه براي گرفتن خاك دیگران و توسعة ممالك.و نیز فقط با 
كساني میشود جنگید که با ما میجنگند «الذ, نی تماناونکم و تساو بذیکر ان 
هر چند کفا ز باشند خاش تشت و ار 2 1 
فتال ابتدائي باشد و خواه کشتن اطفال و زنانٍ باشد یا غیر آن.علي هذا 
ین بْایلوتکم شرط «قایلوا» است يعني اگر آنها بجنگ شما آمدند شما 
ی ره ۳ ان 
شرط نیست بلکه بیان مصداق است يعني با مردان که با شما میجنگند. 
بجنگید نه با زنان و اطفال که نمیجنگند المیزان اين را مي‌پسندد, مجمع 
آنرا بصورت قول نقل میکند.ناگفته نماند: ظهور «الذین ُقَایلوتکم» در 
شرطیت است مخصوصا با ملاحظة تعمیم «و لا تعتذوا» .باید دانست: از ما 
نحن فیه, بقرينة آیات ما بعد قطعا دربارة جهاد با مشرکین مکّه است ولي 
اختصاص بمشرکین مکه است ولي اختصاص بمشکرین مکه چنانکه مفهوم 
کلام بعضي از بزرگان است ظاهرا مورد ندارد مشرکین هک سید 
خصوصيتي داشته باشند خاضه راجع با اول که عمومیت ت آن قابل انکار 
نیست لذا در مجمع فرموده: . . بقولي خاصفر بقتال اهل مکه شدند ولي 
حمل آیه بر عموم بهتر است مگر آنچه با دلیل خارج شده است.2- در 
سورة انفال آیه 0 فرموده: براي مقابله با کقار آنچم بتوانیر, از نیرو و از 
اسبان آماده کنید . .و در یه 61 آمده و ان جتَ جتخوا للسّلّم ات لها 
قامویین قرآن, ع5. ص: 234 
و توکل علي اللّه اه هه التفیع الفلیخ تین اکن کار سای سمتتاامت 


شدند تو هم مایل باش و بر خدا توکل کن که او شنوا و دانا است.در این 
ایه امر بمسالمت شده در صورتیکه کفار بدان میل کنند و صریح است در 
اينکه اگر کافران خواستار مسالمت باشند نمیشود با آنها چنگید آیات ما 
قبل قابل انطباق باهل کتاب است که با رسول خدا صلّي اللّه علیه و آله 
پیمان عدم تعژض بسته و آنرا مي‌شکستند.3- السَهَرّ ارام بالسَهْرِ الْحرام 
و الحْرُماتُ قصاص قمن اغتدي لیم قاغتذوا عَلَبّه مت ما اغتدي عَلَیْکَم 
ار تَفُوا اللْة ۰ بقره: 194. از کلیت فمَن اعتدي عَلَیْکَمّ قاغتذوا علیه نیز 
میشود ما مورد نظر را استفاده کرد که اعتداء و حمله در صورت 
اعتداء طرف دیگر است.4- لا یناکم له عن الذین لم بََالكم في الذین 
و لمْ ؛ بُحرجُوكَم من دبارکم آن و الیهم ان ی 
لس یت 8 این اه کفازبکه با مانخرباره از نی بردز ین 
جنگ نکرده و از دیارمان بیرون ننموده‌اند, میتوانند مورد احسان و عدالت 
ما واقع شوند. میتوان فهمید که لازم است با انها بعدالت رفتار کرد در این 
صورت جنگ با آنها و حمله بانها چطور خواهد بود؟ ایضا ایه 92 و 93 سورة 
نساء. 5- آیات سورة توبه دربارة جنگ با مشرکین است و در اینکه مشرکین 
متجاوز و معتدي بودند شكکي نیست و آیات نیز نیز بآن تصریح دارند مئثلا 
فرموده: کف > و ان بطهزوا کم لا توفبوا فیکم ال لا ذِمَة .. ۰ پوبه. + 8 ]لا 
تقایلون ققماً تکنوا یْماتهَم و همُوا باخراج الرّسُولِ و هم بَدوْکُمْ أوَل مَرَة .. 
توبه. 13 .آیات سوره آل عمران دربارة جنگ «احد» نازلر شده که 
لشکرركکشي از طرف کفار بود و آیات سوره انفال دربارة جنگ معروف 
«بدر» است که اعتداء و تجاوز مدتها از طرف مشرکین بود. 
قاموس قران؛ ح 2 ص: 235 1 
با ملاحظٌ اين آیات میتوان بدست آورد که قرآن نظري بجنگ ابتدائي و 
تعضي ندارد بلکه متوجه دفاع است اينك نظري بایات دیگر: آیات ديگري 
هست که دربارة جنگ اطلاق دارند و شرطي در آنها دیده نمیشود و ظهور 
آنها در جنگ ابتدائي بو تعژضي است البته براير اشاعة اسلام و گسترش 
سبیل الله.1- قایلوا الذین لا وتو بالله و لا الوم الأخر و لا بُحَرَمُونَ ما 
رم ال و رَسولة و لا دیون دین َو" من الذین آوئوا الکتاب حتي بْعطوا 
الجزیه عَن ید و هم صاغژون توبه: : 29.اين آیه که دربارة کقّار از اهل کتاب 
است بطور اطلاق میرساند که باید با آنها بجنگید. تا وقتیکه با خضوع 
بدولت اسلامي, جزیم بدهند 2۰ و فلوم حَد علي لا تکون لته و کون الدین 
کل له قان اه تهوا فِنّ له یم یَعملون تیه نما 9.بقرینة آیة 21 توبه 
ِ گفت مراد از «فان انتَهوّا» اتان 0 است ا, آیه تا از بین 
رفتن فتنه و پرقراري دين خدا جهاد را واجب میکند.3- و الوا في سیب 
اقا ان اللة سَمیع عَلِيمٌ بقره: 244. اين ایه نیز مطلق است ولي 
و یک ۳۳ ما 


نا آلا بفایل في سییل اللّه و قَذٌ آخرجِنا چن دبارنا و أبنائنا که از آن دفاع و 
استرداد حق استفاده میشود.4- پا ا الذیت منوا قاتلوا الذین بوتکم ِ 
الکقار و لیِجدُوا فیکُمٌ لظَةٌ و اعْلَموا أنّ ال مَع این توبه: 123.مراد از 
«یلْوتَکمْ» كقاري است که در اطرا ۱ و ظهور آیه در آنست که 
عموم مسلمانان جهان مأموراند با کفاریکه در اطراف آنها هستند (پراي 
گسترش اسلام) بجنگند. 4- قلیفاتل في سبیل اللّه الذین تشر ون الحیاة 
الصا بالاخرة و مَنْ 
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فا في سییل الم فیفتل و تفت قوف تقنیه آگرا عطیماً ها لیم لا 
تقاتلون في پتبیل اللّه و المُسْتَضْعَفینَ هن ارجا و التساء و اُوندان الذین 
و رین اخر جنا من هذه لح الظالم أَمَلها . نساء: 74- 5 7.بة اول 
مطلق و شام فتال ی ایست» آية و بیان دو حکم است جهاد در راه 
مطلق‌اند ول لازم است با اباننکه حقید آقد یکجا حساب ِِ مثلا ات 2 
میگوید و ان جتَجُوا ِلسّلم قَاجْتخْ لها آیا دربارة اين آیات جاري نیست؟ با 
آنکه آیات ما قبل این آیه قابل انطباق باهل کتاب است و اگر کقار گفتند: 
ما فتخواهتق با ملهابا ن دحا مسالمت. رندکی کنمه کاري ا اما 
نداشته باشیم آنها نیز با ما کاري نداشته باشند آپا باید باین آنة تمسك کرد 
با باباتیکت مین مطلق فیالاند ۱ مه الله العالمو آن-مشازم آن تست که 
کقار پیوسته در کفر بمانند زیرا میشود باب رفت و آمد را با آنها باز کرد و 

با هسایل دی ی تقد یافت: و اسلام را ترس داد. 


جنیا رسول عم هن ین ض: 230 


اشاره 


ری ار فان دهد کو ای شتا وا ای الله. یه و اه 
جنبة تدافعي داشته و تجاوز و پیمان شكني ابتداء از جانب کفار بوده است: 


شنک پدر! ‏ گر ضن: 236 


در جنگ بدر تجاوز از ناحیة مشرکین بود آنها دارائي مسلمانان را تر جکه 
مصاذر۸ میکردند: آنها و اتباتواع شکنحه. مبار ردنده خانه‌هایشان:ز | میکو‌بیدند: 
از مهاجرتشان بمدینه ممانعت میکردند. کار را بجائي رساندند که رسول 
خدا صلي الله علیه و آله بهجرت مجبور گردید. بنا بتصریح تاریخ نظر 
آنحضرت قافله فریش بود و میخواست با گرفتن ان و مصادرة اموال, 
قریش را وادار کند که از ایذاء مسلمانان در مکه خودداري کنند و انچه را 
که از مسلمانان گرفته‌اند تلافي نماید و تا آنها بواسطه ناامن بودن راه 
تجارتشان 
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در مضیقه واقع شده و راه بر اهل اسلام نبندند. چنانکه محققین گفته‌اند و 
از طرفي روشن نیست که آنحضرت در صورت گرفتن کاروان قرش با آن 
اموال چه رفتار میکرد.قریش براي نجات کاروان خویش از مکه بیرون 
شدند, در راه دریافتند که کاروان از حدود خطر گذشته است ولي دست از 
کار نکشیدند و حتي بعضي, بعضي را از جنگ بر حذر داشتند بالاخره بر 
نگشته بجنگ آن حضرت آمدند و خورد شدند رویهم رفته نمیشود جنگ بدر 
را جنگ تعرٌضي نامید ولي آیات سورة انفال با صراحت تمام میرساند که: 
خدا میخواسته چنین جرياني پیش آید و موجب سر فرازي مسلمین و 
شکست کفار باشد و خلاصه در «بدر» جنگ با كقاري واقع شده که پیوسته 
با مسلمانان در حال جنگ بوده‌اند نه در حال سلم. 


ی اد و ی ها ج کر 23۳ 


حساب جنگ «احد» کاملا روشن است. کفار بمدینه لشکر کكشي, کم تا 
قتال «احد» پیش آمد.همچنین جنگ احزاب (خندق) که کفار مکه و اهل 
کتاب بمدینه حمله کردند. انضا ی تین که فصاه نت هنن شین رام 
رسول خدا را در حنین گرفتند. 


یی قیتفاع1 ج گر 237 


رسول خدا صلّي اللّه علیه و آله چون بمدینه هجرت فرموده با یهود بني 
قینقاع که در کنار مدینه ساکن بودند و شغل زرگري داشتند, پیمان عدم 
تعرض بستند. پس از جنگ بدر آنها پیمان خویش را نادیده گرفتند و بر 
مسلمانان حسد و طغیان کردند و با مشرکان بر علیه مسلمین مکاتبه 
نمودند» ۳ از طرف رسول خدا صلي الله علیه و اله محاصره شده و از 
اطراف مدینه رانده شدند, بنا بتصریح ابن اثیر آنها : به اذرعات شام رفتند و 
پس از مدّتي منقرض گشتند. رجوع شود به تواریخ. 


بني نضير و بني قریظه؛ جح 5, ص: 237 


یهود بني نضير و بني قریظه هر دو 
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در اطراف مدینه ساکن و مردمان مزاحم و ناقض العهد بودند و بر علیه 
مسلمانان فتنه انگيزي میکردند, رصول خدا ضلی الله علیه و الما در وه 
گروه پیمان عدم تعرٌّض بسته بود ولي نقض عهد کردند و حتي بني نضیر 
قصد کشتن آنحضرت را داشتند و اگر وحي آسماني نبود کارشان را کرده 
بودند, ترانحام زمول خدا ضلی الم علیه و آلهبا احلا نتی نی هوا خعت 
فرمود تا از مدینه رانده شدند و سعد بن معاذ که داور رسول خدا و داور 
بني قریضه بود بر قتل جنگجویان بني قریظه رأي داد و با اجراي آن حکم 
شرژشان دفع گردید. 


بني مصطلق؛ ج <5, ص؛ 239 


اه 
رن رد 


یت کر ی * 296 


علت حمله بر خیبر آن بود که قومي از بني نضیر پس از رانده شدن از 
مدینه در خیبر مسکن گزیدند و یهود خیبر را بر خود خاضع و مطیع نمودند 
آنکان شروع بفتته: انخیزق. بر غلية مسلمانان کر دند. و همانها بودند که جنگ 
خندق را تدارك دیدند و بني قریضه و قریش و غطفان را بجنگ با مدینه بر 
انگیختند.تا آنحضرت بر خیبر لشکر کشید و قلعه‌هاي بني نضیر را که ناعم, 
قموص و غیره بودند فتح کرد و مردم دو قلعة وطیح و سلالم که امان 
خواستند بانها امان داد چنانکه آبن هشام و ابن اثیر و دیگران گفته‌اند. 


فتح مکه؛ ج 5, ص: 238 


در آنکه سول قداصلی اه عله و آلغیع که خمله کرد شکی تست و یز 


در اینکه مکه موطن اصلي آنحضرت و مهاجران بود و بزور از آن بیرون 
رانده شده بودند, گفتگوئي نیست., باز بانق دید علته ماه .شیک چه بود 


گرچه پس از فتح آن با مهربانترین وجهي با آنها رفتار کرد و آن غائله را 
بدون خون ريزي پایان داد.رسول خدا صلي الله علیه و آله در سال ششم 
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هجرت ماه ذیقعدة بقصد عمل «عمره» بمکه تشریف برد, هفتصد نفر یا 
هزار و چهارصد نفر از اصحابش با او بودند. قریش از وروی رود آنحضرت مانع 
شدند پس از مذاکرات بسیار در حدیبیه نزديکي مکه معظمه صلحي که 
متضمن عدم تعرژ[ْض بمدت ده سال بود میان آنحضرت و مشرکان منعقد 
گردید. حضرت با یارانش در همانجا از احرام خارج شده و قرباني کردند و 
از همانجا بمدیته پر کشتند که.در سال آنتئده بمکه براي عمل «عمره» باز 
گردند.و در عهدنامه مقژر بود: هر قومي که به پیمان انحضرت:یا. فرنتن 
داخل شوند مختاراند. قبیله خزاعه به پیمان انحضرت و قبیلءة بنو بکر بییمان 
قریش وارد شدند, بعد از اين پیمان, بني بکر بقبیله خزاعه که هم پیمان 
رسول خدا بودند لشکر کشیدند و جمعي از قریش انها را در تهية وسائل 
جنگ ياري کردند حتي بطور ناشناس جزء لشکریان بني بکر شده و با 
خزاعه د‌ ر کنار ابشان که «وتیر» نام داشت جنگیدند و حتي احترام حرم 
۱ نکردند. بدنبال این نقض عهد که بني بکر و, قریش 
مرتکب شدند عمرو بن سالم خزاعي بمدینه امد. رسول خدا صلي الله 
علیه و آله در مسجد در میان مردم نشسته بود که عمرو وارد شد و 
اشعاري خواند و انحضرت را از پیمان شكني بني بکر و قریش مطلع کرد 
بنتنن از وق ندیل بن هزفاع با خمعی از خراغه وارد قدیته نندمو آتحضر رت 
را از تجاوز بني بکر و قریش خبر دادند.اين ماجرا و پیمان شكني سبب 
را وا سم اد ی 
گردید و اگر آنها پیمان شكني نکرده و بر خزاعه نتاخته بودند سول خدا 
یا یس 8 نمی اه 
مکه همواره در پي فرصت بودند که بمدینه تاخته و اسلام را ريشه کن 
کنند, اگر در حالت اهل مکه دقت کنیم خواهیم دید آنها 
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هیچ وفت راضی تبو‌دند با مشلمانان همزپستی مسالمست. آمیز .داشته با شند 
و در صورت فراهم شدن فرصت اگر هزار پیمان هم داشتند نادیده گرفته و 


ٍ مپتاختند چنانکه خداوندٍ فرموده: ,یف و اِنْ یَظهژوا 
قبوا ِ الا هو ت٩2‏ بأفواههمٌ ۰ قلویمْم توبه: 8. 


طائف؛ ج 5. ص: 240 


علت لشکركشي بطائف آن بود که چون قبیلة ثقیف و هوازن در «حنین»؟ 
بر مسلمانان حمله کردند فراریان ثقیف و دیگر همدستان آنها وارد طائف 
شده و دروازه‌هاي شهرشان را بسته و در آن متحضٌن شدند رسول خدا| 
ضلی الله علیه ماله دن تعقب آنها بر ظاف لشکر کشده با آها حنییف 


موته و تبوك؛ ج 5, ص: 240 


موّته دهي بود از اراضي بلقاء از شام که در کنار آن جنگ معروف موّته با 
وفمیان انقای افتان ور شیزه حلیته کفیه» علت این لشکرکشی, و نگ آن 
نود که ول خوا صلي ال علیم و آلفدا چهای هوک رم روم تومنی 
حرث بن عمیر ازدي نمايندة آنحضرت مأمور شد نامه را پیش هرقل ببرد, 
شرحبیل بن عمرو غشاني که از امراء قیصر در شام بود او را گرفت و 
گفت: قصد کجا را داري؟ شاید از نمایندگان محمدي؟ گفت: آری:. شرخبیل 
4 اه هر ی بو ای مب ارو و این سبب 
لشکر کشن بانمحل. شد,نخارنده کوید: ظاهر انست که این نکر کش 
براي سرکوبي شرحبیل و اتباع او بود و چون آنوقت هرقل از جنگ با 
ایرانیان بر میکشت مسلمانان با آنها دز گیر شدند در تاریخ امده لشکریان 
اسلام که سه هزار نفر بودند چون بشام ر سید ند اطلاع یافتند که هرقل با 
صد هزار نفر در انجاست و قبايلي از عرب بياري وي شتافته‌اند مسلمانان 
شاوره نشستند که ایا بمدینه نوشته و نيروي امدادي بخواهند يا مثلا 
دستور عقب نشيني از جانب 
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آنحضرت صادر شود بالاخره در موّته ۹ اتفاق افتاد و بعقب نشيني 
فسلمانان متجر شد لشکر کشي توت در سال تقم هخرت بزای آن بود که 
برسول خدا صلي الله علیه و اله خبر رسید سپاه روم بقصد مدینه بیرون 
شده و پیشقراولانشان به بلقاء وارد شده‌اند آنحضرت براي جلوگيري از 


آنها به تبوك لشکر کشید. 


یی کر :241 


فتفتکل آنشته صر نوات 6 مبز انا رصیل خدا صلی الله غلیه ود الم فحلن: 
یافت که جنگ تعرٌضي باشد بلکه نوعا اسباب لشکر كشي را دشمنان دین 
فراهم میاوردند, از طرف دیگر: ظاهرا آیاتیکه مطلق‌اند با آیات مقید باید 
رویهم حساب شوند, ولي در عین حال اسلام باید براي ترویج و هدایت 
مردم راه داشته باشد. بصراحت قرآن و ضرورت دین رسول خدا صلّي ال 
علیه و آله براي همه جهانیان مبعوت شده است و ما آر ناك الا رَحْمَهٌ 
عالمین, انبیاء: 107. و ما هو الا کر للعالمین قلم: 2. و أوچیت ال هد 
القران ندز کر به وگن بلح انعام: 19. در اینصورت اگر بگوئیم: در صورت 
طلب صلح از جانب کقار باید با آنها كاري نداشته و دین خدا را تبلیغ نکنیم 
این منافي عمومیت رسالت خواهد بود.با در نظر گرفتن نامه‌هاي رسول 
خدا صلّي اللّه علیه و آله که بپادشاهان ایران و مصر و غیره نوشت و آنها 
را باسلام دعوت کرد و به یمن و بحرین و جاهاي دیگر نماینده فرستاد و 
تبلیغ دین کرد و با در نظر گرفتن اینکه باید با بهود و نصاري جنگید تا جزیه 
قبول کرده و بحمایت اسلام در آیند و با مسلمانان رفت و آمد داشته و 
ارتباط پیدا کنند تا راه براي تبلیغ اسلام باز باشد و با در نظر گرفتن روایات 
که در جنگ باید ابتداء کقار را باسلام دعوت کرد و در صورت نپذیرفتن با 
آنها جنگ نمود.از همه اینها روشن میشود که حکم جهاد داراي دو مرحله 
است اول اینکه لازم است با هر طریق که 
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بوده باشد میان کفار راه باز کرد با ارسال نماينده. نامه‌هاء دعوت بدین پول 
دادن و غیره که امکان دارد و اگر با هیچ يك از طرق امکان, راه یافتن 
بهدایت و تبلیغ دین ممکن نشد در مرحله دوم باید با آنها جنگید تا راه خدا| 
را در میانشان باز کرد و این عقلا و شرعا هیچ مانعي ندارد چرا نباید مردم 
را با زور بسعادت دنبا و اخزت واداز کرد؟ و چه اشکالی دارد. که با زور 
ی و ی 
مفصْلي از امام صادق علیه السْلام روایت شده که فرمود: شمشيرهاي 
سه تا است يکي بر مشرکان عرب که خدا فرموده: 0 
المُشرکین حَیِثْ وَجدُئْمُوهم و حَذُوهم و و 1 روط ۱5 ۹وا (29 کل وز 

قان تأبوا (يعني آمنوا) و أَقَامُوا الصّلاة و آ7 توا الز فخلوا سَبيلهَمٌ توبه: و 
از اینان جز قتل پا دخول با سلام پذیرفته نیست .. . شمشیر دیگر بر اهل 
مه است .. . قایلوا الذین لا بونون بالله و لا یالْیقْم الاخر و لا یِحرَمُون ما 
رم اللَهْ 5 زین [ 2 و لا بذیتون دی العف هق انیت اوتفا الحات«جیی بعماوا 
لْجبة عن جر و هم صاغژون توبه: 29 ... » شمشیر سوم بر مشرکین 


عجم است يعني ترك, دیلم. خزر (که آنوقت مسلمان نبودند) خدا در اول 
۳ در آن الذی کقَژوا گفته حالشان را حکایت کرده بعد فرموده: 
قصَرّب الزقاب حَتّي اذا أنحَتمُوَم قسْدُوا الوناق قاشا مت بَعدٌ و اشّا فداء 
آقرآرها ۰ محمد. 4.اين حکم داراي دنباله ایستت: که 
باید.در کتب: فقه:دتبال شود,از قران مجید روشن. میشنود؛ که پیامبران 
گذشته در صورت فراهم شدن وسائل با دشمنان, دين و اه جنگ 
کرده‌اند چنانکه فرموده: و کین من تبيٌ قاتل معَه رِببّون کنیژ قما و هنوا لما 
أَصابَهْمٌ في سبیل الله آل عمران: 146. ۱ 
قرآن, ج5. ص: 243 
بقوم خویش گفت: « یا قوّم اوحْلوا لارْضَ الَعَْسَة» مرادش جنگ بود زیرا| 
در جواب گففند: .زا قادهت نت و رب فقاتلا 6 هاهنا قاعذُون مائده: 24. 
پا آنوقت که یس از در گذشت, بموسي ببي اشتر ان بپیامبرشان 1 
بت لتانملکا تقایل فی شییل الله بقوم: 2246 ولی از انات تعذق رون 
فستنوی گهجک: تعرصی نبودم آشت و نب آشکر کشي صلیقلن غلیه الساام 
بمملکت سباء که در نامة خویش نوشت: لا توا عَلنَ و لُوني مُشلمین 
نمل: 31. و آنگاه که بنمايندق ملکه فرمود: جع له قلَأََهم بجنود لا 
قبل لَهْمْ بها و لنْحَرِجََهُمْ مها وه و صاغژون نمل: 37 آية اول 
ژوتتن فیکید کة انا زا ادا باسلام جعوت: کردم اننت: 


جهاد محبوب؛ جح 5, ص: 243 


هیچ قیام حق در جهان بدون کشت و کشتار پیش نرفته و پیروز نشده 
است مسالمت آن قدرت را تا کت | 
کوتاه کند باید زور و جنگ وارد میدان شود و لو لا دقع ال لاس هم 
ببَعض لفسَدّتِ للارْضٌ بقره: 251. .سرنوشت قيام‌هاي حق خواهانه در 
میذان‌اق. خی تعیین شده است قیام کنندگان تا دست باسلحه نبرده‌اند 
پیروز نشده‌اند. شکست آخیر اسرائیل. ازادي الجزایر. ازادذق امزیکا, 
انقلاب فرانسه, آزادي کوبا, استقلال ویتنام و غیره و غیره همه با شمشیر و 
جنگ صورت گرفته است.اینکه مسيحي‌ها میگویند: اسلام با شمشیر 
پیشرفت و بزور بر مردم تحمیل شد خیال خامي است بیشتر استناد آنها 
برسالت چند ساله یا چند ماهة عيسي علیه السّلام است ولي آنحضرت 
مجالي براي جنگ نیافته است ولي پس از وي دیدیم مسیحیّت 
براي پیش بردن اهداف خود بنام اصلاح جوئي چه خونريزي‌ها براه اتداخت: 
جنگهاي صليبي و غیره را بنظر آورید و بریش اين هوچیگران بخندید. 
قاموس قرآن, ج5, ص: 244 ۱ 
مهم این است که هدف قیام کننده حق و براي ازادي تودة رنجیدیده و براي 
بر یربهر ی 
جنگي است که صلح و سعادت نتيجة آنست و السلامٌ عَلي من تبع الهّدي. 


قثاء:؛ جح 5, ص: 244 


قناء: اق ‏ ۳ ام او بو وت ح خ لنا مها تبث ِ 

1 ض‌ ا و قتائها و فومها و عَدسها بقره: 01 آمده است. گویا آن 
تاکرب الموارد گفته: ۶« ... نوع 
من الفاكهة يشبه الخیار» بعضي آنرا خیار چنبر نیز گفته‌اند ولي در برهان 
قاطع گوید: خیار چنبر دوائي است معروف و پعربي قثاء الهندي گویند 
اسهال آوز است. این کلمه یکبار بیشتر در قرآن مجید نیامده است در 
كافي از امام صادق علیه السّلام نقل شده: «کان رسول اللّه صلّي اللّه 
کلیه و۰ یأکل القتّاء بالملح» . 


قحم:؛ ج 5, ص: 244 


قحم: راغب گوید: اقتحام قرار گرفتن در وسط سختي مخوف است «قخم 
الفرس فارسه» يعني: اسب, سوار را بمحل .مخوفي وارد کرد بطبرسي 
فرموده: اقتحام وارد شدن بسختي است قلا افتحم العفَبة. و ما 1 درا ك مَ 
العَقَبه + ول رفن8 یلد 11- 3.در این سه آیه 0 
نامیده شده زیرا انفاق و گذشتن از مال سخت است همانطور که داخل 
شدن بگردنه.هذا قَقِ هتم مَعکم لا موحباً بهق الهش صالوا الثار ص: 59. 
مقتحم بمعني ۳ شونده 0 معني آیه در ِِ ۹ در نهج البلاغه 
خطبهة 121 دربارة ورود بچنگ فرموده: «فالتجاة للمقتحم و الهلکة 
للمتلوم» نجات براي كکسي است که بچنگ وارد شود و هلاکت تال متوقف 
از جنگ است. 


قدح:؛ ج 5, ص: 244 


قدح: و العادیات صَبْحا. قَالْمُورياِ قَدحاً عادیات: 1 و 2. قدح بمعني زدن 
است مثل زدن آهن بشتنی براي بیرون آمدن آنیتن «قدح بالژند: رام الایر |ء 
قاموس قرآن, ج5, ص . : 245 

به» بنظر میاید «قوحا» منصوب بنزع الخافض و تقدیر «بالقدح» باشد يعني 
قسم تدوتد ان با حمحمه و باتتش افروزان با زدن سم تفگ تفصیل 
سخن در «عدو» گذشت در نهج البلاغه خطبة 35 فرموده: «حثّي ارتاب 
لثّاصح بنصحه و ضنّ اند بقدحه» تا نصیحت گو در نصیحت خویش بشك 
افتاد و آتش زنه از زدن و آتش بیرون کردن بخل ورزید.قدح گاهي بمعني 

طعن در تسیب و عدالت وغیره یز آید ولي در کلم اه یبا بیشتر نامه 


قد؛؛ ج 5, ص: 245 
قد: روشنترین معني از معاني قد, تحقیق است 1 قد أَفِلّح 
ان مومنون: 9 قَذٌ أَفلَح من ترّ کي اعلي: 14 ابن هشام قبول ندارد 
وا و قد چون 
بر ماضي داخل شود بر هر ماضي تازه داخل شود مثل قَ مَّ ال عَلْن- 
د کان لک اه في فتشن- .. لَقذ سمع ال ... لقذ رصت ال غن 
المَوْمیِینَ ... و چون بر مضارع داخل شود آن فعل در جالتي واقع میشود و 
در حالتي نه مثل «قَ َْلَمْ ال الْذی یِتسَللَونَ مثکُمّ لواذا» يعني ۳ 
میداند که گاهي اند در تفر سر کار ادج میشوند. میشود گفت 
ی وق ی 
در کشاف «قد» را در آیة قَدٌ تري تَقَلبِ وجهك في السماء ... : 144. 
براي کثرت دانسته‌اند يعنير ای کم ایضا 
در ایة قَذ تلم اه لَیِحْرُْكَ الذي یفولْونَ انعام: 33. هر دو تصریح کرده‌اند 
که قد براي زیادت فعل و کثرت آن است.نگارنده قول آلمیزان را 
مي‌پسندم که در ذیل ایغ دوم گوید: قد حرف تحقیق است در ماضي و در 
مضاوع . ففید: خفلیل. اشتت. اه در ان یر صفتی. تخفیق. خندهد و در آنه 
همان اراده شده است. 
قاموس قرآن, ج5, ص: 246 
تاکفته تهاند: مشکل است در قران مخلی یافت که معتی. آن"غیر از تخقیو: 
باشد خواه مدخولش مضارع باشد يا ماضي. تفصیل بیشتر در کتب لفت و 
او زیت 


قذ:؛ جح 5, ص: 246 


قد: پاره کردن از طول. طبرسي فرموده: «القدٌ شق الشيء طولا»_ راغب 
بجاي شقٌّ قطع گفته است.پس معناي «قذه بلصفین » آنست که آنرا از 
طول: رید و که کوق قاتا البای و قات مه هدر یوسف: 
5 بطرف در سبقت کردند بوذن پیراهن یوسف را اتیشی,باره کرده: | 
متا الصالخون و متا دون ذلك کنا طرایّق قددا جنْ: 11. «قدد» بر وزن عنب 
جمع قده است بمعني قطعه و تگه, طرایق جمع طریقه است بمعني راه 
وا ار 
مقطوع است ظاهر | [فظ «زذوي» از طرائثق حذف شده و تقدیر آن «ذوي 
طرائق» است يعني: بعضي از ما نیکوکاران و بعضي غیر از انها يا پائینتر از 


آ مات هل رها رس ام 


کقن 2 ور قین 240 


اشاره 


قدر : (برٍ وزن و و است. ضرب اه 
تلا بدا مملوکا لا یقدر علي شی ء نحل: :1 
که بر چيزي قادر نیست. 2- ایضا قدر بمعني تن تنگ گرفتن است «قدر اللّه 
رد . آلترق: ضیقه» این معني از لفظ «بسط» که در آیات در مقابل قدر 
آمده بخوبي روشن میشود اللةْ ییسط الرّرّق لِمَن یشاء و یَقرٌ رعد: 206 
خدا وسنعت میدهد زوین را بکشبکه میخواهد ی زنک ضیکیرد با نکه مبخه اهد 
و مصلحت اقتضا میکند.3- ایضا قدر بمعني تقدیر و اندازه- گيري و نیز 
بمعني اندازه است راغب گوید: «القدر و الثقدیر: تبیین كهية 
الشي ۶» «طبرسي ذیل آبة «لیلة القدر» فر موده: قدر اتتدنت که شي ۶ با 
شي ء دیگر_ 
قاموس قرآن, ج5, ص: 247 
مساوي باشد بدون زیاده و نقصان «قدر اللّه هذا الامر یقدره قدرا» يعني 
خدا| آنرا بر مقداریکه مصلحت اقتضا میکرد قرار داد قَدٌ جَعَلّ ال لِکل 
شیء قذرا طلاق: 3 خدا براي هر چيزي اندازه‌اي معین قرار داده است و 
قگوتا الارض عون قالتقي الماء علي آقر قَدٌ قَدِرّ قمر: 2 شکافتيم زمین 
زا جشنمه‌هانی.شن اب اسمان و زمتن یی زشندند ابر تحویکه تقدیرن تدم 
بود بدون زیادت و نقصان.راجع به [ّ نا في لب القَذْر مستقلا بحث 
خواهد شد.و ما قدروا اللة حَف قدّره از الوا ما انزل الله غلی تشر مق 
شی ء انعام: 91 این تعبیر در سورء حه آبد 74 دز فد ان 67 نیز آفده 
است در معني آن گفته‌اند: خدا را نشناختند حق شناختنش, خدا را تعظیم 
نکردند حق تعظیمش. این هر دو قابل قبول است. از راغب نقل شد که 
قدر بیان کمیّت شيء است. ندز صقان یر نتوین نیز بکار فیر ود 
گویند قدر فلانکس و از آن احترام, وقار, عظمت و وزنه اجتماعي اراده 
میکنند چنانکه در کتب لغت هست. پس مانعي ندارد که بگوئیم: خدا را 
تعظیم نکردند تعظیم لایق, خدا را نشناختند شناختن لایق. آیه‌ایکه نقل شد 
در رد بهود است که براي مقابله با رسول خدا صلي اللّه علیه و آله 
میگفتنو اصلا خدا ببشري وحي كِِ است در ذیل آیه فرموده: قْل من 
تنل الکتات الذي جچاء به مّوسي ... و در صدر فرموده: خدا را 0 
حقر شناختن (و گرنه میا نمشد ۷ لازمة خدائي ارسال رسل است و 
ی کر خدا| بانساني وحي نکرده است) .قدر: (بر وزن فرس) 
توانائي. اندازه. در جوامع الجامع گفته: قدر و قدر (بر وزن فلس و فرس) 
دو لغت‌اند. يعني بيك معني مثل و مَتَعوهن عَلي الموسع قَدرهْ و عَلي 
المفیر قَدَره 


قاموس قرآن, ج5. ص: 248 

بقره: : 36 2. بزنان متاع دهید تروتمند باندازة قدرتش و ننک دنت باندازة 
توانائیش. 61 کل یننء حناة بقدر قمر: 49 ,ما هر چیز را باندازه آفریدیم. 
و ان من شیء ال عندنا حَرایه و ما له الا بقدر مَعْلوم حجر: 21. هیچ 


چيزي نیست مگر آنکه 0 آن رده هاست .جر سانداز صعتن 
نمیفرستیم.تُم جثّت علي قدر با مّوسي طه: 40. شاید مراد از «قدر» 
مقدار و اندازه باشد يعني مقدار ابتلاآت و امتحانهائیکه بموسي تا رشیدن 
بنبوّت رخ داده بود صدر آیه موَیّد آنست يعني اي موسي سپس بر حالیکه 
بقدر كافي امتحان شده بودي آمدي و من تو را خاضة خویش کرده و نبلات 
دادم. و شاید مراد زمان معین پاشد يعني در وقتي آمدي که براي نبوتت 
تعیین شده بود.سْتّة الله في الذین حَلوّا من قَبّل و کان مر الله قتیا 
َفذورا احزاب: 38. قدرا مَفدُورا ظاهرا عبارت اخراي «و کان مر ال 
مفعولا» است که در ان ها قبل واقع شده لذا| طبرسي و زمخشري و 
بيضاوي «قضاء مقضیا- حکما مبتوتا» گفته‌اند, مقدور بودن امر نسبت 
بخداست پس میشود انرا حتمي معني کرد يعني: امر خدا حکم حتمي است 
و جاي خود را میگیرد قدر گاهي بمعني وقت مقدر و مکان مقدّر نیز آید 
چنانکه راغب گفته مثل الي قدر مَعْلوم مرسلات: 22 که بمعني وقت 
فعلوم است و مثل قسالت اودیهٌ بقدرها رعد: 17. يعني نهرها بقدر 
وسعتشان جاري شدند. تقدیر: اندازه‌گيري و تعیین راغب گفته: تقدیر خدا| 
بر دو وجه است يكي اعطاء قدرت بر اشياء.ديگري آنکه اشیاء را بر مقدار 
مخصوص و وجه مخصوص قرار بدهد باقتضاء حکمت ... مثل تقدیر هستة 
خرما که از ان خرما بروید نه سیب و زیتون و مثل تقدیر مني انسان که از 
ان انسان 
قاموس قرآن, ج5, ص: 249 
بوجود آید نه حیوانات دبک پس تقدیر خدا بر دو وجه 9 ار 
باینکه فلانطور باشد يا نباشد .. . دوم اعطاء قدرت بر اشیاء ... و بازك فیها 
و قَدّر فیها آقواتها في أربِقة أیام سواء للسّائلین فضلت: 10. 0 
برکت گذاشت و اقوات ت آنرا براي عموم نیازمندان اعمٌ از انسان و غیره در 
چهار دورانه مقذر و تعیین کرد رجوع شود به «ارض». اه قکرَ قدّر. فقتل 
کف در تم یل یف قَدر مدثر: 18- 20. مراد از تقدیر همان تعیین و 
اندازه‌گيري است که دشمن دربارة رسول خدا کرد و گفت: ساحرش بنامید 
الْقَمَر ق5رناخ مَنا منازل یس: 9د. مراد تعیین منازل ماه است در حرکت 
که نظر بیننده در محلي قرار میگیرد.و یاف لیم باتَة 
من فِصَة و اکواب کات وا قواریرا من فِصّة قَدّروها تقدیرا انسان: 
5 و 16.فاعل «قدروا» ممکن است اهل بهشت باشد يعني ظرفها و 
اکواب را اندازه- گيري کرده‌اند که از آن اندازه کم و زیاد نیسیت و ممکن 


است بخدمتکاران وم«طائفین» بر گردد که آنها اندازه کرده‌اند ۲ تخْلفکم 
من ماءٍ مهین.فجَعلناة في قرار مکین. الي قَدر مَغلوم. ققَدرنا فیخم 
القادژون مرسلات: (0- 23. «قدرنا» ظاهرا بمعني تقدیر نت مثل من 
۳۹ ة حَلْقَةه فَقَدَرَةْ عبس: 9.ظاهرا مراد تقدیر نطفه است تا بحالت جنيني 
بیاید يعني تقدیر و تعیین کردیم که نطفه از مراحل مختلف گذشته و بشکل 
انسان در آید مثل تم حَلفتا النطفء عَلقَءّ فَحَلفتا العلقة مُصَعَءٌ ... مومنون: 
4 عضی از بزر بان آترااعم گرفته گوید: تقدیر کردیم آنچه از حوادث بر 
شما رخ میدهد ... از طول عمر. کوتاهي ان, هیئت. جمال. صخت. مرض, 
رزق و غیره. ولي ظاهرا این عموم مراد نباشد بعضي «قدرنا» را از قدرت 
گرفته يعني بر اینها توانا بوده‌ايم پس بهتر توانائیم ولي 

قاموس قرآن, 5, ص: 250 

بقرینة آیات دیگر تقدیر بهتر است. سبح اسم ور اي الَذٍي چلقَ 
فسوي. و الذٍي قدر رز فهدي اعلي: 1- 3. ظاهرا ای ذیل نظیر آیه بت الذٍي 
آغطی! کل شمه حا تم هدي طه: 50. است و ظاهرا مفعول «فهدي» 
جملهة «قدر» است يعني «هدي الي ما قدُر» يعني پروردگاریکه براي اشیاء 
عالم اندازه گرفت, مقادیر و مراحلي معین کرد وانها زا بانخه» تقذین کردم 
هدایت نمود و همه تکوینا بانچه تقدیر کردم میزوند مثلا يك پرنده میداند 
احتیاج دارد, ی وگ 0 در ی مگ ند بجاهاي گرمسیر 
است گویند آنگاه که بشر خواست از ماشينهاي جوجه كشي استفاده کند 
نتیجة مثبت نداد. دفعة دیگر در حال مرغ خانگي دقت کردند دیدند که هر 
روز تخم را زیر سینه‌اش زیر و رو میکند دانستند که باید بتخم از هر طرف 
حرارت داد انکار را کردند نتیجءةّ مطلوب بدست امد و تخمها مبدذل بجوجه 
شدند, پاك و منژه و توانا است پروردگاریکه زندکی هر حیوان را تقدیر 
کرده و طبعا بان هدایتش فرموده است. ممکن است هداپت تشريعي و 
تكويني هر دو مراد باشند.قدیر: توانا. و آن از اسماء حسني است و چهل و 
پیج بار در قرآن کریم آقدخ است نَّ ال علی کل شیء قدیژ بفره: 20 
راغب میگوید: قدیر آنتبنت که آنچه را بخواهد مطابق مقتضاي حکمت 
میکند نه زیاد و نه کم, لذا صحیح نیست غیر خدا با آن توصیف شود 
«مفتدر>» نظیر قدیر است مثل عِلد ملیك رد معندر قمر: 5 لیکن آن گاهي 
وصف بشر اید : .. قدیر یا مقتدر در قرآن پیوسته در وصف خدا| ۳ است. 
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قدر: (بکسر قاف و سکون دال) دیكل. در مفردات گفته: اسم ظرفي است 
که در آن گوشت مییز ند و جفان کالجواب و5 قذُورِ رزاسیاتِ 2 سباء: 3 
کاسه‌هائي ببزرگي حوضها و ديگهاي ثابت. 
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اشاره 
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آترلنا 


سس 
۹3 
م۱ 


فی للة اد و ما ٩‏ ذراك ما له القذر. له الْقذر جَیر من آلْف 
سل الَْلاكة و الوخ فیها بائن هم من کل آقر ع 
و ۱ شب آندازه‌ گيري, شب سب 
تعیین بعضي از اشیاء. [از این سورة مبارکه چند مطلب استفاده میشود:] 
[- قرآن در شب قدر نازل شده, پشب قدر در ماه رمضان است زیرا در 
قرآن میخوانیم شَهْرٌ رمضان الذي آئزل فیه الفْرَاَنْ بقره: : 185. در «نزل» 
روشن خواهد شد, چگونه قرآن در يك شب نازل شد حال آنکه در بیست و 
سه سال بتدریج نازل شده است. 2- شب قدر از هزار ماه بهتر است له 
القَدرِ حَیّْر من آلف شَهّرٍ آيا از اين جهت بهتر است که قرآن در آن نازل 
شده؟ مثل اینکه بگوئیم روز پیست و هفت رجب از هزار روز بهتر است 
زیرا در آن روز رسول خدا صلي الله علیه و آله مبعوث شده است و گرنه 
وقت بخودي خود از وقت دیگر بهتر نیست.و یا عمل در آن بهتر از عمل در 
هزار ماه است که در انها شب قدر نیست؟ بسياري از اهل تفسیر شق 
دوم را اختیار فرموده‌اند, در المیزان بعد از نقل ار فرموده‌اند, در المیزان 
نهد از نقل: ان فر موده: این بغرض قرآن نزديك است پس احیاء آن با 
عبادت بهتر از عمل هزار ماه است طبرسي رحمه الّه در مجمع و جوامع 
الخامم آترا اسان نمی است رواناس. اه ال بت تامهم شام نیز در 
همین زمینه وارد شده در برهان از امام صادق علیه السّلام نقل شده که 
راوي گفت: «کیف یکون ليلة القدر خیرا من ألّفِ شَهّر؟ قال: العمل فیها 
خیر من العمل في الف شهر لیس فیها 
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ليلة القدر» نیز در همان کتاب از كافي در ضمن روایت حمران از حضرت 
باقر علیه السّلام مروي است که: «ققالّ و الْعمَل الضالخ فیاها من الَلوة 
و الرَکوة و ائواع لیر خر من الْعَمَلِ في الفت شهر لیس فیاآها یله الْقَدّر 
دز کشاف کوید: شب قدر تا این حث, علتش وجود 
مصالح دینیه است از قبیل نزول ملائکه و روح و تفصیل هر امر از روي 
حکشبایی کام قفا هر ال است که ول نقل شد در کافي از آمام 
صادق از امام زین العابدین علیهما السلام در ضمن حدیئي نقل شده که 
خداوند برسول خدا فرمود: «و هل تذري لم هت حَر من آل شَهّر؟ قال: لا 
قال: لانها رل قفا العلانکه و الزون بلان رسم من کل آفر .6 این 
روایت در بیان شق اول ات با آن ِِ" ملائکه و 
تفضیل امر در آن: استت: بنا ؛ بر این هزار ماه براي بیان کثرت است نه عدد 


مج 1 


۳ 


واقعي مثل ان تشتففر هم مین مَرَةّ قلّن یَِْرّ اللَهْ هم توبه: 
(10. بموجب بعضي از روایات شیعه و اهل سنت مراد خیر بودن از هزار ماه 
سلطتت بني امیه است در این باره باید بیشتر تحقیق شود قطع نظر از 
روایات. شقّ دوم از نظر نگارنده با ظهور قرآن بهتر میسازد و شاید بهتر 
بودن عبادت در ات عیر از بهتر بودن خود آنشب غیر از بهتر بودن خود 
ات باشد بعبارت دیگر بموجب بوایلت عمل در آنشب از عمل هزار ماه 
بهتر است و خود آنفتتت د ا هت[ الْمَلائکة > از هزار ماه بهتر است. 
۵ الله-الفا ام 


3- ترّلْ الْملایِکَه و الرُوٌ فیها بان رهم من کُل مر ظاهر اين کلمات 
مترساند که.در شب قدر ملانکه و جبرتیل (روع شاید ملك دیکری بانتند) 
براي تمشیت همه کارها نازل میشوند. 
قاموس قرآن, ۳ 
ال ۱ ۱ بر مسر سس تسام ند علیهم اسلا یرد[ 
بمقمنان سلام میدهند؟ اوائل سور ه 6 دخان که مستحب ب اوائل سور ه 4 دخان که 
مستحب است شب 23 رمضان خوانده شود چنین است: حم. چا 
الیین: ۲ آ لاه في بل مبارِکة [ا کنا غلذرین.فیها بُفرق کل آمر ککیم. 
اقرا من عتدنا تا کن خر سلیی. رحمومن ول اه هو السمی العليم «عان 
1- 0. این آیات میگویند: قرآن در شبي با برکت ناز ل شده, براي انذار 
نازل شده که خدا بوسیله پیامبران گذ رکه هم انذار میکرده است. در 
آنشب هر کار حکیمانه از هم جدا و متمایز میشود, کار حکیمانهایکه از 
خدا که گفتار و درخواست همه را میشنود و بهمه چیز داناست اینکه خدا 
میفرماید: و نع ۶و۱ رای و ما نله الا بقدر موم حجر: 
21. آپا قدر معلوم نازل شده‌ها در شب قدر معین منود ار آیات کته 
دو چیز بطور یقین بدست میاأید يكي اينکه در شب قدر امور از هم متمایز 
و 
قدر هميشه هست و خواهد بود زیرا «فیها بُفرق ...» «َتَرّلَ الاک 1 
هر دو مضارع‌اند و دلالت بر دوام دارند, روابتیکه در ذیل براي نمونه " 
ميشود مود استظهارات فوق است: « ... اّه لینزل في ليلة القدر الي 
اهر التاس بکدا ه کدا :باقن از ۲ بافر یه السلام انعتی وو شب 
ای اش اش ی سر ار ان سس ور 
ِِِ مردم بدستورات مخصوصي ماأمور میگردد.قاموس قرآن, ج5, 
۳ 

.. لقد خلق اللّه جلّ ذکره لیلة القدر اوّل ما خلق الدٌنیا و لقد خلق فیها 
ول نبي یکون و اول وصيٌ یکون و لقد قضي ان یکون في کل سنة لبلة 
یط فا نس ااحو ال میا چم اش لاه سرت این ارام 
باقر علیه السّلام).اين روایت از روایت قبلي اعمٌ است. « ...یقدّر في لیلة 
القدر کل شيء یکون في تلك السّنة الي مثلها من قابل من خیر و شرٌ 


طاعة و معصية و مولود و اجل او رزق فما قذر في تلك السنة و قضي فهو 
اوه لس وحل فه ا هرد ۰ تفسیر برهان از امام باقر علیه 
السّلام.يعني: در شب قدر هر شيء تا شب قدر اينده در انسال مقذر و 
معیّن میشود از خیر, شر, طاعت. گناه. ولادت. مرگ و روزي و هر چه در 
آنسال تقدیر شده حتمي است و خدا را در آن مشیّت است و خدا در آن 
مسلوب القدرة نیست. در تفسیر برهان است که ابو ذر گوید: برسول خدا 
گفتم لیلة قدر چيزي است که در زمان انبیاء میشود هون ان امر .یر انان 
نازل میگردد و چون رفتند برداشته میشود؟فرمود: «لا بل هي الي یوم 
القیامتة» امور چطور تفصیل میشود؟ بملائکه چطور خبر میرسد؟ واقعیت 
این قضأابا چیشت ۲ خدا| بعتر منداند: ولي عبادت آنشب ر ۳ 
فا تاه شده 0 4 «سَلام هي » آنتشیت سلامتي نت بان تردلا 2 
قهرا شامل حال بندگان خداست و اگر مراد سلام دادن ملائکه باشد چنانکه 
در بعضي روایات وارد شده انهم براي بندگان مخصوص است چنانکه در 
«سلم» از صحيفة سجادیه نقل شد.5- شب قدر کدام شب است؟ در 
ابتداي بحث گفته شد که آن یقینا در ماه رمضان است ولي کدام شب از 
شبهاي ان ماه است؟ نزديك به یقین 
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آنست که شب بیست و سوم ان ماه باشد.در مجمع از امام صادق علیه 
السلام نقل شده براوي فرمود: + اصلیی کت سس ره و احد يو مرن 
و ثلث و عشرین» در این روایت ه امام علیه السلام سه شب را لا علي 
التعیین فرموده است, ظاهر | براي آنتست. که رنه نت را بعبادت و 
دوري از گناهان بسر برند.باز در مجمع از عياشي از امام باقر علیه السّلام 
نقل: شندم که فرمود: آن: در ده شت: 21 و 23 (رمضان) است راوي گفت: 
يکي معین کنید فرمود: ضرري ندارد که در هر دو عمل كني آن يكي از آندو 
است.شیعه و اهل سنت روایت ت کرده‌اند عبد اللّه انیس انصاري (جهنی) 
پرسول :دا ضلی. الله-غلیه و آله. کفت؛ منزل من از مدینه دور است شبي 
فا امن کی کدن از داح مدیته: رزیو مه حضرت شب بیست و سوم را امر 
فرمودند. لذا آنشب را شب جهنيٌ ميخواندند.ولي مشهور در میان اهل 


قدس: پاکي. پاك (بر وزن قفل و عنق) 0 بکار رفته است 
«القدس: الطفنه زر هوتسن نا کی ۱ ۶ مریم البسات. ع ایدیاة بژوح 
الَقْدْس . . بقره: ی ار 
و 110 مائده نیز آمده است و در خصوص حضرت رسول صلّي اللّه علیه و 
آله هست: قل رل ژوخْ دس من ربك بالْحَو" نحل: 2 مراد از روح 
القدس چنانکه گفته‌اند جبرئیل آست و در آیة اخیر یقین است «القدس» 
ظاهرا اسم است نه مصدر و اضافة روح بر آن براي اختصاص میباشد يعني 
روحیکه از آلودگیها و خطا و نسیان و عصیان پاك است.تقدیس: پاك کردن 
5 تشن تست بحفدقت و قگسش لك بقره؛ 0,تقدیس خداوند آنست که ما او 
را پاك بدانیم و قبائح و نقاثص را باو نسبت ندهیم و گرنه خدا ذاتا مقدس و 
۳۲ 
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بنظر مرحوم طبرسي لام, در «لك» زایج است و تقدیر «نقدسك» 
میباشد .قاخلخ تعليِك ای بالواد الْفقدس طووه طه: 12. ایضا نازعات: 
6.مقدس بودن وادي سینا ظاهرا براي" آن است که محل نزول وحي و 
مناخات خدا با موسي علبه التلام بود و دستور بخلع:تعل: پر ی ۱ 
است دربارة یا قوّم ادْحْلوا الارَضَ ۱ یه ای کتت ال مائده: 
آ ک ایض کی نس سای ازع اس تواسطه 
سکونت انبیاء در آنجا. المیزان این مطلب را از بارکنا حولهّ اسراء: 1. 
ات اس 
که مبارك بودن در اثر بودن خیر کثیر است. از جملة خیر کثیر اقامة دين و 
رفتن قذارت شرك است.قدٌوس: بسیار پاك. گاهي بفتح قاف نیز آید. آن 
مبالغع در قدس و از اسماء حسني است و دو دفعه در قرآن, آمده است هو 
1 اذي لا ال الا هو الملِكٌ الفَحُوسّْ ... حشر: 23 ... الْمَلِكّ الْفْدْوسٍ 
یز الْحکیم جمعه: 1 طبرسي فرموده: ار ما سس مت 
کیقز المنژه عن القبائح». 


س (بر وزن فرس ) بان کفم. ان اقدام است یعرف الخرفون سنا 
قبوحَدٌ يالواصي و الافْدام رحمن: 41. گناهکاران با علامتشان شناخته 
1 پيشاني و پاهایشان گرفتار میگردند.راغب گفته: قدم 
پاي شخص و جمع آن اقدام و تقام و تأخر باعتبار آن است. طبرسي ذیل 
ایة فوق فرموده قدم عضوي است که شخص براي راه رفتن بجلو 
ار ماسمی تس میاه اک ما سرا 
راه رفتن و بتعبیر راغب اصل در قدم پا و تقدم بمعني پیش افتادن باعتبار 
آن است.و قدغنا الي ما عَعلوا من عَمَل قَجعلناة هباء مَنْتّورا فرقان: 23 و 
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آمدیم بسوي عملیکه کرده بودنا و آنرا غباري پراکنده ساختیم, اشاره 
باعمال کقار است که در آخرت چيزي بدستشان نخواهد آمد و مراد اعمال 
خیر آنهاست از قبیل صلءّ رحم و پناه درمانده و غیره. در آية دیگر اعمال 
آنها یخاکستر در مقابل طوفان تشبیه شده است. متل الذین کقَروا بربهم 
له گزماد اشتدث به لیخ في بوم عاصف لا َفُدژون مقا وا علي 
شي ء ابراهیم: 18.تقدیم: جلو انداختن. مقدم کردن.ذلِك بما قدمت ای 
خن الله لسن بطلم للعیید ال قمران* 182 این غاب علت اعمالن 
است که دستهایتان از بیش فرستاده است (و گرنه) خدا| به بندگان ستمکار 
نیست.اینکه همه کارهاي اعضا بدستها نسبت داده شده ظاهرا براي آنست 
که بیشتر کارها با دست انجام مي‌پذیرد و براي تغلیب چنین مصطلح شده 
است.أئمٌ موه نا ص: 60. شما اینرا بر ما پیش آوردید.یتوا اسان 
یذ یما قدّمَ و خر قیامت: 13 این تعیشر ی سره اتقطار ارت 5 پیز ادج 
است.بنظر میاید مراد ما قدّم اعمال پیش از مرگ و از «ما اگر» آثار پس 
از مرگ باشد يعني: انسان در آنروز خبر داده میشود از آنچه بیشن از مرگ 
ا تب رل بو ی تا نی با ی 
گذاشته .۰ تر حي موی و .ها قرو و نارهم پس: 12و 
شاید مراد از «ما, قذم» آعمال ال ی و[ «ما اخر» اعقال آخو عفر 
باشد .انا جاء أَحلَمْم ۱ یستأجژون ساعةٌ 5 1 یَسَتَقدمُون اعراف: 34. 
ظاهیا استمال در این آبه وتطاتر آن-برای طلت یست لمع آبرا «لا 
یتقذمون» معني کرده يعني چون اجلشان آبق نة شاعتی تخیر میکنند و نه 
پیش میافتند و بهیج يك از این دو کار قدرت ندارند چنانکه در آبة و لقَذ 
عَلمتا الستقدمين 
قاموس ها 258 
9 و لَقَ عَلِمتا المستأخرین حجر: 4. نیز بمعني پیش افتادگان است. 


میشود گفت استفعال در اینگونه آیات بمعني انفعال است مثل «استجر 
این رکف آنزا ظلت کفته.ه یو لا بمدون کارا هلا تقد ما4 مسعع 
با ی ات لب رای هت میت قدم گام 
7 و مقام است و گاهي مراد از ثبوت قدم استقامت و صبر 
است مثل قترل دم بقد ونیا نجل 4 یا قدمي پس از ثبوتش بلغزد 
يعني استقامت به تزلزل مبدّل شود. و تبث أقدامَنا ال وا ره 147 يعني 
بر ما استقامت عطا فرما و تشر الذٍین آمئوا أنَ له قدم صدّق علد زبهم 
یونس. ی ۷ مراد از قدم صدق مقام ارجمند. واقعي و پاداش حقيقي است 
گوبا مراد از «صدق» مقابل اعتباري است تعتی ان مقام مثل مقام دنیا 
خيالي نیست بلکه واقعي است مثل: في مَفعد صدّق عندّ ملبكِ مُفْتدِرٍ قمر: 
و9 بنا بر آنکه از طبرسي در معناي قدم نقل شد میشود گفت قدم در آیه 
بمعني مقذم بودن است که عبارت اخراي مقام و منزلت میباشد راغب 
تصریمر دارد که آن در آیه اسم مصدر است ۰قدیم: دیرین. مقابل تازه. قالو 
تاللّه اّكَ لفي صلایك الْقدیم یوسف : : 95, گفتند بخدا| نو در اشتباه دیرین 
خود هستي. مرادشان از ضلال مبالغة یعقوب در حب یوسف علیهما السلام 
بود حتّي عاد کالْعْرَجُون الْقدیم پس: 39. تا مثل عرجون کهنه و خشکیده 
کرد ند رجوع شود به «عرجون».هر دو آیه دلیل‌اند بر اينکه قدیم آنست که 
زماني ان گذشته باشد نه چیزیکه اول ندارد. فيومي در مصباح گفته: 
«عیب قدیم اي سابق زمانه .. ۳ راغب میگوید: در قرآن و در آثار صحیحه 
لفظ قدیم در وصف خدا شام ارت هل شکامشن آنرا در 
قاموس قرآن, ج5. ص: 259 
وصف خدا بکار ميبرند.علي هذا: ی خدا قدیم است و 
از آن قصد میکنند که خدا اول ندارد استعمال قدیم در این معني از 
اصطلاحات انهاست و اینکه در دعا وارد شده يا قدیم الاحسان شاید منظور 
تفت که خدایار اخصا بو ناهد را او و کنر احشان 


کزام اه 


قدو: اقتداء بمعني پيروي کردن است أَولْك الّذین هي ال قهْداهم افْتدة 
انعام: 90. قرائت مشهور «افتدة» بسکون‌ها است و آن هاء سکت میباشد 
تفتن ان پیامبران کساني‌اند که خدا هدایتشان کرده تو از هدایت آنها پيروي 
کن نمیفرماید از آنها پيروي کن زیرا شریعت آن حضرت ناسخ شرایع 
گذشته است ولي پيروي از هدایتشان همان هدایت خدائي است در مجمع 
کرموده در ضبر پر ایذاء قومت از آنها پيروي کن. ولي بهتر است آنرا اعم 
بگیریم.! وجَذنا آباععا غلي أمَة و ائا علي آثارهم مُفْتدْونْ زخرف: 23. ما 
بذراتمان 0 بر ديني یافته‌ایم 2.3 بر ابر انما پیروبم از این ماده فقط دو 
کلمة فوق در قرآن مجیبد آمده است. 


کذهت: ۶ وضو اد ۶ 


قذف: انداختن. گذاشتن. بهتر است آنرا رها کردن معني کنیم که جامع 
انداختن و گذاشتن است آن اقذفیه في الَابّوتِ قاقذفیه في اليمٌ طه: 39. 
موسي را در صندوق بگذار و آنرا بدریا رها کن. معلوم است که انداختن 
انداختن معنوي است و لکث] خن َوزارا من زیتة القَوّم فَقَدفناها طه: 87. 
شاید منظور آن است که آنها را در آتش انداختیم و در آتش گذاشتیم تا 
ذوب شود.در آیات قرآن محلي نیست که مراد از آن انداختن معمولي 
باشد مثل انداختن سنگ حتي و یفَدَّفُونَ من کل جانب. دخُورا صافات: 9. 
هم معلوم نیست که غیر محسوس نباشد. 
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بل تقذف بالعن* عَلي الباطل قَیَوَمَعْةٌ انبیاء: 18. حق را در مقابل باطل 
میگذاريم که مغر باطل را میشکافد و بطلان آنرا آشکار میکند مراد ظاهرا 
پرافیه ی تور مفال باطل ات ان رب فزیف الحی لام لوف 
سباء: 48. بنظر المیزان مراد از «الحق» قرآن است 1 قرآن را 
نازل میکند و بقلبم میندازد و او علام الغیوب است.و قَدٌ کتروا به من بل 
و یِفذفون یتفن عکان بعیدٍ سباء: 53. مراد از قذف غیب ظاهرا 
ایرادات واهي بر معاد افتفت و چون از فاصلة بعید رساندن بهدف مقدور 
نیست شاید مراد از این تعبیر انست که ایرادات آنها ضرري بمعاد ندارد. 


قرع ع ور ضی: 200 


قر ء۶: جمع کردن. «قرء الشيء قرءا و قرآنا: جمعه و ضمّ بعضه الي بعض» 
خواندن را از آن قرا لت گویند که در خواندن حروف و کلمات کنار هم جمع 
میشوند راغب گوید: «القرائة ضمّ الحروف و الکلمات بعضها الي بعض في 
الثرتیل» ولي بهر جمع قرائت ت نگویند مثلا, وقتیکه گروهي تن 
نميگوئي «قرئت القوم» ... قاذا قرَأت فان قاسْتهدٌ بالله نحل: 98, چو 
قرآن خواندي بخدا پناه بر و آذا فُرِیّ الْفرانْ قاستمغوا له و أ تصنوا لا 
ترَحَمَون اعراف: 204 چون قرآن خوانده شود گوش کنید و دا کیت باشید 
تا مورد رحجمت قرار گيرید. ها و چه 
بهتر است که موقع تلاوت قرآن هچه ساکت شده و گوش بدهند رجوع شود 
به «نصت».و المْطلْقَاث ربص بافسهن تلائة: فروء .. . بقره: : 228. قروء 
جمع قرء است. و آن بر طهر و حیض هر دو اطلاق ميشود, گفته‌اند آن از 
اضداد است ابن اثیر در نهایه میگوید: قرء از اضداد است بر طهر اطلاق 
میشود و آن قول شافعي و اهل حجاز است و بر حیض اطلاق میشود و آن 
مذهب ابو حفعه واه عراق متا شید اصل 
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یا و ی ای با ی 
وی هشت. ایضا در هابه تعل شنده که رسول قدا صلي للم علیه. و اه 
بزني فرمود: «دردعي الصْلوة ایام آقرانك» در این حدبت مراد از قر ۶ حیض 
است این حویت در متخصغ اثیز آمده است.مراد از قروء در آیة شریفه نزد 
ها فاد مت ها اس تا مه سس تحص ای مات ااعای 
تصریح کرده است قول زید بن ثابت, ابن عمر, مالك, شافعي و اهل مدینه 
نیز چنین است ولي ذیحزآن آنرا حیبض کته ند و دلیلشان حدیبتث فوق 
است.و نیز اهل سنت از علي علیه السلام نقل کرده‌اند که فرمود: «ان 
ای یی او ری | هو اه که سم یر 
باشد زیر| ان حالت جمع شدن خون (در شکم زن) است و بعد در حیض 
اسان را ان ات سس سس ی ار کی اس ات سر 
تست .اش ان قراخ از امام بافر علعه السلام خفل سنوی افراء 
ی قرء ما بین دو حیبض است «الاقراء هي الاطهار و 
: القرء ما بین الحیضتین» در مجمع و تفسیر عياشي از زراره نقل 
ی ۳ رأي من آنست اقرائیکه خدا در 
فان فر حون هر اکن ها توهش وت مر آق. تشتت. تویدا محضر. 
حضرت باقر علیه السّْلام وارد شده قول ربیعه را نقل کردم, فرمود: دروغ 
میگوید رآي خودش نیست از علي علیه السلام بوي رسیده است. گفتم 


اصلحك اللّه آپا علي علیه السلام چنین میفرمود؟فرمود: آري میفر مود قر ۶ 
طهر است.زن خون را در آنحال در شکم جمع میکند و چون حاثض گردید 
بیرون مي‌ریزد. گفتم: اشاداع الاه مردي در حال طهر طلاق داده بدون 
جماء با دو شاهد عادل فرمود چون زن بحیض سوم داخل و عده اش 
مقصضی ات مه ان پر ای علالایق کف اه غران مات شکند ار 
علي علیه الشلام که 
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میگفته تا از حیض سوم غسل نکرده مرد میتواند رجوع کند؟ فرمود: دروغ 
میگویند فرمود: علي علیه السْلام میفرمود: چون خون حیض سوّم را دید 
عده اش تمام است. (ترجمه از تفسیر عياشي). 


قران: ع 5 ض: 262 


اشاره 


قرآن: اين لفظ در اصل مصدر است بمعني خواندن. چنانکه در بعضي از 
آیات معناي مصدري مراد است مثل ان عَلنا جَفعة و فراتة قلذا قأناة 
قالیغ فواتَةٌ قیامة: 17- 18.قرآن در اینجا مصدر است مثل فرقان و 

۳ و هر دو ضمیر راجع بوحي‌اند يعني در قرآن عجله نکن زیرا جمع 

کردن آنچه وحي میکنیم و خواندن آن بر عهده ماست ۰ و چون انرا 
خواندیم از خواندنش پيروي کین و بخوان.سپس قرآن علم است بکتاب 
حاضر که بر حصزت, رسول صلی اللم: له و آلم تارل شده بافنبار آ که 
خواندني است و آن مصدر از براي مفعول (مقر) است. قرآن کتابي 
است خواتدتي باید اترا خواند و در معانیش دفت و تدبر تمود بنظر نگارندم 
همان خواندن سبب تسمية اين کتاب عظیم باين نام است. چنانکه خود 
قرآن بخواندن آن کاملا اهمیت میدهد و ان انلع فان نمل: 92 رَتل 
فان تژیلا مزقل: 4. قاروا ما تشر من الْفَْآنِ مزقل: 0ص یه 
را یکره ای ی سم مت 
اینصورت میتوانند بگویند که: آن مصدر از براي فاعل است قرآن يعلي 
جامع حقائق و فرموده‌های لهي. ولي با ملاحظة آنچه گذشت معناي اول 


افضاف قرآن: .کم ض ۶ 262 


خداوند ِِ اوصافي براي قرآن ذکر میکند که مبیّن مقام شامخ این 
قبیل: 
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1- لا ریب فیه هديٍ من بقره: 2.2 هدیٍ لاس بقره: 3 - قرآن 
میین حجر: 1.4- و الفْرآَنَ العظيم حجر: 87.5- ان هذا الْفْرَآنَ بَهّدٍي تب 
هب أَفْوَمٌ اسراء: 6.- شفاء و رَحْمَهٌ للعْوْمنِین اسراء: 7 و الفْرَآن 
الَحکیم یس: 2.8- بل هو فْرْآَنْ مجیٌ بروج: +21.9 1 فان کری واقعة: 
0 لا تأیه یه الاطل من س تنم و لا من خلقه تلزیل من حکیم خمید 
فصلت: 42.11 ان هو الا ذکه 

نحل: 89.13- و له آکتات عربو 0 تا ان ا سا 
حمیده6 کب بآنها خواهیم دید که این کتاب سبب 
سعادت هر دو جهان و رشحه‌اي از رحمت واسعهة خدا| بر بندگان است. 
فسلما تایه بایه در فرا کرفت و عمل بان آنحه متوانند سعی کته تا سعاوت 
هر دو جهان يابند. 


معني اعجاز قرآن آنست که تشر آز آوزدن نظیر آن عاجز و ناتوان است., 
قرآن از اول نزول پیوسته این مطلب را يادآوري کرده و گوید: بشر از 
آوردن نظیر من ناتوان است.و اگر عاجز نیست يك سوره مانند مرا بیاورد 
اک 
بارز اعجاز آن لست.1- فُلْ لین اجْتمقت الالس و الْجنْ علي نْ بَئوا بمثل 
هلان لا اون اه ول کان فصو لعض ظهیر اسراء: 88. بگو 
اگر انس و جنْ جمع شوند که نظیر اين قرآن را بپاورند نمیتوانند هر چند با 
همدیگر همكاري کنند.2- أَمْ یَمولون تَقوَلة ... قلیاأئوا یحدیتِ مِثله ان کائوا 


صاد قین 
قاموس قرآن, ج5. ص: 204 
طور: 34.3- ون کم في ریب ما ترّلنا علي عبّد قاثوا بشوزة من مثله 


قان لَم تفقلوا و آن تفْقلوا فَانَفُوا الا ... بقره: ِ و 23.آیه در مقام 
تعجیز انسان حتي از آوردن یکسوره است و با نفي من گوید .۶ 1 
لوا و هرگز نمیتوانید و آن دلیل است که در آینده نیز اين کار امکان 
نخواهد داشت ابضا ان م یِفْولون افتراه قَل او بسورة مثله . یونس . 
8. در مقام تعجیز است.4- أَمْ یَفْولُونَ اقترا فْلْ قائوا پعشْر شور ۳3 
مفتریات ... قالْم بَسْتجییوا کم قاغلقوا آلما آئزل بعلم الله,... هودز 13,و 
4 دز ایتجا صحبت از آوزدن دم سور است و جملة انطا ائزل بعلم ال 
روشن میکند که خدا علم قرآن سازي را ببشر نداده است.آية اول در مقام 
تنعجیز شامل يك آیه هم میشود ز یرا کلمة قرآن بهمهة قرآن و بابعاض آن 
اطلاق میشود. و 1 اول از | آپات مکی است. آنوقت همه قرآن نازل نشده 
بود. ولي باز فرموده «هدا الْفْرَآن» با وجود این بنظر نگارنده منظور قرآن 
از مبارزه طلبي مجموع قرآن يا چند سوره یا يك سوره پا چند یه است نه 
نسبت به فرد فرد آیات مثل اه فک و قَدَرّ مثلا و در قرآن «قَأئوا بیَةٍ من 


مثله» نیامده است. 


وجوه اعجاز قزان ج 5, ص: 264 


دربارة جهات اعجاز قران که اجتماع انها بشر را از اوردن مثل ان عاجز 
کرده در المنار وجوه زير را نقل میکند: 1- اشتمال قران بر نظم و وزن 
عجیب و اسلوبیکه غیير از اسلوب بلفاء و فصحاست اسلوبیکه در ان زمان 
معمول نبود و کاملا بدیع و بي‌سابقه است. 2- بلاغت قرآن که بلاغت و 
فصاحت سخن سرایان هیچ وقت به بلاغت آن نرسید و احدي از اهل بیان 
وو انم فطلب شک نکردند: (قران 
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با بلاغتي القاء مطلب میکند که دیگران از القاء مطلب با آن بیان 
عاجزاند) ,.3- اشتمال قرآن بر بر اخبار غيبي نسبت بگذشتگان و نسبت 
باینده.مثل خبر از ز غلبة روم بر فارس که بعدا تحقق یافت و آخبا ر از وضع و 
آيند منافقان که مو بمو جاي خویش را میگرفت.4- سلامت قرآن از 
اختلاف و تعارض و تناقض در طول مدت 23 سال. و لو کان من ند عبر 
اللّه لوَجدُوا فیه اخْتلافا کثیرا نساء: 92 (دربارة این مطلب توضیح بيشتري 
خواهیم داد).5- اشتمال قرآن بر علوم الهیه و عقائد دینیه, و احکام و 
فضائل و اخلاق و قواعد سياسي و مدني ۰- اینکه هیچ يك از گفته‌هاي 
قرآن قابل نقض و ابطال نیست و هر چه گفته هميشه حق و صدق بوده و 
خواهد بود.7- در قرآن ٍ مسائلي مطرح و تحقیق شده که بر بشر آنروز 
مجهول بود مثل 5 رس الریاح لواقح- ... أنَ بت فا 
َفتفنا هما جعلنا من الماء کل شیء حم ... م2 | ستوي الي السّماء و هي 
دَخان- ... و من مخ شی ء حَلفْنا رَوَجَینِ و امثال اینها (المنار ذیل آیه 23 
بقره باختصار) .در المیزان از وجوه گذشته وجه دوم, سوم, چهارم, و پنجم 
را بطور مشروح ذکر و بررسي میکند و وجه ديگري میافزاید و آن اينکه 
اشدن ضن رات ار کمک در انوم و عم سوه رگم آست: 
مرحوم مجلسي در بحار ج 17 صفحة 159 ببعد اقوال را در اين باره بطور 
مبسوط جمع کرده است.ناگفته نماند: خلاصة آنچه تا اینجا در وجه اعجاز 
گفته شتد این. است که قران خجموعا مفجزم آنتنت. و بشر از آوزدن صنل, آن 
ناتوان میباشد, این از هر جهت قابل قبول است زرا با ملاحظة وجوهي که 
مجملا نقل شد 
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آوردن نظیر قرآن از بشر ساخته نیست. ولي قرآن همانطور که نسبت 
بتمام آن اعجاز است و مبارز طلبي کرده نسبت بدم سوره (بعشر سور) و 
حني بيك سوره نیز مبارز طلبي کرده است «قَأَنُوا بسْورق مثله» اما 
وجوهیکه از المنار و المیزان نقل شد همه را در سورة کوثر مثلا نمیتوان 


بافت با آنکه این سوره هم معجزه است. با استفاده از خود قرآن میشود 
گفت وجوه عمده اعجاز دو چیز است يکي ترکیب آ یدنه الفاظ با حفظ 
آنگونه معاني. ديگري عدم وجود اختلاف ۳ اينك این دو وجه را بررسي 
میکنیم: 1- ما در آوردن نظیر قرآن اگر نظم و اسلوب الفاظ را در نظر 
بگیریم و بخواهیم الفاظي در نظم و ترتیب قرآن بسازیم معاني از دست 
خواهد رفت يعني معاني خيلي سبك و خنده آور خواهد شد و اگر معاني 
خوب را در نظر بگیریم الفاظ را در اسلوب قرآن نتوانیم جمع کرد.مثلا از 
فسلیه کات ای اه تاره کاهل ج ماصی 21 وشته ایحا نقا 
شده که در مقابله با سوره مرسلات و ذاریات گفت: و المبدیات زرعا.و 
الحاصدات حصدا. و الذاریات قحما. و الطاحنات طحنا. و الخابزات خبزا. و 
الثاردات ثردا. و اللاقمات لقما ... اين فرومایه بتقلید از سبك قرآن الفاطی 
چند قالب زده ولي معني آنها چنین در آمده: قسم بآشکار کنندگان کشت, 
قسم بدروگران, قسم بپاشندگان گندم, قسم برد کنند فان : قسم بنانواهاء 
قسم به آبگوشت پزان: قستم بانانکه لقمه بر دهان میگذارند. .»در تنظیم 
الفاظ آنچه قدرت داشته بکار برده ولي ملاحظه میشود که معاني چقدر 
مضحك و سند رسوائي گوینده است و همة کارهاي بالا را بزنان مختص 
کرفخ است اس راخ مالقا هراک معا یوت در نظر کر فته شود قمدا 
الفااظ 
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در اسلوب بقرآن جمع نخواهد شد ظاهر | روي این حساب است که 
فرموده: «فََتُوا بسورة من مثله» يعلي حني يك ,سورة کوچك مثل سوره 
کوثر هم قدرت آوودن ندارید و با جمله «و لن تفعلوا» روشن میکند که اپن 
کار از بشر ساخته نیست و نخواهد بود و با جملهّ «فَاعلموا انما آر تزل بعلم 
اللهو» بیان میکند که این زائيدة علم خداست و شما آن علم را ندارید «و ما 
تیم من الْعلم الا قلبلا».از اینجاست که نگارنده احتمال میدهم نظر قرآن 
در کی منت باساعیت کلام زا ها ماس صحه مس ات کرد 
وجوه نقل شده از المنار و المیزان نیز کاملا واقعي و مقبول است. پولي 
چنانکه گفته شد آنوجوه راجع بمجموع قرآن است نه هر سوره.2- | قلا 
ِتدژون الْفْرَآن و لو کان من عند غیّر الله لوجدوا فیه اختلافاً کنیرا نساء: 
92 این ایه راجع بمجموع قران و در عین حال قابل دقت است. توضیح 
نکم پر از اون ارات نا اعر عمرت تور بل ال بل عفد فیت رای 
نمیماند نظر او نسبت بدوران عمر و نسبت به پیشامدها تغییر مییابد, 
بزگان عال تراسا تم که هد مرو ادها با ۱۱ 
اقل چند سال در عقاید و تصمیمات خویش تجدید نظر میکنند و آنچه دیروز 
حق و مطابق واقع مي‌دیدند امروز تخطئه میکنند و بر آن خط بطلان 
میکشند, نهرو نخست وزیر متوفي هندوستان نامه‌هاي متعددي بدخترش 


نوشت روزي که خواستند آنها را تصوز ت کتاب بنام نگاهي بتاریخ جهان 
چاپ کنند راضي شد و گفت: ولي اگر امروز آنها را مي‌نوشتم طور ديگري 
مي‌نوشتم ولي من دیگر آن فرصت را ندارم.كسي اگر کتابي بنویسد و 
بیست سال بعد بخواهد آن. کنات را بار دیگر بنویسد و چاپ کند ناممکن 
است تغييري در آن ندهد و بگوید همانطور که بیست سال قبل نوشته‌ام 
احتیاح 
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بتجدید نظر ندارد, ۱ هر فرد فرد بشر نسبت بکارها و افکار 
خویش در دوران زندگي پس بشر نمیتواند از خود رويه‌هائي راجع بهمة 
شتئّون ند جوم و غیره, ایجاد کرده و تا آخر عمر در آنها ثابت و یکنواخت 
عاید ها مقدان کیری از آنها وتا هعه اما ها عافد وان حال را 
بشري پیدا شد و در عرض 23 سال عقائدي و روشهائي نسبت بهمة شئون 
زندگي اظهار کرد و تا پاي جان از آنها دفاع نمود و از هیچ يك هم در آنمدت 
بر نگشت خواهیم دانست که آنها از خودش نیست و گرنه بشر چنین ساخته 
نشده است. «و لو کان من علند یر له لََجَذُوا فیه اخْتلافاً کثیرا». 
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کتابهائیکه در دنیا نوشته میشود از حیث مطالب سبك بخصوصي دارند مثلا 
آنکه در جفرافیا نوشته میشود از اول تا آخر جغرافیا است و آنچه در تاریخ 
نوشته میشود همه‌اش تاریخ است و اگر مثلا در دو رشته باشد در دو بخش 
جداگانه نوشته میشود. ولي قرآن طوري نازل شده که آ[ ميخته است در يك 
آیه و يك سوره مي‌بيني هم مطلب علمي است هم اشاره بمعاد, هم 
فضیلت اخلاقي و هم تهدید ظالمان و غیره و اوردن چنین کتابي با این طرز 
از طاقت بشر خارج است «فائوا بسُورة» با اطلاقش باین حقیقت نیز 


نوم تحریف: در قرآن ج در فضن: 268 


این مسئله که در قرآن تحریف هست يا نیست باختلاف قرائتها و اختلاف 
بعضي از کلمات و حرکات راجع نمیباشد که چنین چيزهائي هست و ضرري 
بقران مجید ندارد. موضوع عمده در این باره دو چیز است: 1- ایا در قران 
فعلي مطالب اضافه هست و مقداري از آن از کلام خداوند نیست بلکه بر 
آن اضافه شده است با زه ؟2- آپا در قرآن فعلي نقیصه هست و مقداري از 
آن از بین رفته و آنچه در دست ماست قسمتي از قرآن 
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اصلي است يا نه؟تحریف بمعناي اول باجماع مسلمین باطل بلکه بطلانش 
ضروري است و قران فعلي همه اش کلام خداست بدون شبهه. در مقدمه 
مجمع- البیان در فنْ پنجم فرموده باجماع مسلمین در قران زیادت نیست. 
در المیزان ج 12 ص 111 فرموده: بر نفي زیادت با اجماع استدلال 
کرده‌اند, در البیان فرموده تحریف بمعني زیادت باجماع مسلمین باطل 
بلکه بطلانش بضرورت ثابت است .اما تحریف بمعناي دوم (وجود نقيصه در 
قرآن) متسالم علیه میان مسلمین آتتشنت که اینگونه تحریف در قرآن 
نیست و این قول حق است و دلائلش بعدا نقل خواهد شد.در البیان ص 
218 میگوید: معروف میان مسلمانان عدم وقوع تحریف در قرآن است, و 
اینکه قرآن موجود در دست ما همة قرآن ات که پر قدص ان اه 
علیه و آله نازل شده, بسياري از زر کان بر این عقیده تصریح کرده‌اند از 
جمله صدوق محمد بن بابویه که قول بعدم تحریف را از معتقدات امامیه 
شمرده از جمله شیخ طوسي در اول تفسیر «تبیان» و انرا از استادش علم 
مجمع البیان, ایضا شیخ جعفر کاشف الغطاء در بحث قرآن از کتاب «کشف 
الغطاء» و نیز علامة شهشهاني در بحث قرآن از کتاب «عروة وثقي» و نیز 
قول بعدم تحریف را به جمهور مجتهدین نسبت داده. از جمله محدت 
کاشاني در دو کتابش (وافي ج 5 ص 274 و علم الیقین ص 130) همچنین 
علامه شیح محمد جواد بلاغي در مقدمة تفسیر «الاء الرحمن».نگارنده 
گوید: اگر در اقوال بزرگان اهل تفسیر و غیره تفحص کنیم کمتر كسي 
خواهیم یافت که قائل بتحریف بمعني نقیصه باشند مگر بعضي از آنانکه 
خيلي سطحي و ساده‌اند ولي دانشمندان بزرگ اسلامي که عده‌اي از آنها 
نام برده شد و بزرگاني 
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همچون علامة طباطبائي در المیزان و غیره و علامة خوئي در «البیان» و 
نويسندگاني امثال فرید وجدي در داثرة المعارف و غیره و غیره 1۷ 


اینگونه اشخاص نادر شتافته‌اند البته با دلائل قاطع که نقل خواهد 
شد. عده‌اي از محذئین شیعه و جمعي از محدئان اهل سنت قائل شده‌اند 
که در قران تحریف وجود دارد و مقداري از ان حذف شده است. در 
مقدمة مجمع این قول را بجمعي از علماء شیعه و عده‌اي از حشوبء اهل 
سنت نسبت داده است. حشویه چنانکه در دائرة المعارف وجدي است 
گروهي از معتزله هستند که بظواهر قرآن تمسك کرده و قائل بجسم بودن 
خدااند. منسوبند به حشو يعني مردمان رذیل. 
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دلیل قائلین بوجود تحریف رواياتي است که از طرق شیعه و اهل سئت 
وارد شده که نقل و رد آنها در اين کتاب مهم نیست طالبان تفصیل بکتب 
مفصل رجوع کنند از جمله المیزان ج 12 ص 106 ببعد و البیان آية الله 
خوئي فصل «صيانة القرآن من التحریف» ,ولي مقداري از دلائل کم 
تحریف بقرار دیل است: 1- ]تا تن ترلتا الذکْرّ و تا له لحافظون 

مراد از «الذکر» قرآن است و چند آیه قبل فرموده: و قالوا یا با 
پرل علیه الیر ایک آحعون در این آیه‌خداوند با فاطعت نماض فرموده 
و و ما حتما حافظ و نگهدارندة آن هستیم با دو 
تایه ان و جات بش مطضا خداونم. آنرا از نقصان و زیادت و از هر 
جهت دیگر ۳۹9 خواهد داشت. بعضي احتمال داده‌اند که ضمیر «لَْ» 
بحضرت رسول صلي له علیه و آله راچع است ولي اين قول بر خلاف 
ظاهر است و هر کس در آیه دقت کند یقین خواهد کرد که مراد از «لَه 
لحافظون» حفظ قران و «لهّ» بر قران راجع است. 
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2 و له تا عزیژ, لا بأتیه الباطِلٌ من ین ده و لا من حلفْه خلفه ول ی 
حکیم حمید فصلت: 1- 42.مراد از «بیّن یدَّیه» زمان نزول 0 
خلفه» زمان بعد است يعني | ی ی اج 
باطلبرا بر آن راردا معاسطه ارت وبا عصان وبا یر سل وگری 
بر آن راه یافته و از حجیّت بیاندازد.اين قولي است قطعي که خداوند قرآن 
را از راه یافتن باطل برکنار کرده اننت: و اکر نقضی. در ان راه یابد بر 
خلاف آي خواهد بود.3- حدیث ثقلین که فریقین بطور متواتر از رسول خدا 
صلي ال علبه و آله: تقل کردهاند فرمود «اني ارت فیکم العاین کات 
له و عترتي اهل بيتي ما ان تمشکتم بهما لن تضلوا ابدا اتهما لن یفترفا 
حتي یردا علي الحوض» من در میان شما دو چیز مهم و گرانقدر میگذارم 
کتاب خدا و عترتم که اهل بیت من‌اند هر گاه باندو چنگ بزنید هرگز گمراه 
نخواهید بود آندو هیچگاه از هم جدا نمیشوند تا در حوض پیش من آیند.این 
خدیت فخوتب تمست تفر آن:و | ابحاب مکند بانق فران ریقف تشدم با ند و 


گرنه تمشك بکتاب محرّف معنائي ندارد و از ضلالت باز نمیدارد. جمله 
دا 
يکي از اهل بیت همواره ضروري نیست مخصوصا در زمان غیبت بلکه 
بودن احادیث آنها و بودن مجتهدین که حافظ و راوي احادیث‌اند کافي است 
ور تفنشلت باهل بت فحقق, فیشود .ول تست چفر آن. فتسر تشه فکر با 


وصول بقران. بدین طریق میدانیم که قران دست نخورده میان ما موجود 
است و زیادت و نقصاني در آن نیست.هکذا ساثئر روایات که در بیان صخّت 
و سقم اخبار تطبیق آنها را 
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با قرآن لا زم دانسته است. ابضا روایاتیکه میگویند امامان علیهم السلام در 
استفاده از احکام و غیره بر قرآن موجود استناد کرده‌اند ,در آینده خواهیم 
گفت: قرآنیکه امیر المومنین علیه السلام نوشته فرقش با قرآن فعلي 
فقط در ترتیب سوره‌ها است. در البیان میگوید: اینهم باطل است که 
بگوئیم قرآن در نزد امام غائب علیه السلام محفوظ و موجود است زیرا| 
وجود واقعي آن در تمسك امت کافي نیست. 4- از جمله براهین که اقامه 
کرده‌اند اینست: قرآن مجید اوصافي براي خودبیانِ میدارد که 1 اوصاف 
در قرآن فعلي وجود دارد مثلا میگوید ان هدذا الفران بهّدي ِلني جب أَفْوَم 
اسراء: 9. قرآن مردم را باستوار ترین راه هدایت میکند. قرآن براي 
مومنان شفاست و کافران را جز خسران نیافزاید (اسراء: 82) اگر جن و 
انس جمع شوند قدرت اوردن چنین قراني را ندارند اسراء: 88. قران ببني 
اسرائیل بیشتر آنچه نا که دز.ان اختلاف دارند حکایت میکند (نمل: 76) 
قرآن بتمام مردم هادي و راهنماست (بقره: 195 قرآن هدایت براي 
متقین است (بقره: 2) ایا در قران تدبر نمیکنند يا در قلوبشان قفلهائتي 
است (محمد: 2۵4( از خداوند براي شما نور و کتاب روشن امده است 


عم 


(مائده: 5) و صدها نظیر این آیات در مطالب دنیا و آخرت.ما آنگاه که در 
قرآن موجود دقت میکنیم تمام این اوصاف را در آن میا بیم و در نتیجه 
میدانیی هار فران .کم نشده است.5- فرید وجدي در داثرة المعارف 
اهتمام مسلمین را در حفظ و تألیف و تعلیم قرآن دلیل عدم تحریف آن 
دانسته و گوید اهتمامیکه مسلمین تشر قراخ داشتند احتمال نقصان ۳ از 
میان بر میدارد. اين همان دلیل متقني است که مرحوم علم الهدي (بنا بر 
انچه در مقدمة مجمع البیان است) بدان تمسك جسته و فرماید: 
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علم بصحت قران مانند علم بوجود شهرها و وقایع بزرگ . است ... علماء 
مسلمین در حفظ و حمایت آن کوشیده‌اند .. ۱( 
عنایت صادقه و ضبط شدید تغييري یا نقصاني در آن راه یابد (مختصر آنچه 
دو دانشمند فوق گفته‌اند) علامة طباطبائي در کتاب «قرآن در اسلام» ص 
115 در این زمینه فر موده: آیات قرآني در دست عامه مسلمانان بود و 
براي نگهداري آنچه داشتند کمال جدیت را بخرج میدادند علاوه بر آن گروه 
زيادي از صحابه و تابعین قراي قرآن بودند که كاري جز آن نداشتند و جمع 
آوري قرآن در يك مصحف جلو چشم همه انجام میگرفت و همگان 
مضحفین را که اهاده تمودمتدن دستر فشان کذاشتته بدب فنند مسکه هانین 


از آن برداشتند و رد و اعتراض نکردند ... علي علیه السْلام با اینکه خودش 
.. قران مجید را بترتیب نزول جمع اوري کرده بود و بجماعت نشان داده 
بود ... مصحف داثر را پذیرفت و تا زنده بود حتي در زمان خلافت خود دم 
از خلاف نزد. 


ابو عبد اللّه زنجاني در تاریخ قرآن مینویسد: موژخین عرب همه ائفاق 
دارند بر اینکه خطٌّ بواسطة حرب بن امیّةَ بن عبد شمس بمکه داخل شده 
ق آنرا این شخض در سفر‌هاتیت که نموده: ار نون قر | حرفنه نود که از 
۳ بشر بن عبد الملك برادر اکیدر صاحب دومة الجندل بوده. بشر با 
حرب بن امیّه در مکّه حضور یافته و دختر او صهبا را بزني گرفت و بجمعي 
از اهل مکه خط اموخت و از دنیا رفت.جرجي زیدان در تاریخ اداب اللفة 
العرییّه ج 1 ص 227 آنچه مرحوم زنجاني دربارة بشر بن عبد الملك گفته 
نقل میکند بعد میگوید: پس عده‌اي کثیر از قریش در وقت ظهور اسلام 
نوشتن بلد بودند ... اسلام آمد در حالیکه خط در حجاز معروف ولي غیر 
شایع بود و آنوقت در مگه فقط در حدود 14 نفر نوشتن بلد بودند که 
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عبارت بودند از علي بن ابي طالب؛ عفر بت خطایس, لحم ین شید آلاه: 
و وین ید این سید ید این ابي سقیا دای جا سب بر کهری ۶ ۶ 
هت بر ای ما امس و 
دائرة المعارف مادّة «خط» میگوید: خط تا نزديكيهاي ظهور اسلام در میان 
عرب حجاز نبود ... بعضي از آنها بعراق یا شام سفر کرده و خط نبطي و 
عبري و سرياني را یاد گرفتند و کلام عربي را با آنها نوشتند. پس از آمدن 
اسلام از خط نبطي خط نسخ و از سرياني خط كوفي بوجود آمد. وجدي 
آنگاه بجریان بشر بن عبد الملك که گذشت اشاره کرده و گوید: وقت 
آفدنت اسلام نوشتن را در عرب جز 14 نفر (بضعة عشر) 9۵« از 
جمله علي بن ابي طالب؛ عمر, عثمان, ابو سفیان, معاویه, طلحه و دیگران 
بودند. آبو عبد اللّه زنجاني, در تاریخ قرآن ص 44 ترجمة سحاب عدد 
تست ان وی را که با خط ستخ معضول ان هانگ که و مه گرا 
را بمحض نزول مینوشتند چهل و سه نفر ذکر کرده و 29 نفر از مشهوران 
آنها را نام برده از آنجمله علي بن ابي طالب علیه السْلام زید بن ثابت. 
یی یف | افو ی وا نس کب ات رن 
قیس: ای و و 
خالد بن ولید و عمرو بن عاص در سال هفتم هجرت شش ماه بفتح مکه 
مانده اسلام اوردند معاویه و پدرش ابو سفیان پس از فتح مکه با سلام 
داخل شدند. اینان تا قدرت داشتند با اسلام جنگیدند و آنگاه که صیت و 
غلبة اسلام را دیدند بان, روي آوردند و آنوقت فقط در حدود دو سال از 
مر رشنول خدا صلی الله علیه حالف مانده نو هی احفال در سین 


دارم که این روسیاهان که همواره نان را بقیمت روز میخوردند براي 
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اينکه براي خود در میان مسلمانان جا باز ز کنند چند آیه یا سوره را نوشته و 
خود را کاتب وحي قلمداد کردند يعني رسول خدا صلّي اللّه علیه و آله ما 
را هم بحساب گرفته است و گرنه اعتبار آنها کمتر از آن بود که آنحضرت 
کتابت وحي را بایشان محوّل کند وت آنوقت در حدود نود درصد قرآن 
نازل شده بود بنظر بعضي: معاویه فقط بعضي از نامه‌هاي آنحضرت را 
نوشته است.در تاریخ قرآن آمده: از اين نویسندگان دو نفر بیشتر ملازمت 
حضور و نوشتن قرآن را داشتند که آندو علي بن ابي طالب علیه السلام و 
زید بن ثابت بود.جرجي زیدان میگوید: در عهد رسول خدا 2 
علي بن ابي طالب. کید الله بن مسعوده. ابو الدزداء معاد بق جیل, ثابت بن 
زید و ان بن. کعت. ج شتوین. قران: غنایت. داشتند. (نارنم. اداب. اللعد 
ی 
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جرجي زیدان در تاریخ تمدذن اسلام مینویسد: قلم را از ني میساختند و 
مرکب را که مداد میگفتند از کرد ذغال و يا کرد سیاه ديگري تهیه کرده 
مایع لزجي مثل صمغ و مانند ان بان میافزودند. اما کاغذ اعراب در ابتداء 
پوست بود که آنرا رق میگفتند گاه هم روي پارچه مینوشتند و مشهورترین 
آن, پارچة بافت مصر بنام قباطي بود و معلقات سبع پیش از اسلام بر روي 
همان پارچه نوشته شده بود, هر گاه پارچه یا پوست بدست نمیاوردند روي 
چوب یا استخوان يا سنگ يا سفال و مانند آن مینوشتند در ج 3 ص 83 
همان کتاب هست: هر آية. خن نتنوره که. ناژ ل: ميشت. آنزا کاتبان وحي روي 
تكه‌هاي پوست پا استخوانهاي پهن مانند کتف و دنده‌ها یا روي لیف خرما و 
یا روي سنگهاي پهن سفید 
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مینوشتند, در تاریخ قرآن ص 47 پارچه و حریر را اضافه کرده و گوید آنها 
را صحف میگفتند, و يك کتاب از اینگونه صحف براي پیغمبر نوشته ۳ 
دادند که حضرت آنها را در خانة خود میگذاشت.از این نقل معلوم میشو 
1 
میداده‌اند و آنحضرت آنها را جمع میکرده است 0 
آخر کتاب صلوة از امام صادق علیه السلام نقل کرده 
اللّه علیه و آله (در هنگام وفات) فرمود: یا علي قرآن در پشت سر خوابگاه 
من در صحیفه‌ها و حریر و قرطاسهاست آنها را جمع کنید و نگذارید قرآن 
ما و و رن ایا رد ی ها ترا زار 
پارچه‌اي زرد نوشت و در خانه‌اش با تمام رسانید و فرمود تا قرآن را جمع 
نکنم عبا بدوشم نخواهم انداخت گاهي شخصي میخواست دم در آن 
حضرت را ملاقات کند بدون عبا میامد تا قرآن را جمع نمود .. 
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گر زمان تیغعیر آکرم ضلي الله عليه و اله تعضي از صخابه تمام. قرآن: را 
و و ات از آنرا جمع و بعد از وفات آنحضرت تالیف 
نمودند.محمد بن اسحق در فهرست فیحوید خمع کشدکان. فرآن ذر ذهره 
تا ام ها واه ای یا 
ابي طالب. سعد بن عبید, ابو- الدرداء» معاذ بن جبل بن اوس, ثابت بن زید 
بن نعمان, ابي بن کعب, و زید بن ثابت. در تاریخ قران بعد از نقل این 
سخن چند روایت از بخاري و اتقان سيوطي و از بيهقي و مناقب خوارزمي 
و غیره در این زمینه نقل کرده است.ناگفته نماند: آنچه نباید تردید کرد اين 
است که در زمان رسول خدا صلّي اللّه علیه و آله قرآن بدانگونه که گفته 
شد جمع گردید و حتي يك نسخه از آن در منزل آنحضرت بود که بعلي علیه 
السّلام سفارش آنرا کرد, قطع نظر از حافظان 
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قرآن که آنها را قژاء میگفتند و از آن گروه بود که چهل يا هفتاد نفر در 
واقعة بتّر معونه یکجا شهید شدند.در مجمع البیان از سید مرتضي علم 
الهدي نقل میکند: قرآن در عهد رسول خدا صلي الله علیه و آله بصورتیکه 
امروز هست تألیف شده بود بدلیل آنکه: قران ذر آنرور ذرتن خواندة میشند 
و همه‌اش را حفظ میکردند و آنرا برسول خدا نشان میدادند و بر وي 
ما ما ای ۱ 
چندین بار بر پیغمبر خواندند (مجمع ج 1 ص 5) .در تاریخ قرآن آمده: 
آمدي در کتاب الافکار الابکار مینویسد: قرآنهاي مشهور در دور صحابه 
قرائت: و بر پیغهبر عرض شده بود و مضخف عنمان بن عفان آخرین قران 
است که بر حضرت عرض شد ... پیغمبر جمعي از قژاء را براي یاد دادن 
قرآن بمدینه فرستاد بخاري باسناد خود از براء روا یت کرده که گفت: اول 
کسیکه از یاران پیغمبر پیش ما آمد مصعب بن عمیر و ابن ام مکتوم بود 
آنها آمده شروع کردند که قرآن را بما یاد بدهند پس از آن عشّار و بلال 
آمدند, وقتیکه پیغمبر مکُه را فتح نمود معاذ بن جبل را براي تعلیم قرآن در 
آنجا گذاشت (تاریخ قرآن ص‌ 42 ترجمه سحاب) .نگارنده گوید: در اينکه 
رسول خدا صلّي اللّه علیه و آله در کار تدوین و تعلیم قرآن دقت 
میفرمودند شگي نیست و نمايندگاني که براي تعلیم قرآن اعزام و منصوب 
ميشدند هر يك آنچه از قرآن تا آنوقت نازل شده بود و يا مقداري از آنرا 
میدانستند ولي ظاهرا جمع همة قرآن در يك پارچه و يا پوستها بصورت 
و اک 
صحف در نزد کاتبان وحي و يك نسخه هم نزد خود آنحضرت بود. 
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پس از رحلت انحضرت اولین کسیکه بانزوا پرداخته قران را بترتیب 
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نزول در يك مصحف جمع‌اوري کرد علي بن ابي طالب علیه السْلام بود و 
هنوز شش ماه از رحلت تک رنه بود که از نوشتن 1 فراغت 0 
مطلب در گذشته از وافي نقل گردید و در تاریخ قرآن از اتقان سيوطي و 
شرح کكافي ملا صالح قزويني و در کتاب قرآن در اسلام از اتقان و مصحف 
سجستاني نقل شده است ابن ابي الحدید در مقدمة شرح نهج- البلاغه در 
حالات علي علیه السّلام گوید: «و هو اوّل من جمع القرآن». .پس 1 
و خرده‌اي که از رحلت میگذشت جنگ یمامه اتفاق افتاد که در آن هزار و 
دویست نفر از مسلمین از جمله هفتصد تن از قژاء قرآن کشته شدند در 
کتاب «قران در اسلام» عذة انها را هفتاد تن نقل کرده ولي جرجي زیدان 
در تاریخ آداب اللغة العربیه و تاریخ تمدن اسلام آنها را هفتصد نفر از 
مجموع 1200 تن نقل کرده است.بهر حال مقام خلافت از کشته شدن 
قژّاء بوحشت افتاده بفکر جمع قرآن افتاد زید بن ثابت را مأمور اين کار 
کردند که عدّه‌اي از صحابه تحت تصدّي او سور و آیات قرآن را از الواح و 
شاخه‌هاي نخلة خرما و قطعات سفید سنگها و از آنچه در خانة پیغمبر اکرم 
صلی ال اه واه وی تایه برد کردم من زا تا ترا 
دادند. جرجي زیدان در دو کتاب فوق و ابن اثیر در تاریخ کامل وقایع سال 
0 هجري گوید آن نسخه نزد ابو بکر بود پس از وي بعمر رسید و پس از 
عفر دخترشن خقصه آنرا نزد خود نگاه داشت ولي در «قرآن در اسلام ص 
4 فرموده: نسخه‌هائي از آن باطراف و اکناف فرستاده شد.در خلافت 
عثمان بن عفان بوي خبر دادند که مردم قرآن را با قرائتهاي مختلف 
میخوانند و با همان اختلاف استنساخ میکنند اهل دمشق و حمص از مقداد, 
اهل: کوقه از غیو الله منعوه یر ان اد خیکران قرانتهای خفیش را هل 
میکنند حذيفة بن یمان که در 
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جنگ ارمنیه و آذربایجان شرکت کرده بود دید میان مسلمین اختلاف قراآت 
زیاد شده چون بمدینه برگشت دستگاه خلافت را از این خطر مطلع 
ساخت.خلیفه دستور داد قراتي را که بدستور ابو بکز نوشته بودند و نزد 
حفصه دختر عمر بود بامانت گرفتند, پنج نفر از قژاء را که يكي زید بن 
ثابت ود ماموریت داد ۳ نسخه‌هائي اد ان بردارند ۳ اصل سایر نسخه‌ها 
قرار گیرد. چندین نسخه از روي آن نوشته شد, يكي در مدینه ماند, يكي را 
بمکه, يكي را بشام, يكي را بکوفه, يكي را ببصره و بقولي يكي را به یمن 


و يكي به بحرین فرستادند و این نسخه‌ها را مصحف امام میخواندند که 
اصل سایر نسخه‌ها بود آنگاه عثمان دستور داد سایر قرآنها را که بدست 
مردم در ولایات بود جمع آوري کرده و هر چه بمدینه رسید سوزاندند.در 
تاریخ قران هست: عثمان مصحف عبد الله بن مسعود و سالم مولي ابي 
خذيفة را گرفت. و باب تننست و نیز نقل میکند که 12 تفر از ضحابه. در. 
مجلس مشورت این کار شرکت داشته‌اند و نیز نقل میکند که آبي بن کعب 
ید ال رمع و اه با ای ار مخالفت کردند ولي عثمان برأي 
علي بن ابي طالب علیه السلام این کار را کرد.نگارنده گوید در تاریخ کامل 
ضمن حوادت سال 30 هجري نقل شده: چون ی ی کب اور 
در زمان خلافت وارد کوفه شد مردي برخاست و از عثمان انتقاد کرد که 
مردم را بر يك مصحف وادار کرد امام علیه السْلام صدا زد: ساکت شو در 
حضور ما و با راي ما آنکار کرد اگر بجاي عثمان بودم من نیز همان کار را 
رای داده وحق هم همان بوده است.رجوع شود به تاریخ کامل, تاریخ قرآن, 
قرآن در اسلام, تاریخ آداب 
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اللفة العربیه و تاریخ تمدن اسلام. 
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در مقدمة تفسیر برهان ج 1 ص 29 از کليني باسنادش از امام صادق علیه 
السْلام نقل کرده که فرمود: اولین چیزیکه پرسول خدا صلي اه علیه و آله 
نازل شد یشم اللّه الرَحْمنِ الرّجیم, اقا باسّم رَبّكّ ... تا آخر و آخرین 
سوره که نازل شد اذا جاء تَصرٌ له بود. ۱ را از 9 
سندش از حضرت ۳ علیه السّلام نیز نقل کرده و فقط در آن «الي 
آخره» ندارد.واحدي در مقذمة اسباب, النزول ص 5 در حدود پنج حدیث نقل 
کرده که اولین نازل شده سوره اقفر پاسّم رَبكٌ است در بعضي‌ها تا آیة 
پنجم که عم اسان ما لَم یِعَلَمْ است.در مجمع در تفسیر سورة علق 
فرموده؛ اکثر مفشران قائل‌اند که آولین چیزیکه نازل شد پنج آیه از اول 
سورة علق است و بقولي سورة مدّثر و بقولي سورة حمد است.ناگفته 
نماند: سورة نصر بنا بر آنکه نقل شد آخرین سوره تمام است که نازل 
شده نه آخرین آیه و گرنه رسول خدا صلي الله علیه و آله بعد از نزول آن 
دو سال زندگي کرده است.المیزان نیز اول ما نزل را سوره علق دانسته و 
بعید نمیداند که همه‌اش یکجا نازل شده باشد و در تفسیر سوره مدثر 
کی آیات سوره تکذیب میکند که اولین سوره باشد زیرا| آیات صریح‌اند در 
اينکه قبل از این انحضرت اياتي بر مردم خوانده بود که تکذیب کرده بودند, 
بعقيدة اهل سنت ظاهرا آخرین سورة نازل شده سورة برائت ه است چنانکه 
ی 


آخنیی یال شیه؟ ج کر 280 


ی سس ی بو 
ال بفتیکم في الکلا . نساء: 176. بروایت ابن عباس و اد نفوا یوما 
حون فیه |لي له . .بقره: 281. و بروایت ابی بن کعب لقَذٌ 
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جاءکم سول من أنَفسِکَمْ غزیژ ۶ عَلیه ما عنتر . . توبه: ۰128 میدانند چنانکه 
واحدي در مقدمة اسباب ا لص 0 رنه است .در مجمع ذیل آیة و 
1 تقو : توا . .. از ابن عباس و سدي نقل کرده که آخرین اية قرآن اين آیه 
و چون نازل گردید جبرئیل گفت: آن را کون آیة 280 (سوره) 
بقره بگذار, آنگاه از مفسٌران نقل کرده که این آخرین آية نازل شده است 
رسول خدا صلي الله علیه و اله پس از آن بیست و یك روز و بقول ابن 
جریح نه روز و بقول دیگران هفت شب در دنیا ماند.در تفسیر برهان آنرا از 
واحدي نقل کرده که آنحضرت بعد از نزول آیه, 21 روز در دنیا ماندند, 
المیزان اترا از عز المنئور نقل و پسندیده است. در کشاف نیز از ابن 
عباس نقل کرده و گوید: جبرئیل بانحضرت گفت: آثرا جر زاین ایة:280 
بقره بگذار. ابرن کتید خیز اثرا دز تفسبیر خود آورده اسنت. 


ترکیب سوره‌ها؛ ج 5, ص: 281 


باید دانست ترکیب سوره‌هاي قرآن بدستور رسول خدا صلّي اللّه علیه و 
آله پوده است چنانکه از مجمع و کشاف نقل شده که فرمود آية و الما 
یوما ...زا اي 281 شورة بقره گردانید خال آنکه بقره در اوائل هجرت 
1 شده در مجمع گوید همه‌اش مدني است مگر آیه,281 و ائّفُو قوا یوماً . 
که در حجة الوداع نازل. تشند. و ایتکه قر آن. فزعوده وا 1 
قأئوا بعشر سور مت روشن میکند که سوره‌ها مفروض و جدا از هم بودند 
علامة طباطبائي فر موده: نمیشود انکار کرد که اکثر سور قرآني پیش از 
رحلت در میان مسلمانان داثر و معروف بودند. در دهها و صدها حدیت .. 
همچنین در وصف نمازهائیکه خوانده و سیرتیکه در تلاوت قران داشتند نام 
این سوره‌ها امده است و همچنین نامهائیکه براي گروه گروه اين سوره‌ها 
در صدر اسلام دائر بوده مانند سور طوال و متثین و مثاني و مفصّلات 
قاموس قرآن, ج5, ص: 282 
در احاديثي که از زمان حیات پیغمبر اکرم صلي الله علیه و آله حکایت 
میکنند بچشم میخورد (قرآن در اسلام ص 2 شیخ طوسي در امالي 
نقل کرده: عبد اللّه بن مسعود هفتاد سوره از رسول اکرم و باقي را از 
علي بن ابي طالب یاد گرفته. بخاري از سلمه نقل نموده که گفت: عبد 
الله بن مسعود بر ما خطبه خواند و بعد گفت: بخدا قسم که من از دهان 
پیغمبر هفتاد و چند سوره گرفتم . (تاریخ قرآن ص 36).ابن عباس گوید: 
سول ها اي اد نی الم تمام شدن سوره را نمیدانست تا آنکه 
بشم اللّه ال خمن الرَحیم" نازل, ميشد. ابن مسعود گوید میان دو سوره را 


آنوقت میدانستيم که یشم اللهٍ الخمن التجیم* نازل ميشد. (مقدمة 
اسیاب النزول واحدي ص 9).نتیجه اينکه ترکیب سوره‌ها و تعیین اول و آخر 
آنها براهماتی حضرت: رسوان حلي الله علیه و آله انمام. سکرفت. و کاشان 
وحي ترکیب آنها را حفظ میکردند لذ| مي بینیم بعضي از سوره‌ها آخر 
آیاتشان با نون , بعضي‌ها با الف؛ بعضي‌ها با میم و غیره ختم میشوند, بیشتر 
سوره‌هاي قرآن همه یکبار نازل ميشد و اگر هم در نزول فاصله داشت 
حضرت جاي انها را معین میفرمود چنانکه در ای 281 سورة بقره دیدیم 
حال که ار اه با ود سوه ۱ ریا اد تسا اه ای 


است. 


قرآن بر هفت حرف نازل شده؟؛ ج 5, ص: 282 


در بسياري از روایات اهل سنت وارد شده که قرآن بر هفت حرف نازل 
شده است در صحیح بخاري و مسلم و ترمذي بابي تحت عنوان «قران بر 
هفت حرف نازل شده» منعقد کرده‌اند. رجوع کنید به صحیح بخاري ج 6 
کتاب تفسیر ص 227 و صحیح مسلم ج 1 ص 325 کتاب صلوة و صحیح 
ترمذي ج ص 193 کتاب قراآت.حدیث زیر در صحیح بخاري و مسلم هر دو 
آمده است «عن ابن عتاس ان رسول اللّه صلّي اللّه علیه و آله قال اقراني 
جبرئیل  .‏ 
قاموس قران؛ جظ, ص: 2863 
علي حرف فراجعته فلم ازل استزیده و يزيدني حتّي انتهي الي سبعة 
احرف» جبرئیل قران را بر يك حرف بر من اموخت, من پیوسته زیادت 
ی ات وی ور رت و ی 
عمر بن خطاب میگفت: ی ای و ی ی ی 
بقرائتش گوش کردم دیدم آنطور که رسول خدا بر من آموخته بر خلاف آن 
میخواند نزديك بود در نماز بر او حمله کنم ولي صبر کردم تا سلام نماز را 
داد, از لباسش گرفته گفتم: کي تو را این سوره آموخت که ميخواندي؟ 
گفت: رسول خدا. گفتم دروغ گفتي رسول خدا مراغیر از اين آموخته, او 
را پیش رسول خدا آوردم گفتم: اين سوره فرقان را طوري میخواند که 
بمن آنطور نياموخته‌اي. فرمود: او را رها کن.بعد فرمود: یا هشام بخوان او 
۳ قرائت را خواند که در نماز خوانده بود حضرت فرمود: اینطور نا 
شده است, بعد فرمود: عمر تو بخوان. من با قرائتي که بمن اموخته 
خواندم, فرمود اینطور نازل شده است قران بر هفت حرف نازل شده 
آنچه میسٌر باشد بخوا انید (ترجمه از صحیح بخاري).در صحیح ترمذي آمده: 
«لقي رسول اللّه صلي اللّه علیه و آله جبرئیل فقال یا جبرئیل آلي بعفت 
الي امّة امیین: منهم العجوز, و الشیخ الکبیر, و الغلام و الجارية. و الجل 
الذي لم یقرء کتابا قط قال: تاد اه ترا ال یه ار 
در اینکه مراد از هفت حرف چیست اختلاف کرده‌اند. يك قول این است که 
قرآن را میشود با هفت لفظ خواند بشرط آنکه معني متفاوت نباشد مثلا 
در آیة قَاسَعوا الي ۳ ال که در سورة جمعه است میشود «فاسعوا, 
فامضوا, فاذهبوا» خواند که هر سه بمعني رفتن است هو ای داد لین 
احزاب: 18. میشود «هلم. تعال, عجّل, اسرع» خواند که همه تقریبا 
قاموس قرآن, ج5, ص: 284 
بيك معني‌اند.این وجه در تاریخ فران از مقذدمة تفسیر طبر نقل شندم 
بدلیل آنچه گویند: عمر, عبد الله بن مسعود, ابی بن کعب در قرائت ت فرآن 


اختلاف لفظي داشتند نزد پیامبر آمدند قرائتهاي مختلفة آنها را تصویب 
فرمود در «البیان» گفته: اين مختار طبري و جماعتي است و قرطبي در 
تفسیر خود گفته: مختار اکثر اهل علم همین است.دوم اينکه مراد از هفت 
حرف هفت قسم است که در قران امده: امر, نهي: , حلال: حرام, محکم. 
متشابه, و امثال.سوم اينکه مراد هفت لفت فصیح عرب است که قرآن 
مطابق آنها نازل شده: لغت قریش. هذیل. هوازن, یمن کنانه, ز نمیم نمیم, تقیف. 


لایخ این قول اج کر یم 29 


اين روایات از نظر شیعه و محققین متاخرین از اهل سنت مردود و غير 
قابل قبول است و این جز بازي با کلام خدا معناي ديگري ندارد که هر کس 
مطابق دلخواه خویش کلمات قران را عوض کند و شاید بعضي از 
مسلمانان غیر عرب هم بگویند: ما کلمات تركي, تا را بجاي 
کلمات عربي میگذاریم که در معني يکي‌اند. بزرگان شیعه از قبیل شیخ 
طوسي و ابن طاوس و غیرهم بر بطلان آن تصریح کرده‌اند.در حدیث 
صحیح از زراره از امام باقر علیه السْلام منقول است: «ان القران واحد 
نزل من عند واحد و لکن الاختلاف يجيء من قبل الرواة» و از فضیل بن 
یسار نقل شده که بامام صادق علیه السلام عرض کردم: مردم میگویند: 
قرآن بر هفت حرف نازل شده فرمود: دشمنان خدا دروغ میگویند, قرآن بر 
يك حرف نازل شده از جانب خداي واحد «کذبوا اعداء ال و لکثه نژل 
علي حرف واحد من عند الواحد (كافي کتاب القرآن باب اس حدیث 12 
و 13).بهترین توجیه براي اين روایات 
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هفت حرف وجه سوم است چنانکه ابن اثیر در نهایه و فیرو زآبادي در 
قاموس هر دو در لفت «حرف» حدیث را نقل کرده و کفته‌آند. قران: بر 
هفت لفت از لغات عرب نازل شده ولي مراد آن نیست که در يك حرف 
با ی 
کردن صحیح نیست وانگهي مضمون روابات مانع از آنست و با معناي اول 
بسپار میسازد که آنهم مردود است. از طرف دیگر از عمر نقل شده که 
قرآن بلغت مضر نازل شده و ابن مسعود چون «حتّي چین» * را «عتّي 
حین» خواند عمر بوي نوشت: قرآن بلفت هذیل نازل نشده قرآن را بمردم 
با لغت فریش یاد بده نه لغت هذیل (البیان ص 302 نقل از تبیان) و در 
مفتاح کنوز السنة ماد «قرآن» از بخاري و ترمذي نقل شده که «انزل 
القران بلغة قرب ش» در صحیع ترمذدي آخرین حدیبت از تفسیر سورة توبه 
آفژه که بوقت نوشتن قرآن اختلاف کردند مثلا «التأابوت» بنویسند پا 
«التأبوه» عثمان گفت: التابوت بنویسید که قرآن بلغت قریش نازل شده. 


تشتوخهای یی و موی کی ره 25 


دوران رسالت حضرت رسول اللّه علیه و آله بدو بخش تقسیم 
میشود: دورةه اول سیزده سال است که در مکه مشغول تبلیغ بودند, دورة 
دوم ده سال است که بمدینه هجرت فرموده و در آنمدت دین خود را 
تکمیل فرمودند. آنچه از قرآن در دور اول نازل شده آیات و سوره‌هاي 
فک تامتد خواه در خود مکه نازل شده باشد یا نه. و آیات و سوره‌هائیکه 
در عرض ده سال بعد نازل گشته مدني نام دارند خواه در خود مدینه نازل 
گردیده‌اند یا در جاهاي دیگر. بیشتر قرآن در همکد در عرض سیزده سال 
مذکور نازل شده است در تاریخ قرآن ص 66 از فهرست 
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ابن ندیم از ابن عباس روایت شده: در 9 95 سوره و در مدینه 29 
سوره نازل گشته‌اند.ناگفته نماند مجموع آن 113 سوره ميشود, در تعداد 
ابن عباس سورة حمد نیست و با آن جمع سور 114 میباشد در 
البیان ترتیب تون در کی از ابن عباس بشرح ذیل نقل شده: 1- اف 
باسم رَبك (علق) ۳ ن 5 للم 3- .مزمل.4- مذثر. 5- تبث یدا.6- ادا 
السْمُسن کورث.7- سبح اسم ریک الأْغْلّي .9- و الیل از يُعشي:9- و 
المَجْر. 0 و الصْحی .1۰ 1 لَم زر تشرح.12- و اضر 3- و ات ۰- انا 
أَغطیْناك الکوتر. 15- هام تیار ت16 9۳ ت الذي,17- الکافرون.18- | 
له تر کف قعل.19- قُل غود یرب القلّق.20- فل غود بتَبٌ الثاس.21- 
قل هو اللْذْ أَحَد 22- و اللجَمٍ 2۰ عَبس.24- ابا انزلنا؛ 25- السْمس .6۰ 2- 
بپروج. 27- و الثّین 26 لایلاف .29 ,- قیامة.31- همزه.32- و 
الم سلات 33 ق و الْفْرآن .34- لا َفْسخٌ بهْذا البلّد ,۰- طارق.36- اقتَربت 
الساعءة. 37- ص. 
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8- اعراف.39- قل اوجي.40- یس.41- فرقان.42- ملائکه. (فاطر) 43- 
کهیعص. (مریم) 44- طه.45- واقعة.46- شعراء. 47- نمل.48- قصص. 49- 
یوسف علیه السلام 53- حجر.54- انعام.55- صافات.56- لقمان.57- 
قمر.8 5- سباء.9<- زمر.60- حم مومن. (غافر) 61- حم سجده. (فصلت) 
2- حم عسق. (شوري) 63- زخرف.64- دخان.65- جاثية.66- احقاف. 67- 
ذاریات.68- غاشیة.69- کهف.70- نحل.71- نوح علیه السلام 72- ابراهیم 
علیه السلام 73- انبیاء «علیهم السلام» 4 7- مومنون. ,5 7- الم 7 تریل 06۰ 7- 
طور.77- ملك.78- حاقه.79- ذو المعارج.80- عم بتساءلون .1- 
نازعات.82- انفطار.83- انشقاق. 
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94- روم . ,5۰ 8- و 0۰- مطففین بارخ سوره‌ها در ۳ نازل شده‌آند 
مرحوم طبرسي آنها را 85 فرموده ولي 86 سوره‌اند و سور مدني بقرار 

ذیل‌اند: 87- بقره. ۰- انفال.89- آل عمران.90- احزاب.91- ممتحنه.92- 
نساء.93- زلزال.94- حدید.95- محمد صلي اللّه علیه و آله 6- رعد.97- 
رحجمن ۰- هل ۳ (انسان- دهر) 9- طلاق.100- لم یِکن 2-۰ 
حشر. 102- نصر. 103- نور.104- حجّْ.105- منافقون.106- مجادله. 107- 
حجرات.108- تحریم.109- جمعه.110- تغابن.111- صف.112- 
مائده.113- توبه (برائة) (مجمع البیان تفسیر هل اتي).اینها هم 27 
سوره‌اند که در مجمع 28 (ثمان و عشرون) شمرده است مجموع سور 
فوق صد و سیزده سوره است ولي سوره حمد در میان انها نیست و با 
اضافة سوره حمد مجموع عدد سوره‌ها 114 میشود چنانکه در قرآنهاي 
فعلي است در مجمع از علي بن ابي طالب علیه السّلام نقل کرده: از 
رسول وا ضای الاه فلیضه اه از ثواب قرآن پرسیدم, از ثواب هر سوره 
بر نحویکه ناز شنم خیرم دافرسن اولین سوری کهندو مکه با رل 
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شد فاأتحه الکتاب (حمد) سپس اقراً باسم ... است. در تاریخ قران هست 
جمد بعد از ضدتر تازل شده اشت: 
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این ترتیب که در بارة سوره‌هاي مکی و مدني نقل شد همان است که در 
تاریخ قرآن ص 93 ببعد از فهرست ابن ندیم و چند کتاب دیگر و در کتاب 
قران در اسلام ص 106 ببعد از اتقان سيوطي و در مقدمةٌ تفسیر خازن 
(فصل جمع القرآن) با مختصر تفاوت از حیث پس و پیش و مكي و مدني 
بودن نقل شده ولي نگارنده از مجمع البیان نقل کردم.در مجمع از ابن 
عباس نقل شده: اول هر سوره که در مکه تازل میشد در مکه نوشته 
میشد سیس خدا| آنچه میخواست در مدینه نز ان میافزود. از این معلوم 
میشود مقدار بعضي از سوره‌ها در مه نازل شده و بقیه در مدینه نازل 
و ار ام دا 
چهارده ساله بود و جز زمان اندكي از دورة آنحضرت را درك نکرده است و 
نیز در آنها نام امثال عکرمه, عطاء مجاهد, ضحاك و غیره بچشم میخورد که 
نمیتوان بنقل آنها اعتماد کرد چنانکه خواهیم گفت.در «قرآن در اسلام» ص 
110 فر موده: این روابات که اررنشن روایت ديني ۱ 1 
تاريخي: زیرا اتصال به پیغمبر ندارند تا ارزش روایت ديني داشته باشند و 
تاه روشن نیست که ابن عباس این ترتیب را از خود مش انوم کات 
الله علیه و آله فرا گرفته يا از کسان دیگر که معلوم نیست چه کكساني 
بوده‌اند و يا از راه اجتهاد که تنها براي خودش حجیت دارد.اما ارزش نقل 
تاريخي ندارند زیرا ابن عباس جز زمان ناچيزي از حیات پیغمبر اکرم صلي 
ال علیه و آله را درك نکرده و در نزول اینهمه سوره‌هاي قرآن حاضر 
نبوده است گذشته از اینها این روایات با فرض صحت خبر واحد 
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هستند و خبر واحد در غیر احکام شرعیه خالي از اعتبار است.پس تنها راه 
براي تشخیص ترتیب سوره‌هاي قرآني و مگي با مدني بفدن. آنها تدبز در 
مضامین آنها و تطبیق آن با اوضاع و احوال پیش از هجرت و پس از هجرت 
میباشد این روش براي تشخیص ترتیب سور و ایات قراني و مكي و مدني 
بودن آنها سودمند میباشد چنانکه مضامین سوره‌هاي انسان, عادیات و 
ای ی ی ها ی 1 
جزء سوره‌هاي مكي قرار میدهند (باختصار). مخفي نماند: موضوع مکي, و 
مدني بودن در دست عده‌ايٍ دستأویز شده است مثلا در آیة قل لا أَستَلکَم 
عَلَیه جرا الا الْمَودَةَ في الفْرّبي شوري: 23. عذه كثيري از اهل سئت 
متحمله رمحشری در کسات متوشند از ول خدا صامم الم عایم .و ال 
پرسید ند. «القربي» که بدوستي و پيروي آنها عامود شده‌ایم کدام‌اند؟ 


فرموده «علي و فاطمة و ابناهما» يعني ذي القربي علي و فاطمه ری 
پسر آنها (حسن و حسین) علیهم السلام‌اند.آنکه حاضر بقبول حق حتي اگر 
مورد ائثفاق فریقین باشد نیست. میگوید: این چطور میشود حال آنکه سوره 
شوري مكي است و انروز علي و فاطمه ازدواج نکرده و فرزندي 
نداشتند.یا مثلا ده‌ها روایت در کتب شیعه و اهل سنت نقل شده که ایات 
اول ۳ در بارة جریان نذر اهل بیت علیهم السلام است که 
افطاربة خویش ر | بمسکین و بتیم و اسیر دادند میگوید: این چطور ممکن 
است حال آنکه بعقيدة عطا چنانکه نقل شده سورة هل اتي مكُي است و 
این جریان در مدینه واقع شده است؟در جواب میگوئیم: مكکي و مدني 
بودن آیات و سوره‌ها نوعا از آابن ان له ده کم کته اس مطاوم 
نیست 
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از کدام شخص اد گرفته و يا اجتهاد خودش بوده است و نیز از عطاء بن 
ابن رباح که تابعي است و زمان رسول خدا را درك نکرده و همان است که 
از ظرف بت امه در مکه ندا مر دنو جز از عطاء بن آبي رباح از كکسي 
فتوي نپرسید چنانکه در دائرة المعارف وجدي است در جامع الرواة گفته او 
از اصحاب آشبر. الم‌فنین علبه النلام و خلط کننده بود (ظاهرا در روایت با 
دوستي اهل بیت را بدوستي بني امیه) و ایضا از عکرمه که غلام ابن عباس 
بود اف حضی .تن کنر اه دا به. عید. اللد بن عباس آنگاه که حکومت بصره 
ک فا ۱ ۱۳ ۱ 7 
درك نکرد. در رجال اردبيلي از خلاصة علاهم نقل. تاندم «عکرمة مولي ابن 
عباس لیس علي طریقنا و لا من اصحابنا» این شخص از خوارج و از 
دشمنان علي علیه السلام است رجوع شود به «اهل البیت» در این کتاب.و 
ضحاك بن مزاحم مفسْر مشهور تابعي است در سال 102 از دنیا رفته و 
زمان وحي را اصلا ندیده است.حالا بيائیم در مكکي و مدني بودن ایات و 
سوره‌ها باقوال اینان اعتماد, کنیم بي‌آنکه. دلیل:.متفتي. در دست: داشته 
باشیم.بهر حال در تشخیص مكي و مدني بودن باید بنظر صاحب «قرآن در 
اسلام» اعتماد کرد و نیز بروایات فریقین که در شّن نزول وارد شده 
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در مجمع البیان تفسیر «هل اتي» از رسول خدا صلّي اللّه علیه و آله نقل 
شده فر مود: جمیع سوره‌هاي قرآن صد و چهارده سوره و جمیع آیات آن 
ششهزار و دویست و سي و شش (6236) آیه است و حروف قرآن سیصد 
و بیست و يك هزار و دویست و پنجاه (321250) حرف میباشد ۰ در 
اه و 
حروف و فتحه‌ها و ضفه‌ها 
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و کسره‌ها و تشدیدها و الف‌ها و مذهاي قران نیز نقل شده که نقل آنها 
ضرور نیست ولي حاکي از کثرت اهتمام مسلمین بقرآن مجید است.در 
«قرآن در اسلام» ص‌‌ 129 از اتقان سيوطي از ابو عمروداني در عدد آیات 
قرآن شش قول نقل شده. مجموع قرآن ششهزار آیه است. بقولي 
ششهزار و دویست و چهار ایه بقولي ششهزار و دویست و چهارده ایه. 
بقولي ششهزار و دویست و نوزده ایه, بقولي ششهزار دوست و بیست و 
پنج آیه, و بقولي ششهزار و دویست و سي و شش یه است. ازاین شش 
قول دو قول از آن قژاء اهل مدینه و چهار قول از آن قرزاء ... مکه و کوفه 
و بصره و شام میباشد.ناگفته نماند اختلاف در عدد آیات ناشي از اختلاف 
قراء در تعداد آیات است که نسبت بنظر خویش مختلف شمرده‌اند مثلا در 
مجمع در بارة سورة بقره فرموده: عدد ایات در تعداد كوفي که از علي 
علیه السْلام نقل شده 288 و در عدد بصري 287 و در عدد حجازي 285 و 
در عدد شامي 284 است.بدین طریق ملاحظه میشود که در تعداد آیات 
بقره مجموعا چهار اختلاف دارند هکذا در سوره‌هاي دیگر. علاو طباطبائتي 
فرماید: تعداد آیات قرآني بزمان پیغمبر اکرم میرسد و در رواياتي از 
آنحضرت آیات با عدد مانند ده آیه از آل عمران ذکر شده و حتي از 
آنحضرت شمارة آیات برخي از سور قرآني رسیده مانند اینکه سورة حمد 
هفت آیه و سورة ملك سي آیه است (قرآن در اسلام نقل از اتقان). 
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قرآن مجید در زمان حضرت رسول صلي اللّه علیه و آله با خطٌ کوفه 
استنساخ میشد چنانکه در «قرآن در اسلام» از اتقان نقل شده و جرجي 
زیدان در تاریخ آداب اللفة العربية ج 1 ص 228 میگوید: قرآن را با خط 
كوفي و نامه‌ها را با خط نبطي مینوشتند ولي صاحب تاریخ قرآن در ص 44 
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همان کتاب مینویسد: .قرآن را با خط نسخي که در آن زمان معمول بود 
مینوشتند.بهر حال خط آن زمان داراي نقطه و حرکه نبود و عربها بنا بر 
لفت خویش که مللة ایشان بود آیات را درست و صحیح میخواندند و چون 
اسلام در ممالك غیر عربي منتشر گردید مسلمانان غیر عرب نتوانستند 
صحیح بخوانند لذا در زمان عبد الملك مروان توسشط ابو الاسود دئلي که 
اصول علم نحو را از علي علیه السلام یاد گرفته بود, قرآن مجید نقطه 
گذاري شد و تا حی آبهام خواندن آن رفع گردید.و بالاخره بدست خلیل بن 
احمد نحوي واضع علم عروض اشکالي از از قبیل مذ, فتحه, ضمّه. کسره, 
تنوین و غیره وضع گردید و کلمات قرآن با آنها علامت گذاري شده و بدین 
طریق ابهام تلفْظ رفع گردید و پیش از آن مدّتي با نقطه بحرکت الفاظ 
اشاره میشد و مثلا بجاي فتحه بالاي حرف اول کلمه نقطه میگذاشتند و 
بجاي کسره زیر حرف اول و بجاي ضقه بالاي حرف طرف آخر. رجوع شود 

به (تاریخ قرآن) فصل نهم و دهم و (قرآن در اسلام) ص 130. 
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قرب: نزديکي. و آن بتصریح راغب چند قسم است: 1- قرب مکاني. مثل 5 
ا فرب هذه الشجرة قتکونا من الظالمین بقره: و باین درخت نزديك 
نشوید که از ستمکاران میگردید مراد نهي از خوردن است بدلیل قأکلا متا 
قَبدَن [ سَوَئهُما طه: 1121 و گر نه میفرمود «فقرژبا منها فیدت هك« 
ولن تین تاقضا_ «لا تقربا» * ابلغ از «لا تاکلا» است مثل و لا تقربوا مال 
تیم : انعام: 2 قرب زماني. مثل افتربٍِ للناس جسائهم 1 نبیاع: 1 
اقتریب السَاعة و انْشة" القمرٌّ قمر: 1 و ان آذری ۷ قریث أ ِِ 
عون انبیاء: 09.3- قرب نسبي. مثل و ذي الْفربی 2 93. 
ِجال تصیثٍ 
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مما ترك الوالدان و الافربُون نساء: 4 ایضا تتیماً ذا مَفرَبَةٍ بلد: 4- قرب 
مقام و منزلت. متل و السابمقون السابقون. ولیّك الَمْقةبون واقعة: 10 و 
1 لا المَلائْکةٌ المُعَرّبُو ن نساء: ۰172 و مثل قول فرعون که بساحران 
گفت: نع نکم ادا لخن الفقر ین شعراء: 5. 42- قرب رعايتي مثل ان 
مت ال 9 اعراف: 5<6.ولي شاید مراد از قرب در 
اما ی ها وا 
حتمي میکند. قریب: ,راز اسماء حسني است و سه بار در قرآن مجید آمده 
است: قاني ریب أجیتٍ دَعَوََّ الذاع بقره: : 186. قاسَتغفر وه تم تُوبوا الب 
اِنَّ رَبي قریت مَجیتٌْ هود: 1 سميع قَریب سباء: 0 قریت: و نزدرك 
بودن خدا معنوي است نه زماني و مکاني, مثل مجیط بودن, خدا بهر چیز 
یل شیء مجیط فصلت: 54 ال بسا ععلون محنط اتقال: 7 
زمة محیط بودن نزديك بودن بهر چیز است. شاید از اين جهت طبرسي 
در ذیل آية اول فرموده: این دلیل لا مکان بودن خداست و گرنه بهر 
مناجات کننده نزديك نبود صدوق رحمه اللّه در توحید قریب را جواب دهنده 
معني کرده و جملة «أجیتٌ 5و الدّاع» را موید قرار داده و نیز عالم 
بوساوس قلوپ گفته بقرینة و لَق حَلفتا الائسنان و تَعْلمْ ما توَسْوِسٌ به 
تفسْة و تن فرب الیّه من حَبْلِ الورید ق: 16. ولي آنچه قبلا گفته شد 
نظر نگرنده هتر میرسد. ازم است بچند اه توجه کنم 1- و یتَخذ ما بلفق 
قرباتِ ند الله و صَلواتِ الرَسول لا نها فر لهَمٌّ ... توبه: 99. قربات 
جمع قربت است يعني: انفاق و دعاهاي 9 را پیش خدا| مایب تقرب 
میداد بدان که آنها براي آنان ماب تقزب است. 
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2- قل لا أسَتلْکَم علیّه آجرا الا المَوة في القرّبي شوري: 23. ظاهرا الف و 


لام در «القربي» عوض از مضاف الیه است و تقدیر آن «قرباي» میباشد 
يعني از شما براي تبلیغ رسالت مزدي نهیخواهم مگر دوستي خویشان و 
اهل قرابتم را, استثنا ظاهرا متصل و «اجرا» نکره در سیاق نفي مفید 
عموم است يعني هیچ مزدي جز اين مزد نمیخواهم «قربي» در اینصورت یا 
ی ی ی ی 0 
رراست يعني «اهل قرباي».در آیة دیگر آمده قْلْ ما أَستلکُمٌ لب من 
آکر الا من شاء آن َجد الي رَبه سیلا فرقان: 7 در این آیه هم اتخاذ 
سبیل بسوي خدا اجر شمرده شده, چون در اين آیه نیز «مِن أجُر» نکره در 
سیاق نفي و مفید عموم است لذا باید مودّت قربي و اتخاذ سبیل هر دو 
يكي باشند و گرنه معني دو آیه قابل جمع نخواهد یود از اینجا پي میبریم که 
موذت قربي بمعتني دوست داشتن و پيروي از آنها است و مودذت بدین 
معني همان اخذ سبیل بطاعت خداست. پس پيروي از ذي القربي که اهل 
بیت علیهم السلام باشند رفتن راه خداست و چون این پيروي در واقع بنفع 
پیروان انهاست لذا در آیة دیگر آمده: قَل ما شالنکم من اجر فهّو لکمّ ان 
آع ای سا 7 ۳ 
من فقط بر عهده خداست يعني پيروي ذي القربي که عبارت اخراي اتخاذ 
سبیل بسوي خداست بسود شماست.اینکه در بارة ای اول با استناد بدو آیهٌ 
بعدي گفته شد از هر حیث درست و مطابق روایات نیز هست, در این باره 
وجوه و اقوال ركيكي نیز نقل شده که احتياجي بنقل آنها نیست.در مجمع 
البیان از امام سجاد و باقر و صادق علیهم السلام و سعید بن جبیر و عمرو 
بن شعیب نقل شده که معني ایه این است: اینکه قرابت و عترت مرا 
دوست بدارید و حق مرا 
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در بارة آنها مراعات نمائید.ایضا نقل کرده چون آیة فُلْ لا أسْلْکمْ عَلیه آجرا 
. نازل شد گفتند: بارشتول, الله اینان کنشتد که خدا هانزا مهوت آنها اهر 
0 فرمود: علي و فاطمه و فرزندان آنهاست «قال علیْ و فاطمة و 
ولدهما» این حدیث در کشاف بلفظ «علیٌ و فاطمة و ابناهما» نقل شده 
است و نیز در تفسیر بيضاوي, احیاء المیت حدیت و اتحاف شبراوي ص‌ 
18 و این حجر در صواعق ذیل, آبة فوق و ده‌ها کتاب دیگر نقل شده 
است.اگر گویند: و63 تور هک است ۵ تفت علی و فاطمه عایو را 
السلام با هم ازدواج نکرده بودند و اولاد نداشتند چطور این روایت صحیح 
تواند بود؟ گوئیم: اگر ثابت شود که سورة مکّي است. دليلي , ب ود 
ند دار حه مافی دارد خود سوره مكي باشد و اين آیه مدبي توضیح 
فظلب رای انم کات دی افظ دفران» فضل سوره‌های فک فد 
مطالعه فرمائید. 
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قربان: در اصل مصدر است بمعني نزديك شدن مثل عدوان و خسران 
«قرب منه قربانا: دنا». و : نیز اسم بکار میرود مثل برهان و سلطان و ان 
و 
د رای افری لاه مه ارات اضایت رو و ارت اس 
ذبیحهة عبادت است جمع آن قرابین و واحد و جمع قز ان یکسان میپاشد. این 
لفظ سه پار در قرآن ذکرٍ شده که بهر سه لشاره میشود: 1- لو لا تضَرهم 
الذین الحذُوا من دون اللهٍ فُربانا له بل لوا عَلهْمْ ... احقاف: 28. قربان 
بقرينة آلهة بمعناي جمع و «العَة» بدل یا بیان ِ از «فْذبانا» مراد از 
| 
نزديك 
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میکنند ما حتفم ال بو با ای الم هرت آبه در بارخ هلاک مشیرا 
ح(9 ای چرا خدایان و آنها که 
وسیلة تقرب بخدا میدانستند یاریشان رنکردند بلکه از آنها نلپدید و گم 
شدند.2- الذین قالوا ان له عهد [ل آلا وین سول حتي تأنتا بقزبان 
تال الر قل قد جاعكُمْ رل من قنّلي بالات و5 ال ثم قلم 
تبقَومم ان کم صادقین آل عمران: 183. این قول بهود است که 
۱۱ ۱ ۱ ۱ ۱ اک ۱۳۹۱ ۳ ۱۳ 
آنرا آتش بخورد ... در جواب فرموده: پیامبران پیشین هم معجزات ت آوردند 
و هم آنچه را که گفتید پس چرا آنها را کشتید؟! آپا منظورشان از قربان 
ذبیحه است؟ آتش قرباني را بخورد يعني چه؟ پیامبران گذشته چه قرباني 
آوردند که آتش آنرا خورد؟در مجمع از ابن عباس نقل شده علامت قبول 
قرباني بني اسرائیل آن بود که آتشي از آسمان نازل شده آنرا می‌سوزاند 
و آن دلیل خلوص نیت قرباني دهنده بود .در المنار گوید: مفسران گفته‌اند: 
مراد بهود کاریست که در میان آنها شایع بود و آن اينکه قرباني را ذبح 
کرده و یا از غیر ذبیحه در محلّي میگذاشتند, آتشي سفید از اسمان میاآمد 
آنرا میگرفت يا میسوزاند ابن جریر از اين عباس تقل کرده: مردي از بهود 
هر گاه صدقه‌اي میکرد علامت قبول آن بود که آتشي از آسمان میامد و آن 
صدند زا مس انوآام الضار چعداری اراکام سا یمور از مر 
ی 0 0 یب 
«حبي انیا بقوبان نله التاژ» تست کف بر ما 
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قرباني فرض کند که سوختني باشد زیرا از جملء احعامشان این بود که 
بعضي از قربانیها را مي‌سوزاندند.نگارنده گوید: قول المنار از هر حیت 
قابل قبول است بهود چند جور قرباني داشتند از جمله قرباني سوختني 
(رجوع کنید بقاموس کتاب مقذس لغت قربان) از آنطرف رسول خدا صلي 
ال علیه و آله در همة ذبیحه‌ها حکم بخوردن کرد نه سوزاندن. یهود در 
مقام رد 3 گفتند؛ خدا| بر ما عهد کرده به پيامبري ایمان آوریم که حکم 
بسوزاندن قرباني کند و بر ما آنرا واجب نماید, قرآن در جواب آنها فرمود: 
اک وافعا وزاست میکونید جرا امترانیرا که هکم را آورده بوهد کسید 
(ذر تفرات فعلی). ادن انتتن از اسمان وجود نذارد.در تفاشیر نیز از انن 
عباس نقل کرده‌اند در برهان از تفسیر قمي نقل کرده که قومي برسول 
خدا چنان گفتند.ولي در اين پاره روايتي هست که در ذیل آیة سوم خواهیم 
گفت از جملهة 5 بالذي فَْمٌ» روشن میشود که در شريعتهاي سابق 
سوزاندن قرباني وجود داشته است ولي حکمت و علت آن معلوم نیست 
چرا حکم بسوزاندن, آمده است حال آنکه اینکار بظاهر اتلاف مال است. 93 
الله العالم.3- و ال عَلبهم تب ابتی دم بالحف" لا قَتّبا فریاناً قثقیل من 
آحد هما و لم تتقتل من الاعر قاز فك قال اتما بتقتل ال من التفین 
مائده: 27 ۰قبول قرباني دو پسر آدم از کجا دانسته شد و علامت قبول 
کدام بود؟آیه صریح است در اینکه هر دو قبول شدن و نشدن قرباني را 
دانستند و آن سبب حسد برادر بر برادر شد.المنار میگوید: خدا بیان نکرده 
که قبول و عدم آنرا از کجا دانستند شاید در اثر وحيي بوده که بپدرشان 
علیه السلام شده بنا بر قول جمهور که آندو فرزند صلبي آدم بوده‌اند 
مطابق سفر تکوین تفر ات‌:در الضیر ان.بعد از دک انکه اب از ظریق غلم 
آنها ساکت است آیة 
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رم هر نس کی 
استر ائیل.معهود بود که :قبولی قربانی. با. ان نود که- انش اترا بنوز اند 
همکن اسنت. علم.بقیول آن در این .فضه. نیز بدان وشیله بودم باشد خاصه 
که این قصه باهل کتاب که معتقد بآن بودند القا شده است (تمام 
شد).ظهور کلامشان در این است که مطلب فوق را پذیرفته‌اند ولي اثبات 
این مطلب در غایت اشکال است در مجمع در ضمن نقل قضّه فرموده: هر 
دو برادر بکوه بالا رفتند و قربان خویش را بر کوه گذاشتند انش امد قربان 
هابیل را خورد و از قربان قابیل کنار شد انگاه فرموده: اين از آبي جعفر 
باقر علیه السلام نقل شده.در تفسیر برهان از کافي از امام باقر علیه 
السْلام در ضمن حديثئي نقل شده «و کان القربان تأکله الثار» آنگاه 
فرموده: قابیل معبدي براي آتش ساخت و گفت: این آتش را عبادت 
خواهم کرد تا قربان مرا قبول کند. باز در ضمن روایت هشتم همان کتاب 


ایا شیف ات هاش اه نم التلاق ان »سل تیه ات رای موز 
حدیت ابو حمزه ثمالي است., روایت مجمع نیز از حضرت باقر علیه السلام 
است: انچه. از مجمع و عیاش نقل شد ستد ندارد و در شنند انچه از کافي 
نقل شد محمد بن فضیل واقع است و او ظاهرا همان است که ضعیف و 
منسوب بغلق است. و آنگهي جمله «کان القربان تأکله الثار» صریح در 
ادن ات از آاشمان مشست دهاز ارخرا ناشن یا سر سید 
ان ان اشظاو داشت نا قراس او افو نی لها مق .ز ماه رن 
مضطرب است نگارندم بآنچه از المنار در ذیل ایه دوم نقل شد احتمال 
ترور هتفر دا رنه الله | 
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قرح: (بر وزن فلس) زخم. «قرحه قرحا: جرحه و شقه» راغب گوید: قرح 
بفتح اول جراحتي است که از خارج رسد مثل زخم شمشیر و قرح بضم 
اول جراحتي است که از درون 
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برخاسته مثل دمل, و بقولي بفتح اول زخم و بضمٌّ ان درد زخم 
است.طبرسي از ابو علي و ابو حسن هر دو را مصدر نقل کرده, المنار از 
ابن جریر نقل کرده که قرح بفتح ول شامل فتل و جرج است لنْ 
یِمَسَسکم قَرَخ فد مس القوم قَرَخ مِنلة و یلك ایام تداولها ین التاس 
آل عمران: 140 . آیه در بارة جنگ احد است که عده‌اي ۳ خشلمانان کته 
و عده‌اي زخمي شدند. يعني: اگر بشما زخمي رسید و در «احد» شكستي 
دیدید. نظیر آن بمشرکین در «بدر» رسید و این روزها را میان مردم 
ميگردانيم و شکست و فتح هر دوره نصیب قومي میشود.المیزان گوید: در 
این تعبیر مسلمانان همه يك جسد فرض شد‌اند و گوئي زخم بيك بدن 
وارد شده است و در واقع عبارت بود از قتل عذّه‌اي و جرح عده‌اي دیگر و 
فوت پيروزي از آنها ... نگارنده: احتمال قوي میدهم که اصابت قرح کنایه 
از شکست است اه ی و مشرکین در «بدر» روشنتر 
میشود «قرح» را در آیه بفتح قاف و کسر آن خوانده‌اند ال استجا: بدا لاد 
و الرسول من رده ها صامم وخ ز ال کر ان 1172 ار 
ای ای تس را 
ولي مسلمین آنها را تعقیب کردند احتمال فوق در این آیه نیز جاري است, 
این لفظ فقط سه بار در قرآن آمده است. 


قرو ع ور ضی: 300 


قرد: (بر وزن جسر) بوزینه. جمع آن در قران مجید قردة (بر وزن عنبه) 
امده است.قَضْء «قردة» سه بار در قران یاد شده هر سه در باره بهود و 
هر سه در خصوص اصحاب سبت است, دو محل در اصحاب سبت بودن 
صریح میباشد و با قرینه میفهمیم که سومي هم راجع بانهاست [اينك هر 
سه ایه را ذکر و بررسي میکنیم: ] 
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1- و لقذ عمتمٌ الذین انوا مِلکمٌ في السِبْتِ قفلنا لَهِم کُوئوا قرة 
خاسیین بقره: 65.2- و سلْهُمْ غن اْقَْبَة الْني کاتث حاضرة 0۳ 
یَعدّون في السْبْتِ .. فلا عتوا عن ما توا له قلنا لفق کوئوا فرح 
خاسیین اعراف: 63- 166 .این دو هورد صریح است که هر دو راجع بيك 
قوم و يك قضیه است.3- هم مر لَعَتَهْ ال 5 عضی 2۵۴ حول وا الفر وه 
الْحنازی اه 
ظاهر | منظور یهود است و اثبات مسخح در نصاري تقریبا غیر ممکن است, 
در این آنة «خنازیر» نید آهدم. کة اشاره خواهیم کرد.آیا اصحاب سبت تغییر 
شکل داده مبدل بمیمون_ شدند, یا اخلاق آنها اخلاق میمون شد و قيافة آنها 
تغییر نکرد؟ظهور «ققلنا لیم که قردة» نشان میدهد که تغییر شکل کرده 
بصورت میمون در آضده آند مخصوصا با این قرینه که در «سبت»؟ گذشت: 
آنانکه امر بمعروف نکردند بعذاب گرفتار_ شدند و این میرساند که باید 
عذاب صید کنند بان مسح واقعي باشد و گرنه از عذاب گروه اول کمتر 
خواهد بود وانگهي اگر منظور تغییر اخلاق مسخ اخلاقي بود با امثال جقلنا 
فُلوَهم قاسية مائده: 13. کَذلك بیع ال علي فْلْوپ الکافرین اعراف: 
1101 و نظائر آن وف میشد به جملغق « ون هم ۳ قرحة». ِِ 
که در ما بعد آیة اول آمده قَجقلناها تکالا لما بیّن بدبها و ما خلقها و 
للْمتَفین موعظه بودن مسج باطني بواسطة نامحسوس بودن مشکل 0 
از طرف دیگر تاریخ بني اسرائیل پر است از اینگونه جریانها و در «سبت» 
گذشت روایتیکه صریح در مسخ حقيقي و تغییر شکل آنها بود از اهل سنت 
ویر ره ای اه ای 
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فر ی رانا از ام ان ای شش یا ترآ یشان 
کرد. صداي میمون داشتند. سه روز باقي ماندند. چيزي نخوردند ننوشیدند 
و تناسل نکردند سپس خدا هلاکشان کرد, بادي آمد اجسادشان را بدریا 
افکند .. از مجاهد نقل میکند که آنها مسخ نشدند بلکه آیه مثلي است 
نظیر کمتل الحمار تخمل اشتارا جمعهه در ویر ازوی,هکامت ده که 


ِِ با ا: 


قلوبشان مسخ شد مانند قلوب بوزینگان که امر و نهي را قبول نمیکرد.بعد 
فرموده: این دو قول مخالف ظاهر آ است که اکثر مفسشران تور ند 
تي‌آنکه ضروزتی آنرا ابخاب کنوالمان دیل ای دوم گوید: مسخ بدني قول 
جمهور است و مسخ باطني اه قلوبشان مسخ شد تا 
بفهم حق توفیق نيافتند. در ذیل اي اول نیز قول مجاهد و قول جمهور را 
نقل کرده و قول جمهور را قبول نمیکند و گوید: از کمال انسانیت خارج 
شده مانند میمون گشتند در جست و خیز و مثل خوك در شهوات. و نیز 
گوید: قرآن در مسخ حقيقي صریح نيست.طبرسي در ذیل ای سوم 
فر موده: بقول مفشران اصحاب سبت بوزینگان و اصحاب کفر بمائدة 
عيسي علیه السلام مسخ بخنازیر شدند والبي از ابن عباس نقل کرده: همه 
از اصحاب سبت‌اند زیرا جوانهایشان بمیمونها و پیرانشان به خنازیر تبدیل 
شدند.نگارنده گوید چيزي براي من در این زمینه دستگیر نشد. و العلم عند 
الله. 
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قرار: ثبات و محل استقرار. راغب گفته: اصل آن از قرّ (بر وزن قفل) 
بمعني سرما است و سرما مقتضي سکون است چنانکه حرارت مقتضي 
حرکت.و ان لاخرة جی داژ القَرا رٍ غافر: 9 آخرت خانهة ثبات و استقرار 
است کَشجَرة حَبیتَة ات من قَوّق الأَض ما لها من قرار ابراهیم: 26 
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«قرار» در این ِ آبه مصدر است.و در آیه جهَتَمّ یَصلوتها و نس القرار 
ابراهیم: 29. الق في قزارٍ کین مومنون: 3 و نظائثر آن 
بمعني قرارگاه میباشد.28 رگ عَیْْهُ يعني چشمش آرام گرفت آن کنایه از 
شادي است در اقرب الموارد گوید: «قرّت عینه» يعني چشمش از شادي 
خنك شده گریه‌اش قطع گردید اشکش خشکید در مفردات آمده «قرّت 
4 سیم «قرة عین» چیزیست که سبب سرور و شادي باشد و 
قالتِ امرَأثُ ث فرعَون فرّث عَین لي و لك قصص: 9.زن فرعون گفت: این 
مایة سرور و روشني چشم من و تو است.رَبّنا هب لنا من أرواجنا و 
رانا قرغ فرقان: 74. و ام ی و 
روشني چشم ما گردان.فَرجَعناك الي مك کی تقرّ عَنها و خرن طه: 
0 پس تو را بمادرت برگرداندیم تا شاد کرو و محرون ِِِِ 
بمعني اثبات شيء است و مر في الارُحام ما تشاء الب أجلِ مُسَمّي 
حجْ: 5. آنچه را که میخواهیم تا مدّت معین در ارحام آنگاه میداریم, اقرار 
پتوحید و نیوت و امثال آن برقرار کردن و اظهار ثابت بودن آنهاست. نم 
اف 2 ان تشهَذون بقره: 94 سیس در حالیکه حاضر بودید اقرار 
کردید ِِ بودن آن اذعان تهو 29 .استقرار: ثابت شدن فان استَفر 
مَکاتهٌ قسَوف تراني اعراف: 143 .اگر در جایش, ثابت ماند پس زود ۳0 
خواهي دید.مُستَقَر محل قرار گرفتن و کم في الاأرَض مُسْتقر و متاغ الي 
چین بقره: : 36. براي شما در زمین تا مدتي قرارگاه و متاع هست. 
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قواریر: جمع قاروره بمعني شيشه است مثل زجاجة. قال ایَهْ وخ هرد 
من قواریر نمل: 4 گفت آن غرفه‌اي است صاف شده از شیشه‌ها (آینه 
بند). و طاف عَلیهم بانیة من فِصَّة ... قَدَوها تخیر[ انسان: 15 و 16. در 
ای و 
کند مثل نفوذ آن در شیشه. علي هذا نقرة بهشتي اصلا نقره است ولي 
صفت شیشه دارد و باطن آن از ظاهرش دیده میشود يعني: بر انها ظرفها 
و بطريهائي بگردانند که شیشه‌هااند ولي شيشه‌هائي از نقره که خودشان و 
یا خدمه آنها را ی ی اتداوه کرفهانه بل ده آیه را بررسي 


‌ و 


میکنیم: 1- و قون في وک و لا تین تبژح الَجالّة الأولي احزاب 
ار ی ی و ی ی ۲ 
دو جنبه باید صحبت کرد يكي در لفظ «قرن» که چه اعلال دارد ديگري 
زنان آنحضرت در خانه‌ها بنشینند يعني چه؟اهل مذینق ق شاد اند هنم 
قاف و دیگران بکسر قاف خوانده‌اند اصل آن از قرژ یقر و چون جمع موثث 
فعل امر است در اصل «اقررن» بود راء اول حذف و فتحة آن بقاف داده 
شد و بواسطء حرکة قاف الف حذف گردید مثل «ظلن» که از ظل یظل و 
در اضل «اظللی» بو تعصي‌ها آنرا از وقر بعر ,وقار گرکنه‌اند عتي در 
خانه‌هابتان- با وقار باشید ولي در اینصورت «في کر لازم نبود زیرا| 
وقار در هر جا لا زم اشتت. نا مراد از آیه آنست که زنان آنحضرت در 
خانه‌هاي خویش بنشینند و اصلا خارج نشوند؟ اين که نمیشود زیرا آنها براي 
حجْ و کارهاي عادي میبایست خارج شوند. و ایه فقط از بیرون شدن در زي 
جاهلیت نهي میکند. و یا مراد آنست که شانه‌دار باشید نه: شاغلان در آبیرون 
خانه؟نگارنده احتمال قوي مید هم که 
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آن کنایه از عدم مداخله در کارهاي سياسي است يعني شغل خانه داري را 
انتخاب کنید و در كارهاي سياسي و لشکر كشي مداخله ننمائید. و لذا است 
که عايشه و زنان دیگر انحضرت را در زیارت حخ و غیره چيزي نگفته‌اند 
ولي در جنگ جمل چون نامه عايشه بزید بن صوحان رسید که از وي ياري 
خواسته بود گفت: عايشه ۳ شده که ملازم خانه خویش باشد و ما 
ماموز تشد ایشا ا ها هریت خویش را بر هن ما را تخاس یی 
امر میکند (تاریخ کامل).در تاریخ يعقوبي هست: ابن عباس در بصره وارد 
منزل عايشه شد. عايشه گفت: خطا کردي و بدون اجازه وارد منزل من 
شدي ابن عباس گفت: ما شریعت را پتو یاد, داده‌ایم اين خانة تو نیست 
خانة تو همان است که رسول خدا صلي اللّه علیه و آله تو را در آن 
گذاشت و قرآن امر کرد در آن قرار گيري آنگاه علي علیه السّلام آمد و 
فرمود: برگرد بخانه‌ایکه رسول خدا صلّي اللّه علیه و آله دستور داده در آن 
قرار گيري.بنظر نگارنده اين حکم مخصوص زنان آنحضرت و يا لا ال 
نظري بزنان دیگر ندارد زیرا زنان آتحضرت بواسطة محبوبيتي که داشتند 
اگر در کارهاي سياسي دخالت میکردند باشتباه افتاده باعث تشتج و انقلاب 
ميشدند چنانکه در عايشه دیده شد و خون هزاران نفر در جنگ بصره بر پاد 
رفت.2- و هو الذي انشَاكُم من تفس واجدخ قَمُسْتَقر و مُستودغ قدٌ فلا 
الایاتِ لِقَوّم بفمم یِفقهّون انعام: 98.قرائت مشهور در «مستقژ» فتح قاف است 
گر چه پا کسر آن نیز خواند‌اند نظیر اين, آية است ویما من تا في 
الرْض الا علّي اللّه رفها و بقلم مُسْتقةّها و فُشتودعها کل في کتاب ین 
ی دم 


است نه متعدي. پس اسم مکان است.بنا بر قرائت ه فتح بنظر المیزان 
مستق و مستودع در آية اول هر دو اسم 
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مکان‌اند و قرارگاه زمین و محل ودیعه اصلاب و ارحام است يعني. : خدا 
شما را از نفس واحدي آفریده بعضي از شما در قرارگاه و در زمین هستید 
و متولد شده‌اید و بعضي در ودیعه‌گاه ارحام و اصلاب‌اند که بعدا بدنیا 
خواهند آمد در نهج البلاغه است که در خطبهٌ 88 فرموده: «و احصي ... 
مستقزهم و مستودعهم من الارحام و الاصلاب» يعني: : خدا قرارگاهها و 
وديعه‌گاههاي آنها را از ارحام و اصلاب شمرده است ظاهرا ارحام راجع 
بمستقه است چنانکه آمده تم جقَلناخ ‏ في قزرار مکین مومنون: 13 و 
اصلاب راجع بمستودع میباشد .در آبة دوم «مَستَقرّ‌ها» را محل استقرار 

گفته مثل آب براي ماهي, غلاف براي صدف, وطن و لانه براي انسان و 
غیره و مستودع را محلي دانسته که در ان واقع شده ولي ترك خواهد کرد 
مثل پرنده در هواء مسافر در سفر, جنین در رحم و جوجه در تخم. يعني: 
روزي همه در قرارگاه و ودیعه‌گاه بعهده خداست. 


قریش:؛ ج 5, ص: 306 


قریش: نام قبیلة بزرگي از عرب که رسول خدا صلّي ال علیه و آله از 
تير 6 ببي هاشم از همان قبیله است در اقرب الموارد گوید: اگر از 
«قریش» حیٌ و تیره اراده شود منصرف باشد و اگر قبیله مراد باشد 
بجهت جنرت و علمیت غیر منصرف است.لابلاف فریش. ابلافهم رخلة 
الشتاء و الصَیِفِ ... قریش: 1 و 2. و براي الفت دادن و محترم کردن 
قریش که الفت داوت ما در مسافرت زمستان و تابستان باشد. این کلمه 
یکبار بیشتر در قرآن نیامده است. 


قرض:؛ ج 5. ص: 306 


قرض: نوعي است از بریدن, قطع مکان و گذشتن از آنا قطع مکان و 
قرض مکان گویند (راغب). و اذا غَرَبت َفَرضُهُمٌ ذات الشمال و هم في 
قجَوَّة من کهف: 17 چون آفتاب غروب میکرد از آنها بطرف شمال متمایل 
فیفند.و آنقا در کمف: در شنت بودید: طبرسي فرموده: | ان بریدن با 
دندان است و وام را قرض 
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گویند که شخص جزئي از مال خود را قطع کرده بديگري میدهد بنیّت اينکه 
خود مال پا بدل آنرا بعدا بدهند.اقراض پمعني قرض دادن است ان تقرصُوا 
اللة قوضا حسناً َضاعفة لک و عفر کم + تغابن: 17. مادة آقراض در 
۱ و اس ۱ 
شده است انفاق در راه خدا| قرض دادن بخدا خواندم شده که آن از طرف 
خدا برگردانده خواهد شد و اشاره بحتمي بودن مزد آن است.قید «حسن» 
ظاهرا مفید آن است که انفاق از مال پاك و با نیت پاك و با قصد قربت 
باشد و بعدا پشیمان نگرده و با مت و اذیّت بعدي توام نباشد بنظرم چملة 
لا يعون ما أر قمُوا مَنّا و لا آدج- ... یلفمَونَ أَمَوالهْمٌ ایغاء مَضات ال و 
۹۳ من أنفُسهم بقره: 262 و 265. بیان «حسن» است.میشود گفت همة 
اعمال تیا اعمٌْ از بدني و مالي قرض الحسن‌اند که آنها بخدا تحویل 
میشوند ورخدا در مقابل پاداش خواهد داد آية أَقیمُوا الصّلاء و آئُوا الرَکاة 5 
آفرضُوا ال قرضاً حسّنا و ما مدموا سکم من حَيْرٍ تجدوة عِنْد ال 
ی 0.سدلیل ار 0 و گرنه ایتاء زکوة داخل در قرض ااخ 
میباشد.در قرآن مجید قرض بمعني «وام» متداول بکار نرفته بلکه همه در 
عمل نيك و يك جا در معني تجاوز استعمال شده که در اول ذکر شد. 


قرطاس:؛ 3 و ص؛ 3207 


قرطاس: صحيفه. چیزیکه در آن مینویسند از هر چه باشد در مفردات گفته: 
«القرطاس: ما یکتب فیه» در اقرب آمده: «الصَحيفة الَتي یکتب فیها».و 
ترّلنا لك کتابا في قزطاس فََمَشوة باندیهغ لقال آلذین کفووا ان هد ال 
سح مبینْ انعام: 7. اگر كتايي در صحیفه و جزوه بتو نازل میکردیم و با 
دت را امس مه رد افرص سرا کار است. 


قاموس قرآن, ج5. ص: 308 7 ۲ 
جمع آن قراطیس ایست مثل فُلّ من أرَلَ اکتا ب الذي جاء یه مُوسي ثور 
و هدچ لاس تَحْعلْوتة قراطیس ئبْدُوتها و تحْفُو 0 .. انعام: 91. 


0 2 
ظاهر میکنید و انچه وصف رسول ما در انست پنهان ات 


قرع ۴ هه ضن: تالاد 


فرع: کوفتن جيزي بر چيزي. (راغب). قارعم: زننده و کوبنده و لا یرال 
الذین کمژوا نصِيقم بما صَتَعُوا قارع أة تخل قریباً من دارهم حتي ی 
وعْذٌ ال ام ال لا یِکْلفْ المیعاد رعد: 31.مراد آز قارعه حادثة کوبنده و 
خرد کننده است يعني پیوسته بر کفار در اثر اعمالشان واقعهةّ کوبنده 
میرسد و هلاکشان میکند و يا در کنار ولایتشان نازل میشود و آنها را 
بوحشت میانجازد در این وصیح خواهند بود تا مدتشان سر آید و وعدة خدا| 
انجام تکیزدا اعد ما القارعَة و ما راك ما الْقارعَةٌ قارعة: 1 و 2 و 
3.قیامت از آن قارعه نامیده شده که کوپندة عجيبي است_و هچه چیز و 
حلني زمین و کوهها را میکوبد و حخملت الارْضْ الجبال قَذُکتا 1 
الحاقه: 14 .تأمل کنید در ساير آیات وقوع قیامت ذر ای کثبت تمود د و عاذ 
بالعارعة سافمه 4 ظاهرا مراد بلاتي اشت, که هون و صالخ عبیما ااسلام 
خنو. میدادنة و: آنها انکار میکردند, بالاخره باد صرصر عاد را و صاعقه مود 
را از بین برد بنا, بر. آین ار که در آبه: تصعتین فیامت تست 


قرف ۶ در ض :209 


قّف: (بر وزن فلس) راغب گوید: قرف و اقتراف در اصل بمعني کندن 

پوست از درت و کندن توت روي زخم است و بطورٍ استعاره 2 

اکتساب اقتراف گفته‌اند اعمٌ از آنکه کار خوب باشد یا بد. و لِیْفَترفُوا ما هَمٌ 
خفی کون انعام 3 11 ,وتا کستب کنند از معاضی انخه. کستب مبکنند: ۳ 

آیه در بارة اقتراف گناه است و من 
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یِفْترف حَسنه تزد_ له فیها خسن شوري: 3 2. این آبة در اکتساب حسنه 

است و مراد 1 آن بموجچب صدر آیه و روایات ولایت اهل بیت علیهم 


قرن:؛ ج 5, ص: 309 


قرّن: (بر وزن فلس) جمع کردن. «قرن البعیرین: جمعهما في حبل» دو 
شتر را با يك طناب بست.اقتران: اجتماع دو چیز يا چیزهاست در يك معني 
از معاني, گویند: زید م قرین عمرو است در ولادت, در شجاعت؛ , در قدرت و 


غیره. او جاء هَعَه لَْلایِکهُ مُفترنین زخرف: 53. يا ملائکه با او با هم 
بیایتد‌شتهان. ال سر لنا هذا ها که از. 2 مفرنین زخرف: 3 اقران 


0 ۱۳ شدن در توانائي گویند «اقرن 
الامر: اطاقه» يعني منژه است خدائیکه این مرکب را بر ما مسگر کرد و 

گنه ما بر تسخیر آن توانا نبودیم. و تري الْمجرمین بَومَیذ فقآنین في 
فاد ابراهیم: 9 در مفردات و اقرب گفته تقرین براي کثرت و مبالغه 
است يعني گناهکاران را بيني که با زنجیرها بشدت با هم بسته شده‌اند. 
لَم یروا کم آهْلکنا من هم من قَرّن انعام: 6. راغب گفته: قرن جماعتي 
۳ 70 
«القرن: القوم المقترنون في ز من واحد» طبرسي قرموده: قرن مردم هر 
زمان است و آن از نزديك بهم بودن در يك زمان متّخذ شده, زجاح گوید 

را ای ی را اد ال 
شده واحدي از انها باقي نمانده است ولي قید هلاك شدن مورد تصدیق 
قرآن نیست پلکه اعمٌ است مثل آية اول که در باره امّت هلاك شده است 
ولو انشا نا مق تعدهر قربا آخریت اعام 6 که بوسود آمون هراد است 


نه هلاك شدن ایضا 
قاموس, قرآن, ۵ طهء ۰ 310 
تم آنشانا من بعدهم فُروناً آخرین موّمنون 42. بهر حال مراد از قرن و 


فرون در قران زمان تست خواه صد سال باشد با کمتر با یشتر فرین: 
رفیق. فالر قایْل مهم ائّي کان لي قرین صافات: 5.51 مَن یَفْش عَن ذکر 
۱[ ۶ من نَْیّض له شَیْطاناً هو لة قرین زخرف: 6.هر که از یاد خدا اعراض 
کند شيطاني بر او میگماريم که مضاخت اوست؛ آیات قرآن صریح‌اند در 
اینکه هر که بخدا توجّه کند ملائکه بر او تازل شدی بارش میکنند ان لین 
قالوا ربا له نم اسَتقاهة وا رل هم الَْلِكة لا تخاقوا . . فصلت: 30. 
و آنانکه از خدا رو گردانند شیاطین بسراغشان آمده بر اصرارشان 
سافزبند مثلآبة ما نع فیه ول نز آنا زا الشباطین علي الکافرین 
تَورْهْم را مریم: 83. و غیره.و قال قَرِینة هذا ما لد عتیذ ۱ .. قال قر 

رین ما أَطْعیهْ و لکن کان في صلال تعید ق: 23 و 27. 0( 


اول همان رقیب عتید و شهید است که در آیاتِ ما قبل آمده و از قرین دوم 
فان سصل اس که در انم عیض لوسطاا تظیرو کون انست. 


قارون:؛ ج 5, ص: 310 


قارون: مردي است از بهود و از قوم موسي علیه السْلام لِنّ قاژوت کات 
من قوّم ی اه 6. بنقل طبرسي او پسر خالة 
موسي بود. چنانکه از امام صادق علیه السلام و عطا و ابن عباس نقل 
کرده است.در بد کاري در ردیف فرعون و هامان بود موسی علیه الشلام 
را ساحر خوانده و لقَد سنا موسي ... ال فِرْغَوّن و5 هامان و قاژوت 
ققالوا ساجر کذابٍ غافر: 23 و 24. را از 
ای هو و ای ای سر 
هامان وزیر 0 خزانه‌دار وي بود, آیة و قاژون و فرْعون و 
هامان و لَقَدٌ جاءهَمْ مُوسي لبینات فاستکبر وا 
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عنکبوت: 9د. نیز وین ارم ات و نیز در مجمع نقل کرده: بقولي عامل و 
کارگزار فرعون بر بني اسرائیل بود.قرآن مجید جریان مفصّل او را در 
سورة قصص آبةّ 76 تا 82 نقل کرده است چند جمله در جریان او حائز 
اهمیت است: [- او از بني اسرائیل بود ولي راه تعدّي و تکیّر پیش گرفت 
کان من قَوّم مُوسي قَبغي عَلَیهمْ قصص: 2- روت کلان داشت در مقام 
پند باو میگفتند: هم بخور و هم بخوران و این ثروت خدادادي را مایة خود- 
پسندي مکن در چواب میگفت: خدا این ثروت را نداده بلکه در اثر لیاقت 
خودم است ائما اویيتة علي علم عنئدي قصص: 3 ثروت خویش را برخ 
مردم میکشید دلها را کباب میکرد قَحَْجَ علي قَوّمه في زیتیه قصص: 
4 - قدرت و ثروت خویش را ماية افساد قرار داده بود و از‌ان سوء 
استفاده میکرد چنانکه ناصحان بوي میگفتند: و ایغ القَساد في ارض ار 
اللة لا ٍ تخب ال یتفر : 5 خنین مردق لایق. آن: بود که از بین 
برود و ضعف و زبوني خود را در مقابل قدرت خدا بالعیان به بیند لذا در يك 
تکان و زلزله زمین دهان گشود او و خانه‌اش را فرو برد,ٍ هم خود و هم 
خانه اش در آن چاه ویل نایدید شدند فد به و بداره الاَض . ۰ قصص: 
1در تورات فعلي سقر اعداد باب 16 ببعد و در قاموس کتآب مقدس زیر 
لفظ «قورح» نقل شده که او کار کهانت در پیش گرفت و با چند نفر که 
0 نفر را با خود همدست کرده بودند بر موسي و هارون شوریدند, و 
و شما دو برادر بظلم و تحمیل بر مردم ریاست یافته‌اید. موسي بخدا 
استفاثه کرد زمین شکافته شد قورح و دیگر سران شورشیان در آن ناپدید 
شدند و آتشي از جانب خدا آمد و آن 250 نفر را خاکستر کرد. شاید 
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قورح همان قارون باشد که در تورات حکایت او بنحو دیگر نقل شده ولي 


۵ 


اعتماد ما بنقل قرآن است.قرآن از ذکر محل وقوع حادثه ساکت است که 
ایا در مصر اتفاق افتاده پا در صحراي سینا ولي از روایات و تفاسیر و 
تورات تق ما ند که در صحراي سین بوده؛ علي هذا| قارون روي حساب 
قومیّت با بني اسرائیل از مصر خارج شده و وارد سینا گشته است.از 
طرف دیگر بني اسرائیل در سینا بصورت بیابان گرد زندگي میکردند و 
وسيله‌اي براي کسب آنهمه,ثروت در ,آنجا فراهم نبود که فرموده و یناه 

من الکنون ها ان مَفاتحة ۵ | بالعصبة اولي ال قصص: 760 ۵ آنکمی ببي 
۱۳1۳0 ظاهرا آنوقت ذر سین خیخه‌ها و چادرها زده بودند و خیمه اجتماع 
مجلس شوري و قضاوت و غيره انا بود ولي لفظ «فحَسفنا بو و بداره 
الارَْضت» نشان مبد هد که قارون کاخ مجللي داشته است لذا نگارنده 
احتمال مبدهم که قضیه در مصر اتفاق افتاده باشد «جریان زکون خواستن از 
او و تفتین زن بد کار از جانب او بر علیه موسي علیه السْلام اگر یقین بوده 
باه فرص نی هم کر بهوم .الا | ها ام 


ذو القر فیرخ. خ هم هی 2 31 


اشاره 


ذو القرنین: ظاهرا قرن در این کلمه بمعني شاخ است. ذو القرنین يعني 
صاحب دو شاح.براي این شخص در قران قصء مفصلي است که در سورة 
کهف از آية 83 تا 96 نقل شده است بدین بیان: خدا باو در زمین قدرت و 
خکوفت داد .و هحه هساتل. خکمر آتی: را بد ایتتن فراهم اورد؛ او در سفري 
که بطرف مغرب کرد بجائي رسید که خورشید در محلیکه آب تیره رنگ 
داشت غروب میکرد, در آنجا قومي یافت. خدا باو گفت: اي ذو القرنین 
ميتواني آنها را عذاب كني يا نیکو رفتار نمائي. گفت ستمگران این قوم را 
کیفر خواهم داد و چون بسوي پروردگارشان برگشتند عذابي شدید 
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دامنگیر آنهاست و آنانکه اهل ایمان و رفتار نیکو هستند براي آنها پاداش 
نكوئي هست ما نیز با آنها سهل خواهیم گرفت.سپس ذو القرنین با 
وسائلیکه در اختیار داشت سفري بسوي مشرق کرد و بقومي رسید که در 
مقابل آفتاب حجابي و پوششي نداشتند (مردم بدوي بودند خانه و لباسي 
نداشتند تا از آفتاب مستور باشند) و ما بآنچه در نزد ذو القرنین ِِِ 
تجهیزات بود دانا بودیم.دو آلغزنین بش از آن. سفر دیحری اغاز کرد و با 
وسائل خود براه افتاد تا میان دو کوه (پا دو دیوار عظیم) ر سید در آنجا 
قومي یافت که بسیار ساده و بدوي بودند و وتف بان تضی‌فمهیذنی: آنقوم 
گفتند: اي ذو القرنین قوم یأجوج و مأجوج در زمین افساد میکنند بر تو 
مزدي بدهیم تا میان ما و انها سدي بنا کني, گفت آنچه خدا بمن تمکن داده 
از مزد شما بهتر است به نيروي بازو بمن كمك کنید تا میان شما و انها 
سدذي تنسازم. آنوقت: گفت: خکه‌های آهن بیاورید شکاف دو کوه را با 
آهن چید تا مسدود شد سپس گفت آنقدر بآنها دمیدند تا گداخته شدند و 
گفت: در آن مس ریختند مسها ذوب شده بصورت ملاط آهن ها را بهم 
ی ما ی ۱ 
نه قادر بودند آنرا سوراخ کنند و نه میت اتستند از آن بگذرند, ذو القرنین 
گفت: این رحجمتي است از پروردگار من و چون وعدة خدا آید آنرا خورد 
کند و وعده خدا حتمي است. این بود قصه ذو القرنین در قرآن اينك نكاتي 
و 1- نقل این قضیّه در قرآن مجید بواسطة سوّال بوده است و 
يِستلوتك عَن ذدي القَوتین .. کهف: 83. بقولي یهود از آنحضرت پرسیده‌اند 
۱ 1 
بجائي رسیده 
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که در نظر بیننده افتاب در ابي تیره وت غروب میکرده است چنانکه 


تفصیل آنرا در «حماء» نوشته آیم. و در همان سفر ظاهرا| با قومي جنگیده 
و غالپ شده است و ستمکاران رٍ ور و نیکوکاران را یاداش داده 
است. اما من ظلم قسَوّف تعدبه ماع هن افن:2 عمل صالجا سب سول 
له من آقرنا ؛ شرا که ۵7 و 8٩‏ اون پععی ود وا پشمتری در 
لتغنکر باتش وجود داشته زبرا غدا فرماید: قلنا با دا القَوْتَیّن اشّا آن تُعَذْبِ و 
اقا آن تخد ف فیهم خسنا کهف: 96 ظهور این سخن در وحي آسماني است 
۱ را میدانسته لذا با «قلنا» تعبیر امده.4- در سفر مشرق 
بقومي که تقریبا بحال توخش زندگي میکردند رسیده است ولي براي چه 
بآنجا سفر کرده و با آنها چه معامله نموده است در قرآن ذكري نیست. 5- 
در سفر اخیر بمحلي رسیده که اهل آنجا از قومي چپاولگر در اذیّت 
بوده‌اند, محل سکونت 2 چپاولگران در پشت کوهها ۳39 و از شکاف میاین دو 
کوه گذشته و بآنها کینام ور میشده‌اند و تاراجگران نام یأجوج و مأجوج 
داشته‌اند, چون تاه راه حملة آنها شکاف کوه بوده و از جوانب دیگر راه 
غنوز ندانشه‌اند لدا از ده الفزتين. نقاضا کرده‌اند آن شکاف را مسدود کند 
تا از شرّ آنها در امان باشند.6- سدٌ میان شكافي است که با تکمیل آن دو 
کوه بهم بر آمده و مثصل شده‌اند و مصالح ساختماني آن عبارت بود از 
تكه‌هاي آهن که رویهم چیده شده و سپس با مس مذاب بهم وصل شده 
است.7- سد از حملة پأجوج و مأجوج جلوگيري کرد زیرا قدرت سوراخ 
کون انز تداشتند ویر فوانفنتند از 
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آن نکذر ند .این سد در کجاي دنیا بود؟پادشاهي که دو شاخ داشته باشد 
کدام است و يعني چه؟ یأجوج و مأجوج چرا نتوانسته اند از جاي دیگر 
بگذرند؟ و آن قوم کدام‌اند؟ آنچه در جواب این سوالات گفته شده بسیار 
مختلف .و کی کننده. ات و قرآن محید نظرع بانها تداشه گر : نه بیان 
میکرد در اینجا فقط بدو جواب اشاره میکنم: 1- بنظر يا عقیده بعضي سد 
ذو القرنین همان دیوار معروف و تاريخي چین است ناگفته نماند: دیوار 
چین بین سالهاي 204 تا 220 قبل از میلاد يعني در مدت بیست سال 
بفرمان «چين شي‌هوانك» امپراطور بزرگ چین ساخته شد, این دیوار که از 
سنگ و آجر بنا شده 6066 فرسخ يعني در حدود چهار هزار کیلومتر طول 
دارد و از محلي بنام «چان هایکوان» آغاز شده و در مرزهاي تبت پایان 
مييابد.بلندي این دیوار هفت متر و نیم و پهناي آن در همین حدود است 
ی اس با ی توا سا ای 
کنند. دیوار چین در سر راه خود از دره‌ها و کوههاي فراواني میگذرد و 
شامل نواحي پستتر از دریا تا ارتفاعات چهار هزار متري میباشد.دیوار 
مزبور توانست تا مدت سیر ده قرن جلو تاخت و تاز اقوام وحشي را که 
میخواستند وارد چین شوند بگیرد ولي سرانجام در قرن 13 ميلادي چنگیز 


خان از این دیوار گذشته و بر سرزمین پهناور چین دست یافت.ناگفته 
شاب این وا ان بت مرن باس را اند فان کر 
بوده و از اهن و مس ساخته 
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یه وک این ات اف ی ایک سا ات 
والا مقام و مسلمان هندي در بارة ذدو القرنین کتاب مستقلي نگاشته و او 
را کوش کبفاه ای ناسر است ات عطور اختضان بان 
اشاره میشود: 


حملة کوروش و فتح لیدیا؛ جح 9 ص: 316 


کوروش ینس از انکه بر تخت نشست با پادشاه ليدي که کرزوس نام بود رو 
برو گردید موژخین یونان عموما عقیده دارند که براي اول بار کرزوس 
دست بدشمني زد و کوروش را مجبور به توسُل بشمشیر نمود کوروش در 
این جنگ پیروز شد, ليدي در آسياي صغیر موسوم بآناطولي (تركية امروز) 
قرار داشت. حکومت ليدي دست نشاندة یونان بود, کوروش با مغلوبین 
طوري ب بزرگواري رفتار نمود که مردم احساس نمیکردند که آتش جنگي 
بخانهة آنها کشیده شده است. پنظر ایو الکلام این سفر که کوروش بجر تب 
ایران کرده همان است که در آیات قَأئْبَع ستباً. حثي |ذا بل مَغربِ الشَمّس 
هقی عین خمته سل شوه است بات 5و کیت تا 88 و 
رجوع شود به «حماء». 


حمله دوم کوروش متوجه مشرق شد قبائل وحشي و عقب ماندة « کید 
روسیا» و «باکتریا» که در نواحي مشرق سکونت داشتند سر بشورش 
تا و ود رصان ها ی کف تا از 
سرزمین _کیدروسیا مکران و بلوچستان فعلي و «باکتریا» همان بلخ است و 
آیات مت تب حني ]را بلغ مَطْلع السَفُس وجدها تطلُْ علي قوّم لم 
اک ۱ تا و۳ 


اه سال د چرس 316 


حمله سوم کوروش بطرف شمال 
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ایران صورت گرفته که براي اصلاح امر «ماد» لشکر كشي کرده است 
سرزمین «ماد» در شمال پارس قرار داشت و حدود آن بكوههاي شمال که 
متصل بدرياي خزر و درياي سیاه میشوند هت این نواحي بعدها به 
قفقاز و باصطلاح پارسیان «کوه قاف» موسوم گشت.کوهستان قفقاز 
فعلي در اين سلسله کوهها وجود دارد, در این حمله کوروش به نزديك 
رودي رسید و در کنار آن اردو زد, اقوام این منطقه از دست قومي بنام 
«یاجوج و ماجوج» بکوروش شکایت کردند او دستور داد سدّي اهنین در 
محلیکه غارتگران از آن میگذشتند ساختند و بدین وسیله از تاخت و تاز آنقا 
جلوگيري شد.اگر بنقشه نگاه کنیم: آسياي غربي پائین درياي خزر وجود 
دارد و درياي سیاه بالاي ان است و کوههاي قفقاز نیز بین دو دریا در حکم 
يك دیوار طبيعي مرتفعي است این کوهها که صد ها میل طول دارند مانع 
بزرگي از رخنه کردن باین طرف و آن طرف آن کوههاست تنها يك تنگه در 
میان آنها قرار دارد که محل عبور اقوام یاجوج و ماجوح بودٍ کوروش با سد 
آهنین, آزن‌ترجه را مسدود نمود که غارتگران قَمّا اسٌطاغوا آن یِظهْروه و ما 
استطاغوا له تباً کهف: 7.این سد در محلي بین درياي خزر و درياي سیاه 
بنا شده و در تنگة میان سلسله کوههاي قفقاز است این راه را امروز تنگة 
«داریال» میخوانند و در ناحية «ولادي کیوکز» و تفلیس واقع شده, هم 
اکنون نیز بقاياي دیوار آهني در این نواحي هست در سد ذو القرنین گفته 
میشود که آهن زیاد بکار رفته و بین دو کوه نیز ساخته شده است, معبر 
داریال بین دو کوه بلند واقع شده و این سدذ نیز که آهن زيادي در آن دیده 
میشود در همین 
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دره وجود دارد. 


یأجوج و مأجوج؛ ج 5, ص: 318 


همان اقوامي است که در اروپا آنها را «میگر» و در آسیا «تاتار» نامیده‌اند 
معلوم شده که در حدود 600 سال قبل از میلاد يك دسته از آنان در 
سواحل درياي سیاه پراکنده شده و هنگام پائین آمدن از دامنة کوههاي 
قفقاز اسیای غربی را مورد هجوم قرار دادند این نقطه در آنروز مغولستان 
نامیده میشد قبائل کوج نشین آن «منفول» 1 یا مغول نامیده میشد ند بنا 
بمنابع چيني اصل کلمة منغول «منکوك» يا «منچوك» بوده است و این با 
کلمة عبري ماجوج بسیار نزديك است. 


و ی کر وه 8 2 


لفب ماهر سای ماد ار ات اسان سس ازست که در 
خواب دید قوچي در کنار رود ایستاده و دو شاخ بلند دارد این دو شاخ يکي 
بطرف جلو و يكي پشت او خم شده بود و با دو شاخ خود شرق و غرب را 
شخم میکرد و هیچ حيواني در برابر او مقاومت نمیکرد در همین حال 
مي‌بیند که يك بز كوهي از طرف مغرب در حالیکه زمین را با شاخ خود 
میکند پیش امد و میان پيشاني این بز يك شاخ بزرگ و عجیب پیدا بود کم 
کم بز کوهي بقوج نزديك شد و بر او تاخت در این حمله دو شاخ قوج 
بشکست و از مقاومت عاجز ماند .فرشته‌اي بدانیال نازل شده و خواب را 
بکوروش و اسکندر مقدوني تعبیر کرد قوج دو شاخ کوروش پادشاه پارس و 
ماد و بز کوهي اسکندر بود که دولت و دودمان هخامنشي را بر انداخت. 


مجسمهة سنگي کوروش که در نزديكيهاي استخر پایتخت قدیم ایران در 
حد ود پنجاه ميلي سواحل رودخانة 
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«مرغاب» نصب شده بود چون بوسیلة خاورشناسان خطوط ميخي ان 
خوانده شد این مطلب را روشنتر نمود مجسمه بقامت بشر عادي است دو 
بال دارد مثل بالهاي عقاب و در روي سر او دو شاخ بصورت شاخ قوچ که 
از يك ريشه روئیده و بدو شاخ يكي رو بجلو و ديگري پشت آن رو بعقب 
است. مجسمه ثابت میکند که تصوّر ذو القرنین از خوات دانیال پیدا شده و 
مجسمه ساز از آن خواب پيروي کرده و چون کوروش بابل را فتح و یهود را 


از اسارت نجات داد خواب دانیال مشهور شد رجوع شود بکتاب ابو 
الکلام.پایان جلد پنجم 


[جلد ششم] 


اشاره 


یشم ال اکن الرّجیم* 


[ادامه ق]؛ ج 6, ص: 3 


اشاره 


بقية حرف قاف 


قریه:؛ 0 0 ص: 3 


قزبه: راغب گوید: قریه نام موضعي است که مردم در آن خقع تتتونده 
بمردم نیز قریه گویند و در هر دو معني استعمال میشود, در بارة و سْتّلِ 
ری یوسف: 82. بسياري از مفسران گفته‌اند مراد «اهل القریة» است 
و بعضي گفته‌اند مراد از قربه خود قوم‌اند ۵۰۰ آیه نقل کرده که 
اهر مراد از تمرم رها اند و اد غلین سس یهام 
نقل کرده که فر موده از «القري» رجال قصد شده 0 المنار قول راغب 
را نقل کرده و رد نمیکند. ولي مثال راغب «و شثل القَرْیة» درست نیست 
زرا مراد از آن مسلما شهر است زیر آیه این طور است و سل الق 
اي کنّا فیها. ولي ظاهرا این قول مقبول طبرسي نیست زیرا در بیشتر 
جاها که مراجعه شد کلمهة «اهل» مقذر میکند. همچنین زمخشري. در 
مضیع فرماد مرنه.,وسی است دراه حاههان ما اصل آن. ار فری 
بمعني جمع است «قریت الماء في الحوض» آبرا در حوض جمع کردم و نیز 
ِ قریه, بلده, مدینه نظیر هم‌اند در اینجا چند مطلب را بررسي میکنیم: 
ر بسياري از,آیات نسبت افعال بقریه داده شده مثل و کم من قَرَية 
اعتاه فجاعها بش تیاتاً . و 4 سا یا ام قتقعها 
مطمیه سل 112 
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در اینگونه آیات اگرٍ قول راغب را پذیرفتیم هیچ و گرنه باید لفظ «اهل» 
مغار شوخ ولن ور آباتي نظیر ور فلا ادخلوا هدو آلعر: هرد 9 و غیره 
مسلما شهر و آبادي مراد است.2- قریه از قري بمعني جمع کردن است 
پس قریه موضعي است که خانه‌ها را جمع کرده یا مردم را اعمٌّ از آنکه ده 
باشد يا شهر. و نمیشود گفت: معناي قریه فقط ده است.در قاموس آمده: 
«القریة: المصر الجامع» در اقرب الموارد گوید «القریة: المصر الجامع ... 
و تقع علي المدينة و غیرها» حتي بلانة مورچگان قرية النمل گویند علي هذا 
باید با قرینه فهمید که آیا مراد شهر است با ده. دز المتار دیل ابه 8 بقره 
گوید مراد از قربه شهر است : + ماده اش دلالت بر اجتماع دارد, بر اقت 
نیز اطلاق شده. سپس بطور غلبه در بلاد صغیره بکار رفته ولي در اين آیه 
بلاد صغیره درست نیست زیرا عیش رغد در بلاد بزرگ میسّر است. 3- 
[فظ قربه و جمع آن قري در قرآن اغلب در موارد ذم بکار رفته در 
آنادیفاتیکه اهل ایمان نبوده و در جهالت اند کی میکردو‌اند مثل و کم قَضَفنا 
من قرَيِة کاتث طالِمَة انبیاء: 111 قکا ده ین من قَرَیة أهلکناها حهٌ: ۳/۹ و غیره 
از این میشود بدست آورد که مراد ۲ مردم پا 


خانه‌هاست و غير از اجتماع معناي ديگري در نظر نیست ایضا و در 
شهرهائیکه بصورت اجتماع و تعا ون و همكاري زندگي میکرده‌اند بکار رفته 
منل و | قیل له اشکتوا هذه اقب و کلوا متها اعراف: 11 و مثل و5 

نستل. الغرره الني. که فیها وتف 92 0 
است.لفظ مدینه نیز مثل قریه در جاهائیکه کفر و جهالت حکومت میکرده 
بکار رفته است مثل و کان في الْمَديتة تسعة رهط یُفْیدُونَ في الاض 

تما را تفر شیتآ اه ام 
حجر: ۰67 
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که مراد شهر لوط است و در آية دیگر بآن قریه گفته و تکَینام من الْقََیَة 
التّي کاتتث ِ تخل الحبانت انبیاء: 74 «وانگهي «مدن بالمکان مدونا» بمعنلي 
اقامت در مکان است بشهر از آن مدینه گویند که محل اقامت مردم 
است. خلاصه: میان قریه و مدینه فرقیکه قابل اعتماد باشد بدست نیامد و 
حتي بقريع اصحاب,سبت چه امر بمعروف کنندگان در آن بودند قریه گفته 
شده و سلهُمْ عن الق اي کاتث حاضَرَّة الْبَغْرٍِ اعراف: 163.بلي میشود 
از استعمال قرآن بدست آورد که مدینه بمعني آبادي بزرگ و شهر است و 
فه ات متانمم ‏ للم العالد: 


قسورة:؛ ج 6, ص: 5 

قسورة: شیر. کاَهم خَمَرٌ مُستَنفرة. قرّت من قَسْورة مدتر: 50 و 51.گوبا 
انها خران رمیده‌اند که از شیر فرار کرده‌اند. قسورة جمع قسور نیز امده 
بمعني صیاد تیرانداز ولي در اه بقرينهة «حمر» ظاهرا شیر مراد است. 


قسیس: عالم نصاري. در المیزان فر موده: قسیس معزژب «کشیش» است 
در مجمع از زجا ج نقل شده: قسیس و قس از روساء نصاري است و فقس 
در لفت بمعني نمیمه و نشر حدیث است. در اقرب الموارد گفته: با واو و 


وو ه 


نون جمع بسته میشود براي تغلیب جانب وصفیّت بر اسمیّت.ذلِكَ ان مهْم 
فسسسین و رهانا هام لا کر ون مانده؛ 2.رافت نصاري بر مسلمین 
براي آنست که عدّه‌اي از آنها سّیس و راهب‌اند (و کلام حق را براي 
مردم افشاء میکنند) و نیز تکبر و خود پسندي نمي‌نمایند, ناگفته نماند قس 
در لفت. بمعتی .سکن چبرن وا خرانیدن خود امدم است. شاید مراد از آن 
معناي دوم يا معناي اول باشد بمناسبت نشر حدیت بوسيلة آنها. این لفظ 
فقط یکبار در قرآن آموه است. راغب اصل آن را جستجو کردن در شب 
گفته است. 


قسط:؛ ج 6, ص: 5 


قسط : (بکسر- ق) عدالت. و آن از مصادري است که وصف واقع شوند 
مثل عدل گویند «رجل قسط» 
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خبانکه کویند «رید قدل» هو آن ذز قدالت و ظلم هر ده بکار میر ود <«فستط 
الوالي قسطا» يعني حکمران بعدالت رفتار کرد «قسط قسطا و قسوطا» 
يعني ستم کرد و از حق منحرف شد ولي قاموس و اقرب صریح‌اند در 
ینکه قسط یکسر اول پمعني عدل و یفتع آن بمعني ظلم و انحراف 
است.قل مر زبي بالقسط اعراف: 5.29 قَضي بيتَهَم بالتشط یونس: 
4.ایضا قسط نصيبي است که از روي عدالت باشدي جمع ان اقساط 
است در آية لیَجُزیٍ الذین آَمَتُوا و عَملوا الصالحات بالقشط یونس: 4. 
ففکق امنت مراد تصیب: اش فاسطء در افرت آلفو‌ارد افتهه آن. از اضداه 
است و بمعني عادل و ظالم آید ولي طبرسي فرموده: قاسط, بمعني ظالم 
و مقسط بمعني عادل است و آا ما المْسْلمُونَ و متا الْقاسطون ۳ 
اْقاسطون قکائوا لجََتم عطبا جن: 4 و 13. قاسط در هر دو آبع بمعني 
منحرف از حق است و ان حکَمت قَاحكم هم بالقسط ان اللة یْجب 
ااتنطن مائده: 42. مقسطین بمعني عادلا" ضیبا شد. فیرظ * از باب 
افعال بمعني عدالت است. راغب گفته: اقساط آنست که نصیب ديگري را 
برهي و آن , انصاف است لذا گفته‌اند: «اقسط: اذا عدل» اخسطوا ان 


ال * بح الققییطین حجرات: ار اب 
که وصف واقع ميشود, مفرد و جمع در آن یکسان است لذا در آیة و تَصَمٌ 


الْموازین القسط لیوم. الضاعه » انبیاء 147 قسسط صفت هوازین. آننده 
شنت يعني در قیامت ميزانهاي 2 مي نهيم. 


قسطاس:؛ ج ۳۹ ص: 6 


قسطاس: ترازو. و زئوا بالقهٌطاس المُسَتقیم اسراء: دد. شعراء: 2 ,با 
ترازوي درست وزن کنید, فيومي در مصباح گفته: بقولي آن عربي است و 
از فسط اشتفاق بافعه و بقولی لفط رومی اشت معب شنده. در آیهبکتر 
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قاف فاضم آأن خوانده شده و فقط دو بار در قرآن آمده است. 


قسم:. ج 6ء .ض: 7 


قسم: (بر وزن فلس) و قسمة بمعني تجزیه و افراز است خن قَسمنا 
بيتَهَه فد سید فی: الحیام الر تا زخرف: 32. ما معیشت نها را در زندگي 
0 طلب قسمت است و در تقسیم نیز بکار 
رفته مثل و أنْ تسْتَفسموا لارام مائده: 3 ۱ص و 
کنید. رجوع شود به «زلم». کما نرّلنا عَلّي المُفتسمین. الذین جعلوا الا 
عضین حجر: 90 و 91. رجوع شود به «عضین».راجع به قالمْقَسَماتِ امرا 
ذاریات: 4 رجوع کنید به «جري». قسمة: 1 
شمه آولوا القَزبي و ایام و العساکین قَاررفْوهم مِلة نساء 8.و هم 
بمعني مفعول مثل و هم آنّ الماء قشم هم ۰ قمر: 28. بحه انب ضیان 
6 ای 0 زا ۱۲ 0 ۳9 ۰۳۱۰0۷ 32 


ك 


قسم:؛ ج 6, ص: 7 


قسم: (بر وزن فرس) سوگند.و ان لََسَم لو تعْلَمُونَ عَظيمٌ واقعة: 76. اگر 
ندائید آن سوکند بزرگي 0 ۰ بالله» يعني سوگند یاد کرد بخدا. 
اصل آن چنانکه راغب گفته از قسامه است و قسامه بنا بر قول اقرب 
الموارد جماعتي است که بر چيزي سوگند میخورند و آنرا میگیرند و یا 
بچيزي گواهي میدهند.راغب گفته: قسامه سو گندهائي است که بر اولیاء 
ی 
در صورت عدم شاهد بر ادعاي خویش قسم بخورند. علي هذا معناي 
قسمت در قسم بمعني سوگند. نیز ملحو است.افعال قسم در قرآن 
بیشتر از باب افعال آمده مثل و فُسَمّوا باه جَهد ایْمانهمٌ .. . انعام: 109. 
قلا َفَسِمّ بما ‏ تبصزون. بح« 39 و 39.آز مفاعله و تفاعل 
نیز آمده است 
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مثل: قاسَمَهٌّما اني ما لمن التاصحین اعراف: 21 يعني سوگند اکید یاد 
کرد که من بشما از خیر خواهانم. مفاعله در اینجا بین الائنین نیست مثل 
«سافرت شهرا» احتمال قوي آنست که براي مبالغه باشد. و مثل قالوا 
تقاشتوا بالله افو ادا رل 9. گفتند سوگند یاد کنید بخدا که صالح 
و اهلش را شب هنگام مقتول میکنیم. 


قسو: قَسو و قَسْوّة و قساوة بمعني سنگدلي است «قسا قَبةْ ة قسوا . 
صلب و علظ» راغب گوید: اصل آن از «حجر قاس» است يعني 0 
یر وه از رز ترمیتو رحهت ات از ارو ات 


هر چیز را قسوة گویند. ثم قسّث فلوبُکمٌ من بَعْدٍ دك قهي کالججازة او 
أَشْد قَسْوء .. . بقره: ۰ 74 سیس دلهاي شمامنند سنگها سخت وبا از آن 
سختتر گردید. جعلنا و قاسيَةٌّ مائده: . دلهاي آنها را سخت 


کردیم. 


قشعر:؛ ج 6, ص: 8 


قشعر: الله کل اکشن الکدیت ایا فعشانما غنانت فش منه خلود الدیم 
۳ ۰ زمره 3.قشعریره بمعني لرزه است و اقشعرار جلد 
بمعني لرزیدن پوست است «اقشعر جلده» يعني پوستش لرزید و منقبض 
شد ترجمه ار خدا| بهنرین حدیبت را نازل کرخه و ان كکتابي است آیاتش 
شبیه هم و قابل انعطاف بیکدیگر, , پوست کسانیکه از خدا| میتر سند از آن 
میلرزد. این کلمه یکبار بیشتر در قران مجید نیامده است. 


قصد: این کلمه و مشتقات آن در قرآن بمعني راست و متوسٌط و معتدل 
کار رفتد «قصد في التققه: توسط ین الاسشْراف چ الَفقصیر» و افص في 
مسيك و اعَصُض من صوتك لقمان: 19 فا یا و 
را اهسته کن لو کان عرضا قریبا سَقرا قاصدا لالبَعوك توبه: 42. اگر 
خواستة تو مالي زود رس و سفري متوسط و آسان بود حتما از تو پيروي 
میکردند. 
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و علي اللهٍ فد السّبیل و مثها جایژ و لو شاء لَهداکُمْ مین نحل: 9. قصد 
چنانکه گفته اند بمعني قاصد است يعلي هدایت براه وت و متوسط 
و از حق منحرف‌اند اگر خدا میخواست همه 

شما را اچبارا هدایت میکرد.مثل ان عَلیْنا للهّدي اللیل: 12. و اذا عَشیَهُمٌ 
مَوخْ کالظلل دعوّا ال مُحلصین له آلذین ج فلا تامهم ٍلي الب و قَمنَهْم مُفْتَصدٌ 

+ لقمان: 32. مقتصد كسي است که راه راست رود و در کارش مستقیم 
باشد يعني چون موجي مانند سایبانها آنها را پوشانید خدا را در حال اخلاص 
بند کین متخه آنید. و حون تحاتشان داد.ه تخشکی رسانید بعضی از آنها. در راه 
راست‌اند و در فطرت توحیم که دٍِ دریا بیدار شده مي‌مانند «منهم» ظاهرا 
اشاره بقلة است مثل هر فنده و کنیا مهم ساء ماریعملون مائده: 
6 فمنهَه مه ظالغ یه > هصق مخ ۵ مس سا بالخرات فاطر: 
2 معتدل ۰ میان ظالم و سابق بخیرات است این ایه 
نظیر تقسیم اصحاب یمین, اصحاب شمال و سابقون میباشد. در «صفو» 
مشروحا در باره ان بحجّت کرده‌ایم. 


قصر: بچند معني آمده است.1- کوتاهي و ضد درازي. فعل آن از ضرب 
پضرب و بوزن (فلس و عنب) آضذه چنانکه در اقرب الموارد است ان 
مفرردات و مصباح فقط «وزن عنب» گفته شده و از باب تفعیل نیز آید مثل 
محلقین رَوْسَکَمٌ و مُمَصرِينَ فتح: 27. در حالیکه سر خویش تراشیده و موي 
خود ۳ کوتاه کرده‌اید, تقصیر آنست که شخص در آخر عمل حم يا عمره 
مقداري از موي سر يا صورت خویش را بزند و یا مقداري از ناخنش را, 
بقول طبرسي از آیه پدست میاید که ,شخص میان حلق و تقصير مخیر 


است.و |ذا ضَرَثم في الأْض لیس کم جناخ آن تفْضووا من السَلاة 
قاموس قرآن, 0 ص ۰ : 10 
ان خفنه جِفئْم آن بف ند م الذین کفرّوا . نساء: 1001. قصر صلوة عبارت از دو 


1 ا ها ار است. و در آن سه استعمال هست: 


قصر صلوة. تقصیر صلوة, اقصار صلوة و هر سه بيك معني است در مصباح 
گفته: لفت عالي قصر الصلوة است که در قران آهده است:نا گفته تماند: 


٩و‏ و 


ظهور آیه در صلوة خوف است بقرینه ان جِفنم .. . علي هذا آیه از قصر 
صلوة در سفر امن ساکت است در جوامع الجامع فرموده قصر بنص قرآن 
فقط در صلوة خوف است, که فرموده ان خفنم آنْ یفْتَتَکم ... و در حال امن 
سس تا ی اه و ال ات است یه نی ای ات 
میداند مذهب اهل بیت علیهم السلام نیز همین است ولي در نظر شافعي 
تشر تکار ساود: کم فضر ضلوخ آنتدا در صاوخ خوی مشروع کته 
یس وا زو ات در مسلی تعازه مق ی يب از ال اه بات 
آفتم: آندت: احْوائَهَمٌ | في العي لا + یقصرون اعراف: 202 
ار ال مس کشیدن از کار است که يك نوغ کوتاهي 
است «افقصر من الامر: انّتّهي 5 افسك مع الَفكرة عَلیّه» يعني برادرانشان 
در گمراهي باریشان میکنند و از ياري كوتاهي نمیکنند و دست بر 
نمیدارند.و علْدَمَم قاصراث الطرّفِ عی صافات: 8 قاصراث الطَرّفِ 
تفعتی زنانن استت که اهشانه را اد دیگرای فتاه کروها نوم پدیکر ان گام 
نمیکنند و مهر نمیورزند و نگاه و علاقه‌شان منحصر بشوهران خویش است 
در اقرب الموارد گفته: «امرءة قاصرة الطرف» يعني زنیکه جز بشوهر 
خویش نگاه نمیکند رجوع شود به «طرف» بر وزن عقل.2- قضر بمعني 
سس فعل ان از نصر ینصر اید «قصر الشي ء قصرا: حبسه >> خور 
مفضوراث في الخّیام رحمن: ِ" زنان سیمین تن که در خیمه هستند شاید 


يعني زنانیکه مصون‌اند و در خانه‌هاي خویش‌اند و مبتذل و هر جائي نیستند 
و شاید بمعني مستورات باشد يعني از _ نامحرمان پوشیده‌اند که قصر 
بمعني ستر نیز آمده است احتمال قوي آنست که بمعني مخصوصات و 
منحصراتٍ باندد يعني: زبانیکه فعط. شوه خویین مخصوص‌اند مثل لمٌ 
یهن ۱ سن فبلهُم و لا جَانْ رحمن: 74. جنْ و انسي بآنها دست نزده 
است.3- کر یی تاه معبارت: و لد و کح تشیو عم 
سا جان عقطل که اب تفت ار وحم ساسا سا ار 
شده که اهلش هلاك شده‌اند «طبرسي فر موده: قصر خانه‌ایست داراي 
حصار که در ان مقصور و محبوس است. در قاموس و اقرب گفته: قصر 
بمعني منزل و هر اطاقي است که از سنگ بنا شده باشد در اقرب عمارت 
رفیع نیز گفته است.قول طبرسي اصح و با معناي اصلي منطبق است. 

جمع قصر قصور است مثل دون من شْهولها فُضوراً و تئجئون الجبال 
وتا اعراف: 74. در هموارهاي دم قصرها میسازید و از کوهها خانه‌ها 
منتراشید اما کزفي بشرر کالقضر کال جمالف .ضفر مرسلات: .32 و 3و 
ار قاس ار اه ات را 
قصر را در آیه بقولي ريش درختان و مفرد آنرا قصره میگوید. طبرسي از 
سعید بن جبیرٍ ريشة درختان بزرگ نقل میکند و خود آنرا معني معروف 
میداند يعلي آنتر: خونم شراره‌هائي زار کی قصر یا مثل درختان تقر ‏ 
میاندازد گوئي شترهاي زرداند. 


قصص:: جح ۴۹ ص؛! 11 


قصص: (بفتح ق. ص) سر گذشت و تعقیب و نقل قصٌّه. مصدر و اسم هر 
دو آمده است. طبرسي ذیل_ آبة 02 بقره فرموده: قصص بمعني قضه و 
سر گذشت 9 و در ذیل آية 1 یوسف فر موده: قصص خبري است 
قاموس 0 12 ۱ 
اخبار گذشتگان علي هذا قصص مفرد است. راغب انرا جمع دانسته و 
گوید: قصص اخباري است پي جوئي و پيروي شده. اصل 33ص و قصص 
بمعني پي جوئي است «قَصٌ ار فا قصصا ی ی 
ار ار ی و 
دنبال آنست.قلتا جاعغ و فص علنه افص قال لا تحف تجَوّت من الوم 
الالِمینَ قصص: 25 ون موسي بیتتل شعیب آمد: و شر گذشت خویش را 
حکایت کرد گفت نترس از قوم ستمکار نجات با 
مصباح ,گفته: «قض الخبر».یعتی. بر گذشت: را اتنظور که بود حکایت کرد.و 
قالث لاخته فَصّیه . . قصص: 11 مادر موسي بخواهرش گفت: او را بجوي 
«قص» در اینجا در حصا اضلیت تکار وفع نحن تمض علیت ان |اخخطصر: 
. یوسف : ی را ار ی خاک 
۳ اسم بهتر است يعني ما بهترین سر‌گذشت را براي تو حکایت 
میکنیم.قالَ لك ما کنا تبْغ قارتذا علي آنارهما قضصاً کهف: 64.قصصا در 
2 اثر است و آن مصدر است در موضع حال, 
تقدیرش «بقضان الاثر قصصاأ» میباشد يعني گفت: آن همان است که 
میجستیم و پي‌جویانه بنشانة قدمهاي خویش باز گشتند. 


قصاص:؛ 0 ص؛ 12 


اشاره 


فصاص مقابله بمثل در جنایت عمدي. قصاص را از آن قصاص گویند که در 
تعقیب جنایت و در پي آنست (مجمع).و لَكمٌ في القصاص يا اولي 

الالباب لَقَلْکُم تون بقره: 179.براي شما در قصاص ۳ اي 

عاقلان تا از قتل نفس بپرهيزید. اگر انسان بداند که در صورت کشتن 

کسي او را خواهند کشت کسي را نمیکشد 

قاموس قرآن. ج6, ص: 13 

و این سبب حیاة و زنده ماندن مردم میشود لذ| فر موده «في القصاص 
یاه در «حیيٍ» راجع باین جمله که جملی«القتل انفي للقتل» را از رونق 
انداخت سخن گفته‌ایم کلمة «یا اولین اباب » خطاب است بهر صاحب 
هه اه مرا ۳ و9 


قضاض در قران؛ ۶ 6ز ض: :13 


با 1 الذین آمَئوا کت یم القصاص في القتلي لح بالخرٌ و لیذ بالعَیّد 
و الائتي بالائئي مهن عغفي له من آخیه شی ۶ ۶ قاتباغ بالمعژوف و دا الب 


باخسان لك تخفیف من ریم و رَحْمَد .. . بقره: : 1 از اين آیه روشن 
میشود که حسسّ انتقام و عاطفه هر دو در اسلام مراعات شده اگر طرف 
در قتل عمدي بخواهد انتقام بکشد مچاز است و اگر بخواهد عفوّ کند باز 
مجاز است «قمَن عُفِی له من آخیه» آمدن لفظ «۱خ» براي تحريك عاطفه 
و رحمت است پس قصاص یك انتقام خشن و بي‌بدل نیست پلکه بدل, و 
عوض هم دارد و آن عفو و گرفتن خونبهاست.2- مراد از کیب علیکَم 
القصاصه تشریع ۳-۳ در اسلام است و مراد از «القتلي» کشته شدگان 
عمدي است و در قتل خطائي و شبیه بعمد قصاص نیست.عده‌اي از 
قانونگذاران و نویسندگان قصاص را مخالف مصلحت و عاطفه دانسته و 
آنرا حکمي ناروا قلمداد کرده‌اند و بچاي آن زندان گذاشته اند ولی. حوشد از 
روزیکه زندان جاي قصاص را گرفته شمارة قتل در عالم رو بکثرت نهادم و 
در کتاب «سيري در اسلام» در بحجت زندان و مضرات ه آن از لحاظ معطّل 
مایدن یروخ فعاله و امین زندایان فدستاه قضانی و اخزانی وحقظ آن 
و اینکه زندان دردي را دوا نکرده و بلکه بر آن افزوده است به تفصیل 
بحث شده. ملت چه تقصيري 
قاموس قرآن. ج6, ص: 14 
دارد که تأمین اين همه قاتلان و محافظین آنها را بعهده بگیرد. کوتاه سخن 
آنکه قرآن در يك کلمه مطلب را تیام کرده و چنانکه گذشت فرموده «و 
کم في القصاص یاه يا آولي الالباب» و تصدیق آنرا بصاحبان عقل 
اس انا کی قصاص با فاص امه اند امه ان 
نیستند با وجود این در جامعه‌هاي مزبور استثناها قائل شده و در موارد 
مخصوص آنرا اجرا مینمایند و از رادیوها و روزنامه‌ها مي‌شنویم که از قول 
خویش تویه کرده و قجاص را پیش میکشند.3- اینکه فرموده: لخد باه و 
العند بااعید و الاتتدا ) بالائئي يعني آزاد در مقابل آزاد, عبد در مقابل عبد, زن 
در مقابل زن ات اگر عبد, زن در مقابل زن است اگر بگوئیم مفهوم دارد 
منظور این میشود: آزاد را در مقابل آزاد میکشند فلی اک اناد عبة. زا 
بکشد او را در مقابل عبد نمیکشند, و اگر اثبات حصر و تساوي و نفي 
امتیاز باشد معني این میشود: 0 00 ۱۵ ۱ 
رسم جاهلیت قبل از اسلام و جاهلیت کنوني است که اولیاء مقتول در 
صورت قوي بودن بجاي مقتول چندین نفر حتي دم نف را میکشتند و 
میکشند. و آية و من فُیِل مَظلوماً ققَذ جعلنا یه شلطانا قلا ُسَرِف في 


الَقثلِ اسراء: 3د. موید احتمال دوم است که میگوید و مقتول اسراف 
در قتل نکند يعني در مقابل یکنفر فقط یل : نفر بکشد و ی اب کتبنا گلیهم 
فیها آنَ مس بلس و این بالقین و الائف بالائف و ادن بان و السن 
بالسٌر و الجْروح قصاصن فمن رز تصذاق به قَهُو کار لَ ... مائده: 5 که 
را 
به» است مثل آیة گذشته میباشد و اللْفُسّ بالْفُْس مطلق است يعني نفس 
در مقابل نفس است و در مقابل مقتول قاتل را میکشند خواه مقتول مرد 
باشد یا زن و خواه عبد باشد یا آزاد 
قاموس قرآن, ج6, ص: 15 
همچنین قاتل هر کدام باشد. و اللّه العالم.و نیز چشم در مقابل چشم است 
و ی ی ی ی ی ی 
چشم او را کور میکنند و فرقي بین جاني و جنایت شده نیست. «و الجَرُوحَ 
قصاصْ» نیز همینطور است و براي مطلق زخمها ضارب و مضروب, هر 
باشید فضاص سره کید و اللف‌اعلم طاهرا این آنه تعسین آیه کنت 
علیکن الحصاض است:و تفس» در مفایل تفس و عضه درز ففایل عضو است 
بي‌آنکه امتپازي و فرقي از حیث آزاد, بنده, زن و مرد بودن در نظر باشد 
ان انفت انب از فرش فران ند بخشت اه الله اعام اسر 
الحرامٌ يالسَهّرِ الحرام و الحَرماتُ قصاص من اغتدي کم قَاعتدوا عَلیه 
بمتل ما اعتدي لک بقره ِِ ماه حرام در مقابل ماه مزاع و 
۱ اک ۳ ی 7 
همانطور باو تجاوز کنید. 


قضف:: ع 9: خن : و1 


ِ " شکستن «قصف الشيء قصفا: کسره» لازم و متعدي هر دو آمده 

قیرسل عَلَیکم قاصفاً من الرّیح اسراء: 9. راغب گوید: باد قاصف 
و ۱ کف ۱3۳۹ 
یکبار در قرآن آمده و گاهي معناي ازدحام میدهد که یکنوع دفع و شکستن 
یکدیگر است در نهایه نقل شده چون رسول خدا صلي الله علیه و آله وارد 
مدینه شدند يكي از یهود گفت: «ترکت بني قيلة یتقاصفون علي رجل یزعم 
اثه نبي» فرزندان قیله را در حالي گذاشتم که بر مرد مذعي نبات ازدحام 


میکردند. 


قصم:؛ ج 6, ص: 15 


قصم: شکستن. «قصم العود: کسره و ابانه» چوب را شکست و از هم جدا 
کرد و کم قَضَعّنا من قَرَبَةٍ کاتت ظالِمَةّ انبیاء: 1 چه بسا 

قاموس قرآن. ج6 ص: 16 ۱ 

مردمان را که و بودند هلاك کردیم قصم در ایه بمعني هلاك است 
«قصم» بر وزن صرد مردیست که حریف را میشکند و مغلوب میکند در 
نهج البلاغه خطبهة 149 دربارة فتنه فرموده «من اشرف لها قصمته» هر که 
بازم مشترف: شون خهردش میکنده آیزن کلمة بکبار بيشتو :در .قران. تيامده 


است. 


قصو:؛ ج 6, ص: 16 


قصو: (بر وزن فلس) دوري. «قصا المکان قصوا: بعد- قصا اعن القوم: 
تباعد», قصي يعني دور. اقصي يعني دورتر. قصوي موْث اقصي 
ات فکعله فاسدتبه انا قصیا ,مریم ۳ مریم بعيسي حامله شد و 
وي راربمکان دوري برد و از اهلش در مكاني دور گوشه گرفت.و جاء من 
أَفضّا المَديتة رَجل يَسَعي سعي یس: 20. از انتها و دٍورترین قسمت شهر مردي 
شتابان آمد.سْبَحان الّذٍي آسري بعَبّده لیا من الحسحد الحرام الي المسُجد 
الأفَصَي . .. اسراء: 1. مراد از مسجد اقصي كليساي شهر اورشلیم است 
که بعد از اسلام, مبدّل بمسجد ی علت تسمیة آن باقصي در ۰ 
خذشت: ار انم بالعووة الصیا 5 هم بالعكوة الفضوی انفال: 42. آنگاه که 
شما در و کناره بمدینه بودید و مشرکین در دورترین کناره بودند, 
آبه ضوضع مفلمیرن و مخز کین را:در خی: یبد »بان میکند. 


قضب:؛ ج 6, ص: 16 


قضب: قأتسنا فیها حا. 1۳ قَضباً عبس: 7 و 28. ظاهرا مراد از قضب 
وا و 
زیرا قضب در اصل بمعني قطع است «قضبه قضبا: قطعه» آنرا علف نیز 
گفته‌اند ولي در «ابْ» گذشت که ترة خوردني است و از اينکه آنرا رطبه و 
«قت» گفته‌اند باید ترة خوردني در آیه مراد باشد. 


قض:؛ ج ۰6 ص: 16 


قض: منهدم کردن. «قَض الحایط: قَدَمَه هدما عنیفا» خراب شدن و افتادن 
دیوار را «انقض الحائط» گویند.فوجدا فیها جدارا پرید د أَنْ ینقّض 

قاموس قرآن. ج6 ص: 17 

کهف: ۰77 آندو در آن شهر ديواري یافتند که میخواست بيافتد در این آیه 
«اراده» در جامد بکار رفته بقول المیزان استعمال آن بطور مجاز است .در 
مجمع بعد از اشاره بمجاز بودن فرموده: آن از کلام فصیح عرب است و در 
اشعارشان بسیار دیده میشود شاعر گوید: پرید الامح صدر ابي براء و 
یرعب عن دماء بني عقیل نیزه سین ابا براء را اراده میکند و میخواهد در 
آن فرو رود و از ریختن خونهاي فرزندان عقیل رو گردان است. این کلمه 
فقط یکبار در قرآن مجید آمده است رجوع شود به «رود». 


قضاء:؛ ج 6, ص: 17 


قضاء قشاع فر اضل میتی خستله دادن باسر انم قولی بانشد با فعلی از 
وا اه ار رای ای رم ان 
یر فاد و اصل ان خی فعاه وان شمعیم رون ی ۶ است: 
فا را س ‏ سر مها هی رن ات ایا فا 
مجید در چندین معنا بکار رفته که هر يك نوعي فیصله دادن و تمام کردن 
است: 1- اراده. مثل و |ذا قضي أمراً قالما یَفول له کنْ قَیکُونْ بقره: 
17 .در آبة بة دیگر بجاي «قضي» اراده آخدی انت تما اد اذا آرادر سَیثا ان 
1 22- حکم و الزام. مثل و قضی رئك آلا تعَبذوا 
الا ایام اسراء: 23. بروردگار تو حکم کرده که جز او را نبرستید.3- اعلام و 
خبر دادن. مثل و قصینا الب بيي اسرائیل في الکتاب لَفْسدُنّ فب الأرض 
مَرّتَين . ۰ اسراء: 4. ی 
بار در زمین افساد خواهید کرد. چ قَصَینا الَیّه لك الامْرّ ... حجر: 66. بلوط 
علیه السّلام آنکار را اعلام کردیم.4- تمام کردن. مثل قَلَّا قضي موشي 
الاعل ورسار بافله بمرقصیص 
قاموس قرآن, ج6. ص: 18 
209 ن موسي مدت را تمام کرد و با اهلش براه افتاد .. قاذا قَصَینَم 
مناسِکكم انوا ال بقره: 200 در آية لها قضی رید ملها وطرا . 
احزاب: 27. مراد تمام کردن حاجت بوسیله طلاق دادن است طبرسي 
فرموده: کسیکه بخواسته‌اش برسد گویند: «قضي وطره» ایض آیه: |ذا 
فصو مِْهُنَ وطراً در ذیل همین آیه است. 5- فعل. مثل قَاقّض ما نت قاض 
طه: 72. بکن هر چه ميكني.قَوکَرَهٌ مُوسي ققضي عَلَیّه قصص: 15 
گفته‌اند «قضي علیه» يعني مرگ را بر او وارد کرد و او را کشت ظاهرا 
«قضي» در اینگونه 6 لد کردن است یعنی موسي مشتیی بر 
او زد و کار او را تمام نمود و ناذا یا مالك لِیَقَضٍ علیْن ریْكَ قال ات 
نون زخرف: 77. گویند اي مالك پروردگارت کار را پر ما تمام کند و ما 


زا عمبرانه کوند ما مانوتی هستیه ایضا ای ۱ بخضی عایمم ‏ وا فاطر 
6 کا ز انا تمام کرده تمیسود تا تمیرتف عضاس ه سنع سساوات في تققتن 


فصلت: 12. پرداخت آنها را و تمام کرد. هفت 7 در دو دوران. در 
اقرپ الموارد, آمده: ۰ الشی» کار را بطور محکم انجام داد. فاجمعوا 
ایک و ناکم فصُوا ال و لا ئْظْرُونِ یونس: 1 ظاهرا قضا 
و 2 و تعدیه با «آلي» براي افادة ایصال و 
رساندن است چنانکه در المنار گفته يعني کارتان را جمع و محکم کنید 
تس فان میم و ارام مار من اب هرا بک ند اس ان کارت 


‌ 


القاضية حاقه: 27. گفته‌اند: ضمیر «لَیْها» راجع بمرگ در دنیا و ظاهرا 
1 اي کاش مرگ 
دنیا کار مرا 

قاموس قرآن» ج6, ص: 19 ك- 

تمام میکرد. و دیکن, زندق نمیشد م.و کانٍ را حَفضِبا, مریم: 1.مقضي 
و مر الّذي فیه تستفتیان 
یوسف : 41. 


قطر:؛ ج 6. ص: 19 


فطر؛ (بضم قاف) کنار و طرفٍ.جمع آن اقطار است ان استطَعئغ آ 
7 تلْفدُوا من آفطار السماوات و5 الأَرْض قانه وا رهمن . ۵ اگر تو تلتننید از 
اطراف آسمانها نفود کنید, نفوذ کنید ایضا آبة 14 احزاب مفرد 9 در قرآن 


قطر:؛ جح 6, ص: 19 


قطر: (بکسر قاف) مس مذاب س قاموس و مفردات, و قرب آمده: 
«القطر: التّحاس المذاب» حتّي |ذا جَقَلَة نارا قال آئوني قرغ له قطراً 
کهف: 96. چون آنرا کات سس اهنت اد ار آن مر 
طبرسي از ابو عبیده آهن مذاب نقل کرده ۵ تا ی 
آهن مذاب بقطر تقاطر آنهاست بهنگام مذاب شدن و آنرا در آیه, آهن یا 
روي یا مس مذاب گفته است. 


قطران:؛ ج 6, ص: 19 


قطران: رای مِنْ قطران ابراهیم: 50. طبرسي فرموده: در آن سه 
وجه است. 1 - بفتح قاف و کسر طاء 2- بفتح قاف و سکون طاء.3- بکسر 
قاف و سکون طاء.در اقرب نیز چنین آمده است.بعضي آنرا «قطر آن» 
خوانده‌اند يعني مس مذابیکه حرارتش بنهایت رسیده است.در مجمع 
فر موده: قطران چيزي است سیاه. بدبو. چسبنده که انرا بر شتر مي‌مالند 
يعني پیراهن گناهکاران از اینگونه چیز است و روي بدنشان را پوشانده 
است. در کشاف گفته: آن صمفي است که از درختي بنام ابهل ترشح 
میکند آنرا مق بر ند .و شتر آبله‌دار را روغن مالي میکنند در حرارت آن 
دانه‌هاي آبله و حتي پوست شتر میسوزد و گاهي بجوف آن هم میرسد آن 
سیاه رنگ و بدبو است.در مصباح و قاموس و اقرب نیز نظیر کشاف 
گفته‌اند. ۱ 
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ناگفته نماند: قطران فقط یکبار در قران مجید امده و نکره است يعني 
پیراهن آنها از قطران بخصوصي است در روایت ابي الجارود از حضرت 
باقر علیه السلام قطران مس مذاب شدید الحراره معني شده ولي سند 


ان درست نیست. 


قنطار:؛ ج 6, ص: 20 


قنطار: و من هل الکتاب من ان تأمَلة بقلطار بوک یت و ملهم من ان 
تَامَئْةٌ بدینار وه اليِك . 1 عمران: 75 از تقابله با دتار متوان فهمید 
که قنطار مال کثیر است.راغب گفته: قناطیر جمع قنطره است (قنطره 
بمعني پل است) مال قنطره يعني مالیکه زندگي را راه میاندازد همانطور 
که از پل عبور میکنند اين مال هم زندگي از روي آن عبور میکند (يعني مال 
كافي) و اندازة آن في نفسه محدود نیست .. . بعضي قدر آنرا چهل اوقیه و 
حسن آنرا هزار و دویست دینار و بعضي مقداري از طلا که پوست گاوي را 
پر کند گفته‌اند. در مجمع فرموده: قنطار مال کثیر و عظیم است, اصل آن 
بمعني محکم کردن است «قنطرت الشي ء: احکمته» بقولي اصل آن از 
قنطرة بمعني پل است .. . و القناطیر الْمَمَنطرَة ,. آل عمران 14 مقنطره 
بمعني قنطار شده و جمع شده است مثل دراهم مدرهمة و دتانیر مدنرة 
مراد تأکید و کثرت است.ناگفته نماند قناطیر جمع قنطار است چنانکه در 
مجمع و اقرب گفته و قناطر جمع قنطرة بمعني پل است ولي راغب 
قناطیر را جمع قنطرة گفته است. 


قطّ ج 6, ص: 20 


ی ۲ 16 0 
اسم است بمعني شيء مقطوع و مفروز.بصحیفه و مکتوب نیز قط گویند 
که آن قطعه‌اي از کاغذ است بحضه و نصیب قط گویند که مفروز معین 
است. 
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و آن در آیه بکسر قاف اسم است بمعني حصٌّه و نصیب يعني گفتند: 
با ره ور ار ار سا اين مسخره‌اي 
است از آنها نسبت بوعده عذاب لذ| در ما بعد آن آمده: «اط صبر صبر علي ما 
یفْولون ۰ این کلمه فقط يك بار در قران امده است. 


قطع:؛ ج 6, ص: 21 


قطع: بفتح قاف پریدن. اعم از آنکه محسوس باشد مثل و السارق و 
الیتا رد وافطفوا ایشا مب فانده یا تعتول فنل 5 عون ما اعد 

ال بق ان تال شرع 7براه رفتن قطع طریق ق گویند گوئي با 
اثر راه رفتن ,رقطعه قطعه میشود و لا یعون وادیاً الا کیب لهْمْ توبه: 


1 کم لتأئون الژجال و تقطغون السّییل عنکبوت: 29. آیه دربارة قوم 
ی 
با توجه بلواط و اعراض از زنان راه تناسل را قطع میکردند. بقولي مراد 
قطع راه ۳[ انهاست ولي معني پاول موافق_سیاق 
اسپت,تقطیع: براي کثرت و مبالغه است آن یلوا | و بصَلبوا و قطع أبُديهم 
و أََجْلَهْةْ من خلافٍ مائده؛ 3ما نت قاطعة آمراً حتّي تسشُهَدُونِ نمل: 32 
قطع امر تصمیم دربارة آن يعني من بكاري تصمیم نمیگیرم تا شما حاضر 
سید 


قطع:؛ ج 6, ص: 21 


قطع: (بکسر قاف) تکه و مقداري از شيء سر بأهِكَ بقطع من الیل 


هود: 81. با عائله خویش در قسمتي از شب برو. جمع آن. فطع بر ون 


عنب است و في الأرّض فطع متجاوراث رعد: 4. در زمین قطعه‌هاي مجاور 
هم هست. 


قطف: چیدن. «قطف الثمرة قطفا: جناه و جمعه؟»؟. في جَنَةٍ عالیة. قطوفها 
دانبة حافه: 22 6 ۵ 2 قطوف جمع قطف (بکسر قاف) است و آن بمعنلي 
مقطوف (ثمرة چیده شده) میباشد اقرب الموارد گوید: خوشه را در وقت 
چیده شدن قطف گویند يعني: در بهشتي والا که 
قاموس قرآن, ج6, ص: 22 و 
ميوه‌هاي آن باهل تناول نزديك است و در اختیار آنهاست. و دللت فُطوفها 
تْلیلا انسان: 14. ميوه‌هاي آن رام و در اختیار خورنده بت 


قطمیر:؛ ج 6, ص: 22 


قطمیر: (بکسر قاف) و الْذين تَدْعُونَ من دُونِه ما بَملِکُونَ من قطیر 
است براي چیز بي‌قیمت يعني آنانکه جز خدا میخوانید پوسته هسته 
خرمائي مالك نیستند. 


قعود:؛ ح ۹ ص؛ 2 2 


قعود: نشستن. و آا کثا تَفْعَدٌ منها مَقاعد ِلسَمع جنْ: 9. ما در مقاعد 
آستات ان مي‌ نشستیيم. .بكوتاهي آز کار نیز اطلاق میشود 
مثل و قَقد الذین کذَبُوا اللة و رَسَولة نوبه پٍ :ز 90. آنکه بخدا و رسول ِِ 
گفتند کوتاهي کردند نکم ر یز بااععود ول مره توبه: 3.قعود: 
قاعد نیز آمده, است مثل جمع ساجد الذین دک اللة قیاماً ۶ 5 
فنوداً و علي جُنُویهمٌ آل عمران: 191. قیام جمع قائم و قعود جمع قاعد 
است يعني آ ره آخدا را در حال ایستاده و نشسته و خوابیده یاد 
میکنند. قعید : صفت مشبهه و مفید دوام است لذا طبرسي در اد یتَلَفّي 
المْتلقیان عن یمین و عن الشمال قعیدٌ ق: 17.فرموده مراد از قعید 
مر ی کب نان چا عم و اهل لغت آنرا حافظ 
گفته‌اند. مقعد: مصدر ميمي و اسم مکان هر دو آمده است مثل قرخ 
الَمْحَلفون بمَفعدهمٌ خلاف رسشول الله توبه . : 81. که مصدر ميمي است و 
مثل في مفقد صدّق علَد مَليكِ مُفْتدِرٍ قمر: 55. که اسم مکان میباشد. 
يعني: و تفن ر آرتعن نزد پادشاه توانا .مقاعد: جمع مقعد است و اد 
عَدَوّت من هك بو الْمَوّمنین ج مَفاعد للقتال آل مرا رل عفن آر 
نزد عائله‌ات خارج شدي 7۳۳ مقمنان 
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مواضعي ببراي جنگ آماده ميكکردي .قواعد: جمع قاعده است و القواعذ من 
التّساء اللاتي لا یرَجَون نکاجا نور. 00. زنان 2( بنکاح 
ندارند و اد یِرَفع ابراهيم الْقوَاعد من البیّتِ بقره: 127.آن در آیه جمع 
قاعده بمعني پایه‌هاست يعني آنگاه که ابراهیم پايه‌هاي کعبه را بالا مي‌برد. 


ققر:: ۶ وا خز 23 

قعر: تلع الناس كاَمْة عجار تخل مُنقعر قمر: 0 گویند: «انقعرت 
الشجرة» يعني درخت ۳۹ (ربشهاش) کنده ند. منقعر يعني از بیخ 
کنده شده يعني: باد قوم عاد را میکند. ساقط میکرد گوئي تنه‌هاي از بیخ 
کنده شدة نخل هستند این کلمه فقط یکبار در قرآن آمده است راب 
فتقغر راتکه نی زیم ره 3وآنیده و بقعر آن:ز فتهر ید فد 


ققل:: خ 9ء ض: 23 


قفل: أً قلا یتدبَرُونَ الفْرَآن أَم علي قَلوب آَفْفالْها محمد: 24. اقفال جمع 
قفل است بودن قفل با 
فر موده: این آیه رد 3 بر کساني است که گویند قرآن را جز با روایات 
نمیشود تفسیر کرد (زیرا که خود قرآن امر بتدبّر در آن میکند) اين کلمه 
فقط یکبار در قران مجید پافته است. 


قفو:: جح ۹ ص؛ 23 


قفو: (بر وزن فلس) در پي آمدن.گویند: «قفا اثره قفوا: تبعه» تقعیة تابع 
کردن و کسي را در پشت سر ديگري قرار دادن است. اصل قفو از قفا 
(یشتت: گرون) است و فد ابا وس العات 5 قمیا ون ده بالرسل 
بقره: 97 بموسي کتاب دادیم و از پي او پيامبراني فرستادیم. «علي 
آتارج» توق نا کی ارف ی اه ری سا هت 10 طییقه هو 

شریعتهاست.و لا تفت ما لیس لك یه علمْ نّ السَمْع و اضر و الوا کل 
اولیت کان عتة مش شوّلا اسراء: 36 ی 
نميداني.معني آیه در «فوّاد» گذشت. 


قلفیاد: ور یی 23 


قلب: بر گرداندن. کردن وارونه راغب گوید: قلب شيء گرداندن و 
قاموس قرآن, ج6. ص 
گردیدن آنست از وجهي بوجهي مثل گرداندن لباس و گرداندن انسان از 
طریقه اش. و الَیّه ثُفْلْبُونَ عنکبوت: 21. يعني بسوي او برگردانده میشوید 
مثل تم الیْه ثرَجَعَونَ بقره: 28.تقلیب: پر گرداندن و آن براي کثرت و 
مبالغه است لقَد ابتَعَوا الَفتتة 4 من قَبل و قلبوا لك مور توبه: : 48. از پیش 
یه حونی کرده و کرها را بر توآشفتهنمودند و لت امن و دات 
برگشتن.و 3 انوا الب هم الْقلبوا قکهین مطففین: 31 و چون نزد 
اهلشان بر گشتند شادمان پرگشتند. تقلب: تحول و تصرف در امور است. 
الذٍي یراك چین تَفَومٌّ. و تَقَلَبكَ في الساجدین شعراء: 218 و 219.بنظر 
المیزان يعني خدائیکه در حال قیام نماز تو را مي‌بیند و نیز تحوّل تو را در 
میان ساجدان مي‌بیند اشاره است بنماز جماعت انحضرت شاید مراد ان 
باشد که خدا قیام و تلاش تو را در میان مردمان خاضع بدین مي‌بیند 
طبرسي قیام را صلوة فرادي و تقلب ... را نماز جماعت دانسته يعني خدا 
در هر دو حال تو را مي‌بيند.بقولي: خدا گردش تو را در اصلاب موخدان از 
پيغمبري به پيغمبري مي‌بیند تا تو را پیغمبر بوجود اورد از ابن عباس و در 
روايتي از عکرمه و عطاء و ان از ابي جعفر باقر و جعفر صادق صلوات 
و ی «في اصلاب اللَبیْینَ_تبي بِعَدَ تبي حني 
احْرَجَةٌ من من ضلب ابيع من یکاح عَیْرٌ سفاح من لَذْنْ اد علیه السّلام» 
(مجمع) قلا - بغزرك تقلبهم في البلاد غافر: 4. مراد از ز تقلب تصرف و تلاش 

در کارهاي زندگي است. و له یلم تیم و ملواکم محمد: 19. ظاهرا 
و 
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: و سَیِعَلَم الذین ظلوا احّ مُْقَلب یبْقَلبُونَ شعراء: 227. منقلب اگر مصدر 
ميمي باشد معني این میشود: بزودي ستمکاران میدانند بچه انقلابي 
و ی 2 ِِِ مراد ظهور حقائق معاصي, در وجور اف است 
منل یوم ۳ جُوهَهُمْ في الثار احزاب: 66. بخافون 7 
القَلوبٌ و الا ِ# 7یعرف الْمْجْرمُونَ بسیماهمٌ رحمن: 41. از این 
ایات و ی ت‌‌ ِِ روشن میشود که آبدان بدکاران در آخرت متحوّل و 
منقلب بصورتي خواهد شد که نعوذ باللّه منها.بعضي آنرا اسم مکان گرفته 
و گویند: ستمکاران زود میدانند بچه مکاني بر خواهند گشت و آن آتش 


است. 


قلب:؛ ج 6, ص: 25 


اشاره 


قلب: قلب همان عضو معروف در بدن و تنظیم کننده و جریان دهندة خون 
است که در سینه قرار گرفته.قرآن مجید بقلب بیشتر تکیه کرده و 
چيزهائي نسبت میدهد که بیشتر و یا همة آنها را امروز بمغز نسبت میدهند 
اینك ببعضي از آنها لپشاره میشود: 1- کاپ طلیظ محتود و ستجتن از سنگ 
میگردد و لو نت قظا لیظ القلب لاصو من حول آل عمران: 159. 
قست قلوبْکم من بَعد دك قهی کالحجارن اه ۶ اند فیوه بقره: 72 قلب 
مریض میشود (نه فقط از لحاظ طبیعي) پلکه از لحاظ عدم استقرار ایمان 
ا ا سح« مَرَض احزاب: ۳۳ 
في مَرض قرادهم اللة مضاً بقره: 10.3- ,قلب زنگ میزند,و تیره 
مشود ال در انز اعمال ده بل رن عَلي فُلَوبه ور انوا کون 
بت 4. نه بلکه اعمالشان بر قلوب آنها زنگ گذاشته است.4- قلب 
زده میشورر و چيزي نمي‌فهمد. تم اللَة علي فُلْويهم بقره: 7. کَذلِك 
بیع اللَه علی قلوب الکافرین اعراف: 101. 
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5 قلب محل ترس و خوف است سََِي في فْلُوب الذین گُقژوا لزع آل 
عمران: 151 قلوتٍ بوَمَیذ ذ واجفهٌ نازعات: 6.- قلپ گناهکار میشود و مَنْ 
لها له آیخ قلبه بقره: 293 ان , تثوبا لین اللم قَقذ ضعت. فلونکها 
تم رخا دم یما سیّث فلکم بقره: 225,7- قلب میفهمد و 
نمیفهمد, محل عقیده و آنبار علوم است له فلوث لبون یها اعراف: 
179 و لیْمَحّصَ ما في قَلویکم ,ال عمران: 4 تا آنچه در قلوبتان است 
امتحان کند. | تقلم ال في فلکم یرآ نیم حبرا ما آخة منک انفال: 
70 و لکن ما تقفوث فلونکق احزاب: 5. و اللة عم ما في فلویکُمٌ اجزاب 
1 و لمّا بَوحْلِ الایمان في فُلویکَمُ حجرات: 14. کت في ئُلَویهم الایمان 
مجادله: 8 قلب مخزن رأفت و رحمت و اطمینان و سکینه است و 
جَقلْنا في فْلوب الذین انبعَوهْ رَأقَةّ و رَحْمَةّ حدید: 7 للا 2 مَن آتي اللة بقلب 
سَلیم شعراء: 99 و لِن لِیطمَیْنْ قلبي بقره: 2600 آلا پذکر له ی 
العلوت ب رعد: 28. و الذٍي أ ترل السَكِيتة في فلوب امین فتح: 4.9 
آیاتیکه در «صدیٍ» گذشت مثل الم تشخ لك صَدُرّك شرح: 1 فمَن برد 
ال آن َهدية برغ صَدره للاسْلام و من برد أن بضلة بقل صيرة شا 
حرجا انعام: 125. گفتیم ظاهرا مراد قلب است و باعتبار آنکه قلب در 
سینه است صدر آفده: بملاحظة حال و محل.بطوریکه آیات نشان مبد هد 
قرآن بقلب تكيه‌اي عجیب کرده و منشاء خیر و شرّ را قلب میداند دربارة 
اهل ایمان گوید کب في فْلویهمٌ الایمان مجادله: 22. باز میگوید اذا دک 


الا فا خر ال وی خصه سا قفا ونم یر با مره 
مریض القلب‌اند بکفار فرماید مختوم القلب 
قاموس قران, ج6. ص: 27 ۲ 
میباشند و امثال آن ... در این صورت مراد از قلب چیست؟ایا همان غدة 
صنوبري شکل است که در سینه قرار دارد و دستگاه تلمبه خون است و در 
اثر انقباض و انبساطش از طرفي خون را بهمة بدن میرساند و از طرف 
دیگر انرا تحویل میگیرد؟ايا ظرف این همه حقائثق که گفته شد این قلب 
است ممکن است بکومم. :تمر این لب وطنه ان ففط خرتان دادن :حون 
در بدن و تنظیم آن است و این کارها مال مغز است و مراد از قلب در 
قرآن عقل یا نفس و روح است که ظرف و حامل این همه چیزها است. 
ولي آية زیر جاكي از همین قلب معروف است: | قلَمْ بتسیژوا في الأرْضٍ 
فَتکون هة کوب تفلون بها او آذان بشتغو ن بها نها لا تغمي اانساژ و 
لکن. تعمی الفلوت اليي في الطدور ج426 در آنن ابة.فوضم قلوف. که 
سینه‌هاأ بانفتد فعین شنده یی قلبهائیکه در سینه‌ها جاي دارند کوز میشوند 
ایضا آیاتیکه بجاي قلب لفظ «صدر- صدور» آمده مثل من شرع بالق 
صَدرا نحل: 106. قلا ین في صَدرك رخ م من اعراف: 2. ان 3 له علة 
بذات الصَذور آل عمران: ۰-119 تسف دور قوّم موّمنین نویه : : 14. و 
شفاء ما في الصَدُور 0 تا 9 هو آیاث نات في ضَدُّور الذین آوئوا 
للم عنکبوت: 9 رب عم م تک صَدورَهم قصص: 9 1 د 
رهب في صذور هم حشر: 13. و سایر آیات که شكي نمي‌ماند در اينکه 
مراد از صدر و صدور قلبهاست وباعتبار خال و محل صدر و صدور اوه 
است و گرنه در سینه علم و خوف و غیره نیست.ناگفته نماند: براي روشن 
شدن مطلب باید الفاظ قلب, نفس, صدر و فواد را که در قرآن آمده‌اند با 
هممغایشته کنیم هلا يك جا فرضوده والله بعلغ ها فی فلویکم احوات 
قاموس قران, 6 ص: 28 
51 در جاي دیگر فرموده: یم أعَمْ ما في سکم اسراء: 5 و در 
تشر کی رورت ارام و عنکبوت: 
0 از اینجا 0 قلوب, صدور, نفوس يك چیزاند.در تعبیر دیگر 
فر موده: و ضاقت عَلیهم أنه یِفسَهّم توبه: 119 در آیة دیگر نسبت ضیق را به 
«صدر» داده و لَقَد تلم أكَ یَضیقّ صَدرّل یم بفُولون حجر: 97. میدانیم 
ی هکذا 9 انم اد رف فی في ضَدُورهم 
ان سا 26 ی را د و لکن 
خدکش نها کشت فلویکم هرمع 225 .وان توا جر من اشیکم او 
اس وله یره ور ۲ 


ادامه بحث؛ ج 6, ص: 28 


بیشتر معلومات و دانسته‌هاي انسان از راه چشم و گوش است دیدن و 
شنیدن در واقع بوسيلة مغز انجام میشود سپس قلب تحت تاثیر واقع 
میگردد مثلا اول مظلومي را مي‌بينيم یا خی ستویم انگاه در قلب خود 
احساس ناراحتي مینمائیم بجرئت میتوان گفت: مغز وسیله قلب و راه 
رساندن اشیاء بقلب است و سپس درك و حل و فصل با قلب میباشد. علي 
هذا مراد از قلب در قرآن چند چیز میتواند باشد: 1- قلب معمولي که 
بگوئیم محل آنهمه چیز که قرآن فرموده همین قلب است هر چیز بوسیلة 
چشم و گوش و حواس کیز بخ بوارن میشود و آنوقت قلب بآن اعتقاد 
ی و و 
شرح پیدا میکند و هکذاء مراد از صدر و صدور نیز قلب است باعتبار حال و 
وا یا ال 
دیدیم بهر دو يكي است و اگر در حال خویش دقت کنیم خواهیم دید 
قاموس قرآن, ج6 ص: 29 

خوف. اضطراب. شادي, غضه, دلسوزي و اطمینان و غیره را ما در قلب 
احساس میکنیم. ممکن است بگوئید: مغفز بعضي از طیور را بر میدارند 
نمي‌میرد ولي چيزي هم احساس نمیکند و دانه در جلوش میماند ولي 
نمیخورد تا از بين میرود؟میگويم این دلیل احساس مغز نمیشود و شاید در 
اثر نبودن مغز راه احساس قلب بسته شده و مغز محسوسات را بقلب 
تحویل نمیدهد تا حسْ بکند.اگر گویند: امروز ثابت شده که این همه کارها 
مال مغز است؟ گوئیم: طفیی. فتر طبا انیم که آین خ ها در ززون. آذمفت 
افعت بو سوت تا ان تعنص ما سا سب ات 
امروز در قرن بیستم با اين همه گفتار دربارة كارهاي مغز باز میگوئیم: دلم 
میخواهد, قلبم مایل است. از نه قلب دوست میدارم در قلبم احساس 
شادي يا غضّه يا کینه میکنم و ۰ مانعي ندارد که بگوئیم : اینها با دستگاه 
ی ها یر را 
قضاوت کرده بانبار مغز تحویل میدهد و مغز فقط انبار و بايگاني قلب 
1 
قلب. باطن و درون انسان است ولي نه همه جاي آن بلکه مرکز ثقل بدن 
که همان قلب و سینه و نفس است.ضیق, ,. شرج»؛ و توت تا نش ره وز 
تفکر, کسب, قساوت؛ اطمینان دخول ایمان, انحراف»_زیغ, ممهور بودن و 
غیره که بقلب و صدر و نفس نسبت داده شده بعلت انکه مرکز ثقل بدن 
این نتخیر است: این اخمال. اخمال. اعل بر میگرده مراد از قلب 
نفس مدرکه و روح است. الصزان ذیل اه اکن ععی اعلمت ای هی 


الصَذورٍ قلب را نفس مدرکه و روج دانسته و ظرف بودن صدر را براي 
قلب و ایضا نسبت تعقل را بقلب با آنکه مال روح است 

قاموس قرآن, ج6 ص: 30 , 

فحار داسته هدر یل ای لک فا مسا کشت مار مت اين از 
جملة شواهدي است که مراد از قلب. انسان بمعني نفس و روح است, 
چون تفکر, تعل, حب, بفض, خوف و امثال آن را گرچه ممکن است كسي 
بقلب نسبت دهد باعتقاد آنکه عضو مدرك در بدن همان قلب است چنانکه 
عوام عقیده دارند ... ولي کسب و اکتساب جز بانسان نسبت داده 
نميشود.ولي بعید است ان و قلوب. صدر و صدور, نفس و 
هو فاد وافتده رالات را کف در قران آعده عمل برسفس هدرک و 
روح بکنیم و نیز بعید است که بگوئيم در آية تقمي القلوتٌ روح مجازا قلب 
خوانده شده و ظرف بودن صدور نیز مجاز است و نسبت تعقل بقلب با 
انکه مال نفس است باز مجاز میباشد. ایضا باید همه صدر. صدور, فواد, 
افتئده و غیره را مجاز بدانیم.بنظر اینجانب مراد از نفس و نفوس در 
بسپاري از ایات باطن و درون انسان است که با قلب و صدر نیز میسازد. 
و الله العالم. 


قلد:؛ ج 6, ص: 30 


قلد: (بر وزن فلس) تابیدن. «قلد الحبل: فتله» يعني ریسمان را تابید, قلید 
و مقلود بمعني تابیده است .قلادة بکسر قاف تابیده‌ایست که بگردن, بندند 
از ریسمان باشد يا نقره یا چیز دیگر,لا تُجلوا شَعایرّ الله و لا السَهْرّ الحرام 
و لا الهدَي و لا القلاید .. . مائده: 2.قلائد جمع قلادة و آن مثل لنگة کفش و 
غیره است که بگردن قرباني مي‌بندند تا معلوم شود قرباني است و كسي 
متعزرض ات نشود مراد از قلائد در #1 قربانيهاي طوق‌دار است. يعني: 
بعبادتها و علائم خداوند و بماه حرام و بقربانیها رو قربانيهاي طوق دار 
بي‌احترامي نکنید و مزاحمت تنمائید. ال الق کل سَیّْء و هو عَلي کل 
شم وکیل. له مقالید السما واتِ و الاأَض زمر: 2 و 63. له مقالید 
السَماواتِ و الأرّض یَبْسط الور زق لِمَنْ 

قاموس قرآن, ج6. ص: 31 , 

تا و تقر ره . شوري: 12. در اقرب الموارد گوید: مقلاد بمعني کلید و 
خزانه . جمع آن مقالید است در مجمع واحد آنرا مقلید و مقلاد و معني 

آترا متا و خزانه ها ها یر ای ۱ 
کلیدها معني کرده و گفته از لفظ خود مفرد ندارد و کشاف بقولي مفرد 
آنرا مقلید نقل میکند.پس مقالید در آیه بمعني کلیدها یا خزائن است و 
خزانه‌هاي آسمان و زمین براي خداست يعني او مالك امر و حاکم آنهاست. 
ولي نگارنده بقرینهة و لله حَزایْن السَماواتِ و الأْرْض منافقون: 1 ترجیح 
میدهم که مراد خزائن باشد و در «خزن» راجع بآن صحبت شده است در 
نهج البلاغه خطبهة 131 فرموده «و قذفت الیه السشموات و الارضون 
مقالیدها» اسمانها و زمین‌ها کليدهاي خود را بسوي خدا انداخته‌اند و در 
خطبة 136 در وصف امام عصر علیه السلام فرموده «و تخرج له الارض 
من افالیذ کبدها و تلقي الیه سلما مقالیدها» . 


قلع:؛ ج 6, ص: 31 


قلع: کندن. و قیل یا من اي ماعك و با ماغ آقلهي هون 44قلاع 
ار 


قلیل:: ج ور : 31 


قلیل: کم مقابل زیاد و کنایه از بي‌مقدار مقابل عزیز. مثل و قلیل من 
عبایچ السْکُورُ سباء: 13. ثلهْ من الاوّلین. و قلیل من رین واقعة: 13 و 
14 که بمعني کم است و مثل فُل متا ایا قلیل و ره یز لِعن ایتی 
نساء؛ 7 7. بگومتلع دنیا در مقابل آخرت حقیر و ناچیز است.و هو الذي 
ُرسل الّیاح بُشرا تین ید رَخمیه حتّي |ذا آقلت سحابا بقالا سَْناخ بل 
مَیّتِ .. اعراف: 57. اقلال بمعني حمل و برداشتن است. در مجمع 
و اقلال برداشتن چيزي است که نسبت بقدرت حامل قلیل و کم 
ون شنی آه کسی اس اه زامن ارباران ده 

قاموس قران, ج6. ص: 32 , 

اور مد ۲ عت وی آیهاس کی را تاش ای را فص 
مرده میرانیم 


قلم: آلت نوشتن ن و الم ور تطرون قلم: 1, سوگند بقلم و آنجه 
ینویسند. اقفر مْ. الذي عَلم بالقلم علق: 3 و 4. بخوان خداي 
ان اف رن نس نت 
گوشة چيزي است مثل گرفتن ناخن و تراشیدن ني, در اقرب الموارد گفته 
تا تراشیده نشود قلم نگویند بلکه قصبه گویند: قلم از, نعمتهاي بزرگ 
خداوندي است که خداوند در مقام امتنان فرموده: عَلم بالقلم. علم 
الائسنان ما لَمْ یعْلَمْ قلم زبان دوم بشر است که با آن ما في الضمیر خویش 
با ای و انار که را و حفظ هن موی عاق این ورد 
نازله است, ذکر قلم و تعلیم در اولین سوره حکایت از اهمیت قلم و تعلیم 
در دنياي بشریت دارد. در آية | ول قسم بقلم ظاهرا دلیل نفي جنون از 
رسول اکرم صلّي اللّه علیه و آله است پعني اگر قلم بدست گیرند و 
گفته‌هاي تو را بنبویسند و رووه آن حساب کنند خواهند دید تو پيامبري نه 
دیوانه و خواهند دانست که ما أئت بيعْمَة رَبك بِمَجُتّون قلم: 2.ظاهرا مراد 
ار وهآ اس و اک امه رسد ات اه 
«ن» نهري است در بهشت و قلم قلمي است از نور که در لوح محفوظ 
نوشته, ایضا «ن» و قلم نام دو فرشته است. در نهح البلاغه خطبهة 92 
بقلمهاي کرام کاتبین اطلاق شده «الطحف ,منشورة و,الاقلام جارية و 
الایدان صحیحة» . جمع قلم اقلام است و لو أَنَ ما في الأرّض من سَجرة 
افلام اه ره مر نوم سَبِعَةٌ آبخر تَفدتث_کلماث الله لقمان: 27 
رجوع شود به «کلمتة».و ما کنّت [ هک ار لففق املاعقم آایمم تحفل ۶ بم 
آل عمران: 44.قاموس ۱ 33 

فران فا را کرت است ات الموات خلت این تسین وا 
تزاشیده شندن تبر دکر. فیکند یعتی تو در نرد. آنها تبودی. آندم. که تیزهای 
خویش را بهم میزدند تا کدام يك مریم را کفالت نماید. 


قلي:؛ ج 6, ص: 33 


قلي: بفعض شدید. «قلاه بقلیه و یقلوه: ابغضه و کرهه غاية الکراهة» اقرب 
قید ترك کردن را : نیز افزوده ما و5عَكَ ربكَ و ما قلي؛ ضحي: 3. پروردگارت 
توا کر کردم ق دمن فداشته طوفر ادن مطاق تقصی ارشت نم رش 
شدید در مجمع از ابن عباس نقل شده مدت پانزده روز از رسول خدا| 
ضلی, الا خلنه و اه وحي قطع گردید مشرکان گفتند: پروردگار محمد او 
را ترك کرده و دشمن داشته است اگر کارش از جانب خدا بود وحي قطع 
نمیشد سورة ضحي در این باره نازل شد. اقوال ديگري نیز نقل شده 
است.دقت در آیات سوره میرساند: چيزي در میان بوده که احتمال میرفت 
خدا| آنحضرت را ترك کرده است. در صافي نقل شده: جبرئیل پس از 
آوردن اقر ء ِِ تاخیر کرد خدیجه بانحضرت گفت شاید پروردگارت ترا 
ِِِ کر با ی 


قمح:؛ ج 6, ص: 33 


قمح: پلند کردن سر «قمح البعیر: رفع رآسه» تا جقلنا في آغناقهة لا 
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قهب اٍلي الا و ره مر رن 
ار ان 


میشود و قدرت پائین آوردن آنرا ندارد معني آیه در «ذقن» گذشت. این 
کلمه فقط یکبار در قرآن مجید پافته است. 


قسرب ج 6د ان 33 


اشاره 
قفره ها و شتو الستشن ق القمت رده 2 این کلمه 27 بار در قران 
و ی وا ار 
قرآن دربارة قمر فرموده 
قاموس قران, ج6. ص: 34 
بقرار زير است: 1- قمر مثل آفتاب و ستارگان بامر خدا مسگّر و در مدار 
خویش پیوسته در گردش است و همه چیز آن روي حساب است السْمَیِنْ و 
القَمَرُ بخسشبان رحمن: ٍث. و السْمُسّ و الْقَمَرّ و الوم مسَخراتِ پاقره 
اعراف: 4 آکم الس تسم و الَقَمَرَ دائْبین ابراهیم 33.2- حان خر 
آفتاب و سایر موجودات عمر معّني دارد و سرانجام از بين رفتني است و 
گر السَغس و الْقَمر کل بَعْري |لي آجل مُسَتّي لقمان: 29. ایضا رعد: 
2 فاطر: ِ زمر: 5.3- فام مانند تباث مود ارت بخدا سجده میکند و 
بامر او خاضع است الم تر أَنّ ال یَسَجْد له من في السَماواتِ و مَن في 
لارْض و السسن : و الْقَمَرٌ حج؛ 4 - ماه و آفتاب تا اين دنیا و این نظم 
هست در این و خواهند نود لا السخسن ۹ تس لها أن تدرك 
الق یس: 402 ولی دن آختتت یم خواهند صوشست محسف ااعق ره کمع 8 


السَمسْ و الْقَمَرٌ قیامة: 8 و 9. 


انشقاق قمرافْتَرِیت السَاعَهٌ و الق الْقمژ و ان یروا ی یروا و یفُولوا 
فیح حستی قمن: با و 2 قیامت نزديك گردید و ماه شکافته شد و اگر 
معجزه‌اي به بینند اعراض کرده و میگویند جادوئي محکم است.اگر مراد از 
«آبة» همان انشقاق قمر و غیره باشد منظور آنست که در عهد رسول خدا 
صلّي اللّه علیه و آله قمر شکافته و مشرکان آنرا دیده باز باور نکرده و 
گفته‌اند سحر است و شکافتن آن علامت نزديك بودن قيیامت است .ولي 
اگر «اقترب- انشق» هر دو مضارع و بواسطءة محقق الوقوع بودن ماضي 
آمده باشند, و آبة و5 ان پُرو| یه راجع بانشقاق نباشد در اینصورت راجع 
باشده است يعني. قیامت نزديك میشود و ماه پاره میگردد.اینکه احتمال 
دا ات اس ارم امس تساه اس مت اره 
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و جدا شده درست نیست زیرا انشقاق آنست که شکافتن و پاره شدن در 
ون تین ۴ بوخود آیک: اين احتمال در صورتي درست بود که اشتقاق گفته 
شود نه انشقاق.اگر با ذهن خالي و غیر مشوب بایه با در نظر گرفتن «و اِنْ 
یروا آيةٌ» بنگريم خواهیم دید ظهور آن در شکافتن قمر و محسوس بودن 
آن در نظر مشرکین است.در مجمع از ابن عباس نقل شده: مشرکان 
برسول خدا صلّي اللّه علیه و آله گفتند: اگر راستگوئي ماه را براي ما دو 
تکّه کن فرمود: اگر چنین کنم ایمان میاورید؟ گفتند آري. آنحضرت از خدا 
خواست تا ماه را دو تکه کرد, حضرت فریاد میزد یا فلان یا فلان بنگرید. 
ابن مسعود گفته: در عهد آن حضرت ماه دو شقه شد آن بزرگوار بما گفت 
شاهد باشید شاهد باشید و نیز گوید بخدائیکه جانم در دست او است کوه 
حراء را دیدم که میان دو تکةّ ماه بود (مقصود آن نیست که ماه بپائین آمده 
بود بلکه اگر از کنار یا له حراء نگاه میکردند تکه‌هاي ماه را در دو طرف 
اد شمان مس ند هر بی صاعر قو یر انا کم اس ات 
كثيري از صحابه حدیث انشقاق قمر را نقل کرده‌اند از جمله ابن مسعود. 
انس بن مالك, حذيفة بن یمان ابن عمر, ابن عباس, جبیر بن مطعم و 
جماعتي از مفشّران نیز برآنند.فقط عطاء و حسن و بلخي مخالفت کرده و 
گفته‌اند: انشقاق قمر راجع باینده است.ولي این درست نیست زیرا 
مسلمین بر آن اجماع دارند قول مخالف مسموع نیست و شهرت آن در 
میان صحابه مانع از قبول قول بخلاف است (تمام شد).نقل اهل سنت نیز 
چنین است چنانکه با مراجعه بتفاسیر و احادیثشان روشن مپشود. ابن کثیر 
در تفسییز خمیتش کفته افعا ی فص در زمان رتسول خدا ضلی الله له و 
آله بود چنانکه در احادیث متواتره با 


قاموس قران, ج6. ص: 36 

سندهاي صحیح نقل شده.در تفسیر خازن گوید: این احادیث صحیحه دربارة 
این معجزء بزرگ وارد شده باضافة شهادت قرآن مجید ... بقول بعضي 
مراد انشقاق قمر در روز قیامت است., این قول باطل تاه میباشد زیرا| 
مفسرین بر خلاف آن اجماع کرده‌اند.در تفسیر برهان سه روایت ت از ائمّه 
علیهم السلام در این خصوص نقل شده است و از ابن شهر آشوب نقل 
کرده: مفسران و محذئان جز عطا و حسن و بلخي بر این مطلب اجماع 
دارند. مجلسي رحمه اللّه در بحار الانوار آنرا ار را از تفاسیر و 
روایات نقل میکند (ج 17 ص 347 ببعد طبع جدید).راجع باین مطلب چند تا 
اشکال هست که رزیت و جواب داده میشود: 1- از نظر علم امروز ایا 
انشقاق در کرات اسماني ممکن است؟اري نه تنها ممکن است بلکه واقع 
هم شده بتصریح دانشمندان نجوم هزاران سنگهاي سرگردان بنام 
«استرونید» بذور خفرشید: خنگر دند قطز بعضی آز انها در خدود 25 کیلو متر 
است, دانشمندان عفیده دارند که این سنگها بقاياي سیارة رز کی هستند 
که در مداري میان مدار مزیخ و مشتري در حرکت بوده در اثر عوامل 
مجهولي منفجر و متلاشي شده است و نیز عقیده دارند که شهابها بقاياي 
ساره منفجر شده‌اي هستند.2- در صورت شکافته شدن يك سیاره آبا 
امکان دارد دو باره بهم پیوسته و التیام یابد؟ آري اگر سياره‌اي دز اثر 
عاملي از عوامل از هم شکافته شود در صورتیکه فاصله میان اجزاء ان کم 
باشد پس از رفع عامل انشقاق در اثر تجاذب نيوتوني بهم بر امده و مجددا 
ملتئم خواهد شد.انشقاق قمر خرق عادت و از معجزات بوده خدائیکه عنان 
موجودات در دست اوست میتواند بشکافد و 
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ملتئم کند و محال عقلي هم در بین نیست.3- چطور شد این واقعه با این 
اهمیت در 7 هیچ يك از رصد خانه‌ها رصد نشد و شهرت نیافت و تاریخ از آن 
یاد کر و 9 گفته‌اند؛ در حجاز و نواحي آن در آن روز رصد خانه 
وجود نداشت و رصد خانه‌ها در هند, یونان و غیره بود, بلادیکه داراي رصد 
خانه بوده‌اند میان آنها که از حرت افق تفاوت بسیار است و ماه چنانکه 
نقل کرده‌اند ره شبه بوده و در اول شب بهنگام طلوع منشق 
شد و دقاثقي خند درا نخال ماند من تخالت اولتدر آمد ندین وحه 

آن در بلاد دیگر بحالت التیام واقع شده است. امروز تقاویم ی در 
فلان مملکت ماه خسوف خواهد کرد آنطور هم میشورٍ_ ولي تا رسیدن 
بمملکت دیگر از خسوف خارج شده و تمام دیده میشود ۳ چه مانعي 
دازد که فردم غیر مکه. از .دیدن آن غفلت کنند. لازم نیست مردم از هر 
علامت: آسمانيی با خیر باشتند باضافه شاید ازنات: کنيتنته. هتشر کان آنرا 
روي اغراض خویش مکتوم کرده باشند. 


اشکال نیک ج ورضرن: 37 


اشکال دیگراشکال ديگري در اینجا هست که احتیاج ببررسي کامل دارد و 
آن اینکه بنا نز ظهور آیهر انشقاق واقع شده و مشرکین اهمیت نداده و 
کفته‌آند این -حادونی است فحگم. و مل, شده که کفار.شتق. القمر را از 
آنحضرت خواستند, حال آنکه بنا بر تصریح قرآن خدا| قول داده اعجازیکه 
کفار اقتراح میکنند و میخواهند نفرستد پس چطور شده که کفار خواسته‌اند 
و خدا شق القمر کرده است؟توضیح اینکه: خداوند براي تایید و اثبات نبوّت 
پیامبران معجزه میفرستد مثل عصا و ید بیضاء و معجزات عيسي و قران 
دی ماه کار پر اسام فخای عانو حای ها اس ات کت ار 
نفرستد زیرا در صورت 
قاموس قران, ج6. ص: 38 
فرستادن نیز ایمان نمیاوردند در این صورت يا معجزه بي‌اثر و لفو میشد و 
یا خدا منکران را از بین مي‌برد حال آنکه خدا خواسته در مهلت پاشند شاید 
ایمان بیاورند.و ما قتقنا أنْ ترّسل یالایات الا آن کَذْبِ بها ولو و آنن 
تود الثاقة مُبْصرَة قطلموا بها و ما نرسِل بالايات الا تخویفاً اسراء: 
59 .ظهور آبه در آنست که خدا کفار از معجزه بخوآهند نخواهد 
فرستاد زیرا در صورت فرستادن ایمان نخواهند آورد و نتیجه يكي از دو 
وجه بالا خواهد بود در بارة «و ما ترٍسل بالایات الا تخویفا» المیزان بعید 
نمیداند که مراد آن باشد: آیاتف وا هدر هه رسیل دا میفر ستیم براي 
تخویف و انذار است نه براي استیصال .در آیات 90 ببعد همین سوره 
فخدارت از انترام صفت کی تفه که فد ان فتقماهن ابعار 
بیاوریم باید چشمه‌اي حفر کني یا باغي از انگور و خرما داشته باشي یا 
انا ی ها رارصا امه را رش ی 
اطاقي پر از طلا داشته باشي یا باسمان رفته کتايي آماده نازل كني در 
ی قُل سْبُحان ربي هل کتّث الا بشرا زسولا اسراء: 
فا ها ار ار و 
همه ممکن بود.لمیران که هتفه بش القمر اس در پار4 رفع ابر اشکال 
توضیح مفصلي دارد و آنطور که نگارنده مي‌فهمم میگوید: بموجب وچ ما 
کان ال در 5 و نت فیهم . انفال: دد. میبایست تا آنحضرت در میان 
2 شود ولي‌جاعی شود کی آها معحزه شی العمر «ا 
بخواهند و آن واقع شود ولي عذاب ۳ خارج شدن آنحضرت نیاید چنانکه بعد 
از هجرت آنحضرت در «بدر» عذاب نازل شد و مقتول شدند اک مقضود 
آن باشد که گفتیم, در اینصورت مطلب تمام نیست زیرا ظهور «و ما مَتَعَنا 
ان تنل 
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بلایات» اشنت که خدا آنها زا تخواهد فرستاه نم آانکه: مف‌نتند. ولی 
دام روي عللي نت خر میافتد رجوع شود بالمیزان. بنظر میاید: علت 
نفرستادن ایات اقتراحي فقط بي‌فائده بودن است زیرا که خدا میدانست 
در اتضورت نیز ایمان نخواهند آوزد نه اینکه در صورت عدم قبول استیصال 
خواهند شد ظهور آیه در بي‌فایده بودن است و استیصال امم گذشته بیشتر 
یا همه در اثر عناد و انکار معجزه‌اي بود که خدا بدون اقتراح مردم 
بپيامبران داده بود:دز بار شق القمر میشود گفت: ِ هر از انحضرت 
وامع ده است مه اه العالم. 


قمیص:: ح 0 ص؛ 39 


قمیص: پیراهن. و چاو علي قمیصه بدم کذب یوسف : : 18. روي پیراهن او 
خون دروعي آوردند «کذب» بمعني مگذوب فیه است يعني خون ديگري 
بود بدروغ میگفتند: خون یوسف است این کلمه شش بار در قرآن مجید 
امده و همه در بارة پیراهن یوسف علیه السلام است. 


قعطظر برع 6 ۶ 59 


قمطریر: شدید در شر. «اقمطر الیوم: اشتد» اصل آن بمعني جمع شدن و 
جمع کردن است «قمطر الشيء» يعني شيء جمع شد با آنرا جمع کرد 
پس یوم قمطریر روزي است که شژها در آن رویهم انباشته شده تا تخاف 
ص تا نوم عَبُوسا قمطریرا انسان: 0. رجوع شود به «عبس». آين لفظ 
0 ی ۱ 


قمع:؛ ح ۹ ص؛! 39 


قمع: و لَهُمْ مَقامع من حدید حخجّْ: 21 مقامع جمع مقمعة بمعني گرز است 
اصل آن بمعني ردع و دفع است, زیرا دشمن با آن دفع میشود يعني براي 
اهل آتش گرزهائي است از آهن. در نهج البلاغه خطبة 159 در وصف 
رتسول خدا صلی الله علیم و اله فرمودن: جو قفم به البرغ الیتخولت» خر 
بوسیله انحضرت بدعتهاي وارده 
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را دفع کرد و کوبید. این لفظ فقط یکبار در قران مجید امده است. 


قمل:؛ جح 6, ص! 410 


قعل: قأرسَنا هم الطوفان و الجراد و لفق و الَفادع و الم آیات 
قصّلات اعراف: 133. ققّل بِضم قاف و فتح میم مشّد جمع قّله بمعني 
شپشه است و يا بمعني مگس کوچك است چنانکه راغب گفته. و آن با 
آنچه در تورات فعلي در سفر خروج باب 8 آمده مطابق است و در قاموس 
کتاب مقدس زیر کلمة «مگس» بان اشاره کرده در تورات گر چه پشه نیز 
کته تیدج ولي ظاهر | بواسطءة كوچكکي جدَهٌ آنها بوده لذ| در قاموس کتاب 
مقدس بآن اشاره نکرده است.بعضي‌ها آنرا شیش معمولي که در بدن 
انسان تولید میشود نرجمه کرده‌اند ولي آن اشتباه است قمل بر وزن 
فلس بمعني شپش است نه قمّل مشدّد مگر آنکه قرائت ت شاذ را در نظر 
بکتريخم. کد. ترا بر وزن فلس خوانده‌اند.در المنار از تفسیر ابن کثیر نقل 
کرده که ابن عباس گفته: آن شپشه است که در گندم تولید میشود و در 
قول دیگرش آن ملخهاي کكوچكي است که بال ندارند مجاهد و عکرمه و 
قتاده نیز آنرا انتخاب کرده‌اند.حسن و سعید بن جبیر حشرات ت سیاه و کوچك 
گفته‌اند. ان جریر گوید, شپشي است مثل شپش که در بدن شتر پیدا 
ميشود. طبرسي رحمه اللّه در ذیل «اللغة» آنرا کبار القردان گفته. قردان 
جمع قراده همان شپش شتر و غیره است بجاي شپش انسان و در ذیل 
«المعني» آنچه از المنار نقل شد نقل کرده و فرموده بقولي کيك است که 
در بدن تولید میشود (برغوت). قمل از جمله معجزات نه گانه موسي علیه 
السلام بود در مجمع از سعید بن جبیر نقل شده: شپشه (حشرة گندم 
خوار) در مضر چنان زیاد شد که از ده انبار گندم که باسیاب مي‌بردند جز 
سه قفیز بدست نمیاید شپشه حتي بموها و ابروها و مژگانها و بدنهاي 
فرعونیان چسبیدند گوئي ابله در اورده 
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بودند خواب و استراحت از انها سلب گردید. ۳ بموسي پناه برده و گفتند 
از خدایت بخواه که این بلا را ببرد تا از بني اسرائیل دست برداریم.در 
تورات ت فعلي سفر خروج باب 8 هست: انواع مگسهاي بسیار بخانة فرعون 
و فرعونیان و بتمامي مصر آمدند و زمین از مگسها ویران شد.به «طوفان- 
جرد- ضفدع» رجوع شود. 


قنوت:؛ ج 6, ص: 41 


قنوت: دوام طاعت. در قاموس و اقرب طاعت آمده ولي راغب دوام 
طاعت مع الخضوع گفته است در مجمع البیان فرموده: اضل. آن: بهعتن 
دوام است سیس بمعني طاعت. , نماز, طول قیام, دعا و سکوت میاید از 
خایر اف ات که عفر ضای اه و اه وال نید کوا اه 
اعا است تسه او وت ی ول ا در سای ات اس 
گفته: قنوت در نماز دعا کردنست, پس از قرائت.زید بن ارقم کید اور 
تقای سخر میتی تا اب 2 فونها لله فاشن (عرج: 256 امد از سحن:ور 
نماز امساك کردیم.این معاني ذر فاموتتن و تهایه نیز اهذه ولي ۰ بیان 
مصداق باشد که هر يك نوعي طاعت است و من یَفْنْتَ مِثْکنّ له 5 رسوله 
تفمل صالحاً ونیا مرها مین ای ار ها ۳ 
طاعت خدا و رسول باشد و کار نیکو کند مزدش را دو بار میدهیم.ن 
(تراهیع کان مد قایتا بل نحل: 120. ابراهیم براي خدا بندة مطيعي بود 
قومُوا لِلّهٍ قانتین بقرو: 39 2. پیوسته. هطیع. خدا باشید.ع له من في 
السماوات 5 الاْض کل [- قانئون روم : 26. اشاره بطاعت موجوداتٍ از 
نظام هستي است که با قدرت خدا پي‌ريزي شده است آَمَنْ » هو فانث آناء 
ال ساجدا و قایماً زمر: 9. قانت همان ملازم طاعت است در بیشتر آیات 
ذکر اعمال دیگر با قنوت بیان و يا ذکر خاص با عامٌ است. 
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قنط:؛ ج 6, ص: 42 


قنط: قنوط بضم اول بمعني یأس از خیر است «قنطر قنوطا: یئس» فعل 
آن از باب ,نصر ینصر, علم یعلم, کرم یکرم آید. و و الْذٍي یرل الْعَْتَ من 

تمد .ها قنضاوا شوري: : 28.او کسي است که باران مفید را پس از مایوس 
شدن مردم نازل میکند قلا تن من القانطین حجر: دد.و ان ال 
یوس قلوط فصلت: 49. قنوط بفتح اول بمعني قانط است و ظاهرا یوس 


قنع:؛ ج 6, ص: 42 


قنع: در مفردات و اقرب الموارد آمده: فنع یقنع قنوعا از باب منع یمنع 
بمعني سوال و از یاب علم یعلم که مصدر آن ناعة و قنعان است.بمعني 
رضا و خوشنودي است. قکلوا متا و أَطعغُوا القانع و العف ح8: 36. از 
وه ۱ ام کید اضرا 0[ 
ميدهي راضي باشد خواه سوال کند یا نه و معتژ آنست که با قصد سوال 
پیش تو آمده در مجمع از حضرت باقر و صادق علیهما السلام منقول است: 
«القانع الذي یقنع بما اعطیته و لا پسخط و لا یکلح و لا بلوي شدقه غضبا و 
المعتژ الما یده لتطعمه» . ققطعین ميمي روسهم لا وی د لبم طرْفهم 

+ ابراهیم: 3 اقناع رآس بلند کردن آنست. مقنع كسي است که سرش 
۲ بلند کرده يعني در اجابت ندا کننده سریع‌اند و سر بالا نگاهدارند گانند, 
نگاهشان بخودشان بر نمیگردد (فقط بطرف عذاب نگاه میکنند). 


قنوان:؛ ج 6, ص: 42 


قنوان: و من اللَخْل من طلْعها فلوان دایتَة و جلاتِ من آأغناب انعام: 99. 
قتوان جمع قنو آست بمعني خوشه «دانِیِ» بعنلي خوشه‌ها بیکدیگر 
نزديك‌اند و پا سهل التناول‌اند يعلي و از نخل از گل آن خوشه‌هاي نزديك 
همه تاغانی از .تال افربچم: اي کلحه فقط بعیان در -قران هید بافیه 


است. 


قنو:؛ ج 6, ص: 42 


فتق وه له هو آغنی و آفنی 

قاموس قرآن, ج6. ص: 43 , 

نجم: 48. قنية چنانکه راغب و غیره گفته بمعني مال ذخیره شده است.در 
لغت امده «قني المال قنوا» مالرا براي خودش جمع کرد نه براي تجارت 
ظاهرا مراد از قنية چنانکه در المیزان هست اموالي است که باقي‌اند مثل 
خانه, باغ, مرکب و غیره يعني: خدا همان است که بي‌نیاز کرد و اموال 
باقي عطا نمود بنا بر این «اقني» ذکر خاص بعد العامْ است احتمال دارد 
اقناء بمعني ارضاء باشد در اقرب آمده: «اعطاه الله و اقناه» خداوند باو 
چيزي داد که.با ان اطمتان بیدا کرت در المیزان از آفیر المقستین: صلوات 
اللّه علیه نقل شده: شاغتی کل انسان پعیشته نو ارصاهسکست ند 


قهر:؛ ج 6, ص: 43 


تنترن 


ضحي .: و ۳۳ 0 0 ِ 
اوست) و آن تقریب ۱ است.قهر بمعني غلبه توام است با 
اه ری 9 
القاهر قَوق عباده انعام: 18. «فوق» خبر بعد از خبر است يعني: او غالب و 
تا اه 


قهّار:؛ ج 6, ص: 43 


قهّار: صيفة مبالفه و از اسماء حسني است و شش بار در قرآن کریم بکار 
۰ متقرفون حَیّز آم اللهْ الواجذ هار یوسف: 39. آیا ارباب ضدٌ 

تراکتهه بفتر. است با حخافق بکنا ۵ تشیار غالت و خدانا.ي روا ال 
الواجد القتثار ابراهیم: 8 بسیار قاهر توأم با بسیار توانا است. 


قاب:؛ ج 6, ص: 43 


3 
0 


قاب: بر ون قتدلي. قکان قاتِ قوْسَین و آدني. قأوحی الي عبده ما آَوحی 
نجم: 8- 10. در مجمع فرموده قاب, قیب, قاد, قید عبارت است از مقدار 
شي ء يعني سپس نزديك و نزدیکتر شد و باندازه دو کمان يا نزدیکتر بود 
سپس ببندة خدا وحي کرد آنچه وحي 
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کرد, بقولي قوس بمعني ذراع است ِِِ شود بقوس» در مجمع 
فرموده: از انس بن مالك مرفوعا نقل شده که,رسول شتا سلی اه ع اند 
و آله در بارة «قکان قاتِ قوْسَین و أَدنی» فرمود: قدر دو ذراع یا کمتر از 
آن: آنگاه فرموده: علي هذا قوس بمعني ما یقاس به السيء است و ذراع 
آنست که با آن مقایسه میشود. در بارة آية شریفه در «دلو» توضیح مفصّل 
داده شده, رواياتي در باره «دنا فتدلي» در بارة قرب معنوي آنحضرت 
نسبت بخدا نقل شده در کتب مفصّل دیده شود. ظهور بلکه صریح آیات 
آنست که جبرئیل بزمین نازل شده و از معراج و بالا رفتن آنحضرت سخن 


نمیگوید. «1» 


قوس:: جح ۹ ص؛ 4 


قوس: ذراع. کمان. آن در اصل بمعني اندازه‌ گيري است «قاس الشي ء 
بغیره قوسا: قذره علي مثاله» سپس از جملهة معاني آن کمان (تیر اندازي) 
و ذراع است چنانکه در قاموس و اقرب باین تعبیر «القوس الذراع لاله 
یقاس به»> است در تفسیر خازن, نیز آمده و در ها از مجمع نقل شد و 
آن اختیار ابن مسعود است. قکان قاب قَوَسَیّن أو ني نجم: 9. مراد از 
قوسین در ایه دو ذراع پا دو کمان است و صورت دوم ظاه ر | فاصله دو 
سر کمان مراد است. این کلمه فقط یکبار در قرآن آمنده است. 


قاع:؛ ج 6, ص: 44 


قاع: قَقل بلسفها زبي تسفا.قیدژها قاعاً ضَفضفاً طه: 105 و 106.قاع 
بمعني زمین هموار است که کوه مختیل در ان نباشد (قأاموس). صفصف 
زمین هموار بي‌علف است گوئي در همواري مثل يك صف میباشد (مجمع) 
ظاهر | قاع و صفصف هر دو بيك معني است ضمیر «ینْسفْهَا» به جبال و 
ضمیر «یِدَرّها» بزمین بر میگردد يعني بگو خدایم کوهها را ریز ریز و 
پراکنده میکند و زمین را بياباني هموار و مسطح میگرداند. اين لفظ فقط 
یکیار در قرآن آمکه ات 5۰ الذین کقَرّوا أعمالهم کسراب بقيعة بحسنهة 
الظَفَانْ ماء نور: 39 .قيعة چنانکه در قاموس و اقرب و ٍ 
(1) قوت: روزي: آن 9 اصل بمعني نگهداري است, روزي را از ان قوت 
گویند که سیب بقاء زندگي است. راغب گوید, «القوت: ما یمسك الرمق 
من الرزق» جمع آن اقوات است قَدٍْ فیها آفواتها في بَعة یام فصلت: 
10 کان ال علي کل شیء مُقیتاً نساء: 85 مقیت بمعني حافظ و 
نگهدارنده است «اقاته, حفظه و اقتدر علیه». 
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مجمع گفته جمع قاع است ولي آن ظاهرا در آیه مفرد است در کشاف 
گفته قیعه بمعني قاع و يا جمع قاع است در اقرب الموارد نیز مفرد بودن 
آن را نقل کرده است و آن بمعني زمین وسیع و هموار است يعني آنانکه 
کافراند اعمالشان مانند سرابي است در بیابان هموار که تشنه آنرا آب 
شاه آنشام هیا ترصن اعهان ای است‌ست کرت 


قول:؛ ج 6, ص: 45 


قول: قول و قیل بمعني مطلق سخن گفتن و سخن است در اقرب الموارد 
گفته: قول بمعني کلام یا هر لفظي است که زبان آنرا افشاء میکند تمام 
باشد یا ناقص قاموس نیز چنین گفته است. در مجمع فرموده: قول در کلام 
عرب موضوع است براي حکایت چنانکه گوئي «قال زید- خرج عمرو» 
راغب گوید: قول و قیل يكي است قول بر وجوهي بکار رود اظهر آنها کلمه 
یا کلمات مرکب از حروف است که بوسیلة تکلم ظاهر شود مفرد باشد یا 
فز کت قول در قرآن در وجوهيي بکار رفته که ذیلا ببعضي اشاره میشود: 
با سخن معمولي و متداول قول ده مَعرّوف و مغفره حَیرٌ من صَدةة ببعها 
آذ بقره: 263. در مقابل سائل و فقیر سخن متعارف و زبان خوش و 
گذشت بهتر از صد قه ایست که در يي آن اذیت باشد 1 قیلا سَلاما نقلا ما 
واقعة: 2.2 قول خدا پا بوسیلة خلق صوت آنست مثل ضدائنکه از درخت 
پر موسي رسید فا آتاها تودي يا موسي. انش نا ری طه: 1 و 12. قالَ 
القها يا مّوسي .. قال خُدُها و لا تکف طه: 19 21و با بوسیلة فهماندن 
مطلب و الهام و وحي است مثل و ا؟ قال ری که |ٍتي جاعل في 
الا رض حلقة در : 30. که شاید بوسیلة فهماندن و الهام بوده باشد اد قالَ 
ال با عيسي این هرت کر رت ۴۶اب ماتوه: 110. یا اراذه‌بانشند کم.را 
قول تعبیر _ 
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آید مثل قلنا یا ناژ كوني برداً و سَلاماً علي ل براهیم انیپاء: 69.3- قول 
نفسي و باطني. مثل و یِقولون في اسهم لو لا یُعدبتا له مجادله: 8 در 
انن. ابه. تور و فکر و آنچه در ذهن است قول اطلاق شده. 4- اجابت 
تكويني مثل قَقال لها و للأوض ابا طوعاً او گوها قاتا انا طائعین فضلت: 
1. مستلم انست که زهین و استهان فرمان خدا را اجابت کرده‌اند و آن ب 
«قالنا» تعبیر شده است.5- وعدق,. «ِِِ حَقّ لول علي احترم هم 
ون یس: 7احمل فیها من کل رو ِ تین و اهلك الا مَن 8 ثصٍِ 
القَول ... هود: 40. قَحو" عَلیَا القول : ۰« تذمی را ام 16 16 ظاهرا 
مراد 4 ۳ 09 آیات وعده عذاب ۳ طبرسي در ذیل آبة 40 
هود فرموده: آنکه وعده هلاك او سبقت یافته و خبر داده شده که آیمان 
نخواهد آورد. المیزان نیز وعده هلاکت گفته است.تقول: گفتن چيزي ۳ 
که حقیقت ندارد «تقول علیه قولا» يعني بر او دروغ بست و چيزي را ؟ 

که حقیقت ندارد و لو تقَوّل عَلینا بَّضَ الأْقاویل. لاحذٌنا من بالیمین حِِ 
4 اگر از خود دروغي بر ما ببندد از دست راستش میگیریم و رگ قلبش 
را قطع میکنیم. تون له بل لا بوتُو طور : 33. يا میگویند قرآن را 


از جانب خویش گفته و بر خدا| بسیه بلکه ایمان نمیاورند. اقاویل جمع 
اقوال و آن جمع قول است.و عنْدَه عِلَمْ السَاعَة و الیّه ثرَجَفُونَ .. . و قیله یا 
رب ان هو لاء قَوَم لا یوّمنّون زخرف: 5- 99. «قبله» مصدر است مد 
قول و ضمیير آن راجع برسول خداست و گفته‌اند آن عطف است بر 
«السَاعّة» يعني علم قیامت و علم گفتار رسول خدا که گفت: خدا يا این 
قوم ایمان نمیاورند, نزد خداست حمزه 

قاموس قرآن. 6 ص: 47 

و عاصم انرا بکسر لام و دیگران بفتح. آن خوانده‌اند. بنا بر قرائت لت فتح 
احتمال دارد مفعول فعل محذوف باشد يعني: «و اذکر قیله يا رب ... » 
کشاف بواسطء کثرت فصل عطف را خوب نمیداند و حرف قسم و غیره 
مور ره الم ال 


قیام:؛ ج 6, ص: 47 


قیام: معناي اولي قیام را در قاموس و غیره برخاستن ضدذ نشستن گفته‌اند 
ولي همعاني مختلف و اقسامي دارد که ذیلا بررسي میشود: 1- برخاستن. 
مثل آتا آتیك یه قبل آَن تقوم من تقامك نمل: 39.پیش از آنکه از جایت 
برخيزي من تخت را پیش تو میاورم.2- توقف. کلما آضاء له مسَوّا فیه و 
اذا اظلم عَليهمٌ قاموا بقره: : 20. هر وقت روشن شد در تفن ان میرونرر و 
چون تاريك گردید میایستند و توقف میکنند ,3- تبوت و دوام و من 7 ارانة آن 
تقوم التعاه و اارض را نج روم . 5 مراد از قیام اتتطان هه هتم پیو سته 
بودن نظم جاري در آنهاست در مجمع فرموده: معناي قیام ثبات و دوام 
است. و آن ايستادني است که تا خدا نخواستم, نشستن ندارد.4- عزم و 
اراده. راغب در آیة |ذا فُثمْ ٍلي الصّلاة قاعسلُوا وجْوهکُمْ و ایک 
مائده: 6. از عزم ۳ گفته, زمخشري در وجه آن گفته: چون "1 
مسبب از اراده و قدرت است لذا مسنب در مقام سیب قرار گرفته. 
طبرسي فرموده: در اینجا اراده حذف شده و تقدیر چنین است «اذا ارَدئم 
لیام الي الَّلوة» ایضا در آیة و (ذا کلت فیهم قَأَققت لَهْمْ الطّلاة نساء: 
102 نگارنده قول زمخشري را بهتر میدانم. 5- وقوع امر: در آیات و یوم 
تقوم م السَاعَة بیس المَجرمون- ...و یوم تقوم السَاعَة یَومَیْذ یتَقَرَّفْونَ روم: 
2- 14. 0 و وقوع گفته‌اند ار فرموده «تظهر القیامة» ظاهر | 
این از آنجهت است که وقوع و ظهور لازم قیام است. 
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6- مشغول شدن بكاري مثل ان رت َفلَم آك تفوم آذنی من ثلّي ال و 
نتصقة و نله مزشل: ۱ ۱ 5 
تقوموا للیَتامي پالقسط نساء: 127. و شاید بمعني دوام باشد يعني پیوسته 
در بارخ بتیم‌ها بعدالت رفتار کنید.اقَامَة: را بر پا کردن و نیز ادامة شيء 
تما ند در قاموس گفته؛ «اقام الشي ء اقامة: ادامه و اقام فلانا: ضد 
اجلسه» در این صورت معيي آیات ِقیمُونَ الصّلاة » بقره: : 3. و اقخوا الصّلا 

و آئوا الرْكاة بقره: 43. قََقمْ وجُمك للذین حنیفاً روم: 30. و نظاتر آنها 
چیست؟1 طبرسي فر موده: اقامة تهاز انست که آنرا با حد ود و فراتض 
أنَ انجام دهند «یقیمَون الصّلاق» يعني نماز را بنجو کامل و احسن بجأ 
میاورند و از ابو مسلم نقل میکند که اقامه بمعني ادامه است و «یقیمون 
الصّلاح» يعلي نمازهاي واجبي را همیشه میخوانند. زمخشري با طبرسي 
همعقیده است و ادامه رز و عرته تانی. آهرده بيضاوي تیز مانتد آنده کفته 
است.2- راغب آنرا ادامه میداند و «بِقیمُون الصّلاع» را «یدیمون فعلها و 


یحافظون علیها» گفته است سپس مثل طبرسي و زمخشري گوید اقامة 


شيء ایفاء کردن حق آنست.3- الفتار آنزا نماز با تنوجچه و از روي 0 
لا نگارنده 
همه این فعانی بر افامه خنطور است زیرا اقامة نما که‌یدان ماموزیم آن 
است که نماز کامل و پیوسته بجا آوریم لذا در آیات بهمة آنها اشاره شده 
است مثل الذین ه هم علي صَلاَهم دائْمون معارج: 23. الذین هم في ضلاتهم 
خاشعون مومنون: ِ و هم هه ضلانه 2 هم یحافظون انعام : 2۸2صامه, خشوع, 
محافظت. همان 
قاموس قرآن, 0 ۰ 49 
اقاهه فان امه 3 بعضي آمده و |ذا قَامُوا اي الِ۳ّلاة قامُوا کسالي 
نساء: کف سااخه نو است: م فعی (امخ رم الذین هُم عَن 
ضَلاتهم ساهون ماعون: 5 6. که مخالف ادامه است. 3۰ أنْ آقد َجهَّكَ 
للذین حنيیفاً پونس . : 105. اقامه در اینگونه آیات ظاهر | بمعني دوام و تبوت 
نت يعني: پیو سته توجه ِ و بدان ملازم پاش اف نیز وی 
تبوت و دوام آید چنانکه "در قا موس و و اقرب گفته است علي هذا قائمه در 
آید من اهل الکتاب قَایْمَهٌ یلو آیاتِ ال آل عمران: 113. بمعني 
انیه است.مقیم در آية و له عذاث میم و نظیر آن بمعني ثابت و پا بر چ 
است. استقامت: راغب گوید استقامت طریق 9 است که راست و بر 
متتوی: باشتد. ور ظرنق. خق ,را بان. که میکنند. متل. اهدتا الصَّراط 
الفشتفيم فاتحه: 6. و 1۳ 7 هذ صراطي مُسْتَقیماً انعام: 153. و استقامة 
انسان آنست که ملازم طریق حق باشد. فمَا اشتفا 2 وا آکم فا تفه اک 
توبه. 2 يعني تا مشرکان در پیمان خود نسبت بپشما ثابت ماندند شما هم 
نسبت بآ نها در پیمان خویش ثابت باشید 3۰ آجییتر عوَنکما فاستقیما 
یونس: 89. دعاي شما باجایت رسید در کار خود و تبیغ دین تابت و پایر جا 
باشید. ان الذین قالوا 2َبّا ال ثم اسَتقامُوا تتترل عَلیِهمْ المَلایِکَة . 
فصلت: 3:0 آنانکه. کفیند: پروردگار ما ی و سیس ور ان قول ثابت 
ماندند ملائکه بر آنها نازل شوند.قيام همانطور که مصدر است جمع قائم 
ز آمده مثل زر لح فیو آخري قلذا هم قیامٌ هر زمر . 09 الذین 
و اللهَ قیاما و فْعودا آل عمزان: 191 قیام در هر دو آیه جمع قائم 
است چنانکه قعود جمع قاعد .قأموس قرآن, 6 ص : 500 
* ایضا قیام مثل قوام بمعني ما ۹ السْفَهاء 
موالکم التي جَقَل اه لَکَمْ قیاماً نساء: 5. اموال ماية قیام و قوام زندگي 
استه اما راشای دی اسان زاس ساره طصصی از ایو لخس 
نقل میکند که در قیام سه لفت هست: قیام و قوام‌و قیم (بر وزن عنب) و 
قیام چيزي است که باعث قیام تو استجعل اللْْ الكفْبَة البیّت الْحرام 
قباما لاس مائده: 7 9. کعبه سیب قیام و قوام مردم است که در «کعبع» 
خوافد آمد ‏ تشه عانت و کیش باع یرس آنرا عسفی کف ام لا 


تعبدوا الا ایاخ دلك الذین الْقیم یوسف: 40.دستور داده که جز او را نیرستید 
آنست دین صحیح و راه راست. بعضي آنرا از قيام بمعني ما یقوم به 
الشي ء گفته‌اند چنانکه در اقرب قیم امر را متولي امر گفته ات يعني 
کرده‌اند نگارنده قول وسط ر مي‌پسندم. .قیمة موثث قیم است یه کت 
یمه ی و _ذلِك دی القَيمّة بیدة: 3- 5.فل ۹7 هداني 7و الي صرااط 
مُستقیم دیناً قیماً انعام : 1 قیم در قرآن‌ها بر وزن عنب است ولي قیّما 
نیز خوانده‌اند ظبرشي اترا هانتد گذشته, .مستقيم: -بعضي. مخفف فیام 
بمعني قوام يعني دینیکه قائم بر مصالح مردم است .قپوم از اسماء حسسني 
ی 
5و2:: ال کمران» مرو عیت هجو ی * یوم طه : 111. اصل 
قتوم قیووم است و او اول بیاء قلب شده و ادغام گردیده است چنانکه 
اصل قیام قیوام بوده است. لفظ قیوم مبالغفه و نماينده قیمومت 
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تام خدا بر خلق است پس قیوم يعني قائم بتدبیر خلق. گویند «قام بالامر: 
تولام» يعني بامر مباشرت کرد در جوامع الجامع فرموده: «الدائم القیام 
بتدبیر الخلق و حفظهم» و در مجمع آمده: «القائم بتدبیر خلقه من انشائهم 
ابتداء و ایصال ارزاقهم الیهم» صدوق در توحید فر موده: آن از «قمت 
بالشي ۶» يعني باصلار و بتدبیر و حفظ شي ء برخاستم, میباشد.چنانکه آیه | 
قمَن هو قایْم علي کل تفس یما کسَبّت . رعد.؛ دا قیمفت و تدبیر 
خدا نسبت باعل خبر میدهد. خداوند اعمال مردم را تدبیر میکند ۳ را 
بصحائف اعمال وارد کرده و مبدذل بتوابها و عقابهاي دنیا و آخزت نموده و 
بصورت ضلالت. هدایت,, بهشت. , شادي و عضصّه در میاورد. قوام: 
مبالغفه و فائم است با ۳ ا لدب آمیُوا کوئوا قوّامین بالفشط شهد|ء له لو 
علي أَْفسِکَمٌ نساء: 135. قوّام بالقسط کسي است که دائما قائم بعدالت 
باشد «شهّد|ع» حال است از ضمیر «قوّامین» و ممکن است خبر بعد از 
خبر باشد براي «کُوتُوا» چنانکه در مجمع گفته است.بنظرم خبر بعد از خبر 
بهتر است و آمدن «شهّداء» میفهماند که «قوامین بالقسط» مقذمة آن 
است يعني اي اهل ایمان پیوسته قیام بعدالت کنید و بدا خدا و حق, اداي 
شهادت دهید هر چند بضرر خودتان باشد ۰ بعضي قوام را بهترین رو 
کاملترین قیام کننده گفته‌اند ۳ 9 علی لت اء بما قصّلَ الله 
َعْضَهُمٌ علي بَعضٍ و یما وا من موالهم ... نساء: 4.مراد از قوّام در 
آیه قیم و قائم بآمر و سرپرست ِِِ لذا در آقرب الموارد امیر را از 
معاني آن شمرده و در مجمع گفته: گویند رجل یم و قیّام و قوّام و آن 
براي مبالغه و تکثیر است. اي فوق سه مطلب را روشن میکند: 
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1- مردان بطور كلي بر زنان قیم و سرپرست‌اند و از جمله شوهران براي 
زنان خویش.2- علت این امر يكي برتري وجود مرد است نسبت بزنان در 
بار ادارة امور و سرپرستي. این حقیقت مسلم است که مرد از حیث تفکر 
و تدبر و ادارة امور و تحمّل کارهاي سخت بزن برتري دارد چنانکه زن از 
حبت عاطفه و ترحم برتر از مرد است, این تفاوت ذاتي وظائف زن و مرد 
را نیز متفاوت کرده است لذا «الوّجال قوّامون علي الّناء بما قَصّل 
اللَ». 3- ديگري مسولیت مرد است نسیت بمهربه و بتأمین مخارج 3 
زن از این جهت مسوليّتي ندارد «و یما أنْقَموا من أموالهمٌ».مُقام بِضمٌ میم 
0 
انضا مقام بفتح اول مجل ایستادن است: در ابة. فیة ابا یناث مَعام 
ابراهیم آل عمران: 97 مقام موضع_ ایستادن است و آن سنگي است که 
انز قدههاي‌پابراهيم علیه اسلام در آن است ویر آید:و انخدوا هن ععام 
اترزاهم فصلی نفرهه 12 بظاهزا مراد تعار تطواف دز کنازر‌معام آ 9 
است و اد جملة و انخدوا.بنظر مباید که باید. انا را محل مان انتخات 
کر و از شازطر ات من مشود در شعر ابو طالب علیه السلام راجع 
بمقام ابراهیم علیه السّلام چنین امده: «و موطئي ابراهیم في الصخر رطبة 
غلن قذمیه حافیا غشر تاعل »- عباشی در کفسد از اب الضباح تقل کرده از 
حضرت صادق علیه السّلام سوال شد از مردیکه قراموش کرده نماز 
طواف حجّ يا عمره را در مقام اپراهیم بخواند فرمود: «ان کان بالبلد صلّي 
رکعتین عند مقام ابراهیم فان اللّه یقول و انّحْدُوا من مقام ابراهيم مُصلي 
و ان کان قد ارتحل 9 صار , فلا اموه ان 9 ۷" اننخونه اخبار زیاد 
7 مراد از مقام در آیأت و کنو 
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و مَقام کریم شعراء: 59 آن الغتفین في ععام امین : دخان: 51. جایگاه و 
محل اقامت است.مقام بضم اول را ال رت بّ لا مقام کم قاجفوا 


احزاب :1۱ تمعتی اقامت. است یعتی:ای افل برت با این کرت ار 


وجهي براي اقامت شما در اینجا نیست برگردید.و در آية انها ساعت 
4 مْستقةا] 5 و مقاماً فرقان: 66. بمعني اقامتگاه میباشد و در ی احلنا داز 
اه من فصله فاطر: دد. مقامة بمعني اقامت است. 5۰ لِمَن خا ف مقام 
رَبه جتّنان رحمن: 6 مقام بمعني منزلت است مقام رب همان ۰ علم و 

ِ 


احاطه و تدبیر و حفظ و مجازات ت اوست نسبت ببنده‌ اش چنانکه فرموده 
من هُو قایم علي کل تفس یما گُستث رعد: 33.که گذشت.و ما متا له 
مَقامٌ َعْلَوم صافات: 14 تقویم: : تعدیل. گویند «قوم الشي»ء: عذله» در آية 
قة خلَفتا الانسنان في مهن تقویم تین؛ 4. ظاهرا مراد اعتدال غرائز و 
تناسب اندام ظاهري_و باطني انسان است مثل با ان نان ما رَد 


سس 


بمعني اعتدآل است گویند «قام الامر: اعتدل» و الَذین اذا وا لَم 
یسْرفوا و لَمّ یِفْتْرُوا و کان بین <اك قواماً فرقان: 7. انانکه جون 0 
کنند. اسراف و تفر منکنند ق انفاخشان-میان. آندو ففندل: است: ظا هرا 
تون ار ای حاکن است: 


اشاره 


کلمه قيیامت مصدر است در مجمع گوید: «قام یقوم قیاما و قیامة» مثل 
«عاد بعود عیادا و عیادة» پس قیامت بمعني برخاستن و یوم اب بمعني 
روز برخاستن از قبرها و روز زنده شدن است. راغب گوید: تاء آن براي 
دفعه است و دلالت بر وقوع 
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دفعي آن, دارد.این لخظ بنا بر شمارش الصعخم المفهومن مجموعا هفتاد بار 
در قرآن مجید ذکر شده و همه توأم با کلم «یوم» اند.اعتقاد بمعاد و 
قیامت يكي از ارکان اسلام و بنا بر تحقیق بعضي از محققین در حدود هزار 
و هفتصد آیه از قرآن مجید راجع بقیامت و ثواب و عقاب و بازگشت اعمال 
است. بدین طریق نزديك بيك سوم 1 3 قرآن در بیان قیامت میباشد, در 


اين موضوع رساله‌اي بنام معاد از نظر قرآن و علم نوشته‌ام که رس 
مطالت اما اا فا اس هر از فصن کال تواند امن 


اشاره 


دقت در آیات قرآن مجید و بعضي از روایات نشان میدهد که قیامت تکامل 
اب بان خواهد جسید یو اکنون بسوي آن 
حرکتیم.قرآن مجید فرماید: و ما هذه الحَیاه الکئیا الا لو و لب و ان 
القار لاحم لهی الْحیوان لو کانوا عون غتکبوت::64. این.زندگي دنبا جز 
مشغولیت و بازي نیست خانه آخرت آن زندگي حقيقي است که مرگي در 
را مردم اين را میدانستند.و قال اسان ما لها. بوذ تحت 
آخبارها. بان رب أوحي لها زلزله: 3 : انسان گوید چه شده باین زمین 
چرا اینطور میلرزد؟ آنروز زمین اخبار خود را حکایت خواهد کرد. زمین 
مرده, سنگ و خاك بسخن در خواهد آمد, تصور کن تکامل بکجا خواهد 
ز یی بتصریح روایات زمین از کارهاي نيك و بد که در روي 1 انجام 
گرفته خبر خواهد داد.همه چیز آچرت زندم و دأنا است حتي جهثمش و 
آتشش یوم تقو ل لِجَمَتَم هل افتلأتِ و تقول هل من مزید ق: 30. جهئم 
سخن خواهد گفت و طعمه تن خوا هد خواست.؛ نت تور آن مردم را از 
او 
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بجوشش در خواهد آمد؛ ۱ بالتتاعخ تتتعیر . اذا 2 
مکان بعید سَمعوا لها تقبّظاً و فیرا فرقان: 1- 12. تور 
بسعیر است يعني چون. آتتشن آنها را از جاي دور مشاهده کند میشنوند که 
میجوشد .و صفیر میزند.آتش مردم را بطرف خودش میخواند گا ها آطی 
تراعة للشوي توا خن ابر و تولی معارج: 15- - 17.آتش آخرت پاك شعله 
ی آنکه را که بحق پشت کرده و از آن اعراض نموده 
بسوي خویش میخواند رجوع شود به لفظ «جهئم» و «سعیر» ببین تکامل 
بکجا سر خواهد ۱ از کی ۱ 110۳0 
اعضاء از پوست و دست و پا و غیره گویا خواهند بود همه زبانند و گوش‌اند 
در عده‌اي از آیات راجع بشهادت اعضاء بدن تصریح شده از جمله حٌ حتّي اذا 
ما جاوٌها شهد عم سَفْعهم و بَصارْهم و جُلودهَمٌ یما کا وا یعون 
فصلت: 20. چون پیش آتش آیند. گوشها, چشمها و پوستهایشان بآنچه 
ِِ گواهي میدهد.بالاتر از این رو کرده بپوستهایشان گویند «لِج 
شود علینا» چرا , بر علیه ما گواهي دادید؟ آنها در جوا ب گویند اقا | 5 
۹ الطق کل شمه ءٍ فصلت: 21. خدائیکه همه چیز را گویا کرده ما 
ی ی ۱ ای 0 ۵09 
کفای این اباترا اویل تفر ی عکانل .هه اه هر ات رعتی 


آوو ه 


ندارد.دید چشم بقدري تفاوت خواهد کرد که حتي فرشتگانرا خواهد دید 
حتي چشم کفا ر که فرموده: : یوم پرون الْملایکة لا بر یوعد لفْجُرمین 
فرقان: 2 و هم مقمنان خواهند دید و تتَلقاهم المَلائْکَهٌ هذا 9 الذي 
ند توعدون انبیا ء: 103 .بطور کلي پرده از چشم برداشته میشود و 
چيزهائي مي‌بیند که پیش از آن اصلا ندیده بود فکشفنا عَنك 
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غطاءكَ قبضر لك الیو حدید ق: 22. و گفته شود «لَقَ کت في عَفلة من 
هذا» از اين چیزها در غفلت و بي‌خبری بودي پرده‌ات را شکافتیم. یوم بل 
لرْض یر الأرَضٍ و السَماوا ابراهیم: 48. آنروز زمین بزمین ديگري غیر 
از این عوض خواهد شد هکذا آسمانها. همه یا بسياري از کارهاي اهل 
بهشت با اراده انجام خواهد پذیرفت چنانکه در اخر بحث قیامت در مرحلة 
سوم در این کتاب خواهد آمد.اصل کت از مواد عالم برداشته شده همه 
چیز یکنواخت و مخلد خواهد بود بشر همه تر و تازه خواهد بو بی آنکة 
ای راک ی ن عَنها جولا کهف: 
1109 رجوع بمرحله سوم قیامت در این کتاب .«حیات ۱ عمومي و همه 
جانبه خواهد بود که اگر پوست کافري در آثر سوختن مرده و بي‌حس شود 
حیات هجوم کردم ۳ دیگر و9 بارهايٍ دیگر آنرا بحسْ خواهد آورد کلما 
تضحّت جلودهم هَم بولناه هم خْلوداً غَیرها لِیدُوقوا الْعَذاب نساء: 56.خلاصه آنکه: 
قیامت صورت تکامل ِِ این جهان است تکاملیکه تتتوان آندا خحایة 
تصوّر کرد ولي قران عظیم الشان راههاي انرا بطور كلي نشان داده 
است.مجموع مطالب معاد در قران مجید سه مرحله است: 1- انقراض و 
دن رهم ريختگي نظم کنوني. خاموش شدن خورشید, تحولات عظیم و 
همگاني. زمین: شکافتن آسمان, از هم گسپختن ستارگان و غیره. 2- 
برقراري نظم مجدّد, شروع حیات و توسعة آن.3- زندگي در بهشت و 
جهنم. 


من 
ح 


۱ فا 
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از مسائلیکه قرآن بارها از ان صحیت سکم عمش سا مسا یداه 
قاموس قرآن, ص: 57 
جهان ابدي نیست؛ خورشید و ماه و ستارگان و زمین هر يك مدت معيني 
ذارننه. و جون مدتشان سر. اید عواز فز ی خویش را دریافت. کردم و در هم 
ی سا ی ی ی 
با ا ۱ قَمَر 
بجّري الي اجل مُسَمّي ...لقمان: 29. ایضا آیة 2 سورة رعد.2 
کرو و لُیهم ما حَلق اللَهْ السَماواتِ و الأرْض و ما نما | 2 
أجل مه مُسَمّي مُسَمَّي روم: 8.3- ما حَلَقَتا السماوات و الاض و ها تما لا بالق و 
آجل 2 مَسَمّي احقاف: 3. یا و 
و و ها 
در این وضع و نظم خواهند بود .اينك آياتي در آزربین ات تظام کنوني: 1- 
ادا رالشْمسن کورت.و ادا جوم انَکدَرث,و ادا الجبال سیرّث.5 ادا العشاژ 
عٌطلت.و ادا لحُوسة خشرت.و ادا البجار سُچَرّت ی 9 1 السَماء 
کشطت.و ‏ ادا الَجَحيمٌ سْعْرَت.و ‏ ادا الحَتَة ارلفت: لت نس ها 
کر 1- 4.يعني: آنگاه گ خورشید در هم پیچیده و خاموش 
شود. وقتیکه ستارگان تیره شوند. وقتیکه کوهها براه افتند و روان 
گردند.وقتیکه حامله‌ها خالي شوند و چيزي درون چيزي نماند. وقتیکه 
وحوش جمع گردند.وقتیکه دریاها بر افروخته (و تبخیر) گردند.وقتیکه 
اسمان (از اطراف زمین) 
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کنده شود.وقتیکه جهنم افروخته گردد.وقتیکه بهشت بمردم نزديك 
شود.آنوقت انسان آنچه را که آماده کرده خواهد دانست.این آیات از يك 
تحوّل عجیب و عظیم حکایت دارند که یدرك و لا یوصف است این آیات در 
روزي گفته شده که بشر راهي رد و و سل و و 
بسیار مأنوس است.2- ادا السماء انه و اذا الْکوَاکبٌ انتترث.2 ادا 
ایحا فرب انقطار: 1- ۱3.3 اللماء السَمث .و آدتت لرعها و خت.و دا 
9 مدَت. چ ألَقَبت وا فیها و تخل انشقاق: 1- 4.يعني: وقتیکه آسمان 
شکافته شود وقتیکه 7 پراکنده گردند .وقتیکه دریاها منفجر گردند. 
وقتیکه آستهان پاره شود. و از دستور پروردگارش اطاعت کند و حتمي 
است که اطاعت خواهد کرد .وقتیکه زمین انبساط یابد و آنچه و ان است 
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گس _ 


بیرون ریزد و خالي گردد.اين آیات نیز از يك تحول همگاني که فرو ريختگي 
نظم فعلي است خبر میدهند.3- 1۰ اذا کت ایض ق. 3 بت الجبال 
بَسّا. قکاتت .هباء میت واقعة: 4- 6.2 - کلا (زا کت الارض دکا دک فجر: 
21,3 زا لت لوض زلزالها هک خرجت ال و آنقالما زلزال: 1- 4. 2- 
توم تقو السَماء مورا. و تسیر الْچبال ا طور: 9 و 10.5- یوم تَرَجّف 
الا[َْض الجبال و کاتتِ الجبال کنیبا 2 مزمل: 146 و و الحبال 
گالعهن 
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المتْفُوش قارعه: 5.7- جُملَتِ الرْض و الجبال قذکتا دک واحِدَهّ حافه: 
14 .ترجمه آیات فوق بترتیب چلین 0 1- آنگاه که زمین با لرزشي 
بلرزد و کوهها کوبیده شده بصورت غباري پراکنده در آیند.2- آنگاه که زمین 
پي در پي کوبیده و ریز ریز گردد.3- وقتیکه زمین زلزلة خویش را شروع 
کند و بارهایش را بیرون ریزد.4- روزیکه اسمان بشدت موج زند و کوهها 
بطرز خاصي براه افتند.5- روزیکه زمین و کوهها بلرزد و کوهها تپه‌هاي نرم 
شوند.6- روزي که کوهها مانند پشم رنگارنگ حلاجي شده گردند ۰- زمین و 
کوهها بيك بار کوبیده و ریز ریز شوند. این آیات راجع بتحولات زمین و کوهها 
و هواي اطراف زمین است که جزئي از تحولات همگاني است در رسالة 
معاد از نظر قرآن و علم راجع بتقریب این آیات بحث شده که در اینجا 
مجال نیست و بآن رساله رجوع شود.پیداست که با اين انقلاب انساني در 
روي زمین نمي‌ماند و همه از بین میروند, این انقلاب و درهم ريختگي ت 
صور اول ابییت چنانکه فرموده و ثُفِخ في الطُورِ فضعق من في السْماو ات 

و من في الرّض ال من شاء له نم نفخ فبه آگري قلذا هم قیام تَطرُون 
زمر: 8در اي دیگر آمدو و یَفُولونَ تي هذا اوعد آن کنيْم صادقین. ما 
یِنظرون [ صَبحه واحجدة حدم و هم یخصمٌون. فلا یستطیعون تَوَصیَهٌ و ا 
الي له : یرَجعّون یس: 48- 50.صيحء واحده که ظاهرا از فرو ريختگي و 
آنفجار تاو وه شمسي خواهد بود همه را قالب بي‌جان خواهد رن 
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اشاره 


مرحلء دوم از قیامت که معاد و برقراري نظم مجدد و احیاء اموات باشد 
همان است که نفخ صور دوم تعبیر شده ثّ لفق فیه آخری قلذا هم قیامْ 


#۶ و هو 


رون زمر: 68. و تفع في الطور قاذا ُمْ من الاَحدابِ الي هم یسلون 
یس : 1 وم قح في الصّور فتَأَئونَ آفواجاً نباء: 18 رجوع ۳ به 
«صور». مشي قرآن مجید در اين مرحله طوري است که هر عاقل منصف 
از تصدیق آن ناگزیر است بطور كلي دو راه از نظر قرآن در این خصوص 
پیش کشیده شده است.اول- امکان قیامت و قیأاس اخر کار باول ان بدین 
تقریب: : معماري ماهر ساختماني را بنا کرده سپس میگوید: من این عمارت 
را ساخته‌ام و اگر در اثر سیل یا زلزله‌اي منهدم گردد قدرت آنرا دارم که 
دو باره آنرا بسازم. یا نويسنده‌اي کتابي نوشته و گوید: اگر این کتاب از بین 
بزود بار دیگر میتوانم. آنرا تتویستم. با ههندسي کارخانه‌ایرا پیاده و تضب 
کرده و گوید: اگر فرو ریزد باز قادرم که سوار کرده بکار اندازم.ادعاي 
معمار و نویسنده و مهندس قابل انکار نیست و نمیتوان گفت: نه, زیرا 
بهترین دلیل مذعي عمل انجام شدة اوست.در ما نحن فیه میگوئیم: روزي 
از حیات و انسان و غیره در زمین خبري نبود و اين زندگي بعدا بوجود آمده 
است هر گاه در یتدم بسیار بسیار دور اگر این زندگي از بین برود آپا 
امکان برقراري مجدّد آن هست يا نه؟ ناچار باید گفت: آري زیرا که 
می‌شنم خعلا موود است ات گاهيابات 1 - و تفول الاسان | دما فک 
لسَوّف آخرخ حبا. آ و لایدکَرُ الائسان آئا حلفناة من قبْل و لم یِكَ شَیتا 
مزیم: 66- 067,یعتی: اتضان میکوید: آنگاه که مردم ایا بزودي زنده از قبز 
ره 
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میشوم؟ مگر همین انسان ییاد ندارد که ما او را از پیش آفریچيم حال آنکه 
چيزي نبود؟2- و جَرت نا متلا و تب حَلقَة قال من بُخي العظام و هت 
ِ فل بخییها الذي آنشاها آوّل مر و هو کل حلق عَلیم یس: 78 و 79. 
ما را مثلي زد و خلقت خویش را از یاد برد و گفت:" استخوانهاي پوسیده 
خاك شده را كي زنده میکند؟ بگو: همان کس زنده میکند. که بار اول آنها 
را آفریده او بهر گونه خلقت خلقت داناست.3- ِحسَبٌ الانسان آن بترك سد. 
تك لطقة من قیما نی .نم کان عَلقَة ق5 قسواي. فحعل مت اا رن 
الدذکر و الأئثي. آ نس دك بقا در علي آن خی الموتی؟ قیامه: 36- 20 یا 
7۳ رها میشود, مگر آب کمي از مني نبود که 
ريخته میشد. سپس علقه شد و خدایش خلق کرد و بپرداخت و از او پر و 
ماده قرار داد آبا آن خدا| قادر نیست مردگان را بیافریند؟ 4 و هو الذٍي 
یبدا الحخلق 7 يعيذه و هو هون علیه ۰ روم: 27 .او كسي است که 


آفرینش را آغاز و سپس آنرا اعاده میکند, اعادة آفرییش بر او ازیخلقت 
اول آسانتر است.5- : وم تطوي السماء کطی السٌجل لاکتب کسا تدانا انل 
خلق تهیذه وعدا عَنا ۵ کت فاعلین انبیاء: 104.روزي آسمان را مي‌پيچيم 
هماتطور که طومار نوشته‌ها را مي‌پیجند, پیس از آن آفریدن را همچجون 
آفریتشن اول دو باره شروع میکنیم. این وعده بر ما است ها انز مات 
خواهیم کرد.6- و ارَعوة مَحلِصین له الدین کصا بداکم تَعودُون اعراف: 29. 
و او را بخوانید, عبادت را خالص او کنید همانطور که شما زار افزیده پاز 
۳ (و زنده میشوید).7- مها حَلَفناکمْ و فیها عيدکَم و منها تحْرِجُکَم 
تازة خر ی طه: 55 شما را از زمین بزمین باز مت ردق و از 
زمين بار دیگر 
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بیرون میاوریم ۰ قسَیَفُولون من بُعیذنا فل اْذي قَطرَکُم اوّل مَرّة اسراء: 
1. خواهند گفت کي ما را برمیگرداند و زنده میکند؟ بگو همانکس که 
دفعة اول آفرید.این آیات نمونه‌اي است از مطلب اول که قیاس آخر باول 
است و در مثال معمار و مهندس گفتیم که این امکان باحدي قابل انکار 
بیست چون اگر آفریدن دوم غیر قابل امکان بود حیات از اول پید | 
نمیشد.دوم: نحوه احیاء اموات و تشبیه آن بعالم نبات و احاله باستعدادهاي 
مخصوص جهان ماده. است توضیح اینکه: نباتات هر سال میمیرند و زنده 
میشوند و حشر و نشرشان همه ساله تکرار میشود اينك آياتي -در این 
زمینه نقل و توضیح میدهیم: 1- و پژلنا من السَماء ماء مباکاً قائبثنا به 
جثات و حَبّ الحصید آأخیینا به لدع متا کذلك الْحْرُوخ خْ ق: 9 و 11.2- 
رخ العنْ من العّب و خر ح لت من لحم و بشي الارض تقد ون و 
گنل تَحْرَجُون روم: 19.ترجمهة این آیات: از آسمان آب با برکت نازل 
کردیم و با آن باغها و دانه‌هائیکه درو میشوند بروياندیم ۰ و با ارت دیار 
مرده‌اي را زنده کردیم بیرون شدن مردگان از قبر نیز چنین است.زنده را 
از مرده بیرون میکند و 9 را از زنده بیرون میاورد و زمين را پس از 
مردنش زنده میکند شما : نیز از قبرها چنین خارج میشوید در آية دیگر پس 
از ذکر باد و بایان و زرنده شدن زمین و روئیدن میوه‌ها فرموده: کذلك 
تخرخ المو: نيا تعلکق تدکروت اعراف: 7 و در آیة دیگر پس از ذکر همین 
مضمون آمده ... کذلك تُحْرَجُونَ زخرف: 11.مشروح سخن آنکه: هنگام 
پا 
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زمین طراوت خود را از دست میدهد و چون زمستان رسید تمام جنب و 
جوش آن از بین رفته بصورت مرده‌اي در میاید. ولي تخمها و ريشه‌هاي بي 
شماري که اثار و ودایع تابستان‌اند درون زمین موجوداند اين تخمها و 
ریشه‌ها بحالت خفته و ارام و بیحرکت در زمین محفوظاند و سلولهاي 


صور بهاري يعني با رسیدن رطوبت و حرارت زمین جنب و جوش خود را از 
سر میگیرد. سلولهاي خفته از درون خویش بیدار شده و بطور اجبار 
بصورت علفها و گلها از شکم زمین خارج میشوند و مصداق «یْخرخ الحَيٌ 
من المیت» اشکار میگردد.همچنین در بت 1۳۳ که میمیرند و در زیر 
خالك, خاك میشوند حیات بصورت خفته دروب ذرزات خاك شده ندن بحالت 
انتظار میماند و با رسیدن بهار قیامت و اماده شدن محیط و شرائط 
مساعد, ذرات ابدان بحرکت آمده و مانند كرمهاي خاکي شروع به رشد 
میکنند و آنگاه بزرگ شده سر از خاك در میاورند کذلِك ر نخرخ الم تي لعَلکم 
کر ون .ناگفته نماند: حیات يك چیز مرموزي است بآ درون ذژات 
بسیار ریز حتّي درون اتمها و ژنهاي خشکیده پنهان شود و از دستبرد 
حوادث محفوظ بماند و میلیونها سال بحال خفته انتظار محط و شرایط 
مساعد را بکشد و بمحعض مهیا شدن شرائط از درون اتمها و سلولهاي 
خشکیده و خاك شده سر بر اورد و شروع برشد نماید, هیچ دانشمندي 
نمیتواند این مطلب را رد کند, اکنون دانشمندان حیات را در ويروسهائي 
پیدا میکنند که حتي زیر میکرسکوب الکترونيك دیاه مه ندرا آنکه وود 
ات دانستنيهاي جهان علم ص 33 میگوید: ذژه بين‌هاي الكترونيك اشیاء را 
هفت میلیارد برابر بزرگتر نشان میدهند گاموف آمريكائي در 
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ص 163 کتاب ماده, زمین و اسمان شکل ذراتي را که پانصد هزار مرتبه 
بزرگ شده‌اند چاپ کرده است.يعني ویروسها پس از پانصد هزار مر نبه 
بزرگ شدن هنوز دیده نمیشوند ولي زنده‌اند و حرکت, جذب, دفع و تولید 
مثل دارند, حیات در چنین سوراخهاي نامرئي و رات ناپیدا خود را حفظ 
کرده است. چه بعدي دارد که در میان سلولهاي خشکیده و خاك شده بدن 
خود را حفظ کرده و منتظر فرصت بوده باشد.میگویند: اگر دانة گندم را 
بریان کنیم سلولش میمیرد دیگر وقت کاشتن نمیروید و اگر مثلا خاك بدن 
را خشت بزنند و آجچز بپزند دیگر قابلیت: زنده شدن را تخواهد داشت؟ 
گوئیم: ميكروبهائي هستند که حتي در حرارت دویست درجه از بین نمیروند 
از کجا معلوم که با اجر شدن از بین رفته‌اند؟ 


دقت؛ ج 6 ص: 64 


در .معا خوانان سال شم از شماره‌های بهمن ماه صفحه 6 زیر عتوان 
«ما اسرار زنده کردن موجودات چندین میلیون ساله را فاش میکنیم» از 
يك دکتر انگليسي بنام «مورلي مارتین» نقل میکند: او يك تکه از سنگهاي 
«آزوئيك» را که عمر آنها بین 0 نا 400 میلیون سال قبل است در کورة 
الكتريكي بین 2 تا 3 هزار درجه حرارت داده سپس آنرا که مانند کف فلژي 
شنده. بود بیر ون آوزد و باز در محلي 220 درجه حرارت داد آنگاه آنرا در 
آبهاي مخصوصي قرار داد و لحت ۳ اشعه ایکس پا ماوراء بنفش 
گردانید, مشاهده کرد دانه‌هاي آن از هم جدا شده و ذرات كوچكي بوجود 
آوردند, بعد از ادامة عمل متوجّه شد که آنها بصورت خرچنگ‌ها و ماهيهاي 
کوچك در آمدند. و حتي دید بعضي‌ها بتدریج صورت فیل. کرگدن. میمون و 
غیره بخود میگیرند دانشمند از اين, کشف بطوري بهت زده شد که جان 
خویش را باخت ولي ثابت کرد که سلولها و ياخته‌هاي 
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حیوانات چندین میلیون ساله که بطور خشکیده وجود سنگ را تشکیل 
داده‌اند زنده بوده و انتظار فرصت مناسب را دارند. عجیب اینکه پس از 
دیدن 1200 درجه حرارت هنوز انها نمرده بودند.از اینجاست که باید گفت: 
همانطور که زمین در زمستان براي بهار ابستن است براي زائیدن بشرهاي 
بیشمار نیز آبستن میباشد و با يك تکان خدائي آن ذرّات بیدار شده و شروع 
برشد خواهند کرد. قَاتما هي رَجِرَةهْ و واحِدَ.قاذا هم بالسشاهرة نازعات: 13 و 
4.طالبان تفصیل ر بمطالعه کتاب معاد از نظر قرآن و علم نوشته 
نگارنده, توصیه میکنم. 


مرحلة سوم؛ ج 0 ص! 65 


مرحلة سوم از قيیامت زندگي در بهشت و جهثم است که آخرین مرحله 
سیر بشر است قَرِیقْ في الجتَةٍ و قريق في السّهبر شوري: 7. راجع باین 
مطلب باید بآیات قران رجوع شود و خلاصه آنکه: آهل بهشت در يك نوع 
سعادتي خواهند بود که ما فوق آن شاید غیر ممکن باشد و اهل عذاب در 
عذاب دردناکي بسر خواهند برد. تقو بالله مت 1 در زندگي بهشتي ظاهرا 
عموم کارها و يا مقداري از آنها بوسیلة اراده انجام خواهد گرفت, نه 
بوسیلِة ابزار همانطور که كارهاي خدا بوسیلة اراده است اّما مره اذا آرا5 
سا آن مه تقو له کر فیکون شر:: سا خدا شلیان علیه الا 
اردة قوي داده بود که میتوانست مسیر باد را عوض کند و در «ریح» توضیح 
داده شد, همچنانکه آصف وزیر سلیمان تواننست با ارادة خویش تخت 

سباء را از فاصله دور پیش تنلیهان اف8 همچنانکه امروز بعضي از علماي 
هیپنوتیسم اراد خویش را بكکسي تحمیل کرده و او را میخوابانند و در 
همانحال بدون احساس درد باو عمل جژاحي میکنند.همینطور در بهشت هم 
کا ر با اراده خواهد بود رجوع شود بایة عَینا 
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یشرت بها عباد الله یَعَجووتها تفجیراً انسان: 6 و آیة لَهْم فیها ما یشان 
نحل: 31. و روایات شجرة طوبي در روضة الواعظین مجلس 95 و بحار 
الانوار جح 8 ط جدید, و در رسالة معاد از نظر قرآن و علم ص 127- 132 
توضیح داده شده است.2- در زندگي آخرت مردم یکدیگر را مثل دنیا 
خواهند شناخت و حالات دنیا را بنظر خواهند اورد و دوستان و دشمتان 


خویش را یاد خواهند کرد رجوع شود به آیات . . تعارز فو قون بینهَم .. . یونس: 
5 فافْبلَ بَعضَهَمْ لي بَفض بتیناءلون قالَ قایّل هم اي کان لب قرین 
. صافات: 50.تا آية 57.ایضا و أفبل بَعَْهمْ علي بَفْض یِتساءَلونَ ... طور: 


25 28 که در بارة گفتگوي اهل پهشت و يادآوري زندگي دنیا است. ایضا 
ام تقو القنافقون 5 و الَمْنافقاث للذین امَنُوا انْظرّونا تَفَتّبس من تور کم ... 
حدید: 12 و 13. که در خصوص گفتگوي منافقان با فقمنان انست, ایضا دز 
سوره اعراف گفتگوي اهل بهشت با اهل جهنم و در سوره مطففین 
خندیدن اهل پهشت از دیدن کفار نقل شده است.3- قرآن خی ند کی 
آخرت را مخلد و جاوداني اعلام میکند در دنياي فعلي اصل کهولت 
(آنتروپي) بر تمام مواد و نیروها حکم فرماست هر موجودیکه بحالت خود 
رها شود و امدادي بدان نرسد بطور تدریج بسوي همواري و پيري و سکون 
میرود و اگر این حالت در ماده نبود اصل بقا و ثبات در عالم حکومت میکرد 


و ما در این زندگي مخلد میشدیم و از فنا اثري نبود فرق دنیا با آخرت 
انست که در اخرت اصل کهولت از مواد برداشته خواهد شد, ذرة بي‌انتها 
نوشته اقاي مهندس بازرگان ص‌ 95 رز مطالعه کنید .آیات دك ب بوه الجْلود 
ق: 34. «خالدین فیها» و ده‌ها آیات دیگر ناظر باین مطلب‌اند و در نتیجه 
خستگي از یکنواخت بودن لذتها و تبدیل 

قاموس قران, ج6. ص: 67 

سعادت بعادت در زندگي اخروي معنائي نخواهد داشت در بارة اهل بهشت 
آمدن* خالدین قیوا لا فد ن عنها جولا کهف: 108. يعني اهل بهشت در آن 
توستعان و طال سول پسی ان نیزا رای آست که عمهای یش 
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قوم: جماعت مردان. در صحاح گفته؛ قوم بمعني مردان است و شامل 
زنان نیست از لفظ خود مفرد ندارد زهیر در شعر خود گوید: و ما ادري و 
سوف اخال ادري أُ قوم آل حصن ام نساء نمیدانم بگمانم بزوديٍ خواهم 
دانست که: آل حصن مردانند پا زنان .و خداوند فر موده: ۱ بِسُحَر قوم من 
قَوّم لا نسناء مر نساء حجرات: 11. گاهي زنان نیز داخل قوم‌اند 
شعت زیر قوم هر پیامبر شامل مردان و زنان است. همچنین است قول 
راغب در مفردات.در اقرب الموارد گوید: جماعت مردان را قوم گفته‌اند 
که آنها قائم و متصدي بکارهاي مهم‌اند, این لفظ رک و موَیّث آید گویند: 
«قام القوم و قامت القوم» در مجمع ذیل آبة فوق فر موده: خلیل گفته؛ 
قوم بمردان اطلاق میشود نه بزنان چون بعضي با بعضي بکارها قیام 
میکتتد‌نا کفته تفاند: در آبه قوین زان نفزينه. مقاباه داخل در قوم نیستند 
ولي در آیات دیگر قطعا زنان داخل در قوم‌اند مثل قَذ بت لیات لقوم 
۰-۰« ۰ 8 1 1. مثْل ما آصاب قَوم وح او قَوَم هود او قَوّ مْ صالح و ما 
اوظ نکم فیدر هم 99 سوق مراد از قفوم دز 20 آیات فقط 
7 باشند لذا بان براي اخراج زنان قرینه داشته باشیم.بدین جهت 
راغب گفته: در تمام قرآن از قوم مردان و زنان اراده شده‌اند و حقیقت آن 
براي مردان است ولي قاموس معناي اولي آنرا «الجماعة من الرجال و 
النتساء معا» گفته است. 
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اقرب الموارد گفته: قوم انسان اقرباي اوست که با او در جدٌ واحد جمع 
میشوند؛ گاهي انسان در میان اجانب واقع میشود مجاز| و بجهت مجاورت 
آمانرا قعم خود ميداند. از این استعمال خر قران تسا باخنه است. 


قوة: + ج 6 ص: 68 


قوخ: نيرومندي. نیرو و «قوي بفوی قوخ: ضدّ ضعف» قالوا ٌ 0 قَوَة . 
نمل: 33. گفتند: ما نیرومندیم «جذها ها اتتبا کم بِقَوّةٍ بقره: با 
محکم بگیرید و آن کنایه از اعتنا و عمل است, عياشي از اسچق بن عمار 
نقل کرده از امام صادق علیه السلام پر سیدم از «حْذُوا ما آ سای بقْوّة» آیا 
قوه ابدان مراد است پا قوه قلوب؟ فرمود: . هر دو ً قوة في الابدان ام 
في القلوب؟ قال: فیهما جمیعا» . جمع قوّه در قران قوي امده مثل عَلمَةٌ 
شدید الْقَوی" نجم: راد از آن. یرتیل است در اقرتب: طفته: رخل شدید 
القوي مردي است که ترکیب خلقتش محکم باشد در مجمع فرموده قوي 
در نفس و خلقت يعني فرشتهة پر قدرت باو تعلیم داده و شاید «قوي» 
اشاره بجهات تصرف جبرئیل باشد. قوی: نپرومند و آن از اسماء حسني 
است ان اللة قویٌ شدید الهقاب انفال: 2 آن.در غیر خدا نیز بکان دفته 
است ست ان حَیْر من استاجّت الوا الأْمینْ قصص: 26 


۱ 


ویر 6 مس 886 


مقوین: تَحَنْ جعلنا ها نکم و متاعا لِلْمْفْوین واقعة: 73. در مصباح گفته: 
قواء بفتح "۲ بیابان خالي است «اقوت الذار» يعني خانه خالي شد. در 
اقرب آهده: «اقوي فلان» بسه معني است يعني فلاني ببیابان نازل شد. 
فقیر گردید. غني شد, در هر دو ضد بکار رود.پس مقوي بمعني نازل در 
بیابان و فقیر و غني است بنظرم مراد از آن 
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در قرآن اغنیاء و فقراء هر دو است يعني. * ها و را تذکاري براي آنتشن 
آخرت و متاعي براي فقراء و اغنیا کردیم (يعني براي همه) چنانکه در 
مجمع امده. بقولي مراد از ان مسافرین نازل در صحرااند. این لفظ تنها 
یکبار در قران امده است. 


قیض: شکافتن و شکافته شدن «قاض الشي ء قیضا: شقه فانشق» تفییض 
را تبدیل, تقدیر و آماده کردن گفته‌اند و من یَعْشْ عَن ذکر الرَخمن تفر 
َیّطاناً قهَوٍ له قرينْ زخرف: 36. هر که از یاد خدا غافل باشد براي او 
« 
است راغب گفته براي اوست شيطاني که مانند پوست تد تخم مرعغ بر 

مستولي شود. اين آیه مقابل ان الذین قالوا ربا اهب ارمیتم 0 
عَلَیْهمْ الْمَلائْکَهٌ فصّلت: (اد. است يعني هر که توجّه بخدا کند و استقامت 
داشته باشد ملك براي تقوپت او نازل میشود بعکس آنانکه از يا خدا| 
غفلت ورزند که شیطان مضلي, بر آه فرین کردو:ایضا ايه و فیطنا لیم قرناء 
قریئوا لَْمْ ما بین آندیهم و ما حلْقَهْمْ فصلت: 25. 


قیل: قیل بفتح قاف و قيلولة خوابیدن در وسط روز است «قال قیلا و 
قیلولة: نام في القائلة آي نصف الثهار» طبرسي استراحت نیمروز ونقل 
کرده خواه در ضمن خواب باشد یا نه و کم من قَرْیََ أَْلکناها قجاءها باسنا 
مایا اه فد اناوت اغراف: 4 ای سا شهری. که هلاک کردم غذاب ها جر 
آنها 2 خواب نیمروز رسییٍ وقت استراحت در روز 
استت اضتان الحتّد یومَیّذ حَیر مَُستقلا ٩‏ خسن مقیلا فرقان: 4 مقیل 
اس 0 از اظهتزی عقل کرده 
قیلوله نزد عرب استراحت نیمروز است هر چند خواب در آن نباشد يعني: 
ال مت یر آنوور سراند اردحمت اقاشگام و اس اگامه الخفه اله و 
هو خیر ختام 9 جمادي الثاني 1394 قمري. 
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کاف: حرف بیست و دوم از الفباي عربي و بیست و پنجم از الفباي فارسي 
است در حساب ابجد بجاي عدد 20 است و براي آن چند هعني ذکر 
کرده‌اند. 1- تشبیه. مثل تُ2ّ قست فلوتَکم مر بد لك قَهي گالْججازه و 
7 قسوة .. . بقره: : 74.2- تعلیل مثل و ادْکروخ کما هداکم بقره: : 198. 
پعني او را یاد کنید زیرا شما را هدایت کرده است ابن هشام در مغني 
گوید: گروهي بدان قائلند و اکثر آنرا نفي کرده و گفته‌اند کاف بمعناي 
تعلیل نمیاید و گروهي آنرا مشروط بوجود «ما» دانسته‌اند چنانکه در آید 
گذشت ولي حق این است که کاف بدون «ما» هم براي تعلیل آید مثل 
و کت لا قلخ الکافژون قصص: 82. پعني تعجب کن زیرا کقار رستگار 
0 (تمام شد).طبرسي 2 اللّه کاف را در ان تشبیه دانسته 
است.3- تأکید که آنرا زائد نیز گویند.مثل لیس کمئله شيء شوري: .در 
مغني و اقرب الموارد گفته تقدیر آیه این است «لیس مثله شي» و اگر 
زاید نباشد معني چنین میشود: مئل خدا را مثلي نیست و آن ات مثل 
براي خداست و محال میباشد. این هشام اضافه کرده که زیادت کاف براي 
تأکید نفي مثل است زیرا زیادت حرف بحکم تکرار جمله است این جنّي 
گفته: چون بخواهند در نفي فعل, مبالغه کنند گویند: «مثلك لا یفعل».در 
قمع فرهووه کات اند را اکیه قی: اس در کسای. مت آن براي 
مبالغه در نفي است وقتیکه 
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گوئیم: «مثلك لا یبخل» يعني تو حتما بخل نميکني. معاني دیگر کاف را در 
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کأس: راغب میگوید: کأس ظرف است با شراب «الاتاء بما فیه من 
الشُراب» و درظرف تنها و شراب تنها نیز بکار رود طبرسي نیز ذیل آية 
یْطاف عَلَیْهمْ کاس من مَهین صافات: 45 ظرف توأم با شراب گفته و از 
اخفش نقل کرده: و اد از هر کأس در قرآن خمر است (خمر بهشتي).در 
صحاح از ابن اعرابي نقل شده: ظرف را کأس نگویند مگر ايینکه در آن 
شراب باشد. این لفظ شش بار در قرآن مچید آمده است و مراد از آن 
کاسه‌هاي پر _از شراب بهشتي است ان الأیراز یسیون من کاس کان 
هراجا کافورا انشان: 5. نیکو کاران از کاسه‌اي یا از شترایي میخور ند ک‌ 
آميختة آن کافور بخصوصي است. 


کاین:؛ واه قل: 71 


گاین: بسي. این لفظ اسمي است مرگب از کاف تشبیه و اقْ منوّن و مانند 
«کم» است و اغلب افادهة کثرت میکند (اقرب) و هفت بار در قرآن آمده و 
همه مفید کثرت‌اند و ای من تبيٌ قاتل مَعة رٍبیُون کی آل عمران: 146. 
بنتتن بتغفیر که تعفر اهی او نسیاری از فردان دا خنکینه‌انن: 


اد ۶ اب ی 71 


کبپ: کب (بر وزن فلس) به رو در انداختن است بقول راغب «اسقاط 
الشيء علي وجهه» و من جاء بالسَیَة کت وَجْوههَم في التار نمل: 90.در 
المیزان فرموده: نسبت کت بر وجوه مجاز عقلي است منظور اینست که 
بر زو در آتش انداخته شوند.ا قمَر يمشي مکبا علي وجهه اهدي ان 
۳ بقشي سوی علي صراط مستة مستقیم ملك: 22 اکباب لا زم و متعدذي هر دو 
ات است گویند: ات علي الذرس» بعني رو کرد بدرس و بدان ملازم 
شد. «مْکبا عغلي وَجهه» كسي است که سر بزیر انداخته جلو و چپ و 
راست خویش را نمي‌بیند. يعني: 
قاموس قرآن, ج6 ص: 72 
آپا آنکه سر بزیر راه میر ود هدایت یافته‌تر است با آنکه راست و بر راه 
زا نت رام خیر ود؟ آیه بیان حال کافر و مومن است که موّمن راست راه 
میرود بر راه راست و همه جوانب و مصٌار و منافع را در نظر میگیرد بر 
خلاف کافر ۰ از این ماده فقط دو کلمة فوق در قرآن یافته است. 


تاد عجار 72 


کیت: خواري در مجمع آمده: کبت بمعني خواري است و آن مصدر «کیت 
ال العدق» اسپت يعني خدا دشمن را خوار کرد. راغب رد بعنف و ذلّت 
گفته است ان الذین بحادون ال 5 رسولة کیثوا کما کیت الذین من قَبلهم 

. مجادله: 5. ۳ دشمني میکنند خوار و ذلیل شدند 
چنانکه اسلافشان نیز ذلیل شدند أو یکبتهم قیتقیُوا خائبین آل, خضران: 
7 در نهج البلاغه خطبة 56 فرموده: «فلقا رآّي اللّه صدقنا انزل علي 
عدونا الکبت و انزل علینا اللصر» چون خدا راستي ما را در دین دید بر 
را اس را 


کید ع ۸۵ خی : 72 


کبد: لَقَدٌ حَلفنا اسان في کب بلد: 4. کید بر وزن فرس بمعني سختي 
است (مجمع) راغب گفته: کبد (بر وزن کتف) جگر و (بر وزن فرس) درد 
جگر است ایضا کباد (بضم اول) بمعني درد جگر است.کبد السماء وسط 
آسمان است تشبیه شده بکبد انسان که در وسط بدن قرار دارد.مراد از 
آن در آیه مشقت و سختي است يعني: حقّا که انسان را در رنج و تعب 
آفریدیم زندگي او پر از مشقّت و رنج است و همین رنج و تعب است که 
ما ی رد و ی بت 
آن سس نمیکرد و گر تلاش, نمیکرد ابواب اسرار کائنات برویش گشوده 
تمتشید: .۱1 نا اتكَ کادخ الي ربكَ کوحا قفلاقیه انشقاق: 6. اين 
اه تشر ارکار ور فران‌بانه تست 


کبر:: ع ور :۰ 72 


کبر: (بر وزن عنب و قفل) بزرگي 
قاموس قران, ج6. ص: 73 ۵ 
قدر. چنانکه در قاموس و اقرب گفته. مثل و رِصوانْ من الله اکبِرٌ توبه: 
2 و لاجر الاخرة بر نحل: 41. و آن باعتبار سنْ نیز گفته میشود مثل 
قال رب آئّي یَکُونْ لي لام و قَذٌ بلعَیِنَ الْعَِرْ ... آل عمران: 40. که مراد 
از آن. بزر کی سین و بت است راخب کوتم:؛ اصل صغیر و کبیر در اعیان 
است و بطور استعاره در معاني بکار روند. و آن بمعني سنگيني نیز آید که 
نوعي از بزرگي است مثل کب لي المُشرکین ما دعوم الیّه شوري: 13. 
گران است بر مشرکان آنچه آها امن اه کت ار اساء ی 
است و5 أْ ال مُوٍ العلیٌ لیر حجْ: 62. ظاهرا آن بمعني عظیم القدر 
انتت جانکه علن بتي بت پابه است. در مجمم آترا «السه الما القادز 
علي جمیع الاشیاء» گفته است مراخفه بایات: نان منوند که انوا در 
ذیل آياتي آمده سخن در قدرت و احاطء خداوند است و علي هذا سخن 
۱ و جسمي و ایضا 
بمعني رئیس و رهبر بکار رفته است مثل ذلِك هو الْقَصْل الکییژ فاطر: 32 
که معنوي است فجعَلهمٌ جُذاذا الا کبیرا لَهمْ انبیاء: 58. که میشود گفت: 
پر کی جه مراد است. و درآ کیزکم الذي لک السحر طه: 71 
مراد رهبر و رئیس میباشد.کبریاء: عظمت و حکومت و تکون لکما الکبریاء 
ار 78 و باشد براي شما عظمت و حكمراني در زمین؟ و 
الْکبُریاء في السّماوات و الرّض و هو الْعزیژ الْحکِیمْ جاثیة: 37. مراد از 
و و ی و و ی 
و الْذٍي تولّي کیره 

قاموس قران؛ ج[6, ص : 74 ۲ 

منم له عَذابٍ عَظيمْ نور: 11. بعضي «کبر» را در آیه بضمٌ کاف خوانده‌اند 
۳ از آن معظم شي ء اپست. ضمیر «کبره» راجع بافك واقع در صدر آیه 
است. گویند مراد از «و الذي توَلّي» عبد اللّه بن ابیت است که در اشاعة 
افك پا فشاري ميکرد.يعني: آنکه بمعظم افك مباشرت کرده براي اوست 
عذابي بزرگ.|ن في ضْدورهم لا کنر غافر: 26 نیست در سینه‌هاشان مگر 
تکتر و خود بزرگ بيني-تکیر: نیز بهمان معني است و شاید تکلف در آن 
منظور باشد يعني بزور خودش را کبیر میداند ار 
برابر م ی ال با هر وج قطا کون 
تتکتر فیها . . اعراف: 3استکبار آنست که اظهار بزرگي و کتک 


۳ 
‌ 


آنکه اهلتتن تست یی و اتید 8 عان.-مرن الکافرین بقره: 34. و آیات 
قران همه در این زمینه است. 


متکبر:؛ ج 6, ص: 74 


فتکیر :از تداعس انفت ال الق مق العف انعر ااعاد | اور 
ختفتر: دم ۵ آن شعتی. ضاخب کریاد ه صاخت؛ عطمت. اشت. عنانکه 
زمخشري گفته: «البلیغ الکبریاء و العظمتة» در اقرب الموارد میگوید: 
«تکیر الاجخل: کان دا کبریاء» در المیژان آمده: متکبر انست. که متلنس 
تکتفیاع ود ار ظاهر باشد. این صفت در خداوند صادق است زرا کبریاء و 
عظمت حقيقي از ان اوست. 


کبار:؛ ج 6, ص: 74 


کبار: (نضق کاف) مبالغة کبیر است و مکژوا عکرا کبارا نوح: 22. یله 
کردند حیلة بسیار بزرگ.آن با تشدید و تخفیف هر دو خوانده شده است. 


1- ان تجْتیبُوا گبانر ما تلهون علة نکفر عَْکَم سَینایکم و توخلْکم مذحلا کریماً 
نساء: 31.2- و الذی بَجْتبُوَ گبایر الم و القواجش و |ذا ما عَصِبُوا هم 
یغفژون 

9 قرآنرٍ ۰ 73 ِ ۳ ِ 


کرد و و هر بل ۳ بررسي ۰ نمود ِِ و ۰ تفسیر سه آیه 
اولي استفاده کرده‌اند که گناهان منقسم بصغائر و کبائراند و استناد به 
«کباثر» نشان میدهد که صغاثر هم داریم و در ای اول بقرینة مقابله 
«سیئات» را صغائر دانسته‌اند و مورد عفو, البته در صورت اجتناب از 
کبائر.ظاهرا نمیشود انکار کرد که «ما ئَهَوّنَ عَنْهْ» در آية اول و «الائم» در 
آبة دوم و سوم اعم از کبائر است و کباثر قسمتی از آن میباشد 8 اول که 
در سورة نساء است در آیات قبلي, خوردن مال بتیم, ندادن اموال بسفهاء 
گناه در بارة تقسیم ارت زناء لواط (ظاهرا), منع زنان از ازدواج بجهت 

ارث بردن از آنان, انکار مهرية زن, تزویج نامادریها, , حرمت نزوی ۳ 
اکل مال بباطل ذکر شده سپس آمده: «ان تجتنبوا کبایْ ... ».از طرف 
دیگر فواحش از کات خارج بستند که قطع نظر از کیره بودن بسیر 
شنیع نیز هستند و , بعبارت دیگر ذکر خاصٌ بعد از عامٌ است.و الله اعلم.و 
آن چنانکه در «فحش» گذشت در قرآن بزنا و لواط و تزویج امادري 
بالخصوص اطلاق شده و در کافي باب اللمم از حضرت صادق علیه السلام 
قاموس قران, ج6. ص: 76 

شده: : «الفواحش الزنا و السر قة» ار چهارم در صغیره و کبیره بودن گناه 
صریح است زرا مجرمین , از آنچه در کتاب است ترسانند و میگویند این چه 
كتابي است علي هذا ضحیی و کییژی کت میدن آیتنجم یو و کیت شامل 
همه اعمال است اعم از تيك و بد.در آیة اول مراد از سیئات يا صفغائراند و 
یا آثار معاصي و در صورت اجتناب از کباثر ِِ آنها مورد عفواند 
مشروط بر اینکه مورد اصرار واقع نشوند و گرنه اصرار بر صعغیره آنرا در 
ردیف کباثر قرار خواهد داد و لَمْ یصدوا علي ما قعلوا و هم بَعلْمُون آل 


عمران: 135. در كافي باب الاصرار علي الذنب از ابا عبد اللّه علیه السْلام 
نقل شده: «لا صغيرة مع الاصرار و لا کبیرة مع الاستغفار» و راجع به «الا 
اللمَم» در آبة سوم., عنقریب بحت خواهد شد. 


اشکال؛ ج 6, ص: 76 


اگر گویند: متعلق اجتناب در سه آیة اولي کبائراند و در صورت انقسام گناه 
بر صغیره و کبیره باید گفت: فقط کبائر در اسلام واجب الاجتناب‌اند نه 
صفغائر !۱ لذ| بهتر است بگوئیم ص ما هون عَْثْهُ در ی اول وضنقه کباتر هدن ای 
دوم و سوم «الائثم» بیان کبائثر است علي هذا همه گناهان کبائر و اثم و 
منهی عنه‌اند و آمدن لفظ کباثئر دلالت دارد بر اینکه در اسلام صغائر 
نداریم.گوئیم: صریح آية چهارم دال بر وجود صغیره و کبیره است و تقسیم 
گناهان بر صغیره و کبیره حتمي است و در سه آیه اولي نمیشود کباثر را 
شامل همه گناهان دانست با آنکه آبة چهارم آنها را صریحا تقسیم کرده 
است, لذا تقریبا يقيني است که «ما هون عَنةْ» و «الأنم» اعمٌ. و کبائثر 
قسمتي از آندو است.اما اینکه فقط کبا مورد 0 نه صفغائر باید 
دانست: صفغاثئر در صورت اصرار داخل در کبائراند و 

قاموس قرآن, 

نیز کلمه «ئَنهَو ن عَنهْ» و «الَأِنم» در آیات فوق و ایضا آیات دیگر و روایات 
بالضرورة رلالت دارند بر اتکه: مطلق گناهان اعم از صفائر و کبائثر واجب 
الاجتناب‌اند, النهایه در آیات سه گانة گذشته بکباثر بنحو خاضي توجّه شده 


اشاره 


اما لمم اگر مراد از آن گناهان صغیره باشد چنانکه در صحاح صغائر الذنوب 
گفته و راغب تعبیر از صغیره دانسته نز توت میشود گفت نظیر 
«السیئات» در آبة اول است.ولي بنا بر تفسیر اهل بیت علیهم السلام که 
آنرا گناه گاهگاهي فرموده‌اند شامل صفائر و کبائر است زیرا گناهیکه 
انسان گاهگاه ,مرتکب میشود ممکن است صفیره يا کبیره باشد, جملة «انْ 
ربك واسیع الَمَعْفرة .۰ > در مقام تطمیع بتوبه و پا وعده غفرآن 
است.تفسیر اهل بیت ۳ السلاه فطايق حانعو اعت استت در ایتضورت 
مضمون ای سوم مطلب ديگري است. 


ال و آیایت اساس ورس 27 


در كافي باب اللمم از امام علیه السّلام نقل کرده: لمم گناه بعد از گناه 
است که عبد بآن نزديك و مرتکب میشود: «قال: الهنة بعد الهنة اي الدّنب 
بعد الذنب یلم به العبد» و در زوانت. ذبکر. فرموده طیع و عادت پنده گناه 
کردن بیست ولي گاهي بان مرتکب میشود «قال اللمام العبد الذي یلم 
تال تتسد الدنت لیس من سلیقته اي من طبیعته» و در روایت ديگري از 
امام صادق علیه السّلام نقل کردهز «و اللمم: الاجل یلع بالذنب فیستغفر 
اللّه منه>> . علي هذا استئناء در «] اللمَمُ» متصل است و بقول صحاح و 
راغب منقطع خواهد بود. ۱ 


کباتر کدام ؟؛ 20 قر: 77 


از ابن عباس نقل شده گناهان همه کبیره‌اند و هر آنچه خدا از آن نهي کرده 
کبیره میباشد طبرسي رحمه الله بعد از نقل این سخن فرموده: اصحاب ما 
(امامیه) نیز بر اين قولند و 

قاموس قرآن, 6 ص: 78 

فرموده‌اند «المعاصي کلها کبیرة» زیرا همه قبیح‌اند لیکن بعضي نسبت 
ببعضي بزر گتراند ولي في نفسه گناه صغیره نداریم.در مستمسك عروه 
ذیل مسئئلة عدالت امام جماعت, از شیخ مفید, قاضي, شیح طوسي و 
علامة حلّي نقل شده که فرموده‌اند: «کل معصية کبیر ۵» و صغیره و کبیره 
تون بالسیتة است اقوال درم زک ایقباقست که احقاح شعل. آ با 
نیست مگر قول ذیل: و آن اینکه: صفغیره و کبیره بودن نسبت بفاعل است 
مثلا اگر عالم گناهي کند کبیره است و اگر همان گناه را جاهل بکند کبیره 
نیست علي هذا باید با مکان و زمان نیز فرق کند مثل گناه در رمضان و 
غیر آن و یا گناه در حرم مکه و غیر آن.بنظر نگارنده: این دو قول في حد 
نفسه صحیح اند ولي قرآن و روایات ناظر باین دو قول بیست بلکه 
ظهورشان در آنست که بعضي از گناهان بذاته کبیره‌اند و بعضي صغیره و 
گرنه حساب صغائر و کباثر از بین خواهد رفت, مثلا معني «ان تجتَیبو ۴۳ نوا کبایر 
طا کین ان مشود ایر نت کباتر کف شدم. که ها اش نممدیکر 
کبیره‌اند اجتناب کنید و این مفهوم درستي _ نخواهد داشت و شما هر 
صفیره را که در نظر بگیرید نسبت بگوچکتر از آن کیره خواهد بود, یا روز 
دصر اه و ارت دیگر براي کباثر و 
ضفارهنووم خی تحماهیم کاشت طاهر اسیت (ه الله العالم اجان 
مثل اشیاء مختلف الحقيقة و في حدٌ نفسه هستند مثلا میگوئیم: اين شتر 
است, این اسب این کان: این گوسفند, این حرف و این موش هکذا| گناهان: 
این قتل است. این اکل مال پتیم و اين اوقات تلخي بزن و فرزند و نظیر 
ان.علي هذا باید دید کدام کناهان در شرع کبیره خوانده شده‌اند و با 
استقصاء 

قاموس قرآن, 6 ص: 79 

و دانستن آنها بدانیم که غیر آنها صغیره‌اند بشرط آنکه در صغیره اصرار 
نداشته باشیم.اگر گویند: قرآن مجید مقداري از گناهان را در اثناء آیات و 
سور یاد کرده وٍ آنوقت در بعض آیات دیگر فرموده: ان تَجتَنبوا کبایْر ما 
هون عَله- ... الذین بَْتییُونَ یر انم 9 
کدام است ؟ گوئیم: لا اقل باید قبول کرد که مسلمانان پس از شنیدن [فظ 


کبائر شام بودند از صاحب شرع بپر سند و بدانند کبائثر کدام‌اند ۱ روایات 
برای تفتین کناتر ده طریق دایم یی وان کلی هم مشخض ری تعداه 
فرد فرد کبائر.اول- عنوان كلي همان است که فرموده‌اند: کبیره آنست که 
خدا| بمرتکب آن وعده ۳ داده است .در كافي باب الکباثر از امام صادق 
علیه السلام نقل کرده «قال: الکباتر التي اوجب الله ع و جل علیها الثار» 
در وسائل باب وجوب اجتناب الکبائثر از ثواب الاعمال از ابي الحسن علیه 
السّلام نقل شده: «مّن اجتنب الکبائر ما اوعد اللّه علیه النار ان کان موّمنا 
کفر الله عنه سیئاته» و از عقاب الاعمال از امام باقر علیه السلام نقل 
شده «قال: لت ااخی عل تا عن الکبائر فقال: کل ما اوعد اللّه 
علیه الثار» . این کلام کاملا روشن است زیرا تا گنام کبیره نباشد خدا 
ظاهر | راجع بان با آتش نهدید نمي کند. چند گناه در قرآن یافته است که 
نسبت بانها وعده آتش داده شده است: 1- قتل نفس. من بفتل موّمناً 
تمد عَجَزاوَة, حهْته جَهَتَمْ خالدا ا فیها نباء: 93.2- خوردن مال یتیم. ان الذین 
با او 2 موال لیام ظلما نما کون في بُطْونهمْ ِ ,ٍ. نساء: 10.3- 
از قِمَن جاعه َوَعظَه من ره قانتهي قَلة ما سَلّف و مرخ الي ال و 
مَن عاد قَأولك أَضصَحابٌ 

قاموس قرآن, ج6, ص: 80 ۱ 
الثار ه هم فیها خالدُون بقره: 54 2- شركٍ و آن اکبر کباثر است اه مَنْ 
بدا نش ول فقَذ حره م اللهٌ عَلیّهِ الجتَة و موه انار مائده: ز 
جنگ (ب" شرایط) و موی و مین برغ الا متحتفاً لفتال و ۶ مخز 
9 فقد باء بِعَصَّب بتضیی ت ال گق د وا هم . باتفا 6- زا ولا وتو 
ب> تفع ذلِك بلق آثاما یضاعف قت له القات توم اقاعه و نخلاً فم مها 
فان 9.7 تسبت زنا بزتا عفیف ان الذین یرَمُونَ المُحََنات | لغافلات 
الَمْوْمناتِ نوا في الا و الاخرة و لهُمْ عَذابٌ عَظيم نور: 3اینها براي 
نمونه ذکر شد گناهان ديگري نیز دی فزان».هست. که فودن وعدم 
عذآبند.دوم- راجع بتعداد فرد فرد گناهان کبیره روایات زيادي داریم از 
انجمله هفت ناه در ردیف اول شمرده شده بقرار ره 1- قتنل نفس. 2- 
عقوق والدین.3- خوردن ربا.4- بادیه نشین شدن بعد از مهاجرت به دیار 
اسلام (اين گویا بدان علت است که مستلزم ترك دین و دوري از علم و 
کعمال است). 5- نسبت زنا بزن پاکدامن. 6- خوردن مال بقیم. 7- فرار از 
جنگ اسلامي .در روایت دیگر بجاي عقوق والدین آمده: «و کل ما اوعد الله 
علیه الثار» رجوع شود به کافي باب الکباثر و وسائل باب تعیین الکبائر.در 
روایت عبد العظیم حسني از امام جواد از پدرش از امام صادق علیهم 
السلام در جواب عمرو بن عبید گناهان ذیل با ذکر مأخذ آنها از قران و 
تشات: بقل شندم: آ نی شرك بخدا, بامن از رصمت خدار ۲ 


عخوق والدین مفتل تسش اد سا اکل هال نسم فرار از کر 


خوردن . ر 
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ربا سحر, زنا, سوکند دروغ, خیانت, منع زكوة. شهادت زور کتمان 
شهادت, شرابخوري, ترك صلوة, نقض عهد, قطع رحم. ِ مجموعا بیست 
گناه‌اند (کافي- وسائل- مجمع البیان ذیل آبة «اٍن تجتنبو ۰ )در وسائل 
باب فوق الذکر از عیون الاخبار صدوق نقل شده و حضرت رضا علیه 
السلام در نامه‌ایکه بمامون عباسي نوشت از جمله گناهان زير را یاد 
فرموده است: اکل میته, خون. گوشت خوك, گوشت حیوانیکه بهنگام ذیح 
نام خدا بر آن برده نشده, سحت (حرام), قمار, کم کردن ترازو و پیمانه, 
لواط, ياري ستمکاران, اعتماد بستمگران, ندادن حقوق مردم با امکان, 
دروغ خود- پسندي. اسراف. تبذیر. سبك شمردن حجْ, جنگ با اولیاء اللّه, 
اشتغال بلهو و لعب, اصرار بر ذنوب. 


کیکب:. ج ور حن: 81 


کبکب: قکبْکیُو فیها هم و الغاون. و جنود د ابلیس أجْمَغُون شعراء: 94 و 
95 راغب گوید: کبکبه بمعني انداختن شي ۶ در گودي است مجمع آنرا 
ریختن شي ۶ برویهم گفته است يعني. : معبودهاي باطل و فریفته شدگان 
بانها و سیاهیان ابلیس, در جهتم روبهم انداخته و انباشته شدند این لفظ 
فقط یکبار در کلام اللّه یافته است. ایضا کبکبه جماعتي است منضم و 
فتصل بهم ذر بقابه. کوید در خذیت آسرا۶ آمده که. اتحضرت؛ فرمود؛ خی 
مر موسي في کبكية فاعجبني» . 


اد اه ن 91 


اشاره 


کتب: کتب (بر وزن فلس) و کتاب و کتابة يعني نوشتن. قَوَیْل للَذِین کون 
الکتاب بأبْديهم تم یقولون هذا من عِنّد ال بقرهز 9و مثل 5 نت نکم 
کانت بالعدل بفرم*. 92 2..بعضی. کنایرا اسم کفته‌اند این لقطظدر اضل 
بفعنی جع نت گنت القربة» يعني مشك را دوختم که عبارت اخري 
جمع کردن دو چرم بوسیلة دوختن است و بتعبیر راغب «ضم ادیم الي ادیم 
بالخیاطة»._ 
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و در متعارف نوشتن را کتابت گویند زیرا که حروف بعضي با بعضي جمع 
میشوند, گاهي بکلام کتاب گفته شود که حروف در تلفظ بهم منضم و با هم 
جمع میشوند و لذا بکلام خدا با آنکه نوشته نشده بود کتاب اطلاق شده 
اه را اه که شود ام اصل ما سس خن وه کاب یر اعل 
مصدر است بمعني مکتوب بکار رود چنانکه در مصباح گفته ولي راغب 
گوید: آن اسم صحیفه است و آنچه در آن نوشته شده یَستَلَتَ أَهل العتاب 
ن رل عنم کتابا ین السَماء نساء: 153. که مراد صحيفة نوشته است.و 
از «الکتاب» نیز همان مراد است .ولي قزر انا نف یر و 2 3 ن الکتات 
بقره: : 44, مکتوب مراد است.وانگهي کتاب ره 
ایجاب و واجب و اراده و تقدیر و ایجاب و واجب و اراده اطلاق میشود و 
این.مفانی در قران کزیم بسیار است: منل. ۶ عالها را لم کیت علا 
العال سا 7 کی ساب است من درا رای 
واجب کردي؟ و مثل کتب علی! تفسه ه الرَحَمَءة . ۰ انعام: ِ. يعني خداوند 
رحمت را بر خویش الزام و حتمي فرموده است.و مثل الا باشْرُوهُن و 
انوا چا کار کر متفوهه 197 که معتیتتدیر آشت‌بعتی ان با 
زنان تزفیکی کنید.و آنچه خداوند از فرزند براي شما مقذر _کرده بجوئید. 
ایا قل آن صیتا ما گنت ال نا - توب 1 هر ایتتمن آخل دا ۳ 
گلي بني سرائّیل مائده: 32 بمعني ایجاب و حکم است.د نات یر 
و وا هم پس: 12. فلا کزان لسقیه و[ له کون انا 
4 تلی؛ و #شلنا لیم ون زخرف: 0.ظاهرا| مراد اثبات و نگهداري 


است. 


و در اية و اک لنا في هذو الا وی ار خوم... . و رَحَمتي وسعقت 
/ شی ء قساکتبها للذین یبَفَون ... اعراف: 156. بجاي ایجاب کتایت آمده 


ع 
که آن دلالت بر دوام وٍ پات داد که ظرسن نون اشت اراد کت 
في ذ و أیدَفمْ پژوح ملَهْ مجادله: 22. يعني آنها كساني‌اند که 


4 
ِ 


خدا ایمان را در قلوب آنها ثابت ولا بتغیُر کرده و با روچي از جانب خویش 
تأییدشان فرموده است.با وم احْلوا الأرّضّ الْْقَدَسَةَ اي کنبِ اللَهْ کم و 
لا نیوا ,علی ابا کم فتعلیا حاسزین را ار کات ای 
ارات بات عصی هو خسی مت گاید خی اي قوم بزمین 
مقدس که خدا براي شما اراده فرموده در آئید و عقبگرد نکنید زیانکاران 
میشوید از «چ لا توتگوا» روشن میشود که این کتابت مشروط بوده است 
چنانکه از موسي پيروي نکردند تا در آیات بعدي فرمود: قائها مُحَرَمه عَلیهم 
آرتن سته سهون في الارض مت جهل سال در صحرای تسا ستر گردان 
ماندند تا موسي و هارون و بقولي همه تا هون بان خطاب در صحراي 
سینا از بین رفتند و بني اسرائیل در زمان یوشع بفلسطین در آمدند و از 
آیات اول سورة بني اسرائیل روشن میشود که آن ورود هم دائمي نبوده و 
مشروط بعدم افساد در زمین بوده است ولي در عصر پوشع وعدة «کتَبِ 
له لَکُمٌ» تحقّق یافته است المیزان در اینجا بیان محکمي دارد رجوع 
شود.اکتتاب: را نوشتن, و استنساخ گفته‌اند راغب گوید: آن در متعارف 
پدروغ نوشتن است و قالوا ساطیرٌ الأولین اکتتتها قه ثملي له بُکرٌَ و 
اصیلا فرقان: 5 گفتند این قرآن افسانه‌هاي پیشینیان است که نسخه 
نزداری: کردمتو آن ضیم:و شام بر اه خوانده فیشنود بفرخه اساطیر مراد از 
اکتتاب استنساخ است .قاموس قرآن. 6 ص: 94 

عبد مکاتب آترل گویند که آقایش با وي قرار گذاشته بشرط پرداخت ميلفي 
آزادش کند و الْذین سفون الاب معا علکت انمانیخ فکاتوهم ان علفتم 
فیه حیرا و وم من مال ال الذي آتاكمٌ ... نور: 33.از مملوکان شما 
آنانکه طالب اه ار تا ات ار گردید مکائیة کنیه وان 
مال خدا (زکوة) بانها بدهید.چون يك سهم از زکوة در ازاد کردن مملوکان 
است لذا میشود مال ماتبه‌اي را از سهم زکوة داد یا حساب و اسقاط کرد 
عياشي ذیل آية لا الطَدقاث لَفقَراءٍ و العساکین ... از امام صادق علیه 
السّلام نقل کرده در بارة مكاتبي که مقداري ال مکاتبه را داده و از 
بقیه ناتوان گشته فرمود: از مال صدقه تادیه میشود که خدا در کتابش 
فرماید: «و في اللّقاب».در اینجا پعضي از آیات را که لفظ کتاب در آن 
آمده بررسي میکنیم: دك اَکتات لا رب فیه هدچ لین بقره: 2 پیش 
از آنکه تمام قرآن نازل و جمع شود چندین با ر لفظ کتاب بر آن اطلاق شده 
مثل آية فوق و مثل هو الذي رل لك الکتات آل عمران: 7. کناب أتزّل 
لیْكَ قلا ین في صدرك حرخ مِلة اعراف: 2. و غیره.آیا مراد از «دِل 
آلکتات- الکتاب- کتات اتزل الیك» تمام قران است با همان سوره؟ و چرا 
بان تن ار نتسشن موی کی کنات اطلاق شده؟در اینجا دو وجه 
هست يكي اینکه مراد از کتاب کلام اسب و از زان سل کرابم کم نکم 
کتاب گفته ميشود.ديگري قول المنار است که یل «ذلك الکتابٍ لا ر 


فیه» گوید: عدم نزول همه قرآن مانع از «ذلِك الکِتابٌُ» گفتن نیست زیرا 
کسیت: عسی. آز. ان نازل شده بود و اشاره بهمة قرآن با آنکه فقط 
مقدارق نازل,شدم اشاره استت که‌هدانوعدة کناب کامل را که 
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بانحضرت داده بود بانجام خواهد پانحضرت داده بود بانجام خواهد 
رساند. بنظر نگارنده: مراد از لك الکتاث * و الکتاب در اینگونه آیات اشاره 
است بانچه در آنوقت نازل شده بود آنجه در علم خدا بود که در اینده 
نازل شود. و یا اشاره است بآنچه نازل شده بود و آنچه در قلب رسول خدا 
صلی ال بلنه ۶ آلهبود بت سرا که فران هی بدفنه فلت احصرت 
نازل شده است و در «نزل» انشاء اللّه خواهد آمد.علي هذا مراد از کتاب 
همه قرآن است,نه بعضي و نه,سوره‌اي از آن,چنانکه المنار گفته است.یا 
آفل الکتات له تکفوون بایات الله آل عمران: 70 .مراد از کتاب:در اینگونه 
آیات تور و انجیل است و اهل کتاب همان بهود و نصاري‌اند در «صابي» 
۰ ظاچرا ار هل کتابند نه 
اينکه از آیات منظور باشند.و یر کیکم و بُعَلْمکمْ الکتات و الْحکْمَةَ بقره: 
1 ظاهرا مراد از کتاب احکام و از حکمت درك و تفکُر است چنانکم در 
«حکمت» گفته‌ایم.و ما من داب في الاض و لا طایْر بَطیژٌ یِجَناحّه ه الا امَمٌ 
افتالکم فارطا فی الاب من تفع 2 الي زبهم و 3 
8.ممکن است مراد از کتاب, < خلقت و تکوین باشد يعني: ما در تکوین و 
خلقت عالم ابدا كوتاهي نکرده‌ايم و انچه براي هر موجود و هر جنبنده لام 
بود از نظر دور نداشته و بوي عنایت کرده‌ایم.و اگر مراد از کتاب قران 
باشد معني چنین میشود: فا در قزان که براق هدایت :فردم نازل. شندم: در 
بیان و اشاره بانخه در هدایت و راهنمائي مردم لازم بوده کوتاهي نکرده‌ایم 
وا ام امه کات کي اساي انا رای شم کر 
قاموس قرآن. ج6 ص: 86 

از آن بتوحید و شناسائي جهان و خدا دست یابند و في حلَفَکُمٌ و ما ببُتْ من 
دابّةِ آیاث لقَوّم پوقتون جائیه: 4 و لا رَطب و لا بایس لا في کتاب فیین 
انعام: 59. آیات ذیل ۳ فوق‌اند مثل و ما یعْرْبْ عبر ربك مِنْ 
ثْقال درو في الارض و لا في السّماء و لا آضقر من لك و لا اکتر الا في 
کتاب ین یونس: 61. وا من ذانه هي الر [ل علي ال رما وتف 
مُستَفرَها و مُستَودعها کل في کتاب مٌیین هود: 6.ایضا سوره حقٌ آیة 70- 
نمل: 5 5- سباء: 3- حدید: 22. و آنات دیخرءدز این آیات مراد از کتاب تقناند 
عم ونان و عون ات وا انیت لا کاب ما ی 
خر که در طالم سته اشت که عید الله انست:ه فص تور انست: و ار 


ان نازل میشود چنانکه فرموده: ان من ی ء الا عنْدنا خر انته و.ها تترله 
7 بقدر ام حجر. 1. به «لوح» و ام الکتاب رجوع شود. 
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یَمخوا الِلة ما بشاء و ینب و عِندغ أمٌ الکتاب رعد: 39. |ثا جَقلناه فْرّآن 
ریا لَعلکَم تففلون. و ان في أمٌ الکتاب لدیناً عم حکِيم زخرف: 3 


او حتنوط بزوج: :21 : 2222 اواف.ششکماک هن ان الکتات ال ععران: 
.راجع بایة دوم و سوم و چهارم در «امٌ» بطور تفصیل صحبت شده است 
ام الکتاب . 2 کتاب عون : .لوح مَحْمو ظ» يك چیزاند و همان کتاب 
ین ات ما ی اس اول در «اجل معلق» و راجع بای 
اول در «اجل معلق» مفصلا بحثت کردیم که مراد از ام الکتاب ظاهر | علت 
و ريشه است و نیز احتمال دادیم که شاید کتاب بمعناي مصدري باشد.و 
یت هآ اسر اس ماما تاو ماه 
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آنوقت عین کتاب مبین و کتاب مکنون و لوح محفوظ خواهد بود در تفسیر 
عياشي ذیل این آیم از حضرت باقر علیه السّلام نقل شده: «انْ اللّه لم یدع 
فا کان امیکون الا کته نی کاب نموه فوصوع من که نتظر آلیه فا عاء 
منه قدّم و ما شاء منه اخر و ما شاء منه محي و ما شاء منه کان و ما لم 
بتاغ لم یکن ۷ب در ژوانت دیکر از آمامصادق علبه التلام تنعل کرد و2 «ان 
له کتب کتابا قیه ما کان و ما یکون ... » » . و ما کان لرشول آن یی باه 
ال بان اللّه کل آجَل کناب ب رعد: 38. در «ا< معلّق» توضیح داده شد که 
مراد از کتاب در اين آیه پشریعت است.و ما کأن هذا الفرانْ آن بُْتریا من 
دون الله و لکن تصدنی الدی بسن بدنه و تتصیل الکتاب لا ریت فنبه من رن 
العالمین یونس: 37. ظاهرا مراد از «الکتاب» جنس کتب آسماني است و 
قرآن مجید تفصیل اجمال آنهاست يعني: اين قرآن ساخته نیست بلکه 
تصدیق تورات و انجيلي است که پیش از آنند و تفصیل کتابهاي گذشته 
است و این نشان میدهد که مجملات شرایع گذشته را قرآن مجید تفصیل 
مید هد. 
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و انا قتري الغشرهین مفقین ما فبه و تفولون با وتلنا جا لا 
الکتاب لا تُغادژ صغيترة و لا کیره ال 2 : 
بو مراد از کتاب در این آیه و آیات ذیل صحائف 
و شرفت الارَض بثور ربها و وضع الکتابٌ 2 نییه 
اسان مناخ طایرَغ في غثقه و نخرخٌ له بو القیاه: 1 1 
أفرا کتابك گفی یتسیك الیو لك جسیبا ِِِ ِ و 14.ایضا و تري کل 
ام < ید کل اِمَة تذعي الي کتایها الوم تج 3 ه(ذ 
بلطو عبکم یالکو ۲۱ کنا تشتلیخ ما کب تقعلون 
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0 8- 29 .از میان اين چهار آیه, ِِ و در و 5 0 
و | 
سال بآن رجوع کرده و گذشته‌ها را بیاد میاورد و بیان میکند, این حافظه 
روز قیامت در اختیار انسان گذاشته خواهد شد که با خواندن آن کتاب 
مرموز و آن نوار ضبط بس حشاس و غیر قابلِ انکار,. دربارة خویش 
قضاوت کند.اين کتاب در وجود انسان است «و تُخْرخٌ له بو القیاعة کتابا». 
اين کتاب همان ضبط و عکس اعمال آدمي است که وي جدا نیستند 
زیرا «و کل انسان الرَمناه طایخ في عَثْفه» و ده با خواندن آن خودش 
حسابگر خویش ار «كفي بتفسك الوم علیل حسیبا» .از 7 چهارم 
روشن میشود که بشر گذشته از نامة عمل شخصي يك نامة عمل عمومي 
هم دارد که فرموده: «کل 3 تذعي الي کتابها» معلوم میشود براي هر 
امّت نیز كتابي است.علي هذا قطع نظر از اعمال شخصي هر امّت 
مسئوليتهاي بخصوصي دارند که نسبت بآنها پاي همه در میان است و روي 
ان مسئولیتها کتاب بخصوصي متشکل میشود و شاید مراد از ان کارها و 
بدعتهائي بااشد که از یکنفر ساخته بیست بلکه عده‌اي دست بدسپ هم 
دادم آنها را بوخود میاورند.ایضا در ایانته فمن ]هت کتابِةٌ بیمینه قَأوّكَ 
یرون كتابِعَم اسراء: 71. همچنین حاقه: 9 و 25. انشقاق: 7 10 راد 
کتاب اعمال است.در_ رساأالة معاد از 1 و علم ص‌ 96 تا 109. 
توضیح داده شده که آیات دربارة ثبت و ضبط اعمال سه دسته‌اند: اول 
آباتنکه دلالت بر شمارش و ضبط اعمال دارند, دوم آناتنکه بمجسم شدن و 
در يك جا جمع گردیدن اعمال دلالت دارند و سلذم آیاتیکه دلالت بر شهادت 
اعضاء دارند. مراد از کتاب اغهال در این ابات 
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حافظة انسان باشد یا الواح بخصوصي يا ذرات هواء سنگهاء خاکها و اجزاء 
زمین» و پا همه اینها, و وانگهي نویسندگان اعمال چطور مینو پسند آیا 9 
حافظه انسان مینویسند در ذژات بدن انسان مینویسند یا در چيزهاي دیگر, 
هر چه هست باید دانست که اعمال آدمي محفوظ بوده و از بین رفتني 
فستتعال الزی وه له الاب نا اتیك به قتل اف یرت لك طوفك 
ای اه ور عاجرا شانسان لته لام اسنت که برس ات 
گفت: من در يك چشم بهم زدن تخت ملکة سباء را پیش تو میاورم مراد از 
کتاب در این ایه چیست؟ممکن است مراد از کتاب جهان باشد يعني انکه 
علمي از اسرار جهان در نزد او بود گفت: ... از جمله اسرار اين جهان که 
کته سگم این استه هیارا او هاش ی فست تفن لیر اف 
امواج رادیو و غیره میگیرند و نیز بوسیلة امواح تلویزیون و ماهواره‌هاي 
محصوضن عکسها ر ابر لو اعال متهدانا از جنله اضرا جیان که 
هنوز بشر بنذان ذست. نيافته آنست که اجسام را نیز از راههاي دور میشود 
آورد و حاضر کرد آري این علم نیز در جهان هست ولي هنوز بآن 
نرسیده‌ایم ولي اضتفت آنرا میدانست .در المیزان فرموده: مراد از کتاب پا 
جنس کتابهاي آسماني است و یا لوح محفوظ است و علمیکه اين عالم از 
آن دریافته بود آفزدن تخت را بر وي آسان کرده.بنظر نگارنده: چنانکه 
گفتم. این علم از اسزازجهان نود از ستخ.همان,علمي که در سلیفان بود و 
بوسیله آن مسیر باد را تغییر میداد چنانکه در «ریح» و «سلیمان» 
گذشت کلا تا الگار رٍ لفي سجّین مطففین: 7.راجع باین آیه و آیة ان 
کتاب الأبزار لفی:علین وجوع شود به دسحن» وعلون > 
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کتم: کتم و کتمان, بمعني پنهان کردن است ِ الشي ء کتما و کتمانا 
اخفاه». و قال رَجْل مَوْمنْ من آل فرعَون یکتم ایماتة غافر: 28. مردي از 
آل فرعون که ایمان خوییش را مخفي میداشت. فت آن الذین یِکیَمُونَ 
ص آکرلنا رین البَاتِ و الّدي, من ره بَعد ما بییاه لاس في الکتات: | أولتك 
عنم ال و عم اللاعتون 51 الذین تابُوا و ْلَحُوا و ینوا . . بقره: 159 
و 160.ايةُ شریفه راجع بکتمان علم و بي‌خبر گذاشتن مردم تهدید 
میکند بقول این عباس و رعضیر‌دیگر آن دربارة علماء بهود و تصاري است 

که رسالت رسهل خدا صلین الله علیة.و اله را کهوز تورات و انجیل :یود 
کتمان کردند طبرسي بعد از نقل این فرموده بقولي آیه شامل هر كسي 
است که ما انزل الله را کتمان دارد و این قول اقوي و اختیار بلخي 
است.نگارنده نیز اطلاق و عموم را 0 
سد راه خدا| و راه سعادت است خواه بوسيلة مسلمان باشد یا غیر 
مسلمان آنانکه وصایت رسول خدا صلّي اللّه علیه و آله را کتمان کرده و 
خلافت را از مسیر اسلامي ار ار ی 
باب البدع از رسول خر ضلی الله یه صاله کل شوم «اذا ظهرت البدع 
في اقتي فلیظهر العالم علمه فمن لم یفعل فعلیه لعنة اللّه» . در مجمع از 
انحضرت منقول است «من ستل عن علم یعلمه فکتمه الجم یوم القيمة 
بلجام من نار» در تفسیر عياشي رواياتي نقل شده که امام باید امام بعدي 
را معرفي کند و مراد از هدایت در آیه علي علیه السلام است و نظیر آن 
اينها همه از باب بیان مصداق‌اند. 


کنب: يَوْمّ ترَجْفٌ الأرْضْ و الجبال و کاتتِ الجبال کنیباً مهیلا مزمل: 14. 
کیب بععتي تنل شن و اصل کب بمعلی جمع آنیت: «کنت ایکا 
جمعه» در صحاح گوید: تل شن را کثئیب گویند که بمكاني ريخته و جمع 
قاموس قرآن, ج6, ص: 91 ۱ , ۲ 
شده است (يعني مکئوب) «مهیل» تل شني است که ار از پائین انرا 
حرکت دهند قله‌اش سرازیر میشود و مي‌ریزد يعني: روزي زمین و کو 
میلرزند و کوهها همچون تبة لغزنده شوند, اين کلمه فقط یکبار 9 کلام 


ِ 


اللّه آمده است این آیه نظیر اذ| رت الارَضن رجا. و بُست الجبال جسّا 
واقعة: 4 و 3. میباشد. 
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کثر: کنرة بمعني زیادت است راغب گفته: کثرت و قلّت در کمیّت منفصله 
بکار روند مثل اعداد. و اوکروا 5 کت قلیلا کرک اعراف: 6. باد کنید 
آنگاه که عدّةٌ شما کم بود خدا زیادتان کرد. کثیر: بسیار قَمنهْم مَهْتد و کی 
نهد مهم فاسِقون حدید: 26 ۱ 
بديگري مثل و کاس من تیر قاتل مَعه رون کنبژ . .رآل عمران: 146. 
يعني مردان خدا که في حدٌ هم بسیار بودند و مثل مَمْم مه مُفتصده و کنیة 
نهد هسام با ماو ها نود 6. که کنیر در مقابل قلیل است. ولي ظاهرا 
آگر قرینه تباشد لفظ کثیر دلالت ندارد که مقابل آن قلیل است بلکه کثرت 
در خود موصوف است بي‌آتکه طرف مقابل در نظر گرفته شود.اکثر: اسم 
تفضیل است در اقرب الموارد گفته: آن فوق النصف است.يعني در 
صورتي و لکِنّ أکنَرّ الَأس لایَسْکَرُونَ بقره: 243 گفته میشود که بیشتر از 
نصف مردم شکرگزار نباشند. این سخن در همه آیات قابل تطبیق نیست 
ظاهرا آن در بعضي از آیات بهعني مطلق زیادت است مثل و ان کأن رل 
پورث کلالةٌ او اقَرَاه و له خ او ,اخث قلکل واجد ولا السٌدْس فان کائوا 
أَکتَر من ذلِك قَْمّ شرکاء في ات نننتاء: 12. پیداست. که «اکثر» در آیه 
نب زیرا اگر میّت دو خواهر یا دو برادر 
مادري داشته باشد ثلث مال را خواهند برد و مثل و آناژوا الارَضَ و عَمَرّوها 
اکتر مشا غمژوها 
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روم . 9. ظاهر | مراد مطلق کثرت است. اکثار: بسیار شدی و _بسیار 
کردن.لازم و متعدي هر دو آمده است. قالها با و2 خ قد قد حادلتنا قاکتَوت 
جدالنا هود: : 32. گفتند؛ اي نوح با ما مجادله كردي و جدال را بسیار نمودي 
و مثل الْذین طَعَوّا في البلاد قَاکْترژوا فیها القَساد د فجر: 12 در قرآن مجید 
لا زم نیامده است. استکثار : گویند: «اسْتَکتَر من الشیء» يعني آنکار را 
بسیار کرد و لو کت له اه لاشتکترث من الحتّر اعراف: 98. اگر 
غیب میدانستم خیر را دربارة خویش بسیا رٍ میجستم صحاح استکثار را اکنار 
گفته است.: الذّجْرَ ر قَاهحْر. و لا تقین تستگیز و لرتك قاط صَبرّ مدثر: 5- 7. در 
«رجز» احتمال دادیم که مراد از رجز تزلزل و اضطراب است معني آیات 
چنین است از تزلزل در کارت يا از عذاب يعني معصیت دوري کن. مثت 
نگذار در حالیکه کارت و عملت را زیاد بحساب آوري و براي پروردگارت و 
در راه او استقامت داشته باش و نیز در معتی آیه. کفتهاند: جون جبزی 
بيكسي دادي منت مگذار و آنرا زیاد نبين.ولي ظاهرا مراد مثت بخداست 
يعني: : در اين کارها بخدا منّت نگذار که کار خودت را زیاد بيني نظیر یمتون 


تس 


غیت ان الوا کل ۱ تفاس سار بل الب علنگق ان هدام 
ات1 کایرت ین الا است: طترست دنل مایم التکارف حون 

وم المَقاب تکاثر: 1 و 2. فرموده: تکاثر افتخار بکثرت 
«تکاثر القوم» يعني: قوم مناقب خویش را بر شمردند.راغب گفته: مکاثر و 
تکاثر. معارضه و رقابت در کثرت مال و عزژت است. ظاهرا در ایه قول 
راغب مراد است و تکاثر آنست که این میخواهد مال و اعتبار خوبش را 
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عت مشعوانان کرد با عمزان ایشا آیقی ای که باق 
الْموال الاولاد حدید: 20. 


کوثر: [8 أعْطَیناك الکَوَتر. قضل لِربْت و ائخز. ان شانتّك هو الَبْتر سوره 
کوثر رجوع شود به «نحر».کوثر مبالفه ِِِ است و بقول زمخشري 
«المفرط الکثرة» يعني چیزیکه کثرت آن فزون از حدٌ است بيك زن بادیه 
نشین که پسرش از سفر بر گشتم بود گفتند: «بم آب ابنك؟ قالت آب 
بکوثر» يعني پسرت با چه چیز برگشت؟ گفت با فائده فزون از حد 
(کشاف).راغب گوید: «تکوتر السی۶» بفتی.شیع:ا آخرین حد زیاد شد در 
قاموس و اقرب آمده: «الکوثر: الکثیر من کل شيء» طبرسي رحمه اللّه 
1 ی 7 از شأن آنست و کوثر خیر کثیر 
هت تب بگرار و قرباني ۷ همانا دشمن تو, او بي‌دنباله و بي دودمان 
است.این سوره کوتاهترین سورة قران و مشتمل بر سه ایه و ده کلمه 
است غیر از بسمله و در عين حال معجزه است و آوردن نظیر آن غیر 
ممکن.در المیزان میگوید: روایات کو ام ۵ هذتی ندادن آن مختافت: ات 
فظاهر آنتبت که‌:هکی باشد بقول بعضي دو بار نازل شده است جمعا بین 
ترا اد یت از ای ار ی ری و 
سعید بن جبیر گفت: گروهي میگویند: آن نهري است در بهشت. ابن عباس 
در جواب گفت: آن نهر هم از جمله خیر کثیر است.در روایات شیعه و اهل 
سنت نقل شده که آن نهري است در بهشت و «حوض کوثر» از آن شهرت 
یافته است رجوع شود به تفسیر برهان و غیره. گفته‌اند؛ آن: خوض رننتو ل 
قاموس قرآن, ج6, ص: 94 

خداست هی اه هه له در مشت در محفرم ول راد از آن 
تبوت و فران است بقولي مراد کثرت پاران و پیروان آنحضرت است و 
بقولي کثرت نسل و ذرية آنجناب میباشد و بقولي شفاعت است. از بعضي 
نقل شده که اقوال را تا بیست و شش قول رسانده است.بعقیدة طبرسي 
مانعي ندارد که کوثر شامل همه اينها باشد زیرا لفظ بهمه احتمال دارد و 
اين اقوال تفصیل «خیر کثیر» است.ناگفته نماند: باید از جملة رن شایتّك 
هو الا در مراد از کوثر, استفاده کرد چون اعطاء کوثر براي از بین نزدن 
ابتري آنحضرت است و مراد از ابتر چنانکه در «بتر» گذشت كسي است 
کد. فیفند‌یا نام تک پایدار نذاود ,در مجفع و غره تنعل شده جهن عید الا 
پسر آنحضرت که از خدیجه بود از دنیا رفت؛: , عاص بن وائل آنحضرت را 
دید که از مسجد خارج میشود در همانجا با حضرت مذاکره کرد و چون 
بمسجد وارد شد گروهي از صنادید قریش که در مسجد بودند بوي گفتند: 
اي عاص با که صحبت ميكردي؟ گفت: «ذلك الابتر» با آن بي‌دنباله. قریش 


کسي را که پسر نداشت انز رمتخواندینن اتحضرت: را یو اش نامتدفد ون 
المیزان میگوید: روایات مستفیض است در اننکه تزول. آبه در جواب کنیتيی 
اشت کم انخ را اش وان اجه فا ند تپ پوس ۱ اف 
چرا؟ براي اینکه نسلش منقطع شد دیگر نسلي و در نتیجه نامي و ذكري از 
او نخواهد ماند یس صانین تشن دام باس ندن نام و ذکر شخص است و 
اگر با ماندن نسل او نامش نماند, بود و نبود نسل یکسان است.بهر حال 
مراد از کوتزبقرینه یه اخیر یاک کرت و گسترش فوق العاده است که باید 
آنرا در کثرت نسل . 
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کثرت پیروان. گسترش اسلام, آوازة بزرگ آنحضرت. و حتي در شفاعت و 
سيرايي از حوض کوثر جستجو کرد.يعني اي پیامبر این دشمن که میگوید: 
تو ابتر و بي‌فرزند و در نتیجه گمنامي بدان: ما پروردگار جهان بتو کوثر 
و اين موج توحید که تو در صحنة جهان ایجاد کرده‌اي با نام و آوازة 
تو تا ابد در گسترش خواهد بود. هم خودت بلند آوازه. هم دینت گسترده, 
هم پیروانت نامحدود, هم فرزندانت بي‌حد و حصر, و هم تعلیماتت عالمگیر 
خواهد بود و حتي وجود پر وسعت و پر برکتت, تو شفیع بندگان و ساقي 
تشنگان از حوض کوثر در روز قیامت خواهي بود ولي این دشمن ابتر و 
بي‌دودمان و بي‌نام نيك و منفور است .این سور ه معجزه است و از يك 
کوثر و گسترش عجيبي خبر میدهد امروز که سال 1394 هجري قمري 
است آمار نشان میدهد که تعداد مسلمانان جهان بيك میلیارد بالغ شده 
قرآن بر پشت بام جهان قدم گذاشته حني از راديوهاي, دنياي مسیحیت 
بگوش میرسد و . ان انا قاط هرا لا الله علیها مد رصان 
اش هدر شک و پاده شین کون عهم نیارد فطل رسول بدا 
ضلی: الم عايم ی آله فسات فاظحه فر وبا یافی هاند ری یتفر بافتت: 
دامن پاك زهرا فرزنداني تربیت کرد که هر يك بتنهائي يپ کوثراند, امامان 
یازده گانه که بحکم کاسه‌هاي کوثر قرآنند و هنوز هم پس از گذشت بیش 
از چهارده قرن مردم را از کوثر ِِ و اسلام یز میکنند, ن دامن پاك 
رسول خدا صلّي اللّه له و آله و - اسان ۱۳۳ انوار درخشان وحي 
و اولاد بي‌حدٌ و حصر پیامبر عظیم الشأن از وجود زهراي اطهر سرچشمه 
گرفتند. بني امیه هشتاد سال اولاد فاطمه 
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را کشتند. بني عباس ِ سال اولاد فاطمه را کشتند. زیر دیوارها 
گذاشتند. قتل عام کزد ند با با وجود هم اینها از يك محقق و دانشمند 
عالیمقام شنیدم که در قرن هشتم سادات و فرزندان زهرا را سرشماري 


کردند به بیست هزار رسیدند و در زمان سلطان سلیم عثماني شمارة آنها 
به نوزده میلیون رسید آیا اين معجزه نیست ات أَعَطَیناك الگوتر. 


کدح:؛ ج 6, ص: 96 

کدح: يا آنهّا الالسان َ کادخ الي زبك کوحاً ققلاقیه انشقاق: 6. راغب 
کدح سس «ث«پ«9 فر موده: ۰ «و 
رب کادح خاسر» اي بسا رنجبر که زپانکار است منظور كکسي است که 
فقط براي دنیا تلاش میکند ضمیر «قمْلاقیه» راجع است به «رَبك» گفته‌اند 
تعذي با «الي» میفهماند که معناي سیر به کدح تضمین شده يعني اي 
انسان تو توأم با تلاش و رنج پسوي پروردگارت رواني و او را ملاقات 
خواهي کرد پس از آن آمده «قأیا 2 اه کتابة بیمینه ۰ پس انسان 
اعمّ از نیکوکار و بدکار با يك کی پر تلاش و رنج بسوي خدایش روان 
است و عاقبت براحتي پا عذاب 7۳ رسید. این کلمه دو بار بیشتر در 
قرآن نیامده است. 


کدر:؛ ج 6, ص: 96 


کدر: کدر و کدارت بمعني تيرگي است لذّا السَْمَسنْ ؟ رزث. و ادا الْجُوم 

انکدرت تکویر: 1 9 2 آنگاه که آفتاب ییچیده و ِ شود و آنگاه که 
نجوم تیره گردند اگر مراد از نجوم سار ات منظومء شمسي ۷ پیداست 
که با خاموشي خورشید تیره و ظلماني و بي‌نور خواهند شد و اگر منظور 
ستارگان دیگر باشد انها هم سرنوشتي مثل خورشید دارند که بتدریج 
سوختشان تمام شده و منکدر خواهند دی .ممکن است مراد از انکدار 
تناثر و پراكندگي باشد در لفغت آمده؛ «انکدر النجوم: تناثرت» آنوقت نظیر 
آبة و ادا الوا انتتَرث انفطار: 
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2 میشود. این لفظ تنها یکبار در قران امده است. 


کدی: آ قَرأبّت ت الذٍي تولي.و آغطي قلیل آکدي" نجم: 33 و 34.کدیه 
او ما ار ات ۱ 
رسید مي بیند که از جوشیدن آب مانع است «اکدي فلان: قطع العطاء و 
بخل» يعني آیا ديدي آنکس را که از حق رو گرداند و کمي انفاق کرد و 
قطم مود ؟ این افطظ, فقط, یکتار در قران بافته است: ی 
«العدیة: الارض الصلبة». 


طابر ع داد خن 97 


اشاره 


کذب: (بر وزن وزر, و کتف) دروغ گفتن. صحاح و قاموس و اقرب و غیره 
هر دو وزن را مصدر گفته‌اند ولي استعمال قرآن نشان میدهد که کذب (بر 
وزن وزر) مصدر است مثل و ان یك کاذباً ققلَه ذبَهُ غافر: 28. ورکذب 
(بر وزن کتف) اسم مصدر است بمعني دروغ مثل یَْترُونَ عَلّي اللّه الکذِبِ 
نساء: ۱0 چون کذب مفعول یفترون است لذا اسم است نه مصدر يعني 
بر خدا دروغ مي‌بندند. و اگر تنژل کنیم باید بگوئیم: کذب (بر وزن کتف) با 
آنکه مصدر است در قرآن پیوسته بمعبني مفعول (مکذوب فیه) آمده علي 
هذا معني ایة فوق چنین است که بر خدا شيء مکذوب فیه نسبت میدهند 
جاوٌ علي قهیصه دم گذب یوسف: 19 يعني بر پیراهن یوسف خون 
دروغ و مکذوب فیه آوزدند (خون ديگري بود بدروغ گفتند: خون یوسف 
است) .کذب (بر وزن وزر) یکبار و کذب (بر وزن کتف) سي و دو بار ان 
قرآن مجید آمده است.ما کَذدَبٍ فاد ما يا نجم: 1 «کذب» را در آیه 
با تشدید و تخفیف هر دو خوانده‌اند در قرآنها با تخفیف است فاعل «راي» 
ظاهرا حضرت رسول صلّي اللّه علیه و آله است نه فوّاد اگر با تشدید 
بخوانیم معني چنین میشود: قلب آنحضرت آنچه را که با چشم دید تکذیب 
نکرد و اگر با تخفیف بخوانیم شاید آن بمعني خطا باشد مثل «ما في 
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سمعه کذب» يعني در شنیدنش خطا نیست در اینصورت معني ایه چنین 
است: قلب خطا نکرد در آنچه دید در تفسیر جلالین کذب را انکار معني 
کرده است.تکذیب: آنست که ديگري را بدروغ نسبت دهي و بگوئي: دروغ 
ميگوئي چنانکه در صحاح گفته یا بمعني پسبت کذب و انکار است, ظاهرا 
آن در انسان بمعني اول است مثل کذبت بثك قوم توح الم سلین شعراء: 
105 و در غیر انسان بمعني نسبت دروغ, نحو و کَدّبَ به قوَمَك و و الحق 
انعام : 6 قوم نو قرآن را بدروع نسبت دادند حال آنکه آن حق 
است.کاذب: دروغگو. و ان َكَ کاذبا قَعلیّه که غافر: 28.کذاب: مبالغه 
است. پعني بسیار دروغکو. ان ال لا بهّدي مَنْ هو مُسرف, 0 غافر: 
29 , کاذبة: مصدر است مثل عاقبة, عافية, باقبة |ذا قعّت الواقعة. لیس 
لوفْعَتهُا کازبِهُ واقعة: 1 و 2. آنگاه که قیامت تحقّق یابد و در وقوع آن 
دروغي نیست. در صحاح گفته آن اسم است (اسم فاعل) بجاي مصدر آید. 
در آیة ناصیَة كاذبة خَاطَِةٍ علق: 6 نسبت کذب بناصیه داده شده و آن 
تفعیل 1 فقال, تفعله و مفعل مثل 


«مَرّفْناهَمْ کل مَمَرّقٍ» آید و کذْبُوا بآیاتنا یذابا نباء: 28. آیات ما را بسختي 
تکذیب کردند. 5 


دقت؛ ج 6, ص: 98 


ادا جاعَ الْمْنافیّون قالوا تَشُهّذ ای لرشول اللّه چ اللَه 


ِعْلمْ نك لَرَ د سُولٌَ و 
له بَشُهَد ان المْنافقین لکاذیُون منافقون: 1. منافقان که میگفتند: «(تْكَ 
سول 9 این سخن حق و راست است چرا خدا| فر موده: انها 


دروغگویند؟ مراد از دروغ عدم اعتقاد انهاست 
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نه مقالشان, آنها که میگفتند: گواهي میدهیم تو رسول خدائي چنین وانمود 
میکردند که عقیده و باطنشان نیز چنین است خدا فرمود در این اذعا 
دروغگویند.بعبارت دیگر چنانکه المیزان گفته: کذب مخبري است نه خبري. 
و بقول مجمع: هر که چیز راستي را بگوید ولي در دل بآن عقیده نداشته 
باشد دروغگو است .نظام پاستتناد ایتن, ابة: میخوند صدق خبر مطابقت آنست 
با اعتقاد متکلم و کذب آن عدم مطابقت با اعتقاد او و اگر بگوید: آسمان 
زیر پاي من است و معتقد باشد این خبر راست است و در صورت عدم 
اعتقاد اگر بگوید: آسمان بالاي من است آن دروغ است.ولي محققان قول 
او را رد کرده‌اند. 


کرب: اندوه شدید. راغب و جوهري قید شدّت را افزوده‌اند ولي قاموس 

حزن مسلط بر نفس گفته و در اقرب امده: «کربه الغم: اشتد علیه».قل 
له بتک منها و من کل گرب انعام: 04 بگو: خدا شما را از آن و از هر 
اندوه دیگر نجات میدهد و تَجْیْناة و اَهْلَه من الکرّب العظیم صافات: 7 
کر ۱ 
لفظ چهار بار در قرآن مجید ذکر شده: انعام: 64- انبیاء: 76- صافات: 76 
و 115. 


کلان:؛ ج 6, ص: 99 


کرة: رجوع و برگشتن. چنانکه در مجمع گفته است. لو أنّ لنا رم فَتتبّا 
تم کما جوا متا بقره: 11907 اي کاش ما را برگشتي بود تأ بیزاری 
میجستیم چنانکه از ما بيزاري جستند آية تم ارجع البضر کرّتین ملك: 4. 
معني آنرا بهتر روشن میکند که آن مانند « «قعدت جا سا» میباٍشد يعني: و 
باز دوباره نظر بگردان.تَمٌ ردنا کم الک عَيهمْ و دنام بأموال و بنین 
اسراء: 6. 
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مراد از کرة رجوع دولت و اقتدار است چنانکه «َمدَُناکَم . یت . آن 
میباشد يعني سیس اقتدار و تسلط را بر شما سا کررادن و با اموال و 

اولاد مددتان دادیم. 


گرسن ۶ 6 خر 100 


اشاره 


کرسي: سریر. تخت. راغب گفته: کرسی در تعارف عامه اسم چیزیست 
که و ان ی تشد در قاموس و اقرب_ گوید: كرسي بضمّ و کسر اف 
بمعني سریر است. لقه فا سلیمان ء المیا غلف در سیم حندا کم ارات 
ص . : 4د. سلیمان را امتحان کردیم و بر سریر او چسدي انداختیم سپس 
انابه, نمود رجوع شود به «سلیمان» .یلم ماب تب یخی ۱5-5 حَلقَهْ و 
ُجیطون یشیء من علهه الا پما شاء وس کَرسيه د«پحچثحثح«»پ«ح«پ«09«9ح_ِ 
وه جفْظَهُما و هو ای العَظِیمٌ بقره: 255.کرسي و سریر خدا که 
9 و ۳ محیط است چیست ؟ میشود گفت: مراد از کرسي 
حکومت قبومیّت و سلطه و تدبیر خدا است چنانکه در صدر آیه فرموده: 
و لح الوم و اگر صدر آیه را تا وس کَرَسيَة ... بدقت مطالعه کنیم 
1 ن مطلب, روشن خواهد شد مخصوصا با در نظر گرفتن و لت جقطهما 
و مُو العلِتٌ لیم يعني نگهداري و تدبیر ۲ سمانها و زمین خدا را خسته 
نمیکند و او والامقام و بزرگ است.بقول بعضي مراد از کرسي علم است و 
میشود و لا ییون بشَبء من علمه را بآن قرینه گرفت, بنا بر نظر اول, 
این ام السماوات و الارّضٍ و ما بیتهُما مائده: 19 
است. و آن از مراتب علم خداست المیزان نیز آنرا احاطة سلطنت الهي و 
توا اس ها تا را یط ی 
امد فده ترا شام الم داند. 


0 


تظر ‏ بو آبانتة جر خر 1060 


ظهور بعضي روایات در انست که كرسي مانند عرش هر دو موجود 
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خارجي و از عالم غیبند چنانکه در «عرش» مشروحا نقل و بیان شد. از 
بعضي روایات ظاهر میشود که كرسي قائم بعرش است و انچه در عالم 
جاري میشود از عرش بكرسي و از كرسي بعالم میرسد (روایت حثان بن 
سدیر از امام صادق علیه السّلام در «عرش»).و از برخي از آنها روشن 
میشود وسعت کرسي بیشتر از عرش است چنانکه در تفسیر عياشي و 
غیره نقل شده است.1-عن الضادق علیه السّلام «قال السموات و الارض و 
جمیع ما خلق اللّه في الکرسی» . 2-عن ابي عبد اللّه علیه السّلام قال: 
«قال ابو ذر یا رسول اللّه ما افضل ما انزل عليك؟ قال: آية الکرسو". ما 
الشموات السبع و الارضون السبع في الکرسی الا کحلقة ملقاة بارض بلاقع 
و ان فضله علي العرش کفضل القلات علي الحلقه» بصریح این حدیث 
فضل و فزوني کرسیٌ بر عرش مانند بزرگي بیابان بر يك حلقة آهن است. 
3- «عن زرارة قال: پیالت ابا عبد اللّه علیه السّلام عن قول اللّه «وسع 
2 11 السماوات 5 اَض» وسع الکرسي او الکرسی وسع السموات و 
الار؟قال لا بل الکزشتی وشع الشموات و الارض..و العرش, و کل 
خلق اللّه في الکرسیٌ» اين روایت نیز نظیر 79 است.در کافي باب 
العرش و الکرسیٌ نیز اين روایات و نظائرشان یافته است ایضا توحید 
صدوق باب 2 وت شد که: ظهور روایات در موجود خارجي بودن کرسي 
انت».عکر آنکه کنتی. اسا :۱ بعنایتی تأویل کند و اللّه العالم در توحید 
صدوق باب 52 از حفض وبن غیاثت نقل شده ی «سالت ابا عبد ال علیه 
السّلام عن قول الله وسع کو سب السَماوات و الأَرْضَ قال: علمه» . 


فضیلت آية الگزسشی: ع 9م.ض: 101 


له لا ال الا هو الْحمهٌ یوم لا تأَحْدْهْ سِته و لا تَومْ. له ما في السَماواتِ و 
ما في [لأرْض من دا الذي يشْفع ع عنده 
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الا باذنه یلم ماب سشَ یدهم و ما جَلَْهُمْ و لا بُجیطون یشیء من علمه الا بما 
شاء وسع کرسیه السماوات و ال رم و اه جفطهما و ول اَعطیة 
ان اش رت ری است ار در ال سای 
دا ی و ی ی را تس 
اهل سنت بدست میاید- باین نام معروف شده ات .این آیه توحید خالص و 
قدرت و قیومیت خداوند را در جهان به بهترین وجهي روشن و بیان میکند 
توجه بالفاظ و معاني ان از توضیح دربارة آن بي‌نیاز میکند و چون داراي 
این مقامٍ و عظمت است لذا دربارة حفظ و خواندن و توجه بمعاني ان 
بتشتر نوم شنده: و فضایلی. دربار .ان تفل. کر دیدم اسنتت. در تفسیر برهان 
از امام صادق علیه السلام منقول است: 1- «قالر ان لکل شي ء ذروة و 
دروة القرآن ار الکرسی من قر ءها مرة صرف الله عنه الف مکروه من 
مکاره الذنیا و الف مکروه من مکاره الااخرة, ایسر مکروه الدنیا الفقر و 
ایسر مکروه الاخرة عذاب القبر و اني لاستعین بها علي صعود الذرجة» این 
حدیت در برهان از تفسیر عياشي نقل شده و در نسخء ما از عياشي 
زيادتي در حدبت هست که وجه آنرا ندانستیم لذ| آنرا بدون زیادت از 
برهان_ نقل کردیم.يعني براي هر چیز نخبه‌اي هست و نخبة قرآن و قله 
قرآن آية الكرسي است, هر که یکبار آنرا بخواند خداوند هزار ناگواري از 
ناگواريهاي دنیا و هزار ناگواري از ناگواريهاي آخرت را از او بگرداند. 
ی ار ار ما رن ناگواری ات با اس 
مار ساسا یت ال ای قه الا 
السای الا اتوکم بعا کان وسعول,الله حای ِ ع و لهعول راوج 
الي فراشه؟ قلت: بلي قال: کان قرع اب الکرش هم عول. شیم الاه آمنت 
باللهو تفت الطاعوت الم احنطنی. فن 
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شنامی ورفي عی» یردان نان آمتر الجوشن خلیه الشلام دز امالی نش 
۱ ۱ ۳ 
الکرسي شنیدم هیچ شب نخوابیدم مگر اينکه آنرا خواندم. 


کرش ج و صر: دیا 


کرم: (بر وزن فرس) و کرامت بمعني سخاوت, شرافت, نفاست و عژت 
است.در صحاح و قاموس گوید: «الکرم ضد اللوْم» يعني کرم ضدذ لتَآمت 
است پس کریم بمعني سخي است چنانکه در دو کتاب فوق و اقرب 
الموارد آفکه قَانٌ زبي غیٌ کریم تخل ۶ 0 همان پروردگار من بي‌نیاز و 
سخاوتمند است.در مصباح فیومي و اقرب الموارد آمده: «کرم الشيء 
کرما: نفس و عز فهو کریم» بنا بر اين کریم بمعني نفیس و عزیز است 
سره یمَعْفرَة و أجرٍ کرٍیم یس: 1. او را بغفران و مزدي شریف و نفیس 
بشارت ده.راغب میگوید: گرم اگر وصف خدا واقع شود مراد از آن احسان 
و نعمت آشکار خداست و اگر وصف انسان باشد نام اخلاق و افعال 
پسنديدة اوست که از وي ظاهر میشود بكسي کریم نگویند مگر بعد از 
انکه آن اخلاق و افعالي از وي ظاهر شود و هر چیزیکه در نوع خود شریف 
است با کرم توصیف میشود.پس در هر جا از قرآن لفظ کریم یا کرامت و 
با فعل آن آمد با در نظر گرفتن تناسب محل میشود آنرا بيكي از معاني 
جهار کانه. کت درا اول کفته شد کرفت‌یو لقا کرضا ی آدم و ععلا هم في 

الب و ابر . .. اسراء: 70. ۱ ۳ و 
راه خشكي و دریا را بر وي گشودیم. أیْتك ها الْذِي گزفشت َلَیّ اسراء: 
02 بگو اپن ههان است که بر من فضیلت دادي؟! و قال الذي اسْتَراة من 
مر لامْرأیه آکرمي مَواهُ یوسف: 1 که پوسف را اد عضر خرید رت 
گفت اقامت و سکونت او را در این 
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خانه, گرامي دار کریم: از اسماء حسني است. در غیر خدا نیز بکار میرود و 
من قر فان ربي 9 کريمٌ نمل: 40. یا ایا الائسنان ما عَرّك بربك 
الکریم.الذي حلقَك قَسَواكَ ... انفطار: 5 و 6.کریم فقط در این دو آیه 
وصف حق تعالي آمده ۳ در خداوند جواد و منعم معني کرده‌اند 
«رجل کریم اي جواد.قوم کرام اي اجواد» هم مَفْفْرَةُ و رِق كَرِيمْ انفال: 
4 طبرسي در این آیه ِ کریم را عظیم و واسع و آنچه ناگوآري در آن 
نیست و در ذیل آیة چهارم از همین سوره؛ بزرگ و پر قیمت معني کرده در 
ارت جوا آمده: ی کنیلاژ» ۱ 7 
بلکه فرشته‌اي است بزرگوای آیضا آیة هفدهم ارو ان و چهلم از 
حاقه و غیره.لا |لة الا هُو رب الَعزّش الکَریم مومنون؛ 6. اه لْرَانْ ریم 
واقعة: 77. وصف عرش در تمام آیأت و در آیة 74 همین سوره «عظیم» و 
فقط در آية فوق «کریم» آفدم اسشت:: ای آن« نف بصعتی خیم .و سانه 


بمعني محترم و شرافتمند باشد: عرش محترمیکه مصدر دستورات امور 
عالم است. طبرسي آنرا نیکو معني کرده و فرماید: کریم در جمادات 
بمعني نیکو است.قرآن کریم: يعني قرآن شریف و محترم و گرانقدر.جمع 
کریم کرام است بکسر اول بأيّدي سفرخ. کرام بررخ عبس: ِ و 16. با 
دست يا در دست تویسند حاتی که بزرگواران و نیکوکارانند و ان کر 
آحافظین. کراماً کاتیین انفطار: 10 و 11.اکرم: 0 
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ان أکرَمکم عند الله انَقاکمٌ حجرات: 3.محترمترین و شریفترین شما نزد 
خی سره کار بر تفا اشت:ان. آهدهمان است که افجا رات جرا که 
پا گذاشته و ارزش انسان را در پیشگاه خدا فقط در تقوي برسمیت 
ی یی و ی پر رس 
آنهم از «اتقي» بودنست و اگر سيدي را بخاطی اجدادش رمحترم پدآریم پاز 
منتهي به «اتقي» بودن اجدادش میباشد.افرا و رت الاکمٌ. الذي عَلم 
بالقلم علق: 3 و 4. 7 
است لذا در مجمع «اعظم کرما» که کرم هیچ کریم باو نمیرسد گفته 
است.مکرم (بصيغة فاعل) عزیز کننده.و مَن یهن اللَ قما له من مکُرٍم حج: 
18 9 ِ اور و (بصيفة 
شریف‌اند_ مکامة (بصیغة مفعول) از باب تفعیل نیز بدان : مج ارت في 
صَحف کرمَد. مَرفوعة مُطّر عبس: 13 و 14.ق يبقي ,وج بل ذو 
الجلال و الاکرام رحمن: 27. تبارك اسُمْ رب ذٍي الْجَلالِ و الاکرام رحمن: 
8. آکرام مانند تکریم در کتب لغت متعدذي آمده است «اکرم فلانا: 
شرفه» در مفردات گفته: اکرام و تکریم آنست که بكسي نفع خالصي یا 
شي ء شريفي رسانده شود.خداوند داراي دو گونه صفات است: صفات 
جلال مثل عظمت. کبریاءء عزژت. غلبه, پاکي و غیره و صفات جمال که مبین 
مقام نعمت و افاضة رحمت‌اند مثل علم, , قدرت؛ جودٍ رحمت و غیره. لفظ 
«دو الجلال» راجع بصفات جلال و عظمت و لفظ «الرگرام» راجع بصفات 
۹ 
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مقام افاضة رحمت و نعمت ببندگان است. معني ای اول چنین میشود: 
مي‌ماند پروردگارت که داراي صفات جلال و جمال است خدائي که در 
مقام ذات بالاتر از همه و در مقام نعمت. معطي و مفیض همه نعمتها 
انته در کساف از رسول خدا صلی:اللد غلیه و آله نقل ده «الظوا بیا 
ذا الجلال و الاکرام» بخواندن خدا با این جمله مداومت کنید و آنحضرت 
کی راک تا سرام ال مارا ی 


کره:؛ ج 6, ص: 106 


کره: (بر وزن فلس و قفل) نایسند داشتن و امتناع. «کره الشيء کرها و 
کراهة: ضد د احبه» ایضا کره (بفتح اول) بمعني نایسند شدن است. «کره 
لامر: قبح». لیِْقّ لح و ببْطِل الباطِل و لو کرة الْمجْرِمُونَ انفال: 8.تا 
حق را ثابت و باطل را ابطال کند هر چند گناهکاران" دارند.در 
با قاموس, مصباح. مفردات و اقرب نقل شده: کره بفتح اول 
ی و ای ی ی یآ اه 
اول مشقتي که از درون و نفس انسان باشد.این مطلب مورد تایید قران 
مجید است زیرا فقط در سه جا کره بضم اول ,آمده کم هررسه راج 
بمشقت نفسي م و دروني است کیب کم القتال و و کر لک بر 
6 وتا نان بوالِتبه اکساناً حمالة أه کوهاً و چگ صَعته کوها 
احقاف: <15. معلوم است که کره دوش وه اند از درون ی است نه از 
خارج. کره بفتج اول پنج بار یکار رفته و ظاهرا همه از خارج است مثل 
تال لها و للاض الا طوعا و رها فصلت: 1. بآسمانها و زمین گفت: 
بیائید با رغیت پا کراهت يعني چتما باید فرمان آبرید اگر_ برغبت نباشد 
فخنوزنمیا ها الذیق آعوا لا بحل لک آن کرتها الا کزها تساع 19 در 
تس کاشی اااصا فیس ال ام ول 
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شده مراد از آیه کسي است که دختر بتيمي را در زد خود دارد و از اقارب 
او است و وي را از ازدواج منع میکند و باو ضرر مي‌زند (باین امید که پس 
از مرگ اموال او را وارث شود) اين سخن با آیه کاملا تطبیق میکند نه آنچه 
گفته‌اند: پس از مرگ پدر نامادري را ارث مي‌بردند [ قائت ِ التاس 


اک 


حتي یکوئوا ‏ مُوَمنین یونس: و9و. آیا و مردم را ميتواني مجبور کني تا ممن 
باشند. و لا تُکرهوا فتبایِکمٌ علّي البغاء ان آرَدن تحصناً نور: 33. کنیزان 
جوان: را اکر خواهان: عغت‌انة. بزنا مجبور نکنید «ان»شرطنه اشت و 
مفهوم شرط در آن نیست زیرا در صورت عدم ارادة تحضن اجبار معني 
ندارد. تکریه: آنست, که چيزي را در نظرٍ انسان مکروه . گرداني, مقابل 
تجبیب عبت الیکم الایفان و رنه في فلفیکم و گرم |لیکم الکتر و الخشوق 
العضیان حجرات: 7. خدا| ایمان را بر شما مسبو ۲ داشت و آنرا در 
نان زیب و کفر و فسق و عصیان را یقوض گردنی. |گزاة هي لین 
قذٌ تین رسد من الْعَیٌ فَمَن یَکفْرٌ بالطاغوتِ و یُوْمنْ بالله َقَد استَمَسَك 
بالعْرَوة الَوْفَي لا الفصام لها بقره: 256.يعني اجباري در دین نیست زیرا 
راه حق و راه ضلالت هر دوآشکار شده و از همدیگر مشخ اند نکر 
فمنْ با ء ۶ فلوم و من شاء فلفو کهف: 909 الفظ «في الدین» دلالت 


دارد بر آنکه در مجموع متن دین اعم از اعتقاد و احکام اجباري نیست.مراد 
از «الدین» اسلام و یا مطلق ادیان آسماني است.اين آیه یا اخبار است و یا 
حکم و تشریع در قالب اخبار در صورت اول نیز باز منتجح حکم تشر 
است. ۰و چون این آیه بظاهر با آیات جهاد مخالف است لذا و ۳ 
متشنوخ دانسته‌اند, جال انکه علت این حکم همان تبین. زشند از غی است و 
ناسخ 
قاموس قرآن, ج6, ص: 108 
تا علت حکم را از بین نبرده نمي‌تواند حکم را از بین ببرد چنانکه معلوم 
است و چون این علت از بین رفتني نیست پس حکم نیز منسوخ نخواهد 
بود.بعضي از بزرگان ایه را يك قضية تكويني و طبيعي گرفته و مجموع دین 
را اعقار.داسته هاغمال وا تبر باعتفام بر گرواندوته کفنم ا فاد هانمان 
از او ای اس وراه انار انطا رتست ساسا فعط 
در اعمال ظاهري و حرکات, بدبي موثر است و ایمان و اعتقاد بوسیله 
براهین میشود بان رسید لز | ۱ اکراة في الدین يك قاعده تكويني است, در 
ایر توت ها سار ات رم ی در زر ادنوه عفا یه 
قلبي اکراه پذیر نیست لذا مورد نفي اکرام نمیباشد. ولي این در صورتي 
است که آیه در مقام تشریع باشد نه اخبار. نگارنده گوید: در «قتل» از آیات 
قرآن و جنگهاي حضرت رسول صلّي اللّه علیه و آله استظهار کردیم که در 
اسلام جنگ تعرّضي نیست و آنحضرت فقط با پیمان شکنان و آنانکه در 
فکر حمله باسلام بودند و يا مزاحمت میکردند جنگیده است. علي هذا جنگ 
در اسلام براي تحمیل دین و عقیده نیست بلکه براي از بین بردن مزاحم و 
تصفیة جو اسلامي از وجود اخلالگران و باز کردن راه تبلیغ و خواباندن فتنه 
پر سر جاي نشاندن كساني است که بفکر اخلال و حمله‌اند.حتي آیة و 
تلود حد ی( تکون فتنة و تن الدین کل لله انفال, 39 .معنایش آن 
سس کین را تراتسا سل که وان امت ها ان مرحمان 
بجنگید و فتنهایکه بر پا کرد‌اند با میخواهند بکنند از بین ببرید و عبادت و 
بندگي فقط براي خدا باشد لذا در ذیل آیه فرموده فان وا قارّ ال بما 


تتعلون بصیرٌ اگر از فتنه انگيزي دست بردارند. خدا رشان دا ارت و در 
قاموس فرا 7 ۲ ۱ 
سوره فرموده: ان < جتَخُوا ِلسَلّم قَاجتَخ یج لها و توکل عَلي الله.اتفاقا چنانکه 


وفته آند: جنگهاي آ ی براي رفع اکراه بود که کفار میخواستند 
مسلمانان را به بت پرستي مجبور کنند و در هر جا بسراغ آنها میرفتند.پس 
0 میجنگد تا مزاحم را ِ بردارد. تا موجودیّت خویش را حفظ کند. 


‌ 


ِ دین را بکسي تحمیل کند زیرا| قد تبیّن الرّشْذ من العي رجوع شود 
به «قتل». 
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کسب: کاریکه براي جلب نفع یا دفع ضرر است (مجمع) کسب مال و علم, 
طلبیدن آندو است. کسب ثم متحمل شدن بگناه و انجام دادن آن 
است.راغب گفته: کسب در آنچه شخص براي خود یا براي ديگري میکند. 
بکار رود لذا گاهي بدو مفعول متعذي شود مثل «کسیت ۳ کذا» ولي 
ای ور کی ا ات تا مات کسب در كارهاي خیر و شلٌ 
هر دو بکار رفته ولي اکثرا در عمل بد است. در آية أوّ کیسبت في ایمانها 
را انعام: 8 و یه و مهم من تفول را آینا في الظبا حسَتَة و في 
الاجرة حستَة ... اولك هم 7 تصیبٌ مفا کسبوا بقره: 202. در کار خیر بکار 
رفته و در آیة قَافْطغوا دیهد جزاء پما کسبا مائده: 8. غیره در کار بد و 
گناه آمده است.اکتساب: لا کلف ال تسا الا وشقها لها ما کستت و علیا 
ات فرن ارم صرنی‌سعا سین مت ه اسان خرف خاز, 
نیست. ایضا قاموس و قرب الموارد و در صحاح تصریح کرده که کسب و 
ی تا ات سا و ای ات ارات( 
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پیاده شدن نیست, زیرا کسب و اکتساب در همه جا از قرآن دربارة کسب 
انسان براي خوپش است.زمخشري دربارة آیه فوق گفته: چون در اکتساب 
مطاوعه هست آمدن اکتساب در عمل بد اشاره است که شر از مشتهیات 
نفس و نفس بان منجذب است و چون در کار خیر این حالت نیست لذا 
کسب بکار رفته.المنار قول زمخشري را پسندیده ولي بعکس نقل 
میکند. نگارنده گوید: ظاهرا نی خی بان کشت و اکتنات نباشد در 
کتب ادب نیز تصریح کرده‌اند که افتعل بمعني فعل میاید.اکتساب در قرآن 
در تحقل و کسب کار شرّ آمده چنانکه گذشت و نیز در کار نيك مثل 
للدمال تضیت ها اکتسوا و للساء تصیت عفا اکشین ساء: 32 


کسد: 5 آقوال افترفثموها و تجارة تشون کسادها توبه: 24.کساد تجارت 
تجارتیکه از کساد ان میهر اسید. این لفظ یکبار بیشتر در قران مجید نیامده 


است. 


کسف: یکسر کاف و سکون,سین و نیز (بر وزن عنب) هر دو جمع کسفهة 
است و آن بمعني قطعه و تکه میباشد و ان یروا کسْفا من السَماء ساقطاً 
تعولوا شعات .مر کوم-طور: | 
آن شاید مفرد بکار رفته و يا وصف «ساقطا» باعتبار لفظ آن است يعني: 

و اگر به بینند که قطعه‌اي از انتتضاة در حال افتاین بر سر آنهاست از 
کثرت طفیان باور نکرده- گویند ابري متراکم است.او ُسَقَط السّماء کما 
رَعمت عَمت عَلیْنا کسَفا اسراء: 2 رات سس 7- روم: 418- 
ون نمی ی و قطعه‌ها است. يعني: يا آنکه 
ای 
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کسل: بفتح کاف و سین بمعني 
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سستي در آنچه نباید در آن سستي کرد و لذا مذموم است راغب و دیگران 

گفته‌اند: «الکسل التثاقل عشا لاينبغي الثّثاقل عنه» کسل بفتح کاف و کسر 
و کسلا او و 

کاف آید و اذ ۱ او الي الطّلاة قاموا كسالي بُراوْتَ الثاسَ نساء: 142.چون 

ار تیال و سل توتررت هیمروم وا گنه اضا و و 

الطّلاء الا هم کسالي توبه: 54 هر دو ایه درباره منافقان است. این لفط 

تنها دم ار ر رات آفده است: 


کسو:؛ ج 6, ص: 111 


کسو: کساء و کسوة بمعني لباس است ۲ کی المَوْلود [ له ررقع 
کسوئَهّن بقره: 233. بر عهده پدر شیر خوار است طعام و لباس+ 
مرصعه ج و اکساء هر دو بمعني پوشاندن لباس است قکسَوتا 
لجْماً مومنون : : 14 پس استخوانها را گوشت پوشاندیم و5 توف و 
اكْسُوهَم و فولوا لهُمْ قوّلا ‏ مَعْرُوفا نساء: 5. از اموال بسفیهان طعام و 


بدهید, و با آنها متعارف سخن گوئید. 


ِ- 
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کشظ:: ج 6 ضن: 111 


کشط: برداشتن چيزي از روي چیزیکه آنرا پوشانده است. برداشتن پرده از 
روي چيزي کندن پوست شتر.عرب در کندن پوست شتر لفظ سلخ بکار 
نمي‌برد بلکه کشط گوید. و ادا السَماء کُشطت تکویر: 1. آنگاه که آسمان 
کنده و برداشته شود. آیه از علائم قیامت است اگر مراد از سماء هواي 
محیط بر زمین باشد مراد آنست که طبقات جوّ از اطراف زمین کنده و 
برداشته شود و اگر غیر از هوا باشد باز مراد همان کنده شدن است این 
لفظ فقط یکبار در قران امده است. 


کشف:؛ ج 6: ص: 111 


کشف: اظهار و ازاله «کشف السٌيء کشفا: اظهره- کشف اللّه غمّه: 
ازاله» و اگر گویند «کشفت لوب عن الوجه» معنایش آنست که لباس را 
ای ثم دا کشت الط عَتکمْ |ذا قریق منم بزبهخ بُشرکون 
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نحل: 54 سپس جون گرفتاري را از شما برداشت گروهي از شما به 
پروردگارشان مشرك میشوند. قفا رأئة حسبئه بل لته کسفت عر ساقا 
نمل: 44. چون آن کاخ را دید گمان کرد آب وسيعي است هر دو ساق خود 
را عریان کرد و لباس از ساقهایش بالا زد.أمن یُجِیبْ الَمَضَطرّ ادا 5عاة و 
تیف الشُوء نمل: 2 یا کیست آنکه مضطر را جواب میدهد و ناگوار را 
از بین میبرد.زقت الاقة. لیس لها من دون الله كاشقءةٌ نجم: 57 و 8د. 
«آزفة» بمعني نزديك شونده از اسماء قیامت است 5 ان نم یوم الا زفقة 
مومن: : 18. مراد از کشف چنانکه المیزان گفته از بین بردن شدائد قیامت 
است و کاشفة صفت نفس است يعني: قیامت نزديك شد و هیچ شخصي 
جز خدا قدرت ندارد شدائد آنرا از بين ببرد.یوم یْکسَفٌ عَن ساق و یُدْعَوّنَ 
ال ال خود قلا تافو فلج 2 کشف ساق عبارت است از اشتداد 
آمر. طبرسي نقل کرده: شخص چون در کار بزرگي واقع شود احتیاج 
بتلاش پیدا میکند و لباس را از ساق بالا ميزند پس کشف ساق استعاره 
است از شدت.در کشاف گفته: آن: بخعتی بوم پشتد. آلامر. است و گرنه 
ات سا وی یا او ی 
دستش بسته است, حال آنکه نه دستي هست و نه زنجيري آن فقط مثلي 
است براي بخیل يعني روزي کار بشدت و سختي میرسد و کفار بسجود 
خوانده میشوند ولي نمیتوانند.در کتب اهل سئت از جمله تفسپر ابن کثیر و 
غیره نقل شده: ابو سعید خدري گوید: از رو خوا ضلن, الام.علیه و ال 
شنیدم فرمود: خداوند ساق پاي خویش را روز قیامت آشکار میکند هر که 
در دنیا سجده کرده بسجده میافتد و آنانکة. یزیا سجده کرده‌اند میخواهند 
سجده کنند پشتشان مانند تخته میشود و 
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نتوانند, آنگاه ابن کثیر گوید این حدیث در صحیح بخاري و مسلم و غیره نقل 
شده است.نگارنده گوید: مجاک 21 از اين احادیث زمخشري آنرا باین 
مسعود نسبت داده و آنرا رد و قائل آنرا تقبیح میکند. در المیزان سه حدیت 
در این باره از دژ المنثور نقل کرده و گوید هر سه مبني بر تشبیه‌اند که 
مخالف عقل و نص قران است باید طرح کرد يا تاویل نمود. 


قطظم:: ع هه فی: 113 


کظم: (بر وزن فلس) مجراي تنقس چنانکه راغب و دیگران گفته‌اند ایضا 
کظم حبس و نگهداري غبظ است در سینه خواه بواسطة عفو باشد پا 
نه.طبرسي فرماید: اصل کظم بستن دهان مشك است پس از پر شدن 
«کظمت القربة» يعني دهان مشك را پس از پر کردن بستم «فلان کظیم و 
مکظوم» آنوقت گویند که پر از غضّه یا پر از خشم باشد و انتقام نگیرد.3 
الکاظمین العتط 5 العافین عَن الّاس آل عمران: 134. آنان که خشم 
خویش را فرو برند و حبس 3 و انتقام نگیرند, و آنانکه از مردم عفو 
میکنند. 5 لا تکن کصاجب الحوتِ اد نادي و هو مَکظومٌ قلم: 58 ظاهرا 
و و اه او و ام نس و 


-_ 9۵ ۳4 
آنوقت که خدا| را خواند و ! پر از اندوه بود ۰ ابیْطت 6۵ من الخْرُن 
کظیم یوسف: 4 ۰ از #« مج دو چشمش سفید شد و وجودش پر ۹ 


اندوه بود.و اذا بُشَر أَحَدْهْم بای ظَل ومد مُسوذا و فد کظیمٌ تحل: 
که چون بيكي بشارت دختر 
دهند چهره اش سیاه میشود حال آنکه بشدت اندوهگین و غضبناك است. 


تق 6 ۸0 113 


کعب: کعوب و کعابة بزرگ شدن و بر آمدن پستان دختر است (قاموس) 
کاعت ور تار پفشان جمع آن کواعب ات آن اتفین عتارا , .. و کواعتِ 
7۳ 

9 قرآن, ۳ 114 ۱ 

پرهیزکاران جات هست .. و نار پستانهاي همسن مال آنهاست.و اشتتخوا 
تشک و م2 ات الکََبیّن مائده: 6. «ر هم با کسر و هم با 
و ۱ ار اس وی تک يس 
بمحل «رژوسکم» که مفتوح است زیرا| مفعول 5 اقسُخوا» است و در 
صورت کسر عطف است بر لفظ «رووسکم» و در هر دو حال وجوب مسح 
پاها را میرساند, ناشیانه است که بگوئیم در صورت فتح عطف است به 
«ایدِیِکمٌ» و وجوب غسل پا را میرساند. زیرا لفظ «و امسَخوا» مانع از 
آست: که. عصت به حقعول «فاعسلوا» باشد رجوع شود به «رفق- 
مرفق».امّا کعبین که مفردش کعب است آیا مراد از آن مفصل پا است یا 
برجستگي استخوان روي پا يعني قوزك پا؟ طبرسي فرموده: کعبین نزد 
امامیّه عبارتند از دو استخوان روي پا (قوزك) ولي جمهور مفسران و فقهاء 
گفته‌اند مراد دو استخوان ساقها است پعني دو قوزك ساقها که در انتهاي 
استخوان ساق و در مفصل ساق و پا هستند.نگارنده گوید: علي هذا در هر 
پا دو کعب هست در مجمع فرموده: امامیه در رد این سخن گفته‌اند: اگر 
مراد دو قوزك انتهاي ساق باشد لازم بود «الي الکعاب» آید زیرا مسح 
با اس ای ره ان کن باه اس کب میا 

در هر پا يك کعب وجود دارد دربارة دستها که «المرافق» آمده روشن 
است که نسبت بعموم مردم است و گرنه معلوم است که هر شخص دو 
فرقی داروم اکر جالی اماب کفه مفنو سر اتمال مترفت که. ور 
هر پا دو قوزك مراد است.ناگفته نماند از مجمع نقل شد که در نزد امامیه 
کعب قوز ك پاست در مستمسك عروه فرموده: شیح در تهذیب مد ان 
ادعاي اجماع کرده, از معتبر نقل شده که آن مذهب اهل 
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بیت علیهم السلام است و : وه او ی 
0 مختلف و دیگران کعب را مفصل با 
دانسته‌اند و آن موافق احتیاط است چنانکه سید در عروة فرموده است.اما 
قول اهل لغت: در قاموس گفته: کعب قوزك روي پا و دو قوزك در دو 
طرف پا و هر مفصل است. همچنین است قول اقرب الموارد. جوهري آنرا 
استخوان برجسته زد مفصل میداند بالاتر از قوز ك.در مصباح گوید: 


جماعتي انرا مفصل میان پا و ساق گفته‌اند. قول راغب نیز ظاهرا مانند 


کعبه:؛ 3 واه ی 119 


اشاره 

کعبه: جعَل ال الَْعتَة ات الحرام قيا قیاما ( لاس و السْهْرّ الْحَرام و الهَذي و 
القلاید دز لوا أنْ الم ما هس الشماوات و ماکس الرص و ال ال 
بکل 0 سی ء ليم اون بالقا ظط آیه: توکه کزم؛ «الکفب» .در معناي 
۱۱ 0 0 
کواعب و کعب (يمعني قوزك) دانسته شد لذا هر اطاق مریُع را کعبه گویند 
زیرا چهار زاوبه آن: شکل بر آمدگي دارند, بینت. له الحرام را بدین اعتبار 
کعبه گفته‌اند (مجمع) مراد از مربع مکعب است. «قیام» بمعني قوام و ما 
یقوم به السيء است اموال قیام زندگي است يعني زندگي قوامش با 
اموال است و بدون مال زندگي روي پاي خود نمیایستد. پس کعبه مایه 
قوام مردم است و نشان دهندة زندگي استوار و سعادتمند. «للناس» 
دلالت دارد که کعیه براي عموم مردم این حکم را دارد نه فقط برآي 
مسلمین «السَهْرَ الْحرام» يعني ماه محترمي که جنگ در آن حرام است 
يعني ماه صلح. «الهَدی» مطلق قرباني در راه خدا «القَلائْد» قربانيهاي 
طوقدار. 
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اکنون مقداري از اعمال حخْ را که در جوار کعبه انجام داده میشود بنظر 
اوریم: 1- ماه صلح: حج باید در ماه ذو الحجه باشد که يكي از ماههاي 
حرام است يعلي باید در ماه صلح واقع شود ماهیکه ری در آن حرام 
است. ماهیکه باید جنگ در آن بالاجبار قطع شود.2- احرام بستن از میقات. 
يعني پوشیدن دو جامة ساده که تمام تشخص‌ها, منصبها و مقامها که لباس 
حکایت از آنها دارد با پوشیدن جامه احرام از بین میرود, همه در يك رن 
تام نا سره ویو ّيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. بلي خدایا بلي. 
بلي تو هفتانی ندازي بلي امدم. خدا و خوانده بودی. که بیایم امدم. همه 
برادر. همه برابر, هدف خداء کلام: سرود توحید.3- طواف بر اطراف کعبه: 
بعتی دور زان بر کردشتون توحید. خایة موخیدر خانه بی‌الابشن:. خانة خدا, 
خاش سردم لباس پاك, بدن پاك؛ بدن با طهارت؛ شروع از يك نقطه و اتمام 
در آن, ٍ با یکتواختین کاملا متا 4 وقوف بعرفات و مشعر: تشکیل دو 
اردوگاه توحید. اردوگاه عرفات و اردوگاه بیابان مشعر. همه در يك 
اردوگاه. همرنگ در عمل, همرنگ رن لباس,: همه جاأ خدا, همه جاأ فرمان 
خدا, همه جا بندة خدا, یکنواخت بي‌سابقه, توچه‌ها بخدا, بافرينندة 
موجودات به تنها وجودیکه لایق پرستش است.5- روز قربان. اینجا بیابان 
«مني» است اینجا سه ستون دارد. سه جمره سه مجسمءة شیطان و نفس 
پلید. سه نمايندة شرك. باید آنها را سنگباران کرد. سنگسار کرد. اول همه 


‌ 3 


بطرف ستون و جمرة عقبه میروند و آنرا سنگباران میکنند. اي شیطان 
بیزارم از تو.اي نفس امّاره بیزارم از تو. اي شیطان گم شو. زیر سنگهاي 
تنفرم خورد شو.من | فراق 
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بيبي و بیيك».6- پس از سنگباران شیطان و پليدي, نوبت دبج قرباني و 
خفرفن ان ان اشت مهو راندن مییران تک معا مه اطعهوا العانع و 
الْعتة حذ: 36. آیا آن نشانه از کشتن پلیدی و نفش 1 
ایزاهیم: علیه اسلام آن پا هرد خداپرشت. و آن.نت شک وشان گدار. 
کعبه که عزیز- ترین قرباني (اسماعیل) را در راه خدا ربا اه امد | 
مراد آنست که پس از تیرباران کردن نفس و شیطان دیگر موجودي هستم 
که هم براي خود و هم براي دیگران کار میکنم هم میخورم, هم میخورانم, 
هم خدا را در نظر میگیرم که قرباني را باید براي خدا کرد و هم میخورم و 
هم مي‌خورانم؟رويهم رفته در کعبه و شهر حرام و قرباني چند چیز 
محسوس است: 1- حکومت واحدة خدا که بر همه مسیطر است يك 
ره و وان مها رکه اه تور اس ری اسار ات 
خنتي شدن تبعیضات یو :جع سیاه یواست و سفید پوستي و تبعیضات نژادي, 
یکسان بودن همه در برابر قانون.3- ماه صلح. کوبیدن اهریمن جنگ و 
خونريزي, حکومت سازش, زندگي مسالمت آمیز.4- خوردن خود و دیگران 
از نعمت خدا يعني در راه خدا هم براي خود هستم و هم براي دیگران. 5- 
عجب این است که اینها فقط بحکم تثوري و در قالب الفاظ نیست بلکه با 
دمتت:رسول شذا صلی اللم:علبة و اله طرع بربری و باه تنده ورحخه شال 
باید..ذر يك اجتماع. یکفیلنون نفری آزهایش و عفلي. شنود.يعتي: سعادت 
بشر در چهار چیز است: اول: حکومت واحد جهاني, حکومت توحید و خدا 
پرستي تا توحید حکومت نکند هیچ حکومتي سعادت 
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بشر را نایز نخواهد کرد.دوم: لغو تبعیضات و امتیازات پوچ و یکسان بودن 
همه در برابر قانون و رسیدن همه بحقوق حقةّ خویش. لغو 
ناسيوناليستي.سوم: کار هم براي خود و هم براي دیگران قانون عظیم 
خوردن و خوراندن که بعموم جهانیان گسترده شود. نعمت خدا براي همه 
باشد.چهارم: زندگي مسالمت آمیز.صلح جهاني. کوبیدن اهریمن جنگ کعبه: 
يعني اطاق مریع. بناي چهار ضلعي که نتيجة نمایش آن چهار اصل فوق 
براي قوام زندگي سعادتمندانة بشر است «جَعل ال الكقتة الیّت الحرا 
قیاما للتاس».و لذاست که در ذیل آیه فرموده: «اين براي آنست که بدانید 
خداوند بانچه در آسمانها و زمین هست و نیز بهمه چیز داناست. 


نکاتی. عفد ع مق 1۱۱۵ 


آه یه شون مه ۵ کی ان ارات شمه کو سوم هک ورن 
حرم خوانده میشود هر که در خارج از حرام جنايتي کرد یا مخالف حکومت 
وقت شد يا بعللي قابل تعقیب بود و بحرم پناه برد و داخل حرم شد او در 
امان است نمیشود او را در آنجا تعقیب کرد و بازداشت نمود بلکه حکومت 
6 مب ی یی ای و اس 2 
حد ندهند و چون در اثر این حرم خارج شود بازداشت شده, 
اب اب آمناً آل عمران: 7. گر چه ضمیر 
«دَحَلَهْ» راجع به بیت است ولي چنانکه گفته‌اند: همه حرم مراد است.علي 
هذا در اسلام محل امني وجود دارد که مخالفان حکومت‌ها و اشخاص قابل 
تعقیب میتوانند با پناه بردن بآنجا در کار خود نقشه‌كشي کنند و براي خود و 
ملّت فکر کنند و گرنه حکومتها با اختناق عجيبي که بوجود آورده و میاورند 
افکار همه را, حق يا باطل در مغزشان خفه خواهند کرد ولي اینگونه 


اشخاص ‏ 
۳ ی کرم.را بقم رنه نقنه‌های. خویش ,را ارام دهد 


ار یا 
میکرد و از کارهاي حکومت انتقاد میفرمود.و بدین جهت است که مخالفان 
نمکه. ناهده میشدند. عبد. لد بیر از دشته ب ید با نها رفت. بعضي از 
حاکمان ولایات در زمان علي علیم السّلام از بیت المال دزدي کرد و بآنجا 
کرخت ی ی حضرت ابا ند الله الخشیه علیه. السلاه از .دست حاید 
مد ینه بدانجا پناه برد این يك فکر اساسي و حکم اساسي در اسلام 
است :هایدپار ك لندن که از مصونیت برخوردار است و احزاب میتوانند 
بدون مزاحمت پلیس در آتجا سختراني کنند و از دولت 0 نمایند قرنها 
بعد از اسلام رسمیت یافته است. 2- طواف بدور کعبه باید طوري باشد که 
طرف چپ طواف کننده هميشه بطرف کعبه باشد. و نیز حجر اسماعیل که 
ديواري هلالي شکل در کنار کعبه است باید داخل در طواف باشد بدین 
ترتیب طواف کعبه بشکل بيضي است نه مربع و از غرب بشرق است نه 
عکس آن.ناگفته ۷ وضعي و انتقالي زمین و جهت حرکت 
خورشید و سیارات ت آن همه از غرب بشرق و همه در مدار بيضي حرکت 
میکنند. در طواف کعبه : نیز اگر كسي روي بام کعبه بایستد خواهد دید که 
طواف کنندگان از طرف او میایند و بطرف چپ میروند همینطور 
اگر چند شب متوالي رو بجنوب ایستاده حرکت ماه را ملاحظه کند خواهد 
دید که ماه از طرف راست او بطرف چپ حرکت میکند (از کتاب اغاز و 


انجام جهان) پس حاجیان در طواف کعبه همگام با حرکت سیارات از غرب 
بشرق و بيضي حرکت میکنند.3- فرید وجدي در داثرة المعارف مادة کعب 
گوید: کعبه که بشکل مربع است با سنگهاي سخت و کبود رنگ 
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بنا شده ارتفاع آن به شانزده متر میر‌سد. طول ديواري که ناودان در 
آنست است 10 متر و 10 سانتیمتر و طول ضلعیکه درب کعبه در آن قرار 

گرفتهٍ 12 متر است و درب آن از زمین 2 متر فاصله دارد و در زاویة چپ 
درب آن حجر الاسود در دیوار قرار گرفته بارتفاع یکمتر و نیم از زمین.در 
المیزان جح 3 ص 396 نیز این مطالب نقل شده و ظاهرا از داثرة- المعارف 
اخذ شده.ولي بنظر نگارنده ارتفاع کعبه کمتر از 16 متر است و شاید در 
حدود 8 متر باشد.ناگفته نماند: بناي کعبه چهار گوش است و هر يك از 
زواياي آن متوجّه يكي از جهات چهار گانه است تا امواج هوا و فشار باد 
موقع برخورد بآن بشکند و سبب تزلزل و ويراني نگردد گویند: ار 

نیز روي این قاعده هند سي بنا شده‌اند. 4- کعبه اولین, معبد و مسجدي 
است که براي عبادت بنا شده ان ول بت وضع لاس للْذٍي ببکة بای کا 5 

هدچ لعالمین آل عمران: 96. قرآن مجید بناي آنرا از ابراهیم علیه السّلام 
باه کته که پافرشش آشماعیل‌علیه الا م ایا ساحت ول سود ان 
آیات استفاده کرد که کعبه پیش از ابراهیم علیه السّلام بوده و آنحضرت بر 
شالوده اولی آنرا بنا تفاده ات کلام اهید الحقعضیرن در خر 90 1 نم 
البلاغه (خطبة قاصعه) صریح است در اینکه کعبه در زمان آدم علیه السلام 
بوده است در آنجا چنین فرموده: لا ترون ان الله سبحانه اختبر الاولین 
من لدن آدم صلوات اللّه علیه آلي الآخرین من هذا العالم باحجا ر لا تضا و لا 
تنفع و لاتسمع و لاتبصر فجعلها بیته الحرام الذي جعله قیاما لاس تن 
امر آدم و ولده ان یثنو| اعطافهم نوی . ولي چنانکه گفته شد قرآن عزیز 
رسمیّت و بناي کعبه را از ابراهیم علیه السّلام شروع کرده و ما قبل آنرا 
مسکوت گذارده است. و الْجْذُوا من مَقام 
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|براهيم مضلي و عَهذنا الي اترلهيم و اسماعیل ان را مت لصا هب 
و اد برقع اب راهی القواعد من ابیت و |شماعیل نا حقل با بقره: 5 و 
7 ایضا بات شور نع که حاکياز با ا راهم آند: 


کفو:؛ 0 ۹ ص؛ 1 2 


کف اه اه وی اه له کقوا اد سارت و که که ردفتی 
له هم و یر ایفت سه حون خوانژه ند اون بسکون فاء و همزه 
آخر,.دوم: بضمّ فاء و واو در آخر نه همزه.سوم: بِضمٌّ فاء و همزة آخر 
(مجمع) و کاف در همه مضموم است يعني: خدا چيزي را نزاده و از چيزي 
زائیده نشده و هیچ چیز همتاي او نبوده و نیست این کلمه فقط یکبار در 
قرآن آمده است. 


کفات:: ع و هن 121 


: (بکسر کاف) آ لَمْ تَجْعَل الأّْضَ کفاناٌ آخیاء و آه قوانا هرنتتلات: 5 و 
ِ ی ی ضمه و 
قبضه » در جدیت آمده: «اکفتوا صبیانکم» اطفالتان را بخودتان منضم کنید أ 
تجْعل الارْض کغاتا أمياء و آمواتاً مرسلات: 25 و 26. کفات در آیه 
ظاهرا بمعني فاعل و آْیاء و مات مفعول آنند يعني آیا زمین را جامع 
زنده‌ها و مرده‌ها قرار 1 که بهر دو گروه وسعت مید هد .المپزان از 
کافي نقل کرده: علي علیه السّلام وقت رجوع از صفین بقبرستان نگریسته 
فرمود: این کفات اموات است يعلي مساکن مردگان بعد بخانه‌هاي کوفه 
نگاه کرده فرهوده: «هذه کفات الاحیاء» سپس اين آیه را خواند: | لَمْ تجْعَلِ 
لأرْضَ کفاتا. أَحْیاء و أَموات.نگارنده گوید: از ای شریفه استفاده میشود که 
زمین تا قیامت رگا ۱ خواهد کرد و براي بشر هر قدر 
که پیت با شید ی نکو هد ده تامن ارزاق را خواهد کرد.خوف از آینده 
و نظریه «مالتوس» عبث است. در عین حال کثرت نسل در اسلام ممدوح 
است وتخدید آن 
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زمین را ظرف زندگان و مردگان قرار ندادیم. اين کلمه تنها یکبار در قرآن 
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اشاره 


کفر: پوشاندن. در مفردات گوید: کفر در لغت بمعني پوشاندن شي ء است. 
شب را کافر گوئیم که اشخاص را مي‌پوشاند و زارع را کافر گوئیم که تخم 
را در زمین مي‌پوشاند کفر نعمت پوشاندن آتشست با. تر ت.شکر: بزرگترین 
کفر انکار وحدانیت خدابا دین یا نبوت است. کفران بیشتر در انکار نعمت و 
کفر در انکار دین بکار رود و کفور (بضمّ کاف) در هر دو,در مجمع فرموده: 
کف در شترویعت:عبارت است ازرانکان انچه خدا معرفت انرا قاعب کردم از 
قبیل وحدانیت و عدل خدا| و معرفت پیغمبرش و آنچه پیغمبر آورده از 
ارکان دین هر که يكي از این زا انکار کند کافر است:,راغت کفید: کافر دز 
عرف دین بكسي گفته میشود که وحدانیت يا نبوت يا شریعت يا هر سه را 
الکار کدیمر عال. کافر کی انست که اضول باضر‌فری کم سا اکار 
کند. کفران: چنانکه از راغب نقل شد بیشتر در انکار نعمت و ناسپاسي بکار 
رود قمن بَفْمَل من الطالحات و هو مُوْمنْ قلا کفران لِسئیه انبیاء: 94. 
يعني هر که از روي ایمان اعمال شایسته را انجام دهد بسعي او ناسپاسي 
نیست و خدا آنرا نادیده نخواهد گرفت بلکه پاداش خواهد داد اين لفظ 
فقط یکبار در قرآن آمدم است دی ابات.و اشکروا لن و لا تکفتون بقره: 
2 لبيلويي آ أَشْكرٌ أمْ أكَْرُ نمل: 40. مراد از کفر ناسپاسي است ایضا 
درو علت نت الین فعلت و انت.من الکافرین مرا ی ا 
میقم کار | که کرفی زو قنصایبتسا کی اصال ایک شععت: من 
از ناسپاسان بودي. 
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گفور: (بفتح کاف) مبالغه در کفران نعمت است يعني بسیار ناسپاس ات 
یوس کَفوژ هود: 9. آن ظاهرا, مصداق کفر نیز واقع میشود مثل و لا یْحَفَفَ 
هم من عذایها کذلك تگزي کل کَمُور فاطر: 36. «کفور» جمعا 12 بار در 
۳ (بضعٌ کأف) مصدر است بمعني ججود و انکار 
از راغب نقل شد که در انکار دين و انکار نعمت بکار رود و جمعا سه بار در 
قرآن آمده است و لقٌَ رفن لاس في هذا الْفْرآن من کل متل قا, بی ر 
الّاس الا کُقوراً اسراء: 89. ظاهرا مراد از آن انکار ديني است ی 
هر متل در این قرآن آوردیم ولي بسياري از مردم جز انکار حقی نکردند 
ایضا فرقان: 50. و جقل لهْمْ أجّلا لا رَیّبِ فیه قاَبّي الظالمُونَ ج الا کُقورا 
اسراء: 99 .کفار: (بفتح کاف) مبالغفه کافر و بقول راغب آن در افادة مبالغه 
از کفور ابلغ است. ظاهر قرآن آنست که در کفر دین و کفر نعمت بکار 
رفته القبا فب < جهلم کل کقار عنید زر 24 در کفر ديني است و ان تَعَذُوا 


لل 7 ۱ ِ 


مت اه لا تخضوها ها ان الائسان لَظلومْ کشا ابراهیم: 34. ظاهراً در کفر 


ک. 


0 1۳ است ان ۳ 1 2 ی 
أولك هم لته , ال بقره: : 161.اين لفظ جمعا 21 دفعه ۳۳۳ بکار 
رفته و همه جا مراد از آن منکرین دین است مگر در آية کمتل عَیِْ عْجبِ 
الکفار تبائة حدید: 20. که مراد زارعان و کشاورزان است. کفارة: مراد از 
ار آنست که گناه را باحسن وجه میپوشاند و جبران میکند ذلك کفارة 
بمایِکَم اذا حَلفْنمْ مائده: 99 آن کفارة سوگندهاي شماست چون قسم 
خوردید مراد از آن آزاد کردن بنده يا طعام ده نفر 
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فقیر يا لباس ده نفر فقیر است. قمَن تصَدّق به َو كفارة لٌَ مائده: 
5.يعني: هر که از قصاص عفو کند آن عفو و تصلذق کفارة گناهان اوست 
از امام صادق علیه السْلام منقول است که بقدر عفو و بقدر جنايتي که بر 
او وارد شده از گناهانش آهززیده شود همچنین است تکفیر سیئات رکف 
عکم ایک انفال: 209 مراد از ان پوشاندن و از بین بردن آنا ر گناهان 
انتتت:و در #سیته» کفتیم. که.مراد از آن ذر غالب آناز معاضی اب رجوع 
شود به «سیئه».کوافر: جمع کافره است يعني زنان کافر و فقط یکبار در 
قرآن یافته است و لا تقسکوا بعضم الکوافر و سَتلوا ما أنففْنْم ۰ ممتحنه: 
0عني: نکاح زنان کافر را نگاه ره بگیرید 
و رهاشان کنید. در بارة آیه در «عصم» و در «طعم» ذیل عنوان طعام اهل 
کتاب و زنان آنها توضیح داده شده است. کافور: در اقرب الموارد گوید: 

کافور عطري است از درختي که در جبال هند و چین است بدست 9 
درخت آن سایة بزرگ دارد و کافور در جوف شاخه‌ها و تركه‌هاي آن 
میباشد, رنگ کافور ابتدا قرمز است و با تصعید سفید میگردد.ناگفته نماند 
غلاف ثمره‌ها و غنچة آنها را نیز کافور گویند که میوه را پوشانده است. اپ 

ارات جَشربون من کاس کان مزاجها کافورا. عَینا یشرت بها عباد الله 
انسان: 5 و 6. «عیْنا» را آگر بیان کافور بگیریم, نتیجه این میشود که کافور 
0 در بهشت يعني. : نیکوکاران مياشامند از جامي که مخلوط آن 
از کافور است و آن چشمه‌ایست که بندگان خدا از آن میاشامند ظاهرا 
مراد از ابرار اصحاب یمین و از عباد اللّه مقژبون‌اند رجوع شود به 
«سابقون» و «مقژبون».شاید ۳ از کافور عطر مخصوص باشد که بجام 
مخلوط شده و «عینا» در تقدیر «من عین» است در اینصورت 
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کافور نکره است نمیشود بکافور دنیا قیاس کرد. اينك مطالبي در زمینهة 
کفر: 
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آپا مراد از «کفر و|- یکفرون- کافرون- کفار» آنهائي اند که دانسته و از روي 
عمد حق را پرده پوشي و انکار کرده‌اند یا بکفاریکه عن جهل و از روي 
ندانستن کافراند نیز شامل میباشد؟ بعبارت دیگر ایا کافر عن عناد مورد 
غداب آحرت. انست با حافر غن جهلرا رز شامل. است؟ کته فانک آين 
شوال دق سوال امتت‌اول: آبا عراه از کافر کی اشت که عن‌عناد کافر 
باشد پا اعمْ است ؟دوم: آپا عذاب آخرت براي کافر عنادي است یا همه را 
شامل میباشد؟بنظر میاید: اطلاقر کافر در قرآن اعم است ٍ و بهر دو_قسم 
کافر شامل میباشد مثلا آبه أن الذين کفرّوا سواء لبم أُ اند ر تفه هم ام لمْ 
ذرَهَم لا یُوْمنونَ بقره: 6. و نظائر آن صریحش را عناد و 
لجاجت است ایضا آیاتیکه در بار عذه‌اي از کفار آمده و جَحَدُّوا بها و 

اشتلقتتها ألَفْسْهَم نملز 14 , و یا موسي علیو السّلام بفرعون میگفت: 327 
عَلِمت ما آئرل هوْلاء الا رَبْ السَماواتِ و الارْض اسراء: 102. یا در بارة 


3 


اهل کتاب آمده که دانسته و روي عمد اسلام را انکار میکردند مثل و ان 
قریقاً متمم آیددد مُون, الْحَق ‏ وه تون بقرهز 46 و نیز در بارة آنها آمده 
۳3 اتف الذین تفا الکیات: الا هن جاءهمّ العلم بغیا بَیْتَهْمْ آل 
عمران: 9 که در «خلف» و امن با شده است. از ِِ 
دیگر این آیات را پیخوانیم له کفر الذین قالوا ان ال هو المسیخ اب 
مَرْبِم ... لَقَدٌ کقر الذین قالوا ان ال ثالث تلائة مائده: 72 و 73 ۳ 
است که عدّه‌اي از آنها مطلب را میدانستند ولي براي حفظ مقام و یا عناد 
در برابر اسلام آنرا میگفتند ولي عذّه زيادي از آنها یقینا بدون توجّه 
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از بزرگان خود پيروي کرده و عن جهل آن عقیده را داشتند پس باطمینان 
میشود گفت که کفر از روي جهل و از روي عدم توجه نیز کفر است و 
گرنه در بار عذة بسياري که کفر را از پدران خود بارث برده‌اند و بیسواد 
و بي‌توجه‌اند باید بگوئیم کافر نیستند و واسطه میان کفر و ایمان‌اند, ایضا 
آياتي نظیر هو الذي خَلفَکُمْ فلکم کافژ و ملُم مُوْمنْ تغاین: 2 

کم بما رل اللَةْ قَأْولّك هم الکافژون مائده: 44. ظهورشان در اه 
است, آنکه «ما انزل الله» را میداند و با آن حکم نمیکند و آنکه نمیداند هر 
دو «بما أ رل الَه» حکم نکرده‌اند پس کافراند. گفتیم: اگر آیات بکقار عن 
جهل شامل نشود پس باید گفت مردم سه گروه‌اند: موّمن و کافر از روي 
عناد و کافر از روي جهل, که واسطه است میان موّمن و کافر. پس با باید 
کافر را اعمّ بدانیم و يا قائل بواسطه شویم ولي ناگفته نماند که ظهور اکنر 
آیات در کفر عنادي است و در کفر از روي قصور کم استعمال شده 


است.امّا راجع بسوال دوم که عذاب آخرت براي کافر عنادي است با اعمٌ 
میباشد؟باید دانست که کفار عن جهل در حکم مستضعفین و پا از مصادیق 
مستضعفین‌اند که در «ضعف» در بارة آن مفصّلا بحث کرده‌ايم و آیات 
عذاب شامل حال كساني است که دانسته و از روي عناد و لجاج بحق 
تسلیم نشده و ایمان نمیاورند يعلي آنانکه حخّت بر آنها تمام شده و مورد 
تبلیغ قرار گرفته‌اند ولي انبیاء و دین را تکذیب کرده و از پیشرفت آن 
جلوگيري نموده‌اند.در اين مطلب دو دسته آیات ,داریم: اول: آیاتیکه بعد از 
«کفوا فید هو کیوار صص وا ع اه اللّهٍ» دارند يعني آنانکه کافر 
شده و حق را ار رنه و پیامبران را کت نموده‌اند و مانع پیشرفت 
دین شده‌آند روشن است که تکذیب و صد ینس از 
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تبلیغ و اتمام حجّت است.دوم: آیاتیکه مطلق «کقَروا» دارند در اینصورت 
آیات دستهة اول قید آپات د سته دوم ی خسن آنهااند بعضي از آیات قسم 
اول چنین‌اند: 1- 1 الذین کقروا و بوا بآیاتنا ول أصَحاتٌ الثار بقره: 
2 ان الّذین کتژوا و وا ِ اللّه قَ صَلوا صلالا تعیدا نساء: 
3 7۰ ۳ الذین کفرّوا و کذبوا باباتنا هلف اصْحابٌ ۱ الجچیم مائده: 0 و 
4 الذین کفرُوا 2 و عَنْ بل ال روناهق غذاباً نحل: 88.5- و ما 
الْذین کَقروا و کَدبوا بآیاینا و لقاء الأخحرَة 190 فی: العدات رون روم 
6.این قبیل آیات زیاداند تکذیب و صدٌ پس از تبلیغ دین 
است تا كافري دین را نداند تکذیب آن نتواند و از پیشرفت آن ممانعت غیر 
و هر آیات دستة دوم نظیر این آیاتند: 1- لِنّ اٍلذین کقَروا و مائوارو 
هم کفاز أولنك عَلَیهم لَعْتهُ الله ... بقره: 161.2- ان الذین کَقژوا پیات ال 


ی 1 


هم عذات شدید ل عمران: 4 ۰ پس آیات مقید, آیأت مطلق را مخصص‌اند. 


کفر بعد از ایمان چخیست ۰۱ ج 0۵ ضن: 127 


آياتي داریم که کفر و ایمان در آنها پي در پي آمده و هر يك جاي ديگري را 
فتکیو( مثل: 1- کیف بهّدي اه قوماً کقرژوا بَعد ايمانهم و شهدُوا 
التصسول و و حاعزر الا .. آل ِِِِ 62 ان الذین کفرّول ب 
ايمانهم نم از زدادوا کثراً ن بل هه توبلهم ... آل عمران: 90.3- ان الذیر 
منوا نم روا تم آمَئوا ثم کتروا نم 2 رداذوا 1۳۹ یَکُنِ له عفر هم 
نساء: 137 .بنظر با ما در «امن» گفته شده مراد از ایمان 
در اینگونه آیات اعتقاد نیست و گرنه 
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چطور ممکن است که چند دفعه عوض شود بلکه مراد از ایمان تسلیم بعلم 
است در اینصورت خيلي عادي است که انسان بعقیده و علم خود تسلیم 
شود سپس طغیان کند و هکذا. 


وت 


7 
آن 


3 


ٍِِ 


قیول عمل از کار ج 6بض؛ 129 


قبول عمل از کفاردر اين زمینه مطلب مشروحي در «عمل» و 
«مستضعف» بیان شده بآنجا رجوع شود بصراحت قرآن اعمال 
کافر معاند انجام میدهد مقبول درگاه خدا نیست ولي در کفار عن جهل 
سخني هست که در دو محل فوق گفته شده است. 


معتقد چرا کافر میشود؟؛ ج 6, ص: 128 


این سخن شایان دقت است. شخصیعه بدین و آیات خدا معتقد است چطور 


کافر میشود و باعتقاد خویش تسلیم نمیباشد آیا ممکن است انسان بداند 
تنور پر از آتش است باز توي آن قدم نهد؟!! در جواب ب ميگوئيم: سه صفت 
زشت موخب آن فیشود که انسان؛دانسته و از زوق: علم کافر تشود و با 
اعتقاد بگناه و حرام بودن چيزي, انرا انجام دهد: 1- تکبر و خود پسندي. این 
پلانی ات که تا بار هه از وی عام کافر ما رت عم واه 
بود مثل ابلیس که بخدا و قیامت ۱ عقیده 1 ولي خودپسندي 
کار اه زا ساخت ایهم اسعکت ه کان من الکافریم بفره: 34 وصحفت. زا 
کب مه خْتیي من نار و لته ین طین اعراف: 12 این مطلب مشروحا 
۰ کرننه است ایض آیاتیکه کفر کافران را باستکبار نسبت میدهد 
و شیر فقاق نویه فی اارض بقتر الحو قصص: 9د. این ۳ در بارة 
ی 27 ت موسي علیه السّلام را دیدند ولي: ۰ 5 
جَحدُوا یها و اسْتَیقتلها َنفُسْهْم ظلماً و غُلَوّا نمل: 14. همین «علل» و جاه 
طلبي بود که نگذاشت و تروق کنند آنانکه ات اه کناب رات 
لاه اه را ای ار رو 
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بهمین درد مبتلا بودند و ان قرِیقاً مهم لَیِْمُونَّ الْحَقٌ و هم یَعْلَمُونَ بقره: 
2 حسد. ات تسد فاد ند سید ۱ دانسته 
مرتکب کفر و گناه میکند چنانکه در قضیَه حضرت پوسف علیه السلام که 
برادرانش باو حسد ورزیدند و جریان کشتن پسر ادم برادر خویش است 
(عائدم 27 ببعد) ,دز آباتيکة راخع باختلافت اهل کناب و انکار اسلامن نازل 
شده کلمة «بَْیا» بیشتر بچشم میخورد که بغي و حسد آنها را واداشته تا 
دانسته اختلاف کنند و حق را انکار نمایند.و ما تقوَفُوا الا من بعْد ما جاعقمْ 
الْعلَمْ بِغیاً بيتَهْم شوري: 14.ایضا جاثئیة: 17, بقره: : 213 آل عمران: 19, 
یو نس . ۰ وم حرص. طمع و حرص صفت مذمومي است که شخص را 
دانسته و از روي علم بگناه وامیدارد مثل حرص آدم بخوردن از شجرة 
منهیه. بیشتر اهل ایمان را سبب گناه همین حرص و طمع و عدم قناعت 
است از حضرت امام حسن مجتبي علیه السلام منقول است: «هلاك الثاس 
ارو هه لیر اک سا وان اس 
الحرص عدة التفس و به اخرج آدم من الجئة. اه 
قتل قابیل هابیل» . 


کافر و تارك عمل؛ ج 6, ص: 129 


در آیات قرآن بتارك عمل کافر اطلاق شده است مثل تارك حج که در بارة 
آن آمده: و من کَفَرّ قَاِّ اللٍ عنم غن العالمین آل عمران: 7.در باره اهل 
کتاپ آمده: خونهاي خویش را مي‌ريزید و عده‌ایرا از دیار خویش میرانید و 
]1 َْوّمئُون ببَعّض الکِتاب و تکْفْرُونَ ببَعّض بقره: 5.در کافي باب وجوه 
الکفر روايتي از حفرت صادق علیه السلای نقل شده که کف را به بنج 
قسمت تقسیم کرده و فرموده: کفر در کتاب خدا بر پنج وجه است: کفر 
جحود و آن دو قسم است انکار ربوبیت و انکار حق بعد از علم. سوم 
کفران نعمت. چهارم 
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ترك مامور به, پنجم کفر برائت, چنانکه قوم ایراهیم علیه السّلام بکقار 
گفتند: کقّنا یم و بدا ییا و نکم القداون و الفضاء اندا خی منوا نالله 
9حد حَده ممتحنه: 4. که مراد از کفر برائت و بيزاري است. (خلاصه روایت). 


کفر و برائت؛ ج 6, ص! 130 


ِِ بمعني برائت و بيزاري این فنل. بر نود القيامة یِکْفرٌ بَعصُکَم 

و تن طخ تقضا عتکبوت: 2 من فتی وه راغب: انوا در ابه 
لت گفته‌اند يعني روز قیامت بعضي از شما از بعضي برائت جوید 
وسصی ی را لقن کنم ایشا اه کفنا نکم و بدا را کر شاه 
۱ 9 
براعت انست:و هن بکفر بالیمان فقد عبط عقلة مانده: 5. هر کس از 
یمان بيزاري جوید یا آنرا انکار کند عملش پوچ شده است.اتي کقَرْث ث بما 
آشر کون من قبل ابر هنم 22 قن از آه-مواتر آزن:شریت فرار داویه 
بیزارم این سخن شیطان است باهل عذاب در روز قیامت. ظاهر | تمام 
ایاتیکه در بارة کفر خدایان دروگین نسبت به پیروانشان در روز قیامت 


کفب: ج ور ضن: 130 


۳ دست. باز داشتن. راغب میگوید: کف بمعني دست است ... «کففته» 

يعني: از دست او زدم و نیز او را با دست خود منع کردم. و آن در عرف 
ی ان و 
مکفوف, در مجمع آمده: کف در اصل بمعني منع است مکفوف بمعني 

ی ایض اند( اکن ییون هم یشیء الا کباسط كی ٍلي الماء 
با رعد: 14.خدایان دروغین بانها جواب نمیدهند مگر مانند کسیکه دو 
دستش را بطرف آب باز کرده تا آب بدهان او برسد (و نخواهد رسید) در 
اين آیه و ایة 42 کهف, کف بمعني دست است.فعجّل لکمْ هذه و کف ایدي 
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س عَنْكم فتح: 20. نا شما داد و کقار را از 
باز داشت و اد کَففث بني شرائیل علنك اد جنتهده مد با تِ مائده: 
و 0 
نیز مذکر آید در اینصورت تاء براي مبالغه است مثل علامه و نشابه یا اش 
الذین منوا ااحْلوا في السلم کافَةّ بقره: 8 2. كاقة در آیه بمعني جمیع و 
همگي است که کف بمعني جمع نیز آمده «کفّ السيء جمعه و ضقّه» 
يعني اي اهل ایمان همگي بتسلیم در آئید. و ایلوا الخشر کین کافَةّ کما 
اه کافةٌ توبه: 36. کاقه در هر دو حال است از فاعل. در مجمع 
فرموده بقول فر|ء الف و لام به «کافة» داخل نمیشود که از مصادر غیر 
متصزف است زیرا در موقع «معا» و «جمیعا» واقع میشود و در لا زم 
اه ۱ 
نیست يعني اي مسلمانان همگي وبا هم با مشرکان بجنگید چنانکه آنها 
همگي و با هم با شما میجنگند. ما أرسَلناك الا کَافة للثاس تشیراً و تذیرا 
سباء: 28. اگر تاء کاقه براي مبالغه و خودش حال از مفعول « رَسَلْناك» 
باشد چنانکه راغب گفته معني این است: مورا ما 
شوندة مردم از گناه در حالیکه بشیر و نذيري. دو وصف «بشیر و نذیر» نیز 
موَبّد اين احتمال است يعني با بشارت و انذارت مردم را از گناه و طغیان 
باز ميداري. و اگر قید «ِلثاس» باشد آنوقت مفید عموم رسالت حضرت 
ی ی ها ی ٍ ما تو را رسالت ندادیم مگر بر 
عموم مردم مثل و ما أَرْسَنَاكَ الا حْمَة للعالمین انبیاء: 7 در مجمع ذیل 
عنوان «الاعراب» وجه اول را اختیار کرده و فرموده: 
قاموس قرآن, ج6, ص: 132 
بقولي در کلام تقدیر و تأخیر است و تقدیر «الا للثاس کافة» است ولي در 
«المعني» و نیز زمخشري آنرا ار اسان حال گرفته است يعني 


ما تو را رسالت ندادیم مگر رسالت جامعي براي مردم.در کشاف گفته: هر 
که کافة را از «ِلثاس» حال بگیرد خطا کرده زیرا تقدیم حال بر مجرور 
محال است مانند تقدیم مجرور بر حرف جاژٌ.در تفسیر برهان دو تا روایت 

هست که آیه را دلیل عموم رسالت آنحضرت گرفته و «کَافْةّ» را حال از 
«لْلناس» دانسته. همچنین است روایات اهل سئت, در المیزان گفته: تقدیم 
حال بر ذي الحال مجرور را نحاة بصره منع کرده و نحاة کوفه جایز ميدانند. 


کفل:. ع وه ف: 2و1 


کل انسه ار ال همان ای ات کت 
نفس و شخص است نه بر مال يعني ضمانت و عهدودار بودن اسان 
بعکس ضمانت که عهده‌دار بودن بر مال است مثل لذ بلفونَ أقلامهَمْ يم 
یف مریم آل عمران: 44آنگاه که تيرهاي قرعه را میانداختند تا 
کدامشان کفانت عریم را شهده کفرد, ایضا هل الم علی اد بت 
یَکفلوتهٌ لک قصص: 12 ۱ 7 
السّلام است. کفلها رکربا آل عمران: 37. آنرا در آپه مخفف و مشدد 
خوانده‌اند ولي در قرآن مشدّد است و فاعل آن «الله» است يعني خدا 
زکریّا را بمریم کفیل کرد. و اگر مخقف باشد پعني: زکریا کفالت مریم را 
بعهده گرفت.در آیه و لي تَقَجه واجدة ققال آکیلنا و عَزّبي في الحطاب 
ص: 23. اگر اکفال بمعني کفیل کردن باشد پس کفالت در مال نیز بکار 
رفته که آن راجع به نعجه است ولي گمان بیشتر آنست که بمعني تمليك و 
نصیب قرار دادن باشد چنانکه در «کفل» بکسر کاف در ذیل خواهد آمد. در 
ایا ره ال را 
قاموس قرآن, ج6, ص: 133 ۱ 
تمليك نیز معني کرده است. ظهور ایه نیز در تمليك است يعني: این برادر 
من است و نود و نه بز دارد و من فقط يك بز دارم میگوید آنرا بمن تمليك 
نما و مرا در محاجّه غلبه کرد آگر مراد کقالت و حفظ آن براي صاحیش 
بود دیگر محلي بمخاصمه 0 (بکسر کاف) بمعني تصیب, بهره, چند 
برابر و غیره آمده است در مجمع فرموده: کفل بمعني نصیب و از «اکتفال 
بعیر» مأخوذ است و آن این است که پلاسي بکوهان شتر بسته و سوار 
شوي در اینصورت فد از پشت شتر اشغال ,شده است و آتفقدار. 
همان کفل و نصیب است.مَن بقع شَفاعة حبسَتة یکن له تصیبٌ نها و مَنْ 
سشْقغ سفاعة سة کم له کل مئها و کان ال علي کل شم ء ققینا نساءه 
معا له کفل | تصیتا ما عظه معنی آبه رفلشن میکته که کفل بمعتی 
تنصیب است.يعني هر که واسطه شود واسطة خوبي براي او از آن 
بهره‌ایست و هر که واسطه شود واسطة بدي براي او نیز از آن تظتییی 
خواهد بود خدا بهر چیز حفیظ و نگهدارنده است.اين آیه صریع است در 
اينکه واسطه بودن در کار خوب و بد گناه و واب دارد.یا با الذزین امَنوا 
1 وا ال و آمئوا یشوه بُوْیْکمٌ لین من رَحْمیه و یَجْعل لک ور تشون 
به و تفگ لک . حدید: : 28 در مجمع و جوامع الجامع کفلین را دو نصیب 
فرموده يعني خدا بشما دو بهره از رحمت خویش میدهد يكي براي ایمان 
19 خدا صلّي الّه علیه و آله و ديگري 1 


صلوات اللّه علیهم.راغب از بعضي نقل کرده که مراد از تثنیه متوالي 
بودنست نه دو نابودن و خودش کفلین را رحمت دنیا و اخرت 
میداند.المیزان «اَمَنوا» دوم را بعد از «امَتُوا» ي اول بمعني ایمان تام و 
کامل گرفته و گوید: اين ایمان بعد از 

قاموس قران؛ ج6, ص: 134 ۱ 
ایمان و مرتبه‌اي فوق مرتبة اول است که گاهي اثرش در اثر ضعف از آن 
تخلف میکند و «قلَیّنِ» از رحمت بدین مناسبت است.این سخن کاملا 
صحیح است ِ بنظر نگارنده مراد از کفلین پاداش دنیا و آخرت است در 
مقابل ایمان قوي مثل و ناخ ره في الذیا و اه في لافرة من 
الصالحین عنکبوت: 27 تام له تَوابِ الب 5 خسن تواب ب الاخَتة از 
عمران: 8 قعَعنَد ال توا ۳ و الاخرة نساء: روت 


کفیل:؛ ج 6, ص: 134 


س‌ 
ِ 1 


کفیل: و أوْفُوا بعهّد الله ذا عاهَذٌ هدغ و لا توا یمان بَعد توکیدها و ق؟ 
خعایمخ اللة علیکم کفیلا آل الله تعلم ها تفعلوق. تخل .91 کفیل. چنانکه 
معلوم شد بمعني عهده‌دار بر انسان است کسیکه با خدا عهد مي‌بندد و یا 
بخدا سوگند یاد میکند خدا را بر خویش عهده‌دار و کفیل تعیین میکند يعني 
اینکار را خواهم کرد و گر : نه عهده دارم خداست و میتواند در صورت تخلْف 
عقوبتم کند.يعني: چون پيماني بستید به پیمان خدا وفا کنید و سوگندها را 
پس از محکم کردن نقض نکنید که خدا را بر خود کفیل قرار داده‌اید و خدا 
با نحت‌فیکنید داناست. 


ناسا 


كفي:؛ ج 6, ص: 134 


كفي: کفایت بمعني بي‌نيازي است «كفي الشيء کفایة» يعني بواسطة آن 
بي‌نيازي حاصل رشد در مجمع ی «الکفاية بلوغ الفاية في مقدار 
الحاجة». كفي بالله خسیبا نساء: 6. بس است و بي‌نیاز میکند خدا در 
حسابگري راجع به زائد بودن و نبودن ِ در فاعل «كفي» در اول باب باء 
صحبت شده بآنجا رجوع شود و گقي ال الَمَوْمنی القتال احزاب: 25. خدا 
مومنان را از جنگ کفایت کرد و بي‌نيازي بخشید که احزاب خندق را با 
طوفان و ایجاد رعب و کشته شدن عمرو بن عبدودٌ بدست علي علیه 
السلام وادار به براکتد کین و عقب نشيني کرد. 

قاموس قرآن».ج6, ص. - دی 1 

قسَيَكَفيكَمَمْ اللة و هو السَميع ا لح بقره: 137. خدا تو را از آنها کفایت 


میکند بتو آزاری تمیر‌ساند:خدا شتواء داناست: 


کلق:: ج 0؛ فن: 135 


کلو: فُلْ من یکوک الیل و الا من الرَحُطنِ ... انبیاء: 42.کلائة بمعني 


حفظ ای اس له حفظه و حرسه» يعني: بگو که شما را 
در شب و روز از خدا| حفظ میکند اگر بخواهد عذابتان کند؟ این کلمه یکبار 
بیشتر در کلام خدا| نیامده است. 


کافای ‏ ور رین 139 


کلب: سگ. قمتلَة مت الکلب ان تخمل عَليّه یله و تترکة یلم 
اعراف: 176. حکایت آو مثل حکایت سگ است که اگر بآن حمله کني 
زبانش را بیرون میکند و اگر با آن کار نداشته باشي باز زبانش را بیرون 
میکند این جریان 9 اللّه در «لهت» بازگو خواهد شد .کلب (بصیفهة 
فاعل) كسي است که بسگ تعلیم شکار میدهد «کلب الکلب: علمه الچید» 
ال لحم الطباث ق‌ما عَلقثت من الخوارج فکلیین موه مقا لمکم 
اللة قکُلوا مقّا سکن عَلَیْکُمْ و اذْکَرُوا اسَم الله عَلیه مائده: 4. پاکیزه‌ها 
بشما حلال شده و آنچه از سگهاي شکاري تعلیم داده‌اید که تعلیم دهنده 
آنها یا صاحبان شکار با سگها هستید آنچه از شکار براي شما نگه داشته‌اند 
بخورید و نام خدا را بر آنها بخوانید رجوع کنید به «جرح».5 بهَه باس 
۱ ۶ بار در 
سورة کهف: 18 و 22. آمده است و نشان میدهد که در داستان, آنها .مود 
اعتنا است گر در این باره بدست آید در «کهف» انشاء ال خواهیم 
آورد. لابد سگ نیز در آنمدت با آنها بوده است. 


که وب هرن هی 1 


کلح: در صحاح گوید: کلوح آشکار شدن دندانها در عبوسي است در اقرب 
الموارد گفته: بقولي کلوح در اصل ظاهر شدن دندانهاست در وقت 
قاموس قرآن, ج6. ص: 136 
شده گوسفندان) .در مجمع فرموده: کلوح برگشتن دو لپ است ِ و پائین 
ت دندانها آشکار شود پس کالح اسم فاعل از آنست قح و وجْوههَم التاژ و 
هم فیها کالِحونَ موّمنون: 104. میزند آتش بچهرهایشان و 2 در آتش 
زشت منظران باشند (نعوذ باللّه من النار) ظاهرا مراد از کالح زشت 
منظري است در نهج البلاغه در وصف مردگان فرموده: «کلحت الوجوه 
اللواظر» خطبء 219 چهره‌هاي با طراوت بد منظر شدند.در نهایه گوید: در 
حدیث علي علیه السلام آمده «انْ من ورائکم فتنا و بلاء مکلحا مبلحا» 
يعني از پس شما فتنه‌ها و بلاهائي است عبوس کنندن, ناتوان کننده این 
کلمه تنها یکبار در کلام اللّه 9۳1 است. 


کلف:* ع. 6م.ض: 136 


گلف: (بر وزن فرس) در صحاح و قاموس گفته: کلف نقطه و خالي است 
ی ی ره کی و 
سرخي تیره‌ایست که در چهره آشکار میشود و اکلف كسي است که چنان 
علامت دارد. راغب گوید: علت این تسمیه انست که شخص از ان احساس 
کلفة و مشقت میکند.در مجمع فرموده: کلف بمعني ظهور اثر است و 
الزام شاقّ را از آن تکلیف گویند که اثرش کر آنسان ظاهر متشود عکاق 
آتقفت که انسان کاریرا| ار میت پا تصنع انجام د هد .این يك معني. معناي 
دیگر کلف. ترغیب و تحریص است چنانکه در مجمع و مفردات گفته در 
صحاح و قاموس مد «کلفت بهذ| الامر» يعني باین کار حریص شدم در 
قاموس افزوده: «اکلفه غیره» بعني ديگري و بان کاز وی کرد اين از 
معناي اولي چندان دور نلیست زیرا| تشویق براي تن در دادن بکار شاق 
است.در نهایه گوید: «الکلف: الولوع بالشي ء مع شغل قلب و 
مشقة».|اکنون ن باید دید تکلیف بمعني الزام بعمل شاق است يا تحبیب و 
قاموس قرآن, ج6, ص: 137 

تحریص بآن. طبرسي فرموده: «الکلیف الالزام الشاق» همچنین است 
قول صحاح و قاموس. در المنار گوید: «الالزام بما فیه کلفة» بنظر نگارنده 
بعید نیست که بمعني تحریص و ترغیب باشد مخصوصا در تکالیف ديني و 
قرآن.لا یف ال تسا الا وُسْعَهَا بقره: 286. خدا کسي را تکلیف نمیکند 
مگر بقدر قدرت او بي‌انکه عسر و حرجي باشد مراد از «وسع» همة 
طاقت و قدرت نیست و گرنه معني آیه این میشود خدا تا آخرین قدرت 
شخص او را تکلیف میکند و اين حرج و عسر است حال آنکه فرموده و ما 
جعَلّ لیم في الدینِ من حَرج حّ: 78.بلکه وسع آنست که انسان كاري 
را بدون عسر و حرج انجام دهد چنانکه در المنار گفته است.تعبیر فوق 
چندین دفعه در آیات قرآن مجید ۳ شده است: بقره: 233 و 286, 
انعام: 152, اعراف: 42 مومنون: 62, طلاق: 7. و اين يك قاعدة كلي 
اس رس ها و 
استلکم عَلبه من آثر و ما آنا من المْتکلفین ص 86. متکلف كسي است که 
اه و ها ادا اما تس دی 
بگو من بر رسالت خویش مزدي از شما نمیخواهم و در حهل پار رسالت 
تصتّعي ندارم و آنرا از خود نساخته‌ام بلکه «اِن هو ال ذِرْ للعالمین. و 
لتَعلمَنّ تبأه بعَدَ چین». 


کل ع 6: ص: 137 


کلْ: (بفتح کاف) أ حدُهما نکم لا یِقدژ علی شَیء و هو کل غلي مولا نحل: 
6. کل بمعني ثقل و سنگيني است «کل عن الامر» کار بر او سخت شد و 
بکار بر نخواست «کل لسانه» زبانش سنگین شد سخن گفتن نتوانست 
يعني: يكي از آندو لال مادر زاد است و بچيزي قادر نیست و بر مولاي 
خویش سنگيني و وبال است این کلمه فقط یکبار در قرآن آمده است. 


کل ؛؛ ضر 197 


کل (بضم کاف) اسمي 

قاموس قرآن, ج6, ص: 138 

دلالت بر استغفراق دارد, دائم الاضافه است خواه مضاف الیه در لفظ باشد 
یا در تقدیر, بنکره و معرفه اضافه ميشود, معناي تمام, همه و جمیع میدهد 
ِنّ اللة عَلي کل شبء قدیژ بقره: 10 خدا بر همه چیز توانا است ز لا 
تبسَطها کل البسط اسراء: 9ستت را باز مکن تمام باز کردن.یر اقرب 
الموارد گوید: گاهي براي تکثیر و مبالفه آید مثل تدَمَرٌ کل شیه ء باقر تبها 
احقاف: 25.ولي ظاهرا در آیه براي استغراق است يعني هلاك میکند هر 
چيزي را که بر آن بگذرد و چون ماء مصدیي ,بان لاحق شود معني تکراد و 
«هر وقت» میدهد, دخل علیها رکریا اس ان وَجَد عندها ررُقاً آل 


۳ 7.هر وقت ِِ در محراب پیش مریم ۳ نزد وي روزيي 


کلالة: ج و ض: 130 


کلالة: و ان کان رَجُل بُوث کلالة آو اما و له أخ 1 2 خب قلکل واجد 
تفه ال یه فان کا کت من ذلِك هم شوکاه ی ال . نساء: 
2.در مجمع فرموده: ی ی را 
گویند که سر را احاطه میکند و از آنست کل که عدد را احاطه میکند, پس 
کلاله آنست که نسبت اصلي را احاطه کرده زیرا نسب اصلي پدر و مادر و 
فرزندان است و در ذیل ای 6 سورة فوق فرموده: کلالة نامي است 
براي برادران و خواهران و از امامان ما علیهم السلام نقل شده, پدران و 
فرزندان را لصیق میّت گوئیم که بشخص متوفي ملاصق‌اند. خواهران و 
برادران را کلاله گویند که در اطراف میّت قرار دارند و او را احاطه 
کرده‌اند.ایضا در ذیل آية فوق فرموده: از ائمَهٌ ما علیهم السلام نقل شده 
که کلالة برادران و خواهرانند در این آیة مراد آنهائي هستند که برادر و 
خواهر مادري‌اند و مراد از آن در آخر سوره آنهائي‌اند که پدر و مادري و یا 
قاموس قرآن, ج6, ص: 139 

پدري باشند. «کلالة» در آیه مصدر و در موضع حال و «کان» تاه است و 
بعید نیست که کلالة تمیز باشد معني آیه چنین میشود: اگر مردي کلاله دار 
ارث برده شود يا زني همان طور, و براي آن مرد یا زن برادري یا خواهري 
است (مادري) براي هر يك از آنها يك ششم مال است و اگر بیشتر از يك 
نفر شدند آنها در ثلث مال بالسویّه شریکند. این آیه چنانکه گفته شد در بارة 
خواهران و برادران مادري میت است. و اي زیر در بارة پدر و مادره ِ 
پدریهاست .یسَتَفَئُوتك قلِ ال 9 ب الکلاة ان مرو هلك لیس له و 

و له ات قلها نِصُف ما ترك و هو برلها ‏ 3 نم تک لها ولا ان کاتا ان 
لهْمَا التلْتان ما ترك و ان وا احْوَةٌ رجالا و نساء قللذکر مثل حظ 
الانتیین نساء: 176. يعني: از تو فتوي میخواهند بگو خدا در کلاله بشما 
فتوي میدهد: اگر مردي بمیرد که فرزند (و پدر و مادر) ندارد و او را 
خواهري است (پدر و مادري يا فقط پدري که حکم مادري در اية اول 
گذشت) نصف مال براي آن خواهر است و اگر همان خواهر بمیرد و فرزند 
(و پدر و مادر) نداشته باشد همه مال براي برادر اوست, و اگر دو تا خواهر 
باشند دو ثلث مال براي آنهاست و اگر برادران و خواهران بودند هر مرد 
حصه‌اش برابر دو زن است.بنا بر آنچه گفته شد کلاله وصف وارث است 
که محیط بر میّت‌اند ولي در لفت وصف میّت آمده در قاموس گفته: 
«الکلالة من لا ولد له و لا والد» در مفردات نقل کرده از رسول خدا ی 
0 كسي است که مرده و فرزند و 


پدر و مادر ندارد, «من مات و لیس له ولد و لا والد» و هر دو قول صحیمحم 


ض 


است و کلاله مصدري است جامع به وارثت 
و موروت. 


کلا.؛ ج 6, ص: 140 


کلا: حرف ردع و رد است براي ابطال قول قائل. در آقرب الموارد گوید: 
در نزد نحویون جز ردع معناي ديگري ندارم و در کلیات گفته: گاهي بمعني 
حقٌا اید نه ابطال کلام قائل مثل لا ار الاشسنان ح ليطفي. آن راخ استفني 
علق: 6 و 7. ازم بود در اینصورت اسم باشد ولي گفته‌اند: در اینصورت 
یز حرف است ,رت اژچفون: لقلي عم صایحاً فیما ترکث کل [نها که هو 
را لصا کر تن اه اس مر ور 
کار نیکو نخواهد کرد.در بعضي از آیات کلا در ردع و ابطال مطلب ما قبل 
نیست در اینصورت میتوان _گفت که معناي آن حقّا است چنانکه از کلیّات 
ابو البقاء نقل گردید مثل عَلم اسان ج ما لم یِغلم. کلا ان الائسان ۱ 
آن اه استعنی ۶ ) علق: 5- 7. يعني: حقّا که انسان چون خودش را بي‌نیاز دید 
طغیان کند دز هسسنم آنرا خما کفته. ول زمخشري و بيضاوي گفته‌اند: 
ردع كسي است که طغیان و کفران نعمت کرده, این در ما قبل ذکر نشده 
ولي کلام بآن دلالت میکند.ابن هشام در معني علاوه از ردع سه معني دیگر 
براي آن .نف میکتد. او[ حقا که قول كسائي و پیروان اوست.دوم: الاء 
استفتاحیه که عقیده ابي حاتم و تابعان اوست. .سوم حرف جواب بمنزلة 
«اي» و «نعم» آنگاه قول دوم را اختیار کرده انتدت. عای. هد معتی کاا ان 
الائسان اتطتی) آنن میشود حقا یا بدان يا آري انسان طغیان میکند.در 
آبآتیکه «کلا» در ابطال قول سایق نیامده میشود بيكي از معاني سه گانه 
باشد, این کلمه 33 بار در کلام الله مجید آمده است. 
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اشاره 


کلم: راغب میگوید: کلم تأثيري 
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است که با چشم یا گوش درك شود کلام با گوش و کلم (زخم) با چشم 
درك میشود «کلمته» يعني باو زخمي زدم که اثرش ظاهر شد.در مجمع 
فرموده: کلم بمعني زخم است و معناي اصلي آن تأثیر میباشد کلم (زخم) 
اثري است دلالت بر زخمزن دارد و کلام اثري است دلالت بر معني دارد. 
ظاهرا کلام راغب نیز بکلام مجمع راجع است.در شرح جامي گوید: علت 
این تسمبه: آتشت که کلمه و کلام در نفوس و اذهان اثر میکند مانند زخمها 
در اجسام. ..یلین منطوق انسان را از آنجهت کلمه و کلام گویند که در اذهان 
اثر میگذارند بواسطة دلالت بر معاني خود.تکلیم و تکلّم هر دو بمعني سخن 
با اولي مقعول منظور است بخلاف دومي مثل و کلم ال 
مثل لا تکلفون الا من آذن له الَخمم نباء: 38. تفن تم که نو مکو آ که 


خدا اذنش داده است. 


کلمه در فرانج 6 ۱۸۱ 


کلمه در 9 قرآن بچند معني آمده است: 1- لفظ و سخن. یَحُفُون باه ما 
قالوا و لقة قالوا کِقة ار فایست 4( . که راز کلام کفر آمیز است کی 
َمة تخرخ مر أقواههم ان تون الا کت کمف 2 یی قلبه الستلام 
الما العسیخ عيسي این مریم رَسولٌ اللّه و کمثة القاها لي مریم نساء: 
71 ار ال بسك یکمه له امه العسیخ عيسي این مریم آل 
ها عيسي علیه السّلام از آنجهت کلمة خوانده شده که 
وجودش اثر بخصوصي بود از جانب خدا, گر چه مخلوق همه کلمات الله‌اند 
ولي این عنایت در اثر بي‌پدر بودن در عيسي علیه السلام بیشتر, است. 
بعضي گفته‌اند: علت این تسمیه ادن کت آنحضرت در اثر کلمة «کن» از 
جانب خدا «قَیِکون» شده اسنت ولي. کلمة « کر » 
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در بارة همه است اتما قَولّن لسَمء اذا أر٩‏ تقول له کن قَیَکُونْ نحل: 
10 بو بارة آدم اس حلقه ین تران نم فان له کي قتخون ال ععوان: 59 
ولي بآدم کلمه اطلاق نشده است آقوال ديگري نیز در این باره هست که 
باید در کتب دیگر دید در المنار چهار وجه و در مجمع وجوهي نقل شده 
که بوجود مریم انداخته و در وجود او قرار داده ات5 دوم . اي مریم خدا| 
بنو مژده مبد هد اثري و فرزندي که از چانب آخدا بنو داده میشود نام 
مبارکش عيسي است پسر مریم.در آیة آأنّ ال تس ن. سکیف مضدفا 
که ماه اضرا ومع مت ران فاد مراد از «کلمهه 
عکسی است یتنآ کریا کدا بو مردم مندهد بهیی را که دیق کنندم 
کلمه‌اي از جانب خداست در اینصورت يحيي از مبشران عيسي علیهما 
السلام بوده است, فقط ابو عبیده قائل است که مراد از «کلمة» کتاب یا 
وحي است (المنار و مجمع).3- وعده. و ما کان التاسن الا 2 واجدَهٌ 
قاختلفُوا و لو لا کلم سَبِقث من رَیك لَفضي تم فیقا قیم توت بو زو 
19 .مراد از «کلمتة» در اینجا چنانکه گفته‌اند وعده است و مراد از وعده 
چنانکه در المیزان آمده و لک في الأرَض مُستقرٌ و متاع الي چین بقره: 
6. است که خدا بهنگام هبوط آدم این وعده و این مهلت را باس 
گرنه لازم بود که در اختلاف امّت اهل باطل از بین بروندر در المنار گفته 
ِ از کلمة آية 93 سوره یونس است که فرموده: ان ربك بقضي بیتهه 
وم القَيامة فیما کائوا فیه یَخْتَِفُونَ که خدا قضاوت در اختلاف را بروز 
۳۳ موکول فرموده است در آیات: انعام : 15 اعراف: 137 یونس: 
3 هود: 110. و سایر آیات نیز 
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کلمه بمعني وعده است النهایه بعضي در وعده عذاب و بعضي در وعده 
رحمت و بعضي در وعدة مهلت مثل | قمن و عَلَنه كلِمَه العذاپ .. . زمر: 
19 که صریح در وعدة عذاب است.در آبة و لو ا کعه الْقضل لب ی 
شوري: 2 ظاهر | مراد دا نو دا است.و جعَلها کلمَةٌ باقیة في 
عگقبه مد یرَجعون زخرف: 28. در ما قبل این آیه قول, ابراهیم -غلنه 
السّلام ذکر شده که به بت‌پرستان زو اننف. ت۶۱ و تعبدُون ظاهر 
آنست که «هاء» در «جعلها» راجع تیرانت ه است و برائت از بتها عبارت 
اخراي توحید میباشد يعني: خدا برائت 1( ابراهیم 
هميشگي فرمود تا آنها بتوحید برگردند.فانرّل ال سَکییتة عَلي سوه و 

علي المَوْمنینَ و ألرَمَهُمْ کلم الْفُوي و کائوا أَحقّ ها و لها ... فتح: 26 
جمهور ار آنرا کلمة توحید و بعضي سکینه گفته‌اند, ان بعید 
نمیداند روح ایمان باشد که بتقوي امر میکند. بعید نیست که بگوئیم 
«التقوي» بیان کلمة است و اطلاق کلمه بر ان بدین لحاظ است که تقوي 
اثري است در قلب یعني . : خدا آرامش خویش را بر رسول و موّمنان نازل 
فرمود و تقوي را ملازم آنها کرد آنها بتقوي لایق و اهل آن بودند. 
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کلمات نیز مانند کلمه در قرآن کریم مصادقي دارد: 1- جمع کلمه و الفاظ 
قتلفي آد مُ من ربه کلماتِ قتاب عَلیه ایَةْ هو الاب الرَحِیمْ بقره: 37. 
کلماتیکه و زنش از خدا اخذ کرده و خدا را با آنها خواندند و خدا 
توبه‌شان راٍ قبول کرد طاهر همان است که در آية 23 اعراف آمده قالا 
ربنا ظلمنا أنفُسَنا و ان لم تمد تفر آنا و ترَحنا لَنکوتنٌ من الخاسرین. عياشي 
چهار حدیبت در این باره 
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نقل کرده در دو حدیث کلمات نظیر ایة اعراف است و چهارم از علي علیه 
السْلام است که فرمود: کلماتیکه آدم از خدا اخذ کرد گفت: «یا رب ب اسئلك 
بحقٍ محمّد لمّا تبت علی» خدا فرمود: محمد را از کجا دانستي؟ گفت: او 
را آنگاه که در جلّت بودم در سراپرده اعظم تو نوشته دیدم.در مجمع نقل 
شده: آدم دید در عرش اشماتی معطظم و .مک ده تونثتته. شندم: است از آن 
نامها پرسید گفته شد: اینها نامهاي كساني است که بهترین خلق در نزد 
خدااند, نامها عبارت بودند از: محمد, علي, فاطمه, حسن و حسیين, آدم با 
آنها بخدا متوشّل شد تا خدا توبة او را پذیرفت.ناگفته نماند: ی 
که آدم نامهاي مقدس پنج, تن السلام را با کلمات آیة فوق بزبان 
آورده باشد. 2- موجودات. لو ؟ ن الب مداد لکلمات زبي لتَفد الْبَحرٌ 
قتل آن تقد گلماث رتي و لو جننا بوئله مَدداً کهف: 109. آية زیر از این 
آیه روشنتر است و لو أَنْ ما في الا رض من, شجرو الا ها هن 
بغده سبعه بح تخر ما تفدث گلماث اللّه [ن ال زیر کی لقمان" 7.آنچه 
بنظر میاید 0 است که مراد از «کلمات» در هر دو آیم موجودات و 
مخلوقات خداست, هر فرد فرد موجود اثري از خداست, فر کب بودن خر 
براي نوشتن شمارش آنها اشاره است باینکه بشر از تعداد و شمارش 
مخلوقات خداوند عاجز است چنانکه از شمارش نعمتهاي خدا, و ان نع توا 
نعمت اللّه ۱ تحص تحصوها ابراهیم: 4د. ولي بي‌نهایت بودن مخلوقات را 
نمیرساند, شاید اطلاق کلمه بمخلوق از آنجهت باشد که مخلوقات دلالت 
بر وجود خدا دارند مثل دلالت کلمه بر معناییش.قطع نظر از موجودات 
منظومءٌ شمسي براي نمونه كافي است بدانیم که کهکشان ما همان راه 
شيري در اسمان محتوي صد میلیارد ستاره است و در میدان نفوذ 
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متري چند میلیارد کهکشان مجزا وجود دارد و در فاصلهة 85 میلیون سال 
نوري کهكشانهاي ديگري کشف کرهد‌اند که هر يك داراي میلیاردها 


ستاره‌اند آنوقت ملاحظه فرمائید مخلوقات خدا| چه قدر و تا کجااند 
(سبحان من خلق العالم) و حتي اگر ذژات آب دربا 1 خود آن: نوشته شود 
بخودش هم کفایت نخواهد کرد کجا مانده بموجودات دیگر. از اینجا است 
که «لتَفد البِحَر قبل أآن تقد تقد کلماث ربي».معني 7 اول: بگو اگر براي 
شمردن مخلوقات پروردگارم درا مرکب بود هر آینه پیش از تمام شدن 
موجودات دریا تقام میشد و اکر درباي دیکری هانند. آثرا یکمك میاورديم باز 
تمام میشد. آیة دوم: اگر همه درختان روي زمین قلم بودند و دریا با هفت 
درياي دیگر کت میبود (در شمارش مخلوقات خداوندي دریاها تمام 
میشدند ولي) مخلوقات خدا تمام نمیشد حقا که خدا عزیز و حکیم 
است.هفت دریا براي مثال است نه اینکه مثلا هشت دریا کفایت میکرد.در 
مجمع ذیل یه اول کلمات را: آنچه خدا از کلام و حکمتها در قدرت دارد و 
در ذیل 7 دوم مقدورات و مات خداوند گرفته که با کلمات تعبیر 
آورده میشوند.در المیزان آمده: خدا با دهان سخن نمیگوید قول خدا ِ 
فعل خداست. فعل خدا کلمه خوانده میشود که بر وجود خدا دلالت دارد.. 
از اين معلوم میشود هر چه بوجود میاید و هر واقعه‌اي که بوجود كِِ 
از این حیث که دال بر شرفت کلمه خوانده میشود. در ذیل آية دوم نظیر 
این سخن را گفته و علت تمام نشدن کلمات را غیر متناهي بودن آنها 
دانسته است. ولي که , گفتیم از آیات غیر متناهي بودن کلمات استفاده 
نمیشود مگر آنکه کر اد از آنها مثل قول مجمع مقدورات خداوند باشد. 
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و اذ ابتلي ابراهیم رَبه بکلمات قاتهّ قال اني جاعلّكَ للناس اماما .. 

: 124 راخ باین ۳۹ در «عهد»؟ | سخن ی کلماتیکه 

3 علیه السّلام با آنها امتحان شده در آنجا گفته‌ایم که ظاهرا قرباني 
انویی کل اسکان دادن خانواده‌اش در سرزمین خی مکه 9 نی آنهاست 
آنحضرت داشتند.و ] ۳ حني أَاهَم ترّ نا 5 1 بل لمات له انعام : 
4 البشری هي الخباة الظیا و في ال رة لا دیل لکلمات ال پونس: 
04 ظاهر | ۳ از ز کلمات در اینگونه ایانت وعده‌هاي خداست. 


ان ان فریق مهم 
یَسُمَعون کلام الله 2 ۳ بقره: 75. ای اصط لت عَلّي الثاس 
سا ی 5 بکلامی اعراف: 144 . میشود گفت: کلام در این ابه ۲ 
است يعني من تو را برگزیدم بدستورهاي خودم و بسخن با 
بفتح کاف و کسر لام جمع کلمه است و چهار بار در قران آمده و رز 
اسم و فعل و حرف است و بکمتر از سه کلمه اطلاق نمیشو د الیّه بَصَعَذ 
عم الطثت فاطر: 10 
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کلتا : کلا و کلتا دو اسم‌اند در لفظ مفرد و در معني تثنیه اولي تأکید مذگر و 

دومی تأکید. موئت باشد و دار نم الاضافه‌اند کلتا الجنتین ات لها کهف: . 
اما یبلعنٌ عد دك الکتر أحَد حَذقما أو کلام قلا تفل لمما او » اسراء: 23. هر يك 
فقط کی در کلام الله آمده‌اند. 


و اي خن ۲ 1۳9 


کم لفظي است بر دو وجه آید يكي خبریّه که مفید کثرت است ديگري 
استفهامیّه بمعني چقدر و او عدد. کم ترکوا و ۱ 25 
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من قَرّنِ ص: 3.در جوامع الجامع ذیل آیة آ لم یروا کم آأهَْکُنا قبلَُم من 
الفرُونِ یس : بات فرموده اصل در «کم» استفهام است. در کم استفهامیه 
گوئیم: «کم مالك» مال تو چقدر است در معني میان کم خبري و 
استفهامي پنج فرق ذکر کرده است. در آیة قالَ قایّل مهم کم لَبنثْمْ کهف: 
9. «کم» براي استفهام است. 
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کمل: کمال و کمول بمعني تمام است در صحاح و قاموس گفته: «الکمال: 
الثمام» میشود گفت: کمال وصفي است بالاتر از تمام, مثلا تمام انسان 
آنست که اعضایش ناقص نباشد و کمال انسان آنست که بعضي از اوصاف 
حمیده را هم داشته باشد مثل علم و شجاعت لذا در قاموس آمده: «کشله: 
اتثه و اجمله» در مصباح گفته: «کمل» آنگاه گویند که اجزائش تمام و 
محاسنش کامل باشد.ولي ظاهرا اپن فرق در همه جا نیست بلکه اغلب 
کمال بمعني تمام است. و لوا اعد و یروا ال بقره: 5 تا عدذه 
روزهائي را که روزه نگرفته‌اید. تمام کنید (و روژه بگیرید) و خدا را بزرگ 
بدانید .فصيامٌ تلانة ایام في الحج 5 سبعة اذا ر رجعنه جَعتَم تلك عشره و کافاه بقره: 
196 این ده روز روژه وطیعه کی اس که قرب قرباني بنظر 
المیزان قید «کاملة» براي آنست که سه روز و هفت روز هر يك حکم 
میسقت و او کب و تس ۱ ۱ 
آنست.علي هذا کمال در آیه وصفي است ما فوق تمام و گرنه سه روز و 
و ات ۱ .. براي مزید 
ی خی« مب علیکم 
لته و الم و لکم الجتزیر و ما هل لاله به ...لك فشو الم تست 
الذین کَقژوا من دییِکم قلا شوم و اون وم ال هه 
ق موس قرآن» ج6, ص: 1419 ۳ ۳ ۳ 

آَلمفث عَبْکمْ نقمتي و,رضیث لَکُمْ ال سْلام دیناً قمن اصَطّ في مَخمصة 
عَیر مَتَجانف لائمٍ ان اللة عَفور رَحيمٌ مائده: 3.اگر از این آیه الوم یس تا 
تا برداشته شور ضرري بحکم آیه و مضمون آن ابدا نخواهد داشت و 
اینطور میشود ذلکم فستت عفن اصط افو تحص نیب مزته خون؛ 
گوشت خوك و . بر شما حرام شد و آنها فسقاند ولي هر که در قحطي 
مضطرٌ شد مانعي, ندارد که بخورد.در سورة بقره نظیر این ایه امده بدون 
لیم بیس ., دیناً و آن اينی است اما حتَم عَلیکَم الَيْتة و الدَم و لحم 
الخئزیر و ما هل به عَیْر ال قمن اصَطرّ عَیْرّ باغ و لا عاد قلا ئ علا 
بقره: : 173. ۵ تور رک ای رآ مورا ن گوید: آنچه 
گفته شد نتیجه میدهد که «الیوَم م یس الذین ۰ دینا» کلام معنرضي است 
در وسط این آیه قرار گرفته و آیه در دلالت و بیانش احتياجي بآن ندارد. 
خواه بگوئیم از اول نزول در وسط ایه نازل شده يا بگوئیم رسول خدا 
صلی الاه علبه.ه ال دستور داده تر فشنط. آنه نتفینتد با بخونیم در وقت 
تألیف قرآن آنرا در وسط آیه قرار داده‌اند زیرا هیچ يك از اين احتمالات در 
خملم. معترضته بودن. آن: اتری. ندارد :ء. تکارنده کهیدد موید آین. مطلتب 


انیت که در روایات و تفاسیر از نزول تفن آن سخن گفته‌اند بدون 
آنکه تنظری نضدر و دیل آنه داشته باشند. مثلا واحدي در اسباب النزول از 
طارق بن شهاب از عمر بن الخطاب نقل کرده که «الیَوْمَ أَکمَلتْ لکْمٌ . 
در عصر روز عرفه که روز جمعه بود نازل گردید ایضا ارو ترحی: در 
صحیح خود کتاب تفسیر و نیز در تفسیر این کثیر و المنار و تفسیر 
خازن.همه در بارة نزول مستقل آیه بحث کرده‌اند.نتیجه اینکه: نزول 
مستقل این نمی ارم وت دشن ای 
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مائده بعلت يكي از سه وجه است که از المیزان نقل گردید.ناگفته 
نماند: : بشهادت روایات فریقین اين آیه در غدیر خم تازن حزدیت بسن از انکه 
زسول خدا ضلي الله علیه و اله علن ین ابي طالب. علية الشلام را بعلافت 
منصوب فرمود در مجمع البیان آنرا از امام باقر و امام صادق علیهما 
السلام نقل کرده است.سبط ابن جوزی آنرا در تذکره از ابو هربره و ابن 
کثیر در تفسیر خود از طبري از ابو سعید خدري و ابو هریره نقل میکند. 
بگمان من نقل اینکه نزول آیه در عرفه بوده تحريفي است که از اثر جعل 
معاندین اهل بیت علیهم السلام بوجود آمده تا جائیکه سبط ابن جوزي 
احتمال داده که ایه دو دفعه نازل شده هم در عرفه و هم در غدیر خم. بهر 
حال رجوع شود به الغدیر جلد اول که در آن از 16 کتاب از کتب معتبر اهل 
سنت نقل کرده و در مراجعة 11 کتاب المراجعات فر موده: در باب 9 و 
0 ای الم امس وتان ا هل سور ام ره لت ارت 


اي ص تا 


کَمٌ: (بفتح اول) پوشاندن. «کمٌ السيء کمّا: غطاه و ستره» کم (بکسر 
کاف) غلافي است که گل يا میوه را میپوشاند جمع آن در قرآن اکمام 
است. زا تقد کم بِضَمٌ اول قسمتي از آستین پیراهن است که دست 
را میپوشا و بکسر آن غلافي است که میوه را میپوشاند. فیها فاکچَه و 
التَحْل دا الکمام رحمن: 11. مراد از فاکهه ميوه‌اي غیر از خرماست و 
مراد از اکمام غلافهائي است که خرما در آن میشود بعني در زمین 
ميوم‌هاتي است و نخل غلافدار. له یرد عم الساعة و ما تخْرخ من تمَراتِ 
من آکمایها و ما تخمل من آئني و لاتَع الا بعلمه فصلت: 47. علم قیامت 
راجع بخداست میوه‌ها جز بعلم او از غلافهایشان در نيایند و مادگان جز 
بعلم او حمل بر ندارند و نگذارند. این کلمه تنها دو بار در قرآن آمده است. 
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ق ۶ اي نییان [ 


ِ 
۳ 


کمه: و آ؛: بر الم و لْصَ و أمي الْمَوْتي بان ال آل عمران: 9 عمه 
رت ۳ عمي و صار اعشي» 
اکمه بمعني کور مادرزاد و نیز بمعني کور است. برص بمعني پيسي است 
يعني باذن خدا,کور مادرزاد و پیس را شفا میدهم و مردگان را زنده میکنم. 
ایضا و تشر الأْکمَة و ار صَ باذني مائده: 110. هر دو آیه در خصوص 
معجزات عيسي علیه السَلام است و دو بار بیشتر در قرآن مجید یافته 


کند؛؛ ج 6 ص: 150 


کتوه ان اسان یه لکد فاویات .0 کویعیی سیار تناس صارض 
کنود» زميني است که چيزي نمي‌رویاند «کند الثعمة کنودا: کفرها» يعني 
کا کم اسان سرت ارت سفا اقا اس این ادها فقطکنا تن 
قرآن یافته است. 


ی ور فص نا 


اشاره 


کنز: گنج و مال اندوخته. «کنز المال کنزا: جمعه و ااخره و دفنه في 
الارض» راغب گوید: کنز گذاشتن مال رویهم و محفوظ داشتن ۳ و 
اصل آن از «کنزت الثّمر في الوعاء» است يعني خرما را در ظرف محفوظ 
داشتم. در مصباح گفته: «الکنز: المال المدفون» همچنین است عبارت 
صحاح و قاموس در مجمع فرموده کنز در اصل چيزي است که رویهم 
انباشته شود.ظاهرا فقط انباشته شدن در آن ملحوظ است اعم از آنکه 
مدفون باشد يا محفوظ زیرا هر دو در قرآن آمده است مثل: ۳ الجدار 
قکان امین بتیمین في الْمَدیتَة و کان تختة کنز لهما کهفن 2 که غرض 
کنر مذفون است و عل لو 1 اترل عايه کر اه ساء جعه ملل هود: 12. که 
پول اندوخته است يعني چرا پول انباشته و بسياري بر او نازل نشده يا چرا 
فرشته‌اي با او نیامده است؟و کنو و مقام کربم شعراء: 59 و مالهاي 
اندوخته و مکان خوشایند. 


کنز حرام؛ 3 0 ص!: 150 


و الذین بکنژون الذْهتِ و الفضة 
3 قرآن, ج6, ص: 151 ر 

لا بفقوتها في سییل اللهٍ قسَرْهم یعذاب آليم. یوم بُمي نها في نار 
هتم قلکوی بها جبم و نومه و طهوزقز هدما کزنه سکم فتوفما 
ما و نویه ۸ 34 و د3. از اين دو آیه چند مطلب بدست میاید: 1- 
ذخیره کردن مال حرام است و ظاهرا اختصاصي بطلا و نقره ندارد تکیه 
بذهب و فصه بعلت پول رائح بودن آندو در عصر نزول قرآن است پس 
نمیشود مال را اندوخت و بي- مصرف گذاشت. 2- باید مال را در سبیل 
ام ای اه اس سوم را اند ار سل 
جهاد, ترویج دین, امر بمعروف, ساختن پلهاء راههاء بیمارستانها و ... مومن 
واعغی و انشان کافل شنت کم‌مازاد خوتش با ای پر و 
ففاما در را تام میم که هیا فسل الا ات مصرت کت ا هداز 
مواهب خدا بسعادت رسند. 3- رکود و تجمُع سرمایه در اسلام ممنوع است 
و باید در راههاي مشروع آنرا بجریان انداخت تا مانند رودخانة از و بانشنة 
که به جويهاي کوچك منقسم شده و مزارع بيشماري را ابياري مي‌نماید نه 
اينکه در پس سدي عظیم رویهم انباشته و بي مصرف بماند.4- مامور 
باجراء این دستور در مرحلة اول خود مرم‌اند و در صورت تخلف حاکم 
تزع وان زاسا در آن اقذام ماند ۲ هریدم را از کدی و کنع‌داران را 
از عذاب و تبهکاري برهاند. 5- اين حکم بدان معني نیست که اسلام مالکیت 
فردي را لغو میکند بلکه با حفظ اصل مالکیّت فردي از تجمع جلوگيري 
کرده و جامعه 7 بتعدیل سوق میدهد. مالیکه براي امین ژد کف مردم 
آفریده شده تجمع و بيهوده ماندن آن بر خلاف غرض خدائي است.6- از اه 
همینقدر استفاده میشود: 
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که کنز و زراندوزي حرام و انفاق في سبیل له لازم است و سرمایه داري 
بشکل منفور امروز که اکثریت محروم و اقليتي بي‌فایده کامران باشند و 
نیز بانکداري در اسلام ممنوع است ولي کم و کیف پیاده کردن آن بعهدة 


خن ارات از در 5 


1- در مجمع ذیل آية فوق از علي علیه السْلام نقل شده: اضافه از چهار 
هزار (درهم) کنز است خواه زکاتش داده شود يا نه و کمتر از آن نفقه و 
خرج خود انسان است «ما زاد علي اربعة آلاف فهو کنز اي زکوته او لم 
یود و ما دونها نفقة» + ۵- در تفسیر عياشي از حضرت باقر علیه السلام 
نقل است: کنر ان است که از دو هزار درهم متجاوز باشد «انما عني بذلك 
ما جاوز الفي درهم» . 3- در صافي از آنحضرت منقول است: خدا ذخیره 
کردن طلا و نقره را حرام کرده و بانفاق آن در راه خدا دستور داده است 
«انْ الله حژم کنز الذهب و الفِضَة و امر بانفاقه في شین االد» . مضمون 
اپن سه حدیث آنست که مرد کامل لازم است مازاد خویش را در راه خدا و 
تأمین مردم انفاق کند همینقدر که احساس کرد بیشتر از هزینة خویش دزن 
آمد دارد بفکر زر اندوزي نیافتد بلکه غرضش آن باشد که مقداري از حوائج 
عموم را در راه رضاي خدا برطرف نماید. طبرسي در ذیل آيه فزماند: اکتر 
مفسران بر آنند که مراد از «و الذین یکنژون» مانعان زکوة از اين امّت‌اند 
ولي بهتر آنست که بر عموم حمل شود.ایضا گوید: از زنل خدا صلی: | 
علیه و آله منقول است که فرمود: هر مالیکه ‏ زکوتش داده نشود کنز است 
هر چند آشکار باشد و هر مالیکه زکوتش داده شود کنز نیست هر چند در 
زمین مدفون باشد.این روایت در وسائل از امالي شیخ از حضرت رضا از 
پدرانش از رسول خدا صلوات الله علیهم نقل شده 
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ولي سند صحيحي ندارد و با عموم آبة مخالف است.ایضا در وسائل از 
امالي از حضرت صادق علیه السْلام در ضمن خبري نقل شده: هر که درهم 
و دینار بیشتر بدست آورد و زکوتش را بدهد بر او پاك و خالص است.شاید 
منظور از روایت ت آنست که بقیّه را کنز نکرده بلکه در حوائج خویش مصرف 
زیرا در ذیل آن فرموده: هر که بیشتر بدست آورد و بخل ورزد و حق 
خدا را ادا نکند و از آن ظرف ایْخاذ کند او كسي است که وعید خدا بر او 
ثابت است که فرموده: یوم بْحَمي عَلیها في نار جَهَنمّ ... ندادن زکوة و 
اتخاذ انیه از مصادیق کنز است دبنا بر این روایت).در کافي باب الکباثر 
دی که امامص ی له اج کی زار فن. مرو بن عبید بیان 
فرموده از جمله میفرماید: و منع الركوة المفروضة لانْ ال یقول قتکوی 
بها جباههم و جَنوَهْمْ و هع" در اين روایت منع زکوة از مصادیق کنز 
0 ۱ 


کنس:؛ ج 6. ص: 153 


کت ق اقرردق بالحْتّس. الوا الکننشن: تکویر: 15 و 16 کنسن.بعختن 
نهان شدن است «کنس الظبي زوا : تغیب و استتر في کناسه» آهو در 


نهانگام خویش پنهان شد رجوع شود به «خنس». این کلمه فقط یکبار در 
ماو ات اه 


7 ج ۹ ص؛: 153 


کنن: کنْ (بفتح اول) و کنون بمعني پوشاند و محفوظ داشتن است «کن 
الشيء کثا و کنونا: ستره في کته و عطاه و اخفاه» کنْ (بکسر کاف) آنست 
ی وم 
تک صد و هم ما یعون قصص: 9 خدایت میداند آنچه را که 
۰ ۳ فیدارد. ۵ آنخه را که. اشکار هیکتتد: راغب: فیکوید 
«کننت» مخصوص است بآنچه با لباس با با خانه و غیر آن مستور گردد و 
«اکننت» بآنچه در نفس 
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مستور میگردد و لا جُناح عَلبکم فیما رَصْنْمْ یه من حِطبَة الساء او 0 
في سکم بقره: 235. که ار اس 1 
کم من الجبال ل اعتاناً نحل: 1 اکنان غارها و گودالهاتي است که انسان با 
پناه بردن بأنها از باد و باران و حیوانات ِِ مانده و بهره‌های دیگر از 
رف ی اد وا یر 
قلوب آنها پیده و سرپوشها قرار دادیم از اینکه قرآن را بفهمند. و علندَهم 
قاصراث ث الطرّف عین. کانمن بیض ده نون صافات: 8 و 49. مکنون بقول 
طبرسي بمعني محفوظ از هر شيء است: 2 
سیمین تن درشت چشم گوئي تخم نهفته و محفوظند تخم تا در زیر مرغ 
است سیفید بژاة ق و با صفا است در وصف غلمان و خدمتکاران بهشتي 
آمده: کَهُم له عون ۵,طور: 24. گوئي مروارید مستور و نهفته‌اند و حور 
عین. کال لول العکتون واقعة؛ 22 و 27.23 لزان کری. في کتاب 
عکنون واقعة: 77 و 78. ظاهرا مراد ,از کتاب مکنون ام الکتاب آننتت: که 
قرآن از آن ای ی لدتا لعلی خیم :خرف 4. 


کهف:؛ ج 6: ص: 154 


اشاره 


کهف: غار وسیع. و اگر کوچك باشد بآن غار گویند نه کهف. چنانکه در 
قاموس و مجمع است ولي راغب آنرا مطلق غار گفته است در عبارت 
صحاح, قاموس. مصباح و آقرب قید «المنقور» ذکر شده يعني غار کنده 
شده. از اين بنظر میاید که کهف غار طبيعي نیست. این لفظ شش بار در 
قران مجید امده و همه در سوره کهفند. 


اصحاب کهف؛ 0 60 ص- 154 


اشاره 


داستان اصحاب کهف در قرآن ماجراي چند نفر جوان مود است که نور 
ایمان در قلبشان تابیده و از 
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میان قوم بت پرست خویش بیرون رفته و در غاري بفکر استراحت دراز 
کشیدند و مذت سیصد و نه سال خفته و بعد بیدار شدند در اثر احساس 
گرسنگي يكي را بشهر فرستادند تا طعامي خریده بیاورد. و چون از خواب 
حیا خویش بي‌خبر بودند بفرستاده گفتند: بمردم شناسائي ندم؛ او چون 
بشهر آمد پول سیصد سال قبل را نشان داد. دکاندار از وي خواست بگوید 
که ار پول را از کجا در آورده است بالاخره خواب طولاني آنها هم 
بخودشان و هم بمردم روشن گشت. سپس در همان غار مردند و بیاد آنها 
مسجدي بالاي غارشان بنا نمودند. این ماجرا در سورة کهف از آیه 9 تا 26 
نقل شده است اپنك اول بآنچه از آیات روشن میشود مي‌پردازيم سس 
بکلمات ديگري اشاره خواهیم کرد: 1- قرآن کار ندارد که اصحاب کهف چه 
نام داشتند, در کدام شهر بودند, غارشان در کجاست. پادشاه آن عصر کدام 
کس بود, اين جریان در کدام تاریخ بوقوع پیوسته است و ... زیرا اینها 
عمی ظر ین ان پاک سطور علت اقوع آزمو شه‌ساصله ار 
انست.2- علت این واقعه قطع نظر از اینکه خدا بدان وسیله آنها را نجات 
داد يکي این بود که خودشان, مدذّت طولاني خواب را بدانند تم بَعَتناهم للم 
اوه الجیْن » عفن آضا لوا آمذا: 12 ی 
کنیم کدام يك از دو دسته مدت توقفشانرا شمرده است مراد از 
«الحزبین» خود خواب رفتگان‌اند که در مدذت خواب خویش منازعه 
میکردند, بقرینةٌ آبة و کذیك بعَتناهم, لیتیسا لِیتیسائلوا بیتهه سم قال قایّل مهم کم لسْم 
قالوا یا یوم َو تفص تَوم قالوا کم عم بما لش . : 19. بنظر میاید و 
اللّه العالم این جوانان موخد دربارة معاد تا تآريكيهائي < در دل داشته‌اند که 
نتوانسته‌اند درست بدان جواب پید | کنند این سوال در 
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ما بین خود و بالاخره روشن شدن اینکه سیصد و نه سال خفته و بعد بیدار 
گشته‌اند عقدة دلشان را از بین برده است و گرنه خفتن سیصد سال و 
بیدار شدن فقط براي «آخصي لما لبتّوا» بودن بعید بنظر میاید. علت دیگر 
آن بود که اهلٍ آن زمان بمعاد اعتقاد بیدا کنند و در آن نزاعي نداشته 
باشند چ کذلك آعْتَونا لبم مها آن 2 اللّهٍ وه و أنّ الساعة لا ریت 


رز 0۶ 


فا ار و وه هن اش حقضتم مشود کمراحل آن 


آن بودو که بتبوت, معاد کمكکي 
کند.3- خلاصة ماجرا در این سه آیه ست اد أَوَي الْفثیِه الي اف ققالوا 
نا آنا من لك ره و هی لنا مر مرن رشدا قصَربنا علي آذانهم في 
الکمف سنین عددا. تم بعتناهم لتعْلم ای بیرض لما لبتوا مد 10- 
2.معلوم میشود که از ترس قوم خویش و از ت ترس حکومت بغار پناه برده 
و از خدا مدد خواسته‌اند, خداوند انها را بخواب و بي‌خبري محضي فرو 
برده تا راحت شوند و نجات یابند و تشیدنن بیدارشان فر‌موده است.4- اپنك 
آیات بعدي را بررسي میکنیم: تخن تفص عَلیَْ تبَهم بالحق ام فِثبة منوا 
برَبهم و زدُناهم هدي. و ربطنا علي قلوبهمٌ اد قامُوا فتالو رب رب 
السَماوات و الأض لن تذغوا من ذونه الها له فلا اذا شططا: 13- 14 .آنها 
جواناني بودند که بخدا ایمان آوردند و خدا بهدایتشان افزود. از جملة ربطنا 
علي ۳1 1 قاموا ققالوا . . استفاده کرده‌اند که نها ون کر ان 
برخاسته و اظهار عفیده کرده‌اند و آن در اثر اطميناني بوده که خدا| 
در دلشان قرار داده بود وراز این بنظر میاید که از خواص پادشاه و نزدیکان 
او بوده‌اند .هوّلاء قوَمَتا اتحذُوا من ذونه لعج 
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دون فلتهغ بشلطان نیشن کمن الم ممّن افتري علي الله کزباً و ۱ 
عَتر موه یعبد ون اللَة قأوُوا ی العف ینش لکمْ رَبکمٌ من 
رحمته ... ۲ 15 ِ 9 ۳ ۶ 9 6 
حفنش را تخطته کر ده‌انمع <2۱ اغتراتفوقم» میرساند که حساب خوییش را از 
قوم جدا کرده و قیام خویش را بر علیه آنها اعلام داشته‌اند و از «قاوُوا ال 
الکقف» بنظر میاید که مورد تهدید قرار گرفته و قرار گذاشته‌اند که بغاري 
پناه برند و در آن مخفي گردند و چون کهف معرّف بلام است ظاهر آنست 
که پیش از فرار غاریرا که معروفشان بود در نظر گرفته‌اند. 5- و5 و تري 
السْمَسَ اذا طلعث تتزاو ر عَن كَهَفِهم ذات البهین و اذا عَرَبث تَفرُِهْمُ ذات 
الشمال وم في قهوو یثة دك من آیات الله . و > تسم أبفاظا و هم 
رفْودٌ و نقلَهُمْ دات اليّمین و ذات الشمال 6 کی اس دراه تالوصید کر 
اطلعت هم لولیّت مهم فراراً 5 لخلنت منفت ریا 217 1 یعین: 
7 تا ها 
بهنگام غروب از آنها بطرف چپ مایل میشود (آفتاب بآنها نمیتابید ولي 
نورش بندن آنها میرسید) و آنها تزا در فراخناي بودند و این از آیات خدا| 
بود (که اگر آفتاب بر بدنشان میتابید و يا در فراخناي نبودند در آن وضع 
باقي نمی ‌ماندند).آنها را بیدار پنداشتي ولي در خواب بودند, بدنشان را 
براست و چپ بر میگرداندیم و سگشان بازوهاي خویش را بر استانه (غار) 
گشوده بود اگر بر آنها مشرف ميشدي فرار ميكردي و سرا پایت پر از 
ترس میشد.از این دو آیه روشن میشود: اولا: کهف رو بجنوب بوده و اگر 


زمان در امر معاد نزاع داشتند و این براي 
است 


5۰ 


29 


رو بشرق یا رو بغرب بود افتاب وقت طلوع و غروب مستقیم بدرون ان 
میتافت و اگر رو بشمال بود اصلا افتاب نمیدید. 
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تانیا: ظاهرا چشمهایشان باز مانده بود که شخص از دیدن انها تصوّر میکرد 
بیدارند و يا پلك میزنند و دست و پایشان را طوري حرکت ۵ص« 
بیننده خیال میکرده نیدارزند:.ولی آنها در خوات. بودنذ: تالنا: بطور طبيعي 
براست و چپ میگردیدند و بدین جهت از پوسیدن مصون میگشتند و گر 
یکطرف بدنشان پیوسته در زمین بود حتماأ میپوسید., ابعا: سگشان بازوهاي 
خود را در استانة غار گشوده بود. بنظر میاید که ببخشان ثیز :دز انخالت 
بخواب رفته بود و در طول انمدت در استانة غار بود. طبرسي از حسن 
مفسر نقل کرده که سگ 309 سال بدون طعام و شراب و بي‌انکه بپا خیزد 
یا بخوابد در استانة غار ماند. نگارنده گوید سه قسمت اول را میشود از ایه 
استفاده کرد ولي اینکه سگ در این مدت نخوابید بدون دلیل است.مکژر 
نقل کرده‌اند که پادشاه بت پرست در تعقیب آنها بیرون شد و دید در غار 
خفته‌اند و گفت درب غار را مسدود کنند ۳ غار قبرشان گردد ولي از آیه 
بنظر میاید که این مطلب بي‌اساس است و گرنه وجهي بر بودن سگ در 
آیسازه نبود و ظاهر | رازن که نی همانطور در آینسازه بوده و خداوند 
نگذاشته در طول آنمدات کسي بانجا راه پابد و از جملة «لو اطلَقت» بنظر 
میاید: در محلي از غار بودند که احتیاج ببالا شدن و مشرف شدن داشته, 
بهر حال وضع خفتنشان و شاید بلند شدن موها و ناخنهاشان موحش بود که 
بیننده را پر از رعب میکرد و شاید آن يکي از علل دور بودن مردم از آنها 
بوده 0 .«خامسا: اعتنا بسگشان جاي دقت است که چهار بار در ضمن 
آیات نقل شده آیا از اين جهت است که چون سگ هم با آنها در آنمدت 
بوده و مانند آنها خوابش از خوارق عادت بود؟! با اينکه وجود سگ در میان 
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معتبر است و سگ يكي از ماندگان و خواب رفتگان ,در آنمدت بوده 
است. آیة زیر مطلب را هر چه بيشتر روشن میکند سَتَفُولَونَ, تلا ربعم مد 
کلهش یَفولون حمسّه سادِسمهم کلبهَم رجْماً تالعیت و تولون سبعة و5 
امنهّه میم کلم ام این اد تقریبا " صریح رای شک ب ‏ مانند 
۸ 2 رفته و مانده بود و اگر چند روزي دم غار بوده و از بين رفته بود 
دیگر لزومي نداشت که مصرانه در ردیف آنها قرار گیرد ۰ و کذلك بَعناهم 
لیساتلوا بیتقم فال فائل .منیه ملْهّمْ کم لبم قالوا لیتنا لبثنا یوماً و بتَعض رم قالوا 


کم ال بما بما تم قاتعلوا أ أَحدکم رم هذه. ای ب الَْديتة فلینْظر یا 
انکي طعاما قاتکة پرژق ملة و لیتلطف و لا بُشعرن یک آحدا, ره ان 


تقد ها عایکم ‏ وکه اه دوک قسن لد و لن جُفْلِجُوا ادا أبدا: 19- 


0 اینندو ابه: ندسته مباید: اولاء.علت بیدار کردن آنها يکي ابن »نود که 
بدانند مدت خوابشان چقدر بوده؟ در بند «2» راجع بآن صحبت شد.ثانیا: 
بنظر میاید مقداري پس از طلوع افتاب بغار رسیده و وقت عصر بیدار 
شده‌اند لذا فکر کرده‌اند اگر یکشب گذشته باشد پس یکروز خفته‌اند و اگر 
يك شب نگذشته پس مقداري از روز را که فاصلءة قبل از ظهر و عصر 
باشد در خواب بوده‌اند.ثالثا: طول مدت خواب را ابتدا اصلا ندانسته‌اند زیرا 
زمان در خواب محسوس نیست و ۰ که شهر همان پادشاه 
همان, و مردم همانند لذا بفرستاده که براي طعام میرفت گفته‌اند: خودش 
را ناشناس کند و مکان و جریان آنها را بكسي روشن نکند که در آنصورت 
یا سنگسارشان میکنند و یا به بت‌پرستي میکشانند. غافل از اینکه: از 
بشکست و آن پیمانه ریخت. 7- و کذلك آغتَرنا عَلَیهمْ لیعلموا 
قاموس قرآن. ج6, چ: 160 ۳ 
وغد اللّه حق و آنْ السَاعة لا ریت فیها اد بتمازغون تم أهر هَمّ ققالوا 
توا عليهم بنیانا ی 
مخ 1.يعني: ال نهر وا جدسخربان .نها واقف کردیم تا بدانند که 
وعده خدا حقّ و آخرت حتمي است اين ماجري آنوقت بود که آنها در کار 
معاد با هم منازعه میکردند, گفتند: بنائي بر آنها بسازید ولي آنها که اکثریّت 
داشته و غالب بر امر بودند گفتند: بر آنفا مسجدي بنا خواهیم کرد.بروشني 
تیوه اتود کت کش کی اه اس الاح سای طعاح خر بدن آهده 
قضیه کشف شده و مردم دانسته‌اند که اینها چند قرن پیش خفته و بیدار 
شده‌اند لذا بباب کهف جمع شده و خواسته‌اند انها را دیدار کنند ولي انها 
پس از دانستن اينکه صدها سال در خواب بوده‌اند و فعلا علائم عوض شده 
نه آنمردم مانده‌اند و نه آن پادشاه و نه آن شرك بلکه فعلا اکثریت در دین 
آنها هستند, آنگاه چند ساعت بیش زنده نمانده و همگي مرده‌اند.اهل شهر 
پس از مرگ آنها اختلاف کرده عده‌اي که چيزي دستگیرشان نشده گفته‌اند: 
بتانی زین قیو آنها شا نیو پروردگارشان بحال آنها داناتر است ولي اکثریت 
که از آن بهره برده و آنرا حلي بر تنازع معاد دانسته و از جانب خدا 
میدانستند گفتند: بپاد جریان آنها مسجدي بنا نهیم که در آنجا خدا یاد 
شود.8- ستفولون تلائه ایهم کلم و بفولون حَمَْه سادسْهم کلم رما 
الب و بقولون سَْعة و تمغ کلهغ فل رت الم يعدنهم ما بقلم |ز 
قلیل . : 22.آیه دربارة اختلاف در عدد آنها است که بعضي خواهند گفت: 
سه نفر بودند چهارمي سگشان بود. بعضي خواهند گفت پنج نفر بودند 
ششمي سگشان بود اين هر دو قول رجم بغیب و بدون دلیل است و 
خواهند گفت: 
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هفت نفر بودند هشتمي سگشان بود بگو خدایم بعدد آنها داناتر است و 


نمیداند آنرا مگر اندكي از مردم.میشود گفت که آنها هفت نفر بوده‌اند زیرا 
پس از نقل سه نفر بودن و پنج نفر بودن فرموده «رَجْماً بالْقَیْب» و با اين 
جمله آندو را ردٌ,کرده بعد هفت بودن را ذکر کرده است.و نیز در دو جملهة 
«تلائَهٌ رابعَهَم لبم » و «حَمسَءٌ سادسهَم کلم » و او نیامده ولي در 
«سبع و تاملخ که و او ذکر شده يعني عطف هشتمي بر هفت حتمي 
است.در کشاف گوید: اگر بگوتی: این چه «واو» ي‌ِ است که بر جمله سوم 
داخل شده و بر اوّلي و دومي داخل نشده؟ گویم: ان همان واوي است که 
داخل ميیشود بجمله‌ایکه صفت نکره است چنانکه داخل میشود بحالیکه از 
معرفه حال است در مثل «جاءني رجل و معم آخر» و «مررت بزید و في 
پدو ِ و از همان است آیة و ما اکن من قریة الا لها کتات 
۱ فائده این اهنا کید ی ۱ 
اتضٌاف امري ثابت است.و این واو اعلام میکند که صاحبان قول اخیر آنرا 
از روي علم و اطمینان قول اخیر آنرا از روي علم و اطمینان نفس گفته‌اند 
و مرجوم بظن نیستند .. ا سس رصی اااص ی وه چون واو گفته شد 
عدد تمام شد و شمردنیکه قابل اعتنا باشد نماند و ثابت گردید که آنها 
هفت نفر بودند و هشتمي سگشان بود حتمي و ثایت (تمام شد).9- و لوا 
فی گقفهم تلا مانع سفن و وا عشعا قُل ال عم یما لیوا له مب 
وا ان ی ای ار 
که از علي علیه السلام نقل شده در «تسع» مشروحا سخن گفته‌ایم. 


زمان واقعه؛ ح 6, ص: 161 


تقریبا يقيني است که زمان واقعة 
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اصحاب کهف در فاصله بعد از میلاد مسیح و قبل از بعثئت حضرت رسول 
اللّه تا اللّه علیه و آله بود پادشاهي که از ترس او بغار بتام بردند 
دقیانوس پا ذوقیوس پا دسیوس نام داشته که از 249 تا 251 ميلادي 
سلطنت داشته و با آنکه پادشاهي با تدبیر بوده با نصاري بد رفتاري میکرده 


است. 


کهف در کجا بوده؟؛ ج 6, ص: 162 


قول مشهور این است که غار اصحاب کهف در نزديكي شهر افسوس واقع 
است.افسوس چنانکه در قاموس کتاب مقدس گفته: از شهرهاي معروف 
آسياي صغیر بود قریب بدهنهة رود کایستر تقریبا در 40 ميلي جنوب شرقي 
در 73 کيلومتري شهر ازمیر و غار در مسافت يك کيلومتري آن در کوهي 
بنام «ینایر داغ» در نزديكي قرية «ايا صولوك» واقع است. بقول بعضي در 
دو فرسخي افسوس واقع شده و غار معروف هنوز بصورت زیارتگاه است 
و داراي احترام ميباشد.ولي المیزان کهف افسوس را قبول ندارد و گوید: 
آن چنانکه گفته‌اند غار وسيعي است و صدها قبر دارد و در آن بطرف 
شمال شرقي است و در آن اثرق از مسجد با ضومعه و یا کلیسا نیست و 
أنْ در نزد نصاري از همه معروفتر است و در عده‌اي از روایات مسلمین 
تیز. آمذه است.علت عدم قبول المیزان چند چیز است از جمله اینکه باب 
این کهف رو بشمال شرفن. است. و در ان: افتاب تمی‌تاید حال انکه: ایه ع 
تري الشمّس |ذا طلَعٌَ چنانکه گذشت دلالت دارد که در غار بطرف جنوب 
بوده است از جمله اينکه در آنجا اثري از مسجد و صومعه و کلیسا وجود 
ندارد حال آنکه قرآن فرموده لَتّخْدَنَ عَلَْهمْ مسج جدأ .توفیق الحکیم يكي از 
نویسندگان 
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مشهور عرب نمايشنامه‌اي نوشته بنام «اهل الکهف» این کتاب بوسیيلة 
مقدمة آن گوید: شهر افه‌زو یا افه‌زوس که در نزد عربها معروف بافسوس 
است در فلسطین واقع بود در نزديكکي کوه انشیلوس که غار معروف 
اصحاب کهف در آن است.بنا بر این غار اصحاب کهف در فلسطین 
میباشد.در المیزان آمده: در فاصلهة هشت کيلومتري عفان پایتخت اردن 
دهي است بنام رجیب و در تزديكي آن غاري است که در کوه کنده شده رو 
بجنوب, اطراف آن از شرق و غرب باز است و شعاء افقاب: بر أن میافتد 
در داخل غار سكوئي است سه متر در دو متر و نیم و در غار چند تا قبر 
هست بصورت قبور بيزانسي گوبا هشت پا هفت‌اند و بر ديوارهاي آن 
نقوش و خطوطي است فخ يوناني قدیم و تمودي که خوانده نمیشود و 
اک ام رز 
صومعه بيزانسي هست که کاوشها و آثار کشف شده دلالت دارند بر اینکه 
آن صومعه در زمان پادشاهي جوستینوس ال بنا شد که از 418 تا 427 


ميلادي پادشاهي کرده و آثار ديگري دلالت دارد که صومعه بعد از اسلام 
بملسجد مبدّل شده است .این کهف یوسب متروك بود تا ادارة آثار باستاني 
اردن در کاوش و تحقیق آن همّت گماشت, و اماراتي بدست آمد که کهف 
هد کف .در فران» خفن ارت . شهر عقان بنا شده در جاي شهري بنام 
«فیلادلفیا» که يكي از شهرهاي- مشهور قبل از اسلام بود, آن شهر و 
حوالي ان از اوّل قرن دوم ميلادي تا فتح فلسطین بدست مسلمین, تحت 
استیلاء روم بود.حق اين است که مشخضات غار اصحاب کهف بر غار 
یت ان فان ره ات 


مایم غیر اتلامن* جر ص: 163 


اين قضیّه قطع نظر از قران مجید در منابع اسلامي و غیر اسلامي نقل 
ات طاا هت 
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نمایشنامة توفیق الحکیم که اشاره شد و بسایر موارد رجوع کند. رهنما در 
ترجمه قرآن آنرا تحت عنوان هفت خفته از ادوارد مونته و از داثرة 
المعارف بریتانیکا ذیل کلم «هفت خفته» نقل کرده است در مقذمه 
نمايیشنامة فوق گفته؛ قدیمترین اثري از این داستان يك متن سرياني است 
که به نثر و نظم نوشته شده ... که قدیمترین آن اکنون تر موز برباتا 
موجود و به اواخر قرن ششم اسلامي مربوط میباشد. 


آخرنن سخن؛ جح ۴۹ ص! 164 


دربارة تقریب اين واقعه مطالب خوبي از قبیل مقایسه بخواب شش ماهه 
خزندگان و امکان انجماد زندگان و بیدار کردن آنها پس از سالها و غیره 
کفته .دی کم نفل: آنها از خوضلة این کاب خار است: یل کلمت ظر ی 
میکنیم که این واقعه محال عقلي نبوده و از قدرت خداي متعال بدور 


کهل:؛ ج 6, ص: 164 


کهل: طبري فرموده: کهل ما بین جواني و پيري است و از انست «اکتهل 
الثیت» يعني علف پلند و قوي شد بقولي کهولت رسیدن بسق چهل و سه 
سالگي است. و یْکلمٌ | لاس في الْمَهّد و لا و من الضَالِحین آل عمران: 
6 پعني در گهواره و در بزرگی با مردم سخن گوید و از شایستگان است 
این آیخ. و ای اد نك بژوح القَدس یکلم الثاس في امد کّلا مائده: 
0 هر دو دربارة عيسي علیه السَلام است و دو بار بیشتر در قرآن مجید 
نیامده است. سخن گفتن آنحضرت در گهواره در سوره مریم مذکور 
میباشد. 


گهن:: 0 ۴۹ ص؛ 104 


کهن؛ قدکر قما آئت یقمَة رَبْكَ یکاهن و لا مجْثُونٍ طور: 9. و لا بقوّل 
کاهن قلبلا ما تدکرون حاقه: 42.راغب گوید: کاهن كسي است که از آخبار 
گذشته مخفي. از روي ظن خبر میدهد و غاف آنست که از اخبار آینده 
همینطور خبر میدهد و چون این دو صناعت مبني بر ظَنْ است که گاهي 
درست و گاهي نادرست در میاید لذا رسول خوا ضان الا غلنة و اله 
فرمود: هر که پیش عژافي یا کاهني بیاید و قول او را 
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تصدیق کند بآنچه بر ابا القاسم نازل گشته کافر شده است «مَن اتي عَرّافا 
او کاهنا قَصَدَقَة یما قال قَقَذٌ کف بما ال غلي ابي القاسم» اقرب 
الموارد اين فرق را از کلیّات ابو البقا نقل کرده و گوید: در تعریفأت کاهن 
آنست که از آینده خبر میدهد و مدّعي علم اسرار و مطالعة غیب 
است.طبرسي در ذیل آية ال فرموده: کاهن كسي است که مدعي علم 
غیب است با استخدام جنْ. ابن اثیر در نهایه گفته بعضي از کاهنان عرب 
میکفتند. که جی. اخبار غیت را بانها مپرساتدشته انضاوی در عکاست 
محژمه در مساله کهانت فرموده: آنچه از اکثر علما در تعریف کاهن نقل 
شده همانست که در قواعد گفته: کاهن كسي است که رفيقي از جنْ دارد 
و باو اخبار میاورد.بنظر نگارنده غرض قرآن از کاهن همین معني است نه 
آنکه راغب گفته و در جاي دیگر آمده و ما تترّلْتْ به الشیاطین. و ما يَبَفي 

هم و ما یَسْتَطیفون شعراء: 210 و 211.معني نم اول: تدگر بده بو 
1 نه کاهني که گفتار خویش را از جنْ گرفته باشي و نه 
مجنوني که لا عن شعور سخن بگوئي.این لفظ تنها دو بار در قرآن آمده 


است. 


کهیعص:؛ 0 ص؛: 165 


کهیعص: کهیعص. دیق را یرو رکرِیّا مریم: 1 و 2. این کلمه که از 
پنج حرف تلفیق شده در اوّل سوره مریم قرار گرفته" است در «عسق» 
دربارة آن و سایر حروف مقطعه بتفصیل سخن گفته‌ایم.در تفسیر برهان از 
اکمال الدین صدوق نقل شده که سعد بن عبد اللّه قمي محضر حضرت 
حسن عسکري علیه السلام رسید خواست مسائلي از انجضرت سئوال کند 
امام فرمود از نور چشم من (حضرت مهديٍ صلوات الله و سلامه علیه) 
بپرس سعد گفت: يا بن رسول اللّه از تال کهوعص | خبرم فرما, 
آنحضرت فرمود: این حروف از اخبار غيبي است که خداوند بنده‌اش زکریا 
را 
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بان فاقف کرد نیس بر مکمه‌های آلله عایم.و آله حکایت فرمودیدین 
بیان که. ز کریا از خدا خواست تامهای بنج تن را باو بیاموزد, خبر تیل آمد و 
تعلیم کرد, زکریا هر وقت محمد., علي. فاطمه و حسن را یاد میکرد 
غصّه اش برطرف میشد و چون حسین را یاد مینمود گریه گلوگیرش میکرد 
و دلش مي‌لرزید. روزي گفت خدایا چرا در ذکر چهار اسم غصّه‌ام زدوده 
شده و در ذکر حسین اشکم روان میگردد و لرزة دلم بالا میگیرد؟خدا از 
ماجراي حسین بوي خبر داد و فرمود: کهیعص. کاف اسم کربلا, هاء هلاك و 
شیادت: عترت رسولن صلن الله علیه» آله. باع ی ید لعته. الله و او ظالم 
ان ارو صاص رت ار ای را 
از کمال الدین نقل کرده و گوید در مناقب نیز نظیر آن نقل شده است.در 
جامع الرواة اردبيلي از نجاشي نقل شده که گوید: تسد یی ام سک 
الله آضام سر علیه. التاام را ملاقات کرده, و دیدم بعضي از اصحاب 
ما این سخن را تضعیف میکنند که او آنحضرت را دیده باشد و گویند 
ملاقات او آنحضرت را حکایت جعلي است.در نقد الرجال پس از اين نقل 
فرموده: شیخ طوسي سعد بن عبد الله را در ضمن اصحاب حضرت 
عسكري علیه السلام ذکر کرده و فرموده: معاصر انحضرت بوده است. 
سپس او را در باب آنانکه از اثمه روایت ت نکرده‌اند ذکر کرده است.نگارنده 
گوید: منعي نیست که ماجراي کربلا از بطون معاني کهیعص بوده باشد.در 
مجمع نقل کرده که امیر الممنین علیه السلام در دعایش میگفت: «اسئلك 
یا کهیهعص» از این بنظر میاید که آن اشاره باسماء حسني است از قبیل 
كافي, هادي, و غیره. و الله العالم. 


کوب:؛ ج 6. ص: 166 


کوب: کاسه. جام یَطّوفَ عَلَیَهم ولدان تا وون. بأواب و با باریق و 
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کاس من مَعین واقعة: 17 و 186. اکواب جمع کوب است راغب و کوب 
یضفتی: کاشة بی‌دستگیره هه هن 
قتاده جام نقل کرده و ابریق را کوزة گردندار و دستگیره‌دار گفته 
انفی‌خفی. ایه؟ عاعان ساودان بر ابا فرکند ز ماو رها ۵ 


شرابي از معین, اکواب چهار بار در قرآن آمده زخرف: 71, واقعة: 18, 
انسان: 15, غاشیه: 14 


کاد:؛ ج 6 ض: 167 


کاد: از افعال مقاربه و بمعني نزديكکي است «کاد یفعل» يعني نزديك ,است 
بکند و هنوز نکرده اسمش مرفوع و خبرش منصوب باشد و کادُوا یفثلوَتَیِ 
اغراف: 190 نزديك بود مرا بکشند.راغب گفته اکر حرف نفي با آن باشد 
اشاره است که جیزر یر واقع شده ولي نزديك بود که واقع نشود مثل 
قذبخوها ما کاژوا ور بفره: 1 يعني آنرا ذیج کردند و نزديك نبودند 
که بکنند (باکراه و ناراحتي انجام دادند) و مثل ام آتا حَیرٌ من هدذّا الذي هو 
قهین و لا یکذٌ تن زخرف: 2.در قاموس گوید: کاد بمعني اراده آید نَّ 
الساعء نی اکاد اخفیها طه: 15. يعني قیامت آمدني است میخواهم آنرا 
مخفي دارم و مثل «عرف ما یکاد منه» يعني آنچه از او اراده میشود 
دانسته است. در اقرب الموارد آنرا از معاني «کاد» شمرده است در 
صحاح نیز آنرا از بعضي نقل کرده است.اين معني مورد تصدیق طبرسي 
است و در ذیل آية فوق آنرا اراده معني کرده و گوید: نعلب گفته این اجود 
اقوال و قول اخفش است.ظلماث بَعْصُها قوّق بَعّض اذا ا* خرج بدَهْ لَم یک 
پراها نور. : 40 .بعضي ها گفته‌اند «یکد» در آیه صله و زآید است و تقدیر آن 
۷1 پرها» است چنانکه در قاموس و اقرب هست در مجمع آنرا از فراء 
نقل کرده و گوید: حسن و اکثر مفسران گفته‌اند: آن نفین زونه و قفی 
قرب رویت است يعني چون دستش را بیرون آورد آنرا 
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نمي‌بیند و بندیدن آن نزدیلت تمیضشود .ستظر فکار نوج این معني بهتر است. کاد 
در قرآن مجید بصیفهة مضارء از قبیل بکاد, تکاد, یکادون و غیره شش اضذه 


است. 


کور:؛ ج 6, ص: 168 


کور: پیچیدن و جمع کردن.راغب میگوید: «کور الشیء: ادارته و ضمّ بعضه 
الي بعض ککور العمامة» عبارت فيومي در مصباح چنین است: «کار 
العمامة کورا: ادارها علي رآسه» ایضا در مصباح و صحاح گفته: «کل دور 
کور» هر گردیدن کور است.تکویر نیز بمعني پیچیدن است در اقرب 
الموارد هست: «کور العمامة علي ان تکویرا: لفها», خَلق السماوات و 
لأرٍض یالحق یُکَوْرٌ ال عَلّي التّهار 5 تور اللهار علی اللنل. زطر: 5 ناگفته 
نماند در کور و تعویر استداره و مدور بودن را قید کرده‌اند, در اثر حرکت 
وضعي زمین روز و شب دائره وار در اطراف زمین میگردند و خدا علي 
الدوام روز را شب و شب را بر | و +ون شب را بر روز پیچید 
۳ الشمس رت. و ادا الکو اتکدرت 
تکویر: 1 و 2. تکویر و پیچیده شدن خورشید اخراي خاموش شدن 
آن است. و واه را ار سم 
مي‌پیچند. خورشید چنانکه گویند و در کتاب «معاد از نظر قرآن و علم» 
توضیع داده‌ام از مرکزش خاموش میشود و در آینده قسمت خاموش شده 
آن بقشر ظاهري منتقل شده و قشر ظاهري بمرکز آن خواهد رفت و آن 
قهر | بطور مارپيچي خواهد بود که همان تکوپر است. رجوع شود بکتاب 
فوق ص‌ 34 و کتاب «ماده, زمین و آسمان» تألیف گاموف ادص 5۱32 فصل 
«آیند خورشید ما».و شاید مراد از تکلوبز شنفتنن. انقباض ان باشند که در 
اثر خاموش شدن منقبض خواهد گردید. رجوع کنید به «شمس» در این 


ناب. 


کوکب:؛ ج 6, ص: 168 


کوکب: ستاره. قلفا جر عَلیّه 
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الیل رأي کوکبا انعام : 0 چون شب او را فرا گرفت ستاره‌اي دید جمع 
آن کواکب است تا ربا السماء الصا بزيتة الکواکب صافات: 6. ما آسمان 
نزدیکتر را با 0 ستاررگان باشند زینت کرده‌ایم. در «سماء» توضیح 
داده شده که ظاهر | مراد از «السماء الدنیا» شمان منظومة شمسي 
است و کواکب ستارگان همان منظومه است و در «رجم» و «صیح» 
گذشت که کواکب غیر از مصابیح است و آیه ادا السَماء لقطرت و ادا 
الکواکث 2۱ تبرت انفطار: 1 ۱۳0 


کون ع 9اه صی: 199 


کون: کان بمعني بود, هست, واقع شده و غیر آن میاید. راغب میگوید: کان 
عبارت است از زمان گذشته. در صحاح گفته: کان را اگر عبارت از زمان 
گذشته دانستي احتیاج بخبر خواهد داشت زیرا فقط بزمان دلالت کرده و 
اک آا ات اس یواست ۱ تا است 
زیرا بزمان و معني هر دو دلالت کرده است اکنون چند نوع «کان» را 
بررسي میکنیم: 1- ما کان اتراهي ود و لا تضراناً و لک کان عنيفا 
ما آل عمران: 67. اين هر دو «کان» معمولي و از افعال ناقصه‌اند,و 
دلالت بر زمان گذشته دارند.2- ار ال کان عَلیکْمْ قیباً نساء: 1. اثّ ال 
کان علیماً جکیماً نساء: 11. و کان ذلكَ علي ال تسیر ... ان ال کات 
0 ال کان عَلِبا کییراً کان در اینگونه آیات دلالت بر ثبوت 
و لزوم ۳ «هست» میدهد نه زمان گذشته. يعني خدا رقیب 
+ لیم شنت حگیم است. و هکذایراکب هید کان در تشباری از 
ی آنست که «کان اللَهْ علیما» 
ای سم ی ار اک 
نیست. 
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و حق همان است که گفتیم, جوهري در صحاح گوید: کان گاهي زاید آید 
براي ته کند سل کار الا مورا رجیما» نگارنده گوید این سخن کاملا حنت 
ای را تا وس را اه در 
0 دوام و استمرار گفته است 3۰ و کان الانسان عَجول اسراء: 11 
کان ۱ لسشْیّطان لربه کقورا اسراء: 27 نَّ السْبّطان کان للانسان عَذدا 
مُبیناً اسراء: 3 «کان» در اینگونه مواقع نیز دلالت بر ثبوت وصف و قلیل 
الانفکا ك یبود آن دارد.4- .کتئم خیر أَمَة آخرجت للتاس آل عمران: 110 
کیت کلم مر کان فن اتید با مریمة 2٩‏ معتن کان دز .هر دو آبه 
6 ی شما بهترین امّت هستید 
که براي مردم بوجود آمده.چطور سخن گوئیم با آنکه کودك در گهواره 
است. دربارة یه اول 1 کان براي چال است راغب در آیة دم گفته 
۱۰ و استکُیَر و کانَ من الکافرین 
7 کفتهاند کان در آید بفعتی.خصاز» است بنی امتناغ: و ود 
را وا کاموشن و ارب الموارد تضریم کردو اند کم 
کان بمعني استقبال نیز آید و یخافون یوّما کان 3 شرة مُستطیرا انسان: 7. 
را شاهد آورده‌اند 7- و ان کان و خشرخ ققطرة الي سر میسرخ بفره: : 860 2. 
گفته‌اند کان ذر آبة تامه و بمعني «وقع» است يعني اگر قرضدار در تنحین 


باشد مهلت است تا وسعت یافتن او.مکان: اسم مکان است بمعني موضع 
حصول شيء راغپ گوید در اثر کثرت استعمال توهم شده که میم آن از 
اصل کلمه است او تَهُوي یه الرَیخْ في مکان سَجیق حج: نك یا باد او را 
بمكاني دور ساقط کند.مکانت: هعتی صوصتع مسمتنر لت ات سل ۱ تسا 
جر حناهم علي 
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مَکانتَهمْ بس: 7. مجمع در ذیل آیه گفته: مکانة و مکان هر دو بيك معني 
است يعني اگر میخواستیم آنها را در جایشان مسخ میکردیم.فْل با قَوّم 
اعقلها علی عکانتکم انی»-غاهل انعام. دول مکانتت در آیه. کمعتی .من 
است: اي قوم تقد گرا خود کار کنید و در کفر پایدار باشید من نیز 
همانقدر کار خواهم کرد. 


کققی. ۶ واه تن 1 17 


كوي: داغ کردن. «کواه کیا ۰ جر جلده بحديدة و نحوها» ع۹1 


و وو وم 
في نار جَهتَم قتكوي بها جباههْم و و د. ی 


و ۱ ۱ و پهلوها و 
پشتهایشان داغ کرده شوند آیه دربارة گنج کنندگان ات کر «کنز» 
وشوو همم انن کلمه ایکا یس کران موه آمده است: 


کف 0 ق: 171 


ح‌ کي در کلام عرب سه جور است اوّل مخفف کیف, دوم تعلیل, , سوم 
بمعني أنِ مصدربه. اقلي در قرآن یافته نیست و آن شرکه في. آفزق:. کی 
تسبکات کثیراً ... قرجفناك الی أحْك کی تقة عیلها طه: 32 و 33 و 40 آن 
در هر دو آیه بمعني تعلیل است و آن مصدرته در آن مضمر است و در 
تقدیر «كي آن نستحك- كي آن تقر» است.و مِنكَم ة من نر. الی ردّل العمَر 
لک لابغلم بعْد علم سَیناً نحل: 70 0 
يعني بعضي از شما بعمر ارذل برگشته شود تا چيزي نداند پس از آنکه دانا 
بود. راغب دربارة این کلمه جمله‌اي کوتاه و جامعي دارد و آن اینکه: کي 
علّت فعل شيء وکیلا علّت انتفاء آنست «كي علْة لفعل السيء و کیلا علْة 
لانتفائه». 


کی ۶ ۸0 ق :171 


۱ ۱ و ۱7 
که گاهي ممدوح باشند. نگارنده کوید؛ بفتر است. آترا در صورت ممدوح 
بودن تدبیر معتي‌قاموس قران؛ ج6, ض: 2 کنيم مثل کذلك کدنا لیْوسٌفت 
یوسف: 76. این چنین تدبیر کردیم براي یوسف. نَهْم تکیدون کیدا و اکید 
کیدا طارق: 15 و 16. کید اوّل که دربارة کقار است مذموم و دومي که 
دربارة خداست ممدوح است: آنها حیله میکنند حيله‌اي و من در مقابلشان 
ی کید عد از کید که بخدا نسبت داده شده رجوع 
شود به «مکر».5 دس أضَنامَکَمٌ انبیاء: 57. بخدا حیله و تدبيري 
‌ ربارة بتهایتان_ 9 2 ان کید السّیّطان کات قعتها نساء: 76. 
قاروا به کیدا قجعلناه هم این صافات: 98.و نظائر آن بمعني کید 


مذموم انیت 


کیف:؛ خ 0 ض: 172 


کیف: کیف غالبا اسم استفهام است مثل «کیف زید» و و در غالب آیات قرآن 
ی و و کم آقواتاً خاک 


: ۰28 و در بسياري از آنها توأم با توبیخ میباشد مانند اند 
نفتژون علي ال الکذب نساء: 50 در آياتي نظیر له کر و قَدّر و 
کیّفت قدّر. نم فتل کف قَدّر مدثر: 18- 0 طاطر | تمهت ب حال است يعني 
اه فکز کرو آندانه کرفت یفن ملعمن است در هر حال ۲ که انداز 


کیل: خ ور خن 2 1 


کیل: پیمانه کردن. راغب آنرا پیمانه کردن طعام گفته, در اقرب الموارد 
گوید: بیشتر در پیمانة طعام باشد. اگر گوئیم: «کلته الطعام» يعني باو کیل 
دادم و اگر گوئیم: «اکتلت علیه» يعني از او کیل گرفتم. و هر گاه گوئیم: 
«کلت , له الطعام» , يعني به پیمانه کردن ِِ_ از براي او مباشرت 
کردم.الْذین دا تالا علي التاس بَستوفون. و |ذا کالومق او ورَوقم 
ُخُسِرُونَ مطففین: 2- 3 چون 0 تمام گیرند و چون بمردم 
کیل دهند یا وزن کنند کم کنند.قأرْسل َقنا آخانا تکتل یوسف: 63. 
پرادرمان ا صت ار سر یر وس ای و 
مده 
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است. مثل و أَوْوا الیل و المیزان بالقشط انعام: 2. پیمانه وتا ۳ 
بعدالت تمام کنید. مکیال : اسم آلت است يعني پیمانه و لا فصو | المکیال و 


المیزان هود. 94 


گرم جع ور کی 1 


کین: (بفتح اول) خضوع. در قاموس آفشذه _«کان یکین کینا: : خضع» استکانت 
بمعنی تذل و خضوع است قما وقئوا ما أصاَهث فب یی ال و ضفوا 
و ما اشتکائوا ... آل عمران: 146. يعني در اثر زحماتیکه در خدا بانها 
م مس و بدشمنان تسلیم و خاضع نشدند.فما 
استکا وا لرَبهمٌ و ما یتَصَرّعون مومنون: 0 بیروردگارشان منقاد و خاضع 
نشدند و ناله نکردند.و الحمد لله و هو خیر ختام در 2 شعبان 1394 قمري 
از حرف کاف فارغ شدم. 
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لام : ؛ ج 0 ص؛ 174 


لام : حرف بیست و سوم از الفباي عربي و حرف بیست و هفتم از الفباي 
فارسي ی اول عامل جز, دوم ِ نوم ام 
غیر عامل.لام جر جر اگر مدخولش ضمیر نباشد پیو سته مکسور شد مثل 
«الحمد لله. العژة لله» .مگر در مناداي مستفات مقرون به ِ. در آن 
مفتوح پاشد مثل «یا لله» و اگر مدخولش ضمیر باشد پیوسته مفتوح آید 
نحو نا آغمالنا و لک مالک بقره: و کر با باع سکم که ,مکتتور آیذ 
ال ایآ ری ای مود 2 براخ لام جر شنت و وه 
هعتب نکر کرنهاند از فسل: استحعاق. اختصاض. ماب حاات, تعلیلم ها کید 
نفي, و .. . لام عامل جزم همان لام امر غایب است و مکسور میباشد, 
ساکن بودن آن بعد از واو و فاء بیشتر از با حرکت بودن است مثل 
قلر 7 توا لو ان نوا بفه فرح 96 1. گاهي بعد از نم ساکن آید مثل نم 
فصو تقتهم_حخ: 9. مثال آن از قرآن که مکسور باشد نحو و لَیوفُوا 
تَذورَهم چ لبط قوا الب العتیق حٌ: 29 که در هر دو مکسور است.لام 
غیر عامل پیوسته مفتوح و هفت قسم است.1- لام ابتداء فائده‌اش تأٌکید و 
تخلیص مضارع از براي حال است مثل و ان سل نکم شد یوم الفیامة 
نحل: 124. و مثل ان بي لَسَمیغٌ الذْعاء آبراهیم: 2 لام انوم ور کند 
محل آید از جمله در خبر مبتداء مثل مثل «ام الحلیس 
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لعجوز به», ظاهر | آن نیز براي تأکید است.3- لام جواب مثل لو کان 
ِ لعْء الا ال َقسَدتا انبیاء: 22. این لام در جواب «لو» آمادم و آنکه در 

ب لولا و قسم آید چنین است: و لو لا دقع له الا بَعْصَهُمْ بتَض 

ِ اللْض بقره: 251. تالله کین أصِنامَکم انبیاء: 57.4- لام داخل 
و 
پراي شرط نحویلین آخرِجُوا لا یَحْرْجُونَ مَعَهُمْ و لین فُویلوا لا بلَضَرُوتَهُمْ 5 
ین تصَرُوهم للم ابر حشر: 12 يعني: سوگند ار ار 
اخراج بشوند منافقان با نها خارج نمیشوند. و اگر بجنگ کشانده: شوند 
یاریشان نکنند و اگر پاري کنند حتما شکست خورده فرار نمایند. بقیه را در 
کتب لغت و ادب ملاحظه کنید. (استفاده از اقرب الموارد).لا: لا در کلام 
عرب سه گونه است: 1- لاء ناهیه و آن براي طلب ترك است و مد< خول آن 
مجزوم و مخصوص بمضارع بانشد. فنل. ۱۲ کرت وا عَذوّي و عَدُوَكُم اقلا 
ممتحنه: 1.2- لاء نافیه و آن جزم نمیدهد نچو لا یأتپه الباطِل من بیْن یی و 
لا من حلفه فصلت: 42. لا بوَاخِکَم اللَهْ بالَعُو في أَبْمانِكُم مانده: 89. و آن 
دلالت بر نف خخو ان کون ارت لا ع تا فده خسن وه ند لسن و عاطفه 





از این ردیف‌اند.3- پلاء زائده و آن براي تاکید و تقهیت. کلاه است مثل ما 
متعك اد راَبتهم صَلوا. الا تثبعن طه: 93 و لاء زائده همان است که در 


صورت ر ساقط بود زر معناي کلام عو ض نمیشود (از اقرب) .طبرسي در آية 
فوق و آية ما مَتقت الا تشجْد |23 موی اعراف: 12. لاء را زاید گفته است. 


لاف ج 6 ضص: 175 


لات: کم أهَْکْنا من تلهم من قَرّن قنادوا و لات چین عناص ص: 3. لات 
همان لاء نافیه است که تاء بان ۱ 
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لاحق شده بنظر جمهور اهل لغت آن دو کلمه است لاء و تاء تأنیث مثل 
ثمّت و ربت و عملش مانند «لیس» رفع اسم و نصب خبر است (از اقرب 
الموارد) اسم لات در 7 فوق محذوف است بتقدیر «لات اوقت حین 
مناص» يعني چه بسیار از گذشتگان که هلاکشان کردیم و ناله و استغاثه 
کردند و نیست آنوقت وقت مهلت. ظاهر | لات تکبان-پيشتد. در فر ان نیامده 


است. 


لولو:: جح 6 ص: 176 


لولو: مروارید. در قاموس گوید: «الَولو: الدّر» و در «درٍر» گوید: در بضمٌ 
اوّل لوَلو عظیم است يعني مروارید درشت, مراد از آن همان مروارید 
است که از دریا صید میشود.یحرخ منهّما لول و الْمرجان رجمن: 22م از 
آن دو دریا مروارید و مرجان بدست میاید.5 حور عین. ,کأمتال اللوْلة 
الع کون واقعة: 22 و 23. بُحلَون + فیهلٍ من آسور ون هب و لوا حْ: 23- 
فاطر: 33.دربارة یه بخ ملمْما اللوْلَو و الَمَرَجانْ ژوایتت نت که در 
«برزحخ» دیده شود. لول 9 شش 7 در قرآن بکار رفته يكي دربارة 
مروارید دنیا دو بار در وصف خدمهة بهشت, یکبار در وصف زنان بهشتي و 
دو بار در زینت اهل جئت. 


1 ج 0 ص! 176 


تشد و لک اقی القضاض عتا 6 وی لباب بقره: 179. يكي از معاني لب 
چنانکه در مصباح و صحاح و غیره آمله.فقر آرست مانند مغز بادام و ردو و 
آن در قرآن پیوسته جمع آمده و مقصود عقل است.در مجمع میگوید: الباب 
بمعني عقول و مفرد آن لب است. راغعب میگوید: لب يعني عقل خالص و نا 
آلفده مرصولی آن غلبا فده است هر نت عیل است ولي هو کل 
لب نبیست.پیس مراد از اولي الالباب ,در قرآن صاحبان تفکر و انديشه و 
درك‌اند.الباب جمعا 16 بار در کلام اللّه بکار رفته از آنجمله خداوند چهار 
ار اس نهاق منک را مور خطاب فراو 
قاموس قرآن, ج0, جب. : 177 
داده و «یا اولي الالباب» فرموده است چنانکه در آیة فوق. يعني اي 
انسانهاي متفکر در قضاص: ند کی قتت و اگر بياندیشید خواهید دانست. 5 
اتقون ۳ اولي الالیاب بقره: : 97« اي خردمندان از عذاب من و عدالت من 
بترسید قَاَفُوا اللَة با أولي اباب مائده: 100. طلاق: 10.در بقیّةٌ آیات 
تذگر و عبرت را متوجّه آنها فرموده اسیت لَقَدٌ کان في قصصهم یره ۹ 
ایاپ نفست: ۳۱۱۱۱ کر آملوا اللباب زمر 9 


لیت:: چ 9 .قی: 7 17 


لبث: توقف. اقامت. «لبت بالمکان لبتا: مکث و اقام» راغب ملازمت نیز 
قید کرده. قما یت آن جاء بهجُل خنیز هود: 69. درنگ نکرد تا گوسالة 
تزیاتن. آورد: و ینت فینا من عُمَرك سنین شعراء: 18 از زندگیت سالهائي 
در میان ما هاندی ای فیها آشقاباً نباء: 3.ماندگانند در آن 
روززگاراني.تلبْت نیز بمعني توقف است و ما توا بها لا سرا ا ات 
14 


ج 6 ص: 177 


بض و کس ال خوانده و در قرآنها بکسر اوّل است.لبود بمعني 
چسبیدن؛ ازدحام و جمع شدن آمده است و آن در آیه جمع لبدة 
7 مجتمع و متراکم است ناگفته نماند؛ از آیة 16 

نک او 
تکو و ظاهرا راجع بآنهاست مراد از «لبدا» متراکم بودن است در اقرب 
الموارد گفته: لبد هر پشم و موي متراکم و پیچیده است بعلت چسبیده 
بودن بعضي ببعضي لبد نامیده شده. ظاهر | وقت نماز خواندن آنحضرت؛ 
کقار برایر مزاحمت و تماشا باطرافش جمع شده و میخواستند از سر و 
کل همدیگر بالا روند معني آیه چنین. میشود: و چون بندة خدا بتماز 
برخاست نزديك بود بر او متراکم شوند.بنظر بعضي متراکم بودن راجع به 
قاموس قرآن, ج6, ص: 178 
جن است و آنها براي 0 قرآن اجتماع کرده میخواستند از دوش 
همدیگر بالا روند 9 آیات را بشنوند و ضمیر «کاذوا- یتکوئون» وه به 
مالا بدا بلد: 6. ۳۳ 9 <<« دا ِِِ 
مخقف و بضم اوٌّل است و بمعنی کثیر و بسیار است در مجمع فرموده: لبد 
بمعني کثیر و ماخوذ از «تلبّد السٌي ء» است بعني بعضي بر بعضي انباشته 
نشند: معتین آبة: مبجوید مال زيادق علف کردم 


لد 
۳ ۳ س‌ 1 ۳۹ ۳ ِ 
لبد: و آنَة لمّا قام عَبّدٌ الله یَدْعُوهْ کادوا یکوئون عَلَیّه بدا جنْ: 19.لبد را در 
نت : 
اة 


لنن:: 6 0ء ضقن : 178 


لبس: لبس بضم اوّل در اصل بمعني پوشاندن شيء است چنانکه در اقرب 
الموارد و مفردات گفته است, معاني دیگر متفژع بر آنست و اصل معني 
يكي است,لبس اگر بِضمٌ اول باشد بمعني لیاس پوشیدن است و فعل آن 
از باب علم یعلم آید مثل و یَلیَسُون پیاباً خطراً من دس کهف: 31. و اگر 
و ای و رن 
یضرب آید چنانکه در صحاح و مصباح تصریح کرده و آیات قرآن نیز شاهد 
ن است .لباس: لبوس و لبس (بکسر اوّل بمعني لباس و پوشيدني است. 
نحو و لباسَْهَمٌ فیها حریژ حجْ: 23 و عَلمَناة ضَْعَة لبْوس لکمّ انبیاء: 0. مراد 
از لبوس زره است: بعني بداود صنعت لباس جنگي آه موختیم. اينك چند آیه 
را بررسي میکنیم: و لا تلیشوا الحق بالباطل و توا او و نم تلمُون 
بقره: : 42. «تلبسُوا» از باب ضرب سرت نی عاظ اه آیه خطاب باهل 
کناب است یی حق را باباظل. حلط نکیید و حق.وا تباطال مشتیه تما ند و 
حق را پا آنکه میدانید کتمان نکنید منظور آنست که نبوّت حضرت رسول 
صلّي اللّه علیه و آله را کتمان نکنید و دلائل آنرا که در کتاب شماست 
قته رای فالیا لو ا ال ان ها و او 

قاموس قرآن, حَ, ص. : 179 


- و 


آترلنا ملکا لغضی الأمَر تم لا بلظژون.و لو جعلناخ مَلکا لَجَعَلناة رجلا و لبسَنا 
لیم ما لسن انعام: رو 
است.يعني: و گفتند چرا بر او ملكي نازل نمیشود؟ اگر ملك نازل میکردیم- 
و آنها ایمان نمیاوردند- ای ار مییافت و بآنها مهلت داده نمیشد و اگر 
پیغمبر را از ملك میفرستادیم آنرا مردي قرار دآده .و-بر نها فشتنه 
میکردیم آنچه را که مشتبه میکنند. [در این دو آیه چند مطلب هست.]1- 
کفار میگفتند باید فرشته‌اي بر او اه ار ی و۳ 
او را تصدیق کند چنانکه در جاي دیگر آمده: لو لا آترل الیّه مَلك قَیکون 

تذیرا فرقان: 7.ایضا هود: 12. و باحتمال ضعیف منظورشان آن ۳۳ 
ملك عذاب موعود را _بیاورد 2۰ راجع بان اقتراج و درخواست دو جواب 
گفته شده, اوّل «: و لو أ رل مَلکاً لَفّضی الا بت لا نون بعتی اک ماد 
نازل میکردیم- و آنها ایمان نمیاوردند- کار تمام میشد, نابودي همه را 
۱ ] 
براي تفگر و توبه داشته باشند, یا اگر ملك را با عذاب نازل میکردیم همه 
از بین میرفتند و دیگر مجالي و مهلتي نمي‌هاند با آنکه نظر ما زیستن در 


- 


مهلت است.دوّم «و لو جَلناة ملکا لجقلناة زجلا و للبسنا هم ما 


0 


تون ی وق شا اسان فها اند مها را تصورت اسان 


فو آفتیض غا قوانند با اف انس یرنه ه کفت. وشنود اداشته باشته رز 
اینصورت میگفتند این انسان است و بدروغ میگوید من فرشته‌ام و پیعمبر. 
يعني همان را که دربارة این تیغمیز میکو‌یند دزبار :اوقم میگفتند <للیشنا 
عَلَیْهمٌ» يعني ما بانها مشتبه میکردیم ظاهرا این غایت ارسال ملك بصورت 
بشر است يعني نتيجهٌ کار چنین میشد بعضي‌ها گفته‌اند: 
قاموس قرآن, ج6, ص: 180 
نسبت «للبسَنا» بخدا مثل «قلضا زاغوا آزاع له فلوم است يعني چون 
خود مشتبه میکنند ما هم چنان میکردیم ولي احتمال اوّل بهتر است يعني 
در صورت فرستادن مالك ما عامل این کار میبودیم و چون نمیخواهیم چنین 
باشیم.و از طرف دیگر در اینصورت فرستادن ملك لغو و بي‌فایده خواهد 
بود لذا ملك نخواهیم فرستاد. «ما یِلبسُون» در تقدیر «ما یلبسونه» است 
وها مفعول آن و راجع به «ما» است و مراد از آن پیغمبر است يعني 
مشتبه میکردیم بر آنها آنچه را که خود بر خودشان و دیگران مشتبه میکنند, 
خود خیال میکنند که پیامبر نیست و بدیگران نیز امر را مخلوط و مشتبه 
ِِ .ظاهرا جواب اوّل راجع بانزال عذاب بواسطءة مك و جولب دوم 
ط پپیامبر ,بودن ملك و یا شريك پیامبر پخدنین آنذار است:] ققیبنا 

بالعلق ال بل هم في لس من حلق جدیر ق: 15. لبس بفتح ال بمعني 
اختلاط و اشتباه 1 در صحاح گفته: «اللبس: اختلاط الظلام» و نیز 
بمعني خلط است که گذشت ظاهرا مراد از آن اشتباه و شْك است. يعني: 
آیا در خلقت اوّل عاجز و خسته شدیم تا نتوانیم بار دیگر آنها را بيافرينيم نه 
بلکه انها از خلقت تازه در شك و اشتباه‌اند ۳1 لک 11 الصّیام الرّفَت الي 
نسایَکم هن لباسن کم و نتم لباسن لَهُنّ بقره: 187 همانطور که لباس بدن 
انسان را میپوشاند همین ور زن مرد را و مرد زن را از اعمال منافي 
عفت از قبیل زنا, چشم چراني و غیره میپوشاند و محفوظ میکند ظاهرا 
بدین جهت مرد لباس زن و زن لباس مرد قلمداد شده است. زن بي‌مرد و 
مرد بي‌زن بحکم انسان عریان است.و لباس التّفوي ذلك حَیْرُ اعراف: 26. 
لباس تقوي را حیاء و عمل صالح گفته‌اند ولي باید آنرا اعمٌ گرفت تقوي 
پوشش و لباسي است که از هر لباس انسان را محترمتر و 
قاموس قرآن, ج6, ص: 181 

موظتر میکند و آن لباس معنوي است قاذاقها له باس الْجُوع و الحَوّف 
بما کائوا بَصَتَعو ن نحل: 112. نسبت لباس بخوف و جوع ظاهرا از آنجهت 
است که خوف و گرسنگي بهمة آنشهر گسترش يافته و همه را فرا گرفته 
بود مثل لباس که تمام بدن را مي‌پوشاند در مفردات گفته: گویند «تدرع 
فلان الفقر و لبس الخوف» فلاني زره فقر و لباس ترس را بتن کرد.بعضي 
گوید علّت آمدن لباس در آیه آنست که خوف و جوع در آنها آشکار شد مثل 
آشکار بودن لباس در بدن.اذاقه چنانکه گفته‌اند دلالت , برد فلت دارد پس 


لباس دلالت بر احاطه و اذاقه دلالت بر کمي دارد يعني: گرسنگي و ترس 
را بهمه رسانید ولي, کم, تا پند گیرندم طبرسي ذوق را استعاره از امتحان 
دانسته است.: هو الذي جَعَلّ لَكمْ الیل لباسا و الوم شتا فرقان: 7 
چون ظلمت شب همه را مثل لباس فرا میگیرد ی ی 
اللّه العالم. 


لین:: خ 6, ص: 181 


لبن : شیر: تسْقَیکُم ما في بطونه من ین قرّت و دم لبناً خالصاً سایغاً 
لا رین تل: 6. از آنچه در شكمهاي چهار پایان است. از میان گیاه 
جویده و خون بشما شیر خالص و گوارا متام (اوّل از میان گیاه جویده 
سپس از میان خون).فیها أهِاژ من ماء عبر آسن و آباز من لین لتق 
ضا ره مد د1. در بهشت نهرهانی است از آب تخیر تپذیر و نهرهاني 
است از شیریکه طعم ان متغیر نشده. روشن است که آب و شیر بهشتي 
پیوتشه در.یکحال است.: اللمخ ار:هتا. این لقط دو بار تشر در فران فخید 


نیامده است. 


لجأ:؛ ۴ 9۵ :۰ 1091 


لجا: پتاه 4 , «لجاً الي ِِِ. بّ به > ملچاء بمعني پناهگاه 0 ظنُوا 
پناهگاهي بیست.. ایضاً ۳ 57 ون 47 ۳ فقط سه 
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با دز فران بافته است: 


لو ج 0 ض: 192 


و ور حلك: 21. بلکه در طغیان و نقرت اصرار ورزیدند لو في طفيانهم 


یَعْمَهُونَ مومنون: 75 در طفغیانشان اصرار میور زیدند و سر گردآن 


لعف ع ور ض: 162 


لجْه: قیل لها ادخْلي الصَرح قلمّا رنه ند 3 و کشقث عن ساقها 
نمل: 44. ی ی 
البحر پعني حرکت امواج دریاء لجْة اللْیل تردد امواج ظلمت شب است 
بعتي. بان زن. کفته. شد. بعمارت. داخل. شود جهن انرا ذید بنداشت آب 
بزرگي است. ساقهاي خویش را عریان کرد. 


40 ِِ ۰ شم ِ 9 اس # ۳ ۳ گرفته 
از بالاي ان موجي از بالاي آن ابرهائي. تاريكيهائي است بعضي بالاي بعض 
دیگر 


لحد:؛ ج 6 ص: 18682 


لحد: لحد و الحاد پمعني عدول و انحراف از استقامت است وسط قبر را 
ضریح و قسمت منحرف آنرا لحد گویند در لغت آمده: «لچد الي فلان: مال 
الیه- لحد عنه: عدل و انحرف» همچنین است الحاد نّ الذین دون في 
آیاننا لا بَْقَوّن عَأیْنا فصلت: 40 آنانکه دربارة آیات ما انحراف میکنند و از 
استقامت ۲-2 مي‌نمایند, بر ما مخفي نیستند و لله الاسماء الخسني 
کاوعوة ها درها الدیق بلعدون فن اشمانه اغرای: 180 اتعراف: در 
اسماء خدا ۳ را از قبیل رازق, خالق,؛ معبود و غیره 
بدیگران نسبت بدهیم و اين مفاهیم را مال آنها بدانیم چنانکه مشرکان و 
غالیان کعردند یلحدون 2 از باب عَلم یعلمٌ و باب افعال هر دو 
خوانده‌اند. ملتحد: بمعني پناهگاه و محل 

قاموس قرآن, ج6. ص: 183 

میل است زیرا پنام برنده بآن میل میکند قْل اِنّي ن خشتی.من لاد اخدء 
آن أجد من دونه ملْتَحداً جن: 22 بگو كسي آز خدا بمن پناه نمیدهد و جزا 
بناهگاهي تتوانم بافت. ۶ تجد وق دوه فلتحدا کوش 27 و لقَدٌ تلم 
تغولون الما بَعلَعة بو لسن الذي یلحدُونَ لته آغجمم؛ و هذا لسن 
0 3.نقل شده در که ار ین بود نصراني از اهل روم 
بنام بلعام که میگفتند قرآن از جانب خدا نیست بلکه بلعام بآنحضرت تعلیم 
مید هد بقول ضجاك میگفتند: سلمان فارسي قصص قرآن را باو میاموزد 
بقول ویک بنتی: اخضز می:غاا مق .د اند سام بفیش با غانش که. اسلام اهر 
و بقولي دو نفر غلام بودند نصراني از اهل عین التمر بنام یسار و خیر که 
كتابي داشتند و بزبان خود میخواندند. (مجمع).بهر حال از آیه فهمیده 
میشود که کقار شخص معيّني را در نضر گرفته و در پي بهانه جوئي 
میگفتند: قرآن را او تعلیم میدهد و از جانب خدا نیست و خدا در جواب 
میگوید: زبان آنکه باو میل میکنند و قرآن را باو نسبت میدهند عجمي و غیر 
فصیح ولي این قرآن عربي روشن است. يعني: میدانیم که میگویند: قرآن 
را بشر باو میاموزد ولي زبان کسیکه . بقیّه جواب در آیات بعدي است.و 
مَن یرد فیه بالحادٍ بظلم تُذِفة من عذاب آليم حخْ: 5 مفعول «یرذ» 
محذوف است. در جوامع الجامع و کشاف گفته «بالحاد- بظلّم» دو حال 
مترادف‌اند يعني: هر کس در آن (مسجد الحرام) قصدي از روي انحراف و 
ستم کند او را از عذاب دردناك مي‌چشانيم.بعید نیست که باء در «بالحا» 
زائد و براي تا کرو در «بظلّم» براي ملابست و الحاد مفعول «یردُ» و 
تقدیر «یرد الحادا بظلم» باشد يعني هر که در آن ميلي ظالمانه اراده کند 


لحفت:: ۶ ۵ر ض: 192 


تامودر ِ 2 ص: 184 

التاس الحافا بقره: 273. الحاف بمعني اصرار و الحاح در سوال است 
«الحف السائل: الجْ» راغب گفته: اصل آن از تج و بطور استعاره 
گفته‌اند «الحف شاربه» يعني در چیدن و زدن شاربش افراط ورزید. معني 
آیه: آنها را از علامتشان و قيافة شان ميشناسي از مردم چيزي باصرار 
نمیخواهند. این کلمه تنها یکبار در قرآن آمده است. 


لحق:؛ ج 6, ص: 184 


لحق: لحق و لحاق بمعني ادراك و رسیدن است «لحقه و لحق به لحقا و 
لحاقا: ادرکه» لحوق بمعني ملازمت و لحاق بمعني ادراك, متاسنت است. 
الحاق لازم و متعدّي هر دو آمده است.و أحَرِینَ هم لش بلحَفوا بهم و هو 
العزیژ الْحکِیمْ جمعه: 3. و دیگران را از آنها که هنوز بآنها لاحق نشده‌اند, 
اوست توانا حکیم .توفنيٍ مسلما و الحقني بالصالِجین یوسف: : 101. الحاق 
در اینجا متعي است فُل آژون الذین آلْفم به شُرکاء کل .. . سباء: 27. 
«شرکاء» حال است از مفعول محذوف «اَلحَمَنمٌ» يعني: بمن نشان دهید 
آنانرا که بوصف شريك., بخدا چسباندید نه چنین نیست. 


لحم:؛ ج 6, ص: 184 
۶ وو 9 


لحم: گوشت. و من کل تَأکلُون لشما طی قاط 2 و از هر دو گوشت 
تازه میخورید. ۳ ال لخُومها و لا دماوٌها حْ: 7. 
و نیز لحام و لحمان امده ولي در قران یافته نییست از جمل گوشتهاي 
چرام در قران گوشت ِ_ِ است انم حَره عَلَیکم لته 5 الذِم, لحم 
ال ره تخل ۱۵:11 : نت تقطکم بفضاً یت اد عَذکم آن یاأکل شم 
آخیه تا . ۰ حجرات: 12 5 آیه روشن شده که غیبت بحکم خوردن 
گوشت مردة برادر است, تشبیه بمرده ظاهرا از جهت غیاب طرف و تشبیه 
بخوردن گوشت مردة برادر است, تشبیه بمرده ظاهرا از جهت غیاب طرف 
و تشبیه بخوردن گوشتش بنظر میاید براي آنست که احترام مغتاب و مورد 
اطمینان بودنش را از بین مي‌برد گوئي گوشت او را خورده و فقط 
استخوان را از او باقي گذاشته است. 
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بموجب اخبار, واقعیت غیبت همین است و در اخرت نیز بهمان شکل 
مجشم خواهد شد در مستدرك کتاب حج باب غیبت از قطب راوندي نقل 
شده: رسول خدا صلي الله علیه و اله در شب معراج قومي را دید که 
خقه‌ها میحورند قوصوتت آع سبیل انتها کذام کهانند؟ حفت: انانکة 
گوشتهاي مردم را میخورند.در مجمع و جوامع الجامع روایت شده: ابو بکر 
و عمر, سلمان را محضر رسول خدا صلّي اللّه علیه و آله فرستادند تا 
طعامي بیاورد حضرت بخازنش اسامه حواله کرد, اسامه گفت: چيزي در 
اختیار من نیست.سلمان پیش آندو برگشت, رد اسامه بخل کرده و اگر 
سلمان را بچاه پر آبي بفرستیم آبش فرو رود. چون ابو بکر و عمر نزد 
آنحضرت آمدند فرمود: چرا سبزي گوشت را در دهان شما مي‌بینم؟ گفتند: 
پانحضولن الوا امروز گوشت نخورده‌ایم! فرمود: : گوشت سلمان و اسامه 
را میخوردید پس آیة فوق نازل شد.نظیر این روایت بدو طریق از در منثور 
در المیزان نقل شده است. 


لجرنن ور ف: 19 


لحن: و لو تشاء لأرْناكَهمْ قَلَعَرفْتهُم بسيماهُم و لتَقرفَهَمٌ في لخن الْقَولِ . 

محمد: 0.حن دو جور است يکي آنکه ظاهر کلام را از قاعده ]۳ 
برگردانیم و غلط ادا کنیم اين مذموم و اغلب مراد از لحن همین است 
ديگري آنکة آنرا بکنایه و تعربض و فحوي بکوتيم.ه این در نزد اکثر ادباء 
ممدو» است (راغب). کلام مجمع نیز قریب باین مضمون است.مراد از 
لَکن القَوّلِ در آیه وجه دوم است يعني: اگر میخواستیم مریض القلب‌ها را 
نتو تشبان مندادیم‌و با علامشان آها رامساحتی وحما انا را دز آهک.و 
طرد قولشانساهی تاحت: این کلمه فقط کار دو قران بافته است. 


لحیة:؛ جح 6, ص: 185 


روف ال ان ی هسیر هار 
ریش و سر مرا مگیر | ن کلام هارون است نسبت بموسي علیه السلام در 
فت اوه 

لحية موي دو طرف صورت و چانه است و لحي استخوان فك و محل 
روئیدن لحية است این کلمه فقط یکبار در قران مجید یافته است. 


0 


ح‌ِ 
أُ 


لود: جع 0ء ضن: 189 


لدد: (بر وزن فرس) خصومت شدید. «لد یلد لددا: اشتدذت خصومته» 
چنانکه در مصباح گفته است. لذ بفتح اوّل بمعني شدید الخصومة و الا 
کسیکه خصومتش شدیدتر است.در نهچ البلاغه خطبة 68 هست: «یا رسول 
اللّه ماذا لقیت من امتك من الأود و اللدد» اي رسول خدا صلّي اللّه علیه و 
آله چه‌ها دیدم .از ات تو از كجي و خصومت!! و یُشُهدٌ ال علي ما في 
قلبه و هو ال الخصام بقره: 4 خدا را بر ما في الضمیرش گواه میگیرد 
ال اس یا ۱ 1 ۱ 
مریم: 97. لد بضم اوّل جمع الد است: تا با آن پرهیزکاران را بشارت دهي 
و قوفی زا که دشن نز سخت ند فرساتی. این کلمه نها دو.بار در قران 
بکار رفته است. 


لدن:؛ ج 6, ص: 186 


لدن: ظرف زمان و مکان است بمعني «عند» و آن از «عند» اخص است و 
بمکان نزديك دلالت دارد گویند «لي عند فلان مال» يعني مرا در مه فلاني 
مالي است ولي در اینجا «لدن» بکار نرود ۰ الموارد).کتَابٌ کم 
آیابة مج فصلت من لدن < خبیر هود: 1 کتابي است که آیاتش احکام 
میسن تفیل را نو از نود سکیم حمیز ات «لدن» بکاف خطاب. ضمیر 
غائب, یاء متکلم و غیره اضافه میشود مثل و هپ نا من لذئك رحْمةٌ آل 
عمران: 8. و بُوّتِ من لذله آجرا عظیما نساء: 40. قَدّ بَلَفْت من لَذتي غدرا 
کهف: 76. و عَلَمّناخ من لد علما کهف: 65. 


لدي:؛ ج 6, ص: 186 


لدي: ظرف مکان و اسم جامد است بمعني «عند» در "مصباح گفته: گاهي 
را شود.و ألَقَیا سیدها لدي الباب 
قاموس قرآن, ج6, ص: 187 

یوسف: و باقن ش‌هر آن. را تزوزر. لدي با سم ظاهر اضافه میشود 
مثل آیة فوق و نیز بضمیر اضافه سود مانند اِیّكَ الق لدینا کین آمین 
ی و خْبُراً کهف: 91 ما کنت لديهم اد یله نَ 
نامهم ایخ تکعل قرنم ال عمران :44 ان [ بخاف ده العْسَلونَ نمل۰ 


لذذ: لذاذ و لذاذة يعني مورد اشتها و میل «لذ السُيء لذاذا: صار شهیا» لذ 
و لذیذ وصف آنست و فیها ما تشتهیه امس و تلَذ الأْعْْنْ زخرف: 71 در 
پهشت هست هر چه دلها آرزو کند و دیدگان محظوظ شود و لذت برد. و5 
اهاز من خر لد [ ساربین محمد. طد1. لذة بمعني لذیذ است يعني 
نهرهائي اف من که لذیذ است براي نوشندگان. ایضا بِیْضاء لد لشاربین 
صافات: 46 که بمعني لذیذ است. 


لزب:؛ ج 6 ص: 187 


لزب: |ثا لَفناهم من طین لازب صافات: 11. لازب را چسبنده و ثابت 
معني 9 7 میگوید: لازب ثابت محکم الثبوت است.طبرسي 

فرماید لازب و لازم هر دو بيك معني است و از ابن عباس نقل کرده که آن 
بمعني چسبنده و خالص و خوب است, صحاح نیز هر دو را اورده 
است.يعني ما آنها را از گلي چسبنده آفریده‌ايم در آیاتیکه لفظ «طین» در 
بارة خلقت انسان آمده همه نکرده و بي‌وصف‌اند جز در این ۳ و در آیة و 
لََدٌ حلفْتا الائسان من سْلالة مِنْ طین مومنون: 12. که سلالة وصف آمده 
ی ی ات این کلمه فقط یکبار در قرآن 


لزم :؛ 1 ۴۹ ص؛! 197 


لزم: لزم, لزوم و لزام بمعني: ثبوت و دوام است «لزم الششيء: ثبت و 
دام» الزام بمعني اثبات و ادامه و ایجاب است. و کل انسان ألرَهناخ طايْرة 
في عَنقه اسراء: 13. قمل هر اسان.را باو ات ههار م کر ده‌ايم 

قاموس فران: 67 ص : 188 

فرص ی نا اه امت فان ان توس رجوع کنید 
به «طیر». و ألَرَمَهُمْ کلم اللفُو فتح: 9 کلمة تقوي را فلازم آنها کرد 5 
لو لا کلم سَتَقت من رثكت لکان لزاما 5 أحل .نی طه: 129. اسم 
«کان» ضمیر است راجع به هلا ك 1 لزام تور است بمعني 
فاعل, اجل عطف است بر «کلمة» يعني اگر نبود وعده مهلت و اجلي 
معیّن که از پروردگارت گذشته, هر آینه هلاك بر آنها | ملازم بود که اسراف 
کرده از حق منحرف شده‌اند.اترمکُموها و 2 م لها کارهون هود: 28. 
الز ام خو آیه ی اخباز و الهاء اس که توظی ۳ از الزام. ضمیر «ها» 
راجع است به «رحمة» در صدر آیه پعني آیا شما را بآن رحمت (ایمان بخدا 


و رسول) اجبار میکنیم؟ حال آنکه «لا اکراة في الدّین». 


لسان:؛ ج ۰6 ص: 188 


لسبان: تبان: لفتر سل,. | لغ تکفل لد عیتی: ورلسانا وین بلج وا و 9 
و لا ۰ به قیامت: 16 و 
مثل و ها از هلا ین سول ال بلسان قذمه ابراهیم؛ 4 و هد لسان عویو 
مَبینْ نحل: 03 1. که مراد لفت است مثل زبان عربي»ر زبان فارسي و 
غیره.جمع آن در قرآن السنه است بَفُولونَ بالستتهم ما یس في فلويهم 
فتح: 11. در آیث و اتلاف سکم و الوانِکم روم: 22 مراد اختلاف لغات 
است.و اجلل عُفَدَةً من لساني. هو قَولي طه: 27 و 28. گره از زبان 
من بگشاي منطقم را روان کن تا سخنم را بفهمند. 0 موسي در 
زبان عقده و گره نداشت غرض قدرت تکلم است (رواني منطق) ما را در 
بارة عقده زبان موسي علیه السّلام سخني است که در «عقد» و «بان 
تبین» گفته‌ایم. ار ات تم را ی 
را بدهان گذاشت زبانش سوخت و معیوب شد دلیل روشني 
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در دست نیست و آن در مجمع و غیره بلفظ «قیل- روي» نقل شده 
است.در المیزان از الدژ المنثور از اسماء و در برهان دو حدیث از اسماء 
»میسن وداین باعل نیو کب استفاء کوب رس لمح صلي اه 
علیه و اله را دیدم در کنار ثبیر میفرمود: : روشن باد ثبیر روشن باد ثبیر (ثبیر 
کوهي است در کنار مکه و ابي است در دیار مزینه ظاهر | اولي مراد 
اد که ای انب استلت ما فلت آعي. موی ان یره ار 
صدري و آن تیشر لي امري و ان تحل عقتة ین لبنانس بلتهوا قولی و 
امقل ی وزیراً من آقلي عل آجي اشد3 به آزري و آشرکة في آثري کن 
تسیل کییرا ۶ دیول کتیرا زنل تا تصبرا» در این دها می‌سيم که 
رسول خدا صلّي اللّه علیه و آله حل عقدة زبانش را از خدا میخواهد با آنکه 
گرهي در زبان نداشت پس منظور رواني نطق است.چنانکه بضیقَ 
ضَدري و لا بطق لساني شعراء: 13. آنرا روشنتر میکند.و وقلنا له ین 
رخمتنا و خقلنا هم لسان ضدی عم فریم: 0 اجْعَل لي لسان صدّق في 
الاخرین شعراء: 94 مراد از لسان صدق در این دو آنة چیست؟لسان 
چنانکه طبرسي فرموده یاد کردن است اعم از مدح يا ذمٌ «جائني لسان 
فلان» يعني مدح یا دم او بمن رسید و نیز گوید: عرب بطور استعاره لسان 
را بمعني قول بکار برند, علي هذا لسان صدق در آیه بمعني یاد نيك و ثناء 
ال ات ار که ی ی ات ی 
آنرا ثناء جمیل گفته است.نگارنده گوید: احتمال دارد بقاء شریعت مراد 
باس که اما تاحفص است, اه بر بانی راحم اه 


السلام آمده جعلها کلم باقبة في عغقبه زخرف: 8 خدا توحید و برائت 
ارشای تا مه باق کرو سل تاه له ال لام 


لطف:؛ ج 6, ص: 1869 


لطف: بض اوّل بمعني رفق 
قاموس قران؛ ج6, ص: 190 
و مدارا و نزديکي است «لطف و لطفا: رفق و دنا» و بفتح اوّل بمعني 
نازکي و صافي است «لطف لطفا و لطافة: صغرود ق» (قاموس) در صحاح 
گفته: «اللطف في العمل: لفق فیه» در _مصیاح آمده «لطفء الله بنا» 
بعتی دا پم رتی و۲ ها هدارا کرد.قلینْظر ایا آرکي طعاما باتک برژق 
مه و لیتلطف و لا پشعین بجم اعدا کوف: 19 ۱ 
مدازا است يضي به بیند کدام طعام بهتز است تا رذقي از آن نشما نیاورد 
و در خریدن طعام و در رفتن و امدن اعمال مدارا کند (و خشن نباشد) و 
كکسي را بحال شما واقف نکند.لطیف: از اسماء حسني است و ان بنا بر 
آنکه گفته شد بمعني مدارا کننده است و آن با لام و باء متعدي ميشود در 
اقرب الموارد هست «لطف له للعبد و بالعبد: رقق به ... ٩۱.‏ ۹ 
1 و هو درك الأبْصار و هو اللطیف الْحَییرٌ انعام: 3. چشمها خدا را 
درك نکند, خدا چشمها را درك کند. خدا مداراگر و دانا است. میداند و 
مدارا میکند.اللَه طیفّ بعباده یرَرقْ مَن یَشاء شوري: 19 ان ربي لطیف 
لما پشاءغ یوسف: 100. لطیف در هر دو آبه بمعني مدارا کننده 
است. طبرسي ذیل آية 0 بیوسف در معني آن سه قول نقل کرده: 
مداراگر. آنکه حاجت تو را با مدارا بر آورد. آنکه بدقاثق امور عالم 
ا ۱ سا( ۱ ۱:۵ 


لظي:؛ ج 6. ص: 190 


لظی شغلة خالض ,و زبانه انتن راغ -سگویه: «اللطی: آللهب الخالص» 
در لغت آمده: لظیت الثار: تلّب» کلا ها لب معارج: 15.حقّا که آتش 
جهنم شعلة خالص و بي‌دود است ررکم نار تلظّي لیل: 14. 
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نی مشتنل شدن است شما را از انشن هل مت ساتم این لفظ دو 
بار بیشتر ذر قران نیامده است. 


لعب:؛ ج 6, ص: 191 


لعب: (بر وزن فلس و کتف) بازي اصل ان از لعاب بمعني اب دهان است 
«لعب پلعب تلعبا» يعني اب دهانش جاري شد بنظر طبرسي علت این 
تسمیه آنست که لاعب بر غير جهت حق میرود مثل آب دهان بچّه و بقول 
راغب آن فعلي است که مقصد صحيحي در آن قصد نشده است.,بنظر 
نگارنده: معني جامع آن بازي است چنانکه در قاموس و اقرب ضد جّ گفته 
است. و در نهج البلاغه با جدٌ مقابل آمده است «فائه و اللّه الجذ لا اللعب» 
خطبه: ِِ .آن در قرآن کریم گاهي. بمعني بازي صحیح آمده مثل أَرْسلَة 
ما دا یز ۰ 12 برادران یوسف بپدرشان گفتند. یوسف 
و ۳ و گاهي مراد از آن کارهاي 
خاک شترع و جعاصی. است که ریق کیت میت بیده اند من قَدَرَهم 
یخُوصوا و یلع | حد حتّي پلاقوا یو مَهَمّ الذي یوغذون زخرف: 83. در این آیه 
19 از مقصد صحیح خدائي است و رود 
بباطل و بازي قلمداد شده است.الذین انحَذُوا ديتَهَم هو لعبا اعراف: 
ِ لعب شمردن دین سبك شمردن و جدّي نگرفتن, آن است مثل و [ذ 
نادینه نم اٍلي الصّلاة ۱ تخذوها هروا و لعبا مائده: 8ظ. و ما لیام الْیا الا لب و 
ِِ از اجره خر پلدن بفون . . انعام: و نظیر این آیه است آیة 
ما هذه الحَباه الب [ لَهْوْ و لب چم ان الا لاخ هت التوان ... ۱ 
6 


ح‌ِ 


عنکبوت: 64. و آیث اما الحیا الگیا لمث و لو و ان متا و تَمُوا بوک 
اجَور کم ۰ محمد: 6.در دو آية ال زندگي دنیا در مقابل آخرت قرار 
قاموس قرآن, ج6. ص: 192 

زاند کی آن بازي و مشغولیت است و آن شامل عموم انسانهاست اعم از 
نیکوکاران و بد کاران. النهایه نیکوکاران از این بازي و مشغولیت نتائج 
خوب بدست میاورند آنکه نماز میخواند و در خدمت بخلق قدم بر میدارد و 
آنکه بكکسي ظلم میکند هر دو بازي میکنند و هر دو خویش را, سرگرم 
کرده‌اند ولي تفاوت از زمین ۳ اسمان است .«جمله «ایمَا الحیاة الصا زا 
و لَهُو» نمیشود گفت فقط بیان زندگي بد کاران است بلکه آن يك تجسیم 
واقعي و عمومي از این زندگي است.هر دو آیه گر چه وزنة دنیا را نسبت 
باخرت سبك نشان میدهد ولي بنظر میاید مراد تنقیص دنیا انطور که 
تارکان آن میگویند نیست بلکه منظور آنست که از این بازي و بازار خوب 
بهره برید و آخرت را که از نتائج اين بازي است در نظر آورید و یا تعبیر به 


لهو و لعب در اثر فاني و زود گذر بودن آنسیت. در ایشا الحنام الدتا اعت 
و لو و زيته و5 و حه بینکم نع تکایت فقو اج موال و الاولاد ... حدید: 20.از 


ک. 


شیخ بهائي رحمه اللّه نقل شده که منظور نقل مراحل زندگي و تجسیم آن 
است که کار انسان از بچگي با بازي, سپس مشغولیّت, آنگاه زینت و تفاخر 
و غیره شروع میشود.5 ما خلت السَماء و ار ق ما تما اعیین انیا 

و ما عَلفْتا السَماوات و الاض و ما بَیتَهُما لاعبین دخان: 38 مراد 
0۹ 0 ی 
صحيحي آفریده شده‌اند با مراجعه بایات قبل و بعد روشن خواهد شد که 
غرض رسیدن بآخرت و حیات ابدي است ۳ آخرت در پي دنیا نبود 
خلقت مقصد صحيحي نداشت. 


لعل:؛ ج 6, ص: 192 


لعل: از حروف شبیه بفعل و مشهور آنست که باسم نصب و بخبرش رفع 
میدهد مثل و5 م بُدْریكَ لَعل السْاعة قریبٌ شوري: 17 فزاء و تابعانش 
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عقیده دارند که آن باسم و خبر نصب میدهد. سيرافي گوید: آن در نزد بني 
عقیل حرف جر زاید آید. و براي آن سه معني نقل کرده‌اند اوّل ترجگي و 
وقوع مکروه است. دوم: تعلیل که جمعي از جمله اخفش و كسائي آنرا 
حلمي دانسته‌اند. سوم استفهام که نحاة کوفه گفته‌اند. لعل اگر در کلام 
انسان واقع تفر معنایش روشن است., چون انسان اد آیتدم با خی تیسختی 
میتواند هر جا لعل بکار برد ولي استعمال آن در کلام خدا که داناي غیب و 
اشکار است چه معني دارد؟بعبارت دیگر, خدا چرا فرموده لعلك باخع 
تا ۱ و ۳ ریا اه متسه رزیل خوا صلی: ۱ 
علیه و آله خودش را براي عدم ایمان مردم خواهد کشت يا نه؟در جواب 
ض سوال چند فول و وچه هست اولزلعل در اینگونه فواین نام ال 
است تم عَقَوّنا عم من بعدٍ دك للم تشکژون بقره: 2.يعني بدان 
ری که کنیذ ابع العاء دز کنات کفته. هز لغل در فران 
۱ 0 ۳ 9 که بمعني تشبیه است 
(اقرب) ولي اثبات اين کلیّت مشکل است مثلا در آیة «قَلَعلكّ باجغ» که 
گذشت تعلیل معني ندارد.راغب گوید: بقول بعضي مفشرین لعل از خدا در 
جاي واجب العمل است و در بسياري از مواضع آنرا به «کیر» تفسیر 
کرده‌اند.دوم لعل گاهي براي امید و توقع کفيننم. اشت: من اعلی. اعقل 
صالحا فیما ترَکث مومنون: ۰ 00+ و گاهي براي اطماء و امیدوار کردن 
مخاطب مثل وَفُولً له قوْلا لیا له ید کر أو بش طه: 44. يعني امیدوار 
باشید که متذکر شود یا بترسد و هرگاه در کلام خدا واقع شود براي ایجاد 
امید در مخاطب است.سوم: امید مقأمي نه 1 
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در آية لك باجغ ته تفس آلا یکُوئوا مَوْمنین جرا ۶ 3 امید و ترگي در اینجا 
باشد ه نار ایس را از انکة مردم ایمان نمیاورند به بیند خواهد ؟ 
شاید این شخص در این رام خودش را هلاك کند .بنظر نگارنده قول سوم ِ 
متیر اس ماه الغالم. 


لعن:؛ جح 6, ص: 194 


لعن: راندن و دور کردن. «لعنه لعنا: طرده و ابعده عن الخیر» در مفردات 
که ن بمعني طرد و دور کردن از روي غضب است. آن از خدا در 
آخرت عذاب و در دنبا انقطاع از قبول رحمت و توفیق خداست و از انسان 
تفرین است تست هیر لعوم ال بکترم نفره. 96 بلکه.جدا آنها را 
در اثر کفرشان و از رحمت خویش دور کرده است ان للع الکافریت و 

هلق سعیر احزاب: 4 وبعَهُ اللاعئون بقره: : 159, يعني لاعنون از 
ِ خواهند که کتمان کنندگان آیات را از رحمت خویش دور کند.نْالذین 
کقَرّوا و مائوا و هم کفا؟ آ ولك عَلِهمْ لعَتَه اللّه . . بقره: : 161 . لعنت در 
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اهل افساد و.قاطعان ر حم: فَهّل عَسیتْم ان تلم آن تفسدوا في 
الثرْض تُقَطعَوا ارحامکم. ۳۳ الذین لعَتَهُمٌ له فخمد: 22 2 
ملاح ی ما قبل روشن میشود که مراد از «توَلَْم» اعراض از حق و 
جهاد است نه بمعني حکومت.6- آنانکه آیات خدا و راههاي هدایت را کتمان 
ِِ و مخفي میدارند. | الذين, یِکنَمَونَ ما انرّلنا من البَیناتِ ,و القدي من 
د ما بیناه لاس في الکتاب آولئك باعتمم الله و یلم اللاعیون بقره: 
و15 .اینان در کتمآن حق هم بخدا خیانت کرده‌اند و هم بمردم. لذا اخدا بانها 
لعنت کرده و مردم از خدٍ بآنها لعنت میخواهند,7- ستمکاران: لا لعیة الله 
غعلي الظالمین هود: 18. آن لته له علی الظالمین اعراف: 44. ظاهرا 
منظور ستمکا ران کقار است رجوع شود به صدر هر دو آیه ایضا آیث بو لا 
0 مَعَذِرَلَهم و ۵ 8 شجرة 
و ما جَعلتا الوا التي اریناك الا فئَنةٌ و السشْجَرة ااتایو ره 
في ان .۰ اسراء: 60. مراد از شجرة ِِِِِ بنا بر تحقيقي که در 
«رأي» کت بني امیه است. 9- آنانکه بزنان پاکدامن نسبت زنا بدهند. 
ان الذین یِرَمون المَحضنات الغافلات ب الَمْوْمنات ۳ في التبا و الاخرة 
نور: 23. 


لعان؛ ج 6, ص: 195 


لعان و ملاعنه آنست که مردي بزنش نسبت زنا بدهد و شاهد نداشته باشد 
باید چهار دفعه بگوید: خدا را شاهد میگیرم که در اين نسبت راستگو 
هستم, در دفعه پنجم میگوید: اگر دروغگو باشد لعنت خدا بر اوست پس از 
آن زن چهار مرتبه میگوید: خدا را شاهد میگیرم که او دروغ میگوید, مرب 
پنجم میگوید: غضب خدا بر او اگر مرد راست میگوید. در اینصورت بیکد, 
حرام ابدي میشوند, این مطلب در آیات 6 تا 9 سورة نور ذکر 
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شده است, لعان میان عویمر بن ساعده و زنش که بوي نسبت زنا داده بود 
بوسیله رسول خدا صلي الله علیه و آله براي اولین بار واقع گردید بنا بر 
آنچه از تفسیر قمي نقل شده است. بنقل مجمع: آن میان هلال بن امیّه و 
زنش واقع شد. ایضا در نفي ولد لعان جاري است و آن این است که كسي 
بکفیدد این بکه. از موه تست و رن آترا .زا زانیده است: 


لفوب:؛ ج 6 ص: 196 


لغوب: کته فندن/. «ظیرسی. کفه: «الاعوت, الاقاع خن العبن* ین 
خسته شدن در آثر رنج. قاموس و اقرب آنرا خستگي شدید گفته‌اند راغب 
آنرا رنج معني کرده ولي ي این درست نیست زیرا در آية لا یمسا قبها تهب 
خستگي است يعني: هر ی ی ۱ 
قید شذت نیز صحیح نباشد که در اية و لقَدٌ حَلفتا السّماواتِ و الاَض و ما 
تما في ستة آتام و ما نا من لوب ق: 9 مطلق خستگي مراد است 
نه خستگي شدید.در نهج البلاغه خطبةّ 181 آمده: «و صان اجسادهم ان 
تلقی لقوبا و تضبا* دا آیدان اضل نهشت را محفوط کرده از اینکه خسن 
و رنجي به بینند اين کلمه از آیة 35 فاطر اخذ شده و بر خلاف قول راغب 
ایست: این کلسهفنط سار در کلام الله بانقه انیت 


لغو:؛ ج 6, ص: 196 


لغو: کلام بي‌فائده. «لفي یلغو» يعني کلام بي‌فائده آورد. لاغرة کلام قبیح 
است لفت را از آن لغت گفته‌اند که در نزد غیر اهلش فائده‌اي ندارد, لفغو 
الطائر صداي پرندگان را گویند (مجمع) .در قاموس گفته لغو: شي ء بي‌اعتنا 
است کلام باشد پا کی آزن راغب گوید کلام لغو آنست که اعتنائي بان 
نیست و از روي عدم تفکر باشد و جاري مجراي «لفا»,است و آن صداي 
گنجشك و غیره میباشد.لا بُوَاخْدکمْ اللَهُ بالْْو في یْمانکُمْ و لکنْ بُوَاخذکم 
قطا ع نم الأیْمان مائده: .8٩‏ سوگند لغو آنست که 
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لا ظین فضد ماد له الله و بالله که نظور عافت در سکن متام ند ود 
تعقید سوگند آنست که آنرا با قصد محکم کنیم و روي قصد و فکر سوگند 
یاد کنیم يعني خدا شما را بسوگندهاي بي‌قصدتان مقاخذم نمیکند ولي 
بسوگند هائي که با قصد محکم کرده‌اید مواخذه میکند. و قال الذین کَمَژوا لا 
تسْمعوا لهذّا القرّانِ و العَوّا فیه لعلکَم تغلبون فصلت: 26 «الْقَوّا فیه» 
۳ کفار گفتند: بان قران گوش ندهید و در آن 
باطل وارد کنید شاید و اور معارضه بلغو و 

است يعني در مقابل آن ايستادگي کنید و در مهوقع خواندن آنِ ِِ 
کنید تا مفهوم نگردد و از تأثیر ساقط شود.و الذِینَ هُمٌ عَنِ اللعُو مُفَرِضُونَ 
مومنون: ی ظاه را مراد از آن هر قول و فعل بي‌فائده ات في جذة 
عالِید. لا تسم فیها لاعْیَةّ غاشیه: 10 و 11. در فشتتی عالی که-فر آن. کلام 
قبیح و بي فائده نشنوي. 


لفت:؛ جح 6, ضص: 197 


لفت: برگرداندن. منصرف کردن. «لفته عن کذا: صرفه عنه».قالوا آ جنتنا 
لتلفتنا عضا وجذنا عَلیه آباءنا یونس: : 78. گفتند: آیا آمده‌اي ما را تِ 
پدرانمان 1 در آن یافته‌ایم بگرداني؟! التفات: رو کردن است بجهتیکه 
میخواهد و نیز بمعیی رو گرداندن است از جهتیکه بان رو کرده بود, قأشر 
هك بقطع من الیل و لایلتفت مِتکَم أَحَدٌ ... هود: 81. 1 
ی ی ار یس بت ور 
نکن ظاهرا این براي آن بود که زود از منطقة خطر خارج شوند. ایضا آی 
5 حجر. 


لفح:؛ جح 6: ص: 197 


لفح: تلمَخْ وَجْوههُمْ الا و هم فیها کالِخونَ مومنون: 104.گویند: «لفحته 
الثار» يعني آتش او را تور ۷ (قاموس) در اقرب از اصمعي نقل شده باد 
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ابن اعرابي نقل کرده:ز_ «الْفْحٌ کل حَد * و الْفْخْ لکل باردٍ» معني آیه: میزند 
انش تجهره‌هاشان و آنها دن اش زشت منطرانند (سعود بالله) این. کلمد 
فقط یکبار در قرآن یافته است. 


لفظ:؛ ج 6 ص: 198 


لفظ: انداختن. «لفظ ریقه: رمي به* اب دهانش را انداخت «لفظ الرحي 
الاقیق» آسیاب آرد را کنار ریخت. کلام را از آن لفظ گویند که از دهان 
انداخته میشود ما بَلفظ من قوّل لا له رقیث عتب۹ ق: 8 سخني نمیگوید 
مگر اينکه نزد او مراقبي است آماده. این لفظ تنها یکبار در کلام اللّه آمده 
است. آیه صرب است در ضبط و محفوظ ماندن اقوال انسان مثل: أمْ 
یفسبون انا ا تمغ سرْفة و تخواهة تلي و ژشلتا ليم تون زخرف: 


لفف:؛ ج 6, ص: 198 


لفف: لفٌ بمعني پیچیدن و جمع کردن است «لفه لفا: ضمّه و جمعه» لفیف 
پیچیده بهم و جمع شده در رویهم قاذا جاء وَغْذ الأخْرّة جتنا یکمْ لفیفا اسراء: 
4 ظاهرا مراد از لفیف جمع شده است يعني چون وعدة آخرت آید شما 
را مختلط و مجتمع آوریم بدان با خوبان, ستمگران با ستم‌کشان با هم آیند 
تا میانشان بحق داوري شود.لنخرَ به حا تباتا. و جتّاتِ آلفافا نباء: 5 و 
10 تا با آن دانه و روئيدني و باغات 1 و درهم فرو رفته برویانیم. 5 
الم الساق بالساق. الي ربك بوَمیْذٍ العساق قیامة: 29 و 30. ساق میّت 
بساقش پیچیده شده آنروز, روز سوق شدن بسوي 9 است چون 
روح بحلقوم رسید ساقها در آنحال مرده و بهم چسپیده است رجوع شود به 
«ساق» تا معني آیه روشن شود. 


لفو:؛ ج 6, ص: 198 


0 


لفو: الفاء بمعني پیدا کردن است در لفت آمده: «الفاه: وجده»: و ألْقَبا 
سیدها لدي الباب یوسف: ۱۳ شوهر آن زد را در کنار در پیدا کردند و 
دیدند در آنجاست. قالوا بل نیع ما ألقیْنا عَلیه آباءنا بقره: 170. گفتند , 
پيروي میکنیم از آنچه پدران خود را کر ان یافته‌ایم. 
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لقب:؛ جح 6, ص: 199 


لقاع ام دنم انسات اس که تا ان انوم عون دی ان مر ات 
معني لازم است بخلاف نام اول که شاید مرتجل و بدون مراعات معني 
ی ی ی تور 
است يكي پر تشریف و مدح حنانکه گفته شد ديگري بر سبیل نیز و 
| ی روا بالألْقاب حجرات: 11. يعني بخودتان 
0 را تعییب نکنید نبز چنان که در قاموس 
گفته:بصعتي لمر (هطعن انست «اللوه اللیر» العاب فعط یکبار ور فرآن 


آشتم است. 


لقح:؛ ج 6, ص: 199 


لقح: 5 آوسلتا الثیاح لواقح انا من السَماء ماء حجر: 2.شقح بمعني 
باردار کردن است «لقح النخلة» يعني گرد خرماي نر را بن رما ۱ 
پاشید و آن را باردار کرد. لواقح جمع لاقحه است يعني بادها را فرستادیم 
که آبستن کننده‌اند پس از آسمان آب: تازل. کزديم قزر اینکه گلها و میوه‌ها 
بوسیلة بادها تلقیح و آبستن میشوند شكکي نیست ولي بقرينة «َنرلنا من 
السَماء ماء» ظاهرا مراد آنست که باد ابرهاي گرم را بمنطقة سرد جوْ 
میزند و سوزنهاي يخ را که ذوب کرده و آیشتتن. نمودم بشکل با آن در 
میاورد رجوع شود به «برد» ذیل آیة من جبال فیها من بر لقح لازم نیز 
آمده است. «لقحت المرئة» زن باردار شد. 


لقط:؛ ج 6 ص: 199 


لقط: اخذ کردن و یافتن از زمین در قاموس هه «لقطه: اخذه من 
الارض» و نیز گوید: «التقطه: عثر علیه فن. غیز طلب* بی‌جستخه بان 
دست یافت در مجمع گفته التقاط گرفتن چيزي است از راه لقطه و لقیط 
از آن ۱ کت 1 
بل بَعَضّ السْیارة یوسف: 0. او را در گودال چاه افکنید تا بعضي از 
کاروانها او را گرفته و ببرند. قَالْتقطة آل فزعون لیکون لهْمْ عَذُوّا و خزنا 
قصص: 8. موسي را آل فرعون از 
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ات کر ففند تا یانما دشمن و مایه اندفی شود 


لقف:؛ ج 6, ص: 200 


لقف: و أوَحیا الي مّوسي آن آلق عصاك قلذا ی تلْقفْ ما بَأفْکُوت اعراف: 
117 «تلقف»" در سورة طه: 9 و شعراء: 45 نیز آمذه است آنرا حفص 
بنقل از عاصم بتخفیف قاف و دیگران بتشدید قاف خوانده‌اند.راغب گوید: 
لقف. القاف, تلقف: ی 
شود یا با دهان.قاموس. طبرسي ذیل آية طه و اقرب الموارد. لقف را اخذ 
بسرعت گفته‌اند. در مجمع ذیل آية اعراف گفته تلقف و تلم هر دو يكي 
است شاعر گوید: انت عصا موسي التي لم تزل تلقف ما یأفکه الساحر در 
تهج البلاغه خطبة 208 امده: « ... راه و سمع منه و لقف عنه» يعني 
رسول خدا ضلی الله غایهو آلهبرا فیده وراز آو شبیجه.و از وی اخذ کرده 
است. معني جامع آن اخذ است خواه با دهان باشد یا با دست چنانکه از 
راغب نقل شد و یا با گوش چنانکه از نهج البلاغه آوردیم. لقف در آیة فوق 
عصاأ ۱ را که بدروغ میگفتند مارهاست. این لفظ سه بار 
بیشتر در قران نیامده و همه در بارة بلعیدن جادوي ساحران بوسیلة عصاي 


لقم:؛ ج 6, ص: 200 


لقم: قالتَقمَةٌ الَحوثْ و هو میم صافات: 142. در مجمع فرموده: التقام 
بمعني بلعیدن لقمه است در قأموس لقم بسرعت خوردن و التقام بلعیدن 
علیه السلام را بلعید در حالیکه او ملامت کننده يا ملامت شده بود رجوع 
شود به «لوم» این لفظ فقط یکبار در قرآن یافته است. 


لقمان* ج 6ص 200 


لقمان: انسان کامل و معروف که نامش دو بار در قرآن مجید ذکر شده: 5 
لقه آتینا لفمان الْجِکمة آن اشکر 
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۵ ۰ اد قال لَفَمانْ خ لابیه و هو بَعِظَهٌ با بت (۱ ۶ تشر ك بالله . ۰ لقمان: 12 
1 ظاهرا| ان 91 اول صرب است 
در اینکه بلقمان حکمت داده شده ولي نبوت او بصراچت از رقرآن استفاده 
نمیشود گر چه در آية و قَتل داقذ جالوت و انا اه ال و الجکمه و علمد 
ما یشاء بقره: 51 2. میشود گفت مراد از حکمت نبوت است. در سوره 
لقمان از آیه 12 تا 19 عطا شدن حکمت باو و موعظة او نسبت بفرزندش 
نقل شده اگر پیامبر هم نباشد مقامي بس شامخ دارد که قرآن مجید وي را 
تا قیامت زنده نگاه داشته است.در مجمع فرموده: بقولي او مردي حکیم 
بود نه پیامبر, اکتر تهفتیتران کیز بر انتة, بقولی, آه:بیافیز بودة خکمت را دز 
1 نبوت گفته اند بقولي او پسر خواهر ایوب بود و بقولي پسر خالة ایوب 
غیت التلاص ار این عمر خفل شوه کوید ار بر سول دا صلی الله خله و اه 
شنیدم میفرمود بحق میگویم لقمان پیغمبر نبود لیکن مردي بود کثیر التفکر 
حسن الیقین, خدا را دوست داشت خدا نیز او را دوست داشت و با اعطاء 
حکمت بر وي منت گذاشت.روزي وقت ظهر خوابیده بود که از جانب خدا 
ندائي رسید: اي لقمان آیا میل داري خدا تو را در روي زمین خلیفه کند تا 
میان مردم بحق داوري کني؟در جواب گفت: اگر پروردگارم مرا مخیر کند 
عافیت را میگزینم نه ابتلاء را ما ی و سای ایا تام محاعم 
زیر میدانم که در این صورت پاریم کرده و مصونم خواهد داشت. ملائکه 
که آنها را نمیدید گفتند؛ چرا اي لقمان؟ گفت: حکومت سختترین منازل 
است و ظلم از هر طرف آنرا احاطه کرده اگر حاکم تقوي کرد لایق است 
که نجات یابد و اگر خطا کرد از راه بهشت خطا کرده, آنکه در دنیا خوار و 
در آخرت عزیز باشد بهتر از آنست که در دنیا عزیز و در آخرت ذلیل 
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باشد, هر که دنیا را بر آخرت برگزیند دنیا از او فوت میشود, بآخرت هم 
نمیرسد, ملائکه از نیکوئي منطق ویر در عجب شدند, لقمان خوابید و در 
خواب بوي حکمت عطا شد, بیدار گردید با حکمت سخن میگفت و با 
حکمت خویش داود را مدد میکرد, داود باو گفت: خوشا بحالت لقمان 
حکمت داده شدي و بلواي نبوات از تو برگردانده شد. (مجمع).در موعظة 
خویش بفرزندش میفرماید: پسر عزیز بخدا شرك میار و چيزي را شريك 
خدا مکن که شرك ستمي بزرگ است. یسرم اگر عمل انسان هموزن دانة 


خردلي, در سنگي یا در آسمانها و زمین باشد. خدا آنرا میاورد در پیش 
جچشم انسان قرار میدهد که خدا دقیق و کاردان است.اي پسر عزیز نماز 
بیادار بمعروف وادار و از منکر باز دار و بر مصائب صبور باش که اینها از 
كارهاي لازم است.مردم را تحقیر مکن و در زمین بتکبر گام مزن که 
خداوند خود پسندان و فخر فروشان را دوست نمیدارد.در رفتن معتدل 
باش و صوت خویش را ملایم کن که زشتترین صوتها صوت خران است 


لقاء:؛ ج 6, ص: 202 


لقاء: روبرو شدن با شيء و مصادف شدن. عبارت راغب چنین است 
«اللْقاء مقابلة السيء و مصادفته معا». و اذا لوا الذین آَئوا قالوا آع 
بقره: ۰ 14. چون با اهل ایمان آوردیم تلقبة: بمعني 
روبرو کردن و تفهیم و اعطا است در اقرب الموارد گفته «لقاه الشي ء: 
طرحه الیه» در جوامع الجامع «لتلق القرآن» را داده شدن و تفهیم گفته 
است.و لك ثلقّي فان من لَذْن عکیم عَلیم نمل: 6. تو قرآن را از جانب 
خداي حکیم و دانا تفهیم ميشوي که آنهم یکنوع روبرو شدن است. لقاهم 
تَطْرَةّ و سُرورا انسان: 11. و عطا کرد بآنها بهجت و سرور را.قاموس 
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و لا بلقاها لا الصٌایژون قصص: 80. تفهیم نمیشوند آنرا مگر صایران یاد 
نمیشوند آن را مگر خویشتن داران. بلفَوّن فیها تَجتة و سلاماً فرقان: 
75. روبرو میشوند در آن با تت.ه سلام |[ ها انداختن هر چیز است به 

۲ مي‌بيني آنگاه در جر بهر انداختن اسم شده است (راغپ) .فالقي 

اة قاذا هب تقبان میین اعراف: 107. قلشا آن جاء لیر ألقاة غلي 
وَجهه یوسفزٍ : 96, کر ی را 
لاو 5 البَعَضاء الي یوم القبامة مائده: 64. القاء معنوي مراد 
است.تلَفي: بمعني تفهّم و اخذ است «تلقّیت منه» يعني از او اخذ و قبول 
کردم (مجمع)_ در اقرب الموارد آمده «تلقي الشی۶* تلفته» بختی. آن .۱ 
فهمید قَتَلَقي دم من رَبُه کلمات قتابِ عَلیه بقره: 3 آدم از پروردگارش 
كلماتي اخذ کرد و خدا بادم توبه نمود. از 7 تغ بالْستتكم نو »-9 آنگاه 
که افك را بزبان اخذ میکردید و زبان بزبان میگرداندید.بَمّي التَمیان 
عن الْیّمین و غن الشْمال قعیذٌ ق: 7. آنگاه که دو اخذ کننده و فهمنده اخذ 
تب تم اعمال را که در راست و چپ انسان نشسته‌اند ظاهر| مراد از قعید 
پیو سته بودن آنهاست بموجچب رو وایات يکي نویسند و اعهال نيك و ديگري 
نویسنده اعمال ند است. تتلفاهم الماک هذا 5 مک الذي کتتم وگ ون 
انبیاء: 103. مي‌پذیرند آنها را ملاکه و گویند: این روز شماست که ,وعده 
داده ميشدید التقاء: ملاقات دو شي ء است همدیگر را مرح زو ۳ بلْتقپان 
رحمن: 19. قَدٌ کان لک یه في فئتین التقتا آل عمران: 13.قاء اللّه 
گفته‌اند لقاء اللّه بمعني 
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مرگ است و آن ملاقات خدا است.ولي آیات نینان میدهد که آ 
ملاقات نعمت و عذاب خداوند است. قذ حخسرز الذین کذبُوا بلقاء 


ت- 


له انعام: 


1و آنانکه وفد فیافت: را تکذدیتب گردند زیانکار شندند رعصون علیکر آبانین 2 


لذروتکق لقا ء یَومکُمٌ هذا انعام: 130 قَمَن کان یَرَجُوا لقاء یه قلیعْمل عَملا 

ضالحا کیف: 110 بسن لقاع الله خرک, تیست .بلکه کواب و ععاب: خدا 
است.تلقاء: جهت و طرفیکه در مقابل است و ظرف مکلن بکار میرود 
«جلس تلقاء فلان» يعني مقایل او نشست اذا صرفقت ابضار هد تلقاء 
آضحاب الثارٍ قالوا ربنا لا تجقلنا مَع الْقَوّم ال 
چشمشان بطرف اهل آتش ییاسران "۷ 
مگردان.و لا َوِجَه تلقاء مَدُينَ قال . . قصصی 22 چون بطرف مدین رو 
کرد کت سل ای لو ان اه اه ی و یه 
تست ین من کهافران را از جهت داعي نفس خویش عوض کنم گویند 
«ذلك من تلقاء نفسه» يعني اين از طرف داعي نفس خویش است.يلقي 
الرُوح من مره غعلي من یشاء من عباده لینذر یوم التلاق غافر: ۷ روز 
قیامت را از آن یوم الثلاق گفته‌اند که در آن آهل آسمان و زمین, خدا و 
خلق, اولین و آخرین, ظالم و مظلوم, انسان و عملش, یکدیگر را ملاقات 
کنند. براي هر يك از اين وجوه قائلي است.المیزان وجه دوم را تایید میکند 
بقرینه نم وا رَبهم هود: 29. و آیات دیگر. طبرسي بعید نمیداند که 
تمام وجوه مراد باشیند, اختپار المیزان مقبولتر است که از اینگونم آیات و5 
افو ال اعْلْمُوا ات25 مُلاقوخ بقزم: 223 ذر قران زیاد. اشت قالَفْلقیات 
۳1 خذرا او 
موس قرآن. 0 205 
میدهند رجوع ۱ 


لکرن ج ۵ء ض: و2 


لکن: این کلمه در اصل لاکن است الف در نوشتن حذف شده و در خواندن 
ثابت است و آن دو جور است يكي مخقّف از لکنْ بتشدید نون و آن حرف 
ابتداء است و عمل نمیکند مگر بقول اخفش و یونس.ديگري در اصل وضع 
بتخفیف نون است اگر ما بعدش کلام باشد آن حرف ابتدا و فقط براي 
فاده استدراك است و عاطفه نیست مثل و ما ظلَْناهمْ و لکن کائوا 
تعصی اوه حجل: 115 0 
اک 51 
عمرو» که نفي پیش از آن واقع شده ديگري آنکه مقرون بر او نباشد (از 
اقرب). «لکن» در قرآن ظاهرا همه‌اش براي استدراك است. 


لک ج ۵ء ض: ولا2 


لکنْ: از حروف مشبهه بفعل اسمش منصوب و خبرش مرفوع باشد, معناي 
مشهور آن استدراك است و حکم ما بعد آن هميشه مخالف با جکم ما قبل 


است ار اللّة لَدُو قضْل علي الثاس و لکِنّ أکترّ اللاس لا یَشْکُرُونَ بقره: 
243 


لمع 6 .ضی: 205 


7 حرف جزم است و مضارع را قلب بماضي میکند قَلَم 


9 
یرد 


اک 


لفق خ ۵ نز دالا ۸ 


لمح: نگاه تند. چشم بهم زدن.در نهایه آنرا نگاه تند گفته و گوید: در حدیث 
آمده: «کان یلمح في الصْلوة و لا یلتفت» در نماز با چشم اشاره میکرد و 
روي بر نمیگردانید.در مجمع البیان آنرا نگاهتند و در قاموس اختلاس نظر و 
در اقرب باز شدن_چشم بسوي چيزي ... گفتم است و ما اهر ات 
کلم البضر او فُو َفرَ نحل: 5.77 ما آ نا لا اد کلقج بر قمر 
0.ظاهرا| آیة دوم نیز در بارة مجي ۶ 
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آخرت است و مراد از امر دستور, وقوع آن میباشد و از «واحدة» میتوان 
فهمید که تقدیر آن «و ما امرنا الا کلمة واحدة» است اند میباییست 
«واحد» گفته شود.يعني کار آخرت و وقوع آن مانند اشار چشم يا نزدیکتر 
از آن است احتمال هست مراد آساني وقوع قیامت در قدرت خدا| باشد 
مانند آساني اشاره بچشم نه سرعت وقوع قیامت. این لفظ فقط دو بار در 
قرآن آمده است. 


لمز:؛ ج 6, ص: 206 


اضر نی .دز قآموشس کفتبه جاللمز: العیت و الاشارم پالعون» در نهانه تیز 
عیب معني کرده, در آقرب الموارد آمده: «لمزه لمزا: عابه» همچنین است 
قول طبرسي در مجمع و مهم من بَلْمرك في الصَدَقاتِ قان أغطوا منها 
رصُوا توبه: 9 ی از ماقفات زره صرق هه 7 

از آن كِ شوند خوشنود گردند.و لا تلمز وا سکم و لا تناء بژوا بالألقاب 
حجرات: 11. بر خودتان عیب نگیرید, در جاي خود گفته شده مسلمانان از 
جیپ دین بچکم يك پیکراند لذا عیب بر دیگران عیب بر خویشتن استویل 
لکل فعره اخره همره 1.واي بر هر طعنه زن عیب ساز, لمّاز و لمزه 
بمعني کثیر اللمز است. 


لمس:؛ ج 6, ص: 206 


لمس: دست مالیدن «لمسه لمسا: مشّه بیده». ۱ 1 
قژطاس قَلمَسْوة بأيّدِيهم لقال الذین کقژوا ان ه هذا الا سخر خر مَبین انعام: 7 

۶ 
میگفتند: این سحري آشکار است.در لمس طلب ملحوظ است که دست 
مالیدن براي دانستن است بدین جهت است که راغب گوید گاهي از طلب 
بلمس تعییر آورند, لذ| در اقرب از جمله معاني آن گفته: «لمس الشي ء: 
طلبه» 5 آتا تا السَماء قوجذناها مُلّث سا شدیداً و شُهّباً جن: 8. در 
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اینجا لمس ظاهرا بمعني طلب است يعني: ما خواستیم باسمان صعود کنیم 
آنرا يافتیم که از نگهبانان و شهابها پر شده است.التماس: بهمین مناسبت 
بمعني طلب است در قاموس گفته: «التمس: طلب». قبل او جوا وراءکم 
اتسوا تور حدید: 13. گفته شد بعقب بر گردید و نوري ۳9 خود 
تخونیداد لام تم شنم النساء قلمّ تجذوا فا فتیتموا ضعفیدا طیبا تشتاء: 
3.مانئده: 6. ۱ ۳۷ 
تیمم کنید. لمس و ملامسهة زنان کنایه از مقاربت است (راغب) در قاموس 
گفته: «لمس الجاربة» يعني با او جماع کرد.در مجمع فرموده مراد از 
«لا سیم التساع» جماع است چنانکه از علي علیه السلام و ابن عباس و 
و روایت شده و آبو حنیفه و جبائي اختیار کرده است. 
از عمر بن خطاب. ابن مسعود. شعبي و عطا نقل شده و شافعي اختیار 
کرده مراد لمس زنان است با دست و غیره. ولي قول اول صحیح است 2 
روایت شده میان عرب و مسلمانان غیر عرب اختلاف شد عجم‌ها گفتند: 
۰ مراد مس زنان است. اختلافشان بابن 
عباس رسید گفت: ۲ موالي است و مراد آن جماع است 


(مجمع) براي مزید تو توضیج | ادا نقل میم ف قمَثْمْ الي الصّلاة 
قاعغسلوا و وجوه کم ی ی لقرافق و و امسَحواٍ 9 5 وارخلکة الي 
الکعبین و 13 صهروا و ان کنتَم مَرْضي او علي شقر و جاء أحَذ 


فلکم من العانط. او 2 لشساء قَلَم تجدوا ماء فتمِتَمَوا ضعیدا طَیباً در 
را وا 1 
آن حکم هر دو در صورت فقدان آت و اگر مراد از «لامَسثم» دست زدن 
صرف باشد حکم حدت اکبر در صورت فقدان آب ذکر نشده 
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است. لذا یقینا مراد از آن جماع است در المیزان از کافي نقل شده که 
حلیی. کمید از ایت. عید. اه علیه السلام از <ار این تراسا رده 


فرمود: آن جماع است و لیکن خداوند پرده پوش است مستور بودن را 
دوست دارد لذا مانند شما اسم نبرده است «ان الله ستیر یحب الستر فلم 


یسم کما تسمون» . 


لمْ:: ج 6, ص: 208 


ل: و تون الثرات ت أکلا تقّا. و نون المال خن جَمّا فجر: 19 و 20 گویند: 
«لممت السشيء» يعني آنرا جمع و اصلاح کردم در نهج البلاغه خطبهة 51 
آمده «الا و ان معاوية قاد لمة من الفواة» بدانید معاویه جمعي از 
فريفته‌گان را (بسوي شما) کشیده.ظاهرا مراد از اکل لمّ آن است که 
انسان مال خویش و دیگران را بخورد و در خوردن میان حلال و حرام را 
جمع کند. نفتی. هحه .میرات. و مخهوع انا که نضیب .خود و ور ات ویکر 
است میخورید و مال کثیر را دوست میدارید. 


ءِ 13 1 
کوا اتقشیم فقو الم بمر: القي" نجم: 32 مراد از لمم در زهایات. اقل 


هم انذارد و گاهگاه از روي غفلت مرتکب میشود راغب گفته: 0 
کذا لمما «اي حینا بعد حین» در باره اين آیه در «کبر» ذیل عنوان کبائر 


لشا:؛ ج 6, ص: 208 


لما: لمّا بر سه وجه باشد يكي آنکه مخصوص مضارع است و مثل «لم» 
جزم میدهد و معني آنرا بماضي قلب میکند و غالبا منفي آن نزديك بحال 
است مثل بل لضا یَذوقوا عذاب ص: 8. بلکه هنوز عذاب را نچشیده‌اند.دوم: 
ظرف است بمعني حین و بقول ابن مالك بمعني «اذ» و مخصوص 

قاموس قرآن, ج6, ص: 209 

است بماضي مثل: لا تجْاکَم اي الب آغرضئم اسراء: 07: سوم حرف 
استئنا است بمعني «|ل» و بر جملة اسمیه داخل شود مثل ان کل تفس لها 
علیها حافظ طارق: 4. (اقرب) عاصم و غیره «لشا» رآ در آیه مشدد و 
دیگران مخفف ۹ آن ۰ اوّل بمعني «لز» و «ان» نافیه 
دوم ۳ ۳1۷ از ثقیله است. 


لن:: خ 06 ضص: 209 


لن: حرف نصب و نفي و استقبال است و لن ترْضي عَنْك الیهُودٌ و لا 

التّصاري حتّي تب ملَهَم بقره: 120.یهود و نصاري هرگز از تو راضي 
نباشند تا مگر از دینشان پيروي کني.در قاموس میگوید: آزننه جرا ققی 
ابد است نه تاکید نقفي 7 اگر براير ابد بود لفظ 
«الیوم» در آية قَلن کم لیم از یُسیا مریم: 26. نمیامد و اگر براي تا کید 
بود لفظ «ابد» دز و.لن بتقق مه ِ بقره: 95. تکرار میشد و اصل عدم 
تکرار است.در اقرب الموارد چيزي در اين باره نفیا و اثباتا نقل نکرده 
است ولي طبرسي ذیل لن تراٍني اعراف: 143 فرموده لن نفي ابد است 
چنانکه فرموده «و لن یتَمَتَوَة آبدآ» ... «لَن ام ذبابا»ء بنظر میاید قول 


تین ضعیف است. 


لهب:؛ ج 6۵, ص: 209 


لهب: شعله. مشتعل شدن آتش.اسم و مصدرٍ هر دو آمده است. بمعني 
غبار برخاسته نیز اید لا ظلیل و لا بُغنْب مت اللّب مرسلات :ٍ 31 نه گوار 
ی هر وی و 9 اه 
۱ ی سر 5 
میگفتند و دو گونه‌اش گوئي شعله میکشیدند. بنا بر آین. قرآن کنیه مشهور 
او را آورده و عنوان کرده 
قاموس قرآن؛ ج6. ص: 210 ۱ 
است. بقول بعضي غرض از ابو لهب گفتن تحکم و اثبات آتش است براي 
او, المیزان این قول را پسندیده است.اسم ابو لهب بنقلي عبد العزي و 
بنقلي عبد مناف است. طارق محاربي گوید: در بازار ذي المجاز بودم. 
جواني میگفت: تها لاس قولوا لا اله الا اه تفلحوا مردي پشت سر او بر 
او سنگ مي‌زد و پاهایش را خوني کرده بود و میگفت: اي مردم او دروغگو 
است او را تصدیق نکنید. گفتم: اين کیست؟ گفتند: محمد است میگوید 
پیغمبرم و آن عمویش ابو لهب است که میگوید: او دروغگو است.در بارة 
ابو لهپ در «تبب» بطور تفصیل سخن گفته‌ایم و میافزائیم که: در مجمع 
گوید: آیا با این سوره باز ابو لهب 0 و باز ایمان 
بر او فرض و لازم بود؟ واکر ابضان میاورد تکذیب وگو صیصلی نار ذات 
هب نمیشد؟جواب : آري ایمان براي او لازم بود و این وعید بشرط عدم 
انما ن استت., 9 
ی هت ار ان ره ای ده 
حضرت میفرمود: نه زیرا که شرط دخول آتش از بین رفته بود.المیزان اين 
جواب را پسندیده و در ذیل بیان خود گفته: ابو لهب در اختیارش بود که 
ایمان آهرد و از عدات‌ حتمی که در اتر کفرشن بود تجات: با بد. 


لهت:؛ ج 6۵: ص: 210 


لهثت: لهت آن است که سگ از عطش زبانش را ِِ آورد چنانکه در 
مفردات و مجمع گفته است در قاموس و اقرب گفته : «لهت الکلب و 

غیره» سگ و غیر سگ زبانش را با تنفس شدید از جهت عطش پا رنج پا 
خستگي بیرون آورد قعته کل اللب ان تخمل علبه بلهث آو رکه تلع 
دك متلْ الفَوّم الذین کذَبُوا بآیاتنا ... آعراف: 176.يعني حکایت او حکایت 
سک است که کر ی آن جمنه کپ زان را 

بیرون اور کر ی زبانش را بیرون میاورد, اين مثل آنان 
است که آیات ما را تکذیب کرده‌اند.ظاهرا مراد آنست: هماتنطور که سگ 
زبانش را با دم زدن شدید بیرون میکند خواه او را بزني يا نزني, آنشخص 
هم خواستش هواي نفس است خواه وسائل توفیق در اختیارش باشد پا 
نباشد, مکذبین هم عادتشان همان است خواه هدایتشان کني با نکني.و الله 
اقا 


لهم؛؛ ج 6, ص: 211 


لهم : قالهمها فجْورها و تقواها شمس: 8. لهم بمعني بلعیدن است «لهم 
السي لهما: ابتلعه بمزة» الهام تفهیم بخصوصي است از جانب خدا یا ملك 
که ماضور خداست .راغب گوید: الهام القاء چيزي است در قلب و مخصوص 
است باینکه از جانب خدا و از ملاء اعلي باشد مثل قول حضرت رسول 
ضای ام علیم و لها الوم الامینفت یروک ب«ععتی ای + 
فجور و تقواي نفس را بنفس تفهیم کرد و نفس انساني را طوري افرید که 
ذاتا خوب و بد و صلاح و فساد را میفهمد. اين لفظ فقط یکبار در قرآن 


امده است. 


لهو:؛ ج 6, ص: 211 


اشاره 


لهو: مشغول شدن. چیزیکه مشغول میکند «لها الژجل بالشيء: لعب» این 
مشغول شدن توأم با غفلت است.راغب میگوید: لهو آنست که انساز نرا از 
آنچه مهم است و بدردش میخورد مشغول نماید. و ما ایام الصْنیا لالم 
لَمْوّ انعام: سً پیست ,ٍ زندگي دنیا مگر بازي و مشفغول ۰ 
۲۷۷ کردن. ل هکم َموالَکَم و ل ولا کم عر* عَ ذکر الله منافقون: 9 
اموال و اولادتان شما را از یاد خدا مشغول و غافل نکند رجال لا تم 
تجارة و لا تلع عم ذگر اه . لور. 0 مراد.اين که تجارت و فروختن آنها 
را از یا خدا مشغول و غافل نمیکند.و آثا من جاعك تَسعي و هو 
بَخُشي. قأنت 3 عَلْدٌ تلْهُي عبس: 8- 10. 1 
اشت بغتی: اما انکه تابان بیش ته میاید 
قاموس قرآن, ج6, ص: 212 
و از خدا میترسد تو را از | و میا بو و یز دسر ول مر 3.9 
هم پلعبون: لاهيَة قلوبهم ... انبیاء؛ د3. آنها ببازی زندگي پرداخته‌اند. 
دلهایشان بغیر حق مشغول ات 


لهو الحدیث؛ ج 6, ص: 212 


و من التاس, من تَشتري هو الحدیتِ لبْضِل عَن سییل اللّه بقیّرٍ علّم و 
ی ها زوا أُولیك له عاب شهین لقمان: 0.يعني: 
مشغول کننده را میخرد تا مردم را ندانسته از راه خدا گمراه کند و راه خدا 
را مسخره گیرد, عذاب خوار کننده براي آنهاست.در مجمع فرموده این آیه 
در بارة نضر بن حرث بن علقمه نازل شد که براي تجارت بفارس میرفت, 
اخبار عجم را میاموخت و بر قریش نقل میکرد و میگفت: محمد بشما 
اخبار عاد و ثمود را نقل میکند منهم داستان رستم, اسفندیار و اخبار 
كسري‌ها راء, , مردم بداستانسرائي او گوش کرده و از شنیدن قرآن دست 
میکشیدند.در المیزان از تفسیر قمي از امام باقر علیه السلام نقل شده 
مراد از «من التاس من يشتري .. » نضر بن حارث بن علقمه 
است.نگارنده گوید: حضات بیشتر آنفشت که تمام سوره لقمان از براي این 
وا اه ریاس یی افص کات 
اکمان بر از قاته و نصا است هراشا کیشن اوه 


اواز خواني از مصادیق لهو- الحدیت است و حرام میباشد. رجوع شود 
بروایات در وسائل و غیره. 


ق و اس کر تا 212 


زندگي لهو: ما هذو الْحیاة الصا الا َو 
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و لعتٌٍ عنکبوت: 64. لفظ «لهُوٌ و لعبٌّ» چهار بار در بارة زندگي دنا آمده 
است در بارة لعب بودن آن در «لعب» سخن گفتیم. تعبیر «لهو» در بارة 
دنیا مشعر بر آنست که زندگي دنیا انسان را 2 و آخرت غافل 
میکند چنانکه لا ثهکم أَموالْکق و لا أولادکم عَن ذکُرٍ الله ۱ ٩9‏ 
تلهيهم جارَة و لابیعٌ عَن ذکر الله نور : 97 این مطلب را روشن میکند و در 
بسپآري از ایات هست: و عَرْنَهَم العياة الخیا : انعام: 70. پس باید در 
زندگي مواظب بود. 


له ۶ ار هی : حول 2 


لو: لو داراي اقسامي است: 1- مفید شرطیت است میان دو جمله و دلالت 
بر امتناع جواب دارد.پجهت امتناع شرط و شرطیت در ماضي است مثل لو 
کان فیهما العَه الا اللةٌ لَفَسَدتا انبیاء: 22. اگر در زمین و آسمانها خداياني 
غیر از خدا بود هر آینه فاسد ميشدند. فاسد نشد‌اند زیرا غیر از خدا, 
خداياني نبوده است.و اغلب در جواپ آن لام آید چنانکه گذشت و گاهي 
بدون لام باشد مثل لو تیا حعلیاه اجاجا قَلو ۱ تشکرون واقعة: 702 

ف مصدري مثل «آن» مصدریه و بیشتر بعد از کلمة «ود- یوو» آید مثل 
ودوا لو دمن قیدْهنّون قلم: 9. بو أَحذِهم لو یعمَرٌ الف سنة بقره: : 96. که 
در هر دو بمعني آن مصدریه است يعني دوست میدارند اشکه مداهنه كني 
مداهنه کنند.3- بمعني تمئّي (ایکاش) مثل و لو تري از الظالِمُونَ مَوَفْوفْونَ 
عَلْد رهم .۰ سبا ء: 1د. اي کاش ببيني آنگاه که ستمکاران نزد 
پروردگارشان نگاه داشته شده‌اند. 


لا ج ور ضن: 213 


لات: آ رام اللات و الغي. و مناة ال الخری نجم: 19 و 20. روشن 
میگوید لات سنگ مکعبي بود در طائف که بني عتاب بن مالك نگهبان ان 
بوده و بتخانه‌اي بر آن بنا کرده بودند, قریش و تمام عرب انرا تعظیم 

مي نمودند بدان مناسبت فرزندان خویش را «زید لات» - و «تیم لات» نام 
میگذاشتند. این صنم همانطور پا بر جا بود تا آنکه قبیلة ثقیف دین اسلام را 
قبول کردند, رسول خدا صلي الله علیه و اله مغيرة بن شعبه را مامور 
فرمود تا لات را منهدم کرد و بآتش کشید.نگارنده گوید: بنظر میاید: 
و از و ما ی 
هشام منقول است: انگاه که زید پن عمرو بن نفیل مسلمان شد در بارة 
گذشتهة خود چنین گفت: عزلت اللات و العي جمیعا کذلك بفعل الجلد 
الطّبور فلا العژي ادین و لا ابنتیها و لا صنمي بني عمرو ازور در این شعر 
براي عژي دو دختر یاد شده گفتیم که: ظاهرا همان لات و مناة هستند متن 


ایه را در «مناة» به بینید. 


لوح:؛ ج 6, ص: 214 


اشاره 


لوح: لوح در اصل بمعني آشکار شدن است «لاح الشيء لوحا: بدا» آنگاه 
لوح بهر تخته و صفحه گویند که در آن مینویسند خواه از چوب باشد یا غیر 
آن.صفحه را از آن لوح گویند که معاني در آن بوسیلة کتابت آشکار میشود 
چنانکه از مجمع بدست میاید, اقرب الموارد این علت را بصورت «قیل» 
آوردي است. بقولي علت آن آشکار شدن خطوط در آنست مناخ علي 
ذاتِ لواح و دسر قمر: 3. نوح را بچیزیکه تخته‌ها و مسمارها داشت حمل 
کرديم منطو کشتي نوج علیه الشلامو الوا ی 
الالواح من کل شیء مَوْعِظَء .. - و اي 5 و احَد یراس اخیه ... - و 
لضا سَکت ع موسي العصَت أجَد لوح ۰ اعراف: 145- 150- 194. 
مراد از الواح صفحه‌هاي تورات است معلوم نیست از چوب بوده یا چرم یا 
فلز و غيره.بقولي آنها از چوب بودند و از آسمان آمدند بقولي از زمرد 
بودند 

قاموس قرآن, ج6, ص: 215 

بطول ده ذراع, بقولي از زبرجد سبز و یاقوت سرخ. بقولي دو لوح بودند, 
زجاح گفته بدو لوح در لغت الواح گفته میشود.هیچ يك از این اقوال را 
اعتباري نیست و از «کتبنا» میشود فهمید که الواج از آسمان نازل شده‌اند. 
و ال العالم. ما راك ما بر تفي و لا تدر لوَاحه لیر مدتر: 27- 
29 تلویح بمعني تغییر است «لوحه الحد : غیره» بشر جمع بشره بمعني 
پوست بدن است يعني چه ميداني سقر چیست؟ نه میگذارد و نه دست 
میکشد تغییر دهندة پوستهاي بدن است. 


لوح محفوظ؛ ج 6, ص: 215 


بل هو فَرَانْ مجیذ. في لوح مَجْفّوظ بروج: 1 و 22. لوح محفوظ که ظرف 
قرآن است عبارت اخراي کتاب مکنون و ام الکتاب است که در «ام۸» ذیل 
آیة و ال في ام الکتاب لد نا لقلم کی زخرف: 4 در بارة آن صحبت 
کرده‌ایم. 


لوذ:؛ جح 0 ص! 215 


قذ بعلَمْ ال الذین یتسَلْلون ملک لواذاً نور: 63. لواذ به شيء پناه 
پر ان و ین توا آّ است «لاذ ال#جل بالجبل لواذا و لیاذا: 
استتر به و التجاٌ» (اقرب) ی خارج شدن است بطور پنهاني, موقعیکه 
وس ل دا صلی لاه که اه خرخم را کار دقوت دص کر نی ها در 
پشت سر بعضي بطور پنهاني از مسجد خارج میشدند «لواذ» مصدر بمعني 
فاعل اشت: بعني دا داناست: بانکه کر شام بذیکر شمان خارج مزونه 
این کلمه ققط یکبار در قرآن آمده است. 


لوصا ار هل : درل 2 


لوط غلیه. السلام. نام عبا رکش 27.باز در قران مجید ذکز شده انسمت 
تورات فعلي نیز حال او را نقل کرده ولي بآنحضرت اهانت نموده است 
چنانکه در «بوزات ٩»‏ گذشتپاو پيامبري صاحب فضیلت بود و اسماعیل و 
الیسع و بسن و لوطاً و کلا نا عَلي الْعالمین انعام: 86. خداوند بوي 
ی ۱ 6 ها لها 
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انییاء: 74. و ان لُوطاً آمن الْمْرْسَِینَ صافات: 133. و دحلناُ في رَحمتنا 
اه من الصالِجین انبیاء 75.طبرسي یل آية قآمن له لوط و قال اي 
مُهاچژ الي رتي له هو زیر الحَکی عنکبوت: 26 8 ۳ 
و جمهور مفسّرآن نقل کرده که لوط پسر خواهر ابراهیم علیه السّلام بود 
در تورات سفر تکوین باب 14 گفته شده: لوط برادرزادة ابراهیم بود. 
طبرسي ذیل آبة 86 انعام آنرا پذیرفته است.از این آیه ظاهر میشود که 
موقع بعثت ابراهیم علیه السّلام در بابل هنوز لوط بپيامبري نرسیده پود و 
آپوقت بانحضرت یمان آورده است و از آیة و تَجْیْناهُ و لوطاً ال الأَْض 
۱ 
السلام از بابل خارج شده و بفلسطین هجرت کرده است.علي هذا بعتئت 
لوط در فلسطین واقع شده و او در محیط زندگي خویش با آنکه ابراهیم 
علیه السلام نبوّت داشت بر قوم خویش مبعوت گردیده است و در «اخ» 
گفته شده با آنکه اهل بابل بود چرا در آیة لد قالْ لَهْمْ آَحُومْمّ لوط . 
شعراء: 161. برادر قوم خویش خوانده شده است؟از آیات بدست میاید 
که در محل بعئت حتي یکنفر هم باو ایمان نیاورده و زنش نیز از جهلة عبر 
موّمنین بود که با خود یرد ومد عداب داخع رید فانعییاه ۶ احله از 
امرَأتة کاتث من الغابرین اعراف: 83. مراد از «اهل» که ۳ بافتند 
ظاهرا دو نفر دخترش بودند که با پدرشان از آنجا نیون شدند. در آنجا 
ی ی آبود که اهلش مسلمان بودنه آنهم خانة لوط باستثناء زنش. 
خُرَجٍْنا من کان فیها من الْمْوْمنین. قما وَجَدن فیها یر بت من الَمشلمین 
ِِ 5- 30 .شهریکه چند نفر خدا 1 0 4 
بیرون رون 
قاموس قرآن, 6 ص: 217 
پزول عذاب بر آنٍ حتمي است.از [فظ موتفکات در آیة و قَوّم ابراهیم 5 
اصحات قنم کات تویه؟ 70 در حافه: 10 کفدر بار6 فوم لمظ 
است بدست میاید که در عذاب قوم وي چندین شهر ویران شده است. 
چنانکه گفته‌اند و در تورات سفر تکوین باب 13. هست که محل محل سکونت 


لوط شهر سدوم بود و او بر آنشهر و شهرهاي اطراف که گفته‌اند مجموعا 
چهار شهر بودند مبعوث شده بود و آنها عبارتند از: سدوم, عموره. صوغر و 
صبویيم. و در آية 5 الَمْوْتفکَة أَهُوی نجم . 3 ظاهر | نظر بسدوم محل 
سکونت لوط است يعني خدا شهر زیر و رو شونده را هلاك کرد.اهالي 
شهرهاي مزبور ظاهرا بت پرست بوده‌اند گر چه در قرآن ای ضر یخن در 
این باره نیافتم. از شنیعترین اعمال آنها عمل لواط بود و اوّلین قومي بودند 
که اين عمل در میان آنها _شایع شد چنانکه لوط بآنها میگفت: أ اون 
الْفاشة ما سََقکُمٌ بها من أَحدٍ من العالمین اعراف: 0. و چنان عادت و 
سئت قومي شده بود که حتي در مجالس , پیش روي مردم آنرا انجام 
میدادند لوط علیه السْلام بانها میگفت: | کم 2 لتاتون الرجال و تَقْطعّون 
التستیل ق تانفن فی: ناویک الفْتکرَ . ۰ عنکبوت: 29.خداوند لوط ۳ پر آنما 
مبعوث کرد او انها را بتقوي و طرتق فطرت دعوت نمود ولي ۷4 
بشنیدن کلام حق نشدند و او را تهدید کردندٍ که در صورت ادامة این 
ی ای ی ی ی یا لوط لکوت 
من الک حین شعراء: 167. و در کلام دیگر گفتند: لوط و خانواده‌اش را از 
شهر خودتان بیرون کنید که از اینکار پاکي میجویند (نمل: 56).سرانجام 
خداوند ملائكه‌اي بهلاك 
قاموس قرآن, ص: 219 
آنها ماموز «فرمود. آنها. انتدا: بسن راهم علیه السلام آمده و جریان را 
باستحضار وي رساندند. ابراهیم , با آنها بمجادله پرداخت نافید. آنکه 
منصرفشان کند و گفت: لوط در میان آنهاست, ملائکه گفتند میدانیم, لوط 
و خانواده‌اش را 9 خواهیم ساخت مگر زنش را که از ماندگان است 
وت 1- 4د) (هود: 4 بالاخره خطاب آمد يا ابراهيمٌ آغر ض عَن 
هذا انهٌ قد جاء اد ربك اَهْم آنيهم عذاث عَیرٌ مَرّدود هود. 76 .آنگاه 
فرشتگان بمحل لوط علیه السَلام آمدند لوط از دین آن (که نمیدانست 
فرشته‌اند) غمگین شد و گفت امروز روز سختي است (که میتر سید 
قومش به میهمانان نظر سوئي داشته باشند) قوم چون از ماجراي 
میهمانان با خبر شدند بخانة لوط رو کردند (تا مگر جوانان را از دست لوط 
گرفته و عمل منافي عفت بجا آورند) لوط چون هجوم آنها را مشاهده کرد 
گفت: اي قوم اينك دختران من که تزویج آنها بر شما حلال است آنها را 
تزویج کنید از خدا بنرسید مرا در بارة میهمانانم رسوا نکنید, آپا مرد کاملي 
در میان شما نیست؟! گفتند: ميداني که حقي در دختران تو نداریم و مراد 
ما را از این هجوم ميداني. فرمود: ایکاش در مقابل شما نيروئي داشتم و 
ای مایا اه ری رای هام فرشکان سح زور آعو 
و گفتند: اي لوط ما فرستادگان پروردگار تو هستیم اینها هرگز بتو نرسند 
در پاسي از شب خود با خانواده‌ات بجز زنت که عذاب او را خواهد گرفت 


از اینجا بروید و كسي به پشت سر نگاه نکند هنگام صبح عذاب اینها را فرا 
خواهد گرفت لوط و دخترانش از آنجا خارج شدند و تا وقت صبح از محیط 
عذاب گذشتند, موقع صبح انتقام خدائي شروع ری یار انا تیه 
شد و سنگهائي بر آنها باریدن گرفت فلا جاء مرن 

قاموس قرآن؛ ج6. ص: 219 

جعلنا عالیها سافلها و َمطزنا عَلیها ججارة من سجّیل مَتَضُودٍ هود: 82.در 
بارة اینکه لوط علیه الشلام دختران خویش را بر آنها عرضه کرد شكي شكکي 
نیست در سورة هود آمده که بآنها فرمود هوّلاء بناتي هُّ اَطر لَکمْ.و در 
سورة حجر: 1 آمده قال هوْلاء بناتي ان کم فاعلین. قطعا مراد آنحضرت 
ما نم اش یرتک است سامت فا شا را فد صقا یل اقا بر 
بخواند بلکه منظورش بقینا ازدواج شرعي بود که در شریعتش ازدواج با 
کقار جاپز بود و زنش نیز از کفار بود چنانکه در صدر اسلام رسول خدا 
صلی ال له ه الم خرس رسای ان ون که هن اساام با مره 
بود تزویج فرمود سپس نسخ شد.ولي در بارة اینکه دختران لوط چند نفر 
بیش نبودند چطور بهمةء انها ازدواجشان را عرضه کرد درست نمیدانیم در 
مجمع فرموده آنها دو نفر رئیس داشتند خواست که دخترانش زعوراء و 
رباع را آنده رزوی کندنکارنده کهید اکر این وخد انبات: شود وجه وی 
است, بقول بعضي مرادش زنان ات بود که پیامبر پدر امّت خویش تفت 
ولي جملة لَقَدٌ عَلِمّت ما لنا في بنايك من حق این قول را رد میکند. اگر 
مراد لوط زنان اقت بود دیگر باین وجه وجهي نبود. 


لولا:؛ ج 6, ص: 219 


لولا: بر سه وجه است يكي اینکه بدو جمله اسمیه و فعلیه داخل شود براي 
ربط امتناع دوم بوجود اولی.ختل لو لا انم اک موتین سا 31.دوّم آنکه 
براي یل وم 999 باشد مثل لو لا تشتگهژ تستعفرون له لك ترَحفون ِ 
لو لا تصَرَهُم الّذین ائَحَدُوا من دون ال فربانا له احقاف: 28. لو لا چا 
عله با ربعه شود اء ینور 13, از افرت): 

قاموس فران: ج0, ص: 220 


آقفا نع کر ض: 220 


َوما: مثل لو لا براي تخصیص و تشویق و توبیخ است و فقط یکبار در قرآن 
آمده است لو ما تأتینا بالملایِكَة ان کت من الطادقین حجر: 7. 


لوم:؛ ح ۹ ص؛! 220 


لوف تنززنشن. آن نوعا در مقابل چيزي است که بهلامت کننده ناگوار و 
بملامت شده نامناسب باشد. قلا تلوموني چ لَومُوا اتفتکم ابراهیم: ۳ 
مرا ملامت ه نکنید خود را ملامت ت کنید.تلاوم: ملامت کردن یکدیگر است 
قََفْبل بَعَضَهُمٌ علي بَعض یتلاومُون قلم: 30. بعضي ببعضي رو کردند و 
1 سرزنش مي‌نمودند .لومة: بمعني ملامت است یجاهدون في 
سبیل اللّهٍ و لا بَخافون لَومَةَ لایْم مائده: 54 در راه خدا جهاد میکنند و از 
ِِ سرزنشٍ کننده‌اي نمي‌ترسند .ملوم: اسم مفعول است قتلقي في 
ملامت کننده قَالتقَعَه اون و هو لیر صافات: 2 ماهي او را بلعید 
حال آنکه خودش را ملامت میکرد که چرا از مپان قوم خویش خارج شدم و 
با قوم خویش را ملامت میکرد که او را بتنگ آورده سبب خروج وي گشتند 
طرزیشی: از قسق لوم جع کزده وعیید ملیم انست کار ملامت اور 

کند ولي ظاهرا این درست نیست زیرا اسم مفعول آن ملام است پس 
ملیم بمعني ملامت کننده است.فَأَحَذناه و جَنُودَه باه في ال و هو 
ملِيمٌ ذاریات: 40. فرعون و لشکریانش را گرفته و بدریا انداختیم حال آنکه 
خویشتن را ملامت میکرد که چرا از حق منصرف گشته است.مجمع این را 
مثل سابق گفته است. 


اون ون ی (2 2 


ون: رنگ, بمعني جنس و نوع نیز آید چنانکه راغب گفته است. قالوا ام 
ربك یبین لنا ما لَوَنها بقره: : 69 گفتند خدایت را ۰ 
رنگي دارد در آية تم 

قاموس قرآن, ج0, سس 

یُخرخٌ به رَرعا مُختلفا واه نق‌زمر: 21» ظاهرا منظور اصناف باشد ایضا در 
ایة ... و احْتَلافَ ألْستَیِکَم و ألْوَانِکَمْ روم: 22. 


لوق : خ 9م ض: 1 22 


لوي: لي بمعني تابیدن است «لوي الحبل» يعني ریسمان را تابید «لوي 
بده- لوي راسه و براسه» يعني دستش و سرش را چرخاند. و |ذا قیل هم 
تعالوا یسْتَفر لکمٌ سول الله لوا رُوْسَهُمّ ... منافقون: 5. چون بمنافقان 
گفه شنود بیاند تا رسول عها بر عم امتعتار کند‌سرسان را ار زهی‌سکر 
میچرخانند ... و ان تلوّوا او ثمرِضُوا قَانّ ال کان بما تعْملون خبیرا نساء: 
5راغب گوید: «لوي لسانه بکذا» کنایه است از کذب و دروغسازي. 
ظاهرا مراد از «تلوُوا» در یه همین است یعنی؛ آکر در شهادت دروغ گفتید 
یا از اداي آن سرباز زدید خدا از آنچه میکنید با خبر است. در مجمع 
فر موده: بقولي معناي تلوّوا تبدیل شهادت و فُرضُوٍ کتمان آنست چنانکه 
از امام باقر علیه السْلام نقل, شده. ایضا آیة و ان 91 ملعم آقریفاً تون 
الستتَهَم بالکتاب لِتجْسَبُوةٌ من الکتاب و ما قو من اکتا .. آل عمران: 
7 يعني گروهي از آنها زبانهاي خویش را بخواندن کتاب میگردانند تا شما 
مسلمانان آ: نرا از تورات بپندارید حال آنکه از تورات نیست. لد تَضْعِدُونَ و ا 
تون علی آحد ۹ عمران: دص انگاه که فرار میکردیدرو يکسي نوم 
نمي‌نمودید يعني سرگردانده و بكسي نگاه نمیکردید. لیا بالستتهم و طعْن 

في الدین نساء: 46. براي گرداندن زبانشان در باطل و تحریف کلام و 
براي طعن بدین. 


لفنت:: ق گام هی 1 22 


توا الله > وله لا اتکی وه من أَعمالِکُمْ شین حجرات: 14 
ِ 1 ۳ و حقش را ناقص نمود 
معني آیه: اگر بخدا و رسول اطاعت کنید خدا از ثواب اعمال شما چيزي 
قاموس قرآن, ج6, ص: 222 
نکاسته و کم نمیکند. 


یت:؛ ج 6 ص: 222 


ی حرف تمئي و طمع است باسمش نصب و بخبرش رفع ميدهد.گاهي 
در بارة غیر مقدور آید مثل یا لیب مت قّل هذا مریم: 23 ایکاش پیش از 
این مرده بودم. و گاهي در بارة مقدور نحو یا لت لنا مِبْلّ ما أوني قارون 
. قصص: 9 تا حاتت القَاضية حافة: 27 گفته‌اند ضمیر «لیِتَها» راجع 
ی 3 اولي يعني: ایکاش مرگ اوّلي که در دنیا چشیدم کار مرا بپایان 
میبرد و فاني شده دیگر زنده نمیگشتم مثل و یِقول الکاف با لبتيي کلث 
تراجا. تباع* 40 


لخیتن:< خ ۸۵ ضری: 2 22 


لیس: از افعال ناقصه, عملش رفع اسم و نصب خبر است و دلالت بر نفي 
حال داره کل قانوه غاد ام ال عکنم‌ها بفرم: 292 سشفی غیر حال.ا 
قزنه فلالت: شکند (اعرب لس ففظ در ماصی. بل ضرف است: مثل 
لیس لیسا, لیسوا؛ لیست, لیستا, لسن. تا اخر. 


لیل:: خ 0۵ صن: 222 


لیل: شب. لیل و ليلة هر دو بيك معني است. بقولي لیل مفرد است بمعني 
جمع و ليلة براي واحد است ولي در قرآن هر دو براي مطلق آمده‌اند مثل 
تولخ الیل في التّهار آل عمران: 27. و مثل أجِل لکم لیَِةَ الصّیام 9 
الي نسائْکم بقره: 197 جهع آن در قرآن ليالي است سیژوا فیها لالب و 
اما آفننن سباء: ۱.18تا انرّلناة في لیلة القَدّرٍ قدر: 1.رجوع شود به 


«قدر». 


لین:: خ 06 ض: 222 


لین: نرمي. راغب گوید: در اجسام بکار رود و در خلق و معاني بطور 
استعاره. قبما رَحَمَ:ة من الله لت لهْمٌ ال عمران: 11_59 در آثر رحمت 
خدا بآنها نرم و ملایم شدي و له الحدیة سباء 0 براي داود آهن را نرم 


سو و 


دیم.تَفُشَهرٌ مِلْةٌ جُلود الذین یِحشَون رهم نج تلین جلوذهم و فلوبهْم الي 


۳« هر رون الصوان یم کین ای سین کردم 


موس قرآن, ج6, ص: 223 

با «الي» متعدي شده است يعني: پوستهاي آنانکه از خدایشان میترسند 
میلرزد سیس پوستها و دلهایشان بیاد خدا آرام میگیرد. (قول خدا را قبول 
کرده و بدان دل مي‌بندند).ما قَطِعْنْمْ من لیتة او ترکنموها قایْمة علي 
آضولها قبادن اللّه حشر: ی ار اس 
تجهت نرمي میوه اش آنرا لینه کفته ند (مجمع) راغب گوید: نخلة ناعمة. 
گویا منظور درخت بارور و دلپسند است يعني هر نخلي که بریدید یا آنرا بر 
ريشه بپا گذاشتید باذن خدا بود.قفولا لة قوّلا یا طه: 1 
بگویند. پثجم رمضان 1394 و الحمد لله و هو خیر خنام. 

قاموس قرآن, ج6, ص: 224 


مج 6 ص: 224 


میم:؛ ج 6, ص: 224 


میم: حرف بیست و چهارم از الفباي عربي و حرف بیست و هشتم از 
الفباي فارسي است. در حساب ابجد بجاي عدد چهل است. 


ما:؛ ج 6, ص: 224 


ما: از براي «ما» ده وجه شمرده‌اند و آن در پنج قسم اسم و در پنج دیگر 
حرف است اما اقسام اسمیّه: 1- موصول مثل ما دم ینْفَدٌ و ما عِنْد اللْه 
باق نحل: 6.در اینصورت در جمع و مفرد و موّئث یکسان میباشد و صحیح 
است. ضمیر : نسبت بلفظش مفرد و نسبت بمعنایش جمع آید.2- ماي نکره 
بمعني شيء اِنّ ال نِعمّا بَعظکم به نساء: 589 يعني نعم شي ء یعظکم به و 
منل ان تبْدُو الصَدقاتِ قنعشا هي بقره: 21يعني «نعم شيء هي». «ما» 
ون اه آن الله ۲ مستکتی آن یَضْرب متلا ما بَعَوضَء قما قَوَقها بقره: 26 
میشود کید و ژاند اش فنل‌جهما» فر ایق مسا ۶ همق الله ات لیع ال 
عمران: 139 و شاید بمعني شيء باشد يعني «ان یضرب مثلا شیثا 
نا در اینصورت من بدل 1 ِِ استفهام مثل ما ذا قال 
شرطیّه خواه زماّه باشد مثل: ققا تافو لک ات 8 ستقیفوا له توب 7 
پاسید وخواه غیز زمان فل ما تععلوا هن ئ خر ام اللد بعوج: 197,5- 
قاع تعیب ماد تما اضد 0 175 چه صبورشان 
قاموس قرآن, 6 ص 22 

کرده باتش و مثل کول اسان با اه بقولی: ان دز آبق اول بمعنی 
استفهام است .موارد حرف بودن «ما» بقرار ذیل است: 1- ماء نافیه. و آن 
اگر داخل جملءة اسمیه شود بعقيدة نحاة حجازي, تهامي_و مکي عملش 
مانند «لیس» رفع اسم و نصب خبر است منل: ما هذا شرا ان هذا الا مك 
کريمٌ یوسف : : 1و يعني. : این بل بشر نیست بلکه فرشتة بزرگواري اونتفت: وت 
قاء مضدر به. متل : و ضاقت قلعم الارض یما رَختّث توبه: ده در مدیر 
«برحبها» است و آنرا موصول ِِ نامند يعني: زمین يا آن وسعتش بر 
شما تنگ گردید.3- ماء زائده. مثل: اما یلع عِندَ ابر أَحذْهما أو کلاهما 
اسراء: 23. که در اصل «ان ما> و ما زائد و برای تأکید است. و مثل: قفا 
بفعل داخل عضو وال اما تقلي له لتوداژو انم آل و 8 
بُسافون اٍلّي المَوّت ٍنفال: 6. و مثل تما بوذ الذین کَقژوا لو کائوا مُشلمین 
حجر؛: 2.5- ماي مُسَلطة. راغب میگوید: ان لفظ را مسلط بعمل میکند مثلا 
لفظ «اذ» و «حیت» در «اذ ما تفعل آفعل- حیثما تقعد آقعد» بدون «ما» 
حلص ری کی ای رورت ییا است.در آیات و ما حَلق 
الذکر و الائثي لیل: 3. و السَماء و ما ناها, و لرضٍ و با طحاها. و تفس و 
ما شفاها شمس: 7*5 زا علی ازواحهع او ما علعت انمانیم مومنون 6. 


مراد از «ما» در سورة لیل و شمس خدا و در سورة موّمنون کنیزانند در 
اینصورت اطلاق «ما» باولو العقل از چه راه است؟طبرسي در جوامع 
الجامع و زمخشري در کشاف گفته‌اند «ما» 
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در آیات لیل و شمس ,موصول است بيعني و الشماء و الذي بناها» 
زمخشري اضافه کرده علّت نیامدن «من» آنست که «ما» دلالت بر وصف 
دارد يعني: «و السشماء و القادر العظیم الذي بناها» بقولي آمدن «ما» براي 
9 و تعجیب است.راغب گفته: بقول بعضي از, نحویها «ما» گاهي به 
ص ناطق (آولو العقل) اطلاق میشود مثل الا علي آواجهم 1 مً 
ات امد هم و اینکه از قتاده نقل شده که «ما» در سور لیل و شمس 
مصدري است و تقدیر «و السماء بنائها و الاْض و طحُوها» است درست 
نیست زیرا فاعل «فالهمها» راجع است به «ما» و در آنتوزیت مصدر بودن 
درست بیست چنانکه در کشاف گفته است.نگارنده قول طبرسي و 


زمخشري را اختیار میکنم. 


مائة:؛ ج 6, ص: 226 
۳ ۶ س‌ ۳ 
مائه: صد. قَأَماَهُ اه ماب عام بقره: 259. خدا او را صد سال بمیراند 
کت س‌ ِ سس 
الانیَه و الاني قاملذوا کل واجد ما ماثة جلْدَة نور: 2. زن زنا دهنده و 
مرد زنا کننده بهر يك صد تازیانه بزنید. 


متاع:؛ ج 6, ص: 226 


اشاره 


متاع: در مفردات میگوید: متوع بمعني امتداد و ارتفاع است گویند: «متع 
اللهار و متع الثبات» يعني روز بلند شد و علف بلند گردید .. . متاع بمعني 
نتفاع متا الوقت است گویند: «مگعه اللّه بکذا و امتعه و تمثع به» و نیز 
گوید: آنچه در خانه از آن استفاده برند متاع گویند و باز گوید: هر آنچه از 
آن بر وجهي بهره برده شود متاع و متعه است.در مجمع ذیل آیة و لک في 
الارض مُستَقرٌ و متاغ اٍلي جین بقره: 6.فرموده: متاع, تمثع, متعه و تلذذ 
متقارب المعني‌اند و هر چه از آن لذت بردي متاع است.علي هذا متاع هم 
مصدر است و هم اسم و هر چه از مال دنیا مورد بهره قرار گیرد متاع 
است .در آیة فوق بهتر است آن مصدر و بمعني انتفاع باشد. دز ای 6 2۶ 5 
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پوشف فِ ت علد متاعنا یوسف: 17 ی ی بان ی پا 
ما قتخوا متام وجذوا بضاعتهم زد ام یوسف: 65. مال التجارة 


سب سا دور آیت فل شاج انیا قلیل تساه 7. ممکن است مصدر 
یا اسم باشد و در هر دو صورت اعم است.از راغب نقل شد که متاع انتفاع 
ممتد الحفت.-است: افرب الموارد از کلبات ابو الیفاء تقل,شکنه. ضاع و 
متعه چيزي است که از ان انتفاع قلیل و غیر باقي برده شود. در قاموس و 
مجمع و آقرب ظاهرا قید امتداد و قلت نیست ولي بنظرم قول راغب اصدهٌ 
باشد که اصل معني در آن ملحوظ است.اسیَمْتاع: بمعني انتفاع است رت 
اشتفع تا تعض انعام ۰126 بروود کاراخضی از مااز تعضی نهرم برد: 
۳ و اه ات متاسا سا و هی کی 
زنان.2- حخ تمتع. 


متعه زنان؛ ج 6, ص: 227 


ی دنا و ال لک ما وراء کم آن تبتغوا یأوالِکم مخصنین عَیْر 
مسافچین فما استَمتعتم لفلف اشورفن فریسه و ذا طلم 
فیط تلو به ین تقم رد 2 له که علنها خییما شا 4مرجتوه 


زنان را از آن متعه گویند که آن مورد انتفاع اتتتت تاصوت ففلودی: بخلاف 
نکاح دائمي که مدت معلوم ندارد چنانکه ابن اثیر در نهایه ذیل لغت منتاع 
چنین گفته است: 1 قبل .۳ ِ را 
شمرده و آنگاه فرموده: حل کم ها. غرع کم آن تقو موالْکَم 
مخصنین تیر مسناقین بلنب" غیر از زنان ذکر شده ۳9 
حلال‌اند که با اموال خود و مهرية آنها را بعقد ازدواج خود در آورید بشرط 
آنکه با اینکار عفت و مصونیت بخواهید نه اينکه 
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زنا کاري در پیش گیرید. آنوقت پس از تمام شدن این حکم فرموده: فمّا 
اسْتَمْتَعْْمٌ به من فائوهَنّ اجُورَهنّ ظاهرا «ما» در «قمَا» موصول و ضمیر 
«به» راجع 0 از زنان که مورد استمتاع شما واقع گردید 
اجرت آنها را بطور معین بدهید.و شاید «ما» شرطیه باشد در اینصورت 
ضمیر «به» راجع است بانچه از «اجل کم . ۰ استفاده میشود.مثل «حل- 
نیل» يعني هر گاه از زنان بحلّت استمتاع ۳۳ اجرت آنها را بدهید.اما 
تفریع قمَا اسَتَمَتَعْثْمْ ,.. نسبت به «أجل کم ما وراء ذلِکُمٌ» تفریع جزئي بر 
كلي است زیرا که «اأجل کم . ای بو و رت و ی 
است چنانکه در آیة أیاما 9 قَمَن کان مِلکَمْ مریضا او علي شقر 


_- 


و: 184. ( گراع في اکن قد تن الوْشذ ین الق قمن بفر 
بالطاغوت و وم بالله ... بقره: 256. تفریع فرد بر کل است.در مذهب 
ای ما ار ای ها ها 
حلال میباشد در كافي کتاب النکاح ابواب المتعه ضمن ابوابي روایات آن 
تقل شجو ایض در سای کتا های یکره در کاضی اد ای یش تخل رده 
«قال, سئلت ابا جعفر علیم السّلام عن المتعة فقال: نزلت في القرآن قمَا 
ِِ مهن فَاَئومَن أجُورَهُنَ قريضَء و لا جْناح عَلَیْکُمْ فیما : ترْاصَیتَمٌ به 

ای ۱ 
( ( ۱ و 2-1 
علیه و آله» + تال المیزان فر موده: مراد از استمتاع مذکور و آبه بي‌ شك 
متعه است چون آیه مدني است و در ضمن سورة نساء در نصف اوّل 
دوران هجرت آنحضرت نازل شده است چنانکه معظم آیات تور بر آن 
دلالت میکند ۵ نکاخصنعه آنر ند فیان. مود 
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معمول بود روایات در تسلّم اين معني متفق‌اند اعمٌ از آنکه تشریع متعه از 
جانب اسلام باشد يا نه ... نگارنده گوید: قطع نظر از مذهب اهل بیت 
علیهم السلام اه از صحابه و تابعین نیز نقل شده که مراد 
ايند متعه است از جمله ابن عباس, ابن مسعود, ابي بن کعب, قتاده, 
سدی, مجاهد, آبن جبیر, حسن و غیر آنها .اهل سنت در اینکه متعه در اسلام 
حلال است شكي ندارند ولي میگویند: ای کنر زمان هنارای 


عم 


اللم له امه سای ارت ی رم تم آاست: ۱۵۱ هه 
بپيروي از اهل بیت علیهم السلام عقیده دارند که اين حکم نسخ نشده و تا 
روز قیامت خواهد ماند قول به تحریم و نسخ آن از طرف رسول خدا صلّي 
الله علیه و آله بي‌اساس است.ناگفته نماند: چون عمر بن الخطاب در 
زمان خود از متعه نهي کرد عده‌اي از علماء براي تصحیح کار عمر تحریم 
آتراستصول خن صلی الله عنم و اله یت راودا ای عم اک 
خلیفه نشود در اینجا چند روایت نقل کرده سخن را کوتاه میکنم: 1- جلال 
الدین عبد الرحمن سيوطي در کتاب تاریخ الخلفاء در ضمن حالات عمر بن 
الخطاب فصلي تحت عنوان «فصل في اولیات عمر» منعقد کرده میگوید: 
عمر اوّل كکسي است که مبدء تاریخ را از هجرت قرار داد. ال كکسي است 
که بیت المال دائثر نمود تا میرسد و اول من حزژم المتعة» يعني او اوّل 
كکسي است که متعه را تحریم کرد. 2- فخر رازي در تفسیر ای فما 
استَمَتَعَتم . . نقل کرده که عمر بالاي منبر گفت: «متعتان کانتا علي عهد 
ی ها مایت ها متعة الححٌ و متعة اللساء 
(نقل از النص و الاجتهاد).يعني: در عهد رسول خدا صلي الله علیه و اله دو 
متعه بود. من از هر دو نهي میکنم و هر که بهر يك از آندو عمل کند 
عقوبتش خواهم کرد يكي جع تمثع, 
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ديگري متعة زنان.3- در صحیح مسلم جلد اوّل باب «نکاح المتعة ... » از 
جابر بن عبد الله انصاري نقل شده: کنا نستمتع پالقبضة من التثمر و الاقیق 
الانام:علي رقهد ,رصسول الله,صلی: الله علیه و شلم (و آله) و اس کر ی 
نهي عنه عمر في شأن عمرو بن حريیت».يعني در زمان رسول خدا صلّي 
00[ و ابو بکر زنان را چند روز در مقابل مقداري خرما و آرد 
متعه میکردیم 1 عمر در قضیة عمرو بن حربیت از آن نهي کرد.طالبان 
تفسیر بیشتر به الغدیر و النص و الاجتهاد و سائر کتب رجوع کنند.از امیر 
المومنین علیه السّلام نقل شده: «لولا ان عمر نهي عن المتعة ما زني الا 
شقی*» اگر عمر از متعه نهي نمیکرد بزنا مرتکب نمیشد مگر شقي.يعني: 
حکم تشریع متعه براي بستن راه زنا است. عمر با تحریم متعه راه زنا را 
باز کرد ناگفته نماند: ازدواج دائمي براي همه میسٌر نیست دانشجویان, 


سربازان, مأمورانیکه از خانوادة خویش دور افتاده‌اند. اشخاص بي‌بضاعت 
و امتال آنها که بزن دائمي دسترسي ندارند, زنان 0 شوهر دائمي 
بسزاغشان تمیاید و امثال آنها با باید. زنا کنند (تعوز تالله) رو با پوسیله, متعة 
زنان غریزة جنسي خویش را ارضاع نمایند حتي بعضي از متفگران اروپا با 
درك این محذور ازدواجي بنام ازدواج بي‌خرح که همان متعهة اسلامي است 


0 


۰ ِ- 


و آمُوا الم و العْمْرَةَ له .. من تمتع بالْعمَرة (لي الْحٌ قما اشْتیْسَر من 
هي قمن لم بَجذ قصیاغ تلانه آبام في لح و بتبعه |ذا رجفنم یلک سره 
ی ی ی وا ال ِ 


۱ 


احرام عمره مي‌بندد و پس از 
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طواف بیت و نماز طواف و سعي بین صفا و مروه تقصیر کرده از احرام 
خارج میشود سپس مثلا روز 8 ذو الحجة از مکه احرام حقّ بسته بعرفات 
فیرود انگاه تفتضر ه.فتی با .اکر اعمال لت ص ده بح تم ارشت 
که شخص میان دو عمل از احرام خارج شده و از چیزهائیکه در حال احرام 
حرام بود لذت میبرد, حخ تمتع وظیف یفِع كکسي است که از مکه 12 میل یا 
بیشتر دور باشد. «دلك لِمَنْ لم یک هل حاضري المسجد الحرام» يعني 
تملع از عمره بح وظیفة كسي است که اهلش و خانواده‌اش در مسجد 
الحرام يعني در مکه و تا دوازده ميلي آن نباشد يعني کسیکه از اهل مکّه و 
اهل اطراف ِ نباشد.در حجة الوداع رسول خدا ۳ اللّه علیه و آله از 
مسجد شجره به نت حجّ قران احرام بست و سوق هدي کرد چنانکه شیخ 
مرحوم در خلاف تصریح کرده است؛ رآي ابو حنیفه و اصحابش نیز چنین 
است. ولي شافعي عقیده دارد که انحضرت بحخ افراد احرام بست, قول 
شافعي صحیح نیست.بهر حال آنحضرت احرام عمرة تمتع نبست که آنروز 
هنوز حجّ تمتع نبود در كافي باب حخٌّ النبي و در مجمع ذیل آیة فوق از 
معاوية بن عمار از امام صادق علیه السلام در ضمن حديتي نقل شده: 
رسول خدا و اللّه علیه و آله, در حجة الوداع از مسجد شجره احرام 
بست و سوق هدي کرد و وارد مکه شد پس از اتمام سعي در «مروه» رو 
بمردم نموده خدا را حمد و ثنا گفت بعد فرمود: اين جبرئیل است (با دست 
به پشت سر اشاره کرد) بمن امر میکند که دستور دهم هر که سوق هدي 
نکرده از احرام خارج شود. «و لو استقبلت من امري ما استدبرت لصنعت 
مثل ما امرتکم» اگر از پیش این را میدانستم مانند شما میکردم لیکن من 
سوق هدي کرده‌ام و چنین کسي تا قرباني بمحلش نرسد نمیتواند از احرام 
خارج شود, در این میان مردي گفت: «انخرح حجاجا و رژوسنا تقطر؟ 
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قعال انك لن. تومن عهذا اندا* آیا با آحرام.خد که وارد مکه شنده‌ايم در 
وسط عمل از احرام خارج شویم و قطرات غسل جنابت از موهایمان 
بریزد!؟ حضرت فرمود: تو باین دستور هیچ وقت ایمان نخواهي اورد.در 


این میان سراقة بن مالك برخاست و گفت: یا رسول الله دینمان را بما 
تعلیم دادي گوبا امروز آفریده شده‌ایم اينکه امر فرمودي فقط براي 
امسال است يا براي آینده نیز؟حضرت فرمود: بلکه آن براي هميشه است 
تا روز قیامت آنگاه آنحضرت انگشتان دو دست را درهم داخل کرد و 
فرمود: «دخلت العمرة في الحخ الي یوم القیامة» عمره تا نات 
دا سس مس اه مرا رف یا سای ای له و الم 
صحیح مسلم باب حجة النبي و سایر کتابها نیز نقل شده است. این حج تمتع 
همان است که عمر بن خطاب تا آخر عمر از آن نهي میکرد. علت نهي 
عمر بن خطاب آن بود که میگفت: خوش ندارم مردم میان دو عمل با زنان 
توصکی کی مر سا که تطرات فا ات رها ان یه ارام 
حج به بندند.در النص و للاجتهاد ص 120 از امام عبد الب قرطبي نقل 
ده: میان علماء خلاف نیست در اينکه مراد ان تفع در اند فم نیم 
یالعْمَرّة |لي الْحَمٌ عمره آوردن در اشهر حجّْ قبل از عمل حهٌ است و نیز ز از 
مسند احمد بن حنبل نقل کرده: ای 
میداد مردي باو گفت در بعضي فتواها متوجه خویش باش که نميداني امیر 
المقمنین (عمر) بعد از تو چه کرده است, ابو موسي عمر را ملاقات کرد و 
اتاه کار رت مر که تاه که ول واه اصحا ی ای کار را 
کرزماند و لیکن خوش دام من فان اراک با زان معاریت کرده 
سپس با انکه اب جنابت از موهایشان میچکد وارد عمل حخجٌّ شوند. (اين 
سخن اجتهاد در مقابل فرمان خداست). 
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منن: : متن در اصل گوشت محکمي است که در کنار تیرژ پشت واقع است 
بگوشت هرردو طرف آن متنان گویند (مجمع) از اين جهت بچیز محکم متین 
فت‌اند و ای آمم ان کيّدي متینْ اعراف: 183. بأنها مهلت میدهیم 
راستي کید من محکم و قوي است که هیچ کس آنرا دفع نتواند کرد.ٍن اللة 
هو الرراق و اد الَمَتینٌ ذاریات: 8د. ذو القَقّة و متين هر دو از اسماء 
خستي. است. در اقرب. الموارد در معتي. متین آنگاه که. وصف. خدا ,باشند 
وی بسیار قدرتمند که در افعالش زحمتي و رنجي باو نمیرسد معني آیه: 
خدا| رژاق و صاحب بيروي قوي است. يعني روزي دادن نه. نشد حان بوي 
متشعتی ندارد فتین فقط شه. بان در قران مجید بکار رفته اسنت؟ اغراف: 
3- ذاریات: 58- قلم: 45. 
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متي: اسم استفهام و | سم شرط و غیره آید. در هر حال سئوال است از 
وقت, و تقولون متي هذا | الوعة ان کل صادقین یس : : 48. تقولورن ی 
هد الم بور‌ستخده: 26 کفتفاند دز لغت هدیل: ععنی هه 4 ورجحی تیز 


آنت: 
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مثل: (بر وزن جسر) بمعني مانند نظیر و شبیه است 


یهن بالْمَعژوف بقره: 228. دك بالَهَم کال ]ما لتغ ول 


5 فل اّما آتا بسز لک کهف: 110 شمه ان و 
خوژ عپن. کال اللوْلْوٌ الْمَکلُونِ واقعة: 22 و 23. 
دون الله عباژ أمنالْکمّ اعراف: 194. 
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مَتّل: (بر وزن فرس) مانند, دلیل. صفت, عبرت؛, علامت؛ حدیت و مثل داثر 
(اقرب) قاموس از جمله صفت, حجّت و حدیث را ذکر کرده است و آن 
بمعني شبیه و مانند نیز آمده است چنانکه گفته شد, طبرسي ذیل آیه 
تلهم کَمتل الْذٍي اسْتوقد نارا بقره: 17 چ 
جوامع الجامع «حال» را ند یر از .صغاتی, ان شمرده است .راغب میگوید: مثل 1 
(بر وزن فرس) 
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قولي است دربارة چيزي که شبیه است بقولي دربارة چيزي دیگر تا يکي 
انديگري را بیان و مجشم کند.نگارنده گوید: بیشتر موارد استعمال آن در 
قرآن همان قول راغب است گرچه در معاني دیگر نیز چنانکه خواهیم گفت 
امده است. و خداوند جرياني و حكايتي و قولي میاورد سپس مطلب مورد 
نطر را با آن تطبیق میکند, در واقع مقل براي تقهیم مطلب و اشباع ذهن 
ی مثل | لم تر کف ضَرّب اللة متلا لِمَةٌ طیبة کسْجرة 
أَصْلها ابث و قزغها في السماء نوّنّي أحَلها کل چين بان نها 
0 24 ۱ 
عیسي علة الله کمتل ام حلقة من تراپ نم فال له کن فیکون آل: ععران: 
59 مثل در اين آیه بمعني صفت و حال است يعني حال و جریان عيسي 
در پدر نداشتن مانند جریان آدم است که خدا, از خاکش افرید. 2- مَتّل 
لْجتَةٍ اي هد الْفَْفُون تري من تشنها الما أکلا دایم ...رعد: 35.مراد 
را ۰ لس رم رد هک 
دربارة ترکیب آن گفته‌اند «مَتلَ» مبتداء و خبر آن محذوف است و گفته‌اند؛ 
تجري هن تحنهّا . ۱ ۱ 20 
«مَتّل الحتة 0 تچري» است ولي بنظر میاید که «تجري 4 در جاي 
خبر بوده‌باشد ارت یه متل لجنه اي وعد تشون فا از مها کت 
آسن محمد: 153 و لا باثوتك بعتل ال جتنات بالحق و امن تفسیرا 
فرقآن: 33.ظاهرا مراد از مثل در این آیه بمعني حدیث و سوال است آية 
ما قبل چنین است و قال الذین کَقژوا لو لا رل علَیّه الفْرَانْ جُلَةّ واجدة 
کدلك لشیت به فقادك ۶و ناه ۶رتبلا سوال کمار آن بود که جرا فران:همکن 
یعدفعه نازل نمیشود؟ در جواب فر موده: 
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تدريجي نود آن بدان علت است که قلب تو مطمئنٌ و ثابت باشد و 
پیوسته بودن وحي سبب تثبیت قلب تو است و اگر یکدفعه نازل ميشد و 
وحي منقطع میگردید دلت آن ثبات دائمي را نداشت.آنوقت در ای ما نحن 


فیه فرموده: هیچ سئوالي و اشكالي پیش تو نمیاورند مگر آنکه جواب 
حقيقي آنرا میاوریم و جواپیکه معنایش از سئوال آنها بهتر است.4- و یَذهب 
بطریعَیکم اک طه: 63. مثلي موتْث امثل بمعني افضل و اشرف 
است.5- و قَد خلت من قَبلهمْ المثلاْتُ رعد: 0. با 
عقوبت است زیرا میان عقوبت و عقوبت شده تمائل است بعني: عقوبتها 
واره میشود و بر دیگران متل پیگردد.6- و و الذٍي توا الحلق نم ده و 
هو هون عَاَیْه لخْ المتَل الأغْلي في السماوات اس تیور 
اک روم: رَ گفته اند مراد از مثل وصف 3 اوست 
صفت عالیتر در آسمانها و زمین که براي هیچ يك از موجودات آن صفت 
نپست و بآفریدن و اعادة خلقت قادر است.7- ساء متا القَوَمْ الذین کَذبو أ 
بآباتنا اعراف: 177. مثلا ظاهرا بمعني وصف است چنانکه از ایة ما قبل 
روشن میشود. 86- قجَعلناهم 2 سلفا و متا للاچرین زخرف: 0 مان جر ید 
۱ 
گذشتگان و هلاك شدگان قرار دادیم و نیز 9 گرداندیم براي 
یدگان ۵ و لقا طرت ان منم لا )قوف مئه تصنون. و فاوا هن 
لك الا جد 1 تصفون 1 
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حالات عيسي علیه السلام را شنیدند که بدون پدر متولد شده و دیدند که 
نصاري او را پسر خدا میدانند و پرستش میکنند, هت جائیکه عيسي 
معبود باشد خدایان ما بهتر از اوست. و نیز ظاهر آنشت که از قطة عیسی 
که قرآن نقل میکند اعراض کرده و فقط به معبود بودنش در نزد نصاري 
چسییده‌اند آیات بعدي معبودیت او را نفي میکند.,تمثال بمعني مجسمه 
است راغب گفته: «التمثال: الشیء المضغر» جمع آن تمائیل اشست: ما هده 
الّمائیل اان اج لها عاکقون انبیاء: 32.اين مجسمه‌ها (بتها) چیستند که 
پیوسته آنها را عبادت میکنید؟!! َعمَلْو + له ما یشاء من محاريت و تمائیل و 
جفان کالجواب . سباء: 13. يعني جن براي سلیمان آنچه میخواست ۴ 
کاخها], ها و کاسه‌هائي ببزر کی حوضها وا زد او تماثئیل در 
اعم است آپا در شریعت تورات مجسیه سیاختن جایز بود کی سلیمان 
دستور یداد برایش بسازند؟ ایضا آیة آنی خن کم من الطین کیت 
الطیر قالْفخْ فیه قَیکون طيْراً بان ال . ار 9 که صریح است 
در اینکه عيسي علیم السلام مجشمة پرنده میساخت.طبرسي رحمه الله 
فا ان ی ات یه العجْل بقره: 51. فرموده: مجسشمه ساختن محذوري 
ندارد فقط مکروه است و اما آنچه از رسول خدا نقل شده که آنحضرت 


اف کر میا کی ای کاس ی یه مت 
عقیده دارند که خدا داراي صورتي است. بنظر طبرسي ساختن مجچسمه 
براي پرستش حرام است نه مطلق ساختن.ولي شیخ رحمه الله در 
مکاسب محژمه فرموده: ساختن مجسمه ذوات ارواح بلا خلاف حرام است 
و در مستند بر حرمت ان ادعاي اجماع کرده است ایضا محقق ثاني 
فرموده: حرام است اجماعا.نگارنده گوید: در روایت صحیحهة 

قاموس قران, ج6. ص: 237 

تقبا ی انامام صاد ووعلیه الفلام دار وه ی عم قخاوت اه تال 
نقل شده که فرمودند: «و ال ما هی تمائیل الجال ع النساء و و لکتما 
الشْجَر و شْبَفْهة» بخدا آنها مجشمة مردان و زنان نبود بلکه مجسمة درخت 
0 این روایت در مجمع نقل شده و در مصباح الفقاهه در بحت 
حرمة التصویر بصحت آن تصریح شده است.امّا جریان عيسي علیه السْلام 
آن يك وجه استثنائتي بود براي اثبات و نشان دادن معجز ه. 1۳ العالم. اما 
آنچه از حسن مفسر نقل شده که در آنروز عمل مجشمه حرام نبود و آن 
متحضر بشریعت. اسلام تایست روایت: صحبحه. آنرا دفغ منکند. ور الله 
اعلم.قَارسَلنا لها ژوحنا قتمل لها بَشرا سویا مریم: 17. آیه دربارة آمدن 
فزشته اشتت: بسن مریم فزاد از کم اتشت. که در غین: فلت بودن بر 
مریم بشر میامد نه اینکه واقعا بشر شده بود رجوع شود به «جنْ» بند 12. 
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صأجوج: را وا وت ۶ مفسد مد وف ]۱ دض کهف: 94 حَتّي اذا فِیِحث 
یوج و مَاجُوخْ 9 ن انبیاء: 96.مأجوج و پاجوج 
چنانکه در «قرن- 1 9 گفته‌ایم همان اقوام بدوي بودند که آنها را 
«تاتار» نامیده‌اند در حدود 600 سال قبل از میلاد يك دسته از آنان در 
سواحل دریای تساه ,بر آکنده: تدم هنخام باتین. آهدن از دامنة کوههاي 
قفقاز آسياي غربي را مورد هجوم قرار میدادند. این نقطه آنروز مغولستان 
نامیده میشد. ذو القرنین براي جلوگيري از تاخت و تاز آنها میان دو کوه 
سدذي ساخت.در سورة کهف هست: ذو القرنین پس از بناي رسد چنین 
گفت: قلاا جاء وغذٌ رَبّي جَعَلَه دا و کان وَغْدٌ زبي عفا. و ترکنا بَعَضَهَم 
وم یَمَوجْ في بقض و تفع في الصَور قَجَمَعْناهَم جَمعا کهف: 99 و 99. ذو 
از ۱ ریز ریز گرداند, آنگاه 
خدا فرماید: آنروز مردم را میگذاریم بعضي در 
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بهضي موچ میزند ... در آپات سورة انبیاء نیز فرموده: حتّي اذا فیح 
َاجُوخ و مَاجُوخْ و ه همع کل حنوت یلسوت و اقتربِ الوفذ ال قاذا هن 
شاجحد اتصار الذین کقروا با :1 وبلناً قة کنا هي عَفلة من هذا بل کتّا ظالمین 
انبیاء: 96 و 97. در اینجا هم ۳1 باز شدن راه پأجوج و مأجوج خبر میدهد 
ی ار بر همین منوال پیش میرود تا راه یأجوج و مأجوج باز میشود و 
آنها از هر بلندي بسرعت میایند و وعدة حق نزديك میشود آیا مراد آمدن 
قيیامت است پا دنیا در آینده تحول بخصوصي خواهد داشت؟ و اللّه 
العالم .در روصضه ه کافي حدیبت 274 از ابن عباس منقول است: «سئل امیر 
المومنین علیه السْلام عن الخلق فقال: خلق الله الفا و مائتین في البژ و 
الفا و مائتین في البحر و اجناس بني آدم 0( ولد آدم ما 
را و ماجوج»*. نا بز این خدیشه باجوج ورماجوج از تتبل آدم نیستتد 


مد خ ور ضی: 39 2 


مجد: بزرگواري . در قاموس: گوید: «المجد نیل الشرف و الکرم> 7 
مفردات آمده «المجد: السعة في الکرم و الجلال». در اقرب العدار کف 
«المجد: العر و الفعة» ناگفته نماند مجد آن بزرگواري ای رن 
خیر و قضل ناشي ميشود. زیرا اصل مجد چنانکه در آقرب الموارد تصریح 
شده بمعني کثرت است. راغب گوید: «مجدت الابل» انگاه گویند که شتر 
در چراگاه وسبع و کثیر العلف قرار گیرد: و نیز گوید خدا را در آثُر کثرت 
فضل مجید گویند (نقل بمعني).رکمث ال و برَکائة لک اقل- لت اه 
حمیدٌ مَجیدٌ هود: 3.رحمت خدا و برکاتش بر شما اهل بیت است که او 
پسندیده و بزرگوار است ق و اْفْرن الْمَچید ق: 1 بل هو قَرّان مجید. في 
لوح مَحْفْوظ بروج: 21 و 22.مجید بودن قرآن در اثر کثرت خیرات و 
برگات آنست. «مجید» چهار بار 
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در کلام الله بکار رفته دو بار در وصف خدا و دو بار در وصف قرآن 


مجوس:؛: ج 06 ص: 39 2 


مجوس: این لفظ فقط یعبار در قرآن آمده و مراد از آن ایرانیان ِ 
اپست ان الذین منوا و الذین هادوا و الضاییین التصاري 3 المَجُوسَِ 
الذین سر کوا نَّ اللة فص بيتَهم یوم القباقة حح: 17. «و الذین 79 
که در مقابل چهار مذهب 02۹ نشان میدهد که مذهب مجوس در اصل 
مذهب شرك نبوده و در ردیف ادیان توحيدي است و اخذ جزیه از آنها دلیل 
بارز این مطلب است در وسائل کتاب جهاد باب 49. در اینکه جزیه فقط از 
اهل کتاب گرفته میشود و آنها بهود و نصاري و مجوس‌اند, 9. روایت در این 
زمینه نقل شده از جمله از امام سجاد علیه السّلام که فرمود: «انْ رسول 
الله صلي الله علیه و آله قال: سنوا بهم سنة اهل الکتاب يعني المجوس» 
با مجوس بطريق, اهل. کتاب رفتار کنید.در المیزان: یل آیه شریفه آمده: 
معروف آنست که مجوس پیروان زرتشت‌اند و کتاب مقذس آنها «آوستا» 
است ولي تاریخ حیات و زمان ظهور وي خيلي مبهم است, در غلبة اسکندر 
بایران کتاب اوستا از بین رفت سپس در زمان ساسانیان انرا از نو نوشتند 
لذا بحقیقت مذهبشان رسیدن مشکل شد. مسلم این است که بتدبیر ِ 
دو مبدء قائلند: مبدء خیر و مبدء شر (یزدان و اهریمن- يا نور و ظلمت) . 
عناصر بسیط مخصوصا آتنفن را تقدیس میکنند در ایران؛ ِِِ و هند 
آتشکهه‌هائي داشتند و همه را به «آهورامزدا» میرسانند که موجد کل 
است .در کتاب عدل الهي مینویسد. : دو گانه پرسني در ایران قدیم و اعتقاد 
ایرانیان به «اهورامزدا» و «اهریمن» که بعدها با تعبیر یزدان و اهریمن 
بیان شده است . . بروشني معلوم نیست که آیا آئین زرتشت در اصل آئین 
توحيدي بوده ات پا آئین دوگانگي؟اوستاي موجود, این ابهام را رفع 
نمیکند. زیرا قسمت‌هاي مختلف 
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این کتاب تفاوت فاحشي با یکدیگر دار بخش «وندیداد» آن صراحت در 
نویت دارد ولي از بخش «گاتاها» چندان دوگانگي فهمیده نمیشود بلکه بر 
حسب ادعاي برخي از محققین از اين بخش یکانه پرستي استنباط میگردد 
... ولي ما بر حسب اعتقاد اسلامي‌ایکه دربارة مجوس داریم ميتوانیم چنین 
استنباط کنیم که دین زرتشت در اصل يك شریعت توحيدي بوده است زیرا 
بر حسب عقیده اکثر علماء اسلام, زرنشتیان از اهل کتاب محسوب 
میگردند. 


محص؛:: جح 0 ص؛ 240 


محص: خالص کردن. «محض الشي ء: امه من کل عیب» راغب ؟ 
اصل محص خالص کردن شي ۶ است از هر عیب. 7 ال 
آختوا ک تفحق احافریت آل عمران: 141. تا خدا مومنان را از شوائب 
و نفاق خالص و پاك کند و کافران را از بين ببرد و لبلب اللةُ ما 
ضذورکم و تحص ما في قلويكمْ آل عمران: 4 تا خدا آنچه ر 
سینه‌ها دارید امتحان و انچه را که در قلب‌ها دارید از شرك و تفا 
گرداند.این لفظ دو بار بیشتر در قرآن نیامده است. 


و 


محق:؛ ج 6, ص: 240 


محق: نقصان تدريجي. در مجمع فرموده: محق نقصان شي ء است حالا بعد 
حال. «انمحق و امتحق» يعني بتدریج تلف شد و از بین رفت. محاق آخر 
ماه است که هلال در آن ناقص ميشود. راغب تدریج را قید نکرده و گوید 
ی ظاهرا قید تدریح لازم است 
یمحق بمخود اللَه النبا و بزنت: الصوفات بقره: 276. خدا پبا را بتدریج از بین 
ی ۳ ۷ میدهد.و لیمحض اللة الذین منوا و یَمحق 
الکافرین آل عفران: .141 این لقظ پر آزر ده نار در فران ۲ 


محال:؛ ج 6, ص: 240 


محال: کید, عقوبت, عذاب.راغب و طبرسي انز «الاخذ بالعقوبة» گفته‌اند 
و هم بُجادلون في الله و هو دید المحال رعد: 13. انها در 
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بارة خدا با آنکه عقابش سخت است مجادله میکنند این کلمه فقط یکبار در 
قرآن آمده است. 


محن:؛ ج 6, ص: 241 


مخن؛ ازفایش کردن اولنک الدیت آشتخن الله خلیغم نانوی حجزات* 3. 
۳ مراد از امتحان در آیه عادت دادن است يعني آنان كساني‌اند که 
خدا قلوبشان را بتقوي عادت داده است اذا جاءَکَمْ ااخومتات ث مهاجرات 
قامتحه متَحئوهنٌ ممتحنه: 0 ارمانتش, کنید. ی به یی که واقها موته‌اند .باه 
این کلمه دو بار بیشتر در قرآن نیامده است. 


محو:؛ ج 6, ص: 241 


محو: رفتن آثر شيء و بردن اثرش, لازم و متعدي تِ_ِ امده است ولي 
در قران فقط متعدذي بکار رفته است در مفردات گفته: «للمحو: ازالة 
الاثر» در قاموس آمده: «مجاه محیا: اذهب اثره». جعلتا الیل 5 الهار 
آیتین قمحونا آ؛ٍ 4 چ جعلنا التهار مُبَصرة لِتبتغوا قضلا من ربکم و 
لوا عَدَد السنین 9 ۳ 2. ظاهرا مراد از آية اللیل قمر 
و از آية الثهار خورشید است و مراد از محو قمر خاموش شدن آن است و 
این میرساند که قمر در گذشته نوراني و مثل آفتاب منبع نور بوده خداوند 
روشن شدن حساب و براي وجود آمدن شب و روز آنرا خاموش و 
اثرش را محو کرده است.يعني: شب و روز را دو ِ از تدبیر و قدرت 
خویش قرار دادیم پس اثر نشانة شب (نور ماه) را محو کرده و از بین 
بردیم و نشانة روز را که خورشید است روشن و نوراني کردیم تا از فضل 
پروردگار خویش روزي بطلبید و شمارش سالها 2 نیز حساب را بدانید.در 
تفسیر برهان ضمن حديثي ی 
فرموده: «چون خداوند خورشید و ماه را آفرید هر دو خدا را اطاعت 
کردند, خدا امر کرد جبرئیل تس اثر محو همان خطوط سیاه در 
سطح قمر است و اگر قمر مانند خورشید 
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در نورانیت خویش مي‌ماند شب از روز و روز از شب تمیز داده نمشد ... 
یقح وا ال ما تشاء و بثیثُ و علذة ام الْکتاب رعد: 9. راجع باین آیه در 
«آ» سکن کصه‌ايم:و تم اللة الباظل ‏ سود ارت یکلماته شوري: 24. 
محجو باطل بي‌اثر شدن 0 چنانکه ات ثابت کردن آن و در جاي 


خویش قرار دادن است- این لفظ سه بار بیشتر در قرآن نیامده است. 


مخر:؛ ج 06, ص: 242 


مخر: شکافتن. جریان. ذر خخمع آضذه؛ مخر شکافتن آب است از چپ و 
راست. ایضا مخر صداي باد طوفاني ,است. در قاموس گفته: «مخرت 
السفينة مخرا و مخورا: جرت» و ترّي الفْلْكَ مَواخِر فیه نحل: 4 كشتي‌ها 
را دز فریا می‌بیتی: که. شکافندخ. آب و جاري شونده‌اند و تري الْفْلكَ فیه 
مواخر فاطر: 12. این کلمه فقط دو بار در قرآن یافته است. 


مخض؛:؛ جح 0 ص؛ 212 


مخض: مخاض درد زائیدن را گویند. قأجاءها المخاض الي جذُع الَحْلّة 
مریم: 23. درد زائیدن او را بسوي تنة درخت خرما کشانید. این لفظ یکبار 
بیشتر در قران یافته نیست. 


مذ:؛ ج 6, ص: 242 


مد زیادت. طبرسي ذیل آبة و بمَدْهْم في طغيانهم یعمَهّون بقره: 15 
فرموده: مد در اصل بمعني زیادت است, جذب و کشیدن را مد گویند که 
کشیدن چيزي سیب زیادت طول آن است. ولي راغب معناي آنرا کشیدن 
میداند و گوید: «اصل المد: الجژ» و مذت را از آن مدذت گویند که وقت 
ممت است. در آقرب الموارد آمده: سیل را از آن مد گویند که زیادت آب 
است.بنظر میاید که قول مجمع البیان اصجٌ باشد و اینکه گسترش دادن 
زمین را مد الارض گوئیم که گسترش یکنوع زیادت است همچنین مهلت 
دادن, مال دادن و غیره.و هو الذي مَذ الاْض و جَعل فیها رواسي و آنهارا 
رعد: د3. مراد از م الارض اهر گسترش و وسعت کشکي آن است اگر 
در نظر بگیریم 
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زمین در اصل مذاب بوده سپس در آثر سرد شدن قسمتي از آن منجمد 
شده و بتدریج بر وسعت آن افزوده تا تمام سطح آنرا فرا گرفته است, در 
تور فعتی. مد اارض را من درك و هی کرد وی او كکسي است 
که زمین را گسترش داد و در آن كوههاي پا بر جا و نهرها قرار دا نظیر 3 
الأرَضَ تناها القینا فیها زواسي ۰ . حجر. لا توس کین الي ما ما 
متَغْنا به آرواجاً ۳۳ . حجر: 88. 7 
است ‏ پعني , ۰ را بچیزهائیکه ,بدسته‌هاي- کفار داده‌ایم نگران 
فک لا یکی ما ها ل و تذل من الْعذاپ مدا مریم: 09 7. آنچه مپگوید 
مینویسیم و عذاب را بر او افزون میکنیم.فْل ج من کات في الطْلالةِ قلمذ؟ 
له الرَّحمنْ مدا حلّي 8 روا ما پوعدون یا العذاب و امّا الساعة 

قَسَیعْلْمُونَ من هو سر مکان و َضْعف جندا مریم: 75 «َلیدْ» امر غاتب 
۱ و 2 22 
امده است يعني هر که در ضلالت باشد خدا حتما باو مهلت خواهد داد ولي 
وقت آخض عذاپ يا قیامت خواهد دانست که موقعیت بدي داشته و بي‌یار 
و پاور است.و البِحر یِمده من بعده سَْعَهٌ خر ۰ لقمان: 27 «منظور از 
«یمد» امداد و ياري است.اللةٌ بَسْتَهُز ی بهِمٌ و مهف في ایغ یعمهّون 
بقره: 15. مراد ظاهرا از «یمدْمٌ» مهلت است:ای نز بانعام. 5 تین 
شعراء: 133. 5 مراکم بافوال و تتیخ اشراء* 6 شفا. را ۲ ۰ 
ار را اس سا و 
مفردات گفته: امداد اکثرا در محبوب و مد در مکروه آید.قل لو کان الب 
مدادا لکلمات 
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یی نفد البحه فبل ان مد لمات ین و لو جئّنا بمئله مَدَدا کهف: 109. 
مداد بمعني مرکب است از کشاف و جوامع الجامع فهمیده میشود که 
ات تلسمیه, زیاد شدن وزن دوات بواسطة آنست. «مدد» مصدر است 
بمعني زیادت و آمدن چيزي بعد از چيزي, مراد از آن در آیه ظاهرا اسم 
است يعني بگو اگر دریا مرکب شده و کلمات خدا با آن نوشته ميشد حتما 
پیش از تمام شدن کلمات خدا, دریا تمام ميشد و اگر چه درياي ديگري را 

نز . ان کت میا وزدنم,ضعتن. ای دی خکلصی»- طذرزجت .«مدینة: شهر. مدون 
بعی اقامت اس «مدن 7 
مدینه گویند که مردم در آن اقامت دارند امّا تمدّن که بمعني خروج از جهل 
و دخول براه انسانیت و ۲ است ظاهر | از معاني مستحدنه است. 
بعضي مدینه را از «دان» دانستة و میم آنرا زاند گرفته‌اند .در نهح البلاغه 
خطبه: 180 آمده «اين الذین ... منوا المدائن» کجایند آنها که شهرها نا 
کردند. مدینه در قرآن گاهي در مطیق شهر بکار رفته مثل نّ هذا مک 
مکرتَمُو ه 5 في المَديتة خر جوا منها لها اعراف: 123. و قألَ سوه في 
الم ارات ای تاه قاطا عون و تست درو کاهی مراد 
آن مدينة الرسول آست که ابتدا بنام پثرب خوانده ميشد و پس از هجرت 
رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله موی رات سح کی اهر از 
من حَوَلَهَمْ من الاغراب ان یتحلفوا عرٌٍ سول ال توبه: 120.یِفُولوَ لین 
رجفنا [لي الدیته آبکرجه الء نها لاو - مضاففون. 8اجمع آن در قرآن 
۱ في الْمَدایّن حاشرین شعراء: 
3 « مدید چهارده بار و مدائن سه بار در قرآن مجبد آمده آبنت: 


مدین:؛ ج 6, ص: 244 


مدین: نام شهري بود که شعیب علیه السّلام بر اهل آن مبعوث گردید و 
الي 
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مرن اطاقة شا فال با ققم اعَْدُوا له ... اعراف: 85. این لفظ ده بار 
در ۳ رده است و در «ایکه» اس تذکر آن در اینجا 
لازم است.در قاموس کتاب مقدس آنرا مدیان نوشته و گوید: بقول بعضي 
زمین مدیان از خلیج عقبه تا به مو آب و کوه سینا امتداد داشت و بقول 
بعضي از شبه جزیرة سینا تا فرات امتداد داشت. علي هذا مدین نام 
مملكتي بوده است.در فرهنگ قصص قران نقل شده: موقع این شهر در 
شرق عقبه است .مردم مدین عرب و از اولاد اسماعیل علیه السلام بودند 
ات اون مان اس ار دیهان در ال اریز 
استانهاي مملکت اردن, واقع در جنوب شرقي خلیج عقبه و مرکز آن شهر 
معان است, شاید معان همان مدین سابق باشد.مدین همان آست که 
موسي علیه السّلام از مصر بآنجا گریخت و ده سال بشعیب علیه السّلام 
اجیر شد و لا تَوَجّه تلقاء مَدين قال عسی زبي أنْ بَهدييي سواء الیل 
قصص: 2 و از اینکه شعیب بموسي گفت: : ف تخف تجوّت من المَوّم 
الظالمین قصص: 25. بدست میاید که مدین جز ء مملکت مصر نبوده است. 
و ماموران فرعون قدرت تعقیب موسي را در انجا نداشته‌اند. 


مرو:؛ ج 6, ص: 245 


مرو : قَاِنْ طبّن کم عن شیء من سا فکایم 5 ۹ قنیثاً قریناً نساء: 4.آیه در 
۱ ۳ طبرسي در متن آیه 
فرموده: هنيء گوارا و دلچسبي است که نقصاني ندارد و مريء آنست که 
خوش عاقبت, تام الهضم و بي‌ضرر باشد در اقرب الموارد گوید: بقولي 
و ی تا نی ور مغر ارم آوا 2 ره 
چسبیده بحلق است «مروّ الطعام» براي آن گویند که موافق طبع است.بنا 
0 
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بمعني بلا مشقت و مريء بمعني گوارا است يعني اگر زنان بطیب نفس 
چيزي از مهریه خویش را بشما بذل کردند راحت و گوارا بخورید هني و 
مريء هر دو حال‌اندیاز مبذول.مَرٌء و امرَء: تفعتی انشنان رن آند ام رف 
الَمَرَء من آخیه. و امه و آبیه و صاجبته و بنیه عبس: 4- 0د. بقرید 
«صاجیته» متران ازع دم انة مرد است ایضا ظاهرا در آية ما یرفن ب 
تین الطرع ی روجه بقره: 02 ولي درلیات َو رازه طا قدعث ید 
۳ 0. و اعْلْموا أَنّ اللَةَ بو تن الَْرء و قلیه انفال: 4. مراد مطلق 
اسان اس سا که در و با آَخت چاژون ما کان أَبُوك اما سَوء 
مربم. : 8.مراد از آن. مرد است و در آیة کل امرِيٍ بما کُسَت رَهینْ طور: 
1مراد مطلق انسان میباشد امرة و مرأة بمعني زن است لد قالتِ 
اقرات زان زباس کرت لتما.قف بطي قحی را ال هرن 35 ولي 
«مرأة» در کلام ال نیامده است. 


بو 


0۷ ۰ 


ماروت:؛ ج 6, ص: 246 


مایوت: و ول ما تلواالشیاطین علی مب لنجان و ما کگقر شلنمان و 
لین الشباطین کتوواتعلهون الانم انستخر وما ان غلي التلکش باب 
با 11 2 
یتلَمون متَهُما ما بقرْفْونَ به بَیْن الْمَرّءِ و رَوجه ... بقره: 102. قرائت 
مشهور در «اْمََکین» فتح لام اه ای وی فرشته مشود و 
را ی ی یا را 
است.ظاهرا مراد از «السْیاطینْ» انسانهاي متمژد و شروراند نه جنْ «و ما 
ائزل» عطف است بر «ما تلوا» و بنا, بر قرائت مشهور ظاهر آنست که 
هاروت و ماروت دو فرشته بودند ممثل بصورت بشر مثل ملكي که بر 
مریم ممثل شد و نزول سحر بر آندو براي امتحان انسانهاي آنروز بود 
معني ازاد ایه چنین است: نقود نیز وق کردند از آنتچه بد کازان 
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راجع بر حکومت سلیمان میگفتند (که میگفتند سلیمان ساحر است و این 
حکومت را بوسیلهةٌ سحر بدست اورده است) حال انکه سلیما ن کافر نشد 
(و بوسیلة سحر حکومت را بدست نیاورد) بلکه بد کاران کافر شدند (که 
نسبت حکومت ت او را بسحر دادند) و ایضا بهود پيروي کردند از آنچه (از 
سحر) در بابل 3 مك ۳ هاروت ی نازل شده بود ولي آنها 
مباش و اینکه بتو یاد دادیم در ضرر مردم بکار مبر, 01 آنیا سحري یاد 
میگرفتند که بوسیلة آن میان مرد و زنش جدائي میانداختند ... دربارة 
هاروت و ماروت بیشتر از این چيزي نمیدانيیم و انچه نقل شده هاروت و 
ماروت دو ملك بودند, اعمال بد مردم را دیدند, بدرگاه خدا شکایت کردند, 
خدا بآنها قوة شهوت داد, بروي زمین آمده, زنا کردند, خمر خوردند, به بت 
سجده کردند, قتل نفس نمودند و خدا جدایش و کرد محققین گفته‌اند این 
قضیه مجعول و از اسرائیلیات است.این روایت بطور مرفوع در تفسیر 
عباشي از امام باقر علیه السْلام نقل شده که حجیت ندارد طبرسي رحمه 
اللت انوا <رمحمه ان هیر عناشی عل کروه و تضریه میکند. که مرفوع 
است, معلوم است که آترا قبول ندارد.تظیر این قضه از دز منتور سیوطی 
از عبد الله بن عمر نقل شده است.در المیزان فر موده: این قصّه خرافي 


است. 


مرج:؛ ج 06, ص: 247 


مرج: آمیختن. طبرسي و راغب گوید: اصل مرج بمعني خلط, است.مروح 
بمعنی اختلاط و مریج بمعني مختلط است. مرج رین بلتقیان. تما 
پر رخ لا یبغیان رحمن: 19- 0 نیز در لغت آمده «مرجت الذابت» حیوان 
را بجراگاه فرستادم ی اه در ربا را چم ابخت که هم زرا هلافات 
میکنند میان آندو حايلي است که بهم تجاوز نمیکنند. رجوع شود به 
قاموس قرآن, ج6. ص: 248, 
«بحر» و «برزخ» یل کَدَبُوا یالحق لمّا جاعَقم قَهْمْ في مر قریج ق: 5. بلکه 
حق را آنگاه که بآنها آمد تکذیب کردند و آنها در امري مختلطند شاید مراد 
از مریج آن باشد که بعضي قرآن را پس از انکار, سحر, بعضي کلام شاعر, 
ی و ی 
یلا علي الْعْفتَسِمینَ, الذین جَقلوا الْفْرْانَ عضین حجر: 90 و 91.جَلَقَ 
الاّسان من صلصال کالخار. و حَلَقَ الْجَانْ من مارج من نار رحمن: 4 و 
5 انسان را از گلٍ خشکیده همچون سفال, آفرید و جان را از آميخته‌اي 
از اش نظیر اين آیه است و الجَانّ حلمناُ من قبل من تا السَمُوم حجر: 
جهع شوو به «جنْ» بند 2. مارچ را شعلة بي‌دود نیز گفته‌اند.یحرخٌ 
ِِ الغ و العوجان رخم* 22 کار لبنت و اسان وحم 59 
مرجان را مروارید کوچك (صغار اللولة) ۳ انضا مان مور که ار 
ذریا فپروید اکر طراوت و ضفاء رنگ مراد باشتد ظاهر | متظور از آن.ذر ایه 
مرجان مشهور است رجوع شود به «حور» 


مرح:؛ ج 6, ص: 248 


مرح: فرح شدید که عبارت اخراي خودپسندي است «مرح الرجل مرحا: 
هر ۱ 
تفرخون في الاژض بعَیرٍ الحقَ و یما کثْمْ تَمَرَخونَ غافر: 75. اين براي 
آنست که در زمین بي‌جهت شادماتي و تکبر میکردید (و بحق خاضع 
نبودید).و لا تفش في الارض مَرحا اسراء: 37- لقمان: 19 مرح (بر وزن 
فرس) مصدر است در موضع حال تقدیرش «ذا مرح» است يعني در زمین 


بتکبر راه مرو. 


مرد:؛ ج 6, ص: 248 


مرد: آنچه از اقوال اهل لغت بدست میاید این است که مرد بمعني عاري 
بودن و بمعني مستمر بودن است .قأموس قرآن, ج6, ص: 249 

راغب گوید: مارد و مرید از شیاطین جنْ و انس آنست که از خیرات عاري 
باشد. شجر امرد درختي را گویند که خالي از برگ باشد. رملة مرداء خاکي 
است که چيزي نرویاند. جوان بي‌ریش را امرد گویند که صورتش عاري از 
مو است.در قاموس و اقرب آمندت: «مرد علي الشي ء: مرن و استمر 
علیه» يعني در آن مستمرٌ و پیوسته یشد و بر آن عادت کرد.و فظا من کل 
شَبّطان مارد صافات: 7. یج کل شیّطان رید حج: 3 مرید و مارد 
ی ی را 
ظاهرا بدان جهت است که از طاعت حق عاري و خالي است. من هل 
المدبتة مَرذوا عَلي التفاق توبه . : 101, مَرّذوا ظاهر | تفن تزا اف 
چنانکه نقل شد يعني از اهل مدینه كساني هستند که بر نفاق عادت 
کرده‌اند. یل لها اژلي الصَرح فا رألة کی 2 لو کشمت 6 سای 
قال اتَهْ صرح مَمَرّدٌ من قواریر نمل: 4 مَمَرّدٌ بمعني صاف شده است و 
رت ی 
آیه روشن میکند که سلیمان قصر آئینه کاري شده داشته است. 


مرر:؛ ج 6, ص: 249 


مرر: مر و مرور بمعني رفتن و گذشتن است. «مرّ الرجل مرا و مرورا: 
جاز و ذهب» و یَصِتعٌ الفلْكَ و کلما مر عَلیّه ملاً من قوّمه سَخژوا مه هود: 
39. كشتي را میساخت و هر وقت جمعي از قومش بر او میگذشتند او را 
مسخره میکردند.قلضا کشفنا عَنْه صْعَخ مه مر کَانْ لَم یدغْنا الي؛ صْر مَشَةه 
پونس: 2.ظاهر| «مژ» در تقدیر «مر علي غیه» است يعني چون 
گرفتاریش را از بين بردیم بگمراهي‌اش ادامه میدهد گویا ما را براي 
گرفتاري خویش نخوانده است. ایضا آية قلتا تقشاها ملک فلا عفیفاً 
قامو قرآن, ج6. ص: 250 

چون با او مقاربت کرد بار خقيفي پرداشت و حمل را ادامه داد.و الذین لا 
پشهذُون الرفی وراد مَّوا باللعُو مَدُوا کزآما فرقان: 72. آنانکه در باطل 
حاضر نشنوند. و حون باغوی: . کدشتند مجترمانه و نی‌آنکه آلوده بشوند 
میگذرند. مستمر: (بصیفهة فاعل) , ثابت و دائمي. «استمرز التیی ۶ دام و 
ثبت».و ان یروا ی بُفرُوا و بَقولوا سخژ خر مُسْتَمرٌ قمر: 2. و اگر معجزه‌اي 
۳ بعضي آنرا محکم و 
فوي, گفتها نز .مرارة بمعني تلخي است بل الساعة مَوعذهم 5 الساء آژهی 
اه مر قمر: 46. وهای بای رش 
اد (بفتح اول) دفعه. گوئي يك مرور از زمان است. کما 
حَلفنا کم ول مرخ انعام : 94 .الطلاق مَرّتان بقره: 229 تلات مات نور. 
39 مره کر عم افو و موه قل و ات مفشیر اسیه خمه ریز 
الفُوی؛ دو مِلّة قاسَتوي نجم شاید مراد از مرّة نیرو يا بصیرت و عقل باشد 
يعني: او را فرشتة پر قوت تعلیم داده که صاحب بصیرت است که با 


مرض:؛ ج 6, ص: 250 


مرض. : بيماري. اعمٌ از آنکه بدني باشد یا معنوي. اذا مرت فَهُوَ شفین 
شعراء: 90 في قلْوبهم مَرَض بقره: 0رمریض: نیماز: مرضي. 7 سماز ان 
ا علی العرجض حو تور 61 .عم ان کون متکم مزرضی مزعل: 20. 


مروخ:؛ ج 6, ص: 250 


مروة: اِنّ الصّفا و الْمَّوَةَ من شعایر اللّهٍ بقره: 158. صفا و مروه از 
عبادتگاههاي خدا| 97 مروه کوهي در کنار مسجد الحرام ور فک 
میان آن و کوه صفا محل سعي عمل حخْ و عمره است رجوع شود به 
«صفا». و آن فقط یکبار در کلام اللّه آمده است. 


قاموس قرآن, ج0, ص. ۳ 


مراء: مجادله و منازعه. «ماراه مراء و مماراة: جادله و نازعه» بقولي مراء 
فقط اعتراض, است بخلاف مجادله که شامل جدال ابتدائي و اعتراض 
است. الا ان الذین یُمارون في السَاعة آفي صلال تعبدٍ شوري: 8. آنانکه 
دربارة قیامت مجادله میکنند در گمراهي بفنداند ۱ فمار وته .علی ها بره: 
تجخم: 12. آیا بیغمیر در انچه مي‌بیند مجادلة میکند؟ 7 دیدن جبرئیل 
است. رجوع شود به «مریة» در ذیل. مربة: مزدد بودن. زاغت: گونده : مربة 
ترود. در آضر انشت: و آن از شك اخص میباشد و نیز گوید: امتراء و مماراة 
مجادله است در چیزیکه در آن تردید است.قباًی آلاء رَْكَ تتماری نجم 9 
بکدام بت ان نعمتهاي پروردگارت شك ميآوري اي انسان .قالوا بل جنالت بدا 
کائو فیه ر بمتزون ججر: 603 کته بلکه آوردیم آنچه (عذاب) زا کف‌ذر آن 
تردید میکردند. لا هم في مرّيةٍ من لقاء رَبهمْ .. ۰ فصلت: 54. بدان آنها در 
شك‌اند از لقاء (عذاب یا رحهت) پروردگارشان. قلا تمارٍ فيهم 1 مراء 
ظاهرا و لا تشتفت_فیهمْ مهم احدا کهف: 22 تظر اند فطاهر» نی 
غالب است مثل: تا صِبْحُوا ظاهرین صفٌ: 4 يعني دربارة اصحاب کهف با 
اهل کتاب فا هی وس دوم بر آنها غالب باشد و دربارة آنها از 
كکسي سئوال نکن. این تقریبا مثل «5 جالع بات هي أحسَن» میشود 
بنظر المیزان مراد از ظاهر سطحي و غیر متعقق است يعني فقط بر آنچه 
قرآن حکایت میکند اکتفا کن و در مجادله تعمق نکن (و با آنها سر بسر 
مگذار) در جوامع الجامع گفته «ظاهرا بحجْة» يعني مجادله‌ایکه بواسطة 
دلیلش اشکار و روشن است. 


مریم:؛ 0 ۴۹ ص: 251 


اشاره 


مریم: دختر عمران, مادر عيسي علیه السّلام, زنیکه قران بپاکي او شهادت 
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داده است, نامش سي و چهار بار در کلام اللّه مجید مذکور میباشد .قسمتي 
از آنچه قرآن مجید دربارة مریم آورده بقرار ذیل است: 


رن عمران نذر کرد: خدایا بچه‌ایکه در شکم دارم در راه تو و در خدمت 
دین تو خواهد بود, زن امیدوار بود که آن بچه پسر باشد. ولي دختر بدنیا 
امن مادرش نام او را شوم دای آودی قح را که ند افدت گو. 
آینده بوجود خواهد آمد از شر شیطان در پناه خدا قرار داد. خداوند این نذر 
را قبول فرمود و زیر لطف خدائي مریم به بهترین وجهي تربیت شد و 
خداید کر با علبه السلام را سر اه کفیل قرار فاد آل-عمران ود ود 


کزاهات ۶ 6 ص 252 


کلما دحَلّ علیّها رَکریّا المخراب جد عندها رژفاً قال یا مریم نی لك هذا 
۳ من نداهن لزق ق تسا بعیر حساب. هنالك دعا رکریا 
قال رب قت لي من لك وه طية ات سَمهیغ الْعاء آل عمران: 37 
ان از ظهور آیه بدست آورد که طعام حاضر در نزد مریم مائده 
آشماتي بودم است. که. زکریا غلیه الشلام. با تعخب مییرشد؛: این از 
کجاست ؟مریم جواب میدهد: از نزد خدا.و ظاهر آنست که دیدن این وضع 


زکریا را یت رو فرزندي بخواهد با آنکه بشهادت آیة 40. 
همین سوره و آیات اوائل سورة مریم, زکریا آنروز پیر فرتوت و زنش 4 
اول عقیم بود. يعني: : اي خدا حالا که تو بمریم لطف فرموده مائدة آ 

نازل ميفرمائي مرا نیز با آنکه پیر فرتوتم فرزندي عنایت فرما.در وا 
هست که: زکریا میدید در زمستان میوة تابستان و در تابستان میوة 
زمستان در نزد مریم هست. در احادیت لفظ صريحي نیافتم که تصریح 
بمائدة آسماني بودن آن 

قاموس قرآن, ج6, ص: 253 

طعام داشته باشد ولي رویبهم از آنها استفاده میشود و لحن آبه چنانکه گفته 
شد حاكي از آنست,زمخشري در کشاف و بيضاوي در تفسیر خود ذیل یه 
قالث هو مِنْ عِند الله نقل کرده‌اند: روزي فاطمه (علیها سلام) دو قرص 
ی و و 
حضرت آنرا پس داد و فرمود: دختر عزیزم بگیر. فاطمه چون پردة طبق را 
برداشت دید پر است از نان و گوشت, متحیّر شد و دانست که از جانب 
پروردگار است. حضرت فرمود: «ائي للٍ هذا»؟ این از کجاست فاطمه در 
جواب عرض کرد: دشن عند. الاه ان ال رَرق من یشاء بعیّر حساب» 
۰ 1 مانند سیّده زنان بني اسرائیل قرار 
۱ ۱۳ 
فاطمه (علیها السلام) بهمسایگان نیز از آن طعام هدیه کرد.این روایت با 
اندکي تفاوت در تفسیر عياشي 1۹9 شده است ۰ و اد قالتِ ات 
با مریم ان ال اضطفاك ق هرك 5 اضطفاكِ علي نساء ء العالمین 

قالت الْملایِکة با مریم او ال بسك یمه منة ۱ 


ریم وجیهاً في الذلیا و الاخرة و من الْفْقَتَیین آل عمران: 42 و 
5 قارسلنا البها ژوحنا تمثل لها بَشرا یسویا. قالث اي غود بالرَحُمنِ منك 
ان کلت تهب 


ار 


. قال نما آتا سول رریّكٍ لاهب لك غلاماً رین قالث آئي کون 
۳ آك بَغیا. قال گذیك قال ری هو عَلیّ هَین 


و لِتَجْعَلَهْ یه یلاس و رَحْمَء مثّا و کان مرا مَفْصیَا مریم: 17- 21.آیات 
ضریح آتد در آینکد: 2 
جواب ب گفته و جواب شنیده 
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است. ایضا فرشته پیش او امده و او فرشته را دیده و بشارت عيسي را از 
زبان فرشته شنیده است. و نیز صراحت دارند که ولادت عيسي علیه 
السلام از قدرت خداوند و بطور غيیر معمول بوده است. میدانیم که مریم 
پیغمبر نبود پس دیدن ملك و شنیدن صداي ملك براي بندگان پاك خداوند 
میسر است در کافي بابي تحت عنوان: امامان محذت‌اند و مفهم. منعقد 
کرده و در آن رواياتي دربارة ايینکه امه کلام ملائکه را مي‌شنوند نقل شده 
است اور نایی تحت عن‌آن ت#ملانکه ال اتمه وید انا اخبار 
میاورند. رواياتي راجع بدین مضمون نقل کرده است.اینها هیچ يك مخالف 
دین. نیشتند و.ابات فص مریم چنانکه نقل شد دلیل بارز این مطلب است 
ایضا در كافي باب مولد الرهراء ند کم ار امام صادق علیه السلام 
نقل شده «قال ان فاطمة علیها السلام مکثت بعد رسول الله خمسة و 
سبعین یوما و کان دخلها حزن شدید علي ابیها و کان یاتیها جبرئیل فیحشن 
عزائها علي ابیها و بطیب نفسها و یخبرها عن ابیها و مکانه و یخبرها بما 
یکون بعدها في ذریتها و کان علي ع یکتب دلك».روایت صریح است در 
اینکه جبرئیل: محضر حضرت قاطمه سلام. الله علیها میامده و باو از آینده و 
از حالات پدرش صلي الله علیه و اله خبر میداده است و امیر المومنین 
علیه السْلام آنها را مینوشته است. 


بهتان بر مریم؛ ج 6, ص: 254 


و يكثرمِمٌ و قوّلهم علي مَرْيم بُهتاناً عظیماً نساء: 156. و در اثر کفر بني 
اسرائیل و اینکه بمریم بهتان بزرگي را نسبت دادند. طیباتی را کم بر انا 
را ای نا یا 
حرمت طیّبات یا طبع قلوب است.ظاهرا مراد از بهتان و کفر همان آست 
که بمریم نسبت زنا داده و گفتند: عيسي را از زنا زاده است در مجمع نقل 
شده: : عيسي بگروهي از یهود گذشت بعضي ببعضي گفتند: ساحر 
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پسر ساحره و زنا کار پسر زن زناکار آمد عيسي علیه السلام چون آن 
سخن شنید گفت: خدایا تو پروردگار مني و مرا آفريده‌اي و از جانب خودم 
ای ان وب بت رای اه ی 
را مستجاب کرد و انها را مسخ نمود و بصورت خوکها در اورد. 


و ا قال اللَهُ با عيسي ابْن مَرْيم أ آنت فُلّت للّاس انَخْدُوني و أمّي لین 
من ون اللّه قال سْبْحاتك . 9 2( 
با ات اس مار ات من رای ار 
السلام خواهد فر مود. و روشن میشود که بعد از آنحضرت عده‌اي از 
نصاري حتي مادرش مریم را نیز معبود گرفته‌اند.در المیزان از 9 
آلوسي نقل شده که گفته: ابو جعفر امامي از بعض نصاري نقل کرده که 

در گذشته قومي بودند بنام مریمیه, عقیده داشتند که مریم خدا و معبود 
است.و از المنار نقل کرده: اما عبادت مریم مادر عيسي در کليساهاي 
شرق و غرب بعد از قسطنطین (کنستانتین) مورد اتفاق همه بود سپس 
فرقة پروتستان که بعد از اسلام بوجود امد عبادت مریم را انکار کردند و 
لغو نمودند. آنگاه شواهد و نمونه‌هائي در این زمینه از المنار نقل کرده 


است. 


شرع ارف : 3 3 


مزج: آمیختن. «مزج الشراب بالماء مزجا: خلطه به». و مزاجْة من تشنیم. 
نا شرت با و رو 
ممزوج «ما یمزج به» نیز آید مراد ار است يعني آنچه 
بشراب ب اهل بهشت آمیخته شده از تسنیم است, و آن چشمه‌ایست که 
مقژبون از آن مینوشند ك انار یسیون من کاس کان مزاجٌها کاقوراً 
انسان: 5. و بُسْقَوّنَ فیها کا شا کار ماما تجبیلا انسان: 7.مزاج در هر 
دو آیه بمعني مفعول 
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است و این لقظ پخشتر از طبار در فرآن محید نیامده است. 


مزق:؛ ج 6, ص: 256 


مزق: مزق و تمزیق _بمعني پاره کردن و متلاشي کردن است. قجَعلناهم 
آخادیت و متام کل + مَمرق سباء: 19 يعني جریان قوم سباء را خبرهاي 
یی ی ی بطور کامل پراکنده و دیار 
بدیار کردیم. بنا بر آنکه « و مَمزق» مصدر باشد نه اسم فکان. هل ند ۳ علي 
رل یسک | (ذا مُرْْنمُ کل ممرّق لك لفي حلْق جدید سباء 7 آیه قول 
و آنگاه که بطور کامل متلاشي و پراکنده شدید حتما شما در خلقت 
تازه‌اي بوجود خواهید آمد؟.ممکن است «مَمَزق» را در هر دو آنه انم 
مکان گرفت يعني در هر محل متلاشي شدن. 


هرز ۶ 9اه نف 20 2 


مزن: (بر وزن قفل) ابر. راغب ابر روشن گفته و در قاموس اير پا ابر 
سفیج یا ابر آبدار آمده است و بيك قطعه از آن مزنة گویند آ ثم موه 

من امن ام تن اون واقعة: 69. آیا شما آبرا از ابر نازل کرده‌اید با 
ما در نهج البلاغه خطبةٌ 109. هست «الا هتنت علیه مزنة بلاء» مگر 
ریخت بر او ابر بلا را. 


مسح:؛ ج 6, ص: 256 


فننج؟ دست مالیدن: ازاله انز شی۶ و افشتوا پززسکم و ارخلنم الن 
الکَْبیّن مائده: 6. بسرهایتان و پاهایتان تا مفصل مسح کنید ِِ بمألید 
رجوع شود به «رفق- مرفق».فتَبْمَمَُوا ضییدا, طیً قافسکو حو کم 2 


یدیم مه مائده: 6.قطفق مسحا بالسَوق و الاغناق ص: 33. 99 
بساقها و گردنهاي اسبان دست میکشید. 


مسیح:؛ ج 6, ص: 256 


مسیج. : علیه السلام. این لفظ لقب حضرت عيسي بن مریم است که بازده 
بار در قران.هجید کار رفته فخزباره آزن.در فیس * سخن. کفتد انم بآنجا 
رجوع شود. 


مسخ: : و لو تشاء لَمسَحُناهم م علي 
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مکاتتهم قَما اشتطاغوا مُصیّ و لا یَرْجعون یس 07 متخ یتنا بن آنکه.در 
مجمع و قاموس و اقرب ذکر شده عوض شدن شکل و صورت است 
بشکل قبیح. راغب آنرا عوض شدن شکل و اخلاق گفته است و از بعضي 
حکما نقل میکند که مسخ دو قسم است: مسخ جسمي و مسخ اخلاقي . 
معني آیه: و اگر میخواستیم آنها را در جاي خود مسخ و بشکل ديگري در 
میآوردیم که نمي‌توانستند بروند و برگردند. يعني قدرت نمیداشتند که در 
آنعذاب راحت بمانند و یا بحالت اوّل برگردند مراد از مسخ در آیه تغییر و 
تحول شکل است نه اخلاق این کلمه بیشتر از يك مورد در قرآن کریم 
تست برجوع شود به قرو 


قتت ۰ 6 0۵ 1 27 


مسد: في جیدها حَبْل من مَسَد مسد: 5. مسد بر وزن فلس بمعني تابیدن 
است «مسد الحبل مسدا: فتله» و مسد بر وزن فرس ريسماني است که 
بقول راغب از شاخة درخت خرما تابیده شده بقولي از هر چیز که باشد 
تامر ند ممستد 6 نی ۱ جویتق که اشفته خلق با تن خعتی آیه" در گردن او 
(زن آبي لهب) ريسماني است از لیف يا شاخة خرما. رجوع شود به «تبب» 
این لفظ فقط یکبار در قرآن مجید یافته است. 


هنن  ::‏ 9اه نی 297 


مس: دست زدن. رسیدن و یافتن در مجمع گفته مسر نظیر لمس است و 
فرقشان آنست که در,لمس احساس هست. و اصل مس چسبیدن و شدت 
جمع است.اِن یَمْسَسْکَمٌ قَر قَقة مس افو رخ مه آل عمران 140 
بشما شكستي رسید بقوم کار هم شکستی مئل آن رسیده بودء ان 
طلفتْمَوف من بل أنْ تمَسوهَنّ و قَذٌ فقر صْنْمْ لَنّ فريضَء قنطْف ما فرصنم 
بقره: ات مراد از «تمسوهنَ» مقاربت آست. که نوعي دست زدن و 
لصوق است. و مراد از آن در و لَمْ يَمُسَسْني بر آل عمران: 47. نکاح 
است يعني كکسي بوسیلة نکاح با من نزديكکي نکرده است. 
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تمام مس کرد ککی امست خر رفتتیمن کل آنعتاسا مسادل 
3 يعني باید عبدي آزاد کند پیش از آنکه با هم نزديكي کنند.يَوَم بُسْحبُون 
هي الثار علي وجُوههمْ ذُوقوا مس سَقر قمر: 48.مس سقر عذاب جهنم 
1 تش کشیده میشوند 
بچشید آنچه را که از سقر بشما میرسد.قال قاقب فان لك في الباة أَن 
تقول لا مساسن طه: 97. در اقرب الموارد گوید: مساس پفتح اول اسم 
فعل است يعني مرا مس کن «لا قساس» يعني مرا مس نکن بمن دست 
نزن.ولي قرائت مشهور در قرآن بکسر میم است در تافو گوید: معني 
ا متاستص فران ات هه سن. ]۱ و 
تو این است که با كسي خلطه نداشته و كسي با تو خلطه نداشته باشد و 
این بزرگترین عذاب است که كسي در اجتماع زندگي کند ولي با کسي حق 
افت و خیز و گفت و شنود و مراوده نداشته باشد پعني: باید مادام العمر 
تنها زندگي کني. بقولي: اين نفريني است از حضرت موسي بسامري که در 
اثر آن بدرد عقام مبتلي شد هر که باو نزديك ميشد تب میگرفت و هر که 
پیش او میامد میگفت: لا مساس لا مساس.رجوع شود به «سمر». 


منند اک 3 0 ص! 259 


مسرك: مسك و امساك بمعني گرفتن و نگاه داشتن است ایضا تمسيك که 
بمعني گرفتن و چنگ زدن است.بخل, را از آن امساك گویند که منع کردن و 
نگاه داشتن ,مال از دیگران است.و الذین تعسکون بالکتاب و أقَامُوا الصّلا 
| ۷ نضیع آخر المضلجین اعراف: 170 آنانکه بکتاب چنگ میزنند و: آترا 
حقظ .کرتم .بان گمل میکنند و نماز بیا میدارند ما اجر مصلحان را تباه 
ف یمه 


قاموس قرآن, ج0, ض: رد۳4 

ان هدا الذي بو که ان فشك ررَقة ملك: 21. پا کیست آنکه بشما 
روزي دهد اگر خدا روزي خود را منع کند. لا تمسیکوا بعضم الکوافر . 
ممتحنه: 10 علقه‌هاي زنان کافر را نگاه ندارید زنان کافر را رها کنید مراد 
از «عصم» زوجیت‌ها است رجوع شود به,«عصم» استمساك: بمعني چنگ 
زدن و قصد نگاه داشتن است. قاس شتفسك يالّذي آوچیت لك زخرف: 43 
با تم بتق خی ید کی بو تایه مِسّكٌ مطففین: 6.مسك بمعني مشك 
است که عطر مخصوصي است متخذ از آهو. و آن در آیه نکره است و 
نمیشود مثل مشك دنیا ناتتتدصعتی, اه در «ختم» دیده شود. 


فننتاء: ج 0 ص؛: 259 


مساء: قطان الله حیق ون وحن حون رود 17 مساء اوّل شب 
و آمدن تاريکي و صباح اول و و آهذن روشني است (مجمع) امساء 
داخل شدن بشب است يعني: خدا را تسبیح کنید آنگاه که بشب و روز وارد 
میشوید (و روز و شب را شروع میکنید) این کلمه فقط یکبار در قران امده 


است. 


ملشج : : (بر وزن فلس) آ یخن «مشجه : خلطه» و میم و ماس (بر وزن 
فرس و کتف) بمعني آمیخته و جمع آن ,امشاج است تا حَلفْتا الائسان من 
تلطفة اقشاج نله انسان: 2 دربارة علت جمع امدن امشاج 2 ان 
باعقار اخد 2 تصافه امسته وبا باعار اخفا نطعم انست..هبا یاقا آمیخته 
تون نع ان وسیوان است, عفن نظافه حامل خصلیا عتتوارت ات 
و اخلاق و سجاياي پدران و مادران را باولاد منتقل میکند شاید از این جهت 
امشاج گفته شده يعني از نطفه‌ایکه داراي آمیخته‌هاست انسان را 
آفریدیم.و شاید آن اشاره بانسشخ تالا و کرومزوم‌ها و ژن‌هاي بیشمار 
تطفه و الله العالم: این کلمة قنها یکنار در قران مخید آمده است؛ 


مشی:! ج 6, ص: 260 


مشي: راه رفتن با اراده. راغب گوید: «الانتقال من مکان الي مکان 
بارادة» دیگران نیز نظیر آن گفته‌اند.کلما آضاء له مسَوّا فیه بقره: 20. هر 
وقت بر آنان روشن, شود در آن راه میروند.مشي: در راه رفتن معنوي نیز 
بکار رود مثل و یَجْعل لَکْمٌ ور تَفَشُون به حدید: 28. که مراد از آن زندگي 
در نور ایمان است. گاهي از آن سخن چینی اراده ی مشاء 

صَوتك لقمان: 19 ها را ۷ تفش فیس 
الارْضٍ مَرَحاً لقمان: 19 مراد از «ل تشقش» نهي از راه رفتن بتکتر و از «و 
اقصد في قشیت» اسر بزاه رفتن.نطور اعتدال است و اللة اعلم. 


مصر؛؛ ج 6, ص: 260 


مصر: حدٌ و مرز میان دو چیز یا دو قطعه زمین. شهر را از آن مصر گویند 
که محدود است در قاموس و آقرب و منجد مصر را شهر معني کرده نه 
مملکت. راغب گفته: مصر بهر بلد ممصور (محدود) گفته میشود در المنجد 
5 : مصر شهر قاهره است و بهمةّ مملکت نیز گفته میشود.این کلمه پنج 
بار در قرآن کریم ذکر شده در چهار محل مراد از آن مصر فرعون_است و 
ظاهرا گاهي مراد از آن شهر است مثل و آوحیْنا ٍلي مُوسي و آخیه آن 
بو ء لِقَوْمکما بمضر وتا و اجعلوا ‏ بوتکم قبلَةٌ بونس: 97 و شاید از و قال 
آلذي اشْتراة من مضر لامرآنه آذريي فَواءٌ بوسف: 21 و از و ال الا 
مضر اِنْ شاء له یوسف: 99. نیز شهر مراد باشد.ولي از | لس لي لك 
مِصر و هذه لها تخر ي من 7 تحتي یم.. زخرف: 1 ظاهر | مراد مملکت 
است . .. اقیطوا یضرا ان لک ما سل بقره: 01 این سخن موسي علیه 
ان ی رال اس اه اه و سار رن 
خواستند بقولي مراد از آن مصر معروف بود 
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در اینصورت صرف آن در اثر خفت است چنانکه راغب گفته و بقولي مراد 
شهري از شهرها بود يعني بشهري از شهرها وارد شوید آنچه خواهید 
بدست اورید. 


مضغ:؛ ج 6, ص: 261 


مضغ: جویدن. «مضغ الطعام مضفا: لاکه بسئه». فان حَلفناکمٌ من 1 ثراب نم 
من تفه تم من عَلَفَة تم من مه حخْ: 5. حَلَفتا النطمَة قح 
العاعه فص ه معا العصءه عطاما هومتوته 14 ۳ 
قرآن مجید آمده است و آن حالت جنین است بعد از علقه بودن. مضعة 
چنانکه اهل لفغت گفته‌اند تکه گوشتي, است باندازة یکدفعه جویدن. آپا جلین 
را در آنحالت مضغه گفته چون يك تکه گوشت و بقدر يك جویدن است؟ و 
اللّه العالم. 


مضي:: ج 6, ص: 261 


مضي: رفتن. گذشتن.قمَا استطاغوا مصَبٌ و لأ یرَجعُونَ یس: 07. برفتن 
قدرت نمیداشتند و بحالت ال بر نمي گشتند رجوع مه «5 


افَصُوا جَیّت وْمرُونَ» بروید بمکانیکه دستور داده میشوید.قَأَهلکنا أشَ؟ة 
هم تطشاً و مضي مَتل الأوّلین زخرف: 8. و ان ِعودُوا قَقَذ مَصّت ستَت 


لین ۳ د. ظاه را مراد از فضی زونه شدن: استت بختن: حکایت و 
طريقة مکذبین اژّل, روشن شده است که خدا دربارة آنها چه کرد. 


مطر؛؛ چ 6, ص: 261 


مطر: (بر وزن فرس) 1 در قاموس و اقرب گفته: «المطر: ماء 
السشحاب» در مفردات گفته: «الماء المنسکب».در اقرب الموارد گوید: 
فعل مطر در خیر و رحمت و فعل امطر در عذاب و شرّ گفته ميشود. بنظر 
قاموس: امطر فقط در عذاب گفته میشود راغب آنرا بلفظ قیل آورده 
است.ناگفته نماند در قرآن کریم , فقط در يك محل هطر بمعني باراٍن 
معمولي آمده لا جُناح عَلیِکُمْ ان کان یکُمْ أذِ من مطر او کنئم مرّضي ان 
م و ۱ 
قاموس قرآن, ج6, ص: 202 
اسْلِحتکم . ,. نساء: 102. و یقیّه همه در باریدن سنگ عذاب و فعل آن همه 
اف ان ات نحو و أَمطزنا عَلیهمْ ججارة من سجیل حجر: 74. مگر 
در آیة «مَمَطر نا» که خواهد آمد.در آياتي نظیر: و أَمطّنا ) لیم مطرا 
فساع فا المدرین: تمل: 9 :هراد از «قطر» که نکره آخفن ع ‏ طری 
و مطر بخصوصي است که همان سنگهاي باریده باشد. ممطر: باران دهنده: 
قالو هذا عارض مُمطٌنا احقاف: 24.گفتند: اين ابر ظاهري است که بما 
باران دهنده ینت در این اند «امطر» در باران معمولي و باران رحجمت 
بکار رفته است. 


مطي:؛ جح 6, ص: 262 


مطي: تم دَهتِ الي أَهْله بَتقطي قیامة: 33. مطا. بمعني پشت است مطیِة 
شتریست که به پشتش سوار شوند.تمطي کشیدن پشت و تکبُر است 
«نمطي ال جل: تمدد و تبختر» يعني: نیس نوی .خاتوادم‌آنتن رفت بحالت 
تکبر. (و از تکذیب حقّ خوديسندي میکرد). این لفظ بیشتر از یکبار در کلام 
الله انیم است: 


مع:؛ ج 6, ص: 262 


مع: مع بقول مشهور اسم است بدلیل دخول تنوین در «معا» و بقولي 
عرق د ات و ان لس و اما دارف شام اما درهکان اش ول 
«هما معا في الذار» و خواه در زمان مثل «هما ولدا معا» آندو با هم زائیده 
شدند. و خواه در مقام مثل «هما معا في العلق».ایضا مفید معني نصرت و 
ياري ست, ياري شده همان مضاف الیه «مع» است چنانکه راغب میگوید 

تچرَن ان الله معا نویه 0بيعني محزون نباش خدا پار ماست ان 
و جع آلدی اقا الم هم مس من فحل : 120 .خدا یار آنان: است که 
ی اه ار روا امه ره 
معه ۱ ۳۳۲ 


3 


ئّ 


1 
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معز: بز. چنانکه ضان بمعني 
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گوسفند است «ثمانية آژواج من الطَان تین و من المغْز انتین» رجوع شود 
به «زوج» اين کلمه فقط یگبار در قران مجید امده است. 


معن:: ج 0 ص؛ 2063 


معن: فُل [ رام ان بح مامْكم عَقراً من که پماءٍ معین ملك: 30. 
معن بمعني جاري شدن است معن الماء معنا: سال» معین يعني: جاري 
شونده. و «امعن بحقي» يعني: حق مرا برد. معني آیه: بگو خبر دهید اگر 
آب شماردر زمین فرو رفت کدام کس بشما آب روان خواهد آورد.یُطافَ 
عَلَْهم کاس من مَهین صافات: 45 از آیه بنظر میاید که شراب بهشتي در 
روي زمین جاري میشود چنانکه در «کأس» گذشت يعني: کاسة شرابي که 
از چشمه جاري شونده است بر آنها میگردانند. 


ماعون:؛ ج 6, ص: 263 


ماعون: 0 و یِمَتَعون الماغغوت ماعون: 6 و 7. بنا بر معناي 
ها اس ور ی وا ۱ 
تبرء دیلک دستاسن و تجو آن که معمولا تعاربه دادم میشتونده معتن کرده‌انتد و 
ایضا مانند قرض دادن صدقه دادن و زکوة که در میان مردم جریان 
دارند.در صافي از کافي از امام صادق علیه السلام منقول است: «قال هو 
القرض تقرضه و المعروف تصنعه و متاع البیت تعیره و منه الرْکوة» در ذیل 
روایت هست که بآنحضرت گفتند: همسایگان ما وقتیکه اين اشیاء را ۳ 
هبش کتند و فاننید کنند ابا موانفم تدهی فرعفد ار اشایز باشند عاییی 
ی این حدیث در مجمع و برهان نیز نقل شده است.و در 
مجمع از طریق اهل سنت نقل شده که مراد از ماعون زکوة واجبي است. 


معي:: ج 0 ص؛ 263 


ِ- 


معي: روده. امعاء: روده‌ها و سُْقوا خهها فقصا معا عَهة محمد: ط1. 
نوشانده شوند اب جوشان راء, پاره کند روده‌هایشان را این کلمه تنها یکبار 
در کلام الله مجید 


امده است. 


مقت:؛ ج 6, ص: 264 


۳ مفته. حعتا: ایقضه اه 
البغض عن امر قبیح».اِلَه کان فاجشَة و متا ایا تسام 2 مقت 
بمعني ممقوت است يعني: نکاج زن دود | و 
راه و رسم بدي است در جاهلیت نکاح نامادري را نکاح المقت میگفتند 
اهر 1۳۳ از آیم مسغوض واقعی الست ه تفل حول آها کر معا عن از 
۳ لا تفعلوت صف: 3. مقتا تفسیر «کبر» است يعني مبغوض 
0۳ اس هخا ا که یکونید آنجه چه ر کم ی رد ور 
0 خلف و عدو نقض عهد است و ما بعد 
ایات نشان_میدهد که راجع پتخلف از جهاد میباشد رن الذین کفَروا نادون 
لمفث ال أَکبَرُ من میک أفُسَکم لد عون الي آلایمان َتکمَرُونَ غافر: 
0. اگر «اد باعون» ظرف «مَفْتکم» 9 در اینصورت مقت آنها نسبت 
بنفسشان در موقع دعوت انبیاء همان کفر و عصیان است يعني کفر و 
عصیان دلیل آفتوتاس که نفسشان را مبغو ض داشته‌اند لذا بوسيلة کر 
بدبختش کرده‌اند. و اگر «د ثُوْعَون» در مقام تعلیل «لْمَفتْ الله» باشد, 
آنوقت ظرف «عفتکم» روز قیامت است يعني اکنون که خود را مبغعوض 
میدارید بفض و عذاب خدا نسبت بشما از بغضتان بزرگتر است زیرا که 
فاسبران شما زا بانمان میجوآندند و شتا کافر میشمید لمیر ان هل را 
اختیار کرده است. این ندا در آخرت خواهد بود. 


مکث؛؛ ج 6, ص: 264 


سکف ما تن وقف. اقامراغت قات مهم الاتظار کفته است فقی ی 
تیب ققال أَحطِتْ یما لَمْ حط یه نمل: 22. هدهد کمي درنگ کرد پس آمد 
و کففد داشتیستم آنجهترا که بداستهای. 
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ققال لاله امکوا تّي آتشث نار طه: 10. باهلش گفت درنگ کنید من 
آتتتیی دیدم . .. معني انتظار در «امَکُنَوا» کاملا روشن ایو تا جا ره 
الثاسن قَیشکث في الَرْضٍ رعد: 17. اقا آنچه بمردم مفید است در زمین 
می‌عاند این طاورآ از اسیت اسدت که زیم در و و ارفص ود 
میکوشند, بنظر میاید منظور آنست که اشیاء مفید و حق قایل بقا است 
همینطور است دین حقٌ و غیره.أنّ لَهُمْ آجرا حشنا. ماکئین فیه آبدا کهف: 3 
و 4. ر ضمیر «فیه» ام کر هت است يعني در آن مزد و بهشت ماندگاراند.و 
قوآنا قرقناه تعقواخ علی |[ تن کل کت وراه تلزیلا اسراء: 1106 
مکث (بر وزن قفل) بمعني تدریج, انتظار و تأي آزست: يعلي قرآن را 
بتدریج نازل کردیم تا آن را بر مردم بتدریج و تأَي بخواني و بر حسب 
اختیام و معتضی آرا تارل کردیم: 


مکر:؛ ج 6, ص: 265 


مکر: تدبیر. اعمْ از آنکه در کار بد باشد و یا در کار خوب. در مفردات و 
اقرب الموارد میگوید : مکر ائست: که شخص را بحيله‌اي از مقصودش 
منصرف کني و آن دو نوع است محمود و مذموم. محمود آنست که از آن 
کار خوبي مراد باشد و مذموم بعکس است.در المنار گفته: مکر در اصل 
تذبیز مخفی: است: که سکر شدم را بانخه کمان تمیکرد میکتشند و. اغلب: در 
تدبیر بد کار میرود.اینکه در قاموس گفته: «المکر: الخديعة و در صحاح 
آمده: «المکر: الاحتیال و الخدیعة» هر دو معني غالب را در نظر 
گرفته‌اند.بنا بر قول اقرب, مفردات» مجمع و المنار مکر اعم و شامل تدبیر 
خوب وربد هر دو است. , موید این سخن قول خداوند است که فرموده: 
استکبارً في الأرْض و کر السَیّْی و لا یجیق الْمَکَرّ السَیْیْ الا یله فاطر: 
43 
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وصف «السیی» میرساند که مکر في نفسه گاهي سيي است و گاهي 
حسی ایضا آیات قوقاة له یات ما مکژوا غافر: 45 قأمن الذین مَکیُوا 
السیتات آن ی ۳ بهم الارَضَ نحل: 5 [در اینجا لازم است بسه 
پا و ی در بسياري از آیات آنگاه که نسبت مکر بخدا داده 
شده مکر در مرتبة ثاني است يعني اوّل مکر بد کاران در مقابل دين حق و 
دستور خداوند است سپس مکر خد خدا| و آن دو چور است مجازات و غیر آن 
نا در آبة و تفگژون و تشگ له و ال خیر یر المایرین انفال: 30. مراد از 
ار 
ی ی 
اللّ» همان تدبیر خد|وند است که آنحضرت را فا ور رت نمود. ایضا در 
آیة و مَکروا و مَکَرّ اللْهْ و ال یر الما کرزن ال عضران: 4 که مراد از مکر 
اول حیلة بهود است دربارة کشتن عيسي علیه السَّلام و منظور از مکر ال 
نجات دادن عيسي از دست آنها است.ولي در اياتي نظپر و مَکرّوا قکرا و 
مکزنا مکرا و هم ز مشفیرون فالظر کف کان عاقبه مکرهم آتا دمَوناهم و 
عم | ین تم 0- 1د. منظور از مکر اوّل طفره زدن و انحراف 
کار ۳ از پيروي حضرت صالح علیه السّلام و غرض از مکر دوم هلاکت 
و عذاب آنهاست که همگي از بین رفتند و مکر خدا نتيجة طبيعي مکر آنها 
بود چنانکه فرموده: «قائّظر کی کان عافبهُ مکرهم 7" دَمَرناهم و قَوْمَهُمْ» 
و نیز روشن مپکند که چکر خدا همان «دمرنا» است. ایضا: |ذا لهْمْ مَکرّ في 
انا قل ال أسَرءع را یونس: 21.2- در اینگونه آیات نسبت مکر بخدا 
اشکالی ندارد که مکر خدا همان قذییر خدا و تقدیرانی است که منح 
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بحرمان و عذاب بد کارا میشود و آن در مرتبة تاني از خدا ممدوح است 
که مقتضاي عدالت جز آن نیست و گرنه بد کار و نیکو کار از هم شناخته 
هچ و 
جْترخوا السَینات آن تَجْعلهْم کالذین منوا و عَملوا الصالحات جائیة: 3 با 
1 
وی الا القَوَمْ الخاسرّون اعراف: 99.معلوم است که مراد ار 
عذاب و در مقابل نافرماني مردم النهایه نافرماني پدکاران بلفظ 
مکر ذکر نشده است.4- و قَدٌ مک الذِین من قَبْلهمْ قِلّه الک جمیعاً بقلم 
ما تَکُسِبٌ کل تفس . ی 42 این اند رنه انستت نز اینکه توص کلی 
مال خداست و تدبیر ۱ در مقابل تدبیر خدا هیچ است و کاري از پیش 
نمیتوانند برد. 


هکقه: ۶ از ض: 267 


مکة: 8 0 اي کف دتهخ علکخ و انوکم غلقم شن که من نفد ان 
أَظَقَركم عَلبِهمْ فتح: 24 لفظ که بکنان مشتز ,در فران مخیه تا مدق اشت 
و آن بنا بر تصریح جوهري نام شهر مکه است. زادها الله شرفا.و بتصریح 
قاموس و اقرپ شهر مکه و یا همه حرم است «یطن» در لغت از جمله 
ان چنانکه گفته‌اند «حدیبیه» ات ۱ 
بعضي اراضي آن از حرم است.در حدیبیّه میان رسول خدا صلّي ال علیه 
و آله و مشرکین صلح واقع گردید و در نتیجه دست هر دو گروه از یکدیگر 
کوتاه شد حال آنکه مسلمین غالب بودند و وارد دیار مشرکین شده بودند و 
ناچار شدند که با آنحضرت صلح کنند و قول دادند که سال آینده آنحضرت 
بآزادي دارد مکه ند و مره آورد معني آیه چنین است: خدا| همان است 
که 


در حدیبیّه دست شما را از کقار و دست کفار را از شما باز داشت پس از 
آلکة شما را بر آنها پیروز گردانید. 


میکال:؛ ج 6, ص: 268 


میکال: مَْ کان عَذّْا له و مَلایْکَیه و له و جیریل و میکال قالّ اللَة عذ 
ِلکافرین بقره: 98.ظاهر آیه آنست که میکال نام فرشته‌اي است تِ 
سوم صحیفة سجادیه پس از ذکر اسرافیل و قبل از ذکر جبریل فرموده: 
«و میکائیل ذو الجاه عندك و المکان الزفیع من طاعتك» از این کلمه فقط 
معلوم میشود که میکائیل از جملء ملائکه و در نزد خدا داراي مقام بلندي 
است ولي شغل او معلوم نمیشود.در ریاض السالکین فرموده: روایت شده 
که میکائیل بارزاق و حکمة و معرفت نفوس مامور است و او را اعواني 
است از ملائکه که بر همه عالم موکل‌اند.در مجمع فرموده: جبرئیل و 
میکائیل هر دو لفظ عجمي‌اند که معزژب شده‌اند بقولي «جبر» در لغت 
سرياني بمعني عبد و «ایل» بمعني خداست و ميك بمعني بنده کوچك 
است پس جبرئیل يعني بندة خدا, میکائیل يعني بنده کوچك خدا .نگارنده 
گوید در ریاض ِِ گوید: ديلمي از ابا امامه از رسول خدا لین اللّه 
علیه و آله نقل کرده که : نام میکائیل بندة کوچك خدا است. دلیل غیر عربي 
بودن این دو [وظ وقوع آنها در تورات است که در «جبر"- جبرئیل» 
گذشت.هاکس در قاموس کتاب مقذس جبرائیل را مرد خدا و میکائیل را 
«کیست مثل خدا» معني کرده و گوید: او رئیس الملائکه است که دانیال 
او را بقوم یهود واضح نمود و گویند که وي پيشواي عساکر فرشتگان 
است.نام میعائیل در تورات کتاب دانیال باب دهم بند 13 و 21 و باب 12 
پند 1 و ایضا در کتاب مکاشفة یوحتا اس و وه 
گوید: او زئیننن الملاتکه است درست نیست زیرا فقط دربار ۸ جبرئیل آمده 
دي ق 
ِِِ قرآن؛ ام 
میدهد که میکاییل ۰ ۱ است ۳ ۳ آية فوق. باید 
دانست که آيهٌ ما قبل چنین است: فْل من عَذْوّا لجبّریل فَاتَه ترَلهْ علي 
قليكَ بلن اللّه . ۳" در جواب یهود ِ که با چبرئیل عداوت داشتند و 
میگفتند علت عدم ایمان ما آنست که آورندة وحي جبریل است و ما با او 
دشمنیم. در مجمع نقل شده که یهود بانحضرت گفتند: جبریل دشمن ماست 
که جنگ و سختي نازل میکند و فیکائیل اسانی.ه رای میاوزن اکر. آور تدم 
وحي میکائیل بود حتما ایمان میاوردیم.در جواب فرموده: جبریل فقط 
مأمور خداست دز آوردن وخی. و ذشمتی با او بی‌سا است و در یه ما نحن 
فیه بطور كلي فرموده: هر که با خدا, ملائکه, پیامبران, جبریل و میکال 
دشمن باشد خدا با او دشمن است. 


مکن:؛ ج 6, ص: 269 


مکن: 0 بمکان در «کون» سخن گفته‌ايم. افعالي از «مکن» مشتق‌اند 
از قبیل: امکن, مکن, تمکن و غیره که همه بمعني قدرت و اقتدار و قدرت 
#۳ بکار میروند.احتمال هست که اصل همه «کون» باشد. و گذیك مک 
لیوسف في الا[ض یوسف: 21. و همانطور بیوسف در سرزمین مصر : 

و قذرنت دادیم 2 لعد قکاهد فیما لِنْ مکاکم فیه احقاف: 6 «ان» در آیه 
نافیه ات گذشتگان را تمکن و قدرت دادیم ذر آتحه. جتشها در ان 
تمکن ندادیم (منظور اين است که آنها از شما در قدرت و امکانات بیشتر 
بودند).ً و لم نکن لَهُمْ حزماً آیناً بُجْبی له تقراث کل شمءٍ قصص: 57. 
کته | ند معني جعل به «یْمَکنّ» تضمین شده يعني: آیا براي آنها حرم امني 
قرار ندادیم که ميوه‌هاي هر چیز بان چمع میشود؟ و بقولي «حَرما» ظرف 
است يعني آیا آنها را در حرم امني تمکن و قدرت ندادیم؟. 

قاموسي قرآن. ج6, ص: 270 

و مکتنّ لَهْمّ ديتَهْمْ الذي ارتضي لهْمٌ نور: 55 4 وا تم رن و تسلط میدهد 
1 آنها براق آنها. دینیکه بر آتها پسندیده است.فقد ققز خائو ال ظر, فیل 
قأمکن مهم انفال: 71 «امکن منه» يعني بر بو ام قاط و قدرت یافت: 
را ی ۱ 
داراي مکانت و منزلت اَكَّ الوم دنا مَکین مین یوسف: 54 تو امروز 
پیش ما محترم و مورد اعتمادي. ذي فَوَّ ند ذٍي العش مکین تکویر: 20 
بیرومند و بیش خدا محترم است جقلنا لطقةٌ في قرار کین مومنون: 
13. قجعلناة في قرار مکین مرسلات: 21 گفته‌اند وصف رحم با مکین 
بزای آنست که رخم متمکن وقادز است که.نطفه زا تربیت کید بنظر میاید 
منظور از آن:عظمت قدر و بلند پایه بودن رخم است زیرا تتها فحلیکه زشد 
نطفه در آن میشر و عملي است رحم است يعني: سپس انسان را در قرار 
گاهي منیع و ممتاز قرار دادیم. 


مک 8 0 0 ص: 270 


مُکاعن (بضش میم) صفیر زدن «مکا یمکو مکاء: صفر بفیه» و ما کان صَلاَهمٌ 
علْد البيّتِ الا مکاء و تضَدية انفال: 35.نماز و عبادت مشرکان در کنار کعبه 
جز صفیر زدن و کف زدن نبود.از ابن عباس نقل است که قریش عریان و 
کف زنان و صفیر زنان کعبه را طواف میکردند. ظاهرا مراد انست که 
صفیر و کف زدن را بجاي نماز گرفته بودند. این کلمه یکبار بیشتر در کلام 
الله نیامده است. 


ملء:؛ ج 6, ص: 270 


اشاره 


ملء: (بفتح میم) پر کردن. خواه سپر کردن با آب باشد یا غیر آن. و أ 
لَمستا السَّماء قوجذناها مت حرساً شدیداً و شُهباً جْ: 8. ما آسمان را 
تفحص کردیم و یافتیم که با نگهبانها و شهابها پر شده است.املاء: پر کردن. 
لاملا جع مثکُم أَمْمَينَ اعراف: 18. 
قاموس قرآن: 65 ص: 271 
امُتلاء: پر شدن. یوم تقول لِجَهَنم هل افتلا 5 تقول قل ین فزی 3 
0.یلء (بکسر میم) نام مقداري است که ظرفي 9 
کقتوا و.مانوا و هم کفاه فلن تفیل من آعذهم مل؛ الاو ض دبا و 
۵ ال ععران: اف اه کافراند ه کاقر میرن ۳ اند 
بعوض دهد که زمین پر شود از او پذیرفته نت :3 جماعت ۳ 
اشراف. در صحاح گفته: «الملاً الجماعة» در قاموس و اقرب از جملة 
معاني آن اشراف ناس و مطلق جماعت است بمعني خلق و مشورت نیز 
آنذه است. طبرسي فرموده: ملاً بمعني جماعت اشراف است که هیبت 
آنها سینه‌ها را پر کند.راغب آنرا جماعتیکه بر يك رآي‌اند معني کرده وجه 
تسمیه را مانند طبرسي گفته است. ناگفته نماند: در قران مجید هم در 
جماعت اشراف بکار رفته مثل قال القلاً من قوم تون ان هذا لساچژ 
لیم اعراف: ۰109 و هم در مطلق جماعت و قوم, مثل و لد آز سنا 
موسي بأًیاتنا الي فرعَون و مَلائّه زخرف: 46 که مراد مطلق قوم فرعون 
است وی بیشتر در اشراف قوم بکار رفته است در ملحقات صحیفة 
سجادیبه هست: «سبحانك حاضر کل ملا» شاید. بمطلق جماعت از آن ملاء 
ده که محارم ار و ها ی اه هه 


اف 


نِ : 
93 
تس 


اس _م .9 


ملاع اعلی؟ ج 6 ضص* 271 


ملاء اعلي1- لا بر 2 َسَمَعُونَ ٍلي الْملا الأغلي و بُْدْفُونَ من کل جانب. حور 
صافات: 8. يعني شیاطین بجماعت بالاتر نتوانستند گوش بدهند و از هر 
طرف زده میشوند و طرد میگردند. گفته‌اند: مراد از ملاء اعلي جماعت 
قاموس قرآن, ج6, ص: 272 
سمع از هر طرف رانده میشوند و در اینصورت باید گفت: ملائکه در 
آسمانها اجتماعي دارند که شیاطین در صورت ورود بان انجمن از اخبار 
غيبي و از حوادت آینده مطلع میشوند لذا از استماع جریان ان 
ممنوعند.بنظر بعضي: مراد از ملاء اعلي مخلوقاتي است که در کرات 
آسماني‌اند و شیاطین سعي میکردند بانمکانها نزديك شوند و اسرار 
بيشتري بدست آورند. در <«سماء» مشرهو‌خا گفته‌ایم که در آسمانها 
9 زنده ود ,دارند و هم اکنون اصوات آنها را ِِ 
سیم میگیرند.2- قل هو تبا عَظيمٌ. ثم عَلَهْ هَفُرصَونَ. 
علم بالقلا امن از فصو ان بوحی ال [ الما تا تذیژر قبیزق ض : 67 
0 ظاهرا مراد از ملاء اعلي ملائکه و مراد از اختصام آنها همان است که 
در جواب داش جاول قب الازض لیققه گفتند | تحعل قیها من تسد فیها و 
يَسَفك الذماء (و الله اعلم) و پا اختصاصي است که میان خویش داشتند. 


ملح؛؛ ج 6, ص: 272 


ملح: هذا عَدْبِ و فرقان: 3 ملوحة و ملاحة بمعني 
شوري است و ملح بمعني شور و نمك است یعنی: این شراب ب بگوارا و این 
شور و تلخ است ایضا هذا عَدْت فراث سائغ سَرابة و هذا لح آجا فاطر: 
نت حط اور ام ای است. 


مقلق:؛ جح 6, ص: 272 


ملق : ی یت اصل آن بمعني نرمي است که فقر انسان را 
نرم و ذلیل میکند. املاق نیز بمعنی فقر و بي‌چيزي است و لا تفتلوا ولاكم 
من اقلاق و بر کم و ایاهم انعام: 151. همینطور است آية 1. از 
سورة 0 يعني: 0 خویش را از ترس فقر و گرسنگي نکشید 
و آنها رآ ما روزي میدهیم.هر دو آیه صریح‌اند در اینکه عرب از ترس 
فتر و گرسگی فرزندان خویش را میکشتند در ایغ دیگری آمده و کذلك 
رَيّن لکثیر من امش رکین 
قاموس قرآن, ج6, ص: 273 
قثل لاد هم سکاو هم لیر دوهم ۲ ۵ عَلیهم دیتهم ۰ انعام: 137 این 
آیه شامل مطلق کشتن اولاد است خواه از براي عار باشد چنانکه در زنده 
نکور کزون دختران و خواه براي فقر.در نهج البلاغه حکمت 258 فرموده: 
«اذا املقتم فتاجر وا اللّه بالطْدقة» چون فقیر شدید با خدا با صدقه معامله 
کنید صدقه بدهید تا خدا توانگرتان کند. املاق فقط دو بار در قرآن آمده 


است. 


ملك:؛ ج 6, ص: 273 


0 (بر وذد, قفل) آن 2 استعمال قرآن بمعني حکومت و ادارة امور 
۰ آسمانها و زمین. و اتعُوا ما لوا السَیاطين علي لك شلیّمان 
بقره: 102. پيروي ,«کریند ز آنچه شیاطین در بارة پادشاهي و چکومت 
سلیمان میگفتند. قالوا ای بکون هلت علبه و تم اجی بالقلك مد 

۰ ۰ 247 مك (یفتح میم و کسر لام) پادشاه و آنکه ۳ حکومت است 
و قا الْمیك اي آري سَبْع تقراتِ سمان یوسف: 43. پادشاه گفت: من 

هفت گاو فربه مي‌بینم قتعالي ال لك لو طه: 4. هو اللَهْ الذي لا 

ال الا هو الم الفْذُوسن حشر: ٩۱.23‏ قالوا لتبی لَهمْ ابِعث نا مَیکاً تقاتل 
حی شبیل له بقره: 246. مراد اژملت زر ید فرمانده است که در حدود 
فرما ده داراي حکومت و اداره است. طبرسي در معلي آن گفته؛ 
«القادر الواسع القدرة الذي له السياسة و التدبیر» راغب گفته: «هو 
المتصرّف بالامر و هي في الجمهور» آن متخذ از ملك بضم میم و جمع 
آن ملوك است ان الْفْلوكَ اذا دخلوا قَریَةّ فْسَدوها نمل: 34. در آیة و 
حعلکم. فلوکا مانده: 20..ظاهرا مزاد استقلال. است که یتي. استرائیل در 
مضر آنزا بدات‌وا: (یکصر میم و کین لام مالك شدن. و صاخب 
دز قل لو أتْم 
قاموس قرآن. 6 ص: 274 
تملکون زاین رَخمة رَبي اذا لأْفسَكنْمْ حَسْية الائفاق اسراء: 100. بگو اگر 
خزائن رجمت خدایم را مالك و دارا بودید وق از ترس انفاق دست, باز 
مب اشتی اففال, آن نی بهعتي. قدرت. و بواباتي اندرل؛ ۱ تقلکون 
لْفْسِهمٌ تفْعاً و لا صَرّا رعد: 16.براي خویش بنفع و ضرري قادر 
نیستند.مالك: اسم فاعل است. پمعني صاحب مال و صاحب حکومت آید 
با قهم لها مالکون بس: 71. فُل الم 
ملك (یکسر میم) است و مثل و ناتوا با مالك لقص علن ریت قاز ال 
ماکتون زخرف: ,.گویند اي مالك خدایت ما را بمیرآند که بمعني متصرف 
۵ حاکم اتستااصید اه رب العالشن. الرَطن الرجیم. مالك وم الدین 
ی که ها اسر میا ید کن ها دز 1 مثل مك 
بمعني حاکم و متصرّف است به بمعني صاحب. زیرا صاحب بمال مناسب 
1 که بگوئیم: فلاني صاحب فلان مال است ولي : 0 ب «یوم» 


بمعني صاحب حکومت است ار الَمتَمَينَ في جَناتِ و تهر. في مفقد صدّق 
عِلند ملِیكِ مُفَتدرٍ قمر: 54 وگ پرهیز کاران در بهشتها و نهرهااند در رنزد 
صاخبسکومت انا خداا: 1[ لفظ فقط یکبار در قران آمده است.ملك 
(زوزق کاش) قالو ما َجْلفْنا موَعدك یمکنا و لک خجْلنا زار من زیته 
الوم قَقَدفناها . ۰ طه 987. ها را در آبه 

قاموس قرآن, 6 ص: 275 

و اهل مدینه و اهل کوفه بفتح میم و دیگران بضمٌ و نیز بکسر میم 
1 و آن مصدر ملك یملك است در صحاح گوید فتح میم از کسر آن 
افصح میباشد.ممکن است مراد ان حکومت يعني. : ما با قدرت و اختیار 
ق رتارف را تالف گر ی ات مت ا مسا لماش 
يعني: ما با مال خویش با وعدة تو مخالفت نکردیم بلکه چيزهائي از زیور 


ملکوی:: ع ۵, ض: 27 


ملکوت: اين لفظ چهار با در قرآن مجید آمچه است و کذلك ثري ابُراهيم 
ملکوت السّماواتِ و الارْض انعام: 75. آ و لم یروا في مَلَکُوتِ 
السما وات 5 الأض و ما حَلَقَّ ال من شَیء اعراف: 195 در این ناه آنه 
ظاهر | مراد حکومت و ندبيري و نظمي است که در آسمانها و زمین 
است.در مجمع فرموده: ملکوت مانند ملاك (بر وزن قفل) است ولي از 
ملك رساتر و ابلغ است زیرا واو و تاء براي مبالغه اضافه میشوند.در 
صحاح گوید: ملکوت از ملك (بر وزن قفل) است مثل رهبوت از رهبة 
گویند: «له ملکوت العراق» براي او است حکومت عراق.ما وقتیکه از 
کارخانه‌اي دیدن مي‌کنيم مي بینیم که در و نظم بخصوصي حکم فرما 
است هم در ساختن و هم در کارانداختن آن همین طور است آسمانها و 
زمین. يعني: و همانطور بابراهیم حکومت و یه در آسمانها و زمین 
است نشان میدادیم .ایضا ۳ من بیده ملکوثٌ کل شي ء مومنون: 99 
ان انح ده ماکوت کل شم ء یس: دوباك مه است حدا که 
0 ۳9 


قاك:* ع. 6: ضص: 275 


اشاره 


مَلَك: (بفتح میم و لام) فرشته.جمع آن ملائکه است اکثر علماء معتقداند که 
آن از الفت عشتق استه والول بحعي رسالت است ( مجمه) 

قاموس قرآن, 6 ص: 276 

در ضحاع از کسانی: ل شوه اضل سل مالت اشفت. از ااول یعتی 
رسالت سپس لام بجاي همزه آمده و ملأك شده و آنگاه همزه در اثرٍ کثرت 
استعمال حذف شده و ملك گشته است و در وقت جمع همزه را آورده و 
و زائد است درجم از این کیس و اتعل 
۳ ۳۳ 
مراد از ان پیو سته فر شته و فرشتگان است و اگر آن از الوك باشد شاید 
بدین جهت است که هر يك ۳ ملائکه ررسالتٍ و ماموریت بخصوصي دارند 
چنانکه فرموده: جاعل الْمَلائكَة ژسْلا آولي ایند ... فاطر: 1. و اینکه 
خداوند فرموده: اه بَصطفي من الْمَلایْکة ولا من اللّاس حخّ: 75. 
ظافر | براحم. باوردن فعي باشتد که رسول از ملانکهه وخی را سامتران 
میاورد و رسول از مردم آنرا بانسانها میرساند و اینکه در بارة آنها آمده 
تمیخون الیل و الهار لا پتترون اتبیاء: 20 مانع از آن تیست که. در عین 
حال حال مامورتتی هم ذاشته باشتد عنانکه از ای غافر. پنداشت: |انجة از فران 
در بارة ملائکه فهمیده میشود در ذیل بررسي میشود:] 


خلفت ماه ج 6 :276 


در اینکه ملك از چه چیز خلق شده در قرآن کریم مطلبي نیست فقط در 
بارة جنْ هست که از اتش بخصوصي افریده شده و الجَان حلفناة من قَبْلَ 
مِنْ نار السْمّوم حجر: 21 و حلَقّ الْجَانّ من مارج من نار رحمن: 5. مگر 
اينکه بگوئیم جنْ و ملك از يك حقیقت‌اند چنانکه در «بلس- و شطن- 
شیطان» اشاره کرده‌ایم و در اینجا نیز روشنتر خواهیم گفت. 


باه وت ات و تساراد که ای ور اسر ای ۲ 
مأموريُتهائي محوّل فرموده که انجام میدهند ولي جنْ و شیاطین در عرض 
انسانها و در امور عالم هیچکاره‌اند 
قاموس قرآن, ج6, ص: 277 
بر خلاف عقیدهة ثنویت ایران قدیم که مبدء شرورات را اهر یمن 
میدانستند.1- میراندن مردمان پآنها واگذار شده است قَل توا کم مَلك 
الْمَوّتِ الذي وکل یک نم الي رب م يَرَجَعَون سجده: 11 آیه صریح است در 
اینکه فرشتة مرگ عهده‌دار میراندن و اخذ مردم از این_ زندگي است 
روایات اسیم او را عزرائیل گفته است در آیات دیگر نسبت آپرا بجمع داده 
مثل, الذین توفاهم الْمَلائْکَهُ ظالمي اه نحل: هم الذین ِِِ 
که ین 9 2. حلي [ذا ماو َو وله سنا 5 
بقطون انعام: 1 در بتعضي از ایات این عفمل 0 نسبت "7 
شده مثل اللةّ بتوثي لافس چین عَوتها ... زمر: 42. و نظیر آن. این 
تک که و ای ها اه رها ابا 
کرتسا خاه ابیان دری. نذا نی خی مر اند هیر هاكت و ملائکه باذن خدا 
ما وا هی ای اس تنها نیست بلکه 
اس ارات ات ات رجم. ۳ 2 وش میت علي قَلیكَ 
شعراء: 194 آیات قرآن نشان فبدشد که پیام‌اور فعط يك ملك نیست مثل 
اه بَهطفي من الْمَلایْکَة شا ورین اللاس حغْ: 75. کم گفتيم طهور آن و 
آوردن يحي است و مثل قنلة لاک و فو فا بصن ینالیگ راد 
الله شرت کی جه آل عمران: 39. که ملاکه مدق دلاات: بحین َ 
بزکرتا علمه اشلام ‏ ود ند و قالت لاه با میم ان ال اَصناك ٩[...‏ 
قالت المَلائکة یا َو یم ان ال ببشر ك بکلِمَة منهٌ . ۰ آل عمران: و و 
5ميشود گفت: 9 ای یت و 
دپگران مژده آوراند و نظیر آن نه آورندة احکام بو یبن ولي صریح تزا 
مان یل من آقره علی تن شاه ین عباده آن آئذژوا اه لا [لع الا آنا 
قانفُو 
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تحل :: 2. ی سب و و ی 
او اعواني دارد.3- نوشتن اعمال انسانها. اد َتلقّي الفْتلمیانِ غن الیّمین و 
عَن الشْمال قعیذ. ما بلفظ من َو لا لدَبّه رقیت عنید ق: 17- 18 که در 
«لقي» گفته شد فُل ال آسرغ گرا ان را تک ,ما تَمْکُرُون یونس: 
1بلي و رسلنا دهم ۶ هون خرف 90 و اِنّ عَلیْکَمْ لحافظین. کآها 


کانیین.یِقلَمون م تفعلون انفطار, 10- 12. بقیة سخن در «داك- دلوك» 
است.4- حافظان انسانها. و هو القاچر قَوق عباده و بُرٍسل عَلیْکَمْ حَفَظَهٌ 
حتّي اذا جاء أ< حَدَكُمّ الَمَةَث 7 تفت رسْلنا و هم لا بعتطون انعام: 61. ظهور 
آیه در آنست که عذه‌اي 3 ملائکه عاط 99 و چون مرگ كسي 
بر لنند همان حافظان او را مي‌میر انند و این میرساند که انسان در این 
دنياي ماه و تزاحم از نصرت ملائکه ناگزیر است و گرنه نمیتواند بزندگي 
خویش ادامه بدهد و حوادث او را از پاي درمیاورند.در تفسیر عياشي ذیل 
آیة له مَعقباث . رعد: 11. از حضرت صادق علیه السْلام نقل کرده که 
فر مود: مهن ید اوه ماکان بعمات فاد خاء اای مه لاه 
خلیا بینه و بین امر اللّه» براي هر بنده‌اي دو تا ملكي است که او را حفظ 
میکنند چون کاري از جانب خدا آمد او را بامر خدا وا میگذارند. المیزان از 
دژ منثور نقل کرده که علي علیه السّلام فرمود: هیچ بنده‌اي نیست مگر با 
او ملائكه‌اي هستند که او را حفظ میکنند از اینکه دیوار بر او افتد یا در 
چاهي ساقط شود یا درنده‌اي او را بدرد, يا غرق شود و یا در آتش بسوزد 
کون قف رخدا اید او وا تحقدر وهافیکننن. در مجمع ذیل آیة 11. رعد 
باین حدیث اشاره شده ار رحمه اللّه آیه را بحفظ اعمال 
انسان حمل کرده که فرشتگان 
قاموس قرآن, 67 ص : 2709 
ار را نان یور نمی ونان شاف 1 ۱ 
میرسانن. له مُعقباث من تن تم و من حلفه تخََطوتة من قر ال ال 
لا یر ما بقوم حتّي بُعَیرُوا ما لفَسهم . زد .4 ظاهر آنست که ضمیر 
«ل» راجع به ,«مَن اسَتّ» در ای قبل است همچنین ضمائر «یدیه ... - 
عضو 2 و مراد از «من مر الله» حوادث و بلاهائي تحت کز 
ِِ 0 ميشود. و .ملانکه انشبان. را با دستور خدا از پیش آمدهاي 
خداوند حفظ میکنند و چون انسان عمل و فکر خودش را تغییر داد خدا هم 
نعمت و حفظ را تغییر میدهد انوقت حافظان کنار میروند تا مقذرات جاي 
خویش را بگیرد.يعني: براي انسان تعقیب کنندگان از پس و پیش هستند 
که او را از حوادث (که آمر خدااند) حفظ میکنند. خدا آنچه براي مردم 
است تغییر نمیدهد مگر آنکه مردم آنچه را دارتن تغیسر تتذهند. در این آیه 
بسیار بعید است که بگوئیم مراد حفبظ اعمال است و بعیدتر ۳ قول 
بعضي که گوید مراد پاسیانان و مستحفظین ملوك‌اند.و ‏ کم [خاقظین. 
کراما و یِعْلمُون ما تفعلون انفطار: 10- 12. ظهور ایات در انست که 
ملاتکه سم حافظ اساشدی هم کاشه اعمال او طیرسی شمه الب عقظ 
حفظ اعمال گفته است. المیزان نیز بقرینه. سیاق حفظ اعمال دانسته 


باشد.5- حاملان عرش. عده‌اي از ملانکه حاملان عرش خدااند الذین 
تخملون العزس و من عوله بستخون یهد رهم ...عافر: 7 و تشم عزشن 
رزبك فوَفَهُم یومیز تمانية خاهی 7. روایت شده حاملان عرش فعلا چهار 
مل‌اند و روز قیامت با چهار نفر دیگر کمك خواهند شد مراد از حمل 
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عرش ظاهرا تدبیر امور عالم بدستور خدا است و این منافي با ان نیست 
که عرش وجود خارجي داشته باشد چنانکه در عرش گفته‌ايم ولي آن چهار 
کمك معلوم نیست مك خواهند بود یا نه هر چند ظهور ان در ملك است. 
روایت چندي در بارة آن در تفسیر برهان هست ملاحظه شود.کارهاي 
ديگري در تدبیر عالم بملائکه واگذار شده که در ضمن بررسي آیات روشن 
از قبیل رل الْمَلایِکَهٌ و الژوخ فیها باذن رَبهم من کل مر .. . قدر: 
4 و ساثر آیات. 


شفاعت ملائکه؛ جح 6, ص: 280 


ملائکه سلام اللّه علیهم اجمعین هم در دنیا براي بندگان استغفار میکنند و 
هم در آخر شفاعت, پسیار جای امید است که خداوند چنین لطفي به 
بندگان فرموده است .الذین یَحْملونَ العزش 5 من حَوَله بُسَبخون بحمد 
رهم و بوْمنْون به و بستئفژون للذین وا ربا وسغت کل شیء رَحمَءةٌ و 
علماً قَاعفر للذین توا و ابَوا سَبیلك و قهم عَذاب الججیم. نا و أخَم 
جَئاتِ عَذن اليّي وه و من صلح من آبانهة و َرواجهة و باتهم اِنك 
آلت العَزیرٌ الحكيمٌ. و قَهمّ السَاتِ ... غافر: 7- 9.در اين آیات چنانکه 
میم متام وب استار میکنتوه ارت واه کد ها را از 
عذاب آتتضش باز دارد و به بهشتها داخل کند و پدران و فرزندان و زنانشان 
اه کر ۳ یز آنها کفتراند جا آنها وازه بهست کرداند و از پدیها 
حفظشان کند. آبة زیر شاید 9 پذیرش قسمتي از آن دعا است اد 

آمئوا و انبعتهم ذيََهُمُ بایمان ألَحفنا یه ذبتهُمْ و ما ألناهْم من عَمَلهم من 
شی ء طور: 21 ضیح هر دو آیه در ۰ ره است. آیة دوم از آية 
ال اعم است تاد السافات سقطین من فقفیل ۶ القلایکه مس کون 
بحَمد ۲ 
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رَبهم و یسْتَعْْرّونَ لِمَنْ في الأَرْض آ ِنَ ال و العَفُورٌ ارم شوري: 
۳ این [۳۳ «لِمَنْ في الازض» تال عموم است اعم از توبه کار و 

غیره.در مجمع از امام صادق علیه السّلام مطلق مومنین نقل شده است. 
لفظ «یستغفژون» در هر دو آیه مفید دوام است و روشن میکند که ملاتکه 
پیوسته_ دم اين استغفاراند.و قالوا ائَحَدّ الَحمنْ ولدا سْبْحایَةْ بل عباا 
مکْرمون. لا بسْبقوتة لول و هم یمرو بَفملون. یعلمْ ما تین أیديهم و ما 
له و لا عون الا ین ارتضي و هم من حشتیه مُسْففون انبیاء 26- 
8 در این بات حفام شعاعت رای ملانکه.خمی. است. ۵ فقط کیت 
شفاعت میکنند که مورد رضایت خداوند باشد در روایات هست که مراد 
را از کقاه و طریعه ایعت نا اما ل: رجوع شود به «شهع».ق کم من 
لك في السّماواتِ لا ثفني شفاعثهم سَیناً الا من بَعد آن یادن ال یمن 
یَشاء و يرَضي نجم: ها سای ای را 
بندگان خدا روشن میکند و اذن و رضایت خدا را در آن شرط میداند. 


ممثل و دیده شدن ملائکه؛ جح 6, ص: 281 


مآمور بء اعدا و اد اه ی ی 
مزدة ولادت اسحق علیه السّلام را دادند آنها در صورت بشر بودند, آبراهیم 
را نشناخت و براي آنها گوسالة بریان آورد و چون دید نمیخورند ترسید, 
آنها گفتند: و وی تن قوم لوط فرستاده شده‌ایمر قَلَهّا رای 
یدهم لا تصل الیّه رهم و آقجس مهم خيقة قالوا لا تحف [ت) ازسلنا زلي 
وم لوط زن ابراهیم علیه الَلام : رآ را ها 
کرد. گفتند: «ا تقجبین من مر اللّو» ات لکد بسن لوا یه الشام 
آمدند آنحضرت نیز آنها را نشناخت و از ورود آنها که بصورت جوان بودند 
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ناراحت گردید و آنگاه که قوم لوط خواستند آنها را از دست لوط بگیرند 
ان رت سس با لوط ات رل خن لوا( 
09- 1 نیز در بارة مریم آسنه کی ملك در صورت انقنان پینش, هزيم 
آمد. مریم ترسید که آن جوان شاید نظر سوئي بمریم دارد. گفت: من از تو 
تا ات اوه ار ار ار ور 
ممثل شدن قابل ریت‌اند و در قیامت هم نیکوکاران و هم بد کاران ملائکه 
را خواهند دید چنانکه فرموده: و یدَخْلون علیهه من کل باپ.سلام 
کم ۴ 23 و در باره بد کاران فر موده: یوم رون الْملایکه لابشري 
ومیذ لِْمَجْرِمین ... فرقان: 22. و نادوا یا مالك لِیمض علن رت فال ام 
ماکتون زخرف: ۰77 در این باره روایات زيادي هست در اینکه انبیاء علیفم 
ااسام ی از ماه مخصضا حول را ای م اصاح شل | 


نیست. و در «جنْ» در بنده دیده شدن جن در این زمینه صحبت شده 


است. 


عصمت. ملانکه؛ ج 0 ص؛ 292 


آیا ملائکه معصوم‌اند؟ آیا قدرت گناه کردن دارند و نمیکنند, و با يك يعدي 
آفریده شده‌اند و قادر بگناه نیستند؟.یا آیها الذین منوا قوا سکم و 
هلک ارآ وفودٌها التاسٍِ و الَججاره لیا َلایْکَهُ غلاط شداد. 1 بعضَون اللة 
ما مر هم و یفعلون ما یَوْمَرُونَ تحریم: : 6جملة «لا یَقضُون ال . ۰ ظاهرا| 
۷۳ وا ۱ بگناه دارند ولي 
نمیکنند نه اینکه قادر نیستند و نمیکنند. هکذا 0 م یوْمَرُونَ» نشان 
مبد هد که قادر بگناه‌اند ولي 
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نميکنند. ولي این آیه راجع بعموم ملائکه نیست و فقط وضع ما تیان خزم 
را روشن میکند آیات ديگري در این زمینه وارد است که مفید عموم‌اند مثل 


و قالوا اج امن ولدا ستحاتة بل عباا مُرَمون. لا بَسیوتغ بالْقوّل و هم 

بأقره 28 تعلم ها ین ابْديهم و ما له و لابَسْقغون | من ارتضي 
0 س‌ وت ۳ 

و هم ین خستیه مفشفشون.و من فك م مِلْهْمْ اني ال من دونه قَذلك تجزیه 

۳ و 


جَهَتَم کذلِك تجّزي الظالمین انبیاء: 26- 9 .از جملة «لا بَسْبقوتة بالقول 

0 پأمره شام مستفاد آنست که قادر بگناه‌اند ولي نمیکنند مخصوصا 
بقرینه آیة اخیر که و مَنّ یف مِلْهُمْ اي الة من دُونه که اگر كسي از آنها 
اد(عاي معبودیت کند" مورد عذاب ابیت این میرساند. که ِ این اذعا را 


دارند و نیز آیات شامل عموم ملائکه است.ما حصل آیات گذ شته انست که 
ملاتکه معصومند و مختار. به بقیّه مطلب توچه کنید.و ل3 کل للمید 
سْجَدُوا لادم قسَجذدُوا الا لیس . . بقره: 34.اگر ابلیس از ملائکه باشد و 
اگر جریان آدم و ابلیس و سجدة ملاتکه زبانحال و تجسیم واقع بصورت 
داستان #۳ تا ار است ولي اثبات اینکه 
ابلیس ملك است و ما جري بصورت ظاهر بوده بسیار مشکل میباشد. 
رجوع شود به «شطن- شیطان».در سفينة البحار ذیل لفظ فطرس از جامع 
بزنطي از امام صادق علیه السلام منقول است: فطرس ملكي بود. عرش 
خدا را طواف میکرد در چيزي از دستور خدا كوتاهي کرد جناحش بریده شد 
(مقامش پائین آمد) بجزيره‌اي از جزاثر رانده گشت؛ , چون امام حسین 
السلام بدنیا آمد جبرئیل براي عرض تبريك محضر رسول خدا صلّي اللّه 
علیه و آله آمد در ضمن از محلّ فطرس گذشت., فطرس بجبرئیل التماس 
نمود, جبرئیل گفت: مأمورم 
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براي عرض تهنیت پمحضر حضرت محمد صلي اللّه علیه و آله بروم که 
مولوي براي وي متولد شده است ميخواهي ترا نیز با خود به برم. فطرس 


مایل شد, جبرئیل او را به محضر انحضرت اورد. فطرس با انگشتش 
باانحضرت التماس کرد حضرت فرمود: بالات را ببدن حسین بمال. او چنان 
کرد و پرواز نمود.سند روایت در بحار چنین است: در سراثئر از جامع 
بزنطي از عیسان مولي سدیر از ابي عبد الله علیه السّلام و از مردي از 
اصحاب از پدرش از ابي عبد اللّه علیه السّلام, گوید جمعي از اصحاب نقل 
کرده‌اند که فطرس ۰ شیخ رحمه اللّه در مصباح راجع بسوّم شعبان دعائي 
ا ص ی و وا ال نی مر و انوا 
است: «و عاذ فطرس بمهده و نحن عائذون بقبره من بعده» پیدا است که 
اشاره بروایت بزنطي است.در نهج البلاغه خطبه 190. معروف به 
(قاصعه) از ابلیس بلفظ مات سر آوزد «کلا ما کان اللّه سبحانه لیدخل 
الجئة بشرا بامر اخرج به منها ملکا» . نقل شیخ در مصباح چنین است: 
بقاسم بن علاء همداني وکیل امام عسکري علیه السلام توقیع رسید که 
مولانا الحسین علیه السُلام روز سوم شعبان متولّد شد آنرا روزه بگیر و 
این دعا را بخوان: الم ,. که جملة «عاذ فطرس بمهده ... » در ضمن 
ات ها کم ی و چون ببرکت دعاي 
امام جواد علیه السْلام درد چشم محمد بن سنان برطرف شد. محمد 
بآنحضرت گفت «یا شبیه صاحب فطرس» سپس محمد بن مرزبان از ابن 
سنان پرسید: مقصودت از شبیه صاحب فطرس چه چیز بود گفت: خدا 
بملکي از ملائکه که فطرس نام داشت غضب کرد الخ . ۰ سند روایت چنین 
است: خو ان اد سید ای امیس ان ارم ان 
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در زمایت دیکری بان اشاره دم باین ی کشی؛ کوید بقط جیز پل ین 
احمد دیدم که روایتم کرد محمد بن عبد الله ین مهران از احمد بن ابي 
نصر و محمد بن سنان که گفتند ... در آخر حدیث هست که ابن سنان 


کقت : قط ف ق لت | عاو 


ماه هر کار ره 285 


و تفج في الصُور قضعق 2 مَنْ في السَماواتِ و من في الأارَض لا من شاء 
اللةً 2 تیه فد آنری ادا هد تام یْظرُونَ زمر: 8. آیه صریح است در 
ينکه من في الشَماوات و من في الاژض در نفخ صور ای 2 
ظاهرا مراد از «الا 5 مَْ شاء اللّذ» ملائکه‌اند که نخواهند مرد.نظیر این ایه 


ح 0 م2 ۶و 


است آیة: و ملق في الور قرع 2 من في السْماواتِ و من في الارْض 
الا من شاء ال و کل آتوَغ داجرین تمل: " 97. بنا بر آنکه مراد از نفخ صور 
نفخ :ول و مراد از فزع, فزع مرگ باشد. ولي گفته‌اند مراد نفخ صور دوم 
است بفرینه و کل أتوه داخرین و بقرينة آية 89. همین سوره که فرموده: 
َنْ جاء بالحستة قَلة خی لها و هم من قرع یَوَمیْذِ ایو ن.بنظر بعضي مراد 
از نفخ صور اعمٌّ است و «ففزع .من في السُماوات و مَنْ في الأرض لا مَنْ 
شاء اللة» از آثار نفخ ال و «کل اوه داخرین» از آثار نفخ دوم میبآشد.بهر 
حال با اين آیه و استدلال کرد که ملائکه در قیامت نخواهند مرد ولي 
مراد از «الا د من شاء اللْ» در ای اول کدام کسانند؟ اينکه عدذه‌اي از 
بندگان خداً _ صعق؛ اوّل جان سالم بدر خواهند برد یقین است ولي آنها 
کدام‌اند میشود گفت ملائکه يا لا اقل قسمتي از آنهااند زیرا آنها حشر و 
نشري و عذاب و بهشتي ظاهرا ندارند و فقط واسط فیض و کارگزاران 
عالم خلقت‌اند, اين احتمال در نظر نگارنده نزديك بیقین است.بقولي: آنها 
جبرئیل, میکائیل. اسرافیل و عزرائیل‌اند که بعدا خواهند مرد. بقولي این 
چهار نفر و حاملان 
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عرش مراداند. بقولي مراد رضوان, حور,. مالك و زبانیه است.در المیزان از 
جمله احتمال داده که مراد ارواج انسانها است و آنها نخواهند مرد و بعضي 

از روایات, اهل, بت علیهم السلام موید آتتتت که روایت شده رجوب خدا 
«لِمَن الْمَلك الْوْم» فرماید ارواح انبیاء در جواب گویند: «لله الواجد 
القّار». روایات ديگري نیز دال بر این مطلب‌اند. بنظر نگارنده مردن و 
زنده شدن فقط شامل مخلوقاتي است که حساب و کتاب و عذاب و 
بهشت دارند خواه در آسمانها باشند که در «سماء» گفته شده و خواه در 
زمین و اثبات اینکه ملائکه نیز خواهند مرد و همچنین ارواج. مشکل بلکه 
غیر ممکن است و «الا ‏ من شاء اللْذُ» مشکل است که راجع بارواح باشد 
را و اس 
عذه‌ایکه خدا خواهد و آنها ظاهرا ملائکه‌اند که ظهور قیامت احتياجي بمرگ 
اد 1 بلکه باید باشند که واسطة فیض‌اند.اگر گوئي: ان کل ی ء هالك 
الا و جهَه له الحکم و الیّه ترَجَعَون قصص: 88. میرساند که جز ذات خدا 


همه چیز هالك و از بین رفتني است ؟ گوئیم: تتظر میاید کق‌فزاد ان ابه 
آنست که: هلاك و بطلان تمام اشیاء را جز خدا احاطه کرده است زیرا هیچ 
چیز در عالم جز ذات خدا مستقل نیست بنا بر اين, آیة فوق دلالت بر‌حال 
دارد نع اينکه از آینده خبر میدهد, باید در نظر داشت که این آیه با «ل مق 

شاء اللّذ» قابل جمع است لذا باید ماش انح کتم ند ۱ نظیر آن اف 


ریاست جبرئیل؛ ج 6, ص: 286 


ِ لقول سول گریم. . ذٍي فوَة علد ذٍي الْعزش عکین.فطاع 
9 بدهد ‌" رد کنند در «روج» ذیل عنوان «فرشتة بخصوص» 
در بارة آیات تعْرْخْ المَلایِكَة و الثوخ تتّل الْمَلائْکَه 
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الروخْ ... بَقَومٌ ۳ مراد از روح 
۳9۹ و ذکر او در ردیف ملائکه براي افضلیت و مطاع بودن 
اوست.میماند اينکه آیا پیش همة ملائك مطاع است يا فقط بر آورندگان 
ی دارد؟ظهور آیات در عموم اه در «جنح» 
ذیل اولي جنک 1 جُنِحة مَْنی و ثلات و ژباع گفته شد که ملائکه بر همدیگر تفاوت 
دازند و طهور ع ما تا الا له عفام مَعلوم صافات: 10۵4 نیز در انست. 


آیا جر و ملك يك حقیقتند و از يك چیز آفریده شده‌اند یا نه؟ آیا شیطان از 
جن است با از ملك؟در این موضوع در «بلس- ابلیس» و در «شطن- 
شیطان» سخن گفته‌ایم ولي فعلا بر خلاف آنچه گفته‌ام ترجیح میدهم که 
ام و 
شیطان ملك نیست بدین بیان: 1- در قرآن در مورد اینکه ملك از چه چیز 
آفریده شده مطلبي نیامده ولي دو دفعه تنصریح شده که جان از آتش 
بخصوصي آفریده شده است حجر: 27 رسمن: و و شیطان بارها گفته: 
«حَلفتني من نار».2- راجع بملائکه آبدا ذکر گناهي در قرآن نیست بلکه 
فقط عباد مُُرَفُون.لا تَسْیفُوتة یالْقوّل و هم بامره یعون انبیاء 26 و 27. 
لا بَعَضون, ال ما أمَرَهم و یفقلون ما بُوْمَرُونَ تحریم: 6.یُسبه نسیخون ال و 
النهار لا یفتز بفترون انبیاء: 20 و نظیر اینهاء آمده است ولي در بارة جه گناه" 
اطاعت. یر[ و رفتن بجهتم و غیره ذکر شده است و نیز عصیان 
ابلیس, رجوع شود بسورة رحمن و سورة جِنْ و آخر سورة احقاف و ۹ 
در این کتاب.اینها هی يك در باره ملائکه نیامده است ۰- آبلیس د راي ذزبه 
است چنانکه فرموده: و اد قلنا لِلْملایْکَة اسَجَدُوا لادم فقسَجذوا 1 ابلیس 
9 
قامویس قرآن, ج6, ص: 98« ۱ ۳ 
من لچن خقسق عن آثر رت | قتیدونه ودره آولاء ین ذوبي و هم لک 
گده هد کفق: 0اه هلی راخع. ند بف: ملانکه: خبری در. فران و غیره 
۲ شیطان چنانکه آیة فوق صریح است از جن بود که از امر خدا| 
و ای 
آیات سجدة ملائکه و جملة منقول از نهج البلاغه که بررسي خواهد شد.د- 
در ای فوق هست که هم اک ۶ و يعني شیطان و ذژیه‌اش دشمن 
بشراند اما چنانکه 9 ملائکه دوست بشراند و بادم سجده کرده‌اند و 
بر آدمیان چنانکه گذشت استغفار میکنند و شفاعت خواهند کرد.6- در بارة 
چن آمچه: و لقَذ دنا یِجعیم کثیرا من اجره و الانس اعراف: 179. رن آرتا 
4 بن انا ن اج و اس فصلت: ی 
۱ 7 ج با انسان دو موجود مکلف زمین و دوش 
بدوش انسان در هدایت و ضلالت و غیره است چنانکة در «جنْ» گذشت 
ولي راجع بملك چنین چیزها را سراخ نداریم.تتها چیزیکه در بای ملك بودن 
اپلیس داریم ظهور استثئناء در ایات و5 اد قلن للملائکة اسْجذوا لادم فسَجذوا| 
الا اتلیس است که در صورت متصل بودن میرساند ابلیس از ملائکه بود. 
ولي میشود گفت که چون جنْ با ملائکه از بعضي جهات هم سنخ‌اند و 


ع و 


ابلیس با ملائکه بود خطاب جمع در اثر تغلیب بر او هم شامل بود و او 
فید که امه رال در ظات ایس لا در وان ما مَتَعَك آلا تَسَچْد اد 
مرك نگفت: خدایا مرا امر نکردي دستور فقط براي ملائکه بود تاک 
مامرت خفش ‏ ا اه کر استکیار یه ها ملق الا که 
در فصل «عصمت ملائکه» ذکر شد و در «بلس» 
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ناد کدشعه است سک اش یمام له ا تسام فطا عفر اش و 
جون قرآن او را بطور تغلیب داخل در ملائکه کرده است. امام علیه السلام 
نیز ملك اطلاق نموده است زرا در میان ملائکه بود و مانند انها عمل 
میکرد.و نیز شاید اطلاق قران راجع بسنخ عمل باشد که چون مانند ملائکه 
بخدا عبادت و بندگي میکرد از این لحاظ در ردیف آنها بود نه از لحاظ اتحاد 
در هویت و ذات. 


خاتمه؛ ج 6, ص: 289 


راجع به ملائکه مطالب ديگري است که اهل تحقیق میتوانند از قرآن و 
روایات دریابند. از قبیل ياري آنها باهل ایمان س رش کلم الما :؟ سلام 
کردنشان باهل بهشت و المَلائْكةٌ حون عَلَیهمْ من کل باب. سَلام عََیِکم 
ام سس سا ای اه ار ی مر 
نفر بودن مالکان جهنم و علت این تعداد و نظائر اینها. 


فللن:: ۶ ۵ء ض: 9و2 


ملل: املال و املاء آنست که چيژي بنویسنده بگوئي تا بنویسد. املال لفت 
چجاز و بني اسد و املاء لغت بني تمپم و قیس, است(اقرب) ای کان 
الذي عَلبّه اوه سفیهاً او ضعیفاً أ لا تَستطیغ آن بُمل هو بقل لد 
باعل ۱ ۳۹ ۳0 00 1 7۷ 
ناتوان باشد سرپرست او بعدالت اما کند.سال تین ها لته آندهم و 


قران مجید نیامده است. 


ملة:؛ جح 6, ص: 289 


ملة: دین و شریعت. قَایَبعوا مِلَة ابُراهیم عنیفاً آل عمران: 5 اصل آن از 
«امللت الکتاب» است و دین را بدانجهت ملّت گویند که از جانب خدا املا 
شده است.در مفردات میگوید: «ملت مانند دین است و آن نام شريعتي 
است که خدا بر زبان انبیاء براي مردم فرستاده است. فوی ذین با عات 
آنست کم ملّت فقط بر پیامبر نسبت داده میشود نه بآحاد امّت, گفته 
نمیشود ملّت خدا, ات زید ولي گویند دین خدا و دین زید». 
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خلاصه دین بخدا و پیامبر و شخص نسبت داده میشود امّا مت فقط برهبر 
و آورندة دین اضافه ميشود.ولي در قرآن مجید گاهي بقوم و نحو آن اضافه 
شده است مثل قول یوسف علیه السّلام اي ترکث له قوّم لا بُوْنُون 
بالله ۰ البعت ملةّ آبائف اتراهیع و اسْحاق و عقوت ۰ یوسف : 37- 
38.ایضا: ما سَمغنا بهذا في الْملَة لاخِرّة ان هذا الا اختلاق ص: 7.يعني: ما 
اين سخن را در دین اخیر نشنیده‌ايم اين جز دروغ نیست. و نیز يقة 
بت‌پرستان اطلاق شده مثل قد افْترَیٌنا علي اللّه کذباً ان عد نا في وانکة 
اعراف: 99 انضا ارت" 98 ۵ تیز ور تفر 6 راهم آبه 13 .و کف 20. 


ملا:؛ ج 6, ص: 290 


ملا: املاء بمعني اطاله مذّت. ملی بمعني زمان طویل و ملاء بمعني دهر 
است. (مجمع) اطالة مدت عبارت اخراي مهلت دادن است لذا در آقرب 
الموارد گفته: ۰ الامهال و النأخیر في المده». قأَملَیّث للکافرین 
نم أحدئهم ِ : 44. ,کشا ر مهلت دادم سپس گرفتارشان کردم و ا 
1 بکستق آلدین گقزوا الما نقلی آهم حز لاتفيهم ا | تلي هم لیزّداژوا انم 
لَهُمْ عذات مهن آل_عمران: 176 .و قالوا آساطیر الاقلین اکتتبها هن 

تلیه ب ماضا فرقان: 5 «ثْملي» در اين آیه از املال به ام 
مبدّل شده چنانکه در «ملل» گفته شد لذا آن رنه بمعني املاء و خواندن 
است يعني گفتند قرآن افسانه‌هاي گذشتگان است که نوشته است و بر او 
ی و شام اقلا میم‌دالی ان ال ام ۵ اقلا لقع مد و2 املاء 
هم بنفسه و هم با لام تعدیه پذیرد يعني: شیطان اعمالشان را بآنها مزین 
کرده و آنها را بتأخیر انداخته و مهلتشان داده است. امهال و تأخیر انداختن 
شیطان همان مشغول کردن با آرزوهاست که در آیة بعدُهْمْ و یمهم و ما 


کت لا 


يَعدَهم | لسَیْطان خ ال 
۳ نسراء* 120 است. لین لمّ تنته لا لا جَمیّكَ و اهحو ی ۳1 مریم . 


46 ی ان ات 
سنگسارت کنم مدتها از من دور باش (تا دیگر بیادم نيافتي) گویا منظور آزر 
آنه ماصا ام مسا راطفا برس دار 


فرن ۶ ور ضرزی 91 2 


من: : (بفتح میم) بچند معني آید: [- شرطیه که بدو فعل چزم میدهد مثل: 

من یعمل شوءا یْجْرّ به نساء: 2( استفهام. نحو من بعتنا من مَرّقَدٍنا 
یس . : 52 كي ما را از قبرهایمان بر انگیخت؟ قال فقن تیکطا با موسی 
طه: 9 گفت: اي موسي پروردگار شما کیست ؟3- اسم موصول و اکثر 
در آولو العقل بکار رود مثل | لم 7 تر آرّ اللّه تَسَجْذ له من في السماوات 5 
مَنْ في الاض حهٌ: 18 و ی العقل نیز,بکار رفته 
است.مثل و ال خَلَق کل دابة من ماء مهم عن تَشٍي کلم بطیه ‏ منهم 
من يَمُشي علي رجلین و مهم من يَمُشي علي . نور: ۰45« 
يِمَشي عغلي بَطیو» خزندگان و «مَن يِمُشي علي آژبع» چهارپایان است. 
بِقبة مطلب در کتب لفت دیده شود. 5 


قرم ۸ ور فرزی: 291 


من: (بکسر میم) حرف جر است و براي ان پانزده معني ذکر کرده‌اند از 
جملة: 1- ابتداء غایت. بقول جماعتي معناي اصلي آن همین اس و معاني 
دیگر بآن راجع‌انج و آن در مکان و زمان هر دو آید مثل سَْبْحانَ الذٍي آشریا 
بعیّده لیا من المسجد الحرام الي المسُجد افص اسراء: 1. و ِِ 
«صمت من یوم الخمعع#: 2 تبعیض. مثل منهَمٌ و من کلم اللَه بقرهز 3د2 . 

و ملَهُمْ من احَدنَه الصَبْحَه و یلم من سنا به برض و مهم من قرف 
عنکیوت: ۸0,عغلاهتش انست. که لفظ «یعص»# در جای آن .قران کیرد 
بیان. و بیشتر بعد از لفظ «ما» 

قاموس قرآن, 2 

و «مهما» آید نحو ما بَفتَح اللَه لاس من رخْمه قلا مُفسك لها . .. فاطر: 
2 و قالو مَهّما تننا یه من آنة لتشخونا بها قما تکن لك یو منین اعراف: 
2 و در آیة قَاجْتیبُوا الجْسّ من الاْونن حغْ: 30. خالي ۱ مهما» 
است. باقي معاني در کتب لفت دیده شود. 
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منع: باز داشتن. ضد عطا کردن.ما متقك الا سْجٌد لد أمرَئْكَ اعراف: 12. 
جچه چیز باز داشت اينکه سجده نکن آنگاه که 2 کردم ؟مَتوع: مبالغفه 
است يعتي بسیار باز دارنده و اذا ‏ مس العَیْرٌ مَیو عا معارج: 1 چون خیر 
باو رسد بسیار مانع و بخیل است.مَناع نیز مبالغه است بمعني شدید المنع 
متاع بلح مُعْتدٍ آئیم قلم: 12. 


مرن ج ۵ صضن: ۸292 


اشاره 


ی ار 2 ری رال را که من 
در اصل بمعني قطع است و از آنست لَهْمْ أَجْرٌ عَْرٌ مَمَنُون فصلت: 8. يعني 
براي آنهاست پاداش غیر مقطوع و ابدي. منت نهادن و برخ کشیدن نعمت 
را از آن مثّة گویند که وظيفة نعمت شده را قطع میکند (دیگر بر او لازم 
نیست در مقابل نعمت تشکر کند یا چیز ديگري انجام دهد) ایضا منّةَ بمعني 
نعمت است که شخص بواسطة آن از گرفتاري قطع و خارج میشود. این 
مطلب مورد تأیید فيومي در مصباح است و ممنون را بمعني مقطوع گفته 
و گوید مرگ را از آن منون گویند که قاطع زندگي است در صحاح گفته: 
«المن: القطع» و در قاموس آمده: «منْ الحبل: قطعه» يعني ریسمان را 
برید.راغب نسبت این معني را به «قیل» داده و گوید: من چيزي است که 
با تن وزن کنند, وزن شده را موزون و ممنون گویند. مثة بمعني نعمت 
سنگین است. منت دو جور اطلاق دارد: فعلي و قولي. مثت خدا فعلي 
است و آن سنگین کردن بندگان با نعمت و عطیه است «لقَذ مر ال عَلّي 
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الْمَوْمیین» يعني خداوند بر مومنان نعمت بخشید. . و ملت قولي که شمردن 
و برخ کشیدن نعمت است قبیج میباشد مگر وقتیکه طرف کفران نعمت 
کند (ترجمة آزاد).آنانکه منْ را قطع معني کرده‌اند گویند آلت وزن را از آن 
من گویند که جنس وزن شده با آن در مقداري قطع و تعیین میگردد. [در 
اینجا سه مطلب هست.]1- ملّت در قرآن آنجا که بخدا نسبت داده شده 
همه بمعني انعام و نعمت دادن است مثل لَقَدٌ مَنّ ال عَي المْوْمنِینَ لا 
بَعت فیهم رَسولا آل عمران: 4. خدا بر مقمنان نعمت بخشید آنگاه که 
در .میان: انفا پيامبري مبعوث کرد ی بمردم 
عطا فرموده است.کذلِك کم ین نت 5 قمَیّ اه عَلَیِکمْ نساء: 94. ولي در 
آیة یو عَليْكَ آن أسْلقوا قُلْ لا تْئوا عَليّ اٍسْلامكم بل اللّهْ یفن عَبکم 
أنْ هداکم للایمان ان کنتم صادقین حجرات: 17. ظاهرا مراد از «یمرٌ 
علیکم#.مت. فهلي اسنت کم ذر مقابل انانکه اصلام کهیتتن را بر اتحضرت 
میکشیدند و منت مي‌نهادند میفرماید: بلکه خدا بر شما مئّت دارد که 
هدایتتان کرد.2- متّت بر انسانِ مثل متّت خدا بمعني انعام و عطیه آمده 
مثل هذا عطاوْن قَامثث و أَمسك یقیٍ ساب ص: 9. این عطاي با حساب 
ماست بتو, تو هم عطا کن با باز دار قشوا" 7 الوناق قاضا متا بعد و اما فداء 
محمد: 4. ریسمان را محکم کنید سپس يا احسان و آزاد میکنید و یا عوض 
ی ظاهرا منظور احسان و آزاد کردن است نه آزاد کردن و برخشان 
کشیدن.3- منت قولي و برخ کشیدن که ناپسند و مبطل عمل است مثل و 


یلك نِعْمَه تمْتها عَلَیَّ آنْ عَبّدت بَني ! سرائّیل شعراء: 22 موسي علیه 
السلام بفرعون گفت: آن نعمبني اشت که چون بني اسرائیل را برده 
خویش کرهه‌اي بر من منت مي‌نهي 
قاموس قرآن. ج6 ص: 294 ۲ 
مثّت فرعون همان بود که برخ موسي کشید و گفت: الم تریْك فینا ولیداً و 
لیئت فینا من عُمرك سنین.یَمْنُونَ عَلیْكَ أنْ أسْلموا حجرات: 17 . بر تو مت 
میدهند که اسلام اورده‌اند لا تبطلوا صَدقا نکم بالمنْ و الأذي بقره: 264. 
صدقات خویش با منت و اذیّت باطلٍ نکنید رجوع شود به «حبط».و ئیابك 
قطهرّ. و الجر فاهجَرّ.و لا تفن تسْتکیرٌ. و لك فاضیرّ مدنر. 6. «تَسَتکیژ» 
حال است از فاعل «َمَتُن» اگر مراد مثت فعلي باشد منظور آنست که 
ای 
و اضطراب بپرهیز, کار خوب و احسانت را زیاد مشمار, براي خدایت در 
کارها استقامت ورز.در المیزان مناسب سیاق میداند که مراد مئت قولي 
باشد يعني عمل باین دستورها را مثت نگذار و زیاد نبین و متعجّب مباش 
چه تو عبدي بیش پنيستي و این قدرت انیت (ترجمة آزاد).اِنَ 
الذین لوا و عَملوا الطالحات هم أَغْرّ عَیرٌ مَفلون فصلت: 8 «عیّو 
وک مق و رمعطوع رو داهن ام با دز فران امده و 
همه در بارة اجر آخرت است که اجر دنيوي, در هر حال مقطوع است. 
فصلت: 8- قلم: 3- انشقاق: 5- تین: 6 یِفولون شاعر ربص به ریب 
الْمَثُونِ طور: 30 منون چنانکه در پیش گفته شد بمعني مرگ است پعني: 
یا میگویند شاعر است براي او به پیشامد مرگ منتظر باشیم که از دنیا 
برود» مکتبش نیز فراموش گردد, این لفظ فقط یکبار در قرآن آمته است؛: 
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و طللنا عَلیْکمْ القمام و آنرلنا لیم الَنَّ و السّلوي بقره: 57. من و 
سلوي در 160 سورة اعراف و 90. 

قاموس قرآن, 6 ص: 295 

طه نیز آمده است. راجع به سلوي در «سلو» سخن گفته‌ايم که پرندة 
بخصوصي بود و راجع به منْ هاکس در قاموس میگوید: منْ چيزي است که 
خدايتعالي بر بني اسرائیل انگاه که در دشت بودند در عوض نان برایشان 
نازل فرمود که در سفر خروج باب 16 بند 4 نان اسماني خوانده شده 
است.نگارنده گوید: بند چهارم باب 16.سفر خروح در تورات چنین است: 
«آنگاه خداوند بموسي گفت همانا من نان از آسمان براي شما بارانم و 
قوم رفته کفایت هر روز را در روزش گیرند تا آنها را امتحان کنم که بر 
شریعت من رفتار میکنند پا نه».در المنار میگوید: من ماد چسبنده و 
شيريني است مانند عسل که از هوا 0 
در ادل بان ات تفت وحفا موه و موم ایرآ عم کته و 
از آنست ترنجبین.در مجمع در بار آن چهار وجه نقل کرده ماد معروفي 
که بر درختان مي‌نشیند. چيزي است مانند صمغ که بر درختان مي‌نشست 
و مثل عسل شیرین بود. نان نازك. همة نعمتهائیکه خدا بي‌زحمت به بني 
اسرائیل داد.در اقرب الموارد گوید: منْ هر شبنمي است که بر درخت و 
سنگ مي‌نشیند و شیرین باشد و مانند عسل است و همچون صمع 
۲ 4 و ۳۳۵۳ 1۳۹ آمدن من بر 
بني اسرائیل بصورت اعجاز بود لذا باندازه‌اي نازل ميشد که احتیاج آنها را 
رفع میکرد و ظاهرا شيره‌اي مانتد شیرخشت بوده است و الله العالم. 


هقف خ 9اه ضن: و29 


مني: (بر وزن فلس) بمعني تقدیر و اندازه‌ گيري است «مني لك الماني» 
يعني اندازه‌گیر براي تو اندازه گيري کرد. نطفه نطفه را از آن, منم گویند که با 
قدرت خداوندي اندازه‌گيري شده است. (راغب) الم بل بطق 3 
پم يِهني قیامة: 37 آپا آب کمي نبود از اندازه گرفته شنه‌ ای کف آنداته گروید 
میشود؟ و له حَلَقّ الرَوَجیّن 
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الذکر و الأئني. من نطقة اذا ثُمُني نجم: 6 و او آفرید دو جفت نر و ماده 
را از آب اندکي آنگاه که تقدیر و اندازه‌گيري میشود.بنظر میاید: «يِمّني و 
مْني» در دو آية فوق اشاره بان است که دست تقدیر پیوسته نطفه را در 
هر مرحله اندازه گيري میکند زیرا| فعل مضارء دلالت بر استمرار 
دارد.طبرسي در ذیل ای دوم فرموده: مني بمعني تقدیر است شاعر 0 
«حتّي تبین ما يمنير لك الماني» تا بداني اندازه‌گیر چه چیز براي نو اندازه 
میگیرد . مرگ را از آن منیّه گویند که مقدّر و اندازه‌گيري شده است.بعضي 
آنرا ریخته شدن گفته‌اند از «امني الذماء: اراقها» يعني خونها را ریخت 
آنوقت معني چنین میشود: از مني‌اي که در رحم ريخته میشود, رح 
نگارنده معني اوّل بهتر است ولي در ثم ما ثُْونَ واقعه: 58 بمعني 
ربختن است يعني: خبر دهید از نطفه‌ایکه در رحم مي‌ریزید. تمني: : آرزو 
کردن. زیرا که آرزو شده در ذهن انسان اندازه‌گيري و مصوّر میشود و لقَد 
کم عون ن الموت من قتل أن وه آل عمران: 143. ۰ 
مرگ مرگ را آرزو میکردید و لا تتجتةا ما فطل ال به مصَکة علی 27 
ای اه سار فان ات ور لت با 1 
وجود دارد و یا راجع به پیشرفت در مال و اختلاف تقسیم ارث است رجوع 
شود به تفاسیر امنية: ارزو. راغب گوید: ان صورت حاصله در ذهن از تمني 
شي ء است. أمنیّة بمعني دروغ نیز آمده است چنانکه ی 
تصریح شده, و در صحاح گوید: آن ار ایتضتو رات مقلوب است از «مین» 
بمعني کذب. راغب ئ علت آن گفته: چون دروغ در اغلب تصور چیز 
بي‌حقیقت و گفتن آن , با زبان است و صحیح است که از کذب با تمني 
قاموس قران, ج6, ص: 297 

تعبیر آورده شود. و از بعضي نقل کرده: «ما تغثیت و لا تمثیت منذ 
اسلمت» از آنوقت که اسلام آوردم نه آواز, خوانده‌ام و نه دروع گفته‌ام. و 
چا سنا من كت من سول و لا یی ال زد تتّي آلقي السَبّطانْ في 


34 
ِ 


لس 


امیّته قلخ اللة ما بُلقي السَبْطانْ ی اهر ری 
لیجْعل ما بلقي السْیَطان فئتَةٌ للذین في مَرَضْ و القاسية فْلرئهُمٌ . 


و5 لیِعَلم الذین آوئوا اللق] ند الحق من رك قَیو 1 هو بب2 به ِ‌ 52- 
سول که میجواهد 0( 1 0 عدل ی با 
اغواء گمراهان, جنگي و آشویی و اختلافي در مقابل نقشه‌هاي او القاء و 
برپا میکند (و در نتیجه تزلزلي در عملي شدن نقش پیغمبر پدید میشود) 
آناه واه امداد سامت ان اسف رایس ری مهدفه خر را 
كرسي مي‌نشاند نتبجهة این امر دو چیز است يکي اينکه مریضص العلت ها 
فان شود سا را تسه ات ان تس ان در ند که ایک 
چون فتنه فرو نشست دانایان میدانند که دین پیغمبر حق و خدا پشتیبان او 
است .«.علي هذا مراد از «أمنشة» در ند آز وی خارجي پیغعمبر است که 
همان عملي کردن نقشه‌هاي توحید باشد. این مطلب از مطالعءة حالات 
حضرت رسول و و وی و غیرهم علیهم السلام روشن و هویدا 
است.روایت شده که رسول خدا صلّي الله علیه و آله در مجمع قریش 
سورة و النجم را میخواند چون اه و مَناة اللِتَةَ ری رسید شیطان 
بژناش این ده حملة را انداخت: فلت الفرایی الی. وان مامت 
لترتجي» يعني: اینها اصنام والا مقام هستند و شفاعتشان پیش خدا مورد 
امید است. مشرکان از این سخن شاد شدند و دیدند که انحضرت 
معبوداتشان را بنيکي یاد کرد. 
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خر لس سل ارت فان فا اه سا ات ,ها ین 
کلمات را شیطان بدهان انداخت 9 هر پيغعمبري چنین باشد ولي خدا با 
فرستادن آیات دیگر بروغ بودن آنرا روشین میکند. بنا بر این مراد از 
«امنیه» تلاوت است القّي السَیَّطانْ في اعد يعني 0 بتلاوت و 
قرائت او چيزهائي میافکند و او آنها را میخواند اما خدا سپس متوجّه اش 
میکند .نگارنده گوید: این ۳ افسانة غرانیق است که بواسطة حدیت 
سار آن-یکتب تقسیر و تاریج را یافته:خوشخانم علما .سفق ها تجعل آن 
پي برده و مجعول بودنش را افتابي کرده‌اند. در جلد سوم جنایات تاریخ 
تحت عنوان «افسانءة غرانیق» تحقیق رشيقي در بارة مجعولیت ان شده که 
در خور تحسین است.عجب است که از در منثور نقل شده: آنحضرت 
تیه این کلمایت کفرآمیز توت آنکهتجیرییل. آمد.ه کفت: آنجه از فرآن 
آوردم براي من بخوان حضرت خواند و چون به «یِلْكَ الْعَرانیق المْلي . 
رسک یل کف من. آا باسا سوام اما تا 0 
تاریخ احتمال داده که " افسانه ساختة کشیشان نصاري پا از طرف بهود 
باشد زا وفتزة نماند: اگر مراد از «أمنبة» تلاوت باشد ظاهر | منظور ات 
که جون پیامبر بخواهد نقشده خدا| را پیاده کند شیطان در بارة سخنان او 


افترا بدهند ولي خدا آن شیهات را از بين میبرد.و مهم اه میون لا راون 
کناب الا مان و ان هُمّ الا بَظْنْونَ بقره: 78. امانْ جمع آمنیّه و ظاهرا 
مراد از آن ی ِ يعني. + هه از بهود درس نخوانده‌هااند (که 
قدرت خواندن و تحقیق ندارند) و تورات را فقط دروغهائي میدانند که 

قاموس قرآن, ج6, ص: 299 , 
علماعشان موتصاشی مات و لا آفای افلت الخات: ف حتمل یو 
يِجَرْ به ... نساء: 123. کار با ۱ و اهل کتات«دزشت. شندنی 
۱۳ هو گه کار ند کند. شجار ات 
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فا | رام اللأت و الْعْرّي و مناة ال الاخري؛ کم الدکر و له الائني: 
یلك اذا قَسْمَهٌ ضيزي نجم: ۰20 ابن كلبي در کتاب «الاصنام» هجو رز د؟ 
متاخ ی بووععای بعتاه «ذیل :و خراعمه. این بت در ساحل دریا در ناحية 
ال ی ای ام نموه هت فد ۸ میان مکه و مدینه قرار داشت. پیش 
همه عرب محترم بود و در کنارش قرباني میکردند, قبیل اوس و خزرج 
براي ۳ قرباني و هدایا مي‌بردند. قبیلة اوس و خزرح چون بح میرفتند 
پس از بازگشت سر خود را در نزد منات تراشیده و آنرا اتمام حجْ 
۳[ بت‌پرستان بعلت علاقه بن فرزندان خویش را عبد منات و 
زید منات مینامپدند.جریان اين بود تا در سال هشتم هجرت (سال فتح مکه) 
دشس دا ی االه ‏ مر اله یار با نع رال ار ده سار ره 
بودند. علي علیه السْلام را فرستاد منات را منهدم کرد و اموالیکه در بتکده 
بود پیش آنحضرت آورد از جمله دو تا شمشیر که ابي شمر غشاني پادشاه 
غسّان بانجا هدیّه کرده بود, يكي بنام مخدم و ديگري رسوب آنحضرت هر 
دق زا حعلی غلیه. الشلام. بخسید. کویند: ذه الففار . یکی از آنذو شمفشتر 
1 جوامع الجامع فرموده: بقولي لات و عژي و منات بتهائي بودند از 
سنگ, آنها را در کعبه گذاشته و عبادت میکردند.ممکن است لفظ 
«الاخري» اشاره باشد باینکه مقام پیش آنها از لات و عزي کمتر بوده 
چنانکه در تفسیر جلالین و جوامع الجامع است.يعني: مرا خبر دهید از لات و 
عري و متات که سومین دیگر آنهاست (آیا 
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اينها نفع و ضرري دارند که مییرستید؟!) ایا پسر خاص شماست و دختر 
خاص خدا است. این قسمت ظالمانه است.بنظر میاید که آن سه بت را 
دختر خدا میدانسته‌اند و يا ملائکه را که دختران خدا میدانستند آن سه بت 
را تمثال ملائکه دانسته و عبادت میکردند.لذا پشت سر آن آمده آ کم 
ال ولا الاو و شاند عطلت این آنه غیر از مطلت آبات ما قل بانشد. 
رجوع شود به «عزي» و «لات». 


مهد:؛ ج 6, ص: 300 


: آماده کردن. «مهد الفراش: بسطه ۵ ام رگهواره را از ۳1 مهد 
۱ شده است قالوا کف تلم ج مَنْ کان في المَهّد 
ضبیاً مریم: 209 گفتند با بچه‌ایکه در گهواره است با گوئیم؟! 

پس «مهد» مصدر بمعني مفعول است يعني آماده شده الْذٍي جعَل لك 
الْض جوا هتسلل لکم قیها شا طه 3 5 حدانیکه رمین را برای زندکن 
شما آماده کرد و در آن بنفع شما راهها قرار داد چنانکه فرموده و جَعَل لک 
فیها سبلا زخرف:* 10.اصادکی زهیرم برای زندکی. انسان در شنشن,.دوزان 
انجام پذیرفنه که تشاید میلیونها سال طول کشیده‌باشد زجوع شود باواتل 
سورة فصلت.مهاد: نیز بمعني آماده شده است [ لم تجْعل الأرّضَ مهادا 
نباء 6. آپا زمین را براي زد کو آماذح نکردیم ؟در همه آن آیات اشاره 
بقدرت لا یزال خداوندي و بيداري انسان هست این زمین و آب و هوا و 
وا خوراکي و هزاران اسراري که علم بقسمتي از آنها راه, یافته 
آمادگيهاي زمین براي جیات انساني است قَسْتحان من له الْحَلْقْ و الم 
الا لأرض قرشناها قَنعْم الماهدون ذاریات: 48. زمین 00 0 
کنندگانیم.قَحَسَبْة جَهَتَمْ و لینْسن المهاد بقره؛ 206 + بس است جهثم براي او 


تلا 9 و 


و البثّه آن آماده شدة بدي است.و میدن له کید مذثر: 
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14 وسائل زندگي را بطور فراخ براي او آماده کردم.و من عَمل صالحاً 
اسهم بمهدون روم 44 آنانکه کار تيك فیکنند 9 خود پاداش آماده 
میکنند. 


مهل:؛ ج 6, ص: 301 


مهل: آرامي. عجله نکردن. «مهل في عمله مهلا: عمله بالشُكينة و الرُفقِ و 
لم یعجْل» تمهیل و امهال بمعني مهلت دادن است. هل الکافرین أْملَهْة 
توت طارق: 17 بکقار مهلت بده مهلت کمي درباره‌شان عجله نکن؛ 
منتظر تدبیر خدا و جریان امر خدا باش مثل قلا تعْجَل عَلَنهِمْ تما تغذ هم 
عَذّا مریم: 84. «روید» بمعني قلیل است طبرسي و زمخشري گفته‌اند 
آمدن دو فعل براي تأکید و تبدیل فعل براي دفع تکرار است.بنظر المیزان 
تمهیل براي تدریج و امهال مقید دفعي بودن است و لذا امهال با رویدا 
مقید شده يعني امهال توام با قلت است که بلافاصله عذاب میر سد 
(ترجمة آزاد) پس منتظر باش و عجله نکن و چون وعده فرا رسید فقط 
کمي درنگ کن. 


فهل:؛ ج 6, ص: 301 


مَهلٍ: و ان بَسْتَفییُوا یُائوا بماء کالْفهّل بَشوي الوْجُوةَ کهف: 9 شسَجرة 
الرقوم. طعام الأئیم. کالمَهّل يَعْللي في البطون دخان: 5 یوم کون 
السماء ء هل معارج: 8.اين لفظ سه بار بیشتر در قرآن مجید نیامده 
است آنرا 7 نه ماندة روغن زیتون» اهن و مس مذاب و غیره گفته‌اند, ظاهر | 
مراد از آن در آیات فلز مذاب است يعني: روزي که آسمان همچون مس 
گداخته شود. 


فاد ع 6: ض۶ 301 


مهما: و قالوا مَهما تأنا به من آیَةٍ سنا بها قما تجْن لك بفوّمنین 
اعراف: 132. «مهما» اسم شرط است و جزم میدهد ۲ است 
يعني هر وقت که آيه‌اي بياوري که ما را با آن سحر كني, بتو ایمان نخواهیم 
آفژد: طبر سین ترا چاه شي ۶» معني کرده و از خلیل نقل میکند که اصلش 
«ما» است در موقع افزودن «ما» ديگري 
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الف اوّل را به‌ها عوض کرده‌اند, و یکبار بیشتر در قران مجید یافته نیست. 


مهن:: ح 0 ص! 3202 


مهن : حقارت. کمي. «امتهن السيء: ابتذله و احتقره». «مهین» را حقیر و 
قلبل معني کرد‌اند لت ین ماع قهين مرسلات 20 با ما را از 


و39 چا 6ر صر* 502 


شوت هر کگه قعوا القفه ان سم ضاوفه بفرهه 94 فعل آن از بات تضر 
ینصر و علم یعلم میاید علي هذا «مات یموت», و «مات یمات» هر دو 
صحیح است. در اب و لین ر او تبنم الي الله تشون آل.عمران: 
8 ایضا ای 157. که ۳ بضم تم اوه از نصر ینصر است ولي در 
بة |ٍذا مِتَمْ و کم ثرابا و عظاما مومنون: 35. که در قرآنها با کسر میم 


آفقه از علم ععلم است. مضاوق. دز دیل ایق اقل کفقهد نامع حمره و 
كشناتي آنرا بکسر میم خوانده‌اند از مات یمات. در مجمع فرموده: نافع و 
اهل کوفه جز عاصم بکسر میم خوانده‌اند (البثه در آل عمران). ولي درآ 
مومنون ظاهرا کسر اجماعي است قرآن ضلالت. و بي‌ايماني, و کفر را 
موت میداند چنانکه فرموده: ] و من کات مین فان و جعلنا له : تور | 
يقهشي به في الناس انعام: 122 در این آیة آدم گمراه مرده و آدم 
یافته زنده بحساب آمده است و نیز خطاب برسول خدا صلّي اللّه علیه و 
آله فرموده: قاتّ لا۶ فشهه ا[صفی: ۱ ۰ روم: ید تودهزز کات را شنوا نتواني 
1 من في الْفْبُورٍ فاطر: 22. پس موّهن 
زنده و کافر مرده است.میت و میت: ۱ عثل. .2.1 
مر کان مَیناً قَاییْناخ انعام: 1122 لنَحَييِ 7 ) مین فرقان: 9 که در 
مرخ اسان وق انسان انیت ومتل زا خی رن 
قاموس قرآن, ۳ کیان : 03اد3 
زمر: 30. حلي ادا اقلت سحاباً تقالا سْفناخ لیلد میت اعراف: 57. که 
دربارة 0۳( 9 انسان هر دو آمده است بیجمع ان 1 موتي, میتون 
و میتون آمده مثل و ما بَستوي الأحْباء و ل الوا فاطر: 22. کَذلك بَُي 
له المَوَني بقره: 73. تم ام بَقد دك لَمُوتَ مومنون: 15.ولي 9 0 
تخفیف در قرآن نیامده است. موتة: مرگ و آن اخص از موت ,و گویا تاء آن 
براي وحدت است لا یَدُوفُونَّ فیها المَوْت الا الْمَوَتةَ الأولي ,دخان: 
مات ند سعتی مت است. از ارفیال ضفی لاه صضفی ااعمات 
اسراء: 5 .مينة: تست مور ری اس خها ند است که بدون دیح 
شرعي _مرده 5 بمیرد و يا بذیح غیر شرعي. حَرْمَت 
لیم ميت و الم و لحم الخئزیر ... مائده: 3. در آیة و آيةٌ لَهْم الاض 
امه آخیبناها 3 آخرینا ملها عا یس 3.در معناي اولي ِِِ« 


منوج خ وار ض: درا 


موج: اضطراب دریا. «ماج البحر موجا: اضطرب امواجه و ارتفع» ایضا موح 
آهای مرنقع در سطح درباست مثل و هت تکری هم مس مج کالجبال هود: 
2 يعني كشتي ؛ با آنها در موجي همچون کوه‌ها حرکت میکرد.و تَرّکنا 


بِعصَهم یِوْمیّذ بَمَوخْ في بَعض کهف: 99. آنروز آنها را میگذاریم بعضي در 


مور:؛ ج 6, ص: 303 


مور: جریان سریع «مار الم علي وجهه» خون بسرعت بر چهره‌اش جاري 
شد (راغب). بوم تموز السماء مورا طور: 9. روزیکه آسمان بشدت جریان 
کند ظاهرا در روز قیامت در اثر اختلال _نظم هواي اطراف زمین بصورت 
گرد پاد شدید و سهمگین در خواهد آمد. [ یم مَنْ في السَماء آن یَخْسفتَ 
نکم ا ار قاذا هي مور ملك: 16 آیا ایمنید آنکه حکمش 
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در آسمان جاري است شما را بزمین فرو برد آنگاه که بشدت میگردد.مور 
ظاهرا حرکت یکنواخت نیست بلکه گرد بادي و مار پيچي است که توام با 
حرکت و برگشت است در مجمع فرموده: «المور تردد الشيء بالذهاب و 
المجيء کما یتردد الذخان» در نهج البلاغه خطبه: 161 فرموده: «تمور في 
بطن أَمك جنینا» 


اشاره 


موسی؛؟ غلي تبینا و الم و غليه. الشلام. نام مبارکش 136 پار در کلام اللّه 
مجید بکار رفته است. ی اه اس ما 
ظاهرا از آنجهت است که خافضر ان فرعون او زا در بچکي از آب 
گرفتند.حالات موسي علیه السلام در قرآن مجید بر حالات تتکو 
پیغمبران ذکر شده و ظاهرا وجه آن اصطکاك بیشتر مسلمین با بهود و عناد 
و لجاجت یهود در مقابل قرآن بوده و يا علل ديگري هم داشته است. 


ولادت موسي (ع)؛ 3 ۴۹ ص: 3204 


ولادت موسي در روزگاري بود که فرعون پسران تازه مولود بني اسراثئیل 
را سر مي‌برید و دخترانشان را زنده نگه میداشت. مشهور است که 
0 بفرعون گفته بودند: فرزندي در بني اسرائیل متولد میشود که 
تو را تهدید خواهد کرد.فرعون براي جلوگيري از تولد چنین پسري 
وحشتناك دست دم بود.ءمیشود. گفت: علت: ان کشتار دلخر اش 
و بير حمانه آن بود که فرعون نمیخواست بني اسرائیل در اثر کثرت 
مردان تقویت شده و خطري براي مصریان و فرعون باشند چون در صورت 
کشتار پسران, زنان هر قدر زیاد میشدند باز همه بصورت بردگان در مصر 
بودند و كاري نمیتوانستند کرد.آية و تُري فرَعَون و هامان و جُنُودَهُما مهم 
ما کائوا یَحَدَرُونَ قصص: 6.نشان میدهد که خوف از کثرت و قوّت بني 
اسرائیل بوده است نه از ولادت يك پسر.و در قران مجید امده: چون 
موسي 
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بفرعون و ساحران غالب کدی مصریان بفرعون گفتند: ایا از موسي و 
قومش دست ميكشي که در زمین فساد کنند و تو و خدایانت را ترك 
ِِ فرعون در جواب گفت: سَتْقتل ایتاءفم تستخيي نساءهم و نا 
قَهَمْ قاهژون اعراف: 127. اگر کشتن ۹ 1 ای جلوگيری 01 ولادت 
یر بود دیگر تهدید فرغون. جای. تداشتت. که موسنی: ندییا. آقده .نون 
ظاهرا نظر فرعون آن بوده که باز پسرانشان را میکشم و نمیگذارم تقویت 
شده و خطري ایجاد کنند. و اگر شبهه را قوي گر فتیم باید بگوئیم: جریان 
ولادت موسي علیه السلام ۱۳4 انبیاء در بدي اسرائیل شهرت پافته و از 
آنها بسمع فرعون رسیده بود نه بوسیل ساحران که راهي بغیب ندارند.و 
اگر وجه دوم صحیح باشد خدا خواسته با تربیت موسي در آغوش فرعون 
بفهماند که فرعونها از تغییر تقدیر خداوندي عاجزاند بلکه پسري را که 
و ی ی و 
چون موسي متولد شد مادرش با الهام خداوندي او را شیر داد و در 
صندوقي گذاشته در آب رها کرد و با الهام خدائي میدانست که بوي باز 
خواهد گشت. غلامان فرعون صندوق را از آب گرفتند و چون باز کردند 
تازه مولودي در آن یافتند نظر فرعون ان بود روي قانون كلي این بچه نیز 
مشمول قتل شود که وضع نشان, میدهد از بني اسرائیل است. ولي زن 
فرعون شیفتهة تازه مولود شد «و یت عَلیك محبهٌ مني» زن د در‌اثر علاقة 
شدید از کشتن وي مانع شد و گفت: «فّْث عین لي و لك لا تلو عسي 
آن تفقنا او لْخْدَةْ ولدا» بالاخره فرعون تسلیم شد که او را نکشد و براي 


خود نگه دارد, مساله ال و فوري ان بود که زن شيردهي باشد و او را 
شیر دهد, تقدیر خدا کار خود را کرد هر زنیکه آوردند موسي پستانش را 
نگرفت, «و حَرّمْنا عَلَّه القراضع من 
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قَبّل» حاضرین در اين کار فرو ماندند «خواهر موسي که وارد ان مجمع شده 
و بتوصية مادرش ناظر جریان بود گفت: مادري مي‌شناسم که او را کفالت 
کند و شیر بدهد؛ بگفتة او موسي را پیش مادرش آوردند آنگاه بفرعون 
تشاریت دادن که.فساله خل شو و بسان فلان رن را کرفسته (پس حقوقي 
و ماهيانه‌اي ربراي این زن مقرر کنید که پسر یادشاه را ,شیر میدهد) 
فردذناة الي أَمّه کم تقرّ عَبلها و لاتخرن و لتغلم أنَ وغد اللّه و و لكِنَ 
أَکتَرَهم و قصص: 7- 3 ترجمه آزاد. قصه روي اراد خدا جریان 
داشت, دشمن فرعون و مایة اندوه فرعون در خانة فرعون تربیت میشد 
«و اللهٌ غالِبِ علي آمره» موسي چون برشد و جواني رسید خداوند بوي 
حکمت و درك و علم عنایت فرمود (تربیت شدة اشراف ضدّ اشرافیت را 
در سر پروراند و آنخانه و حکومت آنرا محکوم کرد) روزي وقت ظهر که 
مردم نوعا در خانه‌ها مشغول استراحت بودند از قصر بیرون آمد و در شهر 
گردش 0 اتفاقا دو نفر مصري و اسرائيلي مشغول مقاتله و نزاع 
بودند (گوئي ق قبطي را نظر آن بود که سبطي را بکشد او نیز میخواست از 
خود دفاع کند و لو بمرگ مصري تمام شود) لذا فرموده «قَوَجَدّ فیها رجْلَیْن 
ان سر .حال اسرا نات موسی ۱ بياري طلبید موسي با یکمشت کار 
مصري را تمام کرد ولي از اینکه اين مداخله بمرگ مصري انجامید ناراحت 
شد و گفت: این منازعه که میکردند کار شیطان است. خدایا من خویش را 
بزحمت انداختم. مصریان از اين کار اغماض نخواهند کرد مرا فرجي پیش 
آور.دیگر بکاخ فرعون بر نگشت فرداي آنروز گوش بزنگ بود که قتل 
قبطي چه عکس العملي ببار خواهد آفرد از قضا دید, اسرائيلي دیروز با 
شخص ديگري گلاویز شده باز موسي 
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را بياري طلبید. موسي گفت تو در ضلالت آشكاري که با اين وضع و تسلط 
مصریان هر روز نغمه‌اي ساز ميكني این بگفت و باز خواست از او دفاع 
کند. سبطي بخیال آنکه این دفعه وا را دارد و _میخواهد 
کارش را تمام کند. فریاد کشید: 1 ا ثریذ أن تقْليي کما قتلت تَفساً 
بالأفس ان ثریذ الا أَنْ تون چبارا في الارض ۰ در همین وقت بود که 
مدق رید و کفت اه خی ا ای دربار رای کر مد که نو 
را بکشند هر چه زودتر خودت را نجات ده, موسي چاره‌اي جز فرار نداشت 
لذا پا بفرا رٍ گذاشت و از مصر خارج شد.فحَرَخ منها خایفا تر و فت فال وت 
از و 4 1- و رنه 


موسي و شعیب؛ ج 6 ص: 307 


موساي جوان از مصر خارج شده راه «مدین» را در پیش گرفت و گفت: 
«عسی ۶ آن يَهَديني سواء السَبیلٍ» چون بچاه مدین رسید دید گروهي 
بگوسفندان خویش آب میدهند ولي دو نفر زن چند رس گوسفند را از آب 
خوردن باز میدارند, گفت چر | چنین میکنید دختران گفتند: ما پس از 
برگشتن چوپانها بگوسفندان ات مید هیم , پدر ما پیر مرد است نمیتواند 
خودش. کوسفندان را اب دهده موش بان گوسفندان آب داد و در سايه‌اي 
استراحت کرد, پس از رفتن دختران يکي از آندو باز گشت و بموسي 
گفت: پدرم تو را میخواهد تا مزد اين کار را که کردي بدهد. موسي پیش 
شعیب علیه السّلام آمد و ماجراي خویش را باز گفت, شعیب پس از 
شنیدن سر گذشت او گفت: «لا تکف تَجَوّت من الوم الظالمینَ» يكي از 
دختران گفت: پدر جان اين جوان را اجیر کن که هم نیرومند است و هم 
درستکار.شعیب گفت: میخواهم يكي از دخترانم را بعقد نکاح تو در آورم 
که هشت سال بمن اجیر باشي و اگر ده سال 
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كاركردي باختیار تو است و من نمیخواهم تو را 9 اندازم و کار زیاد 
رجوع کنم خواهي دید که از نیکوکارانم «سَتَجذني ان شاء اللّه من 
الصالحین» موسي گفت: این کار میان من و تو باشد هر کدام از هشت 
سال يا ده سال را کار کردم بمن تحمیل نخواهي کرد و الةْ علي ما تقو لَ 
وکیل قصص: 22- 28 ترجمهة آزاد. 


موساي رسول؛ 3 0 ص! 3208 


موسي چون مدت خدمتش را در نزد شعیب تمام کرد خواست بوطنش 
مفضر باز کردد با خانواده اش از مدین براه افتاد چون بصحراي سینا ر سید 
ظاهرا راه را گم کرد 4 9 ناراحت ۰ موسي از دور 
بخانواده اش گفت: اینجا باشید من 29 بنظرم آمد شاید" در کتار 1 
جمعي باشند راه را از آنها بپرسم و یا مقداري آتش بیاورم تا گرم شوید, 
موسي بسوي آتش براه افتاد چون بنزديك آتش رسید ناگاه از ناحیة راست 
وادي از چانب درختی که در آنجا بود ندائي بلند شد: آنْ یا مُوسي انّي آت 
ال وت العالمس.و ان الق عصات یه ای موشی:منم خدا,‌پزورش دهندة 
هی ایا (سر تا پاي موسي را لرزشي 
فرا گرفت و با آرامشي از جانب خدا خویشتن را باز یافت و آرام گردید) 
سپس در پيروي از همان ندا عصا را بزمین انداخت دید عصا بصورت مار 
در آمد و همچون مار حرکت میکند, موسي از دیدن آن پا بقرار گذاشت و 
به پشت سرش نگاه نکرد. بار دیگر ندا بلند شد يا مُوسي أفبل و لا تحف 
اص و سای و 
آدامه یافت: دستت را بگریبانت فرو بر چون بیرون آوري خواهي دید سفید 
و نوراني شده تن آنکه صدمه‌اي به بیند ۰ عصا و ید بیضاء دو معجزه‌اند 
قاموس قران, ج6, ص: 209 

با اين دو معجزه پیش فرعون و قومش برو و هدایتشان کن که گروهي 
فاسق‌اند. گفت خدایا من يك نفر از آنها را کشته‌ام میترسم مرا بکشند, 
برادرم هارون از من فصیحتر است او را با من بفرست که تصدیقم کند 


مییر سم و ۱ و تحقل لا 
شلطانا قلا بصلون الیْکما بآیاینا ... قصص: 29- 35. 


موسي و فرعون؛ ج 6, ص: 309 


موسي با برادرش هارون پیش فرعون آمده و رسالت خویش را بیان 
داشتند و گفتند: ما دو فرستادة پروردگار تو هستیم بني اسرائیل را بما 
واگذار و عذابشان نکن بر تو معجزه‌اي از خدایت آورده‌ایم سلام بر آنکه 
تابع راه هدایت است. خداوند فرموده هر که ما ر[ تکذیب کند و از حق 
روي گرداند عذاب خدا در کمین اوست.فرعون گفت: «قمق رتکما با 
موسي ؟» موسي پروردگار شما دو برادر کیست؟ گفت: سا الذي اغطي 
کل شيء حَلْقَةٌ نم قدي پروردگار ما آنست که هر چیز را آفریده و بپياههاي 
ادامة زندگي هدایت فرموده است.فرعون گفت: «قما بال القَرُونِ الاولي» 
حال مردمان کته (که بخدا ایمان نیاوردند) چیست ؟ موسي گفت ؛ في 
کتاب لا یَضل رَبّي و لا تّسي ماجراي آنها در كتابي موجود است خدایم نه 
يكي را جاي ديگري میگیرد و نه فراموش میکند همان خدائیکه زمین را 
براي زندگي آماده کرد و در آن راهها قرار داد و از آسمان آب: بارائید و 
اصناف مختلف نباتات را بوسیله آن بوجود آورد, بخورید و چهارپایانتان را 
بچرانید و در آنها خردمندان را دلائلي است بر وجود و تربیت پروردگار, 
شما را 2 این زمین آفریدهایم و در آن باز میگردانیم و بار دیگرٍ از آن 
پیرون میاوریم لها حَلمناکَمٌ و فیها تعيدْكمٌ و نها نحْرجْكَمْ تاره 
اخري؛فرعون که نخوت سلطنت 
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وجودش را فرا گرفته بود در مقابل موسي و هارون تسلیم نشد نبوٌ 
را تکذیب کرد و از پذیرش امتناع نمود و پا کمال غرور گفت:" 
لنخرجَنا من ۳ خودت 
را از دیمان بیرون کنی؟!! ما هم سر و در مقابل ی .97 9 
روزي را معیّن کن که بدون عذر در آنروز گرد آئیم و با جادوگران ما مبارزه 
کن تا جواب جادوي تو را بدهند. موسي فرمود: روز عید و آنگاه که مردم 
در وقت چاشت جمع گردند روز ملاقات ما باشد. «طه: 47- 59» 


ق.- 


وت آنها 
جیتن 
ِ#" 


موسي و ساحران؛ جح 6. ص: 310 


فرعون مأموراني باطراف فرستاد تا عَدّةّْ زيادي ساحر از هر طرف جمع 
کرده بپایتخت آوردند فرعون قول داد که در صورت غلبه بموسي از 
مقرّبین درگاهش خواهند بود.موسي بساحران فرمود وَیْلَکَمْ لا تفْتژوا عَلّي 
الله کذباً قَیسْحتَکم بعذاب و قَدٌ خَابِ مَن اقتري واي بر شما بخدا نسبت 
چوو ۶ ندهید و با اين آماز ی خوق فر ‏ هانند خودنان عادو کر قلمد ان نکنید. من 
ماموري از جانب آفریدگارم. خدا شما را با عذابي در این صورت خواهد 
کوبید هر که بخدا دروغ بندد زیانکار است ... عده‌اي گفتند: این دو برادر دو 
جادوگراند, میخواهند شما را بوسیله جادو از دیارتان برانند و طربقه 
شریفتان را از بین ببرند و شما را بخود برده کنند, حیله خود را یکجا کنید و 
در برابرشان صف ارائي نمائید هر که امروز پیروز گردید نجات یافته 
است.ساحران گفتند: موسي تو اوّل سحر خودت را بکار مي‌بندي يا ما ال 
بکار بندیم ؟ موسي گفت: نه شماأ اول بياندازید, جادوگران سحر خویش را 
بکار بردند: مردم از سخر آنها چنان خیال کردند که زیسمانها و عضاهاتیکه 
بزمین انداخته‌اند بمارها مبذل شده و حرکت میکنند و حتي خود موسي 
قاموس قرآن, ج6, ص: 311 
نیز چنان خیال کرد قاذا ۳ عصِهمْ بُحَیْل الیّه من سخرهم آآها 
تشعو ا.موشتی. با دیدن انمتظرم 0 (از اينکه مردم گمان کنند اینها 
واقعیّات است) خطاب رسید: نترس تو پيروزي, عصایت را بیانداز آنچه 
بباطل کرده‌اند خواهد بلعید کار اینان کار ساحر است و رستگاري از ساحر 
بدور.عصا در دم ادها شند. و قمع آن. ابزار .را بکام غویش. فره برد 
جادوگران از دیدن آن دانستند که موسي ساحر بیست و مبعوت از طرف 
خدا و کارش معجزه است لذا بموسي ایمان آور ذند فر عون در کارش فرو 
ماند و بتهدید و ارعاب دست ژد و بساخران. فریاد. کشید؛ آیا بن‌انکه. من 
اجازه دهم بموسي ایمان اوردید او استاد شما است که تعلیمتان داده. 
بدانید که دست و پاهاتان را بعکس میبرم و در درختان خرما بدارتان 
میاویزم و خواهید دانست که عذاب کدام يك ما سخت‌تر است شاخ و شانه 
کشیدن فرعون موّمنان را ارچاب نکرد و در جواب فرعون گفتند: لَن ثوْیْرَكَ 
علی ما جاعنا من البَینات و الذي قطرنا قاض ما آئت قاض .. . طه 60- 
72 


بحران؛ ج 6, ص: 311 


موسي پس از این غلبه عملا داراي دار و دسته شد و جمعيتي مخالف 
دولت فرعون در مصر بوجود امد فرعون بر شدت خفقان افزود و پیروان 
موسي را تن اذیت و اهانت قرار داد سل فرَعَوَنْ في المَداین 
حاشرین. ان هوّلاء شمه قلیلون. و انْهْم آنا لغانظون. و انا لَجَمیعٌ حاذژون 
شعرء: 53- 6 فرعون مأموراني براي جمع لشگریان در شهرها فرستاد و 
بمردم پیغام داد که موسي و پیروان او گروه اندكي هستند و دولت را 
خشمگین کرده‌اند ولي دولت بر اوضاع مسلط و مراقب کارها 
است. گروهي از درباریان بفرعون گفتند: این فتنه را هر چه زودتر بخوابان 
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و نگذار موسي و قومش از حکومت تو و تقدیس خدایانت دست برداشته و 
دی مایت اف رد فرعون در جواب کفت تفیل اهر و اس 
نساءه هم و انا قوَقَهَم اون ان سراسان را سر رکه اشان .۱ 
زنده خواهم داشت ما برتریم, حکومت و قهر در دست ما 
است.موسي در جواب این تهدید گفت: قوم من از خدا ياري جوئید و 
خویشتن‌دار باشید زمین و مملکت مال خدا| است بهر کس از بندگان که 
خواهد میدهد و عاقبت مال پرهیز کاران است. فد اي موسي پیش از 
آ که ۳ در اذیت بودیم و اکنون که تو آمده‌اي باز در اذیت و ناراحت 
هستیم. موسي گفت: امید است که خدا دشمنتان را هلاك کند و شما را 
جانشنیه. کرداند و نهر شهند خظور کار عیکنید (اعراف: 27- و12) ی 
دوران بود که معجزات موسي علیه السّلام از قبیل طوفان, ملخ و غیره به 
9 واحد رسید چنانکه در «تسع» گذشت.هر وقت يكي از آن بلاها و 
معجزه‌ها ظاهر ميشد در مقام عجز از موسي میخواستند که از خدا بخواهد 
تا بلا را از نب یرت .کر اتضورت آیهان خواهند آورد ولي پس از کشف بلا 
بقول خود عمل نمیکردند جریان بدین منوال بود که موسي مامور شد بني 
اسرائیل را از مصر بیرون برد. 


خروج خ واه ضن: 31 


از خدا دستور صریح رسید که بني اسرائیل را شبانگاه از مصر خارج کند, 
بدستور موسي مردم آمادة کوچ شدند و شبهنگام از مصر حرکت کردند. 
فرعون از رفتن موسي و یارانش مطلع گردید و در تعقیب آنها براه افتاد, 
بني اسرائیل بکنار درياي سرخ نزديك شده بودند که لشکریان فرعون از 
دور دیده شدند, بني اسرائیل در مخمصء عجيبي قرار گرفتند از جلو امواج 
خروشان دریا و از ۰« بي‌امان که بسرعت تزديك میشد فلا 
ترا ءا الجمعا ن قال آضدات موسي 18 
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لمَدْرَکُونَ. قال کلا ان هي رَبّي سَیَهُدٍین چون دو گروه همدیگر را دیدند 
پاران موسي گفتند: ما حتما گرفتار خواهیم شد اين دریا و اين دشمن.شب 
تاريك و بیم موج و گردابي چنین حائل کجا دانند حال ما سبکباران ساحلها. 
(اي بسا که زبانهاي ملامت بسوي موسي علیه السْلام گشوده شد). موسي 
ص و 
در همین هنگام عصا کار خودش را براي چند مین بار کرد. اوحینا الي 
مقوسي آن اصربٍ بعصاك البَحْر قاتقلق قکان کل فرق کالطود ااخیم 
بمحض رسیدن عصا بدریا, آبهاي دریا بشکافت و متحجٌر گردید و راهي باز 
شد و در دو طرف آن راه آبها مانند کوه بزرگي جامد و بي‌حرکت ماندند 
خالق کاینات صفت میعان و جریان را از آب برداشت همچنانکه سوزاندن 
را از آتش در قَضّة ابراهیم علیه السّلام, بني اسرائیل بسرعت وارد آن راه 
شده و بطرف صحراي سینا رفتند در این وقت فرعون با لشگریانش 
رسیدند و راه را باز دیده وارد شدند تا بني اسرائیل را تعقیب نمایند پس 
از ورود آنها آبهاي دریا بهم آمد فرعونیان شروع بدست و پا زدن نمودند. 
(شعراء: 1- 4 _فرعون چون مرگ را معاینه دید گفت: أمَلْثُ ث اه لا اه الا 
الذي امتث به بثوا | رال اه من امین ولی خر آمند ورگ آم زا فیول 
نکرده و در جوابش (که فرعون نشنید) فرمود: اکنون ایمان مياوري حال 
انکه پیشتر عصیان کردي و از مفسدان بودي, امروز فقط جسد تو را 
بیرون انداخته و در دسترس مردمان قرار خواهیم داد تا بایندگان عبرتي 
باشي و بدانند عاقبت دشمنان حق و عاقبت جباران چنین است. (یونس: 
0- 92) 


دز رای تا جع و9 خی 31۵ 


لَقَدٌ نا بيي اسشرائیل مبواً صِوق و رَرَقناهم من الطیاتِ قما امْتلَموا حلّي 
جاعقَم العلَمُ . 
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یونس: 93.بني اسرائیل چون بصحراي سینا وارد شدند زندگي نويني آغاز 
کردند از اسازت فرغونیان رستند ولي وهی جهالتی که:دآشتند قدر. آنهخه 
نعمت را ندانسته مرتبا خدا| را عصیان کردند و موسي و هارون علیهما 
السلام را بزحمت انداختند, خداوند براي انها من و سلوي نازل فرمود 
مذتها از آندو ارتزاق کردند رجوع شود به «منْ» و «سلوي» با این همه 
معجزات چون در آباديهاي سینا بگروهي بت پرست برخوردند گفتند: یا 
موسي اقلٌ لا الهاً کما له له اعراف: 8 موسي براي ما نیز خداياني 
بساز.از لحاظ آب در مضیقه شدند بدستور خدا موسي عصا را بسنگ زد 
دوازده چشمه از آن - گردید. 5 شد يك از ۱ ,گروه از 
الحجَر قَالقجر منهٌ وه التتا عشرة عتا که عم بل ناس مشرتهة بقره: 60. 
...سس .« ِِ با ی و ی نو ۱ 
مهرد بیدا کردن: قاتلی اتجام دادندء آن ماجرا کازی بس. مهم بود که در 
«بقر» ذیل عنوان بقرة بني اسرائیل مشروحا گفته شده است. 


موسي علیه السّلام در سینا مأموریّت یافت که مدتي دور از قوم خود در 
محلي بمناجات خدا پرداخته و از خداوند قانوني براي ادارة بني اسرائیل 
دریافته بیاورد يعني الواح تورات را.در آيه‌اي میخوانیم که مذت خدا چهل 
روز بودو و در آیة دیگر سي روز ولي ده روز بر آن افزوده شد.و اد واعَدٌنا 
مّوسي "رفن لام خی | من بعده و | شم ظالمُون بقره: : 51 
این آیه در چهل بودن صریيح اسیت. ولي آبة 5 واعون" مُوسي ! تلائین لب 5 
ئْمَمناها بقشر ؟ تم میقاث زبه أژبعین لیْلَةٌ اعراف: 2 وعده ملاقات را 
با 
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بنظرم وعده از اوّل چهل شب بوده ولي ذکر سي شب و افزودن ده شب 
براي امتحان بوده است يعني بني اسرائیل اوّل بدانند که موسي پس از 
0 روز مراجعت خواهد کرد و چون بنا شد ده روز دیگر بماند آیا در این ده 
روز استقامت خواهند ورزید يا نه و چون سي روز گذشت و موسي نیامد 
سامري فورا جریان گوساله را پیش آورد و با یاران خویش مردم را بعبادت 
آن خواند .بهر حال چون برگشتن موسي علیه السّلام بطول انجامید سامري 
مقداري زیور آلات ت از مزدم و مقداري از خویش جمع کرده و آنها را ذوب 
نموده بصورت گوساله‌اي در آورد و آن صداي گاو داشت (بنظر میاید که در 
جوف ان دستگاههائي گذاشته بود باد که از عقب آن وارد میشد در 
اصطکاك با آن دستگاه بصورت صداي گاو از دهانش خارج میشد که 
فرموده قأَخْرَح لَهْم عجْلا جسدا له خُوا طه: 88.) سامري چون از ساختن 
گوساله فارغ شد با عده‌اي از همدستان خویش مردم را بعبادت گوساله 
خواندند و گفتند: «هذ| لهْکَم و اه موسي» این معبود شما و معبود موسي 
است., ی و و را و ۱ استت از ناد برد خفن طلت آن 
بطور رفت.هارون که جانشین موسي بود با این امر بمخالفت برخاست و 
گفت: مردم پروردگار شما خداي رحمن است نه این گوساله از من پيروي 
کنید .و از عیادت. آن: ذشت بزدارید. کففده تا بر کشت موی بان عبادت 
خواهیم کرد.خداوند در طور بموسي از ماجراي سامري یی خبر داد, موسي 
بعجله و اندوهناك و خشمگین بمیان بني | سرائیل باز گشت و آنها را بیاد 
0 گفت: با فوم ال تمدکم رلک وغدا حسنً آ فطل لک 
امد آمْ ارویم ‏ ن تنعل ۶آیکم عصت من کم قَاحْلْفْتم مَوّعدي؟! 
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مردم تقصیر ر ا بگردن سامري انداخته و گفتند او اين کار را کرد.موسي 
آنگاه ببرادرش هارون پرخاش اه چرا گذاشتي اینکار کنند و سر هارون 


را گرفت و پیش خود کشید. هارون گفت: پسر مادرم سر و ریش مرا مگیر 
مردم مرا بیچاره کردند و خواستند بکشندم, ترسیدم بگوئي میان بني 
آسرائیل نفاق افكندي و فرمانم را مراعات نكردي.موسي علیه السلام 
آنگاه بسراغ سامري آمد: این جچه وضعي است پیش آوردي؟! سامري 
گفت: آنچه این مردم ندانستند من دانستم مقداري از دین تو را اخذ کرده 
سپس رها کردم و نفس من این چنین وادارم کرد رجوع شود به 
«اثر».موسي گفت: برو حق نداري با كسي افت و خیز و گفتگو و 
فعاشرت. کتی:و ناید: نها ژند کی تماني و این معبوذیکه بان. عبات کرد 
ریز ریز کرده و بدست باد در دریا پراکنده خواهم کرد (طه: 85- 97) 
عبادت کنندگان گوساله توبه کردند. فتنه فرو نشست. 
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در کته خواندیی که موس علیه السای در ففاغ.ار آشرآتیل. بکتفر 
مصري را کشت باید دید این چه قتلي بوده است اگر قضیّه را از نظر 
استلام ی کنیم باند کقت* فتلن فیطی اسکالی قداشت. پیز عصرران 
نسبت به بني- اسرائیل کافر حربي بودند. پسران آنها را سر بریده و 
دخترانشان زندم نگه داشته ِ برد خویش بحساب میاوردند موسي علٍ 
السلام بفرعون گفت عَبّدّت بني |سرائیل شعراء: 2 يعني بني اسرائیل را 
بردن کرفعه‌ای و تبر شرعون میگفت از سل مها مد اسر اتیل و ۷ بعدغم 
طه: 47.بني اسرائیل را با ها پفرست و عذایشان تک فبطران ك 
بموسي و هارون میگفتند: توْمنْ لبسَرَین ما 2 قَومَهما لنا عابدون 
مومنون: : 7 آیا بدو 
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بشر مثل خودمان ۳ بیاوریم حال آنکه قوم اینها بردگان مااند. علي هذا 
شكي در کافر حربي بودنر آنها تضی‌هانت‌هانکهی آیه قوَجرَ فیها رجْلَین 
یِفتتلان قصص: طمورینن آنسنت که طر دی میجو‌آشتنه همدیی. وا ند 
بنظرم قبطي میخواسته اسرائيلي را بکشد او هم میخواسته از خود دفاع 
کند هر چند بقتل مصري تمام شود در اینصورت قتل مصري براي دفاع از 
اسرائّيلي اشکال نداشته در صورتیکه دفاع بدون قتل مقدور نبود. این دو 
وجه در صورتي است که قتل را عمدي بگیریم. ولي قتل مصري غیر عمدي 
بود و موسي نمیدانست که مشت کار قبطي را تمام خواهد کرد ظهور 
قوَکره عهشی 1ققتی عایع فال هذا من عَمّل الشیّطان قصص: 15 در 
آنست که موسي از این اتفاق دلخوش نبوده است لفظ «هذا» ظاهر | 
ِِ بمنازعة آندو نفر است يعني این کاریکه با است 
9 و مستحقّ عذاب 1 ِ#ِ بوضع ۱ 
خدایا من خودم را بزحمت انداختم فرعون این کار را نادیده نخواهد گرفت 
تزا هن -جاره‌ای. بیش اورستا. بر آنن «ققعقر لة» همان بود که بتوفیق خدا 
از خضر قرار کرو تجات یافت در جاي دیگر میخوانیم که خدا این کار را 
۹ و لت تسا فتناك من الط طه: 0 اگر 
قتل مصري گناه بود میبایست بفرماید: نفسي را كشتي و مستحق عقوبت 
شدي- و باز مي‌بينيم که موسي در موفع مناجات میگوید: آنها مرا دربارة 
قتل مصري گناهکار میدانند نه اينکه بگوید: من گناهکار شده‌آم رب ني 


تا ی هو هو فقم شا قأخاف ا یفتلون قصص: 33 در جاي دیکر گفته: لَهْمٌ 
ِ ۳ 
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قاخاف آن بَْتلون وف 14 در هی يك از این آیات مسئوليتي از جانب 
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آبا موسي بر اثر اصرار آن هفتاد نفر که با خود بکوه طور برده بود گفت: 
«ربٍ آرني أنظَرّ لَیْكَ» يا خودش این تقاضا را کرد؟ آیا موسي دو بار با خدا 
میقات داشته و بطور رفته يا فقط یکبار؟ معني «رَبْ آرني» چه بود آیا در 
صورت دوم از موسي نعید نبود که چنان تقاضائي از خدا بکند؟! در مور > 
اعراف از | 141 جریان میقات چنین شروع میشود: و واعدنا و 
تلائین له و آلمهناها بقشر ۰ص ترد آیة ما بعد آمده و لا جاء موسي 
لهیقاتنا و کلمَة ر قال رب آرني آنْظر لك قال لن ترايي و لکن ار ٍلي 
الْجبل قان استقة < تم قوف کر آنی ..» ظهور آبه.در تلماتی قوشی است 
که خودش این تقاضا را از خدا کردم و «خدایا خودت را بمن بنمایان 
تا تو را به بینم» خدا فرموده تو هرگز مرا نتواني دید ولي بکوه بنگر و در 
اثر تجلي خدا کوه ریز ریز شد و موسي بیهوش افتاد و چون بیدار شد و 
بحال آمد گفت: سَبحاتك بت لك و آنا ول المَوْمیِینَ.در آیات بعدي سخن 
از اس تورات است و آنگاه خدا| جریان سامري را بموسي خبر مید هد, 
موسي خشمگین بسوي قوم بر میگردد و مردم را ملامت میکند و بهارون 
پرخاش مي‌نماید و الواح توراتپ زا بکتاری میاندازد و آنگاه هیگوید: و لضا 
شکت عَن موسي القصَب أحَد الالواح .._پس از همة این يٍ ماجري‌ها سم 


باین آیه و اختاز مُوسي قوَمَةُ سبعین زجلا لمیقانا لا احوعمم ال مه قا 
رت لو نز لت لحم من قبل و [تاج ‏ نهیکنا بما قعل الشقهاء مت . ِِ 


اخیر هم روشن میشود که موسي علیه السّلام بار دیگر با آن هفتاد نفر 
بطور رفته و آنها را لرزه گرفته است 
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مگر آنکه بگوئیم مراد از «میقاتنا» 1 این آیه همان میقات اول است و 
بردن 1 هفتاد نفر بعدا| بطور 1 مستقل ذکر شده است 1 اینکه آنها را 
لرزه گرفته و مرده‌اند ظاهرا همان » است که بموسي علیه السّلام گفتند: 
خدا را آشکا سانشان ده و3 با قوسبن مخت تري ال 
جَهرَة دتم الضَاعتَه و أنَ تئظون, 1 : بد مویکم .. 
5 ایضا آیة ققالوا ارت" 1 جَهرةّ قأَحَدََهْمْ الضَاعقه بظلمهغ نم احَد 
ال ... نساء 153.چون علّت رجفة آن 12 رنفر در آیة و اخْتا 9 
۳ ذکر : نشده بنظر میاید که گویندگان «آرتا ال جَهَرة» همان هفتاد نفر 
بودواند وانگهي در دو یه اخیر که اخذ صاعقه بدنبال آن درخواست. آمده 
۳۳۹ براي همه ببي اسرائیل نبوده است.بنظر میاید چنانکه بعضي از 


بزرگان نیز احتمال داده‌اند حضور در میقات فقط یکبار بوده براي نزول 


تورات و آنهم با حضور آن هفتاد نفره آنوقت باید دید چر| در سئوال «آرتا 
ال جهْر ةٌ» آنها را صاعقه گرفته و مرده و سپس زنده شدند ولي در جواب 
«ارني انظر الیِك» که آز خات: موس بود. فقط «لن ترانی» فسوی ریز 
شدن کوه بوقوع پیو سته است. بنظر بعضي: موسي علیه السلام این 
درخواست را در آثر اصرار آن هفتاد نفر کرده است, ولي ظهور «أرنف 
أْظَرّ لِكَ» مفید آنست که موسي این درخواست را بالاستقلال براي خود 
کرد آشتهن تفت انا اننما خن دنک آمیت کت اه اه 
است که پس از درخواست موسي کوه ریز ریز شده و موسي بیهوش 
افتاده است ولي ان هفتاد نفر پس از درخواست از شدت صاعقه مرده‌اند 
آپا | این دو واقعه در يك وقت و در يك میقات اتفاق افتاده است پا در دو بار 
اللّه اعلم.در خاتمه باید گفت: مقصود 
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بني اسرائیل از «آرتا اللَة جَهْرَةّ» دیدن خدا بصورت جسم و ماده بود (نعوذ 
بالّه) فلت خرن فوشی:. ان <ارتی. انظگ اانت» روت فلس نود خای؟ه 
گفته اند و چون ریت قلبي را تورث کلم سروری میخواست که خدا نت 
از نظرش دور نباشد لذا خدا در جوابش «لن تراني» گفت ريعني وجود نو 
آن قدرت زا تداردتاکفته تهاند: در حالات خضرت رسول ضلن الله علیه و 7 
آله نقل شده چون توجه بملکوت اعلي میکرد طوري وضعش منقلب ميشد 
که دست بپاي عايشه زده میفر مود: «كلميني پا حمیراء۶» اي عايشه با من 
حرف بزن. گویا منظور موسي علیه السْلام آن بود که در مقام توجه بخدا 
هميشه در چنین حالي باشد, پیداست که وجود بشر طاقت انرا ندارد. 
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دربارة توب ببي اسرائیلر از گوسا ۵ پرسسي جتار میخوانیم: و اد قال 
وسي لفقْمه با قوّم الک طلمَنمْ ألفسَكُمٌ باخَادكم المکل قئونوا الي 


موتوي 5و آچ ۶ ۳ 9 و - و 2 را ]من لاو و تلا رن[ 
بارنکم فاقوا سک لک حیر لَکمْ عند بارِکُمْ قتاب لیم اه هو الوا 


_- 


اک 


لحم بقره: 54 «ظَلْتْهْ لفُسَكُمُ» نشان میدهد که طرف خطاب فقط 
پرستش کنندگان گوساله‌اند نه همة بني اسرائیل «قوژو | رال باریِکُم » 


ا را ۳ کشتن بکد 
است. و بنیز معني‌اش آنست که بعضي بعضي را بکشند مثل د 
تتویا فساهوا علي آنمشکم نورد 1 ِِ 
چون از نظر قرآن ملّت و جامعه بحکم یکتن است لذا داشر کی فرموده 
چنانکه گفته‌اند.عملي شدن آیه آن بود که گوساله پرستان پس از ندامت 
بجان هم افتاده یکدیگر را بکشند تا وقتیکه موسي علیه السلام بفرماید 
دیگر بس است. _و یا عده‌اي از آنانکه عبادت نکرده بودند بچان عبادت 
کنندگان بیافتند و آنها را 
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بکشند تا آنگاه که موسي بفرماید كافي است صدق توب شما معلوم 
شد.در تورات سفر خروج پاب 32 نقل شده که موسي گفت هر کس 
خواستار خداست پیش من آید, بني لاوي پیش او جمع شدند, موسي گفت: 
خدا میگوید: هر کس برادر,. دوست و همسایة خود را بکشد بني لاوي 
موافق سخن موسي عمل کردند در آنروز قریب بسه هزار تن کشته 
او کت ۳ ۱109/۳ 
که قابل اعتماد نیستند و متن هر دو مشوش است و در يكي از آندو عدد 
کشتگان ده هزار نقل شده و بعضي‌ها که عدد آنها را هفتاد هزار کشته ذکر 
کرده‌اند معلوم است که اغراق میباشد.المیزان ظهور آبه را پذیرفته و 
المنار آنچه را که از تورات نقل کردیم نقل نموده و قضیه را حتمي دانسته 
است و احتمال داده مراد از: «قَافیْلُوا ْْسَکمْ» انتحار باشد. بنظر بعضي 
فزاد قصه مر ی.شتون .۵ با فنل. موانت: تقساتی. است ول مور ابه 
مخالف این احتمالات است. 


ست 
۷ 
‌ 
1 
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خ ۱۳ 
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مال: : آنچه انسان مالك شود.در قاموس و اقرب گفته: «المال ما ملکته من 
کل تن #۶ و نیز گفته‌اند مال در نزد اهل بادیه چهارپایان است, «مال» 
مذکر و موّنث هر دو آید گویند «هو مال» و «هي مال». المال البنُون زيتة 
الحیاة الکئبا کهف: 46. مقابلة مال با بنون نشان مپدهد که مراد از مال 
متاع دنیا است و آنگاه که گوئیم: و أئوهم من مال له الْذي تاک پور: 33 
تسبت حقيقي است که متاع دنیا در اصل مال خداست.و أمََدناكَم با مقوال و 
بنین اسراء: 6. راغب گوید: قال را از آن‌هال کونند که پوسته.صائل.ع زانل 
۳ بآن گروه میل میکند) و از این جهت عرض خوانده شده 
(که عارضي است و دوام ندارد) و بر این 
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است قول آنکه گفته «المال قحبه تکون یوما في بیت عطار و یوما فقي بیت 
بیطار» . مال مانند زن زنا كاري است, روز در خانة عطار و روزي در 
خانه جاح است .رین اِئكَ آیَیّت فزغون و ملاه زيتة و5 اموالا یونس: 99 
ظاهرا مراد از زینت اثأث لا را و اه 
اینکه بعضي ک ی ی و وید و ونوا 
الستقهاء ملک التي جَعَلّ اللَهْ کم قیاماً و ارَرُفْوِهَمّ_فیها و اوق 
فولوا لَهَم قولا مَعْروفا نساء 4 در اين آیه س از «أَموالَکمُ» ظاهرا 1 
سفهاء است ولي نسبت آن به ضمیر «کم» از آنست که سفه مثل مجنون 
محجور و ممنوع التصرف است. باید با مالش او را اداره کرد و طعام و 
پوشاك داد, در اینصورت مال. مال عقلا است. مال كساني است که طریق 
کسب و خرج آنرا میدانند. در المیزان گفته: مراد از اموال در حقیقت 
اموال سفهاء است بنوعي از عنایت باولیاء سفهاء تنسبت داده شده 
است.بعضي‌ها آنرا اموال دیگران دانسته و گفته‌اند: مزاد از ایة. انتشکه 
انسان مال خویش را بسفهاء و اطفال ندهد بلکه اگر واجب النفقه‌اند بنها 


ماء؛ ج 6 ص: 322 


ماع آب: 2 |" رل ین السّماء ماء بقره: 22 راغب گفته: اصل آن موه است 
با که نی ار اعد هام ا هم رن نت است را ار ۳ 
حذف و واو را مبدّل به الف کرده‌اند. «ماء» 63 بار در قرآن کریم بکا 
رفته و اعتناء عجيبي بآن شده است از جمله فرموده: و جَقَلنا من الماء 6 
شی ء خی انبیاء: 30 میدانیم که آب را در تشکیل موجودات زنده دخالت 
تاقّي است که بدون آن زندگي نه وجود داشت و نه بقا. 
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۰ 0 نباتات را باب باران نسبت داده و مرتبا 
گفته؛ و أنْرّل من السماء ماء قامْرع به من اللَمَرات رژقاً لَکَمٌ ابراهیم, 32. 
این ی اتینت. که. ات دریاها شور و تلخ است و براي نباتات و 
آشامدن قابل استفاده بیست ولي بوسیله تبخیره آه خالص بصورت ابرها 
از سطح اقیانوسها بلند میشود و بصورت 7 
۷۳۹ استفادة حیوانات و نباتات قرار مپگیرد | فراینه ِِ الذي تشربون. أ 
تلم أترللموة من الْمژن أم تخن الفْترلون ِِ 9 ریا مق الب ما 
ِ بقدّر ای 1 . قألشَانا کم به 
جَناتِ من تخیل و آغُنا . موّمنون: : 18 .این با تذگر میدهد اولا آ ندز 
احتیاج مردم و حیوان ۰ اد اسان یایرد و باریدن آن دون تندیزر وه 
اندازه نیست. بلکه «ماء بقدر» است, ذخیره برفها در کوه‌ها در آثر برودت 
هوا و ذوب شدن تدريجي_ ,آنها و تشکیل جویبارها و رودخانه‌ها هم «بقدر» 
است نه سرسري.ثانیا «قَأَسْکناخ قی الا ض »این ایو اب نود زوی رفیت ده 
در اعماق آن که در دسترس بشر است ساکن باشد که بشر بتواند با حفر 
ساهما و فتوات اترا مفار کند و موود استفاده فراز .<هد اکر اعمان مین 
خات رن ون ور ات ون آنها حبس نميشد آبها بتدریج چنان باعماق فرو 
میرفت که از دسترس انسان خارج میشد «و تا علي دهاب به لقادژون» 
«سبحان من مهد الارض للحیاة».و اللهٌ خلق کل کل داب وا نور, 45 مراد 
از «ماء» نطفه است میل و هو الذي حَلَق من الماء شرا جعلة تسبا و 
صهّ رآ فرقان: 54, ایضا أ له امد من ماء مهین. قَجقلناة هي قزار مَکین 
مر شلات 2 پىكِ ۳ 
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: اضطراب چیز بزرگ, مثل اضطراب زمین (راغب) طبرسي مطلق 
799 گفته گفته و گوید: «المید: المیل یمینا و شمالا و هو الاضطراب» ولي 
بنا باستعمال قرآن مجید که آنرا تسده 0 اضطراب زمین بکار برده 
قید «عظیم» بهتر است. در مصباح گوید: میدان_ شزا از آن میدن گویند که 
جوانب آن در موقع مسابقه میلرزد.و آلقي في الاْض رواسي آن تهید یم 
نحل: ۷ ایضا انبیاء: 31 .لقمان: 10 يعني. : خدا در زمین کوههاي راسخ و 
اس واه مارا که مسا وا مرت نومب ان راحم یل ای 
سخن رجوع شود به «جبل» در نهج خطبة 189 درباره دنیا فرموده: : «الحیود 
المیود» يعني مائل و مضطرب است و در خطبة ال آمده «و وئد بالضخور 
فوا اسه ها سا ار ابش اسخت توق 


مائده: طعام و طبقیکه در آن طعام هست. قالَ عيسي اب مَرَيم اللهْمٌ رن 
ائزل عَلیْنا مایْدّ من السّماء ... مائده: 114. ایضا آیه 112. این کلمه 
بیشتر از دو بار در قران مجید نیامده است و راجع بان در «عيسي» سخن 
گفته ایم. 

یم 
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میر: ميرة بمعني طعام است «مار عیاله: اتاهم بمیرة» يعني براي آنها 
طعام آورد. هذه بضاعتنا ژگث لین و تمیر هن و تقظ آخانا ... یوسف: 
05 این ها 2۳۳ بخانواده خورش .و 
نگهداري کنیم از برادر خودمان. اين کلمه بیش از یکبار در قرآن مجید 
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میز. میز و تمییزه بمعني فصل و جدا کردن است. راغب جدا کردن بین 
متشابهات و است ما کا اللهٌ لیدَر الَموْمنینَ علي ما ات2 علیة حتي 
تمیر الکنست هن الطتت ال عمران ۱7۹ دا مفمتان را تور هستید 
نخواهد گذاشت تا ناپاك را از پاك جدا کند.و امتاژوا الیو ها المْجَرمُون 
شن: 9 ای کاهکاران ارو ار تک‌کارانجها و متفضل شوید: 
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تمیز: جدا شون و تمیّز از غیظ تکه نگ شدن از خشم است تاد یر من 
العیْظ کلما لقن فیها قَوخ سالهُم حرتئها ‏ لم یک تذیژ ملك: 8 ۳ 
و و 
شوند خازنان گویند آپا انذار کننده‌اي بشما نیامد؟! در «جهنم» گفته‌ایم که 
آن شعور و سخن گفتن و دیدن دارد, اين آیه نیز دلیل شعور جهثم است و 
بقوکی در اتقاض ار کناهکاران نانسان خشمکنن کستنه.شته: است. 


فیلن: ۶ ۵: نز 2 32 


میل: عدول ار وسط بيك طرف.در جور و ستم بکار رود و نیز در مطلق 
میل. و پرید الذین یَبعَون الشهواتِ آن تهیلوا مَیلا عظیما نساء: 27 انانکه 
ز ز شهوات پيروي میکنند میخواهند که منحرف شوید انحرافي بزرگ 25 
الذین توا لة تون عن أسَلِحنکم و أمتعتکم قتمیلون علتْکه َة واجدة 
نساء: 102.کافران دوست دارند که ایکاش از اسلحه و متاع 0[ 
میکردید پس حمله میکردند بشما همگي بیکبار. میل در آیه بمعني حمله 
اک اس ی ۳ 
ن 57 تغدلوا بیْنَ النساء و لو حَرَضنم قلا تمیلوا کل المَیّلِ قتدژوها كالْمَعلقة 
۷ 9 مهرگز نخواهید توانست اينکه میان زنان بعدالت رفتار کنید 
(رجوع به «علق») هر چند بدان حریص باشید پس از زنیکه دوست ندارید 
تا نکة دوست میدارید بتمام عدول نکنید که در نتیجه وي را بلا تکلیف 
گذارید.و ااخمخ اد الا و آخرا هفتم ذو الحجة الحرام 1394 مطابق 30/ 
9 13<3. 


[جلد هفتم ] 


اشاره 


یشم ال اکن الرّجیم* 


۴ #7« ظ 3 


تون 2 ۸7 ند 3 


ات و در ۳۳ اند ۳4 2 0۵ لفغت پنج "۳ نون ۳ 
کرده‌اند اوّل: نون تأکید ثقیله و خفیفه مثل یضریبٌ و اضربن اولي مفتوح, 
دومي ساکن است. . دوم: ننوین ساکنه که براي تاکید نیست مثل جاء زید- 
رایت زیدا. سوّم: نون تانیث در ماضي مثل ضرین و در مضارع مثل یضربن 
و در امر مثل اضرین, این نون خفیف و مفتوح باشد و نیز مشدد مثل منکن 
غلامکنْ. چهارم: نون وقایه که قبل از یاء متکلم اید مثل ضربني. پنجم: نون 
زائده همانست که به تثنیه و جمع داخل شود مثل یضربان- یضربون؛ 
ضاربان- نضربین بقیه در کتب لغت دبده شود. 


( ۳ 7 ضوی/ 3 


ن: : ن و الْقَلّم ی ما نت ینقمة رب یمَجْنُونِ قلم: 1 و 2. « حرف 
نون در سورهٌ قلم در حدود 129 با ر بکار رفته است. ۳ 
در «عسق» سخن گفته‌ایم .در معاني الاخبار بسند خودش از سفیان بن 
سعید ثوري در ضمن حديثي از امام صادق علیه السلام نقل کرده: ن نهري 
است در بهشت خدا بان گفت: جامد شو, خاهد ۵عد کت فد بعد خدا بقلم 
فرمود: ببویس قلم آنچه تا قیامت خواهد شد در لوح محفو ظ نوشت, 
هر کب دنور قلماز تور ولخضار کود. ات کفته نما ید: سفیان از امامیه 
نیست و بنقلش نمیتوان اعتماد کرد و همان است که با عده‌اي وارد محضر 
امام صادق علیه السلام شد و با آن بزرگوار مجادله کرد و معني آیه 
انیت سوگند 
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بقلم و آنچه فیتو برد تو بواسطءٌ وحي دیوانه نيستي. گوئي منظور آنست: 
اگر قلم بدست گیرند و گفتة تو را بنویسند خواهند دید که این سخنان از 
مجنون سر نزند. از براي «ن > تفاسيري است که بواسطة عدم اعتماد از 


نآي:؛ ج 7 ص: 4 


اشاره 


نأّي: دور شدن «تأًي فلانا و عنه: بَعْد عنه» و |ذا انقفتا علی ال ان ۶و 

و تأي بجانیه و اذا ال ان شا اس اه دوع اسان عست 
دادیم از ما روي گرداند و خویش را از ما دور کند و جون شرّي باو رسد 
بسیار مأیوس است., این حال كسي است که فقط توجه باسباب ظاهري 
دارد نه بخدا لذ| بهنگام نعمت از خدا رو گردان و متکبُر است و بهنگام 
سلب نعمت بسپار مأیو س. همچنین است یه 51 فصلت و هر دو آیه نظیر 
آية ذیل‌اند ال الاسنان 1 هلوعا.|ذا مَسّة الشَد جژوعا. و ادا مسّة الحَبَر 
مَتُوعاً معارجح: 19- 21. 


ابو طالب علیه السلام؛ ج 7. ص: 4 


و هم هون عَنْهُ و یناون عَلةٌ و ان بهلکُون الا آ لمُسَهْمْ و ما یشْعْرُونَ انعام: 
29 در آیة ما قبل فر فر موده: : و جَقلنا علي فْلَویهم أاکنة ان یَفَقَهُوه .. . یِقَول 
الذین کُقژوا ان هذا لا آساطیژ الاوّلین بقرینة آن ميدانیم که ضمیر «علذ» 
در هر دو بقرآن را است معني آیه چنین میشود: کفار مردم را از اتباع 
قرآن نهي میکنند و خود نیز از آن دور میشوند ولي فقط خویش را بهلاکت 
میاندازند 1 دراک هر دو صمیر. زاجم ۱ رسول باشد باز 
و وا اس ار ی 
شیم فادانه که مره را از ات سول دا صلی الله قلیه ۵ ال تمس 
میکردند ولي خود ایمان نمیاوردند ولي این بر خلاف ظاهر است.در تفسیر 
آبن کثیر از سفیان وري از حبیب بن ابي ثابت از کسیکه از ابن عباس 
شنیده نقل شده که گفته: ید 
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فا ای ات ی ما را ات و یی گر 
و خود ایمان نمیاورد و نیز آنرا از عطاء بن دینار نقل کرده ولي ابن کثیر 
وجه اوّل را که گفتیم اختیار میکند.در مجمع آنرا از عطاء و مقاتل نقل 
میکند و آنگاه در مجعول بودن آن سخن گفته است.ناگفته نماند سفیان 
وري در سال 161 هجري و مقاتل در سال 150 فوت کرده و عطاء بن 
دینار ظاهرا برادر سلمة بن دینار است که در خلافت منصور فوت شده 
است اینها همه زر زمان عباسي‌ها بوده‌اند از اینجا قول بعضي از محققین 
تأْیید میشود که که افسانه عدم ایمان ابو طالب علیه السلام از عباسیان 
ایا ای را ات را ییا قوش رصان ده 
ور هت ای .۱۵ 
ها رد اد سک میسن ی لت اراس که المه انس 
یا سا اه کار ور مش 
آبة فوق فر موده: اهل بیت علیهم السلام اجماع کرده‌اند که ابو طالب 
انمان آوردد اساغ انها حجت است را آنها نکی ارهلین اند کم رسول. عدا 
بتمسك بآندو امر فرموده «ان 2 بهما لَن تضلوا» و نیز باین مطلب 
دلالت داردٍ آنکه ابن عمر نقل کرده: ابو بکر پدرش ابي قحافه را روز فتح 
که بی: انیت آورد و اسلام آورد, حضرت بابي بکر فرمود: 0 
مرد دست بر نداشتي تا آوردیش؟ ابو قحافه اتزود ناتا بود ابو بکر گفت 
خواستم خدا| اجرش دهد بخدائیکه نو را بحق فرستاده من باسلام ات 
طالب از اسلام پدرم شادتر بودم که اسلام ابي طالب چشم تو را روشن 


کرد حضرت فرمود: راست گفتي.این مطلب مانند جریان ابو ذر رحمه الله 
است که باق یره عتعان ین ععان و آینکه عان:جی داشت ابو درا 
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به «ربذه» تبعید کند انجناب را متهم کردند که در اموال عقيده اشتراكکي 
دارد و خلیفه از تبعید وي ناگزیر بود.ابن هشام در سیره خود در ضمن 
اشعار لامیه ابيي طالب علیه السلام شعر ذیل ر نقل میکند که درباره 
رسول خدا صلي الله علیه و آله فرموده است: فده رَبٌ الْیتاد بتضره و 
أَظَهَرَ دینا حقَه غَْرٌ باطل و نیز در ضمن خبر صحیفه‌ایکه قریش دربارة عدم 
معاشرت با بني هاشم نوشتند نقل میکند که ابو طالب در ضمن اشعار خود 
چنین کت آ لم تعلیها انا عحتا خحقدا تسا کموشي خط في او الکلب 
ولي با وجود آن در نقل وفات ابو ظالت علیه التیبلا د مینویسد. آنحضرت 
بابو طالب فرمود: لا اله الا الله بگو که بتوانم تو را شفاعت کنم. گفت: 
پسر برادرم میترسم براي من عار باشد و بگویند از ترس مرگ آنرا بزبان 
آورده‌ام. چون مرگ ابو طالب نزديت شد. عباس دید او لبانش را حرکت 
میدهد. گوشش را نزديك دهان او برد و بحضرت گفت: پسر برادرم و الله 
واه طالت شارت را فریان اس کی تا صل ال اس 
انست که او از رجال قرن سوم هجري است و در 213 هجري وفات کرده 
و سيرة خویش را در زمان عباسیان نوشته است و عباسیان خوش داشتند 
کنریم اسطالت علبه شام را مسر تاتوور این کات سس ارات 
مجال بحث نیست طالبان تفصیل به جلد هفتم الغدیر رجوع کنند, علامه 
امیتی زرخنه الله در آن. از ضن او ا. 412 بظور مشروح یخن کفته 


است. 


تب ج 7 ص: 6 


تن (بر وزن فرس) خبریکه داراي فائدة بزرگ و مفید علم يا ظِنّْ است و 
بخبر نیاء نگویند مگر آنکه اين سه امر را داشته باشد و خبریکه آنرا نباء 
رسول (راغب). 

قاموس قرآن, ج 7, ص: 7 

در اقرب الموارد آنرا مطلق خبر گفته و از کلیّات ابو البقاء نقل میکند که: 
نباء و انباء در قرآن بکار نرفته مگر در چیزهاتیکه داراي اهمیّت و شأن 
عظیم‌اند. در صحاح و قاموس و مصباح مثل اقرب الموارد مطلق خبر 
گفته‌اند .در مجمع فرموده: انباء و اعلام و اخبار بيك معني‌اند و نباء بمعني 
خبر است.بنظر نگارنده: در همه و يا اکثر آیات قرآن قول راغب و ابو 
البقاء جاري لست گر چه «خبر» نیز گاهي حائز همان اهمیّت است مر 
َوَمیْذِ تحَدت آخبازها زلزله: 4و اثل عَلهم تا نت آدم یالحق ذ قّبا فزبان 
مائده: 27. جمع آن آنباء است مثل یلك من آئباء القبّب وجیها لك هود؛ 
9 فعل آن در قرآن کریم از بب افعال و تفعیل و استفعال است 
مثل قالث من ثباكَ هذا قال تنب الْعَِيمْ الْحبیر تحریم: 3. که اوّلي از 
افعال ودویی از تفعل است و تج و سل اجه ورف امس رش 
ات لو یونس: و از تو میپرسند که آپا قرآن حق" است ٩‏ بگو آري 
بپروردگارم سوگند که آن حقّ است. 


لقی:: 5 7ب هی 7 


اشاره 


بيّْ: اين لفظ که بر وزن فعیل است اگر بمعني فاعل باشد معنایش خیر 
تسه است زیرا دس ازسات دا رود مل نت ادیآ 1 
العَفُورٌ لحم حجر: 9 ببندگان من خبر ده که فقط منم غفور رحیم و نیز 
از و ما سنا هن فا من تسف ول می ار زا من القي السْیّطانْ في 
قنیته حج: 52 ت مشود که تب زسالت دار نه. فعطظخامل خبر 
است.و آگر بمعني مفعول باشد معنایش خبر داده شده است که نبیث از 
جانب خدا خبر داده میشود مثل: بان الْعَليمْ الحَببرٌ تحریم: 3. خداي علیم 
و خبیر بمن خبر داد ولي ظاهرا مراد از آن در قرآن مجید معناي فاعلي 
ات را 
قاموس قران» ج7, ص: 8 
و آقرب الموارد «المخبر عن الله» معني کرده‌اند پس فرق رسول و نبي 
۳۷ است که در «رسل» گفته شد و آن اینکه: برسول وحي میرسد و 
صدا را مي‌شنود و فرشتة وحي پیش او آید و نب آنست که با وحي یا 
خواب و يا ایجاد صدا. قرمان خدا باو رسد و گرنه رسول و نبي هر دو 
ماموو ِِِ و از قرآن مجید نمیشود بدست آورد که كسي نب باشد 
ولي ماأمور تبلیغ نباشد بحث مفصّل این مطلب در «رسل» گذشته 
است.نبي در اصل نبي ۶ است همزه آن مبدذل بیاء شده و ادغام گردیده 
است بعضي آنرا از نبوّت گرفته‌اند که بمعني رفعت و بلندي است راغب 
گوید: نبیْ با تشدید از نبيء با همزه ابلغ اپست که آن برفعت قدر دلالت 
دارد. جمع نبیٌ نیون و انبیاء آمده مثل و ما آوت موسي و عبسپ و اون 
من رَبهمّ آل عمران: 94. اکَروا نز نِقمت اللّه علیْکم ا "جع فیک آئبباء ‏ 
مائده: 20. 


فرق بین نبي و رسول؛ ج 7. ص: 8 


در «رسل» فرق ما بین رسول و نبي در «رسل» فرق ما بین رسول و نبي 
مشروحا گفته شد, غرض در اینجا بیان نسبت میان رسول و نبي است در 
مجمم ذیل ایه 2 جح و در‌المیز ان ع 2ص لاح کفته تسیت رسول وانتین 
اعمٌ و اخص مطلق است هر رسول نبي است ولي لازم نیست هر نبي 
رسول باشد.ناگفته نماند: قطع نظر از آنکه در فرق ما بین رسول و نبي 
گفته شد و در «رسل» گذشت. پیامبران بعنوان اوّلي همه نبياند و همه 
ی ی و اعمّ از ,رسول و نبي شامل است 


۱ و لک ال من و الیَوْم ار قالعانکه ور و الکتاب و 
لین : 177. کان | و واجدع ی ال ای ری و 


0 ۰: 5.213 وضع الکتات و جيء بالتین و السَهّداء . هه 69 
ایضاً آل- عمران: 81- نساء: 69. لفظ «النبیین» شامل ان ات 
اعم از رسول 
قاموس قران» ج 7, ص: 9 
و نبي:, انچه رسول دارد و نبي ندارد فقط دیدن فرشتة وحي است ولي 
نبی بعنوان اولي شامل همه است, از لحاظ مصداق اگر كسي نبن نباشد 
رسول هم نیست بخلاف عکس آن علي هذا آیة و لكن دول اللم جع 
این احزاب: 0 معني‌اش انست که بعد از انحضرت مخبر عن الله و 
پيامبري نخواهد آمد نه اینکه خاتم النبیّین است نه خاتم الرسولان زیرا 
چنانکه گفتیم نب نبودن قداص با زشتو ل تبون است.در کافي باب الفرق بین 
التسول اي بساز آهام بافر عایه السلام وراره آبه و کان تسوا ۲ 
مربم. و او تیهام سس او وا ان 
الملك.و الرَسول الذي یسمع الصّوت و بري في المنام و ُعاين المَلّك» بنا 
بر این 1 صحیح» , خاضه رسول فقط دیدن ملك است و لذ| آن اخص از 


۳ 7 


بت . تلت و تبات مصدراند و نیز هر چه از زمین روید اعمُ ِِ 3 
علف. نبات و نبت خوانده میشود و البلذ أ بجر 7 با زبه 
ِِِ 9 سررمین پاك گیاهش باذن خدا رد قأنشنا به حدایق ذات 


مجَه نمل: 60. قاتن فیها او عتبا و قطبا. و رون و تقلا و حداتق لب 
با 0 27 30 چنانکه مي‌بینیم نبات در درختان نیز بکار رفته 
است.تقَبْلها تا بقبول عسن و آئبتها تباناً حسناً آل عمران: 37. در لغت 
آمنژه «تبت الانسانٌ تیا نا تمقي شَبابّه» يعني جوانیش روئید و جوان شد و 
نیز آمده: «َلْبت الغلامٌ: بل ملع الجال» معني آیه: خدا او را قبول کرد 
قبول نيك و او را تربیت کرد تربیت تنل بعضي گفته‌اند تقدیر آن «فأنبتها 
ری هر تا سورد 
آمده است.و ال نکم من الاض تباتاً نوح: 17. اين آیه نیز مانند آیه 
تا ام اه و 

قاموس قرآن» ج ۰7 ص: 10 

و رونیدتیها اشت و مانند. آتها تحق و رفن هیکتق شظر شعضی‌ها ایا #حال 


ست . 


تفع #7د هی 10 


نبذ: انداختن چيزي از روي بي‌اعتنائتي (راغب) دیگران مطلق انداختن و 

1 گفته‌اند ولي قید بي‌اعتنائي در اغلب آیات ملحوظ است مثل قَأحذناخ 
و جُنودَة فَتبدناهم في الیم قصص: 0. فرعون و لشکریان او را گرفته و 
بدریا اند اختیم و نیز در آیة قتَبدذوه ور اء ظهُورهم ال فران؟ 19 عدم 
اهمیت ندادند. ایضا کل ات في الْحْطَمَة قفر و3 4.ولي در آیة درا 
بالعراء و هو سَقیمْ صافات: 145 لد بالعراء و مُو مَْمُومْ قلم: 9 که هر 
دو دربارق, یونس علیه السلام است ظاهرا مطلق انداختن مراد باشد.در 
آیات و ار في الکتاب مَرْيم اذ اتب من آهلها عکان سرفیا ... فحملثه 
اتب به مکاناً قصیاً مریم: 6 و 22. التتاذ بمعني اعتزال و کنار کشیدن 
است گوئي شخص خویش را بدور میاندازد گویند: «الْتبَد فلان: اعْتَرّل و 
شرقي ای را بمکان دوریر بکنار برد.و ما 
تخافنٌ من قوم خبانة قاثبدٌ ایهم علي سواء اِنّ ال لا بت الحاه نی انفال: 
8.عني: اگر از قومیکه با آنها پیمان عدم تعرض بسته‌اي رد که 
خیانت و عهد شكني کنند عهدشان را روي عدالت بسوي آنها بیانداز (تا تو 
و انها در از بین بردن پیمان برابر باشید, يا تو بعدالت رفتار کرده باشي). 


تفر ۰ 2 7رد هی 10 


ول عم دا اش روا بالألْقاب حجرات: 1.در مجمع فرموده: 
نبز بد لقب دادن است ِِِ الموارت ففه: جی وکا اهب و آن 
در القاب قبیح شایع است در قاموس تنابز را تعایر 

قاموس قران, ج7, ص: ۱ 

و تداعي بالقاب گفته است معني ایه: بر خودتان عیب نبندید و با القاب بد 
یکدیگر را نخوانید یا بهمدیگر القاب بد ننهید, اين لفظ فقط یکبار در کلام 
الله آمده است ۰در لهج البلاغه خطبه 191 در وصف متقین آمده: «و لا یتابز 
بالألْقّاب و لایُضَارٌ بالجار» محمد عبده آنرا صدا کردن با لقب بد گفته است 
يعني مثّقي مردم را با لقب زشت نمیخواند و بهمسایه ضرر نمیرساند. در 
نهایه گفته گفته: «التّتابز: التّداعي بالألقاب» و از آنست حدیت: «أنَّ رَجْلا کان 


وواو ۰ 


ی ۱ ۱۳۳ 


ی ج رصن دا 


تب ور کاهوسن کفیه ‏ یف ول اه ابین ایب ات کم ور ساه 
ظاهر میشود طبرسي نیز چنین گفته است استنباط بمعني استخراج است 
بهر چیزیکه استخراج شده و در برابر رقیت چشم يا معرفت قلب قرار 
گرفته مستنتط (بصیفة مفعول) گویند. و [ذا چام مر من ان آو اف 
اذاغوا به و لو ردو اي الرسول و اس آولی الاقر مق لح الذیت 
تیت بسا 2 ملَْمْ ... نساء: 83.يعني: ۱ چون چيزي 
ای ی را او و 
تناها بان رقف آترا.ضان هر دم متیر امیکنند و اگر آنرا برسول خدا و 
ایلب: مر ارجاع میکردنه وشول و اولی اامو که استباط میکند. آیر 
ميدانستند.يعني باید در اینگونه کارها مطلب را میان مردم منتشر نکرد و 
ما ان 
اقا توا یبا کلام الله امه است. 


تف ۰ 2 ده کر 11 


نبع: جوشیدن آب از چشمه «تبع الما تبعا: خرج من العین» ینبوع را هم 
چشمه و هم جدول پر آب گفته‌اند چنانکه در و و اقرب آمده ولي در 
صحاح و مجمع فقط عین الماء فرموده‌اند جمع آن ینابیع است. 

قاموس قرآن, ج7, ص: 12 

چ قالوا لن ده من لك حتّي تَفْجْر نا من الأرّض یببُوعاٌ اسراء 0. گفتند: بتو 
ایمان نیاوریم تا بما در زمين چشمه‌اي جاري کني.أ لم 7 تٍ أَنّ الله 7 نژل من 
السماء ماء قَسَلَکَة بنابيع في الأض رخ به ررعا فختلفا آلوانة 
زمر: 1 آاتهانستی که دا از آسمان اب تال کرد ء آنراادر شنم -هاتی 
وارد تخود و تبتیر: بوشيلة. آن. کشیت رنحارنی را میرویاند.اگر منظور از 
«ینابیع» فقط چشمه‌ها و چاه‌ها باشد منظور آنست که از اسمان نازل 
ِ و در زمین فرو رفت و بوسیلة قنات و چاه کندن در دسترس مردم 
قرار گرفت ولي ظاهرا منظور هر منبع آب ایست اعمّ از رودخانه‌ها و 
قیوات و غیره جنانکه در مجمع فرموده نظير و انا ین السماء ماء بقذر 
َسُکناه في | لا ض مومنون: 18. اين لفظ دو بار بیشتر در قرآن مجید 
نیامده است. 


تقو ۶ له ین 1 


نتق: کندن چيزي از ریشه‌اش. چنانکه در مجمع از ابو عبیده نقل شده, 
بقولي در اصل بمعني رفع و بلند کردن است, به زن ناتق گویند که 
فرزندان خویش را بلند میکند و بقول بعضي اصل آن جذب است ولي رفع 
مورد تصدیق قرآن است زیرا گاهي در مهرد نتنق م«رفع» بکار رفته چنانکه 
خواهد آمد و اد تتْتا ال فوَفَمْمْ اه ظلَهُ و نوا نة 2 واقغ بهم خُذُوا ما 
یناکم بفْوّة و اکرُوا ما فیه لعلکَمْ تقو ن اعراف: 171 آنگاه که کوه را 
بالاي آنها بلند کردیم گوئي سایبان است. گمان کردند که بر آنها خواهد 
افتاد, گفتیم: آنچه را که از احکام و کتاب داده‌ایم جذي 9 :از این ایة 
روشن میشود که از جمله معجزات موسي علیه السلام آن بود که کوه 
بالاي سر بني اسرائیل قرار گرفت و همچون سایبان بر آنها سایه افکند تا 
بوسیله دیدن آن معجزه در دین خویش .عاملم و راسخ باشند, ی 
است آید: و اد آحذُنا فتا وک 2 و رَقغنا قَوَقَكَمْ الطور خذوا ما آتیْنا کم بفة مه 
قاموس قرآن, ج7. ص: 13 ۲ ۱ 

بقره: 63: و نیز 93. ایضا سوره نساء ابة 4.در المنار ذیل ابة 3 بقره 
از محمد عبده نقل میکند: که او در تفسیر ایه از مفسران پيروي کرد و 
قبول نمود که آن معجزه‌اي بوده از معجزات موسي علیه السلام. ولي 
معلوم نیست رشید رضا چرا در اين آیه و آیة تَتَقتا الجَبَلَّ از حمل بظاهر 
ترسیده و احتمال داده که کوه زلزله کرده و خیال کرده‌اند که بسرشان 
خواهد افتاد و گفته سایبان بودن لازم نگرفته که بالاي سرشان بلند شده 
باشد. بلکة اکر در کنار کوم باشتة نیز شسایه. آنها را احاطه کرده و سایبان 
صدق خواهد نمود.بنظر میاید از غربي‌ها ترسیده باشد حال انکه در بني 
اسرائیل اینگونه چیزها کم نبوده از قبیل مار شدن عصا, شکافتن دریاء 
شکافتن: سستی..و غیرم‌ناخفته: نماند: ظعور ابه. که هار بار در ایات مکرر 
شده است نشان مید هد که بالا رفتن کوه براي اجبار بایمان نبوده بلکه 
براي نشان دادن عظمت و قدرت خدا و تشویق آنها بایمان و عمل بوده 


است و گر نه با آية لا را قي الذین بقره: 256. جور تخواهد آمد و 
ادعاي آنکه نفي اکراه فقط در اسلام است قابل قبول نیست. این لفظ تنها 


یکبار در قرآن مجید بکار رفته است: 


لقز. ع گر فری: 13 

نثرٍ:_پراکندن. راغب گفته: تن الشي ء: نشره و تفریقه». اذا رتم حستتقم 
1 خنوز انسان: 9 جون آن غلامها را بيني گمان کني مروارید 
پراکنده‌اند که در هر گوشه از صفا میدرخشند. و قدمنا الي ما عَملوا من 
عمل قَجعلناة هباء مورا فرقان: 23 و پراکنده است 
بعني آمدیم پعملشان و آنرا همچون غبار پراکنده نمودیم مثل: مت الذین 
کمژوا بربهم ملعم گزماد اشتات به لایخ في یوم عاصف لا بَفُدژون 
کشبها گلی سی ء... + ابراهیم: 19 هر دو آیه در بارةٌ اعمال نيكي است 
کفار در این دنیا انجام داده‌اند و در آخرت بهره‌اي از آن 
قاموس قرآن, ج7. ص: 14 
نخواهند دید.لد] السَماء اقطرت. و ادا الکَوایِبْ ائتترت انفطار: 1 و 2. 
آنگاه که آسمان بشکافد و آنگاه که ستارگان 0 شوند. ظاهر آنست 
که جرا کون شدن کماکت دن ار قطان اسمان. است آیه او ابات قباوت 


است که در «قيامت» بررسي شد. 
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تاد ۶ زب کر 1 


نجد: و هَديناة اللَعْدَین بلد: 10. تجد بمعني بلندي و محل مرتفع است در 
مجمع فرموده اصل نجد بمعني علوّ است و سرزمین نجد را از آن نجد 
گفته‌اند که نسبت به پستي تهامه مرتفع است و هر زمین مرتفع را نجد 
گویند و جمع آن تجّود است.مراد از نجدین در آیه راه خیر و شر و حق و 
باطل است که از لحاظ ظهور و آشکار بودن بدو مکان مرتفع تشبیه 
شده‌اند در اقرب الموارد آمده: «تَجَد الأمر تجودا: وضح و استبان» يعني ما 
انسان را بدو راه پوشن خیر و شر هدایت کردیم مثل ات هَدَیْناة السّبیل اما 
شاکرا اما کفورا: انسان: 3.در نهج البلاغه خطبة 152 دار خانسان زا 
بصیرت فرموده: «و یعرف عَوْرَهْ و تَجْدّه» پستي و بلندي خود را میداند 
يعني بباطن و ظاهر کارش بینا است این لفظ تنها یکبار در قرآن مجید 


امده است. 


نجس:؛ ج 7 ص: 14 


نجس: : (بفتح ن. ج) الما ا لمیر کون 7 تخزیگ. فلا هرا 9 الحر ام بعد 
عامهِمٌ هذا توبه: ۷ 2 هه کر طووه: دود کل 1 1 
تجس و امرأة تس و قوم تجس» يعني: هر چیز چرکین و غیر نظیف نجس 
است و علت جمع نیامدن مصدریّت اصل است.راغب گفته: تجاسَة بمعني 
قذارة است و آن دو نوع است يكي آنکه با چشم قابل درك است ديگري با 
بصیرت, خداوند مشرکان را با وجه دوم وصف کرد که فرموده نما 
امش رکوت تَجَسّ.نگارنده گوید: قَدّر (بفتح ق, ذ) در لغت چرکین بودن و 
ضدٌ نظافت . 
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و نیز بمعني چرك آمده است و قذر (بفتح قاف و کسر ذال) بمعني چرکین 
و غير نظیف میباشد .فيومي در مصباح گفته: «نتجس الشٌي ء فهو تجَسنَّ: اذا 
کان قذرا غیر نظیف» در قاموس و اقرب الموارد گفته «الیَ< : ضد 
الطاهر».ناگفته نماند سور توبه که این آیه از آنست در سال نهم هجرت 
پس از فتح مکه نازل شده و بحکم آیه مشرکین از دخول به مسجد الحرام 
ممنوع شدند بنا بر آنکه گفته شد معني آیه چنین میشود: مشرکان فقط 
یکیارچه کثافت و پليدي‌اند پس از امسال دیگر بمسجد الحرام نزديك 
ی ای 
نجس‌اند.بهر حال از آیه نجاست مشرکان فهمیده نمیشود نجاست آنها و 
اهل کتاب را باید از روایات استفاده کرد در المیزان گوید: تعلیل منع دخول 
مسجد الخرام باینکه تجس‌اند, اعتیار نوغي قذارت در انهاست مثل اعتبار 
نوعي طهارت و نزاهت در مسجد الحرام و این هر طور که باشد غیر از ان 
حکم است که با مشرکان نمیشود با رطوبت ملاقات کرد. المنار گوید: قول 
جمهور که نجاست را معنوي گفته‌اند اظهر است ... اما قول باینکه اعیان 
آنها نجس است, نجاست در لغت قرآن بدین معني نیست بلکه آن در لفت 
قرآن قذارت ذاتي و بد بوئي ذات است و بشهادت حسْ وجود مشرکان 
مثل وجود ساثئر بشر است.در مجمع فرموده: فقهاء در نجس العین بودن 
کافر اختلاف کرده‌اند. ظهور ایه بر نجس العین بودن دلالت دارد. روایت 
شده: : عمر بن عبد العزیز بعاملان خویش نوشت: بهود و نصاري را از دخول 
مساجد منع کنید که خدا فرموده: تما الَمُسرکون تخس فلا بر نوا القسشچه 
الحرام .. . فقهاء ما گفته‌اند: هر که با رطوبت ۳ باید دستش 
3 اب بکنتنة - 


اتچیل:: خ 7« ض: 19 


اشاره 


انجیل: كتابي بود که بحضرت عيسي علیه السلام تازل شد و آن تصر یه 
قاموس قرآن, ج7. ص: 16 ۱ 
فا کر مسا سای ات ی ای فسات ی ۱۱ 
عربي دانسته‌اند ولي المنار عربي بودن این لفظ را انکار کرده | ست.آن 
دوازده بار در قرآن مجید در شش سوره نقل شدم است [و قرآن در بارة 
انجیل چنین گفته است.]1- انجیل مانند تورات و قرآن کتاب آسماني است 
و ازلی شده بود رل لك الکتاب بالق فصدقا 
1 ترل وراه و نجل من قل هدج لاس و آ رل الفَْقَان 
آل عمران: 3. و ما آرٍلت الَوْراه و الانجیل لا من بَغدو آل عمران: 65.2- 
اتجیل اخام مود بات ات 1 [ ژتچیل یما ازل ال فیه 
... مائده: 47.3- در انجیل از آمدن حضرت رسول صلی اللّه علیه و 

خبر داده شدو بود چنانکه فرموده الذین یَبعون الرّسَول التبیت لاد ی 
تحدوند قکنوا عندهم من الوراة ار جیل .ب اعواف: 2157 این مطلب در 
انا 
ار دعر نگ : 6 که حکایت قول عيسي علیه الشلام است.4- از دو آبة 
زير چند مطلب بدست میاید: و یناخ الالچیل فبه هُدق و توز, و مَصَدقاً لما 
پین ده من الوْراة و هدي و مَوْعظه مین و کم آقل الرئجیل بما 
رل ال فیه و من لم یک یما أ رل اللَهْ قاولّك هُمْ الفاسفون مائده: 46 
و 47 .میشود گفت: مراد از «هدی» در اول آیه ۳ و از «تول» 
احکام و از «فدي» در ذیل آیه موضوعات تقوائي و اخلاقي است که پشت 
سرش و معط ین آمده است ابضا جملة و لیِحْكَم هل الاتجیل بما 
۱ ۱/۱ ۱ ۳ 
باید گفت: اولا انجیل داراي مقداري احکام و معارف ديني و موعظه بوده 
است. ثانیا انجیل وجود 
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تورات و حقانیت آنرا تصدیق کرده است. مضدهفا لصا بیی بدیه هت دراه 
ثالتا عیسن. علیه السلام نك اتجیل داشته. نهجهاز انخیل. 9 
اتخل در موقم: تزول قرآن وجود داشته‌اند قران:با انکار خهار بودن آنها باز 
تصدیق دارد که مقداري از آنچه بهيسي علیه السّلام نازل ۳ 
آن چهار انجیل هست.و از آية و لاجل لکمٌ بَفض الذي حدم لیم . 
0 ۳ 5 
لازم بود بقیّه را همچنان حرام دانسته و ترك نمایند و از اینجا میشود گفت: 


که انجیل تتقه و مکقل تورات بوده مه ناسخ آن.و از آیة و من الذین قالوا 
انا 7 تصاري أحَذنا هیناقهم و تسوا 1 مما دکنوا به ۰.۰ مائده: 14 .روشن 


میشود که مق ۱ ۱ ۳ 
نیز ایة یا اقل الکتاب قَذ جاءكُمْ رشولنا یبن کم کییرا مشا کلم نخْمُون من 
أ ب‌ یَعَفُوا عَنْ کثیر . . مائده: 15. نشان میدهد که مقداري از انجیل 
مر آیات ما شا میدهد که خطاب يا أَمْل الکتاب 


شامل یهود و نصاري است. 


ری انا رل ات عرص 17 


اشاره 


گفتیم که قرآن مجید وجود يك انجیل را قبول میکند و اناجیل چهار گانه که 
فعلا مورد تصدیق نصاري است از نظر قرآن قابل قبول, نیست ولي در 
اینکه مقداري از کلمات اتجیل اصلي در آنهاست مورد تأیید قرآن مجید 
میباشد, نصاري انجیل برنابا را تصدیق ندارند و از قدیم خواندن آنرا تحریم 
کرده‌اند کو آن موضوع صلب مسیح. فدا| بودن او از طرف گناهکاران و 
خرافات ذیکز را از بین میبرد و دکان غفران گناه بدست پایها و غیره را 
نخته میکند. اناجیل جهار کانه عبارت‌اند از انجیل.فتی, انخیل مرقنسن, اتجیل 
لوقا 
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و انجیل یوحنا. 


اتخیل عتی ظ 7 رو 19 


هاکس در کتاب قاموس مقذس ذیل لفظ «متّي» او را از شاگردان مسیح 
علیه السلام میداند 6 کوید: زمان تصنیف انجیل او معلوم نیست ولي همه 
تضديق دارند که پیش از اناخیل,دیکر انتشار بافت بزخی بر انت که در-سال 
8 ميلادي و بعضي بر اینکه ما بین سال 0<ظ و 60 تصنیف شد.ولي در ذیل 
لفظ «انجیل» میگوید: براي اظهار و بیان آنکه کدام يك از اناجیل زودتر 
نوشته شده رشته عقاید محکم باینجا میکشد که انجیل مرقس زودتر از 
پس از آن متّي و لوقا نوشته شدند. متثّي در نوشتن انجیل خود انجیل 
مرقس و يك نسخء ديگري از گفته‌هاي مسیح را که شاید خودش تهیه کرده 
بود ... منیع اطلاعات خود قرار داد.هاکس آنگاه میگوید: منکرین مسیح در 
قدیم الایام میگفتند که اناجیل چون سي سال با بیشتر بعد از صعود مسیح 
نوشته شدند دارای. ضصحت و اعتباری نیستند. اتگاه این سخن را رد میکند 
که: خيلي از محتویات اتاحیل سالها قبل از آنتکه اتخيلي توشته شود برشدهة 
تحریر در آمده بودند.راجع بشخصیت متّي در ذیل همین کلمه پس از ذکر 
آنکه از شاگردان مسیح و ملازم او بود میگوید پس از عيسي علیه السْلام 
از حیات و خدمت وي اطلاعي نداریم بقولي در «کوش» موعظه‌ي کرده و 
در آنجا شهید شده است و بقولي در «یهودیه» بخدمت مشغول بود که بهود 
سنگسارش کردند. مني, خودش در انجیل خود باب نهم بند نهم میگوید: 
عيسي مردي را که مثّي نام داشت دید به باجگاه (يعني محل وصول 
عيسي روانه شد.مرحوم بلاغي در الرحلة المدرسیه 
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باستناد این گفته فرموده: که متّي در محل وصول عوارض از طرف 
یونانیان مامور وصول عوارض بود که از شغلش دست کشیده پيروي 
عيسي نمود.وجدي در داثرة المعارف ذیل لغت انجیل گفته: انجیل متثّي 


در گذشته از هاکس نقل شد که انجیل مرقس پیش از انجیل متّي نوشته 
شده ولي محققین آنرا قبول ندارند. وجدي در داثرة المعارف میگوید: 
انجیل مرقس در حوالي 66 ميلادي در روم بعد از انجیل متّي بزبان يوناني 
نوشته شد.نام اصلي مرقس یوحنا است که لقبش مرقس بود چنانکه در 
کتاب اعمال رسولان باب دوازدهم نقل شده هاکس گوید: مرقس خویش و 
شاگرد بارتابا بود در سفر و عبور از «قبرس» به «پرچة پمفولیه» رفیق و 
مصاحب پولس و بارنابا بود و از آنجا بدون رضایت پولس آنها را گذاشته 
باورشلیم مراجعت نمود.او پسر مریم نامي است که حواریون در خانة او 
در اورشلیم جمع ميشدند و احتمال میرود که در آنجا عقائد مسیحیه را از 
بظوس لیم بات بافند لا تطوم امزا فی ند خطایه موی مه خفن 
ی یت وی و ی 
در بحت توجه پطرس تصنیف نمود ۰ (قأموس کتاب مقذس ماده 
مرقس) .در المیزان ج 3 ص‌‌ 242 از "۳ الانبیاء عبد الوهاب نار نقل 
ی وس 


۳ است. 


انجیل لوقا؛ ح 7, ص: 19 


لوقا نه از حواریون بود و نه 

عيسي علیه السلام را دیده بود و نصرانیت را از پولس فرا گرفت. پولس 
در ابتدا بهودي متعضّبي بود که نصاري را اذیت مپکرد و در کارشان اخلال 
مینمود, ناگاه بطور بي‌سابقه تغییر عقیده داد و گفت: در حالت بيهوشي 
مسیح مرا لمس کرد و از اسائة ادب نسبت بپیروانش ملامت و منع نمود و 
من بمسیح ایمان آوردم و مرا مأمور کرد تا در ترویج انجیل بکوشم.پولس 
همان است که ارکان مسیحیت فعلي را محکم کرد و گفت: «ایمان بمسیح 
در نجات انسان کافي است و احتیاج بعمل نیست» و پولس بود که گوشت 
خوك و میته را بر نصاري حلال کرد و از ختنه و از بسیار چیزها که در 
تورات بود نهي کرد با آنکة تورات مورد تصدیق انجیل بود و جز اشیاء 
معد ودي از محژمات تورات را حلال نکرد.لوقا انجیل خویش را بعد از 
مرقس و پس از مرگ پطرس و پولس نوشت و خودش تصریح میکند که 
انجیلش کتاب الهامي نیست زیرا در ابتداء انجیل خطاب به «تیوفلس» که 
يكي از اشراف یونان بود چنین میگوید: از آنجا که بسياري از مردم شروع 
بتألیف کردند راجع بآنچه در نزد ما بود, من نیز چنان مصلحت دیدم که همه 
را بترتیب بتو بنویسم اي تیوفلس عزیز آنگاه شروع بحکایت میکند. رجوع 
دوه ای ای ها میس ایا ال ۱ 
ف 194 بات اخوال لش دض 128 فسل فمن هو فا اسیل زرقا 
ار 2 
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توا ون اتعیل خوو بالوهت مستخ (تعود للم میت مان نوم ها کسن 
ذیل لفت «انجیل» مینویسد: انجیل یوحتا مطلب الوهیت مسیح را بیش از 
سائرین متعزض شده . و مقاومتي را که فریسیان سبت بمسیح 
مي‌نمودند.و فقرة احیاء ایلعاذر را بتفصیل مذکور میدارد.در المیزان ج 3 
ص 343 از 
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قصص الانبیاء عبد الوهاب نجار از «جرجیس_زدین لبناني» نقل شده: که 
چون «شیرینطوس» و «ابیسون» و پیروان انها مسیح را انسان مخلوق 
میدانستند که وجودش پس از مادرش میباشد لذا اسقفهاي آسیا و دیگران 
در سال 96 ميلادي نزد یوحتا جمع شده و از وي خواستند که براي آنها 
انجيلي بنویسد که دیگران ننوشته‌اند و در آن الوهیت مسیح را بنوع خاضي 
بیان دارد بوحا نتوانست از مسئول. آنها سرپيچي کند (تمام شد).بدین 
طریق یوحئا در نوشتن الوهیت عيسي علیه السّلام تخت قاتیر دیگران واقع 
شده است .بقولي: یوحتا صاحب انجیل از شاگردان عيسي علیه السلام 
است در انجیل متّي باب چهارم هست که یوحثا و برادرش پعقوب با پدر 
خویش «زيدي» دام صيادي خود را اصلاح مي‌نمودند, عيسي اندو را بسوي 
خویش خواند در حال. كشتي و پدر خویش را رها کرده از پي عيسي روان 
شدند. اين مطلب در انجیل مرقس باب اوّل نیز نقل گردیده است و در 
انجیل لوقا باب پنجم گفته که یوحن و برادرش شريك شمعون پطرس در 
صید ماهي بودند.بنا بر عقيدة دیگران یوحئائیکه انجیل را نوشته غیر از 
يوحثاي حواري است مستر هاکس در قاموس خود ذیل ماد یوحن مینویسد. 
در قرن اخیر بعضي از نقادین عقیده پیدا کردند که انجیل یوحتا در اوائل 
قرن دوم نوشته شده و نیز معتقداند که مولف يوحتاي رسول نبوده بلکه 
يوحتاي ديگري موسوم به يوحتاي شیح انرا نوشته است آنگاه گوید: بعضي 
از مسیحیان حقيقي داراي این عقیده‌اند ولي اکثر نصاري آنرا نوشته 
يوحتاي رسول میدانند. کوتاه سخن آنکه انجیل واقعي عيسي علیه السْلام از 
بین رفته و اناجیل فعلي پس از آنحضرت بعضي بوسیلة شاگردان و بعضي 
بوسیله دیگران نوشته شده و قدیمترین آنها که انخیل.مین 
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باشد چنانکه گفته شد در سال 38 يا بین سال 50 و 60 ميلادي نوشته 
شده است.در المیزان از کتاب میزان الحق نقل شده که محققین قدیم و 
جد بد مسیحیان عقیده دارند که نسخء اصلي انجیل متّي بزبان عبري نوشته 


شده بود سیس بيوناني و غیره ترجمه شده و اما نسخه اصلي مفقود شده 
و حال ترجمه و منترجم معلوم بیست (فخر الاسلام نیز در انیس الاعلام 
چنین گفته است) .ها کس در قاموس ذیل «متي» مطلب را بجائي نمیرساند 
و فقط نقل اختلاف میکند و خود متمایل بيوناني بودن اصل آن 
میباشد : گذشته از اینها گفته‌اند در فرن اولر وِ دوم ميلادي اناجیل بسياري 

نوشته شد که شمارة آنها از صد گذشت آنگاه بدستور پاپ دآماشیوس 
اتاحیل تما کانت فعلی که شاه ال لیا تراسا هت 
شدند. (الضزان:تفل ار تخیر ططاوی) از ماه اباخلی کم کلیها تخریم 
کر انجیلِ «رناب. بود که با عقیده قران مجید در بارة عيسي تطابق 


احکام اناحیل؛ و خر 2 2 


اناجیل فعلي بقوانین و احکام توجهي نکرده و مجموع احکام آن چند ماده از 
اين قبیل است: 1- شخص باید بگرفتن يك زن اکتفا کند.2- کسیکه همسر 
خود را طلاق گوید دیگر نباید زن بگیرد.3- رن عط آقه: قابه شوهر کند.4- 
طلاق جز بعلت زنا جایز نیست. (قاموس کتاب مقدس ماده طلاق- انجیل 
مثّي باب 5 و 19). 


اقران میاه وس 22 


انجیل برنابا همان است که پاپ جلاسیوس اوّل که در سال 462 ميلادي بر 
تخت پايي جلوس کرد غیر از اناجیل چهار گانه از جمله خواندن انجیل 
«برنابا» را تحریم نمود. علت این 
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امر آن بود که انجیل برنابا مخالف تعالیم اناجیل چهارگانه بود و با اغراض 
سياسي پاپها و صلب مسیح و غفران گناه بوسیله کشیشان جور در نمیامد 
و قصص مسیح را تا حذي راست بیان کرده و بامدن رسول خدا صلي الله 
علیه و آله صریحا بشارت داده بود.هاکس در قاموس خود ذیل «برنابا» با 
آنکه از او بسیار تمجید کرده گوید: انجیل او را بك نفر مسلمان بزبان 
ايتاليائي نوشته که برساند کتاب مقدس تحریف يافته است. هاکس حق 
دارد که این انجیل را قبول نکند زیرا در صورت قبول کردن باید از اناجیل 
چهارگانه دست کشیده و مسیحیت کنوني را ترك کند.انجیل برنابا قرنها 
نایدید بود خا در قرن, 16 میلادی اسقفي بنام «فر آمرینو» يك نسخه. از آثرا 
که بزبان ايتاليائي بود در کتابخانه پاپ «اسکوتس» پنجم بدست آورد و در 
آستین خود پنهان کرد و در فرصتهاي مناسب آترا بدقت مطالعه کرد د و در 
پرند آن باسلام هدایت یافت و در اوائل قرن 18 ميلادي نیز يك نسخه 
اسپانيولي از این انجیل بذشت آمد و پس از آن بتوسط دکتر «منکهوش» 
بزبان انگليسي ترجمه شد, در سال 1908 شخصي بنام دکتر خلیل سعادت 
آنرا بزبان عربي ترجمه کرد و در این اواخر علامه معظُم حیدر قلي خان 
تفر دار کابلی ترا بغارزسشی ترجنه. کردند .و ان ترجمه در کرمانشاه بچاپ 
رسید. پس از انتشار این ترجمه معلوم شد که علت آنکه کشیشان با 
شدت هر چه تمامتر با این انجیل مبارزه میکرده و میکنند اینستکه در ان 
کتاب مکزّ ر | و صریحا بامدن پیغعمبر اسلام بشارت داده شده و بعلاوه 
تصریح کرده است که عيسي بدار آويخته نشده بلکه بهوداي اسخريوطي 
بجاي او اشتباها بدار آویخته و کشته شده است بديهي است که هر گاه این 
اتخیل.از اضداع متصز منتد وسدفستت فروم. یرس دکان کناه بحشیین و 
بهشت فروختن کشیشان را مي‌بست و ایشان را از منافع 
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سرشار ... محروم و ممنوع میساخت زیرا همه اين تشریفات بر اساس 
مسئله فداء و مصلوب شدن مسیح استوار است و انجیل برنابا این خرافت 
را از بن انکار کرده است لذا کلیسا این انجیل را غیر قانوني اعلام کرد و 

پایها در طيٌ پيامهاي موّکد خود مسیحیان را از خواندن آن منع # 4 
(فرهنگ قصص قرآن ارت صدر بلاغي ماده انجیل) ایضا رجوع شود به 


الرحلة المدرسیه جلد اول فصل (احوال برنابا- انجیل برنابا) و نیز مقذمه 
انجیل برنابا ترجمه اقاي مرتضي فهیم که چهار مقدمه بر ان بقلم اقاي 
سید محمود طالقاني و دکتر خلیل سعادت و رشید رضاي مصري ناشر 
عربي انجیل برناباء, و مرتضي فهیم نوشته شده است.نگارنده گوید: يكي از 
نکات حساس انجیل برنابا آنست که در فصلهاي متعدد بآمدن حضرت 
رسول صلّي اللّه علیه و آله تصریح میکند. و نیز صلب عيسي علیه السلام 
را انکار میکند و گوید: خود شاهد جریان بودم که بهودا را بجاي عيسي بدار 
زدند ولي مثلا در فضا, وا این کف عبشت. آبرا میات یدیل کرو و 
بمح شراب امد و نیز یوسف نامي را شوهر مریم مینویسد ۴ 
زناشوئي دانست که از غیب حامله است باو دست نزد.در تفسیر المیزان 
فرموده: بعضي قائلند بر اينکه در تاریخ دو نفر مسیح وجود داشته است: 
مسیح غیر مصلوب و مسیح مصلوب و فاصله زماني بین این دو بیشتر از 
پانصد سال بوده است و تاریخ ميلادي که در موقع نوشتن این کتاب 1975 
از 250 سال پیش از این تاریخ است و در حدود 60 سال زندگي کرده و 
سال زندگي کرده است (المیزان ج 3 ص 345).هاکس در قاموس خود در 
ماذه مسیح ولادت انحضرت را چهار سال 
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پن ار ار لین ایتءشادی فدای: 


تخم ۶ دض 29 


نجم: اصل نجم بمعني طلوع و بروز است گویند: «تَجَم القرن و الثبات» 
1 ۱ 
میکند (مجمع) راغب اصل آنرا کوکب طالع گفته و «تَجَمّ نجوما و نجما» را 
طلوع و بروز گوید.در نهج البلاغه خطبه 59 در باره خوارج فرموده «کلمَا 
تجم منهم قَرْنْ فطع» هر گاه رتيسي از آنها ظاهر و طالع گردید کشته 
میشود.تَجُم هم مصدر آمده و هم اسم, ولي در قرآن مصدر بکار رفته 
است ایضا بجوم هم مصدر آمده و هم جمع نجم ولي در قرآن مجید فقط 
جمع بکار رفته است.و علاماتِ و بالّجُم هم یَهْتدُونَ نحل: ال و مان 
و هم با ستارگان هدایت میشوند و راه مییابند.و النَجَمٌ السْجر پسچجدان 
ها 
تسمیه بروز و طلوع آن از زمین است پس نجم نبات بي‌ساقه و شجر نبات 
با ساقه میباشد که با آمدن زمستان از بین نمیرود يعني علفها و درختان 
خدا را سجده میکنند و از اوامرش پيروي مي‌نمایند و بعضي آنر! در آیه 
ِِ دانسته‌اند 7[ اذا هوي. ما صَلّ صاحبْکُم و ما 

: 1 و 2. هوق بمعني سقوط است «قوّي الشيء هُوبا: 7 

1 
غروب است و شاید «هوّي: بمعني صعود باشد رجوع شود به 
«هوي».يعني: قسم بستاره آنگاه که فرود میاید, رفیق شما گمراه نشده و 
بخطا نرفته است.چون اوائل سوره در باره نزول وحي و معراج آنحضرت 
اشبت. بتظر میاید فسم. بفرود ادن با بالا زنفتن انم با اتخطلت. شاسبی 
تاد 
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گفته‌اند مراد از «النجم» در ایه قران است که نجوما و تدریجا نازل شده 
بقولي مراد از آن ثرا و بقولي شعري و بقولي شهایها است ولي ظهور آیه 
با هیچ يك سازگار نیست.و السْمَس و الْقَمَرَ و الثْجَوم مُسَخراتِ باقره 
اعراف: 4 اه | رام, و مسخرند لفظ 
نجوم 9 بار در قرآن مجید بکار رفته و آیات: | الْجُومْ طْمِسَت مرسلات: 
8 و و ادا التَجُومْ انکَدَرت تکویر: 2. که در «: » و «کدر» گذشت از 
تحول و تغییر انها دک وت حکایت دارند.ظاهرا مراد از نجم و نجوم در 
قران فحید خعط کوایت امت:و کواکب:(سارات) ورمضایح ظیر از آنهاست 
و الله اعلم, رجوع کنید به «رجم- مصباح- شهاب». 


و ۴ زد ای 20 


نجو: تجو و تَجاة بمعني خلاص شدن است. و با قَوم ما لي اه عُوکُمْ اي 
لثجاة و تَعْوتيي |لي الثارِ غافر: 41. اي قوم چه شده که من شماً را 
بخلاصي از آتش میخوانم و شما مرا بآتش. در مصباح گفته: « من 
الهلات خاض» راغت کسته تجاء دز اصل بمعنی انفضال از نی > است,و از 
آنست «یتَجّا فلان من فلان» فلانکس از فلاني جدا شد. فعل آن در قرآن 
مجید ثلائي بو از باپ افعال و تفعیل بکار رفته است ق قال الذي تجا مِلهُما 
کر عد مد آن 2 بتاویله یوسف: 45.فَتَحْیْنا ‏ أهَلةٌ اجمعین شعراء: 
0 اجینا و الذِین معَة برَحْمَة منا اعراف: 72 راغب گوید: بمکان 
فرتفع سوم‌ه تاه وید که بوافنطه ارقاع ار معاهای اظراف حدا شده ‏ 
بقولي از سیل نجات پافته و خلاص شده است. 


تصفق .ر ‏ 7+ نف : 2 


نجوي: بیخ گوشي حرف زدن و سخن سرّي (راز و راز گفتن) اسم و مصدر 
هر دو بکار رفته است در لفت امده: «تجا فلانا توا و تجوي ساژه» بعني 
پنهاني با او گفتگو کرد ایضا «تاجّاه متاجّاه: سارژخ». 
قاموس قرآن, ج 7 ص: 27 
راعت در فلت این تمه کفند: اصل این کلمه آنست که در جاي مرتفعي 
با طرف راز خلوت کني. بقولي اصل آن نجات است و آن اينکه بكيسي در 
آنچه خلاص و نجات اوست ياري كني.طبرسي ذیل آیه الم بقلمُوا أنّ اللَ 
یلم سِتّهَمْ و تجْواهَمٌ فرموده: نجوي در اصل بمعني دوري است گوئي 
خر را از ی وان و ی 
مرتفع است که سیل بان نمیرسد گوئي متناجیان سخن خویش را بمحلي 
بالا میبرند که كسي که غیر از خودشان باتجا تمیر سند.و در خذیل, آیه. 114 
نساء لا خر في کثیر من تَجْواهم از زجاج نقل میکند: نجوي در کلام آنست 
که جمعي يا دو نفر در آن منفرد باشند خواه ستّي بگویند يا آشکار.پس در 
نجوي بیخ گوشي بودن لازم نیست بلکه آن سخني است که دور از اغیار 
باشد فزان. کریم زر نیز این ,معنعي را تأیید میکند أ لم لوا آنّ الل بقل 
سرّهمْ و تجواهم و اللة عغلا الک وت توبه: 78. ظاهرا مراد از سر سر 
۱ یب 
نمید آنند که خدا نهان آنها و راز گفتنشان را میداند و خدا داناي نهانهاست ۳ 
ال الذین توا عن اللجُوي نم تم یه یِعَودُون لما تهُوا عَنْهٌ و بتناجون انم و 
وان و معَصبَة الٍشول . 0 8.ظهور آیه در آنست که منافقان 
0 ۱ ۳ 2 
و بعد از نهي شدن هم ترك نمیکردند و نجوایشان در خصوص گناه و تعدّي 
سا یا و ها 
میکند. لذا در آیه 10 همین سوره فرموده: تما الَجُوی من السَیّطان لیخْرنَ 
الذیق امتها و نت ار هم شَینا الا بان الله . .. مراد از نجوي ظاهرا 
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همان نجواي منافقان, 0 القلبها است ۳ تذگر مبد هد که مقمنان از 
ان رسد متا ات۱ له خَلَضوا تجیاً یوسف: 90. تج بر وزن فعیل 
قومي است که با هم نجوي میکنند در واحد و جمع یکسان باشد يعني: چون 
از یوسف ناامید شدند (از اينکه برادر انها را بدهد) از مردم کنار شدند در 
حالیکه میان خویش نجوي میکردند که چه بکنند ایضا و نادیْناة من جانب 
الطفز الایعن و هر تاه تا فریم: 2. تجیا حال است از فاعل قَرّبْناة يعني: 
۱ 0 


مقاب درگاه خود نمودیم. ممکن حال باشد از مفعول «قَرَبناهُ» که مراد 
موسي علیه السلام است.ر تج آَغْلَمْ بما یسْتَمعُون به لد بُسْتمعّون لك و لد 
هم تجّوي ... اسراء: 47. را ی نا واحد و جمع در 
آن یکسان است يعلي ما بآنچه گوش مبد هند در حین استماعشان دانائیم و 
نیز آنگاه ,که یجوير کنتد کا نند: بقول بعضي تقدبر آنٍ ی نجوي» 
.پا ایها الذين, منوا اذا ناجَيتَمْ الرسول, دموا بین بدی تجواکمٌ صدفة 
ذِك < خر کم أَطَعَرٌ ان لم تجقوا قاِنَ ال عَفور رَحيمُ مجادله: 12.يعني 
چون خواستید با رسول خدا| مناجات" و گفتگو کنید پیش از آن صدقه‌اي 
بدهید آن براي شما خیر و پاك کننده‌تر است و اگر نیافتید خدا غفور رحیم 
است.آبه روشن است در اينکه ثروتمندان اگر میخواستند محضر رسول 
خدا| اه اللّه علیه و اله مشزاف. شده و مذاکره کنند« لازم. بود ال 
صدقه‌اي بدهند جمله فان لَمْ تجذُوا ... نشان میدهد که آن حکم وجوبي 
بوده و از فقراء ساقط بوده است اد آن در علت این حکم احتمال داده 
که: اغنیاء بیشتر با آنحضرت خلوت میکردند و در آن نوعي تقژب 
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و اختصاص بآنحضرت نشان میدادند و آن سبب حزن و شکسته خاطر بودن 
فقراء میشد لذا مامور شدند که صدقه دهند تا سبب از بین رفتن حزن و 
غیظ قلوب فقراء شود (از یکطرف بزیارت و مناجات انحضرت نائل شوند 
و از طرف دیگر با صدقه از شکسته خاطر بودن م بینوایان جلوگيري 
7 علت حکم همان ذلك حَیَرّ لک و أَطعَرُ است و میشود 
احتمال المیزان را از آن استفاده کرد. آیه بعدي که نقل خواهد شد حکم این 
آیه را نسخ کرده و از قرار معلوم كسي جز علي بن ابي طالب علیه 
السلام باین آیه تا نسخ شدنش عمل نکرده است در مجمع از آنحضرت 
نقل شده که فرمود: در قرآن آيه‌اي هست که كسي پیش از من بان عمل 
نکرده و بعد از من نخواهد کرد نا اس الذین انوا ادا تاخیتم ال سول:: 
است من دناري داشتم آنرا بده درهم فروختم هر گاه خواسنم با پسول 
له صلّي اللّه علیه و آله مناجات کنم یکدرهم صدقه دادم تا آیه أ أشَُقْ هه 


آن لاو 


تَقدموا| ین بدي تخواکد صَدقات آ نسح کرد این روایت در تفسیر 
کشاف نیز نقل شده, در المیزان ۳ از در منثور نقل میکند.در مجمع و 
ای ار ار مس هکره کم کرام ی بش اس ال نیم 
فضیلت است اگر يكي براي من بود اتستران سس بر شم هیر 
بود: تزویج فاطمه, اعطاء رایه روز خیبر و ایه نجوي. در مجمع و تفسیر 
خازن و ابن کثیر نقل شده: چون مردم از مناجات جز در صورت صدقه نهي 
شدند كسي جز علي بن ابي طالب با آنحضرت مناجات نکرد که او ديناري 
صدقه داد و مناجات کرد سپس آیه رخصت نازل شد.زمخشري گوید: 
بقولي مدت .این حکم ده شب و بقولي قسمتي از یکروز بود. آیه يعدي 


چنین است : [ سم مه آن نُقَدَه مُوا ین ید تَجْواکم صَدقات قاٍد لَمْ نع | و 
نات الم لمع قاقیشیا الصلاخ و آثوا ال کاة و آطییوا ال و وله .. بعنی 
آیا از فعز ترنسید یه 

از اينکه پیش از نجوي صدقاتي بدهید پس حالا که نکردید و خداوند از شما 
اعاف مار اد که نی مس مسا با اظاعت. که 
(يعني بدستورات دیگر عمل نمائید). 


اصا 


تیار #7 قن. لاد 


نحب: من امین رجال صَفُوا ما عاة هذُوا ال عَلَّه قمتهم من قضي تَجْبة 
مهم من ینت طا جکلوا تبدیلا احزاب: 23راغب میگوید تب نذر 
محکوم بوجوب ات «قضي تَْبَة» يعني بنذر خویش وفا کرد. طبرسي 
آتزا از ابو قتیبه نقل کرده در نهج البلاغه خطبه 81 در باره مردگان 
فرموده: «فَهّل د؟ ققث الاقارت آو تققتِ اللَواچجب» آیا خویشان از مرگ آنها 
جلوگيري کردند وبا نذر کنندگان که در باره آنها نذر کردند سودي دادند؟!. 
«قضي تَحْبَةٌ» را در باره كسي گویند که باجل طبيعي بمیرد یا در راه خدا 
کشته شود يعني: مرداني از مومنان‌اند که پیمان خود را با خدا راست 
کردند بعضي از آنها بعهد خود وفا کرده و از دنیا رفته است و بعضي 
منتظراند که وفا کنند و عهد خويش را به هیچ وجه تغییر نداده‌اند.مراد از 
عهد چنانکه طبرسي و غیره گفته‌اند عدم فرا ر از جنگ است بقرینه آنکم در 
چند آیه قبل در باره منافقان گفته: لَقَو کائوا عاهذوا اللَة من قَبْلْ لابوَلونَ 
۱ از حاکم ابو القاسم حسکاني نقل شده بسند خودش از ابي 
اسحق که علي چلیه السلام فرمود: «فیتا ترلث رجال ضَدقوا ما عاهذوا 
ال عَلبّه فأتا و اللّه المْنْتظر و ما بدلث تبدبلا» . 


جر ۴ 7+ قن: لاد 


نحت: تراشیدن. قال أ بو ن ما تلجلئون صافات: 95. گفت آيا آنچه نچه را که 


بدست خود میتراشید میپر ستید؟! کائوا ینجتون من الجبال ! 1 


بیوتا امنین 
حجر: 82. در حال ايمني از کوهها 2 میتراشیدند 0 


نکر له فی: 320 


نحر: |۵ أَغْطیناك الکَوَتٍ. قضل رب و الحز ... کوثر: 1 و 2. تمر را بالاي 
سینه گفته‌اند جمع آن نحور است 

قاموس قرآن, ج7, ص: 31 

راغب گوید آن محل گردنبند از سینه است و «تَجْرّ البعیر» از آنست که از 
آن محل نحرش میکنند در صحاح و غیره گفته: نحر در محل نحر مثل گلو در 
ذیح است معني آیه چنین است: ما بتو خیر فراوان عنایت کردیم پس براي 
پروردگارت نماز بخوان و قرباني کن گوئي شمول آن فقط بشتر قرباني 
است و غیر آن از گوسفند و غیره که ذیح میشوند نه نحر. داخل در 
مراداند.تکر بمعني ال روز و ال ماه و استقبال نیز آمده است «تَجر 
فلانا: قابله» و نیز در روبرو بودن دو خانه بکار رفته است. بقول بعضي 
مراد آنست که نماز بخوان و قبله را استقبال کن.ناگفته نماند: اگر ما موقع 
ی ی سا 
بریم با کف کف دستها نیز استقبال قبله نموده‌ایم.بنا بمضمون عده‌اي از 
توابات که در عجمعه گيره تنعل شده فراد ارو انعت» بلند کرو رها 
در نماز محاذي انتهاي سینه است که عبارت اخراي استقبال قبله با دستها 
باشد.المیزان این را اختیار کرده قرباني را بقول نسبت داده است و گوید: 
مراد از نحر بنا بروایت فریقین از رسول خدا و امیر المومنین علیهما- 
السلام, بلند کردن دستها در نماز تا انتهاء سینه است و شیعه انرا از امام 
صادق علیه السلام نقل نموده است.اهل سنت از علي علیه السلام نقل 
کرده‌اند مراد نهادن دست راست بر دست چپ بر بالاي سینه در نماز است 
(مثل عمل فعلي اهل سنت در : نماز) در مجمع پس از نقل آن فرموده: این 
۰ 
نقل کرده‌اند. آنوقت شروع بنقل روایت ت کرده که مراد از آن لتد کزدن 
دستها در نماز و استقبال قبله با آنهاست. نا گفته نماند: این لفظ بیشتر از 
یکبار در قران مجید نیامده است. 


تن 3 مر 91 


اشاره 


نحس: شوم و شومي. مصدر 
قاموس قرآن, ج 7 ص: 32 
و اسم هر دو آمده است ارباب لغت گفته‌اند: «اللَحْس: ضذ الشعد» راغب 
ی 
شعله بي‌دود سرخ شود از اين لحاظ نحس مثل شده براي نشان دادن 
با : دود, مس, ,سرب مذاب.و آن فقط یکبار در قرآن مجید آمده 
تفت برسل علیکطا شواط‌هن تاو 5 تاش فلا سرا رحمن؛ 5.ظاهرا 
۳ از آن دود و يقولي سرب قذاب ِِِ رجوع شود به «نفذ» قارسلنا 
ریحا صَرضرآً في آبام تحسات لتذیقَهَم م عَذابِ الْخْرُي في الحیاة الا 
و لغذات الأیره آریا .. خصلت: ۰۲16" آَرسلنا عَلیهمْ ریحاً ضضراً في 
وم تخس مُسْتَمرّ قمر: 19 این هجو یه در باره هلا کت دوم عاداند که در 
«ریح» و «صرصر» توضیح داده شد مراد از «ایام تجساتِ» همان هفت 
۱ ۱ پطور مداوم بر آنها وزید حتانگه فرموده: 
سَخرها عَلَبهم سَبْع لیال و تمانية آیام حسوما حافة: 7.در آیه في یَوْم تس 
مس مُسْتَمرٌ بنظرم «مُشتملٌ» وصف «يَوّم» ۳9۳ و استمرار لازم نیست الي 
الابد 9 اگر چند روز هم باشد استمرار ۳ است ظاهرا مراد از 
استمرار همان هفت شب و هشت روز باشد در اینصورت با یام تحسات 
کاملا تطبیق میشود يعني: روز شومیکه یکهفته ادامه داشت و اگر وصف 
«تعس» باشد معني این میشود در روزیکه بحوست آن تا هفت شب و 
هشت روز ادامه داشت لازم نیست «یوم» فقط يك روز معني کنیم راغب 
گوید: با یوم از زمان تعبیر آورند هر قدر که باشد. اینجا هم وقت مراد 


است. 


نحوست ایام ؛ 47 قرن: 32 


ظاهر اتشت که شومی. میا کی روزها دور اغر اتقاقاتن است.: که دز آنها 
میافتد مثلا گوئیم: روز بیست و هفتم رجب روز مباركي است که بعثت 
قاموس قرآن؛ ج 7. ص: 33 
خاتم الانبیاء صلي الله علیه و آله در آن بوده و يا بیست و هشتم ماه صفر, 
شوم است که آنحضرت در آن روز از دنيا رفته, و گر نه وقت من حیث 
وقت؛ , و زمان, من حیثت زمان بشومي و برکت توصیف نمیشود و اینکه 
0 یله الق زر اون قور 3. از آنجهت است که قرآن در 
نازل شده و تقدیرات سالانه در آن شب است و یا عبادت آن بهتر از 
ِِ هزار ماه است چنانکه 1 گذشت علي هذا راجع بقوم عاد 
که «أیام تجساتِ» يا «في یوم تعس» فرموده براي آنست که قوم عاد در 
آنروزها هلاك شدند و نحوست در اثر عذاب بود نه در زمان من حیث زمان. 
ایضا احترام ماههاي حرام جعلي است که ماه تحریم جنگ و ماه عبادت‌اند 
نه اينکه از لحاظ واقع مزیت داشته و با ماههاي 0 
شب قدر فرموده: ان اترلناة في للم مُبارَکَة دخان: 3.مبارك بودن آن در 
اثر نزول قرآن و در ا ثر فیها یُفْرَقْ کل مر حکیم است که در ذیل آیه فوق 
آمده و بواسطه تّل لاه و الوخ فیها یار رهم من کل مر قدر: 4. 
است.در تحف العقول از حسن بن مسعود نقل شده که گوید: بمحضر امام 
علي النقي علیه السْلام مشلاف شدم در راه انگشتم زخم برداشت و 
سواري بر من تنه زد و بمیان چمعي انبوه وارد شدم که قسمتي از لباسم 
را پاره کردند گفتم: «كقاني اللة سك من یوم قمَا ايشمَك» اي روز, خدا 
مرا از شلٌ تو کفایت کند چه روز شومی؟!. آمام علیه الشلام چون این 
بشنید فرمود: «یا حسَن هدا و لت تعْشَّاتا تزمي بذئيك مَن لا دنب لهْ» اي 
حسن پیش ما ميائي و گناه خویش را بكسي بي‌گناه نسبت میدهی؟! گوید: 
عقل من بخودم برگشت و متوجّه خطاي خود شدم گفتم: آقاي مي از خدا 
آمرزش میخواهم ,فرمود: «یّا حسَن ها دب الایّام حلّي رم تشأمون بها 
ادا جُوزیثْم بأَعْمالِكَمْ فیها» اي حسن روزها چه گناهي دارند که چون 
قاموس قرآن, ج7. ص: 34 
با اعمالتان مجازات میشوید روزها را شوم میپندارید ... تا فرمود: «لا تعذ 
و لا تَجْعَلْ للایام ضئعاً في خْکُم ال قال الحسن: بلی با مولای» دیگر چنین 
مگو و روزها را در کار خدا دخیل ندان, گفت: چشم مولاي من.حدیث صریح 
است در اینکه زمان و وقت را سعد و نحسي نیست. در وسائل کتاب حح 
ابواب آداب السفر باب هشتم نقل شده: راوي گوید: بعضي از اهل بغداد 
بابي الحسن ثاني علیه السُلام نوشت و از مسافرت در آخرین چهار- شنبه 


ماه سوال کرد امام علیه السلام در جواب نوشت: هر که ذر آخونن جهاز 
شنبه ماه بقصد مخالفت با اهل فال بد خارج شود از هر افت محفوظ بوده 
و از هر بلا معاف شده و خدا حاجتش را قضا خواهد فرمود.حدیث شریف 
نحس بودن چهار- شنبه را نفي میکند. در باب چهارم در ضمن حديئي امام 
صادق علیه السلام روز دوشنبه را شوم فرموده که «فقذتا فیه تَبیتا و ارَتَفْع 
اوح عَّا» شوم بودن در اثر رحلت آنحضرت و برداشته شدن وحي 39 
نه اینکه ذات روز شوم باشد رجوع شود بوسائل ابواب آداب سفر .. با 
تدبر در روایات قطع نظر از سند آنها خواهیم دید نحوست و برکت آنها 
بملاحظه واقعياتي است که در انها رخ داده است. 
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الشجر و متا تقرشون. 2 کلي من کل اللعرات فاشلكي شین ربك دٌ 
بحْرخ من بطونها" سرا مُختلف الْوائة فیه شفاء لاس ی اج 
لِمَوّم یِتقکژون نحل: 68 و 69.پروردگارت بزنبور عسل وحي کرد که د 
کوهها و درختان و کندوها که مردم میسازند لانه کن, و 
و با شناتی: بزاههای, خذانت. وارد شور از شکم ان شربتشی برنکهاي. مختلف 
خارج میشود که در آن مردمان را شفاست و در عمل زنبور عسل عبرتي 
است بر اهل تفکر که در اسرار عالم تفکر کنند. 
قاموس قران؛ ج7, ص: 35 
تمدذن زنبور عسل, نظامات عجیب کندو, فعالیت خستگي نایذیر این حشره. 
ساختن عسل و موم, سخن گفتن آن بوسیله رقصیدن و صدها نظامات و 
اسرار آن, از عجائب خلقت است.دانشمندان سالهاي متمادي در زندگي 
این حشره مطالعه کرده و کتابها نوشته‌اند در کتاب جهان حشرات نوشته 
است اگر يك زنبور عسل بخواهد به تنهائي چهار صد گرم عسل تهیّه کند 
باید هشتاد هزار بار از کندو بصحرل رفته و بر گردد.این است که قرآن 
مجید از ذکر اين حشره مفید فرو گذاري نکرده و در واقع طرح مساله 
کرده که در آن باره تفکر کنند و باسرار زندگي این موجود عجیپ پي ببرند 
و آفربننده آن را تحسین کنند. اينك نظري بجملات دو ایه فوق.ء آوحي ربك 
ٍلي التَحْلِ . .. این جمله مبیّن آنست که عسل سازي این حشره طبق نقشه 
خدائي یت و خداوند این فهم و درك را در وجود وي گذاشته است. و 
مراد از مقّا یَعرشون ظاهرا كندوهائي است که بوسیله انسانها ساخته 
ای ی و ی 
قاسْلكي سل ربك ذللا حکایت از ان دارد که باساني میتواند راه‌هائي که 
خدا براي و بوي آموخته بپیماید- کاریکه از بشر 
عاقل و متفگر ساخته نیست و نیز نظامات عجیبیکه در زندگي آن حکمفرما 
است اداره کند.یخژج من طونیا شراب مُشتلف [لوائة عسل آنگاه که از 
این حشره در 9 مسدذس ريخته میشود بصورت شربت و مایع 
شیرین است. آنگاه دسته جمعي بالاي حفره‌ها آنقدر بال مي‌زنند که آب آن 
تبخیر شده و قوام یافته بصورت عسل در آید.پس آنوقت که از شکم زنبور 
خارج میشود بصورت شربت است سپس بعسل تبدیل میشود. فیه شفاء 
للثاس ظاهر | ۵ هیچ يك از اغذبه مانند عسل 
قاموس 36 
ذر ندن: خدب نميشود. کوب ضدی, تون و تیا پیشتتر آن: غاب شندم و بفیه 


2 


دفع میشود بر خلاف آغذیه دیگر. ان في ذلك لاب لِفَوَم مک ون کر مراد از 
«آیت» بقرینه آپات قبل و بعد ایت و علامت معاد باشد, شهادت این امر بر 
معاد آنست: همانظور. که ما نضخراها وه کلما و باغها. فینگریم و در آنها 
حطلها سل سم ولي سا تور عسل دایم که کروارها عبر 
در انها موجود بوده است همچنین ما بقبرستانها نگاه کرده و در انها جز خاك 
نمي‌بينيم امّا در بهار قیامت خواهیم دید از آن خاکها انسانها برخاستند.و اگر 
مراد ایت توحید و تدبیر خداوند باشد قطعا وجود این حشره با این عمل 
مفید و نظام حیرت آوز از لاتم توخید 6 تذبیر خذاتی. است: این لفظ بیشتز 
از یکبار در قران مجید نیامده است. 


تجله: ۶ 7 ضی: 306 


نحله: و آئوا النساء صَذقاتهنَّ نِحْلءّ نساء: 4. نِجْلة بمعني عطیّه است در 
۹ تحله عطیّ‌ای است که در مقابل ثمن و عوض نباشد. راغب 
نیز نظیر آنرا گفته, است .مراد از «صَدقة» (بفتح صاد و ضم دال) مهربه 
زنان است گوئي علّت این تسمیه آنست که اعطاء آن دلیل صدق الفت و 
عشق مرد بزن است و اطلاق نحله از آنست که مهریّه فقط عطیّه و 
بخششي است از مرد و با اين دو لفظ قرآن کریم موقعیّت مهر را در 
اسلام بیان کرده که چون موقعیت زن موقعیت عشق و موقعیت مرد 
مه قعیت: سا و افش ار تست لوا مر عای باه دهد که معط عصانه 
و شاهد صدق توجّه مرد بزن است.راغب معناي اصلي نحل را زنبور عسل 
گرفته و گوید: بنظر من مهریّه را از آن نحله گویند که عطیّه مرد مثل 
عطیّه زنبور عسل عوض مالي ندارد و گوید: میشود عطیّه را معناي اصلي 
قرارداد در این صورت زنبور را از آن نحل گویند که کارش عطیه ایست 
نسبت بمردم (باختصار) در مجمع وجه 

قاموس قران, ج 7. ص: 37 , 

دوم را اختیار فرموده و گوید: زنبور را نحل گویند که خداوند بوسیله او 
عسل را بمردم عطا کرده است. 


تخر ۶ 7+ ظز: 3 


نحن: تن لفق 0 حسَن الْقَحص یوسف: 3. «نحن» دلالت بر 
متعلم مع الغیر دارد. را گوید: بعضي از علماء گفته‌اند که خداوند 
كلماتي امفال «نحن» را آنگاه بکار میبرد که فعل بعدي بواسطه بعضي از 
ملائکه پا اولیاء انجام شده باشد و مراد از «نجن» خدا| و واسطه‌ها است 
مثل انزال وحي, نصرت مومنان و اهلاك کافران و غیره مثل |ثا تخن ترَّ 
الذکرّ . .و امثال آن.نگارنده گوید: ظاهر | قرآن در این باره معمول عرف 
زار کاس وا اس وم ای اه 
راغب نقل کرده قابل دقت است که خداوند اختصاصي‌ها را بلفظ آتا 
َو الجبم- لا ٍلة الا آتا- آن یا موسی اي آتا اللهْ َثْ العالهین و نظیر 
آن فر موده اشته و الله العاله. 


۶ اه ین 27 


تخر: (بر وزن فرس) پوسیدن و متلاشي شدن «تَخْر العَظَمٌ و العُود تخر 

و تفت» تاخر بمعتي یو سیده پراکنده است له أُ ان 3 في 
الحافرة. آ (ذا ک) عظاماً تخرء نازعات: 10 و 11. ی 
و کسر خاء) ایا 
میاه یی سا ی با ی اه ۱ ۳ ام 
استخوانهاي پوسیده و پراکنده شدیم زنده خواهیم شد ؟! نخر و مشتقات 
آن بمعني مد صوت. سوراخ بيني و غیره نیز آمده ولي در قرآن مجید فقط 
یکبار و آنهم در معني فوق بکار رفته است. 


تن ۶ ام هزین رک 


نخل: درخت. حرها: در واحد و جمع استعمال ميشود مثل و الّحْل باسقابت 
۱ ع تضیدٌ ق: 10. که بقرینه وصف در جمع بکار رفته و مثل کا کانع 
عجار تخل : نقیر قمر: 20.واحد آن نخلة است نحو قأجاعها المَخاصم 
قاموس قرآره ‏ زب 8و 
خمع آن خخیل میباشند فاشانا کم به جات من تخیل و أغناب مومنون: 19 
بقولي نخیل اسم جمع است طيرسي ذیل آیه 266 نگیم نحل را حم شحزه 
گفته و گوید: اصل نخل بمعني بیختن و الك کردن آرد است و بقولي درخت 
خرما را از آن نخل گویند که خالص شده مانند خالص شدن مغز از قشر 
بوسیله الك کردن در قاموس و اقرب معناي اولي نخل را تایه کته 
است اپضا قاموس نخل و نخیل را جمع نخلة میداند. در پایان ناگفته نماند 
که مذکر و موْثث هد وه اصذه است مانند عجار تخل خاوبة حاقه: 7. عجار 
تخل مَثْقَعرٍ قمر: 20. 


0 ِ 
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(بکسر نون) در صحاح گفته: یذ بمعني مثل و نظیر است ایضا تدید و 
تديدة در مجمع فرموده: «الند: المثل و العدل» راغب میگوید: تدید شي ء 
شريك آن است در جوهرش و آن نوعي ممائلت میباشد زیرا مثل بهر 
مشارکت اطلاق میشود پس هر ند مثل است ولي هر مثل ند نیست.جمع 
ند اناد لست که جمعا شش بار در قران مجید امده است قلا تجْعَلوا لله 
آنداد و تفلخون بقره: 2 دانسته, و از روي علم بر خدا شرکاء و 
امثال قرار ندهید. ۳ له آندادا ۳۷ عَنْ سبیله ابراهیم: 30.مراد از 
انداد هر شريكي است که بخدا نسبت داده شود اعم از بتان و بشر و 
کواکب و غیره. در اقرب الموارد گفته: نِذٌ همیشه مخالف نظیر خود 
میباشد. نگارنده گوید: شاید از این جهت است که بعضي ند را ضد معني 
کرده‌اند در نهایه گفته: «نذ و هو مثل الشيء الذي یضاده في آمهوج 0 
اي یخالفه». 


نف ۶ 7 اف 2 329 


ندم : تدم و تَدَاقة بمعني پشيماني و تأسف است بر چیز فوت شده و 
فرصتي از دست رفته در مفردات گفته: «الندم و اللدَامَة: النَحسر من تغیر 
رأی في آمز فائت» در قاموس آهده: «النّدم و اللدامّة: الأاسف» آنرا حزن 
نیز گفته‌اند. و5 آسژوا النداقة لها راما العذات یونس: : 4. چون عذاب را 
قاموس قرآن, ج 7 ص: 39 

دیدند پشيماني را پنهان داشتند .عفر وها تشر نادمین شعراء: 17 
ناقه را پي کردند سپس یشیهان شدند.در قضیه قتل , فرزند آدم برادر 
خویش را آمده أ عَجَرْتْ آن اون یل هدّا الَعزاب قأواري سوام آخي 
قأصبح بح من التادمین مائده: 31. میشود گفت ندامتش آز عدم دفن برادر بود 
ق ور گفت بر اصل قتل بود آپا در صورت دوم 1 یت است؟در باره 
ناقه صالح آمده قَعقرّوها َأصْبَحُوا نادمین شعراء: 157.گفته‌اند ندامت بعد 
از ظهور علامت عذاب بود و گر نه پس از عقر ناقه, صالح علیه السّلام را 
مسخره کرده‌اند. چنانکه فعقروا التاقة و عَتَوّا عَن آمر رَبهمٌ و قالوا 
یا صالخ انا بما تعذنا ان کت من الفْرْسَلینَ اعراف: 77. 


نداء؛ ج 7, ص: 39 


نداء: راغب گوید: نداء بلند شدن صدا و ظهور آنست و گاهي فقط بصدا 
اطلاق میشود طبرسي فرموده: «تَدّي الصَوّت» يعني صدا بسیار رفت 
«تاداه نداء» يعني او را با بلندترین صدایش خواند. در صحاح و اقرب آمده 
«تاداه: صاح به» يعني باو صیحه زد.از اینها روشن میشود که نداء خواندن 
بصداي بلند است در قاموس و صحاح گفته: «النَداء: الصوت» در مصباح و 
اقرب آمده: «النَداء: الدعاء» و در اقرب افزوده: «الصوت المجرّد» بنا بر 
ین قید بلند بودن در آن فعتتر تبشست: ول تدیر در یات فر آن نشان میدهد 
که رفع الصوت در آن معتیر است و مطلق صدا نیست.مثلا در آیات و تادَقا 
أَصحاتِ الجَنةٍ آن سَلام عَلیکم اعراف: 6 ناد وا با مالك لض علینا رب 
قال نکم ماکتون زخرف: ۰77 |ذا تودج للصّلاة من وم الجْمْعَة , فاسْعوا الي 
ذکر الله جمعه: 9. اب 6 10۲ ی 
میشود بمعني مطلق دعا و خواندن باشد 0 نادي رَبَهٌ نداء حفیاً مریم: 
قاموس قرآن, ج 7, ص: 40 
3, آیه در باره زکریا علیه السْلام است که از خدا براي خود فرزندي 
خواست.اگر مراد از نداء صداي بلند باشد «حفیاُ» بمعني مخفي بودن از 
مردم است يعني در خفاء و خلوت خدا را نذا کرد ند غلت: تفا نفته‌اند که 
زکریا علیه السلام در اثر احوال بد فرض کرده که از خدا دور شده لذا خدا 
را ندا کرده است طبرسي انرا دعا در نفس خویش ,گفته است المیزان 
احتمال اول را تأیید کرده و آیه َحَرَج عَلي قَوْمهٍ من المخراب که در آیات 
بعدي آشده موید ان شمرده است. 5۰ ی قفوم ات اخاف 9 پبوم م الثناد 
غافر: 32. «یَتادٍ» در اصل تنادي است و کسره دال علامت حذف 13 است 
در باره اینکه چرا روز قیامت روز تنادي است گفته‌اند: که اهل عذاب 
یکدیگر را با ویل و هلاکت ندا میکنند و گفته‌اند اهل بهشت و جهتم یکدیگر 
را ندا کنند چنانکه در سوره اعراف امده شاید مراد از آن و اد یتحاجون في 
الثار . .و ما بعدش باشند که در آیانت 7- 48. این سور ه آمده است. در 
مفردات گفته: اصل نداء از ندي بمعني رطوبت است و صوت را از آن نداء 
گفته‌اند که هر کس رطوبت دهانش بیشتر باشد کلامش نیکوتر است. 


ندو:؛ ج 7, ص: 40 


ندو: جمع شدن. «ندا القوم ندوا: اجتمعوا». تادي اسم فاعل است و نیز 
بمعني مجلس و محل اجتماع باشد و تأئون في نادیکمْ الَْتَکَرَ عنکبوت؛ 209 

آن سخن لوط علیه السلام است بقومش يعني کار زشت (لواط) را در 
مخ اجتماع مردم و پیش چیشم عموم مرتکب میتبویه: گفته‌اند؛ تا اجتماع 
هست نادي خوانده میشود قلیوغ نادیة. سَتَ1غ الرْبانِية علق: 17 و 18. در 
مجمع فرموده: نادي مجلس اهل نادي است و در اثر کثرت استعمال هر 
مجلس را نادي گفته‌اند.ظاهرا مراد از نادي در آیه اهل مجلس است يعني: 
ات اه مس ون از و وا ای ده هر نات و 
ماموران آتش را 

قاموس قران, ج7, ص: 41 

میخوانیم.تدِیّ: مانند تادي بمعني مجلس اجتماع است در مجمع فرموده: 
ندي و نادي مجلسي است که اهلش در آن جمع شده‌اند و دار و 7 
که خانم قصيٌ بو از آنست و در آن بمشاوره جمع ميشدند قالَ الذین 
کر وا للذین منوا و الَْرِیقیّن خی حَبرٌْ مقاما أَکَسَنْ تدا مریم . : 73. کافران 
باهل ایمان گفتند: کدام يك #۳ و گروه ۳ بهتر و مجلس نیکوتر (و 
آراسته‌تر) دارد, ان همان تفاخر دنیا است لذا در جواب آیه 

بعدي آمده: و کم آهلکنا قبلهُم من قرّن هم | حسَن آثاناً و رعیا. 


1 2 


تذر: نذر آنست که چیز غیر واجب را بر خویش واجب گرداني در لغت 
آمده؛ «تذِرَ تذرا: آوجب علي نفسه ما لیس بواجب» نذر معلق بشرط 
آنست که گوید: اگر از این مرض صخت یافتم پنج روز برایر خدا روزره 
خواهم گرفت و اگر معلّق نباشد آثرا نذر تٍعي گویند مثل «لّه عليَ آن 


اصوم غدا».و ما ثم من تفقة راو ندرم من ندر قَانٌ اللة یعلمَة بقره: 
0 بوفون بالَدْرٍ و یخاه ون تم کان شم مشتطیرأً انسان: ٩.7‏ قالتِ 


ارات عفران ۶ب ۷ تذوت لها في نطنی قخت را آل- عفران* 25 
معني اش در «حرر» کت .بعضي نذر را وعده مشروط که ند «التَدر 
ما کان وعدا علي شرط». 


نذر:؛ ج 7, ص: 41 


نذر: دانستن و حذر کردن.در قاموس, گوید: «تذر بالشي ء: عْلِمّه فحَذره» 
اتذار بمعني اعلام است با تخویف «أندَره بالامز انذارا: آعلمه و حذُره و 
خوّفه» .نأگفته نماند: ما بین نذر بمعني فوق و نذر بمعني نذر کردن که 
پیش از اين گفته شد فرقي پیدا نکردیم مگر آنکه فعل این از باب علم 
یعلم و فعل آن از باب ضرب یضرب و نصر ینصر اید. و ار آخا عاد لا در 
قوَمَة 

قاهوس قرآن, ج7. ص: 42 

بالأْحْقاف احقاف: 21. برادر عاد (هود علیه السلام) رآ یاد کن که قوم 
خویش را در سرزمین احقاف انذار کرد و ترساند که اگر براه خدا نیایند 
عذاب خداوندي در دنیا و آخرت در کمین آنهاست لذا گفته‌اند: انذار تخویف 
است از مخوفیکه زمان آن وسیع است تا از آن احتراز شود و اگر زمانش 
وستنع نباشد آنزا اشعار کویند. 


دی اس زرد 412 


ذْر: (بضم ال دم مصقر آاست یعتی, آنذار عنل»* فک کان: عذآیی 
تذر قمر: 18. چطور بود عذاب من و انذار من؛ در اقرب المواردر تصریح 
سس 
در ۰ مصدر واقع شود.ولي بیشتر جمع ندیر اید مثل کدْبَت تَمَوذ بالنذر 

: 23. قوم مود انذار کنندگان را تکذیب کردند هذا تذیژ من الندر 
الولي نجم: 6 هذا| اشاره است بقرآن یا بحضرت رسول صلّي له علیه و 
آله و در صورت اول مراد از نذر کتابهاي گذشته انپیاء است.منذر: انذار 
کننده: ما لت ملذژ و لک قَوّم ها رعد: 7. و ما أهْکنا من قرْبة ال ها 
مَنذژون شعراء: 208.تذیر: انذار کننده این لفظ در قرآن مجید فقط در 
ِ پیامبران آمده ۵ ات جَ با لفظ «بشیر» است مکی زر آیه هذا تذیز 

. که گذشت و گفتیم ممکن است وصف قرآن باشد. ققَه جاءکم بشیژ 5 

تذیز مائده: 19 تذیر اسم مصدر نیز آمده بمعني انذار چنانکه در اقرب 
الموارد تصریح کرده و از آنست آیه فَسَتَقلَمُون کی تذیر ملك: 17. زود 
میدانید انذار من چگونه از روي واقع است. 


تزع:؛ ج 7 ص: 42 


تزع: کندن. «یتَرَعَّ السُيء من مکانه: قلعه» در قأاموس خارج کردن دست را 
از گریبان نزع گفته است: «تَرع یده: : آخرچها من جیبه» در مجمع آنرا قلع 
0۳ عن السُيء فرموده است.َوْبَي المْلكَ مَنْ تشاء و تنزغ المَلك مِمن 

تضاء بر ال گضر ان * 20. 

قاموس قران ج ‏ ص : 43 

میدهی حکومت را بآنکه ميخواهي و ميگيري حکومت را از آنکه ميخواهي. 
تلرِخ الثاس هم أغجاژ تخل ده منقعر قمر: 20. آن با مردم را از مقژشان 
سکند: کی فنه با رنشه‌های کتوه ی 7 هستند. و تزع یده قلذا هي 
تتضا ء للناظرین اعراف: 109 دستش را بیرون آورد آنگاه دستش براي 
ناظران روشن و سفید بود.و الازعات عَرقاٌ و الا شطات تشطاً نازعات: 1 
و 2. معتي آیات: دز «ذبر» گذشت. کل ها لظي. ترْاعَةٌ للشوي معارج: 15 
و 16. رجوع ی ات وا را از آن نزاع و تنازع 
گویند که طرفین ن یکدیگر را جذب و قلع میکنند. قتنارَعُوا َمُرَهمّ بيتهْمْ و 
أسَُوا الَخَوي طه: 62. در کار خویش منازعه کرده و نجوي ۳ 0 
داشتند و أطیعوا ال و رَسُولَة و لا تنارغوا قَتَفسْلوا انفال: 46.در قرآن 
مجید پیوسته در مجادله لفظي بکار رفته گویا آن در قتال بکار نمیرود. 


نزغ:؛ ج 7 ص: 43 


نزغ: كت هبجوید: آندخول, در آمری اننتت براي افساد. در مصباح آنرا 
افساد گفته است بوسوسه شیطان از آن تژغه گویند که آن افساد 
۰ است. در تهج البلاغه نامه 44. بزیاد ابیه مینویسد. *«5 نع 
ترغات السْیّطان» بعني قول ابي , سفپان در باره آتو وسوسه‌اي بود از 
وسوسه‌هاي شیطان,و قُل لعبادي لوا اليي جِن أسن ان الشَبّطان یر 
بیتمه بيتهمْ ان السشیطان کان للانسان عَذ عَذةا مبینا اسراء: 3 ٩‏ بیندگان من بگو آنرا 
گوبند که حق است شیطان میان آنه افساد میکند, شیطار ن بانسان دشمن 
آشكاري است.و تا بترَعَتَك من الستّطان ناخ قاشتیة بالله اعراف: 200 
و اگر از شیطان 0 بر تو وارد شود بخدا شاه بر. 
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رف زر ضر ی 14 


تژف: خارج کردن و خارج شدن لازم و متعدي بکار رفته است «ترزف ماء 
البتر رز تژفا» يعني همه آب چاه را کشید «تَرَفَتِ البرُ» يعني آب چاه کشیده 
شد.الْرّاف مثل نزف لازم و متعدي آمده است. بشخص مست تَزیف گویند 
که عقلش بعلت مستي مسلوب شده گوئیم: «ترف الرَجْل» "(بصیغه 
مجهول) يعني مرد عقلش رفت و عست اشد. لا فیها غول و لا ۶ هم عنها 
ینرَفون صافات: 47. «یرَفْون» در قرآنها بصیغه مجهول است. ولي 9 
بح شده. عاصم در این یه آنرا بفتح زاء و در آیه لا 

ن علها و لا یلزفون واقعة؛ 19 بکسر زاء خوانده است مخفي نماند 
1 باب افعال‌اند. معني آیه اوّل: در شراب بهشتي دردي نیست و 
از ان مست و مسلوب العقل نمیشوند. معني ایه دوّم: از خمر بهشتي درد 
سر عارضشان نمیگردد و عقلشان مسلوب نمیشود بقیه مطلب در «غول» 
دیده شود ظاهرا غول و صداع در هر دو آیه بيك معني باشد. 
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اشاره 


نزول: اصل نزول بمعني فرود آمدن است چنانکه در مفردات و مصباح و 
اقرب گفته است عبارت راغب چنین است: «النرّول في الاصل: هو 
انحطاط من علوّ» در باره تاران امته. ] انم ار یه من المزن ام تج 
المْترلْوت واقعة: 69. آيا شما آنرا از ۳1 7 آورده‌اید یا "1 فرود 
آورندگانیم؟ ایضا: رَبنا 9 عَلینا مایْدٌ من السْماء .., مائده: 114.خدایا 
بما از آسمان ی فرود او یر لت الحدید _ فیه تس شدیذ و منافع 
تاس جدید: 25, و آلزل لکم من الألغام تعانتةآزواج ... زمر: ی با تنب 
ام قَذ انرّلنا عَلیکم لباسا واري سَوَایِكم ... اعراف: 1 ال اللة الیکم 
ذکرا. رشولا یلوا عَلیعم ایاتِ الله ... طلاق: 10.میدانیم که اآهن در 


سنگهاست, انعام ثمانیه در زمین‌آند, لباس از زمین 
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تهیه میشود و رسول در عالم ما است پس علت امد «انزال» در اینها 
چیست : : بنظر میاید که جواب همه اینها در و ِنْ من شَیء لا دنا حز رائْثَهٌ و 
مً بدا [ بقدر 2و حجر: 21,باشد در این آیه بهر چیز انزال اطلاق 
شده و چون تدبیر همه از جانب خداوند است اطلاق انزال بر همه صحیح 
میباشد. میشود گفت: ذوات آهن در اشعه کيهاني و گازهاي هوا و غیره 
است و از اشفان بزمین میبارد, میشود گفت: نطفه حیوانات از هوا میبارد 
همانطور که میکروب‌ها بر گوشتها و پنیرها میبارد و مخقرها بر آپ انگور 
میبارند. بعضي‌ها «رَسولا» را جبرئیل گفته‌اند ولي جمله ۳ کر آیات 
الله آنرا رژ میکند.یوّل: (بضمٌ ن, ز): آنچه براي میهمان آماده شده تا بر آن 
نازلی شود چنانکه در قاموس گوید: آنرا منزل نیز گفته‌اند راغب گوید: 
«النژل: ما بعذ للثازل من الرّاد» .0 الذین منوا و ما الصْالحات 
له حتاثك الفردوس تلا کهف: 107 باهل ایمان, و عفن چنات فردوس 
منزل يا مهیّا شده است. و آمّا ان کان من المَکَذیین الالین. نز خر ل هر 
خهیم. و تلع جچیم واقعة: 2- 94. اما اگر از مکذبین و گمراهان باشد 
براي اوست آصادخ شده‌اي از نت جوشان و انداخته شدن باتش بزرگ 
۲۱ اعیدنا خویم للکافرین ترا کیف: 102 ترله بکبار تازل شدن 2 (عد راه 
َو[ آخر ی نجم : 13. در يك نزول دیگر او ,را دید است .مترّل: (بصیغه 
وا وی ماس هرا ی را ۳ ۳ 
موّمنون:, 29. بگو پرور دگارا مرا از كشتي فرود آور فرود آوردن هار کر 
در آیه آَن یمد کم گِ بتلاتة آلاف من الملانکه منرلین آل عمران: 
4سم مفعول است. 
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ماو قرب | را تون فول و اي اس و 
تتژلثك به الشیاطین ِ شعراء: ,210 قران ّ, شیاطین نازل نکرده‌اند 
با سَیْع سَماواتِ و من الاْض 
له یتتّل الا مر بیتَهن طلاق: 12 اب 0 
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راغب میگوید: تنزیل در آنجاست که نازل کردن تدريجي و دفعه‌اي بعد از 
دفعه دیگر باشد ولي انزالر اعمٌْ است و بانزال تدريجي و دفعي اطلاق 
میشود در اقرب الموارد میگوید: بقولي تنزیل. تدريجي و مدة بعد اخري 
است و انزال اعم میباشد. در صحاح ترتیب را از معاني تنزیل شمرده 
است ولي عده‌اي از اهل لغت ما بین انزال و تنزیل فرقي قائل 
نشده‌اند. میشود فرق ما پین آندو را از بعضي آیات استفاده کرد مثلا در آیه 
و قرآنا قرفناخ لِتفراه عَلي الثاس علي مک و ترّلناخ تئزیلا اسراء: 106 
«قرَقناة» و «علي مَکتِ» قرینه ات بر اینکه. مراد از «ت لناخ» انزال 
تدريجي است. 
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بضرورت میدانیم که نزول قران برسول خدا صلي الله علیه و اله بتدریج و 
در عرض بیست و سه سال بوده است. فلت ور قران یات ذاریم که ظهور 
بلکه صریح آنها نزول تمام قرآن در يك ماه و يك شب است مثل هر 1 
رقضان الذي رل فیه اْفْرَانْ ... بقره: 185.اين آیه روشن ۱ 
قرآن بتمامه در ماه رمضان نازل شده و آیه "انا في لد قبارکة .. 
دخان: 3. دلالت دارد که در يك شب از ماه رمضان نازل گشته و آیه اثا 
5 تلناة في لیَلةَ القَدّر قدر: 1 صر ی ی اه هر 
است., بنا بر این توفیق میان این دو مطلب چطور است ؟ بنظر بعضي مراد 
ار ول قران بر رصان ور نت ور اسذاع بل آن آاست هی ومع 
نژول. 
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ما مارا ماس وال با تسام بر 
دیگر مراد آنست که در شب قدر از لوح محفوظ بآسمان دنیا نازل گشته و 
از آن در عرض 23 سال بتدریج بر آن حضرت نازل شده است ابن عباس, 
سعید بن جبیر و دیگران بر اين عقیده‌اند. ظاهرا در این باره فقط يك 
روایت از امام صادق علیه السّلام نقل شده که در مقذمه نهم تفسیر 
ای را رقضان الْذٍي .. ی 
آنرا حفص بن غیاث عاي از آتحضرت روایت میکند.و مضمون روایت 
آنست که قرآن در ماه رمضان به بیت المعمور نازل گشته و سپس در 
طول بیست سال نازل گکردیده است.در این حدیث اسمان دنیا نیست 9 
بجاي آن بیت المعمور است لذا فیض مرحوم در صافي اجتمال داده که 
هرا از یو یمحشت سرا تا ها له اد نم اد 
با او ال نی ات ص ارام وا تا رت 
ابراهیم عن ابیه و محقد بن القاسم عن محمد بن سلیمان, عن داود. عن 
حفص بن غیاث عن ابي عبد اللّه علیه السّلام قال: سألته عن قول اللّه عرٌ 
و جل شُهّرٌ رمضان الذي أزِل فیم ادن و ائما آنزل في عشرین سنة من 
وله الي آخره؟ فقال ابو عبد اللّه علیه الشلام: رل القرآَن جملة واحدة 
ی 
این روایت ت از اهل سنت نیز بچندین وجه نقل شده است از جمله در تفسیر 
ای کر خیل. آیه شفر وعصان الذی. بقل کردن: «عن این عاس, فال 
را ات مویناتیت 
ال و نت آنرل غلی. رتسول الله صلی اللم علبه ف آله کی عترین رنه 
لجواب کلام الاس» . از اين رو احتمال تقیّه در روایت حفص بن غیاث 


بیشتر است.؛ باقي روایات چنانکه در صافي و برهان و غیره نقل شده 
دلالت بر نزژول دفعي 
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قرآن دارند و شاید مراد از بیت معمور در روایت حفص چنانکه صافي 
احتمال داده قلب رشول الله صلي الله علبه و اله.باشد,در بیان :توقیق بین 
دو مطلب فوق, قولي هست بسیار متین و دقیق و آن اینکه قرآن مجید دو 
دفعه شده.یکدفعه بطور فشرده و بسیط و دفعه دیگر بطور تدریج و 
۰ عرض بیست و سه سال. و آياتي از قبیل هر سَهْرٌ رمضان الذي 
تزل قبه لقن , انا ار ناه في لَلة العذُر راجع بنزول اوّل است و آبات 
۳ قرفناه قراخ عَلّي التاس عی کت و تتزیلا اسراء: 106. 
راجع بنزول دوم میباشد و آیاتیکه راجع بنزول دفعي‌اند بلفظ انزال آمده که 
دلالت بر دفعي بودن دارند چنانکه آیات بتدریج نوعا با لفظ «تنزیل» اند.در 
توضیح مطلب مثلي میاوریم .فرض کنید شخصي دو هزار متر مربع زمین 
دارد, دفعة بخاطر او میافتد. که این زمین را ده دستگاه خانه ساخته و 
بفروشد اکنون همه آن خانه‌ها بطور فشرده و بسیط در ذهن این شخص 
هست ولي نمیداند کوچه کجاست. راه‌روها کدام‌اند. حیاطها در کدام جهت 
خواهند بود. اطاقها, حمام‌ها, انبارها و .. در کجاها قرار خواهند 
گرفت.مهندسي میاید و آن طرح را نفخ عاغذ:میا ورد و نقتشتهه: .میکنست و 
همه آنچه را که گفته شد روي کاغذ مشخص میکند. يا انسان میخواهد 
كتابي بنویسد يا سخنراني بکند مطالب بطور فشرده و بسیط در قلب او 
موجود است سپس بوسیله قلم يا زبان آنها را توضیح و تفصیل 
میدهد. همچنین قرآن بطور بسیط ۱ و فشرده در يك شب بقلب مبارك 
آنحضرت نازل گشته ولي احتیاح بتفصیل داشته است و بر حسب موارد و 
اتفاقات بار دیگر جبرئیل آنها را مشروحا و مفصلا بر آنحضرت نازل کرده 
سیس بوسیله آن ندز کون بر مردم ابلاغ شده ات .کتات احکهت یاه تن 
فصلّ 
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من لَذنْ عکیم خبیر هود: 1 ظاهر | وان راجع بنزول اول و حالت 
بساطت آن و «فصلت» راجع بنزول دوم و جدا| جدا| بودن آن است. نزول 
دوم جک نعشه کي ,مهتدسن است: مرجوم ابو عید. الله زتجاني در ار 
قران ص 31 ترجمه سحاب میگوید: علاوه بر این ممکن است بگوئیم روح 
قرآن و اغراض کلیّه‌ایکه قرآن مجید بآن توجّه دارد در دل پاك پیغمبر صلي 
الله علیه و لت در نیب فدر کل مووه که رل بخ الوم امن 
لك شعراء: 193 سیس بزبان مبارکش ایه ایه و جدا جدا| در طول 
سنوات ت ظهور نموده است. محقق طالقاني در تفسیر پرتوي از قرآن دیل ات 
روا سفن از آن اک رن مرول ار دی و 


تعریف مي‌نمایند بوضوح بر میاید که قرآن به دو صورت مشخص و در دو 

مرتبه نازل شده است: اوّل: بصورت و نزول بسیط و جمع و پیوسته.دوّم 
به صهرت باز و تدريجي و تفصيلي.صاحب المیزان نیز در ذیل هر رمضان 

انیم ال فد الا ان ین مت رافول ویر ان اسدلال کرتو ات 
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معني‌اند ولي ات در ات افعال دفعي بودن, ۳ با تفعیل تدریج 
است. آیاتیکه در اوّل بحث نقل شد از قبیل لا ناخ في تبله القذر ۰ 
5 ترلناه فی. ااء مبا رز کة- ۰ شهز رمضان الذٍي , آئزل فیه اه 
ظهورشان در انزال دفعي است ۳9 آیه کتات آحکمت ایائهة 1 قصلر؟ 
هکذا آیات بل هو فان مَجید. في لوح مَحْفوظ بروج. 21 و 22. ا" 
گری. في کتاب مَکنون. لا یَمَسَه ال المَطهْرُونَتلزیل من زب العالمین 
واقعة: 77- 0 ظاهر در يكپارچگي قرآن‌اند.آیه و لقَذٌ ِ ۰ 
قصَلنا علي علم . .. اعراف: 52 روشن میکند که تفصیل عارض بث‌ 
است ۱ 
پس از آمدن کتاب راجع بپزول اوّل؛ و تفصیل راجع بنزول دوم میبایشد. ایضا 
2 ها کان هذا لزان رن تفتري من ,فون ال و لک تضدیق الذٍي بَیْن 
جر وم لعالمین یونس: 7. اگر مراد از 
با ۳3 
وِحْیْة طه: 114.بنظر میاید که قرآن قبلا در قلب آنحضرت بوده ۷9 
خواندن و ابلاغ منوط بوحيٍ دوم بوده اسپت هکذ] آیه لا بُحرَك به لساتك 
لِتَعجل به. ان ینا جفعة و قزر اند. قادا قرآناة ایغ قَراتَه تم ان علینا بیاتة 


ک 


قيامة 16- 9.دلالت دارد بر اينکه آنتحضرت قبلا قرآن را فیدآتتفته است 
ولي خدا فرمود عجله نکن اوّل باید ما بخوانیم سپس تو مانند خواندن ما 
بخواني, و اینکه مشرکان در مقام اقتراح میگفتند: نا 
جُفلَ واحدةٌ فرقان: 32. و تژقي في السّماء و آن نون ِرفیّك حتّي رل 
عَلَینا کتاب تفروه اسراء: 93. منظورشان این 0 9 
مجلد ال تفای مه ان ول فصرن تل بات اسر ایست ۳ 
آپا قوانا غرفناه ِتفراة علي الاس علي مت و ترلناة تلزیلا اسراء: 
قالٍ الذین کقژوا لو لا بل علیّه الفْرَانْ جُمَلّ واحدة کذلك بت به 
ادك و رئلناخ ترتیلا فرقان: 32. صریحشان در نزول تدريجي است. 


ت و ور 
6 و 
فوَاد 


۳ ِ 


نسأً: تأخیر انداختن. «تسّاً الشيء تسأ: آخره». «تتاً له آجله» يعني خدا 
اجل او را پتأخیر انداخت. راغب گوید: تسش ء تخیر در وقت است گویند: 
شییتّت المرأهُ يعني حیض زن بتأخیر افتاد. به نسیه را ازرآن نسیژٍه گویند که 
ثمن بتأخپر ِِ میشود. تما الْسيء زيادهُ في الکفر یْصَل بو الذین 
کفرّوا اه موز خافا به تیه ۱7 در اقرب الموارد گفته: 
ی پچ بت و ما ۱ :0 
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مصدري است يعني تاخیر انداختن و این موافق آنست که از امام صادق 
علیه السلام نقل شده آنرا ور انه نس ۶ (بر وزن فلس) خوانده‌اند و اگر 
بمعني مفعول باشد يعني تأخیر انداخته شد چنانکه در صحاح گفته مراد ماه 
تخیر انداخته شده است.بهر حال عرب ماههاي حرام را که از شریعت 
ابراهیم علیه السّلام بود محترم دانسته و در آنها از جنگ و غارت دست بر 
میداشتند ولي بر آنها سنگین بود که سه ماه ذو القعده و ذو الحجة و محژّم 
دا مالی دسشت‌ از عاست بردار ند لذا کاهی تم زاعال داشسته بعای آن 
ماه صفر را حرام میدانستند پس از چند سال باز محژم را حرام میدانستند 
و این تغییر را در ماه ذو الحجة اعلام میکردند. آیه شریفه در رد اين بدعت 
تال رود یت ای ماه حرام بماه دیگر زیاده روي در کفر است کقار 
قو انم کل سا اصلال میگران عم اه متا که انا تالم ال 
و سالي حرام میکنند. بقولي مباشر این عمل بعضي از بني کنانه بودند و 
چون این کار بموجب حکم شرك انجام میگرفت لذا «زیادَم في الجْفْر» 
تهبیر آمده است.قلهّا قصَینا عَلَیّه المَوّت خضا دمم لین مق ند [ داب اكَّض 

تاکل شا ند سا 14 .ان صفتی, عصا است لت این سیب 
آنست که با عصا چيزي بکنار میاندازند که نوعي تأخیر است يعني چون 
۳9 بر سلیمان آوردیم, مردم را بمرگ او دلالت نکرد مگر موریانه که 
عصایش 7 میخورد. این لفظ و «نسيء» هر دو فقط یکبار در قرآن مجید 


امده است. 


تفا ۶ 7و ود د ۵ 


نسب: و هو الذي حلَق من الماء بَشراً فَجَقلٌ تسباً و صهراً فرقان: 
مثل اشتراك از حیث پدران و فرزندان و نسب عرضي مانند نسبي که میان 
عمو زادگان و برادرزادگان است (مفردات- اقرب) 

9 قرآن» ج 7, ص: 52 

ف نسب راجع بولادت نزديك است در قاموس گوید: «اللْسب و 
: القرابة» مراد از نسب در آیه مرد و از صهر زن است چنانکه در 
«صهر» گذشت يعني. : خدا| اوست که اژ ات بشر آفرید و او را دو فسم 
صاحب نسب (مذکُر و صاحب اختلاط (موتّث) قرار داد.و جَعَلوا یت و یی 
الجتّة تسباً صاقات: 8 میان خدا و جنْ نسبت و قرابتي خر دا در 
«بنت» مشروحا گفته‌ايم که ظاهرا مراد آنست مشرکان جنّ را پسران خدا 
میدانستند.قاذا نفخ في الصّور کا اتینات هم یومَیُذ و / بتساعلون 
موّمنون: 101. چون نفخ صور شود در آنروز قرابنها میان مردم نیست و از 
هم سوال نمیکنند. ناگفته نماند: روز قیامت همه مردمان در عرض هم از 
خاك خواهند روئید لذا در خلقت قیامت نسب و قرابتي وجود ندارد من و 
پدر من هر دو در عرض هم از خاك روئیده‌ايم دیگر پدر و پسر معني ندارد 
ولي چنانکه در «قیامت» بررسي کرد‌ایم روز قیامت مردم یکدیگر را 
خواهند شناخت. آیه در مرتبه دوم مفید آنست که باري و همکاريهاي نسبي 
که در دنیا میان مردم حکمفرماست در اخرت وجود ندارد و حساب همه 
روي عمل خویش است و طوري حساب نسب در آخرت بي‌فائده است که 
در باره آن از یکدیگر سوالي نمیکنند ظاهرا| تفن آبة «و لا بتساعلون غّن 
الاتساب» است ۰در بسياري از روایات اهل سنت هست که رسول خدا 
صلّي اللّه علیه و آله فرموده: «کل سب و تسب منقطع یوم القيامة الا 
حسبي و تسبي» در مجمع آنرا بلفظ «قال تبرش نقل کرده است بنظر 
نگارنده آیه شریفه از تخصیص ابا دارد شاید مراد از روایت نسبت عملي و 
ایمان است که ابدي است المیزان آنرا چنین توجیه کرده که: شاید از آنار 
تسب اتجتات آنشنت که ذژیه اش موفق بعمل صالح میشوند که در آخرت 
بحال آنها نافع باشد. 
قاموس قران, ج7, ص: 33 
اک این زا فبول کتیم اند کته باز باامتال عفر کاب‌ها تخصیض باه 


۱ ت‌. 


لد ۶ 7ه ال 9 


اشاره 


نسخ: زایل کردن. از بین بردن «تسَخّ الشي ء: آزاله» در قاموس ازاله و 
ابطال و تغییر و در صحاح, ازاله و تغییر گفته است. مثل فَیلْسَخ حٌ اللَهْ ما 
بلق الستطان تم یُحَكِم اللَه آیایه حج: 2.يعني: خدا آنچه را که شیطان 
(از فتنه) القا کرده از بین میبرد و آیات خویش را محکم میکند معني آیه در 
«مني» گذشت.در مجمع فرموده: نسخ در لغت آنست که چيزي را ابطال 
کرده و چیز ديگري در جاي آن قرار دهیم و اصل آن عوض گرفتن چيزي 
است در جاي ديگري. عبارت راغب نظیر مجمع است که گفته: «النسخ 
ازالةغ شيء بشيء یتعقبه».بنظر نگارنده معناي اوّلي همان ازاله است و 
این قیود بعد از رواج نسخ در احکام اضافه شده که نسخ حکم جانشین 
کردن حکمي در جاي حکمي است.در المنار گوید: امامان لغت گفته‌اند: 
نس در اصل بمعني نقل است خواه نقل پذاته باشد مثل «تسَخت الشمسنْ 
الظل» يعني آفتاب سایه را از محلي پمحلي نقل کرد و يا نقل صورت باشد 
مثل «تَسَحختث الکتاب» يعني صورت آنرا بکتاب ديگري نقل کردم.در اقرب 
الموارد گوید: اصل آن بمعني نقل است. این معني مخالف با ازاله نیست 
که اختیار کزدیم بلکه از لوازم آن میباشید. نسخ خنانکه کته شد در نسخه 
برداري و اثبات مثل نیز بکار رود گوئي نسخه برداشتن نوعي ازاله است 
نسبت بنسخه اوّل و نقل آن است بجاي دیگر. از این است که در مفردات 
و اقرب «تسْعٌ الکتابر نقل حور ٩‏ المجرّدة الي کتاب آخر» هذا 
کتانا بطق علَیِکُمْ یالحق [۵ کثا تستلیخٌ ما کم تملون جائیه: 29. اين 
ام یل سا ات که را ی مت ها ۳ 
میکردید نسخه 
قاموس قرآن, ج 7 ص: 54 
برمید اشتیم, از این روشن میشود که نوشتن اعمال بصورت ضبط 
صوت و پرده سینما است و صرف نوشتن اینکه فلاني دو رکعت نماز 
خواند, نسخه برداري نیست. لفا سَکت عَن مٌوسي العَصَت احَد الالواح و 
في تسْختها هدي و رَحمَهٌ ... اعراف: 154. نسخه بتصریح اقرب الموارد 
هم بکتاب منقول و هم منقول منه اطلاق میشود ولي ظاهرا آن در آیه 
بمعني نوشته است و این شاید از آن باشد که از لوح محفوظ و از عالم 
گرفته و در نوشته آنها هدایت و رجمت بود.پا تْح ی نها تتسها تأت 
بخر ملها او متلها الم تقلغ | الله علی کل شي و قدیژ بقره: 706 اين 
آیه نظیر آیه ذیل ست و لا دنا هب ِا قل با نتژل قالا 


با 


ان رنه است:عتی: اگر آیفاخسراشه کمسا او بادان سیم بهتن آز آن 
تا ین بر ارس ابا مدای که خداه ند سر خر وا استهار ماند: 
این آیه و آیه ما بعدش در سوره بقره, با ما قبل و ما بعد ارتباط ندارد و 
مطلب است و بقرینه «ننسها» روشن میشود که مراد از نسخ 
فقط نسج حکم است ولي تلاوت آنه خواهد ماند, اما « تن اف (از باب 
افعال) آنست که خدا آيه‌اي را از یاد پیفمبر ببرد و آن از بين رفتن حکم آیه 
و خود آیه است: و آن:با خرن فلا ۲ تنسي اعلي 6. مخالف نیست زیرا 
اين یه نسیان را نفي میکند نه آنساء را بعبارت دیگر بعد از آیه فوق در اثر 
تن خداوند دیگر آنحضرت هیچ آیه را فراموش نمیکرد اما اين مخالف با 
آن نیست که خدا بخواهد آيه‌اي را لمصلحة از یاد آنحضرت ببرد, فقط 
صحبت. اینجاست که آبا اتساء واقع شده یا" ثه؟بقولي انساء باید فیل. از 
تبلیغ آیه باشد. لذ| محدذوري از مصداق داشتن آن بیست 

قاموس قرآن, ج7. ص: 55 

در اینم صورت باید دید بوعحي اولي و انساء تانوي چه حکمت داشته 
است.تأتِ بخیر ملها و مثلها صریح است در اینکه آیه و حکم بعدي پر 
مصلحت‌تر از حکم اولي و یا مثل آن خواهد بود يعني حکم بعدي فقط در 
حفظ مصلحت مانند اولي است ور نه از حرت زمان؛ اولي نمیتواند در 
جاي دومي واقع شود. تنها از حیث قیام بمصلحت نظیر هم‌اند و الا امدن 
دوّمي لغو خواهد بود. 


آبانت منسوخه؛ ج 7, ص: ۵5 


نسخ حکم آنست که مصلحت حکم محدود بزمان باشد و با سر آمدن زمان 
مصلحت از بین رفته و منسوخ میشود و حکم ديگري جاي آنرا میگیرد .بو 
بکر نحاس در کتاب «الناسخ و المنسوخ» صد و سي و هشت آیه شمرده 
که باثعاي او اين 138. آیه نسخ شده‌اند. ولي قائل بنسخ در آن امثال 
قتاده, عطا, عکرمه و غیره هستند که اعتنائي بسخن انها نیست و در «قر ء- 
قرآن» تحت عنوان «دقت» حال آنها را بررسي کردیم و هیچ يك صحابي 
نبوده و زمان وحي را درك نکرده‌اند و پاي اين عباس نیز در نسخ این ایات 
در میان است و در همان فصل گفته‌ايم که او سه سال قبل از هجرت 
متولد شد و سیزده ساله بود که رسول خدا صلی الّه علیه و له رحلت 
فرمود: يك پسر 13 ساله جقدر معلومات میتواند اخذ کند؟ و اگر گوئیم که 
از غلن ین ای طالب اد کرده انست, اری این کباش از هرت جیرهای 
بسیار آموخته ولي فرزندان آنحضرت که امامان اطهار عليهم السّلام 
هستند باید این گفته‌ها را تصدیق کنند. بعقیده بعضي از محققین: در قرآن 
ی ان ی یس ام 
وا تا ای اه بطور یقین منسوع 
دانسته‌ان یم ۳4 از سوره مجادله ويعني صد قه دادن ف قبل از خلوت با 
رتتول. هی اللت یه و آله اش با اما اله اعوا | 
قاموس قرآن, ج 7 ص: 56 
ناجَیتْمّ الَسول ققدموا ین ید تجواکم صَ:م ذلك < خر کم و َطَهرٌ که آیه 
و نسخ کرد : [ أسْفََيُم ان توا تشن ده وال 
صَدقات فلا لَمْ تفعلُوا و تب ال کیک قأَقیمُوا الطّلاة. . در باره هر دو در 
«نجوي» مشروحا سخن گفتیم.علامه خوئي در البیان سي و شش آیه نقل 
نموده و نسخ همه را جز آیه فوق نفي کرده است. 


تسشن ولا کین وتا و لا قواغا و 3.ما قبل و 
و و 
مذکور در [ بتهاي قوم نوج است .ولي از «الاصنام» ابن كلبي بدست 
فباید که بتی‌سام «نستن جو زمان:رسیل حدا ضلي الله علیه. و آله وخود 
داشته که بدستور آنحضرت منهدم شده است. در همان کتاب ص 59. 
مینویسد: بت نسر در موضعي از مملکت سباء قرار داشت موسوم به بلخع 
قوم حمیر و انانکه در حوالي انها بودند نسر را پرستش میکردند تا انگاه که 
ذو نواس انها را بدین یهود اورد. از ان پس نیز آن بت مورد پرستش بود تا 
حضرت رسول صلي الله علیه و آله میعوت کردید و بهدم آن فرمان داد: 
ولي مراد از آیه فوق آن بت نیست. 


تسف :؛ 0 4 ص: 56 


تسشف: کندن. پراکندن. «تسف الزیخ التراب: فژقه و ذرّه» باد خال را 
پراکند. ای التاع تفا قلعه من أصله»لَْحد له نم لته فی الب 
تسْفاً طه: 7, آنرا ریز ریز کرده سپس بطور کامل در دریا رمي‌پراکنيم. و 
بسا تشتلوتك غن الجبال قفل تسفها زين تسفا طه: 105. و ادا الجبال تسقث 
رو 10. بت در بره ریز ریز و پراکنده شدن کوهها در قيامت است 
که در «جبل» بطور مشروح گفته‌ایم 


زیر ات1 ح 7 ص: 56 


نسشك: (بر وزن قفل و عنق) بمعني عیادت و پاسك بمعني عابد است. قل 
ان ضلات و سکن و ما وقهاي للم رب العالمین انعام 12 و 
قاموس قرآن, ج7, ص: 57 

نمازم و مطلق عبادتم و زندگیم و مرگم براي خداي رپ العالمین است, 
گفته‌اند جدا شمردن نماز از ز مطلق, براي اهمیّت ن است. پعضي نسك را 
یحد ی کرتان سسکا منک میا از چم اد من سم اه ود 
صیاأم أو ضَدَقة و نُسك .. . بقره: : 196.بنا بر روایت ت اهل بیت علیهم السلام 
مراد از صیام سه روز روزه و از صدقه اطعام شش نفر مسکین و از 
تسدك يك کوسفتد فربانی است علی هدا بهتر است ننسكت» در آبه: بمعتن 
عبادت باشد که يكي از مصادیق عبادت قرباني کردن در راه خداست.در 
مجمع ذیل اين آیه نسك را عبادت و نیز جمع نسکه بمعني ذبیحه فرموده 
است در قاموس پس از آنکه آثر| عبادت معني کرده گوید: نسك و نسك 
تفغتی. ذیبحة: است:بنظر تکارتدم: مك دی آبه. خوام یفعتی. ذبیحه باشد 
چنانکه از قاموس نقل شد و خواه بمعني عبادت در هر دو صورت مفرد 
است نه جمع.آیه راجع بحکم كسي است که در اثر مرض يا ناراحتي سرش 
پیش از قرباني سر میتراشد که در آنصورت در کفاره دادن يكي از سه چیز 
مخیر است.مَنسك (بر وزن معبد) هم مصدر ميمي اید بمعني عبادت و هم 
أ سم‌,مکان و زمان چنانکه ِِ ۵ شده, جمع آن مناسك است. 
کل امد جعلنا متسکا و هت تشک فلا پناز عذ کلف ااعر ۱۱ ع اٍلي ربك انّك 
لقلی دی فستقيم جج:؟ 7 براي هر ات عبادتي است که بدان عابداند و 
عمل میکنند پس در باره عملیکه : تو ميوري منازعه نکنند . ظاهرا در باره 
اعمال و عباداتیکه آنحضرت میاورد منازعه کرده و میگفتند: اینگونه عبادات 
در ادیان گذشته سابقه ندارد آیه در جواب میگوید: براي هر اقت عبادت 
بخصوصي است امقّت اسلامي نیز عبادت بخصوصي دارد. علي هذا 
قاموس قرآن, ج 7 ص: 58 
منسك در آیه مصدر و مراد از «امت» اقتهاي گذشتم است که صاجب ادیان 
آییمانب بوده‌اند نه امتهاي مشرکان.و لکل امه جعلنا مشک ۳ | اسم 

لله علي ما رَرَقَهُمٌ من بهيمّة الائعام .. . جح 4د. در این آیه نیز ظاهرا 
0 انیت ولي عبادت قرباني و تضحیه يعني براي هر 
امتي از امم گذشته عبادتي از قرباني قرار دادیم تا نام خدا را بر چهارپایان 
که قرباني میکنند یاد نمایند و شما اولین امّت نیستید که قرباني بر آنها 
تشریع شده است قاذا قَصَيیْم هم اتف کر قااکژوا ال : بقره: : 200. مناسك 
معتي عبادتهاي ح ست و نا متامیا و نب عَلیْنا نك آئت التَوْابٌ الرَحيم 


بقره: 128. «آرنا» را در آیه تعلیم معني کرده‌اند يعني عبادتهاي ما را بما 
و بينائي بده بعضي مناسك را مواضع اعمال حجٌ دانسته‌اند.در خاتمه ناگفته 
نماند: که در مفردات و المنار تصریح شده که نسك در اعمال حج غلبه پیدا 
کرده و مخصوص ان شده است. 


سل چ 7 ضن: 58 


نسل: انفصال از شيء. «تسّل الوبرٌ عن البعیر و القمیص عن الانسان» 
کرك از شتر و پیراهن از انسان منفصل شد. فرزند را از آن نسل گویند که 
از اتبیان متفصل مشود (راکت) طيرزسي صول را دز اصل. تمعتي خروح 
گفته, مردم نسل آدم‌اند که از پشت او خارج شده‌انج ثم جَعَل تسّله من 
شلالغ چِن ماء مَهین سجده: 8 ذا تولي شَعی في الأرّض لششنید فیها و 
بَهْلِك الکات الَسلّ ... بقره: 205. مراد از نسل ظاهرا انسان است 
و ی ی رم 
کشت و انسان را هلاك و فنا گرداند.در تفسیر عياشي از امام ابو الحسن 
تا «التسَل هم الة و الحرت الزرع» . و لفح في 
الصَورٍ قاذا هم 
قلموس قرآن؛ ِ" : 39 
الاجد ثِ الي رَبهم 9 یس : 1 گویند: «تسل الماشي في مشیه : 
این ور و ی ها را 
خارج شدن گفته‌اند يعني چون در صور دمیده شد ناگاه آنها بسرعت از 
قبرها بسوي پروردگارشان خارج میشوند نظیر یَوْم یَخْرُجُّون من الأجداِ 
سراعا ... معارج: 43 لفظ سراعا نشان میدهد که در «یَتْسِلْونَ» رات 
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اشاره 


نِسّاء: زنان. همچنین است يِسْوة و تسوان. ولي نسوان در قران مجید 
نیامده است در مفردات و غیره امده: نسوه و نساء و نسوان جمع مراة 
است از غیر لفظش مثل قوم در جمع مرء. در مجمع ذیل یِستَحیون نساءکم 
بقره: 9 7 جایز است نساء بزنان و دختر بچه‌ها اطلاق شود مثل 
ابناء علي هذا د ر باره قتل پسران بني اسرائیل بدست فرعونیان که لفظ 
ای ای ره ار سین ۱ ۳ ۳ 
یل است,ناگفته نماند: لفظ نسوة بیشتر از دو پار در قرآن مجید کار 
نرفته قال نَسُوة في العديتة امرأث العزیز تراود قتاها عَن تفسه- ۳ 
با الیسوه اللاتي قطن أبدبَهْنَ بوسف: 30- 50. 


نساء النبي وی ره ار ت ی 


در باره زنان حضرت رسول صلّي اللّه علیه و آله خطابات و احکام ويژماي 
در قرآن مجید آمده است که ذیلا بررسي میشود: 1- یا نِساء الب مَن یأت 
منک بفاجسّة مَبَنة یُضاعف آها لعداث صققش و کاخ ات علي له تس 
و من بت منکن له و رشوله و تفل صالحاً نها آغرها متن و آغتدنا ها 
ررقا کریماً احزاب: 30 و 31. بمضمون این دو آیه ۰۹ پا( «ص_ِ 
قبیح آشکاري کنند دو برابر عذاب خواهند دید و اگر کار نيك انجام دهند دو 
برا, بر پاداش خواهند برد. ظاهرا مضاعف بودن عذاب و اجر در اثر 
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تسبیب است زن پیغمبر اگر کار بدي را آشکارا کند هم کار بد کرده و هم 
از شان پیغمبر در نظر مردم کاسته است لذ| در مقابل هر يك عذاب 
مي بیند و اگر کار نيك انجام دهد بر شأن و موقعیت پیغمبر افزوده است 
این دو اعتبار در باره زنان دیگر نیست. 2- با نساء ء ایب لسن کاجد من 
الساء ان ان قلا تن بقل قَتطمع الذي في قلبه مَرض و فُلن قوّلا 
ها احزاب: 2 ظاهرا در اینجا نیز کاحد من التساء راجع به 
۳ 
تحضَفن بالقوّل شامل,زنان دیگر نیز هست.3- : و قرن فب توتکق و 
تبرَجن تبلاح الجاهلیة الولی احزاب: 33.راجع ۳ آیه در «قرر» ِِ 
از دو جهت بحث کرده‌ايم رجوع شود.4- بعد از آیه و قَلن في ینکن در 
يك آیه براي عموم نیکوکاران اعمّ از زنان و مردان وعده مغفرت و بهشت 
امده است, که ان اخشلدین و المَسْلمات, و_المَوّمنین و5 المَوّمنات و5 
القانتین و القانتاتِ ... ال لفق مقفرة وا« جرا عظیما احزاب: -35.بنظر 
0 
تبعیض در میان زنان و مردان از حیت نيكوكاري بنظر نیاید بعبارت دیگر 
همه نیکوکاران اعم از زنان و مردان مورد رضایت خداوندي‌اند النهایه در 
زنان آنحضرت این تسبیب بوجود آمده است. 
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و 5 تک آن وا رشول ال و لا آن تئکخوا اجه من بَعْده بدا از 
نت کآن علد الله. عطیها اعتان دود سفوعت. این آیه تمسد زار 
ن را بعد از وفاتش تزویج کرد در «امّ» تحت عنوان اقهات موّمنین 
دز باره این آیه فص ضیضت شوه نتم شقان علت ترول. آبن 
قاموس قرآن, ج ۰7 ص: 01 ۳ ِ 
تم و ای اور ود 
علت نزول این حکم بعید است فقط قول طلحه باشد بلکه علت ديگري 
باید داشته باشد جمله ان کم کان عند ال عظیما میگوید: این احترامي 
است نسبت بانحضرت که لازم لست مسلمانان مرعي دارند و بحکم ای 
آولي یالمَومنین من آتفيهم و رَواجْة ماقم احزاب: 6. زنان آنحضرت 
نازل بمنزله مادرانند در این صورت تزویج زنان آن بزرگوار لغو این مقام و 
کاهش حرمت آن چان عزیز است.و از قید من فد میتوان استفاده ديگري 
روز آنرا مورد اغراض سياسي قرار داده" و در تزویح زنان آن بزرگوار 
مسابقه. میکذا شتند. و هر که‌.يکی از انها زا فزویج کردم بود بعنوان اینکه زن 
پیغمبر همسر او است مدّعي مقام و حکومت میشد و اینکار جز اختلاف 
ات و هتك حرمت آنحضرت تمري نداشت.اگر گویند: اين حکم بر خلاف 
طبع غريزي است زنیکه مدتي همسر آتحضرت شده چرا تا آخر عمر بعد از 
آنحضرت از اين حق خدادادي محروم شود؟! گوئیم: يا باید خدا را قبول 
کنیم يا خرما را, اين يك مطلب حساب شده است زنان آن بزرگوار چون 
مقام امّ المومنین بودن را اختیار کردند لازم بود محدوديت‌هاير_ آنزا یز 
قبول کنند در دنیا مقامي توأم با هدور بت است زنان اتحضرت 
میتوانستند بحکم ان کش تردن الحَياة لیا و زیتتها قتعالین مک و 
سَرَحْکُنَ سراحا جمیلا احزاب: 28 0 طلاق گرفته و جدا شده 
ِِ زن عادي زندگي کنند ولي در صورت 0 و ام 
الموّمنین بودن لازم بود که محدودیت آنر! نیز قبول کنند و ان کن تُر 
ال و رَسْولة و الذّار الأخْرَة قَاِنّ ال اعد للق> ت‌ 
قاموس قرآن, ج7. ص: 02 
ملَکُن آرا عظیماً احزاب: 29. 


بعی) ت 


۱ 


0ب 
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نسي. : نسي و نسیان هم بمعني فراموش کردن آید و هم بمعني اهمال و 
بي‌اعتناتي. فيومي در مصباح میگوید: نسیان مشتر ك است میان دو معي 
يكي ترك از روي غفلت و ديگري ترك از روي عمد و لا تسوا الْقَصْل بتکم 
. بقره: : 237 يعني قصد ترك و اهمال نکنید.راغب گوید: تستان. آنشت که 
او ی هک اس ی ی 
از روي قصد تا از قلب او محذوف شود و از یادش برود ... هر نسیانیکه 
خداوند ذم کرده نسياني است که اصل ان از روي تعمد بوده (و بي اعتنائي 
کرده تا از یاد رفته است) نسي (بر وزن فلس) در عرف نام جيزي 
است که بان کم اعتنا میکنند.قرآن کریم بهر دو معني ناظر است آياتي از 
قببل قلشّا بلغا مَجْمع تلهم تبیبا خوتهطا ... کهف: 61. قال لا اي یما 
تسیثٌ کهف: دور 9 سَتفر نك فلا 7 تقسی اعلي: 0. در باره تسار و فرآموش 
کردن متعارف دیگر ۳ ِ از ,روي بي اعتنائتي و اهمال 
مت فلا ز تسوا ما ذکرّوا ب به فَتَجْنا عَلَْهِمٌ بو بت کل شم ع انفام: 4 چون 
ترك کردند و بي‌اعتنا شدند بآنچه ِِِ بودیم در هر شيء را بروي 
آنان گشودیم.کَذلِك آسك آیائنا قتییتها طه: 126. همانطور آیات ما بر تو 
آمد پس از روي بی‌اعتناتی انها را ا زا مدق اينك نظري بچند آیه: 1- و 
مد عهذنا [لی آتع من قبل قتسی و لَم تچ له رما طه: 115.ظاهرا مراد 
نسیان عهد است رجوع شود به «عزم» و «عهد» بآدم راجع به نخوردن از 
شجره یا گوش ندادن بحرف شیطان, توصیه کردیم ولي آنرا از یاد برد و در 
او تصميمي _نیافتیم.2- فلوم تسا تسا هم کما تسوا لقاء یومهم 2 هذا اعراف: 
51 2 
قاموس قرآن, ج 7, ص: 63 
روز بوقت ابلاغ پیامبران, اعتنا نکردند.3- و لا تکوئوا گالذین تشوا اللَة 
قانْساهَم أَلقْسَعْمٌ حشر: 19. نباشید مانند آنانکه خدا را از روي بي‌اعتنائي 
فراموش ِ و خدا خودشان را از یاد خودشان برد حرف فاء در 
«قانساه هم» نشان _میدٍهد پکه نتیجه فراموش کردن خویش است.4- نا لا 
ثُو اخذنا ان نیت او اخطاآنا بقره: 90 2. روشن است که مراد و 
ِ مسئول است که هر دو از روي بي‌اعتنائي بدستور خدا انجام گرفته 
است رجوع شود به «خطا». د- فك قلا 7 تنلسي اعلي: 6افْراء بمعني 
خوانا کردن است «اقَرَأَخْ: جَعَلَه یَفْرء» در تاکز هو وی اِقرَاء آنست که 
شخص را وادار بقرائت ت كني تا گوش داده اشتباهش را برطرف نمائي. 
وی اه ایا تیا میاه نیقی ها و ها مکش و 
۱ ۱ ۳/۱ 


از حفظ فرآن است که اصلا آترا فراموش ننماید. اين آیه مقید آنست که 
او ده ترا اس بات ابا رای تا وا ان را 
تسیا مریم: 04 تسیٌ بمعني فراموشکار است يعني خداي 1 
نبوده است.7- يا لیتَبِِ قبه فیل هداي کت تسا مسا مزر 3 «نسي» 
را د اه و سر تداهش ایح کی فان اعتنا 
است که بفراموشي زده شود يعني: ایکاش پیش از این میمردم و چیز 
نامعتني به و فراموش شده بودم. 


تا رن عون 85 


نشاً: ندید آمدن: در فضبا< گفته: «تسَاً الشي ء تسا حدت و تجدد» صحاح 
و قاموس و اقرب مثل مصباح آنرا لازم گفته‌اند ولی, زاب انا فنل. انشا 
بد ید آوردن تا با تربیت گفته است. تربیت شدن و تربیت کردن بلند 
شدن و بلند کردن نیز که 
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در معني نشاً و انشاء گفته‌اند, نوعي, پدید آمدن, و پدید آوردیٍ است؛ 
آفریدن نیز پدید آوردن میباشد.و هو الذٍي انشا اک ال حع 5 الأبَصار 5 5 
الأفیْدَ مومنون: 78.اوست که براي شما گوشها؛ چشمها و قلبها پدید ا 
و آفرید. و آنشانا + بَعدّها قَوما آحرِين انبیاء: 1. بعد از آنها قوم یکی پدید 
آوردیم ۵ جنانکة در مصباح و صحاج گفته اسم فد ات وهای یدنه 
آمده و خلق شده. تم ال : پنشی ۵ الا لاخ عنکبوت: 20. سپس خدا| 
خلقت دیگر را پدید میأوزد اور وداست است و لقَ1ذ عَلِمنم الشاَ الأولی 
لو لا کون واقعة: 02 حقا که خلقت اولي (خلقت در دنیا) را دانسته‌اید 
جرا ند یر نمیشوید. تاشتة: ممکن است مصدر باشد مثل عاقبة و عافية و 
ممکن است اس فاعل باشد که ناشيء بمعني حادث و پدید آمده اپپست. 
ان ناشِتَة الیل هي اد وَطا و أَفْوَمّ قیلا مزشل: 0. مراد از «ناشتّة الیل » 
عبادتی آشنت که در شت: بدند آمده و واقع نامز بعنی: با رت تیب خسحکمترن 
است در ثبات قدم و در صفاء نفس و بندگي حق و قویترین قول است در 
حضور قلب؛ این ایه تعلیل ایات قبلي است که فرموده: قم الیل الا قلیلا 
8 رل القوان تژتیلا احتمال داده‌اند که ناشتَة اللیل اضافه. صفت بر 
موصوف ,و مراد از 2 لیل پاشد يعني: شیب بد ید آمقده مخکفتر آست از 
براي .. > او من فا فی.الحلید و هقفي الحضام غتر ین زخرف؛ 8 
اختیار کزنه انکه.وا که دز ذبیت تربیت ,میشود بو در مخاصمه پیانش رو 
نیست رجوع شود به «خصم».5 له الْجوار الَمْنسَان في ابر کال لام 
رحمن: 24. براي خداست جاري و وز دریا پنند اهده‌اند و مانند 
مرزها محسوس و آشکاراند. در «بحر» مشروحا توضیح دادیم که این آیه با 
نهرهاي دريائي تطبیق ميشود. 
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نشر: نشر در اصل بمعني گستردن و گسترده شدن است لازم و متعدّي 
بکار رود «تَسّر الئوبِ و الکتاب ۳ بسطه» لازم و متعدذي بودن آن در 
مصباح و اقرب مذکور است. و ادا الصَحّف تشر ث تکویر: 10. آنگاه که 
نامه‌ها گسترده و باز شوند. و کتاپ مسطور.في ق مور طور: 2 و 3. 
قسم بکتاب نوشته شده در پوستي گسترده.و الشِراتِ تشر مرسلات: 3. 
قسم ببادهاي گسترنده که ابر را بطرز مخصوصي میگسترند. تشر و انشّار 
بمعلي زنده کردن امده «تشر اللهٌ الموتي و انشرهم: احیاهم» بنظر میاید 
این از آنجهت است که زنده شدن یکنوع گسترده شدن است ذرات بدن در 
اثر حرکت و جنبش رشد کرده و گسترده شده بدن را تشکیل میدهند, ثم 
اذا شاء آَنْسَرَة عبس: 22 سپس آنگاه که خواهد او را زنده میکند و الّذي 
رل فن اس ما ماء بق فانت نا مه بلوه میا «خوف: 111 ای 
آپ باندازه نازل کرد و بوسیله آن سرزمین مرده را زنده نمود مثل قأحیا به 
لارْضَ بَعد مَوته نحل: 65 اییشّار: گسترده شدن و پراکنده شدن. قاذا 
قضیّت ال۳صّلاه قانْتد تتشوا في الأْْض ابِتَعْوا من فَصْل الله .۰ جمعه: 10. 
پس چون نمازتمام شد در زمین متترّق شده ودر طلّب روزي و فضل دا 
باشید. من آیاته ان حَلقکم من تراپ تم اٍذا نم بَشَر تنتشژون روم: 20. 
با آنست که شما رال از خاك آفرید آنگاه شما بشرید که در 

ترده و منتشر میشوید / تشور: ,مصدر است لازم یب 
۳ د قاتا : به الارْض بعد مَوتها خَ الْشورٌ فاطر: 9. با آن آب سرزمین 
مرده را زنده کردیم زنده شدن مردگان نیز همانطور است. کل کار 1 
یرفن هرا قرهان: 0.بلکه از زنده شدن نمي‌ترسیدند. 


تیچ ررض 65 


تشز (بر وزن فلس) مکان مرتفع.چنانکه در مفردات و قاموس امده. 
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ابضا مصدر است بمعني بلند شدن و امتناع (اقرب). و اذا قیل انش 
قانشروا مجادله: 11. و چون بشما گفتند: برخیزید (تا بح« 
بنشینند) برخيزيدي در نهج البلاغه خطبه 209 فرموده: «و جبل جلامیدها و 
نشور مُُونها و آطوادها» تُشوز جمع تشز,است يعني آفرید صخره‌هاي آنر 
و ارتفاعات محکم و کوههاي آنرا. و الط ال العظام کیف ننشرّها ج 
تسوا ما بقره" 259 و است 0 »۳ 
بلند شدن و برخاستن است يعني باستخوانها بنگر چطور آنها را زنده میکنیم 
و بر آنها گوشت میپوشانیم.یا چطور آنها را رویهم سوار میکنیم.شوز: 
برتري و عصیان کردن مرد است بر زن و زن است بر مرد و اللاتي تخاقون 
تُشور هت قعِظَوهْ و اهر وهنّ في المضاجع نساء: 4.زنانیکه از نافرماني 
و برتري جوئي آنها میترسید پندشان دهید و در خوابگاهها از آنها دوري 
جوئید. و ان امَراهْ خاقث من بعلها در تشوزآً آو اغراضاً قلا جُناح عَلیهما آنْ 
بصلحا بیتَهُما صْلحا ... نساء: 128. آیه راجع بنشوز مرد است يعني اگر 
ان وا ی اه ی 
میانشان صلحي بکنند (با اغماض زن از بعضي حقوق خویش). 


نشرژو 


نشط:؛ ج 7 ص: 66 


نشط: و الازعاتِ عَرقا.و الاشطاتِ تشطا نازعات: 1 و 2. نشط بمعني 
کندن و خارج" شدن و غیره آمده است «تسط من المکان: خرج» در مجمع 
و نهایه نقل شده: «في حدیبت ام سلمة: فجاء عَمَار و کان آخاها من 
الَضَاعة و تشط رنب من حجرها» يعني عقار که برادر رضائي ام سلمه 
بود پیش او آفند و زینب را از آغوشش کشید و بیرون کرد.تاشط گاو 
وحشي را گویند که از محلي بمعل ذیگر خارجهنود بعنی" قسم بآنها که 
پشدت جذب میکنند و قسم بآنها که بطرزي خارج و جذب میشوند معني 
ایات در «دبر» گذشت. این 
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اقا ره بای سر ور ماه توافت 


نصب:: ج 7 ض: 67 


اشاره 


: (بر وزن فلس) رنج دادن و رنج دیدن. و برپا داشتن. «نصبت 
ای آقمته» انرا برپا داشتم , گویند: «نصبه الهم: اتعبه» - «نصب 
الشيیء: وضعه وضعا نابتا». در آیه آ قلا ینْظَرُونَ الي الابل کیت خلت . 
[لي الجبال کیت نصبَت غاشیه: 19. مراد ثابت شدن ۱ 
آَرساهاً کوهها را ثابت کرد يعني: آیا نمي‌بینند شتر چطور خلق شده ... و 
کوهها چطور ثابت گشته و برپا داشته‌اند. نصیب: بهره معین و ثابت للرَجال 
تیب مئّا ترك الوالدان ‏ الاقرون و لِلساء تصیت متا ترك الوایدان و 
الافربون نساء: 7, بزای فردان بهره کابتی استث از آنچه بذر ان و مادران و 
خویشان گذاشته‌اند و براي زنان بهره ثابتي است از آنچه پدران و ۳ 
و خویشان گذاشته‌اند نصب: (بر ,وذن قفل و فرس) 1 رنج 0 
افتاديم آني یی الشتطان بضب و قذاب طر: 41 شیطان یمن رنج و 


عذاب رساند.نصب در آیه اوّل بر وزن فرس و در دوم بر وزن قفل 
است .ناصب : اسم فاعل است رنج دهنده» گویند «هم ناصب» آندوهي 
است زحمت ده. ناصب لازم نیز آید يعني بزحمت افتاده: وَجُوهٌ ِِ_ 
خاشعة. عاملهٌ ناصیَهٌ غاشیه: 2 و 3.ظاهرا مراد از عمل تلاش غیر مشروع 
دنیا است که باعث رنج آخرت است.يعني: چهره‌هائي در آنروز ذلیل اند, 
تلاش گراند در دنیا بزحمت افتاده‌اند در قیامت, چند آیه بعد آمده: هجو 
یوَمیّذ ناعمَة. لسعیها راضَیَهٌ معلوم است که ظرف رضا و نعمت آخرت و 
ِ سعي دنیا است.انصاب: ما لحم و ان الاتصابٌ و الارلامْ 
رخسن من عَمَل السّبّطانِ مائده: 90 و ما آکل الستغ الا ما دکنلد ما دَیحَ 
علن شب 
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مائده: 3. نصب (بر وزن فلس و قفل و عنق) هر چیز منصوب و برپا داشته 
است که معبود واقع شود (صحاح) جمع نصب (بر وزن عنق) انصاب است. 
بقولي نصب جمع نصاب است. ان در ایه بِضمٌ اول و دوم است.مراد از 
نصب و انصاب سنگهاي منصوبي است که بر روي آنها قرباني میکردند 
یر وه این تس 2 آن: شتکها .زا براي عبادت برپا داشته 
بودند و از ابن جریح نقل میکند: انصاب اصنام نبودند زیرا اصنام آنهائي 
است که تراشیده بصورت و نقشي در میآوردند بلکه ا: نصاب سنگهائي 
بودند ذر اطراف کعبه.. راغب گفته: آن سنکها را پزستش کرده. و روق. آتها 
قرباني میکردند. فرق ما بین انصاب و اصنام را که نقل شد در اقرب 
الموارد نیز بطور «قیل» آورده است.ناگفته نماند بتصریح آیه اول, انصاب 


رجس ند و این میرساند که انصاب مورد پرستش بوده‌اند و در آبه دوم 
آنچه بر روي آن سنگ یا سنگها ذیح شده حرام گشته است میشود گفت: 
که تست معنبود بودم وبا ضرقا بر اي تهااتر آن دیجم -میکزده‌اند. 


قلاا قَرَغت قالهت. و الي رَبْكَ قالعث شرح: 7 و 8. آیه خطاب بحضرت 
رل تیان ی رات ام در اف ی حالا که بتو 
شرح صدر داده و بلند آوازه‌ات کردیم و بار گران را از تو برداشتیم و با هر 
دشواري آسانيي هست پس چون از واجب فارغ شدي در عبادت و دعا 
بکوش و خودت را برنج انداز و بخدایت رغبت جو. در مجمع از امام باقر و 
صادق علیهما السلام نقل شده «قاذا قرغت من الصلوة المکتوبة قانصب 
الي رنك في الذعاء و ارغب الیه في المسئلة».زمخشري در کشاف در 
باره ان کفید: ۱ بزرگوار عبادات را پشت سر هم انجام 
دهد 
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و اوقات خویش را خالي از عبادت نگذارد و چون از يکي فارغ شد ديگري 
ر1 یه کند.. انگاه کیره از .له بجعتما آنکه سضی از رافضیان 
«فانصب» را در آبه بکسر صاد خوانده يعني. : علي را بر خلافت منصوب 
گردان اگر اینطور خواندن بر رافضي روا ۱ 
همینطور بخواند و بگوید: يعني ناصبي بودن را که بعض و عداوت علي 
است در میان مردم بگذار زمخشري میتواننست قول بعضي از شیعه را که 
خودش نقل کرده (اگر چنین قائلي یافته شود) بنحو آبرومندي رد کند و 
بخوید بد: این سخن قابل قبول نیست. ول خریف: آودون. اضنی. حکانت از 
درون طوفاني و ناراحت زمخشري نسبت باهل بیت علیهم السْلام و شیعه 
دارد. گوئي خيلي تکان خورده است.فیض مرحوم در تفسیر صافي بعد از 
نقل این سخن گوید: نصب امام و خلیفه بعد از تبلیغ رسالت يا پس از فراغ 
از عبادت امري معقول بلکه واجب است تا مردم بعد از آنحضرت در حیرت 
و ضلال واقع نشوند, پس صحیح است که مترتب بر رسالت و فراع از 
عبادت باشد و اما بعض علي و عداوت علي علیه السّلام چطور معقول 
است. که بر تبلیع رسالت و یا غبادت متر تب شود ؟!۱ ... آنگاه بر زمخشری 


فت تاخته است. 


نصت:: ج 7 ص: 69 


نصت : سکوت براي استماع. «نصت له نصتا: سکت مستمعا لحدبثه» 
اس ات ای سا ات ی سر مه اه 
0 هست که بخوارج فرمود: «امسکوا عن الکلام و انصتوا لقولی» 
صحبت نکنید. و براي شنیدن سخن 2 قلمّا حَصَرّوة قالوا 
ار ْصوا فلا فقضی ولا الب مهم فگذرین احقاف: 9 جنْ چون بشنیدن 
قرآن حاضر شدند گفتند: ساکت باشید و چون قرآن تمام شد براي انذار 
پیش قوم خویش برگشتند.و |ذا فرح الْْرَانْ قاشتمقوا له 
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8ص لعَلکم لحم حَمّون اعراف: 4. ناه که قرآن خوانده شود بن 
ره و نم ند قرار گیرید. اين آیه مردم را 
بيك مطلب اساسي دعوت میکند و آن اينکه هر جا که قرآن خوانده شد 
فورا سخن را قطع کرده و بکلام خدا که با بندگان سخن میگوید و صلاح دنیا 

ات ابا ای و و ای تا تاه در ها ها ات 
9 عملي نیست.از آیه و9 نفهمیده‌اند و گرنه مشهور و معروف 
شده بود ولي مطلوبیّت آن جاي گفتگو نیست این از حیث عموم آیه. ولي 
در باره نزول آن گفته‌اند: در باره نماز جماعت نازل شده که باید ساکت 
شد و بقرائت ه امام گوش کرد چنانکه در مجمع آنرا از امام باقر علیه 
السّلام نقل کرده است.و اضافه کرده: گفته‌اند مسلمانان در نماز سخن 

۷1 و بعضي بر بعضي سلام میکرد و چون كسي وارد مسجد میشد 

میگفت چقدر خوانده‌اید و آنها در نماز جواب میدادند لذا ار منع شده 
باستماع, فاموز شید و پس از نقل چند قول فر موده: شیخ ابو جعفر 
قدس الله روحه (شیخ طوسي) گفته: قول اوّل از همه قویتر است. زیرا 
فقط در قرائت ت امام در نماز جماعت انصات واجب است و اما در غیر نماز 
خلافي نیست که سکوت و استماع غیر واجب میباشد. روایت شده از امام 
ضادق علیة الشلام که فرمود: «یجب الاتصات للفرآن في الصلوخ و غیرها» 
شیخ فرموده آن بر طریق استحباب است .. , 1- د ر تفسیر عياشي از زراره 
نقل شده «قال ابو جعفر علیه البشلام و |ذا ری الفرَاَنْ قي الفریضة خلف 
الامام قاستمعو عها له و آتضتوا اقا رح نی اين, همان انصات و استماع 
واجب است 2 را ی را 
۰ 
سا ت 
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و ااشهاع» ۰ ایا ار ان کمن اد اتاه اوق علیه: ایام ال 


نموده. ابن کواء (يهي از ژ خوارج) در پشت سر امیر الموّمنین علي علیه 
السّلام خواند: لین ار لیخیطن عملك و لنعوین .هن الخاسرین: آمام 
غلیة الطلام (با انکه‌دو تمار بود) از شتتیدن 5 سکوت فرمود. 


تصنو:: ۶ 7 نضی: 1 7 


نصح: (بر وزن فلس) بمعني خالص شدن و خالص کردن است «نصح 
الشيء نصحا» ایضا گویند «نصح العسل» يعني عسل را صاف و خالص 
کرد. در نهایه گوید: نصح در لغت بمعني خلوص است.نصح (بضمٌّ- ن) 
بمعني اخلاص میباشد در مجمع فر موده: (اللصح اخلاص العمل من الفش» 
در اقرب- الموارد آمده «نصحه نصحا و نصحا» يعني او را پند داد و دوستي 
را بر وي خالص کرد.یند دادن را از آن نصح و نصیحت گویند کم از روي 
خلوص نیت و خیر خواهي محض است و لا ینْمَعْكم ‏ نَصَجي ان اردذث ان 
انح لک . هود: 34. ۱ اه 
هی که تعد به بلام در آن از تعدیه بنفسه افصح است .۰ لا علي الذین لا 
یِجدون ما یُْفمُونَ حَرخ |ذا تضَحُوا بل و رَسُوله توبه: 1 بر آنانکه خرجن 
پیدا تمیکنند کناهي تیست که بجهاد نروند آنگاه که نیکخواهی کنتد بر خدا و 
رسول يعني اخلاص کنند بخدا و رسول يعني اخلاص کنند بخدا در ایمان و 
تریساول ور ات مضحل اور مالعا فان اس ند وان نم که و 
با نشر اکاذیب و غیره مردم را ناراحت و خویش مت در 
المنار از ابو داود و مسلم از تمیم داري نقل شده که رتول خدا ضلي الم 
علیه و آله فرمود: «الذین التصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال للّه و 
لکتابه و لرسوله وا الخشافيی ها یم و فاسمیا اني لک هت 
الاصحین اعراف: 21. بانها قسم 
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خورد. که من بشما خیر خواهم و دوستیم پشما خالص و بي‌شائبه است.با 
۳4 الذین آمنوا : ۳0۳ ال تَوْبٌ تصوحاً ... تحریم: 8. نصوح بفتح ال 
و اس واه ی اس یا ی 
میکند دیگر بگناه باز نگردد در اقرب الموارد گفته: «اللصوح: التاصح» در 
صحاح و قاموس توبه نصوح را توبه صادقه گفته است راغب توبه محکم نیز 
گفته است بهر حال توبه نصوح آنست که عود پر گناه در آن نباشد.در 
مجمع آمده که معاذ بن جبل گفت: با رصول. الله تمه وخ حیست؟ 
فرمود: «آن یتوب النّائب ثم لایرجع في ذنب کما لا یعود اللبن الي الضرع» 
يعني توبه کند بعد بگناه برنگردد چنانکه شیر به پستان باز نمیگردد.در کافي 
از ابو الصباح کناني نقل کرده که از حضرت صادق علیه السلام از توبه 
نصوح پرسید فرمود: : «یتوب العبد من الذنب ثم لا یعود فیه» . 


تصر :: ۶ 7+ ضن: 72 


نصر: پاري. «نصر المظلوم نصرا: اعانه». لا ان تضْرّ ال قَرِیپْ بقره: 
4 21. آگاه باشید که پاري خدا| نزديك است تضر نت نیزر هانند. نصر آست. و 
بقول قاموس نصور نیز مصدر است.و چون با «علي» و «من> بمفعول 
دوم متعدي شود معناي نجات. کی و و نصْرّنا علي 
الَْوْم الکافرین بقره: 250. يعني ما را بر قوم کافر پیروز گردان و از آنها 
خلاصمان کن. در اقرب الموارد آمده: «نصر فلانا علي عدوه و منه: ِِ 
منه و خلصه و اعانه و قواه علیه» علي هذا آن در آياتي مثل و يا قَوّم مَنْ 

يِلصَرّنِي من الله اِنْ طرَدنَهُمْ هود: 0.بمعني نجات و خلاص است پعني: 1 
قم ما نها ای مهو ای هار ظرد کم‌اتضار تام 
در صور تیکه با «من» متعدي شود «انتصر منه: انتقم» چنانکه در صحاح و 
اقرب و قاموس گفته است. ذر مفردات آنرا ظلب نضر فته.در اقرب ترا 


۱۳ 
قاموس قران؛ ص ۳ ِ ۱ 
ات و لَمن اضر بَعْد ظلیه ؟ قَاولك ما عَلََهمٌ من 


سبیل شوري: 1 , و آنکه بعد از مظلوم بودن ی 
نیست هل بوتکم و تَصژون شعراء: 93. ایا شما را ياري میکنند و با 
انتقام میکشید؟ قَدعا ره آش مَفْلون قائتصة قمر: 10. نوح علیه السلام 
خدایش را خواند که من مغلویم ام ام رس 
کق) بوسل عایکما شوا ظ من نار و تعاس فلا تتضران زحمن: 5.بر شم 
شعله‌اي از آتش و دود فرستاده شود و دفع آن مایت شاب تخاس قزر 
مذاب باشد.تناصر: بین الائنین است ما لَکُمْ لا تاضژون صافات: 25, چه 
شده یکدیگ را پاري نمیکنید؟استتصار: طلب پاري است قلذا الْذي 
7 سسصر ه یاس یِستَصر خة ۰ قصص: 19 آنگاه آنکه دیروز از او کمك 
۳ ياري کننده. قما له من قَوّةٍ و لا ناصرِ 
طارق: 10 جمع آن در قرآن مجید ناصرون و انصار است.و ما لَهْمّ مِنْ ِ 
اصرین آل عفران 822 ما لاطالمین من انصاز بفرم: 270 شک انرا 
ی بچند محل که مراجعه شد مبالغه 
بودن آن بدست نیامد, لا بد صفت مشبهه میباشد و ما لَکمّ من دون الله 
ف ول ۷ یر نوج 7 شم را جز خدا نم سرپرستي ایست و نه 
باري.مراد از انصار در و السایئُون اون من الْواجرین 5 مار . 
۱۱ وان یلا2 
آله را ياري کردند. جانب اسمیّت بر وصفیّت آن غلبه یافته و در مقابل 
مهاجرین قرار گرفته است.ياري خدا بمردم روشن و اشکار 
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است و بايي مردم بخدا آنست که دین خدا را ياري کنندرو رواح بدهند و 
لَیْضْرن اللة من ینضرة اِنّ اللة لَقووٌ عزیژ. الذین ج ان اه في اازض 
وا الصَلاة و آ7 تا الکام و وا بالقزوف و توا خن الشتکر و[ له عاقت 
الأْمُور حج: 0 و 41.حتما حتما خدا پاري میکند كسي را که خدا ۳ پاري 
کند خدا توانا و عزیز است. یاران خدا کساني‌اند که اگر در زمین بانها 
قدرت دهیم نماز برپا میدارند. زکوة میدهند. امر بمعروف و نهي از منکر 
میکنند و آخر کارها براي خدا است.پس یاران خدا را دانستیم خوشا 
پحالشان از اینجا معني آیات زیر روشن ,مشود یا ۳4 الذین آمنها | 
ارحه ّ .فا الحواریّون تن نصا لت . صف : 14. 


نصاري:؛ ج 7, ص: 74 


نصاري: نصاري نام باصطلاح پیروان حضرت عيسي علیه السلام است واحد 
آن تضرائی, است ما کان ایراهم نفد ولا راب آل عفران: 67 این 
لفوظ یکبار بيشتر در قرآن مجیدٍ نیامده است ولي «نصاري» چهارده بار ذکر 
شده است و قالوا کنو هوداً َو تصاري تَهْتَدوا . . بقره: : 5و1. در علت این 
تسمیه چند قول است, بنظر نگارنده قویتر اه سای است : 
مشروح آن چنین میباشد: ناصره شهري است در منطقءة جلیل از فلسطین. 
چون زمان كودكي و طفولیت مسیح علیه السلام در آنجا سپري گشته لذا 
بآنحضرت عيساي ناصري میگفتند, در نتیجه پیروان آنحضرت را نصراني و 
نصاري گفتند در اقرب الموارد گفته: نصراني منسوب بناصره است بر غیر 
قیاس.ایّا ظاهرا بعدا اين اعتبار از بین رفته و نصاري بكساني اطلاق شده 
که در دین عيسي علیه السلام بوده‌اند چنانکه در اکثر آیات قرآن دین مراد 
است متل و قالوا پن یدح الْجنة الا من کان ودا أو تصاري اه 
شاید در آیة و من الْذین قالوا تا تصاري أَحَذٌنا مِبناقَهَم مائده: 14. 
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س نام منظور باشد و يا انها بدروغ خویش را پیروان مسیح میدانند و الله 


لتق ۴ ری 2 7 


یی و ۳2۱ : نضف ما ترك أَرُواجْكُم ان لَم بَکن له ولا 
نساء: 12. براي ۱ زنانتان اگر فرزندي نداشته باشند. 


ناصیة:؛ #7« هن 2 7 


ناصیة: موي پيشاني. طبرسي در ذیل قَیْوْحَدٌ بالتواصي و الأفدام رحمن: 
1 فرممده: «التاضبة. شعر عفد ال اس و آن. در اضل بفعتی. اتضان 
است .. . و ناصیه متصل بسر است. در المنجد گوید: ناصیه قسمت جلو سر 
یا موي پيشاني است که دراز شده است. دیگران و از جمله طبرسي در 
ذیل ای 56. هود آنرا قصاص الشعر يعني انتهاي روئیدن موي از پيشاني 
گفته‌اند.اصل آن چنانکه نقل شد بمعني اتصال است در قاموس, و اقرب 
گفته؛ «نصاأ المفازة بالمفاز ة» بیابان ببیابان ین . ما من 6 دابة الا هو آخذ 
بناصیتها . هود: 6د. هیچ جنينده‌اي نیست مگر آنکه خدا موي پیسانی آنرا 
گرفته ات مراد از آن کب اس خدا است بر موجودات. لَتسععا بالتاصية 
باضیة کازبه,خاط فعاو: 5 و 16.حتما حتما از موي پيشاني ۱ و میگیریم 
(ذليلش ِِ ناصیه‌ایکه دروعگو و خطا کار است یعرف المرمون 
بسِيماهم قَیوْحَدٌ باللواصي و الأقدام رحمن: 41. «باللواصي» نائب فاعل 
انش ی «یوخذ» يعلي گناهکاران با علائم خودشان شناخته شوند 
ناصیه‌ها و پاهاشان گرفته شده باتش انداخته شوند. 


لتظل:: ۴۶ 7 ضر: 73 


نضح: کلما تصجث جْلودْهم بَدَلنامْمْ جُلودا غَیْرها لیدُوفُوا العذابِ نساء: 56. 
و و پختن گوشت است 
چنانکه در صحاح گفته است. باحتمال قوي 1 ور انة بیحس شدن 
است در اثر سوختن يعني هر وقت پوستهاي آنها سوخت و بیحسْ 

قاموس قران؛ ج7 ص: 76 ۱ 

شد پوستهاي ديگري براي انها عوض میگیریم تا عذاب را بچشند (نعوذ بالله 
من النار) رجوع شود به «جلد».از روایات استفاده میشود که تبدیل جلود 
زنده کردن و اعاده حیات بجلود اولیر است در تفسیر برهان از مجالس 
شیخ نقل کرده که حفص بن غیاث میگوید: چون منصور عباسي جعفر بن 
محمد علیه السلام را بعراق آورد در محضر آنحضرت بودم, ابن, ابي- 
العوجاء ملحد پیش آنجناب آمد گفت دربارة اين آیه کلما تح تضجت جلودْهم 
دلْناهم خلودا عَیرها . صزهانی قیو ی کردم که آن بفستا کنام کروند 
و عذاب دیدند تقصیر پوستهاي جدید چیست؟فرمود: «هي هي و هي 
غیرها» واي بر تو پوستهاي عوض شده هم پوستهاي اولي و هم غير 
آنهاست. گفت: بمن توضیح بده تا بفهمم. امام فرمود اگر كکسي خشتي را 
خرد کند و آنرا گل کرده بار دیگر خشت زند آيا خشت اوّلي و در عین حال 
غیر آن نیست؟ گفت: آري خدا سعادتمندت کند. نظیر این روایت را از 
احتجاج و تفسیر قمي نیز نقل کرده است.ناگفته نماند؛ چون قیامت همه 
چیزش زنده است چنانکه در «جهثم» گفته شد و در «نطق» خواهد آمد در 
اینصورت هر چه مرگ آنرا دریافت حیات حمله کرده مرگ را از بین خواهد 
برد لذا هر وقت پوست اهل اتش سوخت و بي‌حس شد دوباره حیات بر ان 
عود خواهد کرد. این کلمه فقط یکبار در کلام الله امده است. 


نضخ؛؛ ج 7, ص: 76 


نضخ: فوران. «نضخ الماء نضخا: اشتد فورانه من ینبوعه». فیهما عیْنان 
تصَاختان رحمن: 66.در آن دو بهشت دو چشمهة جوشان و فوران کننده 
هست. این لفظ فقط یعبار در کلام الله امده است. 


لک 5 7+ هل 76 


نضد: روي هم چیدن. «نضد المتاع: جعل بعضه فوق بعض» در نهح البلاغه 
خطبه 103 دربارة طاوس فرموده: «و نضد الو نه 
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في آحسن تنضید» رنگهاي او را در بهترین ترکیب رویهم قرار داده 
است.نضید و منضود بمعني رويهم چیده شده است. التَحْلَ باسقات لها 
تضیدٌ ق: 10 بوجود آوردیم نخلهاي بلند را که میوة آنها روبهم چیده 
شده‌اند في سذر مَحصُود. و5 طلح منصُود واقعة: 28 و 29. در کنار درخت 
سدر که شاخه اش بي‌خار با از کترت میوه خم شده اس و در کنار درخت 
موزي که میوه‌اش رویهم چیده شده است.و مُطزنا لها ججارة من سِجّیل 
مَنْصُود هود. 92 مراد از «مَنَصُو» ظاهر | يي در بي باریدن سنکها تفت 
بعنن بر آن شهر سنجهاتی از سجیل پي در پي باراندیم در «سجل» احتمال 
داده‌ایم که سجیل بمعني پي‌درپي باشد ولي لفظ «مَنَصُود» این احتمال را 
تضعیف میکند بنظر میاید مراد از آن سنگهاي سخت باشد که قول ابو 
عبیده است يعني سنگهائي از جنس سنگهاي سخت که پي‌دريي میباريدند. 


تضتو ۰ ع 7 خن: 77 


نضر: نضر و نضارت بمعني طراوت و زيبائي است. راغب گوید: «النْضر ة: 
الحسن کاللضارة» در مصباح نیز آنرا زيبائي و نضیر را کت ات بر 
نهج البلاغه خطبء 219. فرموده: «کلحت الوجوه اللواضر» چهره‌هاي زیباء 
بد منظر شدند. وجُوةٌ یِوَمَیّذٍ ناضره. الي زبها ناظرَهُ قیامة: 22 و 23. 
چهره‌هائي در آنروز با طراوت و زیبااند و بنعمت خدا نگاه میکنند. تقرفٌ 
في وجُوههِم تصْرّةَ الْعیم مطففین: 4 در چهره‌هاي آنها طراوت نعمت را 
مشاهده ميكني که نعمت خوش منظرشان کرده است. و لَقَاهم ره و 
۳ انسان: 1 خدا در ظاهرشان طراوت و زیبائی و در قلوبشان 
فادی قرانداده است: 


نطخ: خ 7 ص: 77 


نطح: شاخ زدن. در قاموس گوید: «نطحه: اصابه بقرنه». «تناطح 
الکبشان» دو قوچ همدیگر را با شاخ تون خفتگ. علیکمر العته 5 الوم و 


لحم الختزیر الَمتَرَة و الّطیحَءهٌ مائده: 3. نطیح و نطیحه حيواني 
است که با 1 زدن مرده ۳ يعني بر شما حرام شده میته, خون, 
گوشت خوك, 
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حیوانیکه از بلندي افتاده و مرده و حیوانیکه با شاخ زدن مرده است مردم 
جاهلیت آنها را ِ دانسته و میخوردند. این لفظ فقط یکبار در قرآن 


نطف: يكي از معاني نطف چکیدن است که توأم با صاف شدن و کم کم 
بودن میباشد گویند: «نطف الماء نطفا: سال قلیلا قلیلا» نطفه را آب صاف 
صدهه آت کم کمانم داغب موه« تفه الما الصاف ی این سارت کر 
صحاح و قاموس و اقرب نیز هست با قید «کم باشد يا زیاد». طبرسي در 
ذیل آية 5 حجٌ فرموده: نطفه بمعني آب کم است از مذکر و مونث و هر 
آب صاف را نطفه گویند و در دیل ات حَلَفتا الالسان من نْطقة أمشاج 
اا ۲ رن ال ای ام وت اس سا سس 9 
شود.امیر الموّمنین علي علیه السلام دربارة خوارج فرمود: «مصارعهم 
دون النطفة» خطبه 59 که مرادش رود نهروان است يعني قتلگاه آنها در 
کنار آن نهر است.این لفظ در قرآن مجید دوازده نار امه و همه دربارة 
ات اشامت وه ایا وی کف بت فر ات ات 
اختصاد ار یب اهر هه ود هرهز وه قرو سبح 
َو اسان من طقَة قلذا و حصیم مبین نحل: 4. و اه لَفَکُمْ من راب 
نت من نطو ها مار 11.حتي آية ال بل لطفة من قیم؟ بُقنی قیامت: 37 
نا بر آنکه «منیت» بمعني اندازه گرفتم شده باشد چنانکه در «مني» 
گذشت. ولي مراد از «ماء دافق» و أ قرَأیَثمُ ما ثقئون نطفة مرد است.اگر 
گویند در وقت نزول قرآن مردم از نطفه زن خبر نداشتند؟گوئیم آري. ولي 
چه اشکال دارد که خداوند هر دو را قصد کرده باشد آمتووز میدانیم که 
انسان از تطفة مزد وازن هر دو بوجود میاید.تطفه آکر در ایات بمعتی اب 
۳ 
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باشد مقصود آنست که بشر از آب کمي آفریده شده و اگر بمعني آب 
صاف شده باشد, نطفه چکیده و صاف شده وجود انسان است.اگر گویند 
مبدء وجود انسان کرم كوچكي است از مرد (اسپرماتوزوئید) و سلول 
مدوري است از زن (اوول), آب صاف شده يا کم يعني چه؟ گوئیم فل 
مرد هر چه باشد در میان همان آب صاف شده و چکیده است و مردم جز 
آن نمي‌فهمیدند.بعید نیست که مراد از «نطفه» در آیات خود سلول زن و 
مرد بوده باشد که هر دو چکیده و جدا شده از وجود زن و مرد است این 
سخن در نظر نگارنده از همه آنچه گفته شد قویتر است خاصٌّه آنکه نطفه 
در همه جا از قرآن نکره آمده يعني چکيدة بخصوص.در خاتمه ناگفته نماند: 
در خطبة 48. نهح البلاغه دربارة نهر فرات فرموده: «و قد آردت آن آقطع 
هده التطفة الي شرذمة منکم موطنین اکناف دجلة» در این کلام نطفه در 
ات کر اه 


تطق:: ده : 79 


اشاره 


نطق: نطق و منطق بمعني سخن گفتن است در قاموس گوید: «نطق 
پنطق نطقا و منطقا و نطوقا» بعني نم کرد با صوت و حروفیکه معاني با 
آنها خهفیده. میشو. در مجمه: خیل. غلع عنطی الطیر تمل: 16 از اهل 
عربیّت نقل کرده که نطق در غیر بني آدم بکار نرود و در غیر انسان صوت 
کویند:راغب: یز آنرا فترا ام دانسته و گوید: در غیر انسان بالتبع گفته 
شود. ولي مجمع از مبژد نقل میکند: هر که از خود چيزي را بیان کند ناطق 
ستکلم. خوانده مشود ژوبق چنین, گوید لو اي اعطیت علم الحکل. علم 
سلیمان کلام السمل کل انست که.ضر ابش ستدخ نشووعتی ایکاش علم 
حکل میم دانم مسته مافة غام سانمان‌رنگاام معا که ماد فران گرم 
آنرا در انسان؛ پرندگان؛ کتاب و هر شي ۶ 
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ای اوه و ما یط غن الهوی نجم: 2 و 
3. رفیق شما گمراه و منحرف نشده و از روي ۳ 
تفی یاهع عاتت السلام سا ار ما لک لا له 
صافات: 92. چه شده سخن نمیگوئید؟ معلوم نیست آنهمه بصورت انسان 
بوده باشند مناسب است [ذیلا چند آیه را بررسي کنیم:],1- و ورت یمان 
داقد قال با آجّا الا سن غلهنا مَطق الطِیّرٍ و اوتینا من کل شَیء نمل: 16 
سلیمان از داود ارث برد و گفت: اي مردم تکلّم پرندگان بما تعلیم شده و 
هر آنچه (لازم بود) بما داده شده است نت صریح است در اینکه پرندگان 
سخن میگویند و ما في الضمیر خویش را با صداهائیکه در میاورند بیان 
میدارند, امروز این مطلب بر همه روشن شده آواز مرغان صداي حیوانات 
همه سخن گفتن و تکلم آنهاست ولي ما از آنها سر در نمیاوریم. مرغ با 
جوجه اش و حیوانات با بچه‌هاشان و غیر بچه‌هاشان سخن میگویند .قرآن 
مبین طرح مسئله کرده تا مردم بدان پي ببرند, دانشمندان در این باره 
کتاب‌ها ی و زحمتها کشیده‌اند حتي در سخن گفتن مورچگان بوسیلة 
شا تکفا و تن بور عسل با رقص قر انا مه انا ای علنیم اجه 
رب تفع جائیه: 29. و لحینا کتاث یلطو بالچه" 
مومنون: 62. آیات تکتاب اعمال, انتت که با انهان خن خواهند 
گفت: نطی و. انکسا چیزسانه که ضبط آعمال. انسان, تصورت صیط 
نام ها سای ات 


ال غیت ع 7ص 30 


دهند» ممکن است بگوئیم فاد از شهادت. شهادت طبعي است مثل ضخیم 

شدن پوست دست کارگر ولي آیة بعدي میگوید: بپوستهاي خود 20 
کرده) گویند: چرا بر علیه ما گواهي دادید؟! معلوم میشود که پوست با 
شعور بوده و سخن ن انسان را خواهد شنید, آنوقت جواب پوستها عجیب 
است که خواهند گفت: آلطقتا اللهْ الذي أنطق کل شی ء خدائیکه هر چیز را 
بسخن در آورده ما را بسخن و تکلم در آورد .از اين روشن میشود که در 
قیامت تکامل بحدّي خواهد رسید که همه چیز زنده و همه چیز ناطق و همه 
چیز با شعور خواهد بود و انسان با دست و پاي خود سخن گفته و جواب 

خواهد شنید. در لفظ «جهنم_ راجع باین مطلب توضيحي داده شده انیت 
نظیر این آیه است آبة یوم تحْتمْ علي آفواههم و تکلْمْنا ایديهم و تسْهَذ 
آ یم ها کاها خسن سنن 5 مشروح تکامل عجیب در کلمة 
«قیامت» دیده شود ۱ خودم قسم: اگر يك متفکر بی‌غرض در اینگونه 
آیات فکر کند و بداند که اين کلمات در موقعي طلوع کرده که در محیط 
خازینت, ظر بستان حهل. و نادانن, بر بکضه. جیر -حکومت. میکر در شرت تجواهه 
داشت در اينکه این سخنان از مبدء لا یزال سرچشمه گرفته نه از بشر 


نظر:؛ ج 7 ص: 81 


نظر: نگاه کردن. گاهي مراد از آن ندیُر ول و دقت است. و گاهي مراد 
معرفت حاصله بعد از فحص و تأقل است (راغب). و اذا ما رت شوره 
تظر بَقضهمٌ الي تقْض توبه: 127. مراد نگاه عادي است. و لتثظر ند 
قد ۱ ی ی ۲ 
۳ 0 و ۱ 9 
الي الیل نف خلت غاشیه: 17. آ و لم تلظوّوا 
قاموس, قرآن, چ7, ص: ٍِِ 
خد نسبت ببندگان و لا تلهم ار وا شطر هم وم امه ال عمران؛ 
7مراد از آن رحمت است يعني خدا ؛ با اس سس تسه اها وحم 
نمیکند راغب گوید مراد از أ احسان و افاضء نعمت است طبرسي 
فرموده: آیه دلالت دارد بر آنکه «نظر» چون با حرف الي متعدي شود 
معني رویت نمید هد , ولي در کتب لغت «نظر الیه» را بمعني نگاه کردن 
کر اه ای وا را ار 0 هجوت و 
مراعات حال است.نظر بمعني انتظار آید «نظر الشيء: انتظره» و ما 
تلطرّ هولاء الا َيحة واجدة ص: 15 اینها منتظر نیستند مگر بيك صیحه. 
هل یرون الا شتّت الاوّلین فاطر: 43. پس آیا جز طريقة پیشینیان را 
انتظار دارند.قاًغرض عهُم و ائتظر ام متتظژون سجده: 30. 


اه از یت 82 


بمعني مهلت دادن و تأخیر انداختن است که نوعي انتظار و نگاه کردن 
میباشد. قکيژوني خمیعاً نم لا ئثَظِرُون هود: جا ۲ همگي بمن حیله کنید و 
مهلتم ندهید. قالْ آظِزني الي بَوْم َو اعراف: 14. گفت تا روزیکه 
مردم بر انگیخته شوند مهلتم بده. فلا خی عم ول مر توت تجل: 


کسر دوم) نیز بمعني تأخیر و امهال است و ان کان و عُسْرَة و فِتظره | 
مَیسرخ بقره: یی فرضدان در نکن باس چتن. وظیقه فلت .دادن 


نعج:؛ ج 7, ص: 82 


نعج -: نعجة بمعني میش است جمع آن نعاج است راغب گاو ماده و آهوي 
ماده را نیز در آن داخل دانسته است. ان هذا آخي له یسَغ و یَسْعّون 
قاموس قرآن, ج 7, ص: 83 
تفه و لت تفْجةُ واجده ققال آکفلییها و عرّبی في الخطاب. قال لَقَ طلَمَكَ 
یشوال تَعْجتك الي یعاجه و ان کثیرا من الْحْلَطاء لبّفي بَعَْهُمْ علی بَعض 
ص: 23 و 24.يعني: گفت: این برادر من است نود و نه تا میش دارد و من 
فقط يك میش دارم میگوید آنرا بمن تمليك کن (رجوع به کفل) و در سخن 
بر من غلبه کرده, داود گفت: برادرت در این تقاضا بر تو ستم کرده و 
بسياري از شرکاء بعضي بر بعضي تجاوز میکنند.راجع باین ماجري رجوع 
شود به «داود», این لفظ بیشتر از چهار بار در کلام الله مجید نیامده است. 


نعاس:؛ ج 7 ص: 93 


نعاس: (یضمٌ- ن) خواب کم.راغب گوید: «العاس: الوم القلیل» طبرسي 

آنرا چرت و دیگران اوّل النوم گفته‌اند, همه يك معني‌اند. بُعَسْیکُمْ اللعاسن 
امه رل اج من الشماء ما انفال :۱۱ آگام که خوات کم را 
بجهت از افتتن درونتان_بر بر 1 مستولي _میکرد و از آسمان بر شما آت 
نازل مینمود نم رل عَبكم من ِِِ شد ال آهنة تعاس تکسی طاة ملک ۱ 
۱ ۳ 
است که مسلمانان پس از شکست با مختصر خوابي (بالاي کوه) آرامش 
قلب یافتند. شاید تذکر خواب از آنجهت است که خواب رفتن در آنساعت 
از الطاف خداوندي بود و گنت با آن ناراحتي و گرفتاري و تشتح اعصاب 
خواب رفتن غیر مقدور بود, این لفظ بیشتر از دو بار در قرآن پافته نیست. 


و ۳ 7 ری 03 


نعق: صیحه زدن. فریاد کشیدن. گویند: «نعق الاعي بعنمه» چوپان 
۱ بانگ زد و زجرشان کرد. «نعق الغراب: صاح» کلاغ فریاد 
کشید. «نعق المودّن» صدایش را باذان گفتن بلند کرد. 9 الذین روا 


کمتل الذٍي 
قاموس قرآن, ات 
تلع با لا ۶ يِسمع الا دعاء و نداء بقره: 171. حکایت کافران (در اينکه 


شم ساران ان را فی‌شته‌ند. و آعتا نمیکنند) چنان است که شخصي 
بحيواني که جز صدائي و ندائي نميشنود. بانگ زند. این آیه در «دعو» 
مشروحا گفته شده است و این لفظ فقط یکبار در قرآن مجید آمده است. 


نعل:؛ ج 7, ص: 84 


نعل: قاحْلع تَعلك ایتْكَ بالواد المْمَدّس هام اه 2. تنعل بمعني کفش 
است. يعني: هر دو کفشت را بکن که تو در وادي پاك طوي هستي.در 
«خلع» علت این خطاب را که بموسي علیه السلام آمد گفته‌ايم اين لفظ 
بیشتر از یکبار در کلام الله مجید نیامده است .در نهحج البلاغه خطبه 33 
هست که انحضرت بابن عباس فرمود: «ما قیمة هذا النعل» قیمت این 


کفش چقدر است؟ 


نعم:؛ ج 7, ص: 84 


نعم: فعل غیر متصرفي است براي انشاء مدح. و عم جر العاملین آل 
عمران: 136. بهتر است پاداش عاملان آأنَ ال مََلاکم نعم المَوّلي و نِعم 
التَصیرّ انفال: 40. خدا سرپرست شماست خوب سرپرست و خوب يار 
است. نعما: همان نعم است و «ما» تمییز آن و بمعني شيء میباشد ان 
تبدوا الصَدَقاتِ نا هي بقره: 271 تقدیر آن «نعم شیئا» است يعني اگر 
صدقات را آشکارا بدهید خوب کاري است آن. نَّ ال تعفا حتاکم به 
59 در مجمع فرموده تقدیر آن «نعم شیئا شي ۶ یعظکم به >> 
اسپت بت زیم لیر وزن فرس) حرف جواب و تصدیق است قهل وَجَدنْمْ ما و 
ریک حف قالوا تَعَمٌ ... اعراف: 44. آیا آنچه خدا وعده داده بود حق یافتید؟ 
گویند آري. این ای است: اعراف: 44 
و 114 شعراء: 42- صافات: 18. 


نعمة:؛ ج 7, ص: 84 


نعمة: (بکسر- ن) آنچه خدا بانسان داده در صحاح از خمانه.ععانین آن. کفته: 
«النعمة: ما آنعم به عليك» بنظر نگارنده: اصل آن از نعم (فعل مدح) 
قاموس قران, ج 7, ص: 85 , 

است و نعمت را بجهت خوب و دلچسب بودن نعمت گفته‌اند لذا در اقرب 
از کلیات ابو البقا نقل شده: آن در اصل حالتي است که انسان از آن لت 
بپرد و در مفردات گفته: «النعمة الحالة الحسنة». در مجمع ذیل صراط 
الذین آنققت عَلَْهم فاتحه: 7. فرموده اصل آن مبالغه و زیادت است گویند 
«دققت الد واء فآنعمت دقه» دوا را کوپيدم و زیاد کوپیدم. 5۰ ارکرُوا نِعمَة 
ال کر بقره: 231. اوکروا نتم انس امین ۹ بقره: 40.نعمة: 
(بفتح- ن) بمعني تنعم است. در قاموس گوید: : تنم بمعني ترقه و وسعت 
عیبش و اسم آن نعمة بفتحج نون است. راغب میگوید: «النعمة: التنعم» کم 
ترکوا من جثاتِ و عُیُون. و رُرُوع و مقام کریم.و تَقْمة کائوا فیها فاکهین 
دخان: 25- 27. چقدر از دست دادند از باغات, چشمه‌ها, کشتها, چقام 
دلیسند و وسعت عیشیکه در آن متمتّع بودند. و دَرّيْي و الْمَکَدْیین اولي 
اللَعمَة مَقَمْم قلیلا مزمل: 11. بگذار هزا با عکذیب کتند کانیکه. صاخبان 
تنغم‌اند و اندکيٍ مهلتشان بدمانعام: (از باب افعال) بمعني نعمت دادن 
میباشد و اد تقو ل للدي انعم ال عَلبّه و آئققت عَلَیه أمسك عَلیك روجك و 
1 و له احزاب: ۳-7 آنگاه بشخصیکه خدا باو نعمت داده و تو هم باو نعمت 
بودي ميگفتي: زنت را براي خودت نگاهدار و از خدا بترس راغب 
گوید: اطلاق انعام در صورني است که نعمت داده شده از جنس انسان 
باشد زیرا در.حیواین نمیگویند: «آنعم عليپ فرسه». تنعیم : نعمت دادن و 


ل‌َ 


چرفه کردن. قاتا الائسان اذا ما ابتلاخ ربه قَاکرَمَة و تمه قیفْول تبي 
من فجر: 5. انا انشان آنگاه که خدایش او را امتحان کرد و محترم 
نمود و مرفه فرمود گوید: خدایم محترمم داشته. 
قاموس قرآن, ج 7, ص: 86 
ناعم: صاحب نعمت وجوه یَوَمَیْذٍ ناعمَة. لسعیها راضيهٌ غاشیه: 8 و 9. 
چهره‌هائي (مردماني) در انروز در نعمتند و از تلاشیکه در دنیا کرده‌اند 
راضي‌اند. ناعم بمعني نرم و صاف نیز امده است.نعماء: (بفتح- ن‌( مفرد 
است بمعني نعمت چنانکه در صحاح گفته.در مجمع فرموده: نعمتي است 
که انز آن در صاحبش آشکار است مقابل ضراء و لین آدَفْناخ تعماء بَعد 
صَرّاء مَسّت لیِقولنَ دَهبِ السَینَاتُ عَنّي هود: 10. 1 
رسیده نعمتي بر 2 بچشانیم گوید بدیها از من رفت.نعیم: نعمت وسیع و 
کثیر. راغب گوید: «النعیم: اللعمة الکثیرة» قاموس و اقرب مال و صحاح 


مطلق نعمت گفته است از طبرسي ظاهر میشود که قید کثرت را لازم 
نشمرده, المتار یز فید کترم زا دازد و لازخلناهم جناتِ التعیم مائده: 05 
آنها را عشات ی عست وال مک لمم وا بعنه نف وی 2 یرای 
آنها در بهشت نعمت فراواني است پیو ستنه. و 1 هفقده بار در قرآن 
مجید بکار رفته, شمه وربا نعفت مت ارت که ند نا یوَمَیّذٍ غن 
یه ی ی ی و ی و 
نعمتها مسئول شدن از دین است که ایا از انها مطای دین استفاده کردید 
پا نه؟ .در برهان از امام صادق علیه السلام نقل شده: : «قال: نحن النعیم» و 
در روایت ديگري از آنحضرت «قال هذه الامّة عم ۳ ال ۳ 
برشوله تَمّ بالائْمّة» و در روایت از حضرت باقر ِِ_ السلام که 
فرمود: «ائما یسئلکم عما انتم علیه من الحقٌ» و در روایت چهارم از 
و ار ۱ 
التبراب»و لکن:ولایتا اهل الییت»*. المتران تمام تعمنها یراد اخل 

قاموس قران, ج 7, ص: 87 ۲ 

در نعمت دین دانسته و منافاتي میان عموم ایه و روایات نمیداند.جمع 
نعمت در قرآن مجید نعم (بر وزن عنب) و انعم (بفتج اول و سکون دوم و 
شم ارم است سا را 3 عَایکه نعمَةه ظاهرَة و باطتَءّ لقمان: 20. 
تعمتهاي ظاهري و پاطني خویش را بر شما فراوان کرد. و نحو قَقرَت 
نم اللّه قأذاققا ال لباس الجوع و الْحَوّف نحل: 112. 


اه 2 کر ص: 97 


آنعام: انعام جمع نعم (بر وزنر فرس) که | ند عبارت است از گاو, گوسفند 
و شتر (انعام ثلثه) در «بهم» گفته‌ايم که مشود آنرا از آیات قرآن استفاده 
کرد گفته‌اند: شتر را بتنهائي نعم گویند ولي گاو و گوسفند راء نه.و اِنّ لَکَم 
في الأْعام لته نحل: 6 بزای: تمام تسخن رجوع کنید به «نهم».نعم (یز 
وزن فرس) گاهي بر انعام ثلثه اطلاق میشود چنانکه در مجمع و جوامع 
الجامع فرموده در اینصورت نعم جمع است که مفرد ندارد چنانکه در 
مصباح گفته و در اقرب از آن نقل کرده است و من قتلَه منم مُتعمّدا 

قجزاء مِثل ما قتل من انعم مائده: 95.يعني هر که صيدي را عمدا بکشد 
۳ بر او است کثاره‌اي از کاو و گهسفند مه شتی مانند از وان که کنفته 
است.مثلا اگر شتر مرغ صید کرده باید شتري کفاره بدهد که در بزرگي 
مثل آن باشد. 


نفض:؛ ج 7, ص: 87 


نفض: حرکت کردن و حرکت دادن. گویند: نفض الشي: تحلك و اضطرب 
و نیز گویند: نفض الشي ء: در نهایه از ابن زبیر نقل شده: آن الکعية شا 
احترقت نغضت‌کعبه چون از آتش بني امیّه سوخت حرکت کرد.قسَینفضُونَ 
البك رَوْسَهَم 5 تعولون نی هو قل عسي ان 7 قریبا اسراء: ۱ج" 
۳ فرموده: نفض حرکت دادن سر است با بالا و پائین بردن يعني 
حتما سرشان را بسوي تو تکان داده و خواهند گفت قیامت كي 

0 قرآن, ج 7, ص: 88 

میرسد؟ بگو: شاید نزديك باشد. این لفظ فقط یکبار در کلام الله آمده 
است راغب گفته: انغاض حرکت دادن سر است بسوي ديگري بحالت 


تقد ۶ 7 زب 5 


نفثت: : دمیدن و من سر الَفاناتِ في الْعْقَدٍ فلق: 4 در مجمع فرموده: نفث 
شبیه نفخ (دمیدن) است ولي تفل آنست که با دمیدن مقداري از آب دهان 
بیرون انداخته شود این است فرق ما بین نفث و تفل.در نهج البلاغه خطبة 
1 هست که امام علیه السلام بآن شخص فر مود: «فائما نفت الشیطان 
علي لسانك» شیطان بر زبان تو دمید که این سخن گفتي و در خطبة 81. 
فر موده: شما را بر از میدارم از دشمنیکه (شیطان) بطور مخفي در 
سینه‌ها نفوذ کرده و «نفث في الاذان نجیا» در گوشها نجوي کنان دمیده 
است.در کافي از امام صادق علیه السلام نقل شده «ما من مومن الا و 
لقلبه اذنان في جوفه اذن ینفت فیه الوسواس الخناس و اذنٍ ینفث فیها 
الملك فیقید الله المومن بذلك فذلك قوله: و انَدَهَم بروح مِنْهة» در این 
حدیث نیز نفث بمعني دمیدن_ است دمیدن معنوي و در روایت ات که 
.دا ضای االه لیم و الم فرموده: الا و ان الژوح الامین نفث في 
روعي» راغب در مفردات گفته: «النفث: قذف الریق القلیل و هو اقل من 
الثفل» يعني آن انداختن بزاق کمي است و از بزاق معمولي اندك است 
عبارت صحاح چنین است: «النفث کاللفخ و هو قلیل من الثفل» قاموس نیز 
چنین گفته است در نهح البلاغه حکمت: 74<. فرموده: همه اعمال نيك و 
جهاد در راه خدا در مقابل اهمیت امر بمعروف و نهي از منکر نیستند «لا 
کنفثة في بحر لجّي» مکر مانند بزاقي در دريائتي مواح و متلاطم.معني آیه 
چنین میشود: بخداي فلق پناه مي‌برم از شر دمندگان در گره‌ها. ظاهرا 
مراد دمیدن است نه بزاق انداختن. 
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اهل تفسیر نفاثات را زنان ساحر گفته‌اند که جادوي خود را در کره‌ها 
میدمیدند و شخص از شر انها بخدا| پناه مي‌برد. در مجمع فرموده: از 
عايشه و ابن عباس نقل کرده‌اند: تفن اعصضم يهودي رسول خدا 

له علیه و آله را سحر کرد و آن جادو را در چاه بني زریق دفن نمود, در 
نتیجه آن ن حضرت مریض شد روزیر آن بزرگوار خوابیده بود که دو نفر 
فرشته آمده يكي در کنار سر و ديگري در کنار پایش نشست. قضیه را 
بآنحضرت خبر داده و گفتند: که جادو در چاه ذروان در پوست شاخة خرما 
در زیر سنگ پائین چاه است که آبکش روي آن فیایستد: انتحضرت بیدار 
شد زبیر و عمار و علي علیه السلام را فرستاد آب چاه را کشیدند, سنگرا 
برداشتند و جادو را بیرون آورده دیدند که در آن خورده‌هاي- موي سر و 
دندانه‌هاي شانه و چیز گره‌دار که دوازده گره داشت و با سوزن دوخته 
بودند, قرار دارد. در نتيجه معوذتین قل غود بِرَب ب القق- . .. فل غود رب 


رسولخدا خود را سبك یافت که گویا از بندرها شده است.طبرسي رحمه 
الله آنگاه این روایت را رد میکند که در «سحر» تحت عنوان «ایا سحر در 
آنحضرت اثر داشت» مشروحا گفتهایم. بعضي از محققین احتمال داده‌اند: 
نفاثات نيروهاي دمنده است و «الْعَقد» پروتونهاي اتم است که بوسيلة 
دمیدن آن نيروهاي مرموز الكترونهائي از پروتون جدا شده و در اطراف 
ق ‏ مر اد ما سا نف اسسا ا ها ات تاحه به اه 
مطلب رجوع شود به «سحر- فلق- غسق». 


نفح: : و ین مهم تفحه من غذاب ریک لیفولْ یا ون ائا کتّا ظالمین انبیاء: 
6.نفح بمعني وزیدن است «نفح الژیح نفحا: هبت» نفحه بمعني يك 
وزیدن است راغب گوید «له نفحة طیب» آنرا وزيدني است از خیر 
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و در شر بطور استعاره است يعني از کفهه از عذاب رود کارت بنها 
برسد گویند: واي بر ما که ستمگران بودیمء این لفظ فقط یکبار در قرآن 


نفخ: دمیدن. ارباب لغت تب «النفخ: نفخ الژیح في الشيء» چنانکه 
فرموده: حثّي اذا ساوي بَيْنَّ الصَدفیّن قال ائفخوا ... کهف: 96.تا چون 
مین دو کوه را (با, و ی 
فکور طیرا بان ال آل عمران: 9 هر ان میدمم پس باذن خدا| مرعي 
تیه زر »ور این دو آیه دمیدن متعارف مراد است اوّلي با منفخ آهنگري: 
دومي با دهان.قاذا سَوَیهُ و تقَحثْ فیه من روجي قَقعوا له ساجدین حجر: 
9.این تعبیر در سور سجده: 9. . و سورة ص: 2 نیز آمده است مراد از 
آن دمیدن روح در وجود انسان اولي است. آيا جسدي بود که در آن روح 
ذمیذه شد.و انشان. زنده کردید و با مران از فة رو اعصاء عفکر و اختبار 
است که بانسان داده شد و لیاقت خليفة اللهي یافت. و الله اعلم. پیداست 
که نفخ روح دمیدن معنوي و نفخ بخصوصي است.و مریم اتب عقران الّي 
اخصتث فرجها قتقخنا فیه من ژوجنا تحریم: 12. و الّي أحضتث قرجها 
قَتَفخنا فیعا من ژوجن انبیاء: 91 نفخ روح در وجود مریم بوسیله ملك 
درست براي ما روشن نیست ولي هر چه باشد مریم بدان وسیله بعيسي 
علیه السلام حامله گردید. ضميیر «فیه» و ایهٌ اول راجع به زج است 
معلوم میشود که نفخ از آنمحل بوده است.و تُفحّ في الطّور قجمعناهم 
معا کهف: 9 قاذا تفج في الصّور تَفحَهٌ واحدَهْ حاقه: 13. بیشتر الفاظ 
نفح در قرآن را صور در قیامت است که دوازده بار ذکر 
شده و در «صور» دربارة آن سخن گفته‌ایم. 


تقاه دض 30 


نفاد: فاني شدن. تمام شدن. 
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راغب گوید: الثفاد الفناء» در لغت آمده «نقد زاد القوم» توشه قوم تمام 
گردید. در نهج البلاغه حکمت 57 .فرموده: «القناعة مال لا ینفد» قناعت 
مالي است که تمام نمیشود.اِنَ هذا لرِرُقَنا ما له من تفا ص: 4 ِ 
روزي ما است که آنرا تمام شدن نیست (تمام نمیشود) ما کم پنقد 

م ال ات ۱0 آ دانت ام میشرمی ار 
خداست هميشگي است.قل لو کان الْبحَرٌ مداداً لمات رَبّي لتَفِة الَخَرٌ 
بل آن تقد د گیماث زیٌي و لو چلنا بثله مَدداً کهف: 109. نظیر اين آیه 
است 2 27 .از سوره لقمان و در «کلم» تحت عنوان کلمات در قران 
مشروحا بررسي شده است. 


لقل: ۴ 7+ 1 91 


نفذ: يا مَعشّر مَعْسر الجر" 5 الائس ان, اسْتَطعَنْم آن تلقذوا من آقطار السماوات و 
و ۱ دون الا بسلطان رحمن: 0 این کلمه فقط سه بار در 
کلام آلله آمده آنهم در یك نت نفوذ و نفاذ بمعني سوراخ کردن و خارج 
شدن بآنطرف است لذا در مصباح گفته: ۰ «نفذ السهم: خرق الرمية و خرح 
منها» يعني تير هدف را سوراخ کرد و از آنطرف خارج گردید. «نفوذ امر» 
مطاع بودن آنست انفاذ و تنفیذ امر, اجرا کردن آن میباشد. معثي آیه چنین 
است: اي جماعت جنْ و انس اگر میتوانید از اطراف آسمانها و زمین خارح 
شوید؛, خارج شوید, نمیتوانید خارج شوید مگر بتسلط و قدرتي. در 7 
بعدي آمده سل عَلَیکُمْا شواظ من نار و تخاس قلا تثتصر سران شعله‌اي از 
آتنش و دخان بر شما فرستاده شود که دفع آن نتوانید.ظاهرا مراد آنست 
که در صورت خارج شدن از اقطار آسمانها و زمین چنین اتفاقي روي 
خواهد داد و ظاهر انستکه اگر بشر سلطان و قدرت داشته باشد خروح از 
اقطار اسمانها و زمین براي وي ممکن خواهد بود.ایا ساختن «اپلو» براي 
رفتن بماه _ 
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رسیدن به «سلطان» است ؟! آپا با ایلو بشر از اقطار زمین خارج نشد ؟! 
آیا گردش در ماوراء جوْ بوسیلة «ناویز»ها و قمرهاي مضو تب خروج از 
اقطار زمین نیست؟!. آیا «آپلو»‌ها از اقطار زمین و سموات هفتگانة آن 
خارج نشدند؟! آیا مراد از شوا ظ من نا ر که نکره آمده اشعه ماوراء بنفش 
و اشعهة کيهاني سوزان نیست ؟! آپا و که بمعني مس., دود و سرب 
مذاب آمده سنگهاي آشتماتی بیست که با سرعت 48 هزار کیلومتر در 
ساعت در فضا حرکت میکنند؟! و مانند دانه‌هاي شن و گاهي هم 
بزرگ‌اند؟! النهایه آبله داراي حفاظ و سلطان است که آن سنگها و اشعه 
در بدنة آن کارگر نیست!!!.آیا ۳ پادآوري کرده که بشر 
خليفة الله روزي با تفر خدا دادي بآن «سلطان» دست خواهد یافت؟! هر 
چه هست هر دو آیه بسیار قابل دقت‌اند. 


تقو ۴ 7 92 


نفر: (بر وزن فلس) نفر اگر با «من» و «عن» آید بمعني دوري و تفق 
باشد و اگر با «الي» ی و رفتن است و بعبارت دیگر اگر 
گوئیم: «نفر منه و عنه» يعني از آن دور شد و اگر گوئیم «نفر الیه» يعني 
بسوي آن رفت. در قاموس گوید: «النفر: اللفق» و در اقرب الموارد 
آمده: «نفرت الدابة من کذا» يعني از آن ترسید و کنار شد. در مجمع ذیل 
قیلَ لَکمْ هروا توبه: 38. گوید: نفر رفتن است بسوي آنچه بر آن تهییج 
شده و در جاي دیگر گفته: آن در اصل بمعني فزع است.لَو لا تفر من کل 
فرفة منهَم طائْفة لد مفم ۱ في الدّین 97 : 122. آن در تقدیر «فلولا نفر 
الي طلب العلم» است يعني چرا از هر گروه دسته‌اي بطلب علم خارج 
نمیشوند تا در دین عالم باشند راجع باین آیه ءٍ در «فقه» بحث شده است.یا 
۳۹ الذین آمَنّوا خذُوا حِدرکم قانفر وا بات آو انفژوا جَمیعاً نساء: ۰.71 اي 
اهل ایمان احتیاط (و اسلحة) خویش را بر گیرید و گروه گروه یا همگي 
بجهاد خارج شوید. 
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نفور: (بر وزن عقول) بمعني دوري است بّل لخُوا في َو و تُفورٍ ملك: 
21 نلکه. دز طغیان و دوزی از حق, اضرار ورزیدند و-اکر با #الی» ید 
بمعني رفتن و خروح بااشد چنانکه در اقرب الهوارد هست. استنفار: رم 
دادن و رم کردن و طلب خروج و حرکت است كانَهْمْ خمر مشتتهره . قرب 
من قسورخ مدثر: 50 و 31. گوتی آنها الاغهاي رم کرده‌اند که از شیر 
گريخته. 





تَقر: (بر وزن فرس) گروه. دسته.و اد ضَرَفنا لك تقرا من الْجِنْ یَستَمعُو ن 
الفَآنَ احقاف: 29. آنگاه که رگروهي از جنْ را ۲ 
قرآن را استماع میکردند. فْل أَوجِنِ لت ال اسَتمع تقز من الجر ققالوا | 
سَمعْنا فرّآنا عَجَباً جنْ: 1. در قاموس گفته نفر عبارت است از همه مردم و 
نیز گروهي از مردان که از ده نفر کم باشد.در کشاف ذیل آیه 47. سوره 
تفل افیه: فرق بین رهط و نفر انست که نفر از سه است تا نه و رهط از 
سه است تا ده پا از هفت تا ده و در اقرب الموارد گوید: گروهي است از 
سه تا ده و بقولي از سه تا هفت نفر از مردان و اگر بیشتر از ده باشد نفر 
گفته نمیشود.آتا کت منك مالا و أعه تقرا کهف: 34. مراد از نفر در آیه 
عشیره است طبرسي فرموده عشیره نفر خوانده شده که با انسان در 
حوائج او سعي و حرکت میکنند.نفیر: مثل نفر است بمعني جماعتي از 
مردان در مجمع فرموده: نفیر عددي از مردان است زجاج گفته: ممکن 
سوت ی وا 
ياري فا اه را 
میگردانیم. 


تتقس عبارت است از گسترش و توسعه یافتن و الیل اذا عسعس. 
وس فان 7 مر 94 

معني بر وزن رای ی آنرا وسعت و 
است.تنافس: ۲ 
راغب آن مجاهده نفس است در ,رسیدن و شبیه شدن بفضلاء تی‌آنکه 
ضرري بديگري برساند و في لك قلیناقَس الْمْتنافْسُونَ مطففین: 6 در 
رسیدن: بان تعصت بهشتی مسابقه و ریت کنتن عسانقه کنند کان: 


تفعس؛ جح 7 ص؛: 94 


اشاره 


نفس (بر, وزن فلس) در اصل بمعني ذات است. طبرسي ذیل و 

یخدَغون الا ار ْفْسَهُمٌ بقره: 9. فرموده: ی ۳ 2 
روح ديگري بمعني تأکید مثل «جائني زید نفسه» سوم بمعني ذات و اصل 
همان است.در صحاح گفته: نفس بمعني روح است. «خرجت نفسه» يعني 
روحش خارج شد ایضا نفس بمعني خون است «ما لیس له نفس سائلة لا 
ینجس الماء اذا مات فیه» آنکه خون جهنده ندارد اگر در آبي بمیرد آب 
نجس نمیشود تا میگوید نفس بمعني عین و ذات شيء است.ظاهرا خون را 
از آن نفس گفته‌اند که روح با آن از بدنش خارج ميشود. 
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نفس در قرآن مجید در چند معني پکار رفته که نقل میشود: 1- روح. مثل 
له بتوي لافس جین عوتها و التي لْ تفث في هنامها قنشب میسنت آلتن 
قضي علیها الموّت ت و یُرسل الأخري الي اجّل مُسَمّي زمر: 2 عون ترا 
روح مرگي نیست لذا باید در «مَوْتَها» مضاف مقدر کرد و یا قائل بمجاز 
عقلي شد يعني «حین موت آبدانها» ایضا دز 5 الشی. لم تفگ باید گفت: «و 
التي لَمْ تمْث بُدلها» يعني: خدا ارواح را در حين موت از ابدان میگیرد و 
ات ی ی 
ب گرفته نگاه 
ك قرآن, ج7, ص: 95 
فق اون | کر فر ی زا بر صاحب آن نوشته باشد و ديگري را تا وقتي معین 
ببدن میفرستد. در » رو[ از نظر قرآن در ری » سرجت 
نوشته‌ایم. 2 ذات و شخص. مت و 1 موا یَوْماً لا تجزي تفس عن تفس شین 
بقره: 4 بت سید از روزیکه كکسي از کسي کفایت تفیکتد: + خر آباتی 
نظیر و ما أبْْ تقسي ان الّلسن لاه پالشوء الا ما رَجم تب یوسف: 
3 و تفس زو ما سواها. قألعَمها فْجْور‌ها و تقواها" شمس : 1 و 8. میشود 
منظور تمایلات ۷ و خواهشهاي وجود انسان و غرائز او باشد که با 
ای ی ار ی ار هو 
فرموده: : فد فلع من رکاها. و فد خابِ من دشّاها شمس: 9 و 10. ایضا در 
لا نیتم بالّفس اللهَامَة قيامه: 2 که ظاهرا وجدان ۱ آدمی مراد 
او رای ای 0 همین 
معني بنظر میاید ایضا قطوّعت له تفس قَثل آخیه مائده: 0.4- ِِِ 
باطن. در آياتي نظیر و ادْکَرّ رَبّكَ في تفسك ضرع و خَیفَءةّ اعراف: 205. 
جفي في تفسك ما ال مبدیه احزاب: 937 7[ 
0 : 7 7. فاوجس ج في تفسه خيقَة مُوسي طه: 7 کم أَعْلَمٌ بما في 
تسیک اور اه: 2 مراد از نفس و نفوس در این آیات باید قلوب و باطن 
ابا وی اس ره ری اس ات ریا وا 
زمینه نقل کرده‌ايم که در ی از آیاتت بجاي نفوس قلوب ذکرر شده 
نظیر: رَبکم الم بجا ا في تسم اسرا ا۶- 25. و و اللةٌ یلم ما في فلْویکُم 
احزاب: 51.5- با شا التاسن ار توا رتکم الذي حَلَقَكَمْ من تفس واجِدخ و 
خلق یلها روجها و بت مهم رجالا کر ی وا را 


۱ 0 1 ص: 96 


و 6: زمر که فرموده: حلقکم 


میاید مراد از نفس در این ایات , 


نفش:؛ ج 7. ص: 96 


نفیش: کر الْجبال کالعهن الْمَتْفُوشٌ قارعه: 2 نفش صوف انثتت که 
اجزاء پشم را از هم جدا کنیم تا حجمش بزرگ شود منظور از منفوش در 
به حلاجي شده است بعني: کوهها فاد شم زنگازنک ای شون سونو و 
داد و سُلیمان لد یَعَکْمان في الْحَرّتٍ 3 تقشت فیه تم الْقَوّم و کنا 
میم شاهدین انبیاء: 7. .نفلش غنم پراکنده شدن آنست.در مجمع 
فرموده: نفش غنم و ابل آنست که در شب پراکنده شده و بي‌چوپان بچرد 
يعني: داود و سلیمان وقتیکه حکم میکردند در باره کشت که گوسفندان 
قومي در شب آنرا چریدند و ما بحکم آنها شاهد بودیم. قضیه در «داود» 
پزرسی سدع استت این که پیشتی اجه بار کر فران مد با مه ا نت 


نفع: فائده. بهره. هذا بهه وم _یلفع الصَادقین صدَفَهْم مائده: 119 بو آن مقابل 
ضرر است که فرمودو: لا مك لِتَفسي تفع و لا صَرّا اعراف: 199 یدغوا 
من صَرَهْ فرب من تفهه حغْ: 13.قَذکر ان تققت الدْكْري" اعلي: 9. بعضي 
0 «ان» در آیه بمعني «قد» است يعني يادآوري ک که يادآوري 
فایده میدهد و آن اخبار است باینکه تذکر : فائده دارد, بقول بعضي تقدیر آیه 
«آن نفعت و ان لم تنفع» است يعني تذکُر بده خواه مفید باشد یا نه.ولي 
ظاهر | شرط حقيقي است و منظور آنست : اگر تذگر فایده ندهد و لفو 
باشد. دیگر تذگر نده. بنظر میاید: تذگر غیر از ابلاغ هدن ال است که 
باید بهمه بشود آیات بعدي این مطلب را روشن میکند که فرموده: سَیدکر 
من تکشیاو چجتها لاشقي. الذي جَضْلي الا الکری يعتي آتکه روح 
خشیت 
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دارت شد کر تیوه و انکه ای است از کر ی نوی ۱ کر 
لزومي ندارد و لغو خواهد كت ابلاغ اولي که براي سم حجت است کافي 
خواهد بود پس قأغرض ِِ من تولي 9 ذکرنا و پرد 5 الا, الحباة التبا 
نجم: 9آبه ذیل در باره ابلاغ و ,.تذکر اولي است" قَدکر نما ریت 
مذکزلشت هم بفضتطر. الا من تولي و کقر. قَبعدبة ال الْعذآب الا 
غاشیه: 21- 24. 


نقق:: ع: 7+ خن 97 


نفق: نفق (بر وزن فرس) و نفاق (یفتح- ن) بمعني خروح یا تمام شدن 
است.در مجمع ذیل آیه ۳ في الأرْض انعام : دو: فر موده: اصل نفق 
نمعتي خروح است. و در ذیل آیه 3. بقره فرموده: انفاق اخراج مال است 
«انفق ماله» مال خویش را از ملکش خارج کرد. در لغت آمده: نفقت 
الابّة نفوقا: مات و خرج روحها».راغب میگوید: «نفق الشيء: مضي و 
نفد» يعني شي ء رفت و تمام شد در صحاح گوید: «نفق الژاد نفقا: نفد» 
توشه تمام شد. زمخشري از یعقوب نقل کرده: «نفد الشيء و نفق واحد» 
يعني هر دو بيك معني است.علي هذا انفاق را از آن انفاق گویند که شخص 
مال را بدان وسیله از دستش خارج میکند و يا فاني مي‌نماید. و ما تقو قوا 
من خَیّر ان ال به عَلِيمٌ بقره: 27 آنچه از مال در راه خدا خرح میکنید 
خدا بآن دنا است فْل لو آم تملکون خزایْن رَحمة زبي اذا لأمَسَکنَمْ حَسيِة 
الاتناق اسراء: 0۱0 1. بگو اگر مالك خزائن رحمت اج بودید آنوقت 
از خرج کردن امساك میکردید از ترس آنکه خرج کنید تمام شود, ز اغب آنرا 
لاز و بمعني تمام شدن دانسته است.نفقة: آنچه خرج و مصرف ميشود. و 
ما لْفَفتَمْ من تَققة ا تَدَرْمْ من تذر قَانٌ ال یِعْلْمَةٌ بقره: 270.آنچه از 
ار و پا نذریکه انجام دادید خدا آنرا میداند. جمع 
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آن نفقات, ات و ما عتفیم آن یل ممد تام الا أَنْهْمْ کقژوا بالله 
توبه: 54. 


انفاق؛ ج 7, ص: 98 


انفاق يعني خرج مال در راه خدا اعمٌ از واجب و مستحت از چيزهاتي است 
که قرآن و روایات در باره آن ییاور تشویف. کرده‌اند و آن یکی از اباب 
تعدیل تروت و پر کردن شکاف جامعه‌ها است. بخل و امساك هر قدر 
مذموم و منهي است در رمقابل انفاق مانند آن و بیشتر از آن ممدو) 
میباشد. خداوند میفرماید: الذ, بن یتفقون أَمَوالهُمٌ هي سبیل ال ثم لا يعون 
ما وا من و لا أذچ لمم أمرْهم عند رهم بقره: 22 نب اباثرا نز ارعی 
تشبیه کردم که با کاشتن یك دانه, هفتجد دانه که بیشتر بدست میاورن 
الذین بتفمون أموالُْمٌ في سبیل ال کمتل حتّة بت سَنِع سنایل في 


کل له ماه حیده الله تصاعف لعن مساء بغره ِِِ 


۳ 
ی 2 


نفاق؛ ج 7 ص: 98 


نفاق مصدر است بمعني منافق بودن,؛ منافق كسي است که در پاطن کافر 
و در ظاهر مسلمان است یَفْولْوَ بأْفواههِمٌ ما لیس في فُلوهِمٌ آل- 
عمران: 11907 طبرسي در وجه این تسمیه در جائي میگوید: منافق بسوي 
موّمن با ایمان خارج ميشود و بسوي کافر با کفر. و در جاي دیگر میکوید: 
علت این تسمیه انست که منافق از ایمان بطرف کفر خارج شده 
است.ناگفته نماند: نفق (بر وزن فرس) نقبي است در زیر زمین که درب 
دیگري برای خروح دارد و در آیه قن اسَتطقت أْ تن تَقفاً في الاض او 
سلما في السّماء انعام: دد. راد همان نقب است يعني اگر بتواني نقبي 
کف مین با ترذیانیسر آسفان تجوتیبه تیا حفتهة نماند: پربوع خزنده‌ایست 
شبیه بموش (شاید موش صحرائي يا راسو بوده باشد) این 
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خزنده دو لانه میسازد يكي بنام نافقاء که انرا مخفي میدارد ديگري بنام 
قاصعاء که اشکار است چون دشمن در قاصعاء بان حمله کند وارد نافقاء 
نقل شده, طبرسي در علت تسمیه نافقاء فرموده که: یربوع از ان خارج 
میشود.بنظر راغب در مفردات و فیومي در مصباح تسمیه منافق از «نفق» 
بمعني نقب است که از راهي بدین 8 ديگري خارج میشود.بهر 
حال منافن ز1 از. آن منافد کبتم که از انمان کار فش صانکه از 
طبرسي نقل شد و يا از دري وارد و از در دیگري خارج شده چنانکه از 
راغب نقل گردید و شاید از ان اَغنافقیت هم الفاسقون توبه. 7علت 
تسمیه را فهمید که ذ فسق بمعني خروح است.فعل نفاق از باب مفاعله آید 
مثل: | لَمّ ترّ |لي آلذین ناققوا یِمولون لاحْوانهمْ الذین کقرّوا حشر 
1منافق از کافر خطرناکتر و عذاب او در آخرت از کافر فتر اس 
زیزا کم‌بحکم درد خانگی است:وپلی است که کار توس آن تفر کار 
در اسلام راه مییابند قرآن مجید میفرماید: نَّ المْنافقین في الا ركِ سمل 
من الثار نساء: 145 منافقان ,در پائین‌ترین , درجه آتش هستند و نیز 
فرموده: وعَ5 ال الَمْنافقین و المْنافقات و الکفَارَ ناز جَهَْمَ توبه: 68.در 
ی 
کار شک گررند حالاسان الب در سمره وید کم کر سال مم هحرت 
نازل شده و در سوره منافقون و جاهاي دیگر مذکور است و نیز زنان 
منافق نیز کم نبوده‌اند که قران پنج بار «منافقات» را در ردیف «منافقین» 


اورده است. 


نقل :4ج ررض : 99 


نفل: (بر وزن فلس) زیادت.چنانکه در نهایه و اقرب الموارد 
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و در مجمع و المنار ذیل: یَسْتلوتكَ عَن الأئفالِ گفته‌اند: نماز نافله را از آن 
نافله گویند که زاید بر واجب است. یط و 
قاموس و صحاح گفته, طیر شتی: خسنبت. نا به «قول» داده است و نفل (بر 
وزن فرس) بمعني غنیمت و هبه و زیادت است, جمع آن انفال میباشد مثل 
سبب و اسباب.راغب گوید: گفته‌اند نفل بعینه غنیمت است لیکن باعتبار 
آنکه با فتح بدست آمده غنیمت و باعتبار آنکه عطائي است از جانب خیا 
بدون استحقاق, نفل گفته ميشود.و وَهبْنا له اسحاق و یَعَفوت نافلةٌ و کلا 
جَعلنا صالحین انبیاء: ۳0 اسحق و یعقوب را 
بابراهیم عطيه‌اي دادیم و همه را نیکوکار گرداندیم. بقولي «نافله» فقط وبه 
یعقوب راجع است.و من الیل قَتَهَعْذٌ به نافلةّ لك عسي آن یبَعتَك رَبك 
حفاما نود اسراع: 9 7.عتیعضی ار شیزا با قران (هاه) دار تاش 
که زيادتي بر فراتّض و يا عطيه‌اي است نسبت بتو, شاید خدایت تو را 
بمقام پسندیده‌اي برساند باتفاق روایات فریقین و اجماع مفسران مقصود 
از مقام محجمود مقام شفاعت است. آیه ظاهرا راجع بنماز شب باشد.در 
مجفع از این عبانن. تفل ننندم" تماز شب: بر انخصرت: اجب و بر دیگران 
رات ود ور ییاز تشه ار آام‌ضا وله ان ام ول است که 
از نوافل پرسیدند فرمود: «فريضة ففزع السامعون» از اینکه امام فرمود: 
واجب است شنوندگان ترسیدند فرمود: مقصودم نماز شب است بر رسول 
خدا صلّي اللّه علیه و آله که خدا فرموده: و من الیل فتهَمّذٌ به نافلَة 
كّ.ظاهرا از آیه اختصاص آنرا بر رسول خدا صلّي اللّه علیه و آله 
نفهمیده‌اند گر چه در جوامع الجامع آنرا معناي اوّل گفته است مجلسي 
رخمه الاه نز بعاد ناب فصال مات احضرت ای فقو را تنعل کردم 
فقط کلمات 
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طبرسي را از مجمع نقل کرده است.ولي در عین حال از کلمه «لك» و 
اينکه نافله شب براي همه مستحب است میشود وجوب آنرا 
آنحضرت استظهار کرد مخصوصا با روایتیکه از تهذیب _نقل گردید, و 
مخصوصا با ذیل آیه که مخصوص بانحضرت است عسی آن بقل رثك 
مقاما مَجْمودا. 


ان رم 101 


بستلوتك غن الألالٍ قل الأْال له و سول قَانمُوا ال و أْلجُوا ذات 
ِِ«ِ الله و رواد ان کم زو 0 1 را 
ی یه را ای 
اتقال. کفگه‌اند. که #انداند جر حعصود .اد .یر که عرض. اضلی ار آن: 
گسترش دین و دفاع 0 اسلام است و در روایات اهل بیت علیهم- 
السّلام انفال عبارتند از: 1- هر زمین متروکیکه اهل آن از بین 7 
زمينهائیکه با صلح گرفته شده مثل بحرین و فدك.3- اراضي موات 
جنگلها,5- قلل کوهها.6- معادن.7- مراتع.8- سیل گاهها.9- میراث 0 
وارت تذارند.10- و افتال. اتجم کفته سشضاینها زا از ان اتفال: کویند که 
زایداند از آنچه مردم مالك شدواند و اینها ثروتهاي عمومي‌اند که با 
صلاحدید امام علیه السلام و حکام شرعي در مصارف عمومي مورد 
استفاده قرار میگیرند. در وسائل از كافي در ضمن حديثي از حضرت کاظم 
علیه السّلام نقل شده: «و الانفال کل ارض خربة باد اهلهاء و کل ارض لم 
یوجف علیها ب خی و لا رکاب و لکن صالحوا صلحا و اعطوا بایدیهم علي 
غیر قتال, و له (الامام) روس الجبال و بطون لاودية و الاجام و کل ارض 
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ای ار را یعول من لا حيلة له ... » . 
بهر حال صریح آیه یَسْلوتَكَ عن الأفالِ فُل الأْفال له و الَسَولِ آنست که 
انفال اعمٌ از غنائم جنگي و غیره همه مال خدا و رسول است و در حکم 
اولي كسي را بر آنها حقي نیست مگر آنکه خدا و رسول بدهند و چون در 
سوره انفال مقداري از آیات جنگ معروف «یدر؟ ذکر شده و در آبه 1 و 
اغلقوا الما عَنفتم من شیء قأن ۱ وِ ۴ حَمَسَهء و للرَسول و لذي القوبي و 
الیتامی رو القساکین و ان السّییل ... آمده, روشن میشود که مراد از انفال 
دم تشون هن امخفال متام جنگ بدر و له ولا آند شاخ مه انست: ه 
امام زین العابدین و امام باقر و امام صادق 1 السّلام و نیز اين مسعود 
آنرا یَسْلوتكَ الالفال بدون «عن» خوانده‌اند. اين نیز موَیّد مطلب فوق 
است.ولي الف و لام در فُلٍ اأنفالْ له و سول براي استفراق است 
ار 1 
غنائم و غیره) مال خدا و رسول است.مانعي ندارد که غنائم جنگي بحکم 
اّلي مال خدا و رسول باشد ولي بحکم آیه و اعْلَمُوا انا عنم پنج يك آن 
کنار شده بقیه بمجاهدین داده شود.در خاتمه باید دانست فيء رسول خدا 


صلي الله علیه و آله نیز از انفال است و قسمت دوم از انفالیکه نقل 
کردیم میباشد در «فيء» ایات و محل مصرف ان بررسي شده و براي 
تمام مطلب باید بانجا رجوع شود. 


لقف:: ۴ 7ب ضن: 102 


ِِ" تقی اه :| دوم ۶ أَرَجَْهُة من خلاف او توا من اارّص مائده: 33. 
ا ی را ها ۰ مجازاهای مخارتب 
(سازق فشلم) است که.در جرب برزسی. شک ست بغنی؛ یا دستها 
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و پاهایشان بعکس بریده شود و یا از آنمحل تبعید شوند «نفاه من بلده: 
اخرحه موف رم ال رده این افضا فعط کیان فر کلام الله استم ازست: 


شیب ۴ 7« ض: 103 


نقب: سوراخ کردن. راغب گوید: نقب در ديوار و پوست مانند ثقب 
(سوراخ کردن) است در چوب.ققا اشطاغوا آن بطتوة قا استطاغوا له 
تقبا کهفت: 97 بعتی تته‌انستند از آن سد بالا روند و نتوانستند انز سوراخ 
کنند طبرسي آنرا سوراخ وسیع و نیز راهیکه در کوه است گفته است.و کم 
امَلکنا قَْهُمْ من قرّن هم أشد مَِهْمْ بطشاً قتقبُوا هي البلاد هل من قجیص 
ق: 6. تنقیب : مر ی را را ۱ «نقب 
القوم: ساروا» طبرسي گوید: تنقیب باز کردن راهي است که صلاحیت 
رفتن دارد و در شعر امرو القیس بمعني مسافرت است که گوید: لقد 

نقبت في الا فاق حتّي رضیت من الغنيمة بالایاب در آفاق مسافرت کردم تا 

جائیکه غنیمت را در بازگشتن دانستم. ظاهرا مراد از آیه راهها باز کردن 
است: بعنی: جه بسیار قهیتر از. آتها را که هلاك گرداندیم و آنها در 
سرزمین‌ها راهها باز کردند (و یا در بلاد مسافرتها کردند) آیا فراري از هلاك 
داشتند؟و لد احَد اللهٌ میثاق بني اسرائیل و بَعتنا هم ای عشر تقیبا 
مائد اي ایا وم ال 
ات و وضع آنها را جستجو میکند, گوئي اسرار آنها را سوراخ کرده و پي 
میبرد راغب گوید: «الثقیب: الباحث عن القوم و عن آحوالهم» ظاهرا مراد 
از آن در آبه: تشر پز نت است نظیر امامان- علیهم السلام در امت اسلامي 
پعني از بني اسرائیل پیمان اکید گرفتیم که بدستور دینِ عمل کنند و در 
میان آنها دواز ده سرپرشست و بیشوا بر انگيختيم, ظاهرا آنها روشاء اسباط 
دوازده گانه بني اسرائیل بوده‌اند و «قتنا» نشان 
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مبد هد که صامه رشان خداتي بوده است ولي آیه در پیامبر بودنشان صریح 
نیست زیرا بعث در غیر پیغمبر نیز بکار میرود و بنظر میاید که مرقح 
شریعت تورات بوده‌اند. 


نقذ:؛ ج 7, ص: 104 


نقذ: انقاذ بمعني نجات دادن و خلاص کردن است. «الانقاذ: التخلیص عن 
ورطة» و ثم علي شَفا < حُفرة من الثار قلقَدِکم منها آل عمران: 0۵3 در 
کنار گودال آتش بودید که از آن خلاصتان کرد و نجاتتان داد و ان بَسْلَبهْم 
الدبابٍ شیتاً لا بستنف و مِنْةْ حح: 73. ۳۳ اژ انا بکبرت. آنرا 
خلاص نتوانند کرد. نقذ و انقاذ و استنقاذ بيك معني‌اند (اقرب). 


نقر:؛ ج 7, ص: 104 


نقر: قاذا تفر في الافُور. قذلِك بوَمَیْذ یِوَمْ عسیر مدثر: 8 و 9. راغب گفته: 
نقر کوبیدن چيزي (مثل کوبیدن طبل) ۱ شدن آن 
باشد, منقار آنست که با آن میکوبند مثل منقار پرنده. طبرسي نیز کوبیدن 
گفته است و گوپد ناقور آنست که آنرا براي صدا کردن میکوبند در نهایه 
گوید در حدیت آمده: «نهي عن نقرة الغراب» و آن این است که كکسي 
نماز را خيلي تند بخواند گوئي مانند کلاغ منقار بزمین میزند.یهر حال «ْفَرَ 
في اللامور» بجاي یلق في الطُور است يعني آنگاه که در ناقور کوبیده 
شود و قیأمت بد ید با نها روز سختي است. قاموس. مفردات و 
فخمع. ترا صور گفته‌اند.نقیر: خال یا فرو رفتگي كوچكکي است در پشت 
هستهة خرما. در قاموس گوید: «التَیر نکتة في ظهر الثواة» راغب گفته 
فرو رفتگي «جزئي» است در پشت هسته که چیز سبك (و حقیر) را با آن 
مئل زنند طيريسي نیز مثل قاموس گفته و اضافه کرده: گوئي منقاري بآنجا 
زده‌اند: قلذا لا یُوْثُونَ التاس تقیر |- قَاولتّك یَدَخْلونَ الجَتّةَ و لا بْظلمُون 
تقیرا نساء: و 124 یی طقیر نقیز جبری کی ید هلد و مندر. تفر 


نطلوم وتاقض الاخر تون 


نقص:: جح 7 ص؛: 104 


نقص: کم کردن و کم شدن. قَدٌ عَلمنا ما تلشص الاژض مهم ق: 4. 
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تانق آنحم را هن از آنها کم میکند و لأثَقصْ مق عُُره [ قي 
کتاب فاطر: 11. و از عمرش چيزي کم نمیشود مگر در کتابي است 

متعدي و دوّمي لازم بکار رفته است. و تا لَمُوَفوهَمٌ 7 رس 
هود: 1009. 


ی 


1 


تقض:: ع # رصن 109 


نقفض: شکستن. خواه ظاهري باشد مثل «نقض العظم» يعني استخوانرا 
شکست: و از انشستت 2 لا عکونوا کالتی : تقصت غذژلها من بَعدٍ فُوّة أثکاناً نحل: 
02 نباشید مانند زنیکه رشته خویش را بعد از تابیدن شکست و پنبه کرد و 
قطعه قطعه نمود راجع باین ایه در «غزل» توضیح داده شده است.و خواه 
ی و تن ی 
و لا توا بان ید توکیدها نحل: 91. عهدها را بعد از تأکید 
ِِ الذین بن توکُون بعقّد ال چ لا تفص تن الساق رعد: 20. آنانکه بعهد 
و ۱ و رجوع شود به «عهد».و وَصَعنا 
عَنكَ ورزر ك. الذٍي اف ظهْرَك شرح: 2 و 3. ا نفخ را سنگین کردن 
گفته‌اند شاید آن مبالغه در سنگيني باشد که گوئي از سنگيني پشت را 
میشکند يعني بار سنگینت را از تو برداشتیم که پشتت را سنگيني میکرد. 


لقع ۴ ۰7 105 


نقع: غبار. قالَمْفیرات ضتحاًقاتژن به تقعاً عادیات: 3 و 4. هجوم برندگان 
در وقت صبح که در اثر دویدن غبار بر انگيختند. رجوع شود به «عدو- 
غادیاتن ات لقط نها بکبار در کلام الاه. امده اسنت: 


تشم ۶ 7ب خر 109 


نقم : : نقم بمعني انکار شيء است طبرسي فرماید: «نقم الامر نقما» يعني 
آثرا اتکار کرد عقوبت را نقمه گویند زیرا که آن در مقابل شيء انکار شده 
واحتا است, زاغت ستونه صنقمت النیفع» عتی اند انکار کروم خواه با 
زبان و خواه با عقوبت در صحاح و قأاموس اکراه و در مصباح اشد الکراهة 
نیز گفته است که از افراد 
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انکار مباشده ما تقنوا هقماا ان تایتوا للم العزید الخمیه پروس 8 
يعني: مکروه اد از ۳ مک ایمان, آوردنشان بر بخداي عزیز 
پسندیده. قل با هل الاب قل کعنه ن من [ ان ام بالله .. مائده: 9د. 
با اهل کنان ابا از ما هه اسامان سا تا عگروه مارد ۱۳۵ 
غزیژ ذو ائتفام آل عمران؛ 4 خدا توانا و صاحب انتقام است يعني کار بد 
وا با عففتت: انکار کت خنانکه راغب صفته فقاعا آسنوا: ایا مش 
زخترق۶ دور خون مارا نکسم آوردند از آنما ی ما 
اتتقام فجازات است در ععابل غمل ید 


لاد ۶ ۱7 ۱ 


نکب: عدول. انحراف «نکب عنه: عدل» در نهج البلاغه خطبه 123.در, باره 
اه صفین فرموده: «نکبٌ عن الطریق» از راه حق منحرف‌اند و ان الذین 
لا يِوْمئُون ج بالاخرة عن الصراط لناکِبُون, مومنون: 74 آنانکه باخرت 9 
۳ از راه راست منحرف‌اند.هو الذي جعل لَکَم الا وض دلولا قاقشو 

في مناکیها ... ملك: 15. چا 0 
ات ای ات رها و یا 
از این میتوان بکرویت زمین استدلال کرد و در این صورت همه جاي زمین 
شانه آن است و آن مفید کرویت میباشد و اگر مراد نواحي زمین باشد 
ربطي بکرویت نخواهد داشت يعني: اوست که زمین را براي شما رام کرد 
در اطراف آن راه بروید. منظور از ایه مسخر و رام بودن زمین ی 
نسبت بانسان و تصرفاتش.راغب که منکب را بمعني شانه میداند گوید: 
استعاره بودن مناکب بزمین مانند استعاره بودن ظهر است بر آن در ما 
ترك علي ظهّرها من داب فاطر: 45. اين لفظ فقط دو بار در کلام اللّه 
آمده است. 
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لیا 6 7 نی 10 


نکث: شکستن. و آن نظیر نقض است که گذشت. ذر مجمع آنرا نقض عهد 
گفته عهدیکه لازم الوفاء است راغب استعمال آنرا در نقض عهد استعاره 
میداند. در قران مجید همه جا در نقض عهد آمده مگر در «[ئکانا» که 
خواهد آمد قَمن تکّت ت قاتما یی عَلي تفُسو فتح: 0 1. هر که پیمان شکند 
بضرر خویش شکسته است. ا قایلون قَوما تکتوا "۳ هم .. توبه: ۳ آبا 
نمیجنگید با گروهیکه پيمانهاي_ خویش را شکسته‌اند؟! و لا تکوئوا کالتن 
ره تقصت غزلها من بغد فوّج آنکاناً نحل: 2. نزن (بکسر- ۱ 
پس از تأابیده شد در باز شده باشد ریسمان باشد با بافته جمع آن انکاثت 
اشت یاو شده‌هار تکه ککه‌ها نضب انکانا با بجیت معاق مصدری. افست و 
بجاي «نقضت آنقاضا» میباشد و يا تقدیر آن «جعلته آنکائا» است يعني 
نباشید. مانتد آن زن که.رشته. زا بعد از عانیدن شکسنت و تکه‌ها کرد. رجوع 
شود به «غزل». 


تصی ۳ 7ب قز 1۱۱7 


کم 0 نکاح در اصل و ۳ 
استعاره بجماع گفته شده, محال است که اوّل بجماع وضع شده سیس در 
عقد باستعاره باشد زیرا نامهاي جماع همه کنایات‌اند و عرب تصریح بانرا 
قبیح میداند و این غیر ممکن است که با لفظ قبیح از غیر قبیح تعبیر اورند. 
(يعني لفظي که براي جماع وضع شده در عقد خواندن بکار برند).در مجمع 
ذیل و لا تلکجُوا المشرکات حتي نوم بقره: 221: فرموده: نکاج لفظي 
نا 
اثر کثرت استعمال به عقد نکاح گفته‌اند. فيومي در مصباح گوید: 
فارس و غیره گفته‌اند: نکاج بر وطي و عقد 
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اطلاق میشود .در صحاح گفته: «الثکاح: الوط ء و قد یکون للعقد» در 
قاموس گوید: «التکاح الوطي و العقد له» بنظر نگارنده قول راغب اصحٌ 
است مگر آنکه بگوئیم: نکاح در جماع و عقد هر دو مجاز است و معناي 
اصلي آن مخالطه و يا انضمام و نظیر آنست چنانکه در مصباح المنیر آمده 
است.ناگفته نماند: .تمام موارد آن در قرآن مجید بمعني تزویج و ازدواج 
است مگر الرّاني لایتکخ لا زانیة َو مش که نور: 3. که شاید بمعني جماع 
باشد و تحقیق خواهد شد. اينك بعضي از آیات.و لا تلکخوا ما تکَح باه کم 
هن النساء. .. . نساء: 22. , زناني با تزویج کردم تزویج نکنید 
(نامادریها).قاِنْ طلقَها قلا تجل له من بَعْد حتّي تلکح رَوجا غَیْرَهُْ بقره: 
0اگر (بار سوم) زنرا طلاق دهد دیگر بر او حلال نمیشود تا زن با 
ديگري ازدواج کند. در آیه ال نسبت نکاح بمرد و در آیه دوم بزن داده 
شده است.انکاح: از باب افعال تزویج کردن زني است بمردي و بالعکس و 
آتکخوا الٍيامي منم و الصّالجین من عبادکم و مایم نور: 32 ها 
را بشوهر دهید و بي- همسران را همسر بگیرید و این را در باره غلامان 
شایسته و کنیزان نیز انجام دهید.و لا تَقْزموا عُفْدَة الاح ح ختي ببلع الکتأاب 
أحَلَة بقره: ۲ اد 2 عقده بمعني گره ات وتف بوسیله نکاح, زن و شوهر 
بهم بسته و گره زده میشوند ظاهرا نکاح بیان «عقده» است يعني در عده 
وفات بعقد نکاح تصمیم نگیرید و اجرا نکنید تا عده وفات سر آید.الرايي لا 
ینکخ الا زانه او مُشرکة و الژانیة لا بنلکخها الا زان او مُشرك و خرم ذلك 
غعلي لقوْنت نوز: درراجع باین آیه در «زنا» صحبت کرده‌ايم در البیان 
اختیار کرده که مراد از نکاح در آبه خماع است. یعنی: مزد زاني زنا : 

مگر با زن زنا کار 
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وا رن مرك که شسر ارو زا کار ازست رها کار که 
مگر با مرد زاني و یا با مشرك که بدتر از مرد زنا کار است ولي مومن 
اینکار زا سکن که ربا خزام استت همومن مریکت آن رود ازنده را 
در مراد آیه ابهام برطرف نشده است. و الله | 


تحو 2 #7 109 


۱ س‌ 


نکن و الیل الماعه عفد واه ۵ب یه و الذي حبت لا بَخزخ | تکداً 
اعراف: 59 نکد (بر وزن فلس) بمعني مشقت و قلت است «نکد آلعیش: 


عسر و اشتدُ» يعني زندگي بسختي و عسرت رسید «نکد البثر: قل ماعه» 
يعني آب آن چاه کم شد. «نکد» بفتح نون و کسر کاف بمعني قلیل الخیر 
است يعني: سرزمین پاك روتئيدني ان باذن خدایش میروید و زميني که 
شوره‌زار و خبیث است نباتش نمیروید کر کم فائده این لفظ یکبار بیشتر 
در قرآن مجید نیامده تن هدرن بو اين آیه نسبت بایه ما قبل 
در قبول رحمت راجع بخود مردم است (بعضي طیب اند رحجمت در آنها اثر 
تمام دارد و بعضي خبیث‌اند که استفاده کم از آن مي‌برند). 


لکر نی ۵ 7ب ی : 199 


نکر: (بر وزن فرس و قفل) نشناختن گویند «نکر الامر: جهله» کار را 
ندانست «نکر الرجل: لم یعرفه» يعني او را نشناخت. انکار نیز بدان معني 
است ِِ مصباح شوه «انکرتهٍ انکارا» يعني آو را نشناختم. انکار يمعني 
عیب گرفتن و نهي کردن نیز آمده استَعْرِفُونَ نت الله, تم بنکژوتها 
نحل: 93 نگارنده گوید: انکار نوعي عدم قبول است. فلا ری اد ۱ 
تصل الیه تکرهم اوچس منهْمٌ خيفءٌ هود: 70. يعني چون 0 دید 
ار و 
انها احساس ترس کرد. 
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و جاء احْوةٌ پوسف قَدحلوا علَیّه فعَرَقَهْم و هم له مَنْکرُونَ یوسف: 58. 
ری ی و و ۱ 
را نمیشناختند.نکر (بر وزن قفل) کار دشواریکه غیر معروف است. 
قحاستناها چساباً شدید و علباها غذاباً نغْرا طلاق: 8. از آنشهر حساب 
گرفتیم حسابي شدید و عذایش کردیم عذابي سخت.؛ عذابي که غیر 
معروف بود و بنظر نمیامد.| قَتلت تفسا رَکیّةّ بعرِ تفس لقَدٌ جنّت ی شتا تکرا 
کهف: 74. آیا نفس پاكي را كشتي بي‌آنکه كسي را کشته باشد حقّا که کار 
عجیب و غیر معروفي کردي؟! تکر: (بِضمٌّ- ن- ك) نیز مانند «نکر» است 
که گذشت. فتول عَلهُمْ یوم ید الاع ٍلي شَيٍّء نکر قمر: 6. از آنها روي 
گردان و منتظر روزي باش که خواننده آنها را بچیز سخت و ناشناخته 
میخواند (که شخص آثرا ندیده است).نکیر: بمعني انکار است.ما اک من 
مَلجا یَوْمَْذِ و ما لک من تکیرٍ شوري: 7 5 
پناهگاهي هست و نه انکاري. نمیتوانید آنچه را که کرده‌اید انکار کنید زیرا 
همه چیز روشن و آشکار شده یَوَم ثبلي السَرا یَ.قما له من قَوّة و لا ناصر 
طارق: 9 و 10.قَاملیّث للکافرین نم احتهُم کیت کان تکیر حج: 14 مراد 
از نکیر و انکار خدا در این آنه و تظیر آن, عقوبت است. منکر: (بصیغه 
مفعول) ناشناخته «مقابل معروف» کار منکر و امر منکر آنست که بقول 
ِِ عقل سلیم آنرا قبیح و نایسند میداند یا عقل در باره آن توقف کرده 
بقبح ی از ان در قران معصیت است. و لتَکن 
کم کر دون ٍلي الحَیْرِ و یأْمُرُونَ بالَْفژوف و یعون عَن الْمْنکرٍ آل 
عمران: 104 باشد 
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از شما امّتي که بخیر دعوت میکنند و بمعروف و کارهاي پسندیده (اعم از 


واجب و مستحب) امر و از معصیت نهي میکنند. شاید «من» در «منکم» 
براي بیان باشد نه تبعیض. 


تک ۶ #ی ضو 111 


نکس: وارونه کردن. «نکسه نکسا: قلبه علی: واه و جعل آسفله اعلاه» 
يعني آنرا وارونه کرد. نکس الولد آنسته که در خیرن تولد پایش پیش از 
سرش بیرون آید. «نکس رأس» پائین انداختن سر است از ذلت يا شرم. و 
لو تري اٍذ المَجُرِه مَون ناکشوا روْسِهِمّ عَلَد رهم سجده: 2,ایکاش به بيني 
گناهکارآنرا که نزد پروردگارشان سر بزیر انداختگانند.: ِِ نم تکسوا علي 
رَوْسِهم لقَدٌ عَلِقت ما هوّلاء نطو انبیاء: 65.آیه در باره 73 اهل بابل 
است بابراهیم علیه السّلام پس از شکستن بتها. «ْکِسُوا علي رَوْسهمْ» 
کنایه است از گذاشتن باطل بچاي حق گوئي از شنیدن جواب آنحضرت حق 
در قلوبشان بالاي باطل قرار گرفت و با وارونه شدن آنها, باطل بالا آمد و 
حق در پائین ماند. يعني: : سپس باطل را بجاي حق گرفته و گفتند: ميداني 
که اینها سخن نمیگویند (پس اینکه ميگوئي: از خودشان بپرسید معلوم 
میشود تو اين کار کرده‌اي).و مَن تُعَمْره نتسه في الحَلق | قلا یَعْمَلون 
پس . + و تنکیس نیز بمعني وارونه کردن است. تنکیس در خلقت آنست 
که شخص کاملا پیر و از کار افتاده پاشد گوئي همه چیزش وار 9 
اشت نظیر 6 کم من برد الي اردل عفر لکی لا ام عد علم شتا کح 
0.معني آیه: ۱ نه میکنیم. آیه دلیل 
آتشت: که اشتان را فر لينخوند کار‌ها از ود اخبارن. پیست و کر ت ایکا 
در نمیامد. 


تکص:؛ 23 7 ضص: 111 


نکص: نکص اگر با «عن» باشد بمعني امتناع و خودداري است «نکص عن 
الامر» يعني خودداري کرد و اگر با «علي» باشد بمعني رجوع است 
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«تکص علي عَفبَیّه» بقهقري برگشت يا از خیریکه در آن بود برگشت معني 
تحت اللفظي آنست که پر دو پاشنه خویش برگشت.قلتَا تراعت الْفتتان 
تم علي تیه و قال ات بترٍي؛ متکُمْ انفال: 48. چون دو گروه یکدیگر 
زا دیخند بعقب بر کشت کمن ار شما ببزاره فد کات آیاني. لیا 
2 قکتنم علي ایک تکسون" مومنون: : 66 .آیات من بشما خوانده 
ميشد, از آنها اعراض کرده و بعقب برمیگشتيد. این لفظ فقط دو بار در 


قرآن مجید آشتژه است. 


تک 7ص 112 


تکون 2 72 مسیح هرکز امتاع نمکند از که خد ۳ تدم 


«فاذ| 9 العالم ِ" استنکف الجاهل ان بتعلم» ۱ 


تا جر 7ه خر 112 


نکل: و ی 
لدینا آثکالا ٍ جچیما مژمّل: 12. نزد ما زنجیرها و آتش بزرگي هست. 
ظاهوا سیر را ار لن کل کف کر سرا ار خر تسم مه 
زیرا نکل چنانکه در صحاح گفته بمعني میخ لجام نیز آمده است.نکال: 
عفویتی است. که در آن: غبرت:و آرزهاتب دیحر ان باشد طیرسشی: فر مودم» آن 
ارهاب و ترساندن غیر است و در اصل بمعني منع میباشد زیرا که از نکل 
(زنجیر) مأخوذ است. عقوبت را از آن نکال گویند که دیگران را از ارتکاب 
آن منع میکند قأحَدَه اللة تکال الاخرة و الاولي نازعات: 25. خدا او را 
بعقوبت دنیا و آخرت گرفتار کرد و یا باعمال آخرین و اوّلین‌اش.قجعلناها 
تکالا لما من ده با و ما خلفها و معط و [لفتفین بغزه: 06 بعني آن. عقورت 
را عقوبتي کردیم در مقابل اعمالیکه در آنروز انجام 
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میدادند و در مقابل آنچه در, گپذشته کرده بودند و همچنین موعظه‌اي 
گردانديم مقفیان واه اه اه * پاساً و أشَذ تلکیلا نساء: 4 تنکیل مبالغه 
در نکال است يعني خدا در سختگيري محکمتر و در عقوبت محکمتر است. 


نمارق:؛ ج 7 ص: 113 


0و م ی 


نمارق: و تمارق مَصَمْوقة. و رَراييٌ مَبنوتَة غاشیه: 35 و 16. نمرق و نمرقه 
بمعني وساده و پشتي است در مصباح گفنه" «النمرق: الوسادة» جمع آن 
نمارق است يعني در بهشت پشتي‌هائي است ردیف هم و فرشهائي است 
گسترده, نمارق نکره است نمیشود مثل پشتي‌هاي دنیا باشد.در نهج البلاغه 
حکمت 109 فرمووهد بسن العرفع الوسطی,ها بلحق التالي و البها برچ 
الغالي» يعني ما پشتي وسط هستیم آینده بان ملحق میشود و غلوّ کننده 
بن بر میگردد.مجمد عبده در تفسیر اين کلام گوید: همانطور که به پشتي 
وساده‌اند که مردم در اموز دین ات استناد کنند و دسظی ان يعني تذل 
و حد وسطاند که قاصر بانها لاخق شده و فتخاوز بانها بر ضبکردده تفارق 
خظ ی ون قران مه امه اس 


تقان ری 113 


نمل: مورچه. در اقرب لموارد گوید: نمله نمله بهذکر و موثث گفته میشود 5 
کسیر شمان جُنة من الجن و الالس و الطیر َْم بُوزغون.جتّي اذا تا 
غلی واد الق قالت تفه با انا ام الما مساکنکخ ۱ بعمرعتگة 
تشلیفار نْ و جنوذة ها هن قَتَبِسَم ضاحکا من قوّلها : 17- 


۷ 
آنها را از تفژق منع میکردند. تا چون به بیابان مورچگان آمدند مورچه‌اي 
گفت: اي جماعت مورچگان پلانه‌هاي خود وارد شوید تا سلیمان و 
لشکریانش شما را پامال نکنند آنها توجخهي بشما ندارند سلیمان از شنیدن 
کلام مورچه بتعجب شد 
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و لبخند زد. [از اين آیه چند مطلب بدست میآید.]1- مورچگان با هم هم سخن 
گویند و ما في الضمیر خویش را بهمدیگر بیان میدارند قالث نله يا آیها 
ال 2 اگر نملة موْنْث باشد میتوان پي برد که ملکه مورچگان 
دراو که عهده‌دار تخم‌گذاري است بر مورچگان حکومت نیز دارد که 
دستور دخول بلانه‌ها را صادر کرده است و نیز روشن میشود که مورچگان 
تشکیلات اجتماعي و حکومت دارند.3- بالاتر از همه اينکه مورچگان انسانها 
را میشناسند زیرا مورچه بمورچگان دیگر گفت: اگر داخل لانه‌ها نشوید 
سلیمان و لشکریانش شما را پامال میکنند پس ان مورچه سلیمان و 
لشکریان او را میشناخته است از با آنکه کتابها در باره 71 
مورچگان نوشته‌آند و در شناخت انشتز ار ار زحمتها کشیده‌اند هبوز بان پایه 
نرسیده‌اند که قرآن مجید گفته است.4- سلیمان علیه السْلام از سخن 
مورچه با خبر شده و تبسٌم و تعجب کرده است.انمله: سر انگشت. بقولي 
بند آخر انگشت. جمع آن انامل و انملات است و ذا حَلوّا عَصُوا عَلَیکم 
الأْناملَ من الْعیْظ آل عمران: 9 چون خلوت کنند از غیظ بر شما سر 
انگشتان بچوند.در مجمع گفته: ۳ ۳ 
شده بمورچه در كوچكي و حرکت. نمل (بر وزن کتف) سخن چین را گویند 
که اقوال را در پنهاني از اين بان نقل میکند مانند مورچه که در پنهاني 


نمم:؛ ج 7, ص: 114 


نمم: و لا ثْطع کل حلاف مهین.هشاز مَساءٍ بتمیم قلم: 10 و 11. نم بمعني 

ننخن جتتی است نفیم وه تمیمه: اسم. است از آن.یعنی: 
قسم خوار پست که عیبجو و بسیار سخن چین است «مشي بنمیم» بمعني 
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بیشتر در قران مجید نیامده است. 


تا ۶ ۱7 اضر 1 


نهج: لِکُل جعَلنا منک شرع و ملهاجاً مائده: 48. نهج (بر وزن فلس) و 
ِ بمعني طریق واضح (راه آشکار) است آنرا طریق مستقیم نیز 
گفته‌اند يعني: براي هر يك از شما اقتها شریعت و طريقي واضح قرار 
دادیم تفصیل ایه در «شرع» دیده شود منهاج فقط یکبار در کلام الله امده 


است. 


تقو زب ريد وا 


نهر: (بر وزن فلس) بمعني زجر و راندن آید راغب شدت را ذو آن: قیذ 
که اسب قاقا ليم کل تقو آمّا السایل قلا هر ضحي: 9 و 10.به یتیم 
ستم نکن وسائل نران و رد5 نکن طبرسي فرموده نهر و انتهار آن است که 
بر سائل صیحه بزني از انس بن مالك روایت شده که رن ل. خدا ضلی اااد 
علیه و آله فرموده: «|ذ| آتاك سائل علي فرس باسط کفیّه فقد وجب له 
الحق و لو بشق تمرة» قلا تفل لهُما آف و لا تلْهَرَهما و فل هما قوّلا کریماً 
اسراء: 23.بپدر و مادر اف نگو و آنها را زجر نکن و صیحه نزن و با آنها با 
احترام سخن گو. 


نار ع 7« ضی: 1195 


نهار: پوز. آن در شرع از طلوع فجر تا غروب آفتاب است و له ما سکن 
في اللیل الِتّهار و هو السَمیع العَليمٌ انعام: 3. و آقم الصْلاء طرفي النهار 
و فا من الیل هود؛ 4. این لفظ پنجاه و هفت بار در قرآن مجید آمده 
است. نهار و نهر (بر وزن فرس) در اصل بمعني اتساع است روز را از آن 
نهار گفته‌اند که نف دز ان انبساط و وسعت مییابد. 


اتقاز ع رس 115 


انهار: جمع نهر (بر وزن فلس و فرس) وزن دوم افصح و مطابق قران 
مجید است.طبرسي و راغب انرا رود معني کرده‌اند نه اب جاري عبارت 
مجمع چنین است: «النهر: المجري الواسع من مجاري الماء» و راغب 
گوید: «الثهر مجري الماء الفائض» در قاموس گوید «الثهر مجري 
الماء». ولي در مصباح و اقرب الموارد 
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آنرا آب جاري وسیع گفته و اطلاق آنرا بر رودخانه مجاز دانسته‌اند اما قول 
اول با معناي اولي که وسعت و اتساع است بهتر میسازد.قرآن کریم در 
معناي رود صریح است مثل و قَکرنا خلالما تهراً, کهف: 33. تفجیر و 
شکافتن راجع برود است نه آب جاري ایضا و اِنّ من الحجارة لما بتفَجَرُ مه 
الائهار بقرهز :ز ۰74 از بعضي سنگها رود شکافته شود. ایضا قنْفَحر فتفجر الائهار 
خلالها تمُجیرأٌ اسراء: 1.علي هذا اطلاق آن در آياتي نظیر: جات تِ تجري 
من تحتهّا الانهاژ بقره: 25. بطور مجاز است زیرا آب جاري ود نه 
نهر.نهر (بر وزن فلس) در قرآن مجید نیامده است بلکه بر وزن فرس و 
جمع آن فقط انهار آمده است. در قرآن مجید در صفت بهشت مکزّر آمده 
تجري من تختها الائهاژ ظاهرا مراد از انهار فقط نهر آب نیست بلکه 
نهرهائي از اب تغییر ناپذیر, از شیر هميشه تازه, از شراب لذیذ و از عسل 
صاف چنانکه در سوره محمد آیه 15 آمده است. 


لقفت ۳ دض 119 


نهي: زجر و منع «نهاه عنه: ژجره عنه و منعه عنه» خواه بوسیله قول باشد 
يا بغیر آن مثلا در و تَمّي الَفَسَ عَن الهَوي نازعات: 0. مراد دفع شهوت 
کی اس ری مس یچ رم وی 

جْتیوا الرمس من الاوثان حج: 0 و یا بلفظ «لا تفعل» باشد مانند و لا 
1 د3. در آیه و ما تاک اللْشول قحْدوة و ما تاک 
عَنْهّ قائتَهّوا حشر: 7. شامل هر دو است.انتهاء: انزجار است از آنچه نهي 
شده که معني ترك کردن میدهد «انتهي عن الشيء: کف» يعني از آن 
دست برداشت قَمَن جاءه مَوَعِظَه من ربه قائتهي پا قَلَةْ ما سَلف بقره: 275 
هر که را موعظه‌اي از خدایش. آید و از ربا دست بردارد گذشته بنفع 
اوست. و ما تماکم که عَنْةٌْ قائتَهّوا حشر: 7. از آنچه رسول خدا نهي کرده 
دست بردارید. انتهاء بمعني 
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رسیدن بآخر نیز آید.منتهي: اسم مکان است. طبرسي گوید: منتهي موضع 
انتهاء است و نیز گوید: منتهي و آخر يكي است در اقرب الموارد گوید: 
منتهي بمعني نهایت و آخر است گویند: «هو بعید المنتهي». و نیز مصدر 
ميمي است بمعني انتهاء چنانکه در کشاف ذیل سِدُرة الْمَتتَهي نجم: 14 

بهر دو تصریح کرده است ٍ تشتلوتك غن. النشاعد آبان خوضاها فیم ات من 
دراه الي زبك منتهاها نازعات: 2- 44. بنظر میاید منتهي مصدر ميمي 
باشد و منتهاي امر قیامت وقوع و رسیدن آنست يعني: 0( 
قیامت كي واقع میشود تو در چه چيزي از علم آن. وقوع و رسیدن آن 
مربوط بپروردگار تو است.و أنّ ٍلي رَبْك الْمنتَهي نجم: 42. منتهي در این 
آبه نیز ظایهرا مصدر ميمي است يعني انتهاء هر چیز بسوي خداست.و لقَد 
را تراله آخری" عند سدرة توت کم 13 و 14. منتهي ظاهرا| اسم 
مکان است يعني سدره آخر. راجع بآیه در «سدر» بررسي شده است در 
1 در کلام الله چيزیکه این شجره را تفسیر کند نیست گویا 

بر ابهام گوئي است ... در روایات تفسیر شده که آن درختی است در 
7 نهي کردن همدیگر و 
نیز ترك کردن است. او مائده: 7٩‏ از کار 
بدي که کرده بودند همدیگر را نهي تفیکردنه با کار بدشان را بر 
نمیکردند. نهیه: بمعني عقل است که آدمي را از کار بد نهي میکند معاني 
ديگري نیز دارد که در قرآن مجید نیامده است جمع آن نهي است بر وزن 
دعا. ان في ذلك لایات لاولي التهي طه: 128. راستي در آنچه گفته شد 
درسهائي 
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است خردمندانرا. ایضا آیه 54 طه. 


ور ی 12 


و آتْناة من الْکُوز ما ان مَفایِحة لتثواً بالعْْتة أولي افو قصص: 76. 
1۷ 0 است ی «زاء الژجل: بهض بجهد و مشقة» و چون با 
«با» متعدي شود بمعني برداشتن بسختي است يعني: بقارون از اموال 
گنجینه آنقدر دادیم که حمل آن بگروه مردان توانا سنگيني میکرد اين لفظ 
فقط یکبار در قرآن مجید یافته است و در «فتح» در باره آن توضیح داده 


شد. 


توق ور وال 1 


نوب: نوب اگر با «الي» باشد بمعني رجوع بعد از رجوع است «ناب الیه: 
رجع الیه مرّة بعد اخري» همچنین است آنابه. زنبور عسل را نوب گویند که 
بکندویش پي در پي باز میگردد, حادثه را ناثبه گویند که از شأن آن پي در 
موی وب برگشتن بسوي خداست با توبه و اخلاص عمل. ۰ 5 

سبیل هن اباب الب لقمان؛ 15 سروراه کسی باش. که بسنوق.عن 
رکشت اس وتا عللت توکل و اِلَیْكَ آتبنا و لك المصیرٌ ممتحنه: 4. 
پروردگارا بر تو اتکال کردیم و بتو 0 و بازگشت بسوي تو است.نوب 
فقط از باب افعال در قرآن مجید بکار رفته است گوئي استعمال اور 
قرآن براي نشان دادن رجوع بعد از, ی 
پیوسته باز میباشد ان في ذلك لا, لکد عَبد منیب سباء: 9 


۶ زب زین وال لا 


اشاره 


سَلامْ علي توح في العالمین صافات: 79. اين پیامبر عظیم الشأن که 
7 ی 1 شده اولین یخمبر اولو العزم 
و داعي توحید است.چنانکه فرموده: ۲ اءحیتا .يت کدا اوحینا الي توح و 
النْییينَ من بَعده نساء: 163 او با لقب «عید شکور» از جانب 
است که من حملنا مه توح ات کان عَبْداً شکور اسراء: 3. و مقام 
اصطفاي خداوندي بت ۳ است ار ال اضَطفي 
قاموس قرآن, ج7. ص: 119 سا . 
آدم و توح و آل |تراهیع و آل عقران علي العالهین آل عمران: 33. 


عمر نوح علیه السلام؛ ج 7, ص!: 119 


اگر تنها آیات قرآن را در نظر بگیریم عمر آنحضرت در حدود هزار سال و 
مقداري از آن زیادتر بوده است يعني نهصد و پنجاه سال قطعابالا بود باین 
وا ال ار ای رت وه ۱ 
سا را و و 
آنها زا حال آنکه ظالم بودند طوفان بگرقت اي ضریح است: در آینکه 
آنحضرت نهصد و پنجاه سال در میان قومش بتبلیغ مشغول بوده و جمله و 
لقٌَ أَرسَلنا نشان میدهد که پیش از بعئّت نیز مدتي مثلا در حدود چهل سال 
از عمر او گذشته بود, فاء تفریع در قأَحَدَهَمْ الطوفان مفید آتقندیت که پس 
از گذشتن نهصد و پنجاه سال طوفان پیش آمده است و چون بموجب قیل 
یا توح اهیط بسلام متا هود: 8 و آیات دیگر, مدتي نیز پس از طوفان 
زندگي کرده و اگر مثلا آنرا ده سال بدانیم عمر آن بزرگوار در حدود هزار 
سال پا بیشتر بوده است.در روایات مجموع عمر آنحضرت دو هزار و 
سیصد و دو هزار پانصد سال نقل شده. و الله العالم.در تورات فعلي سفر 
پیدایش باب نهم میگوید: نوح بعد از طوفان سیصد و پنجاه سال عمر کرد و 
جمله عمر او نهصد و پنجاه سال بود. هاکس نیز در قاموس خود آنرا نهصد 
و پنجاه سال گفته است.تفاوت نقل قرآن مجید با نقل تورات از دو وجه 
استفاده میشنود ولي تورات همه آنرا نهصد و پنجاه سال میگوید. ۳ 
اینکه: فران:تحکم فاخذهم الطوفان شروع طه‌فان را پس از نهصد و پنجاه 
سال در نبت او 

هنداند وی ورات بیس ان اند فتاه ال شرا کف اور توص اه 
السّلام پس از طوفان سیصد و پنجاه سال عمر کرده است. بنقل طبرسي 
در آتهذت نوج نه دندانش افتاد نه ناتوان شد و نه مویش سفید گشت .بنظر 
بعضي‌ها طول عمر معجزه نوح علیه السلام بوده است.؛ 1 عمرهاي 
كنوني از صد و صد و بیست تجاوز نمیکند نمیتواند مورد اشکال در کثرت 
عمر آنحضرت بوده باشد. زیرا دلیل علمي بر اینکه بشر نمیتواند بیشتر از 
آن زندگي کند نیست اگر عواملیکه موجب مرگ میشوند از بین برده شوند 
یا تا حذاي خنثي گردند عمر بشر حتما زیاد خواهد شد وانگهي: 

كريمي کاین جهان پاینده دارد تواند حجّتي را زنده دارد 


آنچه از قرآن مجید راجع بطوفان استفاده میشود بقرار ذیل است.قوم نوح 
علیه السّلام بت‌پرست بودند و خداي واحد را پرستش نمیکردند.نوح از 
جانب خد بر آنها مبعوث شد و بعبادت خدا دعوتشان کرد و گفت: یا قَوّم 
اعَبدُوا اللة ما لکمْ من اله غَیرَّهُ من از عذاب خدا بر شما میترسم.گفتند: : تو 
در گمراهي آشکاري.فرمود: اي مردم من گمراه نیستم بلکه از جانب رت 
العالمین رسالت دارم پيامهاي خدا را بشما ابلاغ میکنم و بشما خیر خواهم 
و میدانم از خدا آنچه را که نميدانید. گفتند: دروغ ميگوئي (اعراف: 59- 
.در مدت نهصد و پنجاه سال زحمت و تبلیغ او جز اندکي ایمان نیاوردند 
و ما من مَعَة الا قلیل هود: 0 چون دیگر اميدي بایمان آنها نماند نوح در 
مقام کیفر خوأست بدرگاه خدا استغاثه کرد که رَبّ لا در عَلّي الأَض من 
الکافرین دیّاراً نوح: 26.خدایا جنبنده‌اي از کافران را در روي زمین زنده 
نگذار و گر نه بندگانت را گمراه کرده و خود نیز جز فرزندان فاجر ناسپاس 
نخواهند زائید. 
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اين دعا, ظاهرا در پي آن بود که خداي بوي وحي کرد لن یُوْمنَ من 
قوّمك الا 2 فن فد امن هود: 6.جز اينها که ایمان آورده‌اند دیگر كسي از 
قوم تو ایمان نخواهد آورد.پس از این دعا و وحي, خداوند بنوح فرمود: 
«بدستور و زیر نظر ما كشتي را بسازد و در باره قوم ستمکارت دیگر 
چيزي بمن نگو آنها بي‌چون و چرا غرق خواهند شد, نوح شروع بساختن 
كشتي کرد هر وقت جمعي از قومش او را مي‌دیدند مسخره میکردند نوح 
و یارانش در جواب میگفتند: اگر شما امروز ما را مسخره میکنید ما هم 
و ما را سرا شش نوم نید رات کشت که وان 
خوار کننده و دائمي بوي نازل خواهد شد» (هود: 37- 39).ظاهرا علامت 
شروع طوفان آن بود که آب از تنوریکه نوح آنرا میشناخت فوران کند. در 
طوفان نوح بارانهاي سیل آسا از آسمان بارید و آب از زمین بضور 3 
چشمه‌ها فوران کرد بطوریکه در اثر اين دو امر آن محیط را آب فرا گرفت 
خدا فرماید: ققتخنا باب السّماء بماء مَُهَمر. و فَْرْتا الارَض عَیُونا فالتقي 
آلهاء علوا اکن که قرو قمر۱1 و 2لبيعني درهای اسان ابا انف.شیل 
آسا بات کرخیم و #هین: را شکافته و بصورت چشمه‌ها در آوردیم ظر دو ات 
روي دستوري معین بهم رسیدند. «تا چون دستور خدا آمد و تنور فوران 
کرد بنوح خطاب رسید از هر حیوان يك جفت و نیز خانواده خویش (مگر 
آنکه محکوم بغرق است) و مومنین را بكشتي سوار کن.نوح فرمود: سوار 
شوید حرکت و ایستادن كشتي بياري خداست. خدایم غفور و مهربان 


است. كشتي در موجي همچون کوهها حرکت میکرد و بالا و پائین میرفت. 
نوح پسر خویش را که در کناري بود صدا زد: شرا تور و ور 
ردیف کافران مباش. آن پسر (بي‌ایمان) در جواب گفت: بزودي بكوهي 
میرسم مرا 
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از اب و طوفان باز میدارد نوح فرمود: امروز از بلاي خدا هیچ چیز نمیتواند 
جلو گیرد فقط انکه مورد رحمت خدا است در امان خواهد بود, در این میان 
موجي پسر را ربود و غرق گردید.بلاي خداوندي همه نافرمانان را فرا 
گرفت 1 امواج خروشان غرق شدند, دستور آسماني رسید 
ی ما ء[* كٍ و يا سَماء آفليي و غیض الماء و فص ار و 
استو عَلي الجود؛ و قیل ؛ بعدا للقَوّم الظالمین هود: 44. اي زمین ابت را 
ات را قطع کن: آب در زمین فرو رفت و کار تمام 
شد و كشتي بر کوه جودي نشست 


آیا طوفان همه جاي زمین را گرفت؟؛ ج 7, ص: 122 


در تفسیر المیزان در سوره هود تحت عنوان «آیا نبوت نوح علیه الشلام 
براي عموم بشر بود؟» استدلال کرده که نبقت آنحضرت نبقت عامه بود و 
در فصل «آیا طوفان همه جاي زمین را فرا گرفت؟» عالمگیر بودن طوفان 
را اختیار کرده و فرموده: عموم دعوت آنحضرت مقتضي عموم عذاب 
است و این بهترین قرینه است. و انگهي اياتیکه بظاهر بر عموم دلالت 
رن مفید ان مطلب‌ند مل قول نوی عله الم رب ۷ در لب ال 
فرین دباراً,نوح: 26. و قول دیگرش که بپسرش گفت لا عاصم 
۱ 43 و نیز آیه و جَقلنا مه هم الباقین 
صافات: 77. و افزوده: از جمله شواهد عمومي بودن طوفان آنتنتت: که 
خداوند در دو موضع بنوح علیه السّلام میفرماید از هر حیوان يك جفت در 
كشتي بگذارد, روشن است که اگر طوفان در يك ناحیه بود مثل عراق 
چنانکه گفته‌اند هی احتیاج نبود که در كشتي حپوان سوار کند... . نگارنده 
گوید: هیچ مانعي ندارد که «الارض» در آیه رب لا ندز عَلي الأَرْض ارض 
قوم نوح باشد نه همه کره ارض. چنانکه در آیه و ان کاوا 
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لبستَفروتك من الأرَض اسراء: 760 , مراد از فکه است نه همه کره 
ارض.و در آیه و جع دربْتهة هه هُمْ الباقین اشكالي ندارد که بگوئيم قوم 
آنحضرت همه هلاك شدند ۳ 
اضا در لا عاصم ال من آقر اه ظاهر مراد محل طوفان است نه همه 
جاوانیی کر ضرا شوار کرون اد همه سس وان تور هی باه 
پیداست که نه كشتي آن وسعت را داشت که آن همه حیوانات در آن جاي 
گیرند و مدتي با علوفه و آب تأمین شوند و ته امکان داشت که حیوانات 
بي‌شمار روي زمین را جمع کنند و بقولي لازم بود اقلا سه هزار و پانصد 
نوع از پستانداران در كشتي گذاشته و _مدتي غذاي آنها را تا کنند. 
وانگهي در صورت عمومي بودن رسالت آنحضرت لازم بود که رسالت آن 
بزرگوار بهمه جاي عا رسیده باشد و همه تکذیب کرده باشند تا مستحق 
عذاب کر نیزا تما کع مع ی نع تسوا اسراء 1۶ .و اثبات این 
ای ار 
ممکن میباشد.خلاصه: احتمال نزديك بیقین آنست که طوفان نوح مثل 
بلاهاي قوم هود, صالح و لوط علیهم السْلام محلّي بوده اسنت محر انکه 
بگوئیم که در روزگار نوح علیه السّلام خشكي روي زمین خيلي کوچك و 
منحصر بمحل قوم آنحضرت بوده است در اینصورت طبيعي است که 
بگوتیم همه:جای زمین: را که متا پیز رگی: اسان کیلان یود آن قرا کرفنه 


است.صاحب المنار که قائل تفخلین بودن طوفان است میگوید: ظواهر 
آیات بکمك قرائن و تقالید رسیده از اهل کتاب نشان میدهد که آنروز در 
همه زمین جز قوم نوح ۳ و آنها هم در آثر طوفان از بین رفتند و جز 
فرزندان او (و مومنین) باقي نماندند و این مقتضي آنست که طوفان 
محلي بوده ولي خشكي در آنروز 

قاموس قران؛ ج7, ص: 124 

کوچك بوده است زیرا از زمان تکوین و پیدايش بشر چندان فاصله 
نداشت, دانشمندان زمین شناس میگویند: : زمین در وقت جدا شدن از کره 
خورشید یکیارچه آننتن بوده و آنگاه مذاب شده سپس در ان بتدریج خشكي 
پیدا شده است.در المیزان استدلالات المنار را نقل کرده ولي نیسندیده 
اشت :ون آغر فرهاید ی آنست. که: ظاهر فران. کزیم (طاهزیکه انکا 
نمیشود) دلالت بر عمومي بودن طوفان و غرق عموم بشر دارد و تا بحال 
دلیلیکه مخالف این ظهور باشد اقامه نشده است. و انگاه مقاله‌هاي دکتر 
شحانی, استاد سنن شام را و امه بان نع کرده ات ولی رانک 
حفتق نید ععفمی دنق وفان سد مظ ملق فیس هل ورن آنسعت: 


حیوانات در كشتي؛ ج 7, ص: 124 


در دو جا از قرآن ریم آمده فلا ال فیها من کل رَوجَیّن این هود: 40. 
قاسَلّك فیها من کل رَوَجیّن تین مومنون: 27. بنا بر آنکه طوفان عالمگیر 
باشد باید گفت نوح علیه السّلام از همه حیواناتیکه در آب.زندکن: تتوانند 
کرد یکجفت بكشتي سوار کرده تا نسل آنها از بین نرود, در اینصورت 
اشکال گذشته لازم میاید که آنهمه حیوانات را از کجا جمع کرد؟! كشتي 
چطور بآنها وسعت داد؟! چطور غذا در كشتي براي آنها تهیه شد؟!.در 
تفسیر عياشي از امام_ صادق علیه السّلام نقل شدم که از ازواج ثمانیه 
حلال که در آیه تمانيِة وراج من الصّان این و من الْمَعَز اننین ۰ انعام: 
143 ار ی را ما ی هه 
از وحشي آنها و نیز از هر پرنده وحشي و اهلي را حمل کرد و در روایات 
دیگر سگ و خوك هم نقل شده است از خلاصة المنهج ملا فتح اللّه کاشاني 
نقل شده «از هر نر و ماده‌اي که نفعي از آنها متصور باشد» حمل کرد. 
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قرائت حفص از عاصم در هر دو آیه «کُل» * با تنوین است نه با اضافه به 
ینکن اشت: تقدیر آن ضفن کل سیوان مانویس» باشد. با همه 
اینها یا نگارنده در اين باره کاملا روشن نشدم چون ظهور احْمل فیها من کل 
رَوجَیّن انتیّن در از بین رفتن نسل بقیه است.آیا در آنزمان چند قسم بیشتر 
از حیوانات در روي زمین پیدا نشده بودند و نوح علیه السْلام فقط نسل 
آنها را حفظ کرد و بقیه حیوانات بعدا پیدا شدند؟!! این بسیار بعید است 
زیرا بشر چنانکه گفته‌اند آخرین پدیده است.آیا مراد فقط چند رس اهلي و 
ار و 
طوفان حکمت حمل حیوانات از هر يك, يك جفت چه بود؟!! آیا مراد آن بود 
که از گوشت آنچه حمل شده بود استفاده کنند و حمل چهارپایان فقط براي 
خوراك اهل كشتي بود؟! در اینصورت علت نر و ماده بودن آنها جچه بود؟ و 
الله العالم. 


طوفان تا کجا بود؟؛ جح 7, ص: 125 


از اينکه پسر نوح در جواب پدرش گفت: سآوي الي جَبل بَعَصمَني من الماء 
روشن میشود که طوفان از کوهها بالا نرفته بود و گر نه نمیگفت بكوهي 
پناه میبرم» و اثبات اينکه در موقع گفتگوي آندو هبوز طوفان شدت نيافته 
بود بعدا از کوهها هم گذشت محتاج بدلیل است و اينکه موقع پائین رفتن 
آب کكشتي در کوه جودي نشست نمیشود دلیل بالا رفتن آب از همه کوهها 


باشد. 


سخن تورات؛ ج 7 ص! 125 


تورات در سفر پیدایش باب ششم بتشریح مساحت کكشتي نوح علیه 
السلام پرداخته و خبر از هلاك شدن همه انسانها میدهد و گوید بنوح امر 
شد از هر ذي جسد جفتي و از همه پرندگان و بهائم و حشرات جفتي 
رن اف 
مشروحتر از باب ششم 
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بیان میکند و آنوقت میگوید آب همه کوه‌ها را که زیر تمام اسمانها بود 
مستور کرد و جز نوح و آنها که در كشتي بودند جنبنده‌اي در,روي زمين 
یافش تها یزایتما خیلی رای امبد با که تا مسک اند وی بحصه الله در فران 
مجید از اینها خبري نیست. 


جودي کجاست؟؛ ج 7, ص: 126 


در باره جودي و محل آن در «جود» توضيحي داده شد بآنجا رجوع 
شود .نأگفته نماند: نگارنده را مجال آن بیست که در باره نوج علیه السلام 
بروایات رجوع کرده و تحفیق نماید, آنچه گفته شد با وضع این کتاب 


مناسب است و | 


در اقرب الموارد گوید: نوح علمي است اعجمي و منصرف.هاکس در 
قاموس خورٍ آنرا عجمي دانسته و «راحت» معني کرده است در صحاح و 
قاموس نیز آنرا غیر عربي گفته‌اند. آن در لغت عرب مصدر و صدا را بگریه 
بلند کردن است, و اصل آن اجتماع زنان و رویرو نشستن آنها در نوجه گري 
است. نوائح زنان نوحه‌گراند.نار: آتش. و قالوا آن تَمَسَتا الارٌ الا یام 
مَعدودة بقره: 90 .راغب گوید: بقول بعضي نار و نور از يك اخل اعد و 
بیشتر متلازم هم میباشند و نیز گوید: نار بشعله محسوس, و حرارت و نار 
جهثم و نار حرب گفته میشود. کلما أوَقَدُوا نارآ للحَرّب آطفاها اللة مائده: 
4 لفظ «نار» موثث مجازي است گاهي مذکر نیز آید (اقرب الموارد) 
بقول طبرسي اصل نار از نور است. 


وج رب فر: 126 


نور: در تعریف نور گفته‌اند: «اللّور الصُوء و هو خلاف الظلمة» راغب گوید: 
ضوء منتشریکه بر دیدن كمك کند آقرب الموارد گوید: آنچه چیزها را آشکار 
میکند. و نیز گفته‌اند آنچه في نفسه آشکار است و غیر خود را آشکار میکند 
«الظاهر في نفسه المظهر لغیره». 
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نور در تعبیر قرآن دو جور است ظاهري و معنوي. منل و الّذي جَعَلَ 
السْمُسَ ضیاء و مر تور یونس: 5. آَمْ هل تشتوي الظلماث چ الوم رعد؛ 
16 کهر‌نور ظاهري است و لور معنوي مثل ال ول الذین وا ۶ بيِخرجَهُم 
من الظلمات الي لور بفره: 237 بیشتر موارد آن در قران مجید بور 
معنوي است,کتات تلا لك لثکرج التاس من الظلْماتِ اي الئور 
ریم .تور اسان را از ن تور کر که راه خدا و اخرت و راه زندگي 
را روشن کرده است مرد موّمن در نور است که راه همه چیز براي او 
رو و ها سا و ها از ی و با ی و دز ۳ 


پيروي هواي نفس است و آن گوناگون میباشد ولي نوی ان پيروي حق است 
وان یکی است و میان اجزاء آن اختلافي نیستللة وژ السماوات : 
لرَضٍ متل ورٍه کمشکاة فیها مضباغ. الْمطباغ في ژجاجة. اجه 
کوکت درو بُوقذ من شَجرة مبارکة رَیوتَة ۱ شَرقية 5 چ ۱ عَریبة تک 


واتِ و الأَرَض غیر از نور در متلَ توره- ... َهّدٍي الله لور است نور 
که بلفظ جلاله جملن شده راجع بذات برد تعالي و نور دوم و سوم 
[ بنور ایمان است.الله رز نو السماوات ۲ الا يعلي خدا| ظاهر کننده 
آسمانها و زمین است و آن مساوي با ایجاد و خلقت میباشد يعني خدا 
افریننده اسمانها و زمین آنینت: فتل تورو- ۰ بهدي اللة لنوره اضافه نور 
بضمیر ظاهر | لامیه و میشود بمعناي «من »> ا مراد از این نور 
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چنانکه گفتیم پظاهر نور ایمان است چنانکه در آیات بُریدُون لْطْوٌا مور ال 
اوه و له میم نویه صفی: ۵ و تختل لک دا تَمَشون به حدید: 2" 
من کان میبتا یناه جعلن له ثورا يَمُشي یه في النّاس انعام: 122 
ِ نور هدایت و ایمان است.مشکاة چنانکه در «شکو» گذشت بمعني 
محفظه يا قندیل است مراد از «مصباح» چنانکه در تفسیر جلالین گفته 
فتیله شعله‌دار چراغ است «زجاجة» نها اروت که فتیله را در میان 


گرفته و شعله از حرکت هوا مصون مانده و نورش چند برابر شده است. 
رَیلْونة لا سَرَقیة و لا ری درخت زيتوني است که در شرق و غرب باغ 
۱ ۱ تا 7۳ 
شود به «غرب» در نتیجه خوب رسیده و روغن اش صاف و خالص میباشد. 
«زیت» روغن زیتون است نو عَلي ور ظاهرا مبتدا در آن حذف شد و آن 
«هو» است و راجع بنور زجاجه که از کلام فهمیده میشود يعني نور شيشه, 
نور بالاي نور است ظاهر | مراد تضاعف نور بوسیله شیشه است نه دو تا 
بودن تفر یی آ ید چنین میشود .خدا| آفریننده و پدید آورنده آسمانها و 
قنديلي کرو آن محرات اه شعاما ی زار ۳ تون فان 
شیشه ایست که مانند ستاره درخشان میدرخشد, آن چراغ افروخته است 
از عصاره زيتوني که کاملا رسیده که گوئي روغن آن پیش از رسیدن انز 
روشن میشود, نور شيشه نور مضاعفي است خدا آنکس را که بخواهد بنور 
ایه ظاهرا وجود موّمن بقندیل و چراغ و شيشه و غیره تشبیه 
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که ات نما ار مسفن کین اسس هام لخاد 
تابش نور ایمان در وهله اوّل وجود موّمن و در وهله ثاني جهان اطراف 
مومن را روشن میکند.در توحید صدوق علیه الرحمه باب 1 فر موده: از 
آمام صادق علیه السلام روایت شده که از اللَذ ور السماوا ات وضع 
ثوره کمشکاة غ ,فیها مصباح سوال شد فرمودند: 99( ضر به الله لنا 
فالیین فلی الله علیه و آله و الانعه صلوات الله غلهم آجمفین من. الا 
الله.و آیانه. الني جهتدی بها الي الفخید و حصالغ الاین و شرانه الاسلام.ه 
الفرائض و السّنن و لا قوّة الا بللّه العلیْ العظیم» . بنظر میاید: جواب امام 
علیه السّلام فقط راجع به متلْ تورٍه ... است و اهل بیت علیهم السّلام از 
لحاظ واسطه هدایت بودن مصداق متل 7 نوره و تن 


تالتن: جح 7 ص؛ 129 


ناس: جماعت مردم. در مجمع گفته: ناس و بشر و انس نظیر هم‌اند. و 
اصل الثاس آناسن است از انس در اثر دخول الف و لام تعریف همزه از آن 
ساقط شده و لام تعریف در نون ادغام شده است. در اقرب الموارد گوید: 
بقولي الناس براي جمع وضع شده مثل رهط وقوم, واحد آن انسان است 
از غیر لفظش.و من الاس من یفول اما بالله و الوم لاخر و ما هم 
بِمَوّمنینَ بقره: : 8. اه 9 یمان 
آوردیم حال آنکه مقمن نبستند.در آياتي نظير و اد) قبل له آمئوا کما آمن 
التاس بقره: : 13. ام یِحَسُدون الناسن علی ها آناهم و له تساه 
4 ظاهرا 9 خاصل.و تما مه ی اسان 2 ِ ت.راغب رگ 
گاهي از الناس بطور مجاز فضلاء مقصود است نه عموم مردم و آن در 
صورتي است که معناي انسانیت و اخلاق حمیده مقصود باشد. لفظ 
«الناس» بنا بر نقل المعجم المفهرس دویست و چهل و یك بار 
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در قرآن مجید ذکر شده و از مقابله با جنْ در من الْجتَة و الثاس ناس: 0. 
بدست میاید که بر جِن اطلاق نميشود. 


وزج #م ی 130 


توش و الوا ام نم ۶ | تي لهْم الناوش وقرا خکان فیق سا 2و توش 
بمعني تناول و اخذ است ِِ السيء نوشا: تناوله» تناوش نیز بمعني 

تناول است آیه در باره آن است که چون مردم بعذاب خدا گرفتار شدند و 
مردند و فرصت ایمان از دستشان رفت دیگر ایمان آوردن بحالشان سودي 
نخواهد داشت و آخرت از دنیا بسیار دور است يعني. : و گویند بقرآن ایمان 
آور دی چطور میتوانند آنرا از مكاني دور اخذ کنند و ایمان بیاورند در ه 
البلاغه خطبه 219 فرموده: «و تناوشوهم من مکان بعید» . این کلمه : 
تکتار نز کلاض آلله آضنم استت: 
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نوص: کم أهَْکنا من تلهم من قژن قنادوا و لات چین قناص ص: 3. نوص 
بمعني التجاء و پناه بردن است «ناص الي کز | التجأ» مناص اسم مکان و 
بمعني پناهگاه و نیز مصدر ميمي است نوص را بمعني تأخر و فرار نیز 
گفته‌اند و آن در آیه مصدر است و اسم «لات» محذوف میباشد و تقدیر آن 
«لات الحین حین مناص» است يعني: چه بسا مردماني را که پیش از آنها 
هلاك کردیم و وقت نزول بلا استفاثه یا واویلا کردند ولي آنوقت وقت فرار 
نیست. یا انوقت وقت پناه بردن بجائي با وقت تاخر عذاب نیست. این لفظ 
بیشتر از یکبار در قران مجید نیامده است. 


ناقة:؛ ج 7, ص: 130 


ناقة: شتر ماده. هذه ناقَهٌ اللّه کم آ قَدرّوها تأکلَ في آرْض ال اعراف: 
73 این ناقه خدا است براي شما نشانه قدرت خدا است او را بگذارید در 
زمین خدا بچرد. اين لفظ هفت بار در کلام اللّه مجید آمده و همه در باره 
ناقه صالح علیه السلام است .در باره آن ناقه آمده قال هذه ناقَهٌ لها شوت 
و لکَمٌ شرّب یَوّم َعْلْومٍ شعراء: 155. يعني صالح فرمود: 
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این ناقه‌ایست که براي آن نصيبي است از آب و براي شما نصیب روز 
معيْني,ٍ است و نیز آمده: | از مَرّسلوا التاقة فئْتَة له فار تَقبهم اصَطبرّ و 
تسم ان الصا » فر هه کل زا نی قمر: و وود ما ناقه را 
براي امتحان آنها خواهیم فرستاد منتظر و مراقب آنها باش و اگر اذتتت 
کنند صبر کن و بآنها بگو که آب میان ناقه و انها مقسوم است در هر 
قسمت صاحب آن حاضر میشود نه ديگري .از این آیات بدست میاید اوّلا: 
در شهریکه حضرت صالح در آن بود فقط يك چشمه وجود داشته که آبش 
مورد مصرف اهالي بوده است, در این صورت انجا يك ده بوده نه شهر 
زیرا يك شهر از يك چشمه آب نتواند تأمین شود و اینکه در پاره محیط 
ِ فر موده: 5 کان فی ااقدیند تسعة رهط بر فَسِدُون في الأرّض نمل: 
. دلیل نمیشود که آنجا تختفر . زر کت رح است رجوع شود به 
9 .ثانیا : ناقه تمام آب چشمه را در دت روز مینوشیده است و این 
میرساند که ان حيواني خارق العاده و بس عظیم الجثه بوده که شکمش 
ظر فیت آنهمه آب را داشته است.پس لا بذ شیر بسیار هم میداده است.در 
روضه كافي حدیث 214. از امام صادق علیه السّلام نقل شده « ... قوم 
صالح بوي گفتند: بتو ایمان نمیآوریم تا از این سنگ شتري حامله 9 
بیرون آوري, لسن یا یی دس میکردند و هر سال 
نزد آن جمع شده و قرباني میکردند ... همانطور که خواسته بودند خدا 
نافه‌ای از آن شنک یرون آورده خدا بضاله وخی نمود بانها بکو* خدا آب زا 
روزي براي شما و روزي براي ناقه قرار داده است ناقه در نوبت خود 
(همه) ابرا مینوشید و در انروز همه انقوم از صغیر و کبیر از شیر ان 
میخوردند, فرداي انروز بطرف اب میرفتند و ناقه در انروز اب نمینوشید 
مذتي که خدا میخواست بر این منوال گذشت ...». 
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مضمون این روایت ت مطابق قرآن مجید است زیرا از آیات استفاده میشود 
که خلقت آن و آب خوردنش معجزه و در مقابل آب خوردن قهرا شیر هم 
میداده است.ابن اثیر در تاریخ کامل میگوید: صالح علیه السْلام بکنار سنگ 


آهت ودغا کرد ی شکافتفسشتد و نافه: ان آن رون امد .و قی القور یه 
زائید رئیس قوم که جندع نام داشت و جمعي از قوم بصالح علیه السْلام 
ایمان اوردند انوقت راجع باب خوردن و شیر دادن ان چنانکه در روایت 
کافي نقل شد تصریح کرده است. طبرسي نیز انرا در سوره اعراف: 73. 
نقل فرموده است ایضا مجلسي رحمه الله در بحار روایات ار در ضمن 
حالات صالح علیه السلام آورده است .نگارنده گوید: ظاهر | روایات و تواریخ 
متفق‌اند در اينکه ناقه صالح از مادر زائیده نشده بلکه خلقت آن از سنگ 
پوسیلد اعجان بوزی است متل آندها شدن.عهاي موی علبه السلام و 
ی و خداوند بهر چیز توانا است مادذه اولیه 
تبدیل چنانکه در «عصا» گفته شد. 


لوق ۶ 7 او 1 


نوم . خواب. لا ده سته و لا تقد بقره: 2 منام نیز بمعني خواب است. 
و من ایاته مَنامَکم بالل ب‌ و التهار روم: 243. از جمله آیات خدا خواب شماً 
است در شب و روز.د ریات و و آلدي جقل لک ال باس و التوْم شبات 
فرقان: 5.47 جقلنا وحم شباتاً نباء 9 ایضا و من آباته نامک که نقل 
شد؛ اشاره 9۹ در زد کنر بشر 2 امروزه محفقق شده که 
اند کی بشر بدون خواب و تجدید قوا غیر ممکن است و اشخاص و 
حيواناتي را که چند روز بي‌خواب نگاه داشته‌اند مشاعر خویش را از دست 
3 و بعضي مرده‌اند, خواب در موجودات زنده از قبیل انسان, حیوان 
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نباتات عمومیت دارد بیشتر گلها و برگها را مي‌بینیم که در روز روشن 
مقابل آفتاب بسته میشوند صبح که از خواب برخاستیم همه آن گلها و 
برگها را شکفته مي‌بينيم آنها پس از خواییدن و تجدید قواء زتدکی را از ستر. 
گرفته‌اند همچنین است خوابهاي زمستاني حشرات. امروزه 7 در 
باره خواب ب انسان و حیوان و نباتات کتابها نوشته و مطالب سود مندي ارائه 
داده‌اند پس پدیده خواب يك پیش امد تصادفي نیست بلکه يكي از آثار 
قورتته بر خذاخ‌جوان آقری است ی ایا کر باللل- المار: 


لو 2 7« ضی: 133 


نون: و 5ا الثُونِ لا دب مغاضباً قَظَ آن ن تقیر یه انبیاء: 87.راغب 
گوید نون بمعني ماهي بزرگ است یونس به ذو النون ملقب شده که ماهي 
او را بلعید در مجمع و صحاح و قاموس مطلق ماهي گفته است جمع آن 
نینان و انوان است. در نهحج البلاغه خطبه 196 فر موده «یعلم عجیح 

الوحوش في الفلوات ... و اختلاف الیّینان في البحار الغامرات» 9 
است بزوزه حیوانات وحشي در بیابانها و برفت و آمد ماهیان در درياهاي 
کرت بکران‌هراد از دا اون در انم وین علیة. السلام است. کهدر 
«یونس» بررسي خواهد شد. این لفظ یکبار بیشتر در قران مجید نیامده 


۱ ت‌. 


توق ۶ اضر 193 


ان اللة فالق الحبٌ و التّوي" انعام: 95. نوي جمع نواة بمعني هسته است 
يعني خدا شکافنده دانه‌ها و هسته‌ها است. حب نیز جمع حبه است. 


رسیدن. «نال مطلوبه نیلا» يعني بمطلوبش رسید. اه کم الله نی عم 
السند تالة آندیکم و رماخکم مانده» 94. دا حتما شما را امتحان. فیکنه 
بشکاري که دستها و نیزه‌هاتان نان فیرستد. ایضا کیل, مضدر از براق مفعول 
است بمعني منیل مثل و لا 

قاهوس قرآن, ج7._ص: 134 

خالون .مز َذٌ تلا الا کیت لَهْم , به عمَلّ صالخ توبه: 120. از دشمن 
و و عصر 19 صفر الخیر 1395. مطابق 11/ 12/- 
اه جرفزفون فراعت حاصل ده ااخمد اله الا اضر | 

قاموس قرآن, ج7: ص: 135 


هاع: جع 7 .ضن: 139 


هاء: حرف بیست و ششم از الفباي عربي و در حساب ابجد بجاي عدد پنج 
است. هاء مفرده در لغت عرب انواعي است از جمله: 1- هاء ضمیر. مثل 
قال له صاحبَةٌْ ... کهف: 37.2- حرف غیبت مثل بل ایا تدْعُون انعام: 41. 
اگر بجاي هاء کاف يعني «اباك» میامد خطاب بود و ۳ 
برای تنان. خر کهنا خرف اب متل با ای عیی مالتد هل عن ساطانه 
حاقه: ی ۳ 1-0 هاء 
تانیت در عووع وقف. مثل رحمة که در وقف رحمه با هاء تلفظ میشود (از 
اه 


ها: حرف تنبیع است بمعني آگاه باشید و آگاه باش ها ۳۹ هوّلاء حاجَحِنم 
فیما لکمٌ 1 ۰ آل عمران: 66. اب 
محاجه 1 .این «ها» چهار بار در قرآن مجید آمده است. 


هاوم:؛ ع 7 ضن: 135 


هاقم: قأمّا مَن أوتَن کتابَة بیمینه قیِفول هاوْمْ افْرَوٌْا کتابيّة حاقه: 19. هاوّم 
يعلي بیائید در مجمع فرموده و «هاء با هاو‌ما پا رجلان- هاوّم پا 
رجال» و در واحد و تثنیه و جمع زنان کون «هاء پا امررة- هاو‌ما- هاون» 
این افت ال ار اس ,میا که نامه مات ندمت زاس راد 
شده گوید: بیائید کتاب مرا ی این ترکیب فقط یکبار 

قاموس قرآن, ج ۰7 ص. : 1360 

کلام ام ام آمشت. 


هاتوا:؛ ج 7 ص: 136 


هاتوا: اسم فعلر است بمعني بیاورید. آن چهار بار در کلام آلله مکند آموح 
است. یلك اخانیتم فل. ات۱ هاتکم ان کنتم صادقین بقره: 111. آنها 
آرزوهاي کاذب 3 ۱04 دا نا مرت از رآ وتو 


هانین: ع. 7.ض: 136 


ِ‌ 
3 


هاتین: اسم اشاره و تثنیه مونث است اي رید آن أنکحك اخدي ابتتت 
هاتین قصص: 27 من میخواهم يكي از | ین دو دخترم را بنکاح توون اور 
ار 


ح‌ِ 
أُ 


قذان: خ 7« ض: 130 


هذان: قالوا ان هذان لساچران طه: 63. گفتند: این دو نفر دو تا ساحراند. 


هکذا:: جح 7 ض: 130 


هکذا: 0 ِِ با 2. چون آنزن 


هیهنا:؛ ج ۰.7 ص: 136 


هیهنا: لیس لخ ابو هاهنا حَمیْ حاقه: 35. هنا وها هنا اشاره بمکان 
نزديك است يعني امروز در اینجا براي او مهرباني و دوستي نیست این 


هبط:؛ ج 7, ص: 136 


هبط: هبوط (بضم ها) بمعني پائین اک است طبرسي فر موده: هبوط و 
نزول و وقوع نظیر هم‌اند و آن حرکت از بالا بپائین است. هبوط گاهي 
بمعني حلول (دخول) در مکان است گویند: «هبطنا بلد کذا» يعني بفلان بلد 
وارد شدیم.هبط و فعل آن لازم و متعدي هر دو آید. راغب میگوید: هبوط 
بمعني انحدار و پائین آمدن قهري است مثل هبوط و افتادن سنگ و نیز 
گوید چون در انسان بکار رود بر بر سبیل استخفاف و سبك ار 
وت ی را رو ی 
ان مها لما قبط من حَشْيَة الله بقره: 74. که در باره سنگهاست و قهري 
آست و مثل فلا امیطوا متا جمیعاً بقره: 39. که اختياري است.قاموس 
قرآن, 7 ص؛: 17و : نیز آن گاهي بر سبیل استخفاف است منل قال 
ایط مئاق کون لت آن تک را 3 مر یت و ترکات مق 
بقره: ۳ نا 
نقل شد يعني: موسي علیه السّلام ببني اسرائیل گفت بشهري داخل شوید 
و در آن مسکن گزینید در آنجا آنچه خواهید براي شما هست. در قاموس و 
اقرب نیز باین معني تصریح شده است در نهج البلاغه نامه 18 بعبد الله بن 
عباس مینویسد: : «اعلم ان البصرة ز مهبط ابلیس» ظاهرا مراد از آن..فخل 
ِ است.فلتا افیطوا متها جمیعاً قاّا بتکم مني مني هدي قفمَن تيع هداي 
حَوف هم و لا هم هم یخرزلون بقره: 38. اين آیه در باره خروج آدم و 
رتش از بهشت است فان اقبطا مها جمیم شم دض ده مه 123 
این ایه نیز در باره اندو است ظاهرا مراد از «اهبطوا» بقرینه فاما تاک 
... آدم و زنش و مطلق آدمیان است گر چه آنوقت جز دو نف نبودنه و در 
آیه «اهیطا» خطاب بان دو نفر است ولي بعکم لِنَعَض, عَدو 5 فاما یأتینکم 
۳ هد : . باز راجع بعموم است .نمیشود از «اهبطّوا ای < اقبطا» 
استفاده کرده که با اد وج در اسمان دار ان فرود آمده‌اند نشاند 
آن مثل يا وخ اهیط باشد که بمعني خارج شدن از كشتي است و اگر 
شبهه را قوي گرفتیم باید گفت محلیکه آدم و زنش در آن بودند در بلندي 
بود, اينها در صورتي است که ماجراي هبوط آدم بطور تمثیل نباشد. 


هباء؛ ج 7 ص: 137 


هباء: غبار و بُسّتِ الجبال بَسّ.قکاتت هباء مب واقعة: 5 و 6. کوبیده شود 
که بطور کامل و غبار پراکنده گردد و قدقنا لي ما عیلوا ین عمل 
قاموس قرآن, ج 7 ص: 139 

جعلناة هباء مورا فرقان: 23.آیه راجع بحبط اعمال کقّار در آخرت است 
بعتی: میاتیم باتچه کر ده‌اند.ه اتراغبار براکنده کرداتیم نظیر اعسالیم نماد 
اشتدت به الرزیخ في یوم عاصفب ابراهیم: 19 این لفظ دو بار بیشتر در 
کلام اللد باس است: 


شک ۶ 7راضی: و1 


هجد: و من اللیِل قَتَهَْدٌ به نافِلةٌ لك اسراء: ۰79 هجود. بمعني خواب و 
هاجد بمعني خفته است «هجدته فتهجد» يعني خواب او را از بین بردم 
بعبارت دیگر بیدارش کردم پس بیدار شد مثل مرضته يعني مرضش را از 
بین بردم, متهجّد كسي است که در شب نماز میخوانج (راعب).يعني: 
مقداري از شب را با خواندن قرآن بیدار باش مثل با ها رل قم الیل 
لا قیبلا مزمل: 1 و تا 6 


کدشتت: انن. کلمه فقظ بکبار در فران مجید آهده است در افرب الفوار د 
نقل شده «تهجّد القوم: استیقظوا| للصلاخ او غیرها». 


هجر:؛ ج 7, ص: 138 


هجر: راغب گوید: هجر و هجران آنست که انسان از ديگري جدا شود خواه 
سپ« در لغت آمده: ای اسر ی 9 ۳ 
مذتي ۳۳ از من دور شو, و الوْجْرَّ قَامْجُدٍ مدتر: 5. از تزلزل بدور باش 
فیطرشن و رون فب العطایع سای 34 زنان را موعظه کنید و در 
خوابگاهها از آنها جدا شوید.مُستکبرین به ساهرا تَهْجُرُونَ مومنون: 67. 
هجر (بر وزن قفل) بمعني هذیان است «هجر في نومه و مرضه هجرا: 
خلط و هذي» راغب گوید: «آهجر فلان» يعني از روي قصد هذیان گفت و 
«هجر المریض» يعني مریضص از روي عدم قصد هذیان گفت. معني نت 
چنین میشود: در باره قرآن تکبر میکردید و شبانه در باره قرآن تکبر 
میکردید و شبانه در باره آن هذیان و پریشان هر کرد بعضي آنرا کنار 
شدن و عدم انقیاد گفته‌اند. 
قاموس قرآن, ج7, ص: 139 
بقول مجمع کلام هذیان را از آن هجر گویند ,که شانش مهجور و متروك 
بودن است در آیه و قال الّسَول با رت ان قومي اْحَذُوا ها اْفْرَأنَ 
مَهْجّورا فرقان: لاد. مهجور ظاهیا بمعنن»مق روت استو نعضی انرا هدیان 
گفته‌اند. آیات ما قبل نشان اب آنحضرت این کلام را <ر آخرت 
۱ دیگر و در عرف قرآن 
هجرت از دار کفر استٍ بدار ایمان مثل هجرت از مکه پمدینه در اوائل 
۳ ان الْذِین آمَُوا و الذِی هاجژوا و جاَدوا في سَییل اللّه أُولك یرون 
جُمت اللَهٍ بقره: 8 من بهاجرّ في سیبل اللّه ید في الأرَض مَراعماً 
کثیر] و سَعةٌّ نساء: 100.اين آیات و تمام آیات دیگر راجع بهمان مطلب 
است که گفته شد. حتي در باره ابراهیم علیه السّلام که فرمود: و قال نی 
مهاجژ الي ربي عنکبوت: 26.طبرسي فرموده: مهاجران را بجهت قطع 
مواصلت و ترك قوم و محلشان مهاجر نامیده‌اند و علت آمذنت با مفاعله 
آنست که هر يك از مهاچران مانند نظیر خویش از وطن و قوم خود بریده و 
مصاحبت رسول خدا صلّي اللّه علیه و آله را اختیار میکردند.نگارنده گوید: 
بارها در اين کتاب گفته‌ايم و صاحب مجمع نیز متذگر شده‌اند که مفاعله 
لازم نیست همیشه بین الائنین باشد مثل «سافر زید- عاقبت اللص» در 
مهاجرت نیز اگر بین الاتین نباشد مانعي, نیست. [در اینجا لازم است چند 
بررسي شود:] ان الذین تام الَْلایْكَهُ ظالهي ألفُسمهِم قالوا فیم 
۳ ک فشتضعیین چي از فالوا الم تن ارصن له والیه 
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فتهاج وا فیها قأولّكَ مَأَواهَم < 2 جَهَنمٌ و ساءعث خی | نساء: 07 يعني آنانکة 
هلانکه آنها را 
قاموس قرآن, ج7. ص: 140 
در حال ظالم بود سا قبض روح میکنند. گویند در چه کار بودید؟ گویند ما 
مقهور و بي‌چاره بودیم (کفار و اوضاع محیط مانع از آن بود که مسلمان 
زندگي کنیم و دستور خدا را ۹ بندیم) ملائکه گویند: مگر زمین خدا وسیع 
و بزرگ نبود که هجرت بکنید (آیا در اين زمین پهناور جائي نبود که بآنجا 
مهاجرت کرده و خداي خویش را بند کت کنید؟۱) اینگونه مردم جایشان اتف 
است. این آیه و آیه ما بعد آن در «ضعف» در بحّت مستضعفین مورد 
بررسي قرار گرفته است و این آیه روشن میکند: ای 
نتوانست بدین خویش عمل کند باید ان ان محل کوچیده در محل ديگري که 
از جهت مراسم ديني مناسب است اقامت گزیند و گر نه, پیش خدا معذور 
نخواهد بود, در صدر اسلام وظیفه مسلمین آن بود از شک ماه که در 
تصرف مشرکان بود کوچیده و بمدینه منوره روور آورند این چکم همواره 
بقوّت خور باقي است .در باره آیه ۲ السابقون لاوَلونَ من المْهاجرین و5 
الأتصار و الذین اَبعَوهَمٌ باخسان َضبٍ ال عَنهْمْ ... توبه: 100. در «سبق» 
ففطلا بخت 0 عفر این اسف شایل آعاشت د 
مق سنا رل ای لاه عله وال فصت دا ماس 
حبشه را نیز شامل است؟بنظر میآید مراد مهاجراني است که پس از 
مهاجرت آنحضرت, بمدینه هچرت کردند و مهاجران حبشه نیز آنگاه که 
بمدینه آمدند مشمول آن شدند و باحتمال قوي میشود گفت که وصف 
مهاجرت بأنها که بحبشه رفتند دو پار شامل میشود و از اوّل داخل در 
عموم‌اند .۰قرائت مشهور در *«5 الْصار» بکسر را است عطف به 
«الْمهاجرین» مراد از سابقون قهرا کسانی‌اند که.در ایهان بخدا و رصول 
از همه سابق و جلوتر بودند و الْذی اوه 
قاموس قران, ج 7 ص: 141 
باخسان ظاهر | شامل همه مسلمین ۳ روز قیامت است. سابقون اولون در 
ردیف اوّل و تابعان باحسان در ردیف دوم واقع‌اند و این هر دو دسته 
ِ آنکه تا آخز عمر در ایمان ثابت باشند مورد رضایت خداوند میباشند 
4 آنانکم انتمماخرین در ال باسلام قففت کرده‌انجو آنانکه آن انضارد 
در در اوّل باسلام سبقت کرده‌اند و آتانکه با نيکي از آنها پيروي کرده‌اند خدا 
از همه‌شان راضي است. تمام مطلب در «سبق» دیده شود. در المیزان 
گفته؛ دو قسمت اول منطبق میشود نز آنان که قبل از هجرت بانحضرت 
ایمان آورده و پیش از جنگ «#بدر» بمدینه هجچرت کرده و آنانکه جلوتر از 
همه در مدینه ایمان آورده و آنجا را براي خانه اسلام آماده کردند .مهاجرت 
رل دیاز دز اه‌سداکت ارصفات ‏ کان وافعی اهنت وم عکامل و 


ت كثيري آنرا مدج کرده است ,و حتي در باره زنان نیز 
من ب_و و ی 
وین فهاجرات قامَتجتو 


هل ال الم تایماتهن همتحنه؛ 
یِكّ اللاتي هاجون 9 50 


هجع:؛ جح 7, ص: 141 


هجع: هجوع بمعني خواب در شب است. در مفردات و صحاح و قاموس 
۱ «الهجوع: الثوم لیلا» در _مصباح نیز چنین است طبرسي نیز چنان 
فرموده است.کائوا قلیلا من ال ما بَهَجَُونَ.و بالاشحار هم بَستفغژون 
ذاریات: 17- 18 20 7 که «ما» زاید و براي تأکید است و «یَهْجَعُونَ» 
خبر «کائوا» و «قلیلا» ظرف متعلق به «یِهَجَعونَ» میباشد علي هذا تقدیر 
ِ «کانوا یهجعون في قلیل من اللیل» است .در المیزان گوید: اگر قلیل 
0 مقدار کمي از شب را میخوابیدند 
قاموس قرآن, ج7, ص: 142 
و اکثر آنرا نماز میخواندند و عبادت میکردند, و اگر راجع بمجموع شبها 
شب از انها فوت میشد ولي در بیشتر شبها بنماز شب برخاسته و نماز 
شب جز در بعضي از شبها از انها فوت نمیشد.بنظر میاید وجه ثاني متخذ 
از روايتي است که در مجمع نقل شده و در آنجا فرموده: بقولي مراد 
آنست که: کمتر شبي بر آنها میگذشت که در آن نماز نخوانند و اين از ابي 
عبد اللّه علیه السٌلام نقل شده است.ظاهرا مراد از آیه همان است که از 
آنحضرت نقل شده و گر نه در همه شبهاي عمر نخوابیدن جز اندكي همه 
ی ۳ 
فر موده: عم آن لن تحَضُو خ قتاب عَلَیْكَم قاقروا ما تس من الْثْرَن . 
لفظ تنها یکبار در قرآن مجید آمده است. 


ی رح 12 


هد: تکلذٌ السَماواث یتقطرن ملهُ و تشواٌ الأَضْ و تخر الْجبالْ هذا مریم: 
0 هد منهدم کردن و منهدم شدن است با شدذت صوت. «الهدذ: الهدم 
بشدة صوت». «هد]» در آیه ممکن است در جاي حال باشد بمعني مهدوة 
و شاید مفعول و در تقدیر «تهد هذا» باشد يعني: نزديك است از نسبت 
فرزند بخدا آسمانها پاره پاره شود و زمین, شکافته شده و کوهها ساقط و 
منهدم گردند.این لفظ فقط یکبار در کلام الله امده است. 


هدم:؛ ج 7, ص: 142 


هدم: و لو لا دقع له لین بَعْصَهُمْ یتقض هم صوامغ و ینغ و صلواث و 

اج کر فیها اسَمٌ 2 اللّه . .. حح: 40. هدم بمعني شکستن و خراب کردن 
ی را یس یام رای مت ور 
آینه صومعه‌ها و کلیساها و معابد یهود و مساجد منهدم و خراب ميشدند این 
ای را 
نیامده است. 


هدهد:؛ ج 7, ص: 142 


هدهد: شانه بسر. ماجراي این 
قاموس قران؛ ج7, ص: 143 ۱ 
پرنده پر معلومات و سلیمان علیه السّلام در سوره نمل آمده است. [در 
حالات سلیمان و در «خباء» ذکر 1 گذشت ولي درراینجا همه آنچه در پاره 
آنست نقل و مختصرا بررسي میشود:] و تقد الطیْر ققال ما لب لا آزي 
دهد أَم کان من الغائیین. لاه عذاباً شدیدا او لْبَحتَه أو اي 
بسْلطانِ میین نمل: 20 و 21. و سلیمان از حال پرندگان جویا شد (اين کار 
۱ ای کت ای اس ۰ 
در اینجا نیست (چون دانست که هدهد در آنجا حاضر نیست) گفت در اثر 
این غیبت او را عذاب سختي خواهم کرد (بال و پرش را میکنم) یا او را سر 
تم مکی کم دب روت بر شست خود برد ات تم دار 
ونتت من کل شم ء و لا عزبنه ۴ 
من دون الله و رین لَمُمْ السْیَّطانْ مهم ۶ و 19 
2 2- 4 يعني: ی را 
را که ندانسته‌اي از قوم سباء خبر راستي بتو آورده‌ام. زدي بآ نها حکومت 
میکند. از وسائل زندگي و حکومت همه چیز دارد مخصوصا تختي بزرگ 
دارد. او و قوفتشن را دندض که با قفاب پرستش و سخدم میکندد و شیطان 
اعمال زشتشان را خوب جلوه داده و از راه خدا بازشان 0 است.الا 
بشد بسْجذُوا له الذي بخ الْحَبّْء في السّماوات و الأْض و بْلَمُ ما ثحْفُونَ و 
ما تعْتون. اللّهُ لا ال الا هو رب الْعذش العظیم نمل: 25 و 26. يعني 
نان مایا باتش امس کت ام را مان را در 
آسمانها و زمین ظاهر میکند. رجوع شود به «خباء» و میداند آنچه را که در 
بو ۳ جز او معبودي نیست و او صاحب تخت 
ک و حکومت قظیم است فال ستطر | ضدفت ام کم 
و قرآن. ج7, ص: 144 , 
لکاذبین. اذْهبٍ بكتابي هذا قألْفة البهم نم توَل عَنهْم قائْظة ما ذا یَرَجعّون 
نمل: 27 و 28.يعني: سلیمان فرمود: بزودي مي‌بينيم که راست گفته‌اي یا 
از 0 این نامه مرا ببر و بطرف آنها بیانداز و در کنار باش و به 
میشود و از ایات روشن میشود که هدهد از يك دانشمند ۰ 
میداند و از رموز کائنات مطلع است و از بشر در علم خویش صدها مراحل 
پیشر فته‌تر است در «نمل» گفته شد که مورچگان ما انسانها را با اسم و 


رسم میشناسند و بشر با آن همه زحمت در شناختن این حشره عجیب 
هنوز بانچه قران فرموده نرسیده است در باره هدهد مطلب از ان هم 
دقیقتر است. نکات مستفاد از آیات بقرار ذیل است: 1- هدهد با سلیمان 
سخن گفته و ما في الضمیر خویش را اظهار داشته و سلیمان بدان پي‌برده 
است و هدهد در ردیف لشکریان او بوده و باو در لشكركشي کمك میکرده 
است در حالات سلیمان گفته شد که بتصریح قرآن آنحضرت زبان پرندگان 
را میدانست. 2- هد هد از قوم سباء بسلیمان خبر آورد و گفت زني پر ساز 
خ. یرک بانقا خکومفت میکند: آنها آفتاب پرستند شیطان آنها را فریب داده 
است.به بینید این پرنده چطور بسلیمان گزارش مبد هد و چطور مثل مثل يك 
تربیت یافته و دوره دیده سخن میگوید و عمل آنها را بشیطان نسبت داده و 
تقبیح میکند.3- مهمتر اینکه میگوید: خدائي را که پنهان شده آسمانها و 
زمین را خارج میکند و نهان و اشکار را میداند پرستش نمیکنند در این 9 
رجوع کنید به «خباء» ایا هدهد میداند که برق در میان ابرها نهان است و 
خوا اشکان کت و کر کلم نان هتفر بر لیا ع ها ان 
است., حبوبات و میوه‌ها در ذزات آب و هوا و خاك نهان‌اند خدا اینها را خارج 
و ظاهر 

قاموس قرآن, 7 ص : 145 

میکند آیا هدهد اینها ۳۷ میگوید؟! جز اینها سخنش محملي ندارد میگوید 
خدائیکه 0 کار هاش سا با خبر است آیا همه مردم داراي 
اینگونه معلوماتند یا فقط خواص؟! 4- سلیمان علیه السلام باو میگوید 
امد قراس مس کهجوایی واه ار ترا وهای اما مه 
و میفهمیده است. این پرنده نامه‌بر و مخبر آنحضرت بوده است با دیدن 
ین یات و حقائق قهراربیاد این آیه میافتیم که ها من دا فیال ضن و( 
طا:ّ بطیژ یجناحیه به لا مخ تالک ما قرَّطنا فی الکتاب من شیء نج الی 
وه یِحشَژون انعام: 9د3. نگارنده گوید: «سبحانك الَهخْ و بحمدك اشهد 
نك ما فژطت في کتاب الکون من شي ء». 


.ست! 


قیقع 7ب صن: 15 


اشاره 


هدي: (بفتح اوّل و ضمّ آن) و هدایت بمعني ارشاد و راهنمائي است از 
روي لطف و خیر خواهي. در صحاح و قاموس در معناي هدي (بضم اوّل) 
گفته: «الهدي: الژشاد و الدلالت» يعني هدي بمعني هدایت یافتن و هدایت 
کردن است ولي دیگران فقط دلالت گفته‌اند .در مجمع گفته: هدایت در 
لغت بمعني ارشاد و دلالت بر شيء است .بقول راغب آن دلالت و راهنمائي 
از روي لطف است و در باره قَاهَدُوهم الي صراط الَجَجیم و غیر. ان کوید؛ 
بر سبیل تحکُم است.اهتداء: بمعني هدایت یافتن و قبول هدایت است قَمن 
اهتدي قانما ٍ يَهْتدي لِتفْسه یونس: 108. اينك مطالبي در این زمینه: 


هدایت عامه و تكويني؛ ج 7, ص: 145 


هدایت تكويني و عمومي انست که خداوند بوسیله عقل و فهم و فکر و 
وجدان و غرائز که در وجود انسان و حیوانات نهاده انها را براههاي زندگي 
و تدبیر و اداره امور خویش هدایت و رهبري فرموده است يك مورچه و 
موریانه مثلا بنظام زندگي خود و راههاي آن همانطور آشناست که انسان 
مدق اشاست ه بلکه درعتی ازج ها ار انسان اماض ارست. 
قاموس قرآن, ج7, ص: 146 

ولي انسان گذشته از راههاي زندگي براههاي خوب و بد. عدل و ظلم, 
کمك و آزار و غیره نیز تکوینا هدایت شده است گر چه این چیزها باحتمال 
نزدیك بیقین در جنیندگان دیگر نیز هست ولي ما پي برده‌ايم.قال سا اذی 
اش بفرعون ظاهرا مفعول «هدي» ۳۹ «کل شی ع» و تقدیر آن «ثم 
هدي کل شي ۶» است اگر خلق در نت بمعني تقدیر و اندازه‌گيري باشد 
منظور آنست که: خدا هر چیز را اندازه گرفت و هر چیز را باندازه خویش 
و طریق زندگي و بقایش هدایت نمود در اینصورت آیه مثل و الذي قدرز 
فهّدي اعلي: 3.خواهد بود. و و اگر اعطاء خلق بمعني آفریدن باشد معنا این 
میشود که خدا هر چیز را آفرید و براههاي زندگي و سعادت و شقاوت و 
کمال وود زفبری. فرضوة افظ <« یل شی ء» شامل همه موجودات حتي 
جمادات نیز میباشد در اینصورت باید گفت: همه آنها شعور دارند و براههاي 
کمال خویش هدایت شده‌اند و اين عجیب نیست زیرا همه موجودات خدا| 
را بزياني تسبیح میکنند که ما بآن واقف نیستیم و ان من شیء لا بُسَب ی 
یِحمّده و لکن لا تَفقهّون نسْبيحَمُمٌ اسراء: 4 ۰ 
میکند قهرا هدایت هم شده است.آیه الذٍي حَلَق قسوّي. و الذي قَدر قهدي 
که گذشت نظیر این آیه است.ظاهرا مراد از «عهد اللّه» در بعضيي آیات 
قرآن همان هدایت تكويني است که فرمود: الْذِین خی عفد الله مه 
بعد میثاقه بقره: 27- رعد: 25 و در محل خود گفته شده: عهد هدایت 
تكويني و میثاق که محکم کردن عهد است هدایت تشريعي است که عهد 
تكويني بوسیله عهد تشريعي محکم شده است. 


هدایت تشريعي و خاصه؛ 7ص 146 


آن همانست که بوسیله انیباء عليهم السّلام نسبت ببشر انجام گرفته است 
و اما مود قَهَدبناهَمْ قاستحنوا العمي عَلّي الَفُدی فصلت: 7. فریقا هدي و 
قاموس قرآن, ج7, ص: 147 

قریقا حَقَّ عَلیَهمْ الصلالَهُ اعراف: 0 ال يهّدي من شاء الي صراط 
مَسْتفیم بقره: 2213 از خاصْ بودن آنها میفهمیم که منظور هدایت خاص و 
هدایت تشريعي است.در آیه و هی التجَدَین بلد: ۱.10تا هَدیناة السَبیل 
اما شاکرا و اما کفورا انسان: ۱ 


تعدیه هدایت؛ ج 7 ص: 147 


در صحاح ِ تعد به آن بد و مفعول مثل «هدیته الطریق» لغت اهل حجاز 
است ولي دیگران با «الي» تعدیه میکنند مثل «هدیته الي الطریو 6 در 
مصباح و اقرب الموارد نیز اوّلي را لغت اهل حجاز دانسته و گویند: در لغت 
دیگران با «الي» و لام باشد مثل «هداه رن و الي الطربق» در 
قاموس هر سه را نقل و بلفت حجاز اشاره نکرده است همچنین طبرسي 
ذیل, آنه يَهُدي یه کثیرا بقره: 26. راغب گوید: هدایت در مواضعي با «الي» 
۰ شده است.نگارنده گوید: نمونه مواضع سه گانه بقرار ذیل است: 
هدتا الصَراط الَمَستقيم فاتحه: 6 ان هدّا القَوّآن یهد ي للْتي هی اأَفَوَمٌ 
اسر 9. اتك لتَهّدي الي صراط مُسْتقیم شوري: 2.در کشاف ذیل 
هدتا الصراط المستقیم گوید: هدي در اصل با لام و الي متعدي ميشود. 
اب س جوامع الجامع آنرا پذیرفته است.علي هذا: قول بعضي که 
گفته اند اگر هدایت بنفسه متعدي باشد بمعني ایصال بمطلوب است و جز 
بخدا نسبت داده تخود منل. 2 الذیه جاهدُوا فینا لَهُدیَهَم سْبْلنا عنکبوت: 
09 و اگر بحرف پاشد بمعني ارائة الطریق است و آن گاهي بقرآن نسبت 
داده مثل ان هدّا الْفْرآنَ يَهُدٍي للْتّي هم أَفَوَمْ اسراء: 9 و گاهي به پیغمبر و 
اك لتهّدي الي صراط مُسْتقیم شوري: 2.چنانکه سید شریف جرجاني در 
حاشیه کشاف از بعضي نقل کرده, مبناي صحيحي ندارد.باین قول استدلال 
کردو و گفته‌اند: در باره ول دا ضلی االت. لیم ۵ الة آمده اثْكَ لا هي 
مَن أجْببّت و لیر ال بَقدي من 
قاموس قرآن, ج7, ص: 148 
یشاء قصص: 56. ی از آنحضرت ایصال بمطلوب است و 
گرنه ارائه طریق از کارهاي آنحضرت است. ولي ظاهرا مراد نفي استقلال 
در هدایت است يعني: بدون مدد خدا نتواني كکسي را هدایت کني ولي خدا 
در‌هدایت مسیل است و اکن ال هدن من سا سا ثر اسان بز 
متعدي بنفسه آمده مثل قول مومن ال 1 هکم سب 
الّشاد غافر: 38. و قول ابراهیم علیه السْلام قَائبغيي ي دك ضراطا. نقوه 
مریم: 43. 
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تحصیل حاصل؛ ج 7 ص: 148 


در باره: اهُدتا الصراط الْمُسْتمَيمّ فاتحه: 6. اشکال کرده‌اند باینکه طلب 
هدایت از ز کسیکه هدایت شده تحصیل حاصل است حال آنکه همه در نماز و 
غیر نماز از خدا طلب هدایت کرده و میگوئیم: اهدتا الصراط ا ات میم آ در 
جواب گفته‌اند: اين سوالي از شخص هدایت یافته طلب زیادت هدایت است 
چنانکه فرموده؛ و پزید ذ اللةٌ الذین اهتَدَوا هدع مریم: 76. ایضا گفته‌اند مراد 
پیوسته بودن در هدایت است در کشاف و جوامع الجامع از علي علیه 
السّلام نقل شده: «اهدتا: ثبتنا» يعني ما را در راه راست پایدار و ثابت 
گردان. و در جواب دیگر گفته‌اند: ما را در آینده هدایت کن چنانکه در 
گذشته کرده‌اي.ناگفته نماند: هدایت يكي از فیوضات الهي است که هر آن 
بواسطه علل قابل قطع است و ادامه آن بسته بافاضه خدا است نظیر 
روشن بودن لامپ که محتاج بادامه جریان برق است و هر آن که جریان 
برق قطع شود روشن بودن لامپ امکان ندارد لذا طلب هدایت از خدا هر 
آن و براي هر کس لازم است چون در هر لحظه که خدا دست باز دارد 
هدایت قطع بشده ۳ نحص در ضلالت خواهد افتاد 1 من في 
السَماواتِ و الارَض کل یم هو في شآن رحمن: 29. و ما تشاوّن | أن 
پشاء ال رَبْ العالمین تکویر: 29. این سخن نظیر آنستکه 

قاموس 2 ج 7 ص: 149 

از علي علیه السّلام نقل شد. 


مطلب دیگر؛ ج 7. ص: 149 


راجع ببه‌ض اصناف اسان آمده که خدا هدایتشان نمیکند منل: قبهت الّذِي 
کقر و ال لا ِِ الوم الظلِمینَ بقره: : 58 2. ۲ یَفدِرَون علي سَي ء مفا 
کسَتوا و ال لا هُدي او الکافرین بقره: 264. ایضا آیم و افو لد و 
اسَمَعُوا و ال لا يَهُدي الق الفاسقین مائده: 108. و نیز 1 ال لا بقّدي 
1 الخایئنین یوسف : 52 .از این آیات روشن میشود که خدا| ظالمان؛ 
کافران, فاسقان و خائنان را هدایت نمیکند حال آنکه هدایت باید شامل 
حال آنها شود و اینکه خدا هدایتشان نمیکند يعني چه؟بنظر نگارنده: چنانکه 
از ما قبل جمله‌هاي «ل يَهُدٍي» * استفاده میشود منظور آنست که خداوند 
کافران را در کفرشان هدایت نمیکند يعلي کفر براي آنان مابه نجات 
نمیشود بعبارت دیگر: ظلم و فسق و خیانت راهي است بر خلاف حق و در 
آن هدایت بیست بلکه ضلالت و9 شقاوت است. مثلا در آنة اول خواندیم: 
قبهت الْذٍي کقر و ال لا بَهدي الْقَوْ الظالّمین يعني کافر مبهوت و مغلوب 
شد چرا؟بعلت آنکه در مقابله با ابراهیم ظلم میکرد و در ظلم هدایت 
نیست, ظلم ,پیراهه است و خدا در بیراهه هدایت قرار نداده است. و در 
ایغ اقا الا م اشعها ه الم لا دی له الماسمن ععتی,شفی دی 
شنو باشید 0 دز آنسنت ولي در فسق هدایت نبست و خدا فاسقان را 
دز فسعسا نهد ات تمیکتد زیر | فسق راه ضلالت است نه. هدایت:ولی آنن 
مخالف با آن نیست که خداوند بطریق عموم همه , را هدایت و راهنمائي 
کند چنانکه فرموده: و3 آضا تمُود ذ فهدیناهم کاشح۱ العمي عَلَي الْقّدی 
فصلت: 17. و لَقَدٌ جاءم من رهم الْهُدي نجم: رود [ا هدیْناخ السّبیل ها 
شاکرآ و شا کقور 0 در این ایات انسان بسا قه اتشان»در نار 


است که مورد هدایت و راهنمائي خداست. 


قدق:؛ خ 7, ض: 1:49 


هدّي:. (بر وزن فلس) قرباني. و 

قاموس قرآن, ج7, ص: 150 

آن مخصوص بیت ال الحرام و قرباني حقّ است. و غیر آن اضحیّه نامیده 
استت نیت به کعیه کم,در هدع و هذایت:معنای: اکرام: و اف هست و را 
بجهت انست که به کعبه و حرم سوق داده میشود مثل «هدي العروس الي 
بعلها» که بمعني بردن و سوق دادن عروس بشوهرش است.و لا تحْلقوا 
رَوْسَکم حتي ببلع الهَدَیْ مَجلة بقره: 196. سرهاي خویش را نتراشید تا 
قرباني بمحلش برسد هدي مجموعا هفت بار در قران مجید امده و همه 
راجع بقرباني حٌّ و عمره است.واحد آن هدیه است مثل تمر و تمره و 
جمع آن هدي بر وزن فعیل است چنانکه در مجمع گفته است. 


هدیة:؛ ج 7, ص: 150 


هدیبة: هدیّه را چنانکه از مفردات بدست میاآید از آن هدیّه گویند که لطف و 
مرحمتي است از بعضي ببعضي و اني مَرْسلَهٌ الَْهمْ بهدیْة قناظِرَة یم جع 
الْمْرْسَلونَ نمل: 35. من تحفه‌اي بآنها خواهم فرستاد تا به بینم فرستادگان 
با چه بر میگردند. 


طرب:: ج 7+ ضن: 150 


ب: (یفتح میر) فرار کردن گویند «هرب هربا: فژ». و آثا طتثا آن آن 
تفر الا في الاتض و لن جرخ قرباً جن: 12. ما دانستیم که هرگز خدا را 
در زمین عاجز نتوانیم نمود ۳۳ فرار کردن او را عاجز نتوانیم کرد که او 
اه 


هاروفت:: چ 7: ض: 150 


یه شرت 

هاروت: 5 ما اتزل علي الملکین ببابل هاژوت ۲ ماوت بقره: ۶2۸2در باره 
این اسم در «ماروت- مرء» بررسي شده است. و یکبار بیشتر در قران 
مجید نیامده است. 


هرع:؛ ج 7 ص: 150 


هرع: و جاعَه قَوَمَة یهُرغون الیو و من بل کائوا یَعْملْونَ السَیاتِ هود: 78. 
راغب گوید: هرع و اهراع يعني سوق بشدت و ترساندن در مجمع و صحاح 
گوید: اهراع بمعني اسراع و شتاب است. یعني: قوم لوط در حالیکه 
میشتافتند بسوي او آمدند (گوئي شهوت و نفس امّاره آنها را 

قاموس قرآن, ج7. ص: 151 

پسرعت میراند) و از پیش بد کار بودند و از کار بد شرم نداشتند. اَمَم له 
باعَقم ضالین. قَهْمْ علي آنارهم یهْرَعُونَ صافات: 69 و 70 آنها 99۹( 
گمراد تا یر یآ ساب تانق تاه تما هو ار در کلام ازاه 


آمندم است. 


هارون:؛ ج 7, ص: 151 


فارفق؟ علبه اسلا از اتياء‌شی آسرائتیل ورمراوز موی علیه انتاام 
ست., نام مبارکش نوزده سیم اللّه مجید یاد شده زیرا مراد از یا 
آخت هاژون م کان ابو ك امَرّا سوء مریم . 298 هارون برادر موسي 
نیست.هارون لفظ غیر عربي است و بمعني کوه نشین با نوراني میباشد 
خانکد هاکس-نی. امونن خود کفته است. اابتت فطاليي, در باوج 
نحضرت ۳ هارون علیه السلام یمیت و معی, وهمي خداوند بوده است و5 
وحینا الي 1 براهیم اسماعیل و اسحاق و5 یَعْفوتَ و الاأسباط 5 عيسي و 
توت و ونسن و هاژون و یات و آشنا اد رورا نساء 63 1.ابضا آیه 2 
ارسلنا مُوسي و آخاخ هاژون بایائنا ن مبین مومنون: 45. و نیز و 
وَهبنا له من رَخمینا آخاة هاژون تبیّا مریم: 3د. و از آیه زیر روشن میشود 
که شریعت مال هر دو بوده و لقَد نا مُوسي و هاژون الفْرْقَانَ و ضیاء و 
ذکُرا مین انبیا: 48.ایضا و آْناهقا اکتا الْعْسْتبینَ صافات: 117.ولي 
ظاهر آنست که در عین نبوّت, وزیر و معین موسي علیه السُلام بوده و از 
روایتیکه نقل خواهد شد معلوم میشود موسي وحي را باو ابلاغ میکرده 
است اما ظاهر آیات گذشته وحي معمولي است.موسي علیه الِسّلام او را 
بعنوان وزیر از خدا میخواهد و ال لي وزیراً من أهْلي.هاژون آخي. اد 
به آژري. و رکه في أمري طه: 9- 32. جمله 0 10 
جواب آن قال قذ وت سُوَلك ۳ موسي, مفید آنست که شريك نبوت بوده 
مر مَعه آخاخ هاژون وزیرا فرقان: 
ون قرآن, ج7, ص: 152 

نسبت داده شده.آنجناب مورد تمجید خداي متعال است که فرماید تلا 
علي مقوسي " و هاروت و ایضا در باره او و برادرش ]ده که خدا| بهر دو 
برادر مت گذاشت و یاریشان فرمون و از نیکو کاران و از بندگان 
مذهن‌آند (ضافات: 114 2) و او از الذین عم م اللفتعنیم اشت (مژنم 
8) و در سوره انعام از آیه 84 تا 89 در جمله بابرا کر نوی که آنما 
محسنان, صالحان برگزیدگان, هدایت شدگان و صاحبان کتاب و حکم و 
بات آند.ه نیز ان بزر گوار بهنگام عزیمت موسي ایح 
در بني اسرائیل بود. ۳ د: فال وی اه هاتمن اخایی 
في قوّمي أصلخٌ لا ِ تیع ن‌ 7 سین اعراف: 142 .هارون با موسي 
برادر پدر و مادری, و اکن در سوره اعراف آیه 150 و طه: 94 
هارون بموسي يا بُنَ ام اي پسر مادرم میگوید. گفته‌اند بجهت تحريك 
عاطیه موش فده است فر سر صافی از کافیاز ار الحذفيمن علی 


]تست |۲0 سس | سس ۳ 


اصا 


علیه السْلام نقل کرده که هارون با موسي برادر پدر و مادري بودند. در 
مجمع و جوامع الجامع از حسن مفشّر نقل کرده: و الله برادر پدر و مادري 
بودند ولي هارون پسر مادرم گفت که ان در تحريك عاطفه ابلغ است. 
بيضاوي نیز بیدر و مادري بودن انها تصریح کرده است.در تفسیر المیزان 
سوه قصص از تفسیر قمي نقل کرده: راوي گوید بامام باقر علیه السلام 
گفتم: موسي چقدر از مادرش جدا بود که خدا او را بمادرش برگردانید؟ 
فرمود: سه روز گفتم: هارون برلدر پدو و مادري موسي بود؟ فرمود: آري. 
تفشتوخ. که ,خدا فرماید با بن ام لا تاد بلحیتی ولا نی ؟ تفه سن 
کدام يك بیشتر بود؟فرمود: هارون. 

قاموس قرآن, ج 7 ص. : 153 

گفتم: وحي بهر دو نازل میشد؟فرمود: وحي بموسي نازل میشد و او 
بهارون میرساند.گفتم: بفرماید آیا احکام و حکومت و امر و نهي مال هر دو 
بود؟فرمود: موسي با پروردگارش مناجات میکرد و علم را مینوشت و میان 
بني اسرائیل قضاوت میکرد و چون براي مناجات میرفت هارون جانشین او 
بود. گفتم : کدام يك زودنر از دنیا رفت؟ فرمود: هارون پیش از موسي 
وفات کرد هر دو در بیابان « تیه >> از دنیا رفتند. گفتم: موسي فرزندي 
داشت؟ فر مود نه فرزند و نسل از هارون بود.المیزان گوید: اخر دای با 
روایات دیگر که دلالت بر فرزند داشتن موسي میکنند مخالف است. تورات 
فعلي نیز حکایت از اولاد موسي دارد .نگارنده گوید: استدلال امام علیه 
السلام ۳1 ایه نز پدر و مادري بودن آندو وجهش معلوم نشد و اللّه اعلم. 
مختضر این رهایت را در ضافی دیل, اية با بر ج أَمّ اعراف: 11_50 نقل کرده 
است.تورات فعلي در سفر خروح باب سي و دو ساختن گوساله را که 
سامري ساخته بود بهارون علیه السْلام نسبت داده هاکس در قاموس خود 
انرا تصدیق کرده و ضمن تعریف از هارون انجناب را بضعف و سستي 
سبت داده است .این از تورات محژف و بویسده قاموس آن, بعید نیست 
لا علي موسی و هاژون- : و لام علي امین : .يا آخت هاژون 
است بمربم اه که نی 1 ِِ رود آ يعني. ِ خوا ی هار 
پدرت بد کار و مادرت زنا کار نبود پس این بچه را از کجا آوردي و مرتکب 
چنان کار شدي؟! در مجمع فرموده: بقولي هارون مرد صالحي بود که 
هارون . _ 

برادر پدري مریم بود. بقولي مراد نسبت بهارون برادر موسي است و 
بقولي هارون مرد بد کاري بود که بدان را باو نسبت میدادند. 


هزء:؛ ج 7, ص: 154 


هزء: هزء و هزو بمعني مسخره کردن است که حکایت از استخفاف 
مسخره شده دارد, اوّلي بضم ,زا آمده دومي بضم هر دو.استهزاء نیز 
بمعني مسخره کردن است. فل ا ال او سول کم تس رفن 
نویه : 65 بگو آبا بخدا و آیاتش و رسولش مسخره و شوخي میکردید؟! و ا 
جذُوا آیات ال هژوا بقره: 231. «هروا» بضمٌ هاء و زاء یازده بار در 
قرآن مجید آمده و همه مصدر بمعناي مفعول‌اند يعني, «مهزوٌ به» و 
9 شده. که عبارت آخراي بي‌ارزش است.راجع به اللة یَستَقزی 
بفر : 15. که نسبت آن بخدا| داده شده رجوع شود به «مکر» 0 9 
لَعستهرنین حجر: 95. ی ما قبل این است قاصَدَع بما تُوْمَرٌ ی 
ار 1 کُتتاق يعني آنچه را که امر ميشوي آشکار کن و از 
فتقیر کان روي گردان زیرا که ما از تو مسخره کنندگان را کفایت کردیم 
(بتو نتوانند آزاري رسانند) معلوم میشود که عده‌اي با نفوذ از مشرکان 
آنجناب را مسخره میکرده‌اند که خداوند در قبال آنها بآنحضرت تا ین داده 
است. در تفسیر عياشي نقل کرده: آنها پنچ نفر از قریش بودند: ولید بن 
مغیرة مخزومي. عاص بن وائل سهمي, حارث بن حنظله, اسود بن عبد 
یعوث. اسود بن مطلب بن اسد. چون خدا فرمود ثا کقیناك المُستهزئین 
آنحضرت دانست که خدا خوارشان کرده است و خدا آنها را بمرگ خوار 
کننده از بین برد.در مجمع سومي را حرت بن قیس نقل کرده و آنگاه 
کیفیت نابودیشان را حکایت نموده است. 


هز:؛ ج 7: ص: 154 


هرژ: تکان دادن, حرکت دادن گویند: «هرّتِ الزیخ الاغصان» باد شاخه‌ها را 

تکان داد و هَري لك 

قاموس قرآن, ج7»رص 1 

بجدع لتخله ساقمط < عَلَیكٍِ ژطباً جنً مریم: 25. تنة نخل را تکان ده خرماي 

تازه پسوي تو ميافکند. ان آنرا تکان شدید گفته.اهتزاز: تکان خوردن. 

قاذا آنرّلنا لها الماء اهتَتّت و ریت حح: 5.چون باران را بر زمین نازل 

کنیم 7 میت ورتخ ۵ رال 7 و آلق عصاك فلا رآها هْترّ کاتها جَانٌ ولي 
مُذیراً نمل: 10. و اینکه ی را بیانداز و چون اه دید عصا حرکت 

میکند گوئي ماري است موسي از آن رو بفرار گذاشت. 


هزل:: خ 7« ضس: 195 


هزل: اه لقَوّل قصّل. و ما هَو یالهژل طارق: 13 و 14. هزل بمعني لاغر 
شدن است راغب گوید: هزل هر کلام بي‌فایده است. تشبیه شده به 
لاغري.طبرسي آنرا لعب گفته است يعني: این قرآن کلامي قاطع است و 
شوخي نیست. در نهح البلاغه خطبءّ 189 در وصف دنیا فرموده: «جدها 
هزل» جدي آن شوخي است. این لفظ فقط یکبار در کلام الله آمده است. 


هزم:؛ ح 7 ص؛ د1 


هزم: شکست دادن. قَهَرَموهَمّ بلن ال و قَتل داد جالْوت بقره: : 251. آنها 
وا یار خدا شکسته داد راو حالوت با کشت راغت: ویه: اصل آن 
فشردن چيزي است تا بشکند مانند فشردن خيك خشك ش ره امد 

0 الصْرَ قمر: ِِ بزودي آن جمع شکست خورده و فرار ۳ 
کرد.جْنذ ما هنالك مَهَرُومْ من الأْجْزاب ص: 1 «ما» براي تقلیل است 
«هنالك» اشاره بمکان بعید است شاید مراد از ان «#بدر» باشد که از مکه 
بآنجا اشاره شده است. که کثار مکه در آنجا شکست خوردند يعني. اینها 
لشكري کم و شکست خورده‌اند در آنجا, و از احزابي هستند که در گذشته 
بر علیه پیامبران دسته بندي کردند. 


فد ۴ هشب و 


هش : قالَ هب عصاي أتوکوا ِِ و هشن بها علي عَتمي طه: 19 هش 
يعني تکان یز ی دران تا برنزند‌راعتب. جوید: آن قریب است به هرز در 
تحريك چيزي. و بر چیز نرم واقع 

قاموس ی 1356 

میشود مثل «هشْ الورق» تکان دادن برگ. يعني: گفت آن عصاي من 
ایا ی ۱ ایس لیاف یار 
در قرآن گرید. امه | نیت 


هشم:؛ ج 7, ص: 156 


هشم: ۱ 
نرمي است مثل علف. گویند: «هشم عظمه» استخوان او را شکست 
هاشمه زخمي است که استخوان سر را میشکند.هشیم: خورد شده و 
شکستة علف خشك و چوب قاختلط به تباث الارْض قاضبح هشیما درو 
الریاخ کهف: 45. علف زمین با آن پیامیخت سپس خشك و شکسته گردید 
که بادها آنرا پراکنده کند. ۲ ازشاه .عابیم ید1 واجدة قکائوا کشیم 
الْمْحْتظِرٍ قمر: 1 محتظر بصيفة فاعل كسي است که براي باغ با 
گوسفندان حظیره و آغلي از چوب و علف میسازد يعني ما بر قوم صالح 
صيحه‌اي فرستادیم که در اثر آن مانند چوبهاي شکستة حظیره ساز شدند. 
ظاهرا مراد شکسته شدن چوبها در حین قطع از اشجار است نه شکسته 
شدن .در اغل. این لفظ فقط دو بار در قرآن مچید آمده است. در نهج 
البلاغه خطبءة 142 فرموده: «او کوفع الثار في الهشیم» یا مانند افتادن 
آتش در چوبها و علفهاي شکسته و خشکیده. 


هضم:؛ ج 7, ص: 156 


هضم: هضم بمعني شکستن و نقص و غیره آمده است در نهج البلاغه خطبة 
200 اسده است: و ستنبك ابنتك بتظافر امتك علي هضمها» يعني: بزودي 
رت سوق بر خواهد د۱۵زاسعاع امبت برجورد کرد و صلی او و باب 
غصب حقّش, این کلمه فقط دو بار در قرآن کریم آمدو است: 1- و5 من 
یَعمل من الصالحاتِ و هو مُوْمنْ قلا یَخاف ظلما و لا هضما طه: 2 هضم 
را «هضمه نقصه من حقه» 
يعني. : هر که با ایمان کارهاي شایسته انجام دهد از ظلم و نقص خدا نه پاو 
ظلم مک وه از ا خرن مکاخد. بظیر فعن نو بر فا بعاف بسا و 
لارهقاً جن: 13. رهق (بفتح 
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ر- ه) چنانکه در صحاح گفته بمعني ظلم است در اين آیه بخس بجاي هضم 
و رهق بجاي ظلم در آیة ما نحن فیه است يبعني: نه از کاهش مزد میترسد 
و نه از ظلم.2- في جَناتِ و عَیْونِ. و رُرُوع و تخل طلعْها هضیمٌ شعراء: 
7 و 148. هضیم را متداخل گفته‌اند.در صحاح گوید: «طلع هضیم» میوة 
ی ی 
منضم‌اند بقول بعضي مراد از آن نرم و رسیده است چنانکه در مجمع و 
جوامع الجامع نقل کرده يعني: در باغات و چشمه‌ها و کشتها و نخل‌هائي که 
میوة انها نرم و رسیده و يا رویهم چیده است. 


هطع:؛ ج 7 ص: 157 


هطع: هطع بمعني شتاب و خیره شدن آمده, اهطاع نیز بمعني شتاب و 
دراز کردن گردن است طبرسي از احمد بن يحيي نقل کرده: مهطع آنست 
که با ذلت و ترس تام ضیکتق و ان آنضه: فی‌سند دیده بر نمیدارد, در آقرب 
الموارد گفته فقط در صورت خوف اهطاع میاید.در صحاح گفته «آهطع: مد 
عنقه و صوّب رآسه- اهطع في عدوژه: اسرع» و نیز گفته: «هطع الرٍجل» 
نگاه کرد و دیده از آن بر نداشت . یوم یدع الذاع الي شي ءٍ ثکر .. 
مَهَطعین اي الذاع یِقول الکافژون هذا بَة عَسرّ قمر: 8. مهطعین در آیه 
ظاهر | بمعني شتأآب کنندگان است يعني: روزي که دعوت کننده بعذاب 
نایسند دعوت میکند . . مردمٍ شتابان سوي دعونگر شوند کافران گویند اين 
روز سختي است.فقطعین مثْنيي رهم لا یره لیم طَرَفْهْم ۰ ابراهیم: 
3.مهطع در آیه ظاهرا كسي است که گردنش را درا کند: ات 
که سر بالا کند يعني گردن کشیدگان و سرها بالا گرفته‌اند چنانکه پلکشان 
بهم نمیخورد. ایضا در آیة قما ل الذین کقَژوا قبلك مُمَطعین معارج: 36. 
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هل 2 7: ض: 198 


هل: حرف استفهام است مثل هل ناشن اعد جوید: 7بیشتر وقوع 
آن در قرآن مجید براي تقریر است. خواه براي تنبیه باشد یا نفي یا تکبیت 
چنانکه راغب گفته است. مثلا در آیات زیر تنبیه بر نفي است. هل تُجسٌ 
له من آحد مریم: 9 آیا كسي از آنها را مييابي؟يعني نمييابي و اضٌَطیرٌ 
لعبادیه هل تَْلَمْ له سَمیّا مریم: 65. قاژجع البَضَرَ هل تري من فطور ملك: 
3.در این آیات تقریر براي نفي است.در بسياري از آیات بعد از حرف هل 
لفظ «الا» آمده است مثل هل جزاء الاحُسان الا الاخسنان رجمن: 60. هل 
یرون الا تأوبلة اعراف: 53. هل بنْظَرُون الا أَنْ تأنتهْمْ المَلایْکَهُ انعام: 
8.در ارت آیات ظاهرا مراد از «هل» نفي است کون در مقام «ماء» 
نافیه است چنانکه در بعضي از آیات بجاي هل «ما» آمده است مثل ما 
رون 1 صَبحه واحَدَة پلین . : 49. و ما ینْظر هوّلاء ال صَبحهٌ واجدة ص: 14 
علي هذاً هل در اینگونه موارد براي تفریو. تقی است: ابن هشام دز قجبي 
گوید: معناي : نهم هل آنست که از آن نفي اراده میشود لذا در آية هل جزاء 
الاخسان الا لاسام حرف 1 تخیر مارد شده است در افرب الفوارد 
اين معني را نقل و تصدیق کرده است در مجمع آندا در یة فوق «لیپس» و 
در جلالین «ما» معني نموده و در ای هل یرون الا آب تاتمم ماه 
مجمع و بيضاوي و جلالین آنرا «ما یرون و الاْستان 
جین من الذهر لم تک شتا قدعهرا انسان: ان امد .فعتی. چوند: 
معناي دهم هل آنست که بمعني «قد» آید عده‌اي از قبیل ابن عباس, 
كسائي و فراء آنرا در آیه «قد» معني کرده‌اند ... زمخشري مبالغه کرده و 
گفته هل پیوسته بمعني «قد» است و استفهام از همزة مقدره 
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با «قد» فهمیده میشود و تقدیر هل آتی «ً هل آتي» است (تمام 
شد).طبرسي, زمخشري, بيضاوي, جلالین و غیرهم آنرا در آیة فوق بمعني 
«قد» گفته‌اند. 


0 


هلع:؛ ج 7, ص: 159 


هلع: ان الائسان خلق هَلوعاً. دا مسَّة اس جَرُوعا. و لاا مَسَهْ الحَیرٌ مَُوعً 
معارج: 19- 21. هلع (بر وزن فرس) جزع و گرسنگي است چنانکه در 
اقرب الموارد است در صحاح و قاموس گفته: «الهلع: افحش الجزع» و در 
قاموس هلع (بر وزن صرد) را حریص گفته است.علي هذا هلوع يعني کم 
صبر و پر طمع. در اینصورت دو آية بعدي يعني جزع بهنگام ضرر و بخل 
بهنگام نعمت معني هلوع است در مجمع البیان فرموده: «الهلوع الشدید 
الحرص الشدید الجزع» در قاموس و اقرب- الموارد گوید: هلوع كسي 
است که از شر و ضرر مینالد و بر مال حریص و بخیل میباشد این لفظ 
فقط یکبار در قرآن مجید آمده است يعني: انسان کم صبر و پر طمع چلق 
شده آنگاه که ضرر بیند مینالد و آنگاه که مال یابد بخل میورزد الا الْمَصَلَینَ. 
الذین هم علي صلاتهم دایْمّون. 


هلك:؛ ج 7, ص: 159 


اشاره 


هلك: هلاك در اصل پمعني ضایع شدن و تباه گشتن است. چنانکه طبرسي 
یل 1 وا بايريکه الي اللکه بعرم» <19. کمهو اصافه کرده: آر 
بودن چيزي است بطوریکه دانسته نیست کجا است. در اقرب الموارد 
گفته: بکار نمیرود مگر در مرگ بد.از راغب نیز استفاده میشود که نم در 
آن متظور است و آن عنقریب بررسي خواهد شد. مهلاك: ز (بر وزن مغرب) 
مصدر ميمي است بمعني هلاکت. و جعلنا لمکم مَوعداً کیف: 9 براي 
هلاکت آنان و عده‌اي قرار دادیم.بمَ لنقولن لول ما شهذنا مك هه نمل: 
9 سپس بولي و جانشین او میگوئیم: ما شاهد مرگ خانوادة او نبودیم و 
از مرگ آنها بي‌خبریم.تهلکة: بقولي مصدر است بمعني 
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هلاك و بقولي هر چيزي است که عاقبتش هلاکت باشد در کلام عرب 
مصدري بر وزن تفعله (مضموم اللام) بیست مگر این مصدر (مجمع) در 
صحاأ ح نقل کرده تهلکه از نوادر مصدرها و بر غیر قیاس است. و أفِقوا في 
۳ و لا تلعوا باندیکم الي: که و اخشنوا ان اللة بت الفخسیین 
بقره: 195. در راه خدا مال خرج کنید و خودتان را بهلاکت نیاندازید و نيکي 
کنید که خدا نیکو- کاران را دوست میدارد. ظاهر آیه آنست که عدم انفاق 
بر راه خدا القاء نفس در تهلکه است ولي قطع نظر از آن جمله لائْلْفْوا 
باکر الي العلکهیت فاعدم کلي است. ایتک مواره اسعمال این کلمه در 
کلام الله مجید: 


مرک عانی: چ 7 ضص: 160 


از جملة موارد این کلمه در قرآن مجید مرگ معمولي است چنانکه دربارة 


یوسف علیه السلام آمده: و لقَدٌ جاءکم بوشف من قَبْل بالتَمَاتِ قما له 
في سك ما جاءکم به حَثي ادا هك لثم لن یَبْعبٍ اللهٌ من بغده سول 
. ایضا اية نامرد هلك لیس له ولد و له اخث قلها نف ما ترك 
1 0 الدهرٌ جائیه: 24. و همچنین ان اراد ان 
يم مائد : 17. در همه این آیات هلا ك بمعناي 
ی مرو هَلك . . گوید لفظ هلاك از چند قرن 
ان وتان یرود مر عنام یرو فران وا خراین اس وور ار 
دیگر که دربارة یوسف علیه السلام آمده حثّي اذا هَلكَ ۰ در مرگ مطلق 
بکار برده است.نگارنده گوید علي هذا هلا ك در مان نزول قرآن تفر ی 
مطلق و غیر آن اطلاق میشده و اعتبار ذم و تحقیر در آن از مستحدئات 
میباشد و شاید از اين جهت است که طبرسي رحمه الله و غیره دربارة آن 
چيزي نگفته و در آیات فوق مرگ مطلق معني کرده‌اند. راغب که قید ذم را 
لازم دانسته علت اشتعمال انا در مغر ی 
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مطلق. بکتاب دیکری حواله دادم که اطلاغي. از آن نداريم. ذر یره آبن 
هشام که در اواخر قرن دوم هجري نوشته شده این عبارات هست: «هلك 
عبد الله ابو رسول الله صلي الله علیه و آله» - «هك ابو طالب- هلك 
خديجة بنت خویلد» از این معلوم میشود که هلاك در آن عصر بمعني مرگ 
عادي بوده است. 


تباهي و از بین رفتن؛ جح 7, ص: 161 


در آياتي نظیر ليْفُسِدّ فیها و یک الحَرَتَ و اللسَل . . بقره: : 205.ریح فیها 
ضد آضابنت حوت قوّم ظلَغوا نفد سم قأهلکبه آل عمران: 1117 هراد تباه 
اک تک 0 9 


هلاك بوسیلة عقوبت؛ ج 7. ص: 161 


بیشتر هوارد استعمال ,آن در قزآن عزیز هملِن_ هلاکت بوسیلة عذاب است 
مثل و ند أَهلَكَ عاداً الأولی نجم: 50. و کم أَهْلَکُنا من الْفْرُون من بَعد توح 
اسراء: ۱ 0 0 
متعدي ار از باب افعال استعمال شده است ولي در صحاح 9 
القوارد است. کم توق میم هلت را عفن (فزا نار مرن و بر ۶ا؟ 
نماند: کلمةّ هلاکت در کلام عرب بکار نرفته ظاهرا آن فقط در افواه 
معمول شده و ماخذ صحيحي ندارد. 


هلل:؛ ج 7, ص: 161 


هلل: | تما حرْم علکُمْ الْيْة و الم و لحم الختزیر و ما أَهلَ به لِعَیر- له 
بقره: : 173 اهلال بمعني بلند کردن صدا است. در مصباح آلمنیر گوید: 
«أهل المولود» بچّه وقت ولادت فریاد کرد. «آهل المحرم» شخص محرم 
صدایش را به تلبية احرام بلند کرد. و هر که آوازش را بلند کند گویند «اهل 
اهلالا». در مجمع گفته: هلال مشتق است از «استهل الصّبي» يعني بچه در 
وقت ولادت گریه يا فریاد کرد, ماه را از آن هلال نامیده‌اند که بدیده شدن 
آن. مزدم ضدا بلند کردم بیکدیگر تشان میذهتد. و تیز فرموده:» اهلال بلند 
کردن صدا است به بسم الله 
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در وقت ذیح حیوان و اهلال محرم بلند کردن صدا است بذکر تلبیه. بنظر 
راغب: اهلال بلند کردن صدا است وقت دیدن ماه سپس در هر صدا بکار 
رفته است ظاهرا راغب هلال را اصل دانسته است نه بلند کردن صدا| 
رانازت ها احل به لیر الله چهار بار در قرآن مجید بکار رفته و مراد از 
هت ز کر تاضق خدا بوقت ذیح است. مشرکان بوقت ذیح حیوان نام اصنام 
خود. را میبردند لذا در اسلام.دستور آمد.در ضورت. بردن نام غیر خدا ذبیحه 
حرام است يعني: خدا فقط بشما اینها را حرام کرده: میته, خون, گوشت 
خوك و آنچه غیر خدا بر آن ندا شده است. لام «لِقَیْر اللّه» مفید آنست که 
غرض از ندا غیر خدا بوده است. 


هلال : بِستلوتك غن الاأملة فْلْ هِب مواقیث لاس و الْححٌ .. . بقره: : 1869. 
اهلّه جمع هلال است. مراد از سوال تغییر اشکال ماه و رسیدن بهلال 
تفت اس ار مس .فد ادا اران هل کدف که مرحم گام 
دیدن آن صدا را بلند میکنند.راغب گفته: ماه را در شب اول و دوم هلال 
گویند سپس آن قمر است بی که هلال گفته شود دز مجمج فرموده: 
بقولي آتر| در شب اوّل و دوم هلال گویند و بعد هلال گفته نمیشود تا در 
ار ی ی ری ی سل اس وا 
ان قمر, و بقولي تا وقتي هلال است که بر ظلمت شب غلبه کند و ان در 
شب هفتم باشد در قآموس نیز اقوال مختلف نقل کرده است .. . بهر حال: 
لفط شوت عن آاهاه فان میهد که.سوال ار هلالها بوده یعی: آین 
هلال بودن ماه و باز بعد از چندي بصورت هلال آمدن و همچنین, جه 
فائده‌اي دارد؟در جواب فرموده: آنها زمانها و وقتهااند براي مردم و اوقاتند 
تا او ها ور اس اس اسان 
اشت که اهاز فان مس اقفر 
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پرسیده بودند و جواب شنیده‌اند. بقول بعضي سوال از حقیقت هلالها است 
که روي چه علتي ماه چنین میشود و چون قدرت دانستن انرا که از مسائل 
قف انست اه از ار ما ان وا موی ان سین ما 


هلم:؛ خ 7: ضص: 163 


هلم: اسم فعل است بمعني بیاورید و حاضر کنید و نیز بمعني بيائید, لازم و 
متعدي بکار رود مفرد و جمع ,و تذکیر و تأنیث در آن یکسان باشد این 
عقیده6 علماء حجاز است. قل هم شهّداء کم انعام : 0 1. بگو گواهان خود 
را حاضر کته در این ابف متق ی. کار رفته قنفز ایففیل لارمه و القا تین 
لاخوانهغ هل نا احزاب: 18.آنانکه ببرادرانشان میگفتند: بیائید پیش ما. 
این ۳ دما ی در رات مجید نیامده است. 


طف: ع ۰7 نقن: 163 


همد: و تري الأرْضَ هامدة قلذا نا لیا الماء امترّت و رَبث .. مج 5 
همود بمعني خاموش شدن, مردن, و خشك شدن است گویند «همدت الثار 
همودا» آتش خاموش شد. «کاد بهمد من الجوع» نزديك بود از گرسنگي 
بمیرد در نهج البلاغه خطبة 224 آمده « ... اصواتهم هامدة» صداهایشان 
خاموش شده مراد از «هامدَة» در ای شریفه مردن زمین است «ارض 
هامدقة» يعني زمینیکه مرده است, علف, حیات و حرکت ندارد يعني: زمین 
را مرده مي‌بيني جون بآن آبٍ نازل کردیم تکان خورده, بالا میاید, ایه نظیر 
و ال آ7 ترل من السْماء ماء قأخیا , به الاٍض ید متا نحل: 05. 
یف و من آباته َكَ تري الاَضَ خاشة قاذا آترلنا عَلیها الماء اهر و رَبثك 
فصلت: 9د. قاشین فقط نکاد در قران ند آمده است: 


قتفی 2 8 # مضه 163 


۰ فقتهن | بوابِ السماء بماء مهم قمر: 111 همر (بر وزن فلس) 
7 ۸ 0 ۷ ۱ 
لازم و متعدي آمده است. 
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طبرسي شدّت را در آن قید کرده است يعني درهاي آسمان را باز کردیم 
بانی. که. بشدات: میز بخت. باز شدن در‌های. اشمان. و نشندت. ریختره آب 


نشان میدهد که باران خارق العاده بوده است این لفظ فقط یکبار در قران 


مجید افژه است. 


همز:؛ ج 7, ص: 164 


همز. و کل موی لمره ومزم: 1 از جملة معاني همز دفع و طرد است. 
در صحاح ۵ «همزه اي دفعه و ضربه» در نهایه گفته: هر جچه را دفع 
كردي همز کردي طبرسي فرموده: اصل همزه بمعني شکستن است و در 
ذیل «همزات الشیاطین» اورده: همز بمعني دفع شدید و همز شیطان 
راندن و دفع انسان است بمعاصي. در اقرب از لسان العرب نقل کرده: 
همز عیب گرفتن در پشت سر و لمز بد گوئي در حضور است.همز را 
فشردن وغست تردن مه ی کر کمتآنه در آنة فهن اهر انضعتی دفم 
و طرد است و صیغء همزة و لمزة براي کثرت است يعني بسیار طرد 
کننده و بسیار عیبجو. از صفات ثروتمند طاغي آنست که عیبچو است و 
مردم را با تکبر و عيبجوثي از خود طرد میکند. و لا نْطغٌ کل حلاف مهین. 
هماز زٍ مشّاء بتمیم قلم: 0 و 11. ها را ۰ 
و بعید نیست که بمعني دفع کننده باشد که مردم را بواسطة 
سخن چيني از هم طرد و دور میکند در اين صورت «مَشاء بنمیم» توضیح 
اند يعني اطاعت نکن از هر قسم خوار پست که تفرقه انداز و سخن 
چین است.و قَل رَبَ أَعُوذ يك من همَزاتِ الشیاطین. أعُوذ يك رب أآن 
یِعَصَْرّونِ مومنون: 97 و 98. همزات جمع همزه.و همزات شیاطین 
وسوسه‌هاي انان ات را بسوي معاصي میراند و از تفسیر 
قمي از امام علیه السلام نقل شده: ان وسوسهة شیاطین است که در 
کابت مافتد, بعتی؛ بگو حدایا از وشوسه‌های شباطین بتوربناه مربرخ و تقو 
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پناه میبرم از اینکه کنار من حاضر شوند و اغوایم کنند. 


همس:؛ ج 7, ص: 165 


همس: و حسَعتِ الأْصَواتْ للجم قلا تسْمَع الا هَمساً طه: 108. همس 
صداي آهستته است و همس ِِ صداي اش پاها است در نهج 
البلاغه خطبة 1 2 2 افخه؟ و لا همس قدم في الارض» و نه صداي آهشدنه 
يائي در زمین. يعلي روز قیامت صدا ها براي خدا| خاموش شده؛ نميشنوي 
مگر ضداي آهسته‌ایرا, این لفظ فقط یکبار در کلام الله آمده است. 


هم:؛ ج 7, ص: 165 


هم : قصد و اراده,ٍ پمعني حزن و لضطراب نیز در قرآن مجید بکار رفته 
است. و هت کل مج پرشولهة نب حَذوهُْ غافر: 5. هر امّت رسولشان را 
قصد کردند که بگیرندش. و 5 هموا یما لَم ینوا توبه: 74 و قصد کردند آنچه 
را که نرسیدند.و لقَدٌ همّتْ به و هَمّ بها لو لا آن اي بُرهانَ َبه یوسف: 24 
يعني زن قصد کرد یوسف را که از او کام بگیرد و پوسف هم اگر برهان 
پروردگارش را نمیدید زنرا قصد میکرد که از او کام بگیرد, برهان ظاهرا 
همان ایمان و عقيدة راسخ یوسف علیه السلام بود, یوسف بشري بود 
داراي غریزة جنسي اگر ایمار نٍ راسغ نداشت مثل آنزن بوي تمایل میکرد.و 
طایْقَة قَدٌ همهم أفْشْهُم یَظنُون بالله عَیَر الق ... آل عمران: 154. يعني 
را ار ات تا 
ناحق میبردند. 


هامان:؛ جع 7« ض: 165 


هامان: انّ فرَعوّن و هامان و جُنْودَهما کائوا خاطئین قصص: 8.اين لفظ 
مجموعا شش بار در قرآن مجید آمده و از قاوْقَدٌ لي یا هامان عَلي الطین 
قصص: 39. و قال فوَعَوَن با هامان ار بر لین ض حا عاف؛ 30. که فرعون باو 
دستور میدهد, روشن ۳ فرعون بوده است .در عین 
حال مقامش بسیار مهم نوده: که در زذیف: فترعون شمردم شدم: 5 فانون و 
عون و هامان و لَقَد 
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جاءهم م هت بالات عنکبوت: 39. و نیز یه و مه أَرَلنا موسي بایاتنا و 
سلطان مٌبین. آلي فژعَون و هامان و قاژوت ققالو سار کات غافر: 23 و 
4.طبرسي رحمه الله فرموده: هامان وزیر فرعون و قارون خزانه‌دار او 
بود. در کتاب استر از مجموعه کتابهائیکه با تورات فعلي چاپ شده هامان 
نامي ذکر شده که وزیر اول اخشویروش بوده و بواسطءة خشمي که بر 
مردخاي يهودي گرفت پادشاه را بقتل عام یهود در فارس تشویق کرد.استر 
معشوقة شاه آن فرمان را باطل و موجبات اعدام هامان را فراهم کرد.اگر 
این مطلب صحت هم داشته باشد یقینا هامانیکه در قرآن مجید ذکر شده, 
او نیست که او معاصر فرعون و با فرعون همکاري داشته است. 


همن:: جح 7 ص! 166 


همن: المَلِك الفدوسن السّلامْ امن 9 العزیر الجَبَار حشر: 23. در 
قاموس گوید: «هیمن علي کذا: صار رقیبا علیه و حافظا» يعني بر او 
مراقب و نگهدار شد در مجمع البیان فرموده: و الزجل» يعني مراقب 
و حافظ و حاضر گردید. علي هذا مهیمن بمعني مراقب و حافظ است مثل 
رقیب که در اسماء حسني آمده است. يعني: اوست خداي حاکم, پاك, 
بيآزار. ايمني ده, مراقب بندگان, تواناء مصلح.و ان رلنا لك الکتات بالحو* 

مَضَذقا لما بیْنَ یَدَبّه من الکتاب و مَهَیْمنا عَلیّه . ۳ 48 ضمیر «عَلَیّو» 
به «الْکتاب» دوم راجع است که مراد مطلق کتابهای استماتي. گذشته انست 
يعني. قرآن را بحق بر تو نازل کردیم که هم کتابهاي گذشته را تصدیق 
میکند و هم مراقب و حافظ آنهاست.میشود گفت قرآن با مهیمن و مراقب 
بودن دو کار انجام میدهد يكي اینکه حافظ آنهاست و وجود آنها را تثبیت و 
تصدیق میکند ديگري آنکه مراقب و مسلط بر آنهاست و آنچه از اغلاط و 
تحریف و نسیان 
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بر آنها راه یافته بیان میدارد و اين مخالف آن نیست که قرآن احكامي غیر 
از احکام تورات و انجیل را بیاورد قرآن در عین حال که مراقب و مصدّق 
آندو است احکام گسترده‌اي کم مطابق هر عصر است نیز دارد لذا در ذیل 
آبه فرموده: کاخکث يم یما أآ تژل الله و لا تثيغ اهواءهمٌ مْ عَمّا جاءك من 
او کل جعلنا متکم شوعَة و ملهاجاً . .. يعني میان اهل کتاب با آنچه خدا 
پتو نازل کرده حکم کن,؛ زیرا کتاب تو قائم یامر دین و حافظ و مراقب کتب 
کد ره است.در المنار گوید معناي «مهَیمنا عَلیّه» آنست که رقیب و گواه 
آنهاست.حقیقت حال آنها را در اصل انزال و اینکه مخاطب آنها را در اصل 
انزال و اينکه مخاطب آنها چه كساني بودند, و اينکه مقداري از آنها 
فراموش شده و از بین رفته و بسياري دچار تحریف و تأویل گشته و از 
غمل‌بانها آغر اضر نندمر بیان میذاود: 


هنالك:؛ ج 7, ص: 167 


هنالك: هنالك اشاره است بمکان دور. چنانکه هنا بمکان نزديك و هناك 
بمکان متوسٌط دربارة هنا و هناك در اوّل باب اشاره شد اما هنالك 9 بار در 
کلام الله مجید آمده است هنالك دعا رکریا رَبْهْ آل عمران: 38. در آنجا 
زکریّا پروردگارش را خواند.راغب گوید: هنالك در اشاره بزمان و مکان هر 
دو بکار میرود ولي مکان ثابتتر است. نگارنده گوید: شاید آن در آية فوق 
اشاره بزمان باشد. 


هناً؛؛ ج 7 ص: 167 


هناً گوارا بودن. هني ۶. گوارا و هني ۶ هر چيزي است که 9۳ آن 
مشقتي نیست و وخامتي در پي ندارد و اصل آن در طعام است. کلوا و 
اشربوا هنبنا بما نتم تعملون طور: 19 کر 0 
میکردید. «هنبئا» چهار بار در کلام الله مجید بکار رفته است. 


هود:؛ ج 7, ص: 167 


هود: (بفتح ه) رجوع و توبه. «هاد الرْجل هودا» يعني توبه کرد و بسوي حق 
برگشت. ایا هدّنا لك اعراف: 156. يعني: ما بسوي 
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تو باز گشتیم.و نیز هود داخل شدن بدین بهودیت است گویند: «هاد و تهود» 
يعني بدین بهودیت داخل شد. و علي الذین هاژوا حرَفنا کل ذي ظفر انعام 
6 بآّنان که يهودي شده‌اند هر ناخنداري را حرام کردیم, اسم فاعل آن 
هائد است. هود: (بضم 0 بمعني بهود است و قالوا ن یَدْحْل الْجَتَة الا مه 
کان هوداً َو تصاری بقره: : 111.گفتند هرگز داخل بهشت نشود مگر 
که يهودي پا نصراني باشد.طبرسي فرموده: دربارة این لفظ سه قول 
هست اوّلِ ]کی آن جمع هائد انتتتت: صل.عاند و کود هد کین فقوت دی آن 
یکسان و آن بمعني تائب است. دوم اینکه مصدر است و بفرد و جمع 
صلاحیت دارد. سوم آنکه اصل آن بهور است و باء آن حذف شده 
است.اقرب الموارد پس از نقل قول اوّل گوید: بنا بر این هود کلمة عربي 
ات نوی خی اش هلمح امط عا اه کب بعید نیست که 
مخفف بهود باشد و یاء از کثرت استعمال حذف شده است. 


هود:؛ ج 7, ص: 168 


هود: علیه السلام از انبیاء کرام و نام مبارکش هفت بار در قرآن آمده 
است.انحضرت بر قومي بنام عاد مبعوث شد و در اثر عدم قبول دعوت وي 
چون مهلت خدائي بستر. اد بادي سرد و سوزان و زوزه کش هفت شب و 
هشت روز بدیار آنها وزید بر گرفت و خون را در بدنها منجمد کرد و همه تار 
و مار شدند و آمّا عاذ قاهلکوا بریج ضَژضر عانية. سَکْرها عَلیَهِمٌ سَبعَ لیال و 
تمانِة آبام خشوماً قتری الْقَوْمَ فیها صوعي کائهّم امجاز تخل اوه حاقه: 
6- 7. 9 آن باد در «روح» تحت عنوان بادیکه قوم شاد را از سم نرز 
بررسي کامل کرده‌ايم. و نیز در «عاد» راجع بآن قوم صحبت شده 
است.هود علیه السلام در احقاف مبعوت شد که در «حقف» گذشت. قوم 
۳ 
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انسانهاي ما قبل تاریخ‌اند و ذكري در تواریخ از آنها نیامده و در تورات 
فعلي اشاره‌اي بآنها نشده است فقط قرآن کریم مقداري از حالات آنها را 
در ضمن آیات نقل کرده است آباتنکة نام هود علیه السلام در آنها آمده 
بقرار ذیل است: سورة اعراف: 65.سورة هود: 50, 53, 58 60, 89- 
سور شعراء: 124. 


هور:؛ ج 7, ص: 169 


هور: سقوط. انهدام. «هار البناء: انهدم و سقط» متعذي نیز بکار رفته 
است انهیار نیز بمعني انهدام است در نهج البلاغه خطبة 2 فرموده: «و 
خذل الایمان _فانهارت دعائمه» ایمان مخذول شد و ستونهایش ساقط 
گردید.أمْ من سس تلباتة غلی شفا جرف هار قالهاز به في نار هتم توبه؛ 
9 با آنکه ساختمانش را در کنار گودآل ساقط شونده بنا کرده و آنرا 
با تن جهنم ساقط نموده است «هار» اسم فاعل و بمعني ساقط شونده 
ایا فا موی ناه ارت 


هون:؛ ج 7, ص: 169 


هون: (بفتح اوٍل) آساني. «هان علیه الامر هونا: سهل» چنانکه فرموده: 
عبادٌ امن الذین یفقشون عَلَي الرْض هون فرقان: 63. هون در جاي حال 
و هراد از آن سماصم ‏ عقار و آرامی است:سعتی ش نان خدا آنانتج که.در 
روي زمین با آرامي 3 توامدع راه میروند.در مجمع از امام صادق علیه 
السلام منقول است: آن مردي است که بطبیعت خود راه میرود خود 
پسندي و تکلف ندارد.هیّن: آسان. قال ربك هو علی هین مر پم: 9. خدایت 
گفت: آن بر من آسان است.آهون: آسانتر. و هو الذي یبد ا لح 2 1 
و هو أَهُوَنْ عَلیه روم -: : 27.اوست که آفریدن_ را شروع میکند و سیس ۳ 
از سر میگیرد خلقت دوم بر او از خلقت اوّل آسانتر است. 
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ناگفته نماند: چيزي بر خدا از چیز دیگر آسانتر و دشوارتر نمیتواند باشد و 
همه نسبت بخدا یکسانند و گرنه لا زم میاید که خدا کاریر| با مشقت انجام 
دهد و آن سبب عجز خداست (معاذ الله) .بنظر میاید اهون بودن خلقت دوم 
نسبت بذات آنست که پیداست شروع هر چیز از اعاده آن پر معونه‌تر 
است يعني. : اعمال قدرت در اعاده آفرینش کمتر از اعمال ۳ در آفربنش 
اول است .المیزان بعد از نقل و رد د جوابهاي اشکال. نظر داده که: اهون 
نسبت بکار مردم است يعني چون اعاده شي ء نسبت بمردم آسان است 
نسیت بخدا آسانتر است, در اثبات این مطلب از ذیل آیه که و له 
۹ الاغلي هي السَماواتِ و الأرْض است.استفاده کرده که عمیق و قابل 
دقت است. * هون . (بضم- 0( و هوان هنت تسهتی: دات و خواري است. 
در قرآن مجید فقط با همزه باب افعال تعدیه شده و مَنْ ؛ هن اللهّ قما له 
من مکرم بِ_ بح 19 انکه خدا| خوارش کند او را ۳ کننده‌اي 
نیست. الوم زر تجزون عذات اون انعام: 3 امروز کیفر داده میشوید 
عااب‌ایی رای قاس را کم مشاه انوا سید لا عم انا 
«عذاب ذي الهون» گفته‌اند در جوامع الجامع هون را خواري شدید فرموده 
است.مهین: (بصیفة فاعل) خوار کننده. 5 للکافرین قذابت ,مین بقره. 
اسان خبار فده صاعف..(.اعدات. وم المباهف.ه لد تمه رانا 
فرقان: 09 


هوی:؛ ج. 7+ ضن: 170 


هوي: هوي (بضمّ هاء و فتح آن) بمعني فرود امدن است «هوي الشي-ء 
هویا و هویا: سقط من علو الي اسفل» چنانکه در قاموس و اقرب الموارد 
و در مجمع ذیل و التَجُم اذا هوي گفته است.بقول راغب: هوي (بضم اول) 
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فرود آمدن بفتح اوّل بالا رفتن است قاموس و اقرب آنرا در مرتبة دوم 
گفته‌اند. در مصباح معناي اوّل را از ابو زید نقل کرده است و گوید: هوک 
بمعني بالا رفتن فقط بضم اول. آید.ناگفته نماند: فعل هر دو از باب ضرب 
یضرب است و من یَحْلل عَلَیّه عَصبي قََدٌ هوي طه: 91. هر که غضب من 
بر او واقع شود هلاك گشته.سقوط در آیه همان هلاك و بدبختي است. و5 
لْموْتکة وی نجم: 3.شهر زیر رو شونده را هلاك کرد و ساقط نمود 
تا ی را اه 0.هوي 
را در آیو پائین آمدن گفته‌اند ولي باحتمال قوي مراد از آن بالا رفتن است 
که ستارگان از حین طلوع تا وسط آسمان پیوسته در صعوداند و آن با آیات 
بعدي که اشاره بمعراج آنحضرت است بهتر میسازد گر چه پائین آمدن نیز 
با نزول چبرئیل که در آیات بعد نقل رشده مناسبت دارد رجوع شود به 
«نجم». گالذي استقه ستهونه السَباطينْ في الارْض حیران ... انعام: 71.استهواء 
دا میا ۰ است و اعتبار طلب در آن صحیح است 
گوئي شیاطین سقوط او را طلب کرده‌اند و آن در آیه بمعني لغزش دادن 
و ساقط کردنست. يعني مانند کسیکه شیاطین در زمین گمراهش کرده‌اند 
و سرگردان مانده است.هوي: میل نفس. و ما یطِق عَن الهوي؛ ان هو ال 
وخ پُوحي نجم: 3 و 4. از روي خواهش نفس سخن نمیگوید و آن فقط 
وحي ۳ در قاموس تصریح کرده که در میل مذموم و 
ممدوح هر دو بکار رود. اما در قرآن مجید پیشتر در خواهشهاي مذموم 
بکار رفته و گاهي در .یر ان مثل قَاجْعَل افنده هت النّاس تهّوي ایهم 
ابراهیم: 7.جمع آن اهواء است و لا تتیِع 
قاموسم قرآن, 7 ص : 172 
آهواء الذین کذبوا بات اتعام: 150.بتظر میاید: خواهش تفساني. را از آن 
طفت. تامیده‌اند کم اتشان. زا بعذات آخرت و مهلکة دنیا ۹ میکند چنانکه 
راعت: ترا از بعضي نقل کرده است.ل یرّند لبم طرْفْهَم 2 5 أفيْدمْم قواء 
ابراهیم: 43. هواء را در آیه و لغت بمعني حالي گفته‌اند يعني: پلکشان بهم 
میخورد و قلبشان (از تعقل) خالي است. هنن الا سار و ما 
هم بشکاري حخْ: 2 راغب گوید يعني در خالي بودن مثل هوا است. شخص 
ترسو را هواء گویند زیرا قلبش از جرئت خالي است. 


شاه ررض 172 


هاویة: و انا هن مت موان؛ .امد هاویَهُ قارعة: 8 و 9. طبرسي ذیل و 
الْجَمٍ اذا هوي فرموده آتش را از آن هاویه گفته‌اند که اهل عذاب را از 
اعلی ۳ ساقط میکند. بنظر نگارنده شاید بدانجهت باشد که شخص 
را به بديختي و خذلان,ساقط میکند يعني هلاك و ذلیل میکند و آن در اصل 
«هاوبة بالائسان في الخذلان» است مثل تهوي به الزیح في کار سجیق 
حج: 31.يعني: 1" انکهووما و مالس خفیف فنده حایکاهتی و تجارکه 
در آن آرام میگیرد هاویه است.رجوع شود به «امْ». 


فرص 172 


هیی: تهیثه بمعني آماده کردن است و هیِیْ لنا من أمرنا تشد کهف: 10. 
از اين کار براي ما نجاتي پیش, آور اي حْلقَ لکَمٌ من الطین که الطیْر 
۳ فیه فیکون طیرا بلنن. الله ال عفزان: 49 .هت ,بععنی. ضورت. و 
13 و حال و کیفیت انسگ. .از بيضاوي نقل شده: : تهیثه احداث قراخ شي ۶ 
اشت: ان دز آبه نصعتی شکل. است: بعتی :من از کل شکل پرنوه درشت 
میکنم و در آن میدمم باذن خدا زنده شده و پرنده ميشود. 

قاهونین قر آن.ج 7: .ضن: 173 


شتنت:. ۶ 7 ظری: 173 


هیت: 5 علفت لمات فاکش ود هبّت لك قال معا اللّه . . یوسف: 23. اسم 
فعل است بمعني: ی ی ی ۱ 
العراق اذا آتیتا انْ العراق و آهله عنق اليك فهیت هیتا اي برادر عراقي 
بامیرالمومنین (ظاهرا مراد از امویان است) برسان که عراق گردني است 
براي سوار شدن پس بیا. بیا. يعني: زن درها را بست و بیوسف گفت: بیا 
بانچه براي تو مهیا است. این لفظ فقط یکبار در کلام الله مجید آمده 


است. 


۶ ۷« و2 173 


هیج: خشك شدن. «هاج النبت هیجا: یبس» در اساس البلاغه شروع بخشك 


شدن گفته است (اقرب). نم یهیخْ قتراة مُصَفرّا زمر: 21. سپس خشك 


فتشنود .و آتر۱ زرد ميابي. اس سوره حدید: : (20. 


یل ۵ زد و 3 17 


هیل: یوم توجْف الاأٍَض و الجبال و کات الْجبال کییباً قهبلا مزمل: 4. هیل 
بمعني خاك ریختن است «هال علیه التراب: صبّه» طبرسي فرموده: «هلت 
الرمل و آهیله» آنگاه گویند که پائین خاك را حرکت بدهي و بالایش بریزد. 
کثیب بمعني تل بزرگ خاك است.يعني: روزي زمین و کوه‌ها بلتنه دز آید و 
کوهها همچون تل خاك متحرك شوند در حدیث آمده: «کیلوا و لا تهیلوا» 
پیمانه کنید و نریزید این لفظ فقط یکبار در قرآن مجید آمده است. 


هفم :۰ 2 7: صن: 173 


شب |21 1 َهْمْ في کل واد بَهیمون شعراء: 225 هیم و هیام مصدر است 
اک ۱ تا بر ۱9۳۲ 
خودش را بداند.عبارت مصباح چنین است: «هام بهیم: خرج علي وجهه لا 
بيدري این یتوجه» اقرب الموارد نیز چنین گفته باضافة «من العشق و 
غیره».این سخن دربارة شاعران و خیالبافان کلیت دارد و این اشخاص 
قاموس قرآن, ج7. ص: 174 
نوعا در مدح و دم و ثنا و قدح بي‌راهه و بي خودانه میروند بقول آنکس که 
میگفت: شاعر مانند ادم دیوانه است. که با خودش حرف. مي‌زند.می و 
معشوق خيالي عمده محرژك شاعر است وقتي مي‌بيني در عرش اعلي قدم 
میزند و گاهي در حضیض بي‌هدفي گام بر میدارد. در واقع قرآن مجید با 
لفظ «یهیمَون» واقعیت را آفتابي کرده است يعني: آیا نمي‌بيني در هر 
وادي اي بي‌خودانه راه میروند رجوع شود به «شعر» .قشاربون علیه. مق 
الحمیم. قشاربُون شرت الهیم واقعة: 54 و 55.هيام بمعني عطش نیز آمده 
است «هام هیاما: عطش» بشخص شدید العطش هیمان و هائم گویند ۰ هیم 

جمع اهیم و موَثْث آن هیماء است و آن شتر تشنه را گویند که از آب سیر 
نمیشود البثّه در اثر عروض مرض عطش. يعني پس از خوردن زوم از 
زو آن: آب. جوشان: میخور ند .و. آنرا هانند نتتتر ان تشعه. میته‌شند ( نود 
بالله).اين کلمه تنها دو بار در کلام الله مجید آمده است. 


هیه:؛ ج 7, ص: 174 


"۳ ِ_ ۳ 3 ۳ 
هیه: و آمّا من خفت موازيثة.قَامَهْ هاویِة. و ما آدراك ما هیة. ناژ حامبة 
قارعة: 8- 11. «هیة» همان ضمير «هي» است راجع بهاویه و هاء ان براي 


هیهات:؛ ج 7, ص: 174 


هیهات: هیهات ت هیهات / لما ما توعدّون مومنون: : 36 هیهات اسم فعل است 
بمعني «دور شد» يعني چه دور است جه دور است آنچه (قیامت) وعده 
میشوید منظور از دوري استبعاد وقوع ۳ .روز چهارم ربیع الاول 11395 
فحری قفری سطایی 27 1۱/12 آو خرف هاء فراعت خاصل ند 
الحمد للة.و هو خیر خنام. 


و؛ ج ۰7 ص: 175 


واو:؛ 9 7 ص: 175 


واو: حرف بیست هفتم از الفباي عربي و در حساب ابجد بجاي عدد شش 
است. اهل لفت براي آن شانزده معني ذکر کرده‌اند از جمله: 1- عطف. در 
اینصورت معني آن مطلق جمع میلن دو چیز یا چند چیز است گاهي شيء 
را یر و 


0 0 ۳ 1 1 
حالیه. مثل: «جاء زید و9 یه 2 زید آید ۳ حالیکه آفتات: بر 
بود و آنرا واو ابتداء گویند. 3- واو قسم. هی و الْقَّآن الحکیم. ات 1 

ال لین ی 2 ود 


29 
3 
-1 
افو 
23 
2۳ 
۹ 
1 


و ۵ 7 ۱ 7 1 


وعد: و ادا المَوَوْد سْیْلَبتُ. بأی دب فلت تکویر: 8 و 9. وآد بمعني زنده 
بگور کردن است در قاموس میگوید: «واد بنته» يعني دخترش را زنده بگور 
کرد موقدة و وئيدة دختر زنده بگور شده انتت: یفتی: انحاه. که.ذختر زندم 
بگور شده سوال شود که بچه گناهي کشته شده است. فرزدق شاعر 
دربارة خانوادة خویش گوید: : 9 من الذي ققع الواندات فاخیا الونید فلض تواد 
بعتی: از فاشعته انکه زنده بگور شده‌ها را از زنده بگور شدن منع کرد و 
۳ زنده کرد پس زنده بگور نشد.اشاره بجد خویش 1 
عرب را میخرید و نمیگذاشت زنده 
قاموس قرآن, ج7, ص: 176 
بگور شوند .ناگفته نماند: بعضي از عربها فرزندان خویش را از ترس 
گرسنگي میکشتند چنانکه در «ملق» گفته شد و بعضي وجود دختر را عار 
دانسته و او را زنده بگور میکردند در اقرب الموارد گفته: قبیل کنده این 
کار را میکردند و اينکه در مجمع فرموده: عرب از ترس گرسنگي دختران 
را زنده بگور میکردند ظاهرا درست نباشد زیرا کشتن فرزندان در صورت 
خوف از فقر منحصرا بدختران نبوده است و آنچه در آیة فوق آیده فقط 
راجع بدختران است که در آیة دیگر فرهوده: و اذا تشر أَحَدْهَمٌ بالئثی طلَ 
وج مُسْودا و هو کَظيمُ. شواری من القوم من شوء ما بشر به | نعسکهة 
علی هون ام تسه اي الراب .. نحل: 58- 9,در مجمع از قتاده نقل 
کرده: عاضم بن فیتن تمعمي ین وسول خذا صلي الله علیم و الم آم 
گفت: من در جاهلیت هشت دختر زنده بگور کرده‌ام. فرمود بعوض هر يك 
بنده‌اي آزاد کن. گفت: من شتران دارم. فرمود بعوض هر دختر يك شتر بهر 
که خواهي هدیه کن.ایضا در مجمع از ابن عباس نقل کرده: زن بهنگام 
ولادت کودالی. فیکند و در سر آن مي‌نشست اگر دختر میزائید ِ همان 
گودال دفنش میکرد و اکز نوزاد تفت بود او را نگاه میداشت. نا گفته نماند: 
این کار شوم عادت همه قبائل عرب نبود. 


وئل:؛ ج 7: ص: 176 


وئل: نجات خواستن و پناه آوردن. موئل: پناهگاه. بل لَهُمْ مَوْعِدٌ لن یَجدوا 
ی ات را 
را وا اس ات ار 


است. 


ففن ۱ 2 7ب ضرن: 176 


وبر: (بر وزن فرس) سم شتر (کرك) جمع آن اوبار است 
الله بکار رفته است و من أضوافها و وبارها و آشعارها 
چبن نحل: 80. از پشمهاي چهار پایان ۱ و موهاي 
قاموس قرآن, ج7. ص: 177 

منزل و مال بدست میاورید تا مذتي.پشم از گوسفند, و بر از شتر, موي از 


ست و یکبار در کلام 
آتانا و مناعا ٍلي 
آنها اثات 


۵ + ی 1.77 


وبق. : (بر وزن فلس) هلاکت. و ایباق بمعني هلاك کردن است. و 
بما کسَبوا و یَعّف عَنْ کثیر شوري: 4د. ایباق بمعني حبس کردن نیز امده 
چنانکه در قاموس و اقرب الموارد تصریح کرده است بنا بر آنچه در «بحر» 
ذیل فصل نهرهاي دريائي گفته‌ایم «بْوبفَهُن» در آیه تمعتی خبتنن کردننست 
يعني: يا آن نهرها را حبس و متوقف میکند. در آثرم اعمال مردم و عفو 
میکند از معاصي بسياري.و یوم یِفول نادوا شرکایی الذین رَعَمنم قدعوهم 
قلَمْ یَسْتَجیبُو وا لَهُمْ و : جَقلنا بیْتَهْمْ موَبقاً کهف: 52. موبق (بفتح میم و کسر 
اسم مکان و اشاره ۰ رابطه میان معبودان و عبادت کنندگان تن 
میان آنها مهلکه‌اي واقع شده و رابطه را که در دنیا گمان میکردند از بین 
بردمر است و معبودان اعم از جن و انس و غیرهم نفعي بحال ۳ 
کنندگان ندارند.يعني یاد کن روزي را که خدا گوید: شریکان مرا که بزعم 
شا شرت مق بفدند با آواد له محهانيو آنها شریکان ادا مکتتد .۱ 
شریکان جواب نمیدهند (و كاري نتوانند) و میان شریکان و انها مكاني پر از 
هلااکت قرار داده‌ایم و رابطة موهوم دنيائي قطع شده و هیچ نتوانند 
آتفاصله را پبیموده.و بهم دیگر برسند. از اين.ماده دوه لفظ بیشتر در قران 
مجید نداریم. 


قیل ۶ 7 فر: 177 


باران شدید و تند میباشد. در مصباح گوید: «وبل الشيء: اشتذ» وبیل 
بمعني شدید است. راغب میگوید: وبل و وابلِ_ باراني است سنگین دانه و 
پمناسبت سنگيني پکاریکه از ضررش ترسند گویند وبال. کَمَتل جذة بربوة 
اصانها وال قاتث آکلها ضِعْتَیّن بقره: 265. مانند باغیکه در بلندي واقع 
عا موی قرآن, ج 7 ص. : 178 

نندي بان رسیده و میوه‌اش را دو برابر داده است. وابل سه بار در کران 
مجید ذکر شده است: بقره اند 4 و 265. 


وبال:: خ 7 ضن: 178 


وبال: ذاقوا بل افز حشر: دً1. و ع٩‏ عَدل دك ۳ لیدوق با ل آتره 
مائده: 95. یا برابر طعام مساکین روزه بگیرد تا سزاي کارش را بچشد. 
وبال چنانکه در 7 گذشت بمعني شدذّت و ثقل است و آن عبارت است 
از عذاب و نتيجة زشت معصیت, که بر انسان سنگین و سخت 
است. فعصي فرَعَون الرَسول قأحذناخ آَجذا وبیلا مزمل: 16 فرعون 
برسول نافرماني کرد او را مواخذه نمودیم مواخذه سخت. 


فد 2 7ب صر: 178 


وتد: میخ. جمع آن اوتاد است. لَمْ تجْعَل لأرَض مهادا. و الجبال أَوتاداً نباء 
ی اه ای یا ادا سا یسرم 
زمین قرار ندادیم؟ ؟رجوع شود به «جبل» فصل «کوهها میخ زمین‌اند». 
کدیت قبلقم 35 م توح 5 عاد و فر عون دو وتا ص: 12. کلمة دو الاو تاد در 
سورة فجر # 10 نیز در وصف فرعون آمده است گویند: او چون 
میخواست کسي را شکنجه دهد او را بچهار میخ میکشید و سبب تسمية ذو 
ار ی ات مای‌اصا ها اراد را مسا ی اما 
وسائل حکومت است که همچون میخها پادشاهي و حکومت او را محکم 
کرده بودند شاعر گوید: و لقد غنوا فیها بانعم ال 
الاوتاد در آن. شهر با | گواراترین زندگي بي‌نیاز بودند در سایة حکومتي که 


وتو 2 7ب صر: 178 


وتر: فرد. مقابل شفع و زوج و الم یال عشْر. و الشْفع و الوَترٍ فجر: 
1- د. ر ه کا ‏ سص ب مطا 1 
بفتح واو و کسر آن خوانده شده و هر دو بيك معني است.در مجمع فرمود: 
اصل آن بمعني قطع است فرد را از آن وتر گویند 

قاموس قرآن, ج7. ص: 179 

که از غیر قطع شده و تنها مانده است.و ال مَعکُمٌ و لن : بتکم أَغمالَكَم 
محمد: ط3. وتر در آن بمعني نقص است «وتر ماله و حقه: : تقصته آلآ۵» در 
جوامع الجامع فرموده: آن از «وترت الزجل» است يعني از او كکسي را 
کشتم و در واقع آنست که او را از مال يا کسانش تنها گذاشتم و جدا کردم 
ول دا خلی اللف اه و الم متمل. است من قانه این العصر 
فکائما وتر اهله و ماله» هر که نماز عصر از او فوت شود گوئي از اهل و 
مالش تنها مانده 0 ۳ خدا با شماست و اعمال 
شما را تنها و بي واب ات وت 
تعبیر شگفتي!!!.تَم آرسلنا رُسْلنا تثرا کل ما جاء مه رشولها کذبو 
مومنون: : 44 .تلري در اصل ونري است با واو, الف آن براي تأنیث 0 
زیرا رسل باعتبار جماعت موّئث است (کشاف و بيضاوي) و تتري بمعني 
بي ذر یی است یعنین فردی بعد. از فردق معتی: آیه" سپس پیامبران خود را 
پشت سر هم فرستادیم هر وقت بامقتي پیامبر- _شان آمد تکذیبش کردند. 
در مصباح گفته: «جاغوا تثري اي فتتابعین ور بَعد وَلرٍ» در نهح البلاغه 
خطبة 163. در بارة طاووس فرموده: «و قد ینحسر من ريشه و يعري من 
لیاسة حتعقط تری و بت خاعا». کاهی از پزهایش کار وان لباسش 
عریان میشود پرهایش پي در پي میافتد و پشت سر آن میروید.در اقرب 
الموارد گوید: صحیح انست: تواتر بین اشیاء در صورتي صادق است که 
میان انقا منت و کترني بوده باشد و اگر متصل باشند آنرا مدا رکه 
ای ۳ هفید آنشتت که ان سامبران زمانمانن: فاضاه 
بوده است و «تتري» را 1 تتوین ترآ وبا الف یر هن ده‌حها نده‌اند. 


فقو ۶ مت 9 17 


وتین: : و لو تقوّل عَلیْنا بَقَض الأقاویل. لاجونا ملد له بالیمین. 1 
الوتین حاقه: 44- 46. راغب گوید: ور که آزشت که جوز زا آید 
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(خون) میدهد اگر آن بریده شود انسان میمیرد موتون بمعني مقطوع 
الوتین است.در اقرب الموارد گوید: آن رگي است در قلب در صورت قطع 
شدن انسان خواهد مرد و از ابن سیده نقل کرده: رگي است چسبیده 
ار ای کر را بع را سا ما عون 2 
(شریان).يعني اگر پیامبر از خود چيزي جعل کرده و بما نسبت دهد از 
دست راستش گرفته و شریانش را قطع میکنیم. گرفتن_ از دست راست 
ظاهرا اشاره باذلال است چنانکه از دست مجرم میگیرند .آیه تهدید شديدي 
اتخت یت یه تحضترت: رسول ضلی الله غلیه,و آلهور ضورت:جعفل چرزی 
از جانب خودش. این لفظ فقط یکبار در قرآن مجید آمده است. 


فتق: ۴ 7+ فن: باواط 


وثق: وثوق, ثقه بمعني اعتماد است. «وثق به وثوقا و ثقة» يعني باو اعتماد 
کرد. وثاقة بمعني محکم و ثابت شدن است «ونق وثاقة: قوي و ثبت» فعل 
اولي از باب حسب پحسب و فعلٍ دومي از باب کرم یکرم میباشد.مواثقه: 
معاهده محکم. و اوکَرُوا نِعمة الله عَلَیِکم و میثاقة الذي واتقکم به مائده: 
7 یاد کنید پیمان اکید خدا را که از شماً پیمان گرفته است ایثاق: بستن. 
«آوثقه في الوتاق ایثاقا» يعني او را بریسمان بست قَیوَمَیْذٍ لا بَعَذْبٌ عَذابة 
آحذ. و لا بُویْقٌ واقة أَحذٌ فجر: 5 و 26.وئاق: مصدر است بمعني بستن 
چنانکه طبرسي گفته. ضمیر (عذابِهْ- وَناقَة) چنانکه گفته‌اند راجع بخدا است 
يعني: # رو کی ماتنعر اب وا عدات نم کرد و كسي مانند بستن خدا 
نمي‌بندد.وثاق: بکسر و فتح اول چيزي است که با آن مي‌بندند مانند زنجیر 
و بو و نیز مصدر است چنانکه از مجمع نقل شد. حثي |ذا نْحََمُوهم 
قشوا الوثاق ... محمد؛ 4. چون کافران را از کار انداخته و اسر گرفتید 
ریسمان را محکم کنید.موثق: (بفتح میم و کسر پاء) و 

قاموس قرآن, ج ۰7 ص: 181 ۱ 
میثاق بمعتي پیمان اکید است قال لق أََسلَة معَکُمْ عتي ب تون مَویقا من 
۱ . یوسف: : 66. گفت: هرگز او را با شما نخواهم فرستاد تا پیمان 
ی بدهید که او را بیاورید. موثق سه بار در قرآن مجید آمده 
است سوره یوسف: 6- 0.میناق: چنانکه گفته شد بمعني پیمان محکم 
است و لد آحَذُنا میثاق یَي |سّرائیل لا تعبدُون الا اللة ... بقره: 83.راغب 
میگوید: ا صا ات 
گفت: میثاق مصدر نیز بکار هیرود بمعني محکم کردن چنانکه در جوامع 
الجامع و کشاف در ذیل آیه الذين بَتْفْضُونَ عَهْد الله من بَعْدٍ میثاقه بقره: 
7 گفته است. ضمیر «میثاقه» اگر به «عَهْد» برگردد معني این است که 
پیمان خدا را بعد از استوار کردن آن میشکنند و اگر راجع به «اللوی باشد 
منظور محکم کردن خدا است بنظر نگارنده ضمیر راجع به «اللهِ» و 
مفعول میثاق که «عهد» باشد محذوف است يعني عهد خدا را نقض ۳ 
پس از آنکه خدا آنرا بوسیله ارسال رسل محکم و استوار کرده است در 
«عهد» گفته‌ايم که ظاهرا مراد از عهد فهم و عقل و درك بشر است که در 
ذات او گذاشته شده و مراد از میثاق محکم کردن آنست بوسیله انبیاء و 
رسل علیهم السلام. 


و ۶ ۶ ضن: 191 


وثن: بت. جمع آن اوثان است در مصباح گوید: خواه از سنگ باشد یا چوب 
یا غیر آن قَاجْتُوا امس من الاوْتان و امْتیئوا قوّل الّور حج: 30. از پلید 
0 
7 و 23 نیز آمده است.در نهج البلاغه خطبه 145 فرموده: «فبعث محقدا 
صلي ال علیه و آله و .سل بالحق بفرع کانمن عاوه الامتان: ال 
عبادته» محمد عبده در شرح آن هه «وتن فلان بالمکان» يعني: در 
فکاتش نانت هو داتم. شندم صنم را آن آن هنن کفتهداند که نضب شدم ودر يك 
حال:ثایت امنت. کلیی:در کتاب الاضتام 
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ص 53 نقل کرده: بت اگر بصورت انسان از چوب یا طلا یا نقره باشد صنم 
نامتد.و اکر از سنی: باشند. وتن. گهنتد. نا کفته تماند این-ستحن با آتچه گفته 


شد مناسبت دارد. 


وجب :؛ 3 7 ص: 192 


وجب . : اذا وَجبَت جنوبها قکلَوا منها . . ح6. : 30, وجوب بمعلي تبوت است 
واجبات را بواسطه ثابت العمل بودن ۳۹ کفته اند ایضا وجوب بمعني 
سقوط است «وجب الحائط: سقط» ضمیر «جْنوبَها» در آیه راجع بشتران 
قرباني است يعني: در موقع نحر شتران چون پهلوهاي آنها بزمین افتاد 
(کنایه از مردن) از آنها بخورید گویند: «ضربه فوجب» او را زد پس مرد. 
این لفظ فقط یکبار در قرآن مجید آمده است. 


فجو ‏ ۶ دض 192 


وجد: وجد- جدة وجد- وجود- وجدان بمعني پیدا کردن. رسیدن. دست 
و غیره است. آن در خدا چنانکه راغب گفته بمعتي علم است مثل و ما 
وَجدنا لاکترهم من عهد اعراف؛ 1102 در بسياري از آنها وفائي بعهد نیافتیم 
و دانستیم که وفائي بعهد خدا ندارند. و لَقَدٌ عَهدٌنا ٍلي دم من قَبْل قَتسی و 
را 5..گاهي مراد از آن تمکن است مثل قافتلوا 

شرکین حَبْتْ وَجَدتمُوهمٌ توبه: 5 و لَف تجدُوا کاب فرهان مَبُوَهُ بقره: 
ِ .اسکئوهن ِ من بت 5 من وَجد کم لا تضا وه طلاق: 6.وجد (بر 
ی ار اه ره ار هر 
۵ کت زبده‌آید تاکن کنیه و ضرری با نها ترشسا نید 


هفخ ۶ زر خن 192 


وجس: فزع. فزعیکه در قلب افتد و یا از چیزیکه شنیده شده احساس شود 
چنانکه در قاموس گفته و نیز بمعني خفاً و پنهاني است. ایجاس پمعني 
احساس است و نیز گویند , «اوچس خوفا» يعني ترس را پنهان کرد قأوجس 
في تسه خيقة موسی. فلا لا تجف ان آلت الأغلی؛ طه: 67 و 68. موسي 
در خودش احساس خوف کرد یا خوفرا در ضمیرش پنهان #۹ 
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فا وا ی ها سا یم ار ور مس 
هود: 70 در نهج البلاغه خطبه 4 فرموده: «لم یوجس موسي علیه السلام 
خيفة علي نفسه, آشفق من غلبة الجّال و دول الصْلال» موسي راجع 
بخودش نترسید بلکه از غلیه نادانان و حکومت گمراهان ترسید که جاي حق 
را بگیرند و جهّال از سحر ساحران فریب خورند. 


فخف:: 2 7« ی 183 


۳ وجف و وجوف بمعني اضطراب آ ند «وجف الشي ء: اضطراب» 
و بٍ یوَمَیْذ واجقَةٌ نازعات: 9. دلهائتي در آنروز مضطرب و لرزانند. ایضا 
بمعني سرعت سیر و دویدن شتر و اسب است در مصباح مه وجف 
الفرس و البعیر وجیفا: عدا» راغب میگوید: وجیف سرعت سیر شتر 
است.ایجاف: تاختن شتر و اسب «آوجفت 2 اسرعته» شتر را 
بسرعت راه بردم و ما أفاة ال علي وله فاقم فا ا خی له سر 
یل و لا رکاب حشر: 6. را اس و شما 
اسبي و شتري بر آن نتاختید. مشروح آیه در «فيء» گذشت. 


وفجل:: خ 7: ض: 183 


وجل: (بر وزن فرس) قالُوا لا تِجل اثا ئبَسُرّكَ یلام لیم حجر: 53. گفتند: 
هن 
فرموده: وجلی, فزع, خوف, يك چیزاند.وجل: (بفتح ی رن ترسان 
و خاثف و فلوهُمْ وجلَهٌ أَهَمْ اٍلي رهم راجعون مومنون: 60. و دلهایشان 
تزنسان است که آنها بسوی پروردگارشان بر میگردند قال 8 عتکخ وخاون 
حجر: 52. گفت ما از شما ترسانیم.انْمّا المَوْمتُونَ 9 |ذ دک اللَه وجلث 
فلوم .. انفال: 2.ظاهرا این خوف مثل خشیت در آثر تقطیم خد ارت 
راغب وجل را احساس خوف گفته و آن در این آیه بهتر تطبیق ميشود. 
يعني: اهل ایمان آنها- اند که چون خدا یاد شود دلهاي آنان 
# ۳ قرآن, ج7, ص: 184 
احساس خوف کند. 


وح ی خر 2 264 


۹ چهره روي. . صورت. ق تری تقلب وخهك في الشّماء . : 144. 
گردش روي تو را بآسمان مي‌بينيم قاعسلوا وَجُوَكم و أ نکم ال الَعرافق 
مائده: 6. در مجمع و قاموس و مصباح گفته: با مستقبل کل شيء» 
وجه روي هر چیز است که با آن روبرو شوند.راغب میگوید: وجه در اصل 
صورت و چهره است ... و چون صورت اولین چيزي است که با تو روبرو 
میشود و نیز از همه اعضاء بدن اشرف است لذا بمعني روي هر چیز. 
اشرف هر چیز, ال هر چیز, بکار رفته است.علي هذا وجه در اصل بمعني 
صورت و انیا بمعني روبرو شده هر چیز و اشرف هر چیز .. و 
در اینجا لازم است باموري توجّه شود: فعل و در قرآن مجید فقط از 
باب تفعیل و رتفعل آضکه است. مثل : 1 َجَهّت وجَهيِ قطر 
السماواتِ و الأضَ ۰ انعام: 79. من گرداندم روي خود را بکسیکه 
آسمنج و زمین را آفریده است يعني بسوي او رو کردم.و لا تَوَجْ تلقاء 
قال عسي ربي آن يَهَدييي سواء السَبیل قصص: 2 و چون رو کرد 
0 امید است خدایم مرا براه راست (که از فرعون خلاص 
شوم) هدایت کند.در بسياري از آیات قران وجه بخدا نسبت داده 0 
این آیات دو قسم‌اند. اول مانند آنانت. کل. - من عَلیّها فان. بو بيقي وَجة ربك 
دو الْجلال و الاگرام رحجمن: 26 و 27. مرفوع بودن «دّو الجلال» را که 
وصف «وجه» ‏ آست در نظر داشته باشید.ایضا و لا تذغ مَع الله الها اخر لا 
ال الا هو کل شَیء هالك الا وجهة له الْْکُمْ و یه تَرَجون قصص: 
8.ظاهرا مراد از وجه دز این ذو آیه. ذانته پروردکار استت. ظيرشي قیل 
بلي من اسَلم چ ۱ 2.فرموده: عرب وجه الشيء بکار برده و 
از آن ذات شيء اراده میکند و این 
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از آن باب است که با لفظ اشرف و مچترم بذات شيء و خود شيء اشاره 
میکنند چنانکه خداي سبحان فرماید: کل شی ء هالك الا َجَچَه- و يبقي وَجه 
ريك يعني فقط پروردگارت مي‌ماند.در مصباح؛ ص قاموس, اقرب 
الموارد, و مفردات تصریح شده که وجه بمعني ذات و نفس شيء آید. و در 
جوامع الجامع. مجمع» , کشاف.؛ تفسیر بيضاوي, و غیر آنها در هر دو آیه وجه 
خدا را ذات خدا گفته‌اند موید آن لفظ «دّو الجلال» در آیه ال است که 
وصف «وَجة» آمده نه وصف «ربك» و این فتر ضایر که وجه ذو الجلال ذات 
ال ات یی اه سس ات امه سا ایا ان 
پروردگارت باقي و هميشگي است- هر چیز فاني و فائت است جز ذات 
خدا. اگر «دو الجلال» صفت تا نیامده بود بهتر بود که وجه رب را 


صفات و تدبیر خدا معني کنیم. و | لله العالم.قسم دوّم از آیاتیکه وجه را 
پخدا نسبت میدهد بقرار ذیل است ست : 5 و الذی صَبَرُوا ابتغاء وَجه رَبهم و 
آقاموا الصّلاة . ۰ رعد: 22 لك یز للذپن برید دون وَجة اللّه م روم : : 8- انما 
لمکم لوجه له انسان: 9و لاتطرّد الذین دون رهم بالعداة و العشی 
پریدُون جَهَه انعام: 52 .مراد از وجه درااینکونه ابات ظاهر | رحمت و ثواب 
و رضایت خداوند است چنانکه در بعضي از آیات بچاي وجه ِِِ_ 
منل: : و من الّاس من بَشري تسه ابْغاء مَرْضات ق ابقر 207 فقو 
مواقم اکتغاء مضات- الله بقره: 265.ظاهرا س اینگه وجه در جای و 
ی را ۱ 
طرف را میخواهد تا روبرو شده و مطلب خویش را اظهار دارد. نیکو کاران 
هم در عمل خویش چنین‌اند, بعید نیست که وجه در این ایات مصدر 
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و بمعني توجّه و رو کردن باشد يعني مومنان براي توجّه و رو کردن خدا 
چنین میکنند و توجه خدا عبارت اخراي واب و رضایت خدا است.در بعضي 
از آیات سبت وجه _بانسان دادم شده ولي مراد از آن +هره و صورت 
و با هر ی کار موی رای سس 
112 من أَحْسَنُ خ دینل‌مقن أسْلم وجْهَة له و هو مُحس نساء 125 
من ملع > ۰ و و مس ققد تست بالعروة اللقی 
لقمان: #۶ مراد او آباث نفس و ذات ات نعی* 1۳ 
آنکه نفس خویش بخدا تسلیم و خالص کند و چيزي را شريك او, نداند و 
تبکه کان پاش باداش او نرد بروردکان است ظاهرا مراد از سیم وخه-زخه! 
ایمان بخداسیت چنانکه مراد از احسان عمل صالح است آیات سه- گانه 
توی‌با آبات الفت ۱ ولو او الطالحات مطظانی اید یش تسس ععست۱ 
آنست که انسان فقط بخدا رو کرده و او را معبود و مالك خویش پداند و 
بپوي تسلیم شودم در خاتمه بچند آیه اشاره میکنیم: 1- وله المشو و 
مرن قایْتما تولوا فتَّ وم الله ... بقره: رات فراد ای راد 
چهت است يعني بهر کجا رو کردید جهتیکه خدا امر کرده بٌن رو کنید در 
انجاست ممکن است مراد از ان ذات باشد و بمناسبت «نَوَلوا» وجه امده 
است که نماز خوان میخواهد با خدا روبرو شود يعني: مشرق و مغرب مال 
خداست بهر کجا رو کنید خدا در انجاست و با خدا روبرو هستید.در تفسیر 
عياشي از حضرت باقر علیه السْلام نقل شده که آیه فقط در باره نماز 
مستحبي است رسول خدا صلّي اللّه علیه و آله روي مرکب خویش آنگاه 
که به خیبر میرفت نماز خواند. مرکبش بهر طرف رو میکرد و آنگاه که از 
خیبر بر 
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پشته کی تما وهی نا اه فراری اعخضرت اوق ای لاه 


نیز نقل کرده است.المیزان گوید: اين آبه توسعه قبله است از حیت جهت 
نه مکان. المنار گفته: بقول بعضي این آیه پیش از دستور بقبله معیّن نازل 
دی ات سس ی کارنوه ار ات ی که شرا شای استا ‏ 
است هیچ و گر نه: ظاهرا مقدّمه تحویل قبله است و خداوند خواسته با اين 
ی ات و ام ی ی یت 
۱ کعبه برگردانده شد نباید وحشت کرد و غیر ممکن دانست زیرا همه جهات 
هال. جد! است. و بهن کجا رو کنید با خدا زوترو هستید.و با متطون نماز 
خواندن نیست بلوه اشاره باحاطه خداست نسبت بهر جا و هر مکان.2- و 
کل وچ هو موَلیها فا 1 تیا الا . بقره: 148. «وجَچَه» 0 
انست که اسان بان رمک سل فرله: 1 
که بان رو میکند (و بحسب اقتضاء وقت بر آنها تشریع و تعیین شد و حکم 
۷ کارهاي خوب پيشروي کنید که آن 
ی ام ی ی 0( 
نسبتیکه میدادند مبژي نمود و او پیش خدا محترم و عزیز بود. 


فق ۱ ۴ 7« قن: 7 وا 


وحد. : راغب گوید: وحدق بمعني انفراد است, واحد در اصل جيزي است که 
قا جزئي نداره سپس آن در هر موجود بکار میرود.و لا لثم يا مُوسي 
لن تصبر علي طعام واجد بقره: 01 آنگاه که گفتید: اي هوسي هرگز بيك 


نوع طعام (منْ و سلوي) صبر نخواهیم کرد کان التاس 3 واحجدة بقره: 
213 مردم همه يك امّت بودند.در آیاتیکه «واحد» وصف خدا 


آمده مثل و کم 4 واجد ل ال ال و بقره: 3 فد کف الْذین الا ات 
ال تال له وم من ال لا ال واجذمانده: 73. قل ال الق کل شیء 
و و الواجة القاز رعد: 16. و قال ال لا تَجذُوا العَن التین ائما هو اه 


واجد نحل: 1 و مراد واحد عددي است در مقابل ۳ مثل 
أُ جَعَل ال الها واجدا ان هذا لس یت ء عَجابٍ اص: رر5یپس مراد از واحد در 
این آیات بي‌همتا نیست جنانگه <اجد» در فل وه ال اخد بذان.عفنی آزیدت: 
در کید صدوق بات د سل شوه که ایو ععفر فاشمی از امام جواد علیه 
السْلام از معني واحد پرسید امام فرمود: «العجتی علیه بجمیع الالسن 
اس و و در روایت دیگر آیه. و لین سَألتَمْم من خلق السماوات و 
لا[ ض رو اللةٌ را شاهد آورده ولي روایت سوم واحد را «احد» معني 
ِ است .راغب گوید: چون واحد وصف خدا آید معنایش اینست: او كکسي 
است که تجزي و تکثر در آن راه ندارد. ولي ظاهرا این سخن مورد نظر 
قرآن مجید نیست آیه اخیر و لفظ «اثنین» و ثلائة موّید نظرٍ ما است. وحد: 
(بر وزن فلس) مصدر است بمعني انفراد و تنهاتي. ذلِکم با اذا ذعي الله 
وحده كفرَنم ۰ غافر: 12 .آن در آیه بمعني «منفرد|» است يعني این براي 
ات من در حال انفراد و تنهائتي و بي‌شريك خوانده میشد کافر 
میشدید.َرّنِي و مَنْ خَلَفَتُ وجیدا. و جَعَلث له مالا مَمَدودا ۰ مدثر: 1 و 
2 وحید بمعني واحد است گفته‌اند آن حال است از فاعل_ «حَلْفْتُ» و 
فضقف.: خداست: بعتی: بذاز سرا با ان.سندم که آق زا ستهانی آفربدم 5 
خلقت او شريكکي نداشتم و باو مال فراوان دادم .۰مشهور است که آیه فوق 
با آیات بعدي که در حدود بیست آیه است در باره ولید بن مغیره نازل شد 
و تهدید عجيبي در باره او است. 
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نع 7 خن 189 


فد و ۱۱1 دنه کت فیرظ مق فر عفایل اهلی: استیذر 
مفردات میگوید؛ وحش خلاف انس است, حیواناتیکه با انسان انس ندارند 
وحش خوانده, میشوند جمع آن وحوني اسیت. , این آنة و آیه ما من ۳ 

في الارض و لا طاثر تطیژ یجناحیه حیه الا أَمَمْ امثالکم ما قطن في الکتاب ون 
شي ۶ تنم مْ الي زبهم بِحشَرون انعاه و3 اشاره بحشر حیوانات بلکه همه 
کت کان دارند. و الله العالمطالبانفضیل به المیران خبل آبة آخیر مبحار 
الانوار مبجّت معاد رجوع کنند. این لفظ بیشتر از یکبار در قرآن مجید 


نیامده است. 


وخی:: ۳ 7 خن 199 


اشاره 


وحي: وحي در اصل بمعني اشاره سریع است و باعتبار سرعت گفته‌اند: 
«امر وحي» يعني کار سریع (راغب) فيومي در مصباح گفته وحي بمعني 
اقا ای کات اتمه اس ها هی 
است ۰ راغب کتابت و رمز و غیره را از اسباب اشاره شمرده و معناي 
اصلي را اشاره میداند. ناگفته نماند «وحي يحي» و «اوحي يوحي» هر دو 
بيك معني است چنانکه در مصباح گفته است.طبرسي فرموده: ایحاء القاء 
معني است بطور مخفي و نیز بمعني الهام و اشاره ات نا کفته. تماند: 
جامع تمام معاني تفهیم خفي است و اگر وحي و ایحاء را تفهیم خفي و 
نقل شد بسياري از آنها در قرآن کریم یافته است مثل اجه رل ۵ 
الَحْلِ آن اتخجذي من الجبال : بیوتا نحل: 68.مراد ای است 
که خداوند در ذات زور عسل گذاشته و طریق عسل سازي را بوي 
آموخته است و لفظ «آوحي» دلالت دارد که کار عسل گيري این حشره 
تصادفي نیست بلکه با تفهیم و تعلیم خدائي است. 
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قَقَضامُن سلِع سماوات في بَوعین و آوحی في کُل شماء مرها ... فصلت: 
12 ۱ است يعني: ی امر و 
تذنیر. انا ایجاد کرد و گفته‌اند: کار هر انتهان را باهل آنتمان که. ملانکه 
باشند را و ی ار ان آفنیت: تا کفتة نماند: 
در «سماء» گفته شد که مراد از سبع سماوات ت آسمانهاي هفتگانه محیط بر 
زمین‌آند و در هر يك از آنها آثاري است غیر از آنار آنديگري و همه در 
زندگي و تدبیر حیات ارضی, دغیل اید بتظر تکار ندم مراد اد حاقحی» القاعو 
قرار دادن آن آثار و خصوصیات در هر يك از طبقات جوّ است.یوَمَیْذٍ تَحَدَتْ 
اخبازها. یانّ رَبْكَ آوحي لها زلزله: 4 و 5. آنروز زمین اخبار خویش را 
حکایت کند که خدایت بوي وحي کرده ۱ 
نوشته‌ايم که زمین در اثر تکامل سخن خواهد گفت در این ,«صورت _وحي 
بمعني تفهیم و اشاره خواهد بود و یا آن مثل و آقحی في کل شماء مرها 
است.در آیات گذشته چنانکه دیدیم وحي در جماد و حشره بکار رفته است 
ولي در آیات زیر مواردي در بشر و احتمالا در جِنْ خواهد شد: فخرخ علي 
قوّمه من المخراب فاوحي اليهم ان تشبجوا بکر و 2 عشا مریدره 1 ناگفته 
نماند: در آیات ما قبل بزکریّا علیه السّلام وحي شد که: علامت حمل زنت 
بفرزند و ماند آنوقت 
فرموده: فِحَرَخ عَلي قوّهه ... این مي‌فهماند که خارج شدن بر قوم پس از 


هذا مراد از «قَأَوحی» اشاره است يعني: از 
ی ی وت 
از ضعیه به قَاٍذا جفتِ عَلیّه قالقیه في لیم 


اعتقال ناس یه است غان 
معبد بر قومش خایج شد و با 
کنید.5 وی الي آ متوسی آن 
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خحافی و لا خفریی. ا۲ خانوه الت ف قاعاوه مضه اه شین رس 
7 .وحجي در اینجا همان الهأم 0 است که خدا| بقلب مادر موسي 
یه انم اداخت وان مص فا نظیر آن ود کمیل آیباء علیف السلام 
انداخته میشد و همانطور که باو الهام شده بود تحفق واقعي پید | کرد 1۳ 
الشیاطین لَیْوجُونَ الي اوليایّهم لیجادلوکم انعام : 1191 7 در خوردن 
ای ازشست که ام دا پر ان رده شنم کر است راد ارام 
انسانهاي بد کار و یا شیاطین جنْ باشد يعني از آنچه نام خدا بر آن برده 
نشده نخورید شیاطین بدوستان خود القاء ولمرو یه میکنند تا در باره خوردن 
میته با شما مجادله کنند.ایضا و کَذلك جقلنا یل تب عَدوّا شیاطین انس و 
الجر* بوجي ب, بِعصَهَم الي بعض رخرفت التول : ب [ ماه 112 مراد از وحي 
۳ است. 


وحي انبیاء؛ ج 7. ص: 191 


وحي انبیاء علیهم السْلام همان تفهیم خفي و کلام خفي است که از جانب 
خداوند القاء میشود و خداوند از آن با «سخن گفتن خدا» تغبیر منکند .و آن 
سه قسم است: وحي: , ایجاد صداء [مدن فرشته. آیه_ 1 از سوره شوري 
چنین. است: :5 کان تشر آنْ یُلمَة اه الا وخباً او من وراء ججاب او 
تزبیل رشولا قتوجی بلذیه ما تضاء له علم عکیغ و دك قح لك رَوح 
من من أمرنا . تعنی: بر آی. هیح بشري. تست که خدا با آه سنخن کوید مکر 
بطور وحي و القاء بدل او, يا از پس پرده (مثل موسي علیه السّلام که خدا 
صدا آفرید و موسي آنرا از درخت شنید) و یا فرشته‌اي میفرستد و او باذن 
خدا آنچه را که خدا میخواهد بپیامبر وحي و تفهیم میکند که خدا والا مقام و 
حکمت کردار است. اي پیامبر همانطور با هر سه راه ديني بتو وحي 
کردیم. میشود خواب انبیاء علیهم السلام را از قسم اوّل دانست چنانکه در 
خواب دیدن ابراهیم علیه السلام در باره ذیح 
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فرنندیسن و خواب خیدن خطرت رسولن خی آلله علیه و الوتر بایم ول 
بمسجد- الحرام و غیره که اینها نیز از اقسام وحي و تفهیم خفي‌اند. 


ود:؛ ج 7, ص: 192 


ود ود د (بفتح و ضم و کسر اول) وداد, مودة همه بمعني دوست داشتن 
است. زن الذین اضوا و عفلوا- الضالحات: شتحقل هم الر خمن. وا .مریم 
6. تقدیر آن «وٌا في قلوب الّاس» و یا نظیر آنست. اين يك امر طبيعي 
است هر که موّمن و نیکوکار باشد مردم او را دوست خواهند داشت و اگر 
از وف عوضت اطهار عدامت. کنند باز کر ند فلت او را تضدیق کرد و 
ارادت خواهند ورزید.در روایات شیعه و اهل سنت نقل شده که آیه در باره 
علي بن ابي طالب علیه السلام نازل گردیده است نگارنده گوید: مورد 
نزول آن بزرگوار است ولي عموم آیه بقّت خود باقي است.شبلنجي در 
هار ۱۱۱۱12 نان قح وی که آبه در باره قآی‌ ین اس طالت 
نازل شده است. سبط ابن- جوزي در تذکره ص 10 در ذکر فضائل 
انحضرت آز ان غباس تقل. کرده: جهن الود ععله. الله لعل رعلوه الشلام) 
قن قلوب: المومتین» علامه امینق در جلد. 2 الغذیز ص. 5و 56 مقداری 
از مصادر آنرا از کتب اهل سنت نقل کرده است.در مجمع فرموده: در آن 
اقوالي است از جمله آن مخصوص علي علیه السّلام است که ابن عباس 
گفته: مومت تیست فگر آنکه. در فلینش. فحست انخضرت. انیت و از تفسیر 
ابو خمزه از امام ناقر علنة الشلام تقل کرده که فرمود؛ <قال رسول, الله 
لعلي علیهما السّلام: قل الم اجعل لي عندك عهدا و اجعل لي في قلوب 
المومنین ودّا» علي علیه السّلام چنان گفت و آیه نازل شد. نظیر آنرا ابو 
حمزه از جابر ین عبد اللّه انصاري نیز نقل کرده است.و جقَل : مَوَده 5 
رَحَمَءةٌ روم: 21. خدا میان شما دوستي و مهرياني گذاشت مواکدة: دوست 
داشتن یا دوست داشتن همدیگر. لا تجذ قَوما بَوْمنْونَ 
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باللهه الوم الا خر انم یه ار الا نی له محاولده 22 تقرآهی رافت 
ها ار 
خدا| و رسول دشمني ورزیده است. ودود: از اسماء حسني ایست بمعنلي 
دوست دارنده. ان 7 رَجيمٌ وَدودٌ هود: 90. ایضا و هو العَفوژ الَوَدُود بروج: 
14 ان ده باز تیشتر در فران هخید تيامده است: 


فد 2 #7« ری 193 
ود: و قالوا لا نرق تم و لا نزن وظ و لا شواعاً و لاتوت و تغوق و 
تسّرا نوح: ِ وه ایل‌ساار اسطم و امتی ام 
ظهور آیه در آنست که اسماء پنجگانه نام اصنام قوم نوح علیه السلام 
و ربطي باصنام جاهلیت ندارند.راغب گوید: ود تام ی آسبت وت این 
یه اس ماه رات ما ات ورد مان مرو 
دوستي هست. نگارنده گوید: اين در صورتي است که «ود» عربي بوده 
باشد.ابن كلبي در کتاب الاصنام بتي در جاهلیت بنام ود نقل میکند که در 
دومة الجندل بوده و پس از انتشار اسلام بدستور رسول خدا| ۳۳ اللّه 
علیه و آله منهدم شده (الاصنام ص 55 و 56) نگارنده گوید: این صنم آن 
تیست که در قرآن ذکر شده است و از اینکه بعضي از عریها نام فرزند 
خویش را عبد ود ر دا رنه معلوم میشود صنمي بنام ود داشته‌اند.و الله 


العالم. 


فقاد ۶ج له ود 19 


ودع: کرک کردن. «فدع آلسی۶* تر که» در اقرعه الفوارد کهید علماء نخو 
گفته‌اند: عرب ماضي و مصدر و اسم فاعل «یدع» را کشته‌اند ولي ماضي 
آن در بعضي از اشعار عکرب آمده است ممکن اسیت مراد نچوي‌ها قلّت 
استعمال باشد.و لا ثطع الکافرین و الْمنافقین و دم أذاهم و توکل عَلّي ال 
احزاب: 48. بکفار و منافقان آطاعت نکن و از اذیتیکه میکنند چشم پوش و 
نادیده بگیر و بر خدا توکل گنها هرعل رب و ما قلي 

قاموس قرآن. 7, ص: ِِ 

2 (ترك نکرده) و دشمن نداشته .و هو ای ی من تفس 
واجدة قفستقد و مَستودع انعام: 98.و ب تاه رت مُستقَ‌ها و مَستودعها ... هود؛ 
6 راجع باین دو ۷ رجوع شود به «قرر- مستقر». 


ودق:؛ ج 7, ص: 194 


ودق: (بر وزن فلس) باران. قتري الوَدق یِحْرَخْ من خلاله نور: 43. و روم: 
6 هی کعباران از خلال ایر خارج منشوو یه لاه خطیه 11 
اه ال یا ماه سصاه مور آرا فاطات‌بدای الودی سا آلودی». 
بعني. : خدآیا بارانف:بز آب: پر برکت, دانه درشت بما نازل فرما که قطرات 
ار ما ار او را 


مجید امه است. 


وادي:؛ جح 7, ص: 194 


وادي: سیلگاه. دره. راغب گوید: وادي در اصل محل جریان آب است و دره 
را از آن وادي هه طبرسي فرموده: وادي کرانه کوه است, مجراي 
بزرگ آب را نیز وادي گویند. و آن» خر اضل بزر نی اهر است. و خوتتها را از 
آن دیه گویند که عطائي است در مقابل امر عظیم يعني قتل.بنظر بعضي 
آن در اضل یمعتی خریان است در. ِ گوید: «ودي الشيء» يعني جاري 
شد و وادي بمعني دره از آنتفنت: 5 لا بَقْطَفَونَ وادیاً الا کیب هم توبه . 
121 دره‌اي را تفی‌بنمانند محر انکه بر آنها نوشته شود. نا ات اسکنت 
من دُرَبْبي بواد یر ذي رَرع 7 37 خدایا من ذربه‌ام را در دره 
بي‌کشت اسکان دأدم. و گویند: اغلب اوقات بکسره دال اکتفا کرده 
و یاء را حذف میکنند مثل ال تقَیْكَ نك بالوادٍ المْقَدّس طْووّ طه: 12. 
در یت" ام تر 9 هم هي کل واد و را 225 مراد از ان طزنقه: و 
نوع است از انواع * مدح و دم و خیال و غیره. 
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جمع وادي در قرآن مجید اودیه اتجت: : رل من السماء ماء فسالت اودية 
بقدرها رعد. 17 از آسمان باران نازل کرد دره‌ها باندازه و وسعت خود 


دیق ج 7ب ضی: 1959 


ك- 
سر ۶ 


دیة. خونبها. 5 قتل مَوّمناً خطاً قتخریژ رقبة 2 الي 
أَهله . ۱ و دیه در اصل ودي تخت واو آن به هاء بدل شده علت 
وا موه بر دای از طبرسي نقل شد و شاید: علت تسمیه 
آن باشد که آن در مقابل ریختن و جاري شدن خون پرداخته ميشود. دية 
مثل عدة در اصل مصدر است و خونبها با آن نام گذاري شده است يعني: 
هر که مومني را از روي خطاء بکشد. باید بندة مومني را آزاد: کنو .و 
خونبهائي باهل مقتول بپردازد.لفظ دیه فقط دو بار در قرآن مجید سورة 
نساء آية 92. آمده است مقدار دیه در کتب فقه دیده شود. 


وظر. 2 7 اصن: 192 


وذر: ترك کردن. راغب انداختن از روي بي‌اعتنائي گفته است ولي آن در 
همه جا صادق نیست. ناگفته نماند: اعراب ماضي و مصدر و اسم فاعل 
آنرا از بین برده‌اند و در ماضي و مصدر و فاعل آن ترك, تر ك و تارك بکار 
مییرند:و قال توغ رث لا دز علي الاْض من الکافرین دتارا نوج: 20 نوج 
گفت خدایا احدي از کفار را در روي زمین زنده نگذار و دَرُوا اهر الانم و 
باطتَهٌ انعام: 120. گناه آشکار و باطن را ترك کنید. قما حصتم قرو فی 
سَتبله یوسف: 47. آنچه درو کردید در سنبلش بگذارید. 


وج 7ص 19 


اشاره 


ورت. : ورائت و ارت منتقل شدن مالي است بتو از دیگرير بدون خریدن و 
نظیر آن: خن حمت .مال مت را رات ارت و ترات. کفته‌اند (راغب) 
طبرسي فر موده: «المیراث ما صا ر للباقي من جهة البادي» میراث آنست 
کش ار ای ک نس کر ماس ایحا رای 
جامعتر و رساتر است. [در اینجا راجع بارت از چند جهت لازم است بررسي 
شود:] . _ 
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اوّل از جهت ارث معمولي که از اقارب بانسان میرسد. ارث اسلامي روي 
قرابت پايه‌گذاري شده و آنکه از لحاظ نسب بمرده نزدیکتر است ارث را 
او مي‌برد و تا او هست دیگران چيزي نمي‌برند و اگر دقت شود خواستة 
طبیعت انسان نیز چنین است و از این جهت مراتب ارت را بسه مرتبه 
تقسیم کرده‌اند: 1- پدران, مادران, فرزندان 2- برادران. خواهران, اجداد 
3- عموها, عمّه‌ها, دائي‌ها, خاله‌ها.بلي زن و شوهر از یکدیگر در هر مرتبه 
ارت مي بر ند بُوصیکَمٌْ | في لاد کم للد گر فتل عظ این فان کنّ نساء 
قوّق ائتشن قَلَهْن ثلنا ما لابَوَیّه 


زم ل‌ ع‌ِ 

ن قَلهر ترت و ان کاتت واجدة فلا لضف و لوب لکل 

واجد مِهُمَا | دمن ما ترك ان کان ‏ لة ولا فان لغ تن له ولا و وه 
آبواغ قلامّه ات فان کان له أخْوَه فلا ال ساموت 


10 1 آگرمت پسرانو دعتران «اشته باسدهز پسر مقابل 
دو دختر ارث میبرد.2- و اگر میت فقط یکدختر داشته باشد نصف مال باو 
مرش واگ دو دعر نا مشتر باشتد دو سوم مال ترا مربزند ۹٩‏ پدر و مادر 
میت در صورت بودن اولاد هر یك, يك ششم ی ۳ نبودن 
اولاد,. مادر يك سوم و پدر بقیه را میبرد و اگر میت د ِِ یا بیشتر داشته 
باشد مادر يك شم و بقیه مال پدر است .. وان کان وت کلالةَ و 
امرأه و له آخ او اخث قیکل واجد تما السدْسْ فان ِ کر من لك 
هم شرا کي تساه 124 ار مس کماهر با بل نزادر 
مادري داشته باشد هر کدام يك ششم میبرند و اگر بییش از یکنفر باشند 
بل سوم هال زا مییرند ]نم هلك لیس 3 سار 

ان لَ یک لها ول قان کانتا ائصن قلهد الْلثانِ فا ترك و 


3 
3 


0 


! 
۱ص ۵ 


_ ِ ِِ ص : 197 , 

و نساء قللذکر مثل حخظ تن ۰ نساء: 176.5- اگر میت فقط يك خواهر 
پدري با پدري و مادري داشته نته باشد نصف مال را میبرد و در صورت عکس 
همه مال خواهر را برادر میبرد.6- و اگر میت دو خواهر داشته باشد دو 


سوم مال را میبرند و اگر خواهران و برادران باشند هر برادر مقابل دو 
خواهز .ارت یرد تا کته شاد ایق اضر بارخ تراد ان مها مان و 
مادري و پا پدري است 9 آیة دوم دربارة برادران و خواهران ِ 
است. و لَکمّ ِصّف ها ترك آژو اغتم ان منکن هن ولد فان کان له و 

قلکم ازنة ما اه 3 ون الرَیع مها رش ان کم مکی نکر ولة قاه 
ن لکم ولد فَلهَنّ الثَمَنْ ۰ ماه کیم فنیاع: 7ص اب خر بیان ارتدزن هه 
و 0 2 
بشوهر میرسد و اگر فرزند داشته باشد يك چهارم مال را شوهر میبرد و 
اگر شوهر بمیرد و فرزند نداشته باشد زنش يك چهارم میبرد و اگر فرزند 
داشته باشد فقط يك هشتم میبرد.سهامیکه خداوند در قران عظیم بیان 
داشته همین‌هاست که گفته شد بقُّ مراتب بحکم : أَولوا لام م بط 


ره 


3 
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ناگفته نماند در ارت گاهي سهام تمام مال را احاطه نمیکند و مقداري زیاد 
مي‌ماند مثلا اگر میت يك پدر و يك دختر داشته باشد مال او را شش 
که دو قسمت است ارباعا بدختر و پدر میدهند.نصیب اوّلي پدر و دختر را 
فرض و نصیب دومي را رد نامند و چون پدر و دختر از هر کس بمیت 
نزدیکتراند 
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لذا بقیّه را نیز بآندو رد ميكنند.ولي اهل سّت بقیه را که زاید بر سهام 
است باقوام پدري از قبیل برادر و عمو و غیره میدهند و بان «ارث عصبه» 
گویند اما شیعه بپيروي از اهل بیت علیهم السلام و بمضمون آیة آولوا 
الرحام این نظر را مردود میداند در استبصار باب میراث ذوي الارحام از 
حسین بژاز نقل میکند که بكسي گفتم: از امام صادق علیه السلام سوال 
کند که: آیا ترکة میّت مال كسي است که باو نزدیکتر است يا مال عصبه 
است؟ فر مود: المال للاقرب و العصبة في فیه الثراب» مال از آن اقرب 
است, خاك بدهان عصبه باد ۰د وم آیات ارت دربارة پیا بران علیهم ااسیلام 
مانند سایر انسانها ۱ داد و قال یا یا ال 
علغنا منطِق الطیّر نمل: 6. قفَهّب لي من لذ و 1 
یَعْفَوب مریم: 5 و 6. آیة دوم دربارة زکرتا علیه السَلام است که از خدا 
براي خویش فرزندي خواست. و در آیة دیگر دعاي وي چنین نقل شده: 5 
ریا لد نادي رب رَبْ لا تدژني رد و آئت یر الوارئین انبیاء: 9.در این 
دعاً زکریا علیه السّلام میگوید: خدایا تنهایم نگذار و فرزندي بمن عنایت 
فرما گر چه تو بهترین وارثان هستي.بهر حال مراد از «وَرِت .. - بريي» 
نمیشود تبوّت باشد زیرا تبّت مقام و منصبي است خدائي و نمیشود پدر 
بمیرد و نبوّت او را پسرش صاحب شود ال أَعْلَمْ بت بَجْعَلْ سل انعام: 
1124 پس مراد از آن در هر دو آیه ورائت ت مال است اينکه گفته‌اند ورائت 
نبوّت است صحیح نیست زیرا که گفته شد نبوت موروئي نیست گفته‌اند: 
روا نیست منظور مال باشد که مال دنیا پسندان ارزش ندارد که در آیه 
مطرح شود. میگویم چرا؟ چه اشکالي دارد که خدا آنرا دربارة پیامبران 
فطرح کند آنقا هم بشر بودند و اولاد داشتند. 
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و آنگهي زکریٌا فرموده: و اِتّي خِفث الموالب من ورائي ... قََبٌ لي من 
نك ولیا برتبي . اهر اید ات که اه آ ام در رو لها فر به 
میخواهد که وارث مال او باشد که در صورت نبودن بموالي منتقل خواهد 


9 


شد.نگارنده احتمال قوي میدهم: که مطرح شدن ارت در اين دو آیه براي 
آن است که مردم.در ارت گداشتن انبیاع شكي نداشته باشند و آنچه از انو 
پکر نقل شده که در علت مصادرة اموال فاطمة زهرا سلام اللّه علیها 
گفت: از رسول خدا| شنیدم فرمود: «نحجن معاشر الانبیاء لا نوت ما ترکناه 
صد ة!۱» از درجهة 0 ساقط هه دو آبة فوق و عمومات قرآن 
بت 1۳9 التلام از آن بن ع تووتوسام آناتی ات راجم بگذشتن .و با 
هلا ك مردمان سابق و جانشین و وارث بودن آیندگان مثل و ورتم اه سقه 
و یام ... احزاب: 27.زمین و دیار آنها را براي شما ارث گذاشت 1 
مالك آنها شدید کذلك,و آفرنناها بتي اسرانیل شعراء: 59. آن الازض پرئها 
عبادٍي الضالِخون انبیاء: 105.چهارم آياتي است راجع بارث بردن بهشت 
مثل تل اجه التي تورث من عبادنا 2 مَنْ کان تقیا مریم: 3 الذین یرون 
الفردوس هم فیها خالدُونَ مومنون: 13 و اجْعليي, من ورن جَنة النعیم 
شعرا: و9 و فالها الحفد لله الذی صوقنا وغده و آفرتا الارض دور 
۶۵4.در مجمع فرموده: از رسول خدا خی اللّه علیه و آله روایت شده: 
براي هر کس منزلي در بهشت و منزلي در آتش است کافر منزل موّمن را 
در آتش وارث میشور و مومن منزل کافر را در بهشت اية و تودوا ان یِلکمْ 
الحتَة اور ئثْمُوها بما کنتم تعملون اعراف: 3 همان است. 
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المیزان در توجیه آیه فرموده: موروت بودن جئت آنست که هر کس از 
مومن و کافر میتواند آنرا با عمل بدست آورد. ولي آن در اثر شرك و 
عصیان از چنگ کافر بیرون شده و بمقمن مانده است و مومن در اثر 
عملش وارث آن شده است.در المنار چند روایت مانند روایت گذشته نقل 
کرده و گوید: ارت بودن بهشت بيکي از دو وجه است اول اینکه گویند: 
ارث ملكي است بلا منازع (و از این جهت به بهشت ارث اطلاق شده) دوم 
مضمون حدیث که موّمنان نسبت به بهشت وارث کافرانند.نگارنده گوید: 
این وجوه در صورتي صحیح‌اند که بگوئیم موّمن مقداري از بهشت را از 
کفار ارث برده. زیرا مقداري نیز آثر اعمالٍ خودش میباشد حال, آنکه آیات 
همه بهشت را ارت ها ده اس سا کی ماو من ار یا کر 
آیات گذشته روشن میکند که باید حل مطلب را در عمل صالح و تقوي 
جستجو کرد. کسیکه از دنیا ميیر ود اموال او بورثه اش منتقل میشود ورته 
کساتی‌اند فسات ارباظ من رید بدا اشکالن تدارد. که ورس 
بهشت باقي مانده اعمال دنيوي است و وارث ان مومني است که در دنیا 
داش انست وه افتان. لقظ ارت ور متس ور اند ارتاظ شومن باعل 


ست. و اللّه العالم. دقت شود در تعبیر طبرسي که فرموده: 
«السات ماضان یاف من یه ارات . 7 برسي که فرموده: 


ورد خ 7 ضن: ارا2 


ورد. : طبرسي فرموده: ورود در اصل مشرف شدن بدخول است نه دخول: 
«اصل الورود الاشراف علي الذخول و لیس بالدخول» راغب میگوید: ورود 
در اصل قصد آب است سپس در غیر آن بکار رود.در اقرب و مصباح گفته: 
«ورد البعیز و غیره الماء ورودا» يعني بآب 
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رسید بي آنکه داخل شود و گاهي دخول نیز در آن هست: در صحاح آمده: 
«ورد ورودا: حضر».ینا بر این ورود يمعتي اشراف و نیز بمعني دخول است 
و لَمّا ورد ماء مَدْيّنَ وجد عَلَیه اد من الاس یَسْمَونَ قصص: 0 چون بآب 
مدین رسب دید حروطف بچهارپایان آب میدهند در این انه بمعني نزديك 
شندان .و زسیدن است.و در آیات کم و ما تعبد تعبذون من دون الله عضَت 
کی ام لها واردُون. َو کان هوّلاء ال ما وردوها ... انبیاء: 98- 99. 2 
مه یوم القيامة فَاورَدهم الثار هود: 98. منظور حول است .وارد: ۳ 
است که از رفقا پبراي آب آوردن جلو افتاده است و جاعث سیيارة قأرسَلوا 
واردَهمٌ قأدلي دلوم قال يا بشري هذا لام یوسف: 19.ظاهرا این 
تلسمیه از آنجهت است که او پیش از دیگران باب ميیر لسد يعلي كارواني 
بیامد آبدار خویش را فرستادند دلو را بالا کشید گفت: اي مژده این پسري 
است.در اینجا لازم است چند آیه را بررسي کنیم: 1- و ان کم ٩‏ وارذها 
کان علي ربك حئماً ۳ تم لت< نجي الذین انقوا و ند آلظالمین فیها اجنیا 
مریم: 71- 72 ضمیر «وارها» اج بجهنم ۳ نی که سم اعر از 
نیکوکار و بدکار وارد جهئم خواهید شد, سپس پرهیز کارانرا نجات میدهیم و 
ستمکاران را بزانو در آمده در آن میگذاریم.آیا مراد از ورود نزديك 
شدنست يا دخول؟ کلمة نّ تتَجي الذِین اقا دو چیز مي‌فهماند يكي اینکه 
همة مردم بدون استثناء وارد جهنم خواهند شد و گرنه براي این کلمه 
يپ نمي‌ماند. دوم اینکه مراد از ورود دخول است 9 گرنه تور ور ۳۳ 
عدم دخول نجات دادن معني ندارد و آنگهي و تَدَر الظالمین فیها تر ك 
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کردن در انیتن ات نه.در کبار آتبتن‌:محر آنکه بگوئیم: بعد از رسیدن بکنار 
آتش باز نجات یافتن لازم است و ظالمان بنتن از آنکهدر کنار آنتتن ماندند 
بغندا بان داخلن میشه‌ند, با کفتم نخاند: ا کر مراد از ورود دخول باشد., مومنان 
در آن ابدا رنجي نخواهند دید النهایه در آن دخول براي خدا غرضي 
هست.د ر تفسیر برهان از امام صادق علیه السّلام نقل شده «في قوله و 
ان متفه [ واردها» آیا نشنيدي که شخص میگوید «وردنا ماء بني فلان» 
ات ول در مجمع البیان چند روایت نقل شده راجع باینکه 


همه مردم بآتش داخل خواهند شد ولي همه تبوي است و از اهل بیت 
علیهم- السلام نیستند.نگارنده گوید: العلم عند اللّه.گر چه احتمال دخول از 
نزديك شدن قوي است و چند آنه قبل که ده فقو ربك لسن یم و5 
ااتاطیق ‏ لت ع وی را موی اهر | فراه 0 
جِنْ و انس 5 لذ| نمیشود این آیه ر قرینه دانست که 
مراد از ورود در آیة ما سجن فیه اشراف است. 2- يِفَدَمٌ قوَمَةهٌ یوم العاید 
ق وَرَدَهمّ الثارز و نس اور الْمَوَرُود هود: 98. ورد (بکسر اوّل) بچندین 
معني اه اشراف بر ان اینگة بر آن وارد شوند. جماعتیکه وارد آت 
میشوند. عطش و غیره.مراد از ورگ 93 بقرينة مورود ظاهر | [ است 
نانک خی الم ان و السان اتبار کرد اس بعتت انس ید انس است: که بر 
آن وارد میشوند ظاهر | آن تجسیم معکوس است يعني حق اینست که 
پیشوا وتعانه حوم‌خویش را ری اب وار اکتا از عطسن وهاتی باینه 
ولي فرعون پیش قوم خویش افتاده آنها را بآتش وارد میکند و آن بد آبي 
است که وارد میشوند زیرا بعوض تسکین عطش وجودشان را مي‌سوزاند. 
و ان بقول _ 
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العاو اشاره بخسران و اف اش هه شون | افگرفت الر خیم 
ورّداً مریم . : 86 ورد را عطاش معتي کرده‌اند. علي هدا مصدر بمعني فاعل 
و براق جمع است یعی؛ کناهکاران را عطشان بجمتم سوق منکنيم شاید 
ورد را از آن عطش معني کرده‌اند که علت ورود بآب عطش است و شاید 


ورد در ایه بمعني «واردین» باشد. 


۳ 


ورد. : گل. در صحاح گفته؛ الورد: الذي یشم» ورده براي مفرد است يعني 
يك گل قلدّا السَعتِ السَماء قکاتت وَردَةّ کالذهان رحمن: 37. آنگاه که 


آسمان شکافته شده و گلگون ميشود مانند چرم سرخ رجوع شود به 
«#دهن »> علت تتنمنه حل بورد آنست که اولین وارد از میوه است. 


ورگ خر زد ض: 203 


ورید: و تَجْنْ أَفْرَنٌ الیه من حَبْل الورید ق: 16. راغب گوید: ورید رگي 
باشد رجوع شود به «حبل».انرا رگي در گردن و مجراي نفس (ناي) نیز 
گفته‌اند مراد از ایه اطلاع و احاطءّ خداست نسبت بانسان. 


ورق:؛ ج ۰7 ص: 203 


ور ق: نز و و طفقا بحَصفان عَلیهما من وَرّق ات طه: 1شروع کردند 
از برگ درختان باغ بر عورت خویش مي‌چسباندند. واحد آن ورقه است 5 ما 


تسَفْط من وَرَقَة الا یعلمَها انعام: 59 


ور ق:؛ ج 7 ص: 203 


ورق: (بفتح اوّل و کسر دوم) قَابْعَوا أَحَدکُم یوَرِقكُمْ هذه ٍلي المَديتة کهف: 
19 ورق که با کسر و سکون راء خوانده شده بمعني درهم است در 
مصباح جمع انرا از فارابي اوراق نقل کرده ولي طبرسي و راغپ ورق را 
دراهم گفته‌اند يعني: يك نفر را با اين دراهم بشهر بفرستید ... ایه دربارة 
اصحاب کهف است. در نهج- البلاغه حکمت 381 فرموده: « ... فاخزن 
لسانك کما تخزن ذهبك و ورقك فرب کلمة سلبت نعمة» زبانت را 

قاموس قرآن, ج7, ص: 204 

محفوظ دار چنانکه طلا و نقره‌ات را.اي بسا يك کلمه نعمتي را از دست 
میگیرد در مصباح انرا اعم از مسکوك و غیره گفته است کلمة امام علیه 


وري:؛ ج 7. ص: 204 


وري. و ی باعلتی | قعر ان آکو 
مثل هدا الغراب قاواري سَواَ آخي مائده: 31. اي واي بر من آیا عاجز 
شدم از اینکه مانند اين زاغ باشم و جنازة برادرم را مستور کنم.تواري: 
مستور شدن حتّي توارَث بالججاب ص: 2. تا آفتاب بپرده نهان شد.ایراء: 
آتش افروختن. «وري الژند: خرجتٍ ناره» آتش, سنگ خارج شد «اوري 
الژند: اخرج ناره» - آ قرايتَمْ الثاز الَتي توت انم اسان وا 
واقعة: 71 و 72. خبر دهید از آتشیکه میافروزید 1 چوب آترا شما بوجود 


2 


آورده‌اید؟و العادیات صَبحا. قالقوریات قدحا عادیات: 1 و 2 قسم 


بدوندگان نفس زن. پس قسم باتش افروزان با زدن سم رجوع شود به 
«عدو»؟. 


وراء: 3 7+ ص. 5 2002 


وراء: وراء بمعني پس و پیش است (امام و خلف) و در هر دو بکار میرود 
چنانکه راغب و دیگران تصریح کرده‌اند در اقرب الموارد گوید: آن از اضداد 
است طبرسي معناي اصلي آنرا «پس» میداند و در جلو و پیش بطور 
اتساع بکار رفته است .فیومي در مصباح میگوید: وراء کلمه ایست موْث 
بمعني زمان بعد و زمان قبل و اکثر در اوقات بکار رود زیرا وقت پس از 
انسان میاید و در وراء انسان واقع شود و اگر انسان آنرا درك کند در پیش 
انسانٍ واقع گردد, استعمال آن در اماکن جایز است و در قرآن آمده کان 
وراءهم مك (کهف: 79) يعني پیش از آنها پادشاهي بود 
(باختصار).قَبسَرّناها باسُحاق و من وراء اسْحاق یَْفُو ب هود: 71 آنزن را 
باسحق و از پي اسحق, یعقوب را نوید دادیم. 
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ِنَ هلاه بچیون الْعاجلة و یدرون وراعَم یوم تقیلا انسان: 27.اگر ور 

وصف «یوما» باشد آن بمعني پیش 9 
دارند وا میگذارند و نادیده میگیرند. و اگر ی «یدَژون» باشد بمعني 
عفت: و بسن سیباشتد, در ایف 5 کان. فر اعهه فك با خد کل سَفیتة عضبا کهف: 
79 ظیر نتدی مرالته بیج گرد اند که تیش آشت یعس پیش از 
آنکه کار کشتی راني را شروع کنند پادشاهي بود که کشتیها را غصب 
میکرد.در ایة ا بوتکم جهیعا الا في فرج مُحَصََّة و من وراء جذُر حشر: 
4 در اخسام و آماکن بکار رفته است. قتب وم وراء طهورهم آل+ عمزان 
1197 مراد از اين تعبیر به پشت سر انداختن و عدم اعتناء است. 


5 ار ید و را 


وَرَر: (بر,وزن فرس) پناهگاهي از کوه. چنانکه در مفردات و مجمع ذیل ای 
ها اوْزارَهَمْ گفته است. کلا لا وَرَر. الي زبك وه مَیْذٍ الَمُسَتَقَرٌ قیامت: 
11 و 12. نه پناهگاهي نیست و قرارگاه يا قرار یافتن بسوي خداي تو 


است. 


قزی ۰ ۴ 7: ی 202 


ِ : (بر وزن جسر) بمعني ثقل و سنگيني است طبرسي گفته اشتقاق آن 
از وزر (بر وزن فرس) است. راغب گفته: وزر بمعني سنگيني است بعلت 
تشبیه بکوه. پس مطلب طبرسي و راغب هر دو يكي است. قرآن مجید هر 
رن است مثل لیجْیلوا أو زارَهَم کاملَءّ وم القيامهة نحل: 
و لیحَملنّ أئقالهم آنفالا مع انقالهع عنکبوت: 3.ناگفته نماند وزر 
ی ی سنگین يعني بار) و اغلب در گناه 
بکار رفته که بار سنگيني است بگردن گناهکار.ولي در غیر گناه نیز آمده 
چنانکه خواهیم گفت.مَن آغْرَض عَنَهٌ فَائَهْ بحَمل تدم القیاهة وروا ظد؛ 100. 
هر که از آن اعراض کند روز قیامت بار 
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گناه را حمل خواهد نمود.و هم یَْملَونَ َو راهم علي ظَُورِهِم آلا ساء ما 
ترژون انعام: 31. آنها گناهان خویش را بدوش میکشند آگاه باش بد پاست 
انچه حمل میکنند «یِزِرُونَ» ,حمل بار سنگین است.و لا تِر وازِرَه ورزر اخري 


انعام: 104 «وازتَة بیط آحرت ضفت نفتن آند بفتي: هیده تفن جامل 
گناه, گناه نفس ديگري را حمل تمیکند و هر کس گنام خویش را بدوش 
میکشد.| آم تیه ۶ لك صدرك. و وصَعنا عَنك وژرك, الذي اْقَضَ ظهَرَكَ 


شرح: 1- د3. مراد ای تاسیسات سا وا 
در مقابل: عذم قبول مردم که اتحضرت سس کيتي آنرا کاملا اعساین کرد 
و ظاهرا «أَنَقَضَ ظهْر ك» اشاره باحساس کامل آنست و وضع وزر همان 
شرح صدر و انفاذ دین و توفیق پیشرفت آنست يعني آیا سینه‌ات را وسیع 
نکردیم. بار سنگینت را از تو برداشتیم باریکه به پشتت سنگيني میکرد.در 
اين آیه وزر بمعني ثقل آمده نه گناه ایضا در آیة چ لکلا خْلنا آقزاراً من 
زیته الوم طه: 87. مراد زیور آلات است که اوزار و اثقال نامیده شده, 
بقولي بني اسرائیل آنها را از فرعونیان عاریه گرفته بودند و پس ندادند و 
خود را مجرم دانسته و اوزار گفته‌اند و نیز در آیة حني 7 تصَع الحَرّب اوزازها 
محمد: 4. که بمعني اسباب جنگ است گویند سلاح جنگ را از آن اوزار 
گویتح که برحامل آنتقیل اسستو لعو انا موین العتات و جعلن مه آعاه 
هاژون خزیرا فرقان: دی وزیر بمعني کمك و يار است که مقداري از 
وظائف بالا دست خویش را حمل میکند. و آن دو بار در قرآن مجید آمده و 
هر دو دربارة هارون علیه السلام است: طه: 29- فرقان: د5د. 


وزع:؛ ج ۰7 ص: 206 


وزع: منع و حبس, «وزعه عن- منعه و حبسه» و حُشر لِسْلَیْمان 
جَنُودَةُ من اج و الاْس و الطیْرٍ قَهَم 
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یورَعونَ نمل: 17. براي سلیمان لشکریانش از جنْ و انس و پرنده جمع 
شد ند و آنها از تفژق باز داشته میشد ند يعني لحت انضباط بودند. و یوم 
بُحْسَر آغداء ال الّي الثار قَهَمْ بُورَغُون فصلت: 19. آنروز دشمنان خدا 
آتش جمع شوند و آنها باز داشته شوند از اینچه هر جا خواستند 
پووند.انزاع توا المام هعني: کرده‌اند رب افرعنید ان اشکر تعفتلت التی 
ااعتت 1۶ و وال م19 خدامندا هن الفام گن. با مرا ری 
کن که شکر کنم بر نعمتیکه بر من و والدینم تعمت داده‌اي. کفته ان «آوزع 
بالشيء» يعني حریص شد.طبرسي از زجٌاج نقل کرده: «أوّز غني» تأویلش 
در لفت آنست که: مرا از همه چیز جز از شکرت باز دار- مرا باز دار از 
آنجه اد تن تور میکندر اغت وند" حقیقتش آنست که مرا بشکر حربص کن 
بطوریکه نفس خویش را از کفران باز دارم. 


وزن :۰ ۶ 7+ ضن: 207 


اشاره 


وزن: سنجش و اندازه‌گيري.و زئوا پالقسطایس المْستقیم شعراء: 192 با 
ترازفی برست یود اقا ان تااسط ع ‏ تس ها المیر ان 
رحمن: 9. پیو سته بعدالت بسنجید و از میزان نکاهید.وزن بمعني اعتبار و 
منزلت نیز آمده است در مصباح گوید: «ما اقمت له وزنا» کنایه است از 
اهمال و دور انداختن. عرب گوید: «لیس لفلان وزن» يعني قدر و منزلتي 
ندارد طبرسي نیز چنین فرموده است قحبطت اغمالهُم قل نقیمٌ هم یوم 
القاقفه کف 105 اعمالشان پوچ شد روز قیامت براي آنها وزني بپا 
نمیداریم و اعتنائي نمیکنیم.نگارنده را دربارة این آیه سخني هست که در 
نوزین اعماٍل خواهد آمد. و اندازه شده و سنجیده ألَقَبْنا فیها 
رواسي و تشن فیها من شي ء مَوَرُونِ حجر: 19. در زمین کوههاي 
محکم قرار دادیم ۳ ٍِِِ«ِِ ده زر آن رهبا ندیم 
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اشاره است باینکه روئیدنیها از هر جهت از روي حساب و اندازه است و5 
ان هن شه و | عونا خراتة ها ترلة از بقدر لیم خر 1 نان 
آلت وزن. سا اعم از آنکه قول باشد 
پا فعل و يا ترازوي متداول.گر چه در لغت میزان را ترازو, و عدل و مقدار 
معني کرده‌اند ولي آنچه گفته شد مستفاد از قرآن و استعمالات است. در 
نهج البلاغه نامة 31 خطاب بامام حسن علیه الشلام فرموده: «اجعل نفسك 
رآ تسا سل وس رت اه اقیر ها تساه اکرم نا 
تکره لها» در اینجا مي‌بينيم که نفس انسان میزان است مي‌توانيم با آن 
کارها و محبوبات و مبفوضات خویش را توزین کنیم و در نامة 43.به 
مصقلة بن هبيرة مینویسد <« ... لتجدن يك علین هوانا و لتخفن عندي 
میزانا» اگر اينکه میگویند درست باشد حتما خودت را پیش من خوار 
خواهي یافت و میزانت ای ات 9 ۳ در اینجا مراد از میزان 
مقام و منزلت 0 در مجمع ذیل و اکن یُوَمَیّذ لح وه ۳ 
8 .فر موده: در روایت آهذ «انْ الصلوة 0 فمن وفي استوفي» : 
دعاي چهل و دوم صحيفة سچادیه دربارة قرآن مجید فرموده: و جعلته 
میزان قسط لا یحیف» يعني: قرآن را ترازوي دالتی کر داي کم ربانهاشن 
از حق نگردد.پس قرآن ترازوئي است براي سنجش حق و باطل.قرآن 
مجید این لفظ را در ترازوي متداول و غیره بکار برده است مثل: أَوفوا 
ال ۲ المیزان بالقشط انعام: 152. يعني پیمانه و ترا را بانصاف تمام 
است. المع وقکها و ود المیزان الا توا في یزان رحص: 7و3 
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مراد از میزان شاید شریعت و دین باشد و اهمیت ان باندازة بالا کردن 
آسمان و بلکه زیادتر است و لفظ «وضع» ظاهر در لزوم دین و شریعت 
است يعني خداوند آسمانرا بالا برد و میزان حق و باطل را وضع کرد تا در 
میزان طغیان نکنید. و از راه عدل و انصاف بیرون نروید.بقولي مراد از 
فیز آن عدالت است در تفسیر خافي دیل آیه از ریتول خدا صلی الله علیه 
و آله نقل شده: «بالعدل قامت السّموات و الارض» ولي بقرینة: لا تطقَوّا 
قعر الهیزان ظاهر | شریعت و دين مراد است.لقَد ارسَلنا نا تالزبات و5 
آترلنا عم الکتات و المیزانْ موم التاسن بالقشط ار 
را دین و شریعت است در,اين صورت «المیزان», بیان کتاب و با 
عام. بعد از خاض است ابضا در آیة الله الدی آنزل العتات بالعی ۶ المیزان 
شوري: 17. 


نی لوصو 


الموازین القشط لیوم القيامة قلا ثْظلَمْ تفس سَیْناً و اِنْ کان مثقال حَبّةٍ من 
خَرّدّل تین به و كفي بنا حاسبین انبیاء: 47. ی 5 عمل بوزن دانه 
خزدل هم باشد ما انرا پٍوز قیامت حاضر خواهیم کرد.لقمان به پسرش 
فرمود: ی ايتي س الزض تلِ 0 هه فتکن في ضَخر:ة او في 
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خوب پا بد, حتي اگر بقدر دانة خردل باشد باز مثل سنگ و غیره داراي وزن 
است. در «عمل» بطور مشروح گفته‌ايم که عمل جوهر است نه عرض 
براي مزید توضیح بآنجا رجوع شود.اينك باید چند مطلب را بررسي کرد. 


توزین اعمال؛ ج 7 ص: 210 


قرآن مجید صریح است در اینکه اعمال انسان روز قیامت توزین خواهد 
شد ولی آیا عموم اعمال اعم از ست وب با فقط اعمال تیک و ایا فقط 
اعمال مومنان یا اعمال کثار هم؟جواب اينها خواهد آمد.و الْعرْنْ مومَیذ 
لح قمن تفت دج موازيثة قا لت خ هم المُفْلِْحَونَ. #هر خفت عواربید فاولن1 
الذین خسژوا أفْسَهُمٌ ما کائوا با بآیاتنا بَظلفون اعراف: 8 و 9.قمن یْفْلت 
قوازیثة 0 دپگر نیز آمده است هثل قمن نفلت مَوازیة قأولْك 
هم المفلخون. و من حَفت موازيثة َأولئْكَ الذین حَسر وا آ و في جَهَنم 
خالدوت مومنون: 102 همچنین 1 مر مر تَقلتك موازيتة. فهو في عيشة 
راضیّة. و تا من حَفت موازينة. اف هاوَة قارعه: 6" 9.اينك آبة ال را 
سي میکنیم: 1- «ْ وَرْنُ» در آیه بمعني توزین است ظاهر آنست که 
«الَوَرْنْ» مبتداء و «الحَف» وصف آن میباشد و تقدیر چنین است: «الوزن 
الحق یومثذ کاتن» يعني: توزین حقيقفي در روز قیامت خواهد بود, 
زمخشري «یوَمَیْذٍ» را خبر گرفته و «الحقٌ» را وصف, يعني توزین حقيقي 
در روز قیامت است.بهر حال آیه دلالت دارد که روز قیامت توزین حقيقي 
براي اعمال وجود خواهد داشت. طبرسي نیز در جوامع الجامع رم 
زمخشري فاد است.بعضي از نترکان «الْوَرْنْ» را کر ان اسم گرفته و 
«الحوث» را خبر آن دانسته است يعني: ثقل و سنگيني اعمال همان حق و 
مطابق واقع بودن آنهاست. بعبارت دیگر معیار و وزنة عمل آنست که حو" 
و مطابق دستور 
قاموس قران؛ ج, ص: 211 
شرع باشد و هر قدر احکام و شرائط عمل مراعات نشده باشد از وزن آن 
کاسته میشود و بتعبیر سوم چنانکه وزنة يك من گندم يك قطعه سنگ يك 
مني است همانطور وزنة اعمال حق بودن آنهاست.نگارنده گوید. این سخن 
في نفسه صحیح است ولي در این صورت اعمال ثقل واقعي نخواهند 
داشت بلکه توزین بمعني تطبیق خواهد بود.يعني دو رکعت نماز را که مثلا 
علي بن ابي طالب علیه السلام خوانده معیار قرار داده وناز دیگران ,را نا 
آن تطبیق خواهند کرد اما این آن نیست که قرآن مجید مطرح کرده 
است.2- موازین جمع میزان و بقولي جمع موزون است. این دو چندان 
فرق ندارد خواه بگوئیم: وزن شده‌ها (اعمال) سنگین‌اند یا ترازوها بواسطء 
اعمال. بهر حال سنگین بودن میزانها در هر سه آية فوق بواسطء کثرت 
اعمال نيك و خفیف بودن آنها در اثر نبودن اعمال نيك است و ثقل در آنها 
راجع باعمال بد نیست زیرا نتیجة ثقل در هر سه آیه رفتن به بهشت 
است.و از اینکه: نتیجه سبك بودن در هر شه. ارة رفتن باتش است. بدست 


شم 


میاید که سبك بودن میزانها عبارت اخراي نبودن اعمال نيك است. يعني: 
ترازوها با عمل نيك هر چند که کم باشد سنگین و بی‌عمل سبك میشوند.از 
آنطرف: چون انسان اگر حسنه نداشته باشد لابد سیئه خواهد داشت. پس 
سبك بودن میزان لازم گرفته که این شخص سیتات ذارن .امتح اتتضن 
اشت. 3- جمع اضدن هوازین ميفهماند که,هر عمل نيك ثقل بخضوضی. ذارد 
و براي هر صنف از عمل ميزاني هست. 


توزین کناهان؛ ج 7 :211 


گناهان بي‌شك داراي وزن‌اند ولي راجع ببوزین و وزن کردن گناهان دليلي 
دز فزان مخیه یافته: تیدست: بلي در اينکه میان گناهان و عذاب تناسبي و 
حسابي خواهد بود حنمي 
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است چنانکه فرموده: لا یَدُوفْونَ فیها برد و لا شراب الا عفتتا و عَساقا. 
جزاء وفاقاً نبا 24- 26. اما اینکه براي گناهان ميزاني بجهت وزن کردن 
تیب خه آهد: شنت در قزر آنلیلی: دادیم 


اقا کارا زر 292 


اعمال نيكکي که کفار در دنیا انجام داده‌اند در روز قیامت توزین نخواهد 
شد خیرات و خوابتت: آنما احر اخروی ببوره و فقط طالب باداش را 
بوده‌اند و بان نیز اغلب رسیده‌اند و لین معامله کاملا از روي عدالت است. 
براي ی بت بای زیر فرمائید: لك الذین کَقژوا بایات رَبهمٌ و5 لقایئه 
قحبطت أَعَمالَْم قلا نقیم هم پوم م القیامّة و۷ کهف: رایع در اثر 
ری یر و و روز قیامت توزيني 
براي آنها برپا نمیداریم «وزن» در آیه بمعني توزین است و بعد از 
«حبطت » آمده است يعني چون اعمالشان حبط شده لذا| وزن کردن براي 
آنها نیست اینکه وزن را بمعني اعتنا و منزلت گفته‌اند يعني براي آنها قدري 
قائل نمیشویم, مطلب ناصحیح است.بنا بر آنچه تا اینجا گفته شد: اعمال بد 
مومنان و کافران نوزيني در آخرت نخواهد داشت. گر چه عذاب بحساب 
گناهان خواهد بود و آیات ان لمَنافقین في الَرّك الأْسْقَلِ من الا نساء: 
5 و لیَعملن انقالمة و اقلا مه مع آثفالهم عنکیوت: 13 که: دربار6 
مش ضلالت است.؛ دلالت بر شدّت و ضعف عذاب دارد در روضة کافي 
ص 75 از امام سجاد علیه السّلام نقل شده: «اعلموا عباد ال ان آهل 
الشرك لا ینصب لهم الموازین و لا ینشر لهم الذواوین و اتما یحشرون الي 
جهن رُمراً و اما نصب الموازین و نشر الدّواوین لاهل الاسلام» يعني: 
بندگان خدا بدانید براي اهل شرك میزانها برپا و دفترها گسترده نميشود, 
بلکه دسته دسته بسوي جهئم جمع شوند. نصب 
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هراس دای رای اهامای است: 


وزنه‌هاي اعمال؛ ج 7, ص: 213 


اعمال در روز قیامت با چه چیز و کدام وزنه توزین خواهند شد؟در بحار از 
معاني الاخبار نقلِ شده که: هشام_بن سالم از امام صادق علیه السلام 
پرسید از «و تَصَع الْموازین اافقط یوم القيامقة قل 7 9 تفس شَینا» 
فرمود: «هم الانبیاء و الاوصیاء» يعني: موازین, انبیاء و در زیارت 
علي بن ابي طالب علیه السلام آمده؛ «السلام علي ۰ میزان الاعمال» ۰ 
رفیق دانشمندم اقاي محمد امین رضوي در کتاب «ساختمان ايند انسان» 
در ص 21 تحت عنوان «توزین عمل با توزین عامل خواهد بود» رواياتي در 
این زمینه نقل کرده و از بعضي ایات انرا استنتاج کرده است و در ص 20 
ذیل فصل «وزنه‌هاي عمل» روایت فوق را نقل کرده. بنا و ی چا 
عمل با عامل نوزین خواهد شد؛ علي هذا] انبیاء و اوصیا ء که با اعمال 
بیکرانشان جمع شدند يك وزنءة قابل ملاحظه خواهند نهن کته کر ان با آنها 
وزن شوند براي مزید توضیح بکتاب فوق رجوع کنید. 


قاط له 7 رت 2 21 


تحابط اعمال آنست که حسنات و سیثات انسان در آخرت با هم سنجیده 
شوند و یکدیگر را حبط و تیاه کنند و اگر اعمال تيك زیاد شود اعمال بد از 
بین رفته و شخص اهل بهشت گردد و در صورت عکس, اعمال نيك از بین 
رفته و شخص اهل جهثم گردد و اگر اعمال نيك و بد مساوي بودند نه اهل 
زخفنت: بانشند و که آهل. عنذاب:مفایل. این مطلب آنست که بکویر: شخص 
در مقایل حستاتش متنعم و در مقابل سیتاتش عذاب خواهد دید مگر آنکه 
سیئاتنش در آثر شفاعت يا رحمت خدا بخشوده شود ولي سیثات با حسنات 
سنجیده نخواهند شد چنانکه خداوند فرموده: قَمَن یعْمَل مثقال دَرّة خیرا 
بره. . و من یعمَل مثفال دَرّة سَرّا یره 
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خواجه نصیر طوسي رحمه اللّه در «تجرید» فرموده: احباط باطل است که 
مستلزم ظلم است و نیز خدا فرموده: من تفقل متقال کر خَیراً بره 
علامه رحمه اللّه در شرح آن فرموده: جماعتي از معتزله باحباط و تکفیر 
قائل شده‌اند. معني احباط و تکفیر آنست که واب متقدّم انسان با گناهیکه 
بعدا کرده از بین میرود و یا گناهان قبلي‌اش با ثواب بعدي ساقط میگردد, 
ولي ارباب تحقیق این قول را رد کرده‌اند, دلیل بطلان این سخن آنست: 
کسیکه گتاهش بیش از ثواب است اگر ثوابش از بین برود مانند كسي 
خواهد بود که عمل خوبي نکرده است و اگر حسناتش بیشتر باشد مانند 
کسي خواهد بود که گناهي از او سر نزده است و نیز خداوند فرموده: قَمَنْ 
یَعْمل مثقال در خَیُرا بره. و مَن یعمل مثفال در شَوّا یر اين کلام دلیل 
آنست که هیچ يك از خیر و شرژ حبط و باطل نخواهد شد.مرحوم مفید در 
اخانل الفقاات کعت مان لول نی فحاط الاتمال» فرحووود متا 
معاصي و طاعات و میان واب و عقاب تحابطي نیست این عقیده جماعتي 
از امامیه و مرجئه است ولي بنو نوبخت قائل بتحابطاند و در این عقیده 
موافق معتزله‌اند. مجلسي رحمه الله در بحار ج 5 ص 332 فرموده: 
متمورضان امین انامه آنست که احاطه تشر ال آسس ور کناب 
«ساختمان آيندة انسان» ص 16 راجع باین مطلب بحت شده از تفسیر 
تبیان نقل کرده که: آن قول امامیّه است به تفسیر تبیان مراجعه شد که 
شیخ مرحوم آنرا قول امامبه میداند. نگارنده: فصل تحابط را در اين کتاب 
بعد از مطالعه کتاب «ساختمان آنتندة انسان», باز کردم و از آن استفاده 
نمودم» حیف که اینگونه مسائل هر قدر تحقیق شود باز امد کام از ابهام 
خارج نمیشویم 
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در خاتمه باید دانست در صورت قول باحباط و تکفیر انسان پیوسته يكي از 
حسنات یا سیْثات را خواهد داشت زیرا هر يك از آنها ديگري را حبط کرده 
و در جاي آن نشسته است و این با آیة حَلطوا عَملا صالِحاً و خر سَیثاً توبه: 
102 جمع نمیشود زیرا| در آنصورت خلطي نیست بلکه يكي آنديگري را 
پوچ و باطل کرده است ایضا با آیة قمن یعمل مثفال درو خیرا یره . 
ساز گار نیست. 


وسط:؛ ج 7 ص؛: 5 2 


وسط: (بر وزن فلس) در میان واقع شدن «وسط القوم و المکان وسطا» 
تب قوم و در میان مکان قرار گرفت (اقرب] تن به تفْعا. قوَسَطن 

عادیات: 4 و د. با آن دویدن غبار بر انگیختند و در میان جمعي 
قرار گرفتند. و نیز بمعني «بین» آید «جلست وسط القوم» در میان آنها 
نشستم در اینصورت وسط (بر وزن فرس) نیز گفته ميشود. 


وسشط:؛ ج 7, ص: 215 


وسط: (بفتح وء س) اسم است بمعني معتدل و میانه. در صحاح گفته: 
1۳ از هر چیز معتدلترین آن است گویند «شي ۶ وسط » میانه است 
نسبت مر وب و ِ ِِ ی دی ۳ ِِ در وسط 
شهداء علّي الثاس و تون الّشول لک شهید بقره: ۰ 143 در «شهد» 
و ی و 
بعدَةُ معدودي تطبیق میشود,فَکفَارنهُ اطعامٌ عَسَرّة مساکین من اوسط ما 
۵ افلیک اه کت نو آ و تخریژ رقبة مائده: 80 .اوسط 4 بمعني 
وسط است چنانکه در مصباح و اقرب الموارد گفته است.يعني کفارة قسم 
اطعام ده مسکین است از متوسط آنچه بخانوادة خود میخور انید. یا لباس 
۰ آزاد کردن يك بنده است.قال أَوْسَطَهمٌ ا لَمْ افْلْ لکَمّ لو لا 
حون قلم: 28. اوسط در اینجا نظیر آیة سابق است گویند: «فلان 
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من وسط قومه» او از نیکان قومش است يعني عاقلتر آنها. گفت: نگفتم 
چرا خدا را تسبیح نمیکنید.حافظوا عَلّي الصّلوات و الطّلاة الْسطی و فُوموا 
لله قانتین بقره: 239 .وسطي موْث اوسطٍ بمعني متوشط است ذکر 
صلوة وسطي بعد از «الصَلوات» دلیل ی آنست و آن 7 خاص بعد از 
عام میباشد.در وسائل الشیعه پنج روایت نقل کرده که مراد از صلون 
وسطي نماز ظهر است ر 9 در روایت ششم از علي علیه السلام : «آنها 
الجمعة یوم الجمعة و الظهر في سائر الایّام» آن روز جمعه نماز جمعه و در 
روزهاي دیگر نماز ظهر است از جمله روایت محمد بن مسلم از امام 
صادق علیه السلام است که فر مود: 2 الوسطي هي الوسطي من 
صلوة الثهار و هي الظهر ... » در این روایت ه اشاره بعلت تسمیه است 
يعني در روز سه نماز واجب است و نماز ظهر در وسط آنهاست. و از 
حمله «عن. اي شیر قال.سععت ابا غید اللّه علیه السّلام بقول؛ 7 
الوسطي صلوة الظهر و هي اول صلاخ انزل الله غلي نبیه صلي الله علیه و 
آله.» صاحب وسائل در ذیل روایات فرموده مها که اشعار دارد باینکه 
صلوة وسطي نماز عصر است محمول بر تقیه ميباشد.طبرسي شش قول 
ان نماز ظهر, نماز عصر, نماز مغرب, نماز عشاء نماز 
,. يكي از نما زهاي پنجگانه که تعیین نشده تا بهمة آنها محافظت 
کننه .ولي مرحوم طبرسي قول اوّل را اختیار کرده و فرماید: آن از ابو 
جعفر باقر و امام ت علیهما السلام مروي است و ان اختیار زید بن 
ثابت, ابو سعید خدري ,. و قول ابو حنیفه و اصحاب او است. و روایتیکه از 


علي علیه السلام نقل شد بعض زیدبه از آنحضرت نقل کرده و در وسائل 
الشفه اری قل نم اسر ای عل ص ی اد ی اش 
که در وقت کثرت مشغله واقع شده. مسلمان واقعي که بکار 
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وسع:؛ ج 7, ص: 217 


وسع: : سعة (بفتح س. ع) بمعني فراخي و گسترش است خواه در مکان 
باشد مثل أ لَمْ تن أرَضْ اللّه واسقة قتهاجژوا فیها نساء: 7 و خواه در 
حال مثل لفق دو سَعة من سعته طلاق: 7. تا آنکه در وسعت زندگي و 
بر و تمد است | خویش انفاق کند. و خواه در فعل باشد مثل و5 
رَجْمَیَي وسقتث کل شیء اعراف: 156. که رحمت خدا بهر چیز احاطه 
دارد. فعل «وسع یسع سعة» لازم و متعدي هر دو بکار میرود مثل «وسع 
9 مشش شید و مل وسع کرس 2 السما واتِ و الارَضَ 
5 2 خکوست. یا باسهاما من اخاطه دارمه‌اشم: از اسماء 
1 قدرت رحمت و فضل او وسیع 
است.آن در آیات نوعا بمعني واسع القدرة و واسع الاحاطة آمده 
است.قایْتما توَلوا قَتمّ وَجْهٌ اللّه ٍنّ ال واسخ عَلِیم بقره: 15 بهر کجا رو 
کنید خدا در آنجاست خدا واسع آلاحاطه و دانا است.انْ یکُوئوا فقَراء بُعْنهِم 
ال من قطْله و اللَهْ واسغ عَلِیمْ نور: 32. ای 
بي‌نیازشان کنه خدا| قادر و دانا است. . موسع . تروتمند و آنکه در وسعت 
نعمت, است گویند: «آوسع, (یساعا» يعني صاحب وسعت شد و مَنعوهل 
عَلي الموسع درخ و علي الْمفْیر قدره بقره: : 36 2. با نها متاع و مال د هید 
تروتمند باندازة خود و تنگدست باندازة خویش.5 السماء بتیناها باید وت 
لَمُوسعون ذاریات: 7 ایساع در آیه ظاهر | بمعني وسعت ۳ ۳ 
است و دلالت بر انبساط آسمان بلکه جهاب, دایرد. راجع باین آیه در «اید» 
صحبت شده است. .وسع . : طاقت و توانائي. 
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اللةْ تفسا | وسعه بقره: 6خداوند هیچ کس را جز بقدرت قدرت 
با این مضمون پنج بار در قرآن مجید تکرار شده و بك اصل 
كلي و مصدر هزاران مسائل فرعي است, دفعه دیگر بتعبیر لا کلف ال 
تقسا الا ما آتاها طلاق: 7. آمده است. 


وتخق :۰ ع 7: صضن: 218 


وسق: و الیل و ما وسق. و الْقَمَرٍ |۱5 السق. لترکبنَّ طبفاً عَن طبَق 
انشقاق: 17- 19. وسق (بر وزن فلس) 0 است «وسق 
الشي ء: جمعه» راغب جمع کردن شي ء متفرق گفته است. انساق بمعني 
جمع شدن ميباشد.يعني: قسم بتاريکي و آنچه جمع میکند. قسم بماه آنگاه 
که جمع و بدر شود که از حالي بحالي بالا میروید. تاريكي شب همه چیز را 
جمع کرده بشکل سیاه در میاورد و ماه بتدریج بزرگ شده بصورت چهارده 
شبه میاید. امدن شب پس از شفق شامگاهي, احاطه تاريکي بر موجودات؛ 
وسعت تدريجي ماه, حکایت از تغییر احوال عالم و بشر دارد و شاید بدان 
مناسبت آمده لََرَکبِنَ طبَفاً عَنْ طبق بقیْةْ کلام در «طبق» دیده شود, این 
لفظ دو بار بیشتر در قرآن مجید نیامده است. 


وسل:؛ خ 7ب ص: 218 


وتمل* با انهانالذیخ او اقها اللعي انوا ان الوسیاه مانده: 5و وله 
و ۱ ی نیترام ار رود 
رغبت گفته است. وسیله هم مصدر آمده و هم اسم يعني آنچه با آن تقژب 
حاصل شود. ظاهرا در آیه بمعناي مصدري است يعني اي اهل ایمان از خدا 
بترسید و بوي تقرّپ, بجوئيد, شاید تقوي همان تفاب باشد یل اید: 5 
جاهدوا في سبیله لعَلکَمْ ثُْلِخُونَ است بنظر میآید مراد از آن مطلق تلاش 
در راه خداست و تقوي و تلاش مصداق ابتغاء هرا | 1 
الایتن بذغون تقو ون الي هم الوستبلة اسراء: 7 این لفظ فقط دو بار در 
قرآن مجید آمده است 
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در مجمه فومنود ۳ روامت: که رسون خدا صلی الاه علیم‌و له فرمودة از 
خدا| براي من وسیله بخواهید. آن درجه‌ایست در بهشت فقط بيك بنده 
خواهد ر سید امیدوارم من او باشم. در تهج البلاغه خطبة 104 ۳ دعا 
بآنحضرت فرموده: «و شرف عندك منزله و آته الوسیلة» . 


وسم:؛ جح 7 ص؛ 219 


وسم . : علامت گذاشتن, «وسم الشي ء وسما» بعني او را علامت گذاري 
کرد و علامت را سمة گویند دب سَتَسِمْة عَلّي الْحْرَطُوم قلم؛ 16 حتما بر بيني 
او علامت و داغ د ات مي نهیم . . رجوع شود به «خرطوم» ان في ذلك لایات 
للمْتَوَسَمینَ حجر: 5 7. متوسٌم آنست که بعلامت نگاه کند و از آن بچیز 
دیحوی بین برد و تااتش کنن بعتی ور آنجهة از اوضاع قوم لوط یاد شد 
درسها و عبرتهاست باهل فراست و عاقلان.آنها که از چيزي بچيزي پي 
میبرند در مجمع از امام صادق علیه السّلام نقل شده «نحن المتوسمون . 
۳ البئه مصداق واقعي و اولي متوسمون آنها علیهم- السلام هستند. در 
كافي در این باره بابي منعقد فرموده و در آن پنج حدیث نقل کرده است و 
در ضمن يكي از آنها از امام باقر علیه السّلام است که: «قال رسول اللّه 
صلی الله علبه و اله انقوا فراشه آلمیمن فا تن ور آللهعر ول . 
ِ این ماه فقط دو بار در قرآن آمده است. 


وسن:؛ جح 7 ص؛! 29 


سن: ال لا الع الا هو الحوهٌ الوم لا تأحْدْهْ سِتَه و لا تَوَمْ بقره: 255. سنه 
ِ در سای رت اروت ی خدا جز او معبودي نیست و 
زنده و قائم بند بیر عالم است او را چرني و خوابي نمیگیرد.در المیزان 
فرموده: چون خواب ضررش بر قیومیّت بیشتر از چرت است مقتضي آن 
بود که اوّل چرت نفي شود آنگاه خواپ. يعني نه آن عامل ضعیف خدا را 
میگیرد تا مخالف قیومیّت باشد و ته آن عامل قوي (باختصار) این لفظ 
فقط بکبار ر فر ان محیة اهذه انست: 


وسوس:؛ ج ۱7 ص؛! 219 


وسوس: وسوسه بمعني حدیت نفس است يعني کلامیکه در باطن انسان 
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میشود خواه از شیطان باشد پا از خود انسان و فرموده: هت با 
صداي آهتنتکهة بسوي چيزي خواندن است فوسوّس لهْمَا السَبطار ن ليبدي 
لهُما ما ووری عَلَهما اعراف: 20. «وسوس له» يعني نصیحت ۱ 
بنظر او آورد ولي «وسوس الیه» يعني معنا را با صوت خفي باو القاء کرد 
(مجمع) .شیطان آندو وسوسه کرد ۳ آنچه از عورتشان پنهان بود بر بر آنها 
آشکار کند. و لَقَدٌ حَلفْتا الائسان و تعْلَمْ ما توَسَوِسْ به تفْسَةٌ ق: 16. ما 
انسان دا روت 2 را که باطنش با او سخن میگوید (از 
افکارش اطلاع داریم).قْل ود یرب > الناس. ملك التانتن: اله التاس: عن شر 
لور سشواس الحْاس. الذي یوَسُوس في صدور الناس. من الجتّة الاس 
وسوانس. افکان بی‌فانده ومضفی است که بذهن خظور امیکند [افکار باطل) 
در جوامع الجامع فرموده: «الوسوسة و الوسواس: الطوت الخفی» .يعني . 
ه میبرم بپروردگار مردم, معبود مردم. حکمران مردم. (آري 
مرو کار خداست, معبود خداست. پادشاه خداست) از ضرر فکر باطل و 
مخفي که در سينه‌هاي مردم سخن میگوید. و آن گاهي از طرف جن و 
شیاطین است که در دل پیدا میشود و گاهي از جانب مردم.افکار باطله که 
منشاً كارهاي باطل و حرام‌اند گاهي از جانب شیاطین بقلب القاء میشود و 
گاهي از مردمان ناياك در هر صورت فقط پناه بردن بخدا از شر آنها 
مصون میدارد. 


ششستة: ۰ جح را ص: (ا22 


شیة: : و لا تسقي الحوت مُسَلْمةٌ لا شِتة فیها بقره: : 71. شیه: نشان و رنگي 
است در حیوان مخالف رنگ اصلیش. در مصباح گوید شیه بمعني علامت: 
ال وا ام ایا او و ی 
ولي قید سیاه و سفید بي‌جاست زیرا بقرة بني اسرائیل زرد یکدست بود 
در مجمع فرمود: ان 

قاموس قرآن, ج 7 ص: 221 

رنگي است مخالف رنگ عمومي شيء بعني: انگاه زمین زا شم تمیکته: 
از عیوب سلامت است و یکرنگ است و خال ندارد این لفظ یکبار بیشتر در 


قران مجید نیامده است. 


وصب:؛ 3 7 ص: با 2 


وصب : : و دون من کل جانب.دخُوراً و هم َذابٌ واصبٍْ صافات: 8 و 9. 
وصوب بمعني تبوت و دوام است «#وصب الشي ء وصوبا: دام و ثبت »> يعني 
شیاطین از هر طرف زده میشوند تا مطرود گردند و براي آنهاست عذاب 
دائم. و له ما في السّماواتِ و اأرْضٍ و له الدْینْ واصباً آ قََيْر له تون 
نحل: 52. دین بمعني طاعت و بندگي است يعني اطا و ند کی بطور 
ملك اوست و بندگي هميشه براي اوست آیا از غير خدا میترسید و پرهیز 
میکنید ؟! این لفظ فقط دو بار در قرآن مجیبد آمده است. 


ول : 2 ۸7 .1 2 2 


وصد: هم اتان القشامة عَلیهم ناژ موْضَدَه بلد: 20. وصد بمعني بافتن. 
و تبوت اوه ات «وصد التوب: نسجه» و گویند «وصد الشي ۶» يعني 
ثابت شد «وصد بالمکان» يعني در مکان مقیم شد.ایصاد را بستن در و نیز 
در تنگنا قرار دادن گفته‌اند راغب گوید: «آوصدت الباب و آضذ که اغلقته و 
احکمته» شاید مراد از نار موصده پیوسته تن ان اند نی دنم 
بسته شده دیگر نجاتي از آن نیست يعني: : آنها اهل شومي و شقاوتند براي 
آنهاست آتشي در بسته.و که بایط ذراعیه ها دید کوف" 8. سگشان 
بازوهاي خود را بر آستانه گشوده بود خالوضند الفناء». 


وصف:؛ جح 7 ص! 221 


وصف : ذکر چگونگي شي ۶ (ذکر اوصاف و خصوصیات شي ع) راغب ی که ند 

ی سوت و سصت ی ی 
ن فرار گرفته از زیور و نعمت ... وصف گاهي حق و گاهي باطل است. و 

تال با مق اناد 
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8 واي بر شما از آنچه تعریف میکنید. کقار میگفتند: دنیا بي‌هدف آفریده 

شده و آفرینش آن بازپچه است آیه در رد آن سخن میگوید. تصف 

هم الکذت ان هم الحسشَني نحل: 62. زبانشان بدروغ تعریف میکند که 


پاداش نيك براي آنهاست.و حَرَفوا له بنین و بنات بقیر علم سْبحاتة و تعالي 
عَضا بصفُون انعام: 100. آنها در وصف خدا میگفتند: خدا" داراي پسران و 
دختران است و اين توصیف دروفي بودٍ خدا از آنچه توصیف میکنند منژه و 


الا است. 5۰ قالوا م في بطون هذه الأنعام خالصهة آ و۳ و محر محر ه علي 
آژواجنا و ان یکن مَیِتةّ قَهَمْ فیه شرکاء سَيَجْريهم وَصَفَهَمٌ 2 عکیخ علیخ 
انعام: 139. «وَصعَهْمُ» در تقدیر «بوصفهم» يا «جزاء وصفهم» است يعني 


در مقابل این توصیف و تحلیل و تحریم که از خود در آورده‌اند خدا| 
کیفرشان میدهد. 


وصل:؛ 3 یر ضر: 2 2 2 


وصل: وصول بمعني رسیدن است گویند «وصل ای الخبر وصولا» خبر بمن 
رسید و آن در واقع متصل,شدن چيزي بچيزي است قما کان لِسْرَكائهم قلا 
یَصِلّ |لي ال و ما کان له قهْوٍ بَصِل الي شُرَكایَهم ... انعام: 136. آنچه 
-۳ نمیریند و.در رأخ خدا صرف تفيشود, ولي. آنچه 
براي خداست به بتها میرسد. آیه راجع به بدعتهاي مشرکان است. وصل 
متصل کردن جمع کردن «وصل الشيء» بالشيء وصلا وصلة: جمعه». و 
الذین یَصلون ما امر ر اللة فان ول 8 تس ان وم رده 21 و کسانیکه 
خدا| آنچه را به پیوسنن 1 فرمانٍ داده ی میدارند و از 0 
هر هک رعطعو رها اف اللَه به آن بُوضَل و یُفُسِدُونَ في الارّض بقره: 
7 و فطع سیکت ره ایرا که خو1 فرمان بییوستن آن داده و در زمین 
فساد میکنند. معني هرر دو ات ,علي الظاهر عام است و صله ارحام از 
مصادیق آن میباشد.| لا الذین بتصلون الي قَوم تم 

قاموس قرآن, ج7, ص: 223 

5 بيتَهه هم میناق سس 90 مراد از «یَصلْون» ۰ گویند: فلاني 
ای ی ی تا وا سای مت ۱1 
وصَنا هم القول دام دک قصص: 1 توصیل براي کثرت است 
بعنی ان را تفت سر هم (وبعصی پپوسته اقضی )بآ ها دیس 


وصیلة:؛ ج 7, ص: 223 


2 ما جقَلّ اللَهْ من بَجبر رو و لا ساتبه و ۷ وصیلع و لا حام هانده: 
103 وصیله موْث وصیل بمعني وصل کننده 7 یا وصل شده است در 
جاهلیت اگر گوسفند بچِّة ماده میزائید براي خود بر میداشتند و اگر نر 
میزائید براي خدایان ذیح میکردند و اگر در یکدفعه هم بچه نر و هم ماده 
میزائید میگفتند ماده ببرادرش وصل شده دیگر بچة نر را براي خدایان ذیح 
نمیکردند اینکار از بدعتهاي آنان بود که قرآن مجید منسوخ کرد علي هذا 
وصیل در آیه بمعني موصول است رجوع شود به «بحیره- حام». این لفظ 
فقط یکبار در قرآن مجید آمده است. 


وصي:: ج 7 ص!: ار 2 


وصي . : متصل شدن و متصل کردن.ایصاء و توصیه بمعني سفارش و دستور 
است. وصیت اسم است از ایصاء و گاهي بچیز وصیت شده اطلاق 
ميشود. بقولي وصیت را از آن وصیّت گویند که موصي کارش را بكارهاي 
وصیٌ متصل میکند و بقولي کارهاي قبل از مرگ را بكارهاي بعد از مرگ 
متصل میکند ولي این راجع بوصیت میت است و گرنه طبرسي فرموده: 
وصي, ایصاءء امر و عهد همه بيك معني‌اند. و وصي بها ابراهيم بنیه و 
یَعَفَوبٌ بقره: 32 1. توصیه کرد آن ین و کلمة توحید را برهیم و بعقوب 
بفرزندانش.5 ااضاتین بالصَلاة 1 الکاق ِِ مریم . 1د. مرا تا 
زنده‌ام به تماز و زکوة امر کرد. کیت عَلکُم [ذا حضَر حَدَکم 
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الم ان ترك خبُرا الوصیَه این و الفزیین بقره: 180. مراد از وصیّت 
همان وصیت تما اس و ظهور | یه در وجوب وصیت است ولي با ادلة 
قطعي ثابت شد که وصیت در اینگونه موارد مستحب است نه واجب.قلا 
بشتطیفون تَوَصيَةٌ و لا ٍلي أله : یرجعون یس: : ما توصية بمعني سفاریش 

و وصیت است .مواصاة: ۰ کردن بهمدیگر [ الذین امَتوا 5 عملوا 
الصالحات و تواضَوا بالق" و صَوّا یالسَبرٍ عصر: در انا که اسان 
آمزتم ها عال ۳ اهر مق و اهر بر و 


وضع:؛ ج 7, ص: 224 


وضع: گذاشتن. مثل گذاشتن بار بزمین. و تغل ذاِ حقل حفلها حْ: . 
هر بار دار بارش را میگذارد.و الا ض وصعها للانام رحمن. : 10 .مراد از وضع 
چنانکه گفته‌اند ایجاد است. مثل ان أوّل بَیّتِ وضع لاس للذي ببکة مُبارکا 
ال را 6که پمعني احداث و ساخته شدن است. لو خَرجوا فیک ما 
راتویم الا نالا ع لاتضوا لالم عونتم امه تقبه: 7 ایضاع تمعن 
سرعت در سیر است. ظاهرا مراد اه ارتین اه سرعت وضع است يعني: 
اگر منافقان با شما بجنگ خارج ميشدند جز تباهي نمیافزودند و بسرعت در 
میان شما منازعه و سستي میافکندند و پشما فتنه آرزو میکردند موضع: 
تیور یی > انیم عکان اس هه ای ها و الک سر 
مواضعه نساء* 16 از آنانکه بهودي شدند کلمات را از مواضع 9 تا و 
منحرف میکنند رجوع شود به «حرف- تجریفرفیها هی قر فوع2 .2 آکوان 
مَوْصُوعَةٌ غاشیه: 13 و 14. در زر است بالا ِ_ِ 
قدحهائي است گذاشته شده (در کنار چشمه‌ها و نحو آن). 


وضن:: جح 7 ص: 224 


وضن. له من لول قلیل هق. الا خرین: غلي سژر مَوَصُوتَة واقعة: 13- 
د1. راغب گوید: ۰ وضن 
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بافتن زره است و بطور استعاره بهر بافتن محکم گفته ميشود. طبرسي 
۹ بافتن متداخل است مثل زره که حلقه‌ها بهمدیکر متذاخل‌اند علی 
هذا| سر مَوَصوَة تختهائتي است متصل بهم. و شاید ردیف هم مراد 
باشتد‌عنی*.عماعت. کتیری اسنت ان گدشتان. و کمی. ان آخر مانده‌ها: آنسا 
بر کرسيهاي ردیف هم یا متصل بهم نشسته‌آند. این لفظ فقط یعبار در 


قران مجید امده است. 


وظود. عم زد ضی: 22۸ 


وطوّ: يكي از معاني وطو زیر پا گذاشتن, و قدم نهادن ایست «وطثه برچله: 
علاه بها و داسه». و لا بَطوّنَ مَوّطناً تفیظ الکقار و لاتنالون من عَذو تلا ال 
کت رم به عَمَل صالِعْ توبه: 120 موطنا زمین را گوبند که زیر ا مي‌ماند 
بعني قدم نمي‌نهند و وارد نمیشوند بزمینیکه کق ر را خشمگین میکند و از 
دشمني ؛ بمقصودي نمیرسند مگر آنکه بانها عمل صالح نوشته میشود. و 
آرضاً تطوّها احزاب: رد 0 كِِ ننهادید. مواطاة: ِِِ 
توافق و برابري ات عاو:2 ما و یحر مَوتة عاما لبواطوّا عدم ما حتّ 
اللةٌ توبه: 7.يعني: ما تا اد 
و پرابر کنند با عددیکه خدا حرام کرده است.اٍّ ناه الب هت أشَذ وطت 
قفوم قیلا مزمل: 0. عیادت شب محکمتر است در قدم گذاشتن بعبادت 
و ار یا ای رتور 
قلب و توجّه, رجوع شود به «نشا». 


واظره: ۶ زه ی م2 2 


وطر: (بفتح و ط) حاجت. راغب حاجت مهم گفته است. در مصباح و اقرب 
که از آن فعل بناء نمیشود جمع آن اوطار است. قلمّا قضي رید مها 


- اس 


وطرا روجناکها لکي / 1 علي المَوّمنین خر في آژواج ادعيانهم اذا 
قصَةا منهّنّ وطرا احزاب: 37.در مجمع از خلیل نقل کرده وطر هر حاجتي 
اه 
«قضي حاجته و اربه». علي هذا 
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مراد از قضي رَیْدٌ نها وطراً آنست که زید زینب را طلاق داد و نظرش را 
از او برید و دیگر حاجتي نسبت باو برایش نماند يعني پس از آن زینب را 
بتو (اي رسولي خدا) تزویج کردیم. رجوع شود به «زید». این لفظ فقط دو 
بار در کلام الله امده است. 


وطن:: ج 7 ض: 226 


وطن: (بر وزن فلس) اقامت.چنانکه در قاموس و اقرب هست «وطن 
بالمکان وطنا: آقام» وطن (بفتح و, ط) محل اقامت انسان و مقر انسان» و 
مکانیکه انسان براي کاري در آن مانده است جمع آن مواطن ی 

تضرَکمْ ال في مواطن کنيرَة و یوم ختین توبه: 25. مراد از مواطن 
و و مواقف جنگهاست .«خداوند شما را در بسياري از مواضع مخصوصا 
در روز حنین (جنگ معروف حنین) پاري کرد.در سفينة البحار «وطن» 
مینویسد: حر عاملي رحمه اللّه در مقذمه کتاب امل الاامل نوشته: : خواستیم 
اول حالات علماء جبل عامل را بنویسیم زیرا روایت شده: «حت الوطن من 
الایمان» این لفظ فقط یکبار در قرآن مجید ذکر شده است. 


زد ی وا 2 


وعد: راغب گوید: وعد در وعده خیر و شرّ هر دو بکار رود گویند: «وعدته 
بنفع و ضر» .. . ولي وعید فقط در وعده شرّ گفته ميشود. فعل آن «اوعد 
ایعادا» است .نگارنده گوید: دلیل قول راغب استعمال قرآن مجید است. و 
1 سبحان ٍ ان کان ود ذ رین لَعَفُولا اسراء: 109 ,این «وعد» در 
خیر است ففال تعفوا قي در که باه آام رل وه یر مکدون 0 
این «وعد» در شر 9 اشاره بوعده عذاب" نسبت بقوم صالح علیه السلام 
اسیت ایضا 5 نادي أصْحابٌ الجَتّة اات الثار آن قذ ذ وَجدنا ما وعدنا رس 
حقّا قَمّل و وَجَذ نم نم ها دزم ها اغرات؛ 44 فعل اوّل در وعده خیر و 
ها المسْل قَحو" وعید ق: 
4 و قالّ لا تحْتصمُوا 
قاموس قرآن, ج7, ص: 227 
لو و قَد قَدَمَتُ یک بالوعید ق: 28 و نظاثر آن که در باره شَرّ و عذاب 
میباشد. مواعده: هم براي مفرد باشد و هم بین الائنین چنانکه ,در کرت 
الموارد گفته است و [؟ واعَذنا مُوسي آزتهین للَة ب لثم ال من 
بعدو بقره: 2 ۱ 7 
آنگاه که بمونسنین چهل شب را وعده کردیم که در میقات باشد و الواح 
تورات را دریافت کند. سپس شما گوساله را براي عبادت اخذ کردید.تواعد 
ِِ بین الائنین است بقولي تواعد در خیر و اتعاد در شرٌ است: لو 
اعَدِثْم لاختلفتم في المتعاد انفال: 42. اگر با همدیگر وعده کرده بودید در 
وعده اختلاف میکردید. ایعاد: ظاهرا در شر است گویند: «اوعده ایعادا 
تهدده» يعني او را تهدید کرد «اوعده السْجن» و / تَفعغذوا بکل صراط 
توعدّون و تصدون غْن سبیل اللّه اعراف: 90. ننشینید رن که 
موم .را مر شانید. و انراه خدا با مداوید. ظان انست که قوم تشنفیب 
۳7| و آنها را تهدید میکرده‌اند. موعد: 
میم و کسر عین) مصد ر هيمي بمعني وعدرو اسم زمان و مکان است 
ِ تل قاخاه َوعدی. قالوا ما انا موعدك یملکنا ... طه: 86 و 87,در 
وعده و عهد من تخلف کردید گفتند: "ما از پیش خود وعدي تو را : 
نکردیم. همچنین است موعدة.و در آیه و من یِكقَرّ به من الأغز ب قالتاژ 
مَوَعَدَهٌ هود: 17 بمعني مکان است يعني: 0( 
ورزد وعده‌گاه و مکان او آتش است .و در آیه ال مَوعدَهم الصَبْحٌ هود. 91. 
مراد زمان است.میعاد: مواعده. وعد. طیرتتی. فر موده: میعاد بمعني وعده 
ات چاه 
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میقات بمعني مر وقت. در کتب لفغت مواعده و وقت. وعده نیز گفته‌اند. 
ال لا یحْلفَ ]اخنعاه 5 رعد: 31. خداوند بوعده‌اش تخلف نمیکند. 


ست:۱ 


بعی) 


وعظ:؛ ج 7, ص: 228 


و 


۱صا 3 


وعظ: اندرز دادن. عظة و موعظة اسم از آنست. و اد قال ا ان 
و یَعظةٌ يا بت لا نُشرِك باللّه لقمان: 13آنگاه که لقمان بوقت ۱ 
بپسرش گفت: پسر مهربانم بخدا همتا و شريك قرار نده. هد تیان للتاس و 
دج و مَوعِظه لین آل وهای است بزاع 
مردم و پندي است براي مثقین. 


وی .7 خزن. 2290 


وعي: حفظ. اعمْ از آنکه حدیث باشد يا غیر آن لِتَجْعَلها کم تیزم و تعتها 
أَدْنْ واعیِهٌ حافه: 12 يعني: : تا غرق قوم نوح و نجات مقمنان را براي شما 
پندي قرار دهیم و تا آنرا گوشي که حافظ مسموعات خویش است بشنود و 
حفظ کند. در مجمع البیان چند حدیث نقل, شده که چون این آیه نازل شد 
رسول خدا صلّي اللّه علیه و آله گفت: «الَهمْ اجعلها اذن علی» خدایا علي 
(علیه العلام) را ادن واعبة کردان علي علیه السلام فرمود» پسن از آن دعا 
هر چه از رسول خدا صلّي اللّه علیه و آله شنیدم از یاد نبردم اين حدیث در 
مجمع از طبرسي نقل شده است. دو حدیت دیگر نیز در این مضمون 
میباشد ایعاء: نیز بمعني حفظ و جمع کردن است. تعفا حت ار و تولی:5 
جمع جَمَع قَأَوعی معارح: 7 و 18. آتش بسوی خود میخواند آنکة را که بحق 
0 
«اوعي المتاع» یعنی متاع را در ظرفي گذاشت و ذخیره کرد. .این آیه نظیر 
لایخ تکیرون ال فته و الفصه.ه لاوما نی سمل الله نورد 4و3. 
است.وعاء: ظرف. اين تسمیه از انجهت است که مال در ظرف جمع و 
حفظ میشود بسینه انسان گویند: ی یت سا 
ظرف دانش و عقیده اوست, جمع آن اوعیه است قَبداً اه م قَبْل وعاء 
آخیه 
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تم اسشت؟ سْتَحرَجها من وعاء آخیه یوسف: 7 70 پیش از تفتیش ظرف برادرش 
و آنگاه ساقیه را از ظرف برادرش بیرون 
و ز 3 


و ۳ ین 2 

وفد: یوم تشر المَتقین الي الرخمن : وَقداً مریم : : 95. وقد بمعني وارد 
شدن بمحضر حکمران براي ارسال پیأم و نحو آن است ایضا وفد (بر وزن 
فلس) جمع وافد است بمعني وارد شونده. يعني روزي پرهیزگاران را جمع 
میکنیم بپیشگاه خدا| وارد میشوند تقدیر آن «وافدین الي الژحمن» است. 
این لفط فقط کار در فران فعید استه است: 


و رد ۳ ی قی ‏ 2 


وفر: کامل شدن و تمام شدن .متعذي نیز آمده است قَانٌ جَهَنْم جَراوکم 
جزاء موفوراً اسراء: 63.حمّا که جهئم کیفر شماست کیفر کامل.اين آیه 
تظیز [ن جوم کاوق جضا را . .. جرا وقاقاً ناه ات اس اف 
بیش 1 ك مورد در قرآن مجید یافته نیست. 


وفض:؛ ج 7, ص: 229 


وفض: یوم بحْرَجُونَ من الأَجْداتِ سراعاً کم الي نَضّب یوفضصُّون معارج: 
3 وفض و ایفاض بمعني دویدن و شتاب 4 ۳ نصب (بر وزن عنق) 
تس ات اس اسان نا ی 
قبور خارج شوند گوئي بسوي هدف و علامت شتاب میکنند. هر کس 
بسرنوشت خویش روان و دوران است. اين لفظ تنها یکبار در قرآن مجید 


امده است. 


ید ۶ اه تن ۱ 2 


وفق: (بر وزن فلس) مطابقت مان دو چیز, راغب آنرا بکسر واو گفته 
است ت الا حمیماً عَساقا. < جراء وفاقاً نباء: 25 و 26. وفاق مصدر از 27 
فاعل آست يعني ۳ موافقا» آب جوشان و چرك کیفری است موافق و 
برابر اعمالشان (نعوذ بالله منهما) ان پریدا الاح یوفق ال بیتهّما ِ 
دی توفیق ایجاد موافقت میان و و 8 جر 3 است از آنجهت اصلاح نیز 
معني شده است ..بعلي اکن و شوهر خواستار اصلاح شوند خدا| میان //۳ 
موافقت ایجاد 
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کند و اصلاح نماید.ان رید ال الاضلاع ما اسَتطعث ما توفيقي [ بالله 
هود: 8.يعني جز اصلاح مقصدي ندارم آنچه بتوانم و اصلاح 0 نیست 
مگر بياري خدا مراد از توفیق آن بود که میان آنقوم و پذیرفتن حق 
موافقت ایجاد کند. ۰ و توفیق در آیه همان اصلاح است. 


وفي:؛ ج 7 ص: 230 


وفي: وفاء و ایفاء بمعني تمام کردن است «وفي بعهده و آوفي بعهده» 
ی تاش راا سا بر ان کمل کرو « ارت العل و آلوز» مان 
و توزین را تمام و کامل کردم. وفاء بعهد و ایفاء بعهد آنست که آنرا بدون 
کم و کاست و مطابق وعده انجام دهي.وفیْ: (بضم واو و کسر فاء) تمام 
بودن و زیاد شدن. بوفي (یفتح واو) بمعني تمام شده و کامل_ است ایضا 
وافي. لا رون ۳ آوفي الیل چ تا جرد حَیر المنزلین یوسف: : 59 آیا نمي بینید 
من پیمانه را کامل میدهم و بهترین پذيرائي کنندگانم.و |ذا قُلْمْ الوا 
ولو ان دا فزبي و بعقّد اللّه أَوْفُوا انعام: 12 خی و 
سخن گوئید و لو در باره اقرباي خویش باشید و به پیمان خدا وفا 
کنيد.اوفي: اسم تفضیل است بمعني تمامتر. و ان سَعيه سَوّف پري. تم 
یجراه اج ء الأوّفي نجم: 40 و 41.تلاش انسان حتما بزودي دیده خواهد 
شد سیس با آن تلاش و کار ۳ شود جزائي کاملتر. توفية: تمام دادن 
جق است «وقي فلانا حقه توفیة» يعني حق او را تمام و کمال داد و وفِیَت 
کل تفس ما کَسَبت و هم لا یْظلَمون آل عمران: 25 هر نفس آنچه کرده 
تمام دایده شود و آنها در باره رسیدن بتمام حق مظلوم نمیشوند. 5 اّما 
توفوّن او کم یوم القيامّة آل عمران: د9ِ1. جز این نیست که پاداشتان را 
بالتمام در روز 
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صاعت میا دام لو با سافی کف شیاه ام اه الخی وی زیر 
و نا نا وم با وهای مس مارا ات 
ابراهيمي که آنچه از حق خدا در عهده‌اش پود بطور ۳ ادا کرد ظاهرا 
اشاره بایه و ذ اثتلی [ثراهیم ری یکلمات قَتتَهق سا اند 
که در باره رات «آنته»* آمده است .توقي: باب ب تفتل بمعني اخذ 
بطور تمام و کمال است «التّوقي: اخذ الشي ء علي التمام» ی و 
اشفا هرد ویک ففي‌آنو: از انتحا اس که سم رک وهای کته ده کر 
انسان از زٍ طرف خدا بكلي اخذ شده و از بین میرود قَأْمَسِكَون في البوتِ 
حي ِتوقَاشّ المَون .. نساء: 15. آنها را در خانه‌ها نگاه دارید نا مرگ آنها 
را کیرد و سیرند لها و قیتيي کنت ات الرَفَيبِ عَلَبهمُ مانده: 7 چون 
مرا بميراندي خودت را آنها بودي. 5۰ هو الذي بتوفا کم باللیّل یلم ما 
جَرحتم بالتهار ّ .. انعام: 00. در این آیه مانند آیه 42 سوره زمر بخوابیدن 
توقي اطلاق شده است زیرا انسان در خواب رفتن از طرف خدا گرفته 
میشود و فهم و درك او مانند یکمرده از بین میرود يعني خدا همان است 
که شما را در شب میمیراند و بخواب میبرد و در روز آنچه کرده‌اید 


ِ- 
۳ 71 


میداند.الذین دا اکتالوا علي النّاس یِستَوَفون مطففین: 2. آنانکه چون از 
مردم پیمانه میگیرند تمام میگیرند. 


وقب:؛ ج ۰7 ص: 231 


وقب: وقوب بمعني دخول است .وقب (بر وزن فلس) و وقبة گودالي است 
در سنگ که در آن آب جمع میشود طبرسي فرموده علت این تسمیه آنست 
که در وقب داخل شوند. در نهج البلاغه خطبه 48. فرموده: «الحمدء اله 
کاما وفت لبله خی اس شا را هر ففت: که:سی یداه مت 
شدید گردد. 
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هن شر طا حاف. و من سر غاسق ذا وَقبِ فلق: 2 و 3. از شر آنچه آفریده 
۱ ۳ فلق» این لفظ 
فقط یکیان ون کلام الله فد بکار رفته است؛ 


و فد ۶ رهز 32 2 


وقت: مقداري از زمان که براي کاري معین شده است. فيومي در مصباح 


گوید: «الوقت: مقدار من الژمان مفروض لامر ما» - قال قاِنّك من 
الْْنّظَرِین الي بو 2 المَعْلوم حجر: 37 و 38. گفت : تو از مهلت 
شدگاني تا روز 9 معلوم که قیامت پاشد. ۰ ادا العْسَل أفتت. لاد یوم 


آجلت. جوم الفَصل مرسلات: 1- 13. «أقتت» ۳ اصل با واو 0 بجاي" 
الف. و آن بمعني تعیین وقت و بیان وقت است در «رسل» آیه فوق 
بررسي شده و گفته‌ايم ظاهرا مراد از «رسل» رها شده‌ها و فرستاده‌هاي 
عالم است نه پیامبران و افانخ قیامت وقت ایستادن و متوتیب شدن 
آنهاست يعني: آنگاه که فر ستاده‌ها و رها شده‌ها موقوت و معین معین الوقت 
گردند براي متوقف شدن. براي چه روزي آنها با مدّت رها شده‌اند؟ براي 
روز فصل و جدائي 0 الصَّلاة کاتت عَلي المَوّمنینَ کتاباً مَوفُوتا نساء: 103. 
کتاب کنایه از وجوب و موقوت بمعني وقتدار است يعني نماز براي مومنان 
واجبي است محدود الوقت که باید در اوقاتش خوانده شود.میقات: وقت 
معین براي کاري. و وعده وقتدار و نیز مکانیکه معین شده براي عملي مثل 
مواقیت حخّ که معانهائي است براي احرام بستن چنانکه طبرسي فرموده 
است. عبارت راغب در بیان معني اخیر گنگ است.ع ایْمَناها یعشر قَتَم 
میقاثك 2 اعد ناه اعراف: 1142 میقات در 1 بمعني وعده معین 


۳ 


است چنانکه در صدر آیه فرموده و واعَدّنا مُوسي | تلائین لیلة ۰ يعني: 
بموسي سي شب را وعده کردیم و آنرا با ده شب از انمام نمودیم پس 
وعده وقتدار خدا هل شب گردید. ایضا در آية و احتاو 
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فوسي قوَمة سیعین زجلا لییقاینا اعراف: 155. و نیز در آیه قجْمة السَحرة 
لمیقات یوم مَعلوم شعراء: 39 .در آیه ان یوم الْقصَل کان فتقا تا نباء: 7 1. 
ظاهر | بمعني وقت ۰ است يعني: روز فصل و وت رسیدن بحساب است. ی 
وقت از هم پاشيدگي این عالم | ست.یَسْتلوتك عْنِ 4 
لاس و الْحَحٌ بقره: 9 نز نو از هلال‌ها پر سند بگو [: 

شدن) وقتها است براي مردم و حجَّ. 


ور ۶ دض ول 2 


: افروخته شدن آتش. چنانکه ایقاد بمعني افروختن آن است. 
جع لین الشچر الأخطر ار قاذا نم مئَة تُوفَدُونَ یس: 90. براي شما 
از درخت سبز آتشي اما آورد کم از آن آتش میفر وزید. رجوع 0 
گل آتش بیافروز و آجر پیز استیقاد افروخته فد و ات زونه است. متام 
کَمتل الْذٍي اسْتَوْقَد نار بقره: 17. حکایت آنها حکایت آنکس است که 
آتشي روشن کرد. وقود: (بفتح واو) هیزم و نحو آن که وسیله آتش افروزي 
است. اولْك هُمّ وفودٌ التار ال عمران: 10. آنها هیزم آتش‌اند افو الا 
التّي چفُودٌّها لاس و الْحجارَهُ بقره: 4.بترسید از آتشیکه خوراك و هیزم 
آن مردم و سنگهااند رجوع شود به «حجر».وقود (بضم- و( مصد رٍ است 
بمعني افروخته شدن ولي در قرآن عظیم بکار نرفته است.ناژ ال الَمُوقدَه 
همزه: 6. انش افروخته خدا. 


وکدر ۶ اه فرن 3و 2 


وقذ: ضرب شدید. اسقاط نیز گفته‌اند «وقذه التعاس: اسقطه» خواب او 
را ساقط کرد «شاة موقوذة» گوسفندي است که با چوب ۲ 
کِتك مرده باشد. آن میته است و حرام حَرَمّث عم لته و الثم و جه 
الختزیر و ما هل لِعیّر اللّه به و العْْحيقَةٌ و المَوَقَودَةٌ ... مائده: 3. 
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منخنقه حيواني است خفه شده. يعني از جمله محژمات و میته حیوان خفه 
شده و حیوان با کتك مرده است که مردم جاهلیت حلال میدانستند. این 
کلهه بیان سر در قران نیامده است. 


فص #۶ هی اد ۶ 


وقر: (بر وزن فلس) ثقل سامعه.و الذین لا بُوِْنُونَ في آذانهم وف و هو 
هم عمّي فصلت: 44. آنانکه ایمان نمیاورند در گوشهایشان سنگيني 

ی بدهکار ندارند- قرآن بر آنها شیب کورق:دل آنست: 9 
الظلمیت. الا خسارا مراد از وقر ثقل معنوي است.وقر (بر وزن جسر) بار 
سنگین. یا مطلق بار, در صحاح مطلق بار گفته, و در قاموس هر دو را 
آورده الببّه بتردید. الداریات دژوا. قالحاملات وقرا ذاریات: 1 و 2. مراد 
از حاملات ابرهاست و وقر بار سنگین آنهاست.جوهري گوید: وقر اغلب در 
باره استر و الاغ و وسق در باره شتر بکار میرود .وقار: عظمت. اسم_ است 
از توقیر پمعني تعظیم و آن در اصل بهعني ثبوت است (مجمع) ما لک لا 
ترَجون لله وقارا. و فد خَلقَکْ آطواراً نوح: 13 و 14. «وقارآ» مفعول 
«تَرَجَونَ» است عدم رجاء در جاي نفي است يعني: چه شده بخدا عظمت 
قائل نیستید عظمتیکه ببندگي او وا دارد- حال آنکه شما را طور طور 
آفریده است از خاك, از نطفه, از علقه, از مضفغه آبا این طور افریدن دلیل 
عظمت خدا نیست که او را عبادت کنید؟لنوْئوا له و وله و ترَرُوةٌ و 
توَقَروة و تُسَبِحوهُ ... فتح: 9. تا بخدا و رسولش ایمان بیآورید و او را ياري 
و تعظیم و تسبیح کنید. 


2 7 هی اد ۶ 


وقع: وقوع بمعني ثبوت و سقوط است. واقعه در شدائد و ناگواریها بکار 
رود (مفردات) اين دو معني در قاموس و اقرب نیز گفته شده است آنرا 
وجوب نیز معني کرده‌اند و هر یه معني مورد تصدیق قران مجید است: : 5 
من بِحْرُخْ من بینه ه مُهاجرا الي الله و رسوله یذ ركة الَوث قَقَذ وقع 
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جر علي الله نساء: 100. هر که از خانه خود در حال هجرت بسوي خدا و 
رسول خارج شود. سپس مرگ او را دریابد پاداش او بر خدا حتمي و ثابت 
است.در مجمع نقل شده: چون آیات هجرت نازل شد مردي از مسلمانان 
بنام خترت ین مره که در سکه نود آبات: سا شعیده: کفت! بخدا من از آنان 
نیستم که قدرت مهاجرت نداشته باشم, راه را بلدم و در بدن نیرو دارم, با 
آنکه بشدت مریض بود بفرزندانش گفت: بخدا یکشب هم در مکه نخواهم 
ماند میترسم در آن بمیرم پسرانش او را بسريري گذاشته و بدوش 
کشیدند, چون به «تنعیم» رسید وفات کرد آیه, فوق در ماجراي او نازل 
گردید.و وفع الَْوّل عَلیهمْ بما طلَمُوا . تصل ک. یت عذاب با نها ,در آثر 
ظلمشان ثابت و حتمي گردید.و مك السَماء أن تقع علي الأرْض لا باذنه 
حجّْ: 65. آسمانرا باز میدارد از اينکه بزمین بیفتد.قاذ سَوَیْهْ و تفت فیه 
من روجي قَقعّوا لْ ساجدین حجر: 29. « وال آعر مه مت نی 
جون او پر پرداختم و از روحم در آن دمیدم سجده‌کنان براي او بیفتید.|ذا 
وقعقتِ الواقعة لیس لوفعتها ۳ واقعة: 1 و 2. واقعه چنانکه از راغب 
تقل ده وذر فحمم من فرمودم صعتی عادته تقدید آزست, شاید اطلاق 
این لفظ بعلت ثبوت و حتمي بودن قیامت باشد. وقعة بمعني وقوع و ظهور 
و آفذن است. يعني: آنگاه که حادثه مهیب واقع و حادت شود. در وقوع آن 
دروغي تست فلا آورید بمواقع النجُوم. ان لقَسَم لو تَعْلَمُون عَظَیمٌ 
واقعة: 75 و 76. مواقع بمعني مواضع ای ای ده نجوم با شید. 
فسم ما ستارگان و اگر بدانید آن سوگند برتر نو است. 5 رأي 
الععرمون انار قظیُوا ۳ مواقغوها کهف: 533. مراد از «مواقعون» 
ساقط شوندگانند يعني 
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کناه کاران اتتش: را می‌بینند و.یقین میکنند که‌در آن خها هد افتاد: 


وقف: حبس شدن و حبس کردن متوقف شدن و متوقف کردن. وقف 
شرعي از آنست که اصل چيزي را حبس و نفع آنرا آزاد میگذارند «حبس 
العین و تسبیل المنفعه» و قَفوفغ هم مَسْوْلونَ صافات: 24. آنها را باز 
دارید و متوقف کنید که از اعمالشان مسئولند.و لو تر !1 وقفوا علي التار 
ققالوا با تن نان انعام: 27. وقف چون با حرف علي متعدّي شود بمعني 
اطلاع دادن باشد «وقف فلانا علي الشي ء: اطاعة علیه» يعني: اي کاش 
بيني آنگاه که بر آتش مشرف شدند و مطلع گشتند و گفتند ایکاش بدنیا 


برگردانده رز تري اذ الظَلمُونَ مَوْفْوفوتَ عند رَبهم م سباء: 31. 
ایکاش ميديدي آنوقت که ظالمان نزد پروردگارشان باز داشته شده‌اند. 


ققف:: ۶ 7« ق: 920 2 


وقي: وقایه و وقاء حفوظ شي ء است از آنچه اذیت و ضرر میرساند (راغب) 


قمّ اللهٌ عَلَْنا و وقانا عذابٍ السَمُوم طور: 27. خدا بما منت گذاشت و از 
عذاب نافذ حفظ کرد و در امان داشت. قاعفرّ لنا د توبنا و قنا عَذابِ الا آل 
عمران: 16 گناهاین ما را مار فان ۶ با ی فرما و من 
یوق شعٌ تفسه قأَولك هم الْمَْلِحوتَ حشر: 9. هر که از بخل نفسش 
معط .شود اهاانه نجان يافتگان.تقوي: اسم است از اتقاء و هر دو 
بمعني خود محفوظ داشتن و پرهیز کردنست. راغب گوید: تقوي آنست که 
خود را از شيء مخوف در وقایه و حفظ- قرار دهیم این حقیقت تقوي 
است سپس خوف را تقوي و تقوي را خوف گویند ... » تقوي در اصل 
وقوي است واو به تاء عو ض شده است و ترَوَدُوا قَانٌ حَیر الزاد الَفُوي 
بقره: 197. توشه برگیرید بهترین توشه پرهیز از گناهان 
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محرّمات.قهن القي أَصَلح قلا حوّف علله و لا هم یحرئون 0 35 
آنکه از بدیها بپرهیزد و خود را ۳ 0 
( ,ردو بمعني تقوي کار ,و پرهیزکا است اولیك 
الذین صَدفوا و اولك ه اون بقره: : 177. لك #1 الَتّي تورث من 
عیادنا مَن. کانَ 7 تقبا مریم: 63.واقي: مصون دارنده و محفوظ دارنده. 
دهم ال يذنوبهة و ما کان هم من الله من واق غافر: 1.خدا آنها را 
بگناهانشان گرفت. و كسي نبود که از عذاب خدا محفوظشان دارد .تقأة: 
تقاة و تقوي هر دو يكي‌اند با آنا الذین توا الوا ال عت تذانه آل 
عمران: 2 اي راهل, ایمانٍ بترسید از خدا حق ترسیدنش.اتقي: 
تور کارتن ان افرعکه ند الله فاعم سعرات: 13 


تقیه:؛ ح 7 ص: 237 


تقیه: :۱ بتکق ال مبون الکافرین ولا ء من دون امین ق, و من یفعل ذلِك 
قلیّس من الله في شمء الا آن تَفْوا هم نقاة و بُحذر کم اه تفْسَه و اي 
الله المصیرّ آل عمران: 28. يعني مقمنان بجاي اهل ایمان. کافران را 
دوست ندارند و کافران را براي خویش صدیق و سرپرست اخذ نکنند. 
که اینکار کند رابطه‌اش شلر کی از خدا قطع شده. مگر آنکه از آنها 
پرهیز و تقیه کنید پرهیز بخصوصي, خدا شما را از خویش میترساند و 
بازگشت.بسوي اوست.در این آیه حکم اوّلي آنست که باید از کفار برید و 
بمومنان پیوست و نباید آنها ,را دوست داشت و محرم اسرار کرد چنانکه 
آیات لا جوا بظا هن دوتکم لا بالودک خبالا ... آل عمران: 118. در آنزه 
مطلب صریح‌اند. بکم‌نا وی بش است و آندن صفرزی انست که تور 
باشد با ظالمان حفظ ظاهر کند و کر نه باو یا دیگر مسلمانان و يا بدین 
صدمه 
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مي‌زنند. نا گفته نماند: آنچه از قرآن مجید و اخبار و حالات معصومین علیهم 
السلام روشن میشود آنست که: شخص در مقابل ستمکاران 9 مظالم 
اجتماعي میان قیام و تقیه مخیر است. يا قیام و مبارزه میکند تا موقق شود 
6 سای وراه هید کرون یل حخضرت: سید آلشمداء صلام اللم عایم.ن. 
تقیه کرده و خود را بکشته شدن نمیدهد بلکه مبارزه منفي میکند مثل امام 
صادق و دیگر امه علیهم السّلام. ولي پشتيباني از ظلم در اسلام روا 
نیست. این مطلب را در کتاب «مرد ما فوق انسان» که در تحلیل قیام 
مقدس کربلا نوشته‌ام در فصل «قیام امام و تقیه» بطور مشروح اورده‌ام 
7۳7 


ط 


وکاء:؛ ج 7, ص: 238 


وکاء: توکُوْ بمعني تکیه کردن است. قال هب عصاي أتوکوا عَلیها و أهُشٌ بها 
َلي عَتمي طه: 18.گفت: آن عصاي من است بآن تکیه میکیم و با آن 
مصیاح و اقرب الموارد ود «اْکاً اتکاء: جلس 1 
علما کون زخرف: 4د. مراد چنانکه وا ی 
است يعني: سزترهاتی. که باطمتان اي آرافنن روي آنها مي‌ نشینند. پس 
اتکاء بمعني نشستن با اطمینان و آرامش است گر چه بمعني تکیه کردن 
نیز آمده است هم و أرُواجُهُمْ في ظلال عَلي الارايك ملَکوّن یس: 56. آنها 
و ازواجشان در سايه‌هائي بر تختها باطمینان و آرامش خاطر نشسته‌اند در 
مجمع ذیل کین فیها عَلّي الاك نقم اللوات و خشتت قوتقفاً کهف: 31. 
0 متنعمان فرموده و اضافه میکند: چرا ای ی 
فرموده؟ جون اتکاء مفید آنست که آنها در امن وراخت 4 
تکیه نمیکند مگر در حال امن و سلامت. فلا سَهعث بمكرين أرْسَلَت 
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لیهنَ أَعْتَدَ لقن متا و ان ۵ کل تاد مق سکیا رزیت 1. منکن 
سم مفعول است از انکاء و آن چيزي است که بآن تکبه میکنند پشتي 
باشد يا سریر. در قرائت نادره آنرا «متکا» بر وزن قفل خوانده‌اند که 
تفعتی» ترنع است: و. عضی ار قگاه بدون همزه و مشدد 
خوانده‌اند.يعني طعامیکه بریده میشود.بنظر نگارنده: مراد از «مْتَکا» پشتي 
۵ بالشی, تیست: بلکه منظور مجلمبی است که با اطمتان و آرامنشن دز آن 
مي‌نشینند در مصباح آنرا مجلس معني کرده است معني آیه چنین میشود: 
چون از مکر و گفتگوي زنان آگاه شد آنها را دعوت کرد و مجلسي براي 
آنها بیاراست و بهر يك چاقوئي داد- تا در خوردنر میوه و طعام از آن 
استفاده کنند کنند.ولي این طبيعي نخواهد بود که بگوئیم: آنها را دعوت کرد و بر 
ايشان پشتي آماده نمود و اگر قرائت «فتکا» بمعني ترنج مشهور بود آن 
۷۳ 


وک ۶ اه فز ال 2 


وکد: وکد وتو کید بغفنن معکم کرونست: ۱۶ عضو ی نو کر تَوّکیدها 
نحل: 1.مراد از ایمان بقرینه آیه ما بعد قسم و سوگند 0 
سوگند آنست که بآن قصد داشته باشي و با آن وظيفه‌اي برایت معین كني 
نه مثل و اللّه و باللّه گفتن از روي عدم قصد, چنانکه قرآن آنرا سوگند لغو 
خوانده است و در «عقد» گذشت. يعني سوگندها را پس از تأکید 
نشکنید. این لفظ فقط یکبار در قرآن مجید آمده است. 


فک ی 2 


وکز: قوکره موسي فقضي عَلیه قصص: د وکز بمعني زدن و انداختن 
است. با مشت زدن را نیز گویند كسائي. گفته : و زه: لکمه» او را با 
مشت زد (نقل از مصباح) راغب نیز چنین گفته است يعني: : موسي مشتي 

بر او زد و کارش را تمام کرد. اين کلمه تنها یکبار در قرآن عزیز بکار رفته 
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وکل: (بر وزن فلس) واگذار کردن. همچنین وکول «وکل الیه الامر وکلا و 
وکولا: فوضه الیه» وکیل بمعني موکول كسي است که کار باو واگذار شده 
است. توکیل: وکپل بکردن چوکله توکیلا: جعله و کیلا» اسم آن وکالة است 
فْل بِتَوفْاکم حلل المَوّت الذي کل کم سجده: 11. بگو: شما را ملك 
الموت میمیراند که بر مرگ شما وکیل گردیده است- مرگ شما باو واگذار 
شده است. وک قبول وکالت. اعتماد.راغب گوید: توکل دو جور است 
گویند: «توکلت لفلان» يعني قبول وکالت از او کردم و «توکلت علیه» يعني 
باو اعتماد کردم- و امیدوار شدم- در مصباح المنیر و غیره نیز هر دو معني 
نقل شده است. طبرسي فرموده: توکل بمعني اظهار عجز و اعتماد بغیر 
است و توکل علي الله واگذار کردن کار - و اطمینان بند بیر 
اوست. نتیجه اینکه: توگل چون با «علي» متعدي شود بمعني اعتماد و 
تفویض امر باشد. علَبْه توکلث و عَلَیه قلیتوکلِ الغتوکلون یوسف: 67.بر 
خدا اعتماد و تفوبضص امر کردم تفویض کنندگان کار خود را باو واگذارند و5 
کل عن العزیز الرَجیم شعراء: 217. کارهایت را بعزیز رحیم واگذار 
کن. وکیل: کار ساز و مدبر آن از اسماء حسني است. خدا وکیل است يعني 
کا ر ساز است کار بندگان را تدبیر میکند. طبرسي فرموده: وکیل ون صعا بت 
خدا بمعني متولي بتدپیر خلق است و قالوا حسْبْتّا ال و ز نم الیل آل 
عمران: دص خابه ع شی ء قَاعْبدوة و هو علي کل شی ء ء کل انعام : 
102 و اللَه علي شی ء و کل هود. 12 [در اینجا لا زم است بدو 
۳/۳ 3 وکیل ور ضفات خفا اکر بععنای مفعول بانشد »مر اد 
آنست که کارها چون از جانب خداست قهرا 
قاموس قران, ج7. ص: 241 
بخدا موکول‌اند نه اینکه کسي بخدا موکول کرده باشد مثل وكلاي عادي که 
کار را بآنها موکول میکنند و ول بنده بخدا يك استمداد است از خدا و 
خلاصه خدا محکوم نیست بلکه حاکم است بعضي آنرا در صفات خدا 
بمعناي فاعلي گرفته و حافظ معني کرده‌اند يعني: خدا بر هر شي ء حافظ 
است.2- هر کاریکه بوجود میآید و هر بهره‌ایکه از چيزي عاید میشود 
مشروط بشرائط بي‌شمار و خارج از حصر است. حتي بدون اغراق يك 
لقمه نان بستگي بتمام اجزاء این عالم دارد, تنظیم این همه شرائط و 
مقذمات از عهده ما بشر خارج است و اگر خداوند آن شراتط و اسباب را 
فراهم نیاورد هیچ نفعي عاید ما نخواهد شد و هیچ مقدمه‌اي به نتیجه 
نخواهد رسید.پس خدا واقعا بر هر چیز وکیل است.و همه کس و همه چیز 
را کار ساز خداست و مدبر.توکل بدان معني نیست که از کار و تلاش باز 


مانیم بلکه باید پیوسته تلاش کنیم و در عین حال از خداوند بخواهیم که در 
کار ما کار سازي کند و شرائط و اسباب را موافق مرام ما فراهم آورد.و 
کات به وم و مُو الحَوٌ قلْ لسَث عََیکُمْ یوکیل انعام: 6 قوم تو قرآن 
زاما انکه حی اس گنت نوی ف ر مسا سم عی ارم 
تکذیب کنید فقط میتوانم ابلاغ کنو مثل لست عَلَیَهمْ بِمَصیِطر غاشیه: 22 
و مثل تما آنت تذیژ و اللة علي کل شمء وکیل هود: 12.ال حفیظ عم 
و ما آّت عم پوکیل شوري: 6. از اين آبه روشن میشود کم حفیظ از 
مصادیق وکیل است ات) الاجلین قصَبت فلا عدوان: -علی 2 اللم: علی ها 
تَقول وکیل قصص: 29 وکیل در آیه در جاي شاهد است ولي چون شاهد 
فقط شهادت میدهد اما وکیل داراي تصرف و تدبیر و 
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تام الاختیار است لذ| در جاي شاهد آمده است يعني هر کدام از دو مذت را 
تمام کردم بر من اجحاف و تعدّي نخواهي کرد و خدا بر آنچه میگوثیم و 
شرط میکنیم گواه است و متخلف را کیفر میدهد نظیر این آیه است آیه: 
قلضا آتوخ مود هم قال اللَهْ علي ما تقول وَکیل یوسف: 6 لا تجذ لك به 
علیْن کب 0 90. وکیل در اینگونه آیات در جاي شیر و ۶ کش 
است چنانکه در آیه 5 7. همین سوره آمده: خر ال ار ین 
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ولح: ولو بمعني دخول است. «ولج الشيء في غیره: دخل» راغب دخول 
در جاي تنگ گفته است. ظاهرا آن فقط دخول سوزن در چيزي نیست که با 
فشار و جا باز کردن باشد زیرا در نهج البلاغه نامه: 24. آمده: «لیولجه به 
الجئْة» و نیز آمده: «و بحر عمیق فلا تلجوه» جکمت: 287. اوّلي دخول 
معمولي و وم ,بطور جا باز کردن است.5 ۱ تدخاون الحلَة حد حتي بلح 
العَمَل في ست الخناط اعراف: 0. داخل بهشتن نمیشوند تا ۳ 
0 1 سوزن شود. یَعْلَمْ ما یلع في الأَض و ما بَحْرجٌ مئها 
سباء: 2.میداند آنچه را که- از تخم, آب, انسان. اشعه و غیره- داخل زمین 
مپشود و آنچه از زمین خارج میگردد.ولخ الیل في التّهار و تولخ التَهار في 
الیل . ال گقران ,ی را وی رو را سید لش وان 
هراد گهتاه:ق باند شون شنها ورروزا تن مثلا در بهار که روزها بلند 
میشود قسمتي از روز وارد شب میشود.بنظر نگارنده مراد داخل شدن 
شب بجاي روز و روز بجاي شب است.چنانکه میدانیم: : شب و روز پیوسته 
در اطراف زمین میگردند- البثه در اثر حرکت زمین- و هر يك آنديگري ر 
تعقیب مپکند پس مرثبا روز جاي شب و شب جاي روز را میگیرد.مثل و 
اختلاف الیل و التهار 
قاموس قرآن, ج 7 ص: 243 
والله العالمه ل توا من کون الام و لا وله و لا ااقرمین وله توت 
16 ولیح هخه هی داعل وید است. مراد از آن کسي است که از 
خود انسان بیست ولي آنرا مجرم اسرار خویش قرار داده است گویند: 
«فلان ولیجة في القوم» و این در صوربي است که از قوم نیست بلکه 
لاحق شده است يعني: ۵ و رسول و مومنان محرم اسرار و مشاوري 
نکر فتند. قر ان با صداي بلند میگوید: غیر مسلمان ناید محرم اسرار 4 
مستشار مسلمانان باشد 8 اب ذیکز آفده" 7 تنخذوا بطاتة من دُویِکَمْ لا 
ات خال ال سای ۱ یی ارس ‌های اه فسات است 
که زعماي آنها هر يك آلت دست يكي از دول مقتدر و نامسلمان روي 
تقیف شندم ود تفام کار‌ها را بو او صلاحفید و مرت آنان آتحام میدهند 
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ولد: فرزند خواه فرزند انسان باشد و يا غیر ان بر مذکر و موّثث, تثنیه و 
جمع اطلاق میشود و بر وزن (فرس, فلس, قفل, جسر) خوانده ميشود. 
ولي در قرآن مجید فقط وزن اوّل بکار رفته است. ولد بر وزن قفل جمع 
ولد نیز آید چنانکه جوهري گفته است.قالث رب اني تفن لی. 12 ۶ لم 
يِمسَسني بَسَر آل عمران: 47. گفت: خدایا چطور فرزندي خواهم داشت 
حال آنکه كکسي بمن دسی نزده است .ولادت: ولاد و مولد (یکسر لام ) 
مصدراند بمعني زائیدن. 1 |[ من افکهم اه ولد ال 5 و الَهْم 
آکاذیُون صافات: 151 و ۷9 ِِ آنها ۳1 روي باطل میگویند: #0 فر دید 
زائیده و حقا که آنها دروغگویانند .والد پدر حقيقي و والده مادر حقيقي که 
انسان از آندو بوجود آمده است بخلاف اب و ام که اعم‌اند و احسَةا ۳ ۱ 
يجزي والِذ عّن ولده لقمان: 33. ۱ )7 7 والدَه بولدها بقره: : 233 .قأموس 
قرآن, 7 ص: 24۵4 

جمع ولد اولاد ات ملع قالوا کف اکن اف افلادا و انعم تخت یف 
سباء: 35.ولید بمعني خادم و کودك است 119 بودن ولادتش جمع 
آن ولدان میباشد در صحاح گوید: «الولید: الطبی» و در قاموس و 
«الولید: المولود و الصبی و العبد».راغب میگوید: ولید بكکسي گفته میشود 
که از ولادتش چندان نگذشته .. . و چون بزرگ شد دیگر ولید گفته نمیشود 
جمع آن ولدان میباشد. علي هذا در ولید قریب الولادة بودن معتبر است 
قال آ لم ز ربك فینا ولیداً و لت فینا من مرك سنین شعراء: 18. گفت: آیا 
تو را در كودكي تربیت نکردیم. و سالي چند در میان ما ماندي ها لکم لا 
تقایلون في سبیل الله و المَستضعفین من الرَجال و الّناء و الولدان نساء: 
ره چه شده که در راه خدا و خلاص با از مردان و زنان و کودکان؛ 
جنگ و جهاد نمیکنید ؟!! 0 عَلَْهم ولدان مخلذون واقعة: 17 مراد از 
ولدان خدمتکا ران, بهشت آند و اطلاق ولدان روشن میکند که همه تازه 
جوان‌اند.قل هو ال آحذ. اللَه الصَمَذ. لم یلو و لَم یولذ در «بنو- ابن» بطور 
۱ بفرزند حقيقي قائل بودند که از 
خدا زائیده شده (نعوز باللّه) نه اینکه مراد ولد تشريفي بوده است چنانکه 
اي الا اد من افْکِهمٌ یفولونِ لد له صافچات: 1 و 152. فرزند حقيقي 
را نفي میکند.! اج بهذا البلد. و آئت ل بدا البلد. و والد و ما وَلد. لَقَ۹ 
حَلَمتا الائسان في کبد بلد: [- - 4. نا ار بو در اس ار تاه 
قسم بپدري بزرگ و آنچه متولد کرده. حقا که انسان را در رنج و تعب 
آفریده‌ايم بقولي مراد از والد آدم و از «و ما وَلد» 
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هت ای رای ام هه رارسا ادا 
است.در المیزان فر موده: میان قسم و مقسم علیه نوعي تناسب لا زم 
است و لذا مراد از «و ولد و ما وَلّ» كسي است که میان او و بلد مقسوم 
فا ال مه ای سرت ۳۳ بعکم انیا نبت آلحرام ند« 
ابراهیم علیه السّلام همان است که از خدا خواست من را 
دهد. و لد قال یراهیم رَبّ امعل ها اب آمنا ابراهیم: 35. و تنکیر والد 
دلالت بر تعظیم" دارد و آمدن «ما | وَلد» در جاي «من ولد» دال بر شگفتي 
امز اذست از جهقت مد مفل و الله اغله با عضعت ال کمران: ای 
شد). .پس ,در اپن آیات قسم باد شده ۳ رن که با سکونت حضرت 
رل صلی الله لته و الهش سترا فک آفرمده فد ور سم اد ده 
بابراهیم و فرزندش که بانیان کعبه‌اند. 
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اشاره 


ولي: (بر وزن فلس) نزديكي و قرب. چنانکه در صحاح و مصباح و قاموس 
گفته است گویند: «تباعدنا بعد ولي» پس از نزديكي دور شدیم.راغب 
میگوید: ولاء و توالي آنست که دو چیز چنان باشند که میانشان چیز ديگري 
نباشد و بطور استعاره به نزديکي ولاء و توالي گویند, خواه در مکان باشد یا 
صداقت يا نصرت با اعتقاد.یا ۳۷ الذین منوا ایلوا الذین تلم کم من الکثار 
۰ توبه: 123.اي اهل ایمان کفاریکه در دیار بشما نزديك‌اند بچنگید. 
ظهور آیه آنست که مسلمانان باید اوّل بجهاد کقار نزديك بشتابند بعد بجهاد 
کقّار دیگر بروند و آن در صورت عملي بودن سبب گسترش و عالمگیر 
بودن اسلام است.تولیة: اگر با «عن» باشد بمعني اعراض و اکر با «الي» 
باشد بمعني رو کردن و اگر با دو حرف مذکور متعدّي بمفعول ثاني باشد 
بمعني 
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| و در صورت تعدّي بدو مفعول بمعني 

پرست کردن و غیره آید اينك شواهدي از آیات: و اذا ۳ 1 ام ۳3 
مستحیرا کان لَمْ یِسْمَعها لقمان: 7. چون آیات ما : بر او خوانده شود از آنها 
بحالت تکبر اعراض کند بگوئي که آنها ۳ نشنیده است, تقدیرش «ولي 
عنها» است. قلفّا فضی ول الي قَوَمهم مُنذرین احقاف: 29. چون خواندن 
قرآن تمام شد رو کردند و برگشتند بسوي قوم 3 براي انذار. سول 
السّمَهاء : من اللّاس ما وَلاهم عَن بلتم الْني عَلیْها بقره: 142. 
سفیهان ۷ مردم گویند چه چیز آنها زار از 1۳۹ کف هو« بودند 
برگردانید. 1 قاتلَکم الذین کفرّوا لوَلوَ] لوب فتح: 2 آن تقدیر «لوَلوا 
الَیِکَمٌ الادبانء است يعني اگر چثار با شما میجنگیدند حتما بشما پشت 
قکر هو سکره دا ول عض الطالمین صا سا کاا َکُسِبُونَ 
انعام: 1129 9۰ همینطور بعضي از ظالمان را در اثر اعمالشان ببعض نکر 
ولي امر و سرپرست قرار میدهیم.تولي: از باب تفقل بمعني اعراض و 
دوس ِ کردن و 0 آید. مثل فمَنْ تولي بَعد دك فاوليك هم 
کند آنها فاسقانند. کیت علبه اد ک من ول و و 4 بر شیطان 
حتمي است هر که او را دوست بدارد اضلالش میکند. و مَن تلهم منک 
قائه هم مائده: 33 هر که از شما آنها را دوس اخذ کند از آنهاست.فَهّل 
عستتم ان کو ان تسوا في الاض و تمَطعوا أَرَحَامَکُمٌ محمد: 23 
ظاهر | ۳۳ ۳ آبة نمعتی. ار اضش است. عنی ابا آمید. اسنت از شما در 
صورت اعراض از امر خدا و امر جهاد. اينکه در زمین فساد کنید 
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و قطع رحم نمائید. يعني در صورت اعراض از جهاد و ماندن در شهر جز 
این نخواهید کرد. بقولي مراد از آن حکومت ورسرپرستي است يعني شاید 
شما اگر بحکوهت رسیدیرٍ ری اه و اذا توّلي سعي في الاّض لیفسد 
فیها ع لك الحات و ال ... بقره: 205. ظاهرا مراد حگومت و 
سريرستي تِ و احتمال 7 3 بمعني اعراض باشد. و و من بشاقق 
لرزسول من بقد ما تین له الهُدي و یتَيع غیَر سبیل الْمُوْمنینَ توَلهِ ما تولي و 
تصله جهن 0 5.يعني: ی ۱7 
کات با رسول حدا ححالیت کند دار غیر ری یی ماد ۲ از 
حق اعراض میکند باعراض وادارش میکنیم و او را یجهنم وارد مي‌نمائیم, 
ای ای اه ۱ ضرف ال قْلَوبَهْم 
توبه . : 127. است.ولی؛ سرپرست و اداره کننده اه مر و نیز بمعني دوست و 
باری کنندمدی غیزن ار اه ار ها ور 
فر موده: ۳ از «ولي» است بمعني نزديكکي بدون فاصله و او كکسي است 
که بتدبیر امور از ديگري احق و سزاوارتر است.برئیس قوم والي گویند که 
بتدبیر و امر و نهي امور نزديك و مباشر است.بآقا مولي گویند که بامر بنده 
سرپرستي و مباشرت میکند به بنده مولي گویند که با اطاعت مباشر امر 
مولي است و از رت ولی یتیم که مباشر مال ینیم و اداره اوست.در 
مصباح از ابن, فارس نقل کرده: هر که کاپ كکسي را اداره کند _ِ انکار 
ات الله وی آلدین ها خیم الطلعات ای الورشفر 257 
خدا با | آنها را از تاریکیها 9 ۱ 
خارج میکند.و ما کم من دون الله من ولِبٌ و لا تصیر بقره: 107 شما را 
جز خدا 
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سرپرست و ياري نیست. از نصیر روشن میشود که «ولیٌ» بمعني متولي 
امر است او لا تستطيغ آن تیل هو فلیغلل وله پالعول بقرة: 292..یا اگر 
نمیتواند مطلب را املال کند و توضیح دهد ولي او املاء نماید. جمع ۳ 
اولیاء است بمعاني فوق که گفته شد 5 الذین جوا و5 تضرّ وا آولئك بَعَضَهَم بَعصَمّه 
ولا بعض انفال: 72 .آنانکه در نزد خود چا دادند و ياري کردنچ آما عصی 
اولباء تعصی‌ان. لا عخد النزمتون الکافرین اغلياع من دون امین ال 
عمران: مومنان نم کافران را در جاير برادران مومن خود دوست و یار 
نگیرند. نما وَلیکم ار و سول و الذین مَتوا الذین یقیمَون الطّلاع و بُوْئونَ 
الكاة و هم راکقون مائده: دزد . يعني سرپرست و مدیر شما فقط خدا و 
رسول ورآنانند که نماز میخوانند و در حال رکوع زكوة میدهند قید و هم 
راکغون الذین یُقَیمُون .. ار هه و ۳ 
ولي شما نیست بلکه نما زگزاراني که زکوة را در حال رکوع میدهند.از 


ظرافت: رین فد اایة راجع هت فم ,2919 شده باشد و گر نه هر کس 
میتواند در حال رکوع احساني بکند و بگوید ول مسلمین هستم. و آنگهي 
باید مراد از «وَِیکمٌ» مدیر امور و سرپرست باشد و گر نه همه نماز 
خوانان و زکوة دهندگان یار و دوست مسلمانان‌اند و احتیاح بقید «و هم 
راکقون» ندارد. از اینجا است که اهل انصاف از خود آیه خواهند دانست که 
آن عموم نیست بلکه چکایت از يك واقعه خصوصي دارد و لفظ تما ولایت 
غیر خدا و رسول ف اه .۰ را نفي میکند زیرا نما نص در تخصیص 
است.در مجمع البیان نقل فرموده: روژي عید الله بن عباس در کنار زمزم 
نشسته و بلفظ «قال رسول اللّه صلي الله 0 و آله» بمردم حدیث 
میخواند. مردي که روي خود 
قاموس قرآن, ج7. ص: 249 
را پوشیده بود در آنجا حاضر شد هر چه ابن عباس «قال رسول اللّه» 
میگفت آنمرد نیز میگفت. ابن عباس گفت: تو را بخدا تو کيستي؟ مرد 
صورت خویش را باز کرد و گفت: مردم هر که مرا شناخته هیچ و گر نه 
خودم را معرفي میکنم. من جندب بن جناده بدري ابو ذر غفاري هستم, با 
این دو گوشم از رسول خدا شنیدم و گر نه کر شوند و با اين دو چشم دیدم 
و گر نه کور باشند میفرمود: «علیٌ قائد البررة و قاتل الکفرة و منصور من 
نصره و مخذول من خذله».بدانید روزي با رسول خدا صلي الله علیه و اله 
نماز ظهر خواندم سائلي در مسجد چيزي خواست باو چيزي ندادند. دست 
بآسمان برداشت که خدایا گواه باش من در مسجد رسول خدا ِ 
حاجت کردم كسي چيزي بمن نداد, علي علیه السلام انوقت در رکوع نما 
بود با انگشت کوچك دست راست که بآن انگشتر میکرد بسائل 0 
نمود. سائل آنرا از انگشت علي علیه السّلام گرفت, رسول خدا صلّي الله 
علیه و آله در نماز این عمل را میدید, چون از نماز فارغ شد سر بآسمان 
کرد و گفت: خدابا پرادرم موسي از تو خواست و گفت: رب اشرخ لي 
ضنري: ول آغرع اجْعل لي وزرا فر: احلی: هاژون! آخي. 
و آژري. و أسُرِکة في ری در چوابش قران ناطق نازل فرمودي 
که تشد عَطدل بأخیت و تفع تکما شلطان قلا بَصِلون لیا خدایا منهم 
دمم تیا یرومم وه | فراخ گردان. کارم را آسان کن. براي 
من وزيري و پاري از اهل من معین کن علي برادرم راء با او مرا تقویت 
فرما.ابو ذر گوید: بخدا قسم رسول خدا صلي الله علیه و آله سخن خویش 
را تمام نکرد تا جبرئیل نازل , شد و گفت: اي محصد بخوان. فرمود چه 
بخوانم؟ گفت بخوان: اّما کم اللةْ و َسولة و الذین امَتوا ... سپس 
ری وی و ای ی ار ار 
رازي در کتاب احکام القران بنقل مغربي و رقاني و طبرسي روایت 
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کرده‌اند: اين آیه در حق علي علیه السّلام نازل شد آنگاه که در حال رکوع 
انگشتر خویش را بسائل بخشید. مجاهد و سدي نیز چنین گفته‌اند و آن از 
امام باقر و امام صادق علیهما السّلام و جمیع علماء اهل بیت علیهم السّلام 
۱ است .نگارنده گوید: ری آميني رحمه- اللّه و جلد دوم الفدیر 
روا ان را فص 
صواعق ابن حج ره نور الابصار شبلنجي و ده دوازده کتاب دپگر که همه از 
کتب مشهور اهل سئت‌اند نقل کرده است طالبان تفصیل بآنجا رجوع کنند 
و در المراجعات مراجعه چهلم مرحوم شرف الدین عاملي آنرا بطور 
تفصیل از منابع اصیل نقل کرده و عبد المجید سلیم رئیس الازهر در مقابل 
ان آستا واه نف ازست. 
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اگر گویند: در اینصورت چرا لفظ و الذِین آَمَئوا ۰ بلفظ جمع آمده لازم بود 
«و الذي آمن و آقام الصْلوة و آتي اللکوة و هو راکع» آید که مفرد و 
منطبق بر امام علیه السلام باشد؟ گوئیم: طبرسي در مجمع فر موده: این 
آیه از واضحترین دلائل بر صحخت امامت بلا فصل علي علیه السّلام است و 
چون ثابت شود که لفظ ولِیکُمْ افاده میکند كسي را که مدیر امور و واجب 
الاطاعة است و ثابت شود که مراد از الذین ی وا است. 
نْصْ بر امامت آنحضرت ثابت میشود.رجوع بلفت ثابت میکند که ولي 
بمعني سرپرست و مدیر امور است لفظ «ایُما» در مفید اختصاص است و 
لذا نمیشود ولي را بمعني دوستي در دین و محبت حمل کرد زیرا آن در 
پاره همه مقمنان است چنانکه فرموده الَمَوْمنُون و المَوَّمنات بو بعصَهُّم 
وا راو ها 
علیه السْلام نازل شد آنگاه که خاتم خویش را در رکوع صدقه داد. 
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تا فرموده كکسي نمیتواند بگوید لفظ الذین مَتُوا جمع است و بر مفرد 
اطلاق نمیشود زیرا ره 
جمغ تغبیر میاورند و این خر کلامشان: مشهورتر از آتسعت که احتیاح 
باستدلال داشته باشد .«زمخشري در کشاف پس از خصدتق بایتکة آبه. در 
باره علي علیه الشلام نازل شده. گوید: الذین منوا بلفظ جمع آمده با آنکه 
مراد یکفرد است تا اینکه مردم باین کار ترغيیب شوند و بثوابي مانند ثواب 
ان برسند و تا روشن شود که باید عادت مومنان بر کسب نيكوکاري تا ان 
حدٌ باشد که کار نيك را تا تمام شدن نماز نیز بتاخیر نیاندازند.در 
المراجعات: مراجعه چهل و دوم در جواب این اشکال فرموده: عرب بجهتي 
از مفرد پلفظ جمع تعبیر میآورد شاهد آن قول خداوند است در سوره آل 
عمران الزین قالَ هم التاس ان التاس قد و جَمَعُوا لَکَم قَاحْسَوَهم قزرادهم 
ایصاناً و قالوا حَسنْتا اللهْ و : نم الوکیل آل عمران: 173.مراد از «الثاس» 
در قال مخ التاسٌ باجماع مفشران و محدثان و اهل تاريه تعیم بن مسعود 
اشجعي است که ابو سفیان ده شتر بوي داد تا مسلمانان را از مشرکان 
بترساند و متزلزل کند و کرد و گفت ان الثاس قَذ جَمَعْوا لَکَمْ قَاحشَو هم 
اهل مکه ۱ 
اس ی و 
آله فقط با هفتاد نفر خارج شدند.در اطلاق لفظ ناس بر مفرد نکته شريفي 
است زیرا مدح آن هفتاد نفر در صورتي کاملتر است که لفظ ناس آید از 
آنکه کفتة شود یکنفر خبر داد يعني از خبر دادن جندین نفر هم از ایمان و 


پیغمپر بر نمیگردند.ایضا آیه اذْکَرُوا ند نغمت الله عَلَیکم اد هم قَوَمْ آَنْ 
حسَطوا 0 رهم فک آتدبهظر عفر مانده: 1. مراد از «قوم» یکنفر 
بود بنام غورٍث و بقولي عمر بن جحاش از بهود بني نضیر که 
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شمشیر کشید و خواست رسول خدا (ص) را بزند خداوند او را منع کرد 
حکایتش را محدثان, مفسران و اهل تاریخ نقل کرده‌اند, ابن هشام در جزء 
3 سیره خود در غزوه ذات الرقاع آنرا آورده است. خدا لفظ جمع را در آیه 
بر مفرد اطلاق فرموده بجهت تعظیم نعمتش بر مسلمانان در سلامت و 
زنده ماندن پیامبرشان صلي الله علیه و اله از شر دشمن.و در ایه مباهله 
لفظ ابناء و نساء و انفس با آنکه حقیقت در عموم‌اند بر حسنین و فاطمه و 
علي علیهم السلام اطلاق گردیده چنانکه همه گفته‌اند و این اطلاق براي 
یی اما شرفت الدیم رحمه اللمنن ازع ابات: قول طبرسي و 
زمخشري را که در بالا نقل کردیم نقل فرموده و در پایان وجه ديگري گفته 
که خلاصه‌ایتن ان اس کر آبة رافظ ففدض میا مذ*دیحر محالی نمي‌ماند که 
دشمنان علي و بني هاشم و منافقان و اهل حسد فکر مردم را آشفته کنند 
و بدین جهت خطري بر اسلام متوجّه ميشد يعني يا ایه را از قران مجید 
حذف میکردند و يا رسول خدا را در این باره مهم مي‌نمودند که نعوذ باللّه 
با خواهش نفس خود سخن گفته و آن لطمه‌اي بر اصل دین میشد (از 
نگارنده),ولي آیه بلفظ جمع آمده با آنکه مفرد مراد بود سپس نصوص پي 
در پي امدند و ولایت انحضرت افتابي گردید. مولي: سرپرست. مالك 
عبد.صدیق. غلام. قاغلموا أنّ اللة مولاکم نِغم الْمَوّلی و نغم اللَصبرّ انفال: 
0.بدانید خدا تدبیر کننده امور شماست بهتر مدیر و بهتر یار است. 
دما آتکغ لابقدز علي شم ء و و کل علي مَولاة نحل: 76 يكي از آندو 
لال مادر زاد است, بچيزي قادر نیست و بر آقاي خود بار و دیا 
است. یوم لا بغْني مَولي عغَن مولي: شیتا یخان: 1 روزیکه دوستي از 
دوستي چيزي را کفایت نمیکند. 
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وجه اطلاق مولي بر این معاني در لفظ «ولی» از مجمع نقل گردید که بر 
انسان نزدیك, ۳ ۳۷ و مباشرت امر میکنند بچند آیه توجه کنید: مَأَواکم 
لباز هی تَولاکم 5 تست الْمَصِیرٌ حدید: 5 مولي شاید در اینجا بمعني 
دوست و رفیق باشد مانند «أَصحات الثّار» * که بمعني یاران آتش است با 
ملاحظه اين آیه روشن میشود که بد کاران رفیق اقتر هه انش رفیق 
آنهاست و آیه چنانکه گفته‌اند براي تهکم است. شاید مولي بمعني متولي 
اف باه هس کار انعر امد شم آنن است. و شاید بمعني اولي 
(سزاوارتر) باشد که از معاني مولي است و از _تفسیر قمي نقل شده 
است. اني خه ی ی امرآتي عاقرا مریم: 5. در 


شحف فر مود3 عم تاو با فولف که که قزر کشت با سای توت ات 
هراد اه یم ال کر آیه مها موه ر آنه‌ها ند تا یکه ان سرت اف عان 
السلام منقول است يعني: من از عموها و عمو زادو‌ها پس از خودم 
میترسم و زنم نازا است بمن فرزندي عنایت فرما.و کل جقلنا موالب متا 
ترك الوالدان و اافربون تساء: 33 در مجمع فرموده از جمله معانن: مولی 
فر هه است که اولی و احق است بمیراث میت (ظاهرا افص ات یکی 
است) يعلي براي 3 پدران و مادران و خویشان ترك کرده‌اند وارثاني 
قرار داده‌ایم. آیه ربطي به عصبه ندارد چنانکه در «ورث- ارثت» گذشت و 
آنن خلاصه آیات ارث میباشد. در مجمع ذیل آیه فوق و آیه و اي خِفْتْ 
العطالت خضرته گرم که افلت. رس ماس مدا این صلی اس 
ممکن است موالي در آیة بدان معني بااشد يعلي براي ت رکه پدران و 
مادران و اقرباء سزاوارترها قرار داده‌ایم که از دیگران درربردن ارت 
سزاوارترند اولي#نزدیکتن. ستراوارتز ان اولی التاسش بان اهيع للدین اتبعوخ 
و هد 
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لین و الذین آمئُوا آل عمران: 68.نزدیکترین مردم بابراهیم آنانند که از 
وي پيروي کردند بو این پیامبر و پیروان اوست. ال لب بالْمْوْینین من 
هم و أرُواجْة أمَهائهُمُ احزاب: 6. بحکم اين آیه پیغمبر صلّي اللّه علیه و 
اله نستت انار ین ات کی ه اهر توافت نان اه 
مادران مقمنین‌اند, محترم‌اند و نکاحشان بعد از پیامبر بر مومنان حرام 
میباشد. یس مقام پیغمبر و اهمیت وجود پیعمبر بر مسلمان از نفس 
کوش تالانر ات وان در کار از اوه اعم یو رشن آمروانن باشد 
میان پیغمبر و نفس موّمن؛ پیغمبر ارجح و پلاتر استه آیه مطلق اسیت و 
اولویّت آنحضرت را از هر جهت میرساند.و آولوا الأحام بَعَضُهمّ أولي 
بتَفْض في کتاب ال من الْمْوْمنیَ و المْهاجرینَ احزاب: 6. گویند با اين آیه 
ازشا: ر‌شفر. ایلی الارحام کین اوال هرت هو رم ات سم 
اقربا بعضي ببعضي در ارت بر از مومنان و مهاجران سزاوارتراند .ولابة: 
(بفتح اول) هُناك الولایه له الق هو حَیر توابا و حَیر غُقباً کهف: 44. ولاية 
را ژر اند با کسر و فتح ۰ ۷۳ 0 ِ بکسر واو بمعني 
نصرت و بفتح واو بمعني تولي امر است و بقولي هر دو يكي و حقیقتش 
تولي امر است قاموس نیز در اوّل هر دو را يكي گرفته است در صحاح از 
ابن سکیت نقل کرده ولایت بکسر واو بمعني تسلط و بفتح و کسر واو 

بمعني نصرت و ياري است.نگارنده گوید: و 
قرابت است چنانکه در اقرب الموارد گفته و مطابق با معناي اوّلي است و 
مراد از ان در اه تسلط و تدنیر. اشت: آبهعد از آیانی؛ امد که واخم 
بمباحثه, يك مشرك و مومن است که بالاخره امید مشرك مبدل ۳ شده 


و محصولیکه در مقابل خدا بآن دل بسته بود از بین میرود و نسلط 
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خدا و اینکه همه چیز با تدبیر خدا است روشن میشود يعني: آنجا اطع 
تدبیر حق براي خداست | و بهتر است از حیت ثواب و عاقبت, نه آنچه 
مشرك بآن امیدوار وا منوا و لَمْ بهاجروا ما کم من ولاَتَهمٌ من 
شی ء حني بهاجژوا انفال: 72 این ارت ولایت ار اه ان 
مهاجران و انصار بود از کسانیکه ایمان آورده و هجر نکرده بودند نفي 
میکند مگر ولایت نصرت را در ذیل آیه فرموده: و أن اس 1 سْتتصَروكم في الذین 
عَلَیکم النضر نسن مراد از ولایت؛ ولایت ارت و و ات امان دادن و غیره 


است. 


نکن ۵ 29 


وی انفت: ارت و أَخُوكَّ يآياتي و لا تنیا في ذِكُرٍي طه: 2 وی نصغزی 
اب رت 2۷ تق و بر آذرت با ابات من بروبد.ه در 
دعوت بسوي من سستي نکنید و شاید مراد یاد خداست. که سبب قدرت 


قلب و آساني مشکلات است و در آیات قبل هست که موسي علیه الشلام 
بخدا عرض کرد: 7 > تففبخكت کثیر آ. نکر ك کثیرا این لفظ فقط یعبار در 


قران مجید امده است. 


وشن :: ج رم ضن: 9 2 


وهب: هبه بخشیدن و دادن بغیر عوض اسب در مفردات میگوید: «الهبة آن 
تحعل, ملت. لعیرل-بعیر غوض» الحید لله. الذق.. وفت لي. علی الر 
اسشماغیل و اسعای ابراهیم: 39 خبد حدایرا که دز ببری اسماعیل و 
آسحق را بمن عطا فرمود.وقاب: از اسماء حسني است (بسیار عطا 
کنندو) و آن سه بار در قرآن مجید آمده است : هب نا من لدنك رَحمة 
ار نت الوَهّات عمران: 9. 


و #7 ضن: 22 


وهح. بَتینا کم سَععاً شدادا.ع جَقلنا سراجاً وهاجا نباء: 2 و 13 وهح 
بمعني افروخته شدن و حرارت دادن است 99 الثار و الشمس: 
اتقدت» وهاج مبالغه است بمعني مشتعل با توز سر مراد از ان در ابة 
آفتات است بعتي: بالای :ما هفت آسمان محکم تا کرنيم و جراعی .بان 
قاموس قران, ج7, ص: 256 

حرارت ده و نور افشان قرار دادیم رجوع شود به «سمو- سماء» راجع به 
هفت آسمان. اين لفظ فقط یکبار در قرآن مجید آمده است. راغب گوید: 
وهج حصول نور و حرارت است از آتش و آن با وهاج بودن آفتاب کاملا 


درست است. 


وظرن:. ج 7 ض: 2389 


وهن: ضعف. ناتواني. قما وقئوا ما أَصاهُمٌ في سبیل اللّهٍ آل عمران: 
6. راغب میگوید: ی نو 2 ظاهرا مراد 
از آیه ضعف روحي است يعني در مقابل بلائي که در راو خدا رسید روحیّه 
خود را نباختند ایضا در آیه و لا تهئوا و لا تجْرئوا و ثم عون آل عمران: 
9 ولن دز آیه وب ان رهق العظغ مثي مریم 3. و اِن وم ابو 
لیتث العتکنوت کنو نت : 1 مراد ضعف خلقتي است.ذلِكَم و أنّ اللَح 
مُوهِن کید الکافرین انفال: 18. تا ۱ 
کافران است. 


وقی:: خ 7 ضن: 29 
وهي. 1 السماء فهي بوَمَیْذ ز واهبهٌ حاقه: 16 وهي بمعني شعافته 
شدن ق و و ضعیف شدن در اثر اتشقاق است يعني آسمان میشکافد 
و آن در روز قیامت سست و بي‌صلابت است. این لفظ تنها یکبار در قرآن 


مجید آشده است. 


فیکان:. خ #7ر ضن: 250 

ویکان: و بح الذین توا مَکاتة بالأافس جفولون بان ال تسط الق 
من شاء من عبایه و در لو لا آَنْ مق له لا لخسف ینا واه ایلع 
الکافرژون قصص: 82. گفته‌اند «وي» + کلمه ندامت است و نیز کلمه تعجّب 
میباشد.قارون اذعا میکرد که ثروت ی« 
(نعوذ باللّه) بخدا ندارد و در مقابل ناصحان میگفت: تیه علي علّمٍ 
عندي.عده‌اي از نادانان او را در این سخن تصدیق ِِ ان و چون 
قارون و خانه‌اش در زمین فرو رفت آنها بخود آمده و از فریب خوردگي 
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متنبه شدند.در آقرب > الموارد گوید «ویك» با اضافه کاف کنایه از ویل است 
گوئي: «ويك اسمع قولي» واي بر تو حرف مرا گوش کن. در صحاح و 
قاموس 1 «وي» کلمه تعجب است کو ی «ويك. وي لزید» يعني عجبا 
از زید بتصدیق این دو لغوي «ويك» نیز مانند «وي» بمعني تعجّب است 
علي هد بنظر بکارنده خویکان»: دز آنه. مرکت است از «ويك» و 
«اَنْ».معني آیه چنین میشود: : کسانیکه روز پیش مقام او را ارزه داشتند 
فرداي آنروز گفتند: عجبا راستي خدا روزي را بهر که خواهد وسعت دهد و 
تنگ گیرد, اگر خدا لطف نمیکرد ما را هم بزمین فرو برده بود عجبا راستي 
کافران رستگار نمیشوند در اینصورت لازم نیست: : بگویم «وي» به «کأَنْ» 
داخل شده تا در مقام توجیه پر انیم که «عان» دال بر قتوت است. 


قعیت ۶ ۶ فزی 297 


ی( 7 صی: 250 


یاء: آخرین حرف الفباي عربي و فارسي است و در حساب ابجد بجاي عدد 
ده میباشد. 


بای دض 29 


یا: حرف ندا است براي بعید, حقیقتا بعید باشد یا حکما, لي 


‌- 


کصو مشترك 
اشتت فیان فرب شید (از اقریبه الفماودا: نا ال نرب لا مَفام لکم 
قاجعوا احزاب: 13 ای اهل نترب ذر. ایتخا ماندن رها تنست بر کردیق, با 


چا التاسن الْفُوا کم ...ح: 1. 


بان ؛ 1 7 ی 9 2 


یأس؛ نوميدي. طبرسي فرموده: بلس آنست که بقین کنیم شيء آرزو پشده 
بدست نخواهد آمد. وی گوید: «الیاس: انتفاء الطمع» الیَوَم یس الذین 
کقروا من 0 مائده: 3. امروز کفار از دین شما مأپوس شدند. يعني 
طمع بریدند از اینکه شما از دینتان دست بردارید و لا تسوا من قح اللّه 
یوسف: 9 از رحمت خدا ناامید نباشید. استیئاس: مثل یاس است فلا 
سا هه مه خلضوا تجبّ یوسف: 80. چون از یوسف ناامید شدند که 
ان آزاد کند کنار رفتند و با هم نجوي میکردند. قلَمْ یاس الَذين 
منوا آن لو با اللَه لهَدي لاس جمیعاً رعد: 31. یأس را در آیه علم 
معني کرده‌اند در جوامع الجامع میگوید + فلت این اهر انست. که یاسن 
معناي علم را در ضمن گرفته زیرا مأیوس شونده میداند که اینکار نخواهد 
شتذیر اقب تیر تزدیك بان کفته. است بعتی:: ایا اهل ایفان تدانشتند که اکز 
خدا میخواست همه مردم را هدایت میکرد. 
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لا یسم الانسان من دعاء الحیّر و ان مَسَهٌ السّدٌ ‏ قَیَوّسْ قُوط فصلت: 9 
یس و قنوط هر دو بيك معني‌آند يعني انسان از طلب خیر خسته نمیشود 
و اگر ضرري باو رسد بسیا ز تاافیة ومانون است. 


ییس:؛ ج 7, ص: 259 


یبس : : (بضم و فتح اوّل) خشکیدن.و آن این است که چيزي‌تر بوده سیس 
9 و لا بپایس الا في کتاپ مین انعام: ِ- هنم ار و کي 
رجوع شود رن و لَقَة ۳۳۹۹ الي موسي آَن آشر بعبادي قاصرتٌٍ 
له طریفاً في ابر تسا طه: 77 پیس (بر وزن فرس] مكاني است که 
در آن 1 994 و خشك شده باشد. يعلي بموسي وهي کردیم که ند کاخ 
ِ ِِ ب هنگام 1 با دریا براي انها بزن.و 


۲ ۳ 


فتق: ع #7ر ضو: 29 


یتم: یتم انست که پدر کودكي قبل از بلوغ او بمیرد و در ساثئر حیوانات 
انست که مادرش بمیرد (مجمع و مفردات) پس تیم در انسان بمعني پدر 
مره الب قبل ان لوع کودت) و در کر انفنان تععتی ماد فرده اشت .و ۱ 
تفربوا مال الیتیم الا باليي هي احسَنْ انعام: 152. بمال یتیم نزديك نشوید 
مگر به بهتیین طریو,جمع آن در قرآن مجید بتامي است و آني الال غلي 
جبه دوي القوبي و الیتامی و القساکین بقره: : 77 1. در ایه و انوا اليتامي 
اعوالنم مسا 2 باعشا ر ما کان پتامي اطلاق شده و گر نه تا یتیم است 
مال ۳۳ نمیشود و پس از بلوغ باو پتیم گفته نمیشود.خوردن مالي پتیم 
1 گناهان کبیرم است و پر آن وعده ,آتش داده شده: نَّ الذین جاکلون 
قوال اليتامي ظلماً الما تاکلون في بُطونهم ناراً و میصآون اسعیر | تسا ع 
ِ آنانکه اموال یتیمان را بظلم میخورند فقط 
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در شکمشان آتش میخورند و حتما وارد آتش میشوند (نعوذ باللّه). 


نرب 7 ص: 260 


پثرب: : نام قبلي مدینه منوره.و | قاّت طایة موه با ال برش ۱ دام 
لك قَارَجموا احزاب: 13.آنگاه که عده‌اي ۲ فنافقان و .خربضد. آلقلیما 
میگفتند اي اهل یثرب ماندن شما در اینجا بي‌فایده است 
برگردید. میخواستند لشکریان اسلام را از کنار خندق و از اردوگاه متفلاق 
کنند. این لفظ فقط یکنار در کلام الله امذه آست: 


یأجوج:؛ ج 7, ص: 260 


یاجوج: قالوا يا دا امن لِنّ یَاجوج و مَاجُوج مُفْسدّون في الاض ... کهف: 
4 حئّي اذا فیِحت یاجوخ و مَاجْوخْ و هم من کل حدب ینسلون انبیاء: 
6.در کلمه «ماجوج» در باره هر دو لفظ توضیح داده شده است و ظاهرا 
مراد طائفه‌اي از مردم چین‌اند. و این دو لفظ دو بار بیشتر در قران مجید 
نیامده‌اند. 


کی خ رن کر 2 


ید: دست. لین بسَطت لت دك لِتشبآيي ما آنا بباسط یدج لَیْك لافْلَكَ 
مائده: 289 اکر دششت را را کش ما و 
تو باز نخواهم کرد. «ید» در, اصل «یدي» با یاء است جمع آن در قران ايدي 
است و کف أَبُدي الثاس عَنْکمْ فتح: 0.بد بطور استعاره در چند معني بکار 
میرود از جمله: 1- نعمت. «یدیت الیه» نعمتي باو رساندم جمع آن در این 
معني ايادي است در صحیفه سجادیه دعاي 7. آمده: «جزاء للطغري من 
اياديك» يعني جزائي براي کوچکترین نعمتهایت. 2- حیازت و ملك مثل او 
وا الذي بیدو عَفده النکاج بقره: 7 ,با عفو کند آنکه عقده نکاح در 
اختیار ق تشلط آو است. رجوع شود به «عقد».بيد ك الْحَیر انل-غلی کل 
1 26 اختبار دز فذرت و شاطه که است نو بر هر عیه 
توانائي.3- ید مغلوله کنایه است از امساك 
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و بخل چنانکه ید مبسوطه بعکس آنست و قالت الیهُودٌ بَذٌ له مَعْلولَه عُلتَ 
یدیم و لعئوا بما قالوا بل یداه مَبسُوطتان مائده: 64. یهود گفتند: ۳ 
خدا بسته. است: دستماسان ستته اد ور ضعایل. حفته خوو عون کشتد 
بلکه هر دو دست خدا باز است هر طور بخواهد انفاق کند رجوع شود به 
«غل».4- مباشرت. ما مَتَعَك آن تَسَجّد لما حَلَفنْ یدق ص: 75. چه چیز 
عاتم ند اه اکن سکم کف بانکه با دست کودم اردص ات ان 
هب ب9رم و شاید یت بارشد. 5 تیرو. و ار 
0 0 
بودند اينك بچند آیه توجه کنیم: چ هو الذي سل الزیاح بشرا بین ید 
رَحمته اعراف: 57. از لفظ «بین یدیه» و نظیر آن در پیش بودن .حاضر 
بودن و نزديك بودن استفاده میشود چنانکه در «بین» گفته‌ايم يعني او 
کسي است که بادها را پیشاپیش باران رحهتش مژده ده میفرستد. ان 
الذین يَبايعَوتك انم یبایعون ال یذ الله فوق ايْديهم فتح: 10. در این ایه 
وا ی بر 
جاي آن قرار گرفته است و روشن میشود که در موقع بیعت آنحضرت 
دستش را باز و بالا نگاه میداشته و بیعت کنندگان دست خود را از پائین 
بکف دست آن بزرگوار فتوشا بدا ند ۲ بو اااه فوق ایدیهم مصداق پیدا 
نمايد.حتي بعطوا الجرُية عن ید و هم صاغژون توبه: 29. گفته‌اند مراد از 
۳ ۱ بر آتها 
را 


بدست شما برسد در جوامع الجامع فرموده: «حتي یعطوها عن ید الي ید» 
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يعني نقدا و بدون واسطه بدهند در المیزان امده: «متجاوز عن یدهم الي 
یدکم».حد بد از سر انگشتان اییست, تا شانه ,ٍ و غیر آن با قرینه فهمیده 
و وجُوهکَم 5 یدبک ۳۷ المرافق مائده: 6. که بقرینه 
معلوم مییشود مراد از «بایدیکم» ۳ آرنج است و یرد 5 السارق و5 السارقة 
قاقَطعوا آیدیخما شانده ود که له رذانات معلوم میتننود مراد از ايدي 
چهار انگشت است که از دزد برنده ,میشوده و .متل + فیمفو| . صفیدا ظیبا 


فاه ی و هر 
تا سر انگشتان است. 


تین :۱ ج 7« صی: 262 


یس: یس. و الفْرْآنِ الحکیم.لَكَ من الْمَرْسَلينَ یس: 1- 3. در باره حروف 
مقطعه در «عسق» سخن گفته‌ايم بآنجا رجوع شود. در مجمع فرموده: 
محمد بن مسلم از ابي جعفر باقر علیه السْلام نقل کرده: اش دا ای 
اللّه علیه و آله را دوازده اسم است ینج تا از آنها در قرآن است. محمد, 
احفف کید ال بیس نون: 


فلفتی دب ۳ ارم صض : 22 


یرد آستتاتی ار قع الخشر سرا شرع مر زاستی: نا شدای آسانی 
ی 
۴ استیسار بميعني آسان بودن و مقدور بودن است فان اضر ام قمَا 
استیسر من الَهَدْي بقره: 6.اگر محصور و ممنوع شدید و نتوانستید 
سل و را بیایان برید آنچه از قرباني مقدور است بفرستید.تیسیر: آسان 
کردن و لد بَسَدْتا الفرَآنَ للذکر هل من مدَکرٍ قمر: 17. حمّا که قرآن را 
براي پند گرفتن آسان کرده‌ایم آیا پند گیرنده‌اي هست؟و سر ری 
اعلي: 8,قاها من آقطی و القي: و ضدق بالخشني. قشَتعسیة للیشری لیل: 
5- ی ی ار ها 
و طاعت موْیْث باشد مراد از تیسیر در آیه توفیق 
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است که نوعي آسان کردن کار میباشد چنانکه در مجمع و صحاح گفته 
است معني آیه دوم چنین است: اما آنکه انفاق و تقوي کند و وعده نيكوي 
خدا را تضدین تباید فوفق مبکتيم اه را بحالت و خصاتی: که کارهای خدا 
پسند را بي‌آنکه سنگيني احساس کند انجام میدهد هر قدر تقوي بیشتر 
ی ای و ی یه ی 
را موقق و آماده میکنیم بحیات سعیده که زندگي بي‌ملال آخرت باشد.در 
آیه اوّل موصوف بسري ظاهرا دعوت و طریقه باشد يعني تو را موفق 
میکنیم بدعوت و طربقه‌ایکه در آن انا تیب است و شاید مراد حالت و 
خصلت باشد مثل شرح صدر يعني تو را موفق میکنیم بحالتیکه, سنگيني 
مأموریّت را کم احساس کني.یسیر: آسان. و کان ذلك عَلّي اللّهِ تسیر 
نساء: 30. اين کار بر خدا آسان است همچنین است میسور قَفْل هم ولا 
وزرا اسراء: 8.با آنها بزباني نرم سخن بگو یا وعده‌اي 0۳ 
باشد.یسیر بمعني قلیل نیز آید مثل: و ند کل تعیر دک کل تمیژ 
یوسف : 05 .میسر ۵. آساني و توانگري, که بوسیله ثروت کارها اسان 
مشود ان ان ی له الي مسر میسرخ بقره: : 80 2. اگر قرضدار در 
دک باشد وظیفه مهلت دادنست تا ۳ وسعت و سهولت اداء 
.ِِِ قمار. قمار باز را یاسر گویند بقولي قمار را از آن میسر گویند 
که بوسیله, آن مال دیگران آسان و بي‌زحمت بچنگ میاید.انمَا لحم و 
الْمَیْسرٌ و الصا چ الارلامْ رحس من عَمَل الشیّطان فاجتنبوه مائده: 90 
خمر, قمار. بت‌ها, تيرهاي قمار پلید و أز کار شیطان میباشند از آنها 
بیرهیزید. ایضا بقره: : 219- مائده: 91. 


پسع:؛ ح 7 نز : 23 


یسع: علیه السّلام. و ٍسْماعیل و الیسَع 
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و ینس و لوط و کلا وصّلنا عَلّي العالمین انعام: 90 اک اسماعیل و 
لسع و 5ا الق و کل من لاير ص: 8 یسع (بفتح ي- ۹ 
پیغمبران علیهم آلسلام است. نام ان فقط دو بار در قرآن یاد شده 
ولي راجع بشرح حال او مطلبي نیامده است.در توحید صدوق باب 65. نقل 
شده: : حضرت رضا علیه السلام بجاثلیق نصراني فرمود: یسع مانند عيسي 
معجزه داشت: روي آب راه رفت, مرده‌ها را زنده نمود, کور و پیس را 
شفا بخشید., با وجود این امقتش او را خدا ندانست و كسي بجاي خدا او را 


اشاره 


یوسف: علیه السلام. فرزند یعقوب و نواده اسحق و فرزند سوم ابراهیم 
علیهم السلام میباشد نام مبارکش 27.بار در کلام الله ذکر شده است.در 
9 موّمن آل رش آمده که بقوم یفرعون چنین گفت: و لد جاعكَم 
من هبل یالْبیناتِ قما زلئة في سك مغا جاءعک یه علي |دا هلف 
آن سْعت 3 ال من بعده سول غافر: 34. ,این آیه ,صریح در نبوت آنجناب 
است. و در آیه: کذلك ف عَنهٌ اه 5 القحشاء ان مر عبادتا 
المْحْلصِینَ یوسف: 24. خواو ند او را از مخلصین خوانده که از خالص 
شدگان براي خدا بود و شیطان و نفس را در وجود او راهي نبود.ماجراي 
شگفت انگیز او که مجسم کننده جمال انسانیت و خويشتن‌داري و ایمان 
انجناب است بطور تفصیل بعنوان احسن القصص در سوره‌اي نام 
انحضرت ذکر شده و خداوند بشرح حال او بیشتر اعتنا فرموده است. 


دقت کنید؛ ج 7, ص: 264 


در حالات حضرت یوسف علیه الشلام چند فتحل مورد اشتباه گردیده که 
لازم است بررسي شود. در ز تفسیر المیزان ج 11 ص 183. از تفسیر در 
۳ 
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گفت: یوسف علیه السّلام سه لغزش داشت و سه اشتباه کرد.1- خواست 
با آن زن زنا بکند در نتیجه بزندان افتاد- نگارنده گوید: اين اشاره است بآیه 
لقَدّ همّت همّث یه و هم یها لو لا نْ اي بُرُهانَ ره یوسف: 2.2 بان جوان 
زنداني گفت: اذكژني علند ربك در پیش پادشاهت مرا یاد کن در نتیجه هفت 
سال در زندان ماند جون شیطان از باد او برد و نتوانست, او را پیش 
پادشاه بي‌تقصیر معژفي کند.3- یوسف به برادرانش گفت: کم لسارفون 
شما دزد هستید.حال آنکه دزد نبودند.در المیزان پس از نقل این سخن 
فر موده: این روایت ت مخالف صریح کلام خداست که یوسف را بر گزیده خود 
یی ای ی ۱ ریق ۲ وم 


دایم بر این منوال ِ نقل کرده که بهیج تا ِ‌" آنها اعتمادي 
نیست.نگارنده: گوید: بر بها لو ا آن رای برهان 
ربه چنانکه در «همٌ» گفته شد لو دا هم بها انتنت 


يعني: زن خواست از یوسف کام ۱ را 
نمیدید میخواست از او کام بگیرد. بعبارت دیگر: یوسف بحکم غریزه بشري 
بآن کار راضي میشد ولي دیدن برهان خدا که همان ایمان و یقینش باشد 
مانع از ان بود که چنان فكري را در سر بپروراند.عجبا کجاي این جریان 
لغزش است !!!۱ از طرف دیگر یوسف علیه السلام بان مرد زنداني که 
میدانست نجات يافته و ساقي شاه خواهد شد فرمود: ادْكَوکني علد يك در 
پیش رئیس خود مرا یاد کن و بي‌گناه بودن مرا باو روشن کن. ِِ توسٌل 
ال ای است کتاع ان پم تن ات آر‌ها سکس وم ار سا ی 
فلانکس وساطت کن مشرك شده‌ایم بلکه 
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یوسف علیه السّلام براي استخلاص خویش از راه طبيعي وارد شد و آنگهي 
خداوند از آنچضرت نقل میکند که بآن دو زنداني فرمود: ] ربابٌ مَتَقَرُفُونَ 
ح ان لد الواجد الفقاد و در جریان حیله .رن عزیز مضر فرموده؛ انة مرو 
غیادا اا لضین عطور نم این بر کار که |: بصان. و توحید و تقوایش ضوز د 
تصدیق خداست مشرك شد و خدا را از یاد برد عجبا!! در تفسیر عياشي 
سه روایت در این باره نقل شده يكي از آنها روایت یعقوب بن شعیب از 
امام صادق علیه السلام است بدین مضمون. خدا| بیوسف فر مود آیا ترا 


بپدرت محبوب نکردم و در زيبائي بدیگران برتربت ندادم؟آیا کاروان را 
بطرف ِ سوق ندادم و تو را رها نکردم؟ ایا حیله زنانرا از تو برطرف 
ننمودم؟ پس چه چیز وادارت کرد رغبتت را از من برداري و مخلوقي را 
بخواني پس بکیفر این سخن هفت سال در زندان بمان.در تفسیر خازن و 
غیره نقل شده: رسول خدا فا اللّه علیه. و آله فرمود؛ خدا :بیوسفت 
رجمت کند اگر آن کلمه زرا نمیگفت آن مدت را در زندان نمي‌ماند «رحم 
له ورف و لا کی ان قالها ما لبت في السْجن ما لبت» . آنچه در 
تفسیر عياشي نقل شده سند ندارد انچه از تفسیر خازن نقل شد از مردي 
بنام حسن روایت شده نمیتوان بر آن استناد نمود وانگهي همه مخالف 
قرآن مبین‌اند چنانکه گفته شد.اما اینکه: بوسی ببراد انش نسیت دزدي 
داد مطلب درستي نیست آیه چنین است. نم ادن مود ارتها |[ نکم 
لسارقون از کجا معلوم که قودن پوسف علیه السلام بوده است گرچه 
طرح نقشه از آن بزرگوار بود ظاهر آنست که چون یوسف سقایه را در بار 
برادرش گذاشت ماموران دیدند سقایه نیست در نتیجه بکاروان بد_بین 
شدند و يكي از آنها گفت: شما دزدیده‌اید تا بالاخره بعد از گفتگوي آنها, 
یوسف امد و شروع به تفتیش 
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بارها کرد. و السّلامٌ علي من ابع اْهّدي؛ 


یعقوب:؛ ج 7, ص: 267 


بجقوتة: علیه لام فرزند اتشخق یسر. ایرافیم علیهنا انشلام یخو انا 
بني اسرائیل نام مبارکش 16. بار در کلام الله مچید مذکور است,,نام دیگر 
اتجاب: اشراتل مباشه فولوا اما بالله ععا انرل انا ورسا انرل الی 

ابراهیع و اِسْماعیل و اٍسحاق و بَعُْوبَ بقره: : 136. ۰ 5 اوعتا" الي ابراهیم و 
آشماعیل و ٍشحاق و عقوت و الأْسباط نساء: 163 .او در آیه و وَهبْنا له 
آسْحاق و یَعْفُوبِ اف و کلا جقلنا صالجین انبیء: 2. از عباد اللّه الصالحین 
شمرده شده و در آیات و اک عبادنا اب براهیع و اشُحاق و يَعْفوبِ اولي 
اللیدي و التتصار. |" أَمْلَضْناهم بخالضة ذکزي الذار. و ام علّدنا من 
الخصطاه مه یار ص: 45 با دصق 0 
تورات, که میگوید: خدا با یعقوب كشتي گرفت و عنقریب بود که بر خدا 
قلیه کند تعود بالات 


یعوق:؛ ج 7, ص: 267 

یعوق: و لا در ود و لا شواعا و لا یَعُوتَ و یوق و تشراً نوح: 23. در 
«نسر» و «ودْ» گفتیم: اصنام پنجگانه که در آیه ذکر شده متعلق بقوم نوح 
علیه السّلام اند و ربطي باصنام جاهلیت ندارند زیرا آیه در بیان حالات قوم 
انحضرت است.مع الوصف ابن كلبي بتي بنام یعوق براي عرب نقل میکند 
که در قريه‌اي بنام خیوان در یمن بوده و قبیله همدان و غیره آنرا 
میپرستیده‌اند. اک صنمي بدین نام در جاهلیت بوده باشد منظور قرآن 
۱0۳ 


یغفوث:؛ ج 7, ص: 267 


یغوث: و لا یَعوت و یعّوق 6 وا آنچه در «یعوق» گفته شده در «یغوت» 
تشر هست. .مه آلیضت. این کل در الاضام بت شام خوت. برای. اهل 
جاهلیت نقل میکند که در محلي از یمن قرار داشته و قبیله مذحج و دیگران 
آنرا مي‌پرستیده‌اند. ولي منظور قرآن از یغعوثت, آن نیست.. 


یاقوت؛؛ ج 7, ص: 267 


یاقوت: کنَْنَ الیافوث 
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و المَرَجانْ رحمن: 58. یاقوت اقسامي دارد از قبیل, زرد. سبز, کبود, واحد 
آن یاقوته و جمع آن یواقیت است. آیه در تعریف حوریان بهشتي است که 
در صفا و طراوت بیاقوت و مرجان تشبیه شده‌اند این لفظ فقط یکبار در 


قران مجید امده است. 


یقطین:؛ ج 7, ص: 268 


عطر قتبناة بالْعراء و هو سقیغ.و شا عَلیّه سَجرة من یَفطِينِ صافات: 
145 و 146. مراد از یقطین در آیه چنانکه گفته‌اند کدو است درخت و بوته 
کدو در زمين پهن شده و داراي برگهاي گرد و بزرگ است در اقرب 
المراود سيم اي است سس اس ملس ال تا 
ولي در عرف در کدوير گرد مانند خربوزه بکار رود طبرسي فرماید: آن 
کدو است و بقولي هر گیاه تفضای اه ۳ باره یونس علیه السلام است 
چون از شکم ماهي بزمین افتاد در سایه برگهاي کدو استراحت کرد و گرنه 
آفتاب او را همي‌سوزاند که در شکم ماهي پوست بدنش کاملا ناز ك شده 
بود, لقظ. جان » نشان میدهد روئیدن آن بطور خارق العاده بوده 
است.يعني: او را از شکم ماهي بیرون انداختیم که مریض بود و درخشت 
كدوئي بر وي رويانديم. اين لفظ فقط یکبار در قران مجید بکار رفته است. 


بقظ:؛ ج 7, ص: 268 


بقظ: و تَحسبهُم یفاضا و هم رود کهف: 18. ایقاظ جمع یقظ (بر وزن 
کت وا از مفختی. دار و تم آزست: رقود جمع راقد بمعني خفته 
میباشد يعني چنان بودند که بیدارشان پنداشتي ولي خفتگان بودند. این تنها 
یکبار در قران مجید بکار رفته. بمعني فطن و زيرك نیز اید مفرد ان یقظان 
نیز امده است. 


فقر 2 7: ضر: 28 


: (بر وزن فلس و فرس) ثابت و واضح شدن. در مصباح و اقرب 
الموارد میگوید «یقن الامر یقنا: ثبت و وضح» پقن متعدي بنفسه و به باء 
نیز آمده است «یقن الامر و بالامر» يعني بآن علم پیدا کرد و محقق 
دانست. 
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۱ . و شاید بمعني مفعول و ثابت باشد 
که خواهد آمد در مصباح گوید: و ی وی 
حاصل شود لذا علم خدا را یقین نگویند. در مجمع فرموده: علم را یقین 
ان ای تا در 
علم است ولي هر علم یقین نیست گویا یقین علمي است که بعد از 
استدلال و نظر حاصل شود.خلاصه: یقین بمعني ثابت يا ثابت شده و بالاتر 
از علم و از صفات آنست و بالاخِرَة هُمْ بُوفَنونَ بقره: 4. و باخرت آنها بقین 
پیدا میکنند.یقنه و آیقنه هر دو بيك معني‌اند يعني تحقیق کرد و به يقي 
رسید.باحتمال فوي مراد از یُوفْنُوَ در آياتي نظیر: و في خلقكَم و مات 
من دابة آیاثك لِقَوْم یوقتون جاثبة: 4. ,مراد تحقیق کردن و یقین جستجو 
کردن است. أمْ حَلْفوا السما وات و الاح بل لا بوقئون طور: 0.يعني 
بلکه تحقیق نمیکنند تا یقین پیدا نمایند.و جَحَذوا بها انوا ا موم 
نمل: 14. آیات را در زیان انکار نمودند حال آنکه ی و باطنشان 
بآنها باور کرد و محقّق دانست.کلا لو تعْلمُونَ علمّ الْیقینلتَون الجَِيم. نم 
لیروتها عیْن الْیّقین تکاثر: 5- 7. ظاهرا اضافه در عِلْم لیَقین بیانیه و عَیْنَ 
0 0 ار و ۱ ۵ 
گفت: آن حال است از مفعول لَرَوئها يعني: حقّا اگر علم چازم و یقین 
داشتیه شها را از تکاتر اموال مانع میتتد. ما ختما انش برر ی را خواهید 
دید سی آنرا که خود آنست خواهید دید 0 هذا لْوٍ < حو القین واقعة: 95. 
و اه لح الیْقَین حاقه: 51. و ۷ ۱۱۷ 
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در آن نظیر اضافه بيانیه است و افاده تأکید میکند وه نز زاف ابه در باره 
قیامت است معني آیه اوّل: اينکه در تقسیم شدن مردم باصحاب یمین و 
اصحاب شمال و سابقین گفتیم, ثابت و حتمي است و خلافي در آن نیست. 
در مجمع و المیزان بتأکید نیست, در مجمع و المیزان بتأکید بودن آن 
تصریح شده است.ما لَهُمْ به من علم لا اثاع الظر و ما قتلوة تقینا تساه 
7 «بقینا* عمیز است از فتل بعتی بقل عیمتین علیه السلام علم ندار ند 


و فقط از ظن پيروي میکنند و او را بیقین نکشتند ظِنٌ بکشتن او کردند: و 
اه رت عتي بابک این حجر: وو. مراد از یقین چنانکه گفته‌اند مرگ 
است و اطلاق یقین بر مرگ بعلت ثابت و حتمي بودن آن است و شاید 
اطلاق آن بر مرگ بجهت انکشاف واقع با آن است يعني تا آنگاه که واقع 
منکشف شنود و 9 ایمان و کفر آشکار گردد پروردگارت را عبادت 
ات و وی نف ایکا ساعظا میباشد غلط محض 0 
باین آیه رسول خدا صلّي ال علیه و آله است و آن بزرگوار از اهل یقین 
بود ولي تا دم مر از تکلیف شرعي دست نکشید این قول بضرورت 
اسلام باطل پیباشد.* موقن: آنکه داراي یقین یا جوياي یقین است و في 
1 ض آیاث للَمُوقنین ذاریات: 20 نو مین ابات مولاکلق استت:فرای نفین 
جویند نان. 


یمم:؛ و 7 ص: 270 


حب لل و قتَیمْمَوا 


یمم . : بَیمّم _پمعني قصد است در مصباح از اين سکیت نقل کرده: 
ضعیداً طیا يعني قصد کنید زمین پاك را در مجمع فرموده: تلم هی 
قصد است همچنین است تَأمم.أنفمُوا من طیباتِ ما سیم و مق اخرخنا 
کم ین الازض و لا توا الخببت مه تلفلون 5 م باخذیه الا ان تعمضوا 
فیه ... بقره: 
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غرض آنست که در حین انفاق چیز پست و کم قیمت را که خود آنرا اگر 
بدهند نمیگیرید, انفاق نکنید بلکه چيزي را براي انفاق اختیار کنید که پر 
قیمت و مورد پسند شما و همه است, از اين عباس نقل شده خرماي 
پوسیده و فاسد را انفاق میکردند که از آن نهي شدند, نگارنده کوید: ابة 
عامٌّ و شامل هر انفاق است.يعني: از خوب‌هاي آنچه بدست آورده‌اید و 
آنچه براي شما از زمین بیرون آورده‌ایم. انفاق کنید و در موقع انفاق پست 
آنرا که خود نمیگیرید مگر از آن چشم بپوشیج, منظور مکنید ۹ .و ان کم 
مرضي او لي سقر او جاء احذ منکم من الغاط او لامسثم ار 
تجذوا ماء قَتیِمَمُوا صَعیدا طیبا قَاه مسَخوا بوجوهکم و أَیِیکمْ ملد ... مائده: 
6 همچنین است آنه 43 از سوره نساء فقط لفظ «منه» در آن نیامده 
است.تیقم چنانکه گفته شد بمعني قصد است و در عرف شرع نام قصد 
بخصوصي است و آن اینکه زمین پاك را قصد کند و خاك را در پيشاني و 
دستها استعمال نماید. و خلاصه آنکه: خال‌باکی و تظیز آترا مثل کلوخ: ریگ 
سنگ در نظر گرفته و دست بر آن میزند و پيشاني و پشت دستها را مسح 
فیکنه تقضیان .۱ در رسائل عملیه و روایات دیده شود.لفظ «منه» روشن 
میکند که باید مقداري از خاك و لو بصورت غبار, باید در دست بماند و با آن 
بصورت و دستها مسح کند, اين در صورتي است که «من» بعضیّه باشد لذا 
بعضي گفته‌اند بسنگیکه غبار و خاك ندارد نمیشود تیم کرد. بعضي «من» 
را ابتدائیه گرفته‌اند يعني مسح باید از صعید شروع شده باشد. مراد از 
اک( 
بریدٌ اللغٌ لیَجَْل عََیکَم و من خَرَج که در ذیل ایه مائده است 
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معلوم ميشود که حکم تیمّم يك حکم تخفيفي است که در صورت بروز 
عوامل بخصوصي معیّن گشته است در المیزان فرموده تیمّم در واقع همان 
وضو است که مسح سر و پاها از آن ساقط گردیده, شستن دست و 
صورت.- تمستته: آندو. کفض شده و خاك جاي آبرا گرفته است.يعني: ار 
مریض یا در سفر بودید یا کسي از شما از خلوتگاه (قضاي حاجت) آمد یا با 


زنان مقاربت کردید و در اين صورتها آب پیدا نکردید زمین پاكي را قصد 
کنید و از ان بصورت و دستهایتان مسح نمائید . 


قمد 2 رصن 272 


ب: دریا. عنام في الم باتهم کَدَبُوا پآیاینا اعراف: 136.آنها را رورا 
غرق کردیم زیرا که آیات ما را ان چا 
الیخ ظه» 9.ظاهرا مراد رود نیل باشد. 


- 


یمن:؛ ح 7ص : 2 7 22 


یمن: (بضمٌّ و فتح اول) مبارك بودن با برکت بودن. فیومي در مصباح 
فر موده: «الیمن: الب رکة» عبارت صحاح و فا موس نیز چنین است.میمون 
بمعني مبارك است خاضعات الضیفته ما اضخات المَيِمَنة واقعة: 8. میمنه 
را راغب و جوهري طرف راست معني کرده‌اند مثل میسره که بمعني 
راوس ای ای ی ی ساب لس 
فرموده و یمن و برکت را از دیگران نقل میکند.ناگفته نماند: اگر آن در آیه 
بمعني یمین و طرف, راست بایشد مطایق آیه دیگر همین سوره است که 
فر موده: 5 اضحات الیّمین ما شارت الیمیرر واقعة: 27 ولي ظاهرا ان 
تختی‌سبر کت باشد کضبر ففایل و احعات مها اات اه 
تال وی اس ی ای کت مها کي کم ار 
اطاعت حق نسبت بخودشان یکپارچه برکت شدند 
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نه شقاوت و شومي. میشود این ۳۳1 را بایه لأْحَحاب یمین َو من الأوَلِینَ 
قرینه گرفت و گفت مراد از یمین در آیه سعادت و برکت است راغب 
ساب اس را اس مان ی فرصم ست ات ها 
تیمّن وم سعادت است.یمین: دست راست و طرف راست. قراع عَلَیهم 
ضَژباً یالّّیین صافات: 93. پس رو کرد بطرف خدایان و آنها را با دست 
ها وا سا 
با ِمُوسي طه: 117 اي موسي آن چیست که بدست راست تو است. و5 
تلهم ذات الْیَمینِ و ذات السْمال کهف: 19 آنها را بطرف راست و چب 
میگرداندیم.یمین بمعني قسم و پیمان نیز آید مثل دلك كارَة بْمانکم اذا 
۰ 99 آنست کفاره سوگندهاي شما آنگاه کم قسم خوردید. و5 
ن تکُوا آیماتهم من تقد عَقدهم و طعئوا في دینکمٌ ققایلوا أنه 2 الک . 
۳ 1 و اگر پیمانهایشان را پس از بستن شکستند و در دینتان عيبجوتي 
کردند با پیشوایان کفر بجنگید.در مصباح گوید: بقولي سوگند را از آن یمین 
گفته‌اند که عرب چون با هم پیمان مي‌بستند و هم سوگند ميشدند دست 
راست یکدیگر را میفشردند. لذا بطور مجاز سوگند را یمین گفتند. راغب 
بر بان ریم کرنه ات ارس نظیر یمین است و در قرآن مجید بمعني 
طرف راست بکار رفته است. و نادَیْناة من جانب الطور الايمن و قَرَبناه 
ره ی را ات اس ار و ۱ 
مناجات بودن مقژبش نمودیم. [در اینجا لازم است چند مطلب بررسي 
شنوز: | بهین و سه کند. شر کی آنتسنت که انسان بقضد ایجاد تعلیقت: بقمل 
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راجحي و يا بترك عمل مرجوجي سوگند یاد کند. مثلا بگوید: هی نت 
با وضو خواهم خوایید .ال سیگار نخواهم کشید. در اینصورت که با 
توجه و قصد قسم یاد کرده نمیتواند آنرا بشکند, با وضو خواییدن بر او 
واجب و سیگار کشیدن بر وي حرام میشود و و اگر عمدا سو گند خود را 
شکست بر وي کفاره واجب ميشود و آن در نوبت ال يكي از سه چیز 
است: يك بنده آزاد کردن. ده مسکین را طعام دادن. ده مسکین را لباس 
دادن و در نوبت دوم که بهیچ يك از آنها قادر نشد باید سه روز روزه بگیرد 
آیه 89 مائده حکم فوق را چنین بیان میکند: لا بُوَاخدُکمْ ال باللفو في 


ِ- 


آنمانکم و لکرت ُوَاخذکم یما عقدیه نم الأیْمان کار اطعامٌ عشرن مساکین 
من فعط ها تطیفون اقلیکتر از کشوتيخ او تخریژ رقتو ققن لثم تا 
فصيام تلانة ایام 1 کفارة اتتانی اذا حَلْفْتَمْ و احمظوا ۹ کذلك یبین 
اللةَ کم آیاته و لعلکم تشکرون. ان فطل دی ای » ٩‏ 
است .در عده‌اي از آیات مذکور است که روز قیامت نامه عمل بدست 
راست يا چپ داده میشود و در بعضي آمده که آنرا از پشت سر تحویل 
انیسان میدهند.1- یوم تدغوا کل آناسس بامامهمٌ فِمَن ون کِتابهة بیمینه 
أولیْك یفَروّن كتابَهَم و لابظلون قییل. و من کان في هذه أَعمي قَهْوَ في 
لاخرة 0 ۳ اسراء: 1- 72. روزي که هر گروه را با امامشان 
میخوانيم هر که کتاب او بدست راستش داده شود انها کتابشان را 
میخوانند و اصلا مظلوم نمیشوند و آنکم در دنیا از دیدن آیات حق کور است 
در آخرت نیز کور مپباشد. 2- ما من آوتن کِتابة یتمینه قِفُولٌ هاو مٌ افرَوا 
1 بیة ۰« اما من آوتي کتابة بشماله قَیِفَولَ ی لیتنی 1 آوت که حاقة: 


19 9 
1 قرآن بیج 7 ص 5 7 2 ۱ ۰ 
3 «فاما مر من أونِي کت بیمینه .فسَوّف یحاسَتبٍ خابا پسیرا ... و اما من 


ات کناب 5 ور اء ظهّره. قسوّف بدعوا 2 انشقاق: 7- 11. با مراد 1 
دادن کتاب و راست و چب معناي ظاهري آنست؟ از ز جمله «یِفروّن 
کتابهم- ... هاوَم افرغا کتابیة» معلوم میشود کتاب هر چه باشد خواندني 
۷ اند اصحاب یمین و آنانکه ِِ بدست راستشان داده 

فا ای ار چیز ديگري در آن است؟ العلم عند ال 
«قالوا کم کت توتنا عن آلتمین. قالوا تل لَم تکو 2 مومنین» صافات: 
28 29 اس وا کنو دراه پرسدگان در رو ما اس 
گمراهان بگمراه کنندگان میگویند شما از طرف راست نزد ما میامدید 
گفته‌اند: يعني در ظاهر از راه نصیحت و خیر خواهي پیش ما آمده و وانمود 


میکزدید که بسعادت ما میکوشید حال آنکه ما را گمراه میکردید. 


فوللفن :۰ خ زر کز: ی 2 


تسه الگاای نامسا کت خهار بر فراقران مخیه کر شده ات و 
نیز بلفظ ذا النون و صاحب الحوت. از او یاد شده. «و |ٍسْماعیل و لسع و 
وئس و لوطاً و کلا نا عَلي العالّمین» انعام: 6اين پیامبر بزرگوار 
همان است که از قوم خویش قهر کرد و از میان آنها بیرون رفت و بالاخره 
بشکم ماهي افتاد و خدایش از آن نجات داد [لذا لازم است احوال او از 
ِِِ بررسي شود ابتدا آیات قرآن را در اين زمینه نقل میکنیم سپس 
ضوعات دیگر میپردازیم.1- «و ان بُونْسَ لین المْژّیتلین. ابَقَ |ٍلي 
الق العشخون. قساهم قکان من المْدْحَینَ قالقمَة الحوثْ و هو لیخ. 
لو لا کان من العْسَبجین.للیت في بَطنه الي یوم بُعئون. تبدناة 
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العرام و قو تفیش و آئبثنا عَلَیّه جر من یِفٌطین. و آ سَلناخ الي مانة آلف 
بزیژون. منوا قَََفناهم الي چین» صافات: 139- 148.يعني: حقّا که 
1 از پیامبران است. آنگاه که بحال نارضائي بسوي كشتي پر رفت. با 
اه کنزتی قرعه اند اخت. وان وان شت‌ساهت: آو را باعید حال,. آنکه 
خودش را ملامت میکرد چرا از قومش جدا شد يا قوم خویش را ملامت 
میکرد که اسباب بیرون رفتن او را فراهم اوردند اگر خدا| را تسبیح 
نمیگفت تا قیامت در شکم ماهي مي‌ماند. او را از شکم ماهي بساحل 
انداختیم حال آنکه مربض و ناتوان بود. درخت کدوئي بر او روياندیم, بصد 
هزار نفر بلکه بیشتر پیامبرش کردیم. آنها ایمان آوردند ۳ مدني متاعشان 
دادیم.2- و 5 التون 7 دَفب مغاضبً قظَنَ ان لن فد عَلَیّه قنادي في 
الطلماتِ آنْ لا ال الا آلت سبْحاِتك ِنّي کت من الظالمین. قَاستجننا له و 


لا 
ناخ من اعد و لك تُنْجي المُوْمنین» انبیاء: 87- 88.3- «قاضیا طبر لحم 
3 و لا نکن کصاجب الَْوتِ ٩‏ نادي و فُو مَکطوم لو لا أَنْ تدارکة نفمهٌ 
1 بالعراء و هو مَْمومْ قاختباخ رم قَجَعَلهُ من الضالجین» قلم: 
8- 500 «نمیشود گفت: یونس علیه السلام در خارج شدن از قوم خویش: 
دانسته گناه کرد که انبیاء علیهم السلام معصومند و خدا| دربارة آنها 
فرمووه: ضع هام علی الْفْرَسَلین» صافات, 181.حاشا که پیامبر مخصوصا 
پس از مبعوت شدن مرتکب گناه شود از جملهة «فَظشَ آن لنْ تقدر عَلیّه» 
روشن میشود که آنحضرت مانعي از خارج شدن نمیدید که قومش او را 
اذیت کرده و دعوتش را نپذیرفتند و اگر بیرون رفتنش را حرام میدانست 
دیگر «ظنْ» مورد نداشت و بیقین میدانست که خدا بر وي تنگ خواهد 
گرفت.بلي از مجموع آیات مخصوصا 
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از جمله: «فاضبر صبرّ لخکم ربك و لا تکن کصاجب الحخوت» معلوم میشود که 
اهرهش ارو دا و از میان قوم خارج نشود و از «فَظَنّ آنْ 
لن تقدر عَلیّه» فهمیده میشود علّت گرفتاري و افتادن بشکم ماهي در اثر 
همان خارج شدن و قهر از امقتش بوده است. «فساهم قعان من 
ال و یا سور .رای ترا اتوا ره شی ار اه کی 
ی در قرعه شرکت کرده است, لفظ 
«مدحضین» نشان میدهد که بدریا انداختگان چند نفر بوده‌اند و گر نه لفظ 
جمع معني نداشت. گفته‌اند: دریا طوفان کرده و انها قائل بارباب انواع بوده 
و خواسته‌اند بخداي دریا يك قرباني پدهند تا طوفان آرام گیرد و گر نه 
بودن و نبودن یونس علیه السّلام تأثيري در سبكي و سنگيني كشتي 
نداشت.بنظر نگارنده این مطلب درست نیست زیرا| لفظ «مدحضین »> 
نشان میدهد که تنها یونس علیه السّلام بدریا انداخته نشده است بلکه 
چندین نفر بوده‌اند و نیز لفظ مشحون در «ذ ات الي الفْلَكَ المشْجون» 
صریح است که كشتي سار این مسسافران تم هر ات ور سح 
مانعي 7 مقداري از بارها و چند نفر از مسافران را بقید 
قرعه بدریا افکنند تا کشتي سبك شده و از غرق نجات یابد.در تورات فعلي 
کتاب پونس علیه السلام آمده ملاخان اسبابي را که در كشتي بوثر بدریا 
ریختند تا آنرا سبك سازند و چون كشتي نجات نیافت و دریا آرام ِِ 
ری بیائید قرعه بياندازيم تا روشن شود این طوفان بسبب چه کس بر ما 
وارد آمده است پس قرعه انداختند قرعه بنام یونس در آمد ۰ یبونس 
کت مرا ام یا انوا نان رام کرد را ان فان 
تیب من تشن آهده اشت: و را بدریا انداختند.ماهي بزرکي او را قرو 
برد و یونس سه روز و شب در شکم 
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ماهي ماند.پس از انکه انحضرت در شکم ماهي جا گرفت, خدا در اثر 
تسبیح و استغاثه نجاتش داد و اگر استغائه نهیکرد نجاتش غیر ممکن بود 
«قَلَة لا أنَه 2 کان فن. العشتحین. للیت في بَطیه الي یوم یبْعَنُونَ» بقرینه 
«قنادي" في الظلْماتِ آن لا الة الا لت سبْحاتك اي کت من الظالمین» 
میدانیم که در شکم ماهي تسبیح گفته و استغائه کرده است لذا باید تقدیر 
آبة ال «من المسبُحین في بطن الحوت» باشد گرچه از اوّل هم از 
مسبحین بود. آنچه از اباتت: شظرفیاند این است که استفغاثه و دعا او را 
فقط از شکم ماهي نجات داد و پس از بیرون آمدن دیگر, سختي نداشت. 
خاک همانطور مي‌ماند مور ملامت بود ولي پس از بیرون آمدن خداوند 
لطف دیگري بر او فرموده و آن اعادث مأموریت و رسالت بود و له العالم 
ظهور «لو لا آن دا رِکة نَعمَه من رَبه نید بالعراء و هو مَدْوم» انست که 
اخر بسن از ببرون آمدن لطف. دیکری نوي نميشد: در اثر عسییح فقط از 


شکم ماهي خارج میشد آنهم بطور مذموم ولي «تدارکة نعمة من رزبه» و 
آن نعمت این بود که «فاجتباة ربه فجَعَله من ع ح ۱ که بواسطغ اجتباء 
مذموم بودن مرتفع گردید ۳ 3 ,5 آوسلناخ الي مائة آلفی ا 
یزیذون» ارسلنا و اجتباء ظاهرا هر دو يکي است. ۲ یونس علیه السّلام 
بمیان قوم خویش برگشت و کار خود را از سر گرفت يا بقوم ديگري 
مبعوت شد؟ قرآن مجید در ۹ بمیان قوم خود, صریح بیست بلکه 
فقط در تجدید رسالت صراحت دارد. طبرسي رحمه الله هر دو احتمال را 
داده است.نگارنده گوید: هر چه هست ظهور ۳ اجتباه» در تجدید 
رسالت است خواه بقوم اوّل باشد یا بقومي دیگر و الله | لعالم. 
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بنظر میاید: دریائیکه یونس علیه السلام در آن بشکم ماهي رفت درياي 
مدیترانه باشد در تورات در کتاب یونس باب اوّل امده: «یونس خواست بر 
«ترشیش» فرار کند و به «یافا» امد بكشتي نشست تا عازم «ترشیش» 
بویت ینس آزه سواجل اسپا ماه یز فرجدافیت درولیان »یادا » بر 
از شهرهاي فلسطین و در کنار مدیترانه است علي هذا آنحضرت از یافا 
سوار كشتي شده و میخواسته باسیانیا پا آفریقا برود.در بعضير از تفاسیر 
بحر قلزم بچشم میخورد, مراد از آن درياي سرخ است در آن ضورت 
آنحضرت خواسته از سواحل عربستان يا از خلیج عقبه مثلا بافریقا برود. 
گویند: باهل نينوي مبعوت شده بود و از آنجا بیرون رفت.ماهتي که 
آنحضرت را فرو برد قهر | دهان و خی افو کب کم‌پوسن قزر 
السّلام از آن گذشت و در شکم وي قرار گرفت. در کتاب نظري بطبیعت و 
اشتراز ان 7 يکي از اساتید دانشگاه پاریس ترجمهة محمد قاضي فصلي 
بنام «یونس در کام نهنگ» باز کرده و دربارة تهنگي که آنخضرت را بلعیده 
تحقیق نموده است و بالاخره نظر داده که ممکن است یونس علیه السلام 
را نهنگ «کاشالو» بلعیده باشد, این نهنگ نوعا داراي (22) متر طول و از 
گلوي ان انسان براحتي فرو میرود. ۳ العالم. « تفای غلی ال سای 
و الحمّذ له ر ب العالمین». 


قته ‏ خ زر ضی: 9 7 2 


ینع . رسیدن میوه «ایْظَمُوا الي تمّره اذا مر و بنعه ان في ذلِکم لیات 
لقَوّمٍ بُوْمتُونَ» انعام : 9 بمیو 6 آن وقتیکه میوه میدهد و برسیدنش بتأشل 
نتخرید در آنها آياتي است بقومیکه ایمان میآورند. در نهج البلاغه خطبة 
131 فر موده: و انیت اکلها بکلماته النْمار الیانعتة» ميوه‌هاي رسیده با 
فرمانهاي خدا خوردنيهاي خود را ظاهر کرده است. این لفظ فقط یکبار 
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بهود: «و قالّتِ لو یس الصا ري عَلي شَيٍ > بقره: 13. «ما کان 
ابراهيم یَهُود و لا تطر لک کان 7 خنیفا مُسلما» آل عمران: 67.یهود 
نام قومي با 
است واحد آن يهودي و موْثثش بهودیّه و چون كسي را به بهود نسبت دهند 
کفیند: بهوده جنانکه در ابة تبريفه. خذشت ولي مراد از ان قزر آیه دین 
است نه نژاد و در «هود» این معني را توضیح داده‌ایم بانجا رجوع شود.هیچ 
قومي نسبت به پیامبرانشان مانند بهود نافرماني نکرده و در میان هی 
قومي باندازة بهود پیغمبر مبعوت نگردیده و معجزات بوقوع نیبوسته است 
بلکه معجزات ه پیامبران بهود از همه بیشتر بوده است. قرآن مجید در 
سوره‌هاي: بقره, آل عمران؛ مائده و توبه ببدعتها و کارهاي خلاف و 
سر گذشتهاي شنیع یهود متعلاض شده و همه را آفتابي کرده است. 


یوم:؛ ح 7 ص! 280 


یوم: از طلوع فجر تا غروب افتاب. و نیز مدّتي از زمان و وقت را یوم 
گویند. چنانکه راغب و دیگران گفته‌اند در نهج البلاغه حکمت 396.فرموده: 
«الذهر یومان یوم لك و یوم عليك» دنیا دو روز است روزي بخیر تو 
روزي بر علیه تو. مراد از یوم وقت و زمان است. «مالِكِ یوم الذینِ» 
فاتحه: 4. مراد از یوم چنانکه میدانیم وقت و زمان است «قال کم بت 
قال لبنت بوها ا بتَعض یوم » بقره: 259 روز در این 1 همان روز 
معمولي_ مقابل شب است. آلبته در «بَعض یوّم» ... «الیَوَم افغلت, عم 
هر عََیَکم نِعْمَتي» مائده: 3. الف و لأم در «البَوَمٌ» براي حضور 
است يعني: امروز دینتان را کامل کردم و نعمتم را : بر شما تمام نمودم. 
«انَ 2 کم الَد الذي خلق السماوات 5 الرض في سئتة نام ۰ بونس : 3 
در «سماء» و «ارض» گذشت که مراد از ایام در اين آیه هاگ 
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ان مطلق زمان و دوران است يعني اسمانها و زمین را خداوند در شش 
زمان و شش وقت آفزید: شاید. هر يك هیلیونها سال طول کشیده باشد. 
«قعقژوها ققال تمَتعّوا في دا رک لائَة آیام» هود: 65. در اینگونه آیات 
شبها نیز داخل در 0 و اطلاق ایام روي عنايتي است. .3 لقَة آز سنا 
موسي بأًیاتنا آن آخرخ قَوَمَك من الظلمات الي التور و 5 رهم بأیّام ال . 

6 آیراهیم : مدای ار ایام ال ظاهرا روزهائي است که قدرت خدا] در آنها 
بیشتر ظاهر شده و قدرت مقاومت از دست بشر رفته و خواهد رفت مانند 
بلاهائیکه قوم نوح, هود, صالح و غیر هم علیهم السلام گرفتار گشتند و مانند 
روز مرگ و روز آخرت .میشود گفت مراد از آن در ابة عذابهائي است که 
بقوم پیامبران دوه نازل 7 است.يعني موسي را با آیات خویش 
فرستادیم که قومت را از تاریکیها بسوي نور ایمان و سعادت بیرونر کن و 
ایام خدا و عذابهاي اقوام گذشته را که در اثر نافرماني از پیامبران گرفتار 
شدند بانها يادآوري کن.در بعضي از روایات نعمتها نیز مثل عذابها از ایام 
خدا| شمرده شده در تفسیر المیزان از معاني الاخبار صدوق منقول است 
که امام باقر و صادق علیهما السلام فرموده‌اند: «ایام ال ثلانة: یوم القائم 


و بوم الکزژة و یوم القیامة» روزهاي خدا سه تا است روز قیام قائم علیه 


ن‌ 
السلام, روز رجعت و روز قیامت.و از تفسیر قمي نقل شده: «ایام الله 
تلانة: پوم القائم و یوم الموت و بوم القيامة .ظاهرا مراد بیان مصداق است 


مس ۶ 


نه حصر ایام خدا| در سه روز. .بومئذ : «یِفَول الانسان یو مَیْد این الَمَمَت» 
قيامة: 10 یومتذ بمعني انروز است, اضافه شدن [فظ یوم و حین به «از» 


مشهور است ابن هشام در معني گفته: «اذ» در اینصورت اسم زمان 


مستقبل است ولي جمهور نحات انرا قبول 
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نکرده و گویند: ان در ایات قیامت مثلا براي محقق الوقوع بودن اخرت 
است که بچاي ماضي تنزیل شده و گرنه «اذ» همواره ظرف زمان ماضي 


است. 


[خاتمه]؛ ج 7, ص: 282 


اشاره 


هزار و سیصد و نود قمري مطابق 12/ 4/ 1349 بياري خدا شروع کردم و 
در روز نهم جمادي الاولي هزار و سیصد و نود و پنج قمري مطابق 31 2/ 
1354 بحول و قوه الهي بیایان ی رساندم که مجموعا ربیی سال و یکماه و 
ایکا ها ی ای ی 
آله الطاهرین. اللهم تقثل مني اْك جواد کریم. 


فختالی از ق ع خال فقلف: جع رجن: 282 


در پایان کتاب بهتر دیدم مجملي از شرح زندگي خودم را بنوبسم زیرا 
خفدانم بر کت کاسانی کت ههام امد ان اسلامی اخسام صرح حال 
من خواهند داشت.اینجانب: سید علي, اکبر قرشي فرزند سید محمد 
مرحوم در قصبة بناب از توابع مراغه متولد شده‌ام. تاریخ تولدم ماه شعبان 
سال هزار و سیصد و چهل و هفت قمري است, انطور که از پدرم بیاد دارم 
روز چهاردهم شعبان المعظم بوده است .پدرم رحمه له در لوبت خود يکي 
از اخبار زمان بو هن پشتر وهای ودرا از ار باکي ف حاقیات 
آنمرحوم میدانم که خداوند در وجودم ظاهر فرمود, در پاکي و عظمت 
آنمرحوم همین بس که در روز وفات او مردم بناب چنان دست از کار 
کشیدند و بتشییع او گرد آمدند که آنکار سبب شد يك خانوادة بهائي همه 
بدین اسلام مشرف نگ شنیدم پدر آن خانواده گفته بود. : جائیکه دا نفر 
سا زو آهان عماعت در و دام اه را سا بر 
مخفي و زير زميني زندگي کنیم!! 
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مقداري از مقدمات و دروس ديني را در «بناب» نزد پدرم و اساتید دیگر 
خواندم, در دور مرحوم اية الله بروجردي و اية الله کوه كمري بحوزة قم 
مشرف شدم و مدتي در آن مجمع مقذس بتحصیل اشتغال داشتم, در 
ضمن بعضي از ماههاي محرژّم الحرام در شهر رضائیه منبر میرفتم تا 
بالاخره من رضائیه را پذیرفتم و رضائیه مرا.در حدود سال هزار و سیصد و 
بیست و نه شمسي تصمیم باقامت در رضائیه گرفتم و بتدریس و بحث و 
منبر مشغول شدم .اقامت در رضائیه براي من توفیق پر که بود گرچه ابتدا 
بان توجه نداشتم, استفاده من در این شهر از مطالعات منبري و مباحثهة 
تفسیر که با رفقاي آنجا داشتم بدون اغراق بیشتر از بناب و حوزة مقذس 
قم بود گرچه آندو اساس و پایة بهره‌هاي رضائیه بودند, زیرا| وسائل در 
رضائیه از هر جهت فراهم‌تر بود مخصوصا تماس با دانشمند نقاد جناب 
محمد امین رضوي سلدوزي که آنووز در رضائیه ساکن بودند و کتاب 
(تخسم: عمل مت زار وآنجام جهان) را الب کروه‌انده ور هن اتیر 
بسزائی داشت.کتابهائیکه تا بحال در رضائیه نوشته‌ام بترتیب تألیف بقرار 

زیراند: 1- شخصیت حضرت مجتبي علیه السلام. 2- سيري در اسلام 
(مجموعه‌ای. از فطالب: اسلاعی ۱ مد ها قوی اننتان. در. تحلیل عنام 
مهن گرا 4 ههام اد سر فران و عل که العحی المعمرفی الفاظ 
الصحيفة السجادية. معجمي است طبق المعجم المفهرس که محمد فواد 


شده‌اند.6- قاموس قرآن. دوره در هفت جلد. 

قاموس قرآن, ج7, ص: 284 

فعلا در رضائیه گذشته از تدریس و نوشتن و منبر و سایر مراسم ديني, هر 
هفته 9 جلسة تفسیر دارم و خداوند را از این توفیق بیکران حامد و شاکرم 
و خوانندگان را بتحقیق در قرآن مجید و مکتب اهل بیت علیهم السلام 
توضیه مینمایم.در پایان لازم میدانم: از جناب آقاي شیخ مخمد آخوندي 
موسُس دار الکتب الاسلامیّه که طبع و نشر قاموس قرآن را بعهده 
گرفته‌اند تشکر کنم. خداوند این بزرگوار را سعادت دو جهان عطا فرماید 9 
جمادي الاولي 1395 مطابق 31/ 2/ 1354 رضائیه سید علي اکبر قرشي 
5 و الحمد لله رب العالمین * 


وتا ی تجفرفا یی آراتطا فاشییه افتهیارم 


سم ام آ کم اسر 

جاهد وا با ها رو شک فیس آلاه دک بر کم ان کم تغلمون 
(سوره توبه آیه 41) 

با اموال و جانهای خود, در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است 
اگر بدانید حضرت رضا (علیه السّلام): خدا رحم نماید بنده‌ای که امر ما را 
زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد, 
زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی آنکه چیزی از آن کانتته و با بر آن 
پیافزایتد) بدانند هر آیته از ها پیروی (و طبق. آن عمل) می کنتز 
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آبادی (ره) تک از علمای برجسته تور امن بو که در دلدادگی به 
و و یا ۱ 
السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با 
نظر و درایت خود در سال 0 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی 
شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را 
ادامه می دهند. 

حضرت ایت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت 
خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه, 
فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی, فرهنگی و علمی آغاز نموده 
است. 

اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله 
و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به 
بررسی دقیق تر مسائل دینی, جایگزین کردن مطالب سودمند به جای 
بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع 
مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه 
نشر معارف, سرویس دهی به محققین و طلاب, گسترش فرهنگ مطالعه 
و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی, در 
دسترس بودن منایع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در 
جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی 
در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق 
امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را 
در سطح جهان سرعت بخشید. 


از جمله فعالیتهای گسترده مرکز : ِ 
الف)چاپ سس مت ها عنوان کتاب: جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری 
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و 
گوشی تلفن سهمراه 

ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی, پانوراما , انیمیشن , بازيهاي رایانه اي و 
آماکن مدهنی: کردشکری وب 

د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 6۱.۶۵۲ ۷۷۷۷۷۰۵۲۱۵6۲۲۱۱۷ جهت دانلود 
رایگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر 

)تولید محصولات نمایشی. سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های 
ماهواره ای 

و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی: 
اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524) 

ز)اطراحی سیستم هاي حسابداري , رسانه ساز , موبایل ساز , سامانه 
خودکار و دستی بلوتوث, وب کیوسک , 5۳5 و... ۳ 
۳)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت ایات 
عظام, حوزه های علمیه, دانشگاهها, اماکن مذهبی مانند مسجد جمعران و 


ط)برگزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد. ویژه کودکان و نوجوانان 
شرکت کننده در جلسه ۳ 

ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی 
(حضوری و مجازی) در طول سال 

دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و 
چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائمیه اصفهان 

تاریخ تاسیس: 1385 شماره ثبت : 2373 شناسه ملی : 10860152026 
وب سایت: 6۲۱.۵۵۲۲ ۷۷۷۷۷۷۰۱۵6۲۲۱۷ آیمیل: 6/۱.۰6۵۲۲ ۱۱۲۵6۵۲۱36۲۲۱۷ 
فروشگاه اینترنتی: 65۱۵۲6/۱0۵.۰6۵۳ .۷۷/۷۸/۷۷ 

تلفن 2357023-25- (0311) فکس 2357022 (0311) دفتر تهران 
2 (021) بازرگانی و فروش 09132000109 امور کاربران 
5 (0311) 

نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی , غیر دولتی و غیر انتفاعی با 
همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به 
رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای 
فرهنگی نیست, از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه 
(قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی 
فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت 


امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله. 
شماره حساب 621060953 , شماره کارت :3045-5331-6273- 
53و شماره حساب شبا :۰ -۴90-0180-0000-0000-0621-0609] 
3به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانی تجارت شعبه 
اصفهان - خیابان مسجد سید 
ارزش کار فکری و عقیدتی 
الاحتجاج - به سندش؛ از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار 
بتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما,ء او را از ما جدا کرده است و از علوم 
ما که به دستش رسیده, به به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند, خداوند 
به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کرم 
کردن, از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت, به عدد هر 
حرفی که یاد داده است. هزار هزار. کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها؛ 
التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه 
السلام به مردی فرمود: «کدام یی را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده 
کشتن بینوایی ضعیف را دارد و نو او را از دستش می‌ژهانی, پا مردی 
ناصبی اراده گمراه کردن مومنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد, اما نو 
دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینواء خود را بدان. نگاه 
می‌دارد و با حجّت‌های دا شتفالب خضم هی با سا کت ی باون و اد 
را می‌شکند؟». ۱ 
آشتبنن ]| فرهود رجتما رهاندن: این فومن ها ان دشت ان: تاضیی: 
بی‌گمان, خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند, گویی همه 
مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان, 
ارشاد کند, کویی. هفه: هرز دم را زنده کرده است. پیش از ات که آنان را با 
شمشیرهای تیز بکشد». 
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از 
گمراهی به معرفت حق, فرا بخواند و او اجابت کند, اجری مانند ازاد کردن 
بنده دارد». 


برای داشتن کتابخانه های تخصصی 
دیگر به سایت این مرکز به نشانی 
6.۲ ۵۱۱26۲۲۱۱۷ ۰ ۱۷۷۱۷۷۷۷ 
مراجعه و برای سفارش با ما تماس بگیرید. 





